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  مقدمه
 

بعد از حمد وسپاس خداوند حکیم را و صلوات و درود بر خاتم الانبیاء محمد مصطفی و آل 
  .او

 ـ رای هـدایت  یکی از نعمتهای بسیار بزرگ خداوند بر بشریت این است که چهارده نور را ب
این چهارده نور اگرچه متعلق به عالم ملکوت بودند ولی خداوند .بشریت تا روز قیامت خلق نمود

انها را همانند ما انسان ها خلق کرد تا مدتی در میان انسان ها زندگی کنند و راه کمال و سعادت 
نه خطا و اشتباهی این چهارده نو شخصیت هایی بودند که به دور از هرگو.را به بشریت یاد بدهند

هیچ گناهی را مرتکب نشدند و پاک و طاهر خلق شدند و پاک وطـاهر زنـدگی کردنـد و    .بودند
هیچ علمی بر انها مجهول نبود و از همه علوم و حتی انواع زبانهایی که بشر با ان حرف مـی زنـد   

ان را زنده می مردگ.مریض ها را شفا می دادند.از حوادث گذشته و اینده مطلع بودند.اگاه بودند
و در همه خوبیها و فضیلتها سرامد بودند وکسی در فضیلتی بـر انهـا پیشـی نگرفتـه اسـت و      .کردند

انها خیرخواه انسان ها بودند و دوست داشتند همه بـه سـعادت برسـند و در تمـام     .نخواهد گرفت
 عمر دنیوی خود مجاهدت هـا و تـلاش هـا کردنـد تـا بنـدگان را از جهـات و گمراهـی نجـات         

انها هم در زمان حیات دنیوی چراغ هدایت بودند وهم بعد از رفتن به عالم دیگر همچنـان  .دهند
انها  بعد از اینکه مدت انها سر می امد از این عالم به عـالم دیگـر مـی    .نور و چراغ هدایت هستند

   .رفتند اگرچه همچنان از عالم دیگر،شاهد بر اعمال امت اسلامی هستند

سیله هدایت قرار داده و بدون انها نمی توان به معرفت الهـی دسـت پیـدا    خداوند انها را و
و کسی که امام ندارد یتیم است و کسی که بدون شناخت این چهارده نور از دنیـا بـرود بـر    .کرد



  .جاهلیت مرده است
وجود این چهارده نور انقدر حیاتی است که اگر حجت خدا یک لحظـه در جهـان هسـتی    

و حرکت خورشید و ستارگان  و کـره  زمـین   .ادامه حرکت باز خواهد ماند نباشد جهان هستی از
ایـن یـک ضـرورت    .بنابراین وجود امام از اکسیژن برای بشر ضروری تر است .متوقف خواهد شد

تکوینی است اما از نظر تشریعی هم با فقدان حجت الهی در کره زمین، بشریت بسـوی تـاریکی و   
زبان دیگر به جاهلیت بر می گـردد و نمـی توانـد بـه کمـال      جهل و گمراهی پیش می رود و به 

و این نشان از این است که حضور حجت الهی در کره زمین بسـیار ضـروری و از هـر امـر     .برسد
  .ضروری،لازم تر است

لذا همه ما وظیفه داریم این چهارده نور الهی را بشناسیم و به توصیه ها و دستورات انها عمل 
  .نمائیم

تلاش شده اسـت قطـره ای از دریـای فضـایل چهـارده نـور مقـدس بـرای          در این کتاب
انشاالله محققین دیگر بتوانند کامل تر و جامع تر در این زمینه اثاری ارائه .خوانندگان تبیین گردد

  .بدهند
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  :فصل اول
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  )١(.»لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَآُمْ تَطْهِيراً   هإِنَّمَا يُرِيدُ اللّ
. السلام از آلودگيها پاك باشيد  خدا اراده آرده آه شما اهل بيت عليهم  

  
  اهل بیت  در قران کریم

  
گويد؟ مي  چهارده نور مقدس  چه  دربارة  قرآن  آيات  

.خداوند به ادم همه اسمها را اموخت:1»الاسماء آلّها  آدم  و عّلم«.   

  2است  نام پنج تن  بوده  آموخت  آدم  خدا به  آه  گويد مراد از اسمهايي) ع( صادق  امام

.ادم از خداوند کلماتی را اموخت و با انها توبه کرد:3» عليه  فتاب  آلمات  ربّه  من  آدم  فتلقّي«   

  4است  آرد نام پنج تن  بوده  آنها توبه  وسيلهب  آدم  آه  مرا از آلماتي  گفت  عباس  ابن

.خداوند ابراهيم را با کلماتی ازمون نمود:5»ّ فاتمهن  بكلمات  ربُّه  ابراهيم'  واذ ابتلي«   

6.نام پنج تن  بود نمود، امتحان  را با آن  خدا ابراهيم  آه  از آلماتي  يكي:فرمود) ع(باقر  امام  

.بگوييد ايمان اورديم به خداوند و انچه بسوی ما نازل فرمود7»الينا  نزلقولوا آمنّا باالله و ما اُ«   

8. مراد از الينا نام پنج تن  است:فرمود) ع(باقر   امام  

محافظت کنيد برنمازها و نماز وسط وبرای خدا قنوت 9» وقوموا الله قانتين'  الوُسطي  والصلاة  الصلوات  حافظوا علي« 
.بگيريد  

                                                            
 ٣١بقره ١
 ١/٧٣تفسير برهان، ٢
 ٣٧بقره ٣
 ٨۵صتفسير فرات کوفی،  ٤
 ١٢۴بقره ٥
 ٩٧ينابيع الموده ،ص ٦
 ١٣۶بقره ٧
 ۴١۵،ص١کافی،ج ٨
 ٢٣٨بقره ٩



10. است  اميرالمؤمنين'  و وسطي  است  وحسين وحسن)  ع(  فاطمه  االله وحضرت  رسول  صلات:رمودف) ع( صادق  امام  

 

ثم نبتهل فنجعل   و انفسنا وانفسكم  و نسائنا ونسائكم  ُ ابنائنا وابنائكم تعالوا ندع  فقل  العلم  من  بعد ما جائك  من  فيه  حاجّك  فمن« 
ا تو جدل کردبا اينکه بسوی تو علم همه چيز داده شده ،پس بگو بياييد بخوانيم پسران خود و پس هرکه ب11»لعنه االله علی الکاذبين

.و به هم نفرين کنيم و بگوييم لعنت خدا بر دروغگويان باد.افراد مانند خودمان و افراد مانند خودتان.زنان خود و زنان شما.پسران شما  

12. و مراد از انفسنا علی ع است)  ع(  فاطمه  و مراد از  نسائنا حضرتمنظور ازابنائنا حسنين ع :فرمود)  ع( صادق  امام  

 

13»' ذآر واُنثي  من  منكم  عامل  عمل  لااُضيع  اَنّي  ربّهم  لهم  فاستجاب«.   

 يعنی خدا دعای انان را مستجاب نمود و من عمل هيچ زن و مردی را بی مزد نمی گذارم

14. است)  ع(  فاطمه  حضرت  و از انثي منظور از ذکر علی ع: ياسر گفت  عماربن  

 

انان که ايمان اورده و عمل صالح کردند طوبی و عاقبت خوب 15» ُ مآب و حسن  لهم'  طوبي  آمنوا و عملوا الصالحات  الذين« 
 مال انان باد

16. آنم يم  استشمام)  ع(  فاطمه  را ازحضرت  بهشت  طوبي  بوي  خدا فرمود من  رسول:فرمود)  ع( صادق  امام  

ايا نديدی که خداوند چگونه مثل می 17»السماء  وفرعها في ٍ اصلها ثابت ٍ طيبة ً آشجرة ً طيبة االله مثلاً آلمة  ضرب  تر آيف الم« 
.ريشه اش ثابت و شاخه هايش در اسمان است.زند که کلمه طيبه مانند درخت طيبه است  

18. است آن) شاخه(  فرع ) ع(  فاطمه  وحضرت  درختم  من  خدا فرمود آه  رسول  

ما کينه را از دل انها برداشتيم و روبروی هم در بهشت  می 19» سررٍ متقابلين'  ٍ علي غل  مِن  صدورهم  ونزعنا ما في« 
.نشينند  

20.باشد مي) ع( نام پنج تن ، است بر سرر متقابلين  اخوان  آه  خدا فرمود آساني  رسول  

                                                            
 ١/١٢٨تفسير عياشی، ١٠
 ٧١آل عمران ١١
 ٣/١١٧تفسير کنز الدقائق، ١٢
 ١٩۵آل عمران ١٣
 ٧٢العوالم للبحرانی،ص ١٤
 ٢٩رعد ١٥
 ١/٣۶۵تفسير قمی، ١٦
 ٢۴ابراهيم ١٧
 ٣/١۶٠مستدرک علی الصحيحين، ١٨
 ۴٧حجر ١٩



.بپرسيداز دانايان 21»الذآر  فاسئلوا اهل«   

22.باشد پنج تن  مي  ذآر،  اهل:  گفت  عباس  ابن  

.خداوند فرمان می دهد به عدالت و نيکی و رسيدگی به ذی القربی23»' القربي  و ايتاء ذي  و الاحسان  َّ االله يأمر بالعدل اِن«   

24. است)  س( فاطمه  حضرت'  القربي  مراد از ايتاء ذي:فرمود) ع(باقر  امام  

.حق ذی القربی و مسکين و در راه مانده را بده25» السبيل  وابن  والمسكين  حقَّه'  قربيِ ذاال وآت«   

26.داد فاطمه را به  شد،رسولخدا فدك  نازل  آيه  اين  وقتي:گويد  خدري  دسعي  ابي  

هستند که انان که دعا می کنند  کسانی 27» اقرب  ايُّهم  الوسيلة  ربّهم'  الي  يبتغون  يدعون  الذين  اولئك«   

.برای رسيدن به خدا متوسل می شوند هر وسيله ای که نزديک تراست  

28. نام پنج تن  است هستند،  وسيله خدا بدنبال  رضاي  براي   آسانيكه  از مصاديق    آه  گفت  عكرمة  

. و ما از قبل کلمات را به ادم عهد نموديم29» آلمات قبل  مِن  آدم'  ولقد عهِدنا الي«   

30. نام پنج تن  است  مراد از آلمات:فرمود) ع(قربا  امام  

.و خانواده ات را به نماز امر نما و بر اين مطلب صبوری کن 31»واصطبر عليها  بالصلوة  وأمر اهلك«   

انّما «آند  خداشما را رحمت!و فرمود نماز س  فاطمهع  و   علي  آمد درخانه ص شد،رسولخدا  نازل  آيه  اين  وقتي  آه  الحمراء گفت  ابي
32» البيت  اهل  الرجس عنكم  يريد االله ليذهب  

 

                                                                                                                                                                                                
 ۴٠٧مه حلی،صکشف اليقين علا ٢٠
 ۴٣نحل ٢١
 ٣/۴٨٣احقاق الحق، ٢٢
 ٩٠نحل ٢٣
 ٢۴/١٩٠بحار، ٢٤
 ٢۶اسراء ٢٥
 ١/۴٣٨شواهد التنزيل، ٢٦
 ۵٧اسراء ٢٧
 ١/٤٤٦شواهد التنزيل ، ٢٨
 ١١۵طه ٢٩
 ۴٣/٣٢بحار، ٣٠
 ١٣٢طه ٣١
 ١/۴٨٧شواهد التنزيل، ٣٢



انها دچار فزع اکبر قيامت نمی شوند و ملائکه به 33» توعدون  آنتم  الذي  هذا يومكم  الملائكة  الاآبر و تتلقاهم  الفزع لايحزنهم« 
.انان می گويند اين همان روزی است که به شما وعده داده شده بود  

مراد  همچنين. است  ودوستانش  وفرزنتدان)  س( فاطمه  شوند،حضرت نمي قيامت  دچار سختي  آه  منظور از آساني:ودفرم)  ص(خدا  رسول
34. است  واولاد ودوستانش)  س( فاطمه  دارند،حضرت ميل  آه  از آنچه  است  بهشتي  نعمتهاي  برايشان  آه  از آساني  

.انان که در نمازشان خشوع دارند.همانا مومنين رستگار شدند 35» خاشعون  صلاتهم  في  هم  الذين* المؤمنون  قد افلح«   

36. نام پنج تن  است  آيه  اين  از مصاديق  :فرمود)  ع( صادق  امام  

انان .بدرستی که من امروز به انان بخاطر صبرشان پاداش می دهم37» الفائزون  هُم  بما صبروا اَنّهم  اليوم  جزيتهم  انّي« 
.رستگار شدند  

38. نام پنج تن  است ، است داده  پاداش  وعده  آنان  خدا به  آه  از صابرين  ي: عبداالله مسعود گفت  

...و اگرفضل و  رحمت خدا بر شما نبود39» ورحمته  االله عليكم  ولولا فضل«   

40. است) س( فاطمه  ،حضرت الهي  مراد از رحمت  آه  شده  گفته  

41»ٌّ  ٌ دري آانّها آوآب  ٍ الزجاجة زجاجة  في ٌ المصباح فيها مصباح  آمشكاة  نوره  مثل  والارض  االله نور اسماوات«   

  آوآب«مراد از مشکات ،پيامبر ،و مصباح علی ع و زجاجه حسنين و مراد از :سوره نور  فرمود ٣٥علی در باره تفسير ايه   امام
دق ع و لاشرقيه امام کاظم و لا غربيه امام رضا  يکاد زيتها يضی زيتونه ،امام صا.مبارکه ،امام باقر ع امام سجاد ع و شجره»ّ دري

42. استمهدی ال محمديشاامام جواد و لولم تمسسه نار امام هادی و نور عای نور امام عسگری و يهدی االله لنوره من   

 

ه هايی که خدا اجازه داده صبح و شام  در خان43» فيها بالغُدوٍّ والاصال  له  و يُذآر فيها اسمه  تُرفع  االله ان  ٍ اذِن بيوت  في« 
 اسمش به بلندی ياد شود

44. هاست  خانه  اين  ؟فرمود از بهترين هاست  خانه  جزواين  هم)  س( فاطمه  حضرت  آيا خانة  شد آه  سؤال)  ص(خدا  از رسول  

                                                            
 ١٠٢انبياء ٣٣
 ۴٣/۶٢بحار، ٣٤
 ١-٢مومنون ٣٥
 ١/٣۵٢دی،سيد شرف الدين حسينی استرابا.تاويل الايات ٣٦
 ٢٣مومنون ٣٧
 ١/۵٣١شواهد التنزيل، ٣٨
 ١٠نور ٣٩
 ٢٠٣آيات الانوار،شيخ محمود غروی،ص ٤٠
 ٣٥نور ٤١
 تفسيرنورالثقلين ٤٢
 ٣۶نور ٤٣



 

ی ديگر قرار داديم ايا صبر می کنيد؟و برخی را امتحان برخ45»بصيراً  ربُّك  و آان  ً أَتصبرون ٍ فتنة لبعض  وجعلنا بعضكم« 
.خدايت بصير وبيناست  

آنها   وبه  آرد ودرها را بست  را جمع  وحسين  وحسن)  س( فاطمه وحضرت)  ع( علي  ،حضرت) ص(خدا  رسول  روزي:فرمود) ع(باقر  امام
شما . آنم  امتحان  دشمنانتان  شمارا بوسيلة  خواهم مي  من  آه  گويد خدافرموده  ومي  اينجاست  جبرئيل  والان  رسانده  فرمودخدا بر شما سلام

ما  را   واو پاداش  بر خدا وارد شويم  آرد تا زمانيكه  صبرخواهيم  الهي  دستورات  ما در مقابل  دادند آه  داريد؟آنها جواب  نظري چه
  نازل  فوق  آيه  ناگاه. رفت  بيرون  از اتاق  صدايش  آه  بطوريافتاد  گريه  به) ص(خدا  رسول.خير خواهد داد  صابران  به  ايم شنيده آه.بدهد
46. است  خدا فرموده  آه  صبر خواهند نمود همانگونه اينان  آه.شد  

و او خدايی است که انسان را از اب افريد وبرايش نسب و داماد 47»نسباً و صِهراً  الماء بشراً فجعله  من  خلق  وهو الذي« 
.قرار داد  

48. است  شده  نازل)  ع( علي  باحضرت) س( فاطمه  حضرت  در مورد ازدواج  آيه  اين  آه  گفت  ينسير  ابن  

 

و انان که می گويند خدايا همسر و 49»اماماً  واجعلناللمتقين  اعيُن  ازواجنا و ذرّياتنا قُرّة  لنا مِن  ربّنا هب  يقولون  والذين« 
قرار بدهپيشوای متقين و مارا ببخش مان انفرزندان ما را نور چشم  

. خديجه  حضرت ما آيستند؟گفت  ازواج: پرسيدم  فرمود از جبرئيل) ص(خدا  رسول  

). س( فاطمه  حضرت  ما آيستند؟گفت  ذريات  

. وحسين  حسن  آيستند؟گفت  اعين  قرة  

50). ع( علي  حضرت  ؟گفت اماماً آيست  واجعلنا للمتقين  

51»بنصراالله  المؤمنون  ويومئذٍ يفرح«   

؟ گرفته  نام  فاطمه  ودر زمين  منصوره در آسمان) س( فاطمه  چرا حضرت! جبرئيل  فرمود اي) ص(خدا  رسول  

  ويومئذٍ يفرح:فرمود  خدا در قرآن  همانطور آه.دورند  ازمحبتش  ودشمنانش  شده  بريده  از آتش  شيعيانش  چون  است  زيرا فاطمه  گفت
52.آنند مي  را ياري  فاطمه  آه.بنصراالله المؤمنون  

                                                                                                                                                                                                
 ١/۵٣٢شواهد التنزيل نيشابوری، ٤٤
 ٢٠فرقان ٤٥
 ١/٣٧١تاويل الايات سيد شرف الدين استرابادی، ٤٦
 ۵۴فرقان ٤٧
 ٢٠/١۴٢احقاق الحق ، ٤٨
 ٧۴فرقان ٤٩
 ١/۵٣٩تنزل نبشابوری،شواهد ال ٥٠
 ۴روم ٥١



 

و ما قرار داديم از ايشان امامانی که به امر ما هدايت 53» بامرنا لمّا صبروا و آانوا بآياتنا يوقنون  ً يهدون ائمة  وجعلنا منهم« 
.می کنندزمانی که صبر می نمايند و انان به ايات ما يقين دارند  

54. است شده  نازل)  س( اطمهف  اولاد حضرت  درباره  آيه  اين:فرمود) ع(باقر  امام  

 

بدرستی که خداوند اراده می کند تا رجس و پليدی را از 55»تطهيراً  و يطهّرآم  البيت  َ اهل الرجس  عنكم  انّما يريد االله ليُذهب« 
.شما اهل بيت بردارد و شما را پاک و مطهر قرار دهد  

خدا شما را !نماز. االله وبرآاته  ورحمة  عليكم  السلام: آمدوگفت  مهفاط  در خانه  صبح  چهل) ص(خدا  رسول: گفت  سعيد خدري  ابي
  آسي  ودوست  شماست  دشمن  آه  هستم  آسي  دشمن  من56»تطهيراً  و يطهّرآم  البيت  َ اهل الرجس  عنكم  انّما يريد االله ليُذهب«.آند رحمت
. شماست  دوست آه  هستم  

 

57»آراً آثيراًآمنوا اذآروا االله ذ  يا ايّها الذين«   

58اذآروا االله ذآراً آثيراً:خدا فرمود  آه است  جزو ذآر آثيري)  س( فاطمه  حضرت  تسبيح:فرمود)  ع( صادق  امام  

انان که خدا و رسول را اذيت می کنند 59»عذاباً مُهيناً و اعدّ لهم  الدنيا و الاخرة  االله في  لعنهم  االله و رسولَه  يؤذون  ّ الذين ان«ا  
.انان را  در دنيا و اخرت  لعنت می نمايد و برای انها عذاب دردناکی اماده نموده استخدا   

  را گرفته) س( فاطمه  حضرت  آردند وحق  را غصب)  ع( علي حضرت  حق  آه  آساني  درباره  آيه  اين  آه  است  ابراهيم  بن  در تفسير علي
  آه  است  آندمانند آن  اذيت  من  بودن  را در زمان) س( فاطمه حضرت  هرآه:فرمود) ص(خدا  و رسول. است  شده  نمودند،نازل و اورا اذيت
او را   و هرآه  است  نموده  اورا اذيت  حياتم  آند گويا درزمان  اذيت  اورا بعد از رحلتم  وهرآه  است  نموده  او را اذيت  من بعد از مرگ

60 االله و رسولَه  يؤذون  ّ الذين ان« خدا فرموده  آه  همانگونه  آرده  ند،خدا را اذيتآ  مرا اذيت  و هرآه  آرده آند،مرا اذيت  اذيت  

همانا خدای .و گفتند شکر خدايی که  غم را از ما برداشت 61»َّ ربَّنا لغفورٌ شكورٌ اِن  عنّا الحزن  اذهب  و قالوا الحمد الله الذي« 
.ما امرزنده و تشکر کننده است  

                                                                                                                                                                                                
 ٣٢٢تفسيرفات کوفی ص ٥٢
 ٢۴سجده ٥٣
 ۵/٣٠٠تفسير فرات کوفی، ٥٤
 ٣٣احزاب ٥٥
 ۵/۴۵۵تفسير ابن کثير، ٥٦
 ۴١احزاب ٥٧
 ٢/۵٠٠کافی، ٥٨
 ۵٧احزاب ٥٩
 ٢/١۶٢تفسير قمی، ٦٠
 ٣۴فاطر ٦١



  را قرائت  فوق  آند،آيه  خدا را مشاهده  شودونعمتهاي  وارد بهشت )اهل بيت() س( فاطمه  حضرت  هرگاهفرمود ) ص(خدا  رسول
62».آند مي  

ايا تکبر می کنی يا جزو عالين هستی؟63» العالين  َ مِن ْ آنت َ ام اَستكبرت«   

64. ،پنج تن آل عبا است برتران  يعني» عالين»  از مصاديق  فرمود ) ص(خدا  رسول  

بگو ای نبی که من از شما مزدی نمی خواهم جز اينکه محبت به قربی  65»' القُربي  في  اجراً الاّ المودة  عليه  لا اسئلكم  قُل« 
.داشته باشيد  

  شده  داده  آنان  به  محبت  دستور به  آه  اينهايي  شد آه سؤال)  ص(خدا  شد،از رسول  مذآور نازل  آيه  وقتي  گويد آه  عباس  اين
66. وفرزندانشان  وفاطمه علي:آيانند؟فرمود  

.ما اين کتاب را در شب مبارکی نازل نموديم.و کتاب مبين.حم 67» مبارآة  ليلة  في  اِنّا انزلناه* المبين  والكتاب* حم«   

؟ مذآور چيست  آية  پرسيد تفسير باطني) ع(رضا  از امام  نصراني  

68. است) س( فاطمه  ،حضرت مبارآه  وليلة  است) ع( علي ،حضرت مبين  وآتاب  است) ص(خدا  رسول  حم:فرمود  امام  

 

ايا 69» ساءَ ما يحكمون  و مماتهم  سواءً محياهم  آمنوا و عملواالصالحات  آالذين  نجعلهم  ان  اجترحوا السيئات  الذين  حسب  ام« 
کردندچه زنده باشند چه مرده قرار می دهيم؟بد حکمی گناهکاران خيال می کنند انان را مانند کسانی که ايمان اورده و عمل صالح 

.کردند گنه کاران  

  پيامبر وعلي» آمنوا و عملوا الصالحات  آالذين  نجعلهم  ان«هستند ومراداز  اميه  بني»  اجترحوا السيئات  الذين«مراد از   گفت  عباس  اين
70.هستند  وفاطمه  وحسين  وجعفر و حسن و حمزه  

اين برای اين است که خدا مولای مومنين است ولی کفار مولا 71» لهم  لا مولي  ّ الكافرين آمنوا و ان الذين   موليّ االله بان  ذلك« 
.ندارند  

                                                            
 ٢٧/١٣٩بحار، ٦٢
 ٧۵ص ٦٣
 ١۵/٢١بحار، ٦٤
 ٢٣شوری ٦٥
 ٢٣شواهد التنزيل فی تفسير سوره شوری،ص ٦٦
 ١-٣دخان ٦٧
 ١/۵٧٣تاويل الايات، ٦٨
 ٢١جاثيه ٦٩
 ٢/٢٣٩شواهد التنزيل، ٧٠
 ٨محمد ٧١



  را بر عليه  آنان  آه  و محمد است  وحسين  و حسن  وجعفر وفاطمه  وحمزه  علي  خدا مولاي   آه  است  مراد اين: گفت  عباس  اين
دور   را از عذاب  آنان  آه  نيست  آسي  ندارند يعني مولي  واينكه.  است  و يارانش  ابوسفيان  و مراد از آافرين.مايدن مي  ياري دشمنانشان

72.نمايد  

.کمی از شب را استراحت می کنند73» ما يهجعون  الليل  آانوا قليلاً من«   

74. پنج تن آل عبا است اين افراد  آه  شده  روايت  

.همانا متقين در باغها و چشمه ها هستند75» وعيون  نّاتج  في  ّ المتقين ان«   

76. پنج تن آل عبا است ، متقين  از مصاديق    گفت  عباس  ابن  

انان که 77» رهين  ّ امرء بما آسب ء آل شي  من  عملهم  من و ما التناهم  ذريتهم  الحقنا بهم  بايمان  ذريتُّهم  آمنوا و اتبعتُهم  والذين« 
هر فردی در .و فرزندان انها از انها پيروی نمودند فرزندانشان را به انها ملحق می کنيم  واز اعمالشان کم نمی نماييمايمان اوردند 

.گرو عمل خود می باشد  

  78.پنج تن آل عبا هستندابن عباس گفت مراد از این ایه 
  
  
  
  

 

 [11] «  و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه  »

 

هر چند خود نیازمند باشند   ویش مقدم می دارند ،و دیگران را بر خ » . » 

                                                            
 ٢/١٧۴شواهد التنزيل، ٧٢
 ١٧ذاريات ٧٣
 ٢/٢۶٨شواهد التنزيل، ٧٤
 ١٧طور ٧٥
 ٢/٢۶٩شواهد التنزيل، ٧٦
 ٢١طور ٧٧
 ٢/٢٧٠شواهد التنزيل، ٧٨



 
 
 
 
 

  :ابوهریره می گوید

چیزی جز : پیامبر او را به خانه زنانش فرستاد و آنها گفتند. مردی نزد پیامبر آمد و از گرسنگی شکوه کرد  »
 .آب نداریم

 
چه کسی در این شب این مرد را درمی یابد؟: آن حضرت فرمود   

 
رسول االله من یا: علی گفت !  

 
چیزی جز غذای این دخترک نداریم، ولی مهمانمان : او گفت. سپس نزد فاطمه آمد و او را از ماجرا آگاه کرد

  .را بر خود ترجیح می دهیم
 

فاطمه چنان کرد، و آن . دخترک را بخوابان و من نیز چراغ را به خاطر این مهمان خاموش می کنم: علی گفت
 مهمان شام خورد، و چون

 
 [12] « .را نازل فرمود «  ...و یؤثرون علی انفسهم » صبح شد خدای سبحان آیه

 
 
 
 

__________________________________________ 
 

9سوره حشر، آیه  .[11] . 

246، ص 2حاکم حسکانی، شواهدالتنزیل، ج  .[12] . 



 
  آیه مباهله

 

و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت االله علی  فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم  »
 [13] «  الکاذبین

 
 

بیایید فرزندانمان و فرزندانتان، زنانمان و زنانتان، و ما خویشتن خویش و شما خویشتن خویش را : بگو »
  فرابخوانیم،

 
 « .آن گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم

 
 
 
 

  :چنين نقل شده است جابر بن عبداالله از «  الصواعق المحرقه » ــ  در
 
 

آمدند و پيامبر آنان را به اسلام فراخواند) ص(هيئت نمايندگي نجران، رئيس و مرئوس، نزد رسول خدا  » . 
 

ما پيش از تو اسلام آورديم: گفتند . 
 

زتان مي دارد آگاه مي کنمدروغ مي گوييد، اگر بخواهيد، شما را به آنچه از اسلام با: فرمود) ص(پيامبر  . 
 

آگاهمان کن: گفتند .  
 

سپس آنان را به مباهله فراخواند و آنان وعده اش . عشق به صليب و شرب خمر و خوردن گوشت خوک: فرمود
 .دادند که صبح فردا حاضر شوند

 
خواند ؛ دست علي و فاطمه و حسن و حسين را گرفت و مسيحيان را به مباهله فرا) ص(صبح فردا، رسول خدا

  اما آنان از آمدن سر باز زدند و
 

  .به پرداخت خراج رضايت دادند
 

سوگند به آنکه مرا به حق فرستاد، اگر آمده بودند، اين بيابان آتش بار مي شد: فرمود) ص(پيامبر  . 
 

ثم نبتهل...فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم »  :آن گاه اين آيه نازل شد ... . » 



 
 
 
 

  :مي گويد  « شعبي »  ــ
 
 

  هستند،  « حسن و حسين » در آيه،  «  ابناءنا »
 

  « فاطمه » ، « نساءنا » و
 

ع(علي بن ابي طالب » ، «  انفسنا  » و ) » . 

 
 
 
 

 :مي گويد « ابن حجر »  ــ
 
 

در روز شورا، با اهل شورا احتجاج کرد و به آنها گفت) ع(دارقطني روايت کند که علي  » :  
 

نزديک تر باشد؟) ص(خدا سوگند مي دهم، آيا در بين شما کسي هست که از من به رسول خدا شما را به   
 

 آنکه پيامبر او را نفس خود قرار داده و فرزندانش را فرزندان خود خوانده، کسي جز من است؟
 

 «  ....! [14] هرگز، هرگز :گفتند

 
 
 

_______________________________________ 
 

 .سوره آل عمران، آيه ٦١ .[13]
  .ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص ٩٣ .[14]

 

 

 [15] « انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون  »

 
 

آنان ، به حق، راه یافتگانند. من امروز آنها را به دلیل آنکه صبر کردند ، پاداش دادم  »  . » 



 
 
 
 
 

  :چنین نقل شده است «  عبداالله بن مسعود  » ــ   از

 
 

  است علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین   « ... انی جزیتهم الیوم بما صبروا » مراد از آیه  »
 

که در دنیا بر طاعت خدا و فقر و گرسنگی صبوری کردند و از معاصی دوری جستند و در بلاها شکیبایی 
  .ورزیدند

 
 [16]  «  .آری، آنان رستگاران و نجات یافتگان از حسابند

 
______________________________________ 

 
 .سوره مؤمنون، آیه 111 .[15]

  .حاکم حسکانی، شواهدالتنزیل، ج 1، ص 4 .[16]

 

 آيه تطهير

 [17]  « انما يريد االله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيراً  »

شما را پاک و پاکيزه گرداندخداوند، تنها بر آن است که پليدي را از شما اهل بيت دور سازد و  » .» 

 
 
 
 

 :چنين نقل شده است ام سلمه ــ  از

با ظرف حريره وارد شد و نزد آن حضرت رفت) س(پيامبر در خانه من بود که فاطمه  » .  
 

آن . علي و حسن و حسين نزد ايشان آمدند و حريره خوردند. شوهر و فرزندانت را بخوان: پيامبر به او فرمود
خويشحضرت در بستر    



 
انما يريد االله ليذهب  » : و بر روي کسا نشسته بود و من در اتاق خود نماز مي خواندم که خداي عزوجل آيه

  عنکم الرجس اهل البيت
 

آن حضرت دنباله کسا را برگرفت و بر آنها پوشانيد و بعد دست خود را بيرون . را نازل فرمود «  و يطهرکم تطهيراً
  آورد و به سوي آسمان

 
شاره کرد و گفتا :  

 
  « .خداوندا، اينها اهل بيت و خواص من هستند؛ پليدي را از آنان دور کن و پاک و پاکيزه شان گردان  »  

 
يا رسول االله، من هم با شمايم؟: من سر خود را داخل اتاق کردم و گفتم   

 
تو عاقبت به خيري: فرمود  .  »  [18] 

 
 
 
 

فاطمه  از مقابل خانه اقامه نماز صبح که براي پيامبر تا شش ماه نقل شده است که انس بن مالک ــ  از
 :مي گذشت، مي فرمود ((س

 «  .انما يريد االله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيراً [19]  اي اهل بيت، وقت نماز است؛   »

 
 

__________________________________________ 
 

 .سوره احزاب، آيه ٣٣ .[17]
 .ابن حنبل، المسند، ج ٦، ص ٣٩٣. مسلم نيز اين حديث را در صحيح خود آورده است .[18]

 .بلاذري، احمد بن يحيي، انساب الاشراف، ج ١، ص ٢١٥ .[19]

 

  آيات مرج البحرين يلتقيان
 
 
 

يخرج منهما اللؤلؤ و .... مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان  »
 [20] «  المرجان

 
 

از آن دو، لؤلؤ و .... ميان آن دو برزخي است که بر يکديگر غلبه نمي کنند  .و درياي مختلف را کنار هم قرار دادد  »
 «  .مرجان بيرون مي آيد



 
 
 
 
 

  :چنين نقل شده است « ضحاک » از
 

  ؛  علي و فاطمه ، «  مرج البحرين يلتقيان » منظور از
 

  است  ؛ پيامبر  ، «  بينهما برزخ لا يبغيان  » منظور از
 

  [21]  . حسن و حسين ، «  يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان  » و منظور از
 
 
 
 
. 

  آيه الحاق ذريه
 

  والذين آمنوا و اتّبعتهم ذريّتهم بايمان الحقنا بهم ذريّتهم  »
 

 [22]  «  و ما التناهم من عملهم من شي ء کل امري بما کسب رهين

 
 

دند و فرزندانشان در ايمان پيروي شان کردند، فرزندانشان را به آنها ملحق مي کنيمکساني که ايمان آور    »  
 

 «  .و چيزي از پاداش عملشان نمي کاهيم، که هر کس در گرو کار خويشتن است

 
 
 
 
 

  : نقل شده است که ابن عباس از
 

نازل  «   پيامبر و علي و فاطمه و حسن و حسين    »   درباره  «  ...والذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم  »  آيه
 .شده است

 
 
 
 

___________________________________ 



 
 سوره طور، آيه ٢١ .[22]

 

  آيه مودّت

 [23] « قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودّه فی القربی  »

 «  .بگو بر این رسالت هیچ مزدی از شما نمی خواهم جز دوست داشتن خویشاوندانم  »

 
 
 
 

از   ــ   :  نقل شده است ابن عباس 
 

یا رسول االله، خویشاوندان شما که  :هنگامی که آیه مودت نازل شد، گروهی گفتند  » آنها بر  مودت 
  شده، کیانند؟ واجب ما

 
 . [24] علی و فاطمه و دو پسر آن دو :فرمود

 
  [25] «  ...  اولئک الذین یدعون  » :و از آن موارد نیز این آیه که خداوند می فرماید

 
منظور از آیه    [25] «  ...  اولئک الذین یدعون  » :عکرمه در شأن نزول این آیه چنین می گوید

ع(، علی، فاطمه، حسن و حسین)ص(پیامبر فوق  .است (
 
 
 
 

___________________________________ 
 

23سوره شوری، آیه  .[23] . 

[24]. ؛ شبلنجی حنفی، 101حجر، الصواعق المحرمه، ص ؛ ابن 25طبری، محب الدین، ذخائر العقبی، ص 



101نورالابصار، ص . 

57سوره اسراء، آیه  .[25] . 

 

 

 
 اهل بيت همچون کشتی نوح

 

رسول خدا بارها سخن از اهل بيت و عترت خود به ميان آورده و راجع به آنها فضائلی را بيان فرموده است، از آن 

 :جمله

  

هر کس به این . مَثَل اهل بيت من در ميان شما مَثَل کشتی نوح است. . . «:گوید روزی پيامبر فرمود ابوذر می

شود یابد و هر کس نپذیرد، غرق می کشتی سوار شود، نجات می .» 

 

اهل بيت مرا مانند سر بدانيد نسبت به بدن، و مانند دو چشم نسبت به سر؛ چون بدن بدون سر راه «:و نيز فرمود

گردد هدایت نمییابد و سر بدون چشم  نجات نمی .» 

  

من در بين شما دو چيز گرانبها و پرارزش باقی «:و نيز در حدیث متواتر دیگری آمده است که رسول خدا فرمود

آگاه باشيد . من) اهل بيت(یکی کتاب خدا، قرآن، که ریسمانی است از آسمان به زمين، و دیگری عترت : گذارم می

ای مردم، به کتاب خدا . تا در روز قيامت بر من در حوض کوثر وارد شوند گردند که این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی

و این جمله را سه بار » .کنم چنگ بزنيد چرا که در آن هدایت و نور است، و شما را در مورد اهل بيتم سفارش می

 .تکرار فرمود

  

پيامبر چه کسانی هستند؟) عترت(اهل بيت   



 

گوید ابن عباس می : 

 

اهل بيت من اقوام نزدیک من و فرزندانم ! ای گروه مردم. . . «:ای خواند و فرمود برای ما خطبهروزی رسول خدا 

بدانيد که با آنها چه رفتاری . شود از شما در روز قيامت درباره آنها سؤال می. آنها گوشت و خون منند. هستند

یاری آنها . ستم کند به من ستم کرده استهر کس آنها را آزار کند مرا آزار کرده و هر کس به آنها . خواهيد داشت

از خدا . را از غير آنها طلب کند، مرا تکذیب کرده است» هدایت«هر کس . یاری من و عزّت آنها عزّت من است

 «!بترسيد، که هر کس با آنها دشمنی کند من با او دشمنم و هر کس را که من دشمن او باشم وای بر او

 

 آل محمد در تفسير فخر رازی

 

آل محمد یعنی کسانی که «:گوید فخر رازی یکی از علمای بزرگ اهل تسنّن است که در کتاب تفسيرش می

. ترند بيشترین تعلّق را به رسول خدا دارند و شکی نيست که علی و فاطمه و حسن و حسين به او از سایرین نزدیک

گوید آل محمد بستگان پيامبرند، باز هم آن اگر کسی ب. و این امری بسيار معلوم و متواتر است که آنها آل محمدند

پس در هر . و اگر کسی بگوید آل محمد امّت پيامبرند، باز هم آن چهار نفر آل محمد هستند. چهار نفر خواهند بود

 «.حال، علی و فاطمه و حسن و حسين، آل محمد هستند

 

 قربی در تفسير بيضاوی

 

ه است کهو نيز بيضاوی در تفسير خود این روایت را آورد : 

  

بگو (_ ٢٣سوره شوری، آیه _» قل لا أسألکم عليه اجراً الا الموده فی القربی « : رسول خدا این آیه را تلاوت فرمود 

خواهم، مگر محبّت و مودّت نسبت به خاندانم من هيچ اجری برای رسالتم از شما نمی .» 



 

منظور از خاندان شما چه کسانی « :کردموقتی این آیه نازل شد، به رسول خدا عرض « :ابن عباس می گوید

 «هستند که خداوند دوستی آنها را بر ما واجب کرده است؟

 

علی و فاطمه و فرزندان آنها« :پيامبر فرمود  » 

 .و این جواب را سه بار تکرار فرمود

 عترت پيامبر

 

روم و دو چيز  از ميان شما میمن «:و نيز امام صادق عليه السلام از پدرانش نقل می کند که روزی رسول خدا فرمود

کتاب خدا و عترت و اهل بيتم: گذارم ارزشمند در بين شما باقی می .» 

 

عترت شما کيانند؟! یا رسول االله«:در این هنگام جابربن عبداالله انصاری برخاست و پرسيد » 

 

که قيام خواهد  علی و حسن و حسين و امامان از فرزندان حسين که نهمين آنها مهدی است«:رسول خدا فرمود

 «.نمود

  

............................................................ 

 

  

 :منابع

١٦٦تا  ١٠٤، ص ٧، باب ٢٣بحار الانوار، ج  . 

٢٥٣تا  ٢٢٨، ص ١٣، باب ٢٣بحار الانوار، ج  . 

٢٣٦تا  ٢١٢، ص ٦، باب ٢٥بحار الانوار، ج  . 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
  
  
  

  در روایات  اهل بیت
  قبل از همه)ع(خلقت نور اهلبيت

السѧلام بررسѧى دقيقѧى آننѧد، متوجѧه       اگر انسانها چه مسلمان و چه غير مسلمان درباره زنѧدگى و خصوصѧيات اهلبيѧت علѧيهم    

اگرچه در ظاهر مانند ديگران متولد شدند و زندگى آردنѧد و  . باشند  انگيز مى شوند آه اينان از هر جهت عجيب و شگفت مى

بعѧѧد رحلѧѧت نمودنѧѧد، امѧѧّا جايگѧѧاه آنѧѧان در نѧѧزد خѧѧدا و عملكردشѧѧان در زنѧѧدگى دنيѧѧوى ماننѧѧد بنѧѧدگى و عبادتشѧѧان و خصوصѧѧيات 

توانѧد ماننѧد    اخلاقى و علم و معجزات و شاگردانشان با ديگران حتى پيامبران و اوليѧاء خѧدا قابѧل مقايسѧه نبѧوده و آسѧى نمѧى       

  . آنان باشد 

ريشه هر فضيلتى در آنѧان نهفتѧه اسѧت و مكѧارم اخѧلاق      . آه معدن رحمت و خزانه علم هستند از جمله ويژگى آنها اين است 

  . در علم واخلاق و تقوا سرآمد همه حتى پيامبران پيشين جز پيامبر اسلام هستند . شود  از آنان شروع مى

و از ايѧن بѧالاتر، پيѧامبران    . د همچنين ويژگى ديگر آن است آه خداوند نѧور و روح آنѧان را قبѧل از هѧر چيѧز ديگѧر خلѧق نمѧو        

  ديگر و ملائكه و بهشت و عرش و خورشيد و ماه و علم
 

 .٣٣سوره احزاب، آيه .  ١
. اند  آله خلق شده و عليه االله و عقل، از نور پيامبر اسلام صلى  

  : به سخن زير توجه نمائيد

  اولين مخلوق؟ 

  اولين مخلوق خدا چه بود؟ : آله پرسيد و عليه االله انصارى از رسولخدا صلى  جابربن عبداللّه



  . نور پيغمبرت بود آه خدا اول آنرا آفريد و سپس از او هر چيز ديگر را خلق آرد ! اى جابر : فرمود

از يѧك قسѧم عѧرش    . بعد اين نور را چهار قسѧمت آѧرد   . وقتى خدا نور مرا خلق آرد، تا مدتى نور مرا در مقام قُرب قرار داد 

سپس آنرا . از يك قسم حاملان عرش را آفريد و قسم چهارم را در مقام حُبّ قرار داد . قسم آرسى را آفريد  از يك. را آفريد 

از يѧك قسѧم بهشѧت را آفريѧد و قسѧم چهѧارم را در       . از يك قسم قلم را آفريد . به چهار قسمت نمود و از يك قسم لوح را آفريد 

از يѧك قسѧم خورشѧيد را آفريѧد و از يѧك      . د و از يك قسم ملائكه را آفريد سپس آنرا به چهار قسمت نمو. مقام خوف قرار داد 

از يѧك  . از يѧك قسѧم عقѧل را آفريѧد     . سپس آنرا چهار قسمت آѧرد  . قسم ماه را آفريد و قسم چهارم را در مقام رجاء قرار داد 

سѧپس آنѧرا بѧه صѧد و     . گѧاه داشѧت   از يѧك قسѧم عصѧمت را آفريѧد و قسѧم چهѧارم را در مقѧام حيѧاء ن        . قسم علم و حلم را آفريد 

بيست و چهار هزار نور تقسيم آرد و از هر نورى پيامبرى را آفريد و از ارواح آنان، ارواح اولياء و شѧهداء و صѧالحين را   

  )١(.بيافريد 

  آله  و عليه االله سؤال قريش از پيامبر صلى

چگونه شما برترين پيامبر هسѧتى در حاليكѧه آخѧر    : و گفتندآله آمدند  و عليه االله اى از قريش نزد پيامبر اسلام صلى روزى عده

  باشى؟  پيامبران مى

السѧتُ بѧربّكم؟   : من اولين آسى بودم آه بѧه خѧدا ايمѧان آوردم و اولѧين آسѧيكه بѧه نѧداى پروردگѧار آѧه فرمѧود          : حضرت فرمود

  .لبّيك گفتم 

  برتر از فرشتگان 
 

 .بقره ٣٢الميزان، ذيل آيه .  ١

اگرمانبوديم خداونѧد آدم و حѧوا و بهشѧت و دوزخ و آسѧمان و     ! اى على : السلام فرمود آله به على عليه و عليه االله پيامبر صلى

 ! آفريد  زمين را نمى

چگونه ما از فرشتگان برتر نباشيم و حال آنكه مادرتوحيد و خداشناسى، و در معرفت وتسبيح و تقديس و تهليѧل پروردگѧار   

نخستين چيزى آه خداوند آفريѧد، ارواح مѧابود آѧه خداونѧد مѧا را بѧه توحيѧد و تمجيѧد خѧود گويѧا           زيرا . ها سبقت گرفتيم  بر آن

امور ما را عظيم شمردند، پس ما تسبيح . سپس فرشتگان را آفريد و چون آنها ارواح ما را يك نور مشاهده آردند . ساخت 

  . زّه است گفتيم تا فرشتگان بدانند آه ما هم مخلوق هستيم و خدا از صفات ما من



از تسبيح ما ملائكه نيز تسبيح گفتند و خدا را از صفات ما منزّه دانستند و چون عظمت مقام ما را مشاهده آردنѧد، مѧا تهليѧل    

  . نيست   گفتيم تا ملائكه بدانند آه الهى بجز اللّه »لااله الاّ اللّه«

تيم تا بدانند آه خداوند بزرگتر از آن است آѧه درك شѧود   ما را ديدند، خداوند را تكبير گف) و مقام(پس هنگاميكه بزرگى محل 

  ! تر از او عبادت شويم  و موقعيت او عظيم است و ما خدايانى نيستيم آه واجب باشد در عرض خدا و يا پائين

روئѧى جѧز نيѧروى    تا بداننѧد آѧه هѧيچ ني   »العلى العظيم  لا حول ولا قوة الاّ باللّه«: پس هنگاميكه قدرت و قوّه ما را ديدند، گفتيم

  . الهى نيست 

تѧا بداننѧد آѧه حقѧوق     .  »الحمѧدُ لِلѧّه  «: و چون نعمتى آه خداوند بر ماداده و طاعت ما را واجب فرموده، مشاهده آردند، گفتيم

  . فرشتگان هم الحمدللّه گفتند . خداوند متعال بخاطر نعمتهائى آه به ماداده چيست 

  .يح و تهليل و تمجيد خداوند متعال راهنمائى شدند پس فرشتگان به وسيله ما به معرفت و تسب

السلام را آفريد و ما را در صُلب او قرار داد و به فرشتگان امر فرمود تا بخѧاطر احتѧرام مѧا آѧه      سپس خداوند متعال آدم عليه

ود آѧه مѧادر پشѧتش    در واقع سجده آنهѧا بنѧدگى خداونѧد بѧود و احتѧرام و اطاعѧت آدم بѧ       . در صلب آدم بوديم، بر او سجده آنند 

  . بوديم 

و چگونه از ملائكه برتر نباشيم و حال آنكه در معراج وقتى به آسمانها بالا رفتم، جبرئيل بѧراى نمѧاز جماعѧت بمѧن گفѧت آѧه       

  ! جلو بايست 

  اى جبرئيل برتو پيشى بگيرم؟ : گفتم
 

من . ه و تو را بخصوص برترى داده است آرى زيرا خداوند تبارك و تعالى پيامبرانش را بر همه فرشتگان برترى داد: گفت

 . البته فخر فروشى نيست . جلو ايستادم و براى آنها نماز خواندم 

  .ولى خودش ماند ! وقتى به حجابهاى نور رسيديم، جبرئيل بمن گفت، پيش برو 

  شوى؟  در چنين جائى از من جدا مى! اى جبرئيل : گفتم

  . ر نروم خدايم دستور داده آه از اينجا فرات: گفت

  . من بالا رفتم تا در جائيكه با خدا سخن گفتم 

مѧرا عبѧادت آѧن و بѧر مѧن توآѧل نمѧا آѧه تѧو نѧور مѧن در            ! توبنѧده مѧن هسѧتى و مѧن پروردگѧار تѧوام       ! اى محمّد : ندا رسيد آه



آفريدم و دوزخѧم   بهشتم را براى آسيكه از تو پيروى آند! بندگانم و رسول من در مخلوقاتم و حجّت من در آفريدگانم هستى 

  . را براى آسيكه نافرمانيت آند، قرار دادم و آرامتم را براى اوصياى تو واجب نمودم و ثوابم را براى شيعيان تو قرار دادم 

  اوصياى من آيانند؟ ! خدايا : گفتم

ابيطالѧب و   على بن آه اول آنها. اوصياى تو همانها هستند آه نامشان برساق عرش نوشته شده است ! اى محمّد : نداشد آه

  )١(.آخرين آنها مهدى امّت من است 

  امتحان قبل از خلق شدن 

  : در زيارتنامه حضرت فاطمه عليهاالسلام آمده است آه

  )٢(.خدا قبل از اينكه تو را خلق آند، شما را آزمايش آرد و تو را صبور يافت ! اى امتحان شده 

  ! روح بدون بدن 

اى محمّد من، تو و على را قبѧل از آسѧمانها و زمѧين و عѧرش     : حديث قدسى است آه خدا فرموددر : السلام  امام صادق عليه

سѧپس روح  . آѧردى   و تѧو بعѧد از آن، هميشѧه مѧرا تهليѧل و تمجيѧد مѧى       ! و درياها، بصورت نور آفريدم يعنى روح بѧدون بѧدن   

  شما را دو نيم آردم و هر نيمى را هم
 

 .۵٧، ص ١مكيال المكارم، ج .  ١

  .مفاتيح الجنان . ٢
. السلام خلق شديد  دو نيم آردم آه از آن، تو و على و حسن و حسين عليهم  

و نѧور خѧود را   . . . بعد از آن خداوند، فاطمه را از نور آه روح بدون بدن است آفريѧد  : السلام فرمود سپس امام صادق عليه

  )١(.در ما هم جارى آرد 

  !دريك سايه سبز رنگ 

  بوديد در چه حالى بوديد؟ ) اظلّه(زمانيكه شما در : السلام گفت دق عليهمفضّل به امام صا

نمѧوديم و بѧه    گفتѧيم و تقѧديس مѧى    آسى جز ما نزد خدا نبود و ما در يك سايه سبز رنگ، او را تسبيح مى! اى مفضّل : فرمود

ه خѧدا خلقѧت اشѧياء را شѧروع آѧرد و      تѧا اينكѧ  ! جز ما نه فرشته مقربّى بود و نه صاحب روحى بود . آرديم  بزرگوارى ياد مى

  )٢(.ها را خلق نمود و علم آن را بماداد  ملائكه و غير آن



  نداى منادى 

زيرا وقتى خداونѧد، آسѧمانها و زمѧين را    . حقيقتا ما اولين خاندانى هستيم آه خدا نام ما را بلند آرد : السلام  امام صادق عليه

  : ندخلق آرد، دستور داد آه منادى سه بار ندا آ

  .  »اشهدُ اَنَّ عليّا اميرالمؤمنين حقّا. اشهد اَنّ محمدا رسول اللّه . اشهد اَن لا اله الاّ اللّه «

  :از اهل تسنن نقل شده آه

السلام ، چهارده هزار سال قبѧل   من و على عليه: آله فرمود و عليه االله از امام احمد بن حنبل و غير او نقل شده آه پيامبر صلى

  . السلام خلق شد، خدا ما را در صُلب او قرار داد  وقتى آدم عليه. م از يك نور خلق شديم از خلقت آد

آنوقت در من نبوّت و در علѧى  . السلام با هم بود تا اينكه در صُلب عبدالمّلب از هم جدا شديم  بعد از آن، نور من و على عليه

  )٣(.السلام ، خلافت و جانشينى مقرر گرديد  عليه

  السلام وملكوت آسمانها عليهابراهيم 

  . نورى را در عرش ديد 
 

 .٢۵٨، ص ٣اصول آافى، ج .  ١

  .٢۶٢، ص ٣اصول آافى، ج .  ٢

  .شبهاى پيشاور.  ٣

 اين چه نورى است؟ ! خدايا : پرسيد

  . آله برگزيده من است  و عليه االله اين نور، محمّد صلى! اى ابراهيم : خطاب رسيد

  وى اوست، چيست؟ نور ديگرى آه پهل: پرسيد

  . السلام ، يارى آننده دين من است  اين نور على عليه: فرمود

  ! آنم  نورديگرى هم پهلوى ايشان مشاهده مى: پرسيد

من دوستان فاطمه عليهاالسلام را از آتش نجات . اين فاطمه عليهاالسلام است آه پهلوى پدر و شوهرش قرار دارد : فرمود

  . ام  داده

  ! بينم  دو نور ديگر مى !خدايا : پرسيد



  . آنها حسن و حسين عليهماالسلام هستند : فرمود

  ! بينم  نورهاى ديگرى هم مى: پرسيد

ها على بن الحسين و محمدبن على و جعفربن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمѧدبن علѧى و علѧى     آن: فرمود

  . باشند  آله مى و عليه االله بن محمد و حسن بن على و مهدى آل محمد صلى

  ! بينم  غير از اين چهارده نور، نورهاى بسيارى در اطراف آنها مى! خدايا : پرسيد

  .السلام  اينها شيعيان و دوستان محمّد و آل محمّدند عليهم: فرمود

  توان شناخت؟  شيعيان را با چه علامتى مى: پرسيد

الѧرحمن    بسѧم اللѧّه  ، بلنѧد گفѧتن   )رآعѧت نافلѧه   ٣۴ت واجѧب و  رآعѧ ١٧(خواندن پنجاه و يѧك رآعѧت نمѧاز در شѧبانه روز    : فرمود

  . ، قنوت قبل از رآوع، سجده شكر و انگشتر بدست راست آردن الرحيم

  ! السلام قرار بده  مرانيز از دوستان و شيعيان محمّد و آل محمّد عليهم! خدايا : السلام درخواست آرد آه ابراهيم عليه

  )١(.و شيعيان آنها قرار دادم من تورا از دوستان : خطاب رسيد

  

 

:ویژگیهای چهارده معصوم ع  

اشتباه مانند فراموشی یا اینکه مطلبی بگویند که غلط از کار دراید .ایشان معصوم از هر اشتباه هستند-1
یا توصیه ای بکنند ولی درست نباشد یا اشتباه در محاسبات علمی یا ریاضی یا پزشکی و غیره   

.نه تنها به هیچ وجه گناه نمی کنند  بلکه فکر گناه هم نمی نمایند.هستندمعصوم از هر گناه -2  

اگر بجای حضرت ادم ع،یکی از امامان در بهشت بود هرگز از میوه ممنوعه نمی خورد واین نشان از 
جایگاه بسیار مهم چهارده معصوم در پیشگاه الهی دارد که ایشان یک چشم بهم زدن نافرمانی خدا را 

..ی در مکروهات و حتی در ترک اولی که پایین تر از مکروه استنکردند حت  



نه در گفتار در در شنوایی نه در بینایی و نه در اعضاء .از نظر جسمانی هیچ گونه نقصی ندارند  -3
.از نظر قد و اندام  نه دراز و نه کوتاه بودند از متوسط اندکی بلند تر.  دیگر بدن  

.هیچ گونه زشتی و کراهت منظر نداشته اند از نظر ظاهری  زیبا بودند و-4  

نه در .هیچ شخصی در زمان انها بر انها در هیچ فضیلتی برتری نداشته است نه در علم و دانش -5
.نه در حسب و نه در نسب .اخلاق و سخاوت و شجاعت و امثال ان   

زی برای انها مجهول هیچ چی.معصومین ع  همه زبانهای مردم در هر نقطه از کره زمین را بلد بودند 
.نبود و در مقابل هیچ سوالی از هر علم و دانشی نمی دانم نمی گفتند و اگاه به همه علوم بودند  

وسوسه ها و جلوه های شهوانی در ایشان هیچ اثری ندارد و مثلا تحریک جنسی نمی شوند -6
ن زن اجعفر ع  است که همانطور که در ماجرای فرستادن زن زیبا در زندان به داخل اطلاق موسی بن 

مدتی داخل اطاق بود ولی امام هیچ اعتنایی به او نکردند وقتی زن از امام پرسید من برای خدمت به 
شما امده ام چرا به من توجهی نمی کنید امام فرمود ما بتونیازی نداریم بعد با دست اشاره ای کردند و 

خدمتکارانش دید و زن به سجده افتاد و مرتب ناگهان زن بهشت را با حوری ها و غذاها و میوه ها و 
 ذکر می گفت

...یا درماچرای فرستادن کنیزکان زیبا پیش امام جواد ع که امام  هیچ اعتنایی به انها نکردند و  

٧-  

 

فرمايد می »امام« عظمت دربارۀ مفصلی بيان يک در) ع(رضا مام : � 

 

�« �☀ است، طالع خورشيد مانند امام  

 



�  � شود، می زيبا و کند می پيدا جلال امام نور از عالم

 

� رسد نمی او به دستی هيچ که است افقی در امام . � 

 

� منيراست؛ ماه مانند امام رسند، نمی او به هم ها چشم  � 

 

� ١/١٩٧/کافی( »الْمُنِيرُ الْبَدْرُ الْإِمَامُ لْأَبْصَارُا وَ الْأَيْدِی تَنَالُهَا لَا بِحَيْثُ بِالْأُفُقِ هِیَ وَ لِلْعَالَمِ الطَّالِعَةِ کَالشَّمْسِ الْإِمَامُ )� 

 

 � �✏:فرمايد می ادامه در حضرت  

 

� « است، آدم مونس و انيس دوست مانند امام � 

 

است، صميمی بسيار برادرِ مانند امام) تفاوت بی پدر نه(است مهربان و دلسوز و شفيق پدرِ مانند �❤ � 

 

است؛ شيرخواره طفل به نسبت مهربان مادرِ مانند امام � � 

 

الصَّغِير بِالْوَلَدِ الْبَرَّةُ الْأُمُّ وَ الشَّقِيقُ الْأَخُ وَ الشَّفِيقُ الْوَالِدُ وَ الرَّفِيقُ الْأَنِيسُ الْإِمَامُ � » 

 �(همان)

 

� شود می داده توضيح) ع(رضا امام توسط گونه اين امامت . � 

 

� فرمايد می »امام« جايگاه توصيف ادامۀ در حضرت : ✍ 

 

�« است خودش روزگار يگانۀ امام .� 

 

�✳ ندارد؛ نظيری و شود نمی پيدا برايش بدلی و بود نخواهد او معادل کسی  هيچ و شود نزديک مقامش به تواند نمی کس هيچ �✳  



 

� همان(»نَظِيرٌ لَا وَ مِثْلٌ لَهُ لَا وَ بَدَلٌ مِنْهُ وجَدُيُ لَا وَ عَالِمٌ يُعَادِلُهُ لَا وَ أَحَدٌ يُدَانِيهِ لَا دَهْرِهِ وَاحِدُ الْإِمَامُ ) � 

 

�  خطاب عالم کلمۀ حد در را ايشان و کردند می ظلم ايشان به واقع در» )ص(محمد آل عالِم« گفتند می) ع(رضا امام به زمان آن اينکه
کردند می . � 

 

✔� �✔.نکنند عنوان را بود ايشان علمی مقام از بالاتر بسيار که ار ايشان امامت مقام خواستند می که بود اين خاطر به شايد  

 

� فرمايد می خطبه اين ادامۀ در) ع(رضا امام :�  

 

�« شوند می متحيّر امام امر در حکما آورند، می کم امام عظمت مقابل در هستند، باعظمتی های آدم که کسانی .� 

 

آيد می بند شان زبان خطبا و بفهمند را امام توانند نمی) است علم لازمۀ حلم که(حليم افراد � . � 

 

� شوند می لال رسند می امام به وقتی ای حرفه بازان زبان و بفهمند توانند نمی متفکّرين .� 

 

 را امامت شئون از شأن يک بخواهند اگر حتی شوند، می عاجز کنند توصيف را امام خواهند می و رسند می امام به وقتی ادب اهل �
��!بفهمند؟ را امام فضايل و وجود همۀ خواهند می طور چه حال شوند؛ می عاجز ند،بگوي  

 

 وَ بَاءُالْأُدَ عَجَزَتِ وَ الشُّعَرَاءُ کَلَّتِ وَ الْأَلِبَّاءُ  جَهِلَتِ وَ الْخُطَبَاءُ حَصِرَتِ وَ الْحُلَمَاءُ تَقَاصَرَتِ وَ الْحُکَمَاءُ تَحَيَّرَتِ وَ الْعُظَمَاءُ تَصَاغَرَتِ و �
 ءٌ شَیْ يُفْهَمُ أَوْ بِکُنْهِهِ يُنْعَتُ أَوْ لَهُ يُوصَفُ کَيْفَ وَ التَّقْصِيرِ وَ بِالْعَجْزِ فَأَقَرَّتْ فَضَائِلِهِ مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ شَأْنِهِ مِنْ شَأْنٍ وَصْفِ عَنْ الْبُلَغَاءُ عَيِيَتِ
79»مَقَامَهُ يُقَامُ مَنْ يُوجَدُ أَوْ أَمْرِهِ مِنْ )� 

 

 :مام رضا عليه السلام از پدر بزرگوارشان و از جد بزرگوارشان عليهم السلام روایت فرموده اند
  :که ایشان فرمودند

قنبره (نوعی گنجشک است که به آن چکاوک گفته می شود) را نخورید و آن را دشنام ندهيد و به دست بچه ها 
 .ندهيد تا با آن بازی کنند

  .چرا که این حيوان بسيار تسبيح می گوید

                                                            

   ٧٩ ١/١٩٧/کافی



  :و تسبيح او این است
 !!.خدا مبغضين آل محمد صلي االله عليه و آله را لعنت کن

 
 بحارالانوار جلد ٢٧ / ص ٢٧٣
 به نقل از امالی شيخ طوسی

 

 بُرْجُ السَّمآءِ

 .برج السماء؛ کاخ و قصر باعظمت آسمانی است

 

 

  پيامبر اکرم صلی االله عليه وآله بعد از تلاوت آیه شریفه 

 «وَالسَّمآءِ ذاتِ الْبُرُوجِ»

 :به ابن عباس فرمود 

 

یابْنَ عَبّاسِ! إِنَّ اللَّهَ یقْسِمُ بِالسَّمآءِ ذاتِ الْبُرُوجِ وَیعْنی بِهِ السَّمآءُ وَبُرُوجُها؟ قُلْتُ: یا رسولَ اللَّهِ! فَما ذاکَ؟ قالَ: أمَّا »
 السَّمآءُ فَأَنَا وَأَمَّا الْبُرُوجُ فَالْأَئِمَّةُ بَعْدِی أَوَّلُهُمْ عَلِی وَآخِرُهُمْ الْمْهَدِی»؛

 

 

 ای فرزند عباس! خداوند متعال به آسمان که دارای برج هاست قسم می خورد، »

  .و مرادش آسمان و بروج آن است

 گفتم: ای رسول خدا منظور از آن چيست؟

 

 .«فرمود: مراد از آسمان من هستم و امّا بروج، امامان بعد از من هستند که اوّل ایشان علی و آخر آنان مهدی است

 

  بحارالانوار، ج ٣٦، ص ٣٧٢ 

  الاختصاص، ص ٢٢٣؛ 

 (.مناقب آل ابی طالب، ج ١، ص ٢٨٤

 

 



 .حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مصداق کامل الرجال علي الأعراف می باشد
 

 (وبينهما حجاب و علي الأعراف رجال يعرفون آلا بسيماهم»؛(١»
 

و در ميان آن دو گروه [بهشتيان و دوزخيان ]، حجابي است، و بر اعراف، مرداني هستند آه هريك از آن دو را از »
 .«چهره شان مي شناسند

 
 :حضرت فاطمه زهرا عليها السلام فرمود

 
  :از پدرم رسول خداصلي االله عليه وآله پرسيدم

 مراد از اعراف در اين آيه آيانند؟
 :آن حضرت فرمود

 (هم الأئمة بعدي علي وسبطاي وتسعة من صلب الحسين، هم رجال الأعراف»؛(٢»
 

مراد امامان پس از من هستند، ايشان علي و دو سبط من و نه امام از نسل حسين عليهم السلام آه مردان اعراف »
 .«هستند

 
بنابراين فقط آساني وارد بهشت مي شوند آه ايشان را بشناسند و آساني داخل جهنم مي شوند آه منكر ايشان 

 .باشند
 

 منابع ؛
 

 .سوره اعراف، آيه ٤٦ (1
 بحارالانوار، ج ٣٦، ص ٣٥١ (2

 

 

ع(رضا امام کلام در بودن مسلمان شرط )� 

 

� کرد آغاز چنين اين السلام عليه رضا امام :� 

 

 از الباقر، بن محمد پدرش، قول زا الصادق، محمد بن جعفر پدرش، قول از کرد روايت من برای الکاظم، جعفر بن موسی پدرم، »�
 پدرش، قول از شد، شهيد کربلا سرزمين در که علی بن حسين پدرش، قول از العابدين، زين الحسين بن علی پدرش، قول

 از سلم، و آله و عليه االله صلی االله رسول محمد عمويش، پسر و برادر قول از شد، شهيد کوفه در که ابيطالب بن علی اميرالمؤمنين
فرمود خداوند که جبرئيل، لقو :� 

 

عذابی من امن حصنی دخل من و حصنی دخل قالها فمن حصنی االله الا اله لا کلمه »� » � 

 



�(  حصار و قلعه داخل کس هر و شده من حصار داخل بگويد، را آن کس هر. است من محکم حصار و دژ) االله الا اله لا( توحيد کلمه
تاس امان در من عذاب از شود، من .)� 

 

� فرمود السلام عليه رضا حضرت سپس :� 

 

�✔» .اند گفته راست همه السلام عليهم اطهار ائمه و خدا رسول و جبرئيل و فرمود راست خداوند آری، »�✔  

 

� دادند حرکت را کجاوه مأمون، مامورين بسا چه.(افتاد راه به امام کجاوه هنگام اين در .)�  

 

‼� کرد ندا و دارند نگه را کجاوه کرد اشاره امام ولی :� 

 

شروطها من انا و بشرطها »�80  »� 

 

�( هستم ها  شرط آن از يکی من و شود، عمل آن های  شرط به که صورتی در اما .)� 

 

  :توضيح�

 

� باشد بيت اهل ولايت پذيرش با همراه که است خداوند درگاه مقبول صورتی در توحيد که است معنی اين به امام فرمايش .� 

 

  :منابع�

١۴۵ -١۴۴ ص ،٣ ج الغمه، کشف از. ٣ ح ،١٢۶ ص ،۴٩ ج بحارالانوار، .  

١٣۵ ص ،٢ ج الرضا، اخبار عيون از. ۴ ح ،١٢٣ ص ،۴٩ ج بحارالانوار، . � 

جابر جعفی خدمت امام سيّدالسّاجدین، زین العابدین(عليه السلام)از جنایات بنی اميّه در حقّ شيعه شكایت آرد آه 
چگونه خون بی گناهان را می  ریزند و خانه ها ویران می  آنند و در منابر با آمال جسارت به امام اميرالمؤمنين (عليه 

السلام)اهانت می  آنند و احدی جرأت بردن نام علی(عليه السلام)را با تجليل و احترام ندارد آه محكوم به زندان و 
  .اعدام می  شود

تا آی باید دوستان شما با این شكنجه های جسمی و روحی به سر برند؟ امام سجّاد(عليه السلام)پس از شنيدن 

                                                            

   ١۴۵٨٠ -١۴۴ ص ،٣ ج الغمه، کشف از. ٣ ح ،١٢۶ ص ،۴٩ ج بحارالانوار،



سخنان جابر با تأثّر شدید سر به آسمان گرفت و لختی با خدا به مناجات و دعا پرداخت و سپس فرزند برومندش 
 :حضرت امام محمّدباقر(عليه السلام)را طلبيد و فرمود

 
فرزندم،فردا صبح به مسجد جدّت رسول االله برو و همان نخی را آه جبرئيل برای رسول خدا آورده به دست بگير و آن 

  .را بسيار آرام حرآت بده و مواظب باش حرآت شدید نباشد آه همه ی مردم هلاك خواهند شد
جابر می  گوید: من از این سخن تعجّب آردم و فردا صبح با اشتياق تمام برای دیدن آار حضرت امام باقر(عليه 

 .السلام) به سمت مسجد رفتم و آن  حضرت را دیدم
 .وارد مسجد شدند و به من فرمودند: بيا تا گوشه ای از قدرت الهی را بنگری

  .پدرم به من دستور داده اند رعبی در دل این مردم بيفكنم آه شاید متنبّه شوند
امام ابتدا دو رآعت نماز خواندند و پس از آن، صورت روی خاك نهادند و با خدا مناجاتی آردند و سر برداشتند و دست 

در بغل آردند و نخی بسيار نازك آه بوی مشك از آن به مشام می  رسيد بيرون آوردند و یك سر آن را به دست من 
  :دادند و فرمودند

برو فلان نقطه بایست. طبق دستور عمل آردم. سر نخ را گرفتم و رفتم و در آن نقطه ایستادم. متوجّه شدم آه 
  :امام(عليه السلام)خيلی آهسته و آرام آن نخ را حرآت دادند؛آن گونه آه من احساس حرآت نكردم و آنگاه فرمودند

 .نخ را رها آن. امام آن را جمع آردند و در آستين خود نهادند
 

  .من عرض آردم: مولای من، نتيجه ی آار چه شد؟ فرمودند: از مسجد بيرون برو و بنگر آه مردم چه وضعی دارند
از مسجد آه بيرون رفتم، دیدم غوغای عجيبی است؛زلزله آمده و گرد و خاك فضا را گرفته و خانه ها ویران شده و 

سقف ها فروریخته است و هزاران نفر از مرد و زن زیر آوار رفته اند و صدای ضجّه و شيون از همه جا بلند است و مردم 
  .رو به مسجد می آیند

من هم به مسجد آمدم و دیدم جمعيّت دور امام باقر(عليه السلام)را گرفته و با تضرّع تمام التماس دعا می  آنند و 
هيچ خبر ندارند آه به  وجود آورنده ی آن حادثه خود آن حضرت بوده است. امام مردم را به نماز و دعا و دادن صدقات 

  .ترغيب می  فرمود
آنگاه به جابر فرمود: ای جابر، به خدا قسم، من اگر بخواهم،به اذن خدا در یك لحظه زمين را زیر و رو می  آنم و 

 .احدی را باقی نمی  گذارم؛ ولی ما تسليم امر خدا و مقدّرات او هستيم
 :من فقط خواستم طبق امر پدرم رعبی در دل ها ایجاد آرده باشم. بعد فرمودند

 
 یا جابِر بِنا وَ االلهِ اَنْقَذَآُمُ االلهُ و بِنا هَداآُم)؛)

 
 .«به خدا قسم، به وسيله ی ما خدا شما را نجات داده و به وسيله ی ما شما را هدایت آرده است»

 
 نَحْنُ وَااللهِ دَلَلْنا لَكُم عَلَی رَبِّكُم)؛)

 
 .«به خدا قسم، ما شما را به راه حقّ و حيات ابدی راهنمایی آرده ایم»

 
 فَقِفُوا عِنْدَ اَمْرِنا وَ نَهْيِنا وَ لا تَرُدُّوا عَلَيْنا ما اَوْرَدْنا عَلَيْكم)؛)

 
 .«آنجا آه امر و نهی ما هست، توقّف آنيد و از دستورهای ما تخلّف نكنيد»

 
 فَاِنّا بِنِعَمِ االلهِ اَجَلُّ اَعْظَمُ مِنْ اَنْ یُرَدَّ عَلَيْنا)؛)

 
 .«ما به لطف خدا، بالاتر از این هستيم آه در رفتار و گفتارمان خطایی رخ دهد و آسی بتواند بر ما خرده گيری آند»

 
 . حدیث جابر،بحارالانوار، جلد ٤٦، صفحات ٢٧٤ تا٢٧٩

 



 : امير مؤمنان علی عليه السلام می فرمایند
 

 .علم الأنبياء فی علمهم ، وسرّ الأوصياء فی سرّهم ، وعزّ الأولياء فی عزّهم ، کالقطرة فی البحر ، والذرّة فی القفر
 

 علم و دانش همهٔ پيامبران در برابر علم و دانش اهل بيت عليهم السلام، 
 و سرّ همهٔ اوصيا در برابر سرّشان و اقتدار همهٔ اوليا در برابر اقتدار آنها، 

 .همانند قطره ای در دریا و ذرّه ای در بيابان وسيع است
 

 القطره ج ١

 

 سفارش به تبليغ ولایت اميرالمومنين و اولاد معصومش(ع) در١٢٠ معراج
 
 

 :أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
عَرَجَ النَّبِيُّ ص مِائَةً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً مَا مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَ قَدْ أَوْصَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا النَّبِيَّ ص بِالْوَلَايَةِ لِعَلِيٍّ وَ الْأَئِمَّةِ ع أَآْثَرَ 

 مِمَّا أَوْصَاهُ بِالْفَرَائِض
 

 : امام صادق (ع) فرمودند
 پيغمبر (ص) يك صد و بيست بار بمعراج رفت

 .و در هر بار خداوند بيش از واجبات درباره تبليغ ولایت على (ع) و امامان عليهم السلام به ایشان سفارش نمود
 

 : منابع
 الخصال ؛ ج ٢ ؛ ص٦٠١

 إثبات الهداة ج ٢ ؛ ص١١٤
 تفسير نور الثقلين ؛ ج ٣ ؛ ص٩٨

 بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج ٢٣ ؛ ص٦

 

 

 در آتاب «شفاء الأسقام» از محمّد بن سعيد حكايت آرده است آه  گفت؛
 

 من با خود عهد آرده بودم هر شب،
 قبل از خواب تعداد معيّنى،

 بر محمّد و آل  محمّد عليهم السلام صلوات فرستم،
 شبى در عالم رؤيا رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم را ديدم آه،

 وارد حجره ما شدند،
 و در و ديوار خانه به نور جمال آن حضرت نورانى شد،

 به من  توجّهى آرد و فرمود؛
 

 أين الفم الّذي آان يصلّي عليّ حتّى اُقبّله؟
 

 آجاست آن دهانى آه با آن بر من صلوات مى  فرستى تا آن را ببوسم؟
 

 من از آنكه دهان خود را جلو بياورم،



 حيا آردم و صورتم را جلو آوردم،
 و آن  حضرت صورتم را بوسيد،

 و آنگاه از خوشحالى زياد بيدار شدم و اهل و عيالم رابيدار آردم،
 بوى عطر چنان در همه حجره مى  وزيد آه گويا آنجا پر از مشك  خوشبو شده باشد،

 .و اين بوى خوش تا هشت شبانه روز از صورت من مى  وزيد و هر آس آن را استشمام مى  آرد
 
 
 

 دارالسلام ج٢ ص١٨٨
 

 *دم به دم بر همه دم
 "بر گل رخسار *محمد* صلوات

 :(اميرالمومنين امام علی (ع

 .. .اهل_بيت_عليهم_السلام#اعتراف شيطان به عظمت 
 
 
 
 

آمده است) محاسن(در کتاب   ： 
به آن حضرت ایمان آورد و اسلام نيکویی پيدا کرددر .زنی از طایفه جن نزد رسول اکرم صلی االله عليه و آله رسيده و

 .هفته یکبار خدمت حضرت شرفياب ميشد مدت چهل روز گذشت در آنجا دیده نشد و سپس حضور یافت
که احاطه بر این دنيا دارد برای انجام  ای رسول خدا ؛ به دریایی：ز علت تأخير او سؤال فرمودند عرض کرد حضرت ا

 .کاری رفته بودم بر ساحل آن دریا سنگ
خداوندا تو را  ：سبز بزرگی دیدم که بر روی آن شخصی نشسته بود و دو دستش را برای دعا بالا برده بود و ميگفت

را بيامرزیحسن و حسين عليه السلام قسم ميدهم که م, فاطمه, عليه و آله علیبه حق محمد صلی االله  . 
 از او سؤال کردم تو کيستی؟ 

من ابليس ام ：گفت  . 
؟اینها را که نام بردی از کجا ميشناسی ：گفتم   
و پایه  پروردگارم را بر روی زمين فلان مقدار سال در آسمان فلان مقدار سال عبادت کردم در آسمان ستون ：گفت 

 ： ای را ندیدم مگر اینکه بر آن نوشته شده بود
خدایی جز خدای یگانه نيست محمد صلی االله عليه و آله فرستاده پروردگار است علی عليه السلام امير و 

 .فرمانروای مؤمنان است پيغمبرم را به او تأیيد و یاری نمودم
 
 

٩٨ح  ٢٧٣ ：المحاسن   
۵١ح  ٢١۶/۶٣و  ۶ح  ١۶۶/٣٩ ： بحارالانوار  

۵ح  ١القطره ج   

 

 :(اميرالمومنين امام علی (ع
 :پيامبر اسلام (ص) خطاب به امير المؤمنين علی عليه السلام

 
یا ابا الحسن! ان االله تعالی جعل قبرک و قبر ولدک بقاعا من بقاع الجنة و عرصة من عرصاتها و ان االله جعل قلوب 



 .نجباء من خلقه و صفوة من عباده تحن اليکم و تحتمل المذلة و الأذی فيعمرون قبورکم و یکثرون زیارتها
 
 

ای ابا الحسن! خدای متعال، قبر تو و فرزندانت را بقعه ای از بقعه های بهشت و آستانه ای از آستانه های آن قرار 
داده است و همانا خداوند، دلهای بندگان نجيب و برگزیده خویش را شيفته شما قرار داده است که در راه زیارت شما 

 .خواری و اذیتها را به جان می خرند و قبرهای شما را آباد می کنند و بسيار به زیارت آنها می آیند
 

 بحار الانوار، ج ٩٧، ص .١٢١

 

 سوال

 

 فرزندان ها ازدواج اين از و داشتند متعدد همسران امامان چرا ميشه گفته که است اين ميشه مطرح که اشکالاتی و سوالات از يکی
بودند شهوتران امامان االله معاذ ايا ميشد حاصل تعددم  

 

 :پاسخ�

 

�� جمله از کردند می متعدد های ازدواج به اقدام ها مصلحت از برخی خاطر به ما گرامی ائمه  : 

 

1� تشيع و اسلام گسترس و مختلف قبائل با خويشاوندی رابطه ايجاد  : 

 

��  مختلف قبائل با که بود اين مخالفان مقدس نا اتحاد شکستن هم در و تشيع و اسلام گسترش و توسعه های راه و ها شيوه از يکی
 از همواره را قبيله داماد و شد می محسوب خويشاوندی رابطه عرب نزد رابطه ترين محکم زيرا.شود برقرار خويشاوندی و رابطه
 رابطه مختلف قبائل با تا کرده استفاده روش اين از امانام.شمردند می گناه را او گذاشتن تنها و لازم را او از دفاع و دانستند می خود

دهند گسترش را تشيع و اسلام جهت اين از و کنند برقرار خويشاوندی  

 

2� ديگران برای دهی الگو : 

 

�  در ازدواج فرهنگ کردن نهادينه و اسلام احکام بيان مکرر های ازدواج در انها اهداف از يکی.بودند الگو ديگران برای معصومين
 و متعدد های ازدواج با امامان.بودند الوده اخلاقی و اجتماعی انحرافات و مفاسد به عرب جامعه معصومين عصر در.بود جامعه
کنند ارضائ را خود های نياز ازدواج طريق از داشته بر دست اخلاقی مفاسد و انحرافات از تا بودند انها برای عملی الگوی مکرر . 

 



 

��  انها بين عدالت رعايت و همسر با معاشرت روش و راه بيان و بيوه و مرده شوهر زنان با ازدواج و ساده های ازدواج برگزاری
است بوده ديگران برای الگويی جهت از همه   

 

3� روز آن جامعه در تشيع مکتب گسترش جهت نسلی تربيت :  

 

��  با که اين از بهتر راهی چه.نداشتند ومعارف دين تبيلغ برای چندانی عمل آزادی حکومت دستگاه فشار تحت همواره ما امامان
دهند نجات انحراف خطر از را دين پاک نسلی تربيت  

 

4� انها تربيت و زنان شخصيت حفظ : 

 

��  ودر شدند می سرپرست بی شدن کشته با يا و شدند می برده و شدند می اسير زنان از ای عده ها جنگ در معصومين عصر در
 و اسيران شدن آزاد يا و بانوان آن شخصيت حفظ برای امامان.شد می واقع تهديد مورد شدت به انها اعیاجتم شخصيت شرايطی چنين

کردند می آزاد سپس نموده تربيت را انها و کردند می ازدواج انها با بردگان . 

 

� داشتند می نگه مصون هوسبازان دسترس از را زنان ابروی و شخصيت وسيله اين به  

 

��  بلکه است نبوده دليل بدون و هوس روی از گاه هيچ انها هدف که رسيم می نتيجه اين به امامان های ازدواج هيتما به توجه با
است داشته الگويی و تربيتی جنبه کاملا و گرفته صورت تشيع و اسلام گسترش و تبليغ طريق در . 

 

 

 

ع(اميرالمومنين امام علی  ): 
 دوازده ماه در قرآن

 
رمايدف خداوند در قرآن مي : 

إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في آتاب االله يوم خلق السماوات و الأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم »
  «.. .فلا تظلموا فيهن أنفسكم

 
 عدد ماهها نزد خدا در آتاب الهي از روزي آه آسمانها و زمين را آفريده دوازده ماه، است »

تآه چهار ماه از آنها حرام اس .  
  .«.. .اين است دين ثابت و پابرجا، پس در اين چهار ماه به خود ستم نكنيد



( ٣٦آيه : سوره توبه )  
 

فرمايد از امام باقر عليه السلام در باره معناي اين آلام خداوند پرسيدند آه مي :  
 

  .« . . .ان عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا»
 

  :حضرت فرمود
مبر صلي االله عليه و آله است، منظور از سال جدم پيا  

 : و ماههاي آن دوازده تاست آه عبارتند از
 امير المؤمنين، امام حسن، امام حسين، امام علي بن الحسين، 

يعني امام باقر(خود من  ) ، 
 و بعد از من پسرم جعفر، و پسر او موسي، و پسر او علي، و پسر او محمد، و پسر او علي، و پسر او حسن، 

اند،  و مهدي، آه دوازده امامو پسر ا  
 و حجتهاي خدا در خلق او 

  .و امينانش بر وحي و علم هستند
 

 چهار ماه آه خدا آنها را ماههاي حرام و محترم شمرده و دين محكم الهي هستند، 
 

اند آه نام آنها علي است چهار امام :  
 علي امير المؤمنين ،

 پدرم علي بن الحسين،
 علي بن موسي 

ن محمدو علي ب .  
  .اقرار به اين امامان دين محكم است

  .به امامت همه آنان معتقد باشيد تا هدايت يابيد
( ٢٤٠، ص ٢٤بحار الانوار، ج  ) 

 

 

 

نيازمنديم آن به بسيار دادن جان لحظه در :� 

 

✔� ع( ابوعبداالله قال ):� 

 

� – هذه نفسه بلغت إذا معرفته إلی أحدکم يکون ما أحوج و ليهجاه ميته مات امامه يعرف لا مات من و بالامام إلّا تصلح لا الأرض إن
حسن امر علی کنت لقد: يقول -صدره إلی بيده وأهوی . 

( برقی محاسن: از نقل به ؛٧۶صفحه ٢٣جلد بحارالانوار، )� 

 



✔� فرمودند) ع( صادق امام :� 

 

�  شما که زمانی و است؛ مرده جاهليت مرگ به ناسدنش را امامش و بميرد هرکه و امام؛ وجود با مگر شود نمی اصلاح زمين همانا
دست با و– برسد جا اين به جانتان که است هنگامی داريد، نياز شناخت اين به ديگر موقع هر از بيشتر   

 احوال و عالم حقايق ديدن با حال آن در کرده، کسب را شناخت اين زندگانيش در که کسی آن و( -کردند اشاره شان سينه به مبارک
داشتم خوبی روش و راه و مذهب من:) گفت خواهد مرگ از پس . 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside: امام رضا عليه السلام فرمود: 

:sunflower: «،امام نشانه هايي دارد 
:white_check_mark:  ،دانشمندترين مردم، حکيمترين، با تقواترين، حليمترين و پر تحمل ترين، شجاعترين، عابدترين

  .بخشنده ترين آنان است
:white_check_mark: ،مختون، پاکيزه و بدون عيب متولد مي شود 

:white_check_mark:،همان طور که از روبرو مي بيند از پشت سر هم مي بيند 
:white_check_mark:  ،سايه ندارد 

:white_check_mark:وقتي از مادر متولد مي شود روي رانها به زمين مي نشيند و صدايش�را به شهادتين بلند  
 مي کند، 

:white_check_mark: شيطان:japanese_ogre: در خواب:sleeping: به او راه ندارد، چشمش مي خوابد ولي دلش
 نمي خوابد، 

:white_check_mark: ،با او- از سوي خدا و فرشتگان -  سخن گفته مي شود 
:white_check_mark: ،زره پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم بر اندام و اندازه است 

:white_check_mark: از او ادرار و مدفوع ديده نشده است زيرا خداوند به زمين فرمان داده است که هر چه از او خارج
 شود در خود فرو برد، 

:white_check_mark: ،بوي او از مشک خوشتر است:white_check_mark: نسبت به مردم، از خودشان، اولي و
داراي حق بيشتري است، از پدر و مادر بر آنان مهربانتر است و بيش از همه ي مردم، براي خداوند، فروتني دارد و 

 بيش از همه از دستورات او اطاعت مي کند و از آنچه نهي فرموده دوري مي جويد،
 

:white_check_mark: دعا و درخواستش پذيرفته است به طوري که اگر صخره اي را نفرين کند از وسط به دو نيم
 خواهد شد، 

:white_check_mark: ،سلاح پيامبر نزد اوست:white_check_mark:شمشيرش �ذوالفقار است، 
:white_check_mark: کتابي که نامهاي تمام شيعيان و نيز کتابي که نامهاي تمام دشمنان، تا قيامت، در آن نوشته
 شده است؛ جامعه، که صحيفه اي است با هفتاد ذرع طول و تمام نيازهاي بني آدم در آن موجود است نزد اوست، 

جفر اکبر، جفر اصغر، پوست بز و ميشي که در آنها تمام علوم، حتي ديه ي خراشي که بر پوست افتد، تا حد يک 
تازيانه و نصف تازيانه و ثلث تازيانه، در آن موجود است، و نيز مصحف حضرت فاطمه عليهما السلام، نزد او موجود 

 [است.» [١
 

.:books:پي نوشته ها : 
 .اثبات الهداه، ج ٣، ص ٧١٦، روايت ٩ [1]

 

 

 
 .یاری اهلبيت عليهم السلام بالعن دشمنان اهلبيت



 
امام صادق "عليه السلام" فرمودند: پدرم از پدرش و او از جدّش از پيامبر "صلي االله عليه و آله و سلم" نقل نمود که 

 :فرمودند
هر کس توانائي به ياري ما اهل بيت ندارد و در تنهايي خود دشمنان ما را لعن مي کند، خداوند صدايش را به آنچه  »

 .مادون العرش است مي رساند
هر دفعه اي که او دشمنان ما را لعن نمايد، لعن او را به آسمان مي برند و آنها نيز آن کس را که او لعن نموده، لعن 

مي کنند؛ سپس تعريف از آن شخص لعن کننده مي کنند و مي گويند: خداوندا، بر اين عبد خود که آنچه در توان 
 .داشته انجام داده درود فرست که اگر بيش از اين مي توانست انجام مي داد

 
از سوي خداوند ندا مي رسد: دعاي شما را مستجاب نمودم و نداي شما را شنيدم. من بر روح او در ميان ارواح درود 

  .فرستادم و او را نزد خودم از برگزيدگاان و خوبان قرار دادم
 

 :سند:
 . بحارالأنوار ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٣ ، ش ١١ ، و ج۵٠ ، ص ٣١٧ ، و البرهان ، ج ١ ، ص ۵۶۶ ، ح ١۴  

 

هشتم شوال سالروز تخريب قبور جهارامام عزيز ما در قبرستان بقيع بدست وهابيون اين 
.فرقه دست پرورده استمعار است  

خرد بودند انانی که خيال کردند با تخريب قبور اهل بيت ع می توانند مانع گسترش چقدر بی 
مانع نورافشانی اين انوار الهی .مانع تقويت شيعه بشوند.فرهنگ اهل بيت در جهان بشوند

.بگردند  

مگر می شود نور خدا را خاموش کرد؟اهل بيت حجت های الهی هستند که خداوند سبحان 
ايد اينها شجره طيبه ای هستند که ريشه ان ثابت است و شاخه های ان درباره انان می فرم

81اصلهاثاب و فر عها فی السماء.در اسمان است  

درخت مبارکی که ريشه ان ثابت است و شاه های در اسمان است  را چگونه می توانند از 
.بين ببرند؟دست بشر به ان نمی رسد  

نور اهل بيت ع در بقيع را خراب کنند ولی انها خيلی تلاش کردندو فقط توانستندقبور م
و هر روز که می گذرد ، عزت و .هرگز نمی توانند اين انوار الهی را خاموش نمايند

عظمت اهل بيت ع درجهان بيشتر ظاهر می گردد و طبق اخرين بررسی ها الان در هيچ 
کيموها در حتی در بين اس.نقطه ای از کره زمين نيست که شيعه انجا حضور نداشته باشد

.قطب شمال شيعيان هستند و همه جا ندای اشهد ان عليا ولی االله نيز بلند است  

                                                            

   ٢٤٨١ابراهيم



.وهابيت بداند که هيچ يک از عبادتهای انها قبول نيست زيرا امضاء ولايت را ندارد  

اگر عبادت کننده ای عبادت کند خدای عزوجل را به اندازه عمر نوح و ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 
برای او هم وزن کوه احد طلا باشد و در راه خدا انفاق نماید و یک هزار سال پياده به مکه برود و عمل حج 

عليه (انجام دهد و بعد در بين صفا و مروه در راه خدا مظلومانه شهيد شود ولی ولایت علی بن ابی طالب 
٤٣صفحه  ٢رشاد القلوب جلد ا   .را نداشته باشد بوی بهشت را نشود و داخل در آن نميشود) السلام  

 

در پيشگاه رسول خدا ص .و شيعيان بدانند که بخاطر ولايت است که درپيشگاه الهی عزيزند
شيعيان ،از اضافه گِل اهل  ، 82و بدانند که طبق فرمايش مولايمان امام زمان عج.عزيزند

هل بيت فاقد که دشمنان ا.بيت ع افريده شده اند واين فضيلت بسيار ارزشمند و قيمتی است
.اين فضيلت هستند  

انشاالله شيعيان بتوانند به وظايفشان در مقابل اهل بيت ع عمل کنند و دل امام زمان عج از 
.همه شيعيان راضی بگردد  

 

�� ؛ ص اڪرم پيامبر  

سادات( من ذريہ بہ چشمش ڪس هر ) 

فرستد صلوات من آل و من بيفتدبر  

ظاهرے گوش و چشم نور  

قوے او باطنے و  

 �گردد

 

� ١۴۴ ص رضوی تحفه  
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 .۵، ص ١١ستارگان درخشان، ج .  ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چهارده نور مقدس:فصل دوم
  

  

 

 

 

 

 



 

 

 حضرت محمد ص
میلادی 610ربیع الاول مطابق با سال 17در روز   )حمله ابرهه برای تخریب کعبهسال (الفیل  عام  در سال)  ص(محمّد  حضرت

.  است  بوده  عبدمناف  بن  دختر وهب آمنه حضرت  ومادر آن  عبدالمطلب  بن  عبداللّه  حضرت  آن پدر.متولدشدند  در شهر مکّه    

 

  :سه نفر از چهارده معصوم تولدشان با معجزه بوده است از جمله 

  بلورین  جامهای  در دستشان  در حالیکه  موحدّومؤمن  مادر رسولخدا، چهارزن  آمنه  حمل  وضع  در هنگام  که  است  آمده
.اوآمدند  کمک  بود،به  شربت  

  تر از آن  عقب  که  سومی. هستم  عذراء مادر عیسی  مریم من: گفت  دیگری. هستم  ،همسر فرعون خداپرست  آسیۀ  من: گفت  یکی
. هستم  عمران  نب  خواهر موسی  کلثوم من: گفت  وچهارمی هستم  اللّه  ِ ذبیح هاجر مادر اسماعیل  من: بود،گفت جمیل  دوبانوی  

.با کمک این چهار زن،کودک متولد گردید وعالم را به نور خود روشن نمود  

چون حضرت متولد شد وبه زمین رسید،دست چپ را بر زمین گذاشت ودست راست را بسوی آسمان :امام کاظم ع فرمود
)7زندگانی پیامبر اسلام ص .(بلند کرد وزبان خود را به توحید بازکرد  

  آنحضرت  که  روزی  صبح: که  است  شده  روایت{ :خرین پیامبرص،حوادث عجیبی در کره زمین پیدا شد از جملهبا تولد آ
آنرا   که  ساوه  افتاد ودریاچۀ آن  کنگره  بلرزید وچهارده ' کسری  بود،بر رو افتاد وایوان  عالم  درهرجای  که  متولد شد هربتی

در   عبد المطلب.شد خاموش  شب  بود،در آن  نشده  خاموش  هزار سال  که  فارس  دۀشدوآتشک  وخشک  پرستیدند، فرو رفت می
  سجده به  ابراهیم  مقام  شد وبطرف  کنده  از زمین  ارکانش  با همۀ  کعبه  خانه دید که  ناگاه.بود  خوابیده  کعبه  ، نزدیک شب  آن

در .گردانید  پاک  شرک  مرا از انجاس  الان! و پروردگارمن' مصطفیاکبر پروردگار محمدّ   اللّه: شد وگفت  راست  افتاد وسپس
  متمایل  کعبه  بجانب  مکه  شدند وکوههای جمع  کعبه  بسوی  همه  پرندگان  دید که  بتهالرزیدند وبر رو افتادند وناگاه  موقع  این

}. است  ایستاده  آمنه  دربرابر حجرۀ  سفید دید که  شدند وابری  

.ی خود را در دامان حلیمه سعدیه گذراندندحضرت کودک  

حلیمه که تا چهارسالگی یا کمی بیشتر تربیت پیامبر رابرعهده داشته درباره حالات خاص حضرت می 
:گوید  



هرگز لباس اورا نجس ندیدم گویا دیگری اورا پاکیزه می کرد وهروقت خواستم لباسش را دربیاورم 
لااله الااالله :شبها می شنیدم ذکر می گفت.بدنش نگاه کنم فریاد واضطراب می کرد ونمی گذاشت به 

.قدوسا قدوسا  

او با دست چپ کار نمی کرد وچیزی بدست چپ نمی گرفت وهرچیزی برمی داشت بسم االله می 
.گفت وهرکه از خوبان اورا می دید از محبت حضرت بی تاب می شد  

در نه ماهگی با کودکان راه می .تدر سه ماهگی می نشس:رشد جسمی حضرت را اینگونه نوشته اند
رفت ودر ده ماهگی به چرانیدن گوسفندان می رفت ودر پانزده ماهگی  تیراندازی می نمود ودر سی 

)18زندگانی پیامبراسلام ص.(ماهگی با نوجوانان کشتی می گرفت  

غار  رسول خدا ص  دوران نوجوانی وجوانی خود را درمکه گذراندند وروزها برای عبادت وتفکر به
.حرا می رفتند  

سال 25و مدت .سالگی با بانوی نمونه ،حضرت خدیجه کبری ازدواج کردند25رسول مکرم اسلام در 
.با این بانو زندگی کردند تا اینکه خدیجه کبری  در سال دهم بعثت در مکه رحلت نمودند  

 بعثت پیامبر اسلام

از طرف خداوند سبحان به  رجب چهلم عام الفیل در  سن چهل سالگی رسما 27حضرت درروز 
.پیامبر ی مبعوث گردیدند  

از جمله اینکه همه دینها باطل شدند واسلام به .بابعثت پیامبر اسلام ،حوادث مهمی در عالم اتفاق افتاد
ان الدین عنداالله (.عنوان تنها دین معتبر در نزد خداوند  برای همه ملل واممم تا روز قیامت معین گردید

) 19ن آل عمرا(الاسلام  

.تنها دین معتبر نزد خداوند ،اسلام است  



)85آل عمران.(ومن یبتغ غیرالاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین  

.هرکه غیر از اسلام،دین دیگری انتخاب کند از او قبول نمی شود واو در آخرت از زیانکاران است  

یت المعمور بر قلب پیامبر اسلام نازل گردید وسفره دوم اینکه آیات قرآن کریم از آسمان چهارم بنام ب
.معنوی برای بشریت گسترده شد که هرکسی می تواند به اندازه ظرفیت روحی خود از آن بهره ببرد  

در باره قرآن کریم ذکر این نکته ضروری است که معجزات پیامبران دیگر همه مادی بوده است مانند 
ولی رسول خاتم در کنار .ده کردن مرده وشفای مریض وامثال آناژدها شدن عصا یا طوفان نوح یا زن

لذا .معجزه مادی،یک معجزه معنوی دارد وآن این کتاب سراسر نور وهدایت وقانون است4000
.معجزه رسول خاتم ابدی است وتا قیامت وجود دارد تا بشریت در همه قرون از آن بهره مند شوند  

پیامبری که نهایت حیا وادب واخلاق .ط پیامبر اسلام شروع شدتوس انسان سازی  سوم اینکه ماموریت
داد می زدند مردمی که نه ادب داشتند آنچنان که گاهی با حضرت کار داشتند را دارد مبعوث شده بر 

یا کنار پیامبر دراز .یا آنقدر در نزد پیامبر می نشستند که مزاحم کار حضرت می شدند !محمد بیرون بیا
یا وسط نماز جمعه همینکه صدای !ی پایشان را روی شانه حضرت می انداختندمی کشیدند و گاه

.فروشندگان سیار را شنیدند نماز را رها کردند وپیامبر را تنها گذاشتند   

بایّ ذنب .واذا المُودهُ سُئلت.(مردمی که رحم نداشتند ومیوه دل خود را زنده بگور می کردند
)9-8تکویر(قُتلت؟  

ن زنه بگور شده می پرسند به چه گناهی کشته شدند؟وقتی درباره دخترا  

)58نحل(اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه و هو کظیم  

!وقتی به یک عرب می گفتند زنت دختر زائیده صورتش از ناراحتی سیاه می شد  



)31اسراء(.ولاتقتلوا اولادکم خشیه املاقو بچه ها را از ترس فقر می کشتند   

و به نسب وحسب خود افتخار می .وپر از کینه وحسادت وتکبر بودند مردمی که اخلاق نداشتند
.کردند  

.خدا را بر یک خدا ترجیح می دادند360مردمی که دین نداشتند وبت پرست بودند و  

مردمی که سواد وعلم نداشتندو فقط شعر درباره شراب وزن واسب عربی وشتر ولذات مادی می 
 گفتند

بزرگواری که در جنگ احد در حالی که از تشنگی درحال مرگ بودند اینها تبدیل شدند به انسانهای 
به هم آب تعارف می کردندیا بعد از جنگ بجای اینکه خانواده ها سراغ سلامت عزیزان خود باشند 

 از سلامت پیامبر می پرسیدند

ان وانسانهای به انسانهای عابد مانند اویس قرن وانسانهای زاهد مانند ابوذر وانسانهای عالم مانند سلم
.شجاع مانند مقداد وعمار وبلال وجابر وغیره  

واذکروا نعمه االله .بین آنها برادری ایجاد کرد.پیامبر در اخلاق وایمان مردم انقلاب ایجاد کرد
) 103آل عمران (.علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم اخوانا  

دنی که  درخشش آن از قرن دوم شروع شد تم.چهارم  تمدن بزرگ اسلامی اعلام موجودیت کرد.
.وتا قرن هفتم ادامه پیدا کرد  

هبان مسیحی ویهودی با اینکه مدتها چشم به انتظار بعثت پیامبر اسلام اپنجم اینکه ر
بودند ولی با آغاز پیامبری پیامبراعظم ص ،زیربار اسلام نرفتند وشروع به مخالفت 

  .ر عربستان ازبین رفتند ونابود شدندوحتی جنگ با اسلام کردند که در نتیجه د



ششم بعد از خود امامت را بیادگار گذاشتند تا مردم بتوانند در نبود جسم پیامبرٌ از 
اولنا محمد وآخرنا .کلنا نور واحد:برکات انوار ائمه بهره مند بشوند که فرمودند

  .اوسطنا محمد وکلنا محمد.محمد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فضائل حضرت محمد ص

.ن فضیلت پیامبر این است که در عالم ذر اولین شخصی بود که درجواب الست بربکم فرمود بلیاولی  

.دومین فضیلت  آنکه نور حضرتش هزران سال قبل از آدم خلق شد  

.سومین فضیلت آنکه اجدادش همه یکتاپرست بودند  

.چهارمین فضیلت آنکه امامان همه از نسل او هستند  

. بیا به او توسل می جستندپنجمین فضیلت آنکه همه ان  

ششمین فضیلت آنکه کتابی برای بشریت به هدیه آورد که پراز نور وهدایت واعظم واشرف از همه 
. کتب آسمانی  

. هفتمین فضیلت آنکه کاملترین دین را به بشریت هدیه داد  

. هشتمین فضیلت آنکه  علم او از همه انبیا بیشتر بوده است  

. د دوصفت خود روف ورحیم را به او نسبت داده استنهمین فضیلت آنکه خداون  

دهمین فضیلت آنکه انسان سازی کرد وهزاران نفر بت پرست را با اخلاق عظیم وبا ایمان قوی خود نجات داد 
. وانسان کرد  

. یازدهمین فضیلت آنکه رحمت بود برای عالمیان  



.ت می فرستنددوازدهمین فضیلت آنکه خدا وملائکه تا روز قیامت بر او صلوا  

 سیزدهمین فضیلت آنکه نزدیکترین فرد درعالم هستی به خدا وند ،پیامبراست ثم دنی فتدلیّ

اطیعوا االله -والله العزه ولرسوله:در قرآن بارها نام پیامبر در کنار نام خدا آمدهچهاردهمین فضیلت آنکه
-ن االله ورسولهوالذین یوذو-ینصرون االله ورسوله-استجیبواالله وللرسول-واطیعواالرسول  

.قبله ترضاها: خدا بخاطر رضایت پیامبر، قبله را از بیت المقدس به مکه تغییر داد پانزدهمين فضيلت آنکه  

فضيلت آنکه کوثر به او عطا شد انا اعطيناک الوثر شانزدهمین  

جس اهل انما یرید االله لیذهب عنکم الر: پاک از گناهان بود همخود وهم اهل بیت عهفدهمين فضيلت آنکه
.اراده کردخداوند تا اهل بیت تو پاک ومطهرباشند)37احزاب (البیت ویطهرکم تطهیرا  

دل او معصوم بوده وبه خطا نمی رود ماکذب الفوادمارای هجدهمين فضيلت آنکه  

چراغ فروزان هست سراجا منیرا نوزدهمين فضيلت آنکه  

)21احزاب .(ل االله اسوه حسنهلقدکان لکم فی رسو:الگوی جهانیان است  بيستمين فضيلت آنکه  

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبادت عظیم پیامبر ص

.نور پیامبر دهها هزار سال قبل از خلقت انسانها ،خدا را تسبیح وتحمید می نمود  

در روایتی از امیرمومنان آمده است که وقتی خدا نور محمدص را خلق کرد هزارسال 
توئی مراد :اب فرمود که خداوند خط.خدارا به پاکی یادکرد وحمدوثناخدارا می گفت

بعزت وجلالم قسم اگر تونبودی .توئی برگزیده من از خلق من.ومقصودمن از خلق عالم
هرکه تورا دوست بدارد من اورا دوست دارم وهرکه باتودشمنی .افلاک را نمی آفریدم

.کند من با او دشمنی کنم  

ا نورپیامبر وارد سپس خدا دستورداد ت.سپس خدا از نور پیامبر ،دوازده حجاب آفرید
سبحان :نورپیامبر در حجاب قدرت داخل شد و دوازده هزارسال می گفت. حجابهاشود
.العلی الاعلی  

 ودر حجاب  عظمت یازده هزارسال فرمود سبحان عالم السر والخفیات

 ودر حجاب  عزت ده هزارسال فرمود سبحان الملک المنان

یفتقرودر حجاب  هیبت نه هزارسال فرمود سبحان غنی لا  

 ودر حجاب  جبروت هشت هزارسال فرمود سبحان الکریم الاکرم

 ودر حجاب  رحمت هفت هزارسال فرمود سبحان رب العرش العظیم

 ودر حجاب  نبوت شش هزارسال فرمود سبحان ربک رب العزه عمایصفون



 ودر حجاب  کبریاء پنج هزارسال فرمود سبحان العظیم الاعظم

سال فرمود سبحان العلیم الکریمودر حجاب  منزلت چهار هزار  

 ودر حجاب  رفعت سه هزارسال فرمود سبحان ذی الملک والملکوت

 ودر حجاب  سعادت دو هزارسال فرمود سبحان من یزیل الاشیاء الملک والملکوت

 ودر حجاب  شفاعت هزارسال فرمود سبحان االله وبحمده سبحان االله العظیم

  خواست  نماز برمي  براي  شب  هنگام)  ص(دانيد؟رسولخدا مي شما از نماز پيامبر چه: گفت.ر پرسيدندنماز پيامب  در بارة  ّ سلمه از ام«
آرد  مي  نماز،استراحت  مدت  اندازه  به  سپس.خواند شدونماز مي بلند مي  دوباره.خوابيد نماز،مي  مدت  اندازه  به  سپس.شد نماز مي ومشغول

» .شد مي  تا صبح... خواست  نماز برمي  ومجدداًبراي  

اآبر   اللّه:نماز شد ،فرمود  پيامبر مشغول  ،هنگاميكه شب در آن:گويد مي  است  با پيامبر بسر برده  شبي  آه  يماني  حُذيفة«
  قيامش  باندازه  جناب  آن  ورآوع  رفت  رآوع  فرمودوبه  را تلاوت  بقره  بعد از حمد،سورة. والكبرياء والعظمة  والجبروت ذوالملكوت

  بود ومي  ايستاده  رآوعش  ،باندازه برداشت سر از رآوع  وقتي. العظيم  ربّي  سبحان. العظيم  ربّي  سبحان:فرمود مي در رآوع.بود
  ربّي  ،سبحان الاعلي  ربّي  سبحان:فرمود بود ومي  قيامش  باندازه  اش وسجده  رفت  سجده  به  سپس.الحمد الحمد،لربّي  لربّي:فرمود
  عمران  وآل  بقره  هاي بعد سوره. ّاغفرلي ،رب ّ اغفرلي رب:فرمود  ومي  نشست  ،مي سجده  وباندازه  سر برداشت  از سجده  سپس. عليالا

».را خواند  ونساء ومائده  

آرد  پيامبر تغييرمي  حال  رسيد،طوري نماز مي  وقت  امّا هنگاميكه. زديم مي با او حرف  وماهم  گفت مي  پيامبر با ما سخن:گويد مي  عايشه«
». شناسيم ما اورا مي  شناسد ونه اومارا مي  گويا نه  آه  

:  ازجمله.خواند  دعا مي  بسياري  پيامبر در مواقع  آه  شده  نقل«  

  جمع  غذا،وقت  بسوي  بردن  دست  نهادند،هنگام مي  درنزدشان سفره  شدند،هنگاميكه مي  سوار مرآب  ،وقتيكه در آينه  آردن  نگاه  موقع
عبور از   الخلاء،موقع  بيت  ورود به  ديدند،هنگام مي تازه  ميوه  شير،هنگاميكه  غذا ونوشيدن خوردن  ،هنگام سفره آردن

  غم  ،وقت سال  تحويل  ،در وقت ماه  ديدن  ،بعد از نمازها،دروقت افطار آردن  ،موقع خوشحالي  قبور،هنگام  اهل  زيارت ،هنگام قبرستان
».وضو  وهنگام  آفتاب  طلوع  ها،وقت ،درشدائدوسختي گرفتاريو  

.مگر بيادخدا  نشست  شد ونمي بلند نمي)  ص(رسولخدا: آه  شده  روايت«  

».بيافتد  بود عبا از دوشش  نزديك  آرد آه مي  وزاري  دچارتضرّع  ،چنان دعاآردن  موقع)  ص(رسولخدا: آه  شده  روايت  همچنين  

 

در   ما که  امر فرمود تا بخاطر احترام  فرشتگان او قرار داد وبه  را آفرید ومارا درصُلب)  ع( آدم  خداوند متعال:درسول خدا فرمو
. بودیم  مادر پشتش بود که  آدم  واطاعت  خداوند بود واحترام  آنها بندگی  سجده  درواقع.کنند ،براو سجده بودیم  آدم  صلب  



  بمــن  نمــاز جماعــت  بــرای  ،جبرئیــل آســمانها بــالارفتم  بــه  وقتــی  در معــراج  آنکــه  وحــال  مبرتــر نباشــی  از ملائکــه  وچگونــه
  ! جلو بایست  که  گفت

  ؟ بگیرم  برتو پیشی  جبرئیل  ای: گفتم

ــارک  آری: گفــت ــد تب ــرا خداون ــالی  زی ــامبرانش  وتع ــورا بخصــوص  داده برتــری  فرشــتگان  را برهمــۀ  پی   داده  برتــری  وت
  . نیست  فخر فروشی  البته. آنها نمازخواندم  وبرای  جلو ایستادم  من. است

  .ماند خودش  ولی!برو  ،پیش گفت  بمن  ،جبرئیل نور رسیدیم  حجابهای  به  وقتی

  ؟ شوی جدا می  از من  جائی  در چنین! جبرئیل  ای: گفتم

  . از اینجافراتر نروم  که  دستورداده  خدایم: گفت

  . گفتم  با خدا سخن  جائیکهتا در  بالارفتم  من

در   تـو نـور مـن     نمـا کـه    توکـل   وبـرمن  کـن   مراعبـادت ! پروردگـار تـوام    ومـن   هسـتی   من  توبندۀ!محمدّ  ای: ندا رسید که
ــدگانم ــول  بن ــن  ورس ــاتم  م ــت  در مخلوق ــن وحجّ ــدگانم  م ــتی  در آفری ــتم! هس ــرای  بهش ــیکه  را ب ــروی   کس ــو پی   از ت

  وثــوابم  نمـودم   تـو واجــب  اوصـیای   را بــرای  وکـرامتم   کنــد،قرار دادم  نافرمانیـت   کسـیکه   بــرایرا   ودوزخـم  کندآفریـدم 
  . تو قرار دادم  شیعیان  را برای

  کیانند؟  من  اوصیای!خدایا: گفتم

 ـ  آنهـا علـی    اول  کـه . اسـت   شـده   نوشـته  عـرش   برسـاق   نامشـان   تـو همانهـا هسـتند کـه      اوصـیای !محمّـد   ای: نداشد که   نب
  )57 ص1 ج  المکارم  مکیال.( است من  امّت  آنها مهدی  وآخرین  ابیطالب

:پیامبر  اخلاق  مکارم  

  مبعوث  اخلاقی  کرامتهای  کردن  تمام  برای  من:فرماید می که  است) ص(رسولخدا  سخن  این» َ الاخلاق َ مکارم ُ لاُتمَمِّ بعُِثت  انّی«
. ام شده  

،حکیمتر وداناتر وبردبارتر وشجاعتر  کس  از همه: است شده  توصیف  اینگونه) ص(،رسولخدا)  ع( صادق  از امام  درحدیثی
  برزمین.نزد او نماند  ودیناری هرگز درهم.بود  مردم  نرسید وسخاوتمندترین  نامحرم  زنی  به  هرگزدستش.وعادلتر بود

گشود  خود رامی  درخانه.کرد می  ووصله  خود را پینه  اسولب  خوابید ونعلین می خورد وبرزمین غذا می  وبرزمین  نشست می
شد،خود  می  خسته  آسیاب  خدمتکار از گردانیدن وچون  بست شتر را خود می  دوشید وپای وگوسفند را خود می

خود   وعیال  کرد واهل نمی  تکیه در حضور مردم.در زیر بود  سرش  کرد وپیوسته خود حاضر می  وضو رابدست  آب.گرداند می
،  مردم صورت  زیاد به فرمود ونگاه می  نمود،قبول می  دعوت  مهمانی  اورا به نزد وهرکه  کرد وهرگز آروغ می  را خدمت

  وهرچه  بست می  بر شکم  ،سنگ از گرسنگی  کرد وگاه می خدا غضب  آمد وبرای در نمی  دنیا بخشم  هرگز برای.کرد نمی



وضو   هنگام. داشت می  را دوست  خربزه.کرد  می راست  دست  کوچک  در انگشت  گشتر نقرهان.فرمود می  کردند،تناول حاضرمی
کرد  بسیار می  نمود وتبسم می ،قبول خواست می  معذرت  را که  فرمود وعذر هرمه می  را رعایت  هرکه  زد وادب می  مسواک

  جواب  خوب بد را به.نکرد  خود را نفرین   کار وزناننداد وخدمت  را دشنام  شدوهرگز کسی بلند نمی  اش خنده  وهرگز صدای
»2 ج  القلوب  حیوۀ«. کرد ،یاد خدا می نمود ودر هرمجلسی می  دادن  ودست  سلام  داد وابتدا به می  

:پیامبر  فرزندان  

». وزینب  ،رقیه کلثوم  ،ام) س( ،فاطمه ،قاسم) ابراهیم(طاهر«: شامل  نفر بودند که  ،شش) س( از خدیجه  حضرت  آن  فرزندان«  

حداکثر تا نود روز بعد   هم)  س( فاطمه  از او از دنیارفتند وحضرت  قبل)  ص(رسولخدا  فرزندان  ،همۀ) س(زهراء  غیر از فاطمه
».رسید  شهادت  به  بودوسپس  از پیامبر زنده  

 هدایای گرانقدرپیامبر اعظم ص برای بشریت

.وردگار عالمیان برای بشریت هدایای گرانقدری آوردپیامبراعظم ص با بعثت خود از طرف پر  

.اولین هدیه آن بزرگوار،توحید وکلمه لااله الااالله بود  

او .در زمانی که شرک و بت پرستی عالمگیر شده بود،پیامبر اعظم ،توحید خالص را  برای جهانیان به ارمغان آورد
.لااله الا االله تا رستگار شوید:بگوئید!مردم:می فرمود  

وهرکه وارد این قلعه شود از عذابم ایمن .کلمه لااله الا االله قلعه من است:در حدیث قدسی خداوند فرموده:فرمودو
.می گردد  

ان االله لا یغفر ان : شمرد قرآن مجید هر گونه انحراف از توحید الهى و گرایش به شرک را،گناهى نابخشودنى مى
شرک ) هرگز(،خداوند } 48نساء{ک باالله فقد افترى اثما عظیمایشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشر

بخشد،و آن کس که براى خدا همتایى  مى) و شایسته بداند(تر از آن را براى هر کس بخواهد  بخشد،و پایین را نمى
  .» قرار دهد گناه بزرگى مرتکب شده است

لتکونن من الخاسرین ،به تو و همه پیامبران و لقد اوحى الیک و الى الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و 
)65سوره زمر،آیه ( .»گردد،و از زیانکاران خواهى بود پیشین وحى شده که اگر مشرک شوى تمام اعمالت تباه مى  



یعنی اگر بنده ای در تمام عمر کارهای خیر انجام دهد وبه کسی آزار واذیت نرساند ولی مشرک بمیرد،خداوند اورا 
.ی نخواهد داددر بهشتش  جا  

.واز طرفی اگر شخص موحدی،گناهانی را مرتکب شده باشد بوسله توبه  وشفاعت  بخشیده می شود  

.هدیه دیگری که پیامبر اعظم ص برای مسلمانان آورد قرآن کریم بوده است  

:  که  است  کتابی  قرآن  

9اسراء   اقوم  هی  لتّیل یهدی  ّ هذا القرآن ان:کند می  هدایت  آئین  بهترین  را به  انسان*   

87 ص. ْ هو الاّ ذکرٌللعالمین اِن: است  انسانها از غفلت  بیداری  با عث*   

ّ  ْ کل منِ  هذا القرآن  فی  ولقدضربنا للناس: است  آفرینش  و نظام  پر از مثََلها و اندرزها و اسرار خلقت* 
27زمر. یحذرون  لٍعلّهم مثََل  

  ٍ لعلّهم عوج  قرآناً عربیاً غیرَذی:گردد انسانهامی  تقوای  ،با عث است  ونادرستی  یکج  از هرگونه  خالی  چون* 
28زمر. یتقّون  

 ' َ الهدُی ٍ مِن وبینّات  ً للناس هدی  القرآن فیه  اُنزل  الذّی  شهر رمضان: است  از باطل  حق  جدا کنندۀ* 
184  بقره. والفرقان  

  الظلمات  من  الناس  لتخرج  الیک  ٌانزلناه کتاب:کند می  هدایت  راست  راه  بهو با نور خود،افراد را   نور است* 
1  ابراهیم.النور  الی  

شفاءٌ   ُ القرآن وننُّزل: بیشتر است  ،ضرروگمراهی وستمکاران  ظالمین  وبرای  ،شفا وهدایت مؤمنین  برای* 
82اسراء.الاّ خساراً  ولایزید الظالمین ٌ للمؤمنین ورحمۀ  

...و  

.اهل بیت است که چراغ هدایت بشریت می باشند هدیه دیگری که پیامبر اعظم برای جهانیان به ارمغان آوردند  



نماز .نمازشب. نمازجمعه.نماز جماعت.هدیه دیگری که پیامبر اعظم برای جهانیان به ارمغان آوردند نماز است
.وانواع نمازهای مستحب وواجب.درمسجد  

چگونه می توانست عبودیتش را به .گونه آدمی می توانست بدون واسطه با خدایش راز ونیاز کندواقعا اگر نماز نبود چ
این همه برکاتی که در نماز .و چگونه می تواتست زنگارهای غفلت وگناه را از دل وروحش پاک نماید.پروردگار نشان دهد

.شریت می باشندونماز جماعت ونماز جمعه ودیگر نمازهاست همه هدایای پیامبر اعظم به ب  

 

مساجد بهترین نقاط کره زمین وخانه خدا ومحل اظهار .برای جهانیان به ارمغان آوردند مسجد است هدیه دیگری که پیامبر اعظم
مرکز فعالیتهای فرهنگی واجتماعی .مسجد در اسلام مرکز بسیج مردم است.اهل مساجد،اهل االله هستند.عبودیت است
مسجد سنگر مسلمانان است که هرچه باشکوهترباشد .مانان و وحدنت ومحبت مسلمین استمحل اجتماع مسل.مسلمانان است

...دشمن شکن تراست و  

برای سادات فقیر وحوزه های .هدیه دیگری که پیامبر اعظم برای جهانیان به ارمغان آوردند خمس وزکات است
نمودند تا بدینوسیله فقر ومحرومیت از جامعه علمیه،خمس را قرار دادند وبرای فقرا و مساکین جامعه ،زکات را منظور 

.مسلمین برطرف گردد واغنیا هم در سعادت جامعه شریک باشند  

 

هدایای  دیگری که پیـامبر اعظـم بـرای جهانیـان بـه ارمغـان آوردنـد حـج وجهـاد  وامربمعـروف ونهـی از منکـر ودیگـر              
  .م جمع شده است که همه اینها در مجموعه ای بنام دین اسلا.حبات استتواجبات ومس

 بعضی وِیژگیهای رسول االله ص

از هرکجـا  -2.سـایه ای نداشـت  -1:در حضـرت محمـدص سـه ویژگـی بـود کـه در هـیچ احـدی نبـود         :امام باقرع فرمود
بـه هـیچ سـنگ ودرختـی عبـور نمـی فرمـود مگـر انکـه          -3.عبور می کرد تا دوروز بوی عطر حضرت به مشـام مـی رسـید   

  )228ص1ثبات الهدی جا.(برایش سجده وتعظیم می نمود

  نور چهره حضرت

اگر رسول االله ص در شـبی کـه کـاملا تاریـک بـود از جـائی عبـور مـی کردنـوری ماننـد پـاره مـاه             :امام صادق ع فرمود
  )226ص1اثبات الهدی ج.( .از او ساطع بود

  

  



  آله  و علیه االله سوءالات یهودى درباره مقام پیامبر صلى
آله ، یک نفـر یهـودى خـدمت امیرموءمنـان      و علیه االله بعد از رحلت رسول خدا صلى

السلام ، این یهودى  السلام رسید و سوءالاتى از او کرد ، که بعد از پاسخ على علیه علیه
آله ، برتـر از همـه    و علیه االله شما معتقد هستید پیامبر اسلام صلى: از جمله . مسلمان شد 
السـلام داراى ایـن فضـیلت     علیه حضرت آدم: پرسم  حال من از شما مى. انبیاء است 

آیا پیامبر شما هم همچون فضـیلتى داشـته   . بود که همه فرشتگان بر او سجده کردند 
السلام ، یک بار بود  سجده فرشتگان در مقابل آدم علیه: السلام فرمود  است ؟ على علیه

   نَّ اللّـه إِ «. اش ، شبانه روز بـر پیـامبر مـا صـلوات فرسـتند       ولى خدا ، خود و ملائکه. 
( احـزاب  ) (»ومَلاََئِکتََهُ یُصلَُّونَ علَىَ النَّبیِ یَا أَیهَا الَّذِینَ آمنَوُا صلََّوا علَیَْهِ وَسلَِّموُا تَسْـلیِماً  

33  : (56 .  
آیا خدا ، براى پیامبر شما هم این چنین . السلام فرستاد  خدا ، باد را براى عذاب قوم هود علیه: یهودى 
در جنگ خندق ، خدا بادى را فرستاد که ریگ و سنگ بر سر و صورت : السلام  على علیهکرد ؟ 

  . ها را فرارى داد  لشکر کفر ریخت ، و آن

پیـامبر شـما هـم همچـون     . حضرت صالح از دل کوه ، شترى بیـرون آورد  : یهودى 
ده ولـى مـا مشـاه   . شتر صالح با او سخن نگفـت  : السلام  کارى کرده است ؟ على علیه

آله بـر زمـین نشسـت و صـداهایى از      و علیه االله شترى در مقابل پیامبر صلىکردیم که  
او از صاحب خـود شـکایت دارد و   : آله فرمود  و علیه االله پیامبر صلى. آورد  خود درمى

 ...به دنبال صاحبش فرستاد و

ت ؟ على آیا پیامبر شما هم این چنین بوده اس. خدا به سلیمان پادشاهى داد : یهودى 
ملکى به نام محمود بر پیامبر اسلام نازل شد و کلیدهائى را آورد و گفـت  : السلام  علیه

خواهى در دنیا پادشـاه   هاى زمین است و مى خدا فرموده است این کلیدهاى گنج: 
: آله قبول نکـرد و فرمـود    و علیه االله پیامبر صلى. آخرت هم براى تو خواهدبود . باش 



سیر باشم و خدا را شکر گویم و یک روز گرسـنه باشـم ، از خـدا     خواهم یک روز مى
  .بطلبم 

خواسـت بـا دو    حضرت سلیمان ، باد را تحت فرمان داشت و به هر کجا مى: یهودى 
: السـلام   پیامبر شما ایـن چنـین بـوده اسـت ؟ علـى علیـه      . کرد  اش ، پرواز مى قالیچه

آلـه را از   و علیه االله ک شب پیامبر صلىجبرئیل وسیله آسمانى به نام براق آورد که در ی
  . . .گانه بالا برد و  هاى هفت مکه به قدس و از آنجا به آسمان

آیـا پیـامبر شـما ایـن چنـین      . السلام با خدا سخن گفت  حضرت موسى علیه: یهودى 
درمعـراج ، در مقـام قـاب قوسـین ، پیـامبر      : السـلام   فضیلتى داشته است ؟ على علیـه 

  . آله با خداى خود سخن فرمود  و علیه االله صلى
آیا پیامبر شما این چنـین  . زد  السلام در گهواره حرف مى حضرت عیسى علیه: یهودى 

آله وقتى به دنیا آمد ، دسـت   و علیه االله پیامبر اسلام صلى: السلام  بوده است ؟ على علیه
  . گشود چپ بر زمین زد و با دست راست به آسمان اشاره کرد و زبان به توحید 

توانست ؟ على  آیا پیامبر شما هم مى. کرد  السلام مرده را زنده مى عیسى علیه: یهودى 
السلام در جنگ خیبر زنى یهودى ، دست گوسفندى را کباب کرد و  السلام علیهم علیه

وقتـى حضـرت لقمـه اول را در دهـان     . به زهر آلوده سـاخت و بـراى پیـامبر آورد    
  . ام  ن درآمد و گفت من به زهر آلوده شدهگذاشت دست گوسفند به زبا

آیـا  . داد  هاى مردم خبر مـى  السلام از داخل آذوقه خانه حضرت عیسى علیه: یهودى 
در جنـگ موتـه بـا اینکـه پیـامبر      : السلام  پیامبر شما این فضیلت را داشت ؟ على علیه

آلـه در   و علیه االله ر صلىآله در مدینه و لشکر اسلام در مرز روم بود ، پیامب و علیه االله صلى
حوادث جنگ را از قبیل قطـع شـدن دسـت جعفـر طیـار و      مسجد نشسته بود و همه 

 . داد  خبر مى. . . بن رواحه و   شهادتش و شهادت زید بن حارثه و عبداللّه

آیا پیامبر شما ایـن  . حضرت نوح نفرین کرد ، وطوفان ، کفار را هلاک کرد : یهودى 
ولـى  . پیامبر اسلام ، پیامبر رحمت بـود  : السلام  است ؟ على علیهچنین فضیلتى داشته 



پیـامبر  . بارانى شکایت کردنـد   اى از مردم نزدش آمدند و از بى آبى و بى زمانى عده
ها و خانه پر از آب شد و  به طورى که کوچه. دعا کرد و چندین شبانه روز باران آمد 

! هایشـان ببـارد    ر نبارد ، ولى بر زمـین باز آمدند و درخواست کردند که باران در شه
خـدایا بـر مدینـه    : شود ، و دعا کردند  بنى آدم زود از نعمت ملول مى: پیامبر فرمود 

در شهر بـاران نبـود ، ولـى در اطـراف شـهر بـاران       ! نباران و بر اطراف مدینه بباران 
  . )1(بارید

  
  

 . 354، ص 16ج: بحار الانوار ) 1(

  
  آله  و علیه االله ر صلىامتیازات خاص پیامب

، ثـواب و عقـاب همسـرانش    . بعد از پیامبر حـرام اسـت   ازدواج همسرانش بر دیگران
ها با دین او باطل شدند ، کتـاب   مضاعف بودند ، او خاتم انبیاء بوده است ، همه دین

او بر خلاف دیگر کتب آسمانى ، معجزه است ، زمین براى او و امتّ او مسجد اسـت ،  
کند ، به سوى همه انس و جـن مبعـوث شـد ، اولـین      هل کبائر ، شفاعت مىاو براى ا

شخصى است که محشور مى شود ، و اولین شافع است ، و اولین شخصـى اسـت کـه    
توانسـت نمـاز را    شود ، در قیامت امتّ او از سایر امم بیشتر هستند ، مى وارد بهشت مى

کردند ، خدا در قرآن انبیاء را  ند مىنشسته بخواند ، دیگران نباید صدایشان را بر او بل
آلـه را بـا    و علیـه  االله ولى پیامبر اسلام صـلى ! یا موسى ! یا داود : با اسم ندا کرده مثل 

و فقـط در  . خطاب کرده اسـت  ! یا ایها المزمل ! یا ایها الرسول ! یا ایها النبى : القاب 
شده که آن هم بـا شـهادت بـه     آله در قرآن ذکر و علیه االله چهار مورد اسم پیامبر صلى

  وَخَـاتمََ    مَا کَانَ محُمَدٌ أَبَا أَحدٍَ مِن رجَـالِکمُْ وَلکِـن رسُـولَ اللّـه     «رسالت همراه است 



وآَمنَوُا بمَِا نزُِّلَ علَىَ محُمَدٍ وَهوَُ الحَْقُّ مِن رَبهِـمْ  « )2(»   محُمَدٌ رسُولُ اللّه «،  )1(»النَّبیِینَ 
، فرزندان دخترش ، فرزندان او حسـاب   )4(»برَِسُولٍ یأَتْیِ مِن بعَدْیِ اسمُْهُ أَحمْدَُ «  )3(»

تـوان پسـران پیـامبر     السـلام را مـى   السـلام و حسـین علیـه    پس حسن علیـه . شوند  مى
 . آله خواند  و علیه االله صلى

  
  

 . 40) :  33( احزاب ) 1(

  . 29) : 48(فتح ) 2(
  . 2: )  47( محمد ) 3(
  . 6) :  3( آل عمران ) 4(
  

  

  

  

  

  

  

  نگاه عميقانه يهودى به پيامبر اسلام 
 

 .٢٩، ص ١ستارگان درخشان، ج «.  ١

 . اى به حضرت نمود  يكروز يك نفر يهودى نزد پيامبر اسلام آمد و نگاه خيره

  آارى دارى؟ : حضرت فرمود



خѧدا بѧا او حѧرف زد و معجزاتѧى چѧون اژدهѧا شѧدن عصѧا و          السѧلام برتѧر اسѧت يѧا تѧو؟ موسѧايى آѧه        موسى عليѧه : يهودى گفت

  ! تابيدن نور از جينش را به او داد و تورات را بر او نازل آرد و دريا را براى او شكافت 

براى انسان خوب نيست آه از خودش تعريف آند ولى بѧر تѧو واجѧب اسѧت آѧه پيѧامبر       : آله فرمود و عليه االله پيامبر اسلام صلى

  ! بشناسى آخرالزمان را 

  ! تو را بحق محمّد و آل محمّد مرا بيامرز ! خدايا : السلام از بهشت اخراج شد، صدا زد بدانكه وقتى آدم عليه

  . خدا هم او را آمرزيد 

خѧدا هѧم او را   ! بحق محمّد و آل محمّد مرا نجѧات بѧده   ! خدايا : خواست غرق شود، صدا زد وقتيكه نوح سوار آشتى شد، مى

  . نجات داد 

خѧدا هѧم او را نجѧات    ! بحق محمّد و آل محمѧّد مѧرا نجѧات بѧده     ! خدايا : السلام در آتش گرفتار شد، صدا زد وقتى ابراهيم عليه

  . داد 

بحѧق محمѧّد و آل محمѧّد مѧرا     ! خѧدايا  : السѧلام بѧه دريѧا رسѧيد و پشѧت سѧرش فرعونيѧان بودنѧد، صѧدازد          هنگاميكه موسى عليه

  . . . .  خداهم او را نجات داد! نجات بده 

  ! . . .آورد، ايمانش بخدا سودى برايش نداشت  السلام زمان من بود و بمن ايمان نمى اگر موسى عليه

  )١(.آند  خواند و او را يارى مى السلام پشت سر او نماز مى شود آه عيسى عليه و بدانكه از نسل من، مهدى ظاهر مى
 تو بهترى يا جبرئيل؟ 

  : آله فرمود و عليه االله پيامبر اسلام صلى

  . تر نيست  خداوند، مخلوقى بهتر از من نيافريده و آسى نزد او از من گرامى

  شمابهتريد يا جبرئيل؟ ! آله  و عليه االله اى رسول خدا صلى: السلام پرسيد على عليه

  خداوند تبارك و تعالى پيامبران مرسل را بر فرشتگان مقرّب! السلام  اى على عليه: فرمود
 

 .گاه اهل بيت در جهان هستى جاي.  ١
بعد از من، برترى از آن تو و امامان بعد ! السلام  اى على عليه. خويش برترى داده است و مرا بر همه پيامبران برترى بخشيده است 

تحميد  فرشتگان حامل عرش، آه به تسبيح و! السلام  اى على عليه. از تو است زيرا فرشتگان، خدمتگزار ما و دوستان ما هستند 
)١(.پروردگار مشغولند، براى آنانكه به ولايت ما بگروند، طلب آمرزش آنند   



  !آله  و عليه االله نام بهشتيان وجهنّميان در آف دست رسولخدا صلى

 : السلام فرمود امام صادق عليه

  : بالا برد و پرسيد سپس دست راست خود را مشت آرد و. آله براى مردم سخنرانى نمود  و عليه االله روزى رسولخدا صلى

  دانيد در مشت من چيست؟  مى! اى مردم 

  . خدا و رسولش داناترند : گفتند

  ! نام بهشتيان و نام پدرانشان تا روز قيامت : فرمود

  : سپس مشت دست چپ را بالا برد و پرسيد

  دانيد در دست چپم چيست؟  مى

  ! خدا و رسول عالمترند : گفتند

  ! و نام پدرانشان تا روز قيامت نام طائفه جهنميان : فرمود

  )١(.»فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِـيرِ«: خدا حكم آرد و او دادگر است و اين آيه را تلاوت آرد: سپس فرمود
)٢(!اى در جهنّم  اى در بهشت و عده عده  

  ! اسم اعظم در نزد رسولخداست 

  : السلام فرمود امام صادق عليه

السѧلام هشѧت    بѧه ابѧراهيم عليѧه   ! السѧلام چهѧار حѧرف     به موسى عليه. داده شد ) علم(السلام دو حرف  عليه به حضرت عيسى

و خѧدا همѧه ايѧن حѧروف را بѧه حضѧرت       ! السѧلام بيسѧت و پѧنج حѧرف      بѧه آدم عليѧه  ! السلام پانزده حѧرف   به نوح عليه! حرف 

حѧرف از اسѧم اعظѧم را آѧه هفتѧاد و سѧه حѧرف اسѧت، بѧه محمѧّد           همچنѧين خداونѧد، هفتѧاد و دو    . آلѧه داد   و عليѧه  االله محمѧّد صѧلى  

  )٣(.آله داد و يك حرف را نزد خود نگاه داشت  و عليه االله صلى

 

 بازهم از اخلاق عظيم پيامبر خدا ص

بود   بود سوار شدهخرما   از ليف  آن  وجُل  لجام  آه  خيبر،برالاغي  در جنگ  از پيروزي  پس  بود آه  حدّي  پيامبر به  وفروتني  تواضع«
.نمود مي  سلام  وزنان آودآان  وبه  

». نيستم  پادشاه  ؟منكه ترسي مي  چرا از من:پيامبرفرمود.لرزيد مي صحبت  ودرحال  گفت مي  سخن  حضرت  با آن  شخصي  روزي  

*** 



  ديده  افتاد،چون  حضرت  به  آودآان  چشم  همينكه.آردند مي بازي  رسيد آه  آودآاني  به  در راه. رفت مسجد مي  پيامبر بطرف  روزي«
با   پيامبر هم! شترماباش!  ْ جملي آُن:پيامبر گفتند  به  داد،آنها هم مي  آنها سواري  به  وحضرت  پيامبر سوار شده  پر پشت) ع( حسنين بودند آه
.نمود سوار مي  مبارآش  بر پشت  ها را بنوبت بچه ،تمام ملاطفت  

  حلقه  با صحنه   در آوچه  بلال  وقتي.پيامبر فرستادند  را بدنبال نيامد،بلال  ديدند حضرت  نتظر پيامبر بودند ،چوندر مسجد م  آه  مردم
آار   اين:فرمود  دور آند امّاحضرت  را از حضرت  آودآان شد،خواست  ،مواجه از حضرت  سواري  بدور پيامبر وتقاضاي  آودآان زدن

آيا :فرمود  آودآان  به  حضرت.پيامبر داد  گردو آوردوبه  مقداري  حضرت  از خانه بلال!گردو بياور  رو ومقداريما ب  خانه به  بلكه! را نكن
وپيامبر را رها  آردند وگردوهارا گرفته  قبول  با خوشحالي  گردوها بفروشيد؟آودآان اين  را به  حاضريد شترتان

  چند دانه مرا به  آودآان  اين  فروختند همينطور آه  اندآي  پول  اورا به  را آه  فيوس آند برادرم  خدا رحمت:فرمود) ص(رسولخدا.نمودند
»!گردو فروختند  

 

اى آمد با او هم غذا شѧوند   گذاشتند تا اگر گرسنه آله اآثرا موقع خوردن غذا، در منزل خود را باز مى و عليه االله رسولخدا صلى

 .  

آلѧه جѧواب منفѧى     و عليѧه  االله ى از حضرت درخواست آمѧك آنѧد ولѧى رسѧولخدا صѧلى     ترين افراد بود و نشد شخص پيامبر بخشنده

  . بخشم  اگر خدا بدهد بتو مى: فرمود آردند و اگر نداشتند، مى بلكه اگر داشتند، آمك مى. دهد 
 

  .السلام در جهان هستى  جايگاه اهل بيت عليهم.  ١

 )١(.ام  تر نديده تر و پاآيزه با شجاعتتر و  من آسى را از پيامبر بخشنده: بن عمر  عبداللّه
 

  : گويد آله مى و عليه االله خدمتكار پيامبر صلى
 

 .١٨، ص ١٣ستارگان درخشان، ج .  ١

  .السلام در جهان هستى  جايگاه اهل بيت عليهم.  ٢

 ن آار را آردى؟ يكبار نشد آه حضرت بمن بگويد چرا اينكار را نكردى و يا چرا اي. من ده سال در خانه پيامبر بودم 

يكشب آه براى افطار حضرت مقدارى شير آماده شده بود، پيامبر دير بمنزل آمدند و من بخيѧال اينكѧه جѧائى مهمѧان هسѧتند،      

هنѧوز چيѧزى   ! اند؟ گفتند نه  وقتى پيامبر آمدند از همراهانش پرسيدم آه آيا حضرت افطار آرده! افطارى حضرت را خوردم 

آلѧه   و عليѧه  االله گران شدم آه اگر حضرت افطارى خود را بخواهد، من چѧه آѧنم؟ امѧّا گويѧا پيѧامبر صѧلى      من بسيار ن. اند  نخورده

  )١(!دانست لذا چيزى نفرمود و آب افطار نمودند  مى



. حضرت فرمود الان چيزى ندارم . آمده است آه يكنفر يهودى آه از حضرت طلبكار بود، نزد پيامبر آمد و طلب خود را خواست 
! آنم تا طلب مرا بدهيد  گفت منهم شما را رها نمى يهودى  

آله با يهودى بود تا اينكه نماز ظهѧر و   و عليه االله پيامبر صلى. نشينم  پس منهم با تو اينجا مى: آله فرمود و عليه االله پيامبر صلى

آردنѧد آѧه    هودى را تهديد مىمسلمانها متوجه شدند و با چشم و ابرو ي. عصر و مغرب و عشاء و صبح را همانجا بجا آورد 

! او شѧما را حѧبس آѧرده اسѧت     : خواهيѧد؟ گفتنѧد   از ايѧن مѧرد چѧه مѧى    : حضѧرت متوجѧه شѧد و فرمѧود    . دست از پيѧامبر بѧردارد   

  ! خدا مرا مبعوث نكرده آه در حق هم پيمانم يا ديگران ظلم آنم : فرمود

  : لمان شد و نصف مالش را بخشيد و عرض آردوقتى روز بعد شد و خورشيد بالا آمد، يهودى شهادتين را گفت و مس

باشد يѧا   من اين جسارت را بشما نكردم مگر به اين علت آه ببينم اوصاف شما مطابق با آنچه در تورات آمده مى! بخدا قسم 

زننѧده  او خشѧن و فريѧاد   . در مكه و هجرتش بѧه مدينѧه اسѧت      تولد محمدبن عبداللّه: زيرا در آنجا خدا فرموده است آه! خير 

  ! گويد  ناسزا نمى. نيست 

دهم و اين مالم را در اختيار شما قرار  و ديدم آه اوصاف شما مطابق است پس من شهادت به وحدانيت خدا و نبوت شما مى

  )٢(.نمايم  دهم آه هر چه درباره آن حكم آنى قبول مى مى
 

 .زندگانى پيامبر اسلام.  ١

  .٢۴، ص ١ستارگان درخشان، ج .  ٢
 

  ! شدن چشم معيوب  سالم

زنى زيبا : او چشمش را در دست گرفت و نزد پيامبر آمد و گفت. چشم قتاده در جنگ اُحد بر اثر زخمى از حدقه بيرون آمد 

  ! خواهم مرا اينگونه ببيند  و نمى. دارم آه هم من او را دوست دارم و هم او مرا دوست دارد 

  ! بر او زيبائى بپوشان ! دايا خ: پيامبر چشم او را در جايش گذاشت و فرمود

  . چشم قتاده سالم شد و از روز اولش بهتر 

  . گرفت ولى اين چشم هيچگاه ديگر دچار ناراحتى نشد  چشم ديگرش گاهى درد مى

  : اين شخص آيست؟ او گفت: عمر گفت. عبدالعزيز رفت  روزى يكى از پسرانش نزد عمربن



رُدّت بكفّ المصطفى احسن الردّف   اناابن الذى سالَت على الخدّ عينُه    

  فيا حُسن ما عينٍ و يا حُسنَ ماردّ   فعادت آما آانت لاولّ مرةّ 

. ولى بدست پيامبر در جايش قرار گرفѧت و مثѧل اولѧش شѧد     ! اش آويزان شد  من پسر آسى هستم آه چشمش به گونه: يعنى

  پس چه خوب چشمى شد و چه خوب شخصى بود
 

 .٣۵، ص ١٠، ج ستارگان درخشان.  ١
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

آله و عليه االله معجزات پيامبر گرامى اسلام صلى  

  ـ دست قطع شده ١

. آشѧد   آله ، از مدينه طيبه بيرون رفت و ديد آه مرد عربى از چѧاه بѧراى شѧتر خѧود آب مѧى      و عليه االله يك روز پيامبر خدا صلى

و به هر دلوى ، سه خرمѧا اجѧرت   ! آرى « : عرض آرد . » ترت آب بكشد خواهى آه براى ش آيا اجير مى« : به مرد فرمود 

  .» دهم  مى

آله قبول آرده و يك دلو آب آشيد و سه خرما اجرت گرفت ، سپس آن بزرگوار هشت دلو ديگѧر آشѧيد    و عليه االله حضرت صلى

سيلى به صѧورت مبѧارك رسѧول خѧدا      ، آه ناگهان ريسمان قطع شد و دلو به چاه افتاد ، اعرابى غضبناك شد و جسارت آرده

  .آله زد و بيست و چهار درهم به پيامبر داد  و عليه االله صلى

آن بزرگوار دست خود را ميان چاه آرد و دلو را بيرون آورد ، چون اعرابى اين حلم و خوش اخلاقى و معجزه را از پيامبر 

آلѧه آѧرده بѧود ، آن     و عليѧه  االله از جسѧارتى آѧه بѧه پيѧامبر صѧلى     لѧذا  . آله ديد ، فهميد آه آن حضرت بر حѧق اسѧت    و عليه االله صلى

اى او  عده. چنان ناراحت شد آه رفت و آاردى پيدا آرده و يك دست خود را قطع آرد و بر اثر آن غش آرد و بر زمين افتاد 

بѧه صѧورت پيѧامبر    « :  ؟ گفѧت » چѧه اتفѧاقى رخ داد   « : وقتى آه به هوش آمѧد ، گفتنѧد   . را ديدند و آب به صورتش پاشيدند 

پѧس بلنѧد شѧد و دسѧت قطѧع شѧده خѧود را بѧه دسѧت          . » ترسѧم آѧه دچѧار عقوبѧت شѧوم       ام و مى آله سيلى زده و عليه االله خدا صلى

  .آله آمد  و عليه االله ديگر گرفت و خدمت رسول خدا صلى

آلѧه آѧار    و عليه االله با پيامبر خدا صلى« : ت ، گف» خواهى ؟  چه مى« : آله به او گفتند  و عليه االله بعضى از اصحاب پيامبر صلى

  .» دارم 

آله برد ، در حالى آه پيامبر نشسته بود و حسنين را روى زانوى مقدس خود گذاشѧته   و عليه االله سلمان او را نزد پيامبر صلى

 »دستت چرا قطع شده ؟ « : آله فرمود  و عليه االله پيامبر صلى. بود 

آلѧه او را   و عليѧه  االله رسѧول خѧدا صѧلى   . » خѧواهم   به صورت مبارك شѧما سѧيلى زده باشѧد نمѧى     من دستى را آه« : عرض آرد 

  »! اگر شما پيامبر برحقيد ، دست قطع شده مرا مثل اول سالم نماييد « : او گفت . دعوت به مسلمان شدن آرد 

الѧرحمن الѧرحيم بѧر زبѧان جѧارى نمودنѧد ، و         هآله دست قطع شده او را به جاى خود گذاشته ، و بسم اللّ و عليه االله پيامبر صلى



  . )١(دست مبارك را به موضع قطع شده گذاشتند ، آه دست آن عرب به حال اوليه خود برگشت و اعرابى اسلام آورد

  ـ سخن گفتن گوشت بره ٢

آѧرد ، خѧدمت آن    مѧى  زنѧى از يهѧود آѧه اظهѧار اسѧلام     . آله از جنگ خيبѧر بѧه سѧوى مدينѧه بازگشѧت       و عليه االله چون پيامبر صلى

ايѧن هديѧه بѧراى    « : پيѧامبر فرمѧود   . اى را آѧه زهѧر آلѧوده آѧرده بѧود بѧراى آن حضѧرت هديѧه آورد          حضرت آمده و دسѧت بѧره  

چون به جنگ خيبر رفتى ، من براى شما خيلى نارحت بѧودم ،  !   پدر و مادرم فداى تو باد يا رسول اللّه« : گفت » چيست ؟ 

بسيار قوى و شجاعند ، لذا اين بره را آه مانند بچه خود بزرگ آرده بودم ، براى شما نذر آردم آѧه  دانستم آه آنها  زيرا مى

  .» اگر خدا به شما پيروزى بدهد ، اين بره را ذبح آرده و دستهايش را پخته و براى شما بياورم 

آلѧه   و عليѧه  االله نداختند ، قبل از رسول خدا صѧلى چون نان آوردند و سفره ا. » نان بياوريد « : آله فرمود  و عليه االله پيامبر صلى

اى بѧراء ، بѧه   « : السѧلام فرمѧود    اى از غذا برداشته و به دهان گذاشѧت ، علѧى عليѧه    ، براء بن معرور دست دراز آرد و لقمه

  .» رسول خدا مقدم نشو 

نѧه ولѧى مناسѧب اقѧوام پيѧامبر آن اسѧت       « : السѧلام فرمѧود    على عليه» دانى ؟  مگر پيامبر را بخيل مى! يا على « : براء گفت 

  .آه نه تو و نه من و نه احدى در گفتار و آردار و خوردن و آشاميدن بر او مقدم نشويم 
 

 . ١/٣٣: ستارگان درخشان  - ١

از !   يѧا رسѧول اللѧّه   « : براء مشغول خوردن بود آه ناگاه خداوند آن دست گوسفند را به سخن آورد و بѧه زبѧان فصѧيح گفѧت     

 ѧوده  مѧر آلѧѧه زهѧѧرا بѧه مѧѧور ، آѧѧد  ن نخѧѧتند و    . » انѧѧامبر آن زن را خواسѧѧرد ، پيѧاد و مѧѧرگ افتѧѧت مѧه حالѧѧراء بѧѧع بѧان موقѧѧدر هم

اى ، من بѧراى   تو پدر و عمو و شوهر و برادر و فرزند مرا آشته« : آن زن يهوديه گفت » چرا چنين آردى ؟ « : فرمودند 

ام و اگѧر   با خود گفتم اگر شما پادشاه باشى مѧن انتقѧام خѧود را از شѧما آشѧيده      اين دست گوسفند را به زهر آغشته آردم ، آه

 .نمايد  پيامبر باشى خدا شما را حفظ مى

آѧه خѧدا او را امتحѧان آѧرد و بѧه      ! و تو به مѧرگ بѧراء خوشѧحال نشѧو     . آند  راست گفتى ، خدا مرا حفظ مى« : پيامبر فرمود 

  . )١(خود را مقدم آردخود گذاشت ، به خاطر آنكه بر رسول خدا 

  ـ استجابت دعاى باران ٣

از !   يѧا رسѧول اللѧّه   « : چون پيامبر خدا بѧه مدينѧه هجѧرت آѧرد اهѧل مدينѧه روز جمعѧه بѧه حضѧور آن حضѧرت آمدنѧد و گفتنѧد             



نبѧود  پيامبر اآرم در حالى آѧه ابѧرى در آسѧمان    . » هاى ما زرد و برگشان ريخته است  آيد ، درخت آسمان براى ما باران نمى

دست مبارك خود را به سوى آسمان بلند آرد و هنوز پيامبر از جاى خود حرآت نكرده بود آه باران رحمت به قدرى آمد آه 

  .هاى خود رساندند و مدت هفت شبانه روز باران آمد  مردم به سختى خود را به خانه

، رسول » ! ها مسدود گرديد  راه قافله! ما خراب شد  هاى از زيادى باران خانه!   يا رسول اللّه« : در جمعه دوم مردم گفتند 

  »! شود  اولاد آدم اينطور است آه به زودى از نعمت ملول مى« : آله تبسّم آرد و فرمود  و عليه االله اآرم صلى

ايد ، ولى در در محل روئيدن گياهان و چراگاهها باران بي. خدايا بر اطراف و حوالى ما باران بيايد « : آن بزرگوار دعا آرد 

  .محل خود ما باران نيايد 
 

 .حيوة القلوب ) ١(
 

 . )١(آمد در همان ساعت به آرامت آن حضرت باران از مدينه قطع شد ولى در اطراف مدينه باران مى

  ـ سخن گفتن آهو و شتر ۴

ناگهѧان آهѧو بѧه قѧدرت     . د اى بسѧته بودنѧ   آله به آهوئى برخѧورد آѧه او را بѧه طنѧاب خيمѧه      و عليه االله روزى حضرت رسول صلى

مѧرا  . مادر دو فرزندم ، فرزندانم گرسنه هستند و پسѧتان مѧن پѧر از شѧير اسѧت      !   يا رسول اللّه« : الهى به سخن آمد و گفت 

  »! رها آن تا بروم و آنها را شير بدهم و برگردم و مجدّداً مرا به طناب خيمه ببندند 

  » ! اند  اند و بسته لى آه جمعى تو را شكار آردهچگونه تو را رها آنم در حا« : حضرت فرمود 

  .» گردم تا به دست مبارك خود مرا ببندى  من برمى!   يا رسول اللّه« : گفت 

  .پيامبر پيمان الهى از او گرفت آه برگردد و او را آزاد نمود 

يѧا رسѧول   « : از آيست ؟ گفتنѧد   او بعد از اندك زمانى برگشت و حضرت او را به طناب خيمه بست و سؤال آرد آه اين صيد

پيامبر نزد آنها رفته و بѧا صѧاحب آهѧو صѧحبت آѧرد آѧه او را بخѧرد ولѧى آن شѧخص آѧه بѧا ديѧدن ايѧن              ! از بنى فلانست !   اللّه

  . )٢(معجزه ايمان قوى پيدا آرده بود ، آهو را آزاد آرد و اسلامش نيكو گرديد

  ـ شترى آه به پيامبر پناه آورد ۵
آله بوديم ، ناگاه شترى به حضور پيامبر  و عليه االله ها در خدمت حضرت محمّد صلى در يكى از جنگ« : السلام فرمود  امام على عليه

لذا من . خواهد مرا سر ببرد  اآنون مى. فلان مرد از من آار آشيده تا پير شدم !   يا رسول اللّه« : آمده و به زبان عربى فصيح گفت 



و او شتر خود را به  او را حاضر آردند. آله شخصى را نزد صاحب آن شتر فرستاد  و عليه االله مبر اآرم صلىپيا» ! به تو پناه آوردم 
!  )١(پيامبر بخشيد و رسول خدا او را رها نمود  

  
 

 . ١/٣٢: ستارگان درخشان ) ١(

  .حيوة القلوب ) ٢(
 

  ـ شفاى نابينا ۶

يѧا رسѧول   « : آله آمد و گفت  و عليه االله ابينايى به خدمت رسول خدا صلىالسلام روايت شده است آه مرد ن از امام صادق عليه

  .» هاى مرا به من برگرداند  دعا آن خدا ديده  اللّه

. » دعا آن خدا چشمان مرا روشѧن آنѧد   !   يا رسول اللّه« : نابيناى ديگر آمد و گفت . حضرت دعا آرد و او بينا شد و رفت 

ثواب نابينابودن بهشت است ؟ !   يا رسول اللّه« : گفت » خواهى يا چشمان خود را ؟  مى بهشت را بهتر« : حضرت فرمود 

 «  

  . )٢(»تر است آه بنده مؤمن خود را به آورى مبتلا گرداند و ثواب او را بهشت ندهد  خدا از آن آريم« : حضرت فرمود 

  ـ شفاى مبتلا به برص ٧

رسѧول خѧدا آب   . آلѧه آمѧد    و عليѧه  االله شده بود بѧه حضѧور پيѧامبر صѧلى    ) دن لك و پيس شدن ب( عربى آه مبتلا به مرض برص 

  . )٣(هنوز از حضور پيامبر اآرم مرخص نشده بود آه شفا يافت. دهان مبارك را به محل زخم او زد 

  ـ غذا خوردن با دست چپ ٨
با دست راست « : حضرت فرمود . رد خو آله مردى را ديد آه با دست چپ غذا مى و عليه االله روايت است آه حضرت رسول صلى

، بعد » بعد از اين هرگز نتوانى با دست راست غذا بخورى « : حضرت فرمود . » گفت  توانم و دروغ مى نمى« : گفت . » بخور 
. )١(»رسيد  رفت و به دهانش نمى ديگر مى خواست آه دست راست خود را به دهان برساند به جانب از آن هر چند مى  

  
 

 . ٣۴ص: تارگان درخشان س) ١(

  .حيوة القلوب ) ٢(



 . ۴٢ص: ستارگان درخشان ) ٣(
 

  ـ تسبيح سنگ ٩

شѧد   آله سنگى را به دست گرفت آه از آن سنگ صداى تسبيح و تقديس شنيده مى و عليه االله در جنگ حنين ، پيامبر خدا صلى

شѧود ، آن سѧنگ بѧه سѧه قسѧمت شѧده و از هѧر قسѧمت          آلѧه ، بѧه سѧنگ امѧر آѧرد تѧا شѧكافته        و عليѧه  االله بعد از آن پيѧامبر صѧلى  . 

  . )٢(شد آه غير از تسبيح قسمت ديگر بود تسبيحى شنيده مى

  ـ زنده شدن بزغاله ١٠

در خانه ابو ايوب . از سلمان روايت شده آه چون رسول خدا به مدينه هجرت آرد و به خانه ابو ايوب انصارى تشريف برد 

بزغاله را براى آن حضرت بريان آѧرد و نѧان را پخѧت و بѧه نѧزد      . گندم چيز ديگرى نبود  ، به غير از يك بزغاله و سه آيسه

ابѧو  . خواهѧد بѧه خانѧه ابѧو ايѧوب بيايѧد        آله فرمود آه در ميان مردم ندا آنند هر آه غذامى و عليه االله پيامبر صلى. حضرت آورد 

نكѧه خانѧه پѧر شѧد و همѧه خوردنѧد و سѧير شѧدند و از غѧذا آѧم           آمدند تا اي دويدند و مانند سيلاب مى آرد و مردم مى ايوب ندا مى

  . نشد 

، » برخيѧز بѧه اذن خѧدا    « : ها را جمع آردند و در ميان پوست بزغالѧه گذاشѧت و فرمѧود     استخوان« : سپس حضرت فرمود 

  . )٣(سپس بزغاله زنده شد و ايستاد و مردم صدا به شهادتين بلند آردند

  آله  و عليه االله اهى با پيامبر صلىـ نعمت و برآت در سايه همر ١١

  در سال هشتم ولادت پيامبر بود آه به قصد تجارت به: از ابوطالب روايت شده آه 
 

 . ۴٢ص: ستارگان درخشان ) ١(

  . ۴٢ص: ستارگان درخشان ) ٢(

 .حيوة القلوب ) ٣(
 

» سپارى ؟  آله را به آه مى و عليه االله محمد صلى« : ند چون حرآت آرديم ، اقوام من گفت. در آن موقع هوا بسيار گرم بود . شام رفتيم 
.» در اين گرما به سفر بردن آودآى آه پرورده حرم و مكه بوده است ، مناسب نيست « : گفتند . » برم  او را با خود مى« : گفتم   

چѧون آفتѧاب سѧوزان شѧد ، ابѧر      . م او را بѧر شѧترى نشѧاندم و سѧفر را شѧروع آѧردي      . » برم  او را با خود مى  نه واللّه« : گفتم 



در طѧول راه بѧه محلѧى    . رفѧت ، همѧراه او بѧود     سفيدى ماننѧد بѧرف آمѧد و بѧر بѧالاى سѧرش سѧايه افكنѧد ، و بѧه هѧر جѧا آѧه مѧى             

خريدند ، ولى ما به برآت آن حضѧرت آب فѧراوان داشѧتيم و دچѧار آѧم       رسيديم آه آب آم بود و هر مشكى را به دو اشرفى مى

گرديد و هر شترى آه در  ها پر گياه مى شد و زمين ها پر آب مى رسيديم ، از برآت او حوض هر محلى آه مى آبى نبوديم و به

  .شد  گذاشت ، روان مى ماند ، چون دست مبارك خود را بر آن مى راه مى

هرگѧز بѧا مѧردم     آѧرد ، و  چون نزديك شهر بُصرى رسيديم ، صومعه راهبى را ديديم آه در آن راهبى به نام بحيѧرا زنѧدگى مѧى   

آله  و عليه االله گرفت ، ولى وقتى آاروان ما را ديد ، به طرف پيامبر صلى آرد و احوال آسى را نمى انس نگرفته و صحبت نمى

  »! ام هست ، توئى و غير تو نيست  اگر آنكه خوانده و شنيده« : آمده و گفت 

اى نداشѧѧت و  هѧѧاى آن درخѧѧت خشѧѧكيده بѧѧود و ميѧѧوه خهمѧѧا در زيѧѧر درخѧѧت بزرگѧѧى آѧѧه نزديѧѧك صѧѧومعه بѧѧود ، فѧѧرود آمѧѧديم و شѧѧا 

چون آن حضرت در آنار آن درخت نشست ، درخѧت بѧه اهتѧزاز درآمѧد و     . آردند  ها در آنار اين درخت منزل مى همواره قافله

هѧاى   هاى تابسѧتانى و يكѧى از ميѧوه    هاى بسيار برآورد ، و سه ميوه در آن درخت به ثمر نشست آه دو تاى آن از ميوه شاخه

  .زمستانى بود 

آردند ، و بحيراى راهب آه بسيار متعجب شده بѧود ، غѧذايى بѧراى حضѧرت آورده      اهل قافله از مشاهده اين حالات تعجب مى

بѧا او چѧه نسѧبتى    « : پرسѧيد  » دهѧم   منم آه آارها او را انجام مى« : گفتم » سرپرست اين طفل آيست ؟ « : و از من پرسيد 

» با پدر او از يك مѧادرم  « : گفتم » او عموى بسيار دارد ، تو آدام عمّ اوئى ؟ : گفت » ى او هستم عمو« : گفتم » دارى ؟ 

.  

دهى آѧه ايѧن    اجازه مى« : سپس گفت » ! دانم و اگر او نباشد من بحيرا نيستم  دهم آه اوست آه من مى شهادت مى« : گفت 

ايد و رفيقان مѧن از   براى من تنها آورده« : آه غذا را ديدند فرمودند  پيامبر وقتى. » ببر « : گفتم » غذا را براى او ببرم ؟ 

دهѧى آѧه آنهѧا بѧا مѧن       اجازه مѧى : زيادتر از اين نداشتم پيامبر فرمود ! اى سرور من : بحيرا گفت » توانند بخورند ؟  اين نمى

افلѧه بѧا حضѧرت هѧم غѧذا شѧدند و همѧه        و همѧه افѧراد ق    بسѧم اللѧّه  « : حضѧرت فرمѧود   » ! آرى « : هم غذا شوند ؟ بحيرا گفѧت  

شѧѧد و سѧѧر مبѧѧارك پيѧѧامبر را  آѧѧرد و هѧѧر سѧѧاعت خѧѧم مѧѧى  خوردنѧѧد و سѧѧير شѧѧدند و از غѧѧذا بѧѧاقى بѧѧود و بحيѧѧرا مرتѧѧّب تعجѧѧب مѧѧى  

 »!  )١(به حق پروردگار او مسيح است« : گفت  بوسيد و مى مى

  .ـ به همين حال بمان  ١٢

آѧرد و دهѧان خѧود     آلѧه را اسѧتهزاء مѧى    و عليه االله ثمان ، حضرت رسول صلىاند آه حكم بن ابى العاص ، عموى ع روايت آرده



رفѧت و حَكѧَم در عقѧب آن     آلѧه راه مѧى   و عليѧه  االله روزى رسѧول خѧدا صѧلى   . نمѧود   نمود و تقليد حرآات آن حضѧرت مѧى   را آج مى

داد آѧه ناگهѧان پيѧامبر     ت مѧى هاى خѧود را بѧه عنѧوان اسѧتهزاء پيѧامبر در هنگѧام راه رفѧتن ، حرآѧ         رفت و شانه حضرت راه مى

  » ! به همين حالت بمان اى حكم « : برگشت و فرمود 

حكم به همان حالت ماند و به اين صورت بود تا آنكه پيامبر او را از مدينه بيرون آرد و امر فرمود آه ديگѧر آسѧى او را بѧه    

  . )٢(مدينه راه ندهد تا اينكه زمان عثمان ، او حكم را به مدينه آورد

  ـ سالم شدن چشم ١٣

او حدقѧه را بѧه دسѧت گرفتѧه و نѧزد پيѧامبر       . اش بيѧرون آمѧد    اى به چشѧم ابѧو قتѧاده انصѧارى خѧورد و حدقѧه       در جنگ اُحُد نيزه

  ! بعد از اين همسرم مرا دوست نخواهد داشت !   يا رسول اللّه« : آله آمد و گفت  و عليه االله صلى
 

 .حيوة القلوب ) ١(

  .منتهى الامال ) ٢(
 

 . )١(آرد پيامبر حدقه را از دستش گرفته و به جاى خود گذاشت و چنان سالم شد آه با چشم سابق فرقى نمى

  ـ او مرا نخواهد ديد ١۴

نمѧود ، بѧه ام جميѧل ، خѧواهر      را تѧلاوت مѧى  »تَبѧَّتْ يѧَدا أبѧى لهѧب      «آمده است آه چون پيامبر در بعضى از رآعات نماز سوره 

ام جميل خشمگين ! آرد  نمود و شما را مذمّت مى د آه پيامبر در نماز بر تو و شوهرت لعنت مىابوسفيان و زن ابولهب گفتن

زد آيسѧت آѧه    و صѧدا مѧى  » اگѧر او را ببيѧنم ، سѧخنان بѧد بѧه او خѧواهم گفѧت        « : گفѧت   شد و به دنبال پيامبر بيرون آمѧد و مѧى  

  محمد را به من نشان دهد ؟ 

  يا رسول اللّه« : ابوبكر آه نزد آن حضرت نشسته بود گفت . آرد داخل شد  ادت مىچون از درب محلى آه پيامبر درآنجا عب

  .هاى بد به شما بگويد  ترسم آه حرف آيد و مى جميل مى خود را پنهان آن آه ام! 

آه آيا محمد  چون نزديك آمد ، حضرت را نديد و از ابوبكر پرسيد. » او مرا نخواهد ديد « : آله فرمود  و عليه االله پيامبر صلى

  . )٢(»نه و او هم به خانه برگشت « : را نديدى ؟ گفت 

  ـ ناله ستون ١۵



چѧون  : آردند ، تا اينكه مѧردم گفتنѧد    آردند ، اوايل به يك ستون چوبى تكيه مى پيامبر زمانى آه در مسجد مدينه سخنرانى مى

نبرى بسازيم آه چند پايه داشته باشد و شما بر بالاى جمعيت زياد شده و همه دوست دارند شما را ببينند ، اجازه بفرمائيد م

  . آن برويد 

آلѧه اجѧازه دادنѧد و چѧون جمعѧه بعѧد رسѧيد ، حضѧرت بѧالاى آن منبѧر رفتنѧد تѧا خطبѧه بخواننѧد آѧه ناگѧاه                  و عليه االله حضرت صلى

  !اى مانند صداى شيون زن فرزند مرده از آن ستون چوبى بلند شد  ناله
 

 .حيوة القلوب ) ١(

  .منتهى الامال ) ٢(

مѧن از روى  « : آله پائين آمده و به نزد آن ستون رفتند و دسѧت مبѧارك بѧر آن سѧتون گذاشѧته فرمودنѧد        و عليه االله پيامبر صلى

 ». . . اعتنايى از تو نگذشتم و بالاى منبر نرفتم ولى مصلحت بندگان خدا را حساب آردم  بى

گذاشѧتم ، هرگѧز نالѧه او از دورى رسѧول خѧدا       من اگر دست بر آن ستون نمѧى « : سپس حضرت بالاى منبر رفتند و فرمودند 

  . )١(آنند در حالى آه در ميان بندگان خدا آسانى هستند آه از دورى و نزديكى رسول خدا پروا نمى. شد  ساآت نمى

  ـ اثر دعاى پيامبر ١۶

آلѧه   و عليѧه  االله قرر به طѧرف اصѧحاب پيѧامبر صѧلى    در جنگ خندق ، ابوسفيان هفت هزار تيرانداز را مأمور آرد آه در لحظه م

حضرت دعا آرد و چون دشمنان . چون اصحاب از اين امر مطلع شدند ، ترسيدند و به پيامبر شكوه آردند . تيراندازى آنند 

تيرها را رهѧا آردنѧد خѧدا بѧادى فرسѧتاد آѧه تيرهѧا را بѧه سѧوى خودشѧان برگردانيѧد و هѧر تيѧرى بѧر صѧاحبش نشسѧت و او را                 

  . )٢(مجروح آرد و يك تير به مسلمانان نخورد

  بن اُبىّ  ـ نقشه عبداللّه ١٧

تصѧميم بѧه آشѧتن حضѧرت گرفѧت ، و در منѧزل       ) رئѧيس منافقѧان   ( بن اُبѧَىّ    چون دين اسلام در مدينه گسترش يافت ، عبداللّه

ه فѧѧرش گسѧѧتراند ، و پيѧѧامبر  هѧѧا و آاردهѧѧاى زهѧѧر آلѧѧود نصѧѧب نمѧѧود و بѧѧر روى چѧѧا    خѧѧود چѧѧاهى حفѧѧر آѧѧرد و در آن چѧѧاه نيѧѧزه  

جبرئيل اخبار را براى پيامبر آورد و گفت . السلام را دعوت آرد ، و غذا را هم زهر آلود نمود  آله و على عليه و عليه االله صلى

  .خدا شما را حفظ و آنها را عذاب خواهد آرد . آه شما طبق دعوت برويد 

  فت و بر روى فرش نشست و قبل از صرف غذا اين ذآرر  آله به منزل عبداللّه و عليه االله پيامبر صلى



 

 .حيوة القلوب ) ١(

  . منتهى الامال ) ٢(
 

الذي لايضرّ مع اسمه شىٌ في الارض ولا في السماء   المعافى ، بسم اللّه  الكافى ، بسم اللّه  الشافى ، بسم اللّه  بسم اللّه« : و دعا را خواند 
!يل فرمودند و سالم برگشتند و از غذا م» و هو السميع العليم   

  . )١(سر چاه نشست و داخل چاه افتاد و مرد  پس از رفتن پيامبر از غذاها خوردند و مردند و دختر عبداللّه  اصحاب عبداللّه

  ـ سوختن منافق ١٨

، » ه دروغ گويѧد  بسوزد هر آ« : ، منافقى گفت »   اشهد ان محمداً رسول اللّه« : گفت ، چون رسيد به  روزى بلال اذان مى

شب آه شد اين منافق برخاست آه چراغ را آم و زياد آند ، آتش در دستش افتاد و هر چه سعى آرد آѧه آن را خѧاموش آنѧد    

  . )٢(، نتوانست و همه بدنش در آتش بسوخت

  ـ دو نيم شدن ماه ١٩

: آلѧه گفѧت    و عليه االله جبرئيل به پيامبر صلىاى از منافقين شب چهاردهم از پيامبر خواستند آه امر آند ماه دو نيم شود ،  عده

  .» ام آه مطيع تو باشند  خدا فرموده است ، من همه چيز را امر آرده« 

اى رفته و سر به سوى آسمان بلند آرد و امر نمود ماه را آه دو نѧيم شѧود ، مѧاه دو نѧيم شѧد و حضѧرت        حضرت به بالاى تپه

  . براى شكر گذارى به سجده رفت 

امѧر آѧن يكجѧا نѧبش     « : گفتنѧد  . حضرت امر آرد و ماه به حال خود برگشت . » امر آن به حال خود برگردد « :  سپس گفتند

  . )٣(حضرت امر آرد و چنان شد و پيامبر سجده نمود» شق شود و جانب ديگر به حال خود باشد 
 

 

 .حيوة القلوب ) ١(

  .منتهى الامال ) ٢(

  .حيوة القلوب ) ٣(
 



به طلا ـ تبديل نقره ٢٠  

اى بѧراى   سپس مѧردى آمѧد و آيسѧه   . بنشين تا خدا فرجى نمايد « : حضرت فرمود . فقيرى خدمت پيامبر آمد و آمك خواست 

پيѧامبر بѧه آن   . » خواهم به افѧراد مسѧتحق برسѧانى     اين چهار صد درهم است آه مى!   يا رسول اللّه« : حضرت آورد و گفت 

  . » اشرفى طلا را بگير بيا و اين چهارصد « : مرد فقير گفت 

مѧرا بѧه دروغ نسѧبت مѧده     « : پيѧامبر فرمودنѧد   . » اين اشرفى ، طلا نيست ، نقره اسѧت  !   يا رسول اللّه« : صاحب مال گفت 

  . ، و سر آيسه را گشود و چهار صد دينار طلا از آن بيرون آورد » آه خدا مرا راستگو گردانيد 

راسѧت گفتѧى ولѧيكن    « : حضѧرت فرمѧود   . من اين آيسه را از نقѧره پѧر آѧرده بѧودم     صاحب مال متعجب شد و قسم ياد آرد آه 

  . )١(»چون دينار بر زبان جارى شد ، حق تعالى درهم را طلا گردانيد 

  ـ چوبى آه شمشير شد ٢١

دست  ، عكاشه چون آنرا به» ! با اين جنگ آن « : در جنگ بدر شمشير عكاشه شكست و پيامبر چوبى به او داد و فرمود 

  . )٢(»نمود  شد آه بعدها فقط با آن جنگ مى گرفت شمشير مى

  ـ تصديق طفل ٢٢
چون او را به دست مبارك گرفت . ، طفلى را به نزد پيامبر آوردند آه حضرت براى او دعا آند ) آخرين حج پيامبر ( در حجة الوداع 

 بعدها مردم او را» ! راست گفتى اى مبارك « : بر فرمود پيام! توئى محمد رسول خدا : من آيستم ؟ گفت : ، از او سؤال نمود 
. )١(»آردند  مبارآه يمامه خطاب مى  

  
 

 .منتهى الامال ) ١(

  .حيوة القلوب ) ٢(

  ـ رام شدن شتر ٢٣

شتر آل فلان ياغى شده « : در خدمت حضرت رسول بوديم ناگاه مردى آمد و گفت « : بن اوفى نقل شده آه گفت   از عبداللّه

  . » شود  رود هلاك مى و هر آس پيش او مى! تواند نزديك او شود  آسى نمىو 

پيامبر حرآت آردند و چون به آن محل رسيدند و چشم شتر به آن حضرت افتاد ، نزد پيامبر آمد و حضѧرت دسѧت مبѧارك بѧر     

  . )٢(بكنند سر او آشيد و ريسمان طلبيد و در گردنش بست و به دست صاحبش داد و سفارش آرد رعايت او را



  ـ شفاى نابينا ٢۴

ابوايوب مѧادر خѧود را صѧدا زد    . در هنگام هجرت به مدينه ، وقتى قرار شد آه پيامبر در خانه ابوايوب انصارى منزل نمايد 

مادر ابوايѧوب آѧه نابينѧا بѧود ، در را گشѧود و      . » مادر در را بگشاى آه سيّد بشر و عزيزترين شخص آمده است« : و گفت 

پيѧامبر اسѧلام دسѧت خѧود را بѧه      . » ديѧدم   چقѧدر خѧوب بѧود آѧه مѧن بينѧا بѧودم و جمѧال پيѧامبر خѧدا را مѧى           ! واحسѧرتا  « : گفت 

  . )٣(»چشمان او آشيد و او بينا گشت و اين اولين معجزه حضرت در مدينه بود 

  ـ در راه هجرت به مدينه ٢۵

آيѧا  « : حضѧرت فرمѧود   . آرد ، رسѧيد   در بيابان زندگى مى ، پيرزنى آه» ام معبد « در راه هجرت به مدينه ،پيامبر به خيمه 

  :گفت » غذايى دارى تا ما را مهمان آنى ؟ 
 

 .حيوة القلوب ) ١(

  .حيوة القلوب ) ٢(

 .حيوة القلوب ) ٣(
 

ام » يم ؟ دهى ما شير اين گوسفند را بدوش اجازه مى« : فرمود . ، حضرت نگاهشان به گوسفند لاغرى افتاد » چيزى حاضر ندارم « 
ام « : فرمود ! حضرت دست خود را به پشت گوسفند آشيد ، پستان گوسفند آويخته و پر از شير گرديد » شير ندارد « : معبد گفت 

.آنقدر شير از اين گوسفند دوشيده شد آه همه خوردند و سيراب شدند . » معبد آاسه را بياور   

ايسѧتد و نѧه    نѧه بѧه پѧا مѧى    . اى دارم آѧه ماننѧد قطعѧه گوشѧتى اسѧت       فѧت سѧاله  فرزنѧد ه « : ام معبد وقتى اين آرامت را ديد گفت 

  »گويد او را شفا ده ؟  سخنى مى

. پيامبر دانه خرمѧائى در دهѧان جويѧده و در داخѧل دهѧان طفѧل گذاشѧتند ، فѧوراً شѧفا يافѧت           . » او را بياور « : حضرت فرمود 

روئيد و درخت خرمائى شد و خرماى تازه از آن آويخته گرديѧد   سپس هسته خرما را در زمين آاشتند آه آن هسته بلافاصله

  . )١(سپس با دست خود به اطراف اشاره آردند ، همه جا سرسبز شد. 

  ـ آرامش دل و دوستى با پيامبر خدا ٢۶

  . در سال فتح مكه شخصى به نام فضالة بن عمير تصميم به آشتن پيامبر در حال طواف گرفت 

» اى ؟  تѧو فضѧاله  « : پيامبر بѧه او فرمѧود   . پيامبر حرآت آرد ، امّا چون نزديك رسول خدا رسيد  او در حال طواف به طرف



رسول خѧدا  . » گفتم  چيزى نبود ، ذآر خدا مى« : گفت » گفتى ؟  با خود چه مى« : پيامبر فرمود . » ام  آرى فضاله« : گفت 

« : گفت  فضاله نهاد تا دلش آرام گرفت و چنان آه خود مى سپس دست بر سينه. » از خدا آمرزش بخواه « : خنديد و گفت 

  . )٢(»داشتم  پيامبر هنوز دست از روى سينه من برنداشته بود آه آسى را بر روى زمين به اندازه رسول خدا دوست نمى
 

 .حيوة القلوب ) ١(

  .تاريخ پيامبر اسلام ) ٢(

 ـ تعظيم درخت خرما ٢٧

آله در آودآى نѧزد ابوطالѧب بѧود ، مѧن آѧه همسѧر ابوطالѧب بѧودم          و عليه االله نى آه پيامبر صلىزما« : گويد  فاطمه بنت اسد مى

هاى خرمايى بود آѧه تقريبѧاً چهѧل نفѧر      گفت ، در باغ منزل ما درخت دادم و او به من مادر مى آارهاى شخصى او را انجام مى

اى بگيѧرد   گاه نديدم آه محمد خرمايى از دست بچه من هيچداشتند و  آمدند و از خرماها برمى سنهاى پيامبر هر روز مى از هم

روزى فرامѧوش  . داديѧم   مѧن و آنيѧزم سѧهم پيѧامبر را برداشѧته و بѧه او مѧى       . ربودنѧد   ، در حالى آه آنها از دست هم خرما مѧى 

را خوردنѧد ، پѧس    ها هم در حالى آه پيامبر در خواب بود ، سهم خرمѧاى پيѧامبر   آرديم آه براى او خرما آنار بگذاريم و بچه

ما فرامѧوش آѧرديم سѧهم تѧو را     « : آنيز به او گفت . از مدتى پيامبر بيدار شد و به داخل باغ رفت و خرمايى نديد و برگشت 

اى « : محمد به طرف باغ رفت و به درخѧت خرمѧايى اشѧاره آѧرد و گفѧت      . » ها آمدند و همه را خوردند  آنار بگذاريم و بچه

هѧايى آѧه خرمѧا داشѧت پѧايين آمدنѧد تѧا اينكѧه محمѧد از خرماهѧا            ناگهان درخت تكѧانى خѧورد و شѧاخه   » ! ام  درخت ، من گرسنه

  .ها به جاى اول برگشتند  خورد و سپس شاخه

او « : وقتѧى ابوطالѧب آمѧد و داسѧتان پيѧامبر را بѧراى او گفѧتم ، گفѧت         . من خيلى تعجب آردم و ابوطالب بيѧرون از خانѧه بѧود    

  . )١(»السلام را به دنيا آوردم  شود ، من بعد از مدتى على عليه آورى آه وزير او مى دى به دنيا مىپيامبر است و تو فرزن

  ـ همه وضو گرفتند ٢٨

آله نماز ظهر را خواندند و در محل نزول وحى نشستند ، تا اينكه وقت عصѧر رسѧيد و بѧلال اذان     و عليه االله روزى پيامبر صلى

  . اميل در مدينه دارند بروند و قضاء حاجت آرده و وضو بگيرند آنهائى آه ف« : گفت و سپس گفت 

  آله با ظرفى آه و عليه االله در اين حال پيامبر صلى. مهاجرين آه آسى را در مدينه نداشتند ، ماندند 
 



 . ١٧ج: بحارالانوار ) ١(
: انگشت خود را پائين آورده و فرمودند  مقدار آمى آب در ته آن باقى مانده بود آمدند و دستشان را در ظرف آردند سپس چهار

.نزديك بيائيد و وضو بگيريد   

گويد آه همه مهѧاجرين وضѧو گرفتѧه و و آسѧى بѧاقى نمانѧد آѧه از ايѧن آب وضѧو نگيѧرد در حѧالى آѧه تعѧداد آنهѧا بѧه                 راوى مى

  . )١(رسيد هشتاد نفر مى

  ـ ظرف با برآت ٢٩

سپس پيامبر . » شويد  آنيد و دچار عطش مى شما آب پيدا نمى« : آه فرمود در سفرى با پيامبر بوديم « : گويد  ابوقتاده مى

مѧن  « : گويѧد   ابوقتѧاده مѧى  » آيѧا بѧا شѧما آب هسѧت ؟     « : و ما سوار شديم و پس از مقدار مسافتى پيامبر فرود آمد و فرمѧود  

حضرت فرمѧود  . ، من هم آوردم » ور برو و ظرف را بيا« : فرمود . » در ظرفى آه دارم آمى آب باقيمانده است ! گفتم بله 

  .، مردم آمدند و وضو گرفتند و همچنان آب در آن باقى بود » از اين ظرف وضو بگيريد « : 

چѧون گرمѧاى ظهѧر زيѧاد     . » اين باقيمانده را نگهدارى آن آه در آن آيتى خواهيѧد ديѧد  ! اى اباقتاده « : سپس حضرت فرمود 

« : آلѧه فرمѧود    و عليѧه  االله پيامبر صѧلى ! از شدت تشنگى هلاك شديم !   يا رسول اللّه« : د شد ، مردم پيش پيامبر آمدند و گفتن

پيامبر بѧا ايѧن مقѧدار آب آѧم مѧردم را سѧيراب آѧرد و مѧردم در         « : سپس فرمود . من آوردم » ! ظرف را بياور : اى ابا قتاده 

همه آشاميدند . » شويد  شما به زودى سيراب مى همه« : به طورى آه حضرت فرمود . اطراف حضرت ازدحام آرده بودند 

» ! شما بياشاميد « : گفتم » ! اى اباقتاده بياشام « : سپس فرمود . اى باقى نماند به غير از من و رسول خدا  تا اينكه تشنه

  . )٢(ى بود، من آشاميدم و حضرت بعد از من نوشيد و هنوز از ظرف آب باق» آشامد  ساقى مردم آخر همه مى« : فرمود 
 

 .فضائل خمسه ) ١(

  .فضائل خمسة عن الصحاج الستة ) ٢(

 ـ برآت در غذاى ام سليمه ٣٠

آѧѧرد و گويѧѧا از  را شѧѧنيدم آѧѧه بѧѧا ضѧѧعف صѧѧحبت مѧѧى  صѧѧداى رسѧѧول اللѧѧّه« : سѧѧليمه گفѧѧت  گويѧѧد شѧѧنيدم ابوطلحѧѧه بѧѧه ام انѧѧس مѧѧى

اى پيچيѧد و   ابوطلحه چنѧد قѧرص نѧان گنѧدم در پارچѧه     و » بله « : گفت » آيا براى حضرت غذايى دارى ؟ . باشد  گرسنگى مى

. انѧد ، بلنѧد شѧدم     من به مسѧجد رفѧتم و ديѧدم آѧه پيѧامبر نشسѧته و مѧردم هѧم بѧا او نشسѧته          « : گويد  انس مى. به دست من داد 



« : گفѧتم  ! » بѧراى غѧذا اسѧت    « : فرمѧود  » بلѧه  « : گفتم » آيا ابوطلحه تو را فرستاده است ؟ « : چون پيامبر مرا ديد گفت 

مѧن جلѧوتر بѧه منѧزل اباطلحѧه رفتѧه و او را       « : گويѧد   انس مѧى » بلند شويد و همراهم بيائيد « : ، پيامبر به مردم گفت » بله 

ام » آيد در حالى آه ما براى همه آنان غѧذا نѧداريم    پيامبر با مردم به منزل مى! اى ام سليمه « : ، اباطلحه گفت » خبر دادم 

  .» دا و رسول آگاهترند خ« : سليمه گفت 

ام سѧليمه آن  . » ام سѧليمه هѧر چѧه دارى بيѧاور     « : پيامبر فرمود . اباطلحه به استقبال پيامبر رفت و با هم داخل منزل شدند 

ها را با روغنى پخت ، و بوى خوشى به آنهѧا اضѧافه آѧرد ،     پيامبر بر آنها فوت آرد و ام سليمه نان. چند قرص نان را آورد 

، ده نفر ، ده نفر آمدند و خوردند و سير شدند و رفتند و تعѧداد زيѧادى   » ده نفر ، ده نفر بگو بياييد « : مبر فرمود سپس پيا

  . )١(از اين غذا خوردند و رفتند

  ـ قبرى آه جسد را قبول نكرد ٣١

و بѧراى پيѧامبر ايѧن    مردى نصرانى مسلمان شѧد و سѧوره بقѧره و آل عمѧران را خوانѧد      « : از انس روايت شده است آه گفت 

اى آѧه مѧن بѧراى او نوشѧتم      داند مگر دو سѧوره  محمد چيزى نمى« : گفت  سوره را نوشت و سپس به مسيحيت برگشت و مى

 «.  

پيѧامبر و اصѧحابش جسѧد ايѧن مѧرد      « : مسيحيان گفتنѧد  . چون مُرد و دفنش آردند ، صبح ديدند آه بدنش بيرون افتاده است 

  او را مجدّداً پس. اند  مسيحى را درآورده
 

 .فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ) ١(
و صبح ديدند آه زمين دوباره او را بيرون انداخته است و اين را به گردن پيامبر و اصحابش انداختند و دوباره قبر بسيار » فن آردند 

ميدند آه اين امر الهى است و به دست آسى انجام عميقى حفر آردند و او را دفن آردند و مجدّداً ديدند آه قبر او را بيرون انداخته و فه
. )١(لذا جسدش را رها آردند. نگرفته است   

  ـ علت گريه آوه ٣٢

رفتند ، در راه به آوهى رسيدند آه ديدند آب از بѧالاى آن   وقتى پيامبر با بيست و پنج هزار نفر از يارانش به طرف تبوك مى

ايѧن  « : اى تعجѧب آردنѧد و گفѧتن     عѧده . اى وصѧل باشѧد    بѧوده باشѧد و يѧا بѧه چشѧمه     ريزد بدون اينكѧه سѧيلابى    آوه به پايين مى

  »! آند  براى اين است آه آوه گريه مى« : پيامبر فرمود . » جريان آب عجيب است 

  سѧول اللѧّه  يا ر! بلى « : گفتند » خواهيد علت آنرا بدانيد ؟  آيا مى« : پيامبر فرمودند » آند ؟  آوه هم گريه مى« : آنها گفتند 



اى رسѧول خѧدا ،   « : آѧوه بѧا زبѧان فصѧيح آѧه همѧه شѧنيدند ، جѧواب داد         » آنѧى ؟   اى آѧوه چѧرا گريѧه مѧى    « : پيامبر فرمѧود  » 

النѧَّارَ الَّتѧِي وَقُودُهѧَا النѧَّاسُ وَالْحِجѧَارَةُ أُعѧِدَّتْ        «. آرد  حضرت عيسى از آنار من عبور آرد و در حالى آه اين آيه را قرائت مى

  .» آنم ، از ترس اينكه مبادا من از آن سنگها باشم  از آن روز من گريه مى .» هيزم آتش جهنّم ، مردم و سنگها هستند « » افِرِينَ لِلْكَ

در ايѧن موقѧع آب جѧارى آѧوه     . باشѧد   راحت باش آѧه تѧو از آن نيسѧتى ، زيѧرا آن سѧنگ ، سѧنگ آبريѧت مѧى        « : پيامبر فرمود 

  . )٢(»آب و رطوبتى نبوده است خشك شد ، به طورى آه گويا هيچ 

  ـ تخم پرنده ٣٣

  اى را برداشته بود نيز روزى پيامبر در جايى نشسته بود و مردى آه تخم پرنده
 

 .فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ) ١(

  . ٣۶۴، ص ١٧ج: بحارالانوار ) ٢(
 

آن مرد » داميك از شما تخم اين پرنده را برداشته است ؟ آ« : پيامبر فرمود . آرد  پرنده مادر بالاى سر پيامبر پرواز مى. آنجا بود 
. )١(»به عنوان ترحم بر اين پرنده تخم او را به جاى خود بگذار « : پيامبر فرمود . » ام  من تخم او را برداشته« : گفت   

  ـ رشد درخت خرما ٣۴

ابل ، چند درخѧت خرمѧا بѧراى ايѧن يهѧودى      مرد يهودى به گردن يك مسلمان حقى داشت و قرار گذاشته بود آه مسلمان در مق

پيامبر وقتى اين مطلب را شنيد ، به علѧى  . غرس آرده و آنها را مواظبت آند تا رشد آرده و خرما به رنگهاى مختلف دهند 

بعѧد  . هايى آه مرد مسلمان براى يهودى ضمانت آرده بѧود ، بѧردار    آه چند هسته خرما به اندازه درخت: السلام فرمود  عليه

السѧلام هسѧته اول را در    علѧى عليѧه  . السلام داد تا در زمين دفن آنѧد   ها را در دهان گذاشت و سپس به على عليه پيامبر هسته

زمين آاشت و مشغول هسته دوم شد آه از هسته اول درخت خرمايى به عمل آمد بѧا خرمѧاى تѧازه و بѧه همѧين ترتيѧب هنѧوز        

هѧايى بودنѧد آѧه مسѧلمان بѧراى يهѧودى ضѧمانت         داد و خرماها بѧه همѧان رنѧگ    مىهسته بعد را نكاشته بود آه هسته قبل ثمره 

  .آرده بود 

ايѧن  « : زدنѧد آѧه درخѧت خرمѧايى بѧه درخѧت خرمѧاى ديگѧر گفѧت           هѧا قѧدم مѧى    السلام در بѧين آن نخѧل   روزى پيامبر و على عليه

  . )٢(گفتند ا مىلذا از آن تاريخ به بعد به آن نخل صيح» باشد  شخص رسول خداست و او هم وصيش مى



  ـ راه رفتن درخت ٣۵

. » نشѧانم بѧده   « : گفѧت  » اى نشѧانت بѧدهم ؟    آيا معجѧزه « : حضرت به او گفت . شخصى از قبيله بنى عامر پيش پيامبر آمد 

چون درخت را صѧدا زد ، درخѧت راه افتѧاد و پѧيش روى او حرآѧت      » ! برو و آن درخت خرما را صدا بزن « : پيامبر فرمود 

  ن مردآ. آرد 
 

 .فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ) ١(

  . ٣۶۵، ص ١٧ج: بحارالانوار ) ٢(
تا امروز من « : بنى عامرى گفت . درخت به جاى خود برگشت » ! برگرد « : حضرت فرمود . » به درخت بگو برگردد « : گفت 

! )١(»ام  نديده) پيامبر ( مردى ساحرتر از او   

  ـ ذآر گفتن سنگ ريزه ٣۶

 )٢(»اآبر   واللّه  ولا اله الا اللّه  والحمدللّه  سبحان اللّه« : گفتند  پيامبر چند ريگ در دست گرفت آه هر آدام از آنها مى روزى

.  

  ـ تصديق سنگ و درخت ٣٧

روزى من خدمت پيامبر رفتم ، در حالى آه درباره نبوّت حضرت دچار شك و دو دلى بѧودم ، لѧذا بѧه    « : گويد  عمّار ياسر مى

آيѧا معجѧزه و دليلѧى    . توانم شما را تصѧديق آѧنم    تا زمانى آه من درباره شما دچار شك هستم نمى! يا محمد « : حضرت گفتم 

هѧا   هѧا و درخѧت   هرگاه بѧه منزلѧت برگشѧتى ، در راه از سѧنگ    « : فرمود » چه دليلى ؟ « : گفتم . » بله « : فرمود » هست ؟ 

  .» آنند  مى درباره پيامبرى من سؤال آن ، همه تصديق

آنѧد تѧو بѧر     محمѧد ادعѧا مѧى   ! اى درخѧت  ! اى سѧنگ  « : زدم  رسيدم صѧدا مѧى   من برگشتم و در راه به هر سنگى و درختى مى

  »دهى ؟  تو به چه چيز شهادت مى! دهى  پيامبرى او شهادت مى

  . )٣(اشهد ان محمداً رسول ربّنا: شد آه  از سنگ و درخت صدا بلند مى

  شورـ شيرين شدن آب  ٣٨

حضѧرت  » ! چاهى حفر آѧرديم آѧه آبѧش شѧور اسѧت      !   يا رسول اللّه« : خدمت پيامبر رفتم و گفتم « : گويد  همام بن نفيل مى

  ، من» در چاه بريز « : ظرف آبى داد و فرمود 
 



 .فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ) ١(

  . ٣٧٩، ص ١٧ج: بحارالانوار ) ٢(

  . ٣٨٣، ص ١٧ج: بحارالانوار ) ٣(
 

. )١(»همين آار را آردم و آب چاه شيرين شد   

  ـ شهادت شتر ٣٩

ام چيست  به من بگو آه در شكم شتر ماده! اى محمد « : نزد پيامبر نشسته بودم آه اعرابى آمد و گفت « : گويد  سلمان مى

  .» اى حق است و ايمان به خدايت بياورم  ؟ تا يقين آنم دينى آه آورده

السلام مهار ناقѧه را گرفتѧه و    على عليه» آند  دوستم على تو را دلالت مى« : آرد ، فرمود  ه على مىپيامبر در حالى آه رو ب

اللّهم إنّي أسئَلُكَ بِحѧَقّ مُحَمѧّد وَاَهѧل بَيѧْت مُحَمѧّد بِاسѧْمائِكَ الْحُسѧَنى        « : دست بر گلوى شتر آشيد و چشمش را به طرف آسمان بلند آرد و گفت 

اى « : السѧلام آѧرد و گفѧت     در ايѧن موقѧع شѧتر رو بѧه طѧرف علѧى عليѧه       .  »ات لَمَا انْطَقَتْ هѧذِهِ النّاقѧَة حَتѧّى تخبѧِرَ بِمѧا فѧِي بَطْنِهѧا        وَبِكَلِماتِكَ التّامّ

اين مرد اعرابى روزى سوار من شد تا به ديدار پسر عمويش برود ، چون به وادى حسك رسѧيد از مѧن پيѧاده    ! اميرمؤمنان 

يѧا آن  ) محمѧد  ( آداميك از شما پيامبريد ، ايѧن مѧرد   « : اعرابى گفت ! خواباند و با من مواقعه آرد شد و مرا در روى زمين 

اشѧهد ان  « : اعرابѧى گفѧت   . » باشد  اين شخص پيامبر است ، او هم برادر و وصيّش مى« : شخصى گفت » ؟ ) على ( مرد 

  . )٢(»  و انّك رسول اللّه  لا اله الا اللّه

  لسلام در يمنا ـ على عليه ۴٠

پيامبر مرا خواست و فرمود آه به يمن بѧروم تѧا ديѧن مѧردم آنجѧا را اصѧلاح آѧنم و آنهѧا را بѧه          « : فرمايد  السلام مى على عليه

آنها جمعيت زيادى هستند و افراد مسنّ و تجربه ديده در ميان آنهѧا زيѧاد   !   يا رسول اللّه« : من گفتم . » اسلام دعوت نمايم 

  وقتى به آخر عقبه يمن رسيدى با صداى! اى على « : پيامبر فرمود . » هستم  هست و من جوان
 

 .فضائل الخمسة عن الصحاح الستّة ) ١(

  . ۴١۴، ص ١٧ج: بحارالانوار ) ٢(
 

. » رساند  ها ، محمد رسول خدا به شما سلام مى ها و اى دانه ها ، اى ريگ اى درخت! بلند ندا ده   



من حرآت آرده و به طرف يمن رفتم وقتى به آنجا رسيدم ، ديدم آه اهل يمن با جمعيت زيѧادى  « :  گويد السلام مى على عليه

در ايѧن  . هѧا آشѧيده شѧده اسѧت      هѧا پوشѧيده و رؤساشѧان سѧوار و سѧلاح      ها آماده ، زره آيند ، در حالى آه نيزه به طرف من مى

ناگهѧان  . » رساند  محمد رسول خدا به شما سلام مى! ها  نهاى دا! اى ريگها ! ها  اى درخت« : موقع من با صداى بلند گفتم 

آن ! بѧر محمѧد رسѧول خѧدا و بѧر تѧو سѧلام بѧاد         « : اى بѧاقى نمانѧد الاّ اينكѧه بѧا يѧك صѧدا نѧدا دادنѧد          هيچ درخت و ريگ و هسѧته 

را آنار گذاشѧتند و   ها جمعيت وقتى اين صحنه را ديدند دچار اضطراب و تشتّت و تفرقه شدند و سوارها پياده شدند و اسلحه

  . )١(با سرعت به طرف من آمدند و من بين آنها صلح برقرار آردم و برگشتم

  ـ درختى آه دو نصف شد ۴١

وقتى ، پيامبر به آن وادى رفته بود و او پيѧامبر  . آرد  شخصى از بنى هاشم به نام رآانه ، آافر بود و در بيابانى چوپانى مى

تو همانى هستى آه به خѧدايان  . آشتم  فاميلى نبود ، قبل از اينكه با تو سخنى بگويم تو را مىاگر به خاطر « : را ديد ، گفت 

آنى ، از خدايت آمك بخواه تا تو را از دست من نجات دهد و اگر خدايت تѧو را از دسѧت مѧن نجѧات دهѧد ، ده تѧا        ما توهين مى

  . » از گوسفندان مرا ببر 
. تو مرا بر زمين نزدى ، بلكه خدايت بر من غالب شد « : رآانه گفت ! اش نشست  وى سينهپيامبر او را گرفت و بر زمين زد و ر

پيامبر براى بار دوم او را بر زمين زد و رآانه ! شود  بلند شو و اگر توانستى مجدّداً مرا بر زمين زنى ، ده تا گوسفند ديگر مال تو مى
بلند شو و اگر براى بار سوم بر من غالب شدى ، ده گوسفند ديگر ! يروز شد تو مرا بر زمين نزدى ، بلكه خدايت بر من پ« : گفت 

!را بر زمين زد  پيامبر براى سومين بار او» ! مال تو است   

  
 

 . ٣٧٢، ص ١٧ج: بحارالانوار ) ١(
 

از تѧو گوسѧفند   مѧن  « : پيѧامبر فرمѧود   » ! تو سى گوسفند از گوسفندان مѧرا بѧردار   . لات و عزّى رسوا شدند « : رآانه گفت 

! مѧانى   نمايم ، زيرا مسير تو به سوى جهنّم است و اگر مسѧلمان شѧوى سѧالم مѧى     خواهم ، بلكه تو را به اسلام دعوت مى نمى

 «  

اگѧر مѧن بѧه تѧو     . خѧدا شѧاهد بѧر مѧا دو تѧا اسѧت       « : پيامبر فرمود » ! اى به من بنمايى  آنم تا معجزه قبول نمى« : رآانه گفت 

  »بله « : گفت » شوى ؟  م آيا مسلمان مىاى نشان بده معجزه



درخت دو نصف شѧد و يѧك   » ! به اذن خدا پيش بيا « : در نزديكى آنها درخت خرمايى بود آه پيامبر به او رو آرد و فرمود 

» بگѧو برگѧردد   . معجѧزه بزرگѧى بѧه مѧن نشѧان دادى      « : رآانѧه گفѧت   . نصف او به طرف پيامبر آمد و مقابل حضѧرت ايسѧتاد   

پيѧѧѧامبر » ! آرى « : گفѧѧѧت » شѧѧѧوى ؟  خѧѧѧدا بѧѧѧر هѧѧѧر دوى مѧѧѧا شѧѧѧاهد اسѧѧѧت اگѧѧѧر برگشѧѧѧت مسѧѧѧلمان مѧѧѧى       « : ر فرمѧѧѧود پيѧѧѧامب

» شѧوى ؟   مسѧلمان مѧى  « : آله فرمود  و عليه االله آله امر آرد و نصفه درخت به جاى خود برگشت و پيامبر صلى و عليه االله صلى

ام ، ولѧѧى  بѧه خѧѧاطر ترسѧѧى آѧه از تѧѧو در دلѧѧم افتѧاد مسѧѧلمان شѧѧده    خѧѧواهم زنѧان مدينѧѧه بگوينѧѧد ،  نѧѧه ، زيѧرا نمѧѧى « : رآانѧه گفѧѧت  

  »! توانى ببرى  گوسفندانت را مى

  . )١(»شوى ، من نيازى به گوسفندانت ندارم  وقتى تو مسلمان نمى« : پيامبر فرمود 

  ـ مردى آه پس از سوسمار ايمان آورد ۴٢

اگر اين سوسمار اسѧلام بيѧاورد ، مѧن    ! اى محمد « : گفت  مرد عربى آمد و در حالى آه در دستش سوسمارى بود به پيامبر

  »! شوم  هم مسلمان مى
الذي فِي السّماءِ مُلْكُهُ وَفي الأرْضِ سُلْطانُهُ وَفي « : او به زبان آمده و گفت » خدايت آيست ؟ « : پيامبر به سوسمار خطاب آردند 
هايش  و نوآورى آسى آه در آسمان مالك و بر زمين مسلط و عجائبش در درياها( » رْحامِ عِلْمُهُ البَحْرِ عَجائِبُهُ وَفِي البَرِّ بَدائِعُهُ وَفِي الاَ

) .ها عالم است  در زمين و بر آودآان در رحم زن  

  
 

 . ٣۶٨، ص ١٧ج: بحارالانوار ) ١(
 

يѧنَ الخَلѧْقِ يѧَوْمَ القِيامѧَةِ اَجْمَعѧِينَ وَقائѧِدِ       اَنѧْتَ رَسѧُولُ رَبّ العѧالَمِينَ وَزِ   « : گفѧت  » من آيسѧتم ؟  ! اى سوسمار « : پيامبر فرمود 

تو رسول پروردگار عالميانى و زينت خلق در قيامت و پيشѧواى سѧفيد رويѧانى    ( » الغرّ المحجّلِينَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَاَسْعَدَ 

واشѧهد ان محمѧداً     شѧهد ان لا الѧه الا اللѧّه   ا« : مرد عرب گفت ) . شود  ، و هر آس به تو ايمان آورد رستگار و سعادتمند مى

روم تѧو   آمدم تو بدترين شѧخص پѧيش مѧن بѧودى ، ولѧى الان آѧه مѧى        وقتى پيش تو مى« : سپس خنديد و گفت . »   رسول اللّه

  .» پيش من عزيزترين شخص هستى 

رد ، همѧه آنهѧا بѧه ديѧدار پيѧامبر      اى را آه ديѧده بѧود ، بѧراى آنѧان تعريѧف آѧ       وقتى آن مرد عرب به قبيله خود برگشت و معجزه

  . )١(آمدند و مسلمان شدند و پيامبر آن مرد عرب را امير آنان نمود



  ـ نماز ابوذر ۴٣

مѧاجراى عجيبѧى   « : گفѧتم  » گوسѧفندانت را چѧه آѧردى ؟    « : حضѧرت فرمѧود   . روزى خѧدمت پيѧامبر رفѧتم    « : گويد  اباذر مى

مѧن تصѧميم گѧرفتم آѧه نمѧازم را      . ام وارد شѧد   شغول شدم آه ديدم گرگى به گلهمن در بيابان به نماز م! برايم پيش آمده است 

قطع نكنم ، بعد ديدم آه گرگ يكى از گوسفندانم را برداشت و خواست برود ، ناگهان شيرى بر او حمله برد و گوسѧفند را از  

ه آѧه خѧدا مѧرا نگهبѧان گوسѧفندانت قѧرار       نمازت را ادامѧه بѧد  ! اى ابوذر « : دستش نجات داده به گلّه برگرداند و به من گفت 

  »! داده است 
آله برو و به او خبر بده آه خداوند يكى از اصحابت را  و عليه االله وقتى از نماز فارغ شدم شير به من خطاب آرد آه خدمت محمد صلى

آه  ماجرا را گفت ، همه آنهائى وقتى ابوذر اين. آه بر شريعت او مواظبت نمود ، آمك آرد و شيرى را موآّل بر گوسفندانش نمود 
. )١(»اطراف پيامبر بودند سخت متعجب شدند   

  
 

 . ۴١۵، ص ١٧ج: بحارالانوار ) ١(

  ـ سخن گفتن سنگ و آلوخ ۴۴

ام دربѧѧاره  آمѧѧده! اى محمѧѧد « : آلѧه آمѧѧد و گفѧѧت   و عليѧѧه االله گفتنѧد ، بѧѧه خѧѧدمت پيѧѧامبر صѧѧلى  مѧردى از يهѧѧود آѧѧه او را سѧѧبحت مѧѧى 

ها  علم و قدرتش به همه مكان« : فرمود » خداى تو آجاست ؟ « : گفت . » سؤال آن « : فرمود . » آنم  پروردگارت سؤال

چگونѧه او را بѧر چگونѧه    « : فرمѧود  » پروردگѧار تѧو چگونѧه اسѧت ؟     « : گفت . » احاطه آرده است و در هيچ مكانى نيست 

چگونѧه بفهمѧم تѧو    « : گفѧت  . » شѧود   خѧود متصѧف نمѧى   بودن وصف آنم ، حال آنكه چگѧونگى را او آفريѧده و او بѧه مخلѧوق     

آلѧه بودنѧد همѧه بѧه لغѧت عربѧى        و عليѧه  االله ناگهان هر سنگ و آلوخ و هر چيزى آѧه در اطѧراف آن حضѧرت صѧلى    » پيامبرى ؟ 

هرگز به اين روشنى امرى نديѧده بѧودم ، گѧواهى    « : سبحت گفت » ! اين ا ست رسول خدا « : فصيح به سخن آمده و گفتند 

  )٢(»! دهم آه تو رسول خدائى  دهم به وحدانيت الهى و گواهى مى ىم

  ـ صداى آمين از در و ديوار ۴۵

روز بعѧد  . » فردا تو و فرزندانت در خانه باشيد آѧه مѧرا بѧا شѧما آѧارى اسѧت       « : پيامبر روزى به عموى خود عباس فرمود 

ها دعا آرد آه ناگهان صداى آمين از درگاه و ديوارهاى خانه پيامبر به خانه آنها رفت و آنها را نزديك خود خواند و براى آن

  . )٣(بلند شد



  ـ محوشدن نقش عقاب ۴۶
 

 . ۴١۴، ص ١٧ج: بحارالأنوار ) ١(

  . ٢٠۶ص: حيوة القلوب ) ٢(

  . ٢٨ص: حيوة القلوب ) ٣(

مبѧارك خѧود را بѧر آن     چون حضѧرت دسѧت  . آمانى براى پيامبر هديه آوردند آه در آن آمان صورت عقابى نقش آرده بودند 

 . )١(صورت گذاشت ، آن صورت محو شد

  آله  و عليه االله ـ سوء قصد به جان پيامبر صلى ۴٧

آله به سوى مدينه هجرت نمود ، آفار مكه يكى از افراد خود بنام سѧرادقه بѧه تعقيѧب حضѧرت      و عليه االله چون رسول خدا صلى

او از . آله رسيد ، به دعاى آن حضرت پاهѧاى اسѧبش بѧه زمѧين فѧرو رفѧت        و عليه االله فرستادند و چون سرادقه به پيامبر صلى

آله نجات يافѧت   و عليه االله آله خواهش آرد آه دعا آند ، خدا او را نجات دهد و به دعاى آن حضرت صلى و عليه االله پيامبر صلى

سپس او براى خود از . رتبه چنين شد تا سه م. ، ولى دوباره قصد سوء به پيامبر آرد و باز پاهاى اسبش به زمين نشست 

  . )٢(پيامبر امانى گرفت و برگشت

بѧѧراى ميهمѧѧانى يѧѧك   . روزى يكѧѧى از انصѧѧار، پيѧѧامبر را بѧѧه منѧѧزلش دعѧѧوت نمѧѧود      : زنѧѧده شѧѧدن دو آѧѧودك سѧѧربريده    -۴٨    

ايѧن مѧرد، وقتѧى سѧر بريѧدن       دو تѧا از آودآѧان  . آله رفѧت   و عليه االله اى را سربريدند و ميزبان به مسجد نزد پيامبر صلى بزغاله

در همين ! او هم قبول آرد و پسر ديگر سر او را ذبح آرد ! بزغاله را ديدند، يكى به ديگرى گفت بيا تا منهم تو را سرببرم 

! آѧودك قاتѧل از تѧرس بѧه بѧالاى پشѧت بѧام رفѧت ولѧى از آنجѧا پرتѧاپ شѧد و مѧرد              ! موقع مادرشان متوجه شد و فريادى آشيد 

وقتى پيامبر آمد و براى او سفره انداختند، جبرئيѧل نѧازل   . ين دو را پنهان نمود و به شوهرش چيزى نگفت مادرشان جسد ا

  ! ها بخواه تا فرزندانشان را سر سفره دعوت آنند  از آن!   يا رسول اللّه: شد و گفت
اند و  ز مادرشان گرفت ولى او گفت آه جايى رفتههايش را ا آله اين مطلب را از آنان خواست و پدر هم سراغ بچه و عليه االله پيامبر صلى

. زن ماجراى آشته شدن فرزندانشان را تعريف آرد  با اصرار پيامبر و پدر دو آودك،. الان نيستند   

  
 



 . ٢١٠ص: حيوة القلوب ) ١(

  . ٢١١ص: حيوة القلوب ) ٢(

و هر دو زنده و سالم شدند و سѧر سѧفره نشسѧتند    وقتى آوردند، پيامبر دعا آرد . حضرت دستورداد آه جسد آنان را بياورند 

.)١(  
 

 

 .٧٨، ص ١منتهى الامال، ج .  ١
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بعضی از سخنان رسول خدا ص

  ! شيعيان، درسه جا خوشحالند 

  : جا، خوشحالند شيعيان تو در سه! السلام  اى على عليه: آله فرمود و عليه االله رسول خدا صلى

هنگѧام سѧؤال و جѧواب قبѧر آѧه تѧو       ! ح از بدنشان آه تو آن موقع حاضرى و شاهد رحلتشان هستى در هنگام خارج شدن رو

  !آنى  به آنها تلقين مى

  )٣(!آنى  آنند آه تو آنجا، اينها را معرفى مى هنگاميكه در قيامت، اعمال را به خدا عرضه مى
 

 

 

 

اى صѧعب العبѧور اسѧت آѧه طѧول آن       آѧه بѧالاى صѧراط، گردنѧه    بدرستى : آله در تفسير اين آيه فرمود و عليه االله رسول خدا صلى

سѧپس  ! هزار سال بايد سرازيرى برود و بايد هزار سال در ميان خار و خاشاك و عقرب و مارها بѧرود  . سه هزار سالاّست 

آند،  مى و دومين نفرى آه از اين گردنه عبور. روم  من اولين شخص هستم آه از اين گردنه مى. هزار سال سربالايى است 

آننѧد، مگѧر    همه افراد در هنگام رفتن از اين گردنه، با سѧختى عبѧور مѧى   : سپس فرمود. السلام است  ابى طالب عليهم على بن

  )١(.السلام  آله واهل بيتش عليهم و عليه االله محمد صلى

 . ٧بحار الانوار ، ج .  ١
 

امش را شѧناخت و بѧه او اقتѧدا آѧرد، از صѧراط آѧه پلѧى        هر آه ام. صراط در دنيا، همان امامى است آه اطاعتش واجب است 

و آسى آه امامش را نشناخت، در هنگام عبور از صراط آخرت، پايش بلغزد و در جهنم . آند  است بر روى جهنم، عبور مى

  )١(.افتد 

 . ٧بحار الانوار ، ج .  ١

  

  آله از صراط و عليه االله عبور رسول خدا صلى



خѧواهى بتѧو بشѧارت بѧدهم آѧه بѧه چѧه چيѧزى از          مى! اى محمد : جبرئيل نزدم آمد و گفت: آله فرمود و عليه االله رسول خدا صلى

و نور تѧو از خداسѧت   ! آند  و على با نور تو عبور مى! آنى  تو با نور خدا عبور مى: گفت! آرى : آنى؟ گفتم صراط عبور مى

مѧَنْ  «: فرمايѧد  همانطور آѧه خѧدا مѧى   . السلام از نور تواست  يهآنند و نور على عل السلام عبور مى و امّت تو با نور على عليه. 

  .  »لَهُ نوراًفَمالَهُ مِنْ نورٍ لَمْ يَجْعَلِ اللّه

  )۴(.آسيكه خدا براى او نورى، قرار نداده است، نورى ندارد : يعنى

  . ٧بحار الانوار ، ج .  ۴
 

 

از عمѧرش آѧه در چѧه    : آننѧد  ارد تا از چهار چيز از او سѧؤال مѧى  د بنده در روز قيامت قدم از قدم بر نمى - :پیامبر خدا فرمود

از محبѧت مѧا اهѧل    ! ثروتش را از آجا بدست آورد و در آجا صرف نمود ! جوانى را در چه راهى گذراند ! چيزى صرف شد 

  )١(!بيت 

 .ميزان الحكمة .  ١
 

 

السѧلام اطاعѧت آنѧد     وصى و جانشينم، علѧى عليѧه  خواهد از وحشت قيامت رهائى يابد، دوستم را دوست بدارد و از  آسيكه مى

آنѧد و دوسѧتانش را    دشѧمنانش را از حѧوض آѧوثر دور مѧى     -در قيامѧت   -السѧلام   علѧى عليѧه  . آه او صѧاحب حѧوض مѧن اسѧت     

و آسى آه از آن بياشامد، هيچگاه دچار تشنگى و . آسيكه از اين حوض ننوشد، هميشه تشنه خواهد بود . نمايد  سيراب مى

  )٢(.شود  ىمشقت نم
 

. ٨بحار الانوار ، ج   

 

آه هر گاه حلقه را بر . هاى طلا نصب شده است  حلقه درب بهشت از ياقوت قرمز است آه بر صفحه: آله  و عليه االله رسول خدا صلى
)٥(!ياعلى : آند صفحه بكوبند، صدا مى  

  .  ٨بحار الانوار ، ج .  ۵
 



 

پس ويل بر ! آنند  همانا جبرئيل بمن خبر داد آه امت من بعد از من بتو خيانت مى! السلام  هاى على علي: آله  و عليه االله رسول خدا صلى
ويل چيست؟! آله  و عليه االله يا رسول اللّه صلى: عرض آردم: گويد السلام مى على عليه! پس ويل بر آنها باد ! آنها باد   

  )١(.قاتلين ذريه تو و بيعت شكنان تو هستند  نام وادى در جهنم است آه بيشتر اهالى آن از دشمنان و: فرمود
»فَأَذَّنَ مُـؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلى الظّالِمِـينَ«السلام در تفسير آيه  امام رضا عليه  

  !.لعنت خدا بر ظالمين : مؤذنى بين آنها ندا آرد: يعنى

  )٢(.السلام است  اين مؤذن اميرالمؤمنين عليه: فرمود

 .تصويرى از بهشت و جهنم .  ١

  .تصويرى از بهشت و جهنم .  ٢
 

اى را بѧه دو دسѧت    خواسѧتند غسѧل آننѧد حذيفѧه جامѧه      آله با حذيفѧه يمѧانى در بيѧرون مدينѧه مѧى      و عليه االله روزى رسولخدا صلى

ايѧد حذيفѧه   گرفت و حايل قرار داد تاآنحضرت غسل آرد سپس آنحضرت جامه را گرفت و براى حذيفѧه حايѧل آѧرد تѧا غسѧل نم     

آله نپذيرفت جز اينكه غسل آند و او را حايل شود و فرمود دو  و عليه االله رسولخدا صلى. گفت پدر و مادرم قربانت چنين مكن 

 )١(.نفريكه همراه باشند هر آدام رفيق است نزد خدا محبوبتر است 
 

 : بدترين مرگها

خѧدايا تѧو   : گويѧد  مردى را ديد دست بر پرده آويخته مى. نمود  اف مىآله گرد خانه آعبه طو و عليه االله روزى پيامبر اسلام صلى

  . دهم آه گناهم را بيامرزى  را به عظمت اين خانه سوگند مى

  آنجناب فرمود گناهت چيست؟ 

  و عرض آرد بزرگتر از آن است آه شرح دهم پرسيد گناه تو بزرگتر است يا زمينها؟

  .جواب داد گناه من بزرگتر است 

  ها است؟  گناه تو بزرگتر از آوه سؤال آرد

  پاسخ داد آرى ، فرمود از دنيا ها بزرگتر است؟

  گفت بلى ، پرسيد گناهت بزرگتر است يا آسمانها؟ 



  عرض آرد گناه من ، فرمود ازعرش نيز بزرگتر است؟ جواب داد آرى ، پرسيد گناه تو بزرگتر است يا خدا؟ 

آنѧد   من مردى ثروتمندم هر گاه مستمندى به من مراجعه مى يا رسول اللّه:  عرض آرد خدا، از تفصيل گناهش جويا شد گفت

  .شوم مثل اينكه آسى با آتش گداخته به من روى آورده  اى ناراحت مى به اندازه

  .آله فرمود دور شو از من آه با آتش خود مرا نسوزانى  و عليه االله پس پيامبر صلى

خته اگر بين رآن و مقام دو هزار سال نماز بخوانى و آنقѧدر گريѧه آنѧى آѧه از اشѧك      به آن خداييكه مراى براى هدايت بر انگي

. چشمت جويها جارى شود و درختها آبيارى گردد در صورتيكه با بخل بميرى خداوند تو را با سѧر در آتѧش خواهѧد انѧداخت     

  .»لُ عَنْ نَفْسِهِوَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَ«: دانى خدا در قرآن فرمود و اى بر تو مگر نمى

  )١(.هر آس بخل ورزد از استفاده مالش نسبت به خود جلو گيرى آرده است 

 .ها  ها و بدى خوبى.  ١
 

 

آله از دنيا رفت، پيامبر بر سر قبر او رفت و دستها را بسوى آسمان بلند  و عليه االله وقتى رقيه دختر پيامبر صلى: السلام  امام صادق عليه
ديديم آه شما دستها را به آسمان بلند آرده و  ما مى! اى رسول خدا : بعدها اصحاب گفتند! انش سرازير شد آرد و اشك از چشم

)٦(.از خدا خواستم تا عذاب قبر را از رقيه بردارد : فرمود! گريستيد  مى  

  . ۶بحار الانوار ، ج .  ۶
 

  ! عمروبن معدى آرب و فزع اآبر 

پيѧѧامبر . آلѧѧه از غѧѧزوه تبѧѧوك بѧѧه مدينѧѧه برگشѧѧت، عمѧѧروبن معѧѧدى آѧѧرب، نѧѧزد او رفѧѧت      و عليѧѧه االله هنگاميكѧѧه رسѧѧول خѧѧدا صѧѧلى 

اى : عمѧرو جѧواب داد  ! اسلام بياور تا خداونѧد تѧو را از فѧزع اآبѧر، ايمѧن گردانѧد       ! اى عمرو : آله به او فرمود و عليه االله صلى

اينطѧور نيسѧت آѧه تѧو     ! آلѧه فرمѧود اى عمѧرو     و عليѧه  االله فزع اآبر چيسѧت؟ رسѧول خѧدا صѧلى    ! ترسم  من از چيزى نمى! محمّد 

اى زنده شده و هر زنده اى بغير از آسيكه  اى بگوش خلائق برسد آه هر مرده وقتى روز قيامت شود، صيحه! آنى  خيال مى

ايسѧتند و آسѧمان    رسѧد آѧه همѧه مردگѧان، زنѧده شѧده و در صѧف مѧى         اى ديگر بگوش مѧى  سپس صيحه! ميرد  خدا بخواهد، مى

آشد و دل هر صاحب روحى مگر  پاشند و آتش مانند آوه زبانه مى شود و آوهها از هم مى دارد و زمين پهن مى ىشكاف برم

: آنѧى؟ جѧواب داد   در آنروز چه مى! آنوقت تو اى عمرو . افتد  آسيكه خدابخواهد، از افكار خالى شده و فقط بفكر خودش مى



  )١(!قومش نيز ايمان آوردند سپس ايمان آورد و ! من امر بزرگى را از تو شنيدم 

 . ٧بحار الانوار ، ج .  ١
 

  توان ديد؟  در قيامت، پيامبر را آجا مى

آلѧه   و عليѧه  االله پيѧامبر صѧلى  ! آيفيѧت روز قيامѧت را بѧرايم بيѧان آѧن      : آله پرسيد و عليه االله فاطمه عليهاالسلام از رسول خدا صلى

پѧدر بѧه فرزنѧد و    ! آنѧد   ن بخودشان است آه احدى به ديگرى نگاه نمѧى روز قيامت، آنقدر مردم حواسشا! اى فاطمه : فرمود

آيند، آفن بر تѧن   آيا وقتيكه مردگان از قبرهايشان بيرون مى: فاطمه عليهاالسلام سؤال آرد! فرزند به مادرش توجهى ندارد 

شѧود ولѧى عѧورت     پوشѧيده مѧى   در آنѧروز عѧورت مѧؤمن   ! مانѧد   پوسد ولى بدنها بѧاقى مѧى   آفنها مى! اى فاطمه : دارند؟ فرمود

 ! گردد  ظاهر مىآافر

آند آѧه بدنشѧان    نورى از آنها تلاّلؤ مى: مؤمنين با چه چيزى پوشيده هستند؟ فرمود! اى پدر : فاطمه عليهاالسلام سؤال آرد

نتظѧرم بѧاش آѧه    در نѧزد ميѧزان م  : اى پدر در قيامت، تو را آجا ملاقات آنم؟ فرمѧود : باز سؤال آرد. شود  از آن نور ديده نمى

منتظرم باش آѧه آنجѧا    -پل صراط  -در مقام شفاعت و همچنين در آنار پل جهنم ! حساب مرا آسان بگير ! خدايا : آنم ندا مى

  : آنم شوم و ندا مى همه افراد بفكر خودشان هستند ولى من به شفاعت امّتم مشغول مى

  :آنند گرفته و ندا مى پيامبران هم اطراف مرا فرا! امّت مرا سالم بدار ! خدايا 

  )١(!امّت محمد را سالم بدار ! خدايا 

 . ٧بحار الانوار ، ج .  ١

  
 

آلѧه بѧه شѧتربانى در بيابѧان رسѧيد و مقѧدارى        و عليѧه  االله رسѧول خѧدا صѧلى   : السѧلام فرمѧود   از نوفلى نقل شده آه امام سجاد عليه

صѧѧاص بѧѧه صѧѧبحانه اهѧѧل قبيلѧѧه دارد و آنجѧѧه در ظѧѧرف آنچѧѧه در سѧѧينه شѧѧتران اسѧѧت اخت: شѧѧير از او خواسѧѧتند در پاسѧѧخ گفѧѧت 

  . آنيم  دوشيده ايم شامگاه از آن استفاده مى

  :آنجناب دعا آردند

از او گذشѧته درراه بѧه سѧاربان ديگѧرى برخѧوردن لѧذا از او هѧم درخواسѧت شѧير آردنѧد           . مال و فرزندان اين مرد را زيـاد كـن   : خداوندا 



آله ريخت و يѧك گوسѧفند نيѧز     و عليه االله ظرفهاى خود را درميان ظرفهاى پيامبر صلىساربان سينه شتران را دوشيده محتوى 

. اضافه بر شير تقديم نموده عرضكرد فعلا همѧين مقѧدار پѧيش مѧن بѧود چنانچѧه اجѧازه بدهيѧد بѧيش از ايѧن تهيѧه و تقѧديم آѧنم              

  .زه آفايت به اين ساربان عنايت آن آله دستهاى خود را بلند آرده گفتند خداوندا به اندا و عليه االله پيامبر صلى

آله آنكه درخواست شما را اجابت نكرد دعѧايى آѧردى آѧه مѧا همѧه آن دعѧا        و عليه االله صلى  همراهان عرض آردند يا رسول اللّه

: فرمѧود . را دوست داريم ولى براى اين ساربان آه حاجت شما را بѧرآورد از خداونѧد چيѧزى خواسѧتيد آѧه مѧا دوسѧت نѧداريم         

  )٣(.»قل و آفى خير مما آثر و الهى اللهم ارزق محمد و آل محمد الكفافما «
. چيزى آم ولى آافر باشد بهتر است از چيزى آه زياد ولى انسان را از خدا مشغول آند   

  .ها  ها و بدى خوبى.  ٣

 

 

 

حضرت از . ه از وسط آن نورى درخشيد ناگا. آرد  وسلم در شب معراج از درخت طوبى سيبى گرفت ودونيم آله و عليه االله پيغمبر صلى
چرا در آسمان به فاطمه : فرمود. است  نور منصوره خدا در آسمان ونورفاطمه در زمين: جبرييل پرسيداين نورچيست؟ عرض آرد

)٢(.سيب را خوردند  حضرت آن. آند  زيراخداوند در قيامت با قبول شفاعت او، وى را يارى مى: عليهاالسلام منصوره گويند؟ گفت  

نمايم  من آنيزم فاطمه را به بنده ام تزويج مى: خدا بمن وحى آردآه: در معراج جبرييل بمن گفت: وسلم فرمود آله و عليه االله پيغمبر صلى
امر آرد تا زينتهاوزيورهاى خود را نثار آند و ملائكه وحور " سپس خدا به درخت طوبى. گيرم  عقد شاهد مى وفرشتگان را به اين

-. آنند  از اين زيورها برداشتند و حورالعين به اين نثارها تا روز قيامت افتخار مىالعينها   

انѧد؟ مѧنهم از آنهѧا     در معراج همه پيامبران را جمع ديدم، خدا بمن وحى آرد آه از آنهѧابپرس آѧه بѧه چѧه چيѧزى مبعѧوث شѧده       

مѧن  ! اى علѧى  . بѧن ابيطالѧب    پيامبرى تو و ولايѧت علѧى  واقرار به " لااله الاّاللّه"شهادت : ما مبعوث شديم به: گفتند. پرسيدم 

وقتى بѧه بيѧت المقѧدس رسѧيدم، سѧنگى ديѧدم آѧه بѧرآن نѧام مѧن ونѧام تѧو              در معراج: اسم تورا در چهارجا همراه اسم خود ديدم

در . رفѧتم  چون از آنجا به طرف عѧرش  . ديدم  رسيدم، نام من وتو را نزديك به هم" وقتى به سدرة المنتهى. شده بود  نوشته

هم نوشته بودنѧد در سѧفر معѧراج بѧه آسѧمان اول آѧه رسѧيدم، قصѧرى پѧر از طѧلا ونقѧره ديѧدم              آنجا نام من ونام تو را نزديك به

  .هاشم  پرسيدم اين مال آيست؟ گفتند مال جوانى از بنى. فرشتگان اطراف آن بودند  آه

پرسѧيدم ايѧن مѧال آيسѧت؟ گفتنѧد      . اطѧراف آن بودنѧد    شѧتگان در آسمان دوم نيز آه رسيدم، قصرى پر از طلا ونقره ديدم آѧه فر 

 .مال جوانى از بنى هاشم 



 .فاطمه سرور زنان عالم .  ٢
 

 )١(.على بن ابيطالب : نامش چيست؟ گفتند هنگام برگشت پرسيدم اين جوان. در آسمان سوم تا هفتم نيز اينگونه بود 
صفحه الذهب فاذا دقّت الحلقه على الصفحه طنت "باب الجنه مِن ياقوت الحمراء على وسلم اِنَّ حلقه آله و عليه االله قال رسول االله صلى
)٢(.»ياعلى: آند آوبيده شود صدا مى اى از طلاست آه هرگاه حلقه درب بهشت از ياقوت سرخ بر صفحه! ياعلى  وقالت  

! مرا به خديجه برسان  سلام خدا وسلام: آله از معراج برگشت، جبرييل فرمود و عليه االله وقتى پيغمبر صلى  

  : "خديجه در جواب گفت. آله هم اين آار را آرد  و عليه االله پيغمبر صلى

  )٣(.هُوَ السَّلام وَ مِنْهُ السَّلام وَ اِلَيْهِ السَّلام وَ عَلى جَبْرَييلَ السَّلام   مِنَّ اللّه

  
 

 .زندگانى پيامبر اسلام .  ١

  .على از آعبه تا محراب .  ٢

  .انى پيامبر اسلام زندگ.  ٣

  

آردند به جѧوانى آѧه بيكѧار نشسѧته بѧود       شدوبر خلاف روششان آه به همه سلام مى گويند روزى پيامبرما از آوچه اى رد مى

اصѧحاب پرسѧيدند آѧه شѧما موقѧع      . اما حضرت در موقع بازگشت وقتى به اين جوان رسيدند به او سلام آردند . سلام نكردند 

ديد ولѧى موقѧع بازگشѧت بѧه او سѧلام آرديѧد؟ فرمѧود موقѧع رفѧتن ديѧدم بيكѧار نشسѧته اسѧت وخѧدا آدم               سلام نكررفتن به ايشان 

آند واين هѧم خѧود يѧك نѧوع      ولى موقع برگشتن ديدم سنگى به دست گرفته وخطوطى بر زمين رسم مى! بيكار را دشمن دارد 

 )١(!آار است و از بيكارى بهتراست لذا بر او سلام آردم 

 .مة ميزان الحك.  ١

  

پѧدر دختѧر شѧروع بѧه تعريѧف دختѧر خѧود نمѧود و امتيѧازات او را          . آله دخترى را خواستگارى آرد  و عليه االله پيامبر اآرم صلى

از آن جمله گفت اين دختر از زمان تولدش بيمار نشده حضرت از مجلس برخواست و قطع آلام خود نمود سپس . شمرد  مى

ايست از جانب خدا به سوى بنده آه  مرض و بلا تحفه. مانند گورخر بيمار نشود خيرى در چنين موجودى نيست آه : فرمود



  )٣(.اگر از ياد او غافل شده باشد آن پيش آمد او را متوجه سازد 

  .ها  ها و بدى خوبى.  ٣
 

  
بعد از . ، مرتب آرد حضرت قبل از ديدار با آن مرد، ظاهر خود و محاسن را در آينه آه ظرف آبى بود. مردى به ديدار پيامبر رفت 

آن وقت براى ! السلام هستى و رسول پروردگار عالميانى  تو سرور فرزندان آدم عليه! خدا  اى رسول: برگشتن حضرت، عايشه گفت
خدا ! اى عايشه : آله فرمود و عليه االله خدا صلى آنى؟ رسول ايستى و محاسن خود را در ظرف آب مرتب مى ديدار با يك فرد عادى، مى

معارف قران و اهل  بيت(».رود، خود را زيبا و مرتب سازد  ست دارد آه وقتى مؤمن به ديدار مؤمن مىدو  

  

  ! شود  ابليس به اهلبيت متوسل مى

اگѧر  ! آله گفت آه ديدم ابلѧيس دسѧتهايش را بѧه آسѧمان بلنѧد آѧرده ومѧى گويѧد خѧدايا           و عليه االله يكى از اجنّه به رسول خدا صلى

دهم به محمد و على و فاطمه و حسن و حسين آѧه مѧرا ببخشѧى و از     ه جهنم ببرند در آنجا تو را قسم مىحكم آردى آه مرا ب

دهى؟ گفѧت مѧن ايѧن نامهѧا را هفѧت هزارسѧال        من به ابليس گفتم اين اسمها آيستند آه خدا را به آنها قسم مى! آتش درآورى 

  . اينها بهترين خلق خدا هستند السلام بر ساق عرش ديدم و فهميدم آه  قبل از خلقت آدم عليه

. (بخشѧد  اگر همه اهل زمين خدا را به اين نامها قسѧم دهنѧد خѧدا همѧه را مѧى     ! آله فرمود به خدا قسم  و عليه االله رسول خدا صلى

  )١٨/٨٣بحار 

  بوسه اى بر درب بهشت و صورت حور العين

من نذر آرده ام آه درب بهشت و : آرد روايت است آه مردى خدمت حضرت رسول صلى االله عليه و آله آمد و عرض

  !را ببوسم ) زنان بهشتى (صورت حور العين 
.ببوس ) بمنزله در بهشت (و پيشانى پدرت را ) به منزله صورت حور العين (برو پاى مادر : حضرت فرمود  

شايد در حادثه اى از (را نمى دانم  مكان قبر آنها: قبر آنها را ببوس ، عرض آرد: پدر و مادرم از دنيا رفته اند، فرمود: عرض آرد
،)بين رفته اند آه در شهر دفن نشده اند و يا در اثر مرور زمان مكان آن مخفى شده است   

دو خط روى زمين به صورت دو قبر بكش به نيت قبر پدر و مادر، و سپس آنجا را ببوس: حضرت فرمود  

 



آنكه . يكى پير بود و ديگرى جوان . رسيدند) صلى االله عليه و آله (يامبر خدا دو نفر خدمت پ: فرموده است ) عليه السلام (امام صادق 

.يعنى بزرگ ، بزرگ  83الكبير، الكبير : پيامبر دوباره فرمود. جوان بود، زودتر از پير سخن گفت   

.اين هشدارى بود تا جوان ، ادب را مراعات آند و قبل از پير سبقت به سخن گفتن نجويد  

 

 

آنيد ى ما ضمامت مىابهشت را بر  

. دهيد آه از آسى چيزى طلب نكنيد  حضرت فرمود شما قول مى. آله عرض آردند و عليه االله اى از انصار خدمت رسول خدا صلى عده  

 آله بهشت را براى آنها تضمين آرد بعد از اين جريان اگر مردى تازيانه اش و عليه االله پس رسولخدا صلى. بله يار سول االله : گفتند

.شد و آنرا برمى داشت و خوش نداشت آه سؤال آند از شخصى  افتاد و او سواره بود پياده مى مى
84

  

 

 ناراحتی پيامبر اکرم از دفن پيرزن بدون اطلاع ان حضرت

 

د روزى پيامبر آردن خوابيد و خوراك او را مردم تهيه مى آشيد و همانجا مى آله جارو مى و عليه االله پيرزن بينوايى در مسجد پيامبر صلى
آجا رفته است مردم جواب دادند شب گذشته مرد و او را دفن آردند : آله وارد مسجد شد چون آن زن را نديد فرمود و عليه االله صلى

آله توبيخ آرده و سپس بهمرا ه جمعيت  و عليه االله حضرت از شنيدن اين مطلب ناراحت شده و آنها را بخاطر عدم اطلاع به پيامبر صلى

. براى آمرزش اين زن نماز خواند قبر زن آمده و  روى
85

 

 سعد مستمند

  صفه -.شد مي  محسوب  صفه  سعد،بسيارمستمند بود وجزو اصحاب  بنام)  ص(خدا  رسول  از پيروان  فرمود مردي) ع(باقر  امام 
سعد   از تنگدستي  حضرت.خواند مي)  ص(خدا  سررسول  را پشت  روزي  شبانه  نمازهاي  تمام-بود   مستمندان  درمسجدبراي  جايي
  حضرت  نصيب  وپولي  گذشت  مدتي. آنم نيازمي  آمد تو را بي  بدستم  داد تا اگر پولي  سعد وعده  به  حضرت  روزي.ومتأثربود  ناراحت

فرمايد ما از  خداوند  مي  گفت داد و) ص(خدا  رسول  آورد وبه  شد و دودرهم  نازل  جبرئيل  هنگام  در اين.بيشترشد  لذا تأثر حضرت.نشد
  رسول.آند  و بگوخريد وفروش  او بده  را به  شود دودرهم  خارج  حال  از اين  خواهي اگر مي.  سعدآگاهيم  تو بخاطر تنگدستي  اندوه
  قهامنتظر ايستادهاز اطا  در يكي  فرمود آه  شد،سعد را مشاهده  خارج  نمازظهر از منزل  براي  وقتي. را گرفت  دودرهم)  ص(خدا

خريد   سرمايه فرمود با همين  او داده  را به  دودرهم  حضرت. ندارم  سرمايه  ؟عرضكرد سوگندبخدا آه آني  تجارت  تواني فرمود مي. است
. آن  وفروش  

                                                            

  .١٦٨مشكاة الانوار، ص 
٨٣   
 همان ٨٤

85 خوبيها و بديها   

 



از   پس.دخوان  و نماز ظهر وعصر را با حضرت مسجدرفت  به  حضرت  در خدمت  فريضه  انجام  و براي  را گرفت  سعد پول 
. آن  حرآت  روزي  بدنبال  آه  اوگفت  به  نماز حضرت  

  خريد،دو درهم مي  درهم  يك  را به  هرچه او داد آه  به  خداوند برآتي.نمود  معامله  به  شد و شروع  سعد بيرون 
باز آرد   اي آنار مسجد مغازه  آه  دبطورينمو  او ترقي  مالي  وضع  آم  آم.بود  سرمايه  باربر اصل  سودش  اوهميشه  معاملات. فروخت مي

  براي  و حضرت  گفت مي  اذان بلال  وقتي  آه  او زياد شد تا بجائي  تجارتي  اشتغالات  رفته  رفته.نمود مي وآالاها را آنجا عرضه  و اموال
از   پيش  جريان  از اين  قبل با اينكه  وضو نگرفته و  نكرده  نماز آماده  هنوز خود را براي  فرمود آه مي آمد،سعد را مشاهده مي  نماز بيرون

.نماز بود  مهياي  اذان  

خود را رها   ؟ اموال آنم  چه  گفت سعد مي. است  واز نمازباز داشته  آرده  دنيا تورا مشغول!سعد  فرمود اي مي)  ص(خدا  رسول 
.خواهد مي  جنس  واز من  داده  پول  هم  شخص را بدهد واين  پولش  آه  ومنتظرم  ام داده  جنس  شخص  اين  شود؟به تا ضايع  آنم  

  آه  شد بيشتر از موقعي  ،افسرده از عبادت  وبازماندنش  ثروت  زياد آردن  سعد به  شدن  مشغول  از مشاهدة)  ص(خدا  رسول 
را   حال  آدام  اينك  يافتيم  تو اطلاع  سردگيفرمايد ازاف شد و عرضكرد خداوند مي  نازل  جبرئيل  روزي.متأثر بود  اش تنگدستي  در موقع
  زيرا دنياي  خواهم را بهتر مي  سابقش  تنگدستي  ؟فرمودهمان طلبي دنيا وثروت  او به  فعلي  را يا اشتغال  قبلي  ؟وضع پسندي سعدمي  براي

  حال  اگر بازگشت.آند مي  غافل  را از يادآخرت  سانان  دنيا و ثروت  به  علاقة  آري  گفت  جبرئيل. است  رابر باد داده  او آخرتش  فعلي
؟گقا اگر  گرداني بر نمي  بتو داديم  آه  و فرموددورهمي  نزد سعد رفت  حضرت.بگير  پس  او دادي  به  آه  دودرهمي خواهي او را مي  گذشتة

  مثل  شد و وضعش  دنيا بر او مخالف  آه نگذشت  چيزي.ادرا د  سعد پول. را بده  دودرهم  همان  فرمود نه. دهم مي بخواهي  هم  درهم  دويست
.گرديد  قبل  

 

) ع( ومادر علي)  ص(پيامبر  

اوقرار دادودر  آفن  عنوان  خودرابه  ،پيراهن) ص(خدا  رسول-) ع( مادرعلي-اسد  بنت  فاطمه  بعد از رحلت آه  است  شده  روايت             

نماز،هفتاد تكبير بر   در وقت. گذاشت  مي  بر زمين  آرامي وبه داشت  بر مي  بود،آهسته  برهنه  هخودرادر حاليك  ،پاهاي تشييع  هنگام
  سپس!اوخواند

.نمود  او تلقين  را به  ،اورا واردقبر آرد وشهادتين شريفش  ودر قبر او خوابيد وبا دست  قبر رفت  داخل  خود به  

  بنت  قبر فاطمه  به  ،خطاب) ص(خدا  رسول  خواستند بر گردند،ديدندآه  ومردمبر قبر او پاشيدند   خاك  هنگاميكه           
! طالب  ابي  بن  علي  پسرت! عقيل  نه!جعفر  نه! پسرت! پسرت:اسد،فرمود  

هفتاد ! آردي  اورا تشييع  هبرهن  با پاي! بوديم  نديده  ما تاآنون  آه  دادي  انجام  امروز آارهايي! اللّه  يا رسول:آردند  ،سؤال اصحاب           
 تكبير

! را فرمودي  آلمات  ودر آخراين! او قرار دادي  را آفن  پيراهنت! خوابيدي  در قبرش! بر او گفتي  

بود   اين  وامّا هفتاد تكبير،براي!بود  زياد ملائكه  بخاطر ازدحام داشتم  بر مي  قدم  وآرام  با تأنّي  امّا اينكه:فرمود) ص(خدا  رسول           
وا : او بياد فشار قبر افتاد وگفت  روزي  بود آه  اين ،براي در قبر اوخوابيدم  وامّا اينكه! ،بر او نماز خواندند از فرشتگان  هفتادصف  آه

او قرار  را آفن  پيراهنم  وامّا اينكه!شود  ،تا فشار قبراز او بر طرف خوابيدم  در قبرش  من! ضعفاه  

  اورا با پيراهنم  من! از عرياني  آه! واسواتاه: آرد وگفت  روزافتاد وناله  در آن  خلائق  وعرياني  بياد قيامت  او روزي  ود آهب  اين  ،براي دادم
بر او وارد شدند واز   زيرا دو ملك! عقيل  نه جعفرپ  نه! پسرت! پسرت: گفتم  وامّا اينكه!محشور گردد  با پوشش  تاروز قيامت  آردم ،دفن

؟ آيست  پيامبرت:آردند  سؤال. است  پروردگارم  اللّه: آردند،گفت  سؤال  خدايش  

  بن  علي  بگو پسرم: وگفتم  آردم  او تلقين  به  من! پسرم:کشيد بگويد  ؟خجالت آيست  وامامت  ولّي:آردند  سؤال! است  محمّدپيامبرم: گفت
)فرشته زمينی.(نمود  روشن) ع( علي  را بوسيلة  ،چشمش خداوند بخاطر اين! است  ،امام طالب ابي  



 

:پيامبر اآرم صلى االله عليه و آله فرمودند   

روزى جبرئيل امين براى اداى وحى به نزدم آمد هنوز آنچه را آه بايد بر من بخواند تمامش را نخوانده بود،آه ناگهان آوازى سخت و 
خداى تعالى در جهنم چاهى قرار ! محمد: ((گفت ))آوازى بوداين چه : ((وضع فرشته وحى تغيير آرد پرسيدم . صدايى هولناك آمد

آن چاه ، جايگاه چه ((پرسيدم . )) سال آن سنگ به زمين آن چاه رسيد ١٣٠٠داده است آه سنگ سياهى در آن انداختند، اآنون پس از 
٣١اسرار الصلوة ص )) (از آن بى نمازان و شرابخوارن ((گفت ،)) آسانى است ؟   

 

صلي االله عليه (شخصي وضع ماليش سخت شد و همسرش به او گفت اي آاش نزد رسولخدا) صلي االله عليه وآله(لخدادر زمان رسو
آمد وقتي آه حضرت او ر ا ديدند قبل از ) صلي االله عليه وآله(مي رفتي و از او چيزي طلب مي آردي آن مرد نزد رسولخدا) وآله

.سؤال آند به او عطا مي آنيم و هر آس از ما نخواهد خدا او را بي نياز مي آندهر آس از ما : اينكه او صحبتي آند حضرت فرمود  

: زنش گفت. غير مرا قصد نكرده پس بهانه برگشت و جريان را به زنش گفت ) صلي االله عليه وآله(آن مرد با خود گفت رسولخدا
برو و او را از وضع زندگي ما آگاه آن آن مرد . تيمهم بشر است  او از آجا خبر دارد ما گرسنه هس) صل االله عليه و آله(رسولخدا
رفت و پيامبر همان جمله را فرمودند و تا سه بار اين رفت و برگشت پيش آمد تا اينكه آن مرد عزم ) صلي االله عليه وآله(پيش رسولخدا

و هيزم تهيه آرد و فروخت و به  خود را جزم آرد تا سخن پيامبر را بكار ببندد پس رفت و يك تبري عاريه آرد و بالاي آوهي رفت
جاي آن آرد گرفت و آن شب غذا تهيه آردند و فردا هيزم بيشتري تهيه آرد و فروخت و روز به روز وضعش بهتر شده پس تبري 
 خريد و بعد دو شتر بارآش و سپس غلام خريد و توانگر شد آنگاه نزد پيامبر آمد و شرح حالش را گفت رسولخدا فرمود من آه به تو
١.گفتم هر آس از ما بخواهد مي دهيم و هر آس نخواهد خدا او را بي نياز مي آند  

.ها  ها و بدى خوبى.  ١  

صلى االله عليه وآله(سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ : عيسىَ بنُ عَبدِاللّهِ بنِ مَالِك ، عَن عُمَرِ بنِ الخَطّاب  ) < مْ أيُّهَا النّاس ، إنّي فَرَطٌ لَكُمْ وَإنّكُ: يَقولُ 
سائِلُكُم حِين تَرِدُونَ عَلَيَّ عَنِ  وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوض ، حَوضاً أعْرَضَ مِمّا بينَ صَنعَاءَ وَبُصرَى ، فيهِ قَدْحَانُ عَدَدَ النّجومِ مِن فِضَّة ، وَإنّي

ه طَرَفُهُ بِيَدِ اللّهِ وَطَرَفُهُ بِأيديكُمْ ، فاسْتَمْسِكُوا بِهِ وَلا تَبَدَّلُوا ، وعِتْرَتي أهلَ الثَّقَلَيْنِ ، فَانْظُروا آَيْفَ تَخْلِفُوني فِيْهِما ، الْسَبَبِ الأَآْبَرِ آِتابِ اللّ
أهلُ بَيتي مِنْ وُلْدِ : ؟ قالَ يا رَسُولَ اللّهِ ، مَنْ عِتْرَتُكْ : فَقُلْتُ . بَيْتي فَإنَّهُ قَدْ نَبَّأني اللَّطيْفُ الخَبيرُ أنَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتّى يَرِدا عَليَّ الحَوْضَ 

 . عَلىٍّ وَفاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَتِسْعَة مِنْ صُلْبِ الحُسَينِ ، أئمَّة أبْرار هُمْ عِتْرَتي مِنْ لَحْمي وَدَمي
من جلودار شما هستم  !اى مردم : عيسى بن عبداللّه بن مالك از عمر بن خطاب روايت مى آند آه از پيامبر خدا شنيدم آه مى فرمود 

و شما آنار حوض بر من وارد خواهيد شد ، حوضى آه گستردگى اش از صنعا تا بُصرى است و به عدد ستارگان ، جام زرين در آن 
هنگامى آه بر من وارد مى شويد من درباره ثقلين از شما سؤال خواهم آرد پس با تأمل و دقت بنگريد آه در اين دو چگونه ; است 
خواهيد بود ، ريسمان بزرگ تر آتاب خداست آه يك سويش به دست خدا و سوى ديگرش به دست شماست ، پس به آن چنگ جانشينم 

دو هرگز از هم جدا هر آينه و خداى لطيف آگاه به من خبر داده آه اين . عترتم اهل بيتم   و ريسمان آوچكتر  زنيد و دگرگون نگرديد
عترت تو چه آسانى هستند ؟ ! يا رسول اللّه : به پيامبر گفتم : عمر بن خطاب مى گويد . نشوند تا آنار حوض بر من وارد شوند 

اهل بيتم از فرزندان على و فاطمه و حسن و حسين نُه تن از صلب حسين آه امامانى نيكوآارند و اينان عترت من از گوشت : فرمود 
 . و خون من هستند

 

آسى آه خدا .مَن مَنّ اللّهُ عَلَيهِ بِمَعرِفَةِ أهلِ بَيتِي وَوَلايَتِهِم ، فَقَد جَمَعَ اللّهُ لَهُ الْخَير آُلَّهُ :شده روايت ) صلى االله عليه وآله(از رسول خدا 
.به شناخت اهل بيت من و ولايتشان بر او منت نهاده بى ترديد همه خير را براى او گرد آورده است   

 



 .   مِنَ العَذابِمَعرِفَةُ آلِ مُحَمَّدٍ بَراءَةٌ مِنَ النّارِ ، وحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ جَوازٌ عَلَى الصِّراطِ، والوَلايَةُ لاِلِ مُحَمَّدٍ أمانٌ : عنه صلي االله عليه و آله

شѧناخت آل محمѧّد، بѧرات رهѧايى از آتѧش اسѧت و دوسѧت داشѧتن خانѧدان محمѧّد، پروانѧه عبѧور از              : پيѧامبر خѧدا صѧلي االله عليѧه و آلѧه     

 .امان از عذاب است) موجب(صراط است و ولايت آل محمّد 
 

 

وروايت شده از براء بن عازب كه يكى از معروفترين صحابه است كه ما در خدمت حضرت رسول صـلى  
بر چـه  : لّه عليه وآله وسلم بوديم كه نظرش افتاد بر جماعتى كه در محلى جمع گـشته بودند، پرسيدندال

چون حضرت اسم قبـر شـنيد   : جمع شده اند قبر مى كنند، براء گفت : اين مردم اجتماع كرده اند؟ گفتند
مـن رفـتم بـه    . برشتاب كرد در رفتن به سوى آن تا خود را به قبر رسانيد پـس به زانونشست كنار ق

طرف ديـگـر مقابل روى آن حضرت تا تماشا كنم كه آن حضرت چه مى كند، ديدم گريست به حدى كـه  
؛ ) لِمِثْلِ هـذا فَاَعِـدّوُا   ! اِخْوانى : ( خاك را از اشك چشم خود تر كرد پس از آن ، روكرد به ما وفرمود

  ٢ج منتهی الامال .(اده شويداز براى مثل اين مكان تهيه ببينيد وآم! يعنى برادران من 
 

  :عفيف بن قيس كندى مى گويد
در يكى از سفرهاى تجارتى وارد مكه شدم و مهمان عباس . من در زمان جاهليت بازرگان عطر بودم

شدم، در يكى از روزها در مسجدالحرام در ) و يكى از بازرگانان بزرگ مكه) ص(عموی حضرت محمد(
نگام كه خورشيد به اوج رسيده بود، جوانى به مسجد در آمد كه صورتش كنار عباس نشسته بودم، در اين ه

همچون قرص ماه نورانى بود، نگاهى به آسمان كرد و سپس رو به كعبه ايستاد و شروع به خواندن نماز 
سپس زنى كه . كرد، چيزى نگذشت كه نوجوانى خوش سيما به وى پيوست و در سمت راست او ايستاد

، آمد و در پشت سر آن دو نفر قرار گرفت و هر سه با هم مشغول نماز و ركوع و خود را پوشانده بود
/سجود شدند  

از ديدن اين منظره كه در مركز بت پرستان، سه نفر آيين ديگرى غير از مرام بت پرستى را برگزيده (من 
تكرار كرد و  او نيز اين جمله را! حادثه بزرگى است: در شگفت ماندم، رو به عباس كرده و گفتم) اند

نخستين كسى كه وارد شد جلوتر از هر دو نفر : گفت. نه: آيا اين سه نفر را مى شناسى؟ گفتم: افزود



، )ع(، و دومين فرد، برادرزاده ديگر من على بن ابى طالب )ص(ايستاد، برادر زاده من محمد بن عبداالله 
ف خداوند نازل شده است و و او مدعى است كه آيين وى از طر. و سومين شخص همسر محمد است

)سيره پيشوايان .(اكنون در روى زمين، جز اين سه نفر كسى از اين دين پيروى نمى كند  

 

  نامه مهر شده از طرف خدا

اى كه داراى دوازده مهر بود، براى رسـول  ))نامه مهر شده ((از علماى شيعه نقل شده است كه خداوند 
فرمان داد كـه آن  ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رستاد و به پيامبر ف) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (خدا 

بسپارد و به او دستور دهد كه اولين مهر آن را بشـكند و طبـق   ) عليه السلام (را به اميرمؤ منان على 
بسپارد و به او دستور ) عليه السلام (آن را به فرزندنش حسن   دستورهاى آن عمل كند و هنگام مرگش 

عليـه  (هر دوّم را بشكند و به دستورات آن عمل كند و هنگام مرگش آن را به بـرادرش حسـين   دهد م
  بدهد و به او دستور دهد كه مهر سوّم را بشكند و به دستورات آن عمل نمايد و هنگام مـرگش  ) السلام 

را بشـكند و  بسپارد و به او دستور دهد كه مهر چهارم ) عليهماالسلام (آن را به پسرش علىّ بن حسين 
) عليه السلام (امام باقر )) محمّد بن على ((به دستورات آن عمل نمايد و هنگام مرگش آن را به پسرش 

بسپارد و به ترتيب مذكور به او دستور دهد كه هنگام مرگش آن را به پسرش بسپارد تا به آخرين امـام  
  ))ع(زندگى دوازده امام ( .برسد

 

ــاوندى  ــظ خويشــــــــــــــــــــــ   حفــــــــــــــــــــــ
بستگانم بـامن قطـع   ! يارسول اللّه : اللّه خدا صلى اللّه عليه و آله آمد و عرض كردشخصى نزد رسول 

  رابطه كرده و مرا مورد حمله و شماتت قرار داده انـد آيـا مـن هـم بـا آنهـا قطـع رابطـه كـنم ؟         
آن . با اين وضع خداوند نظر و رحمتش را از همه شما بر مـى دارد : پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود

ــ ــت مـــــــ ــنم ؟ : رد گفـــــــ ــه كـــــــ ــس چـــــــ   پـــــــ
ايجاد رابطه كن باكسى كه با تواضع رابطه كرده است و بخشش به كسى كه تو را محروم : حضزت فرمود



در اين صورت از سوى خداوند پشـتيبانى رد  . ساخته است و عفو كن كسى را كه به تو ظالم كرده است 
  .۴۳۰، ص ۳محجـــــة البيضـــــاء، ج (برابـــــر آنهـــــا خـــــواهى داشـــــت 

(  
  بــــــــــــــــه والــــــــــــــــدين  احتــــــــــــــــرام

يا رسول اللّه به چـه  : مردى به محضر رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله مشرف مى گردد و عرض كرد
  كســــــــــــــــى نيكــــــــــــــــى كــــــــــــــــنم ؟  

  .بــــه مــــادرت  : پيــــامبر صــــلى اللّــــه عليــــه و آلــــه فرمــــود     
ــنم ؟     ــى كــ ــى نيكــ ــه كســ ــه چــ ــپس بــ ــرد ســ ــوال كــ ــاره ســ   دوبــ

ــود ــرت فرمـــــــــ ــادرت : حضـــــــــ ــه مـــــــــ   .بـــــــــ
  نيكـــى كـــنم ؟  بـــار ديگـــر ســـوال كـــرد ســـپس بـــه چـــه كســـى        

ــود ــرت فرمـــــــــ ــادرت : حضـــــــــ ــه مـــــــــ   .بـــــــــ
  بـــار چهـــارم ســـوال كـــرد آنگـــاه بـــه چـــه كســـى نيكـــى كـــنم ؟         

ــود   ــه فرم ــه و آل ــه علي ــلى اللّ ــامبر ص ــدرت : پي ــه پ ــاء، ج . (ب ــة البيض   ۴۳۹، ص ۳محج
(  

  پرهيــــــــــــــــز از امتيــــــــــــــــاز طلبــــــــــــــــى
بـين راه   حضـرت در . پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله با عده اى از اصحاب خود به سفر رفته بودنـد 

كشتن گوسفند با من باشد، ديگـرى  : مردى گفت . دستور داد گوسفندى را ذبح كنند و غذايى تهيه نمايند
 .پختن آن را من به عهده مى گيرم : پوست كندن آن با من باشد سو مى گفت : گفت 

  

ــود    ــه فرم ــه و آل ــه علي ــلى اللّ ــامبر ص ــنم    : پي ــى ك ــاده م ــزم آن را آم ــم هي ــن ه   .م
پدران و مادران ما فداى شما باد، خود را به زحمت نيندازيد، ما خود هيزم ! با رسول اللّه : اصحاب گفتند

  .را جمـــــــــــــــع آورى خـــــــــــــــواهيم كـــــــــــــــرد



مى دانم كه شما اين كار را براى من انجام مى دهيد اما خداى عز و جل نمى پسندد كـه  : حضرت فرمود
محجـة  . (ها هيـزم جمـع آورى كـرد   بنده اش خود را از اصحابش ممتاز كند آنگاه برخاست و براى آن

  .)۶۱، ص ۴البيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، ج 
  پرهيـــــــــــــــــــــــــز از غضـــــــــــــــــــــــــب

ــا رســول اللّــه   ــيم ده ! مــردى بــه پيامبرصــلى اللّــه عليــه و آلــه عــرض كــرد ي   !مــرا تعل
ــود  ــرت فرمــــــ ــن  : حضــــــ ــب نكــــــ ــرو و غضــــــ   .بــــــ

ناگهان در ميان طايفـه اش جنگـى در   . همين مرا بس است و به جانب قبيله خود رفت : آن مرد گفت 
آن مرد هم كه و ضعيف جنگى را مشاهده كرده مسـلح  . و مسلحانه در برابر يكديگر صف كشيدندگرفت 

: آنگاه سخن پيامبر صلى اللّه عليه و آله را بياد آورد كه به او فرمـود . شد و در صف جنگاوران ايستاد
راحت و قتل و اى مردم هر ج: اسلحه را كنار گذارد و به نزد مخالفين قوم خود رفت و گفت . غضب نكن 

  .زدن بى نشـانه اى كـه در افـراد شـما بـه عهـده مـن باشـد و خونبهـاى آن را مـى پـردازم            
براى شـما  . ما اين جريمه را نمى خواهيم : مخالفين كه براى سخنان صلح طلبانه را از او شنيدند گفتند

با آن كينه از ميان رفت  آنگاه با يكديگر صلح كردند و. باشد زيرا ما از شما به اين جريمه سزاوارتريم 
  .۳۲۰، ص ۲ســــــــــــــــــــفينة البحــــــــــــــــــــار، ج . (

(  
  خــــــــــــــــــــــــوش برخــــــــــــــــــــــــوردى 
مردى به پيامبر صلى اللّه عليه و آله عرض كرد يا رسول اللّه من اقوامى دارم كه با آنها صله ارحام مى 

ند، من من به آنها احسان مى كنم اما آنها با من بدرفتارى مى كن. كنم اما آنها با من قطع رابطه كرده اند
  .بــر بــديهاى آنهــا حلــم مــى ورزم امــا آنهــا بــر مــن جهالــت مــى كننــد           

اگر آن گونه باشد كه تو مى گوئى گويا رنج و ناراحتى كه از برخورد خوب تو به آنهـا  : حضرت فرمود
محجة البيضـاء، ج  . (مى رسد دردناكتر است و تا تو در چنين حالى باشى خداوند پشتيبان تو خواهد بود

  )۳۱۲، ص ۵
  بر خورد با مردم



رد حالى كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله عازم ميدان جنگ بود عربى به محضر او رسيد و ركاب شترش 
  .علمى را بـه مـن بيـاموز كـه سـبب رفـتم بـه بهشـت گـردد         : يا رسول اللّه : را گرفت و گفت 

و از رفتار با آنها . كنندبا مردم آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو آن گونه رفتار : حضرت فرمود
ــز  ــت بپرهي ــو نيس ــاوند ت ــه خويش ــدل ، ح   -. (ك ــاف و الع ــاب الانص ــافى ، ب ــول ك   .۱۰اص

(  
  كليـــــــــــــــــدى بـــــــــــــــــى نيـــــــــــــــــازى

اى : همسرش بـه او گفـت   . مردى از اصحاب پيامبر صلى اللّه عليه و آله به سخنى معيشت گرفتار شد
  .چيـزى رد خواسـت مـى كـردى      كاش به محضر پيامبر صلى اللّه عليه و آلـه مـى رفتـى و از او   

هـر  : مرد تنگدست به خدمت پيامبر صلى اللّه عليه و آله آمد و و حضرت از او را مشاهده كرد فرمـود 
  .كسى از ما بخواهد به او عطا خواهيم كرد و هر كس بى نيازى جويـد خداونـد او را بـى نيـاز كنـد     

رش بازگشت و او را از سخن حضرت سپس به سوى همس. مقصود او من بودم : مرد فقير با خود گفت 
  .خبــــــــــــــــــــــــــردار كــــــــــــــــــــــــــرد

  .او را آگـاه كـن   ) از حال تو خبر ندارد(رسول خدا صلى اللّه عليه و آله هم بشر است : همسرش گفت 
هر : آن مرد دوباره به محضر پيامبر صلى اللّه عليه و آله شرفياب گشت و چون حضرت او را ديد فرمود

سه بـار ايـن   . اد و هر كس بى نيازى جويد خداوند بى نيازيش سازدكسى از ما بخواهد به او خواهيم د
آنگاه رفـت و كلنگـى   . تكرار شد و او به محضر پيامبر صلى اللّه عليه و آله مى رفت و بر مى گشت 

عاريه كرد و براى كندن هيزم حركت كرد و قدرى هيزم آورد و به مقدارى آرد فروخت و آردهـا را بـه   
همواره كار مـى  . روز بعد هم رفت و هيزم بيشترى آورد و فروخت و. تفاده كردندمنزل برد و از آن اس

آنگاه به محضر پيامبر صلى اللّه عليه و آلـه مشـرف   . كرد و مى اندوخت تا خود كلنگى خريد و گرديد
  .گرديد و به اطلاع او رسانيد كه چگونه براى درخواست نزد او آمـد و چـه جملـه اى را از او شـنيد    

هر كه از ما بخواهد به او مى دهيم و هركه بـى  : كه من گفتم : اكرم صلى اللّه عليه و آله فرمود پيامبر
ــد  ــازى گردانــــ ــة  . (نيــــ ــاب القناعــــ ــافى ، بــــ ــول كــــ   )اصــــ

  اندازه معيشت



روزى رسول خدا صلى اللّه عليه و آله با همراهان خود در صحرا عبور مى كرد كه به شـتربانى گـذر   
ــا از    ــتاد تــــ ــى را فرســــ ــرد، كســــ ــد كــــ ــير بخواهــــ   .او شــــ

  .آنچه در سينه شترهاست صبحانه قبيله است و آنچه در ظرف هاسـت شـام آنهاسـت    : شتربان گفت 
ــت   ــه گف ــه و آل ــه علي ــدا صــلى اللّ ــردان  : رســول خ ــاد گ ــدانش را زي ــال و فرزن ــدايا م   .خ

ن گوسفند را چوپا. حضرت كسى را فرستاد تا از او شير بگيرد. آنگاه به راه افتادند تا به چوپانى رسيدند
دوشيد و هرچه در ظرف داشت در ظرف پيامبر صلى اللّه عليه و آله ريخت و گوسفندى هـم بـراى آن   

  .همين اندازه نزد ما بود اگر بيشتر هم بخواهيـد بـه شـما مـى دهـيم      : حضرت فرستاد و عرض كرد
ــت    ــه گف ــه و آل ــه علي ــلى اللّ ــدا ص ــول خ ــاف روزى ده  : رس ــدازه كف ــه ان ــدايا او را ب   .خ

براى كسى كه به شما چيزى نداد دعائى كردى كه همه ما آن ! يا رسول اللّه : كى از اصحاب عرض كردي
را دوست داريم و براى كسى كه حاجت تو را برآورده ساخت دعائى كردى كه همه ما آن را ناخوش مى 

ــم    .داريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسـت كـه دل را مشـغول     آنچه كم و كافى باشد بهتر از زيادى: رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود

  .دارد
  .خداونـــدا محمـــد و آل محمـــد را بـــه انـــدازه كفـــاف روزى عطـــا فرمـــا       

اگر بر بنده مومنم تنگ گيرم غمگين مى شود : خداى عز وجل مى فرمايد: امام صادق عليه السلام فرمود
ان گـردد،  در صورتى كه اين تنگى او را به من نزديكتر مى سازد و اگر بر بنده مومنم وسعت دهم شادم

  .۵اصـول كـافى ، بـاب الكفـاف ، ح     . (در صورتى كه آن وسـعت او را از مـن دورتـر مـى كنـد     
(  

  شــــــــــــــــــــــــــيعه واقعــــــــــــــــــــــــــى
فلانى در منزل همسايه اش نگـاه  ! يا رسول اللّه : مردى به رسول خدا صلى اللّه عليه و آله عرض كرد

ــى د     ــام م ــد انج ــام ده ــى انج ــار حرام ــدنبال آن ك ــد ب ــر بتوان ــد و اگ ــى كن ــرام م ــدح   .ه
ــود  ــه خشــمگين شــد و فرم ــه و آل ــه علي ــدا صــلى اللّ ــد: رســول خ ــزد مــن بياوري   .او را ن

او از شيعيان شماست كه بـه ولايـت   ! يا رسول اللّه : مرد ديگرى كه در آنجا حضور داشت عرض كرد



  .شما و على عليه السلام اعتقاد دارد و از دشمنان شما بيزار است 
شيعه ما كسى . نگو او از شيعيان ما است ، اين يك دروغ است : مودرسول خدا صلى اللّه عليه و آله فر

است كه دنباله روى ما باشد و از اعمال ما پيروى كند و اين كارهاى او كه نام بردى از اعمال ما نيست 
ــارالنوار، ج . (   .۱۵۵، ص ۶۸بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  
ــردم   ــب مــــــــــــــ ــت طلــــــــــــــ   اهميــــــــــــــ

 ــ  ــه ب ــه و آل ــه علي ــدا صــلى اللّ ــا رســول خ ــد ت ــردى را آوردن ــازه م ــذاردجن ــاز گ   .ر آن نم
  .شما بر او نماز بخوانيد امـا مـن نمـى خـوانم     : پيامبر صلى اللّه عليه و آله به اصحاب خود فرمود

  چـــرا بـــر او نمـــاز نمـــى گـــذارى ؟    ! رســـول اللّـــه  : اصـــحاب گفتنـــد 
ــود  ــرت فرمــــ ــت    : حضــــ ــردم اســــ ــدهكار مــــ ــرا بــــ   .زيــــ

ــت   ــاده گفـ ــنم      : ابوقتـ ــرض او را ادا كـ ــه قـ ــوم كـ ــى شـ ــامن مـ ــن ضـ   .مـ
ــ ــامبر صـ ــود پيـ ــه فرمـ ــه و آلـ ــه عليـ ــرد؟ : لى اللّـ ــواهى كـ ــل ادا خـ ــور كامـ   بطـ

  .آنگاه پيامبر صلى اللّه عليـه و آلـه بـر او نمـاز گـذارد     . بله ، بطور كامل ادا خواهم كرد: ابوقتاده 
  .۴۰۴، ص ۱۳مسـتدرك الوسـائل ، ج   . (بدهكارى آن مرد هفده يا هجده در هـم بـود  : ابوقتاده گويد

(  
ــرزده ــان ســـــــــــــــــــــــ   ميهمـــــــــــــــــــــــ

نه ، پيامبر صلى اللّه عليه و آله و پنج نفر از اصحاب او را به غذائى كه آماده كـرده بودنـد   از اهل مدي
حضرت دعوت آنها را پذيرفت اما وقتى به منزل ميزبان مى رفتند در بـين راه يـك نفـر    . دعوت نمودند

يه و آله بـه او  وقتى به منزل نزديك شدند پيامبر صلى اللّه عل. ديگر كه دعوت نشده بود به آنها گرويد
آنها تو را دعوت نكرده اند همين جا بنشين تا من با آنها صحبت كنم و همراهى تو را، با آنها در : گفت 

ــرم    ــازه ورودت را بگيــ ــذارم و اجــ ــان گــ ــارالانوار، ج . (ميــ   .)۲۳۶، ص ۱۶بحــ
ــى  ــود برتربينـــــــــــــــــــــــ   خـــــــــــــــــــــــ

پيامبر صلى اللّه عليه و روزى او به محضر . نزد رسول خدا صلى اللّه عليه و آله از شخصى تعريف شد



  .يا رسول اللّه اين همان كسى است كه از او به خوبى تعريـف كـرديم   : اصحاب عرض كردند. آله رسيد
او نزديك شد و بر پيامبر صلى اللّـه  . من در چهره او نوعى سياهى از شيطان مى بينم : حضرت فرمود

ــرد ــلام كــــــــــ ــه ســــــــــ ــه و آلــــــــــ   .عليــــــــــ
تو را به خدا سوگند آيا در پيش خودنگفتى كسى بهتر از من در ميان : دپيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمو

  مردم نيست ؟
ــت  ــخ گف ــد : او در پاس ــه فرمودي ــت ك ــور اس ــه همينط ــاء ج . (بل ــة البيض   .۴۳۶، ص ۳محج

(  
ــدان   ــه فرزنــــــــــــــ ــت بــــــــــــــ   محبــــــــــــــ
 اقرع بن حابس در محضر پيامبر صلى اللّه عليه و آله بود كه ديد حضرت فرزندش حسن عليه السلام را
ــد  ــى بوســــــــــــــــــــــــ   .مــــــــــــــــــــــــ

ــرد  ــرض كـ ــيده ام     : عـ ــم نبوسـ ــا را هـ ــى از آنهـ ــد دارم و يكـ ــن ده فرزنـ   .مـ
محجة البيضـاء، ج  . (كسى كه رحم نكند مورد رحمت قرار نمى گيرد: پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود

  .۴۳۶، ص ۳
(  

  عــــــــــــزت كــــــــــــار و ذلــــــــــــت صــــــــــــدقه
نزد رسول خدا صلى اللّه عليه و آله . مردى از انصار نيازمند گرديد و از بر آوردن نياز خود درمانده شد

  .رفــــــــت و حاجــــــــت خــــــــود را بيــــــــان كــــــــرد    
ــود ــاره كوچــك نشــمار : حضــرت فرم ــن ب ــزى را در اي ــاور و چي ــزل دارى بي   .آنچــه را در من

مرد انصارى به منزل رفت و يك قدح و يك قطعه پوست يا پارچه كه زير زين اسب يا شتر مى گذارند را 
ــود آورد  ــا خـــــــــــــــــــــــ   .بـــــــــــــــــــــــ

ــلى اللّـ ـ  ــدا ص ــول خ ــود رس ــه فرم ــه و آل ــرد؟   : ه علي ــى خ ــن دو را م ــى اي ــه كس   چ
  .مــــن آنهــــا را بــــه يــــك درهــــم خريــــدارم      : مــــردى گفــــت  

  چـــــه كســـــى بيشـــــتر مـــــى خـــــرد؟    : حضـــــرت فرمـــــود 



ــرد  ــرض كــ ــرى عــ ــرد ديگــ ــرم  : مــ ــى خــ ــم مــ ــه دو درهــ ــن بــ   .مــ
رت آنگاه حض. براى تو باشد و خريدار، دور دهم به مرد انصارى داد: پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود

  .با يك در هم آن خوراكى براى خانواده خود تهيه كن و با درهم ديگر تيشه اى خريـدارى كـن   : فرمود
مرد انصارى تيشه اى خريدارى كرد و پيامبر صلى اللّه عليه و آله دسته اى ديگران براى آن گرفـت و  

كن و چيزى را از چوب و برو با اين تيشه هيزم بيابان را ب: تيشه اى را به دسته اى مجهز كرد و فرمود
  .خـــــار بيابـــــان ،تـــــر يـــــا خشـــــك بـــــى ارزش نـــــدان       

مرد انصارى بدنبال كار رفت و پس از پانزده شب به محضر پيامبر صلى اللّه عليه و آله مشرف گرديد و 
ــد  ــوب شـــــــــ ــادى او خـــــــــ ــع اقتصـــــــــ   .وضـــــــــ

حـالى كـه در    اين كار بهتر از اين بود كه در روز قيامت بيائى در: حضرت صلى اللّه عليه و آله فرمود
ــد   ــدقه باشــ ــت صــ ــو ذلــ ــره تــ ــوار، ج . (چهــ ــار الانــ   )۱۰، ص ۱۰۳بحــ

  بر خورد با سر كشان
رسول خدا صلى اللّه عليه و آله از يكى از كوچه هاى مدينه مى گذشت ، زن سياه پوستى از بين راه 

.كنار بروسرگين حيوانات را جمع مى كرد، به او گفته شد از پيش راه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله   
.راه پهن است : زن سياه پوست گفت   

. رهايش كنيد او سر كش است : شخصى خواست او را كتك زند كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود
.٣٧٣، ص  ٣محجة البيضاء، ج (  
( 

 انسان محترم را گرامى بداريد
اصحاب او به محضرش مشرف پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله به يكى از خانه هاى خود وارد شد و 

.شدند تعداد اصحاب بسيار بود و اتاق پر شده بود  
.٠جريربن عبداللّه در اين هنگام وارد شد اما جايى براى نشستن نيافت و در نزديكى در نشست   

اين عبا را زير انداز خود قرار : پيامبر صلى اللّه عليه و آله عباى خود را برداشت و به او داد و فرمود
جرير عبا را گرفت و بر صورت خود گذارد و آن را مى بوسيد و گريه مى كرد، آنگاه آن را جمع . دهد

خداوند . من هرگز بر روى جامه شما نمى نشينم : كرد و به پيامبر صلى اللّه عليه و آله رو كرد و گفت 



.تو را گرامى بدارد همان گونه كه مرا گرامى داشتى   
هر گاه شخص : له نگاهى به سمت چپ و راست خود كرد و سپس فرمودپيامبر صلى اللّه عليه و آ

محترمى نزد شما آمد او را گرامى بداريد و همچنين هر كسى كه از گذشته بر شما حقى دارد او را نيز 
.)١٨٢، ص ١بحارالانوار، ج . (گرامى بداريد  

 

 

  :گفتگوى محمّد صلى االله عليه و آله را با بحيرا
  .و دارم و تو را به لات و عزى قسم مى دهم كه جواب بدهى پرسشى از ت: بحيرا
  .مبغوضترين چيزها به نظر من اين دو است : محمّد
  .تو را به اللّه قسم كه راست بگويى : بحيرا
  !سئوالت را بكن . من هميشه راست مى گويم : محمّد
  چه چيز را بيشتر دوست دارى ؟: بحيرا
  .تنهايى : محمّد
  شم اندازها كدام را بيشتر دوست دارى ؟در ميان چ: بحيرا
  ....ستاره ها ... آسمان : محمّد
  چه فكر مى كنى ؟: بحيرا

  .محمّد، سكوت مى كند و بحيرا به پيشانى او نگاه مى كند مثل اينكه كتابى را مى خواند
  چه وقت و با چه فكرى مى خوابى ؟: بحيرا
  .ا را در دامان خود يا خودم را بالا پيش آنها مى يابم هنگامى كه با نگاه ممتد به ستارگان ، آنه: محمّد
  آيا خواب هم مى بينى ؟: بحيرا
  .و همان را بعدها در بيدارى هم مى بينم ! آرى : محمّد
  مثلاً چه خوابى ؟: بحيرا
  .سكوت : محمّد



  .سكوت : بحيرا
  .ممكن است پشتت را به من كنى تا شانه هايت را ببينم : بحيرا
  .بيا و ببين خودت : محمّد

: بحيرا وقتى كه به علامتى كه مانند سيب در گرده محمّدصلى االله عليه و آله بود، نگاه كرد زير لب گفت 
  .همان است 
  چيست ؟: ابو طالب 

  .علامتى است كه كتابهاى ما سراغ آن را داده اند: بحيرا
  چه علامتى ؟: ابو طالب 

  تو بگو اين جوان كيست ؟: بحيرا
  .فرزند من است : ابو طالب 

  .نه پدر اين جوان نبايد زنده باشد: بحيرا
  .برادرزاده من است ! تو از كجا دانستى ؟ آرى : ابو طالب 

آتيه اين جوان بسيار مهم است ، اگر آنچه را من در او ديدم ديگران ببينند و بفهمند، او را نابود : بحيرا
  .او را از دست قوم يهود حفظ كن . خواهند ساخت 

  او مگر چه خواهد كرد؟ يهود با او چه كارى خواهند داشت ؟: و طالب اب
  .است   در چشمهاى او نفوذ يك پيامبر و در پشت او نشانه و علامتش : بحيرا

  از كجا چنين پيش بينى را مى كنى ؟: ابو طالب 
وحى كه از كلماتش از ابرى كه بر سرش سايه افكنده بود، از كتبى كه خوانده ام ، از جرقّه هاى ر: بحيرا

  )زندگانى چهارده معصوم .(بيرون جهيد، از همه چيزش 
  

  ماجراى عجيب دانشمند يهودى ، در مكه
كه از (ديده به جهان گشود، يكى از يهوديان آگاه ، در مكه نزد، بزرگان قريش ) ص (هنگامى كه پيامبر 

كودكى به دنيا آمده است ؟ پاسخ آيا امشب ، در ميان شما : آمد، و با تعجب گفت ) سران مكه بودند



  .نه : دادند
پس او در فلسطين به دنيا آمده كه نامش احمد است و از نشانه هاى او اينكه خالى به : يهودى گفت 

  .رنگ ابريشم خاكسترى ، در بين شانه هايش قرار دارد
بدالمطلب به دنيا آمده دريافتند كودكى در خانه عبداالله بن ع. قريشيان متفرق شدند و به جستجو پرداختند

است ، جريان را به دانشمند يهودى گفتند، يهودى خود را به آن كودك رسانيد، كودك را از مادرش آمنه 
هنگامى كه به هوش آمد، حاضران از يهودى . گرفت ، سپس بين شانه اش را ديد، ناگاه بى هوش شد

  چرا حالت دگرگون شد؟: پرسيدند
ت تا روز قيامت از بنى اسرائيل بيرون رفت ، سوگند به خدا، اين كودك مقام نبو: (او در پاسخ گفت 

  ).است كه بنى اسرائيل را به هلاكت مى رساند) ص (همان پيامبر 
  .قريشيان از اين مژده شادمان شدند

سوگند به خدا، اين نوزاد، آنچنان به شما عظمت و آبرو مى بخشد، كه عظمت : (يهودى به آنها گفت 
  ).جاى دنيا، به زبان مردم مى افتد شما در همه

كحل (عظمت مى بخشد) كه خودش از آن طايفه بود( او به طائفه مضر : ابوسفيان كه در آنجا بود، گفت 
  ).۲۷البصر، ص 

  )ص (حكايتى ، از گم شدن حضرت محمد 
او سرپرستى  عبدالمطلب از  هنگامى كه به دنيا آمد، پدرش از دنيا رفته بود، و جدش ) ص (پيامبر اكرم 

و وقتى هشت ساله شد، جدش عبدالمطلب نيز .كرد، وقتى كه به شش سالگى رسيد مادرش از دنيا رفت 
  .از دنيا رفت 

متولد شد، در آن زمان رسم بود كه زنها از اطراف مكه به مكه مى ) ص (هنگامى كه حضرت محمد 
شير بدهند و در برابر آن از صاحب كودك  آمدند تا كودك شيرخوارى را پيدا كنند و با خود ببرند و به او

  .مزدى دريافت نمايند و به اين وسيله زندگى خود را تاءمين نمايند
يكى از بانوان پاك و مهربان به نام حليمه سعديه كه از خانواده باديه نشين و دامدار بود، به مكه براى 

انه اش باز مى گشت ، عبدالمطلب در ولى كودكى در مكه نيافت و نااميد به سوى خ. همين كار آمده بود



  ).فرزند نوزادى دارم به او شير بده : (راه او را ديد و به او گفت 
حليمه بر اساس قراردادى پيشنهاد عبدالمطلب را پذيرفت و محمد را از او گرفت و با خود به سوى باديه 

 .اش برد
  

هار سال تحت سرپرستى حليمه سعديه در بيابان در ميان چادرنشينان بود، و چ) ص (از آن پس محمد 
) ص (ديد از آن هنگام كه محمد ) ص (حليمه در اين مدت حوادث عجيبى از كودكى محمد . زندگى كرد

به آنجا رفته بود خير و بركت همراهش بود زراعتها و دامها و نعمتها، آنچنان فراوان شدند كه سابقه 
  .نداشت 

  .آورد  يا سه بار به نزد مادرش  را دوبار) ص (در اين مدت حليمه محمد 
اين كودك يك كودك فوق العاده و بى نظير است مى ترسم : سرانجام حليمه در سال پنجم با خود گفت 

سيره (دشمنان به او آسيب برسانند از اين رو تصميم گرفت او را به مكه آورده به عبدالمطلب تحويل دهد
  ).۱۰۶و  ۸۱، ص ۱حلبيه ، ج 

را با خود به سوى مكه آورد نخست كنار كعبه آمد تا از آنجا به خانه عبدالمطلب  )ص (حليمه محمد 
  :برود، ناگهان از آسمان ندايى شنيد كه شخصى به حجرالاسود كعبه خطاب كرد و گفت 

  ).امروز صد هزاران نور خورشيد به تو فروزان مى گردد!اى جايگاه قدس (
د با شوق و ترس به هر سو نگاه مى كرد تا صاحب را ببيند حليمه كه شيفته و دلباخته اين صدا شده بو

  .در كنارش نيست ) ص (ولى او را نمى ديد، ناگهان متوجه شد كه محمد 
  .به هر طرف روى كرد او را نديد حيران و سرگردان شد

  حيرت اندر حيرت آمد بر دلش
  گشت بس تاريك از غم منزلش

وانه وار در كوچه هاى مكه مى دويد و به هر در خانه اى سر حليمه ، هيجان زده ، با اندوهى جانكاه دي
را مى گرفت ، ولى مردم مكه اظهار بى اطلاعى مى ) ص (مى كشيد و با ناله جانسوز، سراغ محمد 



  .كردند
گويى حليمه از بالاى كوه به زمين افتاده بسيار، پريشان و غمگين شد، ! آه ، چه پيش آمد ناگوارى 

  .ه گويا زمين و زمان مى گريندآنچنان مى گريست ك
در اين هنگام ، پيرمردى عصا زنان نزد حليمه آمد، و علت پريشانى او را پرسيد، و حليمه ماجرا را 

  .گفت 
مى شناسم كه اگر ) يعنى بتى را(هيچ نگران مباش من كسى را : پيرمرد، او را دلدارى داد و به او گفت 

  .م نزد آن بت و از او التماس كنيم او لطف كند، كودك تو پيدا مى شود بروي
ما وقتى چيزى گم مى : (برد، و به حليمه گفت ) يا هبل ) (عزى (آن پير عصا بدست حليمه را نزد بت 

  ).كنيم به حضور اين بت مى آييم ، او ما را راهنمايى مى كند
ا كند به قول مولودى آنگاه آن پير، آن بت را سجده كرد، و از او خواهش نمود، تا كودك گم شده را پيد

  :در كتاب مثنوى به بت گفت 
  اين حليمه سعدى از اميد تو

  آمد اندر ظل شاخ بيد تو
  كه از او فرزند طفلى گم شده است

  نام آن كودك ،محمد آمده است
در آنجا به ميان آمد، آن بت و همه بتهاى ديگر كه در كنارش بودند، ) ص (همين كه نام مبارك محمد 

  .نگون شدندلرزيدند و سر
  .پيرمرد با مشاهده آن حادثه عجيب ، آنچنان ترسيد كه مانند برهنه اى در سرماى يخ بندان مى لرزيد

  :اشك مى ريخت ، و فرياد مى زد) ص (حليمه همچنان پريشان بود، و بياد محمد 
  )اى كودك گم شده ام كجايى ؟(

د بى سابقه است ، دوران جديدى پيش آمده اين پيش آم: پير مرد، حليمه را دلدارى مى داد، و مى گفت 
  .بتها واژگون شدند) ص (، و براستى عجيب است كه با شنيدن نام محمد 

آگاه شد، در حالى كه بلند بلند گريه مى كرد و بر سر ) ص (در اين ميان ، عبدالمطلب از گم شدن محمد 



من كوچكتر از آنم كه با تو سخن !اخداي: (و سينه مى زد، كنار كعبه آمد، و دل بخدا سپرد و عرض كرد
بگويم ، سجده ها و اشكهايم ، ناچيزتر از آن است كه از آن نام ببرم ، تو را به آن عنايت خاصى كه به 

  !)اين كودك دارى ، ما را به حال و محل او آگاه كن 
  ).ى رسيدآرام باش ، هم اكنون به زيارت رخسار آن كودك خواه: (ناگهان از درون كعبه ندايى شنيد

  او اكنون كجاست ؟: عبدالمطلب گفت 
هاتف مكانى را نشان داد، عبدالمطلب به آنجا رفت ، قريشيان نيز همراه او حركت كردند، سرانجام 

عبدالمطلب به وصال يار رسيد، و آن كودك را در زير درختى يافت او را به آغوش گرفت و به خانه خود 
  ).۳۴۷، دفتر چهارم ، ص اقتباس از ديوان مثنوى مولويو(آورد

  وفاى به پيمان
قبل از آنكه به مقام پيامبرى برسد، مدتى چوپانى مى كرد، يكى از چوپانان در آن ) ص (پيامبر اسلام 

با عمار، با هم قرار گذاشتند، تا فرداى آن روز، گوسفندان ) ص (بود روزى پيامبر ) عمار ياسر(زمان 
  .ببرند خود را به بيابان فخ كه علفزار بود

  .فرداى آن روز گوسفندان خود را بسوى بيابان فخ روانه كرد ولى عمار ديرتر آمد) ص (پيامبر 
جلوى گوسفندان خود ) ص (وقتى گوسفندانم را به بيابان فخ رساندم ، ديدم پيامبر : عمار مى گويد

  .ايستاده و آن ها را از چريدن در آن علفزار باز مى دارد
  باز مى دارى ؟چرا آنها را : گفتم 

من با تو وعده كردم كه با هم گوسفندان را به اين علفزار بياوريم ، از اين رو، روا ندانستم كه : (فرمود
  ).۱۰۳كحل البصر، ص ) (قبل از تو، گوسفندانم در اين علفزار بچرند

  )ص (خنثى شدن توطئه كشتن پيامبر 
داقت و امانت و راستى ، مورد اعتماد همگان بود قبل از اينكه به پيامبرى برسد، از نظر ص) ص (پيامبر 

و همه افراد مكه و اطراف او را دوست مى داشتند، ولى وقتى كه در سن چهل سالگى به مقام پيامبرى 
رسيد و با بت پرستى و خرافات مبارزه كرد و مردم را به آيين يكتاپرستى دعوت نمود، با او دشمن 

  .راحت مى كردند، تا آنجا كه تصميم گرفتند او را به قتل برسانندشدند، و با انواع آزارها او را نا



كافر بودند، راضى نبودند تا او كشته شود، از جمله  -جز چند نفر -ولى بنى هاشم با اينكه همه آنها 
از دشمنان سرسخت آن حضرت بود، ولى حاضر نبود كه برادرزاده اش را ) ص (ابولهب عموى پيامبر 

  .بكشند
تصميم گرفتند تا آن حضرت را در غياب ابولهب بكشند، در اين مورد به گفتگو پرداختند ام  سران قريش

مثلا روز (من با اجراى برنامه اى ، شوهرم ابولهب را، فلان روز : (جميل همسر ابولهب به آنها گفت 
در غياب در خانه سرگرم عيش و نوش مى كنم و از همه جا بى خبر مى سازم ، شما همان روز، ) شنبه 

  ).را بكشيد) ص (ابولهب محمد 
  

ابولهب در اطاقى ، نشست و   روز شنبه فرا رسيد، ام جميل دروازه خانه را محكم بست ، و با شوهرش 
از خوراكى ها و آشاميدنى ها نزد او گذاشت ، و از هر درى با او سخن گفت و كاملا او را از بيرون 

  خانه ، بيخبر نگه داشت
كه در آن روز (را ) ع (از توطئه باخبر شد، بى درنگ پسرش على ) ع (گوار على ابوطالب پدر بزر

به خانه عمويت ابولهب برو، و در را بزن ، اگر ! پسرم : خواست و گفت ) سال داشت  ۱۲يا  ۱۱حدود 
باز كردند كه وارد خانه شو، و اگر باز نكردند، در را بشكن و خود را نزد عمويت برسان و به او بگو، 

  :پدرم گفت 
  ان امرء عينه فى القوم فليس بذليل

  )رئيس قوم باشد، آن مرد، ذليل نخواهد شد) مثل ابولهب (همانا مردى كه عمويش (
با شتاب به خانه ابولهب آمد، ديد در بسته است ، در زد، ولى در را باز نكردند، در را فشار ) ع (على 

  .د ابولهب رسانيدداد و آن را شكست و وارد خانه شد و خود را نز
  )برادرزاده ، چه شده ؟: (ابولهب گفت 

  )كسى كه عمويش رئيس قوم باشد، ذليل نمى شود: (پدرم گفت : فرمود) ع (على 
  پدرت راست مى گويد، مگر چه شده ؟: ابولهب گفت 



  )برادرزاده ات در بيرون خانه كشته مى شود و تو مشغول عيش و نوش هستى : (فرمود) ع (على 
سات ابولهب به جوش آمد، برجهيد و شمشير خود را بدست گرفت تا از خانه بيرون بيايد، هماندم ام احسا

جميل ، سر راه او را گرفت ، ابولهب كه عصبانى شده بود سيلى محكمى به صورت ام جميل زد كه چشم 
ان او را شمشير او لوچ شد، و كنار رفت ، و در همان حال ابولهب از خانه بيرون دويد، وقتى كه قريشي

  :به دست با چهره خشمگين ديدند، پرسيدند
  )چه شده ؟!اى ابولهب (

من با شما پيمان بستم كه برادرزاده ام محمد را هر گونه مى خواهيد آزار برسانيد، ولى : (ابولهب گفت 
مسلمان  شما پا را فراتر نهاده مى خواهيد او را بكشيد، سوگند به دو بت لات و عزى ، تصميم گرفته ام

  )گردم ، آنگاه خواهيد فهميد كه با شما چه خواهم كرد
به دست و پاى ) و اگر ابولهب مسلمان گردد، خيلى گران تمام مى شود(قريشيان ديدند توطئه بر باد رفت 

و  ۲۷۶روضة الكـافى ، ص  (ابولهب افتادند و از او عذر خواهى كردند، او نيز از تصميم خود برگشت 
۲۷۷.(  

  )عـدو شـود سـبب خيـر، گـر خـدا خواهـد       (تيـب توطئـه آنهـا خنثـى گرديـد، آرى      به ايـن تر 
 

  احترام به ارزشها
در دوران شيرخوارگى ، نزد حليمه سعديه بود، حليمه به او شير مى داد، حليمه داراى چند ) ص (پيامبر 

  .بر بودندپيام) يعنى همشير و همشيره (پسر و دختر بود، در نتيجه آنها برادران و خواهران رضاعى 
خواهر رضاعيش نزد او آمد، ) گويا در مدينه (پس از آنكه به مقام پيامبرى رسيد روزى ) ص (پيامبر 

بسيار خوشحال شد، روپوش خود را براى او در زمين گسترد، و او را روى آن نشانيد، سپس با رويى 
او نشسته بود، با چهره اى خوش با او به سخن پرداخت و احوال بستگان او را پرسيد، و تا هنگامى كه 

  .خندان ، با او صحبت كرد، تا اينكه او برخاست و رفت 
  )ص (آمد، پيامبر ) ص (سپس برادر رضاعى پيامبر 

با خواهر ) ص (ولى آن خوشرفتارى كه پيامبر ! از او نيز احترام كرد، و مدتى با هم سخن گفتند



با اينكه برادر رضاعى : (عرض كرد) ص (ر شخصى به پيامب. رضاعيش كرد، با برادرش رضاعيش نكرد
  )شما، مرد بود، به او مانند خواهر رضاعيت خوشرفتارى نكردى ؟

  :در پاسخ فرمود) ص (پيامبر 
  لانها كانت ابر بوالديها منه

  ).۱۶۱، ص ۲اصول كافى ، ج ) (زيرا آن خواهر به پدر و مادرش ، خوشرفتارتر بود(
  .توجه داشت و احترام مى كرد) مانند احترام به پدر و مادر(شها اين گونه به ارز) ص (آرى پيامبر 

  )ص (دشمن قلدر، در برابر ضربت محمد 
نام داشت او اسب چالاكى ) ابى بن خلف (يكى از سران كفر و شرك كه بسيار قلدر و خودپسند بود، 

زى بر آن سوار داشت به او علف مى داد و در پرورش آن اسب ؛ كوشش مى كرد، به اين منظور كه رو
من : (روبرو شد و با كمال گستاخى گفت ) ص (را بكشد، حتى روزى با پيامبر ) ص (شود و محمد 

اسبى دارم كه او را هر روز علف مى خورانم ، تا چاق و چالاك شود، و سرانجام سوار بر آن شوم و 
  ).ترا بكشم 

  ).كشم  بلكه به خواست خدا، من تو را مى: (به او فرمود) ص (پيامبر 
در كنار كوههاى نزديك به مدينه رخ ) در سال سوم هجرت (تا جنگ احد ! از اين جريان مدتى گذشت 

  .داد
: ابى بن خلف در اين جنگ ، از سرداران لشگر دشمن بود، هنگامى كه جنگ شروع شد، او فرياد مى زد

را در ) ص (ن ميان ، پيامبر در اي!) اگر تو نجات يابى من نجات نيابم ! كجاست ؟اى محمد) ص (محمد (
به طور سريع ، نيزه يكى از ) ص (صحنه جنگ ديد؟ براى كشتن آن حضرت به سوى او جهيد، پيامبر 

  .را گرفت و به ابى بن خلف حمله كرد و نيزه را بر گردن او فرود آورد) حارث بن صمه (يارانش به نام 
بر زمين افتاد، و مانند صداى گاو، نعره مى خراشى در گردن او پديد آمد، او از وحشت از پشت اسب 

  )مراكشت ) ص (محمد : (كشيد، و مى گفت 
يارانش او را از محل درگيرى بيرون بردند، و او را دلدارى مى دادند كه وحشت نكن ، چيزى نشده ، 

  گردنت خراش مختصرى پيدا كرده است ، چرا بى تابى مى كنى ؟



بر من وارد ساخت ، اگر بر دو طايفه پر جمعيت ربيعه و )  ص(اين ضربتى كه محمد : (او مى گفت 
من تو : (روزى به من گفت ) ص (مضر، وارد مى ساخت ، همه را مى كشت ، شما خبر نداريد، محمد 

  )را خواهم كشت 
  )آرى او دروغ نمى گويد(او اگر بعد از اين سخن آب دهانش را به من مى رسانيد، همان مرا مى كشت 

، ۲۰بحارالانوار، ج (بعد از اين ضربت يك روز بيشتر زنده نماند، و سپس به هلاكت رسيدابى بن خلف 
  )۲۷ص 

  )ص (خنده پيامبر 
: به طرف آسمان نگاه مى كردند و مى خنديدند، شخصى به آن حضرت عرض كرد) ص (روزى پيامبر 

  چرا مى خنديد؟
زمين آمدند، تا پاداش عبادت شبانه روزى آرى به آسمان نگاه كردم ، ديدم دو فرشته به : پيامبر فرمود

اما او را در . بنده با ايمانى را كه هر روز در محل نماز خود، به عبادت و نماز مشغول مى شد، بنويسد
  محل نماز خود نيافتند، بلكه در بستر بيمارى يافتند، آنها به سوى آسمان بالا رفتند، و به خدا عرض 

تن پاداش عبادت آن بنده با ايمان ، به محل نماز او رفتيم ، ولى او را ما طبق معمول براى نوش: كردند
  .در محل نمازش نيافتيم بلكه او در بستر بيمارى آرميده بود

را كه هر روز براى او   تا او در بستر بيمارى است ، همان پاداش : (خداوند به آن فرشتگان فرمود
يد، بنويسيد، و بر من است كه پاداش اعمال نيك او را هنگامى كه در محل نماز و عبادتش بود، مى نوشت

  ).۳۱، ص ۱فروع كافى ، ج  )(تا آن هنگام كه در بستر بيمارى است ، براى او بنويسم 
 

  ايمان دسته جمعى هزار نفر از قبيله بنى سليم
رى را همراه يارانش بود، ناگهان يك نفر عرب باديه نشين نزد آن حضرت آمد، او سوسما) ص (پيامبر 

صيد كرده و در آستين خود پنهان كرده بود، با كمال گستاخى ، با صداى بلند اشاره به پيامبر كرد و گفت 
:  
  )اين كيست ؟(



  )است ) ص (اين پيامبر (حاضران گفتند 
سوگند به دو بت لات و عزى ، هيچكس در نزد من ، مبغوضتر از تو نيست ، اگر : (او به پيامبر گفت 

  )ا آدم عجول نمى خواندند، هم اكنون شتاب كرده و تو را مى كشتم قبيله من ، مر
  )چرا اين گفتار خشن را مى گويى ؟ به خداى بزرگ ايمان بياور: (فرمود) ص (پيامبر 

و هماندم سوسمار را ) ايمان نمى آورم ، مگر اينكه اين سوسمار به تو ايمان بياورد،: (باديه نشين گفت 
  !)اى سوسمار:(يا ضب : صدا زد) ص ( پيامبر.به زمين انداخت 

  :سوسمار با زبان رسا، كه همه حاضران شنيدند، گفت 
  )امر بفرما!بلى قربان : (لبيك و سعديك 

  چه كسى را مى پرستى ؟: فرمود) ص (پيامبر 
آن كس را كه عرش او در آسمان ، و شكوه او در زمين ، و راه او در دريا، و رحمت : (سوسمار گفت 

  )هشت و عذاب او در دوزخ است او در ب
  من كيستم ؟: حضرت فرمود
كه تو را تصديق كرد،   تو رسول پروردگار جهانيان ، خاتم پيامبران هستى ، آن كس : سوسمار گفت 

  .رستگار شد، و آن كس كه تو را تكذيب كرد، زيانكار گرديد
  

من هنگامى كه نزد تو : (كرد و گفت رو ) ص (باديه نشين آن چنان تحت تاءثير قرار گرفت كه به پيامبر 
آمدم ، تو مبغوضترين فرد نزد من بودى ، اكنون در سراسر زمين ، تو از همه انسانها نزد من محبوبتر، 
و از خودم و پدر و مادرم عزيزتر مى باشى ، گواهى ميدهم كه خدا يكتا و بى همتا است و تو رسول خدا 

  .)هستى 
خود رفت و ماجرا را براى افراد خاندان خود تعريف كرد و آن ها را به  و با ايمان كامل به سوى قبيله

  )۴۰۷ص  ۱۷بحار، ج  .(ايمان و اعتقاد به اسلام دعوت نمود هزار نفر از قبيله او مسلمان شدند
 



  )ص (تواضع پيامبر 
ته ، و با چند نفر از بردگان ، روى خاك زمين نشس) ص (روزى بانويى بى پروا عبور مى كرد، پيامبر 

  )سوگند به خدا، تو همانند بندگان مى نشينى و غذا مى خورى ! اى محمد:(غذا مى خورد، با تعجب گفت 
  :و يحك اى عبد اعبد منى : فرمود) ص (پيامبر 

  )واى بر تو، كدام بنده اى از من بنده تر است (
  )لقمه اى از غذاى خود را به من بده : (زن گفت 

  و دادلقمه اى به ا) ص (پيامبر 
  .به من بدهى بخورم ) به عنوان تبرك (نه به خدا، بلكه بايد لقمه اى كه در دهانت است : زن گفت 

لقمه اى از دهانش بيرون آورد و به او داد، آن بانو، آن لقمه غذا را خورد و از آن پس تا ) ص (پيامبر 
  )۱۰۱كحل البصر، ص (آخر عمر هرگز بيمار نشد 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 آله  و علیه االله از رسول خدا صلى  ل سخن نورانی چه

 :قال رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ١

  )٧٨.(الْمُنافِقينَلَهُ النّارَمَعَ لاتُضَيِّعُواصَلوتَكُمْ، فَإ نَّ مَنْ ضَيَّعَ صَلوتَهُ، حُشِرَ مَعَ قارُونَ وَ هامانَ، وَ آانَ حَقّاً عَلىِ اللّهِ اءنْ يُدْخِ

  :ترجمه 

نماز را سبك و ناچيز مشماريد، هر آس نسبت به نمازش بى اعتنا باشد و آنرا سبك و ضايع گرداند همنشين قارون : فرمود

  .و هامان خواهد گشت و حقّ خداوند است آه او را همراه منافقين در آتش داخل نمايد

ى مَسѧْجِدٍ مѧِنْ مَسѧاجِدِاللّهِ، فَلѧَهُ بِكѧُّلِ خُطѧْوَةٍ خَطاهѧا حَتѧّى يَرْجѧِعَ إ لѧى مَنْزِلѧِهِ، عَشѧْرُ             مѧَنْ مَشѧى إ لѧ   : قالَ صلّى اللّه عليه و آلѧه   ٢

  )٧٩.(حَسَناتٍ، وَ مَحى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئاتٍ، وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ

نه مѧى باشѧد تѧا برگѧردد بѧه منѧزل       هر آس قدمى به سوى يكى از مساجد خداوند بѧردارد، بѧراى هѧر قѧدم ثѧواب ده حسѧ      : فرمود

  .خود، و ده خطا از لغزش هايش پاك مى شود، همچنين در پيشگاه خداوند ده درجه ترفيع مى يابد

: حѧَدَثُ؟ قѧالَ  يѧا رَسѧُولَ اللѧّهِ وَ مѧَا الْ    : اَلْجُلُوسُ فِى الْمَسْجِدِ لاِنْتِظارِ الصَّلوةِ عِبادَةٌ مالَمْ يَحْدُثْ، قيѧلَ : قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٣

  )٨٠.(الْغِيْبَةُ

  :ترجمه 

 .آه حَدَثى از او صادر نگردد نشستن در مسجد جهت انتظار وقت نماز عبادت است تا موقعى: فرمود

 .فرمود غيبت کردنيا رسول اللّه ، منظور از حدث چيست ؟: سوء ال شد



۴  ...   ѧѧَهِ وَ سѧѧِهِ وَ آلѧѧْهُ عَلَيѧѧّلَّى اللѧѧَهِ صѧѧّولُ اللѧѧُا رَسѧѧهُ وَ     بَيْنَمѧѧَتِمَّ رُآُوعѧѧُمْ يѧѧَلّى ، فَلѧѧَامَ يُصѧѧلٌ فَقѧѧُلَ رَجѧѧَجِدِ، إ ذْدَخѧѧْى الْمَسѧѧِسٌ فѧѧِا لѧѧلَّمَ ج

  )٨١.(نَقَرَ آَنَقْرِ الْغُرابِ، لَئِنْ ماتَ هذا وَ هكَذا صَلوتُهُ لَيَمُوتُنَّ عَلى غَيْرِ ديني : لاسُجُودَهُ، فَقالَ

  :ترجمه 

سجد نشسѧته بѧود آѧه شخصѧى وارد شѧد و مشѧغول نمѧاز گشѧت و رآѧوع و سѧجودش را           رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در م

  .آامل انجام نداد و عجله و شتاب آرد

آار اين شخص همانند آلاغى است آه منقار بر زمين مѧى زنѧد، اگѧر بѧا ايѧن حالѧت از دنيѧا بѧرود بѧر ديѧن مѧن            : حضرت فرمود

  .نمرده است 

ر، اَلدُّنْيا سِجْنُ الْمُوءْمِن وَ جَنѧَّةُ الْكѧافِرِ، وَ مѧا اءصѧْبَحَ فيهѧا مѧُوءْمِنٌ إ لاّ وَ هѧُوَ حѧَزينٌ، وَ         يا اءباذَ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ۵

  )٨٢.(آَيْفَ لايَحْزُنُ الْمُوءْمِنُ وَ قَدْ اءوَعَدَهُ اللّهُ اءنَّهُ وارِدٌ جَهَنَّمَ

  :ترجمه 

سѧت ، مѧوء مѧن هميشѧه محѧزون و غمگѧين مѧى باشѧد، چѧرا چنѧين           اى ابوذر، دنيا زنѧدان مѧوء مѧن و بهشѧت آѧافران ا     : فرمود

  .وعده مجازات و دخول جهنّم را داده است  -در مقابل گناهان و خطاهايش  -نباشد و حال آن آه خداوند به او 

  )٨٣.(آخِرَتَهُ بِدُنْيا غَيْرِهِشَرُّالنّاسِ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْياهُ، وَ شَرُّ مِنْ ذلِكَ مَنْ باعَ : قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ۶

  :ترجمه 

بدترين افراد آسى است آه آخرت خود را بѧه دنيѧايش بفروشѧد و بѧدتر از او آن آسѧى خواهѧد بѧود آѧه آخѧرت خѧود را           : فرمود

 .براى دنياى ديگرى بفروشد

الْمَعْرِفѧѧَةِ، وَ مُضѧѧِلاّتُ الْفѧѧِتَنِ، وَ شѧѧَهْوَةُ الѧѧْبَطْنِ وَ    اءلضѧѧَّلالَةُ بَعѧѧْدَ : ثَلاثѧѧَةٌ اءخѧѧافُهُنَّ عَلѧѧى اُمتѧѧَّى  : قѧѧالَ صѧѧلّى اللѧѧّه عليѧѧه و آلѧѧه    ٧

 )٨۴.(الْفَرْجِ

  :ترجمه 

  :سه چيز است آه از آن ها براى امّت خود احساس خطر مى آنم : فرمود

  .گمراهى ، بعد از آن آه هدايت و معرفت پيدا آرده باشند ١

  .گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها ٢

  .شكم ، و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى شهوت  ٣



عُقُوقُ الْوالِدَيْنِ، وَ الْبَغْيُ عَلَى النّاسِ، : ثَلاثَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ تُعَجَّلُ عُقُوبَتُها وَ لا تُوءَخَّرُ إ لى الاخِرَةِ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٨

  )٨۵.(وَ آُفْرُ الاْ حْسانِ

  :ترجمه 

ايجѧاد نѧاراحتى بѧراى پѧدر و     : مجازات سه دسته از گناهان زودرس مى باشد و به قيامت آشانده نمѧى شѧود  عقاب و : فرمود 

  .مادر، ظلم در حقّ مردم ، ناسپاسى در مقابل آارهاى نيك ديگران 

  )٨۶.(سِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلامِإ نَّ اءعْجَزَ النّاسِ مَنْ عَجَزَعَنِ الدُّعاءِ، وَ إ نَّ اءبْخَلَ النّا: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٩

  :ترجمه 

عاجز و ناتوان ترين افراد آسى است آه از دعا و مناجات با خداوند ناتوان و محروم باشѧد، و بخيѧل تѧرين اشѧخاص     : فرمود

  .آسى خواهد بود آه از سلام آردن خوددارى نمايد

  )٨٧.(التَّسْليمِ وَ التَّصافُحِ، وَ إ ذا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِإ لاسْتِغْفارِإ ذا تَلاقَيْتُمْ فَتَلاقُوا بِ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ١٠

 :ترجمه 

 .هنگام بر خورد و ملاقات با يكديگر سلام و مصافحه نمائيد و موقع جدا شدن براى همديگر طلب آمرزش آنيد: فرمود

  )٨٨.(فَإ نَّ الْبَلاءَ لايَتَخَطاّهابَكِرُّوا بِالصَّدَّقَةِ، : قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ١١

  :ترجمه 

  .صبحگاهان حرآت و آار خود را با دادن صدقه شروع نمائيد چون آه بلاها و آفت ها را بر طرف مى گرداند: فرمود

دَفَعَتѧْهُ تѧِلاوَةُ الْقѧُرْآنِ، وَ إ ذا اُتѧِيَ مѧِنْ       يُوءْتَى الرَّجُلُ في قَبْرِهِ بِالْعَذابِ، فَإ ذا اُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَاءسِهِ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ١٢

  )٨٩.(قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ، وَ إ ذا اُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إ لىَ الْمَسْجِدِ

  :ترجمه 

هد وارد شود تلاوت قرآنش مѧانع عѧذاب   هنگامى آه بدن مرده را در قبر قرار دهند، چنانچه عذاب از بالاى سر بخوا: فرمود

  .مى گردد و چنانچه از مقابل وارد شود صدقه و آارهاى نيك مانع آن مى باشد

  .و چنانچه از پائين پا بخواهد وارد گردد، رفتن به سوى مسجد مانع آن خواهد گشت 

اءنْ : للѧѧّهَ عَزَّوَجѧѧَلَّ بَعَثَنѧѧي بِهѧѧا، وَ إ نَّ مѧѧِنْ مَكѧѧارِمِ الاْ خѧѧْلاقِ  عَلѧѧَيْكُمْ بِمَكѧѧارِمِ الاْ خѧѧْلاقِ، فѧѧَإ نَّ ا : قѧѧالَ صѧѧلّى اللѧѧّه عليѧѧه و آلѧѧه    ١٣

  )٩٠.(يَعْفُوَالرَّجُلُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَ يُعْطِيَ مَنْ حَرَمَهُ، وَ يَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَ اءنْ يَعُودَ مَنْ لايَعُودُهُ



  :ترجمه 

  :مرا بر آن ها مبعوث نمود، و بعضى از آن ها عبارتند از بر شما باد رعايت مكارم اخلاق ، آه خداوند: فرمود

آسى آه بر تو ظلم آند به جهت غرض شخصى او را ببخش ، آسى آه تو را نسبت به چيزى محروم گردانѧد آمكѧش نمѧا، بѧا     

 .دوستى آند رابطه دوستى داشته باش ، شخصى آه به ديدار تو نيايد به ديدارش برو شخصى آه با تو قطع

 )٩١.(مَنْ وَجَدَ آَسْرَةً اَوْ تَمْرَةً فَاءآَلَهَا لَمْ يُفارِقْ جَوْفَهُ حَتّى يَغْفِرَاللّهُ لَهُ: صلّى اللّه عليه و آله  قالَ ١۴

  :ترجمه 

هر آس تكّه اى نان يا دانه اى خرما در جائى ببيند، و آن را بردارد و ميل آند، مورد رحمت و مغفرت خداونѧد قѧرار   : فرمود

  .مى گيرد

  ) ٩٢.(ما تَواضَعَ اءحَدٌ إ لاّ رَفَعَهُ اللّهُ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ١۵

  :ترجمه 

  .آسى اظهار تواضع و فروتنى نكرده ، مگر آن آه خداوند متعال او را رفعت و عزّت بخشيده است : فرمود

  )٩٣.(وْمٍ صَدَقَةٌمَنْ اءنْظَرَ مُعْسِرا، آانَ لَهُ بِكُلِّ يَ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ١۶

  :ترجمه 

  .هر آس بدهكار ناتوانى را مهلت دهد براى هر روزش ثواب صدقه در راه خدا ميباشد: فرمود

  )٩۴.(«آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَريَّةِ»ما مِنْ هُدْهُدٍ إ لاّ وَ في جِناحِهِ مَكْتُوبٌ بِالِسّرْيانيَّةِ : قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ١٧

  :ترجمه 

آل محمѧّد  : هيچ پرنده اى به نام هدهد وجود ندارد مگѧر آن آѧه روى بѧال هѧايش بѧه لغѧت سѧريانى نوشѧته شѧده اسѧت           : رمودف

  .بهترين مخلوق روى زمين مى باشند( صلوات اللّه عليهم اجمعين )

  )٩۵.(آَالْقابِضِ عَلىَ الْجَمَرِيَاءتي عَلىَ النّاسِ زَمانٌ، الصّابِرُ مِنْهُمْ عَلى دينِهِ : قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ١٨

 :ترجمه 

زمانى بر مردم خواهد آمد آه صبر نمودن در برابر مسائل دين و عمل به دستورات آن همانند در دست گرفتن آتѧش  : فرمود

 .گداخته است 

فѧِرُّ الْغѧَنَمُ مѧِنَ الѧذِّئْبِ، إ بѧْتَلاهُمُ اللѧّهُ بِثَلاثѧَةِ        سѧَيَاءتي زَمѧانٌ عَلѧى اُمتѧَّي يَفѧِرُّونَ مѧِنَ الْعُلَمѧاءِ آَمѧا يَ        : قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ١٩



يَخْرُجѧُونَ مѧِنَ الѧدُّنْيا بѧِلا إ     : سѧَلَّط اللѧّهُ عَلѧَيْهِمْ سѧُلْطانا جѧائِرا، وَ الثّالѧِثُ      : يَرَفَعُ الْبَرَآѧَةَ مѧِنْ اءمѧْوالِهِمْ، وَ الثѧّاني     : الاْ وَّلُ: اءشْياء

  )٩۶.(يمانٍ

  :ترجمه 

انى بر امّت من خواهد آمѧد آѧه مѧردم از علمѧاء گريѧزان شѧوند همѧان طѧورى آѧه گوسѧفند از گѧرگ گريѧزان اسѧت ،              زم: فرمود

  :خداوند چنين جامعه اى را به سه نوع عذاب مبتلا مى گرداند

  .برآت و رحمت خود را از اموال ايشان برمى دارد ١

  .حكمفرمائى ظالم و بى مروّت را بر آن ها مسلّط مى گرداند ٢

  .هنگام مرگ و جان دادن ، بى ايمان از اين دنيا خواهند رفت  ٣

نِ اَلْعالِمُ بَيْنَ الْجُهѧّالِ آѧَالْحَىّ بѧَيْنَ الاْ مѧْواتِ، وَ إ نَّ طالѧِبَ الْعِلѧْمِ يَسѧْتَغْفِرُلَهُ آѧُلُّ شѧَى ءٍ حَتѧّى حيتѧا           : قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٢٠

مِ فَريضѧَةٌ عَلѧى   رِّ وَ اءنْعامُهُ، فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإ نّهُ السَّبَبُ بَيْنَكُمْ وَ بѧَيْنَ اللѧّهِ عَزَّوَجѧَلَّ، وَ إ نَّ طَلѧَبَ الْعِلѧْ     الْبَحْرِ وَ هَوامُّهُ، وَ سُباعُ الْبَ

  )٩٧.(آُلِ مُسْلِمٍ

  :ترجمه 

ى آه در حال تحصيل علم دانشمندى آه بين گروهى نادان قرار گيرد همانند انسان زنده اى است بين مردگان ، و آس: فرمود

باشد تمام موجودات برايش طلب مغفرت و آمرزش مى آنند، پس علم را فرا گيريد چون علم وسيله قرب و نزديكى شѧما بѧه   

  .خداوند است ، و فراگيرى علم ، بر هر فرد مسلمانى فريضه است 

وَ مѧَنْ صѧافَحَ عالِمѧا فَكاءنَّمѧا صѧافَحَني ، وَ مѧَنْ جѧالَسَ عالِمѧاً         مѧَنْ زارَ عالِمѧا فَكَاءنَّمѧا زارَنѧي ،     : قالَ صلّى اللّه عليه و آلѧه   ٢١

 )٩٨.(فَكَاءنَّما جالَسَني ، وَ مَنْ جالَسَني فِى الدُّنْيا اءجْلَسْتُهُ مَعى يَوْمَ الْقِيامَةِ

 :ترجمه 

آه با دانشمندى دست دهѧد  هر آس به ديدار و زيارت عالم و دانشمندى برود مثل آن است آه مرا زيارت آرده ، هر : فرمود

و مصافحه آند مثل آن آه با من مصافحه نمѧوده ، هѧر شخصѧى همنشѧين دانشѧمندى گѧردد مثѧل آن اسѧت آѧه بѧا مѧن مجالسѧت             

  .آرده ، و هر آه در دنيا با من همنشين شود، در آخرت همنشين من خواهد گشت 

  )٩٩.(ظْرَةً حَراما، مَلاَ اللّهُ عَيْنَيْهِ نارامَنْ اَصابَ مِنْ إ مْرَاءةٍ نَ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٢٢

  :ترجمه 



  .هرآس نگاه حرامى به زن نامحرمى بيفكند، خداوند چشم هاى او را پر از آتش مى گرداند: فرمود

ا لِجَمالِهѧا رَاءى فيهѧا مѧا يَكѧَرَهُ، وَ مѧَنْ      مَنْ تَزَوَّجَ إ مْرَاءةً لِمالِها وَ آَلَهُ اللّهُ إ لَيْهِ، وَ مَنْ تَزَوَّجَهѧ : قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٢٣

  ) ١٠٠.(تَزَوَّجَها لِدينِها جَمَعَ اللّهُ لَهُ ذلِكَ

  :ترجمه 

هر آس زنى را به جهѧت ثѧروتش ازدواج آنѧد خداونѧد او را بѧه همѧان واگѧذار مѧى نمايѧد، و هѧر آѧه بѧا زنѧى بѧه جهѧت                : فرمود

سى آه با زنѧى بѧه جهѧت ديѧن و ايمѧانش تѧزويج نمايѧد خداونѧد خواسѧته          زيبائى و جمالش ازدواج آند خوشى نخواهد ديد، و آ

  .هاى او را تاءمين مى گرداند

  )١٠١.(مَنْ قَلَّ طَعامُهُ، صَحَّ بَدَنُهُ، وَ صَفاقَلْبُهُ، وَ مَنْ آَثُرَ طَعامُهُ سَقُمَ بَدَنُهَ وَ قَساقَلْبُهُ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٢۴

 :ترجمه 

خوراآش آمتر باشد بدنش سالم و قلبش با صفا خواهد بود، و هر آس خѧوراآش زيѧاد باشѧد امѧراض جسѧمى      هر آه : فرمود

 .بدنش و آدورت ، قلبش را فرا خواهد گرفت 

  )١٠٢.(لاتُشْبِعُوا، فَيُطْفاء نُورُ الْمَعْرِفَةِ مِنْ قُلُوبِكُمْ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٢۵

  :ترجمه 

خوراك سير و پر مگردانيد، چون آه سѧبب خاموشѧى نѧور عرفѧان و معرفѧت در افكѧار و قلѧب هايتѧان         شكم خود را از : فرمود

  .مى گردد

  )١٠٣.(مَنْ تَوَلّى عَمَلا وَ هُوَيَعْلَمُ اءنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِاءهْلٍ، فَلْيتُبَّوَءُ مَقْعَدُهُ مِنَ النّارِ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٢۶

  :ترجمه 

رياست و مسئوليتى را بپذيرد و بداند آه أ هليّت آن را نѧدارد، در قبѧر و قيامѧت جايگѧاه او پѧر از آتѧش خواهѧد        هر آه : فرمود

  .شد

وَ مѧا الْمѧُوءْمِنُ الضѧَّعيفُ    : إ نَّ اللѧّهَ عَزَّوَجѧَلَّ لَيѧُبْغِضُ الْمѧُوءْمِنَ الضѧَّعيفِ الѧَّذي لاديѧنَ لѧَهُ، فَقيѧلَ         : قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٢٧

  ذي لادينَ لَهُ؟الَّ

  )١٠۴.(اَلذّي لايَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ: قالَ

  :ترجمه 



  :همانا خداوند دشمن دارد آن موء منى را آه ضعيف و بى دين است ، سوء ال شد: فرمود

  .آسى آه نهى از منكر و جلوگيرى از آارهاى زشت نمى آند: موء من ضعيف و بى دين آيست ؟ پاسخ داد

  )١٠۵.(صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِى ءُ الْخَطيئَةَ، آَما تُطْفِى ءُ الماءُ النّارَ، وَ تَدْفَعُ سَبْعينَ بابا مِنَ الْبَلاءِ: عليه و آله  قالَ صلّى اللّه ٢٨

 :ترجمه 

صدقه اى آه محرمانه و پنهانى داده شود سبب پاآى گناهان مى باشد، همѧان طѧورى آѧه آب ، آتѧش را خѧاموش مѧى       : فرمود

 .ن صدقه هفتاد نوع بلا و آفت را بر طرف مى نمايدآند، همچني

  )١٠۶.(عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمى مِنَ الطَّعامِ مَخافَةَ الدّاءِ، آَيْفَ لايَحْتمى مِنَ الذُّنُوبِ، مَخافَةَ النّارِ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٢٩

  :ترجمه 

اهميّت مى دهند تا مبادا مريض شѧوند ولѧيكن اهميّتѧى نسѧبت      تعجّب دارم از آسانى آه نسبت به خورد و خوراك خود: فرمود

  .به گناهان نمى دهند و باآى از آتش سوزان جهنم ندارند

  .حُبُّ الْجاهِ وَ الْمالِ يُنْبِتُ النِّفاقَ فِى الْقَلْبِ، آَما يُنْبِتُ الْماءُ الْبَقْلَ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٣٠

  :ترجمه 

به رياست و ثروت سبب روئيدن نفاق در قلب و درون خواهد شد، همѧان طѧورى آѧه آب و بѧاران سѧبب      علاقه نسبت : فرمود

  .روئيدن سبزيجات مى باشند

  )١٠٨.(لَهُاَلْوَلَدُ آَبِدُالمُوءْمِنِ، إ نْ ماتَ قَبْلَهُ صارَ شَفيعاً، وَ إ نْ ماتَ بَعَدَهُ يَسْتَغْفِرُ اللّهَ، فَيَغْفِرُ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٣١

  :ترجمه 

فرزند براى موء من هماننѧد جگѧر و پѧاره تѧن اوسѧت ، چنانچѧه پѧيش از او بميѧرد شѧفيع او مѧى گѧردد، اگѧر بعѧد از او              : فرمود

  .بميرد برايش استغفار مى آند و خداوند گناهانش را مى آمرزد

  )١٠٩.(رانَكُمْ، وَ اءآْرِمُوا نِسائَكُمْ، تَدْخُلُوا الْجَنّةَ بِغَيْرِ حِسابٍحَسِّنُوا اءخْلاقَكُمْ، وَ اءلْطِفُوا جي: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٣٢

 :ترجمه 

رفتار و اخلاق خود را نيكو سازيد، نسبت به همسايگان با ملاطفت و محبّت برخورد نمائيѧد، زنѧان و همسѧران خѧود     : فرمود

 .را گرامى داريد تا بدون حساب وارد بهشت گرديد

  )١١٠.(اَلْمَرْءُ عَلى دينِ خَليلِهِ، فَلْيَنْظُر اءحَدُآُمْ مَنْ يُخالِطُ: ه عليه و آله قالَ صلّى اللّ ٣٣



  :ترجمه 

انسان بر روش و اخلاق دوستش پѧرورش مѧى يابѧد و شѧناخته مѧى شѧود، پѧس متوجѧّه باشѧيد بѧا چѧه آسѧى دوسѧت و              : فرمود

  .همنشين مى باشيد

  )١١١.(بِعَشْرٍ، وَ الْقَرْضُ بِثَمانِيَةَ عَشَرَ، وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِاءرْبَعَةَ وَ عِشْرينَ اَلصَّدقَةُ: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٣۴

  :ترجمه 

پاداش و ثواب دادنِ صدقه ده برابر درجه ، ودادن قرض الحسنه هيجѧده درجѧه ، و انجѧام صѧله رحѧم بيسѧت و چهѧار        : فرمود

  .درجه افزايش خواهد داشت 

  )١١٢.(لايَمْرُضُ مُوءْمِنٌ وَ لامُوءْمِنَةٌ إ لاّحَطّ اللّهُ بِهِ خَطاياهُ: ه و آله قالَ صلّى اللّه علي ٣۵

  :ترجمه 

  .هيچ موء من و موء منه اى مريض نمى گردد مگر آن آه خطاها ولغزش هايش پاك و بخشوده مى شود: فرمود

  )١١٣.(مِ اءمَّنَهُ اللّهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيامَةِمَنْ وَقَّرَ ذا شَيْبَةٍ فِى الاْ سْلا: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٣۶

  :ترجمه 

خداوند او را در قيامت از سختى ها و مشѧكلات در اءمѧان   هر آس بزرگسال مسلمانى را گرامى دارد و احترام نمايد،: فرمود

 .مى دارد

عѧَيْنٌ بَكѧَتْ مѧِنْ خَشѧْيَةِ اللѧّهِ ، وَ عѧَيْنٌ غُضѧَّتْ عѧَنْ         : إ لاّ ثَلاثَ اءعѧْيُنٍ  آُلُّ عَيْنٍ باآِيَةٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ: صلّى اللّه عليه و آله : قالَ ٣٧

 )١١۴.(مَحارِمِ اللّهِ، وَ عَيْنٌ باتَتْ ساهِرَةً فى سَبى لِاللّهِ

  :ترجمه 

  :تمامى چشم ها در روز قيامت گريانند، مگر سه دسته : فرمود

  .ند گريه آرده باشدآن چشمى آه به جهت خوف و ترس از عذاب خداو ١

  .چشمى آه از گناهان و موارد خلاف بسته و نگاه نكرده باشد ٢

  .چشمى آه شبها در عبادت و بندگى خداوند متعال بيدار بوده باشد ٣

  )١١۵.(سادَةُ النّاسِ فِى الدُّنْيا الا سْخِياء، سادَةُ النّاسِ فِى الاخِرَةِ الاْ تْقِياء: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٣٨

  :ترجمه 



  .سرور و سيّد مردم در دنيا افراد سخاوتمند خواهند بود، وسيّد و سرور انسان ها در قيامت پرهيزآاران مى باشند: فرمود

ما شѧِئْتَ فѧَإ    يا مُحَمَّدُ ، اءحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإ نَّكَ مُفارِقُهُ، وَ اعْمَلْ: وَ عَظَني جِبْرئيلُ عليه السلام : قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ٣٩

  )١١۶.(نَّكَ مُلاقيهِ

  :ترجمه 

. با هر آس آه خواهى دوست باش ، بالا خره بѧين تѧو و او جѧدائى خواهѧد افتѧاد     : جبرئيل مرا موعظه و نصحيت آرد: فرمود

  .هر چه خواهى انجام ده ، ولى بدان نتيجه و پاداش آنرا خواهى گرفت 

اَوْ صانى بِالاْ خْلاصِ فِى السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ، وَ الْعَدْلِ فِى الرِّضѧا وَ الْغَضѧَبِ،   : رَبّى بِتِسْع  اَوْ صانى: قالَ صلّى اللّه عليه و آله  ۴٠

مْتى فِكѧْراً،  قَطَعَنى ، وَ اَنْ يَكُونَ صُوَ الْقَصْدِ فِى الْفَقْرِ وَ الْغِنى ، وَ اَنْ اءعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنى ، وَ اءعطِيَ مَنْ حَرَمَنى ، وَ اءصِلَ مَنْ

 )١١٧.(وَ مَنْطِقى ذِآْراً، وَ نَظَرى عِبْراً

 :ترجمه 

اخلاص در آشكار و پنهان ، دادگѧرى در خوشѧنودى و خشѧم ، ميانѧه     : چيز سفارش نمود ٩پروردگار متعال ، مرا به : فرمود

را محروم گردانѧده ، ديѧدار   روى در نياز وتوانمندى ، بخشيدن آسى آه در حقّ من ستم روا داشته است ، آمك به آسى آه م

خويشاوندانى آه با من قطع رابطه نموده اند، و اين آه خاموشيم انديشه و سخنم ، يادآورى خداونѧد؛ و نگѧاهم عبѧرت و پنѧد     

  .باشد

  :ها پاورقى

  .۴۴٣١، ح ٣٠، ص ۴ج : وسائل الشّيعة  -٧٨

  .۶٣٢٨، ح ٢٠١، ص ۵ج : ، وسائل الشّيعة ١۴، س ٣۴٣ص : عقاب الا عمال  -٧٩

  .۴۶۶۵، ح ١١۶، ص ۴ج : وسائل الشّيعة  -٨٠

  .۴۴٣۴، ح ٣١، ص ۴ج : وسائل الشّيعة  -٨١

  .٣، ح ٨٠، ص ٧۴ج : ، بحارالا نوار١۴٢، ص ٢ج : اءمالى طوسى  -٨٢

  .چاپ جامعه مدرّسين  ۵٧۶٢، ح ٣۵٣، ص ۴ج : من لا يحضره الفقيه  -٨٣

  .١۵، ح ٣۶٨، ص ١٠ج : ، بحارالا نوار١۵٨، ص ١ج : اءمالى طوسى  -٨۴

  .٧، ح ٣٧٣، ص ٧٠ج : ، بحارالا نوار١٣، ص ١ج : اءمالى طوسى  -٨۵



  .١١، ح ٢٩١، ص ٩٠ج : ، بحارالا نوار٨٧، ص ١ج : اءمالى طوسى  -٨۶

  .١٣، ح ۴، ص ٧٣ج : ، بحارالا نوار٢١٩، ص ١ج : اءمالى طوسى  -٨٧

  .٨ ، ح١٧٧، ص ٩٣ج : ، بحارالانوار١۵٧، ص ١ج : اءمالى طوسى  -٨٨

  .١، س ۵٠ص : مسكّن الفوء اد شهيد ثانى  -٨٩

 .٢۴، ح ٣٧۵، ص ۶۶ج : ، بحارالا نوار٩٢، ص ٢ج : اءمالى طوسى  -٩٠

 .١٢، ح ۴٣٠، ص ۶٣ج : ، بحارالا نوار١۴، ح ٢۴۶ص : اءمالى صدوق  -٩١

  .٧، ح ١٢٠، ص ٧٢ج : ، بحارالا نوار۵۶، ص ١ج : اءمالى طوسى  -٩٢

  .١٧، ح ١۵١، ص ١٠٠ج : ، بحارالا نوار٣٠۵، ص ١ج : اءعيان الشّيعة  -٩٣

  .٢، ح ٢۶١، ص ٢٧ج : ، بحارالا نوار٣۶٠، ص ١ج : اءمالى طوسى  -٩۴

  .٩، ح ۴٧، ص ٢٨ج : ، بحارالا نوار٩٢، ص ٢ج : اءمالى طوسى  -٩۵

  .١٣٣٠١، ح ٣٧۶، ص ١١ج : مستدرك الوسائل  -٩۶

  .٢۵، ح ١٧٢، ص ١ج : بحارالا نوار -٩٧

  .٢١۴٠۶، ح ٣٠٠، ص ١٧ج : الوسائل مستدرك  -٩٨

  .١۶۶٨۵، ح ٢٧٠، ص ١۴ج : مستدرك الوسائل  -٩٩

  .۵، ح ٣٩٩، ص ٧ج : تهذيب الا حكام  -١٠٠

  .۵٣، ح ٢۶٨، ص ۵٩ج : ، بحارالا نوار۵۴٨ص : تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام  -١٠١

  .١٩۶۴۶، ح ٢١٨، ص ١۶ج : مستدرك الوسائل  -١٠٢

  .٢٨۵، ص ١٠١١٢٠ج : سلام تاريخ إ لا -١٠٣

  .٢١١٣٩، ح ١٢٢، ص ١۶ج : وسائل الشّيعة  -١٠۴

  .٧٩٨۴، ح ١٨۴، ص ٧ج : مستدرك الوسائل  -١٠۵

  .٣۴، ح ٣۴٧، ص ٧٠ج : بحارالا نوار -١٠۶

  ٢۶۴ص : تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام  -١٠٧

  .١٧۶٨٨، ح ١١٢، ص ١۵ج : مستدرك الوسائل  -١٠٨



  .٣٠١، ص ١ج : شّيعة اءعيان ال -١٠٩

 .١٢، ح ١٩٢، ص ٧١ج : ، بحارالا نوار١٣٢، ص ٢ج : اءمالى طوسى  -١١٠

 .٨٠١٠، ح ١٩۴، ص ٧ج : مستدرك الوسائل  -١١١

  .١۴٢٢، ح ۶۶، ص ٢ج : ، مستدرك الوسائل ٣۵، ح ٨٩، ص ٣ج : جامع الا حاديث  -١١٢

  .۵٣ح ، ٣٠٢، ص ٧ج : ، بحارالا نوار٣، ح ۶۵٨، ص ٢ج : آافى  -١١٣

  .٨٨، ح ١٠٠، ص ۴۶ج : ، بحارالا نوار١، ح ٢١١ص : ثواب الا عمال  -١١۴

  .١، ح ٣۵٠، ص ۶٨ج : ، بحارالا نوار٣٠٢، ص ١ج : اءعيان الشّيعة  -١١۵

  .۵۴، ح ١٨٨، ص ۶٨ج : ، بحارالا نوار٢٠٣، ص ٢ج : اءمالى طوسى  -١١۶

  ، ١٣٩ص ، ٧۴ج : ، بحارالا نوار٣٠٠، ص ١اءعيان الشّيعة ، ج  -١١٧
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

�                             

� يونسيه ذکر برکات و آثار � 

 

 مرد) و نيافت بهبودى( بيمارى آن در اگر بخواند، را دعا اين که مسلمانى بيمار هر:  وسلم آله و عليه االله صلى گرامى پيامبر ‐1
است شده آمرزيده گناهانش تمام که حالى در شده خوب يافت بهبودى اگر و شود مى داده او به شهيد پاداش  . 

 

   گشايش بخوانيد را ادعا آن آمد پيش گرفتارى و غم هرگاه که دعايى از دهم خبر شما به آيا:  وسلم آله و عليه االله صلى خدا رسول ‐2
 انى سبحانک انت الا اله لا«: شد ماهى طعمه که يونس دعاى: فرمود حضرت آن. خدا رسول اى آرى: گفتند اصحاب شود؟ حاصل
الظالمين من کنت » 

 

وآله عليه هللا صلي اللّه رسول :  

 اللّه صَفوَةُ وَالحُسَينُ وَالحَسَنُ ،ِ اللّه حَبيبُ عَلِيٌّ ،ِ اللّه رَسولُ مُحَمَّدٌ ،ُ اللّه إلاَّ إلهَ لا: مَكتوبًا الجَنَّةِ بابِ عَلى رَأَيتُ السَّماءِ إلَى بي عُرِجَ لَيلَةَ
ِ اللّه لَعنَةُ باغِضِهِم عَلى ،ِ اللّه خِيَرَةُ فاطِمَةُ ،ِ  

 

 حبيب على خداست، رسول محمّد نيست،  اللّه جز معبودى: است شده نوشته بهشت در بر آه ديدم بردند، معراج به مرا آه شبى
باد آنان دشمن بر خدا لعنت خداست، منتخب فاطمه خدايند، برگزيده وحسين حسن خداست، . 

 

خوارزمی: المناقب �  

طوسی شيخ: أمالی �  

اليقين آشف �  

 

�������� 

 

 

فرمود آله و عليه االله صلي خدا رسول   :   

 پس.  داد خواهم قرار خود ياد در را لذّتش و خواسته ، گردد چيره ام بنده بر من به اشتغال هرگاه«:  فرمايد مى جل و عز خداوند  
 او عاشق من و شد من قعاش چون پس.  شوم مى او عاشق من و شود مى من عاشق ، دادم قرار خود ياد در را لذّتش و خواسته چون



 غافل او ، شدند غافل مردمْ چون آه آن تا ، آرد خواهم مسلّط او بر را حالت اين و داشت برخواهم را او و خود ميان پرده ، شدم
اند حقيقى قهرمانان ، آنان.  است پيامبران سخن سخنشان ، آسان اين.  نشود » . 

 

 :منبع�

١٨٧٢/  ۴٣٣/  ١:  العمّال آنز    

 

 

 
 :اميرالمؤمنين عليه السلام ميفرمایند

 
رسول خدا (صلی االله عليه و آله) در معراج، هنگامی که خواستند از نزد خدا (به سمت زمين) برگردند، قبل از اینکه 

 !به جایی برسند که جبریيل (منتظر آن حضرت) بود، فرشته ای ندا داد: ای احمد
 .رسول خدا فرمودند: لبيک

 :فرشته گفت
 .إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِقْرَأْ عَلَى  السَّيِّدِ الْوَلِيِ  مِنَّا السَّلَامَ

 
 .همانا خدای تبارک و تعالی به شما سلام ميرساند و ميفرماید: سلام ما را به " سَيِّدُ الولی" برسان

 
 رسول خدا پرسيدند: " سَيِّدُ الولی " کيست؟

 
 .آن فرشته گفت: علیّ بن ابيطالب

 
 

 بحارالانوار جلد ١٠ صفحه ٢٤

 

ص(اکرم پيامبر ): 

 او باشد آنها وقت و نمازها آن مراقب هرکس که بستم پيمان خود با و ام کرده واجب تو امت بر را گانه پنج فرمود؛نمازهای متعال خدای
نمايم داخل بهشت به را  

ندارم او به نسبت تعهدی نباشد،من آنها مراقب که وکسی  

١٨٨٧٢ح ،٢٧٩ص ،٧ج ، کنزالعمال  

 

 

ص(اکرم پيامبر ): 

باشند می گروه٤ نماز ی درباره من امت  



1‐ باشند می*سقر* وادی اهل اينها که خوانند نمی نماز ای عده  

2‐ باشند می* نمی* وادی اهل اينها خوانند نمی گاهی و خوانند می گاه ای عده . 

3‐  می جای به وقت آخر در يا و خوانند می واشتباه گيرند نمی ياد را آن احکام و دهند نمی اهميت خود مازت وبه انگارند سهل ای عده
شمارند می سبک را خود نماز که نمازگزارانی بر وای:"فرمايد می ماعون ی سوره در گروه اين برای متعال خدای که آورند " 

4‐ است بهشت ذ جايشان و رستگارانند اينها.نندخوا می کامل و خشوع با را نمازشان که هستند مومنانی . 

٢١٨ ص نصايح،  

 

 

ص(اکرم پيامبر ): 

نهراسد، عذابش واز باشد نداشته اعتقادی آن ثواب به و کند ترک را نماز امت اين از هرکس  

ميرد می مجوسی يا نصرانی يا يهودی او که نيست باکی  

٦٩،ص٢ولفيريال،ج اصول  

 

 

دهد مى آيفر چيز ده به را آنها سبحان خداوند ظاهرشود، خصلت ده امّتم دربين هرگاه«: فرمود وسلم آله و عليه االله صلى خدا رسول  !  

  !  اللّه رسول يا آدامند آنها: شد سؤال

 ندهند، زآات آه هنگامى شود، زياد بيماريها آنند، راترك صدقات آه هنگامى شود، نازل بلا آنند، دعا آم آه هنگامى: فرمود
 زياد رباخواران آه هنگامى شود، زياد هم سكته زيادشود، زنا آه هنگامى شود، قطع باران آند، ظلم حاآم آه هنگامى ميرند،ب حيوانات
 نقض را وپيمان عهد آه هنگامى آند، مسلط را خداونددشمنانشان آنند، حكم الهى، حكم خلاف آه هنگامى شود، زياد هم زلزله شوند،
سازد مبتلا قحطى به را آنها سبحان خداوند بگيرند، آم را وترازوها وزنها آه هنگامى سازد، مبتلا قتل به را خداوندآنها آنند،  . 

١٨٠/الاخبار جامع ) ) 

 

رمضان در اعمال زياد بسيار ثواب  

 

آله و عليه االله صلی اکرم پيامبر ‐١ : 

 

قِيَاسٌ رَمَضَانَ ثَوَابِ عَلَى لَيْسَ . 



 

کرد قياس انتو نمی چيزی با را رمضان ماه ثواب . 

 

 

آله و عليه االله صلی اکرم پيامبر ‐٢ : 

 

 يُضاعِفُ اللَّهُ وَ«: تَعَالَى قَوْلُهُ هُوَ وَ أَلْفٍ، بِأَلْفِ الْحَسَنَاتُ تُضَاعَفُ: قَالَ السلام عليه جَبْرَئِيلُ أَخْبَرَنِي رَمَضَانَ، شَهْرِ فِي يُضَاعَفُ الْعَمَلَ إِنَّ
يَشاءُ لِمَنْ ». 

 

 و شود، می برابر ميليون يک افراد، حسنات که داد خبر من به السلام عليه جبرئيل. گردد می برابر چندين رمضان ماه در لعم همانا
يَشاءُ لِمَنْ يُضاعِفُ اللَّهُ وَ«: فرمود که متعال خداوند فرموده است اين ». 

 

� ۵٠ص ،٩٧ ج بحارالانوار،  

� ٣۴۵ ص ،٩۶بحارالأنوار،ج  

 

 تُورِثُ المَعرِفَةُ و المَعرِفَةَ، تُورِثُ الحِكمَةُ و الحِكمَةَ، يُورِثُ الصَومُ:  قالَ ؟ الصَّومِ ميراثُ ما و ، ربِّ يا:  قالَ· ·· المعراج حديث فی
بِيُسرٍ أم بِعُسرٍ أصبَحَ، آيفَ يُبالِي لا العَبدُ استَيقَنَ فإذا ، اليَقينَ  . 

 

� پرسيدند] )ص(پيامبراکرم[··· :  است آمده معراج حديث در  : 

 

 به بنده چون و يقين معرفت، و معرفت حكمت، و نهد مى ارث به حكمت روزه،:  فرمود خداوند چيست؟ روزه ميراث! پروردگارا 
آسانى به يا سختى به ؛ بگذراند را خود روز و شب چگونه آه ندارد اهميتى برايش ديگر رسد، يقين  . 

 

� ۶الحکمه،ج ميزان    

 

 :پيامبر اکرم صلی االله عليه و آله
همانا عمل در ماه رمضان چندین برابر می گردد. جبرئيل عليه السلام به من خبر داد که حسنات افراد، یک ميليون 

 .«برابر می شود، و این است فرموده خداوند متعال که فرمود: «وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ
:books:۵بحارالانوار، ج ٩٧، ص٠ 



 

 

 سوال

 

 ايا نداشتند پاسخی گونه هيچ انان و داديد زمان امام وجود بودن متواتر اثبات با را دين ضد های کانال تحدی پاسخ که شما از تشکر با
کرد اثبات را زمان امام وجود توان می نيز سنت اهل کتب در موجود روايات از   

 

 پاسخ�

 

است اثبات قابل نيز سنت اهل کتب از موضوع اين متواتری احاديث از استفاده با   

 

1� ثقلين حديث    

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

 اين همانا و بيتم اهل عترتم و زمين و آسمان بين ما شده کشيده ريسمان خدا ،کتاب گذارم می شما ميان در را جانشين دو من همانا »
شوند وارد من بر حوض کنار در تا شوند نمی جدا يکديگر از دو » 

 

� ١٨١ص ۵احمد،ج مسند  

 

��  ١٢٢ص ٧ج صحيح در مسلم مانند اند کرده روايت خود کتب در سنت اهل بزرگان که است متواتر احاديث جمله از حديث اين
 به کنيد رجوع اگاهی جهت که سنت اهل از ديگر فراوان وعلمای ،١١٠ص ٣مستدرک،ج در حاکم ،۶٢١ص ۵ج صحيح در ،ترمذی
بعد به ۴۴ص ٢ج الخمسه فضائل کتاب  

 

♦� استدلال وجه : 

 

 که کتاب عدل زمانی اگر گفتار اين مطابق. شوند نمی جدا يکديگر از قيامت تا عترت و کتاب فرمايد می گرامی پيامبر حديث اين در
است مخالف حديث با اين و باشند شده جدا يکديگر از دو اين که آيد می لازم نباشد زمين روی در است عترت همان   



 

� گويد می سنت اهل علمای از مکی حجر ابن : 

 

 دارند هدايت اهليت که بيتی اهل از خالی زمين قيامت روز تا که شده اشاره نکته اين به شده بيت اهل به سفارش که احاديثی در »
است چنين عزيز کتاب که همانگونه بود نخواهد  » 

 

� ٩٠المحرقه،ص صواعق  

 

♦� اورد می الصغير جامع شرح در مناوی علامه : 

 

 به امر تا باشد موجود قيامت روز تا اوست به تمسک سزاوار که بيت اهل از فردی  بايد زمان هر که شود می استفاده حديث اين از »
است چنين عزيز کتاب که گونه همان کند پيدا معنا شده انها به روايت در که تمسکی » 

 

� ١۵ص ٣القدير،ج فيض  

 

� اينکه نتيجه  : 

 که امامی باشد موجود بايد او معصوم بيت اهل و پيامبر عترت از معصومی امام زمان  هر در که است اين ثقلين حديث از مستفاد
 به را ديگران تواند می لذا و باشد دور به ضلالت از و رسيده مطلق هدايت به خود که کسی باشد داشته را تمسک و اقتدا برای اهليت
نيست مهدی حضرت زا غير زمان اين در شخصی چنين.کند دور گمراهی از و رسانده مطلق هدايت  

 

2� امان حديث : 

 

فرمود که چنان کند می معرفی زمينيان برای امان عنوان به را خود بيت اهل گرامی پيامبر سنت اهل روايات مطابق : 

 

رسيد خواهد داده وعده خداوند انچه را زمين اهل شوند هلاک بيتم اهل گاه هر پس هستند زمين اهل برای امان من بيت اهل » » 

 

� ١۵٠واعق،صالص  



 

♦� فرمود که اورد می حاکم : 

 

هستند اختلاف از من امت برای ايمنی وسيله من بيت اهل و هستند شدن غرق از زمين اهل برای ايمنی وسيله ستارگان » » 

 

� ١۴٩ص ٣مستدرک،ج  

 

� ١٨٩ص ٢ج الصغير الجامع  

 

� ١١۶ص ۶ج کنزالعمال   

 

♦� بعد به ۵٩ص ٢ج الخمسه فضائل هب شود رجوع سنت اهل روايات از بيشتر اگاهی جهت  

 

� استدلال وجه : 

 

 موجود دارد تمسک برای اهليت که طهارت و عصمت بيت اهل از فردی زمان هر در بايد که دارد دلالت خوبی به نيز حديث اين
 و زمين گرنه و باشد موجود بايد پس نيست ديگر کسی موعود مهدی از غير زمان اين در و نيست معصوم امام از غير او و باشد
شد خواهد نابود است آن در انچه  

 

3� سفينه حديث : 

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

 کند تخلف آن از کس هر و يافته نجات شود آن بر سوار کس هر است نوح قوم ميان در نوح کشتی همانند شما بين در بيتم اهل مثل »
شود غرق » 

 

� ٣۴٣ص ٢مستدرک،حاکم،ج  



 

♦�  ۶کنزالعمال،ج در هندی متقی ،٣٠۶ص ۴الاوليائ،ج حليه در نعيم ،ابی ١۶٨ص ٩الزوايد،ج عمجم در هيتمی را معنی همين
اند کرده نقل... و ١٩ص ١٢تاريخ،ج در بغدادی خطيب ،٢١۶ص  

 

� استدلال وجه : 

 

 هارتط و عصمت بيت اهل از معصوم امامی بايد قيامت روز تا زمانی هر در که ايد می بدست خوبی به حديث معنای در تامل با
 نجات تباهی و فساد منجلاب در شدن غرق از او نجات کشتی بر شدن سوار با که باشد داشته انکان اسلامی امت برای تا باشد موجود
شوند رهنمون بهشت و نجات ساحل به و يافته  

 

4� امام معرفت وجوب احاديث   

 

 

♦� فرمود پيامبر که کند می روايت صحيح در مسلم : 

 

" است مرده جاهليت مرگ به نباشد امامی بيعت ردنشگ وبر بميرد که کسی " 

 

� ١٢۶ص ۴مسلم،ج صحيح  

 

� ١۵۶ص ٨بيهقی،ج سنن  

 

� ۵١٧ص ١کثير،ج ابن تفسير  

 

ديگر حديث ودر : 

 

" جاهليه ميته مات امام بغير مات من " 

 



" است مرده جاهليت مرگ به باشد نداشته امامی که حالی در بميرد هرکس " 

 

� ٢١٨ص ۵الزوايد،ج مجمع  

 

 :وفرمود

 

" جاهليه ميته مات زمانه امام يعرف ولم مات من " 

 

" است مرده جاهليت مرگ به نشناسد را زمانش امام که درحالی بميرد هرکس " 

 

� ٢٣٩ص ۵المقاصد،تفتازانی،ج شرح  

 

 

 

� استدلال وجه : 

 

 با مردم تا ياشد زمين روی بر ندخداو جانب از معصوم امامی بايد زمانی هر در که شود می روشن وضوح به نيز احاديث اين از
است عصر امام بر تطبيق قابل تنها کنونی زمان در که يابند نجات جاهلی مرگ از  او از واطاعت او به تمسک   

 

 

�� کنيم می بسنده مقدار همين به اطناب از پرهيز جهت که است نيز ديگری ادله باره اين در   

 

 

 

� اعتقادی پرسمان  

 



 ای�

 

آله و عليه االله صل اعظم پيامبر : 

 

بداند مسلمان را خود و بخواند نماز و بگيرد روزه چند هر است، منافق حقيقت در کند خيانت امانت در که کسی . 

 

١٠۴ ص ،٢ ج کافی،  

 

 

آله و عليه االله صلى پيامبر  : 

 

ء شَيْ أُجُورِهِمْ مِنْ يُنْقَصَ أَنْ غَيْرِ مِنْ لْقِيَامَةِا يَوْمِ إِلَى بِهَا عَمِلَ مَنْ أَجْر وَ أَجْرُهَا فَلَهُ حَسَنَةً سُنَّةً سَنَّ مَنْ  

 

 آم آنان اجر از اينكه بدون اوست، براى قيامت روز تا عمل آن به آنندگان عمل همه اجر و آن نهد،اجر بنا را نيكويى سنت آس هر
 گردد

 

� ٩ ص ، ۵ ج) الاسلاميه-ط(کافی  

 

آله و عليه االله صلي پيامبر : 

 

فِرْعَوْنَ؛ اِمْرَاَةُ مُزاحِمٍ بِنْتُ آسيَةُ وَ مُحَمَّدٍ، بِنْتُ فاطِمَةُ وَ خُوَيْـلِدٍ، بِنتُ خَديجَةُ وَ عِمرانَ، بِنْتُ مَرْيَمُ: الجَنَّةِ نِساءِ خَيْرُ  ))  )) 

 

�������� 

 

آله و عليه االله صلي پيامبر  : 

 



هستند) فرعون همسر( مزاحم دختر آسيه و محمّد دختر فاطمه لد،خوي دختر خديجه عمران، دختر مريم بهشت، زنان بهترينْ . 

 

� ١٠ ح ،٢٠١ ص ،١۴ ج الأنوار، بحار . 

 

 :شيخ رجبعلی خياط ره
 
 

:ballot_box_with_check: غالب مردم نمی دانند توسل به پيامبر«ص» و اهل بيت برای چيست. 
 
 

:radio_button: آنها برای رفع مشکلات و گرفتاری های زندگی به اهل بيت متوسل می شوند. 
 
 

:radio_button: در صورتی که ما برای طی کردن مراحل توحيد و خداشناسی باید در خانه پيغمبر و اهل بيت برویم. 
 
 

:radio_button: راه توحيد صعب است و انسان بدون چراغ و راهنما قادر به طی کردن این راه نيست. 

 

 

آله و عليه االله صلى پيامبر : 

 

يُفلِحُ؛ لا وَجهٌ هذا: قالَ وَ عَينَيهِ بَينَ الشَّيطانُ قَبَّلَ شَرَّهُ خَيرُهُ يَغلِب لَم وَ سَنَةً اَربَعينَ الرَّجُلُ بَلَغَ اِذا  

 

 آه است اى  چهره اين: گويد  مى و زند  مى بوسه او پيشانى بر شيطان نشود، بديش از بيشتر خوبيش و شود ساله چهل انسان هرگاه
بيند  نمى را رستگارى روى . 

 

�( ٢٩۵ ص الأنوار، مشكاة ) 

 

فرمايد می که مائده ۵۴ ايه ذيل در روايتی : 

 اورا نيز انان و دارد می دوستشان که اورد عرصه به قومی زودی به خداوند برگردد دينش از که شما از کس هر مومنان ای »
دارند می دوست »  

 



♦� فرمايد می و زند می سلمان شانه بر دست حضرت. ميشود سوال ايه اين درباره پيامبر از که است امده البيان مجمع تفسير در : 

 

کرد خواهند پيدا دست ان به فارس از مردانی باشد ثريا در دين اگر. هستند ايه مراد) ايرانيان(  او همانندان و سلمان » » 

 

� ٣۵٧ص ٣ج البيان مجمع  

 

 

 

:اين چنين بودند... نند سلمان و اباذراصحاب پيامبر خدا به غير از عده کمی هما  

 

نيستيد اگاه نفاقشان از شما هستند منافق مدينه شهر اهل از برخی و مدينه اطراف اعراب از بعضی » » 

 

� ١٠١ توبه  

 

♦� فرمايد ومی : 

 

 بيش فريبی و غرور دادند ما به رسول و خدا که ای وعده ان گفتند می هم با بود مرض دلهايشان در که انان و منافقان هنگام ان در »
 «نبود

 

� ١٢ احزاب  

 

♦� کردند می اعتراض پيامبر بر زکات تقسيم در انان از وبرخی : 

 خشم نشود داده واگر ميشوند راضی شود داده انها به سهمی اگر گيرند می خرده تو بر غنايم تقسيم در که هستند کسانی انها ميان در »
گيرند می » 

 

� ۵٨ توبه  



 

♦� فرمود چنين دفاع مقام در خداوند که جايی تا دادند می پيامبر به خيانت نسبت وبرخی : 

 

کند خيانت پيامبری هيچ نيست ممکن »  » 

 

� ١۶١ عمران ال   

 

♦� کند می مذمت جمعه نماز ترک دليل به انان از و : 

 

رندگذا تنها نماز در تورا و بشتابند بدان ببينند ای بازيچه و لهو يا تجارتی چون مردم واين » » 

 

� ١١ جمعه  

 

♦� کند می معرفی فاسق را وبرخی : 

 

کنيد تحقيق اورد خبر شما برای فاسقی اگر اند اورده ايمان که کسانی ای » » 

 

� ۶ حجرات  

 

� بود عقبه بن وليد مراد که  

 

� ٢٠٩ص ۴ج کثير ابن تفسير   

 

♦� کردند می فرار جنگ از وبرخی : 

 



کرديد نمی توجه اما( زد می صدا را شما پشت از نيز پيامبر و رفتيد می بالا که را زمانی اوريد ياد » ) 

 

� ١۵٣ عمران ال  

 

� فرمود گرامی پيامبر که کند می روايت بخاری : 

 

 می اصحابم خداوندا گويم می من شوند وارد کوثر حوض بر که ميشوند مانع و اورند می را من اصحاب از گروهی قيامت روز »
بازگشتند خود جاهليت دوران به و شده مرتد تو از پس انان گويد » 

 

� ٢٢٨ص ۴ج بخاری صحيح   

 

 

# ص(اکرم_پيامبر ) 

١‐ شود کاسته آنها اجر از اينکه دارد،بدون اجر# کنند، پيروی# او از که قدری به کند دعوت راستی# به را مردم هرکه  

٢‐ شود کسر آنان گناه از اينکه ندارد،بدو گناه# تابعانش# ی همه اندازه به نمايد، دعوت ضلالتی# راه به که هر و  

� ٨١ص.مشکينی االله آيت نصايح ترجمه  

 

� السلام عليه مجتبی حسن امام : 

#  و تبهکار# که است کسى افراد، نادانترين;  #باشد مى پرهيزکار# و باتقوا#  شخص افراد، هوشيارترين و زيرکترين
نمايد کمک نيازشان، اظهار از پيش نيازمندان# به که است ىکس آن افراد، ترين باشخصيّت و ترين گرامی;  #باشد معصيت_اهل# . 

      � ۴۴جلد.الانوار بحار � 

#salek 

# جوان_يک_خدايی_های_لحظه  

 

 پس. گذارد می صبح نماز مسجد در آله و عليه االله صلی اکرم رسول حضرت روزی که است نقل السلام عليه صادق امام حضرت از
 زرد رويش رنگ و آيد می زير به خوابی بی کثرت از سرش که ديدند. داشت نام مالک بن حارثة ار او که جوانی بسوی کردند نظر

است گشته نحيف بدنش و شده ... 



 حضرت. يقين با... ا رسول يا کردم صبح کرد عرض! حارثه؟ ای داری حال چه و کردی صبح حال چه به: پرسيدند او از حضرت
 رسول يا من يقين حقيقت: کرد عرض چيست؟ تو يقين علامت و حقيقت هست، علامتی و تیحقيق کنند ادعا که چيزی هر بر: فرمود

 روی دنيا از من دل و دارد می روزه به مرا گرم روزهای و بيدار مرا شبها و دارد غمگين و محزون مرا پيوسته که است اين... ا
 در حساب برای که را خداوندم عرش گويا که رسيده ای تبهمر به من يقين و است گرديده من دل مکروه دنياست در آنچه و گردانيده
. نمايند می تنعّم بهشت در که را بهشت اهل بينم می و ايشانم ميان در من گويا و اند شده محشور همه خلايق و اند کرده نصب محشر

 گردانيده منوّر ايمان به را او دل اخد که ايست بنده اين: فرمود اصحاب به حضرت. معذبند آتش ميان در که را جهنم اهل بينم می و
 من روزی را شهادت تعالی حق که کن دعا... ا رسول يا کرد عرض. باش ثابت داری که حال اين بر جوان ای: فرمود پس. است

١٣۴ ص الاخره، منازل.** آمد نائل شهادت فيض به جنگها از يکی در او و کرد دعا حضرت. گرداند .*** 

 

� فرمودند وسلم وآله ليهع االله خداصلی رسول :  

. نشينند می گروه يک فقط سفره اين برسر. است کرده خطور کسی قلب به نه و شنيده کسی نه و ديده، کسی نه را سفره اين تاکنون
هستند دارها روزه فقط گروه اين . 

( ۶ ص ،٣٧ ج سلم، و آله و عليه االله صلی النبی حکم ) 

 

سلم و آله و عليه االله صلی اآرم رسول  : 

 

فَخورٌ؛ فَقيرٌَ و حَقَّهُ المالَ يُعطِ لَم المالِ مِنَ ثَروَةٍ ذو وَ يَعدِل، لَم مُتَسَلِّطٌ أَميرٌ النّارَ يَدخُلُ مَن أَوَّلُ  

 

 نمى را خود مالى حقوق آه ثروتمندى و آند  نمى رفتار عدالت به آه است قدرتمندى فرمانرواى روند  مى جهنم به آه آسانی اولين
متكبر نيازمند و پردازد  . 

 

� ٢٨ ص ،٢ ج الاخبارالرضا عيون  

 

 

 با ؟آنم زنا دهى مى اجازه من به آيا خدا پيامبر اى: گفت گستاخى آمال با و آمد سلم و آله و عليه الله صلى پيامبر نزد جوانى روزى
: فرمود جوان به نيك اخلاق و ملايمت مالآ با پيامبر ولى ،آردند اعتراض او به آنار گوشه از و شد بلند مردم فرياد سخن اين گفتن

نشست سلم و آله و عليه الله صلى پيامبر آنار در و آمد نزديك جوان ،بيا نزديك . 

 

�  با نيستند راضى مردم همينطور: فرمود. شوم فدايت نه: گفت ؟آند چنين تو مادر با آسى دارى دوست آيا: پرسيد او از پيامبر
شود چنين مادرشان . 

 



� نيستند راضى دخترانشان درباره مردم همينطور: فرمود. شوم فدايت نه: گفت ؟آنند چنين تو دختر با دارى دوست آيا ينمبب بگو . 

 

�  سلم و آله و عليه الله صلى پيامبر). شد پشيمان خود سوال از و( آرد انكار مجددا جوان ؟پسندى مى خواهرت براى آيا ببينم بگو
 بى آلودگى از را او دامن و ببخش را او گناه و گردان پاك را او قلب خدايا: (فرمود و آرد دعا او قح در و گذاشت او سينه بر دست
بود زنا ،جوان اين نزد در آار ترين زشت ،بعد به آن از)  آن حفظ عفتى . 

 

� داستان پانصد موضوع يکصد: منبع  

 

 و ناله گشته بيدار است، گرفتار اليم عقاب به که ديد خواب در مردن از بعد را خود دختر زنی که اند، آورده الاذهان رياض کتاب در
: پرسيد خراميد، می رضوان روضه در و شادان و خوش که ديد، خواب در را او نيز ديگر، روز شبانه يک از بعد کرد، بسيار زاری
: گفت دختر هستی، راحت و اهتفر در امروز و بودی شدت و عذاب در ديدم خواب در را تو وقت يک که بود حال چه دختر ای که
ذکر صلوات مرتبه چند و نموده گذر ما قبرستان بر صالح مؤمنی روزها اين در اما بودم عذاب در خود، جرايم جهت به مادر ای  

��  مبدل سرور و نعمت به و برداشت قبور اهل از را عذاب صلواتها برکت به تعالی حق بخشيد، قبور اهل به را ثوابش و کرد
الاذهان رياض کتاب از نقل به ٢٨ ص ،١ ج: النور کشکول**دفرمو .***. 

 

� ص(رحمت پيامبر ): 

باشد نشين هم و يار من با بهشت در بگيرد، ظالم از را مظلوم داد آس هر . 

� ١٣۵ ص ، ١ج الفؤاد کنز  

 

� وآله عليه االله صلي اللّه رسول :   

الرِّجالِ  مِنَ بِالنِّساءِ تَشَبَّهَ مَن ولا ،النِّساءِ مِنَ بِالرِّجالِ تَشَبَّهَ مَن مِنّا لَيسَ . 

 

نيستند ما از شوند، زنان شبيه آه مردانى و شوند، مردان شبيه آه زنانى .   

 

١۵ جلد العمّال، آنز �  

آله  و  عليه  االله  صلى پيامبر  : 

 

 يَا اخْرُجْ لِلشَّيْطَانِ يَقُولُونَ ثُمَّ طَعَامِكُمْ فِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ بَارَكَ الْمَلَائِكَةُ قَالَتِ اللَّهِ بِسْمِ الْعَبْدُ قَالَ فَإِذَا مَلَكٍ آلَافِ أَرْبَعَةُ حَفَّتْهَا الْمَائِدَةُ وُضِعَتِ إِذَا
عَلَيْهِمْ لَكَ سُلْطَانَ لَا فَاسِقُ  



 

 خداوند،«: گويند  مى فرشتگان » اللّه بسم« :بگويد بنده چون. آيند  مى گرد آن اطراف در فرشته هزار چهار شود،  مى پهن سفره هرگاه
ندارى تسلّط راه آنان، بر تو. شو بيرون! فاسق اى«: ويند گ مى شيطان به سپس» !دهد برآت غذايتان به » 

 

� ١ ح ،٢٩٢ ص ،۶ ج آافى،  

 

� آله و عليه االله صلى اآرم رسول  : 

 

� آَثيرُهُ؛ وَلا العَمَلِ قَليلُ مَعَهُ لايَنفَعُكَ الجَهلَ وَإِنَّ وَآَثيرُهُ العَمَلِ قَليلُ مَعَهُ يَنفَعُكَ العِلمَ إِنَّ  بِاللّه العِلمُ الاعمالِ أفضَلُ  

 

��  به نسبت( نادانى وجود با اما بخشد مى سود را تو زياد يا آم عمل، معرفت، و علم وجود با زيرا است، خداشناسى اعمال، بهترين
بسيارش نه بخشد مى سود را تو اندآش نه عمل،) خدا . 

 

� ٢٢٨ص ، الفصاحه نهج  

 

 

فرمود)  آله و عليه االله صلى( خدا رسول :  

 خداوند، از مردم دورترين و بخشد قساوت را قلب نباشد، خدا ذآر آن در آه بسيار سخن زيرا مگوييد؛  زياد سخن خدا، ذآر  جز
است القلب قسى شخص . 

 

�٢جماعت امام پاداش  

 

▫�  فِي مِنْهُمْ وَاحِدٍ  آُلَ  يُشَفِّعَ وَ  حِسَابٍ بِغَيْرِ نَفَرٍ ثَلَاثَةَ الْجَنَّةَ  يُدْخِلَ  أَنْ وَعَدَ  اللَّهَ  إِنَ«: فرمودند ديگری روايت در حضرت آن همچنين
 بدون را نفر سه که داده، وعده چنين متعال خداوند مَاعَةِ؛الْجَ فِي فَيُصَلِّي الْمَسْجِدَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ وَ الْإِمَامُ وَ الْمُؤَذِّنُ أَلْفاً ثَمَانِينَ
 مسجد وارد گرفته وضو که کسی و جماعت امام مؤذن، بنمايند؛ را هزار هشتاد شفاعت آنها از يک هر و نمايد بهشت وارد حساب
بخواند نماز جماعت در و شود . 

�� ( ۴۴٩ ص ،۶ ج الوسائل، مستدرک ) 

������� 



▫�  جماعت امام: گفت. شوم نزديک پروردگار رحمت به که بياموز کاری مرا: گفت و آمد وی نزد مردی است منقول اسعب ابن از
 خدا برای و صبر با که کسی دَليلِهِم؛ وَ قَائِدَهِم کَانَ مُحتَسِباً صَابِراً قَوْماً  أَمَ  مَنْ«: فرمود که شنيدم) ص( خدا رسول از من زيرا باش؛
بود خواهد بهشت سوی به ها آن راهنمای و رهبر باشد، یگروه جماعت امام .  

��( ۵۵ ص النبويه، الاحاديث فی العليه الرساله ) 

 

آله و عليه االله صلی اکرم پيامبر : 

 

نشود آمرزيده گناهانش و گذارد سر پشت را) رمضان(ماه اين آه است آسى واقعى بدبخت . 

 

٧۴۵٨ ح الحكمه، ميزان �  

 

 

✍  و نفس حديث وسوسه از شد مشرف) ص( رسول حضرت آقا مقدس محضر مردى روز يك: فرمودند) ع( باقر محمد امام حضرت
آرد شكايت حضرت آن به درويشى و فقر از و بود شده سنگين او براى آه قرضى . 

 

�  يَتََّّخِذْ لَمْ الََّّذى هِ الْحَمْدُلِلّ وَ ايَمُوتُل الََّّذى الْحَىِِّّ عَلَى تَوَآََّّلْتُ: بگو و آن تكرار هميشه را ذآر اين: فرمودند او به) ص( رسول حضرت
تَكْبيراً آَبِِّّرْهُ وَ الذُُّّلِ مَنَ وَلِىُُّّ لَهُ يَكُنْ لَمْ وَ الْمُلْكِ فِى شَريكٌ لَهُ يَكُنْ وَلَمْ وَلَداً . 

 

�  دستت ،آردى عنايت من هب ذآرى عجب(  اللّه رسول يا: گفت و آمد حضرت خدمت دوباره آه بود نگذشته روزى چند. رفت مرد آن
 و داد نجات فقر و درويشى از مرا و نمود ادا مرا وقرض آرد دور من از را وسوسه ،ذآر اين برآت به متعال خداوند ،)نكند درد

١.(فرمود توانگر )  

 

� ٢۶۴ مفاتيح:  منبع   

مجرب ادعيه و ختوم و اذکار از هايی داستان  

 

  :(پيامبر خدا (ص
 

سازد مگر اینکه  شاد#رأفت و رحمت خدا بر زنان بيش از مردان است و مردى نيست که زنى از محارم خویش را »
 «.خداوند در قيامت وى را شادمان خواهد کرد

 



 جامع أحادیث الشيعة،
 ج ٢٦، ص: ٦٥٩

 

� آله  و  عليه  الله ا صلى پيامبراکرم  : 

 

� حِسَابٍ بِغَيرِ أَجْرَهُمْ الْعَامِلينَ اللَّهُ أَعْطَى الْجَوَائِزِ لَيلَةَ تُسَمَّى هِی وَ الْفِطْرِ لَيلَةُ کَانَتْ فإِذَا  

 

� ببخشد شمارش و حساب بدون را کنندگان  عمل پاداش خداوند رسد، فرا -دارد نام جوائز شب که-فطر عيد شب چون و . 

 

� ٢٣٢ص  ٢٧ مجلس مفيد امالی  

 

 

 

��  کنار و رفت او عيادت به است، شده بيمار ياران، از يکی شنيد شد، می مسلمين احوال جويای همواره که) ص( مهربان پيامبر
 صدويکم سوره( »قارعه« سوره خواندم،شما) جماعت به( شما با که مغرب نماز در: گفت بيمار کرد، احوالپرسی و نشست او بستر
 کنی، عذاب مرا خواهی می و هستم، گنهکار تو پيشگاه در من اگر خدايا کردم عرض و) گرفتم قرار تأثير تحت( خواندی، را) قرآن
هستم بيماری گرفتار که بينی می اينک کن، عذاب مرا دنيا همين در ! 

��  هم پروردگار«:النار عذاب وقنا حسنة الاخرة فی و حسنة الدنيا فی ربناآتنا بگوئی بايست می نگفتی، درست: فرمود) ص( پيامبر
 داستانها.شد خوب او و کرد ادعا او برای) ص( پيامبر آنگاه »کن حفظ دوزخ عذاب از مرا و بده پاداش من به آخرت در هم و دنيا در
۴ جلد پندها و  

 

� آله  و  عليه  الله ا صلى پيامبراکرم  : 

 

�  مُحَمَّدٍ أُمَّةَ يا فَيقُولُونَ السِّکَکِ أَفْوَاهِ عَلَى يقِفُونَ وَ الْأَرْضِ إِلَى فَيهْبِطُونَ الْبِلَادِ کُلِّ فِی ئِکَةَالْمَلَا اللَّهُ بَعَثَ الْفِطْرِ يوْمِ غَدَاةُ کَانَتْ فإِذَا
؛:  الْعَظِيمَ يغْفِرُ وَ الْجَزِيلَ يعْطِی کَرِيمٍ رَبٍّ إِلَى اخْرُجُوا  

 

�  گذرها و ها  کوچه سر و آيند فرود زمين در پس. بفرستد شهرها ی  همه به را فرشتگان خداوند رسد فرا عيد روز صبح چون و
 کريم پروردگار سوى به! محمّد امّت اى: گويند] شنوند می آدميان و جن جز خدا هاى  آفريده ی  همه را آن که صدايى با[  و بايستند

بيامرزد را بزرگ گناهان و دهد فراوان پاداش او که شويد بيرون] عيد نماز براى[ . 

 



� ٢٣٢ص  ٢٧ مجلس مفيد امالی  

 

 لباسش ، چوپان)  آه نمود مشاهده حضرت( ، رفت گوسفندانش چوپان نزد سلم و آله و عليه االله صلى پيامبر روزى:  آه است روايت
: فرمود سلم و آله و عليه االله صلى حضرت. نمود تن بر را لباسش ديد، را سلم و آله و عليه االله صلى پيامبر چون. بود آورده در را
 آار به ننمايد، حيا او از خلوت در و ندارد نگاه خدا ادب آه را آسى آه هستيم خاندانى ما چون ، نداريم تو چوپانى به نيازى ما! برو
گيريم نمى  . 

 

آله و عليه االله صلوات اکرم پيامبر  : 

 

فطر عيد شب چون و � دارد نام جوائز شب آه ببخشد شمارش و حساب بدون را دگانآنن  عمل پاداش خداوند رسد، فرا � . 

گويند فرشتگان شود عيد صبح چون و  : 

محمّد امّت اى  ! 

بيامرزد را بزرگ گناهان و دهد فراوان پاداش او آه شويد بيرون] عيد نماز براى[ آريم پروردگار سوى به  . 

فرمايد فرشتگان به جلّ و عزّ خدا روند عيد نماز برگزارى محلّ سوى چون و :  

دادم قرار ايشان از خود آمرزش و خشنودى را نمازشان و رمضان ی  روزه پاداش من آه گيرم  مى گواه را شما . 

 

فرمايد  مى] خويش بندگان به خطاب[ خداوند و : 

 براى چه هر خويش، اجتماع اين در امروز که سوگند خودم جلال و عزت به آه بخواهيد من از] خواهيد  مى چه هر! [من بندگان اى 
آنم  مى عطا بخواهيد خود وآخرت نياد . 

 

 در آه آسانى نزد و گيرم  مى پناه در را شما] بترسيد من از و[ بدانيد خود مراقب مرا آه وقتی تا سوگند خودم جلال و عزت به و 
جاودانند دوزخ  

نسازم رسوايتان  . 

 

شدم خشنود شما از من و آرديد خشنود مرا همانا شديد آمرزيده آه گرديد باز . 

 

�( ٢٣٢ص  ٢٧ مجلس مفيد امالی ) 

 



# ص_پيامبر_اخلاق]از  

 

�  او کسی تا گرفت آنحضرت برابر در خود دست با ای پارچه حذيفه، بنام اصحاب از يکی کند، غسل تا رفت چاهی کنار) ص( پيامبر
 در و گرفت بدست را پارچه) ص( پيامبر بار اين کند، غسل که شد آماده نيز »حذيفه« شد، تمام آنحضرت غسل که وقتی نبيند، را

و پدرم رسولخدا ای: کرد عرض حذيفه نبيند، را او کسی تا داد، قرار حذيفه برابر  �  را کار اين) شود می جسارت( بفدايت مادرم
 به بتنس رفاقتش که است آنکسی خدا پيشگاه در آنها محبوبترين اينکه مگر نشدند رفيق هم با افرادی هيچ«:فرمود) ص( پيامبر نکنيد،
۴ جلد پندها و داستانها.»باشد بيشتر ديگران  

 

� # حرام_غذاى_و_يهود_داستان  � 

 

✍  بعضى صدد در ديدند او در را پيامبرى از هايى نشانه آه( يهوديان ،بود ساله هفت آله و عليه الله صلى محمد حضرت آه هنگامى
 مى دورى ،شبهه و حرام غذاى از اسلام آله و عليه الله صلى پيامبر آه ايم خوانده آتابهايمان در ما: گفتند خود با) برآمدند امتحانات
آنيم امتحان را او است خوب نمايد .� 

 

�  الله صلى پيامبر غير خوردند همه ،بخورند هديه# عنوان به همه تا فرستادند ابوطالب حضرت براى و دزديدند را مرغى بنابراين
نزد دست آن به آه آله و عليه . 

 

�  ،ماجرا اين از پس. دارد مى نگه حرام از مرا خداوند و است حرام# مرغ اين: فرمود پاسخ در حضرتش ،پرسيدند را آار ناي علت
بدهند صاحبش به را پولش بعد اينكه خيال به ،فرستادند ابوطالب نزد و گرفته را همسايه مرغ . 

 

�  داراى آودك اين: گفتند ،يافتند اطلاع جريان اين از يهود وقتى .است ناك شبهه غذا اين: فرمود و ننمود ميل هم باز حضرت آن ولى
بود خواهد بزرگى منزلت و مقام . 

 

� داستان پانصد موضوع يکصد:  منبع  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

 عبادت مشغول را هايش شب و گرفته روزه را روزهايش که ای گونه به است سال يک عبادت از برتر شدن حيض روز يک »
 «باشد

 



� ۴١ص ٢ج الوسائل مستدرک  

 

 :وفرمود�

 

است مرده شهيد بميرد حيضش در کس هر » » 

 

� مدرک همان   

 

 :وفرمود�

 

ميشود بخشيده گناهانش تمام کند می غسل حيضش از زن وقتی » »  

 

� مدرک همان  

 

 

کبير جوشن دعای های فضيلت و برکات از   

 

است شده توصيه قدر های شب در آن خواندن که  

که فرمودند) آله و عليه االله صلى( سولر حضرت :  

 

رمضان مبارک ماه در را دعا اين که نيست من امّت از اى بنده هيچ  

 

آنکه مگر بخواند مرتبه يک يا مرتبه سه   

 

تعالى خداى که تحقيق به   

 



بهشت او بر و کند مى حرام آتش بر را او بدن   

 

شود مى واجب  . 

 

 العلم  بذل و نفسک من الناس وانصافک الاقتار، من الانفاق: الايمان حقائق من ثلاثة« :  رمايندميف مورد اين در) ص( پيامبراسلام
دانش جوينده به بخشي  دانش و مردم با انصاف تنگدستي، در انفاق: است ايمان هاي حقيقت# از چيز سه: للمتعلم . »     

 

 

 
:sparkles:『جبرئيل فرمانده سپاه امام مهدی』:sparkles:  

 
 
 

در طول مقاطع مختلف تاریخ، جبرئيل حضوری ملموس و پررنگ، به خصوص در تاریخ انبياء داشته است؛ از ماجرای  
خلقت حضرت آدم عليه السلام و حوادث پس از آن که به طور مداوم و در نقش معلمی دلسوز، همواره با او در ارتباط 

بود و جریان نبوت حضرت نوح عليه السلام که علاوه بر وحی، در نقش معلم نجاری این پيامبر خدا بود[١] گرفته تا 
  .معراج پيامبر (ص) که همراه صميمی رسول خدا (ص) بوده است

 
:sweat_drops:  بنابر آنچه در روایات آمده است «هنگامی که حضرت رسول (ص) می خواست به معراج برود، جبرئيل

  .براق را آورد و او را بر در خانه خدیجه بست
  .وقتی که جبرئيل بر حضرت وارد شد، براق خيلی خوشحالی می کرد

  .جبرئيل گفت: ساکت باش! بهترین خلق خدا می خواهد بر تو سوار شود
  .براق ساکت شد

بعد، پيامبر (ص) بر او سوار شد و به طرف بيت المقدّس روانه شدند. پيامبر (ص) پيرمردی را دید، از جبرئيل پرسيد: 
این شخص کيست؟ جواب داد: پدرت ابراهيم است. در آنجا فرود آمدند و خداوند تمام انبياء را جمع کرد و جبرئيل اذان 

 [گفت. پيامبر (ص) جلو رفت و همه انبياء به امامت او نماز خواندند. [٢
 

:small_blue_diamond: جبرئيل، یکی از چهار ملائکه الهی است که خداوند او را بر دیگر ملائک برتری داده و برگزیده
  .است

 
گاه در روایات از او با تعبير «طاووس الملائکه» یاد شده است که از برتری او بر دیگر ملائک، از نظر جمال و زیبایی  ★

 .حکایت می کند
 
 

 .همان، ج ١١، ص ٣٢٨ .[1]✍
 .الخرائج و الجرائح، ج١، ص ٨٥[2]

 

 :(پيامبر اکرم(ص
 



:crescent_moon:اگر دنيا در نزد خداوند به اندازه بال پشه ای می ارزید، چيزی از آن را به کافر و منافق نمی داد. 
 

:books:بحارالانوار،ج٧٢،ص٥٢ 

 

در احادیث پيامبر آمده است: «هر کس که به دنبال آزار رساندن به اهالی مدینه باشد، خداوند او را مثل تکه ای 
 .«سرب یا نمکی که در آب حل می شود، ذوب می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (صلي االله عليه و آله(احادیث حضرت محمد 

  

هرکس دوستی دنيا و لذائذ آن را بر طلب علم ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  



الهی ترجيح دهد مستوجب خشم الهی ميشود و در پائين ترین درجات آتش دوزخ با 

سوره . گشته است  جهودان محشور خواهد بود و درباره چنين افرادی آیه زیر نازل

و چون عرضه شد برایشان راه راست و شناختند صحيح بودن آنرا پس :  ٨٩بقره آیه 

مکارم     .کفران این نعمت نمودند و از آن روی برتافتند پس لعنت خدا بر کافران باد

 ۵٢٨الاخلاق صفحه 

 

خداوند ای بندگان خدا شما همانند بيمارانيد و ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

مانند طبيب مصلحت مریض در این است که به دستورات طبيب عمل نماید نه آنکه به 

چيزی که خود می پسندد اظهار تمایل کند پس تسليم اوامر و دستورات الهی شوید تا 

 ٢مجموعه ورام جلد      .به گروه نجات یافتگان بپيوندید و به خير و سعادت دست بيابيد

 ١١٧صفحه 

 

و  ١٠در تفسير قول خدای عزوجل سوره واقعه آیه ) : لي االله عليه و آلهص(رسول خدا 

سبقت گيرندگان در انجام اوامر الهی )) (( السابقون السابقون اولئک المقربون ((  ١١

جبرئيل به من خبر داده سابقون علی : فرمودند )) همان مقربان درگاه الهی هستند 

هستند که به بهشت سبقت گيرند و به جهت  و شيعيانش ميباشند آنها) عليه السلام(

امالی شيخ مفيد     .کرامتی که خداوند به آنها نموده مقربان درگاه الهی می باشند

 ٣٣٩صفحه 

 

دوستی من و خاندانم در هفت جای پروحشت سودمند ) : صلي االله عليه و آله(پيغمبر

ال در وقت حساب است وقت مرگ در قبر هنگام زنده شدن موقع تحویل دادن نامه اعم

 ١٣حدیث  ٢۶٣کتاب نصایح صفحه    و سنجش اعمال و عبور از پل صراط

 



خداوند متعال به هيچ عالم و دانشمندی سرمایه ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

علمی عطا نفرمود جز آنکه از او پيمان گرفت نوع همان پيمانی که از پيغمبران گرفت 

   .مردم ابلاغ نمایند و هرگز از بيان حقيقت دریغ نورزندکه احکام و دستوراتش را به 

 ۵٩ترجمه منية المرید صفحه 

 

هرکس که خداوند به او علم دین عطا کرده باشد ) : صلي االله عليه و آله(پيامبر اکرم 

داوند را در حالی ملاقات ميکند که بر خو او آن را به مردم تعليم ندهد پس از مرگ 

 ۶٨صفحه  ٢بحارالانوار جلد     .ه باشنددهانش لجام آهنين زد

 

هرکس قرآن را قرائت کند و آن را سبب و وسيله ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

روزی خویش قرار دهد روز قيامت بياید در حالی که صورتش استخوانی باشد که در 

 ۶٣٨ثواب الاعمال صفحه     .آن گوشت نيست یعنی بی آبرو به محشر وارد شود

 

را پس از من ) عليه السلام(هرکه امامت علی ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

منکر شود چون کسی باشد که در زندگيم پيغمبری مرا انکار نموده و هرکه پيغمبری 

 ۶۵۶امالی صدوق صفحه     .مرا منکر باشد چون منکر ربوبيت پروردگار است

 

خداوند خير بنده ای را بخواهد او را در امر  هرگاه) : صلي االله عليه و آله(پيامبر اکرم 

 ١٧۴امالی مفيد صفحه     .دین و احکام و دستوراتش دانا و فهميده می نماید

 

هر مومنی بميرد و یک ورق کاغذ از او بماند که ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

و خدای تبارک دانشی بر آن باشد آن ورقه روز قيامت ميان او و دوزخ حائل و مانع شود 

و تعالی به هرحرفی که در آن کاغذ نوشته شهری در بهشت به او دهد که هفت برابر 



 ٣٧امالی صدوق صفحه      .دنيا باشد

 

مومنی نيست که یک ساعت نزد عالمی نشيند جز ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

جلالم سوگند آنکه خدای عزوجل به سوی او ندا کند نزد حبيب من نشستی به عزت و 

 ٣٧امالی صدوق صفحه     .تو را با او ساکن بهشت نمایم و باکی از این کار ندارم

 

قرض داری که حقوق مردم را نپرداخته پس از ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

مرگ در قبرش در غل و زنجيری از آتش است و جز پرداخت قرضش توسط وارثين 

 ٣٩١نهج الفصاحه صفحه     .چيزی غل و زنجير را باز نميکند

 

کسی که برای رفع نياز برادر مومن خود کوشش ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

نماید مانند این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت نموده در حالی که روزها 

 ٣١۵صفحه  ٧۴بحارالانوار جلد     .را روزه گرفته و شب ها را هم شب زنده داری نموده

 

شب معراج که به سوی آسمانها عروج کردم در ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

مسير خویش بر گروهی برخورد کردم که لبهای ایشان را با قيچی های آتشين می 

بریدند و در آتش می افکندند از جبرئيل پرسيدم اینها چه افرادی هستند ؟ در پاسخ 

تند که مردم را به کارهای پسندیده می گفت سخن سرایان و خطيبان امت شما هس

خواندند و خود غافل اند از آن و حال آنکه ایشان قرآن را تلاوت ميکردند ولی از گفتارش 

 ٣١٨صفحه  ١٧وسائل الشيعه جلد   .غافل بودند

 

هرکس مومنی را بيازارد پس بی گمان مرا اذیت ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

اند گویا خدا را آزار رسانده است و هرکس خدا را اذیت کند کرده و هرکس مرا برنج



جامع      .چنانکه در تورات انجيل زبور و قرآن آمده از رحمت خداوند به دور است

 ٢١۵صفحه  ٢السعادت جلد 

 

کسی که مومنی را بی جهت اذیت نماید پس ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

ه و بيت المعور را خراب کرده و هزار فرشته مانند آن است که ده مرتبه مکه معظم

 ١٠٣صفحه  ٢مستدرک الوسائل جلد      .مقرب درگاه الهی را کشته است

 

هرکس به یکی از دوستان : خداوند متعال فرموده ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

من اهانت کند به جنگ با من کمين کرده است و من از هر چيزی بيشتر به کمک 

 ۵٣صفحه  ۴اصول کافی جلد . م می شتابمدوستان

 

آنکس که ساعتی ذلت و سختی فرا گرفتن علم ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

الهی را تحمل نکند و با حقارت موقت آن کنار نياید برای هميشه در نادانی ذلت می 

 ۵٧صفحه  ١بحارالانوار جلد     .ماند و یک عمر با خواری جهل به سر می برد

 

وقتی خداوند درباره کسی اراده خير فرماید ) : صلي االله عليه و آله(رسول گرامی  

وی را در امر دین فقيه و دانا ميکند و به دنيا و علائق مادی کم اعتنایش ميکند و او را 

 ٢۶نهج الفصاحه صفحه      .به عيوبات اخلاقيش بينا و آگاه می سازد

 

ترین مردم کسی است که آخرت خود را به بد) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

دنيای خویش بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت خود را به خاطر دنيای دیگران 

 ١٠٨صفحه  ۴معصوم جلد  ١۴سخنان     .از دست بدهد و تباه کند

 



هرکه داستانی از برادر دینی خود بگوید که ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

دوست خود باشد تا او را از چشم مردم بيندازد خدا او را از ولایت قصدش خراب کردن 

امالی      .خود بيرون کند و در ولایت شيطان گذارد و شيطان هم از او دوری گزیند

 ۴٨۶صدوق صفحه 

 

هرکس یک مساله شرعی از احادیث ما پيرامون ) : صلي االله عليه و آله(پيامبر اکرم 

را بياموزد خدای تعالی هزار گناه او را بيامرزد و حلال و حرام و مسائل دینی اش 

شهری از طلا به وسعت دنيا برایش در بهشت بنا کند و به عدد هر موئی که در بدنش 

 ٢١۴صفحه  ١بحارالانوار جلد     .قرار دارد برایش حج مقبول می نویسند

 

و مسائل کسی که به دنبال یادگيری علوم الهی ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

دینی اش اقدام کند مانند کسی است که روزها را روزه و شب ها را به شب زنده 

داری تا صبح پراخته و آموختن یک مساله شرعی برای شخص بهتر از این است که به 

 ١٨۴صفحه  ١بحارالانوار جلد      .اندازه کوه ابوقبيس در راه خدا طلا انفاق نماید

 

کسی که از خانه خود برای یادگيری علم دینی ) : آلهصلي االله عليه و (رسول خدا 

بيرون آید هفتاد هزار ملک او را مشایعت ميکنند و اگر در این راه از دنيا برود شهيد از 

 ١۶٩عين الحيوة صفحه      .دنيا رفته است

 

مقيد کنيد خود را به : به اصحاب خود می فرمودند ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

حادیث زیرا خدای تعالی به خاطر کسانی که احادیث را ثبت ميکنند و سپس نوشتن ا

نشر می دهند هربلا و بدی را از مردم دور ميکند و آنان در ميان شيعيان ما مانند 

ستارگان اند چه در حال زنده بودن و چه پس از مرگشان و خدا به خاطر ایشان هر 



 ۵٣١ترجمه منيةالمرید صفحه     .دبدعتی که در دین گزارده شود را از بين ميبر

 

یاد کنيد در مجالس و صحبت های خود فضایل ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

عليه (را زیرا یاد کردن از علی بن ابی طالب ) عليه السلام(علی ابن ابی طالب 

 ۵۴٨عين الحيوة صفحه     .یاد از من است و یاد کردن من یاد کردن از خداست) السلام

 

) عليه السلام(روزی شيطان در جلوی موسی ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

به شيطان گفت کدام گناهست که چون فرزند ) عليه السلام(ممثل شد پس موسی 

آدم مرتکب آن ميشود تو بر او مسلط ميشوی شيطان گفت وقتی که از خود راضی 

عين    .ر چشم او اندک نمایدباشد و عملهای خير خود را بسيار شمارد و گناهانش د

 ١٨٢الحيوة صفحه 

 

: خداوند چهارچيز را در چهار چيز قرار داده است ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

بقای ایمان را در تعظيم خدا به وسيله انجام بی .٢ر احترام به استاد دبرکت علم را .١

و آزادی از .۴ر و مادر لذت و برکت زندگی را در نيکی به پد.٣چون چرای دستوراتش 

 ٢٣٠نصایح صفحه     جهنم را در آزار ندادن مردم

 

در ایام زندگی اوقاتی فرا ميرسد که در معرض ) : صلي االله عليه و آله(رسول گرامی 

نسيم حيات بخش الهی قرار ميگيرید و فرصت مناسبی بدست می آورید که برای 

فرصتها استفاده کنيد و خویشتن را  آخرت خود بهره ای شایان ببرید پس بکوشيد از آن

 ١۵صفحه  ۵محجة البيضاء جلد    .در مسير فيض الهی قرار دهيد

 

آنکس که بر رویش در خيری گشوده شد غنيمت ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 



. بشمارد و از فرصت استفاده کند زیرا نميداند چه وقت آن در برویش بسته ميشود

 ٩صفحه  ٢مستدرک الوسائل جلد 

 

آنگاه که از بوستانهای بهشتی عبور می کنيد خود ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

بوستانهای بهشت کجاست ؟ : را از نعمتهای آن اشباع و بهره مند سازید عرض شد 

   .فرمودند حلقه ها و جلساتی که در آن فضائل و احادیث ما خاندان مطرح ميشود

 

) صلي االله عليه و آله(یکی از انصار نزد پيامبر ) : يه و آلهصلي االله عل(رسول اکرم  

آمد و گفت اگر بنا باشد جنازه ای را تشييع کنم یا در مجلس مرد دانشمندی حاضر 

اگر : حضرت فرمودند . شوم حضور مرا در کداميک از این دو دوست تر می دارید

ارند حاضر شدن در کسانی باشند که در پی جنازه روان شوند و آن را به خاک سپ

مجلس عالمی که علوم و احادیث و آیات الهی را بيان مينماید از حضور در تشييع هزار 

جنازه و عيادت نمودن از هزار بيمار و برپا ایستادن برای عبادت خدا در هزار شب و 

روزه داشتن در هزار روز و صدقه دادن هزار دینار به فقير و گزاراندن هزار حج و حضور 

زار جنگ در راه خدا فضيلت بيشتری دارد و اینها کجا به پای حضور در مجلس علم در ه

الهی ميرسد آیا ندانسته ای که حيات و زنده بودن قلب به آموختن علم الهی است و 

 ١٢روضة الواعظين صفحه    .مرگ و نابودی قلب آدمی به جهل و نادانی است

 

گذاشتن به مسلمان مو سفيد و  احترام) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

سالخورده از جمله تجليل خداست و از ما نيست کسی که بزرگسال ما را احترام نکند 

 ٢۴٠صفحه  ٣اصول کافی جلد     .و به خردسال ما مهربانی نکند

 

پير سالخورده در ميان قوم و کسان خود مانند ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 



 ٢۵صفحه  ٢معصوم جلد  ١۴سخنان     .د ميباشدپيغمبر الهی در امت خو

 

در حين ) صلي االله عليه و آله(روزی رسول خدا ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

وای بر فرزندان : عبور از کوچه ای بعضی از کودکان را در حال بازی دید و فرمود 

از پدران مشرک ) صلي االله عليه و آله(آخرالزمان از پدرانشان عرض شد یا رسول االله 

نه بلکه از پدران مسلمان ایشان که هيچ چيز از فرائض و احکام مذهبی را : آنها فرمود 

به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزندان به دنبال فراگيری پاره ای از مسائل دینی بروند 

نشان آنها را از اداء این وظيفه مقدس باز می دارند و تنها به این قانع هستند که فرزندا

به دنبال کسب و تجارت روند و متاع ناچيزی از دنيا بدست آورند بدانيد من از این قبيل 

 ٢مستدرک الوسائل جلد   .پدران بيزار هستم و آنها نيز از بستگی به من بری اند

 ۶٢۵صفحه 

 

شما را درباره نوجوانان و جوانان به نيکی ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

که آنها دلی رقيق تر و قلبی فضيلت پذیر تر دارند خداوند مرا به سفارش ميکنم 

پيامبری برانگيخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم جوانان 

سخنانم را پذیرفتند و با من پيمان محبت بستند ولی پيران از قبول دعوتم سرباز زدند و 

 ١٣٣صفحه  ٢جلد  معصوم ١۴سخنان     .به مخالفتم برخاستند

 

وجود پيران سالخورده بين شما باعث افزایش ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

نهج الفصاحه صفحه . رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمتهای الهی بر شماست

٢٢٢ 

 

با جمعی از اصحاب خود از جائی عبور ميکردند ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  



. ایشان عبور نمود بعضی که او را ميشناختند گفتند دیوانه است که مردی از کنار

این مرد دیوانه نيست بلکه مبتلا به : فرمودند ) صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

مرضی است دیوانه حقيقی آن زن و مردی است که جوانی خود را در غير طاعت الهی 

 ١۵٣مشکوة الانوار صفحه      .صرف کرده باشد

 

عرض ) صلي االله عليه و آله(حضور رسول خدا ) : صلي االله عليه و آله(کرم رسول ا 

شخصی در دوران جاهليت مرتکب اعمال زشتی شده که به آن ها آگاهی : شد 

نداشته اکنون که فهميده و به شرف هدایت اسلام نائل گشته آیا خداوند گناهان 

يمانده عمرش که دانا شده اگر در باق: گذشته او را مواخذه ميکند؟ حضرت فرمودند 

دارای حسن رفتار باشد و به پاکی و نيکی اقدام نماید خداوند او را به گناهان گذشته 

اش مواخذه نمی کند ولی اگر در باقيمانده عمرش نادرست و بدکار باشد و به رویه 

سفينة    .گذشته اش ادامه دهد به تمام اعمال دوران عمرش مواخذه خواهد شد

 ٢۵٨صفحه  ٣ البحار جلد

 

موقعی که برای خانواده ات ميوه خریداری ميکنی ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

مقداری از آن را به همسایه ات اهداء کن و اگر نمی توانی هدیه بدهی ميوه را سری 

و مخفيانه یا پوشيده به منزل ببر مراقب باش فرزندت ميوه را به خارج از منزل نبرد تا 

 ٢٢٢صفحه  ١٨بحار الانوار جلد . یه از دیدن آن ناراحت و آزرده خاطر نشودکودک همسا

 

آدمی تحت تاثير رفيق خویش است و از روش ) : صلي االله عليه و آله(رسول گرامی 

او پيروی ميکند البته هرکدام از شما باید در انتخاب دوست قت کند و ببيند با چه کسی 

 ۴٨صفحه  ٢الحدیث جلد     .دارد طرح رفاقت و دوستی می ریزد

 



زیاد وضو بگيرید و همواره طاهر باشيد که خداوند ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

به این سبب عمرتان را طولانی ميکند و اگر توانائی دارید شب و روز با وضو باشيد چه 

اسماء الحسنی     .آنکه اگر در حال طهارت از دنيا بروید در صف شهداء خواهيد بود

 ٢۵٠صفحه 

 

کسی که در دنيا چشم هایش را از نگاه به نا ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

محرم پر کند خداوند در روز قيامت چشم هایش را با ميخ های آتشين پر از آتش کند تا 

ثواب الاعمال     .وقتی که به حساب مردم رسيدگی شود سپس او را به جهنم برند

 ٣٣٨صفحه 

 

شما نمی توانيد با بذل مال و ثروت محبت همه ) : االله عليه و آله صلي(رسول خدا 

مردم را به سوی خود جلب نمائيد ولی با روی بشاش و چهره گشاده و اخلاق خوب با 

 ٢٩صفحه  ٢الحدیث جلد    .آنان برخورد کنيد تا همه مردم شما را دوست بدارند

 

 انصاری گوید روزی ما نزد رسول جابر بن عبداالله) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

بودیم آن حضرت خطی را ر پيش روی خود کشيد و فرمود ) صلي االله عليه و آله(خدا 

این راه خداست سپس دو خط دیگر نيز در طرف چپ و راست آن کشيده و فرمودند 

اینها راه شيطان هستند سپس دست خود را روی خط وسط گذاشتند و فرموند این 

ميباشد است و چپ و ) عليه السلام(يم که صراط علی بن ابيطالب همان راه مستق

 ۵٨٧صفحه  ٧تفسير الميزان جلد    .راست که سوای راه اوست صراط شيطان است

 

آنکس که معلومات علمی خویش را افزایش دهد ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

ین کارش جز بر دوری ولی به موازات آن بر پاکی و وظيفه شناسی خود نيافزاید با ا



 ٧٣صفحه  ٢معصوم جلد  ١۴سخنان    .خود از خداوند نيفزوه است

 

اگر فرزند آدم به اندازه ظرفيت دو رودخانه بزرگ ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

سيل طلا در اختيار داشته باشد باز هم طمع مال بيشتر را دارد و دست بردار نميشود 

 ١۶٣صفحه  ١مجموعه ورام جلد      .ددو دنبال رودخانه سوم ميگر

 

روزگاری بر مردم می آید که سنت های سعادت ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

در آن زمان مومنان . بخش در جامعه بدعت تلقی ميشود و نوآوریهای حرام سنت 

صبور که در مقابل محرمات و گناهان و بدعتهای نوآورده شده می ایستند فریبکار و 

ه گر معرفی ميشوند و افراد بدعت ساز حيله گر برای مردم سعادتمند معرفی حيل

 ۵۵٧صفحه  ١سفينة البحار جلد   .ميشوند

 

زن را صرفا برای زیبایی ظاهرش به همسری ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

انتخاب نکن چه ممکن است زیبائی زن سبب پستی و سقوط اخلاقيش شود و 

مالش با وی پيوند زناشوئی برقرار مکن زیرا مال او ميتواند وسيله  همچنين به انگيزه

سرکشی و طغيانش بر تو گردد بلکه به سرمایه دینش و ایمانش متوجه باش و با زن 

 ٨۶صفحه  ٣محجة البيضاء جلد    .با ایمان ازدواج نما

 

در ) لهصلي االله عليه و آ(مردی از رسول خدا ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

خواست نصيحتی کرد حضرت فرمودند زیانت را از گناه و خلاف نگاه دار مرد دوباره در 

خواست نمود حضرت باز فرمودند زیانت را از گناه و آزار مردم نگاه دار وقتی مرا برای 

وای بر تو آیا : مرتبه سوم درخواستش را تکرار کرد حضرت در پاسخ او به تندی فرموند 

تحف العقول     .صل زبان خود چيز دیگری به صورت در آتش می افکندمردم را جز حا



 ۵۶صفحه 

 

هرکه مومنی را اطعام نماید و غذائی بخوراند تا او ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

را سير کند هيچ یک از خلق خدا نميتواند ثواب او را بشمارند نه ملک مقرب و نه پيغمبر 

 ۴۴۴عين الحيوة صفحه     .مرسل مگر خداوند عالميان

 

خانه های خود را با خواندن قرآن روشن کنيد و ) : صلي االله عليه و آله(پيغمبر اکرم 

آنها را همچون گورستان نسازید چنانکه یهودیان و ترسایان ان چنين کردند و در همان 

کليساها و معبدهای خود عبادت نموده و خانه هایشان را رها نمودند و بی عبادت 

اندند زیرا چون در خانه بسيار قرآن خوانده شود خيرش فراوان شود و اهل آن گذر

توسعه یابند و برای اهل آسمان بدرخشد چنانکه ستارگان آسمان برای اهل زمين می 

 ۴٢١صفحه  ۴اصول کافی جلد     .درخشد

 

اگر عبادت کننده ای عبادت کند خدای عزوجل را ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

به اندازه عمر نوح و برای او هم وزن کوه احد طلا باشد و در راه خدا انفاق نماید و یک 

هزار سال پياده به مکه برود و عمل حج انجام دهد و بعد در بين صفا و مروه در راه خدا 

را نداشته باشد ) عليه السلام(مظلومانه شهيد شود ولی ولایت علی بن ابی طالب 

 ۴٣صفحه  ٢ارشاد القلوب جلد   .اخل در آن نميشودبوی بهشت را نشود و د

 

شخص زناکار اگر بميرد و توبه نکند خداوند سيصد ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

در از درهای دوزخ بر روی او باز کند و از هر دری مار و عقرب های فراوانی به او حمله 

ود اهل محشر از بوی تعفن و کنند و تا قيامت در آتش بسوزد و وقتی وارد محشر ميش

 ۴۶٠صفحه  ۴تفسير جامع جلد . گند وی متعذی و در عذاب باشند



 

روز قيامت در ميان اعضای بدن زبان عذابی شود ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

که هيچ کدام اعضاء نشوند پس زبان گوید پروردگارا مرا چنان عذابی نمودی که چيزی 

پاسخ او گفته شود از تو یک سخن درآمد در مشارق و مغارب  را چنان عذاب نکردی در

زمين رسيد و به وسيله آن خونهای محترم ریخته شد و مال محترم غارت شد و آبروی 

مومن برباد رفت پس به عزت و جلالم سوگند که چنان عذابی را بر تو مقرر کنم که به 

 ١٨٠صفحه  ٣اصول کافی جلد   .هيچ عضوی مقرر نکرده باشم

 

هرکس با تکبر و خودخواهی بر روی زمين راه برود ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

ثواب              .زمين و آنچه در زیر آنست و آنچه بر روی آنست او را لعن و نفرین نمایند

 ۶٢٧الاعمال صفحه 

 

آن  خواب غفلت که. ١: خواب بر هفت قسم است ) : صلي االله عليه و آله(پيامبر اکرم  

خواب لعنت خواب به هنگام نماز صبح . ٢.خواب در مجالس پند و اخلاق است

خواب بدبختی خواب در وقت هر . ۴خواب رخصت خواب بعد از نماز عشاء . ٣        .است

خواب راحت خواب . ۶خواب عذاب خواب بعد از نماز صبح و زدن سپيده . ۵نماز است 

 دارالسلام نوری        شب جمعه خواب حسرت خوابيدن در. ٧هنگام ظهر است 

 

از مردم اهل جهنم آنکس که عذابش از همه ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

آسانتر است دو کفش آتشين به پا دارد که مغز سرش از شدت گرمای آن کفشها به 

 ٢٢نهج الفصاحه صفحه     .جوش می آید

 

که پهنای آن مانند وسعت مشرق  توبه دری دارد) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 



نهج الفصاحه . تا مغرب است و تا خورشيد از مغرب طلوع نکند این در بسته نميشود

 ١٧٧صفحه 

 

لباسهای خود را : خطاب به مردان متاهل فرمودند ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

سواک بزنيد و تميز کنيد و موهای خود را کم و مرتب و زیبا کنيد و دهانهای خود را م

نهج    .هميشه آراسته و پاکيزه باشيد زیرا یهودیان چنان نکردند و زنانشان زناکار شدند

 ٧٢الفصاحه صفحه 

 

در شب معراج از جانب حق تعالی به من خطاب ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

رین در نزد من محبوبت) عليه السلام(علی ) : صلي االله عليه و آله(رسيد ای محمد 

پرچمدار افراد ) عليه السلام(خلق است علی چراغ هدایت اوليای من است علی 

مومن و صالح است علی نور است از برای کسی که اطاعت اوامر او نماید و علی 

کلمه تقوی و باقيه است برای افراد پرهيزکار که پس از مرگ ملازم آنها باشد ای 

شته و هرکه با علی دشمنی ورزد محمد هرکس علی را دوست بدارد مرا دوست دا

 ۴۵صفحه  ۶تفسير جامع جلد   .مرا دشمنی نموده

 

شخصی شارب خمر و خورنده شراب صبح ميکند ) : صلي االله عليه و آله(پيامبر اکرم 

 ١۴٢صفحه  ١تفسير جامع جلد   .در حالتی که شب را عروس شيطان بوده است

 

از طلب حاجت خود از خدا نخست چهل هرکه قبل ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

اصول   .مومن را دعا کند سپس حاجتش را به خدا عنوان کند دعایش اجابت شود

 ٢٨٨صفحه  ۴کافی جلد 

 



هرکه در ميان سخن برادر مسلمانش که در حال ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

ت صورت او را صحبت کردن است بدود و سخن او را قطع کند مانند این است که گوش

 ۴٨١صفحه  ۴اصول کافی جلد   .کنده است

 

از چه ) عليه السلام(اگر مردم ميدانستند علی ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

زمانی به اميرالمومنين لقب یافت حقيقتا منکر فضيلت او نمی شدند و او وقتی 

ود زیرا خداوند در عالم اميرالمومنين ناميده شد که هنوز روح در بدن آدم دميده نشده ب

آیا من پروردگار شما نيستم و محمد : ذر مردم را بر نفس خودشان گواه گرفت فرمود 

اميرالمومنين بر شما نيست ) عليه السلام(پيغمبر شما و علی ) صلي االله عليه و آله(

 ٢تفسير جامع جلد   .پس همه خلایق از روی ميل و رغبت یا به اکراه و اجبار گفتند آری

 ۴٨٢صفحه 

 

شخصی در روز قيامت می آید در حالی که مانند ) : صلي االله عليه و آله(پيامبر اکرم 

کوههای سر به فلک کشيده یا ابرهای متراکم برای او حسنات در نظر گرفته شده 

است عرض ميکند خدایا من که این همه عمل خوب نداشتم خطاب به او شود این 

آموختی و آنان هم عمل کردند و تو در پاداش تمامی همان علومی است که به دیگران 

 ١٩صفحه  ٢بحارالانوار جلد      .آنها شریک بودی

 

نام دو ) صلي االله عليه و آله(حضور رسول خدا ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

نفر به ميان آمد که یکی پس از نماز می نشست و احکام دین به مردم می آموخت و 

ا روزه و شب ها را به نماز مشغول بود حضرت فرمودند مزیت و برتری دیگری روزها ر

کسی که احکام و علم به دیگران می آموزد بر دیگری که فقط عبادت ميکند مانند 

 ١٢۶نصایح صفحه    .فضيلت من پيغمبر بر سایر مردم است



 

 یقين به- ١: علامت اهل یقين شش چيز است ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

یقين به مرگ پس دور -٢داشتن پروردگار و یکتائی او پس تلاش برای جلب محبت او 

یقين به زنده شدن پس از مرگ پس ترس از رسوائی -٣اندیشی و آماده شدن برای آن 

یقين به آتش جهنم پس تلاش برای نجات از -۵یقين به بهشت شوق برای دیدار آن -۴

ل پس محاسبه نمودن اعمال خویش پيش یقين به حساب و کتاب و سنجش اعما- ۶آن 

 ٢۴٩صفحه  ١کلام نور جلد     .از رسيدن مرگ

 

آیا شما را به سخاوتمندترین فرد آگاه نکنم ؟ عرض ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

فرمود خدای متعال بخشنده ترین سخاوتمندان است و من در ميان : شد بفرمائيد 

بعد از من مردی که علوم دینی و الهی را می  فرزندان آدم سخاوتمندترین هستم و

آموزد و آن را ميان مردم پخش ميکند سخاوتمند ترین مردم است و او به تنهایی یک 

 ۴٧۴صفحه  ۶ميزان الحکمه جلد   .امت محسوب ميشود

 

هرکه کار زشتی را فاش کند چون کسی است که ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

هرکه مومنی را به کار زشتی سرزنش کند نميرد تا به آن عمل آن را انجام داده و 

 ۵٩صفحه  ۴اصول کافی جلد   .گرفتار شود

 

بيشترین چيزی که بر امتم می ترسم افرادی ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

هستند که قرآن را به نظر و رای خود تفسير و تاویل ميکنند و در غير جای آن از آن بهره 

 ٣٠صفحه  ٣الحياة جلد   .می گيرند

 

هرکه برای رضای خدا به دنبال علم الهی رفت ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 



بابی از علم به رویش گشوده نشود جز آنکه به سبب آن تواضعش نسبت به مردم 

بيشتر ميگردد پس او خود را در چشم خویش خوار و ذليل می شمارد و از معصيت و 

ش بيشتر ميشود و تلاشش در یاری دین افزوده گردد و با علم نافرمانی خدا ترس

 ۴٧٩صفحه  ۶ميزان الحکمه جلد   .خویش به مردم نفع ميرساند

 

من هفت دسته را لعن کرده ام که خداوند و هر ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

کند  کسی که به کتاب خدا چيزی اضافه.١: پيغمبر مستجاب الدعوه ای لعنتشان کرده 

آنکس که با خاندان و .٣.آن کس که با روش و سنت من مخالفت کند.٢.و آنرا تغيير دهد

آنکه حرامهای خدا را حلال شمارد و .۴.اهل بيت من دشمنی نماید و احترامشان ننماید

آنکه .۶.آنکه از عبادت و پرستش خدا سرباز زند .۵.حلال های الهی را حرام شمارد

آنکس که به ناحق و زور .٧.لمين را بر خود حلال شمارداستفاده از بيت المال مس

ریاست و حکومت را در دست خود گيرد تا عزیزان خدا را خوار و ذليلان حق را عزیز 

 ١٠٣صفحه  ٢خصال الصدوق جلد   .کند

 

روزگاری برامت من خواهد آمد که از قرآن جز ) : صلي االله عليه و آله(پيامبر اکرم  

مردمی در آن زمان مسلمان خوانده . سمی باقی نمی ماند رسمی واز اسلام جز ا

می شوند با آنکه دور ترین مردم از اسلامند ، مساجدشان آباد ولی از هدایت تهی 

است ، فقيهان آن زمان بدترین فقيهانند ودر زیر آسمان فتنه از ایشان برمی خيزد و به 

 ١٠٩صفحه  ٢حارالانوارجلد ب                                 .ایشان باز می گردد

بيماران خود را به وسيله صدقه و احسان به فقرا ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

علاج کنيد ، زیرا صدقه دادن و احسان نمودن بيماری ها و گرفتاریهای شما را دفع می 

 ٣٢۵نهج الفصاحه صفحه . کند

. ک بر سرش ، خاک بر سرش خاک بر سرش ، خا) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  



کسی که پدر و مادرش یا یکی از آن دو پيش او به سن پيری برسند و او به واسطه 

 ٣۴٩نهج الفصاحه صفحه    .خدمت به آنها بهشتی نشود 

مومن خود ( مومن خود به تنهائی یک امت است ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

 ٧٣بحارالانوارجلد     .ئی جماعت است مومن خود به تنها) به تنهائی حجت است 

 ٣٠٣صفحه 

سه صفت است که در هر که باشد به خودش باز ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

     .پيمان شکنی  -٣ظلم و ستم به مردم  -٢مکر وحيله کردن با مردم  - ١. می گردد 

 ٢۶٨نهج الفصاحه صفحه 

بهشت از یاقوت سرخ بوده که روی  حلقه در) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

(( صفحه طلائی درب نصب گردیده و وقتی حلقه روی درب کوبيده می شود صدای 

  ۵۴٣صفحه  ١علل الشرایع جلد   .از آن بلند ميشود)) یاعلی 

لعنت خدا بر کسی باد هر بار که بر سر سفره ای ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

 ١١۵صفحه  ٢بحارالانوار جلد           .راب وجود دارد بنشيند که در آن سفره ش

هر زنی که خود را برای غير شوهرش خوشبو ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

نماید و به خود عطر بزند هيچ نمازی از او پذیرفته نمی شود تا همانگونه که به خاطر 

ز آن عمل توبه نماید جنابت غسل می نماید به خاطر این بوی خوش نيز غسل کند و ا

 ۴۴٠صفحه  ٣من لا یحضره الفقيه جلد                           .

هنگامی که زنی در جائی نشست بعد از آنکه از ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

آنجا برخاست در جای او منشينيد تا آنکه گرمی آنجا از بين برود و جایش خنک 

 ۴۶٧صفحه  ٣ه الفقيه جلد من لا یحضر                 .شود

به پدر و مادر خود نيکی کنيد تا فرزندان شما به ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

شما نيکی نمایند چشم از زنان و ناموس مردم بپوشانيد و خيانت به آنها نکنيد تا از 

 ٢١٩نهج الفصاحه صفحه   .زنانتان چشم بپوشند و به آنها خيانت نکنند 



منفورترین بندگان نزد خداوند کسی است که ) : صلي االله عليه و آله( رسول خدا  

پيغمبران   وی جامه) لباسش ( لباس وی از خودش و کارش بهتر باشد یعنی جامه 

 ۴نهج الفصاحه صفحه          .باشد و کارش کار ستمگران 

ش را وقتی کسی در نماز امام جماعت شد نماز) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

کوتاه و سبک بخواند زیرا در ميان مردم کودک و سالمند و بيمار و ناتوان هست و هر 

                  .وقت خواست برای خود نماز گذارد به تنهائی هر چه می خواهد طول دهد 

 ٣۶نهج الفصاحه صفحه 

دو کس در قيامت از همه مردم بيشتر حسرت ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

مردی که در دنيا برای طلب علم دین فرصت داشته ولی به خاطر  -١: ی خورند م

تنبلی به جستجوی آن نرفته ، دیگری مردی است که دانش دین را به دیگران آموخته 

و آنها به آن عمل نموده و به بهشت رفته اند ، ولی خود عمل به آن دانش نکرده و باید 

 ۶٠نهج الفصاحه صفحه .به جهنم برود 

: خطاب به مردانی که ازدواج می کنند فرمود ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

لباسهای خود را تميز کنيد و موهای خود را مرتب نمائيد مسواک بزنيد و آراسته و 

نهج الفصاحه             .پاکيزه باشيد زیرا یهودیان چنان نکردند و زنانشان زناکار شدند 

 ٧٢صفحه 

بدانيد هيچ مردی با زن نا محرم خلوت نمی کند ) : ي االله عليه و آلهصل(رسول خدا  

    .جز آنکه سومی آنها شيطان است و آنقدر آنها را وسوسه ميکند تا در حرام بيفتند 

 ٩٢نهج الفصاحه صفحه 

به حضرت عرض شد کدام رفيق و هم نشين از ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

و  - ٢کسی که دیدارش شما را به یاد خدا می اندازد  -١ :همه بهتر است ؟ فرمود 

و عمل و کردارش شما را به یاد آخرت بيندازد  - ٣گفتارش در علم و دانش شما بيفزاید 

 ۵٣٠صفحه  ٢کلام نور جلد                                .



کت هرگز رستگار نمی شوند مردمی که امور ممل) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

هر گاه کارهای مملکتی شما به دست : خود را به دست زنان بسپارند و نيز فرمود 

روضه بحار                               .زنان افتاد زیر خاک از روی زمين برای شما بهتر است 

 ١۶٠صفحه  ١جلد 

گاهی می شود که شخص دزد زده که دزد ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

ا برده گناهاش از دزد بيشتر می گردد ، بخاطر اینکه او مردم را بدون علت اموالش ر

روضه                                .متهم به دزدی ميکند و به بی گناهان تهمت دزدی می زند

 ١۶٠صفحه  ١بحار جلد 

 -١: خدا متعال مرا به هفت چيز سفارش فرمود ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

دادگری و عدالت در حال  - ٢نمودن عبادات و اعمال برای خدا در پنهان و آشکارا خالص 

 - ۴ميانه روی و اقتصاد در خرج کردن به هنگام فقر و ثروتمندی  -٣خشم و غضب 

عطا نمایم به آنکس که مرا محروم کرده  -۵ستم نموده   بخشيدن و عفو از کسی که

اینکه سکوتم اندیشه باشد و سخنم  -٧ریده پيوند با رفيق و خویشاوندی که از من ب -۶

 ١۶٠صفحه  ١روضه بحار جلد                .یاد خدا باشد و نگاهم عبرت باشد

کسی که مومنی را درباره موضوعی یا کاری ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

 روضه     .سرزنش کند ، نمی ميرد تا خودش به آن مساله گرفتار شود و امتحان گردد 

 ١٧١صفحه  ١بحار جلد 

فقير واقعی کسی است که از مالش چيزی برای ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

آخرتش پيش نفرستاده و اگر چه ثروت و دارایش در دنيا از همه مردم بيشتر باشد و 

نيرومند واقعی کسی است که شيطان در دلش نشين زند و او را سخت خشمناک کند 

                     .ورد ولی او خدا را یاد کند و غضبش را فرو نشاند و خونش را بجوش آ

 ١٧٠صفحه  ١روضه بحار جلد 

 



افسرده خاطر نسازد یکی از شما را اگر خواب و ): صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

دلی که دانش در آن رسوخ نموده باشد خواب و رویاء   رویاء از او برداشته شود ، زیرا

 ١٧۴صفحه  ١روضه بحار جلد . اشته می گردد از آن برد

نشست وبرخاست با چند طایفه دل را می ميراند ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

نشست با مردگان ، عرض شد  -۴گفتگو با زنان  -٣با ثروتمندان  - ٢خسيسان  - ١

منظورم از مرده کسی است : چگونه می شود با مردگان نشست و صحبت کرد فرمود 

 ١روضه بحار جلد             .که دلش از یاد آخرت مرده و فقط به فکر آباد نمودن دنياست 

 ١٧۴صفحه 

شش چيز را برای من تعهد کنيد تا من هم بهشت ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا   

هر گاه  -٢چون خواستيد سخنی بگوئيد دروغ نگوئيد  -١را برای شما تضمين نمایم 

 -٣سپرده شد یا به عنوان امين در جائی انتخاب شدید خيانت نکنيد امانتی به شما 

چشمهایتان را از نگاه های حرام و نگاه به نا  -۴عمل کنيد  هرگاه وعده ای دادید به آن 

آلت تناسلی خود را از  - ۶دستهایتان را از خلاف کردن نگه دارید  -۵محرم بپوشانيد 

 ١٨۵صفحه  ١روضه بحار جلد                     .حرام حفظ نمائيد 

بدترین امور  -٢بدترین سخن کلام دروغ است ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

صلي االله (یعنی اموری که مخالف فرمان خدا و رسول االله ( کارهای بدعت آميز است 

پشيمانی    بدترین پشيمانی ها -٣) است   )عليه السلام(و ائمه اطهار ) عليه و آله

بدترین کاسبی ها کسب ربا و  - ۴ورود به عالم آخرت در شب اول قبر است پس از 

روضه              .نزول است و بدترین خوردنی ها خوردن مال یتيم است به ستم و ظلم 

 ١٩٢صفحه  ١بحار جلد 

بنده خدا باید از دنيایش برای آخرتش توشه ): صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

برای پيری و از دوران سلامتی برای بيماریش و از زندگی اش  برگيرد و از جوانيش

برای مرگش ، سوگند به آن خدائی که جانم در دست اوست پس از دنيا خانه ای 



 ١٩۵صفحه  ١روضه بحار جلد                          .نيست مگر بهشت یا جهنم 

ی بخوراند خداوند از هرکس لقمه ای غذا به مومن) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

ميوه های بهشت به او بخوراند و هر کسی مومنی را آب دهد ، خداوند از شراب سربه 

مهر بهشتی به او نوشاند و هر کس مومنی را لباس پوشاند ، خداوند از ابریشم و 

 ١۴٣صفحه  ١روضه بحار جلد                       .استبرق بهشتی او را پوشاند 

 

یا علی هفت چيز اگر در کسی باشد حقيقت ): ي االله عليه و آلهصل(رسول خدا   

کسی که وضویش را  -١ایمان را درک کرده و تمام درهای بهشت برویش باز می شود 

 -٣نمازش را با رعایت تمام آداب و احکام نيکو به جا آورد  - ٢به صورت کامل بگيرد 

زبانش  -۵خود را نگهدارد خشم و غضب  -۴کسی که وجوهات و زکات مالش را بپردازد 

برای گناهانی که انجام داده شبانه روز طلب استغفار و  -۶را از حرام حفظ نماید 

 ۵٧صفحه  ١روضه بحار جلد        .خير خواه اهل بيت من باشد  -٧بخشش کند 

 

مسلمان خوب کسی است که از هر سخنی که به ): صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

 ۴۶امالی شيخ مفيد صفحه                       .لب فرو بنددکار آخرتش نياید 

 

شخص دانا و فهميده نسبت به مسائل و احکام ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا   

دینی در ميان مردم نادان همچون زنده ای است در ميان مردگان و هر چيزی حتی 

شجوی علوم الهی طلب ماهيان دریا و گزندگان و درندگان و چهار پایان برای دان

آمرزش می کنند ، پس دانش دینی را بجوئيد که آن و سيله پيوند ميان شما و خدای 

امالی شيخ . عزوجل است و همانا طلب دانش دینی بر هر مسلمانی واجب است 

 ۴١مفيد صفحه 

 



هيچ قطره ای نزد خداوند از دو قطره محبوبتر ): صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

قطره اشکی که در  -٢قطره خونی که در راه خوشنودی خدا ریخته شود  - ١نيست 

تاریکی و دل شب از بيم معاصی که در محضر خدا انجام داده شده بر رخساری بغلتد 

 ٢٢اما لی شيخ مفيد صفحه                  .

 

پنهان داشتن  -١چهار چيز از ذخائر نيکيها ست ): صلي االله عليه و آله(رسول اکرم   

پنهان  -٣پنهان داشتن اعمال خير و عبادات و صدقات  -٢حاجت و نياز خود از مردم 

امالی                         .پنهان داشتن مصيبت ها و گرفتاریها  -۴داشتن بيماری از مردم 

 ٢٠شيخ مفيد صفحه 

 

راستی که خدای تعالی به خاطر یک مومن صالح ): صلي االله عليه و آله(رسول خدا   

  .شایسته از شيعيان ما بلا و گرفتاری را از صد خانه از همسایگانش دفع می نماید  و

 ١۶٢صفحه  ٩آثار الصادقين جلد 

 

با هيچ عالمی نشست و برخاست مکنيد ، مگر ): صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

 از شک و تردید نسبت به خدا -١: کسی که شما را از پنچ چيز به پنچ چيزدعوت نماید 

به ) عليه السلام(و ائمه ) صلي االله عليه و آله(و دستوراتش و دستورات رسول خدا 

از رغبت و تمایل به  -٣از ریاء و خود نمائی در عبادات به اخلاص  -٢یقين به این احکام 

از تکبر و خود بينی به تواضع و فروتنی  -۴لذات دنيا به دوستی خدا و رغبت به آخرت 

 ١کلام نور جلد . کارها با مردم به خير خواهی نمودن امور مردم از مکر و حيله در -۵

 ١٨٧صفحه 

 

کسی که برای رفع نياز و حاجت برادر مومن خود ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  



کوشش کند مانند کسی است که نه هزار سال خداوند را عبادت کرده در حالی که 

                   .نده داری می کرده است روزهایش را روزه بوده و شب ها را هم شب ز

 ٣١۵صفحه  ٧۴بحارالانوار جلد 

 

مبادا مهر و محبت و : به یکی از اصحاب فرمودند ): صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

علاقه نسبت به زن و فرزند ، تو را وادارکند که به محيط گناه قدم گذاری و خودرا به 

 ١۴٠صفحه  ١کلام نور جلد .  خاطر ایشان به فعل حرام بيندازی

 

از زیاد خندیدن بر حذر باشيد ، زیرا خنده زیاد ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد    

 ١٠۵صفحه  ١کلام نور جلد        .قلب را می ميراند و نور صورت را می برد 

 

ای او وقتی خدا برای بنده ای اراده خير نماید ، بر) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

در درونش پند دهنده ای قرار می دهد ، تا اورا به کار خير امر ، و از کار زشت نهی 

 ١۴٢صفحه  ١کلام نور جلد   .کند

 

بهترین گفتار کتاب خداست ، بهترین روش و ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا   

خدا سنت ، سنت من است و بدترین امور چيزهای بدعت آميز است که خلاف فرموده 

و سنت است ، آگاه باشيد هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است 

 ٢٠٧  اما لی مفيد صفحه                    .

 

همين عيب برای آدمی بس است که عيبی را در ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا  

   ٨٠حه اما لی مفيد صف        .مردم ببيند که از دیدن همان عيب در خود کور باشد 

 



یک نفر نيست که پيش از رسيدن مرگ سر از ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد   

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه      خواب برگيرد؟

 

یک نفر نيست که تا مهلت سر نيامده از خواب ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ۴الی  ٢غفلت بيدار شود؟ نصایح باب اول صفحه 

 

یک نفر نيست که پيش از روز بدبختی برای ) : صلي االله عليه و آله(د حضرت محم 

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه     خود کاری کند؟

 

یک تن نيست که قبل از بيرون آمدن جان آماده ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه     لقای پروردگار شود؟

یک تن نيست که تا رفتن نزدیک نشده برای ) : يه و آلهصلي االله عل(حضرت محمد  

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه   آخرت توشه ای برگيرد؟

 

یک نفر نيست که تا مرگ فرا نرسيده از گناه ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه    توبه کند؟

 

بيناترین چشم آن است که در راه خير باز  بدانيد) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه    .شود

 

بدانيد شنواترین گوش آن است که برای بيداری ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه    .دل سخن فرا گيرد

 



در راه باطل  بدانيد مصرف کردن این اموال) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه   .اسراف و تبذیر است

 

بدانيد قناعت و تسلط بر شهوت بزرگترین ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه   .پاکدامنی و تقوا است

 

بدانيد دنيا منزلی است که جز با زهد و ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

. ارسائی نمی توان از آفاتش سالم ماند و هر چه طعمه آن شود از آن نجات نيابدپ

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه 

 

بدانيد وجود شما بهایی جز بهشت ندارد مبادا ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه   .بغير از آن خود را بفروشيد

 

بدانيد دنيا گذشته و پایان خود را اعلام کرده ) : ليه و آلهصلي االله ع(حضرت محمد  

نصایح    .زیبائيهایش زشت و تازه هایش کهنه و اشياء گرانبهایش بی ارزش شده است

 ۴الی  ٢باب اول صفحه 

 

بدانيد تقوا مرکب راهواری است پرهيزکاران بر ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

ت گرفته اند و آنان را به مقصد بهشت ميرساند بدانيد آن سوار شده و مهارش را بدس

گناه مرکبی چموش است گنهکاران بر گرد آن نشسته اند مهارش گسيخته راکب را 

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه    .بپرتگاه دوزخ ميافکند

 

بدانيد امروز وقت آمادگی است فردا مسابقه ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 



 ٢نصایح باب اول صفحه   .بر سر بهشت است و سرنجام باختگان دوزخاست مسابقه 

 ۴الی 

 

بدانيد شما در دوران آرزویی بسر می برید که ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

پایانش مرگ است هرکس در روزگار آرزو پيش از رسيدن مرگ عمل کند اعمالش 

 ۴الی  ٢ب اول صفحه نصایح با. سودمند افتد و مرگش بوی زیانی نرساند

 

بدانيد زبان پاره گوشتی از تن انسان است که ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

یعنی گرفتگی یا (اگر سرباز زند گفتار نتواند و اگر آزاد شود سخن پياپی روان سازد 

روانی زبان تابع تسلط انسان بر مطالب است اگر گوینده حاضر الذهن نباشد قهرا زبان 

شود و از گفتار بازماند و اگر فکر در جولان باشد زبان بی اختيار آزاد گردد و افکار  کند

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه    .سر زبان فرو ریزد  چون چشمه جوشان از

 

بدانيد تهی دستی بلاست و بدتر از تهيدستی ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ٢نصایح باب اول صفحه   .اری قلب استرنجوری جسم است و بدتر از مریضی بيم

 ۴الی 

 

بدانيد مال فراوان از نعمتهای خداست بهتر از ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ٢نصایح باب اول صفحه    .مال سلامت بدن است و بهتر از سلامت تقوای قلب است

 ۴الی 

 

اقبت در هر کار پا نهد بدانيد هر که بی اندیشه ع) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه   .باید منتظر حوادث ناگهانی باشد



 

بدانيد خردمند آن است که با فکر صائب و پيش ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه    .بينی کامل با کارها روبرو شود

 

نيد کوس رحلت زده اند و توشه را معرفی بدا) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

نصایح باب اول . کرده اند باندازه ایکه بتوانيد فردا جان خود را حفظ کنيد توشه برگيرید

 ۴الی  ٢صفحه 

 

بدانيد جهاد بهای بهشت است هرکس برای ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

از آن کسی است که خود خویشتن جهاد کند مالک نفس خود شود بالاترین ثواب خدا 

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه   .را بشناسد

 

بدانيد احکام دین در صحت و متانت یکی است ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

راههای دین معتدل است هرکس براه دین رود غنيمت برد و هرکه توقف کند گمراه و 

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه   .پشيمان شود

 

بدانيد کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم ) : صلي االله عليه و آله(حمد حضرت م

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه . کند که قيمت هرکس بقدر معلومات اوست

 

بيدار باشيد اینک که زبانها آزاد و بدنها سالم و ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

   .سيار است و تا مرگ نرسيده عمل کنيدعضو ها در اختيار و جایگاه وسيع و مجال ب

 ۴الی  ٢نصایح باب اول صفحه 

 



هنگامی که بدعتهای خلافت دین در ميان امت ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

من ظاهر شود ، باید صاحبان علم ، دانش خود را اظهار داشته ، بطلان بدعتها را 

  ۶نصایح صفحه      .روشن سازند و الا گرفتار لعنت خدا خواهند بود

 

عجب دارم از آن که دهان را از خنده چاک می ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

  ٢٩نصایح صفحه          .دهد و نمی داند خداوند از او راضی است یا نه

 

اهل بيت من مانند کشتی نوح اند ، هر کس ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

  ۴۵نصایح صفحه             .ه تخلف کرد غرق شد سوارشد نجات یافت و هر ک

 

همنشين صالح چون عطر فروش است ، که اگر ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

عطر خویش به تو ندهد بوی خوشش در تو آویزد و همنشين بد همچون آهنگر است 

 ۴۵نصایح صفحه      .  که اگر شراره ی آتشش بتو نرسد بوی بدش آزارت می دهد

 

مومن حقيقی کسی است که مالش را با ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

  ٧٢نصایح صفحه          .مستمندان در ميان نهد و درباره مردم انصاف دهد 

 

اگرعالمی یا طالب علمی از یک ده یا شهر ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

ر آنها بردارد ، هر چند از یک طرف وارد اسلامی عبور کند ، خداوند چهل روز عذاب از قبو

  ٨٠نصایح صفحه     .و از طرف دیگر خارج شود و از طعام وآب آنها هم نخورد

 

علم به دو نوع است یکی آن که در قلب جا ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 دیگر آن که تنها بر زبان است و: گرفته و به عمل در آمده ، این علم سود مند است 



  ٨١نصایح صفحه             .برای صاحبش اتمام حجت است

 

کسی که دو حدیث فرا گيرد تا خود عمل کند ، یا ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

نصایح         .به دیگران بياموزد تا به کار بندند ، برای او از شصت سال عبادت بهتر است 

  ٨١صفحه 

 

: دو نصيحت کننده در ميان شما می گذارم ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

  ٨٢نصایح صفحه        .گویا قرآن است و خاموش مرگ : یکی گویا و دیگری خاموش 

 

آسمانها و زمين ها و فرشتگان و شب و روز به ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

  ١١١صفحه  نصایح  .علما ، طالبان علم و سخاوتمندن : سه دسته طلب آمرزش کنند 

 

راضی : روز قيامت عذاب را از سه کس برگيرند ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ١١١نصایح صفحه         .خير خواه مسلمانان و دلال خير . به تقدیر خدا 

 

زنا کاری : سه کس بی حساب به دوزخ در آیند ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

در صورتيکه توبه . ( شرابخوار . عاق پدر و مادر . د آمده که در موی سرش سفيدی پدی

  ١١٢نصایح صفحه ) نکرده باشند 

 

و    مسواک ، روزه: سه چيز حافظه را قوی کند ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 ١١۴نصایح صفحه                   .قرآن خواندن 

 

امت گریان است جز سه هر چشمی در قي) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  



یا در راه خدا شب . نگاه به نامحرم پوشيده   چشم آن که از ترس خدا گریسته یا از

  ١٣١نصایح صفحه             .نخوابيده

 

سه صفت است که در هر که باشد تمام صفات ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

هنگام خشم . باطل نگراید  در وقت خرسندی و خشنودی به گناه و: ایمان را داراست 

  و موقع قدرت از حدود خود تجاوز ننماید. و غضب پا از حریم حق فراتر ننهد 

 ١٣٢   نصایح صحفه                  .

 

هر که اهل بيت مرا دوست ندارد یکی از سه ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

       .اش در حال حيض بسته شده  یا نطفه. حرام زاده   یا. علل را دارد یا منافق است 

  ١٣٢نصایح صفحه 

 

شب بيداری جز در سه مورد سزاوار نيست ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ١٣٢  نصایح صفحه           .عروسی . طلب علم . تلاوت قرآن 

 

اگر سه گرفتاری و بلا برای آدميزاد نبود برای ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

عجب اینست که با این گرفتاریها باز    .مرگ . فقر . مرض : يچ چيز سر فرود نمی آورد ه

 ١٣٣  نصایح صفحه           .هم سر کشی می کند

 

خشکی : نشانه ی بدبختی چهار چيز است   ) :صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

  ٧٧  نصایح صفحه. و اصرار به گناه   چشم ، سختی دل ، حرص در تحصيل روزی

 

چهار کس چون از قبر برخيزند بی حساب به ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  



آنان که صبح بخوابند ، یا شب را به غفلت بگذرانند ، یا ذکات ندهند ، یا در : دوزخ روند 

شب : مراد از خواب صبح ترک نماز صبح است ، غفلت شب . ( گناه اصرار ورزند 

  ١٧٧  نصایح صفحه                      )ه نشينی های توئام با گنا

 

هر کس پنچ چيز را برای من عهده دار شود ، ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

نسبت به خدا ، پيغمبر ، قرآن ، دین خدا ، جامعه ی : من بهشت را برایش ضامن شوم 

 ٢١٣  نصایح صفحه     .اسلامی خير خواه و دلسوز باشد

 

زیاد : پنچ چيز دل را می ميراند   ای علی) : ي االله عليه و آلهصل(حضرت محمد  

و حرام خوردن که ایمان را دور می . غصه فراوان . زیاد خندیدن . زیاد خوابيدن . خوردن 

  ٢١٩  نصایح صفحه   .کند 

 

زیاد خواندن : پنچ چيز دل را روشن می کند ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

و رفتن به مسجدها . نماز شب . همنشينی علما . کم خوردن .  سوره قل هواالله

  ٢١٩  نصایح صفحه     .جلسات و مجامع دینی 

 

نگاه به : پنچ چيز دید چشم را زیاد می کند ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

  نصایح صفحه.و به خط قرآن و بر روی پدر و مادر و به صورت عالم و آب جاری   کعبه

٢١٩  

 

خدا کسی را که جرعه ای شراب نوشد به پنچ ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

. سختی دل ، بيزاری جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل و همه فرشتگان : بلا گرقتار کند 

 ٢١٩  نصایح صقحه  .بيزاری خدا و آتش دوزخ . بيزاری پيمبران 



 

صبر در . قه در تنگ دستی صد. پرهيزگاری در خلوت : نشانه مومن پنچ چيز است 

  ٢٢٢   نصایح صفحه.حلم در وقت غضب . راستگوئی هنگام ترس . مصيبت 

 

از دست : پنچ چيزاز مصيبت های آخرت است ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد   

      .و ندادن زکات . نا فرمانی پدر ومادر . نا اميد کردن سائل . مرگ عالم . رفتن نماز 

  ٢٢٢نصایح صفحه 

 

: بر شما باد به صدقه که شش خاصيت دارد ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

شهرها را . روزی را فراوان . عمر را زیاد می کند : در دنيا . سه در دنيا و سه در آخرت 

نصایح               .و جلوگير آتش باشد . سایبان قيامت . ساتر عورت : در آخرت . آباد کند 

 ٢۴۶   صفحه

 

کردارش بد . منافق چون وعده کند تخلف نماید ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد   

. اگر به نوائی رسد سبکسری کند . در امانت خيانت ورزد . در گفتار دروغ گوید . باشد 

  ٢۴٧  نصایح صفحه          .و اگر تهيدست شود آرام گيرد 

 

) صلي االله عليه و آله(خدمت پيامبر اکرم مردی ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

عرض .گوش فرا دادن به آن: عرض کرد یا رسول االله سر آغاز دانش چيست ؟ فرمود 

عمل نمودن به آن : پرسيد دیگر چه ؟ فرمود . کرد بعد چه ؟ جمع آوری و حفظ کردن آن

وعه ورام جلد مجم        .نشر دادن آن به سایر مردم: عرض کرد بعد از آن چه ؟ فرمود . 

 ٣۶   صفحه ٢

 



هيچ کس نيست مگر آنکه فرشته ای همراه ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

اوست هنگامی که در توالت فضولات از بدنش خارج می شود گردن آن شخص را به 

سمت پائين بر می گرداند تا به آنها نگاه کند پس به نطق ملکوتی به آن شخص می 

می اینست همان روزی که از پی آن تلاش و کوشش نمودی که ای فرزند آد: گوید 

آخرالامر اینگونه از تو خارج می شود پس ببين و مراقب باش که آن را از چه راهی 

 ۴٩   صفحه ٢تنبيه الخواطر جلد       .بدست می آوری 

 

همانا چون از مومن گناه و معصيتی سر بزند ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

احساس ناراحتی و پشيمانی می کند که گویا کوهی بر روی سينه اش افتاده و چنان 

سنگينی می کند و شخص منافق چون گناه می کند مثلش مانند کسی است که 

  .بلند شود ، یعنی احساس پشيمانی از گناه ندارد   پشه ای روی بينی اش بنشينيد و

 ١١١   صفحه ٢تنبيه الخواطر جلد 

 

) صلي االله عليه و آله(ابوذر گوید از رسول خدا ) : الله عليه و آلهصلي ا(رسول خدا  

کسی که بيشتر به یاد مرگ و : پرسيدم زیرک ترین مومنان چه کسی است ؟ فرمود 

 ٢تنبيه الخواطر جلد         .آخرت باشد و بهتر از همه خود را برای منزل قبر آماده کند 

 ١١٨   صفحه

 

دوست و همنشين خوب بهتر از تنهائی است و ) : آلهصلي االله عليه و (رسول اکرم  

بهتر از خاموشی است و    تنهائی بهتر از هم نشين بد است و سخن نيکو گفتن

 ١٢٢   صفحه ٢تنبيه الخواطر جلد         .خاموشی و سکوت بهتر از سخن بد گفتن است 

 

را از چه کسی که باک نداشته باشد که مال ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  



راهی بدست می آورد ، حلال یا حرام ، برای خداوند هم اهميتی ندارد که او را از کدام 

 ١٢۵صفحه  ٢تنبيه الخواطر جلد         .راه وارد جهنم سازد 

 

تنبل ترین مردم کسی است که بيکار باشد و  -١) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

بخيل ترین مردم کسی است که از  - ٢. شود به ذکر و یاد خداوند متعال مشغول ن

عاجز ترین مردم کسی است که از دعا به درگاه الهی ناتوان  -٣سلام کردن بخل ورزد 

ظالم ترین مردم  -۵دزد ترین مردم کسی است که از اجزاء نمازش بکاهد  - ۴باشد 

لخواطر جلد تنبيه ا      .کسی است که در مقابلش نام مرا ببرند و بر من صلوات نفرستد

 ۴٩٩   صفحه ٢

 

بهشت در کنار سختی ها قرار گرفته و جهنم ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

پيراموی هوسها و دلخوشيهای نفسانی قرار دارد ، پس آگاه باشيد چيزی از دستورات 

الهی نيست جز آنکه با کراهت انجام می گيرد و چيزی از معصيت ها نيست جز آنکه با 

 ٣۵٢  صفحه ٢تنبيه الخواطر جلد            .غبت دل انجام می شودميل و ر

 

علم را نخواهيد برای فخر فروشی به ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

دانشمندان و نه برای مجادله با بی سوادان و نه برای خود نمائی در مجالس و نه 

، چه آن کس که  برای جلب توجه مردم ، به منظور ریاست طلبی و بر تری جوئی

 ١الحدیث جلد   .هدفش از کسب دانش این چنين باشد قرارگاه او در آتش است 

  ١صفحه 

 

اگر فرزند آدم به ظرفيت دو رود خانه بزرگ ، ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

سيل طلا در اختيار داشته باشد باز هم قرار نمی گيرد ودر طلب ثروت های دیگری 



 ٧صفحه  ١ث جلد الحدی      .است

 

عزت مردم با ایمان در بی نيازی از مردم است و ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

 ١۶صفحه  ١الحدیث جلد       .آزادی و شرافت در پرتو قناعت به دست می آید 

 

هرکس در موقع خواب آیة الکرسی را بخواند ، ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

ا برای نگهبانی و محافظت او می گمارد تا شب را به سلامت به خداوند فرشته ای ر

      ٢۵صفحه  ١الحدیث جلد . صبح آورد

 

هرکس از روی اخلاص کلمه توحيد را بگوید به ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

او را از ارتکاب گناه )) لا اله الا االله (( و مراد از اخلاص این است که    بهشت می رود

 ٢٩صفحه  ١الحدیث جلد       .دارد باز

 

مبعوث شده ام تا بر نامه های مکارم اخلاقی را ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 ٣٣صفحه  ١الحدیث جلد           .تتميم و تکميل نمایم 

 

به بزرگسالان خود احترام کنيد و نسبت به ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 ۴١صفحه  ١الحدیث جلد           .طوفت نمائيد کودکان خویش ترحم و ع

 

فرزندان خود را احترام کنيد و با آنان مودب ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 ۴۴صفحه  ١الحدیث جلد           .برخورد نمائيد 

 

کسی که تو به حقوق او توجه داری ولی او به ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  



. کند ، رفيق خوبی نخواهد بود و برای مصاحبت شایستگی ندارد حق تو توجه نمی

 ۵۶صفحه  ١الحدیث جلد

 

مردم ، از زمان حضرت آدم تا : در منبر فرمودند ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

امروز همانند دندانه های شانه با یکدیگر یکسانند ، عرب را بر عجم فضيلتی نيست و 

تری و تفوقی ندارند ، تنها پرهيزکاران پاکدل و درستکار گروه سرخ رویان بر سياهان بر

 ۵٩صفحه  ١الحدیث جلد. ممتاز جامعه هستند

 

آنکس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 ۶٠صفحه  ١الحدیث جلد  .از گناه اجتناب نماید و به تقوی و پرهيزکاری بگراید

 

سئوال شد که فردای قيامت نجات در چيست ؟ ) : صلي االله عليه و آله(رم از رسول اک

نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد : حضرت در جواب فرمود 

زیرا هرکس با خدا خدعه و فریب کند . نشوید که خداوند با شما خدعه و فریب نماید

کسی که با خدا خدعه . از وی سلب می کندخدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را 

گفته شد یا رسول االله . می کند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب داده است

فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام : چگونه با خدا خدعه می کند ؟ فرمود 

پيش  راه تقوی در: می دهد ولی در نيت غير خدا را اراده می نماید سپس فرمود 

گيرید و از ریا بپرهيزید که ریا شرک به خداوند است و ریا کار در قيامت به چهار اسم 

ای کافر، ای فاجر، ای مکار، ای زیانکار، اعمالت بر باد رفت و اجرت : خوانده می شود 

 ۶١صفحه  ١الحدیث جلد. باطل شد

 

مرد پر قدرت و  گذر کرد بر جمعيتی که بين آنها) صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 



نيرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمين بر می داشت و مردم آنرا سنگ زورمندان 

. یعنی وزنه قهرمانان می ناميدند و همه از عمل آن ورزشکار قوی در شگفتی بودند

رسول اکرم پرسيد این اجتماع برای چيست ؟ مردم عمل وزنه برداری آن قهرمان را به 

آیا به شما نگویم قویتر از این مرد کيست ؟ قویتر از او : فرمود  حضرت. عرض رساندند 

کسی است که به وی دشنام گویند و تحمل نماید و بر نفس سرکش و انتقام جوی 

قوی و زورمند .( خود غلبه کند و بر شيطان خویش و شيطان دشنام گو پيروز گردد 

 ۶٨صفحه  ١الحدیث جلد   . )کسی است که بر هوای نفس خود مسلط گردد

 

یک حياء عقلانی و : حياء بر دو قسمت است ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

حياء عقلانی ناشی از علم و دانش است و حياء احمقانه عبارت از . دوم حياء احمقانه

حياء عاقلانه مانند روابط بين زن و مرد که باید حياء وجود داشته . (جهل نادانی است

حمقانه مانند کسی که احتياج به توالت دارد ولی شرم و حياءاش می باشد ، و حياء ا

 ٧٠صفحه  ١الحدیث جلد     .)آید که از کسی محل توالت را بپرسد

 

وقتی که شرم و حياء را از دست دادی هر چه ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

الحدیث جلد   .رندمی خواهی بکن ، یعنی افراد بی حياء از گناه و قانون شکنی باک ندا

 ٧٣صفحه ١

 

شجاع و نيرومند آنکس نيست که بر مردم غلبه ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

کند و بر رقباء خود پيروز گردد ، بلکه شجاع آنکسی است که برنفس سرکش خود 

الحدیث جلد . مسلط شود و عنان هواهای نفسانی و تمایلات خویش را در دست گيرد

 ٧٧صفحه  ١

 



صحبت می کند ، ( مومنی که با مردم می آميزد ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

و آزار آنان را تحمل ميکند در پيشگاه الهی اجرش بزرگتراست از آن ) رفاقت ميکند 

 ٨۵صفحه  ١الحدیث جلد . مومنی که با مردم آميزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نميکند

 

خداوند دروغی را : فرمود ) عليه السلام(به علی ) آله صلي االله عليه و(حضرت محمد 

باشد دوست دارد و حرف راستی را که باعث فساد ) بين مردم ( که موجب اصلاح 

 ٨٨صفحه  ١الحدیث جلد . گردد دشمن می دارد

 

گناهی را ( مسلمانی که از یک گناه اعراض کند ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 ٩۵صفحه  ١الحدیث جلد   .هفتاد حج قبول در پيشگاه خداوند دارداجر ) انجام ندهد 

 

به بزرگسالان خود احترام کنيد و نسبت به ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ۵٨ص  ٣الحدیث جلد . کودکان خویش ترحم و عطوفت نمائيد

 

بر فرزندان وای : عده ای از کودکان را دید فرمود ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

عرض شد یا رسول االله از پدران مشرک آنها ، فرمود نه بلکه از . آخرالزمان از پدرانشان

پدران مسلمانشان که هيچ چيز از فرائض و واجبات دینی را به آنان نمی آموزند و اگر 

خود فرزند به دنبال فراگيری و یاد گرفتن پاره ای از مسائل دین رود ، آنها را از اداء این 

وظيفه مقدس باز می دارند و تنها به این قائل هستند که فرزندانشان ثروت نا چيزی از 

الحدیث . دنيا به دست آورند ، من از این قبيل پدران بيزار هستم و آنان نيز از من بيزارند

 ٧٧صفحه  ٣جلد 

 

از صفات پسندیده پيغمبر اسلام این بود که به تمام مردم از کوچک تا بزرگ سلام می 



 ٧٨صفحه  ٣الحدیث جلد .کرد

 

به کودکان خود در هفت سالگی امر کنيد تا ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

 ٨١صفحه ٣الحدیث جلد . نماز بگذارند

 

در حدیثی حقوق پسران و دختران را به پدران ) صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

به پدر خود دارد این است که از حقوقی که پسر ، : خود ، شرح داده و فرموده است 

مادر او را احترام کند ، برای کودک نام خوب انتخاب کند ، به کودک قران بياموزد ، او را 

 ٨۵صفحه  ٣الحدیث جلد . به پاکی و پاکدلی پرورش دهد

 

فرزند آدمی در هفت سال اول زندگی فرمانده ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

زندگی فرمانبردار و مطيع پدر و مادر است ، و در هفت سال است ، در هفت سال دوم 

 ١٠٣صفحه  ٣الحدیث جلد . سوم وزیر خانواده و مشاور پدر و مادر است

 

همه شما کار کنيد و کوشش نمائيد ولی ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد   

هولت و متوجه باشيد که هرکس برای کاری که آفریده شده لایق تر است و آنرا به س

 ١صفحه  ٣الحدیث جلد           .آسانی انجام می دهد

 

حق فرزند به : فرمود ) عليه السلام(به علی ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد  

پدرش این است که برای او اسم خوب انتخاب کند ، خوب تربيتش کند ، و در کار 

 ٢صفحه  ٣الحدیث جلد        .شایسته ای مستقرش سازد

 

اطاعت از فرمان الهي و پرستش ذات اقدس او   ) :صلي االله عليه و آله(محمد  حضرت



و شر دنيا و آخرت از . آيد بر اثر علم است، خير دنيا و آخرت در پرتو علم به دست مي

 ٢صفحه   ٢الحديث جلد    .شود گير انسان مي جهل و ناداني دامن

 

در مسجد ، دو مجلس تشكيل  مشاهده آرد آه) : صلي االله عليه و آله(رسول اآرم 

شود و ديگري  شده است ، يكي مجلس علم آه در آن از معارف اسلامي بحث مي

اين : فرمود) صلي االله عليه و آله(رسول اآرم . خوانند مجلس دعا آه در آن خدا را مي

آنند و اين گروه درس  آن گروه دعا مي. هر دو مجلس خوب و مورد علاقه من است

گروه علمي برتر و بالاتر از گروه دعا هستند و من از طرف خدا براي  گويند ، ولي مي

به گروه ) صلي االله عليه و آله(سپس رسول اآرم . ام تعليم مردم ، مبعوث شده

 ٨صفحه   ٢الحديث جلد . معلمين و محصلين پيوست و با آنان در مجلس علم نشست

 

: دستور دقيقي داده است) وابخ(درباره رويا   ) :صلي االله عليه و آله(رسول اآرم 

) خواب(خواب خود را يا براي دوست صميمي خود نقل آن يا براي آسي آه علم تعبير 

فهمد، لااقل در  ندارد و زبان خواب را نمي) خواب(داند، اما دوست تو اگر علم تعبير  مي

آسي  گردد؛ اما آند و باعث تيرگي روانت نمي تفسير رويا خاطره بدي در تو ايجاد نمي

برد و افكار درونيت را  داند از خواب تو به ضمير باطنت پي مي آه علم تعبير مي

فهمد، شايد از اين راه به تو نصيحت و اندرزي گويد و از گناهي آه محرمانه به آن  مي

 ٧۴صفحه   ٢الحديث جلد . آلوده هستي برآنارت نمايد

 

اآرم   ري مهم است آه نبيها به قد ي معنوي و الهام روحاني بعضي از خواب جنبه

روياي صادقانه و حقايقي آه از آن راه : درباره آنها فرموده است) صلي االله عليه و آله(

 ٧٨صفحه   ٢الحديث جلد . شود ارزش يك جزء از هفتاد جزء نبوت دارد الهام مي

 



رود  اگر آسي به علت فال بد، از راهي آه مي) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

اي آه گرفته است منصرف شود با اين عمل به خداوند يكتا  دد و از تصميم عاقلانهبرگر

 ١٧۵صفحه   ٢الحديث جلد . شرك آورده است

 

هيچ شفيعي براي نجات گناهكاران همانند توبه ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

و نه اراده خدا گناهكار با توبه خود، نه علم خدا را تغيير داده . پيروزمند و موفق نيست

   ٢الحديث جلد . را، بلكه خودش را تغيير داده و صفات خود را دگرگون ساخته است

 ١١٨صفحه 

 

نيرومندترين مردم آساني هستند آه بر تمايلات ) : صلي االله عليه و آله(رسول اآرم 

. نفساني خود پيروز شوند و آنها را مطيع و مسخر منطق عقل خويشتن سازند

 ٢٢١صفحه   ٢الحديث جلد 

 

جوان . با جمعي از صحابه خود نشسته بود) : صلي االله عليه و آله(روزي رسول اآرم 

نيرومند و چابكي را ديد آه از اول صبح، مشغول سعي و عمل است، اطرافيان آن 

حضرت از آار او اظهار تأسف آردند و گفتند آاش اين مرد، نيرومندي و جواني خود را 

اين سخن را : فرمود) صلي االله عليه و آله(پيغمبر . انداخت در راه خدا به آار مي

آند تا خويشتن را از ذلت سؤال  نگوييد، چه اگر او براي تأمين زندگي خود آوشش مي

اگر سعي و آوشش . رود نياز باشد، با اين عمل به راه خدا مي نگاه دارد و از مردم بي

نيازشان  آنان را اداره آند و بيبراي والدين ضعيف و آودآان ناتوان است آه زندگي 

آند تا مال بيشتري جمع آند و  دارد، ولي اگر آار مي نمايد باز هم در راه خدا قدم برمي

بضاعت فخر و مباهات نمايد، فكرش ناپاك و پليد است و راه شيطان را  به مردم بي

 ٢٢۴صفحه   ٢الحديث جلد . پيمايد مي



 

هفت عامل است آه اگر : فرمود ) عليه و آله صلي االله(رسول اآرم : ابن عباس گويد

شخصي يكي از آنها را به جاي گذارده باشد، پس از مرگ ثوابش در پرونده عمل وي 

دار بكارد، چاهي حفر آند، قناتي را جاري سازد،  آسي آه درخت ميوه. گردد ثبت مي

ند صالحي مسجدي را بنيان نهد، قرآني بنويسد، علمي را از خود به جاي گذارد و فرز

 ٢٢٨صفحه   ٢الحديث جلد . تربيت آند آه براي او استغفار نمايد

 

دروغگو دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد    

 ٢٨٩صفحه  ٢الحدیث جلد . که در نفس خود احساس می کند 

 

و معرفت استوار کسی که کارش بر پایه علم ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

 ٣٣٣صفحه  ٢الحدیث جلد . نباشد ، زیان و فساد عملش بيشتر از خير و مصلحت است 

 

) عليه السلام(در وصایای خود به حضرت علی ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

انتخاب اسم خوب و ادب و تربيت ، حقی است که هر فرزندی به پدر خود : فرمودند 

 ٣۵٣صفحه  ٢الحدیث جلد . دارد 

 

آنکس که به رویش در خيری گشوده شد ، ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

غنيمت بشمارد ، و از فرصت استفاده کند ، زیرا نمی داند چه وقت آن در به رویش 

 ٣۶۶صفحه  ٢الحدیث جلد . بسته ميشود

 

ا پيش از پنج پنج چيز ر: به ابی ذر غفاری فرمود ) صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

چيز غنيمت بشمار ، جوانيت را قبل از پيری ، سلامتت را قبل از بيماری ، تمکنت 



. را قبل از تهيدستی ، فراغت را قبل از گرفتاری ، زندگانيت را قبل از مرگ ) ثروتمندی(

 ٣۶٨صفحه  ٢الحدیث جلد 

 

هرچه از دنيا  چهار صفت در هرکه باشد: ميفرمایند )صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

از دستش رود باک ندارد امانت داری و راستگویی و خوش خوئی و عفت در خوراک 

 ٨۶حدیث  ١٨١نصایح صفحه    )که از مالهای نامشروع پرهيز کند(

 

دوستی من و خاندانم در هفت جای پروحشت : فرمودند ) صلي االله عليه و آله(پيغمبر

ده شدن ، موقع تحویل دادن نامه اعمال ، وقت مرگ ، در قبر، هنگام زن: سودمند است 

 ١٣حدیث  ٢۶٣نصایح صفحه      .در وقت حساب و سنجش اعمال و عبور از پل صراط

 

روز قيامت خدا به هفت گروه نظر نکند و دستور دهد آنها ) صلي االله عليه و آله(پيغمبر 

انی جمع لواط دهنده ، کسی که با دست استمنا کند ، یا با حيو: را به آتش کشند 

در صورتيکه ( لواط کننده زنا کننده با دختر زن یا زن همسایه و همسایه آزار   شود ،

 ٢٠حدیث  ٢۶۵نصایح صفحه      )توبه نکرده باشند

 

طهارت و پاکی : سه چيز از سنت و روش پيامبران است ) صلي االله عليه و آله(پيغمبر 

قرآن , ميکند مسواک ، روزه  سه چيز هم حافظه را قوی   و پرهيزگاری, ازدواج , 

     خواندن

 

نصایح پندهای سه         توبه کار, بيمار , دعای سه کس هم رد نميشود سخاوتمند 

 (صلي االله عليه و آله(گانه از پيغمبر 

 



عالم : سه کس در قيامت بسان پيامبران شفاعت کنند   )صلي االله عليه و آله(پيغمبر 

 ٢۵حدیث  ١٠١صفحه   نصایح  .و فقير شکيبا) لم است لابد مراد خادم عا( خدمتگزار 

 

: هر که دل به دنيا بندد قلب خویش را به سه چيز بسته )صلي االله عليه و آله(پيغمبر 

نصایح صفحه . و اميدی که به آن نرسد) که هرگز بر نياید(غصه بی پایان آرزوی خام 

 ١٨حدیث  ٩٩

 

دل را صفا ميدهد و سختی قلب را بر طرف پنج چيز ) : صلي االله عليه و آله(پيغمبر  

کم , نيمه شب استغفار کردن , دست به سر یتيم کشيدن , همنشينی علما : می کند 

 ۴٢حدیث  ٢١٨نصایح صفحه . روزه , خوابيدن شب 

 

ای علی پنج چيز دل را سخت کند و چون دل سخت   )صلي االله عليه و آله(پيغمبر    

وی گناه ، غذا درحال سيری ، ظلم به مردم ، تاخير نماز گناه ر: شود انسان کافر شود 

 ٣٩حدیث  ٢١٨صفحه   کتاب نصایح  .و غذا یا آب خوردن با دست چپ

 

پنج چيز دید چشم را زیاد ميکند ) عليه السلام(ای علی ) : صلي االله عليه و آله(پيغمبر 

نصایح صفحه   .ی نگاه به کعبه و خط قرآن و روی پدر و مادر و صورت عالم و آب جار: 

 ۴٣صفحه  ٢١٨

 

جمعی از ترس : عبادت کنندگان سه دسته اند ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

عده ای به طمع مزد عمل می کنند این عبادت .عبادت کنند این عبادت غلامان است

گروهی از سر اخلاص برای محبت خدا کار کنند این عبادت آزادگان و .مزدوران است

 ١٢٣نصایح صفحه . دات استافضل عبا



 

هرکه از ذلت گناه خارج شده به عزت اطاعت ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

درآید خدا او را بدون مال بی نياز کند و بی لشکر کمک نماید و بی قوم و قبيله عزیز 

 ١٢۴تا  ١٢٣نصایح صفحه .فرماید

 

زبان و دلش : سه نشانه دارد  )دو رو ( منافق ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

. از هم جداست گفتارش با کردارش مخالف است نهان و عيانش با هم فرق دارد 

پشت سر بد گوید پيش رو چاپلوسی کند در وقت مصيبت : حسود نيز سه علامت دارد 

 ١٢۵نصایح صفحه .شماتت نماید

 

و .طالب آخرت.دنيا فریفته: دلها سه گونه است ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

عاشق .طالب آخرت درجات بلند یابد.فریفته دنيا در سختی و بلا به سر برد.عاشق خدا

 ١٢۶نصایح صفحه . خدا دنيا و آخرت و خدا هرسه را دارد

 

مخفی آميزش : سه صفت را از کلاغ بياموزید ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 ١٢٠نصایح صفحه . شمن بر حذر بودناز د.صبح زود به دنبال روزی رفتن.کردن

 

: از سه چيز پس از مرگم بر امت می ترسم ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

فتنه های گمراه کننده و شهوت پرستی در امر شکم و .گمراهی بعد از هدایت

 ١٢٠نصایح صفحه .فرج

 

ن رونق داد خداوند متعال اسلام را به دست م) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

مرا بر همه مردم مزیت بخشيد در   قرآن را بر من نازل کرد کعبه را به دست من گشود



دنيا سرور نسل بشر و در قيامت زینت بخش صحرای محشر قرار داد بهشت را بر 

سایر پيامبران پيش از ورود من حرام کرده و همچنين بر سایر امتها پيش از امت من 

امت در اهلبيتم نهاده و هر که به آنچه می گویم کافر شود به خلافت را پس از من تا قي

 ٢٩٢نصایح صفحه . خدای بزرگ کفر ورزیده است

 

خدا نه سفارش به من کرده من هم به شما ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

عدالت در حال خشم و .اخلاص در عمل در نهان و عيان: توصيه ميکنم 

بخشش به آنکه محرومم .گذشت از ظالم.ی بودناقتصاد در فقر و غن.خشنودی

و نگاهم .و اینکه سکوتم فکر باشد و گفتارم ذکر.پيوند با کسی که از من بریده.کرده

 ٢٩٣تا  ٢٩٢نصایح صفحه . عبرت آموزی

 

 (صلي االله عليه و آله(نهی های پيامبر 

 

 .از خوردن در حال جنابت نهی فرمود) صلي االله عليه و آله(پيامبر .1

 

 .و از مسواک کردن در حمام نهی فرمودند.2

 

 .و آب دهان یا بينی در مساجد افکندن را نهی فرمودند.3

 

و فرمود مساجد را راه عبور قرار ندهيد و از آنها مگذرید تا دو رکعت نماز در آن .4

 .بگزارید

 

 .و از آنکه کسی زیر درخت ميوه دار یا ميان راه بول کند نهی فرموده.5



 

 .که انسان با دست چپ یا در حالی که تکيه داده غذا بخورد نهی فرمودو از آن.6

 

 ٠.و از گچکاری و سفيد کردن مقبره ها و نماز خواندن در آنها نهی فرمود.7

 

در جای باز و بی حفاظی شستشو و غسل ) مسلمانان(و فرمود وقتی یکی از شما .8

 .ميکند مراقب باشد عورت خود را پوشيده دارد

 

 .بول کردن در آب راکد نهی فرمودو از .9

 

 .و فرمود وقتی به توالت می روید روبه قبله ننشينيد.10

 

 .و از مویه و زاری کردن در مصيبت نهی فرمود.11

 

و گوش کردن ) که زنان با ناله و زاری بر مردگان نوحه می خواندند ( و از نوحه گری .12

 .به آن نهی فرمود

 

قل خواب خود دروغ بگوید نهی کرد و فرمود روز قيامت و از آنکه کسی عمدا در ن.13

 .خداوند به او فرمان ميدهد که بر دانه جوی گره بزند و او نميتواند آن را گره بزند

 

و از کشيدن تصاویر نهی کرد و فرمود کسی که تصویری نقاشی کند روز قيامت .14

 .نميتواند روح بدمد خداوند به او تکليف ميفرماید که در آن تصویر روح بدمد و او

 



 .و از آنکه حيوانی را به آتش بسوزانند نهی فرمود.15

 

و از آنکه کسی در معامله و خرید و فروش برادر مسلمانش داخل شود و کالا را از .16

 .دست او درآورد نهی فرمود

 

 .و از پرگوئی به هنگام زناشویی و آميزش نهی فرمود.17

 

ه نگه ندارید و همان روز بيرون ببرید که جایگاه شيطان و فرمود زباله را شب در خان.18

 .است

 

و فرمود کسی شب با دست آلوده به چربی و نشسته نخوابد و اگر چنين کرد و .19

 .دستبرد و زحمتی از شيطان به او رسيد جز خویشتن را سرزنش نکند

 

ر بيرون رود و از آنکه زنی بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود نهی فرمود و اگ.20

 .هرفرشته ای که در آسمان است او را لعنت ميکند

 

و از آنکه زن برای غير شوهرش آرایش کند نهی فرمود و اگر چنين کند بر خداست .21

 .که او را به آتش دوزخ بسوزاند

 

و ميان آنان لباسی ) و یکجا و در یک لحاف بخوابند ( و از آنکه زن همبستر زن شود .22

 .هی فرمودحائل نباشد ن

 

و از آنکه زنی از خلوت و همخوابگی خود و شوهرش با زنی دیگر سخن بگوید نهی .23



 .فرمود

 

 .و از آنکه مردی با زنش رو به قبله زناشوئی کند نهی فرمود.24

 

 .و از مراجعه به کاهن و پيشگو و فالگير نهی فرمود.25

 

 .و از نرد و شطرنج و تار و تنبور نهی فرمود.26

 

 .از غيبت کردن و شنيدن آن نهی فرمودو .27

 

و از سخن چينی و گوش کردن آن نهی کرد و فرمود سخن چين به بهشت نمی .28

 .رود

 

 .و از پذیرفتن دعوت فاسقان به صرف غذا نهی فرمود.29

 

و از قسم دروغ نهی کرد و فرمود قسم دروغ خانه ها را بی برکت و ویران ميسازد .30

اد کند تا مال مسلمانی را ببرد خدای عزیز و جليل را در حالی و فرمود هرکس دروغی ی

 .که بر او خشمگين است ملاقات خواهد کرد مگر آنکه توبه کند و برگردد

 

 .و از نشستن سر سفره ای که بر آن شراب می آشامند نهی فرمود.31

 

 .و از گفتگوئی که به غير راه خدا بکشاند نهی فرمود.32

 



یعنی برای ( یعنی از آنکه بر صورت خود بزنند نهی فرمود )) جه تصفيق و(( و از .33

(( اعلام مطلبی یا از روی تعجب یا به جهت مصيبت بر صورت خود نزنند و یا نهی از 

به معنای آن است که از بی حيائی و بی چشم و روئی نهی فرموده )) تصفيق وجه 

 .( است

 

 .دو از آشاميدن در ظرف طلا و نقره نهی فرمو.34

 

و از پوشيدن لباس حریر و ابریشمين برای مردان نهی فرمود ولی برای زنان .35

 .اشکالی ندارد

 

 .و از فروختن ميوه ها پيش از آنکه رنگ بگيرد یعنی زرد یا سرخ شود نهی فرمود.36

 

یعنی خرید و فروش خرما به رطب و کشمش به انگور و نظایر )) محاقله (( و از .37

 .اینها نهی فرمود

 

 .و از خرید و فروش نرد نهی فرمود.38

 

و از خرید شراب و ساقی شراب شدن نهی کرد و فرمود خدا شراب را و کسی که .39

بيفرشد و ) برای تهيه شراب ( بکارد و آنکه انگور آن را ) به نيت تهيه شراب ( تاک آن را 

از پول آن و حمل آشامنده آن و ساقی آن و فروشنده آن و خریدار آن و استفاده کننده 

 .کننده آن و کسی را که برایش حمل ميکنند و ميبرند همه را لعنت کرده است

 

و از رباخواری و شهادت دروغ و باطل و نوشتن ربا نهی کرد و فرمود خداوند رباخوار .40



 .و کارگزار آن و نویسنده آن و گواهان و شهادت دهندگان به آن را لعنت کرده است

 

نهی ) یعنی معامله ای منوط و مشروط به معامله سلف دیگر ( سلف و از بيع و .41

مثل آنکه بگوید این لباس را به صد تومان به تو می فروشم به شرط آنکه در .( فرمود

مورد کالای دیگری صد تومان پيش بها دهی و به سلف از من بخری یا بگوید به شرط 

 .( آنکه صد تومان به من قرض دهی

 

مثل آنکه بگوید این لباس را به (د و فروش در یک معامله نهی فرمود و از دو خری.42

بيست تومان به تو می فروشم به شرط آنکه تو لباست را به ده تومان به من 

 .(بفروشی

 

مثل آنکه مالی را که در ( و از خرید و فروش چيزی که نزد تو نيست نهی فرمود .43

 .(ل را بخرد و به این خریدار بدهددست او نيست به کسی بفروشد سپس برود آن ما

 

مثل صيدی که هنوز نگرفته (و از معامله چيزی که در قبضه تو نيست نهی فرمود .44

 .(ای

 

 .و از دست دادن با کافر ذمی نهی فرمود.45

 

 .و از زدن به صورت چهارپایان نهی فرمود.46

 

سر خود نگاه کند و از آنکه کسی عمدا به عورت برادر دینی خود یا عورت غير هم.47

نهی کرد و فرمود هرکس در عورت برادر مسلمان خود بنگرد هفتاد هزار فرشته او را 



لعنت ميکنند و خداوند او را جزو منافقانی که از عورتهای مردم تجسس ميکنند قرار 

 .ميدهد و از دنيا نمی رود تا آنکه خدا او را مفتضح و رسوا سازد مگر آنکه توبه نماید

 

 .آنکه زن به عورت زن نگاه کند نهی فرمود و از.48

 

و از آنکه کسی در مقبره ها و راهها و آسياها و دره و گودالها و در طویله و آغلهای .49

 .شتران نماز بخواند نهی فرمود

 

 .و از کشتن زنبور عسل نهی فرمود.50

 

 .و از داغ زدن بر صورت چارپایان نهی فرمود.51

 

 .ير خدا قسم بخورد نهی فرمودو از آنکه انسان به غ.52

 

 .و از آنکه انسان با جنابت در مسجد بنشيند نهی فرمود.53

 

 .و از صحبت کردن روز جمعه در حالی که امام جمعه خطبه ميخواند نهی فرمود.54

 

 .و از انگشتر مسی یا آهنی به دست کردن نهی فرمود.55

 

 .نهی فرمود و از آنکه تصویر حيوانات را بر انگشتر نقش کنند.56

 

که معلوم نيست آخر (یوم الشک . عيد فطر : و از روزه شش روز نهی فرمود .57



و عيد قربان و ) شعبان است یا اول رمضان و نهی شده که به نيت رمضان روزه نگيرند

سه روز بعد از عيد قربان برای کسی که در منی مناسک حج را انجام ( ایام التشریق 

 .(می دهد

 

ه مثل چارپایان آب بياشامند نهی کرد و فرمود با دستهایتان آب بياشاميد که و از آنک.58

 .بر ترین ظرفهای شماست

 

 .و از آب دهان افکندن در چاهی که از آن آب می آشامند نهی فرمود.59

 

و از بکار گماشتن هر مزد بگيری پيش از آنکه مزدش تعيين و به او گفته شود نهی .60

 .فرمود

 

و دوری کردن نهی فرمود و اگر کسی ناچار قهر و دوری کند بيش از سه و از قهر .61

 .روز از برادر دینی خود قهر و دوری ننماید

 

 .و از خرید و فروش طلا به طلای بيشتر نهی فرمود مگر آنکه هم وزن باشند.62

 

 .و از مدح و ثناگویی نهی کرد و فرمود به روح مدح و ثناگویان خاک بپاشيد.63

 

رمود هرکس دعوا و مرافعه ستمگری را بعهده گيرد یا به مرافعه او کمک نماید و ف.64

وقتی فرشته مرگ بر او نازل شود به او خواهد گفت ترا به لعنت الهی و آتش دوزخ 

 .بشارت باد و بد سر منزلی است

 



و فرمود هرکس به طمع صله و پاداش سلطان و حاکم ستمگری را مدح و ثنا گوید و .65

بر او کوچکی و خاکساری نماید در آتش دوزخ همراه و همنشين او خواهد بود و در برا

به  -و لا تر کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار :(( فرمود خدای متعال ميفرماید 

 .((ستمگران روی نياورید و تکيه نکنيد که آتش شما را در می یابد

 

در ) هامان(ماید همنشينو فرمود هرکس بر ستمی پيروی و همراهی ستمگری ن.66

 .جهنم خواهد بود

 

و فرمود هرکس ساختمانی را برای خودنمائی و فخر فروشی بر دیگران بنا کند روز .67

قيامت باید آن را از طبقه هفتم زمين حمل کند در حالی که آن آتشی شعله ور است 

گر آنکه آنگاه آن ساختمان چون طوقی بر گردنش آویخته و در دوزخ سرنگون ميگردد م

 .توبه کند

 

و فرمود هرکس قرآن بخواند سپس حرامی بياشامد یا دنيا و زرق و برق آن را بر .68

قرآن برگزیند خشم الهی بر او لازم ميشود مگر آنکه توبه کند آگاه باشيد که اگر او 

بدون توبه بميرد قرآن روز قيامت با او گفتگو و مخاصمه ميکند و تا محکومش نسازد 

 .ی کندرهایش نم

 

آگاه باشيد هرکس با زنی مسلمان یا یهودی یا مسيحی یا زردشتی چه آزاد و چه .69

کنيز زنا کند و توبه نکرده و با اصرار و مداومت بر این کار بميرد خداوند برای او در 

گورش سيصد در می گشاید که از آنها مار و عقربها و اژدها بيرون می آید و او تا 

 .ميسوزد قيامت در آتش است و

 



را معين فرموده م ) کيفرها ( آگاه باشيد که خداوند حرام را حرام کرده و حدود .70

هيچکس از خدا غيورتر نيست و از غيرت اوست که فحشاء و کارهای زشت را حرام 

 .کرده و از اشراف و نگاه کردن انسان به خانه همسایه اش نهی فرموده است

 

خداوند برایش قرار داده راضی نباشد و شکایت و کسی که به روزی و رزقی که .71

و ( کند و شکيبایی نورزد و جویای ثواب الهی نباشد حسنه ای برایش بالا نمی رود 

و خدای عزیز و جليل را در حالی که بر او خشمگين است ملاقات ) پذیرفته نميشود 

 .خواهد کرد مگر آنکه توبه کند

 

ه برود نهی کرد و فرمود کسی که لباسی بپوشد و از آنکه کسی با تکبر و تبختر را.72

 .و در آن تبختر و فخر فروشی کند خداوند او را در دوزخ فرو ميبرد

 

و آن را نپردازد و یا قصدش نپرداختن آن ( و هرکس در مورد مهریه زنی ستم ورزد .73

و به از کارهای نيک او برداشته ) روز قيامت( نزد خدا زناکار محسوب ميشود و ) باشد 

آن زن به اندازه حقش داده ميشود و اگر کارهای نيکش کفاف آن را ندهد فرمان داده 

ميشود که به جهت پيمان شکنی و عدم رعایت تعهدش به دوزخ افکنده شود همانا 

 .پيمان و تعهد مورد سوال و حسابرسی است

 

گواهی و  ((و از پنهان داشتن گواهی و شهادت نهی فرمود خدای متعال ميفرماید .74

سوره )) (شهادت را پنهان مدارید و کسی که آن را پنهان دارد دلش گناهکار است 

 ( ٢٨٣بقره آیه 

 

هرکس همسایه اش را اذیت کند خداوند بوی بهشت را بر او حرام ميفرماید و .75



 .جایگاهش دوزخ است و بد سرمنزلی است

 

ست و جبرئيل آنقدر در و هرکس حق همسایه اش را ضایع و تباه سازد از ما ني.76

مورد همسایه به من سفارش کرد که گمان کردم برای همسایه ارث قرار ميدهد و 

آنقدر در مسواک کردن سفارش کرد که پنداشتم آن را واجب ميسازد و آنقدر به عبادت 

) شب(در دل شبها و نماز شب سفارش کرد که گمان بردم که خوبان امت من هرگز 

 .نخواهند خفت

 

اه باشيد هرکس نسبت به فقير مسلمانی تحقير و اهانت کند در حق خداوند آگ.77

تحقير و اهانت کرده است و خداوند روز قيامت او را تحقير کرده و خوار ميسازد مگر 

 .آنکه توبه نماید

 

هرکس فقير مسلمانی را احترام کند روز قيامت خداوند را در حالی که از او خشنود .78

 .کرداست ملاقات خواهد 

 

و کسی که کار زشتی یا شهوت و هوسی برایش پيش آید و به جهت خوف الهی از .79

 .آن اجتناب نماید خداوند آتش دوزخ را بر او حرام ميفرماید

 

آگاه باشيد که هرکس مطلبی دنيوی و اخروی برایش پيش آید و او دنيا را بر آخرت .80

الی که برایش کار نيکی وجود ندارد که برگزیند روز قيامت خداوند را ملاقات ميکند در ح

با آن از آتش دوزخ نجات یابد و اگر آخرت را بر دنيا برگزیند و دنيا را وا گذارد خداوند از او 

 .راضی و خشنود ميشود و کارهای بدش را می آمرزد

 



هرکس چشم خود را از حرام پر سازد خداوند روز قيامت هر دو چشمش را از آتش .81

 .گر آنکه توبه کند و برگرددپر ميسازد م

 

هرکس با زنی که بر او حرام است دست بدهد به خشمی از جانب خداوند دچار .82

 .گردد

 

و هرکس زنی را به حرام در آغوش گيرد همراه شيطانی در زنجيری از آتش بسته .83

 .و هر دو در دوزخ افکنده ميشوند

 

فریبکاری کند از ما نيست و با و هرکس در خرید یا فروشی با مسلمانی تقلب و  .84

یهودی ها محشور ميشود زیرا آنان از همه مردم نسبت به مسلمانان متقلب تر و 

 .فریبکارتند

 

و از آنکه کسی وسائل خانه را از همسایه اش دریغ کند نهی کرد و فرمود کسی  .85

 .او باز ميداردکه وسائل خانه را از همسایه دریغ نماید خداوند روز قيامت خير خود را از 

 

یا هيچ نافله ( و هر زنی که با شوهرش را بيازارد خداوند از او هيچ توبه و کفاره ای .86

و هيچ کار نيکی را نمی پذیرد تا وقتی شوهر را راضی سازد و همينطور ) و فریضه ای 

 .مرد اگر نسبت به زن ستمکار باشد

 

اوند روز قيامت آگاه باشيد هرکس سيلی بر صورت مسلمانی بزند خد.87

استخوانهایش را از هم جدا ميکند و در غل و زنجير حشر ميشود تا آنگاه که به جهنم 

 .درافتد مگر آنکه توبه نماید



 

هرکس شب به روز آورد و در دل قصد ناروایی نسبت به برادر مسلمانش داشته .88

هد بود تا باشد شب را در خشم و نارضایتی الهی گذرانده و روزش نيز همينطور خوا

 .آنگاه که توبه نماید

 

 .و از غيبت کردن نهی فرمود.89

 

و فرمود هرکس خشمی را که ميتواند ابراز و عملی نماید فرو برد و بردباری کند .90

 .خداوند اجر شهيدی به او عطا ميفرماید

 

آگاه باشيد که هرکس بر برادر دینی خود احسان کرده غيبتی که در مجلسی راجع .91

ميشوند رد نماید خداوند هزار گونه بدی را در دنيا و آخرت از او رد ميفرماید و اگر به او 

او آن غيبت را در حالی که ميتواند رد کند رد نکند بر او هفتاد برابر گناه غيبت کننده 

 .خواهد بود

 

و از خيانت نهی کرد و فرمود کسی که در دنيا در امانتی خيانت کند و آن را به .92

رنگرداند سپس بميرد بر غير دین من مرده و خداوند را خشمگين بر خود صاحبش ب

 .ملاقات ميکند

 

و فرمود هرکس عليه فردی شهادت و گواهی دروغ و باطلی بدهد در قعر دوزخ .93

 .همراه منافقان به زبانش آویخته ميشود

 

مثل  کسی که مالی را که از راه خيانت به دست آمده با وجودی که ميداند بخرد.94



 .همان کسی است آن را با خيانت به دست آورده است

 

و هرکس چيزی از حق برادر مسلمانش را نگهدارد و ندهد خداوند برکت رزق را بر .95

 .او حرام ميسازد مگر آنکه توبه کند

 

آگاه باشيد کسی که کار زشتی را بشنود و آن را فاش سازد مثل کسی است که .96

 .است آن کار زشت را مرتکب شده

 

و کسی که برادر مسلمانش نيازمند قرضی از او شود و او بتواند و ندهد خداوند .97

 .بوی بهشت را بر او حرام ميسازد

 

آگاه باشيد کسی که بر اخلاق زنی بد اخلاق به اميد پاداش الهی شکيبائی ورزد .98

 s.خداوند به او ثواب شکرگزاران عطا ميفرماید

 

با شوهر خویش سازگاری نکند و چيزی نمی تواند بر او  آگاه باشيد که هر زنی.99

تحميل نماید خداوند کار نيکی از او نمی پذیرد و خدا را در حالی که بر او خشمگين 

 .است ملاقات ميکند

 

 .آگاه باشيد هرکس برادر مسلمانش را احترام کند خداوند را احترام کرده است.100

 

د فردی از بستگان برود تا صله رحم نماید و هرکس با تن خود و مال خویش نز.101

 .خداوند به هر گام چهل هزار حسنه به او عطا ميفرماید

 



هرکس نيازی از نيازمندیهای نابينائی را برطرف سازد خداوند به او امان از آتش .102

 .دوزخ عطا ميفرماید و هفتاد حاجت او را برآورده ميسازد

 

د عيادت کنندگان از بيماری خویش شکوه و هرکس یک روز بيماری کشد و نز.103

محشور ميسازد تا ) عليه السلام(ننماید خداوند او را همراه خليل خود حضرت ابراهيم 

 .آنگاه که از صراط همانند برق درخشان بگذرد

 

و هرکس برای نياز شخص بيماری کوشش کند چه موفق شود آن نياز را بر آورده .104

 .ویش مثل روزی که از مادر به دنيا آمده بيرون ميرودسازد و چه نشود از گناهان خ

 

آگاه باشيد هرکس یک گرفتاری از گرفتاریهای دنيا را از مومنی برطرف سازد .105

خداوند هفتاد و دو گرفتاری از گرفتاریهای دنيای او را برطرف ميسازد که کمترین آن 

 .آمرزش گناهان اوست

 

وجود توانائی تاخير و وقت گذرانی کند هر هرکس در پرداخت حق صاحب حقی با .106

 .روز برعهده او گناه کسی است که باج ميگيرد

 

آگاه باشيد هرکس تازیانه ای نزد سلطان ستمگری بدست گيرد خداوند آن تازیانه .107

را روز قيامت اژدهائی از آتش به درازای هفتاد ذرع ميسازد و آن را در آتش دوزخ بر او 

 .د سرمنزلی استمسلط ميگرداند و ب

 

و هرکس به برادر دینی اش احسانی کند سپس بر او منت گذارد خداوند عملش .108

را باطل و گناهش را ثبت ميکند و از کوشش او سپاسگذاری نمی نماید خداوند فرموده 



 .است بهشت بر هر منت گذار و بخيل و سخن چينی حرام است

 

در برابر هر درهم آن همانند کوه احد از  آگاه باشيد هرکس صدقه ای بدهد برای او.109

 .نعمتهای بهشتی خواهد بود

 

و هرکس صدقه ای را به نيازمندی برساند اجری همانند صدقه دهنده دارد بدون .110

 .آنکه از اجر صدقه دهنده چيزی کم شود

 

هرکس بر مرده ای نماز گزارد هفتاد هزار فرشته بر او دعا و درود ميفرستد و .111

د گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد و اگر بماند تا آن مرده دفن شود و بر او خداون

 .خاک بریزد به هر گام اجری همسنگ کوه احد دارد

 

آگاه باشيد هرکس چشمانش از خوف خداوند اشک بریزد در برابر هر قطره از .112

در آن  اشکهایش که می چکد کاخی در بهشت دارد که به در و گوهر زینت شده و

نعمتهائی است که هيچ چشمی ندیده و هيچ گوشی نشنيده و به قلب هيچ انسانی 

 .خطور نکرده است

 

آگاه باشيد هرکس برای نماز جماعت به سوی مسجدی رود در برابر هرگامی که .113

 .بر ميدارد هفتاد هزار حسنه خواهد داشت

 

اذان بگوید به شفاعت او  آگاه باشيد هرکس برای رضای الهی و نيل به پاداش او.114

 .چهل هزار گناهکار از امت من به بهشت ميرود

 



و هرکس بدون آنکه آزار و مزاحمتی برای مسلمانی توليد کند بر حضور در صف .115

اول و درک تکبيره الاحرام اول نماز مواظبت نماید خداوند پاداشی همانند پاداش اذان 

 .ایدگویان در دنيا و آخرت به او عطا می فرم

 

و فرمود هيچ کار بدی را کوچک مشمارید هر چند در نظر شما ناچيز باشد و هيچ .116

بزرگ مپندارید هر چند در نظر شما بزرگ آید زیرا هيچ ) که انجام ميدهيد ( کار خوبی را 

گناه کبيره ای با استغفار کبيره نيست و هيچ گناه صغيره ای با تکرار و اصرار صغيره 

 .محسوب نميشود

 

 (۴۵٨   الی ۴۴٧نصایح صفحه  )

 

 (صلي االله عليه و آله(کلمات گوهربار پيامبر اکرم 

 

بدانيد شنواترین گوش آنست که . بدانيد بيناترین چشم آنست که در راه خير باز شود.1

بدانيد مصرف کردن اموال در راه باطل اسراف و تبذیر . برای بيداری دل سخن فرا گيرد 

 .سلط بر شهوت بزرگترین پاکدامنی و تقواستبدانيد قناعت و ت. است

 

بدانيد دنيا منزلی است که جز با زهد و پارسایی نمی توان از آفاتش سالم ماند و .2

بدانيد وجود شما بهایی جز بهشت ندارد .هرچه طعمه ی آن شود از آن نجات نيابد

يزگاران بر آن بدانيد تقوا مرکب راهواری است پره.مبادا به غير از آن خود را بفروشيد

بدانيد .سوار شده و مهارش را به دست گرفته اند و آنان را به مقصد بهشت ميرساند

گناه مرکب چموشی است گنهکاران بر گرده ی آن نشسته اند اگر مهارش گسيخته 

بدانيد امروز وقت آمادگی است فردا مسابقه .شود راکب را به پرتگاه دوزخ می افکند



بدانيد تهيدستی بلا است .است و سرانجام باختگان دوزخاست مسابقه بر سر بهشت 

 .و بدتر از تهيدستی رنجوری جسم است و بدتر از مریضی بيماری قلب است

 

بدانيد مال فراوان از نعمتهای خداست بهتر از مال سلامت بدن است و بهتر از .3

اید منتظر بدانيد هرکه بی اندیشه عاقبت در هر کار پانهد ب. سلامت تقوای قلب است 

بدانيد خردمند آن است که با فکری صائب و پيش بينی کامل با .حوادث ناگهانی باشد

بدانيد کوس رحلت را زده اند و توشه را معرفی کرده اند به اندازه . کارها روبه رو شود

بدانيد جهاد بهای بهشت است .ای که فردا جان خود را حفظ کنيد توشه برگيرید

د کند مالک بهشت شود و بالاترین ثواب خدا برای کسی هرکس برای خویشتن جها

 .است که خود را بشناسد

 

بدانيد احکام دین در صحت و متانت یکی است راههای دین معتدل است هرکس به .4

بدانيد کسی که .راه دین رود غنيمت برد و هرکه توقف کند گمراه و پشيمان شود

بيدار .کس به قدر معلومات اوستنميداند نباید از آموختن شرم کند که قيمت هر

اینک که زبانها آزاد و بدنها سالم و عضوها در اختيار و جایگاه وسيع و مجال ! باشيد

 .بسيار است و تا مرگ نرسيده عمل کنيد

 

 ( ٢٢الی  ٢١نصایح صفحه  )

 

وقتی گناهکاران ، سرور مردم شوند و فرو ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم  

روساء مردم باشند و در جامعه به بدکاران احترام شود ، باید در آنجا  مایگان پست ،

 ٣٧۴صفحه  ٢الحدیث جلد    .منتظر بلا و بدبختی بود 

 



 (صلي االله عليه و آله(کلمات حکمت آميز پيامبر اکرم 

 

هرکه برای ).در جایی که حرف زدن بی نتيجه باشد .( هرکه سکوت کند نجات یابد.1

هرکه از خطای .او را رفعت دهد و هرکه تکبر کند خدا او را خوار کند خدا تواضع کند خدا

 .هرکه دیگران را ببخشد خدا او را عفو کند.دیگران بگذرد خدا از گناهش بگذرد

 

هرکه خشم خود را فرو نشاند خدا او .هرکه در مصيبت صبر کند خدا او را عوض دهد.2

روزیش دهد و هرکس تبذیر کند خدا هرکس در معاش اندازه گيری کند خدا .را اجر دهد

هرکس در راه دفاع از .هرکه به دربار سلاطين نزدیک شود به رنج افتد.محرومش کند

در صورتی که خود را برای مال دنيا عمدا بکشتن ( مالش کشته شود شهيد است 

 ( .ندهد

 

هرکس در راه دفاع از دین .هرکس در راه دفاع از خانواده کشته شود شهيد است.3

هرکه را خدا خواسته باشد خير دهد دانش دینی به او عنایت .شته شود شهيد استک

هرکه از آتش به ترسد از .هرکه مشتاق بهشت باشد در کارهای خير بشتابد.فرماید

 .شهوات خودداری کند

 

هرکه به دنيا بی رغبت باشد .هرکه در انتظار مرگ باشد از لذتها چشم پوشد.4

هرکه به زور و سرنيزه ی غلامان خود عزت جوید خدایش .مصيبتها بر او آسان گردد

هرکه در امر دین ما بدعتی از .هرکه با ما غش و تقلب کند از ما نيست.ذليل گرداند

 .خود بگذارد مردود است

 

هرکه به آرامی کار کند به مقصود رسد یا اینکه نزدیک شود هرکه عجله کند خطا .5



بکارد رغبت و خوشی درو نماید و هرکس شر هرکس خير .کند یا به خطا نزدیک شود

هرکه .هر که بداند خدا عوض ميدهد سخاوتمندانه ببخشد. بکارد پشيمانی بدرود 

هرکه ميخواهد از همه بی نيازتر باشد .ميخواهد از همه گرامی تر باشد از خدا بترسد

 .به آنچه در دست خداست مطمئن تر باشد تا آنچه در دست خود است

 

هرکه .گناهی همت گمارد سپس صرف نظر کند حسنه ای برای او بنویسيدهرکه به .6

هرکه سخنش بسيار باشد لغزشش .خدا خيری به او داده باید آثارش در او دیده شود

فراوان باشد هرکه لغزشش بسيار باشد گناهش زیاد شود و هرکه گناهش زیاد شود 

 .هرکه نعمتی یافت شکر گزارد.آتش برای او بهتر است

 

هرکه برای کم شکر نکند برای زیاد هم شکر نمی کند هرکه به مصيبت زده ای .7

هرکه .هرکه با امت من مدارا کند خدا با وی مدارا کند.تسليت دهد همانند او اجر دارد

در ( هرکه با ستمگری راه رود مجرم است .عيادت مریضی کند در کار بهشتی است

 .(ا از کارمندان او محسوب شودصورتی که برای کمک کردن به ظلم او باشد ی

 

یعنی کسی که در عقائد و کردار شبيه ( هرکه به جمعی شبيه شود از آنهاست .8

هرکه علم طلب کند خدا رزقش را ). ملتی شود در کيفر و جزا نيز از آنها خواهد بود 

هرکس را عمل .هرکه علمش به وی سود ندهد جهلش به او زیان رساند.کفالت کند

 .هرکه قاضی شود بی کارد سرش بریده شده.سب جلو نبردعقب راند ن

 

هرکه شفاعت را تکذیب کند از آن بی .هرکه متاع خود حمل و نقل کند تکبر ندارد.9

هرکه از خدا .هرکه از عمل نيک خرسند شود و از کار بد نگران مومن است.نصيب است

يد به منزل برسد در طاعت بکوشد و هرکه کوش) هنگام جوانی و نيرومندی(بترسد به 



 .آخرت خواهد زینت دنيا فرو نهد) وشرف ( هرکس کرامت . 

 

هرکه دنيا را دوست دارد به .هرکه شب زیاد نماز بگذارد روز چهره ی نورانی دارد.10

هرکه قدرت خدا را سبک .آخرت زیان رساند و هرکه دل به آخرت بندد به دنيا ضرر زند

قدرت خدا احترام کند خدا وی را گرامی  شمارد خدا او را خوار کند و هرکه به

هرکه به .هرکس کاری را دوست دارد خير یا شر مثل کسی است که انجام داده.دارد

نام خدا به شما پناهنده شد پناهش دهيد و هرکه شما را به خدا قسم داد و چيزی 

 .خواست حاجتش را برآورید

 

کرد تلافی کنيد اگر نداشتيد  هرکه احسانی به شما.هرکه از شما دعوت کرد بپذیرد.11

هر یک از شما به سوی طمعی ميرود آهسته .دعا کنيد به قدری که بدانيد جبران شده

هرکه _ از جهت عمر _ هرکه را خدا شصت سال عمر دهد عذری برای او نگذاشته .رود

 .چون صبح کند و خيال ظلم به کسی نداشته باشد خداوند گناهانش را بيامرزد

 

هرکه از کرده ی زشت خود بد دل باشد خدا او را .ه حيا را بدرد غيبت نداردهرکه پرد.12

هرکس دیدار خدا را دوست دارد خدا دیدار او را دوست .بيامرزد هرچند استغفار نکند

عالمی که .دارد و هرکه لقای حق را خوش ندارد خدا هم ملاقات او را ناخوش دارد

هرکس در خيری .ی آتشين بر دهنش زنند علمی از او سوال کنند و جواب ندهد دهانه

 .به رویش گشوده شد غنيمت داند چه خبر ندارد کی بسته ميشود

 

او را از امن ) قلب ( فرو نشاند خدا ) برای خدا ( هرکه بتواند خشم خود بکار بندد و .13

را صرفا برای خدا ) صالح ( هرکه خواهد مزه ی ایمان را بچشد مردم .و ایمان پر کند

هرکه مالی از راه نامشروع به چنگ آورد در راههای باطل و حوادث .بدارد دوست



هرکه از رفق و مدارا سهم خود را برده باشد از خير دنيا و آخرت .سخت از دست بدهد

هرکه محبت خدا را بر دوستی مردم ترجيح دهد خدا او را از شر مردم حفظ . سهم برده

 .کند

 

یعنی از عقائد دینی و (   سکن گزیند از اجتماعهرکه دوست دارد در وسط بهشت م.14

هرکس بيعت پشيمانی را فسخ کند خدا روز .جدا نشود) دستورات مذهبی مسلمين 

هرکه ميان مادر و فرزندی جدایی افکند خدا در قيامت بين .قيامت از لغزشهای او بگذرد

آخرت هرکه دست تنگی را گشایش دهد خدا دنيا و .او و دوستانش جدایی اندازد

هرکه بدهکار تهيدستی را مهلت دهد یا قسمتی از طلب را به او .کارش را آسان کند

 .ببخشد خدا روزی که سایه ای جز سایه خدا نيست او را در سایه عرش جای دهد

 

هرکه بدون .هرکه در دنيا دو زبان داشته باشد خدا دو زبان آتشين برای او قرار دهد.15

هرکه امر به معروف کند بطور . کند گویا در آتش نگریسته اجازه در نوشته دیگری نگاه 

هرکه چهل روز خود را برای خدا خالص کند چشمه های .امر کند) خداپسند( معروف 

هرکه به خدا و عالم دیگر ایمان دارد همسایه را .حکمت از قلبش به زبانش جاری شود

 .گرامی دارد

 

هرکه کافری را .ر گوید یا ساکت نشيندهرکه به خدا و روز جزا ایمان دارد سخن خي.16

هرکه مسلمانی را در غيابش کمک کند خدا او .مسلمان کند بهشت بر او واجب است

هرکه یک غصه ی دنيا از دل برادرش بردارد خدا یک غصه .را در دنيا و آخرت یاری کند

 .هرکه در پی حاجت برادرش باشد خدا در پی حاجت او باشد.ی آخرت از دلش برگيرد

 

هرکه عيب برادرش را بپوشد خدا در دنيا و آخرت عيوبش را به پوشاند و مادامی که .17



هرکس مسجدی بسازد ولو به قدر .بنده ای در یاری برادرش باشد خدا یاور اوست

هرکه در طلب علمی رود و .خدا خانه ای در بهشت برای او بنا کند) قطا(خوابگاه مرغ 

هرکه علم را وسيله شهرت قرار . رود و نيابد یک سهم بيابد دو سهم اجر دارد و هرکه ب

دهد و گوش مردم را از آوازه ی علم خود پر کند خدا در قيامت از فضيحت وی گوش 

هرکه عمل آخرت را وسيله تحصيل دنيا .مردم را پر کند و حقير و بی مقدارش فرماید

 .قرار دهد در آخرت بهره ای ندارد

 

ران نماید اگر بتواند بازگو کند که همين شکر احسان هرکه را احسانی کردند جب.18

هرکه را احسانی کردند و جز ستایش تلافی دیگری نتوانست شکر گزاری کرده .است

هرکه در دنيا به نسل عبدالمطلب نيکی کند و او .و اگر کتمان کرد ناسپاسی نموده

وشاند مثل کسی هرکه عورتی بيند و بپ.نتواند جبران نماید من در قيامت جبرانش کنم

هرکه اميد از غير خدا برگيرد خدا .است که زنده به گوری را جان داده و از قبر در آورده

تمام حوائج او ار کفایت کند و از راه بی گمان روزیش دهد و هرکس اميد به دنيا بندد 

 .خدا کارش را به دنيا واگذارد

 

چشم ستایش به آنها  هرکه به منظور ستایش مردم معصيت خدا کند همانها که.19

هرکه برای رضای خدا کاری کرد که موجب خشم مردم است .داشته نکوهشش کنند

خدا از او راضی گردد و مردم را هم از وی خشنود گرداند و هرکس برای خشنودی 

هرکه در .مردم خلاف رضای خدا کند خدا بر او خشم گيرد و مردم را از او ناراضی کند

خدا عادل تر از آنست که بنده ای را دو بار کيفر ) در آخرت نبيند ( دنيا کيفر گناه بيند 

در آخرت هم مورد عفو ( هرکه در دنيا خدا گناهش را عفو کرد و وی را رسوا نکرد .دهد

هرکه تقوایی نداشته باشد که .خدا کریم تر از آن است که از عفو خود بازگردد) است 

 .علمش در راه عبادت به کار نرفته در خلوت او را از گناه منع کند ذره ای از



 

هرکه نمازش .هرکه نماز را ميان مردم نيکو گزارد و در خلوت بد به خدا اهانت کرده.20

هرکه مقصدی را .از کارهای زشت و ناپسند جلوگيری نکند جز دوری است خدا نيفزوده

ضمير هرکس .از طریق گناه تعقيب کند مطلوب را کمتر یابد و در مهالک بيشتر افتد

صالحی داشته باشد خدا محبوبيتی از آن ضمير بر چهره ی او نثار کند که معروف وی 

هرکه برای کاری سوگند خورد سپس کار بهتری پيش آمد کفاره دهد و کار بهتر .باشد

 .را انجام دهد

 

هرکه .هرکه فرزند دختری یابد و به او احسان کند همان دختر سپر آتش وی شود.21

ر سفره ای حاضر شود چنان است که به عنوان سرقت آمده و غارت بدون دعوت بر س

هرکه برادر مسلمانی را برای کار خيری یا رفع مشکلی به صاحب قدرتی برساند .برده

هرکه مهمان قومی شد .خدا روزی که قدمها می لغزد او را در عبور از صراط یاری کند

زاری جلوگيری کند خداوند هرکه از بدعتگ.بدون اجازه آنان روزه ی مستحب نگيرد

 .قلبش را از امن و ایمان پر کند

 

هرکه .هرکس به بدعتگزاری اهانت کند خدا روز وحشت بزرگ او را ایمن دارد.22

. سلامت بدن و امنيت خاطر و غذای یک روزش را داشته باشد گویا همه دنيا را دارد 

باره او خير خواهد هرکس زمام یکی از کارهای مسلمانان را بدست گيرد و خدا در

فراموش کرد تذکرش دهد و اگر متذکر ) خدا را ( معاون صالحی برای او بگمارد که اگر 

هرکس در معاشرت به مردم ستم نکرد و دروغ نگفت و خلف وعده .بود کمکش کند

ننمود از کسانی است که در جوانمردیش کامل و عدالتش ظاهر و برادری با او واجب و 

هرکس عمدا .رکس زبان و فرج خود را نگه دارد وارد بهشت شوده.غيبتش حرام است

 .دروغی به من بندد جایش دوزخ است



 

 ( ٢٨الی  ٢٢نصایح صفحه  )

 

همانا بنده دستهایش را بسوی خدا بلند ميکند و ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

و دعا حال آنکه خوراکش حرام است و لباسش حرام است با اینحالت چطور برای ا

مستجاب ميشود و فرمود سه خصلت است که به آن سه خصلت خير دنيا و آخرت 

بدست می آید یکی سپاسگذاری در برابر نعمت های پروردگار و شکيبائی هنگام 

 ٣۵٩صفحه  ١ارشاد القلوب جلد . سختی ها و دعا هنگام رسيدن بلا

 

ها در ميان شما ميگذارم که همانا من دو چيز گرانب) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 

بعد از من یکی کتاب خدا و . اگر شما بر آن دو چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد 

دیگری فرزندان من است این دو از هم جدا نميشوند تا اینکه بر من وارد شوند در کنار 

ارشاد    .حوض کوثر پس رسولخدا فرمان به پيروی اهل بيتش داده تا روز قيامت

 ٣١۶صفحه  ١وب جلد القل

 

هرکه صبح کند و به امور مسلمين همت نگمارد ) : صلي االله عليه و آله(حضرت محمد 

 ٢٣٨صفحه  ٣اصول کافی جلد . مسلمان نيست

 

کسيکه در مالش با فقير مواسات کند و به مردم از ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 

 ٣١٨صفحه  ٣لد اصول کافی ج. خود انصاف دهد او مومن حقيقی است

 

ای علی پنج چيز دل را سخت کند و چون دل سخت   )صلي االله عليه و آله(پيغمبر  

شود انسان کافر شود گناه روی گناه غذا درحال سيری ظلم به مردم تاخير نماز و غذا 



 ٣٩حدیث  ٢١٨صفحه : کتاب نصایح   یا آب خوردن با دست چپ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آله و  يهعل  االله  صلى االله رسول قال  : 

 

؛ الجَهلِ مَعَ وَالآخِرَةِ الدُّنيا وَشَرُّ العِلمِ مَعَ وَالآخِرَةِ الدُّنيا خَيرُ  

 

نادانى با آخرت و دنيا شرّ و است دانش با آخرت و دنيا خير . 

 

� ١٧٠ص ،٧٩ج بحارالانوار،  

 

کرد، صبر طلب خداوند از مردى  

فرمودند او به) ص( خدا پيامبر : 

ىخواست بلا خدا از ! 

( شود می لازم بلا موقع صبر، چون ) 

بخواه عافيت او از . � 

 



� ۴٩٣۵:  العمّال آنز  

 

آله  و  عليه االله  صلى پيامبر  : 

 

؛ الْقُرآنِ قِراءَةِ عَلى وَ بَيْتِهِ اَهْلِ حُبِّ و نَبيِّكُمْ حُبِّ:  خِصالٍ ثَلاثِ عَلى اَولادَآُمْ اَدِّبوا  

 

خواندن قرآن و او، خاندان به عشق پيامبرتان، به عشق: يدآن ادب چيز سه به را فرزندانتان . 

 

� ٢ص ، المقدمه ، قرآن قاموس  

 

علم؟؟؟ طالب برای هلاکت سرانجام  

��� 

 

سلم و اله و عليه االله صلی اکرم رسول  

فرمايند می  : 

هلک نفسه الی وکله من و نفسه الی هللا وکله و معيشته عليه ضيق و برکته االله نزع الدنيا به يريد سُمعَه و رياء العلم طلب من  . 

 

 او بر را زندگيش نيازهای و کند می بر وی از را برکتش خداوند بخواهد، را دنيا آن با و بجويد سمعه و ريا برای را علم که کسی
شود می هلاک واگذارد خودش حال به را او خداوند که کسی و گذارد می وا خودش به را او و کند می تنگ . 

 

� ١٠٠،ص٧٧ ج ارالأنوار،بح . 

 

� # جهنم_آتش_از_نجات_جهت  

 

✍  نمايم تعليم تو به داری ميل:  فرمودند  سيّابه بن صباح به که است شده روايت) ع( صادق حضرت از الاعمال ثواب کتاب در
بلی:  کرد عرض دارد؟ نگه جهنّم آتش گرمی از را تو روی که را چيزی  . 



 

� مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلی صَلِّ اَلَّلهُمَّ« :  بگو مرتبه صد صبح نماز از بعد:  فرمودند امام  ». 

 

آنم مى دانى قدر صفت چهار خاطر به طالب ابى بن جعفر از من آه آرد وحى آله و عليه االله صلى اآرم پيامبر به خداوند  .��� 

داد خبر ايشان به را موضوع و خواست را جعفر آله و عليه االله صلى پيغمبر . 

آردم نمى اظهار هم من آرد، نمى وحى شما به خداوند اگر:آرد عرض جعفر  . 

 زيرا ، نگفتم دروغ# هرگز�و.شود مى نابود عقلم# بنوشم اگر آه دانستم مى زيرا ، ننوشيدم شراب# هرگز� من!  االله رسول يا
 و.بشود انجام عمل همان ناموسم# با يدمترس زيرا ، ام نكرده زنا# هرگز� و. است انسان آمال# ضد و مروت# خلاف دروغ

ندارد منفعتى# پرستى بت آه دانستم مى زيرا ، نپرستيدم بت# هرگز� . 

آنى پرواز بهشت در تا آند، مرحمت بال دو تو به خداوند آه است سزاوار:فرمود و زد وى شانه بر را مبارآش دست خدا رسول  . 

 

� بحارالانوار افزار نرم از برگرفته  

#adnan 

 

آله و  عليه  االله  صلى پيامبر  : 

 

الْجَهْلِ؛ عَلَى يَعْذِرُ لا   اللّه فَاِنَّ جُهّالاً تَموتوا لا وَ تَفَقَّهوا وَ عَلِّموا وَ فَتَعَلَّموا خَرِبَ آَبَيْتٍ الْحِكْمَةِ مِنَ ءٌ شَىْ فيهِ لَيْسَ قلْبٌ ���  

 

 خداوند، آه براستى. نميريد نادان و بفهميد دهيد، آموزش و بياموزيد پس است، ويران خانه مانند نيست، حكمتى آن در آه دلى ���
پذيرد  نمى نادانى براى را اى  بهانه . 

 

٢٠٩۵ح ، ۶٠٠ ص الفصاحه نهج �  

 

 حديث#

 

 سوال��

 



کنند حمله و دهکر وارده هجمه اسلام بر ها روز اين دشمنان که شده سبب مساله اين اند بوده متعدد همسران دارای پيامبر چرا  

 

 پاسخ�

 

�� است آمده چنين نمونه شريف تفسير در : 

 

است بوده او زندگى در سياسى و اجتماعى مشکلات سلسله يک حل براى مختلف، و متعدد زنان با  پيامبر ازدواج »� . 

 

 

��  اوايمان به کمى و محدود عده جز ها مدت تا و بود، تنها و تک کرد، بلند را اسلام نداى پيامبر که هنگامى: دانيم مى زيرا
 قبايل و اقوام همه که است طبيعى داد، جنگ اعلان همه به و کرد، قيام خود محيط و عصر خرافى معتقدات تمام ضد بر او نياوردند،

شوند بسيج او ضد بر محيط، آن . 

 

 

�  با ازدواج طريق از خويشاوندى رابطه ايجاد آنها از يکى که کند استفاده دشمنان نامقدس اتحاد شکستن براى وسايل تمام از بايد و
بود؛ مختلف قبايل   

 

 

�  و دانستند مى خود از همواره را، قبيله داماد و شد، مى محسوب خويشاوندى رابطه جاهلى، عرب ميان در رابطه محکمترين زيرا
شمردند گناهمى را او گذاشتن تنها و لازم را او از دفاع . 

 

 

� است داشته سياسى جنبه موارد، از بسيارى در پيامبرلااقل دهدازدواجهاى مى نشان: که يمدار دست در زيادى قراين . 

 

�� است بوده جاهلى سنت شکستن براى ،»زينب« با ازدواج مانند او ازدواجهاى بعضى و . 

 

 



� ستا بوده لجوج و متعصب اقوام يا و اشخاص محبت جلب و دوستى طرح يا عداوت، از کاستن براى ديگر، بعضى . 

 

 

�  به تنها سالگى ۵٣ تا و کند مى ازدواج  خديجه حضرت با بوده، او جوانى عنفوان که سالگى ٢۵ سن در که کسى است، روشن
 ازدواج به بعد و رسد مى کهولت سن به و گذاشته سر پشت را خود جوانى دوران ترتيب، اين به و نمايد مى قناعت زن يک همين
داد پيوند جنسى علاقه هاى انگيزه به توان نمى را آن حسابى هيچ با و دارد اى فلسفه و دليل حتماً زند، مى دست متعددى هاى . 

 

 

��  خواستگارى به اول همسر گاهى حتى و بوده عادى و ساده بسيار روز، آن در عرب ميان در متعدد ازدواج مساله که اين با زيرا
 مانع نه جوانى سنين در متعدد پيامبرازدواجهاى براى نبودند، قايل همسر گرفتن براى محدوديتى هيچگونه و رفته مى دوم همسر

شد مى محسوب نقصى کمترين نه و مالى سنگين شرايط نه و داشت اجتماعى . 

 

 

�  تمايل چندان جنسى هاى جنبه از توانستند نمى طبعاً که بودند بيوه زنان همه او، همسران اکثريت است آمده تواريخ در: که اين جالب
برانگيزند را کسى . 

 

 

� ١٩٢و ١٩١ص ٢٢ج الانوار بحار  

 

 

��  آنهاآميزش با هرگز و نشد، انجام عقد مراسم جز و کرد ازدواج متعددى زنان با پيامبر: خوانيم مى تواريخ، از بعضى در حتى
کرد قناعت قبايل زنان از بعضى خواستگارى به تنها مواردى در حتى نکرد، . 

 

� مدرک همان  

 

 

�  آنها براى افتخار اين و شده، ناميده پيامبر همسر نام به آنان قبيله از زنى که کردند مى مباهات و بودند خوشحال قدر همين به آنها
شدند مى مصممتر او از دفاع در و محکمتر، پيامبر با آنها اجتماعى پيوند و رابطه ترتيب، اين به و است، گشته حاصل . 



 

 

 به ازدواجها اين اگر که حالى در ماند، يادگار به او از کمى فرزندان ولى نبود عقيمى مرد مسلماً رپيامب که اين با ديگر، سوى از ��
باشد مانده يادگار به او از بسيارى فرزندان بايد شد، مى انجام زنان اين جنسى جاذبه خاطر . 

 

 

�  افسانه آن از و دهند، قرار مغرضانه حملات يدترينشد دستاويز را اسلام پيامبر متعدد ازدواجهاى اند خواسته اسلام، دشمنان چه گر
 از زنان اين اى قبيله و سنى خاص شرايط و سو، يک از متعدد ازدواجهاى اين هنگام به پيامبر بالاى سن ولى بسازند، دروغين هاى
 مغرضان هاى  توطئه و کند مى آفتابى را حقيقت سوم، سوى از کرديم، اشاره آن از قسمتى به بالا در که مختلفى قراين و ديگر، سوى
سازد مى فاش را  

 

� ٣٨١ص ١٧شيرازی،ج مکارم العظمی االله نمونه،ايت تفسير از برگرفته  

 

 

 هم او و آرد دعوت اسلام به را زيد شد، مبعوث حضرت آن آه وقتي. آرد آزاد را او اسلام پيامبر و بود برده حارثه، بن زيد
 اين يا و بفروشد را زيد يا: بگو ات برادرزاده به ابوطالب اي: گفت و آمد ابوطالب نزد پدرش شد، مسلمان زيد آه آن از پس. پذيرفت

 حارثه بن زيد. برود خواهد مي آجا هر است، آزاد زيد: فرمود اسلام پيامبر. رساند پيامبر به را درخواست اين ابوطالب. آند آزاد آه
 مردم به و شد ناراحت آرد، انتخاب را پيامبر او آه اين از زيد پدر. داد يحترج را پيامبر خدمت در ماندن و نرفت پدرش همراه به

! مردم اي: فرمود ديد زيد پدر از را عمل اين وقتي خدا رسول. نيست من پسر زيد بعد، به لحظه اين از آه باشيد گواه! مردم اي: گفت
 به پيامبر بيت اهل جزو و داشت مي دوست را او پيامبر.  تندگف مي محمد بن زيد را زيد بعد به آن از و است من پسر زيد آه بدانيد
رفت مي شمار  . 

 

� ١٩٨ص سبحانی ابديت،علامه فروغ  

 

2� . آردند نمي ازدواج بودند »شده آزاد« يا و »برده« آه افرادي با مقام، صاحبان و ها زاده اشراف آه بود اين رسم زمان آن در 
 شده آزاد برده حارثه بن زيد و آمدند مي حساب به زاده اشراف دخترها اينگونه. بود بدالمطلبع نوه و اسلام پيامبر عمه دختر زينب،

 به مردم هدايت پيامبر اصلي مأموريت. آنند ازدواج هم با جوانان اينگونه آه داد نمي اجازه زمان آن رسوم و آداب. بود خوانده پسر و
 زيد براي او از و رفت اش عمه دختر منزل به شخصا اسلام پيامبر. بود زمان آن جاهلي آداب و ها سنت شكستن و خدا راه

آرد خواستگاري  . 

 

 



� ۵٢١ص مدرک همان  

 

 

��  مي خودش براي پيامبر آه آردند تصور چنين برادرش و زينب درآغاز آرد، مطرح را خواستگاري مسأله پيامبر آه وقتي
 او از من: گفت زينب و نكردند قبول آند مي خواستگاري حارثه بن زيد يبرا فهميدند آه وقتي ولي ؛ شدند راضي هم دو هر و خواهد
  برترم

 

� ٣١۶ص ١٧ج نمونه تفسير  

 

 

� بدهد نشان استقلال خود از پيامبر درخواست برابر در ندارد حق مؤمني مرد و زن هيچ آه آرد اعلام و آمد آيه باره اين در   

 

� ٣۶احزاب  

 

 

��  و جاهلي هاي سنت از يكي ترتيب، اين به و شد زيد همسر زينب و دادند رضايت عبداالله ادرشبر و زينب آيه اين نزول از پس
 با زاده اشراف يك آه اين در نيست عيبي هيچگونه اسلامي نظر از آه فهميدند مردم و شد باطل ازدواج اين با زمان، آن مردم باطل
 ولي آرد نهي دادن طلاق از را زيد بارها اسلام پيامبر. شد منجر طلاق هب و نياورد دوام ازدواج اين. آند ازدواج شده آزاد برده يك
 به او دهنده طلاق چون بود سنگين بسيار پيامبر عمه دختر براي جدايي اين. شدند جدا هم از و آنند زندگي هم با نتوانستند دو اين

 برده يك ظاهر صورت به ولي بود بلندي مقامات يدارا زيد معنوي نظر از گرچه شريف انسان يك نه است شده آزاد برده يك ظاهر
است شده آزاد . 

 

بترس خدا از و نگهدار را خود همسر االله؛ اتق و زوجك عليك امسك«: فرمود زيد به پيامبر آه است آمده قرآن در � » 

 

� ٣۶احزاب  

 

 

3�  ازدواج اش خوانده پسر زن با نداشت حق آس هيچ آه بود اين جاهلي مانده بجاي ي ها رسم اين از يكي ، اسلام پيامبر زمان در 
 خدا سوي از او. آرد مي لغو نيز را رسم اين بايد اسلام پيامبر حال. دانستند مي واقعي پسر زن مانند را خوانده پسر زن آنان. آند



. برود بين از اطلب رسم آن تا بگيرد همسري به را اش خوانده پسر گرفته طلاق همسر و خويش اش عمه دختر زينب، آه شد مأمور
شد لغو و باطل هم رسم آن ترتيب اين به و گرفت همسري به خود براي را زينب خدا دستور به هم پيامبر .  

 

��  درباره مؤمنان تا درآورديم تو همسري به را او ما داد طلاق و برد را همسرش از خود بهره زيد آه وقتي«: گويد مي قرآن
نباشند سختي در هايشان خوانده پسر شده داده طلاق همسران » 

 

� ٣٧احزاب  

 

 

��  انسان آه بفهمند و برود بين از جاهلي باطل رسم آن تا است بوده خدا دستور به زينب با پيامبر ازدواج آه دهد مي نشان آيه اين
 ازدواج اين با اسلام رپيامب. نيست واقعي پسر مانند خوانده؛ پسر همسر و آند ازدواج اش خوانده پسر گرفته طلاق همسر با تواند مي

 پيامبردر همسري به آه آرد مي افتخار زينب چون آرد حل هم را زينب مشكل برد، بين از را عرب باطل سنت آن آه اين بر علاوه
 انسان ازدواج و است شده آزاد برده يك زن او آه گفتند مي و دادند نمي نشان او با ازدواج با رغبتي ديگران آه حالي در است؛ آمده
نبود رسم ها، شده داده طلاق اينگونه با شريف هاي  

 

 

� ندارد گرامی پيامبر عصمت با منافاتی هيچ جريان اين که شود می روشن بيانات اين به توجه با  

 

� ١۵٠ص ٧مکارم،ج العظمی االله قران،ايت پيام  

 

 

فرمود پيامبر : 

 

" وسنتی حديثی يرون بعدی من اتوني الذين قال خلفاوک ومن االله رسول يا قيل خلفائی ارحم اللهم " 

 

" هستند؟ کسانی چه تو جانشينان شد سوال.کن رحمت مرا جانشينان خداوندا  

کند می بازگو مردم برای مرا وسنت وحديث آيند می من از پی که کسانی:فرمود " 

 



� ۴٢٠ص ۴الفقيه،ج يحضره لا من  

 

فرمود پيامبر که کند می روايت بخاری : 

"  دوران وبه شدند مرتد تو از پس آنان ميگويند من به. اصحابم گويم می من برند می جهنم به مرا اصحاب از گروهی قيامت روز
بازگشتند خود جاهلی " 

 

� ۴٠٢ص ٢بخاری،ج صحيح  

 ايات افک

ابراهيم ومادر پيامبر همسر قبطيه ماريه درمورد )در سوره نور(آيات افک که است آمده ما روايات در  

 

آورد می مجلسی علامه هک چنان است شده نازل : 

"  قبطيه ماريه درمورد آيات که اند کرده روايت) شيعه(  خاصه اما شد نازل عايشه درمورد آيات اند کرده روايت)  سنت اهل(  عامه
زد تهمت او به عايشه که آنجا شد نازل " 

 

� ٣١٧ص ٢٠الانوار،ج بحار  

 

کند می نقل را جريان اين نيز نيشابوری وحاکم  : 

" گرديد حامله)  بود پيامبر همسر که مدتی از پس.( گرديد اهدا خدا رسول به عمويش پسر همراه به قبطيه ماريه گويد می عايشه . 

 نسبت خود به را غير فرزند داشت نياز فرزند به پيامبر چون گفتند) زنندگان تهمت(  افک اهل. نهاد خود عموی پسر نزد اورا پيامبر
 .داد

است؟ من شبيه ابراهيم آيا وگفت آورد من نزد را ابراهيم پيامبر روزی  

گويد می عايشه : 

" رساندم پيامبر گوش به را مردم ناروای های تهمت وبعد ندارد شباهتی گفتم حسادت روی از من " 

 

� ۶٨٢١ ح ۴١ص ۴ج الصحيحن، علی المستدرک  

 

 



فرمود گرامی پيامبر : 

 

 

" است ثابت نيز والدين برای عقوق اين باشد صالح فرزند که صورتی در ،است والدين عقوق رعايت به موظف فرزند که گونه همان " 

 

� ٧٠ص ٧١الانوار،ج بحار  

 

فرمود آنان درمورد پيامبر : 

 

"  وعترتم خدا کتاب شويد، نمی گمراه هرگز کنيد تمسک آن به که زمانی تا که گذارم می گرانبها چيز دو شما ميان در من مردم، ای
بيتم اهل " 

 

� ٣٢٨ص ۵،جترمذی سنن  

 

فرمود يا : 

" بيتم واهل خداوند کتاب شوند، نمی جدا هم از قيامت روز تا که گذارم می شما ميان در وجانشين خليفه دو من " 

 

� ١٧٠ص ١الزوايد،هيثمی،ج مجمع  

 

 ارالانو عبقات کتاب جلد ۶ حدود که کند می نقل سنت اهل علمای از تن ٢٠٠ حدود از را شريف حديث اين ميرحامد مرحوم
دارد حديث اين ذکر به اختصاص . 

 

 

 شوند می حاضر او بالين بر برزخ عالم در او وورود مومن مرگ از پس السلام عليهم بيت اهل که است آمده فراوانی روايات در
بود خواهد مومنين وپناهگاه نجات سبب آنان وولايت ميدهند قرار خود لطف مشمول واورا  

 

� ٧ باب ١٧٣ص ۶الانوار،ج بحار  



٨ باب ٢٠٢ص  

 

 

فرمود گرامی يامبر : 

" هستيم ومعصوم مطهر حسين فرزندان از نفر ونه وحسين وحسن وعلی من " 

 

� ٢٨٠ص ١الدين،صدوق،ج کمال  

 

 شهادت پيامبراسلام

رسيدند شهادت وبه شدند مسموم گرامی پيامبر که است آمده ما روايات در  

 

� ۵٠٣ص ١الدرجات،ج بصاير  

� ۵٣٨٢ح ١٢٠ص ۵بخاری،ج صحيح  

 

�� اند کرده نقل مسعود ابن از سنت اهل بزرگان : 

"  اورا خداوند زيرا است نشده کشته او که کنم ياد سوگند بار يک تا است بهتر برايم است شده کشته پيامبر که کنم ياد سوگند بار ٩ اگر
است داده قرار وشهيد پيامبر " 

 

� ٢۶٩ص ۵،جالمصنف -٢٠١ص ٢الکبری،ج طبقات -٣٨٧٣ح ۴٠٨ص ١احمد،ج مسند  

 

 

 

فرمود صادق مام : 

 

" شود بخشيده که کند می طمع هم ابليس حتی که گيرد می فرا را جا همه چنان خداوند رحمت شود قيامت روز که زمانی " 

 



� ٢٠۵الامالی،صدوق،ص  

 

فرمود پيامبر : 

"  را کنندگان تشييع کفش صدای حتی که)  است هوشيار مقداری به(  ميروند نزدش  از واقوامش ميشود گذاشته قبر در که زمانی بنده
ميشنود هم " 

 

" نعالهم قرع ليسمع انه " 

 

� ٩٠ص ٢بخاری،ج صحيح  

 

 

فرمود پيامبر : 

"  عرضه من بر اعمالتان زيرا است بهتر شما برای من وفات و شنويد می وحديث گوييد می حديث است، بهتر شما برای من حيات
ميکنم استغفار شما برای ببينيم شر اعمال از وآنچه ميکنم شکر را خدا ببينم خير اعمال از چه وهر ميشود  

 � ٢۴ص ٩ الزوايد،ج مجمع  

 

 به مشروط را حضرت آن دعوت پذيرش آنان ميکرد، دعوت اسلام به را عرب قبايل برجسته های شخصيت برخی پيامبر که هنگامی
فرمود می پاسخ در حضرت آن اما دانستند می وی از پس وجانشينی رياست : 

 

" ميدهد قرار خود واقعی جايگاه در خود صلاحديد به را آن وخداوند است من اختيار از وخارج الهی موضوعی من از پس انشينیج  " 

 

" يشائ حيث يضعه االله الی الامر " 

 

� ۶٠٩ص ١التاريخ،ج فی الکامل  

 

� ۵۵۶ص ١الطبری،ج تاريخ  

 



� ١۵٨ص ٢النبويه،ج السيره  

 

 

 
:small_orange_diamond:پيامبر اآرم(ص) در روایتی چنين می فرماید: 
 "من أحسن صَلوتَهُ حين یراهُ النّاسُ وأَساءَها حينَ یخلُو فتلك استهانة"

 
یعنی آن آس آه در مقابل مردم به نيکی نماز بخواند و در خلوت بدون دقت نماز گزارد به نماز بی اعتنایی آرده 

 .است
 (مستدرك الوسائل"، ج٣، ص٢٦")

 

 
:small_orange_diamond: رسول خدا(ص) در روایت دیگری می فرماید: آسی آه وضوی نماز را تا وقت اذان به تأخير

 .اندازد، او به نماز بی اعتنایی آرده است

 

 پيامبر خواندن و نوشتن می دانست

نوشتن توانايی وهم داشت خواندن توانايی هم ويا بخواند توانست می پيامبر خوانيم می شده نقل بيت اهل امامان از که رواياتی در   

 

� ٣٣٢ص ۴برهان،ج تفسير  

 

 دين پيامبر اسلام قبل از چهل سالگی

فرمايد می مجلسی گرانقدر علامه : 

 

"  گاه بوده، نبوت مقام دارای رسالت مقام از قبل پيامبر که است آن ميشود آشکار مستفيضه وروايات معتبره اخبار از که آنچه بدان
 نبوت مقام به سال چهل از وبعد ميشد الهام او به صادقه رويای در وگاه شنيد می را آنها وصدای ردندک می صحبت او با فرشتگان
شد نازل او بر رسما واسلام وقران رسيد " 

 

� ٢٧٧ص ١٨الانوار،ج بحار  

 

 



�� فرمود مومنان امير : 

 

"  به اورا وروز شب تا ساخت قرين او با را فرشتگانش از فرشته بزرگترين خدا شد گرفته باز شير از خدا رسول که زمان همان از
دهد سوق نيک اخلاق وطرق اخلاق مکارم " 

 

� ١٩٢ البلاغه،خطبه نهج  

 

 

�� فرمود گرامی پيامبر : 

 

" شويم نمی داخل باشد سگ آن در که ای خانه داخل فرشتگان ما که رساند خبر من به جبرئيل " 

 

� ۵۴ص ۶٢الانوار،ج بحار  

 

 

؟...ادر است پس چرا اگر  پيامبر بر هرچيزی ق  

 صورت به حديث کتابهای در که او وکرامات معجزات وديگر القمر شق معراج،.بود العاده فوق قدرت دارای نيز پيامبر قرآن نظر از
 خندق جنگ در شد، خونين اش چهره شکست، احد جنگ در دندانش العاده فوق قدرت اين با اما.اند گواه مطلب براين شده نقل متواتر
و بست می شکم بر سنگ رسنگیگ از ... 

�� شد؟ مواجه مشکل همه اين با العاده فوق قدرت آن با پيامبر چرا  

 

��  در وتنها جنگند می دشمنان وبا پردازند می تبليغ به عادی های روش طريق از وامامان انبيا اينکه وآن است جمله يک همه پاسخ
 کمک غيبی نيروی از که کرد می ايجاب وضعيت ويا داشته العاده فوق رتقد اعمال به نيز امامت يا نبوت اثبات که خاص موارد

کردند می چنين بگيرند " 

 

� ١٨۶ها،ص وهابی پرسشهای به شيعی جوانان پاسخ  

 

�� فرمود کاظم امام : 



 

"  اراده را همان نيز انان کند واراده بخواهد را چيزی خداوند موقع هر که است داده قرار خودش اراده محل را امامان قلوب خداوند
کند می " 

 

� ١١۴ص ۵الانوار،ج بحار  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

" است نکرده گناه اساسا که است آن مانند کند توبه گناه از که کسی " 

 

� ٧۴ص ٢الاخبار،ج عيون  

 

 

فرمود چنين خود خويشان جمع در پيامبر که کند می نقل خودش تاريخ در طبری : 

" باشد؟ شما درميان من وجانشين  ووصی برادر تا کند می کمک امر براين مرا شما از کداميک  

داد مثبت پاسخ علی حضرت . 

فرمود درموردش پيامبر : 

 

" است شما ميان در من وجانشين ووصی برادر شخص اين همانا " 

 

� ٢٢٠ص ٢طبری،ج تاريخ   

 

 

فرمود مخاطبش به خطاب پيامبر آورد می مسند در احمد : 

 

" باشی ساکت که است آن از بهتر کنی نهی منکر واز بگويی سخن وفمعر اگر سوگند خود جان به " 



 

� ٢٢۵ص ۵احمد،ج مسند  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

" نساخت آلوده جاهليت دوران آلودگی به مرا وهرگز ساخت می منتقل پاک مادران رحم به پاک پدران صلب از مرا خداوند همواره " 

 

� ٧٢٩ص ١الثقلين،حويزی،ج نور تفسير  

 

� ٢٣٣ص ۵العقول،ج اهمر  

 

� ٣۵٩ص ۴کنزالدقايق،ج تفسير  

 

 حکم تراشيدن ريش

فرمود گرامی پيامبر : 

 

" نکنيد تشبيه يهود به وخودرا بگذاريد خودرا وريش کنيد کوتاه را ها سبيل " 

 

 

� ٢٩١الاخبار،ص معانی  

 

 

� ١٣٠ص ١الفقيه،ج  

 

 :وفرمود

 



"  کنيم می بلند خودرا وريش کوتاه خودرا های سبيل مسلمانان ما اما کنند می بلند خودرا های وسبيل زنند می خودرا ريش مجوسيان
خدا دين دستور است واين " 

 

� ١٣٠ص مدرک، همان  

 

 

 :وفرمود

 

" باد او بر خدا لعنت کند چنين که وکسی است کردن مثله ريش تراشيدن " 

 

� ۴٠۶ص ١الوسايل،ج مستدرک  

 

 :وفرمود��

 

" ستني ما از بتراشد خودرا ريش که کسی " 

 

� ١١١ص ١اللالی،ج عوالی  

 

 اطلاع پيامبر از اعمال بشريت

فرمود صادق امام : 

 

" است خداوند گفتار مفهوم واين باشيد مراقب بنابراين وبدان نيکان اعمال ميشود عرضه پيامبر به صبح هر مردم اعمال تمام " 

 

� ١٧٠ص ١الکافی،ج  

 

�� فرمود امام ديگر روايت در : 



 

" ميکنيم؟ ناراحت اورا چگونه گفت مردی. ميکنيد تناراح را پيامبر چرا  

 :فرمود

" ميشود ناراحت ببيند معصيتی وقتی ميشود عرضه او بر شما اعمال نميدانيد آيا " 

 

� ١٧١ص ١الکافی،ج  

 

آمده ديگری روايت در : 

 

" ميشود عرضه امامان وتمام االله رسول بر اعمال " 

 

� ٨۴١ص ٢برهان،ج تفسير  

 

فرمود باقر امام : 

 

" ميشود عرضه امامان وتمام وعلی پيامبر بر عملش انکه مگر نميشود گذاشته قبر در وکافری مومن چهي " 

 

� ۴۴٨الدرجات،ص بصاير  

 

�� فرمود صادق امام ديگری روايت در  : 

" ميشود عرضه امامان بر روزه همه قيامت روز تا عباد اعمال " 

 

� ۴۵ص ٢٣الانوار،ج بحار  

 

 

 



فرمود پيامبر : 

" فرما رحمت مرا شينانجان خداوندا .  

هستند؟ کسانی چه شما خلفای شد سوال  

کنند می بازگو مردم برای مرا وسنت وحديث آيند می من از بعد که کسانی:فرمود " 

 

� ۴٢٠ص ۴الفقيه،ج يحضره لا من  

 

 

 

 

 

 

؟ "ببخشد تورا واينده گذشته گناهان خدا تا ساختيم فراهم آشکاری فتح تو برای ما(( چرا در سوره فتح خدا فرموده  

 مگر پيامبر معصوم نيست؟

داد پاسخ امام کرد سوال آيه همين درمورد رضا امام از مامون : 

 

"  توحيد به را آنها پيامبر که هنگامی پرستيدند می بت ٣۶٠ آنان آنکه خاطر به نبود پيامبر از بزرگتر گناهش مشرکان نزد کس هيچ
فرمود کرد فتح پيامبرش برای را مکه خداوند که هنگامی.آمد گران آنان بر بسيار کرد دعوت  : 

 

��  توحيد به دعوت خاطر به عرب مشرکان نزد که ای واينده گذشته گناهان تا کرديم فراهم تو برای را آشکاری فتح ما محمد ای
ببرد بين از داشتی " 

ابالحسن ای تو بر آفرين:گفت شنيد را تفسير اين مامون که هنگامی " 

 

� ١٨ح ۵۶ص ۵ين،حويزی،جالثقل نور تفسير   

 

��  چه ها نسبت اين تمامی مکه فتح با خداوند که ميدادند نسبت پيامبر به مشرکين که است  هايی وسرکشی گناهانی آيه از مراد پس
برد بين از دهند نسبت او با آينده در بود قرار وچه ميدانند نسبت او به گذشته در آنان که آنها  



 

 

.متتکليف بچه های کفار در قيا  

کند می نقل پيامبر از کلينی مرحوم روايتی در : 

 

"  جمع را)  مستضعفان وکليه(  اند نبوده عقل دارای که وکسانی اند بوده فترت زمان در  که وانان اطفال خداوند شود قيامت که زمانی
 خداوند سپس ميکند آماده آنان بربرا در آتشی که کند می مبعوث آنان سوی به را ای وفرشته کند می احتجاج آنان برابر ودر کرده
 او بر آتش شود داخل هرکس. شويد وارد آتش در است گفته شما به خداوند گويد ومی ميکند مبعوث آنان سوی به را ديگری فرشته
ميشود آتش وارد کند تخلف که وکسی بود خواهد وسلامت سرد " 

 

� ٢۴٨ص ٣الکافی،ج  

 

 

 صلوات

فرمود پيامبر يکندم روايت سنت اهل علمای از حجر ابن : 

 

" چيست؟ ناقص صلوات گفتند نفرستيد ناقص صلوات من بر  

 

 :فرمود

" بگوييد بايد بلکه شويد وساکت محمد علی صل اللهم بگوييد که اين : 

" محمد وال محمد علی صل اللهم " 

 

 

� ١۴۴ص قه المحر صواعق  

 

�� گفت خدری ابوسعيد که ميکند روايت بخاری  : 

ستيم؟بفر تو بر صلوات چگونه  



 

 فرست وبرکت فرستادی ابراهيم وال ابراهيم بر درود که گونه همان ورسولت ات بنده محمد بر فرست درود خداوندا بگوييد:فرمود
ابراهيم بر فرستادی برکت که گونه آن محمد آل وبر برمحمد " 

 

� ١۵١ص ۶بخاری،ج صحيح  

 

�� ستيدبفر صلوات چنين فرمود پيامبر که ميکند نقل ديگری روايت در : 

 

"  ال علی بارکت کما محمد وال محمد علی بارک اللهم مجيد حميد انک ابراهيم ال علی صليت کما محمد ال وعلی محمد علی صل اللهم
مجيد حميد انک ابراهيم " 

 

 

فرمود پيامبر : 

 

"  در هستند من وياران اباصح اينها پروردگارا ميگويم من. ميگردند ممنوع آن از ولی ميشوند حوض بر وارد من اصحاب از ای عده
 پيروی پدرانشان آيين واز کرده رها را خويش آيين تو از پس اينها زيرا نداری اطلاع دادند انجام تو از بعد آنچه از: ميگويد من پاسخ

 "نمودند

 

� ۶٢١٣-۶٢١٣الحوض،ح فی الرقاق،باب کتاب ٨بخاری،ج صحيح  

 

 

فرمود گرامی يامبر : 

 

" ميکنم جبران را آن قيامت روز من نشود وجبران کند نيکی من انفرزند از يکی به که مردی هر " 

 

� ٣۵۵طوسی،ص امالی  

 



�� فرمود ديگر روايتی در : 

 

" گرداند شاد را وانان باشد ارتباط در من وذريه بيت اهل با بايد کنم شفاعت واورا شود نزديک من به خواهد می هرکس " 

 

� ٣٧٩صدوق،ص امالی  

 

۴٧ 

 

ميکند نقل سلمه ام از صحيح در ترمذی : 

 

"  رجس هستند من خواص واز من بيت اهل اينان خدايا بار کرد عرض گاه آن کشيد ای پارچه وفاطمه وعلی وحسين حسن روی پيامبر
گردان وپاکشان کن دور آنان از را وپليدی " 

 

� ۶۵۶ص ۵ترمذی،ج صحيح  

 

�� آورد می ديگر روايت در : 

 

" هستم؟ آنان با هم من ايا خدا رسول ای گفت سلمه ام  

فرمود حضرت : 

 

" هستند من بيت اهل اينان اما(  برخيزی تو هستی، خود جايگاه بر تو )" 

 

� ٣٢٧ص ۵ترمذی،ج صحيح  

 

 

فرمود پيامبر که کند می روايت سنت اهل بزرگان از نيشابوری حاکم : 



" است گان چهره پيدس است،رهبر متقين است،امام مسلمين است؛سيد خصلت سه دارای علی که دريافتم وحی راه از " 

است صحيح حديث گويد می حاکم  

� ١٣٧ص ٣المستدرک،ج  

 

وصی و خليفه : 

فرمود علی درمورد پيامبر که کند می نقل طبری : 

" واطيعوا له فاسمعوا فيکم وخليفتی ووصيی اخی هذا ان " 

" کنيد اطاعت واورا داده گوش او دستورات به پس است شما درميان من وخليفه ووصی برادر شخص اين همانا " 

 

� ٢٢٠ص ٢طبری،ج تاريخ  

 

 

 پيامبر ص نماز ها را باهم می خواند

 از ايشان وهدف اند کرده می نيز جمع خود نمازهای بين گرامی پيامبر اند کرده روايت وسنی شيعه علمای که فراوانی روايات طبق
است بوده امت بر گيری واسان تخفيف کار اين . 

فرمود که کند می روايت صادق امام از عاملی حر شيخ روايتی در : 

" وفرمود باشد وعذری سبب آنکه بدون خواند همديگر با مکان دريک رآ وعصر ظهر پيامبر  : 

" نگيرم سخت امتم بر خواستم  " 

 

� ٢٢١ص ۴الشيعه،ج وسايل  

 

کند می روايت عباس ابن از سنت اهل نزد صحيح کتاب وصاحب سنت اهل بزرگ علمای از نيشابوری مسلم : 

"  افراد از يک هيچ آنکه دليل به) عذر بدون(  باشد کار در سفری يا خوف آنکه بدون خواند يکديگر با را وعصر ظهر نماز يامبرپ
نيفتند سختی به امتش " 

" امته من احدا يحرج لا ان " 

 



� ١۵١ص ٢مسلم،ج صحيح  

 

فرمود پيامبر روايتی در : 

"  فردوس درجه بالاترين که است وزمين آسمان اندازه به ای فاصله رجهود رتبه هر مابين که است ورتبه درجه صد دارای بهشت
 " است

 

� ٨٩ص ٨الانوار،ج بحار  

 

 

فرمايد مى آريم قرآن است پيامبر به مودت و مهر اظهار اسلام، اصول از آى : 

 

«  را سراهايى و بيمناآيد آسادش از آه تجارتى و ايد گردآورده آه اموالى و شما وخاندان زنان و برادران و پسران و پدران اگر بگو
 به]  را فرمانش خدا تا باشيد منتظر پس است، تر داشتنى دوست وى راه در جهاد و پيامبرش و خدا از شما نزد داريد، مى خوش آه

٢۴ توبه.( »آند نمى راهنمايى را فاسقان گروه وخداوند.آورد[ در اجرا )  

 

 

�� گرامى پيامبر. دارند تأآيد آن بر نيز نبوى احاديث هآ است قرآنى دستور يك پيامبر به مهر و مودت   

 :فرمود

« وارد ايمان دايره در شماها از يك هيچ اوست، دست در جانم آه خدايى به سوگند  

بدارد دوست بيشتر فرزندش و پدر از حتى مرا و باشم او نزد انسانها محبوبترين من اينكه مگر شويد نمى ». 

 

� ٢٣٧ص ١الاصول،ج جامع  

 

 

��  وسيله به حقيقت، در نداشته،و مودت و مهر اظهار جز هدفى پردازند مى سرور و جشن به حضرت آن ولادت ماه در آه سانىآ
گذارند مى نمايش به گرامى رسول به را خود علاقه جشنها، اين  

 



�� ازندبپرد او تكريم و تعزيز به پيامبر، به ايمان بر علاوه آه، دهد مى دستور مسلمانان به مجيد قرآن : 

 

«  پيروى شده فرستاده فرو وى همراه آه نورى از و نمايند مى يارى را او و پرداخته او تكريم به و آورده ايمان پيامبر به آه آنان
١۵٧ اعراف.( »رستگارانند همان آنان آنند، )  

 

 

دهد مى دستور چهار مسلمانان، به آيه اين : 

بياورند ايمان پيامبر به .1 . 

بپردازند او يمتعظ و تكريم به .2 . 

3. ( آنند يارى را او) سختيها در . 

آنند پيروى شده فرستاده او با آه قرآنى از .4 . 

است آرده آوازه بلند را او آه داند مى اين را اآرم، پيامبر حق در الهى هاى نعمت از يكى مجيد قرآن : 

 

«  بلند را نامت آيا و ـ شكست مى را تو پشت ويىگ آه بارى ـ برنداشتيم دوشت از را گران بار و نگشاديم را تو سينه آيا
۴ تا ١ انشراح.( »نگردانيديم؟ )  

 

 

��  شمارد، مى الهى نعمتهاى از را جهان در او آوازه و نام گسترش و نهد، مى پيامبر بر فوق آيات در خداوند آه منّتهايى به توجه با
است آيه اين مفاد هب بخشيدن تجسّم نوعى حضرت، آن ولادت ايام در مسلمانان جشنهاى . 

 

 

فرقه می شوند؟٧٣امت پيامبر   

است نجات اهل آنان از فرقه يک تنها که ميشوند تقسيم فرقه ٧٣ به اسلامی امت که است آمده وسنی شيعه روايات در . 

 

�� فرمود پيامبر که ميکند روايت سنت اهل سته صحاح از يکی صاحب ترمذی : 

 

 



" فرقه يك بجز هستند جهنم آتش اهل آنها تمام آه شد خواهد تقسيم فرقه سه و هفتاد به من امت " 

 

� ١٣۵ص ۴ترمذی،ج صحيح   

 

�� فرمود پيامبر اند کرده روايت که چنان است فرقه کدام فرقه آن سنت اهل کتب طبق که است اين گويا حديث اين : 

 

"   نميشويد، هگمرا هرگز کنيد تمسک آن به که زمانی تا که گذارم می چيزی شما ميان من مردم ای

�� بيتم اهل وعترتم خدا کتاب " 

 

� ٣٢٩ص ۵ترمذی،ج صحيح  

 

��  پيامبر که ميکند روايت صدوق شيخ که چنان کنند پيروی بيت اهل از که اند شده معرفی کسانی ناجيه فرقه نيز ما کتب در
 :فرمود

 

" فرقه يک جز هستند آتش در آنان همه که ميشوند تقسيم فرقه وسه هفتاد به من وامت شدند تقسيم فرقه دو و هفتاد به اسرائيل بنی .  

است؟ فرقه کدام فرقه آن شد سوال  

 

باشند ما روش وبر کنند وپيروی تبعيت بيتم واهل من از که کسانی:داد پاسخ  " 

 

� ٣٢٣الاخبار،ص معانی  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

" و ام روزه من ميگويد نمازم،ديگری من ميگويد يکی دکنن می معرفی خودرا آورند،هرکدام می يک به يک را اعمال قيامت روز ... 

اسلام ومن سلامی تو پروردگارا گويد ومی آورند می را اسلام سپس .  

ميدهم پاداش تو وبه ميکنم مواخذه تو با مخالفت واسطه به امروز:فرمايد می خداوند " 



 

� ۴٨ص ٢المنثور،ج در  

 

� ۶۴۶ص ٢نمونه،ج تفسير  

فرمود پيامبر که کند یم نقل بخاری روايتی در : 

 

"  بهره قرآن واز) کند نمی نفوذ آنان وجود اعماق به(  کند نمی تجاوز آنان گلوگاه از اما کرده تلاوت را قرآن که آمد خواهند... افرادی
 نشانه از.گردد نمی باز کمان به وديگر است شده خارج کمان از تير که شوند می خارج دين از گونه همان گروه اين برند نمی ای

است تراشيده سرهای گروه اين های " 

 

 

� ٢٧۴٨ص ۶بخاری،ج صحيح  

 

فرمود پيامبر که آورد می خود صحيح در مسلم : 

" منافقا اثناعشر اصحابی فی " 

" دارند وجود منافق نفر ١٢ من اصحاب ميان در " 

 

� ٢٧٧٨ص ۴مسلم،ج صحيح  

 

  !پیامبر  عجیب  خواب

   از جمله! دیدم  ا در خوابر  عجایبی  دیشب:فرمود) ص(خدا  رسول  

  از امّـت   ،مـردی  شـیاطین   دیـدم !شـد   عـذابش  آمـد ومـانع  وضـوء   کننـد ولـی    عـذاب 7مرا خواستند  از امّت  مردی  دیدم

   کردند ولی  مرا دچار وحشت

آمـد  نمـاز   امدنـد ولـی    سـراغش   بـه  عـذاب   مـأمورین   را کـه   از امـتمّ   مـردی   دیـدم !داد  آمـد واورا نجـات  ذکر خدا

ــ ــد  انعوم ــدم!ش ــردی  دی ــتمّ  م ــنگی  از ام ــش  دچارتش ــاه   وعط ــود وهرگ ــی  ب ــتĤب  م ــد،مانع  خواس ــی  بنوش ــدند   م ش



  حلقـه   ،کـه  پیـامبران   گـروه   یـه  خواسـت  مـی   را کـه   از امـتمّ   مـردی   دیـدم !کـرد   آمد واورا سـیراب   رمضان روزۀ ولی

   دیدم!نشاند  ودر کنارم  اورا گرفت  ستآمد ودجنابت  غسلاما.گذاشتند بودند،بپیوندد،ولینمی  وار نشست

  شــده  واقــع  و او در تــاریکی  اســت  ،تاریــک  و پــائینش  و چــپ  راســت  ســر وســمت  وپشــت  مقابــل  را کــه از امــتم  مــردی

  مـی  صـحبت   ،بـا مـؤمنین   از امـتم   مـردی   دیـدم !در آوردو وارد نـور کـرد    آمـد واورااز تـاریکی    وعمره  حج  ولی.بود

   ای:  آمد وگفت  رحم  صلۀ  زدندأناگاه  نمی  آنها با او حرف  ولی.کرد 

از   مـردی   دیـدم !دادنـد   گفتنـد وبـا او دسـت    آنهـا بـا او سـخن   .نمـود   مـی   رحـم   او صـلۀ   بگودیـد کـه    با او سخن! مؤمنین

  برصـورتش   وپـرده   بـر سـرش    آمـد وسـایه    صـدقه   تـا اینکـه  .کـرد   دور مـی   خـودرا از آتـش    وصورت  دست  را که  امتم

 از منکـر   ونهـی   امـر بمعـروف    ولـی .بـود  ،اورا گرفتـه  از هـر طـرف    آتـش   زبانـۀ   را که  از امتم  مردی  دیدم!شد

  اوورحمــت  بــود وبــین  نشســته  را کــه  از امــتم  مــردی  دیــدم!قــرار دادنــد  رحمــت  کردنــد باملائکــۀ  آمدنــد واورا خــلاص

  دیــدم!نمــود  الهــی  و وارد رحمــت  اورا گرفــت آمــد ودســت  اخلاقــیش  خــوش  ولــی. قــرار داشــت  ،مــانع  الهــی

  رابدســت  عملــش  آمــد ونامــۀاو از خــدا   خــوف  ولــی.بــود  چــپ  دســت  بــه  عملــش نامــۀ  را کــه  از امــتم  مــردی

  آمــد واورا نجــاتخــدا  بــه  امیــدش  ولــی.بــود  ایســتاده  جهــنم  بــر لبــۀ  را کــه  از امــتم  مــردی  دیــدم!داد  راســتش

آمـد واورا از   بـود   خـدا ریختـه    از تـرس   کـه   اشـکهایی   افتـاد ولـی   در آتـش   از امـتم   مردی  دیدم!داد

بـر    آمـد ولرزشـش    خـدا  بـه   ظـنش   حسـن ولـی .لرزیـد   مـی   صـراط   بـر پـل    از امـتم   مردی  دیدم!درآورد  آتش

  وپـایش   بـر دسـت    وگـاهی   اش  بـر سـین    وگـاهی   اسـت   بـر صـراط    ازامـتم   مـردی   دیـدم !عبور کرد  شد و از صراط  طرف

  عبــورش  ایســتاند واز صــراط آمــد واورا بــر پــایش  او بــر مــت  صــلوات  ولــی. شــود  مــی  معلــق  رودوگــاهی  مــی

آمـد    الاّ اللّـه   لا الـه   شـهادت   تـا اینکـه  .بـود   بسـته   در بهشـت   ولـی  اسـت   بـر در بهشـت    از امـتم   مردی  دیدم!داد

  !شد  ودرها را بازکردند واو وارد بهشت

 

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

نبودند برخوردار موهبت اين از پيشين امتهای از احدی و بخشيده را قدر شب من امت به خداوند » » 

 



� ٣٧١ص ۶ج المنثور در  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

 و نکند فرار است يختنر حال در که کج ديوار زير از که است کسی انان از يکی شود نمی مستجاب انان دعای که هستند طايفه پنج »
ريزد فرو ديوار  » 

 

� ١٠۵ ص ۵ ج الانوار بحار  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

است حلال طلب آن جزئ برترين که دارد جزئ هفتاد عبادت » » 

 

� ٧٨ص ۵ج الکافی  

 

 :وفرمود��

 

 بهشت ابواب و کند می رحمت نظر او به خداوند و کند می عبور صراط از سرعت به است حلال کسب دنبال به که کسی چنين »
کند می دريافت را پيامبران ثواب و شود وارد بخواهد در هر از تا ميشود باز برايش  » 

 

� ١٠ص ١٠٠ج الانوار بحار   

 

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

 را گناهانش تمام خداوند که است خوابيده حالی در برود خواب به حلال کسب برای تلاش از ناشی خستگی خاطر به کس هر »
است آمرزيده » 



 

� ٢٨٩ص صدوق امالی  

کن تن بر سياه جامه روز سه فرمود من به پيامبر رسيد شهادت به جعفر که هنگامی: گويد می عميس بنت اسمائ » » 

 

� ۴٣٨ص ۶ج احمد مسند  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

 ظالمان تقويت جهت در کاری کوچکترين که کسانی(  کارانشان مدد و ظالمان کجايند دهد می ندا منادی شود قيامت روز که زمانی »
ميشوند حاضر اند داده انجام )» 

 

� ٢۶٠الاعمال،ص ثواب  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

نيست مسلمان کسی چنين نکند ياريش مسلمان اما طلبد می ياری مسلمانی از دارد انسانی ببيند کس هر » » 

 

� ٢١ص ٧٢ج الانوار بحار   

 

� ١٧۵ص ۶ج التهذيب  

 

فرمود رامیگ پيامبر : 

 

نميشوند داخل فرشتگان باشند آن در جنب يا سگ يا مجسمه که ای خانه » » 

 

� ۴۵٣ص ٣ج الوسائل مستدرک  



 

 

 چنين آنها ترين مناسب و مشهورترين که شده نقل تاريخ و حديث و تفسير کتب در زيادي روايات تحريم سوره آيات نزول شأن در
  :است

 

 

��  بود کرده تهيه که عسلي از و داشت مي نگه را او زينب رفت، مي حجش بنت زينب نام به همسران از يکي  نزد که گاه پيامبر
 پيامبر همسران از ديگر يکي( حفصه با من: گويد مي او. آمد گران او بر و رسيد عايشه گوش به سخن اين. آورد مي پيامبر خدمت

 مغافير( اي؟ خورده مغافير صمغ آيا بگوييم او به فورا آمد ما از يکي نزد  پيامبر وقت هر که گذاشتيم قرار) بود عمر دختر که
 بوي هرگز که بود مقيد پيامبر و) داشت مناسبي نا بوي و کرد مي تراوش »عرقط« نام به حجاز درختان از يکي که بود صمغي
 نزد  پيامبر روزي ترتيب اين به . باشد معطر و خوشبو هميشه داشت اصرار عکس به بلکه نشود شنيده لباسش يا دهان از نامناسبي
فرمود گفتحضرت پيامبر به را سخن اين او آمد، حفصه : 

 

 عسل آن زنبور نکند( ننوشم عسل آن از ديگر که کنم مي ياد سوگند من و ام نوشيده زينب نزد عسلي بلکه ام، نخورده مغافير من �♦
 ولي). شود شکسته او دل و برسد زينب  به مبادا( مگوي کسي به را نسخ اين ولي) باشد نشسته مغافير احتمالا و نامناسبي گياه روي

 نازل فوق آيات و شد ناراحت سخت  پيامبر. است بوده اي توطئه قضيه اين اصل شد معلوم بعدا و کرد فاش را راز اين او سرانجام
نشود تکرار پيامبر خانه درون در کارها گونه اين ديگر که داد پايان چنان را ماجرا.  گشت .  

 

� ١۵۴ص ۶ج بخاری صحيح  

 

 

که در قران ذکر شده است ملعونه شجره از مراد  

 إِلا يزِيدُهُمْ فَمَا فُهُمِّْ وَنُخَو القرآن فِی الْمَلْعُونَۀَ الشجَرَةَ وَ للناسِ فِتْنَۀًَّ  إِلا أَرَينَاكَ التِی ؤياُّ الر جَعَلْنَا وَمَا بِالناسِ أَحَاطَ رَبکََّ  إِن لَکَ قُلْنَا إِذْ وَ
﴾۶٠ آيه ،١٧  اسرا سوره﴿ کَبِيرًا طُغْيانًاَّ   

 

 : ترجمه

 

«  تو به را رؤيائی آن ما) است آگاه کاملا وضعشان از و( دارد مردم به کامل احاطه پروردگارت گفتيم تو به که را زمانی آور ياد به
 اما ميکنيم) انذار و( تخويف را آنها ما ايم، کرده ذکر قرآن در که را لعونهم شجره همچنين بود، مردم آزمايش براي فقط داديم نشان
شيرازي مکارم ترجمه. (»نميشود افزوده طغيانشان بر جز ) 

است امده چنين اند کرده نقل سنی و شيعه مفسران از بسياری که حديثی در.هستند اميه بنی  مراد : 



 

 از خواب اين زيرا  شد غمگين مساله اين از بسيار او روند می بالا  و ايند می پايين او رمنب از هايی ميمون ديدند خواب در پيامبر »
 فاقد افرادی که کرد می تطبيق اميه بنی حکومت بر خواب اين(ميداد خبر پيامبر از بعد مسلمين رهبری در اينده در ناگواری حوادث

زدند تکيه خلافت مسند بر ديگری از پس يکی صلاحيت )» 

 

� ٢٣۶ص ٢٠ج رازی فخر سيرتف  

فرمود پيامبر که است امده ديگر روايت در : 

 

گيرند می بدست را وحکومت(  روند می بالا منبرم بر اميه بنی من از بعد که ديدم خواب در » )» 

 

� ٢٩٨ص ٢ج عياشی تفسير  

 

� ۵٢۶ص ٣١ج بحارالانوار   

 

�  ٣١ج الانوار بحار به کنيد رجوع اگاهی جهت که است شده وارد وانیفرا روايات هستند اميه بنی ملعونه شجره از مراد که اين در
٣١ باب ۵٠٧ص  

 

 

فرمود علی حضرت به خطاب گرامی پيامبر : 

 

" بود خواهيد بهشت در وشيعيانت تو علی ای " 

 

� ۴٢١ص ١الاعتدال،ج ميزان  

 

�� فرمايد می قرآن در خداوند : 

 

" ۶ بينه"( هستند موجودات ترينبه دادند انجام صالح وعمل آوردند ايمان که کسانی )  



 

�� فرمود آيه تفسير در گرامی پيامبر : 

 

" هستيد وشيعيانت تو آيه از مراد علی يا " 

 

� ٣٧٩ص ۶المنثور،ج در  

 

� ٢٠٧ص ٣٠المعانی،ج روح  

فرمود ويا : 

 

" وخشمناک ناراحت ودشمنانت هستند راضی تو وشيعيان علی ای تو قيامت روز در " 

 

� ١۵٩المحرقه،ص صواعق  

 

� ١٣٧ص ١۵کنزالعمال،ج  

 

گردد می واجب او بر بهشت کند صبر فرزند مرگ در هرکس  

 

 به و سازد صبرپيشه آنها مرگ بر او و بميرند فرزندش سه که کسی:فرمود آله و عليه االله صلی خدا رسول:گويد می سمره جابربن 
 کسی از فرزند يک اگر کرد عرض نيز ايمن ام گردد می داجب او بر بهشت کند صبر خدا رضای برای يعنی بگذارد خدا حساب
 برای او و گردد فوت او از فرزند يک هرکس ايمن ام ای:فرمود بعد کرد مکث قدری و شد ساکت حضرت است؟ چطور شود فوت
شود می واجب او بر بهشت کند پيشه صبر خدا . 

الفؤاد يامسکن داغديگان دل بخش آرام  

 

ثانی شهيد:  نويسنده  

 

� 



# يحصح_دعای  

�� شد وارد مريضی بر سلم و آله و عليه االله صلی اکرم رسول . 

است؟ شده چه را شما: پرسيد  

�� ! الها بار: گفتم خودم پيش من و نموديد تلاوت را قارعه سوره فرموديد، برگزار جماعت به ما با را مغرب نماز وقتی: کرد عرض
 بر! نما معذبم دنيا در و کن تعجيل عذاب آن در نمايی، عذاب آن کيفر به امتقي در مرا داری اراده که است گناهی تو نزد من از اگر
فرماييد می ملاحظه که شدم چنين دعا آن اثر . 

��  ما و فرما اعطا حسنه آخرت در و کن اعطا حسنه ما به دنيا در! الها بار نگفتی چرا! آوردی زبان به سخنی بد: فرمودند حضرت
بدار فوظمح و مصون آخرت عذاب از را ! 

 مکارم دعای تفسير و شرح. يافت بهبودی شخص آن و نمود دعا اش عارضه درباره سلم و آله و عليه االله صلی اکرم رسول سپس
٣۴ ص ،٣ ج الاخلاق،  

 

 (http://axnegar.fahares.com/axnegar/rXOW77r6dPEKdn/869213.jpg) # الهی_رحمت  

 

�� فرموده سلم و آله و عليه االله صلی اکرم رسول : 

 مشاهده خوبی کار عملش نامه در گيرد، می قرار محاسبه مورد الهی پيشگاه در و بوده ثروت و تمکن دارای که گذشته امم از مردی
 خويش غلامان به و نمود می را بضاعت بی و فقير افراد حال رعايت مردم با خود های معاشرت و معاملات در که آن جز شود، نمی

 چشم حسابشان از و ننماييد طلب مطالبه آنان از هستند، دست تهی و بضاعت بی اما مديونند من به افرادی اگر که بود کرده سفارش
کنيد پوشی . 

بپردازند را خويش بدهی توانند نمی و ندارند چيزی است، خالی دستشان دنيا مال از آنها . 

فرمايد می خداوند : 

�� فرمايد می حساب مأمورين و فرشتگان به و هستم تر شايسته او از اعتبض بی و دست تهی افراد به نسبت ارفاق به من : 

 که است شايسته ندارد، خوب اعمال از چيزی و گرفته قرار حساب موقف در خالی دست با شخص اين اکنون هم يعنی. بگذريد وی از
گيرد قرار بخشش و عفو مشمول . 

٨ ص ،١ ج ورام، مجموعه  

 

 آيا باشم، نداده انجام که نمانده زشتی کار هيچ من خدا رسول ای: گفت و رسيد) ص( خدا رسول خدمت مردی: فرمود) ع(سجاد امام �
کنم؟ توبه توانم می  

✫↜ پدرم بله،: گفت هستند؟ زنده مادرت و پدر از يک هيچ آيا: فرمود) ص( خدا رسول . 

✾↫ شوی آمرزيده تا( کن نيکی او به برو: فرمود حضرت ).  



بود زنده مادرش کاش: فرمود) ص(پيامبر افتاد راه او وقتی ● . 

 

ميشد آمرزيده زودتر کرد، می نيکی او به و بود زنده او اگر يعنی 】 .】 

  

٨٢ صفحه ٧۴ جلد بحارالانوار �  

 

صـــ(خدا رسول ): 

 

【 که ناميدند شوال جهت اين از را شوال : 

 

شود می برداشته و مرتفع مومنان گناهان ماه آن در  . 】 

 

گذاشتند قبر در را بود) ص(پيامبر اصحاب از يکی که معاذ بن دسع جنازه وقتی ... 

�� کردند شرکت او ی جنازه تشييع در زيادی های فرشته که کردند مشاهده) ص(اکرم پيغمبر ... 

 � بودند کرده شرکت تشييع اين در فرشته هزار هفتاد شايد . 

  

✍ کردند سؤال جبرئيل از) ص(پيامبر نازنين وجود :�� 

 

��� دارند؟ حضور معاذ جنازه تشييع در فرشته همه اين چرا  

 

� کرد عرض جبرئيل : 

  

�(( خواند می زياد را توحيد سوره معاذ چون .)) 

 

آله و عليه االله صلى پيامبر : 



 

داءٌ؛ الشَّحيحِ طَعامُ وَ دَواءٌ السَّخىِّ طَعامُ  

 

درد بخيل، غذاى و داروست سخاوتمند، غذاى . 

 

 

�( ٢٢ ح ،٣۵٧ ص ، ٧١ ج بحارالأنوار، ) 

 

ص( االله رسول قال ):� 

 

است مستحبی نماز رکعت دوهزار از تر محبوب ، خدا ،پيش حرام ای لقمه کردن رها . 

 

١٢٠،ص٢،ج الخواطر تنبيه �  

 

وآله عليه االله صلی اکرم رسول حضرت : 

است کرده عمل کريم قرآن کل به ، کند حفظ را خودش زبان کس هر ))  .)) 

 

ازارٌ وَ جِلْبابٌ وَ حمِارٌ وَ دِرعٌ: اثوابٍ ارَبَعة مَحرمٍ ذي لِغَيْرِ و الدَّرعِ فوقَ ما الاخِ و لِلْابنِ: ...  - آله و عليه االله صلّي - االله رسول قال . 

���� 

ٺرجمــــــــــہ  

فرمود - آله و عليه االله صلّي - خدا رسول :  

 زن نامحرمان، نزد در ولي است آافي باشد مستور او پاي ساق يا زانوان تا آه بپوشد پيراهن يك اگر خود فرزند و برادر پيش در زن
باشد داشته چهارلباس# بايد : 

 # شلوار# و چادر# يامقنعه، روسري# پيراهن، . 

« ۶٢۴ ص ،٣ ج الثقلين، نور تفسير » 

 



� سلّم و آله و عليه االله صلّی اکرم پيامبر : 

 

� غَيْرِهِ عَنْ الْحَصَانُ زَوْجِهَا مَعَ الْمُتَبَرِّجَةُ...  نِسَائِكُمُ خَيْرَ إِنَّ قَالَ بَلَى قَالُوا نِسَائِكُمْ بِخَيْرِ أُخْبِرُآُمْ ألَا  

 

 

�  شوهرش براي...  آه آنست زنان بهترين: فرمود. اللَّه رسول يا آرى گفتند آنم؟ معرفى را زنان بهترين خواهيد مى فرمود خدا رسول
 اما کند، خودنمايي و آرايش شوهرش براي. باشد خوددار و مستور) مردان از( ديگران به نسبت و ندآ اظهار را خود هاى زيبائي
بپوشاند نامحرمان از را خود . 

 

� ٢٢٠ ص اخلاق مکارم  

 

 

فرمودند) آله و عليه االله صلى( خدا رسول : 

 

آامل، وضوى بگيرد وضو و شود بيدار خدا براى آه هنگامى شده، نصيب شب نماز آه اى بنده به �  

بخواند نماز خدا براى گريان چشم و خاشع بدن و سالم قلب و خالص نيّت با و  

آند مى صف به را فرشتگان از صف نُه او سر پشت خداوند  

است مغرب در ديگر طرف و مشرق در صف هر يكطرف آه آند، شمارش را ها آن تواند نمى آسى خدا جز آه . 

نويسد مى ثواب و درجه او بـراى فرشتگان آن تعداد به اخد آند تمام را نماز او آه هنگامى . 

 

١٣٧ص ،٨٧ج بحارالانوار �  . 

 

 

 

�" دوائكم؟ من بدائكم) أنبؤآم( أخبرآم ألا  

 

�� ندهم؟ خبر شما به را شما درمان و درد آيا" الاستغفار دوائكم و الذنوب، داؤآم   



 

  گناهان، شما درد

است استغفار درمانتان و دوا و . 

٢٨٢ ص ،٩٠ ج لانوار،بحارا  

 

عبادت عين در نگاه ... 

��� 

 

فرمايند می وسلم آله و عليه االله صلی اکرم رسول  : 

عبادت له حُبَّا العالم وجه الی النظر  

 

است عبادت ، او به محبت روی از ، عالم روی به کردن نگاه  . 

 

١٠۵ ،ص١ ج بحارالانوار، . 

 

 
:cherry_blossom: ثمره همت برای دنيا و آخرت ...؟! 

 
رسولُ اللّهِ  صلى االله عليه و آله : مَن أصبَحَ وأمسى والآخِرهُ أآبرُ هَمِّهِ جَعلَ اللّهُ  الغِنى في قلبِهِ، وجَمَع لَه أمرَهُ،ولَم 

يَخرُج مِن الدُّنيا حتّى يَستكمِلَ رزقَهُ . ومَن أصبحَ وأمسَى والدُّنيا أآبرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللّهُ  الفَقْرَ بينَ عينَيهِ، وشتَّتَ علَيهِ 
  . أمْرَه، ولَم يَنَلْ مِن الدُّنيا إلّا ما قُسِمَ لَهُ

 
:small_blue_diamond:پيامبر خدا صلى االله عليه و آله : 

هر آن آس آه در شب و روز، بزرگترين همّش آخرت باشد ، خداوند بى نيازى را در دل او جاى مى دهد 
:point_left:و آارش را سامان مى بخشد و از دنيا نمى رود مگر وقتى آه روزى اش را آامل دريافت آرده باشد.  

 
فقر را در بين دو چشم او قرار مى دهد  :point_left:و هر آن آس آه شب و روز، بزرگترين همّش دنيا باشد، خداوند

(هميشه چشمش گرسنه دنيا است) و آارش را پريشان مى سازد و از دنيا به چيزى بيش از قسمت خود نمى 
 .!رسد

 . بحار الأنوار : ١٠٤/١٥١/٧٧

 

 



ایشان به اصحاب فرمودند که مردم آخرالزمان به فتنه ای دچار خواهند شد که به مراتب از فتنه دختر باکره بيشتر 
 ...است

 
:exclamation:اصحاب پرسيدند که یا رسول االله (صلوات االله عليه و آله) آن چه فتنه ایست؟؟؟ 

 
:diamonds:ایشان فرمودند : فتنه جوان زیبای امرد...:diamonds: 

 
:exclamation:اصحاب پرسيدند یا رسول االله معنی اش چيست؟؟؟ 

 
 :رسول االله (صلوات االله عليه و آله) فرمودند

فتنه  جوان زیبای امرد(یعنی پسر جوانی که به سن بلوغ رسيده است اما مویی بر صورت او نرویيده است)از فتنه  
دختر باکره بيشتر است. پس بر هر مسلمانی واجب است از چشمان خود نهایت مواظبت را بکند که به چنين گناه 

 .بزرگی مبتلا نشود
 

:books:منبع روایت: 
 

اياآم و اولاد الاغنياء و الملوك المرد فان فتنتهم اشد من فتنة العذاري في خدورهن (وسائل الشيعه، آتاب نكاح، باب 
 ٢١، ص٢٥٨

 

 
:radio_button:قال النبی فی حق ولده الحسن (عليهما السلام): 

 
:heavy_check_mark:((من زاره فی بقيعه ثبتت قدمه علی الصراط یوم تزل فيه الأقدام)) 

 
:ballot_box_with_check: هرکس او (امام حسن عليه السلام) را در بقيع زیارت کند، قدمش بر صراط نمی لغزد در

 !روزی که قدمها در آن ميلغزد
 

:blue_book:١٧۶أمالی صدوق(ره) ص 

 

آرد شكايت خود بيمارى و پريشانى و تنگدستى از) ص( اللّه رسول حضرت به مردى . 

 

�  و ستىتنگد# ،باشد داشته مداومت آن بر و بخواند را دعا اين مرتبه ده ،شب و صبح هر آس هر: فرمود) ص( رسول حضرت
شد هدخوا طرف بر او مريضى و پريشانى . 

 

�  لَمْ وَ الْمُلْكِ فِى شَريكٌ لَهُ يَكُنْ وَلَمْ وَلَداً وَ لا وَ صاحِبَةً يَتََّّخِذْ لَمْ الََّّذى الْحَمْدُلِلّهِ وَ يَمُوتُ لا الََّّذى الْحَىِِّّ عَلَى تَوَآََّّلْتُ ،بِاللّهِ اِلاّ قُوََّّةَ لا وَ حَوْلَ لا
تَكْبيراً آَبِِّّرْهُ وَ الذُُّّلِ مَنَ وَلِِّّىٌ لَهُ يَكُنْ . 

 

� گرديد رفع پريشانيم و شدم ثروتمند و شد سالم و صحيح حالم ،آردم مداومت ختم اين بر روز سه من: گويد مى مرد آن . 



 

� ،۵٨ ح،۴٧ص ،٧٢ ج: بحار: منبع  

 

 
 :(رسول االله (صلّى االله عليه و آله و سلم

 
لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ خَائِفاً مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ لَا يَتَيَقَّنُ الْوُصُولَ إِلَى رِضْوَانِ االله حَتَّى يَكُونَ وَقْتُ نَزْعِ رُوحِهِ وَ ظُهُورِ مَلَكِ الْمَوْتِ "

 ".لَهُ
 

 بحار الأنوار، ج ٢٤، ص:٢٦
 
 

 فارسی#
 
 

 :(رسول االله (صلّى االله عليه و آله و سلم
 

مؤمن پيوسته از سوء عاقبت خود بيمناك است و يقين ندارد آه آيا مقام خشنودی و رضای خدا را دريافت خواهد آرد "
 ".يا نه تا هنگام مرگ و آمدن ملك الموت

 
 

 بحار الأنوار، ج ٢٤، ص:٢٦

 

 : از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده
 

:small_orange_diamond: با تقواترین مردم 
 کسی است که حق را بگوید

  :sparkles:چه به نفع او باشد یا به زیان او
 

:books:بحارالانوار (ج ٧٤ ص ١١٢) 

 

# ناسزاگو_مجلس_در_شيطان  � 

 

✍  دشنام ان صحابه  به و آمد شخصى موقع اين در. بودند نشسته هم آنار يکی از اصحاببا  آله و عليه الله صلى خدا رسول روزى
 .داد

 



�  به خود از دفاع به ان صحابه  شد ساآت دهنده دشنام شخص وقتى. بود گر نظاره آرام و ساآت آله و عليه الله صلى اآرم پيامبر
 جاى از آله و عليه الله صلى اآرم پيامبر ،آرد باز ناسزاگوئى به زبان ان صحابه  آه همين. پرداخت او به دادن دشنام و جوابگوئى
ودش دور ايشان نزد از تا برخاست . 

 

�  اى فرشته ،داد مى دشنام تو به شخص آن آه وقتى ،: گفت ان صحابه  به،شد بلند خود جاى از آله و عليه الله صلى پيامبر آه وقتى
 نزد از و آرده ترك را شما فرشته آن آردى ناسزاگوئى به شروع تو آه هنگامى اما ،بود او جوابگوى تو از دفاع به خداوند جانب از

باشد داشته حضور شيطان مجلس آن در آه بنشينم مجلسى در آه نيستم آسى هم من. آمد شيطان او جاى به و شد دور شما . 

 

� داستان پانصد موضوع يکصد:  منبع  

 

فرمايند می سلم و اله و عليه االله صلی اکرم پيامبر  : 

هدیً الی ضالاً و الحق الی باطلا به لِيَرُدَّ العلم من باباً يطلب خَرَجَ مَن   

عاماً اربعين کعبادتِ عمله کان . 

 

خانه از( علم جوی و جست در که کسی ) 

دارد عبادت سال چهل ارزش او کار برگرداند، راه به را گمراهی فرد و حق به را باطلی علم، آن وسيله به تا رود بيرون . 

  

٢٣١،ص٢،ج طوسی امالی . 

 

فرمودند وسلم وآله عليه االله صلی اکرم پيامبر  :�� 

 

هستيد مسئوول و سرپرست شما همه �� 

بازخواست زيردستانتان ودرباره  

شويد مى �� 

 

١١٩ص الاخبار، جامع �  

 



 

سلم و آله و عليه االله صلي اسلام گرامي پيامبر »: 

شَهيداً کانَ وَ اليَهودي، لفلانِ دَراهِمٍ بِثَلاثةِ الجَنّةِ بابِ علي مُحتَبِسٌ وصاحِبُهُم ! 

 اجازة وي به و گشته زنداني بهشت دَرِ بر بوده بدهکار يهودي فلان به که درهم سه خاطر به شده شهيد که) يلهقب فلان( افراد از يکي
٣٣٣ ص ،١ ج طبرسي، احتجاج! (دهند مي ورود ) 

 

« سلم و آله و عليه االله صلي اسلام گرامي پيامبر »: 

عَرقُهُ يَجِفَّ أَن قَبلَ اَجرَهُ الأَجيرَ أَعطِ . 

٣٢٧ ص الاخبار، شهاب. (بپرداز او به شود خشک بدنش عرق آنکه از شپي را کارگر مزد ) 

 

سلم و آله و عليه االله صلي اسلام گرامي پيامبر »: 

الجَنَّةِ ريحَ عَليهِ حرَّمَ وَ عَمَلهُ االلهُ احبَطَ أَجرَهُ اَجيراً ظَلم مَن . 

 خواهد حرام وي بر را بهشت بوي و تباه کلي به را نيکش اعمال خداوند نپردازد را او حق و کند ستم خود کارگر و اجير به که کسي
۶۴۵ ص الاعمال، ثواب. (نمود ) 

 

که است روايت)ص(پناه رسالت ازحضرت  : 

�  پيشين های امت.بيفزايد برسيئاتشان نهند،حَسَناتشان عمل رادرترازوی ايشان های بدارندوعلم حساب درموقوف مراروزقيامت امت
شود بيشتراست؟گفته حسناتشان عمل،چراکفه کمی وجودیبا) ص(محمد حضرت امت:گويند : 

�  جميع وحسنات سيئات وهمه بنهند کفه در را نام سه همان اگر است،که الهی نامهای از نام سه# کلامشان، ابتدای# اينکه جهت به
تراست سنگين که کفه آن ديگر، درکفه را بندگان  

" است" الرحيمــ الرحمن اللّه بسمــ . 

 

پيامبر اسلام گل سرخی می دیدند، آن را می بوسيدند و بر چشمان خود می نهادند و  محمد می گویند هرگاه
 «.می فرمودند: این گل نشانه ای از جمال الهی است

بوی آسه، عطر حورالعين است و فرشتگان بوی گل سرخ می «: ی دانست و می فرمودبرترین رستنيها را گل سرخ و بنفشه مپيامرخدا ص 
هر گاه به یکی از شما گلی دادند، آن را «: می فرمود» . کسی که می خواهد بوی خوش مرا استشمام کند، گل سرخ ببوید«: می فرمود» .دهند

: می فرماید) عليه السلام(امام علی. ما گلی هدیه دادند، آن را رد نکنيدو هر گاه به ش. ببویيد و بر چشمانتان گذارید، که آن از بهشت است
آگاه باش که بعد از آسه، گل سرخ، : رسول گرامی با دو دستش به من گل سرخ هدیه داد، چون آن را به بينی ام نزدیک کردم، حضرت فرمود«

  «.سرور گلهای بهشتی است

 
:anger: دعای حضرت موسی برای قرار گرفتن جزء امت حضرت رسول (ص) 



 
 
 

:diamonds:  ،عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله قال : إنّ موسى سأل ربّه فقال: يا ربّ! اجعلنی من امّة محمّد
 .فأوحى اللَّه إليه: يا موسى! إنّك لا تصل إلى ذلك

 
 

:diamonds:  روايت آرده  اند آه حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله فرمود: موسى به خداوند گفت: خداوندا! مرا از
 .امت محمد قرار بده. خداوند به وى وحى آرد: اى موسى! تو نمى  توانى جزو امت محمد باشى

 
 

:books:  الجواهر السنية فی الأحاديث القدسية (آليات حديث قدسى)، باب ٧، فيما ورد فی شأن موسی عليه
 السلام، ص ١٣۴

 

 

 
:small_red_triangle_down:سيره عملي پيامبر گرامي اسلام(ص) در سحرخيزي: 

پيامبر گرامی اسلام (ص) ضمن اينكه سحرخيز بود و نمازشب مي خواند ، قبل از اينكه نمازشب را بخواند نگاه به 
آسمان مي آرد اين ستاره ها را مي ديد اين جمله بخش پاياني سوره آل عمران را قرائت مي آرد: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذَا 
بَاطِلاً﴾ آه خدايا اين صحنه و اين نظام, باطل نيست، اگر آسمان و زمين يك عمر خاصي داشته باشند و بعد هم از 

بين برود مي شود باطل; ولي اگر تبديل بشود به يك صحنه اي آه ما در آن صحنه با آسمان ديگر, با زمين ديگر 
محشور خواهيم بود اين ديگر باطل نيست فرمود ما اين نظام را باطل خلق نكرديم آه مرگ, عبارت از پوسيدن باشد و 

انسان بعد از مدتي بپوسد; بلكه نظام را به حق خلق آرديم مرگ از پوست به در آمدن است بعد از مدتي انسان 
 .پوست مي اندازد, لُب مي شود, مغز مي شود و به دارالحيات مي رسد آه حيات آخرت مرگي در آن نيست

 

  :رسول خداِ صلی االله عليه و آله فرمودند
 

  :دل سه گونه است
 دلِ گرفتار دنيا، 

 دلِ گرفتار عُقبی 
  .و دلِ گرفتار مولا

 
 دلی که گرفتار دنيا باشد، سختی و رنج نصيب اوست؛ 

 و دلی که گرفتار عقبی باشد، درجات بلند نصيبش شود؛ 
 .و دلی که گرفتار مولا باشد، هم دنيا دارد و هم عقبی را و هم  مولا را

 
  :القَلبُ ثَلاثَهُ أنواعٍ

 قَلبٌ مَشغولٌ بِالدُّنيا، 
 و قَلبٌ مَشغولٌ بِالعُقبی، 
  .و قَلبٌ مَشغولٌ بِالمَولی

 أمّا القَلبُ المَشغولُ بِالدُّنيا فَلَهُ الشِّدَّهُ و البَلاءُ، 
 و أمّا القَلبُ المَشغولُ بِالعُقبی فلَهُ الدَّرَجاتُ العُلی، 



  .و أمّا القَلبُ المَشغولُ بِالمَولی فلَهُ الدُّنيا و العُقبی و المَولی
 
 

 سيد بن طاووس، محاسبه النفس، ص ٣٥

 

 شيخ عبدالحقّ دهلوى در آتاب «تاريخ مدينه» نقل آرده است؛
 

 مردى را ديدند آه در طواف و سعى و ساير موقف هاى حجّ؛
 دعائى غير از صلوات بر محمّد

 .و آل محمّد عليهم السلام نمى  خواند
 

 به او گفتند؛
 چرا دعاهائى آه نسبت به هر يك از اين مكانها وارد شده  نمى  خوانى؟

 
 گفت؛ عهد آرده ام آه فقط؛

 .صلوات فرستم و دعاى ديگرى را با آن شرآت  ندهم
 و علّتش اينست آه پدرم چون از دنيا رفت صورت او را مثل الاغ ديدم و از مشاهده آن بسيار غمناك شدم،

 بعد از آن رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم را در خواب ديدم،
 و دامن احسان او را گرفتم،
 و براى پدرم شفاعت آردم،

 *و از سبب اين قضيّه از آن  حضرت
 سئوال آردم،

 فرمود؛
 

 .پدرت رباخوار بود و سزاى هر آس آه رباخوارى پيشه آند چنين است
 

 .ولكن والدك آان يصلّي عليّ في آلّ ليلة عند المنام مائة مرّة، ولذا قبلت شفاعتك  وعفوت
 

 ولى پدر تو خصوصيّتى داشت و آن اين بود آه هر شب هنگام خوابيدن؛
 صد مرتبه بر من صلوات  مى  فرستاد،
 ما به خاطر اين عمل شفاعت تو را؛
 .درباره او پذيرفتيم و او را بخشيديم

 
 آنگاه چهره پدرم را نورانى مانند ماه مشاهده آردم و از هاتفى هنگام دفن اوشنيدم آه گفت؛

سبب عنايت پروردگار و آمرزش پدرت همان صلوات هائى بود آه بر رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم مى  
 .فرستاد

 
 

 دارالسلام محدث نوری ج٢ ص٩٤
 خزینه الجواهر نهاوندی ص٥٨٧

 

 شيخ صدوق  قدس سره از؛
 حضرت رضا عليه السلام نقل می آند



 آه آن حضرت فرمود؛
 

 من لم يقدر على ما يكفّر به ذنوبه،
 فليكثر من الصلاة على محمّد وآله،

 .فإنّها تهدم  الذنوب هدماً
 

 آسى آه توانائى آارى آه آفّاره گناهانش گردد ندارد بايد؛
 بر محمّد و آل محمّد عليهم السلام،

 زياد صلوات فرستد،
 زيرا صلوات بنيان گناه را،

 .ويران مى  سازد و آن را نابود مى  آند
 
 

 امالی صدوق ص١٣١
 بحارالانوار ج٩٤ ص٤٧

 

 در آتاب «جامع الأخبار»از
 نبی مکرم اسلام صلى االله عليه وآله وسلم نقل است آه فرمود؛

 
 من صلّى عليّ مرّة؛

 .فتح اللَّه عليه باباً من العافية
 

 هر آس يكبار بر من صلوات فرستد،
 .خدا درى از عافيت به روى او باز فرمايد

 
 مؤلّف رحمه االله گويد؛"

 .تأييد فرمايش رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم مطلبى است آه بعضى ازشاگردانم از اهل علم نقل آرده است
 

 او گفت؛ به چشم  درد شديدى مبتلا شدم به حدّى آه مى  ترسيدم بينائى خود را
 از دست دهم،

 در خواب شخصى مرا به زياد صلوات فرستادن سفارش فرمود؛
 .ومن بر آن مداومت نمودم

 در مدّت آمى خداوند به برآت صلوات مرا شفا داد،
 :وآن ذآر صلواتى آه سفارش آرد چنين بود

 
 اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد؛»

 «بعدد آلّ داء ودواء
 

 جامع الاخبار ص٦٩
 بحارالانوار ج٩٤ ص٦٣

 المستدرک الوسائل ج٥ ص٣٣٣ و ٣٣٤

 



 از امام صادق عليه السلام روايت شده است آه؛
 

 من صلّى على محمّد وآل محمّد عشراً،
 صلّى اللَّه عليه وملائكته مائة مرّة، 

 
 .ومن صلّى  على محمّد وآل محمّد مائة مرّة صلّى اللَّه عليه وملائكته ألفاً

 
 آسيكه بر محمّد و آل محمّد عليهم السلام ده بار صلوات فرستد،

 خدا و فرشتگانش صد مرتبه بر او درود مى  فرستند،
 و آسى آه بر محمّد و آل محمّد صد بار صلوات فرستد؛
 .خدا و فرشتگانش هزار مرتبه براو درود مى  فرستند

 
 و خداى تبارك و تعالى فرموده است؛

 
 "هُوَ الَّذي يُصَلّي عَلَيْكم وَمَلائِكَته لِيُخْرِجَكم مِن الظلُمات إلَى النُور وَآانَ بِالْمُؤْمِنينَ  رَحيماً"

 
او خداوندى است آه به همراه فرشتگانش بر شما درود و رحمت مى  فرستد، تا شما را از تاريكى  ها خارج آنند و *

 "به روشنى و روشنائى  ها برسانند، و او بر اهل ايمان بسيار مهربان است
 
 

 احزاب آیه٤٣
 اصول کافی ج٢ ص٤٩٣

 

 مولف آتاب «حدائق» از امام صادق عليه السلام نقل آرده است؛ 
 

 روزى رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم به امير مؤمنان عليه السلام فرمود؛
 آيا تو را مژده و بشارتى ندهم؟
 عرض آرد؛ پدرو مادرم فدايت؛

 .شما همواره به خير و خوبى ما را بشارت مى  دهيد
 

 .فرمود؛ جبرئيل برايم خبر شگفت  انگيزى آورده است
 

 عرض آرد؛ چه خبرى حضورتان عرضه داشته است؟
 

 پيغمبر اآرم صلى االله عليه وآله وسلم فرمود؛ او گفته است؛
 

الرجل من اُمّتي إذا صلّى عليّ وأتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت أبواب السماء، وصلّت عليه الملائكة سبعين 
 .صلاة، وإن آان مذنباً خطّاءً، ثمّ تتحاتُّ عنه الذنوب آما يتحاتُّ الورق من الشجر

 
 اگر آسى از امّتم بر من صلوات فرستد و اهل بيت مرا نيز به آن ملحق سازد،

 درهاى آسمان به روى او گشوده شود و فرشتگان بر او هفتاد صلوات فرستند گرچه گنهكار و خطاى او بسيار باشد،
 .و بر اثر آن  گناهانش بريزد همان طور آه برگ از درختان مى  ريزد

 و خداوند تبارك و تعالى او را پذيرفته و به او جواب دهد و به ملائكه  اش فرمايد؛
 .اى فرشتگان ! شما هفتاد بار بر او صلوات فرستاديد و من هفتصد مرتبه بر او درود مى  گويم

و اگر بر من آه  صلوات فرستاد، اهل بيت مرا به آن ملحق نساخت، بين او و آسمان هفتاد حجاب مانع شود وخداوند 



 تبارك و تعالى او را نپذيرد و به او جواب ندهد و به فرشتگانش فرمايد؛
 دعاى او را بالا نبريد تا اينكه اهل بيت پيغمبر را در صلوات به آن حضرت ملحق آند،

 .پس براى هميشه مانع از پذيرش او و دعايش گردند تا اينكه به من اهل بيتم را ضميمه آند
 
 

 امالی صدوق ص٦٧٥
 بحارالانوار ج٩٤ ص٥٦

 مستدرک الوسائل ج٥ ص٣٥٤

 

 ...رسول خدا(ص)ميفرمایند
 

يا أباذَرٍّ ، تُعرَضُ أعمالُ أهلِ الدُّنيا عَلَى اللّهِ  مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ في يَومِ الاِثنَينِ وَالخَميسِ ، فَيُغفَرُ لِكُلِّ عَبدٍ مُؤمِنٍ 
 إلاّ عَبدا آانَت بَينَهُ وبَينَ أخيه شَحناءُ ، فَيُقالُ: اُترُآوا عَمَلَ هذَينَ حَتّى يَصطَلِحا

 
  ! اى ابوذر

 
  .اعمال هر هفته اهل دنيا در روزهاى دوشنبه و پنج شنبه بر خداوند عرضه مى شود

 
 پس هر مؤمنى آمرزيده مى شود، 

 مگر آن آه ميان او و برادرش آينه اى باشد آه در اين صورت ، 
  : گفته مى شود

 عمل اين دو را رها آنيد ، 
 .تا با يكديگر آشتى آنند

 
 منابع؛

 مكارم الأخلاق ج ٢ ص٣٧٩.
 امالي طوسي ص ۵٣٧ .

 آنز الفوائد: ج ١ ص ٣٠٧  .
 بحار الأنوار ج ٣ ص ٧٧و ٨٩.

 
 ::آقا اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب سلام االله عليه فرمودند

 
اي سلمان و اي ابوذر ؛ ايمان آسي آامل نمي گردد تا به حقيقت و نورانيت من معرفت پيدا آند و وقتي چنين 

شناختي از من پيدا آرد از آساني مي شود آه خدا قلب او را براي ايمان امتحان آرده و سينه اش را براي اسلام 
گشاده گردانيده و عارف آگاه شده است، و آسي آه در اين گونه معرفت و شناخت آوتاهي آند او در شك و ترديد 

 .باقي مي ماند
 

 اي سلمان و اي ابوذر ؛
 .«معرفتي بالنورانية معرفة االله عزوجل ومعرفة االله عز وجل معرفتي بالنورانية»

 
 .«شناختن من به نورانيت در حقيقت شناختن خداست، و شناخت خدا در حقيقت معرفت من به نورانيت است»

 :و اين دين خالص است آه خداي تبارك و تعالي فرموده است
 «وما امروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزآوة وذلك دين القيمة»

 ..سوره بينه، آيه ٥



و بندگان امر نشدند مگر به اينكه خدا را خالصانه و در حالي آه دين خود را خالص آرده اند عبادت آنند، و نماز را بپا »
 .«دارند وزآات را بپردازند و اين ديني است آه از افراط و تفريط به دور و در حد اعتدال است

 .فرموده است: امر نشديد مگر به نبوت محمد صلي االله عليه وآله وسلم و اين دين سهل و آسان محمديه است
 
 

 القطره ج١ص٢٠١

 

 آقا رسول االله (صلی االله عليه و آله) ضمانت فرمودند؛
مَا مِنْ عَبْدٍ اهْتَمَّ بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ مَوَاضِعِ الشَّمْسِ إِلَّا ضَمِنْتُ لَهُ الرَّوْحَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ انْقِطَاعَ الْهُمُومِ وَ الْأَحْزَانِ وَ النَّجَاةَ 

 .مِنَ النَّارِ
 
 

 شرح حدیث؛
  .برای هر بنده اى که به نماز اول وقت مداومت داشته باشد، سه چيز را ضمانت می کنم

 
 راحتى هنگام مرگ و قبض روح، ❶

 پایان مصائب و ایمنی از عذاب قبر و  ❷
 .رهائی از آتش دوزخ ❸

 
 

 منابع روایت؛
 .الامالی المفيد، ص ١٣٦
 .بحار الانوار، ج ٨٠، ص ٩

 .جواهر الکلام، ج ٧، ص ٧١
 .ميزان الحکمة، ج ٦، ص ٣١۵

 .مستدرک الوسائل، ج ٣، ص ١٤٨

 

پيامبر اکرم صلی االله عليه و آله و سلم فرمودند: سوره حمد بر هيچ دردی خوانده نشد مگر اینکه دردش آرام می 
 ...گيرد (قرآن درمانی روحی و جسمی ،ص ٦٢) و

 

آله و عليه االله صلی( اللَّهِ رَسُولُ َالَ ): 

 

 دَعْوَةَ وَ فَإِيَّاآُمْ لَهُ أَسْتَجِيبَ حَتَّى إِلَيَّ ارْفَعُوهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَيَقُولُ إِلَيْهَا تَعَالَى اللَّهُ يَنْظُرَ حَتَّى ابِالسَّحَ فَوْقَ تُرْفَعُ فَإِنَّهَا الْوَالِدِ دَعْوَةَ وَ إِيَّاآُمْ 
  .السَّيْف مِنَ أَحَدُّ فَإِنَّهَا الْوَالِدِ

 

فرمود وسلّم آله و عليه االله صلّی خدا رسول : 



 تا گيرد،  مى قرار خدا توجه مورد و رود،  مى بالاتر و شكافد  مى هم را »ابر« نفرينى چنين زيرا بپرهيزيد، سخت ،خود پدر نفرين از
 سخت خود، عليه پدر دعاى و نفرين از بنابراين،. گردانم مستجاب تا آوريد من نزد را نفرين آن: فرمايد  مى متعال خداوند آه جايى

است تر  برّنده شيرشم از زيرا باشيد، داشته پرهيز ! 

 

۵: ص ،)للراوندي( النوادر . 

 

فرمود که نموده روايت) السلام عليه( صادق امام از سندش با الاخبار معانی در : 

 

 شهری مردم ديد که هنگامی تعالی خدای( که فرمود نقل) سلم و آله و عليه االله صلی( خدا رسول از) السلام عليه( اميرالمؤمنين پدرم 
دهد می آواز آنان به جلاله جل خدای است، آنان ميان در مؤمنين از نفر سه و روی يادهز گناهان در : 

 

 و دارند می دوست را همديگر من جلال خاطر به که مؤمنين از کسانی شما ميان در نبودند اگر کنيد، می مرا نافرمانی که کسانی ای 
 می فرو شما بر را خودم عذاب آينه هر کنند، می استغفار من ترس زا سحرها در و کنند می آباد مرا مسجدهای و زمين نمازشان با

نداشتم پروايی و فرستادم ) 

 

فرمودند سلم و آله و عليه االله صلی پيامبراکرم  : 

نكنند ظلم آنان به و باشند نكنند،دلسوزشان نباشند،اهانت خشن خود خانواده به نسبت هستندآه آسانى من امت مردان بهترين . 

٢١۶ص.خلاقالا مكارم  

 

است؟ نهفته اسراری چه وضو در  

 

دارد رازی وضو، در پاها و سر مسح و ها دست و ها صورت شستن:  فرمايند می حديثی در آله و عليه االله صلی اکرم پيامبر .  

 

 جانب به پاک صورت با تا کنم می وشو شست را آن دادم، انجام صورت اين با که گناهی هر! خدايا يعنی وضو، در صورت شستن 
بگذارم خاک بر سر پاک پيشانی با و کنم عبادت و بايستم تو . 

 

کنم می تطهير را دستم ام، شده مرتکب دستم با که گناهانی واسطه به و شستم دست گناه از! خدايا يعنی وضو، در ها دست شستن  . 

 



 باطل های خيال آن و کنم می تطهير را سرم ،ام پرورانده سر در که خام هوس و باطل خيال هر از! خدايا يعنی وضو، در سر مسح 
اندازم می دور به سر از را . 

 

کنم می تطهير ام، داده انجام آن با که گناهی هر از را پا اين و کشم می پا زشت مکان به رفتن از من! خدايا يعنی پا، مسح  .  

 

 

٢١٣٨ ح  ،٣٠٢ ص ،٢ ج الفقيه، لايحضره من  . 

 

نماز رب دنيا مال ترجيح سخت عقوبت ! 

 

بود شده وارد مدينه مردم بر سختی و  گرسنگی شديد فشار بود، گرفته فرا را جا همه غذا کمبود و قحطی . 

 تهيه غذا خود برای تا آوردند می هجوم سو هر از مردم که بود روشن آوردند، می مدينه به غذا و آذوقه کاروانی اگر صورت اين در
رفتند می آن استقبال به کوبان طبل ، مشتاق مردم آمد می تیتجار کاروان وقتی بود معمول و کنند، . 

 

 ايراد مشغول وآله عليه االله صلی پيامبر و شدند جمع وآله عليه االله صلی پيامبر سر پشت جمعه نماز برای مسلمانان بود، جمعه روز
شد جمعه نماز های خطبه . 

 

است آمده مدينه به تجارتی قافله يک که آمد خبر . 

 صلی پيامبر) نفر۴٠ يا١٢ يا١١ يا٨( با نفر چند تنها و آمدند بيرون مسجد از طعام تهيه برای ماندن، غذا بی ترس از باعجله مسلمانان
ماندند آله و عليه االله ... 

 

فرمود وآله عليه االله صلی پيامبر هنگام اين در : 

)  الهی قهر( آتش ماند نمی مسجد در کسی و رفتيد، یم مسجد از هم نفر چند شما اگر است او اختيار در جانم که خدايی به سوگند
 بر سنگ آسمان از ماندند، نمی اينها اگر: فرمود ديگر نقل به و کشيد می فرو خود کام به را شما و گرفت می فرا را بيابان سراسر
باريد می آنها سر . 

 

گرديد نازل جمعه سوره ١١ آيه که بود وقت اين در : 



 از خداست نزد آنچه بگو بگذارند، ايستاده تنها) پيامبر ای( را تو و بشتابند آن سوی به) بشنوند طبلی( آهنگ يا ببينند تجارتی چون و
باشد می دهندگان روزی بهترين خداوند و است بهتر تجارت آن از و آهنگ آن ... 

 

1‐ ( ٣٢٩ ص۵ ج نورالثقلين ) 

٣٢٩ ص ۴ جلد کشاف تفسير از اقتباس ‐2  

 

  آله و عليه اللَّه صلّی پيامبر امت فضيلت

 

 

 

فرمود سلّم و آله و عليه اللَّه صلّی اکرم رسول حضرت : 

 برايش را دريا. برگزيد خود رازدار عنوان به را او و فرمود، مبعوث را السلام عليه موسی حضرت جلّ و عزّ خداوند که هنگام آن
فرمود عطا حضرتش به را تورات و داد نجات را اسرائيل بنی شکافت، . 

داشت عرضه نمود، درک علا و جلّ حضرت پيشگاه در را خود قرب مقام که، هنگام آن السلام، عليه موسی رتحض : 

ای نبخشيده من از قبل بندگانت از يک هيچ به که بخشيدی، کرامتی من به! خداوندا . 

فرمود جلاله جل خدای : 

است؟ برتر آفريدگانم همگی از من، نزد در سلّم و آله و عليه اللَّه صلّی محمد که دانی نمی آيا! موسی ای  

 

نمود عرض السلام عليه موسی حضرت :  

 پيامبران، خاندان ميان در آيا است؛ تر گرامی آفريدگانت تمام از حضرتت پيشگاه در سلّم و آله و عليه اللَّه صلّی محمد که حال! خدايا
دارد؟ وجود من خاندان از تر گرامی  

 

فرمود جلّ و عزّ خدای : 

 محمد حضرت برتری و ارزش مانند پيامبران، خاندان ديگر بر] آله و عليه اللَّه صلّی[ محمد خاندان ارزش که ندانستی آيا! وسیم ای
باشد می پيامبران تمام بر سلم و آله و عليه اللَّه صلّی  

 

کرد عرض السلام عليه موسی :  



هستند چنين) السلام عليهم( محمد، آل اگر پس! خدايا .  

 

گردانيدی بان سايه را ابر) من امت( آنان سر بر که باشد من امت از برتر تو، نزد که هست امّتی پيامبران، امّتهای ميان در آيا .  

فرمودی نازل آنان بر) بهشتی غذای( سلوی و منّ . 

شکافتی؟ برايشان را دريا و   

فرمود جلّ و عزّ خداوند :  

من آفريدگان جميع بر اوست فضل مانند امتها، تمام بر سلم و آله و عليه لَّهال صلّی محمد امت فضل که ندانستی آيا! موسی ای . 

فرمود السلام عليه موسی حضرت سپس :  

ديدم می را ايشان من کاش، ای! خدايا . 

 

که فرستاد وحی جلّ و عزّ خداوند : 

موسی ای !  

نيست آنها ظهور زمان زمان، اين که زيرا ديد، نخواهی را آنها تو .  

 آن نعمتهای ميان در که بينی می آله و عليه اللَّه صلوات محمد حضور در فردوس، و عدن جنات و بهشت در را ايشان زودی به اما
هستند متنعّم آن، خيرات از و گردند؛ می . 

 

برسانم؟ تو گوش به را کلامشان داری دوست آيا  

کرد عرض موسی :  

فرمود جلّ و عزّ خدای آنگاه! من معبود ای. بلی : 

 

جليل پادشاه پيشگاه در ذليل بنده ايستادن مانند بايست، ادب کمال در من پيشگاه در . 

 

کرد چنين السلام عليه موسی حضرت . 

که داد ندا) جلّ و عزّ( ما خدای حال اين در : 

گفتند پاسخ ،... ايشان همگی! محمد امت ای : 

« لبيک لک شريک لا الملک، و لک النعمة و الحمد ان لبيک، لک شريک لا لبيک لبيک، اللهم لبّيک، » 



 

فرمودند سلم و آله و عليه اللَّه صلی خدا رسول :  

داد قرار حج شعار را اجابت اين خداوند   

 

 

٣٢٧ ص ،٢ ج ،٢۵٨۶ حديث  . 

ص ،١ ج الفقيه، يحضره لا من : 

 

� ميفرمايند آله  و  عليه  االله  صلى پيامبر : 

 

� ، لاُِمَّتِهِ ىِّالنَّب آَدُعاءِ لِوَلَدِهِ الوالِدِ دعاءُ  

الحِجابِ؛ اِلَى يُفْضى الوالِدَةِ دُعاءُ   

 

 

فرزندش، براى پدر دعاى  

براى پيامبر دعاى همانند   

است امّتش  . 

 

  دعا، اجابت موانع از مادر دعاى

گذرد  می . 

 

 

٢٢۵ ،ص٢ ج ، الابرار ربيع ؛٢٨٢ ص الانوار، مشكاة  

 

فرمود حضرت آن. آمد) ص(پيامبر نزد جبرئيل که فرمايد می) ع(صادق امام :  

 



« آن موعظه مرا! جبرئيل ای .»  

 

آرد عرض :  

 

« آن؛ زندگی خواهی می هرگونه! محمد ای   

بدار؛ دوست خواهی می هرگونه ، ميری می آه بدان ولی   

 

آن؛ عمل خواهی می هرگونه و است جدايی آن پايان بدان ولی   

است جزايی آردارهايت برای بدان ولی !  

 

است مردم از او نيازی بی و سحرخيزی به آس هر شرف آه بسپار خاطر به و بدان . 

 

٢۶٩ ص ،۵ ج الشيعه، وسائل عاملی، حر  

 

 
:eight_spoked_asterisk: ابن مسعود، از صحابه رسول خدا صلی االله عليه و آله در کتاب شرح مسند ابی حنيفه

 :می گوید
 
 

:point_left: .ما نديديم که پيغمبر اکرم صلی االله عليه و آله براي کسي گريه کند، آن چنانکه براي حمزه گريه مي کرد
وقتي نبي مکرم با جنازه حضرت حمزه عليه السلام مواجه شد، او را طرف قبله قرار داد و رو به روي جنازه، با سوز و 

آناله کرد، نبي گرامي صلی االله عليه و اله از شدت گريه و مصيبت افتاد و غش کرد و مي فرمود: ای عموي رسول 
خدا صلی االله عليه و آله و شيررسول خدا صلی االله عليه و آله ، يا حمزه. ای انجام دهنده کارهای خير ، ای برطرف 

 ...کننده غم ها ،ای کسی که از رسول خدا دفاع می کردی
 

:books: شرح مسند أبي حنيفة، ج١، ص٥٢٦ 
 

:books::point_left:و به همين مضمون در المستدرک علی الصحيحين، ج ٣ ص ٢١٩ و ٢٢٠ 

 

سلم و آله و عليه االله صلي اسلام گرامي پيامبر »: 

بِالنّهارِ ذُلٌّ وَ بِاللّيل هَمٌّ فَاِنَّهُ الدَّينَ، وَ ايّاآُمُ . 



 در تگيسرشكس و ذلّت و شب در غمّ و همّ ماية انسان براي بدهکاري. کنيد خودداري) الامکان حتي( کردن قرض از و باشيد برحذر
١۴١ ص ،١٠٣ ج بحار،. (است روز ) 

 

 :پيامبر اعظم صلی االله عليه و آله
 

 .از نگاه های اضافی بپرهيزید چرا که تخم هوس می پراکند و غفلت می آورد
 

 عده الداعی ص ٣١٣

 

 يُبْغِضُ   اللّه اِنَّ: يَقولُ آله و عليه االله صلی آانَ وَ الْمُداعَبَةِبِ مَغْموما رَآهُ اِذا اَصحابِهِ مِنْ الرَّجُلَ لَيَسُرُّ آله و عليه االله صلی   اللّه رَسولُ آانَ
اِخْوانِهِ؛ وَجْهِ فى الْمُعَبِّسَ  

: فرمودند  مى و آردند  مى خوشحال را او شوخى با ديدند،  مى غمگين را خود اصحاب از يكى آله و عليه االله صلی اآرم رسول هرگاه
دارد  مى دشمن شود، روبرو عبوس چهره و ترشرويى با اش) دينى( برادران با آه را آسى خداوند، . 

٨٣ ص الريبه کشف  

 

 

سلم و آله و عليه االله صلی(اکرم پيامبر ): 

 

بود خواهد آتش او جايگاه ندارد، را آن اهليت که بداند و بپذيرد را مسئوليتی که هر � . 

 

٧۴/٨٠ ، بحارالانوار �  

 

فرمود حسين امام به خطاب گرامی يامبر : 

 

است برتر همه از مقامشان قيامت در يارانش و زيد. ايد می دنيا به زيد نام به مردی تو صلب از » » 

 

� ٢٠٩ص همان  

 

فرمود چنين گرامی پيامبر : 



 

است کرده حرام اتش بر را فاطمه ذريه خداوند » » 

 

� ۶٣ص ٢ج الاخبار عيون  

 

 دست در را مبارکشان دست ايشان نميکشيد، را دستش تااو ميداد، دست ايشان با کسی که زمانی است، آمده ص اکرم پيامبر سيرۀ در
ميداشتند نگه او . 

� # صلوات_با_سرطان_درمان  �� 

 

 حدي به رفت بالا او تغذيه ميزان ، بيماري يافتن شدت خاطر به. شد خون_سرطان# بيماري به مبتلا اي نيمه و ساله يك بچه پسر ✍
 خارج به را او گرفتند تصميم او مادر و پدر ،لذا شدند مايوس او ي معالجه از ايراني پزشكان. خورد مي اغذ نفر هشت اندازه به آه
ببرند آشور از . 

 

�  انجام توانيد مي آه آاري تنها. نداريد خارجي هاي بيمارستان و پزشكان به نيازي شما:  گويد مي ها آن به محترم سادات از يكي
 چه پرسيدند او از و يافته تسكين ، سخن اين شنيدن با بيمار آودك والدين و است توسل بگيرد شفا و شود خوب بچه حال تا دهيد

   توسلي؟

 

 ها آن نماييد اهدا اصغر علي حضرت مطهر روح به را آن ثواب و فرستاده صلوات هزار ١۴٢ شما« گويد مي بزرگوار سيد �
 امام:  فرمود و داد را آبي ليوان او به غيبي دستي آه ديد خواب در بچه آن رماد شب يك آه اين تا. نمودن آار اين انجام به شروع
 ، داد انجام را آار اين مادر. شفايابد او تا بخوران فرزندت وبه بگير را آن ، اند خوانده ،دعا آب اين بر عبا آل تن وپنج) عج(  زمان
است گرديده سالم و صحيح و ، يافته شفا فرزندش آه بود شب همان صبح . 

 

     # درد_دل  � 

 

آرد شكايت حضرت آن به برادرش شكمِ درد از و شد مشرف) ص( رسول حضرت مقدس محضر شخصى ✍ . 

 

�  آن خدمت روز آن فرداى و رفت مرد آن. بياشآمد و آند درست عسل و گرم آب با شربتى# ،آن امر برادرت به: فرمودند حضرت
نكرد اثرى ولى آشاميدانيدم او به را شربت آن ،اللّه رسول يا: آرد عرض و آمد حضرت . 

 



�  شربت او به برو. گفت دروغ برادرت شكم و گفته راست خدا: يعنى. اخيك بطن آذب و اللّه صدق: فرمودند) ص( رسول حضرت
بخوان شربت آن بر را حمد سوره مرتبه هفت يعنى آن تعويذ حمد سوره به را او و بده عسل . 

 

 آن جهت اين از بود منافق# چون مرد اين: فرمودند) ع(منين اميرالمؤ حضرت به) ص( رسول حضرت ،رفت مرد آن آه وقتى �
١.(نبخشيد نفع او به شربت )   

 

� ٣۵۴ مفاتيح،:  منبع  

مجرب ادعيه و ختوم و اذکار از هايی داستان  

 

 شترسواری# �

مسابقات به مسلمانان  � و شتردوانى و دوانى اسب  �  را آارهايى تمرين اسلام زيرا دادند، مى نشان علاقه  خيلى ينهاا امثال و تيراندازى
 بود، اسلامى جامعه رهبر آه اآرم رسول خود بعلاوه. است آرده سنت دارد ضرورت سربازان براى آنها در مهارت و دانستن آه

بود سربازى فنون گرفتن ادي براى جوانان خصوصا مسلمانان  تشويق بهترين اين و آرد مى شرآت مسابقات گونه اين در عملا . 

گاهى اآرم رسول  � گاهى و اسب  �  به آه داشت شترى اآرم رسول. داد مى مسابقه دهندگان مسابقه با شخصا و شد مى سوار شتر
بود شده برنده بود  داده مسابقه آه شترى هر با بود، معروف دوندگى .� 

 

 بنابراين. زند مى جلو همه از دارد تعلق اآرم رسول به آه جهت آن از شتر اين شايد آه شد پيدا لوحان ساده برخى در فكر اين آم آم
آند برابرى شتر اين با آه شود پيدا شترى دنيا در نيست ممكن . 

يك روزى آنكه تا  � بدهم مسابقه پيغمبر شتر با حاضرم شد، مدعى و آمد مدينه به شترش با نشين باديه اعرابى . ��  با پيغمبر اصحاب
 شهر از شد، خويش شتر سوارى متعهد شخصا اآرم رسول آه جهت آن از مخصوصا جالب، مسابقه اين تماشاى براى آامل اطمينان
 تماشاچيان طرف به را شتران شود شروع آنجا از مسابقه بود قرار آه اى نقطه از و شدند روانه اعرابى و اآرم رسول. دويدند بيرون
درآوردند حرآت به . 

 

 از دسته آن. گذاشت سر پشت را پيغمبر شتر  اعرابى، شتر مردم، انتظار برخلاف اما. بود شده پيدا اشاچيانتم در عجيبى هيجان
بسيار پيشامد  اين از بودند، آرده پيدا خاصى عقايد پيغمبر شتر درباره آه مسلمانان  � بود انتظارشان خلاف خيلى شدند؛ ناراحت . 

 

هاشان قيافه  �  و باليد خود به افتاد، مى جلو شتران همه از من شتر ندارد، ناراحتى اينكه«: فرمود نهاآ به اآرم رسول. شد هم در
 فرازى، هر از پس و شود، پيدا ديگر دستى دستى هر روى آه است اللهى  سنت# اما. ندارم دست بالا من گفت خود پيش شد، مغرور#

  اشتباهشان# به را آنها آموزنده، حكمتى# بيان ضمن اآرم، رسول ترتيب اين به» .شود شكسته درهم# غرورى# هر و برسد، نشيبى
   .ساختند واقف

 



� ٢٧۴ ص/٢ ،ج وسائل . 

 

فرمودند السّلام عليه صادق امام : 

 ألفَ عَليهِ االلهُ صَلَّی واحِدَۀً صَلاۀً وَآلِهِ عَليهِ االلهُ صَلَّی النَّبیِّ عَلی صَلَّی مَنْ فَإنَّهُ عليهِ، الصَّلاۀَ فَأکْثِرُوا وَآلِهِ عَليهِ االلهُ صَلَّی النَّبیُّ ذُکِرَ إذا
 فِی يَرغَبْ لَمْ فَمَنْ مَلائِکَتِهِ، وَصلاۀِ عَليهِ االلهِ لِصَلاۀِ العَبدِ عَلی صَلَّی إلاّ االلهُ خَلَقَهُ مِمَّا شَیءٌ يَبْقَ وَلَمْ المَلائِکَۀِ، مِن صَفٍّ أَلْفِ فِی صَلاۀٍ
بِيتهِ؛ وَأهلُ وَرَسولُهُ مِنهُ االلهُ ئَبَرِ قَد مَغْرورٌ، جاهِلٌ فَهُوَ هذا  

 

���   شود، برده آله و عليه االله صلی اکرم پيامبر نام چون

� بفرستيد؛ صلوات او بر بسيار   

� و فرستد می درود او بر ملائکه# از گروه هزار همراه به مرتبه هزار متعال خدای بفرستد صلوات پيامبر بر مرتبه يک که هر زيرا   

� فرستد، می صلوات بنده آن بر -  ملائکه و خدا صلواتِ خاطر به – آنکه مگر ماند نمی باقی الهی های آفريده از مخلوقی هيچ  

و بوده،) شيطان ی( خورده فريب و نادان شخصی او نکند، پيدا رغبتی و ميل فضيلت اين با صلواتِ فرستادنِ در کسی اگر پس �  

بيزارند شخصی چنين از ولشرس بيت اهل و رسول و خدا � .� 

 

� ۴٩٢: ٢کافي اصول . 

 

فرمودند السّلام عليه صادق امام :  

 بِالْجُمُعَةِ عَلَيْكَ: ... فَقالَ لى قُدِرَ فَما آَذامَرَّةً وَ آَذا الْحَجِّ اِلَى تَهَيَّأْتُ اِنّىِ  اَللّه رَسُولَ يا فَقالَ...  آله و عليه االله صلى النَّبِىِّ اِلَى اَعْرابِىٌّ جآءَ
الْمَساآينِ؛ حَجُّ فَاِنَّها  

 

  نيافتم، توفيق امّا ام شده حج سفر آماده بار چندين: داشت عرضه و رسيد) آله و عليه االله صلى( خدا پيامبر حضور به نشينى باديه

است دستان تهى حجّ آه درياب را جمعه نماز: فرمودند حضرت . 

 

� ۵ ص/  ۵ ج/  الشيعه وسائل  

 

فرمودند) السلام عليه( دقصا امام  : 

 



بَيتِهِ اهل وَ مُحَمَّدٍ عَلَی الصَّلاةُ القيامَةِ يَومَ الميزانِ فی يوضَعُ ما أثقَلُ . 

 

 ��� اوست بيت اهل و محمد بر صلوات شود می داده قرار اعمال ترازوی در قيامت روز که چيزی ترين سنگين . 

 

١٩٧ ص ،٧ ج الشيعه، وسائل �  

 

وآله عليه االله یصل خدا رسول : 

آيد می شمار به نيکوکاران واز شود می بخشوده ، کند زيارت جمعه روز هر در را ومادرش پدر قبر هرکس . 

 

٢٢٠ ص ، الحيات مفاتيح  

 

مجتهدی االله آيت  : 

 مثلا دهيم، می انجام را ديگری حرام عمل ولی ميدهند ما به هم وثواب اوريم می بجا خوبی عمل است،يعنی سوراخ ما دان ثواب 
رود می بين واز ريزد می ثوابها تمام و کنيم می غيبت . 

 

� آله و عليه االله صلى اسلام گرامی رسول  : 

 

�  و بِسَيِّئَةٍ إِذاهَمَ وَ ضِعفٍ سَبعِمِائَةِ إِلى حَسَناتٍ عَشرَ لَهُ آَتَبتُها عَمِلَها فَإِن حَسَنَةً لَهُ آَتَبتُها يَعمَلها لَمَ و بِحَسَنَةٍ عَبدى هَمَّ إِذا: تَعالى  اللّه قالَ
واحِدَةً؛ سَيِّئَةً عَلَيهِ آَتَبتُها عَمِلَها فَإِن عَلَيهِ أَآتُبها لَم يَعمَلها لَمَ  

 

�  آار ده دهد انجام اگر و آنم ثبت وى براى نيك آار يك ندهد انجام را آن و آند اراده نيكى آار من بنده وقتى: فرمايد مى والا خداى
آنم ثبت او عهده بر بد آار يك بكند اگر و نكنم ثبت او عهده بر ندهد انجام و آند اراده بدى آار وقتى و آنم ثبت برابر تصدهف تا نيك . 

 

� ۵٩٣،ص الفصاحه نهج  

فرمودند) ص( اکرم پيامبر : 

 



 و آفايت را تو زندگى تمهمّا من آن ياد مرا عصر از بعد ساعتى و فجر طلوع از بعد ساعتى آدم فرزند اى: فرمود بزرگ خداوند
آنم مى تضمين . 

 

٣٠١: الاخلاق مكارم  

 

؛ ص اڪـرم پـيامبر  

بگويد صدمرتـبہ روز شبانہ در هرڪس  

《 شد خواهد ثروتمند》محســن يـا  

ثابت تجربہ بہ ذڪر اين  

است شده � 

 

 ثروتمندشدن#

 

� ١٢۴ ص اذکار و ختوم  

 

رَحْمَةً؛ عِثْتُبُ اِنّما وَ لَعّانا اُبْعَثْ لَمْ اِنّى) : ص( پيامبر  

 

باشم رحمت مايه تا ام شده مبعوث بلكه آنم، نفرين و لعن آه ام نشده پيامبر من . 

[ ٨١٧۶ ح ، آنزالعمال ] 

 

 

 

بنويسد را ذکر اين من انگشتر نگين روی بر فرمود)السلام عليها(زهرا فاطمه حضرت . 

 

وامگذار خودم به هم زدن بهم چشم يک اندازه به را من ؛خدايا يعنی)) ابدا عين طرفه نفسی الی تکلنی لا الهی  )) . 

کرديد؟ انتخاب را ذکر اين ذکرها،شما همه اين دربين پرسيدند؛چرا حضرت از  



 به سر االله رسول پدرم ديدم ، شدم بيدار سحر وقت پدرم،هر خانه ودر بودم دختر من که زمانی: فرمود)  السلام عليها(زهرا حضرت
گويد می را ذکر اين سجده در و گذاشته سجده  

 

 « نماز_اول_وقت »:
 

 : رسول خدا (ص) فرمودند:
 .فضيلت نماز اول وقت بر آخر وقت ، همانند فضيلت آخرت بر دنياست

 بحارالأنوار(ط-بيروت) ج ٧٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٣:

پيامبر اکرم(صلی االله و عليه وآله) فرمود: من آیه اى را در قرآن مى شناسم که اگر تمام انسانها دست به دامن آن 
شوند براى حل مشکلات آنها کافى است و آن آیات سوّم و چهارم سوره طلاق است : «وَ مَنْ یَتَّقِ االلهَ یَجْعَلْ لَهُ 

 «مَخْرَجاً* وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَيْث لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ االلهَ بالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُ لِکُلِّ شَيْىء قَدْراً

 رزق

 {خاصيت آیه «من یتق االله…» {در برکت در مال و وسعت رزق و روزی

هر کس تقوای الهی پيشه کند و از گناه دوری کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که 
گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل نماید ، خدا او را کفایت می کند و خداوند فرمان خود را به انجام 

 می رساند و خدا برای هر چيزی اندازه ای داده است

 

فرمايد می آله و عليه االله صلی اکرم پيامبر : 

 

است نكرده عطا ما بجز آخرين و اوّلين از احدى به آه آرده عطا ما به چيز هفت خداوند آه هستيم بيتى اهل ما :  

 

  است، جانشينان بهترين من جانشين و آنانم، بهترين و مرسلين و يامبرانپ آقاى من

است، وزيران بهترين من از بعد وزيرم و  

است حمزه عمويم مقصود آه است، شهيدان بهترين ما شهيد و  . 

 

د؟ان شده آشته تو همراه آه است شهيدانى آقاى او آيا اللَّه، رسول يا: آرد عرض السّلام عليها زهرا حضرت   

 

 ... است -اوصياء و انبياء بجز -آخرين و اوّلين از شهيدان آقاى بلكه نه،: فرمود

 

هلالی قيس بن سُليم ؛)ص(محمّد آل اسرار کتاب: منبع  



 

شود مگر اين که بالای سر و پايين پای او دو  ای وارد بهشت نمی هيچ بنده
کنند و اين نغمه  مینشينند و با زيباترين صوت برای او نغمه سرايی  حورالعين می

. هرگز نغمه شيطانی نيست بلکه محتوای آن تمجيد و تقديس الهی است
١٩٦، ص ٨بحارالانوار، ج ( )  

 
هرکس آن را در حيات من . خداوند، نمازجمعه را بر شما واجب کرد: می فرمایند) ص(يامبر اکرم پ

ند، او را پریشنا می کند، و به یا پس از وفات من، از روی سبک شمردن، و یا انکار رها سازد، خداو
زکاتش را قبول نمی ! بدانيد! بدانيد. نمازش پذیرفته نمی شود! بدانيد. کارش برکت نمی دهد

کارهای نيک او قبول نخواهد شد تا آنکه توبه کند و ! حجش ، قبول نيست، بدانيد! بدانيد. کنند
٧ص  ۵ایل الشيعه، ج وس. (دیگر نمازجمعه را رها نکند، سبک نشمارد، و منکر نشود ) 

کسی که ندای اذان نماز جمعه را بشنود، نماز جمعه بر او : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ٢
 )٧٢٣ص  ٧کنزالعمال، ج . (واجب خواهد شد

بيمار  – ١: را از نو آغاز می کنند) زندگی(چهار نفر، عمل : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ٣
حج گذارنده، هنگامی که از  – ٣. مشرک هنگامی که اسلام می آورد – ٢هنگامی که بهبود یابد 
  )١٩٧ص  ٨۶بحارالانوار ج . (آنکه بعد از گذراندن نمازجمعه باز می گردد – ۴. مناسک آسوده شود

خطاب به مومنی که به ایشان عرض کرد بارها عزم رفتن به : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ۴
بر تو باد که پيوسته در نماز جمعه حضور : دم نشده است، فرمودحج نموده ام ولی توفيق عای

  )۵ص  ۵وسایل الشيعه، ج . (یابی که آن حج مستمندان است

کسی که در روز جمعه ناخن هایش را گرفته و صورت خود را : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ۵
سل کند، هفتاد هزار برای رفتن به نمازجمعه غ. اصلاح نماید، دندان هایش را مسواک زده 

مستدرک الوسایل، . (فرشته او را بدرقه کرده و برایش طلب استغفار نموده و شفاعتش می کنند
  )۴ص  ۶ج 

هر کس از روی ایمان و به خاطر رضای خدا ، به نماز جمعه رود، : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ۶
  )۴ص  ۵وسایل الشيعه، ج . (برنامه عملش را از سر گرفته است

  بقيه در ادامه مطلب

 

 

. رفتن به نماز جمعه هم دیدار است و هم زینت و زیبایی: می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ٧
 )١٩٧ص  ٨٩بحارالانوار ، ج (



کسانی که نماز جمعه را ترک کنند، باید نهی از منکر شوند و : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ٨
  )۶ص  ۵سایل الشيعه، ج و. (بر دل های آنان مهر زده خواهد شد

هرگاه مؤمنی به سوی نماز جمعه حرکت کند، خداوند دلهره : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ٩
وسایل . (های روز قيامت را برای او کاهش داده و به سوی بهشت راهنمایی اش می کند

  )٩٣٩٠روایت  ٧الشيعه، ج 

از جمعه را از روی اهميت ندادن به آن کسی که سه نوبت نم: می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ١٠
  )٢١١٢٣کنزالعمال، حدیث . (ترک کند، خدا بر دلش مهر می نهذ

پيش از آنکه از دنيا بروید، از خداوند طلب بخشش کنيد، قبل از : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ١١
قه به طور آشکار اینکه گرفتار شوید، در انجام کارهای نيک سبقت بگيرید و با ذکر خدا و دادن صد

و پنهان، ميان خود و پروردگارتان پيوند بر قرار کنيد و بدانيد که خداوند نماز جمعه را تا قيامت بر 
  )١۵٨ص  ١١جواهرالکلام، ج . (شما واجب کرده است

سه کار است که اگر امت من پاداش عظيم آن را درک می : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ١٢
شتاب در رفتن  – ٢اذان  – ١: آوردن آن، ازدحام و قرعه کشی می نمودند کردند، برای به دست

  )١۵۶ص  ٨۴بحارالانوار، ج . (در صف اول نماز جمعه و جماعت قرار گرفتن – ٣. به نماز جمعه

می خواهيد بدانيد اهل بهشت چه کسانی هستند؟ کسانی : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ١٣
  )٢١٠٨۵ح  ٧کنزالعمال، ج . (ع حضورشان در نماز جمعه نمی شودکه گرما و سرمای شدید، مان

زمانی که روز جمعه فرا می رسد، شياطين به بازارها رفته و : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ١۴
ص  ٧کنزالعمال، ج . (برای مردم مانع ایجاد می کنند تا مردم را از رفتن به نماز جمعه باز دارند

٧٣۶(  

هر کس در روز جمعه غسل کرده و به سوی نماز جمعه قدم : می فرمایند) ص( پيامبر اکرم - ١۵
بر دارد، و به خطبه های امام گوش کند ، برای هر قدمش پاداش یک سال عبادت که روزش را 

  )۵٠۴ص  ٢مستدرک الوسایل، ج . (روزه بوده و شبش را عبادت کرده به او داده می شود

در رکعت نماز جمعه ، سوره جمعه و در رکعت دوم سوره : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  – ١۶
  .منافقون خوانده شود

هر کس بعداز نماز جمعه یک مرتبه سوره توحيد، هفت مرتبه    :می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ١٧
ثواب . (سوره فلق و هفت مرتبه ناس را بخواند، تا جمعه دیگر بلا و فتنه ای به او نمی رسد

  )۴۵۵الاعمال، ص 

جمعه روزی است که خداوند همگان را در آن جمع کند، پس : می فرمایند) ص(پيامبر اکرم  - ١٨
هيچ مؤمنی نيست که در آن روز به سوی نماز جمعه رود، مگر اینکه خداوند روز قيامت بر او آسان 

  )۴٢٧ص  ١من لا یحضره الفقيه، ج . (گرفته و دستور می دهد که او را به بهشت ببرند

آله و عليه االله صلی رپيامب  : 

 أَنْصَتَ إِنْ وَ مَأْجُوراً نَطَقَ نَطَقَ إِنْ الْخَيْرِ مِنَ مَمْلُوٌّ الْخَيْرَ يَعِي الَّذِي الْقَلْبِ فَأَعْلَى لِلشَّرِّ أَوْعَاهَا الْقُلُوبِ شَرُّ وَ لِلْخَيْرِ أَوْعَاهَا الْقُلُوبِ خَيْرُ
مَأْجُوراً أَنْصَتَ . 



 پس دارد، بدى براى بيشترى ظرفيت آه است قلبى ها، قلب بدترين و دارد خوبى براى بيشترى ظرفيت آه است قلبى ها، قلب بهترين
 اگر و است پاداش خور در سخنش بگويد، سخن اگر. است خوبى از لبريز و دارد خود در را خوبى آه است قلبى قلب، ترين عالى

است پاداش درخور سكوتش آند، سكوت . 

١۶٨ ص) ثياتاشع(جعفريات  

 

 مادر که چنان هم ؛)دهد می رشد( کند می تغذيه گرفتاری با را خويش مؤمن بنده خداوند«: فرمودند) آله و عليه االله صلی( اکرم پيامبر
کند می تغذيه شير با را خويش فرزند ». 

شيطانی افکار هجوم مورد در مراقبت راه  

 

شدم هلاك: گفت و آمد) آله و عليه االله صلی( پيامبر حضور به مسلمانان از يكي ...! 

 

فرمود او به) آله و عليه االله صلی( پيامبر :  

آفريد؟ را تو آسي چه: گفت و آمد تو نزد) شيطان( خبيث آن  

خدا: گفتي پاسخ در  

آفريد؟ آسي چه را خدا: گفت تو به او   

شد واقع فرمودي، آه گونه همان آري: آرد عرض مسلمان مرد آن . 

 

است ايمان عين اين خدا، به سوگند :فرمود خدا رسول . 

( است ايمان محض باشی، شده هلاك اينكه از ترس همين يعني ) 

 

ندارد هراسي آن، از بالاتر و القائات گونه اين از آافر شود،ولي مي نگران چيزی چنين تصور از مؤمن زيرا . 

 

دبگوئي آمد شما قلب سوي به انحرافي افکار هرگاه: فرمود ديگر عبارت در و :  

" باالله الا قوة ولا حول لا و رسوله و باالله آمنا " 

نيست خدا سبب به جز نيروئي قدرت و آورديم ايمان پيامبرش و خدا به .. 

 

٢ ج - ۴٢۵ ص ،٣ حديث النفس، حديث و الوسوسه کافی،باب اصول   



 

 

 : آله و سلّم عليه و  االله   پيامبر خدا صلى

  ساعَةً بَقِيَ في ذُلِّ الجَهلِ أبَدا ؛ التَّعَلُّمِ مَن لَم يَصبِر عَلى ذُلِ

 . هر آس بر خوارى ساعتى دانش آموختن صبر نكند، براى هميشه در خوارى نادانى بماند

 ٣٩٨: منتخب ميزان الحكمة  ١٣۵/  ٢٨۵/  ١: عوالي اللآلي 
 

پيامبر خدا فرمودند:نابودى جوانانتان را آرزو نكنيد ، گرچه بدى هاى بسيار در آنان باشد، زيرا آنان با آن 
بدى ها چند دسته اند : يا توبه مى آنند و خداوند هم توبه آنان را مى پذيرد و يا اين آه آفت ها ، آنان را از پاى 

 .درمى آورد و يا با دشمنى مى جنگند، يا آتش سوزى را، خاموش مى نمايند و يا سيلى را سد مى آنند

 

خونريزيست؟_دين_اسلام# آيا  

 

 از يا جهالت# از يا بدانيد ، داد گسترش جزيره شبه در را اسلام خونريزی و شمشير با) ص(اعظم پيامبر گفتند ديدشني اگر �
است اسلام به بغض# يا حسادت# ....  

 

 دويست پيامبر جنگهای تمامی در تلفات مجموع قطعی مستندات طبق و کرد فتح را عربستان جزيره شبه تمام سال ده ظرف پيامبر �
است موجود جنگها در شدگان کشته اسامی! مسلمانان از نفر هشتاد و صد و کفار از نفر سه و  .... 

 

 بر نفر هزار سی و صد حنين جنگ در فقط ، کشيدند شمشير پيامبر بر نفر هزار ده ، احزاب جنگ در فقط که است حالی در اين �
کشيدند شمشير پيامبر !  

 

 افراد جاهلترين ميان هم آن! است داده کشته اندک تعداد اين جزيره، شبه در پيامبر انقلاب لمث تاريخ طول در عظيمی انقلاب کدام �
 به رسيدن برای ببينيد را تاريخ بريد ، ندارد امکان والله... ندارد امکان قلبها پذيرفتن و بودن الهی و عقلانی از غير به اين ،!بشريت
ميشوند قربانی نفر هزار ها ده حکومت يک ! 

 

 را خدا حرف که خواست اجازه جنگ وسط مشرکين از کسی اگر ميفرمايد خداوند حاليکه در است خونريزی دين اسلام ورچط �
 خونريزی دين ، دين اين...  برگردد اولش موضع به سالم که کنيد اسکورت را او بعد و بشنود را حرف بيايد دهيد اجازه بايد ، بشنود

 است؟؟؟



 

است شده نقل ثقه غير آدم نفر يک از ففط و ندارد قطعی سند و است اختلاف مورد قريظه بنی قضيه: ن.پ ! 

 

خانواده در اخلاق  

 

آله و عليه االله صلی االله رسول حضرت : 

 

 وَ وَلَدُهُ هَرَبَ وَ امْرَأَتُهُ خَشَعَتِ بَيْتَهُ لَدَخَ اِذا الرَّجُلُ: قالَ اَهْلِهِ ضَيِّقاعَلى يَکُونُ کَيْفَ وَِ  اللّه رَسُولَ يا قالوا اَهْلِهِ، عَلى الضَّيِّقُ النّاسِ شَرُّ 
بَيْتِهِ؛ اَهْلُ اسْتَأْنَسَ وَ امْرَأَتُهُ خَرَجَضَحِکَتِ فَاِذا فَرَّ  

 

 

باشد گير سخت اش خانواده بر که است کسى مردم بدترين .  

است؟ چگونه خانواده بر گيرى سخت!خدا رسول اى گفتند   

  :فرمودند

 

 گردد شاد همسرش رود بيرون چون و کنند فرار شده، گريزان او از فرزندان و اوهراسان از همسرش شود، خانه وارد وقتى مرد
گيرند انس يکديگر با اش وخانواده .  

 

[ ٢۵ ص ،٨ ج الفوائد، منبع و الزوائد مجمع ] 

 

صلوات هزار ده با برابر صلوات يک  � 

 

 ببينم خواب در را سلم و آْله و عليه االله صلی خدا رسول خواستم می که بود مدتی:  گفت و رفت سبکتکين محمود سلطان نزد شخصی 
 در را حضرت آن کمال با جمال و رسيدم دولت اين به گذشته شب در و نمود مساعدت سعادت که کنم بازگو برايش را خود غم و

 من گردن در بدهی آن و برسد اجل که ترسم می ، منيست قادر آن ادای بر و دارم قرض درهم هزار ، االله رسول يا:  گفتم و ديدم خواب
؛ بماند باقی  

 

؛ بستان او از را مبلغ آن و سبکتکين محمود نزد برو:  فرمود حضرت آن  



 

طلبد نشان و نکند باور من از شايد:  کردم عرض . 

 

 ديگر مرتبه هزار سی ، شب آخر در و فرستد می صلوات من بر مرتبه هزار سی ، شب اول در که نشان آن به بگو او به:  فرمود 
؛ فرستد می صلوات من بر  

 

 اطرافيان ؛ بخشيد او به نيز ديگر درهم هزار و کرد ادا را او قرض و کرد تصديق و آمد گريه به خواب اين شنيدن از محمود سلطان
 با شب آخر و شب اول در ما هک آن حال و کنی می تصديق چگونه را مرد اين های حرف ، سلطان ای:  گفتند و کردند تعجب سلطان

 ، باشد مشغول صلوات فرستادن به روز شبانه اوقات تمام در کسی اگر و باشی مشغول صلوات فرستادن به که بينيم نمی و هستيم تو
بفرستد صلوات هزار شصت که تواند نمی . 

 

 صلوات مرتبه هزار ده که است چنان ياگو بفرستد را صلوات اين بار يک که هر که ام شنيده علما از من:  گفت محمود سلطان
 آن پيغام که شخص اين پس.  خوانم می را صلوات اين مرتبه سه نيز شب آخر در و مرتبه سه شب اول در من و است فرستاده
است چنين صلوات اين.  است شادی از من گريه اين و گويد می راست و درست آورده را حضرت : 

 

الْمَلَوانِ اخْتَلَفَ مَا ، آلِه وَ مُحَمَّدٍ نَبيِّنا وَ سَيِّدِنا عَلی صَلِّ اللهُمَّ  

 

الْفَرْقَدان اسْتَقْبَلَ وَ الْجَديدانِ کَرَّ وَ الْعَصْرانِ تَعاقَبَ وَ  

 

السَّلامَ وَ التَّحيَّةَ مِنِّی بَيْتِهِ اَهْلِ اَرْواحَ وَ رُوحَهُ بَلِّغْ وَ  

 

� مجلسی علامه - الانوار بحار:( منبع ) 

 

جماعت ــــــــــــــــازنمــــ  

 

فرمودند آله  و  عليه  االله  صلّي اکرم پيامبر :  

 جَماعَةِ عَنْ رَغِبَ مَنْ وَ جَماعَتِنا عَنْ رَغِبَ وَ بَيْتِهِ فى صَلّى لِمَنْ اِلاّ لاغَيْبَةَ وَ عِلَّةٍ اِلاّمِنْ الْمُسْلِمينَ مَعَ الْمَسْجِدِ فِى لايُصَلّى لِمَنْ لاصَلاةَ
هِجْرنُهُ؛ وَجَبَ وَ عِدالَتُهُ سَقَطَتْ سْلِمينَالْمُ  

 



�  جايز احدى غيبت و نيست مقبول نمازش خواند، نمى مسجد در مسلمانان ديگر همراه را خود نماز ـ عذرى هيچ بدون ـ آه آسى
 نيست

شود نمى حاضر جماعت در و ـ خواند مى خانه در را نمازش آه آسى مگر    

باشد مى واجب او از دورى و ساقط عدالت# از باشد چنين آه آس آن هر و است رغبت بى مسلمين_اجتماع# در حضور به و ـ . 

 

� ٣٩۴ ص/  ۵ ج/  الشيعه وسائل  

 

بکنيد خير کار مرگم از بعد نگو  

 

✍ کند انفاق بينوايان به) ص(اسلام پيامبر را او خرمای انبار که کرد وصيت مدينه داران سرمايه از يکی . 

و برداشت مغز کم و خشکيده خرمای عدد يک گاه آن داد، فقرا به را خرماها تمام خدا رسول و،ا مرگ از پس   

  مرد، اين خود اگر که خدا به سوگند: فرمود مسلمانان به 

داد، می ای گرسنه و بدبخت به را خرما دانه يک اين  

دادم بينوايان و فقرا به هستم، خدا پيامبر که خود دست به من که خرماست انبار اين همه از بيش پروردگار نزد آن پاداش � . 

 

� ١٠١،ص٣الاخبار،ج لئالی � 

 

 و خير سوره اين خواندن و آموختن: فرمود و خوانند) البقره سوره( آنجا در که اي خانه از بگريزد شيطان فرمود) ص( اکرم پيامبر
 اين اگر: فرمود) ع(صادق جعفر امام و نيايد خانه آن رد شيطان شب سه بخواند شب را البقره سوره که هر: فرمودند و است برکت
يابد شفا بندند برگردنش و بنويسند يا خوانند ديوانه يا موضوع بر بار هفت را سوره  

� ها سوره خواصّ  

 

 :(پيامبر مهربانی(ص:
 

 .آشتی دادن بين دو نفر از هر عبادتی بهتر و با ارزش تر است::
 

 ::(بحارالانوار،ج٧٣،ص٤٣)
 

 :(پيامبر رحمت(ص:
 

 .هر کس یک سال از برادر خویش قهر کند چنانست که خون وى را ریخته است::



 
 ::(نهج الفصاحه،ص٧٤٧)

 

 :رسول اکرم صلی االله عليه و اله و سلم می فرمایند

من طلب العلم ریاء و سُمعَه یرید به الدنيا نزع االله برکته و ضيق عليه معيشته و وکله االله الی نفسه و من وکله الی »
 «نفسه هلک

 

کسی که علم را برای ریا و سمعه بجوید و با آن دنيا را بخواهد، خداوند برکتش را از وی بر می کند و نيازهای 
زندگيش را بر او تنگ می کند و او را به خودش وا می گذارد و کسی که خداوند او را به حال خودش واگذارد هلاک 

 .می شود

 بحارالأنوار، ج ٧٧،ص١٠٠�

 

 : پيامبر اکرم (ص) فرمودند
 

:white_check_mark:علم سه چيز است: 
 قرآن

 عترت و سنت پيامبر
 «گفتنِ «نميدانم

 
 نهج الفصاحه، ح ٢٠١٨::

 

 

 

 

 :از رسول خدا نقل شده که فرمود
:rose: « مَنْ زارَنيِ أَوْزَارَ أَحَداً مِنْ ذُرِّيَّتيِ، زُرْتُهُ يَومَ القِيامَةِ فَأَنْقَذْتُهُ مِنْ أَهْوَالِه .  

 
آسي آه من يا يكي از فرزندانم را زيارت آند، روز قيامت به زيارت او مي آيم و او را از هول و هراس آن روز رهايي 

 «.مي دهم
 

:books: (آامل الزّيارات ص ٨ - ٩) 

 

 

 
 : پيامبر گرامی اسلام صلوات االله عليه و آله و سلم



 
 (ذَنبٌ عَظيمٌ لا يَسأَلُ النّاسُ اللّهَ المَغفِرَةَ مِنهُ : حُبُّ الدُّنيا؛(آنز العمّال : ج ٣ ص ٢٠٢ ح ۶١٧١

 
 .گناه بزرگى آه مردم درباره آن از خداونْد طلب مغفرت نمى آنند، دنيادوستى است

 

 
  :ابو سعيد، غانم بن سعيد هندى مى گويد

 
:anger: من اهل کشمير هندوستان هستم، من به همراه سى ونه نفر ديگر در خدمت پادشاه هند بودم، همه ما

  .تورات وانجيل وزبور را خوانده بوديم. به همين دليل از مشاوران او به شمار مى آمديم
 

  .روزى پادشاه از ما درباره حضرت محمّد (صلى االله عليه وآله وسلم) سؤال کرد
 

  .گفتيم: نام او را در کتاب هى خودمان يافته ايم
 

  .براى اين که او را به طور آشکار ملاقات کنيم تصميم گرفته شد که من برای يافتن او آماده سفر شوم
 

:thought_balloon:براى اين کار مقدار زيادى پول به همراه برداشته وبه راه افتادم. 
  .در راه گروهى از تُرکان مرا غارت کردند. با همان وضع به کابل رفتم واز آن جا به طرف بلخ حرکت کردم

 
:cyclone: وقتى به بلخ رسيدم نزد امير آن شهر رفتم، امير بلخ مردى به نام (ابن ابى شور) ـ همان داود بن عباس

  .بن ابى اسود ـ بود، خود را معرفى نمودم وعلّت سفرم را بازگو کردم
 

 .او تمام فقها وعلما را برى گفت وگو با من جمع کرد
 من از آن ها پرسيدم: محمّد کيست؟

 
  .پيامبر ما، محمّد بن عبد االله (صلى االله عليه وآله وسلم) است

 
 ـ از کدام خاندان است؟ 

 
  .ـ از قريش

 
 ـ البته اين مهم نيست. جانشين او کيست؟ 

 
  .ـ ابوبکر

 
 .ـ ما در کتاب هاى خودمان خوانده ايم که جانشين او پسر عمويش ودامادش وپدر فرزندانش مى باشد

 
  .ـ اى امير! اين مرد از شرک به کفر رسيده است وبايد گردنش زده شود

 
  .ـ من به دينى چنگ زده ام که جز با بيان روشن آن را رها نخواهم کرد

 
 

:dizzy:آن گاه امير شخصى به نام (حسين بن شکيب) را فرا خواند و گفت: اى حسين! با اين مرد مناظره کن!  
 



  !حسين گفت: در اطراف تو فقها وعلمى زيادى هستند آن ها را براى مناظره با او بفرست
 

  .امير گفت: به تو دستور مى دهم که با او مناظره کرده و با دوستى ولطف با او رفتار کنى�
 

:anger:آن گاه حسين مرا به گوشه ى برد. از او درباره حضرت محمّد (صلى االله عليه وآله وسلم) سؤال کردم.  
 

  :او گفت
:high_brightness: همان طور که به تو گفته اند، او پيامبر ما است جز اين که خليفه به حق او پسر عمويش على بن
ابى طالب (عليه السلام) است که همسر دخترش فاطمه (عليها السلام) وپدر دو فرزند او حسن وحسين (عليهما 

  .السلام) مى باشد
 

  .(آن گاه من گفتم: (أشهد أن لا إله إلاّ االله وأنّ محمّداً رسول االله�
 

 .سپس به نزد امير رفتم واسلام آوردم
 

  .او مرا به حسين سپرد تا معالم دينم را از او فرا بگيرم
 

:sparkles: #دارد ادامه... 
 

:books:کمال الدين، ج ٢، ص ٤٣٧ ـ ٤٤٠، من شاهد القائم، بحار الانوار، ج ٥٢، ص ٢٧ ـ ٢٩ 

 

خرافات با مبارزه  

 

گرفت خورشيد روز همان در. بست فرو جهان از چشم آله و عليه االله صلى خدا رسول پسر ابراهيم آه هنگامى � .  

 

� گفتند اى عده :  

خداست رسول عظمت علامت اين و( است غمگين ابراهيم مرگ خاطر به نيز خورشيد ).  

 

فرمود و رفت منبر بالاى و آرد دعوت مسجد به را مردم ابراهيم، جنازه دفن از پيش فورا آله و عليه االله لىص پيامبر � :  

 به هرگز باشند، مى مطيع خدا فرمان به و حرآتند و سير در او دستور به و خداست هاى نشانه از نشانه دو ماه و خورشيد! مردم اى
شوند نمى گرفته آسى زندگى و مرگ خاطر ! 

 

بخوانيد آيات نماز گرفت، ماه و خورشيد هرگاه � !  

 

� فرمود السلام عليه على به آنگاه خواندند جماعت با را آيات نماز و آمدند پايين منبر از سپس :  



آن آماده دفن براى را ابراهيم فرزندم پيكر !  

 

آردند   دفنش مردم آن از پس آرد آفن و داد غسل را ابراهيم جنازه السلام عليه على . 

 

٣ جلد بحارالانوار، �  

شد سوال کاظم امام ز : 

 

�� است؟ استباه کار اين ايا خندند می و کنند می مزاح و ايد می ميان به کلامی بين اين در است گروهی ميان در انسان  

 

�  می غمگين موقع هر پيامبر که ای گونه به خنديد می پيامبر و کرد می شوخی او با و امد می پيامبر نزد اعرابی. خير: فرمود امام
اورد می خنده به را وما(  بود اينجا اعرابی کاش فرمود می شد )» 

 

� ۶۶٣ص ٢ج الکافی  

 

 :(رسول خدا(ص
 

:sparkles: َبِالاِخلاصِ تَتَفاضَلُ مَراتِبُ المُومنين.  
 

:high_brightness:تفاوت و برتري درجات مؤمنان بر يكديگر به اخلاص است.  
 

:orange_book:تنبيه الخواطر، ج ٢، ص ١١٩ 

  :  پيامبر اکرم صلّي اللّه عليه و آله فرمودند

 

 اِختَبِرُوا النّاسَ بِاَخدانِهِم فَاِنَّ الرَّجُلَ یخادِنُ مَن یعجِبُه

 ُ

 .مردم را از دوستانشان بشناسيد، زیرا انسان با کسى رفاقت مى  کند که او را مى  پسندد

 

 تحف العقول، ص ٢١۴

 



 

  
  !مسافرت با اين شخص ممنوع

  .فِي سَفْرٍ خَرَجَ حَاجّاً مَنْ آَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ وَ الْجِوَارِ فَلَا يَصْحَبُنَا) ص(قَالَ 

هرکسی که بداخلاق : درسول خدا صلی االله عليه وآله در سفری که برای حج خارج می شدند، فرمودن
  .است و با همراه بدرفتاری کند با ما همراه نشود

  .٢۵١: مكارم الأخلاق، ص

 

عقل بر شهوت غلبه حرمت و شهوت بر عقل غلبه وجوب باب  

 

��  حديث رد آله و عليه اللَّه صلّی خدا رسول از آنان و السّلام عليهم بزرگوارش پدران از حضرت آن و السّلام عليه صادق امام از
فرمود که کنند روايت مناهی : 

 را دوزخ آتش خداوند کند خودداری آن ارتکاب از جلّ و عزّ خدای ترس از او و شود عرضه او بر شهوانی امر يا گناهی که کس هر
قيامت روز بزرگ بيتابی از و گرداند می حرام او بر  ��  وفا است داده وعده کتابش در که آنچه به او مورد در و کند می ايمن را او

 آخرت و دنيا که کسی باشيد آگاه »باشد بهشت دو بترسد پروردگارش مقام از که کسی برای و«: فرمود کتابش در خداوند کرد خواهد
 به که ای حسنه هيچ که کرد خواهد ديدار حالتی در را جلّ و عزّ خدای قيامت روز در برگزيند آخرت بر را دنيا و شود عرضه او به

آن سبب  �  بديهای و شد خواهد خوشنود او از خداوند واگذارد را دنيا و برگزيند را آخرت که کسی و ندارد بماند محفوظ آتش از
ببخشايد او بر را کردارش .  

 

� الشيعة وسائل النفس جهاد ترجمه  

افراسيابی علی:مترجم:  نويسنده  

 

 بقيه از بيشتر که کسانی« يعنی] ٢٩[».القيامة يوم: قال أو الآخرة يف جوعا أطولكم الدنيا في جشاء أطولكم«: فرمايند می) ص( پيامبر
بود خواهند گرسنه بقيه از بيشتر آخرت در سيرند دنيا در .» 

� ٢۶٩ص ،۶ج کلينی، شيخ الکافي، من الاصول . 

 

 
:arrows_clockwise:بازگشت رسول خدا ( ص ) به دنيا:arrows_clockwise: 

 
 

:tulip:«ٍاِنَّ الَّذي فَرَضَ عَلَيكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ اِلي مَعاد....».:tulip: 



 
:small_blue_diamond:« آن آس آه قرآن را بر تو فرض آرد، تو را به جايگاهت [= زادگاهت ] باز مي

 :small_blue_diamond:.«...گرداند
 

:book:( - سوره قصص: آيه ٨٥ . )  
 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:امام صادق ( عليه السلام ) در تفسير اين آيه فرمود: 
 

:tulip:«پيامبر اآرم ( صلي االله عليه وآله وسلم ) به سوي شما باز مي گردد».:tulip: 
 

:books:( - بحارالانوار: ج ٥٣، ص ٤٦ / تفسير برهان: ج ٣، ص ٢٣٩. )  
 

:anger:امام سجّاد ( عليه السلام ) نيز در تفسير اين آيه فرمود: 
 

:tulip:«پيامبرتان به سوي شما بر مي گردد».:tulip: 
 

:book:( - بحارالانوار: ج ٥٣، ص ٥٦. ) 

 

 :پيامبـر مهربانے
 اگـر در ميان جمعی بودی و از کسی غـيبت شد،
 :hand:او را یاری کن و آن جمع را از غـيبت بازدار

 :walking:... و از ميانشان بـرخيز و بـرو
 

 نهج الفصاحه.ص٢٠٢. حدیث ٢۴٧

 

 
 " پيامبر گرامی اسلام صلوات االله عليه وآله و سلم

 
 ( مَوتُ العالِمِ مُصيبَةٌ لا تُجبَرُ وثُلمَةٌ لا تُسَدُّ وهُوَ نَجمٌ طَمَسَ؛(آنزالعمّال : ١٠ / ١۶۵ / ٨٨۵٨

 
مرگ دانشمند، مصيبتى جبران ناپذير است و شكافى پرنشدنى و آن ستاره اى است آه ناپديد مى گردد و مرگ 

 .قبيله اى از مرگ دانشمندى آسانتر است

 

 پيامبر خدا صلّی االله عليه و آله و سلّم 
 :می فرماید

 چه خوب فرزندانی هستند دختران
 

هر کس یکی از آنها را داشته باشد، خداوند آن را برای وی پوششی از آتش دوزخ قرار می دهد و هر کس دو تا 
داشته باشد، خداوند به خاطر آنان، او را وارد بهشت می سازد؛ و هرکس سه دختر یا مانند آن خواهر داشته باشد، 

 .جهاد و صدقه ای استحبابی از او بر می دارد
 

هر خانه اي آه در آن دختر باشد، هر روز دوازده برآت و رحمت از آسمان ارزاني اش مي شود؛ و زيارت فرشتگان از آن 



 .خانه قطع نمي گردد، در حالي آه در هر شبانه روز براي پدر آن دختران عبادت يكسال نوشته ميشود
 

 :rose:دخترداران شاکر باشيد و قدرخودتان را بدانيد 
 

:books:مستدرك الوسائل،ج١٥. 

 

فرمودند آله  و  عليه  االله  صلّي اکرم پيامبر :  

 

 سبز زربافت پارچه همانند بود پايه چهار و درب چهار داراى آه دُرّ، از اى قبّه به افتاد نگاهم بردندّ، چهارم آسمان به مرا آه هنگامى
گفتم رنگ، : 

 

گفت جبرئيل نديدم؟ چهارم آسمان در را آن از بهتر آه است چيزى چه اين جبرئيل،  : 

 در او شفاعت و محمّد انتظار در و آنند مى اجتماع آنجا در خدا مؤمن بندگان آه شود مى گفته »قم« آن به آه است شهرى شكل 
آورد مى روى آنها به سختيها و اندوه و غم برند، مى بسر حساب وزر و قيامت . 

٢٠٧ ص ، ۶٠ ج بحارالانوار،   

 

# فرمودند السلام_عليه_علی_امام :  

 

قالَ بِجارِيَةٍ بُشِّرَ اِذا آله و عليه االله صلى اللّهِ رَسُولُ آانَ  :  

 

اللّهِ عَلَى وَرِزْقُها رَيْحانَةٌ،  

 

 

فرمودند مى دادند، مى مژده دخترى ولادت به را) آله و عليه هللا صلى( خدا رسول هرگاه  :  

 

خداست بر او روزىِ و است گل دسته و ريحان . 

 

# ٨٠ النَّبى،ص_سُنَنُ  



 

فرمايند می وآله عليه االله صلي خدا پيامبر : 

 

؛ نمايد مي گلچين مرا امت نيکان مرگ، رسد، فرا آخرالزمان گاه هر   

گزيند برمي طبق از را خوب هايخرما شما از يکي که چنان .   

 

الفصاحه نهج  

 سوال��

 

خير يا است امده اسلام پيامبر ظهور به بشارت انجيل و تورات در ايا  

 

 :پاسخ�

 

�� خوانيم می ١۵٧ آيه اعراف سوره در : 

 

کنند می مشاهده انجيل و تورات در را صفاتش که کسی کنند می پيروی امی پيامبر خدا فرستاده از که انها » » 

 

�� فرمايد ومی : 

 

شناسند می را خود فرزندان که گونه همان شناسند می را پيامبر بخوبی است شده داده انها به اسمانی کتاب که کسانی » » 

 

� ١۴۶بقره  

 

��  و موسی بر شده نازل آسمانی کتابهای اينها که نشان نصاری و يهود مقدسه کتب محتويات همچنين و تاريخی قطعی شواهد گرچه
 آنها ميان در مقدسه کتب نام به امروز آنچه و اند رفته ميان از بعضی بلکه است شده دراز آنها سوی به تحريف دست و نيستند  عيسی
 بوده شاگردان دست در و گرديده نازل  عيسی و  موسی بر که تعليماتی از قسمتی و بشری افکار های زائيده از است مخلوطی است
 . است



 

 

� فرمائيد مراجعه پيامبر آخرين و قرآن کتاب و محمد دين يا سعادت رهبر کتاب به سخن اين مدارک بر يشترب آگاهی برای  

 

� بود نخواهد تعجب جای نشود ديده آنها در باشد داشته  اسلام پيامبر ظهور بشارت درباره کامل صراحت که هائی جمله اگر بنابراين . 

 

�  که دارد بزرگ پيامبر اين ظهور به ای ملاحظه قابل اشاره که شود می ديده عباراتی تهياف تحريف کتب همين در حال اين با ولی
 و بشارات آنهمه ذکر چون و نموده، آوری جمع اند نگاشته موضوع اين در که هائی مقاله يا کتابها در را آنها ما دانشمندان از جمعی
کنيم می اشاره نمونه عنوان به قسمت چند به تنها ما انجامد می بطول آنها دلالت پيرامون گفتگو و بحث . 

 

1� خوانيم می چنين ٢٠ تا ١٧ شماره ١٧ فصل تکوين سفر تورات در  :  

 

«  برکت او به اينک شنيدم ترا) دعای( اسماعيل حق در  و... نمايد زندگی تو حضور در اسماعيل کاش ای که گفت خدا به ابراهيم و
نمود خواهم عظيمی امت را او و نمود خواهد توليد سرور دوازده و نمود خواهم يادز غايت به گردانيده بارور را او و دادم » 

 

2� خوانيم می ١٠ شماره ۴٩ باب پيدايش سفر در  : 

 

« شد خواهد جمع امتها او به که بيايد »شيلوه« که وقتی تا نمود خواهد نهضت پايش پيش از فرمانفرمائی و يهودا از سلطنت عصای .» 

 

��  يا رسول کلمه با و باشد می فرستادن  مقدس قاموس کتاب در کس مسترها تصريح طبق- شيلوه معانی از يکی کهاين توجه قابل
است موافق االله رسول . 

 

3� خوانيم می چنين ١۶ و ١۵ شماره ١۴ باب يوحنا انجيل در :  

 

«  با ابد به تا که داد خواهد شما به ديگر ندهده تسلی او و خواست خواهم پدر از من و داريد نگاه مرا احکام داريد دوست مرا شما اگر
ماند خواهد شما » 

 



4� خوانيم می ٢۶ شماره ١۵ باب يوحنا انجيل همان در و :  

 

«  من درباره او آيد می پدر طرف از که راستی روح يعنی فرستاد خواهم شما به پدر جانب از من که بيايد دهنده تسلی آن چون و
داد خواهد شهادت .» 

 

5� خوانيم می بعد به ٧ شماره ١۶ باب يوحنا انجيل همان در نيز و :  

 

«  بروم اگر اما آمد نخواهد شما نزد به دهنده تسلی آن نروم من اگر که بروم من که است مفيد را شما که گويم می راست شما به ليکن
 از او که زيرا نمود، خواهد ارشاد راستی تمامی به را شما او بيايد راستی روح يعنی او چون اما... فرستاد خواهم شما نزد به را او

داد خواهد خبر آينده به را شما و گفت خواهد شنود می آنچه هر بلکه گفت نخواهد سخن خود پيش .» 

 

�� اينکه توجه شايان نکته :  

 

�  ويليام مطبعه لندن چاپ عربی انجيل در ولی آمده، »دهنده تسلی« کلمه است يوحنا انجيل از که بالا های جمله در فارسی اناجيل در
است شده ذکر» فارقليطا« آن جای به) ١٨۵٧ سال - وطس . 

 

� ۴٠٣ص ۶نمونه،ج تفسير  

 

� است امده چنين التحقيق کتاب در : 

 

 به(  پرکليت کلمه به سپس است پسنديده و احمد آن معنای که شده تحريف) پ کسر به( پرکليت يونانی در) فارقليط(  کلمه اين اصل »
باشد می دهنده تسلی معنای که شده يفتحر) پ فتح » 

 

� ٣٠۵ص ٢ج التحقيق  

 

��  که گويد می پيامبری از سخن باشد که تعبيری هر به کلمه اين دهد می نشان که دارد وجود هايی جمله انجيل خود تعبيرات در
است جاودان ايينش و شود می ظاهر  . 

 :جمله�



 

ماند خواهد شما با ابد تا که داد خواهد شما هب ديگر دهنده تسلی او خواست خواهم پدر از من » » 

 

� ١۶جمله ١۴ باب يوحنا انجيل  

ديگر زنده شاهد : 

 

��  به مسيحی کشيشان نزد را خود تحصيلات و بوده، مسيحی بنام کشيشان از يکی خود که  الاعلام انيس کتاب مؤلف الاسلام فخر
 می شرح چنين را خود آوردن اسلام عجيب ماجرای کتاب اين مقدمه در آمده نائل آنان نظر از ارجمندی مقام به و است رسانيده پايان
  :دهد

 

�  بود، ممتاز تقوا و زهد نظر از که رسيدم، مقامی والا کشيش خدمت شهرها در گردش و العاده فوق زحمات و بسيار تجسس از بعد
 می فرا را نصارا مختلفه مذاهب مدتی او نزد من دند،کر می مراجعه او به را خود دينی سؤالات غيره و سلاطين از کاتوليک فرقه

داشت خاصی علاقه من به همه ميان در ولی داشت، فراوانی شاگردان او گرفتم،  .  

 

�� بود داشته نگاه خود پيش را ها صندوقخانه از يکی کليد فقط بود من دست در همه...  منزل کليدهای  ... 

 

�  آمدم شاگردان نزد وقتی.  ندارم تدريس حال بگو شاگردها به گفت من به داد رخ ای هعارض را مزبور کشيش روزی بين اين در
 هر انجاميد، طول به آنها جدال...  يونانی زبان به  پريکلتوس و سريانی در  فارقليطا لفظ معنی به منجر بحث اين بحثند، مشغول ديدم

داشت رايی کسی  ... 

 

�� :  گفت... کردم تقرير او برای از»  فارقليطا «لفظ در را آنها اختلاف کرديد؟من مباحثه چه امروز: پرسيد استاد بازگشت، از پس
؟ ای کرده انتخاب را اقوال از کداميک تو  

 

� ام کرده اختيار را مفسر فلان مختار گفتم  . 

 

�  العلم، فی راسخان مگر دانند نمی را اين حقيقت زيرا است، اقوال اين همه خلاف واقع و حق لکن و ای، نکرده تقصير:  گفت کشيش
گفت و گريست سخت وی بگوئيد، برايم را آن معنی که کردم اصرار من هستند، آشنا حقيقت آن با کمی تعداد هم آنها از  :  

 



�  . کشت خواهند را تو و من انتشار، مجرد به ولی است، بزرگی اثر اسم معنی گرفتن فرا در...  کنم نمی مضايقه تو از را چيز هيچ
  نکنم، فاش را او نام که خوردم قسم مقدسات تمام به من...  کنم می اظهار را معنی اين نگوئی کسی به کنی عهد چنانچه

 

� است)محمد( و)احمد( معنی به و است مسلمين پيامبر اسماء از اسم اين:  گفت پس  . 

 

��  نزد را کتابها بياور، را کتاب فلان و فلان و کن ازب را صندوق فلان در:  گفت و داد من به را کوچک اطاق آن کليد آن از پس
بود شده نوشته پوست بر اسلام پيامبر ظهور از پيش سريانی و يونانی خط به کتاب دو اين آوردم، او  

 

� کرد اضافه استاد سپس بودند نموده ترجمه محمد، و احمد معنی، به را»فارقليطا «لفظ کتاب دو هر در : 

 

 بقای برای محمد ظهور از بعد ولی است، محمد و احمد معنی ابه»فارقليط« که نداشتند اختلافی او ظهور زا قبل نصارا علماء ��
 نبوده انجيل صاحب منظور قطعا معنی آن و نمودند اختراع آن برای ديگر معنی و کردند تاويل را آن مادی، استفاده و خود رياست
 . است

 

� گفتم پس نمود تکرار بار سه را لفظ اين است، منسوخ اسلام دين آمدن با گفت ؟ یگوئ می چه نصارا دين درباره کردم سؤال  : 

 

�� محمد متابعت در است منحصر:  گفت ؟ است کدام...  مستقيم صراط و نجات طريقه زمان اين در   

 

��  روز در اينکه شرط به کنم، می دعا را تو هميشه من و...  نمائی قبول را حق دين بايد البته خواهی می نجات و آخرت اگر
 دين اسلام دين زمين روی بر امروز که نيست شکی هيچ...  هستم،  محمد حضرت تابعان از و مسلمان باطن در که باشی شاهد قيامت

  ... خداست

 

� الاعلام انيس( کتاب مقدمه) دوم هدايت( از اختصار کمی با اقتباس ) 

 

�  او های نشانه و نام خود، شخصی منافع خاطر به اسلام پيامبر ظهور از پس کتاب لاه علمای سند اين طبق کنيد می ملاحظه چنانکه
کردند توجيه و تفسير ديگری طور را . 

 

� ٢١١ص ١ج نمونه تفسير  



 

آله و عليه االله صلى اآرم رسول  : 

 عُيُوبَهُم بَصَّرَهُم وَ نَفَقاتِهِم فى القَصدََ و مَعيشَتِهِم فى الرِّفقَ رَزَقَهُمَُ و آَبيرَهُم صَغيرُهُم وَقَّرََ و الدّينِ فِى فَقَّهَهُم خَيرا بَيتٍ بِأهلِ  اللّه أرادَ إذا
مِنها؛ فَيَتُوبُوا  

 

 در مدارا نمايند، مى احترام را ترهايشان بزرگ ترها آوچك آند، مى دانا دين در را آنان بخواهد خير اى خانواده براى خداوند هرگاه
آنند برطرف را آنها تا سازد مى آگاهشان عيوبشان به و نمايد مى زيشانرو خرج در روى ميانه و زندگى . 

 

١۴٧ ح ، ١٨١ص الفصاحه نهج  

آله و عليه االله صلى خدا رسول  :  

المَلَكوتِ؛ إلَى لَنَظَروا آدَمَ بَني قُلوبِ عَلى يَحومونَ الشَّياطينَ أنَّ لَولا   

 

� ديدند مى را ملكوت ها انسان آينه، هر زنند، مى پَرسه آدميان هاى دل پيرامون شياطين، آه اين نبود اگر .  

 

� ١١٣ ص ۴ ج: اللآلي عوالي  

 

 
:arrow_left:5 - آرزوي کمي فرزند 

 
  :پيامبر اسلام صلي االله عليه وآله فرمود

:tulip:« :رستاخيز بر پا نمي شود تا آنکه کسي پنج فرزند دارد آرزوي چهار فرزند کند. و آنکه چهار فرزند دارد مي گويد
کاش سه فرزند داشتم، و صاحب سه فرزند آرزوي دو فرزند دارد. و آنکه دو فرزند دارد، آرزوي يک فرزند بنمايد. و 

 . worried:». [6]:کسي که يک فرزند دارد آرزو کند که کاش فرزندي نداشت

 .فردوس الاخبار، ج ٥، ص ٢٢٧
 

:arrow_left:6 - مرگ هاي ناگهاني 
 

  :پيامبر اکرم صلي االله عليه وآله فرمود
:tulip:« :قيامت برپا نمي گردد، تا اينکه مرگ سفيد ظاهر شود. گفتند: اي رسول خدا! مرگ سفيد چيست؟ فرمود

 . tulip:[7]: .«مرگ ناگهاني

 .الفائق، ج ١، ص ١٤١

 



 
 

  :ابن عمرگويد: رسول خداصلي االله عليه وآله وسلم فرمودند
 

هنگامي آه روز قيامت فرا مي رسد عرش پروردگار جهانيان را تماما آذين مي بندند، آنگاه دو منبر از نور مي آورند، 
  .طول آنها صد ميل است، يكي از آنها را در طرف راست عرش و ديگري را در طرف چپ عرش مي گذارند

سپس امام حسن و امام حسين عليهما السلام را مي آورند، امام حسن مجتبي عليه السلام برفراز يكي از آنها و 
امام حسين عليه السلام بر فراز ديگري قرار مي گيرند، خداوند متعال با آن دو بزرگوار عرش خود را زينت مي نمايد 

 .همان طور آه زن با گوشواره هايش خود را زينت مي آند
 

:books::books::books::books::books::books::books: 
 

 القطره ج٢ص ٤٣٩
 امالي صدوق: ١٧٤ 
 بحار الأنوار: ٤٣/٢٦١

 .إرشاد القلوب: ٢/١٤١

 

 
 :ابوذر غفاري گويد

من در حضور پيامبر خدا صلي االله عليه وآله وسلم بودم و مي ديدم آه آن حضرت امام حسن و امام حسين عليهما 
  :السلام را مي بوسيد و مي فرمود

 
هر آس حسن و حسين و فرزندان آنها را از روي اخلاص دوست داشته باشد آتش جهنم چهره او را نمي سوزاند، گر 
 .چه گناهانش به اندازه ريگ هاي بيابان ريگزار باشد، مگر آن آه داراي گناهي باشد آه موجب خروج او از ايمان گردد

 
:books::books::books::books::books::books::books: 

 
 القطره ج٢ص ٤٤٠
 آامل الزيارات: ١١٣
 بحار الأنوار: ٤٣/٢٦٩

 

 اجر ، پاداش و ثواب  فراوان نماز جماعت

قيل يا رسول . صلاه الرجل في جماعه ، خير من صلاته في بيته أربعين سنه : پيامبر اکرم صلي االله عليه و آله و سلم فرمودند 
صلاه واحده ؛: صلاه يوم ؟ فقال ! االله   

نماز ! گفته شد اي رسول خدا . ل نماز بگزارد نمازي که شخص با جماعت مي خواند بهتر است از اين که در خانه اش چهل سا
يک نماز: يک روز بهتر از نماز چهل است؟ فرمود   

به نقل از سایت راسخون ٤٤٦، ص  ٦مستدرک الوسائل ، ج  .  

  



ترجمه . های عمليه هم ذکر شده است در رساله و همچنين حدیث جالبی در بيان فضيلت نماز جماعت است که قسمتی از آن 
یث چنين استتمام حد :  

شود نماز داده می ١۵٠نفر باشد، پاداش  ١اگر اقتدا کننده  .  

شود نماز داده می ۶٠٠نفر باشد، پاداش  ٢اگر اقتدا کننده  .  

شود نماز داده می ١٢٠٠نفر باشد، پاداش  ٣اگر اقتدا کننده  .  

شود نماز داده می ٢۴٠٠نفر باشد، پاداش  ۴اگر اقتدا کننده  .  

شود نماز داده می ۴٨٠٠نفر باشد، پاداش  ۵نده اگر اقتدا کن .  

شود نماز داده می ٩۶٠٠نفر باشد، پاداش  ۶اگر اقتدا کننده  .  

شود نماز داده می ١٩٢٠٠نفر باشد، پاداش  ٧اگر اقتدا کننده  .  

شود نماز داده می ٣۶۴٠٠نفر باشد، پاداش  ٨اگر اقتدا کننده  .  

نماز دارد ٧٢٨٠٠ نفر رسيدند، پاداش ١٠ به اگر اقتدا کنندگان و امام جماعت  .   

ولی، همين که عدد افراد از ده نفر گذشت، اگر تمام آسمانها کاغذ و دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده 
 .شوند نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند

١۴٠٠، رساله حضرت امام، مسئله ۴٨٧ص  ١مستدرک الوسائل، ج  .  

  

صلی االله عليه و اله –قال رسول االله  : 

و من مشی الی مسجد يطلب فيه الجماعه کان له بکل خطوه سبعون الف حسنه، و یرفع له من الدرجات مثل ذلک، فان مات و 
 هو علی ذلک و کل االله به سيعين الف ملک یعودونه فی قبره و یبشرونه و یونسونه فی وحدته و بستغفرون له حتی یبعث ؛

  

خداوند متعال در مقابل هر گامی که بر می دارد . کسی که به قصد شرکت در نماز جماعت به سوی مسجد گام بر می دارد 
هفتاد هزار حسنه به او پاداش می دهد و به همين ميزان نيز درجات وی بالا خواهد رفت و اگر درچنين حالی بميرد ؛ خداوند 

ماید تا در قبر به دیدار او رفته ، وی را بشارت دهندو در تنهایی قبر انيس او باشند و تا روز متعال هفتاد هزار فرشته را مامور می ن
 .قيامت برایش طلب آمرزش کنند

٣٧۵ص  ٢مکارم الاخلاق ج  

  

 حضور در نماز جماعت با قصد پاک

من اتی الجماعة ایمانا واحتسابا استأنف العمل) :ص (پيامبر   



کنایه از این است که . (مان و قصد پاک و خشنودی خداداخل شود،اعمال خود را از سر گيردکه در نماز جماعت با ای  کسی
 .(گناهان گذشته اش بخشيده می شود

٨٧ثواب الاعمال ، ص ( به نقل از سایت تبيان   ) 

  

 نماز جماعت سبب ورود به بهشت

الجنة   القيامة ، ثم یأمر به الی فما من مؤمن مشی الی الجماعة الا خلف االله عليه اهوال یوم) :ص (پيامبر   

ترس وهراس روز قيامت را برای او سبک    پس مؤمنی نيست که در راه نماز جماعت قدم بردارد مگر این که خداوندتبارک و تعالی
 . می گيرد، سپس او راامر می کند به ورود به بهشت

٣٧٢، ص ٥وسائل الشيعه ، ج ( به نقل از سایت تبيان   ) 

  

ااستجابت دع  

من عبده اذا صلی فی جماعة ثم سأله حاجة ان ینصرف حتی یقضيها   ان االله یستحيی) :ص (پيامبر   

که از او طلب حاجت کرد، منصرف نشود،   نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او حياء می کند، وهنگامی  زمانی که بنده ای
 .مگراین که حاجتش رابرآورد

٤ص  ٨٨,الانوار، ج  بحار( به نقل از سایت تبيان   ) 

  

 شفاعت پاداش نماز جماعت

ان االله وعد ان یدخل الجنة ثلاثة نفور بغيرحساب و یشفع کل واحد منهم فی ثمانين الفا، المؤذن و الامام ، و رجل ) :ص (پيامبر 
الجماعة   یتوضا ثم یدخل المسجد فيصلی فی  

می توانند هشتاد هزار ) روز قيامت (ت شوند، و هریک از این سه گروه همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب واردبهش
کسی که وضو بگيرد،سپس داخل مسجد شود و نماز را به  -٣. امام جماعت  -٢. مؤذن  -١: نفر راشفاعت کنند وآنها عبارتند از

 .جماعت به جا آورد

٤٨٨، ص ١مستدرک الوسائل ، ج ( به نقل از سایت تبيان    ) 

  

ز صراطعبور ا  

و من حافظ علی الجماعة حيثما کان مر علی الصراطکالبرق الخاطف اللامع فی اول زمرة مع السابقين) :ص (پيامبر   



کسی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت کند، مانند برق سریع ودرخشان همراه نخستين گروه بهشتيان از روی صراط می 
 .گذرد

٣٤٣ال ، ص ثواب الاعم( به نقل از سایت تبيان    ) 

  

 خشنودی خداوند

الرجل اذاقام بالليل یصلی و القوم اذا صفوا فی الصلاة ، و القوم اذا صفوا فی قتال العدو: ثلاثة یضحک االله اليهم ) :ص (پيامبر   

 -٣.جمعی که نماز جماعت تشکيل می دهند -٢.کسی که نماز شب می خواند -١:سه گروهند که خداوند از آنان خشنود است 
کرده اند  دسته ای که در برابردشمن در راه خدا صف آرایی . 

٩٦ثواب الاعمال ، ص ( به نقل از سایت تبيان    ) 

  

 فضيلت تکبير اول

التکبيرة الاولی مع الامام خير من الدنياو ما فيها) :ص (پيامبر   

 . تکبير اول را با امام جماعت گفتن بهتر است از دنيا و آنچه در آن است

١٥ص  ٨٨,بحار الانوار، ج  ٤٨٨.، ص ١مستدرک الوسائل ، ج ( از سایت تبيان  به نقل   ) 

  

 نمازهای پنج گانه با جماعت

ثم یجزیه : "الخمس فی الجماعة وحافظ علی الجمعة فقد اکتال الاجر بالمکيال الاوفی و قال تعالی   من صلی) :ص (پيامبر 
 " الجزاءالاوفی

جماعت بخواند و به نماز جمعه حاضرشود،پس به تحقيق اجر خود را به حد کافی دریافت کرده  کسی که نماز پنج وقت خود را به
پس جزا داده شود بر آن ، جزای کاملتر: "این آیه کریمه را تلاوت فرمود) ص (سپس رسول خدا . است  ". 

٣٨٦، ص ٦جامع احادیث الشيعه ، ج ( به نقل از سایت تبيان    ) 

 نماز با جماعت

لو یعلمون ما فی العشاء و الفجر لاتوهما ولو حبوا) :ص (پيامبر   

اگر بدانند آنچه را که در خواندن نماز عشاء و صبح با جماعت هست به آن می آیند، هر چند با زانوها و دستها باشد، مانند راه 
 .رفتن کودک با نشستن گاه خود

١٤٩، ص ٢اصول وافی ، ج ( به نقل از سایت تبيان    ) 



ظمی در نماز جماعتآفات بی ن  

استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبکم:یمسح مناکبنا فی الصلوة و یقول  -صلی االله عليه و اله  - کان رسول االله ) :ص (پيامبر  

مساوی و منظم باشيد، : شانه های نمازگزاران را در نماز جماعت می گرفت و منظم می کرد، ومی فرمود) ص (رسول خدا 
نباشيد که قلبهای شما از یکدیگرجدا می شود نامنظم و جدا از هم . 

٤٧٠، ص  ٦جامع احادیث الشيعه ، ج ( به نقل از سایت تبيان    ) 

 محافظت بر صف اول

و من حافظ علی الصف الاول و التکبيرة الاولی لا یؤذی مسلما اعطاه االله من الاجر ما یعطی المؤذنون فی الدنيا و ) :ص (پيامبر 
 الاخرة

رااذیت نکند، خداوند به او اجری معادل اجری که مؤذن   ظت و مداومت بر صف اول و تکبير اول نماید، و مسلمانیکسی که محاف
 .در دنيا و آخرت دریافت می کند، عطاخواهد کرد

٣٨٧، ص ٥وسائل الشيعه ، ج ( به نقل از سایت تبيان   ) 

 صف اول نماز جماعت

ان االله و ملائکته یصلون علی الذین یصلون الصوف الاول: قال رسول االله صلی االله عليه و اله و سلم . 

را بهم پيوند می  - نماز جماعت–خدا و فرشتگانش بر کسانی که صفهای اول : پيامب رخدا صلی االله عليه و آله و سلم فرمود
 دهند، درود می فرستند

به نقل از سایت راسخون. ٦٣٣، ص ٧کنزالعمال، ج  

  

عتچگونگی صف بستن در نماز جما  

استووا تستوقلوبکم و تماسوا تراحموا): صلی االله عليه و آله و سلم(قال رسول االله  . 

صفهای نماز جماعت را هماهنگ و تنظيم نمائيد تا دلهایتان متعادل شود و : فرمود) صلی االله عليه و آله و سلم(پيامبر اسلام 
 .شانه ها در تماس با هم باشد، تا مهربانی افزوده شود

به نقل از سایت راسخون. ٦٢٣، ص ٧ل، جکنزالعما  

  

 برتری خاص نماز جماعت صبح

لان اصلی الصبح فی جماعه احب الی من ان اصلی ليلتی حتی اصبح: فرموده است) صلی االله عليه و آله و سلم(رسول خدا  . 

 .اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم، در نظرم محبوب تر از عبادت و شب زنده داری تا صبح است



به نقل از سایت راسخون. ٢٢٧٩٢، ص ٨کنزالعمال، ج  

  

 رعایت حال نمازگزاران در نماز جماعت

حين وجهنی الی اليمن کيف اصلی بهم؟ فقال ) صلی االله عليه و آله و سلم(و قد سئلت رسول االله ): عليه السلام(قال علی 
 .صل بهم کصلوه اضعفهم و کن بالمؤمنين رحيما

چگونه با آنان نماز : مرا به سوی یمن می فرستاد، از ایشان پرسيدم) صلی االله عليه و آله و سلم(هنگامی که رسول خدا 
 .بخوانم؟ آن حضرت فرمود؟ نمازی بخوان همچون نمازی که ناتوان ترین آنها می خواند و نسبت به مؤمنان رحيم و مهربان باش

به نقل از سایت راسخون.٥٢نهج البلاغه، نامه   

 و همچنين

اذا صليت فصل صلوة اءضعف من خلفک و لا تتخذن ! یا علی: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبی اءن قال): عليه السلام(علی  قال
 .مؤذنا یاءخذ علی اءذانه اءجرا

چون با مردم ! یا علی: جدا شدم، به من فرمود) صلی االله عليه و آله و سلم(آخرین لحظه ای که از محبوب دلم حضرت رسول خدا 
و مؤذنی را که برای اذان گفتن مزد دریافت کند به کار . خواندی، نماز ناتوان تری کسی را که پشت سرت قرار گرفته بجای آور نماز

 اذان مگمار

به نقل از سایت راسخون. ١٢، ص ٢محجه البيضاء، ج  

 و همچنين

امه  الصلوة فاسمع بکاء الصبی فاخفف مخافة ان اشق علی   انی لأکون فی) :ص (پيامبر   

من گاهی در حال نماز که هستم صدای گریه کودکی رامی شنوم و نماز راسبک و کوتاه می کنم، چرا که می ترسم مادرش را 
 . به رنج افکنم

٢٠٤٥٥حدیث  ٦٠١,، ص ٧کنز العمال ، ج ( به نقل از سایت تبيان    ) 

  

 مواظبت بر نماز جماعت

من سمع المنادی فلم یمنعه من اتباعه «: فرمودند) ی االله عليه و آله و سلمصل(عبداالله بن عباس روایت می کند که رسول االله 
قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التی صلی -و ما العذر؟ : قالوا –عذر  » 

 -مانند ترس از دشمن، و یا مرض؛: گفتند عذر مانند چه؟ فرمود-کسيکه أذان را شنيد و در إجابت کردن آن عذری او را منع نکرد، 
 .نماز او قبول نمی شود

به نقل از سایت راسخون. ١٦٤، ص ١سنن أبی داود، ج  

 و



من سمع النداء فلم یأته فلا صلاة «: فرمودند) صلی االله عليه و آله و سلم(همچنين در حدیث دیگری روایت می کند که آن حضرت 
 «له إلا من عذر

از او قبول نمی شود، مگر اینکه عذر داشته باشد کسيکه أذان را بشنود ولی به نماز جماعت حضور نيابد نماز . 

به نقل از سایت راسخون. ٣٧٥، ص ٥٥وسائل الشيعه، ج . 

 و

شنيدم که می فرمود) صلی االله عليه و آله و سلم(روایت است که فرمود از رسول اکرم ) رض(از أبی الدرداء   : 

« داستحوذ عليهم الشيطان فعليکم بالجماعه فانما یاکل الذنب من الغنم ما من ثلاثه فی قریه و لا فی بدو لا تقام فيهم الصلاه الا ق
 «القاصيه

هر سه نفری که در قریه و یا بادیه نشينی باشند و نماز جماعت را بر پا نکنند، کسانی هستند که شيطان بر دل آنان سخت 
که از چوپان دور شده می خورداحاطه کرده، پس بر شماست که به جماعت حاضر شوید، زیرا گرگ هميشه گوسفندی را  . 

به نقل از سایت راسخون. ٢٨١/ ٨٤٦١صحيح سنن النسائی حدیث   

  

 آثار نماز جماعت

من صلی اربعين یوما جماعة یدرک التکبيرة الاولی ، کتب له برائتان برائة من النارو برائة من النفاق) :ص (پيامبر   

 - ١: نماز، چهل روز انجام دهد، خداوند دو برائت را برای او مقرر می سازد کسی که نماز خود را با جماعت و با درک تکبير اول
برائت از نفاق - ٢.برائت از آتش دوزخ   . 

٤ج  ٨٨,بحار الانوار، ج ( به نقل از سایت تبيان   ) 

  

 اهميت نماز جماعت با هر دشواری

الصلاة جماعة و لو علی رأس زج) :ص (پيامبر   

هر قدر سخت و دشوار باشد، از حضور در    یعنی(، گر چه آن را بر سر آهن و نوک نيزه انجام دهيددر نماز جماعت شرکت نمایيد
 .(جماعت دریغ نکنيد

٤ص  ٨٨,بحار الانوار، ج ( به نقل از سایت تبيان    ) 

 و

لااعرفه: الصلاة جماعة و لو علی رأس زج اذاسئلت عمن لا یشهد الجماعة فقل ) :ص (پيامبر   

صورت جماعت خوانده شود،و لو بر نوک تيز پيکان باشد، زمانی که از شما سؤال شد در مورد کسی که به جماعت نماز باید به 
 . حاضر نمی شود، بگویيد اورا نمی شناسيم



٥ص  ٨٨,بحار الانوار، ج ( به نقل از سایت تبيان    ) 

  

 فضيلت نماز جماعت

و عشرین درجةصلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بخمس ) :ص (پيامبر   

 . یک نماز که به جماعت برگزار گردد، برتری و فضيلت دارد بر بيست و پنج نماز فرادی

٣٧٤، ص ٥وسائل الشيعه ، ج ( به نقل از سایت تبيان    ) 

 

 فاطمه زهرا ايه االله

قال السلام عليهم علي بن الحسين عن : 

 

 االله ولي طالب أبي بن علي االله محمدحبيب االله إلا لاإله بالذهب مكتوبا بابها علي فرأيت الجنة دخلت: وآله عليه االله صلی االله رسول قال 
االله لعنة مبغضيهم علي االله صفوتا الحسين و الحسن االله آية فاطمة    

ميفرمايد السلام عليه حسين امام : 

ميفرمايد وآله عليه االله صلی خدا رسول : 

شده نوشته طلا با آن در بر ديدم شدم بهشت وارد :  

االله، ولی طالب ابی إبن االله،علی حبيب االله،محمد الا لاإله  

آنها مبغضين بر خداوند لعنت االله صفوتا والحسين االله،الحسن آيت فاطمه  

‐ ١۴٩،ص١الفوايد،ج کنز  

 

 

فرمود) ص(پيامبر :  

 

شدند می جمع هم دور و بلند خود جای از دليل، بدون اوقات بعضی چرانيدم می را گوسفندان و شتران وقتى نبوت، از قبل .  

گفت جبرئيل رسالت از بعد اينکه تا کردم می تعجب : 

 

 چرا حيوانات وحشت می کنند؟



  کنند، می قبر داخل را کافر وقتی

زنند می او به ای ضربه ملائکه   

انس و جن مگر آيند می وحشت به آن از مخلوقات تمام که طوری به . 

برم می اهپن خدا به قبر فشار و عذاب از آن، از بعد . 

 

٢٢۶ص/۶ج/بحارالانوار  

 

 

 فرشته محمود

فرمودند که است کرده نقل السلام عليه جعفر بن موسی حضرت از صدوق شيخ  : 

داشت چهره چهار و بيست او و شد وارد حضرت آن بر ای فرشته ناگهان که بودند نشسته آله و عليه االله صلی خدا رسول   . 

فرمودند حضرت : 

ام نديده شکل اين به کنون تا را وت من حبيب ای جبرييل . 

؛ کرد عرض فرشته آن   

کنم تزويج نور به را نور تا است فرستاده مرا تعالی و تبارک خداوند است محمود من نام بلکه نيستم جبرييل من  

فرمودند آله و عليه االله صلی اکرم پيغمبر  :  

؟ کيست نور دو آن از مقصودت   

کرد؛ عرض  

سلامال عليه علی و فاطمه    

 وصی السلام عليه علی است خدا رسول آله و عليه االله صلی محمد بود نوشته او شانه دو بين برگردانيد روی فرشته همينکه و
است او وجانشين .  

فرمودند او به آله و عليه االله صلی خدا رسول  : 

؟ است شده نوشته تو شانه بر جملات اين زمانی چه از    

بيافريند را آدم تعالی و تبارک خداوند آنکه از قبل لسا هزار دو و بيست کرد عرض .  

 

٨۶ مجلس  ١٩ ح ۶٨٨： صدوق امالی    



١  ح ١٠٢： الأخبار معانی  

١٧ ح ۶۴٠/٢： الخصال   

٢٣  ح  ١١١/۴٣： بحارالانوار  

٨  ح  ۶۴٠/١： الکافی  

٧  ح  ٧۴٧/٣：الوافی   

٣٣٨/٢ ： المعاجز مدينه  

 

خدا از شيطان عجيب های خواسته   

 

فرمايند می بيان چنين سلم و اله و عليه االله صلی اکرم برپيام  : 

 

شد آورده فرو زمين به که زمانی ابليس همانا ... 

ده قرار ای خانه من برای پس دادی قرار شده رانده ومرا فرستادی فرو زمين در مرا خدايا:گفت  . 

توست خانه( حمام: فرمود خداوند ) 

 

ده قرار نشستن برای جايی من برای: گفت   

راهها در مردم شدن جمع محل و بازارها: فرمود خداوند  

 

قراربده غذايی من برای: گفت  . 

است نشده برده آن بر خدا اسم آنچه: فرمود . 

 

بده قرار نوشيدی من برای: گفت . 

ای کننده مست هر: فرمود  

 

بده قرار موذنی من برای: گفت . 



شود می نواخته نی با که غنايی: فرمود   

 

بده قرار ای نوشته من برای: گفت   

کوبيدن خال: فرمود  

 

بده قرار سخنی من برای: گفت . 

دروغ: فرمود   

 

قراربده ای فرستاده من برای: گفت . 

ها ستاره روی از گويی غيب و کهانت: فرمود  

 

بده قرار شکار برای توری من برای: گفت   

زنان از استفاده: فرمود  

۴۴/۴٨ حديث ۴٢ ص ١۶ ج کنزالعمال  

 

فرمودند آله و عليه االله صلوات خدا رسول  :  

 

«  اِکْرَامُ وَ الاِثْنَيْنِ بَيْنَ وَالصُّلْحُ الْعُلَمَاءَ مُجَالَسَتُهُ وَ الْجَمَاعَه فِی الصَّلَوه هِیَ وَ خِصَالٍ بِسَبْعِ آدَمَ بَنِی مِنْ يَکُونَ اَنْ جَبْرئِيلُ تَمَنَّی! عَلِیُّ يَا
ذَلِکَ؛ عَلَی فَاحْرُصْ الْحَجِّ فِی الْمَاءِ سَْقیُ وَ الْجَنَازه تَشْيِيعُ وَ رِيضِالْمَ عِيَادَه وَ الْيَتِيمِ  

 

  خصلت، هفت سبب به باشد آدم فرزندان از که داشت آرزو جبرئيل! على ای

 

1� خواندن جماعت به را نماز    

2� دانشمندان با او همنشينی    

3� نفر دو بين دادن آشتی    

4� تيمي به خدمت و احترام    



5� بيمار عيادت    

6� کردن جنازه تشييع    

7� حج در دادن آب  .  

 

باش حريص خصلتها اين حفظ بر جان علی پس . 

 

١٩۵ص العدديه مواعظ  

 

دعاکرد چنين او حقّ اسددر بنت فاطمه دفن هنگام  گرامی پيامبر : 

 

« بودند من از پيش که پيامبرانی و پيامبرت حق به گردان، فراخ و گسترده را او جايگاه و ببخش اسدرا بنت فاطمه مادرم خدايا » 

 

� ١٠٨ص ٣حاکم،ج مستدرک  

 

� ١٢١ص ٣الاوليائ،ج حليه  

 

کرد دعا چنين اش توبه پذيرش برای ادم : 

 

ببخشی مرا که دهم می قسم محمد حق به را تو خداوندا »�� »  

 

� ۴٨٩ص ۵النبوه،ج دلائل  

 

شب نماز با قيامت روز در شدن غنی �  

 

گويد می عبداللّه جابربن �� : 

 



فرمودند آله و عليه االله صلی اکرم پيامبر : 

 

گفت او به سليمان حضرت مادر � : 

 

کند می فقير قيامت روز در را انسان شب، در زياد خواب زيرا شب، در خوابيدن زياد از بپرهيز! پسرم ای � . 

 

 باشد خواب در که کسی کنند، می پهن را خيرات و برکات خرمن هستند، خواب در مردم که شب دل در مخصوصا شب، در چون �
بود خواهد فقير و داشت نخواهد چيزی قيامت روز در و بود خواهد تهی برکاتْ اين از دستش . 

 

١۴٠ص صدوق، امالی �  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

هستيم هم با و) ديگريک همسايه(  بهشت در او و ،من بدهد را او مخارج و گيرد عهده بر را يتيمی کفالت کس هر »�� » 

 

� ٩۴الاسناد،ص قرب  

 

 

�خاموش های مرگ  

 

� وآله عليه االله صلّي پيامبراکرم : 

ميراند می را دل چيز پنچ!ياعلی : 

 زيادخوردن،

 زيادخوابيدن،

خنديدن، زياد  

فراوان غصه ! 



ميکند رادور ايمان که خوردن وحرام . 

� ٢١٩نصايح،  

 

ص(محمد حضرت ): 

 

مرگ:چيست؟فرمودند ها خوشى آننده خدا،ويران رسول اى:شد عرض.آنيد ياد زياد ار ها خوشى آننده ويران  

 

� ۵١٨الحکمه ميزان منتخب  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

 

�« عترت و مسجد و قرآن: آورند می متعال خداوند پيشگاه به شكايت گروه سه قيامت روز در  . 

 

 ای: ميگويد مسجد و)کردند تفسير غلط و ناحق به را ايات(  آردند رهپا پاره و سوزانيدند مرا  من پروردگار ای: ميگويد قرآن
 و آردند دور و آشتند را ما پروردگارا بار: ميگويد عترت و. آردند ضايع مرا حقّ و گذاردند عمل بدون و معطّل مرا من پروردگار
 عزّو خداوند پس ، نشينم می خود زانوی دو هب دادخواهی و خصومت دعوای در پروردگار مقابل در و دادند؛ فراری و نموده متفرّق
آنان به نسبت دادخواهی و خصومتٌ  دربار شما از دارم اولويّت خودم من: ميگويد من به جلّ  » 

 

� ٢٠٢ص ۵ج الشيعه وسائل  

 

آله و عليه االله صلی اعظم پيامبر  

باشد شريکش از او شيدنک حساب از تر سخت نفسش از او حسابرسی اينکه مگر شود نمی پرهيزگاران از آدمی . 

۴۶٨ ص الاخلاق مکارم  

 

 

� دوزخيان رنج  

 



�  جوش آب و دوزخ ميان ها آن. برند می رنج ها آن رنج از دوزخيان که اند گروه چهار: فرمودند سلّم و آله و عليه اللّه صلّی پيامبر
 می گفته او به و است سرازير خون و چرک نشاندها از که هستند مردمی ها آن از گروه يک زنند؛ می فرياد و کنند می تلاش جهنم
دهد می آزار را ما داريم، خود که رنجی بر علاوه که است شده چه را خدا رحمت از دور شخص اين: شود . 

�  لذت دشنام از که چنان برد؛ می لذت آن از و کرد می توجه آوری درد و پليد سخن هر به خدا، رحمت از دور شخص اين: گويد می
٢٩۵ - ٢٩۴ ص همان،.برد می . 

 

� قوم بزرگ و پيامبر  

 

�  پر خانه که طوری به رسيدند، حضرت آن خدمت اصحاب و شد وارد خود خانه به سلّم و آله و عليه اللّه صلّی پيامبر: است شده نقل
 .شد

☄ نشست رگاهد روی دليل همين به نکرد؛ پيدا نشستن برای جايی و شد وارد يجلی عبداالله بن جرير لحظه، همان در . 

� بنشين اين روی: فرمودند و دادند او به را خويش ردای سلّم و آله و عليه اللّه صلّی خدا رسول . 

☄  و عليه اللّه صلّی پيامبر نزد را آن سپس کرد، می گريه و بوسيد می را آن مرتب و گذاشت صورتش روی و گرفت را آن جرير
روی توانم نمی من: کرد عرض و آورد سلّم و آله  �  گرامی مرا شما که طور همان بدارد، گرامی را شما خداوند. بنشينم شما جامه

 .داشتيد

☄  حق شخصی بر کسی هر همچنين داريد، گرامی را او آمد شما نزد قومی بزرگ هرگاه: فرمودند سلّم و آله و عليه اللّه صلّی پيامبر
۶١ ص نی،آسما های داستان. بدارد گرامی را وی شخص آن بايد دارد پيشين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آله  و عليه االله ذكر مصيبت رحلت رسول اكرم صلى

قѧدر گريѧه آѧرد آѧه اشѧك بѧر محاسѧنش ،         آله نزديك شѧد ، آن  و عليه االله وقتى وفات حضرت رسول اآرم صلى: از ابن عباس روايت شده است آه 

دارنѧد   هѧا روا مѧى   براى فرزندانم و آنچه بعد از من نسبت به آن: د علت گريه شما چيست ؟ فرمو!   يا رسول اللّه: عرض آردند . جارى گرديد 

ولѧى احѧدى از امѧّت    ! يѧا ابتѧاه   ! يا ابتاه : زند  بينم آه بر او ستم آرده باشند و او صدا مى گويا فاطمه عليهاالسلام دخترم را مى. آنم  ، گريه مى

 ! من او را آمك و يارى نكنند 

بѧه  : فاطمѧه عليهاالسѧلام عѧرض آѧرد     . گريѧه نكѧن   ! اى دختѧرم  : حضѧرت فرمѧود   . خن را شنيد ، به گريه افتاد فاطمه عليهاالسلام وقتى اين س

دهѧم آѧه بѧه     بѧه تѧو بشѧارت مѧى    : حضرت فرمѧود  . گريم  بلكه بر جدايى شما مى! آنم  آيد گريه نمى هايى آه بعد از شما بر سرم مى خاطر مصيبت

  )١(. آيى  ص از اهل بيتم هستى آه نزد من مىشوى و تو اولين شخ زودى به من ملحق مى
 * * *  

وقتى . آن پيراهن را به من بده : چون پيامبر را در پيراهنش ، غسل دادم ، فاطمه عليهاالسلام فرمود : السلام نقل شده است آه  از على عليه
 .  )١(دادم ا به او نشان نمىمن هم ديگر پيراهن مذآور ر. بيهوش شد  پيراهن را به او دادم ، آن را بوسيد و سپس

  

  

 . ٢٢ص: جلاء العيون ) ١(

آله رحلت نمود ، فاطمه عليهاالسلام را نزد خود نشاند  و عليه االله در آن مريضى آه پيامبر صلى: همچنين از عايشه و امّ سلمه نقل شده است آه 
 !او فرمود آه فاطمه عليهاالسلام خندان شد  بار ديگر رازى را به! و به او رازى گفت آه فاطمه عليهاالسلام گريان شد 

پيغمبر بار اول به من : فاطمه عليهاالسلام فرمود . آله ، علت گريه و خنده آن موقع را از او پرسيدند  و عليه االله بعد از رحلت رسول اآرم صلى

  ! آنم  دانم آه امسال رحلت مى رضه نمود و من مىآرد و امسال دو بار بر من ع جبرئيل هر سال قرآن را يك بار بر من عرضه مى: فرمود آه 

آيا راضى نيستى آѧه تѧو اولѧين شخصѧى از     : بعد فرمود . من با شنيدن اين سخن ، گريان شدم . شوند  و فرزندان تو مورد ظلم و ستم واقع مى

  . شوى ؟ من خندان شدم  اهل بيتم باشى آه به من ملحق مى

  )٢(راضى نيستى آه سيّده زنان باشى ؟ آيا : و به روايت ديگر حضرت فرمود 
 * * *  



تو حاضر هستى به وصاياى مѧن  ! اى برادر : السلام فرمود  آله در بستر رحلت افتاده بود ، به على عليه و عليه االله هنگامى آه رسول خدا صلى

حضѧرت  !   آرى يѧا رسѧول اللѧّه   : السѧلام فرمѧود    ههاى مرا اداء نمايى و امور مرا بعد از من ، اداره آنى ؟ امير موءمنѧان عليѧ   عمل آنى و قرض

: آله او را به خود چسباند و انگشتر خود را درآورد و فرمود  و عليه االله رسول خدا صلى. السلام نزديك رفت  على عليه! نزديك من بيا : فرمود 

  . اين را بگير 

اى را آѧه در وقѧت    چنѧين پارچѧه   هѧم . السѧلام داد   را به علѧى عليѧه  ها  سپس شمشير و زره و سلاح خود را خواست و آن! و در انگشت خود نما 

  . با استعانت از خدا ، به خانه خود برو : السلام داد و فرمود  بست ، به على عليه حمل سلاح ، بر شكم مى

  

 . ٢٢ص: جلاء العيون ) ١(

 . ٢٢ص: جلاء العيون ) ٢(

سѧر مѧرا در دامѧن    ! اى علѧى  : السѧلام فرمѧود    و رحلت حضرتش گرديѧد ، بѧه علѧى عليѧه     آله سخت شد ، و عليه االله همين آه مريضى پيغمبر صلى

بعد صورت مرا . چون روح من از بدنم خارج شد ، آن را با دست بگير و بر صورتت بكش . خود بگذار آه امر خداوند عالميان رسيده است 

 . ز من بپردا) غسل و آفن و نماز و دفن ( به طرف قبله نما و به تجهيز 

 ! و در انجام همه اين آارها ، از خداوند يارى بطلب . و اول تو بر من نماز بخوان و از من دور نشو تا مرا دفن آنى 

چشѧم فاطمѧه عليهاالسѧلام آѧه بѧه      . در اين موقع حضرت بيهѧوش شѧد   . آله را در دامن خود قرار داد  و عليه االله السلام سر پيغمبر صلى على عليه

  : ، گريست و ندبه آرد و گفت  اين صحنه افتاد

  ثَمالِ اليَتامي عُصْمَةُ لِلاَرامِل  وَابيَض يَسْتَسْقى الغَمامِ بِوَجْهِه 

  .آنند و او فريادرس يتيمان و پناه بيوه زنان است  آله ، سفيد رويى است آه مردم به برآت روى او طلب باران مى و عليه االله يعنى پيغمبر صلى

اين زبان ! اى دختر : هاى خود را باز نمود و با صداى ضعيفى فرمود  آله صداى فاطمه عليهاالسلام را شنيد و چشم و عليه االله رسول خدا صلى

  : بلكه بگو ! اين را نگو . حال عمويت ابو طالب بود 

آيا اگر . آله فقط فرستاده خداست  و عليه االله محمّد صلى«  )١(»انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ  وَمَا مُحمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ «

  »گرديد ؟ او رحلت آند و يا آشته شود ، شما به آيين پدرانتان بر مى

ن عبѧاس را خواسѧت و بѧه او    او فضѧل بѧ  . السѧلام مشѧغول غسѧل و تجهيѧز حضѧرت شѧد        آله رحلت نمود ، علѧى عليѧه   و عليه االله وقتى پيغمبر صلى

آله تمام  و عليه االله همين آه تجهيز بدن پيغمبر صلى. داد  السلام بدن حضرت را غسل مى آورد و على عليه فضل آب مى. فرمود آه آب تهيه آند 



ى ساعده جمع شدند و خليفѧه را  اى در سقيفه بن در اين موقع عده. السلام جلو ايستاد و به تنهايى بر بدن مقدّسش نماز خواند  شد ، على عليه

  ! ! )٢(انتخاب نمودند
  

  

 . ١۴۴) :  ٣( آل عمران ) ١(

 . منتهى الامال ) ٢(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 حضرت علی ع 

  ومادرش  ابوطالب  پدرش.متولد شد کعبه  درمیان  الفیل  بعد از عام 30  سال  رجب13  در روزجمعه) ع( حضرت علی
.اند  اسد بوده بنت فاطمه  

  .یکی از معجزات وآیات الهی،تولد امام علی ع می باشد
چگونگی تولد آن حضرت را اینگونه نقل کرده اند که همانطور که برای پیامبر ص غـذای  
بهشتی آوردند وحضرت خوردند ونطفه فاطمه س منعقد گردید برای ابوطالب هـم غـذای   

  )6ص31بحارج.(ی بسته شدبهشتی آوردند ونطفه عل
ماه گذشت وفاطمه بنت اسد خواست وضع حمل کنـد کنـار کعبـه آمـد تـا از خـدا       9وقتی 

کمک بخواهد ناگاه دیوار کعبه شکافت برداشت وفاطمه ناخودآگاه وارد شد ودیوار بسته 
  .شد

 فاطمه مادر علی ع  می گوید وقتی وارد کعبه شدم با استقبال چهارزن بنامهـای حواء،آسـیه  
،مریم ومادر موسی مواجه شدم وبا کمـک آنهـا فرزنـدم متولـد شدوبوسـیله آنهـا پـذیرائی        

وقتی کودک متول شد،ناگاه به سـجده رفـت  وشـهادت بـر وحـدانیت خـدا ونبـوت        .شدم
 .حضرت محمد وامامت خود داد

آن خانمها همراه فاطمه بودند تا اینکـه کـودک را بـه ابوطالـب کـه چهـار روز منتظـر بـود         
ایـن کـودک پـاک اسـت واگـر      : ابوطالب می گوید من سخن آنهارا که مـی گفتنـد  .دادند

 )14ص35بحارج.(بخواهیم اورا شستشو دهیم به او جسارت کرده ایم را می شنیدم
سپس پیامبرص که هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود وسی ساله بودندکودک را در آغوش 

 .گرفتند وبا او حرف زدند



سپس این آیـات را تـلاوت   .السلام علیک یا ابه: پدرش سلام کرد علی در آغوش پیامبر به
والذینهم عن .الذینهم فی صلاتهم خاشعون.قد افلح المومنون.بسم االله الرحمن الرحیم:فرمود

 ...اللغو معرضون
تـو  .پیامبر در اینجا فرمودند آری بوسیله تو مومنین رستگار می شوند وتو رهبر آنهـا هسـتی  

بخدا قسم تو پیشـوای آنهـا   .ره مند می کنی وآنها هم بهره مند می شوندآنها را از علمت به
 .هستی وبوسیله تو هدایت می شوند

روز سوم ابوطالب ولیمه تولد علی ع را داد و سیصد شـتر و صـدها گـاو وگوسـفند قربـانی      
  .نمود ومردم را اطعام کرد

ــدوبا او حر   ــی کردنــ ــات مــ ــی ملاقــ ــا علــ ــه روزه بــ ــامبر ص همــ ــا از آن روز پیــ فهــ
  )19ص35بحارج.(داشتند

 .پیامبر وعلی ع از یک نور خلق شدند
هزارسـال قبـل از خلقـت آدم ع ،مـن وعلـی نـوری       14پیامبر اعظم ص به سلمان فرمود که 

وقتی آدم ع خلـق شـد خـدا ایـن نـور را      .بودیم که در محضر پروردگار عبادت می کردیم
  )205ئل صحابه ص فضا.(دونیم کرد نیمی من شدم ونیمی علی بن ابیطالب شد

 .واین حدیث بما می فهماند راه علی ع ،با راه پیامبرص یکی است
پیامبر اعظم ص آنقدر علی ع را دوست داشت  که او را جان خود معرفی می کردوخـدای  

پیامبر اعظم ص گاهی می فرمود علی . تعالی با کلمه وانفسنا در آیه مباهله آن را تایید نمود
گـاهی علـی را از شـجره خـود مـی      .رمـود علـی روح مـن اسـت    گاهی می ف.جان من است

هرکه من .گاهی می فرمود هرکه مرا دوست دارد باید علی راهم دوست داشته باشد.دانست
 .امیر وپیشوای اویم علی هم فرمانده وپیشوای اوست

گوشت تو گوشت من وخـون  .تووارث منی.تو وصی منی.توبرادر منی!می فرمود علی جان
هرکه باتو صلح کند بـامن در صـلح اسـت وهرکـه بـاتو بجنگـد بـامن در        .توخون من است

تو اگر نبودی مـومنین واقعـی شـناخته    .تو باب شهر علم منی.تو ظرف علم منی.جنگ است



 )مفاتیح الجنان-دعای ندبه.(ومسلمانها امتحان نمی شدند.نمی شدند
لاقـات کنـد کـه    اگر شخصی هزاران سال در کنار کعبه عبادت کند ولی درحالی خـدارا م 

 .دشمن علی ع باشد خدای تعالی او را به رو در جهنم می اندازد
هرکه می خواهد به یوسـف  .در روایت است که علی ع خلاصه همه پیامبران وملائکه است

 .به علی ع بنگرد...به سلیمان بنگرد عیسی ع را ببیند ،اسرافیل را زیارت کند و.نگاه کند
واست وفرمود شمشیرت را بردار وسر کـوه ابـوقبیس بـرو    شبی تاریک  پیامبرص علی را خ

من هم از کوه بالارفتم ومردی سیاه با چشمانی پرا ز خـون دیـدم او   .وهرکه را دیدی بکش
را با شمشیر دونیم کردم وبرگشت وبه حضـرت خبـر دادم فرمـود ایـن شـخص درحقیقـت       

مـن  .ود دنبال من بیاشب دیگر فرم.لات وعزیّ بود که دیگر این دوبت عبادت نخواهند شد
حضرت خم شد وفرمود از دوش من بالابرو .داخل شدیم .با حضرت رفت تا به کعبه رسید

من این کار را کردم در پایان حضرت فرمود اولین بت شـکن ابـراهیم   .وبتهارا از بالا بیانداز
  )186ص39بحارج.(ع جدم بود وآخرین بت شکن تو هستی یاعلی

  اداره  توانائی  از نظر مالی  ابوطالب  چون.بزرگتر اوبودند  برادران  وطالب  بوطالب  وجعفر وعقیلفرزند ا  کوچکترین)  ع( علی
  گرفت  عهده  جعفر را به  ،کفالت حمزه برادر دیگرش. را پذیرفت  طالب  کفالت  عباس  ،برادرش خود رانداشت  سنگین  عائلۀ

  پیامبر درکنار حضرت ادوار زندگی  شد ودرهمۀ  پیامبر تربیت  دردامن)  ع( علی.فرمود  راقبول)  ع( علی  ،کفالت وپیامبراسلام
.شد  آورد ومسلمان  او ایمان  به  بود که  شخصی  اولین  شد،علی مبعوث  نبوت  به) ص(محمد  حضرت  وقتی.بود  

:الانذار  یوم  دعوتبیعت علی ع با رسول خدا در   

  پیامبر در حالیکه.نماید  خود شروع  را از فامیل  اسلام به  کند ودعوت  را علنی  لام،پیامبر مأمورشد تا اس بعثت  سوم  درسال
  سبقت  بمن  درایمان  هرکه:نمودوفرمود  آنها عرضه  را به  کرد واسلام  را دعوت  نفر از قریش  بود،چهل همسرش  خدیجه

پیامبر در این جلسه بود که ). ع( جز علی  را نپذیرفت  دعوت  این  نفر کسی  چهل  از آن. است ووزیر وبرادر من  بگیرد،اوجانشین
.کرد  خود معرفی  جانشین  عنوان  را به)  ع( علیخدا ص   

 جانفشانی عظیم علی ع 

خود را بخطر بیاندازد ودربستر  خدا پیامبر  جان حفظ  حاضرشد برایع    پیامبرگرفتند،علی  کشتن  به  تصمیم  مشرکین  وقتی
  آیه  این  مرتضی  علی درشأن  بود که  باارزش  کار چنان  واین.نشوند  حضرت  شدن  خارج  متوجه خوابد تا مشرکینب خدا پیامبر
:شد  نازل  



207 بقره» اللّه  ابتغاء مرضات  نفسه  یشری  من  الناس  ومن«  

.یعنی شخصی در بین مردم است که جان خودش  را با خدا معامله می نماید  

ورازدواج نور با ن  

ع   وحسین ع  ،حسننور با نور   ازدواج  این  حاصل که.افتاد  اتفاق  هجری  دوم  درسال) س( بافاطمه) ع( علی  مبارک  ازدواج
. است  بوده س  کلثوم  وام  س  وزینب  

 بشنو وشهادت بده

ه مسلمین و پیشوای متقین این علی بن ابیطالب ع آقای هم.بشنو وشهادت بده!ای ام سلمه:پیامبر اسلام به ام سلمه فرمود
گفتم یا رسول االله ناکثین کیانند؟فرمود کسانی که در مدینه با .ورهبر سفید رویان وکشنده ناکثین وقلسطین ومارقین است

گفتم مارقین .گفتم قاسطین کیانند؟فرمود معویه و یارانش.علی ع بیعت می کنند ولی در بصره بیعت را می شکنند
)268ص 1اثبات الهدی ج.(وانکیانند؟فرمود اصحاب نهر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

) ع( علی  امیرمؤمنان  اخلاق  ومکارم  فضائل  

 

: شجاعت  

  وارد معرکۀ  سالگی20 نبود واز سن  دروجودش  ترس ای  ذره  که  شخصیتی. است  روزگاربوده  از عجایب) ع( علی  شجاعت
  برای  کرد امّا هیچکدام  شرکت او دردهها جنگ  اگرچه.بود  ندی  با دشمنان  درمبارزه  پیوسته  سالگی 63 جنگهاشد وتاسن

  انجام  ومنافقین  کفارومشرکین  انداختن  پیامبر وبخاک  ویاری  اسلام  استقامت  برای  همه.نبود وغیره  نمائی  وقدرت  نفس  هوای
.شد  

  بشهادت) ع( علی  وقتی.نبود  دوم  ضربۀ  ونیاز به شد می  کشته  دشمن  اول  ضربۀ  با همان  یعنی.بکربود) ع( علی  ضربات:گویند
: گفت  رسید،معاویه  

  هراس  خواهند بدون  هرکجا می  وخرگوشهابگو که  آهوان  به: ولاحذیریعنی  وللظبیاءبلاخوف حیثماسلکت  ترع  للارنب  قل
) است  شده  کشته  شجاعت  زیرا شیر بیشۀ.(بروندوبچرند  

او   وشمشیر خودرا بنام  خود کشیده  های  رادرعبادتخانه)  ع( علی  صورت  وروم  فرنگ  پادشاهان:سدنوی  الحدید می  ابی  ابن
  وملکشاه  ارسلان  آلب  کشیدند وبرشمشیرهای خود می  رابرشمشیرهای  حضرت  صورت  دیلم  پادشاهان.گذاشتند می  اسم

.بود  منقش  حضرت آن  ،صورت سلجوقی  

. گرفت  نمی استقامت  نبود،اسلام)  ع( اگرشمشیرعلی:گوید  یم)  ع( علی  عمر دربارۀ  

)73علی از کعبه تامحراب ص.(کرد نخواهم  پشت  بیایند،من  بامن  جنگ  برای  عرب  اگرهمۀ:فرمود) ع( علی  

: نمائیم  می  ای  درجنگها اشاره) ع( امیرمؤمنان  شجاعتهای  به  

:بدر  جنگمبارزات شیر خدا در   

  نفربوده 313  اسلام  سپاه  نفر وتعدا نفرات950 تعدادلشگردشمن.شد  واقع  هجری  دوم  سال  مضانبدر درر  جنگ
  سعیدبن  سپس.شدند  کشته  حمزه  بدست عتبه  شد وپدرش  کشته) ع( علی  ولید بدست  ،برادر هند بنام  جنگ درابتدای. است
  وهمین.شدند  کشته) ع( علی بود، بدست  قریش  از شیاطین  که  خویله  بن  ونوفل  عدی  بن  وطلحۀ سفیان  ابی  بن و حنظلۀ  عاص

  بهلاکت) ع( علی  هفتادنفربودند،بدست  که  مشرکمین  های  از کشته  نیمی  تااینکه  کشت  می  دشمن  از سپاه)  ع( طور علی
.پیروز شد ،لشگراسلام حمزه  پیامبر ازجمله  سایر یاران  رسیدند وباهمت  



:اُحدُ   جنگشیر خدا در  مبارزات  

از   طلحه  بن  درابتدا طلحۀ.پیامبر،هزارنفر بودند  هزارنفر وتعدادیاران  ،پنج دشمن  نفرات.گردید  واقع  سوم  احُدُ درسال  جنگ
  موقع  در این. نمود واورا کشت آمد وبا اومبارزه  پیش)  ع( علی. اورا نداشت  میدان  جرأت  کسی.مبارزطلبید   مشرکین  میان

  علی  بدست  اوهم  آمدکه  میدان  بود  به  علمدار مشرکین  که  مصعب  برادرش  سپس.نیزتکبیرگفتند  ومسلمانان  پیامبرتکبیر گفت
  غلامی  از دشمن  هنگام  دراین.شدند  کشته  وسپس  را گرفته  عبدالدارپرچم  بنی  از قبیله  زیادی  بعد عده.شد  کشته) ع(

بود،مبارز   خون  مانند دوکاسه  سرخ  بودوچشمانش  کرده  کف  گنبد بود ودهانش  مثل  جثه  دربزرگی  که  صوأب بنام
  هجوم  بردشمن  مسلمانان سپس. کرد واورا کشت  براو حمله) ع(  علی.اوبرود  جنگ  نکرد به  جرأت از مسلمانان  کسی.طلبید

  عینین  کوه  مسلمان شدند وکمانداران  غنیمت  آوری  جمع  مشغول  نانمسلما.نمودند نشینی  عقب  آوردند وکفار را وادار به
  به  گروهی.رساندند  جنگ  میدان  خودرابه  غنیمت  آوری  جمع کردند وبرای  را ترک  تنگه  محل  صحنه  این  بادیدن

  مشرکین  پرچم.بردند   یورش  سلمانانم به  واز پشت  را دور زده  وکوه  کرده  استفاده  فرصت  ولید از این  خالدبن فرماندهی
  محمدکشته:صدازد شخصی  ازطرفی.خودرا دیدند وبرگشتند  پرچم  فرار نیز چون ِ درحال دشمنان.  بالا رفت  دوباره

  می  چند نفر از اومحافظت  پیامبر تنها ماند وفقط.وفرار نمودند  نشینی  شدندوعقب  خبر دچار وحشت  از این  مسلمانان!شد
نود   تا آنکه.نمود  می  آنرا دفع)  ع( کرد،علی  می  پیامبرحمله به  از هرطرف  دشمن  که  مرتضی  علی  ازجمله.دندکر

الاّ   لا فتی:ندا کرد  درآسمان  جبرئیل  انگیز بود که اعجاب  طوری)  ع( علی  فداکاری.واردشد) ع( علی  بربدن  وجراحت زخم
» الامال  منتهی«.الاّذوالفقار ولاسیف  علی  

:  خندق  جنگدلاوری شیر خدا در   

  درپشت  هم  بودند ومسلمانان  کرده  را محاصره هزارنفر، مدینه  باده  مشرکین.شد  واقع  هجری  پنجم  درسال  خندق  جنگ
  هرای دچار  لشگردشمن  ازکثرت  از مسلمانان  بعضی.بردند  خود بسر می  بود، درمواضع  شهرحفرشده  اطراف  که  خندقی
را   زمانی  یادبیاوریدآن»الابصار  واذزاغت  منکم  واسفل  فوقکم  من  ْ جائکم انِ«:فرماید می  قرآن  زمینه  دراین.بودند  شده  وترس

.جابجا شدند  شماازترس  آورد وچشمان  برشما هجوم  از بالا واز پایین  دشمن  که  

  بن  ونوفل  جهل  ابی  بن  عبدود وعکرمۀ  عمروبن  ازجمله  شجاعانش چندنفراز  سپس.کرد  را محاصره  روز مدینه27  دشمن
  اورا باهزارسواربرابر می  عمرو که.رساندند مسلمانان  نزدیکی  را پیداکردند وخودرا به  راهی  ازخندق  خطاب وضراربن  عبداللّه

او قرار   شد ودرمقابل  خارج) ع( علی ندتا عاقبتاورا پیدانکرد  به  دادن  جواب  جرأت  احدی.آمد ومبارزطلبید  دانستند پیش
  سرعمرو را ازتن  ای  بعد ازمبارزه) ع( علی. است  کفرقرار گرفته  تمامی  درمقابل  ایمان  تمامی:فرمود موقع  پیامبر دراین.  گرفت

. ،برتراست تاروزقیامت  وجن  انس  از عبادت  درخندق علی  ضربت:پیامبر فرمود  که.جداکرد  

  درلشگردشمن  هم  از مسلمانان  یکی. ریخت  می  رابرلشگردشمن  وخاک  ،سنگریزه  آغاز شد ومخصوصاًطوفان  دشمن   کستش 
. بازگشت  مکه کرد وبه  نشینی  عقب  لشگر دشمن  عوامل  با این.زد  را برهم  کرد واتحادیهود با آنان  رخنه  

:خیبر  جنگقدرت نمایی شیر خدا در   



  به  موفق  مسلمانان.شد  محاصره  اسلام  سپاه  بوسیله شکن  پیمان  یهودیان  های  وقلعه  گرفت  خیبر صورت  ،جنگ هفتم  درسال
یهود جنگید   از قهرمانان  خیبری با مرحب  قلعه  این  فتح  او برای.شد  آن  مأمور فتح) ع( علی  نشدند تا اینکه قموص  قلعۀ  فتح

  قلعه  شدند وبه  دچارشکست  یهودیان.درآورد  یهود را از پای  ویاسر ودیگر شجاعان  ومرهّ خیبریوعنتر  ربیع  سپس. واورا کشت
شدند  وارد قلعه  اسلام  قرار دادتا سپاه  خندق  را ازجادرآورد وبرروی  انگیزدرقلعه  اعجاب  در عملی) ع( علی.فرار کردند
.آمد  بدست  مهمی  وپیروزی  

:  السلاسل  اتذ  جنگپیروزی شیر خدا در   

  سپاه  توانست  بودند،دشمن  وچهارهزارنفر جزءلشگرمسلمین جزء مشرکین  یابس  نفر از قبیله12000  که  السلاسل  ذات  درجنگ
  گرفت  را بدست  فرماندهی) ع( علی تااینکه.دهد  بود،شکست  چندنفر از اصحاب  عهده  به  آن  فرماندهی راکه  اسلام

  این  در باره  والعادیات سوره  که  برگشت مهمی  وغنائم  دادوباپیروزی  را شکست  بردوآنان  یورش  بردشمن  ودرصبحگاهی
.شد  نازل  پیروزی  

  موفقیت های شیر خدا در جنگ حنین:

  توانست  کوهستان از کمینگاههای  با استفاده  دشمن. قرارداشت  مسلمین  نفر درمقابل12000با   دشمن  نیز سپاه  حُنَین  درجنگ
  رساند وکشتن  هلاکت  را به  دشمن  نفر از شجاعان از چهل  بیش  که) ع( علی  وارد کند امّابارشادت  برلشگر اسلام  درابتداشکستی

.رسید بپایان  اسلام  با پیروزی  نهاد وجنگ  هزیمت  روبه  ،دشمن ابوجردل بنام  پرچمدار مشرکین  

:دنیا  به  اعتنائی  زهد وبی  

جو   نان.کشید  می  خجالت  کننده  دیگر از وصله زد که  خودرا آنقدر وصله  لباس.زاهد وپرهیزکاربود  انسان  یک  نۀاو نمو
خودرا   شکم  که:فرمود  اومی!خود،خوردکند  شد آنرا با سر زانوی  ناچار می  گاهی  بود که  وسفت ،آنقدر خشک امام  غذای
!نکنید  حیوانات  مقبرۀ  

  قرار دهم  را ابریشم  ولباسم  ومغز گندم  شده  تصفیه  خودراعسل  غذای  که  خواستم  اگر می:نویسد  رماندار مصر میف  به  درنامه
  من  باشد،آنوقت  نداشته  نان  باشد که  کسی  درحجازویمامه  کند شاید که  غلبه  برمن  هوا وهوس  که  هیهات  ولی! توانستم می

)68کعبه تا محراب ص علی از(؟ سیر بخوابم  باشکم  

 

از   امام.آمد   حضرت  افطار خدمت  درهنگام.،واردمسجد شد شناخت  را نمی  امام  که  عربی  بود که  درمسجد معتکف) ع( علی
  غدا از مسجد خارج  صرف  وبرای  بست عمامه  گوشۀ  آنهارا به  او نانهارا نخوردبلکه.اوداد  جو به  نان  خود مقداری غذای  کیسۀ
را   درمسجد کسی: گفت) ع( حسنین غذا،به  اوبعد از خوردن.گردید  آنان  رسید ومهمان) ع( حسنین خانۀ  ها به  درکوچه.شد



اوپدرما :افتادند وفرمودند  گریه  به) ع( ؟حسنین اوببرم  برای  غذا مقداری  بدهید ازاین  اجازه. داشت  نامناسبی  غذای  که  دیدم
)72علی از کعبه تامحراب ص.(کند  می  مبارزه  ادنیا ونفسشب  که  است  امیرمؤمنان  

 

  غم  با آن  شمشیر را که  ،این شلوار را داشتم  یک  بخدا اگرپول:فرماید  فروشد ومی  ،شمشیر خودرا می  امام  یکروز دیدند که
! فروختم  ،را نمی نمودم  می  پیامبر برطرف از صورت  واندوه  

 

: ندگان در باره خدا علی ع مرتضی ععظیم تاج گریه کن عبادت  

کرد   خدا،غش  هفتادبار از خوف. بست  می  پینه ،پیشانیش سجده  خواند واز کثرت  نماز می  هزار رکعت  شبی  امیرمؤمنان
  ولرز می  شد ودچار ترس می  برنگ  نماز رنگ  درموقع.نشد  درآوردند،متوجه  نماز،تیر را از پایش درهنگام.شد  وبیهوش

.ردیدگ  

)61علی از کعبه تامحراب ص(کند؟  عبادت  علی تواند مثل  می  کسی  ؟چه علی  عبادۀ ' ْ یَقدرِ عَلی مَن:فرمود) ع(سجاد  امام  

.بود»خدا  ِ برای کنندگان  بسیارگریه  تاج»  یعنی»  البکَّائین  تاج«او   

:گوید  شاعر می  

در   علی.گرید  ،بسیار می درمحراب  در شب  علی: یعنی ضراباذا اشتد ال  لیلاًهوالضحاک  المحراب  هوالبکّاءفی
.خندد  ،بسیار می جنگ روز،درهنگام  

.بود  خواند نماز نافله  مشغول  بارید،امام می  تیر از هر طرف  ،درحالیکه صفین  جنگ  سخت  از شبهای  در یکی  

  می  عبادت  شایستۀ  توراچون  بلکه! کنم  نمی بادتع  از جهنم  ویا ترس  بهشت  به  خدایا تورا بخاطر طمع:فرمود  او می
)62علی از کعبه تامراب ص( . نمایم  می  ،عبادت دانم  

          

:بی نظیر  علی بن ابی طالب ع   وحکمت  علم  

  به  از علم  وهزارباب اورا طلبید  رحلت  پیامبر درهنگام.افرادبود  ،عالمترین ،او بعد از نبی است  شده  او از پیامبر گرفته  علم  چون
  علم  نهد باید از طریق  پیامبر،قدم شهر علم  خواهد به  می  وهرکه.شود  دیگر باز می  هزار باب  ازهربابی  یاد داد که

!باشد) ع( علی  

. است  وغیره  ونحو،فقه  تفسیر،صرف  علم  اومؤسس. است  اسلامی  علوم  همۀ  مؤسس) ع( علی:نویسد  الحدید می  ابی  ابن  



. ازدنیا رفت  هم  وفقه  ،علم) ع( علی  شدن  با کشته: گفت  امام  بعد از شهادت  معاویه  

!شد  می  نبود،عمر هلاک  اگر علی: عمر هفتادبار گفت  

ا وبخد! مردم  باقی  جزء به  ویک  شده  داده  علی جزء به  ،نُه است  خدا آفریده  که  جزء علم  از ده:اوفرمود  پیامبر درباب
)64علی از کعبه تامحراب ص( ! است  شریک  جزء هم یک  درآن  علی  که!سوگند  

  نمی  غیر تو انجام  به  امّت  مشکلات  وحل  مشکلاتی وحلال  اختلافات  کنندۀ  بیان  وتوئی! مَنی  علم  تو وارث! علی  ای:وفرمود
)همان.(شود  

دهید،بار هفتاد   تشکیل  کتابی  اگر ازآان  که  گویم می» الرحیم  الرحمن  اللّه  بسم«قدر در تفسیر  آن  اگر بخواهم:وخودفرمود
  کسی  شود وچه  می  واقع ای  فتنه  چه  زمین  در کجای  خبر دارم  من  بپرسید وبدانید که  ها از من  ازفتنه:وفرمود.شود  شتر می

از   آسمان  راههای  به  حقیقتاً من  کنید که  ؤالس  از من  آسمان  ازراههای!میرد  شود ومی  می  کشته  زمین  در کجای
)همان!( آشناترم زمین  

  ویا الف  نقطه  درآن  بکنند که  عربی  بزبان  سخنرانی بتواند یک  از اینکه  همه  ،وقنی عرب  با حضور سخنرانان  درجلسه
!  الف  نبود ودر دیگری  نقطه  دریکی  خواندند که  فوراًدوخطبه) ع( نباشد،علی  

ّ  المشیۀ  ونفذت  الکلمۀ  وتمت  غضبه  رحمته  وسبقت نعمته  وسبقت  مِنتهُ  ْ عظمَُت ُ مَن حمدت«: الف  بدون  از خطبۀ  قسمتی
  را که  خدائی  کنم  حمدمی: یعنی»... ،متفرد بتوحیده خطیئته ٌ من ،متنصل لعبودیّته  ،متخضّع  حمدمقرٍ بربوبیتهّ  ،حمدته قضیته وبلغت
  نافذ وفرمانش  خواستش. است  کامل  ومنطقش است  مقدم  برغضبش  ورحمتش  است  داده  تمام  وآنرا بربندگان بزرگ  نعمتش
گیرد   می  فاصله  افتدواز گناهان  می  بخاک  او اقرار دارد ودربندگیش  خدایی  به  کسیکه  ،سپاس گویم می  اورا سپاس. کامل

...* ستنظیر ا  خدا بی  یکتائی  ودرشناخت  

المهاد وموطد   ساطع.مطرود  کل  مولود ومĤل  الودود،مصدرکل  المحمود،المالک  الحمدللّه«: نقطه  بدون  از خطبۀ  قسمتی
  سپاس: یعنی»...ومهلکها ومکورالدهور ومکررها  الاسرار ومدرکها ومدمر الاملاک  الاوطار،عالم  الامطارومسهل  الاطواد ومرسل

  ای  بخشد وهرطردشده می  وشمایل  را او شکل  هرنوزادی  که  خدائی. است  مهربان  ومالکی شده  ستوده  سلطانی  که  خداوندی
را   خلق فرستد ونیازهای  ،بارانها را او می نموده  را اوثابت  عظیم  ،کوههای را هموارساخته  زمین  های  پستی.دهد  می  را او پناه
کند   را او تکرا می  زمان  چرخ. آنهاست  کنندۀ  ملکها وهلاک کنندۀ  ویران. رازهاست  ندۀکن  اسرار ودرک  عالم.اورد  او برمی

...و  

)136علی از کعبه تامحراب ص(  

 

!دریا  درمقابل  ای  مانند قطره: ؟گفت چقدراست) ع( علی با علم  تو درمقایسه  علم:، پرسیدند قرآن  مفسر بزرگ  آن  عباس  از ابن  



:دن جود و سخاوت علی عمع  وبخشش  سخاوت  

  وبه رفت  می  فقراء ونیازمندان  درخانۀ  ،به بطور ناشناس غذا بر دوش  های  شبها کیسه.افراد بود  ترین  او بعد از پیامبر،بخشنده
.کرد می  کمک  آنان  

  سرپرست  ند وهمچنینهست  شما،خدا ورسول  سرپرست:شد نازل  آیه  درشأنش  را بخشید که  فقیر انگشترش  ،به رکوع  درحال
55 مائده.دهند  می ،صدقه  رکوع  دارند ودرحال  ونماز برپا می  آورده  خدا ایمان  به  هستند که شما آنان  

  اندازۀ  غذا به  چون.خودبرد  خانۀ  اورا به) ع( علی. غذا وجادارم  ونیاز به  غریبم  من: کرد وگفت  پیامبر مراجعه  به  شخصی 
  خیال  آورد تا مهمان  درمی  حرکت  خودرا به ودندان  کرد ولب  را خاموش  چراغ) ع( ،علی سفره  انداختن  امنبود،درهنگ کافی

.خبرداد) ع( علی  نوازی  ایثار ومهمان  روز بعد پیامبر از این. است خوردن  او مشغول  کندکه  

 

!او بخشید  را به  شمشیرش  هم  ؟حضرت دهی  می من  شمشیرخودرا به!  علی  ای: گفت  ،یکنفر از دشمنان جنگ  در وسط  

:اعدل الناس علی ع   خواهی  عدالت  

! با علی  هم  وحق  است  با حق  علی:پیامبر فرمود  که  همانگونه  

  ظلم  به  ای  مورچه  از دهان  ای  دهند تا دانه  بمن  درآنست  اگر دنیا را با آنچه:اوخودفرمود.بودند  با علی  همیشه  وعدالت  حق
  دست  ودرحالیکه  بیدارباشم  سعدان  تیزوبرُندۀ  خارهای  بر روی  صبح  تا به  اگر شب!بخدا:وفرمود.کرد  نخواهم ،قبول بستانم
  را درحالی  ،خدا ورسول در روزقیامت  تا اینکه  بهتر است  سو بکشند،برایم  آن  سو به  ،مرا ازاین وزنجیراست  درغل  وپایم

)67علی از کعبه تامحراب ص( ! باشم  کرده  را غصب  کسی  ومال کرده  ستم  ای  عده  به  هک  کنم  ملاقات  

.بردند  پناه  دیگران  آغوش  ،از او جدا شدند وبه عدل  این  نکردن  بخاطرتحمل  ای  عده  بود که) ع( علی  وعدالت  

  قبیلۀ.کند  را براو جاری  حدّ الهی  که  داشت  تصمیم  حضرت.خورد ،شراب روزه  دروقت  رمضان  درماه)  ع( شاعر علی  نجاشی
  ترک  نپذیرفتند،اورا تهدید به  امام  وچون.راببخشد  ،نجاشی آنان  آبروی  حفظ  کردند برای  درخواست  شدند واز امام  اوجمع
  وقتی.شد  پناهنده  معاویه  بارگاه  وبهسفرکرد  عزم  هم  نجاشی.فرمودند  را براوجاری  حدّ الهی) ع(  امّاامیرمؤمنان.کردند  حمایت
  علی  بخاطر ظلم  نه شدم  وبتوپناهنده  فرار کردم  از علی  اگر من:صدازد  نجاشی.نمود  مذمّت از امام  درحضور نجاشی  معاویه
! فرار کردم  علی  از عدالت  من  بلکه! است  

*** 



  امام.ِ خودکرد وزینت  ضمانتدار،گرفت  عاریه  رسم  رابه  دار،گردنبندی  او از خزانه.بود  شده  دعوت  عروسی  به) ع( دختر علی
ضمانتدار   اگر عاریه:کردوفرمود  واورا توبیخ  دار را خواست  گردنبند افتاد وماجرا را فهمید،خزانه به  چشمش  چون

! نمودم می  قطع  خیانت  جرم  را به  نبود،دستهایت  

  گریه  به  امام  ناگاه. را گفت  مطالبی  فرماندار شهرشان آمد واز مظالم  امام  ،خدمت شناخت  ا میاور  امام  که  سوده  بنام  زنی 
از   کاغذی  بر روی  سپس!نمایند  ظلم  مردم به  که  ام  را نفرستاده  فرمانداران  این  که  دانی  توخود می!خدایا:افتادوفرمود

!او بدهد  داد تا به  سوده  دست  وبه  را نوشت شخص  آن  عزل  ،حکم پوست  

  

  اگر با چیزی. وارد شهر شما شدم  سواری  اسب  وباهمین  کهنه  لباسهای  با همین  من:فرمود  شهری  ورود به  درهنگام) ع( علی
)همان!( ام  کرده  خیانت  دراموال  ،بدانید که رفتم  ،از شهرشما بیرون از این  بیش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

: امیرمؤمنان فای با و  اصحاب  
 

:اشتر  مالک  

.اثر نبود  بی  شد وضربتش  کندنمی  آن  تیزی  او شمشیر خدا بود که:اشتر فرمود  مالک  دربارۀ) ع( علی  

.رسید  بشهادت  معاویه  عمّال  بدست  امیرمؤمنان فرامین  اجرای  او در راه.پیامبر بود  برای  مانند علی  علی  برای  مالک  

:یادز  بن  کمیل  

  نقل) ع( او از علی  توسط  کمیل  دعای. او آموخت  رابه  والهی  از اسرار معنوی  بعضی  بود وامام)  ع( ّ علی خاص  او از اصحاب
.رسید  خونخوار بشهادت  حجاج  بدست  ولایت  در راه عاقبت. است  شده  

:تمار  میثم  

  زیاد در راه  ابن  اوبدست.داد  خبر می  وازآینده گفت  می  سخن  از غیب  گاهی  بود که) ع( علی  خاص  او از شاگردان
.رسید  بشهادت) ع( علی  

:ابوبکر  محمدبن  

شدواز   تربیت) ع( علی  در آمد ومحمد درخانۀ  امیرمؤمنان ابوبکر بازدواج  بعد از رحلت  ابوبکر،اسماء بود که  مادر محمدبن 
.رسید  بشهادت  عمروعاص ،بدست) ع( امیرمؤمنان  از طرفمصر  استانداری  او در هنگام.بود حضرت  یاران  

:قنبر  

.بود  مخلص  نمود واز شیعیان  خدمت) ع( علی  قنبر سالها درخانۀ  

  ً الی را قربۀ  وخونش  را بیاورم  ابوتراب  ازشیعیان  یکی  که  دارم  امروز دوست: گفت  اطرافیانش  خونخوار به  حجاج  روزی
  بیزاری  از علی: اوگفت  به  حجاج.،قنبر را آوردند بدستور حجاج! نداریم  را سراغ  غیراز قنبر کسی:او گفتند  به! بریزم! اللّه
  می  ذبح  مظلومانه  من  خبردادکه  بمن  مولایم: قنبرگفت.مخیّرکرد  مردن  اورا درنحوۀ  حجاج.کرد  قنبر امتناع!بجو
.دستور داد سر اورا بریدند حجاج! شوم  



: حاتم  بن  عدی  

  کور شد ودوپسرش  او درجنگ.بودند  امیرمؤمنان  دررکاب  خود وپسرانش  جمل  درجنگ. است  معروف  طائی  او پسر حاتم
.رسیدند بشهادت  

شهید ) ع( علی  در رکاب: کجاهستند؟گفت  پسرانت: اوگفت  به  معاویه. رفت  نزد معاویه  به  روزی)  ع( علی  اوبعد از شهادت
  با او به  من: گفت  عدی!داد  تورا بکشتن  پسران سالمند ولی  دوپسر خودش  نکرد که  باتو عمل  با انصاف  علی: گفت یهمعاو.شدند
! ام  هنوز زنده  من  رسید ولی  بشهادت) ع( علی که  رفتارنکردم  انصاف  

: رشید هجری  

! روی  بلا از دنیا می  ویا فلان  مرض  فلان  تو به: گفت ا میه  بعضی  وبه  گفت  می  اخبار غیبی  بود که  علی  خاص  او از یاران  

  ای: رشید گفت.خرما آوردند  مقداری  حضرت  برای.بودند  نشسته  زیر نخلی  در نخلستانی  وچندنفر از یارانش) ع( یکروز علی
  بنی  زنازادۀ  زمانیکه  آن!رشید  ای!کشند بدار می  نخل  همین  تورا به  بدانکه:فرمود  ؟امام است  خوبی  خرمای چه! امیرمؤمنان

تو ! آری:؟فرمود است  وبهشت آمرزش  آیا عاقبتم: ؟رشید گفت داری  حالی  کند،چه  می  تورا قطع وپاوزبان  دست)زیاد  ابن( امیه
.بود  خواهی  با من  در دنیا وآخرت  

  انرا بریده  های  شاخه  یکروز دید که!داد  می  آب  آن وبه  رفت  می  درخت  آن  ،رشید روزها پای امیرمؤمنان  سخن  بعد از این
رشید !بجو  بیزاری  از علی:  زیاد،رشید را احضار کردوگفت  ابن  نکشید که  طولی. است  شده  نزدیک  من اجل: باخودگفت.اند

  من  که  واللّه: ؟رشیدگفت شوی  می  کشته  چگونه  که  گفته  آیا مولایت!بگو  برایم  مولایت از دروغهای: زیاد گفت  ابن.کرد  امتناع
  از علی  که  کنی  وامر می  کنی  تومرا احضار می  خبر دادکه او بمن. است  نگفته  دروغ  هم  ومولایم  گویم  نمی  دروغ
  راست  مولایت  حرف  نکهای  برای: زیاد گفت  ابن! نمائی می  مرا قطع  وپا وزبان  وتو دست  کنم  نمی  قبول  من  ولی. بجویم بیزاری

  اورابه.رشید را بریدند   وپای  زیاد،دست بدستور ابن!را نبرند  زبانت  راببرند ولی  وپایت  دست  که  دهم  دستور می درنیاید،من
  را برایتان  تاقیامت  اخبار آینده  وکاغذ بیاورید تا من  قلم! مردم  ای:زد  صدا می  اودرآنحال.اورا ببینند  بازار بردند تامردم

  اورا هم ،دستور داد تا زبان! است  سخنرانی  رشید دربازار مشغول:کردندوگفتند زیاد نقل  ابن  را برای  سخن  این  وقتی! بگویم
!بریدند  

: صوحان  بن  صعصعۀ  

.را بجا نیاورد) ع( در علیآنطور باید وشاید،ق  صعصعه مثل  کس  ،هیچ) ع( علی  یاران  در میان:او فرمود  دربارۀ) ع( صادق  امام  

بر   وبعد از صلوات  منبر رفت  بالای  صعصعه!نماید  رالعن) ع( وعلی  منبر رفته  اورا احضارکرد ودستور دادتا بالای  یکروز معاویه 
اومرا دستور ! است  وخیر خودرامؤخر قرار داده  شرّ خود را مقدم  که  آیم  می  از نزد کسی  من! حاضران  گروه ای: پیامبر گفت
آمد ونزد   پایین  صعصعۀ. گفتندآمین مجلس  اهل  همۀ!کند  اورا لعنت  کنید وخداهم  را لعنت) معاویه(اورا. کنم را لعن  دادتا علی

  منبر رفت  بالای صعصعه! کنی  لعن  واورا صریح  وباید بروی  نیست  قبول: گفت  معاویه.او خبر داد  را به  وماوقع رفت  معاویه



  معاویه. آمین:گفتند  همه!نماید  را لعن  علی  که  کنم  می  را لعن  آنکس من  ولی. کنم  را لعن  تا علی  دستور داده  معاویه: فتوگ
.صادرکرد  را شنید،دستور تبعید اورا از کوفه  مطلب وقتی  

: ابو الاسود دئلی  

دختر .فرستاد  شیرینی  مقداری  از جمله  هدایای  او،برایش دل  آوردن  بدست  برای  معاویه  روزی.خوانند  نحو می  اورا پدر علم
تا   اینهارا فرستاده  معاویه! دخترم: دید گفت خوردن  اورا مشغول  وقتی  پدرش. گذاشت  را دردهان  از شیریی  ابوالاسودمقداری

  این  را که  شود کسی و هلاک  زده  گاو نیرن.کند  را سیاه  معاویه  خدا روی: دخترگفت! بکشیم دست) ع( علی  ما از محبت
!خوردبودبالا آورد  خود فروکرد وآنچه  درگلوی  دست  سپس.آنرابخورد  شود کسیکه  وهلاک!را فرستاد  شیرینی  

: عدی  حجربن  

.بود  الدعوۀ  خواند ومستجاب  نماز می  روزهزار رکعت  درشبانه  بود بطوریکه  کننده  وبسیار عبادت  مخلص  او از شیعیان  

کردند،دستور   امتناع  وچون!بجویند  بیزاری) ع( ازعلی  امر کرد که  سپس.را صادر کرد  او ویارانش  دستور دستگیری  معاویه
.رساندند  وزنجیر برآنها بود،آنهارا بشهادت غل  داد تا درحالیکه  

: نباته  بن  اصبغ  

  که  است  در حدّی  علی  به  ما نسبت  اخلاص: ؟گفت است ونهدر نزد شما چگ)  ع( علی  مقام:پرسید  ابوالجارود از اصبغ
! کند،بکشیم  اشاره)  ع( علی  را که  تا هرکسی  ایم  نهاده  را بردوش شمشیرهایمان  

بودند که یا باوفای امیرمومنان ع بودند که ....و البته یاران دیگری چون عمار،اویس قرنی ،هاشم مرقال ،حبیب بن مظاهر و 
.کتاب دیگری درباره حالات انها صحبت کردباید در  

  امیرمؤمنان  فرزندان

-5) س( زینب- 4) ع( عباس-3) ع( حسین  امام-2) ع( حسن امام- 1. است  ذکر شده  حضرت  فرزند برای  وهفت  بیست
  یحیی-14  داللّهعب- 13محمداصغر- 12اکبر عبداللّه-11  عثمان- 10جعفر-9  کبری  رقیه-8  عمراطرف-7 ّ کلثوم ام- 6 محمدحنفیه

  ام- 24  امامه - 23  جمانه- 22  الکرام  ام - 21 هانی  ام - 20  صغری  رقیه- 19  صغری  زینب- 18  نفیسه- 17  رمله-16 الحسن  ام-15
   فاطمه-27  خدیجه- 26 میمونه - 25  سلمه

 

 

 

 



 

ره ای از دریای فضائل ان امیر مومنان بازهم درباره علی ع که انقدر فضیلت دارد که ما از نوشتن همه انها عاجزیم وفقط قط
:را می توانیم بیان کنیم  

     

 

  ! السلام از زبان معاويه  شخصيت على عليه

  : بن ابى محجن نزد معاويه رفت و گفت  روزى عبداللّه

دانѧى چѧه    ىتѧو را بخѧدا مѧ   : معاويѧه گفѧت  ! آيѧم   من از نزد مرد لكنت زبان و ترسو و بخيل، پسر ابوطالب مѧى ! اى اميرمؤمنان 

آѧѧه اگѧѧر همѧѧه زبانهѧѧاى مѧѧردم يѧѧك زبѧѧان شѧѧود، زبѧѧان علѧѧى ! بخѧѧدا سѧѧوگند ! گѧѧوئى او لكنѧѧت زبѧѧان دارد  گѧѧوئى؟ امѧѧّا اينكѧѧه مѧѧى مѧѧى

اى  آيѧا ديѧده  ! پѧس مѧادرت بѧه عزايѧت بنشѧيند      ! گوئى ترسو اسѧت   و اينكه مى. السلام براى جواب دادن به آن آافى است  عليه

اگر على دو انبار پر از طѧلا و آѧاه   ! بخدا سوگند ! يرون ببرد؟ و امّا اينكه گفتى بخيل است آسى با على بجنگد و جان سالم ب

  ! دهد  داشته باشد، طلا را قبل از آاه صدقه مى

  جنگى؟  پس چرا با او مى: گفت  عيداللّه

  )٢(!براى خون عثمان : گفت

  السلام  شجاعت على عليه

. رسد و شجاعت او از عجايب روزگѧار بѧوده اسѧت     السلام نمى به شجاعت على عليه آله احدى و عليه االله بعد از رسولخدا صلى

اى در وجود او نبود و در سنين بين بيست تا بيست و پنج سالگى آن چنان بينѧى شѧجاعان عѧرب را بѧر خѧاك ماليѧد        ترس ذره

  . نمودند  آه حتى ملائكه آسمانها هم از شجاعت او تعجب مى
 

 .السلام در جهان هستى  يهمجايگاه اهل بيت عل.  ١

 .فضائل الخمسة عن الصحاح الستة.  ٢
 

زد، تѧا   اگѧر بѧر بѧالاى شѧخص مѧى     . ماند  خورد ديگر زنده نمى السلام مى اى از على عليه ضربات او آشنده بود و آسيكه ضربه



 . نمود  زد او را دو نيم مى شكافت و اگر بر آمر مى دندانش را مى

  . ام تا محتاج زره باشم  من هيچگاه در جنگ فرار نكرده: فرمود و مى او در هيچ جنگى زره نبست

  ! هزار بار با شمشير آشته شدن برايم بهتر از مردن در بستر است : فرمود و مى

  : ابن ابى الحديد گويد

ودنѧد آѧه   نم و شمشيرى را بѧا خѧود حمايѧل مѧى    . هاى خود داشتند  پادشاهان فرنگ و روم صورت آن حضرت را در عبادتخانه

آشѧيدند و بѧراى پيѧروزى در جنѧگ، بѧر       نام او بر آن منقش بود و پادشاهان ديلم صورت حضرت را بر شمشيرهاى خѧود مѧى  

  )١(.شمشيرهاى آلب ارسلان و پسرش، ملكشاه سلجوقى، صورت آن حضرت منقش بود 
طلبيد ولى  داشت، از مسلمانان هم رزم مى در جنگ احد، غلامى حبشى آه هيكل بزرگى مانند گنبد و چشمانى سرخ و دهانى آف آرده

اى بر او وارد آرد، آه بدنش را دو نيم  السلام در مقابل او قرار گرفت و ضربه امّا على عليه. آسى جرأت مبارزه با او را نداشت 
! نمود   

السѧلام يѧك تنѧه از حضѧرت      عليѧه  آله را تنها گذاشѧتند، علѧى   و عليه االله و هنگاميكه مسلمانان در اُحد فرار نمودند و پيامبر صلى

نمود و آنقدر شمشير زد تا اينكه شمشيرش شكست و هفتاد جراحѧت بѧر بѧدنش وارد شѧد ولѧى دسѧت از مقاومѧت         محافظت مى

  . برنداشت 

دانسѧتند قѧرار گرفѧت و او را هѧم بѧا ضѧربتى بѧه         در جنگ خندق هم در مقابل عمروبن عبدود آه او را با هزار سوار برابر مى

  . ساند هلاآت ر

در جنگ خيبر هم در مقابل مرحب خيبرى قرار گرفت و او را آشت و ديگر قهرمانان يهѧود را از پѧاى درآورد و وقتѧى بقيѧه     

به داخل قلعه فرار آردند و در قلعه را بستند، در قلعه را از جا در آورد و به عنوان سپر در دست گرفت و جنگيد تا آنѧان را  

  . شكست داد 

السلام راه بر پرچمѧدار مشѧرآين بنѧام     آه همه فرار آردند و فقط ده نفر از مسلمانان باقى ماندند، على عليهو در جنگ حنين 

ابوجر دل بست و او را آشت و چند نفر از قبيله او را هم آشت و نزديك به چهل نفر از شѧجاعان آنѧان را هѧلاك آѧرد تѧا آنهѧا       

  . شكست خوردند 

  )٢(!يافت  ير على نبود، اسلام استقامت نمىاگر شمش: گويد اينجاست آه عمر مى
 

 



 .السلام از آعبه تا محراب  على عليه.  ١

  .السلام از آعبه تامحراب على عليه.  ٢
 

 

  السلام  هاى شب على عليه آمك در نيمه

دانسѧتند آѧه    نمѧى در حاليكѧه آنهѧا   . بردنѧد   گذاشتند و در منزل فقراء مѧى  اى گذاشته و بردوش مى شبها مواد غذائى را در آيسه

  اين مرد خيّر آيست؟ 

  . بخشى؟ امام هم فورا شمشير خود را به او دادند  حتّى در جنگ شخصى از دشمنان به امام گفت آه شمشيرت را بمن مى

السѧلام آمѧد و چѧون فقѧط بانѧدازه يѧك نفѧر غѧذا داشѧتند، امѧام سѧفره انداختنѧد و بѧه               مهمѧانى بѧه خانѧه علѧى عليѧه     : آمده اسѧت آѧه  

دادند تا مهمѧان خيѧال آنѧد آѧه امѧام هѧم مشѧغول خѧوردن اسѧت           اى چراغ را خاموش آردند و لب و دهان خود را تكان مى بهانه

!)٢(  

شما   سرپرست  هستند وهمچنين  شما،خدا ورسول  سرپرست:شد نازل  آيه  درشأنش  را بخشيد آه  فقير انگشترش  ،به رآوع  درحال
٥٥ مائده.دهند  مي ،صدقه  رآوع  دارند ودرحال  ونماز برپا مي  آورده  خدا ايمان  به  هستند آه آنان  

  
 

و باقی الناس کانهم اتراب.علی الدر و الذهب المصفی:عمروعاص درباره علی ع می گويد  

)الغدير.(خاک هستند, علی ع درّ است علی ع طلای تصفيه شده است و مردم در مقابل علی   

 

بعد از مجلس،به پدرم گفتم .مجلسی پدرم ابوبکر به علی ع خيره شده و چشم از او بر نمی دارد ديدم در:عايشه درباره علی ع می گويد
)الغدير.(چر به علی ع خيره شده بودی؟گفت چون از رسول خدا ص شنيدم نگاه به صورت علی ع عبادت است  

.اگر شمشير علی ع نبود اسلام استوار نمی گرديد:عمر درباره علی ع می گويد  

 

 

 

 

 



 ه وترسخند

  : گويد السلام مى صعصة بن صوحان در وصف على عليه

گفتѧيم،   آمѧد و هѧر چѧه مѧى     آѧرديم، مѧى   بѧه هѧر طѧرف آѧه او را دعѧوت مѧى      . السلام در ميان ما آه بود، يكى از ما بѧود   على عليه

ديم در دست آسيكه بѧا  با اين حال چنان هيبت امام در دل ما بود آه مثل اسيرى بو. نشست  گفتيم، مى شنيد و هرجا آه مى مى

  )١(.خواهد گردنش را بزند  شمشير بالاى سر او ايستاده و مى

: خواهي  عدالتبازهم از   

! با علي  هم  وحق  است  با حق  علي:پيامبر فرمود  آه  همانگونه  

  ظلم  به  اي  مورچه  از دهان  اي  دهند تا دانه  بمن  درآنست  اگر دنيا را با آنچه:اوخودفرمود.بودند  با علي  هميشه  وعدالت  حق
  درغل  وپايم  دست  ودرحاليكه  بيدارباشم  سعدان  تيزوبُرندة  خارهاي  بر روي  صبح  تا به  اگر شب!بخدا:وفرمود.آرد  نخواهم ،قبول بستانم

  اي  عده  به  آه  آنم  ملاقات  را درحالي  ،خدا ورسول در روزقيامت  تا اينكه  بهتر است  سو بكشند،برايم  آن  سو به  ،مرا ازاين وزنجيراست
  آغوش  ،از او جدا شدند وبه عدل  اين  نكردن  بخاطرتحمل  اي  عده  بود آه) ع( علي  وعدالت! باشم  آرده  را غصب  آسي  ومال آرده  ستم

.بردند  پناه  ديگران  

  اوجمع  قبيلة.آند  را براو جاري  حدّ الهي  آه  داشت  ميمتص  حضرت.خورد ،شراب روزه  دروقت  رمضان  درماه)  ع( شاعر علي  نجاشي
  حمايت  ترك  نپذيرفتند،اورا تهديد به  امام  وچون.راببخشد  ،نجاشي آنان  آبروي  حفظ  آردند براي  درخواست  شدند واز امام

درحضور   معاويه  وقتي.شد  پناهنده  معاويه  بارگاه  هسفرآردوب  عزم  هم  نجاشي.فرمودند  را براوجاري  حدّ الهي) ع(  امّااميرمؤمنان.آردند
  علي  از عدالت  من  بلكه! است  علي  بخاطر ظلم  نه شدم  وبتوپناهنده  فرار آردم  از علي  اگر من:صدازد  نجاشي.نمود  مذمّت از امام  نجاشي

! فرار آردم  

*** 

  چون  امام.ِ خودآرد وزينت  ضمانتدار،گرفت  عاريه  رسم  رابه  ر،گردنبنديدا  او از خزانه.بود  شده  دعوت  عروسي  به) ع( دختر علي
  جرم  را به  ضمانتدار نبود،دستهايت  اگر عاريه:آردوفرمود  واورا توبيخ  دار را خواست  گردنبند افتاد وماجرا را فهميد،خزانه به  چشمش

! نمودم مي  قطع  خيانت  

  گريه  به  امام  ناگاه. را گفت  مطالبي  فرماندار شهرشان آمد واز مظالم  امام  ،خدمت شناخت  مياورا   امام  آه  سوده  بنام  زني 
  عزل  ،حكم از پوست  آاغذي  بر روي  سپس!نمايند  ظلم  مردم به  آه  ام  را نفرستاده  فرمانداران  اين  آه  داني  توخود مي!خدايا:افتادوفرمود

!او بدهد  داد تا به  سوده  دست  وبه  را نوشت شخص  آن  

  

از   بيش  اگر با چيزي. وارد شهر شما شدم  سواري  اسب  وباهمين  آهنه  لباسهاي  با همين  من:فرمود  شهري  ورود به  درهنگام) ع( علي
! ام  آرده  خيانت  دراموال  ،بدانيد آه رفتم  ،از شهرشما بيرون اين  

  حفظ آلّ قرآن در يك لحظه

  اين قرائت از آه است؟ ! آن  تو قرآن را زيبا تلاوت مى: ندبه زاذان گفت

امѧام از صѧداى زيبѧاى مѧن     . شѧد   السلام از آنѧارم رد مѧى   خواندم، على عليه روزى در حاليكه من آواز مى: اى آرد و گفت خنده



در حاليكѧه چنѧد سѧوره    چگونѧه قѧرآن بخѧوانم    ! اى اميرمؤمنѧان  : خوانى؟ گفتم چرا قرآن نمى! اى زاذان : تعجب آرد و فرمود

  ! اى آه در نمازم نياز دارم، بيشتر حفظ نيستم  فقط باندازه

هنѧوز امѧام از مѧن دور    . سѧپس دردهѧانم دعѧائى خوانѧد     . السلام بمن نزديك شد و در گوشم جملاتى نامفهوم فرمѧود   امام عليه

آن موقѧع تѧا آنѧون نيѧازى بѧه سѧؤال آѧردن        و از . ام  اش حفѧظ شѧده   نشده بود آه متوجه شدم همѧه قѧرآن را بѧا اعѧراب و همѧزه     

  )٢(.ام  درباره قرآن پيدا نكرده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

السلام معجزات اميرمؤمنان على عليه  

  ـ سخن گفتن با اصحاب آهف ١

س ، اى انѧ « : حضѧرت بѧه مѧن فرمѧود     . آله هديه آوردند  و عليه االله فرشى براى پيامبر صلى: انس بن مالك نقل آرده است آه 

وقتى آه آنهѧا  . ده نفر را دعوت آنم بيايند : حضرت به من فرمود آه . من هم فرش را پهن نمودم » اين فرش را بگستران 

السѧلام را خواسѧت و بѧا     من با آنها آنار فرش نشستم ، سپس پيѧامبر علѧى عليѧه   . آمدند دستور داد آه روى آن فرش بنشينند 

السلام به طرف فرش رفت و او هم در آنار آن ده نفر نشست و بѧه   بعد على عليه. او به مدت طولانى در گوشى صحبت آرد 

« : السلام بѧه بѧاد گفѧت     برد تا آنكه على عليه ما را بلند آند ، باد ما را بلند آرد و آن حضرت را به تندى مى: باد امر آرد آه 

» دانѧيم   نمѧى « : دانيد در چه مكانى هستيد ؟ ما گفتѧيم   ىچون بر زمين رسيديم از ما پرسيد آه آيا م! » ما را بر زمين بگذار 

» شما بلند شويد و بر آنها سѧلام آنيѧد   . آه اين محل آهف و رقيم است و اين جائيست آه اصحاب آهف خوابيدند « : فرمود 

السѧَّلامُ  « : م بلند شد و گفت السلا على عليه. آرديم ولى هيچ جوابى به ما ندادند  شديم و بر آنها سلام مى ما يك به يك بلند مى. 

« : ناگهѧان شѧنيديم آѧه بѧه يѧك بѧاره آنهѧا گفتنѧد          ! )سѧلام بѧر شѧما اى هѧم مسѧلكان راسѧتگويان و شѧهيدان        ( .  »عَلَيْكُم يا مَعاشѧِرَ الصѧِّدّيقين وَالشѧُّهداء    

  .» وَبَرَآاتُه    وَعَلَيْكَ السَّلام وَرَحْمَةُ اللّه

حضѧرت متوجѧه   » آه اينها چطور جواب ما را ندادنѧد ، ولѧى بѧه شѧما گفتنѧد ؟      : السلام پرسيدم  از على عليه« : گويد  انس مى

  آنها شد و سؤال آرد آه چرا شما جواب سلام برادران
آه ما گروه راستگويان و شهيدانيم و مأموريم آه بعد از مردن سخن نگوئيم ، مگر با پيامبرى يا : در جواب گفتند » مرا نداديد ؟ 

.مبرى وصى پيا  

برد تا اينكه دستور داد آه  باد ما را بلند آرد و با تندى اين فرش را مى. السلام به باد امر آرد ما را بلند آند  سپس على عليه

السلام فرمود آه به رآعت آخر  على عليه. چون بر زمين فرود آمديم ، خود را در زمين مدينه يافتيم . ما را بر زمين بگذارد 

آلѧه در رآعѧت آخѧر نمѧاز اسѧت و       و عليѧه  االله چѧون رفتѧيم ، ديѧديم آѧه رسѧول خѧدا صѧلى       . رسѧيم   آله مى و عليه االله لىنماز پيامبر ص

آيѧا خيѧال آѧردى آѧه اصѧحاب آهѧف       ». . . والرقيم من آياتنا عجبا  أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ «قرائت سوره آهف را به اينجا رسانيده آه 

  . )١(ما هستند؟ ورقيم از آات عجيب

  السلام  ـ سزاى انكار ولايت على عليه ٢



آلѧه در شѧأن او فرمودنѧد     و عليه االله السلام آنهائى را آه در روز غدير شنيدند آه پيامبر صلى در ايّام خلافت ابوبكر ، على عليه

  .ولى انس بن مالك شهادت نداد  به شهادت طلبيد ، دوازده نفر شهادت دادند ،» مَنْ آُنْتُ مَولاه فَعَليٌ مَوْلاه « : 

آلѧه فرمѧود ، نѧدادى ؟ در حѧالى      و عليѧه  االله چه شد آه شهادت بر آنچه پيامبر صلى! اى انس « : السلام به او فرمود  على عليه

علѧى  » ! ام  سنّم زياد شده و به همين خاطر فرامѧوش آѧرده  ! اى اميرمؤمنان « : گفت » آه تو شنيدى آنچه آه اينان شنيدند 

» ! گويѧد سѧرش را بѧه عيبѧى دچѧار آѧن آѧه حتѧّى عمامѧه هѧم آن عيѧب را نپوشѧاند              خدايا اگѧر دروغ مѧى  « : السلام فرمود  عليه

بسѧت ، ولѧى آثѧار آن در ميѧان پيشѧانى و دو چشѧمش        انس دچار پيسى شد آѧه بѧا اينكѧه عمامѧه بѧر سѧر مѧى       « : گويد  راوى مى

  . )٢(مشهود بود

  ـ جارى شدن چشمه ٣

  بعد به. السلام دچار آم آبى شده بودند  على عليه فين ، لشكر حضرتدر راه جنگ ص
 

 .حديقة الشيعة ) ١(

  . ٣۵٢ص: ارشاد ) ٢(
از « : او گفت . السلام از راهب در مورد آب در آن مكان سؤال آرد  آرد ، حضرت عليه اطاقكى رسيدند آه راهبى در آن زندگى مى

على . » شوم  آورند آه اگر به شما دهم ، خود تلف مى يك ماه براى من آب از آنجا مىاينجا تا آب ،سه فرسخ راه است و در هر 
چون حفر آردند ، سنگى عظيم پيدا شد ، گفت . السلام در اطراف آن محل تفحّصى آرد و زمين را به اصحاب نشان داد آه بكنند  عليه

عاقبت خود حضرت از اسب . را حرآت دهند ، نتوانستند  عده زيادى جمع شدند آه سنگ. » سنگ را برداريد و آب بخوريد « : 
.تر و از يخ سردتر و از برف سفيدتر بود  از زير آن ، چشمه آبى پيدا شد آه آبش از عسل شيرين. پياده شد و آن سنگ را از جا آند   

سѧنگ را بѧه نفѧس قدرتمنѧد     السѧلام   هѧا را پѧر آردنѧد و سѧپس علѧى عليѧه       تمام لشكر آب خوردند و حيوانات را آب دادند و مشك

خود به جاى اصليش نهاد ، و اصحاب خاك بر آن ريختند و چون از صفين مراجعت نمودند ، ياران آه همراه حضرت بودنѧد  

  .  )١(، هر چند تفحّص آردند ، نتوانستند آن سنگ را پيدا آنند

  ـ سزاى جاسوسى براى معاويه ۴

ش غيزار بود به جرم جاسوسى براى معاويه و رساندن اخبار آن حضرت بѧه  السلام مردى را آه نام آمده است آه على عليه

خѧورى آѧه تѧو     آيا به خدا سوگند مѧى « : السلام به او فرمود  على عليه. آن مرد منكر اين آار شد . معاويه بازخواست فرمود 

اگѧر تѧو دروغگѧو هسѧتى ،     « : مѧود  السѧلام بѧه او فر   علѧى عليѧه  . و سѧوگند يѧاد آѧرد    » آرى « : گفѧت  » اى ؟  اين آار را نكѧرده 

  . )٢(گرفتند آمد ، دست او را مى هفته به آخر نرسيد آه او آور شد و هرگاه بيرون مى. » خداوند چشمت را آور آند 



  بينى در جنگ نهروان ـ پيش ۵
 

 . ١٩٠ص: حديقة الشيعة ) ١(

  . ٣۵٢ص: ارشاد ) ٢(

به طرف نهروان حرآت آردنѧد ، در راه بѧه سѧوارى رسѧيدند آѧه بѧه       السلام و اصحابش براى جنگ با خوارج  چون على عليه

تو ديدى آه آنها از نهر عبѧور آننѧد ؟   « : حضرت فرمود . اند  آن حضرت خبر داد آه خوارج از نهر عبور آرده و فرار آرده

سѧم آѧه آنهѧا عبѧور     به آن خدائى آه محمد را به راستى بر خلق مبعوث آرده است ، ق« : حضرت فرمود » ! بلى « : گفت » 

چون به آنار نهر . » شوند  اند و هنوز به پشت آسرى نرسيده آه تمامشان به جز ده نفر به دست لشكر من مقتول مى نكرده

رسيدند همانطور آه حضرت وعده داده بود ، خوارج هنوز به نهر نرسيده بودنѧد و پѧس از جنѧگ تنهѧا ده نفѧر از آنهѧا زنѧده        

 . )١(ماند

  ـ نماز عصر ۶

السѧلام در   اش نشسѧته بѧود و علѧى عليѧه     آلѧه در خانѧه   و عليѧه  االله انѧد آѧه روزى پيѧامبر صѧلى     اى ديگر روايѧت آѧرده   سماء و عدها

داد  آله حالت سѧنگينى رخ مѧى   و عليه االله حضور او بود آه جبرئيل براى وحى نازل شد ، و چون در حالت وحى به پيامبر صلى

السѧلام ، نمѧاز عصѧر را بѧه      داد و سر بر نداشت تا اينكه آفتاب غروب آرد و على عليѧه  السلام قرار ، سر بر زانوى على عليه

  . همان حال نشسته خواند و رآوع و سجود آن را با اشاره برگزار آرد 

السѧلام   علѧى عليѧه  » آيا نماز عصѧرت قضѧا شѧد ؟    « : آله به حال عادى برگشت به على فرمود  و عليه االله چون رسول خدا صلى

  . » نتوانستم نماز عصر را ايستاده بجا آورم « : رد عرض آ

! از خدا بخواه آه خورشيد را برگرداند تѧا تѧو نمѧاز عصѧرت را ايسѧتاده بجѧا آورى       « : آله به او فرمود  و عليه االله پيامبر صلى

  .» رساند  به درستى آه خداوند دعاى تو را به خاطر مطيع بودنت از خدا و رسول به استجابت مى

السلام دعاآرد آه ناگهان خورشيد پس از آنكѧه غѧروب آѧرده بѧود بازگشѧت و در آنجѧايى از آسѧمان قѧرار گرفѧت آѧه            عليه على

هنگѧام  « : گويѧد   اسѧماء مѧى  . السѧلام نمѧاز عصѧر را خوانѧد و سѧپس خورشѧيد غѧروب آѧرد          علѧى عليѧه  . وقت نمѧاز عصѧر بѧود    

  غروب مجدّد خورشيد ، از
 



 . ١٩٢ص: حديقة الشيعه ) ١(
. )١(و صدائى مانند صداى ارّه آردن چوب برخاستا  

  ـ در آربلا ٧

علѧّت را از حضѧرت   . السلام در مراجعت از سفرى ، بѧه صѧحراى آѧربلا رسѧيد ، ايسѧتاد و گريѧه زيѧادى نمѧود          وقتى على عليه

گردنѧد و   ت مѧى شوند ، آѧه بѧدون حسѧاب داخѧل بهشѧ      اين زمين آربلاست و جمعى در اين مكان شهيد مى« : پرسيدند ، فرمود 

  . )٢(گاه و مكان جنگ و جاى شهادت همه را نشان داد و بر آنان گريه آرد محل خيمه

  ـ نبرد با جنّيان ٨

. آلѧه بѧراى جنѧگ بѧا قبيلѧه بنѧى المصѧطلق بيѧرون رفѧت           و عليѧه  االله چѧون پيѧامبر صѧلى   : از اهل تسنّن و تشيّع نقل شده است آه 

آخر شب جبرئيل بر آن حضرت نازل شد . اى رسيدند و شب در آن دره ساآن شدند  مقدارى آه از راه را طى آردند ، به دره

اند و انديشه بѧدى نسѧبت بѧه حضѧرت و يѧارانش در موقѧع گذشѧتن از         و خبر داد آه گروهى از جنّيان آافر در اينجا آمين آرده

  . آنجا را دارند 

شѧوند   اى متعرض تѧو مѧى   به سوى اين وادى برو آه عده« : ود السلام را خواست و فرم آله ، على عليه و عليه االله پيامبر صلى

هѧاى ويѧژه خداونѧد آѧه      تو با قدرتى آه خداوند عزّوجل به تو عنايت آرده ، آنها را دفع آن و بѧه نѧام  . نمايند  و به تو حمله مى

د نفر را با او روانه آرد و بѧه آنهѧا   آله ص و عليه االله سپس پيامبر صلى. » هاى آنها به خدا پناهنده شو  تو آنها را بلدى از بدى

  .السلام اطاعت آنند  دستور داد آه از اوامر على عليه

السلام با همراهѧانش بѧه طѧرف وادى مѧذآور حرآѧت آѧرد و چѧون بѧه آنجѧا رسѧيدند ، بѧه همراهѧانش دسѧتور داد آѧه                على عليه

هѧاى الهѧى را بѧر     آردنѧد و جلѧو رفتنѧد و نѧام     خѧود حضѧرت حرآѧت   . همانجا بايستند و بدون دستور او هيچ آارى انجѧام ندهنѧد   

  زبان جارى آرده و به
 

 . ارشاد ) ١(

  . ١٩۵ص: حديقة الشيعة ) ٢(
چون دويست قدمى جلوتر رفتند ، ناگهان باد تندى از آن محل بلند . خدا پناه بردند و به همراهانشان اشاره آردند آه نزديك او بروند 

: السلام با صداى بلند فرياد زد  زمين بيافتند و دچار ترس شديدى شدند ، در اين موقع على عليه شد به طورى آه نزديك بود افراد بر
رسيد  اى سياه رو آه به نظر مى ناگهان عده. » من على بن ابى طالب بن عبدالمطلب وصى رسول خدا و پسر عموى او هستم « 

السلام يك تنه به ميان دره رفت ، در حالى آه قرآن تلاوت  ى عليهعل. هاى خود دارند ، مشاهده شدند  هائى از آتش در دست شعله



السلام به ميان آن جنيان رفت اصحاب ديدند آه آنها به دود  داد ، وقتى على عليه فرمود و شمشيرش را به راست و چپ حرآت مى مى
السلام  اصحاب على عليه. ته و آسمان صاف شد سپس ايستاد تا آن دودها بالا رف. السلام تكبير گرفت  سياهى تبديل شدند و على عليه

همين « : حضرت فرمود . » ترسيديم  اى اباالحسن چه ديدى ؟ ما آه نزديك بود از ترس هلاك شويم و بيشتر براى تو مى« : گفتند 
من بدون . رار درآمدند هاى خداوند را با صداى بلند صدا زدم آه ديدم آنان آوچك شدند و در صدد ف آه دشمن از مقابل من آمد ، نام

آوردم و خداوند شر آنها را از سر مسلمانان آوتاه آرد  ماندند ، تا آخرين نفرشان را از پاى درمى ترس به ميان آن دره رفتم و اگر مى
.» شوند  آله رفته و مسلمان مى و عليه االله و باقيمانده آنها پيش از ما به خدمت پيامبر صلى.   

« : السلام دعاى خير آѧرده فرمѧود    و همراهان بازگشتند و جريان را تعريف آردند ، در حق على عليهالسلام  چون على عليه

اى آه خداوند به واسطه تو آنها را به هѧراس افكنѧده بѧود قبѧل از تѧو بѧه نѧزد مѧن آمѧده و اسѧلام آوردنѧد و مѧن              اجنه! اى على 

  . )١(اسلامشان را پذيرفتم

  ـ گفتگوى پرنده با اميرمؤمنان ٩

اى ولѧىّ خѧدا مѧن    « : السѧلام سѧلام آѧرد و گفѧت      در صفا ، پرنده دراجّى آمده و بѧر علѧى عليѧه   : السلام فرمود  امام حسين عليه

  .» آنم  چهارصد سال است آه در اين مكان به تسبيح و تهليل و تمجيد و تكبير خدا مشغولم و او را عبادت مى
 

 . ٣۴٢ص: ارشاد ) ١(
 

 ؟» آنى  در اينجا آه غذا و آبى نيست ، چگونه زندگى مى« : السلام فرمود  على عليه

به آن خدائى آه پسر عموى تو را به پيامبرى مردم فرستاده و تو را وصى او گردانيده اسѧت ، آѧه   ! اى مولاى من « : گفت 

آѧنم و   نفѧرين مѧى   شѧوم و هرگѧاه تشѧنه شѧدم دشѧمنان تѧو را       نمѧايم و سѧير مѧى    شوم ، شيعيان تو را دعا مى هر زمان گرسنه مى

  . )١(»گردم  سيراب مى

  ـ وارث پيامبر ١٠

السѧѧلام آمѧѧد و ميѧѧراث پيѧѧامبر   آلѧѧه ، عبѧѧاس نѧѧزد علѧѧى عليѧѧه   و عليѧѧه االله بعѧѧد از رحلѧѧت پيѧѧامبر صѧѧلى « : گويѧѧد  جѧѧابر انصѧѧارى مѧѧى 

شمشѧيرش ذوالفقѧار و    پيѧامبر چيѧزى بѧه جѧز اسѧترش دلѧدل و      « : السѧلام فرمѧود    آله را از او طلبيد ، على عليه و عليه االله صلى

مѧن ارث پيѧامبر   « : عبѧاس گفѧت   . » اش سحاب به ارث باقى نگذاشته است و نبايد چيزى آѧه بѧراى تѧو نيسѧت بطلبѧى       عمامه

  .» خواهم زيرا من عمو و وارث او هستم  آله را مى و عليه االله صلى

سѧپس دسѧتور داد آѧه زره و    . ارد مسѧجد شѧد   اى از مѧردم همѧراه او بودنѧد ، و    السѧلام بلنѧد شѧد و در حѧالى آѧه عѧده       علѧى عليѧه  



اگѧر توانسѧتى بѧا ايѧن     « : السلام به عبѧاس فرمѧود    وقتى آنها را حاضر آردند على عليه. عمامه و شمشير و استر را بياورند 

م رسد و به مرد زره و عمامه و شمشير حرآت آنى ، همه آنها مال تو خواهد شد ، زيرا ميراث پيامبران به اوصياء آنها مى

  .» رسد ، ولى اگر نتوانستى با اينها حرآت آنى ، تو در اينها حقى ندارى  و فرزندانشان نمى

بѧѧا « : السѧѧلام زره را بѧه تѧѧن او پوشѧاند و عمامѧѧه و شمشѧير را بѧѧه دسѧت او داد و بѧѧه او گفѧت       عبѧاس قبѧѧول آѧرد و علѧѧى عليѧه   

  .» آله است  و عليه هللا اى از پيامبر اسلام صلى عمامه بلند شو و راه برو آه اين نشانه

اى عمѧو  « : السلام به عباس گفѧت   سپس على عليه. عباس خواست بلند شود و حرآت آند نتوانست و متعجب و متحيّر شد 

  »شود  است اگر توانستى سوار او شوى مال تو مى اين استر آه دم در است مال من و فرزندانم! 
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. 

السلام به تو نيرنگ زد  على عليه! اى عموى پيامبر « : السلام بر او گفت  و شخصى از دشمنان على عليه عباس خارج شد

، پس مواظب باش در سوار شدن به استر به تو نيرنگ نزند و وقتى پايѧت را در رآѧاب گذاشѧتى ، ذآѧر خѧدا بѧر زبѧان جѧارى         

  .را قرائت نما  »ضَ أَن تَزُولاَ يُمْسِكُ السَّمواتِ وَالاْءَرْ   إِنَّ اللّه «آن و آيه 

عباس به طرف استر رفت و وقتى چشم استر به او افتѧاد ، وحشѧت آѧرد و صѧدائى آѧه تѧا آن موقѧع از او شѧنيده نشѧده بѧود ،           

السѧلام اسѧتر    على عليѧه . مردم جمع شدند و خواستند استر را دور آنند ، نتوانستند . آرد آه عباس از اين حرآت غش نمود 

  . م خواند را با اس

السلام رفت و حضرت پايش را در رآاب آرد و بر او سوار شد و پياده شد و  استر با حالت ذليلانه و خاضعانه نزد على عليه

آلѧه را پوشѧيد و شمشѧير پيѧامبر      و عليѧه  االله حسن و حسين عليهماالسلام را نيز سوار آѧرد ، سѧپس زره و عمامѧه پيѧامبر صѧلى     

هذا مѧِن فَضѧلِ   « : فرمود  دست گرفت و سوار استر شد و به منزل خود رفت در حالى آه اين جمله را مى آله را به و عليه االله صلى

حسѧن و حسѧين   ( آنѧد ، آѧه آيѧا مѧن و آن دو      ايѧن از فضѧل خѧدا بѧر مѧن اسѧت ، آѧه مѧرا آزمѧايش مѧى          « : يعنѧى   »رَبّي لِيَبلُوَني ءَاَشْكُر اَنѧَا وَهُمѧا اَم تَكْفѧُر اَنѧْتَ يѧا فѧلان       

  . )١(»ورزى ، اى فلان  نمائيم يا تو آفران مى شكر مى) هماالسلام علي

  ـ پرچمدار خيبر ١١



السلام دعا آرد ، پرچم را به  آله بعد از اينكه براى على عليه و عليه االله در جنگ خيبر ، پيامبر صلى« : آنند آه  سنى و شيعه روايت مى
وقتى به » تر رو  قدرى آهسته« : ه حرآت آرد ، به طورى آه اصحاب او گفتند السلام با سرعت به طرف قلع على عليه. دست او داد 

هفتاد نفر تلاش آردند آه در را بر جاى خود قرار . السلام درب آن را با دست خود از جا آند و به زمين افكند  قلعه رسيدند على عليه
ه آن مخصوص آرد و عادت طبيعى را به هم زد و آن را نشانه و السلام را ب على عليه دهند ، نتوانستند و اين نيروئى بود آه خدا ،

. )١(معجزه او قرار داد  

  
 

 . ٣٣، ص ٢۶ج: بحار الأنوار ) ١(
 

  اى براى قوم يهود ـ معجزه ١٢

انѧد ،   قѧوم مѧن ، مѧرا فرسѧتاده    « : آله ، عالمى از علماء يهѧود نѧزد حضѧرت آمѧده و گفѧت       و عليه االله در زمان پيامبر اسلام صلى

زيرا از موسى بن عمران به ما رسيده آه چون پيامبر عربى مبعوث شود به خدمت او برويد و بگوئيد آѧه هفѧت شѧتر سѧرخ     

اگر به دعاى او شتران مذآور از آوه بيرون آمدنѧد بѧه وى ايمѧان آوريѧد و تѧابع      . موى سياه چشم ، از آوه مدينه بيرون آرد 

  .» وصى او سيد اوصياء است و مثل برادر من هارون است دين و ملت او شويد آه او سيد انبياء است و 

اى برادر يهودى همراه من بيا و با اصحاب به اطѧراف مدينѧه تشѧريف بѧرده ، دو     « : آله فرمود آه  و عليه االله رسول خدا صلى

يهودى . شنيدند رآعت نماز گزارد و به آلام حقى سخن فرموده ، آوه به حرآت آمده و شكافته شد و مردم صداى شتران را 

به من مهلت ده تا   يا رسول اللّه» وَاِنَّ جَميعَ ما جِئْتَ بِهِ صَدَقَ وَعَدْل    وَاَشهَد اَنَّكَ لِرَسولَ اللّه  اَشهَدُ اَن لا اِله اِلا اللّه« : گفت 

از خѧѧدمت رسѧѧول خѧѧدا   بѧѧه نѧѧزد قѧѧومم رفتѧѧه و آنهѧѧا را بيѧѧاورم تѧѧا خѧѧود ببيننѧѧد و ايمѧѧان آورنѧѧد و بѧѧه وعѧѧده خѧѧود وفѧѧا نماينѧѧد و        

  .آله مرخص شده و به نزد قوم خود رفت و آنها را خبر داد  و عليه االله صلى
آله  و عليه االله آنها نيز آماده سفر شدند و به طرف مدينه حرآت آردند ، ولى وقتى به مدينه رسيدند ، متوجه شدند آه رسول خدا صلى

« : عالمشان گفت . آنها نيز خواستند آه برگردند . آله نشسته است  و عليه هللا رحلت فرموده است و ابوبكر به جاى رسول خدا صلى
حضرت موسى به ما خبر داده است آه وصى او مثل برادر من هارون است پس صبر آنيد تا وصى او را ببينيم شايد آه اين معجزه 

» آارى داريد ؟  شما آيستيد ؟ چند نفريد و چه! بلى « :  تو خليفه رسولى ؟ گفت: وقتى نزد ابوبكر رفتند ، پرسيدند . از او هم برآيد 
اى  اگر خليفه رسول خدائى عدد و عده ما بر تو بايد معلوم باشد و اگر خليفه رسول نيستى چرا به غير حق بر جاى او نشسته« : گفتند 

؟»   

  

 . ٣٣۴ص: ارشاد ) ١(
 



يكѧى از دوسѧتان علѧى    . ز آمѧدن راه دور و دراز پشѧيمان شѧدند    دانست چه بگويد و يهود بѧه هѧم نگѧاهى آردنѧد و ا     ابوبكر نمى

آنهѧا  . آله را به شما نشان دهѧم   و عليه االله همراه من بيائيد تا وصى رسول خدا صلى! اى قوم « : السلام حاضر بود گفت  عليه

شѧتران خѧود را   « : مѧود  السلام رفتنѧد و او را حѧزين و انѧدوهگين يافتنѧد و آن حضѧرت فر      خوشحال شدند و به نزد على عليه

آلѧه بѧرده    و عليѧه  االله آه بيائيد و آنها را به همان مكѧانى آѧه رسѧول خѧدا صѧلى     : اشاره فرمود » ! بلى « : گفتند » خواهيد ؟  مى

آѧه در ايѧن مكѧان نمѧاز     !   پѧدر و مѧادرم فѧدايت يѧا رسѧول اللѧّه      « : بود ، برد و هنگѧامى آѧه بѧه آنجѧا رسѧيد ، گريسѧت و فرمѧود        

  .» اعجاز آردى  خواندى و

السلام دو رآعت نماز خواند و دعا فرمود آوه حرآت آرده و شق شد و هفت شتر به همان هيئت آه ذآر آرده شѧد   على عليه

  . )١(آنها با ديدن اين معجزه همگى مسلمان شدند. ، بيرون آمدند و به آنها تسليم آرد 

  السلام  ـ حفظ قرآن بر اثر دعاى حضرت على عليه ١٣

روزى « : اى آرد و گفت  ؟ او خنده» آنى ، اين قرائت مطابق آدام قارى است  تو قرآن را زيبا قرائت مى« : اذان گفتند به ز

آرد در حالى آه من مشغول خواندن شعر بودن ، حضѧرت از صѧداى خѧوش مѧن تعجѧب       السلام از آنار من عبور مى على عليه

گفѧتم اى اميرمؤمنѧان مѧن چگونѧه قѧرآن تѧلاوت آѧنم ، در حѧالى آѧه          » آنѧى ؟   اى زاذان چرا قرآن تلاوت نمى« : آرد و فرمود 

  .اى آه در نماز نياز است حفظ دارم  چند آيه بيشتر حفظ نيستم ، فقط به اندازه

هنѧوز  . دانسѧتم چيسѧت ، سѧپس در دهѧانم نيѧز دعѧائى خواندنѧد         حضرت به من نزديك شد و در گوشѧم جملاتѧى فرمѧود آѧه نمѧى     

اش در حفѧظ دارم و تѧاآنون نيѧازى بѧه      له نگرفته بودم ، آه متوجه شدم همه قرآن را با اعراب و همزهقدمى از حضرت فاص

  . )١(»ام  آردن درباره قرآن از ديگرى پيدا نكرده سؤال
 

 . ۴١٢ص: حديقة الشيعة ) ١(
 

  ـ او نمرده است ١۴

عبѧѧور ) محلѧѧى بѧѧين مدينѧѧه و شѧѧام ( دى قѧѧرى السѧѧلام مѧѧن از وا اى علѧѧى عليѧѧه« : السѧѧلام آمѧѧد و گفѧѧت  شخصѧѧى نѧѧزد علѧѧى عليѧѧه

او ! بѧس آѧن   « : حضѧرت فرمѧود   ! آردم آه ديدم خالد بѧن عرفطѧه در آنجѧا مѧرده اسѧت ، از خѧدا بѧراى او آمѧرزش بخѧواه           مى

  .» ميرد تا اينكه سردار لشكر گمراهى شود آه پرچمدار آن حبيب بن حماز است  نمرده و نمى



! به خدا سوگند من شѧيعه تѧو و دوسѧتدار تѧو هسѧتم      ! اى اميرمؤمنان « : ند شد و گفت در اين موقع شخصى از آنار منبر بل

بپرهيز از اينكه تو آن پرچم را به « : حضرت فرمود » ! من حبيب بن حمازم « : ؟ گفت » تو آيستى « : حضرت فرمود » 

  .» آرد ) باب الفيل ( ر گيرى و به دست خواهى گرفت و از اين در مسجد وارد خواهى آرد و اشاره به د دست

السѧلام فرسѧتاد آѧه فرمانѧده او خالѧد بѧن عرفطѧه و         السلام ، ابن زياد لشكرى به سوى حسѧين عليѧه   در دوران قيام حسين عليه

  . )٢(پرچمدارش حبيب بن حماز بود

  ـ پذيرايى از مهمان ١۵

وقتѧى  » بخѧور  « : آѧرد و فرمѧود    السѧلام شѧد و حضѧرت مقѧدارى نѧان خشѧك بѧراى او در آب تريѧد         شخصى مهمѧان علѧى عليѧه   

شخص داخل ظرف دست برد و خواست نان تريد شده را بخورد ، مشاهده آرد آه گوشت مرغ است و هنگѧامى آѧه حضѧرت    

اى « : السѧلام عѧرض آѧرد     بѧه علѧى عليѧه   . ، مشاهده آѧرد آѧه شѧيرينى اسѧت     » بخور « : مجدداً ظرف او را پر آرد و فرمود 

  »! ن خشك در آب براى من تريد آردى ، در حالى آه آن تبديل به انواع غذاها گرديد مولاى من ، شما مقدارى نا
 

 . ١٩۵، ص ۴١٠ج: بحارالانوار ) ١(

  . ٣٢٠ص: ارشاد ) ٢(

 . )١(باشد اين تريد ظاهرش و اين غذا و آن غذاها باطن اوست و اين خصوصيت ما امامان مى! بله « : حضرت فرمود 

  ـ زنده شدن حضرت سام ١۶

هاى ملل گذشته از آل نوح هستيم  آه ما باقيمانده: اى از يمن آمدند به حضرت گفتند  آله ، عده و عليه االله در زمان پيامبر صلى

اى و جانشѧينى دارد آѧه جѧاى او     و وصى پيامبر ما اسمش سام بوده است ، آѧه در آتѧابش خبѧر داده آѧه هѧر پيѧامبرى معجѧزه       

اگر ما از او بخواهيم آه حضѧرت سѧام را   « : السلام آرد آنها گفتند  ر اشاره به على عليهوصىّ شما آيست ؟ پيامب. نشيند  مى

! السѧلام   اى علѧى عليѧه  « : و فرمѧود  » بѧه اذن الهѧى ، بلѧى    « : آلѧه فرمѧود    و عليه االله تواند ؟ پيامبر صلى به ما نشان دهد ، مى

السѧلام داخѧل مسѧجد شѧد و آنѧان نيѧز        على عليه» ! محراب بزن بلند شو و با آنان داخل مسجد برو و پايت را به زمين نزديك 

السلام دو رآعت نمѧاز خوانѧد ، سѧپس ايسѧتاد و پѧايش       على عليه. هايى در دست داشتند ، داخل مسجد شدند  در حالى آه آتاب

درخشѧيد و   مѧاه مѧى   ناگهان زمين باز شد و تابوتى ظاهر گرديد و از ميان تابوت پيامبرى آه صورتش ماننѧد . را به زمين زد 

  وَاَنَّ مُحَمѧَّدً رَسѧولَ اللѧّه     اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلا اللّه« : تكاند و ريش بلندى داشت بيرون آمد و گفت  خاك را از سر و صورتش مى



نيسѧت ، و محمѧد     اللѧّه دهѧم خѧدايى جѧز     شѧهادت مѧى  ( » سَيِّدُ المُرسَلين وَاَنَّكَ عَلي وَصي مُحَمَّد سَيد الوَصيين وَاَنَا سام بن نوح 

السѧلام وصѧى محمѧد و سѧرور اوصѧيا هسѧتى ، مѧن سѧام          آله رسول او ، سرور پيامبران است و توئى على عليه و عليه االله صلى

  ) .فرزند نوح هستم

ند در اين موقع آنها آتابهاى خود را گشودند و اوصاف او را با اوصافى آه براى سام در آتابهايشان آمده بود ، مطابقت ديد

.  

اى ، سѧپس   اى بخوانى او هم شروع آѧرد بѧه خوانѧدن سѧوره     خواهيم آه تو از آتاب نوح سوره ما مى! اى سام « : آنها گفتند 

  .و زمين بر هم آمد و مثل سابق شد  السلام سلام نمود و در تابوت خوابيد بر على عليه
 

 . ٢٧٣، ص ۴١ج: بحارالانوار ) ١(
 

آله اين آيѧه نѧازل شѧد     و عليه االله و در اين رابطه بر پيامبر اسلام صلى» در نزد خدا اسلام است  تنها دين« : آنها همگى گفتند 

در حѧالى آѧѧه خѧѧدا  . دهنѧѧد  آيѧѧا غيѧر از خѧѧدا را سرپرسѧت خѧѧود قѧѧرار مѧى   « » هѧѧُوَ الѧѧْوَلِىُّ وَهѧѧُوَ يُحْيѧِي الْمѧѧَوْتَى     أَمِ اتَّخѧَذُوا مѧѧِن دُونѧѧِهِ أَوْلِيѧѧَاءَ فَاللѧّه   «؛ 

  . )١(»آند  است و اوست آه مردگان را زنده مى سرپرست

  ـ مجسمه ١٧

السلام فرمود  اى برخورديم آه على عليه السلام از نهروان ، در راه به مجسمه آند آه در برگشت على عليه مغربى روايت مى

چѧه آسѧى بѧودى ؟ فقيѧر     سخن بگو آه ! اى مجسمّه « : وقتى آورديم آن را حرآت داد و فرمود » آن را نزد من بياوريد « : 

  .» يا غنى ؟ بدبخت يا خوشبخت ؟ پادشاه يا رعيّت ؟ 

مѧن پادشѧاه ظѧالمى بѧودم بѧه نѧام دويѧز بѧن هرمѧز آѧه           ! سلام بر تو اى امير مؤمنѧان  « : ناگهان مجسمه با صداى فصيح گفت 

اى اميرمؤمنѧان مѧن آسѧى     .شرق و غرب عالم را تسخير آردم و هزار شѧهر در دنيѧا تسѧخير آѧردم و هѧزار پادشѧاه را آشѧتم        

  . )٢(»هستم آه پنجاه شهر بنا آردم و هزار دختر ، بكارت برداشتم و هزار غلام ترآى و غير ترآى داشتم 

  ـ دوستان و دشمنان امام على ع ١٨

ا پاك ام ، حد خدا را بر من جارى نما و مر دزدى آرده! السلام  اى اميرمؤمنان عليه« : غلام سياهى نزد حضرت آمد و گفت 

دزدى ! السѧلام   اى اميرمؤمنѧان عليѧه  « : براى بار دوم آمѧد و گفѧت   » اى ؟  برو شايد مضطر بوده« : حضرت فرمود » ! آن 



  براى بار سوم آمد» اى ؟  برو شايد از ديوار دزدى نكرده« : حضرت فرمود » ! ام مرا پاك آن  آرده
 

 . ٢١٢، ص ۴١ج: بحارالانوار ) ١(

  . ٢١۵، ص ۴١ج: بحارالانوار ) ٢(
براى بار چهارم آمد و على » برو شايد به اندازه نصاب شرعى نبوده است ؟ « : حضرت فرمود . و تقاضاى جارى شدن حد نمود 

در راه به ابن . او پس از اجراى حد دست قطع شده خود را برداشت و رفت . السلام دستور داد ، دست راست او را قطع آنند  عليه
: السلام را گفته و جواب داد آه  چه آسى دستت را قطع نموده است ؟ غلام مدح على عليه: و او از غلام سؤال آرد  ابى الكوّاء رسيد

چيز عجيبى « : السلام آمد و گفت  ابن ابى الكوّاء نزد على عليه. » اميرمؤمنان و پيشواى متقين و آقاى اوصياء دست مرا قطع آرد « 
دوستان من آسانى هستند آه اگر « : السلام فرمود  على عليه. » گويد  ايد ولى او مدح شما را مى دهاست آه شما دست غلام را قطع آر

آنها را قطعه قطعه آنم ، دست از دوستى من برندارند و دشمنان من آسانى هستند آه اگر عسل در حلقوم آنان بريزم دست از دشمنى 
.» من بر ندارند   

اندند و دعائى خوانده و دست او را در جاى قبلى خود گذاشت ، آه به اعجѧاز الهѧى سѧالم    سپس دستور داد آه غلام را برگرد

  . )١(شد و گويا هيچگاه قطع نشده بود

  خواهم ـ دنيا را نمى ١٩

پدر و مѧادرم بѧه فѧدايت ، مѧن     « : مردى به حضرت گفت . السلام و اصحابش در مسجد آوفه بودند  روايت شده آه على عليه

  .» ه دنيا در دسترس مردم است ، ولى در دسترس شما نيست آنم آ تعجب مى

سѧپس حضѧرت   . » شѧود   خواهيم و به ما داده نمى آنى آه ما دنيا را مى آيا تو گمان مى! اى فلان « : السلام فرمود  على عليه

  !گرانبها شدند ها را در دست گرفت و ناگهان آنها تبديل به جواهر  دست مبارآش را دراز آرد و مقدارى از سنگريزه

  . )٢(و آنها را پرتاب نمود و آنها به حال اول برگشتند» خواهيم  خواستيم بود ، ولى نمى اگر مى« : السلام فرمود  على عليه
 

 

 .اآسير اعظم ) ١(

  .اآسير اعظم ) ٢(
 

 ـ طب خداوند ٢٠

مѧردى يونѧانى آѧه خѧود را جѧزو      . نشسته بودند اى در محلى  السلام با عده السلام روايت شده آه على عليه از امام سجاد عليه



  خبѧر پسѧر عمويѧت رسѧول اللѧّه     ! اى ابوالحسѧن  « : السلام عرض آرد  دانست وارد شده و به على عليه پزشكان و فلاسفه مى

ان تѧو  امѧا الان نگѧر  . ام ، ولѧى گويѧا او رحلѧت آѧرده اسѧت       آله و جنون او به من رسيده و براى معالجه او آمѧده  و عليه االله صلى

تواند سر پѧا نگѧه دارد    هستم زيرا مرض زردى در تو وجود دارد و دو ساق پاى تو چنان لاغر و باريك گرديده آه تو را نمى

شناسѧم ، ولѧى همѧين قѧدر      توانم برطرف آنم ، امѧّا بѧراى بѧاريكى سѧاقت علاجѧى نمѧى       و چاره زردى تو را با دوائى آه دارم مى

اگѧر  « : سѧپس داروئѧى بيѧرون آورد و گفѧت     . نكنѧى آѧه احتمѧال شكسѧتن پايѧت در آن اسѧت       دانم آه بايد چيز سنگينى حمѧل   مى

  » ! رود  ات مى چهل روز بر اين دارو مداومت آنى زردى چهره

آنѧرا  « : حضرت فرمود » ! بلى « : آيا داروئى دارى آه زردى را زياد آن ؟ يونانى عرض آرد « : السلام فرمود  على عليه

« : يونѧانى گفѧت   » چقѧدر وزن آن اسѧت ؟   « : السلام سؤال آرد  على عليه. نانى آن دارو را به حضرت داد يو» ! به من بده 

  !السلام همه آن شيشه را سرآشيد  على عليه» آشد  چهار مثقال آه هر ذره آن صد نفر را مى

علѧѧى ! از او انتقѧѧام بگيرنѧѧد السѧѧلام رحلѧѧت آنѧѧد و بنѧѧى هاشѧѧم   آѧѧرد آѧѧه نكنѧѧد علѧѧى عليѧѧه  يونѧѧانى بسѧѧيار وحشѧѧت آѧѧرد و فكѧѧر مѧѧى  

نتѧرس آѧه بѧدن مѧن در حѧال حاضѧر از همѧه اوقѧات         ! اى بنѧده خѧدا   « : السلام متوجه ترس او شد و تبسم نمود و فرمود  عليه

  .» رساند  دانى به من زيان نمى تر است و آنچه تو آن را زهر مى تر و سالم صحيح

چشم خود را بست و سپس بѧاز آѧرد ، چѧون نگѧاه آѧرد ، ديѧد آѧه         يونانى» ! هاى خود را ببند  چشم« : سپس حضرت فرمود 

آجاسѧت آن زردى آѧه در مѧن    « : السѧلام فرمѧود    علѧى عليѧه  . السلام مانند خورشيد تابان گلگون شده اسѧت   صورت على عليه

  »ديدى ؟  مى

  به خدا سوگند آه تو آن شخصى آه من در او زردى ديدم نيستى و اگر مسيح« : گفت 
 

آنى ،  تو چنان مى« : حضرت دو ساق پاى خود را نشان او داد و فرمود . برد  جان به سلامت نمى. زهر را خورده بود  پيامبر اين
ولى من تو را بر طب خداى عزّوجل آه بر خلاف طب توست . من بايد دو ساق خود را معالجه آنم و اشياء سنگينى حمل ننمايم 

ت مبارك برد و ستون عظيم آه بنا و سقف همان مجلس بر روى آن واقع گشته بر سر در اين حال حضرت دس. » آنم  راهنمايى مى
مرد . برده و هر يك از آن ستونها را بلند آرد و آن بناى عظيم را آه سه طبقه بر بالاى آن بود ، در هوا با آن ستون نگاه داشت 

وقتى به هوش آمد . ا بر صورت او آب بريزند تا به هوش آيد ت: السلام فرمود  على عليه. يونانى از ترس و تعجب زياد از هوش رفت 
. )١(»به خدا سوگند آه تا امروز چنين چيز شگفتى ديده نشده است « : ، گفت   

 

 .اآسير اعظم ) ١(
 



 نکاتی درباره علی ع و شيعيان علی ع
 

 

 

 

 

 

 

  السلام در قيامت شيعيان على عليه

مѧѧا، در حاليكѧѧه داراى صѧѧورتهاى نѧѧورانى و بѧѧدنى پوشѧѧيده و ايمѧѧن از هѧѧر ترسѧѧى    در قيامѧѧت، اهѧѧل ولايѧѧت: السѧѧلام  علѧѧى عليѧѧه

! ترسѧند   ترسند ولѧى آنѧان نمѧى    مردم مى. ها و مواقف قيامت، براى آنان آسان است  سختى. شوند  هستند، از قبرها خارج مى

  ! اند ولى آنها اندوهى ندارند  مردم ناراحت و غمگين

آورند و آنان سѧوار شѧده و در سѧايه عѧرش الهѧى فѧرود آمѧده و بѧر          باشند، مى داراى بالهايى مىهايى سفيد آه  براى آنان ناقه

  )٣(.نشينند و تا پايان حساب مردم، به خوردن طعامهايى آه در مقابل آنان است مشغول هستند  منبرهايى از نور مى

  .۶٨بحار، ج .  ٣
 

 

  السلام در آنار آوثر على عليه

آوثر خُنكى آافور و بوى مُشѧك  . شود  آسيكه شربتى از آوثر بياشامد، هرگز تشنه نمى! اى مسمع : السلام  امام صادق عليه

آѧوثر از نهѧر   . تѧر اسѧت    تѧر و از عنبѧر پѧاك    تѧر و از اشѧك چشѧم صѧاف     تر و از آف نرم از عسل شيرين. و طعم زنجبيل را دارد 

  شود و در آنار تسنيم جارى مى
 

 .  ٨بحار الانوار ، ج .  ١

  .  ٨بحار الانوار ، ج .  ٢



٣  .  
بوى آوثر از . در آنارش ظرفهاى آشاميدن، از طلا و نقره و جواهر به عدد ستارگان آسمان قرار دارد . نهرهاى بهشت روان است 
ى بيشتر و از آشاميدن آن لذتهاي. آند  ها را احساس مى وقتى شخصى از آن بياشامد، بوى همه ميوه. رسد  مسير هزار سال به مشام مى

السلام در آنار آوثر بوده و در دستش عصايى  اميرمؤمنان عليه. برد  بردند، مى السلام در دنيا مى از لذتهايى آه دشمنان اهل بيت عليهم
)١(.آند  است آه با آن دشمنان را دور مى  

 .  ٨بحار الانوار ، ج .  ١
 

: ستبهشت داراى هشت در ا: فرمود السلام  امير مؤمنان، على عليه  

شيعيان و دوستان مѧا،  . گردند  درى آه از آن شهداء و صالحين وارد مى. شوند  درى آه از آن پيامبران و صديّقين داخل مى

شѧيعه و يѧاور مѧرا و هѧر شخصѧى آѧه       ! آنم آѧه خѧدايا    من همواره بر روى پل صراط دعا مى. شوند  از پنج در ديگر داخل مى

بشرط . شوند  وارد مى  لا اله الاّ اللّهدر ديگر درى است آه ساير مسلمانان و گويندگان و ! مرا در دنيا دوست داشت، حفظ آن 

  )۴(.اى دشمنى ما اهل بيت، وجود نداشته باشد  اينكه در دل آنها ذرّه

 .  ٨بحار الانوار ، ج .  ١
 

. ها و نزديكتراز همه به عرش الهى است  آله در بهشت عدن است آه وسط همه بهشت و عليه االله منزل پيامبر صلى: السلام  على عليه
)١(.السلام هستند  شوند، دوازده امام عليه آله ساآن مى و عليه االله آسانيكه در اين بهشت با رسول خدا صلى  

 .  ٨بحار الانوار ، ج .  ١
 

لذا قبل از غسل . خواند  ماز مىآورد، دو رآعت ن السلام داريم آه در شهادت زهرا تا غم هجوم به او مى درباره اميرالمؤمنين عليه
وقتى آه زهرا را در قبر قرار داد و خاك روى . قبل از اينكه زهرايش را در قبر بگذارد هم نماز خواند . دادن، دو رآعت نماز خواند 

)٤(.السلام هجوم آورد و دو رآعت ديگر نماز خواند  قبر ريخت، غم به اميرالمؤمنين عليه  

 

 

  .٣٨۶، ص ١قصارالجمل، ج 
 

 

  : السلام  مقام بخشش امام على عليه



السѧѧلام را ديѧѧدم و بѧѧه  بѧѧن مجلѧѧى آѧѧه گفѧѧت شѧѧبى در خѧѧواب حضѧѧرت اميرالمѧѧؤمنين عليѧѧه ابѧѧن خلكѧѧان نقѧѧل آѧѧرده از شѧѧيخ نصѧѧراللّه

از شѧكنجه و آزار دريѧغ نكردنѧد تѧا     . آنحضرت گفتم قريش و بنى اميه در مكه باشѧما سѧتمها آردنѧد آب و نѧان برويتѧان بسѧتند       

ينه هجرت آرديد آنگاه لشكر آشى آردند و با شما جنگ نمودند بزرگانتان را آشتند ولى نوبت بشما آѧه رسѧيد و مكѧه را    بمد

فتح آرديد چه شد آه انتقام نكشيديد بلكه گفتيد هر آس بهانه ابو سѧفيان رود در امѧان اسѧت تѧا در نتيجѧه فاجعѧه آѧربلا بѧراى         

  . السلام پيدا شد  فرزندت حسين عليه

  اى؟ اشعار ابن صيفى را در اين باره نشنيده: السلام فرمود ر المؤمنين عليهامي

گفتم نه فرمود از او بشنو از خواب بيدار شѧدم بخانѧه ابѧن صѧيفى رفѧتم و خѧواب خѧود را بѧرايش گفѧتم پѧس صѧيحه زد و نالѧه             

احدى نگفته ام پس اشعار خѧود را   ام و به آرده و گريست و گفت بخدا سوگند اشعارى را ديشب گفته ام و هنوز آنرا ننوشته

  :خواند و ترجمه اش اينست آه

شѧما آشѧتن اسѧيرانرا روا    . توانا شديم پس گذشت سرشت مѧا بѧود و چѧون شѧما توانѧا شѧديد سѧيلاب خѧون در مكѧه بѧراه افتѧاد            

ان بѧرآورد آѧه   بخشيديم همين تفاوت بس است ميان ما و شما از آوزه بѧرون همѧ   گذشتيم و مى شمرديد ولى ما از اسيران مى

  )٢(.در او است 

  .ها  ها و بدى خوبى.  ٢
 

انѧد گفتѧاى اميѧر     اى نѧان جѧو و نمѧك نهѧاده     اى آب و پѧاره  السѧلام را ديѧد آѧه در برابѧرش آاسѧه      عدى بن حاتم حضرت علѧى عليѧه  

بѧه روز  مؤمنان اين روا نيست آه روز را گرسنه و مشغول آѧار و آوشѧش بѧه سѧر بѧرى و شѧب را بيѧدار و درگيѧر بѧا رنجهѧا           

نفѧس خѧود را بѧه قناعѧت عѧادت ده و گرنѧه بѧيش از آنچѧه بѧراى او          : السѧلام گفѧت   علѧى عليѧه  . آرى و سپس افطارت اين باشѧد  

  )١(.بسنده باشد از تو طلب خواهد آرد 

 .ها  ها و بدى خوبى.  ١
 

 

و باغستانها آه با آار آردن در  السلام از خانه بيرون آمده بود و طبق معمول به طرف صحرا على بن ابى طالب عليه: آمده است
!السلام چه چيز همراه دارى؟ يا على عليه: شخصى پرسيد. رفت، ضمنا بارى نيز همرا ه داشت  آنجاها آشنابود مى  

  .درخت خرما : آن مرد تعجب آرد و گفت  درخت خرما انشاءاللّه: السلام فرمود على عليه



بѧرد آѧه آشѧت آنѧد و      السلام همراه مѧى  هاى خرمايى آه آن روز على عليه م هستهامّا وقتى بعد از مدتى او و ديگران ديدند تما

آرزو داشت در آينده هر يك درخت خرماى تناور شود به صورت يѧك نخلسѧتان در آمѧد و تمѧام آن هسѧته هѧا سѧبز و هѧر آѧدام          

  )١(.درختى شدند تعجبشان زايد شد 
 

حضѧرت از  . يهودى افتاد آه مشغول گѧدايى بѧود    چشمش به پيرمردى السلام در شهر آوفه روايت شده آه اميرالمؤمنين عليه

دسѧتور داد تѧا از بيѧت المѧال      امѧام . ولѧى اآنѧون قѧادر بѧه آѧار نيسѧتم       آند؟ گفت تا جѧوان بѧودم آѧار آѧردم      مى او پرسيد چرا گدايى

 )١(.مسلمين براى او حقوق مقرر فرمودند 
 

-از شوهر ديگرش-السلام آوردند آه شوهر با پسر آن زن رمؤمنان عليهزن وشوهرى را نزد امي: السلام  امام صادق عليه«

امام دستور داد مرد با ضربات شمشير بѧه قتѧل برسѧد و آن نوجѧوان نيѧز      . لواط آرده بودوبه شهادت شهود، دخول آرده بود 

  )١(».آمتر از ميزان حدّ، تازيانه بخورد 
السلام آوردند و بينّه نيز عليه  نى آه با او لواط آرده بود، نزد اميرمؤمنان عليهمردى را همراه پسر نوجوا: السلام  امام صادق عليه«

آن گاه مرد ونوجوان با صورت روى آن فرش ! نطع وشمشيرى بياور ! اى قنبر : امام فرمودند. آنها به اين عمل زشت شهادت داد 
)٢(.آردند سپس امر فرمود آن دو را با شمشير به دونيم . پوستى قرار داده شدند   

 ١از ابواب حد لواط ح ٢باب  ٢٨وسائل ج.  ١

  ٢همان ح.  ٢

  

 

  : نقل شده

آѧرده بودنѧد و مسѧلمانان هѧم در پشѧت       مشرآين باده هزارنفر، مدينه را محاصѧره . جنگ خندق در سال پنجم هجرى واقع شد 

ان از آثѧرت لشѧگر دشѧمن دچѧار     بعضѧى از مسѧلمان  . بردنѧد   خندقى آه اطراف شهر حفر شده بود، در مواضع خود به سѧر مѧى  

يѧاد بياوريѧد آن   » إِذ جѧاؤُوآُمْ مѧِنْ فѧَوْقِكُمْ وَمѧِنْ أَسѧْفَلَ مѧِنْكُمْ وَ إِذ زاغѧَتِ الأَبْصѧارُ        «: فرمايѧد  در اين زمينه قرآن مى. هراس و ترس شده بودند 

  . د زمانى را آه دشمن از بالا و از پايين برشما هجوم آورد و چشمان شمااز ترس جابه جا شدن

سپس چند نفراز شجاعانش از جمله عمروبن عبدود و عكرمه بن ابى جهل و نوفل . روز مدينه را محاصره آرد  ٢٧دشمن 



عمѧѧرو آѧѧه او را بѧѧا . و ضѧѧرار بѧѧن خطѧѧاب از خنѧدق راهѧѧى را پيداآردنѧѧد و خѧѧود را بѧѧه نزديكѧى مسѧѧلمانان رسѧѧاندند     بѧن عبداللѧѧّه 

احѧѧدى جѧѧرأت جѧѧواب دادن بѧѧه او را پيѧѧدا نكردنѧѧد تѧѧا عاقبѧѧت علѧѧى      . رز طلبيѧѧد دانسѧѧتند پѧѧيش آمѧѧد و مبѧѧا   هزارسѧѧوار برابѧѧر مѧѧى 

تمامى ايمان در مقابل تمѧامى آفѧر قѧرار گرفتѧه     : پيامبر در اين موقع فرمود. السلام خارج شد و در مقابل او قرار گرفت  عليه

ضѧربت علѧى در خنѧدق از عبѧادت     : مѧود آѧه پيѧامبر فر  . اى سر عمѧرو را از تѧن جѧداآرد     السلام بعد از مبارزه على عليه. است 

  .برتراستانس و جن تا روز قيامت،

  
 

ناگاه امام به . شناخت، خدمت امام آمد واز مظالم فرماندار شهرشان مطالبى را گفت  السلام او را مى على عليه زنى به نام سوده آه امام
سپس بر روى آاغذى از پوست، ! ام آه به مردم ظلم نمايند  رستادهدانى آه اين فرمانداران را نف تو خود مى! خدايا : گريه افتاد و فرمود

)٨(!"حكم عزل آن شخص را نوشت و به دست سوده داد تا به او بدهد   

  .على از آعبه تا محراب .  ٨

  
اگر با .  سوارى وارد شهر شما شدم هاى آهنه و با همين اسب من با همين لباس: السلام در هنگام ورود به شهرى فرمود على عليه"

)١(!ام  چيزى بيش از اين، از شهر شما بيرون رفتم، بدانيد آه در اموال خيانت آرده  

 .على از آعبه تا محراب .  ١

  
 

وقتѧى  . السلام به بازار رفت و وقتѧى ديѧد آѧه مѧردم مشѧغول آسѧب وآاسѧبى هسѧتند بѧه گريѧه افتѧاد             روزى اميرالمؤمنين عليه«

پѧس آѧى بѧه يѧاد     . پردازيѧد   روز آه به دنبال دنيا هستيد و شب هم به استراحت مѧى : ودعلت گريه را از حضرت پرسيدند، فرم

  )قران و اهل بيت (»خدا هستيد؟
 

هرآه انگشتر را در دست راست نمايد ومنظورش متابعت از سنت تو باشد، اگر : جبرئيل به پيامبر گفت: السلام  على عليه«

  )معارف قران و اهل  بيت( ».السلام برسانم  على عليه م و به تو ودر قيامت او را متحيّر ببينم، دستش را بگير
 

آنهѧا  : گفѧت ! پѧذيرم   بѧه سѧه شѧرط مѧى    : حضѧرت فرمѧود  . السѧلام را دعѧوت نمѧود     شخصѧى علѧى عليѧه   : السلام  امام رضا عليه«



همسѧرت را بѧه   ! ى بيѧاور  -از مѧواد غѧذائى    -هѧر چѧه در خانѧه داشѧتى    ! از خѧارج از خانѧه چيѧزى تهيѧه نكنѧى      : آدامند؟ فرمود

  )معارف قران و اهل  بيت( ».السلام نيز دعوت او را اجابت فرمود  آن شخص قبول آرد و على عليه! زحمت نياندازى 
 

اى آѧرده و همѧه شѧياطين را     السلام را اعلام آرد، ابلѧيس نالѧه   السلام در غدير ولايت اميرالمؤمنين عليه وقتى رسول خدا عليه

لذا توطئه آردند و سѧراغ بعضѧى   ! السلام ديگر آسى معصيت خدا نكند  ت با اين آار رسول خدا عليهنزد خود جمع نمود و گف

السلام ، ولايت به اهلش برسد و وقتى موفق شدند،  خدا عليه السلام رفتند و نگذاشتند آه بعد از رسول ياران رسول خدا عليه

  .)٢٨/٢۵۶بحار(.  .قيام نكند خدا اطاعت نگرددالسلام  ابليس تاج پادشاهى برسر نهاد و گفت تا امام عليه

 

  ! بر روى سينه ابليس )ع(اميرالمؤمنين 

حضѧرت  ! آلѧه آمѧد وگفѧت بѧرايم از خѧدا طلѧب آمѧرزش آѧن          و عليѧه  االله روزى ابليس به صورت پيرمѧردى نѧزد رسѧول خѧدا صѧلى     

السلام فرمѧود آѧه ايѧن     ه وآله به على عليهعلي  ابليس رفت و رسول خدا صلّى اللّه. فرمود تلاشت بيهوده و عملت باطل است 

ابلѧيس گفѧت   . اش نشسѧت   السلام به دنبالش رفѧت و او را گرفѧت و بѧر زمѧين زد و روى سѧينه      اميرالمؤمنين عليه. ابليس بود 

  )٣٩/١٧٣بحار .(حضرت هم او را رها آرد. خدا به من تا قيامت مهلت داده است ! اى ابالحسن 

هѧايى گفѧت وقتѧى بѧه خѧاطر سѧرپيچى از دسѧتور         فرمود روزى ابليس را ديدم و او در ضمن صѧحبت السلام  اميرالمؤمنين عليه

! تѧر از مѧن آفريѧده باشѧى      تѧر و شѧقى   خيѧال نكѧنم مخلѧوقى بѧدبخت    ! خدا به آسمان چهارم افتادم، به درگاه خدا ناليدم آѧه خѧدايا   

مѧن نѧزد مالѧك جهѧنم رفѧتم و او از      ! بѧه تѧو نشѧان دهѧد      ام پس پيش مالك جهنم بѧرو تѧا   جواب آمد آه چرا از تو بدتر هم آفريده

طبقات مختلف جهنم مرا پايين برد تا در طبقه هفتم ديدم آه دو نفر هستند آه زنجيرهايى از آتش برگردن آنهاست و بѧر سѧر   

محمѧد رسѧول     الاّ اللѧّه لاالѧه  : اى آѧه نوشѧته اسѧت    گفتم اينها آيستند؟ مالك گفت آيا بر ساق عرش نظر آѧرده ! آوبند  آنها با پتك مى

  )٨/٣٠۴بحار.  !(گفت اينها دشمن محمد و على هستند . ؟ گفتم آرى !ايّدتُه ونصرتُه بعلّى   اللّه

  
 

رأيت اميرالمومنين عليه السلام فی شرطه الخميس و معه دره يضرب بها بياعی الجری و المار : وی عن حبابه الوالبيه انها قالتر
يقول لهم يا بياعی مسوخ بنی اسرائيل و جند بنی مروان فقام اليه فرات بن احنف فقال له يااميرالمومنين و ما ماهی و المير و الطافی و 

.اقوام حلقوا اللحی و فتلوا الشوارب فمسخوا: جند بنی مروان؟ فقال عليه السلام  



ديدم حضرت علی : البيه روايت کرده که می گويداز حبابه الو) رحمه االله(به نقل از مرحوم کلينی) رحمه االله(علامه محمد باقر مجلسی 
انواع ماهی های حرام (عليه السلام را در جلو لشکر با تازيانه ای فروشندگان ماهی جری و مار ماهی و ماهی زمير و ماهی طافی

و عرض کرد يا پس فرات بن اخنف بلند شد . ای فروشندگان مسوخ بنی اسرائيل و بنی مروان: را می زدند و می فرمودند) گوشت
اقوامی بودند که . »اقوام حلقوا اللحی و فتلوا الشوارب فمسخوا«: علی لشکر بنی مروان چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند

در اثر اين دو گناه مسخ شدند و به شکل . (ريشهايشان را می تراشيدند و سبيلها را تاب می دادند و خدا هم ايشان را مسخ نمود
)٢٦().حيوانات در آمدند  

 
 

 

 

!شد  پدرشل  با نفرين  جوان  

.آرد  سؤال  گرفتاريش  ازاو دربارة  امام.را شنيد  جواني والتماس  التجاء ومناجات  صداي  بود آه  طواف  درحال) ع( علي  روزي  

  آنار آعبه  به  تا روزي  داشت  تصميم  پدرم.   شدم  فلج  آرد ومن او مرا نفرين  آه  نمودم  را اذيت  آنقدر پدرم  ولي  بودم  سالم  من: او گفت
! شل  پاهاي  اين ام  مانده  من  حال. آار، از دنيا رفت  از اين  قبل  دعاآند ولي  شفايم  بيايد،وبراي  

او آشيد واو   يبرپاها  دستي  حضرت  ديد آه  دعارا خواندوپيامبر را درخواب  او اين.آنرا بخواند  را ياد دادند آه  مشلول  او دعاي  به  امام
86». شفايافت  

 

السلام  نهى از منكر امام على عليه  

السلام هم در جلو او مشغول طواف  ـ علامه محب الدين طبرى نقل روايت نموده آه عمر در حال طواف بود و حضرت على عليه ١
! السلام بگير  حق مرا از حضرت على عليه! اى امير : بود آه مردى به عمر گفت  

و چه حقى دارى؟ ت: عمر گفت  

! به من سيلى زد : گفت  

اى؟  آيا شما به گوش اين مرد سيلى زده: السلام گفت عمر به حضرت على عليه  

. آرى : السلام فرمود حضرت على عليه  

چرا؟ : عمر گفت  

. آند  ديدم در حال طواف به ناموس مؤمنين چشم چرانى مى: السلام فرمود حضرت على عليه  

! آردى اى ابالحسن  آار خوبى: عمر گفت  

.السلام ندارى  چشم خدا تورا ديد ـ وبرتو سيلى زد ـ پس حقى به گردن حضرت على عليه: آنگاه به آن مرد سيلى خورده گفت
87

 

                                                            

   ٨٦همان



وقتى به حضرت گفتند او را سه ضربه . ـ مردم مشغول وضو بودند آه شخص قلدرى آمد و مردم را تنه زد وخود وضو گرفت  ٢

.شلاق زد 
88

 

چند بار به او تذآر دادند وچون گوش نكرد، حضرت . رمافروشى در مسير راه سايبان زده بود ومانع راه مردم شده بود ـ خ ٣

سايبانش را آتش زد 
89

 

آردم  خوردى بر تو حد جارى مى اگرمى: السلام با خبر شد فرمود  وقتى امام عليه. ـ شخصى تصميم گرفت گوشت خوك بخورد  ٤

. زنم  و مىولى حالا يك شلاق بت
90

 

91
 

 جوان گناهکار و علی ع

در روايت است که شخص جوانی نزد امير المؤمنين آمد و عرض کرد که من لواط انجام داده ام مرا پاک کن امام فرمود برو شايد در 
ود برو شايد در حال طبيعی نباشی رفت و فردا آمد گفت ای امير مؤمنان من فلان کار زشت را انجام داده ام مرا پاک کن امام فروم

حال طبيعی نيستی رفت و روز سوم آمد و عرض کرد ای امير مؤمنان من فلان کار زشت بزرگ را انجام داده ام مرا پاک کن امام 
باز فرمودبرو شايد درحال طبيعی نباشی روز چهارم آمد واقرار کرد که من اين گناه بزرگ را انجام داده ام امام فرمودند شما گناه 

انجام داده ای يکی از سه مجازات را قبول کن يکی اين که با شمشير کشته بشوی يا اين که از کوه پرت بشوی و يا اين که  بزرگی که
 به وسيله آتش سوزانده 

بشوی جوان سوال کرد که کدام سخت تر است امام فرمود سوزاندن با آتش گفت من هم اين را انتخاب می کنم امام فرمود پس خودت 
جرای حکم آماده کن جوان اجازه خواست که دو رکعت نماز بخواند مشغول نماز شد و بعد از نماز عرض کرد خدايا من اين را برای ا

 گناه بزرگ را انجام دادم بعد پشيمان شدم ترسان شدم و به سوی جانشين پيامبر آمدم و من اين حکمی که سخت تر 

هان من قرار بده ودر آخرت مرا با آتشت نسوزان بعد در حالی که گريه می کرد است انتخاب کردم خدايا اين مجازات را کفاره ی گنا
و اصحاب از اين صحنه به گريه افتادند بعد حضرت فرمود بيرون بيا که ) ع(وارد گودال آتشی که برايش آماده کرده بودند شد،علی

اين کار را نکن ملائکه را به گريه انداختی خداوند توبه ی تو را پذيرفت بيرون بيا و ديگر  

 نيک بخت ترين مردم

نَهَينـا  مّا عَنهُ أسعَدُ النّاسِ مَن عَرَفَ فَضلَنا ، وتَقَرَّبَ إلَى اللّهِ  بِنا ، وأخلَصَ حُبَّنا ، وعَمِلَ بِما إلَيهِ نَدَبنا ، وانتَهى عَ : الإمام عليّ عليه السلام

 .  ، فَذاكَ مِنّا ، وهُوَ في دارِ المُقامَةِ مَعَنا

نيك بخت ترين مردم آسى است آه فضل ما را شناخت و با ما به خدا تقرّب جست و محبّت ما را خالص  : على عليه السلام امام

چنين آسى از ماست و در . گرداند و بدان چيزى پرداخت آه ما بر آن مى خوانيم و از آن چه ما باز مى داريم دست شست

                                                                                                                                                                                                
 .١٤٥ص  ٢رياض النضرة، محب الدين طبريج،  ٨٧
 امر بمعروف و نهى از منكر، محسن قرائتى ٨٨
 امر بمعروف و نهى از منكر، محسن قرائتى ٨٩
 همان ٩٠
 مفاتيح الجنان ٩١



 .فردوس برين با ما خواهد بود
 

 

:نیمرد اذربايجا  

كه آن مرد روزى به خدمت اميرالمؤ منين عليه السّلام آمد و عرض : حكايت مرد آذربايجانى چنان است 
چون بازشوى بـرو  : فرمود. است كه به هيچ نوع منقاد نمى شود  كرد كه مرا شترى سركش و شموش 

تَوَجَّهُ اِلَيْـكَ الـخ آن مـرد    اَللّهُمَّ اِنّى اَ: در آن موضعى كه شتر صعب تو در آنجا است و اين دعا بخوان 
مراجعت كرد و به اين دعا شتر خود را رام ساخت و سال ديگر بر آن نشست و به خدمت اميرالمؤ منين 
عليه السّلام آمد از آن پيش سخن كه گـويد اميرالمؤ منين عليه السّلام حكايت رام شدن شتر را به همان 

ـنان مى نمايد كه نزد من حاضر بودى و معاينـه مـى   نحوكه واقع شده بود تقرير فرمود عرض كرد چ
  ۲/۳۴۷ابن شهر آشوب ) مناقب .(فرمودى 

  حكايت مرد يهودى
كه ابواسحاق سبيعى و حارث اعور روايت كرده اند كه پـيرمدى را در : حكايت مرد يهودى چنان است 

: تى عدل نديدم گفت صد سال روزگـار به سر بردم وجز ساع: كوفه ديديم كه مى گـريست و مى گـفت 
من حجر حِمْيَريم و بر دين يهودان بودم از بهر ابتياع اطعام به كوفه آمدم چون به قبّه : چگونه بود؟ گفت 

كه نام موضعى است در كوفه رسيدم مالهاى من مفقود شد به نزديك اشتر نَخَعى رفتم قصّه خويش 
يا اخا اليهود : م برد آن حضرت چون مرا ديد فرمودبـگـفتم ، اشتر مرا به نزد اميرالمؤ منين عليه السّلا

علم بلايا و منايا و ما كان و مايكون به نزد ما است من بگويم تو از بهر چـه آمدى يا تو مرا خبر مى 
مردم جن مال تو را در قبه ربودند الحال چـه مى خواهى ؟ : فرمود. دهى ؟ گـفتم بلكه تو بـگوى 

من و مالم را به من برسانى مسلمان شوم ؛ پس مرا خواست و مرا با خود اگـر تفضّل كنى بر : گـفتم 
يُرْسَلُ عَلَيْكُم ا شُو اظُ مِنْ نارٍ : برد به قبّه كوفه و دو ركعت نماز گزارد و دعائى نمود پس قرائت فرمود

من بيعت كرديد و شما با ! اى معشر جنّ: آنگاه فرمود ٣٥سوره الرحمان ، آيه ... وَنْحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ
ناگاه ديدم مالم از قبّه برون شد، در زمان شهادت . پيمان نهاديد اين چه نكوهيده كارى است كه مرتكب شديد

ابن عقده گفته . گفتم و ايمان آوردم و اكنون كه وارد كوفه شدم آن حضرت مقتول شده گريه ام از آن است 



٢/٣٤٢آشوب ابن شهر ) مناقب .(كه آن مرد از قلاع مدينه بود  
 قضيه برداشتن كلاغ كفش آن حضرت را

از مداينى نقل كرده كه يك روز ) اَغانى (چنان است كه صاحب : قضيه برداشتن كلاغ كفش آن حضرت را
اگـر كسى در فضيلت على عليه السّلام حديثى : سيّد حميرى سوار بر اسب در كناسه كوفه بايستاد و گفت 

. و به شعر درنياورده باشم ، اسب خويش را با آنچه با من است عطا كنم  گويد كه من آن را نشنيده باشم
جماعتى كه حاضر بودند حديث از فضائل على عليه السّلام كردند و سيّد شعرهاى خويش را كه موافق آن 

حاضر خدمت حضرت : حديث بوده انشاد مى كرد تا آنكه مردى روايت كرد از ابوالرّعل مرادى كه گفت 
منين عليه السّلام شدم و آن حضرت خُفّ خويش را از براى نماز بيرون كرد در زمان مارى  اميرالمؤ

ميان آن رفت پس چون فارغ شد و كفش خويش را طلبيد غرابى از هوا به زير آمد و آن خُفّ را به منقار 
ت كه تاكنون اين سيّد حميرى گف. گرفت و به هوا برد و از فراز به زمين افكند آن مار از خُفّ بيرون آمد

حديث را نشنيده بودم پـس اسب خود را و آنـچه به او وعده كرده عطا كرد و اشعار متضمّن اين فضيلت 
:انشاد كرد كه صدر آنها اين شعر است   

 اَلا ياقَوم للعَجَب الْعُج اب
 لِخفِّ اَبى الحُسَيْن وَللجِب ابِ

٢/٣٤٣ابن شهر آشوب ) مناقب (  
 

و قضيّه آن چنان است كه مردى منافق از مؤ منى مالى طلب داشت و از او : وخ راطلا كردن آن جناب كل
طلبكارى مى كرد، اميرالمؤ منين عليه السّلام براى او دعائى كرد آنگاه او را امر كرد تا سنگى و كلوخى 
از زمين برگيرد و به حضرت دهد، چون آن حضرت آن حَجَر و مدر را گـرفت در دست او طلاى احمر 
شد و به آن مرد عطا كرد، پس آن مرد دين خويش را از آن ادا كرد و زياده از صد هزار درهم براى او 

٢/٣٦٢ابن شهر آشوب ) مناقب ). (شيخ عباس قمى رحمه اللّه . (به جاى ماند  

 تفسیر سال سائل

س آئِلٌ كه در حق كدام ثَعْلَبى روايت كرده است كه از سفيان بن عيينه پرسيدند از تفسير قوله تعالى سَاَلَ 



كس وارد شده ؟ گفت كه سؤ ال كردى مرا از چـيزى كه پـيش از تو كسى سؤ ال نكرده ، پـدرم مـرا  
خبر داد كه جناب جعفر صادق عليه السّلام از پدرش روايت كرده كه چون حضرت رسول صلى اللّه عليه 

شدند دست على بن ابـى طالـب عليـه     و آله به غدير خم وارد شدند ندا كرد مردم را و چون مردم جمع
مَنْ كُنْتُ مَوْلا ه فَعَلِىٌ مَوْلاهُ اين امر شايع شد و خبر به شهرها رسيد، حارث بن : السّلام را گرفت و گفت 

نعمان فِهْرى سوار بر ناقه شد آمد به سوى حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله در ابطح به آن حضرت 
مد و او را عقال بست و به خدمت آن حضرت رسيد در وقتـى كـه آن   رسيد، پس از شتر خويش فرود آ

امر كردى ما را از جانـب  ! يا محمد صلى اللّه عليه و آله : جناب در ميان صحابه جاى داشت پس گفت 
خدا كه شهادت به وحدانيّت خدا و رسالت تو دهيم پـس قبول كرديم آن را از تو، و امر كردى ما را كـه  

اريم قبول كرديم و امر كردى كه زكات بدهيم قبول كرديم و امر كردى كه حـج بكنـيم   پـنج نماز بـگـز
قبول كرديم ، پـس به اينها اكتفا نكردى و راضى نشدى تا آنكه گرفتى دو بازوى پسر عَمَّـت را و بلنـد   

آيا  كردى او را و بر ما زيادتى دادى او را و گفتى هر كه من مولاى اويم پـس على مولاى او است پس
اين امر از جانب تو است يا از جانب خداوند عزوجلّ؟ حضرت فرمود كه سوگند ياد مى كنم بـه حـقّ آن   
خدائى كه بجز او خداى به حقّى نيست كه اين يعنى تفضيل على عليه السّلام بر شما از جانـب حقتعـالى   

اگر آنچه محمّد مى ! ابار اله: پس حارث به سوى راحله خويش روانه شد در حالتى كه مى گفت . است 
گويد حق است پـس بباران ما را سنـگ از آسمان يا بياور ما را عذاب دردناك ؛ هنوز به راحله خـود  
نرسيده بود كه حق تعالى او را هدف سنگى نمود آن سنگ بر فَرقْش فرود آمد و از دُبُرش بيرون شد و 

  .بِعَذابٍ و اقِعٍ لِلْـك افِـرينَ لَـيْسَ لَـهُ د افِـعٌ     سَاَلَ س آئِلٌ : پـس حق تعالى نازل فرمود. او را بكشت 
ابن شهر آشوب ) مناقب (و جماعتى بسيار از اساطين ائمّه سُنيّه در كتب خود اين حديث را ايراد كرده اند

۲/۳۹۱  
 سلام بر اهل گورها

ن صديقه شيخ ابوالفتح رازى رحمه اللّه روايت كرده كه چون حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام از دف
سلام بر شما اى اهل گـورها، مالهايتان تقسيم : طاهره عليها السلام فارغ شد به قبرستان رفت و فرمود

شد و سراهايتان در او نشستند و زنان شما شوهر كردند اين خبر آن است كه نزد ما است ، خبر آنكه 



  نزد شما است چيست ؟
ه از پيش فرستاديم يافتيم ، و آنچه باز گذاشتيم زيان هاتفى آواز داد كه هرچه خورديم سود كرديم و آنچ

  كرديم
 علی ع اولين مرد ايمان اورنده

:دانشمندان و محدثان نقل مى كنند  
با او نماز ) سه شنبه(فرداى آن روز ) ع(روز دوشنبه به نبوت مبعوث شد و على ) ص(حضرت محمد 

)سیره پیشوایان.(خواند  

آن روز اسلام جز به خانه پيامبر و خديجه راه نيافته بـود  «: فرمايد مى» قاصعه«امام علی ع  در خطبه 
  )سيره پيشوايان (».نور وحى و رسالت را مى ديدم، و بوى نبوت را مى شنيدم. و من سومين نفر آنها بودم

 

  )ص(حامى و جانشين پيامبر 
ماسهاى خصوصى با پيامبر اسلام به مدت سه سال، از دعوت عمومى خود دارى مى ورزيد و تنها در ت

  /افرادى كه زمينه پذيرش را در آنها احساس مى كرد، آنها را به اسلام دعوت مى كرد
پس از سه سال فرشته وحى نازل شد و فرمان خدا را ابلاغ كرد كه پيامبر دعوت همگانى خود را از 

  :فرمان خدا چنين بود. طريق دعوت خويشان و بستگان آغاز نمايد
را از عذاب الهى بيم ده، و پرو بال مهر و مودت خود را بر سر افراد با ايمان  بستگان نزديك خود«

پس اگر با تو از در مخالفت وارد شوند بگو من از ) نسبت به آنان ابراز علاقه و محبت كن(فروگستر 
».شما بيزارم) بد(كارهاى   

ت كه تـا نزديكـان يـك    علت اينكه دعوت خويشان براى نقطه شروع دعوت همگانى انتخاب شد، اين اس
رهبر الهى و يا بشرى به او ايمان نياورند و از او پيروى نكنند، هرگز دعوت او درباره بيگانگان مـوثر  
واقع نمى شود زيرا نزديكان همواره از اسرار و رازها و ملكات خوب و بد وى كـاملا واقـف و مطلـع    

ه شمار مى رود، چنانكه اعـراض و روى  هستند، از اين رو ايمان آنان نشانه وارستگى مدعى رسالت ب
از ايـن  . گردانى اكثريت قريب به اتفاق آنها نشانه دورى مدعى از خلوص و صفا و صدق در ادعأ است



دستور داد كه چهل و پنج نفر از شخصيتهاى بزرگ بنى هاشم را براى ضـيافت  ) ع(نظر پيامبر به على 
ــير    ــا شـ ــراه بـ ــت همـ ــذايى از گوشـ ــد و غـ ــوت كنـ ــار دعـ ــازدناهـ ــاده سـ   /آمـ

عموى پيامبر بـا  » ابولهب«مهمانان همگى در وقت معين به حضور پيامبر شتافتند و پس از صرف غذا 
سخنان سبك خود مجلس را از آمادگى براى طرح سخن و تعقيب هدف، انداخت و مجلس بدون اخذ نتيجه 

ند و پيامبر تصميم گرفت به پايان رسيد و مهمانان پس از صرف غذا و شير، خانه رسول خدا را ترك گفت
بـاز  . كه فرداى آن روز، ضيافت ديگرى ترتيب دهد و همه آنان را جز ابولهب به خانه خود دعوت نمايد

به دستور پيامبر غذا و شير آماده نمود و از شخصيتهاى برجسته و شناخته شده بنـى هاشـم   ) ع(على 
مهمانان همگى باز در موعـد مقـرر   . دسخنان پيامبر دعوت به عمل آور) ع(براى صرف ناهار و استما

  :پيامبر ص پس از صرف غذا سخنان خود را چنين آغاز كرد. حضور بهم رسانيدند
من خير . هيچ كس از مردم براى كسان خود چيزى بهتر از آنچه من براى شما آورده ام، نياورده است«

به توحيد و يگانگى وى و رسـالت   خدايم به من فرمان داده كه شما را. دنيا و آخرت براى شما آورده ام
چه كسى از شما مرا در اين راه كمك مى كند تا برادر و وصى و نماينده من در ميان . خويش، دعوت كنم

  »شــــــــــــــــــــــــــما باشــــــــــــــــــــــــــد؟
او اين جمله را گفت و مقدارى مكث نمود تا ببيند كداميك از آنان به نداى او پاسخ مثبت مى دهد؟ در اين 

ّّ بهت و تحير بر مجلس حكومت مى كرد و همگى سر به زير افكنده و در  موقع سكوتى مطلق آميخته بإ؛
ــد  ــه بودنــــــــــ ــرو رفتــــــــــ ــر فــــــــــ   /فكــــــــــ

سال تجاوز نمى كرد، سكوت را درهم شكست و برخاست و  ۱۵كه سن او در آن روز از ) ع(ناگهان على 
ــت    ــرد و گفـــــــــ ــامبر كـــــــــ ــه پيـــــــــ   :رو بـــــــــ

د را به سوى پيامبر دراز كـرد تـا   ، سپس دست خو»اى پيامبر خدا من تو را در اين راه يارى مى كنم«
بـار  . بنشـيند ) ع(در اين موقع پيامبر دستور داد كه على . دست او را به عنوان پيمان فداكارى بفشارد

  ديگـــــــر پيـــــــامبر گفتـــــــار خـــــــود را تكـــــــرار نمـــــــود،
در مرتبـه  . اين بار نيز پيامبر به وى دستور داد بنشـيند . باز على برخاست و آمادگى خود را اعلام كرد

وم نيز مانند دفعات پيشين كسى جز على برنخاست و تنها او بود كه بپاخاست و پشـتيبانى خـود را از   س



دست خود را بر دست على زد و جمله تـاريخى  ) ص(در اين موقع پيامبر . هدف مقدس پيامبر اعلام كرد
  :خـــود را در مجلـــس بزرگـــان بنـــى هاشـــم دربـــاره علـــى بيـــان نمـــود و گفـــت

  )۱۹(».على برادر و وصى و خليفه مـن در ميـان شـما اسـت    ! و بستگان من هان اى خويشاوندان«
بدين ترتيب نخستين وصى پيامبر اسلام به وسيله آخرين سفير الهى در آغاز رسالت كه هنوز جـز عـده   

  )سيره پيشوايان /(ناچيزى به آيين وى نگرويده بودند، تعيين گرديد
  پیش بینی علی ع از شهر حله

عليـه  (در جريان جنگ صفيّن همراه امير مؤ منان على : مى گويد)) اصبغ بن نباته ((:در روايات آمده 
منظرى بـين بابـل و آن تـلّ      بودم در بيابان روى تلّى ايستاد سپس به سرزمين خرم و خوش ) السلام 

ــود ــرد و فرم ــاره ك ــهرى ؟ :((اش ــه ش ــتى چ ــهرى براس ــةٍ؛ ش ــةٌ اَىُّ مَدِينَ ــه ! مَدِين ــه ب   !)).ب
اى مولاى من ، گويى شهرى را مى نگرى و از آن ياد مى كنى ؟ آيا در اينجا شهرى بوده  :عرض كردم 

  :و و يـــــــــــران شـــــــــــده اســـــــــــت ؟ فرمـــــــــــود
 يَظْهر بِها قَوْمٌ اَخْيارٌ لَـوْ اَقْسَـمَ  . لا وَلكِنْ سَتَكُونُ مَدِينَةٌ يُقالُ لَهَا الْحِلَّةُ السَّيْفيَّةِ يُمَدِّنُها رَجُلٌ مِنْ بَنِى اَسَدٍ((

  )).اَحَـــــــــدُهُمْ عَلـــــــــىَ اللّـــــــــهِ لاََبْـــــــــرَءَ قَسَـــــــــمَهُ
مى گويند كـه  )) حِلّه سيفيّه ((نه در گذشته شهر نبوده بلكه در آينده نزديك شهر خواهد شد كه به آن ((

مردى از بنى اسد، آن را احداث مى كند و در اين شهر مردان نيكى برمى خيزند آنچنان در سطح عـالى  
سوگند دهد، قطعا خداوند حاجـت او  ) براى رواى حاجتى (گر يكى از آنها خدا را معنويت قرار دارند كه ا

، ۳على العليارى التّبريزى ، بهجة الا مـال ، ج  )) (را روا مى نمايد و دعايش را به استجابت مى رساند
  .۲۲۵ص 

. (  
  معجزه پيدا شدن قبر منور علی ع

از كوفه براى شكار، ) پنجمين خليفه بنى عباس (شيد روزى با هارون الرّ: مى گويد)) عبداللّه بن حازم ((
خارج شديم ، به جانب غريين و ثَوِيَّه رسيديم ، در آنجا چند آهو ديديم ، بازها و سگهاى شكارى را بـه  

و نتوانستند آنها را شكار (جست و خيز كردند ) براى صيد كردن (سوى آنها روانه كرديم ، آنها ساعتى 



كه مى (به تپه اى در آنجا، پناه برده اند و بر بالاى آن ايستاده اند، ولى بازها و سگها ديديم آهوها ) كنند
سقوط كردند و بازگشتند، وقتى كه هارون اين منظره را ديد، تعجّب كـرد و  ) خواستند از آن تپه بالا روند

افتند، آنها به آن پّه به زير آمدند، بازها و سگها به سوى آنها شت-حيرت زده شد،سپس آهوها از آن ت 
تپه رو آوردند و سگها و بازها نيز پس از دست و پا زدن ، خسته شده و بازگشتند و اين موضوع سـه  

ــد  ــرار شـــــــــــــــ ــار تكـــــــــــــــ   .بـــــــــــــــ
در اينجا رازى نهفته است شايد با پـرس و  (برويد شخصى را پيدا كنيد و به اينجا بياوريد : هارون گفت 

ــريم    ــى ببـــــــ ــن راز پـــــــ ــه ايـــــــ ــو بـــــــ   ).جـــــــ
به ما خبـر  :((ردى از بنى اسد را يافتيم و او را نزد هارون آورديم ، هارون به او گفت ما رفتيم و پيرم

ــود دارد؟    ــزى وجــ ــه چيــ ــدى ، چــ ــه و بلنــ ــن تپّــ ــه در ايــ ــده كــ   )).بــ
  )).اگـــر بـــه مـــن امـــان بدهيـــد، بـــه آن خبـــر مـــى دهـــم  :((پيرمـــرد گفـــت 

 محل سكونتت ، بيرون نکنمعهد و پيمان با خدا كردم كه به تو آسيب نرسانم وتو را از : هارون گفت 

در اينجاسـت ،  ) عليه السـلام  (پدرم از پداران خود نقل كرده كه قبر علىّ بن ابى طالب :((پيرمرد گفت 
هـارون  )). خداوند اينجا را حرم امن قرار داده كه هركس به آن پناهنده شود، در امن و امان خواهد بود

گرفت و در كنار آن بلندى ، نماز خواند و خود را به از مركب خود پياده شد و آب خواست و با آن وضو 
ــپس   ــرد و ســــ ــه كــــ ــد و گريــــ ــاك ماليــــ ــتيم   آن خــــ   .بازگشــــ

من اين جريان را شنيدم ، ولى قلبا باور نمى كردم تا اينكـه  : مى گويد) يكى از محدّثين (محمّد بن عيسى 
را ) زينهاى اسـبهاى هـارون    نگهبان(پس از مدّتى ، رهسپار مكّه براى انجام حجّ شدم ، در آنجا ياسر 

ديدم ، برنامه او اين بود كه پس از طواف خانه خدا، نزد ما مى آمد و مى نشست و از هر درى سـخن  
شبى من با هارون الرّشيد هنگام بازگشت از مكّه و ورود به كوفه بودم ، : مى گفت تا اينكه روزى گفت 

بگو سوار شود و آماده گردد، همه سوار ) انش يكى از خويش(به عيسى بن جعفر ! به من گفت اى ياسر
امـا  . بر اسب شديم و من همراه آنان بودم تا به سرزمين غريين رسيديم ، عيسى پياده شـد و خوابيـد  

هارون كنار آن بلندى آمد و نماز خواند و بعد از هر نماز دو ركعتى ، دعا مى كرد و مى گريست و روى 
) عليه السلام ( سپس خطاب به على ) مقدّس آن ، خاك آلود مى كرد و خود را به خاك(آن تپه مى غلتيد 



ــت   ــى گفــــــــــــــــــــــــ   :مــــــــــــــــــــــــ
سوگند به خدا من فضل و برترى و سبقت تو را در اسلام مى دانم و به خدا به يمن وجود ! اى پسرعمو((

تو من به اين مقام رسيده ام و به تخت خلافت نشسته ام و تو همان هستى كه گفتم ، ولى فرزنـدان تـو   
سپس هارون برمى خاسـت و  )) و بر ضدّ حكومت من خروج مى كنند) ۷۲(مرا آزار دهند ) ادگان تونو(

نماز مى خواند و بعد از نماز و دعا، اين سخنان را تكرار مى كرد، باز برمى خاست و نماز مى خواند و 
، ايـن شـيوه   بعد از نماز دعا، مى كرد و مى گريست و اين سخنان را تكرار مى نمود، تا سحر آن شب 

  )).ادامه يافت 
اى :((عيسى را از خواب بيدار كن ، عيسى را بيدار كردم ، بـه او گفـت   ! اى ياسر: آنگاه به من گفت 

  )).برخيــــز و در كنــــار قبــــر پســــر عمويــــت نمــــاز بخــــوان  ! عيســــى 
ــت  ــى گفــــــ ــويم ؟ :((عيســــــ ــر عمــــــ ــدام پســــــ   )).كــــــ

ت عيسى وضو گرفت و نماز خواند و آنـان  اس) عليه السلام (اينجا قبر على بن ابيطالب :((هارون گفت 
اى اميرمؤ منان :((هردو مشغول به نماز و دعا بودند تا اينكه هوا روشن شد، من خطاب به هارون گفتم 

  .آنگاه سوار شديم و به كوفه بازگشتيم )) صبح فرا رسيد! 
  :فرمــود) صــلّى اللّــه عليــه و آلــه و ســلّم (رســول خــدا : مــى گويــد)) انــس بــن مالــك :((
اِلاّ اللّـهُ وَاَنَّ  صَلَّتِ الْمَلائِكَةُ عَلَىَّ وَعَلى عَلِي سَبْعَ سِنينٍ وَذلِكَ اِنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ اِلَى السَّماءِ شَـهادَةُ اَنْ لااِلـهَ   ((

  )).مُحَمَّــــــداً رَسُــــــولِ اللّــــــهِ اِلاّ مِنّــــــى وَمِــــــنْ عَلِــــــي      
فرستادند چرا كه در اين هفت سال به آسمان  درود) عليه السلام (هفت سال ، فرشتگان بر من و على ((

مگر از مـن و  ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (بالا نرفت گواهى به يكتايى خدا و رسالت محمّد رسول خدا 
ــى  ــلام (از علــ ــه الســ ــام   ) )).(عليــ ــدگى دوازده امــ ــر زنــ ــاهى بــ   )ع(نگــ

(  
  سلونی قبل ان تفقدونی

صلّى (به عنوان خليفه رسول خدا ) عليه السلام (ى كه مردم با على هنگام: مى گويد)) اَصْبغ بن نُباته :((
رسول خدا را به سر بسته بود و ) يادگار(بيعت كردند  ، آن حضرت ، عمامه ) اللّه عليه و آله و سلّم 



پس از حمد و ثنا، مردم ) ايستاده (در مسجد از منبر بالا رفت و . او را بر تن نموده بود) يادگار(لباس 
نشست و انگشتان دو دست خود را داخل هم گذارد و به زير ناف   موعظه و نصيحت كرد، سپس را 

  !اى مردم : نهاد، آنگاه فرمود
  ...)).سَلُونِى قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُونِى فَاِنَّ عِنْدِى عِلْمُ الاَْوَّلِينَ وَالاَّْخَرِينَ ((
چرا كه علم پيشينيان و آيندگان ، نزد من ) ما بروم و از ميان ش(از من بپرسيد قبل از آنكه مرا نيابيد ((

  )).است 
با پيروان تورات ، طبق ) و بر آن بنشينم (اگر بستر خلافت برايم گسترده شود ! بدانيد سوگند به خدا

تورات و با پيروان انجيل ، طبق انجيل و با پيروان زبور، طبق زبور، و با پيروان قرآن طبق قرآن ، حكم 
) عليه السلام (على ! پروردگارا:((هريك از اين كتابها، به سخن درآيد بگويد) اگر(گونه اى كه مى كنم به 

من به قرآن و معانى بلند پايه آن از همه آگاهتر هستم ! ، سوگند به خدا))مطابق قضاوت تو، قضاوت كرد
  )).ى آيد، آگاه مى كردم ، قطعا شما را به آنچه تا روز قيامت ، پديد م) ۷۴(و اگر يك آيه از قرآن نبود 

؛ قبل از آنكه مرا نيابيد، از من بپرسيد، سوگند به ...سَلُونِى قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُونِى :((سپس بار ديگر فرمود
شكافت و انسان را آفريد، اگر از هر آيه قرآن از من سؤ ال كنيد به ) در دل خاك (خداوندى كه دانه را 

قت نازل شده ؟ و در مورد چه كسى نازل شده ؟ و از ناسخ و منسوخ شما خواهم گفت كه آن آيه ، چه و
شما را آگاه مى سازم ، سوگند به ) از مكّه يا مدينه (، محكم و متشابه ، عامّ و خاصّ و محل نزول آن 

هيچ گروهى ، اكنون تا روز قيامت ، نيست مگر آنكه من رهبر و جلودار و دعوت كننده آن گروه را ! خدا
نگاهى  )).و مى دانم كه كدام در مسير گمراهى گام برمى دارد و كدام در خط رشد و سعادت  مى شناسم

  ))ع(زندگى دوازده امام (بر 
  
  
  

  دشمنی منافق با علی ع
سوگند به :((را بر منبر ديدم ، شنيدم مى فرمود) عليه السلام (زيد بن حبيش مى گويد اميرمؤ منان على 



صلّى اللّه عليه و (ك شكافت و انسان را آفريد، اين عهدى است كه پيامبر خداوندى كه دانه را در دل خا
  :با من داشت ، به من فرمود) آله و سلّم 

اِنَّهُ لا يُحِبُّكَ اِلاّ مُؤْمِنٌ وَلا يَبْغُضُكَ اِلاّ مُنافِقٌ؛ قطعا تو را جز مؤ من دوست نمى دارد و تو را جز منافق ((
  ))ع(ده امام زندگى دواز( )).دشمن نمى دارد

  
  و شيعيانش همان رستگاران هستند) عليه السلام (قطعا على 

از اُمّ سَلَمه همسر رسول خدا :((نقل مى كند كه گفت ) عليه السلام (جابر بن يزيد جُعفى از امام باقر 
ى صلّ(سؤ ال كردم ، گفت از رسول خدا ) عليه السلام (در شاءن على ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (

  :شنيدم كه فرمود) اللّه عليه و آله و سلّم 
زندگى ( )).و شيعيانش همان رستگاران هستند) عليه السلام (اِنَّ عَلِّياً وَشِيعَتَهُ هُمُ الْفائزُونَ؛ قطعا على 

  ))ع(دوازده امام 
  

  ایا بتو مژده ندهم؟
شـنيدم بـه علـى    ) ه و آله و سلّم صلّى اللّه علي(از رسول خدا : مى گويد)) جابر بن عبداللّه انصارى ((
  ))آيا تو را شادمان نكنم ؟ آيا تو را عطا نـدهم ؟ آيـا بـه تـو مـژده نـدهم ؟      :((فرمود) عليه السلام (

  )).بـه مـن مـژده بـده     ) صـلّى اللّـه عليـه و آلـه و سـلّم      (آرى اى رسـول خـدا   :((عرض كرد
سرشت ، زياد آمد، خداوند، شيعيان مـا  من و تو از يك سرشت آفريده شده ايم ، مقدارى از آن :((فرمود

را از آن آفريد، وقتى كه روز قيامت شود، مردم را به نام مادرانشان بخوانند، جز شيعيان ما كه آنان را 
  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).به نام پدرانشان بخوانند و اين به خاطر پاكزادى آنان است 

  
  دشمن علی ع گمراه است

ما گروه انصار روزى در : از جابر بن عبداللّه انصارى شنيدم مى گفت : مى گويد)) ه عبداللّه بن جِبِلّ((
  :اجتماع كرده بوديم ، به ما رو كرد و فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (محضر رسول خدا 



بَّهُ فَاعْلَمُوا اَنَّهُ لَرُشْدَة وَمَنْ اَبْغَضَهُ فَاعلَمُوا يا مَعْشَرَ الاَْنْصارِ بوروا اَوْلادَكُمْ بِحُبِّ عَلِىّ بْنِ اَبِيطالِبٍ، فَمَنْ اَحَ((
  )۷۷)). (اَنَّهُ لَغَيّةٌ

هركس كه على   بيازماييد، پس ) عليه السلام (فرزندان خود را بر اساس دوستى على ! اى گروه انصار((
را دشمن داشت ،  را دوست داشت ، بدانيد كه پاك روش و در راه رشد است و اگر او) عليه السلام (

  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).بدانيد كه او در راه گمراهى مى باشد
  

  آن كس كه علمش افزونتر از ديگران است
بودم ، وقتى كه شب ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (من خدمتكار رسول خدا : مى گويد)) انس بن مالك ((

) ود آن شب ، نزد يكى از همسرانش به نام اُمّ حبيبه باشـد يعنى بنا ب(نوبت اُمّ حبيبه دختر ابوسفيان بود 
هم اكنون از اين در وارد مى شود، امير ! اى انس :((براى آن حضرت ، آب وضو آوردم ، به من فرمود

مؤ منان و سيّد اوصيا، مقدّمترين مسلمين در قبول اسلام ، آن كس كه علمش افزونتر از ديگران است و 
  )).تر مى باشدبردباريش از همه بيش

طولى نكشيد كه ديدم . اين شخص را از قوم و قبيله من قرار بده ! من با خودم گفتم خدايا: انس مى گويد
صلّى اللّه عليه و آله و (از همان در وارد شد و در آن هنگام رسول خدا ) عليه السلام (علىّ بن ابيطالب 

آبى كه در مشتش بود به روى علـى  ) آله و سلّم صلّى اللّه عليه و (وضو مى گرفت ، رسول خدا ) سلّم 
عرض ) عليه السلام (على . پر از آب شد) عليه السلام (پاشيد به طورى كه چشمان على ) عليه السلام (

ــرد ــت ؟     :((كـ ــازه اى رخ داده اسـ ــن تـ ــورد مـ ــا در مـ ــدا آيـ ــول خـ   )).اى رسـ
نيكى سرنزده ، تو از من هستى و من از از تو جز خير و :((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 

تو هستم ، قرض مرا ادا مى كنى و به عهد و پيمان من وفا مى نمايى و تو مرا غسل مـى دهـى و در   
و بعـد از مـن   . به گوش مردم ، از جانب من مى رسانى ) دستورات اسلام را(و . ميان قبر مى گذارى 

ــلام را( ــام اســـ ــازى  ) احكـــ ــى ســـ ــكار مـــ ــان آشـــ ــراى آنـــ   )).بـــ
  )).مگر تو احكام الهى را براى مردم ابلاغ نكـرده اى ؟ ! اى رسول خدا:((عرض كرد) عليه السلام (على 

آرى ، ولى بعد از من ، آنچه را كه درباره اش اخـتلاف  :((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 



ــى     ــى كنـ ــان مـ ــان بيـ ــراى آنـ ــد، بـ ــى كننـ ــام  ( )).مـ ــدگى دوازده امـ   ))ع(زنـ
  

  بر تو اى اميرمؤ منانسلام 
به من كه ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا : در حديث مشهور، بريدة بن خضيب اسلمى مى گويد

عليـه  (به علـى  :((هفتمين نفر از هفت نفر بودم و عمر و ابوبكر و طلحه و زبير نيز بودند، دستور داد
اينگونه سـلام  ) عليه السلام (و ما به على )) كنيد به عنوان امير و فرمانرواى مؤ منان ، سلام) السلام 
در ميـان  ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (و رسول خدا ) سلام بر تو اى اميرمؤ منان : يعنى گفتيم (كرديم 

  ))ع(زنــــدگى دوازده امــــام ( ).و هنــــوز از دنيــــا نرفتــــه بــــود(مــــا بــــود 
  

  حديث برائت
)) در حديث برائت ((آن چيزى است كه ) عليه السلام (يكى از ويژگيهاى مخصوص اميرمؤ منان على 

آيات برائت و بيزارى از ) (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر ) كه در سال نهم هجرت اتفاق افتاد(آمده 
نخست به ابوبكر سپرد تا به مكّه برود و در مراسم حجّ آن را ) مشركان را كه در آغاز سوره توبه آمده 

صلّى (ابوبكر به سوى مكه رهسپار شد، چندان از مدينه دور نشده بود كه جبرئيل بر پيامبر اعلان كند، 
  :خداوند به تو سلام مى رساند و مى فرمايد: نازل شد و عرض كرد) اللّه عليه و آله و سلّم 

گيرد جز به وسيله خودت يا  لا يُؤَدّىِ عَنْكَ اِلاّ اَنْتَ اَوْ رَجُلٌ مِنْكَ؛ اعلان بيزارى از مشركان نبايد انجام((
  )).مردى از خودت 

بر شتر غضبا :((را طلبيد و به او فرمود) عليه السلام (على ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا 
سوار شو و به سوى ابوبكر برو و نامه برائت از مشركين را از او بگير و خودت آن را به مكّه ببر و 

بكر را مخيّر كن ، اگر خواست همراه تو به مكّه بيايد و اگر خواست به مدينه به مشركان ابلاغ كن و ابو
  )).بازگردد

صلّى اللّه عليه و آله و ) (شتر مخصوص رسول خدا(سوار بر شتر غضبا ) عليه السلام (حضرت على 
سوى شد و حركت كرد تا به ابوبكر رسيد، همينكه ابوبكر آن حضرت را ديد، پريشان گشت و به ) سلّم 



براى چه آمده اى ؟ آيا مى ! اى ابوالحسن :((متوجّه شد وقتى به او رسيد، گفت ) عليه السلام (على 
  )).خواهى با ما به مكّه بيايى و يا براى امر ديگرى آمده اى ؟

به من فرمان داد تا ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا :((فرمود) عليه السلام (اميرمؤ منان على 
تو بپيوندم و آيات برائت را از تو بگيرم و آن را در مكّه براى مشركان اعلان نمايم و پيمان قبلى با  به

و به من دستور داد، تو را به اختيار خودت واگذارم كه همراه من بيايى و ) ۸۱. (مشركان را بهم بزنم 
  )).يا به مدينه بازگردى 

صلّى اللّه عليـه و  (م ، وقتى كه به حضور رسول خدا من به سوى رسول خدا باز مى گرد: ابوبكر گفت 
تا به (مرا براى اجراى امر مهمّى كه ديگران براى آن گردن كشيده بودند :((آمد، عرض كرد) آله و سلّم 

شايسته دانستى ، وقتى كه براى انجام آن به راه افتادم ، مرا برگرداندى ، آيـا از  ) افتخار آن نايل گردند
ــه اى  ــرآن ، آيـــ ــت ؟ قـــ ــده اســـ ــازل شـــ ــورد نـــ ــن مـــ   )).در ايـــ

نه ، ولى فرستاده امين خدا جبرئيل ، نزد من آمـد و  : فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا 
ــه      ــن آورد كـــ ــراى مـــ ــدا بـــ ــب خـــ ــام را از جانـــ ــن پيـــ   :ايـــ

 ـ     ((   )).ي ، وَلا يُـؤَدِّى عَنِّـى اِلاّعَلِـىُّ   لا يُؤَدّىِ عَنْكَ اِلاّ اَنْتَ اَوْ رَجُلٌ مِنْـكَ، وَعَلِـىُّ مِنّـىِ وَاَنَـا مِـنْ عَلِ
عليـه  (ابلاغ نكند جز خودت يا مردى از خودت و علـى  ) برائت از مشركان را به مشركان (اين آيات ((

حـديث  )). (((از من است و من از على هستم و از جانب من جز على آن را ابلاغ نخواهد كـرد ) السلام 
، ۳مسند احمد حنبـل ، ج  . ۶۹  ذخائر العقبى ، ص : تسنن مانند با عبارات مختلف در كتب اهل)) برائت 

آمده ... و ۳۲۲، ص ۲و تفسير ابن كثير، ج  ۲۸و خصائص نسائى ، ص  ۱۵۰، ص ۱و ج  ۲۱۲ص 
  .است 

(  
  
  

  همه پرچمدارهای دشمن بدست شیرخدا کشته شدند
طلحة بن ((شخصى به نام در جنگ اُحد، پرچمدار سپاه دشمن ، : محمد بن اسحاق روايت كرده است كه 



ابا سعيد بـن  ((او را كشت ، سپس پسر او ) عليه السلام (بود على )) عبدالدّار((از خاندان )) ابى طلحه 
نام داشت كشت و بعـد  )) كلده ((كشت ، سپس برادر طلحه را كه ) كه پرچمدار دوّم شده بود(را )) طلحه 
حكم بن اَخنس ((او را نيز كشت ، سپس ) )عليه السلام (  على(به ميدان آمد، )) عبداللّه بن حميد((از او 

   .كشته شد) عليه السلام ( به ميدان آمد و به دست على )) 
و )) اَرْطاة بن شـرحبيل  ((و )) اُمية بن ابى حذيفه ((و سپس برادر او )) وليد بن ابى حُذيفه ((بعد از او 

يكى پس از )) غلام خاندان عبدالدّار(مالك و صَوْاءب عمرو بن عبداللّه و بشر بن ((و )) هشام بن اميه ((
عليـه  (و فتح و پيروزى به دست على . به هلاكت رسيدند) عليه السلام (ديگرى به دست با كفايت على 

) صلّى اللّـه عليـه و آلـه و سـلّم     ( پس از گريز، نزد پيامبر) فرارى (انجام گرفت و مسلمين ) السلام 
فـرا   -به خاطر فرارشان  -ن حضرت پرداختند و سرزنش خداوند همه آنان را بازگشتند و به دفاع از آ

، ص ۱تفسير برهـان ، ج  . (كه از اين بحران خطير سرافراز بيرون آمد) عليه السلام (گرفت ، جز على 
۳۱(  

  

  سران یهود بدست شیر خدا کشته شدند
نضیر  اين بود كه يكى از سران در جنگ بنی ) عليه السلام (از ويژگيهاى زندگى اميرمؤ منان على 

صلّى اللّه عليه و آله و ( به سوى خيمه رسول خدا) در جريان جنگ بنى نضير(يهوديان تروريست را كه 
را به قتل رساند و سر بريده آنان را كه ) توطئه گر(و نُه نفر از يهوديان () تير انداخته بود، كشت ) سلّم 

  .آورد) للّه عليه و آله و سلّم صلّى ا(هميار بودند به حضور پيامبر 
  :مى گويد) عليه السلام (خطاب به على ) شاعر معروف (حسّان بن ثابت انصارى 

  للّهِِ اَىُّ كَرِيهَةٍ اءَبْلَيْتَها
  بِبَنِى قُرَيْظَةٍ وَالنُّفُوسُ تَطْلِعُ
  اردى رئيسهم وآب بتسعة
  طورا يشلهم وطورا يدفع

تحمّل كردى ، آنگاه كه مردم چشم انتظار () در مورد يهود بنى نضير براستى چه دشواريها و رنجها را ((



عمليّات تو بودند، رئيس آنان را كشتى و نه نفر از آنان را بازگرداندى ، گاهى آنان را سركوب مى كرد 
زندگى ( )).نزنند) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (تا آسيب به پيامبر (و گاهى از آنان جلوگيرى مى نمود 

  ))ع(دوازده امام 

  

  

  مبارزه شيرخدا با عمروبن عبدود

در جنگ خندق وقتی عمروبن عبدود از طرف مشرکیم رجز می خواند و هماورد می خواست وکسی از 
صلّى اللّه عليه و آله (مسلمانان جرات نداشت به مبارزه با او برود جز علی بن ابی طالب ع ،رسول خدا 

گذارد و ) عليه السلام (را به حضور طلبيد و عمامه خود را بر سر على  )عليه السلام (، على ) و سلّم 
اِمْضِ لِشَاءْنِكَ؛ به :((فرمود) عليه السلام (داد و به على ) عليه السلام (بست و شمشير خود را به على 

ليه السلام ع(و على )) على را يارى كن ! اَلّلهُمَّ اَعِنْهُ؛ خدايا:((سپس گفت )). سوى آنچه مى خواهى برو
  .به ميدان شتافت ) 

  گزارش جابر از صحنه جنگ خندق
عليه ( رفت ، جابر بن عبداللّه انصارى نيز دنبال على )) عمرو((به سوى ) عليه السلام (وقتى كه على 

تا آنچه ديده بعدا گزارش (به كجا مى انجامد )) عمرو((با ) عليه السلام (رفت تا ببيند نبرد على ) السلام 
  :قرار گرفت ، به او چنين فرمود)) عمرو((در برابر ) عليه السلام (وقتى كه على  )دهد
هركس از من سه تقاضا كند، آن سه تقاضا يا يكى از آنها : تو در زمان جاهليّت مى گفتى ! اى عمرو((

  )).را روا مى كنم 
  .آرى چنين است : عمرو گفت 

تو را دعوت مى كنم به يكتايى خدا و صدق ) ن است تقاضاى اوّل من اي:((فرمود) عليه السلام (على 
  )).گواهى دهى و قبول اسلام كنى ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (نبوّت رسول خدا 

  )).از اين تقاضا بگذر! اى برادرزاده :((عمرو گفت 
  )).اين تقاضا را اگر بپذيرى ، براى تو بهتر است :((فرمود) عليه السلام (على 



و . (از هرجا كه آمده اى بازگردى ) تقاضاى دوّم من آن است كه :((فرمود) ليه السلام ع(سپس على 
  )).جنگ را ترك كنى 

  ).كه عمرو از روى ترس ، نجنگيد( نه ، آن وقت زنان قريش تا ابد گفتگو مى كنند :عمرو گفت 
  )).تقاضاى ديگرى دارم :((فرمود) عليه السلام (على 

  آن چيست ؟: عمرو گفت 
  )).از اسب فرود آى و با من جنگ كن :((فرمود) عليه السلام (ى عل

من گمان نداشتم كه فردى از عرب پيدا شود و چنين سخنى به من بگويد و :((عمرو لبخندى زد و گفت 
  )).من دوست ندارم مرد بزرگوارى چون تو را بكشم و بين من و پدرت رابطه دوستى بود

  )).من دوست دارم تو را بكشم ، حال اگر جنگ مى خواهى ، پياده شوولى :((فرمود) عليه السلام (على 
  .عمرو، از اين سخن خشمگين شد و پياده شد و به صورت اسبش زد كه اسب بازگشت 

اين دو به همديگر حمله كردند، آنچنان گرد و غبار از زير پاى آنان برخاست ، كه آنان : جابر مى گويد
را )) عمرو) ((عليه السلام (فقط صداى تكبير شنيدم ، دريافتم كه على  را در ميان گرد و غبار نديدم ،

كشته است ، همراهانش را ديدم كنار خندق آمدند كه به آن سوى خندق بجهند و فرار كنند، از آن سو، 
وقتى مسلمانان صداى تكبير را شنيدند به پيش آمدند و به سوى خندق تاختند تا از نزديك ، صحنه را 

به داخل خندق افتاده و اسبش نمى تواند او را از آنجا نجات دهد، او )) نوفل بن عبداللّه ((ديدند بنگرند، 
مرا با بهتر از اين روش بكشيد، يكى از شما پايين آيد تا با :((نوفل به مسلمين گفت .را سنگباران كردند

  )).او بجنگم 
  .مگين خود قرار داد تا او را كشت به سوى او پريد و او را زير ضربات سه) عليه السلام (على 

حمله كرد و با شمشير چنان به برآمدگى ) يكى از همراهان ديگر عمرو)) (هُبَيره ((سپس آن حضرت به 
  .زين اسب او زد، زرهى كه پوشيده بود، از تنش افتاد

ر فرار رابرقرا)  وقتى وضع را چنان ديدند(عكرمه و ضرار بن خطاب از همراهان عمروبن عبدود،
  .برگزيدند

با عمرو را نتوانستم به هيچ چيز تشبيه كنم ، جز به ) عليه السلام (من نبرد على :((جابر مى گويد



  :با جالوت كه خداوند آن را در قرآن آورده است ، آنجا كه مى فرمايد) عليه السلام (داستان داوود 
  )۲۵۱سوره بقره ، آيه ( ... ).فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ داوودُ جالُوتَ (

جوان كم سن و سال نيرومند (را شكست دادند و داوود ) جالوت (سپاه طالوت به فرمان خدا، سپاه دشمن 
  ))ع(زندگى دوازده امام )). (جالوت را كشت ) و شجاعى كه در لشگر طالوت بود

  

  شيرخدا پيروز جنگ خيبر

نѧѧده منصѧѧوب کѧѧرده بودنѧѧد ماننѧѧد عمѧѧر و ابѧѧوبکر در فѧѧتح خيبѧѧر تѧѧوفيقی در جنѧѧگ خيبѧѧر وقتѧѧی کسѧѧانی را کѧѧه پيѧѧامبر بعنѧѧوان فرما

را بسيار ناراحت كرد و آثار خشم و انـدوه از چهـره   ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ( رسول خدا نداشѧتند، 
) در اين موقعيّت خطيـر و سرنوشـت سـاز   (مشاهده مى شد ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ( رسول خدا

ــامبر ــلّ( پيــ ــلّم   صــ ــه و ســ ــه و آلــ ــه عليــ ــرآورد ) ى اللّــ ــاد بــ   :فريــ
جِعُ حَتّى يَفْتَحُ اللّـهُ  لاَُعْطيَنَّ الرّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ كَرّارٌ غَيْرُ فَرّارٍ لا يَرْ((

  )).عَلى يَدَيْهِ
دا و رسولش او را دوست دارند و او خدا و رسولش قطعا فردا پرچم را به دست مردى مى دهم كه خ((

را دوست دارد، او كه حمله هاى پياپى مى كند و هرگز پشت به جنگ نمى نمايد و از جبهه بازنمى گردد 
  )).تا خداوند به دست او فتح و پيروزى را نصيب فرمايد

تح خيبر به دست او انجام داد و ف) عليه السلام (به دست اميرمؤ منان على ) فرداى آن روز(پرچم را 
استفاده مى شود كه ) در سخن فوق ) (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (از مفهوم گفتار رسول خدا . يافت 

نمود ) عليه السلام (از على ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (آن دونفر فرارى داراى آن وصفى كه پيامبر 
نيستند، چنانكه ذكر وصف ) و رسولش او را دوست دارند يعنى او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا(

بيانگر خروج فراريان از اين وصف است و ) حمله كننده استوارو ثابت قدم در صحنه جنگ )) (كَرّار((
از خسارات شكستهاى قبل ، دليل روشنى بر يگانگى حضرت ) عليه السلام (اين جبران قهرمانانه على 

) عليه السلام (پيروزى آفرينى و افتخار است كه احدى در اين افتخار، با على در اين ) عليه السلام (على 
  .شركت ندارد



  :در اين راستا چنين سرود) شاعر معروف رسول خدا(حسّان بن ثابت 
  وَكانَ عَلِىُّ اَرَمَدُ الْعَيْنِ يَبْتَغِى

  دَواءً فَلَمّا لَمْ يَحِسّ مُداوِياً
  فْلَةٍشَفاهُ رَسُولُ اللّهِ مِنْه بِتَ

  فَبُورِكَ مُرْقَياً وَبُورِكَ راقِياً
  وَقالَ سَاءَعْطى الرَّايَةَ الْيَوْمُ صارِماً

  كَمِيّاً مُحِبّاً لِلرَّسُولِ مُوالِياً
  يُحِبُّ اْلاِ لهَ وَاْلاِ لَهُ يُحبُّهُ

  بِهِ يَفْتَحُ اللّهُ الْحُصُون الاَْوابِياً
  فَاَصْفى بِها دوُنَ الْبَرِيَّةِ كُلِّها
  عَلِيّاً وَسَمّاهُ الْوَزِيرَ الْمُواخِياً

درد چشم داشت و به دنبال دواى شفابخش مى گشت ولـى بـه آن دسـت نيافـت     ) عليه السلام (على ((
عليـه  ( به چشم علـى  (به وسيله ماليدن آب دهانش )صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ( ،سرانجام رسول خدا

  )).خجسته باد هـم او كـه شـفا يافـت و هـم او كـه شـفا داد        پس مبارك و. به او شفا داد)) السلام 
امروز پرچم را به دست مردى بسپارم كه داراى شمشيرى برنده است و فردى شـجاع  :((و پيامبر فرمود

اوسـت كـه خداونـد را    )) دارد) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (مى باشد و دوستى تناتنگ با رسول خدا 
دوست دارد و خدا به دست او قلعه هاى ستبر و استوار را فتح كنـد بـراى   دوست دارد و خدا هم او را 

 )).را برگزيد و او را وزير و برادر خود خوانـد ) عليه السلام (انجام اين كار در ميان همه مردم ، على 
  ))ع(زندگى دوازده امام (
  

  !آنان را كه پناه داده ايد از خانه بيرون كنيد

بـود، او از  )) حويرث بن نفيل بن كعب ((او را كشت ) عليه السلام (ه على در فتح مکه يكى از كسانى ك
عليه السلام (را آزار مى داد و به على ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (كسانى بود كه در مكّه رسول خدا 



حارث بن ((به جمعى از قبيله بنى مخزوم پناه داده كه يكى از آنان )) اُمّ هانى ((خبر رسيد كه خواهرش ) 
ــام  ــائب ((و )) هشــــــ ــن ســــــ ــيس بــــــ ــت )) قــــــ   .اســــــ

در حالى كه سر و صورتش را با كلاهخود پوشيده بود و شناخته نمى شـد، بـه در   ) عليه السلام (على 
  )).آنــان را كــه پنــاه داده ايــد از خانــه بيــرون كنيــد:((رفــت و فريــاد زد)) اُمّ هــانى ((خانــه 

ن وقتى اين صدا را شنيدند، از خوف و وحشت مانند پرنـده  پناهندگا! سوگند به خدا:((روايت كننده گويد
  )). حبارى فضله انداختند

را كه سرو صورتش پوشيده بود، نشناخت و گفـت  ) عليه السلام (اُمّ هانى از خانه بيرون آمد، ولى على 
علـى بـن    و خواهر) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (من اُمّ هانى دختر عموى رسول خدا ! اى بنده خدا:((

  )).هستم ، از خانه من دور شو) عليه السلام (ابى طالب 
  ))آن پناهندگان را از خانه بيرون كنيد:((در پاسخ او فرمود) عليه السلام (اميرمؤ منان على 

  )).شكايت مى كنم ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (سوگند به خدا درباره تو از پيامبر :((اُمّ هانى گفت 
را شناخت جلو آمد و على ) عليه السلام (كلاهخود را از سر برداشت ، اُمّ هانى على ) السلام عليه (على 

سوگند ياد كرده ام كه شكايت ! فدايت گردم :((را با شور و شوق در آغوش گرفت و گفت ) عليه السلام (
  )).چه كنم ؟(ببرم ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (از تو را نزد رسول خدا 

اكنون در بالاى اين درّه ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا :((به او فرمود) عليه السلام (على 
  .))است ، نزد او برو و شكايت از مرا به او بگو تا مطابق سوگند، رفتار كرده باشى 

خيمه اى  رفتم ، آن حضرت در) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (به حضور رسول خدا :((ام هانى مى گويد
پوششى فراهم كرده بود و مراقبت مى  -سَلامُ اللّه عَلَيْها  - به شستشوى بدنش اشتغال داشت و فاطمه 

سخن مرا شنيد ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (كرد كه كسى بدن آن حضرت را نبيند، وقتى كه رسول خدا 
  :فرمود

  !)).وش آمدى خ! مَرْحَباً بِاُمِّ هانِى وَاَهْلاً؛ اى اُمّ هانى 
را به ) عليه السلام ( امروز شكايت چگونگى برخورد على ! پدر و مادرم به فدايت :((عرض كردم 

  )).حضور شما آورده ام 



قَدْ آجَرْتُ مَنْ آجَرْتَ؛ هركه را تو پناه دادى من هم پناه :((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 
  )).دادم 

شكايت كنى كه ) عليه السلام (آمده اى از على ! اى اُمّ هانى :((به من فرمود -عَلَيْها سلام اللّه  - فاطمه 
  !)).را ترسانده است ؟) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا 

  :فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا 
  )).رْتُ مَنْ اَجارَتْ اُمُ هانِى لِمَكانِها مِنْ عَلىِّ ابْنِ اَبِيطالِبٍقَدْ شَكَّرَ اللّهُ لِعَلِي سَعْيَهُ وَآجَ((
را به خوبى پذيرفت و من پناه دادم كسانى را كه اُمّ هانى به آنان پناه ) عليه السلام (خداوند رفتار على ((

  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).عليه السلام (داده است به خاطر خويشاوندى او با على 
  
  

  پاكسازى حرم از بت
بت در  ۳۶۰شد، ديد ) كنار كعبه (وارد مسجدالحرام ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (وقتى كه رسول خدا 

آنجا نهاده شده كه بعضى از آنها را با بعضى ديگر به وسيله سرب ، به هم چسبانده اند، به اميرمؤ منان 
مشتى از خاك و ) عليه السلام (، على ))ا به من بده مشتى از ريگ زمين ر:((فرمود) عليه السلام (على 

صلّى اللّه عليه و آله (داد، رسول خدا ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (ريگ از زمين برداشت و به پيامبر 
  :آن ريگها را به روى بتها مى پاشيد و مى فرمود) و سلّم 

  ).لَ كانَ زَهُوقاً وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ اِنَّ الْباطِ(
  )۸۱سوره اسراء، آيه )). (و بگو حق فرا رسيد و باطل نابود شد، و قطعا باطل نابود شدنى است ((

دستور داد آنها را از ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (همان دم همه آن بتها سرنگون شدند، سپس پيامبر 
  ))ع(دوازده امام  زندگى( .مسجد بيرون بردند و شكستند و به دور ريختند

  

  )ع (كشته شدن اَبُو جَرْوَلْ به دست على 
در حالى كه بر شتر سرخ مو سوار شده ) كه از لشكر دشمن بود(مردى از قبيله هوازن : روايت مى كنند



بود، جلو آمد، در دستش پرچم سياهى بود كه آن را بر سر نيزه بلندى نهاده بود و پيشاپيش لشگر 
جنگيد و هرگاه درمى يافت كه مسلمين پيروز شده اند، بر آنان يورش مى برد و دشمن با مسلمين مى 

هرگاه يارانش از اطرافش پراكنده مى شدند، آن پرچم را براى افرادى كه پشت سرش بودند بلند مى كرد 
  :آنان به دنبالش حركت مى كردند و او چنين رجز مى خواند) و آنان را به كمك مى طلبيد(

  جَرْوَلَ لابُراحُاَنَا اَبُو 
  حَتّى نُبيِحَ الْيَوْمَ اَوْ نُباحُ

را تارومار كنيم و يا خود ) مسلمين (هستم ، و از اينجا برنمى گردم تا امروز اينان )) ابوجرول ((من ((
  )).نابود شويم 

آن به او حمله كرد و با شمشير بر عقب شتر او زد، شتر او درغلتيد ) عليه السلام (اميرمؤ منان على 
حضرت بى درنگ به خود او حمله كرد و چنان ضربتى به او زد كه از پاى درآمد و كشته شد، در حالى 

  :كه آن حضرت اين رجز را مى خواند
  قَدْ عَلِمَ النّاس لَدَى الصَّباحِ
 اِنِّى فِى الْهَيْجاءِ ذُو نَصاحِ

دشمن را با چنگم مى گيرم (ستم مردم در روزها مى دانند كه من در ميدان درگيرى و جنگ ، گيرنده ه((
  )).و او از چنگم رهايى نيابد

و از هرسو كنار هم ) نيروى جديدى يافتند(كشته شدن ابوجرول ، آغاز شكست مشركين شد و مسلمانان 
صلّى اللّه (شدند در اين وقت رسول خدا ) سرنوشت ساز(آمدند و با تشكيل صف استوار، آماده حمله 

  :ين دعا را كردا) عليه و آله و سلّم 
  )).اَللّهُمَّ اِنَّكَ اَذَقْتَ اَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكالاً فَاَذِقْ آخِرَها وَبالاً((
هلاكت را بر ) نيز(تو در آغاز، سختى را بر قريش به عنوان كيفر، چشاندى ، در قسمت آخر ! خداوندا((

  )).آنان بچشان 
وقتى كه اين ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (درگيرى شديدى بين مسلمين و مشركان درگرفت ، پيامبر 

را ديد بر ركاب زين اسبش ايستاد، به طورى كه مسلمانان او را مى ) و فرصت به دست آمده (وضع 



كنايه از اينكه تا تنور داغ است ، بايد نان (اَلاَّْنَ حَمِىَ الْوَطِيسُ؛ اكنون تنور جنگ داغ شد :((ديدند، فرمود
  )).تى به دست آمده بايد به دشمن امان ندادپخت و تا چنين فرص

  )).من پيامبر هستم و دروغى در آن نيست و من فرزند عبداللّه بن عبدالمطلب هستم :((سپس فرمود
چندان نگذشت كه دشمنان پشت به جنگ كرده و فرار را برقرار ترجيح دادند و سپاه اسلام ، اسيران 

آوردند و هنگامى كه اميرمؤ ) ى اللّه عليه و آله و سلّم صلّ(جنگى را دست بسته به حضور رسول خدا 
، )غول دلاورشان (ابوجَرْول را كشت و لشكر دشمن با كشته شدن ابوجَرْوَل ) عليه السلام (منان على 

با شمشير، دشمنان را سركوب كردند تا ) عليه السلام (تارو مار شد، مسلمين ، با پيشتازى حضرت على 
به تنهايى چهل نفر از دشمن را كشت و در همين جريان بود كه دشمن ) السلام  عليه(آنجا كه على 

صخر بن حرب بن اُمَيّه كه در فتح مكه به (ابوسفيان .شكست سختى خورد و بسيارى از آنان اسير شدند
ى زندگ(جزءِ فراريان مسلمان بود) اسلام گرويده بود و از سربازان اسلام در جنگ حُنَين به شمار مى آمد

  ))ع(دوازده امام 
  
  

  اعتراض در تقسيم غنايم جنگى
در جنگ حنین ، غنايم بسيار و بى شمار به دست مسلمين افتاد كه در هيچ جنگى آن همه غنايم به (

  ).۷۵۷، ص ۲فروغ ابديت ، ج ). (دست مسلمين نيفتاده است 
دى بلند قامت قد خميده اى كه اثر مر) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (هنگام تقسيم غنايم توسّط رسول خدا 

) صلّى اللّه عليه و آلـه و سـلّم   (سجده در پيشانيش بود، سلام عمومى كرد، بى آنكه به شخص پيامبر 
  )).امروز ديدم كـه بـا غنـايم جنگـى چـه كـردى ؟      :((گفت ) از روى اعتراض به پيامبر(سلام كند و 
ــامبر  ــلّم   (پيـ ــه و سـ ــه و آلـ ــه عليـ ــلّى اللّـ ــود) صـ ــدى ؟چ:((فرمـ ــه ديـ   )).گونـ
ــت  ــى  :((گفــ ــدالت كنــ ــت عــ ــايم ، رعايــ ــيم غنــ ــه در تقســ ــدم كــ   )).نديــ
  :خشـــمگين شـــد و بـــه او فرمـــود) صـــلّى اللّـــه عليـــه و آلـــه و ســـلّم (پيـــامبر 

ــكَ(( ــدَ مَــــنْ يَكُــــونُ     ! وَيْلَــ ــنِ الْعَــــدْل عِنْــــدِى فَعِنْــ   )).اِذا لَــــمْ يَكُــ



  )).ى خواهد بود؟وقتى كه عدالت نزد من نباشد، پس نزد چه كس! واى بر تو((
صلّى (پيامبر )) آيا اين شخص را نكشيم ؟:((گفتند) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (مسلمانان به رسول خدا 
او را واگذاريد كه به زودى داراى پيروانى مى شود كه از دين بيـرون  :((فرمود) اللّه عليه و آله و سلّم 

بوبترين انسانها خداوند پس از من آنان را به دست محروند همانگونه كه تير از كمان بيرون مى جهد و 
  !به قتل مى رساند

در جنگ نهروان آنان را كشت كه شخص مذكور يكـى از كشـته   ) عليه السلام (پس اميرمؤ منان على  
نام داشت كه پايه گذار خوارج شد، بعد از جنگ نهروان ، على )) حرقوص بن زهير((او )). (شدگان بود

جسد پليد او را پيدا كردند و هلاكت او را )). گردش كنند ببيننداوكشته شده است ؟:((فرمود) عليه السلام (
نسبت ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (من به پيامبر ! اَللّهُ اَكْبَرُ:((خبر دادند، فرمود) عليه السلام (به على 

  ).۲۱از تتمـة المنتهـى ،ص    اقتبـاس .(سپس ازاسب پياده شدو سجده شكر بجـا آورد ))دروغ نداده ام 
(  
  

  پيروزی شير خدا در طائف

سرزمين حاصلخيزى است كه در دوازده فرسخى جنوب شرقى مكّـه قـرار گرفتـه اسـت ،     )) طائف [((
و . فراريان دشمن در جنگ حُنين براى رهايى از ضربات خرد كننده سپاه اسلام ، به سوى طائف گريختند

  .]سـنگر خـود نمـوده و در كمـين مسـلمين قـرار گرفتنـد        داخل قلعه محكم طـائف شـده و آن را  
) همراه سـپاه اسـلام   (به سوى طائف حركت كرد و چند روز ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا 

ــد  ــود درآوردنــــ ــره خــــ ــائف را در محاصــــ ــاى طــــ ــه هــــ   .قلعــــ
ا با جمعى از سـواران ، بـه   ر) عليه السلام (، على ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (در اين ايّام ، پيامبر 

سوى بخشى از طائف فرستاد و دستور داد كه آنچه بيابند پامال كنند و به هربـت دسـت يافتنـد آن را    
همراه جمعى ، روانه آن بخش طائف شـدند، در مسـير بـه    ) عليه السلام (امير مؤ منان على . بشكنند

در تاريكى آخر )) شهاب ((مردى از آنان به نام  .برخورد كردند)) خَثْعَم ((جمعيت زيادى از سواران قبيله 
  .شـــب ، از لشـــكر دشـــمن بيـــرون آمـــد و بـــه ميـــدان تاخـــت و مبـــارز طلبيـــد 



  :بــه ســوى او رفــت در حــالى كــه چنــين رَجَــز مــى خوانــد) عليــه الســلام (اميرمــؤ منــان 
ــاً ــيسٍ حَقّــــــــــ ــلِّ رَئِــــــــــ ــى كُــــــــــ   اِنَّ عَلــــــــــ
ــدِقّاً  ــعْدَةَ اَوْ تُـــــــــــــ ــرْوِى الصَّـــــــــــــ   اَنْ يَـــــــــــــ

سيراب كند، يـا نيـزه   ) از خون دشمن (تى كه بر عهده هر رئيسى ، حقّى است كه نيزه اش را به راس((
ــردد   ــده گـــــــــ ــمن كوبيـــــــــ ــاى دشـــــــــ   )).هـــــــــ

حمله كرد و با يك ضربت اور ا كشت و بعد از آن ، با گروه همراه حركت كـرده و  )) شهاب ((سپس به 
صلّى (بازگشتند كه رسول خدا ) و سلّم صلّى اللّه عليه و آله (بتها را شكستند و بعد به خدمت رسول خدا 

ــلّم   ــه و سـ ــه و آلـ ــه عليـ ــود  ) اللّـ ــائف بـ ــره طـ ــرگرم محاصـ ــت سـ   .در آن وقـ
را ديد، تكبير فتح گفت و دست علـى  ) عليه السلام (وقتى كه على ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 

  .حبت كردندرا گرفت و به كنارى كشيد و مدّتى طولانى با همديگر به طور خصوصى ص
) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (عمر بن خطّاب وقتى كه اين منظره را ديد، به حضور پيامبر : روايت شده 
  !)).آيا با على رازگويى مى كنى و با او به طور خصوصى همصحبت مى شوى نه با ما؟:((آمد و گفت 

من با او آهسته سخن نمى گويم ، بلكه ! اللّهَ اِنْتَجاهُ؛ اى عمرما اَنَا اِنْتَجَيْتُهُ وَلكِنَّ ! يا عُمَرُ:((پيامبر فرمود
  )).به فرمان خداست ) عليه السلام ( يعنى رازگويى من با على (خداوند با او آهسته سخن مى گويد 

همراه گروهى از قبيله ثقيف از قلعه طائف بيرون آمدند، ) يكى از دلاوران دشمن (سپس نافع بن غيلان 
با آنان برخورد كرد، نافع را ) روستايى نزديك طائف )) (وج ((در دامنه ) عليه السلام (على  اميرمؤ منان

كشت و با كشته شدن او، مشركين همراه او گريختند و با اين پيشامد، ترس و وحشت سختى بر دل 
دا دشمنان افكنده شد، به طورى كه جمعى از مشركين از قلعه طائف بيرون آمده و به حضور رسول خ

و به دنبال آن ، قلعه طائف به دست مسلمين (رسيدند و قبول اسلام كردند ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (
 .و همراهان بود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (و طائف بيش ازده روز در محاصره پيامبر )فتح گرديد

  ))ع(زندگى دوازده امام (
  

  در جنگ بنى زُبَيد) ع (سيماى على 



بود، گاهى دست به )) عمرو بن معديكرب ((قبيله اى در سرزمين حجاز بودند كه رئيسشان )) بنى زُبيد((
صلّى اللّه (شورش و ياغيگرى مى زدند و لازم بود كه گوشمال شوند و سر جاى خود بنشينند، پيامبر 

  .سركش فرستادرا همراه جمعى براى سركوبى اين قوم ) عليه السلام (، على ) عليه و آله و سلّم 
با آنان برخورد كرد،بنى زُبيد به رئيس ) نواحى يمن )) (كسر((در وادى ) عليه السلام (اميرمؤ منان على 

عليه (على (چگونه خواهى بود آن هنگام كه بااين جوان قريشى : گفتند)) عمرو بن معديكرب ((خود 
آنان  - حاكم گردد و رياست تو از بين برود يعنى او (ديدار كنى و او از تو باج و خراج بگيرد ) ) السلام 

  ).بشورانند) عليه السلام (خواستند با اين گفتار، او را بر ضدّ على 
  .اگر با من رو به رو شود به زودى خواهد ديد: عمرو بن معديكرب گفت 

نان به ميدان او رفت ، آنچ) عليه السلام (على . عمرو بن معديكرب ، به ميدان تاخت و مبارز طلبيد
وحشت زده شد و پا به فرار گذاشت ، برادر و برادرزاده اش كشته شدند و )) عمرو((فريادى كشيد كه 
عليه السلام (دختر سلامه و زنان ديگرى اسير سپاه اسلام شدند، آنگاه على )) ريحانه ((همسر او به نام 

زكات اموال آنان را بگيرد و  را جانشين خود بر قبيله بنى زُبيد كرد تا)) خالد بن سعيد بن عاص ) ((
  .كسانى را كه قبول اسلام مى كنند، امان بدهد

  ))ع(زندگى دوازده امام ( ).به اين ترتيب ياغيان ، سركوب شدند و تسليم حكومت اسلام گشتند(
  

  در جنگ ذات السّلاسل) ع (سيماى على 
ذات ((كرده اند، جنگ  يكى از جنگهايى كه مورّخين آن را از رويدادهاى سال هشتم هجرت ضبط[

است كه در وادى شنزار نزديك مكّه واقع شد و سپاه اسلام به فرماندهى اميرمؤ منان على )) السّلاسل 
  ].پيروز گرديد) عليه السلام (

آمد و در پيش ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (مرد عربى در مدينه به حضور رسول خدا : توضيح اينكه 
  )).نزد تو آمده ام تا براى تو خيرانديشى كنم :((و نشست و گفت  روى آن حضرت زانو زد

  )).خيرانديشى تو چيست ؟:((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 
از اعراب در بيابان شنزار اجتماع كرده اند و تصميم ) حدود دوازده هزار نفر(جمعيّتى : مرد عرب گفت 



ذكر ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (سپس اوصاف آنان را براى پيامبر (دارند شبانه به مدينه حمله كنند 
  ).كرد

به دنبال اين )). فرياد بزنند و مردم را به مسجد بخوانند:((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 
رفت و پس از حمد و بالاى منبر ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (اعلام ، مسلمانان به مسجد آمدند، پيامبر 

دشمن خداست كه مى خواهد شبانه به شما حمله كند، كيست كه ) لشگر(اين ! اى مردم :((ثناى خدا فرمود
  .؟))به جنگ آنان برود و آنان را از حركت باز دارد

همانها كه از مكّه به مدينه مهاجرت كرده بودند و در كنار صُفّه هاى مسجد (جمعى از صُفّه نشينان 
ما آماده ايم تا به سوى آنان برويم ، هركس را بخواهى فرمانده ! اى رسول خدا:((گفتند) داشتندسكونت 

  )).ما قرا بده تا تحت فرماندهى او، حركت كنيم 
. بين آنان و غير آنان قرعه زد و قرعه به نام هشتاد نفر افتاد) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 

پرچم را بگير و به سوى قبيله بنى سليم كه :((رچم را به دست او داد و فرمودآنگاه ابوبكر را طلبيد و پ
  )).هستند برو)) حَرَّه ((نزديك سرزمين 

ابوبكر همراه سپاه اسلام به سوى شورشيان حركت كردند تا به نزديك سرزمين آنان رسيدند كه در آن 
كه فرود آمدن به آن سخت و دشوار سرزمين ، سنگ بسيار بود و لشگر دشمن در وسط درّه قرار داشت 

بود، وقتى كه ابوبكر با همراهان به آن درّه رسيدند و خواستند سرازير شوند، دشمنان به سوى ابوبكر و 
همراهانش تاختند و او را وادار به عقب نشينى و فرار نمودند و در اين درگيرى جمعيّت بسيارى از 

صلّى اللّه عليه و (ن به مدينه بازگشتند و به حضور پيامبر ابوبكر با همراها. مسلمين به شهادت رسيدند
  .رسيده و جريان را به عرض رساندند) آله و سلّم 

اين بار پرچم را به عمر بن خطّاب داد و او را به جنگ با دشـمن  ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 
دشمن در پشت سـنگها و درختهـا،    عمر با همراهان به سوى دشمن ، حركت كردند، سربازان. فرستاد

كمين نموده بودند، همينكه عمر خواست به آن درّه سرازير گردد، دشمنان از كمين بيرون آمدنـد و بـه   
صلّى اللّه عليـه و  (رسول اكرم ) و آنان به مدينه بازگشتند(مسلمين حمله كردند و آنان را شكست دادند 

ــلّم  ــه و ســ ــيار  ) آلــ ــاك ، بســ ــوادث دردنــ ــن حــ ــداز ايــ ــت شــ   .ناراحــ



به سوى دشـمن بفرسـت ؛ زيـرا    ) پرچمدار كن و(اين بار مرا ! اى رسول خدا:((گفت )) عمروعاص ((
صـلّى  (جنگ يك نوع نيرنگ است ، شايد من از شيوه نيرنگ بتوانم بر دشمن ضربه بزنم ، رسول خدا 

ر نيـز همـراه گـروه    عمروعاص را همراه گروهى روانه كرد كه ابوبكر و عم) اللّه عليه و آله و سلّم 
دشمن پيشدستى كرد و ) قبل از به كارگيرى نيرنگ عمروعاص (بودند، وقتى كه به مرز آن درّه رسيدند، 

به سپاه اسلام حمله نمود، آنان را شكست داد و جماعتى از مسلمين به شهادت رسيدند و بقيّه بـا ايـن   
ــتند    ــه بازگشـــــــــ ــه مدينـــــــــ ــع بـــــــــ   .وضـــــــــ

را به حضور طلبيـد  ) عليه السلام (امير مؤ منان على ) ه و آله و سلّم صلّى اللّه علي(اين بار رسول خدا 
اَرْسَلْتُهُ كَرّاراً غَيْرَ فَرّارٍ؛ فرستادم على را كه حمله كننده اى است كـه  :((و پرچمى براى او بست و فرمود

ــد   ــى كنـــــــ ــمن نمـــــــ ــه دشـــــــ ــت بـــــــ   )).پشـــــــ
! خـدايا :((كرد  مان بلند نمود و عرض كرد، دستها را به آس) عليه السلام (سپس اين دعا را درباره على 

حفظ كن و آنچه خـود  ) عليه السلام (اگر مى دانى كه من رسول و فرستاده تو هستم ، مرا با يارى على 
  .دعا كرد) عليه السلام (و سپس آنچه خواست در حقّ على )) دانى به او بده 
صلّى اللّه (حركت كرد و رسول خدا  )و همراه سپاه (پرچم را به دست گرفت ) عليه السلام (حضرت على 

او را تا مسجد احزاب بدرقه نمود و گروهى را كه ابوبكر و عمر و عمروعاص نيـز  ) عليه و آله و سلّم 
ــى  ــراه علـ ــد، همـ ــلام (بودنـ ــه السـ ــاخت  ) عليـ ــه سـ ــه روانـ ــوى جبهـ ــه سـ   .بـ

) عليه السلام (على  با همراهان به سوى عراق رهسپار شد و در مسير راه ، همه جا) عليه السلام (على 
كـه  (در كنار جادّه مى رفت ، سپس آنان را در يك راه دشوارى برد و از آنجا آنان را به دهانـه آن درّه  

آورد  وقتى كه نزديك سپاه دشمن رسيد، فرمان داد كه ياران ، دهان اسبان ) دشمن در وسط آن درّه بود
و )). از اينجـا حركـت نكنيـد   :((اشت و فرمودو آنها را در جاى مخصوصى نگهد) ۱۱۱(خود را ببندند 

خودش پيشاپيش سپاه حركت كرد و در يك سوى سپاه ايستاد و همانجا توقّف كردند تا سپيده سحر دميد، 
هماندم از چهار طرف به دشمن حمله كردند، دشمن ناگهان دريافت كه غافلگير شده و قادر بـه دفـاع از   

)) عاديـات  ((مار شدند و مسلمين بر آنان پيروز گشتند و سوره خود نيست و در نتيجه دشمنان ، تار و 
ــرآن ( ــوره قـــ ــدمين ســـ ــد ) صـــ ــازل گرديـــ ــان نـــ ــاءن آنـــ   . در شـــ



قبل از بازگشت سپاه اسلام ، پيروزى مسلمين را به اصحابش مژده ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 
ــه  ــود ك ــى  :((داد، و دســتور فرم ــان عل ــؤ من ــتقبال اميرم ــه اس ــ(ب ــلام علي ــد) ه الس   )).برون

پيشاپيش آنان بود به اسـتقبال علـى   ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (مسلمين مدينه ، در حالى كه پيامبر 
هنگامى كه سـپاه اسـلام فرارسـيده    . و دو صف را براى استقبال تشكيل دادند. شتافتند) عليه السلام (

صـلّى  (به احترام پيامبر (افتاد ) لّه عليه و آله و سلّم صلّى ال(به پيامبر ) عليه السلام (همينكه چشم على 
) عليه السلام (به على ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر ) از اسب پياده شد) اللّه عليه و آله و سلّم 

  :فرمود
  )).ندسـوار شـو كـه خـدا و رسـولش از تـو خشـنود       ((اِرْكَبْ فَاِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ عَنْـكَ راضِـيانِ؛   ((

از شنيدن اين مژده بر اثر خوشحالى اشك شوق ريخت و گريه كرد، در اينجا بود كه ) عليه السلام (على 
  :رو كرد و اين گفتـار تـاريخى را فرمـود   ) عليه السلام (به على ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 

ائِفٌ مِنْ اُمَّتِى ماقالَتِ النَّصارى فِى الْمَسِيحِ عِيسَـى بْـنِ مَـرْيَمَ    لَوْلا اَنَّنى اَشْفَقُ اَنْ تَقُولَ فِيكَ طَو! يا عَلِىُّ((
  )).لَقُلْتَ فِيكَ مَقالاً لا تَمُرُّ بِمَلاٍ مِنَ النّاسِ الاّ اَخَـذُوا التُّـرابَ مِـنْ تَحْـتِ قَـدَمَيْكَ لِلْبَرَكَـةِ      ) عليه السلام (

عليه السلام (را كه مسيحيان درباره حضرت مسيح اگر ترس آن نداشتم كه گروهى از امّت من ، مطلبى ((
مى گويند ، درباره تو بگويند، در حقّ تو سخنى مى گفتم كه از هرجا عبور كنى ، خاك زيرپاى تـو را  ) 

  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).براى تبرّك برگيرند
  

  مباهله

گسـترش  ) طور سريع و وسـيع   به(پس از آنكه بعد از فتح مكّه و پيروزيهاى ديگر به دنبال آن اسلام 
يافت و پايه هاى آن پى ريزى و استوار گشت و داراى شكوه و قدرت چشمگير شد، از اطراف و اكناف ، 

شرفياب مـى  ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (گروهها و هياءتهايى به مدينه آمده و به حضور رسول خدا 
تا در امنيت حكومت اسلامى آسوده (مى خواستند  شدند، بعضى رسما قبول اسلام مى كردند و بعضى امان

مركز مسيحيان و روحانيّون مسـيحى واقـع در يكـى از    (يكى از اين هياءتها كه از نجران ) خاطر باشند
ــن   ــواحى يمــ ــود    ) نــ ــيحيان بــ ــاءت مســ ــد، هيــ ــه آمــ ــه مدينــ   .بــ



شـكيل مـى داد،   همراه سى نفر از مسيحيان اين هياءت را ت)) ابوحارثه ((كشيش بزرگ مسيحيان به نام 
نيز اين هياءت را همراهى كردند اينان )) عَبْدُالْمَسِيح ((و )) سيّد((، )) عاقب ((افراد برجسته اى همچون 

وارد مدينه شـدند پـس از   ) ۱۱۴(در حالى كه لباس ابريشمى و صليب پوشيده بودند، هنگام نماز عصر 
را با جماعت خواند، هياءت مزبور كه در پيشاپيش نماز عصر ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (آنكه پيامبر 

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (قرار داشت ، به حضور رسول خدا ) ابوحارثه (آنان اُسْقف اعظم مسيحيان 
ــب    )  ــن ترتيــ ــه ايــ ــد، بــ ــروع شــ ــذاكره شــ ــث و مــ ــيدند و بحــ   :رســ

  سـت ؟ چي) عليـه السـلام   (نظرشـمادرباره حضـرت مسـيح عيسـى بـن مـريم       !اى محمـد :اسقف 
  )).مسيح بنده خداست و خداوند او را از ميان بنـدگانش برگزيـده و انتخـاب نمـوده اسـت      :((پيامبر

  پدرى كه موجب تولّد او شـده باشـد سـراغ دارى ؟   ) عليه السلام (آيا براى مسيح ! اى محمد: اسقف 
ــامبر ــد      :((پي ــدر باش ــا او داراى پ ــوده ، ت ــار نب ــويى در ك ــان زناش ــزش و جري   )).آمي

را مخلوق مى دانى با اينكه هيچ بنده مخلوقى ديده نشده جـز  ) عليه السلام (پس چگونه مسيح  :اسقف 
صـلّى اللّـه   (اينكه بر اساس زناشويى بوده و پدر داشته است ، در پاسخ اين سؤ ال اين آيات به پيامبر 

  :نازل شد) عليه و آله و سلّم 
اَلْحَقُّ مِـنْ رَبِّـكَ فَلاتَكُـنْ مِـنَ     # خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  اِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ( 

كُمْ فَمَنْ حاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ماجاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدْعُ اَبْنائَنا وَاَبْنـائَكُمْ وَنِسـائَنا وَنِسـائَ   # الْمُمْتَرِينَ 
  .)۶۱ - ۵۹سـوره آل عمـران ، آيـه    ). (اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَـى الْكـاذِبِينَ   وَاَنْفُسَنا وَ

موجود بـاش ،  : مثل عيسى نزد خدا همچون مثل آدم است كه او را از خاك آفريد و سپس به او فرمود((
. تو، بنابراين ، از ترديد كننـدگان مبـاش   او هم فورا موجود شد، اينها حقيقتى است از جانب پروردگار 

كسانى با تـو بـه محاجّـه و سـتيز     ) باز(به تو رسيده ) درباره مسيح (هرگاه بعد از علم و آگاهى كه 
برخيزند، به آنان بگو بياييد ما فرزندان خود را دعوت مى كنيم ، شما هم فرزندان خـود را، مـا زنـان    

خود را، ما از نفوس خود دعوت مى كنيم ، شما هم از نفـوس  خويش را دعوت مى كنيم ، شما هم زنان 
  )).خود دعوت كنيد، آنگاه مباهِله مـى كنـيم و لعنـت خـود را بـر دروغگويـان قـرار مـى دهـيم          

پس از گفـت و شـنود،   [اين آيات را براى هياءت مسيحيان خواند ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 



گفتند سخنان شما ما را قانع نكرد ما حاضـريم  ) ى اللّه عليه و آله و سلّم صلّ(هياءت مسيحيان به پيامبر 
ــيم   ــه كنــــــــــ ــما مباهلــــــــــ ــا شــــــــــ   ].بــــــــــ

خداوند به من خبـر داده  :((آنان را دعوت به مباهله كرد  و فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 
به اين وسـيله حـقّ از باطـل    كه بعد از مباهله ، بر آن كسى كه طرفدار باطل است ، عذاب مى رسد و 

ــود  ــى شـــــــــــــ ــخيص داده مـــــــــــــ   )).تشـــــــــــــ
به مشورت پرداخت و تصميمشان بر اين شد كه تا صـبح  )) عبدالمسيح و عاقب ((اسقف در اين باره با 

  .به آنان مهلت دهد) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (فردا پيامبر 
صلّى اللّه عليه و آله ( ببينيد اگر محمّدفردا نگاه كنيد :((اسقف در جلسه سرّى خود به هياءت همراه گفت 

با فرزندان و خاندان خود براى مباهله آمد، از مباهله با او خوددارى كنيد و اگـر بـا يـاران و    ) و سلّم 
  )).اسـتوار نيسـت   ) محكـم  (اصحابش آمد، با او مباهله كنيد و نترسـيد كـه ادّعـايش بـر چيـزى      

از خانه بيرون آمد در حـالى كـه   ) ى اللّه عليه و آله و سلّم صلّ(فرداى آن روز فرا رسيد، ديدند محمّد 
 -در جلـو و فاطمـه   ) عليهماالسلام (را گرفته و حسن و حسين ) عليه السلام (دست اميرمؤ منان على 

  .در پشــــت ســــر بــــراى مباهلــــه مــــى آينــــد -ســــلام اللّــــه عليهــــا 
را بـا عـدّه اى   ) ه عليه و آله و سـلّم  صلّى اللّ(هياءت مسيحى كه در پيشاپيش آنان اسقف بود، پيامبر 
ــيد  ــقف پرســـــ ــد، اســـــ ــتند؟:((ديدنـــــ ــان او كيســـــ   )).همراهـــــ

صلّى اللّه عليه و آلـه  (پسر عمو و داماد محمّد ) ) عليه السلام (اشاره به على (اين : شخصى به اوگفت 
صـلّى اللّـه   ( است كه محبوبترين انسانها در نزد پيامبر) عليه السلام (و پدر دو پسرش ، على ) و سلّم 

) عليه السـلام  (و اين دو كودك ، دو پسر دخترش است كه پدرشان على . مى باشد) عليه و آله و سلّم 
 -هستند و آن زن دختـرش فاطمـه   ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (است و محبوبترين افراد نزد پيامبر 

صلّى اللّه عليه و آلـه  (پيشگاه رسول خدا است كه عزيزترين و نزديكترين انسانها در  -سلامُ اللّه عليها 
  .مى باشد) و سلّم 

بنگريد ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (به محمّد :((اسقف به عاقب و سيّد و عبدالمسيح نگاه كرد و گفت 
كه با مخصوصترين و نزديكترين خاندان خود براى مباهله آمده است و با كمال اطمينان به اينكه حق با 



ه اگر او ترس از برهان خود و عذاب داشت سوگند به خدا آنان را با خود نمى آورد، از مباهله اوست آمد
نبود، من قبول اسلام مى كردم ، ) شاه روم (اگر به خاطر رابطه با قيصر ! با او بپرهيزيد، سوگند به خدا

بازگرديد و درباره ولى با او مصالحه كنيد و با صلحنامه ، مطلب را خاتمه دهيد و سپس به وطن خود 
  )).خود بينديشيد

  )).ما مطيع فرمان تو هستيم :((آنان گفتند
ما حاضر به مباهله نيستيم ، :((آمد و عرض كرد) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (اسقف به حضور پيامبر 

  )).با ما صلح كن به هر شرطى كه خودت انتخاب مى كنى 
هر (آنان هر سال دو هزار جامه نو : با آنان مصالحه كرد كه ) م صلّى اللّه عليه و آله و سلّ(رسول خدا 

چهل درهم ) حُلّه (به حكومت اسلامى بپردازند كه ارزش هر جامه نو ) حلّه معادل چهل درهم تمام عيار
تمام عيار مى باشد و در مورد كم و زياد شدن قيمت پارچه ، معيار همان چهل درهم باشد و آن حضرت 

زندگى دوازده . (بازگشتند) نجران (اى آنان نوشت و آنان آن را گرفتند و به وطن خود صلحنامه را بر
  ))ع(امام 

  

  )ع (ده نمونه از قضاوتهاى على 
اری علی ع برتر از همه قضات تاریخ .رسول خدا ص در باره علی بن ابی طالب ع فرمود او قاضی ترین شماست

به ده .د که مشکل ترین پرونده ها را باز می کرد و حل می نمودبشریت است و قضاوتهای او حیرت انگیز می باش
  .نمونه از قضاوتهای قاضی ترین فرد بشر اشاره می نمائیم

  حلّ مشكل با قرعه - ۱
به يمن رفت و در آنجا استقرار يافت و به حكومت و داورى از جانب رسول ) عليه السلام (وقتى على 

پرداخت ، دو مرد براى داورى نزد آن حضرت آمدند، آنان با شركت ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (خدا 
هم كنيزكى را خريده بودند و به طور مساوى هركدام مالك نيمى از او بودند، آنان بر اثر جهل به احكام ، 

با او آميزش كردند، به خيال اينكه اين كار جايز ) فاصله بين دو خون حيض )) (طُهر واحد((هردو در 
اين ناآگاهى به مسايل از آن جهت بود كه آنان تازه مسلمان بودند و اطّلاعاتشان به احكام دين ، است و 



  .اندك بود
آن كنيز، حامله شد و سپس پسرى از او متولّد شد و آن دو نفر در مورد آن پسر نزاع كردند و هريك از 

آمـده و از آن  ) السـلام   عليـه ( آنان مى گفت من پدر او هستم و او پسر من است ، به حضور علـى  
  .حضــــــــــرت خواســــــــــتند تــــــــــا داورى كنــــــــــد   

عليـه  ( آن پسر را بين آن دو نفر قرعه زد، قرعه به نام يكى از آنان افتاد و علـى  ) عليه السلام (على 
آن پسر را به او واگذار كرد و او را الزام كرد كه نصف قيمت آن پسربچه را اگر برده است بـه  ) السلام 

ــردازد ــود بپـــــــــ ــريك خـــــــــ ــود شـــــــــ   :و فرمـــــــــ
در مجـازات  ) و آميزش حرام را انجام داديد(اگر مى دانستم شما از روى آگاهى دست به اين كار زديد ((

ــودم   ــى نمــــــ ــتر مــــــ ــختگيرى بيشــــــ ــما، ســــــ   )).شــــــ
) صلّى اللّه عليه و آله و سـلّم  (رسيد، پيامبر ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (خبر اين داستان به پيامبر 

  :را امضا كرد و همين داورى را در اسلام مقرّر كرد و سپس فرمـود ) ه السلام علي(صحّت داورى على 
  )).وَسَـبِيلِهِ فِـى الْقَضـاءِ   ) عليه السلام (اَلْحَمْدُ للّهِِ الَّذى جَعَلَ مِنّا اَهْلَ الْبَيْتِ مَنْ يَقْضِى عَلى سُنَنِ داوُدَ ((
كسى را قرار داد كـه طبـق سـنّت و روش     حمد و سپاس خداوندى را كه در ميان ما خاندان نبوّت ،((

  )).قضــــــاوت مــــــى كنــــــد) عليــــــه الســــــلام (حضــــــرت داوود 
هماننـد  ) عليه السلام ( يعنى قضاوت او بر اساس الهام الهى است كه همسان وحى است و داورى على 

ــد     ــده باش ــدا آم ــرف خ ــريح از ط ــتور ص ــه دس ــت ك ــام  ( .آن اس ــدگى دوازده ام   ))ع(زن
ــاوى  - ۲ ــورد گـــــ ــت داورى در مـــــ ــى را كشـــــ ــه الاغـــــ   كـــــ

رسيدند، يكى از آنان ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (دو نفر مرد به حضور رسول خدا : در روايات آمده 
  .گاو اين شخص ، الاغ مرا كشته است در ايـن بـاره بـين مـا قضـاوت كـن       ! اى رسول خدا: گفت 

آنان نزد ابوبكر )). ويد تا او قضاوت كندنزد ابوبكر بر:((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا 
نرفته ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (ابوبكر گفت چرا نزد رسول خدا . رفتند و جريان خود را به او گفتند

  .ايد و نزد من آمده ايد؟
  .به حضور آن حضرت رفتيم او ما را به نزد شما فرستاد: گفتند



  !!است چيزى بر گردن صاحب حيوان كشنده نيست  حيوانى ، حيوانى را كشته: ابوبكر گفت 
بازگشتند و قضاوت ابوبكر را به عرض آن ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (آنان به حضور رسول خدا 

  .حضرت رساندند
  )).نزد عمر بن خطاب برويد تا او در اين باره قضاوت كند:((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 

نرفته ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (چرا نزد رسول خدا : عمر رفته و جريان را گفتند، او گفت  آنان نزد
  ايد و به اينجا آمده ايد؟

  .رفتيم ، او ما را نزد شما فرستاد) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (به حضور رسول خدا : گفتند
  .شما را نزد ابوبكر نفرستاد؟)  صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(چرا پيامبر : عمر گفت 

  .نزد او نيز فرستاد: گفتند
  .او چه گفت ؟: عمر گفت 

  .حيوانى ، حيوان ديگر را كشته است و چيزى بر گردن صاحب حيوان كشنده نيست : ابوبكر گفت : گفتند
  !!به نظر من نيز همين است كه ابوبكر گفته : عمر گفت 

بازگشتند و همه جريان را به عرض آن ) عليه و آله و سلّم صلّى اللّه (آنان به حضور رسول خدا 
  .حضرت رساندند

برويد ) عليه السلام (به حضور علىّ بن ابيطالب :((به آنان فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 
  )).تا او در اين مورد قضاوت كند

  .رفته و جريان را گفتند) عليه السلام (آنان به حضور على 
اگر گاو به اصطبل و جايگاه الاغ رفته و الاغ را كشته است ، صاحب گاو :((فرمود) عليه السلام (ى عل

بايد قيمت الاغ را به صاحبش بدهد و اگر الاغ به اصطبل و جايگاه گاو رفته و گاو او را كشته است ، بر 
  )).گردن صاحب گاو چيزى نيست 

عليه (بازگشتند و چگونگى قضاوت على ) يه و آله و سلّم صلّى اللّه عل(آن دو مرد به حضور رسول خدا 
  .را به عرض رساندند) السلام 
  )).لَقَدْ قَضى عَلىُ بْنِ اَبِيطالِبٍ بَيْنَكُما بِقَضاءِ اللّهِ عَزَّاسمُهُ:((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 



  )).اوت نموده است على بن ابيطالب مطابق حكم خداوند متعّال بين شما قض(( 
حمد و سپاس خداوندى را كه در ميان ما خاندان نبوّت ، مردى را قرار داد كه طبق سنّت :((سپس فرمود

  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).در قضاوت داورى مى كند) عليه السلام (حضرت داوود 
  در عصرخلافت ابوبكر)ع (دونمونه از داوريهاى على  - ۴و۳

  در مورد شرابخوار جاهل عدم اجراى حدّ: الف 
مردى را كه شراب خورده بود، نزد ابوبكر آوردند، او تصميم : از طريق روايات سنّى و شيعه نقل شده 

من به حرام بودن : شرابخوار گفت . را بر او جارى سازد) هشتاد تازيانه (گرفت تا حد شرابخوارى 
  .شراب تاكنون آگاه نبودم 

انست كه چه كند؟ شخصى از حاضران اشاره كرد كه در اين باره از على ابوبكر دست نگهداشت و نمى د
فرستاد كه جواب اين سؤ ) عليه السلام (ابوبكر شخصى را به حضور على . سؤ ال شود) عليه السلام (

  .ال را بگيرد
دو مرد مورد اطمينان از مسلمين را دستور بده به ميان :((فرمود) عليه السلام (اميرمؤ منان على 

مجالس مهاجر و انصار برود و آن شرابخوار را نيز با خود ببرند و مسلمين را سوگند بدهند كه آيا 
در مورد حرام بودن ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (شخصى آيه حرمت شرابخوار را و يا سخن پيامبر 

گواهى دادند كه آيه شراب را بر اين شخص خوانده اند و خبر داده اند يا نه ؟ اگر دو مرد از مسلمين 
در مورد تحريم ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (تحريم شراب را براى او خوانده اند و يا سخن پيامبر 

  )).شراب را به گوش او رسانده اند، حدّ را بر او جارى ساز وگرنه او را توبه بده و سپس آزادش كن 
صار گواهى نداد كه آيه قرآن و يا سخن پيامبر ابوبكر همين كار را انجام داد، هيچ كس از مهاجر و ان

پيرامون حرمت شراب را براى او خوانده باشد، ابوبكر او را توبه داد و ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (
  .را پذيرفت ) عليه السلام (سپس آزادش نمود و به اين ترتيب قضاوت على 

  سؤ ال از معناى كلمه اى در قرآن: ب 
ابوبكر ) ۱۲۱) (وَفاكِهَةً وَاَبّاً :(ال شد معناى اين آيه چيست كه خداوند در قرآن مى فرمايداز ابوبكر سؤ 

را ندانست و گفت كدام آسمان بر من سايه افكند؟ و يا كدام زمين مرا به پشت گيرد، يا چه )) اَبّْ((معناى 



يعنى ميوه (ناى آن را مى دانيم كه مع)) فاكهة ((كنم در مورد كتاب خدا كه چيزى را ندانسته بگويم ، اما 
  .را خدا داناتر است )) اَبّْ((اما معناى ) 

يعنى علوفه و )) اَبّ((آيا او نمى داند كه ! عجبا:((رسيد فرمود) عليه السلام (سخن ابوبكر به سمع على 
بندگانش است ،  بيانگر شمردن نعمتهاى الهى بر) وَفاكِهَةً وَاَبّاً :(و قول خداوند كه مى فرمايد! چراگاه ؟

نعمتهايى از غذا كه براى آنان و حيواناتشان آفريده است كه به وسيله آن ، جان خود را زنده نگه مى 
علوفه و : ميوه ها براى انسانها، اَبّ يعنى : فاكهة يعنى )). (دارند و بدن خود را نيرومند مى سازند

  ))ع(زندگى دوازده امام ( ).چراگاه براى حيوانات 
  نمونه هاى ديگر در عصر خلافت عمر -  ۶و  ۵

  :نظير اين جريانات در زمان خلافت عمر نيز رخ داده است در اينجا به ذكر چند نمونه بسنده مى شود
  نجات زن ديوانه

مردى با زن ديوانه اى زنا كرد، گواهان )) عمر بن خطاب ((در زمان خلافت : در روايات آمده است كه 
ادند، عمر دستور داد تا به آن زن ، حدّ بزنند، ماءمورين ، آن زن را مى عادل بر اين مطلب گواهى د

  .را بر او جارى كنند) صد تازيانه (بردند تا حدّ 
زن ديوانه از فلان قبيله چه كرده بود كه او را مى :((در مسير، او را ديد و فرمود) عليه السلام (على 

  ))بردند؟
دى با اين زن زنا كرده و فرار نموده است و گواهان عادل مر:((گفت ) عليه السلام (شخصى به على 

  )).بر اين زن داده است ) تازيانه (گواهى بر اين كار داده اند، عمر دستور جارى ساختن حدّ 
آيا نمى دانى كه اين زن : اين زن را به نزد عمر رد كنيد و به عمر بگوييد:((فرمود) عليه السلام (على 

  :فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (است و پيامبر ديوانه از فلان طايفه 
  )).رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتّى يُفِيقُ؛ قلم تكليف از ديوانه برداشته شده تا خوب شود

آن زن را نزد عمر برگرداندند وگفتار على . اين زن عقل خود را از دست داده است ، پس مجازات ندارد
گشايش دهد، نزديك بود ) عليه السلام (خدا در كار على :((ا به عمر رساندند عمر گفت ر) عليه السلام (

  :، سپس زن را آزاد كرد و گفت ))با جارى ساختن حد بر اين زن ، هلاك گردم 



  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).نبود، عمر هلاك مى شد) عليه السلام (لَوْلا عَلِىُّ لَهَلَكَ عُمَرُ؛ اگر على ((
  :ات زن حامله نج

زن حامله اى را نزد عمر بن خطاب آوردند كه زنا كرده بود، عمر دستور داد تا او را سنگسار كنند، 
بخاطر گناهش تسلّط داشته باشى ، ولى چه تسلّطى بر  -فرضا تو بر اين زن : فرمود) عليه السلام (على 

سوره ... ) (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى ( :كودك او در رحمش دارى ؟ با اينكه خداوند در قرآن مى فرمايد
  )).هيچ گنهكارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد.) ((۱۸فاطر، آيه 
عليه (لا عِشْتُ لِمُعْضَلَةٍ لايَكُونُ لَها اَبُوالْحَسَنِ؛ در هيچ كار دشوارى زنده نباشم كه ابوالحسن :((عمر گفت 

  )).در آنجا نباشد) السلام 
  )).با اين زن چگونه رفتار كنم ؟:((عمر گفت سپس 
او را نگهدار كه بچه اش متولّد شود و پس از آن اگر سرپرستى براى بچّه :((فرمود) عليه السلام (على 

  )).اش يافت ، آنگاه حدّ الهى را بر او جارى كن 
  ))ع(زندگى دوازده امام ( .عمر با دريافت اين دستور، شادمان شد و طبق آن رفتار كرد

  درعصرخلافت عثمان)ع (نمونه هايى ديگرازداورى على  - ۸و۷
تنها گره گشاى مشكلات ) عليه السلام (در عصر خلافت عثمان نيز جرياناتى رخ داد كه اميرمؤ منان على 

  :و حوادث بود، به عنوان نمونه 
  نجات زنى كه همسر پيرمردى شده بود
ردى با زنى ازدواج كرد و آن زن حامله شد، ولى پيرمرد پيرم: در روايات سنّى و شيعه آمده است كه 

گمان مى كرد كه كارى صورت نداده و از اين رو آن بچه در رحم زن را انكار مى نمود و مى گفت از من 
نيست ، داورى اين جريان نزد عثمان برده شد و او حيران مانده بود كه چگونه قضاوت كند، به زن گفت 

  ))دوشيزگى تو را از بين برده است ؟آيا اين پيرمرد، مهر :
  )).نه :((زن گفت 
پيش خود چنين نتيجه گرفت كه پس زن زنا كرده ؛ زيرا پيرمرد كارى صورت نداده پس دست (عثمان 

  ).صد تازيانه به جرم زنا به او بزنند(دستور داد كه آن زن را حد بزنند ) بيگانه اى در كار است 



در آلت تناسلى زن دو راه وجود دارد، يكى راه خون :((به عثمان گفت )  عليه السلام(اميرمؤ منان على 
حيض و ديگرى راه ادرار، شايد اين پيرمرد هنگام آميزش ، نطفه خود را روى راه حيض ريخته و آن 

  )).زن از او حامله شده است ، در اين باره از پيرمرد بپرسيد
لو آلت تناسلى او ريختم ، ولى مهر دوشيزگى او را من نطفه خود را بر ج:((از او سؤ ال شد، او گفت 

  )).برنداشتم 
بچه در رحم از او و فرزند اوست و راءى من اين است كه اين :((فرمود) عليه السلام (اميرمؤ منان على 

  )).شود) مجازات (پيرمرد به خاطر انكار فرزندش ، عقوبت 
  ))ع(دگى دوازده امام زن( .رفتار كرد) عليه السلام (عثمان طبق دستور على 

  حلّ مساءله پيچيده
كرد و پـس از    با هند آميزش ) مثلاً نام مرد زيد بود و نام كنيز هند(در روايت آمده مردى كنيزى داشت 

مثلا (سپس زيد از هند كناره گرفت و او را همسر غلامش ) مثلاً به نام خالد(مدّتى پسرى از او متولّد شد 
زيـرا  (كه از زيد داشت آزاد شد ) خالد(هند به خاطر فرزندش . زيد از دنيا رفت  نمود، بعدا) به نام سعيد

از طرفى سعيد كه غلام زيد و شوهر آن زن بـود، از  ) هند از طريق ارث ، ملك پسرش شد و آزاد گرديد
از طريـق ارث ، بـه زن   ) سـعيد (رسيد و بعد خالد نيز مُرد و آن غلام ) خالد(طريق ارث به همان پسر 

بنابراين ، سعيد نمى توانسـت بـا   (يد و در نتيجه هند مالك شوهرش سعيد شد و سعيد برده او گرديد رس
تو : هند آميزش كند و بينشان نزاع شد، سعيد به هند مى گفت تو زن من هستى و هند به سعيد مى گفت 

زن ) هند(او ((فت براى رفع اختلاف نزد عثمان آمدند، در حالى كه سعيد مى گ). برده و غلام من هستى 
ــنم     ــى كــــــ ــا نمــــــ ــت و او را رهــــــ ــن اســــــ   )).مــــــ

كـه در آنجـا   ) عليه السـلام  (اين حادثه يك مساءله پيچيده اى است ، اميرمؤ منان على : عثمان گفت 
شد آيـا آن  ) سعيد(از اين زن بپرسيد كه آيا پس از آنكه از طريق ارث ، مالك مرد :((حضورداشت فرمود

ــت ؟    ــرده اســــــ ــزش كــــــ ــا او آميــــــ ــرد بــــــ   )).مــــــ
ــت   ــد گفــــــــــــــ ــه :((هنــــــــــــــ   )).نــــــــــــــ

انجام داده است ) بعد از ارث (اگر مى دانستم آن مرد آميزش را : فرمود) عليه السلام (اميرمؤ منان على 



برو كه سعيد برده تو است و هيچ گونه تسلّطى بر تو نـدارد،  :((او را مجازات مى كردم و به هند فرمود
او را آزاد كن و يا بفروش ؛ زيرا او در ملك تو اسـت  اگر خواستى او را به غلامى بگير و اگر خواستى 

.((  
ــى   ــان داورى علـ ــلام  (عثمـ ــه السـ ــرد  ) عليـ ــار كـ ــق آن رفتـ ــذيرفت و طبـ   .را پـ

 -و رويدادهاى بسيار ديگرى از اين قبيل ، در عصر عثمان رخ داد كه ذكر همين نمونه ها در اين كتاب 
ــت   ــار اسـ ــر اختصـ ــايش بـ ــه بنـ ــت  -كـ ــافى اسـ ــدگى دوازده( .كـ ــام  زنـ   ))ع(امـ

  در عصر خلافت خود)ع (نمونه هايى ازداوريهاى على  - ۱۰و۹
از جمله حوادثى كه پس از عثمان و پس از بيعت مردم با آن حضرت رخ داد و مورد داوريهاى عجيب 

  :واقع شد، نمونه هاى زير است ) عليه السلام (على 
  قضاوت درباره دو نفر به هم چسبيده

و از كمر ) از كمر به پايين يك نفر بود(زنى در خانه شوهرش فرزندى زاييد كه  تاريخ نويسان آورده اند،
به بالا دو بدن و دو سر داشت ، خانواده اش در مورد او ترديد داشتند كه آيا يك نفر است يا دو نفر، به 

  .ا بدانندر...) مانند ارث و(آمده و از اين جريان سؤ ال كردند تا احكام او ) عليه السلام (حضور على 
وقتى كه او خوابيد او را امتحان كنيد به اين نحو كه يكى از :((فرمود) عليه السلام (اميرمؤ منان على 

بدنها و يكى از سرها را بيدار كنيد، اگر هردو در يك زمان بيدار شدند، آن دو يك انسان است و اگر يكى 
هستند و حقشان از ارث به اندازه دو نفر  از آنان بيدار شد و ديگرى در خواب بود، بدانيد كه دو شخص

  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).است 
  حلّ يك مساءله رياضى

عليه السلام (اميرمؤ منان على : از ابن ابى ليلى شنيدم كه مى گفت : مى گويد)) عبدالرّحمن بن حجّاج ((
  :در حادثه اى قضاوت عجيبى كرد كه بى سابقه است و آن اينكه ) 

د در مسافرت ، با هم رفيق شدند، هنگام غذا در محلى نشستند تا غذا بخورند، يكى از آنان پنج دو نفر مر
گرده نان از سفره خود بيرون آورد و ديگرى سه گرده نان ، در آن هنگام مردى از آنجا عبور مى كرد 

مرد رهگذر پس او را دعوت به خوردن غذا كردند، او نيز كنار سفره آنان نشست و از آن غذا خوردند، 



اين هشت درهم را به جاى آنچه : از خوردن غذا و هنگام خداحافظى ، هشت درهم به آنان داد و گفت 
: خوردم به شما دادم و از آنجا رفت ، آن دو نفر در تقسيم پول نزاع كردند، صاحب سه نان مى گفت 

پنج درهم آن مال :  ولى صاحب پنج نان مى گفت. نصف هشت درهم مال من است و نصف آن مال تو
آوردند و ) عليه السلام (خود را نزد على   آنان نزاع و كشمكش . من است و سه درهم آن مال تو است 

نزاع و كشمكش در اينگونه امور، :((به آنان فرمود) عليه السلام (على . داورى را به او واگذار نمودند
  )).يد سازش كنيداز فرومايگى و پستى است ، صلح و سازش بهتر است ، برو

من راضى نمى شوم مگر به آنچه حقيقت است و شما در اين باره قضاوت به :((صاحب سه نان گفت 
  )).حق كنيد

اكنون كه تو حاضر به سازش نيستى و حقيقت را مى خواهى ، :((فرمود) عليه السلام (اميرمؤ منان على 
  )).بدانكه حق تو از آن هشت درهم ، يك درهم است 

  !)).چطور، حقيقت اينگونه است ؟! سبحان اللّه :((او گفت 
  )).آيا تو صاحب سه نان نبودى ؟: اكنون بشنو تا توضيح دهم :((فرمود) عليه السلام (حضرت على 

  .چرا من صاحب سه نان هستم ؟: او گفت 
  )).رفيق تو صاحب پنج نان است ؟:((فرمود) عليه السلام (على 

با توجّه به سه نفر (قسمت  ۲۴بنابراين ، اين هشت نان ، :((فرمود) لام عليه الس(على . آرى : او گفت 
هشت قسمت نانها را خورده اى و رفيق تو نيز هشـت  ) صاحب سه نان (تو ) ۱۲۳(مى شود ) خورنده 

قسمت را خورده و مهمان نيز هشت قسمت را خورده است و چون آن مهمان هشت درهم به شما دو نفر 
است ) صاحب سه نان (است و يك درهم آن مال تو ) صاحب پنج نان (مال رفيق تو  داده ، هفت درهم آن

.((  
زندگى دوازده امام ( .رفتند) عليه السلام (آن دومرددر حالى كه حقيقت مطلب را دريافتند، از محضر على 

  ))ع(
  

  !هزار نفر  نه یک نفر کم نه یک نفر زیاد می ایند



جنگ بـا  (نشسته بود و از مردم براى ) نزديك بصره )) (ذى قار(( در محلّ) عليه السلام (حضرت على 
 -نه يك نفر كم و نه يك نفر زياد  -از جانب كوفه هزار نفر :((بيعت مى گرفت ، به آنان فرمود) ناكثين 

  )).به سوى شما مى آيند و با من تا پاى ايثار جان ، بيعت مى كنند
ريشان شدم و ترسيدم كه مبادا يك نفر از هزار نفر كم يا زياد من از اين خبر، پ: مى گويد)) ابن عباس ((

دروغ ) عليه السلام (كه بگويند ديدى على (گردد، آنگاه موجب شك و ترديد و دهن كجى منافقين شود 
نفر بودند،  ۹۹۹همچنان اندوهگين بودم ، كم كم جمعيّتى از جانب كوفه آمدند آنان را شمردم ) گفت 

را چگونه بايد توجيه ) عليه السلام (سخن على ) اِنّا للّهِِ وَاِنّااِلَيْهِ راجِعُونَ :(ا خود گفتم ديگر كسى نيامد، ب
كرد، همچنان در فكر فرو رفته بودم ، ناگهان شخصى را ديدم كه از جانب كوفه مى آيد، وقتى نزديك 

( ضور اميرمؤ منان على آمد، ديدم لباس موئين پوشيده و شمشير، سپر و آفتابه به همراه دارد، به ح
  )).دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم :((رفت و عرض كرد) عليه السلام 

  )).براى چه هدفى بيعت كنى ؟:((فرمود) عليه السلام (على 
بيعت با تو كنم كه پيرو و گوش به فرمان تو باشم و در ركاب تو تا ايثار جان با دشمن بجنگم :((او گفت 

  )).ميرم و يا خداوند پيروزى را نصيب تو كندو در اين راستا ب
  )).نامت چيست ؟:((به او فرمود) عليه السلام (امام على 

  )).من اويس هستم :((او عرض كرد
  .به راستى تو اويس قرنى هستى ؟ -
  . آرى  -

به من خبر ) سلّم صلّى اللّه عليه و آله و (حبيبم رسول خدا ! اَللّهُ اَكْبَرُ:((فرمود) عليه السلام (امام على 
نام دارد، او از افراد حزب اللّه است و )) اويس قرنى ((داد كه من مردى از اُمّتش را ملاقات مى كنم كه 

مى باشد، مرگش قرين شهادت است و از شفاعت او ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (از حزب رسول خدا 
  )).ربيعه و مُضّر، وارد بهشت مى شوند) بزرگ (جمعيّتى به تعداد نفرات دو قبيله ) در قيامت (

) كه كم و زياد نشود(شادمان شدم و اندوهم در مورد هزار نفر ! سوگند به خدا:((مى گويد)) ابن عبّاس ((
  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).برطرف شد



  

  هفتاد نفر نتوانستند در را بردارند

صـلّى اللّـه   (پيامبر :((اللّه انصارى نقل كرده كه عبداللّه پسر احمد بن حنبل به سند خود از جابر بن عبد
داد، پس از آنكه بـراى  ) عليه السلام (در جنگ خيبر، پرچم بزرگ جنگ را به على ) عليه و آله و سلّم 
كه )) (مدارا كن :((شتابان به سوى قلعه خيبر روانه شد، ياران مى گفتند) عليه السلام (او دعا كرد، على 

ينكه آن حضرت به قلعه رسيد و در عظيم آن را با دست خود از جا كنـد و بـه كنـار    تا ا) به تو برسيم 
انداخت ، سپس هفتاد نفر از ما همزور شديم تا آن در را از زمين برگردانيم و كوشش فراوان براى ايـن  

  ))ع(زنـــــــــدگى دوازده امـــــــــام  ( )).كـــــــــار كـــــــــرديم  
  

  علی ع سنگ بزرگ را کنار زد

) كوفه به سوى صفّين (با ياران از ) عليه السلام (على ) هجرى  ۳۶سال  در(در ماجراى جنگ صفّين ((
حركت مى كرد، در بيابان آبشان تمام شد و تشنگى سختى آنان را فراگرفت ، در جستجوى آب به چپ و 

  .راســــت جــــاده رفتنــــد و كنــــد و كــــاو نمودنــــد ولــــى آبــــى نيافتنــــد
د و با ياران به سوى بيابان رهسپار شـدند، ناگهـان   از جادّه بيرون آم) عليه السلام (اميرمؤ منان على 

ياران خود را به آن عبادتگاه برد، وقتى به نزديك آن ) عليه السلام (چشمشان به عبادتگاهى افتاد، على 
راهب داخل عبادتگاه را صـدا زد از صـداى او راهـب    ) عليه السلام (رسيدند، شخصى به دستور على 

آيا در اينجاها آب پيـدا مـى   :((به او فرمود) عليه السلام (ون آورد، على بير) از سوراخ دَيْر(سرش را 
ــد؟     ــيراب گردنــ ــامند و ســ ــان از آن بياشــ ــن همراهــ ــا ايــ ــود؟، تــ   )).شــ

اصلاً در اين نزديكيها آب نيست ، از اينجا تا محلّ آب بيش از دو فرسخ راه است و بـراى  :((راهب گفت 
  )).صـرفه جـويى نكـنم از تشـنگى مـى ميـرم        من هرماه مقدارى آب مى آورنـد كـه اگـر در آن   

  )).آيـا سـخن راهـب را شـنيديد؟    :((بـه همراهـان فرمـود   ) عليـه السـلام   (اميرمؤ منـان علـى   
آرى ، آيا دستور مى دهى ، به آنجا كه راهب اشاره كرده براى دستيابى بـه آب بـرويم ، فعـلاً    :((گفتند

ــيم   ــه آب برســــــ ــه بــــــ ــم ، بلكــــــ ــايى داريــــــ   )).توانــــــ



نيازى به آن نيست ، سپس گردن استر سواريش را به جانب قبله كرد و بـه  : فرمود) سلام عليه ال(على 
ــود   ــان فرم ــه همراه ــود و ب ــاره نم ــا اش ــى آنج ــى در نزديك ــد :((محلّ ــل را بكني ــن مح   )).اي

همراهان به آن محل رفتند و با بيل به كندن آن محل مشغول شدند، مقدارى خـاك زمـين را رد كردنـد،    
ــيا   ــنگ بس ــان س ــود     ناگه ــارگر نب ــگ در آن ك ــل و كلن ــه بي ــد ك ــدا ش ــى پي   .ر عظيم

كنار گذاشته شود،   اين سنگ روى آب قرار دارد، اگر از جايش :((به همراهان فرمود) عليه السلام (على 
  )).آب را مى يابيد

همراهان همگى سعى و كوشش كردند تا آن سنگ را بردارند، ولى از حركت آن درمانده شدند و كارشان 
آنان را در آن حال ديد كه همگى تلاش نمودند ولى خسته و كوفته ) عليه السلام (وقتى على . شددشوار 

بيرون آورد و پياده شد و دستهايش را بالا زد و انگشتانش را   به دشوارى افتادند، پا از ركاب استرش 
نجا پرتاب كرد زير يك سوى سنگ گذارد و آن را حركت داد، سپس آن را از جا كند و به چند مترى آ

ناگهان آب سفيد و گوارايى در آنجا يافتند و به سوى آن سراسيمه شده و از آن نوشيدند كه بسيار خنك 
  .و گوارا و زلال بود كه در اين سفر گواراتر از آن آب نياشاميدند

، ))اريدبنوشيد و سيراب شويد و براى سفر خود نيز از اين آب برد:((به آنها فرمود) عليه السلام (على 
  .آنها به اين دستور عمل كردند

با دست خود آن سنگ را برداشت و برجاى خود نهاد و دستور داد خاك بر ) عليه السلام (سپس على 
  .روى آن سنگ ريختند و نشانه آن را پوشاندند

كرد،  از اوّل تا آخر از بالاى عبادتگاه خود تماشا) با سابقه ذهنى كه داشت (راهب تمام اين جريان را 
او را با دشوارى از ) عليه السلام (همراهان على )). مرا از عبادتگاه به زير آوريد! اى مردم :((فرياد زد

  :آمد و گفت ) عليه السلام ( بالاى آن به زير آوردند، او به حضور اميرمؤ منان على 
  )).آيا تو پيامبر مرسل هستى ؟! اى آقا((

  )).نه :((فرمود
  )).ه مقرّب درگاه خدا هستى ؟آيا تو فرشت:((گفت 

  )).نه :((فرمود



  )).پس تو كيستى ؟:((گفت 
  )).هستم ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (من وصىّ محمّد بن عبداللّه ، خاتم پيامبران :((فرمود

دست خود را باز كن تا من در حضور تو به خداى بزرگ ايمان بياورم وقبول اسلام :((راهب عرض كرد
  )).شَهادَتَيْن را به زبان آور:((دستش راگشودوبه اوفرمود)عليه السلام ( على ))كنم 

كَ وَصِىُّ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ:((راهب گفت 
  )).بَعْدِهِ رَسُولِاللّهِ، وَاَحَقُّ النّاسِ مِنْ

صلّى اللّه عليه (گواهى مى دهم كه معبودى جز خداى يكتا و بى همتا نيست و گواهى مى دهم كه محمّد ((
بنده و رسول خداست و گواهى مى دهم كه تو وصىّ رسول خدا و برترين و سزاوارترين ) و آله و سلّم 

  )).بعد از او هستى ) انسانها به خلافت (
پيمان عمل به دستورات اسلام را از او گرفت و بعد به او ) عليه السلام ( سپس اميرمؤ منان على

پس از مدّت طولانى كه در دين خلاف اسلام بودى چه چيز باعث شد كه از آن دست كشيدى و :((فرمود
  )).به دين اسلام گرويدى ؟

براى آن ساخته شده كه  اين عبادتگاه در اين بيابان ،: تو را آگاه كنم ! اى اميرمؤ منان :((راهب گفت 
سكونت كننده در آن ، به بردارنده آن سنگ و برآورنده آب از زير آن دست يابد، قبل از من روزگار 

بسيار درازى گذشت و در اين روزگار آنان كه در اين عبادتگاه بسر مى بردند به اين سعادت نرسيدند، 
ى خود يافته ايم و از علماى خود شنيده ايم كه خداوند اين سعادت را نصيب من كرد، ما در يكى از كتابها

در اين سرزمين چشمه اى وجود دارد كه روى آن سنگ عظيمى قرار دارد، جاى آن را جز پيامبر يا 
وجود دارد كه مردم را به سوى حق دعوت مى كند، )) ولىّ خدا((وصىّ پيامبر نمى شناسد و ناگزير 

را مى شناسد و قدرت بر كندن آن را دارد و من چون  نشانه صدق او اين است كه اين مكان و سنگ
ديدم تو اين كار را انجام دادى دانستم كه انتظارم بسر آمده و آنچه در آرزويش بودم محقّق شده است و 

  )).من امروز يك فرد مسلمان در حضور تو و ايمان آورنده به حقّ تو هستم و فرمانروائيت را قبول دارم 
وقتى كه اين مطلب را از آن عابد شنيد، قطرات اشك از ديدگانش ) ليه السلام ع(اميرمؤ منان على 

فراموش نشده ام ، حمد و   حمد و سپاس خداوندى را كه من در حضورش :((فروريخت ، سپس گفت 



  )).سپاس خداوندى را كه نام مرا در كتابهاى آسمانى خود ذكر كرده است 
  )).سخن اين برادر مسلمانتان را بشنويد:((و فرمود مردم را طلبيد) عليه السلام (سپس على 

آنان گفتار راهب مسلمان را شنيدند و بسيار حمد و سپاس الهى را بجا آوردند كه نعمت معرفت به حق 
  .را به آنان عطا فرموده است ) عليه السلام (اميرمؤ منان على 

آن راهب در حضور آن حضرت ،  سپس به سوى جبهه صفّين براى جنگ با سپاه معاويه حركت كردند و
اميرمؤ منان على . حركت كرد و در جنگ شركت نمود و سرانجام به فوض عظيم شهادت نايل گرديد

شخصا نماز بر جنازه او خواند و او را به خاك سپرد و براى او از درگاه خدا طلب ) عليه السلام (
زندگى ( )).ذاك مولاى ؛ او دوست من بود(:(آمرزش بسيار كرد و هرگاه به ياد راهب مى افتاد مى فرمود

  ))ع(دوازده امام 
صلّى (اسماعيل بن محمّد، سَيّدِ حمْيَرى شاعر حماسه سرا و بزرگ و مخلص و جانثار محمّد و آل محمد 

خود به )) بائيه مذهبه ((را در اشعار و قصيده ) سرگذشت قبل (داستان راهب ) اللّه عليه و آله و سلّم 
  :، چنين مى گويدشعر درآورده 

  ولقد سَرى فيما يسير بليلةٍ
  بعد العشاء بكربلا فى موكبٍ

  حتى اَتى متبتّلاً فى قائم
  القى قواعده بقاء مجدب

  ياءتيه ليس بحيث يلقى عامراً
  غيرالوحوش وغيراصلع اشيب

  فدنى فصاح به فاشرف ماثلا
  كالنّصرِ فوق شظية من مرقب

  هل قرب قائمك الذى بوئته
  ال ما من مشربماء يصاب فق

  الا بغاية فرسخين و من لنا



  بالماء بين نقى وقى سبب
  فثنى الاعنة نحو وعث فاجتلى

  ملساء تلمع كاللجين المذهب
  قال اقلبوها انكم ان تقلبوا

  ترووا ولا تروون ان لم تقلب
  فاعصوا صبوا فى قلعها فتمنعت

  منهم تمتع صعبة لم تركب
  حتى اذا اعيتهم اَهْوى لها

  ترد المغالب تغلبكفاً متى 
  فكانّها كرة بكف خزور

  عبل الذّراع دحى بها فى ملعب
  فسقاهم من تحتهم متسلسلاً
  عذباً يزيد على الاَلذّ الاعذب
  حتى اذا شربوا جميعاً ردّها

  ومضى فخلت مكانها لم يقرب
  عنى ابن فاطمة الوصىّ ومن يقل

  فى فضلِه وفِعالِهِ لم يكذب
  :يعنى 

  .به كربلا گذر كرد) در مسير صفّين (در راهى پس از وقت عشاء ) سلام عليه ال(شبى على  - ۱
تا اينكه به مردى جدا شده از مردم كه در عبادتگاه بسر مى برد رسيد، عبادتگاه كه پايه هايش در  - ۲

  .بيابان خشك و سوزانى قرار داشت 
بان و پيرى داراى سر بى به آن سو حركت مى كرد كه در آنجا آبادى و متاعى جز وحشى هاى بيا - ۳

  .مو نبود



پس نزديك آن عبادتگاه رفت و آن پير را صدا كرد و آن پير، مانند پاسدارى كه در بالاى برجى  - ۴
  .نشسته باشد به پايين نگاه كرد

آيا در نزديك محل سكونت تو آبى پيدا مى شود؟ او در پاسخ : به آن پير فرمود) عليه السلام (على  - ۵
  .در اينجا نيست آبى : گفت 

  .جز در آن سوى دو فرسخى و كيست كه در ميان تپّه هاى ريگ و بيابان خشك ، براى ما آبى بيابد - ۶
افسار مركبها را به سوى زمين سخت و سنگلاخى بازگرداند و در آنجا ) عليه السلام (پس على  - ۷

  .طلا مى درخشيد برق سنگ صاف و نرمى به چشم خورد، سنگى كه همانند نقره آميخته به
اين سنگ را برگردانيد كه در اين صورت سيراب مى شويد : به همراهان فرمود) عليه السلام (على  - ۸

  .و گرنه تشنه مى مانيد
پس همگان نيروى خود را براى از جا كندن آن سنگ به كار بردند ولى آن سنگ همچون شتر  - ۹

  .ه اطاعت آنان ندادتندخويى كه از سوار شدنش جلوگيرى مى كند، تن ب
دستش را به سوى آن ) عليه السلام (آنان را خسته و درمانده كرد، على ) آن سنگ (وقتى كه  - ۱۰

  .دراز كرد كه اگر به سوى جنگاورى دراز مى كرد، آن را مغلوب خود مى ساخت 
نجه همچون گويى در دست جوان قوى پ) عليه السلام (پس گويى آن سنگ بزرگ در دست على  - ۱۱

  .اى است كه آن را به اين سو و آن سو مى افكند
  .و تشنگان را از آب زير آن سنگ سيراب كرد از آبى لذيذ و خوش گوار كه گواراترين آبها بود - ۱۲
و (آن سنگ را به جاى خود نهاد و رفت ) عليه السلام (پس از آنكه همگى از آب نوشيدند، على  - ۱۳

  .ى كه گويا هيچ كس به آنجا نزديك نشده است به طور) جاى آن سنگ پوشيده شد
پيامبر اسلام (است كه وصىّ ) بنت اسد(پسر فاطمه ) عليه السلام (منظورم از اين شخص ، على  - ۱۴

مى باشد، او كه هركس در فضايل و ويژگيهاى ممتاز او سخن بگويد، ) ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (
  ))ع(زندگى دوازده امام ( .است دروغ نگفته و گزافه گويى نكرده 

  

  حديث ردّالشَّمس



آن را آشكار ) عليه السلام (يكى از معجزات و براهين روشن الهى كه خداوند به خاطر اميرمؤ منان على 
كه روايات بسيار و سيره نويسان و مورّخين آن را ) برگشتن خورشيد است )) (ردّالشّمس ((نمود، حادثه 

) عليه السلام (براى على )) ردّالشّمس ((آن را به شعر درآورده اند، و موضوع  نقل كرده اند و شاعران
و ديگرى پس از وفات ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (دوبار اتفاق افتاد، يكى در زمان زندگى رسول خدا 

  .انجام شد) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا 
  )ص (بازگشت خورشيد در زمان رسول خدا 

اسماءِ بنت عُميس و ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (در مورد بازگشت خورشيد در زمان رسول خدا 
و جابر ابن عبداللّه انصارى و ابوسعيد خدرى و ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (اُمّسَلَمه همسر رسول خدا 

  :جماعتى از اصحاب نقل كرده اند
نيز در ) عليه السلام (در خانه اش بود، حضرت على ) و آله و سلّم صلّى اللّه عليه (روزى رسول خدا ((

آمد و با ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (محضرش بود، در اين هنگام جبرئيل از جانب خداوند نزد پيامبر 
را فرا ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (او به رازگويى پرداخت ، وقتى كه سنگينى وحى ، وجود پيامبر 

زانوى على را بالش خود قرار داد و سرش را ) كه مى بايست به جايى تكيه كند(رفت ، آن حضرت گ
و امير ) اين موضوع از وقت نماز عصر تا غروب خورشيد ادامه يافت (روى زانوى آن حضرت گذارد 

به زمين  را) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (چون نمى توانست سر رسول خدا ) (عليه السلام (مؤ منان 
نماز عصر خود را در همان حال نشسته خواند و ركوع و سجده هاى نماز را با اشاره انجام داد، ) بگذارد

از حالت وحى بيرون آمد و به حال عادى برگشت ، ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (وقتى كه رسول خدا 
  )).آيا نماز عصر از تو فوت شد؟:((فرمود) عليه السلام (به على 

به خاطر آن حالتى كه بر اثر وحى بر شما عارض شده بود، نتوانسـتم  :((عرض كرد) عليه السلام (على 
ــذارم     ( ــين بگـ ــه زمـ ــو را بـ ــر تـ ــوانم    ) سـ ــاز بخـ ــزم و نمـ ــا برخيـ   )).تـ

از خدا بخواه خورشيد را براى تو :((فرمود) عليه السلام (به على ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (پيامبر 
ــ ــد تـ ــوانى    بازگردانـ ــود بخـ ــت خـ ــتاده و در وقـ ــر را ايسـ ــاز عصـ ــو نمـ   )).ا تـ

كه (و خورشيد ) خداوند دعايش را مستجاب كرد(اين موضوع را از خدا خواست ) عليه السلام (امام على 



بازگشت و در همان فضاى آسمان كه هنگام عصر قرار مى گيرد، قرار گرفت ، اميرمؤ ) غروب كرده بود
) ۱۲۹. (از عصر خود را در وقتش خواند، سـپس خورشـيد غـروب كـرد    نم) عليه السلام (منان على 

هنگام غروب خورشيد، صدايى همچـون صـداى اَره   ! سوگند به خدا:((مى گويد)) اسماء بنت عُمَيس ((
  )).روى چــــــــوب ، از آن شــــــــنيدم  ) هنگــــــــام كشــــــــيدن  (

ــى     ــت علـــــ ــان خلافـــــ ــيد در زمـــــ ــت خورشـــــ   )ع (بازگشـــــ
براى اميرمؤ منـان  ) يك بار ديگر(نيز خورشيد ) يه و آله و سلّم صلّى اللّه عل(بعد از رحلت رسول خدا 

  :بازگشت كه داستانش از اين قرار است ) عليه السلام (على 
از اين سوى رود آب ) نزديك كوفه (خواست در سرزمين بابل ) عليه السلام (وقتى كه اميرمؤ منان على 

بسيارى از همراهان آن حضرت ) ن حركت كندو به سوى جبهه صفّين يا نهروا(فرات به آن سو بگذرد 
با گروهى نماز ) عليه السلام (على . به عبور دادن چارپايان و اثاثيه خود از رود فرات اشتغال داشتند

عصر خود را به جماعت خواند ولى هنوز همه يارانش از آب نگذشته بودند كه خورشيد غروب كرد، با 
عليه (آنان قضا شد و عموم آنان از فضيلت نماز جماعت با على توجّه به اينكه نماز عصرِ بسيارى از 

رسيدند، با او در اين باره سخن گفتند، آن ) عليه السلام (محروم گشتند، وقتى به محضر على ) السلام 
حضرت وقتى گفتار آنان را شنيد، از درگاه خدا خواست تا خورشيد را برگرداند به اندازه اى كه همه 

عليه السلام (خداوند دعاى اميرمؤ منان على . ر را با جماعت و در وقت عصر بخواننديارانش نماز عص
را به استجابت رساند و خورشيد به همان نقطه فضايى كه هنگام وقت عصر در آن قرار مى گرفت ) 

مسلمين ، نماز عصر را با آن حضرت به جماعت خواندند و پس از سلام نماز، خورشيد . بازگشت 
و هنگام غروب ، صداى هولناك و بلندى از آن برخاست كه مردم از ترس وحشتزده شدند و غروب كرد 

را بسيار به زبان آوردند و خداى بزرگ را به )) سُبْحانَ اللّهِ وَلا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَاسْتَغْفِرُاللّهِ وَالْحَمْدُللّهِِ:((ذكر
حمد و سپاس گفتند و خبر اين حادثه عجيب ، به  كه بر ايشان آشكار نمود،) ردّالشّمس (خاطر اين نعمت 

  ))ع(زندگى دوازده امام . (همه جا از شهرها و نقاط دوردست رسيد و در ميان مردم شايع گرديد
  اشعار سيّد حِمْيَرى پيرامون برگشتن خورشيد

ه قبل شاعر آزاده و حماسه سراى تشيّع كه مختصرى از شرح حالش در پاورقى چند صفح(سيّد حِمْيَرى 



  :در اين باره چنين سرود) گذشت 
  رُدَّت عليه الشّمس لَمّا فاته

  وقت الصلوة وقد دنت للمغرب
  حتى تبلج نورها فى وقتها

  للعصر ثم هوت هوى الكوكب
  وعليه قد رُدّت ببابل مرّة

  اُخرى ومارُدّت لِخلق معرب
  الا ليوشع اوّله من بعده

  ولردّها تاءويل امر معجب
  :يعنى 

هنگامى كه نماز عصر در وقتش از او قضا شد، بازگشت با اينكه ) عليه السلام (براى على خورشيد ((
نزديك بود غروب كند، به گونه اى كه در نقطه وقت عصر قرار گرفت و مى درخشيد و بعد از نماز 

  .عصر، همچون ستاره اى كه در پنهانى فرو رود، فرو رفت 
بازگشت و براى هيچ كس ) عليه السلام (خورشيد براى على )  نزديك كوفه(و بار ديگر در سرزمين بابل 

دارند، خورشيد بازنگشت ، مگر براى يوشع ) براى اثبات نبوّت و امامت خود(از آنان كه بيان قاطع 
و اين بازگشت خورشيد، بيانگر موضوع عجيب و ) عليه السلام (و بعد از او براى على ) وصىّ موسى (

  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).ناى بلند است و داراى مع(شگفتى است 
  

  ائمه  ع الگوی بشريت

عليه (بودم از اميرمؤ منان على ) عليه السلام (در محضر امام صادق : مى گويد)) سعيد بن كلثوم ((
سخن به ميان آمد، آن حضرت او را بسيار ستود و آنگونه كه شايسته اوست مدح كرد، سپس ) السلام 
  :فرمود

در دنيا تا آخر عمر، هرگز لقمه حرام نخورد و هرگز به ) عليه السلام (علىّ بن ابيطالب ! به خداسوگند ((



او پيشنهاد انجام يكى از دو كار خداپسندانه نشد مگر اينكه آن كارى را كه دشوارتر بود به عهده مى 
يامد، مگر اينكه على هيچ حادثه سختى پيش ن) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (گرفت و براى رسول خدا 

  .مى طلبيد به خاطر اعتماد و اطمينانى كه به او داشت ) به كمك (را ) عليه السلام (
صلّى اللّه عليه و آله و (قدرت انجام كار رسول خدا ) عليه السلام (و در ميان اُمّت هيچ فردى جز على 

كه خود را بين بهشت و دوزخ ببيند و همانند كار مردى بود ) عليه السلام (را نداشت و كار على ) سلّم 
او از مال شخصى خود، هزار برده را براى خدا و نجات . اميد پاداش اين و ترس عقاب آن داشته باشد

آزاد كرد، از مالى كه از دسترنج خود و از عرق جبين به دست آورده بود، او غذاى ) خريد و(از آتش 
  ار داده بود و لباسش از كرباس بود كه اگر از آن چيزى زن و بچّه اش را از زيتون و سركه و خرما قر
و در ميان افراد ) آرى او اينگونه ساده زندگى مى كرد(از آستينش زياد مى آمد، آن را قيچى مى كرد 

شباهت به او ) عليهماالسلام (خانواده و فرزندانش ، هيچ كس در لباس و علم ، مانند على بن الحسين 
  ))ع(ه امام زندگى دوازد( .نداشت 

  بدرقه ديگران
آن مرد به امام على . امام على عليه السلام به سمت كوفه حركت مى كرد كه با يك كافر ذمى همراه شد

  عليه السلام عرض كرد به كجا مى روى ؟
  .به كوفه مى روم : حضرت عليه السلام فرمود

يه السلام از مسير خود خارج شد وقتى بر سر دو راهى رسيدند و خواستند از يكديگر جدا شوند امام عل
  .و در مسير او حركت كرد

  مگر به كوفه نمى روى ؟: مرد ذمى گفت 
  .بله به كوفه مى روم : امام عليه السلام 

  چرا راه كوفه را رها كردى ؟: مرد ذمى 
قه اين كمال حسن همراهى است كه مرد رفيق راهش را در هنگام جدائى چند قدمى بدر: امام عليه السلام 

  .كند و اين دستورى است كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله به ما داده است 
  پيامبر شما چنين دستورى داده است ؟: مرد ذمى 



  .آرى : امام عليه السلام 
پس هر كس از او پيروى كرده است بخاطر همين رفتارهاى بزرگوارانه بوده است و من تو : مرد ذمى 

آنگاه همراه امام عليه السلام به كوفه رفت و چون او را شناخت . تو باشم  را گواه مى گيرم كه پيرو دين
  .۴۰۴، ص ۱۳مستدرك الوسائل ، ج . (اسلام آورد

(  
  انفاق

نزد رسول خدا صلى اللّه عليه و آله بوديم و جنازه اى را آوردند تا پيامبر صلى : ابوسعيد خدرى گويد
ازه را بر زمين گذاردند حضرت سوال كردآيا اين جنازه اللّه عليه و آله بر آن نماز گذارد وقتى جن

  بدهكارى دارد؟
  .آرى دو درهم بدهكار است : اصحاب جواب دادند

  .شما بر آن نماز گذاريد: حضرت فرمود
  .اى رسول خدا من بدهى او را ادا مى كنم : امير المؤ منين عليه السلام عرض كرد

او نماز گذارد و سپس نزد امير المؤ منين عليه السلام آمد و آنگاه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله بر 
. خداوند به تو جزاى خير دهد و دين تو را ادا كند همان گونه كه دين برادرت را ادا كردى : گفت 

  .)۱۶۰، ص ۴۲بحارالانوار، ج (
  مهمانى ساده

يا : يد و عرض كردحارث اعور كه از دوستداران امام على عليه السلام بود به خدمت آن حضرت رس
دوست دارم مرا مورد اكرام و عنايت خود قرار دهى و در منزل من ميهمان شوى و غذا ! امير المؤ منين 

  .بخورى 
  .مى آيم بشرط آنكه خود را به تكلف و زحمت نيندازى : امام عليه السلام فرمود

  .حارث شرط امام عليه السلام را پذيرفت و آن حضرت به منزل او رفت 
زبان كه قول داده بود خود را به زحمت نيندازد مقدارى نان كه در منزل داشت براى حضرت آورد و مي

  .امام شروع به خوردن كرد



اگر به من اجازه دهى چيزى غير از نان : حارث با نشان دادن چند در همى كه با خود داشت عرض كرد
  .هم براى شما خريدارى مى كنم 

. ن نان چيزى است كه در خانه تو بود و براى آوردن آن به زحمت نيفتادى اي: امام عليه السلام فرمود
  .۴۸، ص ۴۱بحارالانوار، ج ). (و من با تو شرط كردم كه براى خود را به زحمت و تكلف نيندازى (
(  

  بخشش مشروط
چرا از او پرسيد . امام على عليه السلام از بازار خرما فروشان مى گذشت كه ديد كنيزى گريه مى كند

  گريه مى كنى ؟
وقتى خرما را . مولاى من يك در هم به من داد و مرا فرستاد تا از اين فروشنده خرما بخرم : عرض كرد

خرماها را برگردان و پول را از فروشنده بازگيرد، حال : خريدم و به نزد او بردم آنها را نپسنديد و گفت 
  .ز اين رو نگرانم كه آمده ام خرماها را پس دهم فروشنده نمى پذيرد ا

اى بنده خدا اين خريدار يك كنيز است و اختيار ندارد درهم او : امام على عليه السلام به فروشنده فرمود
  .را برگردان و خرماها را از او بازگيرد 

  .خرما فروش مه امام عليه السلام را نمى شناخت برخاست و با اعتراض به او مشتى به آن حضرت زد 
  .ين اميرالمومنين است ا: مردم گفتند

  .فروشنده شد متاثر و رنگ از چهره اش پريد و خرماها را گرفت و در هم را به كنيز برگرداند
  .يااميرالمومنين از من راضى شو: آنگاه كفت 

بحار . (راضى نمى شوم مگر اينكه خود را اصلاح كنى و حقوق مردم را بپردازى : حضرت فرمود
  )۱۱۴و  ۱۱۳، ص ۳۲الانوار، ج 

  هدف از رياست
وقتى امير المومنين عليه السلام عازم بصره گرديد تا بيعت شكنان جنگ جمل را سركوب كند در بين راه 

در ربذه فرود آمد در اين هنگام آخرين گروه حج در زبده اجتماع كردند تا سخنان امام عليه السلام را 
  .استماع كنند



  .لام رسيدم و ديدم كفش خود را وصله مى كندمن به خدمت امام عليه الس: ابن عباس گويد
  .رد دلال حاضر ما به اصلاح خود نيازمندتر از اصلاح اين كفش هستيم : عرض كردم 

سپس هر دو لنگه كفش را كنار يكديگر قرار . اما حضرت جوابى نداد تا از و صله كردن خود فارغ گرديد
  .رزشى ندارداينها ا: اينها را قيمت كن عرض كردم : داد و فرمود

  .هر چه مى ارزند: فرمود
  .كمتر از يك درهم ارزش دارند: عرض كردم 

واللّه لهما احب الى من امركم هذا الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا به خدا سوگند اين دو لنگه كفش : فرمود
حار الانوار، ب. (را زيارت بر شما بيشتر دوست دارم مگر اينكه حقى را به پا دارم ياطلبى را دور سازم 

  .۱۱۴، ۱۱۳، ص ۴۱ج 
(  

  الگوى كارگزاران
روزى عقيل به محضر برادرش امير المومنين عليه السلام حاضر شد و به امام حسن عليه السلام عرض 

  .عمويت را بپوشان : كردم 
وقتى شب شد و شام شام آوردند، غذاى . امام حسن عليه السلام پيراهن و عبائى را كه داشت به او داد

  .اضر در سفره نان و نمك بودح
  غير از آنچه مى بينم نيست ؟: فقيل گفت 

  .مگر اينها نعمتهاى الهى نيست و شكر فراوان براى خداست : امام عليه السلام فرمود
پولى به من ده تا قرضم را : عقيل كه براى دريافت كمكهاى مالى به خدمت برادر رسيده بود عرض كردم 

  .آزاد كن تا از نزد تو بروم ادا كنم و زود مرخص و 
  قرض تو چه اندازه است ؟: امام عليه السلام فرمود

  .صدهزار درهم : عقيل 
ماهيانه ام (نه واللّه من اين اندازه ندارم كه قرض تو را ادا كنم اما صبر كن تا حقوق : امام عليه السلام 

خانواده به عهده ام نبود همه را به تو پرداخت پرداخت شد بيشتر آن را به تو خواهم داد و اگر مخارج ) 



  .مى دادم 
بيت المال در دست توست و به من وعده مى دهى كه در آينده حقوق خود را به من خواهى : عقيل گفت 

  .داد؟ و مگر حقوق تو چه اندازه است ؟ اگر همه آن را هم به من دهى چيزى نخواهد بود
مسلمان نخواهيم بود حضرت و برادرش عقيل بر بالاى  من و تو جز به عنوان يك: امام عليه السلام 

قصر حكومتى كه مشرف بر گاو صندوقهاى بازاريان بود صحبت مى كردند كه امام عليه السلام به او 
اگر حرف مرا نمى پذيرى و بر موضع خود را دارى برو و قفل بعضى از اين گاو صندوقها را : فرمود

  .بشكن و آنچه مى خواهى بردار
  چه چيزى در اين گاو صندوقهاست ؟:  عقيل

  .اموال تجار: امام عليه السلام 
بروم قفل ضصندوقهاى كسانى كه را اموال خود را در آن گذارند و توكل بر خدا كرده اند را : عقيل 

تو به دستور مى دهى مه بيت المال مسلمين را باز كنم و اموال آنها را به تو : بشكنم ؟ امام عليه السلام 
  هم ؟بد

  مسلمانانى كه تو با توكل بر خدا اموال خود را در آن گذارند و بر آن قفل زدند؟
اگر مى خواهى شمشيرهايمان را برداريم و به حيره برويم در آنجا تجار پولدارى هستند به سراغ آنها 

  .برويم و مالشان را بگيريم 
  دزدى كنيم ؟: عقيل 

اصول كافى ، باب ! (ر از اين است كه از همه مسلمانان بدزدى از يك نفر بدزدى بهت: امام عليه السلام 
  .صله رحم 

(  
  كمك به فاميل

مردى از . وقتى اميرالمومنين عليه السلام بسوى بصره حركت مى كرد در ميان راه در ربذه فرود آمد
را به  من از قبيله خود غرامتى! يااميرالمومنين : قبيله محارب به خدمت او به مشرف شد و عرض كرد

  .عهده گرفتم اما از عده اى از آنها كه تقاضاى كمك مى كنم از فقر و تنگدستى سخن مى گويند



  .به آنها امر فرما كه كمك كنند آنها را وادار به يارى من نما! اى امير مومنان 
  آنها كجا هستند؟: حضرت فرمود

د را بسرعت بسوى آنها رسيد حضرت مركب خو. گروهى از آنها هستند كه مشاهده مى كنى : عرض كرد
  و سلام كرد، سپس پرسيد چرا فاميل خود را يارى نمى كنيد؟

  .آنها نيز او شكايت كردند
اقوام به كمك و يارى رساندن به يكديگر . هر كس بايد با فاميل خود پيوند داشته باشد: عليه السلام فرمود

مد و وضع آنها ناگوار شد به يكديگر يارى سزاورترند تا اگر مشكلى براى هر يك از اقوام آنها پيش آ
دهند كه كمك كاران و كسانى كه پيوند فاميلى را حفظ مى كنند از اجر الهى برخوردارند و آنها كه قطع 

محجة البيضاء، ج . (آنگاه مركب خود را حركت داد. رابطه كرده به يكديگر پشت مى كنند سنگين بارند
  .۱۹۲، ص ۴
(  

  انفاق
السلام شبى تا صبح نخلستان شخصى را آبيارى كرد و در برابر، مقدارى جو دريافت امام على عليه 

چون غذا پخته . وقتى جوها را به منزل برد يك سوم آن را آرد كردند و از آن غذائى تهيه نمودند. نمود
  .و آماده شد مسكينى آمد و در خواست كمك كرد و آنها غذا را به او دادند

ند و از آن غذائى تهيه نمودند، در اين هنگام نيز يتيمى آمد و از آنان كمك در ديگر جوها را آرد كرد
آنها هم غذاى تهيه شده را به او دادند و از يك سوم باقيمانده غذائى مهيا كردند پس از آماده . خواست 

و شدن غذا اسيرى آمد و در خواست كمك كرد و آنها نيز غذاى خود را به او دادند و حضرت و همسر 
  .فرزندانش گرسنه ماندند

خداى تعالى كه ازنيت پاك آنان آگاه بود و مى دانست بخاطر خدا چنين انفاقى كرده اند و به پاداش الهى 
اميد دارند ضمن آيه اى از آنها تجليل كرد و به آنها احسان نمود و پاداش بزرگ آخرتى داد و درباره 

  :آنها فرمود
  و يتيما و اسيرا و يطعمون الطعام على حبه مسكينا



  .)۱۵۵، ص ۶۸بحار الانوار، ج . (و براى محبت به خدا به مسكين و يتيم و اسير غذا مى دهند
  شيعه واقعى

فلانى بسيار گناه مى كند اما در عين حال از شيعيان : شخصى به امير المؤ منين عليه السلام گفت 
  .شماست 

اگر بسيار گناه مى كند . غ در نامه اعمال تو نوشته شديك يا دو درو: امير المؤ منين عليه السلام فرمود
در . و ما در دوست دارد و دشمن دشمنان ماست يك دورغ گفتى زيرا او دوستدار ما است نه شيعه ما

  .)۳۶۴، ص ۲سفينة البحار، ج ). (شيعه كه اهل گناه نيست . (حالى كه تو گفتى او شيعه ماست 
  دادرسى مظلومان

در زمان خلافت امير المؤ منين عليه السلام روزى او را در كنار ديوارى : گويد سعد بن قيس همدانى
بيرون  ۹كه هوا گرم و زمان استراحت است (اى امير مومنان چرا در اين هنگام : عرض كردم . ديدم 

  آمدى ؟
در اين  بيرون نيامدم مگر اينكه مظلومى را يارى دهم يا به فرياد داد خواهى رسيدگى كنم: حضرت فرمود

. هنگام بود كه زنى به سوى او آمد كه ترس و وحشت او راگرفته بود و نمى دانست به كجا مراجعه كند
همسرم به من ستم و تعدى كرده و قسم ياد كرده ! اى امير مؤ منان : نزد امام عليه السلام ايستاد و گفت 

  .شما با من بيا و ما را صلح ده . است كه مرا كتك زند
نه و اللّه مى روم تا اينكه : را پائين انداخت و پس از لحظه اى سر بلند كرد و فرمودحضرت سرش 

  منزلت كجاست ؟. مظلوم حقش را با صراحت و قاطعيت بگيرد
  .فلان جاست : آن زن گفت 

  .اينجا خانه ماست : زن گفت . امام عليه السلام با او حركت كرد تا به منزلش رسيدند
در اين هنگام جوانى كه پيراهن بلند و رنگارنگ . ستاد و بر اهل خانه سلام كردحضرت كنار درب منزل اي

  .پوشيده بود از خانه بيرون آمد
  از خدا بترس و تقوا پيشه كن ، تو همسر خودت را ترسانده اى ؟: امام عليه السلام به او فرمود

را بخاطر سخن تو به آتش مى  مسائل خانوادگى ما چه ربطى به شما دارد؟ به خدا سوگند او: جوان گفت 



  .كشم 
در اين هنگام كه جوان گستاخى كرد ضربه . امام عليه السلام همواره شمشير خود را به همراه داشت 

  :آنگاه به او فرمود. شمشير حضرت را احساس كرد
من به تو امر به معروف نهى از منكر مى كنم و تو رد مى كنى ؟ همين آلان توبه كن و گرنه تو را 

  .خواهم كشت 
  .مردم به خدمت حضرت رسيدند و اطراف اوجمع شدند

مرا ببخش ! يا امير المؤ منين : جوان جسور كه طرف خود را شناخته و وحشت زده شده بود عرض كرد
به خدا سوگند فرش زمين خواهم شد تا همسرم پا بر روى من . خداوند تو را مورد بخشش خود قرار دهد

  .گذارد
به منزل وارد شود و شوهر دارى كند و با خود اين : ه امام عليه السلام به همسرش فرموددر اينجا بود ك

  :آيه را تلاوت مى كرد
  .لا خير فى كثير من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس 

  .نمايد خير در سخنان آنان نيست مگر كسى كه امر به صدقه يا كار خيرى كند يا بين مردم را اصلاح
  .۳۶۴، ۴محجة البيضاء، ج . (حمد خدائى را كه بوسيله من بين زن و مردى را اصلاح كرد

(  
  صفات مومن

آنها از . روزى امير المؤ منين عليه السلام از كنار عده اى از قريش كه نشسته بودند مى گذشت 
هر كسى از كنار آنها  لباسهائى سفيد و صورتهائى خوش رنگ برخوردار بودند و بسيار مى خنديدند، و

  .مى گذشت با انگشت به او اشاره مى كردند وى را مورد تمسخر قرار مى دادند
آنگاه به گروهى از اوس و خزرج گذر كرد كه آنها نيز نشسته بودند و از بدنى لاغر و ضعيف و رنگى 

  .زرد برخوردار بودند و در سخن گفتن خود تواضع مى ورزيدند
پدر و مادرم فدايت شوند، : يامبر صلى اللّه عليه و آله وارد شد و عرض كردحضرت تعجب كرد و بر پ

من امروز به مردمى گذشتم و صفات آنها را ذكر كرد و ادامه داد به عده اى ديگر از اوس و خزرج گذر 



همه آنها افرادى مومن هستند، حال صفات مومن را برايم بيان : كردم و آنها را نيز توصيف نمود و گفت 
  .فرما

مومن : رسول خدا صلى اللّه عليه و آله سر به زير انداخت و پس از لحظه اى سر بلند كرد و فرمود
  :و آن ويژگيها عبارتند از. بيست صفت دارد و اگر از اين صفات بر خوردار نباشد ايمانش كامل نيست 

ى لباس ، كمر بستن به حضور در نماز، دادن زكات ، اطعام مسكين ، دست كشيدن بر سر يتيم ، پاكيزگ
عبادت خدا و ديگر اينكه وقتى سخن مى گويند راست مى گويند و هنگامى كه وعده مى دهند خلاف وعده 

زاهد شب و شير روز هستند، روزها روزه دار و . نمى كنند، و اگر امين شمرده شوند خيانت نمى ورزند
آنها در امانند، متواضعانه راه مى روند و در شبها عبادت مى كنند، همسايه آزار نيستند و همسايه ها از 

  .۳۴۵، ص ۴۳بحار الانوار، ج . (خداوند ما و شما را از متقين قرار دهد. تشييع جنازه شركت مى كنند
(  

  دلدارى به ديگران
: در جنگ جمل امير المؤ منين عليه السلام فرزندش محمد حنفيه را خواست و نيزه اى به او داد و فرمود

  .يزه به لشكر دشمن حمله كن با اين ن
محمد حنفيه نيزه را گرفت و حمله كرد اما عده اى از دشمن جلوى او را گرفتند و در نتيجـه نتوانسـت   

وقتى به سوى پدر بازگشت امام حسن عليه السلام نيزه را از او گرفت و بر دشمن حملـه  . پيشروى كند
  .نيـزه خـون آلـود بسـوى پـدر بازگشـت        برد و او را طعمه نيزه خويش ساخت و پيروزمندانه بـا 

ــد       ــرافكنده ش ــود س ــت خ ــرد از شكس ــاهده ك ــجاعت را مش ــن ش ــه اي ــه ك ــد حنفي   .محم
قصه هاى تربيتـى   .(ناراحت نباشد او فرزند پيامبر و تو فرزند على : امام على عليه السلام به او فرمود

  )چهارده معصوم
  از زبان عمر) ع (شكوه و جلال على  -

روزى همراه عمربن خطاب بودم و از جايى عبور مى كرديم ناگاه صدايى نامعلوم از : دابوواثله مى گوي
  ۹اى عمر چه شده كه زير لب سخن نامعلوم مى گويى ؟: (عمر شنيدم ، گفتم 

كه كوبنده متجاوزان و   واى بر تو، آيا نمى بينى شير مرد پنجه افكن ، پسر شير مرد را آن كس : (گفت 



  ).ير است ستمگران با دو شمش
در چند قدمى ما عبور مى كرد، منظور عمر از شير ) ع (نگاه به اطراف كردم ، ناگاه ديدم حضرت على 

ع (منظور تو از اين شخص شجاع كه مى گويى ، على : (است به عمر گفتم ) ع (مرد پنجه افكن ، على 
  )است ؟) 

  :بگويم ، نزديك رفتم ، گفت با تو سخن ) ع (نزديك بيا تا از شجاعت و قهرمانى على : گفت 
فرار نكنيم ، و هر كدام از ما فرار كرد، گمراه : چنين بيعت كرديم كه ) ص (در جنگ احد ما با پيامبر (

در جنگ احد ناگهان ) سرپرست اوست ) ص (است و هر كدام از ما كشته شده شهيد است و پيامبر 
گجو بودند، گروه گروه به ما حمله نمودند، ما ديديم صد فرمانده دلاور كه هر كدام داراى صد نفر جن

را ديديم مانند شيرپنجه افكن كفى ) ع (درمانده شديم و با كمال آشفتگى از ميدان در رفتيم ، ناگهان على 
زشت و بريده و پوشيده باد روى شما، به : (از ريگ زمين را برداشت و به صورت ما ريخت و گفت 

ما به ميدان باز نگشتم ، بار ديگر بر ما حمله كرد، ) دوزخ فرار مى كنيد؟كجا فرار مى كنيد، آيا به سوى 
شما بيعت كرديد و سپس بيعت : (و در دستش شمشير پهنى بود كه آن خون مرگ مى چكيد، فرياد زد

به چشمهايش نگاه كردم ) شكنى نموديد، سوگند به خدا شما سزاوارتر از كافران به كشته شدن هستيد
مشعل روغن زيتون بودند كه آتش از آن شعله مى كشيد، يا مانند دو ظرف پر از خون  گويى مانند دو

بودند، اطمينان يافتم كه اكنون به سوى ما مى آيد و همه ما را سر به نيست مى كند، من در ميان 
، عربها در جنگ گاهى فرار مى كنند! خدا را!خدا را!اى ابوالحسن : (اصحاب به سوى او شتافتم و گفتم 

گويا خود را كنترل كرد، و چهره اش ) گاهى حمله مى كنند و حمله جديد، خسارت فرار را جبران مى كند
بر دلم وارد شد به ) ع (را از من برگردانيد، از آن وقت تاكنون همواره آن وحشتى را كه از صولت على 

  .خاطر دارم 
  فواالله ما خرج ذلك الرعب من قلبى حتى الساعة

) آن وحشت و ترسى كه بر قلبم رسيد تا اين ساعت از قلبم بيرون نرفته است  سوگند به خدا(
  ۵۳ص  ۲۰بحارالانوار، ج (
.(  



  )ع (به على ) ص (احترام شايان پيامبر 
) ع (بوديم ، ناگهان على ) ص (در حضور پيامبر ) ص (من و عباس عموى پيامبر: مى گويد) ره (جابر 

به احترام او برخاست و جواب اسلام او را داد و بين دو چشم او )  ص(نزد ما آمد و سلام كرد، پيامبر 
  .را بوسيد و سپس با احترام خاصى آن حضرت را در جانب راست خود نشاند

  را دوست دارى ؟) ع (اى رسول خدا آيا على : عباس عرض كرد
  :فرمود) ص (پيامبر 

  يا عم و االله ، ان االله اشد حبا له منى
  ).را دوست دارد) ع (خدا، خداوند بيشتر از من على سوگند به ! اى عمو(

خداوند، فرزندان هر پيامبرى را در نسل خود آن پيامبر قرار داد ولى فرزندان مرا در نسل : سپس فرمود
  ).۶۷ذخائر العقبى طبرى ، ص (قرار داده است ) ع (على 

  )ع (پارسايى امام على 
كه اموال بسيار به عنوان بيت المال به كوفه مى ) ع (ى در عصر خلافت امام عل: نقل مى كند) زاذان (

: آورد و عرض كرد) ع (چند ظرف طلا و نقره از بيت المال را به حضور على ) ع (آمد، قنبر غلام على 
تو آنچه بود همه را تقسيم كردى و براى خود چيزى نگه نداشتى من اين ظرفها را براى تو ذخيره كرده (

  )ام 
واى بر تو، دوست دارى كه به خانه ام آتش : (شمشير خود را كشيد و به قنبر فرمود) ع (امام على 
سپس آن ظرفها را قطعه قطعه كرد، و سرپرستهاى امور شهرى را طلبيد آنها را به آنان داد، ) بياورى 

  ۱۱۳، ص ۴۱بحار، ج (تا عادلانه بين مردم تقسيم كنند
.(  

  )ع (عدل على 
يت المال هيچگونه تبعيضى قائل نبود و عرب را بر عجم يا مرد را بر زن و يا در تقسيم ب) ع (امام على 

اشرافى را بر موالى و غلامان ترجيح نمى داد و همين موجب شده بود كه بعضى از نژاد پرستان 
  .دنياپرست به معاويه بپيوندند



نصيحت مى كنيم و  ما تو را: آمدند و گفتند) ع (روزى به حضور على ) ع (جماعتى از دوستان على 
  .خير تو را مى خواهيم اگر اشراف را در امور ديگران ترجيح دهى براى پيشرفت كارها شايسته تر است 

آيا به من دستور مى دهيد به كسانى : (از اين پيشنهاد آنها خشمگين شد و به آنها فرمود) ع (امام على 
م ، به خدا سوگند تا دنيا وجود دارد و تا ستاره كه تحت فرمانروايى من هستند ستم كنم تا يارانى گرد آور

اى دنبال ستاره ديگرى حركت مى كند اين كار را نخواهم كرد اگر مال از آن خودم بود آن را به طور 
  ).مساوى تقسيم مى كردم چه رسد به اين كه مال مال خداست 

ند صباحى نزد افراد تاريك دل كسى كه كار نيك را در مورد نادرست انجام داد چ! اى مردم : سپس فرمود
و نااهل مورد ستايش قرار مى گيرد و در دل آنها دوستى مى آفريند ولى اگر روزى حادثه بدى براى او 

، ۴۱بحار، ج (رخ داد و به يارى آنها نيازمند شود آنها بدترين و سرزنش كننده ترين دوست خواهند بود
  ۱۱1ص 

.(  
  )ع (اخلاص على 

پيامبر .آمدند، مجلس پر از جمعيت شد) ص (رى از مسلمانان به حضور پيامبر صبح بود، جمعيت بسيا
چه كسى از شما امروز براى كسب خشنودى خدا مالى را انفاق : (به جمعيت رو كرد و فرمود) ص (

  ).نموده است ؟
ى از خانه بيرون آمدم و يك دينار پول داشتم و م: (كه گفت ) ع (همه حاضران سكوت كردند، جز على 

خواستم با آن ، آرد بخرم ، در راه با مقداد ملاقات كردم ، نشانه گرسنگى را از چهره او ديدم ، آن دينار 
  ).را به او دادم 

  )رحمت خدا بر تو باد: (فرمود) ص (پيامبر 
انفاق كردم ، زيرا يك ) ع (من امروز بيشتر از على : (در اين ميان ، شخصى از مجلس برخاست و گفت 

هر قصد سفر داشتند و توشه سفر نداشتند من هزار درهم به آنها دادم ، و به اين ترتيب وسيله زن و شو
  )مسافرت آن ها را فراهم نمودم 

  .سكوت كرد و چيزى نگفت ) ص (پيامبر 



ولى به ) رحمت خدا بر تو باد(گفتى ؛ ) ع (اى رسول خدا چرا در مورد على : بعضى از حاضران گفتند
  ق بيشتر نموده چيزى نفرمودى ؟اين شخص كه انفا

آيا نديده ايد كه خدمتگزار پادشاهى هديه ناچيزى نزد او مى برد، و او به آن : فرمود) ص (پيامبر 
خدمتگزار احترام بسيار مى كند، او را در جايگاه ارجمندى مى نشاند، ولى اگر خدمتگزار ديگرى هديه 

  كند؟ نفيسى براى او بياورد، چندان به او احترام نمى
  .آرى ديده ايم : گفتند

كه يك دينار را فقط براى خدا به خاطر تاءمين نياز مؤ منى داد ) ع (همچنين است انفاق على : فرمود
) ع (يعنى على ) ص (ولى آن شخص ديگر مال خود را به عنوان رقابت و سركوبى برادر رسول خدا 

و را پوچ كرد و مايه سنگينى گناه او قرار داد، بود خداوند عمل ا) ع (داد، و نيتش برترى جوئى بر على 
آگاه باشيد اگر او با اين نيت به اندازه بين زمين تا عرش ، طلا و گوهر انفاق كند، به همين خاطر از 

، ص )ع (تفسير امام حسن عسكرى ... (رحمت خداوند دورتر مى شود و به غضب خدا نزديكتر مى گردد
۳۰((  

  )ع (على تشكر فرشتگان از جانبازى 
سال دوم هجرت بود، لشگر هزار نفرى دشمن ، مجهز به اسلحه براى جنگ با مسلمانان آمده بودند، 

نفر براى جلوگيرى از دشمن به سرزمين بدر رفتند، جنگ سختى بين سپاه  ۳۱۳همره ) ص (پيامبر 
  .اسلام و سپاه كفر درگرفت و سرانجام سپاه اسلام پيروز شد

) قليب (ينكه در آن شبى كه روز آن جنگ واقع شد، سپاه اسلام در يك طرف از شنيدنى هاى عجيب ا
  :به مسلمانان فرمود) ص (بودند و سپاه كفر در طرف ديگر، آب مسلمانان تمام شد، پيامبر ) چاه آب (
با توجه به اينكه آبه آوردن از آن چاه در برابر (آب بياورد؟ ) قليب (چه كسى مى رود، از آن چاه (

ع (سكوت كردند، على ) ص (همه مسلمانان در برابر سخن پيامبر ) دازان دشمن بسيار خطرناك بودتيران
  :به پيش آمد و گفت ) 
اى رسول خدا من آماده ام مشكى برداشته و سوى چاه حركت كرد، مشك را در ميان چاه دراز كرد ( 

مشك به زمين افتاد آب آن ريخت وقتى كه پر از آب شد، آن را بيرون كشيد، هماندم باد تندى وزيد و 



بدون ترس و هراس براى بار دوم مشك را به درون چاه دراز كرد و پر از آب نمود و بيرون ) ع (على .
براى چهارمين ) ع (كشيد، باز باد تندى وزيد و آب مشك ريخت ، و اين حادثه سه بار تكرار شد، على 

ص (آورد و ماجرا را به عرض پيامبر ) ص (امبر بار، مشك را پر از آب كرد سپس آن را به حضور پي
  .رسانيد) 

باد نخست ، از جانب جبرئيل بود كه با هزار فرشته نزد تو آمدند و بر تو ! بدان : (فرمود) ص (پيامبر 
سلام كردند، باد دوم از ناحيه ميكائيل بود كه با هزار فرشته نزد تو آمدند و بر تو سلام كردند، و باد 

اعلام الورى ، ص ) (اسرافيل بود كه با هزار فرشته نزد تو آمدند و بر تو سلام كردند سوم از جانب
۱۹۲.(   

تب شديدى كردم در زمـان  : روايت كرده اند از رميله كه گفت ) بصائر ( و شيخ كشى و شيخ صفار در 
چــيزى را  اميرالمؤ منين عليه السلام پس در نفس خود خفتى يافتى در روز جمعه و گـفتم نمى دانـم  

بهتر از آنكه آبى بر خود بريزم يعنى غسل كنم و نماز كنم در عقب اميرالمؤ منين عليه السـلام ، پـس   
چنين كردم آنگاه آمدم به مسجد پـس چـون اميرالمؤ منين عليه السلام بالاى منبر برآمد آن تب به من 

ل منزل شد داخل شدم به آن جناب معاودت نمود پس چون اميرالمؤ منين عليه السلام مراجعت نمود و داخ
پس ملتفت شد به من اميرالمـؤ منـين   ( ديدم تو را كه بعضى از تو، و به روايتى ! اى رميله : ، فرمود

چه شده بود كه تو را ديدم كه بعضى از اعضايت در بعضى درهـم مـى   ! اى رميله : عليه السلام فرمود
ه در آن بودم و آنچه مرا واداشت در رغبت بر نماز پـس نقل كردم براى آن جناب حالت خود را ك. ) شد

مى شويم ما   نيست مؤ منى كه مريض شود مگر آنكه مريض ! اى رميله : عقب آن جناب ، پـس فرمود
به جهت مرض او و محزون نمى شود مگر آنكه محزون مى شويم به جهت حزن او و دعـا نمـى كنـد    

ى شود مگر آنكه دعا مى كنيم براى او، پـس گـفتم به مـگر آنكه آمين مى گوييم براى او و ساكت نم
آن جناب يا اميرالمؤ منين عليه السلام فداى تو شوم اين لطف و مرحمت براى كسانى است كه با جنـاب  

غايب نيست يا ! اى رميله : تواند در اين منزل، خبر ده مرا از حال كسانى كه در اطراف زمين اند؟ فرمود
  )منتهی الامال .(در مشرق زمين و نه در مغرب آن  نمى شود از ما مؤ منى

  



  

  

  
 السلام  سخنانى از اميرالمؤمنين عليه

 :قالَ الاْ مامُ علىّ بن أ بى طالِب ، أ ميرُ الْمُوءْمِنينَ صَلَواتُ اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ - ١

رْآنِ، وَ عِنْدَ الاْ ذانِ، وَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَ عِنْدَ الْتِقѧاءِ الصѧَفَّيْنِ لِلشѧَّهادَةِ، وَ    عِنْدَ قِرائَةِ الْقُ: إ غْتَنِمُوا الدُّعاءَ عِنْدَ خَمْسَةِ مَواطِنَ

  )٧۴.(عِنْدَ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، فَاِنَّهُ لَيْسَ لَها حِجابٌ دوُنَ الْعَرْشِ

  :ترجمه 

  :پنج موقع را براى دعا و حاجت خواستن غنيمت شماريد: فرمود

 ѧاد         موقع تѧگ و جهѧع جنѧاران ، موقѧارش بѧع بѧع اذان ، موقѧرآن ، موقѧه     -لاوت قѧّبيل اللѧى سѧيدن     -فѧاراحتى و آه آشѧع نѧموق

  .مظلوم 

  .در چنين موقعيت ها مانعى براى استجابت دعا نيست 

ةٌ صѧافِيَةٌ، وَ الاْ عْتѧِذارُ مُنѧْذِرٌ ناصѧِحٌ، وَ آَفѧى بѧِكَ       اَلْعِلْمُ وِراثَةٌ آَريمَةٌ، وَ الاْ دَبُ حُلَلٌ حِسانٌ، وَ الْفِكْرَةُ مѧِرآ : قالَ عليه السلام  - ٢

  )٧۵.(اءَدَباً تَرْآُكَ ما آَرِهْتَهُ مِنْ غَيْرِكَ

  :ترجمه 

علم ؛ ارثيه اى با ارزش ، و ادب ؛ زيورى نيكو، و انديشه ؛ آئينه اى صاف ، و پوزش خواستن ؛ هشدار دهنѧده اى  : فرمود

  .دلسوز خواهد بود

 .ءدب بودنت همين بس آه آنچه براى خود دوست ندارى ، در حقّ ديگران روا نداشته باشى و براى با ا
  

 )٧۶.(اَلْحَقُّ جَديدٌ وَ إ نْ طالَتِ الاْ يّامُ، وَ الْباطِلُ مَخْذُولٌ وَ إ نْ نَصَرَهُ اءقْوامٌ: قالَ عليه السلام  - ٣

 :ترجمه 

  .ست گر چه مدّتى بر آن گذشته باشدحقّ و حقيقت در تمام حالات جديد و تازه ا: فرمود

  .و باطل هميشه پست و بى اءساس است گر چه افراد بسيارى از آن حمايت آنند



وَ مѧَنْ   اَلْغِنى ، وَ الْعِزِّ، وَ الرّاحَةِ، فَمَنْ زَهِدَ فيها عѧَزَّ، وَ مѧَنْ قَنѧَعَ إ سѧْتَغْنى ،    : اَلدُّنْيا تُطْلَبُ لِثَلاثَةِ اءشْياء: قالَ عليه السلام  - ۴

  )٧٧.(قَلَّ سَعْيُهُ إ سْتَراحَ

  :ترجمه 

  .بى نيازى ، عزّت و شوآت ، آسايش و آسوده بودن : دنيا و اموال آن ، براى سه هدف دنبال مى شود: فرمود

هر آه زاهد باشد؛ عزيز و با شخصيّت اسѧت ، هѧر آѧه قѧانع باشѧد؛ بѧى نيѧاز و غنѧى گѧردد، هѧر آѧه آمتѧر خѧود را در تѧلاش و               

  .رار دهد؛ هميشه آسوده و در آسايش است زحمت ق

  )٧٨.(لَوْ لاَ الدّينُ وَ التُّقى ، لَكُنْتُ اءدْهَى الْعَرَبِ: قالَ عليه السلام  - ۵

  :ترجمه 

ولى دين و تقوا مانع سياست بѧازى   -چنانچه دين دارى و تقواى الهى نمى بود، هر آينه سياستمدارترين افراد بودم : فرمود

  . -مى شود 

 مِنَ الْجَهѧْلِ  اَلْمُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ، وَ الْعِلْمُ حاآِمٌ عَلَيْهِمْ، وَ حَسْبُكَ مِنَ الْعِلْمِ اءنْ تَخْشَى اللّهَ، وَ حَسْبُكَ: قالَ عليه السلام  - ۶

  )٧٩.(اءنْ تَعْجِبَ بِعِلْمِكَ

  :ترجمه 

  خواهد ملوك بر مردم حاآم هستند و علم بر تمامى ايشان حاآم: فرمود
 بود، تو را در علم آافى است آه از خداوند ترسناك باشى ؛ و

 .به دانش و علم خود باليدن ، بهترين نشانه نادانى است 

  .لَيْكَ شَهيدٌيَابْنَ آدَم اءنَا يَوُمٌ جَديدٌ وَ اءناَ عَ: ما مِنْ يَوْمٍ يَمُرُّ عَلَى ابْنِ آدَمٍ إ لاّ قالَ لَهُ ذلِكَ الْيَوْمُ: قالَ عليه السلام  - ٧

  )٨٠.(فَقُلْ فيَّ خَيْراً، وَ اعْمَلْ فيَّ خَيْرَا، اءشْهَدُ لَكَ بِهِ فِى الْقِيامَةِ، فَإ نَّكَ لَنْ تَرانى بَعْدَهُ اءبَداً

  :ترجمه 

  .من روز جديدى هستم ، من بر اعمال و گفتار تو شاهد مى باشم : هر روزى آه بر انسان وارد شود، گويد: فرمود

  .ن سخن خوب و مفيد بگوئى ، آار خوب و نيك انجام دهى سعى آ

  .من در روز قيامت شاهد اعمال و گفتار تو خواهم بود

  .و بدان امروز آه پايان يابد ديگر مرا نخواهى ديد و قابل جبران نيست 



  )٨١.(فِى الْمَرَضِ يُصيبُ الصَبيَّ، آَفّارَةٌ لِوالِدَيْهِ: قالَ عليه السلام  - ٨

  :ترجمه 

  .مريضى آودك ، آفّاره گناهان پدر و مادرش مى باشد: فرمود

  )٨٢.(الزَّبيبُ يَشُدُّ الْقَلْبِ، وَ يُذْهِبُ بِالْمَرَضِ، وَ يُطْفِى ءُ الْحَرارَةَ، وَ يُطيِّبُ النَّفْسَ: قالَ عليه السلام  - ٩

  :ترجمه 

ف ، و حѧرارت بѧدن را خѧاموش ، و روان را پѧاك     قلب را تقويت ، مѧرض هѧا را برطѧر    -آشمش سياه  -خوردن مويز : فرمود

  .مى گرداند

  )٨٣.(أ طْعِمُوا صِبْيانَكُمُ الرُّمانَ، فَإ نَّهُ اَسْرَعُ لاِ لْسِنَتِهِمْ: قالَ عليه السلام  - ١٠

  :ترجمه 

  .به آودآان خود اءنار بخورانيد تا زبانشان بهتر و زودتر باز شود: فرمود

  رِقُوا اءهاليكُمْ فى آُلِّ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ بِشَيْءٍ مِنَاءطْ: قالَ عليه السلام  - ١١
 )٨٤.(الْفاآِهَةِ، آَيْ يَفْرَحُوا بِالْجُمْعَةِ

 :ترجمه 

بѧر اهѧل منѧزل و خѧانواده خѧود وارد شѧويد تѧا موجѧب          -... يѧا شѧيرينى ،   -در هѧر شѧب جمعѧه همѧراه بѧا مقѧدارى ميѧوه        : فرمود

  .شادمانى آن ها در جمعه گردد

يَ آُلѧѧُوا مѧѧا يَسѧѧْقُطُ مѧѧِنَ الْخѧѧوانِ فѧѧَإ نѧѧَّهُ شѧѧِفاءٌ مѧѧِنْ آѧѧُلِّ داءٍ بѧѧِإ ذْنِ اللѧѧّهِ عَزَّوَجѧѧَلَّ، لِمѧѧَنْ اَرادَ اءنْ يَسْتَشѧѧْفِ    : لَ عليѧѧه السѧѧلام قѧѧا - ١٢

  )٨۵.(بِهِ

  :ترجمه 

ميل نمايѧد، بѧه    آنچه اطراف ظرف غذا و سفره مى ريزد جمع آنيد و بخوريد، آه همانا هرآس آن ها را به قصد شفا: فرمود

  .اذن حق تعالى شفاى تمام دردهاى او خواهد شد

العافيѧѧة و الغنѧѧى ، بَيْنѧѧا تѧѧَراهُ مُعافѧѧاً اِذْ سѧѧَقُمَ، وَ بَيْنѧѧا تѧѧَراهُ غنيѧѧّاً إ ذِ  : لا ينبغѧѧى للعبѧѧد ان يثѧѧق بخصѧѧلتين :قѧѧالَ عليѧѧه السѧѧلام  - ١٣

  )٨۶.(افْتَقَرَ

  :ترجمه 



يكѧى عافيѧت و   : ان زنѧدگى بѧه دو خصوصѧيّت اعتمѧاد آنѧد و بѧه آن دلبسѧته باشѧد        سزاوار نيسѧت آѧه بنѧده خѧدا، در دور    : فرمود

  .تندرستى و ديگرى ثروت و بى نيازى است 

زيرا چه بسا در حال صحّت و سلامتى مى باشد ولى ناگهان انواع مريضى ها بر او عارض مى گردد و يا آن آه در موقعيّت 

پس بدانيم آه دنيا و تمام امكانات آن بѧى ارزش و بѧى وفѧا خواهѧد      -ى شود، و امكانات خوبى است ، ناگهان فقير و بيچاره م

  . -بود و تنها عمل صالح مفيد و سودبخش مى باشد 

اءُثْنѧِىَ   يَكْسِلُ إ ذا آانَ وَحْدَهُ، وَ يَنْشطُ إ ذاآانَ فِى النّاسِ، وَ يَزيدُ فِى الْعَمَلِ إ ذا: لِلْمُرائى ثَلاثُ عَلاماتٍ: قالَ عليه السلام  - ١۴

  )٨٧.(عَلَيْهِ، وَ يَنْقُصُ إ ذا ذُمَّ
  

 :ترجمه 

 .در تنهائى آسل و بى حال ، در بين مردم سرحال و بانشاط مى باشد: براى رياآار سه نشانه است : فرمود

  .هنگامى آه او را تمجيد و تعريف آنند خوب و زياد آار مى آند و اگر انتقاد شود سُستى و آم آارى مى آند

قѧُلْ لِقَوْمѧِكَ لا يَلْبِسѧُوا لِبѧاسَ أ عѧْدائى ، وَ لا يَطْعَمѧُوا       : اَوْحَى اللّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى إ لى نَبѧيٍّ مѧِنَ الاْ نْبيѧاءِ   : قالَ عليه السلام  - ١۵

  )٨٨.(مَطاعِمَ أ عْدائى ، وَ لايَتَشَكَّلُوا بِمَش اآِلِ اءعْدائى ، فَيَكُونُوا أ عْدائى 

  :ترجمه 

  :به امّت خود بگو: وند تبارك و تعالى بر يكى از پيامبرانش وحى فرستاد خدا: فرمود

لباس دشمنان مѧرا نپوشѧند و غѧذاى دشѧمنان مѧرا ميѧل نكننѧد و هѧم شѧكل دشѧمنان مѧن نگردنѧد، وگرنѧه ايشѧان هѧم دشѧمن مѧن                  

  .خواهند بود

ئِمѧѧَّةُ الْقُلѧѧُوبِ، وَ الْقُلѧѧُوبُ أ ئِمѧѧَّةُ الْحѧѧَواسِّ، وَ الْحѧѧَواسُّ أ ئِمѧѧَّةُ الاْ    اَلْعُقѧѧُولُ أ ئِمѧѧَّةُ الا فْكѧѧارِ، وَ الاْ فْكѧѧارُ أ   : قѧѧالَ عليѧѧه السѧѧلام   - ١۶

  )٨٩.(عْضاءِ

  :ترجمه 

عقل هر انسانى پيشواى فكر و انديشه اوست ؛ و فكر پيشواى قلѧب و درون او خواهѧد بѧود؛ و قلѧب پيشѧواى حѧوّاس       : فرمود

  .جوارح است  پنج گانه مى باشد، و حوّاس پيشواى تمامى اعضاء و

تَفَضѧَّلْ عَلѧى مѧَنْ شѧِئْتَ فَاءنѧْتَ اءميѧرُهُ، وَ اسѧْتَغِْنِ عَمѧَّنْ شѧِئْتَ فَاءنѧْتَ نَظيѧرُهُ، وَ افْتَقѧِرْ إ لѧى مѧَنْ شѧِئْتَ                : قالَ عليه السلام  - ١٧



  )٩٠.(فَاءنْتَ أ سيرُهُ

  :ترجمه 

و از هر آه خواهى بى نيازى جوى تѧا هماننѧد او    بر هر آه خواهى نيكى و احسان نما، تا رئيس و سرور او گردى ؛: فرمود

  .باشى 

 .اسير او گردى تا -و از او تقاضاى آمك نما  -و خود را نيازمند هر آه خواهى بدان 

لُ، لاِ نَّ صѧاحِبَهُ اءصѧَمُّ، اءبْكѧَمٌ،    اءعَزُّ الْعِزِّ الْعِلْمُ، لاِ نَّ بِهِ مَعْرِفѧَةُ الْمَعѧادِ وَ الْمَعѧاشِ، وَ أ ذَلُّ الѧذُّلِّ الْجَهѧْ     : قالَ عليه السلام  - ١٨

 )٩١.(اءعْمى ، حَيْرانٌ

  :ترجمه 

عزيزترين عزّت ها علم و آمال است ، براى اين آه شناخت معاد و تاءمين معѧاشِ انسѧان ، بѧه وسѧيله آن انجѧام مѧى       : فرمود

  .پذيرد

           ѧرى و لالѧه در آѧاحبش هميشѧه صѧرا آѧت ، زيѧادانى اسѧل و نѧا جهѧت هѧّور      و پست ترين ذلѧام امѧد و در تمѧى باشѧورى مѧى و آ

  .سرگردان خواهد بود

ى اللѧّهِ  جُلُوسُ ساعَةٍ عِنْدَ الْعُلَماءِ اءحَبُّ إ لَى اللّهِ مِنْ عِبادَةِ اءلْفِ سَنَةٍ، وَ النَّظَرُ إ لَى الْعѧالِمِ أ حѧَبُّ إ لѧَ   : قالَ عليه السلام  - ١٩

رَةُ الْعُلَمѧاءِ أ حѧَبُّ إ لѧَى اللѧّهِ تَعѧالى مѧِنْ سѧَبْعينَ طَوافѧاً حѧَوْلَ الْبَيѧْتِ، وَ اءفْضѧَلُ مѧِنْ سѧَبْعينَ              مِنْ إ عْتِكافِ سَنَةٍ فى بَيْتِ اللّهِ، وَ زيا

اءنَّ : لѧَهُ الْمَلائِكѧَةُ   حْمѧَةَ، وَ شѧَهِدَتْ  حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ مَقْبُولѧَةٍ، وَ رَفѧَعَ اللѧّهُ تَعѧالى لѧَهُ سѧَبْعينَ دَرَجѧَةً، وَ أ نѧْزَلَ اللѧّهُ عَلَيѧْهِ الرَّ          

  )٩٢.(الْجَنَّةَ وَ جَبَتْ لَهُ

  :ترجمه 

از هѧزار سѧال عبѧادت نѧزد خداونѧد       -آه انسان را به مبداء و معاد آشنا سѧازند   -يك ساعت در محضر علماء نشستن : فرمود

  .محبوب تر خواهد بود

  .خانه خدا بهتر است در  -مستحبّى  -توجّه و نگاه به عالِم از إ عتكاف و يك سال عبادت 

زيارت و ديدار علماء، نزد خداوند از هفتاد مرتبه طواف اطراف آعبه محبوب تѧر خواهѧد بѧود، و نيѧز افضѧل از هفتѧاد حѧجّ و        

  .عمره قبول شده مى باشد

     ѧه شѧد، و ملائكѧى گردانѧازل مѧهادت همچنين خداوند او را هفتاد مرحله ترفيعِ درجه مى دهد و رحمت و برآت خود را بر او ن



 .او اهل بهشت است  مى دهند به اين آه

لِكَ، فَإ نَّ يَابْنَ آدَم ، لاتَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذى لَمْ يَاءتِكَ عَلى يَوْمِكَ الَّذى أ نْتَ فيهِ، فَإ نْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ اءجَ: قالَ عليه السلام  - ٢٠

 )٩٣.(اللّهَ فيهِ يَرْزُقُكَ

  :ترجمه 

آدم ، غُصّه رزق و آذوقه آن روزى آه در پيش دارى و هنوز نيامده است نخور، زيرا چنانچه زنده بمانى  اى فرزند: فرمود

  .و عمرت باقى باشد خداوند متعال روزىِ آن روز را هم مى رساند

وَ صِداقَتُهُ عَلى قَدْرِ مُرُوَّتِهِ، وَ عِفَّتُهُ عَلѧى قѧَدْرِ   قَدْرُ الرَّجُلِ عَلى قَدْرِ هِمَّتِهِ، وَ شُجاعَتُهُ عَلى قَدْرِ نَفَقَتِهِ، : قالَ عليه السلام  - ٢١

  )٩۴.(غِيْرَتِهِ

  :ترجمه 

ارزش هѧѧر انسѧѧانى بѧѧه قѧѧدر همѧѧّت اوسѧѧت ، و شѧѧجاعت و تѧѧوان هѧѧر شخصѧѧى بѧѧه مقѧѧدار گذشѧѧت و إ حسѧѧان اوسѧѧت ، و    : فرمѧѧود

  .ندازه غيرت او خواهد بوددرستكارى و صداقت او به قدر جوانمردى اوست ، و پاآدامنى و عفّت هر فرد به ا

  )٩۵.(مَنْ شَرِبَ مِنْ سُوءْرِ اءخيهِ تَبَرُّآا بِهِ، خَلَقَ اللّهُ بَيْنَهُما مَلِكاً يَسْتَغْفِرُ لَهُما حَتّى تَقُومَ السّاعَةُ: قالَ عليه السلام  - ٢٢

  :ترجمه 

اونѧد متعѧال ملكѧى را مѧاءمور مѧى گردانѧد تѧا        آسى آه دهن خورده برادر موء منش را به عنوان تبѧرّك ميѧل نمايѧد، خد   : فرمود

  .براى آن دو نفر تا روز قيامت طلب آمرزش و مغفرت نمايد

هُ رَجَلٌ يَزْدادُ فى آُلِّ يَوْمٍ إ حْسانا، وَ رَجُلٌ يَتَدارَكُ ذَنْبَهُ بِالتَّوْبѧَةِ، وَ اءنѧّى لѧَ   : لاخَيْرَ فِى الدُّنْيا إ لاّ لِرَجُلَيْنِ: قالَ عليه السلام  - ٢٣

  )٩۶.(بِالتَّوْبَةِ، وَاللّه لَوْسَجَدَ حَتّى يَنْقَطِعَ عُنُقُهُ ما قَبِلَ اللّهُ مِنْهُ إ لاّ بِوِلايَتِنا اءهْلِ الْبَيْتِ

  :ترجمه 

 :خير و خوبى در دنيا وجود ندارد مگر براى دو دسته : فرمود

 .انجام دهند دسته اوّل آنان آه سعى نمايند در هر روز، نسبت به گذشته آار بهترى

دسته دوّم آنان آه نسبت به خطاها و گناهѧان گذشѧته خѧود پشѧيمان و سѧرافكنده گردنѧد و توبѧه نماينѧد، و توبѧه آسѧى پذيرفتѧه            

  .نيست مگر آن آه با اعتقاد بر ولايت ما اهل بيت عصمت و طهارت باشد

  )٩٧.(آخِرُهُ جيفَةٌ، وَ هُوَ قائِمٌ بَيْنَهُما وِعاءٌ لِلْغائِطِ، ثُمَّ يَتَكَبَّرُ عَجِبْتُ لاِ بْنِ آدَمٍ، أ وَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَ: قالَ عليه السلام  - ٢۴



  :ترجمه 

خواهѧد بѧود و خѧود را     -بѧد بѧو    -تعجبّ مى آنم از آسى آه اوّلش قطره اى آب ترش شده و عاقبتش لاشه اى متعفّن : فرمود

  .ى هم مى نمايدظرف فضولات قرار داده است ، با اين حال تكبّر و بزرگ منش

  )٩٨.(إ يّاآُمْ وَ الدَّيْن ، فَإ نَّهُ هَمُّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلُّ بِالنَّهارِ: قالَ عليه السلام  - ٢۵

  :ترجمه 

  .از گرفتن نسيه و قرض ، خود را برهانيد، چون آه سبب غم و اندوه شبانه و ذلّت و خوارى در روز خواهد گشت : فرمود

  )٩٩.(غارِإ نَّ الْعالِمَ الْكاتِمَ عِلْمَهُ يُبْعَثُ اءنْتَنَ اءهْلِ الْقِيامَةِ، تَلْعَنُهُ آُلُّ دابَّةٍ مِنْ دَوابِّ الاْ رْضِ الصِّ: قالَ عليه السلام  - ٢۶

  :ترجمه 

بѧѧراى ديگѧѧران آتمѧѧان آنѧѧد، روز قيامѧѧت بѧѧا بѧѧدترين بوهѧѧا    -در بيѧѧان حقѧѧايق  -آن عѧѧالم و دانشѧѧمندى آѧѧه علѧѧم خѧѧود را  : فرمѧѧود

  .مى شود و مورد نفرت و نفرين تمام موجودات قرار مى گيردمحشور 

يا آُمَيѧْلُ، قѧُلِ الْحѧَقَّ عَلѧى آѧُلِّ حѧالٍ، وَوادِدِ الْمُتَّقѧينَ، وَاهْجѧُرِ الفاسѧِقينَ، وَجانѧِبِ المُنѧافِقينَ، وَلاتُصѧاحِبِ             : قالَ عليه السلام  - ٢٧

  )١٠٠.(الخائِنينَ

پرهيزگاران را ادامه ده ، و از فاسѧقين و معصѧيت   ع آن باش ، دوستى و معاشرت بادر هر حالتى حقّ را بگو و مداف: فرمود

 .آاران آناره گيرى آن ، و از منافقان دورى و فرار آن ، و با خيانتكاران همراهى و هم نشينى منما

 )١٠١.(الطَّري قِ، وَعَنِ الْجارِ قَبْلَ الدّارِسَلْ عَنِ الرَّفي قِ قَبْلَ : فى وَصيَّتِهِ لِلْحَسَنِ عليه السلام : قالَ عليه السلام  - ٢٨

  :ضمن سفارشى به فرزندش امام حسن عليه السلام فرمود

پيش از آن آه بخواهى مسافرت بروى ، رفيق مناسب راه را جويا بѧاش ، و پѧيش از آن آѧه منزلѧى را تهيѧّه آنѧى همسѧايگان        

  .را بررسى آن آه چگونه هستند

  )١٠٢.(عْجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَليلٌ عَلى ضَعْفِ عَقْلِهِاِ: قالَ عليه السلام  - ٢٩

  .فخر آردن انسان به خودش ، نشانه آم عقلى او مى باشد: فرمود

  )١٠٣.(آُلِّ رَزِيَّةٍاءيُّهَا النّاسُ، إِيّاآُمْ وُحُبَّ الدُّنْيا، فَإِنَّها رَاءْسُ آُلِّ خَطيئَةٍ، وَبابُ آُلِّ بَليَّةٍ، وَداعى : قالَ عليه السلام  - ٣٠

اى گروه مردم ، نسبت به محبّت و علاقه به دنيا مواظب باشيد، چون آه علاقѧه و محبѧّت بѧه دنيѧا اسѧاس هѧر خطѧا و        : فرمود

انحرافى است ، و دروازه هر بلا و گرفتارى است ، و نزديك آننده هر فتنѧه و آشѧوب ؛ و نيѧز آورنѧده هѧر مصѧيبت و مشѧكلى        



  .است 

  )١٠۴.(سُكْرُ الشَّرابِ، وَسُكْرُ الْمالِ، وَسُكْرُ النَّوْمِ، وَسُكْرُ الْمُلْكِ: السُّكْرُ اءرْبَعُ السُّكْراتِ: ه السلام قالَ علي - ٣١

  .، مستى مال و ثروت ، مستى خواب ، مستى رياست و مقام (و خمر)مستى از شراب : مستى در چهار چيز است : فرمود

  )١٠۵.(سانُ سَبُعٌ إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرَاءللِّ: قالَ عليه السلام  - ٣٢

  .خواهد زد( سختى به جسم و ايمان )زبان ، همچون درّنده اى است آه اگر آزاد باشد زخم و جراحت : فرمود

 )١٠۶.(عَلَى الْمَظْلُومِ يَوْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظّالِمِ اءشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظّالِمِ: قالَ عليه السلام  - ٣٣

 .روز داد خواهى مظلوم بر عليه ظالم سخت تر است از روزى آه ظالم ستم بر مظلوم مى آند: فرمود

  )١٠٧.(فِى الْقُرْآنِ نَبَاءُ ما قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ ما بَعْدَآُمْ، وَحُكْمُ ما بَيْنِكُمْ: قالَ عليه السلام  - ٣۴

  .رد، و شرح وظايف شما را بيان آرده است قرآن احوال گذشتگان ، و أ خبار آينده را در بردا: فرمود

  )١٠٨.(نَزَلَ الْقُرْآنُ اءثْلاثا، ثُلْثٌ فينا وَفى عَدُوِّنا، وَثُلْثٌ سُنَنٌ وَ اءمْثالٌ، وَثُلْثٌ فَرائِض وَاءحْكامٌ: قالَ عليه السلام  - ٣۵

و دشمنان و مخالفان ايشѧان ؛ و   :يك قسمت آن درباره اهل بيت عصمت و طهارت : نزول قرآن بر سه قسمت است : فرمود

  .قسمت ديگر آن ، اخلاقيّات و ضرب المثلها؛ و قسمت سوّم در بيان واجبات و احكام إ لهى مى باشد

  )١٠٩.(اءلْمُوءْمِنُ نَفْسُهُ مِنْهُ فى تَعَبٍ، وَالنّاسُ مِنْهُ فى راحَةٍ: قالَ عليه السلام  - ٣۶

  .جهت رفاه مردم در زحمت بيندازد و ديگران از او در أ منيت و آسايش باشندموء من آن آسى است آه خود را به : فرمود

  ه ،آَتَبَ اللّهُ الْجِهادَ عَلَى الرِّجالِ وَالنِّساءِ، فَجِهادُ الرَّجُلِ بَذْلُ مالِهِ وَنَفْسِهِ حَتّى يُقْتَلَ فى سَبيلِ اللّ: قالَ عليه السلام  - ٣٧

  )١١٠.(رَ عَلى ماتَرى مِنْ اءذى زَوْجِها وَغِيْرَتِهِوَجِهادُ الْمَرْئَةِ اءنْ تَصْبِ

  .خداوند جهاد را بر مردان و زنان لازم دانسته است : فرمود

  .پس جهاد مرد، آن است آه از مال و جانش بگذرد تا جائى آه در راه خدا آشته و شهيد شود

  .ردى او صبر نمايدو جهاد زن آن است آه در مقابل زحمات و صدمات شوهر و بر غيرت و جوانم

 )١١١.(فى تَقَلُّبِ الاْ حْوالِ عُلِمَ جَواهِرُ الرِّجالِ: قالَ عليه السلام  - ٣٨

 .در تغيير و دگرگونى حالات و حوادث ، فطرت و حقيقت اشخاص شناخته مى شود: فرمود

  )١١٢.(ل إ نّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلا حِسابَ، وَغَدا حِسابٌ وَلا عَمَ: قالَ عليه السلام  - ٣٩

زحمت و فعاليّت ، بدون حساب است و فرداى قيامت ، حساب و بررسى اعمال و دريافѧت پѧاداش    -در دنيا  -امروزه : فرمود



  .است 

  )١١٣.(إ تَّقُوا مَعَاصِيَ اللّهِ فِى الْخَلَواتِ فَإ نَّ الشّاهِدَ هُوَ الْحاآِم : قالَ عليه السلام  - ۴٠

ز معصيت هاى إ لهى ، حتّى در پنهانى ، پس به درستى آه خداوند شاهد اعمѧال و نيѧّات اسѧت    دورى و اجتناب آنيد ا: فرمود

  .؛ و نيز او حاآم و قاضى خواهد بود

  :ها پاورقى

  .١، ح ٣۴٣، ص ٩٠ج : ، بحارالا نوار٩٧ص : اءمالى صدوق  -٧۴

  .٢٠، ح ١۶٩، ص ١ج : ، بحارالا نوار٢٩ح  ١١۴، ص ١ج : اءمالى طوسى  -٧۵

  .٣٢٢٩٢، ح ۴٣۴، ص ٢۵ج : ائل الشّيعة وس -٧۶

  .٣، س ۴٠٢، ص ۴ج : وافى  -٧٧

  .۴٠، ضمن ح ١۵٠، ص ۴١ج : ، بحارالا نوار٣۵٠، ص ١ج : أ عيان الشّيعة  -٧٨

  .٧، ح ۴٨، ص ٢ج : ، بحارالا نوار۵۵، ص ١ج : أ مالى طوسى  -٧٩

  .٣۵، ح ١٨١، ص ۶٨ج : ، بحارالا نوار٩۵ص : اءمالى صدوق  -٨٠

  .، به نقل از ثواب الا عمال ١۶، ح ٣١٧، ص ۵ج : ار الا نواربح -٨١

  .۵، ح ١۵٢، ص ۶٣ج : ، بحارالا نوار٣٧٢، ص ١ج : أ مالى طوسى  -٨٢

  .۵، ح ١۵۵، ص ۶٣ج : ، بحارالا نوار٣٧٢، ص ١ج : أ مالى طوسى  -٨٣

 .٢۴، ح ٧٣، ص ١٠١ج : ، بحارالا نوار١، ص ٨۵ص : عدّة الدّاعى -٨۴

 .١٩٩٢٠، ح ٢٩١، ص ١۶ج : وسائل مستدرك ال -٨۵

  .٢٨، ضمن ح ٢، س ۶٨، ص ۶٩ج : بحارالا نوار -٨۶

  .١۶، س ١٩۵ص : ، تنبيه الخواطر١۴۴، ص ۵ج : محبّة البيضاء -٨٧

  .٣٣٨۶، ح ٢١٠، ص ٣ج : مستدرك الوسائل -٨٨

  .۴٠، ح ٩۶، ص ١ج : بحارالا نوار -٨٩

  .١٣، ص ٧٠ج : بحارالا نوار -٩٠

  .۶۵، ح ٧٠ص : تنبيه الخاطر حلوانى  نزهة الناظر و -٩١



  .٣٣، ح ٢٠۵، ص ١ج : ، بحارالا نوار٨، س ٧۵ص : عدّة الدّاعى  -٩٢

  .٢۶، ح ۵٢ص : نزهة الناظر و تنبيه الخاطر حلوانى  -٩٣

  .١٢، ح ۴۶ص : نزهة الناظر و تنبيه الخاطر حلوانى -٩۴

  .۵، س ١٨٩ص : اختصاص شيخ مفيد -٩۵

  .۵ح  ٧۶ص  ١۶ج : وسائل الشيعة  -٩۶

  .٨٨٠، ح ٣٣۴، ص ١ج : وسائل الشّيعة  -٩٧

  .٢٣٧۵٠، ح ٣١۶، ص ١٨ج : وسائل الشّيعة  -٩٨

  .٢١۵٣٩، ح ٢٧٠، ص ١۶ج : وسائل الشّيعة  -٩٩

  .١، ح ٢٧١، ص ٧٧ج : ، بحارالا نوار١٢٠ص : تحف العقول  -١٠٠

  .١٠، ح ٢٢٩، و ص ٣۶، ح ١۵۵، ص ٧۶ج : بحارالا نوار -١٠١

  .١۵، ح ١۶١، ص ١ج : ، بحارالا نوار٢٧، ص ١ج : فى اصول آا -١٠٢

  .٩٧، ح ۵۴، ص ٧٨ج : ، بحارالا نوار١۵٢ص : تحف العقول  -١٠٣

  .١٨، ح ١۴٢، ص ٧٣ج : ، بحارالا نوار١٧٠، ص ٢ج : خصال  -١٠۴

  .١۶۵، ص ٣ج : شرح نهج البلاغه ابن عبده  -١٠۵

  .١١٩٣ص : شرح نهج البلاغه فيض الاسلام  -١٠۶

  .١٢٣۵ص : ح نهج البلاغه فيض الاسلام شر -١٠٧

  .٢، ح ۶٢٧، ص ٢اصول آافى ، ج  -١٠٨

 .١٠، ح ۵٣، ص ٧۵ج : بحارالا نوار -١٠٩

 .١٩٩٣۴، ح ٢٣، ص ١۵ج : وسائل الشّيعة  -١١٠

  .١١٨٣ص : شرح نهج البلاغه فيض الا سلام  -١١١

  .۴١، ك ١شرح نهج البلاغه ابن عبيده ، ج  -١١٢

  .٣٢۴، ص ٣ج : ابن عبده  شرح نهج البلاغه-١١٣

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 آله  و عليه االله السلام از زبان پيامبر صلى اميرالمؤمنين عليه

 . هاى ديگر هستند  ـ من و على از يك درختيم و بقيه مردم از درخت ١

  . پس هر آه بخواهد وارد اين شهر شود ، از در داخل شود . ـ من شهر علمم و على در اين شهر است  ٢

  . ـ على با حق است و حق با على است و اين دو هميشه با هم هستند  ٣

  . السلام از راه ديگرى ، تو با على برو  روند و على عليه اگر ديدى همه مردم از راهى مى! ـ اى عمار  ۴

. اند ؟ مѧن هѧم از آنهѧا پرسѧيدم      شدهـ در معراج همه پيامبران را جمع ديدم ، خدا به من وحى آرد آه از آنها بپرس آه به چه چيزى مبعوث   ۵

  . و اقرار به پيامبرى تو و ولايت على بن ابيطالب   ما مبعوث شديم به شهادت لا اله الاّ اللّه: گفتند 

  . السلام عبادت است  ـ نگاه آردن به صورت على عليه ۶



تر  تر و علمش از همه بيشتر و بردباريش از همه عظيم هآورم آه اسلامش از همه با سابق من تو را به ازدواج شخصى در مى! ـ اى فاطمه  ٧

  .است 

 السلام را شماره نمايند  ب عليهتوانند فضايل على بن ابيطال نمى!ـ اگر درختان قلم شوند و درياها مرآّب و جنيان حسابگر و آدميان بنويسند  ٨

 : ـ روز قيامت ، على بن ابيطالب را به هفت نام بخوانند  ٩

  ! يا على ! يا فتى ! يا مهدى ! يا هادى ! يا عابد ! يا دال ! يا صديق 

  . السلام جواز عبور او را امضاء آند  ـ براى احدى عبور از صراط جايز نيست مگر اينكه على عليه ١٠

  . نمايد  ملاقات مى پرستى خدا را آند الاّ آنكه با حال بت اى خدا را با حالت انكار ولايت تو ، ملاقات نمى هيچ بنده! ـ اى على  ١١

بѧه  . علѧى نسѧبت بѧه مѧن بѧه منزلѧه نفѧس از نفѧس اسѧت          . به درستى آه على نسبت به من مثل روح نسبت به جسم اسѧت  ! ـ اى پسر عمر   ١٢

به درستى آه على . به درستى آه على نسبت به من مانند نسبت سر به بدن است . درستى آه على نسبت به من مثل نور نسبت به نور است 

  . سبت به من مثل پيراهن در تن است ن

و آسѧى آѧه بѧا حѧال دشѧمنى تѧو       . آنѧد   هرآه بعد از رحلت من ، تو را دوست داشت ، خدا عاقبت او را با امѧن و ايمѧان خѧتم مѧى    ! ـ اى على   ٣١

  . بميرد ، به مردن جاهليت مرده است 

  . شوى  م ، تو هم وارد مىدست تو در دست من است و روز قيامت هر آجا من وارد شد! ـ اى على  ١۴

چѧون اوسѧت اولѧين آسѧى آѧه در روز قيامѧت مѧرا        . پѧس در ايѧن حѧال بѧا علѧى بѧن ابيطالѧب باشѧيد         . گيѧرد   ها شما را دربرمѧى  ـ به زودى فتنه  ١۵

  . دهد و او با من است در مرتبه بلند و اوست جدا آننده حق و باطل  بيند و با من دست مى مى

  . در جنگ خندق از عبادت اِنس و جن تا روز قيامت برتر است  ـ ضربت على بن ابيطالب ١۶

  .ـ اگر ايمان على را با ايمان امّت من بسنجند ، همانا در قيامت ، ايمان على بر ايمان امّتم بتازد و راجح خواهد بود  ١٧

تѧو و شѧيعيانت خيѧر    ! اى على : فرمود »الْبَرِيِّةِ صَّالِحَاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال «آله در تفسير آيه  و عليه االله ـ پيامبر صلى  ١٨

 . باشيد و دشمنان شما محزون بوده و دستهايشان به گردن بسته است  البريه هستى و در قيامت راضى و مرضى مى

السѧلام ، نѧور مѧا را     ديم و خداوند پس از خلقت آدم عليѧه السلام خلق ش ـ من و على از يك نور در چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم عليه  ١٩

 .پس در من نبوت و در على امامت قرار گرفت . در صلب او قرار داد و ما با هم بوديم تا اينكه در صلب عبدالمطلب از هم جداشديم 

لعنت خدا بر آسѧى  . تر است  او از دنيا وسيع تر و قلب دست او از فرات بخشنده. ـ على دريائى است موج زننده و آفتابى است نور دهنده   ٢٠

  . باد آه با او دشمنى بورزد 



  
 

پرسيدند السلام عليه علی حضرت از : 

شدی؟ علی چگونه  

قلبی باب علی بوابا کنت:(( فرمود  )) 

بودم قلبم برای مراقبی بسيار نگهبان . 

��  عمر توسط العمل خير علی حی حذف علت از کاظم ماما از عمير ابی بن محمد که کند می روايت الشرايع علل در صدوق شيخ
فرمود امام کرد سوال اذان از : 

 

را باطنی علت يا بدانی ميخواهی را ظاهری علت »   

 

را دو هر گفت   

 

فرمود امام : 

♦�  بود ان طنیبا علت اما است عمل بهترين نماز که اين بر اتکال با نشوند غافل جهاد از مردم که ميخواستند که بود ان ظاهری علت
  بيت اهل سوی به دعوت از مانع ان حذف با خواستند وانان)  بيت اهل سوی به بشتابيد يعنی(  است ولايت العمل خير از مراد که

  «شوند

 

� ۴٢١ص ۵ج الشيعه وسائل  

 

 

� شيعيان امتيارات  

 

ودفرم) السلام عليه( ابيطالب بن علی به سلم و آله و عليه االله صلی خدا رسول روزی � : 

 

بده بشارت را امتياز ١٠ يارانت و شيعيان به! علی ای � : 



 

زادگی حلال ‐١  

صحيح ايمان ‐٢  

آنها با خدا دوستی ‐٣  

قبر گشادی ‐۴  

صراط پل روشنی ‐۵  

قلب نيازی بی و فقر از نترسيدن ‐۶  

دشمنانشان با خدا دشمنی ‐٧  

خوره از ايمنی ‐٨  

گناهان آمرزش ‐٩  

بهشت در من با همنشينی ‐١٠  

 

٣١٠ ص نصايح، �  

 

 

 

سنی و شيعه کتب از السلام عليه علی اميرالمؤمنين فضائل � 

 

 هر بياورد را) ع(علی سلامتی خبر کس هر که فرمودند و بود خبر بی علی مولا از ها جنگ از يکی در) ص(اکرم رسول آقا روزی
ميکنم برآورده باشد داشته حاجتی . 

 از بها گران چيز سلمان: گفت) ع(علی امام که برگردد سريع که وخواست کرد بازگو را تانداس و کرد پيدا را) ع(علی مولا سلمان
 بين رمز بعنوان را کلمه هزار سه خداوند رفتی معراج به که زمانی خدا رسول يا کن درخواست اينطور و. بخواه) ص(اکرم رسول
 و خود بين رمز کلمه هزار و االله اولياء به آموزش بعنوان کلمه هزار خويش، امت به آموزش بعنوان کلمه هزار آموخت، شما و خود

 که درخواستی و داد مولا سلامتی خبر و آمد سلمان. ميخواهم را) ص(رسولش و خدا بين رمز کلمه هزار اون از يکی من خداوند
فرمودند) ص( اکرم رسول. کرد بيان را بود آموخته او به) ع(علی :  

بياور سوزن ويک پرازآب کاسه يک سلمان. ميگويم باشد يستعل حرف نيست تو حرف اين سلمان . 

ميبينی؟ چه سوزن نوک بر سلمان پرسيد درآورد، و کرد آب از پر کاسه درون را سوزن) ص(اکرم رسول بعد  

رطوبت اندکی داد پاسخ سلمان . 



 آتش در باشد داشته دل در علی حب رطوبت اين اندازه به کس هر قيامت فردای قسم خدا به سلمان که فرمود) ص(اکرم رسول بعد
سوزد نمی جهنم . 

 

�  الرحيم الرحمن االله بسم از داستانهايي کتاب از نقل به) ٢٣٣ ص:  سخن يک و هزار - معصوم چهارده سخنان - نصايح کتاب: (منبع
زاده خلف مير قاسم تاليف) ٢ جلد(  

   فَنُتِجَ مِنْهُمَا الْفَقْرُ  - جَتْ، ازْدَوَجَ الْكَسَلُ وَ الْعَجْزُإِنَّ الْأَشْيَاءَ لَمَّا ازْدَوَ) ع(وَ قَالَ امير المومنين 
وقتى که اشياء با يكديگر پيوستند، تنبلى و ناتوانى نيز با هم پيوند :حضرت علی عليه السلام فرمودند 

  .آمد خوردند و از پيوند آنها فقر و تنگدستى بوجود 
  59  ص/٧۵بحارالانوارجلد   
 

 اميرالمومنين (عليه السلام ) در قرآن
 

:white_check_mark: سوره آل عمران آیه ١٠٣ 
:memo: ﴾وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴿١٠٣ 

 !و همگی به ریسمان خدا، چنگ زنيد، و پراکنده نشوید : ترجمه
 

:bulb: ابن عباس ميگوید: خدمت رسول خدا ( صلی االله عليه و آله و سلم ) بودیم که فردی از اعراب بادیه نشين
  :وارد شد و عرض کرد: یا رسو لاالله! از شما شنيدم که فرمودید

:point_left:  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 
:point_left:  پس حبل االله کدام است که ما به آن تمسک جو یيم و به آن چنگ زنيم:interrobang: 

 : دست مبارک خود را بر دست علی ( عليه السلام ) زد و فرمود ( رسول خدا ( صلی االله عليه و آله و سلم
:point_left:  تمسکوا بهذا هو حبل االله المتين:point_right: 

:rose:به این تمسک جوئيد که او حبل االله متين و ریسمان محکم خداوند است . 
 

:books: ینابيع المودة نوشته قندوزی حنفی، ص ١١ 

 

 

 عالم آن نشد؟ متوجه کشيدند، بيرون) ع(علی پای از تير نماز، در وقتی کنم باور استدلال، کدام با: پرسيد و آمد عالمی نزد به شخصی
 در ماندند، غافل خود از و بريدند را خويش دست يوسف، ديدن با مصری زنان چگونه: گفت و کرد اشاره يوسف سوره ٣١ آيه به
 خويشتن از چگونه. است آفرين يوسف خدای تماشای محو نماز، در) ع( علی. ديدند می ـ نبود بيش بشری که ـ را يوسف که یحال

نقش زيبايی نه نگرند، می نقاش شکوه به راز دانايان باشد؟ باخبر  

 

 

 

... ع(عَلی مُرتِضی جانَم به به به )... � 



 

يکديگرند اعضای آدَم بَنی  

حِيدَرند رنوکَ آن خوبان که  

 

شدند نوکَر" عِشق"بر که ها همان  

برتَرند مَلَک و پَری و حور زِ  

 

افتِخار دَرَش بر نوکَری بُوَد  

قَنبَرند و مِيثَم رَهَش خاک که  

 

اَند طينَت عَلی حِيدَر مُحِبّان  

گوهَرند يک زِ آفَرينِش در که  

 

روزِگار آوَرَد درد به عُضوی چو  

ارذوالفَق صاحِب از گيرد مَدَد  

 

عَلی مثل و است بديل بی عَلی  

روزِگار مادَر دِگـر نَزايَد  

 

وَلی بر کَسی گر کُنَد اِهانَت  

قَرار نَمانَد را عُضوها دِگر  

 

غَمی بی ديگران مِحنَت کَز تو  

دمَی را عَلی عِشقِ لافِ مَزَن  

 

درماندِگان غَمخوار بوده عَلی  



مَرهَمی دين زَخمِ بر بوده عَلی  

 

عَلی يا" ای بيچاره يار اگر " 

نامَحرَمي" اينَست غِير گر و " 

 

ای بوده مُرتِضی مُنکِر گر تو  

آدمی نَهَند نامَت که نَشايَد  

 

 

 

 

حيدرم غلاااام ، هستم فاطمی  

 

حيدرم نوکرااان ، پای خاااک  

 

رسم می جنت به باشم علی با  

 

سرم بر عااالم دو خاک علی بی  

  

است حـــــــــيدر برای مجنون دل اين   

 

است حـــــــــيدر سرااای الاعلی جنت  

 

است ارزش بی طلا من چشم پيش  

 

است حــــــــيدر پاااای خاک طلايم چون ... 



 

 

است برتر امامان همه از السلام عليه المؤمنين امير . 

 زيارت را السلام عليه المؤمنين امير قبر: کردم عرض و رسيدم السلام عليه صادق امام خدمت مدينه در: گويد می وهب ابی بن يونس
کردم نمی نگاه تو به ديگر نبودی، ما شيعيان از اگر کردی، بدی کار: فرمود. نکردم .  

 

 _‐ ـ-_ـ-ـ_※�♦※_ـ- ـ_-ـ ‐_ 

 

 

فرمود سپس : 

 

« الْمُؤْمِنُونَ؟ وَيزُورُهُ الْأَنْبِياءُ وَيزُورُهُ مَلائِکَتِهِ مَعَ اللَّهُ يزُورُهُ مَنْ تَزُورُهُ أَلا !» 

 

 

« روند می او زيارت به مؤمنان و پيامبران رود، می او زيارت به فرشتگان همراه به خدا که را کسی کنی نمی زيارت آيا � 

 

دانستم نمی را اين من! شوم فدايتان: گفتم .  

 

  

 ✫_ ـ-ـ _※�※_ ـ-ـ _✫ 

 

 

 ☜ فرمود حضرت : 

 

« فُضِّلُوا أَعْمالِهِمْ قَدْرِ وَعَلی أَعْمالِهِمْ ثَوابُ وَلَهُ کُلِّهِمْ أَئِمَّةِالْ مِنَ اللَّهِ عِنْدَ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ أَنَّ فَاعْلَمْ » 

 



✏��✏� 

 

 

٢٧٩ ص ،٨ ج علی، امام موسوعه ؛٢٠ ص ،٦ ج تهذيب، ؛٥٧٩ ص ،٤ ج کافی، ؛٣٧٥ ص ،١٤ ج الشيعه، وسائل ) .) 

 

 

 _‐ ـ-_ـ-ـ_※�♦※_ـ- ـ_-ـ ‐_  

 

 

«  اندازه به ايشان و دارد را آنان تمام ثواب و است برتر السلام عليهم امامان همه از خداوند نزد السلام عليه اميرالمؤمنين که بدان پس
شدند داده برتری خود اعمال  

 

 

 

فرمودند السّلام عليه رضا امام حضرت : 

....  يَوْمِ فِي أَمِيرالْمُؤْمِنِينَ وَلَايَةَ أَبَى مَنْ مَثَلُ وَ لِآدَمَ سُجُودِهِمْ فِي الْمَلَائِكَةِ لِآَمَثَ خُمٍّ غَدِيرِ يَوْمِ فِي أَمِيرالْمُؤْمِنِينَ وَلَاءَ قَبُولِهِمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ مَثَلُ
إِبْلِيس مَثَلُ الْغَدِيرِ ..... 

 

 روز در آه آنان ثَلَـم و ؛است آدم بر ملائكه سجدهي مثل ،خم غدير روز در مؤمنان سوي از ميرالمومنينعليهالسّلاما ولايت پذيرش
است ابليس مَثل ،آردند اعراض السّلام عليه اميرالمومنين ولايت پذيرش از ديرغ . 

 

۴۶۴ ص ، ١ ج ،طاووس ابن ،الاعمال قبالا �  

 

:امام صادق عليه السلام   

 

:قالَ الحارثُ الأعورُ لأميرِ المؤمنينَ عليه السلام   



 يا أميرَ المؤمنينَ، أنا و اللّهِ  اُحِبُّكَ،

يا حارثُ، أمَا إذا أحبَبْتَني فلا تُخاصِمْني،: لَهفقالَ   

 و لا تُلاعِبْني،

 و لا تُجارِيني ،

 و لا تُمازِحْني،

 و لا تُواضِعْني ،

 و لا تُرافِعْني

 
:حارث اعور به امير المؤمنين عرض آرد  

.به خدا سوگند آه دوستت مى دارم! اى امير مؤمنان  

اگر واقعا مرا دوست دارى پس سعى آن با من مشاجره نكنى،! اى حارث: حضرت فرمود  

 مرا به بازى نگيرى،

 براى خودنمايى با من بحث نكنى،

 با من شوخى نكنى

 و مرا از آنچه هستم فروتر و يا فراتر نبرى

٣٣٤/٣٥: الخصال   

 

 



 

 

 

السلام عليه علی حضرتزيبااز می کلا .  : 

 

ببخش را آنان ،محورند خود و منطق بي و انصاف بی اغلب مردم بدان!  مالك اي  .  

باش مهربان ولی ،ميكنند متهم پنهان های انگيزه داشتن به تورا باشی مهربان اگر .  

باش ودرستكار شريف ولی ، ميدهند فريبت درستكارباشی و اگرشريف  . 

باش وآارنيك ولی ،ميكنند فراموش را امروزت نيكيهای  . 

باشد اندك اگر حتی ، ببخش ديگران به را خودت بهترينهای  . 

ومردم تو ميان نه ،توست"  خداي و تو ميان ماند مي آنچه ديد خواهی درانتها ....... 

* غه البلا نهج  * 

 

 به هم، مرگ از پس مشکلات خصوص در و است خواب همان ظاهر، نظر از. ندارد ترسی مرگ،:فرمودند می) ره(بهجت االله آيت
 در انسان که داشت توجه بايد. داريم ما که هم را محبت مقدار آن و است کافی نجات برای) ع(بيت اهل محبت مو، يک اندازه
. نگردد او از نعمت اين سلب موجب گناه، آفت که ببرد قيامت و برزخ عالم به خود همراه را) ع(بيت اهل محبت تواند می صورتی
 او به حضرت... آمد السلام عليه اميرالمومنين نزد سريعا او زد، نيش را السلام عليه اميرالمومنين ستاندو از يکی عقربی روزی
. کشيدم زجر دوماه عقرب نيش آن اثر بر يااميرالمومنين: گفت و آمد مدتی از پس و رفت او. برو ميری نمی نيش اين اثر بر: فرمود

 خاطر به را سلمان تو حضور در يکبار چون: فرمود ،حضرت نه: گفت زد؟ نيش ار تو چرا عقرب آن ميدانی: فرمود او به حضرت
 مواليان و محبين به زدن کنايه و نيش ١.است آن بخاطر اين نکردی دفاع سلمان از و نگفتی هيچ تو و کردند مسخره ما دوستی
 چه) ع(اميرالمومنين از نکردن دفاع شتدا را عقوبت اين سلمان از نکردن دفاع. است حساس و مهم اينقدر) ع(معصومين حضرات

خواهدداشت؟ پی در ما برای عقوبتی ! 

 

٣٣۶ صفحه ١٢ جلد الوسايل مستدرک:نوشت پی  . 

 :امام على عليه  السلام فرمودند
 

:small_blue_diamond: ِمَن تابَ تابَ اللّه  علَيهِ، واُمِرَتْ جَوارِحُهُ أنْ تَسْتُرَ علَيهِ، وبِقاعُ الأرضِ أنْ تَكْتُمَ علَيهِ، واُنْسِيَت
 الحَفَظَهُ ما آانتْ تَكتُبُ علَيهِ

 
:small_orange_diamond: هر آه باز آيد(توبه کند) ، خدا به او بازگردد و به جوارح او و جاى جاى زمين دستور داده

شود آه آبروى او را حفظ آنند و عيبهايش را بپوشانند و گناهانى آه فرشتگان حافظ اعمال برايش نوشته  اند از ياد 
 .آنان برده شود



 
:closed_book:منتخب ميزان الحكمة: ٩٤ 

 

 

 

:اياتی که درباره علی ع تفسير شده اند  

 آيات نازله درباره امام علي
٥٥سوره مائده آيه (انما وليکم االله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راکعون  )  

در باره ولايت علي عليه السلام و فضائل و مناقب آنحضرت در ) بيش از سيصد آيه(ين و مورخين عامه و خاصه آيات زيادي بنا بنقل مفسر
قرآن کريم آمده است که نقل همه آنها از عهده اين کتاب خارج است لذا ما در اينجا فقط بنقل چند مورد از کتب معتبره اهل سنت اشاره 

ا براي آنان باقي نماندمينمائيم که جاي چون و چر .  
اند که آيه تبليغ يعني  ـ آيه تبليغ ـ ابو اسحق ثعلبي در تفسير خود و طبري در کتاب الولاية و ابن صباغ مالکي و همچنين ديگران نوشته 1

صلي االله عليه و آله دست در باره علي عليه السلام نازل شد و رسول خدا ... سوره مائده يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک ٦٧آيه 
١.... [من کنت مولاه فعلي مولاه اللهم و ال من والاه: علي را گرفت و فرمود ] .  

  .چون در باره نزول اين آيه و جريان غدير خم در فصل ششم بخش يکم توضيحات کافي داده شده لذا در اينجا از تکرار آن صرفنظر ميشود
اند که  ين مانند فخر رازي و نيشابوري و زمخشري و ديگران از ابن عباس و ابوذر و سايرين نقل کردهـ آيه ولايت ـ عموم مفسرين و محدث 2

روزي سائلي در مسجد از مردم سؤال نمود و کسي چيزي باو نداد، علي عليه السلام که مشغول نماز و در حال رکوع بود با انگشت 
گشتر را از دست او خارج نمود و آيه انما وليکم االله و رسوله و الذين امنوا دست راست اشاره بسائل نمود و سائل متوجه شد وآمد ان

نازل گشت يعني ولي و صاحب اختيار شما فقط خدا و رسول او و مؤمنيني هستند ] ٢[الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راکعون 
نين را بصيغه جمع آورده که در حال رکوع صدقه ميدهند ولي در خارج اگر چه مؤم. (که نماز را بر پا ميدارند و در حال رکوع زکوة ميدهند

اند چون ائمه ديگر نيز داراي مقام ولايت بوده و اولاد  مصداق واقعي آن منحصر بفرد بوده و علي عليه السلام ميباشد، بعضي هم گفته
  .( .معصومين علي عليه السلام ميباشند لذا بصيغه جمع قيد شده است

رسول اکرم صلي االله عليه و آله از سائل پرسيد آيا کسي بتو چيزي داد؟ سائل ضمن اشاره بعلي عليه السلام عرض کرد اين در آنحال 
٣[انگشتر را او بمن داد  ] .  

ر اينجا طفره علماي اهل سنت با اينکه بنزول اين آيه در باره ولايت علي عليه السلام اقرار دارند اما بعضي از آنها مانند ابن حجر و غيره د
رفته و ميگويند کلمه ولي بمعني دوست و ناصر است نه بمعني اولي بتصرف در صورتيکه از ظاهر کلام کاملا معلوم است که ولي بمعني 

زعيم و صاحب اختيار است زيرا آيه شريفه با انما که افاده حصر ميکند شروع شده است يعني صاحب اختيار و اولي بتصرف شما فقط 
ول او و کسي است که در حال رکوع صدقه داده است اگر ولي بمعني دوست باشد انحصار آن بخدا و رسول او و شخص راکعي خدا و رس

که صدقه داده است بي معني و دور از منطق خواهد بود چون در اينصورت مؤمنين جز خدا و رسول و علي عليه السلام دوست ديگري 
ست و ناصر يکديگرند و دوستي چيزي نيست که خداوند آنرا در انحصار خود و اوليائش قرار نخواهند داشت در حاليکه مؤمنين همه دو

  :دهد، در اين مورد حسان بن ثابت حضرت امير عليه السلام را مدح کرده و چنين گويد
 

  فانت الذي اعطيت اذ کنت راکعا
   فدتک نفوس القوم يا خير راکع

 
  فانزل فيک االله خير ولاية

٤[ي محکمات الشرايع و بينها ف ] .  
 

خداوند هم در . يعني تو آن کسي هستي موقعيکه در رکوع بودي بخشش نمودي پس جانهاي مردم فداي تو باد اي بهترين رکوع کننده
ين ولايت شأن تو بهترين ولايت را نازل کرد و آنرا در قرآن کريم ضمن شرايع محکم دين بيان فرمود و معلوم و واضح است که مقصود از بهتر

  .همان زعامت و رهبري است نه ياري و دوستي و معاني ديگر
٥[و اولي الامر منکم . ـ آيه يا ايها الذين آمنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول 3 ] .  

( باره امير اند که اين آيه در  شيخ سليمان بلخي و ديگران نوشته). اي مؤمنين خدا و رسول او صاحبان امر از خودتان را اطاعت کنيد
٦. [اند المؤمنين نازل شده و منظور از اولي الامر ائمه عليهم السلام از اهل بيت ] .  

اهل سنت هر رئيس و زعيمي را که نسبت بمسلمين رياست داشته باشد اولو ـ الامر گويند و اطاعت او را بموجب اين آيه واجب ميدانند 
ورت بايد اطاعت معاويه و يزيد و عبد الملک و متوکل عباسي و امثال آنها که ستمگر و ولي اين قول بهيچوجه صحيح نميباشد زيرا در اينص

: فاسق بودند بر مردم واجب باشد در صورتيکه آيات ديگري هست که خداوند از اطاعت چنين اشخاصي نهي فرموده است چنانکه فرمايد
٧[و لا تطيعوا امر المسرفين، الذين يفسدون في الارض و لا يصلحون  ] .  

( بنا بر اين اطاعت آن اولوا الامري واجب است که پاک ) امر اسراف کنندگان را که در روي زمين فساد نموده و اصلاح نميکنند اطاعت نکنيد
که جانشينان پيغمبر  و يازده فرزندش) ع(و معصوم بوده و دستورات وي همان اوامر و نواهي خدا و پيغمبر باشد و چنين کساني جز علي 

انا و علي و الحسن و الحسين و تسعة من ولد الحسين : اند کس ديگري نميباشد چنانکه رسول خدا صلي االله عليه و آله فرمود ماکر
٨[مطهرون معصومون  ] .  

  .يعني من و علي و حسن و حسين و نه تن از فرزندان حسين پاک و معصوم هستيم
دمت پيغمبر صلي االله عليه و آله آمده و در باره موضوعات متفرقه و خلقت حضرت ـ آيه مباهله ـ گروهي از نصاراي نجران در مدينه خ 4

پيمودند آيه مباهله نازل شد که عيسي عليه السلام از آنجناب مطالبي پرسيدند و چون در مباحثه راه مغالطه مي :  



و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة فمن حاجک فيه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابنائکم و نساءنا 
٩[االله علي الکاذبين  ] .  

 يعني اي پيغمبر هر کس با تو در امر عيسي پس از آنکه ترا در باره او علم و اطلاعي حاصل شد مجادله کند بگو بيائيد تا ما و شما پسران
پس بدرگاه خدا ناله و نفرين کنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيمو زنان و نزديکان خود را که بمنزله خود ما هستند بخوانيم و س .  

انها بدينطريق رسول اکرم صلي االله عليه و آله آنها را بمباهله دعوت فرمود و فرادي آنروز نصارا با علماي خود بيرون آمده و اسقف نصارا بد
زيرا اگر او بر حق نباشد نزديکانش را در معرض نفرين و بلا (ايد مباهله نکنيد گفت اگر محمد صلي االله عليه و آله با نزديکان و اقوامش بي

و اگر با اصحاب و مسلمين بيايد مباهله کنيد در آنحال پيغمبر اکرم با علي و فاطمه و حسنين عليهم السلام حاضر شد اسقف ) نميآورد
. هاي او هستند يگانه دختر مورد علاقه اوست و آندو کودک هم نواده پرسيد اينها کيستند؟ گفتند آن جوان پسر عم و داماد اوست و آن زن

بينم که اگر از خدا بخواهند کوهها را از جا ميکند خوبست از مباهله خود داري کنيد و با او  هائي مي اسقف گفت بخدا سوگند من چهره
هستيم حضرت نيز پذيرفتمصالحه نمائيد لذا گفتند يا ابا القاسم ما مباهله نميکنيم و حاضر بمصالحه  .  

اند که منظور از ابنائنا حسنين و مقصود از نسائنا فاطمه و منظور از انفسنا علي عليه  ابن ابي الحديد و ابن مغازلي و ديگران نوشته
١٠[السلام ميباشد  ] .  

نفس پيغمبر خوانده است) ازالبته بطور مج(بنا بر اين در اين آيه خداوند حضرت امير را از شدت اتحاد نفساني با پيغمبر  .  
انما يريد االله ليذهب عنکم : ـ آيه تطهير ـ در تفسير طبري و فخر رازي و همچنين در کتب ديگر اهل سنت نقل شده است که آيه تطهير 5

فاطمه و حسنين و ام سلمه بر پيغمبر اکرم صلي االله عليه و آله نازل شده و آنحضرت  در خانه] ١١[الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيرا 
خدايا اينها اهل بيت من (اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا : علي عليهم السلام را جمع کرد سپس گفت

ام سلمه گفت يا رسول االله من هم جزو آنها هستم؟ حضرت فرمود تو ) هستند پليدي را از اينها دور گردان و بتطهير خاصي پاکشان فرما
١٢. ) [اما مقام اهل بيت مرا نداري(ود داري و زن خوبي هستي جاي خ ] .  

اند که اين آيه در مورد زنان پيغمبر اکرم صلي االله عليه و آله نازل شده است زيرا  برخي از علماي اهل سنت مانند زمخشري و غيره گفته
  !صدر و ذيل آيه در باره آنها است

جات پيغمبر صلي االله عليه و آله بود ضمير مخاطب بصيغه جمع مؤنث ميآمد و آيه چنين ميشد پاسخ اينست که اگر اين آيه در باره زو
ليذهب عنکن الرجس و يطهرکن تطهيرا زيرا بکار بردن صيغه مذکر در جمع مؤنث بر خلاف قواعد زبان عرب و بکلي غلط است و علت اينکه 

سوره  ٧٣را جمع مذکر آورده است از جهت تغليب است همچنانکه در آيه  ضمير مخاطب با وجود حضرت زهرا عليها السلام در آن انجمن
ولي چون ابراهيم در رأس آن خاندان قرار گرفته از نظر تغليب ضمير جمع مذکر آمده است ـ قالوا ) ساره(هود نيز با اينکه مخاطب زن است 

ز اين همه جا منظور از اهل بيت، علي و فاطمه و حسنين عليهم و گذشته ا... اتعجبين من امر االله رحمة االله و برکاته عليکم اهل البيت
اند نه کسان ديگر زيرا رسول خدا صلي االله عليه و آله فقط بآنها اهل بيت خطاب ميکرد چنانکه در کتب معتبره از انس بن مالک  السلام

ز در خانه فاطمه عليها السلام عبور ميکرد و آنها نقل شده است که پيغمبر صلي االله عليه و آله براي نماز صبح که ميرفت مدت ششماه ا
١٣... [را صدا ميزد و ميفرمود الصلوة يا اهل البيت و آنگاه اين آيه را تلاوت ميفرمود انما يريد االله ] .  

١٤[ن و فاطمه همچنين پيغمبر صلي االله عليه و آله فرمود که اين آيه در باره پنج نفر نازل شده است در باره من و علي و حسن و حسي ] 
.  

اند زنان پيغمبر صلي االله عليه و آله جزو  در کتاب قاموس الصحيفه از صاحب رياض السالکين نقل شده است که جمهور علماء عامه گفته
ت از ابن عساکر از واثله نقل کرده که مضمونش صراح) الجامع الصغير(اهل بيت او ميباشند و من بحديثي برخوردم که سيوطي در کتاب 

فرمود نخستين کسي که ) بدخترش(دارد بر عقيده مذهب اماميه که زنهاي آنحضرت در شمار اهل بيتش نيستند و آن گفتار او است که 
١٥[از اهل بيت من بمن ملحق ميشود توئي اي فاطمه و اول کسي که از زنانم بمن ملحق ميشود زينب است  ] .  

و مذمت مشرکين نازل گرديد رسول اکرم صلي االله عليه و آله  وره برائت در مورد عهد شکنيـ بنقل علماء و مورخين فريقين چون آيات س 6
رفت  آيات اوائل سوره مزبور را بابو بکر داد که بمکه برده و در موسم حج بمشرکين ابلاغ نمايد، پس از آنکه ابو بکر براه افتاد و قدري راه

. لا يؤديها عنک الا انت او رجل منک: غمبر صلي االله عليه و آله عرض کرد خداوند فرمايدجبرئيل نازل شد و ضمن ابلاغ سلام خداوند به پي
  .يعني کسي از جانب تو اداء رسالت ننمايد مگر خودت يا مردي که از خودت باشد

و هر کجا باو رسيدي آيات را رسول خدا صلي االله عليه و آله فورا علي عليه السلام را طلبيد و فرمود شتر مرا سوار شو و دنبال ابو بکر بر
و بکر از او بگير و بمکه ببر و بمشرکين قرائت کن، حضرت امير فورا حرکت کرد و در راه بابوبکر رسيد و آيات را از او گرفته و بمکه برد و اب

من چيزي نازل شده حضرت خدمت پيغمبر مراجعت نمود و در حاليکه از اين امر محزون و متأسف بود عرض کرد يا رسول االله مگر در باره 
١٦[فرمود خداي تعالي دستور داد که آيات را کسي ببرد که از خود من باشد و من هم علي را براي انجام اين مأموريت اعزام نمودم  ] .  

  :در اينجا سه مطلب مورد توجه و بررسي است
بکر چنين خصوصيتي را ندارداول اينکه علي عليه السلام از خود پيغمبر صلي االله عليه و آله است و ابو  .  

م دوم اينکه خداي تعالي ابو بکر را براي ابلاغ چند آيه در يک شهر شايسته نديد و به پيغمبرش دستور داد که براي اينکار علي عليه السلا
آن در تمام شهرهاي را بفرستد در اينصورت چگونه حزب سقيفه چنين کسي را براي جانشيني پيغمبر انتخاب کردند که با تمام احکام قر

  اسلامي خلافت نمايد؟
بجاي وي براي اثبات و نشاندادن فضيلت و شايستگي ) ع(سوم اينکه اعزام ابو بکر در وهله اول و عزل او در وهله ثاني و نصب علي 

ميتي نداشت ولي وقتي اه علي عليه السلام بود زيرا اگر از اول آنحضرت بچنين مأموريتي منصوب ميشد بنظر همه عادي ميآمد و چندان
ابو بکر براه افتاد و سپس علي عليه السلام بدان سمت گمارده شد اين امر دليل بر فضيلت و شايستگي علي عليه السلام براي 

  .جانشيني پيغمبر و انجام وظائف او ميباشد
١٧[ـ آيه مودت ـ قل لا اسألکم عليه اجرا الا المودة في القربي  7 ] .  

( بگو من از شما اجر و مزدي نميخواهم مگر دوستي نزديکانم را) رابر زحمات تبليغ رسالت بمردماي پيغمبر در ب .  
اند که چون آيه مزبور نازل شد به پيغمبر صلي االله عليه و  زمخشري در تفسير کشاف و گنجي شافعي در کفاية الطالب و ديگران نوشته

١٨[وجبت علينا مودتهم؟ قال علي و فاطمة و ابناهما و من قرابتک هؤلاء الذين : آله گفتند يا رسول االله ] .  
اند؟ فرمود علي و فاطمه و دو پسرشان يعني نزديکان شما که دوستي آنها بر ما واجب است چه کساني .  

١٩[ـ آيه قل کفي باالله شهيدا بيني و بينکم و من عنده علم الکتاب  8 ] .  
من براي رسالت خود (فتند تو پيغمبر نيستي اين آيه در پاسخ آنان بحضرتش نازل شد که بگو کافران رسالت پيغمبر اکرم را انکار کرده و گ

ثعلبي . خدا است که براي شهادت ميان من و شما کافي است و ديگري کسي است که علم کتاب در نزد اوست) دو شاهد دارم يکي
٢٠[طالب است در تفسير آيه مزبور مينويسد آنکه علم کتاب در نزد اوست علي بن ابي ] .  

همچنين ابو سعيد خدري گويد از رسول خدا صلي االله عليه و آله پرسيدم آنکس که علم کتاب در نزد اوست کيست؟ فرمود آنکس برادرم 
٢١[علي بن ابيطالب است  ] .  

او بتفسير و تأويل و  شيخ سليمان بلخي از ابن عباس نقل ميکند که گفت آنکه علم کتاب در نزداوست علي عليه السلام است زيرا



٢٢[ناسخ و منسوخ آن عالم بود  ] .  
٢٣... [ـ آيه افمن کان علي بينة من ربه و يتلوه شاهد منه 9 ] .  

از طرف پروردگار خود داشته و پشت سر او شاهد و ) قرآن(حجتي ) رسول خدا صلي االله عليه و آله براي صحت گفتار خود(آيا کسيکه 
  ....گواهي از خود او باشد

٢٤[اند که منظور از شاهد و گواهي از خود پيغمبر علي عليه السلام است  در اين آيه نيز مفسرين و مورخين عامه و خاصه نوشته ] .  
ابراهيم بن محمد حمويني در کتاب فرائد السمطين از ابن عباس نقل ميکند که اين آيه در شأن علي عليه السلام است و احدي با او در 

اي که بمعاويه نوشته بود اشاره بآياتي در شأن علي  و خوارزمي هم در مناقب خود مينويسد که عمرو عاص در نامهآن شريک نيست 
٢٥[عليه السلام کرده بود که از جمله آنها آيه مزبور بوده است  ] .  

٢٦[يهم و لا هم يحزنون ـ آيه الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار سرا و علانية فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عل 10 ] .  
کسانيکه اموالشان را در شب و روز و نهاني و آشکارا انفاق ميکنند براي آنان در نزد پروردگارشان پاداشي است و آنان خوف و اندوهي 

  .ندارند
در راه (داشت يکي را شب اند که علي عليه السلام چهار درهم  خوارزمي و ثعلبي و مالکي و ابو نعيم و ديگران از ابن عباس نقل کرده

٢٧[صدقه داد و يکي را روز و يکي را پنهاني و يکي را آشکارا آنگاه اين آيه در باره او نازل گرديد ) خدا ] .  
در راه ) بذل ميکند(و از مردم کسي هست که جان خود را ميفروشد ] ٢٨[ـ آيه و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله  11

خدا بدست آوردن رضاي .  
ثعلبي در تفسير خود از ابن عباس روايت ميکند که در شب هجرت پيغمبر صلي االله عليه و آله علي عليه السلام در فراش وي خوابيد و 

٢٩[اين آيه در شأن آنحضرت نازل گرديد  ] .  
٣٠[ـ آيه ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خير البرية  12 ] .  

و اعمال نيکو انجام دادند آنان بهترين مردمند کسانيکه ايمان آورده .  
٣١[مقاتل بن سليمان از ضحاک از ابن عباس نقل کرده است که اين آيه در شأن علي عليه السلام و اهل بيت او نازل شده است  ] .  

آنها را نگهداريد که مورد سؤال خواهند بود] ٣٢[ـ وقفوهم انهم مسئولون  13 .  
٣٣[غمبر صلي االله عليه و آله نقل ميکند که آنچه مورد سؤال خواهد بود ولايت علي بن ابيطالب است ابو سعيد خدري از پي ] .  

هاي نيک انجام دادند بزودي خداوند  کساني که ايمان آورده و عمل] ٣٤[ـ آيه ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا  14
ميدهددوستي آنها را در دلهاي مردم قرار  .  

گنجي شافعي از قول خوارزمي مينويسد که علي عليه السلام فرمود مردي مرا ملاقات کرد و گفت يا ابا الحسن بدانکه بخدا من ترا در 
پيغمبر اکرم . آنمرد را باو خبر دادم راه خدا دوست دارم علي عليه السلام فرمود من برسول خدا صلي االله عليه و آله مراجعه کرده و سخن

ام، رسول خدا صلي االله  اي، گفتم بخدا من در باره او احساني نکرده ي االله عليه و آله فرمود شايد در باره او احسان و نيکي نمودهصل
٣٥[عليه و آله فرمود خدا را سپاس که دلهاي مؤمنين را بدوستي تو واد داشته است آنگاه آيه بالا نازل شد  ] .  

و همگي بريسمان خدا چنگ زنيد] ٣٦[يعا ـ آيه و اعتصموا بحبل االله جم 15 .  
صاحب کتاب مناقب الفاخرة از عبد االله بن عباس روايت کرده است که ما در خدمت رسول خدا صلي االله عليه و آله بوديم عربي آمد و 

خدا صلي االله عليه و عرض کرد يا رسول االله شنيدم که ميفرمودي اعتصموا بحبل االله حبل خدا کدام است که باو تمسک جوئيم؟ رسول 
٣٧[آله دست خود را بر دست علي عليه السلام زد و فرمود باين شخص تمسک جوئيد که اين حبل المتين است  ] .  

از طريق اهل سنت هفت . اي است اي و براي هر قومي هدايت کننده هر آينه تو بيم دهنده] ٣٨[ـ آيه انما انت منذر و لکل قوم هاد  16
که مقصود از منذر پيغمبر صلي االله عليه و آله و از هادي علي عليه السلام ميباشد از جمله مالکي در فصول  حديث نقل شده است

انا المنذر و علي الهادي و بک يا علي يهتدي : المهمه مينويسد که چون آيه مزبور نازل شد رسول خدا صلي االله عليه و آله فرمود
  .المهتدون

٣٩[يابند  ي هدايت کننده و بوسيله تو يا علي هدايت يافتگان هدايت ميام و عل يعني من انذار کننده ] .  
و ) بدرگاه خداي تعالي دعا کرد(زمانيکه ابراهيم ] ٤٠[ـ آيه و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا و اجنبني و بني ان نعبد الاصنام  17

فرزندانم را از بت پرستي دور گردانمحل امن قرار بده و من و ) مکه(گفت پروردگارا اين شهر را  .  
ابن مغازلي شافعي بسند خود از عبد االله بن مسعود نقل ميکند که رسول خدا صلي االله عليه و آله فرمود دعاي ابراهيم که عرض کرد 

رديم در نتيجه خداوند پروردگارا من و فرزندانم را از بت پرستي دور گردان بمن و علي منتهي شد که هيچيک از ما هرگز به بت سجده نک
٤١[مرا نبي و علي را وصي قرار داد  ] .  

٤٢[ـ آيه فان االله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين و الملائکة بعد ذلک ظهير  18 ] .  
. اويند هستند و فرشتگان پس از نصرت خدا پشتيبان) پيغمبر صلي االله عليه و آله(البته خدا و جبرئيل و صالح مؤمنين ياري کننده او 

اند که پيغمبر اکرم صلي االله عليه و آله فرمود در آيه مزبور منظور از صالح المؤمنين علي بن  مفسرين و علماي بزرگ اهل سنت نوشته
٤٣[ابيطالب است  ] .  

يستند اصحاب بهشت يعني دوزخيان با بهشتيان برابر ن] . ٤٤[ـ آيه لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون  19
  .آنانند که رستگار هستند

موفق بن احمد بسند خود از جابر روايت کرده است که گفت ما در خدمت رسول خدا صلي االله عليه و آله بوديم که علي عليه السلام 
وز قيامت رستگارانند اش در ر داخل شد رسول خدا صلي االله عليه و آله فرمود قسم بآنکه جان من در دست اوست که اين مرد و شيعه

]٤٥ ] .  
و نگهدارد، آن پند را گوش نگاهدارنده] ٤٦[ـ آيه و تعيها اذن واعية  20 .  

اند که وقتي آيه مزبور نازل شد پيغمبر اکرم صلي االله عليه و آله عرض کرد خدايا آنگوش را  طبري و سيوطي در تفسير خودشان نوشته
٤٧[ود از آنگاه چيزي نشنيدم که فراموش کرده باشم گوش علي قرار بده و علي عليه السلام فرم ] .  

در نزد ) اين دو(آيا کسي که مؤمن است مانند کسي است که فاسق است ] ٤٨[ـ آيه افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستون  21
  .خدا يکسان نيستند

اند که وليد بن عقبه در  در تاريخ بغداد و ديگران نوشته ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه و ابن کثير در تفسير خود و خطيب بغدادي
علي عليه السلام فرمود ساکت شو اي ! ترم ام تيزتر و در جنگ شجاع مقام مفاخره بعلي عليه السلام گفت من از تو زبانم گوياتر و نيزه

٤٩[آنگاه خدا بتصديق کلام آنحضرت آيه مزبور را نازل فرمود . فاسق ] .  
بيفکنيد در دوزخ هر نا سپاس ستيزه جو را] . ٥٠[ي جهنم کل کفار عنيد ـ القيا ف 22 .  

حاکم حسکاني در شواهد التنزيل بسند خود از ابو سعيد خدري نقل ميکند که رسول خدا صلي االله عليه و آله فرمود چون روز قيامت 
يد و هر که دوست شما است او را داخل بهشت شود خداي تعالي بمن و علي ميفرمايد هر کس دشمن شما است او را در آتش بيفکن

٥١[گردانيد و اينست فرموده خداي تعالي القيا في جهنم کل کفار عنيد  ] .  



اند  موفق بن احمد و ابو نعيم اصفهاني باسناد خود از ابن عباس نقل کرده. و رکوع کنيد با رکوع کنندگان] ٥٢[ـ آيه و ارکعوا مع الراکعين  23
صوص پيغمبر صلي االله عليه و آله و علي عليه السلام نازل شده و آنها اول کسي بودند که نماز گزاردند و رکوع کردند که اين آيه در خ

]٥٣ ] .  
آنگاه در آنروز از نعمتها پرسيده شوند] ٥٤[ـ آيه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم  24 .  

اند که فرمود مقصود از نعيم در اين آيه ولايت امير المؤمنين و  کردهابو نعيم و حاکم حسکاني بسند خود از حضرت صادق عليه السلام نقل 
٥٥[ما است که از آن پرسيده خواهد شد  ] .  

اي عذابي را که واقع شد خواست سؤال کننده] ٥٦[ـ آيه سأل سائل بعذاب واقع  25 .  
 عليه و آله علي عليه السلام را بجانشيني خود ذيحجه رسول خدا صلي االله ١٨اند که چون در روز  ثعلبي و ابن صباغ و ديگران نوشته

حارث بن نعمان پس از شنيدن اين خبر خدمت آنحضرت آمد و گفت ما را بشهادت . منصوب نموده و فرمود من کنت مولاه فهذا علي مولاه
ه دستور دادي پذيرفتيم باينها يگانگي خدا و نبوت خود از جانب خدا امر کردي قبول نموديم و سپس به نماز و زکوة و حج و جهاد و روز

قناعت نکردي در آخر کار اين جوان را که پسر عموي تست بولايت نصب کردي آيا اين کار از جانب تست يا بدستور خدا است؟ رسول اکرم 
گفت خدايا فرمود قسم بخدائي که جز او خدائي نيست که اين امر بدستور خدا است حارث بن نعمان در حاليکه بسوي ناقه خود ميرفت 

اش نرسيده بود که سنگي از آسمان  اگر اين مطلب صحيح است بر ما از آسمان سنگ بفرست يا بعذابي دردناک معذب گردان هنوز بناقه
٥٧[سأل سائل بعذاب واقع  بر سرش افتاد و فورا هلاکش نمود آنگاه اين آيه نازل شد که ] .  

آيه از آنها اشاره  ٢٥م نازل شده خيلي بيش از اينها است و ما براي نمونه فقط به آياتي که در باره ولايت و فضائل علي عليه السلا
اند متجاوز از سيصد آيه در باره امامت و مناقب آنحضرت در قرآن وجود دارد چنانکه گنجي  نموديم و بطوريکه مفسرين و محدثين نوشته

٥٨[علي بن ابي طالب اکثر من ثلاثمائة آية  اند که نزلت في شافعي و ثعلبي بسند خود از ابن عباس نقل کرده ] .  
پرسيد با وجود اينهمه آيات که دلالت بر ولايت و برتري علي عليه السلام دارد و خود شما در صورت ) اهل سنت(اکنون بايد از آقايان 

سلام خليفه ميدانيد آيا سخن و عقيده مراجعه بکتب معتبره ـ تان صحت اين مطلب را خواهيد پذيرفت چگونه ابو بکر را بجاي علي عليه ال
  شما در اينمورد موضوع کوسه و ريش پهن نيست؟

در خاتمه اين فصل از تذکر اين مطلب ناگزير است که ممکن است بنظر بعضي چنين برسد که خداوند چرا صريحا نام علي عليه السلام را 
لافات نشوند؟در قرآن نياورده که او جانشين پيغمبر است تا مسلمين دچار اخت   

پاسخ اين اشکال يا اعتراض اينست که اولا موضوع ولايت علي عليه السلام مورد آزمايش است و بايستي مردم بوسيله آن آزمايش 
آيا (؟ ] ٥٩[شوند چنانکه از جمله آياتي که مؤيد اين مطلب است آيه شريفه الم أحسب الناس ان يترکوا ان يقولوا امنا و هم لا يفتنون 

که بنا بنقل علماء و مفسرين عامه و ) چنين پندارند که با گفتن اينکه ايمان آورديم رها کرده شوند و آنان آزمايش نخواهند شد؟  مردم
٦٠[خاصه ولايت علي عليه السلام است که مورد آزمايش مسلمين قرار گرفته است  ] .  

حب جاه و طمع دنيوي با آن مخالفت ميکردند همچنانکه با  ز مردم از رويثانيا بفرض اينکه نام علي عليه السلام نيز در قرآن ذکر ميشد با
  .برخي از آيات قرآن مخالفت نمودند که در فصول آتي بدين مطلب اشاره خواهد شد

و  ثالثا قرآن کريم شامل احکام کلي است و جزئيات آن بوسيله پيغمبر اکرم صلي االله عليه و آله توضيح داده شده است و اصل ولايت
امامت هم چنانکه در اين فصل گذشت در چندين آيه با قرائن روشن گفته شده و نبي اکرم نيز طبق بياناتي مضمون و مفاد آنها را که بر 

علي عليه السلام تطبيق ميکرد بمردم ابلاغ نموده است و اين مطلب را علماء و مفسرين اهل سنت نيز قبول دارند ولي عملا با آن 
  .مخالفت ميکنند

 
  :پی نوشت ها

٢٧ـ فصول المهمه ص  ١٨٩ص  ١شواهد التنزيل جلد  [1] .  
٥٥سوره مائده آيه  [2] .  

و کتب ديگر ٤٣١ص  ٣ـ تفسير رازي جلد  ١٦٥ص  ٦ـ تفسير طبري جلد  ١٧٨ـ مناقب خوارزمي ص  ٢٥٠کفاية الطالب ص  [3] .  
٨٨کشف الغمه ص  [4] .  
٥٩سوره نساء آيه  [5] .  

٥٨ـ غاية المرام باب  ١٤٩ص  ١ـ شواهد التنزيل جلد  ١١٤مودة ص ينابيع ال [6] .  
١٥٢ـ  ١٥١سوره شعراء آيه  [7] .  

٤٤٥ينابيع المودة ص  [8] .  
٦١سوره آل عمران آيه  [9] .  

٨ـ فصول المهمه ص  ٣٠٩ـ کفاية الخصام ص  ٢٦٣مناقب ابن مغازلي ص  [10] .  
از شما اهل بيت پليدي را دور کند و شما را بتطهير خاصي پاک گرداند ـ اراده خدا است که ٣٣سوره احزاب آيه  [11] .  

٧٨٣ص  ٦ـ تفسير فخر رازي جلد  ٣٧٢کفاية الطالب ص  [12] .  
١١ص  ٢شواهد التنزيل جلد  [13] .  

٥ص  ٢٢تفسير ابن جرير طبري جلد  [14] .  
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ابن ابی الحدید ، دانشمند سنی مذهب و شارح نهج البلاغه در توصيف اميرالمؤمنين 
چه گویم درباره مردی که حتی دشمنان و ستيزگران با او هم ، سر به  :می نویسد

آستان فضائلش فرود آورده اند و انکار مناقب و کتمان فضائل او را تاب نياوردند، ( سپس 
با اشاره به مطالب قبلی خود ادامه می دهد) و تو دانستی که بنی اميه ( و به ویژه 

معاویه) چون به حکومت اسلامی در شرق و غرب زمين چيره شدند، به هر نيرنگی در 
خاموش کردن نورعلی بن ابی طالب کوشيدند و حقایق را برعليه او تحریف کردند، 

عيب هایی برای او جعل و بر روی منابر لعنش کردند، مدح گویان او را تهدید کردند ، به 
از نقل روایاتی که حاوی فضائل و مایه بلند آوازگی او می  حبس کشيدند ، کشتند و

شد جلوگيری نمودند، تا آنجا که اجازه نمی دادند نام او بر کسی نهاده شود، اما این 
حيله ها جز بر والایی و سرافرازی او نيفزود، همچون مشک که هر چه بر آن سرپوش 
نهند، بویش بپيچد و چنان خورشيد که چهره اش با کف دستی پوشيده نگردد و چون 
شرح نهج البلاغه ابت ).روز روشن که اگر چشم برآن ببندی، دیدگان بسياری آن را می بيند

  (ابی الحدید،ج١،صص١٦- ١٧

 

 علی از زبان علی عليه السلام
 

آنچه در ذیل می خوانيد، بيست و سه ویژگی از مجموعه خصال و صفات الهی حضرت مولی 
الموحدین علی بن ابيطالب (عليه السلام) است. این ویژگی ها که در مناسبت های مختلف بر 

زبان حضرتش جاری گشته است، از ميان سخنان آن حضرت گزینش شده است. تمام منابع این 
سخنان به همراه متن عربی آنها در کتاب ارزشمند" خاطرات اميرمومنان عليه السلام" ذکر شده 

 .است
به خدا سوگند، نبی مکرم (صلی االله عليه و آله و سلم) مرا در ميان امتش جانشين کرد و من  .1

پس از وی حجت خدا بر مردم هستم. همانا پذیرش ولایت و امامت من بر ساکنان آسمان ها همان 
 .گونه لازم گشته که بر اهل زمين واجب شده است

 .فرشتگان از فضایل من سخن می گویند و ذکر مناقب من تسبيح ملائکه است
ای مردم! از من پيروی کنيد که شما را به راه حق می خوانم و به جانب چپ و راست منحرف 

 .نشوید که سرانجام آن گمراهی است
 ...منم وصی پيامبر شما، و خليفه و پيشوای مومنان .2

 .پيروانم را به بهشت رسانم و دشمنانم را به دوزخ افکنم
منم شمشير قهر خدا که بر دشمنان خدا فرود آید و سایه لطف و رحمت الهی که بر دوستان خدا 

 .گسترده است
من علی بن ابی طالب فرزند عبدالمطلب و برادر رسول خدا(صلی االله عليه و آله و سلم) شوی 
دخترش فاطمه و پدر حسن و حسين و جانشين او در تمام حالات هستم و دارای همه مناقب و 

 .مکارم و رازدار پيغمبرم
 ولادت در کعبه

مریم مادرعيسی (عليه السلام) در بيت المقدس معتکف بود. وقتی که درد  زایمان بر او عارض  .3
 .گشت به وی گفتند: بيرون شو! اینجا خانه عبادت است نه خانه ولادت

اما مادرم فاطمه بنت اسد، همين که خواست وضع حمل کند به کنار کعبه آمد و دیوار کعبه برایش 
 (1).شکافته شده و او را به درون خانه فرا خواندند

مادرم به کعبه درآمد و مرا در ميان خانه خدا بزاد. این افتخار و فضيلت ویژه ای است که نه پيش از 



 .من درباره کسی شنيده شده و نه پس از من برای کسی اتفاق خواهد افتاد
از همان کودکی پيامبر خدا(صلی االله عليه و آله و سلم) مرا از پدرم برگرفت و من شریک آب و  .4

 . نان او شدم و پيوسته مونس و هم سخن وی بودم
 شجاعت امام

من در جوانی، بزرگان عرب را به خاک مذلت نشاندم و شاخ های برآمده از تيره" ربيعه" و "مضر"  .5
را شکستم و شما مقام و منزلت مرا به سبب خویشی و منزلت مخصوص نزد رسول خدا(صلی 

االله عليه و آله و سلم) می دانيد. او مرا در کنار خود می نشانيد و بر سينه خویش جای می داد و 
در بسترش می خوابانيد و بوی خوش خود را به مشامم می رساند. هرگز از من دروغی در گفتار و 

 .خطا و لغزشی در رفتار ندید
نام من در انجيل به" اليا" و در تورات   به" بری" و در زبور  به" اری" آمده است ... مادرم  .6

 . مرا"حيدر"(شير) ناميد و پدرم "ظهير" نام نهاد وعرب به " علی" صدایم زد
نه چندان بلند آفریده شده ام و نه چندان کوتاه بلکه پروردگارم مرا قامتی به اعتدال بخشيد. اگر  .7

بر شخص کوتاه شمشير فرود آورم از فرق سر دو نيمه گردد و اگر به بلند قد تيغ زنم، او را از عرض 
 .دو نيمه کنم

 کمال عقل و درایت
خداوند در وجود من قوه عقل و درکی نهاده است که اگر آن را بر تمامی احمقان دنيا تقسيم  .8

 .کنند، همه آنان به عقل آیند و صاحبان اندیشه و خرد گردند
و چنان قدرتی به من عطا فرمود که اگر آن را بر همه ناتوان ها تقسيم کنند، در اثر آن همه قوی و  

 .نيرومند گردند
و از شجاعت، چندان زهره ای در وجودم نهاده است که اگر آن را بر همه ترسوهای عالم توزیع 

 .کنند به دلاورانی بی باک بدل گردند
 موحد بودن اجداد امام

به خدا سوگند، هرگز پدرانم در برابر بت به خاک نيافتادند ( و دامن پاک خود را به زشتی شرک  .9
 .نيالودند)... آنان پيوسته بر کيش ابراهيم (عليه السلام) خدا را پرستش کردند

 عزت نفس 
پدرم در عين فقر و ناداری، آقا بود و تا آن روز شنيده نشد که فقيری بدان پایه از آقایی رسيده  .10

 .باشد
در روز واپسين، حقيقت نور و روشنایی پدرم -  جز انوار طيبه محمد و آل محمد(عليه السلام)-  .11

 .همه خلایق را تحت الشعاع قرار خواهد داد
نخستين بار که پدرم مرا در حال نماز همراه رسول خدا(صلی االله عليه و آله و سلم) دید،  .12

گفت: پسرم! از عموزاده خود جدا مشو؛ چه این که تو با پيوستن به او از انواع مهالک و سختی ها 
 .در امان خواهی بود . سپس گفت: راه مطمئن در همراهی محمد است

من نخستين کس بودم که به رسول خدا(صلی االله عليه و آله و سلم) گروید و نيز آخرین فرد  .13
 .بودم که از وی جدا گشت و او را به خاک سپرد

هفت سال تمام، خدای را پرستش کردم پيش از آن که کسی از این امت به پرستش خدا  .14
پردازد. آواز فرشتگان را می شنيدم و روشنایی حضور آنان را می دیدم ( و این در حالی بود که 

 .(پيامبر خدا(صلی االله عليه و آله و سلم) از دعوت علنی به اسلام خاموش بود
 .من پيوسته در پی پيامبر روان بودم؛ چنانکه بچه در پی مادر .15

 .هر روز برای من، از اخلاق خود نمونه ای آشکار می ساخت و مرا به پيروی از آن وامی داشت
 .(در سال ( چند روزی را) در غار " حرأ" خلوت می گزید( و به عبادت می پرداخت

من او را می دیدم و جز من کسی او را نمی دید. آن روز جز خانه ای که رسول خدا(صلی االله عليه 
و آله و سلم) و خدیجه در آن بودند و من سومين آنان بودم؛ در هيچ خانه دیگری اسلام راه نيافته 

 .بود
 .همان روزها) روشنایی وحی و رسالت را می دیدم و عطر نبوت را در مشام خود حس می کردم )



من از ميان مسلمين با هيچ کس به طور خصوصی رابطه نداشتم. تنها کسی که با او مانوس  .16
بودم و به او اعتماد داشتم و از مصاحبتش آرامش می یافتم و همواره خود را به او نزدیک می 

ساختم شخص رسول اکرم(صلی االله عليه و آله و سلم) بود. او مرا از کودکی در دامن خود 
پروراند و در بزرگی منزل و ماوا داد و هزینه زندگی مرا بر عهده گرفت. با وجود او، من از این که در 
پی یافتن کاری باشم و یا کسبی نمایم، بی نياز بودم و زندگی خود وخانواده ام بر عهده آن جناب 

 .بود
 (شاگرد خصوصی پيامبر اکرم(صلی االله عليه و آله و سلم

در هر صبح و شام یک نشست خصوصی با او داشتم که در این نشست احدی جز من و او  .17
شرکت نمی کرد. همه اصحاب آن حضرت این را می دانستند که پيامبر خدا جز با من با هيچ کس 

دیگری چنين دیدارهایی نداشته است. در این اوقات من با او بودم و هر جا که می رفت و از هر 
دری که سخن می گفت با او همراه و هماهنگ بودم . چه بسا این دیدار در منزل من صورت می 

گرفت و گاهی که این ملاقات در منزل او واقع می شد، چنانچه کسی غير از ما حضور داشت، 
دستور می داد تا خارج شود. اگر این نشست در منزل ما بود، حضور فاطمه و فرزندانم را مزاحم 

 .نمی دید و آنان را به خروج از خانه وادار نمی کرد
در این کلاس خصوصی) از هر چه می خواستم می پرسيدم و آن بزرگوار با کمال گشاده رویی  )
 .پاسخ می داد و چون پرسش ها پایان می گرفت و من خاموش می ماندم، خود سخن می گفت

هيچ آیه ای نازل نمی شد، مگر آن که برایم می خواند و می فرمود که آنها را با خط خود بنویسم و 
موارد تاویل و تفسير(ظاهر و باطن قرآن)، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، خاص و عام هر یک را 

 .برمی شمرد و تعليم می نمود
رسول خدا(صلی االله عليه و آله و سلم) دست بر سينه ام نهاد و از خدا خواست تا قلبم سرشار از 

 .فهم و دانش و حکمت و بينش گردد
به برکت دعای آن حضرت، هرگز نشد آیه ای از   قرآن را که فرا گرفته بودم و دانشی که آموخته 

 .بودم، فراموش کنم
یک بار) به او گفتم پدر و مادرم فدایت، از هنگامی که برایم دعا کرده ای چيزی را فراموش نکرده )

ام -  با آن که یادداشت نکردم - آنچه آموخته ام به یاد دارم . یا رسول االله! آیا این وضع برای 
 هميشه ادامه خواهد داشت یا این که ممکن است در آینده دچار فراموشی گردم؟

 .فرمود: نه، هرگز برای تو جهل و فراموشی رخ نخواهد داد
اگر در غياب من آیه ای نازل می شد هنگامی که به حضور می رسيدم می فرمود: علی! در  .18
نبود تو این آیات نازل شده است سپس آنها را بر من می خواند ( و چنانچه تاویلی داشت) مرا از 

 .تاویل آن آگاه می ساخت
روزی که پيامبرمان به نبوت مبعوث شد، من کوچکترین عضو خانواده بودم که به خدمت رسول  .19

 .خدا(صلی االله عليه و آله و سلم) درآمدم و او را در خانه اش یار و مددکار شدم
وقتی که دعوت خود را آشکار ساخت، ابتدا از فرزندان عبدالمطلب شروع کرد و بزرگ و کوچک آنها 

را به توحيد و پرستش خدای یگانه فراخواند. به آنها گفت که از جانب پروردگار به نبوت مبعوث 
گشته است. اما خویشان آن حضرت سخنش را انکار کردند و دعوتش را هيچ انگاشتند و از وی 

 .دوری گزیدند و از جمع خویش براندند
دیگر مردم که پذیرش نبوت آن حضرت برایشان سنگين و بزرگ آمده بود - از آن رو که قدرت فهم و 
رشد کافی نداشتند-   به مخالفت با وی و رویارویی با حضرتش بپا خاستند و تا توانستند در آزارش 

 .کوشيدند
در این ميان تنها کسی که دعوتش را پذیرفت و با سرعت به ندایش پاسخ گفت و هرگز در حقانيت 
حضرتش به تردید نيافتاد، من بودم. سه سال بر ما گذشت و احدی جز دختر خویلد، خدیجه (عليه 

 . ...السلام) به ما نپيوست
من پيشتر می پنداشتم که این فرمانروایان و اوليای امور هستند که بر مردم احجاف می کنند  .20

اما اکنون می بينم که این مردم هستند که بر امرای خود ستم می کنند. ( یعنی اگر در مورد 



دیگران چنين است که معمولاً امراء و حکام آنها در حقشان ستم می نمایند، در مورد من چنان شد 
 .(که مردم بر من ظلم کردند

روزی که دامادی بهترین مردمان و افتخار همسری برترین بانوان جهان نصيبم گشت از مال   .21
دنيا بهره ای نداشتم. آن روز از بستری که بر آن بياسایم محروم بودم. اما اکنون فقط مقدار 

صدقاتی که از ميان اموال خود دارم اگر بخواهم بر تمامی بنی هاشم تقسيم کنم به همه خواهد 
 .رسيد

 دعا برای فرزند
به خدا سوگند، هرگز از درگاهش فرزندی که از جهت چهره و اندام، چنين و چنان باشند،  .22

مسئلت نکرده ام، بلکه همواره خواسته ام آن بوده است که به من فرزندانی عطا کند که همه از 
 .نيکان و صالحان و خدا ترس باشند، تا گاهی که به آنان می نگرم چشمانم روشنایی و فروغ گيرند

تا رسول خدا(صلی االله عليه و آله و سلم) زنده بود، حسن، مرا ابوالحسين صدا می زد و  .23
حسين نيز ابوالحسن می خواند و هر دو جدشان را پدر صدا می زدند و پس از رحلت آن بزرگوار مرا 

 .پدر خواندند
 پی نوشت

شنيده اید که به هنگام ولادت علی (عليه السلام) دیوار کعبه شکافته شد و راهی به اندازه  .1
عبور یک انسان بر سطح دیوار پدیدار گشت. آن شکاف پس از ورود مادر علی(عليه السلام) بر هم 

آمد و... اما آیا هيچ از خود پرسيده اید که مگر خانه کعبه در نداشت؟ و مگر ميزبان علی(عليه 
 ...السلام) نمی توانست با گشودن در، قدم مهمان خود را گرامی بدارد؟ و مگر

پاسخ مثبت است. اما در آن صورت اهميت و عظمت قصه لوث می گشت و محملی برای بهانه 
 :جویان و بدخواهان پيدا می شد تا قضيه را عادی جلوه دهند و بگویند

شاید قفل در کعبه باز بوده و کليد دار از بستن آن غلفت ورزیده و مادر علی(عليه السلام) هم با  "
مختصر فشاری که بر در وارد آورده است، در باز شده و وی توانسته است به درون کعبه راه 

 "...یابد
اما خدای علی(عليه السلام) که بر مظلوميت های او واقف است، خواست تا با شکافتن دیوار 

کعبه و پذیرایی سه روزه از مولود کعبه و غيرعادی جلوه دادن ولادت او، زبان توجيه بهانه جویان 
برای هميشه بسته شود و صلای مجد وعظمت علی(عليه السلام) از همان بدو تولد طنين انداز 

 .عالميان باشد
  

 برگرفته از کتاب" خاطرات اميرمومنان(عليه السلام)" از انتشارات دفتر تبليغات اسلامی قم

 

 

 چهل ایه درباره امام علی ع 

یه السلام اولین گرونده به دین مبین اسلام ، جانشین بلا فصل پیامبر اکرم صلی االله ی شک علی علب
آنچه در پیش رو دارید برگزیده ای از مناقب . علیه و آله دارای فضائل و مناقب فراوان است 

امیرالمومنان علی بن ابی طالب اولین امام و مقتدای شیعیان از منظر قرآن از دیدگاه اهل سنت است 
علی علیه السلام از منظر قرآن مؤمنی آراسته ، مجاهدی بی نظیر ، ایثارگری مخلص ، که آیاتی چون .



ابن عبای مفسر بزرگ قرآن قائل است . نور افشانی می کند  …مباهله ، تطهیر ، اکمال دین ، نجوا و 
سلام وجود دارد آیه در شأن و فضائل علی بن ابیطالب و ائمه اطهار علیهم ال 300که در قرآن کریم 

آیه را گلچین کرده و در  40آیه ما  100آیه آن اعتراف دارند از این  100برادران اهل سنت ما به 
 .اختیار برادران و خواهران ایمانی خود عرضه می کنیم

 
 « فتَلَقی آدَمُ منِ ربَهِ کَلمِاتٍ فَتابَ علَیَهِ انَِّهُ هُوَ التَّوابُ الرَّحیمُ » – 1

 
و خداوند توبه او را ) و با آنها توبه کرد ( م از پروردگارش کلماتی دریافت داشت ، سپس آد »

 « . پذیرفت ، چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است

 
ابن بخار از ابن عباس « : فتلقی آدم من ربه کلمات در سوره بقره می گوید : سیوطی درتفسیر آیه 
رسیدم این کلماتی که آدم از خدا تلقی کرد و خدا به پ) ص(من از رسول خدا : روایت کرده گفت 

سوگند به حق ، محمد و علی و فاطمه و : احترام آن کلمات توبه اش را پذیرفت چه بود ؟ فرمود 
 « . حسن و حسین بود

 
 « وَ فِی الارَضِ قَطِعٌ مُتَجاورِاتٌ وَ جَناّتٌ منِ اَعناب » – 2

 
باغهائی از انگور و ) و نیز ( قرار دارد که با هم متفاوتند ،  و در روی زمین ، قطعاتی در کنار هم »

و عجیب ( و درختان میوه گوناگون که گاه بر یک پایه می رویند و گاه بر و پایه ، ( زراعت و نخلها ، 
همه آنها از یک آب سیراب می شوند ، و یا این حال بعضی از آنها را از جهت میوه بر ) تر آنکه 

در اینها نشانه هایی است برای گروهی که عقل خویش را بکار می گیرند. دهیم  دیگری برتری می  . 

» 
 

 « اِنَّ االلهَ وَ مَلائکَِتَهُ یُصَلُّوُنَ علََی النَّبِی یا ایَُها الَّذینَ امَنوا صلَّوُ عَلیَهِ وَ سَلِّموُا تَسلیماً » – 3

 
سانی که ایمان آورده اید ، بر او درود فرستید و خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند ، ای ک »



صحیح مسلم بسند خود از ابن مسعود انصاری » باشید ) فرمان او ( و سلام گویید و کاملاً تسلیم 
بر ما وارد شد در حالیکه ما در مجلس سعد بن عباده ) ص(روزی رسول خدا : روایت کرد که گفت 

یا رسول االله به حکم قرآن کریم مأمور شده ایم بر تو : نشسته بودیم ، بشیر پسر سعد عرضه داشت 
 صلوات بفرستیم ، چگونه صلوات بفرستیم ؟

 
رسول خدا سکوت کرد تا آنجا که گفتم ای کاش بشیر این سوال را نکرده بود ، آنگاه رسول خدا 

بگویید: فرمود   : 

 
تَ عَلی اِبراهیمَ وَ بارکَِ عَلی محُمَدٍ وَ علَی آلِ محُمَدٍ اَلَّهمَُ صلَِّ علَی محُمَدٍ وَ عَلی آلِ محُمَدٍ کمَا صَلَّی

 . کمَا بارِکتَ عَلی اِبراهیمَ فیِ العالمَینَ انَّکَ حمَیدٌ مجَیدٌ
 

سوُلَهُ اِنَّما وَ قرَنَ بُیُتِکنَُّ وَ لا تَبرََّجنَ الجاهلِیهِ وَالاُولَی اقَمِنَ الصلاۀَ وَ آتینَ الزَّکوۀَ و اَطِعنَ االلهَ وَ رَ – 4
  یُریدُ االلهُ لِیذُهِبَ عنَکمُُ الرِّجسَ اَهلَ البیَتِ و یطَُهرَکمُ تَطهیراً

 
ظاهر نشوید ، و ) در میان مردم ( و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین  »

ند فقط می خواهد نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید ، خداو
 « . پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد

 
عایشه گفت روزی بامدادان رسول خدا : صحیح مسلم از صفیه دختر شیبه روایت کرد ، که گفت 

در حالیکه پتویی خال خال از مو بر دوش داشت در منزل نشسته بود که حسن بن علی و بعد از ) ص(
و آن جناب . حسین بن علی و بعد از او حسین و بعد از لحظه ای فاطمه و در آخر علی بر او آمدند  او

را ) تطهیرا  …انما یرید  …( ایشان را در زیر آن پتو جای می داد وقتی همه جمع شدند این آیه 
 . تلاوت کرد

 
5 – « نهُ وَ منِ قَبلِهِ کِتابُ مُوسی اِماماً وَ رَحمَهً اولئِکَ افَمَنَ کانَ عَلی بَینهٍَ منِ رَبهِ وَ یَتلوُهُ شاهِدٌ مِ



وَ لکنَِّ اَکثرََ یُومِنوُنَ بِهِ وَ منِ یَکفرُ بِهِ منَِ الاَحزابِ فاَلنَّارُ مَوعِدُهُ فَلاتَکُ فی مرِیَهٍ منِهُ انَِّهُ الحقَُّ منِ رَبکَ 
 . النّاسِ لا یُومنِوُنِ

 
ز پروردگار خویش دارد و بدنبال آن شاهدی از سوی او می باشد آیا آن کس که دلیل آشکاری ا »

گواهی بر آن می دهد همچون کسی است که ( و پیش از آن کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود 
ایمان می ) که دارای این ویژگیهاست ( به او ) حق طلبان و حقیقت جویان ( آنها ! ؟ ) چنین نباشد 

پس تردیدی در آن ! ختلف به او کافر شود ، آتش وعده گاه اوست و هر کس از گروههای م! آورند 
 !« . نداشته باش که حق است از پروردگارت ولی بیشتر مردم ایمان نمی آوردند

 
ابن ابی حاتم و ابن مردویه و ابونعیم در کتاب المعرفه : سیوطی در درُّ منثور در ذیل این آیه می گوید 

هیچ مردی از قریش نیست مـگر آنکه: رده که فرمود روایت ک) ع(از علی بن ابیطالب   

 
 : درباره اش طائفه ای از آیات قرآن نازل شده

 
افمن کان ( مگر در سوره هود نخوانده ای : درباره تو چه نازل شده ؟ فرمود : مردی عرضه داشت 

بر بینه ای از پروردگارش بود ؛ و من شاهدی از خاندانش) ص(رسول خدا )  …علی بینه   . 

 
منینَ وَ اِن تَتُوبا اِلیَ االلهِ فقََد صَغَت قلُُوبکُمُا وَ اِن تَظاهرَا علََیهِ فاَِنَّ االلهَ هُوَ مَولاَهُ وَ جِبریلُ وَ صالحُ الموُ – 6

 «. المَلائکَِهُ بعَدَ ذلِکَ ظهَیرٌ

 
تان از حق منحرف دلهای) به نفع شماست ، زیرا ( از کار خود توبه کنید ) همسران پیامبر ( اگر شما  »

زیرا خداوند یاور ) کاری از پیش نخواهید برد ( گشته ، و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید ، 
سیوطی در الدرمنثور . » اوست و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند 

و صالح ( ه که در معنای جمله در ذیل این آیه از ابن مردویه ، از اسماء بنت عمیس روایت کرد
مراد علی بن ابیطالب است: گفته ) المومنین   . 

 



 «. للنجَعَلَها لَکمُ تَذکرَِهٌ وَ تَعیَِهĤ اذُُنٌ واعِیهٌَ» – 7

 
 « . تا آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را دریابد و بفهمد »

 
بعد ) ص(رسول خدا : مکحول روایت کرده که می گفت ابن جریر طبری در تفسیرش بسند خود از 

از خدا خواسته ام تا آن را گوش تو قرار : و فرمود ) ع(از آنکه این آیه را خواند ، رو کرد به علی 
نشنیدم که فراموشش کنم) ص(از آن به بعد هیچ کلامی از رسول خدا : فرمود ) ع(دهد ، آنگاه علی  . 

 
8 – « اَموالَهمُ باِلَّلیلِ وَ النَّهارِ سرِاً وَ علانیهً فلََهمُ اجَرُهمُ عنِدَ رَبهمِ وَ لا خَوفٌ عَلیَهمِ وَ لا اَلَّذینَ یُنفقُِونَ 

 «. همُ یحَزَنُونَ

 
آنها که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است نه  »

 « . ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند

 
ابن اثیر جذری صاحب اسد الغابه به دو طریق از مجاهد از ابن عباس ، روایت کرده که در ذیل آیه 

نازل شد ، چه آن جناب چهار درهم داشت که یکی) ع(این آیه در حق علی بن ابیطالب : فوق گفته   

 
 . را در شب و یکی را در روز ، یکی را سری و یکی را آشکار انفاق کرده بود

 
 «. اِنَّ الَّذینَ اَمَنُوا وَ عمَِلُوا الصّالحاتِ سَیجَعلَُ لهَمُ الرَّحمنُ وُداًّ» – 9

 
مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند رحمان محبتی برای آنها در  »

 . « ! دلها قرار می دهد

 
سیجعل : ( نازل شده آیه ) ع(شأن علی  یعنی از آیاتی که در –ریاض النضره می گوید و یکی از آنها 

هیچ مؤمنی در دنیا باقی نمی ماند مگر آنکه در دلش : می گوید که ابوحنیفه گفته ) لهم الرحمن ودا 



و اهل بیت او خواهد بود) ع(محبتی از علی   . 

 
 « . اِنَّ الَّذینَ اَمَنُوا وَ عمَِلُوا الصاّلحِاتِ اولُئِکَ همُ خَیرُ البَریهِ» – 10

 
یند) خدا ( کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند ، بهترین مخلوق ) اما  ) »  . » 

 
: سیوطی در درّ منثور در ذیل آیه مورد بحث از ابن عسا کراز جابربن عبداالله روایت کرده که گفت 

خدایی که جانم به آن : به ما فرمود ) ص(آمد و رسول خدا ) ع(بودیم که علی ) ص(نزد رسول خدا 
( بدست اوست این که می آید و شیعیانش هر آینه و به یقین رستگاران در روز قیامتند آنگاه این آیه 

بهر وقت علی را ) ص(نازل شد و به همین جهت اصحاب رسول خدا ) خیرالبریه . …ان الذین آمنوا 
 . می دیدند می گفتند خیرالبریه دارد می آید

 
11 – « هَ الحاج وَ عمِارَهَ المسَجِدِ الحَرامِ کمَنَ امنََ بِااللهِ وَالیَومِ الاَخرِِ وَ جاهَدَ فی سَبیلِ االلهِ اَجعلَتمُ سقایَ

 «. وَ االلهُ لا یَهدی القَومَ الظّالمِینَ

 
کسی قرار دادید که به خدا ) عمل ( آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجدالحرام را همانند  »

این دو نزد خدا برتر است ؛ و آنها پیروز و ! ( آورده و در راه او جهاد کرده است و روز قیامت ایمان 
 « ! رستگارند

 
در ذیل آیه شریفه مورد بحث گفته ، ابونعیم در کتاب فضائل الصحابه و ابن ) در درّ منثور ( سیوطی 

دیگر افتخار می عباس و شیبه صاحب اختیارات کعبه با یک: عسا کراز انس روایت کرده اند که گفت 
من از تو شریفترم چون من امین خانه خدا و خزینه دار آنم ، آیا اگر تو از : کردند ، عباس می گفت 

از این تفاخر ) ع(من شریفتر بودی چرا مردم تو را امین بر اینکار ندانستند و مرا امین دانستند ؟ علی 
: داوری خواستند آن جناب فرمود . خبردار شد و هر یک افتخار خود را بر آن جناب نقل کرد 

دعواتان نشود من از هر دوی شما شریفترم ، چه من اولین کسی هستم که ایمان آورده مهاجرت کرد ، 



رفتند و داستان خود باز گفتند ، رسول خدا ) ص(خدمت رسول خدا ) ع(پس آن دو نفر به اتفاق علی 
اجعلتم سقایه الحاج ( چند روز آیه شریفه  چیزی در پاسخشان نفرمود لاجرم برگشتند ، بعد از) ص(

بر پیامبر اسلام نازل شد)  …  . 

 
 «. وَ قفِوُهمُ اِنَّهمُ مسَئوُلُونَ » – 12

 
 « . آنها را نگهدارید که باید بازپرسی شوند »

 
وقفوهم انهم ( چهارمین آیه که در شان علی بن ابیطالب نازل شد آیه : صواعق المحرقه می گوید 

است ، می گوید )مسئولون   : 

 
مسئول از : این آیه را خواند و فرمود ) ص(دیلمی از ابن سعید خدری روایت کرده که رسول خدا 

مقصود واحدی هم که در تفسیر این آیه گفته: هستند ، آنگاه می گوید ) ع(ولایت علی   : 

 
است چون خدای روایت شده که مسئول از ولایت علی و اهل بیت علیه السلام هستند همین روایت 

که در برابر تبلیغ رسالت به غیر از مودت قربای او : تعالی پیغمبر خود را فرماید تا به خلق اعلام کند 
مزدی نمی خواهد و معنای این آیه است که ایشان را می پرسند آیا اهل بیت پیغمبر را آنطور که می 

ه شان سفارش کرده بود عمل کردید دربار) ص(بایستی دوست داشتید یا نه ؟ و آنطور که رسول خدا 
پس منظور از سوال . یا خیر ، بلکه در عوض حق آنان را ضایع نموده از احقاقش مضاعقه کردید 

 . مطالعه آثار است
 

13 – « هٍ علَی یا اَیهاَ الَّذینَ امَنوُا منِ یرَتَد منِکمُ عنَ دینهِ فسََوفَ یاَتِی بقَِومٍ یحُِبهمُ وَ یحُِبونَهُ اذَِلَّ
 المُومنینَ اَعزَِّه عَلَی الکافرینَ یُجاهِدوُنَ فیِ سَبیلِ االلهِ وَ لا یَخافوُنَ لَومَهَ لائمٍِ ذلِکَ فَضلُ االلهِ یُؤتیهِ منَ

 «. یشَاَءُ االلهُ واسِعٌ علیمٌ

 
ند هر کس از شما ، از آئین خود باز گردد ، به خدا زیانی نمی رسا! ای کسانی که ایمان آورده اید  »



او را دوست دارند ، در برابر ) نیز ( ، خداوند جمعیتی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنان 
مؤمنان متواضع ، و در برابر کافران سر سخت و نیرومندند ؛ آنها در راه خدا جهاد می کنند و از 

) یسته ببیند و شا( این فضل خداست که به هر کس بخواهد . سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند 
خدا وسیع ، و خداوند داناست) فضل ( می دهد و   . 

 
نازل ) ع(این آیه درباره علی : جمعی گفته اند : فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل آیه فوق می گوید 

وقتی خواست رایت جنگ خیبر را بدست ) ص(وجه است اول اینکه رسول خدا  2شده و دلیل بر آن 
فردا رایت جنگ را به مردمی میدهم که خدا و رسول را دوست : فرمود  آن جناب بدهد روز قبلش

می دارد و خدا و رسول او را دوست می دارند ، و این نشانی همان نشانی است که در آیه مورد بحث 
نمی تواند باشد) ع(آمده پس قهراً مقصود از کلمه قوم در آیه شریفه کسی به غیر از علی  . 

 
انَّما وَلیکم االلهُ وَ رسَولَهُ والذینَ اَمَنوُا الَّذینَ ( ت مورد بحث آیه ولایت یعنی دوم اینکه بعد از آیا

 . ( یقُیمُونَ الصلوهَ وَ یؤتونَ الزَّکوهَ وَ هم راکِعونُِ
 

نازل شده پس بهتر است بگوئیم آیات قبل از آن نیز ) ع(قرار دارد که بدون هیچ تردیدی درباره علی 
ستدرباره آن جناب ا  . 

 
  «. یا اَیهاَ الَّذینَ امَنوُا اتَّقوا االلهَ وَ کوُنوُا مَعَ الصاّدقینَ» – 14

 
خدا بپرهیزید و با صادقان باشید) مخالفت فرمان ( ای کسانی که ایمان آورده اید از  »  ! » 

 
نظور م: ابن عباس روایت کرده که گفت : در ذیل آیه مورد بحث می گوید ) در درّ منثور ( سیوطی 

روایت کرده که در ) ع(ابن عسا کرازابی جعفر : است نیز می گوید ) ع(از صادقین علی بن ابیطالب 
منظور این است که با علی بن ابیطالب باشید: فرمود ) کونوا مع الصادقین ( تفسیر آیه   . 

 
15 – « الذِّکرِ کُنتمُ لا تَعلمَونُوَ ما ارَسَلنا منِ قَبلَکَ اِلاّ رِجالاً نُوحی الَِیهمِ فاَسئَوُا اَهلَ   .» 



 
 . و پیش از تو ، جز مردانی که به آنها وحی می کردیم نفرستادیم »

 
تا تعجب نکنید از اینکه پیامبر اسلام از میان همین مردان برانگیخته ( اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید 

 ! ( شده است
 

وقتی این : ر جعفی روایت کرده که گفت به سند خود از جاب 5ص  17تفسیر ابن جریر طبری در ج 
فرمود اهل ذکر مائیم) ع(آیه نازل شد علی   . 

 
16 – « بتمُ وَ اذَانٌ منَِ االلهِ وَ رسَوُلِهِ اِلیَ الناّسِ یَومَ الحجَ الاَکبرَِ اَنَّ االلهَ بریٌ منَِ المُشرکینَ وَ رسَوُلُهُ فاِن تُ

ا اَنَّکمُ غَیرُ مُعجزِیَِ االلهِِ وَ بشَِّرِ الَّذینَ کفََروُا بِعذَابٍ اَلیمٍفَهُوَ خَیرٌ وَ انِ تَوَلَّیتمُ فَاعلمَوُ  .» 

 
) روز عید قربان ( مردم در روز حج اکبر ) عموم ( و این ، اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به  »

و اگر سرپیچی ! ت با این حال توبه کنید برای شما بهتر اس! خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند : که 
و کافران را به ) ! و از قلمرو قدرتش خارج شوید ( نمایید ، بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید 

 « ! مجازات دردناک بشارت ده

 
ابن ابی حاتم از حکیم بن حمید روایت کرده که : سیوطی در درّ منثور در ذیل آیه شریفه می گوید 

در کتاب خدا نامی است که مردم آن را ) ع(برای علی : ه من فرمود ب) ع(علی بن حسین : گفت 
به خدا سوگند اذان )  …و اذان من االله ( مگر نشنیدی آیه : نمیدانند ، پرسیدم آن کدام است ؟ فرمود 

 . همو است
 

 «. فمَا یُکَذِّبُکُ بَعدُ بالّدینِ» – 17

 
روز جزا را انکار کنی ؟) روشن  دلایل( پس چه چیز سبب می شود که بعد از این همه  » ! » 

 



بر رسول خدا ) تین ( سند خود از انس روایت کرده که سوره  97صاحب تاریخ بغداد ج دوم ص 
نازل شد سخت خوشحال شد به حدی که شدت شادمانیش بر همه ما معلوم گشت آنگاه بعدها ) ص(

سرزمین شام است تا آنجا که ) ین ت( از ابن عباس تفسیر سوره را پرسیدم گفت اما منظور از کلمه 
علی بن ابیطالب است) فما یکذب بعد بالدین ( گفت منظور از دین در جمله   . 

 
 «. اِنَّ االلهَ اصطَفی آدَمَ وَ نُوحاً آلَ اِبراهیمَ وَ آلَ عِمرانَ علََی العالمِینَ» – 18

 
ی دادخداوند ، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتر »  . » 

 
) ص(رسول خدا : فرمود ) ع(فخر رازی در تفسیر کبیر خود در ذیل آیه شریفه روایت کرده که علی 

استیعاب ج دوم . ( هزار باب علم به من آموخت که خودم نیاز هربابی هزار باب دیگر استنباط کردم 
می ) ع(از علی  معاویه همواره مسائلی که برایش پیش می آمد می نوشت و: می گوید )  436ص 

فقه و علم با مرگ پسر ابوطالب مرُد ؛ برادرش : پرسید و چون شنید که آن جناب را کشتند گفت 
ول کن: اهل شام این حرف را از تو نشنوند ، گفت : عتبه به او گفت   . 

 
19 – « هُوَ یَومَ القِیامَهِ منَِ افَمَنَ وَعَدناهُ وعَداً حسََناً فَهُوَ لاقیِه کمَنَ متََّعناهُ مَتاعَ الحیَاهِ الد ُنیا ثم

 «. المحُضَرینَ

 
آیا کسی که به او وعده نیکو داده ایم و به آن خواهد رسید ، همانند کسی است که متاع زندگی  »

از احضار شدگان خواهد بود ؟) برای حساب و جزا ( دنیا به او داده ایم سپس روز قیامت  ! » 

 
) افمن وعدناه ( آیه : به سند خود از مجاهد روایت کرده که گفت  62ص  2تفسیر ابن جریر طبری ج 

درباره حمزه و علی بی ابیطالب و ابی جهل نازل شده و محب طبری در کتاب ریاض النضره ج دوم 
و حمزه و ابی جهل نازل شده است) ع(آنرا آورده و مجاهد گفته است این آیه درباره علی  207ص   

. 
 



20 – « االلهُ صَدرَهُ لِلاسِلامِ فَهُوَ عَلَی نوُرِ منِ رَبهِ فَوَیلٌ لِلقاسِیَهِ قُلوُبُهمُ منِ ذِکرِ االلهِ اوُلئِکَ فی  افَمَنَ شرََحَ
 «. ضَلالٍ مُبینٍ

 
( آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته  »

آنها در ! بر آنان که قلمهایی سخت در برابر ذکر خدا دارند  وای! ) همچون کوردلان گمراه است ؟
 . « گمراهی آشکاری هستند

 
افمن شرح االله ( آیه ) ع(می گوید و یکی از آیات نازله در فضل علی )  207ص  2ریاض النضره ج  )

ل است که در مقایسه میان علی و حمزه و ابوطالب و اولاد او که دچار قساوت بودند ناز)  …صدر 
 .شده است

 
منَِ المُؤمنینَ رِجالٌ صَدقَُوا ما عاهَدوا االلهَ علََیهِ فمَنِهمُ منَ قَضی نحَبَهُ وَ منِهمُ منَ ینَتظَرُِ وَ ما بَدلوُا » – 21

 «. تَبدیلاً

 
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند ؛ بعضی پیمان  »

و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر ) و در راه او شربت شهادت نوشیدند ( آخر بردند  خود را به
 . « و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند

 
هنگامی که بر منبر کوفه قرار داشت از این آیه سوال شد ، ) ع(از علی : صواعق المحرقه می گوید 

عمویم عبیده بن حارث بن عبدالمطلب نازل شد ، چه  این آیه درباره من و عمویم حمزه و پسر: فرمود 
عبیده در روز بدر شهید شد و حمزه در جنگ احد به شهادت رسید و من منتظرم تا شقی ترین امت 

این عهدی : این را با خون این رنگین کند ، آنگاه اشاره به ریش خود و سپس بسر خود نمود فرمود 
ه استاست که حبیب من ابوالقاسم به من سپرد  . 

 
 «. وَالَّذی جاءَ بِالصدقِ وَ صَدقَ بهِِ اوُلئِکَ همُُ المُتَّقُونَ» – 22

 



 « اما کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند ، آنان پرهیزکارانند »

 
ابن مردویه ازابی هریره روایت کرده که رسول : سیوطی در درّ منثور در ذیل این آیه شریفه می گوید 

علی بن ابیطالب است) صدق به ( منم و ) والذی جابالصدق : ( فرمود ) ص(خدا   . 

 
یخَرُجُ مِنهمُا اللُّؤلوُءُ وَ . فَباِیَ ءالاء ربَکمُا تُکَذِّبانِ . مرَجََ البحَرِینِ یَلتقَیِانِ بَینَهما برَزَخٌ لا یَبغِیانِ  »– 23

 «. المرَجانُ

را در کنار هم قرار داد ، در حالی که با هم ) گرم و سرد  – شور و شیرین( دو دریای مختلف  »
) ! و به هم نمی آمیزند ( در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند » تماس دارند 

از آن دو لؤلؤ خارج می شوید! پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید ؟  . 

 
: ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده که گفت : ین آیه می گوید سیوطی در در منثور در تفسیر ا

بینهما ( علی و فاطمه و منظور از برزخ در جمله )  …مرج البحرین یلتقیان ( منظور از دو دریا در آیه 
) یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان ( رسول خدا است و مراد از لؤلؤ و مرجان در جمله ) برزخ لا یبغیان 
است) ع(ین حسن و حس . 

 
 «. اِلَّا الَّذینَ امَنوُا وَ عمَِلوُا الصاّلحِاتِ وَ تَواصوُا بِالحقَِّ وَ تَواصوُا بِالصبرِ» – 24

 
مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند ، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و  »

 ! « . یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند

 
( ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده که منظور از : سیوطی در درّ منثور تفسیر سوره عصر می گوید 

الا الذین امنوا و عملوا ( اباجهل بن هشام و مقصود از جمله ) ان الانسان لفی خسر  –والعصر 
و سلمان است) ع(علی ) الصالحات   . 

 
25 – « بشَرَاً فجََعَلَهُ نسََباًَ وَ صِهراً وَ کانً رَبکَ قدیراًوَهوَُ الَّذی خَلقََ منََِ الماَءِ   .» 



 
و نسل او را از این ( او کسی است که از آب ، انسانی را آفرید ، سپس او را نسب و سبب قرار داد  »

و پروردگار تو همواره توانا بوده است) دو طریق گسترش داد   . » 

 
این آیه درباره : محمد بن سیرین روایت شده که گفت و از : شبلنجی صاحب نورالابصار می گوید 

و علی بن ابیطالب که پسر عم و شوهر دختر او است نازل شده که هم از راه نسب ) ص(رسول خدا 
 . مربوط به آن جناب است و هم از راه صهر یعنی دامادی

 
26 – « وا فقََدِ احتمََلوُا بُهتاناً وَ اِثماً مُبیناًوَ الَّذینَ یُؤذُونَ المُؤمنِینَ وَ المُؤمِناتِ بغَِیرِما اکتسََبُ  .» 

 
و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده آزار میدهند ، بار بهتان و گناه  »

 « . آشکاری را به دوش کشیده اند

 
آیه درباره پاره این : بعضی از مفسرین گفته اند : زمخشری در کشاّف در تفسیر آیه شریفه می گوید 

اسباب النزول ص ( را اذیت نمودند ، واحدی هم در کتاب خود ) ع(ای از منافقین نازل شده که علی 
مقاتل گفته این آیه درباره دشمنان علی بن ابیطالب نازل شده ، چه آنکه عده ای از : می گوید )  273

 . منافقین همواره او را اذیت می کردند
 

27 – « اَجرَموُا کانوا منَِ الَّذینَ امَنُوا یَضحَکونَُ اِنَّ الَّذینَ  .» 

 
 « . بدکاران در دنیا پیوسته به مؤمنان می خندیدند »

 
روزی علی بن ابیطالب با چند: بعضی گفته اند : رمخشری در کشاف در تفسیر آیه نامبرده می گوید   

 
د به یکدیگر اشاره نموده خندیدند ، نفر از مسلمانان می آمد ، جمعی از منافقین که سر راه ایشان بودن

را ) کسی که جلوی سرش مو ندارد ( قه قه قه ما امروز اصلح : بعد که نزد رفقای خود رفتند گفتند 



نزد رسول خدا نرسیده بود که این ) ع(دیدیم ، آنها نیز خنده را سر دادند و در این ماجرا هنوز علی 
 . آیه بر آن حضرت نازل شد

 
28 – « کَ وَ اِن لمَ تفَعلَ فمَا بَلَّغتَ رِسالَتَهُ وَ االلهُ یَعصمُِکِ منَِ یا اَیها الرَّسولُُ بلَِّغ ما اُنزلَِ اِلیَکَ منِ رَب

 «. النّاسِ اَنَّ لا یَهدیِ القوَمَ الکافِرینَ

 
کنی ، و اگر ن! برسان ) به مردم ( آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملاً ! ای پیامبر  »

مردم ، نگاه می دارد ، و خداوند ، ) خطرات احتمالی ( خداوند تو را از ! رسالت او را انجام نداده ای 
را هدایت نمی کند) لجوج ( جمعیت کافران   . » 

 
دهم : میگوید )  …یا ایها الذین بلغ ما انزل ( در ذیل آیه شریفه ) فخر رازی در تفسیر کبیر خود  )

جوهی که مفسرین در نزول این آیه ذکر کرده اند این است که در فضیلت علی یعنی وجه دهم از و
هر که من : دست او را گرفت و فرمود ) ص(بن ابیطالب نازل شد و همین که نازل شد رسول خدا 

بار الها دوستی کن با کسی که با او دوستی کند و دشمنی کن با . مولای او بودم علی مولای اوست 
گوارا باد برایت ای پسر ابیطالب : منی کند و بعد از آن عمر چون علی را دید گفت کسی که با او دش

این قول ابن عباس و : فخر رازی سپس میگوید . که مولای من و مولای هر مومن و مومنه شدی 
 . براءبن عازب و محمد بن علی است

 
29 – « عمَِلوُا الصّالحاتِ قلُ لا اسَئَلُکمُ علََیهِ اَجرَاً اِلاّ المَودَهَ  ذلِکَ الَّذی یُبشَِّرُ االلهُ عِبادَهُ الَّذینَ ءَامنَوُا وَ

 «. فی القُربی ومَنَ یفَترَفِ حسََنَهٌ نزَِد لَهُ فیها حسُناً اِنَّ االلهَ غفَُورٌ شکُورٌ

 
این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن  »

من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن : بگو ! د می دهد نوی
؛ و هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکیاش می افزایم ، چرا که خداوند ) اهل بیتم ( نزدیکانم 

 « . آمرزنده و سپاسگزار است



 
ت کرده که حسن بن علی خطبه ای را روای) ع(مستدرک الصحیحین به سند خود از علی بن الحسین 

بعد از شهادت پدر بزرگوارش ایراد فرمود ، و در آن فضایل اهل بیت را بر شمرد تا آنجا که ) ع(
من از اهل بیتی هستم که پروردگار عالم مودت ایشان را بر هر مسلمانی واجب کرده ، به : فرمود 

ده فی القربیقل لا اسئلکم علیه اجراً الاِ المو …( پیامبرش دستور داده که   … ) 

 
 «. وَ منَِ النّاسِ منَ یشَریِ نفَسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ االلهِ و االلهُ رؤَفٌُ بِالعِباد» – 30

 
به هنگام خفتن در جایگاه » لیله المبیت « در ) ع(با ایمان و فداکار ، همچون علی ( بعضی از مردم  »

شند و خداوند نسبت به بندگان مهربان ، جان خود را به خاطر خشنودی خدا می فرو) ) ص(پیغمبر 
 . است

 
مستدرک از ابن عباس آورده است که 3جزء  4حاکم در ص   : 

 
علی جان خویش را به معرض فروش در آورده و لباس پیامبر را بر تن پوشیده و حاکم در همان 

به نقل کرده ، نخستین کسی که جان خویش را ) ع(مستدرک از علی بن الحسین  3جزء  4صفحه 
) ص(خاطر رضای خدا در معرض فروش قرار داد علی بن ابیطالب بود که در رختخواب پیامبر 

 . خوابید

 
فمََن حاجکَ فیهِ منِ بَعدِ ما جاءکََ منَِ العلِمِ فقَلُ تَعالَوا نَدعٌ ابَناءَناَ وَ ابناءکمُ وَ نسِاءَنا و نسِاءَ » – 31

تَهلِ فَنجَعلَ لَعنَتُ االلهِ علََی الکاذِبینَکمُ وَ اَنفسَُنا وَ اَنفسَُکمُ ثمُ نَب  .» 

 
کسانی با توجه محاجه و ستیز ) باز ( به تو رسیده ) درباره مسیح ( هر گاه بعد از علم و دانشی که  »

بیائید ما فرزندان خود را دعوت نمائیم ، شما هم فرزندان خود را ؛ ما زنان : برخیزند ، به آنها بگو 
یم ، شما هم زنان خود را ، ما از نفوس خود دعوت کنیم ، شما هم از نفوس خویش را دعوت نمائ

 « . خود؛ آنگاه مباهله کنیم و لعنت بر دروغگویان قرار دهیم



 
 « . سَلامُ عَلی ال یاسینِ» – 32

 
 « سلام بر ال یاسین »

 
فرمود ) ع(ین ابن ماهیار در تفسیرش روایت کرده است از سلیم بن قیس هلالی که حضرت امیرالمومن

اسمش یاسین است و مائیم که خدا در شأن ما فرموده است سلام علی ال ) ص(رسول خدا : که 
 .یاسین

 
با آن حضرت مساویند در ) ص(اهل بیت حضرت رسول : ابن حجر از فخر رازی نقل کرده است که 

در باره اهل بیت که السلام علیک ایها النبی و ) ص(در سلام و فرموده است درباره رسول : پنج چیز 
یعنی » طه « ) ص(در حق رسول : سلام علی ال یاسین و در صلوات بر او و بر ایشان در تشهد و فرمود 

و در حرمت تصدق و در محبت در شأن رسول ) و یطهر کم تطهیراً ( با طاهر و در شأن اهل بیت 
فاتبعونی یحبکم االله و در شأن اهل بیت قل لا اسالکم علیه) ص(  … 

 
 «. وَالسّابقِوُنَ السّابقِوُنَ اوُلئکَ المقُرََّبوُنَ» – 33

 
 « ! و سومین گروه ) پیشگامان پیشگامند ، آنها مقربانند ) »

 
صواعق ابن حجر نیز آمده است از عایشه و طبرانی و ابن  9فصل دوم باب  29دیلمی در حدیث 

بقت گیرندگان سه نفرند سبقت به موسی س: فرمود ) ص(مردویه از ابن عباس نقل کرده اند که پیامبر 
صاحب یاسین است و سبقت گیرنده به محمد علی ) ع(، یوشع بن نون است و سبقت گیرنده به عیسی 

 . بن ابیطالب است موفق به احمد و فقیه بن معازلی نیز از ابن عباس آنرا نقل کرده است
 

34 – « لجنَّه همُُ الفائِزوُنلا یسَتوی اَصحاب الناّر و اَصحاب الجنَّه اصحاب ا  .» 

 



 « ! هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند ؛ اصحاب بهشت رستگار و پیروزند »

 
این آیه را ) ص(نقل کرده که پیامبر ) ع(شیخ طوسی در کتاب امالی به سند صحیح از امیرالمومنین 

و پس از من تسلیم فرمان  بهشتیان کسانی هستند که در اطاعت از من باشند: تلاوت کرد آنگاه فرمود 
کیانند ؟ فرمود کسی که نسبت ) دوزخیان ( پرسیده شد اصحاب نار . به ولایتش اقرار نمایند ) ع(علی 

ابوالمؤید موفق به احمد از جابر . به ولایت او خشم ورزد ، نقض عهد کند و با او از در جنگ درآید 
نم در اختیار اوست این علی و شیعیانش درسوگند به آنکه جا: فرمود ) ص(روایت کرد که پیامبر   

 
 . قیامت رستگارند

 
وَ یوفون بالنذر و یخافون یوماً کان شره مستطیراً و یعطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیماً و » – 35

 «. اسیراً انما نطعمکم لوجه االله لا نرید منکم جزاءً و لا شکوراً

 
زی که شر و عذابش گسترده می ترسند و غذای خود را با آنها به نذر خود وفا می کنند و از رو »

ما شما را : و می گویند ( می دهند » اسیر « و » یتیم « و » مسکین « اینکه به آن علاقه و نیاز دارند ، به 
 « . ! به خاطر خدا اطعام میکنیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی خواهیم

 
36 – « الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوده یا ایها الذین ءامنوا اطیعوا ا

 «. الی االله و الرسول ان کنتم تؤمنون باالله و الیوم الا خسر ذلک خیر و احسن تأویلاً

 
اوصیای ( اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و الوالامر ! ای کسانی که ایمان آورده اید 

) و از آنها داوری بطلبید( گاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر باز گردانید  و هر! را ) پیامبر 
برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است) کار ( این ! اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید  .» 

 
از فرزندان  و ائمه) ع(عیالشی روایت کرده است از حضرت باقر در تفسیر آیه شریفه در شأن علی 

 . اوست ، خدا ایشان را به جای پیغمبران قرار داده است



 
هوالذی انزل علیک الکتاب منه ایات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی  »– 37

لعلم قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا االله و الراسخون فی ا
 «. یقولون امنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولوا الالباب

 
صریح ( محکم « را بر تو نازل کرد که قسمتی از آن آیات ) آسمانی ( او کسی است که این کتاب  »

و هر گونه پپیچیدگی در آیات دیگر با مراجعه به ( است ؛ که اساس این کتاب می باشد ؛ ) و روشن 
می شوداینها برطرف   ) » . 

 
آیاتی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر در نگاه اول ( است » متشابه « و قسمتی از آن 

اما ) احتمالات مختلفی در آن می رود ، ولی با توجه به آیات محکم ، تفسیر آنها آشکار می گردد 
؛ ) و مردم را گمراه سازند ( زی کنند آنها که در قلوبشان انحراف است به دنبال متشابهانند تا فتنه انگی

برای آنها می طلبند در حالی که تفسیر آنها را جز خدا و راسخان در علم نمی ) نادرستی ( و تفسیر 
ما : می گویند ) آنها که به دنبال فهم و درک اسرار همه آیات قرار در پرتو علم و دانش الهی ( دانند 

و ( و جز صاحبان عقل ، متذکر نمی شوند . ف پروردگار ماست به همه آن ایمان آوردیم ؛ همه از طر
پروردگار دلهایمان را بعد از آن که ما ) : راسخان در علم میگویند ) ( این حقیقت را درک نمی کنند 

و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش ، زیرا تو ! منحرف مگردان ) از راه حق ( را هدایت کردی 
  « ! بخشنده ای

 
ما اهل ذکر : گفت ) ع(تفسیر کبیر خود از جابر آورده که وقتی این آیه نازل شد علی ثعلبی در 

بیش از  35علامه بحرینی در غایه المرام باب . نیز نقل شد ) ع(هستیم ، این معنی از سایر ائمه هدی 
ثقه الاسلام کلینی طبق سند صحیح از اما . بیست حدیث صحیح به همین مضموم نقل کرده است

ما قومی هستیم که خداوند اطاعت ما را بر مردم واجب ساخته ما : نقل کرده که فرمود ) ع( صادق
راسخان در علم هستیم و ما محسود واقع شده ایم که خداوند فرمود با اینکه به مردم به خاطر آنچه 

 . خداوند از فضل خود به آنها بخشیده حسد می ورزند



 
38 - « مت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناًالیوم الکملت لکم دینکم و اتم  .» 

 
( امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛ و اسلام را به عنوان آئین  »

شما پذیرفتم) جاودان   » 

 
هر کس روز هجدهم ذی الحجه را : بسند خود از ابی هریره روایت کرده که گفت  43خیب بغدادی 
ب شصت ماه روزه را برایش می نویسد و این روز غدیر خم است که رسول خدا روزه بگیرد ثوا

بله یا رسول االله : آیا من ولی مؤمنین نبودم ؟ گفتند : دست علی بن ابیطالب را گرفت و فرمود ) ص(
هر که من مولای اویم علی مولای اوست ، پس عمربن خطاب گفت ؛ به به یابن ابیطالب به : فرمود 

( پس خدای تعالی این آیه . د ای پسر ابیطالب که مولای من و مولای هر مسلمان شدی گوارایت با
را فرستاد)  …الیوم   . 

 
 « و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه و ایه من ربه انما انت منذرو لکل قوم هاد » – 39

نازل نشد ؟ تو فقط  از پروردگارش بر او) و معجزه ای ( چرا آیه « : کسانی که کافر شدند می گویند 
و اینها همه بهانه است نه برای جستجوی ( بیم دهنده ای و برای هر گروهی هداین کننده ای است ، 

 . « ( حقیقت

 
 : امام باقر علیه السلام در ذیل آیه شریفه فرمود

 
حضرت رسول صلی االله علیه و آله منذر است و علی علیه السلام هادی است و به خدا سوگند که 

یت کننده از میان ما برطرف نمی شود و پیوسته در میان ما هست تا روز قیامتهدا  . 

 
 « اهدنا الصراط المستقیم » – 40

 



 « ما را به راه راست هدایت کن »

 

روایت ) ع(معانی الاخبار به سند حسن از حضرت امام صادق » ما را به راه راست هدایت کن  »
صراطمستقیم ، امیرالمومنین است و : فرمود که ) المستقیم  اهدنا الصراط( در تفسیر . کرده است 

) و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم : ( نشناختن او و دلیل بر این آنست که حق تعالی می فرماید 
در ام الکتاب که سوره حمد است مذکور است در آیه اهدنا الصراط المستقیم ) ع(یعنی امیرالمومنین 

است که عالم است به حکم و معارف ربانی) ع(و صراط مستقیم علی   . 

 

 

فرمودند مؤمن سيماي درباره السّلام عليه علي امام : 

 

 و ندارد، خوش را جويی برتری. رامتر همه از نفسش و است نظر بلند و دل دريا. است دل در اندوهش و چهره در مؤمن شادمانی
 است، برنامه با اوقاتش است، دورانديش است، فراوان سکوتش و است، ندبل همّتش است، طولانی اندوهش. داند زشت را خودنمايی
. نرمخوست و سازگار نيندازد، روی کسی به و نگويد را نيازش آسانی به است، ژرف فکری دارای است، پيشه صبر و سپاسگزار
فراتر بردگان از اش فروتنی و است تر مقاوم سنگ از جانش . 

 

 

٣٢۵ حکمت البلاغه، نهج  

 

داشتند حضور خانه در هم) اجمعين عليهم االله صلوات( حسنين و علی حضرت.  آمدند زهرا حضرت خانه به اکرم پيامبر روزی  . 

فرمودند خود بيت اهل به خطاب پيامبر  : 

بياورد برايتان بهشت از بگويم جبرائيل به تا بگوئيد بمن داريد ميل بهشتی های ميوه از ای ميوه چه . 

 عرضه و نشستند خدا رسول دامن در رفتند. گرفتند سبقت خانواده اهل بقيه از بودند کودکی سنين در روزگار آن در که حسين امام
 : داشتند

بياورد ما برای بهشتی خرماهای از بگوئيد جبرائيل به جان پدر  . 

 برای بهشتی خرماهای از طبق يک دادند دستور جبرئيل به و پوشانيدند عمل جامه خود حسين خواسته به هم اکرم رسول حضرت و
بياورد بيت اهل . 



گذاشت عليها االله سلام زهرا حضرت حجره در و آورده را بهشتی خرمای طبق يک جبرائيل که نگذشت مدتی . 

بياور من نزد آنرا ، است شده نهاده تو حجره در بهشتی خرمای طبق يک جان فاطمه:  فرمودند خود دختر به خطاب پيامبر  . 

 اهل جوانان سرور دهان در و برداشتند ظرف درون از اول خرمای پيامبر. گذاشتند پدر نزد و آوردند را قطب آن زهرا حضرت
 و برداشتند ظرف درون از را دوم خرمای سپس»  وجودت گوارای ، جانت نوش جان حسين«  فرمودند و نهادند حسين امام بهشت
 سوم خرمای. » وجودت گوارای ، جانت نوش جان حسن« فرمودند باز و نهادند حسن امام بهشت اهل جوانان سرور ديگر دهان در
کردند بيان زهرا حضرت به خطاب هم را جمله همان و نهادند زهرا حضرت خود گوشه جگر دهان در را . 

 درون از را پنجم خرمای»  وجودت گوارای ، جانت نوش جان علی«  فرمودند و نهادند علی حضرت دهان در هم را چهارم خرمای
نمودند تکرار را جمله همان و نهادند علی حضرت دهان در دوباره باز و برداشتند ظرف  . 

کردند تکرار را جمله همان باز و گذاشتند علی حضرت دهان در و ايستادند برداشتند، را ششم خرمای . 

 و ايستاديد هم سوم مرتبه در و خرما هس علی به اما داديد خرما يک ما از کدام هر به جان پدر:  فرمودند زهرا حضرت هنگام اين در
؟ کرديد رفتار اينگونه ما بين چرا.  گذاشتيد علی دهان در خرما  

 روی از مکائيل و جبرائيل که شنيدم و ديدم ، نهادم حسين دهان در خرما وقتی جان فاطمه:فرمودند خود دختر به خطاب اکرم رسول
 در خرما وقتی کردم تکرار را جمله اين آنها تبع به هم من»  وجودت گوارای ، جانت نوش جان حسين«:  که اند آورده بر ندا عرش
جانت نوش جان حسن«  که گفتم را جمله آن آنها تبع به هم من و کردند تکرار را جمله همان مکائيل و جبرائيل باز نهادم حسن دهان  

». 

 نوش جان فاطمه«  گويند می و.  اند آورده در ها غرفه از سر بهشتی های حوری ديدم نهادم تو دهان در خرما وقتی جان فاطمه
 از خداوند که شنيدم نهادم علی دهان در خرما وقتی اما.کردم تکرار را جمله اين آنها از پيروی به هم من»  وجودت گوارای ، جانت
 نهادم علی دهان در دوم خرمای حق صوت شنيدن اشتياق به. »  وجودت گوارای ، جانت نوش جان علی«  زند می صدا عرش روی
 از حق صوت احترام به.جان علی وجودت گوارای ، جانت نوش»  علی يا لک مرئياً هنيأ« که زد ندا عرش روی از خداوند هم باز
 االله رسول يا« :فرمود من به سپس و کرد تکرار را جمله همان خداوند باز که شنيدم ، نهادم علی دهان در سوم خرمای و برخاستم جا

وجودت گوارای ، جانت نوش جانم علی گويم می هم خدا من بگذاری علی دهان در خرما قيامت صبح تا اگر قسم جلالم و تبعز ».   

جان مولا علی يا    

بگشا کارم از گره علی حق به خداونا    

مجلسی علامه جلاءالعيون   

 

فرمودند؛) ع( صادق امام ❷  

 

اَلْجَنَّةِ مِنَ اَلْآخِرَةِ فِي وَ اَلْحَيَاةِ مِنَ اَلدُّنْيَا فِي اِفْتَقَرَ إِلاَّ أَحَدَاً اَلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ بِهِ ضَرَبَ مَا هُلِأَنَّ اَلْفَقَارِ ذُو سُمِّيَ إِنَّمَا  . 

 

 ممحرو بهشت از آخرت در و حيات از دنيا در را او اينکه الا نکرد اصابت احدی به که دليل آن به گرفت نام ذوالفقار شمشير آن 
افتقار( نمود ). 

 



روايات؛ منابع √  

٢٨٠ ص ،٨ ج سفينة، مستدرک . 

۵٨ و ۵٧ ص ،٤٢ ج الانوار، بحار . 

 

خصوص در آله و عليه االله صلی اکرم رسول   

 

« فرمود »ماء السماء من وانزل : 

 

گذارند می داده دستور خداوند که جايی در را قطره آن که شود می نازل فرشته يک باران قطره هر با  . 

 

فرمود آله و عليه االله صلی اللّه رسول. کردند تعجب سخن اين از اصحاب   

 

ايد شده زده شگفت باران همراه شده نازل فرشتگان زياد تعداد از آيا : . 

 

 هب فرستند می لعنت دشمنانش به و کنند می استغفار السلام عليه طالب ابی بن علی) شيعيان( دوستان برای که فرشتگانی تعداد بدانيد 
  مراتب

١. [»باشد می تعداد اين از بيشتر ]  

 

 

 

؛١۵٠ص: السلام عليه عسکری حسن امام تفسير  :[1]   

؛۴١ص ١ج: الآيات تأويل  

١٧٠ص ١ج: الدقائق کنز تفسير  . 

 

الشرايع علل  

 



١٢٩ باب                

    

است شده موسوم رذوالفقا به جناب آن شمشير و اميرالمومنين به) ع( طالب ابی بن علی اينکه سر    

 

 حضرت آن از بعد و قبل احدی که است اسمی اين و گرديد موسوم اميرالمومنين به) ع( علی چه برای که شد سوال اکرم پيامبر از 
گردد؟ آن به موسوم نيست جايز  

فرمودند حضرت  :  

نبود اينطور ايشان از غير احدی و دکنن می تغذيه ايشان از ديگران و فرمايند می اطعام مومنين به را علم علی، حضرت زيرا  . 

ميفرمايند کتابشان در خداوند چنانچه : 

اهلنا نمير و )) )) 

نماييم می تهيه طعام خود اهل برای ما . 

 

؟ نامند می ذوالفقار را شمشيرش چرا: شد سوال سپس  

 : فرمودند

نمود می ممنوع و مايوس بهشت از آخرت در و دفرزن و اهل از را او دنيا اين در آنکه مگر زد نمی ضربت آن با را احدی زيرا .  

فرمودند صادق امام  : 

 آمد زمين به شمشير ،زمانيکه بود نقره از آن دسته و آورد زير به آسمان از جبرئيل را شمشير اين که ميگفتند ذوالفقار دليل اين به
سرداد ندا آسمان از منادی  : 

(( ع( علی مگر نيست جوانمردی و ذوالفقار مگر نيست شمشيری ) )) 

 

ره( صدوق شيخ تاليف ؛به ۵٢٩ اول؛ص ؛ج الشرايع علل ) 

 

 

السلام عليه علی امام جانشينی - تبوک غزوه � 

  

 



�  مدينه در پيامبر دستور به تبوک نبرد در بود، حضرت آن پرچمدار و پيامبر حضور در نبردها تمام در که السلام عليه اميرالمومنين
 مدينه با تبوک منطقه زيرا نکنند توطئه پيامبر غياب در منافقان و دشمنان که باشد مراقب و بگيرد دست به را امور زمام تا ماند

کرد می ترک دوری مقصد چنان به را مدينه پيامبر که بود بار نخستين و داشت زيادی بسيار فاصله . 

 

 

�  تو و من جز و هستی مهاجران و من خويشاوندان و بيت اهل سرپرست تو: فرمود السلام عليه علی به پيامبر اساس، همين بر
 او عليه بودند عصبانی سخت السلام عليه علی انتخاب برای پيامبر درايت از که دشمنان و منافقان. ندارد را اين شايستگی کس هيچ
است نرفته تبوک به اسلام لشگريان با راه، دوری و گرما دليل به که کردند تبليغ . 

 

� فرمود او به پيامبر و رساند پيامبر گوش به را شايعه ينا السلام عليه علی :  

 

�  اين با( باشد؟ السلام عليه موسی به نسبت السلام عليه هارون حضرت جايگاه من، به نسبت جايگاهت که شوی نمی خشنود تو آيا
 و وصی نيز تو بود، موسی نجانشي و وصی السلام عليه هارون حضرت که طور همان پس.) آيد نمی پيامبری من از پس که تفاوت

هستی من از پس جانشين . 

است معروف منزلت حديث نام به تاريخ در حديث اين .��� 

 

 

� ٢٠٨ص ،٢١ج بحارالانوار،  

 

 و المومنين امير طرف از: "  آرد قرائت و شكست را نامه مهر حضرت ، رسيد معاويه از اى  نامه السلام عليه المومنين امير براى
 اصحاب و عايشه:   المومنين ام با خواستى چه هر جمل جنگ در!  على  اى   : على براى سفيان ابى بن معاويه ، سلمينالم  خليفة

باش جنگ مهياى اآنون  آردى زبير و طلحه:  خدا رسول  " 

 همان به هستم  جنگ آماده من خداوند بندگى به من و نازى مى  رياست به تو عبداالله طرف از:  نوشت اينگونه را نامه جواب حضرت
 از و فرمود امضاء و مهر را نامه سپس"  هستم تو دايى و عمو و پدربزرگ قاتل همان من:  خالك و عمك و جدك قاتل انا"  آه نشان

 تكرار را سوالش حضرت دوباره ، نداد جواب آسى ؟ ببرد شام به را نامه اين  آه آيست:  پرسيد ، بودند محضرش در آه شاگردانش
 نامه تند  متن از را او اينكه ضمن حضرت  حاضرم من!  جان  على:  آرد عرض و برخاست جمعيت ميان از طرماح بار اين و فرمود
 شام بسوى و گرفت را نامه آنگاه    طاعة و سمعاً:  گفت طرماح  باش على آبروى مواظب رفتى  آه شام به!  طرماح:  فرمود ، آرد آگاه

 داد دستور فورا  معاويه ، رساند او به را على شاگردان از يكى  رسيدن خبر عاص عمرو آه بود قصرش باغ در معاويه ، آرد حرآت
 وارد  وقتى طرماح ، شد انجام دستور بيندازد لكنت به را او و بدهد قرار تاثير تحت را طرماح آن شكوه تا آنند پهن رنگين بساطى آه
 به را خود ، گذاشت فرشها بر را قدمها اش آلوده خاك آفشهاى همان با اعتناء ىب ، ديد را مفصل بساط و رنگين فرشهاى آن و شد

 طرماح به  معاويه اطرافيان ، آرد دراز را پاهايش و داد لم نيز طرماح ، بود لميده مسندش بر او آه همانطور و رساند معاويه
 نخواهم جمع را پاهايم هم من ، نكند جمع را پاهايش)  يهمعاو(  مردك آن تا:  گفت او اما"  آن جمع را پاهايت"  آه آردند اعتراض

 و بشود رام او تا آنى  شل آمى را ات آيسه سر تو آه آافيست و بيابانيست  مردى اين:  گفت گوشى در معاويه به عاص عمرو ، آرد
 خدمت به  آه نزد از:  پرسيد او زا ، بگذارند طرماح پيش  درهم هزار سى تا داد دستور اينكه ضمن معاويه ، آند عوض هم را لحنش



  اى نامه ابيطالب بن على المومنين امير ، االله  وجه ، االله اذن ، االله عين ، اسداالله ، برحق  خليفه طرف از:  گفت طرماح ؟ اى آمده آه
 آه است نتوانسته نيز درهم زاره سى  اينكه از ناراحت معاويه ،  سفيان ابى بن معاوية ، خائن ظالم فاجر فاسق زنازاده امير براى دارم
 دراز را دستت دو ، ايستى مى پاهايت روى:  گفت طرماح ، ببينم بده را نامه:  گفت ، آند ساآت را السلام عليه على شاگرد اين

  ظالم آه اميرى : گفت طرماح ،  بده عاص عمرو به را  نامه:  گفت معاويه ،  بدهم تو به و ببوسم را السلام  عليه على نامه من تا ميكنى
 دل ما:  گفت طرماح ،  بده يزيد به را نامه:  گفت معاويه ،  نميدهم او چون  خائنى به را نامه من و است خائن هم وزيرش ، است

؟ آنيم چه پس:  پرسيد معاويه ،  اش بچه به رسد چه  نداريم شيطان از خوشى   

 را نامه جواب تا آرد احضار را  آاتبانش تمام ناراحتى با هم بعد خواند و فتگر را  نامه معاويه بالاخره  گفتم همانكه:  گفت طرماح
 جواب خودم من:  گفت و برخاست طرماح"   باش نبرد مهياى  است  آسمان ستارگان عدد به من لشكريان عده!  على"  بنويسد اينگونه
 خواست سپس  داشت نخواهند نورى برابرش در تو رگانستا آه خورشيديست تنهايى به خود السلام  عليه على:  دهم مى را ات نامه
 خداحافظى بدون و معاويه حرف  به اعتناء بى طرماح اما"   برو سپس و بردار را درهمت هزار سى!  طرماح"  گفت معاويه آه برود
 .  گرفت  پيش در را آوفه راه

 طرفدارى على از مرد اين آه يكساعتى  اندازه به شما از ىيك تا بدهم را ثروتم تمام  حاضرم:  گفت و آرد عاص عمرو به رو معاويه
 اما ميخوانم او سر پشت را نمازم عاصم عمرو آه من ، بيايد شام  به على اگر بخدا:  گفت عاص عمرو ، آند طرفدارى  من از ، آرد

ميخورم تو سفره سر را غذايم . 

 

 
:rose::sparkles:امـام علـــي عليــه السّـــلام دربـــاره سيــماے مـــؤمن فرمـودند: 

 
:man::woman::girl::girl: شادمانے مؤمن در چهره و اندوهش در دل است. دریا دل و بلند نظر است و نفسش از

همه رامتر. برترے جویے را خوش ندارد، و خودنمایے را زشت داند. اندوهش طولانے است، همّتش بلند است، و 
سکوتش فراوان است، دوراندیش است، اوقاتش با برنامه است، سپاسگزار و صبر پيشه است، داراے فکرے ژرف 
است، به آسانے نيازش را نگوید و به کسے روے نيندازد، سازگار و نرمخوست. جانش از سنگ مقاوم تر است و 

 .فــروتـنٌے اش از بردگان فـراتر
 

:books:٣٢۵ نهـــج البـــلاغه، حکـمت 

 :امام على عليه السلام

 

 اَلحُرِّيَّةُ مُنَزَّهَةٌ مِنَ الغِلِّ وَالمَكرِ؛

 

 .آزادگى از آينه توزى و مكر منزّه است

 

 (غررالحكم، ج١، ص٣٨۵، ح١۴٨۵)

 

 

السلام عليه على امام : 



 

حُرّا؛   اللّه جَعَلَكَ وَقَد غَيرِكَ عَبدَ لاتَكُن  

 

آفريد آزاد را تو خدا آه مباش ديگرى بنده . 

 

( ٣١ نامه البلاغه، نهج ) 

السلام  عليه على ماما  : 

 

مَواعِظَهُ؛   اللّه عَنِ عَقَلوا لكِنَّهُمْ وَ اعْتِمارا لاَ وَ حَجّا لا وَ صَلاةً لا وَ صَوْما لا النّاسِ اَآْثَرَ آانوا ما اَقْوامٌ عَدْنٍ جَنّاتِ اِلى سَبَقَ لَقَدْ  

 

 در آنان بلكه نبودند، عمره و حج نماز، روزه، اهل يگراند از بيش آه گرفتند پيشى) ديگران از( برين بهشت سوى به هايى گروه 
آردند تعقل الهى هاى موعظه . 

 

( ٢١٣ ص ،٢ ج ورام، مجموعه ) 

@hadisebahar 

 

 

ميفرمايند)السلام عليه(صادق جعفر امام : 

 

بخوانم امام من که قرآن ختم بار هزار شانزده با است برابر ياعلی يک گفتن ثواب ... 

 

( بحرانی مهعلا العلوم عوالم ) 

 

 

� فرمودند السّلام عليها فاطمه حضرت :  

بِبابی؛ الخيرُ نَزَلَ إذا الخَيرَ اَرُدُّ لا  



 

گردانم نمی بر را آن آيد، فرود ام خانه در به خير گاه هر  .  

 

✍ حديث شرح : 

 

❄� کرد کمک درخواست مردم زا مدينه مسجد در عرب مسلمانی تازه که کرد بيان وقتی) السّلام عليها( زهرا حضرت را سخن اين .  

 

� برگشت خالی دست رفت، جا هر به و برخاست او نياز رفع برای فارسی سلمان .  

 

� افتاد) السّلام عليها( زهرا حضرت ی خانه به نگاهش مسجد به بازگشت راه در .  

� کرد نقل بزرگوار بانوی آن به را ماجرا و زد را خانه درِ بزرگواری و سخاوت خاندان اين از کمک دريافت اميد به .  

 

� فرمود)  السّلام عليها( فاطمه حضرت :  

  کرد، مبعوث نبوّت به حق به را سلّم و آله و عليه االله صلّی محمد که خدايی به سوگند! سلمان ای

� ايم نخورده چيزی است روز سه   

� کنم نمی رد را آن باشد، آمده ام خانه در هب خير وقتی ولی اند، رفته خواب به حالی بی و گرسنگی شدّت از حسين و حسن و .  

 

❄�  فقير مسلمان تازه آن به را همان و کند قرض جو و خرما مقداری و بگذارد گرو کسی نزد تا داد سلمان به را پيراهنی گاه آن
کرد احسان .  

 

� ٣٢١ ص ،١٠ ج الحق، احقاق  

محدثی جواد فاطمی، های حکمت: منبع � 

 

السلام عليه على امام : 

 

القائِمِ؛ الصّائِمِ دَرَجَةَ خُلقِهِ بِحُسنِ يَبلُغُ المُؤمِنَ العَبدَ فَإِنَّ الحَسَنَةِ الخلاقِ عَلَى أَنفُسَكُم رَوِّضوا  



 

 مى دار زنده شب گير روزه درجه به خود اخلاقى خوش با مسلمان بنده آه زيرا دهيد، رياضت و تمرين اخلاقى خوش بر را خودتان
 .رسد

 

( ٩١ خطبه غه،البلا نهج ) 

 

 توبه اباالحسن يا شد عرض است؛ توبه از تر آسان نکردن گناه يعنی التوبة؛ طلب من اهون الذنب ترک فرمايد می) السلام عليه( علی
چگونه؟ و است کدام نصوح  

٢١۴ ص العقول، تحف.(گناه انجام بر نداشتن تصميم و زبان با آمرزش طلب و دل با پشيمانی: فرمود حضرت .) 

�� 

 

 را امتياز ده يارانت و شيعيان به! علی ای: فرمود) السلام عليه( ابيطالب بن علی به سلم و آله و عليه االله صلی خدا رسول روزی
بده بشارت : 

. قلب نيازی بی و فقر از نترسيدن -۶. صراط پل روشنی-۵. قبر گشادی -۴. آنها با خدا دوستی -٣. صحيح ايمان -٢. زادگی حلال ‐1
٣١٠ ص نصايح،.بهشت در من با همنشينی -١٠. گناهان آمرزش -٩. خوره از ايمنی -٨. دشمنانشان با خدا یدشمن -٧ . 

� 

کرد می مالی کمک مستمندان به و داد می صدقه بسيار السلام عليه علی امام . 

داری؟ نمی نگه خود برای چيزی آيا دهی، می صدقه زياد چقدر! تمسک الا تصدق کم: کرد عرض حضرت آن به شخصی  

 می قبول را - وظيفه يک انجام و - واجب يک انجام خداوند که بدانم اگر سوگند، خدا به آری: فرمود پاسخ در السلام عليه علی امام
 دانم، نمی چون نه؟ يا هست خداوند قبول مورد من کارهای اين آيا که دانم نمی ولی کردم، می خودداری انفاق در روی زياده از کند،
گردد قبول آنها از يکی بلکه تا دهم می آنقدر . 

 و زيادی نه داد می قرار توجه مورد را کيفيت يعنی داشت، توجه اعمال قبولی به تواضع، کمال با السلام عليه علی امام ترتيب اين به
 قبول خدا يشگاهپ در تا دهيم انجام قبولی شرائط و اخلاص با را کارهايمان بايد که آموزيم می رهگذر اين از و را، کميت
١جلد خدا از هايی داستان يا االله قصص.گردد  

 

# شيعيان_سيمای  

 

فرمود و کرد رو آنها به و ايستاد امام کردند، حرکت صحرا عزم به و آمد بيرون کوبه مسجد از) ع(علی امام بود، مهتابی شبی : 

کيستيد؟ شما«: انتم من » 



اميرمؤمنان ای هستيم تو شيعيان از ما«: اميرالمؤمنين يا شيعتک نحن: کردند عرض آنها ». 

نگرم؟ نمی شما چهره در را شيعه سيمای که است چگونه: فرمود سپس و نگريست آنها چهره به دقّت با حضرت  

فرمود است؟ چگونه شيعه سيمای: پرسيدند آنها : 

 غيرة عليهم الدّعاء، من الشّفا ذبل لصّيام،ا من البطون خمص القيام، من الظّهور حدب البکاء، من العيون عمش السّهر، من الوجوه صفر
 .الخاشعين

« . ۵ روزه اثر بر دل تهی. ۴ قيام اثر بر پشت خميده. ٣ گريه اثر بر چشمان خراب. ٢ شب بيداری اثر بر چهرگان زرد. ١: آنها
.است نشسته آنها بر فروتنان گرد و هشتند، دعا اثر بر تر لب خشکيده  

اشتهاردی محمدی محمد : نويسنده داستان يک و هزار  

 

� سوال هفت  

 

بپرسم شما از سوال هفت تا ام آمده اينجا به دور فرسنگ هفتاد از: گفت و آمده السلام عليه اميرالمومنين نزد مردي � : 

 

1� است؟ تر عظيم آسمان از چيز چه   

 

2� است؟ پهناورتر زمين از چيز چه   

 

3� است؟ تر ناتوان يتيم کودك از چيز چه   

 

4� است؟ تر داغ آتش از چيز چه   

 

5� است؟ سردتر زمهرير از چيز چه   

 

6� است؟ نيازتر بی دريا از چيز چه   

 

7� است؟ تر سخت سنگ از چيز چه   



 

� فرمود السلام عليه علی : 

 

� عظيمترست آسمان از ناحق، به تهمت . 

 

� است وسيعتر زمين از حق، . 

 

� است ضعيفتر يتيم کودك از نمام، شخص چينی سخن . 

 

� است تر داغ آتش از طمع، و آز . 

 

� است سردتر زمهرير از بخيل، نزد به بردن حاجت . 

 

� است نيازتر بی دريا از قناعت، با شخص بدن . 

 

� است تر سخت سنگ از کافر، قلب . 

 

 

امام علی(ع):سربازان،به اذن خدا،دژ مردم،زينت زمامداران،مايه عزّت دينُ امنيّت اند وآار مردم،جز به آنان استوار 
 نميشود

 نهج البلاغه،نامه٥٣

�� 

� 

عليها االله سلام زهرا حضرت : 

 

مَوتِه؛ بَعدَ وَ حَياتِه فی عَلِياً أحَبَّ مَن السَّعيدِ حَقَّ السَّعيدِ، کُلَّ السَّعيدَ، اِنَّ  



 

باشد داشته دوست رگشم از پس و زندگی دوران در را) ع(علی امام که است کسی حقيقی و کامل) معنای به(سعادتمند همانا . 

 

� ١٨٢،ص)صدوق(امالی  

تسنن اهل منابع از و ، ايشان آخرت سفر آغاز در ، اسلام ☪ جهان مطرح های شخصيت از تن �۴ با شويم می همراه ادامه در ��  

نماييم می واگذار انصاف اهل به را گيری نتيجه ،) �‼( توضيحی هيچ بدون و کنيم می بررسی را آنان حالات � ： 

 

� السلام عليهما ابيطالب بن علی اميرالمؤمنين   

قحافه ابی بن ابوبکر �   

خطاب بن عمر �   

ابوبکر بنت عايشه �  

 

[1� داد سر ندا چنين ، آمد فرود ابيطالب بن علی ، اميرالمومنين ، الغالب اسداالله مبارک فرق بر شمشير که هنگام آن …���[ ： 

 

١.(شدم ررستگا ، سوگند کعبه خدای به � ) 

 

فرمودند السلام عليه مجتبی امام به وصيت هنگام حضرت آن و ： 

 

 نگه برپا را ستون دو اين و نسازيد تباه را پيامبر سنت و ندهيد قرار شريک خدا با را چيزی آنستکه شما به من سفارش و وصيت �
نباشد؛ شما بر نکوهشی تا بيفروزيد را چراغ دو اين و داريد  

 اختيار صاحب ماندم اگر ، شوم می دور شما از فردا و هستم پند و عبرت شما برای امروز و بودم شما همنشين و يار ديروز من 
 و است بندگی و طاعت من برای بخشش ،) را ملجم ابن( ببخشم اگر و است من گاه وعده مرگ مُردم اگر و باشم می خود خون

 بيامزرد را شما خدا که نداريد دوست آيا：)نور/٢٢( رَحيمٌ غَفورٌ وَاللّهُ لَكُم اللّهُ غفِرَيَ أن تُحِبّونَ ألا ؛ است نيکوکاری شما برای بخشش
؛ است مهربان و آمرزنده خدا حاليکه در ؟   

 و ، باشم نخواسته را آن که ای شونده پيدا نه و ، باشم داشته رنجشی آن از که ای آينده من سوی به آيد نمی مرگ از!  خدا به سوگند
؛ دريابد را خود خواستهء که خواهانی مانند و ، برسد آب به که آب جويای مانند مگر اشمب نمی  

٢.(است بهتر نيکوکاران برای خداست نزد آنچه:  لِلأبرارِ خَيرٌ اللّهِ عِندَ ما وَ  ) 

 



[2� ]���… است گفته می چنين مکرر ، بود مرگ بستر در که هنگامی ، قحافه ابی بن ابوبکر ： 

 

 وزيرتان و ميداشتم مقدم خويش بر را عُمَر و گرفتم نمی عهده به را خلافت امر کاش ای!  کردم نمی ، کردم که را کار سه اشک ای �
 فُجائه کاش ای ؛ دادم نمی راه بدان را مردان و کردم نمی بازرسی را خدا پيامبر دختر فاطمه � خانهء کاش ای ؛ اميرتان نه بودم

٣.(دمسوزان نمی را(*)  السلمي ) 

 

[3� ]���…  را عبارات اين تسنن اهل علمای و است شده نقل مختلف راويان از مختلفی جملات خطاب بن عمر پايانی روزهای از
ميدانند او"  ورع و زهد" نشاندهندهء است کرده می آرزو او ؛ (�)  ： 

 

؛ شدم می خلق انسان مدفوع کاش ای � ؛ بودم شده فراموش و رفته ياد از و نبودم هيچ اشک ای ، بود نزاييده مرا مادر کاش ای �   � 
۴.(کردم می انفاق الهی عذاب ترس از را آن و داشتم طلا زمين تمام ی اندازه به کاش ای ) 

 

[4� ]���… ميگويد چنين ، بودند آمده عيادتش به که کسانی به موت سکرات در ابوبکر دختر عايشه ： 

 

 اصلا و بودم زمين گياهان از گياهی دارم دوست ، اوست دست در جانم آنکه به قسم که واگذاريد خودم حال به مرا و کنيد رهايم �
۵.(بيايم حساب به که نبودم چيزی ) 

 

دهد تشخيص باطل از را حق سليمی عقل هر تا است کافی  � اعترافات همين ، هستيد حقيقت دنبال به کسانيکه ای …���… …�…  

 

�.. بقرة/٢٤٢(تَعقِلونَ لَعَلَّكُم آياتِهِ لَكُم لّهُال يُبَيِّنُ آَذلكَ  ) 

 

(١)： ۴٩٩/٢ ، بلاذری ، الاشراف انساب ؛ ١١٢۵/٣ ، عبدالبر ابن ، استيعاب  

(٢)： حضرت وصيت خطبه الحديد ابی ابن البلاغه نهج شرح  

(٣)： ١٧،١٨/٢ يعقوبی تاريخ   

 در حاليکه در ، شد سوزانده بسته پا و دست بقيع در ابوبکر توردس به ، قضاوتی هيچ بدون و بود متهم قتل و دزدی به که فردی (*)
گفت می شهادتين بلند صدای با آتش .  

(۴)： ٤٣٧/١٠ الاشراف انساب ؛ ٦٧٦/١٢ و ٣٦١/٦ آنزالعمال ؛ ٩٩/٢ الصحابه حياة  



(۵)： ۵٨/٨ الکبری طبقات  

 

.» .... 
  

؟شاهکار پاسخ امیرالمؤمنین به سؤال علم بهتر است یا ثروت   
مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب . حلقه زده بودند) ع(عیّت زیادی دور حضرت علیجم

 :پرسید
علم بهتر است یا ثروت؟. سؤالی دارم! یا علی -  

علم بهتر است؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون، «: در پاسخ گفت) ع(علی
 «.فرعون، هامان و شدّاد

در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و . را گرفته بود، سکوت کرد مرد که پاسخ سؤال خود
طور که ایستاده بود، بلافاصله پرسید همان : 

مرد که آخر جمعیّت » !بپرس«: توانم بپرسم؟ امام در پاسخ آن مرد گفت سؤالی دارم، می! ـ اباالحسن
علم بهتر است یا ثروت؟: ایستاده بود، پرسید  

کند؛ ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ  بهتر است؛ زیرا علم تو را حفظ می علم«: فرمود) ع(علی
 «.کنی

جا که ایستاده بود نشست  نفر دوم که از پاسخ سؤالش قانع شده بود، همان . 

علم «: در همین حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سؤال را تکرار کرد و امام در پاسخش فرمود
ص عالم دوستان بسیاری است؛ ولی برای ثروتمند دشمنان بسیاربهتر است؛ زیرا برای شخ !» 

او در حالی که کنار دوستانش . هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد
نشست، عصای خود را جلو گذاشت و پرسید می : 

علم بهتر است یا ثروت؟! یا علی -  

علم بهتر است؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی کم «: نددر پاسخ به آن مرد فرمود) ع(علی حضرت 
شود شود؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده می می .» 

او که مدتّی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد منتظر ایستاده بود، با . نوبت پنجمین نفر بود



علم بهتر «: در پاسخ به او فرمودند) ع(علی  حضرت. رار کردتمام شدن سخن امام همان سؤال را تک
دانند؛ ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و  است؛ زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می

کنند عظمت یاد می .» 

یکی از میان جمعیّت . کردند با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجّب او را نگاه 
کسانی که صدایش را شنیده بودند، ! خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت تماً این هم میح: گفت

مرد، آخر جمعیّت کنار دوستانش نشست و با صدای بلندی شروع به سخن کرد. پوزخندی زدند : 

علم بهتر است یا ثروت؟! یا علی  

ال را دزد ببرد، اماّ ترس و علم بهتر است؛ زیرا ممکن است م«: امام نگاهی به جمعیّت کرد و گفت
مرد ساکت شد» .وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد . 

پرسند؟ نگاه متعجّب  چرا همه یک سؤال را می! ای در میان مردم افتاد، چه خبر است امروز همهمه
شد واردها دوخته می  و گاهی به تازه) ع(علی  مردم گاهی به حضرت . 

وارد مسجد شده بود ) ع(علی ی پیش از تمام شدن سخنان حضرت در همین هنگام هفتمین نفر که کم
 :و در میان جمعیّت نشسته بود، پرسید

علم بهتر است یا ثروت؟! یا اباالحسن -  

شود؛ اماّ علم هر چه زمان بر آن  علم بهتر است؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می«: فرمودند) ع(امام
 «.بگذرد، پوسیده نخواهد شد

علم «: در پاسخش فرمود) ع(گام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امامدر همین هن
ماند؛ ولی علم، هم در این دنیا و  بهتر است؛ برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می

 «.هم پس از مرگ همراه انسان است

زده شده  های امام شگفت  سخهمه از پا. گفت سکوت، مجلس را فرا گرفته بود، کسی چیزی نمی
نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید... بودند که  : 

علم بهتر است یا ثروت؟! ـ یا علی  

علم بهتر است؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل «: امام در حالی که تبسمّی بر لب داشت، فرمود
شود نسان میکند؛ اماّ علم موجب نورانی شدن قلب ا می .» 



. کشیدند های متعجّب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر را می نگاه
او در آخر مجلس نشست و . در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود، وارد مسجد شد

د دیگر کسی کردن مردم که فکر نمی. رو چشم دوخت مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به روبه
 :چیزی بپرسد، سرهایشان را برگرداندند، که در این هنگام مرد پرسید

علم بهتر است یا ثروت؟! یا اباالحسن -  

مردم به خود آمدند) ع(با شنیدن صدای علی. های متعجّب مردم به عقب برگشت نگاه : 

« کنند؛ اماّ صاحبان علم  می علم بهتر است؛ زیرا ثروتمندان تکبرّ دارند، تا آنجا که گاه ادّعای خدایی
فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود» .همواره فروتن و متواضعند . 

کردند،  که آنان مسجد را ترک می هنگامی. صدا از میان جمعیّت برخاستند سؤال کنندگان، آرام و بی
پرسیدند، به  سؤال را از من می اگر تمام مردم دنیا همین یک«: گفت را شنیدند که می) ع(صدای امام

دادم هر کدام پاسخ متفاوتی می .» 
 

142، ص)ع(طالب  ابی بن  به نقل از امام علیّ . 27، ص 1کشکول بحرانی، ج : منبع . 
 

 

علاء بن زیاد حارثی از یاران امام علی عليه السلام بود که در جنگ بصره زخمی شد، 
 .امام برای عيادت او به خانه اش رفت، و از دیدن وسعت خانه اش در شگفت شد

 
فرمود: این خانه به این وسعت را در دنيا برای چه می خواهی؟ تو که در آخرت به آن 

 !بيشتر نياز داری؟
 

 :بعد فرمود
 

 :آری، می توانی این خانه را پلی قرار بدهی برای رسيدن به آخرت، بدینسان که
 

در آن از ميهمانان پذیرایی کنی. در آن صله ارحام به جای آوری. حقوق واجب و 
 .مستحب را به وسيله این خانه وسيع به صاحبانشان برسانی

 
 .در آن صورت با این خانه به آخرت رسيده ای



 

فرمود) صلي االله عليه و آله و سلم(نبي مکرم  : 

 .و ما عرفك الا االله و أنا

تو را جز خدا و من کسي نشناخته است! يا علي . 

١٢۵ت، صمختصر بصائر الدرجا  

 

 :که از علماي حنفي و از شخصيت هاي برجسته اهل سنت است، از ابن عباس نقل مي کند خوارزمي

لو أن الغياض أقلام و البحر مداد و الجن حساب و الانس آتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي : قال رسول االله صلى االله عليه و آله
 .طالب عليه السلام

اگر تمام گياهان قلم شوند و درياها مرکب شوند و اجنه نويسنده شوند و انس و : فرمود) و آله و سلمصلي االله عليه (پيامبر اکرم 
 .بشر حسابگر باشند، فضائل علي قابل شمارش نيست

۶٢، ص۵لسان الميزان ابن حجر، ج -  ١٨مناقب خوارزمي، ص  

 

امام حسن مجتبی(ع) در توصيف خویش می فرماید:من فرزند مستجاب الدعوه هستم. من فرزند شفاعت کننده 
پذیرفته شده ام؛ من فرزند کسی هستم که سر از خاک آخرت بر می آرد؛ من فرزند کسی هستم که در بهشت را 

می زند و برایش باز می شود؛ من فرزند کسی هستم که فرشتگان همراه او جنگيدند و غنایم برایش حلال شد و من 
 (کسی هستم که به اندازه راه یک ماه با رعب، بر دشمن پيروز شد.(بحارالانوار، ج ٤٣، ص ٣٥٤

 
اصبغ بن نباته می گوید: وقتی که از اطراف برای اميرالمؤمنين علی (ع) در عصر 
خلافتش، اموالی می آوردند، افراد مستحق را جمع می کرد و سپس با دست 

 :خود آن اموال را جدا می کرد آنگاه می فرمود
 .یا صفراء یا بيضاء لاتغرینی، غریا غيری

 «ای دینار و ای درهم، مرا فریب ندهيد، غير مرا بفریبيد»
 :و می فرمود

  اذا کل جان یده الی فيهggggg هذا جنای و خياره فيه
این چيده من، و بهترها و برگزیده هایش هم در آن است (و نخورده ام) در »

حالی که هر چيننده ای دستش در دهانش می باشد و (خوبهایش را) خودش 
 «.می خورد

بعد از کنار بيت المال فاصله نمی گرفت تا همه آن را تقسيم بندی می کرد و به 
افراد مستحق می داد، سپس امر می کرد که جای بيت المال را جارو کنند و آب 

در آن بپاشند، بعد دو رکعت نماز می خواند و پس از نماز می فرمود: «ای دنيا! 



خود را به من منما و مرا شيفته خود مگردان، و رابطه اشتياق با من برقرار مکن 
 «.که من ترا سه طلاق گفته ام که در آن بازگشتی نيست
 سوای فلست من اهل الغرورggggg و کان یقول یا دنيا غری

 .می فرمود: ای دنيا غير مرا فریب بده که من از فریفتگان تو نيستم92

.» 

 

 

 اشعث و رشوه 

اشعث بن قيس، در عصر خلافت امام علی(ع) از سران خوارج و نفاق بود، در هر 
  .فرصتی کينه توزی خود را نسبت به اميرمؤمنان علی (ع) آشکار می ساخت
او به فکر خام خود خواست با کارهائی خود را به حریم علی(ع) نزدیک کند، و 

بعد در فرصتهای مناسب، به سود خود بهره برداری نماید. یکی از کارهای او که 
با شکست مفتضحانه روبرو شد این بود که حلوای خوش طعم و لذیذی تهيه کرد 

و آن را در ظرفی گذاشت و سر آن را پوشيد و نيمه شب به در خانه امام 
علی(ع) آورد و به نام هدیه به امام علی(ع) تقدیم کرد (با اینکه رشوه بود اما و 

 (.تحت پوشش نام هدیه، می خواست علی(ع) را فریب دهد
  :امام علی(ع) در برابر این عمل ریاکارانه اشعث، به او فرمود

اصلة ام زکاة ام صدقة...:«آیا این حلوا هدیه است یا زکات است و یا صدقه 
 «.است؟ که زکات و صدقه به ما حرام است
 .اشعث گفت: لا ذا ولا ذاک و لکنّها هدیّة

 «.نه زکات است و نه صدقه، بلکه هدیه است»:
امام علی (ع) به آن ریاکار توجيه گر فرمود: «آیا از طریق دین خدا وارد شده ای 

تا مرا فریب دهی؟ یا دستگاه ادراک تو قاطی رفته و یا دیوانه شده ای؟ و یا 
  هذیان می گوئی؟

واالله لو عطيت الا قاليم السّبعة بما تحت افلاکها علی ان اعصی االله فی نملة 
  .اسلبها جلب شعيرة مافعلته

سوگند به خدا اگر اقليمهای هفتگانه را با آنچه در زیر آسمانها است به من »:
بدهند که خداوند را بر گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم، هر 
گز نخواهم کرد و این دنيای شما از برگ جویده ای که در دهان ملخی باشد نزد 

من خوارتر و بی ارزشتر است.» این است یک نمونه از موضعگيری قاطع امام 
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علی(ع) در برابر فرصت طلبان که با استتار و توجيه هدیه، می خواستند به 
 .آنحضرت رشوه دهند و راه نفوذی به دستگاه او بيابند93

. 

 زهد علی ع

عصر خلافت علی(ع) بود، امام علی(ع) در کوفه به بازار پیراهن فروشها آمد، به یکی از پیراهن 
 «فروشها فرمود: «ای جوان! آیا در نزد تو دو پیراهن به قیمت پنج درهم هست؟

جوان گفت: آری دو پیراهن دارم که مجموعاً قیمت آن پنج درهم است، ولی یکی از آنها بهتر است، 
 .قیمت یکی سه درهم است و دیگری دو درهم می باشد، علی(ع) فرمود: آنها را بیاور

او پیراهنها را آورد، علی(ع) پنج درهم را داد و آن دو پیراهن را خرید، پیراهن بهتر را به قنبر داد، قنبر 
عرض کرد: «ای امیرمؤمنان! تو سزاوارتر به پیراهن بهتر هستی، زیرا به منبر می روی و برای مردم 

 «.خطبه می خوانی

علی(ع) فرمود:«ای قنبر! تو جوان هستی، و احساسات و تمایلات جوانی داری، (و دوست داری 
لباست شیکتر باشد) و من از پروردگارم شرم می کنم که لباسی برتر از لباس تو بپوشم و بر تو برتری 

 .جویم زیرا از رسولخدا(ص) شنیدم که فرمود: البسوهم مما تلبسون و اطعموهم مما تاکلون

به غلامان خود همان لباس را بپوشانید که خود می پوشید، و همان غذا را بخورانید که خود می »:
 «.خورید

سپس آنحضرت پیراهن دو درهمی را پوشید، آستین آن پیراهن دراز بود و از سر انگشتان می 
 .گذشت

آن بزرگوار، آن قسمت اضافی را پاره کرد،قنبر گفت: پیراهن را بده تا آن قسمت پاره شده را سجاف 
 .و حاشیه دوزی کنم

امام در پاسخ او فرمود: دعه فان الامر اسرع من ذلک: «از این بگذر، چرا که دنیا سریعتر از این امور 
 «.می گذرد
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ابواسحاق سبیعی می گوید: روز جمعه بود و من کودک بودم و بر دوش پدرم بودم، و در نماز جمعه 
به امامت علی(ع) شرکت نمودم، دیدم امام علی(ع) خطبه می خواند و با آستین خود(مثل باد بزن) باد 
می زند، به پدرم گفتم: آیا علی(ع) احساس گرمی می کند؟ پدرم گفت: نه، بلکه پیراهنش را شسته، 

 .و حرکت می دهد تا خشک شود، و او غیر از این پیراهن ندارد94
. 

 

 حمایت از محرومين

 

 

عصر خلفاء بود، جمعی از موالی (غلامان آزاد شده) به عنوان شکایت به حضور 
امام علی(ع) آمدند، و شکایت خود را چنين مطرح کردند: «در عصر 

رسولخدا(ص) هيچگونه تبعيضی بين عرب و غير عرب نبود، همه انسانها در 
تقسيم بيت المال و در امر ازدواج بطور مساوی از حقوق اقتصادی و اجتماعی 

برخوردار بودند، افرادی مثل بلال و صهيب و سلمان در عهد رسولخدا(ص) با زنان 
عرب ازدواج کردند، ولی امروز سران قوم بين ما و اعراب، تفاوت قائلند و ما را از 

 «.مزایای اجتماعی محروم کرده اند
امام علی(ع) به آنها فرمود: من با سران قوم در این باره صحبت می کنم تا برای 

 .رفع تبعيض اقدام جدی کنند
 .امام علی(ع) با سران دیدار کرد و جریان را گفت، ولی آنها نپذیرفتند

و فریاد می زدند: چنين چيزی (تساوی بين عرب و عجم) ممکن نيست. امام 
علی(ع) در حالی که خشمناک بود نزد شاکيان آمد و فرمود: با کمال تأسف آنها 
حاضر نيستند با شما بطور مساوی، رفتار نمایند، با زنهای شما ازدواج می کنند، 

و در ادای حقوق و عطایا حق شما را نمی پردازند (و این روش، درست نيست، 
اکنون که در این وضع هستيد من برای سامان گرفتن وضع اقتصادی و اجتماعی 

شما، به شما پيشنهاد می کنم بروید) تجارت کنيد، خداوند به زندگی شما 
  :برکت عنایت فرماید، چرا که از رسول خدا(ص) شنيدم فرمود
 .الرّزق عشرة اجزاء تسعة اجزاء فی التجارة و واحدة فی غيرها

طریقه معاش روزانه دارای ده قسمت است که نه قسمت آن در تجارت و خرید »:
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 «.و فروش است و یک قسمت آن در غير تجارت می باشد
به این ترتيب امام علی (ع) با توجه خاصّی به رسيدگی امور مالی طبقه محروم 
می پرداخت و وقتی نتيجه نگرفت، آنها را به پيشه تجارت و بازرگانی راهنمائی 

 .کرد تا معاش زندگی خود را تأمين نمایند95

. 

 چهار هزار ایرانی در لشکر علی ع

ربيع بن خثيم، معروف به خواجه ربيع، که مرقد شریفش در مشهد واقع شده از 
) ع(اهالی کوفه و از قبيله تميم بود، او از پارسایان روزگار و از اصحاب امام علی 

ه پاسداری از مرزها پرداخت، گاهی به مرزهای کشور اسلامی آن روز، رفت و ب
 . والی آن حضرت در ری و قزوین بود و گاهی در آذربایجان

به ميان آمد، ) با سپاه معاویه) ع(جنگ سپاه علی (هنگامی که جنگ صفين 
برای واليان خود نامه نوشت و آنها را به کمک و فرستادن سپاه، ) ع(امام علی 

ر نفر از مردم ری با تجهيزات جنگی به سوی دعوت نمود، خواجه ربيع با چهار هزا
جبهه صفين حرکت کرد، وقتی که این سپاه به سرزمين صفين رسيدند امام 

که در انتظار آنها به سر می برد، دستور حمله را صادر کرد) ع(علی   . 
این فراز تا تاریخی بيانگر شرکت فعّال ایرانيان در جنگ صفين و حمایت آنهااز امام 

ست، و از این مطلب استفاده می شود که جریان شيعی در عصر ا) ع(علی 
96در ایران، فعّال بوده است) ع(خلافت علی  . 

. 

ع(دعای خضرنبی برای دوست علی  «133» ) 

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ
در مدینه کنيز سياه چهره نابينائی را دیدم که آب به مردم : اعمش می گویند
به افتخار دوستی علی بن ابيطالب، بياشاميد، بعد از مدتی : می داد می گفت

به افتخار «:او را در مکه دیدم که بينا بود و به مردم آب می داد و می گفت
آب بنوشيد، به افتخار آن کس که خداوند به ) ع(دوستی علی بن ابيطالب 

  «!واسطه او بينائيم را به من باز گردانيد
ه بينائی تو چگونه است؟نزدیک رفتم و به او گفتم قص   

) ع(تو کنيز آزاد شده علی بن ابيطالب ! ای کنيز«روزی مردی به من گفت : گفت
  «و از دوستان او هستی؟

آری: گفتم  . 
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صادق ) ع(و در محبّت خود به علی (اگر این زن راست می گوید، ! خدایا«: گفت
بينائيش را به او بر گردان) است .» 

ن دعا، بينا شدم و خداوند نعمت بينائی را به من باز سوگند به خدا، بعد از ای
 . گردانيد

تو کيستی؟: به آن مرد گفتم   
  :گفت

  .اناالخضروانا من شيعه علی بن ابيطالب
97. 

:« می باشم) ع(من خضرهستم، شيعه علی  .» . 

حلال مشکلات) ع(امام علی  «134»  

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ
به همراه راهب خود به مدینه آمده و به مسجد وارد شدند و  جمعی از مسيحان

 . همراه خود قطعات طلا و اموال گرانقيمتی آورده بودند
راهب در مسجد خود را به جمعيّتی که در مسجد در حضور ابوبکر نشسته بودند 

کداميک از شما خليفه پيامبر و امين دین «: رسانيد و پس از ادای احترام، گفت
  «است؟

اضران به ابوبکر اشاره کردندح  . 
نام تو چيست؟: راهب به ابوبکر متوجّه شد و گفت   

است» عتيق«نام من : ابوبکر .  
  راهب دیگر چيست؟

است» صدیق«نام دیگرم : ابوبکر .  
  .راهب دیگر چيست

نام دیگری ندارم: ابوبکر  . 
مقصود من تو نيستی، شخص دیگری است: راهب  . 
؟ منظورتو چيست: ابوبکر  

راهب من همراه جمعی از روم آمده ام و بار شتر من، طلا و نقره است، منظور 
من از پيمودن راه طولانی و آمدن به اینجا این است که مسائلی از خليفه پيامبر 

بپرسم، که اگر پاسخ صحيح داد، آئين اسلام را بپذیرم و از امر خليفه ) ص(
با خود آورده ام تا آن را بين  اطاعت نمایم، ضمناًاموالی را) ص(رسول خدا 

و اگر خليفه نتوانست پاسخ دهد، به وطن باز می گردم.مسلمين تقسيم کنم   . 
شما باید به من امان و آزادی بدهی که مورد آزار قرار نگيرم: ابوبکر گفت  . 

در امان هستی بپرس: ابوبکر  . 
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خدا نيست، و در نزد  - ٢آن چيست که برای خدا نيست، -١: به خبر بده: راهب
و خدا آن را نداند؟ -٣ !  

ابوبکر در پاسخ این سه سئوال متحيّر شد، پس از سکوت طولانی، به بعضی از 
 . اصحاب گفت که عمر را حاضر کنيد

عمر را اطّلاع دادند و به مجلس آمد، راهب رو به عمر کرد و سؤالات خود را مطرح 
خبر کردند و به مسجد آمد، نمود، او نيز از پاسخ درمانده شد، سپس عثمان را 

همهمه در مسجد افتاد و می گفتند خدا (راهب از او پرسيد، او نيز درمانده شد 
همه چيز را می داند و همه چيز در نزد او هست، این چه سؤالهای نامناسبی 

  (!است که راهب می پرسد؟
اند،  اینها پيران بزرگواری هستند ولی متأسّفانه به خود مغرور شده: راهب گفت

 .سپس تصميم گرفت تا به وطن باز گردد
آمده و جریان را به او ) ع(در این هنگام سلمان با سرعت به حضور امام علی 

 . خبر داد و از آنحضرت استمداد نمود تا آبروی اسلام را حفظ کند
وارد مسجد شد، وقتی که جمعيّت ) ع(با دو فرزندش حسن و حسين ) ع(امام 

، شادمان شدند و تکبير گفتند، بر خاستند و با احترام، مسلمين او را دیدند
 . آنحضرت را به پيش خواندند

کسی که تو می خواستی حاضر شد، هر چه سؤال داری : ابوبکر به راهب گفت
 . از او بپرس

نام تو چيست؟: راهب به آن حضرت رو کرد و گفت   
و نزد » علی«نزد پدرم و » ایليا«و در نزد مسيحيان » اليا«نام من نزد یهود : علی

است»حيدر«مادرم   . 
چه نسبتی با پيامبر داری؟: راهب   
او برادر و پسر عموی من است و من داماد او هستم: علی  . 
مقصود و گم شده من تو هستی، اکنون به من خبر ) ع(به حق عيسی :راهب
آن چيست که برای خدا نيست، و در نزد خدا نيست، و خدا آن را نمی : بده
د؟دان !  
آنکه برای خدا نيست، فرزند و همسر است، و آنکه در نزد خدا نيست، : علی

ظلم که در نزد او نسبت به بندگان نيست،و آنکه خدا آن را نمی داند، شریک 
 . است که او در ملک خود آن را برای خود نمی داند

و کنار  راهب تا این پاسخها را شنيد بر خواست و زنّار و کمربند خود را باز کرد،
را در آغوش گرفت و بين دو چشم آن حضرت را بوسيد و ) ع(گذاشت، و سر امام 

رسول ) ص(گواهی می دهم که معبودی جز خدای یکتا نيست، محمد: گفت
و امين این امّت و معدن حکمت و این دین ) ص(خدا است و جانشين رسول خدا

در » ایليا«در انجيل  و» اليا«و سر چشمه علم و برهان هستی، نام تو در تورات 
) ص(است، من تو را وصی بحق پيامبر » حيدر«و کتابهای پيشين » علی«قرآن، 

سزاوار مقام رهبری می باشی، و سزاوار است که ) ص(یافتم، و تو بعد از پيامبر



  تو در این مجلس بنشينی، بگو بدانم سر گذشت تو با این قوم چيست؟
دادپاسخ خلاصه ای به او ) ع(امام علی  .  

) ع(آنگاه راهب بر خاست و همه اموال خود را به آنحضرت تقدیم کرد، امام علی 
آن را گرفت و در همان مجلس بين مستمندان مدینه تقسيم نمود، راهب و 

98همراهان در حالی که مسلمان شده بودند به وطن باز گشتند . 
 

 

 مقام علی ع در اسمانها

جمعيت بسياری در محضر امام علی (ع) بودند، علی (ع) رو به آنها کرد و 
  :فرمود

سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی عن علم السّماء فانّی اعلمها زقاقاً زقاقاً و 
 .ملکاً ملکاً

قبل از آنکه از ميان شما بروم، از من (مسائل خود را بپرسيد، سؤال کنيد از »:
من در مورد خبرهای آسمان، چرا که من به کوچه ها و راهها و به فرد فرد 

 «.فرشتگان (اهل آسمان) آگاهی دارم
مردی از حاضران گفت: «ای پسر ابوطالب! آن گونه که ادعا می کنی بگو 

  «بدانم در این لحظه، جبرائيل در کجاست؟
امام (ع) اندکی سرش را پایين انداخت و در اسرار فرو رفت، و سپس سربلند 

نمود و فرمود: «همه آسمانها را گشتم، جبرئيل را در آنجا نيافتم، گمانم ای 
 «!پرسنده، جبرئيل خودت هستی

  :پرسنده گفت
بخّ بخّ من مثلک یاابيطالب و ربک یباهی بک الملائک.:« به به تو، کيست مثل 
 «.تو ای پسر ابوطالب که پروردگارت به وجود توبه فرشتگان مباهات می کند99

 

در جریان جنگ صفين، دو نفر از یاران شجاع و پاکباز امام علی (ع) بنام حجربن 
عدی و عمروبن حمق، نسبت به مردم شام اظهار برائت می کردند و به آنها 
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ناسزا می گفتند، این خبر به علی (ع) رسيد، آنحضرت آنها را به حضور طلبيد و 
  «.به آنها فرمود: «زبان خود را کنترل کنيد، و از ناسزاگوئی خودداری نمائيد

آنها عرض کردند: آیا ما بر حق نيستيم، و مردم شام پيرو معاویه بر باطل 
  نيستند؟

  .امام فرمود: آری چنين است
  آنها عرض کردند: پس چرا ما را از ناسزاگوئی به آنها منع می کنی؟

امام فرمود: من نمی پسندم که شما به عنوان فحش دهنده و ناسزاگو معرفی 
گردید و اظهار برائت کنيد، بلکه بجای آن مناسب است که کارهای زشت آنها را 

فاش کنيد و بگوئيد: روش آنها چنين و چنان است، و کردارشان، این گونه و آن 
گونه است و بجای لعن و فحش بگوئيد: «خدایا خونهای آنها و خونهای ما را حفظ 

کن، و بين ما و آنها صلح و توافق بر فرما، و آنها را از گمراهی هدایت فرما تا 
  «.ناآگاهان آنها حق را بشناسند، و از انحراف و تجاوز دست بکشند

  .اتّخاذ چنين روشی را من بيشتر دوست دارم، و برای شما نيز بهتر است
حجر و عمرو گفتند:ای اميرمؤمنان! سفارش شما را از جان و دل می پذیریم، و 

 .«شيوه تو را روش خود می سازیم100

 

 

 

 خواستگاری علی ع از فاطمه س

سال دوم هجرت بود، در این هنگام علی (ع) بيست و پنچ سال داشت، و 
حضرت زهرا (س) نه سال داشت، علی (ع) شخصاً به حضور پيامبر (ص) به 

علی فرمود: قبل از تو مردانی از فاطمه (س) خواستگاری کرده اند و من 
خواستگاری آنها را به فاطمه (س) گفته ام، ولی از چهره اش دریافتم که آنها را 

نمی پسندد، اکنون پيام تو را نيز به او می رسانم و بعد نزد تو آمده و نتيجه را 
 .می گویم

پيامبر(ص) وارد خانه شد و جریان خواستگاری علی (ع) را به سمع فاطمه (س) 
  رسانيد و فرمود: نظر تو چيست؟

فاطمه (س) سکوت کرد، و چهره اش تغيير ننمود و پيامبر(ص) از چهره او نشانه 
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نارضایتی نيافت پيامبر (ص) بر خاست و در حالی که می گفت: اللّه اکبر 
سکوتها اقرارها:«خدا از همه چيز بزرگتر است، و سکوت او نشانه اقرار او است» 

 .به حضور علی (ع) آمد، و بشارت رضایت فاطمه(س) رابه علی (ع) داد101

 

 عفو و گذشت علی ع 

بين ) ع(در عصر خلافت امام علی در بصره  ٣٦س از جنگ جمل که در سال 
سپاه آنحضرت با سپاه طلحه و زبير انجام گرفت و به شکست دشمن پایان 
یافت، جمعی از قریش که مروان نيز در ميان آنها بود، و همه آنها جزء سپاه 

سوگند به خدا ما به این «:دشمن بودند، به گرد هم نشستند، یکی از آنها گفت
ظلم کردیم، و بيعت با او را بدون عذر موجهی ) علی عليه السلام(مرد 

روش ) ص(شکستيم، به خدا سوگند برای ما آشکار شد که بعد از رسولخدا
بی ) ص(هيچکسی مانند روش نيک آنحضرت نبود، عفوا و نيز بعد از رسولخدا

نظير بوده است، برخيزید به حضورش برویم و از اعمال بدخود عذر خواهی کنيم 
شدتا او ما را ببخ .»  

) ع(آمدند و اجازه ورود خواستند، علی ) ع(آن کروه بر خاستند و به در خانه علی 
  .به آنها اجازه ورود داد

به آنها رو کرد و ) ع(نشستند، امام علی ) ع(هنگامی که آنها در محضر علی 
من بشری مانند شما هستم، اکنون با شما سخنی ! خوب توجه کنيد«: فرمود

ید اگر حق بودم مرا تصدیق کنيد و گرنه آن را رد کنيد، شما را دارم، از من بشنو
هنگامی که رحلت کرد من ) ص(سوگند به خدا آیا می دانيد که رسول خدا 

نزدیکترین و بهترین شخص به او بودم و بعد از او بهترین شخص نسبت به مردم 
  بودم؟

آری تصدیق می کنيم: حاضران گفتند .  
ا از من روی گردانيد و با ابوبکر بيعت نمودید، من به شم: فرمود) ع(امام علی 

خاطر حفظ وحدت و یکپارچگی مسلمين تحمل کردم، سپس ابوبکر، مقام خلافت 
را برای عمر قرار داد، باز تحمل کردم، با اینکه می دانيد من نزدیکترین و بهترین 

ا یکی از مردم به رسولش بودم، صبر کردم تا او کشته شد، و در بستر وفات، مر
شش نفر قرار داد، باز تحمل کردم و به تفرقه و اختلاف مسلمين دامن نزدم، 
سپس با عثمان بيعت کردید و سرانجام به او یورش بردید و او را کشتيد، در 
صورتی که من در خانه ام نشسته بودم، نزد من آمدید و با من بيعت کردید 

به بيعت آنها وفا کردید، ولی  چنانچه با ابوبکر و عمر بيعت کردید شما نسبت
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بيعت مرا شکستيد چه باعث شد که بيعت آنها را نشکستيد و بيعت مرا 
  شکستيد؟

شما مانند بنده صالح : عرض کردند) که سخت شرمنده شده بودند(حاضران 
  :حضرت یوسف باش که به برادرانش فرمود

 . لا تثریب عليکم اليوم، یغفراالله لکم و هوارحم الرّاحمين
امروز ملامت و توبيخی بر شما نيست، خداوند شما را می بخشد و ارحم »:

٩٢-یوسف (» .الراحمين است ) 
با کمال بزرگواری به آنها رو کرد و فرمود) ع(امام  :  

  .لاتثریب عليکم اليوم
که گربا ) اشاره به مردان(ولی در ميان شما مردی هست «: سپس فرمود

102آن را می شکنددستش با من بيعت کند، با پایش  .» 

ع(جوانمردی امام علی  «200» ) 

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ
می ) ع(در جریان جنگ جمل، با اینکه عاشيه سوار بر شتر، مردم را بر ضد علی 

در صدد آن بودند تا نسبت ناروائی ) ع(شورانيد، دو نفر از سپاهيان ناآگاه علی 
  .به عایشه بدهند

پس از اطلاع، دستور داد به هر کدام از آنها صد تازیانه زدند) ع(امام علی  .  
هنگامی که عایشه را روانه مدینه کرد، احترام شایانی به او نمود و او را با 

بهترین روش تا چند کيلومتر بدرقه کرد، بيست نفر زن را مأمور کرد، آنها لباس و 
ودند و به عنوان بيست عمامه مردان را پوشيدند، و شمشير به خود حمایل نم

  .پاسدار مرد، عایشه را با کمال راعيت عفت به سوی مدینه بردند
) ع(وقتی که عایشه به یکی از نقاط مسير راه رسيد، با گفتار نامناسب از علی 

علی با سپاهيان مرد خود که بر من مأمور کرده، حرمت «: یاد کرد، از جمله گفت
  «.عفت مرا هتک کرد

مدینه رسيدند، زنها عمامه و لباس مردانه خود را در آورند و به  هنگامی که به
103ما را پاسدار تو نموده بود) ع(ما زن بودیم که علی «: عایشه گفتند .»  

 

 (زهد حضرت علی (ع
 

  .زهد به معنای عدم دل بستگی به اموردنيوی مانند مال و جاه و مقام و زن وفرزنداست
 

  حضرت علی عليه السلام از بزرگ ترین زهّاد بود. حسن بن صالح می گوید: نزد
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عمربن عبدالعزیز سخن از زهاد به ميان آمد. هر کس فردی را به عنوان زاهد معرّفی کرد. عمربن عبدالعزیز گفت: 

  [«زاهدترين مردم جهان، على   ابن ابى   طالب بود.104
 

سفيان می گوید: «على   عليه  السلام در طول زندگى  ، آجرى   بر آجر، و خشتى   بر خشت نگذاشت و سقفى   را 
  [نپوشانيد. خوراآش هم از مدينه مى  آمد.»105

 
ابن عباس می گوید: «على   ابن ابى   طالب عليه  السلام در زمان خلافت، پيراهنى   را به مبلغ سه درهم خريد و 

  [پوشيد.106
 

اصبغ می گوید: علی برای خرید لباس به بازار رفت. دو لباس خرید: یکی به سه درهم و دیگری به دو درهم. به 
غلامش قنبر فرمود: «لباس سه درهمى   را تو بپوش و دو درهمى   از من باشد.». قنبر عرض کرد: «لباس سه 

درهمى   براى   شما مناسب تر است؛ زيرا، شما منبر مى  رويد و براى   مردم خطبه مى  خوانيد.». فرمود: «تو جوان 
 [هستى   و اين لباس برايت بهتر است. من از خدا خجالت مى  آشم آه لباسم از تو بهتر باشد.107

 
امام صادق عليه السلام فرمود: «اميرالمؤمنين در غذا خوردن، شبيه ترين مردم به رسول االله صلى    االله  عليه  و آله بود. 

  [خودش نان و سرآه و زيتون مى    خورد و به مردم نان و گوشت مى    خورانيد.108
 

جعفر بن محمّد عليه السلام فرمود: برای حضرت علی عليه السلام غذایی آوردند که با خرما و کشمش و روغن 
درست شده بود. از خوردن آن امتناع ورزید. عرض کردند: «اين نوع غذا را حرام مى  دانيد؟». فرمود: «نه؛ حرام نيست، 

ولى   مى  ترسم به خوردن آن علاقه پيدا آنم و معتاد شوم.». سپس این آیه را تلاوت فرمود: «اذهبتم طيّباتكم فى   
   [حياتكم الدنيا109

 
سوید بن غفلة می گوید: روز عيدی بر حضرت علی وارد شدم. سفره اش گسترده بود. نان گندم سياهی در آن سفره 

بود و ظرفی از حریره که با قاشق خورده می شد. عرض کردم: «يا اميرالمؤمنين! روز عيد و خوردن حريره!». فرمود: 
   [«عيد، براى   آسى   است آه گناهانش بخشيده شده باشد110

  بخانه  چون.ما بود  افطار منزل ،پدرم هجری  چهلم  سال  رمضان  نوزدهم  شب:گوید  می  ّ کلثوم ام
  ،تهیه  شده  ئیدهسا نمک  شیر ومقداری  کاسه  جو ویک  افطار دوعدد نان  برای من.نماز شد  آمد،مشغول
  به  کرد وچشمش  نماز را تمام  حضرت  وقتی. بردم امام  ،خدمت سینی  آنهارا دریک. بودم  کرده

                                                            

  ١٠٤ ٢٠٢، ص  ٣الإمام علی ابن ابی طالب، ج  ترجمه

  ١٠٥ ١٨٨، ص  ٣الإمام علی ابن ابی طالب، ج  ترجمه

  ١٠٦ ١٩١ص  ، ٣الإمام علی ابن ابی طالب، ج  ترجمه

  ١٠٧ ٣٢٤، ص  ٤٠بحارالأنوار، ج 

  ١٠٨ ٣٣٠، ص  ٤٠بحارالأنوار، ج 

  ١٠٩ ٩٠، ص  ١الغارات، ج 

  ١١٠ ٣٢٦، ص  ٤٠بحارالأنوار، ج 



  ؟مگر نمی ای  قرار داده  خورش دونان  سینی  در یک  من  برای!دختر  ای:کرد وفرمود  افتاد،گریه سفره
؟ کنم  می  تبعیت) ص( اکرم  رسول  ،حضرت از برادر وپسرعمویم  من  که  دانی  

ــر  ای ــه!دختـ ــوراک  هرکـ ــاک  خـ ــتادنش   وپوشـ ــا،بهتر باشد،ایسـ ــت  او در دنیـ ــل در قیامـ   ،در مقابـ
...و  است  دنیا عقاب  ودر حرام  دنیا حساب  درحلال!دختر ای.تر باشد  خداوند،طولانی  

شیر را   ظرف:فرمود. را بردارم  نمک  خواستم!را بردار  شیر یا نمک  از دوظرف  یکی:فرمود  امام  سپس
. نمایم  خدارا ملاقات  خالی  با شکم  خواهم می  بردار که  

 

 

 

 

 

� السلام عليه علی اميرالمومنين : 

 

�  لَکَ أشْهَدُ خَيْرَاً، فیَّ اعْمَلْ وَ خَيْراً، فیَّ فَقُلْ شَهيدٌ عَلَيْکَ أناَ وَ جَديدٌ يَوُمٌ أنَا آدَم يَابْنَ: الْيَوْمُ ذلِکَ لَهُ قالَ إلاّ آدَم ابْنِ عَلَى يَمُرُّ يَوْم مِنْ ما
أبَداً بَعْدَهُ تَرانى لَنْ فَإنَّکَ الْقِيامَةِ، فِى بِهِ . 

 

�  و خوب سخن کن سعى. باشم مى شاهد تو گفتار و اعمال بر من هستم، جديدى روز من: گويد شود، وارد انسان بر که روزى هر
 ديگر يابد پايان که امروز بدان و. بود خواهم تو گفتار و اعمال شاهد قيامت روز در من .دهى انجام نيک و خوب کار بگوئى، مفيد
نيست جبران قابل و ديد نخواهى مرا . 



 

� ٣۵ ح ،١٨١ ص ،۶٨ ج: بحارالأنوار  

 

 

است خوانده را البلاغه نهج بار ٢٠٠ مسيحی جرداق ججر  . 

 

فرهنگی همايش يک در روز يک ميگويد جرداق جرج خود  

اين گفت و داد هديه من به کتابی مسلمانم دوستان از يکی،  

ماست امامان از يکی های نوشته کتاب  . 

زمانی چه به مربوط کتاب اين پرسيدم او از:  ميگويد جرج  

نوشته،حدودا پيش سال: ١۴٠٠ گفت مسلمانم دوست؟است  

به پيش سال١۴٠٠ مطالب گفتم خودم با ميگويد جرج.  شده  

اين خوشرويی با و احترام رسم به اام،خورد می ما درد چه  

بردم منزل به و گرفتم را هديه  . 

و زدم ورق را غهالبلا نهج کتاب حوصلگی بی روی از روز يک  

انداختم کتاب مطالب به گذرا نگاهی  . 

اوليه ماده اينکه(  :  کرد جلب را نظرم که خواندم مطلبی يک  

 ( .  است آب از عالم موجودات و کاينات همه

ديگر و گذاشتم کناری را وکتاب ندادم اهميتی:  گويدمي جرج  

المللی بين کنفرانسی در بعد سال يک اينکه تا نرفتم سراغش  

خود علمی های يافته جديدترين ،دانشمندان که کردم شرکت  

ميکردند بيان را  . 

که گفت را نکته اين اش علمی مقاله در اننشمنددا از يکی  

همه دهنده تشکيل ادهم که دهد می نشان علمی تحقيقات  

ميدهد تشکيل آب را موجودات  . 

جمله آن ياد به مطلب اين شنيدن با ميگويد جرداق جرج  



و رفتم آن سراغ به فورا بازگشت از بعد و افتادم البلاغه نهج  

که خوردم تاسف بسيار و آن مطالب خواندن به کردم شروع  

بودم غافل کتاب اين اهميت از چرا  .. 

افقهای و ها يافته و نگرشها ميخواندم را ابکت اين که هربار  

ميشد آشکار برايم مختلف علوم از جديدی  . 

البلاغه نهج بار ٢٠٠ شد موفق عمرش آخر تا جرداق جرج  

ندرابخوا ... 

 

است نوشته چنين مسيحى جرداق جرج آتاب جلد پشت  : 

O'Ali, 

If I say you're superior to Jesus Christ, my religion 

cannot accept it! 

If I say he's superior to you, my conscience won't 

accept it! 

I don't say you're God! 

...So, tell us yourself, o'Ali: 

Who are you !? 

على اى "  ! 

، بالاترى مسيح از تو بگويم اگر  

پذيرد نمى دينم  . ! 

، است بالاتر تو از او بگويم اگر  

پذيرد نمى وجدانم  . ! 

هستى خدا تو گويم نمى  ... ! 

على اى ما به بگو خودت پس  : 

؟ آيستى تو  ! 

 



آوفه مسجد در) ع( علی حضرت خوردن ضربت: قمری هجری ۴٠ سال  

 

�  سه آه شدند، سوگند هم و بسته پيمان هم با معظمه مكه در آه بود نفری سه آن از و خوارج# گروه از مرادی، ملجم بن عبدالرحمن
 واحد شب يك در را عاص بن عمرو و سفيان ابی بن معاويه ،)ع(طالب ابی بن علی امام يعنی اسلامی، جامعه در مؤثر شخصيت

رسانند قتل به را ها آن و آرده ترور# . 

 

�  شعبان بيستم در و رفت آوفه سوی به مرادی ملجم بن عبدالرحمن و شدند رهسپار خويش مأموريت محل شهرهای سوی به آدام هر
 سوی از ها آن دوی هر و بود وی همفكران از آه اشجعی، بجره بن شبيب همراهی به وی.شد بزرگ شهر اين وارد یقمر ۴٠ سال

 آوفه# اعظم مسجد در قمری ۴٠ سال رمضان مبارك ماه نوزدهم شب سحرگاه در بودند، شده تحريث و تحريك" علقمه بنت قطام"
 از آه را" مجالد بن وردان" نام به شخصی قطام، همچنين)١. (شدند) ع(بطال ابی بن علی اميرمؤمنان ورود منتظر و آرده آمين
٢.(فرستاد نفر دو آن ياری به بود، اش طايفه افراد ) 

 

�  مواج درياها و آمد در لرزه به زمين ،)ع(علی حضرت مطهر سر بر ملجم بن عبدالرحمن زدن_ضربت# هنگام در آه شده، روايت
 آه طوری به وزيد، سياهی باد و شد بلند ها آسمان فرشتگان از خروش و خوردند هم به مسجد درهای و شدند متزلزل ها آسمان و

 دوران آن واقعی منافقان و چهرگان دو از و) ع(علی امام سپاه ناراضيان از آه آندی قيس بن أشعث.ساخت تاريك و تيره را جهان
٣.(نمود می روحی تقويت و پشتيبانی راهنمايی، را آنان بود، ) 

 

☑�  و داشت عجيبی حالت شب آن در و بود) س(آلثوم ام دخترش مهمان رمضان، مبارك ماه نوزدهم_شب# در) ع(علی حضرت
درآورد شگفتی به را دخترش . 

 

�  خدا به: فرمود می و آرد می نظر آسمان به و رفت می بيرون اتاق از بسيار و بود بيدار شب آن در حضرت آن آه شده روايت
۴.(دادند شهادت وعده من به آه شبی آن است اين. است نشده گفته دروغ من به و گويم نمی دروغ سوگند، ) 

 

�  خود جمله، از. آرد بيدار نماز ادای برای را گان خفته و شد آوفه اعظم مسجد وارد صبح نماز هنگام به حضرت آن روی، هر به
آرد زد گوش وی به را نماز دنخوان و بيدار بود، خوابيده رو به آه را مرادی ملجم بن عبدالرحمن . 

 با بجره بن شبيث نخست برداشت، اول سجده از سر و گرديد نماز خواندن مشغول و شد مسجد محراب وارد حضرت آن آه هنگامی
 فريادی مرادی ملجم بن عبدالرحمن او، از پس و آرد اصابت محراب طاق به شمشيرش وليكن آورد، هجوم وی بر برّان شمشير
 را مبارآش سر و آورد فرود) ع(علی حضرت نازنين فرق بر را خويش شمشير و"! لأصحابك لا و لك لا علی، يا الحكم الله: "برداشت

۵.(شكافت گاهش سجده محل به تا ) 

 



�  سوگند الكعبه؛ ربّ و فزت االله، رسول ملّه علی و باالله و االله بسم: فرمود هنگام همان در و افتاد مسجد، محراب در) ع(علی حضرت
 اطراف در برخی و بيابند را ها آن تا رفته ملجم ابن و شبيب پی در برخی آوفه، مسجد نمازگزاران)۶. (رستگارشدم آعبه، خدای به

نمودند می گريه حضرت آن برای و زدند می خود صورت و سر وبه آمده گرد) ع(علی حضرت . 

 ای وعده همان اين) ٧(رسوله؛ و االله وعدنا ما هذا: ودفرم بود، جاری شريفش صورت و سر از خون آه حالی در ،)ع(علی حضرت
اند داده من به اشت گرامی رسول و متعال خداوند آه است . 

 

�  و دهد ادامه را جماعت نماز آه فرمود) ع(مجتبی حسن امام فرزندش به نداشت، را جماعت نماز ادامه توان آه) ع(علی حضرت
آرد تمام نشسته را نمازش حضرت، آن خود . 

 

� ١١٢ ص ،)البری( آله و علی الامام نسب فی الجوهره ؛٢٠ ص ،)مفيد الارشادشيخ.١:منابع  

١٨۴ ص ،٢ج خلدون، ابن تاريخ ؛۴١ ص ،)قمی عباس شيخ( الايام وقايع ‐2  

١٧١ ص ،١ج ،)قمی عباس شيخ( الآمال منتهی ؛۴١ ص الايام، وقايع ؛٢١ الارشاد،ص ‐3  

١٧٢ ص ،١ج الآمال، منتهی ‐4  

۴١ ص الايام، وقايع ؛١١٣ ص آله، و علی الامام نسب فی الجوهره ؛١٧٢ ص ،١ج الآمال، منتهی ؛٢٣ ص شاد،الار ‐5  

١٧۴ ص ،١ج الآمال، منتهی ‐6  

 همان ‐7

 

 

 

 برخورد علی ع با کارگزاران متخلف

یکی از موارد قابل تامل در سيره حکومتی امير مومنان علی (ع) برخورد ایشان با کارگزاران متخلف است. زیرا همان 
گونه که رسول خدا(ص) در باره اش فرموده اند: او در اجراى حکم خدا سخت گير است و اهل مسامحه و سازش 

 :نيست111 در اینجا به چند نمونه از برخورد قاطع  امام (ع) می پردازیم
 

در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنين دستور می دهند:«...اگر يكي از آنان دست به خيانت 
زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد آردند، به همين مقدار گواهي قناعت آرده، او را با تازيانه آيفر 

آن، و آنچه را آه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانت آار بشمار و قلاده 
 [بدنامي به گردنش بيفكن112

 
                                                            

  . ١١١ ٣٨٥،ص٢١ ،بحار الانوار،تهران،اسلاميه،ج علامه مجلسى

  . ١١٢ ٥٣،نامه )ع(محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين: نهج البلاغه، مترجم



هنگامى آه امير مومنان علی عليه السلام از خيانت ابن هَرمَه(مأمور بازار اهواز) اطلاع پيدا کرد، به 
رفاعه(حاکم اهواز) نوشت: وقتى آه نامه ام به دستت رسيد، فورا ابن هرمه را از مسئوليت بازار عزل کن ، به 
خاطر حقوق مردم ، او را زندانى آن و همه را از اين آار با خبر نما تا اگر شكايتى دارند، بگويند. اين حكم را به 

همه آارمندان زير دستت ، گزارش آن تا نظر مرا بدانند. در اين آار، نسبت به ابن هرمه نبايد غفلت و آوتاه 
شود و الاّ نزد خدا هلاك خواهى شد و من هم به بدترين وجه تو را از آار برآنار مى آنم ، و تو را به خدا پناه 

 . مى دهم از اين آه در اين آار، آوتاهى آنى
 

اى رفاعه ! روزهاى جمعه ، او را از زندان خارج آن و سى و پنج تازيانه بر او بزن و او را در بازار بگردان ، پس اگر 
آسى از او شكايتى با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده ، آن وقت ، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، 

سپس دست بسته و با خوارى او را به زندان برگردان و برپايش زنجير بزن ، فقط هنگام نماز زنجير را از پايش در 
آور و اگر براى او خوردنى و نوشيدنى و يا پوشيدنى آوردند، مانع نشو و به آسى هم اجازه آه بر او داخل شود 
و راه مخاصمه و طريق نجات را به او بياموزد و اگر به تو گزارش رسيد آه آسى در زندان چيزى به او ياد داده آه 
 .مسلمانى از آن ضرر مى بيند آن آس را مى زنى و زندانى مى آنى تا توبه آند و از عمل خود پشيمان شود

 
اى رفاعه ! همه زندانيان را براى تفريح به حياط زندان بياور غير از ابن هرمه را، مگر آن آه براى جانش ، بيمناك 
باشى آه در اين صورت او را با زندانيان ديگر به صحن زندان مى آورى ، اگر قدرت بدنى دارد هر سى روز، سى 

و پنج شلاّق بر بدنش مى زنى و قضيه را براى من بنويس و نام جانشين او را هم گزارش آن و حقوقش را قطع 
 [آن113

 
همان طور که ملاحظه می شود ، علی عليه السلام ، بر خلاف زندانيان دیگر که افرادی عادی بوده اند ، بر 

کارگزار متخلف خود محدودیت هایی جدی حتی در زندان اعمال می کند زیرا وقتی مسوولان نظام به حقوق 
مردم تعدی می کنند ، تنها یک مجرم معمولی نيستند بلکه عليه کليت جامعه مرتکب جنایت شده اند و باید به 

 .گونه ای مجازات شوند که دیگر مسوولان جرأت خيانت و اختلاس و سوء استفاده نداشته باشند
 

در موردی دیگر يكى از فرمانداران اموالی از بيت المال را نزد خود گرفته بود، خبر که به امام رسيد ، حضرت فوراً 
نامه ای تهدید اميز به وی نوشتند: از خدا بترس ، و اموال اين مردم را به سويشان بازگردان، آه اگر چنين نكنى 

و خداوند مرا بر تو چيره سازد، با تو آارى خواهم آرد آه نزد خداوند عذر خواهم داشت، و با شمشيرم آه هر 
آس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم . به خدا سوگند، اگر آارى را آه تو آردى حسن و حسين آرده 
بودند، از من نرمشى نمى ديدند، و به مرادى نمى رسيدند، تا آن آه حق را از آنان بازگيرم، و باطلى را آه از 

 [ستم آن دو پديد آمده، نابود سازم114
 

حضرت علی ، نه تنها به سوء استفاده مالی مسوولان نظام بسيار حساس بودند ، حواسشان به کاهلی انان 
در خدمت به مردم هم بود. به عنوان مثال منذر بن جارود فرماندار اصطخر به جای انجام وظيفه به تفریح 

خوشگذرانی می پرداخت.امام(ع) پس از اطلاع از تخلف وی این گونه نوشت: ... به من خبر رسيده آه تو 
بيشتر اوقات، آار خود را رها کرده ،به شكار و سگ بازى می پردازی و برای تفریح و گردش بيرون می روى. 

سوگند مى خورم آه اگر این گزارش حقيقت داشته باشد تو را به سبب این خلافها سخت مجازات می کنم، و 
ابله ترین فرد قومت بر تو برتری دارد ؛ پس به محض اینکه نامه  ام راخواندی،به سوی من شتاب کن 

 [والسلام115
                                                            

آصف بن علي أصغر فيضي،قاهره، دار المعارف ،چاپ : ي نعمان،دعائم الإسلام،تحقيققاض 

  . ١١٣ ٥٣٣- ٥٣٢دوم،صص

  . ١١٤ ٤١،نامه)ع(محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين: نهج البلاغه، مترجم

  . ١١٥ ٢٠٤-٢٠٣،صص٢يعقوبى،تاريخ يعقوبى،بيروت، دار صادر، بى تا،ج



 
امام بر آن بود که کارگزار نظام اسلامی باید در همه شوون ، الگو باشد و اگر کسی در نظام اسلامی خواهان 

 . پست حکومتی است ، حتی در زندگی شخصی اش نيز باید ارزش ها را رعایت کند
قعقاع بن شور فرماندار شهر کسکر از سوی دولت علوی(ع) بود .او علاوه بر تخلفاتی که داشت ، با زنی ازدواج 

کرد که مهریه اش را بر خلاف سنت نبوی (ص) صدهزار درهم قرار داد - که چنين مبلغی گزاف از سوی کارگزار 
دولتی بسيار شگفت آور بود و حيرت و ناراحتی مردمان را به دنبال داشت- قعقاع  پس از آنکه فهميد که 

    [حضرت(ع) از کارهای خلافش آگاه شده و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، به سوی شام گریخت116
 

تجملگرایی مقامات نظام نيز از مسائلی بود حضرت علی بدان حساس بودند. پس از آنکه عثمان بن  حنيف 
فرماندار بصره از ارزشها فاصله گرفته و به اشراف و سفره رنگينشان روی آورده بود و از طبقات محروم دور ماند  
امام(ع) نامه توبيخ آميز به وی می نویسد تاعبرت همه قرارگيرد: اى پسر حُنيف ، به من گزارش دادند آه مردى 
از سرمايه داران بصره ، تو را به مهمانى خويش   فراخواند و تو به سرعت به سوىش شتافتى ، خوردني هاى 

رنگارنگ براى تو آوردند، و آاسه هاى پر از غذا پى در پى جلوى تو مى نهادند، گمان نمى آردم مهمانى 
مردمى را بپذيرى آه نيازمندانشان باستم محروم شده ، و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند، انديشه 

 [آن در آجايى؟و بر سر آدام سفره مى خورى؟117
 

این تذکر حضرت علی(ع) ناظر به این نکته بود که صاحبان ثروت و موقعيت ، با نزدیک شدن به مقامات دولتی و 
مهمانی دادن و دوستی با آنان ، عمدتاً به فکر ایجاد کانال هایی برای بهره مندی های خاص هستند و 

 .مسوولان باید حواس شان به این امرو باشد
 

حضرت همچنين بعد از این که گزارش هایی مبنی بر سوء استفاده یکی از کارگزاران نظام را دریافت کرد ، فوراً 
از او خواست صورت حساب کارهایش را دقيقاً گزارش کند تا رسيدگی شود: " از تو به من خبر رسيده است آه 
اگر چنان کرده باشی، پرور دگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرماني و در امانت خود خيانت آرده اي . 

به من خبر رسيده آه آشت زمين ها را برداشته و آنچه را مي توانستي گرفته و آن چه در اختيار داشتي به 
خيانت خورده اي . پس هر چه زودترحساب اموال را براي من بفرست و بدان آه حسابرسي خداوند 

 [ازحسابرسي مردم سخت تر است.118
 

امير مومنان (ع) طی نامه ای به یکی از کار گزارن خود به نام مصقلة بن هبيره شيبانی که بيت المال را بين 
بستگان خود تقسيم کرده بود،وی را یه شدت مورد نکوهش قرار داد: گزارشى از تو به من دادند آه اگر چنان 

آرده باشى ، خداى خود را به خشم آوردى ، و امام خويش را نافرمانى آردى ، خبر رسيد آه تو غنيمت 
مسلمانان را آه نيزه ها و اسبهاشان گرد آورده ، و با ريخته شدن خونهايشان به دست آمده ، به اَعرابى آه 

خويشاوندان تواند، و تو را برگزيدند، مى بخشى!به خدايى آه دانه را شكافت ، و پديده ها را آفريد، اگر اين 
گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده ، و منزلت تو سبك گرديده است ، پس حق پروردگارت را سبك 

مشمار، و دنياى خود را با نابودى دين آباد نكن ، آه زيانكارترين انسانى ، آگاه باش ، حق مسلمانانى آه نزد 
من يا پيش تو هستند در تقسيم بيت المال مساوى است ، همه بايد به نزد من آيند و سهم خود را از من 

 [گيرند.119

                                                            

 - ١٣٧٨  محمد أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية:ج البلاغه،تحقيقابن ابى الحديد، شرح نه

  . ١١٦ ٨٧،ص٤م،چاپ اول،ج ١٩٥٩

  . ١١٧ ٤٥،نامه)ع(محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين: نهج البلاغه، مترجم

  . ١١٨ ٤٠،نامه)ع(محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين: نهج البلاغه، مترجم

  . ١١٩ ٤٣،نامه)ع(محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين: نهج البلاغه، مترجم



 
همچنين امير مومنان علی(ع) از تخلفات قضات هم نمی گذشتند. پس از اینکه شریح قاضی   قضاوتی آرده بود 
و حضرت(ع) آن را درست نمى دانست، فرمود: به خدا سوگند تو را دو ماه به شهر بانقيا تبعيد مى آنم تا ميان 

 [يهوديان قضاوت آنى120
 

در این ميان ، افراد سرشناس متخلفی هم بودند که آوازه نامشان باعث نمی شد علی عليه السلام آنان را 
مصون از تعقيب بدانند. به عنوان مثال نجاشی شاعر،که دارای موقيعت اجتماعی و فرهنگی رفيعی بود و 

اشعار و قصايدش در تقویت روحيه سپاه اميرمؤمنان(ع) در نبرد صفين بسيار موثر بود. او درماه مبارک رمضان 
مرتکب شرب خمر شده بود و حضرت بر او اجرای حکم کرد و از سرزنش دیگران باکی نداشت.121 سرانجام وی 

 [به سبب قتل عمد122

 
 . از ترس عدالت علی(ع) به معاویه پيوست

 
همه این ها نشان می دهد که حضرت علی (ع) معتقد بودند ناهنجاریهای برخی از کارگزاران سبب می شود 

مردم نسبت به دولتمردان و حاکمان بدبين شده، و اعتمادشان را به آنان از دست بدهند و مسلم است که بی 
 .اعتمادی مردم نسبت عنوان عنصر تهدیدکننده حکومت به شمار می آید

حضرت علی عليه السلام ، هرگز در صدد لاپوشانی و کتمان جرم ها و تخلفات مسوولان نظام نبودند و هيچگاه 
بر این باور نشدند که اگر جرم مسوولی عيان و اثبات شود و مجازات گردد ، مردم بدبين می شوند و آب به 

آسياب دشمن می ریزد؛ بلکه برعکس دوام و قوام حکومت و جامعه را در اجرای شدید عدالت و مجازات 
  .مسوولان گناهکار می دانستند123

  
نکته قابل توجه این که يكى از ويژگيهاى حكومت جهانى امام زمان(ع) آه در روايت بدان اشاره شده،برخورد 

 شديد با متخلفان حکومتی است

 
در سيره حکومتی علی عليه السلام ، تخلفات مدیران و کارگزاران هر نظام ، از آفات آن به حساب می آید که  
همانند یک دمل چرکين از درون، حکومت را به تباهی و سقوط می کشاند که باید آن را سریعا جراحی کرد و از 

 .بين برد تا جامعه و حکومت بتوانند به سلامت ادامه حيات دهند و پيشرفت کنند

 

# بامردم معاشرت وآداب ها ارزش  

                                                            

 - ١٣٧٨  محمد أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية:ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه،تحقيق

   ١٢٠ ٩٩،ص٤م،چاپ اول،ج ١٩٥٩

لدين الحسيني الأرموي السيد جلال ا: إبراهيم بن محمد الثقفي،الغارات،تحقيق 

  . ١٢١ ٩٠٢- ٩٠١،صص٢المحدث،ج

- ١٤١٠محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية،: ابن سعد،الطبقات الكبرى،تحقيق

  . ١٢٢ ١٢-١١،چاپ اول،صص١٩٩٠

سيد :قاضي نعمان،شرح الأخبار،تحقيق   و ١٢٠،ص٥١ ،بحار الانوار،تهران،اسلاميه،ج علامه مجلسى

  ١٢٣ ٥٦١،ص٣،موسسه نشر اسلامی،جمحمدحسيني جلالي،قم



�  : فرمودند السلام عليه علی امام

 

( نبينی زيان کنی عمل آنها به تا که بسپار خاطر من از چيز چهار پسرم)) ع(حسن امام به : 

 1� است عقل نيازی، بی ارزشمندترين همانا . 

2� است خردی بی فقر ترين بزرگ  . 

3� است خودپسندی تنهايی ترين ترسناک    

4� نيکوست اخلاق خانوادگی ارزش ترين گرامی و  . 

 

 :هشدارها#

از پسرم *��  

# کند می زيانت دچار اما برساند نفعی تو به خواهد می که چرا بپرهيز احمق با دوستی . 

کند می دريغ تو از داری احتياج بدان سخت که را آنچه زيرا  کن پرهيز بخيل با دوستی# از �� . 

�� فروشد می را تو بهايی اندک با کهبدکاربپرهيز با دوستی#  از . 

�� نماياند دور تو به را نزديک و نزديک تو به را دور. ماند سراب به او که بادروغگوبپرهيز دوستی#  از و . 

 

� ٣٨البلاغه،حکمت نهج  

#salek 

 

# آدمی روح های فتیشگ  

� فرمودند  السلام عليه علی امام : 

 

�  که ، است قلب#  آن و ، اوست درونى اعضاى ترين شگرف آه آويخته گوشتى پاره انسان درونى هاى رگ به
دارد وجود او در ، آن با متفاوت  وچيزهايی ازحکمت چيزهايی# . 

 

�� داند،گر خوار# را آن طمع# ، آيد پديد اميدی# دل در اگر پس  

��   ، سازد تباه را آن حرص#  آورد هجوم آن بر طمع# اگر و



��   ، آورد در پاى از را آن خوردن تأسف# ، شود چيره آن بر نوميدی# اگر و

��   ، نگيرد آرام و يابد فزونى آن توزی کينه# شود خشمناک# اگر

�� برد، ياد از را داری خويشتن# ، يابد دست خشنودی#  به اگر  

�� سازد مشغول را آن کردن پرهيز# فراگيرد را آن ترس# واگر . 

�� ، شود زدگی غفلت# دچار  ، برسد گشايشی# به واگر  

��   ، آشاند سرآشى به را آن نيازی بی# ، آورد دست به مالی# واگر

�� ، آند رسوايش صبری بی# ، رسد آن به ناگوارى مصيبت#  واگر  

�� ، سازد مشغول را او بلاها# ، گردد مبتلا تهيدستی# به واگر  

�� ، آورد در پاى از را آن ناتوانی# ، آند تابش بى گرسنگی# واگر  

��   رساند، رازيان آن سيری#  ، شود سير# زيادى واگر

��� است فسادآفرين# آن براى تندروی# هرگونه و زيانبار،# آن براى کندروی# گونه هر پس .  

 

١٠٨البلاغه،حکمت نهج  

#salek 

 

# مهربانی_و_عطوفت_اوج_در_ع_علی  

اميرالمومنين ع به ارزويش که شهادت  بود رسيد زيرا بارها گفته بود هزار با با زخم شمشيرا کشته شوم برايم بهتراست تا در بستر 
.بميرم  

▪� بود شده حال بی زخم شدت از خورد، ضرب ملجم ابن دست به که آن از پس) السلام عليه( علی اميرالمؤمنين . 

فرمود و داد حسن به را بقيه خورد شير از کمی امام. داد حضرت به شير ظرفی، در حسن ماما آمد، حال به که وقتی : 

بدهيد) ملجم ابن( اسيرتان به را شير اين ! 

▪� فرمود سپس : 

 از و کنيد مدارا ايشان با مرگم هنگام تا و بدهيد او به را ها نوشيدنی و خوردنيها بهترين دارم، تو گردن در که حقی آن به! فرزندم
 داستانهای ؛٢٨٩ ص ،۴٢ ج: بحار!(شود گرامی شما نزد تا بنوشانيد ايشان به نوشيد می آنچه از و بخورانيد او به خوريد می آنچه

۴٧ ص ،٣ ج بحارالأنوار، .) 

# دهنده_تکان_های_موعظه_کانال  

 شهادت طلبی علی  ع



ایداری و ناپ. در طول حکومت خویش همواره هم آغوش با تنهایی و غربت بود) ع(علی
سست عنصری یارانی که در هنگامه های سخت عقب می نشستند و تنهایش می 

را ) ع(گذاشتند و فرمان مولایشان را اطاعت نمی کردند، اینها همه، سينه صبور علی
می فشرد و قلب نيرومندش را به دردی جانکاه مبتلا ساخته بود تا آنجا که در آغوش 

ش تر می داشت و از خدا چنين درخواست می کشيدن مرگ را از هر چيز دیگری خو
از خدا می خواهم که به زودی از یارانی چنين، آسوده ام کند که به خدا «: فرمود

سوگند، اگر رویارویی با دشمن و رسيدن به فيض شهادت را اميد نبسته بودم و با این 
را دوست دل خوشی، خود را برای مرگ آماده نمی کردم، حتی ماندن یک روز با اینان 

 «.نمی داشتم و یک بار دیدنشان را هم تحمل نمی کردم

 شهادت، آرمانی بلند

شهادت چنان بلندمرتبه و ارزشمند است و اسلام بدین مرگ سرخ، چنان عظمت و 
این شهادت خواهی و آرمان . اعتلا بخشيده است که از آن آرمانی بلند ساخته است

و در عرصه جهاد و پيکار به دعای اصلی  پژواکی پرطنين یافته) ع(طلبی در سخن علی
 :او مبدل شده است

نَسْأَلُ اللّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ مُعَایَشَةَ السُّعَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ؛ دست یافتن به جایگاه »
شهيدان، و همزیستی با سعادت یافتگان و همدمی با پيامبران را از خداوند مسألت 
 .«داریم

 در جنگ احد) ع(از شهادت علی) ص(بر دادن پیامبرخ

در روز پيکار تاریخی احد، پس از پایان آن روز سرنوشت ساز و به خون خفتن ده ها تن 
بر اینکه چرا شهادت نصيب او نگشته است تأسف ) ع(از یاران، هنگامی که علی

 .خواهی رسيد علی جان، تو در آینده به شهادت: به او فرمود) ص(خورد، پيامبر گرامی

 (ع(شهادت، مرگ برگزیده مولا علی

ارزشی بس والا دارد . مرگ سرخ در راه خدا، زیباترین و برترین گونه جان سپردن است
مرگی این سان را می طلبيد و در ) ع(و ناب ترین تصویر را ترسيم می کند و علی

طالب به سوگند به آن که جان پسر ابی «: انتظارش به سر می برد و چنين فرمود
دست اوست که تحمل هزار زخم شمشير بر من آسان تر از مرگ در بستری است که 
 .«نه در راه پيروی از خداست

 (ع(امید به شهادت، راز پایداری علی

در دوران زندگی پر تلاطم و پرفراز نشيب اش، همواره به شهادت می ) ع(حضرت علی
يراب می ساخت، اميد به کشته اندیشيد و آنچه از آن نيرو می گرفت و جانش را س

به خدا «: است که می فرمود) ع(این کلام از حضرت علی. شدن در راه خدا بود
سوگند که اگر این اميد نبود که در یکی از دیدارهای سخت که با دشمن در پيش است 
شهادت را بهره برم، اسب خویش زین می نهادم و از ميان شما برای هميشه کوچ می 

 .«تا آن زمان که نسيمی از شمال یا جنوب بوزد شما را طلب نمی کردمکردم و دیگر 

 



 

 

# رمضان_در_شراب  

 

��  معاويه ضد بر را) السلام عليه( علی سپاه اشعارش با و بود) السلام عليه( علی ارادتمندان و اطرافيان از يکی شاعر، نجاشی
 رمضان ماه در و لغزيد پايش بار يک شخص همين ولی جنگيد، دشمن اب) السلام عليه( اميرالمؤمنين سپاه در بارها کرد، می تحريک
کردند ثابت را شرابخواريش و آوردند اميرالمؤمنين پيش را وی. خورد شراب . 

��  حضرت آوردند، را نجاشی داد دستور بعد روز. کرد زندانی را او نيز شب يک و زد او به تازيانه هشتاد خودش علی حضرت
چيست؟ برای تازيانه بيست اين! اميرالمؤمنين يا: کرد عرض نجاشی. زد او بر رديگ تازيانه بيست  

��  ص ،۴٠ ج: بحار.است رمضان ماه در شرابخواری به تو جرأت و جسارت خاطر به تازيانه بيست اين: فرمود) السلام عليه( علی
۴٣ ص ،۴ ج بحارالانوار، داستانهای ؛٢٧٩ . 

 

# بود_ما_با_برادرت_قلب_آيا  

 

�� بود جمل جنگ افتاد، اتفاق) السلام عليه( علی اميرالمؤمنين زمامداری دوران در که جنگی اولين . 

گفت داشت، شرکت جنگ در که حضرت اصحاب از يکی. يافت خاتمه جنگ و شد پيروز نبرد اين در) السلام عليه( علی لشکر : 

 پاداش و اجر به و شد می خوشحال نيز او. نمود پيروز دشمن بر را شما خداوند چگونه ديد می و بود اينجا در برادرم داشتم دوست
گشت می نايل . 

فرمود) السلام عليه( امام : 

بود؟ ما با برادرت فکر و قلب آيا  

آری: گفت ! 

�� است بوده ما همراه جنگ اين در نيز او بنابراين: فرمود) السلام عليه( امام . 

 باشند، عقيده هم و فکر هم ما با نبرد اين در اگر هستند، مادرانشان رحم در و پدران صلب در که آنها بلکه ايشان تنها نه: افزود آنگاه
 ص ،١٠٠ ج و ٢۴۵ ص ،٣٢ ج: بحار(گيرد می نيرو آنان وسيله به دين و ايمان و گذاشته جهان به پا زودی به که هستند ما با همگی
۴٠ ص ،۴ ج بحارالانوار، داستانهای ؛٩۶ .) 

 

 

کند می نقل)ع( علی حضرت شب نماز و شبانه حالات به تنسب بکّالی، نوف  : 

 



(  به و افکند، ستارگان به نگاهی و خواست، بر بستر از عبادت برای که ديدم را السلام عليه اميرالمؤمنين حضرت ها شب از يکی در
فرمود السلام عليه علی امام بيدارم، گفتم بيدار؟ يا! خوابی:  فرمود من  :) 

( بستند، آخرت به دل و پوشيدند، چشم حرام دنيای از که آنان حال به خوشا! نوف ای ���������������� 

 دادند، قرار خود رويين لباس را دعا و زيرين، پوشش را قرآن و عطر، را آب بستر، را خاک تخت، را زمين که هستند مردمی آنان
دندنها وا السلام عليه مسيح عيسی همانند را دنيا سپس . 

گفت می و خواست، برمی شب از ساعتی چنين در) باد او بر خدا درود که( پيامبر داوود همانا! نوف ای  : 

«  ستمگر، حکومت انتظامی نيروهای و شبگردان جاسوسان، باجگيران، جز رسد، می اجابت به ای بنده هر دعای که است ساعتی اين
مؤلّف المفهرس معجم غهالبلا نهج ١٠۴ حکمت.) **»طبل و طنبور نوازنده يا  

شب اميرالمؤمنين علی عليه السلام را ديدم که از مردم کناره گرفته و در مکان خلوتی «: ابودرداء روايت کرده است
مشغول مناجات با پروردگار است، در حالی که او در محراب عبادت ايستاده بود و اشکهايش بر روی صورتش می غلطيد، 

از توشه اندک و سفر طولانی ! آه!آه«: ی پيچيد و مانند مصيبت ديده ها گريه می کرد و می گفتمانند مار گزيده به خود م
 .«آه از آتش که جگرها را بريان کند و پوست بدن را پُر کند، آه از آتشی که خرمن گستراند! و انيس و همنشين کم

چون ايشان را حرکت . آن حضرت را بيدار کنمرفتم تا . گفتم حتما حضرت را خواب برده است. ناگاه ديدم صدا خاموش شد
به خانه آن حضرت رفتم و فاطمه عليهاالسلام . گفتم شايد امام از دنيا رفته است. دادم، ديدم همچون چوب خشک شده است
 «.اين حالتی است که هر شب از ترس خدا بر او عارض می شود«: را از اين امر آگاه ساختم، ايشان فرمودند

 

 

 چند) ع( علی غلام قنبر آمد، می کوفه به المال بيت عنوان به بسيار اموال که) ع( علی امام خلافت عصر در: کند می نقل زاذان
 نگه چيزی خود برای و کردی تقسيم را همه بود آنچه تو: کرد عرض و آورد) ع( علی حضور به را المال بيت از نقره و طلا ظرف
ام کرده ذخيره تو برای را ظرفها اين من نداشتی  

 قطعه را ظرفها آن سپس بياوری آتش ام خانه به که داری دوست تو، بر وای: فرمود قنبر به و کشيد را خود شمشير) ع( علی امام
١١٣ ص ،۴١ ج بحار،.کنند تقسيم مردم بين عادلانه تا داد، آنان به را آنها طلبيد را شهری امور سرپرستهای و کرد، قطعه  

 

�� کند می روايت حاکم : 

 

گشت می ظاهر تازه خون آن زير داشتند می بر که را سنگی هر المقدس بيت در علی شهادت بامداد در » »  

 

� ١١٣ص ٣حاکم،ج مستدرک  

 



� ٢۴٧ص ٢ج النضره الرياض   

 

� اورد می حجر ابن : 

 

 در بود همينطور ميشد ظاهر تازه خون آن زير از داستند می بر دنيا يا شام در که را سنگی هر حسين امام شهادت خصوص در »
علی  حضرت شهادت روز  » 

 

 

� ١١۶المحرقه،ص صواعق  

 

 

 

السلام عليه على امام  : 

 

الرَّحِمِ؛ صِلَةِ وَ بِالصَّدَقَةِ رَبِّكُم  اِلى تَحَبَّبوا وَ ذُنوبَكُم آَفِّروا  

 

گردانيد پروردگارتان محبوب را خود و آنيد پاك را خود گناهان رحم، صله و صدقه با . 

 

� ٩١۵٢ ح ، ٣٩۵ ص دررالکلم و غررالحکم تصنيف  

 

ص اکرم رسول : 

آفريد نمی را جهنم آتش شدند،خداوند می جمع ع علـــی محبت گِرد بر مردم همه اگر . 

٢۴٨،ص٣٩بحارالأنوار،ج  

 

فرمود وآله عليه االله صل خدا رسول : 

 



آمرزد می او از داده انجام چشم با که را گناهانی خداوند بخواند را علی برادرم فضائل هرکس . 

آمورزد می او از داده انجام دست با که را گناهانی بنويسد را علی برادرم فضائل اگر . 

ميشود بخشيده داده انجام گوش با راکه گناهانی کند گوش را علی برادرم فضائل  

آمورزد می را او زبان گناهان خداوند کند بيان را علی برادرم فضائل وهرکس . 

 

پايگانیگل االله آيت : 

خوراندند من به السلام عليه علی امام حرم در روياء در که بود عسلی آن بخاطر رسيدم، که جا هر به . 

 

فرمود می قاضی آقای علی آسيد استادما ميفرمايد طباطبايی علامه : 

 

 از جنها که آنجايی واز بودند دشاه را السلام عليه اميرالمومنين امامت وابلاغ داشتند حضور هم مسلمان جنيان خم غدير عيد روز در
 جنهای بين در که است علت همين به گفتند را خم غدير جريان خودشان از بعد نسلهای به لذا) دارند طولانی عمر(هستند معمرين
هستند شيعه مسلمان های جن تمام ندارد وجود ،سنی مسلمان . 

 

@ ميهمانی_پذيرش_شرط_سه  

 

▪� کرد، دعوت مهمانی به را السلام عليه علی امام شخصی  

فرمود السلام عليه علی اميرالمؤمنين حضرت  : 

کدامند؟ شرائط گفت شخص آن پذيرم، می کنی می قبول اگر دارد شرط سه  

فرمود السلام عليه علی امام  : 

بياوری هست چه هر ننمائی، تهيّه چيزی بيرون از ‐ �▪1 . 

نکنی دريغ ما از داری منزل در آنچه ‐ �▪2 . 

نگيری سخت هايت بچّه و زن به ‐ �▪3 . 

گفت شخص آن  : 

دارم قبول را شرط سه هر . 

▪� ١٨٨ ص ١ ج خصال.** پذيرفت را او مهمانی نيز امام و *** 

 



 
 

:thought_balloon: آقا رسول االله (ص) رو کرد به اميرالمومنين (ع) و فرمود :  
 

:hushed:  (ع) علی جان ميترسم تو را آنگونه که هستی برای این مردم توصيف کنم کارشان همچون پيروان عيسی
 .به شرک بکشد و تو را در مقام الوهيت و خدایی تصور کنند

 
:small_red_triangle: درک مقام بالای حضرت امير (ع) که خانه ی خدا به حرمتش سينه چاک زد و مولود کعبه نام
گرفت و در خانه ی خدا به شهادت رسيد و شهيد محراب شد برای بشر امکان پذیر نيست و هر کس وارد این عرصه 

 .گشت فقط حيران شد. این را جرج جرداق مسيحی گواهی ميدهد
 

:rotating_light:  و آنجا که خداوند با صدای علی (ع) حرف ميزند بشر چرا حيران نشود؟ 
 

:warning:  :مگر آقا رسول االله ص نفرمودند: در معراج خداوند مرا با صدای علی (ع) خطاب قرار می داد، پرسيدم
  !پروردگارا! من با تو حرف می زنم یا با علی؟

 
:speech_balloon:  خداوند متعال فرمود: ای احمد! من با هيچ چيزی قياس نشوم و با چيزهای شبيه اشياء هم
وصف نمی شوم. تو را از نور خودم خلق کردم و علی (ع) را از نور تو، و می دانم که تو چقدر علی (ع) را دوست 

  .داری و محبوب قلب توست پس با صدای علی (ع) با تو حرف زدم تا قلبت آرامش پيدا کند
 

:notebook:(خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل الحسين (ع)، ج  ١، ص ٧٥). 
 
 

 

به مرد مسيحی) ع(لطف علی  

مجله ای از : دند کهمرحوم آقای افجه ای، سردفتر اسناد رسمی، داماد مرحوم آقای بهبهانی، برای حقیر نقل نمو
دو نفر مسیحی از اهالی آمریکا با هم قرار : در آن مجله نوشته بود. آمریکا برای یکی از دوستان من می آمد

یکی از آنها مرد و بعد از یک . گذاشتند هر کدام زودتر مردند، به خواب یکدیگر بیایند و از آن عالم خبر دهند
روج روح از بدن، دو نفر آمدند با پرونده ای، و مرا بردند برای به محض خ: گفت. سال به خواب دوستش آمد

خطاب . داخل اطاقی که شدیم، شخصی وارد اطاق شد که همه به او احترام خاصی گذاشتند. رسیدگی در اطاقی
بعد، آن افراد پرونده مرا باز . و از اطاق خارج شد... با این شخص در کارهایش مسامحه نمایید: به آنها فرمود
چون تو در دنیا به دین مسیح بودی و مشرف به دین اسلام نشده بودی، عمل صالحی نداری که ما : نموده، گفتند

بعد پرونده مرا به دستم داده، آن دو نفر مرا بردند خدمت آن شخص . به تو ارفاق نماییم، معاصی هم بسیار داری
نداشته و مرتکب معاصی هم بوده قابل  آقا این مرد چون مسیحی بوده، عمل صالحی: بزرگ و عرض کردند

من . داخل این باغ شو: و به من فرمودند. او را بگذارید و بروید: تسامح نیست، با او چه کار کنیم؟ آقا فرمودند



یک سال است که . در آن حال به خودم آمدم که من باید معذب می شدم و اگر این آقا نبود، حتماً گرفتار بودم
تا روز گذشته به یکی از . واست که بدانم که این آقایی که مرا نجات داد، چه کسی بودمی گذرد و دلم می خ

نگاه کردم . آقا همیشه مقابل تو است، ولی تو او را نمی بینی: در جواب گفت: خدمه باغ راز دل خود را گفتم
در دنیا که : آقا فرمودند. آقا، شما چه کسی هستید که مرا نجات دادید: با عرض سلام، سؤال کردم. آقا را دیدم

بود، ) ع(و معاویه که می رسیدی، هر کجا فتح با علی) ع(بودی، تاریخ اسلام را می خواندی؛ در جنگ علی
من : فرمودند. همین طور بود: عرض کردم. خوشحال می شدی و هر کجا فتح با معاویه بود، اندوهگین می شدی

به خاطر آن محبت که از من در دل تو بود، تو را در این . همان علی هستم که از فتوحات من خوشحال می شدی
124عالم از جهنم نجات دادم ) 

 

 

در حدیث است که هر روز پیغمبر خدا(ص) تشریف می آوردند در خانه علی(ع) و حضرتش را به اسم صدا می 
فرمودند. یک روز تشریف آوردند و حضرت را به کنیه صدا فرمودند: یا اباالحسن! حضرت امیر(ع) علتش را 

پرسیدند، فرمودند: امروز وضو نداشتم، نخواستم نام تو را بدون وضو ببرم. در جایی که رسول خدا(ص) چنین 
 (فرمودند، تکلیف سایر مردم روشن است125

 
 

 :مرحوم حاج شیخ حسنعلی مقدادی اصفهانی (ره) چنین نقل کرده است
مرحوم پدرم - رحمۀاالله علیه - نقل می فرمودند: درویشی می گفت من کوچک ابدال درویشی بودم و به 

جز من چند درویش دیگر در تحت تربیت او بودند. هر روز یک نفر از ما برای پرسه زدن به بازار می رفت و 
به محض آن که به قدر خرج خانقاه تحصیل می شد، بازمی گشت. بیشتر اوقات مدح حضرت 

امیرالمؤمنین(ع) و ائمه معصومین - علیهم السلام - را می خواندیم، تا این که دست جمعی به عراق مسافرتی 

                                                            

  .١٢٤ ١٧٨و  ١٧٧نشان از بی نشان ها، ص 

  .١٢٥ ٧٤، ص ٢دارالاسلام، ج 



کردیم و وارد بغداد شدیم. آن روز نوبت پرسه زدن با من بود که از همه هم جوان تر بودم. مرشد مرا 
خواست و گفت: پسر! اینجا بغداد است و همه مردم آن اهل تسنن می باشند. حال که باید بروی مواظب باش 
که مدح علی(ع) را نخوانی. چون ممکن است خوش آیند بعضی از عوام اهل سنت نباشد. در عوض غزل از 

 .سعدی و حافظ بخوان
گفتم: اطاعت می کنم و رفتم. ولی وقتی وارد بازار شدم، هر چه به حافظه ام فشار آوردم جز مدح مولا(ع) 

همه اشعار از خاطرم محو شده بود و چون می بایستی پرسه بزنم و خرج خانقاه را تأمین کنم، اضطراراً شروع 
کردم به خواندن مدح مولا(ع). بازار بغداد طویل است. پس از چند قدم شخصی درشت اندام، که ظاهرش 

پیدا بود فرد باشخصیتی است، از روی مسندی که نشسته بود برخاست و نزد من آمد و پولی در کشکول من 
انداخت. کسبه بازار هم ظاهراً به تبعیت او از دکان های خود بیرون آمدند و نیازی به کشکول انداختند. آن 

شخص دستور داد گماشتگان او، چهارپایه ای را که رویش نشسته بود، دورتر از محل اول (سر راه من) 
گذاشتند. مجدداً که به او رسیدم، از جای برخاست و سکه ای در کشکول انداختند. این عمل مکرراً انجام 

شد تا آن که بازار بغداد را طی کردم، در حالی که کشکول من از سکه پر شده بود. همین که بازار بغداد به 
انتها رسید، شخص مزبور نزد من آمد و دست مرا گرفت و به طرف پشت بازار کشید و به گماشتگان خود 

امر کرد که نزدیک نشوند. یقین کردم که می خواهد پول را از من بگیرد و شاید خود مرا هم در شط 
بیندازد. قدرت دفاع نداشتم، لذا تسلیم شدم و دنبالش رفتم. قدری که دور شدیم، در خلوت از من پرسید: 

پسر! می دانی اینجا کجاست؟ گفتم: اینجا بغداد است. گفت: می دانی که دوستداران علی(ع) در اینجا بسیار 
اندک اند؟ گفتم: بلی می دانم. گفت: پس چرا مدح علی(ع) را می خوانی؟ گفتم: مرشدم نیز به من توصیه 

کرده بود که فقط غزل حافظ و سعدی را بخوانم، ولی به بازار که رسیدم، هر چه غزل به یاد داشتم از خاطرم 
 .محو شد. اجباراً مداحی شاه مردان را شروع کردم

گفت: پس بدان که من نیز سنی هستم، ولی سال گذشته قضیه ای برای من اتفاق افتاد. مادیانی دارم که بسیار 
مورد علاقه من است و هر روز صبح خودم به لب شط می آورم و آبش می دهم. روزی در ایام عید، مادیان 
را بر لب شط آوردم. داخل شط شد، قدری که جلو رفت، ناگاه موجی آمد و مادیان را ربود و به داخل شط 



برد، به طوری که از چشم من پنهان شد. من از شدت علاقه به مادیان با جریان آب به طول شط می دویدم و 
خلیفه اول را صدا می کردم و از او استعانت می طلبیدم، نتیجه نگرفتم. به دومی متوسل شدم، باز نتیجه 

نگرفتم. به سومی متوسل شدم، این بار هم نتیجه نگرفتم. اضطراراً فریاد کردم: یا امام علی! یا امام علی!... چند 
مرتبه که تکرار کردم، ناگاه از دور دیدم شخصی از میان آب سر بیرون آورد و در حالی که افسار مادیان در 

دست او بود، از شط خارج شد و به سوی من آمد. پیش خود گفتم: او یا ملک است یا جن، و الا اگر بشر 
باشد وسط شط و زیر آب چه می کند؟ تا این که به هم رسیدیم. گفت: مادیان خود را بگیر. عرض کردم: 

شما ملک هستید یا جن؟ فرمود: ای کورباطن! که را صدا کردی؟ گفتم امام علی(ع) را. فرمود: من امام علی 
هستم. بعد فرمود: تو به ما ایمان نمی آوردی، ولی هر جا دوستان مرا دیدی، به آن ها محبت کن. آن گاه آن 

شخص پس از نقل سرگذشت دست در جیب کرد و چند سکه طلا به من داد و گفت: این برای اطاعت از 
امر حضرت امام علی(ع) است، ولی از حالا به بعد در بغداد مدح مخوان که ممکن است برای تو اسباب 

زحمت شود. بله، حضرت به آن شخص فرمودند: ای کور باطن! تو به ما ایمان نمی آوری. اشاره به آن است 
که ولایت حضرت اکتسابی نیست، بلکه اعطایی است، همانند بینایی چشم، اگر کسی کور به دنیا آمد، نباید 

 .او را سرزنش کرد
در کتاب بشارۀ المصطفی از عقبه بن عامر نقل شده که گفت: از رسول خدا(ص) شنیدم که به علی(ع) 

فرمود: هیچ کس را در مورد محبت خودت نباید ملامت کنی، زیرا محبت تو مخزون تحت عرش است. 
چنین نیست که هر کس بخواهد، بتواند به آن دست یابد. این محبت، از آسمان و به اندازه نازل می گردد و 

 .در حقیقت، فضل خداوند است که به هر که خواهد، مرحمت کند
از ابن ناجیه، آزاد شده ام هانی، نقل است که گفت: نزد علی(ع) بودم، ناگهان مردی از سفر به خدمتش آمد 

و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! من از شهری نزد تو آمده ام که در آن هیچ دوستداری از تو دیده نمی شد. 
 .حضرت فرمود: از کجا آمده ای؟ گفت: از بصره



امام علی(ع) فرمود: آنها هم اگر می توانستند، دوست داشتند که دوستدار من باشند. امام من و شیعیان من تا 
 (روز قیامت در میثاق خداییم، نه یک نفر به ما افزوده می شود و نه یک نفر کم خواهد شد126

 

بر وضع شیعیانش) ع(آگاهی امام   

) ره(به یک واسطه از مرحوم آیۀ االله العظمی سید ابوالقاسم خویی ) هق 1405متوفی (مرحوم آیۀ االله طبسی 
اری به سر در منزل استیج - ساکن نجف  -نقل می کند که یکی از سادات معاصر سید ابوالحسن اصفهانی 

می برد و مدتی اجاره منزلش به تأخیر افتاده بود، صاحب منزل مدام بر وی فشار می آورد که اگر اجاره اش 
در یکی از . این وضع وی را بشدت ناراحت کرد. را پرداخت نکند، لوازمش را به کوچه خواهد ریخت

مشرف گشت و از آن ) ع(حضرت علی روزها وقتی با تهدید موجر مواحه شد، با اندوه و تألم خاطر به حرم
یاور محرومان استمداد طلبید، در همان حال که مشغول راز و نیاز و توسل بود، به خواب رفت و در عالم 

دید) ع(رؤیا خود را در محضر علی . 

چرا این قدر ناراحتی؟ آن مرد محترم ماجرای به تأخیر افتادن کرایه منزل را به عرض : امام از وی پرسید
به محض اختتام . ما وضع شما را می دانیم و مطلب تان را حواله دادیم: می رساند، امام می فرمایند حضرت

این چه حواله ای بود و : این کلام، آن مرد از خواب بیدار می شود و با نهایت شگفتی از خود می پرسد
و به منزل مراجعت می حضرت مرا به چه کسی حواله دادند؟ بهت و حیرت سراپای وجودش را فرا می گیرد 

 .نماید
سحرگاه متوجه می شود در خانه اش را می کوبند، وقتی در را باز می کند آیۀ االله سید ابوالحسن اصفهانی را 

: مرحوم اصفهانی می گوید! آقا بفرمایید: مقابل خویش مشاهده می کند، با هیجان خاصی می گوید
ست وی می دهد و از آن جا دور می شود، وقتی پاکت را مأموریت ما تا همین جا بود، آن گاه پاکتی به د

 127.می گشاید، با کمال تعجب می بیند مبلغی معادل پولی که باید اجاره به موجر بدهد، در آن قرار دارد
)355 ) 

                                                            

  ١٢٦ ٢١ -  ٢٤نشان از بی نشان ها، ص 

سيد ابوالحسن اصفهانی شکوه مرجعيت، محمد اصغری نژاد، ص 
١٢٧ ٣  



 

 

سراغ از علماء می گیرد) ع(علی  

زی و طلبگی خود دانشمند شهید آیۀ االله سید محمد باقر صدر در مواقعی از خاطراتش دوران دانش اندو
 .سخن می گفت، یک بار نقل نمود

در نجف اشرف مشرف می گشتم و در برابر بارگاه ) ع(در ایام تحصیلم هر شب ساعتی به حرم حضرت علی
مطهر آن حضرت می نشستم و به مطالب علمی و دروس و مباحث روزمره خود می اندیشیدم، بر این باور 

و روحانیت این روضه منور در کشف معضلات و دشواری های  بودم که چنین حالات معنوی و استمداد
 .علمی تأثیر به سزایی دارد و احساس می کردم از صفای حرم و روح پاک آن امام الهام می گیرم

پس از مدتی این سنت حسنه و رفتار بابرکت و مفید را ترک کردم و کسی غیر از خداوند تبارک و تعالی از 
را ) ع(وزی یکی از بانوان که پیوند نسبی با ما داشت، در عالم رؤیا حضرت علیر. این کارم آگاهی نداشت

به سید باقر بگو هر شب نزد من می آمد و به درس خواندن و اندیشیدن در : مشاهده کرد که فرموده بود
128مطلب علمی مشغول می شد، دلیل ترک این کارش چیست و چرا آن را رها نموده است ) 

 

ع(دی از علیگرفتن لقب علم اله ) 

هق دچار  540شخصی به نام محمد فرزند حسین، که در دستگاه عباسیان سمت وزارت داشت، به سال 
را ) ع(بیماری سختی شد و کسالت وی ضمن اشتداد خیلی طول کشید تا آن که شبی حضرت امیرالمؤمنین

یابی، ایشان در خواب عرض  به علم الهدی بگو بر تو دعایی بخواند تا شفا: در خواب دید که به او فرمود
وزیر نامه ای به سید . علی بن حسین موسوی است: علم الهدی کیست؟ فرمود! ای سرور من: کرده بود

 .نوشت که در آن تقاضای دعا نموده و در ضمن او را به لقب علم الهدی مخاطب قرار داده بود
فروتنی و تواضع علمی که داشت چنین لقبی سید وقتی نامه را دریافت کرد و آن عنوان را برای خود دید، از 

واالله من از خودم نگفته ام، بلکه : وزیر به عرض رسانید. من سزاوار آن نیستم: را لایق خویش ندید و گفت
بعد از آنکه وزیر به دعای سید شفا یافت، صورت قضیه را . این لقب را برایتان برگزیده است) ع(امیرالمؤمنین

                                                            

  ١٢٨ ٢٥٦و  ٢٥٥خوشایند زندگی، خویشاوند مرگ، ص 



آنچه را جدت برایت تعیین : قادر به سید عرض کرد. قادر نام داشت هم یادآور شد به خلیفه وقت عباسی که
فرموده قبول کن و حکم نمود منشیان آن را در القاب سید وارد سازند و از آن پس به لقب علم الهدی 

ی ماند چون بعد از وفاتش هشتاد هزار جلد کتاب از وی باق. اشتهار یافت، یکی دیگر از القابش ثمانینی است
129کتابی نوشت به نام ثمانین و همچنین هشتاد و یک سال عمر کرد: و نیز گویند ) 

 

ع(بوسیدن دست های عباس ) 

داد که با ) ع(قنداقه او را به دست امیرالمؤمنین علی) س(، ام البنین)ع(پس از ولایت حضرت قمر بنی هاشم
ق بشنودخواندن اذان و اقامه در گوش وی، از همان آغاز حق ببیند و ح . 

گویا می بینم این : حضرت دست های او را بوسید و قطرات اشک به صورت نازنینش جاری شد و فرمود
از بدن جدا خواهد شد) ع(دست ها یوم الطف در کنار شریعه فرات در راه یاری برادرش حسین . 

نان که وارد است چ. می توان دست فرزند را، از سر عطوفت و شفقت، بوسید: و از این جاست که گفته اند
و از . را می بوسید و وی را به جای خود می نشانید) س(دست دخترش، حضرت فاطمه زهرا) ص(رسول خدا

مظلوم تاریخ، نسبت به این مولود ) ع(این جا کثرت عطوفت شاه ولایت، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
 .بزرگوار معلوم می شود

 گریه بر دست های عباس -

. داد تا نامی بر او بگذارد) ع(قنداقه او را به دست علی) س(ام البنین) ع(بوالفضل العباسدر روز ولادت ا
 .حضرت زبان مبارک او را به دیده و گوش و دهان او گردانیده تا حق بگوید و حق ببیند و حق بشنود

ی رسول یکی از سنت ها. سپس در گوش راست وی اذان گفت. ثم أذن فی اذنه الیمنی و أقام فی الیسری
که برای مسلمین ارث گذارده این است که در حین تولد فرزند، در گوش راستش اذان و در ) ص(خدا

و امام و ولی خدا آشنا گردد) ص(گوش چپش اقامه بگویند تا از همان بدو تولد با اسامی خدا و رسول خدا . 

من در : گذارده اید؟ عرض کردچه اسمی بر این طفل : فرمود) س(به ام البنین) ع(حضرت امیرالمؤمنین علی
من او را به اسم عمویم، : فرمود. هیچ امری بر شما سبقت نگرفته ام، هر چه خودتان میل دارید اسم بگذارید

                                                            

  ١٢٩ ١٥٠ص  ،٢منتهی الامال، حاج شيخ عباس قمی، ج 



گویا می : پس دست های او را بوسیده و اشک به صورت نازنینش جاری شد و فرمود. عباس، عباس نامیدم
130فرات در راه یاری دین خدا قطع خواهد شد بینم این دست ها در یوم الطف در کنار شریعه ) 

در واقعه کربلا) ع(به عباس) ع(سفارش علی -112  

از فخر الذاکرین، عالم بزرگوار، شیخ میرزا ) 100، صفحه 1جلد(علامه شیخ عبدالحسین حلی در النقدالنزیه 
خواند و به سینه  را فرا) ع(حضرت عباس) ع(امیرالمؤمنین: هادی خراسانی نجفی، نقل می کند که گوید

چسبانید و چشمانش را بوسید و از او عهد گرفت که چون در کربلا بر آب دست یافت، تا برادرش حسین 
در شریعه فرات آب را ) ع(تشنه است، قطره ای از آن ننوشد، و این که ارباب مقاتل گویند حضرت عباس

131بوده است )ع(نخورد و آن را ریخت به سبب اطاعت از سفارش پدرش علی مرتضی ) 

 

 احاطه به علوم غیبی

بالای منبر است و ) ع(وارد مسجد کوفه شد، دید امیرمؤمنان علی) سردسته منافقان(روزی اشعث بن قیس 
این عجم ها کیستند که تو آنها را در : عجم ها، اطراف منبر را گرفته اند، از روی توهین به عجم گفت

 اطراف خود جمع کرده ای؟
اً پاسخ او را داد و حتی سخنی فرمود که از آن استفاده می شود که اشعث شکم گنده شدید) ع(حضرت علی

همین عجم ها هستند که روزی شما را به انگیزه برگرداندن شما به اسلام خواهند زد، همان : بود، آنگاه فرمود
132در آغاز اسلام آنها را برای دعوت به اسلام زدید) عرب ها(گونه که شما  ) 

 

از آینده )ع(خبر علی  

آگاه باشید که شما در معرض لعن و : شنیدم که می فرمود) ع(از امیرالمؤمنین علی: مالک بن ضمره گوید
شما را در شرایطی قرار می دهند که اقدام به لعن و دروغزن (دروغگو شمردن من قرار خواهید گرفت 

                                                            

  ١٣٠ ١٥٣، ص ١چهره درخشان قمر بنی هاشم، ج 

  ١٣١ ٣١٧سردار کربلا، ص 

  ١٣٢ ٤٩٨، ص ٢الغارات، ج 



عن کند و خداوند ناراضی ، پس هر کس مرا از روی کراهت و عدم رضایت قبلی ل)خواندن من می کنید
وارد می شویم، و هر کس زبانش را نگه ) ص(بودن او را بدین کار از دلش بداند من و او با هم بر محمد

دارد و مرا لعن نکند، به اندازه زمان پرتاب یک تیر با یک چشم به هم زدن از من زودتر به ملاقات آن 
یا حجتی (خداوند ) عذاب(کند حجابی میان او و حضرت برود، و هر کس با رضایت و خوشحالی مرا لعن 

ندارد) ص(نخواهد بود، و حجت و دلیلی بر پیشگاه محمد) میان او و خداوند . 

بیعت کند، و در ) انگشت(هر کس با این پنج : روزی دست مرا گرفت و فرمود) ص(هان بدانید که محمد
ف خود عمل نموده، و هر کس در حالی که تو حالی که تو را دوست می دارد بمیرد، حقاً به عهد و به تکلی

را دشمن می دارد بمیرد همانا به مرگ دوران جاهلیت مرده است، و به تمام آن چه که در اسلام عمل نموده، 
و هر کس در حالی که تو را دشمن می دارد بمیرد همانا به مرگ دوران جاهلیت مرده است، و به تمام آن 

مورد محاسبه قرار گیرد، و اگر در حالی که تو را ) عم از عبادات و غیرها(چه که در اسلام عمل نموده 
دوست می دارد پس از تو زنده بماند، تا آن گاه که خورشید طلوع و غروب می کند خداوند کارهای او را 

133به امن و ایمان پایان خواهد داد ) 

 

 

 

ع(پیش بینی شهادت امام رضا ) 

عنقریب مردی از فرزندان من در زمین خراسان به زهر ستم : فرمودروایت کرده که ) ع(علی بن ابی طالب
کشته می شود، که نامش نام من، و نام پدرش نام پسر عمران، موسی است، آگاه باشید هر که او را در 

134.(غربتش زیارت کند، خداوند گناهانش را بیامرزد ) 

ع(بشارت تولد زین العابدین - ) 

                                                            

  ١٣٣ ١٣٢امالی شيخ مفيد، ص 

  ١٣٤ ٤٤٧، ص ٤اثبات الهداة، ج 



از بامها سر برآوردند، و چون ) برای دیدنش(ارد شد، دوشیزگان مدینه هنگامی که دختر یزدگرد بر عمر و
: به عمر فرمود) ع(پس امیرالمؤمنین: داخل مسجد شد، مسجد به نور جمالش روشن شد، تا آن جا که فرمود

یعن بابت سهم او (او را مخیر کن تا مردی از مسلمانان را اختیار کند و به جای غنیمت آن مرد حسابش کن 
آمد و دست بر سر او ) ع(او خدمت امام حسین) عمر وی را مخیر کرد و(پس ) غنایم جنگ حساب کناز 

بلکه شهربانو است و سپس به : جهان شاه، فرمود: نامت چیست؟ عرض کرد: فرمود) ع(گذاشت، امیرالمؤمنین
واهد شد، و علی بن ای اباعبداالله فرزندی که بهترین اهل زمین است از این زن نصیب تو خ: فرمود) ع(حسین
از او متولد شد، و به آن جناب می گفتند پسر دو انتخاب شده، چون که از میان عرب بنی هاشم ) ع(الحسین

135.(انتخاب شده و از میان غیر عرب فارس ) 

از شهادت یاران) ع(خبر دادن امام علی  

ع(توسل علی - ) 

است، در جنگ صفین که ) ع(ن علیعمرو بن حمق یکی از یاران مخلص و دوستان صمیمی امیر مؤمنا
ما به خاطر تحصیل مال و یا : عرض کرد) ع(با لشکر معاویه بود، به علی) ع(جنگ سختی بین سپاه علی

 :خویشاوندی، با تو بیعت نکرده ایم، بلکه بیعت ما با تو بر اساس پنج چیز است

 - 3هستی ) س(ت زهراتو داماد آن حضرت و همسر حضر - 2هستی ) ص(تو پسر عموی رسول خدا - 1
تو  - 5ایمان آوردی ) ص(تو نخستین فردی هستی که به پیامبر - 4تو پدر دو فرزند رسول خدا می باشی 

 .بزرگ ترین مرد از مجاهدان اسلام بوده و سهم تو در جهاد با کفار، از همه بیشتر است
هی سازیم تا جان بر تن داریم سر از بنابراین اگر فرمان دهی تا کوه را از جای برکنیم، و دریا را از آب ت

 .فرمان تو برنتابیم و دوستانت را یاری نموده و با دشمنانت، دشمن می باشیم
برای این دوست مخلص خود چنین دعا کرد) ع(امیر مؤمنان : 

 :اللهم نور قلبه بالتقوی و اهده الی صراط مستقیم
ه راست هدایتش کنقلب او را به تقوی و پاکی منور گردان و به را! خداوندا . 

136..(کاش صد تن در لشکر من مانند تو وجود داشت! ای عمرو: سپس فرمود ) 

                                                            

  ١٣٥ ٤٤٢و  ٤٤١، ص ٤اثبات الهداة، ج 

  ١٣٦ ٣٨٤، ص ١، ج )ع(ناسخ التواریخ حضرت علی



عمرو بن حمق سرانجام به دستور معاویه به شهادت رسید و سرش را از بدن جدا کردند و به نیزه زدند و برای 
 .همسرش آمنه که در زندان بود فرستادند

و را بعد از من می کشند، و سرت را از تن جدا کرده و می گردانند ت: روزی به او فرمود) ع(امیر مؤمنان علی
و این سر، نخستین سری است که در تاریخ اسلام، از جایی به جای دیگر منتقل می شود، وای بر قاتل 

95.(تو ) 

خبر داده بود، واقع شد، و عمرو با این که می دانست به دشواری های بسیار گرفتار ) ع(همان گونه که علی
خارج نشد، و دعای ) ع(ی شود، با کمال قدرت و صلابت به راه خود ادامه داد و لحظه ای از خط علیم

در وجود او دیده می شد، او هم دلی پاک و نورانی داشت و هم تا دم مرگ، در راه راست گام ) ع(علی
 .برداشت

 شهادت عمرو بن حمق -

در : گسیل داشت و به آن ها فرمود) به منطقه ای(ا سریه ای ر) ص(رسول خدا: جابر بن عبداالله انصاری گفت
پس وقتی که . فلان ساعت از شب به زمینی می رسید که حرکت شما در آن سرزمین به طول نمی انجامد

به مرد فاضل نیکوکاری برخورد می کند و از او ) در ساقیه(بدانجا رسید، به سمت چپ بروید و در آن جا 
نشان دهد و او از راهنمایی کردن شما قبل از این که از طعامش بخورید، سرباز می خواهید که راه را به شما 

گوسفندی را برای شما ذبح می کند و به شما طعام می دهد و سپس برخاسته و راه را به شما نشان . می زند
فتند و آنها ر. می دهد پس از قول من به او سلام برسانید و به او بگویید که من در مدینه ظهور کرده ام

آیا رسول : یکی از آنها گفت. هنگامی که در همان وقت معین به آن محل رسیدند، راه را گم کردند
به شما نفرمود که به سمت چپ بروید؟ و آنها چنین کردند و به مردی برخورد کردند که رسول ) ص(خدا
نمی دهم، مگر این که از راه را به شما نشان : مرد گفت. وصف نموده بود از او راه را پرسیدند) ص(خدا

 .غذای من بخورید
سپس برای آنها گوسفندی ذبح نمود و آنها از طعامش خوردند و او برخاست و راه را به آنها نشان داد و 

. را به او رساندند) ص(بلی و سلام رسول خدا: در مدینه ظهور کرده است؟ گفتند) ص(آیا رسول خدا: گفت
... او عمرو بن حمق خزاعی: رفت) ص(رار داد و به سوی رسول خداآن شخص، قیمی برای کارهای خود ق

برگرد به آن محلی که از آن جا به سوی من : به او فرمود) ص(مدتی نزد آن جناب ماند و رسول خدا. بود
به کوفه نزول اجلال فرماید و آن جا را دار هجرتش قرار ) ع(هجرت کردی تا زمانی که برادرم امیرالمؤمنین



بیا) ) ع(امیرالمؤمنین(گاه خدمت او دهد، آن  . 

به کوفه تشریف آورد و او نزد ) ع(عمرو بن حمق به دنبال کار خود رفت تا این که امیرالمؤمنین
نشسته بود و عمرو در ) ع(روزی امیرالمؤمنین. آمد و با آن حضرت در کوفه اقامت جست) ع(امیرالمؤمنین

نه داری؟ای عمرو آیا خا: حضرت به او فرمود. مقابلش  

بلی: گفت . 

در آینده اگر من از دنیا بروم، به دنبال تو می . کن) قبیله ازد(آن را بفروش و پولش را صرف ازدیان : فرمود
در مسیرت به مرد نصرانی . گردند و ازدیان از پی تو می آیند تا این که از کوفه به طرف موصل خارج شوی

از وضعت می . و آب می طلبی و او تو را سیراب می کندفلجی برخورد می کنی و نزدش می نشینی و از ا
وقتی اسلام آورد، . پس او را به اسلام دعوت کن و او احتمالاً اسلام می آورد. پرسد و تو به او خبر می دهی

دستت را بر روی زانوهایش بکش و او در حالی که سلامت خود را بازیافته و مسلمان شده، از جا برمی خیزد 
در ادامه راه به مردی نابینا که در کنار جاده نشسته برخورد می کنی و از او آب می . وی می کندو از تو پیر

به او بگو که معاویه به خاطر ایمانت به خدا و رسولش و اطاعتت از من و . او هم تو را سقایت می کند. طلبی
تو را به قتل برساند و مثله  اخلاصت در ولایت من و خیر خواهی از برای خدا در دینت، به دنبال توست تا

پس دستت را بر چشمان او بکش که به اذن . پس او را به اسلام دعوت کن که حتماً اسلام می آورد. کند
پس آن دو به دنبال تو می آیند و با تو خواهند بود و آن دو نفر، جسدت را در زمین . خدا، نابینا می گردد
در آن جا صدیقی . ری که به آن دجله گفته می شود می رویسپس به دیری در کنار نه. دفن خواهند کرد

او را یار و یاور بر سر خود نمی یابی، تا این که خداوند او را . را می داند) ع(است که پاره ای از علوم مسیح
وقتی لشکریان ابن ام الحکم، که او خلیفه معاویه در جزیره است و ساکن در . بر اعانت تو هدایت کند

اشد، تو را بیابد نزد همان صدیق که در دیر واقع در بلندی های موصل است برو و او را صدا موصل می ب
) که در اثر ذکر این اسم(او امتناع می کند، پس اسم اعظم خدای تعالی را که به تو یاد دادم، به او بگو . بزن

اهب صدیق تو را ببیند، به دیر برای تو پایین می آید تا این که به بالای آن می رسی و هنگامی که آن ر
هم که رحلت فرموده و ) ص(محمد. اکنون زمان حضرت مسیح نیست: شاگردی که همراه اوست می گوید

 .وصی اش هم در کوفه به شهادت رسیده، پس این، شخص کریمی از حواریین آن جناب است
مرا در منزلتی قرار ای شخص بزرگ، تو : سپس راهب با خشوع و فروتنی به نزد تو می آید و می گوید

اکنون مرا به چه امر می کنی؟ و به او می گویی این دو شاگرد مرا، نزد . دادی که استحقاق آن را ندارم



همانا اسب سواران بسیاری را : وقتی که به تو بگوید. خودت پنهان کن و از فراز دیر، نظر کن که چه می بینی
نزد او بگذار و از دیر پایین بیا و اسبت را سوار شو و به طرف می بینم که به جانب ما می آیند، شاگردانت را 

آن غار تو را پنهان می دارد در حالی که در میان آن جن و انس . غاری در کنار ساحل دجله برو و پنهان شو
هنگامی که در آن جا پنهان شدی، یکی از جن های فاسق و سرکش، تو را می شناسد و . های فاسقی هستند

اهی سیاهی در نزد تو ظاهر می شود و تو را می گزد که باعث ضعف شدید تو می شود و اسب به صورت م
این اسب عمرو است و به دنبال رد پای : تو فرار می کند و آن لشکریان به طرف تو می شتابند و می گویند

حالی که بین جاده  وقتی که آنها را در پایین غار مشاهده کردی، به طرف آنها بیرون بیا و در. اسب می آیند
همانا خدای تعالی، آن جا را قبر و حرم تو . و دجله قرار می گیری، در آن قسمت از زمین، منتظر آنها بایست

وقتی که بر تو . پس با شمشیرت، هر چه قدرت داری از آنها بکش تا این که مرگ تو فرا رسد. قرار داده
ه نزد معاویه می برند و سر تو، اولین سری است در اسلام که غلبه نمایند، سرت را بریده و بر نیزه می کنند، ب

 .از این شهر به آن شهر برده می شود
ص(جانم فدای ریحانه رسول خدا: گریه کرد و فرمود) ع(سپس امیرالمؤمنین )  

به درستی که بعد از تو ای عمرو، او را همراه ). ص(و میوه دل و نور چشم آن حضرت، فرزندم حسین
ی بینم که از کربلا، در کنار فرات، به طرف یزید بن معاویه علیهما لعنۀ االله حرکت می کنند فرزندانش م

نابینا و فلج ) که قبلاً(سپس در همراه تو ). منظور سرهای شهدای کربلا است که به طرف شام برده می شود(
اصله مقبره تو با دیر و بودند، از دیر پایین آمده و جسد تو را در محلی که کشته شدی، دفن می کنند و ف

نقل کرد و این ) ص(از قول رسول خدا) ع(پس آن گونه شد که امیرالمؤمنین. موصل، صد و پنجاه قدم است
137یکی از دلایل امامت آن جناب است ) 

یش گویی شهادت قنبرپ  

روی کار آمد، حجاج بن یوسف ثقفی را که دژخیمی ستمگر ) پنجمین طاغوت اموی(وقتی که عبدالملک 
خونخوار بود، استاندار عراق کرد و . 

را با سخت ) ع(حجاج بیست سال حکومت کرد و ستم و خونریزی را از مرز و حد گذراند، او دوستان علی
ترین شکنجه ها می کشت، و از این کار، لذت می برد، او افرادی مانند کمیل، سعید بن جبیر و قنبر را به 

                                                            

  ١٣٧ ٢٣٤ - ٢٣٩و المناقب، ص ) ع(علی



 .شهادت رساند
اگر هر امتی : نقل شده که گفت) هشتمین خلیفه خوش نام اموی(بن عبدالعزیز  از عمر: کوتاه سخن این که

برای مسابقه در پستی و ناپاکی کسی را معرفی کند و ما حجاج را معرفی کنیم، در این مسابقه، برنده خواهیم 
 (شد

138و بعضی این مطلب را به شعبی نسبت می دهند ) 

روزی . را کشت) ع(یل بن زیاد، یار رازدار امیرمؤمنان علیوقتی حجاج، سعید بن جبیر مفسر عالی قدر، کم
 :به اطرافیان خویش گفت

دست یابم و خونش را بریزم) ع(بسیار مایلم برای خدا به یکی از اصحاب علی . 

) ع(است و همیشه چون سایه علی) ع(ما کسی را جز قنبر که قدیمی ترین رفیق و خادم علی: اطرافیان گفتند
راغ نداریمدنبال او بود، س . 

حجاج مأمورین مخفی خود را فرستاد، و قنبر را دستگیر کرده نزد حجاج آوردند بین حجاج و قنبر این گونه 
 :گفتگو شد

تو قنبر هستی، و کنیه تو ابو همدان است؟ -حجاج   

آری -قنبر  . 

تو بنده علی هستی؟ -حجاج   

ولی نعمت من است) ع(ولی علی -من بنده خدا هستم  -قنبر  . 

بیزاری بجوی، تا در امان باشی) ع(از دین و مرام علی! ای قنبر -جاج ح . 

به گونه ای است که باید از آن بیزاری جست، تو بهتر از آن را برای من پیدا ) ع(اگر دین و مرام علی -قنبر 
 .کن تا از دین علی بیزاری بجویم

است، و هر نوع کشتن را خودت بیزاری نمی جویی، قتل تو واجب ) ع(اکنون که از دین علی -حجاج 
 .اختیار می کنی بگو همان گونه تو را بکشیم

به من ) ع(هر گونه که مرا به قتل رسانی، همان گونه در قیامت قصاص می کنم، ولی مولایم علی -قنبر 
 .فرموده که در راه محبت او، مثل گوسفند مرا ذبح می کنند

ده است، همان گونه تو را خواهم کشتبرای تو نوع کشتن خوبی خبر دا) ع(علی -حجاج  . 

                                                            

  ١٣٨ ٢٢٤، ص ١حار، ج سفينة الب



آن گاه حجاج دستور داد، جلادان خون آشامش، قنبر را مثل گوسفند، ذبح کرده و سرش را از بدنش جدا 
 .نمودند

چه می کردی؟) ع(تو در خدمت علی: از جمله سؤالات حجاج به قنبر این بود، پرسید: بعضی می نویسند  

وضویش را آماده می کردماز خدمات من این بود که آب : قنبر . 

از وضو فارغ می شد چه می گفت؟) ع(پس از آن که علی -حجاج   

را می خواند) سوره انعام 45و  44(در این موقع این دو آیه ) ع(مولایم علی -قنبر  : 

 فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیی حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اخذناهم بغتۀ فاذا هم مبلسون
 .فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمد الله رب العالمین

) کاملاً(وقتی که پیروان شیطان تمام تذکرات ما را فراموش کردند، درهای هر نعمتی را به روی گشودیم، تا 
، در این هنگام، همه )و سخت مجازات کردیم(ناگهان آنها را گرفتیم ) و دل به آنها بستند. (خوشحال شدند

جمعیتی که ستم کرده ) زندگی(و به این ترتیب دنباله  - ) و درهای امید به روی آنها بسته شد(ند مأیوس شد
 .بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است

گمان می کنم این آیه را بر ما تأویل می کرد، و منظور از مضمون آیه ما بودیم؟ -حجاج  ! 

ستآری همین طور ا -قنبر  . 

. حجاج خشمگین شد و دیگر به قنبر مهلت نداد تا با سخنان آتشین و کوبنده اش، او را خوار و سرکوب کند
را مثل گوسفند ذبح کردند، ) ع(به دستور او، میرغضب ها به سر قنبر ریختند، و آن غلام عاشق و شیفته علی

حش به بهشت جاودان پرواز کردو او این چنین قهرمانانه، شربت گوارای شهادت را نوشید و مرغ رو . 

 شهادت کمیل -

هنگامی که حجاج به امارت رسید، عزیمت قتل کمیل بن زیاد نمود وی فرار کرد حجاج دستور داد مقرری 
 .طایفه نخع را که از بیت المال داشتند قطع نمودند
ر من به پایان رسیده، من پیر سالخورده ای هستم و عم: کمیل که از این قضیه اطلاع پیدا کرد با خود گفت

مناسب نیست برای دست پیدا نکردن بر من شهریه و مقرری خویشاوندان من قطع بشود به همین مناسبت 
می خواستم مأموری گسیل : چون حجاج او را دید گفت. خود را به بارگاه حجاج و به شخص او معرفی کرد

 .کنم و تو را دستگیر نمایم، اینک که خود به قربانگاه آمدی
ای حجاج دندانهای خود را برای ریختن خون من تیز می کنی، بنای خانه خود را بدین جهت : کمیل گفت



سوگند به خدا از عمر من اندک مدتی که مانند آخرین غباری است که از اندکی تاب رسیدن . منهدم مساز
گاه خدا نزدیک و پس از  به اوایل خود را ندارد بیش نمانده، هر کار دلت می خواهد انجام بده زیرا وعده

اطلاع داده که تو کشنده منی) ع(قتل من حساب است و مولای من علی . 

در صورتی حجت بر من تمام خواهد شد که : کمیل گفت. اکنون حجت بر تو تمام است: حجاج گفت
آری حجت بر او تمام است زیرا تو : حجاج گفت. قاضی تو باشی با آن که امر قضا به دست دیگری است

 .هم قدم با آنها بودی که گردن عثمان را زدند
این پیشامد نیز از اخباری است که سنی ها از ثقات خود روایت کرده و خاصه نیز با آنها همکاری نموده و 

139مضمون آن از جمله معجزات و بینات است ) 

 شهادت مزرع -

گند به خدا لشکری به جانب شما می سو: شنیدم می فرمود) ع(از علی: مزرع بن عبداالله گفت: ابوالعالیه گوید
جواب . سخن از غیب می گویی: گفتم: راوی گوید. آیند و چون در بیداء وارد شوند زمین آنها را فرو برد

راست ) ع(جای تعجب نیست سخن مرا از خاطر مبر تا صدق آن برای تو آشکار شود و بدانی که علی: داد
 .فرموده است
می کنند و او را می کشند و در میان دو غرفه از غرفه های مسجد به دار می  مردی را دستگیر: و نیز هم گفت

از پیشامد چنین مردی اطلاع ) ع(ثقه امین امیرالمؤمنین: خبر از غیب می دهی؟ جواب داد: باز گفتم. آویزند
 .داده است

جا به دار  هفته ای از این قضیه نگذشت که مزرع را دستگیر کرده کشتند و همان: ابوالعالیه گوید
140آویختند ) 

 ده قدم از مدینه تا مداین

پس از این که نماز صبح را با ما خواند، به طرف ما رو کرد و ) ع(امیرالمؤمنین: جابربن عبداالله انصاری گفت
هر کس در این باره سخنی می . مردم، خداوند اجر شما را در مورد برادرتان سلمان، عظیم گرداند: فرمود

را بر سر نهاده، و جامه آن حضرت را پوشید و عصا و ) ص(ت عمامه رسول خداگفت تا آن که حضر
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قنبر . بشمار) قدم(ده : سوار شد و به قنبر فرموده) ناقه رسول خدا(شمشیر آن جناب را برداشت و بر عضباء 
مان هنگامی که زمان فوت سل: زاذان گفت. رسیدیم) در مداین(ناگاه به در خانه سلمان . چنین کردم: گفت

چه کسی تو را غسل می دهد؟: رسید، به او گفتم  

( را غسل داد) ص(کسی که رسول خدا: گفت) سلمان . 

ای زاذان، هنگامی که چانه مرا بستی، : گفت. در مدینه است) ع(تو در مداین هستی و حال آنکه علی: گفتم
 .صدای افتادن چیزی را خواهی شنید

به طرف در رفتم که با . صدای افتادن چیزی را شنیدمهنگامی که چانه او را بستم، : زاذان گفت
مواجه شدم) ع(امیرالمؤمنین . 

ای زاذان، ابوعبداالله سلمان در گذشت؟: فرمود  

آری ای آقای من: گفتم . 

. تبسم کرد) ع(سلمان به امیرالمؤمنین. سپس حضرت داخل شد و ردا را از روی صورت سلمان کنار زد
رسیدی، برای آن حضرت آن ) ص(ابا عبداالله، وقتی که خدمت رسول خداآفرین بر تو، ای : حضرت فرمود

تغسیل و کفن سلمان را شروع کرد و وقتی ) ع(سپس علی. چه را که از امتش به برادرش رسید، بازگو کن
من نیز همراه با آن جناب، دو مرد را . تکبیر بلندی می شنیدیم) ع(که بر او نماز می گزارد، از امیرالمؤمنین

یکی از آنها جعفر، برادرم بود و دیگر خضر؛ در حالی که با هر کدام از آن : حضرت فرمود) بعداً(م که دید
141ها، هفتاد صف از ملایکه و در هر صف نیز، هزار هزار ملک همراه بود ) 

ع(در کتاب امیرالمؤمنین) ع(پیشگویی از مصایب اهل بیت  ) 

حضرت کتابی را برایم بیرون آورد . وارد شدم) ع(نینروزی در ذی قادر خدمت امیرالمؤم: ابن عباس گفت
بر من املاء فرموده و دست خط خودم است) ص(ای ابن عباس، این کتابی است که پیامبر: و فرمود . 

حضرت آن را خواند و در آن همه آنچه از زمان رحلت . ، آن را برایم بخوان)ع(یا امیرالمؤمنین: عرض کردم
اتفاق افتاده و این که چگونه کشته می شود و چه کسی او را می ) ع(مام حسینتا زمان شهادت ا) ص(پیامبر

آن حضرت به . کشد و چه کسی او را یاری می کند و چه کسانی همراه او شهید می شوند یافت می شد
 .شدت گریه کرد و مرا به گریه درآورد

                                                            

  ١٤١ ١٦٦ - ١٦٧والمناقب، ص ) ع(علی



شهید ) س(چگونه حضرت زهرا از جمله آنچه برایم خواند این بود که با خود آن حضرت چه می کنند، و
وقتی کیفیت . به شهادت می رسد و چگونه امت به او حیله می کنند) ع(می شود، و چگونه پسرش امام حسن

را خواند بسیار گریست، و سپس آن کتاب را بست، و بقیه آنچه تا روز قیامت واقع می ) ع(قتل امام حسین
142شود باقی ماند ) 

 ارواح مؤمنین در وادی السلام

رسید، و از آن جا نیز گذشت، و ) 59(از کوفه خارج شد و همین طور می رفت تا به غریین ) ع(میرالمؤمنینا
ما به دنبال او رفتیم تا به او رسیدیم و دیدیم که به پشت به روی زمین دراز کشید و بدن مبارکش روی زمین 

 .بود و هیچ زیراندازی نداشت
ازه می دهی من لباسم را برای شما در روی زمین پهن کنم؟اج) ع(ای امیرالمؤمنین: قنبر عرض کرد  

نه آیا این جا مگر غیر از خاک و تربت مؤمن، یا مزاحمت با مؤمن در نشیمنگاه اوست؟: فرمود  

خاک مؤمن را می دانیم و می شناسیم که در این جا بوده و یا آن که بعداً ! ای امیرالمؤمنین: اصبغ می گوید
ای مزاحمت با مؤمن را در نشیمنگاهش نفهمیدیمخواهد بود، لیکن معن . 

اگر پرده از برابر چشم های شما کنار برود می بینید ارواح مؤمنین را در این ! ای فرزند نباته: حضرت فرمود
که حلقه وار به گرد خود نشسته و با یکدیگر به سخن و گفت و ) در ظهر کوفه که وادی السلام است(ظهر 

143روح هر کافری است) 60(ن ظهر هر مؤمن، و در وادی برهوت شنید مشغولند، در ای ) 

ع(زوّار امام حسین ) 

بالا رفته، و گویا می ) ع(گویا می بینم قصرها را که اطراف قبر حسین بن علی: نقل شده که فرمود) ع(از علی
ه از اطراف روان است، و روزها و شب ها نمی گذرد ک) ع(بینم محمل ها را که از کوفه به جانب قبر حسین

144.(به جانب او حرکت می کنند، و این در وقت روال سلطنت بنی مروان است ) 

از غیب) ع(خبر علی  
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باشد برای من پیدا کنید تا نزد او بفرستم، چنین مردی را ) ع(مردی را که دشمن سرسخت علی: عایشه گفت
دشمنی تو با این مرد به چه پایه : فتآوردند و چون در برابر او ایستاد سرش را به جانب آن مرد بلند کرد و گ

 رسیده؟
( بسیار از خدای خود طلب می کنم و آرزو دارم که او با اصحابش زیر چنگال من : به او گفت: گوید) راوی

بزنم و خون از شمشیر بچکد) بر سر آنان(باشند، و با شمشیر ضربتی  . 

بده چه در حال سفر و حرکت باشد، چه اقامت  تو شایسته این کار هستی، این نامه مرا ببر به او: عایشه گفت
سوار است، و ) ص(کرده باشد، و آگاه باش که اگر او را در حال حرکت بینی خواهی دید که بر استر پیغمبر

کمان او را به شاخه انداخته، و تیردانش را به قربوس زینش آویخته، و اصحابش مانند مرغان صف کشیده 
 .پشت سرش هستند

( پس او را سواره با همان حالت که عایشه گفته بود استقبال کردم، و نامه را به او دادم، و : گفت) قاصد
به منزل می آیی و از غذا و آب ما می خوری و جواب نامه ات می : مهرش را شکست و خواند و فرمود

کرد پس آن مرد پشت سر حضرت حرکت : گفت) راوی. (این کارها عملی نمی شود! به خدا: گفتم. نویسم
از تو سؤال کنم؟: و اصحاب آن جناب اطرافش را گرفته بودند، سپس به او فرمود  

آری: عرض کرد . 

جوابم را می دهی؟: فرمود  

آری: عرض کرد . 

باشد برای ) علی(مردی را که دشمن سرسخت این مرد : تو را به خدا قسم می دهم آیا عایشه نگفت: فرمود
: دشمنی تو با این مرد به چه پایه رسیده؟ و تو نگفتی: و به تو نگفتمن پیدا کنید و تو را نزد او بردند، 

بر سر (بسیاری از اوقات از خدای خود تمنا می کنم که او با یارانش در چنگال من باشند، و با شمشیر ضربتی 
بزنم که خون از شمشیر بچکد؟) آنها  

( ، آری)تو می دانی(خدایا : گفت) قاصد . 

نامه مرا ببر و به او بده خواه در حال حرکت باشد : قسم می دهم آیا به تو نگفت کهپس تو را به خدا : فرمود
) ص(یا اقامت کرده باشد، و آگاه باش که اگر او را در حال حرکت ببینی خواهی دید که بر استر پیغمبر

 سوار است، و کمانش را به شاخه انداخته، و تیردانش را به قربوس زینش آویخته؟
بلی) و می دانیت(خدایا : گفت . 



اگر غذا و آبش را بر تو عرضه داشت هرگز چیزی از : پس تو را به خدا قسم می دهم آیا به تو نگفت: فرمود
 آن مخور که در آن سحر است؟

آری) تو می دانی(خدایا : گفت . 

پس از من هم پیغام می بری؟: فرمود  

زمین مخلوقی از تو مبغوض تر نزد من  آری، زمانی که من نزد تو آمدم روی) تو می دانی(خدایا : گفت
 .نبود، و اکنون مخلوقی در زمین از تو محبوب تر نزد من نیست، پس هر امری که می خواهی بفرما

اطاعت خدا و رسولش را نکردی چون که خدا تو را به ماندن در خانه : پس نامه مرا به او برسان و بگو: فرمود
شما : لشکرها رفت و آمد کردی، و به طلحه و زبیر و یارانش بگو امر کرد، و تو از خانه بیرون آمده در

درباره خدا و رسولش به انصاف رفتار نکردید، چون زنان خود را در خانه هایتان گذاشتید، و زن پیغمبر را 
 .بیرون آوردید

( گشت نزد او نامه او را آورد و نزد عایشه انداخت و پیغام حضرت را به او داد و بر) مرد(پس : گفت) راوی
هیچ کس را نزد او نمی فرستیم مگر این که او را بر ما فاسد : و در صف جنگ صفین کشته شد، عایشه گفت

145.)(و به ما می شوراند(کند  ) 

 اعراف کیست؟ -

تلاوت شد تا رسید به ) 183(سوره اذا زلزلت الأرض زلزالها) ع(پیش امیر المؤمنین : می فرماید) ع(امام باقر 
184.(نسان مالها یومئذ تحدث اخبارهاو قال الأ ) 

من الانسان هستم و به من اخبار گفته می شود: حضرت فرمود . 

چه کسانی هستند؟) 185(یا امیرالمؤمنین و علی الأعراف رجسال یعرفون کلا بسیماهم،: ابن الکوا گفت  

رافی ها بین بهشت و جهنم ما اعراف هستیم و یاران خود را از سیمای آنها می شناسیم و ما اع: حضرت فرمود
و کسی وارد آتش . کسی وارد بهشت نمی شود مگر این که ما او را بشناسیم و او ما را بشناسد. می ایستیم

 .نمی شود مگر این که ما او را نشناسیم و او ما را نشناسد
تی که جنگ نهروان او را با جمله وای بر تو مخاطب قرار می داد، وق) ع(ابن الکوا اظهار تشیع می کرد و علی

: مردی پیش آن حضرت آمد و گفت! پیش آمد، ابن الکواء طرف مقابل قرار گرفت و با آن حضرت جنگید
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 .من تو را دوست دارم
دروغ می گویی: حضرت فرمود . 

مثل این که قلبم را می داند! سبحان االله: آن مرد گفت . 

دارممن شما اهل بیت پیامبر را دوست : یک نفر دیگر آمد و گفت . 

دروغ می گویی، ما را نه مخنثی دوست می دارد و نه دیوثی و نه ولد الزنایی و نه کسی که : حضرت فرمود
 .در حیض نطفه اش بسته شده است

146آن مرد رفت و وقتی که غالباً جنگ برپا شد در لشکر معاویه قرار گرفت ) 

 

 

 

 

 

 

ناقب و نمونه کامل پيغمبر گرامی اسلام است در آن که باب مدينه العلم و سرچشمه فضايل و م) ع(امير المؤمنين
آن حضرت در آخرين لحظات زندگی، وصيتی کرد . لحظات آخر عمر هم در تلاش برای تبيين و نشر حقايق اسلام بود
البته وصيت های حضرت، دو جنبه خصوصی و . که برای هميشه تاريخ برای بشريت درس خوب زيستن است

 :آن ها اشاره می کنيم عمومی داشت که در ذيل به

  وصايای خصوصی 

را وصی و جانشين خود قرار داد و به همه فرزندان ) ع(نخست اين که در تجهيز و کفن و دفن بدنش امام حسن: الف
دستور داد که از او اطاعت کنند، و پس از ... و محمد و عون و جعفر و عبداللَّه و عباس و) ع(ديگر از حضرت حسين

البته اين وصيت جنبه عمومی هم دارد که همه . جب الاطاعة قرار دهند که همه به فرمان او باشنداو برادرش را وا
مسلمانان موظف بودند که از امام حسن و پس از او از امام حسين اطاعت کنند و آن دو را در زمان هر کدامشان امام 

  .و حجت خدا بدانند

نند و از احکام اسلام مراقبت نمايند و تقوا و فضيلت را شعار و ديگر اين که سفارش کرد ايمان خود را حفظ ک: ب
  .خود قرار دهند

                                                            

  ١٤٦ ٢، حدیث ٤٢/١٧: بحار



در مورد چگونگی غسل و کفن و نماز و تدفين به آن ها سفارش کرد که چگونه عمل کنند و شبانه اين کار انجام : ج
  .شود که در صفحات بعد درباره آن بحث خواهيم کرد

را به صبر و تحمل مصائبی که در پيش  -عليهما السلام  -امام حسين فرزندان خود، مخصوصاً امام حسن و : د
   ١٤٧.خواهند داشت سفارش کرد

  وصايای عمومی 

وصايای عمومی حضرت، متعدد و مختلف نقل شده است در اين جا يکی از آن ها را که در اکثر کتاب های حديثی 
  :می آوريم ١٤٨علمای شيعه و سنی آمده است،

علی به وحدانيت و يگانگی خدا . رحيم؛ اين آن چيزی است که علی بن ابی طالب وصيت می کندبسم اللَّه الرحمن ال
شهادت می دهد، و اقرار می کند که محمّد بنده و پيغمبر خداست، خدا او را فرستاد تا مردم را هدايت کند و دين خود 

ماز، عبادت، حيات و ممات من از خدا و برای همانا ن. را بر اديان ديگر غالب گرداند و لو کافران کراهت داشته باشند
  .خداست، شريکی برای او نيست من به اين دستور امر شده ام و تسليم خداوند هستم

تو و همه فرزندان و اهل بيتم و هر کس را که اين نامه به او برسد به امور زير توصيه و سفارش ! ای پسرم حسن
  :می کنم

  .،کوشش کنيد تا دم مرگ بر دين خدا باقی بمانيدهرگزتقوای الهی رااز يادنبريد - ١

همه با هم به ريسمان خدا چنگ بزنيد و بر اساس ايمان به خدا متحد باشيد و از هم جدا نشويد، همانا از پيغمبر  - ٢
 اصلاحِ ميان مردم از نماز و روزه دائم افضل است و چيزی که دين را محو و نابود می کند: خدا شنيدم که می فرمود

  .فساد و اختلاف است و لا حَولَ و لا قُوَّة إلّا بِاللَّهِ العلی العظيم

  .را از ياد نبريد، صله رحم کنيد که صله رحم حساب انسان را نزد خدا آسان می کند» ارحام و خويشاوندان« - ٣

   ١٤٩.، مبادا گرسنه و بی سرپرست بمانند»يتيمان«درباره ! خدا را، خدا را - ۴

خوشرفتاری کنيد، پيغمبر آن قدر در مورد همسايه سفارش کرد که ما گمان » همسايگان«درباره ! دا راخدا را، خ - ۵
  .کرديم می خواهد آن ها را در ارث شريک کند

                                                            

  .١٤٧ ٥، ص ٣٦، ج بحار 

؛ مسعودی ٤؛ اسد الغابه، ج ١٢٠، ص ٦؛ شرح ابن ابی الحديد، ج ٤٧؛ نهج البلاغه، نامه ١٥، ص ٧کافی، ج 
؛ تاريخ ١٤٢، ص ٤؛ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ١٩٧؛ تحف العقول، ص ٤٢٥، ص ٢مروج الذهب، ج 

  .١٤٨ ٢٤٨، ص ٤٢و بحار الانوار، ج  ٨٥، ص ٦طبری، ج 

ولا يضيعوا (» مبادا يتيمان در اثر رسيدگی نکردن شما از بين بروندمراقب باشيد که «: در نهج البلاغه دارد
  .(١٤٩ بحضرتکم



  !، نکند ديگران در عمل به قرآن بر شما پيشی گيرند»قرآن«درباره ! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد - ۶

  .چرا که نماز ستون دين شماست» نماز«درباره ! سيداز خدا بترسيد، از خدا بتر - ٧

خانه پروردگارتان، مبادا حج تعطيل شود که اگر کعبه خالی بماند » کعبه«درباره ! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد -  ٨
  .و حج متروک شود مهلت داده نخواهيد شد و مغلوب دشمنان خواهيد شد

  .که روزه آن ماه سپری است برای آتش جهنم» رمضان«ه ماه دربار! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد - ٩

  .از مال و جان خود در اين راه کوتاهی نکنيد» جهاد در راه خدا«درباره ! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد - ١٠

  .که زکات، آتشِ خشمِ الهی را خاموش می کند» زکات مال«درباره ! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد - ١١

   ١٥٠.مبادا مورد ستم قرار گيرند» امّت پيامبرتان«درباره ! خدا بترسيد، از خدا بترسيد از - ١٢

زيرا رسول خدا درباره آنان سفارش کرده » صحابه و ياران پيغمبرتان«درباره ! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد - ١٣
  .است

  .را در زندگی خود شريک کنيد آن ها» فقرا و تهيدستان«درباره ! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد - ١۴

  .درباره اين ها بود) ص(که آخرين سفارش پيامبر» بردگان و کنيزان«درباره ! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد - ١۵

  .کاری که رضای خدا در آن است در انجام آن بکوشيد: مجدداً سفارش نماز را کرد و فرمود) ع(علی

  .يد همان طوری که قرآن دستور داده است و به ملامت مردم ترتيب اثر ندهيدبا مردم به خوشی و نيکی رفتار کن - ١۶

امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنيد، نتيجه ترک آن اين است که بدان و ناپاکان بر شما مسلط خواهند  -  ١٧
  .د شدشد و به شما ستم خواهند کرد، آن گاه هر چه نيکان شما دعا کنند دعای آن ها مستجاب نخواه

بر شما باد که بر روابط دوستانه ميان خود بيافزاييد، به يکديگر نيکی کنيد از کناره گيری از يکديگر و قطع  - ١٨
  .ارتباط و تفرقه و تشتت بپرهيزيد

کارهای خير را به مدد يکديگر و اجتماعاً انجام دهيد و از همکاری در مورد گناهان و چيزهايی که موجب  - ١٩
  ».....تعاونوا علی البرّ و التقوی«: ی می شود بپرهيزيدکدورت و دشمن

  ».واتقوا اللَّهَ إنّ اللَّهَ شَديدُ العِقاب«: از خدا بترسيد که کيفر خدا شديد است - ٢٠

خداوند نگهدار شما خاندان باشد و حقوق پيغمبرش را در حق شما حفظ فرمايد، اکنون با شما وداع می کنم و شما را 
   ١٥١.می سپارم و سلام و رحمتش را بر شما می خوانمبه خدای بزرگ 

                                                            

  .١٥٠ دارد» اللَّه اللَّه فی ذرية نبيکم«: در بعضی از نسخ

  .١٥١ ٢٤ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبيين، ص  



تا وقتی که » لا إله إلاّ اللَّه«: در آخر اين وصيت در کافی آمده است که پس از پايان وصيت حضرت پيوسته می گفت
   ١٥٢.روح مقدسش به ملکوت اعلی پيوست

  :به آن ها فرمود فرزندان خود را مخاطب ساخت و) ع(در نهج البلاغه است که در پايان وصيت، امام

ألا لا يقْتُلُنَّ بی إلاّ قاتلی، ! قُتِلَ أميرُ المؤمنين: يا بنی عَبدُ المطّلب لا يلفِينَّکم تَخُوضونَ دِماءَ المُسلمينَ خُوضاً تَقولون«
إياکم والمُثلة و : يقول) ص(اللَّهاُنظروا إذا اَنا مُتُّ مِن ضَربَتِهِ هذهِ فَاضربوهُ ضَربَةً، لا يمثَّل بالرَّجُلِ فإنّی سَمِعتُ رَسولَ 

  لو بِالکلْبِ العَقور؛

نيابم شما را که در خون مسلمانان فرو رويد و دست به کشتار بزنيد به بهانه اين که بگوييد ! ای فرزندان عبدالمطلب
از ضربت  اميرالمؤمنين کشته شده و بدانيد که در برابر من جز کشنده من کسی نبايد کشته شود، نگاه کنيد چون من

از مُثله کردن «: او از دنيا رفتم به او يک ضربت بزنيد و او را مُثله نکنيد که من از رسول خدا شنيدم که می فرمود
  ١٥٣».»بپرهيزيد اگر چه به سگ گزنده و هار باشد

  درباره کيفيت غسل و کفن و دفن) ع(وصيت امام 

همه فرزندان و اهل ) ع(رسيد و شب تاريک شد علی شب بيست و يکم ماه رمضان: محمد بن حنفيه روايت کرده است
خداوند اين مصيبت را بر شما «: بيت خود را جمع کرد و با آن ها وداع نمود، سپس به فرزندش امام حسن فرمود

) ص(نيکو گرداند، همانا من از ميان شما می روم، و همين امشب به ملاقات خدا خواهم رفت و به حبيبم رسول خدا
وقتی من از دنيا رفتم مرا غسل ده و کفن کن، و به بقيه ! ه وعده ام داده، ملحق خواهم شد، ای پسرمهمان طوری ک

که از کافور بهشت است و جبرئيل آن را آورده بود مرا حنوط کن، بعد مرا بر روی سرير ) ص(حنوط جدّت رسول خدا
هر جانبی که تابوت رفت شما هم برويد، و هر جا گذاريد، جلوی تابوت را کسی حمل نکند بلکه دنبال او را بگيريد، و ب

که ايستاد بدانيد قبر من آن جاست، جنازه ام را آن جا زمين بگذاريد و تو ای پسرم بر جنازه ام نماز بگذار، هفت 
تکبير بگو، و بدان که هفت تکبير به غير از من بر هيچ کس مشروع نيست جز بر فرزند برادرت حسين که او قائم آل 

و مهدی اين امت است و او کجی های خلق را راست خواهد کرد، وقتی تو از نماز بر من فارغ شدی، جنازه را  محمد
  از آن محل بردار و خاک آن جا را حفر کن، قبر کنده و لحدی ساخته و تخت چوبی نوشته شده خواهی يافت که مر

کن آن گاه نگاه کن می بينی که من در قبر  ا در آن جا دفن می کنی، وقتی خواستی از قبر خارج شوی اندکی صبر
نيستم، زيرا به جدت رسول خدا ملحق خواهم شد، چون هر پيغمبری را در مشرق به خاک سپارند و وصی او را در 
مغرب دفن کنند حق تعالی بين روح و جسد آن دو را جمع نمايد، و پس از زمانی از هم جدا خواهند شد و به قبرهای 

   ١٥٤.، سپس قبر مرا با خاک پر کن و آن محل را از مردم پنهان دارخويش برمی گردند

آن گاه علی با فرزندان خود اندکی صحبت کرد و آنان را از آينده ای که حسن و حسين دارند آگاه نمود و آن ها را به 

                                                            

  .١٥٢ ٢٤ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبيين، ص  

  .١٥٣ ٤٧نهج البلاغه، نامه 

  .١٥٤ حديث را با کمی تفاوت نقل کرده است ٢، باب ٦، فصل ٢٦، و مفيد، الارشاد، ص ٢٩٠، ص ٤٢ بحارالانوار، ج 



اينک رسول خدا، و حمزه عم «: صبر و تقوی دعوت کرد، سپس لختی بيهوش شد چون به هوش آمد فرمود
، پس نگاهی به اهل »زود بشتاب که ما مشتاق و منتظر تو هستيم: رگوارم، و جعفر برادرم نزد من آمدند و گفتندبز

همه شما را به خدا می سپارم، خداوند همه را به راه راست هدايت و از شرّ دشمنان «: بيت خود کرد و فرمود
سپس به فرشتگان خدا سلام » رای خلافت و نصرتمحافظت نمايد، خدا خليفه من است بر شما و شما را کافی است ب

  :داد و گفت

  لِمثلِ هذا فَلْيعْمَلِ العامِلُون إنّ اللَّهَ مَعَ الّذينَ اتَقوَّا والَّذينَهُم مُحسِنُون؛«

  ».از برای مثل اين مقام بايد عمل کنند عمل کنندگان، زيرا که خداوند با پرهيزکاران و نيکوکاران است

: نی مبارکش جاری شد، چشم های مبارک را بر هم گذاشت، دست و پا به جانب قبله کشيد و گفتسپس عرق بر پيشا
اين را گفت و مرغ روحش به ملکوت » أشهدُ أن لا إله الاّ اللَّه وَحدهُ لا شَريک لَه وأشهدُ أنَّ محمّداً عَبدهُ ورَسولُه«

ه و سلامه و سلام ملائکته و انبيائه و رسله عليه، و لعنة اعلی در کنار پيغمبران و اولياء خدا پرواز کرد، صلوات اللَّ
  .اللَّه علی قاتله

وبدين ترتيب مشعل هدايت و کانون عدالت خاموش شد، اين واقعه در شب جمعه بيست و يکم ماه رمضان سال چهلم 
   ١٥٥.هجری بود

 

 

 

) ع( علی  از امیر مؤمنان  سخنانی  

 

». نکردم شک  آن  دربارۀ  زدن  بهم  چشم  ،یک کردم  رادرک  حق  از زمانیکه«-1  

».آید  بوجود می  بسیار،هیبت  دراثر سکوت«-2  

».قصدها  وتغییر یافتن مشکلات  شدن  تصمیمها،گشوده  خوردن  از هم  به  خدا را شناختم«-3  

»! است  داند کجا نشسته  او می  ولی!خورند می  او حسرت  به  مردم! شیرسوار است  مثل  ریاست  صاحب«-4  

».کند وتورا از خدا دور می  شده  توزی  کینه باعث  بپرهیز که  چینی  از سخن«-5  

».باشد  بدتر می  از شراب  ودروغ  است قفلها،شراب  آن  کلید های  که  قرار داده  بدیها،قفلهائی  خداوند برای«-6  

                                                            

  .١٥٥ ٢٩٢، ص ٤٢بحار الانوار، ج  



  حیـا باعـث    شـدن   شـود وکـم    کـم   حیائشزیادشـد،   خطـایش   آشـکار شـود وهرکـه     زیـاد بگویـد،خطایش    سخن  هرکه«-7
!شود می جهنم  بمیرد،داخل  دلش  وهرکه  گشته  دل  شدن  مرده  تقوا،باعث شدن  وکم  تقوا شده  شدن  کم  

 

»! است  کوچک ،ناسزای شوخی.شود می وکینه دلتنگی  باعث  بپرهیزید که  از شوخی«-8  

».شود  می  متملق وذلت  مخاطب  خصش  غرور بیجای  باعث  حذر نمائید که  از تملق«-9  

».نیستند  در امان از شر آنان  هم  آنان  دوستان  کنید که  دوری  با عیبجویان  از دوستی«-10  

».شود می طولانی  روزگاری  واندوه  غم  ،باعث شهوت  بسا ساعتی  چه«-11  

ــا علائمــی  اهــل«-12 ــه  دنی ــد از جمل ــه از کــه وخشــم  ،خــواب ،خنــده خــوردن: دارن ــا   اهــل  کــه  اســت  علائمــی  جمل دنی
از ! اسـت   نزدیـک  مرگشـان   ولـی   طـولانی  آرزویشـان .باشـند  مـی   ،شـجاع  معصـیت   وهنگـام  ،کسـل  حـق   اطاعـت   هنگام.دارند

  بـدی .بـلا صـبر نـدارد     کنـد ودرهنگـام    شـکر نمـی    نعمـت   درهنگـام . اسـت  وپرحـرف   منفعت  کم!کشد  نمی  حساب  خودش
»!نماید  می  را فراموش  آنان  خوبیهای  کند ولی  میرا یاد   دیگران های  

حاضـر    درآن  وملائکـه   زیادشـده   گردد،بـرکتش  مـی  شـود ویـاد خـدا در آن     مـی   تـلاوت   قـرآن   در آن  کـه   ای  خانه«-13
  اهـل   ایبـر   سـتارگان  کـه   درخشـد همانگونـه    مـی   آسـمان   اهـل   بـرای   خانـه   کننـدوآن   فرار می از آن  شوند وشیاطین  می

».درخشند  می  زمین  

  دســتورات  وتســلیم تقــدیر الهــی  بــه  بــودن خدا،راضــی  امــور بــه  برخدا،واگــذاری  توکــل.دارد  چهــار رکــن  ایمــان«-14
». خدابودن  

گذارنـد    مـی   احتـرام   عـالم   وبـه .باشـد   نسـب  بـی   گذارنـد اگرچـه    مـی   احتـرام   عـالم   بـه   کـه . وادب  علـم   برشماباد به«-15
».باشد  جوان  گذارند اگرچه  می  احترام عالم  وبه.فقیر باشد  چهاگر  

»! عبادت  از یکشب  باتفکر،بهتراست  نماز مختصر ولی  دورکعت«-16  

  آدم!باشـد   مـی   ّ کُشـنده  سـم   درشـکمش   ولـی  اسـت   ،نـرم  زنـی   مـی   دسـت   آن  بـه   وقتـی   کـه   مار اسـت   دنیا مثل  مَثَل«-17
»!نماید  می  با اوبازی  نادان  بچۀ کند ولی  از مار حذر می  عاقل  

». است بزرگتر رسیده  رستگاری  آید،به  نائل  نفس  شناخت  درجۀ  به  کسیکه«-18  

را با   اموالتان  پس ،یاخمس زکات  رود مگر بخاطرندادن  نمی  ازبین  درخشکی  دردریاوچه  چه  مالی  هیچ«- 19
».کنید  نمائید وبلاء را با دعا دفع  درمان  را با صدقه  نکنیدومریضهایتا  محافظت ،یاخمس زکات  

».شود  می  کم  باشد،گناهش  بسیار بیاد آخرت  کسیکه«-20  



». وازمادر وپدر بتو نزدیکتر است است  فامیل  ،نزدیکترین خدا،باتو برادر شده  در راه  که  برادری«-21  

». ،کبراست عقل  آفت  بدترین«-22  

».رود  می  ازبین را  حسد جسم«-23  

را   دارد ومشرک  باز می  رابخاطر ایمانش  زیراخداوند مؤمن.  ترسم  نمی  ومشرک  از مؤمن  بر امّتم  من:فرمود  پیامبر بمن«-24
در   کند ولی  می  جاری  دارید برزبان را دوست  آنچه  که  ترسم  دانا می  برشما از منافق  ولی.سازد  خوار می بخاطر شرکش

».کند می  دانید،عمل  را بد می  آنچه  عمل  

  دهید،بار هفتاد شتر می  تشکیل  کتابی  اگر ازآن که  گویم  می» الرحیم  الرحمن  اللّه  بسم«قدر در تفسیر  آن  اگر بخواهم«-25
  در کجای  کسی  شود وچه یم واقع  ای  فتنه  چه  زمین  در کجای  خبر دارم  من  بپرسید وبدانید که  ها ازمن  از فتنه:وفرمود.شود
»! آشناترم از زمین  آسمان  راههای  به  حقیقتاً من  کنید که  سؤال  از من  آسمان از راههای!میرد  شود ومی  می  کشته  زمین  

».شود می  وشک  وسواس  رفتن  از بین  ،باعث بیت  یاد ما اهل«-26  

».دارد  در پی آخرت دنیا ،تلخی  دارد وشیرینی  در پی  آخرت  دنیا،شیرینی  تلخی«-27  

دهـد عبـور    بـد مـی    بـوی   کـه   از محلـی   کـه   کنـد هماننـدبادی    بـدیها را کسـب    شود که می  باعث  با بدان  مصاحبت«-28
»!بد رابیاورد  کند وبا خود بوی  

»!کنید  بیرون  دنیارا از دلتان  دارید،محبت  اگر خدا را دوست«-29  

وافـراد بزرگـوار از     شـده   بشـما نزدیـک    ورذلان پَسـتان   شـود کـه    مـی   باعـث   کنیـد کـه    وریونـاروا د   زشت  از کلام«-30
».شما بگریزند  

! برم را می  والاّآبرویت  مرا پرُ کن:گوید او می  به  شکمش: است  چقدر ضعیف  آدم  بنی«-31  

»! برم را می  رویتوالاآّب  کن  مرا خالی:گوید او می  به  شکمش  دوباره.کند را پر می  او شکمش  

».رود کجا می وبه  ودر کجاست  از کجا آمده  بداند که  را که  کند کسی  خدا رحمت«-32  

»!بکشند  از شما حساب  از اینکه  بکشید،قبل  از خود حساب«-33  

»!شما رابمیرانند  از اینکه  قبل)کنید  خودرا تزکیه(را بمیرانید  خودتان«-34  

»!نگو  دانی می  که  را هم  هرچه  بلکه!نگو  دانی نمیرا   آنچه! پسرم  ای«-35  

»! نیست  درمانی آن  برای  که  بداخلاقی  جز برای  دیدم  درمانی  هر دردی  برای«-36  

»! است غربت  هم  وفقر در وطن  است  آدمی  ،وطن  هم  در غربت  ثروت«-37  



»!شود نمی  شما مستجاب  ودیگر دعای  شده برشما مسلط  بدان  نکنید که  از منکر را ترک  ونهی  امر بمعروف«-38  

». عبادت  برای  وساعتی  استراحت  برای ،ساعتی کار وتلاش  برای  ساعتی:کنید  قسمت  خود را سه  اوقات«-39  

». کنم می  در کارهاوصیت  تقوا ونظم  به  شما را به« -40  

».دنمیشو  خسته  علم  از تعلیم  که  است  کسی  عالم«-41  

:برفراز منبر فرمود) ع( روز علی  یک«-42  

  کـافی   اصـول «.نـدارد   برتـری   بـر مـن    جزپیـامبر اسـلام    کسـی   هـیچ . هسـتم   وجهـنم   بهشت  کنندۀ  خدا، تقسیم  از طرف  من
»1 ج  

»!ریزد  می  اشک زودتر از دیگران  کند،روز قیامت  می  عجله  گناه  در انجام  کسیکه«-43  

، از .باشــند مــی  ایمــن  واز هــر ترســی  بــوده پوشــیده  وبــدنی  نــورانی  صــورتهای  ، در حالیکــه در قیامــتمــا   شــیعیان«-44
. ترســند نمــی آنــان  در هراســند ولــی  مــردم. اســت  آســان  آنــان  ،بــرای قیامــت  هــاومواقف آیندوســختی مــی  قبرهــا بیــرون

سـوار    آورنـد وآنـان   باشـند،می   بالهـایی   دارای  سـفید کـه   یهـای   ناقـه   آنـان   بـرای .ندارند  آنها اندوهی  ناراحتند ولی  مردم
  خـوردن   ،بـه  مـردم  وحسـاب   قیامـت   نشـینند وتـا پایـان    از نـور مـی    وبـر منبرهـایی     فـرود آمـده    الهـی  عرش  ودرسایۀ  شده

»68 بحارج»«.باشند می ،مشغول است  مقابلشان  که  غذاهایی  

ــائی  ثروتمنــدان زینــت  علــم»«0 راهنماســت  بهتــرین  علــم»«0 اســت  عقــل  چــراغ  علــم«-45   علــم»«0 اســت  فقیــران  وزیب
»0 نیست سودمندتر از علم  گنجی»«.آورد می  را پائین   بلندمرتبه  شخص  علم  بردوترک را بالا می  گمنام  شخص  

  تنهــائی  وحشــت باشــد دچــار  همــراه  بــا علــم کســیکه» «مانــد مــی  مخفــی  از مــردم  باشــد،عیبش  علــم  لباســش  کســیکه«-46
» است  زندگانی علم» «شود نمی  

  ،علــم از علــم  بــا اســتفادۀ-2  فرعونهاســت  میــراث وثــروت  پیــامبران  میــراث  علــم-1:دارد  امتیــاز برثــروت  هفــت  علــم«-47
  از صــاحبش علــم  دارد ولــی  نگهبــان  نیــاز بــه  ثــروت-3. گــردد مــی  کــم  ،مــال از ثــروت  بااســتفاده  شــود ولــی نمــی  کــم

جـدا    از صـاحبش   مـردن   در هنگـام   ثـروت   ولـی   اسـت  انسـان   همـراه   هـم    بعـد از مـردن    حتـی   علم-4کند  می  محافظت
  حاصـل   مـؤمن  بـرای   فقـط ) والهـی   حقیقـی (  علـم   شـود ولـی   مـی   کـافر حاصـل    وهـم   مـؤمن   بـرای  هـم   ثروت-5.شود می
کـار    کمـک   علـم -7.نیازمنـد نیسـتند    ثروتمنـدان   بـه   همـه   ندنـدولی نیازم  عـالم   بـه   در امـور دینشـان    مردم  همۀ-6.شود می

».شود می صراط  از پل  از گذشتن  مانع  ثروت  ولی  است  صراط  از پل  درگذشتن  انسان  

 

  جاهـل   بـه   علـم   جهـاد وآمـوختن    علمـی   وبحـث  ،تسـبیح  علـم   بـرای   وزحمـت   ،ثـواب  علـم   آموختن  بیاموزید که  علم«-48
» ستا  صدقه  



  نمایـد وسـخنگوئی   نمـی   گمـراه   کـه   اسـت  وهـدایتگری .زنـد  نمـی   کلـک   کـه   اسـت   ،ناصـحی   قـرآن   ایـن   بدانید که«-49
».شد  کم  زیاد وگمراهیش  کرد،هدایتش  همنیشنی  باقرآن  گوید وهرکه نمی  دروغ  که  است  

». است یاله  تذکر کتاب  وسودمندترین  موعظۀ  ترین وبلیغ  قصه  زیباترین«-50  

ــه«-51 ــع  هرک ــش  مطی ــورت    زن ــا ص ــد،خدا اورا ب ــش  باش ــی  در آت ــدازد م ــؤال.ان ــد  س ــه:ش ــزی  در چ ــت  چی   اطاع
  شـوهرش .نمایـد  تـن   بـه   نـازک   عـزا بـرود ولبـاس     ومجـالس   وعروسـی   حمـام   بـه   کنـد کـه   می  درخواست  زن:کتد؟فرمود

».کند  می  قبول  هم  

»باشد  کردن  لامس  با یک  کنید اگرچه  رحم  صلۀ«-52  

».را زیاد نماید  تا خدا عمرت  کن  رحم  صلۀ! بکالی  نوف  ای«-53  

  ، از دیــن گــرد، عریــان  خیابــان  پیداشــوند کــه  ، زنــانی زمانهاســت  و بــدترین  قیامــت  نزدیــک  کــه  در آخــر الزمــان«-54
  اینهـا گرفتارابـدی  . حرامهـا هسـتند    کننـدۀ   و حـلال ! لـذتها   بـه   و شـتابان   هـا و هوسـها وپیـرو شـهوات     رو فتنه ، دنباله بیگانه

»باشند می  دوزخ  

مغـرور باشـد،     اگـر زن   کـه   اسـت   خودخـواهی  یکـی .  اسـت   کمـال   باعـث   و در زن  نقـص   در مـرد باعـث    صـفت   سه«-55
  کـه   اسـت   تـرس  سـوم . کنـد   مواظبـت   خـوب   شـوهرش   شـود از مـال   مـی   باعـث   که  است  بخل دوم. ندهد  بکار زشت  تن

.»شود  ، از فساد رویگردان بخاطر ترس  

».بشنوید  خوب  جواب  را نیکو صدا بزنید تا شماهم  دیگران«-56  

 .57-قناعت، مالی است که پايان نيابد

» است  وکار نادانان  سفیهان  ،تفریح  مسخرگی«-58  

 .59- زبان، درنده ای است که اگر بخود واگذار شود می گزد

». است  گناهان  نباشد،ازبزرگترین  خود مطلع  عیباز   کسیکه«-60  

  وحـق   راسـت   دیـدی   هـم   باچشـم   چنانچـه   شـنیدی  را بـاگوش   آنچـه   پـس . اسـت   فاصله  چهارانگشت  وباطل  حق  بین«-61
». است  

».خواهدبود  دائماً مشغول  زیاد باشد،فکرش  نامحرمان  به  نگاهش  هرکه«-62  

»!یمار نشودب  پرخوریکه  است  کم«-63  



  وحـلال   قـرآن   واحکـام   اسـلام   شـرایع   وتعلـیم  آن  وتأویـل   قـرآن   را بـا تعلـیم    علـم : پسـرش   بـه   خطـاب ) ع( علـی   امام«-64
»219 ص1 بحارج»«.نرو  دیگری  علم وسراغ  کن  شروع  آن  وحرام  

کنید؟  نمی  کنند،آیا حیا وشرم  یبرخوردم  با مردان  شما در راه  زنان  که  ام  باخبرشده! عراق  مردم  ای«-65  

  ایمـان   رونـد وبـا افـراد بـی      بـازار مـی    بـه   زنانتـان  ورزیـد کـه    نمـی   کنید وغیـرت   آیا حیا نمی:فرمود  دیگری  ودرحدیث
14/176 وسائل»شوند؟ می  مواجه  

،چهـار   نیـاز شـوی    بـی   زشـک واز پ  بمـانی   سـالم  کـه   خـواهی  اگـر مـی  ): ع( حسـن   امـام   به  خطاب) ع( علی  امیرمؤمنان«-66
! کن  امر را رعایت  

  جویـده   غـذا را کـاملاً در دهـان   : سـوم ! بکـش  ،از غـذا دسـت   ای هنـوز سـیر نشـده   : دوم!نخـور   نداری  غذا میل  اگر به:  اول
»! کن  حاجت  ،غذای ازخواب  قبل: چهارم! نما  

  گرامــی  چگونــه:پرســیدند. اســت  آسمانهافرســتاده  ّ آنــرا از برکــات خداونــد عــزّ وجــل  بداریــد کــه  را گرامــی  نــان«-67
»!ننگرید اعتنایی  بی  چشم  به  دیگر نمانید وبا آن  نهادند،منتظر غذای  برسفره  نان  وقتی:شود؟فرمود  داشته  

بـا تـو بـر سـر       کـه   تـا کسـانی    بـده   آنراطـول   غـذا بخـوری    خواسـتی   هرگـاه ! کمیـل   ای: کمیـل   بـه   خطاب) ع( علی«-68
.برند  استفاده  الهی  از نعمت  هم اند،سیر شوندوغیر از تو،دیگران هسفر  

خـدا را حمـد نماینـدواجر تـو       هـم   وبلنـد بگـو تـادیگران     ،خـدارا حمـد کـن    شـدی   فـارغ   از خـوردن   هرگـاه ! کمیل  ای
.زیادتر گردد  

»!بگذار  کشیدنت  نفس  ایرابر  ومحلی  آب  از آنرا برای  ومحلی!  را از غذا پرُ نکن  ات  معده! کمیل  ای  

زیـرا در  .بخوابـد   یـا وضـو نبود،بـا تـیمم      غُسـل  بـرای   آب  وچنانچـه . وضـونخوابد   ویـا بـدون     جنابـت   با حال  مسلمان«-69
  باشـد،روح  رسـیده   فرسـتد واگـر اجلـش    مـی   برنـد وخداونـد بـر او برکـت     بـالا مـی    آسـمان  را به  مؤمن  ،روح خواب  هنگام

».گرداند بر می  بدنش  را به  ،روحش امین  ملائکۀ  باشد،بهمراه نرسیده  سپارد واگر اجلش د میخو  اورا در رحمت  

».بخوابید  بروید،سپس  مستراح  به  از خواب  پیش«-70  

»!باشد  حالت  ،اورا بیدار کنیدونگذارید در آن خوابیده) برصورت(دمر  اگر دیدید شخصی«-71  

». است  ،تبذیر واسراف ِّ آن در غیر حق  لما  بخشیدن  باشید که  آگاه«-72  

  یــا او بهشــت(کنــد نمــی  جمــع  رادر بهشــت  مــؤمن  او وآن  خــدا بــین  در اینصــورت  را تحقیــر نکنیــد کــه  ِ ضــعیف مــؤمنین
  اوخیانـت   بـه !کنـد  نمـی ) کلاهبـرداری ( ّ در معاملـه  غـش   بـرادرش   بـه   نسـبت   ومـؤمن .کنـد  توبـه   مگـر اینکـه  )رود ویا تو می

»! از تو بیزارم  من:گوید اونمی  کند وبه نمی  اورا متهم!نماید اورا خوار نمی! نماید ینم  



ــراد نیکوکــارمی  خــوب  بتــو گمــان  کســیکه«-73 اورا تأییــد   ،گمــان در عمــل  کــن  ســعی  شناســد،توهم دارد،وتــورا از اف
»! کنی  

»!دهد هجلو  خدا را در نظرتو،خوب  معصیت  که  است  کسی  رفیق  بدترین«-74  

».باشد می مؤمنین  به  غذا دادن  به   روح  باشد وقوتّ غذا می  به  جسم  قوتّ«-75  

در .باشــد مــی  چهــارده  شــب  ماننــد مــاه  شود،صــورتش از قبــر محشــور مــی  باشــد،وقتی  مهماندوســت  کــه  هرمــؤمنی«-76
  مهمـان   کـه   اسـت   مـؤمنی  ایـن :دهـد  مـی   جـواب   ای فرشـته !  حتمـاً پیـامبر اسـت     شـخص   ایـن :گوینـد  مـی  مردم  حال  این

».برند می  بهشت  به  را فقط  مؤمن  این. است شمرده را عزیز می  ومهمان  بوده  دوست  

».شود بواسیر می  ،باعث زیاد در مستراح  نشستن«-77  

».دازدبیان  معصیت  کند تا اورا به می کند وطمع می  او توجه  بسوی  شود،شیطان  عریان  شخصی  هرگاه«-78  

»! وبیماری ، دشمنی ، خواب ش آت: بسیار است  آن  کم  که  چهار چیز است«-79  

  مباشـرت   کـم   بعـد از غـذا بخوابـد،بازنان     بخورد،شـب  خـوب   باشد،صـبحانه   داشـته   خواهـد عمـر طـولانی    مـی   هرکه«-80
».کند  بر تن  سبک) لباسِ( نمایدوعبای  

 انـد  آموختـه  آنچـه  بـه  کـه  آنـان  بیننـد  مـى  بسـیار  کـه  اسـت  این ، کرده بترغ بى دانش تحصیل به را مردم آنچه «-81
156اند اندک ، کنند مى عمل  .   

ــیکه«-82 ــه  حرمــت  کس ــجد را نگ ــدان  دارد،روز قیامــت  مس ــحال خن ــده وخوش ــور ش ــه  ،محش ــش  ونام ــه  عمل   دســت  را ب
».دهند  می  راستش  

کنــد   ولعنــت  نکنــد وخــدا بــر او غضــب  دنیــا اوراپــاک  بهــایوآ  محشــور شــده  ،جُنُــب کنــد،روزقیامت  لــواط  هرکــه«-83
»!کند  اوآماده  رابرای  وجهنم  

  ،اندوه ،ترس تنگدستی:کاهد را می  چیز جان  سه«-84

».زیاد  گرفتاری  روزگار بدون  علماء، دیدار رفقا ،گذشتن  سخن:نماید می  را زنده  چیز روح  و سه  

  زیردسـتش   خـواهی   حاجـت   ،از هرکـه ! ،بـا اوبرابـری   نیـاز باشـی    بـی   ،از هرکـه ! هسـتی   ،سـرورش  کنی  نیکی  هرکه  به«-85
». باشی  

                                                            

   3895١٥٦؛ص غررالحکم



ــد آدم  ای«-86 ــه! فرزن ــا ب ــدازۀ  اگــر از دنی ــدکی خــواهی مــی  کفایــت  ان ــورا کــافی از آن  ،ان ــادتر از .  اســت  ت واگــر زی
».نخواهد بود  ،تو را کافی است در ان  چه  آن  ،همۀ خواهی می  کفایت  

از   ،کمــک)علمــا( مــردان  کردار،خــدمت ،پــاکی  فــراوان  زیاد،اشــتغال  ســؤال:نیایــد  چیــز بدســت  جــز بــا پــنج  علــم«-87
» خداوند ذوالجلال  

». ،بزرگتراز خود کار است از هرکاری  زیرا ترس! بیافکن  ،خود را درآن ترسی می  از کاری«-88  

»!اصرار دارد  برلغزشش  کسیکه  برای  نه اقرار دارد  خطایش  به  که  است  کسی  عفو برای«-89  

».ندارد  ندهد،عقل  را بر دنیا ترجیح  آخرت  کسیکه«-90  

».باشد می  کم  باشد،گناهش  فکر آخرت  زیاد به  کسیکه«-91  

». است  داده  را از دست  عضوش بدهد،گویا بهترین  خود را از دست  باتقوای  برادر ایمانی  کسیکه«-92  

».نما  آنهارا انتخاب  ترین قدیمی  که  مگر دوستان! کن  را انتخاب  یز جدیدشاز هر چ«-93  

».شود می کم  کند،دوستانش می  سرزنش  را بر هر خطائی  دوستانش  کسیکه«-94  

». نیازمند است  ادب  به  نیاز دارد وعقل  عقل  به  هر چیزی«-95  

».تجاوز نکند  خودش  وازاندازۀ  کرده  را رعایت  حد وحدودش  آدمی  که  است  ان  ادب  بالاترین«-96  

».را دارد  ادب کند،بالاترین  کنترل  وناراحتی  خوشحالی  را در هنگام  خودش  اگر آدمی  

»! با کتک  حیوانات  شود ولی می  موعظه  با ادب  عاقل«-97  

». است  اولیاء،کرامت  و برای ه، درج پیامبران  و برای  ،امتحان  مؤمن  و برای  ،ادب  ظالم  بلا برای«-98  

  را الهــام  بــودن  خــواب  و کــم  بــودن  حــرف ،کــم بــودن  خــوراک  او کــم  را بخواهد،بــه  خــدا خیــر شخصــی  هرگــاه«-99
».کند می  

157گيرد  مى آرام دلش رسد،  مى او به است آرده تقدير برايش خداوند آنچه آه باشد داشته اطمينان آس هر- 100 . 

١٠١-  

 بيشتر دارد خود دست در آنچه به اعتمادش از خداست نزد آنچه به اعتمادش زمانيکه مگر شود نمی راستين ای بنده هيچ ايمان158
 .باشد

                                                            

   ١٠۴١٥٧ دررالکلم،ص و غررالحکم



السلام عليه علی المؤمنين امير-١٠٢  : 

 

159� ؛الرّاحَةَ يُحِبُّ   اللّه عَنِ اللاّهي وَالقَلبُ ،   للّه النَّصَبَ آَثيرا يُحِبُّ    للّه المُحِبُّ القَلبُ  

 

❣ دارد دوست را آسايش خدا، ياد از خبر  بى قلب و دارد دوست بسيار را خدا براى خستگى خدا، دوستدار قلب . 

 

� 

160ماجفت الدموع الا لقسوه القلوب و ماقست القلوب الا لکثره الذنوب-١٠٣  

.اشک چشم ها بخاطر قساوت دلها خشک شده و قساوت دلها بخاطر گناه زياد است  

161ع للقلوب من الذنوبلا وجع اوج-١٠۴  

.هيچ دردی درداورتر برای قلب از گناه نيست  

چیزی نیست که فسادش زیادتر باشد برای قلب، از گناه و نافرمانی از : (یعنی162ما من شیء أفسد للقلب من خطیئۀ«-١٠۵
  ).خدا

 :فرمودند) ع( صادق امام -106

 السَّیئَۀُ وَ غَیرهِِ فی الحَسَنَۀِ مِنَ خَیرٌ فِیهِ السَّیئَۀَ فَإنَّ دینکَُم دینکَُم! الناّسُ أیها ایَ خُطبَتِهِ فی یَقُولُ ماَ کَثیراً امیرُالمومِنِینَ کانَ
 163.تُقبَلُ لا غَیرهِِ فی الحَسَنَۀُ وَ تُغفَرُ فِیهِ

 

 در نیکی از است بهتر دین، این در بدی. را دینتان بپایید را دینتان مردم ای: فرمود می خود خطبه در بسیار امیرالمومنین
  .شود نمی پذیرفته آن، غیر در نیکی و است آمرزیده دین این در بدی و گناه. دیگر های دین

                                                                                                                                                                                                

   ۵٢٩١٥٨ ،ص)صالح صبحی(البلاغه نهج

   ٨٧١٥٩ ص ،٢ج: الخواطر تنبيه

   ٢٨٧١٦٠،ص٢علل الشرايع،ج

   ٣٤٢١٦١،ص٧٠بحار،ج

  ١٦٢ ؛٢٦٨، ص ٦کافی، ج 

 

  464ص ،2ج کافی، اصول

١٦٣   



  
 ؟ شود می روح مرگ و زندگی موجب چیزی چه -107

 فحََیَاتُهَا الرُّوحُ کَذلَِکَ وَ الْیَقَظَۀَ وَ النَّومَْ وَ حَیاَۀَالْ وَ الْمَوْتَ وَ الْمَرَضَ وَ الصحۀَ أَحْواَلٍ سِتَّۀَ لِلجِْسْمِ إِنَّ) ع(الْمُؤمِْنِینَ أمَِیرُ قاَلَ
 164حِفْظُهاَ یَقَظَتُهَا وَ غَفْلَتُهاَ نَومُْهاَ وَ یَقِینُهاَ صحِتُهَا وَ شکَُّهاَ مَرضَُهاَ وَ جَهْلُهاَ مَوْتُهاَ وَ عِلْمُهاَ

 :فرمودند السّلام علیه امیرالمؤمنین���

 : است حالت شش را وبدن جسم

  صحت،

  بیمارى،

  مرگ،

 زندگى،

 بیدارى، و خواب 

  روح و 

  است، چنین هم،

  شود، می آن زندگانی موجب دانش

 است، روح مرگ جهل،

 آن، بیماری شک 

 .است روح بیداری یادآوری؛ و حفظ نیز و روح خواب غفلت؛ آن؛ صحت یقین، 

 
 

 

 

 

 

                                                            

 40ص58بحارالانوارج

١٦٤   



 

 

 

السلام  عليه على امام  : 

 

بِقُلوبِكُم؛ فَجاهِدوا تَقدِروا لَم فَإِن بِأَلسِنَتِكُم فَجاهِدوا تَقدِروا لَم فَإِن بَأَيديكُم   اللّه بيلِسَ فى جاهِدوا  

 

آنيد جهاد خود قلب با نتوانستيد هم باز اگر و خود زبانهاى با نتوانستيد اگر آنيد، جهاد خود دستهاى با خدا راه در . 

 

� ٢٣ح ،۴٩ص ،١٠٠ج بحارالأنوار،  

 

� آله و عليه االله صلي پيامبر  : 

 

ماند نمى برجا پا خدا براى دينى ، نبوديد شيعيانت و تو اگر!  على اى  . 

 

٣٩الأنوار،ج بحار �  

 

 

 اخلاص عجیب علی ع

:ابتدا از حضرت درباره اخلاص روایت بیاوریم  

 :امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده اند
الدُنیا کلُُّها جَهلٌ اِلاّ مَواضعُِ العِلم و العِلمُ کلُُّهُ حجُه اَلاّ ما عمُِلَ بهِِ، وَ العمََلٌ کلُُّه رِیاءٌ اِلاّ ما کانَ مخُلَصاً وَ الاخِلاصُ 

 عَلی خَطَر حتی ینَظُرَ العبَدُ بمِا یخُتَمُ لهَُ؛165

                                                            
 .٢٢٤، ص ٧٠بحار الانوار، ج ١٦٥



دنیا همه اش نادانی است مگر جایگاه های دانش، و دانش تمامش حجت و دلیل خداوند علیه انسان است به جز آن 
مقدار که بدان عمل شود، و عمل تمامش ریاست، غیر از آنچه خالصانه انجام شود، و اخلاص در معرض خطر است 

 .تا این که انسان ببیند عاقبتش چه می شود

از ان ساعتی که امیرمومنان ع به پیامبر ایمان اورد و از ان ساعتی که با پیامبر بیعت نمود تا اخرین لحظه حیات 
و حتی یک لحظه پشیمان نشد با اینکه ان همه سختی ها کشید که .د ،دست از اسلام و خدمت به دین برنداشتخو

سال خانه نشینی بعد از 25فقط در جنگ احد دهها زخم بر بدن مبارکش وارد شد و در خندق فرقش شکافته شد و
ن را تحمل نمود و ملامت ها را تحمل مبارزه با ناکثین و قاسطین و مارقی.رحلت نبی مکرم اسلام را تحمل کرد

اما ... او را از دین خارج شده خطاب می کردند و.در وسط سخنرانی بلند می شدند و کافر خطابش می کردند .نمود
امیرمومنان که مظهر اخلاص بود هرگز سست نشد واو هست که پیامبر فرمود ان مقدار که من علی را دوست دارم 

. وست داردبیشتر از ان خدا او را د  

 

بر عمرو بن عبدود دست يافت او را ضربت نزد و نكشت، ) ع(وقتى امير مؤمنان: ابن شهرآشوب گويد .1

اى حذيفه ساآت باش، خود على سبب : فرمود) ص(دشنام داد و حذيفه پاسخش داد، پيامبر) ع(او به على

رسيد ) ص(حضور رسول خداچون به . عمرو را از پاى در آورد) ع(آنگاه على: درنگش را خواهد گفت

او به مادرم دشنام داد و آب دهان به صورتم افكند، من : عرضه داشت) ع(پيامبر سبب را پرسيد، على

ترسيدم آه براى تشفى خاطرم گردن او را بزنم، از اين رو او را رها آردم، چون خشمم فرو نشست او را 

١. [براى خدا آشتم ] 

به مسجد آمد و مسجد از جمعيت پر بود، پيامبر ) ص(رسول خدا صبحگاهى: گويد) ره(علامه مجلسى .2

) ع(امروز آدامين شما براى رضاى خدا از مال خود انفاق آرده است؟ همه ساآت ماندند، على: فرمود

خواستم با آن مقدارى آرد بخرم، مقداد بن اسود را ديدم  من از خانه بيرون آمدم و دينارى داشتم آه مى: گفت

: فرمود) ص(رسول خدا. رسنگى را در چهره او مشاهده آردم دينار خود را به او دادمو چون اثر گ

واجب شد) رحمت خدا بر تو( . 



ام، مخارج سفر مرد و زنى را آه قصد  من امروز بيش از على انفاق آرده: مرد ديگرى برخاست و گفت

اى رسول خدا، : حاضران گفتند .ساآت ماند) ص(پيامبر. سفر داشتند و خرجى نداشتند هزار درهم پرداختم

و به اين مرد با آنكه بيشتر صدقه داده بود نفرمودى؟ » رحمت خدا بر تو واجب شد«: چرا به على فرمود

ايد آه گاه پادشاهى خادم خود را آه هديه ناچيزى برايش آورده مقام و  مگر نديده: فرمود) ص(رسول خدا

دهد و  شود ولى آن را پس مى هديه بزرگى آورده مىبخشد و از سوى خادم ديگرش  موقعيتى نيكو مى

در اين مورد هم چنين است، رفيق شما على دينارى را : چرا، فرمود: گيرد؟ گفتند فرستنده را به چيزى نمى

در حال طاعت و انقياد خدا و رفع نياز فقيرى مؤمن بخشيد ولى آن رفيق ديگرتان آنچه داد همه را براى 

بن ابيطالب برترى جويد، خداوند هم عمل  خواست بر على ادر رسول خدا داد و مىمعاندت و دشمنى با بر

آگاه باشيد آه اگر با اين نيت از فرش تا عرش را سيم و . او را تباه ساخت و آن را وبال گردن او گردانيد

ود داد جز دورى از رحمت خدا و نزديكى به خشم خدا و در آمدن در قهر الهى براى خ زر به صدقه مى

٢. [افزود نمى ] 

گروهى خدا را از . گروهى خدا را از روى رغبت پرستيدند و اين عبادت تاجران است: فرمود) ع(على .3

روى ترس و بيم پرستيدند و اين عبادت بردگان است، و گروهى خدا را از روى شكر و سپاسگزارى 

٣. [پرستيدند و اين عبادت آزادگان است ] 

ر را از بيم عذاب و طمع در ثوابت نپرستيدم، بلكه تو را شايسته بندگى ديدم و خدايا، من تو: و فرمود .4

٤. [پرستيدم ] 

اش حجت است جز آنچه بدان عمل شود،  اش نادانى است جز مكانهاى علم، و علم همه دنيا همه: و فرمود .5

راه خطر است تا باشد، و اخلاص هم در ) براى خدا(اش ريا و خودنمايى است جز آنچه خالص  و علم همه

٥. [شود بنده بنگرد آه عاقبتش چه مى ] 

عمل اگر براى غير خدا باشد وبال صاحب آن است و اگر انفاق به نيت فخر و مباهات باشد نصيب سگان و 

آورده بنگريد» حياة الحيوان«در اين زمينه حكايت لطيفى را آه دميرى در آتاب . عقابان است : 

بن غالب،  فرزدق شاعر مشهور به نام همام: اند آه و ديگران حكايت آرده امام علامه ابوالفرج اصفهانى

پدرش غالب رئيس قوم خود بود، زمانى مردم آوفه را قحطى و گرسنگى سختى رسيد، غالب پدر فرزدق 



مذآور شترى را براى خانواده خود آشت و غذايى از آن تهيه آرد و چند آاسه آبگوشت براى قومى از 

سحيم آسى است . اى هم براى سحيم بن وثيل رياحى آه رئيس قوم خود بود فرستاد اد و آاسهتميم فرست بنى

من مردى شناخت شده و خوشنام و با تجربه و آاردانم، هرگاه عمامه بر سر «: آه در شعر خود گفته بود

اين شعر و حجاج هنگامى آه براى امارت آوفه وارد آوفه شد در خطبه خود به » نهم مرا خواهيد شناخت

 .تمثل جست

مگر من نيازمند غداى : وقتى ظرف غذا به سحيم رسيد آن را واژگون ساخت و آورنده را آتك زد و گفت

ميان آنان مسابقه شتر آشى راه افتاد، سحيم يك . آشم غالب هستم؟ اگر او يك شتر آشته من هم شترى مى

باز سحيم دو شتر آشت و غالب در  شتر براى خانواده خود آشت و صبح روز بعد غالب دو شتر آشت،

سحيم چون آن . روز سوم سه شتر آشت، باز سحيم سه شتر آشت و غالب در روز چهارم صد شتر آشت

 .اندازه شتر نداشت ديگر شترى نكشت امام آن را به دل گرفت

توجه ننگ روزگار را م: چون روزهاى قحطى سپرى شد و مردم وارد آوفه شدند، بنى رياح به سحيم گفتند

! ما ساختى، چرا به اندازه غالب شتر نكشتى و ما آمادگى داشتيم آه به جاى هر شترى دو شتر به تو بدهيم؟

همگى : سحيم چنين عذر آورد آه شترانش در دسترس نبودند، آن گاه سيصد شتر پى آرد و به مردم گفت

اتفاق افتاد، از آن حضرت درباره ) ع(طالب  بن ابى اين حادثه در دوران خلافت امير مؤمنان على. بخوريد

اين شتران نه براى خوردن : حلال بودن خوردن آنها فتوا خواستند، حضرت حكم به حرمت آرد و فرمود

از اين رو گوشت آنها را در . اند و از آشتن آنها مقصودى جز فخر و مباهات در آار نبوده است آشته شده

٦. [ان و آرآسان گرديددان آوفه ريختند و خوراك سگان و عقاب زباله ] 
 

به نقل از مناقب ٣/٢٢٠الوسائل  .[1] . 

١٨/ ٤١الانوار  .[2] . 

٢٣٧البلاغه، خطبه  .[3] . 

١٤/ ٤١الانوار  .[4] . 

ماده خطر ١/٤٠١البحار  .[5] . 



فرع«، ذيل ٢/٢٢٢الحيوان  .[6] ». 
 

ميرالمؤمنين اين اخلاص را از دوران کودکی و نوجوانی که اسلام را از پيامبر قبول کرد و سختيهای آن را به 
جان خريد، نشان داد. او برای خدا از آسايش محترمانه ی يک آقازاده ی قريشی صرف نظر کرد و در طول سيزده 
سال، مبارزات خود را در کنار پيامبر ادامه داد، و بعد هم ماجرای خوابيدن آن بزرگوار در جای پيامبردر شبی که 
رسول اکرم از مکّه به طرف مدينه هجرت کردند. اين خوابيدن اميرالمؤمنين در جای پيامبر، از جمله ی کارهايی 
است که اگر کسی تدبر کند، در می يابد که بزرگترين فداکاری است که يک انسان می تواند از خود نشان بدهد؛ 
يعنی به طور قاطع تسليم مرگ شدن. شب تاريک، دشمن مسلح و خشمگين و آماده ی در پشت ديوارها و عازم بر 
قتل پيامبرکه در اين بستر بايد خوابيده باشد. اميرالمؤمنين آن شب به پيامبر عرض کرد که اگر من در جای تو 
 .بخوابم، تو بسلامت خواهی جست؟ فرمود: بله، عرض کرد: پس می خوابم
کسانی مثل آن نويسنده ی مسيحی که از دين ما خارج هستند و با رؤيت اسلامی و شيعی به اميرالمؤمنين نگاه نمی 
کنند، می گويند که اين کار اميرالمؤمنين فقط قابل مقايسه ی با کار سقراط است که برای مصلحت جامعه، به دست 
خود جام زهر را نوشيد؛ يعنی يک فداکاری قطعی. اخلاص، تنها چيزی بود که در آن شب حاکم بود. کسانی که در 
چنين مواردی به فکر خودشان باشند، در فکر اين هستند که از موقعيت استفاده کنند؛ اما او در همين لحظه به فکر 
 .نجات جان پيامبر است
 
  فقط رضای الهی

  
درجنگهای پيامبر، دراحد آن وقتی که همه بجز اندکی رفتند و اميرالمؤمنين از پيامبر دفاع کرد، در خندق آن وقتی 
که همه از مبارزه ی با عمر و بن عبدود سرپيچيدند و آن حضرت مکرّر داوطلب شد، در قضيه ی خيبر، درقضيه 
ی آيات برائت، بعد از رحلت پيامبر، درماجرای انتخاب جانشين برای پيامبر در سقيفه، در شورای تشکيل شده ی 
بعد از درگذشت خليفه دوم، در همه اين موارد اميرالمؤمنين فقط و فقط رضای الهی را در نظر گرفت و خالصاً الله 
ان چيزی را که به نفع اسلام و مسلمين بود، انتخاب کرد و «خود » را دخالتی نداد. در وقتی که خلافت را قبول 
کرد، در بيست و پنج سالی که از خلافت دور ماند، در همکاريش با خلفا، در کارش برای اسلام در حضورش در 
ميدان جهاد و کار و مبارزه و خدمت به نظام اسلامی در تعليم مردم، در تربيت و تزکيه ی انسانهای جامعه، و بعد 
در دوره خلافتش در برخورد با جناحهای مختلف، که هر کدام شعاری داشتند و دارای خصوصيتی بودند، و در 
همه موارد ديگر، علی بن ابيطالب، همان علی بن ابيطالبی است که خدا می پسندد و رسول خدا انتخاب می کند و 
بر می گزيند؛ بنده ی خالص خدا. اين، آن چيزی است که من و شما بايد رشحه يی از آن را در عمل و زندگی خود 
از علی بن ابيطالب بياموزيم و عمل کنيم. در آن روز، اين باعث پيشرفت اسلام شد، و همين است که اگر يک 
 .قطره ی از آن در وجود انسانی باشد، او را به موجودی مفيد برای اسلام و مسلمين تبديل می کند
 
  درسی از اخلاص حضرت

  
ما در دوران انقلاب بزرگ اسلامی، آن اخلاص را بالمعاينه در زندگی مردممان مشاهده کرديم، و شد آنچه شد. 
امام بزرگوار ما مظهر اين اخلاص بود، و کرد آنچه کرد. او دنيا را در مقابل اسلام خاضع و خاشع کرد و دشمنان 
اسلام را به عقب نشينی وادار نمود. امروز هم آحاد ملت ايران، زن و مرد ملت، اقشار مختلف، مخصوصاً 
مسؤولان - خصوصاً هر چه مسؤوليتها بالاتر برود-  محتاج همين اخلاص هستيم، تا اين بار را به سرمنزل 
 .برسانيم
طبق نقل در نهج البلاغه، اميرالمؤمنين فرمود: «و لقد کنّا مع رسول االله صلی االله عليه و آله و سلم نقتل ابائنا و 
اخواننا و اعمامنا لا يزيدنا ذلک الا ايمانا و تسليما و مضيّا علی اللقم و صبرا علی مضض الألم »(٩)؛ خالصانه و 



مخلصانه با کسان و نزديکان خود می ايستاديم و برای خدا مبارزه می کرديم. «فلمّا رأی االله صدقنا انزل بعدوّنا 
الکبت و انزل علينا النّصر»(١٠) وقتی در راه خدا با اخلاص و صادقانه عمل کرديم و خدای متعال اين را از ما 
ديد، دشمن ما را سرکوب کرد و ما را پيروز نمود. بعد می فرمايد: اگراين طور نبود، اين کارها انجام نمی شد: ـ 
ما قام للدّين عمود و لا اخضرّ للايمان عود» يک شاخه ی ايمان سبز نمی شد و يک پايه ی دين بر سر پا نمی ماند. 
به برکت اخلاص و صدق آن مسلمين، اين پيشرفتها انجام شد و جامعه ی اسلامی پديد آمد. تمدن اسلامی و اين 
حرکت عظيم تاريخی امروز هم همان است، و ملت ما و مسلمانان درهمه ی عالم وامروز ملت عراق و پيشروان 
آن ملت و نيزديگرمردمی که در هر گوشه ی دنيا به نام اسلام سخن می گويند، بايد اين درس را ازعلی بن ابيطالب 
 (عليه السلام فرا بگيرند.(١١
 

ها نوشت پی : 
  
  .٣٤٠، ص٤٠بحار الانوار، ج -١
  .٣٤٠، ص٤٠بحار الانوار، ج -٢
  .همان -٣
  .همان-٤
  .٤٥نهج البلاغه، نامه ی  -٥
  .٣١٨ص، ٤٠بحارالانوار، ج -٦
  .همان-٧
  .همان-٨
  .٥٦نهج البلاغه، خطبه ی -٩
  .همان-١٠
 .١٣٧٠/١/١٦خطبه نماز جمعه ی تهران -١١

 

 

 

 
:point_up:سؤال: 

 چرا شيعيان در اذان و اقامه ی خود جمله ی «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ االله» را می گويند؟ 
 

:memo: پاسخ: 
 : رسول خدا صلي االله عليه وآله وسلم فرمودند

من از خدا خواسته  ام که در هر جايی که من را ذکر می  کند تو را نيز ذکر نمايد؛ پس درخواست من را قبول کرده و "
 ".مورد اجابت قرار داد

بنابر اين روايت و روايات مشابه فراوان، عبارت «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ االله» نزد علما مکمل شهادت به رسالت رسول 
 .گرامی اسلام است. البته مستحب است و جزو اجزای اذان به شمار نمی رود

 
 

:point_up: سؤال: 



 شهادت ثالثه از چه زمانی شروع شده؟
 

:memo: پاسخ: 
بر اساس مدارک تاريخی شيعه و سنی آه در زير به يک نمونه از هرآدام اشاره می آنيم؛ عبارت «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً 

 .وَلِيُّ االله» از روز غدير خم به اذان اضافه شد
 

:one:  در روز غدیر بعد از بيعت نمودن مردم با اميرالمؤمنين عليه السلام به خلافت، حضرت رسول صلي االله عليه و
 .آله به ابوذر دستور دادند تا برای نماز اذان بگويد

 .صحابه شنيدند ابوذر در اذان بعد از شهادت به رسالت، به ولایت علی شهادت می دهد
 !عده ای از صحابه شکایت او را نزد رسول خدا برده و گفتند: او بعد از شهادتين «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ االله» مى گوید

رسول خدا فرمودند: همين است؛ آیا به اين زودی کلام من را در امروز (روز غدیر خم) فراموش کردید که «هرکس که 
 من مولای اویم پس علی مولای اوست»؟

 
:two:  شخصی نزد رسول خدا صلی االله عليه وآله وسلم آمد و گفت: ای رسول خدا! چيزی شنيدم که تاکنون

 .نشنيده بودم
 رسول خدا فرمودند: آن چه چيزی است؟

 .پاسخ داد: سلمان در اذان خویش بعد از شهادت به رسالت، به ولایت علی عليه السلام شهادت می دهد
  !!حضرت فرمودند: چيز نيکویی را شنيده ای

 
:books: منابع: 

:one: شيعه: مستدرک سفينة البحار، ج٦، ص ٨٥. 
:two: اهل سنت: السلافة في أمر الخلافة، ص ٣٢ 

 

 

:برتری تحمل گرسنگی، از ذلت در برابر دیگران  

گی بچـه هـایم و   از شخصی بنام سلطان محمد که شغلش خیاطی و تهی دست بوده نقل شده که شبی بخاطر برهن 
خطاب کردم آقا تو شاه مردانـی و  ) ع(نزدیکی ایام عید و پریشانی و فلاکت خودم گریه زیادی کردم و به مولا علی 

بـاغی  . سخاوتمند روزگاری گرفتاریهای مرا می بینی چون خوابیدم دیدمکه از دروازه عیـدگاه قنـدهار بیـرون رفـتم     
.ری داشت که چندین نفر نزد آن ایستاده بودندد. بزرگ دیدم که قلعه اش طلا و نقره بود  

است التماس کردم که بگذارند داخـل شـده   ) ع(نزدیک آنها رفتم پرسیدم این باغ کیست گفتند از حضرت علی 
بعد اجـازه دادنـد بخـود گفـتم اول خـدمت      . تشریف دارند) ص(گفتند فعلا رسول خدا. و بحضور آن حضرت برسم

: سفارش می گیرم چون به خدمتش رسـیدم از پریشـانی خـود شـکایت کـردم فرمـود       رسول خدا می رسم و از ایشان



برو عرض کردم حواله ای مرحمت فرمائید حضـرت خطـی بمـن دادنـد دو نفـر را هـم        )ع(پیش آقای خود ابوالحسن
سلطان محمد کجا بودی گفتم از پریشـانی روزگـار   : همراهم فرستادند چون خدمت حضرت ابا الحسن رسیدم فرمود

بشما پناه آورده ام و حواله از رسول خدا دارم پس آنحضرت حواله را گرفـت و خوانـد و بمـن نظـر تنـدی فرمـود و       
بازویم را بفشار گرفت و نزد دیوار باغ آورد اشاره فرمود شکافته شد دالان تاریک و طولانی نمایان شد و مرا همـراه  

پس دری نمایان شد و بوی گنـدی بمشـامم رسـید بـا      برد سخت ترسناک شدم اشاره دیگری کرد روشنائی ظاهر شد
 شدت بمن فرمود داخل شو و هر چه می خواهی بردار داخل شـدم دیـدم خرابـه ایسـت پـر از لاشـه مـردار حضـرت        

برداشـتی  : زود برار از ترس مولا دست دراز کردم پای قورباغـه مـرده ای بدسـتم آمـد برداشـتم فرمـود       بتندی فرمود
بیا در برگشتن دالان روشن بود در وسط رالان دو دیگ پـر آب روی اجـاق خـاموش مانـده      :فرمود. عرضکردم بلی 

بود فرمود سلطان محمد چیزیکه در دست داری در اب بزن و بیرون بیاور چون آنرا در آب زدم دیدم طلا شده است 
ا مـی خـواهی   محبت مر. ای تو صلاح نیسترحضرت بمن نگریست لکن خشمش اندک بود و فرمود سلطان محمد ب

بـوی خوشـی   . انداز بمجـرد انـداختن از خـواب بیـدار شـدم      بییا این طلا را عرضکردم محبت شما را فرمود پس آنرا 
بمشامم رسید خوشحال بودم که از امتحان بیرون آمدم پس از ایـن واقعـه گرفتـاریم برطـرف شـده و وضـع فرزنـدان        
.مرتب گردید  

166.ع در مقابل دیگران استگرسنگی بهتر از ذلت خضو: فرمود) ع(علی   

167.ذلت و پستی و شقاوت در طمع و حرص است: و باز فرمود  

 

 

 بلال عاشق علی ع 

 

بلال موذن پيامبر خدا،علی(ع) را بسيار احترام و اکرام می کرد. به بلال اعتراض کردند: «ابوبکر واسطه ی 
 «خريد تو بوده است و او تو را آزاد کرده است. با اين حال به علی(ع) بيشتر احترام می کنی؟

بلال گفت: «حق علی(ع) بر من بيشتر از ابوبکر است. ابوبکر مرا از قيد بندگی و شکنجه و آزار رها کرد؛ 

                                                            

   ٣٦١١٦٦/غررالحکم

   ٢٩٨١٦٧/غررالحکم



درحالی که [اگر چنين نمی کرد]، من شکيبايی کرده، به سوی بهشت جاويدان رهسپار می شدم. ليکن علی(ع) 
مرا از عذاب ابدی و جهنم نجات داد. به واسطه ی دوستی و ولای او و مقدم دانستنش بر ديگران، سزاوار بهشت 

 (برين و نعمت جاويدان شدم168

 

 

 
:beginner:آیا ميدانيد شباهت امام علی (ع) و سوره توحيد در چيست؟ 

 
:point_left:رسول خدا(ص) فرمودند : 

:sparkles:یا علی  ! همانا در تو مثالی است مانند سوره “ قل هو االله احد ” ! 
 

:low_brightness:هر کس آن را یک بار بخواند یک سوم قرآن را خوانده است 
:low_brightness:، و هر کس دو بار آن را بخواند دو سوم قرآن را خوانده است 

:low_brightness:و هر کس آن را سه بار بخواند کلّ قرآن را خوانده است . 
 

:boom:،یا علی ! هر کس تو را در قلبش دوست داشته باشد ثواب یک سوم امّت (مسلمانان) را دارد 
:boom:،و هر کس در قلبش تو را دوست داشته باشد و با زبانش تو را یاری کند اجر دو سوم این امّت را دارد 

:boom: و هر کس تو را در قلبش دوست داشته باشد و با زبانش تو را یاری کند و با شمشيرش تو را کمک کند ثواب
 . (کلّ) این امّت را دارد

 
:closed_book:(البرهان فی تفسير القرآن ج۵ ص٧٩٧) 

 

 

فرمود حضرت آن بودند، زده حلقه)  ص(  پيامبر گرد به جمعی : 

 آنگاه آموخت،)  ع( آدم به چنانکه آموخت من به را آنها نامهای و داد، نشان من به سرشت، و طينت جهان در مرا امت خداوند
کردم آمرزش طلب خدا درگاه از شيعيانش، و) ع( علی برای من گذشتند، من رکنا از زمامداران و رهبران . 

داد وعده من به) ع(علی شيعيان درباره را مطلب يک خداوند، . 

چيست؟ مطلب آن! خدا رسول ای: پرسيد شحصی . 

��  مولد باب.نيکيها و پاداشها هب گناهشان تبديل -٣ گناهان از عفو -٢ شيعه مؤمنان برای آمرزش -١: بود چنين مطلب آن: پيامبر
۴۴۴و ۴۴٣ ص ،١۵ حديث ،)ص(النبی . 

 

                                                            

   . ١٦٨ ٨٩محمدمحمدی اشتهاردی، سيمای بلال حبشی، ص



 
 

:question::scroll:  فردی نزد امير مؤمنان علی(عليه السلام ) از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و گفت: با
 این که خداوند فرموده: «دعا کنيد من اجابت می کنم»، چرا ما دعا می کنيم و به اجابت نمی رسد؟

 
 

:clipboard: پاسخ 
 

 :امام(عليه السلام) در پاسخ فرمود: «براى این که دل هاى شما به هشت [چيز]، خيانت کرده است ✍
 

:one:  شما خدا را شناختيد؛ ولى حقّ او را آن گونه که برایتان واجب کرد، ادا نکردید. پس شناختتان فایده اى به شما
 .نبخشيد

 
:two:  شما به پيامبر او ایمان آوردید؛ ولى بر خلاف سنّت او رفتار کردید و شریعتش را می راندید. پس نتيجه ایمانتان

 کجاست؟
 
 

:three:  شما کتاب او را که بر شما فرو فرستاده است، خواندید؛ امّا به آن عمل نکردید و گفتيد: شنيدیم و فرمان
 .بردیم. سپس مخالفت کردید

 
:four:  گفتيد از آتش می ترسيد، در حالى که هر زمان، با گناهانتان، بدن هایتان را به سوى آتش می برید. پس

 ترستان کجاست؟
 

:five:  گفتيد خواهان بهشت هستيد، در حالى که در هر زمان، کارى می کنيد که شما را از آن دور می گرداند. پس
 بهشت خواهى شما کجاست؟

 
:six: نعمت خدا را خوردید؛ ولى سپاس نگزاردید. 

 
:seven:  خدا شما را به دشمنى با شيطان فرا خواند و فرمود: "شيطان، دشمن شماست. پس شما نيز او را

 .دشمن دارید"؛ امّا شما بى هيچ سخنى، با خدا دشمنى نمودید و بى هيچ مخالفتى، با شيطان دوستى کردید
 

:eight:  عيب هاى مردم را پيش چشم خود قرار داده اید و عيب هاى خود را پشت سرتان نهاده اید، و کسانى را
 .«سرزنش می کنيد که خودتان به سرزنش، سزاوارتر از آنهایيد

 
 

:books:  ،(ع)دیلمی، حسن بن محمد، اعلام الدین فی صفات المؤمنين، ص ٢٦٩ – ٢٧٠، قم، مؤسسه آل البيت
 .چاپ اول، ١٤٠٨ق

 

 

 
 : (حضرت اميرالمؤمنين امام علی (عليه السلام

 
 .مُجاهَرَةُ اللّهِ سبحانَهُ بالمعاصِی تُعَجِّلُ النِّقَمَ



 
 .آشکارا معصيت خدا کردن کيفرها را شتاب می بخشد

 
 .ميزان الحکمه حدیث ٦٧٦٤

 
 امام على عليه السلام

 
 لِكُلِّ ظالِمٍ عُقوبَةٌ لا تَعدوهُ، وصَرعَةٌ لا تَخطوهُ

 
 هر ستمگرى، آيفرى دارد آه حتما به او خواهد رسيد، و هلاآتى دارد آه قطعا گريبانش را خواهد گرفت

 
:green_book: ،غرر الحكم:round_pushpin:حح ٧٣١٢ 

:closed_book:بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث: :books: ،ج٢:book:ص٢٨٦ 
 

مُّبِينٍ إِمَامٍ فِي أَحْصَيْنَاهُ شَيْءٍ وَآُلَّ وَآثَارَهُمْ قَدَّمُوا مَا وَنَكْتُبُ الْمَوْتَىٰ نُحْيِي نَحْنُ إنَّا  

 را همهچيز و مىآنيم ثبت را ازايشان اندوخوبىهاوبدىهاىبرجامانده فرستاده پيش را وآنچه مىآنيم زنده را مردگان ما ترديد بى 
يس ،سوره١٢.( ايم استبرشمرده محفوظ لوح آتابهاستوآن اصلهمه درآتابىروشنآه ) 

 ������ 

� مبين امام : 

 

�  رسول ای: گفتند برخاسته جا از عمر و ابوبکر شد نازل) ص( اکرم پيامبر بر آيه اين چون: فرمود که است روايت) ع( باقر امام از
خير: فرمود است؟ قرآن: گفتند. خير: فرمود است؟ انجيل: گفتند. خير: فرمود است؟ تورات منظور آيا خدا .  

  

 تبارک خداوند که امام آن اوست است، همان اين: فرمود) ص( اکرم پيامبر. شد وارد) ع( ابيطالب بن علی اميرالمومنين# ميان اين در
است کرده جمع او در را چيزی هر علم تعالی و .  

  

٩۵ ص الاخبار، معانی .1 .  

اختلاف اندک با ٧٧ ص المودة، ينابيع .2 . 

#salek 

فرمايند می السلام عليه علی امام  : 

 

بِالْمِرْصَادِ لِلظَّالِمِينَ هُوَ وَ اَلْمُضْطَهَدِينَ دَعْوَةَ سَمِيعٌ اللَّهَ فَإِنَّ ظُلْمٍ عَلَى إِقَامَةٍ مِنْ نِقْمَتِهِ تَعْجِيلِ وَ لَّهِال نِعْمَةِ تَغْيِيرِ إِلَى أَدْعَى ءٌ شَیْ لَيْسَ "  



 

را خدا خشم و نكند ديگرگون را خدا نعمت ، ستمكارى چون چيز هيچ   

است ستمكاران آمين در و شنود  مى را ستمديدگان دعاى خدا زيرا ،  انگيزد برنمی  " 

 

۵٣ نامه البلاغه، نهج   

 

ع( أميرالمؤمنين ): 

 

دارد دوستت که بدان يادخودکرده، خداتوراانيس ديدی هرگاه � 

 

ميکند، دلگيرت وياداو کرده خلق انيس ديدی وهرگاه  

 

ازتوناخشنوداست گمان بی که بدان � 

 

١٨٨ غررص  

 

فرمودند)ع(على امام :  

 

؛ الكُوفَةِ مَسجِدُ و المَقدِسِ بَيتِ مسَجِدُ و الرَّسولِ مَسجِدُ و الحَرامِ المَسجِدُ: الدُّنيا فِي الجَنَّةِ قُصُورِ نمِ أربَعَةٌ  

 

� آوفه مسجد و المقدّس بيت مسجد ، الرسول مسجد ، مسجدالحرام: هستند دنيا در بهشت قصرهاى از قصر چهار .� 

 

�  دارم ي ا  ساده غذاي: آرد عرض داري؟ غذايي: فرمود باغبانش به روزي حضرت آه شده نقل) ماسلا عليه( مؤمنان امير حالات در
 فرمود ميل را غذا آن و شست را دستها حضرت! آن حاضر: فرمود ام  آرده تهيه غذايي روغن بي آدوي از نيست، شما شايسته آه

ببرد آتش به را وي او شكم آه آسي حال به بدا! شود مي سير ساده غذاي اين با آه شكمي: گفت و آرد اشاره خود شكم به سپس . 

 

� ( ١٢٧ صفحه عبادات_حکمت#:  منبع  ) 



 

 

 

� ع اميرالمومنين  : 

 

� داشت برنخواهد سجده از را خود سر هرگز است الهی رحمت مشمول حد چه تا بداند گزار نماز اگر   

 

( ١٧۵ ص غررالحکم تصنيف ) 

 

 

السلام  عليه عليٌّ الإمامُ   :  

 

قَطُّ آريمٌ أفحَشَ ما ))  . )) 

  

السلام  عليه على امام     :  

 

دهد نمی دشنام هرگز بزرگوار، انسان  . 

 

 الْقَلْبِ فِي دَامَ مَا خَيْرَ وَ الْعَافِيَةُ ةِالنِّعْمَ أَجَلَّ فَإِنَّ الْعَافِيَةِ فِي إِلَيْهِ ارْغَبُوا وَ الْيَقِينَ اللَّهَ سَلُوا النَّاسُ أَيُّهَا لَهُ خُطْبَةٍ فِي) ع(أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ قَالَ
يَقِينَهُ غُبِطَ مَنْ الْمَغْبُوطَ وَ دِينَهُ غُبِنَ مَنْ الْمَغْبُونَ وَ الْيَقِينُ . 

 

✍ فرمودند السّلام عليه علی اميرالمؤمنين :  

���   آند، عطا يقين شما� به بخواهيد خداوند از مردم اى

دهد، عافيت را شما و  

  است، يقين دارد جاى قلب در همواره آه خيرى� و باشد، مى عافيت ها نعمت زرگترينب �

☹� آند، زيان خود دين در آه است آسى مغبون  



 � باشد ديگران غبطه مورد يقين در آه است شخصى مغبوط و . 

 

� ١٧۶ص ۶٧ج بحارالانوار  

 

� 

 برزخيان#

 

��  داشت، قرار دروازه بيرون که قبرستان کنار رسيد، کوفه نزديکی به تیوق گشت برمی صفين جنگ از السلام عليه علی حضرت
فرمود چنين و کرد قبرها سوی به رو. رسيد : 

 شما! زدگان وحشت ای! تنهايان ای! غريبان ای! نشينان خاک ای!تاريک قبرهای و خاکی مکانهای و وحشتناک های خانه ساکنان ای
شد خواهيم ملحق شما به نيز ما و گرفتيد پيشی ما از راه اين در . 

��  اموالتان و اند آمده در ديگران نکاح به همسرانتان شدند، ساکن ديگران را هايتان خانه. گويم می شما به بپرسيد دنيا اخبار از اگر
خبر؟ چه شما نزد ماست، نزد که است چيزهايی اينها. است شده تقسيم ! 

فرمود و کرد يارانش به رو آنگاه : 

��  و تقوا آخرت سفر برای توشه و زاد بهترين التقوا الزاد خير فان که دهند می خبر شما به حتماً شود داده گفتن اجازه نهاآ به اگر
١٨٠ ص ،٨٢ ج همان و ۶١٩ ص ،٣٢ ج: ب.است پرهيزکاری # 

 

است تر سخت آن خود از چيزی، از ترسيدن گاهی زيرا بيفکن، آن در را خود ترسی، می چيزی از که هنگامی . 

 

ع( علی امام ) 

البلاغه نهج ٣١ ی نامه از ١٠ بخش  

 

 :فضائل امير المؤمنين عليه السلام
:bouquet:  لقب اميرالمومنين به ابوالائمه ،حضرت علی بن ابی طالب اختصاص دارد:bouquet: 

 
 شخصی در محضر امام صادق عليه السلام حضرت را به لقب ( امير المومنين) صدا زد، 

 
 :حضرت ناراحت شدند و فرمودند

 
این لقب مخصوص امير المومنين است و کسی راضی به این لقب نمی شود غير از آن حضرت، مگر آنکه اهل لواط 

 باشد یا آنکه مبتلا خواهد شد ؛ 



 
  : و ابن فول خداوند متعال است که می فرماید

 
 " إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا"

 
 " نمى خوانند سواى الّله مگر الاهه هايى را و نمى خوانند سواى اللّه مگر شيطانى سرآش را"

 
 راوی گوید، گفتم ؛ پس قائم شما را به چه اسمی صدا می زنند ؟ 

 
 فرمودند: به او می گوبند ؛ 

 
 " السلام عليک یا بفية االله ، السلام عليک یابن رسول االله "

 
:books:  سوره نساء آیه ١١٧ 

 
 بحار الانوار ج ٣٧ ص ٣٣١

 

زنند مى نفس نفس آه تيزرو اسبان به سوگند) : عاديات - ١(ضَبْحًا الْعَادِيَاتِ وَ . 

 

 اند آرده عهد يكديگر با و شده جمع »يابس« سرزمين در سوار هزار دوازده آه دادند خبر) ص( اآرم پيغمبر به هجرت هشتم سال در
 خود ياران از آثيرى جمع)  ص( اآرم پيغمبر. ننشينند پاى از نكنند متلاشى را مسلمين جماعت و نرسانند قتل به را) ص(پيامبر تا آه
 را)  ص( اآرم پيغمبر سرانجام. بازگشتند نتيجه بدون گفتگوهايى از بعد ولى فرستاد؛ آنها سراغ به صحابه از بعضى فرماندهی به را
 صبحگاهی، در و آردند حرآت دشمن منطقه سوى به سرعت به آنها. داشت اعزام آنها نبرد به انصار و جرمها از آثيرى گروه با

 آنها به آه بود تاريك هوا هنوز نپذيرفتند چون داشتند؛ عرضه آنها بر را اسلام نخست. ساختند گرفتار محاصره حلقه در را دشمن
گرفتند غنيمت به فراوانى اموال و آردند اسير را فرزندانشان و زنان و ندآشت را اى عده شكستند؛ درهم را آنان و آردند حمله . 

 

 صبح نماز براى روز آن)  ص( خدا پيغمبر. بودند نگشته باز مدينه به اسلام سربازان هنوز آه حالى در شد نازل »العاديات و«سوره
بوديم؟ نشنيده حال به تا ما را  سوره اين: آردند عرض اصحاب نماز، پايان از بعد. فرمود تلاوت نماز در را سوره اين و آمد ! 

 

 غنائم با)  ع( على بعد روز چند. داد بشارت من به سوره اين آوردن با ديشب جبرئيل و شد پيروز دشمنان بر) ع( على آرى،: فرمود
شد وارد مدينه به اسيران و . 

 اين و! قسم اين از شگفتا. است کرده ياد قسم زنند می نفس نفس دشمن، با کارزار و حمله در که او سپاه و السلام عليه علی اسب به
دارد متعال خداوند نزد السلام عليه علی که مقامی علوّ واسطه به مگر شود نمی . 

 

 سوال��

 



 انپيامبر چرا ؟ سخته اونجا به امد و رفت الان که داده قرار ها عرب بين در رو اش خانه خدا چرا داره مشغول را ذهنم سوالاتی
بودن ميانه خاور منطقه همين تو همشون بزرگ  

 

 :پاسخ�

 

�� فرمايد می و دارد می بيان را حجاز سرزمين در خدا خانه بودن فلسفه تعبيرات زيباترين و عبارات رساترين با امير حضرت : 

 

داد قرار فراوان شنهای و شنخ کوههای ميان در...  زمين نقاط ترين گياه بی و مکانها ترين  سنگلاخ پر در را اش خانه خدا » . 

 

�  درخت پر و هموار سرزمينهای و نهرها و باغها ميان در را حج بزرگ عبادت انجام محل و را حرمش و خانه خواست می خدا اگر
 گل پر ایبوستانه و زارها گندم ميان در شمار، بی پيوسته هم به آباديهای و بسيار کاخهای دارای آباد، منطقهای در ثمر، پر باغهای و
 به ولی توانست، می دهد قرار آباد، هائی جاده با زا بهجت گلستانی وسط در آب، پر و طراوت پر و زيبا باغهای لابلای در گياه، و

بود کمتر نيز جزا و پاداش شد، می تر ساده و تر راحت عبادت و حج بزرگ آزمايش که نسبت همان . 

 

�  و سبز، زمرد از دهد می تشکيل را آن ساختمان که سنگهائی و کعبه خانه های ايهپ توانست می خوبی به خواست می خدا اگر و
 و کرد، می رخنه ظاهربينان دل در کمتر ترديد، و شک حال اين در ولی توانست، می دهد، قرار روشنائی و نور و سرخ، ياقوت

شد می دور سادگی به شيطان پنهانی های وسوسه . 

 

�  از تکبر تا کند، روبرو عبادتش انجام طريق در مشکلات انواع با و بيازمايد، شدائد انواع با ار بندگانش خواهد می خدا ولی
 روی به را رحمتش و فضل درهای خضوع و فروتنی اين پرتو در و گردد جايگزين آن در فروتنی و خضوع و ريزد، فرو قلبهايشان
دهد قرار شان - اختيار در آسانی به را خويش عفو وسائل و بگشايد آنها .» 

 

� ١٩٢البلاغه،خطبه نهج  

 

السلام  عليه على امام  : 

 

الدُّنيا فی الزُّهدِ وَ العَمَل إخلاص وَ الأمَلِ بِقِصَر اليَقين عَلَی يُستَدَلُّ  

 

دنيا به رغبتی بی عمل، در اخلاص آرزو، کوتاهی: هستند يقين های نشانه از چيز سه  



 

� ٢٠١،ص ١١،ج الوسائل مستدرک  

 

 

 

السلام عليه علی امام  :  

 

� شوند می زيانکار بدان و شود می داده ثواب نيکان به که است روزی) فطر عيد( روز اين راستی به! مردم ای . 

� است شما قيامت روز به روز ترين شبيه روز، اين . 

�  هنگام و آوريد ياد به را رفتن پروردگارتان سوی به و قبر از شدنتان خارج نماز، محل سوی به هايتان خانه از شدن خارج با پس
 به را خود بازگشت هايتان، خانه سوی به بازگشت هنگام و آوريد خاطر به را پروردگار پيشگاه در ايستادن مصلی، در ايستادن

آوريد ياد به جهنم يا بهشت در جايگاهتان . 

 

٣٨ باب ،١ حديث ،١۴١ص ،۵ج الشيعه، وسائل:  ن. پ  

 

 

 

 که او. بريم می پی بيشتر مولا کلام اعجاز به گذرد می هرچه و گذرد می) السلام عليه( علی امام ؤمناناميرم های خطبه از قرن 14
است ديده را ما امروز احوال ، دهد می غيب از خبر  . 

 

فرمايند می السلام عليه علی اميرالمؤمنين �  :  

 ، شود می حلال ايتام اموال غصب ، شود می انجام شکاراآ زنا و شوند می هتک محارم و شود می زياد فحشا که امد خواهد روزی �
 در خيانت ، کنند می پرداخت هديه نام با را رشوه ، گردد می حلال جو شراب ، شود می باب فروشی کم ، يابد می رواج خواری ربا

 مردم ، شود می شمرده سبک نماز ، آورند می در مردان هيئت به را خويش زنان و زنان شکل به را خود مردان ، کنند می امانت
آورند می جا به حج خدا از غير برای  . 

 ناپديد گاهی و بينند می را آن شب دو در مردم که نحوی به شود می تر بزرگ ماه اول روز هلال گاهی رسد فرا روز آن وقتی �✔
دارند روزه رمضان ماه رآخ روز نيت به را فطر عيد روز و گيرند نمی روزه را ماه اول روز مردم که حدی به شود می . 

�  خواب از سلامت و سالم روز مرد که شکلی به شود می زياد ناگهانی های مرگ شويد غافل خدا از که زمانی باشيد آگاه ، باشيد آگاه
شود نمی بيدار ديگر ولی گذارد می بالش بر سر سالم شب يا و خوابد می قبر در شب ولی شود می بيدار  . 



 آخر در نماز فوت ترس از را نماز است واجب و باشد نوشته را اش نامه وصيت بلا نزول قبل انسان بايد يدرس زمان آن وقتی �
 باشد وضو با هميشه داشت امکان اگر و رود بستر به وضو با شب کرد درک را زمان آن کس هر. دارد برپا وقتش اول ،در وقتش
آيد می سراغش ، روح قبض برای الموت ملک زمانی چه که داند مین و است ترس در هميشه او زيرا دهد انجام را کار اين . 

 الهی تقوای آن غير و ها خلوتگاه در ، گيريد پند اگر دادم پند و شويد آگاه اگر نمودم آگاه و شويد هوشيار اگر دادم هشدار را شما �
 کند پيروی اسلام از غير دينی از که کسی:  فرمايد می کريم قرآن در خداوند. [باشيد مسلمان که اين مگر بميريد مبادا تا کنيد پيشه

٨۵:عمران آل] .است کاران زيان از قيامت روز در او و شود نمی پذيرفته اعمالش . 

 

السلام عليه على امام  : 

 

الرَّحمَةَ؛ يَستَنزِلَُ و القَلبَ يُنيرُ وَ اللُّبَّ يونِسُ اَلذِّآرُ  

 

آورد مى فرود را او رحمت و آند مى وشنر را دل دهد، مى آرامش را عقل خدا ياد . 

 

 

� ٣۶٣٣ ح ، ١٨٩ ص دررالکلم و غررالحکم تصنيف  

�� فرمود علی حضرت : 

"  های گنج درهای وبستن برکات نزول از وجلوگيری ها ميوه  کمبود با دهند، انجام بد اعمال که هنگامی به را خويش بندگان خداوند
 گيرند پند پذيران وپند نمايند خودداری بکشند گناه از دست بايد که وانها کنند توبه کاران بهتو تا سازد می مبتلا آنان روی به خيرات
بازايستند گناه از اند آماده که وانها " 

 

� ١۴٣ البلاغه،خطبه نهج  

 

� شر ودفع خير طلب براي دعا  

 

بگويد مرتبه سه شب هنگام به هرآه:فرمود)ع(علي اميرمؤمنان:آمده روايتي در : 

 

� تُظْهِرُونَ وَحِيْنَ وَعَشِيَّاً وَالأرْضِ الَّمَاوَاتِ فِي الْحَمْدُ تُصْبِحُونَ،وَلَهُ وَحِيْنَ تُمْسُنَ حِيْنَ االلهِ حَانَسبْ . 

 



 بخواند،هيچ صبح هنگام به را دعا اين همانند وهرآه.گردند مي دور او از شرها همه دهدو نمي دست از شب درآن را خيري هيچ
گردند مي اودور از شرها وهمه دهد نمي دست از روز درآن را خيري . 

  ( ٣٢٨ص:الواعظين روضة ) 

 

# کار زنا زن عجيب مجازات # 

 

 و نباشد درست اين که فرمود) ع( علی امام ؛ کنند سنگسار را همه که گفت قاضی و کاری زنا جرم به بردند قاضی پيش را مرد شش
 باشد تازيانه صد که کار زنا حد را سومی ، کرد سنگسار را دومی ، زد گردن را اولی بايد که فرمود پرسيدند را درست حکم چون
 نفر ۶ هر جرم که پرسيدند چون و ؛ ببخشند مجازات بی را ششمی و نمايند تنيه را پنجمی ، زد تازيانه ۵٠ حد نيم را چهارمی ، زد
 قتل حکمش که کرده زنا ای مسلمه زن با و آمده اسلام به دروغ به که ميباشد کافر اولی:  که فرمود نه آنها مجازات اما بوده يکی
 غلامی چهارمی ، است حد حکمش لذا نبود محصن سومی ، است سنگسار حکمش و داشت زن يعنی بود محصن مرد دومی ، است
نميباشد او بر حکمی که بود ديوانه ششمی و است کافی تنبيه که بود نابالغ پنجمی ، ميباشد نصف حدش که بود . 

 

 

 (http://tkanal.ir/t/dc90998399549430402.png)     

� کعبه(شد متولد مکان بهترين در ) 

� جمعه(شد متولد روز بهترين در ) 

� محمد(بود پيامبر بهترين جانشين ) 

� فاطمه(بود دنيا زن بهترين همسر ) 

� حسين حسن(بود دنيا های بچه بهترين پدر ) 

� نرمضا( رسيد شهادت به ماه بهترين در ) 

� قدر اول(خورد ضربت شب بهترين در ) 

� قدر دوم(شد شهيد شب بهترين در ) 

� نماز(خورد ضربت که بود حالت بهترين در ) 

� سجده( بود نماز حالت بهترين در ) 

� بگير را دستم ها بهترين بهترين ای  

 

� مدد علی يا ...� 



 

مدارا و صلح مرد علی،  

 

 بود رقّه شهر کنار در که فرات رود از بايست می بود، انداخته راه به معاويه که یجنگ صفين، به عزيمت هنگام کوفه سپاه ��
کنند عبور آن روی از که داشتند پلی به نياز همين برای و گذشتند می .   

 اين هاتن نه داشتند، می دشمن را) ع( علی که رقّه مردم اما بسازند، رودخانه اين روی بر پلی که کرد درخواست شهر مردم از امام
 آن روی به را شهر های دروازه حتی ابتدا در و برچيدند، رودخانه کنار از هم را خود های قايق مخالفت، نشانه به بلکه نکردند را کار

شدند شهر به سپاه ورود مانع و بستند حضرت .  

 روی از و کرده عوض را راه داد دستور بلکه نساخت، کار اين به وادار را آنان و نکرد وارد رقّه مردم بر فشاری هيچ) ع( علی اما
کنند عبور مَنبِج نام به ديگری پل .  

 خواستۀ با مخالفتشان و تمرد خاطر به ها آن توبيخ يا و شهر مقاومت شکستن هم در بود، عصر زمامدار و حاکم که) ع( علی برای
 خواستۀ و ميل خلاف بر را کسی خواست نمی توق هيچ. بود مدارا و آرامش اهالی از) ع( علی اما. بود راحتی کار امر، حاکم
بود استوار اصولی چنين بر نيز اش داری حکومت منش و شيوه و کند وادار کاری به اش قلبی  

 

 

٢(  مدارا و صلح مرد علی، ) 

 

 جنگ در زد، دست بيگناه مردم خونريزی و شهرها غارت به يارانش با و شد سرسخت خوارج از بعدها که ناجی راشِد بن خِرِّيت
 تو از ديگر«: گفت و آمد امام نزد اصحابش از تن سی با روزی حکميت، ماجرای و جنگ از پس. بود اميرالمومنين سپاه جزء صفين

شد خواهم جدا تو از فردا و خوانم نمی نماز سرت پشت و کنم نمی اطاعت .» 

 عنوان به را معاويه مقابل در ضعف دادن نشان و حکميت قبول خِرّيت و شد جويا او از را تصميم اين علت نصايحی، ضمن امام 
کرد ذکر دليل . 

کنيم گفتگو يکديگر با سنت و قرآن طبق بر تا بنشين من نزد «: گفت او به امام .» 

 نيرو آوردن جمع و فرار در خريت شوم نيت از که حاضران از يکی. شد خارج جا آن از و» .آمد خواهم تو نزد فردا«: گفت خرّيت 
باشی؟ امان در شرش از که کنی نمی دستگيرش الآن چرا اميرمؤمنان، ای«: گفت) ع(علی به بود، باخبر کشتار و رششو برای »  

 

 را کار اين من و کرد خواهيم پر را ها زندان فقط کنيم، برخورد هستند اتهام مظانّ در که کسانی همه با ما که باشد قرار اگر«: فرمود
دانم نمی صحيح کنند، کاری ما عليه آشکارا آنکه از پيش .» 

 



 با و نشست می رويشان در رو که داد می بها آنقدر هم مخالفانش به حتی او. زد می را اول حرف گفتگو ،)ع( علی منش و رفتار در
 و شد نمی متوسل زور يا و خشونت به هم باز بود، نتيجه بی گفتگو که جا آن و خواست می دليل و آورد می دليل گفت، می سخن ها آن

بودند شده پيشقدم او با جنگيدن برای که کسانی مقابل دفاع برای مگر برد؛ نمی شمشير به دست .  

 

اداک صابر تاليف زمامداری، اخلاق کتاب: داستان منبع � . 

 

پوست_سفيد_زن_از_پوست_سياه_فرزند  

 

��  و کرده جمع به رو خليفه. آورده دنيا به سفيد ریپس او و هستيم سياه زنم و خودم: گفت و برده دوم خليفه نزد را همسرش مردی
) ع( اميرمؤمنان با راه ميانه در بردند، می را زن که حکم اجرای مأموران. شود سنگسار بايد زن گفتند همه خواست؛ را ايشان نظر

 متهم را زنت آيا: ندپرسيد و کرده مرد به رو) ع( حضرت. گفتند ماوقع شرح آنان و پرسيدند را ماجرا حضرت و کردند برخورد
 که شب يک بله،: گفت و کرد تأييد مرد اى؟ شده همبستر او با قاعدگى حال در آيا: کردند سؤال هم باز حضرت. نه: گفت مرد کنی؟ مى
 آيا که پرسيد نيز زن از حضرت. شدم همبستر او با پس آورد؛ مى عذر سرما جهت به کردم گمان من است، قاعده کرد مى ادعا

 اين که برگرديد: فرمود آنان به السلام عليه اميرمؤمنان زمان اين در. کرد تأييد هم زن است؟ کرده نزديکى تو با حال آن رد شوهرت
 رنگ شود، بزرگ کودک اين که گاه آن است؛ کرده غلبه نطفه بر حيض خون که است اين سفيدشدنش علت و شماست پسر فرزند،
شود می سياه او پوست . 

 

 
 : حضرت اميرالمومنين علی عليه السلام فرمودند

 
:large_blue_diamond:فخر کردن انسان به خودش، نشانه کم عقلى او مى باشد. 

 
 اصول کافى: ج ١، ص ٢٧

 

السلام  عليه على امام � : 

 

 اَهلَكَهُ الطَّمَعُ بِهِ هاجَ اِن وَ الطَّمَعُ لَّهُ اَذَ الرَّجاءُ لَهُ سَنَحَ فَاِن خِلافِها مِن اَضدادٌ وَ الحِكمَةِ مِنَ مَوارِدُ لَهُ وَ قَلبُهُ الانسانِ فِى ما اعجَبُ �
مُفسِدٌ؛ بِهِ اِفراطٍ آُلُّ وَ مُضِرٌّ بِهِ تَقصيرٍ فَكُلُّ... السَفُ قَتَلَهُ اليَأسُ مَلَكَهُ اِن وَ الحِرصُ  

 

 مى خوارش طمع دهد، دست آن به آرزو اگر. دارد حكمت ضد و حكمت از هايى مايه قلب و اوست قلب انسان عضو ترين  شگفت �
 آوتاهى هر... آُشد  مى را او اندوه، شود، مسلّط آن بر نااميدى اگر و آند  مى نابودش حرص برآشد، سر آن در طمع اگر و گرداند
آفرين تباهى برايش روى  زياده هر و است بار زيان برايش . 

 



١٠٩ ص ،١ج الشرايع علل �  

� 

لسلاما عليه على امام   : 

 

الرَّحمَةَ؛ يَستَنزِلَُ و القَلبَ يُنيرُ وَ اللُّبَّ يونِسُ اَلذِّآرُ  

 

آورد مى فرود را او رحمت و آند مى روشن را دل دهد، مى آرامش را عقل خدا ياد . 

 

 

� ٣۶٣٣ ح ، ١٨٩ ص دررالکلم و غررالحکم تصنيف  

 

السلام عليه علی امام  : 

 

الدَّهرِ لِنَوائِبِ استَعَدَّ فَقَدِ والفَقرِ الغِنى في اقتَصَدَ مَنِ . 

 

است شده آماد روزگار حوادث]با مقابله[ براى باشد، رو  ميانه تهيدستى و گرى توان در آه هر . 

 

 

� ٨٠٧٠ ح ، ٣۵۴ ص دررالکلم و غررالحکم تصنيف  

 

السلام  عليه على امام  : 

 

عُسْرَتِكَ؛ يَوْمِ فى لَكَ قَضاءَهُ لِيَجْعَلَ غِناكَ حالِ فى اسْتَقْرَضَكَ مَنِ اغْتَنِمْ وَ  

 

بپردازد) قيامت( ات تنگدستى روز در تا بخواهد قرض تو از توانگريت زمان در آه را آسى بدان غنيمت . 

 



� ٣١ نامه از ، ٣٩٨ البلاغه،ص نهج  

 

 

 :ر باب فضائل مولی علی باید گفت
  کتاب فضل تو را اب بحر کافی نيست که ترکنم سرانگشت و صفحه بشمارم

 :اما از باب نمونه به این مبحث توجه بفرمایيد
 ياد على و نگاه آردن به او عبادت است 

 
خوارزمى، از عايشه، نقل مى  آند آه گفت: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود: ياد  «530»

 .على و نام او بر زبان داشتن عبادت است
 

خوارزمى با اسناد به معاذ بن جبل گويد: رسول اآرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود: نگاه  «531»
 .آردن به على عبادت است

 
مختلف به هر يك از  و نيز از عايشه و از عمران بن حصين و از جابر و از وائلة بن اسقع با اسنادهاى  «532»

 .آنها از رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم همين روايت نقل شده است
 

و نيز از عبد اللَّه بن مسعود روايت شده است آه گفت: رسول اآرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  «533»
 :فرمود

 
 .نگاه آردن به صورت على عبادت است

 
و نيز از عايشه روايت شده است آه گفت: ابو بكر را مى  ديدم آه مرتب به صورت على عليه  «534»
السّلام نگاه مى  آرد! گفتم: پدر جان! نگاه آردن تو به صورت على آن هم به اين شكل دائما، موجب 
شگفتى من شده است آيا علتى دارد؟ گفت: آرى دخترم از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم 

 .شنيدم آه فرمود: نگاه آردن به صورت على عليه السّلام عبادت است
 

عايشه بارها به مردم اعلام مى  نمود و مى  گفت: با ياد و نام على بر زبان آوردن، مجالستان را  «535»
 .زينت دهيد

 
______________________________ 

مناقب خوارزمى، فصل ٢٣، ح ٣٧٦؛ مناقب ابن مغازلى، ص ٢٠٦، ح ٢٤٣؛ البداية و النهاية، ج ٧،  .(530)
 .ص ٣٧١؛ منتخب آنز العمّال در حاشيه مسند احمد بن حنبل، ج ٥، ص ٣٠

 
مناقب ابن مغازلى ص ٢٠٦، ح ٢٤٤ و ص ٢٠٨، ذيل روايت ٢٤٧؛ اما در مناقب خوارزمى نيافتم؛  .(531)

تاريخ بغداد، ج ٢، ص ٥١، شماره ٤٤٨؛ لسان الميزان، ج ٢، ص ٢٢٩، شماره ٩٨٧ و ج ٥، ص ٨١، شماره 
 .٢٦٧؛ البداية و النهاية، ج ٧، ص ٣٧١

 
مناقب ابن مغازلى، ص ٢٠٩ و ٢١٠، احاديث ٢٤٨، ٢٥٠ و ٢٥٤؛ ذخائر العقبى، ص ٩٥؛ مناقب  .(532)
خوارزمى، فصل ٢٣، ح ٣٧٤؛ منتخب آنز العمّال در حاشيه مسند احمد بن حنبل، ج ٥، ص ٣٠؛ ينابيع 

 .المودّة، باب ١٩، ص ٩٠؛ حلية الأولياء، ج ٢، ص ١٨٢



 
مناقب ابن مغازلى، ص ٢٠٩؛ ح ٢٤٩، مستدرك حاآم نيشابورى، ج ٣، ص ١٤١، حلية الأولياء، ج ٥،  .(533)
ص ٥٨؛ آفاية الطالب، باب ٣٤، ص ١٥٦؛ لسان الميزان، ج ٦، ص ١٧٨، شماره ٦٢٥؛ مجمع الزوائد، ج ٩، 

 .ص ١١٩؛ البداية و النهاية، ج ٧، ص ٣٧١؛ احقاق الحق، ج ٧، ص ٩٣
 

مناقب خوارزمى، فصل ٢٣، ص ٣٦٢، ح ٣٧٥؛ مناقب ابن مغازلى، ص ٢١٠، ح ٣٧٥؛ ذخائر العقبى،  .(534)
ص ٩٥؛ الرياض النضرة، ج ٢، ص ٢١٩؛ حلية الأولياء، ج ٢، ص ١٨٢، شماره ١٧٢؛ ترجمة امام على بن ابى 

طالب عليه السّلام من تاريخ دمشق ابن عساآر، ج ٢، ص ٣٩١، ح ٨٩٤ و ٣٩٥؛ العمده ابن بطريق، ص 
 .٣٦٧، ح ٧٢١؛ احقاق الحق، ج ٧، ص ٩٧؛ تاريخ بغداد، ج ٢، ص ٥١، شماره ٤٤٨

 
 .مناقب ابن مغازلى، ص ٢١١، ح ٢٥٥، ذيل احقاق الحق، ج ١٧، ص ١٣٧ .(535)

 
 آينه يقين (ترجمه آشف اليقين)، ص: ٤٢١

 

السلام عليه على امام   

شود مى تو از مردم و خدا نفرت موجب آن آه وعده خلف از بپرهيز  . 

��� 

 

النّاسِ؛ وَ  اللّه عِندَ المَقتَ يوجبُ الخُلفَ... بِخُلفِكَ مَوعِدَكَ فَتُتبِعَ تَعِدَهُم اَن...  إيّاكَ وَ  

۴۴۴،ص ۵٣ نامه) صالح صبحی(البلاغه نهج  

 

فرمود علی حضرت : 

 

 نجات خداوند اذن به ماهی شکم از را يونس که هستم کسی کردم،من حمل کشتی بر خداوند اذن به را نوح که هستم کسی من »
 آن و دادم نجات آتش از خدا اذن به را ابراهيم که هستم کسی دادم،من عبور خداوند اذن به رياد از را موسی که هستم کسی دادم،من
هستم موسی معلم خضر من  کردم گلستان به تبديل را  ...» 

� ۵ص ٢۶ج الانوار بحار  

 

 

 سوال

 

؟ فمخال يا بوده موافق شيعه ايا بگوييد اسلامی فتوحات به راجع را خود نظر پرده بی و صريح لطفا   



 

 پاسخ�

 

�� جهت چند از است نبوده شيعه تاييد مورد عنوان هيچ به خلفا توسط گرفته صورت فتوحات : 

 

1� پيامبران بعثت هدف با فتوحات فرهنگ تضاد : 

 

�  ايات از يک هيچ در.اند شده مبعوث ها گمراهی و ها  تاريکی از ها انسان رهانيدن برای انان که دهد می گواهی پيامبران سيره
 گشايی کشور برای تورا ما« : نفرموده و نيست انان کشورگشايی از سخن اسلام پيامبر خصوصا پيامبران توصيف در قرانی

  «فرستاديم

 

� فرمايد می قران در عکس به بلکه : 

فرستاديم جهانيان برای رحمت تورا ما » » 

 

� ١٠٧انبيا  

 

�� فتوحات و امپراطوری اسيست نه است بوده مردم تربيت و عدالت گسترش پيامبران هدف   

 

� گويد می چنين مطهری شهيد : 

 

کرد را ها وصيت انواع که آن با کنيد فتوحات من از پس که نکرد وصيت اصلا پيامبر » » 

 

� ٢٠ص ٣ج حسينی حماسه  

 

2� اسلامی جامعه نظامی سياست بودن دفاعی لزوم  : 

 



� بود دفاعی انها تمام توجيه سه با دادند ها جنگ برخی به تن ناچار هجری نخست سال ده مدت در اگر گرامی پيامبر : 

 

،احد،خندق بدر جنگ مانند مشرکان ناجوانمرادانه فشارهای و تجاوزها به پاسخ ‐1�  

 

 هستی خود ميثاق شکستن با يا و کشته دست دور نقاط در ها بيابان در را انها تبليغی سپاه يا مسلمانان که ستمگری افراد تنبيه ‐2�
بود قبيل اين از... و يهود گانه سه طوائف با که هايی جنگ انداختند می خطر به را ماسلا  

 

 مقدمات سرباز و سلاح اوری جمع با بودند صدد در و بود گيری شکل حال در قبائل ميان در که هايی جوش و جنب سازی خنثی 3�
کنند فراهم را مسلمين به حمله   

 

3� ايد می ادامه در که فتوحات و پيامبر غزوات در دشمنان کشتگان امار برابری عدم   

 

4� است بوده بيت اهل مخالفت با همراه فتوحات اين  . 

 

� فرمود مومنان امير : 

 

 در اگر کند جهاد کند نمی رعايت جنگی غنائم درباره را خداوند دستور و ندارد ايمان خدا حکم به که کسی رکاب در نبايد مسلمان »
است جاهليت دوران مرگ همانند او مرگ. و داده ياری ما خون ريختن و ما حقوق غصب در را ما دشمن کند شرکت جهادی چنين » 

 

� ۶٢۵الخصال،ص  

 

�� است حرام خوک و خون و مردار گوشت همانند که است شده تعبير امام  وحضور اذن بدون جنگ ديگر روايت در  

 

� ٢٣ص ۵ج الکافی  

 

�� گويد می جواهر صاحب : 

 



است جنگی چنين مشروعيت رفتن سوال زير سبب امام ضورح بدون جنگ » » 

 

� ١١ص ٢١ج الکلام جواهر  

 

�� گويد می امام حضرت : 

 

ندارد وجود گرفته صورت او اذن با يا و معصوم امام دستور به فتوحات که اين بر دليلی هيچ » » 

 

� ١٠٨ص ٣ج البيع کتاب  

 

�� است بوده جهت دو از دادند می مشورتی امير .حضرت ها جنگ برخی در اگر که کرد توجه بايد البته : 

 

رفت می بين از اسلام نميشد داده مشورت اگر که ای گونه به بوده خطر در اسلام کيان ‐1  

 

است بوده  مسلمان ظاهر به افراد  توسط گناه بی مردم بيشتر غارت و کشتار از جلوگيری جهت ‐2   

 

5� لاماس چهره ساختن مخدوش در فتوحات تخريبی نقش : 

 

� شدند کور وليد بن خالد توسط انسان ١٠٠٠ العيون ذات جنگ در  

 

� ٣٢٢ص ٢ج طبری تاريخ  

 

� خالد فرماندهی تحت جنگی(  کشت را نفر هزار سی روز يک در فرد همان ) 

 

� ٢۴٠ص ٢التاريخ،ج فی الکامل  



 

� کشتند را نفر هزار چهل روز يک در ديگر جنگی در  

 

� ۴٢۴ص ٢ج طبری تاريخ  

 

� کشتند را نفر هزار هفتاد روز يک در ديگر جنگی رد  

 

� ۵٠٩ص ٢ج خلدون ابن تاريخ  

 

� بود غذا و اب برای انها جنگ و  

 

� ٣٢ص ٣النبلائ،ج اعلام سير  

 

�� کرد دفاع فتوحات از توان می جنايات اين با ايا  

 

�  تحقيقات با بعد سالها ايرانيان.کردند فتح را ايران تنها انان و نشدند مسلمان اعراب زور به ايرانيان که ايم اورده گذشته در ما البته
شدند مسلمان خودشان دانشمندان  

 

 

� خوارجی تفسير يا بصيرتی بی وتفسير بصيرت بی خوارج � 

 

است کرده روايت)  ص(  پيامبر از)  ع(  علی : 

در شما خواندن چنانکه ،خوانند می قرآن آنان ،کرد خواهند خروج من امت از گروهی  

برابر در شما روزه و است هيچ آنان نماز برابر در شما ونماز نيست چيزی آن برابر  

آن حال.  است ايشان برای قرآن گويا که خوانند می قرآن چنان.  است ناچيز آنان روزه  

از چنان.  رود نمی بالاتر ايشان گردن استخوان از نمازهايشان.  است آنان عليه قرآن که  



می پيروانشان و هواداران کاش ای.  جهد می کمان چله از تير که رمند می اسلام  

است گفته چه ايشان درباره پيامبرشان ،دانستند ۵٧۴((. ح/ ٣٣, ٣٢٩)   تهران(  ,  بحارالانوار,  باقر محمد,  مجلسى �   

 

ناحق مسير در گام ،طلبی حقّ انگيزه به که دانست می گروهی را خوارج)  ع(  علی  

اند نهاده  . 

٣ ١١٧) (( دارالكتب,  بيروت(  ,  الطبرى تاريخ,  محمد,  طبرى � / 

 

فرمود می جهت بدين : 

حق وجوی جست در که کسی آن زيرا ؛نکشيد را آنان و نکنيد جنگ خوارج با ازمن پس  

نيست برابر ،است رسيده بدان و بوده باطل پی در که آن با ،رفته خطا وبه بوده  . 

 ۴٣۴) ((.  تهران(  ,  بحارالانوار,  باقر محمد, مجلسى; ١۵/٨٣)  اسلاميه,  تهران(  ,  الشيعه ائلوس,  حسن بن محمد,  عاملى حرّ �
٣٣/ 

 

� وبا ناپسند خصلتهای اين تحتتأثير...  و بين وکوته عجول مقدسنما مردمانی خوارج  

کردهاند تفسير قرآنرا فرقهای پيشداوریهای  

شرط و قيد بدون وجوب �  

منکر زا نهی و معروف به امر  

که کسی کفر به اعتقاد �  

میدهد انجام کبيره گناهان  . 

شود مى آافر دهد انجام گناهى هرآس آه باورند براين يعنی  

� تقيّه جايزنبودن به معتقد  

انديشه و باورها اثبات درجهت را روايات قرآنو آوشيدند مى يعنی رأى به تفسير �  

آنند تفسير خود هاى  

 

 

فِرْعَوْنَ لِبَاسُ فَإِنَّهُ السَّوَادَ تَلْبَسُوا لَا أَصْحَابَهُ عَلَّمَ فِيمَا ع لْمُؤْمِنِينَا أَمِيرُ قَالَ َالَ  



 

 

 

 

است فرعون لباس که نپوشيد سياه لباس يعنی . 

 

 

 

 

يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْخِصَالِ وَ الْعِلَلِ فِي رَوَاهُ وَ  

 

 

 أَمِيرِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ رَاشِدٍ بْنِ الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ
٣٨۴:  ص ۴:  ج الشيعة وسائل.  مِثْلَهُ ع الْمُؤْمِنِينَ  . 

 

 لعن به سال ها ده طول در منبر هزار ٧٠ از بيش که معاويه دوران پايان از پس ها سال که يدگرد مصطلح دورانی از سنت اهل واژه
 ممنوع کار اين عبدالعزيز بن عمر خلافت دوران در وچون شد می شناخته سنت عنوان به رويه اين بودند مشغول المومنين امير وسب
کردی ترک را سنت کار اين با که گشت مواجه مردم اعتراض فرياد با گرديد   

" السنه السنه،ترکت ترکت " 

 

� ٧٢الکافيه،ص النصايح  

 

�� ٢۶٣ص ٢عزاداری،عصيری،ج شبهات کتاب از نقل به  

 

فرمود علی مام : 

" کنند نمی خدا معصيت به وامر هستند ومطهر معصوم آنان که چرا است کرده)  امامان(  الامر اولی اطاعت به امر خداوند " 

 



� ١٢٣ص ١الشرايع،صدوق،ج علل  

 

ميان هر دو صف آارزار، مراقب حرآت و وضعيّت خورشيد بود (تا ببيند چه وقت به وسط آسمان می رسد تا نماز ظهر 
 .(را بخواند

 ابن عبّاس عرض آرد: یا اميرالمؤمنين ، این چه آاری است آه می آنيد؟
 .حضرت فرمود: منتظر زوال هستم تا نماز بخوانيم

 ابن عبّاس گفت : آیا حالا وقت نماز است با وجود اینكه سرگرم پيكار هستيم؟
  .علی (ع) فرمود: جنگ ما با ایشان بر سر چيست؟ تنها به خاطر نماز است آه با آنها نبرد می آنيم

 
 چهل داستان درباره نماز و نمازگزاران -  يداالله بهتاش

 

 :امام علی فرمود

 "اگر عمر متعه را تحریم نميکرد هيچ مومنی زنا نمی کرد"

 

 وسایل الشيعه،ج٢١ ص١١�

 

 

5� فرمود قاضی شريح به خطاب علی حضرت : 

" گيرد نمی قرار آن بر کسی وبدبخت شقی يا نبی وصی يا نبی جز که ای گرفته قرار ومنصبی مقام بر تو " 

 

� ۴ص ٣الفقيه،ج يحضره لا من  

 

حضرت نگاهی به او آرده و فرمود: چند وقت است این گونه نماز می خوانی؟ او گفت: مدتهاست. حضرت فرمود: مَثَل 
است ـ آه منقار بر زمين می آوبد. سجده تو خضوع در برابر خدا نيست؛ منقار به زمين  مثل_آلاغی#تو نزد خداوند 

 .آوبيدن است ـ اگر در این حال بميری بر غير ملت و دین پيامبر اآرم(ص) مرده ای
 

:small_orange_diamond: سپس حضرت در مورد آم گذاشتن در نماز فرمود: به درستی آه دزدترین مردم آسی
 است آه از نمازش بدزدد. ("مستدرك الوسائل"، ج٣، ص٩٨

 

شد سوال علی حضرت ز  : 

بزرگ مرغ تخم يا شود کوچک دنيا آنکه بی دهد قرار مرغی تخم در را تواندجهان می پرودگارت ايا  

داد پاسخ امام : 



" است ممکن غير کردی سوال تو را آنچه اما نميشود عجز به توصيف هرگز خداوند " 

 

� ١٠ح ١۴٣ص ۴الانوار،ج بحار   

 

فرمود مومنان امير : 

 

"  وکيفر پاداش معيار که وبد خوب کارهای تا دميکن امتحان را آنها ولی است اگاهتر خودشان از بندگانش روحيات به خداوند چه گر
گردد ظاهر آنها از است " 

 

� ٩٣ قصار،جمله البلاغه،کلمات نهج   

 

 

سال سکوت اختيار کرد؟٢۵جرا علی   

 با خلافتش ايام در سپس نجنگيد االله رسول بعد سال ٢۵ دشمنانش با علی چرا که کردند سوال رضا امام از که است آمده روايتی در
جنگيد؟ دشمنانش  

 

داد پاسخ امام  : 

 

" کرد ترک را مشرکين با جهاد ياران کمی دليل به مدينه در ماه ٩و مکه در سال ١٣ مدت به نيز پيامبر که چرا کرد اقتدا پيامبر به او  

��  پيامبر مورد در جهاد ترک علت چون نميشود وارد نيز علی امامت  به خللی همچنين نميشود وارد نبوتش به خللی وجود اين با
بود. ياران کمی وآن(  است يکی وعلی ) " 

 

� ۴٣۵ص ٢٩الانوار،ج بحار   

 

�� کرد وصيت چنين علی حضرت به پيامبر : 

 



"  اعوانی واگر بجنگد آنان با داشتی يارانی اگر ميکنند اجتماع تو بر ظلم وبر ميدهند هم دست به دست تو عليه بر زودی به قريش
دار نگه دست نيافتی " 

 

� کمدر همان  

 

��  خود جاهلی آيين به آنان که بود اين ترس که چرا کرد ترک را آنان برابر در قيام علی حضرت که بود ياران کمی اين خاطر به
فرمود صادق امام که چنان بازگردند : 

 

" بازگردند خود وجاهلی کفر آيين به مردم که بود نگران زيرا نجنگيد آنان با علی " 

 

� ۴۴٠ص ٢٩الانوار،ج بحار  

 

يمان ابوطالبا  

فرمود علی حضرت : 

 

" نپرستيدند بتی هرگز مناف هاشم،وعبد عبدالمطلب، جدم پدر، سوگند، خدا به " 

 

� ١٧۴ص الدين کمال  

 

 

فرمود صادق امام : 

 

" کردند مخفی خودرا ايمان که است کهف اصحاب مثل طالب ابی مثل همانا  " 

 

� ۴۴٨ص ١الکافی،ج   

 



� ۴٩٢ص صدوق امالی  

دفرمو علی حضرت : 

 

" پذيرد می اورا شفاعت خداوند کند شفاعت زمين روی گناهکاران همه برای پدرم اگر " 

 

� ٢٣٠ص ١الاحتجاج،ج  

فرمود که اند کرده نقل باقر امام ز : 

 

" آورند بجا حج وی طرف از تا ميداد دستور وعلی دارد ترجيح مردم از بسياری بر ابوطالب ايمان " 

 

� ٢٠۵ص ٣حلبی،ج سيره  

 

با خلفا بيعت کرد؟ايا علی ع   

گويد می چنين شيعه کلام استاد مفيد شيخ : 

 

" قط ساعه يبايع لم يقولون الاماميه اهل من المحققون " 

 

" نکرد بيعت آنان با ای لحظه برای حتی علی که گويند می شيعه ومحقق بزرگ علمای " 

 

� ۵۶المختاره،ص الفصول  

  

 

فرمود علی حضرت ديگری روايت در : 

 

" هستم بندگان بين در وندخدا وسيله من " 

 



� ٢٩٢ص ٢برهان،ج تفسير  

 

 

 چرا علی ع از هجوم افراد به منزل دفاع نکرد؟

نکرد؟ دفاع که بود کجا علی وشجاعت غيرت ميگن   

 

 : پاسخ�

 که کردچنان برخورد عمر وبا داد نشان شديد واکنش خود از کردند تعرض او خانه به که وهنگامی نخست مرحله در مومنان امير
است شده روايت چنين : 

 

"  گويی که نواخت وگردنش بينی بر ضربتی وچنان کوفت زمين بر شدت به واورا بگرفت اورا وگريبان رساند عمر به خودرا علی
بکشد اورا خواست " 

 

� ۵۶٨قيس،ص بن سليم کتاب   

 

� ١٢۴ص ٣المعانی،الوسی،ج روح  

 

��  در حضرت که چنان بودند کرده وبردباری صبر به دعوت را حضرت وايشان بود االله رسول محض تسليم امير حضرت اما
فرمود چنين علی به خود وصيت : 

 

"  وترتيب احکام واجبات، براساس ام داده دستور که آنگونه را وقرآن بنشين ات خانه در نهادی خاک در را وبدنم رفتم دنيا از چون
  کن، آوری جمع آيات نزول

شويد وارد من بر تا ساز خود پيشه را صبر ميکنم سفارش رسيد خواهد وفاطمه تو به گروه اين از آنچه برابر در صبر به تورا " 

 

� ٧٣ص الائمه،رضی، خصايص  

 

� ۴٨۴ص ٢٢الانوار،ج بحار  



 

 

 

�� فرمود خودش که چنان نداشت ويارانی افراد که چرا نداد ادامه را آنان با را ومقابله مقاتله پيامبر دستور دليل به حضرت آری : 

 

"  پراز چشمان لذا بيفتد خطر به جانشان نبودم مايل که بيتم اهل مگر وهمکاری مدافع ونه ديدم ياوری نه کردم نظر خود امر رد
 برای تلخ بسيار که امری در صبر وبا برده فرو دهان اب کرده، گير گلويش در استخوان که کسی همچون گذارده هم بر را خاشاک
کردم شکيبايی بود قلب " 

 

� ٢١٧ لبلاغه،خطبها نهج   

 

��  که اند کرده روايت سنت اهل علمای که چنان  نکرد عملی اقدام اسلام ونابودی مسلمين تفرقه از دوری بخاطر حضرت لذا
فرمود حضرت : 

 

"  بود چيزی آن از غير مخالفان با من برخورد قطعا ترسيدم نمی دين ونابودی کفر بازگشت مسلمانان، ميان تفرقه از اگر سوگند خدا به
است الان که  " 

 

� ١٨۴ص ١الحديد،ج ابی البلاغه،ابن نهج شرح  

 

� ۴٩٧ص ٢عبدالبر،ج الاستيعاب،ابن  

 

 

فرمود که است نقل امير حضرت از : 

 

"  آنان ملاقات به کننده سوال  های  فرشته که آن مگر هستند وصحرا ودريا زمين وغرب شرق در که مردم از احدی نميشود گذار فرو
رفت خواهند " 

 

� پرسمان افزار نرم از نقل به ١٠٠ص وعدل، معاد  



 

 

 

فرمود علی که ميکنند روايت سنت اهل علمای  : 

 

" نميکند دشمنی من با منافق غير وبه دارد نمی دوست مومن جز مرا گفت پيامبر آفريد را ومردمان شکافت را دانه که خدايی آن به " 

 

� ٣٠١ص ٢ترمذی،ج صحيح  

 

� ٢٧١ص ٢نسايی،ج سنن   

 

� ٨۴ص ١احمد،ج مسند  

 

فرمود علی حضرت : 

 

" نميشود قبول او از باشد نداشته مارا ولايت اما شود جدا تنش از گردنش سجده شدت از ای بنده اگر  " 

 

� ١۶٧ص ٢٧الانوار،ج بحار  

 

 

 

فرمود علی درمورد پيامبر : 

" فيکم وخليفتی وصيی و اخی هذا ان  " 

 

" است شما ميان در من وخليفه وصی و برادر علی " 

 



� ۵۴٢ص ١ج طبری تاريخ   

 

فرمود ديگر روايت ودر : 

" بعدی من مومن کل فی خليفتی انت " 

 

" هستی من جانشين مومنی هر برای من از پس تو " 

 

� ۶٠٣ص ٢عاصم،ج ابی السنه،ابن  

 

فرمود مومنان امير : 

 

"  پيدا آنان به تمايلی که هرکس دارد، جودو وزنان مردان تصوير جا آن در تنها نيست، وفروش خريد درآن که است بازاری بهشت در
ميشود وارد او بر جا همان از کند " 

 

� ١۴٨ص ٨الانوار،ج بحار  

 

 

نگرداند؟ باز خلافتش زمان در را فدک علی چرا شد سوال صادق امام از  

 

داد پاسخ امام : 

"  حضرت آن به بود فروخته را حضرت آن خانه وعقيل کرد فتح را مکه وقتی پيامبر. نگردانيد بر را فدک پيامبر به اقتدا برای علی
گردی؟ نمی بر خود خانه به آيا گفتند  

فرمود پاسخ در : 

 خاطر به وعلی نميگردانيم بر را آن شود گرفته ظلم به ما از وقتی که هستيم ای خانواده ما است گذاشته ای خانه ما برای عقيل مگر
نگرفت پس را فدک همين " 

 

� ٣٩۶ص ٢٩الانوار،ج بحار  



 

 

فرمود علی حضرت روايتی در : 

 

"  دختر بين مشترک که نهيد نام اسامی به را انان دختر يا است پسر دانيد نمی واگر نهيد نام شوند متولد آنکه از قبل خودرا فرزندان
نهاد نام شود متولد آنکه از قبل را محسن االله رسول که چرا... است وپسر " 

 

� ١٨ص ۶ج الکافی،  

 

فرمود که ميکند روايت پيامبر از خود المناقب در خوارزمی : 

 

" عباده علی ذکر " 

" است عبادت علی ذکر " 

 

� ٢۵٢المناقب،ص  

 

گفت که ميکند نقل عايشه از البدايه در کثير ابن : 

" عباده علی ذکر " 

 

� ٣۵٧ص ٧والنهايه،ج البدايه  

 

اند کرده روايت را شريف حديث اين هم سنت اهل بزرگان از ديگران همچنين  

 

� ۵٨٣ص ١الصغير،ج جامع در طیسيو  

 

� ٣٠ص ۵احمد،ج مسند حاشيه در کنزالعمال در هندی متقی  



 

 

فرمود پيامبر : 

القيامه يوم الی امتی عمل من افضل عبدود لعمروبن علی لضربه  

" قيامت روز تا من امت اعمال از است افضل عبدود عمربن بر خندق درروز علی ضربه  

 

� ٢ص ٣٩الانوار،ج بحار  

 

اند کرده نقل را مضمون اين هم سنت اهل علمای همچنين  

 

فرمود که کند می روايت پيامبر از حاکم : 

" القيامه يوم الی امتی اعمال من افضل الخندق يوم عبدود لعمروبن طالب ابی بن علی لمبارزه " 

" قيامت روز تا من امت اعمال از است افضل خندق درروز عبدود عمروبن با علی مبارزه " 

 

� ٣٢ص ٣الصحيحين،ج علی مستدرک  

 

 

فرمود پيامبر که کند می روايت نيشابوری حاکم : 

 

" است علی واو است آورده ايمان من به که است کسی اول ميشود وارد برمن حوض کنار در که کسی اول " 

 

� ١۴٧ص ٣حاکم،ج مستدرک  

 

فرمود پيامبر که ميکند روايت مسند در احمد : 

" آورد اسلام که است من اصحاب از نفر اولين علی " 

 



� ۶۶٢ص ۵احمد،ج مسند  

 

 

است علی حضرت فضيلت در ومشهور معروف احاديث از الشمس رد حديث . 

 نتوانست جهت اين روی علی حضرت. بود رفته خواب به علی حضرت زانوی روی بر هنگام عصر پيامبر که است چنين جريان
 حضرت آن از بعد.علی حضرت پای روی بر پيامبر خوابيدن از است بالاتر عذری چه که چرا بخواند وقتش در را عصر نماز

 خودرا عصر نماز ايشان تا بازگشت علی حضرت بخاطر وخورشيد کرد دعا لذا شد مطلع جريان واز شد بيدار خواب از رسول
 .بخوانند

اند کرده نقل وسنی شيعه از فراوانی علمای را جريان اين . 

کرد رهاشا افراد اين به توان می سنی علمای از : 

 -١۴۵ص ٢۴الکبير،ج المعجم در طبرانی -٣٢۴ص ٢الکبری،ج الخصايص در سيوطی -٩،١١،١٢ص ٢الاثار،ج مشکل در طحاوی
و ٢٢٢ص ۶الباری،ج فتح ... 

کند می نقل مختلف کتب از را جريان اين الانوار بحار در مجلسی علامه نيز شيعه علمای از  

 

� ١٠٩ باب ١۶۶ص ۴١الانوار،ج بحار  

 

�� شود؟ نمی شمرده گناهکار عصر نماز ترک با علی حضرت آيا اما  

دهد می جواب مجلسی علامه : 

 

"  نماز اگر...و ماندن بيهوشی،خواب مانند عذر وجود  صورت در اما کند ترک را نماز عذر بدون که است عاصی صورتی در انسان
شود نمی شمرده عاصی کند ترک را .  

 سپس خواند را نمازش اشاره وبا نشسته حالت در  بود آمده پيش برايش پاهايش برروی يامبرپ خوابيدن در که عذری بخاطر نيز علی
بخواند کامل صورت به را نمازش تا بازگشت خورشيد " 

 

� ١٨۵ص ۴١الانوار،ج بحار  

 

 

 مي حضرت و پرسد مي قرآن انتهاي و ابتدا از جمله از پرسد مي فراواني هاي سؤال خدا رسول از يهودي سلام بن االله عبد روايتي ر
 :فرمايد



" العظيم العلی االله صدق وختمه الرحيم الرحمان االله بسم ابتداوه " 

 

" است العظيم العلی االله صدق با وختمش الرحيم الرحمان االله بسم با قرآن ابتدای " 

 

٢۴٣ص ۵٧الانوار،ج بحار �  

 

 

است گفته عبارت اين شرح در مجلسي علامه �� :  

 

"  اين با قرآن تلاوت باشد مي سزاوار که است اين منظور بلکه است قرآن جزء" العظيم العلي االله صدق: "که تنيس اين کلام معناي
شود ختم عبارت ."  

 

� ٢۶٢مدرک،ص همان  

 

 مطرح که بار وچندين است سوال نيز ما برای است خداوند صفات از لفظ اين آنکه با نميبرند کار به را العلی لفظ سنت اهل چرا اما
ميکنند خودداری آن ذکر از علی حضرت نام با خداوند صفت اين تشابه جهت به که ميگويند ای عده. اند نداده پاسخی ايم هکرد   

 

 

آيه ذيل تفسيرش در سنت اهل بزرگان از سيوطی  

" ٧ بينه" هستند خدا مخلوقات بهترين آنها دادند انجام صالح وعمل آوردند ايمان که کسانی  

کند می روايت پيامبر از : 

" هستند قيامت روز در رستگاران وشيعيانش)  علی(  مرد اين اوست دست به من جان که کسی به قسم  " 

 

� ٣٧٩ص ۶المنثور،ج الدر  

 

 ايا عيد غدير عيد سادات است؟



ندارد سادات به واختصاص است شيعيان تمام برای است آمده روايات در که چنان غدير عيد  

 

� ٢٩٨ص ٩۵الانوار،ج بحار  

 

�� است گفتنی سادات ويژه احترام به نسبت اما : 

 به نسبشان که شود می گفته کسانى به شيعه، و زبانان فارسى اصطلاح، در و بوده »رئيس«،»بزرگوار«،»آقا« معنی به لغت در سيّد
 يا) ع(علی بن عبّاس واسطه به که علويّينی سائر  به همچنين شوند؛ می منتهى) ص( خدا رسول به) س( زهرا فاطمه حضرت واسطه
 گفته سيد احتراماً رسد، مى عقيل و طيّار جعفر جناب به نسبشان که کسانى و رسد مى) ع( علی امام حضرت به نسبشان حنفيّه محمّد
شود مى . 

 در روايات در همچنين. است احترام از مصداقی خود، محبت، و دوستی که چرا است مودّت شريفه آيه سادات، به احترام اصلی دليل
است، شده سفارشاتی ، رابطه ينا  

 هم را او به منتسبين باشد داشته دوست را شخصی کسی اگر يعنی است پيامبر به محبت نشانه و است طبيعی امر يک احترام اين البته
حضرت آن اهداف داشت گرامی و اسلام پيامبر ياد و  احترام يعنی همين و دهد، می قرار احترام مورد و داشت خواهد دوست . 

 امّت همه شرعيّه احکام و تکاليف در اما برخوردارند خاصی احترام از) ص( پيامبر به انتساب جهت به گرچه سادات است گفتنی
ندارند امتيازى سادات غير بر سادات، و باشند  مى مساوی) ص( اکرم پيامبر . 

 

گويد می پيامبرش به خطاب خداوند : 

باشد گواه وشما من ميان اوست نزد کتاب علم که سیوک خداوند که است کافی) بگو مشرکان به )" " 

۴٣ رعد  

 

�� است او نزد کتاب علم که گويد می سخن کسی از آيه دراين خداوند . 

 فاصله از را بلقيس تخت توانست که داشت قدرتی چنان بود الکتاب علم از بخشی دارای تنها که برد می نام برخيا بن آصف از قرآن
کند حاضر سليمان نزد زدن برهم چشم دريک دور  

" ۴٠ نمل"ربی فضل من هذا قال عنده مستقرا راه فلما-طرفک اليک يرتد ان قبل به اتيک انا الکتاب من علم عنده الذی قال  

 

 

� بر شاهد ميکند تصريح وخداوند است او نزد الکتاب علم تمام که کسی ديد بايد حال  

کيست است پيامبر رسالت  

 



�� فرمود که ميکند روايت سجاد امام از تسن اهل بزرگان از قرطبی  : 

" طالب ابی بن علی ذالک " 

" است طالب ابی بن علی اوست نزد الکتاب علم که کسی " 

 

� ٣٣۶ص ٩القرآن،ج لاحکام الجامع  

است علی حضرت آيه از مراد که اند کرده روايت نيز سنت اهل علمای ساير همچنين  

 تنزيل -١۵٧مناقب،ص در شافعی علامه -١٠٣الموده،ص ينابيع -٨۶المطالب،ص ارجح -٣٠٧ص ١التنزيل،ج شواهد
١۵الايات،حبری،ص ‐ 

 

��  است الکتاب علم تمام دارای که علی حضرت طبيعتا بکند را بزرگی کار چنان توانست بود الکتاب علم از بخشی دارای که اصف
بود خواهد فراتر بسيار عالم در قدرتش  

 

 

�� هستند الکتاب علم دارای نيز بيت اهل ايرس که است کرده تصريح نيز علی حضرت . 

 

فرمود باقر امام که چنان : 

 

" است پيامبر از بعد ما وبهترين وافضل اول وعلی است ما نزد الکتاب علم " 

 

� ٢٢۵ص ١کافی،ج  

 

نکن تجاوز آن واز کن حکم خدا کتاب به گفت او به فرستاد می حکميت برای را اشعری ابوموسی امام که زمانی . 

کند می خيانت من به چگونه که بينم می دارم گفت امام رفت که زمانی .  

داد پاسخ امام.کند می خيانت ميدانيد که درحالی فرستيد می اورا چرا گفت اصحاب از يکی : 

نبود رسل ارسال به نيازی ديگر ميکرد رفتار بابندگان خودش علم به خداوند اگر  

 



� ٢۶١ص ٢آشوب،ج شهر ابن مناقب  

 

 

 

 سوال

 

بگيد شهمي  

؟شد گفته قامها و اذان در آسى چه وسيله به تاريخ در بار اولين الله ولى علياً أن شهدا  

 

 

 :پاسخ�

ميدادند علی حضرت ولايت به شهادت خود اذان در صحابه برخی خدا رسول خود زمان در که ميشود استفاده روايات از . 

است آمده روايتی در : 

 

"  اصحاب از يکی.ميداد شهادت نيز علی امام ولايت به پيامبر رسالت به شهادت از بعد واقامه اذان در پيامبر زمان در فارسی سلمان
بود نخورده گوشم به که شنيدم عجيبی چيز امروز االله يارسول:وگفت آمد پيامبر محضر به . 

ای؟ شنيده چه:فرمود حضرت  

داد شهادت لیع ولايت به شما نبوت به شهادت از بعد دراذان که ديدم را سلمان:گفت . 

فرمود پيامبر : 

ای شنيده چيزی خوب  

 

� تهرانی ما،حسين سوالات از نقل به ٣٧٩الولايه،ص جواهر  

 

��  امام سخن اين هم ما ودليل. است مستحب آن گفتن بلکه نيست واقامه اذان جزو امير حضرت  ولايت به شهادت ميگوييم ما البته
فرمود که است صادق : 

 

" االله ولی علی بگويد االله، رسول محمد االله، الا لااله تگف شما از يکی هرگاه " 



 

� ١۵٨ص ١الاحتجاج،ج  

 

� ١١٢ص ٨١الانوار،ج بحار  

 

 

�� است ايشان برای بزرگ فضيلت يک کردن بازگو واقع در علی حضرت ولايت به شهادت .  

 

فرمود گرامی پيامبر : 

"  با را فضايلش از فضيلت يک هرکس.نيست شمارش قابل که ستا داده قرار وبرتری فضيلت مقداری به علی برادرم برای خداوند
باشد وانس جن گناهان تمام مقدار به چه اگر بخشد می اورا واينده گذشته گناهان خداوند کند بيان قلبی اعتقاد " 

 

� ١٩۶ص ٣٨الانوار،ج بحار  

 

 

فرمود علی حضرت : 

"  های گنج درهای وبستن برکات نزول از وجلوگيری ها ميوه  کمبود اب دهند، انجام بد اعمال که هنگامی به را خويش بندگان خداوند
 گيرند پند پذيران وپند نمايند خودداری بکشند گناه از دست بايد که وانها کنند توبه کاران توبه تا سازد می مبتلا آنان روی به خيرات
بازايستند گناه از اند آماده که وانها " 

 

� ١۴٣ البلاغه،خطبه نهج  

 

فرمود نانموم امير : 

 

"  وسر شديد او سقوط گسسته، هم از ايمانش دستگيره گرفت، خواهد اورا دامن بدبختی و شقاوت برگزيند را آيينی اسلام جز که کسی
داشت خواهد مهلک وعذابی طولانی اندوهی انجام " 

 



� ١۶١ البلاغه،خطبه نهج  

 

را پس از من منکر شود چون کسی ) معليه السلا(هرکه امامت علی ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 
باشد که در زندگيم پيغمبری مرا انکار نموده و هرکه پيغمبری مرا منکر باشد چون منکر ربوبيت پروردگار 

٦٥٦امالی صدوق صفحه     .است  
 

 

صلي االله عليه و (جابر بن عبداالله انصاری گوید روزی ما نزد رسول خدا ) : صلي االله عليه و آله(رسول خدا 
بودیم آن حضرت خطی را ر پيش روی خود کشيد و فرمود این راه خداست سپس دو خط دیگر نيز در ) آله

طرف چپ و راست آن کشيده و فرمودند اینها راه شيطان هستند سپس دست خود را روی خط وسط 
چپ و  ميباشد است و) عليه السلام(گذاشتند و فرموند این همان راه مستقيم که صراط علی بن ابيطالب 

٥٨٧صفحه  ٧تفسير الميزان جلد   .راست که سوای راه اوست صراط شيطان است  
 

 

اگر عبادت کننده ای عبادت کند خدای عزوجل را به اندازه عمر نوح و ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 
برود و عمل حج  برای او هم وزن کوه احد طلا باشد و در راه خدا انفاق نماید و یک هزار سال پياده به مکه

عليه (انجام دهد و بعد در بين صفا و مروه در راه خدا مظلومانه شهيد شود ولی ولایت علی بن ابی طالب 
٤٣صفحه  ٢ارشاد القلوب جلد    .را نداشته باشد بوی بهشت را نشود و داخل در آن نميشود) السلام  

 

تعالی به من خطاب رسيد ای محمد  در شب معراج از جانب حق) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 
در نزد من محبوبترین خلق است علی چراغ هدایت اوليای ) عليه السلام(علی ) : صلي االله عليه و آله(

پرچمدار افراد مومن و صالح است علی نور است از برای کسی که اطاعت ) عليه السلام(من است علی 
ای افراد پرهيزکار که پس از مرگ ملازم آنها باشد ای اوامر او نماید و علی کلمه تقوی و باقيه است بر

  .محمد هرکس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و هرکه با علی دشمنی ورزد مرا دشمنی نموده
٤٥صفحه  ٦تفسير جامع جلد   

 

 

از چه زمانی به ) عليه السلام(اگر مردم ميدانستند علی ) : صلي االله عليه و آله(رسول اکرم 
ومنين لقب یافت حقيقتا منکر فضيلت او نمی شدند و او وقتی اميرالمومنين ناميده شد که هنوز اميرالم

آیا : روح در بدن آدم دميده نشده بود زیرا خداوند در عالم ذر مردم را بر نفس خودشان گواه گرفت فرمود 
اميرالمومنين ) السلام عليه(پيغمبر شما و علی ) صلي االله عليه و آله(من پروردگار شما نيستم و محمد 

 ٢تفسير جامع جلد    .بر شما نيست پس همه خلایق از روی ميل و رغبت یا به اکراه و اجبار گفتند آری
٤٨٢صفحه   

 

فرمود چنين خود فرزندان به وصيت در خطاب مومنان امير : 



 

" باشيد مظلوم وياور ظالم دشمن " 

 

� ٢۴۵ص ۴٢الانوار،ج بحار  

 :امام علی علیه السلام ×
 ان الموت طالب حثیث لا یفوته المقیم و لا یعجزه الهارب ان اکرم الموت القتل»169
همانا مرگ طالبی شتابنده است و آن کس که بر جای است از دستش نرود و آن  «

) در راه خدا(که گریزنده است از آن نرهد، همانا گرامی ترین مرگها، کشته شدن 
 . است

 : امام علی علیه السلام ×

م الموت القتل و الذی نفس ابن ابی طالب بیده لالف ضربۀ بالسیف اهون ان اکر»
  « 170علی من میتۀ علی الفراش

در راه خدا است سوگند به آن کسی که جان  -همانا گرامی ترین مرگها کشته شدن 
پسر ابوطالب در دست اوست هزار مرتبه شمشیر خوردن بر من آسانتر است تا در بستر 
 . مردن

 : علیه السلام امام علی ×

ان االله کتب القتل علی قوم والموت علی آخرین و کل آتیۀ منیته کما کتب االله له »
  « 171فطوبی للمجاهدین فی سبیله و المقتولین فی طاعته

                                                            

   ١٦٩ ١٢٣نهج البلاغه خطبه 

   ١٧٠ ١٢٣نهج البلاغه، خطبه 

   ١٧١ ١٨٣ ، ص٣شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد، ج 



البته خداوند برای گروهی کشته شدن و برای گروهی دیگر مرگ را مقرر فرموده و بالاخره هر یک 
وند برایش مقرر فرموده، پس خوشا به حال مجاهدان در راه خدا و را مرگ آن گونه فرا رسد که خدا

.کشته شوندگان در راه فرمانبری از او  
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فرمودند  سجاد امام : 

 

 

 امّا کرد، برخورد ديوار به اش ضربه که بود همدست او با ديگری شخص بزند، بهضر  على امام به خواست می ملجم ابن وقتی »
 زخم جنگها در نيز قبلاً که جايى( حضرت آن سر بر بود، سجده در امام که حالی در و. کرد اصابت حضرت آن به ملجم ابن ضربه

کردند بند در و ندگرفت را ملجم ابن و آمدند حسين و حسن هنگام آن در. آمد فرود.) بود برداشته .» 

 

� ٣۶۵ص طوسی امالی  

 



2� است آمده) ع( علی فضائل باب در کنزالعمال در : 

 

: فرمود و رفت کنار به حضرت. کرد وارد را خود ضربه)  شمشير با( ملجم ابن برداشت، رکوع از سر علی حضرت که هنگامی »
نکرد) جماعت امام( مقدم را کسی و کنيد تمام را نمازتان .» 

 

� ١٧٠ص ١۵ج زالعمالکن  

 

 

3� است عليآورده امام حال شرح در دمشق تاريخ : 

 

زد ضربت بود سمّی که شمشيری وسيله به را علی صبح نماز در بود آشفته که حالی در ملجم بن عبدالرحمان »  ...» 

 

� ١٣٩٧ ،ح المومنين امير دمشق،ترجمه تاريخ  

 

 

 

4�  و زد ضربت آشفتگی روی از بود، سمّی که شمشيری وسيله به را) ع( علی صبح نماز در ملجم، بن عبدالرحمان: اند گفته همچنين
رفت دنيا از   علی  » 

 

� ۶٣،ح حنبل بن المومنين،احمد امير فضائل  

 

5� است گفته اميرالمؤمنين مقتل در الدنيا ابی ابن  :  

 

«  وسط بر را ضربتی ملجم ابن سپس کرد، قرائت ار انبيا سوره از آيه يازده سپس گفت، را نماز الاحرام تکبيرة و آمد بيرون علی
زد سرش ...» 

 

� ۴٩٢ص ٢ج الاشراف انساب حاشيه  



 

�� شدم رستگار که قسم کعبه خدای به »«الکعبه رب و فزت« :فرمودند را سخن اين خوردن ضربت از پس علی وحضرت » 

 

� ٣١٢ص ٣ج اشوب شهر ابن مناقب  

 

� ۵١٩ص ٢ج الطرائف  

 

� ٢٠٧ص ٩الحديد،ج ابی ن،اب البلاغه نهج شرح  

 

� ٣٧۴ص ٣الهدی،ج اثباه  

 

� ٢٧٩ص ٨ج العقول مراه  

 

� ٢٣٩ص ۴٢ج الانوار بحار  

 

� ٣٨ص ۴ج الغابه اسد  

 

� ١۶٠ص ١فتيبه،ج ابن السياسه، و الامامه  

 

� ١٧۴ص الموده ينابيع  

 

 .... و��

 

اند کرده نقل چنين : 

 



 پيامبر مرا که شبی آن است اين فرمود می و کرد می نظر آسمان به و رفت می بيرون بسيار و بود بيدار حضرت آن شب آن در »
 بودند خانه در که مرغابيانی امد خانه صحن به چون کرد را مسجد به رفتن قصد حضرت شد صبح که زمانی. است داده شهادت وعده
 حضرت برانند را انها خواستند یبعض کردند می صيحه و فرياد و زدند می پر و آمدند در حضرت آن روی پيش از عادت خلاف به

کنند می نوحه که زنندگانند صيحه اينان که چرا واگذاريد را انها: فرمود »  

 

� ١۶ص ١،مفيد،ج الارشاد  

 

� ۶٣رضی،ص خصائص  

 

� ٣١٠ص ٣اشوب،ج شهر ابن مناقب   

 

است؟ شب کدام قدر شب که شد گفته علی امام به که کند می نقل مجلسی علامه  

 

♦� ادد پاسخ حضرت : 

 

 ها شب باقی از و کنيد می عمل شب درآن تنها کنيد پيدا اگاهی آن از شما اگر که چرا است شده داده قرار مخفی شما برای قدر شب »
ميشويد غافل »  

 

� ۵ص ٩۴ج الانوار بحار  

 

 

فرمود مومنان امير : 

 

بپرهيزيد سگ به شدن نزديک از » » 

 

� ١١۵ص العقول تحف  

 



 

فرمود علی حضرت : 

"  های گنج درهای وبستن برکات نزول از وجلوگيری ها ميوه  کمبود با دهند، انجام بد اعمال که هنگامی به را خويش بندگان ندخداو
 گيرند پند پذيران وپند نمايند خودداری بکشند گناه از دست بايد که وانها کنند توبه کاران توبه تا سازد می مبتلا آنان روی به خيرات
بازايستند گناه از اند آماده که وانها " 

 

� ١۴٣ البلاغه،خطبه نهج  

 

السلام عليه على امام : 

 

گذارد مى وا همو به را تو خداوند آه نكن، تكيه خدا از غير آسى به � . 

 

٢١٧ ص ١١ ج: الوسائل مستدرك �  

 

شويد می را مهمانش دست) السلام عليه( علی ! 

 

 با و کرد، پذيرايی آن از شخصاً متقيان مولای شدند،) السلام عليه( علی خانه اردو بودند، فرزند و پدر هم با که مهمان نفر دو روزی
بشويند را خويش دستهای ميهمانان تا آوردند، لگن و آب) السلام عليه( اميرالمؤمنين غلام قنبر سپس خوردند، غذا هم . 

 و نمود شرمندگی احساس العاده فوق او بشويد شخصاً خود را بزرگسالش مهمان دستهای خواست و گرفت، قنبر از را لگن و آب علی
 را ادب اسائه اين من چگونه بيند می مرا خدا بشوييد، مرا دست خواهيد می شخصيت و عظمت همه اين با شما! اميرالمؤمنين يا: گفت
فرمودند حضرت دهم؟ انجام : 

 بهشت در عوض در و! کنم خدمت را تو بايد بنابراين ،هستم شما برادر و! ندارم تفاوتی شما با هم من بشوی، را دستهايت و باش آرام
گردم نائل آن پاداش به برين . 

 مهمان و ريخت آب علی سپس شد، می آرام قنبر برای که بطوری باشد آرام که داد سوگندش خود ولايت حق به را مهمان علی
 مهمان، عزيز پسر اين تا بريز آب نيز تو! محمد پسرم: فرمود و داد حنفيه محمد پسرش به را ابريق و آب آنگاه شست را دستهايش
 ولی ريختم، می آب وی دستهای به خود من آمد، می ما منزل به پدرش همراهی بدون او اگر که بدان را اين بشويد، را دستهايش
گردد تکريم او همانند نيز فرزندش پدر کنار در ندارد دوست خداوند . 

 ولايت آفتاب از نقل. ۵ ح ۵۶ و ۵۵ ص ۴١ ج بحارالانوار،...شست را دستهايش مهمان پسر و ريخت، آب پدر دستور به حنفيه محمد
١٧٢ - ١٧۴ ص . 

دهنده تکان های موعظه کانال  



 

 

السلام عليه عليٌّ الإمامُ  :  

 

لَهُما يَدعُو ما بعدَ اُمِّهِ و أبيهِ قَبرِ عِندَ حاجَتَهُ الرَّجُلُ لْيَطلُبِ و ، بِزِيارَتِكُم يَفرَحُونَ فإنّهُم ؛ مَوتاآُم زُورُوا . 

 

 خود مادر و پدر قبر سر بر آه آن از بعد بايد انسان ؛ شوند مى خوشحال شما ديدار از آنان زيرا ؛ آنيد زيارت را خود اموات 
بخواهد] خدا از[را خود حاجت آرد دعا برايشان  .  

 

۶١٨/١٠:الخصال  

 

داد رخ) ع(علی ناناميرموم زمان در دختر يک برای که وحشتناکی اتفاق ! 

 

گويند ارقم زيدبن و عمارياسر � : 

فرمودند که بودند نشسته قضاوت جايگاه در ايشان و بوديم نشسته) ع(علی صفای با حضور در : 

 

بياور مرا ذوالفقار شمشير عمار ای � !  

کرد پر را اگوشه بلندی فرياد ناگاه. گذاشت زانوانش روی و آورد در غلافش از را آن حضرت و آوردم من . 

 

نمايم می برطرف را کوفه اهل اندوه و غم امروز عمار ای: فرمود ايشان � ! 

کن وارد است در پشت که را کسی عمار ای . 

 

��  به درماندگان دادرس ای ميزند فرياد و گريد می و گرفته قرار شتر بر که ديدم را زنی در پشت ناگاه رفتم بيرون من: گويد عمار
بگشا من مهم امر از گره کن سفيد را رويم پس جستم توسل و مآورد روی تو سوی . 

 

�  بر ديگر گروهی و او طرفدار گروهی کشيده نيام از شمشيرهای با بودند گرفته سوار اسب هزار را بانو اين اطراف: گويد عمار
شدند مسجد وارد و آمدند پايين مرکبها از نيز اطرافيانش آمد پايين شتر از زن آن. گفتند می سخن او عليه .  



 

� هستی شد خواهد قيامت تا و شده آنچه به دانای تو زيرا آمدم تو سوی به علی ای: گفت و ايستاد اميرمومنان برابر در زن ! 

 

شد پر جمعيت از مسجد کردم چنين من و! باشند قضاوت اين شاهد و آمده مسجد به بگو کوفه مردم به برو فرمود حضرت � ! 

 

 ای تو بر سلام: گفت و برخاست پيرمردی هنگام اين در! کنيد مطرح را مشکلتان ايد آمده شام از که گروهی ای: مودفر اميرمومنان �
. است شده حامله من ی خانه در اينک ولی نکرده شوهر او است من دختر توست برابر در که کنيزی اين! من مولای ای! فقيران گنج

 است نظير کم عرب ميان در من شجاعت. مشهورم عقل و کمال و سختی و دليری به من. ردهب خاندانم ميان در مرا آبروی او براستی
گشته اندوهم و غم موجب و سرگردانم و ام مانده متحير خود کار در حال اين با ! 

 

� چيست؟ ميدارد اظهار پدرت آنچه درباره تو نظر! دختر ای: فرمود و نمود دختر به رو اميرمومنان  

 

 جانشين تو. ام نکرده خيانتی هرگز خدا به سوگند هستم حامله من اينکه ولی. گويد می راست هستم دوشيزه نم: گفت دختر ��
کن حل مرا مشکل نيست پنهان تو بر چيزی گويم نمی دروغ ادعايم در من که دانی می تو هستی او وارث و خدا رسول ! 

 

کنيد خبر را کوفه شهر ی قابله فرمود و خواند قرآن و گفت اکبر االله و رفت منبر بالای) ع(علی هنگام اين در � ! 

 

 نه؟ يا است حامله دختر اين ببين و بزن ای پرده مردم و خود ميان: فرمود او به حضرت. آمد بود کوفه زنان قابله که خولا بنام زنی �
هست حامله هم و دوشيزه هم او بله: گفت و آمد و کرد اجرا را دستور قابله ! 

 

��  به االله لعنت حرث بن عمرو کند؟ حل را مشکل اين تا داراست را حق مقام کرد می ادعا که کسی کجاست: رمودف) ع(علی
ميشود ثابت ما بر تو امامت امروز توست دست به فقط مشکل اين: گفت مسخره !! 

 

�  نام به ای قريه از آيا: فرمود .آری: نيستی؟گفت دمشق شهر از تو آيا! اباالغضب ای: فرمود و نمود دختر پدر به رو اميرمومنان
آری: نيستی؟گفت اسعار . 

 

 توانايی اکنون هم ولی است زياد ما شهر در يخ: بياورد؟گفت يخ ای تکه بتواند الان همين که هست کسی شما ميان در آيا: فرمود ��
من مولای آری: گفت است؟ فرسنگ پنجاه و دويست شما و ما شهر ميان فاصله فرمود!نداريم را نمودن حاضر ! 

 



 در را خود مبارک دست) ع(علی: گويد عمار. فرموده عطا علی به نبوی علم از خدا که آنچه به بنگريد اينک مردم ای: فرمود �
 و زدند فرياد مردم هنگام اين در کرد می چکه آن از آب قطرات هنوز که آورد يخی تکه و کرد دراز بود نشسته منبر بر که حالی
ميکنم حاضر را يخ کوه بخواهم اگر باشيد آرام فرمود حضرت گرفت فرا را مسجد جمعيت فرياد موج . 

 

�  در را يخ تکه اين و بگذار او زير تشتی آنگاه رو، بيرون مسجد از دختر همراه به و بگير را يخ تکه اين: فرمود قابله به آنگاه
است دانق دو و مثقال فته و پنجاه آن وزن آمدکه خواهد بيرون زالويی ده قرار او رحم نزديکی . 

 

‼�  فرموده حضرت که بود اندازه همان کردند وزن را آن و افتاد تشت داخل بزرگی زالوی ناگاه. گفت) ع(علی که کرد چنين قابله
گفت و فرمود تلاوت آياتی امام آوردند مسجد به را آن و. بود :  

 

�  تا موقع آن از و گشته او رحم وارد زالو اين و شده آب وارد ايیج در سالگی ده در او آنکه جز نکرده زنا دخترت!اباالغضب ای
است شده بزرگ و بوده او رحم در حالا !!! 

 

ضمايری از آگاه و است رحمها در که را آنچه ميدانی تو که ميدهم گواهی: گفت می و برخاست دختر پدر هنگام اين در � . 

 

ع( لىع امام آرامات و معجزات از داستان بيست و سيصد � ) 

 

السلام عليه على امام  : 

 

يَحتَسِبُ؛ لا حَيثُ مِن وَرَزَقَهُ مَخرَجا مِنها لَهُ  اللّه لَجَعَلَ  اللّه اتَّقَى ثُمَّ رَتقا عَبدٍ عَلى آانَتا الارضََ و السَّماواتِ اَنَّ لَو  

 

 از و آرد خواهد فراهم او براى گشايشى راه حتما دخداون آند، پيشه الهى تقواى او و ببندند اى بنده بر را راه زمين و ها آسمان اگر
داد خواهد اش روزى ندارد گمان آه جايى . 

 

� ١٨۴ خطبه البلاغه، نهج  

 

السلام عليه علی امام : 

 



کالمُشاوَرَه؛ ظَهيرَ لا و کالاَدَب ميراثَ لا و کالجَهلِ، فَقرَ لا و کالعَقلِ، غِنَی لا  

 

بود نخواهد مشورت چون پشتيبانی هيچ و ادب چون ميراثی هيچ و هلج چون فقری هيچ و عقل چون ثروتی هيچ . 

 

� ۴٧٨ص) صالح صبحی(البلاغه نهج  

 

 
 از دانایی پرسيدن

 
 نظر شما در مورد مولا علي (ع) چيه؟

 
 ايشان پرسيد : بهترين مکان کجاست ؟

 گفتم : مسجد
 

 پرسيد : بهترين جاي مسجد کجاست ؟
 گفتم : محراب

 
 پرسيد : بهترين عمل چيه؟

 گفتم : نماز
 

 پرسيد : بهترين نماز ؟
 گفتم نماز صبح 

 
 پرسيد : بهترين قسمت نماز؟

 گفتم: سجده
 

 پرسيد : بهترين قسمت بدن ؟ 
 گفتم : سر

 
 پرسيد : بهترين قسمت سر ؟ 

 گفتم پيشاني
 

 پرسيد : بهترين ماه؟
 گفتم رمضان

 
 پرسيد : بهترين شب؟ 

 گفتم شب قدر
 

 پرسيد : بهترين نحوه مردن ؟
 گفتم شهادت

 



 : آنوقت به من گفت
 مولا علي در ماه رمضان در شب قدر در مسجد در محراب مسجد ،

 در حال نماز ، 
 ! نماز صبح در سجده نماز فرق مبارکش شکافت

 
 

  بعد از جنگ احد (بنابر قولی که جنگ احد را در هفتم شوال نقل کرده است) و آمدن مسلمانان به مدینه، پيامبر 
صلی اللّه عليه و آله برای آنکه مبادا قریش مراجعت کنند و به مدینه حمله نمایند امر نمود تا بلال ندا دهد: امر 

خداوند متعال است که باید آنان که در احد حاضر بوده اند و جراحت دیده اند به تعقيب دشمن بروند. اصحاب کار 
  .معالجه را رها کردند و لباس رزم پوشيدند

أميرالمؤمنين عليه السلام هم با اینکه بيشتر از ٨٠ جراحت برداشته بود و بعضی آنقدر عميق بود که فتيله داخل آن 
قرار داده می شد لباس رزم پوشيدند و رسول خدا صلی اللّه عليه و آله در حاليکه به او نگاه می کرد و می گریست 
پرچم را به آن حضرت داد و مسلمين حرکت کردند. بعد از تعقيب و تاخت بر کفار، مسلمانان سه روز در حمراء الاسد 

 .ماندند و آنگاه به مدینه مراجعت کردند
:point_left:(١۴۶ ،بحار الانوار: ج ٢٠ ، ص ١) 

:point_left:(۶۴ منتهی الامال: ج ١، ص) 

 

 

 

 .امام علی عليه السلام: عفّت ورزيدن زينت فقر ، و شكر گزارى زينت بى نيازى است
 حکمت ٦٨ نهج البلاغه

 

� 

� السلام عليه علی المؤمنين امير به خطاب) ص( اسلام پيامبر : 

 

�  و خلقه من نجباء قلوب جعل االله ان و عرصاتها من عرصة و الجنة بقاع من بقاعا ولدک قبر و قبرک جعل تعالی االله ان! الحسن ابا يا
زيارتها يکثرون و قبورکم فيعمرون الأذی و المذلة تحتمل و اليکم تحن عباده من صفوة . 

 

 

�  همانا و است داده قرار آن های آستانه از ای آستانه و بهشت های بقعه از ای بقعه را فرزندانت و تو قبر متعال، خدای! الحسن ابا ای
 می جان به را اذيتها و خواری شما زيارت راه در که است داده قرار شما شيفته را خويش برگزيده و نجيب بندگان دلهای خداوند،
آيند می آنها زيارت به بسيار و کنند می آباد را شما قبرهای و خرند . 

 

� ١٢١. ص ،٩٧ ج الانوار، بحار  



 

 :bouquet:اسد االله 
 
 

  :منقذ ابن اصبغ اسدی گوید
 

 . در شب نيمه شعبان در خدمت اميرالمومنين (عليه السلام) بودم
 

 امام سوار شتری شدند و برای کار مهمی به دهی رفتند
 

 .در اثنای راه در جایی فرود آمدند و خواستند که تجدید وضو نمایند .
 

  .من نيز افسار شتر را داشتم. یک مرتبه گوش های شتر تيز و مضطرب شد که نتوانستم آن را نگه دارم
 

 امام (عليه السلام)پرسيدند: چه شده است؟ 
 

  .عرض کردم: شتر چيزی دیده که اینگونه بی تابی می کند
 

  :امام نگاه کردند و فرمودند
 

 .درنده ای است. سپس ذوالفقار را برداشت و چند قدم جلو رفت
 

  .آن درنده شيری بود و چون صدای امام را شنيد نزدیک آمد و مانند گناهکاران سر در پيش انداخت
 

  :امام دست دراز کرد و موی گردن شير را گرفت و فرمود
 

  .مگر نمی دانی که من اسداالله و ابوالاشبال (پدر شيران کوچک) و حيدرم
 

 قصد شترم را نمودی؟
 

  :در این هنگام شير به زبان فصيح عرض کرد
 

یا اميرالمومنين، هفت روز است که شکاری به دستم نيامده و گرسنگی بی طاقتم کرده است. از دور شبح شما را 
 .دیدم

 
خجل که خدای تعالی بر من گوشت دوستان و عترت شما را حرام گردانيده و گوشت دشمنان شما را حلال کرده 

  .است
 

 :امام دست بر پشت شير کشيد و با او حرف زد تا آن که عرض کرد
 

 :یا ولی االله، گرسنگی، گرسنگی. امام دست برآورد و فرمود
 

 .خداوندا، به حق محمد و آل محمد (صلی االله عليه وآله وسلم) او را روزی ده
 

  .در همان حال بود که چيزی نزد شير آمد و شير به خوردن مشغول شد



 
 بعد امام پرسيد: مسکن تو کجاست؟

 
 .گفت: کنار رود نيل

 
 فرمود: اینجا چه ميکنی؟

 
عرض کرد: به قصد زیارت شما به حجاز آمده ام. در آنجا کوفه را نشان دادند و نزد شما آمدم. حال اجازه رفتن می 

  .خواهم که دو پسر و جفتی دارم که از من بی خبرند
 

 چون اجازه گرفت
 

عرض کرد: یا اميرالمومنين، در این سفر به قادسيه می روم و از گوشت سنان اهل شامی که از دشمنان شماست 
  .و در جنگ صفين گریخته، توشه راه می کنم. امام دعا کرد و شير رفت

 
 منقذ ابن اصبغ گوید: متعجب و حيران

 
شدم که امام فرمود: ای منقذ از این واقعه تعجب نمودی؟ بدان خدایی که دانه را می رویاند و خلق را می آفریند، اگر 

  .از معجزاتی که رسول خدا (صلی االله عليه وآله وسلم) به من تعليم داده، ظاهر کنم مردم به گمراهی می افتند
 

 و بعد امام متوجه نماز شد و پس از آنکه نمازش تمام شد در خدمتش بودم تا به قادسيه رسيدیم
 

درحالی که اذان صبح بود. در ميان مردم غوغایی بود که می گفتند: سنان اهل شامی را شيری خورد و استخوان 
 .های بدنش را نشان دادند

 
 .من واقعه سخن گفتن شير با امام را برای مردم نقل کردم

 
  .مردم دویدند و به خدمت امام رسيدند و از وجودش تبرک جستند

 
:books:تحفة المجالس، ص ٨٤. ت:books: 

 

 

 

� السلام عليه علی اميرالمومنين : 

 

طَمِعَ مَا عَبْدٌ الْحُرُّ قَنِعَ، مَا حُرٌّ الْعَبْدُ �  

 

� است »برده« باشد داشته طمع اگر آزاد بنده و است، »آزاد« آند، قناعت اگر بنده ! 

 



� ١١٣،ص ١ج: غررالحكم  

 

� لامالس عليه على امام  : 

 

 � الْمَذامَّ؛ يوجِبُ وَ الْقُلوبَ يُصدِئُ ذلِكَ فَاِنَّ استِماعُهُ صَلاحِكَ فى يَزيدُ لا ما اِلى تُصغِ لا وَ الاِسْتِماعِ حُسْنَ اُذُنكَ عوِّدْ  

 

�  را ها دل آار، اين زيرا مسپار، گوش افزايد  نمى تو درستى و صلاح به آه آنچه به و بده عادت ها  خوبى شنيدن به را خود گوش
شود  مى سرزنش موجب و زند  مى زنگار . 

 

� ٢١۵ص غررالحكم،  

 

فرمودند السّلام عليه اميرالمومنين :�� 

 

بشناسد، را دنيا که کسی �� 

رسد، می او به که هايی رنج از  �� 

نميشود اندوهگين  �� 

. 

� ۶۴٩ص غررالحکم،  

 

:thought_balloon:امام علی)ع(: 
 

 قلبت راازکينه دیگران پاک کن،✍
 تاقلب آنها ازکينه توپاک شود

 
:orange_book::blue_book:غررالحکم.٦٠١٧ 

 

السلام عليه(اميرالمؤمنين مولي )»: 

خَرابِها عَلي رَهنٌ الدّارِ  في الغَصبُ الحَجَرُ ! 



٢٣٢ کلمة البلاغه، نهج! (بود خواهد خانه آن ويراني بر رهن خانه، يک بناي در غصبي آجر يک وجود ) 

 

السلام عليه(اميرالمؤمنين وليم )»: 

لَهُ لَيسَ ما اَخَذَ مَن يُعابُ اِنّما بِتأخيرِحَقِّهِ المَرءُ لايُعابُ . 

 او مال که چيزي که است کسي آن متوجه سرزنش شود، نمي واقع سرزنش مورد بيندازد تأخير به را خود طلب و حق گرفتن که کسي
١۵٧ کلمة لاغه،الب نهج. (نمايد تجاوز و تعّدي بدان نيست ) 

 

« سلم و آله و عليه االله صلي اسلام گرامي پيامبر »: 

المَحشَرِ اِلي تُرابَها يَحمِلَ أَنْ آُلِّفَ حَقٍّ بِغيرِ أَرضاً أَخَذ مَن ! 

 ،٧ ج تهذيب،! (نمايد بار خود دوش بر قيامت محشر تا را آن خاک که شود مي وادار) فردا( کند تصرف را زميني ناحق به کس هر
١٣١ ص ) 

 

� السلام عليه علی اميرالمؤمنين   

فرمايند می  : 

 

« اللّهِ سَبيلِ في الشَّهيدُ المُجاهِدُ ما  

فعَفَّ، قَدَرَ مِمَّن أجراً بِأعظَمَ  

المَلائكَةِ مِنَ مَلَكا يَكونَ أن العَفيفُ لَكادَ » 

 

��� نيست ورزد، عفّت و آند اهگن بتواند آه آسى از بيش اجرش شود، شهيد و آند جهاد خدا راه در آه آن !  

شود خدا فرشتگان از اى فرشته آه است نزديك پاآدامن انسان . 

 

۴٧۴ الحكمة:  البلاغة نهج  . 

 

السلام عليه على امام   

  آن، آغاز خودت از دارى، سر در را مردم اصلاح والاى همّت اگر 



است عيب ترينبزرگ باشى فاسد خود آه حالى در ديگران، اصلاح به تو پرداختن زيرا . 

الْعَيْب أَآْبَرُ فَاسِدٌ أَنْتَ وَ غَيْرِكَ صَلَاحَ تَعَاطِيَكَ فَإِنَّ بِنَفْسِكَ فَابْدَأْ النَّاسِ لِإِصْلَاحِ هِمَّتُكَ سَمَتْ إِنْ    

۴٧۶۵ح ، ٢٣٧ص دررالکلم و غررالحکم تصنيف  

 

فرمود) السلام عليه(علی امام : 

 

وجدّهُ هزلهُ الکذبَ يَترُکَ حتّی الإيمانَ طَعْمَ عَبدٌ لايَجِدُ �  

جدّی چه و باشد شوخی چه کند، ترک را دروغ که اين مگر نچشد، را ايمان مزه ای-بنده هيچ � ! 

 

٣٧ ص ،۴ ج کافی، اصول � . 

 

 حوض کوثر
 

 :آیت االله سيد محمدتقی آل ،بحرالعلوم نقل می کند
پس از وفات علامه امينی پيوسته در این فکر بودم که علامه امينی عمرش را قربانی و فدای مولا علی عليه السلام 

  .ساخت
 مولا در آن عالم با وی چه خواهد کرد؟

این فکر مدتها در ذهنم بود تا اینکه شبی در عالم رویا دیدم گوئی قيامت بر پاشده و عالم حشر است و بيابانی 
 سرشار از جمعيت ولی مردم همه متوجه یک ساختمانی هستند. پرسيدم: آنجا چه خبر است؟

  .گفتند: آنجا حوض کوثر است
من جلو رفتم و دیدم حوضی است و باد امواجی در آن پدید آورده و متلاطم است. وجود مقدس علی بن ابيطالب 

عليهما السلام کنار حوض ایستاده اند و ليوان های بلوری را پر ساخته و به افرادی که خود می شناسند؛ می دهند 
 در این اثنا همهمه ای برخاست. پرسيدم: چه خبر است؟ گفتند: امينی آمد؟

 به خود گفتم بایستم و رفتار مولا علی عليه السلام با امينی را به چشم ببينم که چگونه خواهد بود؟ 
قدم مانده بود که امينی به حوض برسد. دیدم که حضرت ليوان ها را به جای خود گذاشتند و دو مشت خود را  ١٢-١٠
از آب کوثر پر ساختند و چون امينی به ایشان رسيد به روی امينی پاشيدند و فرمودند : خدا روی تو را سفيد کند که 

 !روی ما را سفيد کردی
 ......از خواب بيدار شدم فهميدم که مولا علی عليه السلام پاداش تاليف الغدیر را به مرحوم امينی داده است

 

 (فضایل حضرت علی(عليه السلام
 

 :ابن عباس می گوید
به پيامبر خدا صلی االله عليه و آله خبر رسيد که برخی از قریش عنوان « امير المومنين » را برای علی عليه السلام 

 .انکار می کنند
 

 :حضرتش بر فراز منبر رفت و در سخنرانی خود فرمود



 !ای مردم》
 .خداوند مرا بر شما پيامبر قرارداده و دستور فرموده که علی را به عنوان امير شما پس از خودم معرفی کنم

  !پس آگاه باشيد
هر کس من پيامبر او هستم علی امير اوست امری را که خدا فرمان داده و به من دستور فرموده که شما را از آن 

 《.آگاه کنم، تا سخن او را به گوش جان بخرید؛ اگر دستور داد اطاعت کنيد و اگر نهی کرد بر حذر باشيد
 

  ! آگاه باشيد
کسی از شما حق ندارد بر علی امير باشد نه در زمان حيات من و نه پس از مرگ من زیرا که خداوند او را بر شما 

 .امير کرده و به عنوان « امير المومنين »  لقب داده و هيچ کس پيش از او به آن نام ناميده نشده است
 

من آنچه دستور داشتم درباره علی گفتم، هرکه در این دستور مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و آن که نپذیرد 
 :معصيت خدا نموده است و بداند نزد خدا عذری ندارد و سرانجامش همان است که خداوند در قرآن فرموده

 
  { هرکه از خدا و پيامبرش نافرمانی کند و از حدودش تجاوز نماید او را در آتشی وارد می کند که در آن خواهد ماند }

 «سوره نساء آیه ١٤»
 

 امالی صدوق مجلس ٦٣ حدیث ١١ 

 

 
 (ولايت مطلق اميرالمومنين(ع

 
 :پيامبر(ص) ولايتي دارد آه خداوند در آيه ٦ سوره احزاب بدان تصريح آرده است

 .ولايت پيامبر بر مومنان مقدم بر ولايت خودشان مي باشد
 

قرآن به صراحت حق انتخاب رسول اآرم(ص) و اولويت او بر تصميم مسلمانان را بيان آرده و تصريح مي آند آه در 
 برابر تصميم رسول خدا(ص) مسلمانان حق ندارند 

 انتخاب آنند 
 .يا اعتراض نمايند

 
اين اختيارات مطلق را رسول خدا(ص) براي اميرالمومنين(ع) نيز اثبات آرده است به طوريكه در بازگشت از حج 

 :پيامبر(ص) در منطقه غدير خم فرمودند
 .بدون ترديد خداوند سرپرست و ولي من است و من سرپرست و ولي هر انسان مومني هستم

 
 :سپس دست اميرالمومنين(ع) را گرفت و فرمود

 .هر آه من مولاي اويم اين علي مولاي اوست. خدايا دوستان او را دوست بدار و با دشمنان او دشمن باش
 

 مستدرك حاآم، ج٣، ص١١٨

 

 ( تقدیم به دوستداران اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب(عليه السلام
 علی (عليه السلام ) کيست ؟؟؟

 
 می گشایم لب خود را ز ثنای ولی االله،

 جناب اسد االله، امامی که امير مؤمنين است،



 و از بعد پِيُمبر به همه مردم دنيا، پيام آور دین است،
 نگاهش به خدا عين یقين است،

 همه هستی عالم پدر خاک زمين است،
 مپندار که او هم بشری خاک نشين است،
 به واالله قسم او شرف عرش برین است،
 و نامش به اذان تا ابدالدهر طنين است،

 چه در عرش و چه در فرش، خود عشق همين است،
 علی بر دل خشکيده ی ما آب حيات است

 
 علی کيست؟علی حيدر کرار،

 علی کيست ؟
 علی عشق شرربار،
 علی صاحب اسرار،
 علی ماه شب تار،

 علی کعبه و عالم همه پرگار،
 علی کيست؟

 علی شرط ولایت،
 علی شور قيامت،
 علی اصل شهامت،
 علی باب امامت،

 علی بر همه ی خلق جهان شاه کرامت،
 علی بر همه ی خلق جهان راه نجات است

 
 علی عشق خود خالق اکبر،
 علی بهر نبی بوده برادر،

 علی کفو بتول حضرت صدیقه اطهر،
 علی بهر ملائک، بود ذکر مکرر،

 علی بوده و باشد بر اهل یقين سرور و رهبر،
 علی هست مع الحق، و حق با علی در یک خط و محور،

 علی معجزه ی دست خداوند،
 علی فوق بشر خلقت برتر،

 
 علی هر نفسی لایق ذکر صلوات است

 اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد
 اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد
 اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد
 اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد
 فقط حيدر امير المومنين است

 

 آیا می دانيد چه کسی در روزی که حتی روح القدس و فرشتگان هم اجازه سخن ندارند ، نيکو سخن می گوید؟
 

 : پروردگار متعال در قرآن کریم سوره نباء آيه ٣٨ می فرمایند
 

 یوم یقوم الروح والملائکه صفاً
 



 لایتکلمون الاّ من اذن له الرحمن وقال
 

 صواباً ؛
 

 روزی که آن فرشتە بزرگ روح القدس 
 

 باهمه فرشتگان صف زده به نظم برخيزند 
 و هيچ کس سخن نگوید جز آن کسی که خدای مهربان به سخن اذن دهد

 .و او سخن به صواب گوید
 
 
 

 حسکانی از بزرگان اهل تسنن
 در کتاب شواهد التنزیل روایتی از امام باقر (عليه السلام) در تفسير آیه شریفه می آورد که ،

 
 : امام محمد باقر (عليه السلام) فرمودند

 
روزی که آن فرشته بزرگ روح القدس با همۀ فرشتگان صف زده به نظم برخيزند و هيچ کس سخن نگوید جز آن 

 :کسی که خدای مهربان به سخن اذن دهد و او سخن به صواب گوید فرمودند
 

 چون روز قيامت فرا رسد ،
 شعار «لا اله الا االله و محمد رسول االله صلی االله عليه وآله» از قلب های همه محو می  گردد مگر کسانی که اقرار به

 
 (ولایت علی  بن ابيطالب (عليه السلام

 
داشته باشند و این به سبب قول خدای سبحان «الا من اذن له الرحمن» است که خدای رحمان به آن کسانی که 

 .به ولایت اميرالمؤمنين علی (عليه السلام) اقرار داشته باشند اجازە دخول به بهشت می دهد
 

 شواهد التنزیل، ج٢، ص۴٢١ 
 شواهد التزیل 

 از منابع روایی اهل تسنن ميباشد

 

در آتاب جامع المعجزات رضا قائمى نقل شده: روزى از روزها اميرالمومنين على (ع) در مسجد آوفه نشسته بود. 
  .مردى از اهل آوفه به خدمت آن حضرت رسيده و بعد از سلام عرض آرد: من شما را دوست دارم

 
امام (ع) فرمودند: با زبان يا قلب و زبان؟ جواب داد: با قلب و زبان شما را دوست دارم. حضرت فرمودند: انشاءاالله به 

  .تو نشان خواهم داد آه چه آسى مرا با دل و زبان دوست دارد. امام (ع) فرمودند: برخيز با من بيا
 

از آوفه بيرون رفتند و حضرت فرمودند: چشمت را روى هم بگذار. آن مرد چشمانش را روى هم گذاشت و سه قدم 
برداشت. حضرت فرمودند: چشمت را باز آن، چشمش را باز آرد. خودش را در شهرى بزرگ ديد آه مردم آن بعضى 

  .مسلمان و برخى آافر بودند
 

امام فرمودند: با من بيا تا دوست قلبى و زبانى را به تو معرفى آنم. رفتند تا به دآان قصابى رسيدند. امام درهمى 
به آن مرد داده و فرمودند: از اين قصاب گوشت خريدارى آن. مرد آوفى درهم را گرفت و به سوى قصاب رفت و گفت: 

  .اين درهم را بگير و به گوشت بده



 
قصاب او را غريب ديده، لذا از او پرسيد: اهل آجايى؟ گفت: اهل آوفه هستم. قصاب گفت: تو از شهر مولاى من 

على بن ابى طالب (ع) هستى؟ گفت: بله. قصاب گفت: بايد امشب مهمان من باشى به خاطر محبت على مرتضى 
  .(ع). آوفى گفت: رفيقى دارم. قصاب گفت: او را نيز بياور

 
آوفى به خدمت امام (ع) آمده و جريان را به عرض آن حضرت رسانيد و باهم بر در دآان قصاب رفتند. قصاب با 

  .خوشحالى پرسيد: شما از آوفه، شهر مولاى من اميرالمومنين (ع) هستيد؟ جواب دادند: بله
 

قصاب دآانش را بست و باهم به خانه آمدند. قصاب به همسرش گفت: دو مرد غريب از شهر مولايم على ابن ابى 
طالب (ع) نزد من آمدند، آنها را گرامى بدار. همسر قصاب با شادى برخاست و براى آنها مكان لايقى را فرش آرده و 

  .مشغول خدمت شد
 

امام (ع) نگاهى به داخل خانه آرد، دو طفل آوچك دوست داشتنى مثل دو ستاره درخشان مشاهده آرد. شبانگاه 
قصاب به خانه آمد به همسر خود گفت: چه آردى؟ گفت: آنچه دستور دادى انجام دادم. مغرب شد و امام به نماز 

  .مشغول گرديد. قصاب به آن بزرگوار اقتدا آرد. بعد از نماز مغرب شخصى در خانه قصاب را آوبيد
 

قصاب بيرون آمد و جلادى را ديد و گفت: چه آار دارى؟ گفت: پادشاه دستور داده تو را به قتل برسانم و خونت را براى 
او ببرم. چرا آه او بيمار شده و براى صحتش اطباء خون محب على (ع) را تجويز آرده اند. قصاب گفت: من مهمان 

  .دارم، اجازه بده سفارش آنها را به همسرم بكنم
 

داخل خانه شد و به همسرش گفت: اى يار وفادار و بانوى نيكوآار، مهمانان را گرامى بدار آه شنيده ام مولاى من 
مهمان را زياد دوست دارد. من بيرون منزل آارى دارم. اين را گفت و از خانه بيرون رفت. بلافاصله آودآانش از پى پدر 

  .بيرون رفتند و پدر متوجه نشد. جلاد قصاب را زير تيغ خوابانيد
 

ناگاه پسر بزرگتر پيش رفت و گفت: اى جلاد پدرم را رها آن و مرا به جاى او به قتل برسان. جلاد طفل را زير تيغ 
خوابانيد، خواست سر از بدنش جدا آند برادر آوچك خود را روى برادر بزرگتر افكند. جلاد هر دو را آشت و خون آنها را 

  .گرفته به نزد پادشاه برد و تمام ماجرا را نقل آرد
 

قصاب با چشم پرآب و جگر آباب سر و تن فرزندان خود را برداشته و مخفى از همسرش در زاويه خانه اش گذاشت و 
نزد همسرش رفت و گفت: غذا را حاضر آن. سپس به خدمت امام آمد و ديد نمازشان تمام شده است. سفره را 

  .گسترده و غذا را آورد و گفت: بفرماييد به نام خدا و محبت مولايم غذا ميل آنيد
 

امام فرمودند: تا بچه ها نيايند غذا نمى خوريم! قصاب گفت: اى برادر غذا بخوريد، بچه ها جاى ديگرى رفته اند! امام 
فرمودند: ما غذا نمى خوريم تا آنها بيايند. هر چه قصاب اصرار به غذا خوردن آرد، امام قبول نكردند؛ تا اين آه 

  .فرمودند: آيا مرا نمى شناسى؟ من مولاى تو على بن ابى طالب هستم
 

قصاب گفت: اى مولاى من فرزندان، مال و همسرم فداى تو باد! سپس نزد همسرش رفت. زن گفت: بچه هايم آو؟ 
قصاب گفت: خاموش باش آه به خاطر محبت مولايم ذبح شدند. همسرش گريان شد. قصاب گفت: ساآت باش آه 
مهمان مهربان، آودآانمان را زنده خواهد آرد. زن گفت: چه طور زنده مى آند؟ قصاب گفت: اين مهمان اميرالمومنين 

  .(ع) است
 
 

همسر قصاب با شنيدن اين آلمات خودش را روى قدم هاى امام انداخت. امام فرمودند: ناراحت نباش! الان به اذن 
خدا فرزندانت را زنده مى آنم. امام به قصاب فرمودند: نعش طفلانت را بياور. قصاب نعش آودآان را آورد. امام 

برخاست دو رآعت نماز به جاى آورد و دعا آرد. مرد آوفى مى گويد: ناگاه ديدم آن دو طفل نشستند و گفتند: لبيك، 
لبيك، يا مولانا يا اباالحسن، و بر قدم هاى آن حضرت افتادند و دست و پاى آن بزرگوار را بوسيدند. و قصاب و 



  .همسرش بسيار مسرور شدند
 

امام به آن مرد آوفى فرمودند: آيا شما هم مثل اين قصاب با زبان و قلب مرا دوست داريد؟ گفت: نه. امام فرمودند: 
  .اين ها محب قلبى و زبانى من هستند. آن وقت نشستند و غذا خوردند

 قصاب دامن امام را گرفت و گفت: اى آقاى من.172

 

ع(ميرالمومنين امام علی ا ): 
 :ابن عباس گوید

گفت) ع(روزی عمر بن خطاب به اميرالمومنين  : 
ای اباالحسن، از این تعجب نمی کنم که به تمامی مسائل پاسخ می گویی، بلکه متعجبم که چگونه بی درنگ و 

  !بدون تفکر به آنها پاسخ می دهی؟
 

حضرت . پنج تا: این چند تاست؟ عمر بلافاصله گفت: و فرمود در پاسخ او دست خود را باز کرده) ع(حضرت علی 
این مساله نياز به تفکر نداشت: چرا در نظر دادن عجله کردی؟ عمر گفت: فرمود .  

 
تمام علوم در نظر من، مانند همين مساله جزیی است در نزد تو: حضرت لبخندی زد و فرمود !  

 
١٤٧، ص ٤٠بحارالانوار، ج  . 

 
 

  :اميرالمؤمنين علی عليه السلام ميفرمایند
 

إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً يَخْتَصُّهُمُ اللَّهُ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ فَيُقِرُّهَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَي 
 غَيْرِهِمْ

 
خداوند بندگانی دارد که برای سود رساندن به دیگران ، نعمت های خاصی به آنها بخشيده ، تا زمانی که دست  "

بخشنده دارند نعمت ها را در دست شان باقی می گذارد ، و هرگاه از بخشش دریغ کنند ، نعمت ها را از دست 
 "شان گرفته و به دست دیگران می دهد

 
 نهج البلاغه حکمت ۴٢۵

 

 

 
 «برسى رحمه االله در آتاب «مشارق

 نقل ميکند که؛
 در حكايت سلمان رضى االله عنه روايت شده است؛

 وقتى آه شير بر او حمله آرد،
 گفت؛ يا فارس الحجاز أدرآني؛

 
 اى اسب سوار حجاز مرا درياب،

                                                            

   ١٧٢جامع المعجزات رضا قائمى



 
 ناگهان اسب سوارى ظاهر گرديد

 او راخلاص آرد
 و به آن شير دستور داد؛
 .از الآن مرآب او باش

 
 و سلمان بر او هيزم بار مى  آرد،
 و به خاطر اطاعت آردن از فرمان،

 آقا على عليه السلام* بارآشى مى  آرد*
 .و آنها را از صحرا تا دروازه شهر مى آورد

 
 

 مشارق الانوار ص٢١٦
 مدینه المعاجز ج٢ ص١١

 

 ：اميرالمومنين علی (ع) می فرمایند
 

تو به عنوان حاکم مسلمين، فقط مسئول پاکسازی جامعه از آلودگی های آشکار و ظاهری هستی، درباره لغزش 
های پنهان مردم، خداوند خود داوری خواهد کرد. بنابراین تا آنجا که می توانی اسرار مردم را پنهان نگه دار تا خداوند 

 .نيز اسرار تو را از مردم پنهان نگه دارد
 

 نهج البلاغه نامه ۵٣

 

  «رابطه حضرت علی عليه السلام با پيامبر »
 

  :ابوسعيد خدری می گوید:
 

 :رسول خدا صلی االله و عليه و آله فرمود
علی را دوست بدارید، زیرا گوشت او گوشت من و خونش خون من است. خداوند لعنت کند گروهی از امّت مرا که 】

عهد و پيمان با من را در حق علی بشکنند و وصيتم را درباره اش از یاد ببرند. آنان نزد خداوند هيچ بهره و نصيبی 
 【.ندارند

هرگاه پيامبر خدا صلی االله عليه و آله عطسه می فرمود، علی عليه السلام به او عرض می کرد:« رَفَعَ االله ذِکْرَکَ یا 
رسول االله » (خداوند نامت را بلندآوازه گرداند ای رسول خدا) و پيامبر خدا هم به او می فرمود:« اَعْلَی االله کَعْبَکَ یا 

  ( علی » (خداوند شرافت تو را بيشتر و بلند مرتبه تر فرماید ای علی
 

 :منابع
 بحارالانوار، ج٤٠، ص ٢٦٥، حدیث ٣٨ --------- امالی مفيد، امالی شيخ طوسيبحارالانوار، ج٣٨، ص ٢٩٨ -------  مناقب

 

 :امام باقر (عليه السلام) فرمود
 

چون دختر یزدگرد را نزد عمر آوردند دوشيزگان مدینه برای تماشای او سرکشيدند، و چون وارد مسجد شد، مسجد از 
 پرتوش درخشان گشت



کنایه از اینکه اهل مسجد از قيافه و جمال آن دختر شادمان و متعجب گشتند ) عمر به او نگریست. دختر رخسار  )
 .خود را پوشيد و گفت: اف بيروج بادا هرمز (وای روزگار هرمز سياه شد) عمر گفت این دختر مرا ناسزا می گوید

 :حضرت علی (عليه السلام) فرمود
او به تو ناسزا نمی گوید، به او اختيار بده که خودش مردی از مسلمين را انتخاب کند و در سهم غنيمتش حساب کن 

 .((مهرش را از سهم بيت المال آن مرد حساب کن
عمر به او اختيار داد، دختر آمد و دست خود را روی شانه امام حسين (عليه السلام)گذاشت، اميرالمومنين(ع) به او 

 فرمود: نام تو چيست؟ گفت: جهان شاه،
حضرت فرمود: بلکه شهر بانویه باشد. سپس به حضرت امام حسين (عليه السلام) فرمود: ای ابا عبداالله از این دختر 

بهترین شخص روی زمين برای تو متولد شود و علی بن الحسين (عليه السلام) (امام سجاد) از او متولد گشت و 
علی بن الحسين (عليه السلام) را ابن الخيرتين (پسر دو برگزیده ) می گفتند، زیرا برگزیده خدا از عرب هاشم بود و 
از عجم فارس و روایت شده است که ابوالاسود دوئلی درباره آن حضرت شعری بدین مضمون سروده است: پسری 

 .که از یکسو به هاشم و از یکسو به شاه کسری می رسد گرامی ترین فرزندی است که بدو بازوبند بسته اند
 

 (اصول کافی، ج ٢ زندگی علی بن الحسين(ع

 

 (ميزان لطف و بخشش ائمه (صلوات االله عليهم
 

 : روزي مرحوم آیت االله بهجت در رابطه با بزرگواري ائمه اطهار (صلوات االله عليهم) فرمودند
 

 «در نزديكي نجف اشرف، در محل تلاقي دو رودخانه فرات و دجله آباديي است به نام «مصيب
 

آه مردي شيعه براي زيارت مولاي متقيان امير المؤمنين عليه السلام از آنجا عبور مي آرد و مردي آه در سر راه مرد 
 .شيعه خانه داشت همواره هنگام رفت و آمد او را مسخره ميکرد

 
 .حتي يك بار آن مرد هتاک به ساحت مقدس آقا جسارت آرد و مرد شيعه خيلي ناراحت شد

 :چون خدمت آقا مشرف شد، خيلي بي تابي آرد و ناله زد آه
 تو مي داني اين مخالف چه مي آند

 .آن شب آقا را در خواب ديد و شكايت آرد
 

 :آقا اميرالمومنين عليه السلام فرمود
 :او بر ما حقي دارد آه هر چه بكند در دنيا نمي توانيم او را آيفر دهيم"

او روزي در محل تلاقي آب فرات و دجله نشسته بود و به فرات نگاه مي آرد، ناگهان جريان آربلا و منع آب از حضرت 
 :سيد الشهدا (عليه السلام) به خاطرش افتاد و پيش خود گفت

 .عمر بن سعد آار خوبي نكرد آه اينها را تشنه آشت، خوب بود به آنها آب مي داد بعد همه را مي آشت
 ...سپس ناراحت شد و يك قطره اشك از چشم او ريخت

 
 ".از اين جهت بر ما حقي پيدا آرد آه نمي توانيم او را جزا بدهيم

 
  :آن مرد شيعه مي گويد

 :از خواب بيدار شدم، به محل برگشتم، سر راه آن مرد با من برخورد آرد و با تمسخر گفت
  !آقا را ديدي و از طرف ما پيام رساندي؟

 
 :مرد شيعه گفت

  .آري پيام رساندم و پيامي دارم
 او خنديد و گفت: بگو چيست؟ 



  .مرد شيعه جريان را تا آخر تعريف آرد
مرد سني تا شنيد سر به زير افكند و آمي به فكر فرو رفت و گفت: خدايا، در آن زمان هيچ آس در آنجا نبود و من 

 ...اين را به آسي نگفته بودم، آقا از آجا فهميد
 

 ...او بلافاصله حقانيت حضرت علی عليه السلام را پذیرفت و شيعه شد

 

  .على (ع ) بر منبر جامع کوفه بودند، ناگاه مردى براى وضو گرفتن از جا بلند شد
 آن شخص از مسجد بيرون رفت به سوى رحبه تا وضو بگيرد، 

 .ناگاه مار بزرگى مانع او شد. پس از مقابل آن مار فرار کرد و به خدمت على (ع ) آمد و قضيه را به آن حضرت نقل کرد
 

على (ع ) بلند شد و تشریف آورد نزدیک آن سوراخى که افعى در آن بود شمشير مبارک را بر در سوراخ گذاشت و 
 فرمود: افعى از این جا خارج شو. طولى نکشيد که آن مار بيرون آمد و با آن حضرت صحبت کرد، 

 على (ع ) به آن مار عتاب کرد چرا مانع این مرد از وضو گرفتن شدى ؟ 
 . جواب داد: این مرد شما را چهارمين خليفه مى داند یعنى شيعه شما نيست

 
  :آن گاه اميرالمؤ منين (ع ) به آن مرد فرمود

 تو مرا خليفه چهارم مى دانستى ؟ 
 پس آن مرد بر سر خود زد و اسلام خود را کامل نمود

 
 مناقب اهل بيت ، ص١۵۶ :منبع

 

 معناى صراط المستقيم
 

ابن بابويه بسند خود از حضرت صادق عليه السّلام روايت آرده آه مفضل بن عمر از آنحضرت معناى صراط را سؤال 
 : نمود
 : فرمود

 
صراط عبارت از راهى است بسوى معرفت پروردگار و اين راه دو تاست يكى راه دنيا و ديگرى راه آخرتست اما راه دنيا 

شناختن و معرفت امام است آه بر هر آس واجب است در دنيا امام خود را شناخته و اطاعت او را نمايد و او را 
پيشواى خود دانسته و براهنمائى آنها از صراطى آه پل جهنم است بخوبى عبور آند و هر آه در دنيا امام زمان خود 

 .را نشناسد قدمهايش در صراط بلغزد و بجهنم واصل گردد
 

 :و بسند ديگر از آنحضرت روايت نموده فرمود
 .صراط المستقيم وجود مقدس امير المؤمنين عليه السّلام ميباشد

 
 
 

 تفسير جامع، ج ١، ص: ٩٩
 تفسير ذیل آیه شش سوره حمد

 

  :بن مارد روایت شده که از حضرت صادق (ع) پرسيد
 چه ثوابی است برای کسی که جدت اميرالمومنين (ع) را زیارت کند ، 



 فرمود :ای ابن مارد هرکه زیارت کند جدم را و عارف به حق او باشد ، 
 خداوند در ازای هر قدمی که بردارد ثواب یک حج مقبول و یک عمره مبروره برای او بنویسد ، 

 
 به خدا قسم ای ابن مارد ، 

 خداوند طعمه آتش نمی کند قدمی را که در زیارت اميرالمومنين (ع) سواره یا پياده غبار آلود گردد ، 
  .ای ابن مارد این حدیث را با آب طلا بنویس

 
 

 انوار البهيه ( شيخ عباس قمی ره ) صفحه ٧١

 

 معاویه عصبانی می شود!

 معاویه وارد مکه شد، 
 گروهی بر معاویه وارد شدند و گفتند: آیا ميدانی که ابن عباس تفسير قرآن ميکند

 
  :معاویه گفت

 !خب ابن عباس پسر عمه ی پيغمبر بوده، او از هاشميان است! اگر او نکند که تفسير کند؟
 

 !گفتند: تفسير ميکند آیات رو به نفع علی بن ابيطالب ! ما از این شاکی هستيم
 

 .معاویه گفت: خودم رسما وارد مجلس ميشوم و جمعشان را برهم ميزنم
 

معاویه وارد مجلس تفسير ابن عباس ميشود، ابن عباس با چنان کيفيتی تفسير آیات ميکرد که معاویه هيچ جای 
 !اعتراضی برخود ندید

 :بعد از مجلس معاویه رو به ابن عباس کرد و گفت
 !ابن عباس تو تفسير آیات ميکنی یا فضائل علی بن ابيطالب را بازگو ميکنی؟

 
  : ابن عباس گفت

 معاویه به من بگو کجای قرآن است که فضائل علی بن ابيطالب نيست؟ از خودت هم سوال ميکنم جواب ميدهی؟
 

 انَّما اَنتَ مُنذِرُ وَلِکُلِ قَومِ هاد" این آیه برای کيست معاویه؟"
 

  : معاویه گفت
رسول خدا فرمود منذر این امت منم و هادی وجود علی بن ابيطالب است! ولی ابن عباس حتما باید این آیه را 

 !بخوانی؟
 

 ابن عباس گفت : "اِنَّما یُریدُ االلهُ لِيُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَيتِ وَ یُطَهِّرَکُم تَطهيرا" بگو این آیه برای کيست معاویه؟
 

معاویه گفت : این هم قصه ی طهارت و عصمت علی بن ابيطالب و اهل بيتش است، درست! ولی حتما باید این را 
 بخوانی؟

 
ابن عباس گفت : "اِنَّما وَليُّکُمُ االلهُ وَ رَسولُه وَالَّذینَ یُقيمونَ الصَّلوهَ وَ یُوتونَ الزَّکوةَ وَ هُم رکِعون" معاویه این آیه برای 

 کيست؟
 

معاویه گفت : زمانی که علی بن ابيطالب انگشتر در راه خدا داد این آیه بر حق علی نازل شد، قبول دارم! ولی حتما 



 این را باید بخوانی؟
 

 ابن عباس گفت : "عَمَّ یَتَساءَلون عَنِ النَّبَاِ العَظيم" معاویه بگو این آیه در حق کيست؟
 

معاویه گفت : رسول خدا فرمود خبر عظيم علی بن ابيطالب است که هم مردم ازش ميپيرسند و هم من از علی 
 خواهم پرسيد، ولی ابن عباس حتما باید این را بخوانی؟

 
 ابن عباس گفت : "وَاعتَصِموا بِحَبلِ االلهِ جَميعا وَ لا تَفَرَّقوا" بگو ببينم این آیه برای کيست؟

 
معاویه گفت : پيغمبر فرمود حبل االله علی بن ابيطالب است دست به دامن علی بزنيد و جای دیگر نروید که گمراه 

 ميشوید. ولی باید همين را تفسير کنی؟
 

 ابن عباس گفت : "کَفی بِااللهِ شَهيدا بَينی وَ بَينَکُم" این آیه برای چيست معاویه؟
 

معاویه گفت : این قصه قصه ی علم علی بين ابيطالب است که خدا همه ی علم جاری رو در سيره ی او تعریف 
 ميکند، ولی لازم است حتما این را بخوانی؟

 
ابن عباس گفت : "قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَکُمْ" بگو به من که این آیه برای 

 کيست؟
 

معاویه گفت : این هم ماجرای مباهله با اهل نجران است که خدا در این آیه علی بن ابيطالب را نفس پيغمبر 
 ميخواند، ولی برای مردم حتما باید همين را بخوانی؟

 
 ابن عباس گفت : "ساَلَ سائِلٌ بِعَذابِ واقِع" این آیه برای چيست معاویه؟

 
معاویه گفت : روز غدیر شخصی نزد رسول خدا آمد و گفت این سخنان از خودت بود یا از خدا؟ پيغمبر فرمود امر 

 رسالت بود، 
 

شخص رو به پيغمبر کرد و گفت به خدا بگو بر من عذاب وارد کند که تحمل ولایت علی را ندارم و خداوند جلوی 
 همگان دشمن علی را هلاک کرد، ابن عباس قبول دارم! آیا باید همين آیه را بخوانی؟

 
 ابن عباس گفت : "یا اَیُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَيک" این آیه دیگر برای چيست معاویه؟

 
 معاویه گفت : این هم ماجرای ابلاغ ولایت علی بن ابيطالب است قبول دارم! ولی این را حتما باید بازگو کنی؟

 
 ابن عباس گفت : "اَليومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم" معاویه به من بگو این دگر برای کيست؟

 
 !معاویه گفت : این آیه هم اکمال دیانت در پرتوی ولایت علی بن ابيطالب است ولی آیه ای دیگر بخوان نه این

 
 :ابن عباس از جا بلند شد و گفت

 
معاویه به من بگو کجای قرآن را بخوانم که فضل علی بن ابيطالب نباشد؟! کجا را بخوانم که از علی بيان نشده 

 !باشد؟
 

 "معاویه گفت : اصلا ابن عباس بخوان "اِذا زُلزِلَتِ الارضُ زِلزالَها
 



 !ابن عباس: معاویه در این مورد هم شرمنده تم که حتی این آیه هم فضل علی بن ابيطالب است
 

 !معاویه گفت : علی در این آیه دگر چه ميکند ابن عباس؟
 

ابن عباس گفت : نشنيدی بعد از رسول خدا یک سال نگذشته بود که زلزله ای بر مدینه آمد که همه ی مردم از 
شدت وحشت از خانه به در شده بودند و علی در ميانشان حاضر شد و خواند این آیه را و پایش را بر زمين کوبيد و 

  :فرمود
 !زمين ! ابوتراب بر تو امر ميکند آرام گير

 
 :معاویه که از غضب بر خود ميپيچيد گفت

 ابن عباس راحت بگو تا قرآن باشد، علی هم خواهد بود
 

 بحار الانوار ج ۴۴ ص ١٢٥
 

 :(اميرالمومنين امام علی (ع
  :مولانا امام صادق عليه السلام به نقل از پيامبر اسلام صلی االله عليه و آله فرمودند

 
 :هنگامی که خداوند مرا به آسمانها بالا برد و با من گفتگو کرد قسمتی از آن گفتگو ها این بود که فرمود

 
 ای محمد؛

 .علی اول است ، علی آخر و ظاهر و باطن است و او هر چيز را ميداند
 

 : عرض کردم
 خداوندا ؛ آیا این اوصاف تو نيست ؟

 
 :حضرت حق بعد از توصيف خودش آن جملات را برایم تفسير کرد و فرمود

 
 علی اول است یعنی

 .اول شخصی از امامان است که از او ميثاق گرفتم
 

 علی آخر است یعنی
 .آخر شخصی هست که او را قبض روح می کنم و او جنبنده ای است که با مردم تکلم خواهد کرد

 ( اشاره به آیه ٨٢سوره نمل )
 

 ای محمد؛
 علی ظاهر است یعنی

 .هر آنچه را برای تو از طریق وحی گفتم برای او ظاهر کردم
 

 ای محمد؛ 
 علی باطن است یعنی

آن سری که تو را از آن با خبر کردم و تو پنهان کردی ، در باطن علی هم قرار دادم و او در نهان دارد ، پس سری بين 
 . من و تو نيست که او نداند

 
 ای محمد؛ 

 .علی به آنچه از حلال یا حرام آفریده ام عالم است و آن را می داند
 



 
 القطره تأليف مرحوم علامه مستنبط رحمت االله عليه جلد اول صفحه ٢٩٦

 

  : اميرالمومنين علی (ع) می فرماید
 

  .فردی از شما نگوید خدایا از امتحانات الهی به تو پناه می برم زیرا کسی نيست که امتحان نشود "
 ".لکن آنکه می خواهد به خدا پناه بٓرد از آزمون های گمراه کننده پناه ببرد

 
 (حکمت ٩٣)

 

 :(اميرالمومنين علی(ع
هر که درونش با ظاهرش یکسان و رفتارش با گفتارش موافق باشد، اوست که امانت را ادا کرده و عدالتش استوار 

 .گردیده است
 غررالحکم، ح٨٦٥٦

 

 (معجزه اميرالمؤمنين على (ع
 
 

 امام حسين-  عليه السّلام- مى فرمايد
:  

  .روزى پيش على- عليه السّلام-  نشسته بوديم و آنجا درخت انارى خشكى بود
 

عدّه اى از دشمنان حضرت وارد شدند آه در بين آنها از دوستداران او نيز بودند. آنان به حضرت، سلام آردند و امام 
 :فرمود

 .«بنشينيد»
 

 :سپس فرمود
  .«امروز به شما معجزه اى نشان مى دهم آه مثل مائده در ميان بنى اسرائيل باشد»

 
  .«آنگاه فرمود: «به درخت نگاه آنيد

درخت خشكى بود آه ناگهان آب بر شاخه هايش جريان پيدا آرد و سبز شد و برگ آورد و ميوه هايش تا بالاى سر ما 
 .آمد

 
  :سپس رو آرد به ما آه از دوستدارانش بوديم گفت
  .دستتان را دراز آنيد و از ميوه ها بچينيد و بخوريد

  .و ما نيز دستهاى خود را دراز آرديم و از آن انارها چيديم و خورديم
  .تا آن زمان ميوه اى به خوشمزگى آن نخورده بوديم

 :سپس به آسانى آه او را دشمن مى داشتند رو آرد و فرمود
 

 .«بچينيد و بخوريد»
  !اما آنان وقتى آه دستشان را بردند، انار بالا رفت و هيچ يك از آنها نتوانستند حتى يك انار بچينند

 



  .گفتند: يا امير المؤمنين! چرا دست آنها رسيد ولى دست ما نرسيد
 

 :فرمود
 «بهشت نيز همين طور است، فقط دست دوستان ما به نعمتهاى بهشت مى رسد، نه دست دشمنان ما»

 
 آنان وقتى آه از منزل خارج شدند، 

 .گفتند: اين از سحر على بن ابى طالب، آم است
 سلمان گفت: چه مى گوييد؟ سحر است يا شما نمى بينيد؟ 

 
 

 (الخرائج و الجرائح :            (صفحه١٧٦
 ص:١٧٧

 

 :(اميرالمومنين امام علی (ع
 سبز شدن درخت خشكيده

 
 
 

  :حارث اعور مى گويد
 

  .با على- عليه السّلام- از شهر خارج شديم و به سرازيرى رودى رسيديم
  .و در آنجا درخت خشكيده اى را ديديم آه پوست آن آنده و شاخه هايش خشك شده بود

 
  :حضرت با دست مبارآش به آن زد و فرمود

  .به اذن خدا سبز و ميوه دار شو
 ناگهان شاخه هاى درخت سبز و ميوه هايش انبوه شد، 

 و از آن ميوه ها چيديم، خورديم، 
 .برداشتيم و آورديم

 فرداى آن روز نيز رفتم ديدم همان طور سبز و داراى ميوه مى باشد
 
 

:books:الخرائج و الجرائح ص١٨٠ 

 

 « امام علی عليه السلام، باخبر از همه حوادث تا روز قيامت »
 

  :حضرت علی عليه السلام می فرمود
 

 :پيامبر اکرم صلی االله عليه و آله  به من چنين وصيت کرد که
هر گاه از دنيا رفتم، مرا با شش مشک از چاه غرس (چاهی در مدینه که پيامبر آبش را گوارا و تميز می دانست) 

 .غسل بده و کفنم کن، سپس دهانت را بر دهان من بگذار
من به وصيت پيامبر عمل کردم و دهانم را بر دهان او گذاشتم و او در آن حال، مرا از همه حوادث تا روز قيامت با خبر 

  .فرمود



 
  منابع: بحارالانوار، ج ٤٠، ص ٢١٣، حدیث١ -- ------  بصائرالدرجات

 

 اندوه سرمایه داران
 

 :اميرالمؤمنين علی عليه السلام
 

 إِنَّ أَعْظَمَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرةُُ رَجُلٍ آَسَبَ مَالاً فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ 
 
 

بزرگ ترین حسرت ها در روز قيامت ، حسرت خوردن مردی است که مالی از راه غير اطاعت خداوند ( حرام ) بدست 
 آورد ،

 
  . فَوَرِثَهُ رَجُلٌ فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ وَ دَخَلَ الأَْوَّلُ بِهِ النَّارَ

 
و آن را شخصی به ارث برد که در راه اطاعت خداوند سبحان انفاق کرد ، و با آن وارد بهشت شد و گرد آورنده اولی با 

 .مال ) وارد جهنم گردید ) آن
 

 نهج البلاغه حکمت ٤٢٩

 

 تمام اسرار از اميرالمؤمنين عليه السلام و در ایشان است
 

 :در ینابيع المودة نقل می کند که صاحب در المنظم ابن طلحه می گوید
 

اعلم ان جميع اسرار الکتی السماویة فی القرآن و جميع ما فی القرآن فی الفاتحة و جميع ما فی الفاتحة فی 
البسملة و جميع ما فی البسملة فی باء البسملة و جميع ما فی الباء البسملة فی النقطة التی هی تحت الباء قال 

 الامام علی کرم االله وجهه انا النقطة التی تحت الباء
 

بدان که اسرار جميع کتب آسمانی در قرآن است و تمام اسرار و رموز قرآن در سورۀ فاتحه است و جميع حقایق که 
 در سوره فاتحه است در بسمله (بسم االله الرحمن الرحيم) است 

 و هرچه در بسمله است در باء بسمله است و تمام اسرار باء بسمله در نقطه زیر باء است و 
 

 .اميرالمؤمنين عليه السلام می فرمودند: من آن نقطۀ زیر باء هستم
 

 (ینابيع المودة قندوزی، ج١، ص٢١٣)

 

  .امام علي عليه السلام در يكي از سفرها، به طرف آوفه مي آمد
 

  .يكي از يهوديان نيز در همان راه حرآت ميکرد و قصد داشت به اطراف کوفه برود
  . آن یهودی امام علی را نمي شناخت و چون تا کوفه ، هم مسير بودند ، با هم به سفر خود ادامه دادند

 . تا اینکه به یک دو راهي رسيدند آه يكي راه آوفه بود و ديگري راه اطراف آوفه
 .يهودی ديد آه علي عليه السلام به راه آوفه نرفت، بلكه در همان راه آه خودش حرآت مي آرد آمد



 
 يهودي پرسيد: مگر نگفتي آه عازم آوفه هستم؟

 .امام پاسخ دادند: آري گفتم
 يهودي پرسيد: پس چرا به راه آوفه نرفتي و در اين راه با من مي آئي؟

 
 

  .امام علي عليه السلام فرمودند : پيامبر ما اين گونه به ما دستور داده است
 هر مسلمان باید رفيق راهش را، هنگام جدائي، تا چند قدم، بدرقه آند

 يهودي: براستي پيامبر شما اين گونه دستور داده است؟ 
 پس مسلما هر آس از پيامبر شما پيروي آرده، 

 .به خاطر اين آارهاي بزرگوارانه و اين خصلت نيكو بوده آه از او ديده است
 .من تو را گواه مي گيرم آه بر دين تو هستم و دين تو را پذيرفتم

 
 آن يهودي همراه امام علي عليه السلام به سوي آوفه آمد، 

 .و تازه در آوفه متوجه شد که آن حضرت حاکم مسلمانان است
 

 اصول کافی ، جلد ٢ باب حسن الصحابه و حق الصاحب في السفر، صفحه ٦٧٠

 

 
 

 :از امالی شيخ طوسی
 
 

 :جابر ميگوید
با امير المومنين عليه السلام در کنار فرات می رفتيم که ناگهان موجی بزرگ از فرات برخاست و حضرت را در برگرفت 
تا حضرت را از من پنهان کرد و آنگاه موج دوباره به فرات بازگشت چون امام را دیدم هيچ رطوبتی بر لباس و بدن امام 

 نبود از این اتفاق زبانم بندآمده بود و بسيار تعجب کردم از امام علت این اتفاق را پرسيدم 
 : امام فرمودند

 آن را مشاهده کردی 
 عرض کردم :بله
 : امام فرمودند

 .ملکی که موکل بر آب است بيرون آمد و برمن سلام کرد ومن را در آغوش گرفت.173

 

 :پيغمبراکرم(صلی االله عليه وآله وسلم) فرمود
 

 .شروع و ابتداء نامه اعمال مؤمنين محبّت «علی بن ابيطالب عليه السلام» است
 
 

 :مــــــــنبع
 بحارالانوار  جلد٣٩  صفحه٢٨

 

                                                            

   ١٧٣امالی شيخ طوسی



 

 
 سلمان گويد: خدمت اميرالمومنين سلام االله عليع عرض آردم

 اي برادر رسول خدا ؛ آسي نماز را برپا داشته آه ولايت شما را برپا داشته باشد ؟ 
 :فرمودند

 :بلي اي سلمان ؛ شاهد آن و تصديق اين مطلب؛ فرمايش خداوند است آه در آتاب مجيدش فرموده است
 «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا علي الخاشعين»

 ..سوره بقره، آيه ٤٥
 

مراد از صبر در اين آيه شريفه، رسول خدا صلي االله عليه وآله وسلم است و مقصود از «نماز» برپا داشتن ولايت من 
  :است، لذا فرموده است

وإنها لكبيرة» ضمير را مفرد آورده ونفرموده: «وإنهما لكبيرة» آه ضمير را تثنيه بياورد، زيرا ولايت است آه تحمل آن »
 سخت است و فقط خاشعين مي توانند آن را بپذيرند،

 .و خاشعين شيعيان عارف و آگاه هستند
 
 
 

 القطره ج١ص٢٠٢

 

 !اتفاق وحشتناکی که برای یک دختر در زمان اميرمومنان علی(ع) رخ داد
 

 :عماریاسر و زیدبن ارقم گویند
 :در حضور با صفای علی(ع) نشسته بودیم و ایشان در جایگاه قضاوت نشسته بودند که فرمودند

 
  !ای عمار شمشير ذوالفقار مرا بياور

 .من آوردم و حضرت آن را از غلافش در آورد و روی زانوانش گذاشت. ناگاه فریاد بلندی گوشها را پر کرد
 

 !ایشان فرمود: ای عمار امروز غم و اندوه اهل کوفه را برطرف می نمایم
 .ای عمار کسی را که پشت در است وارد کن

 
عمار گوید: من بيرون رفتم ناگاه پشت در زنی را دیدم که بر شتر قرار گرفته و می گرید و فریاد ميزند ای دادرس 

 .درماندگان به سوی تو روی آوردم و توسل جستم پس رویم را سفيد کن گره از امر مهم من بگشا
 

عمار گوید: اطراف این بانو را هزار اسب سوار گرفته بودند با شمشيرهای از نيام کشيده گروهی طرفدار او و گروهی 
  .دیگر بر عليه او سخن می گفتند. آن زن از شتر پایين آمد اطرافيانش نيز از مرکبها پایين آمدند و وارد مسجد شدند

 
زن در برابر اميرمومنان ایستاد و گفت: ای علی به سوی تو آمدم زیرا تو دانای به آنچه شده و تا قيامت خواهد شد 

 !هستی
 

حضرت فرمود برو به مردم کوفه بگو به مسجد آمده و شاهد این قضاوت باشند! و من چنين کردم مسجد از جمعيت 
 !پر شد

 
اميرمومنان فرمود: ای گروهی که از شام آمده اید مشکلتان را مطرح کنيد! در این هنگام پيرمردی برخاست و گفت: 

سلام بر تو ای گنج فقيران! ای مولای من! این کنيزی که در برابر توست دختر من است او شوهر نکرده ولی اینک در 



خانه ی من حامله شده است. براستی او آبروی مرا در ميان خاندانم برده. من به دليری و سختی و کمال و عقل 
مشهورم. شجاعت من در ميان عرب کم نظير است با این حال در کار خود متحير مانده ام و سرگردانم و موجب غم و 

 !اندوهم گشته
 

 اميرمومنان رو به دختر نمود و فرمود: ای دختر! نظر تو درباره آنچه پدرت اظهار ميدارد چيست؟
 

دختر گفت: من دوشيزه هستم راست می گوید. ولی اینکه من حامله هستم سوگند به خدا هرگز خيانتی نکرده ام. 
تو جانشين رسول خدا و وارث او هستی تو می دانی که من در ادعایم دروغ نمی گویم چيزی بر تو پنهان نيست 

 !مشکل مرا حل کن
 

 !در این هنگام علی(ع) بالای منبر رفت و االله اکبر گفت و قرآن خواند و فرمود قابله ی شهر کوفه را خبر کنيد
 

زنی بنام خولا که قابله زنان کوفه بود آمد. حضرت به او فرمود: ميان خود و مردم پرده ای بزن و ببين این دختر حامله 
 !است یا نه؟ قابله دستور را اجرا کرد و آمد و گفت: بله او هم دوشيزه و هم حامله هست

 
علی(ع) فرمود: کجاست کسی که ادعا می کرد مقام حق را داراست تا این مشکل را حل کند؟ عمرو بن حرث لعنت 

 !!االله به مسخره گفت: این مشکل فقط به دست توست امروز امامت تو بر ما ثابت ميشود
 

اميرمومنان رو به پدر دختر نمود و فرمود: ای اباالغضب! آیا تو از شهر دمشق نيستی؟گفت: آری. فرمود: آیا از قریه ای 
 .به نام اسعار نيستی؟گفت: آری

 
فرمود: آیا در ميان شما کسی هست که همين الان بتواند تکه ای یخ بياورد؟گفت: یخ در شهر ما زیاد است ولی هم 

اکنون توانایی حاضر نمودن را نداریم!فرمود فاصله ميان شهر ما و شما دویست و پنجاه فرسنگ است؟ گفت: آری 
 !مولای من

 
فرمود: ای مردم اینک بنگرید به آنچه که خدا از علم نبوی به علی عطا فرموده. عمار گوید: علی(ع) دست مبارک 

خود را در حالی که بر منبر نشسته بود دراز کرد و تکه یخی آورد که هنوز قطرات آب از آن چکه می کرد در این هنگام 
 .مردم فریاد زدند و موج فریاد جمعيت مسجد را فرا گرفت حضرت فرمود آرام باشيد اگر بخواهم کوه یخ را حاضر ميکنم

 
آنگاه به قابله فرمود: این تکه یخ را بگير و به همراه دختر از مسجد بيرون رو، آنگاه تشتی زیر او بگذار و این تکه یخ را 

 .در نزدیکی رحم او قرار ده زالویی بيرون خواهد آمدکه وزن آن پنجاه و هفت مثقال و دو دانق است
 

قابله چنين کرد که علی(ع) گفت. ناگاه زالوی بزرگی داخل تشت افتاد و آن را وزن کردند همان اندازه بود که حضرت 
  :فرموده بود. و آن را به مسجد آوردند امام آیاتی تلاوت فرمود و گفت

 
ای اباالغضب!دخترت زنا نکرده جز آنکه او در ده سالگی در جایی وارد آب شده و این زالو وارد رحم او گشته و از آن 

 !!!موقع تا حالا در رحم او بوده و بزرگ شده است
 

در این هنگام پدر دختر برخاست و می گفت: گواهی ميدهم که تو ميدانی آنچه را که در رحمها است و آگاه از 
 .ضمایری

 
 (سيصد و بيست داستان از معجزات و آرامات امام على (ع

 

 پذیرفتن ولایت امير المومنين
 



 :حضرت رسول اکرم (صلي االله عليه و آله) فرموده اند
 

نگاه کردن به چهره اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب عبادت، و یاد او عبادت است. و ایمان کسی جز با دوستی با او و 
 بيزاری جستن از دشمنان او پذیرفته نمی شود 

 
منبع : (٤)مناقب خوارزمی، ١٩ و ٢١٢؛ کفایة الطالب، گنجی شافعی، ٢١٤. «... النظر الی وجه اميرالمؤمنين علی 

 .«بن ابيطالب عبادة و ذکره عبادة ولایقبل االله ایمان عبد الا بولایته والبرائة من اعدائه

 

 :عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ عليه الرحمه قَالَ: قَالَ مولانا الباقر عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
 إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

 .يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَطَاعَتِهِ
 
 

  :جابر انصاری گفت
 

 :مولا امام باقر عليه السلام درباره مفهوم آیه
 :خداوند شرک به او را نمی آمرزد فرمودند

 
 .ای جابر؛ یعنی خداوند نمی آمرزد کسی را که در ولایت و اطاعت امير المؤمنين عليه السلام مشرک باشد

 
 

 .تفسير فرات الكوفي، ص: ١٠۶

 

 پيروزى سريع در جنگ جمل
 

  :ابو عبد اللَّه غنوى مى گويد
 با على بن ابى طالب-  عليه السّلام-  در جنگ جمل نشسته بوديم،

 
  :مردم آمدند و گفتند

 .دشمن ما را تير باران مى آند. حضرت سكوت آرد و چيزى نگفت
 .بعد از آن عده ديگرى آمدند و فرياد زدند: ما زخمى شديم

 
  :حضرت فرمود

  .«ديگر عذرى نمانده است، با آنها جنگ مى آنيم»
 

  :راوى مى گويد
بادى وزيد و سردى آن را بين دو شانه ام احساس مى آردم على- عليه السّلام- سپر خود را برداشت و به جنگ 

 .رفت و من تا به حال فتحى سريعتر از آن ندیدم
 
 

 (الخرائج و الجرائح :            (صفحه١٧٤
 ص: ١٧٥

 



  :انس بن مالک نقل کرده که رسول خدا صلي االله عليه و آله فرمودند
 

  , خداوند مخلوقاتی دارد که از فرزندان آدم نيستند
 .اینان مبغض علی بن ابيطالب عليهم السلام را لعن می کنند

 
  :عرض کرد

 اینان چه کسانی هستند یا رسول االله؟ 
 :فرمودند

  :اینها چکاوک ها هستند که سحرگاهان بر بالای درختان ندا می دهند
  ,لعنت خدا بر مبغضين علی بن ابيطالب عليهم السلام

  .بسم االله الرحمن الرحيم و سلام بر بندگانی که خدا برگزیده است
 

 ارشاد القلوب جلد ٢ ص ٢٣٦

 

 
 : اميرالمومنين علی عليه السّلام فرمودند

 
گناه کاری که به گناه خویش اقرار کند (پشيمان شود)بهتراز انسان مطيع و عبادت کننده ای است که به عمل 

 .خویش فخر نماید
 

 غررالحکم. ص١٩٥، ح٣٨١٢

 

 :رسول خداصلی االله عليه وآله طبق حدیثی فرمود
عَلِی بْنُ أَبِی طالِبٍ أَقْدَمُ أُمَّتِی سِلْماً، وَأَکْثَرُهُمْ عِلْماً، وَأَصَحُّهُمْ دِیناً، وَأَفْضَلُهُمْ یقِيناً، وَأَکْمَلُهُمْ حِلْماً، وَأَسْمَحُهُمْ کَفّاً، »

 «وَأَشْجَعُهُمْ قَلْباً، وَهُوَ الْإِمامُ وَالْخَلِيفَةُ بَعْدِی
 

 مائة منقبة، ص ٥٠ 
 التحصين، ص ٦١٩

 
 

 علی بن ابی طالب عليه السلام مقدم ترین مسلمان امّت من است، 
 او از همه بيشتر علم دارد، 

 دینش از همه صحيح تر، 
 یقينش از همه برتر، 

 حلم و بردباری اش از همه کامل تر، 
 .از همه سخاوت مندتر و از همه شجاع تر است، او امام و خليفه بعد از من است

 

 جوانمردی اميرالمومنين در جنگ
 

  .در جنگ صفين آه در سال ٣٦ هجری بين سپاه علی (ع) با سپاه معاویه ، در گرفت و ١٨ ماه طول آشيد
در اوائل جنگ ، روزی معاویه با مشاور عزیزش عمروعاص صحبت آرد و برای تحت فشار قرار دادن سپاه علی (ع) 

 : گفت



بجا است آه ما شریعه (آبراه) فرات را تصرف آنيم ، و در نتيجه ، تشتگی در این بيابان ، سپاه علی (ع) را از پای در 
  .آورد

 : عمروعاص گفت
این آار درست نيست ، زیرا علی (ع) مردی نيست آه تشنه بماند و شما آب در اختيار داشته باشيد، عراقيان و 

حجازیان ، همراه او هستند و سرانجام با شمشيرهای بران ، خود را به آب می رسانند معاویه سخن عمروعاص را 
  .گوش نداد، و دستور حمله داد، و سپاه او آبراه فرات را تصرف آردند

ولی طولی نكشيد با حملات قهرمانانه علی (ع) و یارانش ، لشكر معاویه عقب نشينی آرده و آبراه فرات بدست 
  .سپاه علی (ع) افتاد

 معاویه از ترس تشنگی ،
 :بسيار وحشت آرد، و برای علی (ع) پيام فرستاد و تقاضای آزادی آبراه فرات نمود. علی (ع) به یاران فرمود

 شریعه فرات را آزاد بگذارید و آسی مانع آشاميدن آب نشود، 
اگر آنها آار جاهلانه انجام دادند، من چنين آاری را نمی آنم . به این ترتيب ، اميرمؤمنان علی (ع) در درگيری جنگ ، 

آار ناجوانمردانه انجام نداد، و با این عمل انسانی خود، درس جوانمردی و انسانيت -  حتی در جنگ به جهانيان 
 .آموخت

 
 داستان دوستان

 محمد محمدی اشتهاردی

 

  : (اميرالمؤمنين علی (عليه السلام
 

مُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَسْعَوْا فِي الْمَكَارِمِ وَ يُدْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ فَـوَ الَّذِي نَفْـسِي بِيَدِهِ مَا أَدْخَلَ أَحَدٌ عَلَى قَـلْبِ مُؤْمِنٍ 
سُرُوراً إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطْفـاً فَـإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ آَانَ أَسْرَعَ إِلَيْهَا مِنَ السَّيْلِ فِي انْحِدَارِهِ حَتَّى يَطْرُدَهَا 

 عَنْهُ آَمَا يَطْرُدُ غَرِيبَةَ الْإِب
 

به خانواده ات دستور بده تا در تحصيل مكارم اخلاق بكوشند و در تاريكى هاى شب به انجام حاجات مردم و رفع 
نيازمندى هاى آنها بپردازند . سوگند به خدايى آه جان من در دست اوست ! هيچ آس بر دل انسان مؤمنى سرور و 

شادمانى وارد نمىكند مگر آنكه خداوند از اين عمل خير ، مايه لطفى مىآفريند آه در موقع نزول بلا و به هنگام 
 . گرفتارى سريعتر از سرعت سيلاب در سراشيبى به امداد او مىرسد و او را از گرفتارى نجات مىدهد

 
 «بحار الانوار ج٧١ ص٣١٤»

 

 : اميرالمؤمنين على عليه السلام
 مَن لَم یُحسِن ظَنَّهُ استَوحَشَ مِن کُلِّ أَحَدٍ؛

 
 .آن کس که گمان خود را نيکو نسازد (و بدبين باشد) از هر کسى وحشت مى کند

 
 تصنيف غررالحکم و دررالکلم ص ٢٥٤ ، ح ٥٣٣٣

 

 :سلمان گوید عرض آردم
  .اي امير مؤمنان ؛ مؤمن آيست و حدود ايمان چيست ؟ آن را بيان فرماييد تا آاملا بشناسيم

 :فرمودند
 .المؤمن الممتحن هو الذي لايرد من أمرنا إليه شي ء إلا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتد



 
مؤمن امتحان شده آسي است آه از امور ولايت ما چيزي به او نمي رسد مگر اينكه خدا سينه اش را براي قبول آن 

 .باز آند وبدون هر گونه شك و ترديدي آن را بپذيرد
اي ابوذر ؛ بدان من بنده خدا و خليفه او بر بندگان هستم، ما را خدا قرار ندهيد و آنچه مي خواهيد در فضيلت و برتري 
ما بگوئيد و بدانيد به باطن مقامات ما ونهايت آن نخواهيد رسيد، خداوند تبارك و تعالي به ما آمالاتي و عناياتي برتر از 

آنچه گوينده شما وصف آند يا به قلب يكي از شما خطور آند مرحمت فرموده است، و وقتي ما را اينگونه شناختيد 
 .شما مؤمن هستيد

 
 
 

 القطره ج١ص٢٠٢

 

 اميرالمؤمنين عليه السلام، قدرت بازوی پيامبر صلّی االله عليه و آله 
 
 

 بحرانی قدس سره در تفسير برهان ذیل آیه شریفه «سَنَشُدّ عَضُدَک بِأخيکَ وَنَجْعَل لَکُما سُلْطاناً
 

بازوی تو را به برادرت قوی می گردانيم و برای شما دو نفر حجّت و برهان و قدرت و توانائی قرار می دهيم» (سوره »
 (مبارکه قصص، آیه ٣٥

 
 :از انس نقل کرده است

 
 رسول خدا صلی االله عليه وآله وسلم فرستاده خود را به طرف گروهی فرستاد، 

 
 .آنها بر او دشمنی کردند و او را کشتند

 این خبر به آن حضرت رسيد، 
 این بار علی عليه السلام را به سوی آنها فرستاد، 

 آن حضرت جنگجویان آنها را کشت 
 وباقی مانده آنها را اسير کرد 

 و وقتی که در برگشتن به نزدیک مدینه رسيد 
 

 :پيغمبر اکرم صلی االله عليه وآله وسلم او را ملاقات کرد و دربرگرفت و صورتش را بوسيد و فرمود
 

 .بأبی أنت و اُمّی من شدّ اللَّه به عضدی کما شدّ عضد موسی بهارون
 

پدر و مادرم فدای کسی که خدا بازوی مرا به سبب او قوی کرد، همان طور که بازوی موسی را به سبب هارون 
 .تقویت نمود

 
 

 :منابع
 

 تفسير برهان: ٣/٢٢٦ ح ١ ، به نقل از تأویل الآیات: ١/٤١٥ ح٦
 بحار الأنوار: ٣٨/٣٠٥ سطر ٤ (با کمی اختلاف) به نقل از المناقب: ٢/٢٢٨

 ترجمه القطره:١/١٧٩



 

 : قال االله تعالی
 و من اَعرَضَ عن ذکری؛فاِنَّ لَهُ معيشةً ضنکاً؛"

 "و نحشره یوم القيمة اعمی"
 

 هر که از یاد من رو بگرداند؛
 زندگيش تنگ و سخت خواهد بود؛

 و روز قيامت کور، محشورش ميکنيم؛
 

 سوره ای مبارکه ای طه ١٢٤
 

 امام صادق عليه السلام فرمودند؛
 

 مقصود از ذکر و یاد من،در آیه؛
 .اميرالمؤمنين علی عليه السلام است

 
 

 اصول کافی ج٢ص٣١٧

 

 فاروق اعظم وصدیق اکبر
 

 : در کتاب مناقب ابن شاذان استاد کراجکی آمده
 

  :ابن عباس ميگوید
 :رسول خدا صلی االله عليه وآله وسلم فرمودند

 
 . ای علی ! جبرئيل دربارۀ تو برای من خبری آورده که چشمم روشن دلم شاد گشت

  :او به من گفت : ای محمد!خدای متعال فرمود : سلام مرا به محمد و به او بگو
 علی عليه السلام امام هدایت ، چراغ تایکيها و حجت براهل دنياست ،

 
 . او صدیق اکبر و فاروق اعـظم است

 
 

 القطره :جلد٢صفحه٢۴١

 

 دوستى اميرالمؤمنين نشانه پاآى ولادت و دشمنى او علامت زشتى آنست 
 
 

 جابر بن عبد الله انصارى گفت از
 

رسول خدا صل االله عليه وآله شنيدم به على عليه السلام ميفرمود ميخواهى خوشحالت آنم، ميخواهى عطيه به 
 تو بدهم، ميخواهى مژده به تو بدهم؟ 

  .عرض کرد: آرى مرا مژده بده



 
 فرمود من و تو از یک طينت آفريده شديم و شيعيان ما را خدا از مازاد طينت ما خلق آرد 

 فرداى قيامت همه مردم را به نامهاى مادرشان ميخوانند مگر 
 .شيعيان ما را آه به نام پدرانشان دعوت ميكنند زيرا خللى در نطفه آنان نمی باشد

 
 
 

 الارشاد(شيخ مفيد). ص۴٠

 

 :عن عبداللّه بن مَسْعود قالَ قالَ رَسُولُ اللّه صلّى االله عليه وآله
إِذَا آَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقْعُدُ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ عَلَى الْفِرْدَوْسِ وَ هُوَ جَبَلٌ قَدْ عَلَا عَلَى الْجَنَّةِ وَ فَوْقَهُ عَرْشُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ 

مِنْ سَفْحِهِ تَنْفَجِرُ أنْهَارُ الْجَنَّةِ وَ تَتَفَرَّقُ فِي الْجِنَانِ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى آُرْسِيٍّ مِنْ نُورٍ تَجْرِي بَيْنَ يَدَيْهِ التَّسْنِيمُ لَا يَجُوزُ 
 أحَدٌ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَّا وَ مَعَهُ بَرَاءَةٌ بِوَلَايَتِهِ وَ وَلَايَةِ أهْلِ بَيْتِهِ يُشْرِفُ عَلَى الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُ مُحِبِّيهِ الْجَنَّةَ وَ مُبْغِضِيهِ النَّارَ

 
  :روايت است از عبداللّه بن مسعود آه
  :رسول صلّى االله عليه وآله فرمود آه

 
 چون روز قيامت باشد، 

 بنشيند عليّ بن ابي طالب بر آوه فردوس-  آه آوهي است از آوه هاي بهشت و آوه فردوس، 
 بلند و زير [: زبر] است بر بهشت، 

  -و بالاي اين آوه عرش خدايي است- جَلَّ جَلاله
 و از دامن اين آوه جوي هاي بهشت روان مي شوند 

  -و در بستان هاي بهشت پراآنده شوند و روان مي گردند
 واميرالمؤمنين علي عليه السلام نشسته باشد بر آوهي از نور،

 و فراپيش او چشمه تسنيم مي رود، 
 و هيچ آس بر صراط نگذرد الّا آه با او همراه بُوَد براتي به ولايت علي و ولايت اهل بيت وي، 

 
و علي عليه السلام مطّلع و مُشرف بُوَد بر بهشت و دوستان خود را بر بهشت درآورد و دشمنان خود را به آتش دوزخ 

 .اندازد
 
 

 .[بحار: ٢٧/ ١١٦]
 (مناقب : جلد ٢، صفحه ١٤)

 ص: ١٥

 

 .... عالم به علوم
 

 علم حضرت اميرالمومنين علی بن ابی طالب صلوات االله عليه
وعن الكلبى: قال ابن عباس: علم النبي صلى االله واله وسلم من علم االله، وعلم على من علم النبي صلى االله 
 عليه، واله وسلم، وعلمي من علم علي، وما علمي وعلم الصحابة في علم على إلا آفطرة في سبعة أبحر.؟

 
 ينابيع الموده،قندوزی،ج١ ص٨٢

 



 
 علم من (ابن عباس ) و علم تمام اصحاب پيامبر (صلي االله عليه و آله) را جمع کنيد ، 

 .همانند قطره اي است در برابر هفت دريا است
يعني علم علي بن ابيطالب (عليه السلام) هفت دريا است و علم من و اصحاب رسول خدا (صلي االله عليه و آله) 

 .مثل يک قطره است

 

 پيشگویی ولادت اميرالمؤمنين عليه السّلام
 

  .در زمان حضرت ابوطالب (عليه السلام) راهبی زندگی می کرد بنام مثرم بن دعيت بن شيتقام
 

این مرد در عبادت معروف بود و صد و نود سال خداوند را عبادت کرده بود و هرگز حاجتی از خداوند نخواسته بود. تا 
 اینکه از خدا خواست، 

 
خداوندا! یکی از اولياء خود را به من نشان ده؛خداوند حضرت ابوطالب را نزد او فرستاد تا چشم مثرم به حضرت افتاد 

 از جا برخاست و سر او را بوسيد و او را در مقابل خود نشانيد و گفت: خدا تو را رحمت کند، تو کيستی؟ 
 

 حضرت فرمود: مردی از منطقه تهامه. پرسيد از کدام طایفه عبد مناف؟ 
 

 .فرمود: از بنی هاشم
راهب بار دیگر برخاست و سر حضرت ابوطالب (عليه السلام) را بوسيد و گفت: خدا را شکر که خواسته مرا اعطا کرد 
و مرا نميراند تا ولی خود را به من نشان داد.سپس گفت: تو را بشارت باد! خداوند به من الهام نموده که آن مژده ای 

  .به توست
 

 حضرت ابوطالب (عليه السلام) پرسيد آن بشارت چيست؟ 
 

  .گفت: فرزندی از صلب تو بوجود می آید که ولی االله است
 

اوست ولی خدا و امام متقين و وصی رسول رب العالمين.اگر آن فرزند را ملاقات کردی از من به او سلام برسان و از 
 :من به او بگو: مثرم به تو سلام می گوید

 
و شهادت می دهد که خدایی جز االله نيست، یگانه است و شریکی ندارد و محمد بنده و فرستاده خداست و تو 

 .جانشين بر حق او هستی نبوت با محمد و وصایت با تو کامل می شود
 

 بحارالأنوار ج ٣٥ ص١٩

 

 دین تابع دنيا؟ یا دنيا تابع دین؟
 
 

 مولا امير المومنين، علی (عليه السلام) فرمودند؛
إنْ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعَاً لِدُنيَاكَ، أهْلَكْتَ دِينَكَ و دُنيَاكَ وَ آُنْتَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. إنْ جَعَلْتَ دُنْيَاكَ تَبَعَاً لِدِينِكَ، أحْرَزْتَ 

 .دِينَكَ وَ دُنْيَاكَ وَ آُنْتَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْفَائِزِينَ
 
 



 شرح حدیث؛
 .اگر دين خود را تابعِ (مصالحِ) دنيا کنيد، هم دین و هم دنيای خود را تباه کرده اید و در آخرت از زيانكاران خواهيد بود

 
 

اما اگر دنيای خود را تابعِ (ارکان و احکامِ) دین کنيد، هم دین و هم دنيا را به دست آورده اید و در آخرت از رستگاران 
  .خواهيد بود

 
 

 منابع روایت؛
 .غرر الحکم، ص ٢۵٩

  .اکمال غرر الحکم، ص ١٩٨
 .ميزان الحکمة، ج ٤، ص ٢٠١
 .ینابيع الحکمة، ج ٢، ص ٣٨٧

 

 نمونه ای از قضاوتهای زیبای اميرالمؤمنين علی عليه السلام
 

مردی اعرابی از اميرالمومنين علی عليه السلام پرسيد:سگی را دیدم با گوسفندی بود و از آنها حملی به هم 
 رسيد، حالا این حمل سگ است یا گوسفند؟

 
اميرالمؤمنين علی عليه السلام فرمود: او را در آيفيت خوراآش آزمایش آن ، اگر گوشتخوار بود سگ است و اگر 

 .علف خوار بود گوسفند
:memo:اعرابی : او را دیده ام گاهی گوشت خورده و گاهی علف. 

 
اميرالمؤمنين علی عليه السلام: او را در آب آشاميدن آزمایش آن ، اگر با دهان آب می خورد گوسفند است و اگر با 

 .زبان آب می خورد سگ است
 .اعرابی : هر دو جور آب می خورد

 
اميرالمؤمنين علی عليه السلام :او را در راه رفتن آزمایش آن ، اگر دنبال گله می رود سگ است و اگر وسط یا جلو 

 .گله می رود گوسفند است
 .اعرابی : گاهی چنين است و گاهی چنان

 
اميرالمؤمنين علی عليه السلام :او را در آيفيت نشستن ملاحظه آن ، اگر بر شكم می خوابد گوسفند است و اگر 

 .بر دم می نشيند سگ است
 .اعرابی : گاهی به این ترتيب می نشيند و زمانی به آن ترتيب

 
اميرالمؤمنين علی عليه السلام: او را ذبح آن اگر در شكمش شكنبه دیدی گوسفند است و اگر روده وامعاء دیدی 

 .سگ است
 

 .اعرابی از شنيدن این نكات دقيق متحير و مبهوت شد
 
 

 قضاوتهاي امير المومنين(ع) / محمد تستري

 



 ::آقا اميرالمومنين سلام االله عليه فرمودند
 :ای سلمان و اي ابوذر ؛ عرض آردند

 بلي اي امير مؤمنان ؛ درود ورحمت خداوند بر شما باد، 
 :فرمودند

من و محمد صلي االله عليه وآله وسلم يك نور از نور خدا بوديم، آنگاه خداوند اين نور را امر فرمود دو نصف گردد، به 
 نيمي از آن فرمود: محمد باش، و به نصف ديگر آن فرمود:علي باش،

 :لذا رسول خدا صلي االله عليه وآله وسلم فرموده است
 .علي مني وأنا من علي ولايؤدي عني إلا علي

 .علي از من است و من از علي هستم، و ادا نمي آند از طرف من مگر علي
 

آن هنگامي آه ابوبكر را براي برائت از مشرآين به طرف مكه فرستاده بود، جبرئيل فرود آمد و عرض آرد: اي رسول 
خدا ؛ پروردگارت فرموده است آن را خودت و يا شخصي از خودت ابلاغ آند، مرا به دنبال ابوبكر فرستاد تا او را 

  :برگردانم، او به رسول خدا صلي االله عليه وآله وسلم عرض آرد
 آيا درباره من چيزي نازل شده ؟

 .فرمود: نه، ولي اين آار را انجام نمي دهد مگر من يا علي
 

 اي سلمان و اي ابوذر ؛ 
 

آسي آه شايستگي ندارد دستوري را از طرف رسول خدا صلي االله عليه وآله وسلم ابلاغ آند چگونه صلاحيت 
 امامت و پيشوائي مردم را خواهد داشت ؟

 
اي سلمان و اي ابوذر ؛ پس من و رسول خدا يك نور بوديم سپس او محمد مصطفي شد، و من وصي او علي 

 مرتضي شدم،
 .محمد صلي االله عليه وآله وسلم سخنگو گرديد و من ساآت، و در هر زماني بايد يكي ناطق و ديگري ساآت باشد

 
 
 

 القطره ج١ص٢٠٤

 

 دین قيّمه
 ::آقا اميرالمؤمنين سلام االله عليه فرمودند

 
آسي آه اقرار به ولايت من نداشته باشد اقرار او به نبوت محمد صلي االله عليه وآله سودي برايش نمي بخشد، زيرا 

اين دو قرين يكديگرند، به خاطر اينكه نبي اآرم پيغمبر است آه به سوي مردم فرستاده شده و امام و پيشواي آنها 
است، بعد از او علي امام و پيشواي مردم و جانشين محمد صلي االله عليه وآله وسلم است، همان طور آه رسول 

 :خدا صلي االله عليه وآله وسلم فرمود
 

 .«أنت مني بمنزلة هارون من موسي إلا أ نه لا نبي بعدي»
جايگاه تو نسبت به من همانند جايگاه هارون نسبت به حضرت موسي است، (يعني همان طور آه او جانشين 

 .موسي بود توجانشين من هستي) جز اينكه پيامبري بعد از من نيست
 

 اول ما محمد است، وسط ما محمد و آخر ما محمد است،
 پس هر آس معرفتش به من آامل باشد او بر دين قيم و استوار الهي است آه 

 «فرموده: «وذلك دين القيمة
  .سوره بينه، آيه ٥



 ،«و آن دين استوار است»
 
 
 

 القطره ج١ص٢٠٤

 

از جمله القابى آه براى وجود مقدس اميرالمؤمنين زياد استعمال شده آلمه مولاست آه آن را اولين بار شخص 
 : پيامبر(ص) در خطبه معروف خود در غدير بيان آردند

 
 من_آنت_مولا_فهذا_على_مولا#

 
مُعتَق است ، يعنى آزاد #مُعتِق و #چند معنى دارد ، دوتا از معانى اين آلمه آه مقصودم همين است  مولا#آلمه 

 آننده و آزاد شده
 

امام على (ع) هردو معناى آلمه مولا را در بر دارد ، هم خود آزاد شده از نفس بود ، هم آزاد آننده تمامى انسان ها 
 از نفس خودشان است و پرچم دار آزادى و آزادگى در تمام تاريخ بشريت است

 

 ایرانيان 

علی(ع) در یک روز جمعه بر روی منبری آجری خطبه می خواند، اشعث بن قيس که از سرداران معروف عرب بود آمد 
و گفت: یااميرالمؤمنين این سرخ رویان (یعنی ایرانيان) جلو روی تو بر ما خشم گرفته بود گفت: امروز من نشان 

 .خواهم داد که عرب چکاره است
علی(ع) فرمود: این شکم گنده ها خودشان روزه ها در بستر نرم استراحت می کنند و آنها (موالی و ایرانيان) 

روزهای گرم به خاطر خدا فعاليّت می کنند. و آنگاه از من می خواهند که آنها را طرد کنم تا از ستمکاران باشم، 
 :قسم به خدایی که دانه را شکافت و آدمی را آفرید که از رسول خدا شنيدم فرمود

به خدا همچنانکه در ابتدا شما ایرانيان را به خاطر اسلام با شمشير خواهيد زد، بعد ایرانيان شما را با شمشير به 
 خاطر اسلام خواهند زد

 
 خدمات متقابل اسلام و ایران، ص ١٢٩، به نقل از سفينةالبحار، ج ٢، ص ٦٩٢ و ٦٩٣،

 

 
 :امام صادق عليه السلام از پدرانش عليهم السلام نقل مى نمايد آه رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمودند

 
 همانا در حالى آه دوستداران على در دنيا هستند و هنوز به بهشت نرفته اند ، 

 بهشت مشتاق آنها بوده و نورش را براى آنها افزايش مى دهد ؛
 

 و همانا در حالى آه دشمنان على در دنيا هستند و هنوز به جهنم نرفته اند ،
 گرماى آن براى آنها بيشتر شده

 .و صدايش نيز برايشان افزون مى شود
 
 

 ترجمه عقاب الاعمال



 

 پيشگویی ولادت اميرالمؤمنين عليه السّلام
 

  .در زمان حضرت ابوطالب (عليه السلام) راهبی زندگی می کرد بنام مثرم بن دعيت بن شيتقام
 

این مرد در عبادت معروف بود و صد و نود سال خداوند را عبادت کرده بود و هرگز حاجتی از خداوند نخواسته بود. تا 
 اینکه از خدا خواست، 

 
خداوندا! یکی از اولياء خود را به من نشان ده؛خداوند حضرت ابوطالب را نزد او فرستاد تا چشم مثرم به حضرت افتاد 

 از جا برخاست و سر او را بوسيد و او را در مقابل خود نشانيد و گفت: خدا تو را رحمت کند، تو کيستی؟ 
 

 حضرت فرمود: مردی از منطقه تهامه. پرسيد از کدام طایفه عبد مناف؟ 
 

 .فرمود: از بنی هاشم
راهب بار دیگر برخاست و سر حضرت ابوطالب (عليه السلام) را بوسيد و گفت: خدا را شکر که خواسته مرا اعطا کرد 
و مرا نميراند تا ولی خود را به من نشان داد.سپس گفت: تو را بشارت باد! خداوند به من الهام نموده که آن مژده ای 

  .به توست
 

 حضرت ابوطالب (عليه السلام) پرسيد آن بشارت چيست؟ 
 

  .گفت: فرزندی از صلب تو بوجود می آید که ولی االله است
 

اوست ولی خدا و امام متقين و وصی رسول رب العالمين.اگر آن فرزند را ملاقات کردی از من به او سلام برسان و از 
 :من به او بگو: مثرم به تو سلام می گوید

 
و شهادت می دهد که خدایی جز االله نيست، یگانه است و شریکی ندارد و محمد بنده و فرستاده خداست و تو 

 .جانشين بر حق او هستی نبوت با محمد و وصایت با تو کامل می شود
 

 بحارالأنوار ج ٣٥ ص١٩

 

 :ميرالمؤمنين سلام االله عليه در تفسير «ويقيموا الصلاة» فرمودند
 

هر آس ولايت مرا بپا داشت نماز را برپا داشته است، و برپا داشتن ولايت من سخت و دشوار است آه آن را تحمل 
نمي آند و طاقت پذيرش آن را ندارد مگر فرشته مقرب يا پيغمبر مرسل و يا بنده مؤمني آه خدا قلب او را براي ايمان 

 .امتحان آرده است
 

پس فرشته هنگامي آه مقرب نباشد و پيغمبر وقتي مرسل نباشد و مؤمن هنگامي آه امتحان شده نباشد نمي 
 .تواند آن را بپذيرد

 
 
 

 القطره ج١ص٢٠٢

 



 
  :اميرالمومنين علي بن ابيطالب عليه السلام فرمودند

 
هيچ آيه اي از قرآن بر رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم نازل نشد جز آنكه آن را بر من إقراء و املا فرمود و من آن 

را با خط خود نوشتم و تأويل و تفسير و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه آن را به من آموخت و از خداي تعالي 
خواست آه فهم و حفظ آن را به من تعليم دهد و هيچ آيه اي از آتاب خدا را فراموش نكردم و هيچ علمي را آه بر من 

املا فرمود و من آن را نوشتم از ياد نبردم و هر چه آه خداي تعالي به او آموخته بود از حلال و حرام و امر و نهي و 
آنچه آه بوده و خواهد بود از طاعت و معصيت همه را به من آموخت و من آن را حفظ نمودم و حتي يك حرف آن را 

فراموش نكردم، سپس دست خود را بر سينه ام نهاد و از خداي تعالي خواست آه قلبم را از علم و فهم و حكمت و 
نور آآنده سازد، چيزي از آنها را فراموش نكردم و آنچه را هم آه ننوشتم از من فوت نشد، گفتم: اي رسول خدا! آيا 
مي ترسي آه در آينده فراموش آنم؟ فرمود: بر تو از نسيان و ناداني نمي هراسم در حالي آه پروردگارم به من خبر 

داده است آه دعاي مرا در حق تو و شريكانت آه پس از تو خواهند بود اجابت آرده است، گفتم: اي رسول خدا! 
شريكان من آه پس از من خواهند بود چه آساني هستند؟ فرمود: آساني آه خداي تعالي آنان را قرين خود و من 

ساخته و فرموده است: «أطيعوا االله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم». گفتم: اي رسول خدا آنان چه آساني 
هستند؟ فرمود: آنان اوصياي من هستند تا آن آه در حوض آوثر بر من در آيند، همه آنان هادي و مهتدي هستند، هر 
آه آنان را فرو گذارد بديشان ضرر نرساند، ايشان با قرآن هستند و قرآن نيز با آنان و از ايشان مفارقت نكند آنان نيز از 
قرآن جدا نشوند، به واسطه آنان امتم ياري شوند و باران بر آنها ببارد و بلا از ايشان دفع گردد و دعايشان مستجاب 

 .گردد
 
 

 کمال الدین وتمام النعمه شيخ صدوق
 جلد١صفحه ٥٣٣

 

تسنن اهل"( عامه منابع از"…!  باشيد اميرالمومنين همراه خدا رسول از بعد فتنهء در ) 

 

 

فرمودند آله و عليه االله صلی خدا رسول ： 

 

 و الأآبَر الصِّدّيقُ هو و القِيامَةِ يَومَ يُصافِحُني مَن اوَّلُ و يَراني مَن أوَّلُ فإنَّهُ ، أبيطالِب بن علي فالزِموا ذلكَ آانَ فإذا فِتنَةٌ بَعدي سَتَكونُ 
المُؤمِنينَ يَعسوبُ هو و طِلِالبا و الحَقِّ بَينَ يفرقُ ، الاُمَّةِ هذه الفاروقُ هُوَ  . 

 

بود خواهد ای فتنه من از بعد زودی به  , 

باشيد) السلام عليهما( ابيطالب بن علی همراه هنگام آن در پس    

و بيند می مرا که است کسی اولين او که  

کند می مصافحه قيامت روز در من با  , 

 



مومنين بزرگ اوست و نهد می رقف باطل و حق بين که امت اين فاروق و اکبر صديق اوست و   . 

 

 :منابع

 

٢٨٧/۵ اسدالغابه …  

١٦٧/٧ اصابة …  

٦٥٧/٢ استيعاب …  

١٥٥/٦ آنزالعمال …  

 

 

آرد اجابت را همه خداوند آه داشت درخواست پنج سبحان ازخداي السلام عليه اميرالمومنين درمورد اآرم پيامبر . 

 

١‐ آرد اجابت وخداهم.  باشد علي، شود مي خارج زمين قيامت،از در آه آسي اولين . 

 

٢‐ آرد اجابت وخداهم.  باشد پيامبر آنار ميكند،علي گذاري قيمت اعمال روي خداوند ، ميزان عقبه در وقتي . 

 

٣‐  به علي دوستداران بود نوشته درآن آه فرستاد پيامبر براي بهشت از بزرگي لواء سبحان خداي چنانچه باشد پيامبر پرچمدار علي
آيند فايق بهشت  . 

 

٤‐ شوند، سيراب علي دستهاي با پيامبر امت  

آرد اجابت وخدا . 

 

٥‐ بشود امت جلودار بعدازاو ميشود،علي روح قبض پيامبر وقتي . 

آرد اجابت وخدا . 

 

 



٧١ص بحارالانوار٤٠ جلد  

 

قالَ) السلام عليه( عَلِيّآ أَنََّّ: نُباتَةَ بْنُ الاَْصْبَغُ رَوى :  

« لَكَ هذا وَ لِي هذا أَقُولُ وَ وَالنّارِ الْجَنََّّةِ بَيْنَ أَقَفُ حِينَ سَيَعْلَمُونَ آَلّا ثُمََّّ سَيَعْلَمُونَ آَلّا مُخْتَلِفُونَ فِيهِ هُمْ الََّّذِي لْعَظِيمُا النََّّبَأُ أَنَا وَاللّهِ . »  

 

 

مىگويد نُباته بن اصبغ  :   

فرمود) السلام عليه( علي اميرمؤمنان : 

 «   ،مىآنند اختلاف آن در مردم آه هستم زرگىب خبر آن من ،سوگند خدا به

،مىشوند آگاه زودى به البتّه ،مىپندارند آنها آه نيست چنين باز و ؛دانست خواهند زودى به ،[پنداشتهاند منكران آه] نيست چنين  

مىگويم و مىايستم جهنّم و بهشت بين من آه هنگامى  :  

من مال اين و تو مال اين . »  

 

 

الانوار مشارق   

السلام عليه علی وفضايل اقبمن   

 

پيامبررحمت درکلام درست راه  

 

 : وآله عليه اللَّه صلى خدا پيامبر 

 

  غيره، وادياً آلّهم الناس وسلك وادياً سلك قد عليّاً رأيت إن! ياسر بن عمّار يا 

هدى من يخرجك ولن ردى، في يدليك لن فإنّه علي، مع فاسلك . 

 

 پس ، حرآتند در على راه از غير ديگرى مسير در مردمان تمامى و رود  می مسيرى در على آه دىدي گاه هر! ياسر پسر عمار اى 
شو همراه على با فقط .  



سازد  نمی خارج هدايت و درست راه از و اندازد  نمی هلاآت به را تو گاه هيچ او زيرا . 

 

تسنن اهل منابع : 

١٨٧ -١٨۶/ ١٣: بغداد تاريخ ‐          

١٧٨/ ١: السمطين دفرائ ‐          

٢١٢/ ١٢: العمال آنز ‐          

١٢۴/ ٧۵: خوارزمى مناقب ‐          

 

السلام عليه عليٌّ الإمامُ  :  

الأهوالِ رُآُوبِ مِن خَيرٌ الضَّلالَةِ حَيرَةِ عن الكَفَّ فإنَّ ؛ ضَلالَهُ خِفتَ إذا طَريقٍ عن أمسِكْ  . 

 

 با شدن رو يا رو از بهتر ، گمراهى سرگشتگىِ از ايستادن باز زيرا ؛ آن خوددارى دارى را آن در گمراهى بيمِ آه راهى پيمودن از 
هراسهاست و هول  .  

 

۶٩:  العقول تحف  . 

 

السلام عليه على اميرالمومنين  : 

 

 

دَرَجَةٌ؛ الأنبياءِ وبَينَ فبَينَهُ العِلمَ يَطلُبُ وهُوَ مَنِيَّتُهُ جاءَتهُ مَن  

 

 

باشد تفاوت درجه يک تنها پيامبران و او ميان ، رسد فرا مرگش دانش طلب حال در کس هر  . 

 

 

٣٩٨:  الحکمة ميزان منتخب ٣٨٠/  ٩:  البيان مجمع   



 

آه فرمود وآله عليه االله صلّى رسول :  

 

  باشد، قيامت روز چون

  فردوس، آوه و بهشت هاي آوه از است آوهي آه -فردوس آوه بر طالب ابي بن عليّ بنشيند

  بهشت، بر است] زبر[:  زير و بلند

جَلاله جَلَّ -است خدايي عرش آوه اين بالاي و ‐  

شوند مي روان بهشت هاي جوي آوه اين دامن از و   

گردند مي روان و شوند پراآنده بهشت هاي بستان در و ‐  

نور، از آوهي بر باشد نشسته السلام عليه علي واميرالمؤمنين  

  ،رود مي تسنيم چشمه او فراپيش و 

  وي، بيت اهل ولايت و علي ولايت به براتي بُوَد همراه او با آه الّا نگذرد صراط بر آس هيچ و

 

اندازد دوزخ آتش به را خود دشمنان و درآورد بهشت بر را خود دوستان و بهشت بر بُوَد مُشرف و مطّلع السلام عليه علي و . 

 

 

[ ١١۶/ ٢٧: بحار ]. 

( ١۴ هصفح ،٢ جلد:  مناقب ) 

١۵: ص  

 

فرمودند وآله عليه االله صلی خدا رسول :: 

 

؛ ابوذر ای   

 او و آنند اطاعت مرا آه است آساني نور و من، اولياء پيشواي و الهي محكم ريسمان و تقوا دليل و هدايت پرچم عليه االله سلام علی
است ساخته ملزم آن به را گان تقواپيشه خدا آه است اي آلمه .. 

 



آافرند، او دشمنان و نمؤم او دوستان  

 

است مشرك آرد انكار را او ولايت آس هر و است، ديگران گمراهي باعث و گمراه آرد قطع او با را ارتباطش آس هر  . 

 

؛ ابوذر اي  

 و وارونه قيامت هاي تاريكي در و است، لال و آور و آر آه حالي در آورند مي قيامت روز را السلام عليه علي ولايت منكر 
آورد برمي فرياد ارنگونس : 

 « ۵۶ آيه زمر، سوره»االله جنب في فرطت ما علي حسرتي يا .. 

 

« السلام عليه المؤمنين امير يعني پروردگار جنب در آردم آوتاهي آنچه بر من بر واي اي واحسرتا، ». 

 

 قبر داخل در و افكند، مي انده آب او صورت به شيطاني آنها از يك هر بر و دارد زبانه ٣٠٠ آه است آتش از اي حلقه گردنش در
آنند مي رها آتش طرف به شدت و خصومت با را او . 

 

١٩٢ص١ج القطره  

 

فرمودند السلام عليه علی اميرالمومنين  : 

 

گشت خواهد روز در خوارى و ذلّت و شبانه اندوه و غم سبب که چون برهانيد، را خود قرض، و نسيه گرفتن از . 

 

٣١۶،ص١٨ ج:الشّيعة وسائل . 

 

فرمودند السّلام عليه على رالمومنينامي :  

 

صَنعَتِهِ؛ جَودَةِ عَن يَسألونَ إنَّما ؟»العَمَلِ مِنَ فَرَغَ آَمْ«في لايَسألونَ النّاسَ فَإنَّ تَجويدَهُ؛ اطلُبْ وَ العَملِ سُرعَةَ لاتَطلُب  

 



 برده پايان به را آار روز چند در«: رسندپ نمى مردم.  بجوى را خوب آيفيّت بلكه ، مباش آار دادن انجام در سرعت دنبال به
آارند محصول نيكويى و خوبى پى در بلكه »است؟  . 

 

٢۶٧ ص ، ٢٠ ج ، الحديد ابى ابن ، البلاغه نهج شرح  

 

شود می بهشت وارد که فردی اولين   

 

حديث اين با کنيد زنـــدگی مولا محبين  

 

 

عليه االله صلوات( طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الصِّدِّيقِين وَ النَّبِيِّينَ مِنَ الْجَنَّةَ يَدْخُلُ مَنْ أَوَّلُ ) 

 حَتَّى الْأُمَمِ عَلَى وَ أَنْتَ تَدْخُلَهَا حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ عَلَى مُحَرَّمَةٌ الْجَنَّةَ أَنَّ أَخْبَرَكَ أَنَّهُ تَعَالَى اللَّهِ عَنِ تُخْبِرْنَا لَمْ أَ اللَّهِ رَسُولَ يَا قَالَ وَ دُجَانَةَ أَبُو فَقَامَ
 رَايَتِي صَاحِبُ هُوَ وَ( يَدَيَّ بَيْنَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْحَمْدِ لِوَاءِ حَامِلُ عَلِيٌّ وَ إِمَامُهُمْ الْقَوْمِ لِوَاءِ حَامِلَ أَنْ عَلِمْتَ مَا أَ لَكِنْ وَ بَلَى قَالَ أُمَّتُكَ تَدْخُلَهَا
 شَرَّفَنَا الَّذِي الْحَمْدلِلَّهِ يَقُولُ هُوَ وَ سُرُوراً وَجْهُهُ أَشْرَقَ قَدْ وَ) عليه االله صلوات( عَلِيٌّ فَقَامَ أَثَرِهِ عَلَى أَنَا وَ) مَعَهُ الْعَلَمَ إِنْفَ قَبْلِي الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُ
  اللَّه رَسُولَ يَا بِكَ

 

 

فرمود آله و عليه االله صلی محمد حضرت : 

 

است) عليه االله صلوات( طالب ابی بن علی شود می بهشت وارد صديقين و ياءانب جمع از که کسی اولين . 

 

گفت و شد بلند ابودجانه : 

بود؛ داده خبر تو به که متعال خداوند جانب از تو آيا االله رسول يا  

شوی آن وارد تو تا است حرام انبياء بر بهشت قطعا که نفرمودی ما به   

شوند آن وارد تو امت ات است حرام ها امت تمام بر بهشت و  . 

 

فرمود آله و عليه االله صلی محمد حضرت : 



 !بلی

 

او پی در من و است محمد پرچم حامل قيامت روز در علی و آنهاست جلوی گروهی هر پرچم حامل و صاحب که ندانستی آيا ولی . 

 

فرمود و بود شادمانی و شعف غرق مطهرش صورت که حالی در شد بلند عليه االله صلوات علی مولا لحظه اين در پس : 

 

بخشيد شرافت االله رسول واسطه به را ما که است خدايی برای ستايش و حمد . 

 

٨١: ص منقبة، مائة  

مت)۴٩ منقبت(  الأربعون و التاسعة المنقبة  

 

فرمودند السلام عليه باقر امام :  

 

ندارد فرقی کند زنا يا بخواند نماز است السلام عليه اميرالمومنين ولايت منکر که کسی . 

 

 :منابع

 

٢٣۵ص ٢٧وبحارالانوارج ٢۵٠ص ١٧ح اميرالمومنين وجاهد الناصر عقاد باب صدوق الاعمال عقاب  

 

فرمودند وسلم وآله عليه االله صلی االله رسول آقا از نقل به السلام عليه صادق امام : 

 

بگوئيد" بايد"  آله و عليه االله صلی﴾ للَّهاَ رَسُولُ مُحَمَّدٌ اَللَّهُ، إِلاَّ إِلَهَ لاَ﴿ به نموديد اقرار هرگاه  

 

السلام عليه﴾ اَللَّه وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ عَلِيٌّ﴿   

 

گردد ادا کامل شهادت تا  . 



 

روايت؛ منابع  

 

٢۶٠ ص الاخبار، درر . 

١ ص ،٢٧ ج الانوار، بحار . 

۶٠ ص ،١ ج الاسلام، شرائع . 

٣٧٧ ص ،٢ ج معاجز، مدينة . 

٣١٨ ص ،٣٨ ج ،الانوار بحار . 

١٩٧ ص ،٣ ج الساطعة، انوار . 

١۴۴ ص ،٣ ج الغطاء، کشف . 

١٢٩ ص ،١ ج النعمانية، انوار . 

٣١٣ ص ،١١ ج الفقيه، مصباح . 

٨٠٨ ص ،٣ ج الاحکام، ينابيع . 

٢١١ ص ،١ ج تمهيديّة، دروس . 

١٨٧ ص ،١ ج الصالحين، منهاج . 

٢٧٠ ص ،١ ج بحرانی، الکشکول . 

١۵٨ ص ،١ ج طبرسی، الاحتجاج . 

٣۵۵ ص ،٢ ج العروة، مبانی تنقيح . 

 

الْحِطَّةِ بابُ  

 

  شدند، گناه مرتکب اسرائيل بنی که گاه آن

بگوييد که شد امر ايشان به :  

 

« بيامرزد را شما خدا تا شويد باب داخل و »حِطَّة . 

  نپذيرفتند، بسياری اگرچه شد؛ معروف الحطّة باب به جريان اين



 

فرمود وآله عليه االله لیخداص رسول مناسبت همين به : 

 

« إِسْرائِيلَ بَنِی فِی حِطَّةٍ بابِ مَثَلُ بَيتِی أَهْلِ مَثَلُ » 

« است مغفرت موجت ايشان به تمسّک که هستند، اسرائيل بنی در الحطه باب همانند من بيت اهل ». 

 

فرمود که شده نقل هم السلام عليه مؤمنان امير از : 

 

« حِطَّةٍ بابُ أَنَا » 

« هستم الهی مغفرت و حطه باب من ». 

 

 

؛۵٨ آيه بقره، سوره )   

١۶١ آيه اعراف، سوره .) 

؛٣٣٩ ص ،٣٩ ج بحارالانوار،   

؛١۶۴ ص صدوق، توحيد   

١٧ ص الاخبار، معانی . 

؛١٩٨ ص ،٢۴ ج بحارالانوار،    

؛۶٣٣ ص طوسی، امالی   

٧۴ ص صدوق، امالی .  

٩٢٧٩ ص ،١ ج الجوامع، جمع .  

٨ ص ،١٠ ج الاحاديث، جامع .) 

 

فرمودند السلام عليه علی اميرالمومنين : 

 

که است کسی مومن :  



است حلال کسبش .  

است رئوف و مهربان اخلاقش .  

است کدورت و کينه از سالم قلبش .  

کند انفاق را مالش زيادی .  

دارد می نگه را سخنش زيادی .  

اميدوارند خيرش به و باشند امان در شرّش از مردم . 

آند مي برخورد نديگرا با انصاف با  . 

 

٢٨١ صفحۀ نصايح  

 

شيعيان گناهان تمام شدن آمرزيده  

 

 

 زمر رکهمبا سوره﴿ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُۚ  جَمِيعًا الذُّنُوبَ يَغْفِرُ اللَّـهَ إِنَّۚ  اللَّـهِ رَّحْمَةِ مِن تَقْنَطُوا لَا أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ أَسْرَفُوا الَّذِينَ عِبَادِيَ يَا قُلْ
٥٣ آيه } 

 

 

نشويد نااميد خدا رحمت از ايد؛ داشته روا روى زياده خويشتن بر آه من، بندگان اى بگو .  

 

است مهربان آمرزنده خود او آه آمرزد، مى را گناهان همه خدا حقيقت، در . 

 

فرمود فوق آيه تفسير مورد در ابوبصير به عليه االله سلام صادق امام آقا : 

 

 . است نفرموده اراده را ديگر آسى) شيعيان(شما جز سوگند خدا به

 

مُحَمَّدٍ أَبَا يَا غَيْرَآُمْ بِهَذَا أَرَادَ مَا اللَّهِ وَ  



 

 :منابع

 

٣۶۵: ص الكوفي، فرات تفسير  

٣۵: ص ،٨ ج ،)الإسلامية - ط( الكافي  

٧١۵: ص ،۴ ج البرهان، تفسير  

٢۴: ص الشيعة، فضائل  

۵٠: ص ،۶۵ ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار  

 

 و الدنيا من إلى أحب منها واحدة لى يكون لأن خصال ثلاث السلام عليه لعلى يقول وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول سمعت ،سعد عن
يقول سمعته ،فيها ما : 

 رَسُولُهُ وَ اللهُ يُحِبُُّّهُ وَ وَالرََّّسُولَ اللهَ يُحِبُُّّ رَجُلًا غَداً الرايَةَ يَنََّّلَاعْطِ: يَقُولُ سَمِعْتُهُ وَ بَعْدِي نَبِيََّّ لا أنََّّهُ إلّا مُوسي مِنْ هارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنّي أنْتَ 
مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ آُنْتُ مَنْ: يَقُولُ سَمِعْتُهُ وَ. بِفَرّارٍ لَيْسَ .  

 

نهادم مى ارج بيشترش است آن در چهآن و دنيا از بود من در آنها از يكى اگر آه است) خصلت( جمله سه: گفت آه است نقل سعد از .  

گويد مى  السلام عليه المومنين امير به وسلم وآله عليه الله صلى پيامبر شنيدم : 

 

نيست نبوت من از بعد ديگر آه تفاوت اين با است موسى به هارون منزلت همان من به تو منزلت  .  

 

فرمود او درباره خيبر فتح روز در شنيدم و :  

 دشمن به گاه هيچ و دارند دوست را او هم رسول و خدا و دارد دوست را رسول و خدا آه سپرد خواهم آسى به را جنگ بيرق فردا
گريزد نمى و آند نمى پشت .   

اوست مولاى على اويم مولاى من آه هرآس: فرمود شنيدم و .  

 

  ،السلام عليه على ،مؤمنان امير فضائل از پرتوى 

١۵٣ ص  

 



يَزُل لَمْ وَ الْجِبَالُ زَالَتِ السُّنَّةِ وَ الْكِتَابِ مِنَ دِينَهُ أَخَذَ مَنْ وَ الرِّجَالُ أَزَالَتْهُ الرِّجَالِ أَفْوَاهِ مِنْ دِينَهُ أَخَذَ مَنْ ع مِنِينَالْمُؤْ أَمِيرُ قَالَ  

 

افراد ازدهان را دينش هرکس  

( سنت و بازکتا را دينش وهرکس گيرند می افراد همان را دينش بگيرد)غيرمعصوم   

رود نمی بين از او دين بروند بين از ها کوه اگر بگيردحتی  . 

 

،٢٧ج الشيعة، وسائل  

 

السلام عليه علی اميرالمومنين  : 

 

 مِنَ الْغَضَبِ سُرْعَةُ وَ الاَغْنياءِ مِنَ الْبُخْلُ وَ الْـمُلوكِ مِنَ الذَّرْعِ ضيقُ: غَيْرِهِمْ مِنْ مِنها اَقبَحُ اَنْـفُسٍ تِسْعَةِ مِنْ هِىَ وَ قَبيحةٌ اَشْياءَ تِسْعَةُ
 ذَوِى مِن الطَّيشُ وَ النِّساءِ مِنَ الْبَذاءُ وَ الاَطِبّاءِ مِنَ الزَّمانَةُ وَ الْـقُضاةِ مِنَ الْكِذْبُ وَ الرُّؤوسِ مِنَ الْقَطيعَةُ وَ الْكُهولِ مِنَ الصِّبا وَ الْعُلَماءِ

 السُّلْطانِ؛

 

است، زشت چيز نُه   

تر زشت گروه نه از اما  :  

دولتمردان؛ از ناتوانى و درماندگى   

ثروتمندان؛ از بخل   

دانشمندان؛ از خشمى زود   

ميانسالان؛ از بچگانه حرآات   

مردم؛ از حاآمان جدايى   

قاضيان؛ از دروغ   

پزشكان؛ از آهنه بيمارى    

سلاطين از ستمگرى و سختگيرى و زنان از بدزبانى . 

 

٨٣ ص ،١ ج الإسلام دعائم  

 



خدا طرف از داران روزه بر بشارت  

 

مرتضی الصائمين،اميرالمؤمنين،علی امام  

 ( فرمود چنين فطر عيد روز هاى خطبه از يكى در) والسّلام الصّلاة عليه : 

 اجر ، روزه اجر گـيرند، مـى مـتـعـال خـداى از را خـود واجـر پـاداش نـيـكـوآـاران آن در آـه اسـت روزى امـروز ، مـردم اى
نفس؛ هواى از ها جلوگيرى و امساآها اجر ، رمضان ماه عبادات  

يافت؛ خواهند را خود بدآارگى خسارت ، روزى چنين در اند، داشته نادرست عمل و حـرآـت آـه آـسـانـى و  

است؛ قيامت روز شبيه جزاست،امروز، روز امروز،  

 قـيـامـت روز در خـود قـبـرهـاى از آـه را هنگامى بياوريد ياد به شويد، مى خارج فطر عيد نماز مصلاى طرف به آه خـانـه از
گرديد روانه الهى وعقاب ثواب محل و قيامت عـظيم مـيـدان طـرف بـه تـا شـويـد مـى خـارج . 

 و حساب راىب و ايد ايستاده پروردگار پيشگاه در ، قيامت در آه را هنگامى بياوريد ياد به ايستيد، مى نـماز بـراى آـه مـصـلا در
شويد مى آماده آتاب . 

 مى روانه خود بهشتى منازل سوى به قيامت ى عرصه از آه را وقتى بياوريد ياد به گرديد، برمى خود هاى خانه به آه مـصلا از
گزينيد سكنا درآنها تا شويد . 

که بدانيد خدا بندگان اى  

 خواهد عطا رمضان ماه آخر روز مثل در يا امروز مثل در دار هروز زنـان و مـردان بـراى مـتـعـال خـداى آـه چيزی آـمـتـريـن
گويد و دهد قرار مخاطب را آنها ، رمضان ماه روز آخرين در اى فرشته آه است اين آرد،  : 

خدا بندگان اى باد، شما بر بشارت  

شد آمرزيده شما گناهان . 

( ١٣٢–٧/١٣١الحکمه، ميزان ) 

 

السلام عليه آقااميرالمؤمنين دوستی  

 

بديل گناهان شيعيه به ثوابت  

 

؛ گفت  نباته بن اصبغ  

کنم سلام ايشان  بر تا رفتم السلام عليه علی حضرت اميرالمومنين آقا نزد    . 

 



 من به و فشردند انگشتانش ميان را انگشتانم و گرفتند را دستم  رفتم ايشان استقبال به من و  آمدند بيرون ايشان که نپاييد ديری 
 : فرمودند

 

خدمتم در ،  السلام عليه مومنان امير ای  بله کردم عرض!  اصبغ ای  !  

 

 : فرمودند

اعلاست رفيق نزد بميرد هرگاه و خداست دوست ما دوست همانا   

ميکند سيراب عسل از تر شيرين و برف از سردتر نهری از را او خداوند و   . 

 

السلام عليه اميرمومنان ای شوم فدايت کردم عرض  !  

 

؟؟  باشد گناهکار راگ حتی  

 

 : فرمودند

174.فاولئک يبدل االله سيئاتهم حسنات و کان االله غفورا رحيما: فرمايند می که ای نخوانده را خدا کتاب آيا  ، بله   : 

 

است مهربان آمرزنده خداوند و ميکند تبديل ها نيکی به را هايشان بدی خداوند که هستند کسانی اينان   . 

 

 

کوفی فرات تفسير  

٣٢٠ ص فرقان هسور   

 

ميفرمايند السلام عليه علی اميرالمؤمنين : 

 

                                                            

   ٧١١٧٤فرقان



ِ  بِاللّه نَعوذُ النّارِ اِلَى صائرٌ عُمُرِهِ آخِرِ فى مُفْسِدٌ عَمَلِهِ عَلى مُقْبِلٍ مِنْ آَمْ وَ بِخَيْرٍ، لَهُ خُتِمَ نْبِهِ ذَ عَلى عاآِفٍ مِنْ فَكَمْ مُذْنِبا؛ تُوِسْ لا " 
 "مِنْها؛

 

 عمل اهل عمرى آه آسى بَسا چه و است شده خير به عاقبت آرده، گناه عمرى آه آسى بَسا چه! مكن اميد نا را ارىگنهك هيچ " 
بريم مى پناه خدا به آن، آتش از آه( است گرديده جهنّم راهىِ و شده فاسد عمرش پايان در بوده، صالح )." 

 

 

١ح. ٢٣٩ص. ٧٧ج. الأنوار بحار   

 

داشت؛ يهودى دوستى السلام عليه اميرالمؤمنين  

از؛ آتابش در قرشى جعفر بن محمّد  

ميكند؛ نقل عبداللَّه بن جابر  

 

داشت؛ يهودى دوستى السلام عليه اميرالمؤمنين  

بود؛ مأنوس حضرت آن با آه  

داد  مى انجام  داشت حضرت،آارى آن اگر و . 

رفت، دنيا از يهودى آنكه تا  

شد؛ محزون او حال به السلام عليه على آقا  

گرديد شديدى وحشت دچار او براى و . 

 

وسلم؛ وآله عليه االله صلى  اآرم پيغمبر  

السلام؛ عليه  على آقا به بود خندان حاليكه در  

فرمود؛ و آرده نگاهى  

 

شد؟ چه تو يهودى رفيق آن ؛ اباالحسن اى  

 

رفت دنيا از و مُرد او آرد؛ عرض السلام عليه على آقا . 



 

آردى؟ وحشت و شدى محزون او براى فرمود؛  

 

ص خدا رسول اى بلى آردند؛ عرض . 

 

ببينى؟ را او دارى دوست آيا فرمود؛  

 

شما فداى به مادرم و بلى؛پدر آردند؛ عرض . 

 

آن نگاه و بگير بالا را خود سر فرمود؛ . 

 

چهارم؛ آسمان تا ها  پرده آرد نگاه وقتى  

رفت؛ آنار او مبارک چشمان مقابل از  

آه؛ ديد زبرجد از ار رنگى سبز گنبد آنجا در و  

است معلّق گاهى  تكيه بدون الهى  قدرت به . 

 

ص؛فرمود؛ اسلام مکرم نبی  

 

الذمّة أهل من يحبّك لمن هذا أباالحسن يا * 

 !!!*واليهود

 !!!*والنصارى

 !!!*والمجوس

الجنّة في غداً ومعك معي المؤمنون وشيعتك .!!! 

 

از؛ آسانى جايگاه اين ؛ اباالحسن اى  

ذمّه اهل * 



يهود و * 

نصارى و * 

مجوس و * 

دارند، دوست را تو آه است  

بهشت؛ در قيامت  فرداى تو شيعيان ولى  

هستند تو و من آنار . 

 

٢٠٠ص ٣ج شهرآشوب ابن مناقب  

 

" متعال، خداوند گفتن سخن  

السلام عليه اميرالمومنين آقا با  

 

آند؛  مى نقل رافع ابو از بصائرالدرجات آتاب در  

وسلم؛ وآله عليه االله ىصل خدا رسول آه هنگامى  

خواند؛ خيبر روز در را السلام عليه على آقا  

فرمود؛ او به و ماليد او چشمان به را دهانشان آب  

 

بايست، مردم بين در آردى فتح را قلعه وقتى  

است فرموده من به دستورى چنين خداوند . 

 

افتاد؛ راه به السلام عليه على آقا گويد؛ رافع ابو  

گشود، را خيبر قلعه صبح هنگام بودم، وا همراه به من و  

ايستاد، و آرد توقّف مردم  بين در و  

گفتند؛ مردم و آشيد طول مدّتى او توقّف  

آند،  مى نياز و راز پروردگارش با السلام عليه على  

بگيرند؛ است آرده فتح آه را شهرى داد دستور آن از پس  



درآورند خود تصرّف به و . 

 

وسلم؛ وآله عليه االله صلى خدا ولرس نزد گويد؛ رافع ابو  

آه؛ گفتم و آردم عرض را جريان و شدم شرفياب  

فرموديد؛ امر آه همانطور  السلام عليه على آقا  

آه؛ اى عدّه و ايستاد، مدّتى مردم بين  

السلام؛ عليه على با خداوند گفتند؛ ديدند چنين  

آند  مى رازگوئى  . 

 

؛فرمود وسلم وآله عليه االله صلى پيغمبر  

 

الطائف، يوم ناجاه اللَّه إنّ رافع، أبا يا نعم  

حنين ويوم تبوك، عقبة يوم و . 

 

خداوند؛ ؛ رافع ابو اى بلى  

طائف قلعه فتح روز در * 

تبوك جنگ روز در و * 

حنين و * 

آرد گفتگو السلام عليه على با . 

 

 

۴١١ص بصائرالدرجات  

٣٢٢ص ره مفيد شيخ اختصاص  

 

السّلام عليه علي الامام قال  :  

الاِجابةَ تمنُعُ المعصِيَةُ . 



 

شود مي دعا اجابت از مانع معصيت، و گناه .  

 

« ٣٧۶۶ ح ،١٩٣ ص الحكم، غرر تصنيف » 

 

هستم، حاجيان ساقی من که کردند می مفاخره يکديگر با طلحه ابی ابن و عبدالمطلب بن عباس  

 

کردم تعمير را الحرام مسجد من: گفت می هم ديگری آن  . 

 

آوردم ايمان قيامت روز و خدا به هم من: فرمود گذشت، می آنجا از که السلام عليه اميرمؤمنان  . 

 

دانست برتر را علی کار و شد نازل شريفه آيه: گويد می عباس ابن : 

 

«  لايهْدِی وَاللَّهُ عِنْدَاللَّهِ لايسْتَوُونَ اللَّهِ سَبِيلِ فِی وَجاهَدَ الْآخِرِ وَالْيوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ کَمَنْ الْحَرامِ الْمَسْجِدِ وَعِمارَةَ ّ الْحآجِ سِقايةَ أَجَعَلْتُمْ
١٩ آيه توبه، سوره( ؛»الظّالِمِينَ الْقَوْمَ .) 

 

«  در و آورده ايمان قيامت روز و خدا به که داديد قرار کسی) عمل( همانند را، الحرام مسجد ساختن آباد و حُجّاج، کردن سيراب آيا
کند نمی هدايت را ظالمان گروه خداوند و نيستند مساوی خدا نزد) دو اين! (است؟ کرده جهاد او راه ». 

 

 ص ،۴٢ ج دمشق، تاريخ ؛٢۶٩ ص ،٢ ج الصنعانی، تفسير ؛١٧١ ص ،١۴ ج الطبری، تفسير. ١٣٨ ص ،٣۶ ج بحارالانوار، )
٣٢١ ص مغازلی، ابن المناقب ؛٢٩ ص ،۵ ج المنثور، الدرّ ؛٣۵٨ .) 

 

گويد ياسر عمّار :  

  گذشت، مى - است آوفه فرسنگى دو در آه - نخيله سرزمين از آه هنگام آن در بودم السلام عليه على مؤمنان امير همراه به من

گفتند و آمده بيرون نخيله از يهودى مرد پنجاه ناگاه :  

هستى؟ امام طالب ابى بن علىّ تو  

 



آرى: فرمود حضرت . 

  شده، نوشته آن بر پيامبر شش نام آه است اى صخره: آمده ما آتابهاى در: گفتند

؛ هستيم سنگ آن دنبال به ما اينك   

  آنيم، نمى پيدا را آن ولى

آن پيدا ما براى را سنگ آن هستى امام تو اگر . 

بياييد من دنبال: فرمود حضرت . 

 

  رسيدند، صحرايى به اينكه تا افتادند راه به حضرتش سر پشت آنان: گويد عمّار

فرمود السلام عليه على ديدند، ريگ از عظيم آوهى صحرا، آن در ناگاه : 

 

عن الرمل انسفى! الريح أيّتها   

 .الصخرة

 

ساز پراآنده سنگ روى از را ريگها! باد اى ! 

  شد، ظاهر سنگى و ساخت پراآنده را ريگها وزيد، بادى اينكه تا نگذشت ساعتى

 

شماست سنگ همان اين: فرمود حضرت . 

خوانده آتابهايمان در و ايم هشنيد ما آه آنچنان: گفتند   

؛ شده نوشته پيامبر شش نام سنگ، اين روى بر ايم،   

بينيم نمى آن روى را اسامى آن ما ولى . 

 

فرمود السلام عليه على : 

  شده، نوشته آن بر آه نامهايى

شود ديده تا( برگردانيد را آن گرفته، قرار زمين بر آه است طرفى در  ). 

نتوانستند ولى برگردانند، را سنگ آن تا گشتند دست يك همديگر آمك به و شده تشكيل نفرى هزار گروه يك هنگام اين در . 

 



 

فرمود السلام عليه على :  

برويد آنار ! 

برگرداند را آن و آرد دراز سنگ طرف به بود مرآب بر سوار آه حالى در را مبارآش دست آنگاه .  

  يافتند، آن روى رب را شريعت صاحب پيامبران از نفر شش اسامى پس

 

از بودند عبارت آنان :  

  آدم،

 نوح،

  ابراهيم، 

  موسى،

و عيسى   

السلام عليهم محمّد . 

 

گفتند و آورده ايمان حضرتش مبارك دست به يهود، از گروهى هنگام اين در :  

 

  محمّد، و نيست خدا جز معبودى آه دهيم مى گواهى ما

  مؤمنان، امير تو و است خدا رسول

هستى زمين در خدا حجّت و انشينانج سرور . 

آرد، خواهد پيدا نجات و گشته سعادتمند بشناسد را تو آه آسى  

 

  آرد، خواهد سقوط دوزخ سوى به و گشته سرگردان و گمراه نمايد مخالفت تو با آه آسى و 

است افزونتر شمارش از تو هاى نعمت آثار و بالاتر حدود و حدّ از تو فضايل و مناقب . 

 

٢٠٢ صفحه ،٢ جلد(             : رهالقط ) 

٢٠٣: ص  



 

السلام عليه اميرالمومنين قال : 

مَعاصِيهِ على بِنِعَمِهِ تَستَعِينُوا ألاّ اللّه يَلزَمُكُم ما أقَلُّ  .  

فرمانيش نا راه در او نعمتهاى از آه است اين خداوند برابر در شما وظيفه آمترين:  السلام عليه على امام  

يدنكن استفاده . 

( ٣٣٠ حكمت البلاغة نهج  ) 

 

گويد) انصارى( عبداللَّه بن جابر: نويسد مى »الأنوار مصباح« آتاب در :  

 

فرمود وسلم وآله عليه االله صلى خدا رسول : 

تعالى، اللَّه بسهم رميتهم إلّا المشرآين من قوم عصاني ما  

 

دادم قرار هدف را هاآن خدا تير با آنكه جز نكردند نافرمانى مرا مشرآان از گروهى هيچ . 

است؟ آدام خدا تير! خدا رسول اى: شد گفته   

 

 :فرمود

 وملك يساره عن وميكائيل يمينه، عن السلام عليه جبرئيل رأيت إلّا سريّة في بعثته ولا ثار، طلب في أبرزته ما طالب أبي بن عليّ هو
والظفر النصر خير اللَّه يعطيه حتّى تظلّه وسحابة أمامه، الموت . 

 

  است، طالب ابى بن علىّ مقصود،

راستش سمت در جبرئيل ديدم آنكه جز نفرستادم را او جنگى هيچ به و ننمودم آشكار را او خونخواهى هيچ در  

 

در الموت ملك و چپش سمت در ميكائيل ،   

فرمود عنايت او به را پيروزی و يارى بهترين متعال خداوند آنكه تا اندازد مى سايه را او ابرى و اوست روى پيش در . 

 

 



٢٠۴ صفحه ،٢ جلد(             : القطره ) 

٢٠۵: ص  

 

فرمودند السّلام عليه علی اميرالمومنين  : 

 

کند خودپسندي دچار را تو آه است نيكي آار از بهتر خدا نزد شوي، ناراحت آن اثر بر آه گناهي  . 

 

۴۶ حكمت البلاغه، نهج  

 

فرمودند السلام عليه علی حضرت به که است شده يتروا وآله عليه االله صلی اکرم پيامبر از  :  

 

�  ذلک ليس و ذلک الی فاجابنی حنجرته أحدهم نفس تبلغ]  ان و[  حتٌی التوبة شيعتک يحرم لا أن جلٌ عزٌو االله سألت انی ؛ علی يا
  لغيرهم

 

 

�  خواسته او و نکند، محروم کردن توبه از برسد حلقومشان به آنها جان چه اگر را تو شيعيان که نمودم خواست در خدا از!  علی ای
نيست چيزی چنين آنها غير برای و است تو شيعيان مخصوص اين و پذيرفت، مرا ی .  

 

 

 

۵ ح ۵٩٣ ص ٢ ج الايات تأويل    

١٣٨ ح ١٣٧ ص ٢٧ ج بحارالأنوار   

٢۶٧ ص ١ ج القطرة  

 

نايشا قضاوت و السلام عليه علی مولا رياضی هوش از خواندنی حکايت � 

 

 



کرد وصيت ، بود مرگ حال در شخصی  :  

 

 کوچکم فرزند و را انها سوم يک دومم فرزند و را انها نصف  فرزندم بزرگترين که کنيد تقسيم  فرزندم ٣ بين طوري مرا شتر ١٧ 
ببرند ارث به را شتران ازمجموع نهم يک .... 

 

 ١٧ اين توانيم می چطور ما گفتند يکديگر به و شدند متحير  دندکر مطالعه را نامه وصيت اين او مرگ از بعد بستگانش که وقتی 
کنيم؟ تقسيم ترتيب اين شتررابه  

 

کند کمک بانها ميتواند عربستان در مرد يک تنها که رسيدند نتيجه اين به  زياد کردن فکر از بعد و . 

 

 

کنند مطرح خودرا مشکل رفتندتا) ع(علی امام نزد به انها بنابراين  . 

 

� فرمود حضرت : 

بنمايم؟ تقسيم آنگاه کنم اضافه شما شتران به را شترم من که ميدهيد رضايت    

بله: گفتند  

و نمود اضافه شتران به را خويش شتر پس    

بزرگ فرزند به ..... 

 

بود، شتران نصف سهمش که   

١٨÷٢=٩( داد شتر نه  ) .  

 

دوم فرزند به  ...... 

 

  بود، شتران ثلث سهمش که

و) ١٨÷٣=۶( داد شتر شش  

 



سوم فرزند به   ...... 

 

بود، نهم يک او سهم که  

١٨÷٩=٢( داد شتر دو  )  

٢+۶+٩=١٧.   (بود حضرت خود شتر همان که ماند باقی شتر يک اخر در و )  

 

 

� عَليّ مع وَالحق االحَق مَع عليّ � 

 

 

شوشتری علامه از السلام عليه اميرالمومنين های قضاوت �  

 

السلام ليهع علی اميرالمومنين : 

 

است خِردی کم نشانۀ او آزمودن از قبل کس هر به اطمينان  . 

  

١٩٨٠حديث دررالکلم، و غررالحکم گزيده  

 

گويد می قيس بن سليم :  

 

� است فرموده آله و عليه اللَّه صلى پيامبر  : 

 

  است، روز هنگام زمين در آفتاب مانند هفتم آسمان در على

است شب هنگام زمين رد ماه مانند دنيا آسمان در و . 

 

�   گيرد، مى بر در را همه شود قسمت زمين اهل بر اگر آه آرده عطا فضيلت از نصيبى السّلام عليه على به تعالى خداوند



شود می شامل را همه شود قسمت زمين اهل بر اگر آه آرده عطا فهم از نصيبى او به و .  

۶٨٠ صفحه  السلام عليهم محمد آل اسرار  

 

 

 

فرمود ابوذر و سلمان به علی ع امام  :  

 منم. اند بهره بي آن از مقرب فرشتگان و مرسل پيغمبران حتي ندارد وآخرين اولين از هيچكس آه را آنچه قرارداد من براي خداوند
 خارج اوندخد اذن به ماهي ازشكم را يونس آه ،منم رساندم ساحل به را او و بخشيدم آرامش پروردگارم امر به درآشتي را نوح آه

  دادم، عبور خداوند امر به نيل ازدرياي را موسي آه منم آردم،

 

 آه خضري منم... نهادم جا بر را ها درخت و جوشان را ها وچشمه جاري را نهرها آه منم دادم، نجات آتش از را ابراهيم آه منم
باشم مي پروردگار قدرت من و ام ذوالقرنين من. داوودم بن سليمان معلم من و داد تعليم را موسي . 

 

...  درحقيقت شود آشته ما از آسيكه و نيست غائب درحقيقت گردد غائب ازما وآسيكه نمرده درحقيقت بميرد بيت، اهل ما از هرکس
نيست آشته . 

 

....  خدا بندگان از اي بنده اوصاف اين همه با و شدم تأييد عظمت روح به و هستم آيندگان و ازگذشتگان مومنی زن و مرد هر اميرِ من
  .هستم

 داده قرار ما براي خداوند آه آنچه حقيقت به آنيد تلاش هرچه که چرا بگوييد ما فضيلت در خواهيد مي آنچه وسپس نناميد خدا را ما
رسيد نخواهيد آن يكدهم از يكدهم به بلكه  .... 

 

١ح ٧-١ص٢۶ج الانوار بحار  

 

!فقط چهار نفر امدند  

 

 عليهما حسين امام و حسن امام دست و کرد سوار را السلام عليها زهرا فاطمه شب تاريکی در و شبانه لامالس عليه اميرالمومنين وقتی 
 و دادند ياری وعده نفر چهل خواست، ياری آنان از و شد يادآور را خود فضايل و برد انصار و مهاجر های خانه به و گرفت را السلام

فرمود آنها به حضرت :  

 



 دستور به نفر چهار تنها نفری چهل جمع اين از ولی شويد حاضر من نزد سلاح با و تراشيده را خود سرهای وقت اول صبح فردا �
 ابوذر، سلمان، نفر چهار آن کردند، بيعت جان پای تا و آمدند امام محضر به تراشيده سر با صبحگاهان و کردند عمل السلام عليه امام

بودند زبير و مقداد . 

 

 تنها را او و نگفت لبيک السلام عليه علی حضرت ندای به ديگری فرد نفر چهار اين از غير و شد تکرار شب هس تا برنامه همين 
 قرآن آوری جمع به و شد نشين خانه و برداشت خود مسلم حق از دست شد، آگاه آنان وفايی بی از حضرت که هنگامی و گذاشتند

٢.(پرداخت ). 

 

 

نوشت پی   

 

١۴. ص ،١١ ج حديد،ال ابی ابن شرح: ک. ر .٢  

 

گفت سلمان به مردی :  

ورزی؟ می محبت السلام عليه علی حضرت به شديد و زياد قدر چه   

 

گفت پاسخ در سلمان : 

فرمود می که شنيدم آله و عليه االله صلی خدا رسول از زيرا  : 

 

ابغضنی؛ فقد عليا، ابغض من و احبنی، فقد عليا احب من   

 

١.(است داشته دشمن مرا بدارد، دشمن را علی کس هر و داشته دوست مرا دارد، دوست را علی کس هر ) 

۴۶۴٨٫ ح ،١۴١ ص ،٣ ج الصحيحين، علی المستدرک -١  

 

 

السلام عليه على امام اميرالمومنين  : 

 



بِقَهرَمانَةٍ لَيسَتَ و رَيحانَةٌ المَرأَةَ فَإِنَّ نَفسَها جاوَزَ ما أَمرَها المَرأَةَ تُمَلِّكِ لا وَ ...  

 

 

� فرما آار و قهرمان نه) پذير آسيب و ظريف( است گُلى چون او زيرا مسپار او به نيست زن توان در آه آارى . 

 

 

٣١ نامه ، ۴٠۵ ص) صالح صبحی(البلاغه نهج . 

 

 

فرمودند)ع( علي اميرالمؤمنين امام   : 

 

است شده عطا او به آخرت و دنيا خير شود داده کسي به اگر چيز چهار   

 

گفتار رد راستي .1   

امانت اداء .2   

نخورد ناک شبه و حرام که خوردن غذا در مواظبت .3  

خوش اخلاق .4        

 

٢٠۶ صفحه ٣ جلد الحکم ميزان  

 

اند فرموده) ص( پيامبر که است آمده) ع( صادق امام از روايتی در :  

 

کردم شاهدهم آنجا در را) ع( طالب ابی بن علی صورت رسيدم پنجم آسمان به چون معراج شب در .  

 

است؟ صورتی چه اين جبرئيل؛ ای: گفتم  

محمد؛ يا: کرد عرض   



 

کردند عرض و ببرند بهره) ع( علی حضرت جمال مشاهده از که کردند خواهش فرشتگان :  

 

 ی رهچه ديدن و زيارت به نيز را ما پس هستند، مشغول) ع( علی جمال ی مشاهده به شب و صبح هر دنيا در آدم فرزندان خداوندا؛
  ايشان،

  دارند، دسترسی سعادت اين به دنيا اهل که مقداری به

فرما مند بهره . 

 

 زيارت را او روز و شب در که است ايشان نزد) ع( علی صورت و آفريد خود مقدس نور از را حضرت آن صورت تعالی حق پس
گردند می مند بهره و متمتع ايشان چهره ی مشاهده از بامداد هر و کنند می . 

 

فرمود) ع( صادق امام آنگاه :  

 

آورد، فرود حضرت آن مبارک سر بر را خود ضربت ملجم ابن که هنگامی  

 

 می زيارت را صورت آن ملائکه که شامگاه و بامداد هر آن از پس و بست نقش بود فرشتگان نزد که صورتی بر ضربت همان مانند
  نمودند،

دارد ادامه قيامت روز تا پيوسته طور به امر اين و فرستند می لعنت ملجم ابن بر . 

 

 

؛٢٨٢: القلوب حيات    

١٢١: معصوم چهارده معجزات از ای قطره ) 

 

فرمودند)ع( علي اميرالمؤمنين امام   :  

 

شکستند مرد دو مرا پشت  :  

 



1. باز زبان عالم مرد   

 

2. باشد زاهد ميخواهد که جاهلي مرد  .  

 

را اش ناداني خود زهد با يدوم و پوشاند مي را خود فسق زبانش با اولي  .  

 

خوارند فريب هر فريب مايه که کنيد پرهيز دو هر جاهل مقدس و فاسق عالم از پس .  

 

٢٩٠ صفحه ٢ جلد الحياه    

 

اسلام؛ مکرم نبی  

فرمود وآله عليه االله صلی * 

 

عَمَلُهُ، يقْبَلَ أَنْ أَرادَ وَمَنْ اللَّهِ، غَضَبَ يطْفِئَ أَنْ أَرادَ مَنْ! النّاسُ أَيهَا  

ع؛ طالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِی فَلْيحِبَّ  

الْإِيمانَ، يزِيدُ حُبَّهُ فَإِنَّ  

السَّيئاتِ، يذِيبُ حُبَّهُ وَإِنَّ  

الرَّصاصَ؛ النّارُ تُذِيبُ کَما  

 

 

" مردم ای !" 

خشم، خواهد می هرکس  

کند؛ خاموش را خدا غضب و  

  شود، پذيرفته اعمالش و

 

؛ طالب ابی بن علی بايد پس  



بدارد؛ دوست را السلام عليه   

 

ع، علی با دوستی زيرا  

بخشد؛ می فزونی را ايمان  

کند، می ذوب را گناهان و  

کند می ذوب را آتش،سرب که همانطور . 

 

 

السلام، عليه علی امام موسوعه  

٢٠١ ص ،١١ ج .  

٣٠۵ ص ،٢ ج المودّة، ينابيع  

  

 

فرمودند السّلام عليه علی اميرالمومنين  : 

 

است کننده آغاز ازآن بيشتر پاداش هرحال ببخش؛به ازآن کردند،بيشتر احسان تو به کن،وچون ستايش آنان راستودند،بهتراز تو چون . 

۶٢ ح البلاغه نهج  

 

دارد دوست را نوشيدنش آب خدا حتی که مردی بزرگ . 

 

 

 

گفت که ميکند نقل حديثی عباس ابن از عاملی حر شيخ ： 

 

کردند سجده آله و عليه االله صلی اکرم پيغمبر آن از پس آشاميد آبی لسلاما عليه علی اميرالمؤمنين اقا  

کردند عرض   



 

فرمودند؛ کردی؟ سجده موقع اين در چرا خدا رسول ای   

 

آشاميد را آب السلام عليه علی آقااميرالمؤمنين که همين    

کرد ندا وتعالی تبارک خدای ： 

 

هستی مخلوقاتم بر من حجت که کسی ای و من ولی ای باد گوارايت   

باشی می بندگانم بر من امين و  . 

 

 :منابع

 

٢١٠ السنيه جواهر   

۶/٩٩ ح ١ج القطره  

 

فرمودند) ع( علي  اميرالمؤمنين امام  : 

 

ميکند سختي عذاب ناپسند صفت شش خاطر به را طايفه شش خداوند  :  

 

حسادت خاطر به را علماء . 1   

 

تکبر و خودپسندي خاطر به را سرمايه و ثروت مالکان .2   

 

مردم به گري ستم خاطر به را روسا و سلاطين .3   

 

4. پرستي نژاد و تعصب خاطر به را اعراب   

 



خيانت خاطر به را تجار و کاسبان .5   

 

دين دستورات و احکام يادگيري در جهالت و ناداني خاطر به را وروستاييان .6  .     

 

٢٠٠ صفحه العقول تحف  

 

فرمودند السّلام ليهع علی اميرالمومنين   

باشى مردم همه خيرخواه آه است اين خدا رحمت جلب وسيله مؤثّرترين . 

 

٣٣۵٣ح. غررالحکم  

 

شاگردد بر استاد حقوق   

 

  

فرمودند)ع(علي اميرالمؤمنين امام  : 

 

است اين شاگرد بر استاد حقوق جمله از   

 

1: گردان مخصوص تحيت به را او و کن سلام همه به بودند او نزد گروهي و شدي وارد او بر چون که   

 

اند گفته چنين او نظر خلاف بر فلاني و فلاني مگو و نکن اشاره دست با و مکن صحبت محضرش در .2   

 

 فرو تو بر آن از چيزي که باشي آن انتظار در بايد خرماست درخت مثل عالم مثل زيرا مشو دلتنگ مجلسش شدن طولاني از . 3
    . ريزد

 

۴۶ صفحه ١ جلد کافي اصول  



 

 بياوردهر را)ع(علی سلامتی خبر هرکس که وفرمودند خبربود بی علی مولا از ها جنگ از يکی در) ص(اکرم آقارسول روزی
ميکنم برآورده باشد داشته حاجتی  ... 

 از بها گران زچي سلمان گفت)ع(علی امام که برگردد سريع که وخواست کرد بازگو را وداستان کرد پيدا را) ع(علی مولا سلمان
بخواه) ص(اکرم رسول . 

 

کن درخواست واينطور  : 

، آموخت وشما خود بين رمز بعنوان را کلمه هزار سه خداوند رفتی معراج به که زمانی خدا رسول يا  

خويش، امت به آموزش بعنوان کلمه هزار  

) ص(رسولش خداو بين رمز کلمه هزار اون از یيک من وخداوند خود بين رمز کلمه وهزار االله اولياء به آموزش بعنوان کلمه هزار
 .راميخواهم

کرد بيان را بود اوآموخته به)ع(علی که درخواستی.و داد مولا سلامتی وخبر آمد سلمان . 

 

فرمودند) ص( اکرم رسول :  

ميگويم باشد عليست حرف نيست تو حرف اين سلمان : 

بياور سوزن ويک پرازآب کاسه يک سلمان  . 

 

، ودرآورد کرد پرازآب کاسه درون را سوزن) ص(اکرم رسول بعد  

؟ ميبينی چه سوزن نوک بر سلمان پرسيد ! 

رطوبت اندکی داد پاسخ سلمان . 

 

فرمود) ص(اکرم رسول بعد : 

 

سوزد نمی جهنم آتش در باشد داشته دل در علی حب رطوبت اين اندازه به کس هر قيامت فردای خداقسم به سلمان که  . 

 

ع لیع فضايل باب:الارشاد    

دوم جلد: المعاجز مدينه   



الانوار مشارق   

 

 

فرمودند) آله و عليه االله صلّي( اکرم پيامبر :  

 

الحُطَبَ النارُ تَأآُلُ آَما الذُنُوبکَ يَأْآُلُ طالِب اَبيِ بنِ عَليِ حُبُّ . 

 

بلعد مي را ها چوب آتش آه گونه همان ،)کند مي نابود( بلعد مي را گناهان) السّلام عليه( علي امام اميرمومنان محبت . 

 

٣٠۴ ص ،٣٩ ج الانوار، بحار  

 

االله وَلــــــــيُّ علــــــــيً   

 

 

فرمودند وآله عليه االله صلی اکرم رسول  : 

 

ميشود باز برايش آسمان درهای" االله الا اله لا"بگويد هرکس  

 

االله رسول محمد" بگويد آن از بعد هرکس و "  

شود بانتا و درخشنده تعالی حق چهره   

 

االله ولی علی" بگويد آن از بعد هرکس و " 

ببخشد اورا متعال خداوند  

باشد باران های دانه تعداد به گناهانش چه اگر  . 

 

٣٨/٣١٦: بحارالأنوار: منبع  



 

فرمود ـ السلام عليه ـ علی بن حسين : 

ـ سلّم و آله و عليه االله صلّی ـ االله رسول جدّم از   

 

فرمود که شنيدم :  

 

بود ـ السلام عليه ـ طالب ابی بن علی ذوالفقار همانند نور از شمشيری دستش در که ديدم را ای فرشته الهی عرش در معراج شب در .  

 

نگريستند می فرشته آن به شدند می ـ السلام عليه ـ علی ديدار مشتاق وقت هر آسمانی فرشتگان .  

  کردم، عرض پروردگار پيشگاه به

است؟ من عم پسر و طالب ابی بن یعل برادرم اين پروردگارا   

 

فرمود تعالی و تبارک خداوند : 

 

ـ السلام عليه ـ طالب ابی بن علی شبيه را فرشته اين ـ سلّم و آله و عليه االله صلّی ـ محمد ای   

 عليه ـ طالب یاب بن علی به متعلق ثوابش نمايد می من تقديس و تسبيح و حسنه قيامت روز تا آنچه و کند عبادت مرا تا کردم خلق
باشد ـ السلام . 

 

١٠٩٫ص ،٣٩ج بحارالانوار،: منبع  

 

قطام و ملجم ابن قصاص  

 

 را فرزندانش ، ملعون ملجم ابن با مدارا به زندگی ساعات آخرين در) السلام عليه( علی اميرالمومنين حضرت که است آمده تاريخ در
فرمود وصيت . 

مالسلا عليه( علی اميرالمومنين شهادت از پس و  ) ،  

آوردند) السلام عليه( حسن امام نزد قصاص برای را ملجم ابن  

فرمود قصاص را ملجم ابن شمشير ضربه يک با نيز ايشان او . 



 

است مشهور چنانچه و داد روی رمضان ٢١ در واقعه اين و   

کشيد آتش به را آن گرفته، را او ی جنازه نخعی اسود دختر الهيثم ام  . 

 

، ٢٢ص ،١ج ارشاد،:منبع   

٢٩٨ ،٢۴۶ ،٢٣٢ص ،۴٢ج بحارالأنوار،  

 

 

ملعونه قطام  

 

  بود، متقيان مولای رساندن قتل به اش مهريه و کشيد می يدک را کوفه زيباروی لقب که دختری قطام اما

  ملجم، ابن شدن کشته از بعد است آمده که نحوی به نيافت ملجم ابن از بهتر عاقبتی

فرستادند درک به شمشير با را او و آوردند مهجو فاسقه ملعونه قطامِ سوی به مردم   

سوزانيدند کوفه بيرون را اش جنازه و . 

 

، ٢٩٨ص ،۴٢ج بحارالأنوار،:منبع   

، ٣٩٠ص العلوية، انوار  

۴١٠ص العلام، نفائح  

 

فرمودند) ع( علي اميرالمؤمنين امام  : 

 

کنم همطالع را آن بامداد روز هر دارم دوست که است جمله پنج تورات خاتمه در  :  

 

است برابر شيطان با عمل بي عالم .1   

 

است برابر فرعون با عدالت بي سلطان .2   



 

است همانند سگ با کند خضوع توانگران برابر در که طمعکاري فقير .3   

 

4. است يکسان آجر و سنگ با نبرند سودي خير امور در آن از که ثروتي  .  

 

است برابر کنيز با رود رونبي خانه از نياز و ضرورت بدون که زني . 5  .     

 

٢٢٣ صفحه نصايح  

 

 حق حضرت على "عليه السلام" بر عهده مسلمانان
 

 : عن جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم
 

 .حَقُُّّ عَليِِّّ بْنِ ابيطالِبٍ عَلي هذِهِ الامََّّةِ آَحَقِِّّ الوالِدِ عَلي وَلَدِهِ
 

 شرح روایت؛
 

  :جابر از رسول خدا "صلى الله عليه وآله وسلم" روايت آرده آه حضرت فرمودند
 

 .حق على بن ابى طالب بر مسلمانان چون حق پدر است بر فرزندش
 

 منبع روایت؛
 پرتوى از فضائل امير مؤمنان، على عليه السلام، ص:۴١

 

 

 ... .اميرالمؤمنين عليه السلام و مردانگیِ حضرت حمزه و جعفر عليهم السلام
 
 
 

 :اميرالمؤمنين عليه السلام
 

 !واالله،لو کان حمزة و جعفر بحضرتهما ما وصلا الی ما وصلا اليه،و لو کانا شاهدیهما لاتلفا نفسيهما...
 
 
 

به خدا قسم اگر حمزه و جعفر زنده بودند؛آن دو (......) به آنچه رسيدند نميرسيدند و اگر شاهد کارهای آن دو بودند 
 !آن هارا ميکشتند



 
 

 الکافی؛جلد٨؛صفحه١٩٠

 

سخنانى آه آرد گذر شخصى بر السلام عليه اميرالمؤمنين فرمودند السلام عليه حسين امام   

راند مى زبان بر فايده بى .  

 

فرمودند او به و ايستاد او نزد حضرت  : 

�« يعنيك لا ما دع و يعنيك بما فتكلّم.  ربّك إلى آتابا حافظيك على تملي إنّك! هذا يا » 

 

شود مى برده پروردگارت سوى به و نوشته نگهبانت فرشتگان وسيله به گويى،ب چه هر تو � . 

 

 ��� واگذار را بيهوده و لغو گفتارهاى و آور زبان بر است، سودمند تو براى آه را آنچه پس  . 

 

۴/  ٣٢ ص الأمالي،   . 

 

السلام عليه حمزه حضرت شهادت و احد جنگ    

 

 ، سينه سر، صورت، بر جراحت ٩٠ آله و عليه االله صلي پيامبر از حمايت  جهت به السلام هعلي المؤمنين أمير  بر غزوه اين در
آرد عرض و شد نازل جبرئيل. رسيد مبارك پاي و دست شكم، :  

« است مواسات طالب ابي بن علي عمل اين قسم خدا به محمد، يا ».  

فرمود آله و عليه االله صلي پيامبر :  

« است من از او و اويم از من آه است جهت بدان اين . 

بزرگوارم دو شما از من و: آرد عرض جبرئيل   ».  

 

( ۵۴ ص ،٢٠ ج: الانوار بحار )  

 



 

احد جنگ در نسيبه نام به بانوئي :   

 

 مازنيه بن آعب دختر نسيبه نام به بانوئي شد، نيز ديگران فرار از مانع بلكه نكرد، فرار آرد جانفشاني آه آساني از يكي روز اين در
گفتند مي عماره ام او به و بود .  

داشتند شرآت احد جنگ در خود پسر دو و شوهر با او .  

نمود مي را اسلام لشكر سقايت و داشت دوش به آبي مشك نسيبه .  

 هعلي االله صلي پيامبر روي پيش را خود و انداخت آناري به را مشك هستند، فرار حال در مسلمين آه ديد چنان را موقعيت آه هنگامي
داشت ادامه بعد سال يك تا آنها از يكي مداواي آه شد، وارد او بر زيادي جراحات آه اي گونه به آرد، سپر آله و .   

 

 فرار او آه زد داشت را آله و عليه االله صلي پيامبر آشتن قصد آه حميه ابن بر اي ضربه چنان و برد، شمشير به دست فداآار زن اين
 .آرد

 قبول او و نمود آله و عليه االله صلي پيامبر از دفاع و جنگ به تشويق را او و شد او مانع آه آند فرار خواست نسيبه فرزند عبداالله 
 .آرد

فرمود نسيبه به آله و عليه االله صلي پيامبر  : 

 « نسيبه يا عليك االله بارك ». 

 حضرت آن. است بسته پشتش به را سپرش آه حالي در آند مي فرار مهاجرين از يكي ديد آله و عليه االله صلي پيامبر حال اين در 
 :فرمودند

 « برو جهنم به خودت و بيانداز را سپرت سپر، صاحب اي ». 

فرمود نسيبه به حضرت آن سپس  : 

 « شد مشرآين با جنگ مشغول و برداشت را آن او. »بردار را او سپر .  

فرمود حضرت هنگام اين در :  

« آردند فرار آنان اينكه چه است، افضل فلان و فلان و فلان مقام از نسيبه مقام ».   

 

( ۵۴ ص ،٢٠ ج: الانوار بحار ) 

 

السلام عليه حمزه حضرت شهادت : 

 



رسيد شهادت به آله و عليه االله صلي پيامبر عموي السلام عليه عبدالمطلب بن حمزة جناب روز اين در . 

 

بودند خورده شير ثويبه نام به زني از زرگوارب دو هر چون بود، آله و عليه االله صلي پيامبر رضاعي برادر حضرت آن  .   

 

( ٢٨١ ص ،١۵ ج: الانوار بحار ) 

 

شد آشته ابوسفيان همسر هند دستور به و وحشي دست به جنگ اين در و بود هيبت با و شجاع مردي حضرت آن . 

 

 ولي داشت، را آله و عليه االله ليص پيامبر مادر قبر نبش قصد ابتدا بدر، جنگ در عمويش و برادر و پدر شدن آشته خاطر به هند
شدند مانع امواتشان قبور نبش ترس از قريش آفار .  

آرد تحريك حمزه يا و السلام عليه مرتضي علي يا آله و عليه االله صلي پيامبر آشتن به هائي وعده با را وحشي او آه بود اين .  

 

آنم مي آمين حمزه آشتن براي ولي عاجزم، السلام عليه ليع عمويش پسر و آله و عليه االله صلي پيامبر آشتن از«: گفت وحشي ».   

 

آرد شهيد را حضرت آن و زد حضرت آن مبارك شكم يا و سينه بر اي نيزه با جنگ ميدان در او . 

 

آورد بيرون را حضرت آن مبارك جگر و بشكافد را حضرت آن سينه داد دستور خبيث آن دادند، هند به خبر وقتي . 

نشد آارگر نحسش دندانهاي بزند دندان حمزه جگر به خواست وقتي  .  

انداخت گردن به و آرد جدا را حضرت آن...  و بيني گوشها، خنجري با هند همچنين .   

 

 او صفيه خواهرش آه آشيدند او روي را مبارك عباي و گريستند ديدند، وضع آن با را حمزه آه هنگامي آله و عليه االله صلي پيامبر
فرمودند و نبيند حال آن به را : 

 « الكربات آاشف الخيرات، فاعل يا. .. رسوله اسد و اسداالله و االله رسول عم يا . ..».  

 

گريستند حضرت آن بر ديگران و صفيه و عليهماالسلام زهرا فاطمه و المؤمنين أمير .   

 



( ٢٩ - ٢٨ ص: السلام عليه الشهداء سيد حمزه. ۵۵ ص ،٢٠ ج: الانوار بحار )  

 

نمودند دفن احد در را او و خوانده نماز او مبارك بدن بر آله و عليه االله ليص پيامبر .  

 فورا و رسيد حمزه پاي به بيلها سر و نمود برخورد حمزه حضرت قبر با دهد عبور احد از نهري خواست معاويه آه سال چهل از بعد
شد جاري خون  ! 

  

فرمودند آله و عليه االله يصل پيامبر خدا رسول از نقل به السلام عليه رضا حضرت :  

 

« است حمزه من عموهاي بهترين و السلام عليه علي من برادران بهترين .   

 

( ٣۵٠ ص ،۴ ج: الشريعة رياحين. ۶١ ص ،٢ ج: السلام عليه الرضا اخبار عيون ) 

 

احزاب مبارکه سوره : 

﴾٤﴿...ۚ  جَوْفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِّن جُلٍ لِرَ اللَّهُ جَعَلَ مَّا   

۴...(است نداده قرار قلب دو وجودش در کس هيچ برای داوندخ ). 

 

 

عليه االله صلوات معصوم کلام در آيه تفسير : 

 

جَوْفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ ما: قوله في عليه، االله صلوات الباقر محمد الإمام وقائدنا مولانا عن . 

 

عليهما االله صلوات البط أبي بن علي المؤمنين أمير قال: قال : 

 فَيُخْلِصُ مُحِبُّنَا فَأَمَّا بِهَذَا، يُبْغِضُ وَ بِهَذَا فَيُحِبُّ جَوْفِهِ، فِي قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ يَجْعَلْ لَمْ اللَّهَ إِنَّ إِنْسَانٍ، جَوْفِ فِي عَدُوِّنَا حُبُّ وَ حُبُّنَا يَجْتَمِعُ لَا
 مِنْهُ، لَسْنَا وَ مِنَّا فَلَيْسَ عَدُوِّنَا حُبَّ حُبِّنَا فِي شَارَآَهُ فَإِنْ قَلْبَهُ، فَلْيَمْتَحِنْ حُبَّنَا يَعْلَمَ أَنْ أَرَادَ فَمَنْ فِيهِ، آَدَرَ لَا بِالنَّارِ الذَّهَبُ يَخْلُصُ آَمَا لَنَا الْحُبَّ
لِلْكَافِرِينَ عَدُوٌّ اللَّهُ وَ مِيكَائِيلُ، وَ جَبْرَئِيلُ وَ عَدُوُّهُمْ اللَّهُ وَ . 

 

۴١٠: ص ،۴ ج القرآن، تفسير في البرهان  



۵: ص ،٣١ ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار  

 

 

آيه اين تفسير در عليه االله صلوات باقر محمد امام حضرت ما رهبر و مولا  : 

 « فرمود »جَوْفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ ما : 

 

فرمودند عليهما االله صلوات طالب ابی بن علی المؤمنين امير حضرت : 

 

 يکی با تا است، نداده قرار شخص وجود در قلب دو خداوند همانا گردد، نمی جمع ما دشمن دوستی و ما دوستی انسانی هر وجود در
  کند، دشمنی ديگری با و بدارد دوست

 

 هيچ و کنند می خالص آتش با را طلا که همانگونه داده قرار ما برای خالص را دوستی و محبت وجودش در  ما، دوستدار شخص اما
شود، نمی ديده آن در کدورتی  

 

 است داده قرار شريک هم را ما دشمن دوستی قلبش در اگر بيازمايد، را قلبش پس بداند، را ما دوستی مقدار خواهد می کس هر پس 
است کافران دشمن خداوند و  هستند منشاندش ميکائيل و جبرئيل و خداوند و نيستيم، او از هم ما و نيست ما از او . 

 

فرمايند می) ع( اميرالمومنين : 

 

                  

 

شود حکم گرفتاری و دشواری شما از يکی بر که وقتی ... 

 

بگذرد تا کنيد بردباری و بپذيريد را آن بايد . 

 

است اوضاع تحول مقدمه صبر      

 



سختيها دربرابر هميشگی تسليم ونه  

  

شود می حل مشکلی وهر        . 

 

کاهد می نيز خود سختی دوران اندوه و رنج از باشد داشته صبر انسان اگر و . 

 

١٠١٢٣الحکمه، ميزان:منبع  

 

است فرموده السلام عليه علی اميرالمومنين : 

 

« ٢٧۶ ص ،٣ ج طالب، ابی آل مناقب ؛۶٢ ص ،٣۵ ج بحارالانوار،( ؛»حِزْبِيلٌ اِبْراهِيمِ صُحُفِ وَفِی اِلْيا، الْاِنْجِيلِ فِی اسْمِی أَنَا .) 

 

( است حزبيل ابراهيم، صحف در و اليا انجيل، در من نام ) 

 

 می شريک عليهم االله صلوات معصومين ولايت در را معصوم غير که کسانی و اسـت عليهم االله صلوات معصومين خاص ولايت
هستند مشرک کنند،  

 

 

 

قَالَ مِهْرَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ  ... 

 

  

أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ لا وَ صالِحاً عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ عليه االله صلوات الصادق جعفر الإمام مولانا سَأَلْتُ . 

  

عليه االله صلوات قَالَ :  

 مَعَهُ يُشْرِكُ لَا عليه االله صلوات عَلِيٍّ المؤمنين لِأمير التَّسْلِيمُ أَحَداً، رَبِّهِ عِبادَةِبِ يُشْرِكْ لا وَ عليهم االله صلوت بِالْأَئِمَّةِ الْمَعْرِفَةُ الصَّالِحُ الْعَمَلُ
أَهْلِهِ مِنْ هُوَ لَا وَ ذَلِكَ لَهُ لَيْسَ مَنْ الْخِلَافَةِ فِي  



 

 

٣۵٣: ص ،٢ ج العياشي، تفسير  

۶٩١: ص ،٣ ج القرآن، تفسير في البرهان  

١٠۶: ص ،٣۶ ج ،)بيروت - ط( بحارالأنوار  

٣۴٩: ص ،٨١ ج ،)بيروت - ط( بحارالأنوار  

٣١٧: ص ،٣ ج الثقلين، نور تفسير  

 

 

گويد می سماعه   ... 

 

 در را کس هيچ و دهد، انجام شايسته کاری بايد« خداوند سخن اين درباره عليه االله صلوات صادق جعفر امام حضرت ما مولای از 
پرسيدم »نکند شريک پروردگارش عبادت . 

 

فرمود حضرت :  

  نکند، شريک پروردگارش عبادت در را کس هيچ و است عليهم االله صلوات ائمه به معرفت صالح، عمل از منظور

 

 اميرالمؤمنين با آن در را نيست آن اهل و ندارد را خلافت شأنيّت که را کسی و عليه االله صلوات علی المؤمنين امير به تسليم يعنی
ازدنس شريک عليه االله صلوات  

 

داد قرار شريک آن در را معصوم غير نبايد و است معصوم شأن در فقط خلافت يعنی . 

سعادت راه تنها عليهم االله صلوات طاهره عترت و کريم قرآن به بودن تسليم  

 

فرمود امير حضرت : 

 

ندارد وجود خداوند معصيت و غفلت فرشتگان ميان در گز هر » » 

 



� ١٧۵ص ۵۶ج الانوار بحار  

 

دارد می عرضه چنين تقوا اهل اوصاف در متقين خطبه در منانمو امير : 

 

 جهت به ماند نمی بدنشان در انان روح نيز زدن بهم چشم يک بود نکرده معين ايمان و تقوا اهل برای را معينی عمر خداوند اگر »
خداوند لقای » 

 

� ١٩٣ خطبه  

 

فرمود امير حضرت : 

 

باشی مطمئن خود اعمال از که(  استوار و نمطمئ شرطی با مگر نکن مرگ آرزوی گز هر » )» 

 

� ۶٩ نامه  

 

 

 ...دو خصلت والا
 

 :اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند •
 

 «السَّخاءُ و الشَّجاعَةُ غَرائزُ شَريفَةٌ، يَضَعُها اللّهُ سبحانَهُ فِيمَن أحَبَّهُ و امتَحَنَهُ»::
 

سخاوت و شجاعت خصلتهاى والايى هستند آه خداوند سبحان آنها را در وجود هر آس آه دوستش داشته و او را 
 . آزموده باشد مى گذارد

 
 . غرر الحكم : ١٨٢٠ :

 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside: ٌّلَا سَيْفَ  إِلَّا ذُو الْفَقَارِ وَ لَا فَتَى إِلَّا عَلِي. 

 
:triangular_flag_on_post:به مناسبت سالروز جنگ اُحد:small_red_triangle_down: 

 



 
  :نعمان رازى از امام صادق (عليه السّلام) نقل می کند که حضرت فرمود ●

 
در جنگ احد مردم از پيرامون پيامبر گريختند و پيامبر سخت خشمگين شد، و هر گاه خشم مى  گرفت عرقى مانند 

  .مرواريد از پيشانى او فرو مى  ريخت
 

 :پيامبر نگاهى آرد و على (عليه السّلام) را در آنار خود ديد و فرمود
 

اى على! تو هم با زادگان پدرت [یعنی دیگر خویشانت،] به کسانی که از پيامبر خدا گریختند بپيوند [یعنی تو چرا 
 .[همانند بقيه فرار نمی کنی؟

 
  .[على عليه السلام عرض آرد: يا رسول اللَّه! من به شما اقتدا می کنم [و الگوی من شمایيد

 
  .پيامبر فرمود: پس اينک مرا از دشمنان محافظت کن

 
على به کفار حمله کرد، پس نخستين آسى را آه از پای درآورد، جبرئيل گفت: اى محمّد! اين است مساوات [و 

  .[يارى و جانفشانی
 

  .پيامبر صلی االله عليه و آله فرمود: او از من است و من از اویم
 .جبرئيل گفت: و من از شما دو نفر هستم، اى محمّد

 
  :امام صادق عليه السلام فرمود

 
پس پيامبر اآرم صلی االله عليه و آله به جبرئيل نگريست آه بر اريكه  اى از طلا ميان آسمان و زمين نشسته بود و 

 :مى  گفت
 .لَا سَيْفَ  إِلَّا ذُو الْفَقَارِ وَ لَا فَتَى إِلَّا عَلِيٌّ

 .شمشيرى نيست مگر ذو الفقار و جوانمردى نيست مگر على
 

:books:الكافي ؛ ج ٨ ؛ ص١١٠ 

 

  باشــید کــه  آگــاه!  بــود بغیــر از شــما شــیعیان ناراحــت  امّــتش  از همــۀ  پیــامبر از دنیــا رفــت  وقتــی: فرمــود)  ع( امیرمؤمنــان
  ودسـتگیرۀ   تاس ـ  ای دسـتگیره   هـر چیـزی    بدانیـد بـرای  .  اسـت   شـیعیان   بـه   دیـن   وشـرافت   است  شرافتی  هر چیزی  برای
.  اسـت   سـاکن   در آن  شـیعه   کـه   اسـت   زمینـی   ، آن زمـین  و امـام   اسـت   امـامی   هـر چیـزی    بدانیـد بـرای  .  است  شیعه  دین

افـراد    بعـد از مـا نزدیکتـرین    روز قیامـت ...  اسـت   شـیعه   ، مجـالس  مجـالس   و آقـای   اسـت   آقـائی   هرچیزی  برای  بدانید که
ــه ــرش  ب ــی  ع ــیعیانن  اله ــالی. دش ــا در ح ــابیرون  آنه ــی  از قبره ــه م ــد ک ــان  آین ــحال  روشــن  صورتش ــی  و خوش ــند م . باش

  ...هستند  درامان  شیعیان  در هراسند ولی  بقیه. ناراحتند  مردم  بقیۀ  آنهاخوشحالند ولی

  

ــا در قیامــت  شــیعیان:فرمــود) ع( علــی   ــورانی  صــورتهای  ، در حالیکــه م ــدنی ن ــوده  پوشــیده  وب   ر ترســیواز هــ  ب
  درهراسـند ولـی    مـردم . اسـت   آسـان   آنـان   ،بـرای  قیامـت   هـا ومواقـف   آیندوسـختی  مـی  ، از قبرهـا بیـرون  .باشند می  ایمن



ــان ــند نمــی  آن ــردم. ترس ــی  م ــد ول ــدوهی  ناراحتن ــا ان ــد آنه ــرای.ندارن ــان  ب ــه  آن ــایی  ناق ــه  ه ــفید ک ــایی  دارای  س   باله
  قیامـت   نشـینند وتـا پایـان    از نـورمی   وبـر منبرهـایی     فـرود آمـده    الهـی   عـرش   ۀودرسـای   سوار شـده   آورندوآنان باشند،می
  »68 بحارج«. باشند می ،مشغول است  مقابلشان که  غذاهایی  خوردن  ،به مردم  وحساب

 

  جوان_يهودى

 

روزى سلمان فارسى از اميرالمؤمنين عليه السلام آشف يكى از اسرار نهان را درخواست آرد،اميرالمؤمنين عليه ✍
 .السلام او را به قبر يهودى راهنمائى فرمود

 

سلمان به امر امام به قبرستان رفت و برزخ آن يهودى را آه محب اميرالمؤمنين بود با چشم بصيرت ديد و مشاهده �
 .آرد آه: در جايى بسيار دلگشا و خوب، بر قصرى عالى نشسته است

 

 سلمان از او سئوال نمود آه: تو را آدام طاعت بدين مقام و منزلت رسانيده است با اينكه بر دين يهود بوده اى؟�

 

گفت : مرا از شرف اسلام بهره اى نبود، ولى اميرالمؤمنين على عليه السلام را دوست مى داشتم و همان �
  .محبت خالصانه، در برزخ موجب اين مقامات شده است

 

 یکصد موضوع پانصد داستان�

 

 � رنگ_پريده#

 

ابن عباس می گوید : یک روز در خدمت حضرت اميرالمؤمنين (ع) بودم. شخصى در حالى آه رنگش پريده بود، ✍
محضر #مقدس حضرت شرفياب شد، و گفت:یااميرالمؤمنين، من هميشه بيمارم و دردهاى زيادى دارم، از شما 

 .خواهشمندم آه دعايى به من بيآموزيد آه بوسيله آن دعا بيماريم رفع گردد و صحّت خودم را باز يابم

 

حضرت على(ع) فرمود: من دعايى به تو ياد مى دهم آه حضرت جبرئيل (ع) آن را به  پيغمبر اسلام (ص) آموخت، �
 .در وقتى آه (حسن و حسين) مريض بودند

 

و آن دعا اين است: اِلهى آُلََّّما اَنْعَمْتَ عَلَىََّّ نِعْمَةً قَلََّّ لَكَ عِنْدَها شُكْرى وَ آُلََّّما ابْتَلَيْتَنى بِبَلِيََّّةٍ قَلََّّ لَكَ عِنْدَها صَبْرى �
فَيا مَنْ قَلََّّ شُكْرى عِنْدَ نِعَمِهِ فَلَمْ يَحْرِمْنى وَ يا مَنْ قَلََّّ صَبْرى عِنْدَ بَلائِه فَلَمْ يَخْذُلْنى وَ يا مَنْ رَانى عَلَى الْمَعاصى فَلَمْ 



يَفْضَحْنى وَ يا مَنْ رَانى عَلَى الْخَطايا فَلَمْ يُعاقِبْنى عَلَيْها صَلِِّّ عَلى مُحَمََّّدٍوَالِ مُحَمََّّدٍ وَ اغْفِرْلى ذَنْبى وَ اشْفِنى مِنْ 
 .مَرَضى اِنََّّكَ عَلى آُلِِّّ شَىْءٍ قَديرٌ

 

ابن عباس مى گويد: آن مرد را بعد از يكسال ديدم، در حالى آه رنگش نيكو و قرمز شده بود، و گفت: در هيچ �
دردى اين دعا را نخواندم مگر اينكه در آن شفا يافتم. و بر هر سلطانى آه وارد مى شدم و از او مى ترسيدم اين دعا 

   (را مى خواندم، خداوند متعال به برآت اين ختم شرِِّّ او را از من دور مى آرد. (١

 

 منبع : مفاتيح ٣٣٥�

 داستان هایی از اذکار و ختوم و ادعيه مجرب

 

فرمودند سلم و آله و ليهع االله صلی اکرم پيامبر :  

 

گفت السلام عليه موسی برادرم که گويم می را همان نيز من پروردگارا  : 

؛ ده قرار ام خانواده از وزيری من برای خداوندا »    

 ما بر تو که اهمان باشيم يادت به فراوان و گوييم تسبيح بسيار را تو تا نمايد ياری مرا و گردد چندان دو نيرويم بدو که را علی برادرم
 .« بينايی

 

 

١١٨:   ٣ النضرة رياض )  ) 

 

؛ ميکند نقل اعور حارث  

شدم وارد السلام عليه اميرالمؤمنين بر   

؛ فرمودند حضرت  

کشانيد؟ اينجا به را تو  چيز چه اعور ای  

داد قسم مرتبه سه مرا و ميگويی راست بخدا ترا فرمودند شما دوستی و محبت کردم عرض   

دفرمودن سپس   : 

دارد دوست را ما و يابد می خود قلب در را ما محبت اينکه مگر نيست باشد شده امتحان ايمان برای او قلب که خدا بندگان از ای بنده  

 



کند می احساس خود قلب در را ما دشمنی اينکه مگر باشد شده واقع الهی خشم مورد که نيست خدا بندگان از ای بنده و    

کند می دشمنی ما با و . 

است گشته باز برايش رحمت درهای گويا و است رحمت منتظر که حالی در کند می صبح ما دوست پس   

 رحمتی و لطف آن رحمت اهل برای باد گوارا پس کند می سقوط دوزخ در و آتش و هلاکت پرتگاه لبه بر کند می صبح ما دشمن و 
کنند می سکنم که بدی جايگاه از آتش اهل حال به بدا و شود می نصيبشان که ..  

 

٢  ح  ٢٧٠ ：مفيد امالی    

٨  ح   ٨٧/٣٨  و ١٩  ح  ٧٩/٢٧ ، ١٠  ح  ١٩۶/٢٢ ： بحارالانوار   

۴٨ ： المصطفی بشاره   

٢۶/١١٩   ح  ١  ج   القطره  

 

است) ع(امير حضرت انگيـز هاےاعجابـــــ خطبه# از يکی که غرراء# خطبه به معروف که البلاغه نهج ٨٣ خطبه از فرازے : 

���������� 

 دنياشناسے#

 

# کدر و ناصاف دنيا آبشخور  

 # لغزنده، و آلود گل اش چشمہ  

# و فريبنده و زيبا ديدگاهش   

# است، کننده تباه آزمايشگاهش  

 # و زودگذر ے ا فريبنده   

# و کننده غروب نورے  

 # است، افتادن به رو گاهے تکيہ# و رونده، بين اےاز سايہ  

  شود، مطمئن آن به آن از متوحش# و گيرد انس آن به آن از هرمند# که گاه آن تا 

 هلاک تيرهاے# به و کند صيد هايش دام# به را او و اندازد خاک به را سوارش کوبد زمين به و بلند پا که سرکش اسب# همچون
ببندد، مرگ# کمندهاے به را گردنش کار، پايان در و بدوزد اش کننده  

  دهد، سوق عمل جزاى درک و ابدى جايگاه مشاهده و ترسناک بازگشتگاه و قبر# تنگ گاهخواب به را او که حالے در 



����  آلودگى از ماندگان و ايستد نمى باز کردنشان نابود از مرگ�� گذشتگانند، جانشين که آيندگانى با دنيا برخورد است همين
دارند، نمى بر دست  

نيستى و فنا عاقبت و پايان نهايت تا روند مى دنيا از پى در پى همه اين و کنند مى پيروى گذشتگان رويه از  . 

 

ع(علـے امـام )� 

 

ڪنـد مے آب قطـره قطـره را آن»کردن درخواست« ڪہ است يخـۍجامـد چـون آبـروۍتو . 

ريزۍ می فرو ڪسے چـہ نـزد را آن بنگـر پس  . 

٣۴۶ حکمت البلاغه نهج  

 

فـرمودند السلام عليـه علي امـام  : 

 

��  أن مِن أکرَمُ   اللّه فَإِنَّ ؛ حاجَتَکَ سَل ثُمَّ ، آله و عليه االله صلی رَسولِهِ عَلى الصَّلاةِ لَةِ بِمَسأَ فَابدَأ حاجَةٌ سُبحانَهُ   اللّه إلَى لَکَ کانَت اإذ
؛ الاُخرى ويَمنَعَ إحداهُما فَيَقضِیَ حاجَتَينِ يُسأَلَ  

 

��  زيـرا بخـواه؛ را حـاجتت سپـس بڪن، را پيامبـرش بـر فـرستادن درود درخـواست ابتـدا ، دارۍ حـاجتۍ سبحـان خـداے از هـرگاه
برنيـاورد را ديگرى و بـرآورَد را يڪۍ و شـود خواستـہ او از حـاجت دو ڪہ است آن از تر ـ ڪريم ، خـداوند . 

 

٣۶١ حکمت البلاغه، نهج �  

 

� 

 

� السلام  عليه على امام  : 

 

� بَعُدَ؛ وَ شَقِىَ لَذّاتِها فى نَفسَهُ أهمَلَ مَن سَعِدَ، إصلاحِها فى سَهُنَف أجهَدَ من  

 



�  و گردد مى بدبخت آند، رها ها لذت در را خود آس هر شود مى خوشبخت بيندازد زحمت به را خويشتن خود، اصلاح براى آس هر
ماند مى بهره بى . 

 

� ٨٢۴٧ ح و ٨٢۴۶ ح ، ٢۵٨ص ، ۵ج لمدررالک و الحکم غرر بر خوانساری الدين جمال آقا شرح  

 

فرمودند) ع(علی اميرالمومنين  : 

 

� است نماز پاآيزگى باعث و آند مى برطرف را اندوه و غم پاآيزه لباس . 

 

۴۴۴ص ، ۶ج ، الکافی �  

 

  :آقا اميرالمؤمنين عليه السلام نيز فرمودند
بهترين و با فضيلت  ترين صف هاى نماز جماعت، صف اول است، و آن صف ملائكه است و بهترين جاى  صف اول 

  .سمت راست امام جماعت است
 

:books: بحارالانوار ج٨٨ص ١٨ 
 

 
 : امام علی عليه  السلام

 مَـنْ عَـشِقَ شَيْئاً اَعْشى بَصَرَهُ وَ اَمْرَضَ قَلْبَهُ. فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحيحَةٍ وَ يَسْمَعُ بِاُذُنٍ غَيْرِ سَميعَةٍ؛
 

:small_blue_diamond: .آن آس آه به چيزى عشق ورزد، آن عشق، چشم او را آور و قلبش را بيمار مى آند
 .چنين فردى با چشم ناسالم مى نگرد و با گوش ناشنوا مى شنود

 
:books: نهج البلاغه: خ ١٠٨، ص ٣٣٠ 

 

الهی امتحان درباره) السلام عليه( علی سخن  

 

�  بوی که بيافريند عطری از را آدم و گردد غالب خردها بر و کند خيره را ها چشم که بيافريند نوری از را آدم خواست می خدا اگر
 فرشتگان بر الهی امتحان و گرديد می خاضع او برابر در گردنها کرد، می چنين اگر و کرد می چنين گيرد دربر را انفاس خوشش،
 و بگذارد فرق آنها ميان خود، آزمايش با تا کند می آزمايش دانند نمی را يلشدل آنچه با را خود مخلوقات سبحان خدای اما شد می آسان

 لحظه خاطر به که چرا بگيريد عبرت کرد ابليس با خدا، آنچه از پس،. کند دور آنها از را خودپسندی و بزدايد آنها از را کبرورزی
� ای  که نشد دانسته و بود کرده عبادت سال هزار شش شيطان حاليکه، در رفت باد بر او سنگين های تلاش و طولانی اعمال تکبر،



 شد خواهد دچار ابليس معصيت مانند معصيتی به ابليس از بعد کسی چه. آخرت های سال يا است دنيا های سال) سال هزار شش اين(
ا که نيست چنين سبحان خدای! هرگز باشد؟ امان در) خدا عذاب( خدا از که �  معصيتی مرتکب حاليکه رد کند بهشت وارد را نسانی

 يکسان زمين و آسمان اهل درباره سبحان خدای حکم همانا کرد، بيرون بهشت از را ای فرشته معصيت، همين سبب به که باشد شده
 آفريدگانش اين بر را آن است کرده حرام جهانيان بر که حريمی تا ندارد وجود ای خويشاوندی آفريدگانش از هيچيک و خدا بين. است
 اعلمی، حسين شيخ: تحقيق و تقديم البلاغه، نهج شرح المدائنی، االله هبة عبدالحميد حامد ابی عزالدين الحديد، ابی ابن).بشمارد حمبا
٩١ ص السابع، المجلد ،)م١٩٩۵ ه ١۴١۵ للمطبوعات، الاعلمی موسسة: بيروت - لبنان( . 

 

شد غرق بآ در که نفر يك مورد در السلام عليه اميرالمؤمنين حضرت قضاوت   

 

 گواهى آنان از نفر دو بردند، السلام عليه اميرالمومنين نزد را نزاع شد، غرق آنان از يكى بودند، بازى سرگرم فرات آب در نفر شش
اند آرده غرق را او ديگر نفر دو آن آه دادند گواهى نفر سه آن و اند، آرده غرق را او ديگر نفر سه آن آه دادند  .  

 

 گواهى ايشان عليه بر نفر دو آه نفرى سه آن عهده به قسمت دو نمود، تقسيم مساوى قسمت پنج به را او ديه السلام يهعل اميرالمؤمنين
١.( اند داده گواهى ايشان عليه بر نفر سه آه نفرى دو آن عهده به قسمت سه و اند، داده ) 

 

گويد مى خبر اين نقل از پس ارشاد در مفيد شيخ :  

باشد تر نزديک صواب به حضرت آن قضاوت از آه شود نمى تصور وتىقضا هيچ قضيه اين در  . 

 

 

 :منابع

 

 ، الديات آتاب ، آافى فروع.  خلافته فى السلام عليه قضاياه مفيد، ارشاد (０)
 باب ، الديات آتاب تهذيب. ۶ حديث واحد، قتل على يجتمعون الجماعه باب

٣ حديث ، الجنايات فى الاشتراك . 

 

 يامظهرالعجائب

 

شويد جنگ  مهيای يا شويد مسلمان يا که نوشت نامه روم_قيصر# به  عمر . 



 موسی پيرو ديگری عيسی پيرو يکی فرستادم شما برای دين چهار از نماينده چهار نامه اين همراه به من نوشت عمر جواب در قيصر 
 شما به را کشورم و شده مسلمان شخصا من کنی قانع را نمايندگان آن توانستی اگر خليل ابراهيم پيرو يک آن و داوود پيرو وديگری
کرد خواهم تسليم   

 شريعت آخرين که ميدانيم و داريم خود کتب در را شما دين مژده گفتند عمر به اتفاق به چهارتا هر شد برو رو نماينده چهار با عمر
منتظريم اکنون ما و ميدهد نشان ما پيامبران از معجزه و ميداند را ما کتب تمام  

 به مشاوران بخوانم؟ اينها کتاب از حال کنم حفظ را بقره سوره توانستم که کندم جان تمام ماه شش من گفت خود مشاوران به عمر
 کتاب چهار خواندن و معجزه چهار انجام توانايی علی که ميشود رسوا دهد انجام نتواند اگر که چرا واگذار علی به را آنها گفتند اتفاق

ندارد را آسمانی   

ميرود علی آبروی طريق اين به پس   

آيد می خودش دارد کاری بامن هرکس فرمود ع علی اما فرستاد)ع( علی ما مولای دنبال به عمر پس   

آيد می اينجا بخواهد مرا هرکس فرمود مولا پس کرد خواهش ما مولای از دوباره عمر اينجا   

گفت مولا به را نمايندگان جريان عمر پس بود آبياری حال در مولا تندرف نخلستان به نماينده چهار و مشاورانش و عمر اجبار با پس   

 خواندن به کرد شروع و کن پيدا را فلان صفحه کن باز را زبور گفت علی آمد جلو او زد صدا را داوود دين پيرو) ع( علی مولا
نبی داوود صوت به آنهم حفظ از زبور   

آوردند هوش به را وی رفت هوش از داوود پيرو     

 با او شدی قانع آيا فرمود داوود پيرو به پس بافت زرهی آن از و آورد در خمير مانند را بيل و کرد جدا دسته از را خود بيل مولا پس
شد علی مريد فراوان احترام   

 صفحه چند تورات از کرد شروع و بياور را صفحه فلان کن باز را تورات کتاب گفت وی به و خواند فرا را موسی پيرو مولا پس
 عمر داشت غضب عمر به سخت که شد تبديل اژدها به موسی عصای همچون چوب پس انداخت زمين بر را خود بيل دسته و خواند
 پس بيل دسته شد و برگشت اولش حالت به دوباره و برد اژدها به دست مولا پس رفت هوش از موسی پيرو الامان الحسن ابا ای گفت
جهانيانی سرور تو که حقا گفت و کرد سجده مولا به فورا موسی پيرو شدی قانع فرمود موسی پيرو به   

 و خواند صفحه چند او کتاب از و کن باز را خود کتاب از صفحه فلان گفت ابراهيم پيرو به حضرت ساختند فراوان آتشی بفرمود پس
آتش وارد زنان قدم  

 او شدی؟ قانع ابراهيم پيرو ای که صدازد آتش درون از مولا گشتبر عقب به فورا و گرفت آتش دامنش اما رفت او پی در عمر شد
 به کندند را قبرستان از ای گوشه کرد امر حضرت شدند، قديمی قبرستانی وارد اتفاق به پس آورد فرود تعظيم سر ديگران چون هم

 يا گفت  عمر نيامد صدايی پس ميزند صدا تورا که عليست اين شو بلند خدا اذن به خدا بنده ای بفرمود پس شد گود زيادی اندازه
 هيکل آن سيدی، يا لبيک گفت و برآورد سر خاک زير از هيکلی چندی از پس نميتوانی، است خارج تو عهده از ديگر اين اباالحسن
 مولا داشتيد امری مومنان سرور ای پرسيد ازمولا پس کرد نجس را خود و رفت هوش از عمر که بود وحشتناک و بزرگ آنچنان
 عذاب در بحال تا اينگونه پس نياوردم ايمان نوح به متاسفانه ميکردم زندگی نوح زمان در من گفت او کن معرفی را خود فرمود
 قدوم برکت به شنيدم راه در اما کشيد طول گشودند من پای از زنجير تا زديد صدا مرا شما ميشدم عذاب ای دخمه در من بودم گرفتار
خويش بجای فرمود مولا پس بخشيده مرا خدا شما   

 شروع و بياور را صفحه فلان کن باز را انجيل فرمود عيسی پيرو به مولا رفت خاک زير به دوباره او پس کن بسيار شکر و بازگرد
 بايد قيصر که داد نمايندگان به ای نامه عمر و شدند مسلمان و کردند تعظيم مولا به نماينده چهار تمام حفظ از انجيل خواندن به کرد

 آن که زمانی ميدهم جوابت شفاهی پس نداری نامه ارزش تو فرموده قيصر گفت و برگشت قيصر از پيکی پس کنی تسليم را کشورت
ميکنم تسليم را کشورم هم من نشست حکومت مسند بر ميکرد آبياری که بزرگواری  ... 



ع"علی اميرالمومنين فدای جانم   " 

 

۶٠ صفحه ١٠ج الانوار بحار  

 

است متعال خداوند به کفر السلام عليه علی اميرالمومنين آقا فضائل در شک : 

 

سلّم و آله و عليه االله صلی االله رسول قال : 

تعالی باللّه کفر علیّ فی الشکّ فإنّ فيه، شکّ يدخلک أن احذر عبّاس ابن يا : 

 

فرمودند سلم و آله و عليه االله صلی محمد حضرت :  

«  علی اميرالمومنين فضائل# در شک# که کنی شک السلام عليه علی اميرالمومنين فضائل در که ناي از باش حذر بر عباس ابن ای
است متعال خداوند به کفر# السلام عليه .» 

 

 :منبع

 ١٣٣ ح ١۵٧/ ٣٨ ج فی و ،٣٩: له الروضة و لشاذان ١۶٨: الفضائل عن و ٧ ح ٣١٧/ ١۶: البحار عنه و ١٠٢/ ١: للطوسی الأمالی
البحار فی صدره و ،۵٧ ح ٢٩٣: الالخص عن و عنها : 

الأمالی عن ۴ ح ٢١٩/ ٢٧ ج فی منه قطعة و ٧٧ ح 370 /18 . 

 

شريفه آيه تفسير در الدين کمال کتاب در رحمةاالله صدوق شيخ  

  

 ( َ لِلْمُتَّقِين هُدًى فِيهِ   � بِالْغَيْب يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ  )   

« دارند ايمان غيب به که کسانی کند می هدايت را پرهيزکاران قرآن اين  » 

 

 حجت غيبت از مراد و هستند السلام عليه علی حضرت شيعيان پرهيزکاران:  فرمودند که است کرده نقل السلام عليه صادق امام از
است غايب  . 

 

٣   و  ٢   آيه بقره سوره ‐1  



 

١ سطر  ١٨/١  و  ٢٠. ح  ٣۴٠/٢:   الدين کمال    

١  ح  ١٨١/٢  و  ۵  ح  ۵٣/١:    برهان تفسير  

١٠  ح  ١٢۴/۵٢  و  ٢٩. ح   ۵٢/۵١:  بحارالانوار  

٨/۵٢١  ح  ١  ج:.   القطره  

( ِ) ١۴٠  السلام عليهم بيت اهل فضائل دريای از ای قطره  

 

سنگها ساير با حجرالاسود سنگ تفاوت  

  

 نه و رسانی می زيانی نه کسی به و تیهس سنگ  فقط تو که دانم می: گفت و کرد خطاب آن به بوسيد را حجرالاسود عمر که هنگامی
 !نفعی

بوسيدم نمی را تو هرگز بوسيد می را تو ام ديده را آله و عليه االله صلی خدا رسول که بود اين نه اگر و  ! 

 

نفع هم و رساند می زيان هم سنگ اين اتفاقاً: فرمود عمر به السلام عليه اميرالمومنين  ! 

  

چگونه؟: گفت عمر   

 فرو خود در را  عهدنامه آن سنگ همين و نوشت برايشان ای عهدنامه گرفت، پيمان آدم بنی از خداوند که آنگاه: فرمود حضرت آن
  .برد

 می حجر استلام موقع در مردم که است دعائی معنای اين و. داد خواهد گواهی کافر انکار و مؤمن وفای به رستاخيز روز در پس
 :خوانند

 می وفا تو عهد به و کنم، می تصديق را تو کتاب و آورم، می ايمان تو به خدايا. بعهدک وفاء و بکتابک، تصديقا و بک، ايمانا اللهم 
  .نمايم

  

نوشت پی :  

۴٩۴ ص ،١ ج سروى، مناقب، .    

السلام عليه اميرالمؤمنين انگيز شگفت های قضاوت تقی، محمد شوشتری،:  منبع  

 

است مستقيم صراط السلام عليه علی  



 

 

فرمودند آله و عليه االله صلی خدا رسول که اند فرموده نقل السلام عليهم پدرانشان از السلام عليه قربا امام : 

 

کند عبور صراط از باد تند مانند دارد دوست کس هر   

شود بهشت وارد حساب بی و   

باشد داشته دوست ار السلام عليه ابيطالب بن علی امتم و خاندان ميان در من جانشين و همنشين و وصی و ولی بايد  

 

بردارد او ولايت از دست شود دوزخ وارد دارد دوست کس هر و    

 

 و است مستقيم صراط او شد وارد توان می در اين از تنها که است الهی باب السلام عليه علی سوگند پروردگارم جلال و عزت به
شد خواهد سوال ولايتش از قيامت روز که است کسی همان . 

 

 :منابع

 

٣٠١ ص السلام عليه علی امام فضائل در حديث هزار   

۴٧ ص سلطان ولايت  

 

فرمود من به وآله عليه االله خداصلی رسول: گويد می ابوذر : 

 

  شد، نمی معلوم باطل و حقّ نبود السلام عليه  علی اگر! ابوذر ای

گرديد، نمی عبادت خدا اصلاً و شد، نمی مشخص کافر از مؤمن  

 

نمايند عبادت را خدا و آورند اسلام تا زد را شرک سرکردگان گردن که ودب السلام عليه علی چون  . 

 

نبود عقابی و ثواب نبود چنين اگر .  



نيست، خدا و او بين پوششی و پرده هيچ  

نيست، تعالی خدای و او بين مانعی و حجاب هيچ   

است خلق و خدا بين پرده و واسطه خود او  . 

 

 :منابع 

 

؛۵۶ ص ،۴٠ ج الانوار، بحار  

؛٨٣١ ص الايات، تأويل   

٣٧٠ ص فرات، تفسير   

 

فرمودند عليه االله سلام المؤمنين امير :  

 

 خشنودي سبب ما دوستي و است، شيطاني هاي وسوسه رفتن بين از باعث و جسمي و روحي هاي بيماري شفاي بيت اهل ما ياد
است تعالي و تبارك خداوند . 

 

 

 

٢١۴ص١ج القطره  

١٠٧ ح ۴٧/١: المحاسن  

١۴۵/٢: الأنوار اربح   

 

فرمودند عليه االله سلام اميرالمؤمنين :  

 

آند انكار را ما برتري و فضل و نشناسد هستيم آن سزاوار آه طوري آن را ما آه آسي بحال بدا ؛ سلمان اي .  

 محمد بلكه: گفت لمانس ؟ داود بن سليمان يا وسلم وآله عليه االله صلي محمد هستند، افضل بزرگوار دو اين از آداميك ؛ سلمان اي
است والاتر و برتر وسلم وآله عليه االله صلي .  



 آتاب از علمي و آند منتقل زدن بهم چشم يك در سبأ مملكت به فارس از را بلقيس تخت توانست برخيا بن آصف ؛ سلمان اي: فرمود
 و صحيفه پنجاه السلام عليه آدم فرزند شيث بر دخداون! ؟ است آتاب هزار نزدم آه ندارم قدرت او برابر چندين من آيا و بود، او نزد
است نموده نازل فرقان و زبور انجيل، تورات، و صحيفه، بيست السلام عليه خليل ابراهيم بر و صحيفه سي السلام عليه ادريس بر .  

فرموديد آه است طور همين ؛ من سرور اي: گفتم . 

فرمود السلام عليه امام  :  

 خداوند آه حالي در آرده مسخره را ما حقوق و ما معرفت آه است آسي مثل آند شك ما علوم و ما ونشؤ در آه آسي ؛ سلمان اي
است وواضح روشن آن و نموده بيان است واجب آن به آردن عمل آه را آنچه و آرده واجب جا چند در آتابش در را ما ولايت . 

 

 

 

٢١٣ص١ج القطره  

،۴١۶/٢: القلوب ارشاد  

٢٢١/٢۶: الأنوار بحار  

 

نويسد می اليقين کشف کتاب در سره قدس حلی علامه  : 

 نقل پيامبر از روايتی انها از يکی.  کرد می مشاجره السلام عليه علی دشمنی و محبت مورد در دوستانش با که داشت پسری دلف ابو
 حيض ولد و زاده زنا انسان و اردد دوست را تو پاکدامن مومن انسان فقط علی ای:  فرمودند اله و عليه االله صلی پيامبر که نمود
 جواب در.  است شده نزديک همسرش به کسی که است اين نظرتان.  گوييد می چه پدرم مورد در:  گفت دلف ابی ابن.  توست دشمن
نه:  گفتند  

دارم دشمنی و بغض علی به نسبت مردم همه از بيشتر من قسم خدا به:  گفت دلف ابی ابن . 

 هم پسر اين خدا به.  است صحيح حديث اين سوگند خدا به:  گفت و شد وارد پدرش ، بودند مگو بگو و همشاجر حال در حاليکه در
 او با که کردم هوس.  شد وارد کاری انجام برای ای خادمه که بودم افتاده برادرم خانه در مريض من.  الحيض ولد هم و الزناست ولد

 هم پسر اين.  شد باردار پسر اين به او و کردم نزديکی او با من ولی.  هستم ئضحا من:  گفت و نمود خودداری او ولی کنم نزديکی
کند می نقل پدرم همچنين و الحيض ولد هم و الزناست ولد  : 

 انبار اب به تا گشتيم می بغداد های کوچه پس کوچه در اب دنبال به تشنگی رفع برای.  بوديم رفته بغداد به دوستان همراه به روزی
 به ديگری به يکی.  کردند می توجه جلب ، کردند می بازی هم با که پسربچه دو هنگام اين در.  ايستاديم اب صف در و رسيديم
است ابوبکر خير نه:  گفت می ديگر و است ابيطالب بن علی امام گفت می ديگری . 

است حيض ولد تو دشمن و است مومن تو دوستدار فقط علی ای:  فرمايند می پيامبر:  گفتم . 

 دوباره گفتی چه ان دهم می قسم را تو من اقا:  گفت بود، شنيده را من سخن که او.  امد بيرون انبار اب از اب ظرف با ها بچه مادر
نيست ان تکرار به نيازی که بود پيامبر روايت گفتم.  کن تکرار برايم . 



 دو اين.  است صحيح روايت اين سوگند خدا به اقا : گفت زن.  کردم نقل دوباره را روايت شدم مجبور من و کرد اصرار دوباره
 من با حيض حال در پدرش.  است حيض ولد است علی دشمن انکه و است زاده حلال دارد دوست را علی که ان.  هستند من پسران

شدم حامله او به من و کرد نزديکی . 
 

 

١۶٧و ١۶۶ص:  اليقين کشف  

 

گناه از نامه امان ... 

 

فرمودند  عليهما االله صلوات طالب ابی بن علی اميرالمومنين : 

 

 در کند، قرائت خورشيد طلوع از قبل مرتبه يازده را توحيد سوره و بنشيند جايش در نماز از پس و دارد پا بر را صبح نماز کس هر
کند طمع او سوی به شيطان چند هر شود، نمی گناه مرتکب روز آن . 

 

« ٣۴١ صفحه الاعمال، ثواب » 

 

نجران؛ سوالات به منيناميرالمو پاسخ  

         

 

. نمود دعوت اسلام به را وی عمر سالها، از يکی در. آمد می مدينه به منطقه اين اراضی خراج پرداخت برای ساله هر نجران اسقف
دهد را نجران اسقف جواب که خواست) ع( علی امام از نيامد، بر پاسخ عهده از خليفه چون و نمود عمر از سؤالهايی اسقف . 

بود بدينگونه سوالها : 

1‐ کجاست؟ جهنم پس است چنين اگر. است زمين و آسمان وسعت اندازه به بهشت وسعت که شده وارد شما قرآن در  

گرديد جواب خواستار) ع( امام از و شد ساکت عمر . 

کجاست؟ در شب روز هنگام و کجاست در روز رسد می فرا شب که هنگامی! اسقف ای: فرمود حضرت  

بدهد را سؤال اين پاسخ بتواند کسی کردم نمی باور: تگف اسقف . 

2‐ تابيد؟ آن بر خورشيد يکبار تنها سرزمين کدام  

شد شکافته اسرائيل بنی برای که دريائی آن: داد جواب امام . 



٣‐ بود؟ کدام ريخت زمين بر که خونی اول  

هابيل ولادت خون: داد پاسخ امام . 

کجاست؟ در خدا ‐4  

هست جا همه در خدا. بپرس من از خواهی می چه هر: فرمود رويی گشاده با) ع( علی امام. آمد در غضب به سؤال اين از عمر . 

 

« ميرجليلی محمد علی/ زمامداران و علی » 

 

قيامت روز در اميرالمؤمنين خاص ويژگی هفت   … 

             " تسنن اهل" ( عامه منابع از ) 

 

 

عليه اميرالمومنين کتف دو بين   آله و عليه االله صلی خدا رسول        

فرمودند و زدند السلام                    ： 

 

، القِيامَةِ يَومَ أحَدٌ فيهِنَّ يُحاجُّكَ لا خِصالٍ سَبعَ لكَ عَلي يا  

 

و اللّهِ بِعَهدِ اوفاهُم_ ٢ و ايماناً بِاللّهِ المؤمِنينَ أوَّلُ أنتَ  _1  

 

بِالسَّويَّة أقسَمَهُم_ ۵ و بِالرَّعيَّةِ مأرأفَهُ_ ۴ و اللّهِ بِأمرِ أقوَمُهم _3   

 

القِيامَةِ يَومَ مَزّيَّة أعظَمَهُم_ ٧ و بِالقَضيَّةِ أعلَمَهُم_  ۶و ِ  . 

 

 

تو با آنها در کس هيچ که هستی ويژگی هفت صاحب!  جان علی  

ندارد را●● قيامت روز در برابری توان ●●  : 

 



و خدايی به آورنده ايمان اولين تو _1   

2_ ( و خدا پيمان و عهد به ترينی کننده وفا) خلايق ميان در  

و تر کننده قيام خدا امر به _3   

 

ترينی مهربان رعيت با _4   , 

و داناترينی قضاوت در_ ۶ و آنانی بين کننده قسمت ترين مساوی تو _5   

قيامتی روز در آنها بزرگترين ارزش و منزلت ازجهت _7   . 

 

٦٥،٦٦/١ ، الاؤلياء حلية  

١٩٨/٢ ، النضرة رياض   

 

ميفرمايند السلام عليه علی اميرالمومنين : 

 و دارد خود بر دوست نامِ ، ظاهر به او.  سازد مى پنهان رفتارش در را اش آينه و آند مى آشكار ، سخن در را اش دوستى ، حسود
را دشمن خصلت ، حقيقت در  . 

٢١٠۵ ح:  الحكم غرر   . 

معصيت با اطاعت       

 

فرمود وآله عليه االله صل خدا رسول: گويد مسعود بن عبداالله � : 

 

!  من ی بنده ای: فرمود خداوند ،»الحمدالله«: گفت و کرد عطسه آدم دميد، او در خود روح از و کرد خلق را آدم خداوند که هنگامی " 
 خلق را تو هرگز_  کنم خلق دنيا در را آنها ام کرده اراده که_  نفر دو آن نبودند اگر که جلالم و عزّت به قسم; کردی مرا حمد

 آدم چون پس; کن نگاه و کن بلند را سرت! آدم ای آری،: فرمود باشند؟ می من] صلب[ از آنان خداوندا،: کرد عرض آدم نميکردم،
شده نوشته عرش بر ديد کرد بلند را سرش :  

 و پاکيزه را، علی حقّ بشناسد کس هر است، حجّت ی کننده هاقام علی و است، رحمت پيامبر ، خدا رسول محمّد ، االله الّا اله لا " 
است کار زيان و ملعون را، او حق کند انکار کس هر و ، است طاهر ." 

 داخل که عزّتم به قسم و باشد، نموده مرا معصيت چه اگر کرده، اطاعت او از که کس آن هر کنم می بهشت داخل من که قسم عزّتم به
باشد کرده اطاعت من از چه اگر است، کرده را او معصيت که کس آن هر کنم می جهنّم آتش . 

 



٣٢٠ ح. ٣١٨ص. خوارزمی مناقب . 

١۶ح. ٣٢ص. ١ج. المرام غاية   

۶٢ح. ١٣٠ص. ۶٨ج. بحارالانوار        

 

که است کرده روايت عباس ابن از مجلسی علامه  :  

 که داشتند حضور السلام عليهما حسين و حسن و فاطمه و ومنيناميرالم و بودم نشسته آله و عليه االله صلی خدا رسول درخدمت روزی
آمد فرود جبرئيل ناگاه   

کرد هديه آله و عليه االله صلی خدا رسول به را آن و آورده سيبی خود با و  

کرد هديه السلام عليه المومنين امير به و پذيرفت را آن آله و عليه االله صلی اکرم پيغمبر    

برگردانيد آله و عليه االله صلی خدا رسول به و بوسيد و پذيرفت را آن السلام عليه علی   

کرد هديه السلام عليه حسن امام به و گرفت را سيب آله و عليه االله صلی اکرم پيغمبر   

برگردانيد آله و عليه االله صلی خدا رسول به و بوسيد و پذيرفته را آن السلام عليه مجتبی امام   

 آن بوسيدن از بعد آنها و کرد هديه السلام عليهما زهرا حضرت و حسين امام به همانگونه را سيب آله و عليه االله صلی خدا رسول
 برگردانيدند

 

دادند السلام عليه طالب ابی بن علی دست به بار آخرين برای و    

گرديد نيم دو و افتاد زمين روی به مبارکش دست از برگرداند را آن خواست السلام عليه اميرالمومنين وقتی   

است شده نوشته آن بر پروردگار قدرت قلم به سطر دو که ديديم و کرد روشن را آسمان تا که درخشيد آن از نوری پس ... 

 

 پيغمبر سبط دو و ، فاطمه ، علی ، مصطفی محمد رسولش به پروردگار طرف از است ای هديه اين مهربان بخشنده خداوند نام به
السلام يهمعل حسين امام و حسن امام يعنی   

 

است قيامت آتش از ايشان دوستان برای ای نامه امان و  . 

 

 

٧٢  ح  ٣٠٧/۴٣:  بحارالانوار    

٨  منقبت  ٢۶:  منقبة مائة  



۶۵٩:    المرام غاية  

١٩/٣٠۴  ح  ١  ج:  القطره  

( ١١۴  السلام عليهم بيت اهل فضائل دريای از ای قطره  ) 

 

 

آقا احمد کل مرحوم    

( خياط رجبعلی خشي شاگردان از )  

داشتند؛ السلام عليه سيدالشهدا بر ی گريه و خوانی مقتل به عجيب ارادتی    

 را السلام عليه اميرالمومنين مدح سپس، و کرده خوانی مقتل کوتاه، چند هر ای جمله چند دوستانه، های نشست و مجالس در هميشه و
فرمودند می رفقا و دوستان به و کردند؛ می آغاز : 

است توحيد ی عصاره السلام، عليه اميرالمومنين مدح و السلام، عليه سيدالشهدا لمقت »  .» 

 

که کردند می سفارش دوستان به هميشه و : 

 

 را السلام عليه اميرالمومنين مدايح و فضايل آن، از پس و کنيد؛ قرائت مقتل ای جمله چند حتما انس، محافل و دوستانه جلسات در »
است اين در المع نمک که کنيد نقّالی .» 

 

الصالحين حکايات سايت   

 

وَآلِهِ عَلَيْهِ االلهُ صَلَّى االلهِ رَسُولُ قَالَ  : 

 

 النَّبِيِّينَ بَعْدَ الْأَرْضِ فَوْقَ يَمْشِ لَمْ وَإِنَّهُ أَلَا ، وَعِتْرَتِهِ عَلِيٍّ فَضْلِ مِنْ الْحَقَّ يَكْتُمُونَ الَّذِينَ الْعُلَمَاءِ بِذُنُوبِ إِلَّا  الخَلْقَ هذَا  االلهُ  يُعَذِّبُ لَا "
 آُلُّ وَالْوَيْلُ ، الْمَلَائِكَةُ لَهُمُ وَتَسْتَغْفِرُ الرَّحْمَةُ تَغْشَاهُمُ أُولئِكَ فَضْلَهُ، وَيَنْشُرُونَ أمْرَهُ يُظْهِرُونَ الَّذِينَ وَمُحِبِّيهِ عَلِيٍّ شِيعَةِ مِنْ أَفْضَلُ وَالْمُرْسَلِينَ
النَّارِ عَلَى أَصْبَرَهُمْ فَمَا ، أَمْرَهُ وَيَكْتُمُ فَضَائِلَهُ يَكْتُمُ نْلِمَ الْوَيْلِ ." 

 

فرمودند وآله عليه االله صلى خدا رسول حضرت : 

 



" پوشانده  را حق که علمايی گناهان خاطر به مگر کند نمی عذاب را خلق خداوند   

  کنند، می کتمان را خاندانش و اميرالمؤمنين فضائل و

روند، نمی راه زمين اين روی بر او دوستداران و) السلام عليه( علی شيعيان از برتر الهی فرستادگان و انبياء از بعد همانا بدانيد  

 

  سازند، می منتشر را فضايلش و نموده اظهار را او ولايت امر که آنان همانا 

  کنند، می شآمرز طلب برايشان از ملائکه و گيرد می بر در را آنان الهی رحمت همواره

 

نمود خواهند صبر آتش بر چگونه کنند، می کتمان را ولايتش امر و پوشانده را او فضايل که کسانی آن بر واى و ." 

  

 :منابع 

 

٢۴٠ص ؛ السلام عليه أميرالمؤمنين أسرار في اليقين أنوار مشارق  

١٢٧ص ؛ ٢ج ؛ الأبرار حلية  

 

است دو آن هعهد بر اله و عليه االله صلي محمّد امت گناهان  

 

شود ريخته قيامت روز تا آه خونى هر   

شود خورده حرام به آه مالى هر و   

شود تصرف حرام به آه زنى هر و   

شود قضاوت ظالمانه آن در آه حكمى هر و  

 

شود آم چيزى اند  داده انجام را آن آه آسانى گناه از آنكه بدون است، نفر دو آن عهده بر . 

 

جمل جنگ از پس السلام عليه ناميرالمومني سخنرانی از  

 

هلالی قيس بن سليم تاليف شيعه حديثي آتاب اولين) ص(محمد ال اسرار: منبع  



 

 

فرمود. نمود سئوال حضرت آن شناسائي و معرفت از و شد وارد السلام عليه اميرالمؤمنين بر عنه االله رضي سلمان :  

 آنها بر آتش خازن من و افكندم آتش در آردند سرپيچي آه آنها خواندم، دخو اطاعت به را ها امت تمام آه هستم آسي من ؛ سلمان اي
  .هستم

 

 خواهد من با است ملكوتيان جايگاه آه پروردگار قرب محل يعني اعلي ملأ در بشناسد مرا سزاوارم آه آنگونه آسي هر ؛ سلمان اي
  .بود

 عرش گوشواره دو من فرزند دو اين: فرمود سلمان به تحضر آن و شدند وارد السلام عليهما حسين امام و حسن امام آنگاه
 ميثاق و عهد مردم از خداوند عالمند، زنان بهترين ايشان مادر و است روشن و دارد درخشندگي بهشت دو اين خاطر به و پروردگارند

اند آتش در آه نمودند تكذيب گروهي و آردند تصديق را آن اي عده است، گرفته من براي .  

 

هستم رسولان نماينده من و پروردگارم، دائمي و هميشگي آلمه و تمام، و تام يعني بالغه حجت من .  

 اي فدايت به مادرم و پدر يافتم، گونه همين انجيل و تورات در را شما اوصاف ؛ مؤمنان امير اي: آرد عرض عنه االله رضي سلمان
 مطالبي ات درباره آند رحمت را سلمان قاتل خدا واشوقاه: گفتند ينم مردم اگر قسم خدا به شد، خواهي آشته آوفه مسجد در آه آسي
 پذيرفته اش توبه تو سبب به آدم آه هستي خدا حجت همان تو اينكه بخاطر نداشت را آن پذيرش تحمل و تاب مردم نفوس آه گفتم مي

است مربوط اشم به آرد تغيير او درباره نعمت واينكه ايوب سرگذشت و شد خلاص چاه از يوسف و گرديد .  

فرمود السلام عليه اميرالمؤمنين :  

؟ چيست داني مي را او بر خدا نعمت آردن تغيير علت و ايوب قصه آيا   

مؤمنان امير اي شما و داند مي بهتر خدا: آرد عرض .  

است بزرگي مطلب اين: گفت و آرد شك من پادشاهي در ايوب گرفت، مي ميثاق خداوند آه آنگاه: فرمود .  

فرمود تعالي و تبارك ندخداو :  

 خاطر به آردم گرفتار بلاء به آه را السلام عليه آدم ؟ ام داشته برپا و آرده اقامه را آن من آه صورتي در آني مي شك آيا ؛ ايوب اي
گذشتم خطايش و او از گرديد تسليم او بودن مؤمنان امير به چون و بخشيدم او .  

 

آني توبه اميرالمؤمنين اطاعت به اعتراف با اينكه يا و چشانم مي تو بر عذابم از قسم خودم عزت به .  

آرد اقرار السلام عليهم او طاهرين ذريه و اميرالمؤمنين اطاعت به و آرد توبه يعني گشت، او نصيب سعادت سپس . 

 

 



 

٢١۵ص١ج القطره  

۵٧/٢: الفوائد کنز  

٢٩٢/٢۶: الأنوار بحار   

۵٠۴/٢: الآيات تأويل    

٣١/٢ :المعاجز مدينة   

۶١/۴: برهان تفسير   

 

جمعه روزی است که خداوند آن را برای شما عيد قرار : می فرمایند) ع(اميرالمؤمنين علی   
خدا شما را امر کرده که در آن روز به سوی . است، جمعه سرور روزها و برترین عيدهاست   داده

جمعه به حدی باشد که پس با رغبت شما به عبادت و نماز . بشتابيد) ٩سوره جمعه آیه (ذکرش
در این روز بسيار زاری و نيایش کنيد، نيازهای خود را از خداوند خواسته و . نيت شما خالص گردد

زیرا خداوند دعای هر کس که او را به حقيقت بخواند، اجابت کرده و . طلب رحمت و آمرزش کنيد
نماز جمعه بر هر مؤمنيع به ... هر کس را که از بندگی و فرمانش امتناع کند، وارد دوزخ می کند

کودک، بيمار، دیوانه، پير و ناتوان، نابينا، مسافر ، زن، بنده مملوک و کسی که در فاصله دو : جز
ص  ٢من لا یحضره الفقيه، ج . (واجب است) کيلومتر است ۴هر فرسخ حدود (فرسخی باشد، 

١٠۴( 

الی، بدون عذر نماز جمعه را کسی که سه هفته متو: می فرمایند) ع(اميرالمؤمنين علی  - ٢٠
  )۶٢٩١ص  ٢مستدرک الوسایل، ج . (ترک کند از جمله منافقان به حساب می آید

من برای شش نفر نزد خداوند ضمانت بهشت می : می فرمایند) ع(اميرالمؤمنين علی  - ٢١
ی نمایم، یکی از آنان کسی است که به سوی نمازجمعه برود، و در راه بميرد، آنگاه بهشت برا

  )١١ص ۵وسایل الشيعه، ج .(اوست

اگر در سه چيز با رهبران و پيشوایان خود مخالفت : می فرمایند) ع(اميرالمؤمنين علی  - ٢٢
ص  ۶مستدرک الوسایل، ج . (نمازجمعه، جهاد با نفس و مناسک حج: ورزید، هلاک خواهيد شد

٧(  

تا نماز جمعه را بگزاری، مگر در روز جمعه سفر مکن : می فرمایند) ع(اميرالمؤمنين علی  - ٢٣
نهج .(سفری باشد که در آن روی به خدا داری، یا چاره ای دیگر جز رفتن به آن سفر را نداری

  )٧٠البلاغه نامه 

اقامه نماز جمعه، بر کسی جایز نيست مگر این که : می فرمایند) ع(اميرالمؤمنين علی  - ٢۴
  )١٣ص  ۶وسایل، ج مستدرک ال. (امام و یا منصوب از نزد امام باشد

: مردم شرکت کننده در نماز جمعه، سه دسته هستند: می فرمایند) ع(اميرالمؤمنين علی  - ٢۵
دسته ای قبل از امام در نماز جمعه شرکت می کنند، در حالی که سکوت کرده و به خطبه ها 

ه آینده گوش می دهند، شرکت آن ها در نماز جمعه، کفاره گناهان آن ها از این جمعه تا جمع



دسته دیگر کسانی هستند که در نماز جمعه شرکت می کنند، در . است، به اضافه سه روز
حالی که مشغول صحبت و حرکت هستند، بهره آن ها از نماز جمعه، صحبت با دوستان و 

دسته سوم، هنگامی که امام جمعه، به خطبه مشغول می شود، به . نشستن با آن هاست
ها نيز بر خلاف سنت عمل کرده اند، آنها از کسانی هستند که اگر نماز مشغول می شوند، آن

 ٨۶بحارالانوار، ج . (چيزی از خداوند بخواهند، اگر بخواهد عطا کرده و اگر بخواهد محرومشان سازد
  )١٩٨ص 

 

دنيا در مردم دسته دو  : 

فرمايد می السلام عليه علی  :  

« رود می و آند می زندگی آن در صباحی دچن آه بشر برای است منزلگاهی ناخواه خواه دنيا . »  

اند دسته دو دنيا اين در مردم ولی«: فرمايد می بعد :  

سازند؛ می برده و فروشند می را خودشان و آيند می جهان اين بازار به دسته يك   

سازند می آزاد و خرند می بازار اين در را خود آه هستند مردمی دوم ی دسته .» 

( ۵۶ص - مطهری شهيد اندرزهای و حکمتها - غهالبلا نهج ١٣٣ حكمت ) 

 

فرمودند"  السلام عليه علی اميرالمومنين  : 

گردی سعادتمند تا کن مخفی را کار هفت گروه، هفت حضور در  : 

نزن منالت و مال از دم ،فقير حضور در 1.  . 

نکش رخش به را ات سلامتی، بيمار حضور در 2.  . 

نکن نمايی قدرت ، ناتوان حضور در 3.  

نکن خوشحالی ،دار غصه برابر در 4. . 

نکن نمايی جلوه را ات آزادی ،زندانی برابر در 5.  . 

نکن تعريف هايت بچه از ،بچه بی افراد حضور در 6.  . 

نگو مادرت و پدر از يتيم برابر در 7. . 

( نميشود سرد زودی اين به دل سوز چون ...) 

١۶٧صفحه العقول تحف کتاب  

است صبر و يقين همراه نيز مصائب و بلا و است خردمندان همراه محروميت«: فرمودند) لسّلاما عليه( علی مؤمنان امير ». 

 بدگمانی#



ع( الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ ):  

« فِعْلِهِ لِسُوءِ أَحَدٌ بِهِ يَبْقَ لَمْ وَ ظَنِّهِ لِسُوءِ بِأَحَدٍ يَثِقْ لَمْ مَنْ حَالًا النَّاسِ أَسْوَأُ » 

فرمود السّلام عليه اميرالمؤمنين :  

 او براى آسى اش بدرفتارى خاطر به نتيجه در آند، نمى اطمينان آس هيچ به اش، بدگمانى خاطر به آه است آسى مردم ترين بدحال
ماند نمى باقی . 

٩٣: ص ،٧۵ ج ،)بيروت - ط( بحارالأنوار . 

 

السلام عليه على امام  : 

العِقابِ؛ اَليمَ يوجِبُ وَ الحِكمَةِ سَماعِ عَن لقَلبَا يُصِمُّ وَ العَقلَ يُفسِدُ الدُّنيا حُبُّ  

شود  مى دردناك عذاب باعث و سازد  مى ناتوان حكمت شنيدن از را قلب آند،  مى فاسد را عقل دنيا، به بستگى دل . 

۴١ص ، ١٢ ج المسايل مستنبط و الوسايل مستدرک  

 

گويد می که است شده روايت عباس ابن از  : 

 

  ، دهند نشان آنها به الهی اسرار عجايب از تا کردند درخواست السلام عليه اميرالمومنين از شيعه بزرگان از کوفه لاه از ای عده 

 

شويد می کافر و نداريد هم را آنها از يکی ديدن تحمل شما« :  فرمودند حضرت  ! »  

 

هستی الهی اسرار صاحب تو که نداريم شکی ما:  گفتند  .  

 

 را کلماتی و خواندند نماز رکعت دو سپس ، بردند بيرون کوفه پشت به را آنها و کردند انتخاب را نفر هفتاد آنها نميا از حضرت آنگاه
، فرمودند  

 

 کردند مشاهده را بهشت روشن و واضح خيلی بطور و ديدند را هايی ميوه و درختان کردند نگاه وقتی ، کنيد نگاه:  کردند عرض بعد 
،  

گشتند کافر آنها بقيه نفر دو جز و ، آشکار است سحری اين:  گفت داشت را گفتار رينبهت که کسی ميان از  . 

 



 

فرمودند نفر دو آن از يکی به آنحضرت   :  

شنيدی؟ گفتند همراهانت آنچه  

 عليه االله لیص خدا رسول و خدا علم از اين بلکه ، نيستم ساحر من و نبود سحر اين!  قسم خدا به:  فرمودند السلام عليه حضرت بعد 
، است گرفته سرچشمه آله و  

، کردند رد را سلم و آله و عليه االله صلی خدا رسول حقيقت در کردند رد را گفتارم و گرفتار مرا وقتی اينها   

 

 آن از يکی ، گرديدند ياقوت و در مسجد ريگها همه ، برداشتند دعا به دست وقتی ، کنند استغفار آنها برای تا برگشتند مسجد به پس 
ماند قدم ثابت آنها از نفر يک فقط و برگشت و گشت کافر هم نفر دو  . 

 

السلام عليه اميرالمؤمنين يا  عليک السلام   

 

٢۵٩ص ، ۴١ج ، بحارالانوار  

١۵٠،ص الانوار مشارق   

۴٧ص ، ٢ج ، المعاجز مدينة   

٨۶٢ص ، ٢ج ، الجرائح و الخرائج   

١١٨ص ، البصائر مختصر   

۵۵۶ص ، ۴ ج ، الهداة اثبات  

 

شد سؤال السلام عليه علی حضرت اميرالمؤمنين از : 

 

زدند؟ پس آن از را شما آنها که شد چگونه هستيد، سزاوارتر) خلافت( مقام اين به خود قوم از شما اينکه با    

 

  ما، دست از مقام اين گرفتن زور به: فرمودند حضرت

  است، استوارتر و بيشتر آله و عليه و االله صلّی خدا رسول به ما خويشاوندی پيوند و بالاتر نسب نظر از ما آنکه با

دادند نشان حرص و آزمندی آن به ای عده که بود امتيازی خلافت که سبب اين به  

پوشيدند چشم آن از سخاوتمندانه) السلام عليهم بيت اهل( گروهی و    



است متعال خداوند) ميان اين در( داور و . 

 

 

١۶٢ خطبه البلاغه نهج  

 

« ٣ - ١ آيات فجر، سوره( ؛»وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ  عَشْرٍ وَلَيالٍ  وَالْفَجْرِ .) 

 

« فرد و زوج به و  گانه ده های شب به و  سوگند دم سپيده به ». 

گويد می شريفه آيه مورد در جعفی جابر : 

 

فرمود من به امام  :  

است قائم اسم هم »وَالْوَتْرِ« اميرالمؤمنين، »وَالشَّفْعِ« باشند می امام ده »عَشْرٍ وَلَيالٍ« است من جدّ »وَالْفَجْرِ«! جابر ای . 

 

٢٨١ ص ،١ ج طالب، ابی آل مناقب ) .) 

 

منکر از نهی و بمعروف_امر# از مراد  

فهميدن ديگه چيز مردم عمره يه .. 

 

نمود سوال و شده شرفياب عليه االله صلوات صادق امام محضر به ملعون ابوحنيفه  : 

چيست؟ معروف به امر شوم فدايت  

 :فرمودند

است عليه االله صلوات علی اميرالمومنين مولا حضرت زمين و آسمان اهل نزد معروف! حنيفه ابا ای  . 

 

چيست؟ منکر گردم فدايت: کرد عرض  

 

نمودند مسلط او بر را مردم و کردند غصب را خلافتش و کردند ظلم او حق در که هستند نفری دو آن منکر: فرمودند .  



چيست؟ کنيم می نهی آن از را او و بينيم می گناه حال در را فردی که آنچه پس: کرد عرض  

 

است منکر از نهی نه و معروف به امر نه آن: فرمودند , 

است فرستاده پيش قيامت برای که است خيری بلکه  . 

           

۵٨ صفحه  ٢۴ جلد  التراث دارالاحياء ط - الأنوار بحار  

 

است گفته غزلی در حافظ پرسيد و آورد؛ فراهم را اديبان قاجار شاه الدين ناصر وزیر کنند می نقل : 

 

داشت منقار در رنگ؛ خوش گلی برگ بلبلی  

داشت زار های ناله خوش نوا؛ و برگ آن اندر و  

 

 بزرگ شاعر برای ای نامه پس. نشد راضی ادبا از يک هيچ پاسخ از اما!  داشته؟ زار های ناله چرا پس است، بوده خوش بلبل اين اگر
شد جويا را حافظ غزل اين دقيق معنای و نوشت  »شيرازی وصال« خود، معاصر  .... 

 

 معنای کشف برای و ميکند مطالعه شب نيمه در را شاه نامه وصال،. بود فرزندش عزادار او که رسيد وصال دست به زمانی نامه
 برگ بلبلی ابجدی عدد: که ميابد در و ميکند است؛ کلمات و حروف روح که ا؛الفب حروف ابجدی اعداد به رجوعی ابيات، اين حقيقی
 صورت اين به شعر؛ زبان به را پادشاه پاسخ لذا دارد؛ مطابقت السلام عليهم" حسين" و" حسن" ،"علی" حضرات حروفِ ابجد با گلی،
که ميکند بيان : 

 

داشت يار غم را؛ بنده کين حالتی در خسروا  

داشت اظهار جناب کان والی؛سئ کز آمد يادم  

 

زمن پرسيدی گرچه حافظ؛ شعر خطوط در  

داشت منقار در خوشرنگ؛ گلی برگِ بلبلی  

 

نـشـد مـعلـومـم لـيـک  نـمـودم؛ بــسـيـاری فـکـر  

داشت بسيار بس اسرار؛ بُطون در شعرش چونکه  



 

ابجدی حروف در گشتم؛ غواص شب نيمه  

داشت بار رد دُرّ، چه آيا گُهر، اين ببينم تا  

 

شش و پنجاه و سيصد شد؛ گلی برگِ بلبلی  

داشت معيار" حسن" با و" حسين" با و" علی" با  

 

حسن از نشانی آن دارد و؛  است سبز گل برگ  

داشت رخسار سبزی شهادت؛ وقت در چونکه  

 

حسين از نشانش باشد اين است؛ سرخ گل رنگ  

داشت گلنار ای چهـره شهـادت؛ وقـت در چـونـکه  

 

گل و برگ زين حسرت کز علی باشد بلش؛بل  

داشت بسيار؛ ی ناله و فغان و آه دائما؛   

 

 

روضه« آتاب در االله رحمه شاذان ابن » 

گفت؛ آه آند  مى نقل عبّاس ابن از  

 

وسلم؛ وآله عليه االله صلى خدا رسول  

از، جمعى و داشتند حضور مسجد در  

بودند، حضرت آن نزد انصار و مهاجرين  

شد، نازل حضرت آن بر السلام عليه يلجبرئ ناگهان  

رساند؛  مى سلام تو بر تعالى حق ؛ محمّد اى آرد؛ عرض و  

فرمايد؛  مى و  



بنشان خودت روبروى را او و آن حاضر ع؛را على . 

 

برگشت آسمان به و رسانيد را الهى فرمان اين جبرئيل . 

وسلم، وآله عليه االله صلى خدا رسول  

آرد؛ ضرحا را السلام عليه على آقا  

نشانيد خود روبروى اورا و . 

 

آورد، خرما از طبقى خود همراه به و شده نازل دوباره جبرئيل  

آرد؛  عرض و داد قرار بزرگوار دو آن بين و  

خوردند، آنها و آنيد، ميل آن از  

آرد؛ عرض و آورد آبى ظرف و طشت سپس  

 

آه؛ است فرموده پروردگارت ؛ خدا رسول اى  

بريزى السلام عليه طالب ابى بن على ىدستها روى را آب تو !!! 

ص؛فرمود؛ ايشان  

طاعة و سمعاً  

آنم،  مى اطاعت آند امر خداوند را آنچه  

آب، آه برخاست و برداشت را آب ظرف آنگاه  

بريزد  السلام عليه على آقا دستهاى روى . 

 

آرد؛ عرض حضرت آن به السلام عليه على آقا  

،آب آه سزاوارترم من ؛ خدا رسول اى  

بريزم شما مبارك دستهاى روى . 

 

ص؛فرمود؛ ايشان  

است، داده فرمان چنين خداوند ؛ على اى  



است؛ داده مأموريّتى چنين من به و  

  آه السلام عليه على آقا مبارک دستهاى روى را آب و

ريخت نمی طشت در آن از اى قطره ميريخت، !!! 

 

آرد؛ عرض السلام عليه على آقا  

بريزد طشت ميان در آه بينم نمی ار آبها ؛ خدا رسول اى ! 

ص؛فرمود؛ اکرم رسول  

 

الماء، أخذ على يتسابقون الملائكة إنّ عليّ، يا  

به ليتبارآون وجوههم به فيغسلون يدك من يقع الّذي . 

 

گيرند،  مى سبقت يكديگر از فرشتگان ؛ على اى  

بگيرند، ريزد  مى تو دستهاى از آه آبى اينكه در  

دهند شستشو باآن را خود هرهچ تبرّك عنوان به و . 

 

 

 

 

٩٢ص الفضائل  

١٢١ص ٣٩ج بحارالانوار  

٩٢ص شاذان ابن الروضه  

١٨ص ١ج انوارالنعمانيه . 

 

السلام عليه اميرالمومنين از پيروی و دوستی  

 

 



فرمودند عباس ابن به آله و عليه االله صلی اکرم رسول حضرت  :  

 

النّار يدخلون به و الجنة يدخلون به مفتاحها و الجنة قفل هذا انّ و. مُجانبه النفاق و لسانه علی الحقّ فانّ. علياً عليک عباس بن يا . 

  

اوست زبان بر حق که درستی به علی از پيروی باد تو بر   

است بهشت کليد و قفل علی اين که درستی به و است دور او از نفاق و   

آيند در بهشت در او دوستی وسيلة به مردم که   

روند دوزخ به او دشمنی واسطه به و .  

 

 

١١٩ ص المرتضويه المناقب در ترمذی کشفی مخالفين کتب از  

 

اميرالمؤمنين فضائل   

 

( نبرد درميدان ) 

 

 الملائكة من ألف سبعين في جبرئيل إلى ونظرت إلا سرية في قط عليا وجهت ما بيده نفسي والذي:   وآله عليه االله صلی االله رسول قال
الظفر حسن يرزق حتى تظله سحابة وإلى ، أمامه الموت ملك وإلى ، الملائكة من ألف سبعين في يساره عن ميكائيل وإلى ، يمينه عن . 

 

 هزار هفتاد با جبرئيل ديدم آنکه مگر نفرستادم جنگی جبهه به هرگز را السلام عليه علی اوست قدرت دست به جانم که خدايی به
 او سر بالای ابری و دارند قرار او پيشاپيش الموت ملک و او چپ سمت در فرشته هزار ادهفت با ميکائيل و او راست سمت در فرشته
گردد نصيبش پيروزی بهترين تا افکنده سايه . 

 

٩۵ص ٣٩ ج بحارالأنوار  

 

الفوائد آنز« آتاب در االله رحمه آراجكى » 

گفت؛ آه است آرده نقل حمران از  



شريفه؛ آيه  درباره السلام عليه باقر امام از  

 

" فَتَدَلّى دَنى ثُمَّ " 

" أدْنى أوْ قَوْسَيْن قابَ فَكانَ " 

 

فرمود؛ ايشان  آردم، سئوال  

 

را؛ وسلم وآله عليه االله صلى محمّد حضرت خداوند  

آه؛ حدى به گردانيد نزديك خود به  

بود؛ حضرت آن و او بين مرواريد از اى خوشه گويا  

؛درخشيد  می آه بودند گسترده طلا از فرشى درآنجا  

آرد مشاهده تصويرى آن روى بر و !!! 

 

شد؛ گفته  

الصورة؟ هذه أتعرف ؛ محمّد يا !!! 

السلام عليه طالب أبي بن عليّ صورة هذه نعم، فقال؛ * 

وصيّاً واتّخذه السلام عليها فاطمة زوّجه أن إليه اللَّه فأوحى . 

 

آيست؟ تصوير اين دانى  مى آيا ؛ محمّد اى  

 

فرمود؛ تعالى و تبارك خداوند. است السلام عليه*طالب ابى بن علىّ*شمايل اين بلى، فرمود؛  

آن، تزويج او براى را فاطمه  

بده قرار خودت وجانشين وصىّ را او و . 

٨و٩ آيه نجم سوره  

۶٢۵ص ٢ج الآيات تاويل  

٢۵٠ص ۴ج برهان تفسير  



 

فرمود؛) اله و عليه االله صلی( اعظم پيامبر  

  

است؛ لافض هم قرآن از) السلام عليه( علی   

 

؛صلى الله عليه وسلم االله رَسُولُ قَالَ ☜   

 عَنْ لَکُمْ مُتَرْجِِمٌ لَانَّهُ االله، کِتَابِ مِنْ لَکُمْ اَفْضَلُ) السلام عليه( عَلِیٌ وَ) السلام عليه( طَالِبٍ اَبِی بْن عَلیِّ وَ االله کِتَابَ الثَّقَلين، فِيکُمُ تَارِکٌ اِنِّی 
االله کِتابِ . 

  گذارم، می وديعه به گرانقدر چيز دو شما بين 

  است، افضل هم قرآن از) السلام عليه( علی و) السلام عليه( طالب ابی ابن علی و قرآن

است شما برای قرآن ترجمان او که دليل آن به . 

 

روايت؛ اسناد  

١٦١ ص ،١ ج منقبة، قمائة  

٣٧٨ ص القلوب، ارشاد  

٢١٤ ص المرام، غاية  

٢٩ ص ،١ ج البرهان، تفسير  

 

 
:no_entry: حزب اللهی گری، شل و ول بودن و بی نظمی نيست 

:sunflower:رئيس حزب اللهی ها، اميرالمؤمنين(ع) می فرماید: «و نظم امرکم» 
 

:memo:  رهبر انقلاب: یک افسر عالی رتبه حزب اللهی نزد من آمد و از بس مقدس مآب بود، با دمپایی پيش من
حاضر شد! به او گفتم اگر بعد از این تو را این طوری دیدم، راهت نمی دهم؛ برو! دفعه دیگر که آمد، دیدم، پوتين 

 !مرتبی به پا کرده است
بعضيها حزب اللهی گری را با شل و ول بودن و بی نظمی اشتباه می گيرند؛ رئيس حزب اللهی های تاریخ، اميرالمؤمنين 
(عليه السّلام) می فرماید: «و نظم امرکم»؛ نظم چيست؟ همان آیينی است که از هرکسی خواسته اند. باید آن نظم 

 را رعایت کنيد. ١١/٠٩/٧٠

 

؛ المال بيت و اميرالمومنين  



 

  قربان، عيد روز در

رسيدم)  ع( على اميرالمؤمنين خدمت . 

 

آرد؛ تعارف ما به آبگوشتى حضرت،  

 

آـردى مـى فراهم برايمان اردك گوشت بود خوب آرده عنايت خدا آه نعمت همه اين با: گفتم . 

 

فرمود حضرت : 

 اى آاسه و بخورد اش خانواده و خود آه اى آاسه ندارد؛ حقى آاسه دو جز خدا مال از خليفه: فرمود مى آه شنيدم) ص( خدا رسول از 
آند تعارف مردم به آه . 

 

« ٧٨ ص/ ١ج/  حنبل بن احمد امام مسند » 

 

 

١٤٣آيه اعراف؛ مبارآه سوره(صَعِقاً  مُوسَيٰ خَرَّ وَ دَکًّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّيٰ فَلَمَّا ) 

 

( نمود متلاشی را آن کرد، تجلّی کوه بر پروردگارش هنگاميکه  

افتاد زمين بر و شده بيهوش) واقعه اين عظمت شدت از( موسی و  .) 

 

فرمايند می السلام عليه اميرالمؤمنين : 

  

الظَّاٰهِرُ النُّورُ لِکَذَ أَنَاٰ صَعِقَاً مُوسَىٰ خَرَّ لِمَّاٰ آَاشِفُ أَنَا . 

 

افتاد زمين بر مدهوش و نيآورده طاقت من، عظمت جلوه از شعاعی ديدن با ع، موسی که بودم تجلّی آن من . 

 



 

 :منابع

 

۵٠١ ص الاعظم، الجفر   

٢٠٤ ص ،٢ ج الناصب، الزام  

٢٠١ ص ،٢٠ ج ،)ع( بيت اهل موسوعة  

 

فرمود جلاله جل االله ! 

 

کردم نمی خلق را جهنم آتش پيوستند می لـیعــ ولايت بر مردم اگر !!!  

کنم می احيا را خودم های سرزمين و بندگانم عــلـی بواسطه!!! آفريدم نمی را بهشتم نبود عــلــی اگر !!! 

 

٢١٠ و ١٨۵ و ١٨۴ صفحات السنيه جواهر  

۴ روايت ٢۴٧ صفحه ٣٩ جلد بحارالأنوار  

 

# اميرالمومنين_مدح  

 

نشانه اقعشّ دل را غمت تير ای "  " 

خانه صاحب تويی کعبه ، نجف  ، عرش در  

ديد نشان تو از و زد دور سو همه چشمم  

ديد توان يار رخ عکس جا همه يعنی "  " 

هميشه است نواز بنده کرمت دست  

هميشه است نماز محراب تو ابروی  

زمانی هيچ نشود خلايق محتاج  

هميشه است دراز تو سوی به که دستی  

صميمی و گرم قدر چه گرفتی تحويل  



هميشه است نياز سراپام که را من  

درها همه رويم به بسته شود که بهتر  

هميشه است باز ميکده اين در وقتی  

درآيد تو ضريح تاک از اگر انگور  

هميشه است مُجاز نيز مِی نوشيدن  

شهيدا ماتَ قد حُبّکَ عَلی ماتَ مَنْ  

 ً

نجف شاه داشتن دوست فايده  

 

 

آلِهِ وَ عَلَيْْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ ابِتٍثَ بْنِ زَيْدِ عَنْ  : 

 

 بَعْدَ وَ حَيَاتِهِ فِي أَبْغَضَهُ مَنْ وَ غَرَبَتْ؛ أَوْ شَمْسٌ طَلَعَتْ مَا الْإِيمَانَ، وَ الْأَمْنَ لَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ آَتَبَ مَوْتِهِ، بَعْدَ وَ حَيَاتِهِ فِي عَلِيّاً أَحَبَّ مَنْ
عَمِلَ بِمَا حُوسِبَ وَ جَاهِلِيَّةً، مَوْتَةً مَاتَ مَوْتِهِ، . 

 

فرمود آله و عليه اللَّه صلّى خـدا رسـول: گفت ثابت بن زيد  : 

 

بدارد، دوست وفاتش از بعد و حضرت آن حيات زمان در را) السّلام عليه( على آس هر  

آند، مى غروب و طلوع خورشيد آه زمانى تا جلّ و عزّ خداوند   

نويسد؛ مى ايمان ثبات و عذاب از ايمنى او براى    

ورزد، آينه و بغض حضرت آن به نسبت وفاتش از بعد يا و) السّلام عليه( على حيات زمان در آس هر و  

مرد، خواهد جاهليّت مرگ به   

شود مى حسابرسى رفتارش و آردار همهٔ و  . 

 

٥ يثحد: سرّه قدّس صدوق شيخ الشّيعة، فضائل   

 



السلام عليه علي حضرت  : 

 

�( دهى ترجيح باشد، تو سود به گرچه دروغگويى، بر باشد تو زيان به چند هر را راستگويى آه است اين ايمان،) نشانه . 

 

� ۴۵٨حكمت ۵۵۶ص ، البلاغه نهج  

 

� فرمودند السلام  عليه على امام اميرالمومنين :  

�  و کنند حفظ را او آبروے# که شود داده دستور زمين جاى جاى و او جوارح به و بازگردد او به خدا بازآيـد،# که هر
و رابپوشانند هايش عيب#   

� شود برده آنان ياد از اند  نوشته برايش اعمال حافظ فرشتگان که گناهانى . 

 

� ٢٨،ص٣٢بحارالانوار،ج  

 

عليه سلام و االله صلوات طالب ابی بن علی القران شريک و االله ذکر حضرت : 

 

 

« جُنُوبِهِمْ وَعَلی وَقُعُوداً قِياماً اللَّهَ يذْکُرُونَ اَلَّذِينَ«: عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ يقُولُ الذّاکِرُ نَاأَ » 

 

١٩١ آيه عمران، آل سوره ) .) 

 

۵٨ ص الاخبار، معانی ؛۴۶ ص ،٣۵ ج بحارالانوار، ) .) 

 

« هستند خدا ياد به خوابيده پهلو به و نشسته ده،ايستا حال در که کسانی«: فرمايد می خداوند که هستم ذاکری همان من »». 

 

ميفرمايند السلام عليه اميرالمومنين نا مولا : 

 



،بخندد ما دشمنان از يکی صورت در کس هر  

  ،ايشان غير و اماميه مذهب مخالفان و قدريه و خوارج و معتزله و نواصب از 

پذيرد نمی او از را سال چهل طاعت خدا  ! 

 

(  ( ٣٢٢ ص ، ١٢ ج ،لالوسائ مستدرک

 

 

 

اند فرموده السلام عليه اميرمومنان به خويش وصيت در نيز آله و عليه الله صلی خدا رسول چنانکه : 

 

ندارند انسی مخالفانشان با و هستند استقامت و حق خط بر تو شيعيان ! 

 

 ( ۶۵٨ ص صدوق امالی(  

 

ع( على دشمنان براى عبرت ) 

 

 

گويد مى منجّم هارون بن على  :  

 اشتباه معاويه آردن سياست در -السّلام عليه -على: گفت مى و آرد مى بحث من با زياد -السّلام عليه -على باره در »الراضى« خليفه
 !آرد

 

گويد مى :  

آرد نمى قبول او ولى است درست دهد انجام آه آارى هر و آند نمى خطا -السّلام عليه -على آه آوردم مى دليل و حجّت او به .  

 

آرد نهى امور اين در خوض از را ما و شد خارج ما سوى به زىرو . 

رفتم باغهايم از بعضى طرف به و شدم خارج شهر از آه ديدم خواب در شبى: گويد مى خليفه .  



بود سگ سر مثل سرش و آمد مردى .  

 

گفتند پرسيدم؟ آن مورد در : 

آردم توبه رو اين از. باشد عبرتى من امثال و من براى بايد فهميدم بعد به آن از. آرد مى تخطئه را -السّلام عليه -على مرد، اين . 

 

 

١٧٧صفحه(            : الجرائح و الخرائج ) 

١٧٨: ص  

 

است" السلام عليه" اميرالمؤمنين حضرت زيبای القاب از يکی الدين يعسوب  

 

معناست؟ چه به يعسوب دانيد می آيا  

 

 

ويدگ می يعسوب عسل زنبورهای فرمانده به عرب  

 

ميگيرند قرار بازرسی مورد ابتدا گردند، می باز کندو به و مکند می عسل کردن درست برای را ها گل کارگر زنبورهای که هنگامی  

 

 گل روی بر که زنبوری هر و بويد می را زنبورها گاه آن. ايستد می کندو در جلوی در) يعسوب( زنبورها فرمانده که صورت بدين
  ندارد، را کندو به ورود حق باشد داشته همراه به بدبو شهتو و باشد نشسته بدبو

شد خواهد زنبورها ساير عبرت مورد او لاشه نشود فرار به موفق اگر و گيرد می قرار نگهبان زنبورهای تهاجم مورد بلکه . 

 

 نداشته حضرت آن ولايت زا بويی که را کسی هر و ايستد می بهشت در بر قيامت روز در" السلام عليه" اميرالمؤمنين حضرت آری
نمايد می محروم بهشت به ورود از باشد . 

 

 :منابع

 



١۵۴ ص ،٢۶ ج بحارالانوار،   

١١٨ ص غررالحكم،   

١٧ ص ،٢ ج عياشي، تفسير  . 

 

 سؤال]  زىآمي  توهين بطور[ السّلام عليه طالب ابى بن على مورد در سلّم و آله و عليه اللَّه صلّى خدا رسول از: گفت عمر بن اللَّه عبد
 منزلت و مقام همچون خدا، نزد منزلتش و مقام آه آسى از آنند می ياد بدى به اى  عدّه چرا: فرمود و شد خشمگين حضرت آن. آرديم
است؟ من   

 

است راضى او از خداوند بدارد، دوست مرا آس هر و دارد می دوست مرا بدارد، دوست را على آس هر باشيد آگاه   

دهد می قرار بهشت را پاداشش باشد، راضى او از خدا آس هر و . 

 را خود جايگاه و بخورد طوبى درخت از و بنوشد آوثر حوض از اينكه مگر رود نمی دنيا از بدارد، دوست را على آس هر بدانيد،
ببيند بهشت در .  

گردد می مستجاب ايشدع و شود می پذيرفته اش  دارى زنده  شب و روزه نماز، بدارد، دوست را على آس هر باشيد، آگاه .  

 هر از تا شود  می گشوده او بر بهشت هشتگانه درهاى و آنند می آمرزش طلب او براى فرشتگان بدارد، دوست را على آس هر بدانيد،
شود وارد حساب بدون بخواهد، آه درى .  

 رسيدگى انبيا حساب همچون او حساب به و دهد می راستش دست به را عملش نامه خداوند بدارد، دوست را على آس هر باشيد، آگاه
آند می .  

 قرار بهشت باغهاى از باغى را قبرش و آند می آسان او بر را دادن جان سختى و شدّت خداوند بدارد، دوست را على آس هر بدانيد
دهد می . 

 از نفر هشتاد مورد در و بخشد می او به بهشت هاى حوری از بدنش رگهاى تعداد به خداوند بدارد، دوست را على آس هر باشيد، آگاه 
شود می برخوردار بهشت شهرهاى از و بهشتى حوريان از بدنش، موهاى تعداد به و آند می شفاعت خويشانش، و اقوام .  

 پيامبران براى آه فرستد می گونه آن او،]  روح قبض[ براى را) عزرائيل( الموت ملك خداوند، بدارد، دوست را على آس هر بدانيد،
 همنشين الشهداء سيد حمزه حضرت با او و آند، می سفيد را رويش و دارد برمی او از را منكر و نكير از ترس و شود می هفرستاد
بود خواهد .  

 و سازد می جارى زبانش بر را درست سخن و آند می ثابت قلبش در را حكمت خداوند، بدارد، دوست را على آس هر باشيد، آگاه
گشايد می رويش به را رحمت درهاى .  

شود می ناميده خدا اسير زمين، و آسمانها در بدارد، دوست را على آس هر بدانيد، .  

 نو از را]  الهى فرامين به[ عمل خدا، بنده اى: زند می صدا را او عرش زير از ای  فرشته بدارد، دوست را على آس هر باشيد، آگاه
است آمرزيده را گناهانت تمام خداوند زيرا آن، آغاز .  

 چهارده شب ماه همچون صورتش آه آيد می] محشر صحراى به[ حالى در قيامت روز بدارد، دوست را على آس هر بدانيد،
درخشد می . 



شود می پوشانده او بر بزرگوارى و آرامت لباس و شود، می گذاشته پادشاهى تاج سرش بر بدارد، دوست را على آس هر باشيد، آگاه  .  

گذرد می جهنده برق همچون صراط پل از بدارد، ستدو را على آس هر بدانيد، .  

 نوشته دوزخ عذاب از امان و صراط از عبور جواز و جهنم آتش از دورى او، براى بدارد، دوست را على آس هر باشيد، آگاه
شو ردوا بهشت به حساب بدون: شود  می گفته او به و شود نمی سنجيده آردارش و شد نخواهد گشوده عملش نامه شود، می . 

 برآورده را هايش حاجت تمام خداوند، و آنند می زيارت را او انبيا و دهند می دست او با ملائكه بدارد، دوست را على آس هر بدانيد، 
کند می . 

 انام در صراط، از عبور و آردار سنجش و حسابرسى از بدارد، دوست را سلّم و آله و عليه اللَّه صلّى محمّد آل آس هر باشيد، آگاه 
  .است

 ضمانت بهشت در انبيا با را او همنشينى) خدا رسول( من بميرد، سلّم و آله و عليه اللَّه صلّى محمّد آل دوستى بر آس هر بدانيد،
آنم می .  

آند  نمی استشمام را بهشت بوى بميرد، محمّد آل آينه و بغض بر آس هر باشيد، آگاه . 

است]  دين در مهمى[ اصل حديث، اين: گفت می و آرد  می فتخارا حديث اين به زيد بن حماد: گفت رجاء ابو  . 

 

 

 :منابع

 

و الحق احقاق -)صدوق( الشيعه فضائل -الموده ينابيع -فرائدالسمطين -المصطفی بشاره -بحارالانوار_ اول حديث الشيعه فضائل   ... 

 

امت هادی و مُنذِر  

 

 

، پرسيدم»  است راهنمايی گروهی هر برای ای دهنده بيم فقط تو«   آيه مورد در السلام عليه صادق امام از:  گويد ابوبصير  

 

سلم و آله و عليه االله صلی خدا رسول دهنده بيم)  آن: (فرمودند    

است؛ راهنما السلام عليه علی و  

 

 بيت اهل شما از هنمايیرا پيوسته ، شوم فدايت آری:  کردم عرض ؟ دارد وجود) بيت اهل( ما از راهنمايی امروز آيا!  محمد ابا ای
است شده شما به منتهی تا ديگری از پس يکی بوده . 



 

 نتيجه در بميرد شخص آن و باشد شخص يک مورد در فقط آيه اين اگر ، باد تو بر خدا رحمت!  محمد ابا ای: فرمودند حضرت
است؛ رفته بين از قرآن احکام خود و شده داده آيه در که دستوری  

 آيندگان برای داشته وجود گذشته مردم برای که طور همان آيه اين معنی و زنده است امامی زمان هر در پيوسته هبلک نيست چنين اما 
بود خواهد نيز . 

 

١٣۴  ص  ١٣٣  ح  ١٣ باب ١  ج: الدرجات بصائر   

 

حضرت على  عليه السلام برفراز منبر فرمودند: نخست احكام دينى مربوط به تجارت را ياد بگيريد سپس 
تجارت نمائيد و سه مرتبه اين جمله را فرمودند «الفقه ثم المتجر» به خدا سوگند حرآت ربا در اين امّت 

 (جامع الاحاديث الشيعة / ١٨ / ١) . پنهان تر از جنبش مورچه روى سنگ خارا است

 

 
 : اميرالمومنين علی عليه السلام فرمودند

 
 .مؤمن آن کسى است که خود را به جهت رفاه مردم در زحمت بيندازد و دیگران از او در أمنيّت و آسایش باشند::

 
 .بحارالأنوار: ج ٧٥، ص ٥٣، ح ١٠:

 

 

 (ساده زيستى امام على (ع
 ابزار و وسائل ساده زندگى .١

فـرهـنگ ساده زيستى اگر در جوامع بشرى بگونه شايسته اى تحقّق يابد مى توان با بـسيارى ازمشكلات اقتصادى 
مقابله آرد و در روزگاران سخت آينده آه انفجار جمعيّت همراه بـا آـمـبـود مـوادغـذائى ومحدود بودن امكانات زيستى 

 .دامنگير انسان هاست چاره اى جز رواج فرهنگ ساده زيستى وجود ندارد
 

 .امام على عليه السّلام الگوى آامل فرهنگ ساده زيستى بود
 .درآمك به همسر، گندم را با آسياب سنگى آرد مى آرد و در آار خانه حضور جدّى داشت

 
 از لباس هاى معمولى آه عموم مردم مى پوشيدند استفاده مى آرد،

 روزى به بازار رفت و به لباس فروشان ندا داد آه چه آسى پيراهن سه درهمى دارد؟
 .مـردى گـفـت: در مـغـازه مـن مـوجـود اسـت، حـضـرت امـيرالمؤ منين عليه السّلام آن را خريد و پوشيد

 
 خانه اى چون خانه ديگران داشت،

و اسـبـى يـا الاغـى آـه هـمـگـان در اخـتـيـار داشتند بكار مى گرفت و روزى شمشير خود را فروخت تا مشكل 
 .اقتصادى خانواده را حل آند



 
هـارون بـن عنتره مى گويد: در شهر خورنق هوا سرد بود، على عليه السّلام را ديدم آـه قـطـيـفـه اى بـرخـود 

 .پـيـچـيـده و از سـرمـا رنـج مـى بـرد، گـفـتـم از بـيـت المال سهمى بردار
 :امام على عليه السّلام پاسخ داد

 .چـيـزى از مـال شـمـا برنمى دارم و اين قطيفه را آه مى بينى برخود پوشانده ام آن را از مدينه همراه آورده ام
 

 .نان خشكيده مى خورد آه دخترش امّ آلثوم وقتى نان جوين خشك را بر سفره پدر ديد اشكش جارى شد
 .در اوائل زندگى ، شب ها با همسرش برروى پوستينى مى خوابيد آه در روز بر روى آن شتر را علوفه مى داد
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:sparkle:در سه مورد نباید حيا کرد 
 

قال علی عليه السلام: ثَلَاثٌ لَا يُسْتَحْيَى مِنْهُنَّ: خِدْمَةُ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ، وَ قِيَامُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ لِأَبِيهِ وَ مُعَلِّمِهِ، وَ طَلَبُ 
 .الْحَقِّ، وَ إِنْ قَلَّ

 
اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: از سه چيز نباید خجالت کشيد: پذيرايى از ميهمان، بلند شدن در برابر پدر و معلّم 

 .و گرفتن حق، گر چه اندك باشد
 

 .عيون الحكم و المواعظ (لليثي)، ص: ٢١٢

 

گناهکار کردن نااميد �     

 

 

فرمود السلام عليه علی حضرت مومنان امير  ： 

 

مکن؛ نوميد را گنهکاری هيچ! فرزندم ای   

 

شود می ختم نيکی به فرجامش اما کند، می گناه عمری که کسی بسا ای زيرا   

 

گردد؛ می دوزخ رهسپار و شود می فساد گرفتار عمرش پايان در ليکن کند، می عمل عمری که کسی بسا ای و   

 

دوزخ آتش از خدا به برم می پناه . 

 



٢٣٩ ص ٧٧ج الانوار بحار  

 

فرمودند السلام عليه اميرالمؤمنين به  وسلم وآله عليه االله صلي خدا سول :  

 

الجنة بحبك عزوجل االله يدخله حتي اخري قدم له ثبتت إلا الصراط علي قدم به فزلت مؤمن امرء قلب في حبك ثبت ما علي، يا . 

 

 مي ثابت ديگرش پاي بلغزد او پاي يك اگر صراط از گذشتن هنگام گرفت، قرار مؤمني قلب در اگر تو دوستي و محبت ؛ علي اي
آند مي بهشت وارد تو محبت خاطر به را او خداوند اينكه تا ماند . 

 

 

٢١٧ص١ج القطره  

۶٧٩: صدوق امالي    

۴٨: الشيعة فضائل    

۶٩/٨: الأنوار بحار   

٨۶۶/٢: الآيات تأويل  

 

« ؛»تَخْتَلِفُونَ فِيهِ کُنْتُمْ ما الْقِيامَةِ يوْمَ لَکُمْ وَلَيبَينَنَّ بِهِ اللَّهُ يبْلُوکُمُ إِنَّما  

 

٩٢ آيه نحل، سوره ) .) 

«  روشن شما برای داشتيد، اختلاف آن در را آنچه قيامت، روز در يقين به و کند، می آزمايش وسيله اين با را شما فقط تعالی خدای
سازد می » 

 

. 

فرمود باره اين در لسلاما عليه صادق امام :  

 

شوند می امتحان السلام عليه اميرالمؤمنين وسيله به مردم . 

 



١٧٠ ص ،٣۶ ج بحارالانوار، ) .) 

 

است منافق دشمنش و مؤمن السلام عليه علي دوست  

   

السلام عليه لعلي يقول وآله عليه االله صلي االله رسول سمعت: ذر أبي عن :  

 الدنانير نثرت لو و أبغضك، ما المؤمن خيشوم ضربت لو و. بغضك علي المنافقين ميثاق أخذ و حبك، علي المؤمنين ميثاق أخذ االله إن 
منافق إلا لايبغضك و مؤمن، إلا لايحبك علي، يا. أحبك ما المنافق علي .  

 

فرمود السلام عليه علي به وآله عليه االله صلي خدا رسول شنيدم:  گفت آه است روايت ابوذر از  :  

 

گرفته پيمان مؤمنان از تو دوستي به اوندخد  

گرفته پيمان منافقان از تو دشمني بر نيز و   

آني وارد ضربه مؤمني بيني بر) شمشيرت با( تو اگر و    

شد نخواهد آزرده دل و داشت نخواهد دشمن را تو   

داشت نخواهد دوست را تو بريزي منافق پاي به را دينارها چنانچه و .  

 

منافق و دورو مگر آند نمي دشمني تو با و) رسول و خدا به( مؤمن مگر دارد نمي دوست ار تو!  علي اي   . 

 

۶٩۵/ ٢: ٢٠۴ ،)السلام عليه علي الامام ترجمة( دمشق تاريخ  . 

 

 

گويد عباس بن عبداالله : 

 

 با را او خواست) ع(يعل بود، شتر همانند آه افتاد ماري به حضرتش چشم ناگاه آه بوديم نشسته) ص(خدا رسول خدمت در روزي
فرمود او به) ص(خدا رسول بزند، عصا : 

 



 شرآت مادرش رحم در او آنكه جز ورزد نمي دشمني تو با دشمني هيچ ام؛ گرفته پيمان را شروطي او از من همانا است، ابليس او 
نمايد مي . 

 

 

وَالأوْلادِ الأموالِ فِي وَشارِآْهُم: فرمايد مي آه متعال خداوند فرمايش معناي است اين و  

 

  :منبع

 

٦٤ ايه اسراء؛ سوره . 

١٢ح ١٧٢/٣٩: بحارالأنوار ،٧ح٢٤٢: فرات تفسير . 

 

# خدا_بندگی  

السلام عليه على امام : 

الرِّقِّ؛ اِلىَ اُعيدَ الحُرِّيَّةِ أَحكامِ عَن قَصَّرَ مَن لِلعِتقِ، أَهلٌ العُبوديَّةِ بِشَرائِطِ قامَ مَن  

 غير( بندگى به آند، آوتاهى آزادگى شرايط به عمل در آس هر و شود  مى آزادى سزاوار آورد جا  هب را خدا بندگى شرايط آس هر
شود  مى مبتلا) خدا . 

، ۴۵٠ ص) ليثی(المواعظ و الحکم عيون  

 

# نفس_تربيت  

� ع علی امام   

  لُّلالتَّقَ وَ الْقُنُوعِ وَ بِالاقْتِصَادِ فَعَلَيْكَ نَفْسِكَ صَلَاحِ فِي رَغِبْتَ إِذَا 

داريد باز هايشان عادت سلطه از را ها آن و بگيريد عهده به را خود های نفس کردن تربيت . 

۴٧۶٧ ح ، ٢٣٧ ص دررالکلم و غررالحکم تصنيف  

 

 

 

� السلام عليه علی امام   



مُؤدّبِهِ و النّاسِ معلّمِ مِن بالإجْلالِ أحَقُّ مُؤدّبُها و نفسِهِ مُعلّمُ  

باشد مردم مربی و آموزگار که کسی تا است بزرگداشت خور در باشد،بيشتر خود مربی و آموزگار که کسی . 

٧٣ ح ، ۴٨٠ ص) صالح صبحی(البلاغه نهج  

 

 

� السلام عليه علی امام  : 

وَضَعَها ابتَذَلَها مَنِ و ، رفَعَها صانَها مَن ؛ ثَمينَةٌ لَجَوهَرَةٌ النَّفسَ إنّ  . 

 خوارش و پست نکرد نگهداری آن از که هر و گردانيد اش مرتبه بلند داشت نگه را آن که است،هر بها گران گوهری نفس همانا 
 .ساخت

۴۶١۶ ح ، ٢٣١ ص دررالکلم و غررالحکم تصنيف  

 

 

� السلام عليه علی امام  : 

لِأَمْرِه الْمُطِيعَةِ النَّفْسِ مِنَ سُبْحَانَهُ اللَّهِ عَلَى أَآْرَمُ الْأَرْضِ وَجْهِ عَلَى لَيْسَ  

ندارد باشد،وجود او فرمان مطيع که نفسی از تر گرامی سبحان خداوند نزد چيزی زمين روی در . 

٣۴٠٨ ح ، ١٨٢ ص دررالکلم و غررالحکم تصنيف  

 

  : !!علی عليه السلام چهارمين خليفه :
 

:herb: فرمود حسين بن زید از امام صادق عليه السلام و او از پدرانش نقل کرد که اميرالمؤمنين عليه السلام :  
:dizzy:" هر کس نگوید که من چهارمين خليفه از خلفای چهارگانه می باشم، لعنت خدا بر او باد." 

 
یعنی (از شما مطلب دیگری غير از این روایت شده: من به امام صادق عليه السلام عرض کردم: حسين بن زید گوید

د؟، آیا تکذیب نمی کني)در نزد شما و شيعه مطلب غير از این است  
:sparkles: خداوند تعالی در کتاب خود می فرماید:] اما این سخن توضيحی دارد که چنين است[آری، : فرمود : 

:star2: ٣٠. بقره(من در زمين خليفه بر گمارم : به یاد آر آنگاه که پروردگار تو به ملائکه فرمود ):star2: 
:one: که فرمودپس آدم اولين خليفه ی خداست، به استناد فرمایش الهی  :  

:star2:  ٣٠.بقره(من در زمين خليفه بر گمارم ):star2: 
 

فرمود) خطاب به داود(و همچنين خداوند  :  
:star2: ٢۶.ص(ما تو را در روی زمين مقام خلافت دادیم  ):star2: 

:two:،پس داود دومين خليفه ی خداست 



 
ایدخداوند تعالی ميفرم] در آنجا که[و هارون نيز خليفه ی موسی است  : 

:star2: ۴٢.اعراف(تو اکنون پيشوای قوم و جانشين من باش و راه صلاح پيش گير  ) :star2: 
:three:(پس هارون خليفه ی سوم)  

و اینگونه است که [ است ] و چهارمين خليفه[ و اميرالمؤمنين عليه السلام نيز خليفه ی محمّد صل االله عليه وآله
ودفرموده ی آن حضرت درست می شود که فرم : ] 

:four::boom: « پس هر کس نگوید که من چهارمين خليفه از خلفای چهارگانه می باشم، لعنت خدا بر او
 :boom:«.باد

 
:books: ۶٣ص. ٣ج. مناقب شهرآشوب  
:books: ١٩ح. ٣٣۵ص. ١ج. غایة المرام  

:books: ١۴ح. ١۶٩ص. ١ج. البرهان  
:books: ۶۴٩ح. ۴٢٠ص. ١۶ج. مدینة المعاجز  

:books: ١٢٧ح. ١۵٣ص. ٣٨ج. ارالانواربح  

 

 
 :داستان احنف بن قيس به نحو ديگرى نيز روایت شده است

 :او مى گويد
 .روزى بـه دربار معاويه رفتم، وقت نهار آن قدر طعام گرم، سرد، ترش و شيرين پيش من آوردند آه تعجّب آردم

 .آنگاه طعام ديگرى آوردند آه آنرا نشناختم
 پرسيدم: اين چه طعامى است؟

 :معاويه جواب داد
ايـن طـعـام از روده هـاى مـرغـابى تهيّه شده، آنرا با مغز گوسفند آميخته و با روغن پسته سرخ آرده و شكر نِيشكر 

 .در آن ريخته اند
 

 :احنف بن قيس مى گويد
 .در اينجا بى اختيار گريه ام گرفت و گريستم

 :معاويه با شگفتى پرسيد
 علّت گريه ات چيست؟

 .گفتم: به ياد على بن ابيطالب عليه السّلام افتادم، روزى در خانه او بودم، وقت طعام رسيد
 .فرمود : ميهمان من باش

 .آنگاه سفره اى مُهر و مُوم شده آوردند
 

 گفتم: در اين سفره چيست؟
 (فرمود: آرد جو (سويق شعير

 گفتم: آيا مى ترسيد از آن بردارند يا نمى خواهيد آسى از آن بخورد؟
فـرمـود: نـه، هـيـچ آدام از اينها نيست، بلكه مى ترسم حسن و حسين عليهماالسلام بر آن روغن حيوانى يا روغن 

 .زيتون بريزند
 

 گفتم: يا اميرالمؤ منين مگر اين آار حرام است؟
 :حضرت اميرالمؤ منين عليه السّلام فرمود

 لا وَ لكِن يَجِبُ عَلى اَئِمَّةِ الحَقِّ اَن يُقَدِّرُوا اَنفُسَهُم بِضَعفَةِ النّاسِ لِئَلاّ يَطغِى الفَقيرَ فَقرُهُ 
 

 .(نه، بلكه بر امامان حق لازم است در طعام مانند مردمان عاجز و ضعيف باشند تا فقر باعث طغيان فقرا نگردد)



 
 .هـر وقـت فـقـر بـه آنـها فشار آورد بگويند: بر ما چه باك، سفره اميرالمؤمنين نيز مانند ماست

 !مـعـاويـه گـفـت : اى احـنـف مـردى را يـاد آـردى آـه فـضـيـلت او قابل انكار نيست
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اميرالمؤمنين (عليه السلام) می فرمایند: "به درستی که وقت  های تو جزو عمر تو هستند؛ پس از برای خود وقتی را 
  ".به سر مبر؛ مگر آنکه تو را به سعادت برساند

:closed_book: عزرالحکم، ج٢، ص٦٠٧ 

 

 :امام علي عليه السلام 
از دشـمـن تـريـن مردمان نزد خداوند، بنده اى است آه خدا او را به خود واگذارد، تا از راه راست به يك سو شود و 

 .بى راهنما گام بردارد

 

 (ساده زيستى امام على(ع
 

 .امام على عليه السّلام بيشتر از سبزيجات استفاده مى فرمود
 و اگر غذاى بهترى مى خواست شير شتر ميل مى آرد

 :گوشت بسيار آم مى خورد و مى فرمود
  .شكم ها را مدفن حيوانات نكنيد

 .با اين همه، از همه قدرتمندتر و قوى تر بود
 

 پاسخ عاصم بن زياد
وقـتـى حـضـرت امـيـرالمـؤ مـنـيـن عـليـه السّـلام بـه عـاصـم بـن زيـاد آـه ترك لذّت هاى حـلال آـرده بـود اعـتـراض 

 آـرد و رهـنـمـود داد آـه نـبـايـد از حلال الهى و از زندگى لازم و مناسب پرهيز داشت،
 

 :عاصم بن زياد به صورت اعتراض گفت
يـا امـيـرالمـؤ مـنين! شما هم آه از لباس هاى بسيار ساده و غذاهاى ساده استفاده مى آنيد و بسيارى از لذّت 

 !!هاى حلال را ترك آرده ايد
 

 :حضرت اميرالمؤ منين على عليه السّلام در پاسخ او فرمود
 قالَ وَيحَكَ لَستُ آَاءنتَ اِنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَى اءئِمَّةِ العَدلِ اَن يُقَدِّرُوا اَن فُسَهُم بِضَعَفَةِ النّاسِ آَيلايَتَبَيَّغَ بِالفَقيرِ فَقرُهُ 

 
واى بر تو، من همانند تو نيستم چون رهبر جامعه اسلامى مى باشم. همانا خداوند بر امامان عـادل واجـب آـرده 

 .اسـت آـه چـونـان ضـعـيـف تـرين انسانها زندگى آنند تا تهيدستى بر محرومان و فقرا فشار نياورد

 

[”  آن]  عذاب[ از است مشغول طاعت به فروتنى با ايستاده و سجده حال در شب ساعات در آه آسى يا]  است بهتر ناسپاس آافر آن آيا
[ آافران] دانند نمى آه آنان و[ خداشناسان]دانند مى آه آنان آيا: بگو دارد؟ ىم اميد خويش پروردگار بخشايش به و ترسد مى سراى

٩آيه_زمر سوره(“ .پذيرند  مى پند خردمندان تنها برابرند؟ ) 



 

بود السلام عليه على شيوه بخدا فرمود السلام عليه باقر امام   

نمود می ميل غذا بندگان چون آه  

ميخريد ىسنبلان پيراهن دو و نشست مى زمين بر و   

برميداشت را آنها بهتر خود اختيار به او خدمتكار و   

ميكرد قطع را آن بود بلندتر انگشتانش از آستينش اگر و پوشيد مى را ديگر آن خود و   

چيد مى را آن ميگذشت آعب از دامنش اگر و . 

 

خشتى بر خشتى نه و گذاشت آجرى بر آجرى نه بود خليفه سال پنج    

گذاشت خود بجاى طلا يا نقره پول نه و شد مالك دهى نه و   

ميخورانيد گوشت و گندم نان مردم به   

ميخورد سرآه و زيتون روغن با جو نان و برميگشت بمنزل خود و   

ميكرد انتخاب را آنها تر سخت ميشد روبرو پسند خدا آار دو با گاه هر و   

شده آلود خاك دستش آن در آه آرد آزاد خود دسترنج از بنده هزار و   

نبود او آرد و آار تاب را آسى و بود ريخته عرق اش چهره و   

ميخواند نماز رآعت هزار روز شبانه در او   

نداشت را او آار توان او از بعد آسى و بود الحسين بن على او به مردم مانندترين و .  

 

٩-زمر( شده لناز طالب ابى بن على باره در آيه اين آه شنيد مالك بن انس از تابعين از مردى ). 

 

 مغرب نماز يارانش با ديدم و بودم او نزد مغرب هنگام است گواه خدا بنگرم را او عبادت تا رفتم السلام عليه على نزد گويد مرد آن
 ميخواند

 نماز شب تمام در و شدم منزل وارد او با من آمد بمنزلش و خواند را عشاء نماز برخاست تا بود مشغول تعقيب به شد فارغ چون و 
ميخواند قرآن و ميخواند   

آردند مراجعه بدو مردم و برآمد آفتاب تا شد تعقيب مشغول و خواند نماز مردم با و آمد مسجد  به و آرد وضوء تجديد و دميد سپيده تا   

خواست بپا ظهر نماز براى تا ميگرفتند را آنها جاى ديگر مرد دو ميشدند فارغ چون و مينشستند محاآمه به او نزد مرد دو و  



 رسيد مردم مراجعه موقع و خواند آنها با را عصر نماز تا بود تعقيب مشغول و خواند را ظهر نماز اصحابش با و آرد تازه وضوء و 
گرفت مى را آنها جاى ديگر مرد دو ميخاستند بر چون و نشستند مى او نزد مرد دو و   

 

شده نازل او باره در آيه اين آه دانم گواه را خدا گفتم من و آرد غروب آفتاب تا ميداد فتوى و آرد مى قضاوت آنها ميان او و . 

 

 

٢٨٢-٢٨١ صفحه – اول جلد – صدوق شيخ امالی  

 

کند تحريک بود رفته دنيا از که السلام عليه علی عليه را عدی خواست می کرد، پيدا حاتم بن عدی با که برخوردی در معاويه . 

الطرفات؟ اين: (گفت عدی به  ) 

شدند؟ چطور طارف و طرفه و ريفط   

 (  فتنه خواست می معاويه. شدند شهيد السلام عليه علی رکاب در سه هر که طارف طرفه طريف، نامهای به داشت پسر سه عدی
بگيرد اقرار السلام عليه علی عليه کلمه يک او از بتواند بلکه بياورد، يادش به را جوانهايش داغ کند، انگيزی ). 

شدند کشته علی رکاب در صفين در شان همه: گفت عدی  . 

 و انداخت جلو را تو های بچه و کشيد کنار را حسين و حسن را خودش های بچه کرد، انصافی بی نداد، انصاف تو درباره علی: گفت 
باشم زنده من و باشد خاک زير علی الان نبايد دادم، می انصاف من اگر. ندادم انصاف علی درباره من: گفت عدی. داد کشتن به .  

 السلام عليه علی عدی،. بگويی علی درباره برايم را حقيقت خواهد می دلم! عدی ای: گفت است، خورده سنگ به تيرش ديد که معاويه
کرد توصيف مفصل بسيار را . 

ريخت اشک بسيار. است شده جاری ريشش روی به معاويه نجس اشکهای ديدم وقت يک شد، که کار آخر: گويد می او خود . 

بياورد را مردی علی مثل که است عقيم روزگار و زمان! هيهات: گفت و کرد پاک را اشکهايش خود آستين با بعد  . 

 

معنوی آزادی  

مطهری مرتضی استاد شهيد متفکر:  نويسنده  

 

علی روی ديدن برای دنيا آمدم   

 

 له فقال ، يقعد أن وهم فتبسم وجهه عن الشملة فرفع ، تما قد وجده سلمان ليغسل المؤمنين أمير جاء لما:  قال سلمان خادم زاذان عن 
فعاد ، موتك إلى عد:  السلام عليه المؤمنين أمير  



 

 آورد، تشريف سلمان دادن غسل برای السلام عليه اميرالمؤمنين که کندهنگامی می نقل عنه االله رضی فارسی سلمان خدمتگزار زاذان
، زد کنار او صورت از را هپارچ ، است رفته دنيا از که ديد را سلمان  

  بنشيند، خواست و کرد تبسمی سلمان

فرمود او به حضرت  :  

برگشت او و برگرد مرگ حالت همان به  .  

  

٣٨۴ صفحه ٢٢ جلد التراث دارالاحياء ط - الأنوار بحار   

 

فرمودند آله و عليه االله صلی اکرم پيغمبر ： 

 بوده يهودی اصلش که کسی مگر انصار از و است بوده عقد بدون او ازدواج هک کسی مگر قريش از کند نمی دشمنی تو با علی ای
 که کسی مگر زنان از و است بدبخت و گمراه که مگر ديگر مردمان از و نيست صحيح او نسب که کسی مگر عرب طايفه از و است
  کرده بلند را سر سپس کرد سکوت یمدت و آورد پايين مبارکش سينه طرف به آرامی به را سر حضرت آن بعد. شود حيض پشت از
 دوستی ما گويد عبداالله بن جابر  بداريد عرضه را السلام عليه علی محبت خود فرزندان به مردمان گروه ای： فرمودند و

 شتدا دوست را السلام عليه علی اميرالمؤمنين آنها از کدام هر ميکردبم عرضه خود فرزندان بر را  السلام عليه علی اميرالمؤمنين
نميداديم نسبتش خود به نداشت دوست را حضرت آن آنکه و است ما خود فرزند که فهميديم می . 

 

 

٧  ح  ١۴٢/١ ：الشرايع علل    

 

فتنه نزول درهنگام مکان بهترين قم،  

 

 

 

 امام آجاست؟ شيرهاشم شدن آشكار و فتنه شدن نازل هنگام مكانها بهترين و شهرها ترين سالم شد سؤال السلام عليه اميرالمؤمنين از 
فرمودند السلام عليه :  

 

 و دهد، رخ جنگ طبرستان و گرگان مردم بين و شود، مضطرب خراسان آه زمانى پس است، جَبَل زمين روز آن در جاها ترين سالم
است قم شهر روز آن در مكان سالمترين پس شود خراب سجستان . 



٢١٧ ص ، ۶٠ ج بحارالانوار،  

 

 

نويسد می خويش مناقب کتاب در آشوب شهر ابن :  

چيست؟ ء شی لا معنای که اين جمله از بود سؤالاتی آن در که نوشت معاويه به ای نامه روم پادشاه  

 بفرستند) السلام عليه( طالب ابی بن علی لشکر ميان به را خوبی اسب تا بده فرمان: گفت معاويه به عاص عمرو. ماند متحير معاويه 
) هيچ قيمت به)). *** (بلاشی عربها قول به**ء لاشی به بگوييد فروشيد؟ می چند به که بپرسند گاه هر. يمفروش می را اين بگويند و

کرد عمل عمروعاص گفته به معاويه. شد خواهد روشن تو بر مسأله هنگام اين در . 

 قنبر به) السلام عليه( علی رتحض وقت، اين در. فروشم می ء لاشی به را آن: گفت فروشنده کرد، سؤال را اسب قيمت چون خريدار 
است اسب اين قيمت که بده را ء لاشی: گفت فروشنده. را اسب اين بگير: فرمودند . 

: فرمود حضرت آمد فروشنده نظر به سرابی حال اين در رونمودند صحرا طرف به گرفته، را وی دست) السلام عليه( علی حضرت 
شود؟ می چگونه اين :گفت فروشنده. بگير را آن توست اسب قيمت اين،   

فرمايد می متعال خداوند که ای نکرده قرائت را آيه اين مگر: فرمود حضرت : 

 سرابی همچون) اعمالشان شدند کافر که کسانی: (يعنی***. ٣٩/ نور**شيئاً يجده لم اذاجآءه حتی مآء الظمئان يحسبه بقيعه کسراب 
 قضاوت: ک.ر**يابد نمی چيزی آيد می آن سراغ به که هنگامی اما نداردپ می آب را آن دور از تشنه انسان که کوير يک در است
٣٨٢ ٣٨٣/ ٢) آشوب شهر ابن( طالب ابی آل مناقب: از نقل. ١٣۴)/ السلام عليه( المؤمنين امير حضرت های  

 

هستند السلام عليهم ائمه نعمت از مقصود ... 

 

 

 

فرمودند السلام عليه اميرالمؤمنين  : 

 

شدند؟ گردان رو او وصی از و ساختند دگرگون را آله و عليه االله صلی پيغمبر سنت که مردمی حال باشد چگونه   

آوردند؟ در است، هلاکت سرای که بدوزخ را خويش قوم و دادند تغيير ناسپاسی به را خدا نعمت که ترسند نمی ايشان   

 

فرمودند سپس  : 

است ما بوسيله شود کامياب قيامت روز در که هر فرموده انعام بندگانش به خدا که نعمتی آن هستيم ما  . 



 

 

٣١۵: اول،صفحه جلد کافی اصول  

 

 هر بر که است راههايی اين: گفت و کشيد بر خطهايی خود چپ و راست جانب بر آله و عليه االله صلی رسول روزی که اند آورده
 راه بدين. است راست راه اين: گفت و بکشيد طیخ خود پيش در و مرويد راهها بدين. کند می دعوت خود با که است شيطانی راهی
 به موسی برادرم امت:: گفت و).  ١۵٣ آيه انعام، سوره(السبل تتبعوا لا و مستقيماً صراطی هذا ان و: است من خدای راه و است من

. هالک باقی و بود ناجی یيک: شدند فرقه دو و هفتاد به عيسی برادرم امت و. هالک ديگران و بود ناجی يکی: شدند گروه يک و هفتاد
. شوند گروه سه و هفتاد به من امتان که بود زود. هالک الباقی و واحد منهم الناجی فرقة سبعين و ثلاث علی امتی ستفترق و: فرمود
: قال اشند؟ب گروه کدام ايشان از ناجی! االله رسول يا: گفت بود، حاضر السلام عليه علی اميرالمؤمنين. هالک ديگران و باشد ناجی يکی
 شيعه و تو: يعنی). ٢٩٢/  ٢ الصادقين، منهج(الفائزون هم شيعتک و انت و المفلحون هم شيعتک و انت. تو شيعه و تو. شيعتک و انت
 کرد خواهند حشر و دعوت وی امام با را قومی هر باشد قيامت روز چون و يابندگانيد؛. ) پيروزی(فيروزی و رستگاران جمله از تو
 رسول بيت اهل بر تولا که هر!. ) خوانيم می پيشوايانشان با را گروهی هر که را روزی) آوريد بياد(بامامهم اناس کل واندع يوم: که

 با حشر را که هر که نيست شکی هيچ. بود ايشان با حشرش فردا رفته، ايشان طريقه و سنت بر و باشد کرده آله و عليه االله صلی
باشد رستگار و ناجی باشد، ايشان . 

 

عارفان داستان  

مقدم کاظم:  نويسنده  

 

 
 رسول خدا ( صلي االله عليه وآله وسلم ) و علي ( عليه السلام ) همديگر را ملاقات مي آنند

 
:point_left:از امام صادق ( عليه السلام ) تفسير اين آيه (انّ الّذي فرض...) را پرسيدند، فرمود: 

 
:cherry_blossom:- « به خدا سوگند، دنيا سپري نمي شود تا رسول اآرم ( صلي االله عليه وآله وسلم ) وامير

مؤمنان ( عليه السلام ) در (ثُوَيَّه) همديگر را ملاقات آنند و ( -  «ثُوَيَّه» نام سرزميني در نواحي «آوفه» است، آه قبر 
 .:cherry_blossom:ابوموسي اشعري آنجاست

 
:book:مستدرك سفينه: ج ١، ص ٤٢٩. ) 

 

فرمود یعل حضرت : 

 

داشت می دوست را او نيز خدا و داشت دوست را خدا که بود ای بنده بلکه نبود پيامبر يا و فرشته القرنين ذو » » 

 



� ١٧٨ص ١٢الانوار،ج بحار  

 

داد قرار بررسي مورد زمينه دو در بايد را خلفا با علي امام رفتـار : 

 

آنان خلافت شناختن رسميت به .1 . 

سياسي مشكلات و ديني معضلات حل در خلفا تگاهدس با امام همكاري .2 . 

 

شود تفكيك يكديگر از بايد مطلب دو اين و . 

 

� مثبت دوم مورد در و بود منفي آاملاً اوّل مورد در امام موضع آه گوييم مي يقين و قطع با . 

 

�� گفت بايد نخست مورد در امام موضع بودن منفي دلايل مورد در : 

 

�  ويژه به و مختلف مواضع در خدا جانب از وي آه حالي در بشناسد، رسميت به را ديگران خلافت تواند مي هچگون) ع(علي:  اوّلاً
 فردي هيچ خدا، جز آه بود آسماني حكم يك امام، ولايت است؟ شده معرفي آنان سرپرست و مسلمانان ولي عنوان به غدير، روز
فرمايد مي آه چنان سازد، دگرگون را آن تواند نمي : 

 

«  داشته) خدا فرمان برابر در( اختياري آنند، حكمي امري درباره او پيامبر و خدا آه هنگامي ندارد حق ايماني با زن و مرد هيچ
 «باشد

 

� ٣۶احزاب  

 

��  شرايط اگر امّا نيست، آن تغيير بر قادر آسي آه بود الهي حكم بلكه آند، پوشي چشم آن از آه نبود وي شخصي حق امام امامت
بنشاند خود جاي را ديگري آه اين نه آند، سكوت آن درباره آه آند مي ايجاب مصلحت نباشد، فراهم حكم اين راياج براي . 

 

� نكرد دراز خلفا سوي به بيعت دست فشارها، شديدترين وجود با حضرت آن آه است حاآي امام زندگي بررسي و سقيفه تاريخ: ثانياً . 

 



�� نويسد مي علي به خود هاي نامه از يكي در معاويه : 

 

� «  حدي به بيعت براي فشار آه است آن بيانگر جمله اين و; »آشيدند بيعت سوي به زده افسار شتر سان به آه هستي آسي همان تو
بردند مسجد به و آردند بيرون خود خانه از زور به را امام آه بود . 

 

فرمايد مي آه آنجا اوست، مظلوميت نشانه اين آه آند مي تصريح ولي آند، نمي انكار را حرمتي بي اين معاويه، نامه پاسخ در امام : 

«  خواستي. ستودي آگاه ناخود ولي آني مذمت خواستي سوگند خدا به! عجبا آنم، بيعت آه آشيدند و زدند افسار شتر، همچون آه گفتي
 خود يقين در و باشد نداشته ترديد خود يند در آه مادام شود، واقع مظلوم آه نيست نقص مسلمان يك براي. شدي رسوا ولي آني رسوا
نكند شك ». 

 

� ٢٨ نامه البلاغه نهج  

 

�  آه اين و دانست مي خلافت شايسته را خود زندگي، لحظات آخرين تا او آه است آن از حاآي مختلف موارد در امام آلمات: ثالثا
 حاآي او ديگر سخنان هستيم، آشنا او با همه آه »شقشقيه« خطبه بر علاوه مورد، اين در. شد گرفته وي از و بود او مسلم حق خلافت
آنيم مي اشاره حضرت آن سخنان از برخي به جا اين در ما آه است او زدن عقب و خلافت غصب از : 

 

� است شده سلب من از من مسلم حق همواره امروز تا گرفت تحويل را خويش پيامبر جان خدا آه روزي از سوگند خدا به«. الف ». 

 

� ۶خطبه البلاغه هجن  

 

� گفتم او به حريصي خلافت امر بر تو ابوطالب پسر: گفت من به جمعي حضور در شخصي«: ب : 

 

��«  شما و آردم طلب را خود حق من. ترم نزديك جسمي و روحي نظر از من و دورتريد پيغمبر از و تر حريص شما بلكه
 تر حريص خواهد مي را خويش حق آه آن آيا. سازيد منصرف آن از مرا و شويد مانع و حائل من خاص حق و من ميان خواهيد مي
 دانست نمي و آمد خود به آوبيدم استدلال نيروي با حاضران برابر در را او آه همين است؟ دوخته چشم ديگران حق به آه آن يا است
بگويد چه من جواب در ». 

 

� ١٧٢ خطبه البلاغه نهج  

 



�� فرمايد مي ادامه در حضرت : 

 

«  اتفاق. نمودند تحقير مرا بزرگ منزلت و مقام و آردند رحم قطع من با اينها. آنم مي شكايت تو به آنها همدستان و قريش ظلم از خدايا
آنند قيام من ضدّ بر بود، من خاص حق آه امري مورد در آردند ». 

 

� ۶٠۵ص ٢٩ج الانوار بحار  

 

�  و گفت مي سخن خود مظلوميت از پيوسته و نكرد مصالحه خلفا با امامت و خلافت مسأله در هرگز امام آه گرديد روشن جا اين تا
ساخت مي آگاه حقايق از را ها نسل . 

 

�� کند می نقل خويش وصايت و خلافت مورد در ديگران بر امام احتجاجات از روايت انبوهی مجلسی علامه  

 

� ۵ باب ٣ص ٢٩ج الانوار بحار  

 

�� داشت عرضه چنين ابوبکر هب خطاب علی حضرت که کند می نقل بخاری : 

 

ورزيدی استبداد بيت اهل ما حق در ابوبکر ای تو اما » » 

 

� ١۵۴٩ص ۴ج بخاری صحيح  

 

� کرد رد را کند حکمرانی عمر و ابوبکر مبنای بر که شرطی به خلافت ،تصدی نفره شش شورای در وحضرت  

 

� ٧۵ص ١احمد،ج مسند  

 

� ١٢٣ص ۴ج الغابه اسد  

� بود مثبت آاملاً مورد اين در امام موضع آه است خلفا مشكلات حل و سياسي و ديني مسائل در خلافت با ماما همكاري دوم، نكته . 



 

 جا اين در را امام نامة ترجمه اکنون. آند مي بيان روشني به را خلافت دستگاه با همكاري علت خود، هاي نامه از يكي در ايشان �
آوريم مي : 

 

�«  او بيت اهل از را رهبري و امامت امر; پيامبر از بعد عرب آه آرد نمي خطور خاطرم به و آردم مين فكر هرگز سوگند خدا به
 مردم اجتماع آرد ناراحت مرا آه چيزي تنها! سازند دور من از را آن آنها) آردم نمي باور و دهند قرار ديگر جاي در و( بگردانند
 خواهند مي و بازگشته اسلام از گروهي ديدم خود چشم با آه اين تا گذاردم دست روي بر دست. آنند بيعت او با آه بود... فلان اطراف
 آه باشم اسلام در شكاف و نابودي شاهد نكنم، ياري را اهلش و اسلام اگر ترسيدم آه) بود جا اين در. (سازند نابود را محمد دين

 زايل آه است دنيا زندگي آوتاه دوران بهره اين آه راچ بود؛ تر بزرگ شما بر حكومت و خلافت ساختن رها از من براي آن مصيبت
پاشند مي هم از آه ابرهايي همچون يا و شود مي تمام »سراب« آه طور همان. شود مي تمام و .  

گرديد محكم و برجا پا دين و شد نابود و رفت ميان از باطل تا خاستم پا به حوادث اين دفع براي پس ». 

 

� ۶٢ نامه البلاغه نهج  

 

�  و کرد همكاري آنان با داشت امكان آه آنجا تا اسلام صيانت براي خلافت، از انتقاد عين در امام آه آند مي بيان روشني به نامه ينا
نمود فصل و حل احسن، نحو به را آنان سياسي و علمي معضلات . 

 

� ۶۴٧حقيقت،ص راهنمای  

 

 آه نما، پرهيز مستهجن و قبيح سخنان از ؛»الكِرامَ يُنَفِّرُعنكَ وَ اللِئامَ عَلَيكَ يَحْبِسُ إِنَّهُف الكَلامِ؛ مِن يُستَهجَنُ ما و اِيّاكَ«: فرمودند) ع(علي
١۵۶ص غررالحكم،. (سازد مي پراآنده گردت را بزرگوار و شريف عناصر و دارد مي نگاه اطرافت در را فرومايگان گويي، زشت ) 

 

 قم#

 

پرسيد که یکس سوال جواب در السلام عليه اميرالمومنين : 

است کدام شهرها بهترين و ترين فتنه،سالم زمان در ? 

 جنگ وطبرستان گرگان اهل ميان در وقتی و خراسان شد مضطرب چون است،پس]جبل زمين[روز آن در جاها ترين سالم:فرمود
است]قم#[ شهر هنگام آن در مواضع ترين سالم شود،پس خراب شودوسيستان واقع . 

وعمه عمو و وجده جد و ومادر پدر ازجهت است مردم بهترين که کسی ياران آن از آيد می بيرون که شهريست آن . 



ناميده،] زهرا[ شهريست،که آن و  

 آب آن از و دردی هر از ميشود ايمن آن از بنوشد، هرکس که ،آبی آن از ميجوشد که جايی آنجاست و جبريل پای جای آنجاست در و 
مرغ، شکل و اتهي شده ساخته آن از که، گلی سرشته  

السلام، عليه الرضا موسی بن علی کند غسل آن از و  

السلام عليهم سليمان انگشتر و موسی عصای ابراهيم،و آيد،قوچ می بيرون آنجا از و . 

 

١١٢ص والفتن الملاحم  

 

دهد می شهادت مولا ولايت به که قرآنی راز  

 

نمسکه_حق ع_علی_صراط   

 

المكررات حذف و الترآيب بعد تصير أنها عاتالمقط هذه في الغريبة الأسرار من و    

« نمسكه حق علي صراط أو نمسكه حق صراط عليّ »  

 

 

کردنشان، ترکيب و حروف اين تکراری حروف حذف از بعد که است اين مقطعه حروف غريب و عجيب اسرار از  

 

نمسکه حق صراط علی  

 يا

نمسکه حق علی صراط  

 

( آيد می دست به) مشوي می متمسک او به است؛ حق راه علی . 

 

٩١: ص ،١ ج الصافي، تفسير   

٩٩: ص ،۵ ج البحار، سفينة  



 

فرمودند که است شده نقل وآله عليه االله صلی اکرم پيغمبر از حمد لواء درباره  ： 

 

 وسيعتر آن طبقه هر که است طبقه هفتاد آن و دارد همراه به حمد لواء حاليکه در آيد می من نزد جبرييل رسد فرا قيامت که هنگامی
 به و گرفته جبرييل از را آن ام نشسته قدس منبرهای از منبری بالای رضوان های تخت از تختی بر من و است ماه و خورشيد از

دهم می السلام عليه طالب ابی بن علی دست . 

 طبقه هفتاد که حالی در داردبر را پرچم آن تواند می السلام عليه علی چگونه گفت آله و عليه االله صلی خدا رسول به  خطاب بن عمر
است؟ وسيعتر ماه و خورشيد از آن طبقه هر دارد  

فرمودند آله و عليه االله صلی اکرم پيغمبر   : 

 

 و بردباری, آدم نور مانند نوری ،  جبرييل قوت همانند نيرويی و قوت السلام عليه علی به تعالی و تبارک خداوند شود پا بر که قيامت
 خطيب داوود که نبود اين اگر و کند مرحمت داوود صدای به نزديک صدايی و يوسف جمال چون جمالی ،  رضوان حلم مثل حلمی
 گوارای آب از که است کسی اول السلام عليه علی همانا و.کرد می عطا السلام عليه علی به او صدای مانند  صدايی است بهشت
. است استوار ديگرش قدم آن جای اينکه مگر دارد نمی بر صراط بر دمیق او و آشامد می اند بهشت در نهر دو که زنجبيل و سلسبيل
خورند می غبطه آن بر آخرين و اولين که دارند جايگاهی بهشت در او وشيعيان السلام عليه علی وهمانا .  

 

 

،٧  ح   ۵٨٢ ： الخصال   

٣  ح  ٣/٨ ： بحارالانوار  

١٣٧/٢ ： القلوب إرشاد   

١٢۶  ： المحتضر  

٣٠/١٢٣ ح     ١  ج   القطره  

[ ۴٧   السلام عليه بيت اهل فضايل دريای از ای قطره    

٧  ح  ۵٨٢ ：الخصال     

٣  ح  ٣/٨： بحارالانوار  

١٣٧/٢： القلوب إرشاد   

١٢۶ ： المحتضر  

٣٠/١٢٣  ح   ١  ج  ： القطره  



[ �✏  ۴۶   السلام عليه بيت اهل فضايل دريای از ای قطره ] 

 

 

� مالسلا عليه اميرالمومنين قال  ： 

السُّجودِ منَ رَأسَهُ رَفَعَ لَما الرّحمة مِن يغشاهُ ما المصَلّي يعلَمُ لو  

 

فرمود السلام عليه اميرالمومنين ： 

داشت نخواهد بر سجده از سر گرفته فرا را او خدا رحمت از اندازه چه که بداند نمازگزار اگر .                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   

 

٨٢٧٣ مالحک غرر شريف کتاب  

 

هستم خلق تمام بر خدا حجت من ... 

 

 

ميکند نقل مسعود بن مقداد ： 

 

فرمود من به السلام عليه اميرمومنين مولايم ： 

نهاد، خود زانوی بر حاضرکردم،و خدمتش را بياور،آن شمشيرمرا  

چکيد می خون ازشمشيرش درحاليکه برگشت ظهر نزديک و نديد من های چشم تا بالارفت آسمان به ديدم سپس . 

 

برديد،فرمود تشريف کجا من مولای ای کردم عرض ： 

کردم پاک اختلافات از را آنجا و رفتم بود،بالا درگيری خصومت ای عده بين بالا درعالم . 

 

است؟ شده سپرده شما به بالا من؛امورعالم مولای ای کردم عرض   

 



هستم، وزمين ها ازآسمان خلق خدابرتمام حجت من：فرمود  

من، اجازه به مگر برنميدارد قدم ای فرشته درآسمان  

افتادند ترديد و شک باطل اهل من درباره و . 

 

٢٢۵ص١ج القطره  

 

فرمودند؛) وسلم وآله عليه االله صلی( االله رسول آقا  

السلام عليه( عَلِیّ يَا ◆ ) ... 

اَلاِسْتِقَامَةِ، وَ اَلْحَقِّ مِنْهَاجِ عَلَىٰ شِيعَتُكَ ◆  

خَالَفَهُمْ، مَنْ لَىٰإِ يَسْتَأْنِسُونَ لاَ ◆  

مِنْهَا، لَيْسُوا وَ مِنْهُمْ اَلدُّنْيَا لَيْسَتِ ◆  

مَرَّة ثَلَاثَة( اَلدُّجَىٰ مَصَابِيحُ أُوْلَئِكَ ◆ ). 

 

 

حديث؛ شرح  

السلام عليه( علی يا ◆ ) ... 

که؛ هستند کسانی تو شيعيان ◆  

،هستند قدم ثابت ،استقامت و حق راه بر ◆  

،ندارند الفتی و اُنس هيچ خود مخالفان با ◆  

دنيا اسير نانآ نه و ست آنها فريب مايه دنيا نه ◆  

هستند ظلمانی شب چراغ آنان فرمودند؛ مرتبه ٣ سپس ◆ . 

 

روايت؛ منابع   

 

٦۵١ ص صدوق، امالی . 



٨٤ ص ،٦ ج المرام، غاية . 

٦۵ ص ،٤٧ ج الانوار، بحار . 

٣٠٩ ص ،٣٩ ج الانوار، بحار . 

٢٨٠ ص ص، المصطفی بشارة  

 

 

السلام  عليه على اميرالمؤمنين : 

 

 تِلْكَ تَعالى   اللّه لَرَحِمَ اُمَّةٍ فى بَكى عَبْدا اَنَّ لَو وَ الدُّعاءَ فَاغْتَنِمُوا فَاِذاوَجَدْتُموها ، ذِآْرُهُ تَعالى   اللّه رَحْمَةِ مِنْ الْقُلوبِ خَشْيَةُ وَ الْعُيونِ بُكاءُ 
دِ؛الْعَبْ لِبُكاءِذالِكَ الاُْمَّةَ  

 

.  شماريد غنيمت را آردن دعا ، يافتيد خود رادر اينها گاه هر ، بنابراين.  است نام بلند خداوند رحمت از ، ها دل ترس و ها چشم گريه
آند  مى رحم امّت آن بر ، بنده آن گريه خاطر به متعال خداوند ، آند گريه هم بنده يك ، امّت يك ميان در اگر . 

 

 # ٣١٧ ص الأخلاق،_مكارم  

 

جمعيت نموده رفتند خدمت حضرت رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و   طايفه قريش : امام رضا ع  فرمود
سلم و از آن حضرت درخواست كردند كه مردگان ايشان را زنده كند آن حضرت رو كرد به على بن ابى 

فه و گروهى كه اينها طالب عليه السلام و فرمود به او كه برو در قبرستان و به اعلى صوت نامهاى طاي
مى خواهند بر زبان جارى كن كه اى فلان و اى فلان و اى فلان محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم مى 

اميرالمؤ منين عليه السلام چنان كرد كه آن حضرت . فرمايد به شما برخيزيد به اذن خداوند عز و جل 
سر خود مى افشاندند، پس طايفه قريش رو برخاستند مردگان در حالى كه خاك از   فرموده بود، پس 

كردند به آنها و از ايشان مى پرسيدند امور ايشان را پس خبر دادند ايشان را كه محمّد صلى اللّه عليه و 
آله و سلم مبعوث به نبوت شده ، گفتند كه ما دوست مى داشتيم كه ما درك مى كرديم آن حضرت را و 

  .ايمان به او مى آورديم 



  
 ـلى عـليـه السّـلام در سـاده زيـسـتـى ضـرب المثل بود،امـام ع

 .از غذاهاى ساده استفاده مى آرد، غذائى مى خورد آه عموم مردم مى خوردند

سخت تلاش داشت تا با محرومان و فقراء هم نوا باشد، روزى براى حضرت اميرالمؤ منين على عليه 

 السّلام فالوده آوردند،

 :ه را ميل نفرمود و اظهار داشتامام عليه السّلام فالود

 (.چـون رسـول خـدا صـلى االله عليه و آله فالوده نخورد، من هم از او اطاعت مى آنم و نمى خورم)

 

در هـواى گـرم مـدينه يا در آوفه تهيّه فالوده از برف و شكر و ديگر ادويه هاى مورد لزوم، آار هر آسى 

ون فالوده غذاى گروه خـاصّـى از جـامـعه بود، رسول گرامى نبود، و محرومان قدرت آن را نداشتند و چ

اسلام صلى االله عليه و آله هم از آن استفاده نمى آـرد و امـيـرالمـؤمنين عليه السّلام هم براى رعايت 

 .سادگى در غذا و هم به جهت پيروى از سنّت رسول خدا صلى االله عليه و آله فالوده نخورد

 

 ا صلى االله عليه و آلهب ـ همراهى با رسول خد

امـام عـلى عـليـه السّـلام تـلاش مـى آـرد تـا چـونـان رسـول خـدا صـلى االله عـليـه و آله زنـدگـى آـنـد، 

 .بـخـورد و بـيـاشـامـد و غذائى را آه رسول خدا صلى االله عليه و آله تناول نكرد، استفاده نمى آرد

 

 :این سخن مولاست که فرمود

 ىءٍ لَم يَـأآُـل مِـنـهُ رَسُـولُ اللّه صـلى االله عـليـه و آله لا اءُحِـبُّ اَن آآُـلَ مِنهُآُـلُّ شَـي

  .(هر غذائى آه پيامبر صلى االله عليه و آله آن را نخورد، دوست ندارم من از آن استفاده آنم)
 

لعن اهميت و عظمت  

 

* فرمودند السلام عليه* علــي حضرت اميـــرالمؤمنيـــڹ : 



 

 روز تا و ڪنند زاری الهے درگاه به و بريزند سر بر خاڪستر و بايستند خاک بر پا رویِ بر قيامت روز تا امت اين اگر قسم ابخد
 و  ڪشانيدند آتش سویِ بہ و بازداشتند خده راه از و ڪردند گمراه را آنان نمودند امّت بہ ڪہ جرمۍ با ڪہ را ڪسانۍ ڪنند نفرين قيامت
مقصّرند نمودن لعنت در هم باز ڪردند، خدا غذاب مستحقّ را ايشان و دادند قرار روردگارشانپ نارضايتۍ معرض در . 

 

الطاغوت و الجبت لعن فۍ اللّاهوت نفهات  

١۵حديث هلالۍ قيس بن سُلَيم ڪتاب  

       

� السلام عليه علی حضرت ولايت از سوال  

حساب روز در   

 

گفت که آنجا تا داشت بيان مطالبی افتاد مرگ حالت به ابوبکر چون که شده روايت مالک بن انس از :  

 

ميفرمود شنيدم خدا رسول از من : 

 

و عبور جواز داشتن با مگر گذرد نمی ان از احدی که است خطرناک بس ای عقبه بهشت صراط بر   

السلام عليه ابيطالب بن علی از اجازه  

 

فرمود که انجا تا :  

و هستم انبيا خاتم من  

هستی اوصياء و اولياء اتمخ! علی يا تو   

 

 :منابع

٣۵۵ص١٠ج بغداد تاريخ �  

٢۵۴ص۴۴ج دمشق مدينه تاريخ �  

١۶٢ص ٢ج التنزيل شواهد �  

٨٠ص٢٣ج آلوسی تفسير �  



١٨ص ٣ج ذهبی الاعتدال ميزان �  

٢١٢ص ۴ج الميزان لسان �  

٣١١ص مردويه ابن.  ابيطالب بن علی مناقب �  

٢٧۶ص خوارزمی مناقب �  

٣٣۴ص ١ج الموده يعيناب �  

١٠٩ص السمطين درر نظم �  

 

است آمده  اميرالمؤمنين امام از : 

 

� « شود دعا مشغول و بردارد آسمان سوى به دست دهد مى پايان را نماز شما از يكى آه هنگامى ». 

  

�� نيست؟ جا همه خداوند مگر اميرمؤمنان اى: آرد عرض مردى  

  

� هست جا همه آرى: فرمود . 

  

�� دارند؟ برمى آسمان به دست بندگان چرا پس: ردآ عرض  

  

� شود مى داده وعده شما به آنچه و است شما رزق آسمان در«: اى نخوانده) قرآن در( آيا: فرمود »  

 

� ٢٢ذاريات،  

 

�� است آسمان الهى وعده و رزق محل محلّش، از جز بطلبد را روزى انسان آجا از پس  » 

 

� ٣٠٨ص ٩٠ج الانوار بحار  

 



 
 

:red_circle: ابن ابی الحدید گوید:ابو عثمان جاحظ نيز روایت کند که گروهی از بنی اميه به معاویه گفتند:یاامير
 :bangbang::flushed:المومنين!!تو به آرزوهایت رسيدی ،ای کاش از لعن این علی دست بر ميداشتی

 
 
 
 
 

:black_circle:  معاویه گفت :نه به خدا تا آنگاه که کودکان بر آن بزرگ شوند و بزرگان بر آن پير گردند و هيچ گوینده
 :scream:.ای یادآور فضل او نگردد

 
 
 
 

:books:۵شرح نهج البلاغه ،ابن ابی الحدید، ذیل خطبه ٧. 
 

نويسد می باره اين در سيوطی : 

 

 می قرار لعن مورد طالب ابی بن منبر،علی هزار هفتاد از بيش فراز بر نهاد بنا معاويه که سنتی اساس بر اميه بنی زمان در »�
 «گرفت

 

� ١٠۵الکافيه،ص النصائح  

 

کند می نقل نيشابوری مسلم  : 

 

دارد می باز) علی( ابوتراب به دشنام و سب از را تو چيز چه گفت او به و کرد امر را سعد معاويه » ...» 

 

� ١٨٧١ص ۴مسلم،ج صحيح  

 

� ٣٧٢۴ص ۵ترمذی،ج سنن  

 

� کند می نقل بخاری استاد شيبه ابی ابن : 



 

داد دشنام حضرت آن به معاويه و رفتم معاويه نزد حج سفرهای از يکی در گويد وقاص ابی بن سعد » » 

 

� ٣۶۶ص ۶ج المصنف  

 

� نويسد می طبری : 

 

�� جمله از کرد توصيه چند او به داد قرار کوفه والی را مغيره معاويه که هنگامی : 

 

مکن کوتاهی علی به ناسزا و فحش از » » 

 

� ٢١٨ص ٣ج طبری تاريخ  

 

� کنند می ونقل : 

 

کرد می لعن را علی خاست می بر خود جای از اميه بنی از فردی هرگاه » » 

 

� ٣٢٢ص ۵الاوليائ،ج حليه  

 

� ٩۶ص ۵٠دمشق،ج مدينه تاريخ  

 

�� اورد می الطبقات در سعد ابن : 

 

ادندد می دشنام علی به عبدالعزيز بن عمر زمان از پيش تا اميه بنی حاکمان » » 

 



� ٣٩٣ص ۵الکبری،ج الطبقات  

 

�� اورد می الوسی : 

 

گفتند می ناسزا علی به جمعه نماز های خطبه پايان در عبدالعزيز بن عمر زمان تا باد انها بر خدا غضب که اميه بنی » » 

 

� ٢٢٠ص ١۴ج المعانی روح  

فرمود گرامی پيامبر : 

 

 که کسی و است گفته دشنام را خداوند داده دشنام مرا که هر و داده دشنام مرا دهد دشنام را علی که هر ندهيد دشنام را علی »��
کند می عذاب اورا خداوند گويد دشنام را خدا » 

 

� ٢۶٢ص ١١ج کنزالعمال  

 

� ٣٢٣ص ۶احمد،ج مسند  

 

�� فرمود علی حضرت که کنند می نقل ديگران و مسلم : 

 

 نمی دشمن منافق جز و ندارد دوست مومن جز مرا: فرمود چنين يامبرپ افريد را مردمان و شکافت را دانه که خدايی به سوگند »
 «دارد

 

� ٨۶ص ١ج مسلم صحيح  

 

� ۵٨ص ٧ج الباری فتح  

 

 



عليه االله سلام علی امام حضرت  

فرمايند می   : 

 

بِها مُحْتَرِقٍ اَوَّلَ آانَ اَطْلَقَهُ مَنْ وَ اَطْفَاءَها آَظَمَهُ مَنْ مُوقَدَةٌ نارٌ اَلْغَضَبُ . 

 

 آتش آن با آه است آسى اوّل آند، رها آه هر و است آرده خاموش را آن خورد، فرو را آن آه هر ، افروخته ، است آتـشـى خـشـم
سوزد مى .  

 

۴٧ ص ،٢ ج ، غررالحكم شرح  . 

 

عليه االله سلام على امام حضرت   

فرمايند می  : 

 

الحِكمَةُ؛ لكَ تَكْمُلْ الشّهْوَةَ اغْلِبِ  

 

رسد مى آمال به حكمتت شو، چيره) نفس خواهش( شهوت بر . 

 

٢٢٧٢الحكم،حديث غرر . 

 

زندگی_سبک   

 

 

عليه االله سلام علی امام حضرت   

فرمايند می  : 

 

عَقلُهُ قَلَّ لَهوُهُ آَثُرَ مَن . 



 

گرديد آم خردش شد، فراوان اش سرگرمى آنكه . 

 

٨۴٢۶ حديث دررالکلم، و الحكم غرر . 

 

السلام  عليه علی امام  : 

منگر شيدا عاشق چونان ، آن به و بنگر، دنياگريز زاهدِ چون يادن به   

١٠٩ ح ، ١٠٩ ص ، ٧٣ ج ، الأنوار بحار  

 

السلام عليه علی امام : 

 

باشى مردم همه خيرخواه آه است اين خدا رحمت جلب وسيله مؤثّرترين . 

 

١٠٣۴۴ ح ، ۴۵٠ ص دررالکلم و غررالحکم تصنيف  

 

ع(علے امام ): 

  نامحرم، با ورےضر غير ڪردن صحبت

ڪشاند می  مريضی و انحراف به را انسان قلب و سازد می ها مصيبت و بلاها گرفتار را سالم انسان  

 

� ۵٣٢صـ ۵جلد نورالثقلين تفسير  

 

✍ ع( علی قال ): 

 

� بپرهيز مردم اذيّتِ و آزار از  . 

 

خداست با جنگ ، مردم آزارِ زيرا . 



 

ودش می دشمن تو ،با بندگانش جای به خدا و  . 

 

� البلاغه نهج ۵٢ نامه  

 

 پرهيز از سكونت در خانه هاى مجلّل
 خانه ساده در آوفه

پـس از جـنـگ جـمـل بـا مـشورت هاى فراوان تصويب شد آه حضرت اميرالمؤ منين على عليه السّلام در شهر آوفه 
 مستقر شود،

بـزرگـان آـوفـه قـصـر سـفـيـدى در نظر گرفتند آه امام على عليه السّلام را در آنجا سكونت دهند تا به امور حكومتى 
 بپردازد،

 :وقتى حضرت اميرالمؤ منين على عليه السّلام متوجّه اين حرآت آوفيان شد، فرمود
 (مـن حـاضـرنـيـسـتـم تـا ديـوار خـانـه ام از ديـوار مـنـازل بيچارگان بالاتر و خانه ام از خانه مستمندان بهتر باشد)

  
بـنـابـراين درخانه هاى معمولى آوفه سكونت گزيد و به آشور پهناور اسلامى آن روز آه امروزه حدود پنجاه آشور 

 .اسلامى است فرمانروائى مى آرد
 

 :اعتراض به خانه گران قيمت يك فرماندار
امـام عـلى عـليه السّلام تا شنيد آه شريح قاضى (يكى از آارگزاران امام) خانه گران قـيـمـتـى خريده با او برخورد 

 :آرد و نامه تندى به او نوشت و او را از زندگى اشرافى پرهيز داد
 

بـه مـن خبر دادند آه خانه اى به هشتاد دينار خريده اى ، و سندى براى آن نوشته اى، و گواهانى آن را امضا آرده 
 .اند

 شـريـح گـفـت: آرى اى اميرمؤمنان،)
 :امام عليه السّلام نگاه خشم آلودى به او آرد و فرمود

اى شـريـح! بـه زودى آـسـى بـه سـراغت مى آيد آه به نوشته ات نگاه نمى آند، و از گواهانت نمى پرسد، تا تو را 
 .از آن خانه بيرون آرده و تنها به قبر بسپارد

 
اى شـريـح ! انـديـشـه آـن آـه آن خـانـه را بـا مـال ديـگـران يـا بـا پول حرام نخريده باشى، آه آنگاه خانه دنيا و آخرت 

 !را از دست داده اى

 :ادامه نامه امام به شریح
اما اگر هنگام خريد خانه، نزد من آمده بودى، براى تو سندى مى نوشتم آه ديگر براى خريد آن به درهمى يا  ....

 :بيشتر، رغبت نمى آردى و آن سند را چنين مى نوشتم
 

اين خانه اى است آه بنده اى خوار شده، و مرده اى آماده آوچ آردن، آن را خريده، خانه اى از سـراى غرور، آه در 
 .محلّه نابودشوندگان، و آوچه هلاك شدگان قرار دارد، اين خانه به چهار جهت منتهى مى گردد

 
يـك سـوى آن بـه آفـت هـا و بلاها، سوى دوّم آن به مصيبت ها، و سوى سوم به هوا و هوس هـاى سـسـت 
 .آـنـنـده، و سوى چهارم آن به شيطان گمراه آننده ختم مى شود، و درِ خانه به روى شيطان گشوده است

 
ايـن خـانـه را فـريب خورده آزمند، از آسى آه خود به زودى از جهان رخت برمى بندد، به مبلغى آه او را از عزّت و 



 .قناعت خارج و به خوارى و دنياپرستى آشانده، خريدارى نموده است
 

هـرگـونـه نـقـصى در اين معامله باشد، بر عهده پروردگارى است آه اجساد پادشاهان را پوسانده، و جان جبّاران را 
 .گرفته، و سلطنت فرعون ها چون (آسرى ) و (قيصر) و (تُبّع ) و (حمير) را نابود آرده است

 
 آنـان آه مال فراوان گرد آوردند و بر آن افزودند،
 و آنان آه قصرها ساختند و محكم آارى آردند،

 طلا آارى نمودند و زينت دادند،
 فراوان اندوختند و نگهدارى آردند،

 و به گـمـان خـود بـراى فرزندان خود گذاشتند،
 همگى آنان به پاى حسابرسى الهى، و جـايـگـاه پـاداش و آـيـفر رانده مى شوند،

  .آنگاه آه فرمان داورى و قضاوت نهايى صادر شود
 

بـه ايـن واقـعيّت ها عقل گواهى مى دهد، هرگاه آه از اسارت هواى نفس نجات يافته ، و از دنياپرستى به سلامت 
 .بگذرد

 

 

 

 روزگارم با غلامى على سر ميشود
 هر که را دیدم على را دیده نوکر ميشود

 
 بنده زاده بنده اى دارم که دارد مثل من
 چاکرى از چاکران کوى حيدر ميشود

 
 جاى آن دارد بگيرم حلقه دارش کنم

 حلقه اى را که ز گوش بندگى در ميشود
 

 شان او را نه قلم کافى ست نه دفتر نه فهم
 شان سلمانش فقط صدجلددفتر ميشود

 
 نفس مثل خيبر است و هيچکس فتاح نيست

 فتح این قلعه فقط با دست حيدر ميشود
 

 یا که اول هست و آخر نيست یا بالعکس آن
 این چه موجودى ست هم اول هم آخر ميشود

 
 -از همينجا ميشود فهميد- با مهر على
 عاقبت این عاقبتها خير یا شر ميشود

 
 ”محضر یاد على و محضر ”نادعلى

 هر که آدم ميشود ازاین دو محضر ميشود
 

 ذات فياض ”امين االله“ “ امينى“ پرور است



 هر که شد خورشيد ذاتا ذره پرور ميشود
 

 قدر زر زرگر شناسد قدر زهرا را على
 علتش این است داماد پيمبر ميشود

 
 بيشتر کار برادر را برادر ميکند

 حق بده پس باتو پيغمبر برادر ميشود
 

 کار خير ما کنار حب تو ميایستد
 دوبرابر ، سه برابر….صد برابر ميشود

 
 معجزات چشمهایت خلق صاحب معجزه ست

 دلدل ات رد ميشود سنگ همه زر ميشود
 

 تو ميان خانه هم باشى همه ذبح تواند
 تو به خيبر هم نيایى فتح خيبر ميشود

 
 هر یک از پيغمبران اول مياید محضرت
 با تو بيعت ميکند بعدا پيمبر ميشود

 
 دوستى از دوستان دوستان تو اگر

 در جهنم هم که باشد آخرش در ميشود
 

 طفل خود را بر سر شانه نجف آورده ام
 کودک است امروز, در آینده قنبر ميشود

 
 این زمين خاصيتش این است قيمت ميدهد

 سنگ را اینجا بيندازند گوهر ميشود
 

 زان طرف سنگ نشانى هم ندارد فاطمه
 زین طرف دارد کف صحن تو مرمر ميشود

 
 باز با…..“ نه , باز اینجا با کبوتر ميپرد“
 شاه اینجا همنشين چند نوکر ميشود

 
 حال من چون حال بيماری است زیر دست تو
 هر چه بدتر ميشود انگار بهتر ميشود…..؟

 

 
 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ

 ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
 ﴿سوره مبارکه زخرف آیه ٤٣﴾ 

 
  : معنی آیه

 پس به آنچه به سوى تو وحى شده است چنگ دَرْزَنْ ، آه تو بر راهى راست



 . صراط مستقيم) قرار دارى)
 

 : امام باقر عليه السلام در تفسير آیه ٤٣ سوره مبارکه زخرف می فرماید
 

مراد از این سخن خداوند متعال که می فرماید ای محمد تو بر صراط مستقيم و راه راست هستی یعنی تو بر ولایت 
 .اميرالمومنين علی بن ابی طالب عليه السلام هستی و علی همان صراط مستقيم است

 
 منبع : تفسير القمي، ج٢، ص: ٢٨٦

 

 
 امام على عليه السلام

 
 بِدَوامِ ذِآرِ اللَّهِ تَنجابُ الغَفلَةُ

 
 با مداومت بر ياد خداست آه غفلت، زدوده مى شود

 
 عيون الحكم والمواعظ: ص ٤١٩ ح ٧٠٩٩؛ نهج الذآر: ج١، ص٥٢

 

 همدانى است آه فرمود: تمام افراد هنگام مرگ مرا ملاقات خواهند آرد؛ چه مؤمن و چه آافر(٢٢

 بحارالانوار:١٩٤/٦ -  ١٩٥. حاصل روايت از بحارالانوار: ١٨١/٦

 

السلام عليہ علی الاميرالمؤمنين عن   : 

    

بِدُنياكَ آخِرَتَكَ تَبِع ولا ، هَواكَ خالَفَ وإن الحَقَّ اِرآَبِ  . 

 

 

 

فرمودند السلام  عليہ على امام   :  

 

  ، آن حرآت حق با هموارہ 

باشد تو ميل خلاف بر هرچند   

مفروش دنيايت بہ را آخرتت و .   



٢٢٩٧ ح:  الحكم غرر   

 

السلام عليه اميرالمؤمنين حضرت با نجران اسقف و خليفه مناظره  

 

 

 آنجا به آمد و رفت و است سردسير ما سرزمين خليفه اي:  گفت و آمد خطاب بن عمر نزد به نجران نصاراي بزرگ اسقف روزي
آنم تقديم و بياورم شما نزد به را ها ماليات ساله هر آه آنم مي ضمانت من. است پرهزينه و سخت .  

پذيرفت را او ضمانت عمر .  

 

 ، آمد سيمايي خوش پيرمرد با همراه هم يكبار. نوشت مي او براي اي نامه برائت هم عمر و آورد مي را ماليات سال هر اسقف پس
آرد صحبت او با اسلام فضيلت از و نمود تهداي قرآن و پيامبر و خدا به را او عمر  . 

 

آه خوانيد مي خود آتاب در آيا عمر اي:  گفت اسقف  :  

« ؟ آجاست دوزخ آتش پس. » است زمين و آسمان پهناي و عرض مانند عرضش آه بهشتي   

 

هدبد را پاسخ آه آرد خواهش ايشان از و آرد السلام عليه علي به رو بود عاجز دادن پاسخ از آه عمر  .  

 

 روز وقتي ؟ رود مي آجا روز آيد، مي شب آه گاه هر ؟ اي آرده فكر روز و شب به آيا اسقف اي:  فرمود السلام عليه علي حضرت
اند گونه اين نيز جهنم و بهشت پس رود؟ مي آجا شب آيد، مي  .  

 

داد پاسخ آه بود آه جوان آن. هدبد پاسخ سؤال اين به بتواند آسي آه آردم نمي فكر من خليفه اي:  گفت عمر به اسقف .  

 سؤال چه هر.  است السلام عليه حسين و السلام عليه حسن پدر و سلم و آله و عليه االله صلي پيامبر داماد او:  گفت خوشحالي با عمر
من از نه بپرس او از داري  . 

 

آن از پس نه و آن از پيش نه آن بر گردي و تابيد آن بر خورشيد يكبار آه زمين از اي قطعه از بده خبر مرا:  گفت اسقف  . 

 

 از بعد نه و آن از قبل نه نتابيد ديگر و تابيد يكبار آن بر خورشيد و شد شكافته اسرائيل بني براي آه بود دريايي آن:  فرمود حضرت
  . آن



 

؟ شود نمي تمام ، دارند مي بر او از چه هر آه بهشتي هاي ميوه به شبيه است مردم دست در آه چيزي از بده خبر مرا:  گفت اسقف  

 

شود نمي تمام هرگز و گيرند مي آن از را خود نياز و شوند مي جمع آن بر دنيا اهل آه است قرآن آن: فرمود حضرت .                      

آسمانها قفل از بده خبر مرا:  گفت اسقف  . 

 

است االله رسول نبوت و خدا يگانگي هب شهادت آن آليد و است خداوند به شرك آسمانها قفل: فرمود حضرت  .                           

شد ريخته زمين روي بر آه خوني اولين از بده خبر مرا:  گفت اسقف  .   

زائيد را هابيل آه هنگامي است حوا زايمان و نفاس خون ، خون اولين:  فرمود حضرت  .   

 

؛ ولي شد غضبناك و ينخشمگ عمر پس. خدا مكان از بده خبر مرا:  گفت اسقف                       

:  فرمود او به خدا رسول ؛ آرد سلام و آمد اي فرشته آه بوديم خدا رسول نزد در ما:  فرمود متانت و آرامي با السلام عليه علي امام
؟ اي آمده آجا از   

 نزد از هفتم زمين از:  داد جواب او و دپرسي او از پس. آمد ديگري فرشته سپس.  پروردگارم پيش از هفتم آسمان از:  گفت
  . پروردگارم

 

هست خدا زمين و آسمان در»  اله الارض في و اله سماء في«  آنجاست هم و اينجاست هم جل و عز خداوند   . 

 

٨٧ ص ، ١٢ ج ،) ره(امينی علامه الغدير   . 

فرموند  وسلم وآله عليه االله صلي اآرم پيامبر : 

 

داشتم ها آسمان ملكوت در آه سيري و معراج در ‐  ‐ 

آرد عرض و آمد من نزد اي فرشته  :  

اند؟ شده مبعوث اي عقيده چه بر آن سئوال اند رسيده رسالت به تو از قبل آه آنها از!  محمد اي  

 

شديد؟ برانگيخته رسالت به اي عقيده چه بر من از قبل شما ؛ شدگان فرستاده اي و پيامبران اي: گفتم   



 

آردند عرض : 

 

السلام عليه طالب أبي بن علي وولاية ولايتك علي . 

 

السلام عليه ابيطالب بن علي ولايت و تو ولايت بر  

 

 

 

٩٩ص١ج القطره  

١٢۵: لمحتضر  

٧٠ ح ٣٠٧/٢۶: الأنوار بحار   

٢٩ ح ۵۶٢/٢: الآيات تأويل  

٣ ح ١۴٧/۴: برهان تفسير  . 

 

فرمودند آله و عليه االله صلی اکرم پيغمبر که است کرده روايت عباس ابن  : 

 

 ولی ولايت يابد رهايی آن های سختی و ها وحشت از ميخواهد کس هر است زياد آن وحشت و هراس که است روزی قيامت روز
 حوض کنار در او همانا و کند  پيروی السلام عليه طالب ابی بن علی من حوض صاحب و جانشين و وصی از و بپذيرد بايد مرا

 و نميگردد سيراب هرگز و است تشنه دائمأ نياشامد آب آن از که کسی دهد می آب را دوستانش و ندک می دور آن از را دشمنانش
شود نمی  تشنه هيچگاه بياشامد آب آن از که کسی . 

 

 

۵۴： الأنوار مشارق    

٣٣/١٢۶   ح   ١   ج  ： القطره    

[ �✏  ۵٠   السلام عليه بيت اهل فضايل دريای از ای قطره ] 

 



فرمودند سلم خطاب به علی ع  و آله و عليه االله یصل اکرم پيامبر  : 

 

شوی می کشته من آيين از دفاع برای و است من روش به تو زندگی  . 

 ( ٣٢٩٩٧/۶١٧:  ١١  الأعمال کنز ) 

 

السلام عليه اميرالمؤمنين ی حوريّه   

 

فرمود می که شنيدم خدا رسول از: گويد عباس ابن  : 

 جبرئيل به نمود، برخورد من صورت به که ديدم را نوری آنجا در و شدم بهشت داخل ،)معراج شب در( بردند آسمان به مرا که شبی 
  :گفتم

ديدم؟ من که است نوری چه اين " "  

کرد عرض :  

 خود قصر از که بود السلام عليه طالب ابی بن علیّ های حوريّه از ای حوريّه لکن ماه، نور نه و بود خورشيد نور نه اين،! محمد ای 
] دائما[ او و بود، او های دندان از فرموديد، مشاهده شما که نوری اين و خنديد،] شما ديدن با[ و افتاد شما به چشمش پس شد، نمايان
شود بهشت داخل السلام عليه طالب ابی بن علیّ که زمان آن تا بهشت در زند می دور . 

 

٣٢١ح.٣١٨ص. خوارزمی مناقب   

١٨ح. ٧٢ص. ١ج. المرام غاية   

٢١٢ح. ١٧٨ص. لمحتضرا   

۴٨٢ح. ۶۴ص. ۴ج. الهداة اثبات   

 

الهی ی هديّه   

 

گويد] وآله عليه االله صل اکرم پيامبر خادم[ مالک بن انس  : 

 و شد اسب بر سوار حضرت آن و کردم زين را اسب من کن، زين مرا اسب! انس ای: فرمود من به وآله عليه االله صل خدا رسول 
 به وآله عليه االله صل اکرم رسول آنگاه السلام، عليه اميرالمؤمنين ی خانه در به رسيديم اينکه تا کردم، حرکت ايشان سر پشت نيز من
 آنها با نيز من و کردند حرکت دو هر و شد، سوار و کردم زين را حضرت آن اسب من کن، زين را او اسب! انس ای: فرمود من

 آنها به و افکند سايه آنها بر سفيدی ابر هنگام اين در صفا، با و پاکيزه و پاک و سرسبز هايی زمين به رسيديم اينکه تا کردم، حرکت
 و نفر، دو شما بر سلام: گفت می که رسيد گوش به بلندی و آشکار صدای ناگهان رسيد آنها نزديک ابر آن چون و شد، نزديک



 آن و کرد، هبوط السلام عليه امين جبرئيل آن از پس و دادند، را سلام آن جواب بزرگوار دو آن پس باد، شما بر خدا برکات و رحمت
نمودند خلوت کناری در دو . 

 قدرت دست به که داد سيبی او به و زد صدا را السلام عليه علی وآله، عليه االله صل اکرم پيامبر بازگشت، آسمان به جبرئيل چون پس
بود شده نوشته سطر اين آن روی بر الهی : 

 

السلام عليه طالب ابی بن علیّ وليّه الی بالغال الطّالب من هديّة » » 

السلام عليه طالب ابی بن علیّ وليّش، سوی به غالب خداوند از ای هديّه"  يعنی " 

 

٢٣٨ح. ٣٧٢ص. ١ج. المعاجز مدينة   

 

نويسد مى خود هاى نامه از يکى اميرمومنان علی در : 

 

«  و اسلام اگر ترسيدم که) بود اينجا در. (سازند نابود را محمد دين اهندخو مى و بازگشته اسلام از گروهى ديدم خود چشم با که اين تا
 شما بر حکومت و خلافت ساختن رها از من براى آن مصيبت که باشم اسلام در شکاف و نابودى شاهد بايد نکنم يارى را اهلش 

 يا و شود مى تمام »سراب« که طور همان. شود مى تمام و زايل که است، دنيا زندگى کوتاه دوران بهره اين که چرا بود بزرگتر
 محکم و برجا پا دين و شد نابود و رفت ميان از باطل تا خاستم پا به حوادث اين دفع براى پس. پاشند مى هم از که ابرهايى همچون
 «گرديد

 

� ۶٢البلاغه،نامه نهج  

 

� السلام عليه علی اميرالمؤمنين   

 

دارد دوست را آسايش خدا، ياد از خبر  بى قلب و دارد دوست بسيار را خدا براى خستگى خدا، دوستدار قلب � . 

 

� ٨٧ص ،٢ج الخواطر، تنبيه  

 

عليه االله سلام علی امام حضرت  

فرمايند می   : 



 

أمرَينِ بينَ لأنَّهُ ؛ مُحسِنا آانَ إن و خائفا إلاّ يُمسِي لا و ، مُحسِنا آانَ إن و خائفا إلاّ يُصبِحُ لا المؤمنَ إنَّ   : 

 

١‐ بهِ صانِعٌُ  اللّه مَا يَدرِي لا مَضى قد وَقتٍ بينَ  

 و 

الهَلَكاتِ مِنَ يُصِيبُهُ ما يَدرِي لا اقتَرَبَ قدِ أجَلٍ بينَ ‐٢  

 

 است بيمناك آه اين مگر آند نمى آغاز را خود شب و باشد نيكوآار هرچند است ترسان آه آن مگر ، آغازد نمى را خود صبح مؤمن
دارد قرار امر دو ميان او زيرا ؛ باشد دهآر نيك آارهاى چه گر  :  

 

١‐   آند، مى چه او با خدا داند نمى و است گذشته آه زمانى

 و

٢‐ گرفت خواهد را او دامن مهلكى مسائل چه داند نمى و است نزديك آه اجلى  . 

 

٣۵٧طوسی،ص امالی . 

 

 

 
  (اميرالمومنين(ع) برادر نبي(ص

 
 .از جمله رواياتي آه بر اهميّت و جايگاه علي(ع) نزد پيامبر(ص) دلالت مي آند، روايات اخوّت است

پيامبر(ص) بعد از آمدن به مدينه و تشكيل حكومت، براي آسان برطرف آردن مشكلات جامعه، براساس دستور قرآن 
آه مومنان برادرند، اقدام به ايجاد اخوّت بين مسلمانان آرد و دو نفر دو نفر آنان را با هم برادر خواند و 

 .اميرالمومنين(ع) را براي خودش در نظر گرفت
 

اين ويژگي از ويژگيهايي است آه اميرالمومنين(ع) در زندگي خود به آن افتخار مي نمود و آن ويژگي منحصر به فرد 
 .براي خود مي دانست و ادعا مي آرد آه هرآس چنين ادعايي دارد دروغ گو است

 
 :ابو سليمان مي گويد: اميرالمومنين(ع) در حال سخنراني روي منبر مي گفت

 
 .من بنده خدا و برادر رسول خدا(ص) هستم. اين سخن را هرآس غير از من بگويد دروغ گوي دروغ پردازي است

 
 .مردي برخاست و گفت: من بنده خدا و برادر رسول خدايم پس جنون گرفت و او را بردند



 
 خصائص نسائي، ص١٠١

 

 
 

 :تفسير آیهٔ مبارکه
. 

 .فأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ االلهِ عَلَى الظَّالِمِين اعراف/٤٤
 

 !ترجمه: روز رستاخيز، مؤذن بين جمعيت ندا مى دهد؛ لعنت خدا بر ظالمين
 

 اميرالمومنين مولا علی (عليه السلام) فرمودند؛
 

 :أَنا ذلِکَ الْمُؤَذِّن، ’من آن مؤذن روز رستاخيز هستم، که ندا ميدهم’
. 

 :أَلا لَعْنَةُ االله عَلَى الَّذِينََ  آَذَّبُوا بِوِلايَتِى و اسْتَخَفُّوا بِحَقِّى
 .لعنت خدا بر کسانی که ولایت مرا تکذیب نموده و حق مرا تضعيف کردند

. 
 کافی ج ١، ص ٤٢٦

 شواهد التنزیل ج ١، ص ٢٦٧
 کشف اليقين ص ٣٨٤
 بحارالانوار ج ۵٢، ص ٤٨

 

 
 بدّلوا نعمت اللّه آفراً

 
 
 

 :ابن کثير
 از امام صادق عليه السلام راجع بقول خدای عزوجل

 
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ آُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

 
 آيا نديده اى آن آسانی را آه نعمت خدا را به آفر بدل ساختند و مردم خود را به ديار هلاك بردند؟

 سوره ابراهيم،٢٨
 

 :پرسيدم، فرمودند
مقصود، همه قریش است، آنکسانی که با رسولخدا صلی االله عليه و آله دشمنی کردند و جنگ نمودند و وصيت او را 

 .درباره جانشين آن حضرت انکار کردند
 
 

 اصول کافی جلد اول،صفحه: ٣١٦

 



فرمودند) ع(علی امام ： 

 

� رسد می آدمی تلاش تناسب به خدا ياری . 

 

� ١٣٩البلاغه،ح نهج شرح  

 

 

فرمودند)  السلام عليه(  المؤمنين امير  : 

 

بگيرد مردم از ای عده حرف از را خدا دين که هر   

، بگيرد پيامبر سنت و خدا کتاب از را خويش دين که کسی اما ؛ ميدهد دست از ديگر ای عده حرف به ،   

گردد نمی بر خويش ندي از او ، کنند حرکت خود جای از کوهها اگر  . 

 

 

٩۵ ص ١٨ ج:  الشيعه وسائل �  

 

حکمت آبشار  

 

چيست؟ المعمور بيت!علی يا:پرسيد السلام عليه علی امام از کواء ابن روزی  

 

بود ضراح آن برتو وای: فرمود امام . 

 

 روز تا و ميشوند وارد آن در تهفرش هزار ٧٠ روز هر آه لؤلؤ دانه يک از کعبه برابر چهارم آسمان در است ای خانه المعمور بيت
نميگردند باز بدان قيامت  

(  نويسنده و بنويسند را بهشت اهل کردار راست، سمت ودر ميباشند مکان آن در بهشت اهل های نويسنده)شد نخواهد آنها نوبت يعنی
نويسند می را دوزخيان رفتار و سياه،کردار های قلم با چپ سمت در دوزخيان های . 



تعالی خداوند قول تفسير است واين اند داده انجام ها انسان که را آنچه ميشود شنيده آنها واز ميروند بالا فرشته دو آن شب هنگام . 

 عرش آسمان،زير در دريايی مسجور بحر و است آسمان آن: فرمود چيست؟حضرت مرفوع سقف اميرالمومنين يا:گفت کواء ابن سپس
 .خداست

٢٨/جاثيه . 

١۶٣،ص٩البيان،ج مجمع . 

 

عظام انبياء جميع بعثت شرط ،)السلام عليه( علی مولا ولايت . 

 

فرمودند؛ نورانية حديث در) السلام عليه(علی مولا اميرالمومنين   

الْمُرْسَلِين وَ النَّبِيّينَ بَعَثْتُ الَّذِی أنَاَ  . 

 

نمودم مبعوث) آله و عليه االله صلّی محمّد آل و محمّد ولايت بر( را مرسلين و انبياء که آنم من  .  

 

روايت؛ سند   

٨١ ص ،١٢ ج الأنوار عبقات خلاصة فی الأزهار نفحات . 

 

 حسنه

 

 

 

( آمِنُونَ يَوْمَئِذٍ فَزَعٍ مِنْ وَهُمْ مِنْهَا خَيْرٌ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاءَ مَنْ  ) 

 

 خواهند امان در روز آن وحشت و رست از آنان و داشت خواهند آن از بهتر پاداشی دهند انجام ای حسنه و نيک کار که کسانی »
  .«بود

است السلام عليه علی ولايت برای اسمی »حسنه » . 

 



٨٩:  آيه نمل سوره   

 

١٩  ح  ۴١١/١:  الآيات تأويل   

٢۴٧  ص  ٣١/٨۴٨  ح  ٢  ج:  القطره   

( �✏ ۵٧٣ السلام عليهم بيت اهل فضائل دريای از ای قطره ) 

 

گفت که ميکند نقل عباس ابن از صدوق شيخ : 

هستند الهی رحمت در غرق بهشت در که هنگامی بهشت اهل  

ميکنند مشاهده خورشيد نور مانند را نوری  

دارد خاصی تابش و درخشندگی که  

ميگويند بهشتيان : 

ای فرموده خود کتاب در تو خداوندا .. 

 

الإنسان سوره  

 

١٣[ شَمْسًا فِيهَا يَرَوْنَ لَا ... ]   

 

١٣[ ندبين نمى آفتابى هيچ بهشت در ] 

 

است؟؟ نوری چه اين پس  

ميگويد آنها به و ميکند روانه آنها سوی به را جبرئيل عزول خداوند : 

 

نيست خورشيد نور کرديد مشاهده که نوری اين  

السلام عليهما فاطمه و علی بلکه  

کردند ای خنده  

گرديد ظاهر بهشت در درخششی و تابشی چنين آنها لبخند نور از و ... 



 

 

۴۴ مجلس ١١ ح ضمن ٣٣٣ صدوق امالی  

 

فرمودند  سلم و آله و عليه االله صلی محمد حضرت  : 

 

فرمود کرد تکلم من خداوندبا گاه هر معراج شب در  : 

است من پيروان برای هدايت چراغ و من دوستان امام او که بگو و برسان سلام السلام عليه علی به من طرف از محمد ای  

فرمود بعدبگو تبريک را کرامت اين او به و  : 

 

 به جمعيتی درباره قيامت فردای آنها از يکی همانا نشماريد کوچک است تنگدست و فقير السلام عليه علی شيعيان از که را کسی 
کند می شفاعت مضر و ربيعه قبيله دو اندازه .  

 

۵۴： الأنوار مشارق   

٣٣/١٢۶ ح  ١  ج:    القطره  

[ �✏  ۵٢   لامالس عليه بيت اهل فضايل دريای از ای قطره ] 

 

آفرينش ابتدای از ثالثه شهادت  

 

 

 والارض السماوات االله خلق لما انّه باسمائنا االله نوّه بيت اهل اوّل انّا: قال قال السلام عليه الصادق عبداالله ابی عن طريف بن سنان عن
ثلاثا »حقا اميرالمؤمنين عليّا انّ اشهد« لاثا؛ث »االله رسول محمّدا انّ اشهد« ثلاثا؛ »االله الا اله لا ان اشهد«: فنادی مناديا امر . 

 

فرمود السلام عليه صادق امام :  

 

کرده آوازه بلند را ما نام خداوند که هستيم خاندانی نخستين ما .  



کند فرياد که داد فرمان مناديی به آفريد را زمين و ها آسمان خداوند چون :  

« بار سه »حقا اميرالمؤمنين عليّا انّ اشهد« بار؛ سه »االله رسول محمّدا انّ اشهد« بار؛ سه »االله الا اله لا ان اشهد . 

 

۴  حديث ،٨٨ مجلس صدوق، شيخ امالی  

 

ميشود بهشت وارد که کسی نخستين  

 

 

فرمود السلام عليه علی اميرالمومنين :  

 

شویمي بهشت وارد که هستی کسی نخستين تو! علی ای: فرمود من به وآله عليه االله صلی خدا رسول . 

 

 بهشت وارد شما از پيش آيا) ص( خدا رسول ای: پرسيدم وآله عليه االله صلی خدا رسول از: فرمود السلام عليه علی اميرالمومنين
 ميشوم؟

 

 پرچمدار،پيشرو و هستی من پرچمدار دنيا در که همچنان آخرتی در من پرچمدار تو زيرا! آری: فرمود وآله عليه االله صلی خدا پيامبر
 .است

 

١٧٣الشرائع،ص علل  

 

حد حکم اجرای مورد در السلام عليه اميرالمؤمنين حضرت قضاوت  

 

 فردا ولي نگفت چيزي لحظه آن در عمر بودند، مشغول زشتي عمل به آه ديد را زني و مرد مدينه، در شبگردي هنگام در عمر شبي
 را آنها آه اين دليل به بزنم حد را زني و مرد مسلمين فهخلي عنوان به من آه مردم اي دهيد مي اجازه آيا:  گفت مردم حضور در صبح
ام ديده زشتي عمل حال در .  

بزني حد را آنها آه داري را حق اين و هستي خليفه تو: گفتند مردم .  

 



 بايد بدهي، مانجا الان را آار اين اگر تو. بدهي انجام را آار اين تواني نمي تو عمر اي: فرمود السلام عليه علي حضرت هنگام اين در
آرد اجرا تو بر را حد . 

 

 مجازات را آنان آه نداري را حق اين تو پس ، نفر يك نه بدهند، شهادت نفر چهار بايد آنان بر حد اجراي براي آه است اين خدا قانون
 .آني

 

٢۴٣ص ،١١ج ،) ره(امينی علامه الغدير   

 

 

السلام عليہ(علے أميرالمؤمنين قال  ): 

 

 وَ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ فَجُعِلَ قُلِبَ مُنْكَراً يُنْكِرْ لَمْ وَ مَعْرُوفاً بِقَلْبِهِ يَعْرِفْ لَمْ فَمَنْ بِقُلُوبِكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِأَيْدِيكُمْ الْجِهَادُ الْجِهَادِ مِنَ عَلَيْهِ بُونَتُغْلَ مَا أَوَّلُ
أَعْلَاهُ أَسْفَلُهُ  . 

  

 پس ، مےباشد هايتاڹ قلب با جهاد آنگاه و ، زباڹ با جهاد سپس ، دستانتاڹ با جهاد ، مےمانيد باز آڹ در ڪه جهاد از مرحلہ اوّليڹ
 بالا او قلب پاييڹ و ، پاييڹ آڹ بالاے ، گشتہ واژگوڹ قلبش ، نڪند انڪار را منڪرے و ، نكند ستايش را معروفى ، قلب با ڪه ڪسے
گرفٺ خواهد قرار . 

 

[ البلاغه نهج٣٧۵حکمت ] 

 

آرد عرض السلام عليه صادق امام به شخصي : 

؟ برد بالا خود دوش بر را السلام عليه علي وسلم وآله عليه االله صلي خدا رسول چرا    

  :فرمود

بشناسند را او والاي مرتبه و رفيع مقام مردم اينكه تا .  

دهيد توضيح برايم زيادتر: آرد عرض  

است سزاوارتر آس هر از وسلم وآله عليه االله صلي داخ رسول مقام به او بدانند مردم تا: فرمود .  

دهيد توضيح بيشتر: آرد عرض .  

  :فرمود



است هدايت برافراشته پرچم و مردم پيشواي او از بعد السلام عليه علي بدانند مردم تا .  

بفرمائيد زيادتر: آرد عرض . 

فرمود حضرت  :  

 

 است ديوانه يا دروغگو محمد بن جعفر: گوئي مي و گيري مي آناره من زا دهم خبر تو به آن باطن و حقيقت از اگر ؛ هيهات
آند مي پيدا آگاهي نيكوآاران و ابرار جز آسي اسرار بر وچگونه . 

 

 

 

٢٢٢ص١ج القطره  

١٧: الأنوار مشارق  

 

الهی رحمت نظر لايق ، السلام عليهم بيت اهل بنده  

 

 

 

فرمودند السلام عليه صادق_امام# که است کرده نقل مفضل از رحمةاالله مفيد شيخ  :  

 

 و نمود واگذار آنها به را خود امر سپس و شناسانيد بندگان به را خود پس بود همتا بی و يکتا پادشاهی در تعالی و تبارک خداوند همانا
ساخت روا آنها برای را بهشت  . 

 

 تباه را قلبش بخواهد را که هر و سازد می آشنا ما تولاي با را او سازد پاک را قلبش بخواهد خداوند که پری و آدمی از کس هر پس
فرمودند سپس.  دارد می باز ما معرفت از را او کند : 

 

 علی اميرالمومنين ولايت به مگر بدمد آن در خود روح از و بيافريند را او قدرتش دست با خداوند که نشد اين سزاوار آدم ؛ مفضل ای
السلام عليه علی اميرالمومنين برای فروتنی و تواضع با مگر نداد قرار جهانيان برای خود قدرت نشانه را عيسی و السلام عليه . 

 



نيافت را الهی رحمت نظر لياقت ما بندگی با جز کسی کنم خلاصه را مطالب: فرمودند سپس .  

 

 

٢۴۴:   الإختصاص    

۵۶  ح ٢٩۴/٢۶:  بحارالانوار  

# ۵۵١- ۵۵٠  ص١٢/٣٨٢  ح ١  ج:  القطره  

 

ميکند؛ روايت عباس ابن  

 

١٢ آيه يس سوره..نموديم شمارش و کرده جمع مبين امام در را چيزی هر(( آيه چون  )) 

 

؛ کردند عرض و)  عمر و ابوبکر(برخاستند نفر دو آن شد نازل    

است؟ تورات آيا چيست؟ مبين امام از مقصود ، خدا رسول ای   

نه:  فرمودند حضرت   

است؟ انجيل آيا کردند؛ عرض   

نه:  ودندفرم    

است قرآن حتمأ پس کردند؛ عرض . 

نه:  فرمودند   

 

فرمودند و  کردند حضرت آن به اشاره آله و عليه االله صلی اکرم پيغمبر  شدند وارد السلام عليه علی اميرالمؤمنين هنگام اين در  : 

 

 عليه علی که است کسی معنا تمام به ادتمندسع و خوشبخت همانا و است آورده فراهم او در را چيز هر علم خدا که است مبين امام او
 در السلام عليه علی با که است کسی معنا تمام به بدبخت و گمراه و باشد داشته دوست ازمرگ پس و زندگی دوران در را السلام
کند دشمنی خود ازمرگ پس و زندگی دوران . 

 

۵۵ ： الأنوار مشارق    

# ٣۴/١٢٧  ح   ١  ج ： القطره  



 

فرمايند می) ص( اکرم رسول  :  

 

ص( محمد ای رسيد خطاب من به تعالی حق جانب از معراج شب در ) :  

 

است خلق محبوبترين من نزد در) ع( علی  

است من اوليای هدايت چراغ علی  

است صالح و مومن افراد پرچمدار) ع( علی  

نمايد او اوامر اطاعت که کسی برای از است نور علی    

باشد آنها ملازم مرگ از پس که پرهيزکار افراد برای است باقيه و تقوی کلمه علی و   

داشته دوست مرا بدارد دوست را علی هرکس محمد ای   

نموده دشمنی مرا ورزد دشمنی علی با هرکه و .   

 

۴۵ صفحه ۶ جلد جامع تفسير  

 

 
:sparkles:  ْعَلَيْكُمْ بِالاَْدَبِ ،فَاِنْ آُنْتُمْ مُلوآا بَرَزْتُم 

 وَ اِنْ آُنْتُمْ وَسَطا فُقْتُمْ 
 وَ اِنْاَعْوَزَتْكُمُ الْمَعيشَةُ عِشْتُمْ بِاَدَبِكُم

 
:ok_hand: ادب بياموزيد ، زيرا آه [در اين صورت]  

 
:small_orange_diamond: اگر پادشاه:crown: باشيد ، برجسته مى شويد 

 
:small_orange_diamond:اگرميانه باشيد ، سرآمد مى شويد 

 
:small_orange_diamond:و اگر تنگ دست باشيد ، با ادبتان گذران زندگى مى آنيد.:blush: 

 
  امام_علی_عليه_السلام#

 ، ح304٤٨٣شرح_نهج_البلاغه_ابن_ابى_الحديد، ج٢٠،ص #

 



  

  

  

  

  

  

 السلام  عليهعلی ت امير موءمنان ذكر مصيبت شهاد

السلام بر سر منبر اعلام آرد آه امسال شما به حج خواهيد رفت و من در ميѧان شѧما    در ماه رمضان سال چهلم هجرى قمرى ، امام على عليه

 . نخواهم بود 

يѧك شѧب در خانѧه زينѧب عليهاالسѧلام و شѧبى       السѧلام و   السلام و يك شب در خانه امام حسين عليه در آن ماه ، يك شب در خانه امام حسن عليه

امѧر خѧدا   : فرمѧود   آردنѧد ، مѧى   وقتѧى علѧت را سѧوءال مѧى    . آѧرد   فرمود و بيشتر از سه لقمه ميل نمѧى  آلثوم عليهاالسلام افطار مى هم در خانه ام

  . خواهم در حالى خدا را ملاقات آنم آه شكمم از غذا پر نباشد  و مى! نزديك شده است 

: از ايѧن رمضѧان چقѧدر گذشѧته اسѧت ؟ عѧرض آѧرد        ! اى ابامحمد : السلام آرد و فرمود  ماه ، از سر منبر نگاهى به حسن عليه روزى در اين

هفده روز : از اين ماه رمضان چقدر باقى است ؟ عرض آرد !   اى اباعبداللّه: السلام آرد و فرمود  سپس نگاهى به حسين عليه! سيزده روز 

  ! شود  ترين امت ، خضاب مى اين محاسن با خون سر به دست شقى! به خدا قسم : شريف خود زد و فرمود حضرت دست بر محاسن ! 

مѧن بѧراى افطѧار    . چون به خانه آمد ، مشѧغول نمѧاز شѧد    . شب نوزدهم رمضان سال چهلم هجرى ، پدرم افطار منزل ما بود : گويد  آلثوم مى امّ

وقتѧى  . السѧلام بѧردم    ها را در يѧك سѧينى ، خѧدمت امѧام عليѧه      آن. ك سائيده شده ، تهيه آرده بودم دو عدد نان جو و يك آاسه شير و مقدارى نم

اى ؟  بѧراى مѧن در يѧك سѧينى دو نѧان خѧورش قѧرار داده       ! اى دختѧر  : حضرت نماز را تمام آرد و چشمش به سفره افتاد ، گريѧه آѧرد و فرمѧود    

 آنم ؟  آله تبعيت مى و عليه االله ول اآرم صلىدانى آه من از برادر و پسر عمويم ، حضرت رس نمىمگر

در حѧلال  ! اى دختѧر  . تѧر باشѧد    هرآه خوراك و پوشاك او در دنيا ، بهتر باشد ، ايسѧتادنش در قيامѧت ، در مقابѧل خداونѧد ، طѧولانى     ! اى دختر 

 . . .دنيا حساب و در حرام دنيا عقاب است و 

خواهم بѧا   ظرف شير را بردار آه مى: فرمود . خواستم نمك را بردارم ! شير يا نمك را بردار يكى از دو ظرف : السلام فرمود  سپس امام عليه



  .شكم خالى خدا را ملاقات نمايم 

دعѧا  ( بعد از صرف افطار ، حضرت بلند شد و به نماز مشغول شد و پيوسته در رآوع و سجود بود و به درگاه الهѧى بسѧيار تضѧرع و ابتهѧال     

آرد و سوره يѧس تѧلاوت    گشت و به اطراف آسمان نگاه مى رفت و بر مى در آن شب بسيار از اطاق خود بيرون مى. ود نم مى) باحالتى خاص 

  » ! خدايا مرگم را مبارك قرار بده « » ! اللّهُمَّ بارِك لي فِى المَوْت « : فرمود  نمود و مى مى

  . نمود  فرستاد و استغفار مى و زياد صلوات مى »!  وَاِنّا اِلَيْهِ راجِعونْ    اِنّا للّه« : فرمود  و بسيار مى

  .هاى قبل ، براى نماز شب بيرون نرفت  السلام در تمام آن شب بيدار بود و بر خلاف شب امام عليه

شѧب ، مѧن   در صبح اين : السلام فرمود  اين بيدارى و حالات خاصّ شما در اين شب ، براى چيست ؟ امام عليه! اى پدر : آلثوم عرض آرد  امّ

  : امام مظلومان فرمود ! بفرمائيد شخص ديگرى به جاى شما به مسجد برود و با مردم نماز بخواند : آلثوم عرض آرد  امّ! شهيد خواهم شد 

  . )١(سپس آماده رفتن به مسجد شد! توان فرار آرد  از قضاى الهى نمى
در اين موقع ، . السلام براى رفتن به مسجد ، به حياط منزل رفت  عليهامام . نبّاح موءذن ، اذان گفت  وقتى فجر صادق طلوع آرد ، ابن

  ها بر خلاف روزهاى قبل ، مرغابى
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ها را دور آند ، امّا امام  يك نفر از اهل منزل خواست آن! آردند  زدند و فرياد و سر و صدا مى السلام آمدند و پر مى مقابل امام عليه
 . آنند و بعد از اين نوحه آنندگانى خواهند بود  ها الان سر و صدا مى اين! ها را رها آنيد  اين: فرمود  السلام عليه

اى را  زيѧرا پرنѧده  ! ها را رهѧا آѧن برونѧد     به حقى آه بر تو دارم ، اين! اى دخترم : آلثوم نمود و فرمود  ها را به امّ آنگاه امام سفارش مرغابى

ها را رهѧا نمѧا تѧا برونѧد و      ها را غذا بده و سيراب آن و يا آن يا آن. شود ، قادر بر سخن گفتن نيست  سنه و تشنه مىنگاه داشتى آه هرگاه گر

 ! از گياهان زمين بخورند 

  : السلام آمربند خود را محكم بست و فرمود  امام عليه. السلام گير آرد  چون به درب منزل رسيد ، قلاب در به آمربند امام عليه

  » شدُد حياضيك لِلمَوتِ فَاِنَّ المَوْتِ لاقيك وَلاتَجَزع عَنِ المَوْت اِذا حَل بَناديك اُ« 

  » ! تابى ننما  آمرت را براى مرگ محكم نما آه مرگ با تو ملاقات خواهد آرد و هنگام مرگ بى« ! يعنى اى على 

  »رِ آَذاك الدَّهرِ يَبْكيك ولاتَغَتُّرَ بِالدَّهْرِ وَاِن آانَ يُوافيكَ آَما اضحَكَك الدَّهْ« 

  » ! خنداند ، تو را خواهد گرياند  طور آه تو را مى زيرا روزگار همان. روزگار تو را مغرور نكند ، اگرچه به تو وفا نمايد « 



  ! مرگ را بر من مبارك گردان و ديدار خود را بر من خجسته نما ! خدايا : بعد فرمود 

  ! وا غوثاه ! وا ابتاه : فرياد زد  آلثوم با شنيدن اين آلمات ، امّ

تѧو را بѧه حقѧّى    : السѧلام فرمѧود    امام عليѧه . خواهم همراه شما باشم  من مى: السلام رساند و فرمود  السلام خود را به امام عليه امام حسن عليه

  ! دهم آه برگردى  آه بر تو دارم قسم مى

  . گريستند  ر حالات و سخنانى آه از پدر بزرگوارشان شنيده بودند ، مىآلثوم ب السلام به خانه برگشت و با امّ حسن عليه امام
بام مسجد رفت و انگشتان مبارك بر گوش گذاشت و  آنگاه به پشت. السلام به داخل مسجد رفت و در تاريكى چند رآعت نماز خواند  امام عليه

  :د بيت را بر زبان جارى فرمود آه ذآر خدا بر لب داشت ، پايين آمد و اين چن سپس در حالى. اذان گفت 

  لايَعْبُدْ غَيرِ الواحِد   فِى اللّه  خَلّوا سَبيلَ المُوءمِنِ المُجاهِد 

 وَيوقَظ النّاسِ الى المَساجِد 

 »! آند ، باز آنيد  راه موءمنى را آه در راه خداى واحد جهاد نموده و مردم رابراى رفتن به مسجد بيدار مى« 

آѧرد   وقتى امام آه خفتگان را بيدار مى. ب بيدار بود و به دمر خوابيده بود و شمشيرش را در زير لباسش پنهان نموده بود ملجم در آن ش ابن

طور نخواب آه خѧواب شѧياطين اسѧت و بѧر راسѧت بخѧواب آѧه خѧواب موءمنѧان           براى نماز بلند شو و اين: ، بالاى سر او رسيد ، به او فرمود 

  . يا بر پشت بخواب آه خواب پيغمبران است . خواب حكيمان است يا به چب بخواب آه . است 

هѧا فѧرو ريѧزد و زمѧين چѧاك شѧود و آوهسѧارها سѧرنگون گѧردد و اگѧر            خواهى انجام دهى آه نزديك است از آن آسمان آارى مى: سپس فرمود 

  ! توانم خبر بدهم آه در زير لباس چه دارى  بخواهم مى

ملجѧم ضѧربت    وقتى به سجده اول رفت و سѧر از سѧجده برداشѧت ، ابѧن    . محراب رفت و به نماز نافله ايستاد  السلام به طرف آن وقت امام عليه

السلام وارد آѧرد و چѧون بѧر محلѧى آѧه در جنѧگ خنѧدق ، شѧكاف برداشѧته بѧود ، فѧرود آمѧد تѧا محѧل پيشѧانى و                 شمشيرش را بر فرق على عليه

ملجѧم ،   فرزند يهوديه ، ابن: بعد فرمود  »! فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَة !   اللّه وَعَلى مِلَّةِ رَسولِ   وَبِاللّه   بِسمِ اللّه« : السلام صدا زد  امام عليه. گاه را شكافت  سجده

  ! او را بگيريد . مرا آشت 

گهѧان مشѧاهده آردنѧد ،    نا. اى هم به طرف محراب رفتنѧد   ملجم دويدند و عده اى به دنبال ابن اهل مسجد ، چون صداى حضرت را شنيدند ، عده

دارد و بѧر محѧلّ ضѧربت شمشѧير      السلام از خاك هاى محراب بر مѧى  امام عليه! آن حضرت در محراب افتاده و فرق مبارآش شكافته شده است 

  . )١(»مِنْهَا خَلَقْنَاآُمْ وَفِيهَا نُعِيدُآُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى  «: فرمايد  گذارد و مى مى
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 . » نمائيم  سپس دوباره شما را از خاك محشور مى! گردانيم  و به خاك بر مى! از خاك شما را آفريديم « 

ايѧن  «  »وَرَسѧولُه     هѧذا مѧا وَعѧَدْنَا اللѧّه    « : فرمѧود   خون از فرق مبارك حضرت بر محاسن شريفش جارى بود و محاسن مبارآش رنگين شده و مѧى 

 . » اى است آه خدا و رسولش ، فرموده بودند  عدههمان و

هاى علѧم الهѧى خѧاموش     هاى هدايت شكست و ستاره پايه! به خدا سوگند : داد  گشت و ندا مى در اين موقع جبرئيل در ميان آسمان و زمين مى

ترين اشѧقياء   آشت او را شقى! مرتضى آشته شد على ! آشته شد وصى پيامبر ! آشته شد پسر عموى پيامبر ! شد و ريسمان الهى پاره شد 

 .  

حسѧنين عليهماالسѧѧلام از خانѧه بѧه طѧرف مسѧجد دويدنѧѧد و      ! وا محمѧداه  ! وا عليѧاه  ! وا ابتѧاه  : آلثѧوم ايѧن خبѧر را شѧѧنيد ، فريѧاد زد      آѧه امّ  همѧين 

: گوينѧد   مسجد شѧدند ، شѧنيدند آѧه مѧردم مѧى      وقتى داخل! وا اميرالموءمنين ! وا اماماه : زنند  آنند و صدا مى مشاهده آردند آه مردم گريه مى

خواهنѧѧد امѧѧام  اى مѧѧى عѧѧده. سѧѧپس پѧѧدر بزرگѧѧوار خѧѧود را ديدنѧѧد آѧѧه در ميѧѧان محѧѧراب افتѧѧاده اسѧѧت  . ديѧѧديم  آѧѧاش مѧѧرده بѧѧوديم و ايѧѧن روز را نمѧѧى

السѧلام فرمѧود تѧا بѧه      سѧلام بѧه حسѧن عليѧه    ال امѧام عليѧه  . السلام را بلند آنند تا با مردم نماز بخواند ، ولى حضرت توانائى بلند شدن نداشت  عليه

  . شد  در حالى آه از شدّت زهر و زخم ، به جانب چپ و راست متمايل مى. جاى او نماز بخواند و خود نمازش را نشسته خواند 

تѧوانم   چگونѧه مѧى  !  پشѧت مѧرا شكسѧتى   ! اى پѧدر  : گفѧت   السلام نماز را خواند و بالاى سر پدر آمد و او را در بغل گرفѧت و مѧى   امام حسن عليه

ديگѧر بعѧد از ايѧن ، پѧدرت دچѧار سѧختى و دردى       ! اى فرزنѧد  : السѧلام چشѧم گشѧود و فرمѧود      شما را به ايѧن حالѧت ببيѧنم ؟ اميѧر موءمنѧان عليѧه      

م و حوريѧان  ات خديجѧه آبѧرى عليهاالسѧلام و مѧادرت فاطمѧه زهѧرا عليهاالسѧلا        آله و جѧدّه  و عليه االله اينك جدّت محمّد مصطفى صلى. نخواهد بود 

 . )١(انداخته است تو شاد باش و از گريه دست بردار آه گريه تو ، ملائكه آسمان را به گريه. بهشتى ، حاضرند و منتظر پدرت هستند 
وقتى وارد مسجد شدند ، ديدند آه سر امير موءمنان . مردم آوفه وقتى خبر ضربت خوردن حضرت را شنيدند ، همه به سوى مسجد شتافتند 

اند ولى خون جارى است و صورت حضرت به سفيدى  با آنكه محلّ زخم را محكم بسته. السلام است  السلام در دامن امام حسن عليه هعلي
 : فرمايد  آند و زبان مبارآش به تسبيح و تقديس الهى مشغول است و مى السلام به آسمان نگاه مى على عليه. متمايل شده است 

  . » خواهم  خدايا از تو مصاحبت با پيامبران و اوصياء آنان و درجات بهشت را مى« »ةَ الأنبياء وَالاَوْصياء وَاَعلى دَرَجاتِ المَأوى الهى اَسْئَلُكَ مُرافِقَ« 

السѧلام بѧه هѧوش آمѧد و چѧون گريѧه حسѧن         امѧام عليѧه  . السѧلام چكيѧد    السلام به گريه افتاد و قطرات اشكش بر صورت على عليه امام حسن عليه

آننѧد و بѧرادرت حسѧين را بѧه تيѧغ       آنى ؟ همانا بعد از من ، تو را به زهر سѧتم شѧهيد مѧى    چرا گريه مى! اى فرزند : السلام را ديد ، فرمود  عليه

  . شويد  رسانند و هر دو به پدر و مادرتان ملحق مى شمشير به شهادت مى



با ! اى پسر : السلام آرد و فرمود  سفارش قاتل خود را به حسن عليه السلام امام عليه. حضرت را به خانه بردند و ابن ملجم را حبس نمودند 

دهيد  و شما دستور مى! اين ملعون شما را آشته است : السلام جواب داد  حسن عليه! اسير خود مدارا آن و با ترحم و شفقت با او رفتار نما 

  آه با او مدارا آنيم ؟

آشѧامى بѧه او    خѧورى بѧه او بخѧوران و از آنچѧه خѧود مѧى       از آنچѧه خѧود مѧى   . رحمѧت و مغفѧرتيم    ما اهل بيѧت ! اى فرزند : امام مظلومان فرمود 

  . بياشام 
گويا گريه را براى مصيبت تو . امروز مصيبت تو مثل مصيبت رسول خدا است ! اى پدر : السلام با گريه و ناله عرض آرد  امام حسن عليه

به نزديك خود فرا خواند وبا دست مبارآش ، اشك او را پاك آرد ودست بر سينه مبارآش  السلام را امير موءمنان حسن عليه. ايم  آموخته
و اجر تو و برادرانت رادر مصيبت من ، بزرگ . قرار دهد خداوند عالميان دل تو را به صبر ، ثابت و آرام ! اى فرزند : گذاشت و فرمود 

 . گرداند 
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گفتنѧد   آردند و مѧى  السلام نشستند وبراى آن حضرت ، نوحه و زارى مى آلثوم عليهاالسلام آمدند و در اطراف على عليه امّزينب عليهاالسلام و 

اندوه ! نمايد ؟ اى پدر بزرگوار  آند و چه آسى از بزرگان اهل بيت ، محافظت مى بعد از تو چه آسى آودآان اهل بيت را تربيت مى! اى پدر : 

 . شود  ست و اشك ما هرگز خشك نمىما بر تو طولانى ا

وصيت خود را بكن آѧه  : السلام گفت  او پس از معاينه به امام عليه. بهترين طبيب آوفه به نام اثير بن عمرو را بر بالين حضرت آماده آردند 

  . ضربت اين دشمن خدا ، آار خود را آرده است و به مغز رسيده و ديگر آار از درمان گذشته است 

خواند و  السلام نماز را نشسته مى امام عليه. السلام ظاهر شد  شب بيستم ، اثر زهر بيشتر در امام عليه: بن حنفيه نقل شده است آه  از محمد

  . نمود  به ما وصيت مى

ها وارد  آن. عيادت داد السلام عيادت آنند ، اجازه  السلام به مردمى آه درب خانه جمع شده بودند تا از امام عليه صبح روز بيستم ، امام عليه

. » قبل از اينكه از ميان شما بروم ، از من بپرسيد « .  »سَلوني قَبْلَ اَن تَفْقِدوني « : فرمودند  دادند و مى آردند و امام جواب مى شدند و سلام مى مى

  !ولى به خاطر مصيبت امام خود ، مختصر بپرسيد 

وقتѧى آوردنѧد ، انѧدآى آشѧاميد و     . السلام مقدارى شير طلبيد  امام عليه. ت به گريه افتادند مردم با شنيدن اين سخن ، خروش بر آوردند و سخ

  !اين آخرين روز من از زندگى دنياست : فرمود 



هѧا را بѧه آارهѧاى خيѧر ،      هѧا وداع نمѧود و آن   السѧلام ، فرزنѧدان و اهѧل بيѧت خѧود را جمѧع آѧرد و بѧا آن         وقتى شب بيست و يكѧم شѧد ، امѧام عليѧه    

  . ش فرمود سفار

هѧѧاى  لѧѧب. آѧѧرد  آوردنѧѧد ، از خѧѧوردن امتنѧѧاع مѧѧى السѧѧلام اثѧѧر آѧѧرده بѧѧود و هرچѧѧه خѧѧوردنى و آشѧѧاميدنى مѧѧى در آن شѧѧب زهѧѧر ، زيѧѧاد در امѧѧام عليѧѧه

ز ا: فرمѧود   مبارآش به ذآر خدا مشغول بود و مانند مرواريد ، عرق از پيشانيش سرازير بود و با دست ، عرق را از پيشانى پاك آرده و مѧى 

  . گردد  آند و درد او آرام مى شود ، پيشانى او عرق مى رسول خدا شنيدم آه چون مرگ موءمنى نزديك مى

  . ها وداع آرد  سپس آوچك و بزرگ را طلبيد و با آن
  

 اى ؟  گوئى آه گويا از زندگى مأيوس شده طورى سخن مى! اى پدر : السلام عرض آرد  امام حسن عليه

آلѧه را در خѧواب ديѧدم واز آزارهѧاى ايѧن       و عليѧه  االله شب پيش از اين واقعه ، جدّت رسول خدا صѧلى ! اى فرزند گرامى : د السلام فرمو امام عليه

و بѧه جѧاى ايѧن مѧردم ،     ! ها مسلط آѧن   به جاى من ، بَدان را بر اين! خدايا : من گفتم ! ها نفرين آن  بر آن: فرمود ! مردم به او شكايت آردم 

خѧѧدا دعѧѧاى تѧѧو را مسѧѧتجاب آѧѧرد و بعѧѧد از سѧѧه شѧѧب ، تѧѧو را نѧѧزد مѧѧن  : آلѧѧه فرمѧѧود  و عليѧѧه االله پيغمبѧѧر صѧѧلى! وزى مѧѧن آѧѧن اشѧѧخاص بهتѧѧرى را ر

روم و بѧه حبيѧب خѧود     امشب من از ميان شما مى: هايى نمود و فرمود  السلام وصيت مجدداً امام عليه. اآنون سه شب گذشته است . آورند  مى

 . )١(شوم طور آه به من وعده داده است ، ملحق مى آله ، همان و عليه االله محمّد مصطفى صلى
اش رفتيم و آنجا  چون حضرت را ضربت زدند و به خانه بردند ، من و گروهى از اصحاب آن حضرت ، به در خانه: اصبغ بن نُباته گفت 

السلام از خانه بيرون آمد و  امام حسن عليه .وقتى از خانه حضرت ، صداى گريه بلند شد ، ما هم شروع به گريه آردن نموديم . نشستيم 
بار ديگر صداى گريه از خانه حضرت بلند شد ، من . مردم رفتند ولى من ماندم . هاى خود برويد  گويد آه به خانه امير موءمنان مى: فرمود 

آند  جانم يارى نمى! اى پسر رسول خدا : گفتم هاى خود برويد ؟  مگر نگفتم به خانه: السلام بيرون آمد وفرمود  امام حسن عليه. نيز گريستم 
  . و شروع به گريه آردن نمودم . توانم جايى بروم  و پايم قوّت برگشتن ندارد و تا امير الموءمنين را نبينم ، نمى

يѧدم اميѧر المѧوءمنين بѧر     چون داخѧل اطѧاق شѧدم ، د   . السلام داخل خانه شد و بعد از مدت آوتاهى بيرون آمد و مرا به داخل خانه برد  امام عليه

اند و روى مبارآش از بسيارى خونى آه از سرش رفته بود ، چنان زرد شده بود آه  اند و دستمال زردى بر سر مبارآش بسته بالش تكيه داده

بوسѧيدم و   و مѧى  تاب شدم و بѧر قѧدم مبѧارآش افتѧادم     ندانستم دستمال زردتر است يا رنگ مبارآش ؟ وقتى مولاى خود را به اين حال ديدم ، بى

  .آردم  ماليدم و گريه مى بر چشمانم مى

  

 . الامال  منتهى) ١(

دانѧم آѧه شѧما بѧه سѧوى بهشѧت        مѧى ! فѧدايت شѧوم   : گفѧتم  . گريѧه نكѧن آѧه مѧن راه بهشѧت را در پѧيش دارم       !اى اصѧبغ  : السلام فرمѧود   امام عليه



 . گريم  ولى بر حال خود و جدايى از شما مى. رويد  مى

جراحѧت شѧما   ! اى اميѧر مومنѧان   : السѧلام را ديѧدم ، گفѧتم     چون محلّ جراحѧت امѧام عليѧه   . من به عيادت حضرت رفتم : گويد  ر مىحبيب بن عم

مѧن بѧه گريѧه افتѧادم     . به خدا قسم من در اين ساعت از شما جدا خواهم شد ! اى حبيب : السلام فرمود  امام عليه! اندك است و خطرناك نيست 

 . السلام نشسته بود ، نيز به گريه افتاد  لسلام آه نزديك امام عليهآلثوم عليهاا و امّ

ديѧدى ،   آѧنم ، تѧو هѧم مѧى     اگر آنچѧه مѧن از عѧالم غيѧب اآنѧون مشѧاهده مѧى       ! به خدا قسم ! گريه نكن ! اى دختر گرامى : السلام فرمود  امام عليه

بينم آه بѧه ترتيѧب    ها را مى ملائكه آسمان! اى حبيب : آنى ؟ فرمود  چه چيزى مشاهده مى! اى امير موءمنان : من پرسيدم ! آردى  گريه نمى

نزد ما بيا آѧه آنچѧه در   : فرمايد  آله نزد من نشسته است و مى و عليه االله اينك برادرم رسول خدا صلى. اند و منتظرند تا مرا ملاقات آنند  ايستاده

  ! )١(پيش دارى بهتر است از آنچه در آن هستى
چون من از دنيا رفتم ، مرا غسل بده و با ! اى حسن : السلام اين بود  السلام به فرزندش امام حسن عليه اى امام عليهه از جمله وصيت

احدى ! سپس مرا آفن آن و مرا بر روى سرير بگذار ! آله آورد ، مرا حنوط آن  و عليه االله آافورى آه جبرئيل از بهشت براى پيامبر صلى
هر آجا تابوت رفت ، شما هم . آنند  زيرا جبرئيل و ميكائيل جلو سرير را بلند مى. كه فقط پشت تابوت را بلند آنيد جلو تابوت را نگيرد ، بل

بر من با هفت تكبير ! و بدانيد آه آنجا قبر من است و جنازه مرا بر زمين بگذاريد و تو اى حسن . برويد و هر آجا ايستاد ، شما هم بايستيد 
السلام است و او  السلام آه از فرزندان برادرت حسين عليه آه نماز با هفت تكبير جز بر من و قائم آل محمد عليه و بدان! نماز بخوان 

قبرى آماده با ! وقتى نماز به پايان رسيد ، جنازه را آنارى بگذار و آن محل را حفر آن ! آند ، جايز نيست  هاى خَلق را اصلاح مى آجى
  بينى در آنجا هفت خشت بزرگ مى. مرا بر روى آن تخته بگذار . ساخته است  السلام برايم درم نوح عليهآنى آه پ تخته چوبى پيدا مى

  

 . جلاءالعيون ) ١(
  

بينى آه من در قبر نيستم  مى. سپس يك خشت بردار و به داخل قبر نگاه آن . اندآى صبر آن . بر روى من بچين ) بعد از دفنم ( ها را  آن. 
 . آله ملحق خواهم شد  و عليه االله تو رسول خدا صلىزيرا به جدّ ! 

زيرا اگر پيامبرى را در شرق به خاك سپارند و وصى او را در غرب ، مدفون سازند ، خداوند ، روح و جسد پيامبر و روح و جسѧد وصѧى او   

و قبѧرم را از  ! گاه قبر مرا از خاك ، پُر آѧن   نآ. گردند  و پس از زمانى از هم جدا شده و به قبرهاى خويش بر مى. آند  را در يك جا حاضر مى

 )١(!و چون روز شود ، نعشى را بر شتر قرار بده و به مدينه بفرست ، تا مردم نفهمند آه من در آجا مدفونم ! مردم مخفى بدار 
ريخت و امام حسن  السلام آب مى السلام شدند ، امام حسين عليه آند آه وقتى برادرانم مشغول غسل دادن امام عليه محمد بن حنفيه نقل مى

السلام را بگردانند ، زيرا بدن حضرت در هنگام غسل ، خود از اين سو به آن سو  داد و احتياجى نبود آه جسد امام عليه السلام غسل مى عليه
  . رسيد  تر از مُشك و عنبر از جسد مطهّرش به مشام مى شد ، و بوئى خوش مى

زينѧѧب آѧѧافور را آورد و حسѧѧن  ! بѧѧراى حنѧѧوط ، آѧѧافور جѧѧدّم را بيѧѧاور  ! اى خѧѧواهر : السѧѧلام صѧѧدا زد  عليѧѧهوقتѧѧى غسѧѧل تمѧѧام شѧѧد ، امѧѧام حسѧѧن  

السلام را در پنج پارچه ، آفن نمودند و جنازه را در سرير قرار دادند و به وصيت  سپس امام عليه. السلام بدن امام را با آن حنوط نمود  عليه



  .دند و عقب تابوت را حسنين عليهماالسلام گرفتند امير موءمنان جلو تابوت را رها نمو

بعضى از اشخاص خواستند در تشييع شرآت آنند ولى امѧام حسѧن   . تابوت بلند شد و به طرف نجف آنونى آه پشت آوفه است ، حرآت نمود 

  . السلام به آنها دستور مراجعت داد  عليه

پشت مѧا را شكسѧتى و مѧا گريѧه را     !اى پدر .  »العَلي العَظيم    اِلاّ بِاللّه لاحَولَ وَلاقُوَّةَ« : ود فرم گريست و مى السلام مى در اين هنگام امام حسين عليه

  .ايم  براى تو ياد گرفته

  السلام را بر زمين گذاشتند و امام وقتى تابوت فرود آمد ، حسنين عليهماالسلام بدن امام عليه

  

 . ٢٢ص: جلاء العيون ) ١(
  

السلام خبر داده بود ، قبر  طور آه امام عليه بعد محلّ جنازه را حفر آردند و همان. هفت تكبير بر بدن امام ، نماز خواند  السلام با حسن عليه
ها را چيدند و بعد از اندك زمانى ، يك خشت برداشتند و به داخل قبر  السلام را در آن نهادند و خشت بدن مقدّس امام عليه. اى پيدا شد  آماده

 . )١(السلام نبود اثرى از بدن شريف امام عليه. ند نگاه آرد

 

  الامال منتهى )١(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرت فاطمه زهراء س
پدری چون رسول خدا اول شخص در عالم بشریت  واز از   الثانی  جمادی  ،دربیستم بعثت  پنجم  درسال) س(زهراء  فاطمۀ

. متولدشد کهدرم،از زنان نمونه عالم  کبری  مادری چون خدیجه  

  سخن گفتن هنگام تولد
مریم،ساره،آسیه (در روایت است که وقتی فاطمه زهراءبا کمک چهارزن بهشتی 

اشهد ان لااله الااالله وانّ ابی رسول االله سیدالانبیاء :متولد شدبه سخن درآمد وگفت)وکلثوم
خدای  من شهادت می دهم که خدائی جز.وانّ بعلی سیدالاوصیاء ووُلدی ساده الاسباط

یگانه نیست وپدرم رسول خدا سرور پیامبران است وشوهرم علی سرور اوصیاءاست 
)246ص6بحار ج.(وفرزندانم سرور همه سبطهاهستند  

  او،از بین  با رحلت  حضرت  نسل  بودند که  خوشحال  از دنیارفتند،مشرکین  درکودکی)  ص(رسولخدا  پسران  چون  زمان  درآن
. گفت  میشود،می  قطع  ،نسلش بامردنش کسیکه  ابتر یعنی  حضرت  به  پسر داشت  دوازده  که  وائل  بن  عاص.رود می  

  پسر عاص  دوازده  کند ودرعوض  می  حفظ  پیغمبر راتاروزقیامت  نسل  داد که  را هدیه) س( ،فاطمه رسولش  به  خداوندمتعال
!خود ابتر شد  مردند وعاص از پدرشان  قبل  

».هو الابتر  ّشانئک ان.وانحر  لرّبک  فصّل.الکوثر  انّا اعطیناک. الرحیم  رحمنال  اللّه  بسم«  



». تو ابتر است  حقیقتاً دشمن.نماز بگذار ونحرنما  خدایت برای  پس. مابتو کوثر را عطا کردیم. مهربان  خداوند بخشندۀ  بنام«  

  در مدینه  سالگی18  ودرسن.نمود  ازدواج) ع( با علی  سالگی9نمود اودر  رحلت) س( خدیجه  مادرش  بود که  پنجساله) س( فاطمه
. یافت رحلت  

حضرت فاطمه س حق بزرگی بر بشریت دارد زیرا طبق حدیث قدسی اگر فاطمه س خلق نمی 
امام هم نبودند 11برای اینکه اگر فاطمه س نبود .شد،پیامبراسلام وحضرت علی ع هم خلق نمی شدند

.ف از خلقت محقق نمی گردیدآنوقت دین ناقص می شد وهد  

وما باید همیشه شاکر درگاه الهی .امام وابسته به وجود حضرت فاطمه س بوده است11بنابراین وجود 
.باشیم که فاطمه س را خلق نمود تا امامت هم ادامه پیدا کند  

مسئله دیگر تسبیح آن حضرت است که با هر تسبیح حضرت زهراءس ثواب هزار رکعت نصیب افراد 
.بیح گو می گردد وگناهانشان پاک می گرددتس  

در دنیا .مسئله سوم وجود حضرت برای بشریت باعث خیر وبرکت است هم در دنیا وهم در آخرت
بوسیله عنایات حضرتش،حاجتها برآورده می شود ودر آخرت حضرت نگاهی به محشر می کند واز 

.جات می دهدهرکه محبت آن حضرت در دلش باشد شفاعت می نماید وآنها را ن  

 فاطمه برترین زن در جهان هستی

 معمولا افرادی را به عنوان نمونه  انتخاب می کنند که در آن شغل خود یا خصوصیت  خوب خود از 

.یا زن نمونه.محقق نمونه.معلم نمونه.مثلا کارگر نمونه.دیگران برترباشند  

یکسال یادوسال یا افراد نمونه برای  معمولا.اما سراغ نداریم که فردی در تمام سالها نمونه شده باشد
.کمی بیشترانتخاب می شوند  



یعنی اگر عمردنیا یک .اما بانویی را سراغ داریم که در مدت عمر دنیا هرسال نمونه بوده است
وآن حضرت .میلیاردسال باشد از زمان اولین انسان های زن ومرد،این خانم نمونه بوده تا روز قیامت

.آنهم توسط خداوند انتخاب شده است.دفاطمه زهراء س می باش  

ویژگی  ی نظیر رسیده است در این جا به چنداما چه خصلتهائی در حضرت بوده که به این مقام ب
.حضرت اشاره می کنم  

  صبر عظیم
آنقدر این مسـئله  .یکی از ابعاد شخصیتی حضرتش،بُعد صبر عظیم آن حضرت است**

ز خلقت جسمش مورد امتحان صبر قرار مهم بوده است که خداوند ،حضرتش را قبل ا
  .داد وحضرت در این آزمون موفق بودند
  :در زیارتنامه آن حضرت ذکر شده است

!   آزموده  ای:ِصابره امتْحَنََکِ لمِاَ  ِ، فَوَجدَکَ ْ یخَْلقَُک َ اَن ِ قَبلْ خَلقَکَ  ِ االلهُ الَّذی ُ امتْحََنکَ یا ممُْتحََنۀَ
  تو را در برابر آزمایشش  دریافت  تو را بیافریند پس  از آنکه  تو را آفرید پیش  که  آزمود تو را خدائی

  .صبور

وحسن وحسین را ) س(وحضرت فاطمه) ع(،حضرت على)ص(روزى رسول خدا:فرمود)ع(امام باقر
جمع کرد ودرها را بست وبه آنها فرمود خداوند سبحان بر شما سلام رسانده والان جبرئیل اینجاست 

شما چه نظرى .خواهم شمارا بوسیله دشمنانتان امتحان کنم خدا فرموده که من مى ومى گوید
دارید؟آنها جواب دادند که ما در مقابل دستورات الهى صبر خواهیم کرد تا زمانى که بر خدا وارد 

به گریه افتاد )ص(رسول خدا.ایم به صابران خیر خواهد داد که شنیده.شویم واو پاداش ما را بدهد
وجعلنا بعضکم لبعضٍ فتنۀً أَتصبرون و کان ربک (ناگاه آیه .که صدایش از اتاق بیرون رفتبطورى 
  20فرقان (»بصیراً



سید شرف الدین  تأویل الایات (.که اینان صبر خواهند نمود همانگونه که خدا فرموده است.نازل شد 
  )371ص1استرآبادى ج

  :همچنین ذکر شده 

خ آینده را بـراى دخت دلبـندش بیـان مـى   حوادث تـل)ص(هنگامى که رسول خدا
زهراى عزیز از . رسید)ع(سیدالشهدا ;)س(سخن به شهادت پاره تن فاطمهوقتی , کرد

  :پدر پرسید

چــه  ! من یقـتـل ولـدى و قـره عــینى و ثــمره فــوادى؟ پـدرجــان    ! یا ابـتـاه))
  شهید مى کند؟  کسـى فرزندم و نور چـشـمم و میوه دلم حـسـین ـ علیه السلام ـ را

آنگاه فاطمه س از محل شهادت فرزندش .بدترین فرد این امت:پیامبر خدا ص فرمود
  .کربلا:سوال کرد وپیامبر خداص فرمود

 :در این موقع حضرت فاطمه س آن شخصیت صبور فرمود

 ( ;على االله و توکلتُ و رضیتُ سلمتُ! یا ابه

  .ضى ام و بـه خدا توکل کرده امدر بـرابـر خواسته هاى خدا تسلیم و را, اى پـدر
  )264;ص, 44ج, حـارالانوارب(

بعضی از افراد بخصوص خانمها صبرشان کم است لذا مشکلاتی برای خود وخانواده شان ایجاد می 
با اینکه پسران .از جمله آقایی می گفت که پسرم چندسال قبل براثر سقوط از کوه از دنیا رفت.کنند

و شبانه روز گریه می کند .ن موقع تا الان لبخند بر صورتش نیامده استدیگر دارم ولی همسرم از آ
  ولباس سیاه از تنش درنمی آورد ومن نمی دانم چه بکنم؟

با سلاح صبر .دنیا محل مصیبت وگرفتاری است همینطور که محل خوشی وخوشحالی است اما موقت
  .ات زندگی پیش بیایدمی توان مسیر زندگی را بخوبی طی کرد ونگذاشت خللی در مسیر حی



بوده  صبر بر سختی های مادی همچون گرسنگیاز جمله جلوه های صبر آن حضرت 
  . است

  :در روایت است
غذایى از همسر عزیز خود خـواست تا بدان گرسنگى خـود را ) ع(علی  امام وزى ر

سوگند به خدایى که پـدرم را به نبـوت و : در جـواب گفت) ع(فاطمه, برطرف سازد
آنچه بود به , دو روز است که در منزل غذاى کافى نداریـم, را به امامت برگزید شما

حسـن و حسیـن دادم و خـود از غذاى انـدک مـوجـود  ;شما و فرزندانـم 
  .استفـاده نکردم

چـرا مرا آگاه نکردى تا به دنبـال ! فاطمه جان: با تإسف بسیار فرمـود علی ع حضرت
  تهیه غذا بـروم؟ 

از خدایم حیا می کنم چیزی از تو بخواهم که نتوانی آن :وی بی نظیر فرمودآن بان
  .را برآورده کنی

  26;ص, 2ج, منـاقب ابـن شهر آشـوب(
 روز گرسنگی5

, سـوگنـد به پرودگار! اى رسـول خـدا: ((رو به پدر کرده گفت فاطمه س وزى ر
گز غذایـى را در پنج روز است که صبح کـردم بـدون غذا و هـر) ع(در خانه علـى

.))( نه گـوسفندى داریـم و نه شترى و نه غذایى و نه آبـى ;دهـان نگذاشته ایـــم
  (23ص, 17ج, احقــاق الحق

مثلا آقا امیرالمومنین در جنگهای مختلف به .همچنین صبر در زندگی زناشوئی
ای ماموریت  می رفتند وفاطمه س در این ایام تنها بود وگاهی شوهرشان با جراحته

همچنان که در جنگ احد با تن خونین وجراحتهای زیاد به خانه .زیاد بر می گشتند
  .وفاطمه س به پرستاری حضرت مشغول شدند ولی صبرشان کم نشد.امدند 

لذا در دوران دفاع مقدس نیز شاهد بودیم که زنان مسلمان ایرانی پیرو زهرای 



  .مرضیه،بر سختی های این دوران صبر کردند
  .منزل خدمتکار نداشتند وتنهائی باید بچه داری وخانه داری می کردنددر حضرت 

سالگی بودند سخت بود ولی 18واین برای زهرای مرضیه س که در ن نه سالگی تا 
  .حضرت استقامت عجیبی داشتند

صبر بر شکنجه هایی که مشرکین به رسول خدا ص وارد .سالگی5صبر بر یتیمی در 
  .می کردند

بر شهادت محسن .بر غصب فدک.بر غصب ولایت.صبر بعد از رحلت آقا رسول االله واز همه عظیم تر
.بر بی احترامی منافقین به اهل بیت ع.بر شکستگی پهلو.ع  

  .وحضرتش از این آزمون های عظیم،با موفقیت وپیروزی بیرون آمدند
  سادگی وبی رغبتی

در همـه   بُعد دیگر شخصیت آن حضرت،سادگی وبی رغبتی آن حضرت بـه  دنیـا  **
  .مراحل زندگی است

مهریه از کمتـرین  .در ازدواج حضرت می بینیم که ساده ترین مراسم برگزار می شود
درهم آن زمان می شـود دویسـت هزارتومـان بـه پـول      500مهریه ها بوده است که 

در حالی که معمولا .این وضع ازدواج دختر بهترین انسان ورهبر جهان اسلام است.ما
  .امعه از نظر مادی واشرافی بالاتراز مردم عمل می کنندحکام ورهبران هرج

نقل می کنند حقوق ماهانه رئیس جمهور امریکا بیش از ششصد میلیـون تومـان اسـت    
  .اما رهبران اسلام این چنین نیستند ودر ساده ترین وضع زندگی بسر می برند.

ئل زندگی ساله با شویش علی مرتضی ع نیز قناعت وسادگی در همه مسا9در زندگی 
  .زناشویی به چشم می خورد

او با اینکه محبوبترین افراد نزد پیغمبر بود،امّا آنقدر با مشک آب کشید :فرمود)ع(على
که اثر مشک در بدنش پیدا شد وآنقدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش غبـار آلـود   



  43بحار ().کهنه شد(بود وآنقدر زیر دیگ آتش افروخت که لباسهایش عوض شد
(  

رفت ودید که بچه را شیر مـى دهـد وبـا دسـتش     ) س(پیش فاطمه) ص(روزى پیغمبر
اى دختـر  :پیغمبـر فرمـود  .آسیاب را مـى چرخانـدولباس تـن او از جـل شـتر اسـت      

من خـدارا  :فاطمۀ فرمود!امروز تلخیهاى دنیا را براى شیرینیهاى آخرت بچش!گرامى
  دراین موقع آیه.مبخاطر نعمتهایش حمد مى کنم وبرکرامتهایش شکر مى گذار

  ».بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى«)2(»ولسوف یعطیک ربّک فترضى«
  )342ص3مناقب ابن شهر آشوب ج(.نازل شد

  !چادروصله دار
سلمان که از کاخهای پادشاهان ایران وروم دیدار کرده بود وقتی سادگی و وصله های چادر دختر 

  .بهترین انسان را می بیند تعجب می کند

تعجـب کـرده   .روزى فاطمه را با چادرى وصـله دار وسـاده دیـدم   :سلمان مى گوید
دختران پادشاه ایران وروم برصـندلى هـاى طـلا نشسـته وپارچـه هـاى       !عجبا:وگفتم

امّا این دختر رسولخداست که نه چادرهـاى گرانقیمـت بـتن    .زربفت برتن مى کنند
  !داردونه لباسهاى زیبا

زرگ ،لباسهاى زینتى وتختهاى طـلا را بـراى مـا در    خداى ب!اى سلمان:فاطمه فرمود
  )303ص8بحارج(.روز قیامت ذخیره کرده است

  :سپس فاطمه س به پدرش فرمود
سـوگند به خدایى که تـو را . سلمان از سادگى مـن تعجب نمود! اى رسول خدا)

مـدت پنج سال است فـرش خانه ما پـوست گـوسفندى است که , مبعوث فـرمـود
روى آن شترمان علف مى خـورد و شبها بر روى آن مى خـوابیـم و بالـش روزها بر 

  .())) ما چرمـى است که از لیف خرما پر شده است



  188;ص, 43ج, بحـارالانـوار
همانا دخترم در گـروه پیشگـامـان و سـابقین ! اى سلمان: پیامبـر به سلمان فرمـود

  (.(است
  395ص, رزادهتـرجمه دکتـر افتخا, بهجه قلب المصطفـى

  سه روز گرسنگی 
  :پاسخ شنید)) آیا غذایـى هست که بیاورى؟! فاطمه جان: ((فرمـود) ع(روزى علـى

سه روز است که غذاى کافى در , سـوگنـد به آنکه حق تـو را بزرگ شمــرده))
, منزل نداریـم و سهم خود از همان مقدار ناچیز را هـم به شما بخشیـدم و خـود

  :فرمـود) ع(علـى.)) مل نمودمگرسنگـى را تح

  :و حضـرت جواب داد)) چـرا به مـن خبـر نـدادى؟))

  :رسول خدا مرا نهى کرد که چیزى از تـو بخواهـم و به مـن سفارش نمود))
بپذیر و الا تـو درخـواست , اگر چیزى براى تـو آورد, دخترم چیزى از پسرعمویت درخواست مکـن

.))(چیزى نـداشته باش  

26ص2ب ابن شهرآشو جمناق  

  
این ساده زیستی زهرای مرضیه وعلی ع نشان می دهد که رهبران اسلام زندگی 

برخلاف رهبران .خود را مطابق پایین ترین افراد جامعه از نظر مادی قرار می دهند
  .ادیان دیگر همچون پاپ که می گویند هروعده غذایش هزینه بالایی دارد

مقام معظم رهبری نیز این چنـین هسـتند اگـر چـه     امام امت رض این چنین بودند و
  .دشمنان نظام در ماهواره ها جور دیگری تبلیغ می کنند

  .من به نمونه ای از ساده زیتی مقام معظم رهبری اشاره می کنم
حجۀ الاسلام والمسلمین مروى معاون ارتباطات حوزوى دفتـر مقـام معظـم    



گفتند ما در کل خانـه   آقا مى خود: اى گفت  خامنه  رهبرى درباره آیت اللهّ
ایـم و   تنها یک فرش دستباف داریم که جهیزیه همسرم بوده که نگـه داشـته  

  . بقیه خانه موکت است 
تر دفتر کار رهبرى بالا بـود و منزلشـان طبقـه پـایین ،      قبل: وى اضافه کرد 
رفـتم تـا یـک یـا دو      گاهى من ظهرها پـایین مـى  : کردند  ایشان تعریف مى

خانواده باشم و کار را هم انجام دهم به خاطر کمـردردى کـه    ساعتى پیش
دارم گفتم یک مبل دو نفره خریدند و آن را بردند منـزل شـب کـه رفـتم     

انـد گفـتم بـراى چـى ایـن را       خانه دیدم خانواده مبـل را دم در گذاشـته  
گذاشتید دم در ، خانمم گفت که آقا زندگى ما تا حالا طلبگى بوده این هم 

خورد ، توضیح دادم که این مبل براى کار است که وقتى  ما نمىبه زندگى 
خانه هستم بتوانم هم کنار شما باشم هم بتوانم به کارها برسـم کـه بـا کلـى     

کنـیم نـه    اصرار خانواده پذیرفتند ولى گفتند فقط همین یکى را تحمل مـى 
  . )1(. بیشتر 

  
  http://bigharar194.parsiblog.com/1317154.htmسایت ) 1(

  
  بُعدعبادی آن شخصیت بی نظیر

آیا تاکنون شنیده اید .است شخصیت بی نظیرعبادی آن بعُد دیگر آن حضرت،بُعد**
که عروسی در شب عروسیش از تازه داماد بخواهد بیا تا صبح نمـاز بخوانیم؟حضـرت   

  }481ص4احقاق الحق ج{.زهراء این کار را انجام داد
بـا خداونـد سـبحان ،جایگـاه مخصـوص       حضرت زهراءس برای عبـادت وراز ونیـاز  

لباس مخصوص وسجاده ای مخصوص داشت ودر حقیقت خانـه اش را معبـد   .داشت



وقتی حضرت عبادت می کرد فرشتگان بیشماری براوسلام مـی  .ومصلی قرار داده بود
  .ان االله  اصطفاکِ وطهرکِ واصطفاکِ علی نساءالعالمین!یا فاطمه:کردند ومی گفتند
ناگـاه گهـواره   .شغول نماز بود که یکی از کودکـانش گریـه کـرد   گویند فاطمه س م

  .خودبخود می جنبید زیرا فرشته ای آن را به حرکت درآورد
علـل  { .امام حسن ع می گوید که دیدم شب جمعه مادرم در نماز بود تا صـبح شـد  

  173ص1الشرایع ج
ر او آنقدر د!در میان این امتّ عابدتر از فاطمه نیست:حسن بصرى مى گوید

 }75ص43بحار{.کرد نماز ایستاد تا پاهایش ورم

حضرت زهراءس بطور شبانه روز با قرآن انس داشتندوبه تلاوت قرآن خیلی 
علاقه داشتندوبه تلاوت سور حدید والرحمن وواقعه علاقـه خاصـی داشـتند    
ومی فرمودند قاری این سور در آسمان هـا سـاکن فـردوس خوانـده مـی      

  )276زهراءصصحیفه ال.جواد قیومی.(شوند

اکنـون ! دختـرم: ((کرده فـرمـود) س(روزى رسـول خـدا رو به زهرا •
جبـرئیل نزد مـن است و از سـوى پـروردگارم پیام آورده که هر چه 

: پـاسخ داد) ع(فاطمه)) چه مـى خـواهـى؟ ;بخـواهـى تحقق مـى یابـد
 لا حاجه لى غیر النظر الـى وجهه, شغلنـى عن مسإلته لذه خدمته((

لذتـى که از خـدمت حضـرت حق مـى بـرم مرا از هر ) 35(;))الکـریـم
حاجتى جز ایـن ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبا و  ;خواهشى بازداشته است
409ص, 1ج, تفسیـر مجمع البیـان.( والاى خداوند باشـم ) 

را از کتاب  نقل شده است)س(قسمتهایى از سه دعائى که از فاطمه« •
  :کنیم دبن طاووس نقل مىفلاح السائل سی

  بعد از نماز عصر) س(دعاى حضرت فاطمه •



سبحان مَن یعلم جوارح القلوب،سبحان مَن یحصى عدد الذنوب، « •
  .....سبحان مَن لاتخفى علیه خافیۀ فى الارض ولا فى السماء

اللهم قدترى مکانى وتسمع کلامى وتطلع على امرى وتعلم مافى نفسى  •
  »....مرىا ء مِن ولیس یخفى علیک شى

  بعد از نماز مغرب) س(دعاى حضرت فاطمه •
الحمد للهّ الذى لایُحصى مدحته القائلون و الحمد لِلهّ الذى لایحصى « •

  نعماءه العادّون والحمدلِله الذى لایؤدى حقهّ المجتهدون و لااله الااّللهّ
  ....الاول والاخر

الى مغفرتک ء من عدلک  افِرُّ الیک هارباً من الذنوب فاقبلنى و التجى •
  »...فادرکنى والتئذُ بعفوک من بطشک فامنعنى

  بعد از نماز عشاء) س(دعاى حضرت فاطمه •
الحمدللِهّ رفیع الدرجات،منزّل الایات ،واسع البرکات،ساتر « •

  ...العورات،قابل الحسنات،مقیل العثرات،منفس الکربات
عنىّ اللهم انى عائذٌ بک فاعذنى،ومستجیر بک فَأَجِرنى ومستعین بک فا •

ومستغیث بک فاغثنى و داعیک فاجبنى و مستغفرک فاغفرلى 
  )85ص43بحارج(»...و

  
این علاقه حضرت به عبادت بیانگر اهمیت عبادت در رشد شخصـیتی انسـان   

زنهایی که می خواهند به مقامات بالای معنـوی وقـرب   .مخصوصا زنان است
اهل ذکـر  .نداهل نماز شب باش.الهی دست پیدا کنند باید اهل عبادت باشند

البته بشرط اینکه اگر شوهر دارنـد حـق شـوهر هـم حفـظ شـود کـه        .باشند
  .بالاترین جهاد زن ،خوب شوهرداری کردن است



  حجاب وعفاف
بُعد دیگر شخصیت آن حضرت،اهمیت فوق العـاده ای اسـت کـه بـرای     **

  .حجاب وعفاف قائل می شدند
رشـان پرسـیدند   آن چنان که گاهی سوالات عجیبی می پرسیدند مثلا از پد

که آیا در قیامت انسانهایی که محشور می شوند لبـاس بـرتن دارند؟رسـول    
زیرا آنچنان قیامت عظمت دارد که انسانها هریـک بـه فکـر    .خدا فرمود خیر

حضـرت فاطمـه   .نجات خویش است واصلا توجهی بـه ایـن مسـائل ندارنـد    
مـی   مـن از خـدا حیـا   .ناراحت شد وفرمود وای از برهنگی در روز قیامـت 

هنوز فاطمه س از منزل پدرش بیرون نرفته بود که پیـک وحـی آمـد    .کنم
وگفت خدا سلام می رساند ومـی فرمایـد بخـاطر رفـع نگرانـی فاطمـه،من       

 الا بحـار  .(فاطمه را در حالی که دولباس از نور برتن دارد محشور مـی کـنم  
 )62 ح ،53 ص ، 8 ج: نوار

  احدی دیگر را راه ندهید
رو بـه  حضرت درباره غسل دادن بدن مطهرش بعـد از شـهادتش   در روایت است که 

اذا انا مت فاغسلینــى  ! یا اسمإ: ((اسمإ ـ دوست باوفا و پرمعرفت خـود ـ کرد و فرمود  
یعنی وقتی از دنیا رفتم تو وعلی ع .تدخلی علیّ احداانت و على بـن ابـى طالب و لا 

  ۶١;ص, 2ج, هکشف الغم .(مرا غسل دهید واحدی دیگر را راه ندهید

  خوشحالی فاطمه س

وقتی پیامبر ص تقسیم کـار کـرد وکارهـای داخـل خانـه را بـه فاطمـه س        
وکارهای خارج از خانه را به علی ع واگذار کرد فاطمه س فرمود جز خدا 
کسی نمی داند که از این تقسیم کار چقدر خوشحال شدم چرا کـه رسـول   

اســت بــاز   خــدا مــرا از انجــام کارهــائی کــه مربــوط بــه مــردان       
  )253ص103بحارج.(داشت



یا اینکه از فضه درباره اینکه مشخص شدن برجسـتگی بـدنش بعـد از مـردن     
گѧامى آѧه يكѧى از    هن.برای تشییع کنندگان می پرسد ونگران بعـد از مـرگش اسـت    

    ѧـرت نشѧه آن حضѧـرار دارد بѧـس  , ان دادبانـوان چگـونگى پنهان سازى بدن را زير پارچه اى آه بر آن چنـد قطعه چـوب قѧپ

  ۴٠تا  ٢٠ص, ۴٣ج, حارالانوارب .(  روى آورد , از آن لحظه آرامش خاصى به آن انسان صالح خدايى
چѧه در مقابѧل   .اين را مقايسه کنيم با بی اهميتی بعضی از زنѧان ودختѧران شѧيعه بѧه حجابشѧان     

مغѧازه  چѧه در مقابѧل افѧراد غريبѧه ماننѧد      .فاميل نامحرم مثلا بѧرادر شѧوهر يѧا پسѧرعمو وغيѧره     

  .داره وراننده ها وديگران

ملائکѧه  .در درگاه الهی مقامی پيدا نمѧی کنѧد  .اگر خانمی به حجابش اهميت ندهد رشد نمی يابد

 .آرامش روانی ندارد.نمی تواند مربی خوبی برای فرزندانش باشد.به او کمک نمی کنند

  فاطمه س برترين ها

لوکѧѧان العقѧѧل رجѧѧلا لکѧѧان الحسѧѧن ع لوکانѧѧت الحکمѧѧه رجѧѧلا لکѧѧان عليѧѧاع و:قѧѧال رسѧѧول االله ص

ولوکان السخاء رجلا لکان الحسين ع ولوکѧان الحُسѧن شخصѧا لکѧان فاطمѧه بѧل هѧی اعظѧم انّ         

 .فاطمه ابنتی خير اهل الارض عُنصرا وشرفا وکرما

اگر سخاوت مرد بود حسين ع .اگر عقل مرد بود حسن ع بود.اگر حکمت مرد بود علی ع بود

همانѧѧا فاطمѧѧه س .اطمѧѧه بѧѧود بلکѧѧه فاطمѧѧه از زيبѧѧائی بالاتراسѧѧتاگѧѧر زيبѧѧائی شѧѧخص بѧѧود ف.بѧѧود

فرائدالسѧѧѧѧمطين {دختѧѧѧѧرم بهتѧѧѧѧرين اهѧѧѧѧل زمѧѧѧѧين اسѧѧѧѧت از جهѧѧѧѧت نѧѧѧѧژاد وشѧѧѧѧرافت وبزرگѧѧѧѧواری 

  }۶٨ص٢ج

  ولايتمداری آن حضرت

او يک تنه در مقابѧل منѧافقين   .بُعد ديگر شخصيت آن حضرت،ولايتمداری آن حضرت است**

اريخی ايراد می کند وماهيت دشمنان ولايت را افشا می در مسجد مدينه سخنرانی ت.می ليستد

  .نمايد

پـس هنگـامی کـه    { :حضرت در سخنرانی خود درباره غصب ولایت علـی ع فرمـود  
خداوند برای پیامبرش، خانه پیامبران و جایگاه برگزیده برگزیدگانش را انتخاب کرد 



گمـراه خمـوش بـه    در بین شما کینه و نفاق آشکار و جامه دین فرسوده گشت، افراد 
نطق آمدند و فرومایگان پست به صحنه درآمده، سرکردگان تبهکار نعره کشیدند و در 

  .میدانها جولان دادند
شیطان سرش را از گریبان برآورد و شما را به سوی خود فرا خواند و شما را اجابـت  

سپس در آزمایش خـود، شـما را   . اید کننده دعوت خود یافت که گول او را خورده
وزن و ناچیز دید و چون تحریکتان کرد و به خشم آمدید و بر غیر شـتر خـود داغ    یب

! و به آبشخور دیگری وارد شـدید ) شتر دیگران را به نام خودتان غصب کردید(زدید 
  .بله

هنوز چیزی از رحلت رسول خدا نگذشته بود و زخم و جراحت فقدان او هنـوز بـه   
هنوز جسد رسول خدا دفن نشده بـود کـه شـما از    هم نیامده و بهبود نیافته بود، بلکه 

آگاه باشید که با ایـن  . ای به پا شود شتاب کردید و خلافت را ربودید ترس اینکه فتنه
عمل در فتنه و آشوب سقوط کرده و جهنم را که بر کافران احاطه دارد بـرای خـود   

  }.برگزیدید
خانه مهاجر وانصار مѧی رود  حضرت زهراءبرای دفاع از ولايت واتمام حجت با مسلمين،در 

ومسئله غدير خم و انتخاب علی را بعنوان جانشين پيامبر ص بѧه آنهѧا يѧادآوری مѧی کنѧد واز      

بѧا گريѧه شѧبانه روزی خود،مظلوميѧت اهѧل بيѧت را       .آنها برای دفاع از ولايت کمک می خواهد

  .به جهانيان اعلام می کند

  نفرين بر منافقين 
, ستخـوانهاى سینه و روز تـازیـانه بـر بازوان حضـرت روز شکستـن ا, در آن روز سیاه

آنـان  , چـون همسر خـود را با چنان وضع دلخراشى دید که به سوى مسجد مى برند
قســم بـه خـدایى کـه      ,رها کنید پسرعمویـم را: ((را تهدید به نفریـن نمود و فرمود

کـرده و   سـر خــود را برهنـه   , محمد را به حق فرستاد اگـر دسـت از وى برنداریـد   
پیراهـن رسـول خدا را برافکنده و در برابر خدا فریاد برخـواهـم آورد و همه شـما  



بـه  , را گرفـت ) ع(و حسیــن ) ع(و در حالى که دسـت حســن  .)) را نفرین مى کنـم
  .روانه شد) ص(طـرف قبـر رسـول االله

که از ماجــراى پــس از نفـریــن همســرش کـه نـابودى       ) ع(در ایـن هنگام علـى
سـلمان را بـه ســوى فاطمـه فـرستــاد تــا او را       , خبـر داشـت , مامـى افـراد بـودت

تمـامى امـواج   , )ع(منصـرف سـازد و او پـس از شنیــدن پیــــــام امیرالمومنیــن   
روانه سـاخت و بـا لحنـى از ســر  , احساس خود را به اقیانوس بیکران عشق به ولایت

 ـ ! علـى جان: ((اطـاعت عرض کـرد , اى اباالحســن . ـدایت و سـپر بلایـت  جانــم ف
مى روم , به خانه باز مـى گـردم... همـواره با تـوام چه در خـوشیها و چه در سختیها 

 .))(سخـن آن بزرگوار را مى پذیرم و از او اطاعت مى کنم, و صبر مى کنـم

  (١١۶;ص, ٢ج, تاريخ يعقـوبـى

روحی لروحѧک الفداءونفسѧی   !لحسنياابا:ودرجای ديگر خطاب به علی مرتضی ع می فرمايد

کوکѧѧب الѧѧدری  (لنسѧѧک الوقѧѧاء ان کنѧѧت فѧѧی خيѧѧر کنѧѧتُ معѧѧک وان کنѧѧتَ فѧѧی شѧѧر کنѧѧتُ معѧѧک           

هميشѧه بѧاتوم اگѧر در خيѧر     .روحم فدای روحت وجانم فѧدای جانѧت  !يعنی ای علی)١٩۶ص١ج

  .باشی باتوام واگر در سختی باشی بازهم باتوام

  اعتراض به غصب ولايت

روزی حضѧѧرت فاطمѧѧه س را در کنѧѧار قبѧѧر حضѧѧرت حمѧѧزه  مشѧѧغول  محمѧѧودبن لبيѧѧد مѧѧی گويѧѧد  

فرمѧود ای  .به حضرت عرض کѧردم از گريѧه شѧما رگهѧای قلѧبم پѧاره شѧد       .عزاداری وگريه ديدم

مѧѧن در داغ فѧѧراق بهتѧѧرين پѧѧدری ماننѧѧد رسѧѧول خѧѧداص هسѧѧتم پѧѧس حѧѧق دارم اشѧѧک     !ابѧѧاعمرو

  .بريزم

آيا رسول خدا ص قبل .ی دارمعرضکردم درباره نصب علی ع به عنوان جانشين پيامبر سوال

  از وفاتشان ،علی را صريحا به عنوان امام معرفی کردند؟

غѧѧدير واقѧѧع شѧѧد ولѧѧی از آنچѧѧه   .آيѧѧا غѧѧدير را فرامѧѧوش کرديѧѧد؟گفتم !واعجبѧѧا:فاطمѧѧه س فرمѧѧود

فرمودخدای تعالی را شاهد می گيرم که شѧنيدم رسѧول خѧداص فرمѧود     .پرسيدم بمن خبر بدهيد



عد از من برشما مردم امام وخليفه است و بعѧد حسѧن وحسѧين    علی بهترين شخصی است که ب

اگر از او پيروی کنيدآنهارا هدايت کننده وهدايت شده .ونه نفر از صلب حسين امامان ابرارند

  .می بينيد واگر با آنها مخالفت کنيد تا روز قيامت دربينتان اختلاف خواهد بود

مَثَل امام :رسول خدا فرمود!ای اباعمرو:پرسيدم چرا از حقتان دفاع نکرديد؟فاطمه س فرمود

  .همانند کعبه است که مردم بايد به طرفش بروند نه آنکه کعبه بسوی مردم بيايد

بخداقسѧѧم اگѧѧر حѧѧق را بѧѧه اهلѧѧش واگѧѧذار مѧѧی کردنѧѧد واز عتѧѧرت پيѧѧامبر   :بعѧѧد حضѧѧرت ادامѧѧه داد

مت ادامѧه پيѧدا مѧی    اما.اطاعت می نمودند دونفر پيدا نمی شد که درباره خدا باهم اختلاف کنند

  )٣۵٣ص٣۶بحار...(کرد تا به نهمين فرزند حسين ع يعنی قائم ما می رسيد

با نامشخص بودن قبѧر شѧريفش ونѧامعلوم بѧودن تѧاريخ دقيѧق رحلѧتش  سѧوالی را بѧرای همѧه           

حѧѧق طلبѧѧان پѧѧيش مѧѧی آورد کѧѧه چѧѧرا بѧѧانويی کѧѧه سѧѧرور زنѧѧان عѧѧالم اسѧѧت بايѧѧد قبѧѧرش مجهѧѧول    

  .ت استباشد؟فاطمه زهراء شهيد ولاي

خداوند سبحان ایـن عطاهـارا در دنیابـه فاطمـه     :وفرمود :آقارسول االله فرمود
نموده است که پدرى مثل من دارد وهیچ شخصى مثل من نمى باشد وعلى 

وحسـن  .شوهرش است واگر على نبود،همسرى براى فاطمه پیـدا نمـى شـد   
وحسین را دارد که هیچ شخصـى ماننـد آنـدو نیسـت وآنـدو سـرورجوانان       

هرگاه فاطمه رحلت کندودفن شـود،نکیر  :وجبرئیل نزدم آمد وگفت.تندبهش
سـؤال مـى   .ربـّى  اللـّه :خـدایت کیسـت؟مى گویـد   : ومنکر از او مى پرسـند 

: امامت کیست؟مى گویـد :مى پرسند.پدرم:کیست؟مى گوید پیغمبرت:کنند
  ().على بن ابى طالب(کسى که بالاى قبرم ایستاده است

  سخاوت وبخشش به فقراء

  .دیگر شخصیتی آن حضرت ،سخاوت وبخشش به فقراء ونیازمندان است بعُد**

،لباسـى بـه   ) س(بـراى عروسـى دختـرش فاطمـه     )ص(گفته اند که پیغمبـر 



امّا روز بعد وقتى اورا دیـد ،مشـاهده کـرد کـه لبـاس کهنـه بـه تـن         .اوداد
وقتـى در را  .دیشب درِ خانه را زدنـد : گفت) س(فاطمه.سبب را پرسید.دارد

خواستم لبـاس کهنـه را   .نى را دیدم که از من لباس مى خواستباز کردم،ز
لـن تنـالوا البـرّ حتـىّ تنفقـوا ممـّا       «:به او بـدهم،امّا بیـاد ایـن آیـه افتـادم     

بدرجه نیکوکارى نمى رسید مگر زمانى که آنچه را خود دوست «)2(».تحبّون
کوکـب الـدری   (.لـذا پیـراهن عروسـى را بـه آن فقیـر دادم     ».دارید،انفاق کنید

  )251ص1ج

  ایثار در سه روز
السـلام و فضـه سـه روز     السلام و حسین علیـه  فاطمه علیهاالسلام و حسن علیه«

  .روزه نذرى داشتند 
امّا موقع افطار ناگاه مسکینى در خانه را . روز اول فاطمه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه کرد 

را به او دادند و خود با آب اهل خانه همه افطارى خود . بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود 
  . کردند و براى روز بعد روزه گرفتند  افطار

روز دوم باز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد امّا موقع افطـار یتیمـى   
اهل خانه مجدداً نانهـاى خـود   . در خانه را بصدا درآورد تقاضاى غذا نمود 

  .را به او دادند و با آب افطار نمودند 
ولـى موقـع افطـار    . یز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیـه کـرد   روز سوم ن

. السلام را بصدا درآورد و تقاضاى غـذا نمـود    اسیرى در خانه اهلبیت علیهم
  .اهل خانه غذاى خود را به او دادند وخود با آب افطار نمودند 

روز چهارم وقتى پیامبر بدیدار آنها آمد و مشاهده کرد که رنگ بر صـورت  
و حسین نمانده و اهل خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت حسن 

ناگاه آیات سوره هل اتى نازل شد و خداوند سبحان از ایثار آنان تعریـف  . 



  : نمود
  »ویطعمون الطعام على حبهّ مسکینا و یتیما واسیرا«
ــذا     « ــیر غــ ــیم واســ ــکین ویتــ ــه مســ ــى بــ ــت الهــ ودر راه محبــ

  )196تفسیرفرات کوفی صو249ص37بحارج()8دهر(».دهند مى
هزار سکه طلا بود بین فقراء تقسیم می کردوفقط 120حضرت  درآمد فدک را که سالانه تا              

)123ص29بحارج(قسمتی را برای خرج منزل بر می داشت  

 

ایشان تاثیر مهمی بر پاکدامنی وایمان بشریت .با این صفات عظیمی که در فاطمه زهراء س بود:نتیجه
نمونه آن زنان ودختران پاکدامن ایران اسلامی است که همه متاثر از عظمت فاطمه زهراء می .دداشتن
.باشد  

 

 
  )س(القاب وکنیه هاى فاطمه زهراء

پـاک جسـمانى   (طـاهره -3) بابرکـت (مبارکـه -2) بسیار راسـتگو (صدیقه -1
خداونـد سـبحان از او   (راضـیه -5) تزکیه شده از بـدیها (زکیه -4) وروحانى

نـورى  (زهـراء -7) اواز خداوند سبحان راضى اسـت (مرضیه-6)راضى است
آمدند وگفتنـد ایـن چـه    )ص(اهل مدینه نزد رسولخدا.مدینه را روشن کرد

رفتنـد دیدنـد   )س(وقتى نزد فاطمه.نورى است؟فرمود به خانه دخترم بروید
آن (بتـول -8)1()حضرت در محراب مشغول عبادت است واین نور از اوسـت 

ماننـدحیض واستحاضـه ونفـاس در حضـرت نبـوده       بینند خونى که زنها مى
قبـل  (ممتحنـه  -10)درآسمان مورد یارى ملائکه قرار دارد(منصوره-9) است



مادر حسـن  (امّ السبطین-11) از تولد خداوند سبحان اورا با صبرامتحان کرد
امـۀ   -14!)مـادر پـدرش  (امّ ابیها-13) مادر شهیدان(الشهداء امّ -12) وحسین

ملائکه با او سخن گفتنـد یـا اینکـه او بـراى     (المحدّثۀ-15) کنیزخداوند( اللهّ
سـیدۀ نسـاء   -17) داراى مقـام عصـمت  (معصومۀ -16)گفت زنان حدیث مى

بدست (شهیدۀ -19) بافضیلت وپرفضیلت(فاضلۀ-18)سرور زنان عالم(العالمین
-22) دراوج پرهیزکـارى (نقیـۀ  -21) بـاتقوا (تقیـۀ -20) منافقین شـهید شـد  

مورد ستم (مقهورۀ-24)مورد ظلم واقع شده(مضطهدۀ -23) بسیار عالم(علمیۀ
ــه  ــرار گرفت ــیدۀ-25) ق ــیده  (رش ــى رس ــد عقل ــال رش ــه کم ــۀ -26)ب تفاح

-28)همسر علـى ع ولـى خـدا   (  زوجۀ ولى اللهّ-27) سیب بهشتى(الفردوس
بسـیار  (صـابرۀ  -30) بـه او ظلـم کردنـد   (مظلومـۀ -29) همیشه باکره(العذراء
ریـده از بـدیها زیـرا پیـروان خـود وپـدر       فاطمه یعنى ب(فاطمه -31و)صبور

یعنـى  ( )حانیـه (هانیه-32)کند وشوهرش را در قیامت از آتش جهنم جدا مى
حضرت با شویش بسـیار مهربـانى کـرد وهنگـام وفـات گریـه       .بسیار مهربان 

که بعد از مـن چـه   )ع(کردسبب را پرسیدند گفت از براى امیرالمؤمنین مى
  )...شود مصیبتهائى براو وارد مى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

.فاطمه کوثر است  يعنی نسل رسول خدا بوسيله او تا قيامت ادامه پيدا می کند  

  در حال  اندآه  گفته.  است)  ع( بيت  اهل  اختصاصي  از معجزات  واين  است  پيداآرده ادامه) ع( فاطمة  حضرت  بوسيلة) ص(رسولخدانسل 
سيد   ميليون٢٠سيد ودرساير آشورها نيز   ميليون٢٠  سيد ودراندونزي  ميليون٥/١  سيد ودر عراق  ميليون٤ حاضر در ايران

.سيد در دنيا وجود دارد  ميليون ٥/٤٥جمعاً  وجودداردآه   

 

  

:شود  مي اشاره  چند روايت  به  باره  در اين.آرد  مي  بسيار عبادت) س( فاطمة   

  پراز ايمان  وجان  دل

  عبادت  براي  آه  پر آرده  را از ايمان  فاطمه  دخترم  اعضاي وهمة  وجان  دل  چنان  تعالي  خداي! سلمان  اي:فرمود) ص(رسولخدا-١
. است  آرده  چيز فارغ  خدا،خودرا ازهمه  

  عالَم  سرورزنان

  او روح. است  نم  دل  وميوة  ونور چشمم  من  تن  اوپاره.باشد  تا آخرمي  از اول  عالم  ،سرور زنان فاطمه  دخترم:فرمود) ص(رسولخدا-٢
  مشخص  ملائكه  براي  گيرد،نورش  قرار مي  ذوالجلال خداي  در مقابل  او در محراب  آه  هرگاه. است  انسيه  واو حوريه  است من  در تن
او سرور   آنيد آه  هنگا  فاطمة  به! من  فرشتگان اي:فرمايد  مي  ملائكه  وخدا به  است  مشخص  زمين  اهل  براي  نور ستاره همانطور آه  است

  من.آند  مي  مرا عبادت  لرزدوبا دلش  مي  من  از خوف  استخوانهايش  در حاليكه  است  عبادت  مشغول  من ودر پيشگاه  است  من  آنيزان
. گردانيدم  ايمن  اورا ازآتش  شيعيان  آه  گيرم  شمارا شاهد مي  

  در رآوع  صبح  تا به

را   افق  خورشيد، پهنة  تا هنگاميكه  وپيوسته  ايستاده  عبادت در محراب  جمعه  شب  آه  را ديدم  مادرم:مودفر) ع(' مجتبي  حسن  امام-٣
خود   براي  برد ولي  را مي  آنان  يك  يك  آرد واسامي  دعا مي مؤمن  وزنان  مردان  براي  آه  وشنيدم.وسجود بود  رآوع  ،مشغول فراگرفت
  اول! فرزندم:؟فرمود آني  خود دعا نمي  براي  آني دعا مي  ديگران  براي  آه  چرا همانگونه! مادر:  ردمعرضك. ازخدا نخواست  چيزي
.خود بعد خانة.  همسايه  

پاها  ورم  

.آرد ورم  اوآنقدر در نماز ايستاد تا پاهايش! نيست  عابدتر از فاطمه  امّت  اين  در ميان:گويد  مي  بصري  حسن-٤  

  زفاف  نماز در شب

عمر وقبر را   وپايان  خود فكر آردم  ووضع  حال  دربارة: فرمود را پرسيد،فاطمه  علّت.ديد  را نگران  ،همسرش  زفاف  درشب) ع( علي-٥
  مانمشترآ  بيا در آغاز زندگي! تورا بخدا قسم. انداخت)  آخرت خانه(قبر  ،مرا بياد ورود به خودم  منزل  پدر به  از خانه  وانتقال بيادآوردم
. خدا بپردازيم  عبادت  را به  وامشب برخيزيم  

  فراوان  رنجهاي



را   پيدا شد وآنقدر خانه  در بدنش  اثر مشك  آشيد آه  آب  افراد نزد پيغمبر بود،امّا آنقدر بامشك  محبوبترين  او با اينكه:فرمود) ع( علي-٦
).شد  آهنه(شد  عوض  لباسهايش آه  افروخت  آتش  غبار آلود بود وآنقدر زير ديگ  لباسهايش  آرد آه جاروب  

  داري  خانه

  او از جل  تن  چرخاندولباس  را مي  آسياب  دهد وبا دستش را شير مي  بچه  وديد آه  رفت)  س( فاطمه  پيش)  ص(پيغمبر  روزي-٧
خدارا بخاطر   من:فرمود  فاطمة! چشب  آخرت  شيرينيهاي دنيا را براي  امروز تلخيهاي! دختر گرامي  اي:پيغمبر فرمود. شتراست

٥ ضحي»' فترضي  ربّك  يعطيك  ولسوف« آية  موقع  دراين. گذارم  شكر مي  وبرآرامتهايش  آنم  حمد مي نعمتهايش  

». شوي  خدا آنقدر بتو بدهد تا راضي  بزودي«  

.شد  نازل  

  صورت٢٤با  اي فرشته

  اين  تورا به  تاآنون! جبرئيل  من  دوست  اي:فرمود)  ص(رسولخدا.بود  صورت٢٤  داراي  آمد آه) ص(نزد پيغمبر  اي  فرشته  روزي-٨
نور   ازدواج  تا نور را به  است  خداوند مرا فرستاده آه  محمود هستم  من  بلكه. نيستم  جبرئيل  من: گفت  ؟فرشته بودم  نديده صورت
محمود   آتف  پيغمبر به  چشم  هنگام  در اين!  علي  ازدواج را به  فاطمه: گفت ؟محمود آسي  چه  را به  آسي  چه:فرمود) ص(پيغمبر. دربياورم
  بيست: ؟گفت است  شده  تو نوشته  بر آتف  عبارت  اين زماني  از چه:پرسيد  حضرت. ٌ وصيّه علي.  اللّه  محمدٌ رسول:بود  نوشته بر آن  افتاد آه

). ع( آدم  از خلقت  قبل وچهار هزارسال  

 

  در عروسيتكبير 

شتر را بگير   دهنة  فرمود آه  سلمان  سوار آرد وبه  را بر آن  شهباء را آوردوفاطمه  بنام  ،شترش) س( فاطمه  زفاف  شب) ص(رسولخدا-٩
تادهزار با هف  وميكائيل  با هفتاد هزارفرشته  جبرئيل  آردند آه را شنيدند ومشاهده  اي  همهمه  صداي  در راه.دادند  وخود،شتر را حرآت

  شرآت)  ع( وعلي)  س( فاطمه  در عروسي  ايم  ما آمده:ايد؟گفتند  شده  نازل  زمين  به  آه  شده  چه:آرد  سؤال)  ص(پيغمبر.شدند نازل  فرشته
  در عروسي  كبيرگفتنت  بود آه  تاريخ  واز اين. تكبير گفت هم)  ص(تكبير گفتند ورسولخدا  هم  وملائكه  تكبير گفت  جبرئيل  موقع در اين. آنيم

.شد رسم  مسلمين  

  عروس  لباس  بخشش

  آهنه  لباس  آرد آه  اورا ديد ،مشاهده  امّا روز بعد وقتي.اوداد  به ،لباسي)  س(  فاطمه  دخترش  عروسي  براي) ص(پيغمبر  اند آه  گفته-١٠
  مي  لباس  از من  آه  را ديدم  ،زني دررا باز آردم  تيوق.را زدند  درِ خانه  ديشب:  گفت)  س( فاطمه.را پرسيد  سبب.دارد تن  به

: افتادم  آيه  ،امّا بياد اين او بدهم  را به آهنه  لباس  خواستم. خواست  

٩٢ عمران  آل». ّ تنفقوا ممّا تحبّون تنالوا البرّ حتي  لن«  

».نيدآ  داريد،انفاق را خود دوست  آنچه  رسيد مگر زمانيكه  نمي  نيكوآاري  بدرجة«  

. فقير دادم  آن  را به  عروسي  لذا پيراهن  

 

  رسولخدا بفدايش

داد )  س( فاطمه  شير را به  وظرف  رفت  حجله  شير به با ظرفي) ص(رسولخدا   هنگام  ،صبح)  س( ِفاطمه زفاف  شب  فرداي-١١
. بفدايت  پسرعمويت!وربخ:دادوفرمود)  ع( علي  دست  شير را به  ظرف  سپس. فدايت  به  پدرت!بخور:وفرمود  



!دار  چادروصله  

  وروم  ايران  پادشاه  دختران!عجبا: وگفتم  آرده  تعجب. ديدم دار وساده  وصله  را با چادري  فاطمه  روزي:گويد  مي  سلمان-١٢
  لباسهاي  داردونه  بتن  گرانقيمت  چادرهاي  نه  آه  دختررسولخداست  امّا اين.آنند  مي  برتن  زربفت  هاي  وپارچه  طلا نشسته  هاي برصندلي

!زيبا  

. است  آرده  ذخيره  ما در روز قيامت  طلا رابراي  وتختهاي  زينتي  ،لباسهاي  بزرگ  خداي! سلمان  اي:فرمود  فاطمه  

 

:  علم  

  تاقيامت  علم

  بيا تا تورا از آنچه  نزديك! علي  اي: افتاد،گفت) ع( علي  به)  س( فاطمه تا چشم. رفت)  س( نزد فاطمه) ع( علي  روزي:گويد  عمار ياسر مي«
بتو   من  خواهي  مي:را ديد، فرمود) ع( تاعلي  حضرت.  برگشت) ص(نزد پيغمبر) ع( علي. سازم  مطلع... خواهد شد   تا قيامت  وآنچه بوده

. شما بهتر است  گفتن  سخن:فرمود)  ع( ؟علي دهي خبر مي  يا تو بمن  خبردهم  

؟  از ماست) س( آيا نور فاطمه:پرسيد) ع( علي.آرد  بود را تعريف  داده  رخ) س( او وفاطمه  ميان  آنچه) ص(پيغمبر
نزد   افتاد وسپس  سجده  به) ع( علي هنگام  در اين. از نور مااست) س( نور فاطمه  آه  داني  مگر نمي! علي اي:فرمود) ص(پيامبر
». برگشت) س( فاطمه  

  از آگاهان  پرسش

  ،حسن ، فاطمه آنها محمّد،علي:داد  اوجواب.شد  سؤال.بپرسيد از آگاهان: يعني٤٣ نحل)الذآر  فاسئلوا اهل(  درتفسيرآيه  عباس  ابناز «
».پيامبرهستند  بيت  واهل  بيان  ،عقل ذآر،علم  اهل  هستند آه وحسين  

) س( فاطمة  آتاب  

  شده  با آنها بما نياز دارند،جمع  در رابطه  مردم  آه  هايي  دانش تمام  درآن.  تموجود اس  نزد من  فاطمه  مصحف:فرمود) ع( صادق  امام«
». نداريم  نيازي  برخي  ما به ولي  است  

 

) ص(خدا  ورسول) س( فاطمه  گرية  

... اجمعين  لموعدهم  َّ جهنّم اِن»  آيه  آه  وقتي   

) ع( با ديگر معصومين) س( فاطمة  خلقت  بودن  يكسان  

  زيادي ديگر روايات  با معصومين)  س( فاطمة  حضرت  خلقت وعلت  وعصمت  خلقت  بودن  يكسان  دربارة  اميني  علامه  بجنا 
: از جمله. است آورده  

  في  معي  معهما،آان  واباهما وامّها آان َّ هذين احب  مَن:فرمود  را گرفته) ع( حسنين  دست) ص(رسولخدا-١
. است من  در درجة  بدارد،در بهشت  را دوست  ومادرشان  ايندو وپدرشان ههرآ. القيامة  يوم  درجتي  

  در بشارت)  س( فاطمة. است  شريك  با پدر وشوهر وفرزندانش مناقب  دراين)  س( فاطمة  ذآر شد آه  وتطهير وغيره  ولايت  باب  در آيات
با پدر   وآينده  وحال  گذشته  به  در علم)  س( فاطمة. است شريك  اولادشو) ع( با اميرالمؤمنين  بهشت  آنها به  ودوستداران  شيعيان دادن

. است  شريك  وشوهروفرزندانش  



مرتضی    علي  شأن  همزهرا   فاطمه  

  پيدانمي  همسري) ع( اميرالمؤمنين  نبود براي) س( اگرفاطمة.ٍ آفوٌ لعلي  لماآان  لولا  فاطمة): ص(رسولخدا-٢
.باشد مي) س( فاطمة بر عظمت  اي نشانه  واين  است)  ع( تراز اميرالمؤمنين  هم)  س( فاطمة يعني.شد  

القدر  لية  فاطمه  

  محال. است  آرده  القدر را درك  را بشناسد ليلة)  س( فاطمة هرآه.القدر  ليلة  ادرآها فقد ادرك  من): ص(رسولخدا-٣
  سورة  آه  بس  او همين  در فضيلت. است  خانم  اين در شأن  طور آه  آن  عرفتم  است  محال.برسد)  س( فاطمة  معرفت  اوج به  انسان  است

. َ وَ انْحَر ِّلِرَبِّك فَصَل. َ الْكَوثَر اك'ا اَعْطَيْن'اءنّ  ِ الرَّحيم ن'ِ الرَّحْم ه'ِ اللّ بِسْم«.شد  نازل آوثر در شأنش  مبارآة
.»َ هُوَ الابْتَر انِئَك'َّ ش اءن  

  تو ابتر و بي  حقيقتاً دشمن  آه  نماز بگذار و نحر نما، و بدان  خدايت براي  پس.  ما بتو آوثر را عطا آرديم.  مهربان  بخشندةخداوند   بنام«
.» است نسل  

آوثر  معاني  

  يگر گفتهد  وقول. است  دربهشت  نهري  گويد آه مي  قولي. است آوثر اختلاف  معناي  دربارة  آه  است  مفسر گفته  طبرسي  مرحوم 
. خير فراوان  يعني  گفته  زياديا اولاد زياد وقولي  وشيعيان  اصحاب  يا داشتن  يا شفاعت  مراد نبوت  گفته  وقولي. است مراد قرآن  

آوثر  نزول  شأن  

  و، از بينا  با رحلت  حضرت  نسل  بودند آه  خوشحال  از دنيا رفتند،مشرآين  در آودآي  ٦رسولخدا  پسران  چون: نزول  شأن 
. گفت شود، مي مي  قطع  ، نسلش بامردنش  آسيكه  ابتر يعني  حضرت  ،به  پسر داشت  دوازده  آه  وائل  بن  عاص.رود مي  

از   قبل  پسر عاص  دوازده  آند و در عوض مي  حفظ  پيغمبر را تاروز قيامت  نسل  داد آه  را هديه ٣ ، فاطمه رسولش  به  خداوند متعال
!خود ابتر شد  ردند و عاصم پدرشان  

االله  رسول  شبيه  

  رفتن  ،راه گفتن  در سخن  بود آه) س( فاطمه از آنها حضرت  يكي.بودند) ص(رسولخدا  شبيه  چند نفر بودند آه 
ند آرد  گمان  خواند بعضي وخطبه  آرده  صحبت  در مسجد با ابوبكر ويارانش  پرده  از پشت  حضرت وقتي.بود) ص(مانندرسولخدا

.گويد مي  سخن) ص(رسولخدا  

  جبين  نقش  راهش  مگو خاك  زن خدا درآستين  مگو دست  زن

خدا  ولي  علي  چون  زهرامردهم  رتبة  نيايد به  زن  

. 

 

 

): ع( معصومين  از زبان  فاطمه  

) س( فاطمة  غضب  خدا براي  غضب  



:فرمود) ص(پيغمبر-١  

».شود مي  او راضي  رضايت  ايآند وبر  مي  ،غضب فاطمه  غضب  خدا براي«  

تا آخر  از اول  سرور زنان)  س( فاطمة  

:وفرمود-٢  

  عبادت  اودر محراب  وقتي. است  وآخرين  از اولين  عالم  ،سرورزنان فاطمه  ودخترم  است  جهان  اين  سرور زنان  دختر عمران  مريم«
» نساء العالمين'  ِ علي ِ واصطفاك ِ وطهّرك اصطفاك ّ اللّه ان:آنند  مي  بوخطا  آرده  او سلام  به  مقرب  ايستد،هفتادهزار فرشتة مي  

) س( با فاطمة  فرشتگان  

:وفرمود-٣  

  با فاطمه  ومرگ  در زندگاني  آنان.آنند  مي  حفظ  وچپ  سروراست  وپشت  رااز مقابل  فاطمه  آه  آرده  را موآل  اي  خداوند ملائكه«
  را زيارت  علي  وهرآه  است  آرده  آند،گويا مرا زيارت را زيارت  فاطمه  هرآه.فرستند  درود مي  رزندانشهستندوبر او پدر وشوهر وف

را   وحسين  حسن  فرزندان  وهرآه  آرده  رازيارت  آند گويا علي  را زيارت  وحسين  حسن  وهرآه  است  آرده  رازيارت  آند،گويا فاطمه
. است  ردهآ  آند گويا آندو رازيارت  زيارت  

) س( فاطمة  دوستي  اثرات  

:وفرمود-٤  

  فاطمه  دوستي! سلمان  اي. است  بورزد،در جهنم  با او دشمني  وهرآه است  در بهشت  باشد،با من  داشته  را دوست  فاطمه  هرآه! سلمان  اي«
. است  ودرحساب  شر ودرصراطودر قبرودر مح  مرگ  آنها در هنگام  ترين  راحت  آيد آه  بكار مي  بسياري  درمواقع  

  فاطمه  وهرآه  است  ،خدا از او راضي هستم  از او راضي  من وهرآه  هستم  از او راضي  باشد،من  از او راضي  فاطمه  دخترم  هرآه  پس
  فاطمه  به  بر آسيكه  واي! سلمان  اي.آند  مي  ،خدا بر اوغضب بگيرم  بر او خشم  من  وهرآه  گيرم  مي  بر او خشم  بگيرد،من بر او خشم

.نمايد  او ظلم  وذرية  

) س( فاطمة  خدا به  عطاهاي  

  شوهرش  باشد وعلي  نمي  من  مثل  شخصي  دارد وهيچ  من  مثل پدري  آه  است  نموده  فاطمه  عطاهارا در دنيابه  خداوند اين:وفرمود-٥
وآندو   مانند آندو نيست  شخصي  هيچ  رادارد آه  وحسين  نوحس.شد  پيدا نمي  فاطمه  براي  نبود،همسري  واگر علي است

  ؟مي آيست  خدايت: پرسند  شود،نكير ومنكر از او مي آندودفن  رحلت  فاطمه  هرگاه: آمد وگفت  نزدم  وجبرئيل.بهشتند سرورجوانان
  بن  علي( است  ايستاده  قبرم  بالاي  آسيكه: گويد  ؟مي تآيس امامت:پرسند  مي. پدرم:گويد  ؟مي آيست  پيغمبرت:آنند  مي  سؤال. ربّي اللّه:گويد
). طالب  ابي  

القدر  ليلة  

سزاوار   آه  گونه  را آن  فاطمة  هرآه. واز قدرخداوند است  فاطمة  منظور از ليلة. القدر است  او ليلة«): ع( صادق  امام-٦
». است  آرده  القدر را درك ،بشناسد،ليلة است  

) س( فاطمة  اسم  

».شود  واردنمي  باشد،فقر وتنگدستي  فاطمة  اسم  ايكه  درخانه«): ع( هفتم  امام-٧  

): س( فاطمه  ومناقب  فضائل  



   بهشتي  سيب

  پرسيداين  از جبرئيل  حضرت.درخشيد  نوري  آن  از وسط  ناگاه.آرد ودونيم  گرفت  سيبي  طوبي  از درخت  معراج  در شب) ص(پيغمبر-١
  منصوره) س( فاطمه  به  چرا در آسمان:فرمود. است در زمين  ونورفاطمه  خدا در آسمان  نور منصوره:آرد   ؟عرض نورچيست
.را خوردند  سيب آن  حضرت.آند  مي  را ياري  او،وي  شفاعت  با قبول  زيراخداوند در قيامت: گويند؟گفت  

) س( خديجه  در شكم) س( فاطمة  

  با شخصي  خديجه  وارد شد وديد آه) ص(پيغمبر  روزي. گفت  مي با اوسخن  در شكم  بود، آودك  حامله  مهفاط  به  آبري  خديجه  زمانيكه-٢
  آودك  اين  خبرداد آه  بمن  جبرئيل:فرمود  حضرت. دارم  درشكم آه  باآودآي: ؟گفت گوئي  مي  سخن  با آه! خديجه:آرد  سؤال.زند  مي حرف

  جانشين  شوند آه  متولد مي  واز او اماماني  است  مرا از اوقرار داده  ماند وخداوند نسل  مي  باقي  آيطاهر ومبار  واز او نسل  دختراست
.هستند  زمين خدا در روي  

  در فردوس) س( فاطمة

! تاس  بهتر از ما نيافريده  خدا اشخاصي  فروختند آه نمود،آندو فخر مي  وحوا را خلق  خداوند ،آدم  چون  آه  است  آمده-٣  

  دختري  به  شدند، نگاهشان  وارد فردوس  وقتي.آنجا برد  آندورا به  جبرئيل.ببرد'  اعلي  فردوس  دستور داد تا آندو را به  جبرئيل  خدا به
  شده  روشن  بهشت  از نور آن  بود آه  از نوردرگوشهايش  از نور بر سر ودوگوشواره  بود وتاجي  نشسته  بهشتي  تختي  برروي  افتاد آه

  است  دختر پيغمبر آخرالزمان  فاطمه  اين: ؟گفت آيست  شده  روشن  از نور او،بهشت  دختر آه  اين! جبرئيل  من  حبيب اي:آرد  سؤال  آدم.بود
.دان  شما ،موجود بوده  از خلقت  قبل  چهارهزارسال  هستند آه  وحسين  ،حسن اش  ودوگوشواره  علي  بر سر دارد،شوهرش  آه  وتاجي  

   عقد در آسمان

را   وفرشتگان  نمايم  مي  تزويج  ام  بنده  را به  فاطمه  آنيزم  من:  آردآه  وحي  خدا بمن: گفت  بمن  جبرئيل  در معراج:فرمود) ص(پيغمبر-٤
  وحور العينها از اين  خود را نثار آند وملائكه  امر آرد تا زينتهاوزيورهاي'  طوبي  درخت  خدا به  سپس. گيرم  عقد شاهد مي اين  به

.آنند  افتخار مي  نثارهاتاروزقيامت  اين  به  زيورها برداشتندوحورالعين  

؟ داري  را دوست  چرا اينقدر فاطمه  

  سيب  داريد؟فرمود زيرا در سفر معراج  را دوست) س( پرسيدند چرا اينقدرفاطمه  از حضرت) ص(خدا  رسول  از زنان  بعضي 
. آنم مي  استشمام  رااز فاطمه  بهشت  بوي  آمد ومن  عمل  به  فاطمه  نطفه  واز آن  وردمدادند وخ  بمن بهشتي  

 

) س( فاطمه  حضرت  ديگر ازحالات  بعضي  

  يهودي  زنان  در عروسي)  س(زهرا

  خود را به  واهراتها وج لباس  بود آه  آن  مقصودشان  البته.نمودند خود دعوت  عروسي  را به)  س( فاطمه  حضرت  يهودي  زنان 
را )  س( فاطمه آمدند وگفتند ما حضرت) ص(آنها نزد رسولخدا.فرستاد)  ص(آنها را نزدرسولخدا) س( فاطمه  حضرت.بكشند  حضرت رُخ
  حضرت به  سپس. فرستم مي  اورا نزدتان  فرمود شمابرويد من)  ص(رسولخدا.شما فرستاد  مارا پيش  ولي  ايم آرده  دعوت  عروسي  به

  باجواهرات  آه  است  آن  دعوت  مقصود آنها از اين. ؟فرمودپدرجان نكردي  آنها را قبول  فرمود چرا دعوت)  س( فاطمه
  حضرت  فرمايد به  رساند ومي مي  سلام  خدايت گفت) ص(رسولخدا  شد وبه  نازل  جبرئيل  حال  دراين!آنند  خودنمائي ولباسهايشان

بود،پوشيد   آورده  جبرئيل  را آه  لباسهايي)  س( فاطمه حضرت.حاضر شود  آنان  رابپوشد ودر مجلس  بهشتي  يلباسها بگو اين)  س( فاطمه
  خود بيايد تا بتوانند اورا مسخره  وساده آهنه  با لباسهاي)  س( فاطمه  منتظر بودند حضرت  آه  آنان.يهود وارد شد زنان  مجلس  وبه

  يهود از حضرت  زنان. ازدنيا رفت  آردند وگويند عروس  غش  اي عده.بودند  نديده  در عمرشان  اوديدند آه  در تن  لباسهايي  نمايند،ناگاه
  عروس)  س( فاطمه  حضرت وبا دعاي  اما باعجاز الهي.شد  عزا تبديل  به  مُرد وعروسي  آردند وگفتندعروس  عذر خواهي)  س( فاطمه
.شدند  مسلمان  واآثريت  گرفت  جان  دوباره  



) س( فاطمه  حضرت  انار براي  

  معدن  ؟آن داري  ميل  از بانو پرسيد چه. است  حال  مريض) س( فاطمه  حضرت  شد وديد آه  وارد خانه) ع( اميرالمؤمنين  روزي 
  از شام  شنيد آه) ع( لمؤمنيناميرا.  باشد مايلم  فرمود اگراناري  اصرار آرد تا اينكه) ع( اميرالمؤمنين. خواهم نمي  فرمود چيزي حيا وعفاف

  اناربراي  دانه  يك  گفت  اماهمسرش. آردم  تمام الحال  گفت  يهودي. واز او انار خواست  نزد او رفت.اند انار آورده  مقداري يهودي  يك  براي
  اما چون  فرمودآري  حضرت. است  درهم يمن  قيمتش  او گفت.داد  يهودي  به  چهار درهم  حضرت. دهم را بشما مي آن  آه  ام آنارگذاشته  خودم
  صداي  راه  دربين.شد  منزل وروانة  انار را برداشت  حضرت. است  زنت  درهمها مال  بود،بقيه  آرده ذخيره  خودش  انار را براي  اين

  دامن  رفتندوسر اورا به ر بالينشب. است  افتاده  خاك  نابينا وبيمار روي  شخصي  آردند آه مشاهده  امام.ناليد مي  شنيد آه  ضعيفي
  يك  برايش  آه  دارم  فرمودمريضي  امام! دارم  باشد بسيار دوست  اگر انار شيريني  ؟گفت خواهي مي چه  مرد از علي  گرفتندوفرمودند اي

  ديگر را هم  نصف  ند،نابيناتقاضاآرد آهآن  خواستند حرآت  نابينا دادنداما چون  انار را به  نصف. دهم را بتومي  نصفش. ام نموده  انار تهيه
  چگونه  باخود فكر آرد آه در راه.نمود  حرآت  منزل  طرف  نابيناداد وبه  به  راهم  باقيمانده  نصف سپس. فكر فرو رفت  به  امام!او بدهد  به

  انارروبرويش  وظرفي  نشسته)  س( اطمهف  آرد وديد حضرت  در نگاه  رسيد از لاي خانه  به  ؟وقتي بروم  خانه  به  خالي  با دست
شما ! پسرعمو  ؟فرمود اي است  انارها را آورده  اين  آسي  وفرمود چه رفت)  س( فاطمه  شد ونزد حضرت  خوشحال  امام.باشد مي
  اين  شدند آه  آقا متوجه. است  فرستاده) ع( اينهارا اميرالمؤمنين انارهارا داد وگفت  اين  در را باز آرد ديد شخصي  فضه.رفتيد،در زدند آه

. خداوند است از طرف  

  گردنبند با برآت

  سيرم  ام گرسنه!االله  يا رسول: آمد و گفت)  ص(نزدرسولخدا  عربي  آه  شده  روايت) ع( صادق  بحارالانوار از امام١٦در جلد  
  خود را خدمت  احوال  مرد عرب.فرستاد) س( فاطمه نزد حضرت  اورا با بلال) ص(رسولخدا! آن  نيازم  بي  فقيرم! بده  لباسم ام برهنه! آن

)  ص(ونزد رسولخدا  گردنبند را برداشت  مردعرب.او بخشيد  گردنبند خودرا باز نمود وبه) س( فاطمه  حضرت. گفت دوعالم  بانوي
در خريد   وانس  اگر جن!عمار  اي:فرمود) ص(رسولخدا. خرم را مي  آن  من  عمار بلند شد وگفت. بفروشم  خواهم رامي  اين  وگفت  برگشت

  آه  ولباسي  سيرشوم  آه  غذائي  به  ؟گفت فروشي چندمي  گفت  عرب  عمار به.آند نمي  را خدا عذاب  آدام  شوند هيچ  گردنبندشريك  اين
شتر   زياد ويك  وغذاي  بُرد يمني  يكو  درهم دينار طلا ودويست  عمار بيست. بخرم  خود چيزي  عيال  براي  ازطلا آه  وديناري  بپوشم

  آن  هم) ص(رسولخدا.بخشيد) ص(رسولخدا را به  عمار آن.عمار داد  وگردنبند را به  شده  خوشحال  مرد عرب.داد عرب  گردنبند به  درمقابل
  حضرت  براي فرمود  حضرت.  رفت) ص(نزدرسولخدا تشكر وخداحافظي  براي  مرد عرب.فرستاد)  س( فاطمه حضرت  را براي
  شنيده  تاآنون  گوشي  ونه  ديده تاآنون  چشمي  نه  فرما آه  مرحمت  او پاداشي  خدايا به  گفت  عرب. دعاآن)  س( فاطمه
دنيا   در عالم  آه  داده  وفرزنداني وشوهري  او پدري  وخداوند به.نمود  را مستجاب  خدا دعايت! عرب فرمود اي) ص(رسولخدا. است

. است  يدهند  هيچكس  

   عروسي  شب  پيراهن  بخشش

  حضرت  درخانة  فقيري  زن  عروسي  اما شب.اوداد  به  نوي  لباس)  س( فاطمه  حضرت  عروسي  براي)  ص(رسولخدا 
او بخشيد   هنو خود را ب  لباس)  س( فاطمه  حضرت.دارد تن  به  آهنه  ولباس است  دخترم  عروسي  شب  امشب  آمدوتقاضاآرد آه)  س( فاطمه

  زن  ؟فرمود به بينم نمي  نو را در تنت  لباس! فاطمه او ديد فرموداي  را درتن  آهنه  لباس) ع( اميرالمؤمنين  وقتي.را پوشيد  آهنه لباس  ودوباره
  را بر تن  عروسيت  چرا پيراهن! فاطمه فرمود اي.آمد واورا ديد)  س( فاطمه  حضرت   ديدن  به) ص(رسولخدا روز بعد آه. دادم  سائلي
  حضرت   فرمايد به  رساندومي مي  سلام  آرد خدايت  شد وعرض  نازل  جبرئيل. دادم  سائل  رابه  آمد وآن  سائلي  ؟فرمود آه نداري
  پيراهن  عوض  آنم حيا مي فرمود من)  س( فاطمه  حضرت.  دهيم او مي  خواهد به مي  بخشيد،هرچه آه  پيراهني  بگو در عوض)  س( فاطمه

  دستها را بطرف) س( فاطمه  حضرت.  بخواهي  چيزي  آرده  خدا واجب  گفت  جبرئيل سوم  مرتبة.شد  نازل  جبرئيل  دومرتبه. را بگيرم

  كربُ يُعطيك  ولسوف:نمود  را تلاوت  آيه  شد واين  نازل  جبرئيل! ببخش  من را به  پدرم  امت  گناهكاران!خدايا: بلند آرد وگفت  آسمان
  بعد از معرفت! شيعيان  اي  پس. شوي  تا توراضي  بخشيم را بتو مي  آاران  قدر از گنه  آن  در قيامت  يعني'  فترضي
.بخشد مارا مي  گناهان  را بدانيد آه  معرفت  وقدر اين. است واجب) ع( امامان  وبعد از او، معرفت. است  واجب) ص(رسولخدا خدا،معرفت  

.دپيوستن  دودريا بهم  



  البحرين  مرج«  نمود،آية  تزويج)  ع( اميرالمؤمنين را به)   س( فاطمه  ، حضرت) ص(رسولخدا  آه  شبي  آن 
  مرحباًبهذين:فرمود) ص(رسولخدا آه  آمده  آاشاني  فيض  در تفسير ملا محسن.شد  نازل». ٌ لايبغيان بينهمابرزخ. يلتقيان
  دارد،علي  فاطمه  آنچه.دارد دارد،فاطمه  علي  آنچه! شيعيان  آي.آنند مي  يكديگر را ملاقات  هآ  نوري دودرياي  اين  مرحبا به. البحرين

» منهما لؤلؤ والمرجان  يخرج«.هستند) ع( حسنين  شود آه مي  دودريا دو لؤلؤخارج  از اين  بعد از مدتي.دارد  
)  س( فاطمه  حضرت   ازدواج  

بعد .شود مي  دستور خدا انجام  امر به  اين  او فرمود آه به) ص(رسولخدا.ابوبكر بود، ) س( فاطمه  خواستگار  حضرت  اولين 
  حضرت  خواستگاري  به) ع( اميرالمؤمنين  سپس. عمرگفت  بود،به  ابوبكر گفته  به  آنچه)  ص(رسولخدا.آمد خواستگاري عمر به
اورا در   من  از اينكه  ،پيش است  عقد تو درآورده  رابه)   س( مهفاط  حضرت   او فرمود خدا در آسمان  به) ص(رسولخدا.آمد) س( فاطمه
  خداوندنوشته  از طرف  درآن  داد آه  را نشان  ولوحي.آورد بهشتي  لباس)  س( فاطمه  حضرت   براي  جبرئيل  ناگاه. عقد تودرآورم  به  زمين
. دهيد عقد را انجام  اين  شما نيز در زمين. درآوردم علي  ازدواج  بهرا   فاطمه  در آسمان  من.عبداالله  محمدبن برتو اي سلام:بود  شده

.  آورم در مي) ع( عقد اميرالمؤمنين  تورا به  فرمود من)  س( فاطمه حضرت   مسجد فرستاد وبه  را به) ع( ،اميرالمؤمنين) ص(رسولخدا
  اي:بعد از حمد خدافرمودند  مسجد رفتند وبر منبر بالا رفته به) ص(بعد رسولخدا.بود  رضايت  نشانة  آرد واين  سكوت)  س( فاطمه حضرت
  وخداوند عقد  حضرت. مگر بامر الهي  شمارا رد نكردم من  بدانيد آه.آمديد)  س( فاطمه  حضرت   خواستگاري  به  آه  قريش بزرگان

علياً   اخلُق  لو لم:خدا فرمود)! ص(رسولخدا اي  گفتشد و  نازل  جبرئيل  موقع  در اين. است  بسته  در آسمان) ع(  را باعلي)  س( فاطمه
  فاطمه  ،براي بودم نكرده  را خلق  اگر علي.. دونه  و مَن  ونوح  آدم  مِن  الارض  وجه  آفواعلي  لفاطمه  لماآان

دنيا   راخمس)   س( فاطمه  حضرت   مهريه  من  آه  است  وخدا فرموده.او نبودند  شأن هم  وديگران  ونوح  آدم  شد حتي پيدا نمي  شأني  هم
بعد از .قراردهيد  اورا پانصد درهم  مهريه!محمد  اي  وشما هم. دهم قرار مي  بلخ وآب  نهروان  وآب  ورود نيل  فرات  ونهرهاي  بهشت  وثلث
.دادند  را تشكيل) ع( واميرالمؤمنين)  س( فاطمه حضرت   زفاف  مجلس)  ص(رسولخدا  همسران  اين  

) س( خديجه  حضرت  ينگران  

  گريان) س( خديجه.  رفت  منزلش  به  حضرت  عيادت براي  عميس  شد اسماء بنت  مريض) س( خديجه  چون  است  روايت 
آند؟در  مي  اورا نوازش  آسي  چه  بعد از من  آه. فاطمه دخترم  براي  گفت) س( ؟ خديجه آني مي  چرا گريه! خديجه  آرد اي اسماء عرض.شد
شوهر   خانة  به  او تا زمانيكه  نيازهاي  دارهمه  عهده  من  آرد آه  نمايد؟اسماء عرض مي  او مادري  براي  آسي  چه ازدواجش  امهنگ

.نمود  وظيفه  انجام خوب  آه  والحق. شوم برود،مي  

   دربيابان  ّ ايمن ام  به  آمك

  حرآت  مكه  وبطرف. مانم نمي  بعد در مدينه  به  از اين گفت)  س( فاطمه  حضرت  بعد از شهادت  ايمن  ام آه  است  در روايت 
  از خدمت  يكي  من!خدايا  بلند آرد وگفت  آسمان به  دست  حال  او دراين.از دنيا برود  بود آه  شد ونزديك  دچار تشنگي راه  در بين.نمود

او .پيداآرد  خوردونجات  از آن  ايمن  ام.نمود  مشاهده پر از آب  ظرفي  اهناگ. برسان  برايم  زهرا آبي  بحق.  بودم)  س( فاطمه حضرت  گذاران
. تشنه  ونه  شدم مي  گرسنه  ديگر نه  حادثه بعد از اين  گفت  

  چرخاننده  بدون  آسياب  حرآت

  گردد وگهواره مي  گرداننده  بدون  وآسياب  برده  خوابش حضرت  وديد آه  رفت) س( فاطمه  حضرت  خانة  به  ايمن  ام  روزي 
را   آمد وجريان) ص(نزد رسولخدا  با تعجب!آند جارومي  درحياط  آيد وجاروب  ذآر خدامي   چرخد وصداي مي  آندوتسبيح مي  حرآت
  وميكائيلرا بگرداند   آسياب  آمد آه  جبرئيل.بود گرسنه وهم  خسته  وهم  روزه  هم  دخترم  آه  بدان! ايمن  ام  فرمود اي حضرت.آرد  عرض
:خواند شعر را مي  اين  وجبرئيل.نمايد را جاروب  وحياط  ذآر گفته  آمد آه  را بچرخاند واسرافيل  حسين گهوارة  آمد آه  

  ٍ وحسن ٍ وحسين لِعَلي لبن  نهرٌ مِن  الجنة  َّ في اِن

) س( فاطمه  حضرت  ناراحتي. غير حَزن  مِن  ُ الجنة يدخل محِباً لَهم  آان  ُّ مَن آل  



فرمود از روز ) س( فاطمه  حضرت.را پرسيد  علت. است آمد وديد او غمگين  دخترش   خانه  به) ص(رسولخدا  روزي 
  شود، اميرالمؤمنين وارد محشر مي  بامن  آه  آسي اول. است  روز،روز بزرگي  آن! فرمود دخترم) ص(رسولخدا.  ترسم مي قيامت
تو در .آيند تو مي  باستقبال  بهشتي  گيرند وزنان تورامي  اطراف  وفرشتگان شوي تو محشور مي  آنگاه)  ع( ابراهيم  جدم آنگاه. است) ع( علي

تو   دوستدار تو وفرزندان  ازهرآه! فاطمه  رسد اي ندا مي. ببخش  من  را به  شيعيان!خدايا  آني مي  وعرض شوي محشر وارد مي
. آني مي  شفاعت تو از شيعيان  آنوقت.نما  ،شفاعت است  

؟ شماهستم  آيا از شيعيان  

. نمود  سؤال  آمد واز حضرت  ؟زن شماهستم  ازشيعيان  آيا من  آه  بپرس) س( فاطمه  از حضرت  خود گفت  زن  به  مردي 
مرد .آرد  نقل  ششوهر  را براي  جواب  زن. والاّنه  ماهستي از شيعيان  آني  ما عمل  دستورات  او بگو اگر به  فرمود به) س( فاطمه حضرت

را   شوهرش  رسيد ونگراني  حضرت  باز خدمت  ؟زن باشم بوده  دستوراتشان  به  آننده  عمل  من  گناه  همه  با اين  چگونه! برمن واي  گفت
.شود مي  پاك  قبر از گناه  باشد،در عالم ما اگر گناهكاربوده  فرمود شيعة) س( فاطمه  حضرت.اظهار نمود حضرت به  

  مباهله

  هفتاد نفرعالم) نجران  مسيحيان  وبقولي(  قيصر روم  ازطرف  روزي. است  مباهله  به  مربوط) س( فاطمه  حضرت  از فضائل  يكي 
  را جواب  همه) ص(پرسيدند ورسولخدا  از حضرت  مختلفي آنها سؤالات.آمدند  مدينه  به) ص(رسولخدا  نبوت  وآذب  صدق براي  مسيحي
قرار شد در   تا آنجا آه.آردند  مس  احساس  شنيدند ونه مي رانه  حق  حرف  بودند آه  زده  آنها مهري  وگوش  وچشم  بر قلب انگار ولي.دادند
.شود  هلاك  دروغگو است نمايند تا هرآدام  نفرين  بهم  مسيحي  وعلماي)  ص(رسولخدا  مدينه  به مشرف  اي تپه  

بگو بياييد ما وشما  پس  يعني». َ الكاذبين االله علي  لعنة  فنجعل  َّ نبتهل ثُم  وانفسناوانفسكم  ونسائنا ونسائكم  مُ ابنائنا وابنائك تعالوا نَدع  فَقُل«
.دچارشوند  الهي  لعن  به  تادروغگويان برخيزيم  مباهله  به  خود باهم  وزنان  بافرزندان  

. است) س( فاطمه  مراد از نسائنا،حضرت  آه  

  مباهله  براي  آساني  با چه) ص(محمد  آه  آنيم  ابتدادقت  گفت  ديگران  به  مسيحي  از علماي  سيد يكير  روز موعود آه 
  اما اگر با اصحابش. است  خطر قرار داده  را درمعرض  اش خانواده  آه  است  او صادق  دهد آه مي  بيايد نشان  اش آيد؟اگر باخانواده مي

  مباهله  در محل  انداخته  دوش  به  مخصوص ورداي  آويخته  گردن  به  صليب  درحاليكه  مسيحي  عالمان.ودنم  اوشك  بيايد بايد در حقيقت
  در جلو واميرالمؤمنين) ص(رسولخدا آه  عبا ظاهرشدند در حالي  آل  با چهارتن) ص(رسولخدا  تپه  ديدنداز پايين  ناگاه  منتظر بودند آه

  حرآت)  ص(رسولخدا  درطرفين) ع( وحسنين)  ع( علي  سر اميرالمؤمنين  پشت)  س( اطمهف  وحضرت  راست  در سمت) ع( علي
  اين  مرا ميان  عباي! علي امر فرمود اي) ص(قرار گرفتند،رسولخدا  مسيحيان  رسيدند،ودرمقابل تپه  بالاي  به) ع( بيت  اهل  وقتي.آنند مي

را باز آرد   عمامه  الحنك تحت  سپس.بيافتد  دخترم  قامت  به'  نصاري  چشم  خواهم نمي  چون. عبا قراربده  را پشت  وزهرايم  قرار بده  دونخل
  آه  همين.بگويند را آمين  جدشان  دعاي)  ع( وحسنين  بلندآن  آسمان  ببر وبطرف  زيرگيسوانت  فرمود دست) س( فاطمه  حضرت  وبه

  آمدند ونزديك خروش  به  افتاد وفرشتگان  در عرش  انقلابي  بالابرد ناگاه  سمانآ  بردوبطرف  زير گيسوانش  به  دست) س( فاطمه  حضرت
  وبراي  شده  نيزراضي) ص(ورسولخدا هستيم  راضي  جزيه  آردند به  خطاب) ص(رسولخدا آنها به  شوند آه  هلاك'  نصاري  تمام  بود آه

.مقرر فرمود  آنها جزيه  

  مودت  آية

. بيتم  اهل  به  جز محبت  خواهم نمي  ازشما پاداشي  بگو من».' القُربي  َ في اجراًالاّ المودّة ِ علي  لااسئلكم  قُل«   

  ولي. نيست  تا روزقيامت) س( فاطمه  واولاد حضرت) س( فاطمه جز حضرت  آسي) ص(رسولخدا'  القربي  ذوي  آه  است  مسلّم 
دروديوار   را بين  زدند وخانم) س( فاطمه  حضرت  بصورت سيلي  ر رفتار آردند آهطو  با آنها اين)  ص(رسولخدا  با خويشان  دوستي بجاي

.شدند  اش وارد خانه  اجازه  قرار دادندوبدون  

  الدعوة  مستجاب



  حضرت  وارد منزل) ص(رسولخدا  روزي. شد مي زود مستجاب  دعايش  آه  است  اين) س( فاطمه  حضرت  از خصائص 
  غذائي  روز است  ؟فرمود سه اي شده  ضعيف گونه  چرا اين! پرسيد دخترم) ص(رسولخدا.ديد  ضعيف  ا خيلير  شدوفاطمه) س( فاطمه
  به) س( فاطمه  حضرت.نشستند  جدشان دامن  بر روي) ع( وارد شدند وحسنين) ع( وحسنين) ع( علي  اميرالمؤمنين بين  در اين. ام نخورده
خودرا   رحمت. است  من  مهمان) ص(تو  امروز رسول!خدايا  نماز خواند وبعد از نماز گفت  دو رآعت.شد عبادت  ومشغول  رفت  محراب

شد   خوشحال  خيلي) س( فاطمه حضرت.پيداشد) س( فاطمه  سر حضرت  بلند بود در پشت  بخاراز آن  آه  غذايي  ظرف  ناگاه.فرما  برما نازل
  حضرت  براي) س( همانندمريم  ديدند آه  از دنيا نرفته  را بجا آورد آه  الهيشكر ) ص(آوردورسولخدا) ص(غذا را نزد رسولخدا  وظرف
.آيد مي  بهشتي  غذاي  هم) س( فاطمه  

' آبري  شفاعت  

  اهل  از محبت  اي ذره  هرآه  ودرقيامت. است)  س( فاطمه حضرت  به  مربوط  در قيامت  آبري  شفاعت  آه  است  در روايت 
  آند،حضرت  محبت)  س( فاطمه  حضرت  دوستان به  هرآه  آه  است  در روايت.شود بهرمند مي  شفاعت  باشد از اين  داشته در دل) ع( بيت
.نمايد مي از او شفاعت  هم  

) س( فاطمه  براي)  ص(رسولخدا  العاده  فوق  احترام  

  بقدري. است  من  قلب  ميوة. است  من  ،جان  فاطمه  فرمود آه ومكررمي  داشت) س( فاطمه  حضرت  به  زيادي  علاقة) ص(رسولخدا 
  شد ومي او بلندمي  قد براي  تمام) ص(آمد،رسولخدا پدر مي  خدمت) س( فاطمه حضرت  وقتي.بوسيد اورا مي  دست  آه  داشت مي  اورادوست

وبا او   رفت مي) س( فاطمه  حضرت  خانة  ، به رفت سفر مي به) ص(رسولخدا  وقتي. بفدايت  پدرت.فرمودفداهاًابوها

  بر آل  سلام. يس  آل  علي  سلام. است  فرستاده خدا بر او سلام  آه  است  الشأن  آنقدر عظيم) س( فاطمه  حضرت.نمود مي خداحافظي
. محمد است  آل) س( فاطمه حضرت  محمد آه  

  زهرا وعلي  پيامبر به  هديه

را   خانه  آارهاي  آه  است  شما اين  به  من  فرمودند هديه.وآمدندديدار ا  خدا به  زهرا،رسول  حضرت  عروسي  صبح  وقتي«
. اميرالمؤمنين  براي  از خانه  خارج اورا نبيند وآارهاي نامحرم  زهرا آه  براي  خانه  داخل  آارهاي. آنم مي تقسيم  

  داند چقدر من خدا مي  فقط  برداشت  از من را  از خانه  آارخارج  مسئوليت  خدا اين  رسول  وقتي:زهرا فرمود  حضرت  موقع  در اين
». شدم خوشحال  

  ياس  گل  بوي

  به  بوي  هم)  س( فاطمه  وحضرت  سرخ  گل  بوي  وملائكه  ياس گل  بوي  دارند وحوريان  بهشتي  به  انبياء بوي  آه  است  در حديث 
. داشت  ياس  گل  بوي  وهم  سرخ  گل بوي  وهم  

نمودند   اواعتراض  به  اميه  برگرداند،بني) س( فاطمه اولادحضرت  را به  عبدالعزيز فدك  عمربن  وقتي  آه  است  در روايت 
  از او راضي) س( فاطمه  حضرت  هرآه دانيد آه مگر نمي  ؟عمر گفت دهي مي  را برما ترجيح) س( فاطمه  وگفتند چرا اولادحضرت

.شود  راضي از من) س( فاطمه  آار حضرت  شايد با اين. دارمن  عملي  آه  ؟من است از او راضي  باشد،خداهم  

   بهشتي  وميوة  سلمان

با  آمد ودر آوچه  بيرون  از خانه  روزي.نيامد بيرون  از خانه  سلمان  تا مدتي) ص(رسولخدا  بعد از رحلت 
  خالي  جاي  نتوانستم  گفت  سلمان. است  توراپرسيده  احوال) ص(فرمود دختر رسولخدا  حضرت.برخورد نمود) ع( علي اميرالمؤمنين

  دوعالم  بحضور بانوي  وقتي. شوم مي مشرف)  س( فاطمه  حضرت  خدمت  الحال  ولي. ماندم  لذا درخانه زا ببينم) ص(رسولخدا
  ناگاه  آه  آردم فكر مي) ص(رسولخدا ما بعد از رحلت  از خانة  وحي  قطع ودربارة  بودم  نشسته  ناراحتي درحال  فرمودروزي  رسيد،حضرت

  حضرت  سپس.آوردند  بهشتي  شما وابوذر ومقدارخرماي  هستند وبراي  بهشتي  اينها حورية  شد آه  شدندومعلوم  بلندبالا وارد خانه  زن  سه



  با خود مُشك  پرسيد سلمان ميرسيد او  مي هرآس  به  درآوچه.آمد  بيرون  واز خانه  خرمارا برداشت  سلمان.دادند سلمان  خرما به  چند دانه
.ندارند  بخورد ديد هسته  آنهاراخواست  ؟وقتي وعنبرداري  

شود  نمي  آبري  عصمت  به  شودهمتا آسي  نظير تو پيدا نمي  هرگز آسي«  

شود  تو احياء نمي  فيض  جز به  اسلام خيرآثير از وجود توست  آه  آوثري  اي  

شود  ّ ابيها نمي ام  آه  دختريهر  مصطفي  دگر داشت  هرچند دختران  

!نماز  بي  شفاي».شود  تو پيدا نمي  مثل  آه  گوهري  نهاداي  تو خدا بر نبي  زخلقت  منّت  

افراد   حصبه  مرض  زمان  در آن!شدند  حصبه  دچار مرض  من خانوادة  همة  سالي  آند آه مي  نقل  ازدوستانش  از يكي  دستغيب  مرحوم«
  دلم. پيدا نمودم  توسل) ع( حسين  امام  در آنجا به. بود رفتم خواني  در آنجا روضه  آه  محلي  به  خواندم  را آه  نماز صبح  من. آشت رامي
  وردن  ومشغول  انداخته  سفره  ام خانواده  آه  ،ديدم بگشتم خانه  به  وقتي. بردم  پناه) ع( حسين  امام  به  پسر وزنم  سه  شفاي  وبراي شكست

  ورسول  واميرالمؤمنين  حسن  امام.آمد) ع( حسين  امام.آمد) س(زهرا آه  ديدم  گفت  از پسرانم  ؟يكي خبراست  چه  گفتم!هستند بحانهص
زهرا بر سر !بشوند  خوب  آه  بر سر اينها بكش  دست! زهراجان:زهراگفتند  به  پيغمبر اآرم.مدند ونشستند.بودند  سياهپوش  همه.اللهآمدند
او ! پدرجان:داد  زهرلا جواب. بكش  زن  بر سر اين  هم  دستي يك! عزيزم:بعد پيغمبر فرمود. شديم  خوب  همه.آشيد  ها دست مابچه

  چون. ندهيم  پاسخ  شود به  ونمي  پيدا آرده  حسينم  به  توسل شوهرش:فرمود  پيغمبراآرم! آشم بر سر او نمي  دست  هم  من.خواند نمازنمي
».شد  خوب  آشيد واو هم  سر مادرمان  ب  هم زهرا بلند شد ودستي  ناگاه. است  با ما محكم  اش خواند ورابطه نماز مي شوهرش  

  فضّه

را )  نقره(  فضّه  آار او باشد و نام  آمك  بخشيد تا در امور خانه٣زهرا  به  آخر عمرش  رسولخدا درسالهاي  آه  است  آنيزي  نام  فضّه
. آرد  آسب  گرديد و آمالاتي اسلام  بزرگ  از زنان  آه  شد، چنان  اطهر تربيت  فاطمه  و در خانها. پيامبر بر اونهاد  

بگو :  يعني»  َ تَعْلَمُون ٌ فَسَوْف م'ْ سَلا وَ قُل«:  ؟ گفت توآيستي آرد، از او پرسيدم تنها سفر مي  آه  را ديدم  ، زني حج  گويد در راه مي  راوي
آند،   را خدا هدايت  هرآه  يعني»  َّ لَه مُضِل' فَلا  ه'اللّ  ْيَهْدِي مَن«:  ؟ گفت آني مي  اينجا چه:  و گفتم  آردم  او سلام  به  من.  داني بعدمي  سلام
؟  اي از آجا آمده:  فتمگ. دهيد  خود را زينت!  آدم فرزندان  اي  يعني»  َ خُذُوا زينَتَكُم آدَم  ابَني'ي«:  ؟ گفت يا جنّي  آدمي:  گفتم.شود نمي  گمراه
خدا   يعني»  ُّ الْبَيْت ِ حِج اس'النّ  ِعَلَي ه'وَلِلّ«:  ؟ گفت روي آجا مي  به:  گفتم. آنند دور صدا مي  از راه  يعني» ٍبَعيد ان'ْ مَك َ مِن ادَون'يُن«:  گفت
ما   يعني. » ام'ِ اَيّ سِتَّة  في  ِ وَالاَرْض ات'و'وَ لَقَد خَلَقْنَا السَّم«:  ؟ گفت ماندي  عقب  از قافله  وقت  چه:  گفتم. است  آرده  واجب  ّ را بر مردم حج

را   ما انسان:  يعني»  ام'َالطَّع يَأآُلُون' جَسَداً لا  اهُم'ا جَعَلْن'وَ م«:  ؟ گفت داري  غذا ميل:  گفتم.  آرديم روز خلق  را در شش  آسمانها و زمين
  فوق  خدا تكليفي يعني» ا'وُسْعَه' ُ نَفْساً اِلاّ ه'ُ اللّ يُكَلِّف' لا«:  گفت! تندتر بيا:  و گفتم  او دادم غذا به.  ار نداديمغذا قر  نياز به  بدون  جسمي
  ا و زمينهاخدايانياگر در آسمانه:  يعني» ا'لَفَسَدَت  ه'اِلاَّ اللّ  ا آلِهَة'َ فيهِم ان'لَوك«:  گفت!سوار شو  سر من  پشت  گفتم. آند نمي  انسان  طاقت

  َ الَّذي ان'سُبْح«:  سوار شد گفت  تا او سوار شود، وقتي  شدم پياده. رفتند مي  از بين  و زمين  واحد بود، آسمان  غير از خداي
  و خويشي  ، قوم آاروان  ندر اي:  ، گفتم رسيديم قافله  به  وقتي. تسخير ما در آورد  را به  اين  آه  خدايي  است  منزّه  يعني»ا'ذ'اه'سَخَّرَلَن
  اءنّي'  امُوسي'ي»  « بِقُوَّة  اب'خُذِالْكِت'  ا يَحْيي'ي» « رَسُول' ا مُحَمَّدٌ اِلاّ'وَ م» « الاَرْض  ً فِي َ خَليفَة اك'اجَعَلْن'اوُد اءنّ'ا د'ي«:  ؟ گفت داري
اينها :  پرسيدم زن  از آن. ما آمدند  بطرف  از قافله  چهار جوان  ناگاه!  يموس  اي!  يحيي  اي!محمّد  اي! داود  آي:  صدا زدم  من»  ه'اَنَا اللّ

ا 'ي«: آنها گفت  آنها رسيدند، به  وقتي. دنيا هستند  زندگي  و فرزند زينت  مال: يعني»  ا'ِ الدُّنْي وة'ُ الْحَي زينَة  ُ وَ الْبَنُون ال'اَلْم«: آيستند؟ گفت
باز . دادند  پول  بمن  آنها مقداري.  است  و امين  قوي  آه  را اجير آن پدر اين  اي  يعني»   ُّ الاَمين َ الْقَوِي ْ اسْتَأجَرْت خَيْرَ مَنَّ  ُ اِن ِ اسْتَأجِرْه اَبَت
.دادند  پول  آنها مقدار ديگري. دهد مي بخواهد مضاعف  هر آه  خدا به:  يعني» اء'يَش  ُ لِمَن اعِف'ُ يُض ه'وَ اللّ«: گفت  

».زند نمي  حرف  جز با قرآن  است  سال  بيست  آه  است ٣ فاطمه ، آنيز حضرت مادر ما فضّه  اين: ؟ گفتند آيست  زن  اين:  آنها گفتم  به  

) س( معصومه  وفاطمه) س(زهرا   فاطمه  حضرت  

ِ  عَلَيْك:فرمود  ايشان  به  باقر را در رؤيا ديد، امام  ماما. بود  زهراء  گرفته قبر فاطمة  پيداآردن  را براي  ، ختمي مرعشي  نجفي  اللّه  پدر آية
: فرمود امام.  هستم  شريفش  آرامگاه  بدنبال  هم  من:  گفت.  زهراء  است فاطمة  ، حضرت مراد امام  تصور آرد آه  وي!  البَيْت  ِ اَهْل بِكَريمَة



  مرقدحضرت  باشد ولي  زهراء  پنهان  قبر شريف  مصالحي  بنا به  ردهآ  خداونداراده.  است  معصومه  در قم  حضرت  مرقد شريف  مرادم
. است  زهراءقرار داده  حضرت  شريف  آرامگاه  معصومه  را تجلّيگاه  

  در قم  آرد ولي  حرآت  خراسان  بطرف  از مدينه ٧الرّضا  موسي ّ بن علي  الحجج  ثامن  بابرادرش  ملاقات  جهت ٢٠١  بانو در سال  اين
. فرمود  و در آنجا رحلت  بيمارشده  

:  است  اين  عباراتش  از جملة  بانو تجويز فرمودندآه  اين  زيارت  براي  اي رضا زيارتنامه  امام  حضرت  

تو نزد   فرما آه  شفاعت  بهشت  به  ايصال در  برايم!  فاطمه  اي يعني. » َ الشَأن ِ شَأناً مِن ِ عِنْدَ اللّه َّ لَك ِ فَاِن الْجَنَّة  فِي  لي  اشْفَعي  يا فاطِمَة«
.  مقامي  و صاحب  خداگرانمايه  

 چهاربانو

  داور است  حي  پيغمبر بگويد وحي  آنچه   پيغمبر است  گفتة  آمدبيادم  حديث  يك

  از پيغمبر است  فرمايش  آبرو دارند واين  در نزد حق  ،فاطمه ،خديجه ، مريم آسيه

  وفر است  زيب  صاحب  از خديجه  اسلام  دين   ّ المؤمنين ام  تاس  فرد مسلمان  اولين

  ياور است  شوهر خود را در آغاز رسالت    رسل  اطهر،همسر ختم  مادر زهراي

  بالا تراست  از همه  روز رستاخيز قدرش   للعالمين  ،رحمة) ص(محمّد  بنت  فاطمه

  را همسر است  آوثر،شيرحق  اقيس    شوهرش ذوالجلال  ذات  پايان  بي  مورد اآرام

  گوهر است  نُه  جده  وزينب  است  آلثوم    مام حسين  مظلومان  وشاه  مجتبي  ّ پاك ام

  شوهر،مضطر است  حق  غاصبان  از جفاي   ومقام  وجاه  حشمت  با اين  صدهزار افسوس

او  از دامان  دست)  اشرف(آشد امروز  آي   را بر سر است  نچو فردا بانوا  لطفش  سايه  

 

  آه  دارم تصميم  يعني:  ؟ گفت است  معني  چه  به  درنزد تو تبتّل: فرمود  حضرت! هستم  متبّتلة  من:  باقرگفت  امام  به  زني: رضا فرمود  امام
. نكنم  ازدواج  هيچگاه  

  نكردن  زيرا اگر در ازدواج! برگرد  تصميم  از اين: رمودف  امام. بشوم  فضيلت  داراي  وسيله  اين  به  خواهم مي:  چرا؟ گفت: فرمود  امام
.بگيرد  پيشي  از فاطمه  تواند در فضيلتي نمي زيرا هيچكس! آرد آار را مي  از تو اين  قبل  فاطمه هم  بود،حضرت  فضيلتي  

»افتخار  تاج«  

  باتوميگويد سخن  تاروپودش زن  در توصيف  بشنو از چادر آه

  بافته  عصمت  را به  تاشرافت تافته  ترا شراف  تاروپودم

  صدف  دُّرند وچادر چون  دختران تقوا وشرف  حفظ  درآلاس

  ،چادر است زن  را زينت  زن  زانكه چادر است  زن  سرماية  بهترين

افتخار  تاج  را هست  اقتداردختران  چادر درسراي  حفظ  



  است  زينب  زهرا ودرس  شيوة است  ومذهب  دين  چادر ،حفظ  حفظ

آند  مي)  س(نزد زهرا  آندروسفيدي  چادر سدّ فحشا مي  حفظ  

  خارهاست  از هجوم  گُل  حافظ ساز آارهاست  چادر چاره  حفظ

  است  نامحرم  ردّبرسينة  دست است  چادرزخمها را مرهم  حفظ

روز  ايثار در سه  

  افطار ناگاه  امّا موقع.آرد  تهيه  نان  تعدادي) س( فاطمه  روز اول.داشتند  نذري  روز روزه  سه  وفضه)  ع( وحسين)  ع( وحسن) س( فاطمه«
روز بعد   افطار آردند وبراي  او دادند وخود با آب  خودرا به افطاري  همه  خانه  اهل.غذا نمود  را بصدا درآورد وتقاضاي  درخانه مسكيني
  خانه  اهل.غذا نمود  را بصدا در آوردتقاضاي  درخانه افطار يتيمي  آردامّا موقع  تهيه  نان  مقداري) س( باز فاطمه  روز دوم.گرفتند روزه

  اهل  درخانه  افطار اسيري  موقع  ولي.آرد  تهيه  نان مقداري) س( نيزفاطمه  روز سوم.افطار نمودند  او دادند وبا آب  خودرا به مجدداً نانهاي
پيامبر بديدار   وقتي  روز چهارم.افطار نمودند او دادند وخود با آب  خودرا به  غذاي  خانه  اهل.غذا نمود  را بصدا درآوردوتقاضاي) ع( بيت

  سوره  آيات  ناگاه. دعا برداشت  شدند،دستهارا به  دچار ضعف  خانه  واهل  نمانده  وحسين  حسن  برصورن  رنگ آرد آه  آنها آمد ومشاهده
:نمود  ريفتع  شد وخدا ازايثار آنان  نازل«  اتي  هل«  

».دهند واسير غذا مي  ويتيم  مسكين  به  الهي  محبت  ودر راه«  

  خطبه فدکيه

پس هنگامي آه خداونѧد بѧراي   { :حضرت فاطمه طهرا سلام االله عليها در سخنرانی خود درباره غصب ولايت علی ع فرمود

شما آينه و نفاق آشكار و جامه دين فرسوده  پيامبرش، خانه پيامبران و جايگاه برگزيده برگزيدگانش را انتخاب آرد در بين

گشت، افراد گمراه خموش به نطق آمدند و فرومايگان پست به صحنه درآمده، سرآردگان تبهكار نعره آشيدند و در ميѧدانها  

  .جولان دادند

آه گѧول او را   شيطان سرش را از گريبان برآورد و شما را به سوي خود فرا خواند و شما را اجابت آننده دعوت خود يافت

وزن و ناچيز ديد و چون تحريكتان آرد و به خشѧم آمديѧد و بѧر غيѧر شѧتر خѧود        سپس در آزمايش خود، شما را بي. ايد خورده

  .بله! و به آبشخور ديگري وارد شديد) شتر ديگران را به نام خودتان غصب آرديد(داغ زديد 

فقدان او هنوز به هم نيامده و بهبود نيافته بѧود، بلكѧه هنѧوز    هنوز چيزي از رحلت رسول خدا نگذشته بود و زخم و جراحت 

آگѧاه باشѧيد آѧه بѧا     . اي به پا شود شتاب آرديѧد و خلافѧت را ربوديѧد    جسد رسول خدا دفن نشده بود آه شما از ترس اينكه فتنه

  }.اين عمل در فتنه و آشوب سقوط آرده و جهنم را آه بر آافران احاطه دارد براي خود برگزيديد

  فرين بر منافقين ن

چـون همسر خـود را با چنѧان وضѧع   , روز شكستـن استخـوانهاى سينه و روز تـازيـانه بـر بازوان حضرت, در آن روز سياه



قسѧـم بѧه    ,رهѧا آنيѧد پسرعمويѧـم را   : ((آنѧان را تهديѧد بѧه نفريѧـن نمѧود و فرمѧود      , دلخراشى ديد آه بѧه سѧوى مسѧجد مѧى برنѧد     

سر خـود را برهنه آѧرده و پيراهѧـن رسѧـول خѧدا را برافكنѧده و      , ستاد اگر دست از وى برنداريدخدايى آه محمد را به حق فر

, را گرفѧت ) ع(و حسيѧـن ) ع(و در حالى آه دسѧت حسѧـن  .)) در برابر خدا فرياد برخـواهـم آورد و همه شما را نفرين مى آنـم

  .روانه شد) ص(به طـرف قبـر رسـول االله

سѧلمان را بѧه   , خبѧـر داشѧت  , از ماجـراى پـس از نفـريـن همسـرش آه نابودى تمامـى افѧـراد بѧـود   آه) ع(در ايـن هنگام علـى

تمѧامى امѧواج احسѧاس خѧود     , )ع(سـوى فاطمه فـرستـاد تـا او را منصـرف سـازد و او پـس از شنيـدن پيـــــام اميرالمومنيـن

جانѧـم فѧـدايت و   ! علـى جان: ((ى از سـر اطـاعت عرض آـردروانه سـاخت و بـا لحنـ, را به اقيانوس بيكران عشق به ولايت

مى روم و صبر مى , به خانه باز مـى گـردم... همـواره با تـوام چه در خـوشيها و چه در سختيها , اى اباالحسـن. سپر بلايت

  .))(سخـن آن بزرگوار را مى پذيرم و از او اطاعت مى آنم, آنـم

  (١١۶;ص, ٢ج, تاريخ يعقـوبـى
 

  يثار اهل بيت عا

رسѧيد و از گرسنگѧـى خѧـود شѧكايت     ) ص(مردى ژنـده پـوش بـا چهره اى چـروآيـده و در انѧـدوه فѧـرو رفتѧه خــѧـدمت پيѧامبر     

  :پيامبر فرمود. جـواب دادنـد غيـر از آب چيزى نداريم. او را به سـراغ زنان خـود فـرستـاد) ص(رسـول اآرم. آرد

 قيـر را امشب ميهمـان مـى آنـد؟ چه آسـى ايـن مـرد گـرسنه و ف

 آيـا غذايـى در منزل داريـم؟ : پـرسيـد) ع(از فـاطمه, و آمـى بعد وارد منزل شـد. مـن يـا رسـول االله: گفت) ع(علـى

ه در خـانه مـا غذايـى نيست مگـر به انѧـداز ) ٣٣))(ما عندنا الا قـوت الصبيه و لكنا نـوثر به ضيفنـا: ((جـواب داد (س(زهرا

امѧا آن را ايثѧار آѧرده ـ و گرسنگѧـى را تحمѧل مѧـى آنيѧـم و هميѧـن مقѧـدار غѧذا را هѧـم ـ بѧه ميهمѧـان مѧـى                    , خѧـوراك دختربچѧه  

   .بخشيـم

 ۵٩;ص, ٣۶ج, بحـارالانـوار

هر چنѧد  ... آسانى آه (يـوثرون علـى انفسهم و لـو آان بهم خصاصه: ((نازل شـد) ص(ايـن آيه بر رسـول خـدا, صبح هنگام

خداوند بѧزرگ بѧر ايѧـن همѧه ايثѧار درود فرسѧتاد و       . ديگـران را بـر خـويـش مقـدم مـى دارنـد, ـود به چيزى نيازمنـد باشنـدخ

  در راه خـدا ستـايـش نمـود)) ايثـارگـر((فاطمه و شوى عزيز او را به عنـوان 



   .٣١٩;ص, ۴ج, تفسيـرالبـرهـــان

 بخشش فاطمه زهرا ء س

نѧادارى و فشѧـار مشѧكلات سخѧـن گفѧت و بѧـا       , از فقѧـر , و به مردم مـدينه آѧرد و از آنѧان آمѧك خѧـواست    عربـى تازه مسلمان ر

سلمان از جا برخاست تѧا  . آرزوى بـرطـرف نمـودن نياز خـود را مـى نمـود, دعاى خيـر بـراى مسلمـانـان نشسته در مسجـد

  .اى شـرمسـار بـرگشت اما هر جـا رفت بـا دستـى تهى و چهره, نياز او را برطرف آند

) س(نگاهѧـش بѧه خانѧه فاطمѧه    , به طѧرف مسѧجد حرآѧت مѧى آѧرد     , در حالـى آه نـوميدى در اعماق قلب او چنگ انداخته بـود

  :با خـود گفت. افتاد

  :فرمود) س(فاطمه. در را آوبيد و داستان عرب مستمند را شرح داد.)) خانه اميد هميـن جاست))

) ع(سه روز است آه غذا نخورده ايم و فرزندانم حسـن و حسѧين , نكه محمد را به پيامبرى برگزيدسـوگند به آ! اى سلمان))

نيكѧى و نيكѧـوآارى را آѧه در منѧزل مѧـرا      , امѧا مѧـن  , از شدت گرسنگى بى قرارى مى آنند و خسته و مانده به خواب رفته انѧد 

مقـدارى خـرمѧـا و  , تـا در مغازه شمعون يهودى گـرو گذاشته آنگاه پيـراهـن خـود را به سلمـان داد.)) آـوبيـده رد نمـى آنـم

  .جـو قـرض بگيرد

مقѧـدارى از ايѧـن   ! پـس از دريافت جـو و خرمѧا بѧه طѧرف منѧزل فاطمѧه آمѧـدم و گفتѧـم ايѧن فاطمѧه         : سلمان فارسـى مـى گـويـد

ى امضينѧѧـاه الله عزوجѧѧل لسنѧѧـا نѧѧـاخذ منѧѧه  هѧѧذا شيѧѧـ! يѧѧـا سلمѧѧـان: ((پѧѧـاسخ داد. غѧѧذاها را بѧѧراى فـرزنѧѧـدان گѧѧـرسنه ات بѧѧـردار 

  (((٣۵(شيئا

  ايـن آار را فقط براى خداى بزرگ انجام داديـم و هرگز چيزى از آن برنخـواهيـم داشت! اى سلمان

 ٧٣و  ٧٢ص, ۴٣ج, بحارالانوار

  

  مستجاب الدعوة
شد )س(وارد منزل حضرت فاطمه)ص(روزى رسولخدا. شد اين است آه دعايش زود مستجاب مى)س(از خصائص حضرت فاطمه     

در اين .ام اى؟فرمود سه روز است غذائى نخورده چرا اين گونه ضعيف شده!پرسيد دخترم)ص(رسولخدا.وفاطمه را خيلى ضعيف ديد
به محراب رفت )س(حضرت فاطمه.بر روى دامن جدشان نشستند)ع(وارد شدند وحسنين)ع(وحسنين)ع(بين اميرالمؤمنين على

رحمت خودرا برما نازل .مهمان من است) ص(امروز رسول تو!و رآعت نماز خواند وبعد از نماز گفت خداياد.ومشغول عبادت شد
خيلى خوشحال شد وظرف )س(حضرت فاطمه.پيداشد)س(فاطمه ناگاه ظرف غذايى آه بخار از آن بلند بود در پشت سر حضرت.فرما

براى حضرت )س(آه از دنيا نرفته ديدند آه همانند مريم شكر الهى را بجا آورد)ص(آورد ورسولخدا)ص(غذا را نزد رسولخدا
)١(.آيد هم غذاى بهشتى مى)س(فاطمه  



  پيامبر به کمکشان رفت

پيغمبѧر ص  .آننѧد  روزى پيغمبر ص به منزل فاطمه س رفت وديد آه علѧى ع وفاطمѧه س هѧردو مشѧغول آارنѧد وگنѧدم آرد مѧى       

  .خدااى رسول  فرمود آداميك خسته تريد؟ على ع عرضكردفاطمه

  )٢(.سپس پيغمبر ص بجاى فاطمه س نشست ومشغول آرد آردن شد.پيغمبر ص از فاطمه خواست آه جايش را به او بدهد
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
 پی نوشت
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١٣٨٧ ،  

 

) س( از فاطمه  حديثي  

  انگار هستند،روايتي  نماز خود،سهل  به  نسبت  آه  در مورد آساني           



  اول!آنند  در قبر،پيدا مي  گرفتاري  سه  بد آنستكه  خصلت آثاراين  از جملة: آه  است  شده  زهراء،نقل  فاطمة  توسط) ص(خدا  از رسول
و  تنگ  قبر بر آنان  آنكه  دوم!آند  آنها مي  رامأمور عذاب  خداوند، ملكي آنكه  

! است  وتاريك  ظلماتي  قبرشان  آنكه  سوم!گردد  مي  آننده  ناراحت  

) س( فاطمه  شفاعت  

.رود  مي  بهشت  به) س(  ، فاطمه  دخترم شفاعت  آند،به  خدا را اطاعت  دستورات  آه  هر زني): ص(رسولخدا  

) س(زهراء فاطمة  از حضرت  سخناني  

».نيز او رانبينند  را نبيند ومردان  مردان  آه  است  آن  زن  چيز براي  بهترين«-١  

».ماند مي خويش  در خانة  آه  است  خدا وقتي  به  زن  حالت  نزديكترين«-٢  

ا ر  ،وحج  روزي  وزيادي  نفس  تزآية  را وسيلة  ازتكبر و زآات  جلوگيري  و نماز را براي  تطهير از شرك  را وسيلة   خداوند،ايمان«-٣
  انتظام  را وسيلة  از ما خاندان  وپيروي  و نزديكيدلها، واطاعت  انتظام  براي  را سببي  ،و عدالت دين  بنيان  استوار ساختن براي  اي وسيله
  حال  مصلحت  را براي  ،وامربمعروف پاداش اسحقاق  را ماية  ،وصبر وبردباري اسلام  و سربلندي  عزّت  براي اي ،وجهاد را وسيله ملت
.قرار داد  الهي  عذاب  در مقابل  پدر ومادررا سپري  به  ، ونيكي عموم  

نذر را   وفاء به.بماند  محفوظ  مردم  را مقرر فرمود تا خون  وقصاص. گردانيد عمر و تكثير نفوس  تأخير انداختن  به  را وسيلة  رحم  صلة
فرمود،تا از   منع  خواري  دهند واز شراب  را آامل  ،دستور داد تاپيمانه وشيفر  از آم  منظور جلوگيري  قرار داد،وبه  آمرزش  ازوسايل
  نفس  دستور داد تا عفت  دزدي  ترك  نشوند وبه الهي  زنا ندهند تا گرفتار لعن  ،نسبت زنان  را دستور داد تا به  بندگان.نمايد جلوگيري  پليدي
».باشند  داشته  دستور داد تا اخلاص  شرك حرمت  باشند وبه  داشته  

». بينم اورا مي  آه  بيند،من اگر او مرانمي:گيريد،فرمود چرا از مرد نابينا رو مي  اينكه  در جواب«-٤  

  طاهره

  خانم  زيباترين  حداقل  آه  زني. است  اخلاقي  از رذائل  پاك  بمعناي آه  است  وطاهره  ونقيه  زآيه)  س( فاطمه  حضرت  از القاب 
  با او سخن  ملائكه  رسيد آه  مقامي  به   اخلاقي  از رذائل  ودوري بود،با پاآي  روشن  فردوس  او ،بهشت  بود واز نور صورت  ومدينه مكه

.تا آخر را دادند  از اول  عالم  زنان  او بر تمام  برگزيدگي  گفتندوبشارت  

  خاندانش  از مصيبتهاي) ص(خدا  رسول  نگراني

،  بر محاسنش  اشك  آرد آه  شد،آنقدر گريه  نزديك)  ص( اآرم  رسول  حضرت  وفات  وقتي: آه  است  شده  روايت  عباس  از ابن
  مي  دارند،گريه  آنهاروا مي  به  نسبت  بعد ازمن  وآنچه  فرزندانم براي:؟فرمود شما چيست  گرية  علت! اللّه  يارسول:عرضكردند.گرديد جاري
  وياري  اورا آمك  من  از امّت  احدي  ولي! يا ابتاه! ياابتاه:زند  باشند واو صدا مي  آرده  بر او ستم  آه  بينم  را مي  دخترم  گويافاطمه. آنم
!نكنند  

بعد از   آه  بخاطر مصيبتهايي:عرضكرد) س( فاطمه. نكن  گريه! دخترم اي:فرمود  حضرت.افتاد  گريه  را شنيد، به  سخن  اين  وقتي) س( فاطمه
وتو   شوي  مي  ملحق  بمن  بزودي  آه  دهم  مي  بتو بشارت:فرمود حضرت. گريم  شما مي  بر جدايي  بلكه! آنم  نمي  آيد گريه  مي  شمابر سرم

»٢٢ ص  جلاء العيون«. آيي  مي  نزد من  آه  هستي  بيتم  از اهل  شخص اولين  

****** 

  را به  پيراهن  وقتي. بده  را بمن  پيراهن  آن:فرمود) س( ،فاطمه دادم ،غسل پيامبر را در پيراهنش  چون: آه  است  شده  نقل) ع( از علي
. دادم  نمي  اونشان  مذآوررا به  ديگر پيراهن  هم  من.شد  بيهوش  ،آنرا بوسيد وسپس اودادم  



  گفت  او رازي  نزد خود نشاند وبهرا ) س( نمود،فاطمه  پيامبررحلت  آه  مريضي  درآن: آه  است  شده  نقل  ّ سلمه وام  ازعايشه  همچنين
!شد خندان) س( فاطمه  او فرمود آه  را به  بار ديگر رازي!شد  گريان) س( فاطمه آه  

فرمود   بمن  پيغمبر بار اول:فرمود) س( فاطمه.را از اوپرسيدند  موقع  آن  وخندة  گريه  ،علت) ص( اآرم  رسول  بعد از رحلت
  مي  رحلت  امسال  آه  دانم  مي  نمود ومن عرضه  دوبار بر من  آرد وامسال  مي  عرضه  اربرمنرايكب  قرآن  هرسال جبرئيل: آه
از   شخصي  تو اولين  آه  نيستي  آياراضي:بعد فرمود. شدم  ،گريان سخن  اين  با شنيدن  من.شوند  مي  واقع  وستم تو مورد ظلم  وفرزندان! آنم
. شدم  خندان  ؟من ويميش ملحق  بمن  آه  باشي  بيتم  اهل  

»٢٢ ص  جلاء العيون«؟ باشي زنان سيّدة  آه  نيستي  آيا راضي:فرمود  ديگر حضرت  وبروايت  

): س( فاطمه  حضرت  ذآر مصيبت  

  ّ اشكش ومرتب  شده  ونحيف  ،ضعيف  مبارآش  جسم.بود وناراحت  غمگين  هميشه) س( پيغمبر،فاطمه  بعد از رحلت 
ّ شمارا  مرتب  پدرشما آه  آجاست:فرمود  مي)  ع( وحسين)  ع( حسن شد وبه  مي  بر او عارض  بيهوشي  ،حالت ساعت  به  ساعت.بود جاري

ديگر !بيايد  من  واندوه  غم  خانة  را باز آند وبه  درِخانه  ديد آه ،مهربانتربود؟ديگر هرگز نخواهيم بشما از همه  ونسبت  گرفت  مي  درآغوش
!آرد  قبلاً اينكار رامي  خود سوار آند،همانطور آه  شمارا بر دوش  هديد آ  هرگزنخواهيم  

  مارا ناراحت  آردي  گريه  از بس:اوگفتند  شدندوبه  اوناراحت  از گريه  مدينه  اهل  آه  گريست  پدرش  آنقدر بر وفات) س( فاطمه 
! نمودي  

. گشت  بر مي  بخانه  آرد وسپس  مي  گريه  خواست  مي  وآنچه رفت  د مياُح  شهداي  ومقبره  الاحزان  بيت  به) س(  ،فاطمه بعد از اين  

! بلال  اذان  

. پيشنهاد را پذيرفت  خبر دادند واو اين  بلال به. را بشنوم  پدرم  مؤذن  اذان  دارم  دوست:فرمود) س( فاطمه  روزي   

اشهد :صداآرد  بلال  همينكه.افتاد  گريه  افتاد ومتأثّر شد وبه)  ص(خدا  رسول  ،بياد ايام بلال  اذان  صداي  با شنيدن) س( فاطمه  حضرت
.افتاد  بر زمين  آرد وبيهوش  اي  ناله  فاطمه! اللّه  ّمحمداً رسول ان  

  را نيمه  اذان  هم  وبلال  از دنيا رفت) ص(خدا  دختر رسول  نگو آه اذان: گفتند   بلال  به. است  از دنيا رفته) س( فاطمه  آردند آه  گمان  مردم
.رهاآرد  آاره  

  حضرت.برسد  بشما آسيبي  ترسم  مي! زنان  بهترين  اي: نكرد وگفت قبول  بلال!نما  را تمام  اذان:فرمود  بلال  آمد،به  بهوش) س( فاطمه  وقتي
.نمود  اورا معاف هم  

  وحي  خانة  به  حمله

  لذا عمر پشت.مسجدببرند  به  بيعت  را بزور براي) ع( علي ند اميرالمؤمنينگرفت  تصميم  ودوم  اول  گويد خليفه  قيس  بن  سليم 
  وارد حريم  اجازه  بي  تواني فرمود تو نمي) س( فاطمه حضرت! شويم وارد مي  اجازه  بي  اگرباز نكني. در را بازآن! علي  اي وگفت  درآمده

آوردند   عمر دستورداد هيزم.در را باز ننمود) س( فاطمه حضرت  آار آرد ولي  عمر قنفذ را مأمور اين. بشوي) ص(دختررسولخدا
  شرم) ص(چكار؟تو از رسولخدا  من  تورابخانة!عمر  فرمود اي) س( فاطمه  حضرت! زنم مي  را آتش  وصدازد اگر در راباز نكنيد،خانه

را   عمر در خانه  فرمود ببين) ع( علي يرالمؤمنينام  به) س( فاطمه  حضرت.شدند  وحي  زدند و وارد خانة ؟اما آنهادر را آتش آني نمي
شمشير بكشد   آوبيد وخواست وبرزمين  و آمر عمر را گرفت  آمده  بود،بيرون  قرآن  آوري  جمع  مشغول آه) ع( علي  اميرالمؤمنين.سوزاند

  دادم مي  بود بتو نشان  رانبسته  دستم) ص(رسولخدا  اگر وصيت! پسر صهاك  آشيد وفرمود اي  افتادودست)  ص(رسولخدا  بياد وصيت  آه
  ابوبكر گفت. است  شمشيربرده  به  دست) ع( علي  اميرالمؤمنين  ابوبكر داد آه  قنفذ خبر به. شوي من  وارد خانه  اجازه  بدون  تواني نمي  آه

.مسجدبياور را به) ع( علي  اميرالمؤمنين  برگرد وهرطورشده  

  بيعت! ياعلي  قراردادوگفت  سر امام  بالاي  مسجد بردند وابوبكر چند نفر را باشمشيربرهنه  را به  مظلوم  امام  آن  در هرحال
  حضرت  ناگاه! آشي را مي  فرمودبرادر پيغمبرت  امام! آشت  تورا خواهم  ؟گفت آني مي  چه  نكنم  اگر بيعت:فرمود حضرت!. آن



  تخلوا عنه  لم لئن  محمداً بالحق  بعث  فوالذي  عمّي  ابن'  خلّوا علي: آنها گفت  وارد مسجد شدوبه) س( فاطمه
  وتعالي  االله تبارك  ّ الي ولاصرخن  رأسي االله علي  رسول  ّ قميص ولاضعن  ّ شعري لانشرن
از   فرمود دست)  س( فاطمه حضرت. ولدي  اللهمِن  علي  باآرم  ولاالفصيل  االله منّي  علي باآرم  صالح  فماناقة
  افكنم برسر مي) ص(رسولخدا وپيراهن  آنم مي  خودرا پريشان  فرستاد گيسوان  راستي  محمد را به آه  خدايي  به  قسم  برداريد وگرنه  شوهرم
.نزدخداعزيزترنيستند  من  از آودآان  شترصالح  وبچه  عزيزترنيست  درنزد خدا از من شتر صالح  آه  آنم مي  خدا تظلم  ودرخانة  

خودرا   برنداريد،گيسوان  از علي  خدا اگر دست  به  قسم.  بگيري شوهرمرا از من  خواهي مي!ابوبكر  اي  ابوبكر آرد وگفت  رو به  آنگاه
  وبطرف  را گرفت) ع( حسنين  ودست  بگفت  اين. نالم ونزد خدامي  روم مي  وبرسرقبر پدرم  زنم مي  خودرا چاك  وگريبان  آنم مي پريشان

  قسم.شود زيرورو مي  مدينه  الحال  آه  برس) س( فاطمه  حضرت فرمود زود به  سلمان  به) ع( اميرالمؤمنين  آرد آه  رآتح) ص(قبررسولخدا
رساند   حضرت  خودرا به  سلمان.شوند مي هلاك  همه  مدينه  آند ساآنين  چنين  اين) س( فاطمه  خدااگر حضرت  به

!نما  بر پيشهفرمايد برگرد وص مي) ع( اميرالمؤمنين وگفت  

  روز ادامه  چهل  شدندآه  شديدي  ،دچار مريضي اسلام بزرگ  بانوي  ،آن) س(زهراء  فاطمه  خانه  زدن  آتش  از حادثه  پس 
  در حال  ومن  است  رسيده  بمن  خبر رحلتم  ازآسمان!پسرعمو  اي:فرمود) ع( علي  شوهرش  ديد،به  خودرا نزديك  شهادت او وقتيكه. داشت
  شرآت  من  جنازه  مرا گرفتند،درتشييع  آردندوحق  ستم  برمن  از آسانيكه  نگذار يكي:فرمود  ازجمله.آرد  بعدوصيتهايي. ر آخرتمسف
!نما هستند،دفن  درخواب  مردم  ،وقتيكه مرا در شب!نماز بخواند  برمن  ازآنان  هيچيك  ونگذار آه!آنند  

نكرد   قبول  آنند،حضرت  را از خود راضي  حضرت ديدارنمايند وآن) س( طمهفا  عمر وابوبكر خواستند با حضرت  روزي 
. آنم مي  تو شكايت  رسول  از اينها به  آردند ومن  اينهامرا اذيت  آه  باش گواه!وفرمود خدايا  

  دخترخواهرم  بعد از من  آنم مي  سفارش  فرمود آه)  ع( اميرالمؤمنين به  در بستر رحلت) س( فاطمه  گويد حضرت  قيس  بن  سليم 
  در تشييع  از دشمنانم  احدي  ونگذاري  اند تجهيز نمائي آرده وصف  برايم  ملائكه  را چنانچه  ام وجنازه  خود دربياوري  را بازدواج  امامه بنام
.نما  مرا محافظت  حاضرشوند وفرزندان من  

قرار   را بر تختي  بدنشان  آنند آه مي  زنان  بر مردگان  آه از آنچه اسماء فرمود  به) س( فاطمه  حضرت  آه  است  الغمه  در آشف 
  راآه  خواهيد آنچه  مي  فاطمه  اي  اسماء گفت. ونگرانم دانم مي  شود،قبيح ظاهر مي  برمردان  بدنشان  پوشند وحجم مي  برآن دهند ولباسي مي

  اي ساختند وپارچه مي) تابوت(  خرما نعشي  ازدرخت گفت. آري:؟فرمود بدهم  نشانشما   دهند به  انجام  درحبشه  مرده  زنان جنازه  در تشييع
.نبودند  مشخص از هم  دادند،مرد وزن قرار مي  ومرد را درآن  زن  ووقتي.انداختند مي آن  روي  

آنرا   پدرم.آورد  ي،آافور از بهشت) ص(خدا  رسول  براي جبرئيل:اسماء فرمود  به  بود آه) س( فاطمه  روز آخر عمر حضرت 
).  ع( علي  براي  هم  قسمت ويك  من  براي قسمت  ويك  خودش  براي  قسمت  يك.آرد  قسمت سه  

بعد بيا ومرا !  صبر آن  توساعتي. آشم  خود مي  رابرروي پارچه  اين  من:بعد فرمود!بياور  برايم  جا است  درفلان  آنرا آه  اآنون
. ام  گشته ملحق  پدر ومادرم  وبه  ام  از دنيا رفته  من  آه  ،بدان گفتمرا ن  جوابت  اگرديدي! صدابزن  

بهتر از اورا   زنان  آسيكه  دختر آن  اي! ' دخترمصطفي اي:وصدا زد  رفت) س( فاطمه  بر بالين  صبر آردوسپس  اسماء ساعتي 
! را داشت'  او ادني  قوسين  قاب  مقام دختر آنكسيكه  اي! نگذاشت  خاك  بر روي  بهتر از او قدم  دختر آنكسيكه اي!نكردند  حمل  

خودرا . است  از دنيا رفته  حضرت  آرد آه  و مشاهده برداشت) س( فاطمه  صورت  را از روي  دراز آرد وپارچه  دست.نشنيد  جواب  ولي
  ديدند مادرشان  وقتي.وارد شدند  ساله٦ ينوحس  ساله٧ باز شدوحسن  درخانه  ناگاه  شد آه  سوگواري  ومشغول  انداخت  حضرت بدن  روي

؟ است خوابيده  وقت  در اين  چرا مادرمان!اسماء  اي:گفتند  تعجب  از روي  است خوابيده  

! است  آرده  از دنيامفارقت  بلكه  نخوابيده  مادرتان!خدا  رسول  فرزندان  اي:داد  جواب  



از   جان  از اينكه  قبل!مادر  اي: گفت  بوسيد ومي  را مي  وصورتش مادر انداخت  نبد  را شنيد،خودرا بر روي  جمله  اين  آه) ع( حسن

  قلبم  از اينكه  قبل. هستم  حسين  فرزندت  من!مادر  اي: بوسيدوگفت  مادر را مي  اهايپ  هم) ع( حسين!بگو  سخن  رود بامن  بيرون بدنم
! بزن  حرف  فرارسد،بامن  شود ومرگم شكافته  

!خبردار آنيد  مادرتان  برويد واورا ازمرگ بنزد پدرتان!خدا  رسول  فرزندان  اي:آرد  دوبزرگوار عرض  آن  اسماء به  

.بلند نمودند  مسجد رفتند وصدا بگريه  آندو به  

!نگرداند  گريان شمارا  آنيد؟خدا هرگز چشمان  مي  چرا گريه!خدا رسول  فرزندان  اي:آندو رفتند وگفتند  باستقبال) ص(خدا  رسول  اصحاب  

! است  از دنيا رفته) س( فاطمه  مادرمان:گفتند  

آمد  هوش  به  وقتي.ريختند  آوردند وبر حضرت  آب.آرد افتاد وغش  آور را شنيد،برزمين  خبر وحشت  اين) ع( علي  وقتي 
؟ دهمّ'  تسلي  شخصي  چه  بعد از تو خود را به! فاطمه اي:فرمود  

  آنان  ،شيون حضرت  آن  شدند ودرمصيبت  گريان  همه  وزنان ، مردان در مدينه)  س( فاطمه  حضرت  تبعد از انتشار خبر شهاد 
.در آمد  لرزه  به  آنها مدينه  شيون  شدند وازصداي  جمع  حضرت  آن  در خانة  هاشم  بني  زنان.بانو،دويدند  آن خانه  بسوي  

شد وامروز تو از دنيا   تو بر ما تازه  امروز مصيبت!خدا رسول  اي! پدرجان : وگفت  رفت) ص(خدا  نزد قبر رسول  ّ آلثوم ام 
. ودختر خودرابا خود بردي! رفتي  

  جنازه  تشييع: آمد وگفت  ابوذر بيرون  موقع  دراين.بودند  جنازه آردند و منتظر تشييع  مي  وگريه  شده  جمع  حضرت  خانة  درمقابل  مردم
. است  تأخير افتاده امروز به  

  ناگاه.داد مي  ،غسل  از زير لباس) ع( وعلي  ريخت  مي  ،اسماء آب) س( فاطمه مقدّس  بدن  دادن  غسل  در هنگام  آه  است  شده   نقل 
.نمود  آردن  گريه  به  شروع هاي  وهاي  ديوار گذاشت  آشيد وسر به  از غسل  دست) ع( علي  

ايد؟  شده  تاب  بي  چرا خودتان.نكنند  تابي  ،خوددار باشند وبي درحضورديگران  موديد آهن  ها سفارش  بچه  شما خود به: اسماء گفت  

. بكنم  خودداري  رسيدونتوانستم  فاطمه  پهلوي  شكستگي  محل  به  ،دستم غسل  درحين:فرمود  

آهسته  آهسته  اسماء ولي  روان  ريز آب   آهسته  آهسته  اطهر زهرا ولي  جسم  به   

  آهسته  آهسته  ولي  رويش  روان  بريز آب  بازويش  گرديده  سيه  پهلويش  شكستهب  ببين

زهرا  اسماء هنوز از سينة  اي  جاري  بُود خون   آهسته  آهسته  مصيبتها ولي  زين  ءبنالم 

  آهسته  آهسته خونبار ولي  بيائيد با دل  جانم  راحت  اي  حسين  نور چشمانم  اي  حسن

بر ديوار  بنهاده  بيدار سرش  ليوع  خواب  همه   آهسته  آهسته  خونبار ولي  بگريد با دل 

او  چراغ  قبر بي  او به  شبها سراغ  روم    آهسته  آهسته  او ولي  از فراق  بگريم 

اورا   غريبانهنماز خواندند و) س( فاطمه  ،بر بدن هاشم  از بني وگروهي  ،عمار،ابوذر،سلمان) ع( ،حسنين) ع( شد،علي  شب  وقتيكه
قرار   حرمت  مورد هتك  دشمنان  باشد واز طرف  مخفي قبرش  قبر ديگر ساختند تامحل  قبر او هفت  دراطراف.آردند  دفن  وسپس تشييع
!نگيرد  

  تا برايبانو را صدازد   آن  ،خادمه فضّه  زهراء وهمچنين شد،فرزندان  فارغ) س( فاطمه  آردن  از آفن)  ع( علي  وقتي  است  آمده 
:فرمود.نمايند  را ببينند وبا او وداع) س( بارفاطمه  آخرين  



  ديدار بعدي  بر گيريدآه  توشه) س( فاطمه  بار از مادرتان  آخرين بيائيد وبراي! حسين  اي! حسن  اي! فضّه  اي! سكينه  اي! زينب  اي 
. است در بهشت  

  ،خاموش خدا ومادر ما فاطمه  رسول  جدّمان  در مصيبت  دل آتش  آه! و افسوس  آه:آمدند وصدازدند) ع( وحسين) ع( حسن  موقع  دراين
! آن  تعريف  مارا برايش  مادري  وبي  غربت  وحال او برسان  مارا به  ،سلام خدا را ديدار آردي  رسول  وقتي! مادرجان.نخواهدشد  

  بيرون  از آفن  بلند شد ودستهايش) س( فاطمه  از بدن  اي ناله  ناگاه ،  موقع  در اين  آه  گيرم  خدارا شاهد مي  من:گويد  مي) ع( علي 
.چسباند  رابر سينه  آمد وحسنين  

  آسمانها رابه  فرشتگان!بخدا سوگند  بردار آه) س( فاطمه  سينه دو رااز روي  اين! ابوالحسن  اي:ندا آرد  از آسمان  ،هاتفي وقت  در اين
.آوردند گريه  

. را بستم  آفن  وبندهاي  برداشتم) س( فاطمه  بدن  از روي نيز آندو را  من  

  اي:نمود وفرمود) ص(خدا  قبر رسول  افتاد و رو به  گريه  به) ع( سپردند،علي  را بخاك) س( فاطمه  چون  آه  شده  روايت) ع(سجاد  از امام
،وبر  شما صبر نمودم  بر مصيبت  همانطور آه  ولي.گرديد تهآاس  ،قوّتم) س( فاطمه  شد وبا رحلت  آم  تو،صبرم  بعد از رحلت!خدا رسول
.نمود  جديد نيز صبر خواهم  مصيبت  ،بر اين آوردم  شما تاب جدايي  اندوه  

خود   را پيش) س(زهراء  وحضرت  گرفتي  پس  خودرا از من وگروگان  بخود برگرداندي  بودي  سپرده  بمن  را آه  امانتي!پيامبر  اي
. خواهد گذشت بيداري  به  پيوسته  من  خواهد بود و شبهاي  هميشه  من  اندوه!خدا  ولرس اي. بردي  

:دارد  شعر زيبائي  شاعر عجب  

  نوازي  مهمان  تو از زهرا بكن باتو رازي  دارم  خاك  اي  بگفت

  پاك  آنم  طفلانم  اشك  من  روم خاك  اي  آن  تواز زهرا پذيرائي

را  حسن  گردانم  خاموش  من  راآه  بدن  نازك  تواين  آن  نوازش  

  شكسته  دروديوار پهلويش  خسته  بانوي  تواين  آن  نوازش

  گونه  اين) س( خود فاطمه  گفت  عباس.آردند  را دفن) س( فاطمه حضرت  ديشب  ابوبكر گفت  شد عمر به  صبح  گويند چون 
وبراو نماز   آورم واورا از قبر در مي  روم واالله مي!آنيد نمي ا فراموشخودرا بام  قديمي  شما آينة  عمر گفت. است  آرده وصيت

  وعدة  ،تا تورا نكشم آار را بكني  اگر اين! پسرصهاك  اي: وگفت  گرفت  را شنيد شمشير در دست  اين) ع( اميرالمؤمنين وقتي! خوانم مي
. خودنشست شنيد،برجاي  را آه  ينعمر ا. آنم نمي  شمشير را درغلاف  ،اين نرسانم قتل  را به  زيادي  

  نمونه  زهرا زن  حضرت

  براي  اي دخترنمونهاولاً) س(زهرا  حضرت  آيد آه مي بدست  نتيجه  اين) س( فاطمه   پرنور حضرت  زندگاني  به  باتوجه 
در نزد خدا ) س( فاطمه  حضرت  مقامبخاطر   واين. بفدايش پدرش.فداهاًابوها  گفت بارها مي) ص(رسولخدا  همانطور آه  است بوده  پدرش

همسر   شوهرش  براي) س( فاطمه  حضرت همچنين.رسيد  مقام  اين  به  الهي  وعبادت  الهي  از اطاعت) س( فاطمه وحضرت.بود
  از وسع  مبادا خارج  نخواست چيزي  هرگز از شوهرش  آه  داشت  آنقدرقناعت  شوهرداري  سال نُه  بود ودرمدت  اي نمونه

  از حضرت  وحيا چيزديگري  وصداقت  جز پاآي  زندگي  مراحل  درتمام  بلكه.نمايد  نتواندبرآورده  باشد وحضرت) ع( ميرالمؤمنينا
  واز طرفي.گفتند مي) ع( تراز اميرالمؤمنين  را هم) س( فاطمه حضرت  بود آه  جهت  از اين.نشد  ديده) س( فاطمه

  زينب  بارزش  نمونة.نمود  تربيت  والايي  فرزندان بود آه  مادري  بهترين.بود  فرزندانش  براي  اي مادرنمونه) س( فاطمه حضرت
  آوه  چون  استقامت  ودرميدان.نمايد مي  سخنراني آه  است  گفتند گويا علي  ها نمود آه سخنراني  وشام  درآوفه  چنان آن  بود آه)  س( آبري
  همسر خوبي  وهم)  ص(رسولخدا  براي  دخترخوبي  هم) س( فاطمه  حضرت  آلام  دريك.نمود مي  را تبليغ  برادرش ايستاد وانقلاب مي



  حضرت  چون  آه  است  زناني  محتاج  اسلامي ايران  جامعة  اآنون.بود  فرزندانش  براي  مادر خوبي  وهم) ع( اميرالمؤمنين براي
  اين  نمايند تابتوانند با پاآدامني  تربيت  صالح قراردهند وفرزنداني) س( فاطمه  حضرت  را بنابرالگوي  زندگي  رفتارآنندواساس) س( فاطمه

.نمايند  را آوتاه  اهريمنان  ودست  نموده  رااداره  شيعه  جامعة  فرزندان  

   سادات  مقام

را ) س( فاطمه  حضرت  بايد قدر فرزندان  ولي  داديم را از دست  ساداتمان  سوم  يك) س( فاطمه  محسن  با شهادت  اگرچه 
  گرفت  تصميم. است  مشغول  گناهي  به  ازسادات  ديد يكي  روزي  تا اينكه.فرستاد مي  مدينه  سادات  براي  مبلغي  ماهانه گويند تاجري. بدانيم

  حق  وجه  هيچ  نبايد بهفرمايد   ومي  است از او ناراحت) س( فاطمه  حضرت  آرد آه  مشاهده  اما در خواب.نكند سيد آمك  اين  ديگر به
آار را   اين.برساند  سيدمذآور آمكي  به  شب  همان  گرفت  بلند شد وتصميم  مرد از خواب.باشد  ناخلف اگرچه  نمائي  مرا قطع  فرزندان

.نمود مي  او آمك  بود به  آردوتازنده  

  درطواف  اي فرشته

  ديد آه  شهري  دراطراف  در سفر آخر ديد آه. رفت  مكه  باربه وپنج  بيست   يمجلس  علامه  بار وبقول  پنجاه  گويند عبداالله مبارك 
  چند فرزند يتيم  آه  آنم  چه  گفت  زن! است حرام  مرده  مرغ  اين  خوردن  گفت  زن  اين  عبداالله به.برد  رامي  اي مرده  مرغ اي سيده  زن

لذا .ارزد نمي  رفتن  مكه  حال  دراين  آه او گفت  به  خورد وعقلش  عبداالله تكاني. نمايم  درست  آنهاغذائي  تابراي  برم را مي  اين. دارم  وگرسنه
  سپس. ديديم  طواف  تورادرحال!عبداالله  رفتند وبرگشتند وگفتند اي  حج  به  دوستانش. دادوبرگشت سيده  زن  را به  حج  پول

  شما خلق  شكل  رابه  اي فرشته  از خداخواستم  آردي  اولاد من  به  آه  آمكي  ضعو  فرمود به ديد آه  را درخواب) ص(رسولخداعبداالله،
.دهد  را انجام  حج  از تو اعمال  نيابت  به  وهرساله  آرده  

. آنم مي  از او شفاعت  باشد،من داشته  اولادمرا دوست  وقلب  بازبان  فرمود هرآه) ص(رسولخدا   

  اولادمن دشمن  آسيكه.غير الطهر  في  امه  وامّا حملت  وامّا الزانية  امّاالمنافق  فهو لاحدالثلاث  تيّ عتر يحب  لم  مَن): ص(رسولخدا 
! است  يا فرزند حيض  زاده  يا حرام  باشد يا منافق  

  مرا ياري  ةذري  آسيكه.دنياباشد  تمام  باندازة  گناهانشان اگرچه  نمايم  شفاعت  از چهاردسته  فرمود در قيامت) ص(رسولخدا 
...آند و  آمك  اولاد من به  وآسيكه.آند  

  به  آه  آساني  قيامت  در فرداي.هستند)  س( فاطمه حضرت  آنها فرزندان  آه  است  اين  براي  سادات  فضيلتهاي  اين  همة
.ِ محمّد محمّد وآل'  ّ علي ّ صل اللّهم.باشند مي) س(زهرا  حضرت  آنند،اولاد وذرية  توانند نگاه مي) س( فاطمه حضرت  

: امت  امام  از زبان) س( فاطمه  

  معمولي  زن  ،يك است  وبوده  آرده  عليها جلوه  اللّه  سلام  ،درفاطمه متصور است  انسان  يك  وبراي متصور است  زن  براي  آه  ابعادي  تمام«
١٨٥ ص٦ نورج  صحيفه»، زن  حقيقت  ،تمام انسانيت  نسخة  ،تمام اانسانمعن  تمام  به  انسان  ،يك ملكوتي  زن  ،يك روحاني  زن  ،يك است نبوده  

ظاهر   زن  يك  در صورت  جبروتي  موجود الهي  ،بلكه است ظاهر شده  انسان  بصورت  درعالم  آه  است  او موجود ملكوتي«
  صحيفه»بود  اللّه  رسول  اگر مرد بود،بجاي  آه  د،زنيبو اگر مرد بود،نبي  آه  ،زني انبياء در اوست هاي  خاصه  تمام  آه  زني... است شده

١٨٥ ص ٦ نور ج  

 

. است  شده  نازل وحسين  و حسن  و فاطمه  رسولخدا وعلي  در باره  آيه  اين  گفت  عباس  ابن  

 

 



) ع( معصومين  از زبان  فاطمه  

  آند وبراي مي  غضب)  س( فاطمه  غضب  زيراخدا براي  است  وباطل  محور حق)  س( فاطمه:فرمود)  ص(خدا  رسول-١ 
.شود خوشنود مي)  س( فاطمه خوشنودي  

. خدا يافتم  ياور در طاعت را بهترين)  س( فاطمه:فرمود)  ع( طالب  ابي  بن  علي  اميرمؤمنان-٢   

.گرداند  واجب  برايش را  آند خدا بهشت  روز سلام سه  بر او وبر من  هرآه  خبر داد آه  من  به  پدرم:فرمود)  س( فاطمه-٣   

وسجود   در رآوع  خورشيد پيوسته  و تا طلوع  ايستاده  عبادت در محراب  مادرم  جمعه  شب:فرمود  السلام  عليه  حسن  امام-٤ 
.بود  

  مادرم  به  بيشتري  شباهت  آه  ام آرده  انتخاب  را برايت  دخترم فاطمه:فرمود  خواستگار دخترش  به  السلام  عليه  حسين  امام-٥ 
. است  حور العين  شبيه  هم  وزيبائي گيرد و در جمال مي  روزه  و روز را هم  را بيدار است  شب  تمام  دارد و درديانت  

  اش سينه  جوشيد مرا به مي  اش از سينه  خون آه  در حالي  در روز عاشورا پدرم:فرمود  السلام  سجادعليه  امام-٦ 
. بياموز وبخوان را از من  آموخته  من  به)  س( فاطمه  مادرم  را آه  ييدعا! پسرم:چسباندوفرمود  

دهد و  مي  شفاعت  او اجازه  آند وخدا به محشر عبور مي از صحراي)  س( فاطمه  در روز قيامت:فرمود  السلام  باقرعليه  امام-٧ 
روز   دهد و در آن باشد مي  در دلش)  س( فاطمه  محبت آه  اي عههر شي  آند و خدا به مي  انتخاب  خلايق  را از ميان  شيعيانش هم  حضرت

. آننده  و شك  ماند مگر آافر ومنافق نمي  باقي  ازشفاعت نصيب  بي  

  آه  گونه  را آن) س( فاطمه  هرآه. وقدر خداوند است  فاطمه وليله  القدر است  ليلة)  س( فاطمه:فرمود  السلام  عليه صادق  امام-٨ 
. است  آرده  القدر را درك  بشناسد ليلة استسزاوار   

.شود وارد نمي  باشدفقر و تنگدستي)  س( فاطمه  اسم  آه  اي در خانه:فرمود  السلام  عليه  آاظم  امام-٩   

  پدرزني. است  نداده  من  به  آه  داده  تو چند فضيلت  خدا به:فرمود علي  به)  ص(خدا  رسول:فرمود  السلام  رضاعليه  امام-١٠ 
. داري  وحسين حسن  چون  و فرزنداني  داري)  س( فاطمه  چون  همسري. داري  مانندمن  

  السلام  جواد عليه  امام  ديد آه   السلام  رضا عليه  امام  وقتي-١١ 

. آنم فكر مي  شده ) س( فاطمه  مادرمان  به  نسبت آه  ستمهائي  در باره:فرمود  نهم  امام.را پرسيد  از او علت  قدر تفكر است  

  را از جهنم  زيرا خدا او وشيعيانش  شده  نهاده  نام  اين)  س( فاطمه فرمود به)  ص(خدا  رسول:فرمود  السلام  عليه  هادي  امام-١٢ 
.نمايد دورمي  

آشيد   خجالت  پرسيد ولي  شرعي  سؤالات  واز حضرت رفت)  س( فاطمه  خدمت  زني:فرمود  السلام  عليه  عسگري  امام-١٣ 
  نكش  خجالت  شود پس بيشتر مي  پاداشم  دهم  جواب ومن  آني  بيشتر سؤال  از من  هرچه:او فرمود  به)  س( فاطمه  حضرت.آند بيشتر سؤال

. وبپرس  

. است  من  الگوي)  ص(خدا دختر رسول) س( فاطمه:فرمود   السلام  عليه  مهدي  امام-١٤   

  
  
  



  : له فرمودآ و عليه االله پيامبر صلى

اى . هر آه فاطمه را دوست داشته باشد، با من در بهشت است و هѧر آѧه بѧا او دشѧمنى بѧورزد، در جهѧنم اسѧت        ! اى سلمان 

هѧا در هنگѧام مѧرگ و در قبѧر و در محشѧر و در       تѧرين آن  آيѧد آѧه راحѧت    دوستى فاطمه در مواقع بسيارى بѧه آѧار مѧى   ! سلمان 

  . صراط و در حساب است 

رم فاطمه از او راضى باشد، من از او راضى هستم و هر آه من از او راضى هسѧتم، خѧدا از او راضѧى اسѧت     پس هر آه دخت

اى . آنѧد   گيرم و هر آѧه مѧن بѧر او خشѧم بگيѧرم، خѧدا بѧر او غضѧب مѧى          و هر آه فاطمه بر او خشم بگيرد، من بر او خشم مى

  )١(.واى بر آسى آه به فاطمه و ذريه او ظلم نمايد ! سلمان 

 .فاطمه سرور زنان عالم .  ١
 

 

): س( فاطمه  ومناقب  فضائل  

  پرسيداين  از جبرئيل  حضرت.درخشيد  نوري  آن  از وسط  ناگاه.آرد ودونيم  گرفت  سيبي  طوبي  از درخت  معراج  در شب) ص(پيغمبر-١
  منصوره) س( فاطمه  به  در آسمانچرا :فرمود. است در زمين  ونورفاطمه  خدا در آسمان  نور منصوره:آرد   ؟عرض نورچيست
.را خوردند  سيب آن  حضرت.آند  مي  را ياري  او،وي  شفاعت  با قبول  زيراخداوند در قيامت: گويند؟گفت  

  با شخصي  خديجه  وارد شد وديد آه) ص(پيغمبر  روزي. گفت  مي با اوسخن  در شكم  بود، آودك  حامله  فاطمه  به  آبري  خديجه  زمانيكه-٢
  آودك  اين  خبرداد آه  بمن  جبرئيل:فرمود  حضرت. دارم  درشكم آه  باآودآي: ؟گفت گوئي  مي  سخن  با آه! خديجه:آرد  سؤال.زند  مي حرف

  ينجانش  شوند آه  متولد مي  واز او اماماني  است  مرا از اوقرار داده  ماند وخداوند نسل  مي  باقي  طاهر ومبارآي  واز او نسل  دختراست
.هستند  زمين خدا در روي  

! است  بهتر از ما نيافريده  خدا اشخاصي  فروختند آه نمود،آندو فخر مي  وحوا را خلق  خداوند ،آدم  چون  آه  است  آمده-٣  

  دختري  به  نگاهشانشدند،   وارد فردوس  وقتي.آنجا برد  آندورا به  جبرئيل.ببرد'  اعلي  فردوس  دستور داد تا آندو را به  جبرئيل  خدا به
  شده  روشن  بهشت  از نور آن  بود آه  از نوردرگوشهايش  از نور بر سر ودوگوشواره  بود وتاجي  نشسته  بهشتي  تختي  برروي  افتاد آه

  است  يغمبر آخرالزماندختر پ  فاطمه  اين: ؟گفت آيست  شده  روشن  از نور او،بهشت  دختر آه  اين! جبرئيل  من  حبيب اي:آرد  سؤال  آدم.بود
.اند  شما ،موجود بوده  از خلقت  قبل  چهارهزارسال  هستند آه  وحسين  ،حسن اش  ودوگوشواره  علي  بر سر دارد،شوهرش  آه  وتاجي  

را   وفرشتگان  نمايم  مي  تزويج  ام  بنده  را به  فاطمه  آنيزم  من:  آردآه  وحي  خدا بمن: گفت  بمن  جبرئيل  در معراج:فرمود) ص(پيغمبر-٤
  وحور العينها از اين  خود را نثار آند وملائكه  امر آرد تا زينتهاوزيورهاي'  طوبي  درخت  خدا به  سپس. گيرم  عقد شاهد مي اين  به

.آنند  افتخار مي  نثارهاتاروزقيامت  اين  به  زيورها برداشتندوحورالعين   

٨ 

  بخشش حضرت فاطمه عليهاالسلام باز هم 

دادنѧد و چيѧزى بѧراى     حضرت فاطمه عليهاالسلام از درآمد فدك، هشتاد هزار سكه طلا درآمد داشتند آه همه را بѧه فقѧراء مѧى   



  .گذاشتند  خود نمى

  . آن حضرت در شب عروسى، لباس نو خود را بخشيدند و با لباس آهنه به حجله رفتند 

خواسѧتند موقѧع افطѧار،     وزه نѧذرى گرفتنѧد و هѧر دفعѧه آѧه مѧى      آن بانو باتفاق حسن و حسين عليهماالسلام وفضه، سѧه روز ر 

  )٣(.دادند و در اين سه روز با آب افطار نمودند  آمد و آنان همه افطارى خود را به او مى اى بدر خانه مى غذا بخورند گرسنه
 

 

  داستان فدك يا يك حقيقت تاريخى
زيرا . فدك از اموال خالصه بود. ترى كيلوم ۱۴۰فدك ، سرزمين آبادى بود در نزديك مدينه به فاصله 

فدك سرزمينى بود كه هرگز به جنگ و غلبه فتح نگرديد، بلكه هنگامى كه خبر خيبريان به دهكده فدك 
رسيد، همگى حاضر شدند كه با پيامبر گرامى از در صلح وارد شوند و نيمى از اراضى فدك را در اختيار 

دهند و در برابر آن در انجام مراسم مذهبى   خود اختصاص بگذارند و نيمى ديگر را به ) ص (پيامبر 
  .كاملا آزاد باشند و حكومت اسلامى امنيت منطقه آنان را حفظ كند

نازل گرديد، پيامبر گرامى فدك را به دختر گرامى خود ...) )) و آت ذالقربى حقه (( (مى گويند وقتى آيه 
خبر رسيد كه ماءموران ) ع (گذشته بود كه به زهرا ده روز ن) ص (از مرگ پيامبر . بخشيد) ع (فاطمه 

از ايـن  . خليفه ، ابوبكر، كارگران او را از سرزمين فدك بيرون كرده و رشته كار را به دست گرفته انـد 
با گروهى از زنان بنى هاشم به قصد باز گرفتن حق خويش ، پـيش خليفـه رفـت و    ) ع (جهت فاطمه 

چـرا مـرا از   : به ابوبكر مى گويد) ص (دختر پيامبر . ه انجام گرفت گفتگوهايى بين دخت پيامبر و خليف
من از پدرت شنيده ام كه پيـامبران  : بازداشتى و كارگرانم را بيرون كردى ؟ خليفه مى گويد  حق خويش 

فدك را پدرم در حال حيات به من بخشيده بـود و  : فرمود) ع (فاطمه . از خود چيزى به ارث نمى گذارند
) ع (آيا براى اين امر گواهانى هم دارى ؟ فاطمه : خليفه گفت . ن حيات پدرم مالك فدك بودم من در زما

و ) ع (و امـام حسـين   ) ع (فرمود گواهان من عبارتند از على ، امّ ايمن و به عقيده بعضى امام حسن 
مسـلمانى   هرگاه من مدعى مالى باشم كه در دسـت : به ابوبكر گفت ) ع (سپس على . همه گواهى دادند

است از چه كسى شاهد مى طلبى ؟ از من شاهد مى طلبى كه مدعى هستم يا از شخص ديگرى كه مال در 



: فرمـود ) ع (علـى  . در اين موقع من از تو گواهى مى طلـبم  : اختيار و تصرف اوست ؟ خليفه گفت 
موال عمومى اسـت  مدتهاست كه فدك در اختيار و تصرف ماست ، اكنون كه مسلمانان مى گويند فدك از ا

ــد  ــاهد بياورنـــــــــ ــان شـــــــــ ــد آنـــــــــ   )۵۲.(بايـــــــــ
خارج كند به حديثى متوسل شد كه خلاصـه آن  ) ع (را از تصرف زهراى اطهر ) فدك (خليفه براى اينكه 

پيامبران چيزى از خود به ارث نمى گذارند و تركه آنان پس از درگذشتشـان صـدقه مـى    : (چنين است 
  ).باشد

كنيم معلوم مى گردد كه درست نيست و از جهت عقل هم صحيح نمى  اين حديث را وقتى بر قرآن عرضه
: آمده است ) ۶و  ۵آيه (باشد كه پيامبران براى فرزندان خود ارثى نگذارند همچنان كه در سوره مريم 

مى ترسم زن   من از پسرعموها پس از درگذشت خويش : حضرت زكريا در مقام دعا يادآور مى شود(
پروردگارا او را . مرا فرزندى عطا كن كه از من و خاندان يعقوب ارث ببردمن نازاست ، خداوندا 

  ).پسنديده قرار بده 
سليمان از داود ارث : يعنى )) ، )و ورث سليمان داود: (( (خداوند مى فرمايد ۱۶و نيز در سوره نمل آيه 

از درآمد ) ع (لى و شوهرش ع) ص (برد، خليفه وقت بنا به تحريك اطرافيان مى خواست دختر پيامبر 
فدك بى نصيب باشند تا نتوانند صدقات را به مردم بينوا و ديگران بدهند و در نتيجه كسانى كه به طمع 

ديگر آنكه عده اى در زمان ابوبكر از پرداخت زكات . مال دنيا به گرد آنها جمع شده اند پراكنده شوند
فدك سرزمينى آباد با نخلستانهاى . اشت خوددارى كردند و عايدات خزانه بيت المال روبه كاهش گذ

فراوان بود كه در سال نزديك هفتاد هزار دينار عايدى داشت ؛ بدين جهت ابوبكر فدك را از دست دخت 
نخستين بار عمر . خارج كرد و بسيارى ديگر از خلفاى اموى و عباسى از او پيروى كردند) ص (پيامبر 

  .و بنى هاشم باز گردانيد) ع (را به اولاد زهرا ) فدك (بن عبدالعزيز 
آوردند خويشاوندان و نزديكان خود را طلبيد و ) ع (بارى ، وقتى خبر غصب فدك را براى فاطمه اطهر 

مهاجر و انصار وقتى ناله دردناك و آه . آمد و در پشت پرده قرار گرفت ) ص (در مسجد رسول خدا 
لمانان از نهادش برخاست شنيدند، بشدت سوزناك فاطمه را كه از خالى بودن جاى پدر و ستم مس

  .فاطمه اندكى صبر كرد تا سكوت حكمفرما شد آنگاه خطبه غرّايى ايراد فرمود. گريستند



پروردگارى را كه دست بخشـنده او    سپاس و ستايش : (در آغاز در ستايش و سپاس خداوند چنين گفت 
  سپاس . اى عدم بودند رنگ هستى بخشيداز آستين آفرينش بيرون آمد و به مخلوقات جهان كه در صحر

او پروردگـارى  . خداى را كه ما بندگان را درس سپاسگزارى آموخت و شكرگزارى را وظيفه ما گردانيد
اين منم فاطمه دختر پيغمبـر  : (آنگاه فرمود). است كه قبل از هر چيز بوده و پس از هر چيز خواهد بود

شـما  . اف مى كنم كه محمّد، پدر من ، بنده و فرستاده اوست كه بر يگانگى اللّه گواهى مى دهم و اعتر
اى گروه مهاجر و انصار با پيغمبر خود پيمان بستيد كه دين وى را با دستان خويش بگردانيد و دنيـاى  

ــردش   ــن او گــــ ــور ديــــ ــرد محــــ ــريت را در گــــ ــد  بشــــ   ).دهيــــ
وزه و حج و جهاد سخن گفت و آنگاه درباره اسلام و كتاب خدا و عترت پيامبر و بر پاى داشتن نماز و ر

ــود  ــپس فرمـــــــــــــــــــــــ   :ســـــــــــــــــــــــ
به شما سفارش شده است كه ما را ترك نگوييد و فرزندان پيغمبـر خـود را تنهـا    ! اى مردم مسلمان (

  ).نگذاريد و عترت او را پاس داريد
در برابر اين قبر مقدس كه ايستاده ام كسى را يـاراى دروغ  : (... ديگر بار خود را معرفى كرد و فرمود

پـدرم  ... اين پدر من است كه اكنون در اين مزار خفته ... من سخنى به گزاف نمى گويم . نيست  گفتن
آمد و شما را در مدرسه فضيلت و اخلاق ، درس اخلاق و فضيلت داد و آيين انسانيت را به ) ص (محمّد 

جاهليت برگشتيد و اين شما هستيد كه تا او جان به جانان تسليم كرد به عهد قديم و دوره . شما آموخت 
گمان مى كنم شيطان به مغزهـاى  ... و آهنگ نفاق و فراق پيش گرفته ايد... سر ناسازگارى پيش گرفتيد

سپس كلماتى گفت كه همچون ). شما سلطه يافته و پاى بى پرواى شما را از راه به بيراهه كشانده است 
آن . ه از ميراث پـدر محـروم اسـت    چه كسى گفته فاطم: (فرمود. پتك بر مغز غاصبان حقش فرود آمد

اى مهاجر و . كيست كه حصار قانونى ارث را شكسته و آيات قرآنى را به هواى نفس خود تفسير مى كند
انصار، من از گفتار اين پيرمرد غرق حيرتم ابوبكر چنين فكر مى كند كه خود مى تواند ميراث ابوقحافـه  

كسى حق ندارد در برابر قرآن از پدرم حـديث  . مه حرام است را در اختيار گيرد، امّا ميراث محمّد بر فاط
و ورث (( (از سـوره نمـل آيـه    : آياتى از قرآن مجيد تلاوت فرمـود ) ع (آنگاه فاطمه زهرا ). نقل كند

سپس از سوره . كه قرآن از ميراث خوارى سليمان و ميراث گذارى داود سخن مى گويد) )) سليمان داود



  :از سوره نساء دستور ارث را بر مهاجر و انصار فرو خواند و سپس فرمـود  آل عمران گفتار زكريا و
اى مهاجر و انصار با اين آيات روشن چه مى گوييد و چگونه مى خواهيد يك قانون عمومى را به يـك  (

روايت فردى متزلزل سازيد؟ چگونه مى خواهيد فاطمه دختر محمّد را كه جگر گوشه او و پرورش يافته 
مـن در  : (و سپس روى به ابابكر كرد و با خشم و تندى فرمـود ) راث پدرش محروم سازيد؟اوست از مي

  ).روز رستاخيز گريبان تو را خواهم گرفت و حق پايمال شده امروز را از تو باز خواهم ستاند
اى ! اى جوانان غيرتمند: (سپس روى به جوانان مدينه و بعد از آن روى به قبايل و انصار كرد و فرمود

اين چه سستى و سهل انگارى است كه پيش گرفته ايد؟ اى گروه انصـار  ! اران و ياوران فداكار اسلام ي
چرا همچون يخ فسرده ايد و خاموشيد در حالى كه مشتى رياكار و ناسزاوار، حق مرا و يادگار پـدرم را  

نمى جنبيد؟ كـو آن   شما كه زر در كف و زور در بازو داريد چه شده است كه از جاى. از كفم مى ربايند
بازوان كمانكش و كجاست آن مشتهاى كوه فرسا كه به جنگ كفار مى رفتيد؟ چه نيكو برخاستيد و چـه  

ابوبكر در برابر منطق كوبنده دخت پيـامبر چـاره اى جـز    ). نكوهيده بر جاى نشستيد و خاموش شديد؟
و ولايت در موضع اصلى خـود  تسليم نداشت ولى بدخواهان نگذاشتند كه حق به حق دار رسد و خلافت 

همـه    آن چنان تاءثيرى بر جاى گذاشت كه بيم انقلاب و شـورش  ) ع (سخنان آتشين زهرا . قرار گيرد
سوگند خورد كه ديگر با ابوبكر و عمر سـخن  ) ع (زهراى اطهر . قدرتمندان را دچار هراس بزرگى كرد

رگوارش گردانيد و خود را با حال پريشانى آنگاه روى از مردم به سوى قبر مطهر پدر بز. نخواهد گفت 
پدرم آنها بر من ستم كردند بزودى در روز رستاخيز كيفر كردار خويش : (روى قبر پدر انداخت و فرمود

  ...).پدرم تا زنده ام بر تو مى گريم و چشم من از ريختن اشك بـاز نخواهـد ايسـتاد   . را خواهند گرفت 
را از قبر پدر كنار كشيدند و افتان و خيزان به خانه ) ص (ر پيغمبر زنان بنى هاشم بسيار گريستند و دخت

ــد   .بردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيز در اين زمان تاريك كه ابرهاى فتنه ، خورشيد حقيقـت را  ) ع (على مرتضى ) ع (همسر فاطمه زهرا 

براى اينكه درخت نوپاى اسلام  -را به صبر و شكيبايى دعوت كرد و خود نيز ) ع (پوشانده بود، فاطمه 
  .صبر كرد) خار در چشم و استخوان در گلو(سال  ۲۵ -ز ريشه نخشكد ا

اگر بر روزهاى روشن مى ريخت آنها را به شبهاى (فاطمه زهرا دخت گرامى پيامبر بر اثر مصائبى كه 



روز  ۹۵يا  ۷۵كم كم ناتوان و ضعيف شد و به روايتى سوم ماه جمادى الاخره پس از ) تار مبدل مى كرد
  .در بزرگوار خود چشم از جهان فرو بست بعد از وفات پ
و چنان . جنازه ام را شبه برداريد و شب دفن كنيد: به همسر گرامى اش وصيت كرد) ع (فاطمه زهرا 

هنوز روشن نيست ) ص (كردند كه فرموده بود، جانگدازتر از همه آنكه محل قبر دختر يگانه رسول اكرم 
  .مى دانند) ص (منور رسول اكرم  ، برخى آنرا در بقيع و بعضى در كنار قبر

پى آنكه علامتى بر روى  -با چشمانى اشكبار جنازه عزيز خود را در قبر پنهان كرد و آن را ) ع (على 
  :از خاك بياكند و اين اشعار را با ديدگانى اشكبار و حالتى پريشان زمزمه كرد - آن نهد 

  نفسى على زفراتها محبوسة(( 
  تيا ليتها خرجت مع الزفرا

  لا خير بعدك فى الحيوة و انما
  )۵۳)) (ابكى مخافة ان تطول حياتى 

حسن و حسين و زينب و امّ كلثوم را گرفت و به ماتمكده اى ) ع (و دست فرزندان عزيز و يتيمان زهرا 
  )چهارده اختر تابناك .(كه جاى زهرا در آن خالى بود باز گشت 

  

  دفاع علمى از مومنين
اى دينى با يكديگر اختلاف داشتند براى حل اختلاف خود نزد فاطمه عليها السلام  دو نفر زن كه در مسئله

  .يكى از زنان مومن و ديگرى معاند و كافر بود. رفتند
من دلايل زن مومن را اثبات كردم و حقانيت سخن او را آشكار نمودم و : فاطمه عليها السلام مى فرمايد

  .د پيروز گشت و بشدت شاد و مسرور گرديددر نتيجه او بر آن زن كه دشمن اسلام بو
شادى فرشته ها براى پيروزى : فاطمه عليها السلام به آن زن مومن كه بسيار خوشحال شده بود فرمود

تو بر او بيشتر از شادى تو مى باشد و غم و اندوه شيطان و ياران او از غم و اندوه اين زن كافر زيادتر 
  )۸، ص ۲بحار الانوار، ج . (است 

  دگر بينى



يك شب جمعه مادرم را ديدم كه در محراب عبادت ايستاد و همواره نماز مى : امام حسن عليه السلام گويد
گذارد و در ركوع و سجود بود تا شب به صبح رسيد و شنيدم كه براى زنان و مردان مومن با ذكر نام 

  .ند اما براى خود دعا نمى كندآنها دعا مى كند و هر چه بيشتر براى آنها از خداوند در خواست مى ك
  چرا براى خود دعا نمى كنى همان گونه كه براى ديگران دعا مى كنى ؟! مادر: عرض كردم 

  )۹۶، ۲كشف الغمه ، ج . (فرزندم اول همسايه بعد اهل خانه : فرمود
  ارزش آموزش دين

كه دربـاره نمـازش بـه    مادر ناتوانى دارم : زنى به خدمت فاطمه زهرا عليها السلام رسيد و عرض كرد
  .مشكلى برخورده است ، از ايم رو مرا به سوى شما فرستاده اسـت تـا سـوال او را پرسـش نمـايم      

فاطمه عليها السلام جواب سوال او را داد، مسئله دومى را سوال كرد و حضرت جواب او را داد، مسئله 
آنگـاه آن زن از كثـرت   . سوم ، چهارم تا دهم را پرسيد و حضرت جواب همـه پرسشـهاى او را داد  

  .سوالهايى كه كرده خجالت زده شد و عرض كرد بيش از اين مزاحم نمى شوم اى دختـر رسـول خـدا   
بيا و هر سوالى كه داشتى بپرس و من جواب خواهم داد، زيرا اگر كسى خود : فاطمه عليها السلام فرمود

و در برابر مبلغ هزار دينار اجرت گيـرد  را مزد بگير كسى كند كه بار سنگينى را بر پشت بام حمل نمايد 
ــود؟    ــى شـــــ ــته مـــــ ــار خســـــ ــل بـــــ ــا از حمـــــ   آيـــــ

ــت  ــود  : زن گف ــى ش ــته نم ــه خس ــد   (ن ــى كن ــت م ــادى درياف ــيار زي ــرت بس ــرا اج   .)زي
من در برابر هر مسئله اى كه پاسخ مى دهم بيشتر از بين زمين و آسمان كه : فاطمه عليها السلام فرمود

پس سزاوار است كه هيچ در برابر جواب به سوال شما خسته نشوم پر از مرواريد باشد پاداش مى گيرم 
علماى شيعه ما در قيامت بر انگيخته مى شوند و به اندازه ارشـاد مـردم و   : شنيدم كه فرمود از پدرم 

زيادى علومى كه دارند بر آنها لباس كرامت پوشانده مى شود تا اينكه به يكى از آنها يك ميليون حلـه از  
اى سرپرستان يتيمان آل محمد كه جـدائى آنهـا از   : شود، آنگاه منادى خداوند ندا مى دهد نور داده مى

امامانشان آنها را يارى كرديد اينها شاگردان شما هستند كه تحت سرپرستى و يارى شما بودند و هـدايت  
از ايشان دريافت  از خلعتهايى كه به شما داده شد به آنها بدهيد، علما هم به اندازه علومى كه آنها. شدند

ــت       ــزار خلعـ ــد هـ ــا صـ ــى از آنهـ ــد و برخـ ــى دهنـ ــت مـ ــد خلعـ ــرده انـ   كـ



  .۳، ص ۴۳بحار الانـوار، ج  . (دريافت مى كنند و خود به كسانى كه از آنها تعليم گرفته اند مى بخشند
(  

  شيعه فاطمه عليها السلام
ه و آله برو و درباره نزد فاطمه عليها السلام دختر رسول خدا صلى اللّه علي: مردى به همسرش گفت 

  من از او سوال كن كه آيا من شيعه شما هستم يا خير؟
  .همسرش نزد فاطمه عليها السلام رفت و از او سوال كرد

  :به او بگو: حضرت فرمود
  .ان كنت تعمل بما امر ناك وتنتهى عما زجرناك عنه فانت من شيعتنا و الا فلا

از آنچه نهى كرديم پرهيز مى كنى تو از شيعيان ما هستى و  اگر به آنچه تو را امر كرديم عمل مى كنى و
  .گرنه شيعه ما نيستى 

و اى بر من چه كسى از : او گفت . جواب فاطمه عليها السلام رابه شوهرم رساند: زوجه آن مرد گويد
پس من در اين صورت براى هميشه در جهنم هستم زيرا هر كسى از ! گناهان و خطاها بدور است 

  .آنها نباشد هميشه درآتش جهنم است شيعيان 
  .همسرش دوباره به خدمت فاطمه عليها السلام مى رسد و سخن شوهرش را به آن حضرت مى رساند

به او بگو آنطور كه گمان كردى نيست ، شيعيان ما از بهترين افراد اهل : فاطمه عليها السلام مى فرمايد
  .بهشت هستند

ان ما را هم دوست بدارد و دشمن دشمنان ما باشد و با قلب و و هر كس ما را دوست بدارد و دوست
زبانش ايمان آورده است اگر مخالفت با امر و نهى ما كند شيعه ما نيست گرچه به بهشت مى رود اما بعد 
از آنكه بوسيله بلاها و سختى ها از گناهانشان پاك شوند يا با انواع سختى ها در عرصه هاى قيامت و يا 

قه بالاى جهنم كه عذاب مى شوند پاك گردند آنگاه بخاطر محبتى كه به ما دارند از جهنم ورود در طب
  .۱۲۷، ص ۲كشف الغمه ، ج . (نجاتشان مى دهيم و به نزد خود مى بريم 

(  
  منطق قوى فاطمه عليها السلام



  .ا بگيرر) فدك (برو و ميراث پدرت : امير المؤ منين عليه السلام به فاطمه عليها السلام فرمود
  .ميراث پدرم رسول خدا را كه به من تعلق دارد بده : فاطمه عليها السلام نزد ابوبكر آمد و گفت 

  .پيامبران ارث نمى گذارند: ابوبكر گفت 
  آيا سيلمان براى داود ارث نگذارد؟: فاطمه عليها السلام فرمود

پيامبران : ناك شد و دوباره گفت ابوبكر كه در برابر منطق محكم فاطمه عليها السلام عاجز ماند غضب
  .ارث نمى گذارند

فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل : نگفت ) در قرآن (آيا زكريا : فاطمه عليها السلام فرمود
  ).فرزندى به من عطا فرما تا از من و آل يعقوب ارث برد(يعقوب 

دون هيچ منطقى حرف خود را تكرار كرد ابوبكر كه دوباره با دليل محكم فاطمه عليها السلام روبرو شد ب
  .پيامبران ارث نمى گذارند: و گفت 

آيا در قرآن نيامده است يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الا نثيين : فاطمه عليها السلام فرمود
  ).خداوند درباره فرزندانتان سفارش كرده است كه پسر به اندازه دو دختر ارث مى برد(

  !حرف خود را تكرار كرد كه پيامبران ارث نمى گذارند ابوبكر دوباره
اين سخن كه پيامبران ارث نمى گذارند را عايشه و حفصه همسران پيامبر صلى اللّه عليه و آله به آن 

ميراث مرا از رسول خدا : اتفاقا وقتى عثمان به خلافت رسيد عايشه به او گفت . حضرت نسبت داده اند
  .بده 

تو نگفتنى رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود ما پيامبران چيزى به ارث نمى : عثمان به او گفت 
  .۹۲، ص ۲كشف الغمه ، ج . (گذاريم و حق فاطمه را ضايع كردى ؟ من هم چيزى به تو نخواهم داد

(  
  بهترين ويژگى زن

اللّه عليه و آله من و عده اى از اصحاب نزد رسول خدا صلى : امير المؤ منين عليه السلام مى فرمايد
  بهترين ويژگى زنان چيست ؟: بوديم ، آن حضرت فرمود

  .هيچيك از ما نتوانستيم جواب دهيم تا اينكه جلسه به پايان رسيد و از يكديگر جدا شويم 



من بسوى فاطمه عليها السلام رفتم و از سوالى كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله از ما پرسيده بود او را 
  .گفتم كسى از ما نتوانست به آن پاسخ دهد مطلع كردم و

ولى من جواب آن را مى دانم ، بهترين ويژگى زنان اين است كه به مردها : فاطمه عليها السلام فرمود
  .نگاه نكنند و مردها آنان را نبينند

شما سوال كرديد چه چيزى ! اى رسول خدا: نزد رسول خدا صلى اللّه عليه و آله رفتم و عرض كردم 
  .بهترين صفت زنان اين است كه به مردها نگاه نكنند و مردها آنها را نبينند. راى زنان بهتر است ب

تو وقتى نزد من بودى جواب آن را نمى دانستى چه كسى جواب : پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود
  سوال را به تو آموخت ؟

  .فاطمه : عرض كرد
  .براستى كه فاطمه پاره تن من است : شد و فرمودپيامبر صلى اللّه عليه و آله شگفت زده 

بنابر گفته فاطمه عليها السلام زن بايد پوشش كامل خود را مراعات كند تا نامحرم او را نبينند و خود از 
  .۹۱، ص ۴۳بحار الانوار، ج . (نگاه به نامحرم بپرهيزد تا عفت و سلامت او محفوظ بماند

(  
  حيا و پوشيدگى

روزى شخص نابينائى اجازه گرفت و به خانه فاطمه عليها السلام : ليه السلام مى فرمايدامير المؤ منين ع
  .آمد و زهرا عليها السلام خود را از او پوشاند
چرا از اين نابينا حجاب گرفتى در حالى كه او تو را نمى : رسول خدا صلى اللّه عليه و آله به او فرمود

  بيند؟
اگر او مرا نمى بيند من كه او را مى بينم علاوه او بوى نامحرم را : ت فاطمه عليها السلام در جواب گف

  !كه استشمام مى كند
، ۴۳بحارالانوار، ج . (شهادت مى دهم كه تو پاره تن من هستى : رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود

۹۱.  
(  



  نزديكى به خدا
  هنگام زن به خدا نزديكتر است ؟پيامبر صلى اللّه عليه و آله از اصحاب خود سوال كرد در چه 

  .اصحاب جواب صحيح آن را ندانستند
بيشترين نزديكى زن : وقتى فاطمه عليها السلام از سوال پيامبر صلى اللّه عليه و آله با خبر گرديد فرمود

  .به خداوند وقتى است كه در منزل خود قرار دارد
  .طمه پاره تن من است به راستى كه فا: رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود

اين حديث به معناى آن نيست كه زن از منزل بيرون نرود چه اينكه فاطمه عليها السلام خود براى آوردن 
آب از منزل بيرون مى رفت بلكه به اين معناست كه منزل محيط امنى است كه زن در آن نزديكى بيشترى 

  .۹۲، ص ۴۳بحارالانوار، ج . (با خدا دارد
(  

  انتخاب همسرآزادى در 
چه مى شود خدمت رسـول  : بعضى از صحابه نزد من آمدند و گفتند: امير المؤ منين عليه السلام فرمود

  .خدا صلى اللّه عليه و آله برسى و درباره خواستگارى از فاطمه عليها السلام با ايشان صـحبت كنـى   
به اينجا آمدى و چـه حـاجتى    براى چه: من هم به محضر رسول خدا رفتم وقتى مرا ديد خنديد و فرمود

  دارى ؟
من هم خويشاوندى با او و پيش قدمى در اسلام و يارى كردن وى و جهاد خود در راه خدا را بـراى او  

  .بيــــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــــــردم 
  .يا على راست مى گوئى تو بهتر از آن هسـتى كـه مـى گـويى     : پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود

  ا بـــه ازدواج مـــن در مـــى آورى ؟فاطمـــه ر! يـــا رســـول اللّـــه : عـــرض كـــردم 
يا على قبل از تو كسانى براى خواستگارى او آمدند و من آنها را به فاطمه معرفى كردم : حضرت فرمود

. اما با شنيدن نام آنها علائم نارضايتى در چهره او مشخص مى شد حال تو اينجا بمان تا مـن برگـردم   
اى فاطمه تو خويشاوندى و فضل و اسلام علـى  : گفت  آنگاه به سراغ فاطمه عليها السلام رفت و به او

بن ابيطالب را مى دانى و من هم از پروردگار خود خواسته ام كه بهترين و محبوبترين خلقش را همسـر  



  تــو قــرار دهــد و او الان بــه خواســتگارى تــو آمــده اســت چــه نظــرى دارى ؟        
ــر        ــت و رو ب ــكار نگش ــره او آش ــايتى در چه ــرد و نارض ــكوت ك ــه س ــدفاطم   .نگردان

اللّه اكبر سكوت او اقـرار و  : پيامبر صلى اللّه عليه و آله كه سكوت او را علامت رضايتش دانست گفت 
ــت   ــول اوســـــــــــــــــــــــ   .قبـــــــــــــــــــــــ

اين قطعه از تاريخ زندگى فاطمه عليها السلام بيانگر حياى اوست كه چگونه پاسخ مثتـب خـود را بـا    
بيان مى كند و حرمت خاصى كه پيامبر صلى سكوت اعلام كرد و از طرفى آزادى او در انتخاب همسر را 

اللّه عليه و آله براى دخترش فاطمه عليها السلام را اختيار او در انتخاب همسر قائل است كه هـر چنـد   
على عليه السلام بهترين خلق خدا بود كه به خواستگارى رفته بود باز هم خواستگارى امام على عليـه  

  .۹۳، ص ۴۳بحـارالانوار، ج  . (خود پذيرش خويش را اظهـار نمايـد  السلام را با او در ميان گذارد تا 
(  

  جهيزيه فاطمه عليها السلام
وقتى پيامبر صلى اللّه عليه و آله تصميم گرفت كه فاطمه عليها السلام را به عقد على عليـه السـلام در   

ــود ــه او فرمـــ ــروش  : آورد بـــ ــت را بفـــ ــز و زرهـــ ــى برخيـــ   .اى علـــ
فروختم و پول آن را دريافت كرده و بر پيامبر صلى اللّه عليه و آلـه وارد  من هم رفتم زره ام را : گويد

نه پيامبر صلى اللّه عليه و آله از مقدار آن سوال كرد و نه من خبـرى  . شدم و پول زره را به او دادم 
به برو براى فاطمه عطر خريدارى كن و مبلغى : دادم آنگاه بلال را صدا كرد و مبلغى به او داد و فرمود

برو براى او لباس و اثاثيه منزل خريدارى نما و عمـار ياسـر و برخـى ديگـر از     : ابوبكر داد و گفت 
جمـع آنچـه بـراى    . آنه هم رفتند و اشياء مورد نياز را خريدارى كردند. اصحاب را به كمك او فرستاد

ــود از   ــارت بـــ ــد عبـــ ــلام خريدنـــ ــا الســـ ــرا عليهـــ ــه زهـــ   :جهيزيـــ
يك حله سياه خيبرى ، يك تختخواب بافته شده از برگ و ليف خرمـا، دو   يك عدد پيراهن ، يك رو بنده ،

عدد تشك كه يكى از پشم گوسفند و ديگرى از ليف خرما پر شده بود، چهار بالش ، يك پرده پشمى ، يك 
تخته حصير، يك دستاس ، يك طشت مسى ، مشكى از پوست ، كاسه اى چوبى ، يك آفتابـه ، دو كـوزه   

ــفره  ــك س ــفالى ، ي ــر  س ــدارى عط ــك آب ، مق ــك مش ــه ، ي ــت كوف ــادر باف ــك چ ــى ، ي   .چرم



وقتى آنها . اصحاب پس از خريد اشياء مذكور آنها را به محضر رسول خدا صلى اللّه عليه و آله آوردند
، ص ۴۳بحار الانـوار، ج  . (خداوند مبارك گرداند: را به او دادند حضرت آنها را زير و رو كرد و گفت 

۹۴.  
(  

  ارىالگوى شوهر د
آيا چيزى در منزل هست بخوريم : يك روز صبح امير المؤ منين عليه السلام به فاطمه عليها السلام گفت 

  ؟
سوگند به كسى كه پدرم را به نبوت و تو را به وصايت برگزيد چيزى در منزل : فاطمه عليها السلام گفت 

است مگر كمى كه آنهم تو را بر نيست تا براى شما آماده كنم و دو روز است كه چيزى در منزل نبوده 
  .خود و حسن و حسين مقدم داشتم 

  چرا نگفتى تا چيزى براى شما تهيه كنم ؟! اى فاطمه : امام على عليه السلام گفت 
من از خداوند شرم دارم كه شما را به آنچه توان ندارى وادار ! يا اباالحسن : فاطمه عليها السلام گفت 

  .كنم 
  .۹۴، ۴۳بحارالانوار، ج ). (ائى خريد چيزى را ندارى در خواستى نكردم چون مى دانستم توان(
(  

  تسبيح فاطمه عليه السلام
آيا مى خواهى از وضع خود و فاطمه براى : اميرالمومنين عليه السلام به مردى از طابفه بنى سعد فرمود

  تو سخن بگويم ؟
بدنش پيدا شد و آنقدر آسيا كرد كه فاطمه آنقدر با مشك آب آورد مه آثار به دوش گرفتن مشك بر 

دستهايش پينه بست و آن چنان در نظافت خانه كار كرد كه لباسهايش گرد آلود شد و بقدرى آتش در زير 
  .ظرف غذا روشن كرد كه لباسهايش گرد سياه گرديد وصدمه زيادى از اين كارها ديد

تو بدهد از صدمات اين كارها نجات اگر نزد پدرت بروى و ازاو بخواهى خدمتكارى به : به او گفتم 
  .خواهى يافت 



او نيز نزد پدر رفت اما ديد جناعتى اطراف پدر را گرفته از اين رو از صدمات حيا كرد خواسته خود را 
  .بيان كند و بدون آنكه سختى بگويد برگشت 

روز بعد به خانه . ودپيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله فهميد كه دخترش زهرا براى حاجتى نزد او آمده ب
  اى فاطمه ديروز چه حاجتى داشتى ؟: ماآمد و گفت 

فاطمه آنقدر مشك آب آورده است كه حمل آن بر بدنش ! يا رسول اللّه : اميرالمومنين عليه السلام گفتن 
اثر كرده است و آنقدر آسيا كرده است كه دستهايش پنبه بسته است و خانه را نظافت نموده كه 

بار آلوده شده و از بس آتش زير ظرف غذا روشن كرده است لباسهايش به گرائيده است من لباسهايش غ
اگر نزد پدرت بروى و از او بخواهى خدمتكارى به تو بدهد از صدمات اين كارها نجات : هم به او گفتم 
  .خواهى يافت 

كرد خواسته خود را بيان كند او نيز نزد پدر رفت اما ديد جماعتى اطراف پدر را گرفته اند از اين رو حيا 
  .و بدون آنكه سخنى بگويد برگشت 

روز بعد به خانه ما . پيامبر صلى اللّه عليه و آله فهميد كه دخترش زهرا براى حاجتى نزد او آمده بود
  اى فاطمه ديروز چه حاجتى داشتى ؟: آمد و گفت 

مشك آب آورده است كه حمل آن بر بدنش فاطمه آنقدر ! يا رسول اللّه : اميرالمومنين عليه السلام گفت 
اثر كرده است و آنقدر آسيا كرده است كه دستهايش پينه بسته است و خانه را نظافت نموده كه 

لباسهايش غبار آلوده شده و از بس آتش زير ظرف غذا روشن كرده است لباسهايش به سياهى گرائيده 
بخواهى خدمتكارى به تو دهد ازصدمات اين كارها  اگر نزد پدرت بروى و از او: است من هم به او گفتم 

  .نجات مى يابى 
آيا مى خواهيد چيزى مى خواهيد چيزى به شما بياموزيم كه از : پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود

خدمتكار بهتر باشد؟ وقتى در رختخواب رفتيد سى وسه مرتبه سبحان اللّه و سى سه مرتبه الحمداللّه و 
  .تبه اللّه اكبر بگوئيدسى و چهار مر

  .۹۷، ص ۲كشف الغمه ، ج . (از خداى رسولش راضى شدم : فاطمه عليه السلام سه مرتبه گفت 
(  



  حرمت سخن پيامبر صلى اللّه عليه و آله
چند روز پس از رحلت پيامبر صلى اللّه عليه و آله مردى به محضر فاطمه عليه السلام مشرف شد و 

  لّه چيزى نزد شما به يادگار گذاشته است تا مرا از آن بهره مند سازى ؟اى دختر رسول ال: عرض كرد
  .آن نوشته رابياور: فاطمه عليه السلام به كنيز خود فرمود

.كنيز بدنبال نوشته رفت اما آن را پيدا نكرد  
.آن را پيدا كن كه ارزش آن براى من برابر حسن و حسين است : فاطمه عليه السلام فرمود  

:در آن نوشته آمده بود. تجو پرداخت تا آن را پيدا كرد و به خدمت آن حضرت آوردكنيز به جس  
از مومنين نيست كسى كه همسايه اش از آزار او در امان نيست و كسى كه به خداوند و روز قيامت ايمان 

.دارد سخن خوب مى گويد يا سكوت مى كند  
سان بدزبان ، كينه توز و گداى اصرار كننده را خداوند انسان خيره ، بردبار و عفيف را دوست دارد و ان

حيا از ايمان است و ايمان سبب ورود در بهشت مى باشد و فحش از بى شرمى سبب . دشمن مى دارد
.٨٣و ٨٢، ص ٤٣نوار، ج بحار الا. (ورود در جهنم است   

( 
 فاطمه الگوى زنان

ست كه چون خورشيد مى درخشد و راه در جهان اسلام بلكه عالم انسانيت فاطمه الگوى جامع و كاملى ا
اگر چه عمر او كوتاه و فرازهاى تاريخ زندگى او محدود . زندگى را به هر زن مومن و آزادى مى آموزد

بود اما همان مقدار كه بيان شده است كافى است زيرا قطعه هاى تاريخى كه از زندگى را براى هر زنى 
از طرفى مسائل زندگى زنان و مردان در اكثر موارد . كه بخواهد از او تبعيت كند روشن مى سازد

مشترك است و زنها مى توانند در مسائل مشترك از الگوهاى بزرگى چون از پيامبر خدا و ائمه اطهار 
عليه السلام بهره مى گيرند، اما مسائلى وجود دارد كه اختصاص به زنها دارد و جز يك زن كامل و جامع 

بى اهميتى به جلوه هاى دنيا درسهاى ديگرى از خود به يادگار گذاشته است . نمى تواند در آن قرار گيرد
مه اكثر آنها مى توان آنها را از فصل سوم همين كتاب كه در باره آن حضرت نوشته شده است استفاده 

.١دلائل الامامه طبرى ، ص  .(كرد  
( 
 



 

 

  )ع (و على ) س (به زهرا ) ص (مبارك باد و نصيحت پيامبر  - ۱
به ديدار آن ها آمد ) ص (چندان نگذشته بود پيامبر ) ع (با حضرت على ) س (از ازدواج حضرت زهرا 

به ) ص (پيامبر . براى كارى از خانه بيرون رفت ) ع (به آن ها مباركباد گفت و پس از ساعاتى على 
  )حالت چطور است ؟شوهرت را چگونه يافتى ؟: (فرمود) س (فاطمه 
ان شوهرم را به بهترين شوهر يافتم ولى جمعى از زنان قريش نزد من آمدند و به پدر ج): س (فاطمه 

  )تو را همسر يك نفر مرد فقير و تهيدست نموده است ) ص (رسول خدا : (من گفتند
نه پدرت فقير است ، و نه شوهرت ، خداوند گنجينه هاى طلا چو نقره تمام زمين را در !دخترم : پيامبر

. ست ولى من از آنها چشم پوشيدم ، و پاداشى را كه در پيشگاه خدا است برگزيدم اختيار من نهاده ا
اگر آنچه را كه پدرت مى داند، مى دانستى دنيا در نظرت ناچيز جلوه مى كرد، سوگند به خدا در ! دخترم 

بهتر شوهر تو در تقدم به اسلام و در علم و حلم از همه مقدمتر و .نصيحت و آموزش تو كوتاهى نكردم 
است ، دخترم وقتى كه خداوند بر سراسر زمين نگاه كرد دو مرد را برگزيد يكى از آن دو را پدر تو قرار 

  .داد و ديگرى را شوهر تو
  :يا بنته نعم الزوج زوجك لاتعصى له امرا 

  )شوهر تو، نيكو شوهرى است همواره در همه امور، از او اطاعت كن ! دختر عزيزم (
مطالبى گفت ، از ) س (را به حضور طلبيد و در شاءن و مقام فاطمه ) ع (لى ع) ص (سپس پيامبر 
پاره تن من است هر كه او را برنجاند مرا رنجانده و هر كس او را شاد كند ) س (فاطمه : جمله فرمود

  :مى گويد) س (در شاءن زهرا ) ع (امام على .مرا شاد كرده است 
خشمگين و مجبور به كارى نكردم تا آن زمان كه خداوند روح را ) س (سوگند به خدا هيچگونه فاطمه (

او را به سوى خود قبض كرد، و او نيز هيچگاه مرا ناراحت نكرد و از من نافرمانى ننمود، هر زمان به 
  ).۶۳، و ۶۲بيت الاحزان ، ص ) (او نگاه مى كردم همه اندوهها و حزنها و رنجهايم برطرف مى شد

  )س (از ديدگاه حضرت زهرا  بهترين صفت براى زن - ۲



به ما ) ص (بودند و من هم بودم پيامبر ) ص (مى فرمايد، جمعى در حضور رسول خدا ) ع (امام على 
  :رو كرد و فرمود

  :اخبرونى اى شيى ء خير للنساء 
  )به من خبر دهيد بهترين چيز براى زنان چيست ؟(

اضران متفرق شدند، من به خانه آمدم و همه ما از پاسخ صحيح اين سؤال در مانده شديم ، سپس ح
  .تعريف كردم ) س (و عجز ما از جواب به آن سؤ ال را براى حضرت زهرا ) ص (جريان سؤال پيامبر 

  ولى من پاسخ سؤال را مى دانم ،: فرمود) س (فاطمه 
  :خير للنساء ان لايرين الرجال و لا يراهن الرجال 

  )ن نامحرم را نبينند و مردن نامحرم نيز آنها را نبينندبهترين چيز براى زنان آن است كه مردا(
  ان لاترى رجلا و لايراها رجل: در بعضى از عبارات آمده 

بهترين : (رفتم و عرض كردم پاسخ آن پرسش كه از ما كردى اين است ) ص (به حضور رسول خدا 
  )را بنگردچيز براى زن آن است كه نه مرد نامحرم او را بنگرد و نه او مرد نامحرم 

تو كه نزد من بودى ، پاسخ اين سؤ ال را ندادى ، اكنون بگو بدانم ، چه كسى اين پاسخ را به : (فرمود
  )تو آموخت ؟

  )اين جواب را داد) س (فاطمه : (گفت ) ع (على 
  :از اين پاسخ ، خرسند شد و فرمود) ص (پيامبر 

  :ان فاطمة بضعة منى 
  ).۲۴و  ۲۳، ص ۲كشف الغمه ، ج ) ( پاره تن من است) س (همانا فاطمه (
  )ص (به حديث پيامبر ) س (احترام خاص فاطمه  - ۳

آمد و پس از شرفيابى بـه  ) س (چند روزى نگذشته بود شخصى به خانه فاطمه ) ص (از رحلت پيامبر 
چيزى نزد شما يادگار گذاشته تا مـرا از آن  ) ص (آيا رسول خدا، : (حضور آن بانوى گرامى عرض كرد

ــازى ؟ ب ــد ســــــــــــــ ــره منــــــــــــــ   )هــــــــــــــ
ــه  ــامبر    ) س (فاطم ــديثى از پي ــاد ح ــه ي ــود    ) ص (ب ــود فرم ــز خ ــه كني ــاد و ب   :افت



ــدة    ــك الجريـ ــات تلـ ــاور    :(هـ ــا بيـ ــه اينجـ ــده را بـ ــته شـ ــفحه نوشـ   )آن سـ
  )آن را نيـافتم  : (گفـت  ) س (كنيز به جستجو پرداخت و آن را نيافـت ، و بازگشـت و بـه فاطمـه     

  :بـــــــــــــــه او فرمـــــــــــــــود) س (فاطمـــــــــــــــه 
ــك اطلبي ــينا   و يحـــ ــنا وحســـ ــدى حســـ ــدل عنـــ ــا تعـــ ــا فانهـــ   :هـــ

  )اسـت  ) ع (واى بر تو، برو آن را پيدا كن ، كه ارزش آن در نزد من همطراز ارزش حسن و حسين (
و سرانجام آن صفحه نوشته شده را در ميان خاشاك يافت ، آن . كنيز رفت و به جستجوى دقيق پرداخت 

نوشته آنرا بـراى آن شـخص خوانـد، در آن    )  س(آورد، فاطمه ) س (را پاك كرد و به حضور فاطمه 
  :چنــــــــــــين نوشــــــــــــته شــــــــــــده بــــــــــــود

  ...لــــيس مــــن المــــؤمنين مــــن لــــم يــــاءمن جــــاره بوائقــــه        
از مؤمنان نيست آن كسى كه همسايه اش از آزار او در امان نيست و كسى كه ايمان به خدا و روز جزا (

اعتقاد دارد، سخن نيك مى گويـد   دارد، به همسايه اش آسيب نمى رساند و كسى كه به خدا و روز قيامت
و يا سكوت مى كند، خداوند، انسان خيرخواه ، بردبار و پاكدامن را دوست دارد و انسان بدزبان و كينـه  

را دشمن دارد، بدانكه حياء، از ايمان است و ايمـان موجـب ورود بـه    ) ۱۶(توز و بسيار سؤ ال كننده 
 -) (ى شرمى موجب ورود به آتـش دوزخ اسـت   بهشت مى شود و ناسزاگويى از بى شرمى است و ب

  )۲۳۱، ص ۱ســــــــــــــــــــفينة البحــــــــــــــــــــار، ج  
ــرا   - ۴ ــد زهــــــــــــ ــت گردنبنــــــــــــ   )س (بركــــــــــــ

نماز جماعت را با مسلمانان به جماعت مى خواند، پس از نماز جمعـى در محضـر   ) ص (روزى پيامبر 
اظهـار  آمـد و  ) ص (نشستند، در اين هنگام پيرمرد بينوايى نزد حضرت رسول خـدا  ) ص (رسول خدا 

گرسنگى در جگرم اثر گذاشته ، و برهنه ام ، به من غذا و لباس بده كه سخت تهيدسـت مـى   (داشت ، 
  )باشم 

  برسان) س (اين پير را به خانه فاطمه : در آن هنگام چيزى نداشت ، به بلال حبشى فرمود) ص (پيامبر 
  .گفت ) س (فاطمه آورد و او جريان تهيدستى خو را به ) س (بلال او را به خانه فاطمه 

در ) س (گرسنه بودند، در اين بحران ، فاطمه ) ع (مدت سه روز بود، غذا نرسيده بود، و فاطمه و على 



  ...فكر پيرمرد بود كه جواب مثبت به او بدهد
به او يادگارى ) دختر حمزه سيدالشهداء(يك عدد گردنبند نقره اى داشت كه دختر عمويش ) س (فاطمه 

آن را بفروش و پولش را در رفع : (ا از گردنش درآورد و به پيرمرد داد، و به او فرمودداده بود، آن ر
  .)نيازهاى خود، مصرف كن 

رسيد و جريان را گفت ) ص (بيرون آمد، و به حضور پيامبر ) س (پيرمرد با خوشحالى از خانه فاطمه 
  ...پيامبر منقلب شد و اشك در چشمانش حلقه زد

  .ا در معرض فروش قرار دادپيرمرد آن گردنبند ر
  عمار به او فرمود آن را چند مى فروشى ؟

و يك دينار . به اندازه يك وعده غذا كه مرا سير كند، و يك لباس كه با آن نماز بخوانم : (پيرمرد گفت 
  ).پول كه با آن مخارج سفر به خانه ام را تاءمين كنم 

دينار  ۲۰آن را فروخته بود، مقدارى پول داشت ،  عمار ، از سهميه غنيمت جنگ كه به او رسيده بود و
درهم به پيرمرد داد، و يك دست لباس نيز به او داد، و مركب خود را نيز در اختيار او گذاشت و  ۲۰۰و 

  .يك وعده غذاى نان و گوشت نيز به او اعطا كرد
آنقدر ببخش ) س (مه خدايا به فاط: (پيرمرد، شاد شد و از عمار ياسر تشكر كرد و سپس چنين دعا كرد

  )كه نه چشم آنرا ديده و نه گوش آنرا شنيده باشد
  ...آنگاه پيرمرد رفت  -آمين : پيامبر فرمود

عمارياسر، آن گردنبند، را با مشك ، خوشبو كرد، و در ميان يك لباس يمانى نهاد و به غلامش بنام 
) س (او بده ، تو را نيز به فاطمه برو، و اين گردنبند را به ) س (نزد فاطمه : داد و گفت ) سهم (

  .هستى ) س (بخشيدم ، از اين پس ، تو غلام فاطمه 
  .را آزاد كرد) سهم (گردنبند را گرفت و ) س (دستور عمار را انجام داد، فاطمه ) سهم (
بركت اين گردنبند مرا به خند آورد، چرا كه گرسنه اى را سير كرد، و برهنه اى را : (گفت ) سهم (

بشارة !!) (يد، و فقيرى را بى نياز نمود، و برده اى را آزاد ساخت و سرانجام به صاحبش داده شدپوشان
  ).۱۶۷المصطفى ، ص 



  در جبهه) س (فاطمه  - ۵
براى جلوگيرى از سپاه دشمن ، به مسلمانان دستور حفر خندق را ) ص (سال پنجم هجرت بود، پيامبر 

نين سنگر بزرگى گرديد، در اين هنگام به قدرى شرائط سخت داد، و خود نيز با آن ها آماده ساختن چ
  .چند روز گرسنه مى ماندند) ص (بود كه گاهى مسلمانان ، از جمله شخص پيامبر 

آمد و آنرا ) ص (پاره نانى تهيه كرد، و خود را به جبهه رسانيده و نزد رسول خدا ) س (روزى فاطمه 
  .داد) ص (به پيامبر 

  )اين پاره نان از كجا بدست آمده است ؟(: فرمود) ص (پيامبر 
) ع (اين پاره نان قسمتى از قرص نان است كه آن را براى حسن و حسين : (عرض كرد) س (فاطمه 

  .)پخته بودم ، كه اين قسمت را براى شما آوردم 
ه بدان كه اين پاره نان نخستين لقمه اى است كه پدرت پس از س! فاطمه جانم : (فرمود) ص (پيامبر 

  )۲۵۲، ص ۹مجمع البيان ج ) (روز گرسنگى ، به دهانش مى گذارد
  )ص (در پيشگاه پيامبر ) س (مقام زهرا  - ۶

در ميان مردم هيچكس را نديدم كه شباهتش به پيامبر : مى گويد) ص (عايشه ، يكى از همسران پيامبر 
) ص (مى آمد، پيامبر ) ص (به حضور پيامبر ) س (باشد، هنگامى كه فاطمه ) س (مانند فاطمه ) ص (

را مى بوسيد، و در مجلس خود مى نشاند، ) س (با آغوشى باز از او استقبال مى كرد و دستهاى فاطمه 
) ص (برمى خاست و دستهاى پيامبر ) س (وارد مى شد، فاطمه ) س (بر فاطمه ) ص (و هرگاه پيامبر 

  .را مى بوسيد
او را نزديك خود خواند، و به ) ص (آرميده بود، پيامبر در بستر رحلت ) ص (در آن هنگام كه پيامبر 

اين نيز يكى : خنديد، با خود گفتم ) س (طور خصوصى و آهسته با او سخن گفت ، اين بار ديدم فاطمه 
) س (كه هنگامى كه گريه مى كرد، خنديد علت را از فاطمه . بر ديگران است ) س (از برتريهاى فاطمه 

  )كردن اسرار ناپسند است   و فاش ) (ين صورت اسرار را فاش ساخته ام در ا: (پرسيدم ، فرمود
علت گريه و سپس خنده تو : عرض كردم ) س (از دنيا رفت و به فاطمه ) ص (پس از آنكه رسول خدا 

  در آن روز چه بود؟



پس به نخست به من خبر داد كه از دنيا مى رود، گريه كردم ، س) ص (آن روز، پيامبر : در پاسخ فرمود
بحارالانوار، (تو نخستين كسى هستى كه از اهل بيتم به من مى پيوندى ، شاد شدم و خنديدم : من فرمود

  ).۲۵، ص ۴۳ج 
  )س (پارسايى فاطمه  - ۷

مى آمد، و چند ) س (هرگاه به مسافرت مى رفت ، هنگام بازگشت ، نخست نزد فاطمه ) ص (پيامبر 
در ) س (به مسافرت رفت ، فاطمه ) ص (ى رفت يكبار پيامبر ساعت در آنجا بود، بعد به خانه خود م

  :چهار چيز بر زندگى خود افزوده بود) ص (غياب رسول خدا 
  و يك عدد پرده در خانه - ۴دو گوشواره  -  ۳يك گردنبند  -  ۲دو دستبند نقره اى  - ۱

  .و اين امور يكنوع آمادگى بود تا شوهر و پدرش از سفر باز گردند
بزودى از خانه بيرون مى آيد ) س (از سفر بازگشت ، و طبق معمول ، اول به خانه فاطمه ) ص (پيامبر 

  .در خانه فاطمه به طول مى انجاميد) ص (و يا مانند قبل ، توقف پيامبر 
اما ديدند كه پيامبر در حالى كه خشمگين بود، زود از خانه بيرون آمد و به مسجد رفت و در كنار منبر 

  .نشست 
به خاطر آن پرده و دستبند و گردنبند و گوشواره است ) ص (دريافت كه اين برخورد پيامبر ) س (فاطمه 

سلام مرا ) ص (فرستاد، و به پيام رسان گفت ، به رسول خدا ) ص (، بى درنگ آنها را براى پيامبر 
  .اين چهار متاع را ، در راه خدا به مصرف برسان : برسان و بگو

را به آن حضرت ) س (آورد، و پيام فاطمه ) ص (ن ها را نزد رسول خدا هنگامى كه آن شخص ، آ
  :سه بار فرمود) ص (رسانيد، پيامبر 

  )وظيفه خود را انجام داد، پدرش فدايش گردد) س (فاطمه 
قرار داده نشده است ، اگر دنيا در پيشگاه خدا ) ص (و آل محمد ) ص (دنيا براى محمد : (سپس فرمود

  )ه اى ارزش داشت ، كافرانى در دنيا، يك شربت آب نمى نوشيدندبه اندازه پر پش
به ) ۲۰ص  ۴۳بحار، ج ) ره (امالى صدوق ،(آمد ) س (برخاست و به خانه فاطمه ) ص (آنگاه پيامبر 

بى درنگ اطاعت ) س (درس مخالفت با تجمل را تعليم دادند، و حضرت زهرا ) ص (اين ترتيب پيامبر 



  .ساخت  خود را از رهبر، آشكار
  دفاع از حق - ۸

كيلومترى مدينه بود كه آب فراوان و نخلستان  ۱۴۰فدك ، روستاى آباد و حاصلخيز خيبر، واقع در 
پس از فتح ) ص (بسيار داشت و در دست يهود بود در سال هفتم هجرت ، مسلمانان به رهبرى پيامبر 

ملك ) فدك (گذاشتند، از آن پس ، ) ص (ر خيبر، متوجه شدند، يهوديان بدون جنگ ، آنرا در اختيار پيامب
  :سوره اسراء نازل شد ۲۶گرديد، هنگامى كه آيه ) ص (شخصى پيامبر 

  و آت ذالقربى حقه
  )و حق نزديكان را بپردازد(

  ).۵۸، ص ۲كنزالعمال ،ج (بخشيد ) س (فدك را به فاطمه ) ص (پيامبر 
را از آنجا اخراج ) س (كارگزاران فاطمه  ابوبكر، فدك را تصرف كرد و) ص (بعد از رحلت رسول خدا 

براى دفاع از حق خود، چند بار با ابوبكر در مورد استرداد فدك ، گفتگو كرد، دريكى ) س (فاطمه . كرد
  .براى ادعاى خود كه فدك ملك شخصى توست شاهد بياور: گفت ) س (از موارد ابوبكر به فاطمه 

هد آورد، ام ايمن بانوى مورد احترام و اعتبار بود، و پيامبر رفت و ام ايمن را به عنوان شا) س (فاطمه 
 ۲۶گواهى مى دهم ، هنگامى كه آيه : او را به بهشت بشارت داده بود نزد ابوبكر آمد وگفت ) ص (

آمد و عين اين ) ع (سپس على . بخشيد) س (فدك را به فاطمه ) ص (سوره اسراء نازل شد، پيامبر 
  .داد) س (وبكر ثابت شد و سند استرداد فدك را نوشت و به فاطمه گواهى را داد، و براى اب

رفت و سـند رد فـدك را   ) س (وقتى كه عمر از ماجرا با خبر شد، به ابوبكر اعتراض كرد و نزد فاطمه 
مـا آنچـه را ارث   : فرمـود ) ص (فدك مال همه مسلمانان است ،و پيـامبر  : گرفت و پاره كرد، و گفت 

چون به نفع خود است قبول نيسـت ، و  ) س (شوهر فاطمه ) ع (ت و گواهى على گذاشتيم مال عموم اس
ــت     ــافى نيســــــ ــن كــــــ ــواهى ام ايمــــــ ــا گــــــ   .تنهــــــ

از برخورد خشن عمر سخت ناراحت شد در حالى كه بسيار غمگين بود، از نـزد ابـوبكر و   ) س (فاطمه 
ــد  ــر دور گرديــــــ ــزان ، ص (عمــــــ ــت الاحــــــ   ).۱۷۳، ۱۷۲بيــــــ

ــه   - ۹ ــديد فاطمــــ ــراض شــــ ــ) س (اعتــــ ــرتــــ ــر عمــــ   ا آخــــ



هرگز تسليم باطل نشـد، و تـا آخـر    ) س (ترتيب اثر ندادند، ولى فاطمه ) س (گرچه به دفاعيات فاطمه 
  :عمر، روى خوش به آنانكه در حقش ظلم كردند، نشان نداد، اكنـون بـه داسـتان زيـر توجـه كنيـد      

ملاقات كرده ) ع (ى در بستر شهادت قرار گرفت روزى ابوبكر و عمر با عل) س (در آن هنگام كه فاطمه 
خواهش كن تا به ما اجازه بدهد، به حضورش برسيم ، ميدانى كه بين ما و او، ) س (از فاطمه : و گفتند

امور ناگوارى رخ داده است بلكه به حضورش برسيم و معذرت بخواهيم و از گناه ما بگذرد، آنها تـا در  
فلان و فلان به در خانـه آمدنـد و مـى    : ت گف) س (وارد خانه شد و به فاطمه ) ع (خانه آمدند، على 

  خواهنـــــد بـــــه شـــــما ســـــلام كنـــــد، نظـــــر شـــــما چيســـــت ؟
  ) .خانه ، خانه تو است و من همسر تو هستم ، آنچه را مى خواهى انجـام بـده   : (فرمود) س (فاطمه 

ــى  ــود) ع (علــــ ــد  : فرمــــ ــم ببنــــ ــود را محكــــ ــوش خــــ   .روپــــ
س (ديوار گردانيد آن ها تا كنار بستر زهرا روپوش را محكم بست و روى خود را به طرف ) س (فاطمه 

ــد  )  ــد و گفتن ــلام كردن ــد و س ــاش  : (آمدن ــى ب ــا راض ــد    از م ــى باش ــو راض ــدا از ت   )خ
ما به شما جسارت كرديم ، اميدواريم ما را ببخشى : براى چه به اينجا آمده ايد؟گفتند: فرمود) س (فاطمه 

  :نها را به محاكمه كشيد، و به آنها فرموددر همينجا آ) س (فاطمه . و دلت نسبت به ما صاف گردد
اگر شما در اين كارتان صداقت داريد، سؤالى از شما دارم ، پاسخش را بدهيد، با توجه به اينكه مى دانم (

ــتيد     ــاه هســـ ــؤال آگـــ ــن ســـ ــخ ايـــ ــه پاســـ ــما بـــ ــه شـــ   كـــ
ــد         ــداقت داري ــود ص ــذرخواهى خ ــما در ع ــه ش ــم ك ــى فهم ــد م ــديق كردي ــر تص   )اگ

ــد ــرس : گفتنـــــــــــــــــــــــ   !بپـــــــــــــــــــــــ
پاره تن من است كسى كه او ) س (فاطمه : فرمود) ص (ا را به خدا، آيا شنيده ايد كه پيامبر شم:( فرمود

  )را برنجانــــــــــد مــــــــــرا رنجانــــــــــده اســــــــــت ؟   
ــد ــم  : گفتنـــــــــــــ ــنيده ايـــــــــــــ   .آرى شـــــــــــــ

ــه  ــت       ) س (فاطم ــرد و گف ــد ك ــمان بلن ــرف آس ــه ط ــتهايش را ب ــال دس ــن ح   :در اي
را به درگاه تو و رسول خدا مى آورم ، نه به اين دو نفر مرا آزردند، و من شكايتم در مورد آنها !خدايا(

ملاقات نمايم ، تا به آنچه كه به مـا  ) ص (خدا قسم هرگز از شما راضى نمى شوم تا با پدرم رسول خدا 



واى بر من : ابوبكر به گريه و ناله افتاد و مى گفت . كرديد، به او خبر دهم ، و او درباره ما قضاوت كند
از گفته يك زن ، اين گونـه بـى   !! اى خليفه رسول خدا: لى عمر به او گفت ، و بى تابى سختى كرد، و

  ).۲۵۴ص ) ره (كتــــاب ســــليم بــــن قــــيس     !(تــــابى مــــى كنــــى   
  .نااميد شدند و رفتند) س (آنها از طلب رضايت از فاطمه 

ــه   - ۱۰ ــودن فاطمـــــ ــد بـــــ ــلام) س (مقيـــــ ــه آداب اســـــ   بـــــ
لباسش بزند و با لباس پاكيزه نماز بخواند و با از مستحبات نماز آن است كه انسان بوى خوش به بدن و 

ــود     ــغول شـــ ــدا مشـــ ــادت خـــ ــراى عبـــ ــار بـــ ــرام و وقـــ   .احتـــ
بود چند لحظه اى به اذان مغرب باقى مانده بود نزديك بود كه وقت ) س (لحظات آخر عمر حضرت زهرا 

در اين  سپس وضو گرفت ، و) عطر مرا بياور(به اسماء بنت عميس فرمود ) س (نماز فرا رسد، فاطمه 
كنـار  : (هنگام كه مى خواست نماز بخواند، حالش منقلب شد، سرش را به زمين نهاد، به اسماء گفـت  

سرم بنشين ، هنگامى كه وقت نماز فرا رسيد، مرا بلند كن تا نمازم را بخوانم ، اگر برخاستم كه چيـزى  
وقت : اسماء ميگويد.و بدهدبفرست تا خبر فوت مرا به ا) ع (نيست و اگر برنخاستم شخصى را نزد على 

  :نمــــــــــــاز فــــــــــــرا رســــــــــــيد، گفــــــــــــتم 
  )اى دختـــر رســـول خـــدا وقـــت نمـــاز اســـت : (الصـــلاة يـــا بنـــت رســـول االله 

، ص ۲كشـف الغمـه ، ج   (از دنيا رفته است ) س (جوابى نشنيدم ، ناگاه متوجه شدم كه حضرت زهرا 
۶۲(   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سخنانى از حضرت فاطمة الزهراء عليهاالسلام 

 :فاطِمَةُ الزَّهْراء سلام اللّه عليها قالَتْ ١

  ) ۶٢.(ءنْبيائِهِنَحْنُ وَسيلَتُهُ فى خَلْقِهِ، وَ نَحْنُ خاصَّتُهُ وَ مَحَلُّ قُدْسِهِ، وَ نَحْنُ حُجَّتُهُ فى غَيْبِهِ، وَ نَحْنُ وَرَثَةُ ا

  :ترجمه 

برگزيѧدگان پѧاك و مقѧدّس پروردگѧار مѧى باشѧيم ، مѧا         ما اءهل بيت پيامبر وسيله ارتباط خداوند با خلق او هستيم ، ما: فرمود

  .حجّت و راهنما خواهيم بود؛ و ما وارثان پيامبران الهى هستيم 

ةُ طѧَ وَهُوَ الا مامُ الرَبّانى ، وَالْهَيْكَلُ النُّورانى ، قُطْبُ الا قْطѧابِ، وَسѧُلالَةُ الاْ طْيѧابِ، النѧّاطِقُ بِالصѧَّوابِ، نُقْ     : قالَتْ عليها السلام  ٢

  )۶٣.(دائِرَةِ الا مامَةِ

  :ترجمه 

او پيشوائى الهى و ربّانى است ، تجسّم نور و روشنائى است ، مرآز توجّه تمѧامى  : در تعريف امام علىّ عليه السلام فرمود 

 موجودات و عارفان است ، فرزندى پاك از خانواده پاآان مى باشѧد، گوينѧده اى حقّگѧو و هѧدايتگر اسѧت ، او مرآѧز و محѧور       

  .امامت و رهبريّت است 

وَ  اءبѧѧَوا هѧѧِذِهِ الاْ مѧѧَّةِ مُحَمѧѧَّدٌ وَ عَلѧѧىُّ، يُقْيمѧѧانِ اءَودَّهѧѧُمْ، وَ يُنْقѧѧِذانِ مѧѧِنَ الْعѧѧَذابِ الѧѧدّائِمِ إ نْ اءطاعُوهُمѧѧا،    : قالѧѧَتْ عليهѧѧا السѧѧلام   ٣

  ) ۶۴.(يُبيحانِهِمُ النَّعيمَ الدّائم إ نْ واقَفُوهُما

  :ترجمه 

اين امѧّت هسѧتند، چنانچѧه از آن دو پيѧروى آننѧد آن       صلّى اللّه عليه و آله و علىّ عليه السلام ، والِدَينحضرت محمّد : فرمود

ها را از انحرافات دنيوى و عذاب هميشگى آخرت نجات مى دهند؛ و از نعمت هاى متنوّع و وافر بهشتى بهره مندشѧان مѧى   

 .سازند

 )۶۵.(للّهِ خالِصَ عِبادَتِهِ، اءهْبَطَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ اءفْضَلَ مَصْلَحَتِهِمَنْ اءصْعَدَ إ لىَ ا: قالَتْ عليها السلام  ۴

  :ترجمه 

هرآس عبادات و آارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترين مصلحت ها و برآѧات خѧود را بѧراى    : فرمود



  .او تقدير مى نمايد

  )۶۶.(يدَ آُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَنْ اءحَبَّ عَليّا فى حَياتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِإ نَّ السَّع: ق الَتْ عليها السلام  ۵

  :ترجمه 

همانѧѧا حقيقѧѧت و واقعيѧѧّت تمѧѧام سѧѧعادت هѧѧا و رسѧѧتگارى هѧѧا در دوسѧѧتى علѧѧىّ عليѧѧه السѧѧلام در زمѧѧان حيѧѧات و پѧѧس از    : فرمѧѧود

  .رحلتش خواهدبود

دى ، اءسѧْئَلُكَ بِالѧَّذينَ اصѧْطَفَيْتَهُمْ، وَ بِبُكѧاءِ وَلѧَدَيَّ فѧى مُفѧارِقَتى اءَنْ تَغْفѧِرَ لِعُصѧاةِ شѧيعَتى ،           إ لهѧى وَ سѧَيِّ  : قالَتْ عليها السلام  ۶

  ) ۶٧.(وَشيعَةِ ذُرّيتَى 

  :ترجمه 

ايشѧان   خداوندا، به حقّ اولياء و مقرّبانى آه آن ها را برگزيده اى ، و به گريه فرزندانم پس از مرگ و جدائى من با: فرمود

  .، از تو مى خواهم گناه خطاآاران شيعيان و پيروان ما را ببخشى 

وَ لِسѧانِهِ   شيعَتُنا مِنْ خِيارِ اءهْلِ الْجَنَّةِ وَآُلُّ مُحِبّينا وَ مَوالى اَوْليائِنѧا وَ مُعѧادى اءعѧْدائِنا وَ الْمُسѧْلِمُ بِقَلْبѧِهِ     : قالَتْ عليها السلام  ٧

  )۶٨.(لَنا

  :ترجمه 

يعيان و پيروان ما، و همچنين دوستداران اولياء ما و آنان آه دشمن دشمنان ما باشند، نيز آن هائى آѧه بѧا قلѧب و    ش: فرمود

  .زبان تسليم ما هستند بهترين افراد بهشتيان خواهند بود

لاذَنْبَ لَهُ، لَعَلِمْتَ اءنّى سَاءُقْسِمُ عَلَى اللѧّهِ ثѧُمَّ    وَاللّهِ يَابْنَ الْخَطّابِ لَوْلا إ نّى اءآْرَهُ اءنْ يُصيبَ الْبَلاءُ مَنْ: قالَتْ عليها السلام  ٨

 ) ۶٩.(اءجِدُهُ سَريعَ الاْ جابَةِ

 :ترجمه 

  :حضرت به عمر بن خطّاب فرمود

سوگند به خداوند، اگر نمى ترسيدم آه عذاب الهى بر بى گناهى ، نѧازل گѧردد؛ متوجѧّه مѧى شѧدى آѧه خѧدا را قسѧم مѧى دادم و          

  . نفرين مى آردم

  .و مى ديدى چگونه دعايم سريع مستجاب مى گرديد

  )٧٠.(وَاللّهِ، لاآَلَّمْتُكَ اءبَدا، وَاللّهِ لاَ دْعُوَنَّ اللّهَ عَلَيْكَ فى آُلِّ صَلوةٍ: قالَتْ عليها السلام  ٩



  :ترجمه 

سѧخن نخѧواهم گفѧت ،     بѧه خѧدا سѧوگند، ديگѧر بѧا تѧو      : پس از ماجراى هجوم به خانه حضرت ، خطاب به ابوبكر آرد و فرمѧود 

  .سوگند به خدا، در هر نمازى تو را نفرين خواهم آرد

ما إ إ نّى اءُشْهِدُاللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ، اءنَّكُما اَسѧْخَطْتُمانى ، وَ مѧا رَضѧيتُمانى ، وَ لѧَئِنْ لَقيѧتُ النَبѧِيَّ لا شѧْكُوَنَّكُ       : قالَتْ عليها السلام  ١٠

  )٧١.(لَيْهِ

  :ترجمه 

  :بكر و عمر به ملاقات حضرت آمدند فرمودهنگامى آه ابو

خدا و ملائكه را گواه مى گيرم آه شما مرا خشمناك آرده و آزرده ايد، و مرا راضى نكرديد، و چنانچه رسول خدا را ملاقات 

  .آنم شكايت شما دو نفر را خواهم آرد

وَ عَهْدَ اءبى رَسُولِ اللѧّهِ فѧى اءميرالْمѧُوء منѧينَ عَلѧيّ، وَ ظَلَمѧُوا لѧى         لاتُصَلّى عَلَيَّ اُمَّةٌ نَقَضَتْ عَهْدَاللّهِ: قالَتْ عليها السلام  ١١

 )٧٢.(حَقىّ، وَاءخَذُوا إ رْثى ، وَخَرقُوا صَحيفَتى اللّتى آَتَبها لى اءبى بِمُلْكِ فَدَك 
  

در حѧقّ مѧن ظلѧم آѧرده و      افرادى آه عهد خدا و پيامبر خدا را درباره اميرالموء منѧين علѧىّ عليѧه السѧلام شكسѧتند، و     : فرمود

 .ارثيّه ام را گرفتند و نامه پدرم را نسبت به فدك پاره آردند، نبايد بر جنازه من نماز بگذارند

حѧѧَدٍ إ لѧѧَيْكُمْ عَنѧѧّى ، فѧѧَلا عѧѧُذْرَ بَعѧѧْدَ غѧѧَديرِآُمْ، وَالاَْمѧѧْرُ بعѧѧد تقْصѧѧيرآُمْ، هѧѧَلْ تѧѧَرَكَ اءبѧѧى يѧѧَوْمَ غѧѧَديرِ خѧѧُمّ لاِ     : قالѧѧَتْ عليهѧѧا السѧѧلام  ١٢

 )٧٣.(عُذْوٌ

  :ترجمه 

  :خطاب به مهاجرين و انصار آرد و فرمود

از من دور شويد و مرا به حال خود رها آنيد، با آن همه بى تفاوتى و سهل انگارى هايتان ، عذرى بѧراى شѧما بѧاقى نمانѧده     

  .است 

  آيا پدرم در روز غدير خم براى آسى جاى عذرى باقى گذاشت ؟

لѧنَّفْسِ، وَ نِمѧاءً   عَلَ اللّهُ الاْ يمانَ تَطْهيرا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، وَ الصَّلاةَ تَنْزيها لَكѧُمْ مѧِنَ الْكِبѧْرِ، وَالزَّآѧاةَ تَزْآِيѧَةً لِ     جَ: الَتْ عليها السلام 

  )٧۴(فِى الرِّزقِ، وَالصِّيامَ تَثْبيتا لِلاْ خْلاصِ، وَالْحَّجَ تَشْييدا لِلدّينِ



  :ترجمه 

  .ايمان و اعتقاد را براى طهارت از شرك و نجات از گمراهى ها و شقاوت ها قرار داد خداوند سبحان ،: فرمود

  .و نماز را براى خضوع و فروتنى و پاآى از هر نوع تكّبر، مقرّر نمود

  .را براى تزآيه نفس و توسعه روزى تعيين نمود( و خمس )و زآات 

  .و روزه را براى استقامت و اخلاص در اراده ، لازم دانست 

  .و حجّ را براى استحكام اءساس شريعت و بناء دين اسلام واجب نمود

وقѧا بѧِهِ وَلا   يا اءبَاالْحَسَنِ، إ نَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَهِدَ إ لَىَّ وَ حَدَّثَنى أ نّى اَوَّلُ اءهْلѧِهِ لُحُ : قالَتْ عليها السلام  ١۴

  )٧۵.(مْرِاللّهِ تَعالى وَارْضَ بِقَض ائِهِبُدَّ مِنْهُ، فَاصْبِرْ لاِ 

  :ترجمه 

من اوّل آسى هستم از اهل بيتش آه به او : نمودهمسرم ، همانا رسول خدا با من عهد بست واظهار! اى ابا الحسن : فرمود

 .ملحق مى شوم وچاره اى از آن نيست ، پس تو صبر نما و به قضا و مقدّرات الهى خوشنود باش 

 فى حَياتِهِ وَ حَياتِكِ؟: مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ اَوْ عَلَيَّ ثَلاثَةَ اءيّامٍ اءوْجَبَ اللّهُ لَهُ الجَنَّةَ، قُلْتُ لَها: ليها السلام قالَتْ ع ١۵

  )٧۶.(نعَمْ وَ بَعْدَ مَوْتِنا: قالَتْ

  :ترجمه 

را بѧراى او واجѧب مѧى گردانѧد، چѧه در      هر آه بر پدرم رسول خدا و بر من به مدّت سه روز سلام آند خداوند بهشѧت  : فرمود

  .زمان حيات و يا پس از مرگ ما باشد

  )٧٧.(ما صَنَعَ اءبُوالْحَسَنِ إ لاّ ما آانَ يَنْبَغى لَهُ، وَلَقَدْ صَنَعُوا ما اللّهُ حَسيبُهُمْ وَطالِبُهُمْ: قالَتْ عليها السلام  ١۶

  :ترجمه 

دفѧن رسѧول خѧدا و جريѧان بيعѧت انجѧام داد، وظيفѧه الهѧى او بѧوده اسѧت ، و           آنچه را امام علىّ عليه السلام نسѧبت بѧه   : فرمود

  .آنچه را ديگران انجام دادند خداوند آن ها را محاسبه و مجازات مى نمايد

  )٧٨.( خَيْرٌ لِلِنّساءِ اءنْ لايَرَيْنَ الرِّجالَ وَلايَراهُنَّ الرِّجالُ: قالَتْ عليه السلام  ١٧

  :ترجمه 

  .براى حفظ شخصيت زن آن است آه مردى را نبيند و نيز مورد مشاهده مردان قرار نگيرد بهترين چيز: فرمود



  )٧٩.(اءوُصيكَ يا اءبَاالْحَسنِ اءنْ لاتَنْسانى ، وَ تَزُورَنى بَعْدَ مَماتى : قالَتْ عليها السلام  ١٨

  :ترجمه 

 .ارت و ديدار من بر سر قبرم بيائى و به زي مرا پس از مرگم فراموش نكنى: ضمن وصيّتى به همسرش اظهار داشت 

حْمِلينѧى  إ نّى قَدِاسْتَقْبَحْتُ ما يُصْنَعُ بِالنِّساءِ، إ نّهُ يُطْرَحُ عَلىَ الْمَرْئَةِ الثَّوبَ فَيَصِفُها لِمѧَنْ رَاءى ، فѧَلا تَ  : قالَتْ عليها السلام  ١٩

  )٨٠.(عَلى سَريرٍ ظاهِرٍ، اُسْتُرينى ، سَتَرَكِ اللّهُ مِنَ النّارِ

  :ترجمه 

من بسيار زشت و زننده مى دانم آه جنازه زنان را پس : در آخرين روزهاى عمر پر برآتش ضمن وصيّتى به اسماء فرمود

  .از مرگ با انداختن پارچه اى روى بدنش تشييع مى آنند

  .و افرادى اندام و حجم بدن او را مشاهده آرده و براى ديگران تعريف مى نمايند

لانكاردى آه اطرافش پوشيده نيست و مانع مشاهده ديگران نباشد قرار مده بلكه مرا با پوشش آامѧل تشѧييع   مرا بر تخت و ب

  .آن ، خداوند تورا از آتش جهنّم مستور و محفوظ نمايد

  )٨١.(إ نْ لَمْ يَكُنْ يَرانى فَإ نّى اءراهُ، وَ هُوَ يَشُمُّ الريح : .... قالَتْ عليها السلام  ٢٠

  :ترجمه 

نابينائى وارد منزل شد و حضرت زهراء عليها السلام پنهان گشت ، وقتى رسول خدا صلّى اللѧّه عليѧه و آلѧه علѧّت آن را     مرد 

  جويا شد؟

اگر آن نابينا مرا نمى بيند، من او را مѧى بيѧنم ، ديگѧر آن آѧه مѧرد، حسѧّاس اسѧت و بѧوى زن را         : در پاسخ پدر اظهار داشت 

  .استشمام مى آند

  )٨٢.(عاتِقَةً لِدُنْياآُمْ، قالِيَةً لِرِجالِكُمْ! أ صْبَحْتُ وَ اللّهِ: ا السلام قالَتْ عليه ٢١

  :ترجمه 

انصѧار بѧه منѧزل حضѧرت آمدنѧد و احѧوال وى را جويѧا        بعد از جريان غصب فدك و احتجاج حضرت ، بعضى از زنان مهاجر و

يچ علاقѧѧه اى بѧѧه آن نѧѧدارم ، همچنѧѧين دشѧѧمن و بѧѧه خداونѧѧد سѧѧوگند، دنيѧѧا را آزاد آѧѧردم و هѧѧ: شѧѧدند، حضѧѧرت در پاسѧѧخ فرمѧѧود

 .مخالف مردان شما خواهم بود

 )٨٣. (إ نْ آُنْتَ تَعْمَلُ بِما اءمَرْناكَ وَ تَنْتَهى عَمّا زَجَرْناكَ عَنْهُ، قَاءنْتَ مِنْ شيعَتِنا، وَ إ لاّ فَلا: قالَتْ عليها السلام  ٢٢



  :ترجمه 

داده ايم عمل آنѧى و از آنچѧه نهѧى آѧرده ايѧم خѧوددارى نمѧائى ، تѧو از شѧيعيان مѧا            اگر آنچه را آه ما اهل بيت دستور: فرمود

  .هستى وگرنه ، خير

  .تِلاوَةُ آِتابِ اللّهِ، وَالنَّظَرُ فى وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ، وَالاْ نْفاقُ فى سَبيلِ اللّهِ: حُبِّبَ إ لَيَّ مِنْ دُنْياآُمْ ثَلاثٌ: قالَتْ عليها السلام  ٢٣

  :ترجمه 

تѧѧلاوت قѧѧرآن ، نگѧѧاه بѧѧه صѧѧورت رسѧѧول خѧѧدا، انفѧѧاق و آمѧѧك بѧѧه   : سѧѧه چيѧѧز از دنيѧѧا بѧѧراى مѧѧن دوسѧѧت داشѧѧتنى اسѧѧت  : فرمѧѧود

  .نيازمندان در راه خدا

نَّ الرِّجالَ لابُدَّ لَهُمْ  اءُوصيكَ اَوّلاً اءنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدى بِإ بْنَةِ اُخْتى اءمامَةَ، فَإ نَّها تَكُونُ لِوُلْدى مِثْلى ، فَإ: قالَتْ عليها السلام  ٢۴

  )٨۴.(مِنَ النِّساءِ

  :ترجمه 

  :در آخرين لحظات عمرش به همسر خود چنين سفارش نمود

  .پس از من با دختر خواهرم اءمامه ازدواج نما، چون آه او نسبت به فرزندانم مانند خودم دلسوز و متديّن است 

  .همانا مردان در هر حال ، نيازمند به زن مى باشند

  )٨۵.(الْزَمْ رِجْلَها، فَإ نَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ اءقْدامِها، و الْزَمْ رِجْلَها فَثَمَّ الْجَنَّةَ: قالَتْ عليها السلام  ٢۵

  :ترجمه 

هميشه در خدمت مѧادر و پѧاى بنѧد او بѧاش ، چѧون بهشѧت زيѧر پѧاى مѧادران اسѧت ؛ و نتيجѧه آن نعمѧت هѧاى بهشѧتى               : فرمود

  .خواهد بود

 )٨۶.(ما يَصَنَعُ الصّائِمُ بِصِيامِهِ إ ذا لَمْ يَصُنْ لِسانَهُ وَ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ جَوارِحَهُ: ليها السلام قالَتْ ع ٢۶

 :ترجمه 

روزه دارى آه زبان و گوش و چشم و ديگر اعضاء و جوارح خود را آنترل ننمايد هѧيچ سѧودى از روزه خѧود نمѧى     : فرمود

  .برد

اَلْبُشѧْرى فѧى وَجѧْهِ الْمѧُوءْمِنِ يُوجѧِبُ لِصѧاحِبهِ الْجَنѧَّةَ، وَ بُشѧْرى فѧى وَجѧْهِ الْمُعانѧِدِ يَقѧى صѧاحِبَهُ عѧَذابَ                :قالَتْ عليهѧا السѧلام    ٢٧

  )٨٧.(النّارِ



  :ترجمه 

تبسѧѧّم و شѧѧادمانى در برابѧѧر مѧѧوء مѧѧن موجѧѧب دخѧѧول در بهشѧѧت خواهѧѧد گشѧѧت ، و نتيجѧѧه تبسѧѧّم در مقابѧѧل دشѧѧمنان و      : فرمѧѧود

  .ى ازعذاب خواهد بودمخالفان سبب ايمن

  )٨٨.( لايَلُومَنَّ امْرُءٌ إ لاّ نَفْسَهُ، يَبيتُ وَ فى يَدِهِ ريحُ غَمَرٍ: قالَتْ عليها السلام  ٢٨

  :ترجمه 

آسى آه بعد از خوردن غذا، دست هاى خود را نشويد دست هايش آلوده باشد، چنانچه نѧاراحتى بѧرايش بوجѧود آيѧد     : فرمود

  .ندآسى جز خودش را سرزنش نك

  )٨٩.(اصْعَدْ عَلَى السَّطْحِ، فَإ نْ رَأ يْتَ نِصْفَ عَيْنِ الشَّمْسِ قَدْ تَدَلّى لِلْغُرُوبِ فَأ عْلِمْنى حَتّى أ دْعُو: قالَتْ عليها السلام  ٢٩

  :ترجمه 

ا خبѧر  بالاى پشت بام برو، هر موقع نصف خورشيد غروب آѧرد مѧر  : روز جمعه نزديك غروب آفتاب به غلام خود مى فرمود

  .آن تا براى خود و ديگران دعا آنم 

  ) ٩٠.(إ نَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعا وَلايُبالى : قالَتْ عليها السلام  ٣٠

  :ترجمه 

 .همانا خداوند متعال تمامى گناهان بندگانش را مى آمرزد و از آسى باآى نخواهد داشت : فرمود

 )٩١.(الدّارُ الْجارُ ثُمَّ: قالَتْ عليها السلام  ٣١

  :ترجمه 

  .اوّل بايد در فكر مشكلات و آسايش همسايه و نزديكان و سپس در فكر خويشتن بود: فرمود

  )٩٢(.هِالرَّجُلُ اُحَقُّ بِصَدْرِ دابَّتِهِ، وَ صَدْرِ فِراشِهِ، وَالصَّلا ةِ فى مَنْزِلِهِ إ لا الاْ مامَ يَجْتَمِعُ النّاسُ عَلَيْ: قالَتْ عليها السلام  ٣٢

  :ترجمه 

هر شخصى نسبت به مرآب سوارى ، و فرش منزل خود و برگѧزارى نمѧاز در آن از ديگѧرى در اءُلويѧّت اسѧت مگѧر       : فرمود

  .آن آه ديگرى امام جماعت باشد و بخواهد نماز جماعت را إ قامه نمايد، نباشد

  )٩٣.(اسِ عُراةً يَوْمَ الْقيامَةِ، واسَوْاء تاهُ يَوْمَئِذٍ مِنَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّيا اءبَة ، ذَآَرْتُ الْمَحْشَرَ وَوُقُوفَ النّ: قالَتْ عليها السلام  ٣٣

  :ترجمه 



اى پدر، من به ياد روز قيامت افتѧادم آѧه مѧردم چگونѧه در پيشѧگاه خداونѧد بѧا حالѧت برهنѧه خواهنѧد ايسѧتاد و            : اظهار داشت 

  .هم السلام فرياد رسى ندارد، جز اعمال و علاقه نسبت به اهل بيت علي

  )٩۴.(إ ذا حُشِرْتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، اءشْفَعُ عُصاةَ اءُمَّةِ النَّبىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: قالَتْ عليها السلام  ٣۴

  :ترجمه 

ه ، را شفاعت مѧى  هنگامى آه در روز قيامت برانگيخته و محشور شوم ، خطاآاران امّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آل: فرمود

  .نمايم 

  )٩۵.(فَاءآْثِرْ مِنْ تِلاوَةِ الْقُرآنِ، وَالدُّعاءِ، فَإ نَّها ساعَةٌ يَحْتاجُ الْمَيِّتُ فيها إ لى اءُنْسِ الاْ حْياءِ: قالَتْ عليها السلام  ٣۵

 :ترجمه 

يم قرآن را بسيار تلاوت نما، و بѧرايم  پس از آن آه مرا دفن آردى ، برا: ضمن وصيّتى به امام علىّ عليه السلام اظهار نمود

 .دعا آن ، چون آه ميّت در چنان موقعيّتى بيش از هر چيز نيازمند به اُنس با زندگان مى باشد

  )٩۶.(يا اءبَا الحَسَن ، إ نّى لا سْتَحى مِنْ إ لهى اءنْ اءآَلِّفَ نَفْسَكَ مالاتَقْدِرُ عَلَيْهِ: قالَتْ عليها السلام  ٣۶

  :ترجمه 

من از خداى خود شرم دارم آه از تو چيزى را در خواسѧت نمѧايم   : ب به همسرش اميرالموء منين علىّ عليه السلام آردخطا

  .و تو توان تهيه آنرا نداشته باشى 

  ) ٩٧.(خابَتْ اءُمَّةٌ قَتَلَتْ إ بْنَ بِنْتِ نَبِيِّها: قالَتْ عليها السلام  ٣٧

  :ترجمه 

  .ند شد آن گروهى آه فرزند پيامبر خود را به قتل رسانندرستگار و سعادتمند نخواه: فرمود

ةِ وَ النَّهْىَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزيها عَنِ الرِّجْسِ، وَاجْتِنابَ الْقَذْفِ حِجابѧا عѧَنِ اللَّعْنѧَةِ، وَ تѧَرْكَ السѧِّرْقَ     : ... قالَتْ عليها السلام  ٣٨

  ) ٩٨.(ايجابا لِلْعِّفَةِ

  :ترجمه 

د متعال منѧع و نهѧى از شѧرابخوارى را جهѧت پѧاآى جامعѧه از زشѧتى هѧا و جنايѧت هѧا؛ و دورى از تهمѧت هѧا و             خداون: فرمود

  .نسبت هاى ناروا را مانع از غضب و نفرين قرار داد؛ و دزدى نكردن ، موجب پاآى جامعه و پاآدامنى افراد مى گردد

اللّه حَقَّ تُقاتِهِ، وَ لا تَمُوتُّنَ إ لاّ وَ اءنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَ اءطيعُوا اللّه فيما اءمَرَآُمْ بѧِهِ، وَ   الشِّرْكَ إ خْلاصا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَاتَّقُوا]للّه 



  )٩٩.(نَهاآُمْ عَنْهُ، فَاِنّهُ، إ نَّما يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءِ

 :ترجمه 

آن آه همگان تن به ربوبيّت او در دهند و به سعادت نائل آيند؛  حرام گرداند تا( در امور مختلف )و خداوند سبحان شرك را 

 .پس آن طورى آه شايسته است بايد تقواى الهى داشته باشيد و آارى آنيد تا با اعتقاد به دين اسلام از دنيا برويد

نهѧى آѧرده اسѧت ، زيѧرا آѧه       بنابر اين بايد اطاعت و پيروى آنيد از خداوند متعال در آنچه شما را به آن دستور داده يѧا از آن 

  .از خداى سبحان خوف و وحشت خواهند داشت ( اهل معرفت )تنها علماء و دانشمندان 

بَعْدَ خَلѧَفٍ   ثَها سَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ، وَخَلْفٌءمّاوَاللّهِ، لَوْتَرَآُوا الْحَقَّ عَلى اءهْلِهِ وَاتَّبَعُوا عِتْرَةَ نَبيّه ، لَمّا اخْتَلَفَ فِى اللّهِ اثْنانِ، وَلَوَرِ

  )١٠٠.(حَتّى يَقُومَ قائِمُنا، التّاسِعُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِالسَّلام 

  :ترجمه 

به خدا سوگند، اگر حقّ يعنى خلافت و امامت را به اهلش سپرده بودند؛ و از عترت و اهل بيѧت پيѧامبر صѧلوات اللѧّه     : فرمود

  .نفر هم با يكديگر درباره خدا و دين اختلاف نمى آردندعليهم پيروى ومتابعت آرده بودند حتّى دو 

و مقام خلافت و امامت توسط افراد شايسته يكى پس از ديگرى منتقل مى گرديد و در نهايت تحويل قائم آل محمّد عجѧّل اللѧّه   

  باشدفرجه الشّريف ، و صلوات اللّه عليهم اجمعين مى گرديد آه او نهمين فرزند از حسين عليه السلام مى 

  :ها پاورقى

  .٢١١، ص ١۶ج : شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد-۶٢

  .٩٣، ص ١ج : رياحين الشّريعة -۶٣

  .٨، ح ٢۵٩، ص ٢٣ج : ، بحارالا نوار١٩١، ح ٣٣٠ص : تفسير الا مام العسكرى عليه السلام -۶۴

 .٢۵، ح ٢۴٩، ص ۶٧ج : ، بحار۴٣٧و  ١٠٨ص : تنبيه الخواطر معروف به مجموعة ورّام -۶۵

 .١٣٢، ص ٩ج : مجمع الزّوائد ۴۴٩، ص ٢ج : شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد-۶۶

  .٢۵۴، ص ١ج : آوآب الدّرىّ-۶٧

  .١١، ضمن ح ٢٠، س ١۵۵، ص ۶٨ج : بحارالا نوار-۶٨

  .٣٠، ح ٢۵٠، ص ٢٨ج : ، بحارالا نوار١٠۴ص : ، بيت الا حزان ۴۶٠، ص ١ج : اصول آافى -۶٩

  .١٧۶، ص ۶ج : ، صحيح بخارى ٧٢، ص ٢ج : صحيح مسلم -٧٠



  .۵، ص ۵ج : ، بخارى ٧٢، ص ٢ج : ، صحيح مسلم ٣٠٣، ص ٢٨ج : بحارالا نوار-٧١

  .۴٩۴، ص ٢ج : ، آشف الغمّة ١١٣ص : بيت الا حزان -٧٢

  .١۴۶، ص ١ج : ، احتجاج ١٧٣، ص ١ج : خصال -٧٣

، قطعه اى از خطبѧه طѧولانى و معѧروف آن    ٣۶٠ص : ، فاطمة الزّهراء عليها السلام ٣١٢، ص ١ج : رياحين الشّريعة -٧۴

  .مظلومه در جمع مهاجرين و انصار

  .٣٠، ح ٢٠٠، ص ۴٣ج : بحارالا نوار-٧۵

  .١٧، ح ١٨۵، ص ۴٣ج : بحارالا نوار-٧۶

  .۶٩، ح ٣۵۵، ص ٢٨ج : ، بحارالا نوار٣٠ص : الا مامة والسّياسة -٧٧

  .۴٨، ح ۵۴، ص ۴٣ج : بحارالا نوار-٧٨

  .٢۵٣، ص ١ج : ض آوآب الدّرى زهرة الرّيا-٧٩

  .١٩،ح ١٨٩، ص ۴٣ج :، بحار۶٧، ص ٢ج : ، آشف الغمّه ۴٢٩، ص ١ج : تهذيب الا حكام -٨٠

  .٢۵٨، ص ١٠ج : ، إ حقاق الحق١۶ّ، ح ٩١، ص ۴٣ج : بحارالا نوار-٨١

  .٢، ح ٣۵۵ص : ، معانى الا خبار٣٨، ح ١٢٨ص : دلائل الا مامة -٨٢

 .١٩١، ح ٣٢٠ص : ليه السلام تفسير الا مام العسكرى ع-٨٣

 .٣٢١، ص ١ج : ، اءعيان الشّيعة ٢٠، ح ١٩٢، ص ۴٣ج : بحارالا نوار-٨۴

  .۴۵۴۴٣، ح ۴۶٢، ص ١۶ج : آنزل العمّال -٨۵

  .٢۵، ح ٢٩۴، ص ٩٣ج : ، بحارالا نوار٢، ح ٣٣۶، ص ٧ج : مستدرك الوسائل -٨۶

، ٧٢ج : ، بحارالا نوار٢۶٢، ص ١٢ج : ستدرك الوسائل ، م٢۴٣، ح ٣۵۴ص : تفسير الا مام العسكرى عليه السلام -٨٧

  .۴٣، ح ۴٠١ص 

  .۴٠٧۵٩، ح ٢۴٢، ص ١۵ج : آنزل العمّال -٨٨

  .٩، ضمن ح ٣٩٩ص : ، معانى الا خبار١۶، س ٧١ص : دلائل الا مامة -٨٩

  .١۶، س ٣٧، ص ٩ج : تفسير التّبيان -٩٠

  .۴، ح ٨٢، ص ۴٣ج : ، بحارالا نوار١٨٣، ص ١ج : علل الشّرايع -٩١



  .۵٢و  ٣٣ص : ، مسند فاطمه  ١٠٨، ص  ٨ج : مجمع الزّوائد-٩٢

  .۶٢، ح ۵٣، ص  ٨ج : ، بحار الا نوار۵٧، ص ٢ج : آشف الغمّة -٩٣

  .١٢٩، ص ١٩ج : إ حقاق الحقّ-٩۴

  .١٣، ضمن ح ٢٧، ص ٧٩ج : بحارالا نوار -٩۵

  .٢٢٨، ص ٢ج : اءمالى شيخ طوسى -٩۶

  .۴٣٠، ص ٣ج : مدينة المعاجز-٩٧

، قطعه اى از خطبѧه طѧولانى و معѧروف آن    ٣۶٠ص : ، فاطمة الزهراء عليها السلام ٣١٢، ص ١ج : رياحين الشّريعة -٩٨

  .مظلومه 

  .همان مدرك قبل  -٩٩

  ٢٢۴، ح ٣۵٢، ص ٣۶ج : ، بحارالا نوار١ص : الا مامة والتبصرة -١٠٠
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

؟)نشد مطلع او قبر محل از وکسی( شد دفن شبانه فاطمه چرا شد سوال صادق امام از روايتی ر  

 

داد پاسخ امام : 

نگذارند نماز او بر نفر دو آن که کرد وصيت فاطمه زيرا  

 

� ٢٠۶ص ۴٣الانوار،ج بحار  

 

فرمود مومنان امير روايتی در : 

 

" کنند شرکت او دفن در آنان خواست ونمی بود غضبناک آنان بر که زيرا شد دفن شبانه فاطمه آن برای " 

 

� ١٨٣مدرک،ص همان  

 

گويد می عباس ابن : 

" نگذارند نماز او وبر نشوند آگاه او دفن بر وعمر ابوبکر که کرد وصيت فاطمه " 

 

� ١٨٢ص مدرک، همان  

 

�� است آمده هم سنت اهل روايات در مضمون اين   

کند می روايت بخاری : 

" نساخت خبر با را وابوبکر کرد دفن شبانه وراا علی رفت دنيا از که هنگامی. بود زنده پيامبر از پس ماه شش فاطمه " 

 

� ١۵۴٩ص ۴بخاری،ج صحيح  

 

آورد می قتيبه ابن : 



" باشد نداشته حضور وی دفن در ابوبکر تا شود دفن شبانه که کرد وصيت و نگويد سخن ابوبکر با که خورد قسم فاطمه " 

 

� ٣٠٠ص ١الحديث،ج مختلف تاويل  

 

نويسد می صنعانی : 

 

" بود داده رخ پيشامدهای دو آن بين چون نخواند نماز او بر ابوبکر تا شد سپرده خاک به شبانه برپيام دختر فاطمه " 

 

� ۵٢١ص ٣المصنف،ج  

 

 

��  وشهيده گرفتند قرار ظلم مورد ايشان شود ثابت تا باشد پنهان زمان آن اهل برای وقبرش شود دفن شبانه کرد وصيت فاطمه آری
است نشده راضی هرگز کردند ستم او بر که افرادی واز رفتند دنيا از  

 

 

نيست شکی هيچ جای شيعه وروايات کتب طبق زهرا حضرت شهادت در . 

 معتبر کتب از وارده روايات مختلف، ابواب در است شيعه روايات المعارف دايره که الانوار بحار شريف کتاب در مجلسی علامه
کند می استدلال بيت اهل مظلوميت وبر کرده ذکر را شيعه  

 

� ٢ باب ٣٧ص ٢٨الانوار،ج بحار ‐ 

و ۵ باب ١٩١ص ٩٧وج ٧ باب ١۵۵ص ۴٣ج -١١ باب ١٠۵ص ٢٩ج ... 

 

�� فرمود کاظم امام که کند می روايت شريف کافی در کلينی مرحوم : 

" شهيده صديقه فاطمه ان " 

 

" است شهيده صديقه فاطمه " 



 

� ۴۵٨ص ١الکافی،ج  

 

�� اند کرده شهيد را زهرا حضرت کند می دلالت که است مدهآ سنت اهل علمای کتب در نيز فراوانی روايات . 

 نهج شرح"( امام پيام" وکتاب"الوحی بيت علی الغاره" دوکتاب در شيرازی مکارم وحی،علامه خانه به يورش در سبحانی علامه
 سنت اهل کتب از را زهرا حضرت شهادت قضيه مفصلا"الزهرا ماساه" کتاب در عاملی جعفر سيد وعلامه ٢٠٢ خطبه ذيل) البلاغه
اند کرده اثبات . 

کنند می اثبات سنت اهل کتب از را قضيه اين مفصلا"فاطميه شبهات" کتاب در نيز عصيری جناب معاصر محقق . 

�� کنيم می بحث مورد دراين مقداری اجمالی طور به ما . 

�: سنت اهل کتب در حضرت خانه زدن واتش هجوم به تهديد : 

 

1� کند می روايت چنين خود مصنف کتاب در ریبخا استاد شيبه ابی ابن : 

"  به او. رسيد عمر به مطلب واين پرداختند می ومشاوره گفتگو به فاطمه خانه در وزبير علی کردند، بيعت ابوبکر با مردم که هنگامی
 نيست آن از مانع محبت اين خدا به سوگند ولی هستی تو وسپس پدرت ما برای فرد محبوبترين پيامبر دختر ای: وگفت آمد فاطمه خانه
بسوزانند آنها بر را خانه دهم دستور من شوند جمع تو خانه در افراد اين اگر که " 

 

� ۵٧٢ص ٨المصنف،ج  

 

2� کند می روايت خود الاشراف انساب در بلاذری : 

"  مقابل در فاطمه وبا کرد حرکت) زا آتش(  فتيله با عمر سپس کرد، امتناع بيعت از علی.کند بيعت تا فرستاد علی دنبال به ابوبکر
 چيزی به کمک کار اين بلی گفت عمر هستی؟ من خانه سوزاندن درصدد بينم می خطاب فرزند ای گفت فاطمه. شد رو به رو خانه
است شده مبعوث آن برای پدرت که است " 

 

� ۵٨۶ص ١الاشراف،ج انساب  

 

�� فرمائيد رجوع شده داده آدرس کتب به که است نيز ديگری روايات باب اين در  

 

�: تهديدات شدن عملی  



 

1� گفت می وچنين کرد می آرزو چنين ابوبکر که کند می روايت خود الکبير معجم در طبرانی : 

" کردم می رها خود حال به را وآن کردم نمی هتک را فاطمه خانه حرمت کاش ای کنم می آرزو " 

 

� ۶٢ص ١الکبير،ج معجم  

 

کند یم نقل چنين را ابوبکر آرزوی ربه عبد ابن : 

" بودند بسته را خانه در نبرد برای آنان هرچند گشودم نمی را فاطمه خانه کاش ای " 

 

�  ۵الفوايد،ج ومنبع الزوايد مجمع -١١٨-١١٧ص ٣الاسلام،ذهبی،ج تاريخ -٣٠١ص ٢الذهب،ج مروج -٩٣ص ۴الفريد،ج عقد
۶٣١ص ۵کنزالعمال،ج -١٨٩ص ۴الميزان،ج لسان -٢٠٣-٢٠٢ص ‐ 

 

2� است وموثقی موجه فرد وکاملا باشد می معتزله بزرگان از که معتزلی نظام  

 

� ٢۵۵-٢۴٨ص ٣والنحل،سبحانی،ج الملل فی بحوث  

 

 

 درباره شهادت محسن ع

:درکتب اهل سنت اين گونه امده است که  

گويد می الوصيه اثبات در شافعی مسعودی : 

 

" گرديد سقط محسنش که دادند قرار فشار مورد خانه درب ميان قدری به را جهان زنان سرور " 

 

� ١۴٣الوصيه،ص اثباه  

 

�� کند می نقل چنين پيامبر از سنت اهل بزرگان از جوينی : 



 

"  ومی هستم اتفاقات آن شاهد خود من که وگويی افتم می ميشود وارد او بر من از پس که هايی مصيبت ياد به بينم می را فاطمه هرگاه
 سقط اورا وجنين شکسته را وپهلويش منع اورا وارث غصب اورا وحق نموده هتک را وحرمتش شده وارد او خانه به ذلت که بينم

اند نموده " 

 

� ٣۵و ٣۴ص ٢السمطين،ج فرائد  

 

�� آورد می معتزلی نظام از نقل به شهرستانی : 

 

" گرديد سقط بود او شکم در که محسن که اين تا کرد وارد ضربه فاطمه شکم به بيعت روز در عمر " 

 

� ۵٧ص ١والنحل،ج الملل  

 

� ١۵ص ۶بالوفيات،ج الوافی  

 

 

 

کند می نقل چنين صحيح سند به المصنف کتاب مولف شيبه ابی بن ابوبکر : 

 

 به مطلب اين که زمانی. پرداختند می ورايزنی گفتگو به او با فاطمه خانه در وزبير علی کردند بيعت بکر ابی با مردم که هنگامی
 پدر از وبعد است تو پدر ما نزد فرد محبوبترين قسم خدا به خدا رسول دختر ای:وگفت دآم فاطمه خانه به رسيد خطاب بن عمر گوش
 به آنها سر بر را خانه دهم دستور شدند جمع تو خانه در افراد اين اگر که نيست آن از مانع محبت اين سوگند خدا به ولی شما، خود تو

بکشند آتش . 

 

 که کرد ياد سوگند و آمد من نزد عمر:گفت وزبير علی به زهرا بازگشتند خانه به وزيبر علی وقتی. رفت وبيرون گفت را جمله اين
دهد می انجام خورده قسم که را آنچه او سوگند خدا به. سوزانم می شماها سر بر را خانه شود تکرار خانه اين در شما تجمع اگر . 

 

� ۵٧٢ص ٨شيبه،ج ابی ابن مصنف  



 

 مهریه حضرت حوا سلام االله عليها
 
 

 شيخ ابوالفتوح رازى رحمه االله در آتاب تفسيرش در ضمن حديث آفرينش آدم عليه السلام  مى  گويد؛ 
 

 هنگامى آه حضرت آدم عليه السلام از خواب بيدار شد؛
 .حوّاء را در آنار خود مشاهده آرد، اراده فرمود آه دستش را به طرف او دراز آند، فرشتگان او را نهى  آردند

 
 فرمود؛آيا خدا او را براى من نيافريده است؟

 
 جواب دادند؛

 !!!براى تو آفريده ولى مَهر او را بايد بپردازى
 

 فرمود؛ مهر او چه چيزى است؟
 

 گفتند؛
 «أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ثلاث مرّات»

 .سه مرتبه بايد بر محمّد وآل محمّد صلوات بفرستى
 
 

 تفسير ابوالفتوح رازی ج٩ ص١٧٦
 بحارالانوار ج١٥ ص٣٣ سطر ١٢

 

 .دشمن امام اگرفرزندحضرت فاطمه سلام االله عليهاباشد عذابش دوبرابراست
 
 

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَشَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْحَلَّالُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِى عَمَّنْ عَانَدَكَ وَ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّكَ 
 مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ هُوَ وَ سَائِرُ النَّاسِ سَوَاءٌ فِى الْعِقَابِ فَقَالَ آَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ عَلَيْهِمْ ضِعْفَا الْعِقَابِ

 
  :احمد بن عمرگويد

  :بحضرت ابوالحسن عليه السلام عرضكردم
 

 بمن بفرمائيد آسيكه فرزند فاطمه باشد و با شما دشمنى آند و حق شما را نشناسد از لحاظ مجازات با ساير مردم برابر است؟ 
 

  :فرمود على بن الحسين عليهما السلام مى فرمود
 .عقاب ايشان دو چندانست

 
 اصول آافى جلد٢صفحه ٢١٠ روايت ٢

 

 :پيامبر عزيز ما فرمود

 

ابد تا ادم حضرت زمان از شد نمی پيدا زهرا برای همتايی زمين روی بر کرد نمی ازدواج ازهر با علی اگر » » 

 

� ۴١۴ص ٢ج الخصال  

 

عليهاسلام زهرا حضرت انگشتر ذکر � 



 

شده نقل فرمود می آملی جوادی االله آيت : 

بنويسد را ذکر اين من انگشتر نگين روی بر فرمود)السلام عليها(زهرا فاطمه حضرت . 

 

وامگذار خودم به هم زدن بهم چشم يک اندازه به را من ؛خدايا يعنی)) ابدا عين طرفه نفسی الی تکلنی لا لهیا  )) . 

کرديد؟ انتخاب را ذکر اين ذکرها،شما همه اين دربين پرسيدند؛چرا حضرت از  

 به سر االله رسول پدرم ديدم ، دمش بيدار سحر وقت پدرم،هر خانه ودر بودم دختر من که زمانی: فرمود)  السلام عليها(زهرا حضرت
گويد می را ذکر اين سجده در و گذاشته سجده . 

 

وسلم وآله عليه االله صلی اکرم پيامبر  

 

است، شده آفريده آدميان صورت به آه است اى فرشته السلام عليها فاطمه راستى به  

 

نداشت، زمين روى بر همتائى و مشابه السلام عليها فاطمه نبود السلام عليه على اگر و   

 

نبود او شأن هم آس هيچ عالم انقراض تا گرفته ابوالبشر آدم حضرت از . 

 

۴٢٣ ص١ج قطره  

 

 

 

 ذكر مصيبت حضرت فاطمه عليهاالسلام 

جسѧم مبѧارآش ، ضѧعيف و نحيѧف شѧده ومرتѧّب       . آله ، فاطمѧه عليهاالسѧلام هميشѧه غمگѧين و ناراحѧت بѧود        و عليه االله بعد از رحلت پيغمبر صلى

آجاسѧت  : فرمѧود   السѧلام مѧى   السѧلام وحسѧين عليѧه    شد و به حسѧن عليѧه   ساعت به ساعت ، حالت بيهوشى بر او عارض مى. جارى بود اشكش 

تر بود ؟ ديگر هرگز نخواهيم ديد آه درِ خانه را باز آند و به  گرفت و نسبت به شما از همه ، مهربان پدر شما آه مرتّب شما را در آغوش مى



 ! آرد  ديگر هرگز نخواهيم ديد آه شما را بر دوش خود سوار آند ، همان طور آه قبلاً اين آار را مى! من بيايد خانه غم و اندوه 

از بѧس گريѧه آѧردى مѧا را ناراحѧت      : قدر بر وفات پدرش گريست آه اهل مدينه از گريه او ناراحѧت شѧدند و بѧه او گفتنѧد      فاطمه عليهاالسلام آن

  ! نمودى 

  . گشت  آرد و سپس به خانه بر مى خواست گريه مى رفت و آنچه مى عليهاالسلام به بيت الاحزان و مقبره شهداى اُحد مى بعد از اين ، فاطمه

  . به بلال خبر دادند و او اين پيشنهاد را پذيرفت . دوست دارم اذان موءذن پدرم را بشنوم : روزى فاطمه عليهاالسلام فرمود 

آѧه   همѧين . آله افتѧاد و متѧأثّر شѧد و بѧه گريѧه افتѧاد        و عليه االله صداى اذان بلال ، به ياد ايام رسول خدا صلى حضرت فاطمه عليهاالسلام با شنيدن

  . اى آرد و بيهوش بر زمين افتاد  فاطمه ناله!   اشهد انّ محمداً رسول اللّه: بلال صدا آرد 

آله از دنيا رفت و بلال  و عليه االله رسول خدا صلىاذان نگو آه دختر: فتند به بلال گ. مردم گمان آردند آه فاطمه عليهاالسلام از دنيا رفته است 

 . هم اذان را نيمه آاره رها آرد 

ترسѧم بѧه شѧما     مѧى ! اى بهتѧرين زنѧان   : بѧلال قبѧول نكѧرد و گفѧت     ! اذان را تمѧام نمѧا   : وقتى فاطمه عليهاالسلام به هوش آمد ، بѧه بѧلال فرمѧود    

 . )١(معاف نمودحضرت هم او را . آسيبى برسد 
او . پس از حادثه آتش زدن خانه فاطمه زهرا عليهاالسلام ، آن بانوى بزرگ اسلام ، دچار مريضى شديدى شدند آه چهل روز ادامه داشت 

ر از آسمان خبر رحلتم به من رسيده است و من د! اى پسر عمو : السلام فرمود  وقتى آه شهادت خود را نزديك ديد ، به شوهرش على عليه
نگذار يكى از آسانى آه بر من ستم آردند و حق مرا گرفتند ، در تشييع جنازه من : از جمله فرمود . هايى آرد  بعد وصيت. حال سفر آخرتم 

  ! مرا در شب ، وقتى آه مردم در خواب هستند ، دفن نما ! و نگذار آه هيچ يك از آنان بر من نماز بخواند ! شرآت آنند 

. آلѧه از بهشѧت ، آѧافورى آورد     و عليѧه  االله جبرئيѧل بѧراى رسѧول خѧدا صѧلى     : اطمه عليهاالسلام بود آه به اسماء فرمود روز آخر عمر حضرت ف

  .السلام  يك قسمت براى خودش و يك قسمت براى من و يك قسمت هم براى على عليه. پدرم آن را سه قسمت آرد 

بعد بيا و مѧرا صѧدا   ! تو ساعتى صبر آن . آشم  من اين پارچه را بر روى خود مى:  بعد فرمود! اآنون آن را آه در فلان جا است برايم بياور 

  .ام  ام و به پدر و مادرم ملحق گشته اگر ديدى جوابت را نگفتم ، بدان آه من از دنيا رفته! بزن 

ر آن آسѧى آѧه زنѧان بهتѧر از او را     اى دخت! اى دختر مصطفى : اسماء ساعتى صبر آرد و سپس بر بالين فاطمه عليهاالسلام رفت و صدا زد 

  ! اى دختر آن آسى آه مقام قاب قوسين او ادنى را داشت ! اى دختر آن آسى آه بهتر از او قدم بر روى خاك نگذاشت ! حمل نكردند 

. رفتѧه اسѧت   دست دراز آرد و پارچه را از روى صورت فاطمѧه عليهاالسѧلام برداشѧت و مشѧاهده آѧرد آѧه حضѧرت از دنيѧا         . ولى جواب نشنيد 

  خود را روى بدن حضرت انداخت

  



 .  ١٢٢ص: جلاء العيون ) ١(

وقتى ديدند مادرشان خوابيده است از روى . وارد شدند )ساله ٦(و حسين ) ساله ٧(و مشغول سوگوارى شد آه ناگاه در خانه باز شد و حسن 
 چرا مادرمان در اين وقت خوابيده است ؟ ! اى اسماء : تعجب گفتند 

 ! مادرتان نخوابيده ، بلكه از دنيا مفارقت آرده است ! اى فرزندان رسول خدا : داد جواب 

قبѧل از اينكѧه جѧان    ! اى مادر : گفت  بوسيد و مى السلام آه اين جمله را شنيد ، خود را بر روى بدن مادر انداخت و صورتش را مى حسن عليه

قبѧل از  . مѧن فرزنѧدت حسѧين هسѧتم     ! اى مѧادر  : بوسѧيد وگفѧت    هم پاهاى مادر را مѧى السلام  حسين عليه! از بدنم بيرون رود با من سخن بگو 

  ! اينكه قلبم شكافته شود و مرگم فرا رسد ، با من حرف بزن 

  ! به نزد پدرتان برويد و او را از مرگ مادرتان خبردار آنيد ! اى فرزندان رسول خدا : اسماء به آن دو بزرگوار عرض آرد 

  . فتند و صدا به گريه بلند نمودند آن دو به مسجد ر

آنيد ؟ خدا هرگز چشمان شما را  چرا گريه مى! اى فرزندان رسول خدا : آله به استقبال آن دو رفتند و گفتند  و عليه االله اصحاب رسول خدا صلى

  ! گريان نگرداند 

  !است  مادرمان فاطمه عليهاالسلام از دنيا رفته: گفتند 

وقتى به هوش آمѧد فرمѧود   . آب آوردند و بر حضرت ريختند . آور را شنيد ، بر زمين افتاد و غش آرد  اين خبر وحشتالسلام  وقتى على عليه

  بعد از تو خود را به چه شخصى تسلّى دهم ؟ ! اى فاطمه : 

حضѧرت ، شѧيون آنѧان بѧه      بعد از انتشار خبر شهادت حضرت فاطمه عليهاالسلام در مدينه ، مردان و زنان همه گريان شدند و در مصيبت آن

  . ها مدينه به لرزه در آمد  هاشم در خانه آن حضرت جمع شدند و از صداى شيون آن زنان بنى. سوى خانه آن بانو ، دويدند 

از دنيѧا  امروز مصيبت تو بѧر مѧا تѧازه شѧد و امѧروز تѧو       ! اى رسول خدا ! پدر جان : آله رفت و گفت  و عليه االله آلثوم نزد قبر رسول خدا صلى امّ

  . و دختر خود را با خود بردى ! رفتى 

تشѧييع جنѧازه،   : در اين موقع ابوذر بيرون آمد و گفѧت  . آردند و منتظر تشييع جنازه بودند  مردم در مقابل خانه حضرت جمع شده و گريه مى

 . )١(امروز به تأخير افتاده است
. داد  السلام از زير لباس ، غسل مى ريخت و على عليه سلام ، اسماء آب مىنقل شده است آه در هنگام غسل دادن بدن مقدّس فاطمه عليهاال

 . السلام دست از غسل آشيد و سر به ديوار گذاشت و هاى هاى شروع به گريه آردن نمود  ناگاه على عليه

  ايد ؟  تاب شده چرا خودتان بى .تابى نكنند  ها سفارش نموديد آه در حضور ديگران ، خوددار باشند و بى شما خود به بچه: اسماء گفت 

  . در حين غسل ، دستم به محل شكستگى پهلوى فاطمه رسيد و نتوانستم خوددارى بكنم : فرمود 



السلام ، حسنين عليهماالسلام ، عمار ، ابوذر ، سلمان و گروهى از بنى هاشم ، بر بدن فاطمه عليهاالسلام نماز  وقتى آه شب شد ، على عليه

در اطراف قبر او هفت قبر ديگر ساختند تا محل قبرش مخفѧى باشѧد و از طѧرف دشѧمنان     . انه او را تشييع و سپس دفن آردند خواندند و غريب

  ! مورد هتك حرمت قرار نگيرد 

زد تѧا   چنѧين فضѧّه ، خادمѧه آن بѧانو را صѧدا      السلام از آفن آردن فاطمه عليهاالسلام فارغ شد ، فرزنѧدان زهѧرا و هѧم    آمده است وقتى على عليه

  : فرمود . براى آخرين بار فاطمه عليهاالسلام را ببينند و با او وداع نمايند 

بيائيد و براى آخѧرين بѧار از مادرتѧان فاطمѧه عليهاالسѧلام توشѧه برگيريѧد آѧه ديѧدار          ! اى حسين ! اى حسن ! اى فضّه ! اى سكينه ! اى زينب 

  . بعدى در بهشت است 

آѧѧه آتѧѧش دل در مصѧѧيبت جѧѧدّمان رسѧѧول خѧѧدا     ! آه و افسѧѧوس : السѧѧلام آمدنѧѧد و صѧѧدا زدنѧѧد     حسѧѧين عليѧѧه السѧѧلام و  در ايѧѧن موقѧѧع حسѧѧن عليѧѧه  

آله را ديѧدار آѧردى ، سѧلام     و عليه االله وقتى رسول خدا صلى! مادر جان . آله و مادر ما فاطمه عليهاالسلام ، خاموش نخواهد شد  و عليه االله صلى

  ! ى ما را برايش تعريف آن مادر ما را به او برسان و حال غربت و بى

  

 . الامال  منتهى) ١(

هѧايش از آفѧن    اى از بدن فاطمه عليهاالسلام بلنѧد شѧد و دسѧت    گيرم آه در اين موقع ، ناگاه ناله من خدا را شاهد مى: گويد  السلام مى على عليه

 .بيرون آمد و حسنين را بر سينه چسباند 

فرشѧتگان  ! ايѧن دو را از روى سѧينه فاطمѧه عليهاالسѧلام بѧردار آѧه بѧه خѧدا سѧوگند          ! ى ابوالحسѧن  ا: در اين وقت ، هاتفى از آسمان نѧدا آѧرد   

 . ها رابه گريه آوردند  آسمان

  )١(.من نيز آن دو را از روى بدن فاطمه عليهاالسلام برداشتم و بندهاى آفن را بستم 
السلام به گريه افتاد و رو به قبر رسول خدا  به خاك سپردند ، على عليهالسلام روايت شده آه چون فاطمه عليهاالسلام را  از امام سجاد عليه

ولى . بعد از رحلت تو ، صبرم آم شد و با رحلت فاطمه عليهاالسلام ، قوّتم آاسته گرديد ! اى رسول خدا : آله نمود و فرمود  و عليه االله صلى
  . تاب آوردم ، بر اين مصيبت جديد نيز صبر خواهم نمود همان طور آه بر مصيبت شما صبر نمودم ، و بر اندوه جدايى شما 

امانتى را آه به من سپرده بودى به خود برگرداندى و گروگان خѧود را از مѧن پѧس گرفتѧى و حضѧرت زهѧرا عليهاالسѧلام را پѧيش         ! اى پيامبر 

  . )٢(د گذشتهاى من پيوسته به بيدارى خواه اندوه من هميشه خواهد بود و شب! اى رسول خدا . خود بردى 
  

  



 . ٢٢ص: جلاء العيون ) ١(

 .  ١۴٧ص: جلاء العيون ) ٢(

 

 

 

 

 

عليهاالسلام ءمعجزات فاطمه زهرا  

  ـ چادر حضرت زهرا عليهاالسلام  ١

السلام ، محتاج به قرض شد و چادر حضرت فاطمه عليهاالسلام را به نزد مرد يهودى آه  روزى حضرت اميرالمؤمنين عليه

يهѧودى آن چѧادر را بѧه خانѧه بѧرد و در اطѧاق گذاشѧت ، شѧب ، زن         . گذاشت ، و مقدارى جو قرض گرفت نامش زيد بود گرو 

چѧون زن آن حالѧت را ديѧد    . يهودى وقتى وارد آن اطاق شد ، نورى از آن چادر ساطع ديد آه تمام اطاق را روشن آرده بود 

موش آرده بود آѧه چѧادر حضѧرت فاطمѧه عليهاالسѧلام      مرد يهودى آه فرا. به نزد شوهر خود رفت و آنچه ديده بود نقل آرد 

در آن خانه است ، به سرعت داخل آن اطاق شد و ديد آѧه شѧعاع چѧادر آن خورشѧيد فلѧك عصѧمت ماننѧد مѧاه نѧورانى خانѧه را           

 روشن آرده است ، بسيار متعجب شده و آن شب به خانه خويشان خود رفتند و تعدادى از يهوديان به خانه آنها آمده و بعѧد 

  . )١(از مشاهده اين معجزه همگى به نور اسلام منور گرديدند

  ـ غذايى از جانب خدا ٢

  »آيا در منزل غذايى داريم ؟ « : السلام از فاطمه عليهاالسلام سؤال آرد  روزى على عليه

آѧه دو روز اسѧت    قسم به خدايى آه پѧدرم را بѧه پيѧامبرى و تѧو را بѧه وصѧايت اآѧرام آѧرد ،        « : فاطمه عليهاالسلام جواب داد 

  :السلام فرمود  على عليه» آرديم ؟  مى غذايى براى خودمان نداشتيم و تو را بر خودمان مقدم
 

 . ١٣٢، ص ١ج: منتهى الامال ) ١(
.» از تو حيا آردم آه چيزى بخواهم آه برآوردن آن بر تو مشكل باشد ! اى على « : عرض آرد » چرا به من نگفتى ؟ «   



در . جسѧت ، بѧه راه افتѧاد و توانسѧت دينѧارى تهيѧه آنѧد         از خانه خارج شد و در حالى آه از خدا استعانت مى السلام على عليه

  .راه مواجه شد با مقداد آه با حال پريشانى در آفتاب سوزان ايستاده بود 

سѧت از مѧن بѧردار و بѧرو     د! اى علѧى  « : او جواب داد » آنى ؟  اين موقع روز ، در اينجا چه مى« : السلام فرمود  على عليه

  »! و از حالم نپرس 

! اى ابوالحسن « : مقداد گفت . » روم  تا نفهمم چه مشكلى دارى از پيش تو نمى! اى برادر « : السلام فرمود  حضرت عليه

  » ! تو را به خدا دست از من بردار و حالم را نپرس 

خواهى گرفتارى  حال آه مى! اى على « : مقداد گفت . » آنى تو نبايد چيزى را از من پنهان « : السلام فرمود  حضرت عليه

بѧه مѧن   ) مѧالى (آلѧه را بѧه نبѧوّت و تѧو را بѧه وصѧايت اآѧرام آѧرد آѧه سѧختى           و عليѧه  االله مرا بدانى ، قسم به خدايى آه محمد صلى

م و در حѧѧالى از منѧѧزل ام را در حѧѧالى تѧѧرك آѧѧردم آѧѧه گرسѧѧنه بودنѧѧد و گريѧѧه آنѧѧان را نتوانسѧѧتم تحمѧѧل آѧѧن  روى آورده و خѧѧانواده

پس گريست به طورى آه محاسنش از اشك چشѧمش تѧر   . » دار بودم ، اين داستان من است  بيرون آمدم آه ناراحت و غصه

دهم و  ام آه آن را به تو مى خورم آه من هم مانند تو گرفتارم و دينارى قرض آرده قسم مى« : السلام فرمود  على عليه. شد 

  .» دارم  ىتو را بر خودم مقدم م

. آلѧه رفѧت و پسѧت سѧر پيѧامبر نمازهѧا را خوانѧد         و عليه االله السلام دينار را به مقداد داد و خود به مسجد پيامبر صلى على عليه

السѧѧѧلام مقابѧѧѧل در خѧѧѧود را بѧѧѧه پيѧѧѧامبر    السѧѧѧلام آѧѧѧرد ، و علѧѧѧى عليѧѧѧه  اى بѧѧѧه علѧѧѧى عليѧѧѧه  بعѧѧѧد از نمѧѧѧاز مغѧѧѧرب ، پيѧѧѧامبر اشѧѧѧاره  

آيا غѧذايى دارى آѧه   ! اى اباالحسن « : د و به حضرت سلام آرد ؛ و پيامبر جواب او را داده ، فرمود آله رسان و عليه االله صلى

  »شب با تو ميل آنيم ؟ 

  .السلام مكثى آرد و از حيايى آه داشت نتوانست جوابى به حضرت بدهد  على عليه

مور شده بود آه شب مهمان على باشد ، لѧذا  السلام و قرض آردن و بخشيدن او اطلاع داشت مأ پيامبر آه از قصه على عليه

  »گويى آرى يا نه ؟  چرا نمى! اى على « : فرمود 

. السѧلام را گرفتѧه و بѧه منѧزل او رفتنѧد       پيѧامبر دسѧت علѧى عليѧه    . » به منزل مѧا تشѧريف بياوريѧد    « : السلام فرمود  على عليه

. در پشت سرش ظرفى از غذا بود آه بخار از آن بلند بѧود  وقتى وارد شدند ، ديدند آه فاطمه عليهاالسلام بر سجاده است و 

آله سلام آرد ، و حضѧرت   و عليه االله فاطمه عليهاالسلام وقتى صداى رسول خدا را شنيد ، نماز را تمام آرده و به پيامبر صلى

بخيѧر و سѧلامتى   « : جواب داد » دخترم امشب در چه حالى هستى ؟ « : جواب او را داد و دست بر سرش آشيد ، و فرمود 



مѧѧا مهمѧѧان تѧѧو هسѧѧتيم ، خѧѧدا تѧѧو را رحمѧѧت آنѧѧد ، فاطمѧѧه عليهاالسѧѧلام ظѧѧرف غѧѧذا را مقابѧѧل پيѧѧامبر            « : حضѧѧرت فرمѧѧود  » 

 .آله گذاشت  و عليه االله صلى

رسѧѧول خѧѧدا  » فاطمѧѧه ايѧѧن غѧѧذايى آѧѧه در رنѧѧگ و بѧѧو ماننѧѧد نѧѧدارد ، از آجѧѧا آمѧѧده اسѧѧت ؟      « : السѧѧلام سѧѧؤال آѧѧرد   علѧѧى عليѧѧه 

و خدا به هѧر آѧس آѧه    . اين در مقابل ايثارت است « : السلام گذاشت و فرمود  آله دستش را به آتف على عليه و عليه االله صلى

  .» رساند  بخواهد بدون حساب روزى مى

آѧنم خѧدا را آѧه نمѧردم و ديѧدم آѧه تѧو         شѧكر مѧى  « : آردنѧد ، فرمودنѧد    آله در حالى آه گريه مى و عليه االله سپس رسول خدا صلى

آѧرد ايѧن    ديد ، لѧذا سѧؤال مѧى    شد ، نزد او غذايى مى زآريا شدى و فاطمه مانند مريم ، آه هرگاه زآريا بر مريم وارد مى مانند

  آيد ؟  غذااز آجا مى

  .» » از نزد خدا « : گفت  مريم مى

  ـ آرامتى از خدمتكار حضرت زهرا ٣

      ѧرد و گفѧرك آѧه را تѧلام ، مدينѧه عليهاالسѧه       « : ت ام ايمن بعد از وفات فاطمѧدن در مدينѧر مانѧلام ديگѧه عليهاالسѧد از فاطمѧبع

  !و به طرف مكه حرآت آرد » برايم گوارا نيست 

اى « : چشمانش را به طرف آسمان بلنѧد آѧرد و گفѧت    . به طورى آه مرگش را نزديك ديد . در راه دچار تشنگى شديدى شد 

ناگهان دلوى از آب بهشت براى او از آسمان » امبرت بودم ؟ گذارى در حالى آه من خدمتكار دختر پي آيا مرا تشنه مى! خدا 

  . )١(آرد پائين آمد و از آن نوشيد و تا هفت سال احساس گرسنگى و تشنگى نمى
 

 . ۴۶، ص ۴٣ج: بحارالانوار ) ١(

 ـ لباس بهشتى ۴

اريѧد ، لѧذا از شѧما تقاضѧا     چѧون شѧما بѧر مѧا حѧق همسѧايگى د      « : يهوديان مراسم عروسى داشتند و نزد پيامبر آمѧده و گفتنѧد   

: آله فرمѧود   و عليه االله پيامبر صلى. آنيم آه فاطمه عليهاالسلام را به عروسى ما بفرستيد تا مجلس ما بيشتر رونق بگيرد  مى

  .» فاطمه همسر على است و به اجازه اوست ، با او صحبت آنيد « 

نهѧا آراسѧته بودنѧد و در نظѧر داشѧتند ، فاطمѧه عليهاالسѧلام را        هѧاى خѧود را بѧه آ    يهوديان زيور و آلات زيادى تهيه ديده و زن

ها قرار گيرد ، ولى جبرئيل نازل شد و لباسѧى   دعوت آنند و چون لباس فاطمه عليهاالسلام ساده است ، مورد نيش زبان زن



  .با زيورهايى از بهشت براى فاطمه عليهاالسلام آورد آه مانند آنها را آسى نديده بود 

وقتѧى وارد شѧد ، همѧه    . االسلام با اجازه على لباس و زيورها را به تن آرد و به مجلس عروسѧى يهوديѧان رفѧت    فاطمه عليه

  . )١(اى از آنها در آن شب مسلمان شدند زنان دهانشان از حيرت باز ماند و عده

  ـ آمك ملائكه ۵

السѧѧلام رفѧѧتم و علѧѧى   بѧѧه در خانѧѧه علѧѧى عليѧѧه   .السѧѧلام را نѧѧزد او ببѧѧرم   پيѧѧامبر مѧѧرا فرسѧѧتاد تѧѧا علѧѧى عليѧѧه   « : گويѧѧد  ابѧѧاذر مѧѧى 

نگاه آردم ديدم آه آسياب بدون اينكه آسѧى آن را بگردانѧد ، در حѧال گѧردش     . السلام را صدا زدم ولى احدى جواب نداد  عليه

منزل علѧى آѧه   آنم از آسياب  تعجب مى!   يا رسول اللّه« : آله برگشتم و گفتم  و عليه االله نزد پيامبر صلى. و آسياب آردن است 

  »! آند  گردد و آار مى خود به خود مى
داند آه فاطمه  دختر من فاطمه آسى است آه خداوند دل و اعضايش را پر از ايمان نموده و خدا مى« : آله فرمود  و عليه االله پيامبر صلى

برسانند  ه را مقرر آرده آه به آل محمد آمكدانى آه خداوند ملائك آيا نمى. نمايد  عليهاالسلام ضعف جسمانى دارد ، لذا او را آمك مى
«)١( .  

  
 

 . ٣٠، ص ۴٣ج: بحار الانوار ) ١(

  ـ تحفه بهشتى ۶

السѧلام را   آله تازه از منزلم خارج شده بѧودم آѧه علѧى عليѧه     و عليه االله ده روز پس از رحلت نبى اآرم صلى« : گويد  سلمان مى

  .در آوچه ملاقات آردم 

اى حبيبم ، ابѧا الحسѧن آسѧى    « : گفتم » ! اى  بعد از پيامبر به ما ستم روا داشته! سلمان « : مود حضرت وقتى مرا ديد ، فر

  .» آله مانع از ديدار با شما گرديد  و عليه االله تواند ظلم آند ولى حزن و اندوهم به خاطر رحلت رسول خدا صلى به شما نمى

خواهѧد از   دختѧر رسѧول خѧدا بѧرو آѧه او مشѧتاق ديѧدار توسѧت و مѧى          به منѧزل فاطمѧه  ! اى سلمان « : السلام فرمود  على عليه

: فرمѧود  . » رسѧد   آيا بعد از رحلت پيامبر باز براى فاطمه از بهشѧت تحفѧه مѧى   « : من گفتم . » هاى بهشتى به تو بدهد  تحفه

  .» ديروز رسيد ! آرى « 

انѧد وقتѧى    انѧد و عبѧائى بѧر روى خѧود گذاشѧته      سѧته من با عجله به خانه فاطمه رفتم و ديدم آه حضѧرت نش « : گويد  سلمان مى

اى « : گفѧѧتم . » بعѧѧد از رحلѧѧت پѧدرم ، رسѧѧول خѧدا بѧѧه مѧѧا سѧتم روا داشѧѧتى    ! اى سѧلمان  « : نگاهشѧان بѧѧه مѧن افتѧѧاد فرمودنѧѧد   



در ايѧن  ديروز مѧن  » ! گويم نزد خود نگهدار  بنشين و آنچه به تو مى« : فرمود » توانم به شما ستم آنم ؟  محبوب ما آيا مى

اطاق نشسته بودم و درب حياط بسته بود و من درباره قطع وحى از ما اهل بيت و نيامدن ملائكه بѧه منѧزل مѧا بعѧد از رحلѧت      

ناگهان در حياط بدون اينكه آسى آنرا باز آنѧد ، بѧاز شѧد و سѧه زن آѧه زيبѧاتر و خوشѧبوتر از آنѧان         . رسول خدا در فكر بودم 

» آيا از اهل مكه هستيد يا از اهل مدينه ؟ « : شناختم ، گفتم  د شدم و در حالى آه آنان را نمىمن بلن. نديده بودم وارد شدند 

  ما زنان . اى دختر محمد ما از اهل مكه و مدينه نيستيم و از اهل زمين نيز نيستيم « : آنان گفتند 
 

 . ٢٩، ص ۴٣ج: بحارالانوار ) ١(
»! مشتاقيم ! ايم و به ديدن تو اى دختر محمد  زام شدهحورالعين هستيم آه از طرف خدا به سوى تو اع  

« : جѧѧواب داد » اسѧѧم شѧѧما چيسѧѧت ؟ « : رسѧѧيد از ديگѧѧران سѧѧنّش بيشѧѧتر اسѧѧت رو آѧѧردم و گفѧѧتم   بѧѧه آن زنѧѧى آѧѧه بѧѧه نظѧѧر مѧѧى

خلѧق    اللّه زيرا من براى مقداد بن اسود آندى ، صحابه رسول: گفت » اى ؟  چرا مقدودة نام نهاده شده« : گفتم » ! مقدودة 

اى در حالى آه در چشم مѧن   چرا ذرّة ناميده شده« : گفتم » ! ذرّة « : گفت » اسم شما چيست ؟ « : به دومى گفتم » ام  شده

« : گفت » اسم شما چيست ؟ « : به سوّمى گفتم . » ام  خلق شده  من براى ابوذر صحابه رسول اللّه« : گفت » تو بزرگى ؟ 

  .» ام  من براى سلمان صحابه پدرت رسول خدا خلق شده« : گفت » سلمى ؟  چرا« : گفتم » سَلمى 

آنها مقدارى خرما به من دادند آه از برف سفيدتر و از مشك خوشѧبوتر و در ايѧن هنگѧام فاطمѧه عليهاالسѧلام مقѧدارى خرمѧا        

  .» ياور اش را براى من ب با اين خرما افطار آن و فردا هسته! اى سلمان « : به من داد و فرمود 

اى « : گفѧت   رسѧيدم مѧى   وقتى خرماها را برداشتم و بيرون آمدم از بوى خوشى آه داشت به هر آس آه مѧى « : سلمان گفت 

هسѧته   هنگام افطѧار وقتѧى خرمѧا را تنѧاول آѧردم ، متوجѧه شѧدم آѧه بѧى         » ! آرى « : گفتم  مى» آيا با تو مُشك است ؟ ! سلمان 

  .است 

اى آه بѧه مѧن داديѧد ، افطѧار آѧردم و متوجѧّه شѧدم آѧه بѧى هسѧته            با آن هديه« : رفتم و گفت  روز بعد خدمت دختر رسول خدا

  . )١(»است 

  ـ مداواى بيمارى در اثر توسل به حضرت فاطمه ٧

اى بѧه دل درد دچѧار شѧده     خѧانم علويѧه  : اين دو داستان را نقل آرده است ) هاى شگفت  داستان( هاى  شهيد دستغيب در آتاب

مجلس توسلى به حضرت زهرا عليهاالسلام گرفت و اهѧل مجلѧس را اطعѧام    . شد  آرد درمان نمى ه دوا و دآتر مىبود و هر چ



خѧواهم   مѧى « : همان شب در خواب فاطمه زهرا عليهاالسلام را ديد آه به خانه او آمد و بعد از مقدماتى به او فرمѧود  . نمود 

  سپس آف دست مبارك را. درد و درمانت را نشانت دهم 
 

 . ۶٧، ص ۴٣ج: بحارالانوار ) ١(
تمام داخل بدن خود را در آف دست . آند  وقتى نگاه مى» به آف دستم نگاه آن « : فرمايد  گيرد و مى مقابل صورت اين زن مى

رحم  درد تو از« : فرمايد  حضرت مى. بيند آه چرك زيادى در آن وجود دارد  بيند و از آن جمله رحم خود را مى مبارك حضرت مى
.» شوى  است و به فلان دآتر مراجعه آن ، درمان مى  

  .آند  آند و دآتر به فاصله آمى او را درمان مى روز بعد به دآتر مذآور مراجعه مى

  ـ گشودن قفل ٨

آند آه وقتى براى تحصيل طلبگى در نجف اشرف بѧودم روزى از روزهѧاى مѧاه مبѧارك      سيد عباس لارى نقل مى:داستان دوم

پѧس از  . رف عصر غذايى براى افطѧار خѧود تهيѧه آѧردم و در حجѧره گذاشѧتم و بѧراى نمѧاز جماعѧت بيѧرون رفѧتم            رمضان ، ط

نماز در حالى آه مقدارى از شب گذشته بود به حجره برگشتم و هنگامى آه به مقابل حجره رسيدم ، دست در جيѧب آѧردم و   

  .گويا آليد را در بين راه گم آرده بودم . اثرى از آليد نديدم 

در راه بѧه مرحѧوم سѧيد مرتضѧى آشѧميرى از      . لذا برگشتم و مسيرى را آه آمده بودم جستجو آѧردم ولѧى اثѧرى از آليѧد نبѧود      

ام و افطѧاريم در داخѧل    آليѧد حجѧره را گѧم آѧرده    : او از مѧن علѧت جسѧتجو آѧردنم را پرسѧيد ؟ گفѧتم       . صاحبان آرامت برخوردم 

گويند نام مادر موسى را اگر آسى بѧه قفѧل    مى« : مقابل حجره ايستاد و فرمود  او با من به مدرسه آمد و. » باشد  حجره مى

» ! يѧا فاطمѧه   « : آيا جدّه ما حضرت فاطمه آمتر از اوست سپس دست بر قفل گذاشت و نѧدا آѧرد   . شود  بسته بخواند باز مى

  .قفل باز شد 

  ـ آش حضرت زهرا عليهاالسلام  ٩

ام فاطمه زهرا عليهاالسلام را ديدم آه ظرف آشى به مѧن تعѧارف آѧرد     شبى در خواب جده: سيد بحرالعلوم نقل آرده است آه 

  ، هنگامى آه از آن آش خوردم ، آن قدر لذيذ بود آه
.مانند آن را نخورده بودم و از خواب بيدار شدم   

ه به خراسان رفѧتم و در مشѧهد   تا اينك. ديدم آه مثل آن آش نيست  آردم ولى مى دادند ، دقت مى بعدها هر آجا آشى به من مى

وقتى آه نگاه آردم ديدم آه مثل همان آش است آѧه فاطمѧه زهѧرا عليهاالسѧلام در خѧواب      . روزى در محلى برايم آش آوردند 



) آش حضرت زهѧراء  ( در اينجا به اين آش « : از صاحب خانه سؤال آردم آه اسم اين آش چيست ؟ گفت . به من داده بود 

  . )١(»گويند  مى

  ـ استغاثه حضرت زهرا عليهاالسلام  ١٠

فاطمه عليهاالسلام از . السلام را براى بيعت با ابوبكر از خانه خارج آردند  هنگامى آه على عليه: از سلمان روايت شده آه 

ايى آѧه محمѧد   قسѧم بѧه خѧد   ! پسر عمويم را رها آنيد « : آله رفته و گفت  و عليه االله صلى  خانه بيرون آمد و نزد قبر رسول اللّه

گѧذارم و   آنم و پيراهن رسول خدا را بر سѧرم مѧى   را به پيامبرى مبعوث آرد آه اگر او را رها نكنيد موهاى سرم را آشكار مى

شتر صالح نزد خدا از فرزندان مѧن عزيزتѧر نبودنѧد آѧه خداونѧد بѧه خѧاطر او قѧوم ثمѧود را عѧذاب           . آنم  به خداوند استغاثه مى

  ! آرد 

هاى ديوارهѧاى مسѧجد از پѧائين درآمѧد و شѧكافى در زيѧر آن ايجѧاد شѧد ، بѧه طѧورى آѧه             ناگهان ديدم آه پايه :گويد  سلمان مى

خداونѧد پѧدرت   ! اى مѧولا و سѧرور مѧن    « : من به نزد فاطمه رفتم و گفѧت  . توانست وارد شكاف زير ديوارها شود  مردى مى

ديدم آه ديوارها به جاى خѧود برگشѧتند و   » مردم نباشيد ؟  پس شما نقمت و عذاب براى. را براى اهل عالم رحمت قرار داد 

  . )٢(ها بسته شدند شكاف
 

 .قصص العلماء ) ١(

  . ۴٧، ص ۴٣ج: بحارالانوار ) ٢(
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امام حسن مجتبی ع

  
در . میلاد آن حضرت در شب نیمه رمضان سال سوم هجرى در شهر مدینه بوده است 

به مقام امامت رسیدند و بعد از ده سال امامت ، در سن چهل سن سى و هفت سالگى 
مرقد مطهرش در قبرسـتان  . و هفت سالگى به دست عوامل معاویه به شهادت رسیدند 

  . بقیع مدینه است 
کنیـه  . مجتبى ، سبط ، سید ، امین ، حجت ، برّ ، نقى و زکى اسـت  : القاب آن جناب 

  . آن حضرت ابامحمد بوده است 
السـلام متولـد شـد ، فاطمـه      وقتـى امـام حسـن علیـه    : السلام فرمـود   اد علیهامام سج

علـى  ! نامى براى ایـن کـودک انتخـاب کـن     : السلام فرمود  علیهاالسلام به على علیه
سـپس  . کـنم   آله ایـن کـار را نمـى    و علیه االله من قبل از پیامبر صلى: السلام فرمود  علیه



آله بردند و خواهش کردنـد کـه اسـمى بـر او      و هعلی االله کودک را به نزد پیامبر صلى
در . گیـرم   من در نامگذارى این کودک بر خدا سبقت نمى: حضرت فرمود . بگذارد 

فرماید  خدا مى: این هنگام وحى نازل شد و جبرئیل سلام خدا را ابلاغ کرده و گفت 
ام پسر هارون ن. السلام است  على بن ابیطالب براى تو مانند هارون براى موسى علیه: 

لغـت مـن عربـى    : آله فرمـود   و علیه االله رسول خدا صلى. را که شبُرّ است بر او بگذار 
  . عربى شبُر ، حسن است : است ؟ جبرئیل گفت 

  )1(. پس نام حسن را بر این کودک گذاشتند 
  

 ستارگان درخشان) 1(
  

 السلام  عبادت امام حسن علیه

  : نقل شده که 
زده به امام  شد و حالت وحشت السلام دگرگون مى ام مجتبى علیههنگام وضو رنگ ام

  : فرمود  مى. پرسیدند  علت را مى. داد  السلام دست مى علیه
  . خواهم در مقابل پروردگار عالمیان بایستم  مى

افتـاد ، نالـه اى    لرزید و هنگامى که به یاد قیامت مى هنگام نماز بندهاى بدن امام مى
  . شد  ىکرد و بیهوش م مى

. . و . دید که به ذکر خدا مشغول است  کرد ، مى السلام را ملاقات مى هر که امام علیه
 .)1(  

  !علم به ارحام 
  : بن عباس نقل شده که   از عبداللّه

السلام بودم که قصابى در حالى که گاوى را با خود  روزى نزد امام حسن مجتبى علیه



  . برد از کنار ما رد شد  مى
اى در شکم این گاو است که ماده بوده و سرِ دمُ و پیشانى  بچه: السلام فرمود  هامام علی

  . او سفید است 
من به دنبال قصاب رفتم و هنگامى که گاو را ذبح کردند و پوست او را درآوردنـد و  

نـزد امـام   ! شکم او را شکافتند ، دیدم همان طـور کـه امـام خبـر داده بـود ، اسـت       
خدا در قرآن ،علم به ارحام را مخصوص خود قـرار داده  : و گفتم السلام برگشتم  علیه

  !است 
و از امـورى خبـر   ! ما به امورى که پوشـیده اسـت ، مطلعـیم    : السلام فرمود  امام علیه

داننـد و منحصـر بـه     داریم که نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل ، هیچ کدام آنرا نمى
  . )2(تآله و اهلبیت اوس و علیه االله محمدّ صلى

  

 ستارگان درخشان) 1(

 .  1ج: منتهى الامال ) 2(
  

  

 مکارم اخلاق

السلام رفت ولى قبل از اینکه درخواسـت خـود را بگویـد ،     عربى نزد امام حسن علیه
مبلغ بیست هزار درهم . السلام دستور داد هر چه پول در خانه بود ، آوردند  امام علیه

چرانگذاشتید که ابتدا ! مولایم : او گفت !  پول بود که همه را به آن شخص بخشیدند
ما خاندانى هسـتیم  : مدح و ثناى شما را بگویم و تقاضاى خود را مطرح کنم ؟ فرمود 

  )1(. کنیم  که قبل از اینکه فقیر آبرویش ریخته شود ، به او کمک مى



  جواب ناسزا
ناسـزاهاى   السلام را گرفت و به حضرت روزى یک نفر یهودى سر راه امام حسن علیه

وقتـى  . السلام ساکت بـود   زد ، امام علیه تا زمانى که آن مرد حرف مى. زیادى گفت 
! اى پیرمرد : السلام به او سلام کرد و خنده نمود و فرمود  که او ساکت شد ، امام علیه

خـواهى   اگر چیزى از ما مى. کنم غریب هستى و امر بر تو مشتبه شده است  گمان مى
کنـیم و اگـر    و اگر درخواست ارشاد و هدایت کنى تو را ارشـاد مـى  دهیم  به تو مى

دهیم و اگر محتاج  لباس هستى ، به تو لباس مى گرسنه باشى تو را سیر نمائیم و اگر بى
نمائیم  کنیم و اگر حاجتى دارى ، حاجت تو را برآورده مى نیاز مى باشى ، تو را بى مى

  . . . کنیم و  و اگر به خانه ما بیائى تو را مهمان مى
مـن شـهادت   : وقتى مرد شامى این برخورد را از حضرت دید ، به گریه افتاد و گفت 

  . )2(دهم که تو خلیفه خدا در زمینى مى
  

 ستارگان درخشان) 1(

  .  417، ص 1ج: منتهى الامال ) 2(
 

  
  صلح با معاویه

ر لشکر امام حسن هاى او د هاى معاویه و نفوذى السلام با دسیسه امام حسن مجتبى علیه
  . السلام ، مجبور شد بعد از شش ماه خلافت مسلمین ، با معاویه صلح نماید  علیه

نمـود ،   مـى  در عین حال مواد صلح نامه طورى تنظیم شد که اگر معاویه به آن عمل
  .داد  آینده را به نفع شیعیان و اسلام تغییر مى

  چند بند ازصلح نامه



  .السلام را ندارد  حسن علیهـ معاویه حق تعرض به امام  1
ـ معاویه خلیفه است و باید در میان مردم ، طبق کتاب خدا و سنت رسول و خلفاى   2

  .شایسته عمل کند 
  .ـ معاویه نباید بعد از خود کسى را خلیفه قرار دهد  3
  .ـ مردم در هر کجا که باشند از شرّ معاویه در امان باشند  4
  .السلام و جان و مالشان از شرّ معاویه در امان باشند  ـ اصحاب و شیعیان على علیه 5
  .السلام ، حیله و تزویر نکند  بیت علیهم ـ نسبت به حسنین علیهماالسلام و سایر اهل 6
  .السلام ناسزا بگوید  ـ هیچ کس حق ندارد به على علیه 7

 * * *  

  صلح امام بهتر از نور خورشید
. گرفتنـد   السلام ایراد مـى  اهلان بر امام حسن علیهاى از ج بعد از صلح با معاویه ، عده

ام ؟  دانید که من چه کـرده  چه مى! واى برشما : حضرت در این رابطه به آنها فرمود 
آنچه من انجام دادم ، براى شیعیان ، از آنچـه کـه خورشـید بـر آن     ! به خدا سوگند 

هستم ؟ و اطاعت مـن   دانید که من امام شما آیا نمى. طلوع و غروب کند ، بهتر است 
آله یکـى از دو سـرور    و علیه االله بر شما واجب است و من طبق سخن رسول خدا صلى

دانید که وقتى خضر ، کشـتى را سـوراخ    آیا نمى: فرمود . آرى : گفتند . بهشت هستم 
السلام از او ناراحت و  کرد و دیوار را ساخت و کودکى را کُشت ، حضرت موسى علیه

در حالى که این کارها نزد خـدا  . ا از حکمت این کارها خبر نداشت عصبانى شد زیر
دانید که هرکدام از ما امامان بیعت یک طاغوت و فرعون را بـر   آیا نمى. درست بود 

السـلام پشـت سـر او     السلام که حضرت عیسى علیه به غیر از قائم علیه. گردنمان داریم 
سـازد تـا بیعـت     دارد و او را غایب مـى  خواند و خداوند تولد او را مخفى مى نماز مى

که . السلام است  هیچ طاغوتى به گردن او نباشد و او نهمین فرزند برادرم حسین علیه



  .دهد  خداوند عمر طولانى به او مى
سازد تا دانسته شود که خدا بر  سپس او را در حالى که جوان بوده و کمتر از چهل سال دارد ، ظاهر مى

  . )1(هر چیز قادر است

  
  

  .  19، ص 44ج: بحارالأنوار ) 1(
 

  السلام  فرزندان امام دوم علیه
  .السلام را به عقد خود درآورد  ـ حسن که فاطمه دختر امام حسین علیه 1
  ـ زید 2
  ـ قاسم 3
  ـ عمرو 4
  .که این سه در کربلا به شهادت رسیدند   ـ عبداللّه 5
  .نمود  ـ عبدالرحمن که قبل از رسیدن به کربلا رحلت 6
  ـ حسین 7
  ـ طلحۀ 8

  درباره شهید فخ
حسین بن على بن حسن بن حسن بن حسن در زمان خلیفه موسى عباسى قیام کـرد و  

  .در جنگى که در سرزمین فخ در نزدیکى مدینه صورت گرفت ، به شهادت رسید 
  عبد العظیم حسنى

السـلام و   رضا علیـه  رسد و از اصحاب امام السلام مى او با چند نسب به امام مجتبى علیه
السلام و از عالمان و زاهدان بزرگ بوده است  السلام و امام هادى علیه امام جواد علیه



 .  
کجـابودى ؟  : السـلام فرمـود    امام علیـه . السلام رفت  شخصى خدمت امام هادى علیه

ر به السلام فرمود ، اگ امام علیه. السلام رفته بودم  به زیارت قبر امام حسین علیه: گفت 
زیارت قبر عبدالعظیم که در محل شماست رفته بودى ، مثل کسى بودى که به زیارت 

  السلام رفته  امام حسین علیه
  .بود 

  

 

  !علم به ارحام 

  : بن عباس نقل شده آه  از عبداللّه

  . رد شد برد از آنار ما  السلام بودم آه قصابى در حاليكه گاوى را با خود مى روزى نزد امام حسن مجتبى عليه

  . اى در شكم اين گاو است آه ماده بوده و سرِدُم و پيشانى او سفيد است  بچه: السلام فرمود امام عليه

من بدنبال قصاب رفتم و هنگاميكه گاو را ذبح آردند و پوست او را درآوردند و شكم او را شكافتند، ديѧدم همѧانطور آѧه امѧام     

  ! خدا در قرآن علم به ارحام را مخصوص خود قرار داده است : تمنزد امام برگشتم و گف! خبر داده بود است 

و از امѧورى خبѧѧر داريѧѧم آѧه نѧѧه فرشѧѧته مقѧرب و نѧѧه پيѧѧامبر مرسѧѧل،    ! مѧѧا بѧه امѧѧورى آѧѧه پوشѧيده اسѧѧت، مطلعѧѧيم   : امѧام فرمѧѧود 

  )١(.السلام اوست  دانند و منحصر به محمّد و اهلبيت عليهم هيچكدام آنرا نمى

 
) ع( حسن  امام  عبادت  

: آه  شده  نقل  

:فرمود مي.پرسيدند را مي  علت.داد مي  دست  امام به  زده  وحشت  شدوحالت مي  دگرگون) ع( مجتبي  امام  وضو رنگ  هنگام  

. بايستم  پروردگار عالميان  در مقابل  خواهم مي  

.شد مي  آرد وبيهوش مي  اي افتاد،ناله مي بياد قيامت  لرزيدوهنگاميكه  مي  امام  بدن  نماز بندهاي  هنگام  

...و. است  ذآر خدا مشغول  به  ديد آه آرد،مي مي  را ملاقات  امام  هرآه  



:ناسزا   جواب  

  زد،امام مي  مرد حرف  آن  تا زمانيكه. گفت  زيادي  ناسزاهاي حضرت  وبه  را گرفت) ع( حسن  امام  سر راه  يكنفر يهودي  روزي
  شده  وامربرتو مشتبه  هستي  غريب  آنم مي  گمان!پيرمرد اي:نمود وفرمود  آرد وخنده  او سلام  به  امشد،ام  اوساآت  وقتيكه.بود ساآت
تورا سير   باشي  واگر گرسنه  آنيم توراارشاد مي  آني  ارشاد وهدايت  واگر درخواست  دهيم بتو مي  خواهي ازما مي اگر چيزي. است
  تورا برآورده  حاجت  داري  واگر حاجتي آنيم نياز مي  ،تورا بي باشي مي  واگر محتاج  دهيم مي  س،بتو لبا هستي لباس  واگر بي  نمائيم مي
...و  آنيم مي  تورا مهمان ما بيائي  واگر بخانة  نمائيم مي  

  الامال  منتهي«. زميني خدا در  تو خليفة  آه  دهم مي  شهادت من: افتاد وگفت  گريه  ديد،به  برخورد را از حضرت  اين  مرد شامي   وقتي
»٤١٧ ص١ ج  

  
:  بعد از شهادت) ع( علي  دادن  نشان  

  بمانشان  يكي  ،توهم داشت  پدرت  آه  معجزاتي  از آن:  آردندآه  آمدندودرخواست) ع( حسن  نزدامام  اي ،عده) ع( اميرالمؤمنين  بعد از شهادت
! بده  

آوريد؟ مي  ايمان  آنگاه:فرمود  امام  

. آوريم مي  بخدا سوگند ايمان! آري:گفتند  

. است  درآنجا نشسته) ع( علي  آردند آه  مشاهده  مردم  ناگاه.را آنار زدند  پرده  گوشة  حضرت  

شناسيد؟ را مي  شخص  اين:فرمود  امام  

همانطور .  هستي  امام)  ع( علي وتو بعد از  خدائي  برحق  تو حجت آه  دهيم مي  شهادت  ماهمگي. است) ع( علي  اميرمؤمنان  اين  آري:گفتند
. دادي  را بما نشان  اميرمؤمنان داد،توهم  ابوبكر نشان  اورا در مسجد قبا به) ع( پيامبر،علي  بعداز رحلت  آه  

:فرمايد مي  ايد آه نخوانده  خدارا در قرآن  مگر سخن:فرمود  امام  

١٥٤  بقره» لاتشعرون ولكن احياءٌ  االله امواتاً بل  سبيل  في  يُقتل  ولاتقولوا لمن«  

توانيد بگوئيد؟ مي  ما چه  باشند،دربارة زنده  بعد از شهادت  باشند آه  را داشته  مقام  شهداء اين  وقتيكه  

»٤٣ بحار ج«. آنيم مي وتورا تصديق  آورديم  ما ايمان!خدا  فرزند رسول  اي:گفتند  همگي  

روز،هزار   در هر شبانه  زيرا پدرم. متولد شدم  چگونه  من  آه  آنم مي تعجب: اولاد بود؟فرمود  آم  چرا پدرت  گفتند آه)  ع(سجاد  امام  به«
».خواند نماز مي رآعت  

: را شنيد،گفت) ع( حسين  امام  زبير خبر شهادت  عبداالله بن  وقتيكه«  

  البيت  اهل«.گذراند مي  روزه  را به  زيادي  در نمازبود وروزهاي  صبح  را تا به  طولاني  شبهاي  را آشتند آه  شخصي!بخدا سوگند
»٢٧٠ ص  

. السلام رفت ولى قبل از اينكه درخواست خود را بگويد، امام دستور داد هرچه پول در خانه بود، آوردند  عربى نزد امام حسن عليه
آه ابتدا مدح و ثناى شما را بگويم  چرا نگذاشتيد! مولايم : او گفت! مبلغ بيست هزار درهم پول بود آه همه را به آن شخص بخشيدند 

)٤(.آنيم  ما خاندانى هستيم آه قبل از اينكه فقير آبرويش ريخته شود، به او آمك مى: و تقاضاى خود را مطرح آنم؟ فرمود  

 



 .زندگانى پيامبراسلام.  ١

  .السلام از آعبه تا محراب على عليه.  ٢

  .فاطمه سرور زنان عالم.  ٣

 .السلام در جهان هستى  عليهمجايگاه اهل بيت .  ۴
 

 

  جواب ناسزا 

تا زمانيكه آن مرد حرف . السلام را گرفت و به حضرت ناسزاهاى زيادى گفت  روزى يك نفر يهودى سر راه امام حسن عليه

غريѧب  آѧنم   گمѧان مѧى  ! اى پيرمرد : وقتيكه او ساآت شد، امام به او سلام آرد و خنده نمود و فرمود. زد، امام ساآت بود  مى

دهѧيم و اگѧر درخواسѧت ارشѧاد و هѧدايت آنѧى تѧو را         خواهى بتو مى اگر چيزى از ما مى. هستى و امر بر تو مشتبه شده است 

باشѧى، تѧو    دهيم و اگѧر محتѧاج مѧى    لباس هستى، بتو لباس مى نمائيم و اگر بى آنيم و اگر گرسنه باشى تو را سير مى ارشاد مى

  . . . آنيم و  نمائيم و اگر بخانه ما بيائى تو را مهمان مى ارى حاجت تو را برآورده مىآنيم و اگر حاجتى د نياز مى را بى

  )٢(.دهم آه تو خليفه خدا در زمينى  من شهادت مى: وقتى مرد شامى اين برخورد را از حضرت ديد، به گريه افتاد و گفت

  .۴١٧، ص ١منتهى الامال، ج .  ٢
 

 

  السلام معجزات امام حسن مجتبى عليه

  آله مستجاب است و عليه االله ـ دعاى فرزند پيامبر صلى ١

در راه در محلѧى زيѧر   . رفتنѧد و بѧه همѧراه آن حضѧرت ، شخصѧى زبيѧرى مѧذهب بѧود          السلام بѧه مسѧافرتى مѧى    امام حسن عليه

ايѧن  ! اى آѧاش  « : شѧخص زبيѧرى نگѧاهى بѧه درخѧت خرمѧا آѧرد و گفѧت         . درخت خرمايى آه خشك شѧده بѧود توقѧف نمودنѧد     

  ؟» اى  آيا به خرما ميل پيدا آرده« : السلام به او فرمومد  امام عليه. » خورديم  تا ما از آن مى. رخت خرما داشت د

ناگهѧان درخѧت سѧبز شѧد و     . السلام دستان مبارآش را به طرف آسمان بلند آرد و دعѧائى خوانѧد    امام عليه» ! آرى « : گفت 

السѧلام   امѧام عليѧه  » ! بѧه خѧدا سѧوگند آѧه سѧحر اسѧت       « : ترى آه آنجا بود گفѧت  ساربان ش! شكوفه داد و داراى خرما گرديد 



  .» واى بر تو اين سحر نيست بلكه دعاى فرزند پيامبر مستجاب است : فرمود 

  اى در مسجد الحرام ـ معجزه ٢

ت تقاضѧا نمѧودم آѧه    السѧلام رسѧيدم و از آن حضѧر    در مسجد الحرام خدمت امام حسن عليه: از زيد بن ارقم نقل شده است آه 

  .اى به من نشان دهد تا در آوفه براى مردم نقل آنم  معجزه

اعجوبѧه اسѧت و بعضѧى آن    « : گفتنѧد   حضرت دعائى خواندند ، ناگاه ديدم آه خانه خدا در هوا بلند شد و بعضى از مѧردم مѧى  

پѧس  . در هѧوا بѧود     حѧال آنكѧه بيѧت اللѧّه     آمدنѧد و ) آعبѧه  ( اى از مѧردم زيѧر خانѧه خѧدا      در آن هنگѧام عѧده  . خواندند  را سحر مى

  . )١(حضرت آعبه را به جاى خود برگرداند
 

 

 .حديقة الشيعه ) ١(
 

 السلام  گويى امام حسن عليه ـ پيش ٣

معاويѧه پولهѧايى بѧراى شѧما     « : بن جعفر فرمѧود    السلام و عبداللّه السلام به برادرش امام حسين عليه روزى امام حسن عليه

  . )١(و در همان تاريخى آه حضرت فرموده بود آن مبالغ رسيد. » رسد  آه در فلان روز به دست شما مى فرستاده است

  آله  و عليه االله ـ علم ذريّه پيامبر اسلام صلى ۴

آلѧه بѧودم آѧه از آنѧار مѧا مѧرد قصѧابى رد شѧد و          و عليѧه  االله در خدمت امام حسѧن صѧلى  : بن عباس نقل شده است آه   از عبداللّه

اى آبسѧتن اسѧت آѧه سѧرِ دُم و      ايѧن گѧاو بѧه گوسѧاله مѧاده     « : السلام فرمود  امام عليه. برد تا ذبح آند  ه گاوى را با خود مىماد

  .» پيشانى او سفيد است 

چѧون قصѧاب آن گѧاو را ذبѧح آѧرد معلѧوم شѧد آѧه فرمѧايش آن          . ابن عباس بسѧيار تعجѧب آѧرد و بѧه دنبѧال قصѧاب بѧه راه افتѧاد         

خداوند در قѧرآن علѧم بѧه داخѧل رحѧم را مخصѧوص       « : السلام برگشت و گفت  او خدمت امام عليه. ست حضرت درست بوده ا

ما به امورى آه پوشيده است ، مطلعيم و به امورى اطلاع داريم آه نѧه مَلѧِك مقѧرّب    « : حضرت فرمود . » خود داشته است 

  )٢(!ذريّه او هست  دانند و منحصر به محمد و و نه پيامبر مرسل ، هيچ آدام آن را نمى

  بيت ـ پسرى سالم و دوستدار اهل ۵



السلام پياده از مكّه به طѧرف مدينѧه حرآѧت     امام حسن مجتبى عليه: السلام از پدرانش روايت آرده است آه  امام صادق عليه

رم پايتѧان از  شѧديد تѧا و   سѧوار مѧى  ! اى آѧاش  « : آسى به حضѧرت گفѧت   . روى ، پاهاى حضرت ورم آردند  بر اثر پياده. آرد 

  .» بين برود 

  شوم ، ولى وقتى در راه به محل فرود و استراحت سوار نمى« : حضرت فرمود 
 

 . ٣٢٣، ص ۴٣ج: بحارالانوار ) ١(

  ستارگان درخشان) ٢(
ر دادن و آن روغن را بخريد و د. آند آه با او روغنى است آه براى اين ورم مفيد است  پوست با ما برخورد مى رسيديم شخصى سياه

.» پول هم بخل نورزيد   

: السلام به غلامش فرمود  امام عليه. آمد  چون مقدارى راه رفتند به آن محل رسيدند و غلام سياهى را ديدند آه از مقابل مى

  .» برو از او روغنى در مقابل پول بخر « 

مѧرا  « : مرد سѧياه گفѧت   . » السلام  عليهبراى امام حسن « : گفت » خواهيد ؟  اين روغن را براى چه مى« : مرد سياه گفت 

مѧن دوسѧتدار شѧمايم و پѧول از شѧما      !   يѧابن رسѧول اللѧّه   « : السѧلام آمѧد عѧرض آѧرد      وقتѧى خѧدمت امѧام عليѧه    . » نزد او ببريد 

 آنم ، دعا آنيد خداوند به من پسرى سالم آѧه دوسѧتدار شѧما باشѧد عنايѧت فرمايѧد ، زيѧرا        خواهم ، ولكن از شما تقاضا مى نمى

» بѧه منزلѧت بѧرو آѧѧه خداونѧد بѧه تѧو پسѧѧرى سѧالم عنايѧت آѧرده اسѧѧت          « : السѧلام فرمѧѧود   امѧام عليѧه  . همسѧر مѧن بѧاردار اسѧѧت    

اش رفت و ديد آѧه همسѧرش    مرد سياه هم به خانه.حضرت از روغن آن مرد به پاهايش آشيد و وَرَم پاهايشان از بين رفت .

السѧلام برگشѧت و ولادت فرزنѧدش را بѧه امѧام       خѧدمت امѧام عليѧه   . ده اسѧت  زايمان نموده و پسѧرى سѧالم بѧراى او بѧه دنيѧا آور     

  . )١(السلام اطلاع داد  عليه

  اى بر بال ملخ ـ نوشته ۶

ناگاه ملخى آمد و بر سѧفره  . اى نشسته بوديم  السلام ، بر سر سفره در خدمت امام حسن عليه« : گويد  بن عباس مى  عبداللّه

نوشѧته اسѧت نيسѧت    « : حضѧرت فرمѧود   » شود چه نوشته است ؟  خطوط آه بر بال مشاهده مىاين : افتاد ، ابن عباس گفت 

فرسѧتم آن را بѧه    اى گرسѧنه آѧه او را بخورنѧد و مѧى     فرسѧتم او را بѧه سѧوى طائفѧه     خدائى به جز من آه خالق ملخ هسѧتم ، مѧى  

  » سوى طائفه ديگر آه بر آنها نقمت و عذاب باشد ، و غذاهايشان را بخورد 



  السلام اين از حضرت امير عليه« : عباس بلند شد و سر آن حضرت را بوسيد و گفت ابن 
 

 . ٣٢۴، ص ۴٣ج: بحارالانوار ) ١(
)١(.» سؤال را نمودم همين را فرمود   

  السلام  ـ ايمان مردم به وسيله معجزه امام حسن عليه ٧

السѧلام آمدنѧد و گفتنѧد از آن     مѧردم نѧزد امѧام حسѧن عليѧه      السѧلام ،  بعѧد از شѧهادت علѧى عليѧه    « : السѧلام فرمѧود    امام باقر عليѧه 

  »! داد ، تو هم يكى به ما نشان بده  معجزاتى آه پدرت انجام مى

حضѧرت گوشѧه   . » آوريѧم   بѧه خѧدا سѧوگند بѧه آن ايمѧان مѧى      ! آرى « : گفتنѧد  » آوريѧد ؟   آن وقت ايمان مى« : حضرت فرمود 

« : السѧلام فرمѧود    امام حسن عليѧه . السلام آنجا نشسته است  آردند آه على عليه اى را آنار زدند ، ناگهان همه مشاهده پرده

دهيم آه تѧو حجѧت    السلام است و ما همگى شهادت مى اين اميرمؤمنان على عليه! آرى « : گفتند » شناسيد ؟  اين مرد ار مى

السѧلام   آله ، على عليѧه  و عليه االله پيامبر صلىهمان طورى آه بعد از رحلت ! السلام هستى  بر حق خدا و امام بعد از على عليه

: السلام فرمود  امام حسن عليه» ! آن حضرت را در مسجد قبا به ابوبكر نشان داد ، تو هم اميرمؤمنان را به ما نشان دادى 

أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن    بِيلِ اللّهوَلاَ تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَ «: واى بر شما آيا قول خدا را در قرآن نشنيديد آه فرموده است « 

  .  )٢(»لاَ تَشْعُرُونَ 
ايمان آورديم و « : توانيد بگوئيد ؟ همگى گفتند  وقتى آه شهدا اين مقام را داشته باشند آه بعد از شهادت زنده باشند درباره ما چه مى

. )٣(»آنيم  اى فرزند رسول خدا تو را تصديق مى  

  از هديه معاويهـ خبر دادن  ٨

فرسѧتد و او مѧرا بѧه سѧمى      اطلاع داد آه در سال آينده معاويه براى من آنيزى مѧى   السلام به فرزندش عبداللّه امام حسن عليه

  آه معاويه در زير نگين انگشتر او گذاشته است مسموم
 

 ستارگان درخشان) ١(

  . ١۵۴) :  ٢( بقره ) ٢(

  . ٣٢٩، ص ۴٣ج: بحارالانوار ) ٣(
. اى فرزند من « : آن حضرت فرمود » آشيد ؟  چرا آن آنيز را قبل از اينكه شما را مسموم آند نمى« : عرض آرد   عبداللّه. ند آ مى

.» قضاى حق نوشته شده است   



السلام ، دست مبѧارآش را بѧر آتѧف     سال بعد معاويه آنيزى براى حضرت فرستاد چون آن آنيز نزد آن حضرت آمد امام عليه

  . )١(»شوى  اى ، به جهنّم وارد مى به خاطر چيزى آه زير نگين انگشترت مخفى آرده« : به او فرمود  او زد و

  السلام  ـ آودآى امام حسن عليه ٩

تقاضѧا دارم خѧدمت پسѧرعمويت محمѧدص     « : السѧلام آمѧد و گفѧت     قبل از فتح مكѧه ابوسѧفيان در مدينѧه بѧه حضѧور علѧى عليѧه       

  . » ما پيمان ببندد  بروى و از او بخواهى دوباره با

ابوسѧفيان بѧه خانѧه    . » گѧردد   رسول خدا قبلاً با تѧو پيمѧان بسѧت آѧه از آن بѧر نمѧى      ! اى ابوسفيان « : السلام فرمود  على عليه

: ماهه بود در بغل داشت و آنجا نشسѧته بѧود ، عѧرض آѧرد      ١۴السلام را آه  فاطمه عليهاالسلام آمد ،در حالى آه حسن عليه

امѧام حسѧن   . » دص به اين طفѧل بگѧو آѧه بѧا جѧدش در مѧورد مѧن صѧحبت آنѧد تѧا سѧرور عѧرب و عجѧم گѧردد               اى دختر محم« 

بگѧو  ! اى ابوسفيان « : السلام بلند شد و يك دستى را بر بينى ابوسفيان زد و با دست ديگرش بر ريش او زد و فرمود  عليه

  . » تا براى تو شفاعت آنم   ، محمد رسول اللّه  لا اله الاّ اللّه

. باشѧѧد  آѧѧه خداونѧѧد در ذريѧѧّه آل محمѧѧد آسѧѧى را قѧѧرار داده اسѧѧت آѧѧه ماننѧѧد يحيѧѧى مѧѧى      الحمداللѧѧّه« : السѧѧلام فرمѧѧود  علѧѧى عليѧѧه

ما در آودآى به او حكمت داديѧم  (  »وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً  «: فرمايد  همانطورى آه خدا در قرآن درباره يحيى فرزند زآريا مى

()٢( .  

  قسم دروغ ـ سزاى ١٠
 

 . ۴٣ج: بحارالانوار ) ١(

  . ٣٢۶، ص ۴٣ج: بحارالانوار ) ٢(

ولѧى دليلѧى   . السلام طلبكار است و به شѧريح قاضѧى مراجعѧه آѧرد      مردى به دروغ ادعا آرد آه هزار دينار از امام حسن عليه

: امѧام فرمѧود   » قسѧم بخوريѧد ؟    آيا حاضريد بر عدم مديون بودن به اين شخص« : السلام گفت  شريح به امام عليه. نداشت 

قسم بخور به خدايى آه « : شريح به مدعى گفت » دهم  اگر مدعى قسم بخورد آه از من طلبكار است من پول را به او مى« 

 . » جز او خدايى نيست و عالم غيب و شهادت است 

آѧه مѧن از تѧو ايѧن مقѧدار طلبكѧارم و پѧول را        به خدا قسѧم  « : جورى قسم نخورد ، بلكه بگويد  اين« : السلام فرمود  امام عليه

مدعى به اين صورت قسم خورد و هزار دينار را گرفت و خارج شد ، ولى ناگهان بر زمين خѧورد و از دنيѧا رفѧت    . » بگيرد 



خورد چѧون در ضѧمن قسѧم خѧدا را بѧه وحѧدانيت        اگر به نحو اول قسم مى« : فرمود . از امام سرّ اين حادثه را سؤال آردند . 

  . )١(»بخشد  آند ، خدا به برآت توحيد از قسم دروغش درمى گذرد و عذاب قسم دروغش را مى ياد مى
 

 . ٣٢٧، ص ۴٣ج: بحار الانوار ) ١(
 

 

 

  : السلام در برابر زن آامجو داستان عفت و گريه امام حسن عليه

السѧلام رسѧيد در آنحѧال امѧام      ى عليѧه نويسد آه در ابواء زنѧى چѧادر نشѧين خѧدمت حضѧرت مجتبѧ       ابن شهر آشوب در مناقب مى

نماز را آوتاه نمود و فرمود آارى داشتى جوابداد آرى پرسيدحاجت تو چيست گفت من . السلام مشغول نماز بود  حسن عليه

  . شوهرم به اين مكان وارد شده ام و مايلم از شما آام بگيرم  زنى بى

آن زن پيوسѧѧته در صѧѧدد دل بѧѧردن از . تѧѧش جهѧѧنم بسѧѧوزانى خѧѧواهى مѧѧرا بѧѧا خѧѧودت در آ دور شѧѧو از مѧѧن مѧѧى: حضѧѧرت فرمѧѧود

  . آنجناب بود 

زن آѧه حѧال امѧام    . آم آم گريه آنجناب شديد شѧد  . واى بر تو ! دور شو: فرمود حضرت شروع به گريه آرد و در اين بين مى

  .السلام را مشاهده آرد او هم شروع بگريه نمود مجتبى عليه

السلام چنان برادر  سيلاب اشك امام حسن عليه. آنند  ديد برادرش با اين زن هر دو گريه مىالسلام وارد شد  امام حسين عليه

  . را تحت تأثير قرار داد آه او هم شروع بگريه آرد 

گرفت تا اينكѧه صѧداى گريѧه ايشѧان بلنѧد       آرد گريه آنها را مى اى از اصحاب حضرت آمدند هر آدام آن حال را مشاهده مى عده

  .مدتى از اين پيش آمد گذشت . اصحاب هم متفرق شدند . نشين خارج گرديد  زن باديه. شد 

نيمѧه شѧبى آѧه امѧام حسѧن      . السلام از نظر عظمت و جلالت برادر خويش، علت گريه امام دوم رانپرسѧيد   حسين بن على عليه

خѧوابى  : فرمѧود ! چه شده برادر جѧان؟ السلام پرسيد  حسين عليه. السلام خوابيده بود ناگاه بيدار شده و گريه آغاز نمود  عليه

 .آنم تفصيل خواب را جويا شد  ديدم از آن جهت گريه مى

مردم براى تماشاى او جمع شده بودند مѧن هѧم جلѧو رفتѧه او     . يوسف صديق را در خواب ديدم . ام بكسى مگو  فرمود تا زنده



سف بسوى من توجه نموده گفѧت بѧرادرم چѧرا گريѧه     اش را ديدم گريه ام گرفت يو آردم همين آه حسن و زيبا يى را تماشا مى

گفѧتم بيѧاد آوردم جريѧان تѧو را بѧا زن عزيѧز مصѧر آѧه چѧه رنѧج و مشѧقتى آشѧيدى، بزنѧدان              . آنѧى پѧدر و مѧادرم فѧدايت بѧاد       مى

آѧѧنم و در شѧѧگفتم از نيѧѧروى تѧѧو آѧѧه چѧѧه انѧѧدازه خѧѧود   بѧѧراى آن گريѧѧه مѧѧى. افتѧѧادى، پيѧѧر آهنسѧѧال يعقѧѧوب در فѧѧراق تѧѧو چѧѧه ديѧѧد  

چѧه  . آنѧى از خѧودت راجѧع بѧه آن زن باديѧه نشѧين آѧه او در ابѧواء بѧا تѧو مصѧادف شѧد              بودى؟ يوسف گفت چرا تعجب نمىدار

  )١(حالى پيدا آردى ديدى چگونه اشك ريختى؟

 .ها  ها و بدى خوبى.  ١
 

 

 خواستگار باتقوا

اگر خواستگار :حضرت فرمود.شخصی با امام حسن ع درباره خواستگار دخترش مشورت کرد
باتقوا امد به او دختر بده چون اگر زنش را دوست داشته باشد اورا عزيز می شمارد واگر او را دوست نداشته باشد ،اورا اذيت نمی 
.کند  

.175  

 بخشش امام حسن مجتبی ع

مرا نزد : مرد فقير گفت. عثمان پنج درهم به وى داد. مرد فقيرى از او آمك مالى خواست. روزى عثمان در آنار مسجد نشسته بود
و عبداالله جعفر، آه در ) ع(عثمان به طرف حضرت مجتبى و حسين بن على . آسى راهنمايى آن آه آمك بيشترى به من بكند

/اند برو و از آنها آمك بخواه نزد اين چند نفر جوان آه در آنجا نشسته: اى از مسجد نشسته بودند، اشاره آرد و گفت گوشه  

اى  ديه: از ديگران آمك مالى خواستن، تنها در سه مورد رواست: فرمود) ع(حضرت مجتبى . آردوى پيش آنها رفت و اظهار مطلب 
به گردن انسان باشد و از پرداخت آن بكلى عاجز گردد، يا بدهى آمر شكن داشته باشد و از عهد پرداخت آن برنيايد، و يا ) خونبها(

)٣(از اينها براى تو پيش آمده است؟ آيا آدام يك . فقير و درمانده گردد و دستش به جايى نرسد  

به پيروى از آن حضرت، حسين بن . پنجاه دينار به وى داد) ع(حضرت مجتبى . اتفاقا گرفتارى من يكى از همين سه چيز است: گفت
/على ع چهل و نه دينار و عبداالله بن جعفر چهل وهشت دينار به وى دادند  

از تو پول خواستم تو هم دادى، ولى هيچ نپرسيدى : چه آردى؟ جواب داد: مان گفتعث. فقير موقع بازگشت، از آنار عثمان گذشت
در مورد مصرف پول از من سوال ) حسن بن على(خواهم؟ اما وقتى پيش آن سه نفر رفتم يكى از آنها  پول را براى چه منظورى مى

/آرد و من جواب دادم و آنگاه هر آدام اين مقدار به من عطا آردند  

)سيره پيشوايان(اين خاندان، آانون علم و حكمت و سرچشمه نيكى و فضيلتند، نظير آنها را آى توان يافت؟: تعثمان گف  

اتفاقا در آن هنگام امام مجتبى ع پولى در دست نداشت و از . روزى مرد فقيرى به آن بزرگوار مراجعه آرد و درخواست آمك نمود
:ش نااميد برگردد، شرمسار بود، لذا فرمودا طرف ديگر از اينكه فرد تهيدستى از در خانه  

                                                            

   ٥٠٨١٧٥و  ٥٠٩ص  ٥آافى ، ج 



آيا حاضرى تو را به آارى راهنمايى آنم آه به مقصودت برسى؟ -  

چه آارى؟ -  

روى و با سخنانى  امروز دختر خليفه از دنيا رفته و خليفه عزادار شده است، ولى هنوز آسى به او تسليت نگفته است، نزد خليفه مى -
/رسى گويى، از اين راه به هدف خود مى تسليت مى دهم، به وى آه به تو ياد مى  

چگونه تسليت بگويم؟ -  

».الحمدالله الذى سترها بجلوسك على قبرها و لا هتكها بجلوسها على قبرك«: وقتى نزد خليفه رسيدى بگو -  

يه پدر بود، ولى اگر حمد خدا را آه اگر دخترت پيش از تو از دنيا رفت و در زير خاك پنهان شد، زير سا: حاصل مضمون آنكه(
/)شد و ممكن بود مورد هتك حرمت واقع شود رفت، دخترت پس از مرگ تو دربدر مى خليفه پيش از او از دنيا مى  

/مرد فقير به اين ترتيب عمل آرد  

/بدهند اى به وى هاى عاطفى در دوان خليفه اثر عميقى بر جاى نهاد و از حزن و اندوه وى آاست و دستور داد جايزه اين جمله  

اين سخن از آن تو بود؟: آنگاه پرسيد  

/آن را به من آموخته است) ع(نه، حسن بن على : گفت  

}سيره پيشوايان|گويى، او منبع سخنان فصيح و شيرين است راست مى: خليفه گفت  

 

 

  جواب نامه امام حسن مجتبی ع به معاویه
. اى خود را بر ضد معاويه بسيج كردندخوارج تمام قو) ع(پس از شهادت اميرمومنان و صلح امام حسن 

، يكى از سران خوارج، بر ضد او قيام كرده و سـپاهى  »حوثره اسدى«در كوفه به معاويه خبر رسيد كه 
  /دور خـــــــــــــــود گـــــــــــــــرد آورده اســـــــــــــــت

مطيع و پيرو اوست، به آن ) ع(معاويه، براى تثبيت موقعيت خود و براى آنكه وانمود كند كه امام مجتبى 
دينه را در پيش گرفته بود، پيام فرستاد كه شورش حوثره را سركوب سـازد و سـپس                حضرت كه راه م

ــد    ــه دهـــــــ ــود ادامـــــــ ــفر خـــــــ ــه ســـــــ   !بـــــــ
از جنگ با تـو  (من براى حفظ جان مسلمانان دست از سر تو برداشتم : به پيام او پاسخ داد كه) ع(امام 

اگر قرار به جنگ باشـد،  . با ديگران بجنگم و اين معنا موجب نمى شود كه از جانب تو) خوددارى كردم
  . پيش از هر كس بايد با تـو بجـنگم، چـه، مبـارزه بـا تـو از جنـگ بـا خـوارج لازمتـر اسـت           



  

  ..اگر امام صلح نمی کرد

اگر امام حسن ايـن كـار را   : به شخصى كه بر صلح امام حسن ع خرده مى گرفت، فرمود) ع(امام باقر 
  )سیره پیشوایان(#. داشتنمى كرد خطر بزرگى به دنبال 

  

  سستی مردم کوفه در حمايت از امامان

: پس از نقل ماجراى حكميت و پيچيده تر شدن اوضاع در پايان حنگ صفين، مى نويسد» طه حسين«دكتر
تصميم گرقت رهسپار شام گردد، اما منافقان اصحابش پيشنهاد كردند كه به كوفه بازكردد تـا  ) على(سپس

. خود را روبراه كنند و با جمعيت و آمادگى بيشترى به سوى دشمن روى آورنـد پس از جنگ، كارهاى 
آنان را به كوفه باز آورد، ليكن ديگر از كوفه بيرون نرفت؛ چه؛ يارانش بـه خانـه    -عليه السلام -على

هاى خود رفتيد و به كارهاى خود سرگرم شدند و به قدرى در كار جنگ سستى و بى رغبتى نشان دادند 
پيوسته آنها را به جهاد مى خواند و در دعـوت  ) ع(را از خود ناميد ساختند على -عليه السلام -ىكه عل

بـا  : خويش اصرار مى ورزيد، ليكن نه مى شنيدند و نه مى پذيرند، تا آنجا كه روزى در خطبه خود گفت
الب مـردى اسـت   پسر ابى ط: نافرمانى خود، رأى مرا تباه ساختيد و كار به جايى رسيد كه قريش گفتند

  پدرشان خوب، چه كسى علم جنگ را بهتر از من مى داند. دلير، ليكن با جنگ آشنايى ندارد
كه حسن بن على به خلافت رسيد، اين پديده بشدت آشكار شد و مخصوصـا  ) ع(پس از شهادت اميرمنان

هنگامى كـه  . ندهنگامى كه امام حسن مردم را به جنگ اهل شام دعوت نمود مردم خيلى بكندى آماده شد
. رسيد، دستور داد مردم در مسجد جمع شـوند ) ع(خبر حركت سپاه معاويه به سوى كوفه به امام مجتبى

آنگاه خصبه اى آغاز كرد و پس از اشاره به بسيج نيروهاى معاويه، مردم را به جهـاد در راه خـدا و   
ى و تحمل دشواريها را گوشزد كرد ايستادگى در مبارزه با پيروان باطل دعوت نمود و لزوم صبر و فداكار

اتفاقاً همين طـور  . با اطلاعى كه از روحيه مردم داشت، نگران بود كه دعوت او را احابت نكنند) ع(امام
شد و پس از پايان خطبه جنگى مهيج حضرت، همه سكوت كردند و احدى سخنان آن حضـرت را تاييـد   

) ع(ود كه يكى از ياران دلير و شحاع امير مومنـان اين صحنه به قدرى اسف انگيز و تكان دهنده ب! نكرد



كه در مجلس حضور داشت، مردم را به خاطر اين سستى و افسردگى بشـدت تـوبيخ كـرد و آنهـا را     
قهرمامان دروغين و مردمى ترسو و فاقد شجاعت خواند و از آنها دعوت كرد كه در ركاب امـام بـراى   

ــد     ــاده گردنــــــ ــام آمــــــ ــل شــــــ ــگ اهــــــ   )۲۱.(جنــــــ
يخى نشان مى دهد كه مردم عراق تا چه حد به سستى و بى حالى گراييده بودند و آتش شور اين سند تار

سرانجام پـس  . و سلحشورى و مجاهدت، در آنها خاموش شده بود و حاضر نبودند در جنگ شركت كنند
از فعاليتها و سخنرانيهاى عدهاى از ياران بزرگ حضرت مجتبى به منظور بسيج نيروها و تحريك مـردم  

را اردوگاه قرار » نخيله«با عده كمى كوفه را ترك گفت و محلى در نزديكى كوفه بنام) ع(راى جنگ، امامب
در اردوگـاه  » چهار هزار نفر«به انتظار رسيدن قواى تازه، جمعا» نخيله«داد و پس از ده روز اقامت در 

اقدامات تـازه و جـديترى   به همين جهت امام ناگزير شد دوباره به كوفه برگردد و ! حضرت گردد آمدند
ــاورد     ــل بيــــ ــه عمــــ ــپاه بــــ ــردآورى ســــ ــت گــــ   )۲۲.(جهــــ

  

يعنى آخرين نقطه اى كه سپاه امام تا آنجا پيشروى كرد، سخنرانى جامع » مدائن«در ) ع(حضرت مجتبى 
ــود    ــين فرمــــ ــى آن چنــــ ــود و طــــ ــراد نمــــ ــى ايــــ   :و مهيجــــ

ه به نيروى اسـتقامت و تفـاهم   ما در گذشت. هيچ شك و ترديدى ما را از مقابله با اهل شام باز نمى دارد
داخلى شما، با اهل شام مى جنگيديم، ولى امروز بر اثر كينه ها اتحاد و تفاهم از ميان شـما رخـت بـر    

ــد    ــوده ايـ ــكوه گشـ ــه شـ ــان بـ ــت داده و زبـ ــود را از دسـ ــتقامت خـ ــته، اسـ   .بسـ
امـروز منـافع    وقتى كه به جنگ صفين روانه مى شديد دين خود را بر منافع دنيا مقدم مى داشتيد، ولى

ما همان گونه هستيم كه در گذشته بوديم، ولى شما نسبت به مـا آن  . خود را بر دين خود مقدم مى داريد
  /گونـــــــــه كـــــــــه بوديـــــــــد وفـــــــــادار نيســـــــــتيد

عده اى از شما، كسان و بستگان خود را در جنگ صفين، و عده اى ديگر كسان خود را در نهـروان از  
خود اشك مى ريزند؛ و گروه دوم، خونبهاى كشتگان خود را مـى   گروه اول، بر كشتگان. دست داده اند

ــد      ــى كننــ ــرپيچى مــ ــا ســ ــروى مــ ــز از پيــ ــه نيــ ــد؛ و بقيــ   !خواهنــ
اينك اگـر  . معاويه پيشنهادى به ما كرده است كه دور از انصاف، و بر خلاف هدف بلند و عزت ما است



زم و با شمشير پاسخ او را بـدهيم و  آماده كشته شدن در راه خدا هستيد، بگوييد تا با او در مبارزه برخي
  /اگر طالب زندگى و عافيت هستيد، اعلام كنيد تا پيشنهاد او را بپذيرم و رضـايت شـما را تـامين كنـيم    

ما زندگى مى خواهيم، ما مى : »البقيْ، البقيْ«: سخن امام كه به اينجا رسيد، مردم از هر طرف فرياد زدند
  )۲۵! (خـــــــــــــــواهيم زنـــــــــــــــده بمـــــــــــــــانيم

  

اق و كوفه يكدل و يك جهت نبودند، بلكه مردمى متلوّن و بيوفا و غير قابل اعتماد بودند كه هر مردم عر
روز زير پرچم گرد مى آمدند و همواره تابع وضع موجود و قدرت روز بودند و به اصطلاح نان را به 

نيروهاى بر اساس همين روحيه بود كه همزمان با بحران آرايش سپاه و بسيج . نرخ روز مى خوردند
طرفين، عده اى از روساى قبائل و افراد وابسته به خاندانهاى بزرگ كوفه، به امام خيانت كرده و به 

معاويه نامه ها نوشتند و تاييد وحمايت خود را از حكومت وى ابراز نمودند و مخفيانه او را براى حركت 
را تسليم ) ع(، امام حسن به سوى عراق تشويق كردند و تضمين نمودند كه به محض نزديك شدن وى

  /كنند 
فرستاد و پيغام داد كه چگونه با اتكا به چنين افرادى ) ع(معاويه نيز عين نامه ها را براى امام مجتبى 

  (حاضر به جنگ با وى شده است؟ 
  فرمانده خائن

دوازده را با » عبيداالله بن عباس«پس از آنكه كوفه را به قصد جنگ با معاويه ترك گفت ) ع(امام حسن 
را كه هر دو » سعيد بن قيس«و » قيس بن سعد«هزار نفر سپاه، به عنوان طلايه لشكر، گسيل داشت و 

از ياران بزرگ آن حضرت بودند، به عنوان مشاور و جانشين وى تعيين نمود تا اگر براى يكى از اين 
  )۲۸.(سه نفر حادثه اى پيش آمد، بترتيب، ديگرى جايگزين وى گردد

خط سير پيشروى سپاه را تعيين فرمود و دستور داد در هر كجا كه به سپاه معاويه ) ع( حضرت مجتبى
گزارش دهند تابى درنگ با سپاه اصلى به ) ع(رسيدند جلوى پيشروى آنها را بگيرند و جريان را به امام 

   .(آنها ملحق شود
با سپاه معاويه روبرو شد و » مسكن«فوج تحت فرماندهى خود را حركت داد و در محلى بنام » عبيداالله«



  /در آنجا اردو زد
گزارش رسيد كه عبيداالله با دريافت يك ميليون درهم از معاويه، شبانه همراه ) ع(طولى نكشيد به امام 

  . (هشت هزار نفر به وى پيوسته است
ستور كه مردى شجاع و با ايمان و نسبت به خاندان اميرمومنان بسيار باوفا بود، طبق د» قيس بن سعد

فرماندهى سپاه را به عهده گرفت و طى سخنان مهيجى كوشيد روحيه سربازان را تقويت ) ع(امام حسن 
معاويه خواست او را نيز با پول بفريبد، ولى قيس فريب او را نخورد و همچنان در مقابل دشمنان . كند

  .گى كرداسلام ايستاد

ن راه يكى از خوارج كه قبلا كمـين كـرده بـود،    در بي. شد» ساباط«روانه » مدائن«از ) ع(امام مجتبى 
امام بر اثر جراحت، دچار خونريزى و ضعف شـديد شـد و بـه    . ضربت سختى بر آن حضرت وارد كرد

در مدائن وضع جسمى حضرت بر . وسيله عده اى از دوستان و پيران خاص خود، به مدائن منتقل گرديد
پيشـواى دوم كـه   . از اين فرصت بر اوضاع تسلط يافت معاويه با استفاده. اثر جراحت به وخامت گراييد

  )۳۳.(نيروى نظامى لازم را از دست داده و تنها شده مانده بود، ناگزير پيشنهاد صلح را پذيرفت
امام مجتبى ع در پاسخ شخصى كه به صلح آن حضرت اعتراض كرد، انگشت روى ايـن حقـايق تلـخ    

  :بيــــان نمــــود گذاشــــته و عوامــــل و موجبــــات اقــــدام خــــود را چنــــين 
من به اين علت حكومت و زمامدارى را به معاويه واگذار كردم كه اعوان و يارانى براى جنـگ بـا وى   

من كوفيان را خوب مى شناسم . اگر يارانى داشتم شبانه روز با او مى جنگيدم تا كار يكسره شود. نداشتم
صلاح نخواهند شد، نه وفا دارند، نه بـه  آنها مردمان فاسدى هستند كه ا. و بارها آنها را امتحان كرده ام

بر حسب ظاهر به ما اظهار اطاعت و علاقه . تعهدات و پيمانهاى خود پايبندند و نه دو نفر با هم موافقند
  . ولـــــى عمـــــلاً بـــــا دشـــــمنان مـــــا همراهنـــــد مـــــى كننـــــد، 

  

اى ايـراد  كه از سستى و عدم همكارى ياران خود بشدت ناراحت و متاثر بود، روزى خطبـه   شواى دومیپ
  :فرمود و طى آن چنين گفت



معاويه به هيچ يك از وعده هايى كه ! واى بر شما. در شگفتم از مردمى كه نه دين دارند و نه شرم و حيا
اگر من با معاويه بيعت كنم، وظايف شخصى خود را . در برابر كشتن من به شما داده، وفا نخواهد كرد

ى اگر كار به دست معاويه بيفتد، نخواهد گذاشت آيين جدم پيامبر را بهتر از امروز مى توانم انجام بدهم، ول
/در جامعه اجرا كنم  

ناگزير شوم زمامدارى مسلمانان را به معاويه واگذار ) اگر به علت سستى و بيوفايى شما(به خدا سوگند 
رفتار انواع كنم، يقين بدانيد زير پرچم حكومت بنى اميه هرگز روى خوشى و شادمانى نخواهيد ديد و گ

/اذيتها و آزارها خواهيد شد  
هم اكنون گويى به چشم خود مى بينم كه فردا فرزندان شما بر در خانه فرزندان آنها ايستاده و درخواست 

آب و نان خواهند كرد؛ آب و نانى كه از آن فرزندان شما بوده و خداوند آن را براى آنها قرار داده است، 
/ر خانه خود رانده و از حق خود محروم خواهند ساختولى بنى اميه آنها را از د  

:آنگاه امام افزود  
اگر يارانى داشتم كه در جنگ با دشمنان خدا با من همكارى مى كردند، هرگز خلافت را به معاويه واگذار 

... نمى كردم، زيرا خلافت بر بنى اميه حرام است  
شناخت، روزى در مجلسى كه معاويه حاضر بود،  امام مجتبى كه ماهيت پليد حكومت معاويه را بخوبى مى

سوگند به خدا، تا زمانى كه زمام امور مسلمانان در دست بنى اميه «: سخنانى ايراد كرد و ضمن آن فرمود
)سیره پیشوایان(»است، مسلمانان روى رفاه و آسايش نخواهند ديد  

  توصیف صورت و اندام امام حسن مجتبی ع
. بسيار مانند بود) ص (ر و اخلاق و پيكر و بزرگوارى به رسول اكرم از جهت منظ) ع (امام حسن 

  :وصف كنندگان آن حضرت او را چنين توصيف كرده اند
داراى رخسارى سفيد آميخته به اندكى سرخى ، چشمانى سياه ، گونه اى هموار، محاسنى انبوه ، (

ريض ، استخوانى درشت ، ميانى گيسوانى مجعد و پر، گردنى سيمگون ، اندامى متناسب ، شانه ايى ع
سيمايى نمكين و چهره اى در شمار زيباترين و . باريك ، قدى ميانه ، نه چندان بلند و نه چندان كوتاه 

  ).جذاب ترين چهره ها



  ).حسن و حسين به رنگ سياه ، خضاب مى كردند(ابن سعد گفته است كه 
  

  حالات معنوی امام حسن مجتبی ع

. پنج بار حج كرد، پياده ، در حالى كه اسبهاى نجيب را با او يدك مـى كشـيدند  بيست و ) ع (امام حسن 
هرگاه از مرگ ياد مى كرد مى گريست و هرگاه از قبر ياد مى كرد مى گريست ، هرگاه به ياد ايستادن به 
پاى حساب مى افتاد آن چنان نعره مى زد كه بيهوش مى شد و چون به ياد بهشت و دوزخ مـى افتـاد؛   

. از خدا طلب بهشت مى كرد و به او از آتش جهنم پناه مـى بـرد  . ن مار گزيده به خود مى پيچيدهمچو
سـه نوبـت   . چون وضو مى ساخت و به نماز مى ايستاد بدنش به لرزه مى افتاد و رنگش زرد مى شد

) ع (سـن  امام ح: (گفته اند. دارائيش را با خدا تقسيم كرد و دو نوبت از تمام مال خود براى خدا گذشت 
  ).در زمـــان خـــودش عابـــدترين و بـــى اعتنـــاترين مـــردم بـــه زيـــور دنيـــا بـــود

هر كه او را مى ديـد بـه   . برترين نشانه هاى انسانيت وجود داشت ) ع (در سرشت و طينت امام حسن 
داشت ، بدو محبت مى ورزيد و هر دوست يا دشمنى كـه    ديده اش بزرگ مى آمد و هر كه با او آميزش 

ه او را مى شنيد، به آسانى درنگ مى كرد تا او سخن خود را تمام كند و خطبه اش را بـه  سخن يا خطب
از حيث آبرو و بلندى قـدر بـه     هيچكس ) ص (پس از رسول خدا : (محمّد بن اسحاق گفت . پايان برد

مى گستردند و چون از خانه بيرون مى آمـد و آنجـا مـى      بر در خانه اش فرش . حسن بن على نرسيد
ست راه بسته مى شد و به احترام او كسى از برابرش عبور نمى كرد و او چون مى فهميد؛ بـر مـى   نش

در راه مكه از مركبش فـرود آمـد و   ). خاست و به خانه مى رفت و آن گاه مردم رفت و آمد مى كردند
اده شـد و در  در كاروان همه از او پيروى كردند حتى سعد بن ابى وقاص پي. پياده به راه رفتن ادامه داد

ــاد ــرت راه افتـــــــــــــ ــار آن حضـــــــــــــ   .كنـــــــــــــ
مسن تر بود، ركاب اسبشان را مى گرفت و بدين كار افتخار مى كرد و ) ع (ابن عباس كه از امام حسن 

  .اينها پسران رسول خدايند: مى گفت 
روزى بر عده اى مستمند مى گذشت ، آنها پاره هـاى  : با اين شاءن و منزلت ، تواضعش چنان بود كه 

: بر زمين نهاده و خود روى زمين نشسته بودند و مى خوردند، چون حسن بن على را ديدند گفتند نان را



خـدا  : (فورا از مركب فـرود آمـد و گفـت    ) ع (امام حسن ). اى پسر رسول خدا بيا با ما هم غذا شو(
ى خود دعوت آنگاه آنها را به ميهمان. و با آنان به غذا خوردن مشغول شد) متكبران را دوست نمى دارد

  .كــــــرد، هــــــم غــــــذا بــــــه آنــــــان داد و هــــــم پوشــــــاك 
  :مـــــــــــدائنى روايـــــــــــت كـــــــــــرده كـــــــــــه    

گرسنه و تشنه بـه  . توشه و تنخواه آنان گم شد. حسن و حسين و عبداللّه بن جعفر به راه حج مى رفتند
 گفت اين گوسفند را بدوشيد و شير. از او آب طلبيدند. خيمه اى رسيدند كه پيرزنى در آن زندگى مى كرد

گفت همين گوسـفند را داريـم   . سپس از او غذا خواستند. چنين كردند. آن را با آب بياميزيد و بياشاميد
يكى از آنان گوسفند را ذبح كرد و از گوشت آن مقدارى بريان كرد و همه خوردنـد و  . بكشيد و بخوريد

چـون بـاز   . مى رويم  ما از قريشيم به حج: هنگام رفتن به پيرزن گفتند. سپس همانجا به خواب رفتند
شوهر زن كه آمد و از جريان خبـر يافـت ،   . و رفتند. گشتيم نزد ما بيا با تو به نيكى رفتار خواهيم كرد

واى بر تو گوسفند مرا براى مردمى ناشناس مى كشى آنگاه مى گويى از قريش بودند؟ روزگارى : گفت 
او ) ع (حسن بن على . ينه عبورش افتادگذشت و كار بر پيرزن سخت شد، از آن محل كوچ كرد و به مد

من همـانم كـه در فـلان روز    : گفت . مرا مى شناسى ؟ گفت نه : پيش رفت و گفت . را ديد و شناخت 
آن گاه او را نزد بـرادرش  . و دستور داد تا هزار گوسفند و هزار دينار زر به او دادند. مهمان تو شدم 

او را نزد عبداللّه بـن جعفـر   . ندازه به او بخشش فرمودآن حضرت نيز همان ا. حسين بن على فرستاد
  )چهارده اختر تابناك .(فرستاد او نيز عطايى همانند آنان به او داد

  

خواسـت  . به جمع مسلمانان درآمد و بر فراز منبر پدرش ايستاد) ع (امام حسن  بعد از شهادت امام علی ع ،
آنگاه پس از حمد و ثناى بر . م با مردم سخن بگويددرباره فاجعه بزرگ شهادت پدرش ، على عليه السلا

همانا در اين شب آن چنان كسـى وفـات يافـت كـه     : (چنين گفت ) ص (خداوند متعال و رسول مكرم 
و آن گاه درباره شـجاعت و جهـاد و   ). گذشتگان بر او سبقت نگرفته اند و آيندگان بدو نخواهند رسيد

انجام داد و پيروزيهايى كه در جنگها نصيب وى شد، سخن گفت در راه اسلام ) ع (كوشش هايى كه على 
و اشاره كرد كه از مال دنيا در دم مرگ فقط هفتصد درهم داشت از سهميه اش از بيت المال ، كـه مـى   



  .خواست با آن خدمتكارى براى اهل و عيال خود تهيه كند
  سخنرانی امام حسن ع پس از صلح با معاويه و در حضور معاويه 

چنانكه چشمها را خيره و حاضران را به احترام وادار مـى   -با شكوه و وقار امامت ) ع (بن على  حسن
ــرد  ــرد       -كـ ــراد كـ ــى ايـ ــاريخى مهمـ ــه تـ ــد و خطبـ ــر آمـ ــر بـ ــر منبـ   .بـ

  :چنين فرمود) ص (پس از حمد و ثناى خداوند جهان و درود فراوان بر رسول اللّه 
ه ترين خلق براى خلق باشم و سپاس و منت خداى را كه به خدا سوگند من اميد مى دارم كه خيرخوا(... 

سـپس  ...) كينه هيچ مسلمانى را به دل نگرفته ام و خواستار ناپسند و ناروا براى هيچ مسلمانى نيستم 
او دروغ . معاويه چنين پنداشته كه من او را شايسته خلافت ديده ام و خود را شايسته نديده ام : (فرمود

ب خداى عزوجل و به قضاوت پيامبرش از همه كس به حكومت اوليتريم و از لحظـه  ما در كتا. مى گويد
آنگاه به جريـان غـدير خـم و    ). اى كه رسول خدا وفات يافت همواره مورد ظلم و ستم قرار گرفته ايم 

اين انحراف : (اشاره كرد و فرمود  و انحراف خلافت از مسير حقيقى اش ) ع (غصب خلافت پدرش على 
  ).نيز در خلافت طمـع كردنـد   -يعنى معاويه و يارانش  -كه بردگان آزاد شده و فرزندانشان سبب شد 

پس از معرفى خود و ) ع (ناسزا گفت ، حضرت امام حسن ) ع (و چون معاويه در سخنان خود به على 
برترى نسب و حسب خود بر معاويه نفرين فرستاد و عده زيادى از مسلمانان در حضور معاويـه آمـين   

ــد ــوييم   . گفتنـــــ ــى گـــــ ــين مـــــ ــز آمـــــ ــا نيـــــ   .و مـــــ
  

  سخنان امام حسن ع در اخرین لحظات
در حال احتضـار بـود،   ) عليه السلام (وقتى كه امام حسن : نقل مى كند)) عبداللّه بن ابراهيم مخارقى ((

هنگام فراق است ، من ! برادرم :((فرمود) عليه السلام (را طلبيد و به حسين ) عليه السلام (امام حسين 
به خداى خود مى پيوندم ، مرا با زهر مسموم نموده اند و جگرم در طشت افتاده است ، من آن كـس را  
كه به من زهر داد، به خوبى مى شناسم و مى دانم كه اين زهر توسّط چه كسى فرستاده شد، در پيشگاه 

دهم كه مبادا در ايـن  خداوند، خودم با او محاكمه مى كنم ، تو را به حقّى كه بر گردنت دارم سوگند مى 
باره سخنى بگويى ، در انتظار آنچه خداوند برايم پديد مى آورد، باش ، وقتى كه از دينا رفتم چشـمم را  



صلّى اللّه عليه و آله و (بپوشان و مرا غسل بده و كفن كن و بر تابوتم بگذار و كنار قبر جدّم رسول خدا 
ببر و در همانجـا بـه   ) بنت اسد(مرا كنار قبر جدّه ام فاطمه ببر، تا با او تجديد ديدار كنم ، سپس ) سلّم 

به زودى بدانى كه مردم گمان مى كنند تو مى خواهى جنازه ام را در كنـار  ! خاك بسپار، اى پسر مادرم 
دفن كنى ، مى كوشند تا جلوگيرى كنند، تـو را بـه خـدا    ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (قبر رسول خدا 

  )).مبـادا بـه خـاطر مـن بـه انـدازه شيشـه حجـامتى ، خـون ريختـه شـود           سوگند مـى دهـم   
را ) عليه السـلام  ( سپس درباره خانواده و فرزندان و آنچه از او باقى مانده سفارش كرد و امام حسين 

وصيّت كـرده  ) عليه السلام ( بر آنان وصى قرار داد و همچنين او را بر آنچه پدرش اميرمؤ منان على 
را براى خلافت بيان نمود و شيعيانش را به ) عليه السلام (كرد و شايستگى امام حسين  بود، وصى خود

اسـلام و  (نشانه ) عليه السلام (بعد از من حسين :((جانشينى آن حضرت راهنمايى كرد و به آنان فرمود
  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).است ) ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (يادگار پيامبر 

  
  گيرى مروانيان از دفن جنازهجلو

طبق وصيّت ، ) عليه السلام (چشم از جهان فروبست ، امام حسين ) عليه السلام (پس از آنكه امام حسن 
بدن او را غسل داد و كفن كرد و آن را بر تابوتى گذارد و براى تازه كردن ديدار به سوى قبر رسول خدا 

بـا  ) كه آن هنگام از طرف معاويه فرماندار مدينه بود(مروان  .حمل نمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (
مى خواهد جسد برادرش را كنار قبـر  ) عليه السلام (تصوّر كردند كه امام حسين ) بنى اُميّه (اطرافيانش 

رسول خدا دفن نمايد، لذا با دارودسته خود اجتماع كردند و لباس جنگ پوشـيدند تـا از آن جلـوگيرى    
  .نماينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (جنازه برادر را به جانب قبر رسول خدا ) عليه السلام (ه امام حسين وقتى ك
نيز سوار بر استر شـده و  )) عايشه ((آورد تا تجديد عهد نمايد، مروانيان از هرسو به گرد هم آمدند، ) 

  :بــــــــه آنــــــــان پيوســــــــت و فريــــــــاد مــــــــى زد    
ــدْخُ   (( ــدُونَ اَنْ تَــ ــمْ تُرِيــ ــى وَلَكُــ ــا لِــ ــبُّ  مــ ــنْ لا اُحِــ ــى مَــ   )).لُوا بَيْتِــ
  )).ما را به شما چكار؟ آيا مى خواهيد شخصى را به خانه من وارد كنيد كه من او را دوسـت نـدارم   ((



چه بسا جنگى كه بهتر از شادى و آسايش است ، آيا عثمـان در دورتـرين نقطـه    :((و مروان مى گفت 
هرگز اين كار ! دفن شود؟) اللّه عليه و آله و سلّم صلّى (مدينه دفن گردد ولى حسن پيش قبر رسول خدا 

  )).و قدرت در دست من است (نخواهد شد تا من شمشير به دست دارم 
نزديك بود فتنه و درگيرى شديدى بين بنى اُميّه و بنى هاشم روى دهد عبداللّه بن عبّاس با شـتاب نـزد   

مده اى به همانجا برگرد، ما قصد نداريم كه از هرجا كه آ! اى مروان :((مروان رفت و به او چنين گفت 
به خاك بسپاريم بلكه قصد ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (را در كنار قبر رسول خدا ) عليه السلام (حسن 

ديدارمان را با آن حضرت تـازه  ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (ما اين است كه با زيارت قبر رسول خدا 
مى بريم و طبق وصيت آن ) ) عليهاالسلام (بنت اسد (به كنار قبر جدّه اش فاطمه كنيم ، سپس جنازه را 

در   وصيت مى كرد كه جنـازه اش  ) عليه السلام (حضرت و همانجا به خاك مى سپاريم و اگر امام حسن 
آن دفن شود به خوبى مى دانستى كه تو عـاجزتر از  ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (كنار قبر رسول خدا 

صلّى اللّه عليه و (هستى كه ما را از اين كار منع كنى ، ولى خود آن حضرت داناتر به خدا و رسول خدا 
است ، از اينكـه تـوهين   ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (و نگهدارى حرمت قبر رسول خدا ) آله و سلّم 

ــه اش       ــل خان ــدون اذن او، داخ ــن كارراكردوب ــرى اي ــه ديگ ــران گرددچنانك ــد  ووي   )).ش
ــت      ــرد و گفـــ ــه رو كـــ ــه عايشـــ ــاس بـــ ــن عبـــ ــپس ابـــ   :ســـ

  ...)).يَوْماً عَلى بَغْلٍ وَيَوْماً عَلى جَمَلٍ تُرِيِديِنَ اَنْ تَطْفِئِى نُورَاللّهِ وَتُقاتِليِنَ اَوْلِياءَاللّهِ، اِرْجِعِـى  ! واسَوْاءَتاهُ((
شتر مـى شـوى و مـى    اين چه رسوايى و بى شرمى است ؟ روزى سوار بر استر و روزى سوار بر ((

خواهى نور خدا را خاموش كنى و با دوستان خدا بجنگى ، برگرد از آنچه تـرس داشـتى كـار مطـابق     
آرام باش كه ما تصميم بر دفن جنـازه امـام   (خواسته تو شده و آنچه را دوست دارى به آن رسيده اى 

گرچه  -و سوگند به خدا ) نداريم ) م صلّى اللّه عليه و آله و سلّ(در كنار قبر پيامبر ) عليه السلام (حسن 
زنـدگى دوازده  )). (روزى خواهد آمد كه خداوند انتقام اين خاندان نبوّت را از شما بگيـرد  -طول بكشد 

  ))ع(امام 
  سخن پیامبر ص درباره حسنین ع

دربـاره  شـنيدم  ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (از سلمان شنيدم مى گفت از پيامبر : مى گويد)) زاذان ((



ــين   ــن و حســـــ ــلام (حســـــ ــود ) عليهماالســـــ ــى فرمـــــ   :مـــــ
ــا   (( ــنْ اَحَبَّهُمـــ ــبّ مَـــ ــا وَاَحِـــ ــا فَاَحِبَّهُمـــ ــى اُحِبُّهُمـــ ــمَّ اِنِّـــ   )).اَللّهُـــ
دوست بدار )) نيز((را دوست دارم پس آنان را دوست بدار و ) عليهماالسلام (من حسن و حسين ! خدايا((

  )).آن كسى را كه آنان را دوست بدارد
را دوست بدارد، او را دوست دارم وكسى راكـه  ) عليهماالسلام (كسى كه حسن و حسين :((ودو نيز فرم

من دوست دارم خداوند او را دوست دارد و كسى را كه خدا دوست بدارد او را وارد بهشت مى كند و هر 
شمن را دشمن دارد، من او را دشمن دارم و كسى را كه من د) عليهماالسلام (آن كس كه حسن و حسين 

بدارم ، خداوند او را دشمن بدارد و كسى را كه خداوند دشمن دارد او را داخـل آتـش هميشـگى دوزخ    
ــد   )).گردانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ))ع(زنــدگى دوازده امــام ( )).ايــن دوفرزنــدم ، دو گــل خوشــبوى مــن هســتند:((و نيــز فرمــود
  تحليل سخن سياسى دشمن

بيان ويژگيهاى اخالقى برخى از طوايف معاويه سخن حساب شده را در بين مردم مطرح كرد كه در ظاهر 
طايفه بنى هاشم انسانهايى بخشنده اند پس هر گاه فردى از بنى هاشم دست از : او گفت . بوده بود

  .بخشش بردارد شباهت خود را به طايفه خويش ازدست داده است 
  .ه خود نداردبردبارند پس هر گاه يكى از آنها بردبارى خود رااز دست بدهد شباهتى ب) زبريها(و 
به تكبر معروفند و هرگاهخ كسى از آنها اين صفت را نداشته با شد به طايفه هود ) مخزومى ها(و 

  .شباهت ندارد
چه زيركانه سخن گفته است تت تتاو : حضرت فرمود: اين سخن معاويه به امام حسن عليه السلام رسيد

و اين فقر سبب ضعف آنها شود وزبيرهاى  خواسته است كه بنى هاشم اموال خود را ببخشند فقير گردند
جنگ براه اندازند و سرگرم شمشير كشى گردند و يكديگر را نابود كنند و مخزومى ها با تكبر بر ديگران 

، ۴۴بحارالانوار، ج . (مورد كينه آنها گيرند ولى بنى اميه برد بارى كنند و مورد محبت مردم قرار گيرند
  .۱۰۷و  ۱۰۶ص 

(  



  نتقاد ديگرانپاسخگويى به ا
ى امام حسن عليه السلام با لباسى فاخر و وضعى آراسته و قيافه اى جذاب سوار بر مركب خود شد و از 

منزل بيرون آمد، در بين راه يك يهودى فقير با لباسهاى كهنه و اندامى ضعيف و لاغر به او برخورد 
جد تو ! يا بن رسول اللّه : ايستاد و گفت كرد، از امام عليه السلام خواست توقف كند آنگاه ، در برابر او 

  :مى فرمود) رسول خدا صلى اللّه عليه و آله (
  .الدنيا سجن المومن و جنه الكافر

  .دنيا زندان مومن و بهشت كافر است 
و تو مومن هستى و من كافرم ولى دنيا را نمى بينم مگر اينكه بهشت توست ، از آن برخوردارى و لذت 

  .ن است كه سختى و فقرش مرا هلاك كرده است مى برى و زندان م
اگر به آنچه خداوند تعالى براى من و مومنين در ! اى پيرمرد: امام عليه السلام سخن او را شنيد فرمود

بهشت آماده كرده است بنگرى كه هيچ چشمى آن را نديده و هيچ گوشى آن را نشنيده است خواهى 
اين دنيا در زندانى تنگ بسر مى برم و اگر به آنچه خداوند از فهميد كه من قبل از ورودم به آنجا در 

آتش و بدبختى و عذاب آخرت براى تو و هر كافر ديگر آماده كرده است بنگرى خواهى فهميد كه تو قبل 
محجة البيضاء، ج . (از رفتن به عالم آخرت در اين دنيا در بهشتى وسيع و نعمتى كامل بسر مى برى 

  .۲۱۹و  ۲۱۸، ص ۴
(  

  ترحم بر حيوانات
حسن بن على عليه السلام را ديدم كه مشغول خوردن غذا بود و سگى روبروى او قرار : نجيح گويد

  .گرفته بود، هر لقمه اى كه مى خورد يك لقمه هم به آن سگ مى داد
  اين سگ را از خود دور نمى كنى ؟! يابن رسول اللّه : عرض كردم 

خداوند حيا مى كنم كه جاندارى به من نگاه كند و من بخورم و به رهايش كن زيرا من از : حضرت فرمود
  .۳۵۲، ص ۴۳بحار الانوار، ج . (او نخورانم 

(  



  نمونه زيباى بزرگوارى
روزى يكى از مردم شام وارد مدينه شد و ديد امام حسن عليه السلام بر اسبى سوار است ، شروع كرد 

وقتى بدگوئى او به پايان رسيد آن . لام چيزى به او نگفت او را مورد لعنت قرار دهد اما امام عليه الس
اى پيرمرد گمان مى كنم در اين ب باشى و شايد : حضرت جلو رفت و بر او سلام كرد و خنديد و فرمود

اگر از آنچه گفتى طلب عفو كنى تو را مى بخشيم و اگر از ما در خواستى داشته باشى . اشتباه گرفته اى 
گر راهنمائى بخواهى تو را راهنمائى مى كنيم و اگر كارى داشته باشى براى تو انجام عطا خواهيم كرد، ا

مى دهيم ، اگر گرسنه باشى تو را سير خواهيم كرد و اگر عريان را خواهيم پوشاند، اگر نيازمند باشى تو 
ى كنيم و را غنى مى كنيم و اگر مسكن بخواهى تو راجاى خواهيم داد، اگر هر حاجتى دارى بر آورده م

اگر مسافرى به سوى ما بيا و اثاث خود را نزد ما بگذار و مهمان ما باش تا وقت رفتن آنها را به تو باز 
  .مى گردانيم زيراما جاى وسيع و مال فراوان داريم 

اشهدانك خليفه اللّه فى ارضه ، اللّه : وقتى آن مرد اين سخنان امام عليه السلام را شنيد گريه كرد و گفت 
شهادت مى دهم كه تو خليفه خدا در زمين او هستى خدا بهتر مى داند كه (لم حيث يجعل رسالته اع

تا به حال تو و پدرت مبغوضترين خلق خدا در نزد من بوديد اما الان ) رسالتش را در چه كسى قرار دهد
ا زمانى كه تو بهترين خلق خدا نزد من مى باشى و اثاث و لوازم خود را به منزل آن حضرت برد و ت

  .۳۴۴، ۴۳بحارالانوار، ج . (درمدينه بود مهمان آن حضرت بود و از معتقدان به محبت او گرديد
(  

  پاسخ به مروان
روزى مروان بن حكم كه از دشمنان اسلام و ائمه عليهم السلام بود امام حسن عليه السلام را مورد 

  .بدگوئى قرار داد
من تلافى نمى كنم خداوند پاسخ تو را بدهد، اگر در : او فرمود وقتى بدگوئى او به پايان رسيد حضرت به

آنچه گفتى راستگو هستى خداوند پاداش راستگوئى تو را بدهد و اگر دروغگو هستى خداوند جزاى 
  .دروغگوئيت را بدهد و خداوند شديدتر از من از تو انتقام خواهد گرفت 

گو اعمال كرد و علت تفاوت رفتار او در داستان قبلى و م عليه السلام دو برخورد متفاوت را با دو نفر بد



اولى فريب معاويه را خورده بود و امام عليه السلام با . فعلى به روحيه و اهداف بدگويان مربوط مى شود
برخورد مشفقانه خود او را هدايت كرد اما مروان خود شيطانى بزرگ بود كه هيچ زمينه هدايت نداشت و 

  .۱۰۴، ص ۴۴بحارالانوار، ج . (به او جوابى عادلانه دادامام عليه السلام 
(  

  گرايشهاى باطل مردمى
  .من از تو بهترم : روزى معاويه به امام حسن عليه السلام گفت 

  چرا اى پسر هند؟: امام عليه السلام فرمود
  .زيرا مردم با من هستند و بدور من جمع شدند و به دور تو اجتماع نكردند: معاويه جواب داد

اين سخن تو بدور از حقيقت است و همراهى مردم با تو بخاطر خبى تو نيست : امام عليه السلام فرمود
  .اى فرزند هند جگر خوار

عده اى كه مطيع و راضى هستند و عده اى كه از روى : کسانى كه بدور تو جمع شده اند دو دسته اند
از تو خدا را معصيت كرده است و كسانى كه با اكراه و نارضايتى بدور تو جمع شدند، اما اطاعت كننده 

اجبار با تو همراه شدند بر اساس گفته خداوند در قرآن معذورند و حاشا كه من به تو بگويم من بهتر از 
اما بدان كه خداوند مرا از صفات پست . تو هستم ، زيرا در تو خيرى وجود ندارد تا من بهتر از تو باشم 

  .ونه كه تو را از فضايل دور داشته است پاك گردانيده است همان گ
امام حسن عليه السلام با اين سخنان ارزشمند خود بيان فرمود كه گرايشهاى مردمى هميشه حق نيست 
ممكن است زمانى مثل زمان پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله يا زمان نهضت اسلامى ايران به رهبرى 

مثل معاويه يا افراد ديگر كه موارد آن فراوان است باطل  امام خمينى گرايش مردم حق باشد و زمانى
  .باشد

و اين درس بزرگى . بله در مواردى راه حل است . بنابراين گرايشهاى مردمى هميشه راه حق نيست 
چه اينكه گرايش مردم به امام خمينى در اول انقلاب . است كه امام عليه السلام به تاريخ داده است 

معيار . گرايش آنها به بنى صدر اولين رئيس جمهور نظام اسلامى در ايران باطل بود اسلامى حق بود اما
، ۴۴بحارالانوار . (گرايشهاى حق تطبيق آنها با احكام و ارزشهاى الهى و اسلام ناب محمدى است 



۱۰۴.  
(  

  خوش برخوردى با ديگران
: امام عليه السلام فرمود. روزى به خدمت او رسيد. امام حسن عليه السلام دوستى شوخ طبع داشت 

  شب را چگونه صبح كردى ؟
  .شب را بر خلاف رضاى خود و خدا و شيطان به صبح آوردم ! يابن رسول اللّه : او در جواب گفت 

  امام عليه السلام خنديد و فرمود چگونه ؟
نيستم خداى عزوجل دوست دارد كه او را اطاعت كنم و مرتكب معصيت او نشوم و من چنين : عرض كرد

و شيطان دوست دارد معصيت خدا كنم و او را اطاعت نكنم و اين چنين هم نيستم و خودم دوست دارم 
  .هرگز نميرم و اين گونه نمى باشم 

از اين داستان استفاده مى شود كه امام عليه السلام با همه ابهت و بزرگى كه داشتند به گونه اى با 
ى در محضر او بلكه با خود او شوخى مى كردند و حضرت گوش ديگران برخورد مى كردند كه آنها براحت

  .)۱۱۰، ص ۴۴بحارالانوار، ج . (مى دادند و مى خنديدند
  جود و بخشش

به خدائى كه به ! اى پسر امير المؤ منين : روزى مردى در برابر امام حسن عليه السلام ايستاد و گفت 
م بگيرى كه بسيار مستبد و ظالم است ، نه به تو نعمت بخشيده است قسم مى دهم كه حق مرا از دشمن

  .پير مرد احترام مى گذارد و نه به كودك رحم مى كند
دشمن تو كيست تا حقت : امام عليه السلام كه تكيه داده بود با شنيدن سخنان او از جا حركت كرد و گفت 

  را از او بگيرم ؟
  .فقر: آن مرد گفت 

: اخت ، آنگاه سرش را بسوى خادم خود بلند كرد و به او فرمودامام عليه السلام مدتى سر به زير اند
  .خادم پنجاه هزار درهم آماده كرد. آنچه پول نقد هست بياور

به همان قسمهائى كه به من دادى : همه را به آن مرد بده ، سپس به او فرمود: امام عليه السلام فرمود



  .۳۵۰، ص ۴۳بحارالانوار، ج . (زد من آيى قسمت مى دهم كه هرگاه دشمن ظالم تو دوباره آمد به ن
(  

  پوشيدن لباسهاى زيبا
  .هرگاه امام حسن عليه السلام به نماز مى ايستاد بهترين لباس خود را مى پوشيد

  يابن رسول اللّه چرا بهترين لباس خود را مى پوشى ؟: به او گفته شد
  :حضرت فرمود

  .ان اللّه جميل ، يحب الجمال ، فاتجمل لربى 
  .اوند زيباست و زيبائى را دوست دارد و من خود را براى خدا آراسته مى كنم خد

  .زينتهاى خود را بهنگام عبادت در برگيريد: و خداوند فرموده است 
  .۳۱سوره اعراف ، آيه . (و من دوست دارم بهترين لباسهايم را بپوشم 

(  
  قطع رابطه با دشمنان

ينه قرار داده بود روزى براى او نامه نوشت كه دختر عبداللّـه  معاويه كه مروان بن حكم را فرماندار مد
را براى پسرش يزيد خواستگارى كند و اضافه كـرده  ) برادر زاده امير المؤ منين عليه السلام (بن جعفر 

بود كه هر مقدار پدرش مهريه تعيين كند مى پذيرم و هر اندازه بدهى داشته باشد مى پردازم ضمن اينكه 
  .بب صـــلح بـــين بنـــى هاشـــم و بنـــى اميـــه خواهـــد شـــد ايـــن وصـــلت ســـ

اختيـار  : مروان را بدنبال عبداللّه بن جعفر فرستاد تا دختر او را به عقد يزيد در آورد اما عبداللّه گفـت  
مروان نزد امام عليـه السـلام   . دختران ما با حسن بن على عليهماالسلام است و بايد با او صحبت كنى 

ــتگ  ــد خواســـــ ــراى يزيـــــ ــا بـــــ ــت تـــــ ــدرفـــــ   .ارى كنـــــ
  .هر كس را مى خواهى جمع كن تـا نظـر خـود را در آن جمـع بيـان كـنم       : امام عليه السلام فرمود

بزرگان طايفه بنى هاشم و بنى اميه جمع شدند آنگاه مروان برخاست و پس از حمد و ثناى خداوند گفـت  
:  

بن معاويه خواستگارى كنم و معاويه به من دستور داده است تا زينب دختر عبداللّه بن جعفر را براى يزد 



هر اندازه پدرش مهريه تعيين كند مى پذيرم و هر مقدار پدرش قرض داشته باشد ادا مى كنم : گفته است 
  .و ايــن وصــلت ســبب صــلح دو طايفــه بنــى اميــه و بنــى هاشــم مــى گــردد          

فتخار يزيد به يزيد بن معاويه همسر بى نظيرى است و به جان خودم سوگند افتخار شما به يزيد بيش از ا
سپس سكوت كرد و در جائى ! شماست ، يزيد كسى است كه به بركت چهره او از ابر طلب باران مى شود

  .نشســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  
اما در مورد مهريه كه گفتى هر مقدار پـدرش  : امام حسن عليه السلام پس از حمد و ثناى خداوند فرمود

له كه براى دختران و خويشاوندان تعيين مـى  تعيين كند، ما بيش از سنت پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آ
ــواهيم   ــى خــــــــــــــ ــرد نمــــــــــــــ   .كــــــــــــــ

  اما درباره اداى قرض پدرش ، چه وقت زنان ما قرضهاى پدرانشان را ادا كرده اند كه زينب چنين كنـد؟ 
اما درباره صلح طايفه بنى هاشم و بنى اميه دشمنى ما با شما براى خدا و در راه خداسـت ، بنـابراين   

  .ما صلح نخواهيم كردبخاطر دنيا با ش
و اما اينكه افتخار ما به يزيد بيش از افتخار يزيد به ما است اگر ارزش حكومت بر مردم بيش از ارزش 
نبوت از سوى خداوند است ما به يزيد افتخار مى كنيم اما اگر نبوت ارزش بيشترى از حكومت دارد او 

  .بايد به وجود ما افتخار كند
چهره يزيد از ابر طلب باران مى شود اين حرف جز براى اهلبيت رسول اللّه  اما اين كه گفتى به بركت

  .صحيح نمى باشد و تنها به بركت چهره آنها طلب باران مى شود
نظر ما بر اين است كه دختر عبداللّه را به عقد پسر عمويش قاسم بن محمد بن جعفر در آوريم و من هم 

ريه او را يك زمين مزروعى در مدينه قرار دادم كه ده هزار اكنون او را به عقد قاسم در آوردم و مه
  .دينار آن را مى خرند و اين زمين براى آنها كافى است 

  آيا اين گونه با ما صحبت مى كنيد؟: مروان گفت 
  .هر يك از اين پاسخها در برابر هر يك از سخنان شماست : امام حسن عليه السلام فرمود

ت خود شكست خورد مسائلى كه گذشته بود را طى نامه اى به معاويه اطلاع مروان كه در انجام ماموري
  .۳۳۱، ص ۲وسائل الشيعه ، ابواب لباس المصلى ، ج . (داد



(  
  نهى از قهقهه

روزى امام حسن عليه السلام از محلى مى گذشت چشمش به مردى افتادكه قهقهه مى زند نزد او رفت و 
  ت وارد آتش جهنم مى شوى ؟آيا مى دانى كه در روز قيام: فرمود

  .آرى : او پاسخ داد
  آيا مى دانى كه از افرادى هستى كه از آن خارج مى شوى ؟: امام عليه السلام فرمود

  .خير مطمئن نيستم : جواب داد
بحار (امام عليه السلام تو كه نمى دانى كه حتما از جهنم خارج خواهى شد چگونه قهقهه مى زنى ؟ 

  .۱۲۰و  ۱۱۹، ص ۴۴النوار، ج 
(  

  توجه به خدا
  .امام حسن عليه السلام وقتى وضو مى گرفت اعضاى بدنش مى لرزيد و رنگش زرد مى شد

  گفته شد چرا به هنگام وضو اعضاى بدن شما مى لرزد و رنگ چهره شما زرد مى شود؟
 حق است بر هر كسى كه در برابر پروردگار مى ايستد رنگش زرد شود و اعضايش به: حضرت فرمود

  .لرزه در آيد
  :و هر گاه به درب مسجد مى رسيد سر خود را بالا مى كرد و مى گفت 

  .الهى ضيفك ببابك يا محسن قداتاك المسيئى ، فتجاوز عن قبيح ماعندى بجميل ما عندك يا كريم 
گنهكار بسوى تو آمد پس به خوبيهاى خود از بديهاى ! خدايا مهمان تو به درب خانه توست ، اى نيكوكار

  .۷۱سوره مريم ، آيه . (من در گذر
(  

  عفو و بخشش امام عليه السلام
حضرت دستور داد كه . او مرتكب خلافى شد كه بايد تنبيه مى شد. امام حسن عليه السلام غلامى داشت 

  .غلام را تازيانه زنند



  :اى مولاى من در قرآن آمده است : غلام به امام عليه السلام عرض كرد
  ).آنان كه خطاى ديگران را مى بخشند(س والعافين عن النا

مجمع البيان ، ج . (تو در راه خدا آزاد هستى ودو برابر آنچه به تو مى دادم خواهم داد: حضرت فرمود
  .۵۲۶، ص ۶
(  

  گره گشائى از مومن
پدر و مادرم فدايت باد مرا به بر آوردن حاجتى : مردى خدمت امام حسن عليه السلام رسيد و عرض كرد

  .نمايارى 
امام عليه السلام براى بر آوردن نياز او بدنبالش حركت كرد تا در بين راه به امام حسين عليه السلام 

حسين بن على عليه (چرا از ابى عبداللّه : امام عليه السلام به آن فرمود. رسيدند كه به نماز ايستاده بود
  كمك گرفتى ؟) السلام 

  .به او مراجعه كردم فرمود مشغول اعتكاف است  پدر و مادر فدايت باد: آن مرد عرض كرد
بحارالانوار، ج . (اگر تو را يارى مى كرد از يك ماه اعتكاف برايش بهتر بود: امام عليه السلام فرمود

۴۳ ،۳۵۲.  
(  

  روش تهنيت
قريش براى تهنيت مولود به محضر آن حضرت آمدند . خداوند پسرى را نصب امام حسن عليه السلام كرد

اين چه حرفى است شايد پهلوان : امام عليه السلام فرمود. قدم اين پهلوان بر تو مبارك باد: و گفتند
  .نباشد

  چگونه بگوييم ؟! يابن رسول اللّه : جابر گفت 
خداى بخشنده : امام عليه السلام فرمود وقتى خداوند پسرى به شما داد و براى مباركباد او رفتيد بگوئيد

. خداوند او را به دوران جوانى رساند و نيكوكاريش را نصب تو گرداند. ت را شكرگزار باش مبارك اس
  .اصول كافى ، باب السعى فى حاجة المومن (



(  
  يك موعظه

. امام حسن عليه السلام در يك روز عيد فطر بر مردمى گذر كرد كه بازى مى كردند و مى خنديدند
ماه رمصان را ميدان مسابقه خلق خود ساخته  راستى كه خداوند: حضرت بالاى سر آنها ايستاد و فرمود

.است تا به وسيله اطاعت از او بر رضايتش پيشى كردند و نااميد گشتند  
تعجب بسيار است از انسانهاى خندان و بازيگر در امروز كه به نيكوكاران در آن پاداش دهند و بيهوده 

همد كه نيكوكار در كنار نيك خويش است و كاران زيان ببيند به خدا سوگند اگر پرده برداشته شود خوب بف
تحف العقول ، بخش مربوط به امام حسن . (بد كار گرفتار بد كارى خود مى باشد، آنگاه از آنهاگذشت 

.عليه السلام   
( 

 موعظه امام حسن عليه السلام
.مردى كه به محضر امام حسن عليه السلام رسيد و از او خواست تا وى را موعظه كند  

مبادا مرامدح كنى كه من خود را بهتر از تو مى شناسم و يا تكذيبم نمائى كه : ه السلام فرمودامام علي
.دروغگر راءى و نظرى ندارد، يا نزد من از كسى غيبت كنى   

اجازه مى دهيد برگردم ؟: آن مرد گفت   
.تحت العقول . (بله هرگاه بخواهى مى توان برگردى : حضرت فرمود  

( 
 شيعه حقيقى

.من از شيعيان شما هستم : ه امام حسن عليه السلام گفت مردى ب  
اى بنده خدا اگر مطيع امر و نهى ما هستى راست مى گوئى و اگر اين گونه نيستى با : م عليه السلام فرمود

. ادعاى مقام بلند تشيع كه از آن بهره مند نيستى برگناهان خود نيفزا و به نگو من از شيعيان شما هستم 
قصه  .(من از دوستداران شما و دشمن دشمنان شما هستم و تو در نيكى و بسوى نيكى هستى بلكه بگو 

)هاى تربيتى چهارده معصوم  

 



  )ع (نامگذارى امام حسن  - ۱
نام اين نوزاد را : (گفت ) ع (به على ) س (چشم به جهان گشود، فاطمه ) ع (هنگامى كه امام حسن 

  )معين كن 
: مگذارى او، از پروردگارم پيشى نمى گيرم ، خداوند به جبرئيل وحى كردمن در نا: فرمود) ع (على 

به تو ) ع (نسبت على : متولد شده نزد او برو و به او تبريك بگو، سپس بگو) ص (پسرى براى محمد (
برادر (است ، نام اين نوزاد را همان نام بگذاريد كه نام پسر هارون ) ع (مانند نسبت هارون به موسى 

  .)است  )موسى 
خداوند امر كرد كه اين نوزاد را همنام : جبرئيل به حضور پيامبر آمد و تبريك گفت ، و سپس عرض كرد

  )او چه نام داشت ؟: (فرمود) ص (پيامبر . پسر هارون برادر موسى ، كنيد
  .بود) شبر(نام او : جبرئيل گفت 

  .زبان من عربى است : فرمود) ص (پيامبر 
اعلام الورى ، ص (نام آن نوزاد را حسن خواند) ص (سن ، نامگذارى كن ، پيامبر او را ح: جبرئيل گفت 

210.(  
  را شفيع قرار داد) ع (آزادى گنهكارى كه حسن و حسين  - ۲

كودك بودند شخصى گناهى كرد و از شرم آن گناه ، ) ع (بود، حسن و حسين ) ص (عصر رسول خدا 
را ديد، آن ) ع (د تا اينكه آن شخص ، حسن و حسين نمى آم) ص (مدتى مخفى شد و نزد رسول خدا 

من : (آمد و عرض كرد) ص (خود سوار كرد و با همان حال به حضور رسول خدا   دو را بر دوش 
  )گنهكارم ، در پناه خدا، و اين دو آقازاده به حضور شما آمده ام تا مرا ببخشيد

كه دستش را بر دهانش گذاشت ، سپس به آن  وقتى كه آن منظره را ديد، آنچنان خنديد) ص (رسول خدا 
  )برو جانم تو آزاد هستى : (مرد گنهكار فرمود

آن شخص در مورد عفو گناه خود، شما را شفيع قرار داد، در اين هنگام : آنگاه به حسن و حسين فرمود
  :ســـــــــوره نســـــــــاء نـــــــــازل شـــــــــد ۶۴آيـــــــــه 

  :هم الرسـول لوجـدوا االله توابـا رحيمـا     ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جائوك فاستغفرواالله واستغفر ل... 



مـى آمدنـد و از خـدا طلـب     ) اى پيامبر(و اگر گنهكاران كه بر اثر گناه به خود ستم كردند، به نزد تو 
مناقب (آمرزش مى كردند و پيامبر هم براى آن ها استغفار مى كرد، خدا را توبه پذير و مهربان مى يافتند

  ).۴۰۰، ص ۳آل ابيطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ، ج 
ــ - ۳ ــن قضـــ ــام حســـ ــى  ) ع (اوت امـــ ــت علـــ ــر خلافـــ   )ع (در عصـــ

بود، قصابى را كه در دستش چاقوى خون آلود بود، در خرابه اى ديدنـد، و  ) ع (عصر خلافت امام على 
در همان خرابه جنازه خون آلود شخصى افتاده بود، قرائن ظاهرى نشان مى داد كه قاتل او همين قصاب 

ــرده و   ــتگير كـ ــاءمورين او را دسـ ــت ، مـ ــى  اسـ ــور علـ ــه حضـ ــد) ع (بـ   .آوردنـ
  )كشـته ؟ ) كه جنـازه اش در خرابـه اسـت    (چه كسى آن شخص را : (به قصاب گفت ) ع (امام على 

  .مـــــــــــن او را كشـــــــــــتم : قصـــــــــــاب گفـــــــــــت 
بر اساس ظاهر جريان ، و اقرار قصاب ، دستور داد تا قصاب را به عنوان قصاص اعدام ) ع (امام على 

  .كننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
عجله نكنيـد او  : (گاه مى بردند، در راه قاتل حقيقى مى دويد و فرياد مى زدماءمورين او را به سوى قتل

  ).را مـــــــن كشـــــــته ام قصـــــــاب بـــــــى گنـــــــاه اســـــــت 
بردند، و جريان را به عرض رسانيدند، و قاتل ) ع (ماءمورين ، قصاب و قاتل حقيقى را به حضور على 

ــته ام      ــن او را كشـــ ــه مـــ ــرد كـــ ــاد كـــ ــوگند يـــ ــى ســـ   .حقيقـــ
ــت    ــاب گف ــه قص ــام ب ــته ام ؟     : ام ــن او را كش ــه م ــردى ك ــرار ك ــو اق ــرا ت ــس چ   پ

من در يك بن بستى قرار گرفته بودم ، چاقوى خون آلود در دست من ، و كنارم جنازه خون : قصاب گفت 
آلود افتاده ، چاره اى نديدم جز اينكه بگويم من نكشته ام ولى حقيقت اين است كه من گوسفندى را ذبـح  

جنازه خـون آلـودى را در   . دستم بود، به خرابه براى تخلى رفته بودم كرده بودم چاقوى خون آلود در 
  .آنجا ديدم ، وحشت زده برخاستم ماءمورين سر رسيدند و مرا به عنوان قاتل دستگير كردند

) ع (اين قصاب و اين شخص را كه خود را قاتل معرفى مى كند نزد حسن : به حاضران فرمود) ع (على 
  :فرمود) ع (آمدند و جريان را گفتند، امام حسن ) ع (آنها به حضور امام حسن  ببريد تا او قضاوت كند،

اگر اين مرد قاتل ، آن شخص را كشته است در عوض جان قصاب را حفـظ  : به اميرمؤمنان عرض كنيد(



ــد    ــى فرمايــــ ــرآن مــــ ــد در قــــ ــت ، و خداونــــ ــرده اســــ   :كــــ
  و مــــــن احيــــــا نفســــــا فكانمــــــا احياالنــــــاس جميعــــــا     

مائده ) (ز مرگ نجات دهد، چنان است كه گويى همه مردم را نجات بخشيده است و هر كس انسانى را ا(
- ۳۲.(  

دستور داد، هم قاتل و هم قصاب را آزاد نمودند و ديه مقتول را از بيت المال ، به ورثـه  ) ع (امام على 
  ).۶۲۰، ص ۱نـــــــــــورالثقلين ج (او عطـــــــــــا فرمـــــــــــود  

ــام حســــــــــــــن  - ۴   )ع (بزرگــــــــــــــوارى امــــــــــــ
آورد و به آن حضرت هديـه  ) ع (روزى يك شاخه گل نزد امام حسن ) ع (مام حسن كنيزى از كنيزهاى ا

ــن   ــام حســـ ــرد، امـــ ــود ) ع (كـــ ــه او را آزاد نمـــ ــل آن هديـــ   .در مقابـــ
  )بـــه خـــاطر يـــك شـــاخه گـــل ، او را آزاد ســـاختى ؟: (بعضـــى از حاضـــران گفتنـــد

مـى  ) سوره نساء ۸۶آيه  در(خداوند اين ادب را به ما آموخته است ، آنجا كه : فرمود) ع (امام حسن 
ــد   :فرمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا   ــا او ردوهــــ ــن منهــــ ــوا باحســــ ــة فحيــــ ــتم بتحيــــ   واذا حييــــ
در اين مـورد تحيـت   ) پاسخ او را بهتر گوئيد) احترام كند(وهنگامى كه كسى به شما تحيحت مى گويد (

  ).۴۲، ص ۴تفســــير نمونــــه ، ج  (بهتــــر، همــــان آزاد كــــردن اوســــت    
ــن   - ۵ ــام حســـــــ ــجاعت امـــــــ ــه اى از شـــــــ   )ع (نمونـــــــ

فرزندش محمد حنفيه را طلبيد، و نيـزه خـود را بـه او داد و    ) ع (رگيرى جنگ جمل ، امام على در د
ــود ــن     : فرمــ ــه كــ ــمن حملــ ــپاه دشــ ــه ســ ــزه بــ ــن نيــ ــا ايــ   .بــ

محمد حنفيه نيزه را گرفت و به دشمن حمله كرد، گردانى از طايفه بنى ضبه جلو او را گرفتند، او عقـب  
نيزه را از دست او گرفت ، و به سـوى  ) ع (گام امام حسن نشينى كرد، و به حضور پدر آمد در آن هن

دشمن رفت و حمله كرد و پس ازمدتى در حالى كه نيزه اش خون آلود بود، نزد پدر بازگشت وقتـى كـه   
  .ديد بر اثر احساس شكست سرخ و سرافكنده شد) ع (محمد حنفيه ، آن شجاعت را از امام حسن 

ــى  ــان علــــــــ ــود) ع (اميرمؤمنــــــــ ــه او فرمــــــــ   :بــــــــ



  :لاتــــــاءنف فانــــــه ابــــــن النبــــــى و انــــــت ابــــــن علــــــى 
  ).۳۴۵، ص ۴۳بحـار، ج   )(هسـتى  ) ع (او پسر پيامبر و تو پسـر علـى   ) تكبر نكن (خود را نگير (
  قطــــــــــــــع ســــــــــــــخنرانى طــــــــــــــاغوت   - ۶

مى گذشت معاويه در سفرى به مدينه آمد مردم را در مسـجد  ) ع (مدتى بود كه از شهادت حضرت على 
  .جسـارت نمـود  ) ع (فـت و بـا ناسـزاگويى بـه مقـام امـام علـى        جمع كـرد، و بـالاى منبـر ر   

خداونـد هـيچ   !اى مـردم  : (در همان مجلس برخاست ، پس ازحمد و ثناى الهى فرمود) ع (امام حسن 
  :پيامبرى را نفرستاده مگر اينكه مجرمين را دشمن او قـرار داده اسـت چنانكـه قـرآن مـى فرمايـد      

ــر      ــن المجـــ ــدوا مـــ ــى عـــ ــل نبـــ ــا لكـــ ــذلك جعلنـــ   :مين و كـــ
ــم   ( ــرار داده اي ــمنى ق ــامبرى دش ــر پي ــراى ه ــان ب ــين از مجرم ــن چن ــان   )(و اي   )۳۱ -فرق

هستم و تو پسر صخر مى باشى مادر تو هند است ) ع (من پسر على : آنگاه به معاويه رو كرد و فرمود
، از جده تو نثليه است و جده من خديجه است خداوند آنكس را كه بين ما دو نفـر ) س (مادر من فاطمه 

. نظر نسب ، پست تر، و از نظر ياد خدا، غافلتر و از نظر كفر و نفاق كافرتر و منافقتر است لعنت كنـد 
ــد    ــاد زدنــــ ــران فريــــ ــه حاضــــ ــين  : همــــ ــين ، آمــــ   !آمــــ

معاويه ناگزير، خطبه خود را قطع كرد،با كمال سرافكندگى از بالاى منبر پائين آمد و به خانه خود رفـت  
ــه ، ج  ( ــف الغمــــــــــــــــــ   ).۱۵۰ص  ۲كشــــــــــــــــــ

در كوفه بود، وقتى كه معاويه بر اوضاع مسلط شد، به كوفه آمد، جمعى ) ع (در آن هنگام كه امام حسن 
در نظر مردم كوفه ، داراى مقام بسيار ارجمندى است ، ) ع (حسن بن على : (از طرفدارانش به او گفتند

را در حضور مردم سرافكنده  اگر او را به اجبار وارد مسجد كنى ، و در ملاء عام بر بالاى منبر بروى او
كنى ، كار شايسته اى نموده اى ، معاويه اين پيشنهاد را نپذيرفت ، آنها اصرار كردند، سرانجام معاويـه  

را ناگزير به مسجد آوردند، ) ع (پذيرفت ، براى نماز به مسجد آمد و جمعيت در مسجد بودند، امام حسن 
  .ناسزا گفت ) ع (و به ساحت مقدس حضرت على معاويه بالاى منبر رفت و بسيار هتاكى كرد 

) ع (اى پسر جگر خواره ، آيا تو بـه اميرمؤمنـان علـى    : برخاست و فرياد زد) ع (هماندم امام حسن 
ناسزا بگويد به من ناسزا گفتـه و  ) ع (هر كس به على : فرمود) ص (ناسزا مى گويى ، با اينكه پيامبر 



اسزا گفته ، و كسى كه به خدا ناسزا گويد، خدا او را داخـل دوزخ  هر كس به من ناسزا بگويد، به خدا ن
  .مـــــى كنـــــد، بطـــــورى كـــــه تـــــا ابـــــد در دوزخ بمانـــــد      

  )۱۴۵، ص ۱ج ) ره (احتجاج طبرسـى  (به عنوان اعتراض ، مجلس را ترك كرد) ع (سپس امام حسن 
ــد    - ۷ ــاره ولادت فرزنـــــ ــتن دربـــــ ــك گفـــــ ــيوه تبريـــــ   شـــــ

روهى از قريش براى تبريك به حضور آن حضرت آمده ، و چنين داد، گ) ع (خداوند پسرى به امام حسن 
  :تبريــــــــــــــــــــــــــك گفتنــــــــــــــــــــــــــد

  )قــــدم ايــــن نــــوزاد قهرمــــان و يكــــه ســــوار مبــــارك بــــاد       (
بخشـنده را شـكرگزار بـاش ، و    : (اينگونه تبريك گفتن چيست ، بلكه بگوئيـد : فرمود) ع (امام حسن 

  )نيكوكـاريش بهـره منـد گـردى     بخشوده شده بر تو مبارك باد، خداوند او را بـزرگ كنـد و تـو از    
  )قدم اين يكه سوار مبارك بـاد : (خداوند پسرى به يكنفر داد، شخصى نزد او آمد و گفت : نيز نقل شده 

  از كجا مى دانى كه ايـن نـوزاد، سـواره گـردد يـا پيـاده ؟      : به تبريك گوينده گفت ) ع (امام حسن 
ــويم ؟  ــردم ، چگونـــــه تبريـــــك بگـــ ــدايت گـــ ــرد فـــ ــرض كـــ   او عـــ

بخشنده را سپاسگزار باش ، و بخشوده شده بر تو مبارك باشد، اميدوارم بزرگ شود و از ! بگو( :فرمود
ــرى  ــره گيــــ ــاريش بهــــ ــافى ، ج ) (نيكوكــــ ــروع كــــ   ).۱۷، ص ۶فــــ

  پاســــــــخ منفــــــــى بــــــــه خواســــــــتگارى معاويــــــــه - ۸
به شهادت رسيد، و معاويه بر سراسر نقاط اسلامى مسـلط گرديـد، مـروان    ) ع (هنگامى كه امام على 

دختر عبداالله بن جعفر : ماندار مدينه شد، معاويه براى مروان نامه اى نوشت و در آن نامه نوشته بودفر
را براى پسرم خواستگارى كن هر قدر پدرش مهريه خواست ، مى پذيرم و هر قدر ) ع (برادرزاده على (

نى هاشـم خواهـد   او قرض داشته باشد مى پردازم ، به علاوه اين وصلت موجب صلح بين بنى اميه و ب
ــد   .شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مروان ، پس از دريافت نامه با عبداالله بن جعفر، ملاقات كرد، و دختر او را براى يزيـد، خواسـتگارى   
  .نمود

  .اسـت ، دختـرم را از او خواسـتگارى كـن     ) ع (اختيار زنان ما با حسن بـن علـى   : عبداالله گفت 



هـر  : (فرمـود ) ع (گار كرد، امام حسن آمد و دختر عبداالله را، خواست) ع (مروان به حضور امام حسن 
ــد    ــاع كنن ــا اجتم ــن ، ت ــوت ك ــر دارى دع ــه در نظ ــس را ك ــويم  ) (ك ــرم را بگ ــن نظ   )و م

مروان ، بزرگان دو طايفه بنى هاشم و بنى اميه را دعوت كرد و همه آنها به گرد هم آمدند، امام حسـن  
ــد) ع ( ــر شــــــــــــــ ــز حاضــــــــــــــ   .نيــــــــــــــ

ــين  ــى ، چنــ ــاى الهــ ــد وثنــ ــس از حمــ ــت و پــ ــروان برخاســ ــت  مــ   :گفــ
اميرمؤمنان معاويه ، به من فرمان داده تا زينب دختر عبداالله بن جعفر را بـراى يزيـد بـن معاويـه ،     (

  :خواســـــــتگارى كـــــــنم ، بـــــــه ايـــــــن ترتيـــــــب كـــــــه 
  .هـــر قـــدر پـــدرش خواســـت مهريـــه تعـــين كنـــد مـــى پـــذيريم          - ۱
ــيم    - ۲ ــى كنــ ــرض او را ادا مــ ــد، قــ ــروض باشــ ــدرش مقــ ــدر، پــ   .هرقــ
ــل   - ۳ ــب ص ــلت موج ــن وص ــردد   و اي ــم گ ــى هاش ــه و بن ــى امي ــه بن ــين دو طايف   .ح ب
يزيد پسر معاويه همتايى است كه نظيرندارد، به جانم سوگند حسرت و افتخار شما به يزيد، بيشـتر   - ۴

  .از حســــــرت و افتخــــــار يزيــــــد بــــــه شــــــما اســــــت      
ــود      - ۵ ــى ش ــاران م ــب ب ــا طل ــره او از ابره ــت چه ــه برك ــه ب ــت ك ــى اس ــد كس   .يزي

ــار نشســـــــ ـ   ــرد و كنــــــ ــكوت كــــــ ــاه ســــــ   .ت آنگــــــ
  :ســـخن آغـــاز كـــرد و پـــس از حمـــد و ثنـــاى الهـــى فرمـــود) ع (امـــام حســـن 

در مورد مهريه دختران و بستگانش تجاز نمى كنـيم  ) ص (اما در مورد مهريه ، ما از سن پيامبر  - ۱
ــه ( ــت   ۸۴۰كـــــــــــــ ــم اســـــــــــــ   )درهـــــــــــــ
بـى  تا چنين مطل(در مورد قرضهاى پدرش ، چه وقتى زنهاى ما، قرض هاى پدرانشان را داده اند؟ - ۲

  )عنـــــــــــــــــــــــــوان شـــــــــــــــــــــــــود 
ــدنيا   - ۳ ــاكم الله و فــى االله فــلا نصــالحكم لل ــا عادين   :و در مــورد صــلح بــين دو طايفــه ، فان
  ).دشمنى ما با شما، براى خدا و در راه خداست ، بنابراين براى دنيـا بـا شـما صـلح نمـى كنـيم       (
ست ، اگـر مقـام خلافـت    افتخار ما به وجود يزيد، بيشتر از افتخار يزيد به ما ا: و در مورد اينكه  - ۴

بالاتر از مقام نبوت است ، ما بايد بر يزيد افتخار كنيم ، ولى اگر مقام نبوت بالاتر از مقام خلافت است ، 



  .او بايد به وجود ما افتخار كند
به بركت چهره يزيد، از ابرها طلب باران مى شود چنين چيزى درست نيست ، مگر : اما اينكه گفتى  - ۵

نظر ما اين شـده  ) كه از بركت چهره نورانى آنها طلب باران مى شود) (ص (و آل محمد  در مورد محمد
درآوريم ، و من هم اكنون ) قاسم بن محمد بن جعفر(است كه دختر عبداالله را به ازدواج پسر عمويش ، 

همـين  و ... او را همسر قاسم قرار دادم و مهريه اش را زمين مزروعى كه در مدينه دارم تعيين كـردم  
  .زمــين مزروعــى ، زنــدگى آنهــا را تــاءمين مــى كنــد، و ديگــر نيــازى بــه ديگــران نيســت 

و به يك يك سخنان مـا پاسـخ   (آيا اين گونه با ما ناصاف روبرو مى شويد؟!اى بنى هاشم : مروان گفت 
ــد  ــى دهيــــــــــــــــــــــــ   )مــــــــــــــــــــــــ

ا است ، يك در آرى ، هر يك از اين پاسخها، در برابر هر يك از مواد سخنان شم: فرمود) ع (امام حسن 
ــك   ــر يــــــــــــــــــــــــ   .برابــــــــــــــــــــــــ
  .مروان ازجواب مثبـت مـاءيوس شـد و مـاجرا را بـراى معاويـه ، در ضـمن نامـه اى نوشـت          

ما از آنها خواستگارى كرديم ، جواب منفى به ما دادند، ولى اگر آنها از ما خواسـتگارى  : (معاويه گفت 
ــواهيم داد   ــت خــ ــواب مثبــ ــد، جــ ــارالانوار، ج ) (كننــ   ۱۲۰ - ۱۱۹، ص ۴۴بحــ

(.  
  چهـــارنفر تروريســـت مخفـــى در كمـــين امـــام حســـن عليـــه الســـلام       - ۹

را به قتـل  ) ع (يكى از توطئه هاى معاويه اين بود كه تصميم گرفت توسط چهار نفر مخفيانه امام حسن 
ــد از    ــر عبارتنــــــ ــار نفــــــ ــن چهــــــ ــاند، ايــــــ   :برســــــ

  شــبث بــن ربعــى - ۴حجــر بــن حــارث  - ۳اشــعث بــن قــيس  - ۲عمــروبن حريــث  - ۱
هزار درهم  ۲۰۰اگر حسن را بكشى ، در نزد من : ك از آنها را مخفيانه خواست به او گفت معاويه هر ي

  .و مقام فرماندهى يكى از گردانهاى ارتش شام را دارى به علاوه يكى از دخترانم را همسر تو مى كـنم  
آنها جاسـوس   آنها براى وصول به آن جايزه هاى كلان پيشنهاد معاويه را پذيرفتند، معاويه بر هر يك از

  .مخفى گذاشت تا گزارش كار آن ها را بدهند
از اين توطئه آگاه شد، از آن پس ، كاملا مراقب بود تا از شر تروريستهاى منافق در ) ع (امام حسن 



امن بماند زير لباسهاى خود زره مى پوشيد، و با همان زره نماز مى خواند، سرانجام يكى از تروريستها، 
ز هدف تير قرار داد ولى همان زره باعث شد كه تير در بدن آن حضرت نفوذ آن حضرت را در نما

  ).۴۹(نكرد
  از عذاب الهى) ع (گريه امام حسن  - ۱۰

اى : (در ساعات آخر عمر، قرار گرفت گريه مى كرد، يكى از حاضران گفت ) ع (هنگامى كه امام حسن 
هستى ، و آن حضرت در شاءن و مقام تو،  با اينكه در محضر خدا داراى مقام ارجمندى! پسر رسول خدا

سخن بسيار فرموده ، و بيست بار پياده از مدينه به مكه براى انجام حج رفتى و سه بار همه اموال خود 
تو بايد شادان باشى كه با آنهمه مقامات ارجمند، از دنيا ) (را به فقير دادى ، در عين حال گريه مى كنى ؟

  )مى روى نه گريان 
  :فرمود) ع ( امام حسن

  )بدان كه گريه ام براى دو موضوع است : (انما ابكى لحصلتين 
  لهول المطلع و فراق الاحبة

براى وحشت روز قيام كه هر كس به اطراف مى نگرد، تا از اوضاع اطلاع يابد، و براى جدايى از (
  ۹، حديث ۳۹امالى صدوق ، مجلس ) (دوستان 

.(  
 
 

 

 

 السلام  ليهاز امام حسن مجتبى ع چهل سخن

 :قالَ الا مامُ الْحَسَنُ الْمُجتبى عليه الصلوة السّلام 

  )۶٣.(ءٍ مَنْ عَبَدَاللّهَ، عبَّدَاللّهُ لَهُ آُلَّ شَىْ - ١

  :ترجمه 



  .هر آسى آه خداوند را عبادت و اطاعت آند، خداى متعال همه چيزها را مطيع او گرداند: فرمود

  )۶۴.(يْحانَتا رَسُولِ اللّهِ، وَسَيِّدا شَبابِ اءهْلِ الْجَنّةِ، فَلَعَنَ اللّهُ مَنْ يَتَقَدَّمُ، اَوْ يُقَدِّمُ عَلَيْنا اَحَداوَنَحْنُ رَ: قالَ عليه السلام  - ٢

  :ترجمه 

 -يعنى حضرت و برادرش امام حسين عليهمѧا السѧلام    -و ما دو نفر : ه دنباله وصيّتش در حضور جمعى از اءصحاب فرمود

للّه صلى االله عليه و آله و دو سرور جوانان اهل بهشت هستيم ، پس خدا لعنت آند آسى را آه بر ما پيشѧقدم  ريحانه رسول ا

  .شود يا ديگرى را بر ما مقدّم دارد

  )۶۵.(وَ إ نّ حُبَّنا لَيُساقِطُ الذُّنُوبَ مِنْ بَنى آدَم ، آَما يُساقِطُ الرّيحُ الْوَرَقَ مِنَ الشَّجَرِ: قالَ عليه السلام  - ٣

  :ترجمه 

مѧى   -از نامѧه اعمѧال    -سبب ريѧزش گناهѧان   ( اهل بيت رسول اللّه صلى االله عليه و آله )همانا محبّت و دوستى با ما : فرمود

  .شود، همان طورى آه وزش باد، برگ درختان را مى ريزد

 )۶۶.(يُدْرِآُهُ اءَلاَّْخِرُونَوَّلُونَ، وَلالَقَدْ فارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالاْ مْسِ لَمْ يَسبِقْهُ الاْ : قالَ عليه السلام  - ۴

 :ترجمه 

  :پس از شهادت پدرش اميرالموء منين علىّ عليه السلام ، در جمع اصحاب فرمود

  .شخصى از ميان شماها رفت آه در گذشته مانند او نيامده است ، و آسى در آينده نمى تواند هم تراز او قرار گيرد

  )۶٧.(قَرَءَ الْقُرْآنَ آانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ مُجابَةٌ، إ مّا مُعَجَّلةٌ وَإ مّا مُوء جَلَّةٌ مَنْ: قالَ عليه السلام  - ۵

  :ترجمه 

و  -دعايش سريع مسѧتجاب خواهѧد شѧد     -اگر مصلحت باشد  -قرائت نمايد، در پايان آن  -با دقّت  -آسى آه قرآن را : فرمود

  .در آينده مستجاب مى گردد -اگر مصلحت نباشد 

  )۶٨.(إ نّ هذَا الْقُرْآنَ فيهِ مَصابيحُ النُّورِ وَشِفاءُ الصُّدُورِ: قالَ عليه السلام  - ۶

  :ترجمه 

همانا در اين قرآن چراغ هاى هدايت به سوى نور و سعادت موجود است و اين قرآن شفاى دل ها و سѧينه هѧا اسѧت    : فرمود

.  

  )۶٩.(لاّه إ لى طُلُوعِ الشّمسِ آانَ لَهُ سَتْرا مِنَ النّارِمَنَ صَلّى ، فَجَلَسَ فى مُصَ: قالَ عليه السلام  - ٧



  :ترجمه 

را به خواند و در جايگاه خود بنشيند تا خورشѧيد طلѧوع آنѧد، بѧرايش پوششѧى از آتѧش خواهѧد         -صبح  -هر آه نماز : فرمود

  .بود

، فَيَسѧْتَبِقُونَ فيѧهِ بِطاعَتѧِهِ إِلѧى مَرْضѧاتِهِ، فَسѧَبَقَ قѧَوْمٌ فَفѧَازُوا،         إ نَّ اللّهَ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضѧانَ مِضѧْمارا لِخَلْقѧِهِ   :قالَ عليه السلام  - ٨

  )٧٠.(وَقَصَّرَ آخَرُونَ فَخابُوا

 :ترجمه 

 .خداوند متعال ماه رمضان را براى بندگان خود ميدان مسابقه قرار داد: فرمود

يكديگر سѧبقت خواهنѧد گرفѧت و گروهѧى از روى      پس عدّه اى در آن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خوشنودى الهى از

  .بى توجّهى و سهل انگارى خسارت و ضرر مى نمايند

آيَةً مُحْكَمѧَةً، اءَخѧاً مُسѧْتَفادا، وَعِلْمѧا مُسѧْتَطْرَفا،      : مَنْ اءدامَ الاْ خْتِلافَ إ لَى الْمَسْجِدِ اءصابَ إ حْدى ثَمانٍ: قالَ عليه السلام  - ٩

  )٧١.(ةً، وَآَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى الْهُدى ، اَوْ تَرُدُّهُ عَنْ الرَّدى ، وَتَرْكَ الذُّنُوبِ حَياءً اَوْ خَشْيَةًوَرَحْمَةً مُنْتَظِرَ

  :ترجمه 

، دوسѧѧت و -بѧѧراى معرفѧѧت  -برهѧѧان ونشѧѧانه اى : خѧѧود را در مسѧѧجد قѧѧرار دهѧѧد يكѧѧى از هشѧѧت فايѧѧده شѧѧاملش مѧѧى گѧѧردد    -ت 

توفيѧق إ   -مع ، رحمت و محبѧّت عمѧومى ، سѧخن و مطلبѧى آѧه او را هѧدايت گѧر باشѧد،         برادرى سودمند، دانش واطلاعاتى جا

  .در ترك گناه به جهت شرم از مردم و يا به جهت ترس از عقاب  -جبارى 

رَّ مѧا وَجѧَدَ مѧِنَ الزِّيѧادَةِ فѧى      مَنْ أ آْثَرَ مُجالِسَة الْعُلَماءِ اءطْلѧَقَ عِقѧالَ لِسѧانِهِ، وَ فَتѧَقَ مَراتѧِقَ ذِهْنѧِهِ، وَ سѧَ       : قالَ عليه السلام  - ١٠

  )٧٢.(نَفْسِهِ، وَآانَتْ لَهُ وَلايَةٌ لِما يَعْلَمُ، وَ إ فادَةٌ لِما تَعَلَّمَ

  :ترجمه 

هر آه با علماء بسيار مجالست نمايد، سخنش و بيانش در بيان حقايق آزاد و روشѧن خواهѧد شѧد، و ذهѧن و انديشѧه      : فرمود

  .معلوماتش افزوده مى گردد و به سادگى مى تواند ديگران را هدايت نمايد اش باز و توسعه مى يابد و بر

 )٧٣.(ضَعُوهُ فى بُيُوتِكُمْتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإ نْ لَمْ تَسْتَطيعُوا حِفْظَهُ فَاآْتُبُوهُ وَ: قالَ عليه السلام  - ١١

 :ترجمه 

نتوانستيد آنرا در حافظه خود نگه داريد، ثبت آنيد و بنويسيد  فرا گيريد، و چنانچه -از هر طريقى  -علم و دانش را : فرمود



  .قرار دهيد -در جاى مطمئن  -و در منازل خود 

  )٧۴.(مَنْ عَرَفَ اللّهَ اءحَبَّهُ، وَ مَنْ عَرَفَ الدُّنْيا زَهِدَ فيها: قالَ عليه السلام  - ١٢

  :ترجمه 

  .دوست دارد و آسى آه دنيا را بشناسد آن را رها خواهد آرداو را ( در عمل و گفتار)هرآس خدا را بشناسد، : فرمود

وَالْحѧِرْصُ  . اَلْكِبْرُ، وَالْحِرْصُ، وَالْحَسѧَدُ؛ فѧَالْكِبْرُ هѧَلاكُ الѧدّينِ،، وَبѧِهِ لُعѧِنَ إ بْلѧيسُ       : هَلاكُ الْمَرْءِ فى ثَلاثٍ: قالَ عليه السلام  - ١٣

  )٧۵.(وَالْحَسَدُ رائِدُ السُّوءِ، وَمِنْهُ قَتَلَ قابيلُ هابيلَ. جَنَّةِعَدُوّ النَّفْسِ، وَبِهِ خَرَجَ آدَمُ مِنَ الْ

  :ترجمه 

  .تكبّر، حرص ، حسد: هلاآت و نابودى دين و ايمان هر شخص در سه چيز است 

  .با آن همه عبادت ملعون گرديد -تكبّر سبب نابودى دين و ايمان شخص مى باشد و به وسيله تكبّر شيطان 

  .من شخصيّت انسان است ، همان طورى آه حضرت آدم عليه السلام به وسيله آن از بهشت خارج شدحرص و طمع دش

  .حسد سبب همه خلاف ها و زشتى ها است و به همان جهت قابيل برادر خود هابيل را به قتل رساند

  )٧۶.(بَعَيْنِكَ فَهُوَ الْحَقُّ وَقَدْ تَسْمَعُ بِاءُذُنَيْكَ باطِلاً آَثيرابَيْنَ الْحَقِّ وَالْباطِلِ اءرْبَعُ اءصابِع ، ما رَاءَيْتَ : قالَ عليه السلام  - ١۴

 :ترجمه 

بين حقّ و باطل چهار انگشت فاصله است ، آنچه آه را با چشم خود ببينى حѧقّ اسѧت ؛ و آنچѧه را شѧنيدى يѧا آن آѧه       : فرمود

 .برايت نقل آنند چه بسا باطل باشد

  )٧٧.(رُ اءهْوَنُ مِنَ النّارِاءلْعا: قالَ عليه السلام  - ١۵

  :ترجمه 

  .سرزنش و ننگ شمردن مردم انسان را، آسان تر است از معصيت و گناهى آه موجب آتش جهنّم شود: فرمود

  )٧٨.(إ ذا لَقى اءحَدُآُمْ اءخاهُ فَلْيُقَبِّلْ مَوْضِعَ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ: قالَ عليه السلام  - ١۶

  :ترجمه 

  .خود را ملاقات نمود، بايد پيشانى و سجده گاه او را ببوسد -و دوست  -نسان برادر موء من وقتى ا: فرمود

 عْرِفَ آُلُّ ذى لُبٍّإ نَّ اللّهَ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثا، وَلَيْسَ بِتارِآِكُمْ سُدًى ، آَتَبَ آجالَكُمْ، وَقَسَّمَ بَيْنَكُمْ مَعائِشَكُمْ، لِيَ: قالَ عليه السلام  - ١٧

  )٧٩.(مَنْزِلَتَهُ، واءنَّ ماقَدَرَ لَهُ اءصابَهُ، وَما صُرِفَ عَنْهُ فَلَنْ يُصيبَهُ



  :ترجمه 

  .خداوند شما انسان ها را بيهوده و بدون غرض نيافريده و شما را آزاد، رها نكرده است : فرمود

         ѧهميّه بنѧرآس سѧا و روزى هѧدى هѧد، نيازمنѧى باشѧت مѧيّن و ثبѧه      لحظات آخر عمر هر يك معѧا آن آѧت تѧده اسѧيم شѧدى و تقس

  .موقعيّت و منزلت شعور و درك اشخاص شناخته گردد

  )٨٠.(مَنَ لَبِسَ ثَوْبَ الشُّهْرَةِ، آَساهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَوْبا مِنَ النّارِ: قالَ عليه السلام  - ١٨

  :ترجمه 

بپوشѧد، روز قيامѧت خداونѧد، او را لبѧاس      -... و و انگشت نما، از جهت رنگ ، دوخѧت ، مѧد    -هرآس لباس شهرت : فرمود

 .آتشين خواهد پوشاند

 )٨١.(هُوَ اءنْ يَرىَ الرَّجُلُ ما اءنْفَقَهُ تَلَفا، وَما اءمْسَكَهُ شَرَفا: عَنِ الْبُخْلِ؟ فَقالَ: سُئِلَ عليه السلام  - ١٩

  :ترجمه 

  :از حضرت پيرامون بخل سوء ال شد؟ در جواب فرمود

ن است آه انسان آنچه را به ديگرى آمك و انفاق آند فكر نمايد آه از دسѧت داده و تلѧف شѧده اسѧت و آنچѧه را      معناى آن چني

  .ذخيره آرده و نگه داشته است خيال آند برايش باقى مى ماند و موجب شخصيّت و شرافت او خواهد بود

  )٨٢:(الاْ ناء مَجْلَبَةٌ لِلْغِناءتَرْكُ الزِّنا، وَآَنْسُ الْفِناء، وَغَسْلُ : قالَ عليه السلام  - ٢٠

  :ترجمه 

  .انجام ندادن زنا، جاروب و نظافت آردن راهرو و درب منزل ، و شستن ظروف سبب رفاه و بى نيازى مى گردد: فرمود

  )٨٣.(السِّياسَةُ اءنْ تَرْعى حُقُوقَ اللّهِ، وَحُقُوقَ الاْ حْياءِ، وَحُقُوقَ الاْ مْواتِ:قالَ عليه السلام  - ٢١

  :ترجمه 

  .سياست آن است آه حقوق خداوند و حقوق موجودات زنده و حقوق مردگان را رعايت آنى  -مفهوم و معناى  -: فرمود

  )٨۴.(ما تَشاوَرَ قَوْمٌ إ لاّ هُدُوا إ لى رُشْدِهِمْ: قالَ عليه السلام  - ٢٢

  :ترجمه 

با يكديگر مشورت نكرده اند مگر آن آѧه   -... رهنگى و اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى ، ف -هيچ گروهى در آارهاى : فرمود

  .رسيده اند... به رشد فكرى و عملى و



 )٨۵.(اءلشُّكْرُ مَعَ النِّعْمَةِ، وَالصّبْرُ عَلَى النّازِلَةِ: اَلْخَيْرُ الَذّى لا شَرَّفيهِ: قالَ عليه السلام  - ٢٣

 :ترجمه 

  .در مقابل نعمت ها و صبر و شكيبائى در برابر سختى ها است  آن خوبى آه شرّ و آفتى در آن نباشد شكر: فرمود

  )٨۶.(كَيَابْنَ آدَمٍ، لَمْ تَزَلْ فى هَدْمِ عُمْرِكَ مُنْذُ سَقَطْتَ مِنْ بَطْنِ اُمِّكَ، فَخُذْ مِمّا فى يَدَيْكَ لِما بَيْنَ يَدَيْ: قالَ عليه السلام  - ٢۴

  :ترجمه 

قبر و )ه دنيا آمده اى در حال گذراندن عمرت هستى ، پس از آنچه دارى براى آينده ات اى فرزند آدم از موقعى آه ب: فرمود

  .ذخيره نما( قيامت 

  )٨٧.(إ نَّ مَنْ خَوَفَّكَ حَتّى تَبْلُغَ الاْ مْنَ، خَيْرٌ مِمَّنْ يُوءْمِنْكَ حَتّى تَلْتَقِى الْخَوْفَ: قالَ عليه السلام  - ٢۵

  :ترجمه 

هشدار دهد تا آگاه و بيدار شوى ، بهتر است از آن آسى آѧه فقѧط    -در برابر عيب ها و آم بودها  -ا همانا آسى تو ر: فرمود

  .تو را تعريف و تمجيد آند تا بر عيب هايت افزوده گردد

  )٨٨.(الْمَوَدَّةُ وَإ نْ قَرُبُ نَسَبُهُ القَريبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَإ نْ بَعُدَ نَسَبُهُ، وَالْبَعيدُ مَنْ باعَدَتْهُ: قالَ عليه السلام  - ٢۶

  :ترجمه 

بهترين دوست نزديك به انسان آن آسى است آه در تمام حالات دلسوز و بѧا محبѧّت باشѧد گرچѧه خويشѧاوندى نزديѧك       : فرمود

  .نداشته باشد

  .ن باشدو بيگانه ترين افراد آسى است آه از محبّت و دلسوزى بعيد باشد گرچه از نزديك ترين خويشاوندا

 .صْلاحُهُ مالَهُ، وَقِيامُهُ بِالْحُقُوقِشُحُّ الرَّجُلِ عَلى دينِهِ، وَإ: وَسُئِلَ عَنِ الْمُرُوَّةِ؟ فَقالَ عليه السلام  - ٢٧

 :ترجمه 

  :از حضرت سلام اللّه عليه پيرامون مُروّت و جوانمردى سوء ال شد، فرمود

ن تѧѧلاش نمايѧѧد، در اصѧѧلاح امѧѧوال و ثѧѧروت خѧѧود همѧѧّت گمѧѧارد، و در  جѧѧوانمرد آسѧѧى اسѧѧت آѧѧه در نگهѧѧدارى ديѧѧن و عمѧѧل بѧѧه آ 

  .رعايت حقوق طبقات مختلف پا بر جا باشد

رَهُ مѧا  عَجِبْتُ لِمَنْ يُفَكِّرُ فى مَاءآُولѧِهِ آَيѧْفَ لايُفَكѧِّرُ فѧى مَعْقُولѧِهِ، فَيَجْنѧِبُ بَطْنѧَهُ مѧا يُوءْذيѧهِ، وَيѧُوَدِّعُ صѧَدْ           : قالَ عليه السلام  - ٢٨

  )٩٠.(ديهِيُرْ



  :ترجمه 

تعجّب مى آنم از آسѧى آѧه در فكѧر خѧوراك و تغذيѧه جسѧم و بѧدن هسѧت ولѧى دربѧاره تغذيѧه معنѧوى روحѧى خѧود نمѧى                : فرمود

  .انديشد، پس از غذاهاى فاسد شده و خراب دورى مى آند

  . -د استفاده مى آند هر چه و هر مطلب و برنامه اى به هر شكل و نوعى باش -و عقل و قلب و روح خود را آارى ندارد 

  )٩١.(غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعامِ يُنْفِى الْفَقْرَ، وَبَعْدَهُ يُنْفِى الْهَمَّ: قالَ عليه السلام  - ٢٩

  :ترجمه 

  .شستن دست ها قبل از طعام فقر و تنگدستى را مى زدايد و بعد از آن ناراحتى ها و آفات را از بين مى برد: فرمود

  )٩٢.(حُسْنُ السُّوء الِ نِصْفُ الْعِلْمِ: عليه السلام قالَ  - ٣٠

  :ترجمه 

  .آسى آه عادت سوء ال و حالت پرس و جو دارد مثل آن است آه نصف علم ها را فرا گرفته باشد: فرمود

  )٩٣.(إ نّ الْحِلْمَ زينَةٌ، وَالْوَفاءَ مُرُوَّةٌ، وَالْعَجَلةَ سَفَهٌ: قالَ عليه السلام  - ٣١

 :ترجمه 

( در آارهѧا بѧدون انديشѧه    )صبر و شكيبائى زينت شخص ، وفاى به عهد علامت جѧوانمردى ، و عجلѧه و شѧتابزدگى    : فرمود

 .دليل بى خردى مى باشد

  )٩۴.(مَنِ اسْتَخَفَّ بِإ خوانِهِ فَسَدَتْ مُرُوَّتُهُ: قالَ عليه السلام  - ٣٢

  :ترجمه 

و نسبت به آن ها بى اعتناء باشѧد، مѧروّت و جѧوانمرديش فاسѧد گشѧته       آسى آه دوستان و برادرانش را سبك شمارد: فرمود

  .است 

  )٩۵.(إ نّما يُجْزى الْعِبادُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى قَدْرِ عُقُولِهِمْ: قالَ عليه السلام  - ٣٣

  :ترجمه 

  .همانا در روز قيامت بندگان به مقدار عقل و درك و شعورشان مجازات مى شوند: فرمود

لѧِلاْ  إ نَّ النّاسَ عَبيدُ الْمالِ، وَالدّينُ لَعِبُ عَلى اءلْسѧِنَتِهِمْ، يُحيطوُنѧَهُ مѧادَرَتْ بѧِهِ مَعايِشѧُهُمْ، فѧَإ ذا مُحِّصѧُوا        :لَ عليه السلام قا - ٣۴

  )٩۶.(بْتِلاءِ قَلَّ الدَّيّانُونَ



  :ترجمه 

رسѧيدن بѧه اءهѧداف خѧود قѧرار داده انѧد و بѧه هѧر          همانا مردم اسير و بنده دنيا و امѧوال آن هسѧتند، و ديѧن را وسѧيله    : فرمود

بنابر اين هنگامى آه در بوته آزمايش در آيند، دين داران اندك خواهنѧد  . نوعى آه زندگى آن ها تاءمين شود حرآت مى آنند

  .شد

  )٩٧(ت اءلْمِزاحُ يَاءْآُلُ الْهَيْبَةَ، وَقَدْ اءآْثَرَ مِنَ الْهَيْبَةِ الصّامِ: قالَ عليه السلام  - ٣۵

  :ترجمه 

بѧѧين مѧѧى بѧѧرد، و چѧѧه بسѧѧا افѧѧراد سѧѧاآت داراى   شخصѧѧيّت و وقѧѧار انسѧѧان را از  -هѧѧاى زيѧѧاد و بيجѧѧا   -مѧѧزاح و شѧѧوخى : فرمѧѧود

 .شخصيّت و وقار عظيمى مى باشند

 )٩٨.(اءللُوءْمُ اءنْ لا تَشْكُرَ النِّعْمَةَ: قالَ عليه السلام  - ٣۶

  :ترجمه 

  .كردن از ولى نعمت است از علائم پستى شخص ، شكر ن: فرمود

  )٩٩.(لَقَضاءُ حاجَةِ اءخٍ لى فِى اللّهِ اءحَبُّ مِنْ إ عْتِكافِ شَهْرٍ: قالَ عليه السلام  - ٣٧

  :ترجمه 

بهتѧر و   -و عبادت مستحبّى نزد مѧن   -هر آينه برآوردن حاجت و رفع مشكل برادرم ، از يك ماه اعتكاف ، در مسجد : فرمود

  .محبوب تر است 

، إ نَّ الدُّنْيا فى حَلالِها حِسابٌ، وَفى حَرامِها عِقابٌ، وَفِى الشُّبَهاتِ عِتابٌ، فَاءنْزِلِ الѧدُّنْيا بِمَنْزَلѧَةِ الميتѧَةِ   : الَ عليه السلام ق - ٣٨

  )١٠٠.(خُذْمِنْهاما يَكْفيكَ

  :ترجمه 

آيد عذاب و عقاب دارد و اگر حلال و چيزهاى دنيا اگر حلال باشد حساب و بررسى مى شود و اگر از حرام به دست : فرمود

  .حرام آن معلوم نباشد سختى و ناراحتى خواهد داشت 

  .را همچون ميته و مردارى بشناسى آه به مقدار نياز و اضطرار از آن استفاده آنى ( و موجوداتش )پس بايد دنيا 

  )١٠١.(اعمَلْ لاَِّخِرَتِكَ آَاءنّكَ تَمُوتُ غدَاوَاعْمَلْ لِدُنْياكَ آَاءنَّكَ تَعيشُ اءبَدا، وَ: قالَ عليه السلام  - ٣٩

  :ترجمه 



مثѧل آن آѧه مѧى خѧواهى هميشѧه دوام داشѧته        -... از نظѧر اقتصѧاد و صѧرفه جѧوئى و     -در دنيا چنان برنامه ريزى آѧن  : فرمود

  .باشى ، و نسبت به آخرت به نوعى حرآت و آار آن مثل اين آه فردا خواهى مُرد

 )١٠٢.(اءآْيَسُ الْكَيِّسِ التُّقى ، وَ اءحْمَقُ الْحُمْقِ الْفُجُورَ، الْكَريمُ هُوَ التَّبَرُّعُ قَبْلَ السُّوء الِ: م قالَ عليه السلا - ۴٠

 :ترجمه 

زيرك ترين و هوشيارترين افراد، شخص باتقوا و پرهيزآار مى باشѧد؛ اءحمѧق و نѧادان تѧرين افѧراد، آسѧى اسѧت آѧه         : فرمود

شد؛ گرامى ترين و باشخصيّت ترين افراد، آن آسى است آه به نيازمنѧدان پѧيش از اظهѧار نيازشѧان     تبه آار و اهل معصيت با

  .، آمك نمايد

  :ها پاورقى

  .۴۴، ضمن ح ١٨۴، ص ۶٨ج : ، بحار۴٢٧ص : تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام  -۶٣

  .٢١١، ص ٧: آلمة الا مامُ الْحَسَن عليه السلام  -۶۴

  .٧، ح ٢٣، ص ۴۴ج : ، بحارالا نوار٢۵، ص ٧: الْحَسَن عليه السلام  آلمة الا مامُ -۶۵

  .١٨۵و ص  ٢، س ١٨٣، ص ١١ج : إ حقاق الحقّ -۶۶

  .٢١، ح ٢٠۴، ص ٨٩ج : ، بحارالا نوار١٣، ح ٢۴ص : دعوات الرّاوندى  -۶٧

  .۶، ضمن ح ١١١، ص ٧۵ج : بحالا نوار -۶٨

  ٢.١۶۶، ح ٣٢١، ص ٢ج : م ، تهذيب الا حكا٢، ح ١۵۵٣، ص ۴ج : وافى  -۶٩

  .١۴٧٩، ح ۵١١، ص ١ج : ، من لا يحضره الفقيه ١۴، س ٢٣۴ص : تحف العقول  -٧٠

  .٣٧٧٨، ح ٣۵٩، ص ٣ج : ، مستدرك ٧، س ٢٣۵ص : تحف العقول  -٧١

  .٢، س ٢٣٨، ص ١١ج : إ حقاق الحقّ  -٧٢

  .٧، س ٢٣۵، ص ١١ج : إ حقاق الحقّ -٧٣

  .١۴٠ص : سلام آلمة الا مام الحسن عليه ال -٧۴

 .۶، ح ١١١، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار۵٧٧، ص ١ج : اءعيان الشّيعة  -٧۵

 .١، ح ١٣٠، ص ١٠ج : ، بحارالا نوار۵، س ٢٢٩ص : تحف العقول  -٧۶

  .۴، ح ١٠۵، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار۶، س ٢٣۴ص : ، تحف العقول ١٣٨ص : آلمة الا مام حسن عليه السلام  -٧٧



  .۴، ح ١٠۵، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار١٣، س ٢٣۶ص : تحف العقول  -٧٨

  .۵، ح ١١٠، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار٢، س ٢٣٢ص : تحف العقول  -٧٩

  .۴، ح ٢۴۵، ص ٣ج : مستدرك الوسائل  -٨٠

  .٧، ح ١١٣، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار۵٧٧، ص ١ج : اءعيان الشّيعة  -٨١

  .۶، ح ٣١٨، ص ٧٣ج :  نوار، بحارالا٢١٢ص : آلمة الا مام حسن عليه السلام -٨٢

  .۵٧ص : همان مدرك  -٨٣

  .۴، ح ١٠۵، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار۵٧٧، ص ١ج : ، اءعيان الشّيعة ٢٣٣ص : تحف العقول  -٨۴

  .۴، ح ١٠۵، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار٧، س ٢٣۴ص : تحف العقول  -٨۵

  .۶، ح ١١١ص  ،٧۵ج : ، بحارالا نوار٣۵ص : آلمة الا مام الحسن عليه السلام  -٨۶

  .٢، س ٢۴٢، ص ١١ج : إ حقاق الحقّ -٨٧

  .۴، ح ١٠۶، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار٣، س ٢٣۴ص : تحف العقول  -٨٨

  .٣، ح ٣١٢، ص ٧٣ج : ، بحارالا نوار١۴، س ٢٣۵ص : تحف العقول  -٨٩

  .۴٣، ح ٢١٨، ص ١ج : ، بحارالا نوار٣٩آلمة الا مام الحسن عليه السلام ، ص  -٩٠

  .۴۶ص : الا مام الحسن عليه السلام آلمة  -٩١

  .١٢٩ص : آلمة الا مام الحسن عليه السلام  -٩٢

 .١٩٨ص : آل الا مام الحسن عليه السلام  -٩٣

 .٢٠٩ص : آلمة الا مام الحسن عليه السلام  -٩۴

  .٢٠٩ص : آلمة الا مام الحسن عليه السلام  -٩۵

  .٨، س ٢٣۴، ص ١١ج : إ حقاق الحقّ -٩۶

  .٧، ح ١١٣، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار١٣٩ص : مام الحسن عليه السلام  آلمة الا -٩٧

  .۴، ح ١٠۵، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار١٣٩ص : آلمة الا مام الحسن عليه السلام  -٩٨

  .١٣٩ص : آلمة الا مام الحسن عليه السلام  -٩٩

  .۶ ، ح١٣٨، ص ۴۴ج : ، بحارالا نوار٣۶ص : آلمة الا مام الحسن عليه السلام  -١٠٠



  .۶، ح ١٣٨، ص ۴۴ج : ، بحارالا نوار٣٧آلمة الا مام الحسن عليه السلام ص  -١٠١
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 تبدیل تهدید به فرصت
 

بعد از آن همه خيانت ها و سستی هایی که در سپاه کوفه وجود داشت، اگر امام مجتبی ـ عليه السلام ـ به جنگ با معاویه ادامه می دادند، دیری 
نمی گذشت که حادثه ننگينی پيش می آمد. مثلاً لشکریان، خود آن حضرت را نيز تسليم معاویه می کردند (١). از امام مجتبی ـ عليه السلام ـ نقل شده 

  (است که اگر آن صلح انجام نمی شد، شيعيان تماماً کشته می شدند. (٢
 

قبول صلحنامه و اقامت امام مجتبی ـ عليه السلام ـ در مدینه اقدامی بود که تهدیدهای معاویه را تبدیل به فرصت نمود. هرچند مفتضح شدن معاویه و 
برچيده شدن حکومت فرزندان ابوسفيان در ساليان دراز بعد واقع شد؛ اما همه این پيروزی ها جز در سایه اقدامات امام مجتبی ـ عليه السلام ـ محقق 

  .نمی گشت
 

اقدام دیگر آن حضرت، معرفی کردن چهره واقعی معاویه برای تاریخ است. معاویه فردی بود که از رسانه های وقت، بيشترین استفاده را در موجه نشان دادن 
خود برد. ساختن احادیث جعلی یکی از کارهای او بود. اگر اقدامات ائمه اطهار عليهم السلام نبود، هم اکنون ما معاویه را فردی دیندار و خيرخواه و مهربان 

  .تصور می کردیم و مقام او را گرامی می داشتيم، اما امام حسن ـ عليه السلام ـ به طرُق گوناگونی چهره واقعی او را به مردم شناساندند
 

با وجود آنکه بسياری از شروط امام مجتبی ـ عليه السلام ـ در صلحنامه توسط معاویه شکسته شد، وجود این شروط و ثبت شدن آن در تاریخ برای 
شناسایی شخصيت معاویه بسيار راهگشاست. اینکه معاویه متعهد بود که به امام علی ـ عليه السلام ـ ناسزا گفته نشود و اینکه متعهد شده بود که 

برای خودش جانشين تعيين نکند ولی به خلاف عهد خود عمل کرد، سر نخ هایی برای شناخت درست معاویه در ورای همه تبليغات او به دست ما می دهد. 
شروط دیگر نيز شنيدنی است: معاویه باید بر اساس کتاب خدا و سنت پيامبر صلی االله عليه و آله عمل کند و حضرت مجتبی ـ عليه السلام ـ او را 

  («اميرالمومنين» نخواند. (٣
 

بازگشت امام به مدینه باعث شد که با فراغت بالی که از امور حکومتداری برای ایشان پيدا شده بود، جلوه گر عملی اخلاق پيامبر صلی االله عليه و آله به 
مردم باشند. شاید اگر این فرصت دست نداده بود، کسی پيدا نمی شد که حالات مخصوصی را که ایشان در خصوص عبادت داشتند برای ما گزارش کند. 

  .قطره ای از حلم و بردباری فراوان، بخشش و انفاقات بسيار و بزرگمنشی های ایشان در کتاب ها برای ما به یادگار مانده است



 
شرح انفاق های ایشان نيز شنيدنی است. مثلاً سه بار در عمر هرچه داشت، حتی کفش های خود را به دو قسمت تقسيم کرد و نيمی از همه اموال 

خویش را در راه خدا داد. ایشان در طول عمر خود پياده و گاه برهنه پا بيست و پنج بار به خانه خدا رفت و جریانات توجهات ایشان به خدای تعالی و یادآوری 
  (آخرت نيز برای مردم دوران ما باورنکردنی می نماید. (۴

 
 صلح حسنی با معاویه، نسخه  ای از صلح نبوی با کافران قریش

 
این مدت، فرصتی بود که هر چند در ظاهر تهدید و ذلت به حساب می آمد، در باطن زمينه ساز موفقيت ها و پيروزمندیهای اوصياء پيامبر اکرم صلی االله عليه 

و آله بود. از این روست که خود امام مجتبی ـ عليه السلام ـ صلح خویش را به صلح پيامبر صلی االله عليه و آله با کافران مکه در جریان حدیبيه تشبيه 
 نمودند (۵) صلحی که به نظر بسياری از اصحاب آن حضرت – یا حتی مردم زمان ما - ننگ آور به حساب آمد؛ اما اثرات موفقيت آميز آن سال های بعد برای 

مردم آشکار شد به گونه ای که در آن شرایط با جنگ هرگز نمی شد آن موفقيت ها به دست آید. مثلاً افراد زیادی در آن دوران و بر اثر قرارداد صلح توانستند با 
  .اسلام آشنا شده و مسلمان شوند

 
از تشبيهی که امام مجتبی ـ عليه السلام ـ درباره صلح خویش با معاویه نموده اند در می یابيم که برکات فراوانی که برای اسلام و تشيع پيدا شد، در اثر 

تدبيرهای امام مجتبی ـ عليه السلام ـ رخ داده است. جریان عاشورا و تأثيری که آن قيام در لرزاندن دائمی تدبير ظالمان و مزوران تاریخ اسلام نيز ریشه در 
اقدامات امام مجتبی ـ عليه السلام ـ دارد. در حقيقت امام مجتبی ـ عليه السلام ـ شرایط را به گونه ای مهيا نمودند که زمينه حرکت اصلاحی امام حسين ـ 

  .عليه السلام ـ بتواند به وجود بياید. از این روی، امام مجتبی ـ عليه السلام ـ الگوی کاملی برای تبدیل تهدید به فرصت می باشد
 

 تکليف ما برای نتایجی که به عمرمان کفاف نمی دهد
 

از امام مجتبی ـ عليه السلام ـ می آموزیم که  گاه تکليف به اقدامی داریم که نتيجه آن سال ها و یا حتی قرن ها بعد از مرگ ما ظاهر شود. این امر نباید ما را 
  .در مسيرمان سست کند

 
 پی نوشت

  .رک: احتجاج، ج٢، ص٢٩٠ .١
  .علل الشرایع، ج١، ص ٢١١ .٢

شروط صلحنامه در کتاب های مختلف از جمله کتاب زندگينامه چهارده معصوم عليهم السلام تأليف جناب سيد محسن خرازی و سایر نویسندگان قابل  .٣
  .مطالعه است

  .بحار الانوار، ج۴٣، ص٣٣١ .۴
 .علل الشرایع، ج١، ص٢١١ .۵

 

 

 

عصر خلافت امام علی (ع) بود، قصابی را که چاقوی خون آلود در دست داشت، در خرابه ای دیدند و در 
کنار او جنازه خون آلود شخصی افتاده بود، قرائن نشان می داد که کشنده او همين قصاب است، او را 

 .دستگير کرده و به حضور امام علی (ع) آوردند
 «امام علی (ع) به قصاب گفت: «در مورد کشته شدن آن مرد، چه نظر داری؟

 «.قصاب گفت: «من او را کشته ام
 .امام بر اساس ظاهر جریان، و اقرار قصاب، دستور داد تا قصاب را ببرند و به عنوان قصاص، اعدام کنند

در این حال که مأمورین، او را به قتلگاه می بردند، قاتل حقيقی با شتاب به دنبال مأمورین دوید و به آنها 
 .گفت: عجله نکنيد و این قصاب را به حضور امام علی (ع) بازگردانيد

مأمورین او را به حضور علی (ع) باز گرداندند، قاتل حقيقی به حضور علی (ع) آمد و گفت: «ای امير 
 «.مؤمنان! سوگند به خدا، قاتل آن شخص این قصاب نيست، بلکه او را من کشته ام

 امام به قصاب فرمود: چه موجب شد که تو اعتراف نمودی من او را کشته ام؟
قصاب گفت: «من در یک بن بستی قرار گرفتم که غير از این چاره ای نداشتم، زیرا افرادی مانند این 

مأمورین، مرا کنار جنازه بخون آغشته با چاقوی خون آلود بدست دیدند، همه چيز بيانگر آن بود که من او را 
کشته ام، از کتک خوردن ترسيدم و اقرار نمودم که من کشته ام، ولی حقيقت این است که من 

گوسفندی را نزدیک آن خرابه کشتم، سپس ادرار بر من فشار آورد، در همان حال که چاقوی خون آلود در 
دستم بود، به آن خرابه برای تخلّی رفتم، جنازه بخون آغشته آن مقتول را در آنجا دیدم، در حالی که 

دهشت زده شده بودم، برخاستم، در همين هنگام این گروه به سر رسيدند و مرا به عنوان قاتل دستگير 



 .نمودند
اميرمؤمنان علی (ع) فرمود: این قصاب و این شخص که خود را قاتل معرفی می کند را به حضور امام 

 .حسن (ع) ببرید تا او قضاوت نماید
 .مأمورین آنها را نزد امام حسن (ع) آوردند و جریان را به عرض رساندند

امام حسن (ع) فرمود: به امير مؤمنان علی (ع) عرض کنيد، اگر این مرد قاتل، آن شخص را کشته است، 
 :در عوض جان قصاب را حفظ نموده است، و خداوند در قرآن می فرماید

 .و من احياها فکانّما احيا الناس جميعاً
و هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد، چنان است که گوئی همه مردم را نجات بخشيده است» »

 .((مائده ٣٢
 .آنگاه هم قاتل و هم آن قصاب را آزاد نمود، و دیه مقتول را از بيت المال به ورثه او عطا فرمود

به این ترتيب، ارفاق و تشویق اسلام شامل حال آن قاتل شد که مردانگی کرد و موجب نجات یک نفر بی 
 .گناه گردید، و با این کار جوانمردانه اش، تا حدود زیادی گناه خود را جبران نمود176

 

� السلام عليه مجتبی حسن امام  : 

 

لَهُ؛ فَيُسْتَجابَ   اللّه يَدْعُوَ اَنْ الرِّضا اِلاَّ قَلْبِهِ فى يَهْجُسْ  لَمْ لِمَنْ الضّامِنُ اَنَا  

 

آند مستجاب را دعايش خداوند آه ميكنم ضمانت من نكند، خطور خدا خشنودى جز هوايى دلش در آه ىآس . 

 

� ١١ ح ،۶٢ ص ،٢ ج:  آافى  

 

 داد می اختصاص مستمندان و ايتام به دادن غذا و کردن کمک به را خود شبهای از قسمتی  السلام عليه علی که شده ذکر تاريخ در
 و نشينی سجاده در نه ، نماز در نه را خود عبادت که اميرالمومنينی ، پيامبر حق به خليفه و بود اسلامی دبلا تمام حاکم که ای علی.

 همسايگانش برای آنرا و کرد می کم خود طعام آنقدراز گاهی ، دانست می فقرا به رسيدگی در که ، پيشانی روی های بستن پينه
 غذای از السلام عليه علی ؟ کنيد نمی ميل خودتان قدری چرا پدرجان که گرفتند می خورده ايشان از فرزندانشان که کرد می قسمت
 کاخی اگر: " گفت که اميرالمومنينی.  بزند صدا را خدا  بتواند ، سحرگاه در فقرا نگاه شرم از فارق  تا ميکرد انفاق و ميکرد کم خود
 گريه مردم برای... "  بخوابد گرسنگی به را شبی اش همسايه که کسی نيست مسلمان و شده ضايع نفر هزاران حق بدانيد باشد شده بنا
 به را او فحش و توهين با کرد می سخنرانی و پيامبربود منبر بالای علی وقتی که مردمی. شد می آب ذره ذره مردم برای و کرد می

 خرما و نان لقمه و رفت می تکشان تک نهخا به شده پوشيده صورتی با شبها باز و کرد می دعا برايشان علی اما گرفتند می استهزا
 به و زدند می کف و کردند می هلهله ،) س( مرضيه زهرای خوردن کتک و شدن کشيده هنگام به که مردمی...  برد می برايشان
 قهر و انزند و تازيانه با ، نکرد نفرين را مردمش ، نبرد شمشير به دست خود مردم برای اميرالمومنين.  کردند جسارت علی ناموس

                                                            

عباس عزیزی: نویسنده ،ع(سیصد و بیست داستان از معجزات و کرامات امام علی   

١٧٦   



 به اگر بگيريم ياد که شد شهيد نماز هنگام به قدر شب در...   بخشيد می ، بود صبور السلام عليه علی...  نکرد تلخ برايشان را اسلام
 ، کردند نشينمان خانه اگر...  کنيم مغفرت آرزوی برايشان کردند ضايع را حقمان اگر...  کنيم خير دعای ما ، زدند سيلی صورتمان

 وقتی شد شهيد کوفه مسجد در اميرالمومنين...  کنند ارغوانی ، خون با را روزهايمان سبزی اگر حتی باشيم سبز...  بداريم شاندوست
 دعا بگيريم ياد ما تا رفت دنيا از محراب در خود ياران شمشير با ؟ خواند می هم نماز علی مگر پرسيدند می هم از تعجب با مردم که

.  کنيم دفاع حقيقت و حق از داريم که نفسی آخرين تا اما...  کنيم رحم هم به...  امروز و بودند ما جمع در که را کسانی برای کردن
 اگر حتی ، شويم نشين خانه اگر حتی.  درافتيم بيماری بالين به اگر حتی.  شود تمام سرمان شدن شسکته قيمت به دفاع اين اگر حتی

باشيم ردهم شمعی اگر حتی ، کنيم صحبت نگذارند  ... 

 

اشتر مالک به اميرالمومنين نامه از بخشی  : 

 

 لَهُمْ مَحَبَّةَاَلْ وَ لِلرَّعِيَّةِ اَلرَّحْمَةَ قَلْبَكَ أَشْعِرْ وَ آَرِهَتْ أَوْ أَحَبَّتْ فِيمَا مِنْهَا اَلْإِنْصَافُ بِالنَّفْسِ اَلشُّحَّ فَإِنَّ لَكَ يَحِلُّ لاَ عَمَّا بِنَفْسِكَ شُحَّ وَ هَوَاكَ فَامْلِكْ
 وَ اَلزَّلَلُ مِنْهُمُ يَفْرُطُ اَلْخَلْقِ فِی لَكَ نَظِيرٌ إِمَّا وَ اَلدِّينِ فِی لَكَ أَخٌ إِمَّا صِنْفَانِ فَإِنَّهُمْ أَآْلَهُمْ تَغْتَنِمُ ضَارِياً سَبُعاً عَلَيْهِمْ تَكُونَنَّ لاَ وَ بِهِمْ اَللُّطْفَ وَ

 وَ عَفْوِهِ مِنْ اَللَّهُ يُعْطِيَكَ أَنْ تَرْضَى وَ تُحِبُّ اَلَّذِی مِثْلِ صَفْحِكَ وَ عَفْوِكَ مِنْ فَأَعْطِهِمْ اَلْخَطَإِ وَ اَلْعَمْدِ فِی أَيْدِيهِمْ عَلَى يُؤْتَى وَ اَلْعِلَلُ لَهُمُ تَعْرِضُ
فَوْقَهُمْ فَإِنَّكَ صَفْحِهِ   ... 

 

 انصاف ، نفس بر ورزيدن بخل آه بورز بخل ، نيست روا او براى آنچه در ، خود نفس بر و فروگير خويش نفس هواهاى زمام پس
 خود دل شعار را ايشان حق در لطف و آنها داشتن دوست و رعيت به مهربانى.  شمارد  مى ناخوش يا دارد دوست آنچه در است دادن
 در تو همانندان يا هستند تو همكيشان يا هندگرو دو آنان زيرا ، شمارى غنيمت را خوردنشان آه مباش درنده حيوانى چونان.  ساز

 بخشايش و عفو از ، پس ، آنند لغزشهايى ، خطا يا بعمد ، و شد خواهد عارضشان علتهايى و زد خواهد سر خطاها آنها از.  آفرينش
هستى آنها از برتر وت زيرا.  دهد نصيب را تو خود بخشايش و عفو از نيز خداوند آه دارى دوست آه همانگونه ، ده نصيبشان خويش  

... 

 

مومنان امير شهادت در حسن امام پوشی سياه   

 

♦� اورد می الحديد ابی ابن : 

 

خواند خطبه انان برای و امد مردم ميان جامه همين با و کرد تن بر سياه های جامه مومنان امير سوگ در علی بن حسن » » 

 

� ٢۶ص ١۶ج البلاغه نهج شرح  

 

# روح غذای  

� السلام عليه یمجتب حسن امام  : 



 

� يُرْدِيهِ؛ ما صَدْرَهُ يُودِعُ وَ يُؤْذيهِ، ما بَطْنَهُ فَيُجَنِّبُ مَعْـقُـولِهِ، فى يَتَفَـكَّـرُ لا آَيْـفَ مَـأْآُولِهِ فى يَتَفَكَّـرُ لِمَنْ عـجِبْتُ  

 

�  نمى تأمل اش  عقلى و فكرى های نيازمندی# درباره وليكن آند  مى تأمل و انديشه خود های خوراکی# درباره آه آسى از شگفتم در
آند  مى پر چيزها ترين  پست از را خود قلب و سينه و نمايد  مى اذيت را اش  معده آنچه از آند  مى پرهيز آند،  . 

 

� ٢١٨ص ،١ج: بحارالانوار  

#salek 

 

گشت،  مى حاضر وسلم وآله عليه االله صلى خدا رسول مجلس در السلام عليه حسن امام آه است شده روايت  

بود، نگذشته او شريف سنّ از بيشتر سال هفت آه حالى در  

شنيد،  مى وسلم وآله عليه االله صلى اآرم پيغمبر مبارك هاى لب از را الهى وحى  

آرد،  مى حفظ را آن و  

د،آر  مى بازگو السلام عليها آبرى صدّيقه مادرش براى بود آرده حفظ را آنچه گشت  برمى خانه به وقتى و  

شنيد،  مى او از را وحى و قرآن از اى  تازه آلمات آمد  مى السلام عليها زهرا حضرت نزد السلام عليه على هرگاه و  

آه، ميفرمود سئوال حضرت آن از  

؟ آنى  مى نقل آجا از را اينها  

 

آرد؛  مى عرض   

السلام عليه حسن فرزندت از  . 

 

شد؛ خانه وارد السلام عليه حسن امام اينكه تا گشت پنهان خانه در السلام عليه على آقا روزى  

آند، صحبت گذشته مثل نتوانست ولى آند بازگو بود شنيده آه را الهى وحى نورانى آلمات خواست  مى و  

شد؛ درهم آلماتش و افتاد لرزه به بلكه  

 

آرد؛ عرض السلام عليه حسن امام آرد؛ تعجّب السلام عليها زهرا حضرت مادرش  



 

أوقفني قد واستماعه يسمعني آبيراً فإنّ اُمّاه، يا لاتعجبين . 

 

نكن؛ تعجّب!  مادر اى  

است داشته باز تكلّم از مرا او شنيدن و دهد  مى گوش من گفتار به بزرگى شخص امروز گويا . 

 

خود، محلّ از السلام عليه على آقا آنگاه  

بوسيد را دلبندش فرزند و ، شد خارج ! 

 

فرمود؛ آه ستا شده نقل ديگرى روايت در و  

 

يرعاني سيّداً لعلّ لساني، وآلّ بياني قلّ اُمّاه يا  . 

 

است من مراقب بزرگوارى آقاى گويا است گرديده ناتوان زبانم و نارسا بيانم!  مادر اى  . 

 

٣٣٨ص ۴٣ج بحارالانوار . 

 

# حسن_امام_های-گريه  

 

�� . بودند نگران شدت به خويش آينده از) السلام عليه( علی ميرمؤمنانا بزرگوارشان پدر مانند به نيز) السلام عليه( مجتبی حسن امام
 آتش به شدن گرفتار احتمال از حضرت آن شديد های ناراحتی اظهار و خويش، آينده از) السلام عليه( مجتبی امام های ناله و ها گريه

است شده نقل جمله از دادند می دلداری يشانا به) السلام عليه( حسين امام بزرگوارشان برادر گاهی که بود ای گونه به جهنم، : 

��  به) السلام عليه( حسين) امام( که ای گونه به کرد، شديدی گريه و ناله احتضار حال در) السلام عليه( مجتبی حسن امام( او، همانا
 و) وسلم آله و عليه االله صلی( خدا پيامبر سوی به همانا، آنکه، حال و! چيست؟ برای گريه اين و ناله اين من، برادر ای: گفتند ايشان
 شما. بهشتيد اهل جوانان آقای همانا، که فرمود شما به شما جد تحقيق، به و رويد می خديجه و فاطمه و جعفر عمويت و پدرت سوی به

 و کرديد چه کرديد، سيمتق خدا راه در را خود اموال بار دو و رفتيد حج به پياده بار پانزده شما همانا، داريد، بسياری) نيکوی( سوابق
کرديد چه . 

��  بر تنها،) السلام عليه( حسين امام سخنان قسم، خدا به اما، شمردند، را ايشان اخلاقی فضائل همينطور) السلام عليه( حسين امام
 نمی بزرگ ریام و عظيم وحشتی سوی به من آيا من، برادر ای: فرمود) السلام عليه( حسن امام( سپس افزود، ايشان ناله و گريه



 بهشت سوی به يا بگويم تسليت او به بايد و رود می آتش سوی به من نفس آيا دانم، نمی من! ام؟ نرفته آن مانند بسوی تاکنون، که روم
 ١٩٢ ص ،)١۴١٨ - ١٣٧۶ الرضی، الشريف منشورات: قم( الخواص، تذکرة سبط، الجوزی، ابن(بگويم تبريک او به بايد و رود می
- ١٩٣ .). 

 

نميگذاشتند زنده را شيعه يک نبود)السلام عليه( مجتبی حسن امام رصلحاگ .... 

 

 

 

 

 عَلِمْتَ قَدْ وَ صَالَحْتَهُ وَ مُعَاوِيَةَ دَاهَنْتَ لِمَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا)  السلام عليهم(طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ لِلْحَسَنِ قُلْتُ: قَالَ عَقِيصَا سَعِيدٍ أَبِي عَنْ
)  السلام عليهم( أَبِي بَعْدَ عَلَيْهِمْ إِمَاماً وَ خَلْقِهِ عَلَى ذِآْرُهُ تَعَالَى اللَّهِ حُجَّةَ لَسْتُ أَ سَعِيدٍ أَبَا يَا فَقَالَ بَاغٍ ضَالٌّ مُعَاوِيَةَ أَنَّ وَ دُونَهُ لَكَ الْحَقَّ أَنَّ
 فَأَنَا قَالَ -بَلَى قُلْتُ قَعَدَا أَوْ قَامَا إِمَامَانِ الْحُسَيْنُ وَ الْحَسَنُ لِأَخِي وَ لِي) وسلم واله عليه االله صلی( هِاللَّ رَسُولُ قَالَ الَّذِي لَسْتُ أَ قَالَ بَلَى قُلْتُ
 لِبَنِي) وسلم واله عليه االله صلی( اللَّهِ رَسُولِ الَحَةِمُصَ عِلَّةُ لِمُعَاوِيَةَ مُصَالَحَتِي عِلَّةُ سَعِيدٍ أَبَا يَا قَعَدْتُ لَوْ إِذْ إِمَامٌ أَنَا وَ قُمْتُ لَوْ إِمَامٌ إِذَنْ

 نْتُآُ إِذَا سَعِيدٍ أَبَا يَا بِالتَّأْوِيلِ آُفَّارٌ أَصْحَابُهُ وَ مُعَاوِيَةُ وَ بِالتَّنْزِيلِ آُفَّارٌ أُولَئِكَ الْحُدَيْبِيَةِ مِنَ انْصَرَفَ حِينَ مَكَّةَ لِأَهْلِ وَ أَشْجَعَ بَنِي وَ ضَمْرَةَ
 تَرَى لَا أَ مُلْتَبِساً أَتَيْتُهُ فِيمَا الْحِكْمَةِ وَجْهُ آَانَ إِنْ وَ مُحَارَبَةٍ أَوْ مُهَادَنَةٍ مِنْ أَتَيْتُهُ فِيمَا رَأْيِي يُسَفَّهَ أَنْ يَجِبْ لَمْ ذِآْرُهُ تَعَالَى اللَّهِ قِبَلِ مِنْ إِمَاماً

 فِعْلَهُ)  السلام وعليه واله نبينا علی( مُوسَى سَخِطَ الْجِدَارَ أَقَامَ وَ الْغُلَامَ قَتَلَ وَ السَّفِينَةَ خَرَقَ لَمَّا ) السلام وعليه واله نبينا علی( الْخَضِرَ
 وَجْهِ عَلَى شِيعَتِنَا مِنْ تُرِكَ لَمَا أَتَيْتُ مَا لَا لَوْ وَ فِيهِ ةِالْحِكْمَ بِوَجْهِ بِجَهْلِكُمْ عَلَيَّ سَخِطْتُمْ أَنَا هَكَذَا فَرَضِيَ أَخْبَرَهُ حَتَّى عَلَيْهِ الْحِكْمَةِ وَجْهِ لِاشْتِبَاهِ
قُتِلَ إِلَّا أَحَدٌ الْأَرْضِ . 

 

 

 

 

گفتم) السلام عليه( حسن امام حضرت به:گويد مى عقيصا سعيد ابو : 

است؟ ستمگر و گمراه معاويه و تو با حق آنكه حال و آردى صلح معاويه با چرا  

نيستم؟ امام و خدا پدرم،حجت از پس من آيا:فرمود  

آرى گفتم . 

 چه و آنند قيام چه امامند حسين و حسن قعدا؟ او امامان،قاما الحسين و الحسن:نفرمود برادرم و من حق در خدا رسول مگر:فرمود
 نكنند؟

آرى:گفتم . 

نكنم چه و آنم قيام هستم،چه امام من پس:فرمود . 



آه داد ،توضيحنفرمود قيام آنكه او،علت براى آنگاه : 

 آنان آه تفاوت اين آرد،با صلح حديبيه در مكه اهل با و اشجع بنى و ضمره بنى با خدا پيامبر آه آردم صلح معاويه با سبب همان به
آافرند حكم در او ياران و معاويه و بودند آافر . 

باشد پوشيده تو بر آن مصلحت چه ارى،گربشم سبك مرا راى آه ندارد معنا امامم،ديگر خداوند جانب از من ،اگر!سعيد ابو اى . 

است موسى و خضر تو،چون و من مثل . 

 مى ساخت،آرام مى آگاه را او خضر چون اما شد مى خشم در و دانست نمى آنرا مصلحت موسى آه آرد مى آارهايى خضر
 نمى صلح معاويه با اگر آه بدان ينقدرهم نيستيد،اما آشنا من آار مصالح به آه جهت اين به ام انگيخته بر را شما خشم هم گرفت،من

ماند بازنمى زمين روى اى آردم،شيعه  . 

٢١١صفحه ؛ ١جلد ؛ صدوق الشيخ الشرائع علل  

 

نمود بيان چنين را خود اقدام موجبات و عوامل کرد، اعتراض حضرت آن صلح به که شخصى پاسخ در مجتبى امام : 

 

�  داشتم يارانى اگر. نداشتم وى با جنگ براى يارانى و اعوان که کردم واگذار همعاوي به را زمامدارى و حکومت علت اين به من
ام کرده امتحان را آنها بارها و شناسم مى خوب را کوفيان من. شود يکسره کار تا جنگيدم مى او با روز شبانه .  

 

��  هم با نفر دو نه و پايبندند خود هاى نپيما و تعهدات به نه دارند، وفا نه شد، نخواهند اصلاح که هستند فاسدى مردمان آنها
همراهند ما دشمنان با عملاً ولى کنند، مى علاقه و اطاعت اظهار ما به ظاهر حسب بر. موافقند .» 

 

� ١۴٧ص ۴۴ج الانوار بحار  

 چنين آن طى و فرمود ايراد اى خطبه روزى بود، متاثر و ناراحت شدت به خود ياران همکارى عدم و سستى از که دوم پيشواى
 :گفت

 

«  شما به من کشتن برابر در که هايى وعده از يک هيچ به معاويه شما بر واى. حيا و شرم نه و دارند دين نه که مردمى از شگفتم در
 به کار اگر ولى بدهم، انجام توانم مى امروز از بهتر را خود شخصى وظايف کنم، بيعت معاويه با من اگر. کرد نخواهد وفا داده،
کنم اجرا جامعه در را پيامبر جدم آيين گذاشت نخواهد بيفتد، همعاوي دست . 

 

��  زير بدانيد يقين کنم، واگذار معاويه به را مسلمانان زمامدارى شوم ناگزير) شما وفايى بی و سستى علت به اگر( خداسوگند به
شد خواهيد آزارها و ها اذيت انواع گرفتار و ديد نخواهيد شادمانى و خوش روى هرگز اميه بنى حکومت پرچم . 

 



�  آب کرد؛ خواهند نان و آب درخواست و ايستاده آنها فرزندان خانه در بر شما فرزندان فردا که بينم مى خود چشم به گويى اکنون هم
 حق از و رانده خود خانه در از را آنها اميه بنى ولى است، داده قرار آنها براى را آن خداوند و بوده شما فرزندان آن از که نانى و

ساخت خواهند محروم خود ». 

 

�� افزود امام آنگاه : 

 

«  بر خلافت زيرا کردم، واگذارنمی معاويه به خلافترا هرگز کردند، مى همکارى من خدابا دشمنان با جنگ در که داشتم يارانى اگر
حراماست اميه بنى ....». 

 

� ٣۴۵ص ١العيون،ج جلائ  

 

��  و کرد ايراد سخنانى بود، حاضر معاويه که مجلسى در روزى شناخت، مى بخوبى را يهمعاو حکومت پليد ماهيت که مجتبى امام
 نخواهند آسايش و رفاه روى مسلمانان است، اميه بنى دست در مسلمانان امور زمام که زمانى تا خدا، به سوگند«: فرمود آن ضمن
 .«ديد

 

� ٢٨ص ١۶الحديد،ج ابی البلاغه،ابن نهج شرح  

 

 

 

 

 

 السلام  م حسن مجتبى عليهذكر مصيبت اما

آلѧه بѧه زهѧر     و عليѧه  االله من مانند رسѧول خѧدا صѧلى   : فرمود  السلام به اهل بيت خود مى السلام روايت شده آه امام حسن عليه از امام صادق عليه

س آѧه معاويѧه زهѧرى    دختѧر اشѧعث بѧن قѧي    ! همسѧرم جُعѧده   : فرمѧود   آنѧد ؟ مѧى   چه شخصى اين آار را مѧى : آردند  سوءال مى. شهيد خواهم شد 

! ات بيѧѧرون آѧѧن و او را از خѧѧود دور نمѧѧا  او را از خانѧѧه: گفتنѧѧد ! آنѧѧد آѧѧه آن زهѧѧر را بѧѧه مѧѧن بخورانѧѧد  فرسѧѧتد و بѧѧه او سѧѧفارش مѧѧى بѧѧرايش مѧѧى

 !تا گناهى از او سر نزده است ، من چگونه او را از خانه بيرون آنم ؟ ولى شخصى به غير از او ، مرا نخواهد آُشت : فرمود  مى

دهѧم   السلام بخورانى ، صد هزار درهم به تѧو مѧى   بعد از مدتى ، معاويه زهرى براى جُعده فرستاد و پيغام داد آه اگر اين زهر را به حسن عليه



  ! آورم  و تو را به عقد پسرم ، يزيد در مى

  . السلام را مسموم آند  آن زن هم تصميم گرفت به توصيه معاويه عمل نمايد و امام عليه

جُعѧده ظѧرف   . السلام روزه بود و روز بسيار گرمى بود و تشنگى بر آن جناب اثѧر آѧرده بѧود و سѧخت تشѧنه بѧود        ى جناب امام حسن عليهروز

فرمѧود  . السلام از آن شير آشاميد ، احساس آرد آه مسموم شده است  چون امام عليه. شيرى را آه به زهر آغشته بود ، براى حضرت آورد 

  .  »وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ     إِنَّا للّه «: 

آند و به ديدار جدّ و پدر و مادر و عموهاى خود ، حمزه و جعفر ،  سپس خدا را حمد آرد آه او را از اين جهان فانى به بهشت باقى منتقل مى

آه بعѧد از مѧن ، احѧدى تѧو را     ! خدا  م بهقس! مرا آُشتى ؟ خداوند تو را بكُشد ! اى دشمن خدا : بعد به جُعده فرمود . آند  ديده او را روشن مى

 !گيرد و آن شخص تو را فريب داد و خداوند ، تو و او را به عذاب خود ، خوار فرمايد  به زنى نمى

السلام آمد و مشغول صѧحبت بѧا حضѧرت بѧود ، ناگѧاه از       السلام مسموم و در شرف شهادت بود ، مردى خدمت امام عليه در ايّامى آه امام عليه

چѧرا از گلويتѧان خѧون    : هѧا قѧرار داد آن شѧخص سѧوءال آѧرد       حضرت طشѧتى طلبيѧد و در زيѧر خѧون    . السلام ، خون بيرون آمد  امام عليهگلوى 

هѧا قطعѧات جگѧر مѧن      و ايѧن خѧون  ! معاويه زهرى فرستاده بود آه آن را به مѧن خوراندنѧد و زهѧر بѧه جگѧر مѧن رسѧيده اسѧت         : آيد ؟ فرمود  مى

 توان معالجه نمود ؟ مرگ را با چه مى: آنيد ؟ فرمود  خود را معالجه نمىچرا : باشند پرسيدند  مى

السلام برادر خود را در آغوش گرفѧت و سѧر مبѧارك و ميѧان دو      حسين عليه. السلام به همراه اسود وارد شدند  در اين ميان ، امام حسين عليه

گويѧا خبѧر رحلѧت    .  »وإِنѧّا إِلَيѧهِ رَاجِعѧُونَ        إِنَّا للّه «: اسود گفت . دند سپس نزد برادر نشست و مدتى آن دو با هم نجوا نمو. چشمش را بوسيد 

  .  )١(السلام به برادرش رسيده است امام حسن عليه
اى : السلام را فرا خواند و فرمود  السلام رسيد ، برادرش حسين عليه وقتى زمان شهادت امام حسن عليه: از زياد مخارقى نقل شده است آه 

چون از دنيا رفتم ، چشم مرا بر هم گذار و مرا ! اى حسين . . . . شوم  هنگام جدائى من رسيده است و من به خداى خويش ملحق مى!  برادر
ام فاطمه  بعد به سوى قبر جدّه. آله ببر تا با او ديدار آنم  و عليه االله سپس بدنم را در تابوت گذاشته و بر سر قبر پيامبر صلى! غسل و آفن آن 

آله به خاك بسپاريد و جمع شده  و عليه االله خواهيد مرا در آنار رسول خدا صلى آنند آه شما مى مردم گمان مى! بنت اسد ببر و در آنجا دفنم نما 
  ! . . .مبادا درباره من به اندازه شيشه حجامتى خون ريخت شود ! تو را به خدا سوگند ! آنند  و از شما ممانعت مى

السلام بعد از غسل و آفن و نماز بر بѧدن شѧريفش ، جنѧازه را طبѧق وصѧيت ، بѧه طѧرف مرقѧد          لسلام رحلت نمود ، حسين عليها وقتى امام عليه

  امّا مروان ، حاآم. داد  آله حرآت و عليه االله نبى اآرم صلى

  

 .الامال  منتهى) ١(

 ! )١(السلام بستند مدينه ، دستور داد تا مأمورين راه را بر جنازه امام حسن عليه

 . )٢(و طبق روايتى آن بدن شريف را تير باران آردند ، به طورى آه هفتاد تير از بدن حضرت ، بيرون آشيدند



چون فرزندم حسن را به زهر شهيد آنند ، ملائكه : السلام نقل شده آه  آله در فضيلت زيارت امام حسن عليه و عليه االله از رسول خدا صلى
هر چشمى آه بر او بگريد ، در روزى . گريند  گريند و همه چيز حتّى پرندگان آسمان و ماهيان درياها بر او مى هاى هفتگانه بر او مى آسمان
ها اندوهگين است ،  و هر شخصى آه بر مصيبت او اندوهگين شود ، دلش در روزى آه دل. گردد  شوند ، آور نمى ها آور مى آه چشم

  . )٣(ها بر پل صراط لرزان است ، قدمش بر پل صراط ثابت باشد ارت آند ، در روزى آه قدمو هرآه او را در بقيع زي. شود  غمگين نمى

  

 . ارشاد ) ١(

 . الامال  منتهى) ٢(

  . الامال  منتهى) ٣(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 امام حسين ع

 

فَـادْخلُیِ فِـی   » 28«رْضِـیۀً ارْجعِیِ إِلَـى رَبـکِ رَاضِـیَۀً مَ   » 27«یَا أَیتُهَا النَّفْسُ المُْطمَْئنَِّۀُ«
  )1(.»وَادْخلُیِ جنََّتیِ» 29«عبَِادیِ
  تولد

السلام در سوم شعبان سال چهارم هجرى در شهر مدینه ، در حالى که  امام حسین علیه
سـالگى بـه    45در . شش ماه بیشتر در شکم مادرش زهراء علیهاالسلام نبود ، متولد شد 

  . هجرى قمرى به شهادت نائل آمد  61م سال سالگى در محر 55امامت رسید و در 
در هنگام تولدش ، چـون فاطمـه زهـراء علیهاالسـلام ، شـیر نداشـت ، رسـول خـدا         

گذاشـتند و او از   آله به معجزه الهى انگشت سبابه خود را در دهانش مى و علیه االله صلى
  . آله تغذیه نمود  و علیه االله پیامبر صلى

السـلام جانشـین    سین معادل شبیر نام پسر دوم هارون علیـه نام او را به دستور خدا ، ح
اند که قبل از اسلام نام حسن و حسین سابقه نداشته  گفته. السلام گذاشتند  موسى علیه

  . است 
متولد شد خدای رئوف به جبرئیل امر کرد که با هزار ملک به زمین ) ع(در روایت است که موقعی که امام حسین 

موقعی که جبرئیل در حال نزول بود از جزیره ای : تبریک گوید) ص(خدا و خود به پیامبر  نازل شده و از جانب



گذشت که در او ملکی بنام فطرس یکی از حاملین سابق عرش که به خاطر کندی در امر خدا بین عذاب دنیا و 
جبرئیل را با آن  وفتی فطرس ،. آخرت مخیر شده و او عذاب دنیا را اختیار کرده بود ، معذب زندگی می کرد

فرزندی عطا کرده و مرا دستور داده که به ) ص(خداوند به پیامبر: همراهان دید از مقصدش پرسید؟ جبرئیل فرمود
.حضرت تبریک بگویم  

پس جبرئیل او را با خـود بـه   . مرا با خود ببر شاید آن حضرت در حق من دعا کند تا خدا از من بگذرد: فطرس گفت
به فطـرس بگـو   : بازگو نمود پیامبر فرمود) ص(و پس از تبریک قضیه فطرس را برای رسول خدا حضور پیامبر برد و ا

چون فطرس دستور پیـامبر را انجـام داد حـالش    . خود را به این نوزاد مبارک بمالد و به مکان و جایگاه خود بازگردد
.نیکو شد و خدا از او درگذشت  

به خاطر . زود باشد که امت تو این نوزاد را شهید کنند : فرمود) ص(چون فطرس خواست برگردد به رسول خدا
حقی که این کودک بر من دارد، هر کس که او را زیارت کند من زیارت او را به حسین می رسانم و کسی که بر 

آن حضرت سلام کند من سلام او را می رسانم و هر کس بر حسین صلوات بفرستد من صلوات او را به آن حضرت 
چه کسی مثل من است در حالی که : سپس فطرس به آسمان بالا رفت و در حال صعود فخر می کرد که . می رسانم

)9زندگانی امام حسین ع ص(.هستم) ص(من آزاد شده حسین بن علی و فاطمه و جد حسین رسول خدا   

  آله  و علیه االله گریه رسول خدا صلى
سفندى برایش عقیقـه کردنـد و   السلام بعد از اینکه گو در روز هفتم ولادت حسین علیه

سرش را تراشیده هم وزن موى سرش ، نقـره صـدقه دادنـد و سـرش را بـا خلـوق ،       
  : آله او را بر دامنش نشاند و فرمود  و علیه االله خوشبو نمودند ، رسول خدا صلى

  . کشته شدن تو بر من چه بسیار سخت است !   اى ابا عبداللّه
این چه خبرى است کـه روز اول و امـروز   ! یت باد پدر و مادرم به فدا: اسماء گفت 

  فرمودید و گریه نمودید ؟ 
. گریم که کافران بنى امیه او را به شهادت رسانند  براى این فرزند دلبندم مى: فرمود 

نمایـد و بـه خداونـد کـافر      کشد که در دین من شـکاف ایجـاد مـى    شخصى او را مى



  ! شود  مى
خـواهم کـه ابـراهیم     حق این دو فرزندم ، آن را مـى  از تو در! خدایا : سپس فرمود 

و ! این دو و دوسـتدار ایـن دو را دوسـت بـدار     ! خدایا . درباره ذریه خود خواست 
   )1(.لعنتى بسیار که آسمان و زمین از آن لعنت پر شود ! دشمنان این دو را لعن نما 

  

  )ستارگان درخشان) 1(
فاطمه زهارا سلام االله علیها مریض شدند به این علت پستانش خشک ) ع(نبعد از ولادت امام حسی: روایت است که 

.دنبال دایه می گشت ولی کسی پیدا نکردند) ع(گردید لذا برای حسین  

قرار داده و آن انگشت جد خود را می مکید و ) ع(انگشت ابهام خود را در دهان حسن ) ص(پیامبر گرامی اسلام
.روز این معجزه ادامه داشت 40پیامبر قرار داده بود و تا مدت  خدا رزق و غذای حسین را در انگشت  

رشد ) ع(و فاطمه زهرا سلام االله علیها و علی ) ص(در دامان پر کرامت و برکت رسول خدا) ع(و بدین ترتیب حسین
رحلت ) ص(رسول خدا ) ع(و تربیت می یافت تا اینکه در سال دهم هجری همزمان با هفت سالگی اما حسین 

.ندکرد  

و چندی بعد شهادت فاطمه زهرا سلام االله علیها ، تربیت آن امام بر حق بدست علی ) ص(بعد از رحلت رسول خدا 
 36سالگی به شهادت رسید و در آن وقت عمر امام به  63در سن ) ع(انجام پذیرفت تا اینکه علی ) ع(بن ابی طالب 

پس از ده ) ع(رگ خود منتقل شد تا اینکه امام حسن مجتبی برادر بز) ع(سال رسیده بود و مقام امامت به امام حسن
.منتقل شد) ع(سالگی به شهادت رسید و مقام امامت به حسین بن علی  48سال امامت در سن   

  
  

  ها القاب و کنیه
کشـتۀ  «   ، مظلوم ، شهید ، قتیـل العبـرات    سیدالشهداء ، سید شباب اهل الجنه ، ثاراللّه



العابد ، الزاهد ، الصـدیق ، الطهـر ، الطـاهر ، الطیـب ، المبـارک ،      ،   ، وتراللّه» اشکها 
، المجاهـد ،  » دفـاع کننـده   « الرضى ، المرضى ، التقى ، الهادى ، المهـدى ، الذائـد   

، » برگزیـده خـدا   «   العالم ، امام الهدُى ، سبط الرسول ، قرۀ عین البتول ، صفوۀ اللّه
 .  خالصۀ اللّه

  . و ابوالشهداء بوده است   داللّهو کنیه حضرت ، اباعب
  . السلام است  یکى از راههاى رسیدن به خداوند عز وجل ، راه امام حسین علیه

  : فرمود مرحوم سید على قاضى عارف کامل
شـریان  . السلام بـه مقـام توحیـد برسـد      محال است انسان بجز از راه سیدالشهدا علیه

پیشکار این فضیلت هم . السلام است  یهفیوضات و خیرات از مسیر حضرت سیدالشهد عل
  ».السلام است  حضرت قمربنى هاشم ابوالفضل العباس علیه

السـلام یعنـى    السلام یعنى عشق به خدا و محبـت بـه حسـین علیـه     عشق به حسین علیه
السلام قدم بگذارد و علاقه به آن حضرت  اگر کسى در راه حسین علیه. محبت به خدا 

انّ الحسـین  «: ر حقیقت به کشتى نجات سوار شده اسـت کـه  را در دلش قرار دهد د
  .»مصباح الهدى و سفینه النجا

السلام ، زیـارت عاشـوراى حسـین     السلام ، زیارت حرم حسین علیه گریه بر حسین علیه
السلام ، سینه و زنجیر زدن  السلام ، برگزارى و شرکت در مجلس عزاى حسین علیه علیه

السلام ، زیارت حرم زینب  رپایى سفره ابوالفضل حسین علیهالسلام ، ب براى حسین علیه
  . السلام ، همه اینها الهى و خدایى است  حسین علیه

  

  .سوره فجر، آیات آخر.  1
براى رسیدن به وصـل  . اى براى عشق پاک به خداوند سبحان است  همه اینها مقدمه

 .  »لیکالهى هب لى کمال الانقطاع ا«. و قطع از همه چیز . به خدا 



حسین را مأمور وحیم کردم و او را بـا شـهادت، گرامـى    : در حدیث قدسى است که
  .داشتم و کار او را به سعادت ختم نمودم 

السلام ، دیگران را بگریاند، یا  کسى که در مصیبت حسین علیه: آله  و علیه االله پیامبر صلى
  )2)(1(.خود گریه کند و یا خود را به گریه زند، بهشتى خواهد بود 

تو ! پدر ساداتى ! فرزند سیدى ! تو سیدى : السلام  آله ، خطاب به امام حسین علیه و علیه االله پیامبر صلى
و از صلب تو نُه ! پدر حجّتها هستى ! فرزند حجّتى ! تو حجّتى ! پدر امامان هستى ! فرزند امامى ! امامى 

  )3(.ست آید که نُهمُ آنها قائم آل محمد ا تن امام بوجود مى

  

 .همان .  3    . 124/مائه منقبه  2    84/ثواب الاعمال -) .ع(زندگى امام حسین.  1
  

  
  عبادت و مکارم الاخلاق 

کنم  تعجب مى: السلام گفتند که چرا پدرت کم اولاد بود ؟ فرمود  به امام سجاد علیه« 
» خواند  نماز مىزیرا پدرم در هر شبانه روز ، هزار رکعت . که من چگونه متولد شدم 

.  
  : السلام را شنید ، گفت  بن زبیر خبر شهادت امام حسین علیه  وقتى که عبداللّه« 

هاى طولانى را تا به صـبح در نمـاز بـود و     شخصى را کشتند که شب! به خدا سوگند 
 . )1(گذراند روزهاى زیادى را به روزه مى

   
  

  .  270ص: اهل البیت ) 1(



  

السلام آن چنان دلها را با خواندن این دعا به سوى خدا کشید ، که انبوه  هدر آن روز ، حسین علی
خلایق صدایشان به گریه برخاست ، چنانکه خداى را همراه کلمات امامشان به اجابت خواندند و 

  . آمین گفتند 

  :نویسد  ابن اثیر در کتاب اسد الغابه مى
وم وَالصلوۀِ وَالحج وَالصدقََۀِ وَافَْعالِ الخیَْـرِ  عنه فاضلاًِ کثَیرَ الص االله کان الحُسیَْن رضى« 

  .  )2(جمیعَها
یعنى امام حسین ع بسیار روزه دار،ونمازخوان وحج گذار وصدقه دهنده وانجام دهنده همه کارهاى 

  .خیر بود

  نجات دادن زن مسلمان از دست یزید
ى و کامجوئى و کـامروایى  یزید به زمان ولایتعهدى ، با اینکه همه نوع وسائل شهوتران

اش  در اختیار داشت ، چشم ناپـاک و هـرزه  . . . از قبیل پول ، مقام ، کنیزان رقاصه و 
  . را به بانوى شوهردار عفیفى دوخته بود 

  . 53ص: لهوف ) 2( 
  

اى  پدرش معاویه ، به جاى اینکه در برابر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل کوبنده
ساخت تـا زن   گرى و دروغ پردازى و فریبکارى ، مقدماتى فراهم نشان دهد ، با حیله

پاکدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته ، به بستر گناه آلوده پسرش یزید بکشاند 
م از قضیه با خبر شد ، در برابر این تصـمیم زشـت ایسـتاد و    السلا حسین بن على علیه. 

نقشه شوم معاویه را نقش بر آب ساخت و با استفاده از یکى از قوانین اسلام ، زن را به 
بن سلام باز گرداند و دسـت تعـدى و تجـاوز یزیـد را از خـانواده        شوهرش عبداللّه



اش را نمایـان و   یـرت الهـى  اى قطع نمود و با ایـن کـار همـت و غ    مسلمان و پاکیزه
علاقمندى خود را به حفظ نوامیس جامعه مسلمان ابراز داشت و این رفتـار داسـتانى   

السلام و دنائت و ستمگرى بنى امیه ، بـراى همیشـه در    شد که در مفاخر آل على علیه
 .  )1(تاریخ به یادگار ماند

  السلام  شجاعت امام حسین علیه
ر کربلا یاران خود را از دسـت داد و همگـى بـه شـهادت     السلام د وقتى که امام علیه

شـد ، بلکـه صـورت مبـارکش      رسیدند ، نه تنها اثرى از ترس در حضرت دیـده نمـى  
  . شد  تر مى تر و شاداب برافروخته
السلام حملـه   ولى وقتى که امام علیه. السلام بود و چند هزار نفر لشکر دشمن  امام علیه

کردنـد ، از مقابـل امـام     دانى که از مقابل شیر فرار مـى کرد ، دشمن مانند گوسفن مى
و هنگامى که نتوانستند در جنگ تن به تن و جنگ با شمشیر . گریختند  السلام مى علیه

السلام پیروز شوند ، صداى عمر سعد که فرمانده دشمن بود ، بلند شد کـه   بر امام علیه
بایـد او را  . السـلام اسـت    لیـه دانید این مرد کیست ؟ او فرزند شیر خـدا ، علـى ع   مى

و تنها با حمله ناجوانمردانه توانستند ! اى بر او ببرید  سنگباران کنید و هجوم یک دفعه
  . السلام را خسته و مجروح و سپس شهید بنمایند  امام علیه

  بخشش امام 
  

  .  143، ، ص 3ج: عقد الفرید ) 1(
  

. السـلام هدیـه کـرد     ن به امام علیهالسلام یک شاخه ریحا روزى کنیز امام حسین علیه
  . السلام در مقابل او را آزاد فرمود  امام علیه

امـام  . السلام در حال نماز بودند که عربى آمـد و اشـعارى خوانـد     همچنین امام علیه



 از مال حجاز چه قدر مانده است ؟ : السلام نماز را تمام کردند و به قنبر فرمودند  علیه

  . السلام دستور داد بیاورند و همه را به او بخشیدند  امام علیه. م پنج هزار دره: گفت 
همچنین ذکرشده که وقتى معلم توانست سوره حمد را به فرزند امـام بیـاموزد امـام    

  )1(.دستورداد دهان معلم را پر از جواهر کردند ودهها لباس یمانى به او داد
  السلام  قیام امام حسین علیه

هجـرى ، و شـروع خلافـت یزیـد ، امـام حسـین        60در سـال   بعد از مرگ معاویـه ، 
السلام قیام نمود و از مدینه به مکه رفت و در نهم ذیحجه که روز شـهادت مسـلم    علیه

بن عقیل هم است ، به طرف کوفه حرکت کرد و در دوم محرم وارد کربلا شـد و در  
  . به شهادت رسید  61عصر عاشوراى سال 

ام و یارانش ، در کمتر از بیست و چهـار سـاعت ، اتفـاق    اگر چه کل حادثه شهادت ام
السـلام   افتاد ولى آن چنان این حادثه عظیم است که هنـوز هـم خـون حسـین علیـه     

  . دارد  هاى مظلوم را به حرکت وا مى جوشد و ملت مى
  شعارهاى عاشورا

وز السلام چه در فاصـله مدینـه تـا کـربلا و چـه در ر      برخى از کلمات سید الشهدا علیه
. عاشورا، داراى پیامهاى مؤثر و دیدگاههاى الهامبخش براى جهـاد و کرامـت اسـت    

ها آمده اسـت، یـا در رجزهـا و اشـعار آن حضـرت، و       این سخنان یا در ضمن خطبه
هـاى   ها و روحیـه  توان هدف حسینى و اندیشه مى. است  حالت شعارى به خود گرفته

عاشورایى را از آنها 
  

  ستارگان درخشان) 1(

برخـى از ایـن   . دریافت و آن فرازهاى فروزان را شعارهاى نهضت عاشـورا دانسـت   
  :شعارها چنین است

  باید بااسلام خداحافظى اگر »على الاسلام السلام، اذ بلُیِت الامۀ براع مثل یزید«ـ 1



  

، که این را در پاسخ مروان درمدینه فرمود!(بینیم اسلام به شخصى چون یزید گرفتارشده است اگر مى
 ) .خواست تا با یزید بیعت کند از آن حضرت مى

اگـر هـیچ   !بخداقسـم  »لو لم یکن ملجا ولا ماوى لما بایعتُ یزید بن معاویـه   واللّه«ـ   2
محمد حنفیـه   در پاسخ برادرش!(کنم پناهگاهى هم نداشته باشم هرگزبایزید بیعت نمى

  ).فرمود
شهادت درنظرم سعادت  »المین الا برماانى لا ارى الموت الاسعادۀ والحیاۀ مع الظ«ـ  3

  ) . خطاب به یارانش در کربلا!(وزندگى با ستمکاران در نزدم بدبختى است
الناس عبید الدنیا و الدین لعق علـى السـنتهم یحوطونـه مـادرّت معایشـهم فـاذا       «ـ   4

مردم بنده دنیا هستند وتا زمـانى کـه زندگیشـان بگـذرد     »محصوا بالبلاء قَلَّ الدیّانون
در مسیر رفتن به کـربلا  ! (دینداران واقعى کم هستند ولى درهنگام آزمایشف.دیندارند

  ).در منزلگاه ذى حسم
الا ترون انَّ الحق لا یعمل به و انَّ الباطل لا یتناهى عنه؟ فلیرغـب المـؤمن فـى    «ـ   5

شـود ودسـت از باطـل برنمـى      نگرید که به حق عمل نمـى  آیا نمى». . .محقا  لقاء ربه
) در کربلا خطاب به اصحاب خویش فرمود.(باشد  د؟پس مومن باید مشتاق لقاءاللّهدارن

 .  
مرگ همچون گردنبـد   »خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادۀ على جید الفتاۀ«ـ   6

السـلام در مکـه    حسـین علیـه   از سخنرانى امام.(گردن دخترکان بر آدمى حتمى است
  ).ى از خانواده، یاران و شیعیان خویشپیش از خروج به سوى کوفه، در میان جمع

،  ، ناکثا عهـده، مخالفـا لسـنّۀ رسـول اللّـه      من راى سلطانا جایرا مستحلا لحرام اللّه«ـ   7
ان   بالاثم والعدوان فلم یغیرّ علیه بفعل ولا قول کان حقا علـى اللّـه    یعمل فى عباداللّه

وعمـل کـارى نکنـد     نمایدوانسـان بـا زبـان    گناه ودشمنى عمـل مـى  » یدخله مدخله



در منزلگـاه بیضـه، در مسـیر    .(برخداست که اوراهم در کنار ظالم درجهنم قرار دهـد 
  ) . کوفه، خطاب به سپاه حر

 ما الامام، الا العامل بالکتاب و الآخذ بالقسط والداین بالحق و الحابس نفسـه علـى  «ـ   8
اراسـت وحـق   کند وعدالتمد امام شخصیتى است که به کتاب خدا عمل مى»ذات االله

امـام ایـن   . (طلب است وخود را دربست در اختیارخداوند سبحان قـرار داده اسـت  
هاى کوفیان نوشت و توسط مسلم بن عقیل  صفات امام راستین را در پاسخ به دعوتنامه

 ).به کوفه فرستاد

بزودى شـهید   »سامضى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما«ـ   9
د وشهادت براى جوانمرد ننگ نیست بشرط اینکه حق طلـب باشـد ودر راه   خواهم ش

السلام آن را در پاسـخ بـه    شعر از دیگرى است، اما امام حسین علیه.(اسلام جهادنماید
  ) . تهدیدهاى حر، در مسیر کوفه خواند

رضـایت   »رضانا اهل البیت، نصبر على بلائه و یوفّینـا اجـر الصـابرین     رِضى اللّه«ـ   10
کنـیم وخداونـد سـبحان     خداوند،رضایت ما اهل بیت است ما بربلاهاى الهى صبر مى

اى کـه هنگـام خـروج از مکـه      در خطبه.(هم پاداش کامل صابرین را بماخواهد داد
  ) . ایراد نمود، خطاب به اصحاب و یاران فرمود

ا در آستانه خروج از مکه به سوى کوفه فرمود و راه خـونین و آمیختـه بـه شـهادت ر    
  ) . ترسیم فرمود

من براى اصلاح دیـن جـدم قیـام     »انما خرجت لطلب الاصلاح فى امۀ جدى«ـ   12
السلام به برادرش محمد حنفیـه آمـده اسـت     در وصیت نامه سید الشهدا علیه.(ام کرده

  ).که قبل از خروج به سوى مدینه نوشت
هرگـز  »فـرّ فـرار العبیـد   لا اعطیکم بیدى اعطاء الذلیل ولا اقرّ اقرار العبیـد ولا ا «ـ 13

همانند افرد ذلیل در نزد شما نخواهم بود ومانند غلامان اقرار به خطا یا فرار نخـواهم  
در سخنرانى صبح عاشورا، خطاب به نیروهاى دشمن فرمود، که خواستار تسـلیم  .(کرد



  ) . شدن آن حضرت بودند
ذلت از ما دوراست ». . .ؤمنون ذلک لنا و رسوله و الم  اللّه هیهات منِّا الذلّۀ، یابى«ـ   14

دشـمن   در خطـاب بـه سـپاه   .(وخداوند و رسولش ومومنین از ذلت ما امتنـاع دارنـد  
 ).فرمود، پس از آنکه خود را سر دو راهى ذلت و شهادت محیر دید

آیا از مرگ بدتر هم هسـت؟آفرین بـه شـهادت    »فهل هو الا الموت؟ فمرحبا به«ـ   15
) اى به آن حضرت فرستاد و خواستار تسلیم شدن بـود  امهدر پاسخ عمر سعد، که ن! (باد

 .  
صبرا بنى الکرام، فما الموت الا قنطرۀ تعبربکم عن البؤس و الضراء الى الجنـان  «ـ   16

مرگ پلى است که شمارا از !صبورباشید!اى فرزندان بزرگوار»الواسعه و النعیم الدائمه
خطاب به یاران فداکار خویش (! کند هاى دنیا به نعمت هاى آخرت منتقل مى سختى

  ) . در صبح عاشورا، پس از آنکه تعدادى از اصحابش شهید شدند
خواند و  هنگامى که روز عاشورا هنگام پیکار با سپاه دشمن به عنوان رجز حماسى مى

  ) . داد شهادت را بر ننگ تسلیم، ترجیح مى
بـا ذلـت    مـرگ بـا عـزت از زنـدگى     )موت فى عـزّ خیـر مـن حیـاۀ فـى ذلّ     «ـ   18

  ).که مرگ سرخ، به از زندگى ننگین است!(برتراست
اگـر  »ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فـى دنیـاکم  «ـ   19

در آخـرین لحظـات   !(دین ندارید واعتقادى به آخرت ندارید لااقل آزادمـرد باشـید  
انـد،   حملـه کـرده   هاى حرم او پیش از شهادت، وقتى شنید سپاه کوفه به طرف خیمه

  ) . خطاب به پیروان ابوسفیان چنان فرمود
» ؟ هل من ذابّ یذبّ عن حرم رسول اللّـه » «هل من ناصر ینصر ذریتّه الاطهار؟«ـ   20

آیا کسى است که از ذریه پیامبر حمایت کند؟آیا شخصى وجود نـدارد کـه از حـرم    
ت خواهى و استغاثه را بر السلام این نصر وقتى سید الشهدا علیه(رسول خدا دفاع کند؟

  ) . زبان آورد که همه یاران وبستگانش شهید شده بودند



  السلام ارتباط برقرار نماییم؟  چگونه با امام حسین علیه
چون امام حسین ع کشتى نجات وچراغ هـدایت هسـتند بایـد از ایـن امـام ،در راه      

از جملـه راههـاى   .ودر راه هدایت وسـعادت ،کمـال اسـتفاده را بنمـائیم      معرفت اللّه
  :گردد ارتباط معنوى با آن حضرت به موارد زیر اشاره مى

  شب وروز که روش اولیاء خدا بوده ـ خواندن زیارت عاشورا در ایام ولیالى 1
 .است

  : خطاب به سید موسوى رشتى): عج(امام عصر«
  !خوانید؟ نافله، نافله، نافله  شما چرا نافله نمى

  ! ؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا خوانید شما چرا عاشورا نمى
  )1(»!خوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه  شما چرا جامعه نمى

  ـ حضور فعال در مجالس حسینى و سفر مداوم به کربلا از راه قانونى  2

  ها وهیئت ها ـ برپایى روضه خوانى در منازل و تکایا وحسینیه 3
کنند بـا   بعضى خیال مى( ـ دورى از گناه و انجام واجبات مخصوصا نمازهاى یومیه  4

شود اگر چه در غیـر محـرم کارهـاى زشـت      عزادارى محرم همه گناهانشان محو مى
  . مرتکب شوند یا مال حرام بخورند یا خیانت کنند 

براى . براى زکات قیام کرد . السلام براى نماز قیام کرد  در حالى که امام حسین علیه
دارى براى حضرت بدون انجام واجبـات  جلوگیرى از مفاسد اخلاقى قیام کرد و عزا

  . )اى ندارد فایده
  السلام  عاقبت قاتلین امام حسین علیه

اگر چه بنابر حکمت الهى ،خداوند سبحان مهلـت کوتـاهى بـه قـاتلین سیدالشـهداء      
ویارانش داد ولى بطور معجزه آسائى در مدت کوتاهى همه کسانى که به نحـوى در  

ع ،شـرکت داشـتند واقـدامى انجـام دادند،بدسـت       لشگر عمرسعد برعلیه امام حسین



مختار ودیگر انتقام گیرندگان ،به مجازات دنیوى رسیدند اگـر چـه در ر جعـت هـم     
هـاى عظیمـى    شوند ودر قبـر وقیامـت هـم مجـازات     زنده شده ومجددا مجازات مى

  .باشد درانتظارشان مى
  

  مفاتیح الجنان .  1
  
  

  قیام مختار
  

قیام کرد و لشکرش با لشکر شـام جنـگ کـرده و     66در سال  مختار که از شیعیان بود
او ابراهیم پسر مالک اشتر را فرمانده سپاه خود نموده بود و شـروع  . مختار پیروز شد 

  . به انتقام از قاتلین حادثه عاشورا نمود
آنان ابن زیاد را دستگیر کرده و ابراهیم دستور داد تـا آتشـى روشـن کردنـد سـپس      

کند و آن را در آتش نیم پخت نموده  ه و از گوشت بدن ابن زیاد مىخنجر را برداشت
سر ابـن  ! السلام  یالثارات الحسین علیه: داد و در آخر بار فریاد و به خورد ابن زیاد مى

 .السلام فرستاد  زیاد را از تنش جدا نمود و براى امام سجاد علیه

آنان که بر بـدن حضـرت   . سپس شمر را دستگیر نموده و سرش را از تن جدا نمودند 
اسب رانده بودند آوردن و بامیخهاى آهنین به زمین دوختند سپس اسب بر بدنشـان  

  . تاختند تا مردند 
عمروبن صبیح را که با شمشیر به صورت امام زده بود آورده و بدنش را بـا نیـزه ریـز    

ت و بجدل بن سلیم که انگشت امام را قطع کـرده بـود آوردنـد و دس ـ   . ریز نمودند 
  .پایش را قطع نمودند تا در خون خود دست وپا زد و مرد 



شیث بن ربعى را کـه  . بریدند تا مرد  سنان بن انس را آورده و از گوشت رانهایش مى
دست و پـاى ابحـر   . با شمشیر به صورت امام زده بود از گوشت بدنش بریدند تا مرد 

گوشت حصـین بـن   . کشتند بن کعب را بریدند و چشمهایش را بیرون آورده و او را 
  . نمیر را با قیچى بریدند تا مرد 

دست و پاى حرملـه  . عمر سعد را در بسترش سر بریدند و پسرش حفص را هم کشتند 
اى را در آتش داغ کرده و برگردن حرمله گذاشتند تا گردنش قطـع   را بریده و میله

را که تیر به پسر یکـى   زیاد بن رقاء. دستهاى خولى را بریدند سپس او را کشتند . شد 
مرۀّ بن منقـذ را کـه قاتـل    . هاشم زده بود بستند و تیر بر چشمانش زدند تا مرد  از بنى

  )1(. . . على اکبر بود با آتش کشتند و 

  

  

  108ص زندگانى امام حسین ع.  1
  فرزندان

ـ  5ـ محمد 4على اصغر ـ3 ـ على اکبر 2السلام  علیه ـ امام سجاد 1 
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  دعای روز عرفه

در عصѧر روز عرفѧه،نهم ذيحجѧة الحѧرام، در بيابѧان عرفѧات همѧراه        :انѧد آѧه   حكايѧت آѧرده  ) بشѧر و بشѧير  (پسران غالب اسدى 

ى  ع و بندگى از خيمه بيرون آمد و با جمع آثيرى از اصحاب و فرزندان بѧه دامنѧه  آن حضرت با آمال خشو.بوديم) ع(حسين 

چپ آوه ايستاد،صورت مبارك به جانب آعبه گرداند،دستها را چونان مستمند ضعيفى به سѧوى آسѧمان گشѧود،و ايѧن دعѧا را      

  :قرائت فرمود

  .و از عطا و بخشش او جلوگيرى نمايد ى او را رد آند تواند قضا و خواسته حمد و سپاس خدايى را آه چيزى نمى«

خويش نيكو و متقن قѧرار داده اسѧت،تلاش پنهѧان آѧاران بѧر او       دست او در سخاوت و آرم باز است و هر چيزى را به حكمت

ى حѧالات بنѧدگان    ى همѧه و اصѧلاح آننѧده    گѧردد اوسѧت پѧاداش و آيفѧر دهنѧده      مخفى نيست و آنچه به او سپرده شѧود تبѧاه نمѧى   

ى  شѧنونده  نورانى و فروزان،و اوست-قرآن-ى ناتوانان و ضعيفان،فرود آورنده منافع و آتاب جامع و رحم آننده قناعت پيشه

ى سѧتمگران، خѧدايى بѧه جѧز او نيسѧت،همتا       ى نيكوآѧاران و آوبنѧده   ى درجѧه  ى گرفتاريها و بѧالا برنѧده   دعاها و برطرف آننده

  .و آگاه،و بر هر چيزى قادر و توانا) ٢٨( يفشنوا و بينا و لط ندارد وچيزى مانندش نيست،و اوست

دهم،اعتѧѧراف و اقѧѧرار دارم آѧѧه تѧѧو پروردگѧѧارم هسѧѧتى و  آورم و بѧѧه پروردگѧѧارى تѧѧو گѧѧواهى مѧѧى بارالهѧѧا بѧѧه سѧѧوى تѧѧو روى مѧѧى

  ...بر من آغاز آردى و مرا از خاك آفريدى بازگشتم به سوى توست،پيش از آنكه چيزى باشم و نشانى از من باشد به نعمت

س مرا صحيح و سالم،براى هدايتى آه از پيش مقدر فرموده بودى به دنيا آوردى و مرا در گهѧواره آѧه آѧودآى خردسѧال     سپ

بѧه مѧن مهربѧان سѧاختى،و مѧادران دلسѧوز را بѧه         بودم حفظ آردى و از غذاها،شير گوارا روزيم دادى،دل پرستاران را نسѧبت 

پѧس تѧو بلنѧد    -جن حفظ آردى و از فزونى و آاسѧتى سѧالم نگاهداشѧتى،    تربيت من وا داشتى،و مرا از آزارها و شرور پنهانى

تا آنگاه آه زبان به سخن گشودم،و تمام گردانيدى به من نعمتهاى آامѧل خѧود را و همѧه سѧاله     -يى اى رحيم اى رحمان مرتبه



خود را به مѧن   ت و شناختخود را بر من تمام آردى آه معرف مرا پروراندى تا آه خلقتم آامل شد و نيرويم اعتدال يافت، جت

بوجѧود   ات آѧه در آسѧمان و زمينѧت    هѧاى بѧى سѧابقه    خود شگفت زده آѧردى و بѧه آفѧرينش    الهام نمودى،و مرا به عجايب حكمت

آوردى هشيارم ساختى و براى سپاسگزارى و يادت آگاهم ساختى و اطاعت و پرستش خويش بѧه مѧن واجѧب آѧردى و آنچѧه      

شود بر من سهل و آسان آѧردى و بѧه يѧارى و لطفѧى      و پذيرفتن آنچه موجب خشنوديت مى پيامبرانت آوردند به من فهماندى

  .به من داشتى بر من منت نهادى ى اين مراحل نسبت آه در همه

ات انѧواع خوردنيهѧا و آشѧاميدنيها و     بارالها راضى نشدى آه برخى از نعمتها را به من ندهى،به جود عظيم و احسان ديرينѧه 

  .لباسها را روزيم گردانيدىانواع پوششها و 

ى بلاهѧا را از مѧن دور گردانيѧدى،نادانى مѧن و نيѧز گسѧتاخيم بѧر تѧو          ى نعمتها را بѧر مѧن تمѧام گردانيѧدى و همѧه      آنگاه آه همه

  .دهد موفق گردانى بازت نداشت آه مرا به موجبات قرب راهنمايى آنى و به آنچه مرا در نزد تو جا مى

ا بر شمرم و ياد آنم يا به شكر آداميك از عطايѧاى تѧو بپѧردازم در حاليكѧه نعمتهѧا و عطايѧاى تѧو        خدايا آدام يك از نعمتهايت ر

هѧѧا و  اضѧѧافه شѧѧدت.هѧѧا را بشѧѧمارند يѧѧا حسѧѧابداران بتواننѧѧد بѧѧه آن علѧѧم پيѧѧدا آننѧѧد    بѧѧيش از آن اسѧѧت آѧѧه شѧѧمارندگان بتواننѧѧد آن  

 .هايى است آه براى من آشكار است افيت و راحتىها و بلاهايى آه از من دور داشتى افزونتر از سلامتى و ع ناراحتى

ى عصرها و دهرهѧا زنѧده بمѧانم و در صѧدد بѧر آيѧم و        گيرم،و اگر به فرض در همه گواه مى...خدايا من ترا به حقيقت ايمانم و

ديѧد و  بكوشم آه شكر يكى از نعمتهايت را به جا آورم توانايى آن راندارم، مگر تو بر من منѧت نهѧى آѧه خѧود موجѧب شѧكر ج      

  ...يى خواهد گرديد ثناى تازه

بينم و مرا به نعمت تقوى و پرهيزگارى سعادتمند گѧردان و بѧه    بارالها مرا چنان آن آه از تو آن چنان ترسم آه گويى ترا مى

  .سبب ارتكاب معصيت و نافرمانى بدبختم نگردان

ام،و بصѧيرت و بينѧايى را    ملم،و روشѧنى را در ديѧده  بارالها بى نيازى را در نفس و جانم،و يقين را در دلم،و اخلاص را در ع

  ...مند گردان در دينم،قرار ده و مرا به عضوها و جوارحم بهره

  .توانم ات را بر شمارم نمى بارالها اگر بخواهم نعمتهاى وجود و بخششهاى گرانمايه

تѧويى آѧه بخششѧت را     يلت رفتار آѧردى تويى آه به فض تويى آه نيكى آردى تويى آه نعمت دادى مولاى من،تويى آه آرم آردى

تѧويى آѧه    تويى آه بѧى نيѧاز گردانѧدى    تويى آه عطا آردى تويى آه توفيق عنايت فرمودى تويى آه روزى دادى به آمال رساندى

تѧويى آѧه مѧا را از لغزشѧها و خطرهѧا       تويى آѧه هѧدايت آѧردى    تويى آه مهمات مرا آفايت فرمودى تويى آه پناه دادى مايه دادى



 ѧѧظ آѧѧودى    ردىحفѧѧى نمѧѧرده پوشѧѧه پѧѧويى آѧѧدى   تѧѧه آمرزيѧѧويى آѧѧردى   تѧѧو آѧѧه عفѧѧويى آѧѧردى   تѧѧارى آѧѧه يѧѧويى آѧѧرو    تѧѧه نيѧѧويى آѧѧت

تبارآت ربѧى و تعاليѧت فلѧك     تويى آه گرامى داشتى تويى آه عافيت دادى تويى آه شفا بخشيدى تويى آه نصرت نمودى بخشيدى

من،حمد و ثنا تا به ابد ويژه و مخصوص توسѧت و هميشѧه و    الحمد دائما و لك الشكر واصبا، بزرگى و والايى اى پروردگار

  .هماره براى توست

مشѧير الاحѧزان ص    -بѧه بعѧد   ۶٨آامѧل الزيѧارات ص   » ) ٢٩( .پس آفريدگارابه عصيانم معترفم مرا ببخش و از گناهانم در گѧذر 

٩.  

آѧه انبѧوه خلايѧق صدايشѧان بѧه گريѧه       در آن روز حسين عليه السلام آنچنان دلها را بѧا خوانѧدن ايѧن دعѧا بѧه سѧوى خѧدا آشѧيد         

  :نويسد ابن اثير در آتاب اسد الغابه مى.خواندند و آمين گفتند برخاست چنانكه خداى را همراه آلمات امامشان به اجابت

  .۵٣لهوف ص  ») ٣٠( آان الحسين رضى االله عنه فاضلا آثير الصوم و الصلوة و الحج و الصدقة و افعال الخير جميعها«

  زن مسلمان از دست يزيد نجات دادن

يزيد به زمان ولايت عهدى،با اينكه همه نوع وسائل شѧهوترانى و آѧام جѧوئى و آѧامروايى از قبيѧل پول،مقѧام،آنيزان رقاصѧه        

  .اش را به بانوى شوهردار عفيفى دوخته بود در اختيار داشت چشم ناپاك و هرزه...و

گѧѧرى و دروغ  اى نشѧѧان دهѧѧد،با حيلѧѧه ننگѧѧين عكѧѧس العمѧѧل آوبنѧѧده پѧѧدرش معاويѧѧه بѧѧه جѧѧاى اينكѧѧه در برابѧѧر ايѧѧن رفتѧѧار زشѧѧت و

ى  ى شѧوهر جѧدا سѧاخته بѧه بسѧتر گنѧاه آلѧوده        پردازى و فريبكارى،مقدماتى فراهم سѧاخت تѧا زن پاآѧدامن مسѧلمان را از خانѧه     

معاويѧه را  ى شѧوم   از قضيه بѧا خبѧر شѧد در برابѧر ايѧن تصѧميم زشѧت ايسѧتاد و نقشѧه         ) ع(حسين بن على .پسرش يزيد بكشاند

نقش بر آب ساخت و با استفاده از يكى از قѧوانين اسѧلام،زن را بѧه شѧوهرش عبѧد االله بѧن سѧلام بѧاز گردانѧد و دسѧت تعѧدى و            

اش را نمايѧان و علاقمنѧدى خѧود     يى قطع نمود و با اين آار همت و غيرت الهѧى  ى مسلمان و پاآيزه تجاوز يزيد را از خانواده

و دنائѧت و سѧتمگرى   ) ع(لمان ابراز داشت و اين رفتار داسѧتانى شѧد آѧه در مفѧاخر آل علѧى      ى مس را به حفظ نواميس جامعه

  .١۴٣ص  ٣عقد الفريد ج  )٣۵( .بنى اميه،براى هميشه در تاريخ به يادگار ماند

 السلام  شجاعت امام حسين عليه

شѧد   ثѧرى از تѧرس در حضѧرت ديѧده نمѧى     وقتيكه امام در آربلا ياران خود را از دست داد و همگى بشهادت رسيدند، نѧه تنهѧا ا  

  . شد  تر مى تر و شاداب بلكه صورت مبارآش برافروخته

آردند از  آرد دشمن مانند گوسفندانى آه از مقابل شير فرار مى ولى وقتيكه حمله مى. امام بود و چند هزار نفر لشگر دشمن 



نگ با شمشير بѧر امѧام پيѧروز شѧوند، صѧداى عمѧر سѧعد        و هنگاميكه نتوانستند در جنگ تن بتن و ج. گريختند  مقابل امام مى

بايѧد او را سѧنگباران   . السلام اسѧت   دانيد اين مرد آيست؟ او فرزند شيرخدا، على عليه آه فرمانده دشمن بود، بلند شد آه مى

سپس شѧهيد بنماينѧد   و تنها با حمله ناجوانمردانه توانستند امام را خسته و مجروح و ! اى بر او ببريد  آنيد و هجوم يك دفعه

.)١(  
 

 

 السلام  بخشش امام حسين عليه

  . امام در مقابل او را آزاد فرمود . السلام يك شاخه ريحان به امام هديه آرد  روزى آنيز امام حسين عليه

مѧال حجѧاز   از : امام نماز را تمام آردند و بѧه قنبѧر فرمودنѧد   . همچنين امام در حال نماز بودند آه عربى آمد و اشعارى خواند 

  چقدر مانده است؟ 

  )١(.امام دستور داد بياورند و همه را به او بخشيدند . پنج هزار درهم : گفت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

السلام معجزات امام حسين عليه  

  ـ برآت در آب چاه ١

آѧه او مشѧغول    مطيѧع برخѧورد آѧرد ، در حѧالى     السلام از مدينه به طرف مكѧه حرآѧت آѧرد بѧه ابѧن      هنگامى آه امام حسين عليه

روم و بѧه او گفѧت آѧه     بѧه مكѧه مѧى   : رويد ؟ فرمѧود   جانم فداى پدر و مادرت به آجا مى: مطيع عرض آرد  ابن. آندن چاه بود 

مطيѧѧع خѧѧواهش آѧѧرد آѧѧه حضѧѧرت از ايѧѧن سѧѧفر   ابѧѧن. انѧѧد  اى از شѧѧيعيان آوفѧѧه بѧѧراى او نامѧѧه نوشѧѧته و او را دعѧѧوت آѧѧرده  عѧѧده

  .دند ولى حضرت امتناع آر. منصرف شود 

شما دعا بفرمائيد آه در ايѧن چѧاه خداونѧد برآѧت     . ام و مقدار آمى آب از آن خارج شده است  اين چاه را آنده: مطيع گفت  ابن

مطيѧع مقѧدارى از آب چѧاه را داخѧل دلѧو آѧرد و        ابѧن ! مقدارى از آب چاه براى مѧن بيѧاور   : السلام فرمود  امام عليه. قرار دهد 

  . )١(»آن چاه به برآت حضرت پر آب و گوارا شد . ل دهان مضمضه آرده و در چاه ريختند حضرت از آن مقدارى در داخ

  ـ زنده شدن مادر يك جوان ٢

السѧلام بѧه او    امѧام حسѧين عليѧه   . السѧلام بѧوديم آѧه جѧوانى گريѧان وارد شѧد        مѧا نѧزد حسѧين عليѧه    : گويد  يحيى بن امّ الطويل مى

م از دنيا رفت در حالى آه وصيتى نكرده است و اموالى دارد آه به من گفته اسѧت  مادر« : آنى ؟ گفت  چرا گريه مى: فرمود 

  باره تا به شما اطلاع دراين
 

 . ٣٣۴، ص ٣ج: فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ) ١(
ديم و به طرف خانه ما با حضرت بلند ش. بلند شويد تا به خانه اين زن برويم : السلام فرمود  امام عليه! ام ، آارى انجام ندهم  نداده

. خواهد وصيت آند  وقتى به داخل خانه رفتيم ، حضرت از خدا خواستند آه اين زن را زنده آند تا به آنچه مى. مادر آن جوان رفتيم 
! اى مولاى من : سپس به حضرت نگاهى آرد و گفت . ناگاه زن زنده شده و بلند شد و نشست و شهادتين را بر زبان جارى آرد 

خدا تو را : السلام داخل اطاق شد و نشست و به آن زن فرمود  امام عليه. اق شويد و هر دستورى داريد به من بفرمائيد داخل اط
ام و يك سومش را به شما  ها گذاشته اى فرزند رسول خدا ، من مقدارى ثروت دارم آه در فلان مكان: گفت . رحمت آند وصيت آن 

ولى اگر مخالف شما . ، و دو سوم بقيه ، مال فرزندم است به شرط اينكه از دوستان شما باشد آنم تا به دوستانت بدهى  واگذار مى
السلام باشد ، دو سوم باقيمانده را هم شما بردارى و او حقى ندارد و از امام درخواست نمود آه بر او نماز بخواند و  بيت عليهم اهل

. )١(»گفت و مرد  اين سخنان را. آارهاى بعد از مرگ او را انجام دهد   

  ـ نفرين امام ٣



آيѧا حسѧين در ميѧان شماسѧت ؟     : السѧلام گفѧت    در آربلا مردى آمد و خطѧاب بѧه اصѧحاب امѧام حسѧين عليѧه      : گويد  ابن وائل مى

السѧلام   امѧام عليѧه  ! دهѧم   تѧو را بѧه جهѧنّم بشѧارت مѧى     : وقتى آه چشمش به حضѧرت افتѧاد خطѧاب بѧه امѧام گفѧت       ! آرى : گفتند 

: امѧام فرمѧود   . من حويزه هسѧتم  : تو آيستى ؟ گفت . بشارت دارم به خدايى رحيم و شفاعت آننده اطاعت شده  من: فرمود 

در اين موقع اسبى آه آن شخص بر او سѧوار بѧود رم آѧرد و آن مѧرد در حѧالى      » ! خدايا او را به جهنم بكشان « » ! اللهمّ حُزه الى النار « 

و آنقѧدر آن حيѧوان او را بѧه ايѧن طѧرف و آن طѧرف آشѧاند تѧا اينكѧه مѧُرد و چيѧزى از او             آه پايش در رآاب بود از اسب افتѧاد 

  . )٢(باقى نماند
 

 

 . ١٨١، ص ۴۴ج: بحارالانوار ) ١(

  .فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ) ٢(
 

ـ آزمايش امام ٤  

دينѧه رسѧيد بѧا خѧود اسѧتمناء آѧرد و بѧا        وقتѧى نزديѧك م  . السلام را آزمايش آنѧد   عربى به مدينه رفت تا امامت امام حسين عليه

آنѧى آѧه بѧا حѧال جنابѧت نѧزد        اى اعرابى آيا حيѧا نمѧى  : السلام به او فرمود  امام عليه. السلام وارد شد  حال جنابت بر امام عليه

: عѧرب گفѧت   ! آنيد ؟  خواهيد نزد آسى برويد استمناء مى شما عربها رسمتان است وقتى مى: آيى ؟ سپس فرمود  امامت مى

سѧپس بيѧرون رفѧت و غسѧل آѧرد و برگشѧت و آنچѧه آѧه در دل         ) دليѧل امامѧت را در حضѧرت ديѧدم     ( خواستم يافتم  آنچه آه مى

  . )١(»داشت از حضرت سؤال آرد 

  ـ خدايا او را تشنه نگهدار ۵

حضرت خѧورد  مردى به نام زرعة در آربلا حاضر بود و تيرى به طرف حضرت انداخت تا اينكه به عمامه : روايت شده آه 

لذا حضرت او را نفرين . خواستند به طرف آب بروند ، ولى تيراندازى اين شخص مانع شد  و اين در موقعى بود آه امام مى

گفتنѧѧد او از حرارتѧѧى آѧѧه در شѧѧكمش   آسѧѧانى آѧѧه بعѧѧدها شѧѧاهد مѧѧرگ زرعѧѧة بودنѧѧد ، مѧѧى  ! دار  خѧѧدايا او را تشѧѧنه نگѧѧه : آردنѧѧد 

در مقابل او برف و يخ گذاشѧته بودنѧد و در پشѧت سѧرش آتѧش      . آرد  شتش بود ناله مىآرد و از سرمايى آه در پ احساس مى

آوردنѧد آѧه    براى او ظرف بزرگى آب و شير مѧى . آب به من بدهيد آه از تشنگى مُردم : گفت  وقتى آه مى. براى گرم شدنش 



ن آب بياشاميد آه از تشنگى مردم تا اينكه به م. زد  خورد و باز فرياد مى شدند ولى او مى خوردند سيراب مى اگر پنج نفر مى

  . )٢(»شكم او ترآيد و مرد 
 

 . ١٨١، ص ۴٣ج: بحارالانوار ) ١(

 . ٣٧٠، ص ٣ج: فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ) ٢(
 

 ـ معرفى و مجازات دزدان ۶

لان روز نرويѧد بلكѧه فѧلان    فѧ : السلام غلامش را براى انجѧام آѧارى بѧه محلѧى فرسѧتاد و بѧه آنهѧا گفѧت          روزى امام حسين عليه

آنѧان سѧخن حضѧرت را گѧوش ندادنѧد و رفتنѧد و دزدان       . بندنѧد   روز برويد واگر به سخن من عمل نكنيد دزدان راه بر شما مѧى 

مѧن بѧه آنѧان اعѧلان     : وقتѧى خبѧر را بѧه حضѧرت دادنѧد ، فرمѧود       . سر راه بر آنها گرفته و آنها را آشتند و اموالشان را بردند 

خبر آشѧته شѧدن غلامѧان شѧما بѧه مѧن       : سپس حضرت نزد حاآم مدينه رفتند و حاآم گفت . آنان قبول نكردند خطر آردم ولى 

دهѧم و شѧما بايѧد آنѧان را      من دزدان را به شما نشان مى: السلام فرمود  امام عليه. گويم  رسيده است و من به شما تسليت مى

آرى و ايѧن يكѧى از آنهاسѧت ،    : ى اى پسѧر رسѧول خѧدا ؟ فرمѧود     شناسѧ  مگѧر آنهѧا را مѧى   : حاآم با تعجب گفѧت  ! مجازات آنى 

: امام فرمѧود  » ام ؟  دانى آه من از دزدان بوده از آجا مى« : مرد گفت ! اشاره آرد به مردى آه در مقابل حاآم ايستاده بود 

تѧو بѧا فѧلان    : السѧلام فرمѧود    يѧه امام عل. آنم  آرى به خدا تصديق مى: آنى ؟ گفت  ها را بدهم حرف مرا تأييد مى اگر من نشانى

  !اين آار را انجام داديد . اشخاص آه چهار نفرشان از غلامان مدينه و بقيه از سربازان مدينه بودند 

آن ! سѧوزانم   قسم به خداى قبر و منبر پيامبر يا بايد اعتراف آنى و يا با شلاق گوشت بدنت را مѧى « : حاآم به آن مرد گفت 

ديѧده اسѧت بѧا اعتѧراف او ،      گويد و مثل اينكه او هنگام دزدى و جنايت ،مѧا را مѧى   ند حسين دروغ نمىبه خدا سوگ: مرد گفت 

  . )١(»حاآم بقيه را دستگير آرده و همه را گردن زد 

  ـ دستى آه به خون امام آلوده شد ٧

ام مѧلاك بѧن يسѧر بѧه طѧرف      السѧلام در گѧودال قتلگѧاه افتѧاده بѧود ، مѧردى بѧه نѧ         در عصر عاشورا هنگامى آه امام حسين عليѧه 

حضرت آمده و به آن جناب ناسزا و دشنام گفت ، و با شمشير ضربتى به سر حضرت زد آه آѧلاه خѧود حضѧرت شѧكافته شѧد      

  و شمشير به سر



 

 . ١٨٢، ص ۴۶ج: بحارالانوار ) ١(
با اين دست نخورى و :  حضرت در حق او نفرين آرد و فرمود. مقدسش رسيد و خون جارى شد به حدى آه آلاه از خون پر شد 

مالك آلاه حضرت را برداشت ، و پس از واقعه عاشورا به خانه خود برد ، و . نياشامى ، و خداوند تو را با ظالمان محشور آند 
از ! آورى  خواست آه خون آن را پاك آند ، همسرش آگاه شد و صدا زد آه در خانه من لباس غارت آرده از فرزند پيامبر را مى

ن بيرون برو آه خداوند قبرت را از آتش پر آند و آن ملعون همواره در فقر و بدحالى بود و از دعاى حضرت هر دو دستش خانه م
چكيد و به همين حالت بود تا اينكه به  گرديد و در زمستان خون از آنها مى از آار افتاده بود و در تابستان مانند دو چوب ، خشك مى

. )١(»جهنم داخل شد   

  ادت از بيمارـ عي ٨

امѧام حسѧين   . شخصى مريض شѧده و تѧب او بسѧيار بѧالا رفتѧه بѧود       : السلام از پدرانش روايت آرده است آه  امام صادق عليه

بѧه آنچѧه   : مѧريض گفѧت   . تب او قطع گرديد . وقتى حضرت وارد خانه او شد . السلام به عنوان عيادت به خانه او رفت  عليه

  ! آند  راضى شدم ، و شما آسى هستيد آه تب از شما فرار مى )ولايت و امامت ( شما آورديد 

قسم به خدا آه هيچ چيزى را خدا خلѧق نكѧرده مگѧر اينكѧه بѧه او امѧر بѧه اطاعѧت از مѧا نمѧوده اسѧت            : السلام فرمود  امام عليه

«)٢( .  

  ـ آودآى آه حقيقت را آشكار ساخت ٩

اى بѧا هѧم دعѧوا داشѧتند و در حѧال       السѧلام دو نفѧر سѧر زنѧى و بچѧه      يѧه در زمان امام حسѧين عل : السلام فرمود  امام صادق عليه

ايѧن زن مѧن اسѧت و ديگѧرى گفѧت      : آنيѧد ؟ يكѧى از آنهѧا گفѧت      چرا دعوا مى: السلام بر آن دو گذشت و فرمود  نزاع امام عليه

( ايѧن مѧرد   : زن گفت . رد بگو حقيقت را قبل از اينكه خدا آبرويت را بب: السلام به آن زن گفت  امام عليه. اين بچه من است 

  مدعى
 

 . ٣٩٣، ص ١ج: منتهى الامال ) ١(

 . ١٨٣، ص ۴۶ج: بحار الانوار ) ٢(
 

تو حقيقت را ! اى آودك: السلام به بچه شيرخوار فرمود  امام عليه. شوهر من و اين بچه هم مال اوست و غير از اين نيست ) اول 
من بچه هيچ آدام از اين دو مرد نيستم ، بلكه پدر من چوپانى از قبيله فلان بوده است :  آودك به اذن خدا به سخن درآمد و گفت. بگو 

. )١(»امام دستور داد آه آن زن را سنگسار آردند ) . ام  آه با اين زن زنا آرده و من متولد شده(   

  السلام  ـ شفاى بيمار با دعاى امام عليه ١٠



روزى : او گفѧت  . السѧلام گفѧت    رفتيم و او براى ما سخنى درباره امѧام حسѧين عليѧه    نزد حبابه واليه: گويد  صالح بن ميثم مى

اى حبابѧه چѧه شѧده آѧه مѧدتى اسѧت نѧزد مѧا         : السѧلام رفѧتم و سѧلام آѧردم و حضѧرت بعѧد از جѧواب سѧلام فرمѧود           نزد امام عليѧه 

  آيى ؟  نمى

  . ام  علتى دارد آه موفق به زيارت نشده: گفت 

  . ام  شده) پيسى ( دچار مرض برص : فت به چه علتى ؟ گ: فرمود 

السѧلام   حضѧرت دسѧتش را برداشѧت و هنѧوز دعѧاى امѧام عليѧه       . السلام دستش را بر محل برص گذاشѧت و دعѧا آѧرد     امام عليه

  .تمام نشده بود آه ديدم خداوند به من شفا داده و اثرى از مرض نيست 

عيان مѧا بѧر ملѧت ابѧراهيم هسѧتيم و تѧو سѧعى آѧن از غيѧر ملѧت           اى حبابه در زمان آنونى فقط ما و شѧي : سپس حضرت فرمود 

  . )٢(»ابراهيم دورى گزينى 
 

 

 .  ١٨۴، ص ۴۴ج: بحارالانوار ) ١(

  . ١٨۶، ص ۴٢ج: بحار الانوار ) ٢(
 

 

 

  روزى مردى اعرابى وارد مدينه شده پرسيد سخاوتمندترين مردم مدينه آيست؟

دند و بѧه محѧل حضѧرت راهنمѧاييش آردنѧد عѧرب وارد مسѧجد شѧده آنجنѧاب را در          السلام را به او معرفى نمو امام حسين عليه

اينك نااميد نشده آنكه بتو اميد داشته و آوبه در خانه ات را به اميѧد  (حال نماز ديد ايستاد و چند شعر خواند به اين مضمون 

نبود راهنما ييهاى پدر و جدت پيكѧر مѧا    بخشش آوبيده تو سخاوتمند و پشتيبان بيچارگانى پدرت نابود آننده فاسقين بود اگر

  )٣(.)گرفت  را جهنم فرا مى
عرض آرد چهار هزار دينار موجود . از مال حجاز چيزى باقى مانده است: السلام نماز را تمام آردنه به قنبر فرمود  امام حسين عليه

السلام دو برد خود را از تن در  اضر نمود امام عليهوقتى دينارها را ح. دستور داد بياور آسى آه سزاوارتر به آن بوده رسيد . است 
:آورده پولها را در آنها پيچيده و بواسطه شرم و حيا دستش را از شكاف درب خارج نموده به اعرابى تقديم آرد واين شعر را خواند  



ده وسѧيله ايسѧتادنى مѧا را    بدان نسبت به تو مهربانم آѧه اگѧر در فѧرداى آينѧ    . خواهم  بگير اين مقدار را و من از تو پوزش مى

بدست آيد ثروت سرشارى بر تو ريزش خواهد آرد اما گذشت زمان خيلى تغيير پذير است انكه دست ما از نظر مالى گشѧاده  

  . نيست 

گريѧه ام بѧراى   . هرگѧز  : گفѧت . السلام فرمود شايد آنچه آه داديم آم بѧود   امام عليه. اعرابى پول را گرفته شروع بگريه نمود 

  )١(.گيرد  است آه چگونه سخاوتمند شما در دل خاك جاى مىاين 

 .ها  ها و بدى خوبى.  ١
 

 

 

پاداش مي گيرد) ع(معلم اطفال امام حسين  

آن طفل نزد امام آمده و سوره . بود سوره حمد را به يكي از آودآان حضرت تعليم آرد) ع(عبدالرحمن سلمي معلم آودآان امام حسين
.هزار دينار و هزار حله به آن معلم عطا آرده و دهان او را پرا از مرواريد نمود امام. حمد را تلاوت آرد  

.به آن حضرت اعتراض آردند آه پاداش او را زياد دادي   

١.اين پاداشي آه به او دادم در مقابل عطاي او آه از بين نخواهد رفت اندآي است: حضرت فرمود  

زندگانی امام حسين ع-١  

 

خالفين اهل بيت عهدايت يک نفرل از م  

داخل شدم در مدينه معظّمه پس : و در بعضى از كتب منقول است از عصام بن المصطلق شامى كه گفت 
حسد   چون ديدم حسين بن على عليهماالسّلام را پس تعّجب آورد مرا، روش نيكو ومنظر پاكيزه او، پس 

از پدراو، پس نزديك او شدم و گفتم مرا واداشت كه ظاهر كنم آن بغض و عداوتى را كه در سينه داشتم 
  .توئى پسر ابو تراب ؟

كه اهل شام از اميرالمؤ منين عليه السّلام به ابو تراب تعبير مى كردند وگمان مى كردند كه :مؤ لّف گويد( 
تنقيص آن جناب مى كنندبه اين لفظ و حال آنكه هر وقت ابو تراب مى گفتند گويا حُلى و حلل به آن 

  ...).نيدندحضرت مى پوشا



  .بلى :گفتم به امام حسين عليه السّلام توئى پسر ابوتراب ؟فرمود:بالجمله ؛ عصام گفت 
  .قال فَبالَغْتُ فى شَتْمِهِ وَ شَتْم اَبيِه ؛ يعنى هر چه توانستم دشنام و ناسزا به آن حضرت گفتم 

  :انى بر من كرد و فرمودفَنَظَرَ اِلَىَّ نَظْرَةَ عاطِفٍ رَؤُفٍ؛ پس نظرى از روى عطوفت و مهرب
جاهِلينَ الا يات اَعُوذُباِللّهِ مِنَ الشَيطانِ الَّرجيم بِسْمِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْ(

  )۲۸).(اليه قوله ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ
رش را به آن تاءديب فرموده از جمله آنكه به و اين آيات اشارت است به مكارم اخلاق كه حقّ تعالى پيغم

ميسور از اخلاق مردم اكتفا كند و متوقّع زيادتر نباشد و بد را به بدى مكافات ندهد و از نادانان رو 
  .خَفِّضْ عَلَيْكَ اِسْتَغْفِرِ اللّهَ لي وَلَكَ:ثُمَّ قالَ. بگرداند و در مقام وسوسه شيطان پناه به خدا گيرد

من ، آهسته كن و سبك و آسان كن كار را بر خود ،طلب آمرزش كن از خدا براى من و پس فرمود به 
براى خودت ، همانا اگر طلب يارى كنى از ما تو را يارى كنم و اگر عطا طلب كنى ترا عطا كنم و اگر 

 من از گفته و تقصير خود پشيمان شدم و آن حضرت به: عصام گفت . طلب ارشاد كنى تو را ارشاد كنم 
  :فراست يافت پشيمانى مرا فرمود

  )۲۹).(لا تَثْريبَ عَلَيْكُم الْيَوْمَ يَغْفِرُاللّهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ(
واين آيه شريفه از زبان حضرت يوسف پيغمبر است به برادران خود كه در مقام عفو از آنها فرمود كه 

  .اها را و اوست ارحم الرّاحمين عتاب و ملامتى نيست بر شما، بيامرزد خداوند شم
شِنْشِنَة اِعْرِفُها مِنْ اَخْـزَمٍ و ايـن   : فرمود. بلى : پس آن جناب فرمود به من كه از اهل شامى تو؟ گفتم 

حاصل اينكه اين دشنام و ناسزا گفتن به ما، عادت و خوئيست : مثلى است كه حضرت به آن تمثل جُست 
حيّانآ اللّه وَ ايّاكَ هر حاجتى كه دارى به نحو : اسنّت كرده پس فرموددر اهل شام كه معاويه در ميان آنه

انبساط و گشاده روئى حاجت خود را از ما بخواه كه مى يابى مرا در نزد افضل ظّن خـود بـه مـن ان    
از اين اخلاق شريفه آن حضرت در مقابل آن جسارتها و دشنامها كه از من : عصام گفت . شاءاللّه تعالى 

و چنان زمين بر من تنگ شد كه دوست داشتم به زمين فرو بروم ، لا جرم از نـزد آن حضـرت   سر زد 
آهسته بيرون شدم در حالى كه پناه به مردم مى بردم به نحوى كه آن جناب ملتفت من نشود لكن بعـد از  

  )منتهی الامال.(آن مجلس نبود نزد من شخصى دوست تر از آن حضرت و از پدرش 



  ع بخشش امام حسین
روايت شده است كه مردى اعرابى به خدمت امـام حسـين عليـه    )جامع الا خبار(و ) مقتل خوارزمى (از

ضامن شده ام اداى ديت كامله را و اداى آن را قادر نيستم لا جرم ! يا بن رسول اللّه : السّلام آمد و گفت 
ل بيت رسالت عليهماالسّلام گمان با خود گفتم كه بايد سئوال كرد از كريم ترين مردم و كسى كريمتر از اه

من سه مساءله از تو مى پرسم اگر يكى را جواب گفتى ثلث آن مال ! يااَخا العرب :حضرت فرمود. ندارم 
را به تو عطا مى كنم و اگر دو سئوال را جواب دادى دو ثُلث مال خواهى گرفت و اگر هر سه را جـواب  

چگونه روا باشد كه مثل تو كسـى  ! يابن رسول اللّه :گفت  گفتى تمام آن مال را عطا خواهم كرد، اعرابى
كه از اهل علم و شرفى از اين فدوى كه يك عرب بدوى بيش نيستم سؤ ال كند؟ حضرت فرمود كه از جدّم 

الْمعروُف بِقَدْرِ الْمعرِفَةَ؛باب معروف و موهبـت  : رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم شنيدم كه فرمود
هر چه خواهى سئوال كن اگر دانم : معرفت به روى مردم گشاده بايد داشت ، اعرابى عرض كردبه اندازه 

ــهِ       ــوَّة اِلاّ باِللّ ــرم و لا قُ ــى گي ــرا م ــما ف ــرت ش ــه از حض ــر ن ــويم و اگ ــى گ ــواب م   .ج
ــود  ــرت فرم ــت    : حض ــت ؟ گف ــال چيس ــل اعم ــه افض ــالى   : ك ــد تع ــه خداون ــان ب   .ايم

زينت آدمـى  . توكّل و اعتماد بر حقّ تعالى : دهد؟ عرض كرد چه چيز مردم را از مهالك نجات مى:فرمود
فرمود كه اگر بدين شـرف دسـت نيابـد؟    . علمى كه به آن عمل باشد: در چه چيز است ؟ اعرابى گفت 

ــرض  ــرد  عــ ــد    :كــ ــوانمردى باشــ ــروّت و جــ ــا مــ ــه بــ ــالى كــ   .مــ
  .بائى باشـد فقـر و پريشـانى كـه بـا آن صـبر و شـكي      : فرمود كه اگر اين را نداشته باشد؟ گفـت  

اگر اين را نداشته باشد؟ اعرابى گفت كه صاعقه اى از آسمان فرود بيايد و او را بسوزاند كـه او  :فرمود
  .اهليّت غير اين ندارد

پس حضرت خنديد و كيسه اى كه هزار دينار زر سرخ داشت نزد او افكند وانگشترى عطا كرد او را، كه 
ه به اين زرها ذمّه خود را برى كن و اين خاتم را در نفقه نگين آن دويست درهم قيمت داشت و فرمود ك

اَللّهُ اَعُلَـمُ حُيْـثُ يَجْعَـلُ    : (اعرابى آن زرها را برداشت و اين آيه مباركه را تلاوت كرد.خود صرف كن 
  )منتهی الامال(رِسالَتَه 

  



  هیبت امیرالمومنین را دارد
تغازى (لحسن ابن عبد الّرحمن علوى حسينى در كتاب و سيّد شريف زاهد ابو عبداللّه محمّد بن على بن ا

حضرت امام حسن عليه السّلام تعظيم مى كرد امام حسين عليه : روايت كرده از ابوحازم اعرج كه گفت ) 
  .السّلام را چنانكه گويا آن حضرت بزرگتر است از امام حسن عليه السّلام 

سيدم از امام حسن عليه السّلام ؟ فرمود كه از امام سبب آن را پر: و از ابن عبّاس روايت كرده كه گفت 
حسين عليه السّلام هيبت مى برم مانند هيبت اميرالمؤ منين عليه السّلام ، و ابن عبّاس گفته كه امام حسن 
عليه السّلام با ما در مجلس نشسته بود هرگاه كه امام حسين عليه السّلام مى آمد در آن مجلس حالش را 

  .بــــه جهــــت احتــــرام امــــام حســــين عليــــه السّــــلام تغييــــر مــــى داد 
و به تحقيق بود حسين بن على عليه السّلام زاهد در دنيا در زمان كودكى و صِغَر سنّ و ابتداء امـرش و  
استقبال جوانيش ، مى خورد با اميرالمؤ منين عليه السّلام از قوت مخصوص او، و شركت و همراهى مى 

صبر آن حضرت و نمازش نزديك بـه نمـاز آن حضـرت بـود و     كرد با آن حضرت در ضيق و تنگى و 
خداوند قرار داده بود امام حسن وامام حسين عليهماالسّلام را قُدوه و مقتداى امّت ، لكن فرق گذاشته بود 
ما بين اراده آنها تا اقتدا كنند مردم به آن دو بزرگوار، پس اگر هر دو به يك نحو و يك روش بودند مردم 

  .مى شدند در ضيق واقع
  دوروش مختلف از دو امام 

وارد شدم روز عرفه بر حسين بن على عليه السّلام و قدح هاى سويق : روايت شده از مسروق كه گفت 
مقابل آن حضرت و اصحابش گذاشته شده بود و قرآنها در كنار ايشان بود يعنى روزه بودند و مشـغول  

مسـاءله اى چنـد از آن     آن سويق افطار نمايند پـس   خواندن قرآن بودند، و منتظر افطار بودند كه به
بيرون شدم ؛ پس از آن خدمت امام حسن عليه السّـلام    حضرت پرسيدم جواب فرمود، آنگاه از خدمتش 

رفتم ديدم مردم خدمت آن جناب مى رسند و خوانهاى طعام موجود و بر آنها طعام مهيّا است و مـردم از  
ند، من چون چنين ديدم متغيّر شدم حضرت مرا ديد كه حالم تغيير كـرده  آنها مى خورند و با خود مى بر

من روزه دارم و چيزى را متذكّر شدم ، ! اى آقاى من : اى مسروق چرا طعام نمى خورى ؟ گفتم : پرسيد
پناه مى برم به خدا از آنكه شما يعنى تو و برادرت اختلاف پيدا : بگو آنچه در نظرت آمده ، گفتم : فرمود



يد، داخل شدم بر حسين عليه السّلام ديدم روزه است و منتظر افطار است و خدمت شما رسـيدم شـما   كن
ندانستى ! يابن الا شرس : حضرت چون اين را شنيد مرا به سينه چسبانيد فرمود! رابه اين حال مى بينم 

ندگان از شما، و برادرم را كه خداوند تعالى ما را دو مقتداى امّت قرار داد، مرا قرار داد مقتداى افطار كن
  .مقتــــــداى روزه داران شــــــما تــــــا در وســــــعت بــــــوده باشــــــيد

و روايت شده كه حضرت امام حسين عليه السّلام در صورت و سيرت شبيه ترين مردم بود به حضـرت  
رسالت صلى اللّه عليه و آله و سلّم و در شبهاى تار نور از جبين مبين و پائين گردن آن حضرت سـاطع  

  )منتهی الامال.(دم آن حضرت را به آن نور مى شناختندبود و مر
 

 شجاعت حسينی

و در مناقب ابن شهر آشوب و ديگر كتب روايت شده كه حضرت فاطمه عليهاالسّلام حسنين عليهماالسّلام 
يا رسول اللّه اين دو فرزنـد  : را به خدمت حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم آورد و عرض كرد

هيبت و سيادت خود را به حسن گذاشتم و شجاعت وجود خـود را  : و ميراثى بذل فرما، فرمودرا عطائى 
  )منتهی الامال(به حسين عطا كردم ، عرض كرد راضى شدم
  گهواره حسین ع بوسیله جبرئیل گردانیده می شد

و در احاديث معتبره از طريق خاصّه و عامّه روايت شده است كـه بسـيار بـود كـه حضـرت فاطمـه       
ليهاالسّلام در خواب بود و حضرت امام حسين عليه السّلام در گهواره مى گريست و جبرئيل گهواره آن ع

حضرت را مى جنبانيد و با او سخن مى گفت و او را ساكت مى گردانيد، چون فاطمه عليهاالسّلام بيـدار  
و لكن شخصى نمايان  مى شد مى ديد كه گهواره حسين عليه السّلام مى جنبد و كسى با او سخن مى گويد

  )منتهی الامال(اوجبرئيل است: نيست چون از حضرت رسالت مى پرسيد مى فرمود
 

!از منبر جدم پايين بيا  

حسين بن على ع از دوران نوجوانى كه شاهد انحراف دسگاه حكومت اسلامى از مسير اصلى خود بـود،  
در زمان خلافت عمر بـن خطـاب،    از موضعگيريهاى سياسى پدر خود پيروى و حمايت مى كرد؛ چنانكه



روزى وارد مسجد شد و ديد عمر بر فراز منبر نشسته است، با ديدن اين صحنه، بالاى منبر رفت و بـه  
ــت  ــر گفـ ــرو    : عمـ ــدرت بـ ــر پـ ــالاى منبـ ــا و بـ ــايين بيـ ــدرم پـ ــر پـ   !از منبـ

پس از آنكـه از  آنگاه او را در كنار خود نشانيد، و ! پدرم منبر نداشت: عمر كه قافيه را باخته بود، گفت
اين سخن را چه كسى به تو ياد داده اسـت؟ او پاسـخ   : منبر پايين آمد، او را به منزل خود برد و پرسيد

  !هيچ كس: داد
  

  جواب کوبنده امام حسين ع به معاويه

معاويه به دنبال فعاليتهاى دامنه دار خود به منظور تثبيت وليعهدى يزيد، سفرى به مدينه كرد تا از مردم 
او . قرار داشت، بيعت بگيرد) ع(نه، بويژه شخصيتهاى بزرگ اين شهر كه در رأس آنان امام حسين مدي

ديدار كـرد و طـى سـخنانى    » عبداالله بن عباس«و » )ع(حسين بن على «پس از ورود به اين شهر، با 
حسين . موضوع وليعهدى يزيد را پيش كشيده و كوشش كرد كه موافقت آنان را با اين موضوع جلب كند

تو در برترى و فضيليت كه براى خـود  :...در پاسخ سخنان وى با ذكر مقدمه اى چنين گفت) ع(بن على 
تـو از  . قائلى، دچار لغزش و افراط شده اى و با تصاحب اموال عمومى مرتكب ظلم و اجحاف گشـته اى 

ت و تاز پرداختى كه پس دادن اموال مردم به صاحبانش خوددارى و بخل ورزيدى، و آنقدر آزادانه به تاخ
از حد خود تجاوز نمودى، و چون حقوق حقداران را به آنان نپرداختى، شيطان به بهره كامل و نصـيب  

  /رسيد) در اغواى تو(اعلاى خود 
تـو يزيـد را چنـان    . آنچه درباره كمالات يزيد و لياقت وى براى اداره امور امت اسلامى گفتى فهميـدم 

مى خواهى معرفى كنى كه زندگى با او بر مردم پوشيده است و يـا از  توصيف كردى كه گويا شخصى را 
! و يا در اين مورد فقط تو علم و اطلاع به دست آورده اى! غايبى خبر مى دهى كه مردم او را نديده اند

يزيـد را آنچنانكـه هسـت    . نه، يزيد آنچنانكه بايد خود را نشان داده و باطن خود را آشكار ساخته است
يزيد جوان سگباز و كبوتر باز و بوالهوسى است كه عمرش باسـاز و آواز و خوشـگذرانى   ! معرفى كن

گناهانى كه تـاكنون  ! يزيد را اين گونه معرفى كن و اين تلاشهاى بى ثمر را كنار بگذار. سپرى مى شود
گناهانت درباره اين امت بر دوش خود بار كرده اى بس است، كارى نكن كه هنگام ملاقات پروردگار، بار 



تو آنقدر به روش باطل و ستمگرانه خود ادامه دادى و با بيخردى مرتكـب ظلـم   . از اين سنگينتر باشد
شدى كه كاسه صبر مردم را لبريز نمودى، اينك ديگر مابين مرگ و تو بيش از يك چشم بر هم زدن باقى 

  ...!خيز پاسخگوى آنها باشىنمانده است، بدان كه اعمال تو نزد پروردگار محفوظ است و بايد روز رستا
معاويه، پس از دريافت اين گزارش، علاوه بر پاسخ نامه مروان، نامه اى نيز به اين مضمون به حسـين  

  :نوشت) ع(بن على
گزارش پاره اى از كارهاى تو به من رسيده است كه اگر صحت داشته باشد من آنها را شايسته تو نمى «

معاهده اى ببندد، بايد به آن وفادار باشد و اگر اين گزارش صحت  سوگند به خدا هر كس پيمان و. دانم
اينك مواظب خود باش و به عهد و پيمان . نداشته باشد، تو سزاوارترين شخص براى چنين وضعى هستى

اگر با من مخالفت كنى با مخالفت روبرو مى شوى و اگر بدى كنى بدى مى بينى، از ايجاد . خود وفا كن
   »...بپرهيز اختلاف ميان امت

  به معاويه) ع(پاسخ تاريخى امام حسين 
  :در پاسخ او چنين نوشت) ع(امام حسين 

اما بعد، نامه تو بدستم رسيد، نوشته اى كه خبرهايى از من به گوش تو رسيده است كه به گمان تو هيچ 
خدا است كه انسان بايد بگويم تنها ! وقت زيبنده من نبوده و تو آنها را در خور شأن من نمى دانسته اى

  /را به كارهاى نيك هدايت مى كند و توفيق اعمال خير را به انسان مى دهد
اما آنچه در باب من به گوش تو رسيده، يك مشت سخنان بى اساس است كه چاپلوسان و سخن چينان 

اند من نه اين گمراهان بيدين دروغ گفته . تفرقه انداز و دورغ پرداز، از پيش خود ساخته و پرداخته اند
تدارك جنگى بر ضد تو ديده ام و نه قصد خروج بر ضد تو داشته ام، ولى از اينكه بر ضد تو و بر ضد 

  /دوستان ستمگر و بى دين تو، كه حزب ستمگران و برادران شيطانند، قيام نكرده ام از خدا مى ترسم
زگزاران و پرستندگان خداوند و يارانش نبودى؟ قاتل كسانى كه همه، از نما» حجربن عدى«آيا تو قاتل 

بودند؛ كسانى كه بدعتها را ناروا شمرده و با آن سخت مبارزه مى كردند، و كارشان امر به معروف 
تو پس از آنكه به آنان امان دادى و سوگندهاى اكيد ياد كردى كه به خاطر حوادث . ونهى از منكر بود

ن را ظالمانه كشتى، و با اين كار، بر خدا گستاخى گذشته آزارشان نكنى، برخلاف امان و سوگند خود، آنا



  .نموه، عهد و پيمان او را سبك شمردى
، آن مسلمان پارسا كه از كثرت عبادت چهره و بدنش تكيده و فرسوده شده »عمرو بن حمق«آيا تو قاتل 

از قله هـاى  پيمانى كه اگر به آهوان بيابان مى دادى، -بود، نيستى كه پس از دادن امان و بستن پيمان 
  !او را كشــــــــتى؟ -كوههــــــــا پــــــــايين مــــــــى آمدنــــــــد 

را برادر خود خواندى و او را پسر ابوسفيان قلمداد كردى، در حالى ) پسر سميه(» زياد«آيا تو نبودى كه 
  !؟»نـوزاد بـه پـدر ملحـق مـى گـردد و زناكـار بايـد سنگسـار گـردد          «:كه پيامبر فرموده اسـت 

، اما چنين نبود، بلكه پسر سميه را پس از برادر خواندگى، بر اى كاش جريان به همينجا خاتمه مى يافت
ملت مسلمان مسلط ساختى و او نيز با اتكا به قدرت تو مسلمانها را كشت، دستها و پاهايشـان را قطـع   

اى معاويه تو عرصه را چنان بر مسلمانان تنگ سـاختى كـه   ! كرد، و بر شاخه هاى نخل به دار آويخت
ــت،  ــن امــ ــو از ايــ ــويى تــ ــد  گــ ــوده انــ ــو نبــ ــت از تــ ــن امــ   !و ايــ

وى پيرو دين على «نيستى كه جرم او اين بود كه همين زياد به تو اطلاع داد كه » حضرمى«آيا تو قاتل 
است و بنام همان دين است كه اكنون ) ص(، در حالى كه دين على همان دين پسر عمويش پيامبر »است

دين نبود، تو و پدرانت هنوز در جاهليت به سر مى و اگر اين ! تو براريكه حكومت و قدرت تكيه زده اى
برديد و بزرگترين شرف و فضيلت شما، رنج و مشقت دو سفر زمستانى و تابستانى به يمن و شام بـود،  

  /ولى خداوند در پرتو رهبرى ما خاندان، شما را زا اين زندگى نكبتبار نجات بخشيد
من هيچ فتنه اى . اين امت ايجاد اختلاف و فتنه نكنم يكى از سخنان تو اين بود كه در ميان! اى معاويه

ديگر از سخنان تو اين بود كه مواظب رفتار و ! بزرگتر و مهمتر از حكومت تو بر اين امت سراغ ندارم
وقتى به وظيفه خود مى انديشم و به دين خود و امت محمد (من . باشم) ص(دين خود، و امت محمد 

زرگتر از اين نمى دانم كه با تو بجنگم، و اين جنگ، جهاد در راه خدا وظيفه اى ب) نظر مى افكنم) ص(
از قيام بر ضد تو خوددارى كنم از خدا طلب آمرزش مى ) به خاطر يك رشته عذرها(خواهد بود، و اگر 

و از خدا مى خواهم مرا به آنچه موجب ) چون ممكن است آن عذرها در پيشگاه خدا پذيرفته نباشد(كنم 
  /دى اوست، ارشاد و هدايت كندرضا و خشنو

اگر من به تو بدى كنم، با من بدى خواهى كرد و اگر با تو : ديگر از سخنان تو اين بود كه! اى معاويه



در اين جهان نيكان و صالحان همواره با دشمنى بدكاران : بايد بگويم. دشمنى كنم دشمنى خواهى نمود
ى به من نرساند و زيان بدانديشيهاى تو بيش از همه روبرو بوده اند، و من اميدوارم دشمنى تو زيان

  !/متوجه خودت گردد و اعمال تو را نابود سازد، پس هر قدر مى توانى دشمنى كن
اين را . از خدا بترس و بدان كه گناهان كوچك و بزرگت همه در پرونده خدايى ثبت شده است! اى معاويه

گمان مردم را مى كشى، و به محض اتهام، آنان را به  نيز بدان كه خدا جنايات تو را كه به صرف ظن و
  /حكومت رسانده اى، هرگز به دست فراموشى نخواهد سپرد

تو با اين كار، خود را به هلاكت افكندى، دين خود را تباه ساختى، و حقوق ملت را پايمال كردى، 
   .والسلام

شيعيان از طرف حكومت وى به اوج  پيش از مرگ معاويه كه فشار و تضييقات نسبت به) يا دو سال(يك 
عبداالله بن «و» عبداالله بن عباس«به حج مشرف شد و در حالى كه ) ع(شدت رسيده بود، امام حسين 

و بزرگان آن روز جامعه اسلامى كه » تابعين«و » صحابه«آن حضرت را همراهى مى كردند، از » جعفر
اجتماع » منى«است كه در چادر او واقع در به پاكى و صلاح شهرت داشتند، و نيز عموم بنى هاشم خو

آنگاه امام . بالغ بر هفتصد نفر از تابعين و دويست نفر از صحابه در چادر آن حضرت گرد آمدند. كنند
  :بپاخاست و سخنانى به اين شرخ ايراد كرد

ا در ميان ديديد كه اين مرد زورگو و ستمگر با ما و شيعيان ما چه كرد؟ من در اينجا مطالبى را با شم«
سخنان مرا بشنويد و گفتار مرا . مى گذارم، اگر درست بود، تصديق، و اگر دروغ بود، تكذيب كنيد

بنويسيد؛ وقتى كه به شهرها و ميان قبائل خود برگشتيد، با افراد مورد اعتماد و اطمينان در ميان 
) برى امت توسط اهل بيتره(بگذاريد و آنان را به رهبرى ما دعوت كنيد، زيرا مى ترسم اين موضوع 

  ».به دست فراموشى سپرده شود و حق نابود و مغلوب گردد
و خاندان امامت را برشمرد و بدعتها و ) ع(امام سپس فضيلتها و سوابق درخشان پدرش امير مومنان 

  .جنايتها و اعمال ضد اسلامى معاويه را تشريح كرد
  خطبه امام حسین ع در منی

خطبه اى را از امام » تحف العقول«ز دانشمندان بزرگ قرن چهارم، در كتاب ، ا»حسن بن على بن شعبه«



نقل كرده كه محل و تاريخ ايراد آن روشن نيست، ولى قرائن و شواهد و محتواى خطبه نشان )ع(حسين 
ما به مناسبت بحـث، ترجمـه   . ايراد نموده است» منى«مى دهد كه اين همان خطبه است كه حضرت در 

  :ن خطبه را در زير مى آوريمبخشهايى از اي
شما گروهى هستيد كه به دانش و نيكى و خيرخواهى شهرت يافته ايد، در پرتو دين خوا ! اى رجال مقتدر

در دلهاى مردم، عظمت و مهابت يافته ايد، شرافتمند از شما حساب مى برد و ضـعيف ونـاتوان شـما    
اند بر آنها حق نعمتى نداريد شما را بـر خـود   راگرامى مى دارد، و كسانى كه با شما هم پايه و در جه 

مى ترسم كه از ! برگردن خدا منت مى نهيد) به سبب سوابق و ايمانتان(من بر شما، كه ...مقدم مى دارند
طرف خدا بر شما عذاب و گرفتارى فرود آيد، زيرا شما به مقام بزرگى رسيده ايد كه ديگران دارا نيستند 

يد، نيكان و پاكان را احترام نمى كنيد، در صورتى كه شما به خـاطر خـدا در   و بر ديگران برترى يافته ا
  /ميــــــــان مــــــــردم مــــــــورد احتــــــــرام هســــــــتيد    

شما به چشم خود مى بينيد كه پيمانهاى الهى را مى شكنند و با قوانين خدا مخالفت مى كنند، ولى بـيم و  
افتيد، ولى به اينكه پيمانهـاى   از نقض عهد و پيمان پدرتان به هراس مى. هراسى به خود راه نمى دهيد

افراد كور و لال و زمينگير در . رسول خدا شكسته يا خوار و بى مقدار گشته است هيچ اهميت نمى دهيد
كشور اسلامى بدون سرپرست و مراقبت مانده اند و بر آنها رحم نمى شود، اما شما در خور موقعيـت و  

فه خود را در اين مورد انجـام مـى دهـد يـارى و     منزلت خويش كارى نمى كنيد، و با كسى هم كه وظي
خداونـد  . همكارى نمى كنيد، و با سازش و همكارى و مسامحه با ستمگران، خود را آسوده مى داريـد 

مصيبت شـما  . فرمان جلوگيرى از منكرات و بازداشتن مردم از آنها را داده است، ولى شما از آن غافليد
موقعيت و منزلت عالمان دين مورد تعرض قرار گرفته است، و اى عالمان امت از همه بيشتر است، زيرا 

  .كاش اين را مى دانستيد
زمام امور بايد در دست كسانى باشد كه عالم به احكام خدا و امين بر حلال و حـرام او هسـتند و شـما    

رامون حـق  داراى اين مقام بوديد و از دستتان گرفتند، و هنگامى اين مقام را از دست شما گرفتند كه پي
اگر در راه خدا مشكلات را تحمل . پراكنده شديد، و با وجود دليل روشن، در سنت پيامبر اختلاف ورزيديد

كرده در برابر آزارها و فشارها شكيبايى از خود نشان مى داديد، زمام امور در قبضه شما قرار مى گرفت 



مقدرات خود مسلط سـاختيد و امـور    و همه امور زير نظر شما اداره مى شد، ولى شما ستمگران را بر
را به آن ها تسليم كرديد تا حلال و حرام را در هم آميزند و در شهوات و هوسرانيهاى خود ) حكومت(خدا

آنان را بر اين مقام مسلط نساخت مگر گريز شما از مرگ و دلبستگيتان به زنـدگى چنـد   . غوطه خورند
ه، ناتوان را زير دست آنها قرار داديد تا گروهى را بـرده و  شما با اين كوتاهى در انجام وظيف. روزه دنيا

مقهور خويش، و گروه ديگر را براى زندگى توام با شكست، بيچاره سازند، و به پيروى از اشرار، و در 
اثر گستاخى در پيشگاه خداوند جبار، در اداره حكومت، به ميل و هواى خود رفتار كنند و دل به رسوايى 

ــپا  ــرانى بســـــــــــــــــــــ   /رندو هوســـــــــــــــــــــ
برفراز منبر مى فرسـتند، و همـه   ) مزدور را براى تبليغ اهدافشان(در هر شهرى از شهرها، گوينده اى 

كشور اسلامى در قبضه آنهاست، و دستشان در همه جا باز است و مردم برده آنان و در اختيـار آنـان   
دسته اى از اين قوم، . كنند هستند، هر ستمى كه بر اين مردم بى پناه كنند، مردم نمى توانند از خود دفاع

زورگو و معاندند كه بر هر ناتوان و ضعيفى فشار مى آورند، و برخى ديگر فرمانروايانى هستند كه بـه  
ــد   ــده اى ندارنــــ ــده عقيــــ ــده و ميراننــــ ــده كننــــ ــداى زنــــ   /خــــ

و چرا در شگفت نباشم در حالى كه زمين در تصرف فردى سـتمگر و دغلكـار، و   ! شگفتا از اين وضع
خدا در كشمكش ميان ما ! نابكار است كه بر مومنان بى هيچ ترحم و دلسوزى حكمرانى مى كندباجگيرى 

  .حاكم، و او به حكم خود، بين ما داور است
اين حركت ما نه به خاطر رقابت بر سر حكومت و قدرت، و نه به منظور به دست آوردن مال ! پروردگارا

ن تو را به مردم نشان دهيم و اصلاحات را در كشور دنياست؛ بلكه به خاطر آن است كه نشانه هاى دي
اسلامى اجرا كنيم تا بندگان ستمديده ات از چنگ ظالمان در امان باشند و واجبات و احكام و سنتهاى تو 

  /اجرا گردد
اگر مرا يارى نكنيد ستمگران بر شما چيره مى گردند و در پى خاموش ساختن ) شما بزرگان امت(اينك 

   ....مى كوشند نور پيامبرتان
  

  



  سياسى امام -وصيت نامه اعتقادى 
  

نوشت و طـى  » محمد حنفيه«پيش از حركت از مدينه، وصيتنامه اى خطاب به برادرش ) ع(امام حسين 
آن علت قيام و نهضت خود را اصلاح امور امت اسلامى و امر به معروف و نهى از منكر، و زنده كردن 

امام در اين وصيتنامه پس از بيان عقيده خـويش دربـاره   . ى كردسيره جدش پيامبر و پدرش على معرف
) از مدينـه (من، نه از روى خودخواهى و سركشى و هوسرانى ...«: توحيد و نبوت و معاد، چنين نوشت

خارج مى گردم، و نه براى ايجاد فساد و ستمگرى، بلكه هدف من از اين حركت، اصلاح مفاسد امت جدم 
و پدرم على بن ابيطالـب  ) پيامبر(و نهى از منكر است و مى خواهم سيره جدم  و منظورم امر به معروف

هر كس در اين راه به پاس احترام حق از من پيروى كند، راه خود را در پيش خـواهم  . را در پيش گيرم
ــت    ــرين داوران اس ــه او بهت ــد ك ــوم داورى كن ــن ق ــن و اي ــان م ــد مي ــا خداون ــت، ت    »...گرف

خطبـه اى  » حـر «خطاب به سپاه » بيضه«يمت به سوى عراق در منزلى بنام هنگام عز) ع(امام حسين 
ــرح داد   ــين شــ ــود را چنــ ــام خــ ــزه قيــ ــى آن انگيــ ــرد و طــ ــراد كــ   :ايــ

هر مسلمانى با سلطان ستمگرى مواجه گردد كه حـرام خـدا را حـلال    : فرمود) ص(پيامبر خدا ! مردم«
مبر از در مخالفت در آمده در ميان بنـدگان  شمرده و پيمان الهى را در هم مى شكند، با سنت و قانون پيا

خدا راه گناه معصيت و عدوان و دشمنى در پيش مى گيرد، ولى او در مقابل چنين سلطانى، با عمل و يا 
) آتـش جهـنم  (را به كيفر همان ستمگر ) ساكت(با گفتار اظهار مخالفت نكند، برخداوند است كه اين فرد 

  /محكوم سازد
اطاعت خدا را ترك و پيروى از شيطان را برخود فرض نموده اند، فساد ) بنى اميه(انآگاه باشيد اين! مردم

به خود اختصاص داده اند ) كه مختص به خاندان پيامبر(را ترويج و حدود الهى را تعطيل نموده، فئ را 
غيير و من به هدايت و رهبرى جامعه مسلمانان و قيام بر ضد اين همه فساد و مفسدين كه دين جدم را ت

   »...داده اند، از ديگران شايسته ترم
  



  

در ميان ياران خود بپاخاست و خطبه اى » ذى حسم«در راه عراق در منزلى بنام ) ع(حسين بن على 
  :بدين شرح ايراد نمود

جداً اوضاع زمان دگرگون شده، زشتيها آشكار و نيكيها و فضيلتها . پيشامد ما همين است كه مى بينيد«
خت بر بسته است، و از فضيلتها جز اندكى مانند قطرات ته مانده ظرف آب باقى نمانده از محيط ما ر

مردم در زندگى پست و ذلتبارى به سر مى برند و صحنه زندگى، همچون چراگاهى سنگلاخ و كم . است
  /علف، به جايگاه سخت و دشوارى تبديل شده است

  طل خوددارى نمى شود؟آيا نمى بينيد كه ديگر به حق عمل نمى شود، و از با
مشتاق ديدار پروردگار باشد، در چنين ) از جان خود گذشته(در چنين وضعى كه دارد كه شخص با ايمان 

محيط ذلتبار و آلوده اى، مرگ را جز سعادت و زندگى با ستمگران را جز رنج و آزردگى و ملال نمى 
  /دانم

باشد، حمايت و پشتيبانيشان از دين تا آنجا است  اين مردم بردگان دنيا هستند، و دين لقلقه زبانشان مى
كه زندگيشان همراه با رفاه و آسايش باشد، و آن گاه كه در بوته امتحان قرار گرفتند، دينداران كم 

  )سیره پیشوایان(».خواهند بود
  

  هیهات منا الذله
. بر تخت نشست يزيد   در سال شصتم از هجرت ، روز پانزدهم رجب ، معاويه از دنيا رفت و پسرش 

بدين منظور نامه اى به وليد بن . بيعت بگيرد) ع (پيش از همه كار، تصميم گرفت از حسين بن على 
بيعت بگيرد و ) ع (عتبه كه حاكم مدينه بود، نوشت و از او خواست كه هر چه زودتر از حسين بن على 

فرستاد و آن حضرت را به ) ع (ين وليد همان شب ماءمورى نزد امام حس. به تاءخير اين كار اجازه ندهد
امام جماعتى از بستگان خود را فرا خواند و فرمود تا مسلح شوند و در ركاب وى . كاخ خود دعوت كرد

وليد مرا خواسته ، گمان مى كنم كارى پيشنهاد كند كه من نتوانم : به دارالحكومه بيايند و به آنان گفت 
اشيد، هرگاه صداى من بلند شد، وارد شويد و شرّ او را از من شما تا در خانه همراه من ب. انجام دهم 



استقبال كرد، سپس ) ع (وليد با خوشرويى و تواضع از امام . نزد وليد آمد) ع (سپس امام . دفع كنيد
امام به . مروان بن حكم نيز در مجلس حضور داشت . نامه را خواند و موضوع بيعت را در ميان نهاد

اگر خواستار بيعت من هستى بايد اين . نمى كنم كه به بيعت پنهانى من قانع شوى گمان : (وليد فرمود
بنابراين تا بامداد فردا صبر : فرمود) ع (امام . آرى بهتر است : وليد گفت .) امر در حضور مردم باشد

: فت خدمتى گ  مروان براى خوش . وليد گفت بفرمائيد برويد تا فردا در جلسه همگانى شركت كنيد. كن 
يا او را زندانى كن ، يا از او . ديگر چنين فرصتى بدست نخواهد آمد. مگذار حسين بن على بيرون رود

امام از جاى برخاست و آثار خشم در چهره نازنينش نمودار . بيعت بگير، يا گردنش را هم اكنون بزن 
  :شد و فرمود

اين . م دروغ گفتى و گناهكار شدى اى پسر زن كبود چشم ، تو مرا خواهى كشت يا وليد؟ به خدا قس
  .بگفت و از نزد وليد بيرون رفت 

  )چهارده اختر تابناک(

  

  دو شهر در مشرق و مغرب

  :بـه اصـحاب خـود فرمـود    ) عليـه السـلام   (نقل كرد كـه امـام حسـن    ) عليه السلام (امام صادق 
خداونـد در ايـن دو    خداوند داراى دو شهر است ؛ يكى از آنها در مشرق و ديگرى در مغرب است ،((

در ميان اين دو شـهر و  ! شهر، افرادى را آفريده كه هرگز فكر نافرمانى از خدا نكرده اند، سوگند به خدا
هيچ كس حجّت بر بندگانش ) عليه السلام (در خود آن دو شهر، براى خداوند غير از من و برادرم حسين 

  )).نيست 
  :نقل شده كه در روز عاشورا به پيروان ابن زياد فرمود) م عليه السلا(و نظير اين روايت از امام حسين 

چرا شما براى جنگ با من همدست شده ايد، بدانيد كه سوگند به خدا اگر مرا بكشيد يقينا آن كس را كه ((
پسر ) يعنى در همه دنيا)) (جابرسا((و )) جابلقا((حجّت خدا بر شماست كشته ايد و سوگند به خدا بين 

  )).اوند به وسيله او بر شما احتجاج كند، غير از من نيست پيغمبرى كه خد
است ) در مشرق و مغرب (همان دو شهر )) جابرسا((و )) جابلقا((از ) عليه السلام (منظور امام حسين 



  ))ع(زندگى دوازده امام ( .آمده بود) عليه السلام (كه در كلام امام حسن 
  

  استزيارت کربلا واجب 

  :فرمود) سلام عليه ال(امام صادق 
  )).واجِبَةٌ عَلى كُلٍّ مَنْ يَقِرُّ لِلْحُسَيْنِ بِاْلاِمامَةِ مِنَ اللّهِ تَعالى ) عليه السلام (زِيارَةُ الْحُسَينِ بْنِ عَلِي ((
بر هركسى كه معتقد به امامت او از جانب خداست واجب است ) عليه السلام (امام حسين ) قبر(زيارت ((
.((  

معادل صد حجّ نيكو و صد عمره مقبول مى ) عليه السلام (اداش زيارت امام حسين پ:((و نيز فرمود
  )).باشد

بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ ) عليه السلام (مَنْ زارَ الْحُسَينَ :((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (و رسول اكرم 
 )).يارت كند، بهشت از براى اوست مرقد او را ز) عليه السلام (الْجَنَّةُ؛ كسى كه بعد از شهادت حسين 

  ))ع(زندگى دوازده امام (
  

  كمك به اندازه معرفت فقير
مـردى  . روزى امام حسين عليه السلام در گوشه اى از مسجد پيامبر صلى اللّه عليه و آله نشسته بـود 

نـزد  . ندارم  يابن رسول اللّه من بايد يك ديه كامل بپردازم و توان اداى آن را: عرب نزد او آمد و گفت 
خودم مى روم و از كريمترين مردم درخواست مى كنم و كسى را كريمترين مردم درخواست مـى كـنم و   

ــم         ــى شناس ــه نم ــه و آل ــه علي ــلى اللّ ــدا ص ــول خ ــت رس ــر از اهلبي ــى را كمت   .كس
اى برادر عرب من سه سوال مى كنم اگر يكى از آنها راجواب دادى يـك  : امام حسين عليه السلام فرمود

م بدهى تو را مى پردازم و اگر دو مساءله را پاسخ دادى دوثلث آن را ادا مى كنم و اگر هر سه سوال سو
ــردازم    ــى پــــ ــو را مــــ ــدهى تــــ ــام بــــ ــواب دادى تمــــ   .را جــــ

سوال مى ) كه عربى جاهل و بى سواد هستم (يابن رسول اللّه آيامانند شما از مانند من : مردعرب گفت 
  رگــــى هســــتيد؟ كنــــد؟ شــــما كــــه اهــــل علــــم و شــــرف و بز     



المعروف : (بله شنيدم كه جدم رسول اللّه خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود: امام حسين عليه السلام فرمود
ــة  ــدر المعروفـــ ــود ) (بقـــ ــان شـــ ــت احســـ ــدازه معرفـــ ــه انـــ   .)بـــ

هر چه مى خواهيد سوال كنيد اگر دانستم جواب مى دهى و اگر ندانسـتم از شـما مـى    : مرد عرب گفت 
  ) ة الاباللّـــــــــــــــه و لاقـــــــــــــــو. (آمـــــــــــــــوزم 

ــيد  ــلام پرسـ ــه السـ ــام عليـ ــل : (امـ ــال افضـ ــد؟) (اى الاعمـ ــال بهترنـ ــدام اعمـ   )كـ
ــواب دادن  ــه  (جــــ ــان باللّــــ ــدا  ) (الايمــــ ــه خــــ ــان بــــ   )ايمــــ

ــيد  ــرت پرس ــة   : (حض ــن المهلك ــاة م ــا النتج ــت ؟  ) (فم ــدام اس ــه ك ــات از مهلك   )راه نج
ــخ داد ــه : (پســـ ــة باللّـــ ــد) (الثقـــ ــر خداونـــ ــل بـــ ــاد و توكـــ   .اعتمـــ
  )چـه چيـزى بـه مـرد زينـت مـى بخشـد؟       ) (فمـايزين الرجـل   : (م سـوال كـرد  امام عليه السـلا 

ــواب داد ــزب جـ ــرد عـ ــم  : (مـ ــه حلـ ــم معـ ــارى  ) (علـ ــا بردبـ ــوام بـ ــل تـ   )توكـ
مـال  ) (فقر معه مروة : (اگر علم وحلم نداشت چه چيزى او را زينت مى دهد؟مرد عرب : حضزت فرمود

  )همــــــــــــــــــــــــراه بــــــــــــــــــــــــامروت  
  هم بر خوردار نبود چه ؟ اگر از فقر و صبر: امام عليه السلام 

صاعقه اى از آسمان پائين آيـد واو را  )( صاعقة تنزل من السماء و تحرفه فانه اهل لذلك : ( مرد عرب 
امام عليه السلام خنديد و كيسه اى را كه در آن هزار دينـار زر  ) آتش زند كه مستحق چنين عذابى است 

طلاهـا را بـه   : رزش داشت به او بخشيد و فرمودسرخ بود به او داد و انگشترى را كه دويست درهم ا
  .طلبكارانـــت بپـــرداز و پـــول انگشـــتر را صـــرف مخـــارج زنـــدگى نمـــا       

يعنى خداوند بهتر مى داند مه : يعنى ) اللّه اعلم حيث يجعل رسالته :( مرد عرب آنها را برداشت و گفت 
ــد   ــرار دهـــ ــا قـــ ــالتش را رد مجـــ ــارلانوار، ج . (رســـ   .۱۵۶، ص ۶۸بحـــ

(  
ــش   بخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نزد امام حسين عليه السلام بود كه كنيزى براو وارد شد و يك دستهگل به او تقديم كـرد : گويد)  انس(
ــود    ــه او فرمـ ــلام بـ ــه السـ ــام عليـ ــردم   : امـ ــدا آزاد كـ ــاطر هخـ ــو را بخـ   .تـ



  او يك دسته گل كه بهائى ندارد بـراى تـو آورد آنگـاه او را آزاد مـى كنـى ؟     : من گفتم : انس گويد
  :خداونـد ايـن گونـه مـا را ادب كـرده و رد قـرآن فرمـوده اسـت         : مـود امام عليـه السـلام فر  

ــا   ــا اوردوهــــ ــن منهــــ ــوا باحســــ ــة فحيــــ ــتم بتحيــــ   و اذا خييــــ
  .هر گاه مورد تحيتى قرار گرفتيـد بهتـراز آن تحيـت كنيـد يـا همـان گونـه پاسـخ گوئيـد         : يعنى 

ــد     ــى باش ــت آزادى او م ــن داش ــه م ــه او ب ــى ك ــن تتحيت ــر از اي ــول. (و بهت ــت العق   )تح
ــو ــذا  دعـــــــ ــزف غـــــــ ــه صـــــــ ــرا بـــــــ   ت فقـــــــ

رلوزسى امام حسين عليه السلام از كنار مساكين عبور مى كرد كه ديد پلاسى پهن كرده و تكه نانى بـر  
آنگاه . حضرت به آنها سلام كرد و ايشان هم جواب سلام او را دادند. گذارده اند و مشغول خوردن هستند

اگـر غـذاى   : م هم كنار آنها نشسـت فرمـود  امام عليه السلا. وى را دعوت كردند تا باآنها غذا بخورد
فقرا هم به متـزل آن حضـرت   . به منزل من بيايد: شپش فرمود. شماصرقه نبود باشماهم غذا مى شدم 

. رفتند و امام عليه السلام به آنها غذا و لباس داد و دستور داد مبلغـى پـول هـم بـه آنهـا داده شـد      
ــارالانوار، ج (   .۱۹۷و ۱۹۶، ص ۴۴بحــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  

  امام حسين عليه السلام يزرگوارى
روزى به مدينه وارد شدم و حسين بن على عليه السلام را با : گويد) عصام بن مصطلق (شخصی به نام 

قيافه اى جذاب مشاهده كردم و به شگفت آمدم آنكاه هر چه از حسادت نسبت به پـدرش در دل داشـتم   
ى ، من هم او و پدرش را مورد برگـوئى  آر: تو فرزند ابوتراب هستى ؟ جواب داد: گفتم . آشكار كردم 

ــرار دادم   ــيار قــــــــــــــــــــــ   .بســــــــــــــــــــــ
ــاه  ــرد    (آنگ ــلاوت ك ــات را ت ــن آي ــرد و اي ــاه ك ــن نگ ــه م ــانى ب ــت و مهرب   :زروى عطوف

و امر به نيكى كن واز انسانهاى جاهل درگذر، و اگر وسوسه اى از شيطان در تو ايجاد شد به خدا پنـاه  
فه اى از شيطانها پرهيزكاران را وسوسه كنند خدا را بـه  وقتى طاي. آور كه او بسيار شنوا و آگاه است 

را به گمراهـى  ) افراد فاسق و هواپرست (ياد آورند و همان لحظه آگاه و بينا شوند، شيطانها برادرشان 
ــانند ــى كشــــــــــــــــــــــــ   .مــــــــــــــــــــــــ



اگر از ما يارى بخواهى تو . آرام باش و براى من خودت از خداوند طلب مغفرت كن : سپس به من گفت 
  .واهيم كرد و اگر كمك بخواهى كمك مى كنيم و اگر طلب هدايت نمائى تو را هدايت خواهيم كردرا يارى خ

  :مزمن با اين بر خورد نيكوى حضرت از گفته ها و رفتار خود پشيمان شدم در اين هنگام حضرت فرمود
  .لاتثريــــب علــــيكم اليــــوم يغفراللّــــه لكــــم و هــــوارحم الــــراحمين       

خداونـد  ) و من عفو كـردم  (امروز هيچ ملامتى بر شما نيست ) گفت  يوسف به برادران شرمنده خود(
  .شــــــمارا مــــــى بخشــــــد او مهربــــــانترين مهربانــــــان اســــــت 

ــود ــپس فرمـــــ ــتى ؟ : ســـــ ــام هســـــ ــل شـــــ ــا اهـــــ   آيـــــ
ــتم  ــه: گفــــــــــــــــــــــــ   بلــــــــــــــــــــــــ

. درود خدا بر ما و تو بـاد . اين خود طبيعى است كه معاويه در ميان مردم شام شايع كرده است : فرمود
  .بگو كه مرا بهتر از آنچه گمـان بـرده اى خـواهى يافـت ، انشـاءاللّه تعـالى       نيازمنديهاى خود را 

با اين بر خورد بزرگوارانه او زمين با همه پهناورى كه داشت برايم تنـگ شـد و دوسـت    : عصام گويد
داشتم كه مرا در خود فرو برد آنگاه خود را از وى دور كردم و از آن پس كسى محبوبتر از او پـدرش  

ــ ــن نبـــــ ــزد مـــــ ــوار، ج . (ودنـــــ ــار الانـــــ   .۱۹۱، ص ۴۴بحـــــ
(  

  صلح طلبى
محمد حنفيه نامه اى به او . در بين امام حسين عليه السلام و برادرش محمد حنفيه نزاعى پيش آمد

پدر من و تو على عليه السلام است ، بنابراين نه تو از اين جهت ! اى برادر: نوشت و در آن نامه آورد
اما مادر تو فاطمه عليه السلام دختر رسول اللّه صلى . فضيلتى دارم  بر من فضيلت دارى و نه من بر تو

اللّه عليه و آله است و اگر سراسر زمين پر ازطلااز آن مادر من باشد هرگز بامادرى تو برابرى نمى 
پس هنگامى كه نامه مرا خواندى نزد من آى تا مرا راضى گردانى كه نو به فضل و برترى شايسته . كند

  .لسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته وا. ترى 
امام حسين عليه السلام پس از خواندن نامه او به پيشنهاد برادرش محمد جامعه عمل پوشانيد و به نزد 

  .۲۰۲تا  ۱۹۹سوره اعراف ، آيه . (او رفت و ازآن پس هيچگاه بين آنها كدورتى پيش نيامد



(  
  برخورد با ظالم

روزى امام حسين عليه السلام . عقبه از سوى او فرماندار مدينه بود عصر حكومت معاويه بود و وليدبن
امام عليه السلام دستار از سر وليد برداشت و به گردنش . و وليد بر سر مزرعه اى باهم نزاع كردند

  .پيچيد
من تابه حال نديده بودم كه مردى اين گونه بر امير خود : مروان فاسق كه شاهد ماجرا بود گفت گفت 

به : وليد كه از نيت تحريك آميز مروان آگاه بود گفت . داشته باشد كه حسين بر تو جسارت كرد جرات
خدا سوگند اين حرف را بخاطر دفاع از من نمى گوئى بلكه بخاطر حسادت بر حلم من مى گوئى كه نسبت 

  .مزرعه از آن حسين است : آنگاه گفت . به حسين دارم 
، ص ۱سفينة البحار، ج . (مزرعه از آن تو باشد و برخاست و رفت : دامام عليه السلام به وليد فرمو

۴۲۱.  
(  

  عفو بخشش
  .يكى از غلامان امام حسين عليه السلام مرتكب لافى شد و امام عليه السلام دستور داد او را تازيانه زنند

  )مى نشانندمومنين غضب خود را فرو ) (الكاظمين الغيظ: (اى مولاى من قرآن مى فرمايد: غلام گفت 
  .رهايش كنيد: حضرت فرمود
  .)خطاى مردم رامى بخشند) (والعافين عن الناس : ( غلام ادامه داد
  .تو را بخشيدم : حضرت فرمود
  .خداوند نيكوكاران را دوست دارد) (واللّه يحب المحسنين : ( غلام ادامه داد

بحارالانوار، ج . (نچه مى دادم مقرر كردم تو را آزاد كردم و براى تو دو برابر آ: امام عليه السلام فرمود
  .۱۹۱، ص ۴۴

(  
  سلام مقدم است



  .حالت چطور است ، خداوند سلامتى دهد: مردى به امام حسين عليه السلام رسيد و قبل از هرچيز گفت 
: آنگاه فرمود. خداوند به تو سلامتى دهد. سلام كردن بر سخن گفتن مقدم است : امام عليه السلام فرمود

  .كسى اجازه سخن دهد تااول سلام كندبه 
  ترك درخواست از ديگران

درخواست كردن : حضرت در پاسخ او فرمود. مردى نزد امام حسين عليه السلام آمد و درخواستى كرد
  .كار خوبى نيست مگر براى پرداخت غرامت سنگين ، يابينوائى خاك نشين ، يا تعهد مالى سنگين 

  .يكى از اين موارد نيامدم من هم جز بخاطر : آن مردگفت 
  .آنگاه حضرت دستور داد صد دينار به او دادند

  نيكى به بدان
  .نيكى كردن به نااهل ضايع مى شود: شخصى در محضر امام حسين عليه السلام گفت 

  .امام عليه السلام فرمود چنين نيست ، احسان همانند باران تندى است و به نيك و بد مى رسد
  رد غيبت

دست از غيبت برادر : حضرت فرمود.امام حسين عليه السلام ديگرى را مورد غيبت قرار داد شخصى نزد
  )تحف العقول .(كه نان خورش سگها جهنم اسست 

  برخورد با دشمنان
اگر شما مادرى چون فاطمه نداشتيد كه به آن : روزى مروان بن حكم به امام حسين عليه السلام گفت 

  كه به آن افتخار كنيد؟ افتخار كنيد چه چيزى داشتيد
عليه السلام برخاست و بادستهاى قوى خود گلوى مروان رافشار داد و دشتارش را بر گردنش پيچيد 

آيا در روى زمين : و رو به عده اى از قريش كرد و فرمود. تااينكه بيهودش شد آنگاه او را رها كرد
ه عليه و آله بود؟ آيا غير از من و برادرم كسى به غير از من و برادرم محبوبتر نزد رسول خدا صلى اللّ

  پسران دختر پيامبرى وجود دارد؟
  .خير، تنها شما پسران دختر پيامبر هستيد كه بهترين افراد نزد رسول خدا بوديد: آنها گفتند

من هم كسانى را ملعون و پسر ملعون غير از مروان و پدرش دشمن : آنگاه امام عليه السلام فرمود



بين مغرب و مشرق كسانى از تو و پدرت : سپس به مروان فرمود. بر روى زمين نمى دانم رسول اللّه 
  )تحف العقول. (دشمن تر نسبت به خدا و رسول او و اهل بيتش نمى باشد

  اداعاى دين ديگران
اسامه بيمار بود و از اندوهى كه داشت ناله . روزى امام حسين عليه السلام به ديدار اسامة بن زيد رفت 

  .مى كرد
  .غم تو براى چيست اى برادر من : امام عليه السلام به او فرمود

  .بخاطر بدهى كه دارم و آن شصت هزار درهم است : اسامه 
  .برعهده من كه آن را ادا كنم : امام عليه السلام فرمود

  .مى ترسم بميرم : اسامه 
بحارالانوار، . (او را قبل از مرگش ادا كردامام عليه السلام فبل از اينكه بميرى آن را ادا مى كنم و دين 

  )۱۸۹، ص ۴۴ج 
  دستيگرى از فقرا

وقتى امام حسين عليه السلام به شهادت رسيد پنبه هاى را بر پشت او مشاهده كردند از امام سجاد عليه 
  السلام پرسيدند كه اينها اثر چيست ؟

خود مى گذارند و به خامه بيوه زنان و از بين انبانهاى طعام و چيزهاى ديگر را بر پشت : حضزت فرمود
  )۷۴. (كودكان يتيم و فقرا و مساكين مى برد اين پينه ها در پشت او پديدار شد

  رعايت شخصيت فقير
  .مردى از انصار به خدمت امام حسين عليه السلام رسيد و از او در خواست كمك كرد

درخواست حضورى حفظ كن و حاجتت را  اى برادر انصارى آبروى خود را از: امام عليه السلام فرمود
  .در نامه اى بنويس من انشاء اللّه به آن عمل كرد به گونه اى كه شاد گردى 

فلان شخص پانصد دينار از من طلبكار است و بر گرفتن آن ! اباعبداللّه : آن مرد هم در نامه نوشت 
  .اصرار مى ورزد، به او بگو به من مهلتى بدهد

به منازل رفت و كيسه اى آورد كه هزار دينار در آن بود همه را به مـرد فقيـر داد و   امام نامه راخواند 



با پانصد دينار آن وام خود را بپردازد و باپانصد دينار ديگر زندگى خود را اداره كن و جز از يكى : فرمود
يـرا انسـان   مرد ديندار، ياصاحب مروت ، و يا اصيل و خانواده دار، ز: از اين سه كس درخواستن نكن 

ديندار بهنگام درخواست ديگران با كمك به آنها ديتش راحفظ مى كند و انسان با مروت بخاطر مروتى كه 
دارد از كمك نكردن شرم دارد، و انسان اصيل مى داند كه تو با درخواستى كه كردى از آبروى خود مايه 

ــد     ــى كن ــظ م ــو را حف ــروى ت ــت آب ــرآوردن حاجت ــا آن ب ــذاردى و ب ــت ال .(گ ــولتح   )عق
  
  )ع (به حسين ) ص (علاقه شديد پيامبر  

در آغوش ) ع (دوران كودكى را مى گذرانيد، روزى حسين ) ع (بود، حسين ) ص (عصر رسول خدا 
  .با او بازى مى كرد و او را مى خندانيد) ص (بود و پيامبر ) ص (گرم پيامبر 

  )با ديدار او شادمان مى شوى ؟چقدر اين كودك را دوست دارى ، و ! اى رسول خدا: (عايشه گفت 
چرا او را دوست نداشته باشم و با ديدار او شاد نگردم با اينكه او ميوه : (در پاسخ فرمود) ص (پيامبر 

قلبم و نور چشمم است ، ولى امتم او را خواهند كشت كسى كه بعد از وفات او مرقد او را زيارت كند 
  .رت كننده مى نويسدخداوند ثواب يك حج ، از حجهاى مرابراى زيا

  !ثواب يك حج از حج تو؟: عايشه گفت 
  بلكه ثواب دو حج من: فرمود) ص (پيامبر 

  !ثواب دو حج تو؟: عايشه با تعجب بيشتر پرسيد
) ص (بلكه ثواب سه حج من ، اين موضوع همچنان تكرار شد، تا اينكه پيامبر : فرمود) ص (پيامبر 
با ثواب عمره هاى آنها را به زيارت كننده ) ص (حج رسول خدا  بلكه خداوند ثواب نود حج از: (فرمود

  ).۶۸كامل الزيارات ، ص ) (خواهد داد
  )ع (نمونه اى از سخاوت امام حسين 

كه از فقر به تنگ آمده ) باديه نشين (در خانه اش مشغول نماز بود، يك نفر اعرابى ) ع (امام حسين 
  :آمد و در را زد و اين دو شعر را خواند) ع (انه امام حسين بود، به مدينه وارد شد و يكراست به در خ

  لم يخب اليوم من رجاك و من



  حرك من خلف بابك الحلقة
  فانت ذوالجود، انت معدنه
  ابوك قد كان قاتل الفسقة

امروز كسى كه اميد به تو داشته باشد و حلقه در خانه تو را حركت دهد نا اميد نخواهد شد، تو (
  ).ن عطا و كرم هستى ، پدرت كشنده فاسقان بودسخاوتمند و معد

نماز خود را كوتاه كرد و پس از نماز به سوى آن اعرابى بيرون آمد آثار فقر و ) ع (امام حسين 
به ) ع (تهيدستى را از چهره او مشاهده كرد آنگاه بازگشت و قنبر را صدا زد، قنبر پيش دويد امام على 

  در در نزد تو باقى مانده است ؟از مخارج زندگى ما چق: او فرمود
  .دويست درهم باقى مانده كه به من فرمودى آن را بين بستگانت تقسيم كنم : قنبر گفت 
آن را بياور، كسى كه از آن ها سزاوارتر است آمده ، قنبر رفت و آن را آورد، امام حسين : امام فرمود

  :سه شعر را خواندین اآنرا گفت و به آن اعرابى داد، و در جواب شعر او، ) ع (
  خذها فانى اليك معتذر

  و اعلم بانى عليك ذو شفقة
  لوكان فى سيرنا الغداة عصا

  كانت سمانا عليك مندفقة
  لكن ريب الزمان ذونكد
  والكف منا قليلة النفقة

اين پول را از من بگير، و از تو معذرت مى خواهم و بدان كه من به تو مهربانم و تورا دوست دارم ، (
دست ما پر بود، تو را همواره بهره مند مى كرديم ، ولى سختيهاى زمانه كم عطا شده ، و دستمان اگر 

  ).خالى است 
اعيان الشيعه ، چاپ (اعرابى آن را گرفت و با كمال خوشحالى اشعارى را به عنوان تشكر خواند و رفت 

  ).۵۷۹، ص ۱ارشاد ج 
گويا : ا را گرفت سخت گريه كرد حضرت فرمودطبق نقل بعضى از روايات وقتى كه اعرابى آن پوله



نه بلكه ، گريه ام براى آن است كه دست با اين جود و سخا، : عطاى ما را كم شمردى ؟ اعرابى گفت 
  ).۲۰۹، ص ۱منتهى الامال ، ج  (چگونه رواست كه زير خاك برود؟

  )ع (تواضع امام حسين 
د نفر فقير پلاسى به زمين انداخته اند و مقدار از جايى عبور مى كرد، ديد چن) ع (روزى امام حسين 

  .اندكى نان خشك روى آن نهاده و مى خورند، بر آن ها سلام كرد
در كنار آنها روى ) ع (بفرمائيد از اين غذا ميل كنيد، امام : را دادند و گفتند) ع (آنها جواب سلام امام 

  اگر: خاك زمين نشست ، و سپس فرمود
برخيزيد به خانه من بيائيد امروز مهمان من : شما مى خورم سپس به آنها فرمود اين نان صدقه نبود با

  .باشيد
به آنها غذا و لباس داد، ) ع (به خانه آن حضرت آمدند امام ) ع (آنها برخاستند و همراه امام حسين 

ها از حضور سپس دستور داد به هر كدام مبلغى پول دادند، و با اين شيوه آنها را خشنود كرد، و از آن 
  )۱۹۱، ص ۴۴بحارالانوار، ج (رفتند) ع (امام 

شبيه ماجراى فوق ، پيش آمد، امام حسين كنار فقرا نشست و با آنها غذا خوردن و : در نقل ديگر آمده 
  ).۵۸۰،ص ۱اعيان الشيعه ، ج  ()خداوند متكبران را دوست ندارد: (فرمود

  )ع (كرامت و بزرگوارى امام حسين 
به چه : (از جائى عبور ميكرد ديد جوانى به سگى غذا مى دهد، به او فرمود) ع (ين روزى امام حس

  )انگيزه اين گونه به سگ مهربانى مى كنى ؟
من غمگين هستم ، مى خواهم با خشنود كردن اين حيوان غم و انـدوه مـن مبـدل بـه     : او عرض كرد

  .ى هستم و مى خواهم از او جدا شوم خشنودى گردد، اندوه من از اين رواست كه من غلام يك نفر يهود
دويسـت دينـار بـه    ) ع (با آن غلام نزد صاحب او كه يهودى بود آمدند، امام حسين ) ع (امام حسين 

ــازد      ــرده و آزاد ســـ ــدارى كـــ ــلام را خريـــ ــا غـــ ــودى داد، تـــ   .يهـــ
 ـ   : يهودى گفت  ن اين غلام را به خاطر قدم مبارك شما كه به در خانه ما آمدى بـه شـما بخشـيدم و اي

ــد       ــان باشـ ــال خودتـ ــول مـ ــيدم و آن پـ ــلام بخشـ ــه غـ ــز بـ ــتان را نيـ   .بوسـ



هماندم غلام را آزاد كرد و همه آن بوستان و پول را به او بخشيد وقتـى كـه همسـر    ) ع (امام حسين 
من مسلمان شدم و مهريه ام را بـه شـوهرم   :(ديد گفت ) ع (يهودى ، اين بزرگوارى را از امام حسين 

) من نيز مسلمان شدم و اين خانه ام را به همسـرم بخشـيدم   : (و شوهرش گفت و به دنبال ا) بخشيدم 
ــب ، ج ( ــب ال ابيطالـــــــــــــــــ   ).۷۵، ص ۴منافـــــــــــــــــ

ــين    ــام حســـ ــده امـــ ــخ كوبنـــ ــه ) ع (پاســـ ــه معاويـــ ــه نامـــ   بـــ
معاويه در مدينه جاسوسى داشت و حوادث مدينه را با فرستادن نامه براى معاويه ، به او گـزارش مـى   

كنيز خود را آزاد نموده و سپس بـا  ) ع (حسين بن على : (راى معاويه نوشت داد، در يكى از گزارشها ب
  ).او ازدواج كــــــــــــــــــــــرده اســــــــــــــــــــــت  

  :نوشـت  ) ع (وقتى كه اين خبر به معاويه رسيد نامـه اى بـه ايـن مضـمون بـراى امـام حسـين        
بـزرگ  ( به من خبر رسيده كه تو با كنيز خود ازدواج كرده اى ، و بجاى اينكه با همتاهاى خود در طائفه

قريش ازدواج كنى كه اگر با آنها ازدواج مى كردى ، فرزند نجيب از آنها بـه دنيـا مـى آمـد و تـو      ) 
شخصيت خود را حفظ مى كردى ولى نه درباره فرزندت و نه درباره خودت انديشيدى و با كنيزى ازدواج 

ــت    ــو دور اســــــ ــاءن تــــــ ــه از شــــــ ــردى ، كــــــ   ).كــــــ
  :ه ، در پاسخ او چنين نوشت پس از دريافت نامه معاوي) ع (امام حسين 

نامه و انتقاد تو در مورد ازدواج من با كنيز آزاد شده ام به من رسيد، اين را بدان هيچكس در شـرافت  (
نمى رسد، من كنيزى داشتم براى وصول به ثواب خـدا او را آزاد  ) ص (و در نسب به مقام رسول خدا 

نمودم و اين را نيز بـدان كـه اسـلام خرافـات      با او ازدواج) ص (ساختم سپس بر اساس سنت پيامبر 
و من ثواب كـردم  (جاهليت را از بين برد و هيچگونه سرزنشى بر مسلمانان روا نيست ، مگر گناه كنند 

  .بلكــه ســرزنش ســزاوار آن كســى اســت كــه پيــرو برنامــه هــاى جاهليــت باشــد) نــه گنــاه 
به يزيـد داد يزيـد آن را     ا خواند و سپس به معاويه رسيد، آن ر) ع (وقتى كه جواب نامه امام حسين 

  .افتخــار حســين بــر تــو بســيار كوبنــده اســت       : خوانــد و بــه پــدرش گفــت    
چنين نيست ولى زبان بنى هاشم تند و تيز است كه سنگ كوه را متلاشى مى كند و دريا را : معاويه گفت 

  ).۵۳۸ص  ۱اعيان الشيعه ج ، (مى شكافد



  )ع (حلم و صبر انقلابى امام حسين 
) ع (مرتكب گناهى شد كه سزاوار مجازات گرديد، امام حسين ) ع (روزى يك از غلامان امام حسين 

  .دستور داد تا او را با چند ضربه تاءديب كنند
  اى آقاى من و الكاظمين الغيظ: غلام صدا زد

  ).كننداز صفات پرهيزكاران اين است كه خشم خود را كنترل مى : يعنى خدا در قرآن مى فرمايد(
  .رهايش كنيد: فرمود) ع (امام حسين 

  و العافين عن الناس: غلام دنبال آيه فوق را خواند
  ).از ويژگيهاى پرهيزكاران اين است كه از ديگران عفو مى كنند(

  .تو را بخشيدم : به او فرمود) ع (امام حسين 
  اى آقاى من واالله يحب المحسنين: غلام گفت 

  )ت مى داردخداوند نيكوكاران را دوس(
تو را در راه خدا آزاد كردم ، و يك برابر آنچه به تو داده ام براى تو : فرمود) ع (امام حسين 

  ).۵۸۰، ص ۱اعيان الشيعه ، ج (باشد
سوره آل  ۱۳۴(با كمال بردبارى و احترام به يكايك جمله هاى آيه قرآن ) ع (به اين ترتيب امام حسين 

  .عمران با غلام خود برخورد كرد
  )ع (نمونه اى از شجاعت امام حسين 

به گفتگو ) ع (به هم رسيدند، و حر با امام حسين ) ع (در آن هنگام كه سپاه حر با سپاه امام حسين 
من براى خدا تو را در مورد حفظ : (عرض كرد) ع (پرداخت ، حر به عنوان نصيحت به امام حسين 

  ).نگ بكشد قطعا كشته خواهى شدجانت هشيار ميدهم و گواهى ميدهم كه اگر كار به ج
آيا مرا از مرگ : اين پاسخ قاطعانه را كه بيانگر شجاعت و صلابت او است داد و فرمود) ع (امام حسين 

من همان را مى گويم كه آن مسلمان اوسى . مى ترسانى ؟ آيا اگر مرا بكشيد براى شما مرگ نيست 
كجا مى روى ، مرگ در : او را ترسانيد و گفت  آن هنگام كه پسر عمويش: هنگام حركت به جبهه گفت 

  :كار است ؟ او در پاسخ گفت 



  ساءمضى و ما بالموت عار على الفتى
  اذا اما نوى حقا و جاهد مسلما

  وواسى الرجال الصالحين بنفسه
  و فارق مثبورا و خالف مجرما

  فان عشت لم اندم و ان مت لم الم
  كفى بك ذلا ان تعيش و ترغما

حق باشد و در راه اسلام   و مرگ براى جوان و جوانمردم ننگ نيست هنگامى كه نيتش من مى روم (
  .بجنگد

جدا گشته و با مجرم مخالفت ) در دين (و در راه مردان صالح و شايسته جانبازى كند واز هلاك شدگان 
  .كند

ت تو را بس كه پس در اين صورت اگر زنده بمانم پشيمان نيستم و از مردم سرزنشى ندارم ، و اين ذل
  ).۸۲، ص ۱ج ) ره (ترجمه ارشاد مفيد - ) (و ذليل شوى ) (زنده بمانى و ببينى تو را به خاك بمالند

  با يكى از ياران در شب عاشورا و مناجات ياران) ع (گفتگوى امام حسين 
يكى از  .هر كدام با زبانى وفادارى خود را اعلام كردند) ع (در شب عاشورا ياران فداكار امام حسين 

بود تازه به او خبر رسيده بودكه پسرت در مرز بدست كافران اسير شده ) محمد بن بشر حضرمى (ياران 
من دوست ندارم كه پسرم در تنگنا ) خودم و پسرم را در راه خدا به حساب مى آورم : (است محمد گفت 

  ).باشد و من بعد از او باقى بمانم 
خدا تو را رحمت كند بيعتم را از تو برداشتم تو آزاد : (او فرمود سخن او را شنيد به) ع (امام حسين 

  ).كن   هستى برو در مورد آزاد سازى پسرت تلاش 
پنج لباس يمانى كه ) ع (درندگان مرا بدرند و زنده بخورند اگر از تو جدا گردم ، امام حسين : محمد گفت 

ا به پسر ديگر خود بده تا او به عنوان فديه آنها اينها ر: قيمت آن ها هزار دينار بود به او داد و فرمود
  .را ببرد و به كفار بدهد و برادرش را از اسارت آزاد سازد

در شب عاشورا حسين و يارانش به راز و نياز و مناجات با خدا پرداختند بعضى در ركوع و بعضى در 



نفر از سپاه دشمن  ۳۲تند، سجده و بعضى ايستاده و نشسته بودند و زمزمه اى مانند صداى زنبور داش
، ص ۴۴بحارالانوار، ج (وقتى كه اين حالت را از آنها ديدند تحت تاءثير قرار گرفته و به آنها پيوستند

۳۹۴.(  
  

  )ع (توسط امام حسين ) ع (راز كشته نشدن بعضى از دشمنان امام حسين 
ه مى كرد و آنها را مى كشـت  در روز عاشورا پدرم را ديدم كه به دشمن حمل: مى گويد) ع (امام سجاد 

ولى در آن درگيرى بعضى از افراد دشمن را با اينكه زير شمشير او قرار مى گرفتند، پدرم رد مى كرد و 
  .آن هــــا را نمــــى كشــــت بــــا اينكــــه مــــى توانســــت آنهــــا را بكشــــد

مـى  راز اين موضوع را نمى دانستم هنگامى كه به مقام امامت رسيدم فهميدم آن كسانى را كـه پـدرم ن  
كشت در نسل آنها شخصى كه ما اهل بيت را دوست بدارد وجود داشت ، پدرم براى حفظ آن دوست مـا  

ــت     ــى كشـ ــدر را نمـ ــدرش ، پـ ــلب پـ ــبطين ، ج  (در صـ ــالى السـ   ).۳۱، ص ۲معـ
  
 

  خنده غلام ترك
غلامى داشت كه ترك بود او را با نام اسلم صدا مى زدند از ويژگيهاى او اينكه قارى ) ع (امام حسين 

  .قرآن بود و آيات قرآن را با صداى دلنشين مى خواند
به سوى ميدان رفت و آنچنان با دشمن جنگيد ) ع (اسلم آماده جنگ شد و پس از اجازه گرفتن از امام 

كه به نقل بعضى هفتاد نفر از دشمن را كشت تا آنكه بر اثر ضربات دشمن از پاى درآمد و به زمين 
  .افتاد

لين او آمد و صورت خود را روى صورت خون آلود غلامش نهاد و گريه كرد، در به با) ع (امام حسين 
را ديد و از خوشحالى ) ع (اين هنگام اسلم چشم خود را گشود و يك لحظه سيماى نورانى امام حسين 

  .خنديد و هماندم به شهادت رسيد، زبان حالش اين بود
  گردست دهد هزار جانم



  )هاى شنيدنى از چهارده معصوم عليهم السلامداستان .(در پاى مباركت فشانم 
  
  
 

 

 

 

 

 السلام  سخنانى از امام حسين عليه

 :قالَ الاْ مامُ اءبُوعَبْدِاللّهِ الْحُسَيْن ، صَلَواتُاللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ

الْعَبْيدِ، وَإ نَّ قَوْما عَبَدُوااللّهَ شѧُكْرا فَتِلѧْكَ    للّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُالتُّجارِ، وَإ نَّ قَوْما عَبَدُواا إ نَّ قَوْما عَبَدُواللّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ - ١

  )۶۵.(عِبادَةٌ الْاءحْرارِ، وَهِيَ اءفْضَلُ الْعِبادَةِ

  :ترجمه 

اهѧد  همانا، عدّه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى بهشت عبѧادت مѧى آننѧد آѧه آن يѧك معاملѧه و تجѧارت خو       : فرمود

  .بود

  .و عدّه اى ديگر از روى ترس خداوند را عبادت و ستايش مى آنند آه همانند عبادت و اطاعت نوآر از ارباب باشد

و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت ، خداوند متعال را عبادت و ستايش مى نمايند؛ و اين نوع ، عبادت 

  .آزادگان است آه بهترين عبادات مى باشد

إِنَّ اءجْوَدَالنѧّاسِ مѧَنْ اءعْطѧى مѧَنْ لا يَرْجѧُوهُ، وَ إ نَّ اءعْفѧَى النѧّاسِ مѧَنْ عَفѧى عѧَنْ قѧُدْرَةٍ، وَ إ نَّ اءَوْصѧَلَ             : قالَ عليه السّلام  - ٢

  )۶۶.(النّاسِ مَنْ وَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ

  :ترجمه 

 .ه اميدى به وى نداشته است كهمانا سخاوتمندترين مردم آن آسى است آه آمك نمايد به آسى: فرمود

 .گذشت نمايد -نسبت به ظلم ديگرى با آن آه توان انتقام دارد  -و بخشنده ترين افراد آن شخصى است آه 



صله رحم آننده ترين مردم و ديد و بازديد آننده نسبت به خويشان ، آن آسى ست آه صله رحم نمايد با آسى آѧه بѧا او قطѧع    

  .رابطه آرده است 

  )۶٧.(التَّكَلُّفُ لِما لا يُعنيكَ: فَمَا النَّقْصُ؟ قالَ: مُلْكُ اللِّسانِ، وَ بَذْلُ الاْ حْسانِ، قيلَ: مَا الْفَضْلُ؟ قالَ عَلَيْهِ السَّلامَ: قيلَ - ٣

  :ترجمه 

آنترل و در اختيѧار داشѧتن زبѧان و سѧخاوت داشѧتن ،      : از حضرت سوء ال شد آرامت و فضيلت در چيست ؟ در پاسخ فرمود

  .خود را وا داشتن بر آنچه آه مفيد و سودمند نباشد: سوء ال شد نقص انسان در چيست ؟ فرمود

لْبَلاء النّاسُ عَبيدُالدُّنْيا، وَالدّينُ لَعِبٌ عَلى اءلْسِنَتِهِمْ، يَحُوطُونѧَهُ مѧا دارَتْ بѧِهِ مَعائِشѧَهُمْ، فѧَإ ذا مُحِصѧُّوا بѧِا       : قالَ عليه السّلام  - ۴

  )۶٨.(نُونَقَلَّ الدَّيّا

  :ترجمه 

افراد جامعه بنده و تѧابع دنيѧا هسѧتند و مѧذهب ، بازيچѧه زبانشѧان گرديѧده اسѧت و بѧراى إ مѧرار معѧاش خѧود، ديѧن را              : فرمود

  . -و سنگ اسلام را به سينه مى زنند  -محور قرار داده اند 

انسان را تهديد آند، خѧواهى ديѧد آѧه ديѧن      -. ..مقام و رياست ، جان ، مال ، فرزند و موقعيّت ،  -پس اگر بلائى همانند خطر 

  .داران واقعى آمياب خواهند شد

  )۶٩.(إ نَّ الْمُوءْمِنَ لايُسى ءُ وَلايَعْتَذِرُ، وَالْمُنافِقُ آُلَّ يَوْمٍ يُسى ءُ وَيَعْتَذِرُ: قالَ عليه السّلام  - ۵

  :ترجمه 

  .نمى دهد و عذرخواهى هم نمى آند همانا شخص موء من خلاف و آار زشت انجام: ضمن فرمايشى فرمود

 .ولى فرد منافق هر روز مرتكب خلاف و آارهاى زشت مى گردد و هميشه عذرخواهى مى نمايد

 )٧٠.(إ عْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَعْلَمُ اءنّه ماءخُوذٌ بِالْاءجْرامِ، مُجْزىٍ بِالْإ حْسانِ: قالَ عليه السّلام  - ۶

  :ترجمه 

د را هماننѧد آسѧى تنظѧيم آѧن و انجѧام ده آѧه مѧى دانѧد و مطمѧئن اسѧت آѧه در صѧورت خѧلاف تحѧت               آارها و اءمور خو: فرمود

  .تعقيب قرار مى گيرد و مجازات خواهد شد

  .و در صورتى آه آارهايش صحيح باشد پاداش خواهد گرفت 

  )٧١.(الْعَمَلِ، فَاعْمَلُوا وَلاتَغْعُلُوا عِباداللّهِ لاتَشْتَغِلُوا بِالدُّنْيا، فَإ نَّ الْقَبْرَ بَيْتُ: قالَ عليه السّلام  - ٧



  :ترجمه 

قѧرار ندهيѧد آѧه همانѧا قبѧر، خانѧه اى اسѧت آѧه تنهѧا           -و تجمѧّلات آن   -اى بندگان خدا، خود را مشغول و سѧرگرم دنيѧا   : فرمود

  .در آن مفيد و نجات بخش مى باشد، پس مواظب باشيد آه غفلت نكنيد -صالح  -عمل 

  )٧٢.(لاتَقُولَنَّ فى اءخيكَ الْمُوء مِنِ إ ذا تَوارى عَنْكَ إ لاّ مِثْلَ ماتُحِبُّ اءنْ يَقُولَ فيكَ إ ذا تَوارَيْتَ عَنْهُ: م قالَ عليه السّلا - ٨

  :ترجمه 

پشѧت سѧر دوسѧت و بѧرادر خѧود مگѧو، مگѧر آن آѧه دوسѧت داشѧته باشѧى آѧه همѧان               -آه ناراحت آننده باشد  -سخنى : فرمود

  .شود سخن پشت سر خودت گفته

  )٧٣.(يا بُنَىَّ إ يّاكَ وَظُلْمَ مَنْ لايَجِدُ عَلَيْكَ ناصِرا إ لاّ اللّهَ:قالَ عليه السّلام  - ٩

  :ترجمه 

 .خداوند متعال نمى يابدبپرهيز از ظلم و آزار رساندن نسبت به آسى آه ياورى غير از: فرمود

 )٧۴.(دَة ، وَلاَالْحَياةَ مَعَ الظّالِمينَ إ لاّ بَرَماإ نّى لااءرى الْمَوْتَ إ لاّ سَعا: قالَ عليه السّلام  - ١٠

  :ترجمه 

  .به درستى آه من از مرگ نمى هراسم و آن را جز سعادت نمى بينم : فرمود

  .و همچنين زندگى با ستمگران و ظالمان را عار و ننگ مى شناسم 

  )٧۵.(هُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَوْبا مِنَ النّارِمَنْ لَبِسَ ثَوْبا يُشْهِرُهُ آَساهُ اللّ: قالَ عليه السّلام  - ١١

  :ترجمه 

  .در احاديث امام حسن عليه السّلام هم آمده است 

  .هرآس لباس شهرت و انگشت نما بپوشد، خداوند او را در روز قيامت لباسى از آتش خواهد پوشانيد: فرمود

  )٧٧.(آُرُنى مُوءْمِنٌ إ لاّ اِسْتَعْبَرَ، لايَذْ)٧۶(اءنَا قَتيلُ الْعَبَرَةِ: قالَ عليه السّلام  - ١٢

  :ترجمه 

من آشته گريه ها و اشك ها هستم ، هيچ موء منى مرا ياد نمى آند مگѧر آن آѧه عبѧرت گرفتѧه و اشѧك هѧايش جѧارى        : فرمود

  .خواهد شد

، وَاعْتѧَذَرَ لѧى فѧى الѧْاءُخْرى لَقَبِلѧْتُ ذلѧِكَ مِنѧْهُ، وَ        لَوْ شَتَمَنى رَجُلٌ فى هذِهِ الاُْذُنِ، وَ اءَوْمى إ لѧى الْيُمْنѧى   : قالَ عليه السّلام  - ١٣



لايَرِدُ الْحَوْضَ مَنْ :  وَسَلَّمَ يَقُولُذلِكَ اءَنَّ اءَميرَ الْمُوءْمِنينَ عَلَيْهِالسّلام حَدَّثَنى اءَنَّهُ سَمِعَ جَدّى رَسُولَ اللّهِ صلّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ

  )٧٨.(مُحِقٍّ اءَوْ مُبْطِلٍ لَمْ يَقْبَلِ الْعُذرَ مِنْ

  :ترجمه 

سپس معذرت خواهى او را بفهمѧم ، از او مѧى پѧذيرم و    چنانچه با گوش خود بشنوم آه شخصى مرا دشنام مى دهد و: فرمود

 :گذشت مى نمايم ، چون آه پدرم اميرالموء منين علىّ عليه السّلام از جدّم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله روايت نمود

 .آه پوزش و عذرخواهى ديگران را نپذيرد، بر حوض آوثر وارد نخواهد شد آسى

  مَنْ اءعْظَمُ النّاسِ قَدْرا؟: قيلَ لِلْحُسَيْنِ بن علىّ عليه السّلام  - ١۴

  )٧٩.(مَنْ لَمْ يُبالِ الدُّنْيا فى يَدَيْ مَنْ آانَتْ: قالَ

  :ترجمه 

  است ؟ با شخصيّت ترين افراد چه آسى: از حضرت سوء ال شد

  .آن آسى است آه اهميّت ندهد آه دنيا در دست چه آسى مى باشد: در جواب فرمود

  )٨٠.(مَنْ عَبَدَاللّهَ حَقَّ عِبادَتِهِ، آتاهُ اللّهُ فَوْقَ اءمانيهِ وَآِفايَتِهِ: قالَ عليه السّلام  - ١۵

  :ترجمه 

مايد؛ خداى متعال او را به بهترين آرزوهايش مى هرآس خداوند متعال را با صداقت و خلوص ، عبادت و پرستش ن: فرمود

  .رساند و امور زندگيش را تاءمين مى نمايد

إ مѧّا لِمَهانѧَةٍ يَجѧِدُها فѧى نَفْسѧِهِ، تَحُثѧُّهُ عَلѧى الضѧَّراعَةِ إ لѧى          : احْذَرُوا آَثْرَةَ الْحَلْفِ، فِإ نَّهُ يَحْلِفُ الرَّجُلُ لِعَلَلٍ اءرَبѧَعَ : َعليه السّلام 

وَ إ مѧّا لِتُهْمѧَةٍ عَرَفَهѧا مѧِنَ النѧّاسِ لѧَهُ، فَيѧَرى        . وَ إ مّا لِعَىٍّ فى الْمَنْطِقِ، فَيَتَّخِذُ الاْ يْمѧانَ حَشѧْوا وَصѧِلَةً لِكَلامѧِهِ    . قِ النّاسِ إ يّاهُتَصْدي

  )٨١.(تَثْبيتٍوَ إ مّا لاِ رْسالِهِ لِسانَهُ مِنْ غَيْرِ . اءَنَّهُمْ لايَقْبَلُونَ قَوْلَهُ إ لاّ بِالْيَمينِ

  :ترجمه 

  :خود را از قسم و سوگند برهانيد آه همانا انسان به جهت يكى از چهار علّت سوگند ياد مى آند: فرمود

در خود احساس سستى و آمبود دارد، به طورى آه مردم به او بѧى اعتمѧاد شѧده انѧد، پѧس بѧراى جلѧب توجѧّه مѧردم آѧه او را           

 .تصديق و تاءييد آنند، سوگند مى خورد

 .و يا آن آه گفتارش معيوب و به دور از حقيقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقويت و جبران آند



  .پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نمايد -به دروغ و بى اعتمادى  -و يا در بين مردم متّهم است 

  .و زبانش به سوگند عادت آرده است  -سخن مى گويد  هر زمان به نوعى -و يا آن آه سخنان و گفتارش متزلزل است 

  )٨٢.(اءيُّما إ ثْنَيْنِ جَرى بَيْنَهُما آَلامٌ، فَطَلِبَ اءَحَدُهُما رِضَى الاَّْخَرِ،آانَ سابِقَهُ إ لىَ الْجَنّةِ: قالَ عليه السّلام  - ١٧

  :ترجمه 

ز آن دو نفر، در صلح و آشѧتى پيشѧقدم شѧود، همѧان شѧخص      چنانچه دو نفر با يكديگر نزاع و اختلاف نمايند و يكى ا: فرمود

  .سبقت گيرنده ، جلوتر از ديگرى به بهشت وارد مى شود

  )٨٣.(وَاعْلَمُوا إ نَّ حَوائِجَ النّاسِ إ لَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللّه عَلَيْكُمْ، فَلا تَميلُوا النِّعَمَ فَتَحَوَّلَ نَقِما: قالَ عليه السّلام  - ١٨

  :ترجمه 

توجّه داشته باشيد آه احتياج و مراجعه مردم به شما از نعمت هاى الهى است ، پس نسѧبت بѧه نعمѧت هѧا روى ، بѧر      : رمودف

  .نگردانيد؛ وگرنه به نقمت و بلا گرفتار خواهد شد

جَوارِحѧѧُكَ عَلَيѧѧْكَ يѧѧَوْمَ تѧѧَزِلُّ فيѧѧهِ الْاءقѧѧْدام  يѧѧَابْنَ آدَم ، اُذْآѧѧُرْ مَصѧѧْرَعَكَ وَ مَضѧѧْجَعَكَ بѧѧَيْنَ يѧѧَدَى اللѧѧّهِ، تَشѧѧْهَدُ: قѧѧالَ عليѧѧه السѧѧّلام  - ١٩

).٨۴(  

  :ترجمه 

همچنين بيѧѧاد آور آѧѧه درپيشѧѧگاه خداونѧѧد قѧѧرار  اى فرزنѧѧد آدم ، بيѧѧاد آور لحظѧѧات مѧѧرگ و خѧѧواب گѧѧاه خѧѧود را در قبѧѧر، : فرمѧѧود

 .و لغزان مى باشدخواهى گرفت و اعضاء و جوارحت بر عليه تو شهادت خواهند داد، در آن روزى آه قدم ها لرزان 

 )٨۵.(مُجالَسَةُ اءهْلِ الدِّناءَةِ شَرُّ، وَ مُجالَسَةُ اءهْلِ الْفِسْقِ ريبَةٌ: قالَ عليه السّلام  - ٢٠

  :ترجمه 

همنشينى با اشخاص پست و رذل سبب شرّ خواهد گشت ، و همنشѧينى و مجالسѧت بѧا معصѧيت آѧاران موجѧب شѧكّ و        : فرمود

  .بدبينى خواهد شد

  )٨۶.(إ نَّ اللّهَ خَلَقَ الدُّنْيا لِلْبَلاءِ، وَ خَلَقَ اءهْلَها لِلْفَناءِ: عليه السّلام قالَ  - ٢١

  :ترجمه 

  .را براى آزمايش افراد آفريده است  -و اموال آن  -به درستى آه خداوند متعال دنيا : فرمود

  .آفريده است  - و انتقال از اين دنيا به جهانى ديگر -و همچنين موجودات دنيا را جهت فناء 



  )٨٧.(لايَاءمَنُ يوم الْقِيامَةِ إ لاّ مَنْ قَدْ خافَ اللّهَ فى الدُّنْيا: قالَ عليه السّلام  - ٢٢

  :ترجمه 

آسى در روز قيامت از شدائد و اءحوال آن در اءمان نمى باشد، مگѧر آن آѧه در دنيѧا از خداونѧد متعѧال تѧرس داشѧته        : فرمود

  . -نگردد و اهل گناه و معصيت  -باشد 

  ) ٨٨.(لِكُلِّ داءٍ دَواءٌ، وَ دَواءُ الذُّنُوبِ الا سْتِغْفارِ: قالَ عليه السّلام  - ٢٣

  :ترجمه 

طلѧب مغفѧرت و آمѧرزش از درگѧاه خداونѧد مѧى       براى هر غم و دردى درمѧان و دوائѧى اسѧت و جبѧران و درمѧان گنѧاه ،      : فرمود

 .باشد

 )٨٩.(مِنْ آِتابِ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ فى صَلاتِهِ قائِما، يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِاءةُ حَسَنَة  مَنْ قَرَءَ آيَةً: قالَ عليه السّلام  - ٢۴

  :ترجمه 

هرآس آيه اى از قرآن را در نمѧازش تѧلاوت نمايѧد، خداونѧد متعѧال در مقابѧل هѧر حرفѧى از آن يكصѧد حسѧنه در نامѧه            : فرمود

  .اعمالش ثبت مى نمايد

  :سَبْعَةُ اءشْياءٍ لَمْ تُخْلَقْ فى رَحِمٍ: سّلام قالَ عليه ال - ٢۵

، (عليه السّلام ) اللّهِ، وَعَصا مُوسى  ، وَناقَةُ(عليه السّلام ) ، ثُمَّ حَوّاء، وَالْغُرابُ، وَ آَبْشُ إ بْراهيم (عليه السّلام ) فَاءوّلُها آدَمُ

  )٩٠(.(م عليهماالسّلا)وَالطَّيْرُالَّذى خَلَقَهُ عيسىَ بْنُ مَرْيَم 

  :ترجمه 

آن هفت موجودى آه بدون خلقѧت در رحѧم مѧادر، آفريѧده شѧده انѧد، عبارتنѧد        : ضمن جواب سوء ال هاى پادشاه روم ، فرمود

  :از

  .حضرت آدم عليه السّلام و همسرش حوّاء

  .و آلاغى آه براى راهنمائى دفن هابيل آمد

  .لسّلام آمدو گوسفندى آه براى قربانى ، به جاى حضرت اسماعيل عليه ا

  .و شترى آه خداوند براى پيامبرش ، حضرت صالح فرستاد

  .و عصاى حضرت موسى عليه السّلام 



  .و هفتمين موجود آن پرنده اى بود آه توسّط حضرت عيسى عليه السّلام آفريده شد

  )٩١.(عَلَى اللّهِ تَعالى  إ نَّ اَعْمالَ هذِهِ الاُْمَّةِ ما مِنْ صَباحٍ إ لاّ و تُعْرَضُ: قالَ عليه السّلام  - ٢۶

  :ترجمه 

  .اءعمال اين امّت ، در هر صبحگاه بر خداوند متعال عرضه مى گردد -نامه آردار و  -همانا : فرمود

 )٩٢.(زِقَ وَلَدٌ آانَ جَوّالَةًالَّتى تُريدُون فيها السَّفَرَ، فإ نَّ مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، ثُمَّ رُ إ جْتَنِبُواالْغِشْيانَ فى اللَّيْلَةِ: قالَ عليه السّلام  - ٢٧

 :ترجمه 

در آن شبى آه قصد مسافرت داريد، با همسر خود زناشوئى نكنيѧد، آѧه چنانچѧه عمѧل زناشѧوئى انجѧام گѧردد و در آن        : فرمود

  .زمان فرزندى منعقد شود، بسيار متحرّك و افكارش مغشوش دمى باشد

 -الا سѧْوَد وَالْيَمѧانى    -مِنْ اءبْوابِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَمْنَعْهُ مُنْذُ فَتَحَهُ، وَإ نَّ ما بَيْنَ الرُّآْنَيْنِ الرّآْنُ الْيَمانى بابٌ : قالَ عليه السّلام  - ٢٨

  )٩٣.(مَلَكٌ يُدْعى هُجَيْرٌ، يُوءَمِّنُ عَلى دُع اءِالْمُوءْمِنينَ

  :ترجمه 

رآѧن يمѧانى و حجѧرالا سѧود ملѧك و فرشѧته اى اسѧت         رُآن يَمانىِ آعبه الهى ، دربى از درب هاى بهشت است و مابين: فرمود

  .آه براى استجابت دعاى موء منين آمّين مى گويد

  )٩۴.(إ نَّ الْغِنى وَاْلِعزَّ خَرَجا يَجُولانِ، فَلَقيا التَّوَآُلَّ فَاسْتَوْطَنا: قالَ عليه السّلام  - ٢٩

  :ترجمه 

ناهگاهى مى دويدنѧد، چѧون بѧه توآѧّل برخѧورد آردنѧد، آرامѧش پيѧدا         شتاب زده به دنبال پ -هر دو  -عزّت و بى نيازى : فرمود

  .نموده و آن را پناهگاه خود قرار دادند

  )٩۵.(مَنْ نَفَّسَ آُرْبَةَ مُوءْمِنٍ، فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ آَرْبَ الدُّنْيا والآْخِرَةِ: قالَ عليه السّلام  - ٣٠

  :ترجمه 

ز آند و مشكلش را برطرف نمايد، خداوند متعال مشكلات دنيا و آخѧرت او را  هرآس گره اى از مشكلات موء منى با: فرمود

  .اصلاح مى نمايد

 )٩۶.(وَمَنْ عادانا فَلِجَدّى صلّى اللّه عليه و آله عادى مَنْ والانا فَلِجَدّى صلّى اللّه عليه و آله والى ،: قالَ عليه السّلام  - ٣١

 :ترجمه 



پيرو ما باشد، پس دوستى و محبّتش به جهت جدّم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آلѧه مѧى   هر آه ما را دوست بدارد و : فرمود

  .باشد

  .و هرآس با ما دشمن و آينه توز باشد، پس دشمنى و مخالفت او به جهت جدّم رسول خدا خواهد بود

يѧْفَ آѧانُوا، وَ حَيѧْثُ حَلѧّوُا، وَ آَاءَنѧَّكَ عѧَنْ قَليѧلٍ قѧَدْ حَلَلѧْتَ          يѧَابْنَ آدَمَ، اءُذْآѧُرْ مَصѧارِعَ آبائѧِكَ وَ اءبْنائѧِكَ، آَ     : قالَ عليه السّلام  - ٣٢

  )٩٧.(مَحَلَّهُمْ

  :ترجمه 

تو چگونه در چنگѧال مѧرگ قѧرار گرفتنѧد،      -و دوستان  -اى فرزند آدم ، بياد آور آن لحظاتى را آه پدران و فرزندان : فرمود

  .آجا منتهى شدند و آجا رفتند آن ها در چه وضعيّت و موقعيّتى بودند و سرانجام به

  . -پس مواظب اعمال و رفتار خود باش  -و بينديش آه تو نيز همانند آن ها به ايشان خواهى پيوست 

  )٩٨.(يَاابْنَ آدَمَ، إ نَّما اءنْتَ اءيّامٌ، آُلَّما مَضى يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ: قالَ عليه السّلام  - ٣٣

  :ترجمه 

درستى آه تو مجموعه اى از زمان ها و روزگار هستى ، هر آنچه از آن بگذرد، زمانى از تѧو فѧانى   اى فرزند آدم ، ب: فرمود

  . -بنابراين لحظات عمرت را غنيمت شمار آه جبران ناپذير است  -و سپرى گشته است 

  )٩٩.(أ سْرَعُ لِمَجيى ءِ ما يَحْذَرُ مَنْ حاوَلَ أ مْراً بِمَعْصِيَةِ اللّهِ آانَ أ فْوَتُ لِما يَرْجُو وَ: قالَ عليه السّلام  - ٣۴

  :ترجمه 

هرآس از روى نافرمانى و معصيتِ خداوند، آارى را انجام دهد، آنچه را آرزو دارد سريع تر از دست مى دهد و به : فرمود

 .بيمناك مى باشد مبتلا مى گرددآنچه هراسناك و

 )١٠٠.(اللّهِ الْقُلُوبِ مِنْ رَحْمَةِ بُكاءُالْعُيُونِ، وَ خَشْيَةُ: جاتٌ مِنَ الّنارِ وَ قالَاللّه نَ الْبُكاءُ مِنْ خَشْيَةِ: قالَ عليه السّلام  - ٣۵

  :ترجمه 

گريان بودن چشѧم  : خداوند، سبب نجات از آتش دوزخ خواهد بود؛ و فرمود -عذاب  -گريان بودن به جهت ترس از : فرمود

  .است  -براى بنده  -و خشيت داشتن دل ها يكى از نشانه هاى رحمت الهى 

  )١٠١.(لايَكْمِلُ الْعَقْلُ إ لاّ بِاتّباعِ الْحَقِّ: قالَ عليه السّلام  - ٣۶

  :ترجمه 



از حقايق ، تبعيѧّت و پيѧروى    -اءهل حقّ و صداقت باشد و  -بينش و عقل و درك انسان تكميل نمى گردد مگر آن آه : فرمود

  .آند

  )١٠٢.(خَوْفُ الْفَقْرِ، وَ طَلَبُ الْفَخْرِ: اسَ إ ثْنانِاءَهْلَكَ النّ: قالَ عليه السّلام  - ٣٧

  :ترجمه 

  :دو چيز مردم را هلاك و بيچاره گردانده است : فرمود

  .يكى ترس از اين آه مبادا در آينده فقير و نيازمند ديگران گردند

  .و مباهات بر ديگران است  -در مسائل مختلف  -و ديگرى فخر آردن 

تَبَحѧѧْبَحْ فѧѧى اءيِّ الْجِنѧѧانِ  : مѧѧَنْ عѧѧَرَفَ حѧѧَقَّ اءَبَوَيѧѧْهِ الاْ فْضѧѧَلَيْنِ مُحَمѧѧَّدٍ وَ عَلѧѧىٍّ، وَ اءطاعَهُمѧѧا، قيѧѧلَ لѧѧَهُ    : لسѧѧّلام قѧѧالَ عليѧѧه ا - ٣٨

  )١٠٣.(شِئْتَ

  :ترجمه 

لت تѧرين  هر شخصى آه حقّ والدينش محمّد صلّى اللّه عليه و آله ، و علѧىّ عليѧه السѧّلام را آѧه بѧا شѧرافت و بѧا فضѧي        : فرمود

  :از ايشان تبعيّت و اطاعت آند؛ در قيامت به او خطاب مى شود -در تمام امور زندگى  -انسان ها هستند، بشناسد و 

 .آن وارد شوى هر قسمتى از بهشت را آه خواستار باشى ، مى توانى انتخاب آنى و در

آَفاهُ اللّه اُمѧُورَ النѧّاسِ، وَ مѧَنْ طَلѧَبَ رِضѧَى النѧّاسِ بِسѧَخَطِاللّهِ وَ آَّلѧَهُ         مَنْ طَلَبَ رِضَى اللّهِ بِسَخَطِ النّاسِ : قالَ عليه السّلام  - ٣٩

 ) ١٠۴.(اللّهُ إ لَى النّاسِ

  :ترجمه 

طلѧѧب نمايѧѧد گرچѧѧه همѧѧه افѧѧراد از او رنجيѧѧده شѧѧوند،    -در اءمѧѧور زنѧѧدگى  -هѧѧرآس رضѧѧايت و خوشѧѧنودى خداونѧѧد را  : فرمѧѧود

  .خواهد نمود خداوند مهمّات و مشكلات او را آفايت

و آسى آه رضايت و خوشنودى مردم را طالب گردد گرچه مورد خشم و غضب پروردگار باشد، خداوند اءمѧور ايѧن شѧخص    

  .را به مردم واگذار مى آند

  )١٠۵.(إ نَّ شيعَتَنا مَنْ سَلِمَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ آُلِّ غِشٍّ وَ غِلٍّ وَ دَغَل : قالَ عليه السّلام  - ۴٠

  :ترجمه 

آن آسانى هستند آѧه اءفكѧار و درون آن هѧا از هѧر گونѧه حيلѧه و نيرنѧگ و         -اهل بيت رسالت  -شيعيان و پيروان ما : مودفر



  عوام فريبى سلامت و تهى باشد

  :ها پاورقى

  .۵، ح ١١٧، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار١٧٧ص : تحف العقول -۶۵

  .۴، ح ١٢١، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار٣٩ص : نهج الشّهادة -۶۶

  .به نقل از مجموعه شهيد ١٠٠٩٩، ح ٢۴، ص ٩ج : مستدرك الوسائل -۶٧

  .٢، ح ١١۶، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار٢٢٨، ص ۴ج : محجّة البيضاء-۶٨

  .٢، ح ١١٩، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار١٧٩ص : تحف العقول -۶٩

  .١٠، ح ١٢٧، ص ٧۵و ج  ١۵، ح ١٣٠، ص ٢ج : بحارالا نوار-٧٠

  .۴٧ص : نهج الشّهادة -٧١

 .١٠، ح ١٢٧، ص ٧۵ج : بحالا نوار-٧٢

 .١۶، ح ١۵٣، ص ۴۶ج : ، بحارالا نوار٣٣٩، ص ١١ج : وسائل الشّيعة -٧٣

  .٢، ضمن ح ٣٨١، و ص ۴، ضمن ح ١٩٢، ص ۴۴ج : بحار الا نوار-٧۴

  .۴، ح ۴۴۵، ص ۶ج : ، آافى ٢۵، ص ۵ج : وسائل الشّيعة -٧۵

  . عِبْرَة به معناى اعتبار و عبرت گرفتن است-٧۶

  (.عبر)، ١١١، ص ١ج : مجمع البحرين . عَبْرَة به معناى گريان و جريان اشگ مى باشد

  .١٩، ح ٢٨۴، ص ۴۴ج : ، بحارالا نوار١١٨ص : اءمالى شيخ صدوق -٧٧

  .۴٣١، ص ١١ج : إ حقاق الحقّ-٧٨

  .١١، س ٣۴٨ص : تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام -٧٩

  .۴۴، ح ١٨٣، ص ۶٨ج : ، بحارالا نوار١۴، س ۴٢٧ص : تنبيه الخواطر-٨٠

  .۶، س ۴٢٩ص : تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام -٨١

  .٢٢٨، ص ۴ج : محجّة البيضاء-٨٢

  .٣٨ص : نهج الشّهادة -٨٣

  .۵٩ص : نهج لشّهادة -٨۴



  .۵، ح ١٢٢، ص ٧٨ج : ، بحارالا نوار۴٧ص : نهج الشّهادة -٨۵

  .١٩۶ص : نهج الشّهادة -٨۶

  .۵، ح ١٩٢، ص ۴۴ج : ، بحار الا نوار٢٨۵ص : الحسين عليه السّلام بلاغة -٨٧

  .٨، ح ۴٣٩، ص ٢ج : ، آافى ٢٠٩٩٣، ح ۶۵، ص ١۶ج : وسائل الشّيعة -٨٨

  .١٧، ح ٢٠٠، ص ٨٩ج : ، بحارالا نوار۶١١، ص ٢ج : اصول آافى -٨٩

 .۴، ح ١٣٧، ص ١٠ج : ، و بحارالا نوار١٧۴ص : تحف العقول -٩٠

 .، به نقل از عيون الا خبارالرّضا عليه السّلام ۵۴، ح ٣۵٣، ص ٧٠ج : اربحارالا نو-٩١

  .٣٩، ح ٢٩٢، ص ١٠٠ج : ، بحارالا نوار٢۴٣، ص ٣، ج ٢٠ح : وسائل الشّيعة -٩٢

  .١١، ح ٣۵۴، ص ۶٩ج : ، بحارالا نوار١، ج ٣٩١، ص ٩ج : مستدرك الوسائل -٩٣

  .١٠٨، ح ٢۵٧، ص ٧۵ج : نوار، بحارالا ١۵، ح ٢١٨، ص ١١ج : مستدرك الوسائل -٩۴

  .۴، ح ١٢١، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار١٣، ح ۴١۶، ص ١٢ج : مستدرك الوسائل -٩۵

  .۵٨، ح ٣٧، ص ٢ج : ينابيع المودّة -٩۶

  .۶٠ص : نهج الشّهادة -٩٧

  .٣۴۶ص : نهج الشّهادة -٩٨

  .٣، ح ١۵٣،ص ١۶ج : يعة ، وسائل الش۶ّ، س ١٢٠، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار٣، ح ٣٧٣، ص ٢ج : اصول آافى -٩٩

  .١٢٨٨١، ح ٢۴۵، ص ١١ج : ، مستدرك الوسائل ٣٧٠ص : نهج الشّهادة -١٠٠

  .١١، ح ١٢٧، ص ٧۵ج : ، بحارالا نوار٣۵۶ص : نهج الشّهادة -١٠١

  .٩۶، ح ۵۴، ص ٧۵ج : بحارالا نوار-١٠٢

  .٨، ح ٢۶٠، ص ٢٣ج : ، بحار٣٣٠ص : ، تفسيرالامام العسكرى عليه السّلام ٢٩٣ص : نهج الشّهادة -١٠٣

  .١٣٩٠٢، ح ٢٠٩، ص ١٢ج : ، مستدرك الوسائل ١۶٧ص : اءمالى شيخ صدوق -١٠۴
  .١١، ح ١٥٦، ص ٦٥ج : نوار ، بحارالا١٥٤، ح ٣٠٩ص : تفسيرالا مام العسكرى عليه السّلام -١٠٥

  

 



 السلام  السلام از زبان معصومين عليهم امام حسين عليه

 . السلام از من است و من از حسينم  حسين عليه: آله  و عليه االله ـ پيامبر صلى ١

  . حسين ، چراغ هدايت و آشتى نجات است : آله  و عليه االله ـ پيامبر صلى ٢

السѧلام ، ديگѧران را بگريانѧد ، يѧا خѧود گريѧه آنѧد و يѧا خѧود را بѧه گريѧه زنѧد ،              آسى آه در مصيبت حسѧين عليѧه  : آله  و عليه االله ـ پيامبر صلى  ٣

  . خواهد بود بهشتى 

پدر امامان ! فرزند امامى ! تو امامى ! پدر ساداتى ! فرزند سيدى ! تو سيدى : السلام  آله خطاب به امام حسين عليه و عليه االله ـ پيامبر صلى  ۴

  . ل محمد است آيند آه نهم آنها ، قائم آ و از صلب تو نُه تن امام بوجود مى! پدر حجّتها هستى ! فرزند حجّتى ! تو حجّتى ! هستى 

اى در  اش جѧارى شѧود ، خѧدا غرفѧه     السلام طورى گريه آنѧد آѧه اشѧكش بѧر گونѧه      هر موءمنى آه براى حسين عليه: السلام  ـ امام سجاد عليه  ۵

  . دهد  بهشت به او اختصاص مى

  . ن همانند آف دريا زياد باشد شود اگرچه گناها يك قطره اشك در مصيبت حسين ، باعث آمرزش گناهان مى: السلام  ـ امام صادق عليه ۶

  ! هر چيزى براى او اجرى است غير از گريه بر سيدالشهداء آه اجر او محدود نيست : السلام  ـ امام صادق عليه ٧

آمѧرزد و بهشѧت را بѧراى او واجѧب      هرآه در مصيبت حسين ، شعرى بگويѧد و بگريѧد و بگريانѧد ، خѧدا او را مѧى     : السلام  ـ امام صادق عليه  ٨

  . آند  ىم

السلام ، امامѧت را در فرزنѧدانش ، شѧفا را در تѧربتش و اجابѧت دعѧا را در        خداوند در عوض شهادت حسين عليه: السلام  ـ امام صادق عليه  ٩

  آنار قبرش قرار داد و رفت و برگشت
 . السلام ، جزء عمرش حساب نمى شود  زائر حسين عليه

دارد  هاى دنيوى و اخѧروى او را روا مѧى   عاشوراء ، به دنبال آارهاى دنيوى نرود ، خدا حاجت آسى آه در روز: السلام  ـ امام رضا عليه  ١٠

 . دهد  و آسى آه روز عاشوراء ، روز حزن و اندوه و مصيبتش باشد ، خدواند عزّوجلّ روز قيامت را ، روز شادى و سرورش قرار مى. 

ات جѧارى شѧد ، خѧدا تمѧام      السѧلام گريѧه آѧردى آѧه اشѧكت بѧر گونѧه        راى حسѧين عليѧه  اگѧر چنѧان بѧ   ! اى پسر شѧبيب  : السلام  ـ امام رضا عليه  ١١

  . آمرزد  گناهان آوچك و بزرگت را مى

  . السلام را زيارت آن  خواهى در حالى با خدا ملاقات آنى آه گناهى بر گردنت نباشد ، حسين عليه اگر مى! اى پسر شبيب 

  . آله باشى ، قاتلين حسين را لعن نما  و عليه االله شت ، با پيامبر صلىهاى به خواهى در اطاق اگر مى! اى پسر شبيب 

يا ليتنѧى آنѧت معكѧم فѧافوز معكѧم فѧوزاً       « : خواهى در ثواب شهيدان آربلا شريك باشى ، هرگاه به ياد آنها افتادى بگو  اگر مى! اى پسر شبيب 



  . يدم رس اى آاش منهم با شما بودم و به اين رستگارى عظيم مى» عظيماً 

خواهى در درجات بالاى بهشت با ما باشى ، در اندوه ما ، غمگѧين و در خوشѧحالى مѧا ، خوشѧحال بѧاش و هميشѧه بѧا         اگر مى! اى پسر شبيب 

  .نمايد  ولايت ما همراه باش ، آه اگر شخصى سنگى را هم دوست بدارد ، خدا او را با آن سنگ محشور مى

ايѧن حسѧين بѧن علѧى     ! اى مѧردم  : فرمايѧد   السѧلام را گرفتѧه اسѧت و مѧى     آلѧه ، دسѧت حسѧين عليѧه     و عليѧه  االله ديدم آه پيامبر صلى: حذيفه گويد آه 

داران  دارانش در بهشѧتند و دوسѧت   و دوست. سوگند به آن آه جانم در دست اوست ، او در بهشت است ! او را بشناسيد . عليهماالسلام است 

  . دارانش نيز در بهشتند  دوست

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السلام و اهل بيتش  ذكر مصيبت امام حسين عليه

 آله  و عليه االله السلام با قبر پيامبر صلى روضه وداع حسين عليه

آلѧه بѧر سѧر مرقѧد شѧريف حضѧرت        و عليѧه  االله السلام قبل از حرآت به طرف مكّه و سپس آربلا ، براى وداع با رسول خدا صѧلى  امام حسين عليه

مѧن سѧبط تѧو هسѧتم آѧه مѧرا در ميѧان مسѧلمين ، بѧراى          . من حسين فرزند تو و فرزندزاده تو هسѧتم  !   عليك يا رسول اللّه السلام: رفت و گفت 

مѧن ايѧن شѧكايت را بѧه شѧما      ! ها مرا ضعيف شѧمردند و مقѧام و حѧقّ مѧرا رعايѧت نكردنѧد        اينك آن! اى پيامبر خدا ! هدايت ،جانشين قرار دادى 

  . ملاقات نمايم آنم تا زمانى آه شما را  مى

و مѧن فرزنѧد دختѧر پيѧامبرت     . آلѧه اسѧت    و عليѧه  االله اين قبر پيامبرت ، محمّد صѧلى ! خدايا : شب بعد نيز امام به زيارت قبر جدّش رفت و فرمود 

اى خѧداى  . مѧن معѧروف را دوسѧت دارم و از منكѧر بيѧزارم      ! خѧدايا  ! هѧا دانѧائى    براى مѧن حѧوادثى پѧيش آمѧده اسѧت آѧه تѧو خѧود بѧه آن         . هستم 

خѧواهم آѧه راهѧى در پѧيش روى مѧن قѧرار دهѧى آѧه مѧورد رضѧا و            به حقّ اين قبѧر و آنكѧه در آن اسѧت ، از تѧو مѧى     ! ذوالجلال و صاحب آرامت 

  .  )١(خوشنودى تو و رسول تو باشد
دانم آه از روى ظلم شهيد  ن مىم! اى مادر : السلام در جواب اُمّ سلمه آه خواستار منصرف شدن از سفر به عراق بود ، فرمود  امام عليه

  به تحقيق آه خداوند عزّ وجلّ مقدر آرده است آه اهل بيتم آواره و فرزندانم شهيد. شود  شوم و سرم از تنم جدا مى مى

  

 . السلام از مدينه تا آربلا  سخنان امام حسين عليه) ١(

 . )١(نمايند آمك و فرياد رسى پيدا نمى آنند ، ولى ها طلب آمك مى شده و يا به زنجير اسارت آشيده شوند وآن

 السلام  شهادت مسلم بن عقيل عليه

السلام  امام عليه. السلام دادند  بعد از حرآت امام ع از مكّه به سوى آوفه ، در محلّ ثعلبيه خبر شهادت مسلم بن عقيل و هانى را به امام عليه

هѧا   السلام نيѧز گريѧه آردنѧد و صѧداى شѧيون زن      همراهان امام عليه. آنگاه اشك به صورتش جارى شد .  »وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ     إِنَّا للّه «: فرمود 

  . )٢(بعد از شهادت مسلم و هانى ، ديگر زندگى گوارا نيست: السلام فرمود  سپس امام عليه. رسيد  هم به گوش مى
! زياد ، از اطراف مسلم پراآنده شده و او را تنها گذاشتند  باتهديدهاى ابن السلام ، مردم آوفه بعد از آن همه استقبال از سفير امام حسين عليه

هاى آوفه ، به  لذا تنها و غريب ، خسته و تشنه در آوچه. به طورى آه شبى ، بعد از نماز مغرب وعشاء ، او جايى را نداشت آه برود 
او وقتى مسلم را شناخت ، او را . در انتظار مراجعت پسرش بود  صاحب خانه زنى به نام طوعه بود آه. اى تكيه زده بود  سكوى در خانه

شان شد ، اين مطلب را به مأمورين خبر داد و  امّا وقتى پسر طوعه آمد و متوجه حضور مسلم در خانه. به خانه برد و مسلم را اآرام نمود 
  .زياد درآمد  ناگاه خانه طوعه به محاصره مأمورين ابن



ها به دست او آشته شѧدند و   اى از آن عده. م شمشير خود را برداشت و از خانه بيرون آمد و به مأمورين حمله نمود السلا حضرت مسلم عليه

  . گريختند  نمود ، از مقابلش مى به هر طرف حمله مى

  .  انداختند ها ، سنگ و چوب و آتش بر حضرت مى امّا وقتى از مقابله با مسلم عاجز شدند ، نامردانه از بالاى بام

  

 . السلام از مدينه تا آربلا  سخنان امام حسين عليه) ١(

 . السلام از مدينه تا آربلا  سخنان امام حسين عليه) ٢(

برم واو قصد آشتن تو را ندارد  زياد مى من تو را سالم به نزد ابن: اشعث ، به مسلم امان داد و گفت  مدتى وضع به اين منوال بود تا اينكه ابن

خستگى و تشنگى بر مسلم غلبه آرده بود ، به ناچار اين امان را قبول آرد و خود را تسليم نمѧود و آنѧان او را بѧه نѧزد حѧاآم       چون ضعف و! 

يѧك نفѧر بѧه نѧام     ! جرعѧه آبѧى بѧه مѧن بدهيѧد      ! وفѧا   اى منافقѧان بѧى  : مسلم را مقدارى بر در دارالاماره نگه داشتند تا اينكѧه فرمѧود   . آوفه بردند 

 !دهيم تا از آب حميم جهنّم بياشامى  يك قطره آب به تو نمى: ، جواب داد  عمرو بن مسلم

در اين موقع مسلم از شدّت ضѧعف و  ! تو سزاوارترى از من به اينكه از آب حميم جهنم بياشامى ! مادرت به عزايت بنشيند : حضرت فرمود 

 .تشنگى به ديوار تكيه داد 

  .گفت آه ظرف آبى براى مسلم ببرد در اين هنگام عمرو بن حريث به غلام خود 

. ظѧرف آب ديگѧرى را آوردنѧد    . آب را ريخѧت  . وقتى ظرف آب را به دست او دادند و خواست بياشامد ، ظرف از خون دهѧان حضѧرت پѧُر شѧد     

  : فرمود  مسلم. نيز ، ظرف پُر از خون گرديد  دفعه براى بار سوم آب آوردند ، اين. هاى مبارآش در ظرف افتاد  اين بار دندان

  . گويا مقدّر نشده آه از دنيا آب بياشامم .   الحمدللّه

! چѧرا سѧلام نكѧردى ؟ چѧه سѧلام بكنѧى و چѧه نكنѧى تѧو را خѧواهم آُشѧت            : زيѧاد گفѧت    ابن. وقتى وارد شد ، سلام نكرد . زياد بردند  او را نزد ابن

  . تا اينكه ابن زياد دستور قتل مسلم را صادر آرد . داد  اب او را مىالسلام نمود و مسلم هم جو سپس شروع به اهانت آردن به اهل بيت عليهم

در بѧالاى قصѧر ،   . بكر بن عمرو ، مسلم را در حالى آه زبانش به حمد و ثناء و تقديس و تهليل الهى مشغول بѧود ، بѧه بѧالاى دارالامѧاره بѧرد      

زياد علّت اضѧطراب و هѧراس او را    ابن! زياد بازگشت  راسان به نزد ابنبام به پايين انداخت و خود لرزان و ه سر مسلم را جدا آرد و از پشت

آѧѧردم ، مѧѧرد سѧѧياه ترسѧѧناآى را ديѧѧدم آѧѧه در برابѧѧر مѧѧن ايسѧѧتاده بѧѧود و   بѧѧدن جѧѧدا مѧѧىهنگѧѧامى آѧѧه سѧѧر مسѧѧلم را از: او جѧѧواب داد . سѧѧوءال آѧѧرد 

 !گزيد  هاى خود را به دندان مى انگشت

او را هم آشتند و جسدش را در بازار گرداندند و سر آن دو بزرگوار را . انى بن عروة را صادر آرد زياد دستور دستگيرى و قتل ه سپس ابن



 . )١(به شام براى يزيد فرستادند

  شهادت دوفرزند مسلم

ه پيرزنѧى پناهنѧده   در راه آѧربلا بѧه خانѧ   . السلام توانستند از زندانى آه يك سال در آن بودنѧد ، بگريزنѧد    ابراهيم و محمد ، دو فرزند مسلم عليه

داماد پيرزن به نام حارث ، آه شѧخص فاسѧقى بѧود و در حادثѧه آѧربلا جѧزء       . بعد از خوردن غذا ، چند رآعت نماز خواندند و خوابيدند . شدند 

و بѧراى  انѧد   دو آѧودك زنѧدانى فѧرار آѧرده    : زيѧاد همكѧارى داشѧت ، شѧب بѧه خانѧه پيѧرزن آمѧد و گفѧت           لشكريان عمر سعد بود و بѧا مѧأمورين ابѧن   

بѧالاى سѧر   . هاى شب متوجه حضور آن دو آودك شѧد   ولى نيمه. او شام را خورد و خوابيد . اند  ها هزار درهم جايزه تعيين آرده دستگيرى آن

رسѧول   امѧان خѧدا و  : گفتنѧد  ! آرى : اگر راست بگوئيم ، در امانيم ؟ گفѧت  : شما آيستيد ؟ جواب دادند : آن دو آمد و آنها را بيدار آرد و گفت 

  گُواه باشد ؟  محمّد بن عبداللّه: گفتند ! آرى : خدا و ذمّه خدا و رسول خدا ؟ گفت 

بѧن زيѧاد     مѧا از خانѧدان پيѧامبرت محمѧديم و از زنѧدان عبيداللѧّه      : گفتند ! آرى : گوئيم ، وآيل باشد ؟ گفت  خدا بر آنچه مى: گفتند ! آرى : گفت 

آن دو آودك مظلوم شѧب را  ! در اين موقع برخاست و آن دو را بست ! ايد  ايد و به مرگ گرفتار شده هاز مرگ فرار آرد: گفت ! ايم  فرار آرده

  . با آَت بسته خوابيدند 

غѧلام ، شمشѧير را   ! صبح آه شد ، حارث بѧه غلامѧش دسѧتور داد آѧه آن دو آѧودك را ببѧرد و در آنѧار فѧرات گѧردن بزنѧد و سرشѧان را بيѧاورد             

  :غلام گفت ! تو مانند بلال موءذن رسول خدائى ! اى سياه : يكى از آودآان گفت . ف فرات برد ها را به طر برداشت وآن

  

 . جلاء العيون ) ١(
  

زياد ، از ترس آشته شدن ،  از زندان ابن! ما از عترت پيامبرت محمديم : شما آيستيد ؟ گفتند . آقايم به من دستور داده گردن شما را بزنم 
جانم : ها افتاد و بوسيد و گفت  در اين هنگام غلام به پاى آن! خواهد ما را بكشد  ولى آقايت مى. ن پيرزن ما را مهمان آرد ايم و اي فرار آرده
 !سپس شمشير را به طرفى انداخت و خود را به فرات انداخت ! و رويم سپر شما اى عترت محمّد مصطفى ! قربان شما 

آن جѧوان ، دو آѧودك را   ! تو سر اين دو را جدا نمѧا  : خواست و شمشير را به پسرش داد و گفت  اربابش وقتى اين صحنه را ديد ، پسرش را

از عترت پيامبر : شما آيستيد ؟ گفتند : گفت ! ترسم  من از آتش جهنّم بر جوانى تو مى! اى جوان : يكى از آودآان گفت . به طرف فرات برد 

 . سپس خود را به فُرات افكند . اى آنان افتاد و بوسيد آن جوان هم شمشير را انداخت و بر پاه! توايم 

  . شمشير به دست گرفت و آنان را به آنار فرات برد . ها رانكشد  جز خودم شخصى آن: ها ، گفت  حارث با ديدن اين صحنه

و نخѧواه آѧه در قيامѧت ،    ! و بفѧروش  مѧا را بѧه بѧازار ببѧر     ! اى مرد : وقتى چشم آودآان به شمشير افتاد ، چشمانشان پُر از اشك شد و گفتند 



پѧس مѧا را نѧزد    : گفتنѧد  ! زيѧاد ببѧرم و جѧايزه بگيѧرم      شود و من بايد سر شѧما را بѧراى ابѧن    نمى: گفت ! آله دشمن تو باشد  و عليه االله محمّد صلى

بѧه آѧودآى مѧا    ! اى مѧرد  : گفتنѧد  ! جѧويم  من راهى ندارم جز اينكه با خون شما به او تقرب ب: گفت ! زياد ببر تا خودش درباره ما حكم آند  ابن

اگر نماز بѧراى شѧما سѧودى دارد    : گفت ! اجازه بده چند رآعت نماز بخوانيم : گفتند ! خدا در دل من رحم نيافريده است : آنى ؟ گفت  رحم نمى

  !خواهيد نماز بخوانيد  ، هرچه مى

ميان ما و او به حق حكم آن ! يا احكم الحاآمين ! يا حكيم ! يا حى : ند آودآان چهار رآعت نماز خواندند و چشم به آسمان گشودند و صدا زد

!  

خѧواهم   مѧى : تѧر در خѧون بѧرادرش غلطيѧد و گفѧت       بѧرادر آوچѧك  ! تر را جدا نمود و در توبره انѧداخت   آن ظالم برخاست و ابتدا سر برادر بزرگ

را هѧم آشѧت و سѧرش را در    او! نمѧايم   تѧو را هѧم بѧه او ملحѧق مѧى     !يست باآى ن: مرد گفت . آغشته به خون برادرم ، با رسول خدا ملاقات آنم 

 . )١(زياد برد هايشان را در فرات انداخت و سرها را براى ابن توبره گذاشت و بدن

 السلام به آربلا عليه  ورود آاروان ابا عبداللّه

  السلام در راه آربلا خواب امام حسين عليه

مقاتѧѧل بѧѧه طѧѧرف آѧѧربلا رهسѧѧپار بѧѧود ، مѧѧن پشѧѧت سѧѧر امѧѧام   السѧѧلام از منطقѧѧه بنѧѧى ان امѧѧام حسѧѧين عليѧѧهوقتѧѧى آѧѧارو: گويѧѧد  عقبѧѧة بѧѧن سѧѧمعان مѧѧى

    وَاِنѧّا اِلَيѧْهِ راجِعѧونْ وَالحَمѧْدُ للѧّه        اِنّا للّه« : خواب آوتاهى آرد و ناگاه بيدار شد و فرمود  السلام در پشت اسب خود چرتى امام عليه. السلام بودم  عليه

چه شѧد آѧه آلمѧه اسѧترجاع را بѧر زبѧان جѧارى فرموديѧد ؟         : السلام عرض آرد  اآبر عليه على. و دو سه بار اين جمله را فرمود .  »مين رَبِّ العالَ

رونѧد ، مѧرگ بѧه سѧوى      اين گروهى آѧه مѧى  : ديدم آه سوارى ظاهر شد و گفت . بر بالاى اسب ، خوابم برد ! فرزندم : السلام فرمود  امام عليه

  . )٢(فهميدم آه آن شخص روح ماست آه خبر از شهادت ما داد! آيد  آنان مى
السلام خواست اسبش  السلام به نام جواد ايستاد و هرچه امام عليه السلام به منطقه آربلا رسيد ، اسب امام عليه وقتى آاروان امام حسين عليه

شش اسب عوض شد ولى هيچ آدام . هم حرآت نكرد  السلام اسبش را عوض نمود ولى آن امام عليه. را حرآت دهد ، اسب جلو نرفت 
اسم ديگرى هم دارد ؟ عرض : فرمود ! غاضريات : اين منطقه چه نام دارد ؟ عرض آردند : حضرت سوءال آرد . آردند  حرآت نمى

  اسم ديگرى هم دارد ؟:  فرمود! شاطى الفرات : غير از اين دو اسم ، نام ديگرى هم دارد ؟ عرض آردند : فرمود ! نينوا ! آرى : آردند 

  هيهُنѧا وَاللѧّه  ! قُفѧوا وَلاتَبْرَحѧوا   ! اَرْضُ آѧَرْبْ وَبѧَلاء      هِىَ وَاللѧّه « : آه حضرت نام آربلا را شنيد ، فرمود  همين! نامند  آربلا هم مى! بلى : عرض آردند 

    هيهُنا وَاللّه! مَناخُ رِآابُنا 

  

 در آربلا چه گذشت ؟) ١(

 . آربلا  از مدينه تا) ٢(



  

آله ولا خُلفَ لِقَولِهِ ثُمّ  و عليه االله صلى  ما وَعَدني رَسولُ اللّه   وَهيهُنا وَاللّه! مَحلِّ قُبورِنا    تَقْتُلُ رِجالِنا وَهيهُنا وَاللّه   هيهُنا وَاللّه! مُسفِكٌ دِمائُنا    هيهُنا وَاللّه! مَحشَرِنا وَمَنْشَرِنا 
 . )١(»نَزَلَ عَن فَرَسِهِ 

! اينجا محلّ فرود آمدن و محلّ محشور شدن ماست ! اينجا محلّى است آه بايد رحل اقامت بيافكنيم ! زمين غم و اندوه است ! به خدا قسم « : يعنى 
ل خدا واين مكان همان مكانى است آه رسو! اينجا جايگاه قبور ماست ! اينجا محلّ شهادت مردان ماست ! اينجا محلّ ريخته شدن خون ماست 

 . السلام از اسبش پايين آمد  سپس امام عليه» ! آله به من وعده داده است  و عليه االله صلى

  السلام در آربلا گريه على عليه

ايѧن زمѧين   : در اينجѧا سѧوءال آѧرد    . السلام به صفين ، در آنار فرات بѧه آѧربلا رسѧيد     از شعبى نقل شده است آه هنگام عزيمت امام على عليه

روزى خدمت رسول خدا : بعد فرمود . السلام به گريه افتاد به طورى آه زمين از اشكش تر شد  امام عليه! آربلا : رد ؟ جواب دادند چه نام دا

اآنون جبرئيل نزدم بود و به من : آنيد ؟ فرمود  چرا گريه مى!   يا رسول اللّه: سوءال آردم . آله رفتم و حضرت را گريان ديدم  و عليه االله صلى

  . )٢(بعد مشتى از خاك او را آورد و من بوئيدم و گريان شدم. شود  بر داد آه فرزندم حسين در زمينى آنار فرات ، به نام آربلا آشته مىخ

  شب عاشوراء
!  خواهرم: وقتى بيدار شد ، فرمود . السلام در حالى آه بر زمين نشسته بود ، به خواب رفت  غروب روز تاسوعا حسين عليه: راوى گفت 

السلام را در خواب  السلام و مادرم ، فاطمه عليهاالسلام و برادرم ، حسن عليه آله و پدرم ، على عليه و عليه االله همين الان جدّم ، محمّد صلى
لى زينب چون اين سخن را شنيد ، سي. نزد ما خواهى آمد ) در بعضى روايات فردا ( به همين زودى ! اى حسين : گفتند  ديدم آه همگى مى

 !گوى ما نكن  آرام بگير و دشمن را ملامت: السلام به او فرمود  حسين عليه. گريه بلند آرد  به صورت خود زد و صدا به

  

  

 . فوائد المشاهد ) ١(

 در آربلا چه گذشت ؟) ٢(
  

 .وقتى شب عاشورا فرا رسيد ، امام يارانش را جمع آرد و براى آنان سخن گفت 

  : سپس به آنان فرمود . ابتدا خدا را حمد نمود 

اينѧك  . خداوند به همѧه شѧما پѧاداش نيѧك عطѧا فرمايѧد       . حقيقتاً من يارانى نيكوتر از شما و خاندانى بهتر از خاندان خودم سراغ ندارم ! امّا بعد 

حرآت آѧرده و برويѧد آѧه     شبانه هر آدام از شما دست يكى از افراد خانواده مرا بگيرد و در تاريكى شب! تاريكى شب شما را فرا گرفته است 

  . )١(اينها جز با من ، با احدى آار ندارند
  : السلام لب به سخن گشود و فرمود  در اين موقع ، حضرت ابوالفضل عليه



  !خدا چنين روزى را نياورد آه ما شما را تنها رها آنيم و خود به سوى شهرمان برويم  !ذلِكَ اَبَداً    لا اَرانا اَللّه

  . السلام ، سخنانى گفتند  هاشم ، هر آدام در ابراز وفادارى به امام عليه سپس ساير بنى

  . من به شما اجازه دادم آه برويد . شهادت مسلم براى شما بس است : السلام نگاهى به فرزندان عقيل آرد و فرمود  در اينجا امام عليه

! ت از مѧولا و امѧام خѧود آشѧيديد ، چѧه بگѧوئيم ؟ نѧه ، بѧه خѧدا قسѧم           در اين صورت اگѧر از مѧا سѧوءال شѧود آѧه چѧرا دسѧ       : آنان در پاسخ گفتند 

  . جنگيم  بلكه مال و جان و فرزندانمان را فداى تو آرده و تا آخرين مرحله ، در رآاب شما مى! دهيم  گاه چنين آارى را انجام نمى هيچ

برداريم ؟ در اين صورت در پيشگاه خدا ، چه عذرى خواهيم ما چگونه دست از يارى شما : السلام گفت  مسلم بن عوسجه از ياران امام عليه

جنگم و اگر  شوم تا با نيزه خود ، سينه دشمنانت را بشكافم و تا شمشير در دست من است با آنان مى من از تو جدا نمى! داشت ؟ به خدا قسم 

  !يم آنم روم ، تا جان به جان آفرين تسل هيچ سلاحى نداشتم ، با سنگ و آلوخ به جنگشان مى

  ما دست از يارى تو بر! به خدا قسم : السلام عرض آرد  به امام عليه  سعد بن عبداللّه

  

 .لهوف ) ١(

اگر بدانم آه هفتاد بار آشته ! به خدا قسم ! آله را درباره تو مراعات نموديم  و عليه االله داريم تا در پيشگاه خدا ثابت آنيم آه حقّ پيامبر صلى نمى
دارم و پس از هر بار زنده شدن ، به  نمايند ، باز هم ، هرگز دست از يارى تو برنمى م را آتش زده و خاآسترم را زنده مىشوم و بدن مى

 . پايان خداوند است  هاى بى دانم ، مرگ بيش از يك بار نيست و پس از آن نعمت در صورتى آه مى. شتابم  ياريت مى

دوست دارم آه در راه حمايتت ، هزار بار آشته ، باز زنده و دوباره آشته بشوم و ! به خدا قسم !   يابن رسول اللّه: زهير بن قين چنين گفت 

 !يافتيد  هاشم ، از مرگ نجات مى باز آرزو دارم آه با آشته شدن من ، شما يا يكى از اين جوانان بنى

شѧوم و همѧه    من فردا شهيد مى! خدا به شما پاداش خير دهد « ! داً اُقْتُلُ وَآَلَّكُم تَقْتُلون اِنّي غَ! خَيراً   جَزاآُمُ اللّه: ها فرمود  السلام در جواب آن امام عليه

  »!  )١(شويد شما نيز آشته مى
السلام بر او  من هم جزء شهداء هستم ؟ امام عليه: السلام در اين موقع ، قاسم بن حسن عليهماالسلام عرض آرد  طبق نقل امام سجاد عليه

  !تر  از عسل شيرين: مرگ در نظر تو چگونه است ؟ گفت ! پسر جانم : فرمود رقّت آرد و 

تو هم يكى از آن مردانى هسѧتى آѧه پѧس از آنكѧه سѧخت گرفتѧار شѧوى ، بѧه         ! عمويت به قربانت ! به خدا قسم ! آرى : السلام فرمود  امام عليه

  . )٢(رسى شهادت مى
 * * *  

در ايѧن موقѧع   . السلام مشغول پاك آردن شمشير حضرت بود  غلام امام عليه. ر در خيمه نشسته بود السلام با چند نف شب عاشورا ، امام عليه

آѧه صѧبحگاهان و   ! اُف بر دوستى تѧو  ! اى دنيا : آرد آه مضمونش اين بوده است  السلام ابيات و اشعارى را در زير لب زمزمه مى امام عليه



همانا آارها به خѧداى بѧزرگ محѧول اسѧت و     ! ورزى  ولى باز هم قناعت نمى! دهى  شتن مىعصرگاهان ، چقدر از دوستان و خواهانت را به آ

  . باشد  اى سالك اين راه مى هر زنده

  

 .السلام از مدينه تا آربلا  سخنان امام حسين عليه) ١(

 در آربلا چه گذشت ؟) ٢(
  

. ن خبر مرگ و شهادت خود بود ، پى بردم و چشمانم پر از اشك شد من از اين اشعار به هدف پدرم آه اعلا: گويد  السلام مى امام سجاد عليه

ام زينب عليهاالسلام آه در آنار بستر من نشسته بѧود ، بѧا شѧنيدن ايѧن اشѧعار و بѧا متفѧرق شѧدن يѧاران           امّا عمه. ولى از گريه خوددارى آردم 

اى يادگѧار  . ديѧدم   اى آѧاش مѧرده بѧودم و چنѧين روزى را نمѧى      !واى بѧر مѧن   : السلام ، خود رابѧه خيمѧه ، آن حضѧرت رسѧاند و گفѧت       امام عليه

السѧلام و مѧادرم زهѧرا     ام و ايѧن پيشѧامد ، مصѧيبت پѧدرم علѧى عليѧه       گويا همه عزيزانم را امروز از دسѧت داده ! اى پناه بازماندگانم ! گذشتگانم 

 . السلام را زنده آرد  عليهاالسلام و برادرم حسن عليه

راه صبر و شكيبائى را در پيش بگيѧر و  ! خواهر : او را دلدارى داد و به صبر و شكيبائى دعوت نمود و چنين فرمود  السلام امام حسين عليه

همه موجودات از بين رفتنى هستند ، مگر خداى بزرگ آه دنيا را با . مانند  ها هستند نيز زنده نمى ميرند و آنان آه در آسمان بدان آه همه مى

 ! و اوست خداى يكتا . و همه مردم را در قيامت ، زنده خواهد نمود  قدرت خويش آفريده است

هѧا بايѧد از رسѧول خѧدا      السѧلام بهتѧر از مѧن بودنѧد ولѧى همѧه بѧه سѧراى بѧاقى شѧتافتند و مѧن و همѧه مسѧلمان              پدر و مѧادرم و بѧرادرم حسѧن عليѧه    

  . آله پيروى آنيم آه او نيز به جهان باقى شتافت  و عليه االله صلى

پس از مرگ من ، گريبان چاك نكنيد و سيلى به صورت نزنيد و سخنى آه شايسته نيست ! رباب ! فاطمه ! خواهرم ، امّ آلثوم : د سپس فرمو

  . )١(، بر زبان جارى ننمائيد
و  اى در رآوع عده. رسيد  صدايى مانند صداى زنبور عسل ، به گوش مى)واصحاب(السلام  در شب عاشورا ، از خيمه امام حسين عليه

  . اى هم به استغفار و دعا ومناجات ، مشغول بودند  اى در حال قرائت قرآن و عده اى در سجود و عده عده

دانيѧد اآنѧون چѧه در خѧواب ديѧدم ؟       مѧى : وقتѧى بيѧدار شѧد و فرمѧود     .السلام سѧر بѧه بѧالين نهѧاد و خѧواب آوتѧاهى آѧرد        در هنگام سحر ، امام عليه

  چه!   يابن رسول اللّه: عرض آردند 

  

 . السلام از مدينه تا آربلا  سخنان امام حسين عليه) ١(



  

ها بود آه بيشتر از بقيه  سگ ابلغى در ميان آن! خواستند مرا بدرند  هايى بر من حمله آردند و مى خواب ديدم آه سگ: خوابى ديديد ؟ فرمود 
 : از اصحابش ديدم آه به من فرمود آله را با جمعى  و عليه االله سپس جدّم رسول خدا صلى! نمود  بر من حمله مى

بشتاب و تأخير مكن ! جويند و بايد امشب افطار ، نزد ما باشى  ها و ملأ اعلى به تو توسل مى و اهل آسمان! تو شهيد آل محمّدى ! پسر جانم 

 . . . ! 

  . )١(آن نيستاين را در خواب ديدم و آار من آماده شده است و آوچ من از اين دنيا ، نزديك است و شكى در 
 * * *  

  توبه حرّ

  : فرمايد  السلام را شنيد آه مى در روز عاشوراء ، وقتى حرّ نداى امام عليه

اسѧت آѧه از   اى  آيا فريادرسى هست آه براى خدا به فرياد ما برسد ؟آيا دفѧاع آننѧده  «  ؟  ؟ امّا مِن ذَابِ يذب عَنْ حَرَمِ رَسولِ اللّه  امّا مِن مغيثٍ يُغيثُنا لِوَجهِ اللّه

  آله دفاع نمايد ؟  و عليه االله حرم رسول خدا صلى

! آرى : جنگѧى ؟ جѧواب داد    السѧلام مѧى   آيѧا بѧا حسѧين عليѧه    : حر با شنيدن اين ندا ، از خواب غفلت بيدار شد و نزد عمر بن سѧعد رفѧت و گفѧت    

  !ها است  ترين آن ، جدا شدن سرها و قلم شدن دست آنم ، آه آسان جنگى مى  واللّه

هѧارا   همين آه نزديك امام شد ، دسѧت . السلام حرآت آرد  گاه امام عليه حرّ وقتى اين مطلب را دانست ، از لشكر فاصله گرفت و به طرف خيمه

فѧو  آنم و از اينكه ترس در دل اولياء و فرزندان اولياء و فرزند پيامبرت انداختم ، مرا ع من به سوى تو توبه مى! خدايا : بر سر نهاد و گفت 

فѧداى تѧو   ! اى فرزند رسول خѧدا  : و به حضرت عرضه داشت . السلام شد و سلام آرد  بعد سپر خود را واژگون نمود و نزديك امام عليه! نما 

  منم آن! شوم 

  

 در آربلا چه گذشت ؟) ١(
  

به ! تو چنين آنند و سخن شما را رد نمايند آردم آه اين مردم ، با  هرگز گمان نمى! شخصى آه راه بر شما بستم و شما را به اين بلا انداختم 
شود  آيا توبه من قبول مى! آنم  اآنون پشيمانم و به سوى خدا توبه مى. دادم  دانستم ، هرگز آنچه را آردم ، انجام نمى اگر اين را مى! خدا قسم 

 ؟

اگѧر مѧن در راه شѧما    : حѧرّ عѧرض آѧرد    ! د آى و بياسѧاى  بخشѧد اآنѧون فѧرو    پذيرد و تو را مѧى  خداوند از تو مى! آرى : السلام فرمود  امام عليه

 !زيرا آخر آار من به پياده شدن خواهد آشيد ! سواره جنگ آنم ، بهتر است از آن آه پياده شوم 



  ! خواهى انجام بده  آنچه مى! خدا تو را رحمت آند : السلام فرمود  امام عليه

سѧپس او و فرزنѧدش مشѧغول جنѧگ بѧا آنѧان شѧدند تѧا بѧه          ! ها را سѧرزنش نمѧود    و آن حرّ برگشت و براى لشكر عمر بن سعد ، سخنرانى نمود

  : السلام بر بالين حرّ رفتند و فرمودند  امام عليه. شهادت رسيدند 

  ! )١(و در آخرت نيز حرّ هستى) آزاده ( مادرت ، خوب نامى براى تو گذاشت آه تو در دنيا حرّ 

  نماز ظهر عاشوراء

  : السلام عرض آرد  اء ، ابو ثمامه صيداوى به امام عليهدر هنگام ظهر عاشور

شما به شهادت نرسى تا مѧن قبѧل   ! سوگند به خدا ! اند  بينم آه اين قوم ، به جنگ با تو نزديك گشته همانا مى! جانم به فدايت !   اى ابا عبداللّه

نماز ظهر را با شما بخوانم ، سѧپس خѧداى خѧويش را ملاقѧات     ولى دوست دارم آه اين ! از شما به شهادت برسم و به خون خود غلطان باشم 

  . آنم 

سپس . آرى ، اينك وقت نماز است ! خدا تو را از نماز گزاران قرار دهد ! نماز را ياد آردى : السلام نگاهى به آسمان آرد و فرمود  امام عليه

  . ا ما نماز بخوانيم از اين قوم بخواهيد تا دست از جنگ بردارد ت: السلام فرمود  امام عليه

  

 .منتهى الامال ) ١(
  

حبيѧب بѧن مظѧاهر در جѧوابش     ! نماز شما مقبѧول درگѧاه خѧدا نيسѧت     : حصين بن نمير از فرماندهان دشمن وقتى اين مطلب را شنيد ، فرياد زد 

د ؟ سپس با حصين درگير شد و نزديك بѧود  گرد شود و از تو قبول مى آله قبول نمى و عليه االله نماز پسر رسول خدا صلى! اى حمار غدّار : گفت 

آه حصين را بكشد ولى او ، يارانش را به آمك خواست و آنان به آمكش آمدند و با حبيب مشغول جنگ شدند حبيب پس از آشѧتن تعѧدادى از   

همانѧا تѧو مѧردى    ! بيѧب  اى ح: شѧد و فرمѧود   )روحى(السلام با آشته شدن حبيب دچار شكستگى امام عليه! لشگر عمر سعد ، به شهادت رسيد 

 ! )١(آردى صاحب فيض بودى و در يك شب قرآن ختم مى
حال آه ! تو همراه ما بودى تا به سلامت باشى : السلام فرمود  امام عليه. غلام حضرت به نام جَوْن ، اجازه جنگ با لشگر دشمن را خواست 

من در ايّام سلامت آاسه !   يابن رسول اللّه: او جواب داد !رگردى اينجا محلّ جنگ و آشته شدن ، شده است ، اجازه دارى تا به سلامت ب
! بوى من بد و پوستم سياه و حسبم زشت است ! ام ، امروز آه روز سختى و شدّت است ، شما را رها آنم ؟ به خدا قسم  ليس شما بوده

  .خواهم به شرف شهادت نائل گردم تا بويم خوش ، حسبم نيكو و رويم سفيد گردد  مى

: السلام بر بالين او حاضѧر شѧدند و فرمودنѧد     امام عليه. او مشغول جنگ شد تا اينكه به حالت شهادت افتاد . السلام به او اجازه داد  امام عليه

لسѧلام پيونѧد   ا آلѧه و آل محمѧّد علѧيهم    و عليه االله روى جون را سفيد و بويش را نيكو و او را با ابرار محشور آن و ميان او و محمّد صلى! خدايا 



  ! )٢(قرار بده
شايد مادرت : حضرت فرمود ! السلام آمد و اجازه نبرد خواست  پسر ابودجانه انصارى آه پدرش به شهادت رسيده بود ، خدمت امام عليه

  ! ا بروم مادرم به من دستور داده است ، آه به مبارزه با دشمنان شم!پدر ومادرم فدايت باد : راضى نباشد ؟ اين نوجوان عرض آرد 

  

 .منتهى الامال ) ١(

 .منتهى الامال ) ٢(
  

 : خواند  السلام اجازه فرمود و او به ميدان رفت و اين رجز را مى امام عليه

  سُرورُ فُوءاد البَشيرِ النَّذير  اميري حُسَينٌ وَنِعْمَ الاَمير 

  فَهَل تَعْلَمون لَهُ مِن نَظير ؟  عَلى وَفاطمة والِداه 

  لَهُ غُرَّة مِثلِ بَدرِ مُنير  لعةٌ مِثلَ شَمس الضُحىلَه ط 

 !او باعث خوشحالى دل پيامبر بود . السلام است و او بهترين سَروَر است  مولايم حسين عليه« : يعنى 

  آنيد ؟ آيا شما مانند او را پيدا مى. السلام و فاطمه عليهاالسلام پدر و مادر او هستند  على عليه

  .» السلام مثل خورشيد درخشان و ماه نورانى است  يهصورت حسين عل

مادرش سر فرزندش . السلام انداخت  گاه امام عليه دشمن سر او را جدا آرد و به طرف خيمه. سپس مشغول آارزار شد ، تا به شهادت رسيد 

سپس سر را به سوى مردى از سѧپاه  ! مم اى روشنائى چش! اى شادمانى دل من ! احسنت اى پسرآم : را برداشت و به سينه چسباند و گفت 

  : خواند  اى را برداشت و به دشمن حمله آرد ، در حالى آه اين رجز را مى آنگاه عمود خيمه. دشمن انداخت واو را به هلاآت رساند 

  خاوِيَةٌ بالِيَةٌ نَحيفَة  اَنَا عَجوزُ سَيِّدى ضَعيفَة 

  فاطِمَةُ الشَّريفَة دونَ بَني  اُضرِبُكُم بِضَربَةِ عَنيفَة 

  . » زنم  امّا در راه فاطمه عليهاالسلام به شما ضربت سختى مى! من پيرزنى ضعيف و لاغر و پير هستم «: يعنى 

  . )١(السلام دستور داد آه برگردد و در حقّ او دعا نمود سپس امام عليه. او دو تن را آشت 

  اآبر شهادت على

  . اآبر به طرف ميدان حرآت آرد  على. السلام به او اجازه داد  امام عليه. ميدان رفتن خواست اآبر خدمت حضرت آمد و اجازه  على

! خدايا : و محاسن شريفش را به طرف آسمان بلند آرد و فرمود . اى به او آرد و به گريه افتاد  السلام نگاه مأيوسانه در اين هنگام امام عليه



  آه بر اين قوم ، شخصى به! گواه باش 

  

 .منتهى الامال ) ١(
  

و ما هر وقت به ديدار پيامبرت ، مشتاق . ترين مردم به رسول تو بود  رود ، آه در شكل و اخلاق و سخن گفتن ، شبيه مبارزه آنان مى
 .آرديم  شديم ، به صورت اين جوان نگاه مى مى

زيرا اينان ما را دعوت ! كّام را از از اينان هرگز راضى مگردان برآات زمين را از اين قوم بگير و آنان را متفرق و پراآنده ساز و حُ! خدايا 

 !اند  آردند آه ما را يارى آنند ، ولى وقتى ما اجابت آرديم ، با ما دشمنى آردند و بر روى ما شمشير آشيده

ك نكنѧد و بعѧد از مѧن ، شخصѧى را بѧر      خداوند نسل تو را قطع آند ، و امر تو را مبار: السلام بر عمر سعد صيحه زد و فرمود  سپس امام عليه

سپس اين آيѧه  ! آله رعايت ننمودى  و عليه االله صلى  زيرا رحِم مرا قطع آردى و قرابت مرا با رسول اللّه! تو مسلط آند آه تو را در بستر بكشد 

« : يعنѧى   )١(»سَمِيعٌ عَلِيمٌ    ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّه* عَلَى الْعَالَمِينَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ    إِنَّ اللّه «: را تلاوت نمود 

  . » و خدا شنوا و بسيار دانا است . ها از نسل بعضى ديگر هستند  خداوند برگزيد ، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر اهل عالم بعضى از اين

  !آشت به طورى آه صداى ضجّه و شيون از آنان بلند شد  آرد و از آنان مى له مىاآبر بر صفوف دشمن حم على

  : اآبر اين بود  رجز على
  اَولى بِالنَّبي  نَحْنُ وَبَيْتَ اللّه  اَنَا عَلي بن الحُسَيْن بنِ عَلي 

  ضَرَبَ غُلام هاشِمي عَلَويّ  اَضرِبُكُم بِالسَّيْفِ حَتّى يَنْثَني 

  لايَحْكُم فينا ابن الدّعى  تَاللّه  اليَوْم اَحمى عَن اَبي وَلايَزالُ 

  .آله هستيم  و عليه االله ما اولى به پيامبر صلى! منم على ، پسر حسين بن على و سوگند به آعبه « : يعنى 

  !زنم ، تا در هم پيچد مانند شمشير زدن جوان هاشمى  چنان بر شما مى و اين شمشير را آن

  .» نبايد فرزند اين فرومايه بر ما حكومت آند ! پدرم هستم و به خدا قسم  و هميشه حامى

  على اآبر وقتى مقدارى جنگيد، حرارت آفتاب و سنگينى اسلحه و تشنگى ،

  

 .  ٣۴و  ٣٣) :  ٣( آل عمران ) ١(

آيا ! آند  و سنگينى اسلحه مرا اذيت مى! ت تشنگى مرا آُش! اى پدر : السلام برگشت و عرض آرد  لذا به سوى امام عليه. او را ناراحت آرد 
 ممكن است با مقدارى آب مرا سيراب آنى تا در جنگ قوّت يابم ؟



سپس انگشتر خود را به او ! زبانت را در دهان من بگذار ! اى پسرآم : السلام در حالى آه اشك از چشمانش سرازير بود ، فرمود  امام عليه

  رار بѧѧده و بѧѧه جهѧѧاد بѧѧا دشѧѧمنان برگѧѧرد آѧѧه مѧѧن اميѧѧدوارم آѧѧه عصѧѧر نشѧѧده از دسѧѧت جѧѧدّت رسѧѧول اللѧѧّه              ايѧѧن را در دهانѧѧت قѧѧ  : داد و فرمѧѧود 

 !آله با آبى سيراب شوى آه بعد از آن تشنگى نخواهد بود  و عليه االله صلى

اآبر زد آه فرقش شكافته شد  تا اينكه مُرّة بن منقذ ، ضربتى بر فرق على. آُشت  اآبر برگشت و خود را به صفوف دشمن زد و از آنان مى على

و هѧر شخصѧى آѧه بѧه     ! بѧرد   اسب او را ميان لشكر دشمن از اين سو به آن سѧو مѧى  . اآبر دست در گردن اسب آرد و عنان را رها نمود  على. 

هѧذا  ! يѧا ابتѧاه   « : زد وقتѧى از اسѧب بѧر زمѧين افتѧاد ، صѧدا       . تا اينكه بدنش پاره پاره شѧد  . نمود  خورد ، ضربتى بر او وارد مى اآبر برمى على

» ! فانّ لѧك آأسѧاً مѧذخورة حتѧى تشѧربها السѧاعة       ! العجل العجل : قد سقانى بكأسه الاوفى شربةً لاظمأَ بعدها ابداً وهو يقول !   جدّى رسول اللّه

! عجلѧه نمѧا   ! اى حسѧين  :  فرمايѧد  اى پدر اين جدّم رسول خدا است آه مرا با شربتى آه بعد از آن تشنگى نيست ، سѧيراب نمѧود و مѧى   : يعنى 

  . ام آه در اين ساعت بنوشى  آه ظرف شربتى برايت آماده نموده! عجله نما 

وقتى نگاهش به بدن پاره پاره او افتاد ، خم شѧد  . اآبر ، حرآت آرد و خود را بر بالين او رساند  السلام با شنيدن صداى على امام حسين عليه

چقѧدر جѧرأت دارنѧد آѧه از خѧدا و رسѧول ، نترسѧيدند و پѧرده         ! خدا بكشد مردمى را آه تو را آُشتند  :و صورت بر صورت او گذاشت و فرمود 

بعد از تو خاك بر » « ! الدنيا بعدك العفا  على« : سپس اشك از چشمانش سرازير شد و فرمود ! آله را چاك زدند  و عليه االله حرمت پيامبر صلى

  !»سر دنيا باد 

تѧا  ! آѧرد   اآبر رفت و ندبه مى به سوى بدن علىعليهاالسلام از سرا پرده بيرون آمد و با حال اضطراب و سرعت ،در اين موقع حضرت زينب 

 . اآبر انداخت  اينكه خود را به بدن او رساند و خود را روى على

بѧرادر خѧود   : هاشم آѧرد و فرمѧود    ان بنىاش برگرداند و رو به جوان السلام ، خواهر را از روى بدن فرزند خود ، بلند آرد و به خيمه امام عليه

 !را برداريد 

  . )١(جنگيدند ، گذاشتند اى آه در مقابل آن مى اآبر را برداشتند و در خيمه هاشم جسد نازنين على جوانان بنى

  شهادت قاسم بن حسن عليهماالسلام 

توان شد  ه قاسم افتاد آه آماده رفتن به ميدان است ، بىحضرت چون چشمش ب. السلام آمد  قاسم به عزم جهاد ، براى اجازه خدمت امام عليه

  .قدر گريستند آه به حالت بيهوشى افتادند  و دست به گردن او انداخت و در آغوشش گرفت و هر دو آن

در دسѧت و پѧاى امѧام    ق تا اينكه قاسم آن. فرمود  السلام قبول نمى آرد ولى امام عليه وقتى به هوش آمدند ، قاسم با التماس درخواست اجازه مى

  :خواند  پس به ميدان آمد و در حالى آه اشكش جارى بود ، اين رجز را مى. السلام را بوسيد تا اجازه گرفت  عليه



  سِبطِ النَّبي المُصْطَفى المُوءمتَمِن  اِنْ تَنْكُروني فَاَنَا ابنُ الحَسَنْ 

  قوا صَوبِ المِزَنبَينِ اُناس لاسُ  هذا حُسَيْنٌ آَالاَسيرِ المُرتَهِن 

  !پس آارزار سختى آرد و با آن سن آمش ، سى و پنج تن را آشت 

: قاسم به صورت بر زمين افتѧاد و فريѧاد زد   . امّا عمرو بن سعد ازدى به قاسم حمله آرد و ضربتى بر فرقش وارد آرد آه سر او شكافته شد 

  !يا عمّاه 

رسيد ، حرآت آرد و مانند شير بر لشѧگر دشѧمن حملѧه نمѧود و خѧود را بѧه قاسѧم در حѧالى آѧه          السلام  همين آه صداى قاسم به گوش امام عليه

: حضѧرت فرمѧود   . سѧايد   السلام مشاهده آرد آه قاسم از شدّت درد ، پاهاى خѧود را بѧر زمѧين مѧى     امام عليه. ساعات آخر عمر او بود ، رساند 

و اگѧر آمѧك   ! و اگر اجابت آند ، نتواند آمك آند ! طلبى ولى او نتواند اجابت آند آه بر عمويت سخت است آه او را براى آمك ب! قسم به خدا 

  آند ، تو را

  

  .منتهى الامال ) ١(

 . از رحمت خدا دور باشند جماعتى آه تو را آشتند ! سودى نبخشد 

سѧپس در حѧالى آѧه پاهѧاى قاسѧم بѧر زمѧين        . آنگاه قاسم را از روى خاك بلند آرد و در آغوش خود آشيد و سينه او را بѧه سѧينه خѧود چسѧباند     

 . )١(اآبر گذاشت گاه برد و در آنار پسرش ، على شد ، او را به سوى خيمه آشيده مى

  السلام  شهادت حضرت ابوالفضل عليه

خواسѧت   ن مѧى شد و اجѧازه ميѧدان رفѧت    السلام برادر رشيد امام حسين ع،در روز عاشورا ، مكرر به خدمت امام شرفياب مى هاشم عليه قمر بنى

سѧاخت و   داد و هѧر بѧار از تصѧميمش ، منصѧرف مѧى      السѧلام بѧه او اجѧازه نمѧى     دارى وى ، امام عليه ولى به مناسبت شهامت و شجاعت و پرچم

  » ! تو پرچمدار من هستى «  !انت صاحب لوائى : فرمود  مى

امѧام  . السѧلام اجѧازه خواسѧت     لام بѧراى چنѧدمين بѧار از امѧام عليѧه     السѧ  السلام به شهادت رسيدند ، ابوالفضل عليه امّا وقتى همه ياران امام عليه

  !اى ، مقدارى آب تهيه نما  حال آه تصميم به جنگ گرفته: السلام هم موافقت آرد و فرمود  عليه

ز بياشѧامد ،  وقتى مَشك را پُر آѧرد و خواسѧت خѧود نيѧ    . السلام حرآت نمود و پس از در هم ريختن صفوف دشمن ، وارد فرات شد  عباس عليه

  : چنين خود را مورد خطاب قرارداد  امّا بلافاصله آب را به فرات ريخت و اين. اش رساند  مشتش را پُر از آب آرد و به نزديك لبان خشك شده
  وَبَعْدَهُ لاآنتَ اَن تَكوني  يا نَفسُ مِن بَعدِ الحُسَينِ هوني 



  ردِ العَينْوَتَشرَبينَ با  هذا الحُسَيْنُ وارِدُ المنونِ 

  ما هذا فِعالُ ديني    تَاللّه

السѧلام وارد   اينѧك حسѧين عليѧه   ! و پѧس از وى زنѧده نباشѧى اگرچѧه حيѧات را خواهѧانى       ! السلام ذلت بر تو بѧاد   بعد از حسين عليه! اى نفس « : يعنى 

  . » دهد  به من نمىاى  دين من همچو اجازه! نوشى ؟ به خدا سوگند  ميدان جنگ شده و آن وقت تو آب گوارا مى

  

 . منتهى الامال ) ١(

 : گشت و خود را در مقابل سيل خروشان دشمن ديد فرمود  ها برمى وقتى با مشك پُر به سوى خيمه

  حَتى اُواري فى المَصاليبِ لَقى  لااَرهَبِ المَوْت اِذِ المَوتِ ذُقا 

  اُغدو بالسّقااِنّى اَنَا العبّاس   نَفْسي لِسِبط المُصطفى الطّهروقى 

 ولا اَخافُ الشرّ يَوم المُلتقى 

  . تا آنجا آه بدنم در ميدان جنگ زير شمشيرها پنهان شود ! هراسم  آنگاه آه صداى مرگ به گوشم رسد ، از مرگ نمى« : يعنى 

  .برم  ها مى منم عباّس آه اين مشك را به سوى خيمه! جان من فداى فرزند پاك مصطفى باد 

  . »جنگ ، ترسى از مرگ ندارم و در اين روز

اى مورد حمله زيد بن رقاد آѧه در پشѧت نخلѧى آمѧين آѧرده بѧود ، واقѧع         ها بود آه ناگهان به طور ناجوانمردانه عبّاس در حال برگشت به خيمه

  : ند امّا فرزند حيدر آرّار چون از دست راست مأيوس شد ، چنين رجز خوا. شد و در اين حمله ، دست راست حضرت جدا شد 

  اِنّي اُحامي اَبداً عَنْ ديني  اِن قَطعتُمُ يَميني   وَاللّه 

  نَجلِ النَّبي الطاهِر الامِين  وَعَن امامُ صادقُ اليقين 

  . دارم  اگر دست راستم را قطع نموديد ، ولى من دست از حمايت دينم بر نمى! به خدا قسم « : يعنى 

  . » آنم  ، و فرزند پيامبر امين است ، حمايت مىو از امامم آه در ايمانش صادق است 

  . اى ، دست چپ حضرت را قطع نمود  گاه بيرون آمد و با حمله در اين هنگام شخص ديگرى به نام حكيم بن طفيل ، از آمين

  . رد تيرى به مشك و تيرى هم به سينه عباس ، اصابت آ. از طرف دشمن تيرها مانند باران به سوى آن حضرت سرازير شد 

  .يكى ديگر از افراد دشمن ، عمود آهنين بر فرقش آوبيد آه از اسب بر زمين افتاد 

 !)برادرت را درياب !برادر ! ادرك اخاك ! يا اخاه : السلام صدازد  طبق نقلى در اين موقع ، ابوالفضل عليه(



 : هايش را بر آمر گرفت و فرمود  س را مشاهده آرد ، دستالسلام خود را بر بالين او رساند و چون بدن بدون دست و خونين عبّا امام عليه

  !اَلان اِنْكَسَرَ ظَهري وَانْقَطَعَ رَجائي وَقَلَّتْ حيلَتي 

  )١(!و راه نجات بسته گرديد ! و اميدم نااميد شد ! الان آمرم شكست « 

  السلام  اصغر عليه شهادت على

اى فاطمѧه  ! اى سكينه : ها رفت و صدا زد  براى وداع به طرف خيمه. به ميدان شد  چون حضرت ، يارانش را از دست داد ، خود آماده رفتن

  ! خداحافظ ! آلثوم  اى امّ! اى زينب ! 

پѧس  : چگونه تسليم مرگ نشود ، آسى آه ياور و معينى ندارد ؟ سѧكينه گفѧت   : اى ؟ فرمود  آيا تسليم مرگ شده! اى پدر : سكينه عرض آرد 

  !خوابيد  گذاشت ، او مى اگر صيّاد ، مرغ قطا را آرام مى! هيهات : السلام فرمود  امام عليه! ازگردان ما را به حرم جدّمان ب

  . ها را ساآت آرد و خود عازم ميدان شد  حضرت آن. ها صدا به گريه بلند آردند  در اين موقع ، زن

و نѧاتوانى ، قѧدرت برداشѧتن شمشѧير را نداشѧت ، راه ميѧدان پѧيش         يѧاور ديѧد ، بѧا آنكѧه از ضѧعف      السلام چون پدر را تنهѧا و بѧى   امام سجاد عليه

دست از من بردار و بگذار تѧا  ! اى عمّه : السلام فرمود  امام سجاد عليه! برگرد ! اى نور ديده : امّ آلثوم با ديدن اين صحنه صدا زد ! گرفت 

جلو او را بگير تا آشته نشود و : السلام به امّ آلثوم فرمود  هداء عليهحضرت سيّد الش. آله ، جهاد آنم  و عليه االله پيش روى فرزند پيامبر صلى

  . آله خالى نماند  و عليه االله زمين از نسل آل محمّد صلى

  هَلْ مِنْ ناصِرٍ« : در اين هنگام ، سالار شهيدان ، رو به لشكر عمر سعد آرد و صدا زد 

  

 . و منتهى الامال السلام از مدينه تا آربلا سخنان امام حسين عليه) ١(
  

اى است آه مرا آمك  اى است آه مرا يارى آند ؟ آيا آمك آننده آيا يارى آننده«  »؟   يَنصُرني ؟ هَلْ مِن معينٍ يُعينُنُي ؟ هَلْ مِن ذابٍ يذبُّ عَنْ حَرَمِ رَسولِ اللّه
 »اى است تا از حرم رسول خدا ، دفاع نمايد ؟  آند ؟ آيا دفاع آننده

السѧلام بѧه    امѧام عليѧه  . السѧلام صѧدا بѧه گريѧه بلنѧد آردنѧد        ها رسيد ، از جهѧت مظلوميѧت امѧام حسѧين عليѧه      السلام آه به گوش زن عليهنداى امام 

 !آودك صغيرم را بده تا با او خداحافظى آنم : ها برگشت و به زينب عليهاالسلام فرمود  خيمه

اصѧغر بѧرد تѧا ببوسѧد ، ناگѧاه حرملѧه تيѧرى بѧه          حضѧرت صѧورتش رانزديѧك علѧى    . داد السلام  اصغر را به دست امام عليه زينب عليهاالسلام على

جان على را به دست زينب داد  السلام بدن بى امام عليه. اصغر رسيد و او را به شهادت رساند  السلام انداخت آه به گلوى على طرف امام عليه

زيرا آه . بر من هر مصيبتى آه نازل شود ، آسان است : فرمود  و مى آرد داشت و به طرف آسمان پخش مى و خود از خون گلوى على بر مى



  . )١(باشد خداوند ناظر مى

  السلام  شهادت سيد الشهداء امام حسين عليه

هرآѧه  . طلبيѧد   السلام از زندگانى دست شسته و شمشير به دست گرفت و بطرف دشمن رفت و مبѧارز مѧى   اصغر ، امام عليه بعد از شهادت على

رسيد تا آن آه آشتار بزرگѧى نمѧود و عѧده زيѧادى از شѧجاعان دشѧمن را بѧه         گرفت ، به هلاآت مى الغالب ، قرار مى  بل آن فرزند اسداللّهدر مقا

  . السلام به چپ و راست لشكر دشمن حمله نمود  سپس امام عليه! ديگر آسى جرأت نداشت تا با حضرت جنگ تن به تن آند ! جهنم فرستاد 

هرگѧز نديѧدم مѧردى را آѧه لشѧكرهاى بسѧيار او را محاصѧره آѧرده باشѧند و يѧاران و فرزنѧدان او را بѧه شѧهادت              ! بѧه خѧدا قسѧم    : گويد  راوى مى

  زيرا با! السلام باشد  تر از امام حسين عليه القلب تر و قوى بيت او را به سختى انداخته باشند ، ولى شجاع رسانده باشند و اهل

  

 . الامال  لسلام از مدينه تا آربلا و منتهىا سخنان امام حسين عليه) ١(

تاخت آه لشكر مانند گله گرگ  چنان بر دشمن مى شد و آن هاى زياد و تشنگى و جراحت بدن ، باز هيچ تزلزلى در او ديده نمى وجود مصيبت
السلام بر آن لشكر انبوه ،  ولى امام عليه! گشتند  شدند و آماده مى دوباره لشكر سى هزار نفره ، جمع مى. آردند  رميدند و فرار مى ديده ، مى
آنگاه امام . شدند  گريختند و از هم متفرق مى السلام مى شوند ، از مقابل امام عليه هائى آه در هوا پراآنده مى آرد و آنان مانند ملخ حمله مى

 . فرمود  رى مىرابر زبان جا  گشت و آلمه لاحول ولاقوة الاّ باللّه السلام به مرآز حمله بر مى عليه

السلام را تير باران نمودند و از آثرت تيرهائى آه بر زره حضرت نشست ، سينه مبارآش چون خارپشت گشت  تا اينكه از هر طرف امام عليه

 . هاى حضرت ، بيش از سيصد و بيست جراحت بود  السلام زخم و به روايت امام محمّد باقر عليه

آه ناگاه ظالمى ، سѧنگى را  . شدّت خستگى و بسيارى ضعف ، توقفى فرمود تا ساعتى استراحت نموده باشد  السلام از اينجا بود آه امام عليه

السلام دامѧن لبѧاس را بѧالا زد تѧا خѧون       امام عليه. السلام پرتاب آرد آه به پيشانى حضرت ، اصابت نمود و خون جارى شد  به طرف امام عليه

  . يكانش ، زهر آلود و سه شعبه بود ، بر سينه مبارآش وارد شد پيشانى را پاك آند آه ناگاه تيرى آه پ

دانى آѧه ايѧن جماعѧت     تو مى! اى خداى من : سپس رو به آسمان آرد و فرمود .  »  وعلى ملّة رسول اللّه  وباللّه  اللّه بسم« : السلام فرمود  امام عليه

  .آشند آه بر روى زمين ، پسر پيامبرى جز او نيست ، مردى را مى

اى  نمود آѧه قطѧره   داشت و به طرف آسمان پخش مى ها برمى السلام از خون امام عليه. بعد دست برد و تير را بيرون آشيد آه خون جارى شد 

خواهم با سر و روى خون آلѧود ، جѧدّم    مى: بار ديگر دست آرد و از خون برداشت و بر صورت و محاسن خود ماليد و فرمود ! گشت  بر نمى

  !آله را ملاقات آنم  و عليه االله صلىرسول خدا 

  !در اين موقع از شدّت ضعف ، بر روى زمين گودى قتلگاه افتاد 



  . . . . شمر از اسب پياده شد و به سوى گودى قتلگاه حرآت آرد 

  شيهه ذوالجناح
  

رنگѧين آѧرد و شѧيهه آشѧان بѧه طѧرف        السѧلام  اسب حضرت به نام ذوالجناح ، وقتى صاحب خود را آشته ديد ، سر خود را به خѧون امѧام عليѧه   

 !واى بر گروهى آه فرزند پيامبر خود را شهيد آردند : گفت  زبانى مى آرد و با زبان بى ها رفت در حالى آه همهمه مى خيمه

افتѧاد ،   شѧان بѧه اسѧب بѧدون سѧوار      ها و دخترها ، صداى ذوالجناح را شنيدند ، سر و پاى برهنه از خيمه بيرون دويدند و چѧون چشѧم   چون زن

 . بلند آردند !وا اماماه ! فرياد وا حسيناه 

عمامه و عبѧاء و شѧهيد در صѧحراى آѧربلا      تو ، بى اينك حسين! وا محمّداه : گفت  آرد و مى زد و ندبه مى امّ آلثوم عليهاالسلام دست بر سر مى

  ! )١(افتاده است
! اند  توست آه در خاك و خون غلطيده است و اعضايش از يكديگر جدا شدهاين حسين ، فرزند گرامى !وامحمداه : گفت  زينب عليهاالسلام مى

  ! . . .اين حسين توست آه عريان در صحراى آربلا افتاده است ! وا محمّداه 

عمامѧه حضѧرت را   ! السلام آشته شد ، لشگريان عمر سعد براى غارت لباس و اسلحه حضѧرت هجѧوم آوردنѧد     وقتى حسين عليه: راوى گفت 

غيѧر از  ( شمشѧير را  ! زره را مالѧك بѧن يسѧر بѧرد     ! نمѧود   بجذل انگشتر را بѧا انگشѧت مبѧارك ، قطѧع    ! نعلين را اسود بن خالد برد ! رد اخنس ب

  ! )٢(اسود بن حنظله برد) ذوالفقار 

  !ها  غارت خيمه

السلام حتѧّى چѧادرى آѧه     عليه  يت اباعبداللّهالسلام ، سربازان عمر سعد همه اموال و وسايل و زيور آلات اهل ب بعد از شهادت امام حسين عليه

  !السلام بر روى آن افتاده بود را غارت نمودند  زن به آمرش بسته بود و پوستينى آه امام سجّاد عليه

  من در آن موقع آودآى بودم: السلام نقل شده است آه  از فاطمه دختر امام حسين عليه

  

 .جلاء العيون ) ١(

 .منتهى الامال ) ٢(

! آرد ، آن خلخال را از پايم در آورد  يكى از سربازان عمر سعد ، در حالى آه گريه مى. در پاى من بود ) يك نوع زيور آلات ( لخالى و خ
 آنى ؟ چرا گريه مى! اى دشمن خدا : گفتم 

آنѧى ؟   رم ، چرا اموال مرا غѧارت مѧى  دانى ، دختر پيامب حال آه مى: گفتم ! آنم  چگونه نگريم در حالى آه دختر رسول خدا را غارت مى: گفت 



 ! !اگر من نبرم ، ديگرى خواهد برد : گفت 

من بعѧد از شѧهادت پѧدر بزرگѧوارم ، مضѧطرب و ناراحѧت در مقابѧل خيمѧه ايسѧتاده بѧودم و پѧدر و بѧرادران و             : چنين از او نقل شده است آه  هم

اى نيѧزه بѧه    اميه ، با ما چѧه خواهنѧد آѧرد ؟ ناگѧاه ديѧدم سѧواره       اشقياء بنىديدم و در فكر اين بودم آه  خويشان خود را در ميان خاك و خون مى

وا قلѧّة  ! وا ابتѧاه  ! وا جѧدّاه  : زدند  ها فرياد مى آرد و آن آردند و او آنچه داشتند ، غارت مى زد و آنان فرار مى دست ، ظاهر شد و بر زنان مى

آنѧد ؟ آيѧا در ميѧان ايѧن مѧردم ، مѧوءمنى نيسѧت آѧه مѧا را پنѧاه دهѧد ؟ مѧن از مشѧاهده              آيا مسلمانى نيست آه ما را يѧارى  ! وا حسيناه ! ناصراه 

من گريختم ! ناگاه آن شخص چشمش به من افتاد و به طرف من حمله آرد . ها پناه برم  هاى خود بودم تا به آن حال ، لرزيدم و دنبال عمه اين

مѧن  ! ها شѧد   او گوشواره مرا در آورد و مقنعه از سر من آشيد و متوجه خيمه.  اش بر ميان آتف من زد و من روى زمين افتادم و او با نيزه

ام ،  همѧين آѧه ديѧد مѧن بѧه هѧوش آمѧده       ! گريѧد   ام زينب عليهاالسلام بالاى سѧرم نشسѧته و مѧى    وقتى به هوش آمدم ، ديدم عمه. هم بيهوش شدم 

مѧن هѧم مثѧل    : فرمѧود  ! چѧادرى نѧدارم   ! عمّه : مارت ، چه آمده است ؟ گفتم برخيز آه برويم تا ببينيم بر سر ساير دختران و برادر بي: فرمود 

و برادرم ! اند  السلام داخل شديم و ديديم آه همه اسباب و وسايل و اموال ما را غارت آرده ام ، به خيمه امام سجاد عليه با عمه! چادرم  تو بى

  . )١(گريد ست و بر احوال ما مىالسلام ، ازبيمارى و تشنگى بر رو افتاده ا امام سجاد عليه
  السلام را آتش آمده است آه وقتى به دستور منصور دوانيقى درب خانه امام صادق عليه

  

 . جلاء العيون ) ١(

اى از شيعيان براى  روز بعد وقتى عده. السلام آتش را خاموش آردند و زنان و دختران وحشت زده خانه را دلدارى دادند  زدند ، امام عليه
اين همه اندوه : عرض آردند ! السلام اندوهناك و گريان است  السلام ، به ديدار حضرت رفتند ، ديدند آه امام عليه ويا شدن حال امام عليهج

امام ! آنند  رحمى آنان نسبت به شما اين همه ناراحتيد ؟ و حال آنكه اين اولين بار نيست آه چنين مى براى چيست ؟ آيا از گستاخى و بى
ولى اندوه و گريه من براى اين است آه وقتى درب خانه را آتش زدند ، ديدم آه زنان و دختران از اين اطاق به آن ! نه : السلام فرمود  هعلي

السلام و  از اين صحنه به ياد فرار اهل و عيال امام حسين عليه. ها حاضر بودم و تنها نبودند  در حالى آه من نزد آن. گريختند  اطاق مى
آردند و  اى به خيمه ديگر و از پناهگاهى به پناهگاه ديگر فرار مى السلام در روز عاشورا افتادم آه از خيمه رت اهل بيت جدّم حسين عليهاسا

 !خيمه ستمكاران را به آتش بكشيد : زد  دشمن فرياد مى

 م ، اسب براند ؟السلا چه آسى حاضر است ، بر بدن حسين عليه: ها ، عمر سعد صدا زد  بعد از غارت خيمه

هѧاى خѧود سѧوار شѧدند و بѧر آن بѧدن شѧريف تاختنѧد و          ها از راه حرام ، متولد شده بودند ، اعلام آمادگى آردند و بѧر اسѧب   ده نفر آه همگى آن

  ! )١(هاى سينه و پشت و پهلوى بدن مبارك حضرت را درهم شكستند استخوان

  آاروان اسراء در آنار قتلگاه

همѧين آѧه چشѧم اهѧل و عيѧال      . هѧا وداع نمودنѧد    هѧا بѧه آنѧار اجسѧاد شѧهداء آѧربلا آمدنѧد و بѧا آن         اهѧل بيѧت بѧه آوفѧه ، آن     در هنگام اعزام اسراء



  . السلام ، به اجساد شهداء افتاد ، صداى ضجّه و شيون بلند آردند و اظهار مصيبت نمودند  عليه  اباعبداللّه

يѧا  : گفت  آرد و با صدايى حزين و غمناك مى را آه زينب آبرى عليهاالسلام نُدبه مى اى آنم آن صحنه فراموش نمى! به خدا قسم : راوى گفت 

  رحمت ملائكه آسمان بر! محمّداه 

  

 .منتهى الامال ) ١(

 !اين حسين توست آه با اعضاى پاره پاره ، در خون خويش آغشته است ! تو باد 

اين حسين توست آه بѧدنش بѧر روى خѧاك افتѧاده و بѧاد صѧبا ، بѧر او خѧاك و غبѧار          ! داه يا محمّ! اند  ها را اسير آرده ها دختران تواند آه آن اين

 !عمامه و رداء او را غارت آردند ! اند  اين حسين توست آه سرش را از پشت بريده! وا آُرباه ! وا حزناه ! پاشد  مى

پدرم فداى آسѧى آѧه بѧا غѧم و غصѧّه      ! ز دوشنبه آشتند پدرم فداى آسى آه اصحابش را رو! پدرم فداى آن آسى آه حرمش را از هم گسيختند 

پѧدرم فѧداى   ! چكيѧد   پدرم فداى آسى آه محاسنش خون آلود بود و از آن خون مى! پدرم فداى آن آسى آه با لب تشنه شهيد شد ! از دنيا رفت 

  !نيست پدرم فداى آن مسافرى آه به سفرى رفت ، آه اميد برگشتش ! آن آسى آه جدّش محمّد مصطفى است 

  !آن چنان زينب آبرى عليهاالسلام عزادارى آرد آه دوست و دشمن به ناله آمدند 

در : وقتى بѧه هѧوش آمѧد گفѧت     . سكينه آنار بدن پدر آمد و جسد پاره پاره پدر را در آغوش گرفت و به عزادارى پرداخت و ناگاه بيهوش شد 

  : گفت  عالم بيهوشى ، شنيدم پدرم مى
  ! اَو سَمِعْتُم بِغريبٍ اَو شَهيدٍ فَاندِبوني  بْتُم ماءَ عَذبِ فَاذْآُرونيشيعَتي مَهما شَرِ 

  . )١(»و هرگاه به ياد غريب يا شهيدى افتاديد ، براى من هم ندبه نمائيد . هرگاه آب گوارا نوشيديد ، به ياد من بيافتيد ! شيعيانم « : يعنى 
 * * *  

ديشѧب پسѧرم   : آنѧى ؟ گفѧت    چѧرا گريѧه مѧى   : به او گفتند . ه امّ سلمه صداى گريه و زارى شنيده شد صبح روز يازدهم محرم در مدينه ، از خان

آله ، پيامبر را به خواب نديدم تѧا اينكѧه ديشѧب ، او را عѧزادار و دل      و عليه االله زيرا بعد از رحلت رسول خدا صلى! السلام آشته شد  حسين عليه

  چرا شما را گريان و دل!   سول اللّهيا ر: عرض آردم . شكسته به خواب ديدم 

  

 .منتهى الامال ) ١(

 . )١(آَندم ديشب تا صبح قبر حسين واصحابش را مى: بينم ؟ فرمود  شكسته مى

 * * * 



ديѧك  خودم را به ميدان رساندم و پس از مدتى مشاهده آردم آѧه نز . آورند  بيت را مى من در آوفه شنيدم آه اسراى اهل: گويد  مسلم گچكار مى

السѧلام   هѧا فرزنѧدان فاطمѧه زهѧراء عليهاالسѧلام و اهѧل و عيѧال امѧام حسѧين عليѧه           ها بود ، رسيدند آه بѧر بѧالاى آن   به چهل شتر آه هودج بر آن

  . زد  جهاز سوار بود و خون از پاهايش فواره مى السلام بر شترى بى امام سجاد عليه. بودند 

! صدقه بر مѧا حѧرام اسѧت    ! اى اهل آوفه : امّا يك دفعه امّ آلثوم فرياد زد . دادند  ل و آودآان مىاهل آوفه ، خرما و نان و گردو به دست اطفا

  . انداخت  گرفت و مى ها را از دست و دهان آودآان مى و آن

گرينѧد   نان شما بر ما مѧى مردان شما ، ما را آشتند و ز: ها گفت  باز امّ آلثوم سر از محمل بيرون آورد و به آن. گريستند  در اين حال مردم مى

  . حاآم ميان ما و شما ، خدا باشد ! 

آلѧه   و عليѧه  االله ها بود و آن از همѧه مѧردم بѧه رسѧول خѧدا صѧلى       السلام جلو آن سر حسين عليه. در اين موقع شيونى برخاست و سرها را آوردند 

  . تر بود  شبيه

چون چشم زينب عليهاالسلام ، به سر . برد  محاسنش را به راست و چپ مىاش چون ماه تابنده بود و باد ،  محاسنش ، خضاب آرده و چهره

  . )٢(برادر افتاد ، پيشانى خود را به چوبه محمل آوفت آه از آن خون جارى شد
و . بشناسد  شناسد ، هر آه مرا مى! اى مردم : از جمله فرمود . وفا ، سخنرانى آرد  السلام در دروازه آوفه براى آن مردم بى امام سجاد عليه

  من پسر شخصى هستم آه پرده! گناه سر بريدند  السلام آه او را بر آنار فرات ، بى هر آه نشناسد ، منم على پسر حسين عليه

  

 در آربلا چه گذشت ؟ ) ١(

 گذشت ؟ درآربلا چه) ٢(

من پسر شخصى هستم آه دسته ! ر نمودند حرمتش را دريدند و نعمت زندگانيش را ربودند و مالش را غارت آردند و اهل و عيالش را اسي
 ! )١(جمعى او را آشتند

ناگاه چوب دستى را ! ! خوشحال بود و متبسمّ . السلام ، در مقابلش قرار داشت  ابن زياد ، در آاخش نشسته بود و سر مبارك امام عليه
در اين موقع زيد بن ارقم آه اين صحنه را ! ست چه بسيار خوش لب و دندان بوده ا: گفت  زد و مى هاى آن سر مى برداشت و بر دندان

آله  و عليه االله آه من بارها ديدم ، رسول خدا صلى! بر لب و دندان سر مقدّس نزن ! اى پسر زياد : آرد ، طاقت نياورد و گفت  مشاهده مى
 . )٢(افتاد در اين موقع ، زيد به گريه! مكيد  بوسيد و مى ها را مى اين

  . السلام را به خولى داد تا در منزلش نگه دارد  س امام عليهزياد ، سر مقدّ ابن

اى گذاشت و بѧه خѧواب رفѧت ، شѧنيدم سѧر حضѧرت تѧا طلѧوع فجѧر ،           السلام را در گوشه وقتى شوهرم سر مبارك امام عليه: گويد  زن خولى مى

بѧه زودى ظѧالمين خواهنѧد دانسѧت ، بѧه آѧدام جѧѧاى       « .  )٣(»نقَلѧَبٍ يَنقَلِبѧُونَ   وَسѧَيَعْلَمُ الѧَّذِينَ ظَلَمѧُوا أَيَّ مُ    «: خوانѧد و آخѧرين آيѧه ايѧن بѧود       قѧرآن مѧى  

  . » گردند  بازگشتى ، برمى



  . )۴(است بعد از طرف سر مقدّس ، صدايى چون رعد شنيدم و فهميدم صداى تسبيح ملائكه

  السلام  بيت امام حسين عليه اسارت اهل

در راه شѧام ، مѧرا بѧر شѧترى لاغѧر و برهنѧه سѧوار آردنѧد و سѧر حسѧين           : السѧلام فرمѧود    علѧيهم  السلام درباره اسارت اهل بيѧت  امام سجّاد عليه

هѧاى   و نگهبانѧان از پشѧت سѧر و اطѧراف ، بѧا نيѧزه      . زيѧن ، سѧوار بودنѧد     السلام را بالاى نى زدند و زنان در پشت سر من ، بر استران بى عليه

  آشيده ،

  

 گذشت ؟ درآربلا چه) ١(

  .جلاء العيون ) ٢(

  .  ٢٢٧) :  ٢۶( شعرا ) ٣(

  در آربلا چه گذشت ؟) ۴(
  

 . )١(آوفتند شد ، سرش را با نيزه مى مواظب بودند و اگر چشم يكى از ما از اشك پر مى

 شهادت حضرت رقيّه عليهاالسلام 

و . خفѧѧى نگѧѧه داشѧѧته بودنѧѧد هاشѧѧم را از آودآѧѧان آѧѧاروان اسѧѧراء ، م السѧѧلام ، شѧѧهادت حضѧѧرت و جوانѧѧان بنѧѧى زنѧѧان اهѧѧل بيѧѧت امѧѧام حسѧѧين عليѧѧه

  . گردند  اند و به زودى بر مى ها به مسافرت رفته گفتند آه آن مى

پѧدرم حسѧين   : گفѧت   السѧلام ، از خѧواب بيѧدار شѧد و پѧدرش را صѧدا زد و مѧى        هاى شب ، رقيه عليهاالسلام دختѧر امѧام عليѧه    شبى در شام ، نيمه

  . به قدرى مضطرب بود ، آه همه آودآان در خرابه را ، به گريه و فغان انداخت  السلام آجاست ؟ او بهانه پدر را گرفته بود و عليه

چه خبر است ؟ وقتى جريان رقيه عليهاالسلام را بѧه او گفتنѧد ، دسѧتور    : السلام شد و سوءال آرد  يزيد متوجه سر و صداى آودآان امام عليه

  !السلام را براى او ببرند  داد آه سر امام عليه

  . السلام را در طبقى گذاشتند و روپوشى بر آن قرار دادند و آن را براى رقيه عليهاالسلام بردند  مام عليهسر مقدّس ا

با شنيدن اين سخن ، . سر پدرت : اين سر از آيست ؟ گفتند : رقيه عليهاالسلام وقتى روپوش را برداشت و سر پدر را ديد ، نشناخت و گفت 

هѧاى گردنѧت را قطѧع نمѧود ؟      چه آسى محاسن تو را به خونت خضاب آرد ؟ چه آسѧى رگ ! اى پدر : فت سر را برداشت و به سينه گرفت و گ

. آند تا بزرگ شѧود ؟   دارى مى چه آسى يتيم را نگه! بعد از تو به آه اميدوار باشم ؟ پدرجان ! چه آسى مرا در آودآى ، يتيم نمود ؟ پدرجان 



وقتى او را حرآت دادند ، ديدند آه از دنيѧا رفتѧه اسѧت و جѧان بѧه      . ون و زارى آرد ، تا بيهوش شد چنان شي آنگاه لب بر لب پدر نهاد و آن. . 

  . جان آفرين تسليم نموده است 

  . السلام ، در مصيبت اين دختر ، صدا به گريه بلند آردند  اهل بيت امام عليه
 . )١(هر مرد و زنى گريان شدند آردند و در آن روز ، اهل شام نيز بعد از با خبر شدن از شهادت رقيه عليهاالسلام ، عزادارى

  

  

 در آربلا چه گذشت ؟ ) ١(

 !درآاخ يزيد 

السѧلام   در اين موقع امام سجاد عليѧه . السلام را در طشتى ، مقابلشان بگذارند  يزيد دستور داد تا اسراء را حاضر آرده و سر مبارك امام عليه

امѧّا وقتѧى چشѧم زينѧب     . خون خود آشيد و اشك ريخت و بعد از آن هرگز از آلّه گوسفند ميѧل نفرمѧود    چشمش به سر پدر افتاد ، آهى از دل پر

اى ! اى حبيѧب قلѧب رسѧول خѧدا     ! يѧا حسѧيناه   : آѧرد ، فريѧاد زد    ها را پاره مى تاب شد و با صدايى آه دل عليهاالسلام بر آن سر منوّر افتاد ، بى

  !اى جگر گوشه محمّد مصطفى ! يّده نساء اى فرزند دلبند س! فرزند مكّه و مِنى 

هѧايى آѧه در جنѧگ بѧدر از      آن! اى آѧاش  : گفت  زد و مى السلام مى هاى سر امام عليه در اين موقع ، يزيد چوب خيزران را برداشت و بر دندان

  : گفتند  و به من مى! ! ها گرفتم  ها را از فرزندان قاتلين آن ديدند آه من چگونه انتقام آن مشرآين ، آشته شدند ، زنده بودند و مى

  !دستت شل مباد ! اى يزيد 

السѧلام   چѧوب بѧر دنѧدان حسѧين عليѧه     ! واى بѧر تѧو اى يزيѧد    : آلѧه ، برخاسѧت و گفѧت     و عليѧه  االله ناگاه ابوبرزة اسلمى از اصحاب رسول خدا صلى

زد و  آله بر لب و دندان او و بѧرادرش ، بوسѧه مѧى    و عليه االله لىزنى ؟ در حالى آه من بارها ديدم آه پيامبر خدا ص فرزند فاطمه عليهاالسلام مى

  . » ها را و آنان را به عذاب اليم ، معذّب آند  خدا بكشد آشندگان شما را و لعنت آند آن. شما سَرور جوانان بهشتيد « : گفت  مى

  . )٢(يزيد غضبناك شد و دستور داد او را آشان آشان از مجلس بيرون بردند

  اربعين

  

 . ۵ج: ستارگان درخشان ) ١(

 .جلاء العيون ) ٢(
  



بѧراى  )در روز اربعѧين شѧهادت امѧام حسѧين ع ويѧارانش      (مѧن و جѧابر انصѧارى    : از عطيّة بن سعد بن جناده عوفى آوفى ، نقل شѧده اسѧت آѧه    

 . السلام ، به آربلا رفتيم  زيارت قبر امام حسين عليه

هѧاى   اى هѧم بѧر روى شѧانه    اى به عنѧوان لُنѧگ بѧر پاهѧايش و پارچѧه      سپس پارچه. رفت و غُسل آرد وقتى به آربلا رسيديم ، جابر نزديك فرات 

وقتى بѧه قبѧر   . داشت ، با ذآر خدا همراه بود  هر قدمى آه بر مى. خود انداخت و بوى خوش استعمال نمود و به طرف قبر شريف حرآت آرد 

 . چون دستش به قبر رسيد ، بيهوش روى قبر افتاد . ر قبر گذاشتم من دست او را ب! دست مرا بر قبر بگذار : رسيد ، گفت 

حبيѧبٌ لايجيѧب حبيبѧه ؟ آيѧا دوسѧت جѧواب       : سѧپس گفѧت   ! يѧا حسѧين   : وقتى به هوش آمѧد ، سѧه بѧار گفѧت     . آبى بر وى پاشيدم تا به هوش آمد 

هاى گردنت ، از جاى خود قطع شده و بر پشت و  رگتوانى جواب دهى ؟ در حالى آه  دهد ؟ بعد خود جواب داد چگونه مى دوست خود را نمى

تѧو فرزنѧد سѧيدّ الوصѧيين     ! دهѧم آѧه تѧو فرزنѧد خيѧر النبيѧين هسѧتى         مѧن شѧهادت مѧى   . ات قرار گرفته و بين سر و تنѧت جѧدايى افتѧاده اسѧت      شانه

را سيّد المرسلين تربيت آرده و در آنار  و چگونه نباشى در حالى آه تو! باشى  هاى عالم است ، مى تو فرزند فاطمه آه سَرور زن! باشى  مى

  ! . . .  )١(اى اى و در حيات و ممات ، پاآيزه بوده اى و از پستان ايمان شير خورده پروريده شده) السلام  على عليه( متقين 

  بازگشت اسراء اهل بيت به مدينه

السѧلام از مرآѧب پѧايين آمѧد و بارهѧا را       ه رسيد ، امام سجّاد عليѧه السلام به نزديك مدين وقتى آاروان اهل بيت امام حسين عليه: گويد  راوى مى

تѧوانى   تѧو هѧم شѧعر مѧى    . او شاعر بѧود  ! خدا پدرت را رحمت آند ! اى بشير : سپس به بشير فرمود . باز نمود و زنان و آودآان را پياده آرد 

  . من هم شاعرم !   يابن رسول اللّه!آرى : بگوئى ؟ عرض آرد 

  !السلام را اعلام آن  وارد مدينه شو و با زبان شعر ، شهادت امام حسين عليه: سلام فرمود ال امام عليه

  بر اسبم سوار شدم و به مدينه رفتم و چون به مسجد النبى رسيدم ،: گويد  بشير مى

  

 . منتهى الامال ) ١(
  

 : صدا به گريه بلند آردم و گفتم 

  لَ الحُسَيْن فَادْمُعي مِدراراًقُتِ  لامُقامَ لَكُمْ!يا اَهلَ يَثرِب  

  وَالرَّأسُ مِنْهُ عَلى القَناة يُدار  الجِسْمُ مِنْهُ بِكَرْبَلا مُفَرَّج 

 . و من اشكم سرازير است . السلام شهيد شده است  زيرا حسين عليه! جاى ماندن نيست ! اى اهل مدينه « : يعنى 



  .» گردانند  ها مى نيزه بدنش در آربلا در خون است و سرش را بر بالاى

هѧا را بѧه شѧما     و من قاصد او هستم تѧا محѧلّ آن  . باشند  ها و خواهرانش ، نزديك شهر مى السلام است آه با عمّه اين امام سجّاد عليه: بعد گفتم 

  . نشان بدهم 

از ! ن و لطمѧه زنѧان ، بѧا نѧداء واويѧلا      با اين ندا ، هيچ زن پѧرده نشѧين و بѧا حجѧابى در مدينѧه نبѧود مگѧر اينكѧه مѧو پريشѧان و صѧورت خراشѧا            

  . ها خارج شده و به طرف محلّ آاروان ، حرآت نمودند  خانه

هѧاى خѧود را پѧاك     السلام برگشتم ، ديدم آѧه حضѧرت از خيمѧه بيѧرون آمѧده و دسѧتمالى در دسѧت دارد آѧه بѧا آن اشѧك           وقتى من به نزد امام عليه

صداى مردم هم به گريه بلند شد و آن محѧلّ يكپارچѧه گريѧه شѧد و از     . اختيار گريه نمود  ت و بىالسلام بر روى صندلى نشس امام عليه. آند  مى

  . آردند  هر طرف ، تسليت عرض مى

  . السلام با دست اشاره آرد تا مردم ساآت شوند  در اين هنگام ، امام عليه

همانا خداوند آѧه حمѧد و سѧپاس بѧر او     ! اى مردم : جمله فرمود  السلام شروع به بياناتى نمود از مردم از جوش و خروش افتادند و امام عليه

السѧلام و فرزنѧدان و يѧارانش     الحسѧين عليѧه    ابѧا عبداللѧّه  . هاى بزرگى مبتلا فرمѧود و شѧكاف بزرگѧى در اسѧلام ظѧاهر شѧد        ما را به مصيبت! باد 

  . اين مصيبتى است آه مانند ندارد . گرداندند ها در شهرها  آشته شدند و زنان و دخترانش ، اسير گشتند و سرش را بالاى نيزه

  السلام ، شاد و خرّم باشد ؟ آدام قلبى است آه براى او اندوهگين نشود ؟ تواند بعد از شهادت حسين عليه آدام يك از شما مى! اى مردم 

  تواند از ريختن اشكش جلوگيرى آند ؟ آدام يك از شما مى
ها با ارآانشان و زمين با  درياها با امواجشان و آسمان. السلام گريه آردند  ى شهادت حسين عليهگانه برا هاى هفت به درستى آه آسمان(

ها همه و همه  امواج درياها و فرشتگان مقرّب خدا و اهل آسمان. السلام گريه آردند  هايشان ، براى حسين عليه ها با شاخه اعماقش و درخت
السلام  السلام شكافته نشود ؟ آن آدام دلى است آه براى حسين عليه آه براى آشته شدن حسين عليه آن آدام قلبى است! اى مردم . گريه آردند 

از  »وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ     إِنَّا للّه «. . . ناله ننمايد ؟ آن آدام گوشى است آه اين مصيبت بزرگ را آه در اسلام پديد آمده ، بشنود و آر نشود ؟ 
آنچه آه براى ما روى داد را به حساب الهى ! گ و سوزان و دردناك و رنج دهنده و ناگوار و تلخ و جانسوز است مصيبتى آه چقدر بزر

 ! )١(آنيم آه او عزيز و انتقام گيرنده است منظور مى

 عزادارى در مدينه

  : گفت  آرد و مى امّ آلثوم عليهاالسلام وقتى وارد مدينه شد ، گريه مى

  فَبِالحَسَراتِ وَالاَحزانِ جِئنا  قَبَلينامَدينَةُ جَدُّنا لاتَ 

  بِانّا قَد فَجِعنا في اَبينا  عنّا   اَلا فاخبِرنا رَسولُ اللّه 

  بِلا روءس وَقد ذَبِحوا البَنينا  وَاِنّ رِجالُنا بِالطفّ صَرعى 



  وَبَعدَ الاَسرِ يا جدّاه سَبينا  واَخبِر جَدُّنا اِنّا اَسِرنا 

  عَرايا بالطُفوفِ مُسلِبينا  اِضحوا  كَ يا رسول اللّهوَرَهطُ 

  فينا   جِنابِك يا رسول اللّه  وَقَد ذَبَحوا الحُسَينِ وَلَم يُراعوا 

خبر آن آه ما در مورد آله را از حال ما با و عليه االله پيامبر صلى. ايم  ها آمده ما با حسرت و اندوه! ما را قبول نكن ! اى مدينه پيامبر « : يعنى . . . و 

  !اند  اند و پسران ما را سر بريده مردان ما در سرزمين داغ ، بدون سر افتاده. ايم  پدرمان دچار فاجعه شده

 در حالى روز بر آنان گذشت آѧه عريѧان و غѧارت زده   ! و گروه تو اى پيامبر ! و به جدّ ما خبر بده آه ما اسير شديم و بعد از اسارت ، زندانى گشتيم 

  !اند  هاى گرم ، افتاده ، بر ريگ

  

 .لهوف ) ١(
  

 )١(»! السلام را ذبح آردند و مراعات تو را درباره ما نكردند  حسين عليه! اى رسول خدا 
بر من خ! السلام يا جدّاه : آله رفت و با گريه عرض نمود  و عليه االله همچنين نقل شده است آه امّ آلثوم عليهاالسلام به مسجد پيامبر صلى

 . ام  السلام را آورده شهادت فرزندت حسين عليه

  . اى از قبر بلند شد آه مردم با شنيدن آن صدا گريه و زارى سر دادند  در اين موقع ، صداى ناله

نبياء مرسل اى بهترين ا! اى جدّ بزرگوار من : السلام نيز بر قبر جدّش آمد و صورتش را بر آن گذاشت و گريه آرد و فرمود  امام سجّاد عليه

زنѧم آѧه محѧزون و     در حѧالى تѧو را صѧدا مѧى    ! السلام آشته شد و نسل تو از بين رفتѧه اسѧت    محبوب تو ، حسين عليه! نمايم  با تو درد دل مى! 

چنѧان   آننѧد و آن  ما را اسير آردنѧد ، آنگونѧه آѧه آنيѧزان را اسѧير مѧى      ! هراسان و اسيرم و احدى نيست آه از ما حمايت آند و طرفدارى نمايد 

  . )٢(ها تحمّل ندارد ناراحتى و آزار به ما رسيد آه استخوان
و عثمان و جعفر ، بعد از شنيدن خبر شهادت پسرانش ، براى عزادارى به قبرستان بقيع   السلام و عبداللّه امّ البنين ، مادر ابوالفضل عليه

هاى او به گريه  بيت با شنيدن ناله آه حتّى مروان ، دشمن اهل آن چنان عزادارى او سوزناك بود. شد  رفت و مشغول نوحه و زارى مى مى
  : گفت  امّ البنين مى. افتاد  مى

  تَذآُريني بليوثِ العَرين  لاتَدعوني وَيكَ اُمّ البَنين 

  وَاليَومُ اَصبَحتُ وَلا مِن بَنين  آانَت بِنون لي اِدّعى بِهم 

  صِلوا المَوتِ بِقِطعِ الوَتينقَد وَا  اَربَعَةٌ مِثلَ نَسورِ الرِبى 

  فَكُلُّهُم اِمسى صريعاً طَعين  تَنازُعِ الخَرصانِ اِشلائِهم 



  اِنّ عبّاساً قَطيعَ اليَمين ؟  يا لَيتَ شِعري اَآَما اَخبِروا 

ولѧى  ! خواندنѧد   ها مѧرا مѧى   پسرانى داشتم آه به آنزمانى ! افتم  زيرا به ياد شيران بيشه مى! نگوئيد ) مادر پسران ( ديگر به من امّ البنين « : يعنى 

  چهار فرزند آه مثل! امروز من پسرى ندارم 

  

 . ۴۵ج: بحارالانوار ) ١(

 .ابومخنف  مقتل) ٢(

و شب همه آردند  ها نزاع مى هاى باريك و تيز براى به شهادت رساندن آن نيزه. ها ، بلند همّت بودند ، ولى با قطع رگشان به شهادت رسيدند  آرآس
 )١(»السلام قطع شده است ؟  فهميدم آه دست راست عبّاس عليه اند ، مى طور آه به من گفته همان! اى آاش ! آنان به شهادت رسيدند 

 

١٥ج: ستارگان درخشان ) ١(  

 

 

 

 

 

 

 

� عاشورا زيارت ذکر، آخرين � 

 

 آن عظمت کننده روشن و گواه عاشورا زيارت ضمونم«: گويد می عاشورا زيارت درباره بهجت العظمی اللّه آيت بزرگ، مرجع
 نزد موجود علمی کارهای فراوانی وجود با همين، برای. است قُدسی های حديث از عاشورا زيارت که است آمده سندها در... است
 متعالی خداوند از اصفهانی محمدحسين شيخ اللّه آيت مرحوم. بودند عاشورا زيارت خواندن مراقب هميشه آنان اساتيدمان، و علما
 کرد اجابت را وی دعای نيز خداوند. بشتابد تعالی باری سوی به آن از پس و باشد، عاشورا زيارت عمرش، پايانی کلمات خواست می
گرديد رحمت قرين و شتافت اعلی ملکوت به روحش عاشورا زيارت خواندن اتمام از پس و ». 

 

 زندگی و کند می زياد را ات روزی و طولانی را عمرت خدا که نگذار فرو را السلام عليه حسين امام زيارت: السلام عليه صادق امام
بخشيد خواهد تو به شهادت با مرگ و باسعادت  

 



 

 

 

فرمودند حسين امام به رو) ص( اآرم پيامبر شدند؛ جمع سفره آنار در بيت اهل همه گرفتند روزه) ع( حسين امام آه روزي اولين :  

فرمودند حسين امام. آن باز را ات هروز عزيزم جان حسين : 

خواهدبود؟ چه من جايزه  

بخشم مي دارند دوست را تو آه آساني به را محبتم نصف: فرمودند پيامبر . 

فرمودند) ع(علي حضرت  : 

خواهدبود؟ چه من جايزه: فرمودند امام باز. بفرما جان حسين پسرم  

هستند تو شقعا آه آساني براي هايم عبادت نصف: فرمودند علي حضرت . 

فرمودند) س(فاطمه حضرت ： 

پرسيدند حسين امام.آن افطار دلم عزيز : 

چيست؟ من شمابه جايزه  

بخشم مي آنند مي گريه تو بر که آساني به را هايم عبادت نصف: فرمودند حضرت . 

فرمودند) ع(حسن امام : 

پرسيدند را سوال همان امام و بازآن را ات روزه جان برادر . 

رفت نخواهم بهشت به نبخشم تو بر را گنهكاران همه تا من: ندداد پاسخ حضرت . 

فرمايد مي خدا فرمود شد نازل پيامبر بر جبرئيل حال درهمين و : 

حسين يا شوي راضي تو تا ميبرم بهشت به را هستند تو عاشق آه آساني آن آنقدر و هستم مهربانتر شماها از من  

 

 چرا مومنين را به طرف بهشت می کشانند؟

ضرت آیت االله شيخ بشير نجفی از مراجع تقليد نجف اشرف در جمع طلاب حوزه علميه نجف با ذکر نکته ای زیبا از ح

وَ سِيقَ الَّذِینَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى «سوره زمر،  ٧٣چند سالی بود که معنی و تفسير آیه  :گفت) ع(اثرات محبت اهل بيت

به سمت بهشت می کشند، مرا به خود مشغول کرده بودیعنی مومنان را » الْجَنَّةِ زُمَراً . 

  



تمام کتب و تفاسير مختلف را دیدم . از خود پرسيدم در این آیه چرا گفته شده به سمت بهشت می کشند: وی افزود

و مومنان «در بحار الانوار برخورد کردم که می فرمایند ) ع(و نتيجه ای حاصل نشد تا اینکه به روایتی از امام صادق

در روز حساب از خدا می خواهند قبل از ورود به بهشت مولایشان حسين را ملاقات کنند) ع(دوستان سيد الشهدا ». 

  

امام به دیدار محبان می آید، این ملاقات بسيار «در ادامه این روایت آمده است که : این مرجع تقليد تصریح کرد

ف غرق تماشا هستند و هيچکدام چشم برنمی دارند نه امام صادق می فرمایند که هر دو طر. »طولانی می شود

از مولای خود دل می بُرند) ع(امام، محبان خود را رها می کند نه دوستان، سيدالشهدا . 

  

ملاقات ميان امام  .سوره زمر را متوجه شدم ٧٣در این روایت بود که تفسيرآیه : حضرت آیت االله نجفی گفت

ی شود که خداوند به ماموران بهشت می فرماید این مومنان و دوستان آنقدر طولانی م و محبانش) ع(حسين

در قلوب ) ع(و این نشان از زیبایی محبت امام حسين. را به طرف بهشت بکشيد تا ملاقات پایان یابد) ع(حسينيم

 .محبان آن حضرت است

 

 

 علاقه و محبت پيامبرصلی االله عليه وآله وسلم به حسين عليه السلام
نقل می کند» ربيع الابرار«، در کتاب » کشاف «، صاحب تفسير معروف )از علمای بزرگ اهل سنت( زمخشری . 1 : 

فاطمه عليها السلام با فرزندانش حسن و حسين عليهما السلام خدمت رسول خداصلی االله عليه وآله وسلم رسيده و عرض »
سپس حسن عليه . ايت، من مالی ندارم تا هديه کنم پدرت فد: حضرت فرمود. هديه ای به اين ها بده ! يا رسول االله: کرد

به اين فرزندم، اخلاق و هيبت خود را هديه می کنم و : السلام را بغل کرده، بوسيد و روی پای راست خود قرار داد و فرمود
خشيدمشجاعت و جود خود را بدو ب: حسين عليه السلام را نيز بغل کرد و بوسيد و بر روی پای چپ خود نهاد و فرمود  

.» (1) 

رسول خداصلی االله عليه وآله وسلم را ديدم که حسين بن علی عليهما : می گويد) از راويان بنام اهل سنت(ابوهريره  . 2
او را دوست می دارم تو هم او را دوست بدار! خدايا«: السلام را در بغل گرفته و می فرمود » . (2) 

می نويسد»  احقاق الحق«قاضی نوراالله شوشتری در کتاب  . 3 : 

در مقتل الحسين از راويان مختلف و آنها از ابوبکر نقل می کنند که ) از علمای اهل سنت(ابوالمؤيد موفق بن احمد 
حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت هستند«: پيامبرصلی االله عليه وآله وسلم فرمود  .» (3) 



نقل می کند که او با سلسله ) ١٣٩، ص ٤ج (ة الاولياء در کتاب حلي) از علمای اهل سنت(حافظ ابونعيم اصفهانی  . 4
حسن و حسين سرور «: راويان مختلف از جمله عمربن خطاب روايت می کند که پيامبرصلی االله عليه وآله وسلم فرمود

 (4) «. جوانان بهشت هستند

 :احمد بن حنبل در مسند خود به نقل از راويان متعدد، می نويسد . 5

من اين دو را دوست دارم، تو نيز آنها را دوست ! خدايا«: ين را به سينه خود می چسباند و می فرمودپيامبر، حسن و حس
 (5)«. بدار

 پيامبرصلی االله عليه وآله وسلم و شهادت حسين عليه السلام در کربلا
 :از عايشه نقل شده است که گفت . 6

. آمده و خود را روی او انداخت و از پشت او بالا رفت حسين در حالی که به پيامبر وحی نازل می شد، به محضر وی در 
امت تو بعد از : جبرئيل گفت. چرا پسرم را دوست نداشته باشم : او را دوست می داری؟ فرمود! يا رسول االله: جبرئيل گفت

زمين، اين پسر در اين سر: جبرئيل دست خود را دراز کرد و مقداری خاک سفيد به او داده و گفت. تو، او را خواهند کشت 
و چون جبرئيل از نزد پيامبر رفت، پيامبر از خانه خارج شد و در . است » طف «تو کشته می شود و اسم اين سرزمين، 

جبرئيل به من خبر داد امتم پس از من، فريب خورده ! عايشه: حالی که آن خاک را در دست گرفته بود و می گريست، فرمود
که در ميان  - سپس در حالی که گريه می کرد، به طرف اصحاب خود . واهند کشت و پسرم حسين را در سرزمين طف خ

: چرا گريه می کنيد؟ فرمود! يا رسول االله: آنان عرض کردند. رفت  -آنان علی، ابوبکر، عمر، حذيفه، عمار و ابوذر بودند 
در : ن خاک را به من داده و گفتجبرئيل به من خبر داد پسرم حسين بعد از من در سرزمين طف به شهادت می رسد و اي

 (6) . همان جا به خاک سپرده خواهد شد

 شخصيت و فضائل امام حسين عليه السلام
در باره مقام امام حسين عليه السلام چنين می » البداية و النهاية «در کتاب ) از علمای معروف مذهب شافعی(ابن کثير  . 7
 :نويسد

لذا حسين عليه . و حسين را گرامی می داشت و به آنها محبت زايدالوصفی می کرد پيامبرصلی االله عليه وآله وسلم حسن 
السلام از صحابه پيامبر به شمار می رود و با آن حضرت تا دم مرگ آن بزرگوار، محشور و مصاحب بوده و حضرت 
 (7) . رسول نيز از او رضايت کامل داشته، اگرچه حسين عليه السلام در سنين کودکی بود

 :ابن کثير همچنين می نويسد . 8

بخاری از ابونعيم نقل می کند که از عبداالله بن عمر شنيدم که در جواب کسی که از او در باره کشتن مگس در ماه محرم 
 :پرسيده بود، گفته است

حال آن که و ) و از او نمی پرسند! (مردم در باره کشتن مگس سؤال می کنند در حالی که پسر دختر رسول االله را کشته اند
آنها گل های خوشبوی من در دنيا هستند«: پيامبرصلی االله عليه وآله وسلم در باره حسن و حسين فرموده است  .» (8) 



 :شيخ محمد بن محمد مخلوق مالکی می نويسد . 9

کرده استحسين عليه السلام انسان با فضل و بسيار اهل نماز و روزه بود و بيست و شش بار پياده خانه خدا را زيارت   . (9) 

در باره جوانمردی آن حضرت می نويسد» ابن صباغ «شيخ نورالدين علی بن صباغ مالکی، معروف به  . 10 : 

برو، : امام فرمود. خدمت حسين عليه السلام بودم که کنيزکی آمد و با خود دسته گلی آورد و به امام هديه کرد : انس می گويد
آيا : فرمود! او که کار مهمی انجام نداده و چنين پاداشی دريافت کرد؟ : رض کردمپس به او ع. در راه خدا آزاد هستی 

چون شما را احترام کردند، به درودی ) ٨٦/نساء(» و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها«نشنيده ای سخن خدای تعالی را که 
 (10) . بهتر پاسخ دهيد

می گويد» ابوالشهداء الحسين«عباس محمود عقاد مصری، نويسنده کتاب  . 11 : 

« زيرا شجاعت از او مثل . شجاعت حسين عليه السلام صفتی است که از شخصی مانند حسين عليه السلام تعجب آور نيست 
يعنی حسين عليه السلام معدن شجاعت است و اين، فضيلتی است که آن را از پدران و نياکان . ظهور طلا از معدن آن است 

البته در ميان فرزندان آدم کسی در شجاعت قلب و قوت روحی، . . . ان خود به ارث گذاشته است به ارث برده و به فرزند
برای او همين بس که در . . . شجاع تر از حسين عليه السلام در مقايسه با آنچه او در کربلا بدان اقدام کرد، پيدا نمی شود 

در شهيدان باقی مانده استطول صدها سال تاريخ دنيا، او همچنان شهيد، فرزند شهيد و پ  .» (11) 

 :ابن روزبهان می گويد . 12

« اوست که در مقام بندگی الهی به وظيفه ذکر پاکی . اوست که به قدرت غيرت، هرکافر متمردی را از بيخ و بن برمی کند 
مرتبه توحيد رسيده بوداو به واسطه طی منازل قرب الهی به اقصی . حق تعالی و بزرگی او، جل و علا، قيام به سزا فرمود   

.» (12) 

 قيام امام حسين عليه السلام در ترازوی قضاوت
، پيشوای مکتب اشاعره، می گويد)ق ٣٢٤متوفای (ابوالحسن اشعری  . 13 : 

چون ستمگری يزيد از حد گذشت، امام حسين عليه السلام با ياران خود عليه بيداد او قيام کرد و در کربلا به شهادت »
 (13)«.رسيد

ذيل آيه شريفه » تفسير روح المعانی «، که مرجع و مفتی اهل سنت عراق بود، در )ق ١٢٧٠متوفای (علامه آلوسی،  . 14
از احمد بن ) ٢٦/محمد(» . . .ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذين لعنهم االله . . . فهل عسيتم ان توليتم «

ند کهنقل می ک - پيشوای مذهب حنابله  - حنبل  : 

چگونه لعن نشود کسی که ; کيف لايلعن من لعنه االله فی کتابه«: پسرش از وی در باره لعن يزيد سؤال کرده، او جواب گفت
من کتاب خدا را خواندم ولی لعن يزيد را نديدم؟ : عبداالله پسر احمد بن حنبل پرسيد» !خدا او را در کتابش لعنت کرده است؟ 

چه فساد ; ای فساد و قطيعة اشد مما فعله يزيد«: را خواند و آنگاه گفت» . . .فهل عسيتم «شريفه احمد بن حنبل در پاسخ، آيه 
 (14) «! و قطع رحمی از فسادی که يزيد مرتکب آن شده، بالاتر است؟



 :آلوسی بعد از نقل آن سخنان می گويد . 15

« مدينه ظلم و تعدی کرد و حسين عليه ] مردم[ر در لعن يزيد توقف نيست چون اهل کبائر و دارای اوصاف خبيثه بود و ب
 (15) «. السلام را کشت و به اهل بيت اهانت کرد

 :مولوی محمد شهداد حنفی در باره قيام سيدالشهداعليه السلام می نويسد . 16

« ياورانی به حد  با آن که يار و. در راه آنچه آن را حق می دانست، جان خود را تسليم جان آفرين کرد ولی تسليم باطل نشد 
 (16) «. کافی نداشت، عليه باطل با تمام قدرت و شهامت، ايستادگی کرد تا اين که به مقام شهادت عظمی نائل آمد

 :ابن روزبهان می نويسد . 17

« حادثه ای غم انگيزتر و مصيبت بارتر . آن حضرت در ميان امواج شدت و بلا، شربت شهادت نوشيده و در کربلا دفن شد 
نفرين به اندازه علم خدا بر هرکسی که در جنگ عليه آن حضرت ! ناک تر از اين، در تاريخ اسلام رخ نداده استو درد

 (17) «. حاضر شده و در آن شريک و بدان راضی بوده است

 :ابن خلدون می گويد . 18

« چون صحابه ای که با امام  ;يزيد هم در کشتن امام حسين عليه السلام اجتهاد کرد، پس بی تقصير است: نمی توان گفت
اين . اين يزيد بود که با امام جنگيد . حسين عليه السلام در قيام شرکت نکرده بودند، هرگز اجازه قتل حضرت را نداده بودند 

عمل يزيد، نشانه فسق اوست و حسين عليه السلام در شهادتش ماجور است در حالی که يزيد از عدالت به دور بوده و حسين 
سلام عليه يک حاکم ظالم قيام کرده بودعليه ال  .» (18) 

، اديب، نويسنده و ناقد معاصر اهل سنت، معتقد است)م ١٩٧٣متوفای (دکتر طه حسين  . 19 : 

از آنجا که حسين از يک سو، مسئول حفظ دين و از سوی ديگر، آزاده و قهرمان است، هرگز در قبال بيعت خواهی يزيد، »
بنابراين، برای احتراز . پس برای رسيدن به هدف خود، بايد به هرکار مشروعی دست می زد . د سرتسليم فرود نخواهد آور

 (19) «. و دوری از امر بيعت، به کوفه روی آورد و شهادت را بر بيعت با يزيد که به نوعی تاييد ستم های او بود، ترجيح داد

به گفته خود ايشان وجه تسميه علايلی بدان جهت (ده اهل سنت ، دانشمند و نويسن)م ١٩٩٦متوفای (شيخ عبداالله علائلی  . 20
، با تحليل اوضاع زمان يزيد، سکوت را بر هيچ )است که شجره خانوادگی آنان به امام علی بن ابيطالب عليه السلام می رسد

اعتراض به وضع ناهنجار اما در اين ميان، کسی که از همه بيشتر مسئوليت داشت و در . ديندار و آزاده ای جايز نمی داند 
 . آن عصر از شايستگی بيشتری برخوردار بود، امام حسين عليه السلام بود

اين قيام انعکاس و طنين گسترده ای به جای گذاشت و تا آنجا پيش ; قيام حسين عليه السلام خواست همه مسلمانان بوده است
ابودی کشاندرفت که تخت سلطنت امويان را به لرزه درآورد و سرانجام به ن  . (20) 

 :شيخ عبداالله علائلی همچنين می گويد . 21

« روز زنده شدن . تنها يک روز داشتی ! ولی تو ای حسين; روز زنده شدن و روز مرگ: هرکس در زندگی، دو روز دارد
دی، به زيرا تو هرگز نمردی، تو جان شيرين خود را بر سرعقيده پاک و هدف بزرگ و آرمان مقدس خويش نها; و حيات

 (21) «. همين دليل تا حق و حقيقت و اسلام در جهان زنده است، تو هم زنده ای



 امام حسين عليه السلام اسوه مسلمانان و آزادگان
 :محمدعلی جناح، رهبر بزرگ پاکستان، می گويد . 22

« ، پيروی نمايندبه عقيده من تمام مسلمين بايد از سرمشق اين شهيدی که خود را در سرزمين عراق قربانی کرد  .» (22) 

 :شيخ محمد عبده، از دانشمندان اهل سنت و از مصلحان بزرگ، می نويسد . 23

هنگامی که در دنيا حکومت عادلی وجود دارد و هدفش اقامه شرع و حدود الهی و در برابر آن، حکومتی ستمگر است که »
واجب است و در همين باب، » حکومت عدل «ت می خواهد حکومت عدل را تعطيل کند، بر هر مسلمانی ياری و مساعد

 (23) «. انقلاب امام حسين عليه السلام است که در برابر حکومت يزيد، که خدا او را خوارکناد، ايستاد

 اشعار اهل سنت در سوگ امام عليه السلام
در باره  -يهم السلام دارد پيشوای يکی از مذاهب اربعه اهل سنت که علاقه و ارادت بسياری به اهل بيت عل -شافعی  . 24
 :واقعه عاشورا، اشعار زيبايی سروده است که ترجمه برخی ابيات آن را می آوريم

 . اين حادثه از حوادثی است که خواب مرا ربوده و موی مرا سپيد کرده است»

يده استدل و ديده مرا به خود مشغول ساخته و مرا اندوهگين کرده است و اشک چشم، جاری و خواب از آن پر  . 

 . دنيا از اين حادثه خاندان پيامبرصلی االله عليه وآله وسلم متزلزل شده و قامت کوه ها از آن خواب ذوب شده است

 ! آيا کسی هست که از من به حسين پيامی برساند، اگرچه دل ها آن را ناخوش دارند؟

 حسين کشته ای است بدون جرم و گناه که پيراهن او به خونش رنگين شده،

عجب از ما مردم آن است که از يک طرف، به آل پيامبرصلی االله عليه وآله وسلم درود می فرستيم و از سوی ديگر، 
 !فرزندان او را به قتل می رسانيم و اذيت می کنيم

 . اگر گناه من دوستی اهل بيت پيامبر است، از اين گناه هرگز توبه نخواهم کرد

من هستند و اگر نسبت به آنان بغضی داشته باشم، گناه نابخشودنی کرده ام اهل بيت پيامبر در روز محشر، شفيعان  .» (24) 

در وصف امام حسين عليه السلام و فلسفه قيام عاشورا، تحت عنوان ) از انديشمندان اهل سنت(علامه اقبال لاهوری  . 25
سروده ای بس زيبا دارد» رمز قرآن از حسين عليه السلام آموختيم « : 

عاشقان، پور بتولآن امام   

 سرو آزادی ز بستان رسول

 االله االله بای بسم االله، پدر

 معنی ذبح عظيم، آمد پسر



 چون خلافت رشته از قرآن گسيخت

 حريت را زهر اندرکام ريخت

 خون آن سر، جلوه خيرالامم

 چون سحاب قبله باران در قدم

 بر زمين کربلا باريد و رفت

 لاله در ويرانه ها کاريد و رفت

قيامت قطع استبداد کردتا   

 موج خون او چمن ايجاد کرد

 بهر حق در خاک و خون گرديده است

گرديده است» لا اله «پس بنای   × × × 

 مدعايش سلطنت بودی اگر

 خود نکردی با چنين سامان سفر

 دشمنان چون ريگ صحرا، لا تعد

 دوستان او به يزدان هم عدد

 سر ابراهيم و اسماعيل بود

را تفصيل بوديعنی آن اجمال   

 عزم او چون کوهساران استوار

 پايدار و تند سير و کامکار

 تيغ بهر عزت دين است و بس

 مقصد او حفظ آيين است و بس

 خون او تفسير اين اسرار کرد

 ملت خوابيده را بيدار کرد

چون از ميان برون کشيد» لا«تيغ   

 از رگ ارباب باطل، خون کشيد



بر صحرا نوشت» الا االله «نقش   

 سطر عنوان نجات ما نوشت

 رمز قرآن از حسين آموختيم

 ز آتش او شعله ها افروختيم

 شوکت نام و فر بغداد رفت

 سطوت غرناطه هم از ياد رفت

 تار ما از زخمه اش لرزان هنوز

 تازه از تکبير او ايمان هنوز

ای پيک دور افتادگان! ای صبا ! 

 (25) اشک ما بر خاک پاک او رسان

، در مصيبت نامه خود در باره امام حسين عليه السلام نيز چنين سروده است)ق ٦١٨متوفای (وری عطار نيشاب . 26 : 

 کيست حق را و پيغمبر را ولی

 آن حسن سيرت، حسين بن علی

 آفتاب آسمان را معرفت

 آن محمد صورت و حيدر صفت

 نه فلک را تا ابد مخدوم بود

 ز آن که او سلطان ده معصوم بود

مجتبی عليه السلام قرة العين امام  

 شاهد زهرا، شهيد کربلا

 تشنه او را دشنه آغشته به خون

 نيم کشته گشته سرگشته به خون

 آن چنان سر، خود که برد بی دريغ؟

 کافتاب او در آن شد زير ميغ

 گيسوی او تا به خون آلوده شد



 خون گردون از شفق پالوده شد

 کی کنند اين کافران با اين همه

ی؟ کو فاطمه؟کو محمد؟ کو عل  

 صد هزاران جان پاک انبيا

 صف زده بينم به خاک کربلا

 در تموز کربلا تشنه جگر

 سر بريدندش، چه باشد زين بتر؟

 با جگر گوشه پيغمبر اين کنند

 وانگهی دعوی داد و دين کنند

 کفر آيد، هرکه اين را دين شمرد

 قطع باد از بن زبانی کاين شمرد

 هر که در رويی چنين آورد تيغ

 لعنتم از حق بدو آيد دريغ

 کاشکی، ای من سگ هندوی او

 (26) کم ترين سگ بودمی در کوی او

، از شاعران مشهور پارسی گوی کرد عراق، در تمجيد از امام حسين )ق ١٣٢٧متوفای (شيخ رضا طالبانی کرکوکی  . 27
 :عليه السلام چنين می سرايد

 لافت از عشق حسين است و سرت برگردن است

ازی، سر به ميدان وفا افکندن استعشق ب  

 گر هواخواه حسينی، ترک سرکن چون حسين

 شرط اين ميدان به خون خويش بازی کرده است

 از حريم کعبه کمتر نيست دشت کربلا

 صد شرف دارد بر آن وادی، که گويند ايمن است

 ای من و ای من فدای خاک پاکی کاندرو

 نور چشم مصطفی و مرتضی را مسکن است



زهرا نگين و خاتم خيرالوری زهره  

 زور زهر مرتضی و حيدر خيبر کن است

 سنيم، سنی وليکن حب آل مصطفی

 دين و آيين من و آباء و اجداد من است

 شيعه و سنی ندانم، دوستم با هرکه او

 (27) دوست باشد، دشمنم آن را که با او دشمن است

غزلی از سروده های وی را که ; عددی به واقعه کربلا دارداشارات مت» ديوان شمس «جلال الدين مولوی نيز در  . 28
 :اغلب با آن آشنا هستيم، در زير می آوريم

 کجائيد ای شهيدان خدائی

 بلاجويان دشت کربلائی

 کجائيد ای سبک روحان عاشق

 پرنده تر ز مرغان هوائی

 کجائيد ای شهان آسمانی

 بدانسته فلک را در کشائی

هکجائيد ای زجان و جان رهيد  

کجائی؟: کسی مر عقل را گويد  

 کجائيد ای در مخزن گشاده

 کجائيد ای نوای بی نوائی

 در آن بحريد کين عالم کف اوست

 زمانی پيش داريد آشنائی

 کف درياست صورت های عالم

 (28) ز کف بگذر اگر اهل صفائی

 :پی نوشت ها

 .  شوشتری، قاضی نوراالله» احقاق الحق «، به نقل از ٥١٣ربيع الابرار، ص  . 1

١٧٧، ص ٣مستدرک الصحيحين، ج  . 2  . 



٧٠٨، ص ١٠احقاق الحق، ج  . 3  . 

٥٦٤همان، ص  . 4  . 

٣٦٩، ص ٥مسند احمد بن حنبل، ج  . 5  . 

، داود الهامی» در گفتار اهل سنت ) ع(امامان اهل بيت «، به نقل از ١٨٧، ص ٩مجمع الزوائد، ج  . 6  . 

١٤٢، ص ٨، جزء ٤البداية و النهاية، ج  . 7  . 

١٩٣همان، ص  . 8  . 

٤٢٠، ص ١١، ج » احقاق الحق «، به نقل از ٨٩، ص ٢طبقات مالکيه، ج  . 9  . 

٤٤٤، ص ١١، ج » احقاق الحق «فصول المهمه، به نقل از  . 10  . 

١٩٥ -  ٢٨٠الحسين ابوالشهداء، ص  . 11  . 

١٦١وسيلة الخادم الی المخدوم، ص  . 12  . 

٤٥و اختلاف المصلحين، ص مقالات الاسلاميين  . 13  . 
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١٠١٧کليات ديوان شمس، ص  . 28  . 
 

 اوج کرامت و عزت نفس

  
در کلماتي از امام حسين عليه السلام رسيده است عزت و شرافت و کرامت انساني موج مي زند و راز اين که 
اينگونه کلمات از ايشان به نسبت بيشتر از ائمه رسيده اين است که داستان کربلا، زمينه اي بود براي اينکه روح 

نوشته اند، در وقتي که حضرت سيد . امام حسين در اين قسمت تجلي خودش را ظاهر کند به صورت اين کلمات
: الشهداء مي آمدند به طرف کربلا، مکرر افراد به ايشان برخورد مي کردند و هر کس هم برخورد مي کرد مي گفت

و البته جوابها همه در همين حدود بود که نه،  حضرت هم به هر يک از اينها جوابي مي داد،. آقا نرو خطر جاني دارد
من به تو همان جوابي : فرمود. مصلحت نيست، نرويد: يکي از آنها وقتي که با حضرت ملاقات کرد گفت. من بايد بروم

را ميدهم که يکي از صحابه رسول خدا صلي االله عليه وآله به شخصي که مي خواست او را از شرکت در جهاد 
  :آن وقت حضرت سيد الشهداء اين شعرها را براي او خواندند. د داداسلامي منع کن

   

   

  
  

  اذا ما نوي حقا و جاهد مسلما                       سامضي و ما بالموت عار علي الفتي
   و فارق مثبورا و خالف مجرما                             و واسي الرجال الصالحين بنفسه

  
ان جوانمرد ننگ نيست، اگر در راه حق جهاد کند و در حالي که مسلم است کوشش به مرگ براي انس. خواهم رفت
و با مردان صالح، مواسات و همگامي ) نيتش حق باشد و در حالي که مسلم است مجاهده و جهاد کند(خرج بدهد 

   .و همدردي نمايد، و بر عکس، راه خودش را از مردم بدبخت هلاک شده و مجرم گناهکار جدا کند
  

  ١٧٧کفي بک ذلا ان تعيش و ترغما               فان عشت لم اندم و ان مت لم الم
  

اين راهي که من مي روم هر دو طرفش براي من خير و . از اين دو خارج نيست. من يا زنده مي مانم يا مي ميرم
موفق بيرون آمدم از مرگ اگر زنده بمانم مورد مذمت نيستم؛ چون از مرگ فرار نکردم و از اين آزمايش . سعادت است

کفي بک ذلا . اگر هم بميرم مورد ملامت نيستم. چنين زندگي براي من ننگ و مذموم نيست. نترسيدم و زنده ماندم
براي تو اين ذلت و بدبختي بس که زنده بماني ) همه اين سه شعر براي اين مصراع آخر است( ١٧٨ان تعيش و ترغما 

  .١٧٩. بدبختي و ذلتي بالاتر از اين زندگي نيست ديگر. و دماغت به خاک ماليده باشد

. 

السلام عليه حسين امام : 

 

النَّار مِنَ نَجَاةٌ اللَّهِ خَشْيَةِ مِنْ الْبُكَاءُ  

                                                            
 ١٧١، ص ٣انسان الاشراف، ج  ١٧٧
 ١٧١، ص ٣انسان الاشراف، ج  ١٧٨
 ١٦٠فلسفه اخلاق، ص  ١٧٩



 

است جهنّم آتش از نجات سبب خدا ترس از گريه  

 

� ٩٧ ص) شعيری(الاخبار جامع  

 

 

� دور از حسين امام زيارت � 

 

گويد می صيرفی سُدير : 

 

 روزی يا و بار پنج هفته در را حسينی مطهر مرقد که دارد زحمتی چه تو برای! سُدير ای«: فرمود من به السّلام عليه صادق امام
است فاصله بسياری های فرسنگ حضرت آن مرقد و ما سکونت محل ميان گردم فدايت«:گفتم من »کنی؟ زيارت بار يک .» 

 

 به آنگاه کن، بلند آسمان سوی به را خود سر سپس بنگر خود چپ و راست بر نخست و برو ات خانه بام بالای« :فرمود صادق امام
بگو چنين و کن توجه السّلام عليه حسين مطهر مرقد : 

 

« برکاته و االله رحمۀ و عليک السلام اباعبداالله، يا عليک السلام » 

« باد تو بر خدا های برکت و رحمت و درود باد، تو بر سلام االله عبد ابا ای .» 

 

 اتفاق بسا چه آن از پس: گويد می سُدير» .است عمره يک و حج يک معادل زيارت و شود می نوشته زيارت يک تو برای کار ينا با
کردم می زيارت گونه اين بار بيست از بيش هرروز که افتاد می  

 

٢٨٧ ص الزيارات، کامل -٨٣ ص الاخبار، جامع  

 

 
 : قال جعفر الصادق عليه السلام

 
لَوْ أَنَّ أَحَدَآُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ يَزُرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ لَكَانَ تَارِآاً حَقّاً مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ لِأَنَّ حَقَّ الْحُسَيْنِ فَرِيضَةٌ مِنَ 

 .اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبَةٌ عَلَى آُلِّ مُسْلِمٍ



 
 ：امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند

اگر يكى از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد اما امام حسين (عليه السلام) را زيارت نكند حقى از حقوق رسول 
خدا صلی االله عليه وآله وسلم را ترك آرده است چرا آه حق امام حسين عليه السلام فريضه الهى و بر هر 

 .مسلمانى واجب و لازم است
 

 وسائل الشيعه ج ١۴، ص ۴٢٨

 

صاحب مجمع البيان از امام صادق عليه اسلام روایت می کند: «عن أبی عبد االله (ع) قال اقرأوا سورة الفجر فی فرائضكم و 
نوافلكم فإنها سورة الحسين بن علی (ع) من قرأها آان مع الحسين بن علی (ع) یوم القيامة فی درجته من الجنة.» (جلد ١٠ 

صفحه ٤٨١) ؛ سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحبّ بخوانيد آه سوره حسين بن على(ع) است، هر آس آن را بخواند با 
 .حسين بن على(ع) در قيامت در درجه او از بهشت خواهد بود

علامه مجلسی نيز از آن امام بزرگوار چنين روایت می کند: روزی امام صادق عليه السلام فرمود: سوره «فجر» را در نمازهای 
واجب و نافله خود بخوانيد که سوره امام حسين بن علی عليه السلام است و او به آن علاقمند بوده است. ابو اُسامه پرسيد: 
این سوره چگونه مخصوص حسين عليه السلام است؟ امام فرمود: مگر در این سوره، آیه  یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی 
ربک راضيه مرضيه...؛ (فجر: ٢٧ ـ ٣٠) را نشنيده ای؟ منظور از «نفس مطمئنه» حسين بن علی عليه السلام است. او دارای 

نفس مطمئن و راضی و مرضی خداست و اصحاب او از آل محمد صلی االله عليه وآله، در روز قيامت از خدا خشنود و راضی 
هستند، خداوند هم از ایشان راضی است. کسی که همواره سوره «فجر» را قرائت کند، در بهشت با حسين بن علی عليه 

 ( السلام در یک مرتبه قرار می گيرد. (بحار الانوار، جلد ٤٤، صفحه ٢١٨

 

 چکار سوم و بيست شب و يکم و بيست شب: فرمودند حضرت و رسيدند امام خدمت السلام عليه صادق حضرت اصحاب از فردی
 کرد عرض. است تعباد_و_بيداری# شب ها، شب اين خوب: فرمودند حضرت بود؟ خبری مگر. بودم خواب کرد عرض کردی؟ می
 خواب از و بودی تشنه:  فرمودند.نيست يادم گفت. بود برتر همه از که کردی کاری يک تو نه فرمودند حضرت. بودم خواب من

 قطره يک آن. چکيد چشمت از اشک قطره يک. افتادی السلام عليه حسين امام تشنگی ياد برداشتی که را آب ظرف. شدی بيدار
بود برتر دادند، انجام ديگران شب آن که اعمالی تمام از چکيد چشمانت از داشتی چشم هيچ بی و امتم اخلاص سر از که اشکی ! 

 

آله  و  عليه  الله ا صلى پيامبر  : 

 

 أبوابِ مِن بابٌ الْحُسَينَ إنَّ وَ ألا نَتَشقو بِهِ وَ تَسعَدونَ بِالْحُسَينِ وَ الإْحسانُ اُعْطيتُمُ بِالْحَسَنِ وَ... اهْتَدَيتُم طالِبِ أبى بنِ بِعَلىِّ وَ اُنذِرتُم بى
الْجَنَّةِ؛ ريحَ عَلَيهِ   اللّه حَرَّمَ عاداهُ مَن الْجَنَّةِ  

 

 حسين وسيله به و شويد  مى احسان حسن وسيله به و يابيد  مى هدايت السلام  عليه على وسيله به و شديد داده هشدار من وسيله به
 را بهشت بوى خداوند آند، دشمنى او با آس هر است، بهشت درهاى از درى حسين آه بدانيد. بدبخت او بدون و گرديد  مى خوشبخت

آند  مى حرام او بر . 

 

� ٢٣٢ص ، ٣،ج القرآن تفسير فی البرهان  

 



�� هآمد روايات در که ای گونه به بودند مناجات و نماز و قرآن تلاوت و دعا مشغول اصحابش و امام اينکه عاشورا شب وقايع از . 

قاعد و قائم و ساجد و راکع بين ما النحل کدوی دوی لهم و  

 پسر قعود و قيام حال در بعضی و بودند، سجده در بعضی و رکوع حال در بعضی. داشتند عسل زنبور زمزمه مانند ای زمزمه آنها
بردند می . 

 قرار تأثير تحت دشمن سربازان از نفر دو و سی که شد باعث خواست می بر خدا عاشقان و پاکبازان دلهای از که سوز پر آوای همين
امام سپاه به و گرفته  ��  صفحه المهموم نفس و ٣٩۴ صفحه ۴۴ جلد بحار( ٢۴٠ صفحه آله و عليه االله صلی محمد آل سوگنامه.پيوستند

١١٨). 

 

 

شود می محسوب قدسی حديث ، طريق يک بر بنا که رسيده ما دست به طريق چند به عاشورا يارت . 

 

نمايد می نقل را شريفه زيارت اين سند سه با طوسی شيخ : 

 

؛ السلام  باقرعليه امام از خالد ابن عقبة ‐1  

 

 عاشورا زيارت سند اين بر بنا(خدا؛ از سرانجام و جبرئيل و پيامبر از پدرانش از السلام عليه  صادق امام از مهران بن صفوان ‐2
است شده معرفی خدا کلام عنوان به چون است قدسی حديث ). 

 از بعد دعای و کند زيارت را االله اباعبد زيارت اين به نزديک يا دور از که کس هر برای من:  فرمايد می صادق امام نقل اين بر بنا
 را ضمانت اين فرمايد می بعد ،...و بوده خدا قدردانی مورد تلاشش و سعی و قبول زيارتش که ضامنم ، بخواند را زيارت اين
 حسين امام( پدرش از و داده را ضمانت اين هم او و کرده نقل هم) سجاد امام(پدرش از را ضمانت اين از و داده هم)  قربا امام(پدرم

 اين هم علی امام و کرده نقل علی امام پدرش از هم او و کرده نقل هم حسن امام برادرش از و داده را ضمانت اين هم او و کرده نقل) 
 نقل خدا از را ضمانت اين هم جبرئيل و کرده نقل جبرئيل از را ضمانت اين هم پيامبر و کرده نقل هم پيامبر از و داده را ضمانت
 و قبول زيارتش ، کند زيارت را) ع( الحسين اباعبداالله نزديك يا دور از بعدش دعای و زيارت اين به کس هر خورده قسم که کرده

١. (است گرفته شاهد را ام و ملائکه قسم ای بر و... و باشد پذيرفته شفاعتش ) 

 

السلام  باقرعليه امام از حضرمی محمد بن علقمه ‐3 . 

 

 طوسی شيخ المتعبد، سلاح و المتهجد مصباح  قبول مورد آن سند و باشند می رجال علم علمای تأييد مورد سند سه اين رجال بيشتر
 . است

ها نوشت پی : 



٧٨٢- ٧٨١ص ، ق ١۴١١ ، الشيعه الفقه مؤسسه ف بيروت ف اول ، المتهجد ،مصباح حسن بن محمد طوسی شيخ .1 . 

 

 

 # ره( مجتهدی_االله_آيت ) 

 

ديدن خواب رو رشدی نظام  

ميخوره؟ آخرت عالم درد به چی: پرسيدن  

 

 :گفت

بشه حسينی بشه بيتی اهل آدم  

 

حالت؟ طوره چه: پرسيدن  

گفت خواب، تو خوند شعری يه : 

 

حسينم پناه در که را خدا شکر  

ندارد پناه تر خوب ينا از گيتی  

� السلام  عليه حسين امام : 

 

است آينده نعمت ساز زمينه گذشته، نعمت بر تو شكر . 

 

٨٠ ص الخاطر تنبيه و الناظر نزهة  

 

 

 تشنگی  ياران حسين ع

 نياز ردمو آب گوناگون راههای از امام فاصله دراين. است بوده محرم هفتم روز از آب با ارتباط راه وقطع محاصره زمان مدت
است کرده می تامين را خويش اردوی .  



داشت گوارايی آب که کردند حفر چاهی خيمه جلوی در امام آشوب شهر وابن اعثم ابن روايت بنابر . 

گويد می اعثم ابن : 

"  هرظا آبی چشمه. کند را وزمين رفت قبله سوی به گام نوزده زنان خيمه سمت واز برگرفت تبری گشت غالب ايشان بر عطش چون
کنند پر هارا ومشک بخورند آب داد دستور اصحابش به سپس وشيرين گوارا ابی شد " 

 

� ٨٩٣الفتوح،ص  

 

� ۵٠ص ۴طالب،ج ابی ال مناقب  

 

�� نوشت سعد عمر به ای نامه عبيداالله : 

"  رسيد من نامه چون. تنيس فرومايگی هيچ را آنان لذا دارند می بر واب اند کنده چاه او وياران حسين که رسيده خبر من به:بعد اما
يابند دست آب به ونگذاری کنی منع چاه کندن از اورا وياران حسين " 

 

� ٨٩٣الفتوح،ص کتاب  

 

��  کرد استفاده توان می نکردند چاه کندن به اقدام اما شدند درگير وحتی کردند حمله فرات سمت به امام ياران از تن ۵٠ اينکه از
است نداشته وجود چاه مجدد حفر امکان که   

 

 

کنيم خرج مسکينان و مستمندان واسه بريم عزاداری يا السلام عليه حسين امام مجالس در خرج جای به ميگن :شبهه . 

داريم؟ جوابی چه بدين توضيح ميشه  

بهتره؟ کنيم گذاری سرمايه ديگه جاهای و نکنيم کاری حسين امام مجالس واسه آيا  

 کنيم، کمک ها آن وبه باشيم فقرا فکر به اند داده دستور ما به که چنان اما د،دار اهميت ديگران به کردن کمک که است درست
 ومالشان جان از امر اين احيای وجهت کنند وعزاداری گريه السلام عليه حسين برای که اند کرده امر را شيعيان بيت اهل همچنين
نکنند دريغ چيزی  

 

� ٣۴ باب ٢٧٨ص ۴۴الانوار،ج بحار  

 



� ٣١١ص ١٠الشيعه،ج وسايل  

 

� ۴۴٢ص ١٠الوسايل،ج مستدرک  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف قيام حسينی

فرمود امام : 

" خواند را اسلام فاتحه بايد شود يزيد مثل زمامداری گرفتار اسلام که زمانی " 

� ٢۴ص ۵اعثم،ج ابن فتوح -٣٢۶ص ۴۴الانوار،ج بحار -٩٩ص لهوف،  

 :وفرمود

" . است کرده احيا را وبدعت است برده بين از رآ پيغمبر سنت گروه اين که چرا خوانم می فرا پيامبرش وسنت خدا کتاب به شمارا من
کنم می هدايت راست راه به شمارا کنيد اطاعت را وفرمانم بشنويد را سخنانم اگر " 

� ٣۴٠ص ۴۴ج الانوار بحار -٢۶۶ص ۴طبری،ج تاريخ  



 :وفرمود

"  رآ الهی وحدود اند کرده آشکار را فساد زمين ودر اند کرده رها را خدا واطاعت پذيرفتند را شيطان پيروی که هستند گروهی اينان
 در وجهاد خدا دين ياری به که هرکس از ومن اند ساخته خود ويژه را فقيران تای دارايی اند، نوشيده ها شراب اند، برده بين از

باشد وبرتر پيروز خدا آيين نا سزاوارترم راهش " 

 :وفرمود

"  ديدار راغب که است لازم مومن بر شرايطی چنين در گردد نمی جلوگيری باطل واز شود نمی عمل قح به بينيد نمی ايا
باشد پروردگارش " 

� ٣٨١ص ۴۴الانوار،ج بحار -٣٠۵ص ۴طبری،ج تاريخ  

آورد می تاريخش در يعقوبی : 

" داد ودستور نوشت نامه مدينه فرماندار وليد به يزيد : 

 زده دورا آن گردن نپذيرفتند واگر بگير بيعت من برای دو آن واز کن احضار را يرزب وابن حسين رسيد دستت به من نامه
بفرست من نزد را وسرهايشان " 

� ٢۴١ص ٢يعقوبی،ج تاريخ  

نويسد می ذهبی : 

"  حسين زياد ابن که بود رو اين از. کن آماده او با مقابله برای خودرا است عازم کوفه سوی به حسين که نوشت نامه عبيداالله به يزيد
فرستاد يزيد برای اورا وسر کشت را " 

� ١٠ص ۵الاسلام،ج تاريخ  

فرمود حسين امام : 

"  طالب ابی بن علی وپدرم جدم روش وبه کنم منکر از ونهی معروف به امر خواهم می کردم، قيام جدم امت اصلاح برای تنها من
نمايم رفتار " 

� ٣٢٩ص ۴۴الانوار،ج بحار-٣٣ص ۵اعثم،ج ابن فتوح  

 :وفرمود

 پيامبر سنت وبا شکسته را خدا وپيمان شمرده حلال را خدا حرام که ببيند را ظالمی سلطان هرکس گفت حياتش زمان در پيامبر
دهد قرار جهنم در سلطان آن جايگاه در خدااورا است شايسته نکند مبارزه او با اما کند می ظلم بندگان وبه ورزد می مخالفت " 

� ٣٨١ص ۴۴ر،جالانوا بحار -١۴٣ص ۵فتوح،ج  

 :وفرمود

"  آسوده مظلومت بندگان تا کنيم ملا بر بلاد درهمه رآ ودرستی سازيم آشکار تورا دين های نشانه که است آن قيام از ما  هدف خدايا
گيرد قرار عمل مورد واحکامت وسنت وفرايض باشند " 

� ٧٩ص ٩٧الانوار،ج بحار  



 از او اهداف تا دارند نگه زنده هميشه اورا ياد  اوحسين بر وگريه عزاداری اسممر برپايی با اند داده دستور بيت اهل حساب اين روی
کنند حرکت آن تحقق راستای ودر باشد شيعيان توجه مورد همواره قيام . 

� ۶۶ باب ۵٠٠ص ١۴الشيعه،ج وسايل  

�� نيست آن از بالاتر مصيبتی که اند کرده معرفی مصيبت بزرگترين را السلام عليه حسين ومصيبت  

� الانوار بحار  

٣٢ باب ٢۶٩ص ۴۴،ج  

 

 

 

 

 

فرمود صادق امام : 

 

"  عاشورا روز در)  بزنی زبان زخم او مصيبت در(  کنی شماتت امام آن بر خواهی می اگر. است حسين شهادت روز عاشورا روز
 را روز وآن دهند قرار دعي خود برای را عاشورا روز... شود کشته حسين اگر که کردند نذر شامی وياران اميه بنی. بگير روزه
 دراين حسين. است اميه بنی سلامتی پاسداشت به تنها بلکه نيست مصيبت برای روز اين ی روزه... بگيرند روزه گذاری شکر برای
 بيت اهل واذيت شماتت قصد که هستی کسانی از واگر نگير روزه را روز اين هستی زده مصيبت هم تو اگر است ديده مصيبت روز
بگير روزه کند می شاد تورا اميه بنی وسلامت داشته را " 

 

� ۶۶٧الامالی،صدوق،ص  

 

داد پاسخ امام پرسيد وعاشورا تاسوعا روز روزه درمورد صادق امام از عبدالملک که است آمده ديگری روايت در : 

"  ابن وشادمانی جشن وروز ومومنان زمين اهل آسمانيان، ومصيبت حزن روز روزها اين چون. نيست گرفتن روزه برای روزها اين
باد وخاندانشان برآنان خدا غضب که است وشاميان زياد وال مرجانه " 

 

� ١۴٧ص ۴الکافی،ج  

 

 



 :سوال

 

ميگن؟ راست نداشته وجود ای رقيه ميگن ها بعضی  

 

 :پاسخ�

"  می ذکر را کربلا در رقيه حضرت داستان ١٧٩ص ٢۵ باب از سوم فصل دوم جلد بهايی کامل کتاب در طبری الدين عماد مرحوم
 "کند

 

گويد می طبری الدين عماد درمورد قمی عباس شيخ : 

" است بوده فاضل،،محدث متکلم، ماهر،خبير، عالم،  " 

 

� ١١١رضويه،ص فوايد  

 

گذارد می صحه رقيه حضرت وجود بر داستانی نقل با نيز التواريخ منتخب نويسنده  

 

� ٣٨٨التواريخ،ص منتخب  

 

زد می صدا چنين را افرادی کربلا در السلام عليه حسين که آورد می الموده ينابيع نويسنده : 

" رقيه سکينه،يا کلثوم،يا ام يا ..." 

 

� ۴١۶ص ٢الموده،ج ينابيع  

 

کند می ذکر را الموده ينابيع جملات عين الحق احقاق ونويسنده  

 

� ۶٣٣ص ١١الحق،ج احقاق  

 



ندا گذاشته صحه رقيه حضرت وجود بر نيز ومعاصر بزرگ وعلمای  

 

 

 

السلام عليه حسين عزادای در مشکی لباس پوشيدن مشروعيت : 

  

 

کند می روايت مجلسی علامه مرحوم : 

 

" پوشيدند وخشن سياه های لباس هاشم بنی زنان رسيد شهادت به حسين که هنگامی " 

 

� ١٨٨ص ۴۵الانوار،ج بحار  

 

 اجازه هاشمی خاندان به يزيد زينب وحضرت سجاد امام آتشين های خطبه براثر که هنگامی که است آمده روايات برخی ودر
کردند عزاداری روز هفت مدت وبه کردند برتن سياه لباس آنان کنند دادعزاداری  

 

� ٣٢٧ص ٣الوسايل،ج مستدرک  

 

کند می روايت الحديد ابی ابن : 

 

" خواند خطبه انان وبرای آمد مردم ميان به جامه همين وبا کرد تن بر سياه های جامه) السلام عليهما(  علی سوگ در حسن " 

 

� ٢٢ص ١۶البلاغه،ج نهج شرح  

 

�� فرمايد می مکارم العظمی  االله ايت روايات همين به توجه با : 

 



" گيرد می خود به استحباب ورنگ گرفته قرار الشعاع تحت آن کراهت گردد می شعائر تعظيم سبب مشکی لباس اينکه به توجه با " 

 

� ۵۶عزاداری،ص احکام  

 

گويد می مستدرک صاحب نوری ميرزای : 

" اباعبداالله عزادای در آن رجحان يا سياه پوشش کراهت عدم بر ميشود نتيجه اخبار اين به توجه با  " 

 

� ٣٢٨ص ٣الوسايل،ج مستدرک  

 

  

��  در بگوييم حتما که نيست نيازی ديگر حسين امام عزادای در سياه لباس پوشيدن واستحباب مشروعيت اثبات با که است روشن
کردند می تن به مشکی پيراهن عاشورا روز شيعه امامان که باشد آمده روايتی در که دارد استحباب مشکی لباس پوشيدن صورتی . 

 نباشد آن برای خصوص به وروايت ونص شود حادث پيامبر از بعد که است چيزی بدعت وسنی شيعه علمای تعريف طبق زيرا
نباشد نيز عمومات در وداخل  

 

� ٢٠٢ص ٧۴نوار،جالا بحار  

 

� ٩ص ١٧الباری،ج فتح  

 

��  کردن عزاداری به دستور آنان خود که است بيت اهل مصايب برای بودن ومحزون کردن عزاداری مصداق مشکی لباس پوشيدن
گيرد می خود به استحباب رنگ نيز مشکی لباس پوشش است، مستحب عزاداری که آنجايی واز اند داده  

 

� بعد به ٢٧٨ص ۴۴الانوار،ج بحار  

 

� بعد به ۵٠٠ص ١۴الشيعه،ج وسايل  

�� عاشورا روز خصوصا محرم ايام در دادن ونذری اطعام درمورد اما : 

 



باشد می مومنين کردن اطعام دارد ثواب بسيار که اموری از يکی که است آمده فراوانی روايات در  

 

� ٢۶ باب ٢٨٧ص ٢۴الشيعه،ج وسايل  

� ٢۵٠ص ١۶الوسايل،ج مستدرک  

 

 

 سوال

 

 مطلع وجود با چرا بوده؟پس باخبر عاشورا واقعه در يارانش و خودش سرنوشت از) ع( حسين امام ميگن وه نيست درست مگه
برده؟ سفر اين به رو خودش ی خانواده و بودن،فرزندان  

 

 :پاسخ�

 من به که ديدم را يامبرپ خواب در فرمود حضرت که چنان. بود آگاه کار سرانجام از غيب علم طريق از حسين امام که است صحيح
 :فرمود

" ببينيد کشته تورا است مايل خداوند زيرا برو عراق سوی به حسين ای " 

 

� ۴٠لهوف،ص  

 

�� دهند نمی انجام کاری خداوند واجازه اذن وبدون هستند خداوند محض مطيع امامان اما .  

فرمود کاظم امام روايتی در : 

 

"  وبدون کنند می اراده را همان نيز آنان کند اراده را چيزی خداوند هرموقع است، داده ارقر خودش اراده محل را امامان قلوب خداوند
نميدهند انجام کاری او اذن " 

 

� ١١۴ص ۵الانوار،ج بحار  

 



��  حسين امام که چنان شد حاضر کربلا در خود بيت اهل با خداوند وفرمان امر به حسين امام که است آن پاسخ شما سوال درمورد
فرمود چنين یروايت در  : 

" ببينيد اسير را آنان که گرفته قرار براين خداوند مشيت که گفت چنين من به رويا عالم در پيامبر " 

 

� ٣۶۴ص ۴۴الانوار،ج بحار  

 

��  خون که بود ونياز اند بوده عاشورا پيام ورساندن تبليغ مامور حسين بيت واهل برسد همگان گوش به عاشورا جريان بايد که چرا
شود نمی مطرح نيز اشکالی است بوده جريان اين پس در خداوند امر که آنجايی واز. شود حفظ اسلام تا شود ريخته حسين نفرزندا  

 

فرمايند می جدشان از نقل به السلام عليه باقر امام : 

 

 را کردن گريه علت درشبرا از) ع(حسن امام کرد، گريه افتاد برادر به چشمش وقتی آمد،) ع(حسن امام نزد به) ع(حسين امام روزی
شد جويا .  

شود می تو با که است بدی رفتار برای ام گريه: فرمود) ع(حسين امام .  

 

 بدان ولی رسم، می قتل به آن سبب به و شود می داده من به که است زهری همين شود می من بر که ستمی و ظلم: فرمود) ع(حسن امام
؛»اباعبداالله يا کيومک يوم لا« که   

 

نيست تو سرنوشت و روز مانند سرنوشتی و روز هيچ ... 

 

« طاوس سيدبن » 

 

 

.بوی سيب از حرم حسينی استشمام می شود  

 

دارد حديثی ريشه سخن اين کنند، می استشمام بهشتی سيب بوی بروند حسين امام حرم زيارت به زود صبح که کسانی ميشود گفته .  

 و) س(فاطمه حضرت و پيامبر که آورد مي بهشت از را اناري و به سيب، آسمان از جبرئيل است آمده مناقب کتاب در
 فاطمه حضرت وقتي تا گردد، مي باز خود اول حالت به ها ميوه آن و خورند مي آن از) ع(حسين امام و حسن امام و) ع(اميرمؤمنان



 بوده موجود سيب ميوه و شود مي ديدناپ به ميوه) ع(اميرمؤمنان فوت از پس و رود مي بين از انار ميوه روند مي دنيا از) س(زهرا
 هنگامي تا بود من نزد آن از پس رفت، دنيا از سم اثر بر که هنگامي تا بود بردارم نزد سيب ميوه«: فرمايد مي) ع(حسين امام و است
 بر عطش هک هنگامي و شد مي کاسته من عطش شدت از و بوئيدم مي را آن عطش هنگام من و شد بسته ما روي بر آب کربلا در که
 آن شهادت از قبل ساعاتي را سخنان اين من فرمايد مي) ع(العابدين زين امام کردم، شهادت به يقين و خوردم را آن شد شديد من

 جستجو را آن پس. نمودم استشمام حضرت آن شهادت محل در را سيب آن بوي شد شهيد حضرت آن که هنگامي و شنيدم حضرت
  بوي و نمودم مي زيارت را حضرت آن قبر من و بود باقي حضرت آن شهادت از پس همچنان آن بوي و نيافتم آن از اثري و نمودم
 جستجو را آن سحر وقت پس کند، استشمام را آن بوي خواهد مي و است قبر آن زائر که ما شيعيان از کس هر پس يافتم، مي را آن

نمود خواهد وجدان را آن باشد مخلصان از اگر پس کند، . 

� ٣٩١ ص ،٣ج المناقب، شهرآشوب، ابن  

 

7� فرمود حسين امام : 

"  حفظ را وامانت کنند نمی خيانت خدا وحلال حرام در که کسانی باشد، تقوا وبا خداشناس علمای دست به بايد واحکام امور مجرای
کنند می " 

 

� ٢۴٢العقول،ص تحف  

 

� ٨٠ص ٩٧الانوار،ج بحار  

 

 
 :arrow_down::arrow_down::arrow_down:مسلم_بن_عقيل#

 
:sparkles:� امروز روز ورود "مسلم بن عقيل" نماينده ي امام حسين(عليه السّلام) به آوفه(٦٠ ق) 

 
مسلم بن عقيل، نماينده و پسر عموي امام حسين(عليه السّلام) به منظور دعوت ازمردم آوفه و آگاهي از ميزان 
وفاداري آنان به امام، وارد اين شهر شد. مردم آوفه، قبلاً با ارسال نامه هاي فراوان، خواستار عزيمت امام به اين 

شهر و رهبري آنان براي مبارزه با حكومت ستمكار اموي شده بودند. در بدو ورود مسلم به آوفه، وي نامه ي امام را 
آه حاآي از دعوت مردم آوفه به قيام بود، براي آنان قرائت آرد و دراندك زماني، حدود ١٨ هزار نفر با وي بيعت 

آردند. پس از آن، مسلم، بيعت گسترده ي اهالي آوفه را به اطلاع امام رساند. اما اندآي بعد، مردم آوفه تحت تأثير 
تبليغات و تهديد و تطميع ابن زياد، حاآم جديدِ آوفه، بيعت خود را با امام حسين(ع) ناديده گرفتند. آن ها حتي پا را 
فراتر گذاردند و گروهي از آن ها عازم جنگ با امام شدند. مسلم بن عقيل هم آه در آوفه تنها مانده بود، به دست 

 .ماموران اموي اسير شد و به شهادت رسيد

 

 سوال

 



ميرن حسين امام زيارت به همه روز اين تو چيه؟چرا چی يناربع روز تو حسين امام زيارت فلسفه  

 

 :پاسخ�

فرمايد می شريف الانوار بحار در مجلسی گرانقدر علامه : 

 

"  وملحق کربلا به روز اين در حسين بيت اهل رجوع روز دراين حسين زيارت استحباب علت که است آن اماميه علمای بين مشهور
است ادسج امام توسط اجساد به سرها کردن " 

 

� ٣٣۴ص ٩٨الانوار،ج بحار  

 

 

� ۴٠٢المعاد،ص زاد  

 

 

گويد می بيرونی ابوريحان شهير محقق : 

 

"  وارد اربعين زيارت روز همين ودر شد سپرده خاک به آن وهمراه شد بازگردانده پيکرش به حسين امام مطهر سر صفر بيستم در
است شده " 

 

� ٣٣١الباقيه،ص الاثار  

 

فرمايد می شيرازی ممکار العظمی االله ايت : 

 

"  امام توسط پاک قبور آن وزيارت سجاد امام توسط روز دراين شهدا سرهای الحاق سبب به اربعين روز در حسين امام زيارت اهميت
است اربعين در حسينی حرم وکاروان  " 

 

� ۶٣۴ ص...ها، عاشورا،ريشه  



 

فرمود عسکری حسن امام : 

 

"  بر وانگشتر)  حسين امام(  اربعين وروز،وزيارت شب هر در نماز رکعت ويک پنجاه آوردن جا به است، چيز پنج مومن های نشانه
گفتن بلند نماز در را االله وبسم گذاردن خاک بر سجده هنگام به را وپيشانی کردن، راست دست " 

 

� ٧٨٧المجتهد،ص مصباح  

 

� ۵٨٩اقبال،ص  

 

�� است هشد نقل صادق امام از مخصوصی زيارت روز اين برای همچنين  

 

� ٣٣١ص ٩٨الانوار،ج بحار  

 

 

 ايا ثاراالله يعنی خون خدا؟

 به بلکه است نيامده خون معنی به عرب لغت در گاه هيچ ثار زيرا اند کرده معنی خون را ثار بعضی که است بزرگی اشتباه اين
است بها خون معنای . 

 

��  نيستی خانواده يک به متعلق تو يعنی ميگيرد تورا خونبهای اوو است خدا به متعلق تو خونبهای که کسی ای يعنی االله ثار بنابراين
 انسانيت جهان به متعلق تو بگيرد قبيله رئيس تورا خونبهای که نيستی قبيله يک به متعلق ونيز بگيرد خانواده رئيس تورا خونبهای که

بگيرد ايدب او تورا خونبهای بنابراين خدايی پاک وذات هستی عالم به متعلق تو ميباشی وبشريت  " 

 

� ٢٢٩ص ۴نمونه،ج تفسير   

 

 
[.í×lF H©i× DÛC Þ éÏÎC íÃÎC íOd ÚÞlëpëDØ× öíz íÎC ÙèGìVC Ó éÏÎC Þ D×C] :ÖÔwÎC éìÏµ Ýìwd ÖD×C   



ÙçCßiÛ PGS× jvDJ ÚDÛA êkClGOvC Þ éÛCpÊkClìF êDçéOvCßhqC êCæom éF Ý× lÜÊßv Clh éF ,lìzDF yßç éF DèÏwÛ !ÚDç   
.ÙëA ÐëDÛÖoDÊlëp¾A oClëk éF ÙzDF ælz ÝìËÛo ¢ëßh Úßh éF éÆ íÎDd ok DNkCk 

 !سينه زني در آليسا
در سفري آه به همراه : دآتر غلامعلي افروز نقل مي آند

دوستان به يكي از آشورهاي اروپائي داشتم، روز يكشنبه 
به آليسايي آه در آن نزديكي بود، رفتيم، مراسم دعا و 

يش جواني شروع به خواندن سپس،آش. موعظه به پايان رسيد
مطالبي شبيه روضه هاي ما شيعيان آرد، ومردم هم مشغول 

من از اين عمل آنها بسيار تعجب آردم، . سينه زدن شدند
زيرا سينه زدن جزء آيين شيعيان است، پس چگونه است آه 

 اين رسم سر از آليسا در آورده است؟
 

د از پس از پايان عزاداري به ديدن آن آشيش رفتم، بع
معرفي خود از چگونگي پيدايش اين گونه عزاداري سؤال 

من مدتها بود آه احساس مي آردم مراسم : آردم، وي گفت
آليسا تكراري و بي روح شده است، به همين دليل به دنبال 
راهي براي ايجاد جذابيت در برنامه هاي آليسا بودم تا 

ورا اينكه به ايران رفتم و دو سال در تهران در روز عاش
مراسم عزاداري شيعيان را از نزديك ديدم، سپس به لبنان 

و سوريه رفتم و شبيه اين مراسم را در آنجا ديدم، 
بنابراين از مراسم عزاداري آنان در عزاداري براي حضرت 

 .عيسي عليه السلام الگوگيري آردم
 

چند آليساي ديگر نيز اين روش رااز ما تقليد آردند 
حضور جوانان در آليساهايي آه از وجالب است بدانيد آه 

اين نوع عزاداري الگو برداري آرده اند چندين برابر 
شده و همچنين فساد در آن مناطق به گونه چشم گيري آاهش 

 )١٣٨١مجله زمزم، دي و بهمن .( پيدا آرده است
 

 

 درخواست شهدای ایران اسلامی



 جوار در بذارند فقط . ما بهشت نمی خواهیمگفتند می  ایران اسلامی شهدای عزیز 
.هستیم راضی باشیم عباس حضرت و حسین امام  

شهیدی در .عاشق علی اکبر و عباس  بودند.شهدا عاشق امام حسین ع بودند
به خدا قسم سال ها سوختم، شبها ناله کردم که  :وصیتنامه اش نوشته

شبها نخفتم چون مى دانستم که  ،)ع(بروم به امید رسیدن به حسین 
 مرگ که در راه او سعادت است، خوشبختى است.

:شهید دیگر می نویسد  

 

اما پیامى هم برای همه برادران و خواهران ایرانى دارم از آمدن بچه هاى 
خود به جبهه هاى حق علیه باطل و نور علیه ظلمت خوددارى نکنید 

بگذارید بیایند به این دانشگاه الهى که استاد این دانشگاه سالار شهیدان 
 حسین ابن على (ع) است

  ودیگری می نویسد:

ملت شهيد پرور! درود و افتخار برشما و رزمندگان اسلام باد که خداوند از 
ميان اين همه جمعيت دنيا آنها را انتخاب کرد که راه امام حسين (ع) را ادامه 

دهند رسالت ما رسالت حسين (ع) است ببينيد امام حسين(ع) براي چه 
ميجنگيد شکست يا پيروزي ؟ اي کاش جانها ميداشتيم ودر راه امام 

حسين(ع) فدامي کرديم ما بايدحسين (ع)واربجنگيم ،حسين وارجنگيدن 



يعني مقاومت تا آخرين لحظه.حسين(ع)وار جنگيدن يعني دست ازهمه چيز 
 کشيدن.

 

 

 

حسين امام سوگ در هاشم بنی زنان و سجاد امام پوشی سياه   

 

بودند پوشيده سياه لباس حسين شهادت سوگ در اينکه مگر ندنما قريشی و هاشمی زن هيچ » » 

 

� ١٩۶ص ۴۵ج الانوار بحار  

 

�� فرمود چنين سجاد امام : 

 

ايم مرده تن به عزا لباس پدرم برای بيتم اهل و من همانا » » 

 

� ٩٣الحسين،ص بن علی الامام بلاغه  

 

5� حسين امام سوگ در سلمه ام پوشی سياه  

 

پوشيد سياه جامه خود و کرد پا بر سياه خيمه پيامبر مسجد در شنيد را حسين شهادت خبر مهسل ام انکه از پس »�♦ » 

 

 

� ١٠٩،ص الاثار فنون و الاخبار عيون  

اورد می حجر ابن : 

 



 در بود همينطور ميشد ظاهر تازه خون آن زير از داستند می بر دنيا يا شام در که را سنگی هر حسين امام شهادت خصوص در »
علی  حضرت هادتش روز  » 

 

 

� ١١۶المحرقه،ص صواعق  

 

 

 

ره؛ بهجت االله آيت �  

 

ديدم خواب در را سيدعلی استادم  

 

در شما حسرت چيزی چه گفتم او به  

 

ايد؟ نداده انجام که دنياست   

 

  :فرمود

که خورم می حسرت  

 

يکبار فقط روزی دنيا در چرا   

 

خواندم می عاشورا زيارت  � 

 

هر( حداد هاشم سيد حاج ) : 

 

� بخواهيد را السلام عليه حسين امام خدا از . 



 

� بخواهيد را خدا حسين امام از و . 

 

 

 داستان کوتاه درباره حضرت عباس عليه السلام
 ١٣٩٢آبان  ٢٢چهارشنبه  - سيب خاطرات : نویسنده

و عاشورا چند روز بيشتر نمانده بود ایام محرم بود و به تاسوعا  ...  . 

اش به قصد تفریح و کار به سمت بندر  ساله ٦رو استفاده کرد و به همراه همسر و دختر  راننده کاميون مسيحی از تعطيلات پيش

 .عباس حرکت کرد

های  بندی بندر عباس به دستهدر کمر. تن بار به سمت تهران حرکت کرد ٢٥بعد از بارگيری در اسکله بندر عباس در روز تاسوعا با 

کنند زنند و عزاداری می سينه میَ" یا ابوالفضل " های  زنی برخورد کردند که با پرچم سينه . 

پدر اینا . شماری در ذهنش نقش بست های بی هایی مواجه شده بود سوال دختر مرد مسيحی که برای بار نخست با چنين صحنه

دانند مردی به نام  این مردم می. دخترم این مردم مسلمان و شيعه هستند: پاسخ داد پدر. زنند چرا با زنجير به خودشون می

رسد ، این عباس مثل فردا در رکاب برادرش امام حسين به شهادت می) ع(و او نيز برادری دارد به نام عباس) ع(حسين . 

زنند؟ ایش سينه میشود چرا الان بر اگر فردا کشته می: اش غرق بود گفت دختر که در دنيای کودکانه  

 

شوند به سراغ او  خيلی از کسانی که دچار گرفتاری می. در نزد خدای یکتا آبروی بسياری دارد " عباس" دخترم این آقا : پدر گفت

های  پناهاست، گره گویند که عباس پناه بی ها می شيعه. برند های خود را پيش او می حتی مسيحيان هم درخواست. روند می

کرده بزرگ را باز . 

 

تن بار متوجه  ٢٥مدت کمی گذشت ناگهان مرد مسيحی در گردنه های سخت با . کمی بعد دختر بچه مسيحی در کاميون خوابيد

همسرش، دخترش. نمی دانست باید چه کند. رنگ از صورت او و همسرش پرید!!! شد که ترمز ماشين کار نمی کند ... 

 

ترمز ماشين . کرد ی به دخترش که معصومانه در رویای شيرین غرق بود نگاه میکرد، گاهی به مردش و گاه زن مسيحی گریه می

توانستند بپذیرند کرد این واقعيتی بود که نمی خراب شده بود و کار نمی . 

: از پدرش پرسيد. دخترک شش ساله از خواب پرید، وقتی دید اشک از چشمان پدر و مادرش جاریست بغض خود را قورت داد

اره؟؟ماشين ترمز ند !! 

نه: پدر با هزار آرزویی که برای دخترش داشت گفت ... 



رسد یا نه؟ بابا او آقای بزرگی که گفتی اسمش عباس هست به فریاد ما هم می: دخترک گفت  

هاست اون عباسی که گفتم برای شيعه: پدرگفت . 

گرده مگه خودت نگفتی هر کسی بره در خونش دست خالی بر نمی: شد، گفت دخترک که قانع نمی ... 

 .ناگهان پدر و مادر به فکر فرو رفته اند و در دلشان روزنه اميد پيدا شد

بيا حالا یه مرتبه صداش بزنيم: زن مسيحی گفت . 

شوم اگر عباس من را از این گرفتاری نجات بده شيعه می: مرد گفت ... 

ماشين را به کنار جاده هدایت کرد وقتی از  مرد مسيحی. آسایی ترمز به کار افتاد پس از این ناگهان کاميون به شکل معجزه

پرسيدند که چه اتفاقی افتاده، دخترک  ماشين پياده شدند پشت سرشان همه ماشين ها ایستاده بودند وقتی از آن ها می

به خدا ما آزاد شده عباسيم، مردم به خدا عباس ما را نجات داد: شش ساله گفت . 

از علما رفتند تا شيعه شوندبه اولين شهری که رسيدند به منزل یکی  . 

شما نبودید که ببينيد ، : ساله گفت٦در این ایام اتفاقی افتاده که می خواهيد شيعه شوید؟ دختر : مرد عالم از آن ها پرسيد

180ما را نجات داد) ع(ابوالفضل  . 

 

 
 :راوی از امام جعفر صادق عليه السلام می پرسد

 فدایت شوم بسيار می شود که یادی از امام حسين عليه السلام می کنم در آن هنگام چه بگویم ؟
 :حضرت فرمودند

 .سه مرتبه بگویيد (( صلی االله عليک یا ابا عبد االله )) که سلام به آن حضرت از دور و نزدیک به او می رسد 
 اصول الکافی جلد ۴صفحه ۵٧۵حدیث٢

 

 

 سکونت در بهشت با زیارت ارباب ابا عبداالله
 

 :ابی بصير می گوید : از امام صادق یا امام باقر عليهما السلام شنيدم که می فرمودند
 .کسی که دوست دارد محل سکنا و منزلش بهشت باشد پس زیارت مظلوم را ترک نکند

 ?عرض کردم : مظلوم کيست
حضرت فرمودند : مظلوم حسين بن علی عليهما السلام است که صاحب کربلا می باشد , کسی که به خاطر 
شوق به آن حضرت و محبت به رسول خدا صلی االله عليه و آله و فاطمه سلام االله عليها و حب به اميرالمؤمنين 

صلوات االله و سلامه عليه حضرتش را زیارت کند خداوند او را بر سر سفره های بهشتی نشانده که با آن سروران هم 

                                                            
١٨٠ http://choulab.persianblog.ir/post/1513/ 



 .غذا باشد در حالی که سایر مردم در حساب باشند
 

 کامل الزیارات باب ٥٢ حدیث ٢

 

 

 حظه آب خوردن به یاد عطشان باش
 

 قَالَتْ سَكِينَةُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ (سلام االله عليه) اعْتَنَقْتُهُ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ  
 شِيعَتِي مَا إِنْ شَرِبْتُمْ رَيَّ عَذْبٍ فَاذْآُرُونِي 

 أَوْ سَمِعْتُمْ بِغَرِيبٍ أَوْ شَهِيدٍ فَانْدُبُونِي  
 

  :حضرت سکينه سلام االله عليها گفت
 

چون پدرم کشته شد آن بدن نازنين را در آغوش گرفتم حالت اغما و بی هوشی برای من روی داد در آن حال شنيدم 
  :پدرم می فرمود

 
 شِيعَتِي مَا إِنْ شَرِبْتُمْ رَيَّ عَذْبٍ فَاذْآُرُونِي 

 أَوْ سَمِعْتُمْ بِغَرِيبٍ أَوْ شَهِيدٍ فَانْدُبُونِي 
 

اى پيروان من! هرگاه آب گوارا نوشيدید؛ مرا یاد کنيد و هرگاه داستان غربت غریبى یا شهادت شهيدى را شنيدید؛ )
 :heartbeat: (بر من بگریيد

 
:books: منتهی الآمال 

:books: مصباح آفعمي، ص: ٧٤١ 
:books:مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص: ٢٦ 

 

 
 اهميت شرکت در مجالس عزاداری 

 
 حبيب بن مظاهر

 
 :درمکاشفه ای حبيب بن مظاهر را دیدند که با وجود آنقدر مقامات معنوی ميفرماید

 
 :interrobang:ای کاش بار دیگر به دنيا برمی گشتم

 
 :question:و از ایشان پرسيدند که: شما برای چه می خواهيد به دنيا برگردید

 
 فرمود: برای سه کار

 
:one: ،شرکت در مجلس عزای امام حسين عليه السلام 

:two:  آب دادن به مردم 
:three: و صلوات بفرستم. 

 



 
 منبع:روزنه هایی از عالم غيب،ص١٨٧

 

باشيم خوان روضه بايد دائما نيست؛ هيئت به منحصر فقط روضه  

 

 

 حَتَّى الطَّعَامِ مِنَ فَأَمْتَنِعُ عَلَيَّ ذَلِكَ أَثَرَ أَهْلِي يَرَى حَتَّى لِذَلِكَ أَسْتَعْبِرُ وَ اللَّهِ وَ إِي لْتُقُ فَتَجْزَعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِهِ صُنِعَ مَا تَذْآُرُ فَمَا أَ لِي قَالَ
 وَ لِحُزْنِنَا يَحْزَنُونَ وَ لِفَرَحِنَا يَفْرَحُونَ الَّذِينَ وَ لَنَا الْجَزَعِ أَهْلِ مِنْ يُعَدُّونَ الَّذِينَ مِنَ إِنَّكَ أَمَا -دَمْعَتَكَ اللَّهُ رَحِمَ قَالَ وَجْهِي فِي ذَلِكَ يَسْتَبِينَ
أَمَا أَمِنَّا إِذَا يَأْمَنُونَ وَ لِخَوْفِنَا يَخَافُونَ  

 

 

کنی؟ می جزع عليه االله سلام حسين امام مصيبت برای آيا که پرسيد مسمع از عليه االله سلام صادق امام آقا  

 

گفت مسمع : 

 حال از تا طعام خوردن از کنم می امتناع و بيابند من در اندوه اثر من خانه اهل آنکه تا گريم می و کنم می جزع که قسم خدا به بلی،
شود می ظاهر مصيبت آثار من .  

 

 شوند می شاد و ما برای از کنند می جزع که آنهائی از شوی می شمرده تو که درستی به ترا گريه کند رحم خدا که فرمود حضرت
ما ايمنی برای گردند می ايمن و ما خوف برای گردند می خائف و ما اندوه برای شوند می اندوهناک و ما شادی برای . 

 

١٠١: ص النص، الزيارات، آامل  

الآمال منتهی  

٢٨٩: ص ،۴۴ ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار  

 

 

همين يعنی زده مصيبت  

حسين امام برای بيفتی خوراک و خواب از يعنی  

کن کفن بی ارباب زده مصيبت و در به در و بيچاره را ما ارباب الهس سه حق به خدايا  



ايم کرده درخواست عاشورا زيارت در بارها و بارها که است چيزی همان اين و . 

 

بِمُصيبَتِهِ صاباًمُ يُعْطى ما اَفْضَلَ بِكُمْ بِمُصابى يُعْطِيَنى اَنْ عِنْدَهُ لَكُمْ الَّذى وَبِالشَّاْنِ بِحَقِّكُمْ اللَّهَ اَسْئَلُ وَ  

 

 

فرمود ،  هستم شما شيعيان از من ، کرد عرض که مردی جواب در)  السلام عليه( حسن امام  : 

 

 آن اهل تو که والايی منزلت ادعای با پس ، نباشی چنين اگر ولی. گويی می راست ، باشی ما نواهی و اوامر مطيع اگر!  خدا بنده ای 
ميفزای گناهانت بر نيستی . 

 

 به و هستی خوبی آدم تو اينصورت در. هستم شما دشمنان دشمن و شما دوستداران از من ،  بگو بلکه.  هستم شما شيعيان از من مگو 
داری گرايش خوبی .  

 

٢٩٢٨ ص ۶ ج  الحکمه ميزان ترجمه   

 

ع(صادق امام روايت به) ع(سيدالشهدا زيارت به رفتن  پياده ثواب ) 

 

فرمايد می پياده پای با) ع(حسين امام رتزيا ثواب درباره) ع(صادق امام :  

  برود،) ع(حسين امام زيارت به پياده پای با که کسى

 

  ، نوشته برايش حسنه يک دارد برمى که قدمى هر به خداوند

  ، فرمايد مى محو او از گناه يک

  برد، مى بالا را اش مرتبه درجه يک

 

فرمايد  مى او مامور را فرشته دو تعالى حق رفت، زيارت به وقتى : 

 



 وى به و کرده وداع او با برگشت وقتى و ننويسند را است بد و شر آنچه و نوشته را شود می خارج او دهان از خير آنچه که 
گويند  مى :  

 

خدا ولىّ اى !  

، شد آمرزيده گناهانت  

  ، خدا حزب افراد از تو

او رسول حزب   

  هستی، رسولش بيت اهل حزب و

 

کرد نخواهد خود طعمه را تو و ديد نخواهد را تو هرگز نيز آتش ، ديد نخواهی چشم به را آتش تو زهرگ! قسم خدا به . 

 

( ١٣۴ص الزيارات کامل ) 

 

فرمودند السّلام عليه حسين امام :  

است اعتبار و اعتماد دادن دست از و مردم بدبينی موجب گناهکاران همدمی و است ناپسند پست افراد و سفلگان با همنشينی . 

١٢٢ ص ،٧٨ج بحارالانوار،  

 

فرمودند) ع(حسن امام : 

 

است آرده تباه را خود بخشندگى ، برشمرد را خود هاى احسان آس هر . 

 

؛ آَرَمَهُ مَحَقَ ، نِعَمَهُ عَدَّدَ مَن  

 

۴١٧ ،ص ٧۴ ج الأنوار، بحار  

 

فرمودند السلام عليه صادق امام ： 



 

 ای فرشته ها آن رئيس که,ميگريند حضرت آن بر قيامت روز تا السلام عليه حسين امام قبر نزد آلود غبار و ژوليده فرشته هزار چهار
ميگويند منصور او به که است , 

 

ميآيند استقبالش به فرشتگان آن که اين نميکندجز زيارت را بزرگوار آن زائری هيچ و  

ينمايندم بدرقه را او, فرشتگان آن که اين جز,نميکند وداع حضرت آن با زائری هيچ و   , 

ميطلبند آمرزش مرگش از بعد او برای و ميخوانند نماز اش جنازه بر ملائكه آن که اين جز, ميرد نمی زائری هيچ و . 

 

الزيارات کامل  

١،ح٢۶٧،ص۴١باب  

 

 آند، مي فردا و امروز دار مغازه و آرده طلب ماليات دار مغازه يك از دولت مأمورين از يكي تبريز، در شاه، ناصرالدين زمان در
گويد مي و آمده مغازه درب زود، صبح روز يك مأمور : 

گويد مي آاسب مرد روم، نمي جا اين از نگيرم تو از را ماليات تا امروز  :  

آند آم تو از مرا شر دارد قدرت اباالفضل اگر: گويد مي گستاخ مأمور دار، معاف مرا اباالفضل حضرت به را تو !   

گويد مي و آشد مي آهي آاسب : 

 را مأمور آه رود مي پايين و بالا قدر آن و آند مي سرآشي مأمور، اسب هنگام اين در! برس دادم به!  السلام عليه العباس اباالفضل يا 
 آند، مي عو عو سگ صداي مانند نيز مأمور و آرده مأمور سينه بر آوبيدن به شروع پايش و دست با نيز آن از بعد. زند مي زمين به

 وضع اين با آه نگذشت ديري آرده، پيدا بدي بسيار وضع و است رفته جلو پائينش فك و آمده پايين وي بالاي فك بينند يم آيند مي وقتي
شد واصل درك به بار اسف .  

 

١١۶ صفحه  العباسية کرامات  

 

جهنّم آتش از خروج ضمانت و) السلام عليه( سيدالشهداء آقا زيارت . 

 

ودند؛فرم) السلام عليه( حسين امام آقا   

مَوْتِی، بَعْدَ زٰارَنِی مَنْ ◆  

لَاَخْرَجْتُهُ النَّارِ فِی إلَّا يَكُنْ لَمْ لَوْ وَ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ زُرْتُهُ ◆ . 



 

حديث؛ شرح  

آند، زيارت مرا شهادتم از بعد که هرکس ◆  

باشد، جهنّم آتش در اگر حتى و کنم می ملاقات را او قيامت در ◆  

آورد خواهم بيرون دوزخ از را او قطعاً ◆ . 

 

روايت؛ منابع √  

٦٩ ص الاخبار، منتخب . 

٤٠ ص ع، الحسين زيارة فضل . 

٦۵٠ ص ع، الحسين الامام کلمات . 

٤٣٦ ص ،٢٤ ج ع، الحسين الامام موسوعة  

 

 
 بخونين قشنگه

:moon:چند ویژگی منحصر به فرد امام حسين عليه السلام:moon: 
 
 

:last_quarter_moon:--تنها امامی که شش ماهه به دنيا آمدند 
 

:last_quarter_moon:-- تنها امامی که از هيچ بانویی شير نخوردند و تغذیه ی ایشان تنها توسط پيامبر اکرم (صلی
 االله عليه و آله و سلم) صورت گرفته است

 
 

━・━・━・━・━・━・━ 
:last_quarter_moon:--تنها امامی که روز ولادتشان،پدر و مادر و جد و نزدیکانشان برای ایشان گریه کردند 

 
:last_quarter_moon:--تنها امامی که در معرکه ی جنگ به شهادت رسيدند 

 
:last_quarter_moon:-- تنها امامی که در دعای توسل ازایشان به عنوان (ایّها الشهيد) یاد شده با اینکه همه ی

 .ائمه ی ما شهيد شده اند
 

:last_quarter_moon:-- تنها امامی که در زمان حيات خود پدر دو شهيد شدند( علی اکبر عليه السلام و علی اصغر
 ( عليه السلام

 
:last_quarter_moon:-- تنها امامی که اربعين و زیارت اربعين دارند 

 



━・━・━・━・━・━・━ 
:last_quarter_moon:--  تنها امامی که قبر مطهرشان بيش از ده بار توسط ظالمان خراب شد تا اثری از آن باقی

 نمانَد!! اما همچنان پابرجاست
 

:last_quarter_moon:-- تنها امامی که بدون غسل و کفن دفن شدند 
 

:last_quarter_moon:-- تنها امامی که سر مبارکش از بدن جدا شد. 
 

━・━・━・━・━・━・━ 
:last_quarter_moon:-- تنها امامی که تشنه لب با هزاران زخم تير و نيزه و شمشير و سنگ بر بدن به شهادت

 رسيدند
 

:last_quarter_moon:--تنها امامی که بعد از شهادتش،خانواده اش اسير شدند. 
 

 تنها امامی که پدر و مادر و ٩ نسلش معصوم بودند  --:
 
 

تنها امامی ک تولدش در ماهی است ک هيچ شهادتی درآن نيست و شهادتش --:━・━・━・━・━・━・━
 در ماهی است که هيچ تولدی درآن نيست

 
 تنها امامی که خوردن خاک قبرش اشکال ندارد--:

 
 تنها امامی که دعا تحت قبه ی ایشان به اجابت می رسد --:

 
━・━・━・━・━・━・━ 

 
 !تنها امامی که امام زمان شبانه روز حداقل دو مرتبه بر او گریه می کند--::

 
 تنها امامی که سرعت و وسعت کشتی نجاتش از سایر امامان بيشتر است--::

 تنها امامی که یک در بهشت به نام اوست: باب الحسين--:

 

 

 

 

 

کند می نقل سنت اهل علمای از عساکر ابن  : 

 

نمود قرائت را ايه اين که ديدم نيزه فراز بر را السلام عليه حسين بريده سر که کرده روايت کهيل بن سلمه » : 



است دانا و شنونده او و کند می دفع تو از را انها شر خداوند » » 

 

� ١٣٧ بقره  

 

� ١١٧ص ٢٢ج دمشق مدينه تاريخ  

 

�� کند می نقل چنين مفيد شيخ نيز شيعه علمای از : 

 

 بود مقابلم در که را بود نيزه فراز بر که حسين امام بريده سر که بودم نشسته خود حجره در من روز آن گويد می ارقم بن زيد »
 تنم بر مو بريده سر از ايه اين شنيدن محض به سوگند خدا به) ٩کهف( نمود قرائت را کهف سوره از ای ايه شنيدم و دادند عبور

است کهف اصحاب واقعه از تر آور شگفت خدا رسول فرزند ای شما ی بريده سر سوگند خدا به گفتم و شد راست » 

 

� ١١٧ص ٢ج الارشاد  

 

 

� فرمود سجاد امام :  

 

«  را آن و آفريد را کربلا زمين دهد، قرار حرم را آن و کند خلق را کعبه زمين که اين از قبل سال هزار چهار و بيست متعال خداوند
 را کربلا زمين) باشد قيامت از کنايه شايد( دهد حرکتش و لرزانده را زمين کره بخواهد خداوند هرگاه و گردانيد، مبارک و امن حرم
 قرار سکونت جای بهترين و داده قرار بهشت هاى باغ برترين در ار آن و برده بالا هست شفاف  و نورانى که حالى در تربتش همراه
 درخشد می بهشت هاى باغ ميان در زمين اين. نکنند سکونت العزم اولو پيامبران يا مرسل انبيای از غير کسی جا آن در و دهد می

 بلند صدايى با و کند می تار را بهشت هلا هاى چشم زمين اين نور نمايد، می نورافشانى ستارگان بين درخشنده ستاره که گونه همان
دارم خود در را بهشت اهل جوانان سرور و الشهداء سيد که هستم مبارکى و پاکيزه و طيب و مقدس زمين من: گويد می ». 

 

� ٢۶٨ص الزيارات کامل  

 

� ۵١۵ص ١۴،ج الشيعه وسائل  

 



� فرمود صادق امام :  

 

«  و کرده بنا من پشت بر را اش خانه خداوند که حالی در است، من مانند زمين کدام: تگف ديگر های مکان بر فخر مقام در کعبه زمين
: فرمود و کرد وحى سويش به متعال خداوند ام؟ شده داده قرار امن سرزمين و خدا حرم و شوند، می من متوجه دورى راه هر از مردم
 کربلا زمين به که فضيلتى با قياس در دانى می فضيلت ودخ براى تو که را آنچه قسم خودم جلال و عزّت به بگير آرام و کن بس

 خاک اگر اساسا و بردارد، خود با را قطره آن و برند فرو آن در را سوزنى که دريا آب به نسبت است اى قطره همچون ام، بخشيده
 آن به تو که را ای خانه و آفريدم مین را تو بردارد در را آن خاک اين که آنچه نبود اگر نيز و نبود تو براى فضيلت اين نبود کربلا
 و غرور کربلا، زمين به نسبت و باش نرم و خوار و متواضع و باش ساکت و بگير آرام بنابراين،. کردم نمی خلق کنى می افتخار

دهم می قرارت جهنّم آتش در و برده فرو را تو کنی چنين اگر و مده نشان خود از سرکشی و بينی خودبزرگ » 

 

� ٢۶٧يارات،صالز کامل  

 

� ۵١۴ص ١۴الشيعه،ج وسائل  

 

 

 ارزوی فرشته ها
قال ابوعبداالله عليه السلام: ليس من ملك فى السموات والارض إلا يسألون االله تبارك و تعالى ان يوذن لهم فى زيارة 

  .الحسين عليه السلام ففوج ينزل و فوج يعرج
امام صادق عليه السلام فرمود: هيچ فرشته اى در آسمان ها و زمين نيست مگر اين آه مى خواهد خداوند متعال به 

او رخصت دهد تا به زيارت امام حسين عليه السلام مشرف شود، چنين است آه همواره فوجى از فرشتگان به آربلا 
 .فرود آيند و فوجى ديگرعروج آنند و از آنجا اوج گيرند

 

ثقفی مختار نجات و السلام عليه حسين امام شفاعت  

 

 

 اللَّهِ رَسُولُ مَرَّ الْقِيَامَهِ يَوْمُ کَانَ إِذَا: يَقُولُ السلام عليه اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ سَمَاعَهَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ تَغْلِبَ بْنُ أَبَانُ
 يَا فَيُنَادِی: قَالَ يُجِيبُهُ فَلَا قَالَ ثَلَاثاً اللَّهِ رَسُولَ يَا أَغِثْنِی اللَّهُ رَسُولَ يَا النَّارِ مِنَ صَائِحٌ فَيَصِيحُ نُوَالْحُسَيْ وَالْحَسَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمِيرُ النَّارِ بِشَفِيرِ
 رَسُولُ لَهُ فَيَقُولُ: قَالَ أَعْدَائِکِ قَاتِلُ أَنَا أَغِثْنِی حُسَيْنُ يَا حُسَيْنُ يَا حُسَيْنُ يَا فَيُنَادِی قَالَ يُجِيبُهُ فَلَا أَغِثْنِی ثَلَاثاً الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ يَا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ
 جُعِلْتُ هَذَا وَمَنْ: مالسلا عليه اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی فَقُلْتُ: قَالَ النَّارِ مِنَ فَيُخْرِجُهُ: قَالَ کَاسِرٌ عُقَابٌ کَأَنَّهُ عَلَيْهِ فَيَنْقَضُّ: قَالَ عَلَيْکَ احْتَجَّ قَدِ اللَّهِ

 أَنَّ لَوْ بِالْحَقِّ مُحَمَّداً بَعَثَ وَالَّذِی ءٌ شَیْ مِنْهُمَا قَلْبِهِ فِی کَانَ قَالَ إِنَّهُ: قَالَ فَعَلَ مَا فَعَلَ وَقَدْ بِالنَّارِ عُذِّبَ وَلِمَ: لَهُ قُلْتُ. الْمُخْتَارُ: قَالَ فِدَاکَ؟
وُجُوهِهِمَا عَلَى النَّارِ فِی اللَّهُ لَأَکَبَّهُمَا ءٌ شَیْ قَلْبَيْهِمَا فِی انَکَ وَمِيکَائِيلَ جَبْرَئِيلَ . 

 

 نجات مختار از جهنم



فرمود مى شنيدم السلام عليه امام جعفر صادق ع از: گويد مى سماعه :  

 عبور جهنم نزديک از اجمعين همعلي اللَّه صلى حسين و حسن و المؤمنين امير و اسلام پيامبر رسد مى فرا قيامت روز که موقعى
کرد خواهند .  

داد نخواهد او به جوابى خدا پيغمبر ولى! برس بفريادم اللَّه رسول يا: زند مى فرياد مرتبه سه است جهنم در که شخصى .  

داد نخواهد او به جوابى هم حضرت آن! برس بفريادم المؤمنين امير يا: زند مى فرياد مرتبه سه . 

 

باشم مى تو دشمنان قاتل من برس، بفريادم حسين يا: زند مى ريادف مرتبه سه سپس .  

 

 شکارى عقاب نظير جريان اين از پس السلام عليه حسين امام. نمود حجت اتمام تو بر وى: فرمايد مى حسين امام به خدا پيامبر
دهد مى نجات آتش از را او و ميرسد بفريادش . 

 

کيست؟ است آتش در که شخص آن شوم فدايت: گفتم صادق امام به من: گويد مى راوى  

است مختار: فرمود . 

؟!کشت را حسين امام قاتلين که صورتى در شد خواهد معذّب آتش در چه براى: گفتم  

 

داشت خود قلب در را نفر دو آن محبت از اندکى که اين براى: فرمود .  

 از چيزى هم ميکائيل و جبرئيل قلب در اگر کرد مبعوث حق به را سلّم و آله و عليه اللَّه صلّى محمّد حضرت که خدائى آن حق به قسم
کرد خواهد جهنم آتش داخل صورت ناحيه از را ايشان خدا باشد) آنان محبت( . 

 

 :منبع

 

 الباقر محمد: تحقيق  ،٣٣٩ص ،۴۵ ج الأطهار، الأئمه أخبار لدرر الجامعه الأنوار بحار ،)هـ١١١١ متوفاى( باقر محمد المجلسی،
م١٩٨٣ – هـ١۴٠٣ المصححه، الثانيه: الطبعه لبنان، – بيروت – الوفاء مؤسسه: ناشر بودی،البه . 

 

 
 

:rose:با زبان اشک هایم بی صدا گفتم حسين 
 

:rose:یاد تو واجب ترین رکن نمازم بوده است 
 



:rose:در قنوت خویش قبل هر دعا گفتم حسين 
 

:rose:در مناجات شب جمعه نمی دانم چه شد 
 

:rose:خواستم بر لب برم نام خدا ، گفتم حسين 
 

:rose:کُلِّ اَرضٍ کربلا من تازه می فهمم چرا 
 

:rose:در خراسان و نجف ، در سامرا گفتم حسين 
 

:rose:نام زهرا را شنيدم هر کجا گفتم علی 
 

:rose:نام زینب را شنيدم هر کجا گفتم حسين 

 

دولابی آقا حاج : 

نمان محروم آن از بخوانو سلام صد و لعن صد با را عاشورا زيارت ريکبا لااقل عمر همه در شده اگر   

است شده الهام ائمه قلب به که است خدايی الهام عاشورا زيارت متن  

است قرآن شبيه چيزی و   

بخوانی سلامش صد و لعن صد با را عاشورا زيارت ات خانه در روز هر محرم ماه يک اگر  

بينی می را خدا ! 

است محبت ظهور السلام عليه حسين امام    

ميکردند گريه و زدند می عزا خيمه را محرم ماه يک ائمه . 

 

١٩٧ ص کربلا طوبلای  

 

 
 :رسول خدا صلي االله عليه وآله فرموند

 
 به واسطه من حجت براي شما آامل گرديد

 و به سبب علي بن ابي طالب عليه السلام هدايت شديد، 
 :و اين آيه را تلاوت فرمود

 
 «إنما أنت منذر ولكل قوم هاد»

 ، .سوره رعد، آيه ٧
 .«تو اخطاردهنده و بيم دهنده هستي و براي هرقومي هدايت آننده اي است»

 



 بعد فرمود: به واسطه حسن عليه السلام به شما احسان و نيكي عطا شد،
و به سبب حسين عليه السلام عده اي به سعادت مي رسند آه از او پيروي مي آنند و گروهي دچار شقاوت و 

 گمراهي مي شوند آه با او سر ستيز و مخالفت دارند، 
 :سپس فرمود

 .ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم االله عليه ريح الجنة
 

بدانيد حسين عليه السلام دري از درهاي بهشت است، آسي آه با او مخالفت آند خداوند بوي بهشت را بر او 
 .حرام گرداند

 
: 
 

 القطره ج١ص١٢٤
 مائة منقبة: ٢٢ منقبت ٤
 بحار الأنوار: ٣٥/٤٠٥ ح ٢٨

 غاية المرام: ٢٣٥ ح ٦
 تفسير برهان: ٢/٢٨١ ح ١٨

 

 
  :محمد بن مسلم گويد: از امام باقر و امام صادق عليهما السلام شنيدم آه مي فرمودند

  :خداوند متعال (چند چيز را ) در ازاي شهادت امام حسين عليه السلام عنايت فرمود
 اين آه مقام امامت را نصيب فرزندان آن بزرگوار نمود، 

 شفاي بيماري ها رادر تربت مقدسش
 .و اجابت دعا را در نزد قبر مطهر آن حضرت قرار داد

  .واين آه روزهايي آه زائران آن حضرت به زيارتش مي روند و برمي گردندجزء عمر آنان محسوب نمي شود
 

 :محمد بن مسلم گويد
به امام صادق عليه السلام عرض آردم: اين عناياتي است آه به برآت امام حسين عليه السلام به دوستان آن 

 حضرت مي رسد، پس خود آن بزرگوار چه مقام و منزلتي دارند؟ 
  :فرمود

خداي متعال، امام حسين عليه السلام را به پيامبر خداصلي االله عليه وآله وسلم ملحق نمود، آن حضرت به همراه 
  .جدبزرگوارش و در درجه ومنزلت پيامبرخدا صلي االله عليه وآله وسلم است

  :آن گاه امام صادق عليه السلام اين آيه شريفه را تلاوت فرمود
 

  «... والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم»
 سوره طور، آيه ٢١. ؛ 

 .«و آساني آه ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروي از آنان ايمان آوردند،فرزندانشان را به آنان ملحق مي آنيم»
 

:books::books::books::books::books::books::books: 
 

 القطره ج٢ص٤٨٥
 امالي طوسي: ٣١٧ 
 بحار الأنوار: ٤٤/٢٢١ 

:maple_leaf::leaves::maple_leaf::leaves::maple_leaf::leaves::maple_leaf: 

 



 
روزي پيامبر خدا صلي االله عليه وآله وسلم آودآي را در راه ديد، حضرت نشست و او را بغل گرفت و با وي مهرباني 

  .آرد
  .اصحاب) از علت اين اظهار لطف و مهرباني پرسيدند)

  :پيامبر خداصلي االله عليه وآله وسلم فرمود
 

من او را دوست مي دارم، چرا آه او فرزندم حسين عليه السلام را دوست مي دارد،روزي ديدم آه اين آودك خاك 
پاي حسينم را بر مي داشت و به صورتش مي ماليد. و جبرئيل به من خبر داد آه: اين آودك در واقعه آربلا جزء ياران 

  .حسينم خواهد بود
 

:books::books::books::books::books::books::books: 
 

 القطره ج٢ص٤٨٦
 بحار الأنوار: ٤٤/٢٤٢ 

 الخصائص الحسينية: ٥٣

 

السلام عليه صادق امام :� 

 

❇� باشد؛ او خواه خير خدا آه آس هر   

السلام عليه حسين محبت   

مياندازد او دل در را زيارتش و . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امام سجاد ع

 

حضرت على بن الحسین علیهماالسلام در روز پانزدهم جمادى الاولى و به قولى پنجم 
درش به قول مشهور ، شهر بانو دختر یزد گرد ساسانى ما. شعبان در مدینه متولد یافت 

در بیسـت و دو سـالگى بـه مقـام امامـت      . السلام بوده است  و پدرش امام حسین علیه
هجرى به دست عبدالملک مروان به  95رسید و بعد از سى و پنج سال امامت در سال 

  . مرقد مطهرش در قبرستان بقیع مدینه است . شهادت رسید 
  السلام  م سجاد علیهعبادت اما

  : گوید  السلام مى امام باقر علیه
پیش پدرم رفتم و هنگامى که دیدم که از کثرت عبادت و بیـدارى ، رنـگ مبـارکش    
زرد و چشمهایش از گریه زیـاد مجـروح و پیشـانیش از کثـرت سـجود پینـه کـرده و        

 ـ     امـام  . ادم ساقهاى پایش از ایستادن زیاد در نماز ورم کرده بـود ، مـن بـه گریـه افت
السـلام در آن   آن کتابى که عبادت علـى علیـه  : السلام به من نگاهى کرد و گفت  علیه

توانـد   چه کسى مى: وقتى آوردم ، مقدارى خواند و فرمود ! ذکر شده است را بیاور 
   )1(السلام ، عبادت کند ؟ مانند على علیه

  

 ستارگان درخشان ) 1(

السـلام   امام علیـه . نماز بودند که خانه آتش گرفت  السلام در امام علیه:آمده است که 
آنگاه فهمیدند که خانه آتش گرفته . هیچ متوجه نشدند تا زمانى که نمازشان تمام شد 

 . بوده است 



گاه براى حضرت در روز غذا نبـردم و   من هیچ: گوید  السلام مى کنیز امام سجاد علیه
  )1(.در شب بستر براى خواب پهن ننمودم 

  

 ستارگان درخشان ) 1(

  
  نزدیک بود روح از بدنش خارج شود

  : آمده است که 

قـدر آن را   رسید ، آن مى »مَالِکِ یوَمِْ الدینِ  «السلام در نماز به  وقتى امام سجاد علیه
  . کرد که نزدیک بود روح از بدنش خارج شود  تکرار مى
 ـ    السلام شب امام علیه قـدر نمـاز    ود و گـاهى آن ها را تا به صبح بـه عبـادت مشـغول ب

توانست ایستاده برود ، بلکـه ماننـد    خواست به بستر برود ، نمى خواند که وقتى مى مى
  . رساند  کرد و خود را به بستر مى کودکى که تازه راه افتاده است ، حرکت مى

  . فرمود  السلام در ماه رمضان ، جز دعا و تسبیح و استغفار ، سخن دیگرى نمى امام علیه
  . السلام درمدت عمرشان هزار برده آزاد کردند  ام سجاد علیهام

السلام یعنى بسیار سجده کننده گوینـد ، زیـرا هرگـاه بـه او      امام چهارم را سجاد علیه
کـرد ،   رفت و هرگاه بـین دو نفـر را اصـلاح مـى     رسید ، به سجده شکر مى نعمتى مى

کرد و اگر خدا به  ه شکر مىیافت ، سجد نمود و اگر از مریضى شفا مى سجده شکر مى
  . نمود  داد سجده شکر مى او فرزندى مى
دادنـد کـه گوسـفندى را پختـه و      گرفتند ، دستور مى السلام روزه مى وقتى امام علیه

  . نمودند  گوشت آن را بین فقرا تقسیم کنند و خود با نان و خرما افطار مى
  . . . مدینه به عهده داشتند و  السلام ، هزینه بیش از صد خانواده را در امام علیه



. السلام بین پانصد درهم تا ششصد هزار درهم بود  ها و هدایاى امام سجاد علیه بخشش
و هرگز شنیده نشـد کـه فقیـرى در    . شد  السلام از بخشیدن زیاد ملول نمى و امام علیه

رت ، فقیر را السلام بیاید و جواب تحقیر آمیز بشنود ، بلکه به دستور حض خانه امام علیه
  . )1(نام جواب مى دادند با بهترین

  
 .السلام خوشحال شدند و او را آزاد کردند  امام علیه

به غلامشان فرمودند که تکه . السلام ، در کوچه به تکه خرمائى برخوردند  یک روز امام سجاد علیه
امام تکه خرما را . خانه رفتند  وقتى به. السلام آن را استفاده کنند  خرما را به منزل ببرد تا امام علیه

. السلام خوشحال شدند و او را آزاد کردند  امام علیه. غلام گفت که من خود آن را خوردم . خواستند 
او به خاطر این عملش به : وقتى اصحاب گفتند به خاطر این کار کوچک او را آزاد کردید ؟ فرمود 

  )2(. است ، به عنوان غلام نگه دارم بهشت خواهد رفت و من نخواستم کسى را که بهشتى 

  ! آزادى در مقابل شکستن سر امام سجاد 
خواسـت آب بریـزد ، آفتابـه از     السلام در حـالى کـه مـى    نقل شده که کنیز امام علیه

  . السلام شکست  السلام افتاد و سر امام علیه دستش بر سر امام علیه
 »وَالعَْافیِنَ عَنِ النَّـاسِ   «!  »ظمِیِنَ الغْیَظَْ وَالْکَا «: امام به او نگاهى کرد ولى کنیز گفت 

امـام  !  »یحُِـب المْحُْسِـنیِنَ      وَاللّه «: او گفت . تو را بخشیدم : السلام فرمود  امام علیه! 
  .  )3(تو در راه خدا آزادى: السلام فرمود  علیه

  ! عفو در مقابل دشنام 
. هائى نمود  حضور اصحاب به حضرت اهانتالسلام در  یکى از بستگان امام سجاد علیه

السـلام بـه اصـحاب     وقتى او رفت ، امام علیـه . السلام به او جوابى نداد  ولى امام علیه
. حال برویم تا جـواب او را بـدهم   . شنیدید که این شخص چه حرفهائى زد : فرمود 

یحُِـب     عَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهوَالْکَاظمِیِنَ الغْیَظَْ وَالْ «السلام آیات  در این حال امام علیه



السـلام بـا او تنـدى     اصحاب فهمیدند کـه امـام علیـه   . نمود  را تلاوت مى»المْحُْسنِیِنَ 
  وقتى به در. نخواهد کرد 

  

 .  2ج: منتهى الامال ) 1(

  ستارگان درخشان ) 2(
  . 33، ص 6ج: ستارگان درخشان ) 3(

شما آمدید : السلام فرمود  او بیرون آمد و امام علیه. در خانه او را زدند  السلام خانه او رفتند ، امام علیه
و اگر دروغ گفته ! اگر راست گفته باشى ، خدا مرا بیامرزد ! و در حضور اینها این حرفها را زدى 

 ! باشى ، خدا تو را بیامرزد 

  . )1(نمودالسلام عذرخواهى  من به این حرفها سزاوارترم و از امام علیه: او گفت 
  السلام  تواضع و فروتنى امام سجاد علیه

دید ،  کرد ، اگر سنگى را سر راه مى السلام در کوچه حرکت مى وقتى امام سجاد علیه
هـاى   السـلام گـاهى بـا کـاروان     امام علیه. داد  داشت و کنار راه قرار مى آن را برمى

مسـافرین را انجـام    رفتند و در طول راه ، کارهـاى خـدماتى   ناشناس به سفر حج مى
شناختند ، کارهاى خود مثل تهیه  السلام را نمى دادند ، و مسافرین هم که امام علیه مى

  )2(. گذاشتند  غذا و شستن ظرف و ظروف را به عهده حضرت مى
  فرزندان

  السلام  ـ امام محمد باقر علیه 1
ک قیام نمـود و  او در زمان هشام بن عبدالمل. ـ زید بن على که حلیف القرآن بود   2

گوینـد کـه   . پس از جنگى بین یاران او و لشکر هشام پیش آمد ، بـه شـهادت رسـید    
اى عقیـده پیـدا    عـده . اش را چهار سال در دروازه کوفه به دار آویخته بودند  جنازه

  .السلام است و به زیدیه معروف شدند  کردند که او امام بعد از امام سجاد علیه



  .هم در زمان ولید بن عبدالملک قیام کرد و به شهادت رسید  ـ یحیى بن زید که او 3
  .و حسن و حسین که مادرشان ام ولد بوده است   ـ عبداللّه 6و  5و  4
  .ـ حسین و عبدالرحمن و سلیمان از ام ولد  9و  8و  7

  .ـ على و خدیجه که مادرشان ام ولد بوده است  11و  10
  .کلثوم مادرشان ام ولد بوده است ـ فاطمه و ام  14و  13ـ محمد اصغر 12

  

 . 28، ص 6ج: ستارگان درخشان ) 1(

  ستارگان درخشان ) 2(
ام ولد یعنـى کنیـزى ، کـه بـا     . ( ـ عمر برادر زید که مادرشان ام ولد بوده است   15

  ) ازدواج با او ، از او فرزند متولد شود 
  

 چشمهايش از گريه زياد مجروح

  : ويدگ السلام مى امام باقر عليه

  پيش پدرم رفتم و هنگاميكه ديدم آه از آثرت عبادت و بيدارى، رنگ مبارآش زرد
و چشمهايش از گريه زياد مجروح و پيشانيش از آثرت سجود پينه آرده و ساقهاى پايش از ايستادن زياد در نماز ورم آرده بود، من 

وقتى آوردم، ! السلام در آن ذآر شده است را بياور  على عليهآن آتابى آه عبادت : امام بمن نگاهى آرد و گفت. به گريه افتادم 
)١(تواند مانند على، عبادت آند؟ چه آسى مى: مقدارى خواند و فرمود  

: آمده است آه  

آنگاه فهميدند آه خانه آتش . امام هيچ متوجه نشدند تا زمانيكه نمازشان تمام شد . امام در نماز بودند آه خانه آتش گرفت 

  .ده است گرفته بو

  . من هيچگاه براى حضرت در روز غذا نبردم و در شب بستر براى خواب پهن ننمودم السلام می گويد  آنيز امام سجاد عليه

  )٢(.فرمود  امام در ماه رمضان، جز دعا و تسبيح و استغفار، سخن ديگرى نمى
!د  

. شكست  افتادوسرامام  بر سر امام از دستش  بريزد ،آفتابه  آب  خواست مي  درحاليكه  آنيز امام  آه  شده  نقل  



واالله : اوگفت. تورا بخشيدم:فرمود  امام! الناس عن  والعافين! الغيظ  والكاظمين: آنيز گفت  آرد ولي  او نگاهي  به  امام
»٣٣ ص٦ ج  درخشان  ستارگان«. خدا آزادي  تو در راه:فرمود امام! ّ المحسنين يُحب  

  او جوابي  به  امام  ولي.نمود اهانتهائي  حضرت  به  در حضور اصحاب) ع(سجاد  امام  از بستگان  يكي! دشنام  عفو درمقابل
  امام  حال  دراين. اورابدهم  تا جواب  برويم  حال.زد  حرفهائي  چه  شخص  اين  شنيديد آه:فرمود اصحاب  به  ،امام او رفت  وقتي.نداد
. نخواهد آرد  با اوتندي  امام  فهميدند آه  اصحاب.نمود مي  را تلاوت» ّ المحسنين واالله يُحب. الناس  عن  والعافين. الغيظ  والكاظمين« آيات
  اگر راست! حرفهارازدي  شما آمديد ودر حضور اينها اين:فرمود  آمد وامام  اوبيرون.اورا زدند  درخانة  او رفتند ،امام  بدر خانه  وقتي
!،خداتورا بيامرزد باشي  گفته  ر دروغواگ!،خدا مرا بيامرزد باشي  گفته  

»٢٨ ص ٦ ج  درخشان ستارگان«.نمود  عذرخواهي  واز امام  حرفها سزاوارترم  اين  به  من: او گفت  

 

با   گاهي  امام.داد قرار مي  وآنار راه  داشت  ديد آنرا برمي مي را سر راه  آرد،اگر سنگي مي  حرآت  در آوچه) ع(سجاد  امام  وقتي«
را   امام  آه  هم  دادند ومسافرين مي  راانجام  مسافرين  خدماتي  ،آارهاي  راه  رفتند ودر طول مي  سفر حج  به  ناشناس وانهايآار
». گذاشتند مي  حضرت  را بعهده وظروف  ظرف  غذا وشستن  تهيه خود مثل  شناختند،آارهاي نمي  

 

  ! حجرالاسود به صدا درآمد 

السلام رفѧت   السلام بود نزد امام سجاد عليه السلام ، محمدبن حنفيه آه برادر امام حسين عليه عليه بعد از شهادت امام حسين

 : و گفت

السلام را  السلام هم امام حسن عليه السلام را وصىّ خود قرار داد و على عليه دانى آه پيامبر، على عليه مى! ام  اى برادرزاده

هادت رسيده است، جانشين خود را مشѧخص نكѧرده و چѧون مѧن عمѧوى تѧو و پسѧر        حال آه پدرت به ش. وصىّ خود قرار داد 

  ! ! پس در مورد امامت با من نزاع نكن و مرا امام بدان ! باشم  السلام هستم و از تو بزرگتر مى اميرالمؤمنين عليه

و و مѧن تѧو را از اينكѧه جѧزء     از خدا بترس و دنبال آنچѧه آѧه سѧزاوار آن نيسѧتى نѧر     ! اى عمو : السلام فرمود امام سجاد عليه

  ! دانم  جاهلان باشى، برحذر مى

قبل از اينكه به آربلا بيايد به من وصيت آرد و يك ساعت قبل از شѧهادت بѧا مѧن در امѧر     ) عليه  صلوات اللّه(پدرم ! اى عمو 

پس دنبال اين امر نگѧرد آѧه   . آله است آه در نزد من است  و عليه االله و اين سلاح رسول خدا صلى. امامت عهد و پيمان بست 

خداونѧد متعѧال امتنѧاع دارد آѧه امامѧت را جѧز در نسѧل        ! ترسم عمرت آوتاه شود و در احوالت آشوب و اخѧتلال روى دهѧد    مى

خواهى به اين امر يقين آنى بيا با هم نزد حجرالاسѧود بѧرويم تѧا از او نظѧر بخѧواهيم و       السلام قرار دهد و اگر مى حسين عليه

  . ا از او جويا شويم حقيقت امر ر



  . محمد قبول آرد و با امام نزد حجر رفتند 

سѧپس حقيقѧت را   . اول تو در پيشگاه خدا تضرّع آن از او بخواه تا حجر با تو صحبت آنѧد  : السلام به محمد فرمود امام عليه

  ! از حجر بپرس 

  ! ولى سخنى از حجر نشنيد ! محمد شروع به مناجات آرد و خدا را صدا زد 

  . داد  زد و جواب تو را مى السلام بودى حجر با تو حرف مى اگر تو جانشين امام حسين عليه! اى عمو : مام فرمودا

  ! حال تو حجر را صدا بزن و از او سؤال آن ! اى برادرزاده : محمد گفت

  : امام دعا آرد و فرمود

دهم آه بگوئى  امى مردم را در تو قرار داده قسم مىبحق خداوندى آه عهد و ميثاق تمام پيامبران و اوصياء و تم! اى حجر 

  السلام چه آسى امام است؟  بعد از حسين بن على عليه

السѧلام   خواسѧت از جѧاى خѧود آنѧده شѧود و بزبѧان عربѧى بѧه امѧام سѧجاد عليѧه            ناگاه حجرالاسود چنان تكانى خورد آه گويا مى

  . وص تو است السلام مخص وصيت و امامت بعد از حسين بن على عليه: گفت

 )١(.باشد  آنم آه امامت حق شما مى اعتراف مى: محمد پاى حضرت را بوسيد و گفت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

السلام معجزات امام سجاد عليه  

  السلام  ـ امامت حضرت سجاد عليه ١

لسѧلام خѧدمت امѧام    ا محمد بن حنفيه عموى امѧام سѧجاد عليѧه   . السلام به درجه رفيع شهادت نائل گرديد  چون امام حسين عليه

السѧلام   آلѧه وصѧيّت بѧه امامѧت علѧى عليѧه       و عليه االله دانى آه رسول خدا صلى اى برادر زاده من ، مى: السلام رسيد و گفت  عليه

در . السلام مقام امامت را به عهده داشتند  السلام و بعد از او امام حسين عليه السلام امام حسن عليه آرد و پس از على عليه

آه پدرت به شهادت رسيده است وصيتى براى امامت بعد از خود نكرده است و از طرفى من عموى تѧو و بѧرادر    حال حاضر

باشم و تو از من آѧوچكترى ، لѧذا سѧزاوار اسѧت آѧه در امѧر        باشم و سناً از تو بزرگتر مى السلام مى پدر تو و فرزند على عليه

اى عمѧو از خѧدا بتѧرس و دنبѧال آنچѧه آѧه       : السѧلام فرمѧود    م سѧجاد عليѧه  امѧا . امامت با من نزاع نكنى و امامت مرا قبول آنѧى  

عليѧه قبѧل از اينكѧه بѧه       پدرم صلوات اللѧّه ! اى عمو . دارم آه از جاهلان باشى  سزاوار آن نيستى نرو و من تو را بر حذر مى

ن بست و ايѧن سѧلاح رسѧول خѧدا     آربلا بيايد به من وصيت آرد و يك ساعت قبل از شهادتش با من در امر امامت عهد و پيما

ترسم عمرت آوتاه شود و در احوال تو آشوب و  پس دنبال اين امر نگرد آه مى. آله است آه در نزد من است  و عليه االله صلى

خѧواهى بѧه ايѧن امѧر يقѧين       خداوند تعالى امتناع دارد آه امامت را جز در نسل حسين ع قرار دهد و اگر مى. اختلال روى دهد 

  .من نزد حجرالاسود بيا تا از او داورى و نظر بطلبيم و حقيقت امر را از او جويا شويم آنى با 

  تو ابتدا سخن: السلام به محمد بن حنفيه فرمود  هر دو نزد حجرالاسود رفتند و امام عليه
!او سؤال آن بگو و در پيشگاه خدا تضرّع نما و بخواه آه حجرالاسود با تو سخن بگويد ، آنگاه حقيقت امر را از   

اى : السѧلام فرمѧود    امام عليѧه . محمد شروع به مناجات نمود و خدا را صدا زد ، ولى جوابى و سخنى از حجر الاسود نشنيد 

حѧال تѧو   ! اى بѧرادر زاده  : محمѧد گفѧت   . داد  گفѧت و جѧواب تѧو را مѧى     اگر تو وصى و امام بودى حجر با تѧو سѧخن مѧى   ! عمو 

آѧنم ، بѧه حѧق خداونѧدى      از تو سؤال مى! اى حجر : السلام دعا آرد و فرمود  امام عليه. آن  حجر را صدا بزن و از او سؤال

السѧلام   آه عهد و ميثѧاق پيѧامبران و اوصѧياء و تمѧامى مردمѧان را در تѧو قѧرار داد ، آѧه بگѧويى بعѧد از حسѧين بѧن علѧى عليѧه              

آنگѧاه بѧه زبѧان    . اسѧت از جѧاى خѧود آنѧده شѧود      خو وصى و امام آيست ؟ ناگهان حجرالاسود چنان تكѧانى خѧورد آѧه گويѧا مѧى     

السѧلام پسѧر فاطمѧه     وصѧيت و امامѧت بعѧد از حسѧين بѧن علѧى عليѧه       « : السѧلام گفѧت    عربى به نطق آمد و بѧه امѧام سѧجاد عليѧه    



آѧنم   اعتѧراف مѧى  « : محمد پѧاى حضѧرت را بوسѧيد و گفѧت     . آله مخصوص توست  و عليه االله صلى  عليهاالسلام بنت رسول اللّه

  . )١(»باشد  امامت حق شما مىآه 

  ـ غل و زنجير ٢

مѧن خѧدمت   . السلام را با غل و زنجيѧر بѧه شѧام ببرنѧد      گويد آه عبدالملك مروان دستور داده بود آه امام سجاد عليه زُهَرى مى

بود و دوست داشتم آه غل و زنجير در دست و پاى من : آقا رسيدم و چون حضرت را در غل و زنجير ديدم گريستم و گفتم 

آنѧѧى آѧѧه ايѧѧن غѧѧل و زنجيѧѧر بѧѧه مѧѧن آزار    اى زهѧѧرى تѧѧو گمѧѧان مѧѧى : حضѧѧرت تبسѧѧم فرمѧѧود و گفѧѧت  . شѧѧما در ايѧѧن آزار نبوديѧѧد  

هѧاى دچѧار    هرگاه به اين سختى: سپس حضرت دست و پاى خود را از زنجير درآورد و فرمود . اين طور نيست . رساند  مى

و ) هѧاى دنيѧا در مقابѧل جهѧنم راحتѧى اسѧت        آѧه عѧذاب و سѧختى   ( س باشيد ، شديد ، به ياد عذاب جهنم باشيد و از آن در هرا

روز سѧوم در  . مѧن بѧه مدينѧه برگشѧتم     : گويѧد   زهѧرى مѧى  . خاطر جمع باش آه من بѧيش از دو منѧزل بѧا ايѧن نگهبانѧان نيسѧتم       

  مدينه بودم آه ديدم نگهبانان حضرت
 

 . ٢٣، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
من به شام رفتم و با عبدالملك مروان ملاقات آردم و او درباره . يابند  گردند ولى اثرى از او نمى دنبال او مىبه مدينه برگشتند و به 
گشتند  السلام مى همان روز آه به دنبال امام سجاد عليه  واللّه: او گفت . من هم آنچه ديده بودم نقل آردم . آرد  حضرت از من سؤال مى

امام . من گفتم آه دوست دارم شما با من باشيد . » مرا با تو آارى نيست « : يعنى » ! ما انا وانت « : ن گفت ، او به خانه من آمد و به م
به خدا سوگند چنان هيبتى از او به من دست . سپس حضرت از نزد من رفت . دارم آه با تو باشم  من دوست نمى: السلام فرمود  عليه

. )١(!ديدم) نجس(لوثجامه خود را م. داد آه چون تنها شدم   

  ـ خلافت عمر بن عبدالعزيز ٣

السѧلام در مسѧجد بѧودم آѧه      قبل از به خلافت رسيدن عمѧر بѧن عبѧدالعزيز مѧن بѧا امѧام سѧجاد عليѧه        : گويد  بن عطاء مى  عبداللّه

. ار مѧا گذشѧت   هاى او به وسيله نقره تزيين شده بود و جѧوان زيبѧايى بѧود ، از آنѧ     عمر بن عبدالعزيز در حالى آه روى نعلين

بينѧى ؟ او   را مѧى ) اسѧراف آѧار   ( بѧن عطѧاء آيѧا ايѧن مسѧرف        اى عبداللѧّه : السѧلام نگѧاهى بѧه او آѧرد و بѧه مѧن گفѧت         امام عليه

وقتѧى  . رود  آشѧد تѧا اينكѧه از دنيѧا مѧى      ولى خلافتش طولى نمى! آرى : فرمود ! گفتم اين فاسق. ميرد تا اينكه خليفه شود  نمى

  . )٢(نمايند آنند و اهل زمين براى او گريه مى ن او را لعن مىآه مُرد ، اهل آسما

  ـ نزول باران ۴

اى از عابدين بصره از قبيѧل ايѧوب سجسѧتانى ، صѧالح مѧرّى ، عتبѧة الغѧلام بѧا حبيѧب بѧن            يك سال با عده: گويد  ثابت بنانى مى



باران ، آب آمياب است ، ما نزد آعبѧه آمѧديم ،   دينار به مكه رفتيم ، موقعى آه در مكه بوديم متوجه شديم آه به علت نيامدن 

  طواف آرديم ، با خضوع و خشوع زيادى از خداى رئوف طلب باران نموديم ولى
 

 . ۵١٧ص: حديقة الشيعة ) ١(

  . ٢٣، ص ۴ج: بحارالانوار ) ٢(
اى ايوب ! اى ثابت بنانى ! ن دينار اى مالك ب: در اين اثناء ديديم آه جوانى به سوى ما آمد و فرمود ! اثرى از اجابت دعا نديديم 

. . .سجستانى اى صالح مرى اى   

از ما دعا و از خѧدا اجابѧت   : آيا در ميان شما آسى نيست آه خدا او را دوست داشته باشد ؟ گفتيم : فرمود ! لبيك : ما گفتيم 

داشѧت ، دعѧاى وى    ا او را دوست مىزيرا چنانچه در ميان شما يك نفر بود آه خد! از آعبه دور شويد : فرمود . آردن است 

اى خѧداى  : آنگاه آن حضرت وارد آعبه شد و پس از اينكه سر مبارك خود را بѧه سѧجده نهѧاد ، فرمѧود     . آرد  را مستجاب مى

هنѧѧوز دعѧاى آن بزرگѧѧوار بѧѧه پايѧѧان  ! بѧѧه حѧѧق آن محبّتѧى آѧѧه بѧѧه مѧن دارى ، ايѧѧن مѧѧردم را بѧه وسѧѧيله بѧѧاران سѧيراب آѧѧن     ! مѧن  

: من از مردم مكѧه پرسѧيدم ايѧن جѧوان آيسѧت ؟ گفتنѧد       : گويد  ثابت مى! ابرى نمايان شد و باران فراوانى آمد  نرسيده بود آه

  . )١(على بن الحسين بن على بن ابى طالب است

  السلام  ـ هديه امام سجاد عليه ۵

آردنѧد ، مѧن    ه مدينѧه مراجعѧت مѧى   اى از همراهانشѧان از شѧام بѧ    السلام بѧا عѧده   هنگامى آه امام سجاد عليه: گويد  ابو نمير مى

وقتى به مدينه رسѧيديم ، حضѧرت بѧه    . نمودم  همراه ايشان بودم و از هيچ گونه احترامى و خدمتى به حضرت خوددارى نمى

عنوان تشكر از من ، مقدارى پارچه و زيور براى من فرستادند ، ولى من قبول نكردم و خدمت حضرت رفتم و گفѧتم مѧن بѧه    

حضرت سنگى سياه و سخت را برداشته و با انگشѧتر خѧود بѧر آن نقѧش     . اى تعالى به شما خدمت آردم خاطر خوشنودى خد

قسم به خدائى آه محمد را به حق مبعوث آѧرد ،  ! اين را بگير و هر حاجتى برايت پيش آمد از او بخواه : نهادند و فرمودند 

آن را بѧه  . شѧد   گذاشѧتم ، بѧاز مѧى    هѧا مѧى   داد ، بѧر قفѧل   مѧى  آردم روشنائى گاه در منزل تاريك از آن سنگ تقاضاى روشنايى مى

  . )٢(ديدم رفتم و از آنها هيچ گونه ناراحتى نمى گرفتم و به حضور سلاطين مى دست مى
 

 

 . ١۶، ص ۶ج: ستارگان درخشان ) ١(



  . ٣٠، ص ٢ج: منتهى الامال ) ٢(
 

 ـ مردى آه توانگر شد ۶

السѧلام بѧوديم ، شخصѧى از شѧيعيان آمѧد و از حضѧرت تقاضѧاى مسѧاعدت          اد عليѧه از زُهَرى منقولست آѧه در خѧدمت امѧام سѧج    

السلام ناراحت شدند ، به طورى آѧه اشѧك در چشمانشѧان ظѧاهر      ام امام عليه چهارصد درهم قرض آرده: مالى نمود ، و گفت 

و ا نسѧان نتوانѧد آمكѧى بѧه او      دار باشѧد  چه محنتى از اين بالاتر آه بѧرادر مѧؤمنى قѧرض   : فرمود . علت را سؤال آردند . شد 

گوينѧد آسѧمان و زمѧين     آѧنم آѧه يكبѧار مѧى     از اينها تعجب مى: چون اهل مجلس متفرق شدند ، شخصى از منافقان گفت . نمايد 

شخص مقروض وقتى اين سخن را شنيد ناراحت شѧد و  . گويند از اصلاح آار برادر مؤمنى عاجزيم  مطيع ماست و يكبار مى

امѧام  . ام  ايѧن منѧافق حرفѧى زد آѧه از شѧدت نѧاراحتى ، گرفتѧارى خѧود را فرامѧوش آѧرده          : لسلام عرض آرد ا خدمت امام عليه

اى  آنچه براى افطار من مهيا آѧرده : سپس آنيز خود را صدا زد و فرمود . خدا از تو رفع گرفتارى آرد : السلام فرمود  عليه

ها را بگير آه در خانه مѧا بѧه غيѧر ايѧن نيسѧت ، ولѧى        اين نان :حضرت فرمود . آنيز دو قرص نان جوين خشك آورد . بياور 

هѧا را گرفѧت و از خانѧه حضѧرت بيѧرون آمѧѧد ، او       آن مѧѧرد نѧان . دهѧد   هѧا مѧѧال و نعمѧت بسѧيار بѧه تѧو مѧى       خѧدا بѧه برآѧت ايѧن نѧان     

وان قѧرض خѧود را ادا آنѧد    ت ها نگاه آرد ، ديد آه نه دندان فرزندانش به اينها آارگر است و نه با اينها مى هنگامى آه به نان

 .  

بيѧا  : آن مرد به ماهى فروش گفت . خريد  فروشى رسيد آه تنها يك ماهى نامرغوب داشت و آسى آن را نمى در راه به ماهى

اى رسيد و يك قرص ديگѧر را داد و مقѧدارى نمѧك     او قبول آرد و به فروشنده. يك قرص نان بگير و اين ماهى را به من بده 

هنگѧامى آѧه در را بѧاز آѧرد     . زننѧد   ه رفت در منزل ماهى را براى پاك آردن آماده آرد آѧه ديѧد در خانѧه را مѧى    گرفت و به خان

هاى ما به اينهѧا آѧارگر نيسѧت ، نѧان خѧود       دندان بچه« : گويند  ماهى فروش و نمكى را ديد آه نانها را پس آورده است و مى

  . ند را بستان ، ماهى و نمك را به تو حلال آرديم و رفت
 

هايش به دور ماهى جمع شѧدند و چѧون شѧكم مѧاهى را بѧاز آردنѧد در شѧكم او دو دانѧه مرواريѧد           موقع تميز آردن ماهى ، بچه

خدا را شكر آردند و آن مرد در فكر بود آه اينها را به چه شخصѧى بفروشѧد آѧه آسѧى از طѧرف امѧام سѧجاد        . درخشان ديدند 

اآنѧون غѧذاى مѧا را بѧه مѧا      ! آه خدا آار تو را درست آѧرد و از پريشѧانى خѧلاص شѧدى     فرمايد  السلام آمد و گفت امام مى عليه



آن مѧرد  . السلام با آنهѧا افطѧار آردنѧد     ها را خادم حضرت برد و امام عليه آن نان. خورد  برگردان آه آنرا غير از ما آسى نمى

چѧه قѧدر   ) امامѧان  ( اختلاف حال اينѧان  : گفتند  منافقان چون اين خبر را شنيدند مى. وضعش خوب شد و از توانگران گرديد 

السѧلام   چѧون ايѧن سѧخنان بѧه امѧام عليѧه      . در اول آار قادر بر رفع پريشѧانى نبѧود ولѧى در آخѧر او را تѧوانگر آѧرد       . زياد است 

بيѧت   از جملѧه وقتѧى آѧه پيѧامبر خبѧر رفѧتن بѧه       . گفتنѧد   اين سخنان را نسѧبت بѧه پيѧامبر اسѧلام هѧم مѧى      : رسيد ، حضرت فرمود 

شود آه يك شب شخصى بѧه بيѧت المقѧدس بѧرود      چگونه مى: گفتند  فرمود ، منافقين مى المقدس را در يك شب براى مردم مى

 . )١(باشد و برگردد در حالى آه دوازده فاصله بين مكه و بيت المقدس مى

  ـ دست هايى آه به حجر الاسود چسبيده بود ٧

ى دست هم گذاشتند و دستهايشان بѧه سѧنگ حجѧر چسѧبيد و هѧر چѧه تѧلاش        زن و مردى در حال طواف حجرالاسود دست رو

در . هاى آنها را قطع آنيم تا نجات پيѧدا آننѧد    گفتند بايد دست ها مى مردم دور آنها جمع شدند و بعضى. آردند از هم جدا نشد 

آنهѧا رفتنѧد و دستشѧان را بѧر بѧالاى      السلام عبور آردند و هنگامى آه از مسئله مطلع شدند بѧه نѧزد    اين موقع امام سجاد عليه

  . )٢(دست آن دو آه چسبيده بود گذاشتند و دستهاى آن دو از هم باز و جدا شد
 

 . ۵٢١ص: حديقة الشيعه ) ١(

  . ٢٨، ص ۴۶ج: بحارالانوار ) ٢(
 

 ـ پروردگارت آجاست ؟ ٨

در بѧين راه ، شѧخص   . رفتنѧد   به طرف مكه مѧى السلام براى حج  امام سجاد عليه: السلام روايت آرده است آه  امام پنجم عليه

» خواهى ؟  چه مى« : السلام فرمود  امام عليه. » پائين بيا « : السلام گفت  راهزنى ، راه را بر حضرت بست و به امام عليه

سѧمت آѧنم و   حاضرم هر چѧه دارم بѧا تѧو ق   « : السلام فرمود  امام عليه. » خواهم تو را بكشم و اموالت را بردارم  مى« : گفت 

اى آه به مقصد برسم بگѧذار و بѧاقى را    پس از اموالم براى من به اندازه« : فرمود . » نه « : گفت . » نمايم  بر تو حلال مى

ناگهان دو شير پيدا شدند . » در خوابست « : گفت » پروردگارت آجاست ؟ « : حضرت فرمود . راهزن قبول نكرد » بردار 

! گمان آردى آه پروردگѧارت در خوابسѧت  « : السلام فرمود  امام عليه! ش را گرفتند و آشيدند و يكى سرش را و ديگرى پاي

«)١( .  



  السلام در سجده ـ آلمات امام عليه ٩

السلام در سجده اسѧت و ايѧن جمѧلات را     ديدم آه حضرت سجاد عليه. شبى داخل حجر اسمعيل شدم : گويد  طاووس يمانى مى

وبنده فقيرت بѧه درگاهѧت آمѧده     حقيرت،بنده مسكينت بنده!يعنى خدايا. »فَقيرُكَ بِفِنائِك ! مِسكينُكَ بِفِنائِكْ ! كَ بِفِنائِك الهي عَبيدُ« آند  تكرار مى

  .است

گذاشѧتم و ايѧن آلمѧات را     خوانѧدم و سѧر بѧه سѧجده مѧى      آمѧد ، نمѧاز مѧى    بعد از آن هرگاه براى من دردى و يѧا مريضѧى پѧيش مѧى    

  . )٢(شدم گرفتارى و مريضى رها مىآن وقت از آن . گفتم  مى

  اى به عبدالملك مروان ـ نامه ١٠
 

 . ٣٠، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  . ۵٢١ص: حديقة الشيعة ) ٢(

خѧواهى پادشѧاهيت ثابѧت     اگѧر مѧى  : اى به خليفѧه وقѧت ، عبѧدالملك مѧروان نوشѧت       حجاج بن يوسف ، خونخوار معروف ، نامه

عبѧѧدالملك در جѧѧواب نوشѧѧت از آزار و اذيѧѧت و . را بكѧѧش ) السѧѧلام  امѧѧام سѧѧجاد عليѧѧه( م باشѧѧد ، علѧѧى بѧѧن الحسѧѧين عليهماالسѧѧلا

ريختن خون بنى هاشم بپرهيز ، زيرا من ديدم آه آل ابوسفيان چون خون بنى هاشم را ريختند حكومتشان زود از بѧين رفѧت   

 .و اين جواب را مخفيانه براى حجاج فرستاد 

اى آه به حجѧاج نوشѧتى مطلѧع شѧدم و      بر جواب نامه: اى به عبدالملك نوشت آه  م نامهالسلا در همان ساعت امام سجاد عليه

عبدالملك وقتѧى آѧه نامѧه امѧام     . آورم  از اينكه سفارش بنى هاشم را در مورد حفظ خونشان نمودى ، شكر خدا را به جاى مى

ان ساعتى است آه جواب نامه حجاج را فرستاد السلام را ديد و تاريخ آ ن را ملاحظه آرد ، متوجه شد آه مطابق با هم عليه

السѧلام   السلام يقين آرد و خوشحال شد و مقدارى پول بѧراى امѧام عليѧه    و به همين خاطر در صدق و راستى امام چهارم عليه

  . )١(آنم فرستاد و نوشت آه هر حاجتى داشته باشيد برآورده مى

  ـ ترس مسلم بن عقبه ١١

او تѧا  . به به مدينه حمله آرد و از هيچ جنايت و عمѧل پليѧدى نسѧبت بѧه مѧردم خѧوددارى ننمѧود        به دستور يزيد ، مسلم بن عق

سه روز جان و مال و ناموس مردم را به سربازان خود حلال آرد و بعد از سه روز دستور داد از مردم به عنوان بنده يزيد 

  السلام و على بن عبداللّه مدينه به جز امام سجاد عليهآشت و تمامى اهل  آرد ، او را مى اقرار بگيرند و هر آه خوددارى مى



بѧن عبѧاس     اما چون در لشѧكر مسѧلم بѧن عقبѧه ، افѧراد بѧا نفѧوذى بѧا علѧى بѧن عبداللѧّه           . بن عباس ، از ترس جان اقرار آردند 

آله برد و اين دعا را خوانѧد   و عليه االله السلام پناه به قبر پيامبر صلى و امّا امام سجاد عليه. فاميل بودند آسى معترض او نشد 

اَسѧئَلُكَ اَن  ! و آله الطاهرين اَعوذ بِكَ مِن شѧَرّه وَاَدرَهُ بѧِكَ مѧِن عѧِزّه      اللّهُمَ رَبِّ السَّمواتِ السَّبْع وَما اَظْلَلَنَ وَالأرَضينَ السَّبْع وَما اَقلَلنَ وَرَبِّ العَرشِ العَظيم ، رَبِّ مُحمَّد« 

  تؤتينَ خَيرَه

 

 . ٢٨، ص ۴١ج: رالانوار بحا) ١(
السلام نزد او برود در آمال غضب و عصبانيت بود و  مسلم قبل از اينكه امام عليه. و بعد از اين نزد مسلم بن عقبه رفت » وَتكفينَ شَرَّه 

و رعب از امام  السلام وارد شد و چشم مسلم به او افتاد چندان ترس ولى وقتى امام عليه. گفت  به حضرت و آباء آرام او ناسزا مى
السلام در دلش افتاد آه دچار لرزه شد و براى حضرت بلند شد و آقا را در پهلوى خويش جاى داد و در آمال خضوع عرض آرد  عليه

اى شفاعت آرد و مسلم قبول آرد و حضرت با احترام  السلام از عده امام عليه. آه حوائج خود را بگوئيد آه هر چه بخواهيد قبولست 
. )١(او بيرون آمداز نزد   

  ـ نصب حَجَرالاسود ١٢

بѧѧن زبيѧѧر ، آعبѧѧه را خѧѧراب آѧѧرد و بعѧѧد از جنѧѧگ ،آعبѧѧه را تعميѧѧر آردنѧѧد و تصѧѧميم گرفتنѧѧد آѧѧه            حجѧѧاج در جنѧѧگ بѧѧا عبداللѧѧّه  

آرد و در محل خود قѧرار   ولى هر عالمى يا قاضى يا زاهدى ،سنگ حجر را بلند مى. حجرالاسود را در جاى خود نصب آنند 

السلام آمد و حجѧر را   تا اينكه امام سجاد عليه. شد  خورد و متزلزل مى گرديد و تكان مى ، حجر در جاى خود ثابت نمى داد مى

از آنها گرفت و اسم خѧدا را بѧر زبѧان آورد و در محѧل خѧود نصѧب آѧرد و حجرالاسѧود در جѧاى خѧود ثابѧت شѧد و مѧردم تكبيѧر               

  . )٢(گفتند

  ـ سخن گفتن با آهو ١٣

السѧلام   السلام با اصحاب خود در محلى نشسته بودند آه آهوئى از صѧحراء آمѧد و در برابѧر امѧام عليѧه      جاد عليهروزى امام س

گويѧد فѧلان سѧيد     مѧى : خواهѧد ؟ فرمѧود    شخصѧى پرسѧيد آѧه ايѧن آهѧو چѧه مѧى       . آѧرد   زد و شكوه مѧى  ايستاد و دست بر زمين مى

شما رخصت بگيريد تا من بچه خѧود را  . ون شير نخورده است هاشمى ديروز بچه مرا گرفته و برده است و از آن وقت تاآن

  يكى از اصحاب از اين مسئله. شير داده و مجدداً به او بسپارم 
 

 . ٣۶، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

 . ٣٢، ص ۴٧ج: بحارالانوار ) ٢(



 

اين آهو از تو شكوه دارد آه : السلام فرمود  ليهالسلام شخصى را به دنبال آن سيد فرستاد و چون آمد امام ع لذا امام عليه. دچار شك شد 
آن سيّد يك نفر را فرستاد تا بچه آهو را آوردند ، . اش شير بدهد و باز او را به تو برگرداند  خواهد آه به بچه اى و مى اش را گرفته بچه

به حق خويشى من بر تو اين : به آن سيد فرمود  السلام وقتى آهو بچه خود را ديد بى قرار شد تا اينكه بچه خود را شير داد ، امام عليه
اش  السلام با آن آهو مادر سخنى گفت و سپس آن آهو با بچه امام عليه. او قبول آرد و بچه آهو را آزاد نمود . بچه آهو را به من ببخش 

انكه فرزندم را خداوند هر مسافر غريب شما را به شما برساند چن: (مى گويدگفت ؟  پرسيدند آه آهو چه مى. رفت 
. )١( )به من رسانيد و خداوند على بن حسين را بيامرزد  

  ـ جن زده ١۴

السلام عرض آѧرد   بعد از مدتى به امام عليه. آرد  السلام بود و به حضرت خدمت مى ابوخالد آابلى مدتى نزد امام سجاد عليه

فѧردا مѧردى از اهѧل شѧام اينجѧا      : السѧلام فرمѧود    م عليѧه امѧا . خѧواهم   آه دوست دارم بروم و مادرم را ببينم و از شما اجازه مى

آيѧѧد آѧѧه مѧѧال و منѧѧال زيѧادى دارد و دختѧѧرى دارد آѧѧه جѧѧن زده شѧѧده اسѧѧت و بѧه دنبѧѧال درمѧѧان اوسѧѧت و حاضѧѧر اسѧѧت در راه    مѧى 

ر روى و بѧه او بگѧو آѧه مѧن دختѧرت را د      وقتѧى آمѧد ، تѧو اولѧين نفѧرى بѧاش آѧه نѧزد او مѧى         . معالجه او پول زيادى خرج آنѧد  

  .آند  آنم و او قبول مى مقابل ده هزار درهم معالجه مى

اى آمد و ابوخالد نزد او رفѧت و مطѧالبى آѧه حضѧرت بѧه او آموختѧه بѧود ، بѧه او گفѧت و او قبѧول            روز بعد مرد شامى با قافله

او بѧه تѧو   : لسѧلام فرمѧود   ا السلام آمد و موافقت مرد شامى را به حضرت اطلاع داد امѧام عليѧه   ابوخالد در نزد امام عليه. آرد 

گويѧد از ايѧن دختѧر     اى خبيث ، على بن الحسين عليهماالسلام مى: زند ولى تو برو و گوش چپ دختر را بگير و بگو  آلك مى

وقتى درخواست پول را از مرد شامى آرد ، . ابوخالد دستور حضرت را انجام داد و دختر خوب شد . بيرون برو و بر نگرد 

  ابوخالد دست خالى نزداو قبول ننمود و 
 

 . ۵٢٢ص: حديقة الشيعة ) ١(
ولى بدان آه دخترش دوباره جن زده . زند  مگر من نگفته بودم آه او زير قولش مى: السلام برگشت و حضرت فرمود  امام عليه

شده است اگر ده هزار  ات عمل نكردى ، اين مرض دوباره وارد بدن دخترت شود و تو مجدداً نزد او برو و بگو چون تو به وعده مى
. آنم آه مريضى او دوباره برنگردد  آنم و تعهد مى السلام قرار دهى ، من او را معالجه مى درهم را در دست على بن الحسين عليه

از اين بيرون برو و ديگر متعرض او : مرد شامى پول را نزد حضرت گذاشت و ابوخالد رفت و گوش چپ دختر را گرفت و گفت 
دختر حالش خوب شد و ديگر مريضى او عود نكرد . سوزانم  دوباره برگشتى با آتشى آه خداوند وعده داده است تو را مى نشو و اگر

. )١(و ابوخالد هم پول را گرفت و به نزد مادرش رفت  

  ـ آب وضو ١۵



وضو گرفت ، زيرا حيѧوانى  شود  با اين آب نمى: وقتى آه آوردند فرمود . السلام آب وضو طلبيد  نقل است آه شبى امام عليه

لѧѧذا از چѧѧاه ديگѧѧر آب . وقتѧѧى آѧѧه چѧѧراغ آوردنѧѧد و تفحѧѧص آردنѧѧد ، ديدنѧѧد آѧѧه موشѧѧى در آب مѧѧرده اسѧѧت  . در ايѧѧن مѧѧرده اسѧѧت 

  . )٢(آوردند

  آله  و عليه االله ـ سلاح رسول خدا صلى ١۶

ؤال آѧنم آѧه آيѧا اسѧلحه رسѧول خѧدا       السѧلام رفتѧه و از حضѧرت سѧ     تصميم گѧرفتم نѧزد امѧام سѧجاد عليѧه     : گويد  ابوخالد آابلى مى

خѧواهى سѧلاح    اى اباخالѧد مѧى  « : باشد ؟ وقتى آه وارد شدم و چشم حضرت به مѧن افتѧاد فرمѧود     آله نزد او مى و عليه االله صلى

! بѧه خѧدا سѧوگند بѧراى همѧين خѧدمت شѧما رسѧيدم و شѧما از نيѧت مѧن خبѧر داريѧد              : گفѧتم  » رسول خدا را به تو نشان بدهم ؟ 

  سپس حضرت مرا به جايى برد و انگشترى نشانم داد! رى آ: فرمود 
 

 . ٣٢، ص ۴٢ج: بحارالانوار ) ١(

  . ۵٢٢ص: حديقة الشيعة ) ٢(
به خدا سوگند اين : آله بوده است و زره و شمشير حضرت را نشان داد و فرمود  و عليه االله اين انگشترى رسول خدا صلى: و فرمود 

آله را عقاب و نعلين رسول خدا  و عليه االله ه نامش سحاب بود نشانم داد و پرچم پيامبر صلىذوالفقار است و عمامه حضرت را آ
آرد و براى  آله اين رداء را به تن مى و عليه االله پيامبر صلى: آله را نشانم داد و فرمود  و عليه االله آله و رداء رسول خدا صلى و عليه االله صلى

. )١(»جانم فدايت، آافى است « : چيزهاى ديگرى هم نشانم داد به طورى آه گفتم خواند و  مردم در روز جمعه خطبه مى  

  السلام  بيت عليهم ـ ماهيت دشمنان اهل ١٧

بѧه چѧه چيѧزى مѧا بѧر دشѧمنانمان برتѧرى داريѧم ، در حѧالى آѧه در ميѧان دشѧمنان مѧا              : السѧلام گفѧت    مردى به امѧام سѧجاد عليѧه   

  .ر هستند افرادى هستند آه از ما خوبتر و خوشروت

السلام دست  امام عليه! آرى : ببينى ؟ گفت ) بيت  اهل( خواهى فضيلت خودت را بر دشمنان  آيا مى: السلام فرمود  امام عليه

مѧرا بѧه حѧال اولѧم برگѧردان ، زيѧرا در       : چون نگѧاه آѧرد دچѧار اضѧطراب شѧد و گفѧت       . نگاه آن : بر صورتش آشيد و فرمود 

  . )٢(السلام دست بر صورت او آشيد و او به حال اول برگشت امام عليه. بينم  مىمسجد غير خرس و ميمون و سگ ن

  السلام  ـ شناخت امام عليه ١٨

تا اينكه روزى به محمد بن حنيفѧه  . آرد آه او امام است  آرد و خيال مى ابوخالد آابلى در اوايل به محمد بن حنيفه خدمت مى

و   دهѧѧم بѧѧه حرمѧѧت رسѧѧول اللѧѧّه   لѧѧذا شѧѧما را قسѧѧم مѧѧى . ام  ر شѧѧك و ترديѧѧد شѧѧده دربѧѧاره امامѧѧت شѧѧما دچѧѧا ! جѧѧانم فѧѧدايت  : گفѧѧت 



  اميرالمؤمنين آه به من بگوئى ، آيا امامى آه خداوند اطاعت او را بر مردم واجب آرده است شما هستيد ؟
 

 . ٣۵، ص ۴٧ج: بحارالأنوار ) ١(

  . ۴۶ج: بحارالانوار ) ٢(

امѧѧام تѧѧو امѧѧام مѧѧن و امѧѧام هѧѧر مسѧѧلمانى علѧѧى بѧѧن الحسѧѧين      . سѧѧم عظيمѧѧى دادى  مѧѧرا ق! اى ابوخالѧѧد : محمѧѧد بѧѧن حنيفѧѧه گفѧѧت   

السѧلام آمѧد و هنگѧامى آѧه داخѧل شѧد و        ابوخالد وقتى آه ايѧن سѧخن را شѧنيد بѧه خѧدمت امѧام سѧجاد عليѧه        . عليهماالسلام است 

آمѧدى ؟ ابوخالѧد    به ديدار نمѧى اگر آنچه آه برايت روشن شد ، نبود ! مرحباى اى آنگر : السلام رفت فرمود  نزديك امام عليه

امѧѧام ! آѧѧه خѧѧدا مѧѧرا نميرانѧѧد تѧѧا اينكѧѧه امѧѧامم را شѧѧناختم    !   الحمداللѧѧّه: بѧѧه سѧѧجده رفѧѧت و شѧѧكر خѧѧدا نمѧѧود و بلنѧѧد شѧѧد و گفѧѧت    

تو مرا به اسمى خواندى آѧه مѧادرم در هنگѧام ولادت بѧر مѧن گذاشѧته       : چگونه امامت را شناختى ؟ گفت : السلام فرمود  عليه

دانستم آه امام آيست و به محمد بن حنيفه روزگارى خدمت نمودم و شك نداشتم آه او امѧام اسѧت تѧا اينكѧه او      نمىبود و من 

: السѧلام قسѧم دادم و او هѧم مѧرا راهنمѧايى آѧرد و گفѧت         آلѧه و اميرمؤمنѧان عليѧه    و عليه االله را به حرمت خدا و رسول خدا صلى

هر مسلمانى است و من هم خدمت شما آمدم و وقتѧى نѧزد شѧما رسѧيدم ، شѧما      على بن الحسين عليهماالسلام امام من و تو و 

مرا به اسمى آه مادرم ناميده بود صدا آرديد ، لذا يقين آردم آѧه شѧما امѧامى هسѧتيد آѧه خداونѧد اطاعѧت او را بѧر مѧن و هѧر           

 . )١(مسلمانى واجب آرده است

  ـ ماجرايى شگفت ١٩

سѧالى بѧه خѧدمت امѧام سѧجاد      . شѧد   و در اآثر سالها بѧه مكѧه و مدينѧه مشѧرف مѧى      رفت مردى مؤمن از بزرگان بلخ به مكه مى

السѧلام نمѧود و بѧه     السلام آمد و حضرت را زيارت نمود و به حضرت هدايائى داده و سؤالات دينى خѧود را از امѧام عليѧه    عليه

من هداياى زيادى براى امѧام  وقتى مراجعت آرد ، همسرش وقايع سفر را پرسيد و هنگامى آه شوهرش گفت . بلخ برگشت 

السѧلام ،   امѧام عليѧه  : السلام در مقابل به تو چѧه چيѧزى داد ؟ شѧوهرش گفѧت      زن پرسيد آه امام عليه. السلام بردم  سجاد عليه

زيѧرا  . باشѧد   آه ما براى او هدايايى برديم ، پادشاه دنيا و آخرت است و اختياردار همه آن چيزى است آه در دست مردم مѧى 

  آله و امام و عليه االله صلى  شين خدا در زمين و حجت خدا بر بندگان و فرزند رسول اللّهاو جان
 

 . ۴٨ج: بحار الانوار ) ١(



السلام وارد شد و سلام آرد  سال بعد مرد بلخى به مكه رفت و سپس به منزل امام عليه. زن وقتى اينها را شنيد چيزى نگفت . باشد  مى
السلام او را نزديك خود نشاند و فرمود آه  امام عليه. السلام غذا بود  در اين حال درمقابل امام عليه. ا بوسيد السلام ر و دست امام عليه

السلام دستور داد آه آفتابه و لگن آوردند و آن مرد بلند شد و آفتابه را گرفت و بر دست امام  از غذا بخورد و بعد از غذا امام عليه
: گفت . تو مهمان ما هستى سزاوار نيست آه تو بر دست من آب بريزى ! اى مرد : السلام فرمود  مام عليها. ريخت  السلام آب مى عليه

حال آه تو دوست دارى ، به خدا سوگند چيزى به تو نشان دهم آه آرزومند : السلام فرمود  امام عليه. من اين آار را دوست دارم 
السلام  امام عليه. السلام ريخت ، تا اينكه يك سوم طشت پر شد  ر دست امام عليهبعد مرد آب ب. شود  هستى و چشمت به آن روشن مى

مرد بلخى نگاه آرد و ديد بله ياقوت . بلكه ياقوت قرمز است : السلام فرمود  امام عليه» آب « : در طشت چيست ؟ گفت : فرمود 
در طشت : السلام فرمود  نكه دو سوم طشت پر شد و امام عليهآب بريز و او هم آب ريخت تا اي: السلام فرمود  امام عليه. قرمز است 

امام . مرد نگاه آرد و ديد آب تبديل به زمرّد سبز شده است . بلكه زمرّد سبز است : السلام فرمود  امام عليه» آب « : چيست ؟ گفت 
السلام  امام عليه» آب « : بينى ؟ گفت  چه مى در طشت: السلام فرمود  آب بريز وقتى آه طشت پر شد ، امام عليه: السلام فرمود  عليه

السلام فرمود و طشت از سه جواهر در  بلكه جواهر سفيد است وقتى آه آن مرد نگاه آرد ، ديد همان طور است آه امام عليه: فرمود 
اى مرد : السلام فرمود  امام عليه. زد  خيلى تعجب آرد و از حيرت دستش را بر پشت دست ديگر مى. و ياقوت و زمرد پر شده است 

هايت به تو بدهيم ، حال اين جواهرات را عوض از آنها بگير ، تا نزد همسرت معذور باشى ، زيرا  ما چيزى نداشتيم آه در مقابل هديه
 اى سرورم چه آسى شما را بر سخن همسرم آگاه آرد ؟ شك ندارم: مرد سرش را بلند آرد و گفت . او از دست ما عصبانى شده بود 

السلام خداحافظى آرد و جواهرات را برداشت و نزد همسرش برگشت  سپس با امام عليه. السلام هستيد  بيت پيامبر عليهم آه شما از اهل
سال بعد . زن به سجده شكر رفت و شوهرش را قسم داد آه سفر بعد او را با خودش ببرد . و داستان جواهرات را براى او گفت 

السلام آمده و  شوهرش گريان نزد امام عليه. حجاز شد و قبل از رسيدن به مدينه زن مريض شد و مرد مردبلخى با همسرش عازم 
سپس به . السلام بعد از شنيدن اين خبر بلند شد و دو رآعت نماز خواند و چند دعا آرد  امام عليه. خبر مردن همسرش را به او داد 

درت و حكمتش او را زنده نموده است ، آه خداوند است آه استخوان مردگان را ات برگرد آه خداوند با ق به سوى زوجه: مرد گفت 
.نمايد  در حالى آه پوسيده و خاآستر شده زنده مى  

مѧرد  . اش شد و ديد آه همسرش با آمال سѧلامت نشسѧته اسѧت     مرد بلخى با شنيدن اين مطلب با شتاب برگشت و وارد خيمه

به خدا سوگند عزرائيل نزدم آمѧد و مѧرا قѧبض روح آѧرد و خواسѧت آѧه روحѧم را        : ت چگونه خدا تو را زنده آرد ؟ گف: گفت 

گويى ايѧن اوصѧاف    بالا ببرد ، آه ناگاه مردى با اين اوصاف آمد ، آه وقتى اوصاف آن مرد را گفت شوهرش گفت راست مى

  السلام عليك يا حجѧة اللѧّه  « : و گفت  وقتى چشم ملك الموت به آن مرد افتاد بر دو قدمش افتاد. السلام است  امام سجاد عليه

روح ايѧن  ! اى ملѧك المѧوت   : السلام هم جواب سѧلام او را داد و فرمѧود    و امام عليه» فى ارضه السلام عليك يا زين العابدين 

بѧاقى  ام آه خداوند سى سال ديگر او را  زن را برگردان آه اين زن قصد آرده بود آه به سوى من بيايد و من از خدا خواسته

سمعاً و طاعتѧاً اى  : ملك الموت گفت . گذارد و به خاطر اينكه به ديدار ما آمده است ، خداوند به او زندگانى پاآى عنايت آند 

السلام را بوسѧيد و رفѧت    آردم آه دست امام عليه سپس روح مرا به جسمم برگردانيد و من نگاه به ملك الموت مى. ولىّ خدا 

. السѧلام دور حضѧرت جمѧع بودنѧد ، او را خѧدمت آقѧا آورد        رفت و در حالى آه اصحاب امام عليѧه مرد بلخى دست زنش را گ. 

بѧه خѧدا   : بوسѧيد گفѧت    السѧلام افتѧاد و در حѧالى آѧه آنهѧا را مѧى       السلام رسيد بر دو زانوى امام عليѧه  زن وقتى خدمت امام عليه

سپس زن . اوند به برآت دعاى او مرا زنده آرد سوگند اين همان سرور و مولاى من است و اين همان شخصى است آه خد

  . )١(»السلام ماندگار شدند تا اينكه از دنيا رفتند  و مرد در خدمت امام عليه



 

 

 . ۶٨، ص ۴۶ج: بحارالأنوار ) ١(
 

 ـ منّجمى آه ايمان آورد ٢٠

تو آيستى « : السلام فرمود  عليهامام . السلام در حالى آه اصحاب حضرت هم حضور داشتند آمد  مردى نزد امام سجاد عليه

آيѧا تѧو را بѧر مѧردى آѧه در چهѧار       « : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  . » من مردى منجّم و مطلع بر همه چيѧز هسѧتم   « : گفت » ؟ 

السѧلام   امѧام عليѧه  » آن مѧرد آيسѧت ؟   « : گفѧت  » هزار عالم وارد شد ، همان وقتى آه تو بر ما وارد شѧدى راهنمѧايى آنѧيم ؟    

بѧه مѧن   « : گويم آه چه خوردى و در خانه چѧه دارى گفѧت    خواهى به تو مى گويم ، ولى اگر مى اسمش را به تو نمى: فرمود 

  .» ات بيست دينار است آه سه دينار آن هم وزن هم هستند  تو امروز پنير خوردى و در خانه« : امام فرمود » بگو 

و تѧو هѧم   « : السѧلام فرمѧود    امام عليѧه ! خدا و آلمه تقوى هستيد دهم آه شما حجّة بزرگ  من شهادت مى« : مرد منجم گفت 

  . )١(»صديقى هستى آه خدا دلت را با ايمان امتحان آرد و تو ثابت قدم بودى 
 

  . ۴٣، ص ۴٨ج: بحارالأنوار 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اياقران خوانده ای؟

السѧلام تربيѧت آѧرده بѧود، از      اهلبيѧت علѧيهم  مردم شام آه نزديك چهل سال معاويѧه در آنجѧا حكومѧت آѧرده بѧود و همѧه را ضѧد        

  . السلام خوشحال بودند و شهر را آذين بسته و مردم جشن گرفته بودند  آشته شدن اهل بيت عليهم
آنم خدا را  شكر مى: السلام گفت آردند آه پير مردى آمد و به امام سجاد عليه آاروان اسراء وارد شام شد و داشتند از مسيرى عبور مى

.يزيد را بر شما مسلط آرد را آشت و شهرها را از شما راحت آرد و آه شما  

قѧُل لاَ أَسѧْأَلُكُمْ عَلَيѧْهِ أَجѧْراً إِلاَّ     «اى  آيѧا ايѧن آيѧه را خوانѧده    : آرى فرمѧود : اى؟ گفѧت  اى شѧيخ آيѧا قѧرآن خوانѧده    : السѧلام فرمѧود   امام سѧجاد عليѧه  

  )١(.»غَفُورٌ شَكُورٌ   ةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللّهالْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَ
.خواهم و آن دوست داشتن اهل بيت من است  اى پيامبر به مردم بگو در مقابل اين همه زحمات پيامبرى فقط از شما يك چيز مى  

  . آنان ماييم : فرمود. آرى : گفت

   )٢(.»وا أَ نَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبىوَاعْلَمُ«: اى اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده
. ماييم قرى و نزديكان رسول االله : فرمود. آرى : گفت  

   )٣(.»طَهِّرَآُمْ تَطْهِـيراًإِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِـيُذهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُ«: اى اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده
. بدرستيكه خدا اراده آرده پليدى را از شما برداشته و شما را پاآيزه و معصوم نمايد   

پيرمѧرد سѧاآت شѧده و از سѧخنان خѧود      . ماييم اهل بيتى آه قرآن مѧا را بѧه ايѧن آيѧه مخصѧوص گردانيѧده       : فرمود. آرى : گفت

  اييد؟ شما را به خدا شما آنه: پشيمان شد و گفت

  .جد ما است   بخدا سوگند بدون شك ماييم و رسول اللّه: حضرت فرمود

خѧدايا مѧن از دشѧمنى اهѧل بيѧت بѧه تѧو        : اش را انداخت و سر به آسѧمان برداشѧت و گفѧت    پيرمرد شروع به گريه آرد و عمامه

  . برم  پناه مى

. شوى  آند و تو جزء ما حساب مى ات را قبول مى هآرى اگر توبه آنى خدا توب: آيا براى من توبه است؟ فرمود: آنگاه پرسيد

  . )۴(»اللهم انى اتوب اليك«: پس سه بار گفت

  

  .السلام  زندگى امام حسين عليه.  ۴
 

 



 

  حج عارفانه

: اى؟ گفѧت  آيѧا تѧاآنون بѧه حѧج رفتѧه     : حضѧرت فرمѧود  . السلام از حج بر گشت، شبلى به ديدار او رفت  وقتى امام سجاد عليه«

  ! آرى 

در آن هنگام نيѧت آѧردى آѧه لبѧاس     آيا: فرمود. آرى : آيا در ميقات لباس دوخته از تن در آوردى وغسل آردى؟ گفت: دفرمو

 ! نه : گناه آنده ولباس اطاعت بپوشى؟ گفت

آيѧا موقѧع   : فرمѧود ! نѧه  : آيا هنگام آندن لباس دوخته توجه آردى آه از رياء و آارهѧاى شѧبهه نѧاك دورشѧوى؟ گفѧت     : فرمود

پس نه در ميقѧات فѧرود آمѧدى و نѧه لبѧاس دوختѧه شѧده        : فرمود! نه : ت آردى خود را از گناهان شستشو دهى؟ گفتغُسل ني

  آيا خود را نظافت نمودى و لباس احرام پوشيدى و پيمان حج بستى؟: سپس فرمود! آندى و نه غسل نمودى 

  آثافت گناه از دل بزدائى؟آيا همراه نظافت نيت آردى آه با داروى توبه خالص، : فرمود! آرى : گفت

آيا موقع مُحرم شده متوجه اين معنا بودى آه تمام آنچه را آه خدا حرام آرده بر خود حرام آنѧى و هرگѧز   : فرمود! نه : گفت

بѧا غيѧر خѧدا را    ) بنѧدگى (آيѧا هنگѧام بسѧتن پيمѧان حѧج نيѧت آѧردى آѧه هرگونѧه عهѧد           : فرمѧود ! نѧه  : پيرامون آن نگردى؟ گفѧت 

آيѧا  : سپس فرمود! با نداشتن چنين قصدى نه نظافت آردى نه مُحرم شدى و نه پيمان حج بستى : فرمود! نه : بشكنى؟ گفت

موقع ورود به ميقات آيا نيتت اين بود آه بѧه  : فرمود! آرى : وارد ميقات آه شدى دورآعت نماز خواندى و لبيك گفتى؟ گفت

آعت نماز آه خواندى نيت آردى آه بѧه سѧبب بزرگتѧرين عمѧل     آيا دو ر: فرمود! نه : شوى؟ گفت قصد زيارت داخل ميقات مى

آيا هنگѧام گفѧتن لبيѧك ايѧن نيѧت تѧو بѧود آѧه بѧر اسѧاس اطاعѧت در همѧه             : فرمود! نه : آه نماز است به خدا نزديك شوى؟ گفت

  موارد به اطاعت از خدا سخن بگوئى و پيمان عبوديت همه جانبه با خدا ببندى؟

سѧپس  ! ورت نه داخل ميقات شѧدى و نѧه در حقيقѧت نمѧاز خوانѧدى و نѧه لبيѧك واقعѧى گفتѧى          پس در اين ص: فرمود! نه : گفت

آيѧا نيѧت آѧردى آѧه هرگونѧه غيبѧت و       : فرمѧود ! آرى : آيا به حرم داخل شѧدى و آعبѧه را ديѧدى و نمѧاز خوانѧدى؟ گفѧت      : فرمود

امѧن الهѧى تمѧام اهѧل ملѧت اسѧلام را       داشѧتى را بѧر خѧود حѧرام آنѧى و بѧا ورودت بѧه حѧرم          نسبت ناروا آه به مسلمانان روا مѧى 

آيѧا وقتѧى بѧه مكѧه رسѧيدى در دل گذرانيѧدى آѧه از ايѧن سѧفر جѧز خѧدا            : فرمود! نه : مأمون از شر فكر و زبانت گردانى؟ گفت

پس در واقع نه داخل حرم خدا شدى و نه آعبه راديدى و نه : فرمود! نه : خواهم؟ گفت مقصد و منظورى ندارم وچيزى نمى

  آيا طواف و لمس ارآان آعبه و سعى بين صفا و مروه نمودى؟: سپس فرمود!  نماز خواندى



! نѧه  : آيا در سعى نيت آردى آه از شيطان گريخته و به خدا پناه ببرى و خدا ايѧن را از تѧو ببينѧد؟ گفѧت    : فرمود! آرى : گفت

دسѧت زدى و در مقѧام ابѧراهيم     آيѧا بѧه حجرالاسѧود   : سѧپس فرمѧود  ! پس نه طواف و نه سعى و نه مسّ ارآان آѧردى  : فرمود

سѧپس  . اى آѧرد ونزديѧك بѧود آѧه از دنيѧا مفارقѧت آنѧد         در اين موقع امѧام نالѧه  ! آرى : ايستادى و دورآعت نماز خواندى؟ گفت

آيѧا در هنگѧام وقѧوف    : سѧپس فرمѧود  . آسيكه با حجرالاسود مصافحه آند در حقيقت با خدا دسѧت داده اسѧت   ! آه ! آه : فرمود

يم اين نيتت بود آه اين توقف در مقام، نشان دهنده تصميم قѧاطع بѧه طاعѧت و فرمѧانبردارى در پيشѧگاه اقѧدس       در مقام ابراه

آيѧا هنگѧام اداى نمѧاز در مقѧام، ايѧن نيѧت را داشѧتى آѧه بѧا          : فرمѧود ! نѧه  : هاى عصيان است؟ گفت حق و پرهيز از تمام صحنه

پѧѧس در واقѧѧع نѧѧه بѧѧا  : فرمѧѧود! نѧѧه : بѧѧه خѧѧاك بمѧѧالى؟ گفѧѧت  همѧѧين نمѧѧازت، نمѧѧاز حضѧѧرت ابѧѧراهيم بجѧѧا آورده و بينѧѧى شѧѧيطان   

آيѧا بѧر سѧر چѧاه     : سѧپس فرمѧود  ! اى و نه نماز در مقѧام بجѧا آوردى    حجرالاسود مصافحه آردى و نه در مقام ابراهيم ايستاده

 زمزم رفتى وآب نوشيدى؟

! نѧه  : هاى گناه دورى آنى؟ گفت حنهدر آن هنگام نيت آردى آه بايد در قلبت اخلاص پيدا شود و از ص: فرمود! آرى : گفت

: سعى بين صفا و مروه نمѧودى؟ گفѧت  : سپس فرمود. پس در حقيقت نه بر سر چاه زمزم رفتى و نه از آن نوشيدى : فرمود

پѧس سѧعى بѧين صѧفا و مѧروه تѧو خѧالى از        : فرمود! نه : اى؟ گفت آيا نيت آردى بين خوف و رجاء قرار گرفته: فرمود! آرى 

از رفتنѧت بѧه مِنѧا در    : فرمود! آرى : آيا از مكه به قصد مِنا بيرون رفتى؟ گفت: فرمود. اى  آارى انجام نداده حقيقت بود وتو

اين نيت بودى آه مردم را از شرّ دست وفكر و زبانت در امان قرار دادى و احدى را بعداز ايѧن بѧا دسѧت وزبانѧت نيѧازارى و      

  آيا وقوف در عرفات انجام دادى؟: سپس فرمود! ه مِنا نرفتى پس ب: فرمود! نه : قلبا بدخواه آسى نشوى؟ گفت

  بالاى جبل الرحمه رفتى و وادى نمره را شناختى و خدا را خواندى؟

آيا با وقوفت در عرفات نيت آردى آه به خدا معرفت پيدا آنى و دانستى آѧه بѧه تمѧام وجѧودت در قبضѧه      : فرمود! آرى : گفت

آيѧا بѧالاى آѧوه رحمѧت آѧه رفتѧى در       : فرمѧود ! نѧه  : وقضѧاياى قلѧب تѧو مطلѧع اسѧت؟ گفѧت      قدرت خѧدا هسѧتى و او از نهѧان آѧار     

نمѧره  بѧر آѧوه   : فرمѧود ! نѧه  : آنѧد؟ گفѧت   فرستد و آنها را يارى مى خاطرت گذراندى آه خدا بر هر زن ومرد مؤمنى رحمت مى

 ثمر است؟ ه ديگران بىآه ايستادى نيت آردى آه تا خود تن به اوامر ونواهى الهى ندهى، امر و نهيت نسبت ب

آيѧا متѧذآر شѧدى آѧه همينهѧا شѧاهد طاعѧات تѧو هسѧتند و همѧراه فرشѧتگان نگهبѧان بѧه امѧر خѧدا حѧافظ تѧو                  : فرمѧود ! نѧه  : گفت

پس تو در واقع در عرفات نبѧودى و بѧالاى آѧوه رحمѧت نرفتѧى و آѧوه نمѧره را نشѧناختى و نѧه در          : فرمود! نه : هستند؟ گفت

هѧا بѧه ايѧن نيѧت      هنگѧام رفѧتن بѧه مزدلفѧه و برداشѧتن سѧنگريزه      : فرمود! اى  نچنان آه بايد خواندهنمره ايستادى و نه خدا را آ



آن دم آѧه  : فرمѧود ! نѧه  : بودى آه هرگونه عامل گناه را از زمين قلبѧت بѧر چينѧى و در زمѧين علѧم وعمѧل پايѧدار باشѧى؟ گفѧت         

قѧوى اسѧت در دل نشѧاندى و همچѧون جامѧه زريѧن بѧر        عبورت به مشعر الحرام افتاد آيا حالت ترس از خدا را آه شѧعار اهѧل ت  

  قامت جان خودپوشاندى؟

آيا به مِنѧا  : سپس فرمود! پس نه در مزدلفه راه رفتى و نه سنگ جمع آردى و نه از مشعر عبور آردى : فرمود! نه : گفت

       ѧد بѧدى و بعѧاز خوانѧف نمѧجد خيѧتى و در مسѧتى و   رسيدى و رمى جمرات آردى و س  ر تراشيدى و قربانى آشѧه برگشѧه مك

هنگѧام رسѧيدن بѧه مِنѧا و رمѧى جمѧرات، ايѧن توجѧه را داشѧتى آѧه بايѧد بѧه نتيجѧه آѧار               : فرمѧود ! نѧه  : طواف بجѧا آوردى؟ گفѧت  

  هايت را اعطا آرده باشد؟ واعمالت رسيده باشى و خدا تمام حوائجت را بر آورده و خواسته

آѧوبى و بѧا پايѧان دادن بѧه اعمѧال حجѧت،        رميت، شيطان را مѧى  آيا موقع رمى جمرات نيت آردى آه با اين: فرمود! نه : گفت

هѧا و آثافѧات    تراشѧيدى بѧه ايѧن نيѧت بѧودى آѧه از تمѧام پليѧدى         موقعى آه سر مى: فرمود! نه : خلاف شيطان عمل آردى؟ گفت

  روحى پاك گشته و همچون روز ولادت از گناهان عارى گردى؟

انѧدى بѧه ايѧن حقيقѧت رسѧيدى آѧه از آسѧى نترسѧى و جѧز رحمѧت خѧدا بѧه             از نمازى آه در مسѧجد خيѧف خو  : فرمود! نه : گفت

آيا موقع قربانى نيتѧت ايѧن بѧود آѧه بѧا تمسѧك بѧه تقѧوا، حنجѧره طمѧع را ببѧُرى و از            : فرمود! نه : چيزى اميدوار نباشى؟ گفت

  پايه گذارى آرد؟ سنت ابراهيم پيروى آنى آه با ذبح فرزند و ميوه دل خود، سنت بندگى واخلاص را براى بعد از خودش

اى و  وقتى از مِنا برگشتى متذآر شدى آه اآنون با بهѧره آѧافى از رحمѧت خѧدا بѧه اطاعѧت الهѧى وارد شѧده        : فرمود! نه : گفت

  اى؟ اى و وظايف بندگى را انجام داده ود رمقام قرب خدا منزل گرفته دست بر دامن حبّ خدا زده

و نه سر تراشيدى و نه قربانى آشتى و نه در مسѧجد خيѧف   . جمرات آردى  پس نه به مِنا رفتى ونه رمى: فرمود! نه : گفت

شبلى گريست و دوباره به تعليم مناسك حج پرداخѧت و سѧال بعѧد بѧا     ! اى  نماز خواندى و نه طواف بيت آردى ونه حج نموده

 )١(.معرفت به حج رفت 
 

 مناجات امام سجاد ع

يت كرده كه حضرت امام زين العابدين عليه السلام وارد روا) فرحة الغرىّ ( سيد عبدالكريم بن طاوس در 
كوفه شد و داخل شد در مسجد آن و در مسجد بود ابوحمزه ثمالى كه از زاهدين اهل كوفه و مشايخ آنجا 

نشنيدم لهجه پاكيزه تر از او، نزديكش رفـتم  : پس حضرت دو ركعت نماز گذاشت ، ابوحمزه گـفت . بود



. اِلهى اِْن كانَ قَدْ عَصَيْتُكَ فَاِنّى قَدْ اَطَعْتُكَ فى اَحَبِّ اَلاَشْياءِ اِلَيْكَ: ( يدم مى گـويدتا بشنوم چه مى گويد، شن
(  

ابوحمزه گفت كه من عقب او رفتم تا منـاخ  . و اين دعايى است معروف آنگاه برخاست و رفت 
غلامس سياهى است و كوفه و آن مكانى بود كه شتران را در آنجا مى خوابانيدند، ديدم در آنجا 

اَوْ يَخْفِـى  : ( اين مرد كيست ؟ گفت ! اى سياه : به او: گفتم . با او است شتر گزيده و ناقه اى 
! او على بن الحسين عليه السلام است ! ؛ از سيما و شمايلش او را نشناختى ( عَلَيْك شَمائِلُهُ عـ

سـيدم آن را كـه آن جنـاب    پس خود را انداختم روى قـدمهاى آن حضـرت بو  : ابوحمزه گفت 
سجود نشايد مـگـر ! مكن اى ابوحمزه : نـگـذاشت و با دست خود سر مرا بلند كرد و فرمود

براى چـه بـه   ! يابن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم : براى خداوند عز و جل ، گـفتم 
اگر مردم بدانند كه چه  از براى آنچه كه ديدى يعنى نماز در مسجد كوفه ، و: اينجا آمديد؟ فرمود

فضيلتى است در آن ، بيايند به سوى آن اگرچه به روش كودكان خود را زمين كشند، يعن يبايند 
هرچند در نهايت سختى باشد راه رفتن براى ايشان مانند اطفالى كه راه نيفتاده اند نشسته حركت 

على بن ابـى طالـب عليـه     آيا ميل دارى كه زيارت كنى با من قبر جدم: مى نمايند، پس فرمود
پس حركت فرمود و من در سايه ناقه او بودم و حديث مى كرد مـرا تـا   ! بلى : السلام را؟ گفتم 

  رسيديم به غريّين و آن بقعه اى بود سفيد كه نور آن مى درخشيد، پس از شتر خويش پياده شد 
بر جدّ من علـى بـن   اين ق! اى ابوحمزه : و دو طرف روى خود را بر آن زمين گذاشت و فرمود

اَلسَّلامُ عَلَـى  ( ابى طالب عليه السلام است پس زيارت كرد آن حضرت را به زياراتى كه اول آن 
پـس وداع كرد با آن قبر مطهر و رفـت بـه   . است ) اَسْمِ اللّهِ الرَّضِىِّ وَ نُورِ وَجْهِهِ الْمُضيى ء 
  ٢ج منتهی الامال .(سوى مدينه و من برگشتم به سوى كوفه 

(  
  

  خطبه امام سجاد ع

كه مجموعـه اى از  » بلاغات النسأ«در كتاب) ۲۸۰ - ۲۰۴(»ابن طيفور«احمد بن ابى طاهر معروف به



ــى نويســد   ــابع اســت، م ــرين من ــديمى ت ــى از ق ــانوان عــرب و اســلام ويك ــغ ب   :ســخنان بلي
. وفه شـدم وارد ك -عليه السلام  -در سال شصت و يك كه سال قتل حسين : مى گويد)۲۸(»خديم اسدى«

را ديدم كه بيمـارى   -عليه السلام  -ديدم زنان كوفه گريبان چاك زده گريه مى كنند، و على بن الحسين 
مظلوميـت و  (اى اهـل كوفـه بـر   : على الحسين سر بلند كرد و گفت. او را ضعيف و ناتوان ساخت بود

  !پــس چــه كســى جــز شــما مــا را كشــت؟      ! مــا گريــه مــى كنيــد؟   ) مصــيبت
با اشاره ! با دست به مردم اشاره كرد كه خاموش باشيد)۲۹( -عليها السلام  -» م كلثوما«در اين هنگام

  /او نفســـها در ســـينه هـــا حـــبس شـــد، صـــداى زنـــگ شـــترها خـــاموش گشـــت
عليه  -آنگاه شروع به سخن كرد، من زنى با حجب و حيا را فصيحتر از او نديده ام، گويى از زبان على 

ــلام  ــخنان زي    -الســ ــت، ســ ــى گفــ ــخن مــ ــود  ســ ــين بــ ــب چنــ   :نــ
هرگز ناله هاتان از سينه بريـده  ! هرگز ديده هاتان از اشك تهى مباد! مردم مكار خيانت كار! مردم كوفه«

شما آن زن را مى مانيد كه چون آنچه داشت مى رشت، بيكبار رشته هاى خود را پاره مى كـرد،  ! نگردد
ف، جز خودستايى، جز درعيـان ماننـد   جز لا! نه پيمان شما را ارجى است و نه سوگند شما را اعتبارى

كنيزكان تملق گفتن، و در نهان با دشمنان ساختن چه داريد؟ شما گياه سبز وتر و تازه اى را مى مانيـد  
چه بـد توشـه اى   . كه بر توده سر گينى رسته باشد و مانند گنجى هستيد كه گورى را بدان اندوده باشند

گريه مى كنيد؟ آرى به خدا گريه كنيد كه سـزاوار  ! اب دوزخخشم خدا و عذ: براى آن جهان آماده كرديد
  !بيش بگرييد و كم بخنديد! گريستنيد

چه ننگى بدتر . با چنين ننگى كه براى خود خريديد، چرا نگرييد؟ ننگى كه با هيچ آب شسته نخواهد شد
! بميريد. شما بودمردى كه چراغ راه شما و ياور روز تيره ! از كشتن پسر پيغمبر و سيد جوانان بهشت؟

از ! بيكبار گذشته خود را بر باد داديد و براى آينده هيچ چيز به دست نياوريد! سر خجالت را فرو بيفكنيد
كارى كرديد ! اين پس بايد با خوارى و سرشكستگى زندگى كنيد؛ چه، شما خشم خدا را براى خود خريديد

  /هها درهم بريزدكه نزديك است آسمان بر زمين افتد و زمين بشكافد و كو
مى دانيد چه خونى را ريختيد؟ مى دانيد اين زنان و دختران كه بى پرده در كوچه و بازار آورده ايد، چه 

، كارى كه زشتى !چه كار زشت و احمقانه اى؟! مى دانيد جگر پيغمبر خدا را پاره كرديد؟! كسانى هستند؟



  /آن سراسر جهان را پر كرده است
ن قطره هاى خون بر زمين مى چكد؟، اما بدانيد كه خوارى عذاب رستا خيز سخت تعجب مى كنيد كه آسما

اگر خدا، هم اكنون شما را به گناهى كه كرديد نمى گيرد، آسوده نباشيد، خدا كيفر گناه را . تر خواهد بود
  /»فورى نمى دهد، اما خون مظلومان را هم بى كيفر نمى گذارد، خدا حساب همه چيز را دارد

نان كه با چنين عبارات شيوا از دلى سوخته بر مى آمد، و از دريايى مواج از ايمان به خدا نيرو اين سخ
در چنان . شنوندگان انگشت ندامت به دندان گزيده دريغ مى خوردند. مى گرفت، همه را دگر گون كرد

ين مضمون صحنه غم انگيز و عبرت آميز مردى از بنى جعفى كه ريشش از گريه تر شده بود، شعرى بد
  :خواند

پسران اين خاندان بهترين پسرانند و هرگز بر دامن فرزندان اين خانواده لكه ننگ يا مذلت ننشسته است 
  )/سیره پیشوایان(

  :خطبه امام سجاد ع در دروازه کوفه

من على فرزنـد  : آنكه مرا مى شناسد، مى شناسد، و آنكه نمى شناسد خود را بد و مى شناسانم! مردم«
من پسر آنم كه حرمتش را در هم شكستند، دارايى و مـال او را بـه   . رزند على فرزند ابى طالبمحسين ف

من پسر آنم كه در كنار نهر فراتش سر بريدند، در حالى كه نه . و كسان او را اسير كردند... غارت بردند
سر بريدند و اين مرا  من پسر آنم كه او را از قفا.به كسى ستم كرده و نه به كسى مكرى به كار برده بود

مردم، شما به پدرم نامه ننوشتيد؟ و با او بيعت نكرديد؟ و پيمان نبسـتيد؟ و بـه او   . فخرى بزرگ است
  و چـه بدانـد انديشـه و كـردارى؟    ! خيانت نكرديد؟ و به پيكـار او برنخاسـتيد؟ چـه زشـت كـارى     

! كستيد، شما از امت من نيسـتيد فرزندان مرا كشتيد و حرمت مرا در هم ش: اگر رسول خدا به شما بگويد
  /»بــــــه چــــــه رويــــــى بــــــه او خواهيــــــد نگريســــــت؟     

اين سخنان كوتاه و جانگذار در آن محيط خفقان و ارعاب، توفانى بپا ساخت و چنـان در عمـق روح و   
نـابود  : مردم به يكديگر مى گفتند. جان مردم كوفه نفوذ كرد كه ناگهان از هر سو بانگ شيون برخاست

خدا بيامرزد كسى را كه پند مرا بپـذيرد و  : گفت -عليه السلام  -الحسين  -على بن . يدشديد و نمى دان
سيرت ما بايد خون چون سيرت رسول خدا باشد كه . به خاطر خدا و رسول آنچه مى گويم در گوش گيرد



ــت   ــيرت اســــــ ــوترين ســــــ ــد . نيكــــــ ــه گفتنــــــ   :همــــــ
نمى بريم، با هر كه گويى پيكار مى كنـيم، و  ما شنوا، فرمانبردار، و به تو وفا داريم، از تو ! پسر پيغمبر

على ! يزيد را دستگير مى كنيم و از ستمكاران بر تو بيزاريم! با هر كس خواهى در آشتى به سر مى بريم
ــين   ــن الحســــــ ــلام   -بــــــ ــه الســــــ ــت -عليــــــ   :گفــــــ

است  مى خواهيد با من هم كارى كنيد كه با پدرانم كرديد؟ نه، به خدا هنوزم زخمى كه زده ايد خون فشان
تلخى اين غمها گلوگير و اندوه من تسكين ناپذير است و از . و سينه از داغ مرگ پدر و برادرانم سوزان

ــا   ــر مــ ــه بــ ــيد نــ ــا باشــ ــا مــ ــه بــ ــواهم نــ ــى خــ ــما مــ   )۳۴.(شــ
  

  :خطبه امام سجاد ع در مسجد شام

ش روايت شده است كه روزى يزيد دستور داد منبرى گذاشتند تا خطيب بر فـراز آن سـخنانى در نكـوه   
خطيب بالاى منبر رفت و پـس از  . براى مردم ايراد كند -عليه السلام  -و على  -عليه السلام  -حسين 

 -عليهما السلام  -حمد و ستايش خداوند، سخنان زيادى در نكوهش على بن ابى طالب و حسين بن على 
علـى بـن   . د كـرد و از آنان به نيكى يـا . گفت و سپس در مدح و ستايش معاويه و يزيد، داد سخن داد

خشنودى خلق را به ! واى بر تو اى خطيب«:بر او بانگ زد) از ميان جمعيت( -عليهما السلام  -الحسين 
ــرار دادى      ــش دوزخ قـ ــت را در آتـ ــدى، و جايگاهـ ــالق خريـ ــم خـ ــاى خشـ   /»بهـ

اجازه مى دهى بالاى اين چوبها بروم و سخنانى بگويم كه در آن رضاى خدا باشـد و  ! يزيد: سپس گفت
اجازه بده بر منبر برود، شايد از او ! امير: مردم گفتند. ى حاضران نيز اجر و ثوابى؟ يزيد اجازه ندادبرا

  )/ببينـــــــيم چـــــــه مـــــــى گويـــــــد؟(ســـــــخنى بشـــــــنويم
  /اگر او بر فراز اين منبر برود، پايين نمى آيد مگر آنكه من و خاندان ابوسفيان را رسوا سازد: يزيد گفت
او از خاندانى است : يزيد گفت! چه مى داند و چه مى تواند بگويد؟) يرجوان اس(امير مگر اين: كسى گفت

  /كه عالم را از كودكى با شير مكيده اند و با خون آنها در آميخته است
آنگاه حضرت بر عرشه منبر قرار گرفت، و ابتـدا  . مردم آنقدر اصرار ورزيدند تا سرانجام يزيد اجازه داد

طبه اى ايراد كرد كه اشكها را از ديدگان سرازير كرد و دلها را بـه  خدا را حمد و ستايش كرد و سپس خ



  /لرزه در آورد
  

شش امتياز ارزانى داشته و با هفت فضيلت بر ديگـران  ) خاندان پيامبر(خداوند به ما! مردم: آنگاه فرمود
  :برتــــــــــــــــرى بخشــــــــــــــــيده اســــــــــــــــت

حت، و شجاعت داده و محبت علم، حلم، بخشش و بزرگوارى، فصا: شش امتياز ما اين است كه خدا به ما
  /مــــــــا را در دلهــــــــاى مؤمنــــــــان قــــــــرار داده اســــــــت

از ماست، جعفـر  ) على بن ابى طالب(پيامبر بر گزيده خدا از ماست، صديق: هفت فضيلت ما اين است كه
حسـن و   -از ماست، دو سبط اين امـت  ) حمزه سيد الشهدا(طيار از ماست، شير خدا و شير رسول او

  از ماست ) مهدى: يا(ى بتولزهرا. از ماست -حسين 
  

را با گوشه و » حجر الأسود«من پسر مكه و منايم، من پسر زمزم و صفايم، منم فرزند آن بزرگوارى كه
منهم فرزند بهترين كسى كه احرام بست و طواف و سعى به جا آورد، مـنم فرزنـد   (اطراف عبا برداشت 

سجد الحرام به مسجد الأقصى برده شد، منم پسر از م) در شب معراج(بهترين انسانها، منم فرزند كسى كه
به سدرْ المنتهى رسيد، منم پسر كسى كه در سير ملكوتى آنقدر به حق نزديـك  ) در سير آسمانى(كسى كه

، منم فرزنـد  )بين او و حق دو كمان يا كمتر فاصله بود(كشيد» قاب قوسين او ادنى«شد كه رخت به مقام
زارد، منم فرزند كسى كه خداوند بزرگ به او وحى كرد، مـنم محمـد   كسى كه با فرشتگان آسمان نماز گ

» لا الـه الا االله «مصطفى، منم فرزند على مرتضى، منم فرزند كسى كه آنقدر با مشركان جنگيد تا زبان به
دوبار هجـرت كـرد   (گشودند، منم فرزند كسى كه در ركاب پيامبر خدا با دو شمشير و دو نيزه جهاد كرد 

ار با پيامبر بيعت نمود، در بدرو حنين شجاعانه جنگيد، و لحظه اى به خدا كفر نورزيد، من ، و دوب)۴۰(
فرزند كسى هستم كه صالح ترين مؤمنان، وارث پيامبران، نابود كننده كافران، پيشواى مسـلمانان، نـور   

ام كننـدگان از  ، شكيباترين صابران، بهترين قي)از خشيت خدا(مجاهدان، زيور عابدان، فخر گريه كنندگان
ــين   ــار ياســــــ ــدا   -تبــــــ ــتاده خــــــ ــت -فرســــــ   /اســــــ

. نياى من كسى است كه پشتيبانش جبرئيل، ياورش ميكائيل و خود حامى و پاسدار ناموس مسلمانان بود



جنگيد، و با دشمنان كينـه  ) ستمگران(و قاسطين) پيمان شكنان(و ناكثين) از دين بدر رفتگان(او بامارقين
برترين فرد قريش كه پيش از همه به پيامبر گرويد و پيشگام همه مسلمانان  منم پسر. توز خدا جهاد كرد

او خصم گردنكشان، نابود كننده مشركان، تير خدايى براى نابودى منافقان، زبان حكمـت عابـدان،   . بود
  ///يــارى كننــده ديــن خــدا، ولــى امــر خــدا، بوســتان حكمــت الهــى، و كــانون علــم او بــود

  :سپس فرمود
: امام در معرفـى خـود، و در حقيقـت   ... ، منم پسر سرور زنان-عليها السلام  -ه زهرا منم پسر فاطم

يزيد ترسيد  /معرفى شجره نامه امامت و رسالت، آنقدر داد سخن داد كه صداى گريه و ناله مردم بلند شد
د و مؤذن بپا خاسـت و اذان را شـروع كـر   . شورشى بر پا شود، لذا به مؤذن دستور داد تا اذان بگويد

ــت   :گفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر ــر، االله اكبــــــــــــــــــــــ   /االله اكبــــــــــــــــــــــ

بلى مـو و  : اشهدان لا اله االله، گفت:بلى هيچ چيز از خدا بزرگتر نيست، و چون موذن گفت: امام فرمود
اشهد ان محمد رسول : همين كه مؤذن گفت. پوست و گوشت و خون من به يگانگى خدا شهادت مى دهند

آيا محمد صلى االله عليه ! يزيد: منبر رو به يزيد كرد و گفتاالله صلى االله عليه و آله و سلم، امام از بالاى 
و آله و سلم جد من است يا جد تو؟ اگر بگويى جد تو است، دروغ گفته اى و حق را انكار كـرده اى، و  

ــتى؟       ــدان او را كشـ ــرا فرزنـ ــس چـ ــت، پـ ــن اسـ ــد مـ ــويى جـ ــر بگـ   !...اگـ
در پايان خطبه حضرت سجاد » مل بهائىكا«، از دانشمندان قرن هفتم هجرى، در كتاب»عماد الدين طبرى«

ــد ــى نويســــــــــــــــــــــــ   :مــــــــــــــــــــــــ
اى يزيد، اين رسول عزيز كريم، جد من بوده است يا جد تو؟ اگر گويى كه جـد  : گفت) امام سجاد... ( «

تو بوده است عالميان دانند كه دروغ مى گويى و اگر بگويى كه جد من بوده چرا پدرم را بيگنـاه شـهيد   
  دى و حــــرم او را بــــه اســــيرى آوردى؟كــــردى و مــــال او را بــــه تــــاراج دا

به خدا كه اگر در دنيا كسى هست كه رسول : اين بگفت و دست زد و جامه بدريد و در گريه افتاد و گفت
) را(جد او باشد، بغير از من نباشد، پس چرا اين مرد پدر مرا بظلم كشت و ما را، چنانكه اسـيران روم  

ردى و مى گويى محمد رسول االله و روى به قبله مى كنـى؟  اى يزيد، اين كار ك: آورند، آورد؟ پس گفت



ــد       ــو باشـ ــم تـ ــن خصـ ــدر مـ ــن و پـ ــد مـ ــت جـ ــو، روز قيامـ ــر تـ   !واى بـ
يزيد لعين در اين اثنا بانك بر مؤذن زد كه قامت بگو، زمزمه و دمدمه اى عظيم در خلق افتـاد، بعضـى   

  )ســـیره پیشـــوایان .(»نمـــاز كـــرده، و بعضـــى نمـــاز نكـــرده، پراكنـــده شـــدند      
  
  دیدن اب گریه می کردندبا 

. امام هر وقت مى خواست آب بياشامد، تا چشمش به آب مى افتاد، اشك از چشمانش سرازير مـى شـد  
آب را بـراى  ) يزيـديان (چگونه گريه نكنم در حالى كـه  : وقتى علت اين كار را مى پرسيدند، مى فرمود

  )/و او را تشـنه كشـتند  ( دوحوش و درندگان بيابان آزادگان گذاشـتند، ولـى بـه روى پـدرم بسـتن     
  .را به ياد مى آورم، گريه گلويم را مـى گيـرد  ) س(هر وقت كشته شدن فرزندان فاطمه : امام مى فرمود

  !آيا عم و اندوه شما تمامى ندارد؟: روزى خدمتگزار حضرت عرض كرد
فراق فرزنـد   واى بر تو، يعقوب پيامبر كه تنها يكى از دوازده پسرش ناپديدشده بود، در: حضرت فرمود

خويش آنقدر گريست كه چشمانش نابينا شد و از شدت اندوه كمرش خم شد، در حالى كه پسـرش زنـده   
ولى من ناظر كشته شدن پدرم، برادرم، عمويم و هفده نفـر  ) و كاملاً از يافتن او نا اميد نگشته بود( بود

گونه ممكن است غم و اندوه مـن  از بستگانم بودم كه پيكرهايشان در اطرافم نقش زمين شده بود، پس چ
روزى به حضور على بن الحسين رسيدم : ، يكى از بزرگان مصر، مى گويد»سهل بن شعيب«! پايان يابد؟

فكر نمى كردم شخصيت بزرگى از مصر مثل شما نداند كه حال ما : حال شما چگونه است؟ فرمود: و گفتم
ــب توضـ ـ      ــى، براي ــى دان ــا را نم ــع م ــر وض ــك اگ ــت؟ اين ــه اس ــم چگون ــى ده   :يح م

وضع ما، در ميان قوم خود، مثل وضع بنى اسرائيل در ميان فرعونيان است كه پسرانشان را مى كشتند «
امروز وضع بر با به قدرى تنگ و دشوار است كه مردم، با سـب  . و دخترانشان را زنده نگه مى داشتند

  )سیره پیشوایان.( ».مى جويند و ناسزاگويى به بزرگ و سالار ما بر فراز منبرها، به دشمنان ما تقرب
  

نيز ) ع(عبدالملك در دوران خلافت خويش، يك سال در مراسم حج طواف مى كرد و امام على بن الحسين 
پيشاپيش او سرگرم طواف بود و اعتنايى به او نداشت، عبدالملك كه حضرت را از نزديك نديده بود و او 



! تر از ما طواف مى كند و به ما اعتنـايى نمـى كنـد؟   اين كيست كه جلو: را به قيافه نمى شناخت، گفت
  /او علــــــــى بــــــــن الحســــــــين اســــــــت   : گفتنــــــــد

ايـن  : وقتى كه حضرت نزد او حاضر شد، گفت! او را نزد من بياوريد: عبدالملك در كنارى نشست و گفت
ــتم       ــو نيس ــدر ت ــل پ ــن قات ــين، م ــن الحس ــى ب ــى؟   ! عل ــى آي ــن نم ــزد م ــرا ن   چ

را فنا كرد، ولى پدرم آخرت او را تباه ساخت، اينك اگر تو هـم مـى    قاتل پدرم من دنياى او: امام فرمود
ــاش   ــى، بـــــ ــدرم باشـــــ ــل پـــــ ــل قاتـــــ ــواهى مثـــــ   !خـــــ

  /نه، مقصودم اين است كه نزد ما بيايى تـا از امكانـات دنيـوى مـا برخـودار شـوى      : عبدالملك گفت
ارزش اوليـاى  خدايا قدر و : در اين هنگام امام روى زمين نشست و دامن لباس خود را پهن كرد و گفت

ناگهان ديدند دامن حضرت پر از گهرهاى درخشانيست كه چشمها را خيره مـى  . خود را به وى نشان بده
  )سیره پیشوایان.(. خدايا اينها را بگير كه مرا نيازى به اينها نيست: آنگاه گفت. كند

و ايـن، چيـز   (ع است  عبدالملك اطلاع پيدا كرده بود كه شمشير پيامبر اسلام در اختيار على بن الحسين
. از اين گذشته نوعى مظهر حكومت به شمار مى رفـت . جالبى بود، زيرا يادگار پيامبر بود و مايه تفاخر
مايه نگرانى عبدالملك بود زيرا مردم را بـه سـوى   ) ع(وانگهى، بودن آن شمشير نزد على بن الحسين 

كرد كه حضرت شمشير را بـراى وى  لذا پيكى نزد آن حضرت فرستاد و درخواست ). خود جلب مى كرد
  !بفرستد و در ذيل نامه نيز نوشت كـه اگـر كـارى داشـته باشـيد مـن حاضـرم آن را انجـام دهـم         

عبدالملك نامه تهديدآميزى نوشت كه اگر شمشير را نفرستى، سهميه تو از بيت المـال  . امام پاسخ رد داد
امام ). مى گرفتند امام نيز سهميه اى داشت در آن زمان همه مردم از بيت المال سهميه(قطع خواهم كرد 
اما بعد، خداوند عهده دار شده است كه بندگان متقى را از آنچه ناخوشايندشـان اسـت،   : در پاسخ نوشت

خداونـد هـيچ خيـانتگر    «: نجات بخشد، و از آن جا كه گمان ندارند ،روزى دهد و در قرآن مى فرمايد
  )وایانسیره پیش.(» ناسپاسى را دوست نمى دارد

گروهى از اهل مدينه، از غذايى كه شبانه به دستشان مى رسيد، گذران معيشت مى كردند، اما آورنده غذا 
پس از درگذشت على بن الحسين تازه متوجه شدند شخصى كه شبانه مـواد غـذايى و   . را نمى شناختند

  ! بـــوده اســـت) ع(خـــوار و بـــار بـــراى آنـــان مـــى آورده، علـــى بـــن الحســـين 



به صورت ناشناس انبان نان و مواد غذايى را شخصا به دوش مى كشيد و به در خانه فقرا مى او شبانه 
ــود   ــى فرم ــرد و م ــازد      : ب ــى س ــاموش م ــدا را خ ــم خ ــش خش ــانى آت ــدقه پنه    .ص

  . ما صدقه پنهانى را هنگامى از دست داديـم كـه علـى بـن الحسـين در گذشـت      : اهل مدينه مى گفتند
انبان حاوى آرد و ديگر مواد غذايى را به دوش كشيده شخصا به  حضرت سجاد در طول سالها به قدرى

در خانه فقرا برده بود كه شانه حضرت كوفته شده و پينه بسته بود، به طورى كه پـس از شـهادت آن   
حضرت، هنگام غسل دادن جنازه اش، اين كوفتگى توجه حاضران را جلب كـرد و وقتـى از علـت آن    

، اثر حمل شبانه كيسه ها و انبانهاى پر از مواد غذايى به در خانه فقـرا  اين: پرسيدند، پاسخ شنيدند كه
  )سیره پیشوایان(.است

  
شب آخـر مـاه رمضـان    ) ع(على بن الحسين : ضمن اعمال ماه رمضان مى نويسد» على بن طاووس«

نگـام  خداوند در هر شب رمضان ه: را آزاد مى كرد و مى گفت) با اندكى بيشتر يا كمتر(بيست نفر برده 
افطار هفتاد هزار نفر از اهل دوزخ را از عذاب آتش ازاد مى كند، و در شب آخر به تعداد كـل شـبهاى   
رمضان آزاد مى كند، دوست دارم خداوند ببيند كه من در دنيا بردگان خود را آزاد مى كنم تا بلكه مرا در 

ــازد   ــش دوزخ آزاد ســــــــــ ــتاخيز از آتــــــــــ   /روز رســــــــــ
وقتى كه برده اى را در اول يا وسط سال بـه  . يك سال نگه نمى داشت امام هيچ خدمتگزارى را بيش از

خانه مى آورد، شب عيد فطر او را آزاد مى ساخت و در سال بعد به جاى او شخص ديگرى را مى آورد 
  .و باز او را در ماه رمضان آزاد مى ساخت و ايـن روال تـا آخـر عمـر او همچنـان ادامـه داشـت       

مى خريد و آنان را در مراسم حج بـه   -باوجود آن كه به آنان نياز نداشت  -اما بردگان سياه پوست را
عرفات مى آورد و آن گاه كه به سوى مشعر كوچ مى كرد، آنان را آزاد مى كرد و جوايز مالى به آنـان  

ــى داد    .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعيـان   همين كه بردگان از اين موضوع خبر مى يافتند، خود را از قيد بندگى:به گفته يكى از نويسندگان 

ــد        ــى آمدنـ ــدين در مـ ــن العابـ ــدمت زيـ ــه خـ ــاخته بـ ــا سـ ــراف رهـ   /و اشـ
او هـر  . زمان مى گذشت و ايام سپرى مى شد و زين العابدين همچنان به آزاد كردن بندگان مشغول بود



سال و هر ماه و هر روز به مناسبتهاى مخلتف اين امر را تكرار مى كرد تا آنجا كه در شهر مدينه گروه 
  )سیره پیشوایان.(ان و كنيزان ازاد شده آن حضرت تشكيل شده بودعظيمى از بندگ

در دوران حكومت وليد بن عبدالملك اموى ، وليعهد و برادرش هشام بن عبدالملك به قصد حج ، به مكه (
چون به منظور استلام  حجرالا سود به نزديك كعبـه  . آمد و به آهنگ طواف قدم در مسجدالحرام گذاشت 

يت ميان او و حطيم حائل شد، ناگزير قدم را پس نهاد و بر منبرى كه براى وى نصـب  رسيد، فشار جمع
كردند، به انتظار فرو كاستن ازدحام جمعيت بنشست و بزرگان شام كه همراه او بودند در اطرافش جمـع  

ه در اين هنگام كوكبه جلال حضرت على بن الحسين عليهما السلام ك. شدند و به تماشاى مطاف پرداختند
سيمايش از همگان زيباتر و جامه هايش از همگان پاكيزه تر و شميم نسيمش از همه طـواف كننـدگان   
دلپذيرتر بود، از افق مسجد بدرخشيد، و به مطاف در آمد، و چون به نزديك حجرالا سود رسـيد، مـوج   

ام سـاخت ،  جمعيت در برابر هيبت و عظمتش واپس نشست و منطقه استلام را در برابرش خالى از ازدح
ــت         ــواف پرداخـ ــه طـ ــود و بـ ــر بسـ ــه حجـ ــت بـ ــانى دسـ ــه آسـ ــا بـ   .تـ

تماشاى اين منظره موجى از خشم و حسد در دل و جان هشام بن عبدالملك برانگيخت ، و در همين حـال  
كه آتش كينه در درونش زبانه مى كشيد، يكى از بزرگان شام رو به او كرد و با لحنى آميخته به حيـرت  

تمام جمعيت به تجليل و تكريم او پرداختند، و صحنه مطاف براى او خلوت گرديـد؟  اين كيست كه : گفت 
هشام با آنكه شخصيت امام را نيك مى شناخت ، امّا از شدت كينه و حسد از بيم آنكه درباريانش بـه او  

:  مايل شوند و تحت تاءثير مقام و كلامش قرار گيرند، خود را به نادانى زد و در جواب مرد شامى گفـت 
از اين تجاهل  و حق كشـى سـخت   ) فرزدق (در اين هنگام روح حساس ابوفراس ). او را نمى شناسم (

آزرده شد و با آنكه خود شاعر دربار اموى بود، بدون آنكه از قهر و سطوت هشام بترسـد و از درنـده   
  :خويى آن امير مغـرور خودكامـه بـر جـان خـود بينديشـد، رو بـه مـرد شـامى كـرد و گفـت            

  ).ر خواهى تا شخصيت او را بشناسى از من بپرس ، من او را نيك مى شناسم اگ(
آن گاه فرزدق در لحظه اى از لحظات تجلى ايمان و معراج روح ، قصيده جاويدان خود را كه از الهام 
وجدان بيدارش مايه مى گرفت با حماسه هاى افروخته و آهنگى پر شور سيل آسا بر زبان راند و اينك 

  :از آن قصيده و قسمتى از ترجمه آن  دو بيتى



  هذا الذى تعرف البطحاء و طاءته(( 
  و البيت يعرفه و الحل و الحرم

  هذا الذى احمد المختار والده
  ))صلى عليه الهى ماجرى القلم 

جاى گامهايش را مى شناسد و كعبه ) بطحاء(اينكه تو او را نمى شناسى ، همان كسى است كه سرزمين (
  ).ر شناسائيش همدم و همقدمندو حل و حرم د

اين كسى است كه احمد مختار پدر اوست ، كه تا هر زمان قلم قضا در كار باشد، درود و رحمت خدا بر 
اين فرزند فاطمه ، سرور بانوان جهان است و پسر پاكيزه گوهر وصى پيغمبر ... روان پاك او روان باد

  ...).يغ بى دريغش همى درخشداست ، كه آتش قهر و شعله انتقام خدا از زبانه ت
  .و از اين دست اشعارى سرود كه همچون خورشيد بر تارك آسمان ولايت مى درخشد و نور مى پاشد

وقتى قصيده فرزدق به پايان رسيد، هشام مانند كسى كه از خوابى گران بيدار شده باشد، خشمگين و 
جدى به : (ا نسروده اى ؟ فرزدق گفت در مدح م -تاكنون  - چرا چنين شعرى : (آشفته به فرزدق گفت 

مانند جد او و پدرى همشاءن پدر او و مادرى پاكيزه گوهر مانند مادر او بياور تا تو را نيز مانند او 
  ).بستايم 

) عسفان (هشام بر آشفت و دستور داد تا نام شاعر را از دفتر جوائز حذف كنند و او را در سرزمين 
  .ندان كشندميان مكه و مدينه به بند و ز

رسيد دستور فرمود دوازده هزار درم به رسم صله و جـايزه نـزد   ) ع (چون اين خبر به حضرت سجاد 
مـن  (فرزدق صله را نپذيرفت و پيغام داد . فرزدق بفرستند و عذر بخواهند كه بيش از اين مقدور نيست 

ع (امـام  ). ى نمى خواهم اين قصيده را براى رضاى خدا و رسول خدا و دفاع از حق سروده ام و صله ا
صله را باز پس فرستاد و او را سوگند داد كه بپذيرد و اطمينان داد كه چيزى از ارزش واقعى آن ، در ) 

  )چهـــــارده اختـــــر تابنـــــاك .(نـــــزد خـــــدا كـــــم نخواهـــــد شـــــد
  

  



  كجايند پارسايان
رسايان كه از دنيـا  كجايند پا:((شنيده شد گوينده اى در دل شب مى گفت : مى گويد)) زُرارة بن اعين (( 

  )).دل كنــــــده انــــــد و بــــــه آخــــــرت دل بســــــته انــــــد؟     
ذلِكَ عَلِـىُّ  :((آواز آواز دهنده اى از جانب قبرستان بقيع شنيده شد ولى خودش ديده نمى شد كه مى گفت 

  ))ع(زنـدگى دوازده امـام   ( )).اسـت  ) عليهماالسـلام  (بْنِ الْحُسَيْنِ؛ چنين شخصى ، على بن حسـين  
  

 ــ ــاى امـــــــ ــو زيبـــــــ ــلامعفـــــــ ــه الســـــــ   ام عليـــــــ
حسـن كـه در دل   . كدورتى وجود داشت ) حسن بن حسن (بين امام سجاد عليه السلام و پسر عموى او 

ازاين رو به مسجد رفت كه امام عليه السلام و اصـحابش بـا   . ناراحت بود به فكر آزار آن حضرت افتاد
و سخنان آزار دهنده اى نبود مگـر   در برابر امام عليه السلام قرار گرفت و آنگاه بدگوئى. يكديگر بودند

وقتـى  . اينكه نسبت به ان حضرت رواداشت و امام عليه السلام در برابر همه سـخنان او سـكوت كـرد   
ــت      ــرد و رفـــ ــا كـــ ــيد رهـــ ــان رســـ ــه پايـــ ــدگوئهاى او بـــ   .بـــ

چوم شب فرا رسيد امام سجاد عليه السلام به منزل او رفت و درب زد وقتى حسن رد منزل خود را بـاز  
اى برادر اگر در آنچه كه به من بدگوئى كردى راست گفتى خداوند مرا ببخشايد و اگـر  : او فرمود كرد به

آنگـاه برگشـت و   . نسبت دروغ دادى خداوند تو را مورد بخشش قرار دهد و السلام عليك و رحمة اللّه 
ــت    .رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مام را در بغـل گرفـت و   حسن كه اين برخورد زيباى امام عليه السلام را مشاهده كرد بدنبال او رفت و ا
گربه كرد به گونه اى كه حضرت براى او رقت كرد آنگاه قسم ياد كرد ديگر به آن سـخنان و كارهـاى   

  .زشت باز نخواهد گشت 
، ۲كشف الغمه ، ج . (من هم نسبت به آنچه گفتى تو را حلال كردم : امام عليه السلام هم به او فرمود

  .۲۸۷ص 
(  

  اشيوه برخورد باسخنان نارو



روزى امام سجاد عليه السلام از منزل خارج شد، مردى به او برخورد كرد و حضرت را مورد بدگوئى 
  .غلامان و اطرافيان امام عليه السلام بسوى او رفتند تا وى را تنبيه كنند. قرار داد

ى من كه عيبها: را رها كنيد آنگاه در برابر آن مرد جسور قرار گرفت و گفت : امام عليه السلام فرمود
آيا نيازى دارى كه آن را . خداوند آنها را پوشانده است بيشتر از آن است كه تو از آنها آگاه نشده اى 

  بر آورده سازم ؟
آنگاه امام عليه السلام عبائى كه بر دوش او انداخت و دستور داد هزار درهم . مردجسور خجالت زده شد

شهادت مى دهم كه تو از : به امام عليه السلام مى گفت پس از اين واقعه آن مرد همواره . به او دادند
  .۲۹۳، ص ۲كشف الغمه ، ج . اولاد پيامبران هستى 

(  
  اظهار محبت

  .من بخاطر خدا تو را خيلى دوست دارم : مردى به امام سجاد عليه السلام عرض كرد
برم كه در راه تو دوست  من به تو پناه مى! خداوند: امام عليه السلام سربه زير انداخت و آنگاه گفت 

من هم تو را بخاطر آن كسى كه مرا : داشته شوم اماتو مرا دشمن داشته باشى سپس به آن مرد فرمود
  .۱۴۰، ص ۷۸بحارالانوار ج . (دوست  داری،دوست دارم 

(  
  احساس امنيت

مچنان سكوت روزى امام سجاد عليه السلام غلامش را صدا زد اما او جواب نداد، دوباره صدا زد و او ه
  .كرد، براى بار سوم او را صدا زد و غلام جواب داد

  مگر صداى مرا نشنيدى ؟: امام عليه السلام فرمود
  .شنيدم : غلام جواب داد

  پس چرا جواب مرا ندادى ؟: امام عليه السلام فرمود
  .چون مى دانستم كه از جواب ندادنم آزارى از تو به من نمى رسد: غلام گفت 

  .۲۹۹، ص ۲كشف الغمه ، ج (حمد خدائى را كه غلامم از من در امنيت قرار داده است  :حضرت گفت 



(  
  عطمت روحى

امام سجاد عليه السلام همواره بطور ناشناس و پنهانى به منزل پسر عموى خود مى رفت و به او پول 
جزائى خير  خدا به امام على بن الحسين: مى داد اوهم پول را مى گرفت و تشكر مى كرد و مى گفت 

امام عليه السلام اين انتقاد را از پس عموى خود مى شنيد اماصبر و تحمل . ندهد كه به من كمك نمى كند
وقتى آن حضرت از دنيا رفت فهميد كسى كه به او پول مى داده است . مى كرد و خود را معرفى نمى كرد

سلام همواره بر سر قبرش مى رفت على بن الحسين عليه السلام بوده است پس از مرگ ، امام عليه ال
  .۲۹۹، ص ۲كشف الغمه ، ج . (وبر او گريه مى كرد

(  
  توجه در نماز

مردم متوجه شدند و سر و صدا بلند .امام سجاد عليه السلام در حال نمازبود كه فرزندش در چاه افتاد
  .در حال نماز بودكردند و باسعى و تلاش بچه را از چاه بيرون آوردند و همچنان امام عليه السلام 

وقتى نماز به پايان رسيد به او گفته شد چرا با افتادن بچه در چاه نماز را تمام نكردى و به نجات 
  فرزندت نشتافتى ؟

، ص ۲كشف الغمه ، ج . (من متوجه نشدم زيرا با پروردگار بزرگم مشغول مناجات بودم : حضرت فرمود
۲۹۹.  

(  
  توجه به آخرت

د عليه السلام آتش سوزى شد، آن حضرت در حال سجده بود، مردم كه از آتش روزى در منزل امام سجا
آتش ! يابن رسول اللّه ، يابن رسول اللّه : وحشت زده شد بودند امام عليه السلام را صدا زدند و گفتند

  .اماامام عليه السلام سر از سجده برنداشت تااينكه باكمك ديگران آتش خاموش شد
ه السلام نماز را به پايان رسانيد ازسوال شد چه چيزى شما را از اين آتش بى توجه پس از آنكه امام علي

  كرده بود؟



  )۲۸۷، ص ۲كشف الغمه ، ج . (آتش آخرت : حضرت فرمود
  صبر و گذشت

. خادم حضرت نيز مشغول فعاليت بود. امام زين العابدين عليه السلام ميزبانى جمعى ازمهمانان خود بود
گوشتهاى سرخ شده درون تنور رفت وبا عجله تخته آهنى كه گوشتهابر روى آن  او با عجله بسراغ

سرخ شده بود را برداشت تا نزد مهمانان بياوردولی در راه به  کودکی که فرزند  امام عليه السلام بود  
  .در پايين پله در خواب بود برخورد كرد و بچه   كشته شد 

تو را : يرت زده شده بود امام عليه السلام به او فرمودح. در حالى كه غلام حضرت بسيار مضطرب و
  .آزاد كردم زيرا كار از روى عمد نبود

  .)۹۹، ص ۴۴بحارالانوار، ج . (آنگاه امام  به تجهيز و دفن فرزندش پرداخت 
  اخلاقى دیگر از امام سجاد ع  فضیلتيك 

بدگوئى كرد و شما را مورد  فلان شخص درباره: شخصى نزد امام سجاد عليه السلام آمد و عرض كرد
  .سخنان آزار دهنده قرار داد

به همراه امام عليه السلام حركت كردند و حضرت در . بيا با هم نزد او برويم : امام عليه السلام فرمود
اگر آنچه : وقتى به ان شخصی ناسزاگو رسيدندامام  فرمود.بين راه از خداوند  براى خود طلب يار ى كرد

نى حق است خداوند تعالى مرا ببخشد و اما اگر سخنان بيهوده اى گفته اى خداوند تورا درباره من گفت
  .۲۸۷،ص ۲كشف الغمه ، ج . (ببخشايد

(  
  سرنوشت بيهوده گويان

او بسيار تلاش مى كرد تا امام سجاد عليه . در مدينه مرد دلقك و مسخره اى بود كه مردم را مى خندانيد
اين مرا خسته كرده است كه بتوانم او را : نمى شد تا اينكه يك بار گفت السلام را بخنداند اما موفق 

  .بخندانم 
روزى امام عليه السلام با غلامان خود حركت مى كرد، مرد دلقك كه چشمش به او افتاد تصميم گرفت با 

ليه جلو آمد و عباى آن حضرت را از دوش او برداشت و رفت اما امام ع. يك حركت ، امام  را بخنداند



السلام به او التفاتى نكرد وغلامان حضرت  بدنبال مرد دلقك رفته و عبا را از او پس گر فتند و بر دوش 
  .امام عليه السلام انداختند

  اين مرد چه كسى است ؟: حضرت سوال كرد
  .او مردى مسخره و دلقك است كه اهل مدينه را مى خنداند: همراهان گفتند

  به او بگوئيد ان لللّه يوما يخسر فيه المبطلون: دامام سجاد عليه السلام فرمو
  .۶۸، ص ۴۶بحار الانوار، ج . (براى خداوند روزى است كه در آن بيهوده كاران خسارت مى بيند

(  
  كمك به نيازمندان

وقتى امام باقر عليه السلام پدرش على بن الحسين عليه السلام را غسل مى داد چشم همراهان او به بدن 
عليه السلام افتاد و ديدند كه زانوها و سرانگشت پاهاى او از زيادى سجده پينه بسته است و امام سجاد 

  .كتف او نيز پنبه بسته است 
به امام باقر عليه السلام عرض كردند پينه بستن پاى او ااز ادامه سجده هاى مكـرر و طـولانى اسـت    
  اماشـــــــانه هـــــــاى او چـــــــرا پينـــــــه بســـــــته اســـــــت ؟

روزى نبود مگر اينكه او مسـكين  . اگر پدرم نمرده بود چيزى به شما نمى گفتم : ودامام عليه السلام فرم
يا مساكينى را در حد امكان سير مى كرد و وقتى شب مى شد آنچه از خوردنى در منزل اضافه داشت در 

ى كيسه اى مى گذارد و در هنگامى كه مردم مى خوابيدند آنها را بر دوش مى گذارد و بسوى منازل افراد
مى رفت كه از روى حيا از مردم در خواستى نداشتند و آنها را بين آنها تقسيم مى كرد به گونه اى كـه  

انى و بدست خود صـدقه  ۹آنها متوجه نشوند تنها من مى دانستم و البته هدف او اين بود كه بطور پنه 
احدكم فـاعطى بيمينـه    صدقه السر تطفى غضب الرب كما تطفى الماء النار فاذاتصدق: بدهد و مى فرمود

ــماله  ــن شــــــــــــــ ــا عــــــــــــــ   .فليحفهــــــــــــــ
صدقه پنهانى شعله هاى غضب پروردگار را خاموش مى كند همان گونه كه آب وآتش را خـاموش مـى   

سـفينة  . (كند، وقتى كسى از شما بادست راست خود صدقه مى دهد آن را از دست چـپ مخفـى بـدارد   
  .)۲۲، ص ۲البحار، ج 



  يك موعظه
نمى دانم بااين مردم چه كنيم اگر بعضى از حقائق را كه : سين عليه السلام فرمودعلى بن الح: جابر گويد

از رسول خد اصلى اللّه عليه و آله گرفته ايم به آنها بگوئيم مى خندند و مسخره مى كنند ازطرفى طاقت 
  .سكوت ندارم كه اين حقائق را ناگفته گذاريم 

  .دشما حقائق را به ما بگوئي: ضمرة بن سعيد گفت 
: آيا مى دانيد دشمن خدا بهگامى كه در تابوت حمل مى شود چه مى گويد؟ گفتم : امام عليه السلام فرمود

  .خير
آيا شما شكايت مرا از دشمن خدا نمى شويد : او به كسانى كه حملش مى كنند مى گويد: حضرت فرمود

ز خانه اى كه اموالم را صرف آن كه مرا فريب داد و به اين روز سياه انداخت و نجاتم نداد، و همچنين ا
  .كردم شكايت دارم كه ساكنين آن كسانى غير از من هستند، به من رحم كنيد و اين اندازه عجله نكنيد

  طلب روزى حلال
  .هر روز صبح امام سجاد عليه السلام براى طلب رزق از منزل خارج مى شد

  يا بن رسول اللّه به كجا مى روى ؟: به او گفته شد
  .بيرون آمده ام تا بر خانواده ام صدقه دهم : رمودحضرت ف
  :به خانواده ات صدقه دهى ؟ فرمود: گفته شد

  من طلب الحلال فهو من اللّه جل و عز صدقه عليه
  .هر كس طلب روزى حلال كند در نزد خداوند براى او صدقه بحساب مى آيد

  حضور قلب
در نماز ديدم كه عبا از يك دوش او افتاد اما به  على بن الحسين عليه السلام را: ابوحمزه ثمالى گويد

  .افتادن آن توجهى نكرد تا اينكه از نماز فارغ گرديد
  .از او سوال كردم چرا عبا را بر دوش خود نينداختيد

آن مقدار نماز بنده مورد قبول است كه . آيا مى دانى در برابر چه كسى قرار گرفته ام : حضرت فرمود
  .۶۶، ص ۴۲بحارالانوار، ج . (ددر آن حضور قلب دار



(  
  امام عليه السلام در شبى تاريك و سرد

امام سجاد عليه السلام را در شبى تاريك و سرد ديدم كه مقدارى آرد بر دوش خود گذارده و : زهرى گويد
  .حركت مى كند
  يا بن رسول اللّه اينها چيست ؟: عرض كردم 

  .را به جاى امنى مى برم  سفرى در پيش دارم و براى آن توشه اى: فرمود
  .اين غلام من است و آن را براى شما حمل مى كند، اما امام عليه السلام نپذيرفت : زهرى 
  .خودم آن را حمل مى كنم زيرا من شان شما را بالاتر از اين مى دانم كه آن را حمل كنيد: زهرى 

كه آنچه مرا در سفر نجات مى دهد و  اما من شان خود را بالاتر از اين نمى دانم: امام عليه السلام 
ورودم را بر كسى كه مى خواهم به محضر او باريابم نيكو مى گرداند حمل نمايم ، تو را به خدا بگذار 

  .كار خود را انجام دهم 
زهرى از خدمت امام جدا شد به راه خود رفت اما پس از چند روز كه به محضر امام عليه السلام رسيد 

  .اثرى از سفرى كه فرمودى نمى بينم ! سول اللّه يابن ر: عرض كرد
بله اى زهرى ، آنطور كه گمان كرده اى نيست بلكه آن سفر، سفر مرگ است و : امام عليه السلام فرمود

. براستى كه آمادگى براى مرگ پرهيز از حرام و بخشش در راه خير است . من براى آن آماده مى شوم 
  .۶۶، ص ۴۶بحارالانوار، ج (
(  

  وصيت امام سجاد عليه السلام
هنگامى كه لحظات پايان عمر پدرم فرا رسيد مرا به سينه اش چسبانيد و : امام باقر عليه السلام فرمود

امير المؤ (به تو وصيت مى كنم آنچه را كه پدرم بهنگام شهادت وصيت كرد و پدرش ! پسرم : فرمود
  :كه به او وصيت كرده بود و آن اين) منين عليه السلام 

  اصبر على الحق و ان كان مرا
  .۱۸۷، ص ۱۱وسائل الشيعه ، ج . (در راه حق و صبر و استقامت داشته باش اگر چه تلخ باشد



(  
  ادعاى تشيع

  .من از شيعيان شما هستم ! يابن رسول اللّه : مردى به امام سجاد عليه السلام عرض كرد
ه تو بگويد دروغ گفتى و در ادعاى خود مرتكب با تقوا باش و ادعائى نكن كه خداوند ب: حضرت فرمود
تو بگو من از . شيعه ما كسى است كه قلبش از هر ناخالصى و حيله و تزويرى پاك باشد. معصيت شدى 

  .دوستداران شما هستم 
يابن رسول اللّه من از شيعيان خالص شما هستم ؟ امام عليه : مردى ديگرى به آن حضرت عرض كرد

  :نده خدا اگر تو مثل ابراهيم خليل عليه السلام هستى كه خداوند فرموداى ب: السلام فرمود
  .و ان من شيعته لابراهيم اذجاء ربه بقلب سليم 

  .و از پيروان نوح ابراهيم بود كه با قلبى پاك و سالم به دعوت خلق آمد
هر غل و غشى پاك اگر قلب تو همانند ابراهيم است تو از شيعيان ما هستى و اگر قلب تو مثل قلب او از 

  .۱۸۷، ص ۶۸بحار الانورا، ج . (نيست تو از دوستداران ما هستى 
  

  در سجده) ع (دعاى امام سجاد 
) ع (به حجر اسماعيل ) ع (شبى از كنار كعبه عبور مى كردم ، ديدم امام سجاد : طاووس يمانى گفت 

  .وارد شد، و مشغول نماز گرديد سپس به سجده رفت 
اين مرد صالح از خاندان رسالت و نيكى است خوبست از فرصت استفاده كرده و گوش  :من با خود گفتم 

  :كنم بدانم دعاى آن حضرت در سجده چيست ؟ شنيدم در سجده مى گفت 
  عبيدك بفنائك ، مسكينك بفنائك ، فقيرك بفنائك ، سائلك بفنائك

، فقير تو به در خانه تو آمده ،  بنده كوچك تو به در خانه تو آمده بى چاره تو به در خانه تو آمده(
  ).درخواست كننده ات به درگاه تو آمده است 

آنرا ياد گرفتم و در رفع هر اندوه و گرفتارى آن دعا را خواندم ، و اندوه و گرفتاريم : طاووس مى گويد
  ).۱۴۴ص  ۲ترجمه ارشاد، ج ) (برطرف شد



  )ع (حلم و سپاس امام سجاد 
ز غلامان خود را دوبار صدا زد، ولى او با اينكه صداى امام را مى شنيد، يكى ا) ع (روزى امام سجاد 

  .پاسخ نمى داد، تا اينكه بار سوم پاسخ داد
  )اى پسر مگر صداى مرا نشنيدى ؟: (حضرت به او فرمود

  .چرا شنيدم : غلام گفت 
  پس چرا جواب نمى دهى ؟: فرمود) ع (امام سجاد 
  ).ى دانستم اگر جواب ندهم ، نسبت به من خشمگين نمى شوى و م(از تو ايمن بودم : غلام گفت 
شكر و سپاس خدا را كه زير دست مرا از : (الحمدالله الذى جعل مملوكى ياءمننى : فرمود) ع (امام سجاد 

  ۶۳۳ص  ۱ارشاد، ج ) (من ايمن ساخت 
.(  

  ترس از قصاص قيامت
ه براى انجام مناسك حج رفت و در تمام اين بيست بار با يك شترى كه داشت ، از مدينه به مك) ع (امام 

حتى يك بار تازيانه اش را بر آن شتر نزد، ) كه هر سفر آن حدود هشتاد فرسخ بود(بيست بار مسافرت 
تازيانه اش را بلند كرده و اشاره مى كرد تا شتر ) ع (هرگاه شتر، در راه رفتن كندى مى كرد، امام سجاد 

  :راه برود و مى فرمود
  ف القصاص لفعلتلولا خو

اعيان ) (اگر ترس قصاص نبود، با تازيانه ام مى زدم ، ولى ترس دارم كه در قيامت مرا قصاص كنند(
  ).            ۶۳۴ص  ۱الشيعه ، ج 
هنگامى كه امام سجاد از دنيا رفت همان شتر نزد قبر آن حضرت آمد و گردن و گلوى خود : روايت شده 

خاك غلطيد و صيحه كشيد، و اشك از چشمانش سرازير شد، جريان را به را روى قبر بر زمين زد و بر 
بس است اكنون برخيز و برو خدا : (خبر دادند، آن حضرت به بالين آن شتر آمد و فرمود) ع (امام باقر 

  )تو را مبارك گرداند
آمد ) ع (قر، شتر برخاست و رفت ، و بار ديگر بازگشت و كنار قبر در غلطيد و اشك ريخت ، باز امام با



بس است برخيز و برو، او برخاست و رفت ، پس از دقايقى باز شتر بازگشت ، و در : و به او فرمود
برخيز برو ولى برنخاست ، حضرت : به بالين او آمد و فرمود) ع (كنار قبر در غلطيد، اين بار امام باقر 

  ).۱۲۸انوار البهية ، ص (تا مرد  رهايش كنيد او در حال وداع است سه روز به همان حال بود: فرمود
  )ع (پناهندگى آهو به امام سجاد 

با جمعى از اصحاب نشسته بودند ناگهان آهويى آمد و زوزه مى ) ع (امام سجاد : مى گويد) ره (حمران 
  .دستهايش را به زمين مى كوبيد) ع (كشيد و ناله مى كرد و در پيشگاه امام سجاد 

  )مى دانيد اين آهو چه مى گويد؟ آيا: (امام به حاضران فرمود
  .نه نمى دانيم : گفتند

فلان كس از قريش ، بچه مرا صيد كرده از شما درخواست دارم ، به او بگوئيد بچه ام را بياورد : (فرمود
  ).تا به او شير بدهم 
باهم نزد برخيزيد با هم نزد صيد كننده برويم همه برخاستند و : به حاضران فرمود) ع (آنگاه امام سجاد 

تو را به حقى كه برگردنت دارم سوگند مى دهم كه آن بچه آهو را كه : به او فرمود) ع (او رفتند، امام 
  ).امروز صيد كرى بيرون بياور، تا مادرش به او شير بدهد
اين بچه آهو را به من ببخش او با كمال ميـل  : صياد، بى درنگ بچه آهو را بيرون آورد، حضرت فرمود

آن بچه آهو را كنار مادرش برد و با مادرش به طـرف  ) ع (بخشيد آنگاه امام سجاد ) ع (امام آن را به 
صحرا رفتند، هنگامى كه مادر آهو بچه مى رفت ، دم خود را حركت مى داد، وبا طرز مخصوصى تملـق  

  )؟آيا مى دانيد اين آهو با اين حركـات چـه مـى گويـد    : (به حاضران فرمود) ع (مى كرد، امام سجاد 
  .نـــــــه نمـــــــى دانـــــــيم : حاضـــــــران عـــــــرض كردنـــــــد

خداوند هر مسافر غريب شما را به شما برساند چنانكه فرزندم را به مـن رسـانيد و   : (مى گويد: فرمود
  ).۲۹۷الاختصـــاص ، شـــيخ مفيـــد، ص ) (خداونـــد علـــى بـــن حســـين را بيـــامرزد 

ــجاد    - ۵ ــام ســــــــــــ ــع امــــــــــــ   )ع (تواضــــــــــــ
مى رفت ، با آن كاروانى حركت مى كرد ) مانند سفر حج (هنگامى كه باكاروانى به سفر ) ع (امام سجاد 

كه افراد كاروان او را نشناسند، و وقتى كه با كاروان ناشناس حركت مى نمود، با آن ها شرط مى كرد تا 



جزء خدمتكاران آن كاروان گردد، و براى رفع نياز كاروانيان اقدام نمايد، يكبار با كاروانى حركت كـرد،  
افراد كاروان تا ) است ) ع (اين آقا، على بن حسين : (او را شناخت و به ديگران گفت فردى از كاروان 

: آمدند و دست و پاى او را بوسيدند و با عرض معذرت گفتنـد   او را شناختند پروانه وار، به حضورش 
 ـ ( ل اى پسر رسول خدا آيا مى خواهى خداى نكرده آزارى از ناحيه دست و زبان ما به تو برسـد، و اه

  .دوزخ گــرديم ، و بــه هلاكــت برســيم ؟ چــرا خــود را بــه مــا نمــى شناســانى ؟        
من يكبار با كاروانى كه مرا مى شناختند حركت كردم افراد آن كاروان : (در پاسخ فرمود) ع (امام سجاد 

احترام شود به من احترام كردند، و من دوست ندارم كه آنگونه بـا  ) ص (آنگونه كه بايد به رسول خدا 
  ۶۳۵، ص ۱اعيـان الشـيعه ، ج    )(رفتار شود از ايـن رو مـى خـواهم كسـى مـرا نشناسـد؟      من 

.(  
  بزرگوارى امام سجاد به غلام خود

غلامى داشت كه او را سرپرست رسيدگى به مزرعه اى كرده بود، روزى آن حضرت به ) ع (امام سجاد 
باد كردن ، آن را بر هم زده و تبـاه  بجاى آ) بر اثر كم كارى يا ندانم كارى (مزرع رفت ديد كه آن غلام 

نموده و خسارت زيادى وارد نموده است ، خشمگين شد و در آن حال با تازيانه اى كه در دستش بود بر 
ولى پس از اين كار پشيمان شد هنگامى كه به خانه بازگشت به دنبال آن غلام فرستاد، غلام . آن غلام زد

رت برهنه شده و همان تازيانه را در جلو خود نهاده اسـت ،  آمد ديد آن حض) ع (به حضور امام سجاد 
غلام خيال كرد كه امام مى خواهد او را مجازات كند، ترسش بيشتر شد ولى ناگهان ديد قضـيه بـرعكس   

از جانب من امروز در مزرعه ، نسبت به تو كـارى شـد كـه در    : (به او فرمود) ع (است ، امام سجاد 
لغزشى بود كه از من سرزد، اكنون آن تازيانـه  ) تازيانه زدنم (حال اين كار  زندگى من سابقه ندارد، بهر

  ).را بـــــــــــردار و مـــــــــــرا قصـــــــــــاص كـــــــــــن 
غلام گفت اى مولاى من ، من گمان كردم مى خواهى مرا مجازات كنى ، و من تقصير كـارم و سـزاوار   

  .مجــازات مــى باشــم ، بنــابراين چگونــه رواســت كــه شــما را قصــاص كــنم          
  .اى بـــــر تـــــو مـــــرا قصـــــاص كـــــن     و: امـــــام فرمـــــود 

  .غــــلام گفــــت پنــــاه بــــر خــــدا، هرگــــز چنــــين كــــارى روا نيســــت  



  .چند بار تكرار كرد كه مرا قصاص كن ، غلام نيز با كمال شـرمندگى جـواب منفـى مـى داد    ) ع (امام 
ــام  ــود  ) ع (امــــــ ــلام فرمــــــ ــه غــــــ ــرانجام بــــــ   :ســــــ

ــك     ــدقة عليــــــ ــيعة صــــــ ــت فالضــــــ ــا اذا ابيــــــ   امــــــ
ص  ۱اعيان الشيعه ، ج ) (ا به عنوان انفاق به تو واگذار كردم اكنون كه قصاص نمى كنى آن مزرعه ر(

۶۳۲.(  
  )ع (يك نمونه از انفاق امام سجاد 

عازم حج بود از مدينه بيرون آمد و به طرف مكه حركت كرد خواهرش حضرت سكينه ) ع (امام سجاد 
) ع (كه امام سجاد وقتى . هزار درهم براى برادرش امام سجاد فرستاد تا در سفر حج مصرف كند) س (

) ع (امام سجاد . رسيد آن مبلغ را به آن حضرت رساندند) دو كيلومترى مدينه (به پشت سرزمين حره 
هنگامى كه از آن جا گذشت هنوز چندان دور نشده بود كه عده اى از فقراء . آن هزار درهم را پذيرفت 

فصول (براى خود چيزى از آن نگه نداشت  را در آنجا ديد همه آن هزار درهم را بين آنها تقسيم نمود و
  ).۱۸۹المهمه ، ط نجف ، ص 

  )ع (نمونه اى از شجاعت امام سجاد  - ۸
و همراهان را به صورت اسير وارد قصر دارالاماره كردند عبيداالله بن زياد ) ع (هنگامى كه امام سجاد 

  :رو كرد و گفت ) ع (كه طاغوتى مغرور و خونخوار بود، به امام سجاد 
  نامت چيست ؟

  )ع (على بن الحسين : فرمود
  .را خدا نكشت ) ع (مگر على پسر حسين : ابن زياد

  .برادر بزرگتر از من كه او نيز نامش على بود توسط مردم كشته شد: امام سجاد
  .بلكه خدا او را كشت نه مردم : ابن زياد

  )دون اذن خدا نمى ميردخدا در هنگام مرگ جان مردم را مى گيرد و هيچ كسى ب: (امام سجاد
  .را بزنيد) امام سجاد(گردن او : فرياد زد: ابن زياد

اى ابن زياد بس است بيش : (را به بغل گرفت و گفت ) ع (امام سجاد ) س (در اين هنگام حضرت زينب 



 كسى را براى ما باقى نگذاشته اى اگر تصميم) ع (اشاره به امام سجاد (از اين خون ما را نريز جز اين 
  ).دارى اين را هم بكشى پيس مرا هم بكش 

اما علمت ان القتل لنا عادة و كرامتنا : بر سر ابن زياد فرياد كشيد و فرمود) ع (در اين وقت امام سجاد 
  من االله الشهادة

مگر نمى دانى كه كشته شدن براى ما يك امر عادى است و ما مقام شهادت را كرامت و افتخار از جانب (
  )م خدا مى داني

دست از على : (و عمه اش را مشاهده كرد، گفت ) ع (ابن زياد وقتى كه اين منظره شهامت امام سجاد 
باقى بگذاريد، در شگفتم از اين پيوندى كه بين اين ) س (برداريد و او را براى زينب ) ع (بن حسين 

ل الحسين مقرم ، ص مقت) (است كه اين زن مى خواهد با او كشته شود) زينب وعلى بن حسين (دونفر 
  ).۴۰۶و  ۴۰۵

  گريه بر مصائب شهداى كربلا
به بيابان رفت ، من نيز به دنبالش بيرون ) ع (روزى امام سجاد : يكى از غلامان آن حضرت مى گويد

ديدم پيشانى بر سنگ سختى نهاده است كنارش ايستادم و صداى ناله و گريه اش را مى شنيدم . رفتم 
  :شمردم هزار بار گفت 

  لااله الااالله حقا حقا، لااله الااالله تعبدا و رقا، لااله الااالله ايمانا و تصديقا و صدقا
نيست معبودى جز خداى يكتا، كه حقا همين است ، نيست معبودى جز خداى يكتا كه از روى عبوديت و (

  ).بندگى مى گويم ، نيست خدايى جز خداى يكتا كه از روى ايمان و تصديق و راستى مى گويم 
بود، به پيش رفتم و عرض كردم   سپس سر از سجده برداشت ، صورت و محاسنش غرق در اشك چمش 

  )اى آقاى من ، آيا وقت آن نرسيده كه روزگار اندوهت به پايان برسد و گريه ات كاهش يابد؟: (
رزند داشت ، پيغمبر و پيغمبرزاده بود، دوازده ف) ع (واى بر تو، يعقوب بن اسحاق ابن ابراهيم :(فرمود

خداوند يكى از آنها را پنهان نمود، از اندوه فراق او، موى سرش سفيد، و كمر خميده شد، و چشمش از 
در همين دنيا و زنده بود، ولى من پدر و مادر و هفده ) يوسف (گريه زياد نابينا شد، با اينكه فرزندش 

روزگار اندوهم به پايان رسد، و گريه ام  تن از بستگانم را كشته ، و به روى زمين افتاده ديدم ، چگونه



  ۲۱۰، و ۲۰۹ترجمه لهوف ، ص ) (كاهش يابد؟
.(  

  !به مستمندان ، و آمادگى براى سفر) ع (كمك رسانى امام سجاد 
درميان انبان به دوش مى گرفت ، و به ... شبانه به طور ناشناس ، آرد و نان و گندم و) ع (امام سجاد 

نيد، عده اى از مستمندان مردم مدينه با تاءمين معاش ، زندگى مى كردند، ولى خانه فقراى مدينه مى رسا
آنها از كجا و از ناحيه چه كسى تاءمين مى شود، زيرا شبانه در تاريكى از ناحيه   نمى دانستند كه معاش 

  .شخص ناشناسى ، غذاى آنها مى رسيد
ع (ديگر نيامد، فهميدند كه او امام سجاد  از دنيا رفت ، آن شخص ناشناس ،) ع (هنگامى كه امام سجاد 

  .بوده است ) 
را در تاريك ديدم ) ع (در يك شب سرد بارانى امام سجاد : مى گويد) يكى از سرشناسان آن عصر(زهرى 

اين بارى كه به دوش ) ص (اى پسر رسول خدا: كه انبان آرد بر پشت گرفته بود و حركت مى كرد، گفتم 
  گرفته اى چيست ؟

  .مى برم ) حريز(مى خواهم به سفرى بروم ، اين بار توشه اين سفر است كه به محله : فرمود
  ).غلام من همينجا است ، او بجاى شما مى برد، شما زحمت نكشيد: (گفتم 

  .نه ، من خودم مى برم : فرمود
احترام ) (ده ام به من بده من ببرم ، همانا اگر من آن بار را حمل كنم ، مقام شما را ارجمند نمو: (گفتم 

  )شما حفظ خواهد شد
كه مايه نجات من در سفر، و نيكى ورود من ) انبان غذا(ولى من خودم را بلند مقامتر از چيزى : فرمود

  .بر آن كسى كه در اين سفر بر او وارد مى شود نمى دانم ، تو را به خدا، مرا تنها بگذار، آنگاه رفت 
بـه  : (به سفر نرفت ، آن حضرت را ديدم و عرض كـردم  ) ع (ولى چند روز گذشت ، ديدم امام سجاد 

ــى    ــيش دارم ، نرفتـــــ ــودى در پـــــ ــه فرمـــــ ــافرتى كـــــ   )مســـــ
بلكه منظـورم سـفر   ) كه سفر دنيا باشد(منظور از سفر، آن نبود كه تو گمان كردى ! اى زهرى : فرمود

  :كـه   مرگ بود، براى اين سفر آماده باش ، و بدان كه آمـادگى بـراى ايـن سـفر بـه ايـن اسـت       



ــى   - ۱ ــاه دورى كنــــــــــــــــــــ   .از گنــــــــــــــــــــ
ــى  - ۲ ــام دهــــ ــانى ، انجــــ ــك رســــ ــك و كمــــ ــاى نيــــ   و كارهــــ

 ۱اعيان الشـيعه ، ج  (گردد  آرى حضرت آن بار انبان را براى مستمندان مى برد تا توشه سفر آخرتش 
  ۶۳۳ص 

.(  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السلام  سخنانى از امام سجاد عليه

 :حسَين ، زَيْنُ الْعابدين عَلَيْهِ السَّلامُقالَ الاْ مامُ عَلىّ بنُ الْ - ۱

  :آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ الْيَوْمِ الاْ كْبَرِثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ مِنَ الْمُوء مِنينَ كانَ فى كَنَفِ اللّهِ، وَاءظَلَّهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فى ظِلِّ عَرْشِهِ، وَ

تِهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعِبْ اءخاهُ بِعَيْـبٍ  سائِلهُم لِنَفْسِهِ، ورَجُلٌ لَمْ يَقْدِمْ يَدا وَرِجْلاً حَتّى يَعْلَمَ اءَنَّهُ فى طاعَةِ اللّهِ قَدِمَها اءَوْ فى مَعْصِيَ مَنْ اءَعْطى النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ما هُوَ

  )۵۹.(حَتّى يَتْرُكَ ذلكَ الْعِيْبَ مِنْ نَفْسِهِ

  :ترجمه 

از موء منين باشد در پناه خداوند خواهد بود و روز قيامت در سايه رحمت عرش الهى مى باشد و از سختى هـا و   سه حالت و خصلت در هر يك: فرمود

  .شدايد صحراى محشر در امان است 

  .اوّل آن كه در كارگشائى و كمك به نيازمندان و درخواست كنندگان دريغ ننمايد

مى خواهد انجام دهد يا هر سخنى را كه مى خواهـد بگويـد آيـا رضـايت و خوشـنودى       دوّم آن كه قبل از هر نوع حركتى بينديشد كه كارى را كه

  .خداوند در آن است يا مورد غضب و سخط او مى باشد

  .سوّم قبل از عيب جوئى و بازگوئى عيب ديگران ، سعى كند عيب هاى خود را برطرف نمايد

  : قال عليه السلام  - ۲

 )۶۰.(لى خَطيئَتِهِفُّ لِسانِهِ عَنِ النّاسِ وَاغتِيابِهِمْ، وَإ شْغالُهُ نَفْسَهُ بِما يَنْفَعُهُ لاَِّخِرَتِهِ وَدُنْياهُ، وَطُولُ الْبُكاءِ عَكَ: ثَلاثٌ مُنْجِياتٌ لِلْمُوءْمِن 

 :ترجمه 

ردن كه براى آخرت و دنيـايش  بازداشت زبان از بدگوئى وغيبت مردم ، خود را مشغول به كارهائى ك: سه چيز موجب نجات انسان خواهد بود: فرمود

  .دمفيدباشد

  .و هميشه بر خطاها و اشتباهات خود گريان و ناراحت باشد

لِلنّـاس ، وَصِـدْقُ لِسـانِه مَـعَ      وِقاءٌ لِلّهِ بِما يَجْعَلُ عَلى نَفْسِـهِ : اءرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كَمُلَ إ سْلامُهُ، وَمَحَصَتْ ذُنُوبُهُ، وَلَقِيَ رَبَّهُ وَهُوَ عَنْهُ راضٍ: قال عليه السلام  - ۳

  ) ۶۱.(النّاسِ، وَالاْ سْتحْياء مِنْ كُلِّ قَبِى حٍ عِنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ النّاسِ، وَحَسْنِ خُلْقِهِ مَعَ اءهْلِهِ

  :ترجمه 



ت مـى كنـد كـه از او راضـى     هركس داراى چهار خصلت باشد، ايمانش كامل ، گناهانش بخشوده خواهد بـود، و در حـالتى خداونـد را ملاقـا    : فرمود

  :وخوشنوداست 

  .خصلت خودنگهدارى و تقواى الهى به طورى كه بتواند بدون توقّع و چشم داشتى ، نسبت به مردم خدمت نمايد - ۱

  .راست گوئى و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگى  - ۲

  .حيا و پاكدامنى نسبت به تمام زشتى هاى شرعى و عرفى  - ۳

  .اخلاقى و خوش برخوردى با اهل و عيال خود خوش - ۴

  )۶۲.(نَ الْخَوْفُ لَكَ شِعارايَا ابْنَ آدَم ، إ نَّكَ لاتَزالُ بَخَيْرٍ ما دامَ لَكَ واعِظٌ مِنْ نَفْسِكَ، وَما كانَتِ الْمُحاسَبَةُ مِنْ هَمِّكَ، وَما كا: قال عليه السلام  - ۴

  :ترجمه 

  انى كه در درون خود واعظ و نصيحت كننده اى دلسوز داشته باشى ، و در تمام امور بررسى و محاسبه كارهايت رااى فرزند آدم ، تا آن زم: فرمود
  

 .ترس و خوف داشته باشى ؛ در خير و سعادت خواهى بود -از عذاب الهى  -اهميّت دهى ، و در تمام حالات 

 )۶۳.(لْهُ وِعاءً لِقَليلٍ مِنَ الْحَرامِ وَلا لِكَثيرٍ، وَاءنْ تَقْتَصِدَ لَهُ فِى الْحَلالِوَاءمّا حَقُّ بَطْنِكَ فَاءنْ لاتَجْعَ: قال عليه السلام  - ۵

  :ترجمه 

قرار ندهى و بلكه در چيزهاى حلال هم صرفه جـوئى   -چه كم و چه زياد  -حقّى كه شكم بر تو دارد اين است كه آن را ظرف چيزهاى حرام : فرمود

  .ه نمائى كنى و به مقدار نياز استفاد

إ لـى اللَّـهِ مِـنْ ذُنُوبِـهِ وَراجَـعَ عَـنِ        مَنِ اشْتاقَ إ لى الْجَنَّةِ سارَعَ إ لى الْحَسَناتِ وَسَلاعَنِ الشَّهَواتِ، وَمَنْ اءشْفَقَ مِنَ النارِ بادَرَ بِالتَّوْبَـةِ : قال عليه السلام  - ۶

  )۶۴.(الْمَحارِمِ

  :ترجمه 

ر انجام كارهاى نيك ، سرعت مى نمايد و شهوات را زير پا مى گذارد و هركس از آتش قيامت هراسناك باشد بـه  كسى كه مشتاق بهشت باشد د: فرمود

  .درگاه خداوند توبه مى كند و از گناهان دورى مى نمايد

تِخْفافٌ بِالْوَقارِ وَهُوَ الْفَقْرُ الْحاضِرِ، وَقِلَّةُ طَلَبِ الْحَوائِجِ مِنَ النّاسِ هُوَ الْغِنَـى  طَلَبُ الْحَوائِجِ إ لىَ النّاسِ مَذَلَّةٌ لِلْحَياةِ وَمَذْهَبَةٌ لِلْحَياءِ، وَاسْ: قال عليه السلام  - ۷

  )۶۵.(الْحاضِر

  :ترجمه 



  .دست نياز به سوى مردم دراز كردن ، سبب ذلّت و خوارى در زندگى و در معاشرت خواهد بود: فرمود

  .شخصيت خواهد گشت به طورى كه هميشه احساس نياز و تنگ دستى نمايدو نيز موجب از بين رفتن حياء و ناچيز شدن 

  .و هرچه كمتر به مردم رو بيندازد و كمتر درخواست كمك نمايد بيشتر احساس خودكفائى و بى نيازى خواهد داشت 

 )۶۶.(اَلْخَيْرُ كُلُّهُ صِيانَةُ الاْ نْسانِ نَفْسَهُ: قال عليه السلام  - ۸

 :ترجمه 

  .ادت و خوشبختى انسان در حفظ و كنترل اعضاء و جوارح خود از هرگونه كار زشت و خلاف است سع: فرمود

  )۶۷.(سادَةُ النّاسِ فى الدُّنْيا الاَسْخِياء، وَسادَةُ الناسِ فى الا خِرَةِ الاْ تْقياءِ: قال عليه السلام  - ۹

  :ترجمه 

  .قيامت سيّد و سرور مردم ، پرهيزكاران خواهند بود در اين دنيا سرور مرد، سخاوتمندان هستند؛ ولى در: فرمود

  )۶۸.(مَنْ زَوَّجَ لِلّهِ، وَوَصَلَ الرَّحِمَ تَوَّجَهُ اللّهُ بِتاجِ الْمَلَكِ يَوْمَ الْقِيامَةِ: قال عليه السلام  - ۱۰

  :ترجمه 

  .يد، خداوند او را در قيامت مفتخر و سربلند مى گرداندهركس براى رضا و خوشنودى خداوند ازدواج نمايد و با خويشان خود صله رحم نما: فرمود

  ) ۶۹.(إ نَّ اءفْضَلَ الْجِهادِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ: قال عليه السلام  - ۱۱

  :ترجمه 

  .-از چيزهاى حرام و شبهه ناك  -با فضيلت ترين ومهمترين مجاهدت ها، عفيف نگه داشتن شكم و عورت است : فرمود

لْفٍ اءلاطِبْتَ وَطابَتْ لَكَ الْجَنَّـةُ، فَـإ   مَنْ زارَ اءخاهُ فى اللّهِ طَلَبا لاِ نْجازِ مَوْعُودِ اللّهِ، شَيَّعَهُ سَبْعُونَ اءلْفَ مَلَكٍ، وَهَتَفَ بِهِ هاتِفٌ مِنْ خَ: ليه السلام قال ع - ۱۲

  )۷۰.(ذا صافَحَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ

  :ترجمه 

ست و برادر خود برود و براى رضاى خداوند او را زيارت نمايد به اميد آن كه به وعده هاى الهى برسد، هفتاد هزار فرشـته  هركس به ديدار دو: فرمود

 .آلودگى ها پاك شدى و بهشت گوارايت باداو را همراه و مشايعت خواهند كرد، همچنين مورد خطاب قرار مى گيرد كه از

 .افحه كند مورد رحمت قرار خواهد گرفت پس چون با دوست و برادر خود دست دهد و مص

  )۷۱.(إ نْ شَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يَمينِكَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إ لى يَس ارِكَ فَاعْتَذَرَ إ لَيْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُ: قال عليه السلام  - ۱۳

  :ترجمه 



  .او را پذيرا باش  چنانچه شخصى تو را بدگويى كند، و سپس برگردد و پوزش طلبد، عذرخواهى و پوزش: فرمود

  )۷۲.(عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمى مِنَ الطَّعامِ لِمَضَرَّتِهِ، كَيْفَ لايَحْتَمى مِنَ الذَّنْبِ لِمَعَرَّتِهِ: قال عليه السلام  - ۱۴

  :ترجمه 

چگونه نسبت بـه گناهـان و ديگـر     تعجّب دارم از كسى كه نسبت به تشخيص خوب و بد خوراكش داهتمام مى ورزد كه مبادا ضررى به او برسد،: فرمود

  .بى تفاوت است ... كارهايش اهميّت نمى دهد، و نسبت به مفاسد دنيائى ، آخرتى روحى ، فكرى ، اخلاقى و

اءٍ سَقاهُ اللّهُ مِنَ الرَّحيقِ الْمَخْتُومِ، وَمَنْ كَسا مُوءْمِنا مَنْ اءطْعَمَ مُوءْمِنا مِنْ جُوعٍ اءطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ ثِمارِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَقى مُوءْمِنا مِنْ ظَمَ: قال عليه السلام  - ۱۵

  )۷۳.(كَساهُ اللّهُ مِنَ الثّيابِ الْخُضْرِ

  :ترجمه 

هركس موء من گرسنه اى را طعام دهد خداوند او را از ميوه هاى بهشت اطعام مى نمايد، و هـر كـه تشـنه اى را آب دهـد خداونـد از چشـمه       : فرمود

خواهـد   -كه بهترين نوع و رنگ مى باشد  -شتى سيرآبش مى گرداند، و هركس برهنه اى را لباس بپوشاند خداوند او را از لباس سبز بهشتى گواراى به

  .پوشاند

، وَلايُصابُ إ لاّ بِالتَّسْليمِ، فَمَنْ سَلَّمَ لَنا سَلِمَ، ومَنِ اهْتَدى بِنـا  الْباطِلَةِ، وَالْمَقاييسِ الْفاسِدَةِإ نَّ دينَ اللّهِ لايُصابُ بِالْعُقُولِ النّاقِصَةِ، وَالاَّْراءِ: قال عليه السلام  - ۱۶

 )۷۴.(هُدِىَ، وَمَنْ دانَ بِالْقِياسِ وَالرَّاءْىِ هَلَكَ

 :ترجمه 

د؛ بنابراين تنها وسيله رسيدن به وسيله عقل ناقص و نظريه هاى باطل ، و مقايسات فاسد و بى اساس نمى توان احكام و مسائل دين را به دست آور: فرمود

هـدايت  به احكام واقعى دين ، تسليم محض مى باشد؛ پس هركس در مقابل ما اهل بيت تسليم باشد از هر انحرافى در امان است و هر كه به وسـيله مـا   

  .يابد خوشبخت خواهد بود

  .رددو شخصى كه با قياس و نظريات شخصى خود بخواهد دين اسلام را دريابد، هلاك مى گ

  )۷۵.(الدُّنْيا سِنَةٌ، وَالاَّْخِرَةُ يَقْظَةٌ، وَنَحْنُ بَيْنَهُما اءضْغاثُاءحْلامِ: قال عليه السلام  - ۱۷

  :ترجمه 

  .است و آخرت بيدارى مى باشد و ما در اين ميان رهگذر، بين خواب و بيدارى به سر مى بريم ( چرت )دنيا همچون نيمه خواب : فرمود

  )۷۶.(نُ بِهِمْمِنْ سَعادَةِ الْمَرْءِ اءنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فى بِلادِهِ، وَيَكُونَ خُلَطاوءُهُ صالِحينَ، وَتَكُونَ لَهُ اءوْلادٌ يَسْتَعي: سلام قال عليه ال - ۱۸

  :ترجمه 



باشند، و نيز داراى فرزندانى باشد از سعادت مرد آن است كه در شهر خود كسب و تجارت نمايد و شريكان و مشتريانش افرادى صالح و نيكوكار : فرمود

  .كه كمك حال او باشند

  )۷۷.(آياتُ الْقُرْآنِ خَزائِنُ الْعِلْمِ، كُلَّما فُتِحَتْ خَزانَةٌ، فَيَنْبَغى لَكَ اءنْ تَنْظُرَ ما فيها: قال عليه السلام  - ۱۹

  :ترجمه 

در آن دقّت نظر كن كه چـه   -خواندن مى شوى  -وخزينه اى را كه مشغول  فرمود آيه هاى قرآن ، هر كدام آن ، خزينه علوم خداوند است ، هر آيه

 .در مى يابى 

 )۷۸.(جَنَّةِمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَكَّة لَمْ يَمُتْ حَتّى يَرى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، وَيَرَى مَنْزِلَهُ فى الْ: قال عليه السلام  - ۲۰

  :ترجمه 

  .و نيز جايگاه خود را در بهشت روء يت مى نمايد۶كه قرآن را در مكّه مكرّمه ختم كند نمى ميرد مگر آن كه حضرت رسول اللّه  هر: فرمود

  ) ۷۹.(بُ عَلَيْكُمْ تُشارِكُوهُمْ فى الاْ جْرِيا مَعْشَرَ مَنْ لَمْ يَحِجَّ اسْتَبْشَرُوا بِالْحاجِّ إ ذا قَدِمُوا فَصافِحُوهُمْ وَعَظِّمُوهُمْ، فَإ نَّ ذلِكَ يَجِ: قال عليه السلام  - ۲۱

  :ترجمه 

 -ديـدار و   -شماهائى كه به مكّه نرفته ايد و در مراسم حجّ شركت نكرده ايد، بشارت باد شماها را به آن حاجيانى كه بر مى گردنـد، بـا آن هـا    : فرمود

  .مصافحه كنيد تا در پاداش و ثواب حجّ آن ها شريك باشيد

  )۸۰.(الرِّضا بِمَكْرُوهِ الْقَضاءِ، مِنْ اءعْلى دَرَجاتِ الْيَقينِ: يه السلام قال عل - ۲۲

  :ترجمه 

  .شادمانى و راضى بودن به سخت ترين مقدّرات الهى از عالى ترين مراتب ايمان و يقين خواهد بود

  )۸۱.(رْعَةُ غَيْظٍ رَدَّها مُوءْمِنٌ بِحِلْمٍ، اءَوْ جُرْعَةُ مُصيبَةٍ رَدَّها مُوءْمِنٌ بِصَبْرٍجُ: ما مِنْ جُرْعَةٍ اءَحَبُّ إ لى اللّهِ مِنْ جُرْعَتَيْنِ: قال عليه السلام  - ۲۳

  :ترجمه 

  :نزد خداوند متعال حالتى محبوب تر از يكى از اين دو حالت نيست : فرمود

  .كه موء من آن را با شكيبائى و صبر بگذراندحالت غضب و غيظى كه موء من با بردبارى و حلم از آن بگذرد و ديگرى حالت بلا و مصيبتى 

  ) ۸۲.(مَنْ رَمَى النّاسَ بِما فيهِمْ رَمَوْهُ بِما لَيْسَ فيِهِ: قال عليه السلام  - ۲۴

 :ترجمه 

 .هركس مردم را عيب جوئى كند و عيوب آنان را بازگو نمايد و سرزنش كند، ديگران او را متهّم به غير واقعيّات مى كنند: فرمود



  )۸۳.(مُجالَسَةُ الصَّالِحيِنَ داعِيَةٌ إ لى الصَّلاحِ، وَ اءَدَبُ الْعُلَماءِ زِيادَةٌ فِى الْعَقْلِ: قال عليه السلام  - ۲۵

  :ترجمه 

  .هم نشينى با صالحان انسان را به سوى صلاح و خير مى كشاند، معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزايش شعور و بينش دمى باشد: فرمود

  )۸۴.(إ نَّ اللّهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزينٍ، وَيُحِبُّ كُلَّ عَبْدٍشَكُورٍ: قال عليه السلام  - ۲۶

  :ترجمه 

  .و هر بنده شكرگذارى را دوست دارد( كه در فكر نجات و سعادت خود باشد)همانا خداوند دوست دارد هر قلب حزين و غمگينى را : فرمود

  كَيْفَ اءصْبَحْتُمْ؟: لِسانَ ابْنَ آدَمٍ يَشْرُفُ عَلى جَميعِ جَوارِحِهِ كُلَّ صَباحٍ فَيَقُولُ إ نَّ: قال عليه السلام  - ۲۷

  )۸۵.(بِخَيْرٍ إ نْ تَرَكْتَنا، إ نَّما نُثابُ وَنُعاقَبُ بِكَ: فَيَقُولُونَ

  :ترجمه 

  چگونه ايد؟ و در چه وضعيّتى هستيد؟: گويد هر روز صبحگاهان زبان انسان بر تمام اعضاء و جوارحش وارد مى شود و مى: فرمود

  .اگر تو ما را رها كنى خوب و آسوده هستيم ، چون كه ما به وسيله تو مورد ثواب و عقاب قرار مى گيريم : جواب دهند

  )۸۶.(خِرَةِما تَعِبَ اءوْلِياءُ اللّهُ فِى الدُّنْيا لِلدُّنْيا، بَلْ تَعِبُوا فِى الدُّنْيا لِلاَّْ: قال عليه السلام  - ۲۸

  :ترجمه 

زحمت نمى اندازند و خود را خسته نمى كنند بلكه براى آخـرت زحمـت مـى     دوستان و اولياء خدا در فعاليّت هاى دنيوى خود را براى دنيا به: فرمود

 .كِشند

 )۸۷.(الْمُهَجِ وَخَوْضِ اللُّجَجِ لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ ما فِى طَلَبِ الْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَلَوْبِسَفْكِ: قال عليه السلام  - ۲۹

  :ترجمه 

چنانچه مردم منافع و فضايل تحصيل علوم را مى دانستند هر آينه آن را تحصيل مى كردند گرچه با ريخته شدن و يا فرو رفـتن زيـر آب هـا در    : فرمود

  .گرداب هاى خطرناك باشد

  )۸۸.(لاْ رْضِ اءنْ يَصِفُوا اللّهَ بِعَظَمَتِهِ لَمْيَقْدِرُوالَوِ اجْتَمَعَ اءهْلُ السّماءِ وَا: قال عليه السلام  - ۳۰

  :ترجمه 

چنانچه تمامى اهل آسمان و زمين گِرد هم آيند و بخواهند خداوند متعال را در جهت عظمت و جلال توصيف و تعريف كننـد، قـادر نخواهنـد    : فرمود

  .بود



  )۸۹.(اللّهِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ، وَما شَيْى ءٌ اءَحَبُّ إ لى اللّهِ مِنْ اءنْ يُسْاءلَما مِنْ شَيْى ءٍ اءحبُّ إ لى : قال عليه السلام  - ۳۱

  :ترجمه 

ن نيست ، و نيز محبـوبتري  -از آلودگى ها و هوسرانى ها و گناهان  -بعد از معرفت به خداوند چيزى محبوب تر از دور نگه داشتن شكم و عورت : فرمود

  .كارها نزد خداوند مناجات و درخواست نيازمنديها به درگاهش دمى باشد

  )۹۰.(إ بْنَ آدَم إ نَّكَ مَيِّتٌ وَمَبْعُوثٌ وَمَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلّ مَسْوءُولٌ، فَاءعِدَّ لَهُ جَوابا: قال عليه السلام  - ۳۲

  :ترجمه 

  خواهى مُرد و سپس محشور مى شوى و در پيشگاه خداوند جهت سوال و جواب احضار خواهى شد، پس( تواى انسان ، )اى فرزند آدم : فرمود
 .مهيّا و آماده كن ( قانع كننده و صحيح در مقابل سوء ال ها)جوابى 

 )۹۱.(لَهُ عِبادَة نَظَرُ الْمُوءْمِنِ فِى وَجْهِ اءخِيهِ الْمُوءْمِنِ لِلْمَوَدَّةِ وَالْمَحَبَّةِ : قال عليه السلام  - ۳۳

  :ترجمه 

  .نظر كردن موء من به صورت برادر موء منش از روى علاقه و محبّت عبادت است : فرمود

 ـ    : قال عليه السلام  - ۳۴ فَـإ نّـى وَجَدْتُـهُ مَلْعُونـا فـى       هِإ يّاكَ وَمُصاحَبَةُ الْفاسِقِ، فَإ نّهُ بائِعُكَ بِاءكْلَةٍ اءَوْ اءقَلّ مِنْ ذلِـكَ وَإ يّـاكَ وَمُصـاحَبَةُ الْقـاطِعِ لِرَحِمِ

  )۹۲.(كِتابِاللّهِ

  :ترجمه 

 بر حذر باش از دوستى و همراهى با فاسق چون كه او به يك لقمه نان و چه بسا كمتر از آن هم ، تو را مى فروشد؛ و مواظب بـاش از دوسـتى و  : فرمود

  .ا ملعون يافتم صحبت كردن با كسى كه قاطع صله رحم مى باشد چون كه او را در كتاب خد

هـا   السّاعَةُ الَّتى يُعايِنُ فيها مَلَكَ الْمَوْتِ، وَالسّاعَةُ الَّتى يَقُومُ فيها مِنْ قَبْرِهِ، وَالسَّاعَةُ الَّتى يَقِفُ فى: اءشَدُّ ساعاتِ ابْنِ آدَم ثَلاثُ ساعاتٍ: قال عليه السلام  - ۳۵

  )۹۳.(الْجَنَّةُ وَإ مّا إ لَى النّارِ بَيْنَ يَدَيِ اللّه تَبارَكَ وَتَعالى ، فَإ مّا

  :ترجمه 

  :مشكل ترين و سخت ترين لحظات و ساعات دوران ها براى انسان ، سه مرحله است : فرمود

  .آن موقعى كه عزرائيل بر بالين انسان وارد مى شود و مى خواهد جان او رابرگيرد - ۱

  .محشر به پامى خيزد آن هنگامى كه از درون قبر زنده مى شود و در صحراى - ۲

  جهت حساب و كتاب و -آن زمانى كه در پيشگاه خداوند متعال  - ۳



 .قرار مى گيرد و نمى داند راهى بهشت و نعمت هاى جاويد مى شود و يا راهى دوزخ و عذاب دردناك خواهد شد -بررسى اعمال 

 ) ۹۴.(جُلاًلّ عَنْ شيعَتِنا الْعاهَةَ، وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ كُزُبُرِ الْحَديدِ، وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةَ اءرْبَعينَ رَإ ذا قامَ قائِمُنا اءذْهَبَ اللّهُ عَزَوَجَ: قال عليه السلام  - ۳۶

  :ترجمه 

پيروان مـا بـر مـى دارد ودل    قيام و خروج نمايد خداوند بلا و آفت را از شيعيان و ( حضرت حجّت ، روحى له الفداء و عجّ) هنگامى كه قائم ما : فرمود

  .هاى ايشان را همانند قطعه آهن محكم مى نمايد، و نيرو و قوّت هر يك از ايشان به مقدار نيروى چهل نفر ديگران خواهد شد

  )۹۵.(عَجَبا كُلّ الْعَجَبِ لِمَنْ عَمِلَ لِدارِ الْفَناءِ وَتَرَكَ دارَالْبقاء: قال عليه السلام  - ۳۷

  :ترجمه 

سيار عجيب است از كسانى كه براى اين دنياى زودگذر و فانى كار مى كنند و خون دل مى خورند ولى آخرت را كه باقى و ابدى است رها و ب: فرمود

  .فراموش كرده اند

  )۹۶.(رَاءْيْتُ الْخَيْرَ كُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِى قَطْعِ الطَّمَعِ عَمّا فِى اءيْدِى النّاسِ: قال عليه السلام  - ۳۸

  :ترجمه 

  (.يعنى قناعت داشتن )تمام خيرات و خوبى هاى دنيا و آخرت را در چشم پوشى و قطع طَمَع از زندگى و اموال ديگران مى بينم : فرمود

  )۹۷.(مَنْ لَمْ يَكُنْ عَقْلُهُ اءكْمَلَ ما فيهِ، كانَ هَلاكُهُ مِنْ اءيْسَرِما فيهِ: قال عليه السلام  - ۳۹

  :ترجمه 

 .به سادگى در هلاكت و گمراهى و سقوط قرار خواهد گرفت  -برد و در رُكود فكرى بسر -كه بينش و عقل خود را به كمال نرساند كسى : فرمود

 )۹۸.(بْرُهُ، وَحُسْنُ خُلْقِهِإ نَّ الْمَعْرِفَةَ، وَكَمالَ دينِ الْمُسْلِمِ تَرْكُهُ الْكَلامَ فيما لايُغْنيهِ، وَقِلَّةُ ريائِهِ، وَحِلْمُهُ، وَصَ: قال عليه السلام  - ۴۰

  :ترجمه 

  .سودى ندارد -و ديگران  -همانا معرفت و كمال دين مسلمان در گرو رهاكردن سخنان و حرف هائى است كه به حال او : فرمود

  .و نيك سيرت بودن است همچنين از رياء و خودنمائى دورى جستن و در برابر مشكلات زندگى بردبار و شكيبا بودن و نيز داراى اخلاق پسنديده 

  :ها پاورقى

  .۳، ح ۱۴۱، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۰۴ص : تحف العقول  -۵۹

  .۳، ح ۱۴۰، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۰۴ص : تحف العقول  -۶۰

  .۴۸، ح ۳۸۵، ص ۶۶ج : ، بحارالا نوار۱۷۲ص : مشكاة الا نوار -۶۱



  .۵، ح ۶۴، ص ۶۷ج : ، بحارالا نوار۲۴۶ص : مشكاة الا نوار -۶۲

  .۲، ح ۱۲، ص ۷۱ج : ، بحارالا نوار۱۸۶ص : تحف العقول  -۶۳

  .۳، ح ۱۳۹، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۰۳ص : تحف العقول  -۶۴

  .۳، ح ۱۳۶، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۱۰ص : تحف العقول  -۶۵

  .۳، ح ۱۳۶، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۰۱ص : تحف العقول  -۶۶

  .۷۷، ح ۵۰، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۲۰س  ،۲۳۲ص : مشكاة الا نوار -۶۷

  .۳، س ۱۶۶ص : مشكاة الا نوار -۶۸

  .۲۰، س ۱۵۷ص : مشكاة الا نوار -۶۹

  .۱۸، س ۲۰۷ص : مشكاة الا نوار -۷۰

  .۳، ح ۱۴۱، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۱۰، س ۲۲۹ص : مشكاة الا نوار -۷۱

 .۱۹، ح۱۵۸ ، ص۷۸ج : ، بحارالا نوار۶۴۵، ص ۱ج : اءعيان الشّيعة  -۷۲

 .۸، ح ۲۵۲، ص ۷ج : مستدرك الوسائل  -۷۳

  .۲۵، ح ۲۶۲، ص ۱۷ج : مستدرك الوسائل  -۷۴

  .۲۰، س ۳۴۳ص : تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام  -۷۵

  .۲۶۲ص : ، ومشكاة الا نوار۱، ح ۶۴۷، ص ۱۷ج : وسائل الشيعة  -۷۶

  .۳، ح ۲۳۸، ص ۴ج : مستدرك الوسائل  -۷۷

  .۹۵، ح ۱۴۶، ص ۲ج : ضره الفقيه من لا يح -۷۸

  .۹۷، ح ۱۴۷، ص ۲ج : همان مدرك  -۷۹

  .۱۶، ح ۴۱۳، ص ۲ج : مستدرك الوسائل  -۸۰

  .۲۱، ح ۴۲۴، ص ۲ج : مستدرك الوسائل  -۸۱

  .۶۴، ح ۲۶۱، ص ۷۵ج : بحار الا نوار -۸۲

  .۳۰۴، ص ۷۵، و ج ۳۰، ضمن ح ۱۴۱، ص ۱ج : بحارالا نوار -۸۳

  .۲۵، ح ۳۸، ص ۷۱ج : ، بحارالا نوار۹۹، ص ۲ج : كافى  -۸۴



  .۱، ح ۱۸۹، ص ۱۲ج : ، وسائل الشّيعة ۱۱۵، ص ۲ج : اصول كافى  -۸۵

  .۶۹، ضمن ح ۹۲، ص ۷۳ج : بحارالا نوار -۸۶

  .۱۰۹، ح ۱۸۵، ص ۱ج : ، بحارالا نوار۳۵، ص ۱ج : اصول كافى  -۸۷

  .۴، ح ۱۰۲، ص ۱ج : اصول كافى  -۸۸

  .۳، ح ۴۱، ص ۷۸ج : رالا نوار، بحا۲۰۴ص : تحف العقول  -۸۹

  .۵، ح ۶۴، ص ۷۰ج : ، بحارالا نوار۲۰۲ص : تحف العقول  -۹۰

  .۳، ح ۱۴۰، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۲۰۴ص : تحف العقول  -۹۱

  .۲۶، ح ۱۹۶، ص ۷۴ج : ، بحارالا نوار۲۰۲ص : تحف العقول  -۹۲

  . ، به نقل از خصال شيخ صدوق۱۹، ح ۱۵۹، ص ۶ج : بحار الا نوار -۹۳

  .۱۲، ح ۳۱۶، ص ۵۲ج : ، بحارالا نوار۵۴۲، ص ۲ج : خصال  -۹۴

  .۱۲۸، ح ۱۲۷، ص ۷۳ج : بحارالا نوار -۹۵

  .۱۰، ح ۱۷۱، ص ۷۳ج : ، بحارالا نوار۳۲۰، ص ۲ج : اصول كافى  -۹۶

 .، به نقل از تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام ۲۶، ح ۹۴، ص ۱ج : بحارالا نوار -۹۷

 .۱۱، ح ۱۲۹، ص ۲ج : ، بحارالا نوار۲۰۲ ص: تحف العقول  -۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� فرمود سجاد امام : 

 

 خداوند اوامر برابر در تسليم است لازم تنها انچه.نيست درک قابل فاسده های قياس و باطله آرای و ناقصه عقول با خداوند دين »
 «است

 

� ٣٢۴ص ١،ج الدين کمال  

 

 

؟گفتن. چی سجاد امام درمورد سنت اهل علمای  

 

 :پاسخ�

1� نويسد می يعقوبی : 

گرفت نام العابدين زين به دليل همين به بود عبادت در آنان ترين وسختکوش مردم برترين از او  

 

� ۴۶ص ٣يعقوبی،ج تاريخ  

 

2� گويد می عساکر ابن : 

 

" بود وبلند بالا مقامی ودارای گفت می حديث بسيار بود، اعتماد ومورد راستگو " 

 

� ١۴٢ص ٣۶دمشق،ج تاريخ  

 

3� گويد می ذهبی : 

"  مقام شايسته کاملا داشت که کاملی اقايی،علم،خداشناسی،وعقل شرافت، نظر از او بود او برازنده قسم خدا وبه عجيب او قدر جلالت
بود عظمی امامت " 



� ٢۴٠ص ۴النبلا،ج اعلام سير  

 

4� نويسد می الدين صفی : 

" بود نجات راه وخود بزرگ هدايتگری العابدين زين " 

 

� ٢٨٠الال،ص مناقب عد فی المال يلهوس  

 

5� گويد شافعی امام : 

" است مدينه اهل ترين فقيه الحسين بن علی " 

 

� ١٠۶جاحظ،ص رسايل  

 

��  ١٢الحق،ج احقاق شريف کتاب به کنيد رجوع آگاهی جهت که اند گشوده امام ومدح فضل به زبان سنت اهل از فراوانی علمای
بعد به ١ص  

 

فرمود سجاد امام : 

"  امام تعيين لذا است معصوم کسی چه دهند تشخيص مردم تا نيست ظاهری امری عصمت که آنجايی واز باشد معصوم امام بايد حتما
است خداوند برعهده تنها " 

 

� ١٣٢الاخبار،صدوق،ص معانی  

 

فرمود سجاد امام : 

 

" بود تسليم خداوند دستورات ابربر در بايد وتنها شود نمی درک فاسده های وقياس باطله وآرای ناقصه عقول با خدا دين " 

 

� ٣٢۴ص ١الدين،ج کمال  



است امده چنين سجاد امام از  روايتی در  : 

 

اند شده مبعوث جن و انس برای که چرا گويند می العزم اولو جهت اين از پيامبران برخی به » » 

 

٣٣ص ١١ج الانوار بحار �  

 

 تقوا#

فرمودند السّلام عليه سجاد امام : 

يُتقَبَّلُ؛ ما يَقِلُّ وَآَيْفَ تَقْوى مَعَ لٌعَمَ لايَقِلُّ  

شود محسوب اندک گرفته، قرار خدا مقبول آنچه چگونه نيست، اندک باشد همراه تقوا با آه آارى . 

٣١٨ ص العقول، تحف  

 

 

 

 

 

 

 السلام  العابدين عليه ذكر مصيبت شهادت امام زين

آوردنѧد و چشѧمش بѧه آب     اگر آب مى. ه اين مصيبت را فراموش نكرد و هميشه عزادار بود گا السلام هيچ بعد از فاجعه آربلا ، امام سجّاد عليه

افتѧاد و   آوردنѧد ، بѧه گريѧه مѧى     اگѧر غѧذا مѧى   » ! السلام تشѧنه شѧهيد شѧد     حسين عليه« » قُتِلَ الحُسَينُ عَطشاناً « : فرمود  آرد و مى افتاد ، گريه مى مى

 . » السلام گرسنه شهيد شد  ين عليهحس«  »قتل الحسين جائعاً « : فرمود  مى

قѧدر   چرا اين: تابى حضرت را در مصيبت سالار شهيدان ، مشاهده آرد ، گفت  السلام رفت و چون بى روزى ابوحمزه ثُمالى ، خدمت امام عليه

شѧهادت نرسѧيد ؟ مگѧر شѧهادت در      السلام با شمشير بѧه  السلام شهيد نشد ؟ مگر على عليه آنيد ؟ مگر حمزه عليه تابى و اظهار ناراحتى مى بى

  خاندان شما عادت نيست ؟

السلام را اسѧير آننѧد    بيت عليهم اى قبل از عاشورا ، زنى از اهل ولى آيا شنيده! شهادت عادت خاندان ما است ! آرى : السلام فرمود  امام عليه



ها در هنگѧام   آنم ، به ياد فرار و اضطراب آن هايم نگاه مى عمهالسلام را هتك حُرمت نمايند ؟ هر موقع به خواهران و  بيت عليهم ؟ زنى از اهل

  . )١(ها نهادند آه چگونه سر به بيابان! افتم  ها ، مى آتش زدن خيمه
 * * *  

: امشѧب چѧه شѧبى اسѧت ؟ عѧرض آѧرد       : السѧلام فرمѧود    السلام نزديك شد ، به پسرش امام محمد باقر عليѧه  وقتى زمان شهادت امام سجاد عليه

  از ماه چقدر گذشته و چقدر باقى مانده است ؟: سوءال آرد ! ن شب فلا

  

 .  ٢٩ره توشه راهيان نور شماره ) ١(

 . برايم آب وضو بياوريد . اند  اين همان شبى است آه به من وعده داده: السلام فرمود  امام سجاد عليه! فلان مقدار : عرض آرد 

 . هنگامى آه شب به آخر رسيد ، آن حضرت از اين سراى پُر ملال به جهان ديگر شتافت .  السلام وضو گرفت و مشغول نماز شد امام عليه

مѧرد و زن و سѧياه و سѧفيد و آوچѧك و     . السلام به مردم مدينه رسيد ، شهر مدينه در مѧاتمش ، عѧزادار شѧد     چون خبر شهادت امام سجاد عليه

خѧوب و بѧد در تشѧييع آن حضѧرت شѧرآت آѧرده و       . آثѧار انѧدوه نمايѧان شѧد      بزرگ ، درمصيبت حضѧرتش ، نѧالان شѧدند و از زمѧين و آسѧمان ،     

  . آردند  السلام را به نيكى ياد مى همگى آن امام عليه

السلام صداى تكبيرى از آسمان بلند شد و از زمين هم تكبيرى در جواب گفتѧه   در وقت نماز بر بدن امام سجّاد عليه: گويد  سعيد بن مصيّب مى

آنѧان آѧه در   . در اين حال من ترسيدم و با صورت بر زمين افتادم . مان بانگ تكبيرى برخاست و از زمين هم جواب شنيده شد باز از آس. شد 

  . )١(شد آسمان بودند ، هفت تكبير سر دادند و از زمين هم هفت تكبير در جواب گفته

  

.منتهى الامال ) ١(  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 امام محمدباقرع

 

مادرش . السلام در سال پنجاه و هفت هجرى در مدینه متولد شد  هامام محمد باقر علی
در سن . السلام بوده است  السلام و پدرش امام سجاد علیه فاطمه دختر امام حسن علیه

سى و شش سالگى به مقام امامت رسید ، و پس از بیست و یک سال امامـت ، در سـن   
مرقد مطهـرش در قبرسـتان   . سالگى به دست هشام بن عبدالمک به شهادت رسید  57

  . بقیع مدینه است 
  .اش اباجعفر بوده است  نام شریفش محمد و القابش ، باقر ، شاکر ، هادى و کنیه

السلام رحلت کند ، قائم به امر بعـد   هرگاه حسین علیه: آله فرمود  و علیه االله پیامبر صلى
خداوند از صـلب  . ت و او حجت خدا و امام اس. السلام است  از او ، پسرش على علیه

علـم او  . ترین مردم به من باشد  السلام ، فرزندى متولد کند که همنام و شبیه على علیه
  . و امام و حجت بعد از پدرش است . ، علم من ، و حکم او ، حکم من است 

  السلام  عبادت امام باقر علیه
  : السلام درباره او فرمود  پسرش امام صادق علیه

رفتـیم صـداى    ذکر مشغول بود ، به طورى که وقتى با او به محلى مـى پدرم اکثراً به 
زد  با مردم حرف مى. گفت  شدیم و او ذکر مى با او هم غذا مى. شنیدم  ذکرش را مى

  . مشغول بود »   لا اله الاّ اللّه« گفت و پیوسته زبانش به  و ذکر مى
روزى . کـرد   لهى گریه مـى السلام در اکثر اوقات از خوف ا امام علیه: آمده است که 



» عبرانـى  « السلام آمدند و شنیدند که شخصـى بـا زبـان     اى به در خانه امام علیه عده
وقتـى وارد اطـاق امـام    . آنها هـم بـه گریـه افتادنـد     . کند  مناجات کرده و گریه مى

مناجاتى به زبان عبرانى از اطاق شما شـنیدیم  : السلام شدند ، از حضرت پرسیدند  علیه
 بینیم ؟  کسى غیر از شما را نمى ولى

ساعتى با مناجات او با خدا نجوا کردم و به . مناجات الیاس پیامبر به یادم آمد : فرمود 
  )1(. گریه افتادم 

  ستارگان درخشان) 1(
  

  : گوید  السلام مى غلام امام علیه

صـداى بلنـد    وقتى چشم حضرت به کعبه افتاد ، با. رفتیم  السلام به مکه مى با امام علیه
واى بر تو : فرمود ! بینند  مردم شما را مى! تر گریه کنید  آقا آهسته: گفتم . گریه نمود 

ام بر من رحمت نماید و در نزد او رستگار  آیا گریه نکنم که شاید خدا به خاطر گریه! 
  شوم ؟ 

ل السلام طواف کرد و مشغول نماز شد و بعد از نمـاز دیـدم کـه مح ـ    گاه امام علیه آن
   )2(.سجده حضرت از اشک چشمش تر شده بود 

  خبر رحلت جابر 
هـاى خـودت را    وصیت: انصارى فرمود   السلام به جابربن عبداللّه روزى امام باقر علیه

  : جابر گریست و گفت ! روى  بکن که به زودى به سوى پروردگار خویش مى
  دانید ؟  شما از کجا مى! اى سرورم 

  : فرمود 
خداوند علم آنچه در زمان گذشته واقع شـده و آنچـه تـا    ! خدا سوگند به ! اى جابر 

   )3(.شود را به من عطا فرموده است  روز قیامت واقع مى



  

  

 

  ستارگان درخشان ) 2(
  ستارگان درخشان ) 3(
  

 جابر و ملکوت آسمانها

  : گوید  جابر بن یزید جُعفى مى
لکوت آسمان و زمین کـه بـه حضـرت    مراد از م: السلام سوءال کردم  از امام باقر علیه

نُـریِ إِبْـرَاهیِمَ    «السلام نشان دادند ، همان طور که در قـرآن آمـده کـه     ابراهیم علیه
  چیست ؟  )1(»ملََکوُتَ السمواتِ وَالاْءَرضِْ 

بینى  چه مى! به من نگاه کن : السلام دست مبارک خود را به طرف آسمان برداشت و فرمود  امام علیه
  ؟ 

السلام به طرف آسمان امتداد داشت ، به طورى  یدم که نورى از دست امام علیهمن د
السـلام ملکـوت    ابـراهیم علیـه  : السـلام فرمـود    امام علیه. کرد  ها را خیره مى که چشم

السلام دسـت مـرا گرفـت و بـه داخـل       سپس امام علیه. آسمان و زمین را چنین دید 
امـام  . من بسـتم  ! چشم خود را ببند : رمود اطاقى برد و لباس خود را عوض نمود و ف

در آن ظلمتـى کـه   : فرمـود  ! نـه  : دانى کجـا هسـتى ؟ گفـتم     مى: السلام فرمود  علیه
  .ذوالقرنین از آنجا عبور کرد 

من ! بینى  باز کن ، ولى چیزى نمى: دهید چشمم را باز کنم ؟ فرمود  اجازه مى: گفتم 
سـپس بـا   . دیـدم   حتى جاى پاى خود را نمى قدر تاریک بود که باز کردم ، ولى آن



: فرمـود  ! نه : دانى کجا هستى ؟ گفتم  مى: فرمود . السلام مقدارى راه رفتیم  امام علیه
السـلام مـرا از    بعـد امـام علیـه   ! اى که خضر از آن آب حیات خورد  بر سر آن چشمه

  . عالمى به عالم دیگر برد تا پنج عالم را طى کردیم 
السلام ملکوت آسمان و زمین را که دوازده عـالم   ابراهیم علیه: سلام فرمود ال امام علیه

هـا سـاکن    و هر امامى بیاید در یکى از این عـالم ! است این چنین دید که تو دیدى 
وقتى ! چشمانت را ببند و باز کن : بعد فرمود . السلام ظهور کند  شود تا اینکه قائم علیه

امام باز لباس خود را عوض . السلام دیدم  خانه امام علیهبستم و باز کردم ، خود را در 
  . )2(کرد

  

  

 . 75) :  2( بقره ) 1(

  .حدیقۀ الشیعه ) 2(
 !معناى باقر 

آلـه ،   و علیه االله گفتند ، زیرا بعد از رحلت رسول خدا صلى به حضرت شکافنده علم مى
اطلاع بودنـد   اسلامى بى قدر از علوم السلام در انزوا بودند و مردم آن اهل بیت علیهم

السـلام   اما در زمان امام باقر علیـه . که حتى مناسک حج را به طور صحیح بلد نبودند 
این فرصت پیش آمد و حضرت حوزه علمیه را افتتاح کردند و توانسـتند کـه چشـمه    

السلام را باز کنند و بشـکافند ، تـا اینکـه بعـد از او ، امـام صـادق        علم اهل بیت علیهم
  . گذارى کردند  السلام به طور کامل دانشگاه جعفرى را پایه علیه

از علوم دین و آثار و سنت و علـوم قـرآن و تـاریخ و    : شیخ مفید در ارشاد مى گوید 
السـلام ظـاهر شـد ، از هـیچ یـک از       فنون و آداب ، آن مقدار که از امام بـاقر علیـه  

  . السلام ظاهر نشد  السلام و امام حسین علیه فرزندان و نسل امام حسن علیه



  فرزندان
  السلام  ـ امام صادق علیه 1
  .که به شهادت رسید   ـ عبداللّه 2
  .ـ ابراهیم که در کودکى رحلت کرد  3
  .که در کودکى رحلت کرد   ـ عبید اللّه 4
السلام به دعوت  ـ على که قبرش در اردهال کاشان است و از طرف امام پنجم علیه  5

و . ار رفت و اکراً در مسجد جامع کاشان به عبادت مشغول بود مردم کاشان به آن دی
اما عاقبت در جنگى که بـین او و شـیعیان از یـک    . ها نماز جمعه اقامه نمود  در جمعه

ولـى  . طرف و مأموران حاکم از طرف دیگر پیش آمد ، سلطان على به شهادت رسـید  
  .بعد از آن شیعیان پیروز شدند 

 ـ زینب 6 

 ـ ام سلمه 7

 

 ـ ابوتراب 8

 ـ احمد 9

 ـ زید 10

 ـ حسن 11

 ـ ام سلیمان 12

 

 . ـ ثابت که در سامراء شهید شد 13

 ـ قاسم 14

 ـ ام کلثوم 15

 شاگردان

در مسجد بنشین و فتـوا  : السلام به او فرمود  ـ ابان بن تغلب کوفى که امام باقر علیه  1
  .باشد  بده ، که من دوست دارم در میان شیعه مانند تو زیاد

  ـ برید بن معاویه عجلى 2
  »ابوحمزه ثمالى « ـ ثابت بن دینار  3



  ـ جابر بن یزید جعفى کوفى 4
  ـ محمد بن مسلم 5
  ـ زرارۀ بن اعین شیبانى 6
  . . . ـ حمران بن اعین شیبانى و  7
  

 

  السلام  عبادت امام باقر عليه

  : السلام درباره او فرمود پسرش امام صادق عليه

شѧديم و   بѧا او هѧم غѧذا مѧى    . شѧنيدم   رفتيم صداى ذآرش را مى ا به ذآر مشغول بود بطوريكه وقتى با او به محلى مىپدرم اآثر

  . مشغول بود  » لااله الاّاللّه«گفت و پيوسته زبانش به  زد و ذآر مى با مردم حرف مى. گفت  او ذآر مى

  : آمده است آه

  اى بدرخانه امام آمدند روزى عده. آرد  امام در اآثر اوقات از خوف الهى گريه مى
 

 .السلام در جهان هستى  جايگاه اهل بيت عليهم.  ١

  .السلام در جهان هستى  جايگاه اهل بيت عليهم.  ٢
وقتى وارد اطاق امام شدند از . آنها هم به گريه افتادند . آند  مناجات آرده و گريه مى» عبرانى«و شنيدند آه شخصى با زبان 

بينيم؟  مناجاتى بزبان عبرانى از اطاق شما شنيديم ولى آسى غير از شما را نمى: دحضرت پرسيدن  

  . و به گريه افتادم . ساعتى با مناجات او با خدا نجوا آردم . مناجات الياس پيامبر بيادم آمد : فرمود

  : گويد غلام امام مى

مѧردم  ! تѧر گريѧه آنيѧد     آقѧا آهسѧته  : گفѧتم . بلند گريه نمѧود  وقتى چشم حضرت به آعبه افتاد با صداى . رفتيم  با امام به مكه مى

  : فرمود! بينند  شما را مى

  ام بر من رحمت نمايد و در نزد او رستگار شوم؟  آيا گريه نكنم آه شايد خدا بخاطر گريه! واى بر تو 

  )١(.تر شده بود  آنگاه امام طواف آرد و مشغول نماز شد و بعد از نماز ديدم آه محل سجده حضرت از اشگ چشمش

 



آسمانها  جابر وملكوت  

:گويد مي  يزيدجُعفي  جابربن   

  ونُري« آه  آمده  در قرآن  دادند،همانطور آه  نشان) ع( ابراهيم حضرت  به  آه  وزمين  آسمان  مراد از ملكوت: آردم  سؤال) ع(باقر  از امام
؟ چيست» والارض  السموات  ملكوت ابراهيم  

؟ بيني مي  چه! آن نگاه  بمن:وفرمود  برداشت  آسمان  خودرا بطرف  مبارك  دست  امام  

  آسمان  ملكوت) ع( ابراهيم:فرمود  امام.آرد مي  چشمهارا خيره ،بطوريكه امتداد داشت  آسمان  بطرف  امام  از دست  نوري  آه  ديدم  من
  من!خودرا ببند  چشم:نمود وفرمود  خودرا عوض د ولباسبر  اطاقي  داخل  وبه  مرا گرفت  دست  امام  سپس.ديد  راچنين  وزمين
.ازآنجا عبور آرد  ذوالقرنين  آه  ظلمتي  در ان:فرمود! نه: ؟گفتم آجاهستي  داني مي:فرمود امام. بستم  

  پاي  جاي  حتي  آه بود  آنقدر تاريك  ولي  باز آردم  من! بيني نمي چيزي  ولي  باز آن:؟فرمود را باز آنم  دهيد چشمم مي  اجازه: گفتم
  حيات  آب  خضر از آن  آه  اي چشمه  برسرآن:فرمود! نه: ؟گفتم آجاهستي  داني مي:فرمو. رفتيم  راه  مقداري  با امام  سپس. ديدم خودرانمي

. آرديم  را طي  عالم  برد تا پنج ديگر مي  عالم  به  مرا از عالمي  بعدامام!خورد  

عالمها   از اين  بيايد در يكي  وهر امامي! تو ديدي  ديد آه  چنين اين  است  عالم  دوازده  را آه  وزمين  آسمان  وتملك) ع( ابراهيم:فرمود  امام
  باز لباس  امام. ديدم  امام  ،خودرا در خانة وباز آردم  بستم  وقتي! را ببند وبازآن  چشمانت:بعد فرمود.ظهور آند) ع( قائم  شودتا اينكه ساآن

» الشيعة  حديقة«.آرد  خود راعوض  

شѧد   و امام از بخشيدن زياد ملѧول نمѧى  . السلام بين پانصد درهم تا ششصد هزار درهم بود  ها و هداياى امام باقر عليه بخشش

و هرگز شنيده نشد آه فقيرى در خانه امام بيايد و جواب تحقيرآميز بشѧنود بلكѧه بدسѧتور حضѧرت، فقيѧر را بѧا بهتѧرين نѧام         . 

  )٢(.ند داد جواب مى

  ! خبر داشتن از آار پنهانى 

  : ابو الصباح آنانى گويد

من دسѧت خѧود را بѧر پسѧتانهاى او زدم     . وقتى در زدم، آنيز امام در را باز آرد . م السلام رفت ر خانه امام باقر عليهروزى بد

 ! خواهد  به مولاى خود بگو آه فلانى اجازه شرفيابى مى: و گفتم
 

: السѧلام عѧرض آѧردم آѧه     و بѧه امѧام عليѧه   . من داخل اطاق شدم !  »لا اُمَّ لك! اُدخل «: اقش بلند شد آهناگاه صداى امام از اط

 ! خواستم شما را آزمايش نمايم  اين حرآت من از روى شهوت نبود بلكه مى

شѧوند،   يѧدن شѧما مѧى   شوند، همانطور آه مانع د آنيد آه اين ديوارها مانع ديدن ما مى اگر گمان مى! راست گفتى : امام فرمود

  )١(!بپرهيز از اينكه دوباره اينكار را انجام دهى . پس چه فرقى بين ما و شما است 

  جابر و ملكوت آسمانها 



  : گويد جابربن يزيد جُعفى مى

ور السلام نشان دادند، همانط مراد از ملكوت آسمان و زمين آه به حضرت ابراهيم عليه: السلام سؤال آردم از امام باقر عليه

  چيست؟ » و نُرى ابراهيم ملكوت السموات والارض«آه در قرآن آمده آه 

  بينى؟  چه مى! بمن نگاه آن : امام دست مبارك خود را بطرف آسمان برداشت و فرمود

ابѧѧراهيم : امѧѧام فرمѧѧود. آѧѧرد  مѧѧن ديѧѧدم آѧѧه نѧѧورى از دسѧѧت امѧѧام بطѧѧرف آسѧѧمان امتѧѧداد داشѧѧت، بطوريكѧѧه چشѧѧمها را خيѧѧره مѧѧى  

سپس امام دست مرا گرفѧت و بѧه داخѧل اطѧاقى بѧرد و لبѧاس خѧود را عѧوض         . م ملكوت آسمان و زمين را چنين ديد السلا عليه

در ان ظلمتѧѧى آѧѧه : فرمѧѧود! نѧѧه : دانѧѧى آجاهسѧѧتى؟ گفѧѧتم  مѧѧى: امѧѧام فرمѧѧود. مѧѧن بسѧѧتم ! چشѧѧم خѧѧود را ببنѧѧد  : نمѧѧود و فرمѧѧود

  .ذوالقرنين از آنجا عبور آرد 

مѧن بѧاز آѧردم ولѧى آنقѧدر تاريѧك بѧود آѧه حتѧى          ! بينѧى   باز آن ولى چيزى نمѧى : باز آنم؟ فرموددهيد چشمم را  اجازه مى: گفتم

بѧر سѧر آن   : فرمѧود ! نѧه  : دانѧى آجѧا هسѧتى؟ گفѧتم     مѧى : فرمѧود . سپس با امѧام مقѧدارى راه رفتѧيم    . ديدم  جاى پاى خود را نمى

  . برد تا پنج عالم را طى آرديم  ديگر مى بعد امام مرا از عالمى به عالم! اى آه خضر از آن آب حيات خورد  چشمه
و هر امامى بيايد در يكى از ! السلام ملكوت آسمان و زمين را آه دوازده عالم است اين چنين ديد آه تو ديدى  ابراهيم عليه: امام فرمود

بستم و باز آردم، خود را در خانه  وقتى! چشمانت را ببند و باز آن : بعد فرمود. ظهور آند » عج«اين عالمها ساآن شودتا اينكه قائم 
)١(.السلام باز لباس خود را عوض آرد  امام عليه .امام ديدم   

  
 

 .١٠١، ص ٢منتهى الامال، ج .  ١
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

السلام معجزات امام محمد باقر عليه  

  ـ نورى درخشنده ١

حضѧرت بѧه مѧن    . ردم در حѧال آمѧد و شѧد بودنѧد     السѧلام داخѧل مسѧجد بѧوديم و مѧ      گويد آه به همراه امام پنجم عليه ابوبصير مى

را ديѧدى  ) السѧلام   امام باقر عليه( آردم ، ابوجعفر  از هر آس آه سؤال مى» بينند ؟  از مردم بپرس آه آيا مرا مى« : فرمود 

. شѧѧد در حѧѧالى آѧѧه حضѧѧرت آنجѧѧا ايسѧѧتاده بѧѧود ، تѧѧا اينكѧѧه ابوهѧѧارون مكفѧѧوف آѧѧه نابينѧѧا بѧѧود وارد مسѧѧجد  » نѧѧه « : گفѧѧت  ؟ مѧѧى

آيѧا آن شѧخص حضѧرت نيسѧت آѧه      « : بينѧى ؟ گفѧت    از او پرسيدم آه آيا ابوجعفر را مى» از او هم بپرس « : حضرت فرمود 

  . )١(»چگونه ندانم در حالى آه آن حضرت نوريست درخشنده « : گفت » از آجا دانستى ؟ « : گفتم » ايستاده است ؟ 

  ـ قتل و غارت در مدينه ٢
خواهيد بكنيد آه امسال مردى با چهار هزار سرباز  السلام به مردم مدينه فرمود آه اى مردم هر فكرى آه مى روزى امام پنجم عليه

بعد از مدتى . سپس خود حضرت با اهل و عيال و خويشان از شهر بيرون رفتند . آند  شود و سه روز قتل و غارت مى وارد مدينه مى
له آرد و سه روز قتل و غارت آردند و عده زيادى از مردم آشته شدند و اموال زيادى نافع بن ازرق با چهار هزار نفر به مدينه حم

نبوتند و نبايد سخن  بيت ها اهل اين. السلام به ما خبر داد و ما گوش نكرديم  امام محمد باقر عليه« : گفتند  به غارت رفت و مردم مى
. )١(آنها را رد نمود  

  
 

 . ٩۶، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
 

  ـ اسم اعظم ٣

: گفѧѧتم » ! آرى « : آيѧѧا مѧѧن نѧѧزد شѧѧما مقѧѧامى دارم ؟ فرمѧѧود : السѧѧلام گفѧѧتم  بѧѧه امѧѧام بѧѧاقر عليѧѧه« : گويѧѧد  عمѧѧر بѧѧن حنظلѧѧه مѧѧى

: فرمѧود  . خواهم اسم اعظم را بѧه مѧن تعلѧيم فرمائيѧد      مى: گفتم » چه تقاضايى ؟ « : توانم تقاضايى از شما بكنم ؟ فرمود  مى

ناگهѧان همѧه جѧا    . حضرت مرا داخل اطاقى برد و دستش را بر زمѧين نهѧاد   ! آرى : گفتم » آن را دارى ؟ آيا طاقت دانستن « 

! نѧه  : گفѧتم  » گѧويى ، آيѧا تعليمѧت دهѧم ؟      چѧه مѧى  « : حضѧرت فرمѧود   . من دچار ترس شѧدم  . زد  تاريك شد و رعد و برق مى



  . )٢(»حضرت دستش را برداشت و اطاق به وضع سابق برگشت 

  وند او را رحمت آندـ خدا ۴

: عѧرض آѧرد   » حال راشد چگونه اسѧت ؟  « : فرمايد  السلام به مردى از اهل افريقا مى گويد آه شنيدم امام عليه ابوبصير مى

  .» وقتى آه من از آنجا بيرون آمدم زنده و تندرست و شاداب بود و به شما سلام فرستاد « 

چѧه موقѧع ؟   « : گفѧت  » ! آرى « : فرمود » آيا راشد مرد ؟ « : ض آرد عر. » خداوند او را رحمت آند « : حضرت فرمود 

» بѧه خѧدا سѧوگند سѧالم بѧود و مريضѧى نداشѧت        « : عرض آرد » دو روز بعد از اينكه از آن محل بيرون آمدى « : فرمود » 

» راشѧد آѧه بѧود ؟     :بѧه حضѧرت گفѧتم    « : گويѧد   ابوبصير مى» ! ميرد  ميرد به خاطر مريضى مى مگر هر آس مى« : فرمود 

آنيѧѧد آѧѧه مѧѧا چشѧѧمانى آѧѧه نѧѧاظر بѧѧر شѧѧما باشѧѧد و    اگѧѧر خيѧѧال مѧѧى« : سѧѧپس فرمѧѧود . » مѧѧردى از دوسѧѧتان مѧѧا بѧѧود  « : فرمѧѧود 

  ايد ، به خدا سوگند چيزى از اعمال شما بر ما پوشيده گوشهائى آه شنونده سخنان شما باشد ، نداريم خيال بدى آرده
 

 .حديقة الشيعة ) ١(

  . ٢٣۵، ص ۴۶نوار جبحارالأ) ٢(
آنم اولاد و شيعيان خود را به اينكه اهل  بايد ما را هميشه حاضر بدانيد و خود را به آارهاى خير عادت دهيد و من امر مى. نيست 

. )١(»خير باشند   

  ـ حق مؤمن بر خدا ۵

ؤمن بѧر خѧدا چيسѧت ؟ حضѧرت     السلام رفѧتم و از حضѧرت سѧؤال آѧردم حѧق مѧ       خدمت امام باقر عليه« ! گويد  عباد بن آثير مى

حѧق مѧؤمن بѧر خѧدا آن اسѧت آѧه اگѧر بѧه آن درخѧت نخѧل           « : جوابى نداد تا اينكه من سѧؤال را تكѧرار آѧردم و حضѧرت فرمѧود      

« : گويѧد   عبѧاد مѧى  . » او بيايد و اشاره به درخت خرمائى آه در مقابل آن حضرت بود ، نمود ! به سوى من بيا : بگويد آه 

آيѧد ، اشѧاره بѧه او آѧرده و      وقتى حضرت ديد درخت حرآت آرده و مѧى . حرآت آرد و به طرف ما آمد  ناگهان ديدم آه درخت

  »! زدم و تو را نطلبيدم ، به جاى خود برگرد  من مثال مى« : فرمود 

  . )٢(درخت به جاى خود برگشت و به حال اول قرار گرفت

  السلام  ـ شوق زيارت امام باقر عليه ۶

لѧذا بѧه   . السلام پيدا آردم  موقعى آه در مكه بودم ، شوق زيادى به زيارت امام باقر عليه« : گويد  مكى مىبن عطاى   عبداللّه



. نيمѧه شѧب بѧود آѧه بѧه در خانѧه حضѧرت رسѧيدم         . هنگامى آه وارد شѧهر شѧدم ، بѧاران و سѧرماى شѧديدى بѧود       . مدينه رفتم 

در ايѧن  . شوم تا صѧبح شѧود    ضرت شوم و همين جا منتظر مىمقابل در با خود فكر آردم آه اين موقع صلاح نيست مزاحم ح

در را براى ابن عطا بѧاز آѧن ، آѧه    ! اى آنيز « : فرمود  السلام را شنيدم آه به آنيزش مى فكر بودم آه صداى امام پنجم عليه

  . )٣(آنيز آمد و در را براى من باز آرد. » امشب باران او را خيس آرده است 
 

 

 . ٩۶، ص ٢ج:  منتهى الامال) ١(

  .حديقة الشيعة ) ٢(

  . ٢٣۵، ص ۴۶ج: بحارالأنوار ) ٣(
ـ آيا دوست دارى پدرت را ببينى ؟ ٧  

السلام عرض آѧرد آѧه مѧن از     السلام بودم آه شخصى وارد شد و به امام عليه در خدمت امام پنجم عليه« : گويد  ابوعنييه مى

پѧدرى داشѧتم آѧه دوسѧتدار بنѧى اميѧه بѧود و از        . جѧويم   شما بيزارى مѧى  اهل شام هستم و دوستدار شما اهل بيتم و از دشمنان

رفѧت و اآنѧون مѧرده     نظر مالى وضع بسيار خوبى داشت و جز من فرزندى نداشت و باغى داشѧت آѧه معمѧولاً تنهѧا بѧه آن مѧى      

اسѧت ، آѧه او ثѧروتش را     آنم و يقين دارم آه به علت دشمنى با مѧن  گردم آن را پيدا نمى هر چند به دنبال ثروت او مى. است 

دوسѧت دارى آѧه پѧدرت را ببينѧى و از وى     « : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  . » از من مخفى آرده و در جايى پنهان نموده اسѧت  

السلام آاغѧذى نوشѧت و    امام عليه. » آرى سوگند به خدا آه فقير و مستمندم « : عرض آرد » محل ثروتش را سؤال آنى ؟ 

ايѧن آاغѧذ را بѧه قبرسѧتان بقيѧع ببѧر و در وسѧط آن بايسѧت و صѧدا          « : رد و به مرد شامى داد و فرمود با انگشتر خود مهر آ

اين نامه را به او بده ، بگو من فرسѧتاده محمѧد بѧن علѧى بѧن      . آيد  شخصى آه عمامه بر سر دارد نزد تو مى! بزن ياور جان 

  .مرد شامى از خدمت حضرت مرخص شد . » ل آن خواهى سؤا آنگاه از او هر چه مى. السلام هستم  الحسين عليهم

« : روز بعد خدمت حضرت رفتم آه ديدم آن مرد شѧامى هѧم آمѧد ، وقتѧى خѧدمت حضѧرت رسѧيد ، گفѧت         « : گويد  ابوعنييه مى

دانѧد آѧه علѧم خѧود را بѧه چѧه آسѧى بدهѧد ، شѧب گذشѧته بѧه بقيѧع رفѧتم و طبѧق دسѧتور شѧما عمѧل آѧردم و همѧان                     خدا بهتѧر مѧى  

همين جا باش تا پدرت را نشانت بدهم ، رفت و با مردى سѧياه حاضѧر شѧد و    « : ا فرموديد آمد و به من گفت شخصى آه شم

خود اوست ، به خѧاطر  « : گفت . » اين شخص پدر من نيست « : گفتم . » گفت اين پدر توست ، هر سؤال دارى از او بكن 



ايѧن چѧه   « : گفѧتم  » ! آرى « : گفѧت  » پدر من هسѧتى ؟   تو« : از آن شخص سؤال آردم . » عذاب الهى دگرگون شده است 

شѧمردم   السلام برتѧر مѧى   بيت عليهم من دوستدار بنى اميه بودم و آنها را بر اهل! اى فرزند « : گفت » حالى است آه دارى ؟ 

محروم آѧردم ولѧى    المبيت بودى من تو را از م لذا خداوند مرا به عذاب و اين عقوبت مبتلا گردانيد و چون تو دوستدار اهل. 

به باغ برو و زير فلان درخت زيتون را حفر آن و پولها را آه صѧد هѧزار درهѧم اسѧت بѧردار ، پنجѧاه هѧزار        ! امروز پشيمانم 

خѧواهم   مѧى « : السلام گفت  سپس مرد شامى به امام عليه. » السلام تقديم آن و بقيه را خود بردار  درهم را به امام باقر عليه

 . )١(»بروم و بعد از برداشتن پولها حق شما را بياورم به باغ پدرم 

  ـ بنى عباس به حكومت خواهند رسيد ٨

السلام در مسجد بودم آه داود بن سليمان به ديدن آن حضرت آمد و در آن موقع  خدمت امام پنجم عليه« : گويد  ابوبصير مى

» چه چيزى باعث شده آه دوانقى به ديدن مѧا نيايѧد ؟   « : ود السلام به داود فرم امام عليه. آردند  هنوز بنى اميه حكومت مى

بѧه زودى پادشѧاهى مشѧرق و مغѧرب بѧا عمѧر دراز و       « : السلام فرمѧود   امام عليه» ! عسرت و پريشانى و دلگيرى « : گفت 

عجلѧه خѧدمت    منصѧور دوانقѧى بѧا   . داود برخواست و رفت و اين خبر را بѧه دوانقѧى داد   . » شود  فراوانى اموال نصيب او مى

دانѧم و حѧد    به خاطر اينكѧه نتوانسѧتم خѧدمت شѧما برسѧم ، خѧود را مقصѧر مѧى        : السلام آمد و عذرخواهى آرد و گفت  امام عليه

امѧام  . خѧواهم ايѧن خبѧرى را آѧه داود از شѧما نقѧل آѧرده اسѧت از شѧما بشѧنوم            دانم آه در خدمت شما بنشينم و مى خود را نمى

» رسѧيم ؟   يعنى با وجود بنى اميه ما به حكومѧت مѧى  « : منصور گفت . » اى  ر است آه شنيدههمانطو« : السلام فرمود  عليه

آرى ، فرزندان « : السلام فرمود  امام عليه» آيا بعد از من به فرزندانم هم مير رسد ؟ « : منصور گفت » ! آرى « : فرمود 

مدت حكومت بنى اميѧه بيشѧتر   « : منصور گفت . » هند آرد آنند ، بازى خوا ها با توب پازى مى شما با پادشاهى چنانچه بچّه

. منصѧѧور خيلѧѧى تعجѧѧب آѧѧرد و خوشѧѧحال شѧѧد  . » از شѧѧما « : السѧѧلام فرمѧѧود  امѧѧام عليѧѧه» خواهѧѧد بѧѧود يѧѧا مѧѧدت حكومѧѧت مѧѧا ؟  

  . )٢(السلام خبر داده بود ، دولت بنى اميه منقرض گشت و بنى عباس به حكومت رسيدند همانطورى آه امام عليه
 

 

 . ٩٧، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  . ١٨۵، ص ۴ج: حديقة الشيعة ) ٢(
 

ـ پير زنى آه جوان شد ٩  



السѧلام   السلام زنده بود ، روزى خدمت حضرت آمد و امѧام عليѧه   السلام تا زمان امام باقر عليه حبابه واليه از زمان على عليه

امѧѧام . » يѧѧاد و موهѧѧايم سѧѧفيد و غمهѧѧايم زيѧѧاد شѧѧده اسѧѧت     سѧѧنّم ز« : آيѧѧى ؟ گفѧѧت   از او سѧѧؤال آѧѧرد ، چѧѧرا آمتѧѧر نѧѧزد مѧѧا مѧѧى    

السلام رفت ، حضѧرت دسѧت مبѧارك را در ميѧان موهѧاى سѧر او        چون نزديك امام عليه» نزديك من بيا « : السلام فرمود  عليه

ل شѧد و  حبابه خيلى خوشحا. ناگهان موهاى سرش سياه شد و جوانى و نشاط به او برگشت . داخل آردند و دعائى خواندند 

  . )١(السلام نيز مسرور شدند امام عليه

  ـ ديوارها مانع ديدن ما نيستند ١٠

. آنيز خدمتكار حضرت در را باز آرد . السلام رفتم و در زدم  روزى به در خانه امام باقر عليه« : گويد  ابوالصباح آنانى مى

ناگѧاه صѧداى مبѧارك امѧام     . خѧواهم   ازه شѧرفيابى مѧى  به آقاى خود بگو آѧه مѧن اجѧ   : من دست خود را بر پستان او زدم و گفتم 

هنگѧامى آѧه آن حضѧرت را    . مѧن داخѧل خانѧه شѧدم      »! مادر داخل شѧو   اى بى«  »! اُدْخُلْ لا اُمَّ لَك « السلام از داخل خانه بلند شد آه  عليه

  .» آزمايش آنم  خواستم شما را به خدا سوگند آه اين حرآت من از روى شهوت نبود بلكه مى« : ديدم ، گفتم 

شوند همانطورى آه مѧانع ديѧدن    آنيد آه اين ديوارها مانع ديدن ما مى اگر گمان مى! راست گفتى « : السلام فرمود  امام عليه

  . )٢(»شوند ، پس چه فرقى بين ما و شما است و بپرهيز از اينكه دوباره چنين آارى انجام دهى  شما مى

  ـ ملكوت آسمانها و زمين ١١

السلام سؤال آردم ، مراد از ملكوت آسمان و زمين آه به حضѧرت ابѧراهيم خليѧل     از امام باقر عليه« : گويد  ن يزيد مىجابر ب

  :نشان دادند ، همانطورى آه در قرآن آمده است   اللّه
 

 .بحار الأنوار ) ١(

  . ١٠١، ص ٢ج: منتهى الامال ) ٢(
السلام دست مبارك  چيست ؟ امام عليه» ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم « » مواتِ وَالاْءَرْضِ وَآَذلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ «

من نگاه آردم ، نورى ديدم آه از دست آن حضرت » بينى ؟  به من نگاه آن ، چه مى« : خود را به طرف آسمان برداشت و فرمود 
ابراهيم ملكوت آسمان و زمين را چنين ديد « : السلام فرمود  امام عليه. آرد  ا خيره مىبه آسمان متصل بود ، به طورى آه چشمها ر

» اى چشم خود را ببند  لحظه« : السلام دست مرا گرفت و به درون اطاقى برد و لباس خود را عوض نمود و فرمود  بعد امام عليه. » 
در آن ظلمتى آه ذوالقرنين از آنجا « : فرمود » نه « : گفتم » كانى هستى ؟ دانى در چه م مى« : السلام فرمود  ، بستم ، بعد امام عليه

چون چشمم را باز . » باز آن ، آه چيزى نخواهى ديد « : فرمود » دهيد آه چشمم را باز آنم ؟  رخصت مى« : ، گفتم » عبور آرد 
دانى آه در  مى« : راه رفتند و من هم با او رفتم و فرمود السلام مقدارى  امام عليه. ديدم  آرد آن قدر تاريك بود آه جاى پا را نمى

و همچنين از عالمى به عالم ديگر » بر سر آن چشمه آه خضر از آن آب زندگانى خورده بود « : فرمود » نه « : گفتم » آجائى ؟ 
ديد ، آه تو ديدى ، آه دوازده عالم است  ها را اين چنين ابراهيم ملكوت آسمان و زمين« : فرمود . برد تا به پنج عالم رسيديم  مرا مى

. » شود ، تا اينكه قائم آل محمد ظهور نمايد  ها ساآن مى و هر امامى آه بيايد در يكى از اين عالم  



السلام ديѧدم آѧه لبѧاس     چون چشم گشودم خود را در خانه امام عليه» باز آن « : چشمت را ببند و بعد فرمود : سپس فرمود 

  . )١(»ها در سه ساعت بوده است  يد و به مجلس آمد و مشخص شد آه اين سير در عالماول خود را پوش

  ـ معاويه در زنجير ١٢

وقتѧى بѧه منطقѧه ضѧجنان     . رفتيم و هر آѧدام بѧر شѧترى سѧوار بѧوديم       با پدرم به مكه مى« : فرمايد  السلام مى امام صادق عليه

به من آب بده تا خѧدا هѧم تѧو را    !   يا بن رسول اللّه« : به پدرم گفت  رسيديم ، مردى به ما رسيد آه در گردنش زنجير بود و

  ؛» سيراب آند 
 

 .حديقة الشيعة ) ١(
او را سيراب نكن آه !   يا بن رسول اللّه« : گفت  آشيد و مى و پشت سر او مرد ديگرى بود آه سر زنجير را به دست گرفته بود و مى

.» آند  خدا او را سيراب نمى  

  . )١(»بود   جعفر شناختى اين مرد آه بود ؟ معاويه لعنة اللّه« : من نگاهى آرد و فرمود  پدرم به

  ـ نهى از ارتكاب گناه ١٣

دادم ، در يكѧى از دفعѧات درس بѧا او     مѧن بѧه زنѧى در آوفѧه قѧرآن تعلѧيم مѧى       « : گويد  السلام مى يكى از اصحاب امام پنجم عليه

هѧر آѧه در خلѧوت    « : السѧلام مشѧرف شѧدم بѧه مѧن خطѧاب آѧرد و فرمѧود          جم عليѧه چون خدمت امام پѧن . شوخى آوچكى نمودم 

من از شرم صورت خѧود را پوشѧانيدم و   » به آن زن چه گفتى ؟ . مرتكب گناهى شود ، حق تعالى به او اعتنائى نخواهد آرد 

  . )٢(»ديگر اين عمل شنيع را انجام مده « : السلام فرمود  امام عليه. توبه آردم 

  وست دارم نابينا باشمـ د ١۴

گفѧتم  . » آرى « : فرمѧود  » آيا شما وارثان رسول خدائيѧد ؟  : السلام رفتم و گفتم  خدمت امام باقر عليه« : گويد  ابوبصير مى

شما قادريد آѧه مѧرده را زنѧده آنيѧد و نابينѧا را      : گفتم » آرى « : فرمود » آله وارث انبيا بود ؟  و عليه االله رسول خدا صلى« : 

، چون به آن حضرت نزديك شدم دسѧت مبѧارك بѧر چشѧم مѧن ماليѧد و مѧن        » به نزديك من بيا ! آرى « : ينا گردانيد ؟ فرمود ب

بعد از آنكه مدتها بود آه نابينا بودم ، آفتاب و آسمان و زمين و خانه و هر آه در آن خانه بود ديدم و ساعتى چنان بودم آه 

دارى آه بينا باشى ، ولى در قيامت هر چه ديگѧران از   دوست مى! اى ابامحمّد « رمود حضرت ف. ام  گوئى هرگز نابينا نبوده

يѧابن  « : گفѧتم  » حساب و آتاب دارند ، تو هم داشته باشى ، يا اينكه مثل گذشته نابينا باشى و بى حسѧاب بѧه بهشѧت روى ؟    



السѧلام دسѧت بѧر چشѧم مѧن ماليѧد و        امѧام عليѧه  » رم تѧ  راضى) نابينائى ( ندارم و به اين حالت  طاقت حساب و آتاب  رسول اللّه

 . )١(»مثل سابق نابينا شدم 

  
 

 . ٢٨٠، ص ۴۶ج: بحارالأنوار ) ١(

 . ١٠١، ص ٢ج: بحارالأنوار ) ٢(

  ـ ميوه بهشتى ١۵

رف چѧون سѧر راه بѧه آѧربلا مشѧ     . رفتѧيم   السѧلام بѧه طѧرف حيѧره مѧى      در خدمت امام باقر عليه« : گويد  جابر بن يزيد جعفى مى

هѧاى بهشѧت بѧراى مѧا و شѧيعيانمان هسѧت و چѧاهى از چاههѧاى جهѧنم           اينجѧا بѧاغى از بѧاغ   ! اى جѧابر  « : شديم به من فرمѧود  

  .» باشد  براى دشمنانمان مى

عѧرض  » خѧورى ؟   آيѧا چيѧزى مѧى   « : فرمѧود  » ! لبيѧك سѧيدى   « : گفѧتم  » اى جѧابر  « : السلام به من فرمѧود   آنگاه امام عليه

دست مبارآش را در ميان سنگها داخل آرد و سيبى آه هرگز به آن خوشبوئى نديѧده بѧودم ، بѧرايم    » سيدى ! آرى « : آردم 

  .هاى بهشت است  هاى دنيا شباهت نداشت و فهميدم آه از ميوه بيرون آورد و اين سيب به ميوه

  . )٢(»دم از آن خوردم و از برآت آن تا چهارده روز محتاج غذا نشدم و نياز به دفع هم پيدا نكر

  السلام پاسخ داد ـ قبل از اينكه سخنى بگويم امام عليه ١۶

السلام رفتم و قصد داشѧتم سѧؤال آѧنم آѧه اگѧر در محلѧى بѧر روى شѧتر سѧوار           خدمت امام پنجم عليه« : گويد  فيض مطرود مى

  توانم در آن حال نماز شب بخوانم ؟  باشم ، مى

آلѧه هنگѧامى    و عليѧه  االله رسول خدا صلى« : قبل از اينكه سخنى بگويم فرمود السلام مشرف شدم  هنگامى آه خدمت امام عليه

  . )٣(»تواند نماز بخواند  خواند و هر آس آه در اين حالت باشد به هر طرفى آه باشد ، مى آه سوار شتر بود نماز مى
 

 

 .حديقة الشيعة ) ١(

  . ١٠٢، ص ٢ج: منتهى الامال ) ٢(



  .حديقة الشيعة ) ٣(

 روز ديگر خواهى مرد ـ سه ١٧

در مسѧجد  « : السѧلام بѧه او فرمѧود     امѧام عليѧه  . خنѧدد   السلام وارد مسجد شد و ديد جوانى در مسجد مى روزى امام پنجم عليه

بعد از سه روز ، در اول روز سوم آن مرد از دنيا رفت و در آخѧر روز  . » خندى در حالى آه سه روز ديگر مرده هستى  مى

  . )١(»هم دفن شد 

  دانيد ـ آنچه شما نمى ١٨

السلام رفتم و از فقر و مقروض بѧودن بѧه حضѧرت شѧكوه آѧردم و تقاضѧاى        خدمت امام عليه« : گويد  جابر بن يزيد جعفى مى

بيѧت   در اين موقع آميت اسدى شاعر اهل. » در حال حاضر چيزى نزدمان نيست « : السلام فرمود  امام عليه. » آمك نمودم 

اى دارم و اجѧازه   السѧلام قصѧيده   بيѧت علѧيهم   السلام عرض آѧرد آѧه در شѧأن شѧما اهѧل      شد و خدمت امام عليه السلام وارد عليهم

السѧلام غلامشѧان را    بعѧد از خوانѧدن ، امѧام عليѧه    . اى را خوانѧد   السѧلام اجѧازه دادنѧد و او قصѧيده     امام عليѧه . خواهم بخوانم  مى

و غѧѧلام رفѧѧت و يѧѧك آيسѧѧه آورد و امѧѧام  ! بيѧѧاور ) ه ده هѧѧزار درهمѧѧى آسѧѧي( از آن اطѧѧاق يѧѧك بѧѧدره « : صѧѧدا زدنѧѧد و فرمودنѧѧد 

السѧلام   و امѧام عليѧه  » فرمائيѧد بخѧوانم    قصيده ديگرى دارم ، اگر اجازه مѧى « : آميت عرض آرد . السلام به آميت دادند  عليه

آميت عرض آѧرد  . راى آميت بياورد السلام دستور دادند آه غلام يك بدره ب مجدّداً امام عليه. اجازه فرمودند و او هم خواند 

السلام اجازه دادند و آميت قصيده سѧوم را هѧم خوانѧد و امѧام      قصيده ديگرى هم دارم آه اجازه بفرمائيد بخوانم و امام عليه: 

  .السلام به غلام دستور دادند آه يك بدره ديگر بياورند و به آميت بدهند  عليه

خѧواهم آѧه ايѧن هѧدايا را      هѧا رضѧاى الهѧى اسѧت و از شѧما اجѧازه مѧى        قصѧيده  آقѧا غѧرض مѧن از ايѧن    : آميت اسدى عرض آѧرد  

هѧѧا را برگردانѧѧد و آميѧѧت از خѧѧدمت حضѧѧرت  السѧѧلام در حѧѧق او دعѧѧا آردنѧѧد و بѧѧه غѧѧلام فرمѧѧود آѧѧه آيسѧѧه  برگѧѧردانم و امѧѧام عليѧѧه

  آن وقت به.  آقا شما فرموديد ، چيزى نزد ما موجود نيست« : السلام عرض آردم  من به امام عليه. مرخص شد 
 

 . ١٧۴، ص ۴۶ج: بحارالأنوار ) ١(
من به آن اطاق . » بينى ؟  بلند شو و به آن اطاق برو و ببين چيزى مى« : السلام فرمود  امام عليه. » ميت سى هزار درهم بخشيديد 

السلام پاى خود  امام عليه. به آن اطاق رفتيم السلام  با من بيا و به همراه امام عليه: السلام فرمودند  سپس امام عليه. رفتم و چيزى نديدم 
.را بر زمين زدند   

اى جѧابر آنچѧه آѧه شѧما از مѧا      « : امѧام عليهماالسѧلام فرمѧود    . ناگاه زمين شكافت و طلائى مانند گردن شتر از زمين پيدا شد 



  . )١(»دانيد خيلى بيشتر است  دانيد از آنچه آه شما از ما مى نمى

  ـ انواح حاجيان ١٩

( ما اآثѧر الحجѧيج و اقѧل الضѧجيج ؟     : السلام گفتم  در مكه در هنگام طواف حاجيان ، به امام پنجم عليه« : گويد  وبصير مىاب

چѧه بسѧيارند ضѧجه    « » ما أآثَر الضѧَّجيج وَأقѧلَّ الحَجѧيج ؟    « بگو : السلام فرمود  امام عليه) چه بسيارند حج آنندگان و آمند ضجه زنندگان 

خѧواهى صѧدق سѧخن مѧرا بѧدانى و چشѧمانت آن را ببينѧد ؟ سѧپس حضѧرت دسѧت مبѧارك را بѧر              آيѧا مѧى   »حج آننѧدگان  زنندگان و آمند 

نگѧاه آѧردم ، بѧا آمѧال     » ! اى ابابصير به حجاج نگѧاه آѧن   « : چشمان من آشيد و دعايى خواند آه چشمانم بينا شد و فرمود 

. باشѧند   ين در بين آنها مانند ستاره درخشان در تاريكى مىتعجب ديدم آه اآثر آنان به صورت ميمون و خوك هستند و مؤمن

  .سپس دعائى خواندند و من به حال نابينائى برگشتم . ما اقل الحجيج واآثر الضجيحج ! راست گفتيد اى مولاى من : گفتم 

داريѧم آѧه تѧو را     اگر چه خدا به تو ظلم نكرده است و نابينا بودن تقدير تو بوده اسѧت ولѧى مѧا دوسѧت    : سپس حضرت فرمود 

آنيم به خاطر ترسى است آѧه از مѧردم داريѧم ، آѧه مبѧادا فضѧل الهѧى را منكѧر و مѧا را           بينا آنيم ، ولى اينكه ما اين آار را نمى

  آنيم خدا و يا علت العلل بدانند ، در حالى آه ما بنده خدا هستيم آه در عبادت او تكبر نمى
 

 . ٩٩، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
. )١(»پيچيم و ما تسليم امر الهى هستيم  عتش سر نمىو از طا  

  ـ مناجات الياس نبى ٢٠

السѧلام وارد شѧدند ،    وقتى به دهليز منزل امام عليѧه . السلام بروند  اى از شيعيان تصميم گرفتند آه به نزد امام پنجم عليه عده

آنند و بعضى از اصحاب هم به گريѧه افتادنѧد ، ولѧى     مىخوانند و گريه  السلام با لغت سريانى مناجاتى مى شنيدند آه امام عليه

خواند  اى از اهل آتاب هستند و حضرت براى آنان مى نفهميدند حضرت چه مناجاتى دارند و گمان آردند آه نزد حضرت عده

اى السѧلام سѧؤال آردنѧد مѧا دعѧ      از امѧام عليѧه  . وقتى آه صداى حضرت قطع شѧد داخѧل شѧدند و آسѧى را نѧزد حضѧرت نديدنѧد        . 

  . )٢(»مناجات الياس نبى به يادم آمد و خواندم و به گريه افتادم « : فرمود . حزينى با لغت سريانى از شما شنيديم 
 

 . ۴۶ج: بحارالأنوار ) ١(

  . ٢۵۴، ص ۴۶ج: بحارالأنوار ) ٢(
 



 

د و بѧѧه پيѧѧامبرى محمѧѧّد آسѧѧانى آѧѧه موحّدنѧѧ! فѧѧدايت گѧѧردم : السѧѧلام پرسѧѧيدم آѧѧه از امѧѧام پѧѧنجم عليѧѧه: گويѧѧد ضѧѧريس الكناسѧѧى مѧѧى

 شناسند، اينها چه وضعى دارند؟  ولى گناهكارند و امامى هم ندارند و ولايت شما را نمى. آله ، معتقدند  و عليه االله صلى

 -حال اگر عمل صالحى داشѧته باشѧند و از آنهѧا عѧداوتى ـ نسѧبت بѧه اهѧل بيѧت          ! اينها در گورشان، باقى خواهند ماند : فرمود

باشѧد، بѧراى آنهѧا راهѧى بѧه بهشѧتى آѧه در مغѧرب اسѧت، گشѧوده خواهѧد شѧد و از آنجѧا برايشѧان نسѧيم فرحѧى،                 آشكار نگشته 

خواهد وزيد، تا آنكه روز قيامت، خداى خѧويش را ملاقѧات آننѧد و خداونѧد، آنهѧا را بخѧاطر اعمѧال خѧوب و بѧد، مѧورد سѧؤال،            

ن، ابلهان، اطفال و فرزندان مسلمانان آه به حد بلوغ، مانند مستضعفي! اينان وضعشان، موقوف به امر خداست . قرار دهد 

  )١(.نرسيده باشند 
 

 . ۶بحار الانوار ، ج .  ١
 

 

 

: گويند آنيم آه در آن موقع دشمنان مى ما از شيعيان گناهكار آنقدر شفاعت مى. آنيم  ما شفاعت مى! بخدا سوگند : السلام  امام باقر عليه
)٢(!شديم  ما را به دنيا برگردانند تا ما هم مؤمن مى! اى آاش . مايت آند، نداريم چرا ما شفيع و دوستى آه از ما ح  

٨بحار الانوار ، ج .  ٢
 

  ! نجات از جهنم 

سѧپس  . آننѧد   اى را بمدت هفتاد خريف آه هر خريفى معادل هفتاد سال است، در جهنم عѧذاب مѧى   بنده: السلام  امام پنجم عليه

  : آند آه آن شخص دعا مى

ام فѧرود آى و او   نѧزد بنѧده  : آنѧد آѧه   خداوند به جبرئيل وحى مى! السلام ، بمن رحم آن  بحق محمد و اهل بيتش عليهم! ا خداي

ام آѧه آتѧش    امѧر آѧرده  : فرمايѧد  چگونه داخل آتش جهنم گردم؟ خداونѧد مѧى  ! خدايا : گويد جبرئيل مى! را از جهنم بيرون بياور 

او در چѧاهى در سѧجيّن   : فرمايѧد  دانم در آجاى جهѧنم واقѧع اسѧت؟ خѧدا مѧى      نمى! خدايا : پرسد جبرئيل مى. براى تو سرد باشد 

  . است 
چند مدت در آتش : فرمايد خداوند به او مى. آورد  آيد و آن شخص را در حاليكه بر صورت افتاده است، بيرون مى جبرئيل فرود مى

 آردى، بودن تو را در آتش اگر دعا نمى! بعزت و جلالم سوگند : ايدفرم خداوند مى. توانم مدت آنرا حساب آنم  نمى: گويد بودى؟ مى



السلام ، سوگند دهد،  آله و اهل بيتش عليهم و عليه االله ام آه هر شخصى مرا بحق محمد صلى ولى من بر خود حتم آرده. آردم  طولانى مى
)١(.و امروز تو را آمرزيدم . او را بيامرزم   

 .  ٨بحار الانوار ، ج .  ١
 

 

 .  إنَّما يَعرِفُ اللّهَ  عَزَّوجَلَّ ويَعبُدُهُ مَن عَرَفَ اللّهَ  وعَرَفَ إمامَهُ مِنّا أهلَ البَيتِ : الإمام الباقر عليه السلام

 .آسى خداوند عزّوجل را شناخته و پرستش آرده آه خدا و امام او را آه از ما اهل بيت است بشناسد : امام باقر عليه السلام
 

إنَّ اللѧّهَ  عَزَّوجѧَلَّ بَعѧَثَ مُحَمѧَّدًا صѧلي االله عليѧه و آلѧه إلѧَى النѧّاسِ          : أخبِرني عَن مَعرِفَةِ الإِمѧامِ مѧِنكُم واجِبѧَةٌ عَلѧى جَميѧعِ الخَلѧقِ ؟ فَقѧالَ        : قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام  : زُرارَةُ

 .  قَهُ فَإِنَّ مَعرِفَةَ الإِمامِ مِنّا واجِبَةٌ عَلَيهِرَسولاً وحُجَّةً للّه ِِ عَلى جَميعِ خَلقِهِ في أرضِهِ ، فَمَن آمَنَ بِاللّهِ  وبِمُحَمَّدٍ رَسولِ اللّهِ  واتَّبَعَهُ وصَدَّ أجمَعينَ

بفرماييد آه آيا شناخت امام از خاندان شما بر همه خلايق واجب است؟ امام : به حضرت باقر عليه السلام عرض آردم :زراره

خداوند عزّوجل محمّد را رسول و حجّت الهى براى همه خلايقش در زمين برانگيخت، پس هر آه  همانا: عليه السلام فرمود

 .به خدا و محمّد رسول اللّه ايمان آورَد و از او پيروى آند و تصديقش نمايد شناخت امامِ خاندان ما بر او واجب خواهد بود
 

ثُمَّ أورَثنَا الكِتابَ الَّـذينَ اصـطَفَينا مِـن عِبادِنـا فَمِـنهُم ظـالِمٌ لِنَفسِـهِ ومِـنهُم          : »سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام عَن قَولِ اللّهِ  عَزَّوجَلَّ : سالِمٌ

السّابِقُ بِالخَيراتِ الإِمامُ ، والمُقتَصѧِدُ العѧارِفُ لِلإِمѧامِ ، والظѧّالِمُ لِنَفسѧِهِ      : قالَ  «  مُقتَصِدٌ ومِنهُم سابِقٌ بِالخَيراتِ بِإِذنِ اللّهِ 

 .  الَّذي لا يَعرِفُ الإِمام

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتابَ الّذينَ اصْـطَفَيْنا مِـنْ عِبادِنـا فَمِـنْهُمْ ظـالِمٌ لِنَفْسِـهِ       » :ه آيه شѧريفه از حضرت باقر عليه السلام دربار :سالم

آن آه در آارهاى نيك پيشى : حضرت عليه السلام فرمود. پرسش آردم «وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِاِذْنِ اللّهِ 

 .آه راه ميانه را برگزيند شناسنده امام است و ستمگر بر خويش، آسى است آه امام را نشناسدگيرد امام است و آن 
 

تواضع : و وارد شده كه محمّد بن مسلم مردى مالدار و جليل بود، حضرت باقر عليه السلام به وى فرمود
ر مسجد نشست پس در كوفه زنبيلى پر از خرما برداشت و ترازويى بر دست گرفت و بر د! كن اى محمّد

! اين كار تو باعث فضيحت ما است : قوم او به نزد او جمع شدند و گـفتند. و مشغول خرما فروشى شد



اگر لاعـلاج  : مولاى من مرا امر فرموده به چيزى كه من دست از آن برنخواهم داشت ، گـفتند: فرمود
و شترى مهيا كردند كـه   خواهى كسبى كنى پس در دكان آرد فروشى بنشين ، پـس براى او سنگ آسيا

گفتند، در سنه يك ) طحّان ( گندم و جو آرد كند و بفروشد محمّد قبول كرد و از اين جهت است كه او را 
  ٢ج منتهی الامال .(صد و پنجاه وفات كرد

(  
  علم فراوان امام باقر ع

  :گويـد كه يكى از شخصيتهاى برجسته و دانشمندان بـزرگ عصـر امـام بـود، مـى      » عبداالله بن عطأ
از نظر علمى ) ع(من هرگز دانشمندان اسلام را در هيچ محفل و مجمعى به اندازه محفل محمد بن على «

را كه در علم و فقه مشهور آفاق بود، ديـدم كـه در خـدمت    » حكم بن عتيبه«من . حقير و كوچك نديدم
فته و مجـذوب كـلام و   محمد باقر مانند كودكى در برابر استاد عاليمقام، زانوى ادب بر زمـين زده شـي  

ق، ج .'ه ۱۳۸۱على بن عيسى الاربلى، كشف الغمه، تبريز، مكتبه بنى هاشم،  .(شخصيت او گرديده بود
  )۳۲۹، ص ۲

امام باقر ع در سخنان خود،اغلب به آيات قرآن مجيد استناد نموده از كلام خدا شاهد مـى آورد و مـى   
قرآن است تا آيه مربوط به آن موضوع را معرفـى   هر مطلبى گفتم، از من بپرسيد كه در كجاى«: فرمود

ــنم ــويه،    .(»كـ ــه المرتضـ ــف، المطبعـ ــاج، نجـ ــى، احتجـ   )۱۷۶ق، ص .'ه ۱۳۵۰طبرسـ
  

  تیراندازی امام باقرع
وقتی هشام بن عبدالملک امام باقر ع را به شام احضار کرد همینکه امام وارد کاخ هشام شد،امام بـاقر  

آيا مايليـد در مسـابقه   : گهان هشام رو به امام كرد و چنين گفتنا. وارد مجلس شد و اندكى نشست) ع(
من ديگر پير شده ام و وقت تيراندازيم گذشته است، مرا معذور : تيراندازى شركت نماييد؟ حضرت فرمود

را در دو قدمى شكسـت قـرار   ) ع(هشام كه خيال مى كرد فرصت خوبى به دست آورده و امام باقر . دار
دست برد و كمان ) ع(امام . پافشارى كرد كه تير و كمان خود را به آن حضرت بدهدداده است، اصرار و 

آنگاه تيـر دوم  ! را گرفت و تيرى در چله كمان نهاد و نشانه گيرى كرد و تير را درست به قلب هدف زد



بـه  تير سوم نيز ! را به كمان گذاشت و رها كرد و اين بار تير در چوبه تير قبلى نشست و آن را شكافت
  !تير دوم اصابت كرد و به همين ترتيب نه تير پرتاب نمود كه هر كـدام بـه چوبـه تيـر قبلـى خـورد      
. اين عمل شگفت انگيز، حاضران را بشدت تحت تاثير قرار داده و اعجاب و تحسين همه را برانگيخـت 

رار گرفت هشام كه حسابهايش غلط از آب در آمده و نقشه اش نقش بر آب شده بود، سخت تحت تاثير ق
تو سرآمد تيراندازان عرب و عجم هستى، چگونه مى گفتـى  ! آفرين بر تو اى اباجعفر: و بى اختيار گفت

و فرزنـد  ) ع(سـپس امـام بـاقر    . آنگاه سر به زير افكند و لحظه اى به فكر فرو رفـت ! پير شده ام؟
رام كرد و رو بـه امـام   عاليقدرش را در جايگاه مخصوص كنار خود جاى داد و فوق العاده تجليل و احت

قريش از پرتو وجود تو شايسته سرورى بر عرب و عجم است، اين تيراندازى را چه كسى به : كرده گفت
  تو ياد داده است و در چه مدتى آن را فراگرفته اى؟

مى دانى كه اهل مدينه به اين كار عادت دارند، من نيز در ايام جوانى مدتى به اين كار : حضرت فرمود
  .بودم ولى بعد آن را رها كردم، امروز چون تو اصرار كردى ناگزير پذيرفتم سرگرم

ما خاندان، : نيز مانند تو در تيراندازى مهارت دارد؟ امام فرمود) حضرت صادق(آيا جعفر : هشام گفت
از ) امامت و ولايت(آمده )۵۸(» اليوم اكملت لكم دينكم«را كه در آيه » اتمام نعمت«و » كمال دين«

محمد بن جرير بن رستم  .(خالى نمى ماند) حجت(يگر به ارث مى بريم و هرگز زمين از چنين افرادى يكد
) قم -افست منشورات الرضى (ق، .'ه ۱۳۸۳الطبرى، دلائل الامامْ، نجف، منشورات المطبعْ الحيدريْ، 

  /۱۰۵ص 
(  
  
  

  مناظره امام محمدباقر ع با اسقف مسيحيان
عظمت علمى پيشواى پنجم محيط مساعدى نبود، ولى از حسن اتفاق، پيش  گرچه دربار هشام براى ابراز

از آنكه پيشواى پنجم شهر دمشق را ترك گويد، فرصت بسيار مناصبى پيش آمد كه امام براى بيدار 
ساختن افكار مردم و معرفى عظمت و مقام علمى خود بخوبى از آن استفاده نمود و افكار عمومى شام را 



هشام دستاويز مهمى براى جسارت بيشتر به پيشگاه امام پنجم : جرا از اين قرار بودما. منقلب ساخت
همراه ) ع(هنگامى كه امام . در دست نداشت، ناگزير با مراجعت آن حضر به مدينه موافقت كرد) ع(

فرزند گرامى خود از قصر خلافت خارج شدند، در انتهاى ميدان مقابل قصر با جمعيت انبوهى روبرو 
اينها كشيشان و : گفتند. امام از وضع آنان و علت اجتماعشان جويا شد. د كه همه نشسته بودندگردي

راهبان مسيحى هستند كه در مجمع بزرگ ساليانه خود گردآمده اند و طبق برنامه همه ساله منتظر اسقف 
برده و به طور  به ميان جمعيت تشريف) ع(امام . بزرگ مى باشند تا مشكلات علمى خود را از او بپرسند

هشام افرادى را . اين خبر فوراً به هشام گزارش داده شد. ناشناس در ان مجمع بزرگ شركت فرمود
  /مامور كرد تا در انجمن مزبور شركت نموده از نزديك ناظر جريان باشند

در  طولى نكشيد اسقف بزرگ كه فوق العاده پير و سالخورده بود، وارد شد و با شكوه و احترام فروان،
توجه وى را به ) ع(آن گاه نگاهى به جمعيت انداخت، و چون سيماى امام باقر . صدر مجلس قرار گرفت

  :خود جلب نمود، رو به امام كرد و پرسيد
  از ما مسيحيان هستيد يا از مسلمانان؟ -
  .از مسلمانان -
  از دانشمندان آنان هستيد يا افراد نادان؟ -
  !از افراد نادان نيستم -
  من سوال كنم يا شمامى پرسيد؟ اول -
  /اگر مايليد شما سوال كنيد -
به چه دليل شما مسلمانان ادعا مى كنيد كه اهل بهشت غذا مى خورند و مى آشامند ولى مدفوعى  -

  ندارند؟ آيا براى اين موضوع، نمونه و نظير روشنى در اين جهان وجود دارد؟
  !كه در رحم مادر تغذيه مى كند ولى مدفوعى نداردبلى، نمونه روشن آن در اين جهان جنين است  -
  !پس شما گفتيد از دانشمندان نيستيد؟! عجب -
  !من چنين نگفتم، بلكه گفتم از نادانان نيستم -
  /سوال ديگرى دارم -



  /بفرماييد -
به چه دليل عقيده داريد كه ميوه ها و نعمتهاى بهشتى كم نمى شود و هر چه از آنها مصرف شود،  -

به حال خود باقى بوده كاهش پيدا نمى كنند؟ آيا نمونه روشنى از پديده هاى اين جهان را مى توان  باز
  براى اين موضوع ذكر كرد؟

شما اگر از شعله چراغى صدها چراغ روشن . آرى، نمونه روشن آن در عالم محسوسات آتش است -
  $!كاسته نمى شود كنيد، شعله چراغ اول به جاى خود باقى است و از ان به هيچ وجه

اسقف هر سوال و مشكلى به نظرش مى رسيد، همه را پرسيد و جواب قانع كننده شنيد و چون خود ...
دانشمند والا مقامى را كه مراتب اطلاعات ! مردم«: را عاجز يافت، بشدت ناراحت و عصبانى شد و گفت

رسوا سازد و مسلمانان بدانند  و معلومات مذهبى او از من بيشتر است، به اينجا آورده ايد تا مرا
به خدا سوگند ديگر با شما سخن نخواهم گفت و اگر تا سال ديگر ! پيشوايان آنان از ما برتر وبهترند؟

  !اين را گفت و از جا برخاست و بيرون رفت» !زنده ماندم، مرا در ميان خود نخواهيد ديد
موجى از شادى و هيجان درمحيط شام به  اتهام ناجوانمردانه اين جريان بسرعت درشهر دمشق پيچيد و

بر بيگانگان خوشحال ) ع(هشام، به جاى آن كه از پيروزى افتخارآميز علمى امام باقر . وجود آورد
بيمناك شد و ضمن ظاهر سازى و ارسال هديه براى آن ) ع(گردد، بيش از پيش از نفوذ معنوى امام 

نيز بر اثر خشمى كه به علت پيروزى علمى ! گويد حضرت پيغام داد كه حتماً همان روز دمشق را ترك
به وى دست داده بود، كوشش كرد درخشش علمى و اجتماعى ايشان را با حربه زنگ زده ) ع(امام 

لذا با كمال ناجوانمردى به ! تهمت از بين ببرد و رهبر عاليقدر اسلام را متهم به گرايش به مسيحيت نمايد
  :چنين نوشت) فرماندار شهر مدين مانند(برخى از فرمانداران خود 

محمد بن على، پسر ابوتراب، همراه فرزندش نزد من آمده بود، وقتى آنان را به مدينه بازگرداندم، نزد «
ولى من به خاطر خويشاوندى اى كه . به مسيحيان تقرب جستند!! كشيشان رفتند و با گرايش به نصرانيت
قتى كه اين دو نفر به شهر شما رسيدند، به مردم اعلام كنيد و! با من دارند، از كيفر آنان چشم پوشيدم

  !»كه من از آنان بيزارم
ولى تلاشهاى مذبوحانه هشام براى پوشاندن حقيقت به جايى نرسيد و مردم شهر مزبور كه ابتدأاً تحت 



يده شد، تاثير تبليغات هشام قرار گرفته بودند، در اثر احتجاجها و نشانه هاى امامت كه از آن حضرت د
به عظمت و مقام واقعى پيشواى پنجم پى بردند، و بدين ترتيب سفرى كه شروع آن با اجبار و تهديد 

در كتاب » محمد بن جرير بن رستم الطبرى«! (بود، به يكى از سفرهاى ثمربخش و آموزنده تبديل شد
  ))۱۰۷-۱۰۵ص (» دلائل الامامه«

  اقامه عزا تا ده سال
كه مقدارى از مـال او را وقـف   ) ع (صيت مى كند به فرزندش امام جعفر صادق و) ع (امام محمّد باقر 

كند، تا پس از مرگش ، تا ده سال در ايام حج و در منى محل اجتماع حاجى ها براى سنگ انـداختن بـه   
توجه به موضوع و تعيين مكـان ،  . و قربانى كردن براى او محفل عزا اقامه كنند) رمى جمرات (شيطان 
اين وصيت براى آنسـت كـه    -زنده ياد علامه امينى  -)) الغدير (( به گفته صاحب . سيار دارداهميت ب

اجتماع بزرگ اسلامى ، در آن مكان مقدس با پيشواى حق و رهبر دين آشنا شود و راه رشاد در پـيش  
و نجـات  گيرد، و از ديگران ببرد و به اين پيشوايان بپيوندد، و اين شهادت حرص بر هدايت مردم است 

ــى    ــتم و گمراهــ ــال ســ ــا از چنگــ ــاك  .(دادن آنهــ ــر تابنــ ــارده اختــ   )چهــ
  

 خودت را به دیوانگی بزن

يكى از ياران ويژه امام است كه از طرف آن حضرت براى انجام دادن امرى به سوى كوفه ) جابر جعفى 
را به ديوانگى  خودت: مى گويد) ع (امام : در بين راه قاصد تيز پاى امام به او رسيد و گفت . مى رفت 

بزن ، همين دستور او را از مرگ نجات داد و حاكم كوفه كه فرمان محرمانه ترور را از طرف خليفه 
.داشت از قتلش به خاطر ديوانگى منصرف شد  

هفتاد هزار حديث به ) ع (امام باقر : نيز مى باشد مى گويد) ع (جابر جعفى كه از اصحاب سر امام باقر 
...نگفتم و نخواهم گفت  من آموخت كه به كسى  

او روزى به حضرت عرض كرد مطالبى از اسرار به من گفته اى كه سينه ام تاب تحمل آنرا ندارد و 
.محرمى ندارم تا به او بگويم و نزديك است ديوانه شوم   

 حدثنى: (( به كوه و صحرا برو و چاهى بكن و سر در دهانه چاه بگذار و در خلوت چاه بگو: (امام فرمود



چهارده ).(به من فلان مطلب را گفت ، يا روايت كرد) ع (يعنى امام باقر ... )) (محمّد بن على بكذا و كذا
)اختر تابناک  

  

  امام  باقر ع وارث دانشهاى پيامبران

وقتى كـه مطلبـى را از آن   ) بود) عليه السلام (كه از اصحاب بزرگ امام باقر )) (جابر بن يزيد جُعْفى ((
  :كـــــرد، تعبيـــــرش چنـــــين بـــــود   حضـــــرت نقـــــل مـــــى   

  )).حَدَّثَنِى وَصِىُّ الاَْوْصِـياءِ وَوارِثُ عُلُـومِ الاَْنْبِيـاءِ مُحَمَّـدَ بْـنِ عَلِـىِّ بْـنِ الْحُسَـيْنِ عَلَيهِمُالسّـلامُ         ((
براى مـن حـديث   ) عليهم السلام (وصىّ اوصيا و وارث دانشهاى پيامبران ، محمّد بن على بن حسين ((

  ))ع(ده امــــــــــــــام زنــــــــــــــدگى دواز( )).كــــــــــــــرد
  

  وارثين زمين

) عليه السلام (به پسرش امام صادق ) عليه السلام (روزى امام باقر : مى گويد)) ابوالصَّباح كنانى ((
آيا اين شخص را مى نگريد؟ اين شخص از كسانى است كه خداوند در شاءن آنان : نگاه كرد و فرمود

  ). نَ اسْتُضْعِفُوا فِى الاَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ وَنُرِيدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذي:(فرموده است 
اراده ما بر اين قرار گرفته كه به مستضعفين نعمت بخشيم و آنان را پيشوايان و وارثين روى زمين ((

  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).قرار دهيم 
  ارتباط دوستانه با مردم

ن همراه امام باقر عليه السلام بودم ، به هنگام سوار شدن به كجاوه اول من سوار مى م: ابوعبيده گويد
وقتى بر روى مركب قرار مى گرفتيم حضرت به من سلام مى كرد و همانند مردى كه . شدم و سپس او

ده رفيقش را به تازگى نديده باشد احوالپرسى مى كرد و دست مى داد، و هنگام پياده شدن پيش از من پيا
مى شد و وقتى از كجاوه پياده مى شديم سلام مى كرد مانند كسى كه رفيقش را به تازگى نديده باشد 

  .احوالپرسى مى كرد



يابن رسول اللّه شما كارى مى كنيد كه هيچكس از مردم نزد ما نمى كنند و اگر يك بار هم : من گفتم 
  .چنين كنند زياد است 

مى دانى ؟ دو مومن به يكديگر مى رسند و يكى با ديگرى دست مگر ثواب مصافحه را ن: حضرت فرمود
مى دهد پس همواره گناهان آندو مى ريزد همان گونه كه برگ از درخت مى ريزد و خدا به آنها توجه 

  .۱۵۶، ص ۶۸بحارالانوار، ج . (مى كند تا از يكديگر جدا شوند
(  

  سوال از ولايت
عليه السلام رفتم ، حضرت مرا به صبحانه دعوت كرد من هم با به منزل امام باقر : ابو خالد كابلى گويد
  .غذاى حضرت بقدرى پاكيزه و گوارا بود كه تا به حال چنين غذايى نخورده بودم . او صبحانه خوردم 

  اين غذا را چگونه ديدى ؟! اى ابا خالد: وقتى از خوردن فارغ شديم امام عليه السلام فرمود
غذائى گواراتر و پاكيزه تر از اين نديده بودم اما به ياد اين آيه دركتاب خدا فدايت شوم من : عرض كردم 

  :افتادم 
  ).آنگاه در روز قيامت از نعمتها سوال مى شويد(ثم لتسالن يومئدعن النعيم 

. كه بر آن هستيد سوال مى شويد) ولايت ائمه عليهم السلام (از اعتقاد حقى : امام عليه السلام فرمود
  .۱۵۶، ص ۷۸نوار، ج بحار الا(
(  

  اطعام شيعيان
اى : امام باقر عليه السلام به من فرمود: او مى گويد. سدير يكى از شاگردان امام باقر عليه السلام بود

  سدير آيا روزانه يك برده آزاد مى كنى ؟
  .نه : عرض كردم 

  در هر ماه چطور؟: امام عليه السلام فرمود
  .نه : عرض كردم 

  ر سال چطور؟دره: حضرت فرمود



  .نه : عرض كردم 
سبحان اللّه ، آيا دست يكى از شيعيان ما را مى گيرى و به خانه ببرى و به او : امام عليه السلام گفت 

غذا دهى تا سير شود؟ به خدا سوگند اين كار بهتر از آزاد كردن برده اى است كه از فرزندان حضرت 
  .اصول كافى ، باب المصافحه . (اسماعيل باشد

(  
  نهى از منكر امام عليه السلام

بعد از مدتى ! يك بار در موردى با او شوخى كردم . در كوفه براى زنى قرآن مى خواندم : ابوبصير گويد
كسى كه در : كه به خدمت امام باقر عليه السلام رسيدم مرا مورد مذمت و سرزنش قرار داد و فرمود

  چه سختى به آن زن گفتى ؟. ى كندخلوت مرتكب گناه شود خداوند به او نظرلطف نم
  .از روى شرم و حيا سر در گريبان افكندم و توبه كردم 

  .۲۹۷، ص ۴۶بحارالانوار، ج . (شوخى با زن نامحرم را تكرار نكن : امام باقر عليه السلام فرمود
(  

  تبريك به عمال ستمگران
همراه عده اى كنار درب خانه : ويدمحمد بن مسلم كه يكى از شاگردان امام باقر عليه السلام است مى گ

امام عليه السلام نگاهى به مردم كرد كه گروه گروه . امام باقر عليه السلام در محضر آن حضرت بوديم 
  مسئله اى در مدينه پيش آمده است ؟: عبور مى كنند به بعضى از كسانى كه نزد او بودند فرمود

راى مدينه فرماندارى تعيين شده است و مردم به ب) ظالم (فدايت شوم از طرف حكومت : او عرض كرد
  .ديدار او مى روند تا به وى تهنيت گويند

به نزد او مى روند تا بخاطر پست جديدش به او تبريك گويند در حالى كه او : امام عليه السلام فرمود
  .۸۳، ص ۲سفينة البحار، ج . (درى از درهاى جهنم است 

(  
  تسليم

قر عليه السلام رسيدند و ديدند كه يكى از فرزندان او بيمار شده است و امام عده اى به محضر امام با



  .عليه السلام ناراحت و اندوهگين است 
اگر اين كودك از دنيا برود مى ترسيم امام عليه السلام را آن گونه ببينيم كه نمى خواهيم : با خود گفتند

  .در آن حال باشد
آنگاه حضرت . لند شد و فرزند امام عليه السلام از دنيا رفت چيزى نگذشت كه صداى شيون اهل خانه ب

  .نزد آنها آمد در حاليكه چهره او شاد بود و ناراحتى ها قبل از سيماى او بر طرف شده بود
فدايت شويم ما ترس آن داشتيم كه با مرگ فرزند حالتى پيدا كنيد : آنها به امام عليه السلام عرض كردند

  .ه شما غمگين شويم كه ما هم بخاطر اندو
ما مى خواهيم كسى را كه دوست داريم بسلامت باشد و ما راحت باشيم اما وقتى : حضرت به آنها فرمود

  .۲۴۷، ۴۶بحارالانوار، ج . (امر الهى فرا رسد تسليم اراده خداوند هستيم 
(  

  مجالست شيعيان با يكديگر
ا شيعيان با يكديگر خلوت و گفتگو مى كنيد و آيا شم:امام باقر عليه السلام به من فرمود: مسير گويد

  آنچه مى خواهيد مى گوئيد؟
در مجالسى كه مخالفين شيعه نباشند با يكديگر مى (آرى به خدا، با يكديگر خلوت مى كنيم : عرض كردم 

  .بيان مى كنيم ) از ويژگيهاى شيعه (و گفتگو مى كنيم و آنچه مى خواهيم ) نشينيم 
ه خدا من دوست دارم كه در بعضى از آن مجالس با شما باشم ، به خدا بود و همانا ب: حضرت فرمود

را دوست دارم ، شما هستيد كه از دين خدا و دين ملائكه او برخورداريد، ) عقايد و گفتار حق شما(نسيم 
  .۱۳۵، ص ۱۲وسائل الشيعه ، ج . (كمك كنيد) خود و ما را(پس با تلاش و تقوا 

(  
  اسلام حقيقى

آيا شما دوستى و ! اى فرزند رسول خدا: به امام باقر عليه السلام عرض كردم : ود گويدابى جار
  دلباختگى و پيروى مرا نسبت به خود مى دانيد؟

  .آرى : امام عليه السلام 



من از شما پرسشى دارم كه مى خواهم به من پاسخ دهيد زيرا چشمم نابينا است و كمتر : عرض كردم 
  .مى توانم شما را زيارت كنم راه مى روم و هميشه ن
  .سوال خود را بپرس : امام عليه السلام فرمود

مرا از دينى كه شما و خاندانتان خدا را بر اساس آن عبادت مى كنيد آگاه كن تا من هم بر : عرض كردم 
  .اساس آن خدا را ديندارى كنم 

سوگند همان دينى كه خود و پدرانم  با سخنى كوتاه سوال بزرگى كردى ، به خدا: امام عليه السلام فرمود
  .خداوند را به آن ديندارى مى كنيم به تو مى گويم 

  شهادت به يگانگى خداوند و رسالت محمد صلى اللّه عليه و آله - ۱
  .اقرار به آنچه پيامبر صلى اللّه عليه و آله از جانب خداوند آورده است  - ۲
  .محبت به دوست ما و دشمنى با دشمنان ما - ۳
  .پيروى از فرمان ما - ۴
  .انتظار قائم ما - ۵
  .۹۱۸، ص ۲وسائل الشيعه ، ج . (و پرهيز از محرمات ) در انجام واجبات (كوشش  - ۶
(  

  ويژگيهاى شيعه
به امام باقر عليه السلام عرض كردم فدايت شوم شيعه در محيطى كه ما زندگى مى : ابو اسماعيل گويد

  .كنيم بسيار زياد است 
آيا توانگر به فقير توجه دارد؟ آيا نيكوكار از خطا كار در مى گذرد؟ و آيا نسبت : يه السلام فرمودامام عل

  به يكديگر همكارى و برادرى دارند؟
  .نه : عرض كردم 

اصول كافى ، باب مذاكره . (آنها شيعه نيستند شيعه كسى است كه اين كارها را انجام دهد: حضرت فرمود
  )و گفتگوى برادران

  يد بدون عملام 



اى گروه شيعه شما تكيه : جمعى از شيعيان در محضر امام باقر عليه السلام بودند، حضرت به آنها فرمود
تا آنكه غلو كرده به شما باز گردد و كسى كه عقب مانده ) از افراط و تفريط بپرهيزيد(گاه ميانه باشيد و 

  .است خود را به شما برساند
  غلو كننده كيست ؟: فدايت شوم : اشت عرض كردمردى از انصار كه سعد نام د

مردمى كه درباره ما چيزى گويند كه ما خود نمى گوئيم اينها از ما نيستند و ما هم از : حضرت فرمود
  .آنها نيستيم 

  عقب مانده كدام است ؟: آن مرد سوال كرد
و به همان مقدار نيتش كسى كه طالب خير است ، خير و نيكى به او مى رسد : امام عليه السلام فرمود

  .پاداش دارد
به خدا سوگند ما از جانب خداوند براتى نداريم و ميان ما او خويشاوندى : آنگاه رو به ما كرد و فرمود

پس هر كس از شما كه مطيع . نيست و بر خدا حجتى تداريم و جز با اطاعت بسوى خدا تقرب نجوييم 
. كس از شما نافرمانى خداوند كند دوستى ما سودش ندهدخدا باشد دوستى مابراى او سودند باشد و هر 

  اصول كافى ، باب الطاعة و التقوى. (واى بر شما مبادا فريفته شويد
(  

  گريه هاى امام باقر عليه السلام
من با امام باقر عليه السلام به زيارت خانه خدا : غلام امام باقر عليه السلام بود، او مى گويد) افلح (

ى امام عليه السلام وارد مسجد شد از آنجا نگاهى به خانه خدا كرد و گريه كرد تا اينكه گريه رفتيم ، وقت
  .اش بلند شد

  .پدر و مادرم فدايت باد مردم شما را مى بينند آهسته تر گريه كن : عرض كردم 
د و در قيامت واى بر تو اى افلح چرا گريه نكنم شايد خداى تعالى به من نظر كن: امام عليه السلام فرمود

  .رستگار شوم 
آنگاه خانه خدا را طواف كرد و سپس آمد در نزد مقام نماز گذارد وقتى سر از سجده برداشت جاى سجده 

  )۲۹۰، ص ۴۶بحارالانوار، ج (اش از اشكهاى چشمانش خيس شده بود 



  
  

  حق آل محمد عليه السلام
امام باقر عليه السلام جواب ) داللّه الحم: (مردى در خدمت حضرت باقر عليه السلام عطسه زد گفت 

  :چون يكى از شما عطسه كرد بگويد: آنگاه فرمود. از حق ما كاست : عطسه او را نداد و فرمود
  .الحمداللّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و اهل بيته 

اب العطاس و اصول كافى ، ب. (امام عليه السلام هم جواب عطسه او را داد: وقتى آن مرد چنين گفت 
  .۹التسميت ، ح 

(  
حضزت باقر عليه السلام هر گاه عطسه مى زد و : سعدبن ابى خلف گويد) يعنى به او يرحمك اللّه گفت (

و هر گاه كسى نزد او ) يغفر اللّه لكم و يرحمكم ( مى گفتند، در جواب مى فرمود )يرحمك اللّه ( به او 
  .اصول كافى ، باب العطاس و التسميت ،) (عزوجل  يرحمك اللّه: (عطسه مى زد به او مى فرمود

(  
  ذكر خدا

من بااو راه مى رفتم و او همواره ذكر خدا : پدرم بسيار ذكر خدا مى گفت : امام صادق عليه السلام گويد
مى گفت ، با او طعام مى خوردم و ذكر خدا مى گفت ، با مردم صحبت مى كرد و سخن باديگران او از 

  .مى گويد) لااله الااللّه (داشت و من مى ديدم كه زبانش همواره ذكر  ذكر خدا باز نمى
همواره صبح ما را جمع مى كرد و دستور مى داد ذكر خدا مى گوئيم تا خورشيد طلوع كند هر يك از ما 

قرائت قرآن كنيم و هر كس نمى توانست قرآن بخواند مى : مى توانست قرائت قرآن كند مى فرمود
  .)۲۹۸، ص ۴۶بحارالانوار، ج . (گوئيم  ذكر خدا: فرمود

  حفط ياران
در زمان حكومت بنى اميه امام باقر عليه السلام و شيعيانش به شدت تحت نظر جاسوسهاى حكومت وقت 

حمزه بن طيار از پدرش محمد نقل مى كند كه به درب منزل امام باقر عليه السلام رفتم تا اجازه . بودند



  .وم اما آن حضزت اجازه نداد و ديگران را به حضور مى پذيرفت بگيرم يه محضر او شرفياب ش
به منزل بازگشتم و در حالى كه ناراحت بودم بر تحت دراز كشيدم بى خوابى مرا گرفت و همين طور فكر 

مى كردم كه چرا امام عليه السلام بخ اجازه ملاقات نداد و به مخالفين و منحرفينم از اسلام و ولايت 
  .ر همين فكرها غوطه ور بودم كه صداى در را شنيدم د. اجازه داد

  كيست ؟: گفتم 
لباسهايم را پوشيدم و با او به راه افتادم تا . هم اكنون نزد مابيا: حضرت فرمود. امام باقر عليه السلام 

 نه قدريه و نه حروريه و نه زيديه بلكه! اى محمد: او فرمود. اينكه به حضور امام عليه السلام رسيدم 
شايد بخاطر حضور جاسوسان (من اگر تو را به حضور نپذيرفتم بخاطر اين دلايل بود. حق با ماست 

من هم دلايل امام عليه السلام را پذيزفتم و خيالم راحت . حكومت بوده كه او را نشناساند و آزار ندهند
  .۲۷۱، ص ۴۶بحارالانوار، ج . (شد
(  

  کردن امام باقر ع كار
در يكى از ساعات بسيار گرم به يكى از نواحى مدينه رفتم : ى از صوفيان مدينه گويديك) محمد بن منكدر(

  .، محمد بن على را ديدم كه با بدن فربه بر دوش دو نفر از غلامان خود تكيه كرده است 
مى روم . بزرگى از بزرگان قريش است كه در اين هواى گرم در طلب دنيا حركت مى كند: نزد خود گفتم 

نصيحت مى كنم نزديك رفتم و سلام كردم ، او هم در حالى كه غرق كرده بود و نفس مى زد  و او را
  .جواب سلام مرا داد

  بزرگى از بزرگان قريش در اين ساعت و با اين حال در طلب دنيا حركت مى كند؟: عرض كردم 
  اگر در اين حال مرگ تو فرا رسد چه خواهى كرد؟

به خدا سوگند اگر مرگم در اين حال فرا رسد در حالى فردا : فت حضرت خود تكيه به ديوار داد و گ
رسيده است كه در اطاعت از خداوند تعالى بسر مى برم كه مى خواهم با سعى و تلاش خود را از 

نيازمندى به تو و ديگران حفظ كنم و اين ترسى ندارد، ترس من بايد از آن جهت باشد كه مرگم در حال 
  .معصيت فرا رسد



خداوند تو را مورد رحمت خود قرار دهد، خواستم تو را موعظه كنم اما تو مرا موعظه : ردم عرض ك
  .۲۸۶، ص ۴۶بحارالانوار، ج . (كردى 

(  
  شيعه واقعى

من از شيعيان آل محمد : امام باقر عليه السلام مردى راديد كه بر ديگرى فخر مى ورزيد و مى گفت 
  .هستم 

اموالى را كه دارى اگر براى خودت خرج كنى برايت دوست . كن بر او فخر ن: حضرت به او فرمود
  .داشتنى تر است 

پس ،تو شيعه نيستى ، زيرا ما اگر مالى براى برادران مومن خود خرج كنيم : امام عليه السلام فرمود
 تو اين گونه بگو كه من از دوست داران شما هستم واميد. دوست داشتنى تر است تا براى خود خرج كنيم 

.١٥٦، ص ٦٨بحار الانوار، ج . (نجات به محبت شما دارم   
( 

)ع (به امام باقر ) ص (سلام پيامبر  
به من ) ص (رسول خدا: بود، او مى گويد) ص (از ياران راستين پيامبر) ره (جابربن عبداالله انصارى 

ت ديدار كنى كه اس) ع (نزديك است زنده باشى ، تا فرزندى از فرزندان مرا كه از نسل حسين : فرمود
)علم دين را به خوبى بشكافد: (است يبقر علم الذين بقرا ) ع (نامش محمد   

).١٥٧ص  ٢ترجمه ارشاد، ج (هنگامى كه او را ديدار كردى ، سلام مرا به او برسان   

را ) ع (طولانى شد، تا آن هنگام كه امام بـاقر  ) ره (فرموده بود، عمر جابر ) ص (همانگونه كه پيامبر
  .را بـــــه او ابـــــلاغ نمـــــود) ص (ارت كـــــرد و ســـــلام پيـــــامبرزيـــــ

  :مكرر و مختلـف بـوده ، در يكـى از آنهـا چنـين آمـده       ) ع (با مام باقر ) ره (جريان ملاقات جابر 
: در يكى از كوچه هاى مدينه ديد، گفت ) در آن هنگام كه كودك بود(را ) ع (امام باقر ) ره (روزى جابر 

ــتى ؟  ــو كيســــــــــــــ ــس تــــــــــــــ   اى پــــــــــــــ
  .مـن محمـد بـن علـى بـن حسـين بـن علـى بـن ابـى طالـب هسـتم             : فرمـود ) ع (ر امام باق



سـوگند  : گفت ) ره (به من نگاه كن ، نگاه كرد، پشت به من كن ، او پشت كرد، جابر: گفت ) ره (جابر 
  :اســت ، ســپس جــابر عــرض كــرد) ص (بــه پروردگــار كعبــه ، ايــن كــودك شــبيه پيغمبــر

ــرم ( ــلام رســــ ـ   ! اى پســـ ــو ســـ ــه تـــ ــدا بـــ ــول خـــ   ).انيدرســـ
تا هر چه آسمانها و زمين باقى است ، و سلام بر تو اى ) ص (سلام بر رسول خدا: (گفت ) ع (امام باقر 

  ).را بـــه مـــن ابـــلاغ كـــردى    ) ص (جـــابر، كـــه ســـلام رســـول خـــدا    
  .براسـتى كـه تـو شـكافنده علـوم هسـتى       ! اى باقر! اى باقر! اى باقر: مكرر مى گفت ) ره (جابر 

مى نشست و از محضـر    مى آيد، و در كنارش ) ع (به حضور امام باقر ) ره (براز آن پس ، همواره جا
نقل مى كـرد،  ) ص (در حديثى كه از رسول خدا) ره (علمى آن حضرت ، بهره مند مى شد، گاهى جابر 

اى : (اشتباه او را تذكر مى داد، و او را مى پذيرفت و عرض مـى كـرد  ) ع (اشتباه مى نمود، امام باقر 
اى باقر، اى باقر، خدا را گواه مى گيرم كه خداوند مقام امامت را در كودكى به تو عطـا فرمـوده   باقر، 
  ).۲۳۳، ص ۱علل الشرايع ، ج ) (است 

  
  نهى از شوخى با زن نامحرم

در كوفه بودم ، به يكى از بانوان درس قرائت قرآن مى آموختم ، روزى در يك : مى گويد) ره (ابوبصير 
  .كردم  مورد بااو شوخى

رسيدم ، آن حضرت مرا مورد سرزنش قرار داد و ) ع (مدتها گذشت تا در مدينه به حضور امام باقر 
كسى كه در جاى خلوت گناه كند، خداوند نظر لطفش را از او برمى گرداند اين چه سخنى بود كه : (فرمود

  )به آن زن گفتى ؟
مراقب باش كه تكرار : (به من فرمود) ع (باقر  از شدت شرم ، سر در گريبان كرده و توبه نمودم ، امام

  ۲۴۷، ص ۴۶بحارالانوار ج ) (و با زن نامحرم شوخى ننمائى ) (نكنى 
.(  

  به سؤال شخصى مرموز) ع (پاسخ كوبنده امام باقر 
ما، در حدود پنجاه نفر بوديم در محضر امام باقر نشسته بوديم ، ناگاه شخصى : مى گويد) ره (جابرجعفى 



كه به پيروى از مغيرة بن سعيد، (وارد مجلس شد، كه او در مذهب مغيريه بود) كثيرالنوى (به معروف 
است و گمان مى كرد كه عبداالله ) ع (، محمد بن عبداالله بن حسن )ع (معتقد بود كه امام بعد از امام باقر

  ).زنده است و هنوز نمرده است 
مغيرة بن عمران در كوفه نزد ما است و : (گفت  )ع (وقتى او در مجلس نشست ، خطاب به امام باقر 

معتقد است كه فرشته اى همراه تو است و كافر و مؤمن ، و شيعه تو و دشمن تو را به تو مى 
  ).شناساند

  تو چه شغلى دارى ؟: فرمود) ع (امام باقر 
  .گندم فروش هستم : كثيرالنوى گفت 

  .دروغ گفتى : امام فرمود
  ى فروشمگاهى جو نيز م: او گفت 

ــود ــام فرمــ ــى  : امــ ــى فروشــ ــا مــ ــته خرمــ ــه هســ ــى ، بلكــ   .دروغ گفتــ
ــت  ــر داد؟    : او گفــ ــو خبــ ــه تــ ــوع را بــ ــن موضــ ــى ايــ ــه كســ   چــ

همان فرشته اى كه شيعيان و دشمنان مرا به من مى شناساند، و تـو سـرانجام در حـال    : (امام فرمود
ــرى   ــى بميــــــــــــ ــرگردانى و حيرانــــــــــــ   ).ســــــــــــ

گشتيم ، با عده اى جوياى حال كثير النوى شديم ، ما را به يك وقتى كه به كوفه باز: مى گويد) ره (جابر 
سه روز است كه كثيرالنوى در حالى كه (پيرزنى راهنماى كردند، نزد او رفتيم و از او پرسيديم ، گفت ، 

  ).۳۵۵، ص ۲كشـف الغمـه ، ج   ) (بود، از دنيا رفته اسـت  ) مانند ديوانگان (سرگردان و حيرت زده 
وقتى كه به كوفه بازگشتم ، با عده اى جوياى حال كثرالنوى شديم ، ما را به يـك  : يدمى گو) ره (جابر 

سه روز است كه كثيرالنوى در حالى كـه  : (پيرزنى راهنمايى كردند نزد او رفتيم و از او پرسيديم ، گفت 
  ).۳۵۵، ص ۲كشـف الغمـه ، ج   ) (بود، از دنيا رفته اسـت  ) مانند ديوانگان (سرگردان و حيرت زده 

ــاقر   ــام بـــــــــــــ ــاورزى امـــــــــــــ   )ع (كشـــــــــــــ
بود، به دوستانش مى گفت ) ع (در عصر امامت امام باقر ) يكى از دانشمندان اهل تسنن (محمدبن منكدر

از خود فرزندى به يادگار بگـذارد كـه در   ) امام سجاد عليه السلام (باور نمى كردم كه على بن حسين : 



را ديدم ) امام باقر عليه السلام (پسرش محمد بن على مانند خودش باشد، تا اينكه روزى   فضل و دانش 
  .، مــــى خواســــتم او را موعظــــه كــــنم ، او مــــرا موعظــــه كــــرد      

  او تو را به چه چيز موعظه كرد؟: دوستانش گفتند
) ع (در هواى داغ در اطراف مدينه عبور مى كردم ، ناگهان چشمم به امام باقر :محمدبن مندكر گفت 

: ود، ديدم با كمك دو نفر از غلامانش ، مشغول كشاورزى است ، با خود گفتم افتاد، او مردى تنومند ب
اكنون در اين هواى گرم ، بزرگى از بزرگان قريش براى بدست آوردن مال دنيا، اين گونه زحمت مى 

كشد، بايد بروم او را نصيحت كنم ، نزد او رفتم ، و بر او سلام كردم او در حالى كه بر اثر كار، عرق 
خدا كارت را سامان بخشد آيا روا است : (ريخت و نفس مى كشيد، جواب سلام مرا داد، به او گفتم مى 

كه بزرگى از بزرگان قريش ، در اين هواى داغ ، براى بدست آوردن مال دنيا، بيرون آيد و اين گونه 
  )تلاش كند؟ اگر در اين حال ، مرگ به تو برسد چه خواهى كرد؟

  :د و به من رو كرد و فرمودآن حضرت روى پا ايستا
سوگند به خدا، اگر مرگ در اين حال به من برسد در حالى رسيده كه در اطاعت خدا هستم و با كار و (

كوشش ، ديگر احتياج به تو و ساير مردم پيدا نمى كنم ، من آن هنگام از مرگ مى ترسم ، كه در حال 
  ).گناه به سراغم آيد

خدا تو را : (يرحكم االله اردت ان اعظك فوعظتنى : حضرت شنيدم گفتم  وقتى كه من اين پاسخ را از آن
  ).۲۸۴ص ) ره (ارشاد شيخ مفيد ) (رحمت كند، خواستم تو را نصيحت كنم ، تو مرا نصيحت كردى 

  !اندك بودن حاجى حقيقى 
كت كرد، ، نابينا بود، در مراسم حج همراه آن حضرت شر)ع (يكى از شاگردان امام باقر ) ره (ابوبصير

چقدر حاجى زياد است و گريه (ما اكثر الحجيج و اعظم الضجيج ؟ : سر و صدا و گريه بسيار شنيد، گفت 
  ).مردم عظيم مى باشد

بلكه گريه كننده ، بسيار است ، اما حاجى اندك : (بل اكثر الضجيج و اقل الحجيج : فرمود) ع (امام باقر 
  ).است 

رستى گفته من آگاه گردى و به طور روشن ببينى كه حاجى ، كم آيا دوست دارى ، به د: (سپس فرمود



  )است ؟
كشيد و دعاهايى خواند، او بينا شد، امام به او ) ره (دستش را بر چمشان ابوبصير) ع (آنگاه امام باقر 

  .به حاجى ها نگاه كن )! ره (اى ابوبصير: فرمود
ورت ميمون و خوك هستند، و مؤمن در ميان نگاه كردم ديدم اكثر مردم به ص: (مى گويد) ره (ابوبصير

  .)آنها مانند ستاره درخشنده در ميان تاريكى است 
آرى چقدر، حاجى ، ! اى مولاى من : (گفت ) ع (بعد از ديدن اين منظره ، به امام باقر ) ره (ابوبصير

به ) ره (ى ابوبصيردعاهايى خواند و نابيناي) ع (اندك است و گريه كننده ، بسيار است ، سپس امام باقر 
  ).۱۸۴ص  ۴مناقب آل ابيطالب ، ج ) (حال خود بازگشت 

  )ع (ستم هاى هشام ، به امام باقر 
 ۱(امامت كرد در اين مدت با چهار خليفه اموى ) ق  ه ۱۱۴تا  ۹۵از سال (سال  ۲۰حدود ) ع (امام باقر

روبرو ) هشام بن عبدالملك  - ۴يزيد بن عبدالملك  - ۳عمربن عبدالعزيز  - ۲سليمان بن عبدالملك  -
دهمين خليفه (بود، بخصوص درقسمت آخر عمرش حدود ده سال با حكومت طاغوتى هشام بن عبدالملك 

روبرو بود، آن حضرت هرگز تسليم هشام نشد، و همواره در فرصتهاى مناسب ، نارضايتى و ) عباسى 
مانند اجداد پاكش ، در جبهه مخالف نفرت خود را نسبت به دولت طاغوتى هشام ، اظهار مى نمود، و 

طاغوتها بود، گر چه امكانات اجازه جنگ گرم به او نمى داد، ولى در جبهه فرهنگى ، درست در مقابل 
  .جريان سلطنت امويان قرار داشت 
و يارانش شديدا تحت نظر و سانسور بودند، صفوان بن يحيى از ) ع (از اين رو در اين دوران امام باقر 

رفتم و اجازه ورود خواستم ، به من اجازه ندادند ) ع (به در خانه امام باقر : د نقل مى كندجدش محم
ولى به ديگرى اجازه دادند، به منزل بازگشتم در حالى كه بسيار ناراحت بودم ، بر روى تختى كه در 

گفتم فرقه هاى حياط بود دراز كشيدم و غرق در فكر بودم كه چرا به من بى اعتنايى كرد، و با خود مى 
به حضور امام مى روند و تا ساعتها نزد امام مى مانند، ولى ... مختلف مانند زيديه و حروريه و قدريه و

  !من كه شيعه هستم اين طور؟ 
در اين فكرها غوطه ور بودم ، ناگهان صداى در را شنيدم ، رفتم در را باز كردم ديدم فرستاده امام بـاقر  



لباسم را پوشيدم و به حضور امام رفتم ، به من ) مين اكنون به حضور امام بياه: (است و مى گويد) ع (
ــود   :فرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) نبود بلكه ما از تو كناره گرفتيم به خـاطر ايـن و آن   ... حساب قدريه وحروديه و زيديه و! اى محمد(
) ع (بـاقر  من اين گفتار امام ) يعنى جاسوسان حكومت دوستان ما را نشناسند كه باعث آزار آنها گردند(

ــد   ــت شـــ ــالم راحـــ ــذيرفتم و خيـــ ــى (را پـــ ــال كشـــ   ).۲۳ص ) ره (رجـــ
  در تبعيــــــــــد و زنــــــــــدان ) ع (امــــــــــام بــــــــــاقر  

و روش و حركات او در مدينه ، گرچه جنگ گرم و مبارزه علنى با دسـتگاه  ) ع (وجود مقدس امام باقر 
د، سـرانجام هشـام   طاغوتى هشام نبود، ولى همه آن برنامه ها نشانه يك نوع مخالفت با آن دستگاه بو

  .تصـــميم گرفـــت تـــا آن حضـــرت را از مدينـــه بـــه شـــام تبعيـــد كنـــد       
از مدينه به شام آوردند، و براى اهانت به مقام آن ) ع (ماءمورين ، آن حضرت را با پسرش امام صادق 

  .حضرت ، سه روز به او اجازه ورود به نزد هشام ندادند، و حتى آنها را اردوگاه غلامان جـاى دادنـد  
وارد مجلس شد، نخست من او را ) امام باقر) (ع (وقتى كه محمد بن على : به درباريان خود گفت  هشام

ــد     ــرزنش كني ــاق او را س ــه اتف ــما ب ــردم ش ــكوت ك ــه س ــى ك ــنم ، وقت ــى ك ــرزنش م   .س
شاهانه شد، و با دست به اهل   اذن ورود دادند، حضرت وارد مجلس ) ع (به دستور هشام ، به امام باقر 

ــاره ــس اشـــــــــ ــود مجلـــــــــ ــرد و فرمـــــــــ   :كـــــــــ
ــت       ــرد و نشسـ ــران كـ ــه حاضـ ــه همـ ــومى بـ ــلام عمـ ــيكم ، سـ ــلام علـ   .السـ

سلام خصوصى به او نكرد، به علاوه بى اجازه او نشست ، خشمش بيشتر شد و ) ع (هشام ديد امام باقر 
همواره يك نفر از شما ميان مسلمانان اختلاف انداخته و مردم را به بيعت خود ! اى محمد بن على : گفت 

ــى  ــد   مـ ــى دانـ ــام مـ ــود را امـ ــد و خـ ــرد  ... خوانـ ــيار كـ ــرزنش بسـ   .و سـ
وقتى كه ساكت شد اهل مجلس طبق توطئه قبل به سرزنش آن حضرت پرداختند پس از آنكه همه سـاكت  

 :شدند، امام باقر عليه السلام برپا ايستاد و فرمود

وسيله ما راهنمايى كرد و اى مردم كجا مى رويد و شما را كجا مى برند؟ خداوند اولين افراد شما را به (
هدايت آخرين افراد شما نيز با ما خواهد بود اگر شما به پادشاهى چند روزه دل بسته ايـد، بدانيـد كـه    



) عاقبت براى پرهيزكاران اسـت  (و العاقبة للمتقين : حكومت ابدى با ما است ، چنانكه خداوند مى فرمايد
  .ن افكندنــــدهشــــام دســــتور داد آن حضــــرت را بــــه زنــــدا) ۸۳ -قصــــص (

ولى طولى نكشيد روش آن حضرت در زندان ، عواطف همه زندانيان را به سوى او جلب كرد، جريان را 
به هشام ، گزارش دادند، سرانجام هشام دستور داد، آن حضرت را تحت نظـر بـه سـوى مدينـه بـاز      

ــد ــافى ، ج  (گرداندنــــــ ــول كــــــ ــيص از اصــــــ   ).۴۷۱ص  ۱تلخــــــ
ــيحى و نمونــ ـ  - ۹ ــب مسـ ــدن راهـ ــلمان شـ ــاقر  مسـ ــام بـ ــم امـ   )ع (ه اى از علـ

از مدينه به شـام تبعيـد   ) ع (را همراه پسرش امام صادق ) ع (هنگامى كه هشام بن عبدالملك امام باقر
يك روز همراه پدرم از خانه هشام بيرون آمديم ، به ميدان شهر رسيديم : مى گويد) ع (كرد، امام صادق 

  )اينها كيستند و بـراى چـه اجتمـاع كـرده انـد؟     : (سيدديديم جمعيت بسيارى اجتماع كرده اند، پدرم پر
هستند، هر سال در چنـين روزى در  ) روحانيون بلندپايه مسيحيان (اينها كشيش هاى مسيحى : (گفته شد

اينجا اجتماع مى كنند و با هم به زيارت راهب پير مسيحى ، كه معبد او در بالاى اين كوه قرار دارد، مى 
  ).از او مــى پرســند و ســپس بــه خانــه هــاى خــود بــازمى گردنــدرونــد، و ســؤالات خــود را 

پدرم سر خود را با پارچه اى پوشانيد، تا كسى او را نشناسند، نزد آنها رفت و با او بالاى كوه نزد راهب 
  .پير مسيحى رفتند، من هم همراه آنها بودم 

راهب ، قرار دادند، راهب پير كشيش ها در كنارمعبد، فرشهايى كه آورده بودند گستردند، و مسندى براى 
را از ميان معبد بيرون آورده و بر آن مسند نشاندند، و در پيش روى او نشستند، آن راهب آنچنان پيـر  
بود كه ابروان سفيدش روى چشمش افتاده بود، با نوار حرير زردى ، ابروان خود را به پيشانى بسـت ،  

د، هشام جاسوسى فرستاده بود، تا جريان ملاقات پدرم و چشمهاى خود را مانند مار افعى به حركت درآور
كند، راهب به حاضران نگاه كرد، وقتى پدرم را در ميان آن جمع ديد، بـين    را با راهب ، به او گزارش 

ــد  ــو شـــــــــ ــين گفتگـــــــــ ــدرم چنـــــــــ   :او و پـــــــــ
  مـــى باشـــى ؟) اســـلام (تـــو از مـــا هســـتى ، يـــا از امـــت مرحومـــه : راهـــب 

  .هســــتم ) ول رحمــــت الهــــى مشــــم(از امــــت مرحومــــه : امــــام بــــاقر
ــب  ــا؟  : راهــ ــوادهاى آنهــ ــى ســ ــا از بــ ــتى يــ ــلام هســ ــاى اســ   از علمــ



  .از بــــــى ســــــوادهاى آنهــــــا نيســــــتم    : امــــــام بــــــاقر 
ــب  ــو؟   : راهــــ ــا تــــ ــنم يــــ ــؤال كــــ ــن ســــ ــا مــــ   آيــــ

ــاقر  ــام بـــــــ ــن   : امـــــــ ــؤال كـــــــ ــو ســـــــ   .تـــــــ
اين جرئت را دارد و به من مـى  ) ص (عجيب است كه مردى از امت محمد! اى مسيحيان حاضر: راهب 

از او بپرسم ، آنگاه راهب ، پـنج سـؤ ال خـود را      و بپرس ، اكنون سزاوار است چند پرسش ت: گويد
  :پرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

  به من بگو بـدانم ، آن سـاعتى كـه نـه از شـب اسـت و نـه از روز چـه سـاعتى اسـت ؟           - ۱
بين اول وقـت و نمـاز صـبح و اول طلـوع     (آن ساعت ، بين طلوع فجر و طلوع خورشيد : امام باقر

  . اســــــــــــــــــــــــت) خورشــــــــــــــــــــــــيد
  بگو بدانم كه اين ساعت كه نـه از روز اسـت و نـه از شـب ، پـس از چـه سـاعتى اسـت ؟         - ۲

  ...آن ساعت از ساعتهاى بهشت است بيماران در آن شفا مى يابند، دردهـا آرام مـى گـردد   : امام باقر
ــب  ــودى : راهـــــــــــــ ــت فرمـــــــــــــ   .راســـــــــــــ

و مدفوع ندارند، در دنيا چنين به من بگو بدانم اينكه اهل بهشت مى خورند و مى آشامند ولى ادرار  - ۳
ــر دارد؟  ــزى نظيــــــــــــــــــــــ   چيــــــــــــــــــــــ

  .ماننــد طفــل در رحــم مــادرش ، ميخورنــد، ولــى چيــزى از او جــدا نمــى شــود: امــام بــاقر
  .راست فرمودى : راهب 

به من خبر بده اينكه مى گويند در بهشت هرچه از ميوه ها و غذاهاى آن بخورند، چيزى از آن كـم   - ۴
ــا   ــرى در دنيــــــ ــا نظيــــــ ــود، آيــــــ ــى شــــــ   دارد؟ نمــــــ

نظير آن ، چراغ است ، كه اگر هزاران چراغ ، از شعله آن روشن كنند از نور او چيزى كـم  : امام باقر
ــود  ــى شــــــــــــــــــــــــ   .نمــــــــــــــــــــــــ

به من بگو بدانم آن دو برادر، چه كسى بودند، كه در يك ساعت دو قلو از مادر متولد شدند، و هر  - ۵
  .سـال در دنيـا عمـر كـرد     ۱۵۰دو در يك لحظه مردند، ولى يكى از آن هـا پنجـاه سـال ديگـرى     

آن دو برادر عزيز و عزير بودند كه دو قلو در يك ساعت به دنيا آمدند و سى سال با همديگر : امام باقر



بودند، خداوند، جان عزير را قبض كرد و او صد سال جزء مردگان بود، بعد او را زنده كـرد، و بيسـت   
ساعت مردند، در نتيجه عزير، پنجاه سـال عمـر    سال ديگر با برادر خود زندى كرد، سپس با هم در يك

  .ســـــــال عمـــــــر نمـــــــود ۱۵۰كـــــــرد، ولـــــــى عزيـــــــر 
شخصى از من داناتر را بـه اينجـا   : راهب ، در اين هنگام از جاى خود حركت كرد و به حاضران گفت 

بـا  در شام هست ، مـن  ) امام باقر عليه السلام (آورده ايد، تا مرا رسوا كنيد، سوگند به خدا تا اين مرد 
ــيد        ــد از او بپرسـ ــى خواهيـ ــه مـ ــر چـ ــت ، هـ ــواهم گفـ ــخن نخـ ــما سـ   .شـ

آمد معجزاتى از محضر او مشـاهده  ) ع (وقتى كه شب شد، آن راهب به حضور امام باقر : روايت شده 
بـا  ) ع (كرد، و همانجا مسلمان شد، وقتى كه اين خبر عجيب به هشام رسيد، و خبر مناظره امام بـاقر  

علم و كمال آن حضرت در شام آشكار گشت ، هشام احساس خطر نمود، جايزه راهب ، در شام پيچيد، و 
فرستاد و او را روانه مدينه كرد، و افرادى را جلوتر فرستاد تا در بـين راه بـه   ) ع (اى براى امام باقر 

 ـ) ع (مردم اعلام كنند كسى با دو پسر ابوتراب ، باقر و جعفر  ه تماس نگيرد آنها جادوگرند من آنها را ب
شام طلبيدم ، آنها به آئين مسيحيان مايل شدند، هر كس چيزى به آنها بفروشد يا به آنهـا سـلام كنـد،    

ــت   ــدر اســ ــونش هــ ــواريخ ، ص  (خــ ــب التــ ــاس از متخــ   ).۴۲۹و  ۴۲۸اقتبــ
  جبران و و خشنود كردن غلامان

و بد غلامان  خوب: در بستر رحلت قرار گرفت ، غلامان خود را دو دسته كرد) ع (هنگامى كه امام باقر 
  .بدخو را آزاد نمود، و غلامان خوب را نگه داشت 

با اينكه ) (آن ها كه بدند، آزاد كردى ، و اينها را كه خوبند نگه داشتى ؟: (به پدر گفت ) ع (امام صادق 
  ).آزاد كردن غلامان ، به نفع آنها است و پاداشى براى آن ها مى باشد، پس چرا بدها را آزاد نمودى ؟

) به خاطر خلافشان (آن غلامان بد (انهم قد اصابوا منى ضربا فيكون هذا بهذا : باقر در پاسخ فرمود امام
يعنى مى خواهم جبران ) (از ناحيه من تنبیه  اند، اين آزاد نمودن آنها بجاى آن تنبیهی است که کردم

  ) كنم ، تا در اين وقت مرگ ، آنها از من خشنود باشند
بيتى ، در جاى خود بسيار مهم است ، از آثار آن اين است كه آن غلامان ، عقده اين جبران از نظر تر

  )داستانهاى شنيدنى از چهارده معصوم عليهم السلام .(اى نمى شوند



  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السلام  سخنانى از امام باقر عليه

 :سَلامُهُ عَلَيْه قالَ الاْ مامُ ابوجَعْفَر محمّد بنِ عليّ باقرُ العلومِ صَلواتُ اللّه وَ  - ۱

اءهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفيكَ خَيْـرٌ؛ وَاللّـهُ يُحِبُّـك ، وَ إ ذا كـانَ      إ ذا اءرَدْتَ اءنْ تَعْلَمَ اءنَّ فى كَ خَيْراً، فَانْظُرْ إ لى قَلْبِكَ فَإ نْ كانَ يُحِبُّ اءهْلَ طاعَةِ اللّهِ وَ يُبْغِضُ

 )۷۳.(لَ مَعْصِيَتِهِ فَلَيْسَ فيكَ خَيْرٌ؛ وَ اللّهُ يُبْغِضُكَ، وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ اءحَبَّيُبْغِضُ اءهْلَ طاعَةِ اللّهِ وَ يُحِبّ اءهْ

  :ترجمه 

اگر خواستى بدانى كه در وجودت خير و خوشبختى هست يا نه ، به درون خود دقّت كن اگر اهل عبادت و طاعت را دوسـت دارى و از اهـل   : فرمود

  .س در وجودت خير و سعادت وجود دارد؛ و خداوند تو را دوست مى داردمعصيت و گناه ناخوشايندى ، پ

شـمن  ولى چنانچه از اهل طاعت و عبادت ناخوشايند باشى و به اهل معصيت عشق و علاقه ورزيدى ، پس خير و خوبى در تو نباشد؛ و خداونـد تـو را د  

  .دارد



  .حشور مى گرددو هر انسانى با هر كسى كه به او عشق و علاقه دارد، با همان م

  ) ۷۴.(عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ كَفَّ عَنْ اءعْراضِ النّاسِ اءقالَهُ اللّهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ كَفَّ اللّهُ: قالَ عليه السلام  - ۲

  :ترجمه 

ديگران نباشد، خداوند متعال او را در قيامت مورد عفو و بخشـش قـرار مـى دهـد؛ و هـركس       -ناموس و آبروى  -هركس دنبال هتك حرمت : فرمود

  .غضب و خشم خود را از ديگران باز دارد، خداوند نيز خشم و غضب خود را در قيامت از او بر طرف مى سازد

  )۷۵.(اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَجْرَ اءلْفِ شَهيدٍ مِنْ شُهَداءِ بَدْرٍ وَ حُنَيْنٍ مَنْ ثَبَتَ عَلى وِلايَتِنا فِى غِيْبَةِ قائِمِنا، اءعْطاهُ: قالَ عليه السلام  - ۳

  :ترجمه 

بر ايمان و ولايت ما اهل بيت عصمت و طهارت پـا برجـا و ثابـت بمانـد، خداونـد      ( عجّل اللّه فرجه الشّريف )كسى كه در زمان غيبت امام زمان : فرمود

 .شهداى جنگ بدر و حنين به او عطا مى فرمايد متعال پاداش و ثواب هزار شهيد از

 )۷۶.(لَوْ أ نَّ الاْ مامَ رُفِعَ مِنَ الاْ رْضِ ساعَةً، لَماجَتْ بِاءهْلِها كَما يَمُوجُ الْبَحْرُ بِاءهْلِهِ: قالَ عليه السلام  - ۴

  :ترجمه 

شته شود، زمين اهل خود را در خود مـى بلعـد و فـرو مـى بـرد همـان       اگر امام و حجّت خدا لحظه اى از روى زمين و از بين افراد جامعه بردا: فرمود

  .طورى كه دريا چيزهاى خود را در خود متلاطم و آشفته مى سازد

  )۷۷.(إ نَّ جَميعَ دَوابِّ الاْ رْضِ لَتُصَلّى عَلى طالِبِ الْعِلْمِ حَتّى الْحيتانِ فى الْبَحْرِ: قالَ عليه السلام  - ۵

  :ترجمه 

تحيّـت و درود مـى    -اسلامى و معارف الهـى   -ستى كه تمام موجودات و جانوراان زمين و بلكه ماهيان دريا براى تحصيل كنندگان علوم به در: فرمود

  .فرستند

  )۷۸.(لَوْ اءُوتيتُ بِشابٍّ مِنْ شَبابِ الشّيعَةِ لا يَتَفَقَّهُ فِى الدّينِ، لَاءَوجَعْتُهُ: قالَ عليه السلام  - ۶

  :ترجمه 

تا به دنبـال تحصـيل   )آشنا نباشد، او را تنبيه و تأ ديب خواهم كرد  -و زندگى  -اگر جوانى از جوانان شيعه را نزد من بياورند كه به مسائل دين  :فرمود

  (.مسائل دين برود

  )۷۹.(و مَلائِكَةُ الْعَذابِ، وَلَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفَتْياهُ الرَّحْمَةِ مَنْ اءفْتَى النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً، لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ: قالَ عليه السلام  - ۷

  :ترجمه 



  

 ـ : فرمود اه هركس درباره مسائل دين فتوا و نظريه اى دهد كه بدون علم و اطّلاع باشد، ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او را لعن و نفرين مى كننـد و گن

 .ده است بر عهده گوين -اگر خلاف باشد  -عمل كننده 

إ ذا مالَ الْعَمُودُ وَانْكَسَرَ لَـمْ يَثْبُـتْ وَ تَـدٌ     الصَّلاةُ عَمُودُالدّينِ، مَثَلُها كَمَثَلِ عَمُودِ الْفِسْطاطِ، إ ذا ثَبَتَ الْعَمُودُ ثَبَتَ الاَْوْتادُ وَ الاَْطْناب ، وَ: قالَ عليه السلام  - ۸

 )۸۰.(وَلاطَنَبٌ

  :ترجمه 

ن است و مثالش همانند تيرك و ستون خيمه مى باشد كه چنانچه محكم و استوار باشد ميخ ها و طناب هاى اطراف آن پـا بـر جـا    نماز ستون دي: فرمود

  .خواهد بود ولى اگر ستون سُست يا كج باشد ميخ ها و طنابهاى اطراف آن نمى تواند پا برجا باشد

لَيْسَ مِنّى مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاتِهِ، لَيْسَ مِنّى ، مَنْ شَـرِبَ مُسْـكِراً   : النَّبيَّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لا تَتَهاوَنْ بَصَلاتِكَ، فَإ نَّ: قالَ عليه السلام  - ۹

  )۸۱.(لايَرِدُ عَلَىّ الْحَوْضَ، لا وَ اللّهِ

  :ترجمه 

  :انا كه پيامبر خدا هنگام وفات خود فرمودنسبت به نماز بى اعتنا مباش و آن را سبك و ناچيز مشمار، هم: فرمود

  .من نيست و بر حوض كوثر وارد نخواهد شد -امّت  -هركس نماز را سبك شمارد و يا مسكرات بنوشد از 

  )۸۲.(الْوِلايَةِ، وَ لَمْ يُنادَ بِشَيْى ءٍ مِثْلَ ما نُودِىَ لِلْوِلايَةِ عَلَى الصَّلاةِ، وَ الزَّكاةِ، وَالْحَجِّ، وَ الصَّوْمِ، وَ: بُنِيَ الاْ سْلامُ عَلى خَمْسَةِ اءشْياءٍ: قالَ عليه السلام  - ۱۰

  :ترجمه 

  .نماز، زكات ، خمس ، حجّ، روزه ، ولايت اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام : دين مبين اسلام بر پنج پايه و اساس استوار است : فرمود

 .شده است نسبت به هيچ كدام تاءكيد نگرديده است و ولايت اساس و محور تمام اعمال مى باشدآن مقدارى كه نسبت به ولايت سفارش : سپس افزود

 )۸۳.(مَنْ دَعَا اللّهَ بِنا اءفْلَحَ، وَ مَنْ دَعاهُ بِغَيْرِنا هَلَكَ وَ اسْتَهْلَكَ: قالَ عليه السلام  - ۱۱

  :ترجمه 

  .ه قرار دهد رستگار و موفّق خواهد شدهر كه خداوند را به وسيله ما بخواند و ما را واسط: فرمود

  .را وسيله گرداند نااميد و هلاك خواهد گشت  -عصمت و طهارت  -و كسى كه غير از ما اهل بيت 

  )۸۴.(الاْ عْمالُ تُضاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأ كْثِرُوا فيها مِنَ الصَّلاةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الدُّعاءِ: قالَ عليه السلام  - ۱۲

  :مه ترج



  .در روز جمعه دو برابر ديگر روزها است ، پس سعى نمائيد در اين روز نماز و صدقه و دعا بسيار انجام دهيد -بد يا خوب  -پاداش اعمال : فرمود

هِ، لَقَى اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَـةِ وَ وَجْهُـهُ مِثْـلُ الْقَمَـرِ لَيْلَـةَ      مَنْ طَلَبَ الدُّنْيا اسْتِعْفافا عَنِ النّاسِ، وَ سَعْيا عَلى اءهْلِهِ، وَ تَعَطُّفا عَلى جارِ: قالَ عليه السلام  - ۱۳

  )۸۵.(الْبَدْرِ

  :ترجمه 

بى نيازى از مردم ، آسايش و رفاه خانواده و عائله اش ، كمك و رسيدگى بـه همسـايه   : هركس دنيا را به جهت يكى از اين سه حالت طلب كند: فرمود

  .اش 

  .در حالتى محشور مى گردد و به ملاقات خداوند متعال نايل مى شود كه صورتش همچون ماه شب چهارده ، نورانى است  روز قيامت

لْبِّرِ وَ الْفاجِرِ، وَ بِـرُّ الْوالِـدَيْنِ بِـرَّيْنِ كانـا اَوْ     إ لَى الْبِرِّ وَ الْفاجِرِ، وَ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ لِاءداءُ الاْ مانَةِ: ثَلاثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لِاءحَدٍ فيهِنَّ رُخْضةً: قالَ عليه السلام  - ۱۴

 )۸۶.(فاجِرَيْنِ

 :ترجمه 

  :خداوند سبحان در سه چيز رخصت قرار نداده است : فرمود

  .امانت را سالم تحويل صاحبش دادن ، خواه آن كه صاحبش آدم خوبى باشد يا فاجر

  .دوفاى به عهد نسبت به هر شخصى خوب باشد يا ب

  .نيكى و احسان به پدر و مادر خوب باشند يا بد

  )۸۷.(إ نَّ الْجَنَّةَ وَ الْحُورَ لَتَشْتاقُ إ لى مَنْ يَكْسَحُ الْمَسْجِدَ، اَوْ يَاءخُذُ مِنْهُ الْقَذى : قالَ عليه السلام  - ۱۵

  :ترجمه 

  .ردن مسجد سعى و تلاش نمايندهمانا بهشت و حورالعين در انتظار افرادى است كه در نظافت و تميز ك: فرمود

  )۸۸.(إ نَّما يَبْتَلِى الْمُوء مِنُ فِى الدُّنْيا عَلى قَدْرِ دينِهِ: قالَ عليه السلام  - ۱۶

  :ترجمه 

  .همانا موء من در اين دنيا هر مقدارى كه دين و ايمان داشته باشد به همان اندازه مورد امتحان و آزمايش قرار مى گيرد: فرمود

  )۸۹.(هذا خالِصٌ لى ، فَيَقْبَلُهُ بِكَرَمِهِ: لا يَكُونُ الْعَبْدُ عابِدا لِلّهِ حَقَّ عِبادَتِهِ حَتّى يَنْقَطِعَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، فَحينَئِذٍ يَقُولُ: عليه السلام  قالَ - ۱۷

  :ترجمه 

  .تمام افراد قطع اميد كند و تنها اميدش خداى يكتا باشد كسى به بندگى و ستايش گر حقيقى در برابر خداوند نمى رسد مگر آن كه از: فرمود



  .اين عمل خالصانه براى من است و آن را مورد قبول و عنايت خود قرار مى دهد: در يك چنين حالتى خداوند گويد

 )۹۰.(لَةِ إ لاّ فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ بابَ فَقْرٍالْمَسْاء اُقْسِمُ بِاللّهِ وَ هُوَ حَقُّ، مافَتَحَ رَجُلٌ عَلى نَفْسِهِ بابَ: قالَ عليه السلام  - ۱۸

 :ترجمه 

سوگند به خدائى كه بر حقّ است ، چنانچه شخصى در موردى ، تقاضاى خود را به يكى از هم نوعان خود بگويـد و بـدون توجّـه بـه خداونـد      : فرمود

  .گشايدمتعال درخواست كمك نمايد، خداوند درى از درهاى فقر و تنگ دستى را بر او ب

  )۹۱.(ثَوابُكَ عَلَىَّ وَلا اَرْضى لَكَ ثَوابا دُونَ الْجَنَّةِ: مَنْ قَضى مُسْلِما حاجَتَهُ، قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: قالَ عليه السلام  - ۱۹

  :ترجمه 

  :هركس حاجتى را براى مسلمانى برآورده كند و گره از مشگلش بگشايد، خداوند متعال به او خطاب كند: فرمود

  .ثواب و پاداش تو بر عهده من خواهد بود و غير از بهشت چيز ديگرى لايق تو نخواهد بود

 ـ  : إ نَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اءَوْحى إ لى شُعَيْبٍ النَّبى صلى االله عليه و آله : قالَ عليه السلام  - ۲۰ رارِهِمْ وَ إ نّى مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ اءلْفٍ، اءرْبَعينَ اءلْفـا مِـنْ شِ

  .سِتّينَ اءلْفا من خِيارِهِمْ

  )۹۲.(إ نَّهُمْ داهَنُوا اءهْلَ الْمَعاصى وَ لَمْ يَغْضِبُوا لِغَضَبى : يارَبِّ هوءُلاءِ الاْ شْرار فَما بالُ الاْ خْيار؟ فَاءوحىَ اللّهُ إ لَيْهِ: فقال 

  :ترجمه 

من از قوم تو يكصد هزار نفر را عذاب و هلاك مى نمايم كه شصت هزار نفر : م وحى فرستادهمانا خداوند متعال ، براى حضرت شعيب عليه السلا: فرمود

  .ايشان ، اشرار و چهل هزار نفر ديگرشان از خوبان و عبادت كنندگان خواهند بود

  اشرار كه مستحقّ عذاب هستند ولى خوبان را چرا عذاب مى نمائى ؟: حضرت شعيب عليه السلام سوء ال نمود

 .به جهت آن كه اين افراد، نسبت به گناهكاران بى تفاوت بوده و با ايشان سازش مى كردند: د وحى نمودخداون

 ) ۹۳.(مَنْ اءطْعَمَ مُوءْمِنا، اءطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ ثِمارِ الْجَنَّةِ: قالَ عليه السلام  - ۲۱

  :ترجمه 

  .روزى او گرداندهركس موء منى را طعام دهد، خداوند از ميوه هاى بهشتى : فرمود

  )۹۴.(هى بِهِ الْمَلائِكَةَمَنْ حَمَلَ اءخاهُ عَلى رَحْلِهِ بَعَثَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إ لىَ الْمَوْقِفِ عَلى ناقَةِ مِنْ نُوْقِ الْجَنَّةِ يُبا: قالَ عليه السلام  - ۲۲

  :ترجمه 

خداوند  -و حتّى الا مكان او را به مقصد برساند  -سوار وسيله نقليه خود كند ( ه است و هركس كه در مسير راه بدون وسيل)كسى كه برادرش را : فرمود



، و بـه  -كه سريع او را به مقصد برساند و از شدائد و سختى هاى محشر در امان گردد  -متعال او را در قيامت سوار شترى از شترهاى بهشتى مى گرداند 

  .بر ملائكه مباهات و افتخار مى كنند

رَفُ بِعَـوْرة بَيْتِـهِ مِـنَ الـدّاخِلِ     إ ذا دَخَلَ اءحَدُكُمْ عَلى اءخيهِ فى بَيْتِهِ، فَلْيَقَعُدْ حَيْثُ يَاءمُرُهُ صاحِبُ الرَّحْلِ، فَإ نَّ صاحِبَ الْبَيْتِ اءعْ: قالَ عليه السلام  - ۲۳

  )۹۵.(عَلَيْهِ

  :ترجمه 

ارد شديد، هر كجا به شما گفت بنشينيد، بپذيريد و همانجا بنشينيد، چون كه صاحب منزل بيش از هنگامى به منزل يكى از برادران و دوستانتان و: فرمود

  .ديگران به اءسرار منزل خود آشنا و آگاه است 

  )۹۶.(اَلْجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْفَتّانينَ الْمشّائينَ بِالنَّميمَةِ: قالَ عليه السلام  - ۲۴

  :ترجمه 

  .براى اشخاص فتنه گر و سخن چينِ آشوب طلب ، حرام است  -ت هاى حيات بخش آن و نعم -بهشت : فرمود

 )۹۷.(إ نّا نَاءمُرُ صِبْيانَنا بِالصَّلاةِ إ ذا كانُوا بَنى خَمْسِ سِنين ، فَمُرُوا صِبْيانَكُمْ إ ذا كانوا بَنى سَبْعِ سِنين : قالَ عليه السلام  - ۲۵

 :ترجمه 

 -دوسـتان و پيـروان مـا     -كودكان خود را از دوران پنج سالگى به انجام نماز دستور مى دهـيم ، ولـى شـما     -و طهارت اهل بيت عصمت  -ما : فرمود

  .فرزندان خود را از سنين هفت سالگى وادار به نماز نمائيد

  )۹۸.(نَ كَبيرَةًمَنْ حَمَلَ جِنازَةً مِنْ اَرْبَع جَوانِبِها، غَفَرَ اللّهُ لَهُ اَرْبَعي: قالَ عليه السلام  - ۲۶

  :ترجمه 

  .هركس جنازه اى را تشييع نمايد و چهار جانب تابوت را بر شانه خود حمل كند، خداوند چهل گناه از گناهانش درا مى آمرزد: فرمود

  )۹۹.(خَفِ اللّهَ تَعالى لِقُدْرَتِهِ عَلَيْكَ، وَ اسْتَحِ مِنْهُ لِقُرْبِهِ مِنْكَ: قالَ عليه السلام  - ۲۷

  : ترجمه

به جهت آن كه  -در انجام گناهان  -بر تو دارد، و از خداوند شرم و حيا كن  -جهات مختلف  -بترس از قدرت بى منتهاى خداوند متعال كه از : فرمود

  .از هر چيزى به تو نزديك تر است 

  )۱۰۰.(ضالَّتَهُ فَلْيَاءخُذْهاالْحِكْمَةُ ضالَّةُ الْمُوءْمِنِ، فَحَيْثُ ماوَجَدَ اءحَدُكُمْ : قالَ عليه السلام  - ۲۸

  :ترجمه 



  .موء من كه هر كجا و نزد هركس يافت شود بايد آن را دريافت نمايد -ارزشمندى است براى  -دانش و حكمت ، گمشده : فرمود

  )۱۰۱.(لْمِلْحِ ما تَداوَوا إ لاّ بِهِلَوْ يَعْلَمُ النّاسُ ما فِى ا: فِى الْمِلْحِ شِفاءٌ مِنْ سَبْعينَ داء، ثُمَّ قالَ: قالَ عليه السلام  - ۲۹

  :ترجمه 

نمك شفابخش و درمان كننده هفتاد نوع مرض و درد خواهد بود و افزود چنانچه مردم خواصّ نمك مى شناختند به چيزى غير از نمك مداوا و : فرمود

 .درمان نمى كردند

 )۱۰۲.(مِنَ تَفَرَّقا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍإ نَّ الْمُوء مِنَ إ ذا صافَحَ الْمُوء : قالَ عليه السلام  - ۳۰

  :ترجمه 

  .همانا موء منى كه با برادر موء منش ديدار و مصافحه نمايد، گناهانشان ريخته مى شود و بدون گناه از يكديگر جدا خواهند شد: فرمود

  )۱۰۳.(لَّما ازْدادَتْ عَلى نَفْسِها لَفّا كانَ اءبْعَدُ مِنَ الْخُرُوجِ حَتّى تَمُوتَ غَمّاالْقَزِّ، كُ مَثَلُ الْحَريصِ عَلَى الدُّنْيا مَثَلُ ذَرْوَةِ: قالَ عليه السلام  - ۳۱

  :ترجمه 

ا به تمثيل افراد حريص به مال و زيورآلات دنيا همانند كرم ابريشمى است كه هر چه اطراف خود بچرخد و بيشتر فعاليّت كند و تارهاى ابريشم ر: فرمود

  .شدنش از بين آن تارها سخت تر گردد و چه بسا غير ممكن مى شود تا جائى كه چاره اى جز مرگ نداشته باشد دور خود بپيچد، خارج

  )۱۰۴.(إ نَّ الْمُوءْمِنَ اءخُ الْمُوء مِنِ لا يَشْتِمُهُ، وَ لا يُحَرِّمُهُ، وَ لا يُسيى ءُ بِهِ الظَّنَّ: قالَ عليه السلام  - ۳۲

  :ترجمه 

  .موء من است ، بايد او را دشنام ندهد، سرزنش و بدگوئى نكند، و او را از خوبيها محروم نگرداند، و به او بدگمان نباشدموء من برادر : فرمود

  )۱۰۵.(اَلْكَمالُ كُلُّ الْكَمالِ، التَّفَقُّهُ فِى الدّينِ، وَ الصَّبْرُ عَلَى النائِبَةِ، وَ تَقْديرُ الْمَعيشَةِ: قالَ عليه السلام  - ۳۳

  : ترجمه

  در فقاهت و شناخت دقيق و صحيح مسائل دين و معارف الهى است ؛ و صبر و شكيبائى در مقابل -معنوى و مادّى انسان  -تمام كمالات : فرمود
 .ناملايمات ، و نيز زندگى را با تدبّر و مديريّت برنامه ريزى كردن مى باشد

 )۱۰۶.(عْمالَ، وَ تُنْمِى الاْ مْوالَ، وَ تَدْفَعُ الْبَلْوى ، وَ تُيَسِّرُ الْحِسابَ، وَ تُنْسِى ءُ فِى الاْ جَلِ صِلِةُ الاْ رْحامِ تُزَكّي الاْ: قالَ عليه السلام  - ۳۴

  :ترجمه 

موجب تزكيه اعمال و عبادات مى شود، سبب رشد و بركت در اموال مى گردد، بلاها و گرفتارى هـا را دفـع و بـر    :( پنج فايده دارد)صله رحم نمودن 

  .را تاءخير مى اندازد( معلّق )را آسان مى گرداند و مرگ و اءجل ( قبر و قيامت )مى نمايد، حساب  طرف



  )۱۰۷.(فَضْلُ صَلاةِ الْجَماعَةِ عَلى صَلاةِ الرَّجُلِ فَرْدا خَمْساً وَ عِشْرينَ دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ: قالَ عليه السلام  - ۳۵

  :ترجمه 

  .ماعت بر نماز فرادا و تنها، بيست و پنج درجه از مقامات بهشتى است فضيلت و برترى نماز ج: فرمود

  ) ۱۰۸.(خَطِفَخَوْفُ اللّهِ فِى السِّرَ وَ الْعَلانِيَةِ، وَ الْقَصْدُ فِى الْغِنى وَ الْفَقْرِ، وَ كَلِمَةُ الْعَدْلِ فِى الرِّضا وَ السّ: وَ اءمَّا الْمُنْجِيات : قالَ عليه السلام  - ۳۶

  :ه ترجم

ف و از اسباب نجات ، ترس از خدا در خفاء و آشكارا است ، رعايت اقتصاد و صرفه جوئى در تمام حالات بى نيازى و نيازمندى ، نيز رعايت انصـا : فرمود

  .گفتن سخن حقّ و عدالت در همه حالت هاى خوشى و ناراحتى 

  ) ۱۰۹.(وَ الْوَرَعِ لا تَنالُ وِلايَتُنا إ لاّ بِالْعَمَلِ: قالَ عليه السلام  - ۳۷

  :ترجمه 

  .و نيز پرهيز از گناه داشته باشند -صالح  -ولايت و شفاعت ما شامل نمى شود مگر افرادى را كه داراى عمل : فرمود

  )۱۱۰.(اءنْ يُعْرِضَ عَلى نَبيِّهِ الْعَمَلَ الْقَبيح إ نَّ اءعْمالَ الْعِبادِ تُعْرَضُ عَلى نَبيِّكُمْ كُلَّ عَشيَّةِ خَميسٍ، فَلْيَسْتَحِ اءحَدُكُمْ : قالَ عليه السلام  - ۳۸

 :ترجمه 

ان همانا تمام كارها و حركات بندگان در هر شب جمعه بر پيغمبر اسلام عرضه مى گردد، پس حياء كنيد از اين كه عمل زشت شما را نزد پيغمبرت: فرمود

 .ارائه دهند

  )۱۱۱.(فَلَهُ مِثْلُ اءجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَلايَنْقُصُ اُولئِكَ مِنْ اءجُورِهِمْ مَنْ عَلَّمَ بابَ هُدىً: قالَ عليه السلام  - ۳۹

  :ترجمه 

 هركس راه هدايت و سعادتى را بگشايد و يا به ديگران تعليم دهد، اجر و پاداش او همانند كسى است كه به آن كار خير عمل كرده باشد بـدون : فرمود

  .شود آن كه از پاداش عمل كنندگان كسر

  )۱۱۲.(كِتْمانُ الْحاجَةِ، وَ كِتْمانُ الصَّدَقَةِ، وَ كِتْمانُ الْوَجَعِ، وَ كِتْمانُ الْمُصيبَةِ: اَرْبَعٌ مِنْ كُنُوزِالْبِرِّ: قالَ عليه السلام  - ۴۰

  :ترجمه 

ن صدقه و كمـك بـه افـراد بـه طـور مخفيانـه و       پوشاندن نياز و حاجت خود را از ديگران ، داد: چهار حالت از كنزهاى نيك و پسنديده است : فرمود

  محرمانه ، دردها و مشكلات و ناراحتى ها را تحمّل كردن و هنگام مصيبت و حوادث ، جزع و داد و فرياد نكردن

  :ها پاورقى



  .۱، ح ۱۸۳، ص ۱۶ج : ، وسائل الشّيعة ۱۱، ح ۱۰۳، ص ۲ج : اصول كافى -۷۳

  .۹، ح ۱ص : كتاب الزّهد -۷۴

  .۴۶۷، ص ۳ج : لهداة إ ثبات ا -۷۵

  .۱۲، ح ۱۷۹، ص ۱ج : اصول كافى  -۷۶

  .۳۱، ح ۱۳۷، ص ۱ج : بحارالا نوار -۷۷

  .۲۲۸، ص ۱ج : محاسن برقى  -۷۸

 .۲۴۴، ص ۱۷ج : ، و مستدرك الوسائل ۳، ح ۴۲، ص ۱ج : اصول كافى  -۷۹

 .۴۴۲۴، ح ۲۷، ص ۴ج : وسائل الشيعه  -۸۰

  .۴۴۱۳، ح ۲۳، ص ۴ج : وسائل الشّيعة  -۸۱

  .۱۰، ح ۱۸، ص ۱ج : وسائل الشّيعة  -۸۲

  .۱۷۵، ص ۱ج : اءمالى شيخ طوسى  -۸۳

  .۱۵، ح ۶۴، ص ۶ج : مستدرك الوسائل  -۸۴

  .۵، ح ۲۱، ص ۱۷ج : وسائل الشّيعة  -۸۵

  .۳، ح ۴۹۰، ص ۲۱ج : وسائل الشّيعه  -۸۶

  .۳۸۵، ص ۳ج : مستدرك الوسائل  -۸۷

  .، به نقل از كافى ۱۲، ح ۲۱۰، ص ۶۷ج : ، بحارالا نوار۵۲۳ص : ورّام تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة  -۸۸

  . ۱۴، ح ۱۱۱، ص ۷۰ج : ، بحارالا نوار۴۲۷ص : تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام  -۸۹

  .۱۵، س ۹۹ص : عدّة الداعى  -۹۰

  .۶، ح ۴۰۲، ص ۱۲ج : مستدرك الوسائل  -۹۱

  .، به نقل از كافى ۱۲، ح ۳۸۶، ص ۱۲ج : ر، بحارالا نوا۲۸ص : الجواهرالسنّية  -۹۲

  .۴، ح ۳۹۳ص : محاسن برقى  -۹۳

  .۶۱، ح ۳۰۳، ص ۷ج : بحارالانوار -۹۴

  .۳۲۲، ص ۵ج : وسائل الشّيعة  -۹۵



  .۵۲۸ص : تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام  -۹۶

  .۴۴۳۴، ح ۳۱، ص ۴ج : وسائل الشّيعه  -۹۷

  .۱۵۳، ح ۳، ص ۳ج : وسائل الشّيعة  -۹۸

  .۲۲، ح ۳۳۶ص  ۶۸ج : بحارالا نوار-۹۹

 .۴۶۸ص : تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام -۱۰۰

 .۴۶۸ص : تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام -۱۰۱

  .۱۳، ص ۱ج : خصال صدوق  -۱۰۲

  .۳۱۸، ص ۱۱ج : وسائل الشّيعة  -۱۰۳

  .۵، ح ۱۷۶، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۲۲۱ص : تحف العقول  -۱۰۴

  .۵، ح ۱۷۲، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۲۱۳ص : تحف العقول  -۱۰۵

  .۷۱، ح ۱۱۱، ص ۷۴ج : ، بحارالا نوار۲۱۸ص : تحف العقول  -۱۰۶

  .۳۷، ص ۱۷ج : وسائل الشّيعة  -۱۰۷

  .۱۲، ح ۱۷۴، ص ۱۱ج : وسائل الشّيعة  -۱۰۸

  .۱۹۶، ص ۱۱ج : وسائل الشّيعه  -۱۰۹

  .۳۹۱، ص ۱۱ج : وسائل الشّيعة  -۱۱۰

  .۴۳۶، ص ۱ج : وسائل الشّيعة  -۱۱۱
.٢١٥ص : تحف العقول  -١١٢  

 

 

 

 

 

 

 



 

� السلام عليه باقر امام : 

� خواسته مردم از دوچيز تنها پروردگار سوگند، خدا به : 

١‐ فرمايد زياد# تا کنند اقرار# او نعمتهای# به  

٢‐ بيامرزد# تا نمايند اعتراف# خود گناهان# به  

� ٩٣ص.مشکينی االله آيه نصايح ترجمه  

 

� 

السلام عليه باقر امام  : 

 

 الْعَقْلِ ذِآْرُ وَ الصَّفَاءُ وَ الصِّدْقُ الْقَلْبِ ذِآْرُ وَ الرَّجَاءُ وَ الْخَوْفُ الرُّوحِ ذِآْرُ وَ الْعَنَاءُ وَ الْجُهْدُ النَّفْسِ ذِآْرُ وَ الثَّنَاءُ وَ الْحَمْدُ اللِّسَانِ ذِآْرُ
اللِّقَاء وَ الرُّؤْيَةُ السِّرِّ ذِآْرُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِيمُ الْمَعْرِفَةِ ذِآْرُ وَ الْحَيَاءُ وَ التَّعْظِيمُ  

 

 ذآر شرم، و تعظيم عقل ذآر صفا، و صدق دل ذآر اميد، و بيم روح ذآر رنج، تحمل و سختكوشى نفس ذآر ثناء، و حمد زبان ذآر
است لقا و مشاهده باطن ذآر و رضا و تسليم معرفت . 

 

� ۵۵ الانوار،ص مشكاة  

 

 

 
:sparkle: قفل ايمان چيست؟ 

 
 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ قُفْلًا وَ قُفْلُ الْإِيمَانِ الرِّفقُ

 
  :امام باقر عليه السّلام فرمود

براى هر چيزى قفلى است (آه آن را نگهدارد) و قفل ايمان نرمى و ملاطفت است. ( هر آس نرمى را از دست دهد 
 (و خشم و قهر و خشونت پيش گيرد، به اعمالى دست می زند آه ايمانش از دست می رود

 
:green_book:اصول آافى- ج ٢، ص: ١١٨ 

 

 



 

 رالْإِصْرَارُ هُوَ أَنْ يُذْنِبَ الذَّنْبَ فَلَا يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ لَا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ بِتَوْبَةٍ فَذَلِكَ الْإِصْرَا: قَالَ ) ع(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

اصرار بر گناه اين است آه آسى گناهى انجѧام دهѧد و از خѧدا آمѧرزش نخواهѧد،      : فرمودند ) ع (باقرامام  

  .و به توبه هم فکر نکند

  )٢٨٨ص  ٢اصول کافی ، ج ( 
�  لنا والولاية رمضان، شهر وصوم البيت، وحج الزکاة، وإيتاء الصلاة، إقام: خمس على الإسلام بنی« :فرمودند السلام عليه باقر امام

 فليس مال له يکن لم ومن الزکاة، عليه تکن لم مال له يکن لم من رخصة، الولاية فی يجعل ولم رخصة، منها أربع فی فجعل البيت، أهل
لازمة فهی له، مال أولا مال ذا أو مريضا، أو کان صحيحا والولاية رمضان، شهر وأفطر قاعدا، صلى مريضا کان ومن حج، عليه » ... 

 

 خاندان ما ولايت و رمضان ماه روزۀ خانۀکعبه؛ حج زکات؛ رساندن مصرف به نماز؛ داشتن پا بر. است استوار پايه پنج بر اسلام 
 او بر زکات ندارد ثروت که کسی. نيست تخفيفی ما ولايت در ولی است شده منظور تخفيفی احکام اين از قسمت چهار در. االله رسول
 نشسته بخواند، ايستاده را نماز نتواند و باشد بيمار که کسی نيست؛ واجب او بر حج)  نباشد مستطيع( باشد نداشته مالی که کسی نيست،
 يا باشد بيمار کند نمی فرقی است واجب ولايت به بودن پايبند ولی کند افطار را رمضان روزۀ و نيست لازم او برای ايستادن و بخواند
٣٠٧ ص/اول ج  صدوق شيخ مرحوم خصال. (نياز بی يا باشد فقير سالم؛ )  

٩۵/٣/١ عابدينی؛ الاسلام حجت  

 

 اهل ديدی اگر کن، مراجعه قلبت به هستی، جهنمی يا و بهشتی بفهمی که کردی اراده اگر« فرمودند؛ شخصی به) ع(باقر امام �❤
 دوست را او که کسی با قيامت در انسان و هستی جهنم اهل داری، دوست را گناه اهل اگر و بهشت اهل داری، دوست را طاعت
شود می محشور دارد، .» 

 

� سخن زلال ��� ناميدند؟؟ جمعه را جمعه چرا  

پرسيد السلام عليه باقر#امام از مردی � :  

� ناميدند؟ جمعه را جمعه چرا  

� فرمودند حضرت : 

 وصی و) سلم و آله و عليه االله صلی( پيامبر ولايت بر گرفتن ميثاق برای نمود جمع را مخلوقاتش ،جمعه روز در متعال، خداوند همانا
السلام عليه علی امام اميرالمؤمنين او .  

��  . شدند جمع آن در خلق، کل زيرا ناميدند جمعه را روز اين پس

 

� يوم فسماه الميثاق فی وصيه و محمد لولاية خلقه فيها جمع وجل عز االله ان  



 

خلقه فيه لجمعه الجمعه   

 :منبع�

✍� ۴١۵،ص٣ج: الکافی . 

 

چيست؟ به علم ساختن زنده  

 

فرمايند می باقر محمد امام  : 

 

العلم احياء عبدا االله رحم   

الورع و الدين اهل به يذاکر ان: قال احياءه؟ ما و: فقيل  . 

 

 و دينداران با را علم که اين به: چيست؟فرمودند به علم ساختن زنده: پرسيدند. سازد زنده را علم که را کسی کند رحمت خدا
بگذارد بحث به پرهيزکاران . 

  

۴١،ص١ج کافی، اصول  . 

گويند می چنين) اصحاب از يکی( يزيد بن جابر  به باقر  امام : 

 

 عالمى خلقت به دست تعالى خداى گيرند، جاى آتش در آتش اهل و بهشت در بهشت اهل و شود فانى خلقت اين و عالم اين وقتى » �
 و است خدا توحيد و عبادت کارشان تنها و باشند داشته زنى و مرد که اين بدون افريند مى جديد خلقتى و زند مى عالم اين غير

 اين از غير کند مى خلق برايشان آسمانى و بکشد خود دوش بر را خلايق آن تا زمين اين از غير  کند مى خلق سرزمينى برايشان
 ديگر شما از غير که پنداشتی مى يا و کرده، خلق را عالم يک همين تنها خدا کردی مى خيال تو شايد. بگستراند سايه آنان بر تا آسمان
نيافريده بشرى هيچ .  

 

�  قرار ها آدم آن آخرين دودمان در و هستى عوالم آن آخرين در فعلاً تو که آفريده آدم هزار هزار و عالم، هزار هزار سوگند خدا به
 «دارى

 

� ٢٧٧ص صدوق توحيد  



 

� ۶۵٢ص ٢ج خصال  

 

فرمود باقر امام : 

 

" بد يا باشند خوب است، والدين به نيکی ها آن از يکی که است نداده قرار رخصتی کس هيچ برای درآن خداوند که است چيز سه " 

 

� ۵۶ص ٧١الانوار،ج بحار  

 

 

 
:two:  توحيد، شيخ صدوق، باب۵٩، ح٣، ص٣۶٠؛ ان االله عزوجل ارحم بخلقه مِن أن یجبر خلقه علی الذنوب ثم

تر از آن است که آنان را به گناه مجبور سازد و سپس آنان را کيفر دهد.  یعذبهم عليها؛ خداوند، به بندگان خود، رحيم
 این حدیث، هم از امام باقر و هم از امام صادق عليهماالسلام نقل شده است،

 

فرمود باقر امام روايتی در : 

"  می هلاک را ديگران وهم شود می هلاک خود هم بخواند ما غير به وهرکس شود می رستگار بخواند ما به توسل با خدارا هرکس
 "کند

 

� ١٧٢طوسی،ص الامالی،  

 

 

 

فرمود باقر امام روايتی در : 

"  به عذابش کند ترک را نمازش اساسا ايام دراين اگر. کند نمی قبول را نمازش روز چهل خداوند شود ومست بنوشد شراب هرکس
ميشود برابر چند نماز ترک سبب " 

 

٣٠٣،ص٢۵الشيعه،ج وسايل  



 

فرمود که است آمده) ١٩١ انعام"( پنهان وچه باشد آشکار چه نرويد وقبيح زشت کارهای نزديک" آيه اين تفسير در باقر امام ز : 

 

" است نامحرم با ارتباط پنهان زشت کار از ومقصود است کردن زنا آشکار، زشت کار از مقصود " 

 

� ۵٩٠ص ۴البيان،ج مجمع  

 

 

ورسول نبی بين فرق رمورد : 

کرد سوال باقر امام از زراره روايتی در : 

چيست؟ در آنها بين وفرق است کسی چه ونبی رسول  

داد پاسخ امام : 

"  می را صدا که است آن رسول اما بيند نمی را ملک اما ميشنود را  فرشته صدای تنها بيداری ودر ميشود وحی او به خواب در نبی
بيند می بيداری در نيز را وملک ميشود وحی او بر نيز خواب ودر شنود " 

 

� ۴١ص ١١الانوار،ج بحار  

 

فرمود باقر امام روايتی در : 

 

" نميکند کشی خود گاه هيچ) کامل(  مومن " 

 

� ٢۵۴ص ٢الکافی،ج   

 

فرمود باقر امام روايتی در : 

" کند نمی خودکشی هيچگاه آنکه مگر بميرد است ممکن صورتی هر وبه شود می مبتلا بلايی هر به مومن " 

 



� ٢۴ص ٢٩الشيعه،ج وسايل  

 

 از( زدن هم به چشم دريک را بلقيس تخت توانست که بود حرف يک تنها آصف نزد.است حرف سه و هفتاد دارای خدا اعظم اسم
دارد خودش به واختصاص است نداده تعليم ما به خداوند را حرف ويک است حرف ودو هفتاد ما ونزد کند حاضر)   دور فاصله " 

 

� ٢۵ص ٢٧الانوار،ج بحار  

 

فرمود باقر امام : 

 

 خلق بر خدا حجت پيامبر از پس که چرا شويد می پيروز استدلال و بحث در که بدانيد و کنيد احتجاج ما امامت بر قدر سوره با »
است ما دانش نهايت و شما مذهب دليل بزرگترين و دين سرور سوره اين است سوره همين » 

 

� ٢۴٩ص ١ج الکافی  

 

فرمود باقر امام : 

 

ميکنند طواف ما دور به قدر شب در ملائکه تمام » » 

 

� ١٣ص ۵ج القرآن تفسير فی البرهان  

 

فرمود باقر امام : 

 

 و اسمان های ستاره اندازه به چه اگر آمرزد می را گناهانش تمام خداوند کند داری زنده شب و دارد نگه احيا را قدر شب کس هر »
باشد درياها های پيمانه و کوهها سنگينی » 

 

� ٣۵٨ص ١٠ج الشيعه وسائل  

 



فرمود. است امام حضور به محتاج زمين علت چه به کرد سوال باقر امام از جابر که است امده روايتی در : 

 

 چرا باشد امامی بينشان که صورتی در کند نمی عذاب را زمينيان خداوند که چرا بماند باقی خود امنيت و صلاح بر عالم انکه برای »
رسيد خواهد دارند می مکروه انچه را زمينيان نباشند انان وقتی و هستند زمينيان برای امان مايه من بيت اهل فرمود پيامبر که » 

 

 

� ١٢٣ص ١ج الشرايع علل  

 

�� فرمود ديگر روايت در : 

 

 را ما خداوند که چرا  کند می ،عذاب عذابها شديدترين با را زمينيان خداوند و کند می نابود را اهلش بماند امام بدون زمين اگر »
 زمانی اگر و هستند امان در هستيم  بينشان  در ما که زمانی تا انان و است داده قرار زمينيان برای امان مايه و زمين در حجت

دارد می بر ميانشان از را ما کند هلاک و عذاب را انان بخواهد خداوند » 

 

� ٢٠۴ص ١الدين،ج کمال  

 

فرمود السلام عليه باقر امام : 

١٢٣ ص ،۴ ج الحکمه، ميزان.(است فرموده مقرر حلال رزق او برای خداوند که آن مگر نيست انسانی هيچ .) 

 

السلام عليه باقر امام  : 

 

فِضَّتِهِ؛ وَ ذَهَبِهِ عَلى يَختِمُ آَما لِسانِهِ عَلى يَختِمَ أَن لِلمُؤمِنِ فَيَنبَغى شَرٍَّ و خَيرٍ آُلِّ مِفتاحُ اللِّسانَ هذَا إِنَّ  

 

 و طلا) آيسه( بر آه گونه همان زند، مهر خود زبان بر مؤمن آه است سزاوار پس بديهاست و خوبيها همه آليد زبان اين آه براستى
زند مى مُهر خود نقره . 

 

� ٢٩٨ ص العقول، تحف  



 
:hibiscus:امام محمد باقر عليه السلام فرمود 

 
 

:sparkles: شرُّ بِقاعِ الأرضِ الأسواقُ ، وهُو مَيدانُ إبليسَ ، يَغدُو بِرايَتِهِ ، ويَضَعُ آُرسِيَّهُ ، ويَبُثُّ ذُرِّيَّتَهُ ، فَبَينَ مُطَفِّفٍ في
قَفيزٍ ، أو طائشٍ في ميزانٍ ، أو سارِقٍ في ذِراعٍ ، أو آاذِبٍ في سِلعَتِهِ ، فيقولُ : علَيكُم بِرَجُلٍ ماتَ أبوهُ وأبُوآُم حَيٌّ ، 

 فلا يَزالُ مع أوَّلِ مَن يَدخُلُ وآخِرِ مَن يَرجِع
 

:red_circle::ok_hand: #جاهاى زمين بازارهاست  بدترين 

:point_left:  ميدان#بازار :imp:، شيطان است 
 

:sun_with_face:  ِصبح#اول:point_left: پرچم��خود را مى گذارد تخت#خود را در آن جا نصب مى آند و   

:point_left: را همه سو مى پراآند  فرزندانش#و 
 

:bust_in_silhouette::point_left:  را سبك مى گيرد و  ترازو#يا آن آه  ميدهد#آه پيمانه را آم  آسى#به سوى
 متوسل مى شود  دروغ#مى آند يا آسى آه براى فروش آالايش به  دزدى#آسى آه در گز (متر) آردن 

 
:point_left::imp:  آه پدرش (حضرت آدم) مرده در حالى  مردى# (مى گويد : بر شما باد به (فريفتن فرزندانش#او به

 � هنوز زنده است ابليس#آه پدر شما 
 

:point_left::imp: #نفرى آه بازار را ترك مى آند  آخرين#مى شود و با  وارد#آسى آه به بازار مى آيد  اولين#با  ابليس
 . ميگردد#بر 

 
:books:بحار الانوار ج٨۴ُ ص١١ 

 

است شده روايت نيز) السلام عليه( باقر امام از : 

 لعنت که کسی اگر پس کند؛ می برگشت و رفت]  شده لعنت و کننده لعنت[  نفر دو اين ميان شود، خارج گوينده دهان از لعنت گاه هر
گردد می بر است، فرستاده لعنت که کسی به وگرنه رسد می او به باشد، لعن سزاوار شده، . 

 

٧ ح ،٣۶٠ ص کافی،: کلينی . 

 

السلام عليه باقر محمد امام  نظر از شيعه صفات  

  

فرمود السلام باقرعليه امام : 

 

«   خود، از و شناسند نمي پا از سر ما دوستي در آه هستند آساني السلام عليه علي شيعيان



آنند مي دوستي يكديگر با ما دوستي راه در و هستند خود بي . 

  ما، امر آردن زنده براي

آنند مي ملاقات يكديگر با  

  شوند، عصباني اگر و 

  گردند، راضي و خشنود هرگاه و آنند نمي ظلم آسي به

  آنند، نمي سرآشي

آنند ومدارامي هستند مهربان خود همنشينان با و اند برآت مايه خود همسايگان براي . 

 

  ،١٠۴ ،ح٢/٣٩٧: خصال

  ،۶١: الانوار مشكاة

۴۶ ح ،۶٨/١٩٠: البحار عنها . 

 

« فرمود بمن السلام عليه باقر امام: گويد ابوحمزة :  

 

  پرسد، مى گمراهانه) مردم از عامه مانند( اينگونه را او نشناسد را خدا آه آسى اما و بشناسد را او آه پرستد آسى را خدا همانا

 

آردم عرض  : 

چيست؟ خدا معرفت گردم قربانت   

 

آله و عليه  االله صلی( پيغمبرش داشتن باور و عزوجل خداى داشتن باور: فرمود )  

  ايشان، دشمن از عزوجل بخداى جستن بيزارى و السلام عليهم هدى ائمه از و او از پيروى و السلام عليه على داشتن دوست و

عزوجل خداى شود مى شناخته چنين اين .» 

 

 

٢۵۴: صفحه ١ جلد آافى اصول  

 



ندارد برائت که کسی سر پشت نماز حکم  

 

کرد عرض السلام عليه باقر محمد امام به جعفی اسماعيل :  

 

گويد می و جويد نمی تبری و بيزاری او دشمنان از ولی دارد می دوست را السلام عليه اميرالمومنين شخصی :  

 

 چنين برخاستند، مخالفت به) خلافت مساله در( حضرت آن با که است کسانی آن از محبوبتر من نزد السلام عليه اميرالمومنين البته
خواند؟ نماز او سر پشت توان می آيا است چگونه شما نظر از شخصی  

 

فرمود پاسخ در حضرت آن :  

است حضرت آن دشمن و مخلط کسی چنين .  

مکن نماز او سر پشت .  

برد، نجات به راه که ندارد هم کرامتی هيچ و  

بخواند نماز او سر پشت تقيه روی از اينکه مگر . 

 

١١١٧ حديث ،٢۶۵ صفحه فضلها، و جماعة باب ،١ جلد الفقيه، لايحضره من  

 

 

شيعه های ويژگی  

 

▫� گروهند سه ما شيعيان: فرمودند چنين شيعه های ويژگی دربارۀ شيعيان پنجم امام : 

1� دهند؛ می قرار تجارت و کار و کسب وسيله خود برای را ما به نسبت مردم اعتقادات و موقعيت و نام گروهی   

2�  مانند و ندارند را ناملايمتی و رنج کوچکترين تحمل و هستند استقامت کم و زودرنج بسيار ما ولايت از حمايت پای در دوم گروه 
شوند می شکسته زود شيشه . 

3�  آنان درخشندگی و زيبايی بر و شوند می تر شفاف و تر محکم شوند گداخته آتش در قدر هر که هستند سرخ طلای مانند سوم گروه 
گردد می تر راسخ ايمانشان آورد هجوم آنان بر ديانت و دين راه در سختی و رنج اندازه هر به اينکه کنايه. (شود می افزوده .)  

�( ۶۵٣ ص ،١ ج  الشيعه، اعيان ) 



 

وضوی کامل در هوای سرد، انتظار : سه چيز موجب رفعت درجات آست: می فرمایند) ع(باقرامام   
 )١٠ص  ٨٨بحارالانوار، ج . (نماز بعد از نماز و رفتن در روز و شب به سوی نماز جماعت و جمعه

نماز جمعه، واجب بوده و اجتماع برای آن به امامت معصوم، واجب : می فرمایند) ع(امام باقر - ٢٧
هرگاه مردی بدون عذر، سه جمعه را ترک گوید، امر واجب را ترک کرده و کسی سه امر . تاس

  )۴ص  ۵وسایل الشيعه، ج .( واجب را بدون دليل ترک نمی کند، مگر آن که منافق باشد

هر گاه تعداد نمازگزاران به هفت تن برسد، نماز جمعه واجب می : می فرمایند) ع(امام باقر - ٢٨
  )٨ص  ۵لشيعه، ج وسایل ا.(شود

نماز جمعه سنتی است از پيامبر اسلام ، بشارتی است برای : می فرمایند) ع(امام باقر - ٢٩
  )٧۶٠٢روایت  ۶وسایل الشيعه، ج . (مؤمنان و توبيخی است برای منافقان

، از )ص(به خدا سوگند، به من خبر رسيده است که اصحاب پيامبر: می فرمایند) ع(امام باقر - ٣٠
من . (نجشنبه برای نماز جمعه آماده می شدند، چون روز جمعه برای مسلمانان کوتاه استروز پ

  )۴١۶ص ١لایحتضره تافقيه، ج 

 

# سختی_و_بلا  

السلام عليه( باقر امام ) 

اَلْمَرِيضَ اَلطَّبِيبُ يَحْمِي آَمَا اَلدُّنْيَا عَنِ يَحْمِيهِ وَ بِالْهَدِيَّةِ أَهْلَهُ اَلْغَائِبُ يَتَعَهَّدُ آَمَا بِالْبَلاَءِ اَلْمُؤْمِنَ عَبْدَهُ يَتَعَهَّدُ اَللَّهَ إِنَّ . 

 و. دهد قرار لطف مورد سوغاتي با را اش خانواده مسافر آه طور همان نمايد لطف سختي، و بلا با مومن بنده به خداوند راستي به
دهد پرهيز را بيمار طبيب آه طور همان دهد پرهيز دنيا از را مومن بنده خدا . 

٣٠٠ ص دو جلد  العقول  تحف  

 

فرمودند السلام عليه باقر امام ابوجعفر حضرت : 

 

فرموده تعالی و تبارک خدای  : 

 

«  آن اگر حتی ام نکرده نصب را او من که  باشد داشته اعتقاد اسلام در جائری امام ولايت به که رعيتی آن کرد خواهم عذاب حتما
باشند پرهيزکار و نيکوکار اعمال، در پيروان  .  

 



 ستمی اعمالش در رعيت آن چه گر ، کرده نصب را او خدا که داشته اسلام در عادلی امام به اعتقاد که رعيتی آن کنم می عفو البته و
باشد داشته وجود بدی يا .» 

 

 

 :منابع 

١٣٩ ص١ ج عياشی تفسير ‐‐    

١١٠ص ٢۵ ج الانوار بحار ‐‐  

 

گفت جعفی اسماعيل : 

آردم عرض عليه االله صلوات باقر امام حضرت به  : 

 

فَقَالَ خَالَفَهُ؛ مِمَّنْ إِلَيَّ أَحَبُّ هُوَ: يَقُولُ وَ عَدُوِّهِ، مِنْ يَتَبَرَّأُ لَا وَ السَّلَام عَلَيْهِ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ رجُلٌ : 

تَتَّقِيَهُ أَنْ إِلَّا آَرَامَةَ، لَا وَ خَلْفَهُ، تُصَلِّ فَلَا عَدُوٌّ، هُوَ وَ مِخْلَطٌ هَذَا . 

 

گويد می) حتّى( و جويد، نمی بيزاری او دشمن از ولی دارد مى دوست را عليه االله صلوات اميرالمؤمنين حضرت  است شخصی : 

است تر محبوب مخالفانش از من نزد) عليه االله صلوات اميرالمؤمنين( او  . 

فرمودند حضرت : 

 اينکه مگر ندارد، ارزشی و کرامت او) که چرا( نگذار، نماز او سر پشت شود، می محسوب دشمن و است حال آشفته شخصی چنين
باشی تقيّه به مجبور و بترسی او از . 

 

٢٨ ص ،٣ ج  الأحكام، تهذيب  

٣٠٩: ص ،٨ ج الشيعة، وسائل  

 

فرمود السلام  عليه باقر امام : 

 

آنند می رها را بزرگ نهر و مكند می را ها چاله آب مردم  . 



چيست؟ بزرگ نهر: شد عرض   

 

فرمود السلام عليه امام : 

است فرموده عطا او به خدا آه علمى و خداست رسول  .  

آورد گرد او براى آله و عليه االله صلى محمد بخود برسد تا آدم از آنرا پيغمبر تمام سنتهاى عزوجل خداى همانا . 

بود؟ چه سنتها آن شد عرض  

داد تحويل السلام عليه اميرالمؤمنين به را آن تمام آله و عليه االله صلى خدا رسول و پيغمبران، علم همه: فرمود  .  

 توجه اطرافيان به( السلام عليه باقر امام پيغمبران از بعضى يا است أعلم السلام عليه اميرالمؤمنين! پيغمبر پسر اى: آرد عرض مردى
و آرد ) 

 را پيغمبران تمام علم خدا: ميگويم او به من آند  مى باز خواهد را آه هر گوشهاى خدا همانا!! ميگويد؟ چه مرد اين دهيد گوش: فرمود 
 آه پرسيد  مى من از او باز داد، تحويل السلام عليه اميرالمؤمنين به را همه حضرت آن و آرد جمع آله و عليه االله صلى محمد براى
 على دانستند  مى پيغمبران همه آنچه آه اينست من سخن معنى آه فهمد  نمى و( پيغمبران از بعضى يا است اعلم السلام عليه على

ميدانست تنهائى به السلام عليه ). 

 

۶روايت. ٣٢٢ص. ١ج. کافی اصول  . 

 

 

 
 :امام باقر عليه السلام از پدران بزرگوارشان از امير المؤمنين صلوات االله عليهم اجمعين روايت آند آه فرمود

 خداي تعالي چهار چيز را در چهار چيز مخفي ساخته است،
رضاي خود را در طاعتش نهان ساخته است و مبادا چيزي از طاعتش را آوچك شماريد آه بسا آن طاعت موافق 

 رضاي او باشد و تو نداني، 
و خشم خود را در معصيتش نهان ساخته است، و مبادا چيزي از معصيتش را آوچك شماريد آه بسا آن معصيت 

 موافق با خشم او باشد و تو نداني، 
و اجابت خود را در دعايش نهان ساخته است و مبادا چيزي از دعايش را آوچك شماريد که بسا آن دعا موافق با 

 اجابت او باشد و تو نداني، 
و ولي خود را در ميان عبادش نهان ساخته است و مبادا آه بنده اي از بندگانش را آوچك شماريد آه بسا آن بنده، 

 .ولي او باشد و تو نداني
 

:  
 

 کمال الدین وتمام النعمه شيخ صدوق
 جلد١صفحه ٥٥٢

 



 

      � # حرام_طبق  � 

 

✍  زنهاى از يكى روزى. آردند مى ميل آم غذا بود) عباسى خليفه دومين(دوانيقى منصور حبس در السلام عليه باقر امام آه ايامى
آند ميل تا فرستاد امام نزد به و آرد درست حلال از نان عدد دو ،بود بيت اهل دوستدار آه صالحه . 

 

 آه خورد مى سوگند و فرستاده هديه رسم به را نان عدد دو اين شماست دوستدار آه صالحه زن فلان: آرد عرض امام به زندانبان �
آند تناول را آن امام آه دارد التماس و حلالست از .� 

 

�  و ظرف طبق  بر چون اما ،است حلال تو طعام دانيم مى ما آه بگوئيد را او: فرمود و فرستاد زن آن نزد به و نفرمود قبول امام
نيست روا را ما آن خوردن ،فرستادى ما پيش حرام .  

 

� داستان پانصد موضوع يکصد  

 :محمد بن مسلم مي گويد
 :به امام باقرعليه السلام عرض کردم

 :اي فرزند رسول خدا! قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ امام فرمود
:tulip: «إذا تشبّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، واکتفي الرجال بالرجال، والنساء بالنساء» :tulip:؛ [٥]  

 
هنگامي که مردها خود را شبيه زنان و زنان خود را شبيه مردان کنند. آن گاه که مردان به مردان اکتفا کرده و زنان »

 «.به زنان اکتفا کنند

:orange_book:کمال الدين، ج ١، ص ٣٣١. 

 

السلام عليه باقر امام  : 

 

 ذلِکَ علی إنّی سَأَلتَ ما لَکَ عَجّلتُ لَئِن عَبدی لَبَّيکَ قالَ دَعاهُ فإذا ثَجّاً بِالبَلاءِ ثَجَّهُ وَ غَتّاً بِالبَلاءِ غَتَّهُ عَبداً أحَبَّ إذا تَعالی وَ تَبارَکَ اللّهَ إنَّ
لَکَ خَيرٌ فَهُوَ لَکَ  ادَّخرتُ فَما لَکَ ادَّخرتُ لَئِنِ و لَقادرٌ  . 

 

�  که آنگاه و آرد فرود سرش بر گرفتاری باران و سازد غرقه مصيبتش و بلا در دارد دوست را ای بنده چون تعالی و تبارک خداوند
 را آن بخواهم اگر اما توانم می کنم اجابت زود را ات خواسته بخواهم اگر شک بی!  من ی بنده لبيک:  فرمايد بخواند را خدا بنده اين

است بهتر تو برای اين سازم اندوخته برايت .� 

 



 :منبع�

٧ حديث المومن ابلاء شدة باب( ٢۵٣ ص ، ٢ج ،)الاسلاميه-ط(کافی اصول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلام  ذكر مصيبت شهادت امام محمّد باقر عليه

 !اى از اهل مدينه را حاضر آن  عده: السلام در ايّام شهادتش ، پسرش جعفر را خواست و فرمود  امام عليه

چون از دنيا رفتم ، مرا غسل بده و در سه پارچه آه يكى عباء ! اى جعفر : ها فرمود  لسلام در حضور آنا ها حاضر شدند ، امام عليه وقتى آن

  !پوشيد و پارچه ديگرى آفن آن  خواند و ديگرى پيراهنى بود آه آن را مى السلام با آن نماز جمعه را مى حبره بود آه امام عليه

  !فن ، حساب ننما هاى آ بر سرم عمامه ببند و عمامه را از پارچه

  !قبر مرا چهار انگشت از زمين بالاتر قرار بده و آب بر قبرم بريز 

  . السلام حاضرين را گُواه گرفت  سپس امام عليه

  !دهم و نيازى به گُواه نبود  آنچه دستور دادى انجام مى! اى پدر بزرگوار : السلام به پدرش گفت  شاهدين آه رفتند ، امام صادق عليه

  !براى اين گُواه گرفتم آه بدانند تو وصى من هستى و در امامت با تو منازعه ننمايند : السلام فرمود  جم عليهامام پن



  آنم ؟ بينم و مريضى در شما مشاهده نمى تر مى من امروز شما را از ديگر روزها سالم! اى پدر بزرگوار : السلام عرض آرد  امام صادق عليه

اى محمّد بيا و : السلام از پشت ديوار مرا صدا آرد و فرمود  مگر نشنيدى آه پدرم امام سجاد عليه! اى فرزند : د السلام فرمو امام پنجم عليه

  . عجله آن آه ما در انتظار تو هستيم 

سѧاله در   از طرف من مبلغى بѧه اشخاصѧى بѧده تѧا بѧه مѧدت ده سѧال ، همѧه        : السلام به فرزندش اين بود آه  هاى امام پنجم عليه از جمله وصيت

 . )١(مِنى و در موسم حج ، براى من عزادارى آنند و بر مظلوميت من گريه نمايند

 

 .  ٢ج: الامال  منتهى) ١(

 

 

 

 

 

 

 

 

 امام جعفر صادق ع

 

تولد این امام در روز دوشنبه هفدهم ربیع الاولى سال هشتاد و سه هجرى در مدینـه  
  . السلام بوده است  مادرش امُ فروه و پدرش امام باقر علیه. قع شد وا

  اش ابوعبداللّه نام مبارکش ، جعفر و القابش ، صادق ، صابر ، فاضل و طاهر بوده و کنیه
در سن سى و دو سالگى به مقام امامت رسید ، و سى و سه سال مقام امامـت را  . است 



 ـ. به عهده داشت  نج سـالگى بـه دسـت منصـور دوانقـى بـه       عاقبت در سن شصت و پ
  . مرقد شریفش در قبرستان بقیع است . شهادت رسید 

السلام به نام جعفرى مزیّن شده است ، زیـرا   مذهب شیعیان و مذهب اهل بیت علیهم
السـلام را کـه از زمـان     ها استفاده کرد ، و علم اهل بیت علـیهم  آن حضرت از فرصت

له ، مورد بى مهرى وانزوا قرار گرفته بود ، منتشـر کـرد و   آ و علیه االله رحلت پیامبر صلى
  . شدند  شاگردان زیادى تربیت نمود و در محضرش چهار هزار نفر حاضر مى

  السلام  عبادت و مکارم اخلاق امام صادق علیه
  : مالک بن انس گفت 

  . ترین زاهدان بود  حضرت از بزرگان عابد و از عظیم
  : ابان بن تغلب گوید 

ذکرهـاى رکـوع و   . السلام در حالى که مشغول نماز بـود ، رسـیدم    امام علیه خدمت
 )1(. او را شمردم ، از شصت بار بیشتر بود  سجده
پسر عموئى دارم که هرچه با او : السلام عرض کردم  به امام صادق علیه: گوید  بن سنان مى  عبداللهّ

به من اجازه . ام که اگر از من بُرید من هم از او ببرُم  لذا من تصمیم گرفته! برُد  پیوندم ، او از من مى مى
  فرمائید که من هم با او قطع رابطه  مى

 ستارگان درخشان ) 1(
  

و . پیوندد  اگر با او ارتباط داشته باشى ، و او از تو ببرُد ، خداى عزّوجل شما را با هم مى: کنم ؟ فرمود 
  . )2(، خدا از هر دوى شما ببرُداگر تو از او ببُرى ، و او هم از تو ببرُد 



وقتى من براى قضاء . اى دارم که اهل غنا است  همسایه: السلام گفت  شخصى به امام صادق علیه
آیا این اشکال ! مانم  روم ، براى شنیدن از صداهاى غناى همسایه ، بیشتر مى حاجت به دستشوئى مى

  دارد ؟ 

ان السـمع والبصـر   : ى ، که خدا فرموده اسـت  نباید بیشتر بمان: السلام فرمود  امام علیه
والفؤاد اولئـک کـان عنـه مسـئولا،همانا گـوش و چشـم و دل مـورد سـوءال واقـع          

  . )3(شوند مى
  ! کنم  توبه مى  گویا تاکنون این آیه را نشنیده بودم و انشاء اللهّ: او گفت 

رگ است و اگر در حال بلند شو و نماز بخوان ، که گناهت بز: السلام فرمود  امام علیه
  )4(.چنین حالى اجلت رسیده بود ، خیلى برایت بد بود 

  السلام  علم امام صادق علیه
  : محقق حلى در کتاب معتبر نوشته است که 

ها به حیرت  السلام در زمینه علوم آن قدر منتشر شده است که عقل از امام صادق علیه
السلام نقـل کـرده    از امام علیه فقط یک نفر راوى از حضرت ، سى هزار روایت. افتد 

  همچنان. است 
  

  . 74ج: بحار الانوار ) 2( 
  . 36) :  17( اسراء ) 3(
  ستارگان درخشان ) 4(

  

 .ابان بن تغلب از من سى هزار حدیث نقل کرده است : السلام فرمود  که خود امام علیه



  مکارم اخلاق
  : گوید  معلىّ بن خنیس مى

اجازه گرفتم که . رود  اى بر دوش به جائى مى لسلام با کیسها دیدم که امام صادق علیه
السلام بر بـالاى سـر    با حضرت به محله فقراء رفتیم و امام علیه. ایشان را همراهى کنم 

مـن پرسـیدم کـه اینهـا     . گذاشت  آنان که همگى در خواب بودند ، مقدارى غذا مى
دنـد کـه مـا هرچـه داشـتیم حتـى       اگر شیعه بو: السلام فرمود  شیعه هستند ؟ امام علیه

  .  )1(نمودیم نمکمان را با آنها نصف مى
  : ابوجعفر خثعمى گوید 

  : اى پول به من داد و فرمود  السلام کیسه امام صادق علیه
  . این را به فلان سید بده ، ولى نگو چه کسى آن را داده است 

خـدا  : او گفـت  . دم السلام معرفى کرده بود دا من هم آن را به شخصى که امام علیه
جزاى خیر به این کسى که همیشه به من کمک کند ، بدهد ؛ ولى جعفـر بـن محمـد    

  !  )2(!کند حتى یک درهم هم به من کمک نمى
ما عازم مسافرت به : آله آمدند و گفتند  و علیه االله اى به محضر پیامبر صلى عده: السلام  امام ششم علیه

شب هنگام ، هر کجا براى استراحت توقف نمودید : حضرت فرمود ! به ما سخنى بیاموز . شام هستیم 
، وقتى به بستر رفتید ، قبل ازخواب ، تسبیح فاطمه علیهاالسلام و آیۀ الکرسى را بخوانید که شما را از 

  . کند  هر چیزى حفظ مى

  

 . 244، ص 2ج: منتهى الامال ) 1(

  . 244، ص 2ج: منتهى الامال ) 2(
در آن حـوالى راهزنـانى   . گام خواب دستور حضرت را به کار بسـتند  آنها رفتند و هن



بودند که این عده را زیر نظر گرفته و منتظر بودند که شب بشود و بـه اینهـا دسـتبرد    
وقتى شب شد یکى از راهزنان براى آگاهى از موقعیـت مسـافرین ، بـه محـل     . بزنند 

تا دور آن محل را فـرا گرفتـه    استراحت آنان آمد ، ولى غیر از دیوار بلندى که دور
  بود ،

تو : راهزنان سخن او را قبول نکرده و گفتند . برگشت و این قضیه را به راهزنان خبر داد ! چیزى ندید 
اماّ وقتى خود به محل آمدند و آن دیوار بلند را ! زنى  آدم ضعیفى هستى ، و از ترس این حرف را مى

 . دیدند ، به ناچار برگشتند 

. ح باز به آن محل رفتند و از دیـوار خبـرى نبـود و مسـافرین آنجـا بودنـد       فردا صب
راهزنـان  ! همین جـا  : شما دیشب کجا بودید ؟ گفتند : راهزنان از مسافرین پرسیدند 

قصـه شـما چیسـت ؟    ! دیشب ما آمدیم ، ولى جز دیوار بلندى چیزى ندیدیم : گفتند 
ما سفارش کرده است که شب قبل از خواب ،  آله به و علیه االله پیامبر صلى: آنان گفتند 

. تسبیح فاطمه علیهاالسلام و آیۀ الکرسى را بخوانیم ، و ما هـم همـین کـار را کـردیم     
! خواهید بروید که به خدا سـوگند   و به هرکجا که مى! شما آزادید : راهزنان گفتند 

ور پیامبرتـان عمـل   کنیم ، و بدانید که تا زمانى که به دسـت  ما هرگز شما را تعقیب نمى
  )1(!تواند به شما آسیب برساند  کنید ، هیچ راهزنى نمى مى

  
  مهمانى دادن امام 

حضرت از آنها خـوب پـذیرائى نمـود و    . السلام شدند  اى مهمان امام صادق علیه عده
ولـى  . السلام براى آنها توشه سفر تهیـه دیـد    خواستند بروند ، امام علیه موقعى که مى

موقع رفـتن در بـردن بارهایشـان کمـک     : آنها ، به غلامانش فرمود  وقت خارج شدن
تـو  !   یـابن رسـول اللّـه   : السلام گفتنـد   آنها در هنگام خداحافظى به امام علیه! نکنید 

ولى چـرا بـه غلامانـت دسـتور     ! خوب از ما پذیرائى نمودى و اموالى به ما بخشیدى 



ما خاندانى هستیم : السلام فرمود  م علیهدادى که در بردن بارها ما را کمک نکنند ؟ اما
  )2(.کنیم  که به رفتن مهمان کمک نمى

  

 مکارم الاخلاق) 1(

  ستارگان درخشان ) 2(
  

  جسارت یکى از اصحاب به مادر
  : ابامهزم گوید 

  
ام در  السلام مرخص شدم و به همراه مـادرم بـه خانـه    شبى از خدمت امام صادق علیه

 ! راه با مادرم مشاجره کردم و من به او تندى نمودم  در بین. رفتیم  مدینه مى

بین ! اى ابا مهزم : السلام فرمود  السلام رفتم ، امام علیه روز بعد وقتى خدمت امام علیه
دانـى کـه    تو و مادرت چه پیش آمد ؟ آیا شب گذشته به او تندى نمودى ؟ آیـا نمـى  

اش ظـرف نوشـیدنى تـو     شکمش محل سکونت تو و دامنش محل استراحت تو و سینه
  بوده است ؟ 

  ! آرى : گفتم 
  ! )1(هیچگاه بر او تندى نکن: فرمود 

 * * *  

امـام  . السلام آمد و از درد و زخم معـده شِـکوه کـرد     شخصى خدمت امام ششم علیه
کـه خـدا   ! ولى در بین این دو چیزى نخور ! صبحانه و شام بخور : السلام فرمود  علیه

: یعنـى  »لَهمُْ رِزقُْهمُْ فیِهَا بُکرْۀًَ وعََشیِّاً  «: فرماید  ل بهشت مىدر توصیف غذا خوردن اه
  )2(.» صبح و شام به رزق الهى مشغولند « 



  فرزندان
  السلام  ـ امام موسى کاظم علیه 1
السـلام رحلـت کـرد ولـى بعـد از مـرگش        ـ اسماعیل که در زمان امام صادق علیه  2

و فرقـه  . السـلام باشـد    و همـان امـام عصـر علیـه    اى معتقد شدند که او نمرده و ا عده
  .اسماعیلیه را تشکیل دادند 

السلام او  گفت بعد از امام صادق علیه کرد و مى افطح که ادعاى امامت مى  ـ عبداللّه 3
السلام او را دعوت کرد و دستور داد تنور را روشن  روزى امام کاظم علیه. امام است 

سپس بیـرون آمـد و   . زد  و از همانجا با مردم حرف مى. وارد تنور شد  آنگاه. کردند 
بـا    امـا عبداللّـه  ! کنى تو امام هستى ، وارد تنور شـو   اگر گمان مى: فرمود   به عبداللّه

اراد ان لا   عبداللّـه « : السـلام فرمـود    عصبانیت از خانه حضرت خارج شد و امام علیـه 
 .نشود  خواهد خدا عبادت مى  عبداللّه» !   یعبداللّه

  .ـ اسحاق شوهر سیده نفیسه که قبر این بانو در مصر به عنوان زیارتگاه است  4
  ـ محمد معروف به محمد دیباج 5
  ـ عباس 6
  .باشد  ـ على که مرقدش در قم است و از فقهاء بزرگ مى 7
  ـ اسماء 8
  ـ فاطمه 9

  ـ ام فروه  10
  اصحاب

سلمان شد و در مکتب امـام صـادق   ـ زرارۀ بن اعین که ابتدا مسیحى بود و سپس م  1
  .باشد  السلام از بزرگان فقهاء مى علیه

  ـ برید عجلى 2
  .ـ محمد بن مسلم که او هم از بزرگان فقیه است  3



  ـ لیث بن بخترى 4
السلام روایت کرده است  السلام و امام صادق علیه ـ ابابصیر که بسیار از امام باقر علیه  5
.  

  ـ صفوان بن مهران 6
  .گفتند  وءمن الطاق که دشمنان به او شیطان مىـ م 7
ـ هشام بن حکم که هنوز مو بر صورتش نروئیده بود ولى در مباحثات عقیدتى بسیار   8

  .گذاشت  اى مى السلام به او احترام ویژه ماهر بود و امام علیه
 ـ هشام بن سالم 9

کـرده اسـت ،   السـلام رحلـت    ـ ابوحمزه ثمالى که وقتى شنید امـام صـادق علیـه     10
 .فریادى کشید و بیهوش شد 

  ـ معاویۀ بن عمار 11
  بن یعفور  ـ عبداللّه 12
  ـ ابوجعفر احول 13
  .ـ جابر بن یزید جعفى که هفتاد هزار روایت در سینه داشت  14
  ـ مفضل بن عمرو 15
  ـ مفضل بن قیس 16
  بن عجلان  ـ عبداللّه 17
  ـ ابراهیم بن مهزم 18
  ـ ابوبکر حضرمى 19
  ـ ابان بن تغلب 20
  . . ـ حمران بن اعین و  21

هـا در نـزد    ها و مالکى ها و شافعى و مالک روءساى شافعى ضمنا ابوحنیفه رئیس حنفى
  .اند  آن حضرت درس خوانده



 

اگѧر بѧين   : و فرمѧود ! بخداى آعبѧه سѧوگند   : السلام بودند آه امام سه بار سوگند خورد اى از شيعيان نزد امام صادق عليه عده

دانسѧتند،   ها مطالبى را آه نمѧى  و به آن. گفتم آه من از آنها عالمترم  السلام بودم، به آنها مى السلام و خضر عليه موسى عليه

. دانسѧتند   ولѧى علѧم آينѧده تѧا قيامѧت را نمѧى      . السلام ، علѧم گذشѧته داده شѧد     السلام و خضر عليه زيرا به موسى عليه. گفتم  مى

  )٣(.ايم  آله به ارث برده و عليه االله ولخدا صلىولى ما اين علم را از رس

 عبادت امام صادق ع 
 

:گويد مي  ظبيان  بن  يونس  

  خطاب  جائيكه  ،در آن آمده  در قرآن  پرندگانيكه!االله  رسول  يابن:آرد  سؤال  شخصي  آه  بوديم) ع( صادق  امام  در خدمت  زيادي  باعدة

ّ  ٍ  منهن ّ جبل آل'  علي  ّاجعل ثم  َّ اليك الطير فصُرهن  ً من اربعة خُذ«:( است  فرموده) ع( ابراهيم به
!)بگذار  را بر سرآوهي  وهر قسمتي  آرده  مخلوط  را باهم  وگوشتشان آرده  را ذبح  چهارپرنده: يعني»جزءاً  

 

داشتند؟  فرق  بودند يا باهم  نوع  آيا از يك  

! آري: گفتيم ؟همه بدهم  بشما نشان را  معجزه  آن  خواهيد مثل مي:فرمود  امام  

  سپس.گذاشتند  اطاق  ، در چهار طرف آرده  مخلوط  آردند وباهم را آوردند وآنها را ذبح  وباز وآبوتر وآلاغي  طاوس  دستورداد آه  امام
  ديگر را زنده  ودوتاي  لاغآ  سپس.شد  پيوستند وزنده وبهم  جدا شده  از چهارگوشه  اجزايش  ناگاه!را صدازدند  ابتدا طاوس امام
» الشيعة حديقة«.آرد  

 

 علم فراوان امام صادق ع

ى امѧام صѧادق عليѧه السѧلام رفت،اجѧازه خواسѧت و داخѧل شѧد و نشسѧت و           بѧه خانѧه   عبد االله ديصانى آه به خدا اعتقѧاد نداشѧت  

  .مرا به معبودم دلالت آن!اى جعفر بن محمد:عرض آرد

  نامت چيست؟:امام فرمود

  چرا نام خود را نگفتى؟:دوستانش چون از جريان آگاه شدند گفتند!چ نگفت و برخاست و بيرون آمدديصانى هي

  ى اويى؟ گفت اين آيست آه تو عبد و بنده بى ترديد مى است» عبد االله« گفتم نامم اگر مى:گفت

  .سؤال نكند باز گرد و از او بخواه ترا به خدا دلالت آند و از نامت:گفتند



  !مرا به معبودم دلالت آن و از نامم نيز نپرس:و به امام عرض آرد ديصانى بازگشت

  !بنشين:امام فرمود

ايѧن  !اى ديصѧانى :آرد،امام تخѧم مѧرغ را از او گرفѧت،و فرمѧود     فرزند آوچك امام تخم مرغى در دست داشت و با آن بازى مى

ى نѧازك،طلائى   زك است،و درون پوستهاى نا حصارى سربسته است آه پوستى محكم دارد،و در زير پوست محكم باز پوسته

بخѧش   بѧاقى اسѧت نѧه چيѧزى آѧه سѧلامت       شود،و بѧر همѧين حالѧت    اى مذاب است آه هيچيك با ديگرى مخلوط نمى محلول و نقره

ى آن باشѧد بѧه درونѧش راه دارد آѧه مѧا را       آيدآه خبر از سلامتش بدهد و نه چيزى آه فاسد آننѧده  است از درونش بيرون مى

هاى  شود و رنگ شكافته مى براى آفرينش جنس نر يا ماده است،و در اين حالت آگاه سازد،هيچ معلوم نيست از فساد درونش

  هيچ مدبر و خالقى قائل نيستى؟) با اين همه شگفتى(آيد،آيا براى آن  طاوسى از آن بيرون مى

هѧم آѧه خѧدائى جѧز االله نيسѧت آѧه       د گѧواهى مѧى  :ديصانى به فكر فرو رفت و مدتى ساآت ماند،و سر انجام سر برداشѧت و گفѧت  

بѧر خلايѧق    دهم آه شما امام و حجت ى اوست،و گواهى مى دهم آه محمد بنده و فرستاده يكتاست و شريكى ندارد،و گواهى مى

  از آتاب توحيد ۴حديث  ٧٩ص  ١اصول آافى ج  )۴٩( .ى خويش پشيمان و تائبم هستيد،و من از گذشته
 

 

 

  . و چه آسى آن را داده است اين را به فلان سيد بده ولى نگ
 

: ابوجعفر خثعمى گويد  

  :اى پول بمن داد و فرمود السلام آيسه امام صادق عليه

  . اين را به فلان سيد بده ولى نگو چه آسى آن را داده است 

بدهد ولѧى   خدا جزاى خير به اين آسيكه هميشه بمن آمك آند،: او گفت. منهم آن را به شخصيكه امام معرفى آرده بود دادم 

  )١(!آند  نمى جعفربن محمد حتى يك درهم هم بمن آمك
 

 .السلام در جهان هستى  جايگاه اهل بيت عليهم.  ١



  .٢منتهى الامال، ج .  ٢

  .٢۴۴، ص ٢منتهى الامال، ج .  ٣
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلام معجزات امام صادق عليه  

  ـ نفرين امام ١

السѧلام را بѧه نѧام معلѧى بѧن خُنѧيس دسѧتگير و مѧال او را غѧارت آѧرده و او را بѧه             يهداود بن على يكى از ياران امام صادق عل

شѧѧيعه مѧѧرا بѧѧه سѧѧتم آشѧѧتى و از نفѧѧرين مѧѧن  « : السѧѧلام رسѧѧيد بѧѧه داود فرمѧѧود  چѧѧون ايѧѧن خبѧѧر بѧѧه امѧѧام عليѧѧه . شѧѧهادت رسѧѧاند 

  .اى آرد  مسخره خنده و از روى» ترسانى ؟ من باآى ندارم  مرا از نفرين خود مى« : داود گفت » نترسيدى ؟ 

خѧدايا  « : السلام به خانه برگشت و به نماز و دعاى خود مشغول شد و موقع سحر دست به دعا برداشت و فرمود  امام عليه

سѧاعتى نگذشѧت آѧه صѧداى نوحѧه و زارى و گريѧه از خانѧه داود بلنѧد شѧد و داود بѧه جهѧنم            » انتقام مرا از اين ياغى بگيѧر  ! 

  . )١(واصل گرديد



  بيش از سه روز زنده نخواهى ماندـ  ٢

السلام بودم آه مردى با يكى از غلامѧان خѧود خѧدمت حضѧرت آمѧد و از بѧد        نزد امام صادق عليه« : گويد  حسين بن العلاء مى

السѧلام بѧه او    چѧون آن زن آمѧد ، امѧام عليѧه    » او را نزد من بياور « : السلام فرمود  امام عليه. » خلقى همسرش شكايت آرد 

« : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  . زن شروع به بد گفتن شوهر و نفرين آردن به او نمѧود  » عيب شوهرت چيست ؟ « : د فرمو

» خواهم او را هرگز ببينم  ترسى ندارم ، چون نمى« : زن گفت » اگر بر اين حال باشى بيش از سه روز زنده نخواهى ماند 

  ت را بگيردست زن« : السلام به شوهر زن فرمود  امام عليه
 

 .حديقة الشيعة ) ١(
!چون روز سوم شد ، مرد خدمت حضرت آمد و خبر مردن همسرش را داد . » آه بين تو و او سه روز بيشتر فاصله نيست   

زنѧى بѧود آѧه از حѧق خѧود تجѧاوز       « : فرمѧود  » السلام سؤال آردم اين زن چه عيبى داشѧت ؟   از امام عليه« : گويد  راوى مى

  . )١(»اوند عمر او را قطع آرد و شوهرش را از دست او راحت نمود آرده بود و خد

  ـ ورود با حالت جنابت ممنوع ٣

خواهنѧد بѧه خѧدمت امѧام صѧادق       با رفقايم به مدينه رفتيم و من جنب شده بودم و چون ديدم آه رفقѧايم مѧى  : گويد  ابوبصير مى

. لذا من هم به خدمت حضѧرت رفѧتم   . ل از من زيارت آنند السلام مشرف شوند ، بر من سخت بود آه آنها حضرت را قب عليه

دانѧى آѧه بѧه خانѧه انبيѧاء و اوليѧاء نبايѧد بѧا حالѧت           آيѧا نمѧى  ! اى ابابصѧير  « : وقتى خدمت حضرت وارد شѧدم ، بѧه مѧن فرمѧود     

نم آѧه ديگѧر   آѧ  ترسيدم آه يارانم قبل از من خدمت شما مشرف شوند و توبه مѧى « : من شرمنده شدم و گفتم » جنابت رفت ؟ 

  . )٢(»اين عمل را انجام ندهم 

  شود ـ به زودى آسالت برطرف مى ۴

در آن حѧال  . السلام دچار آسالت بودند ، بѧه خѧدمت آن حضѧرت رفѧتم      در حالى آه امام صادق عليه« : گويد  عمر بن يزيد مى

يابѧد و مѧن    ت از اين مريضѧى شѧفا مѧى   دانم آه آيا حضر نمى: حضرت پشت به من و رو به ديوار آرده بود و من با خود گفتم 

  .بايد از حضرت راجع به امام بعد از او سؤال آنم 

آنѧى آѧه    طѧور آѧه خيѧال مѧى     آن« : السلام صورت خѧود را بѧه طѧرف مѧن نمودنѧد و فرمودنѧد        من در اين فكر بودم آه امام عليه

  . )٣(»شود  شايد من از اين مرض بلند نشوم نيست و به زودى آسالت من برطرف مى



 

 

 . ١۴٠، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  .حديقة الشيعة ) ٢(

  . ٧٠، ص ۴٧ج: بحارالأنوار ) ٣(
 

ـ گاوى آه زنده شد ٥  

بѧوديم بѧه پيѧر زنѧى برخѧورديم آѧه بѧا دو        ) مكه ( السلام در منى  در خدمت امام جعفر صادق عليه« : گويد  مفضل بن عمر مى

اى ضѧعيفه  « : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  . ديكى آنان مرده بر زمين افتاده بѧود  گريستند و ماده گاوى در نز طفل خردسالى مى

شѧد و الآن آѧه او مѧرده     چرا گريه نكنم در حالى آه زنѧدگى مѧن و ايѧن اطفѧال از ايѧن گѧاو اداره مѧى       « : گفت » گريى ؟  چرا مى

ايѧن  ! اى بنѧده خѧدا   « : گفѧت  » ه شѧود ؟  خѧواهى گѧاوت زنѧد    مѧى « : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  . » دانѧيم آѧه چѧه آنѧيم      است نمى

» حاشѧا آѧه مѧن شѧما را تمسѧخر آѧنم       « : السѧلام فرمѧود    امام عليѧه » آنيد ؟  مصيبت مرا آافى نيست آه شما ما را مسخره مى

بѧѧه رب آعبѧѧه آѧѧه ايѧѧن « : سѧѧپس دعѧѧايى خواندنѧѧد و پѧѧا بѧѧر آن گѧѧاو زدنѧѧد ، گѧѧاو بلنѧѧد شѧѧد و ايسѧѧتاد و آن زن از خوشѧѧحالى گفѧѧت 

  .رفت آه مبادا آسى بر او مطلع شود . السلام وارد جمعيت شد  و امام عليه» سى است شخص عي

  السلام  ـ توسل به امام صادق عليه ۶

. السلام دو نفر به قصد رفتن به زيѧارت مكѧه و مدينѧه از آوفѧه خѧارج شѧدند        در زمان امام صادق عليه« : گويد  داود رقّى مى

يكى از آنها دچار تشنگى شديدى شد ، به طورى آه از بالاى الاغى آه سوار بѧود بѧه زمѧين     .در بين راه آب آنها تمام گرديد 

افتاد و ديگرى بالاى سر او رفت و چون ديد حال رفيقش بد است ، مشغول نماز شد و از خدا آمѧك خواسѧت و سѧپس پيѧامبر     

السѧلام را چنѧد بѧار تكѧرار      د و نام امام صѧادق عليѧه  السلام رسي السلام را يك به يك صدا زد تا به امام صادق عليه و ائمه عليهم

» چه اتّفاقى براى شما افتѧاده اسѧت ؟   « : گويد  آرد و به آن حضرت توسّل جست ، ناگاه ديد مردى بالاى سرش ايستاد و مى

او بگѧذار  اين را بѧين دو لѧب   « : آن مرد قطعه چوبى به او داد و گفت . او تشنگى و بيهوش شدن رفيقش را براى مرد گفت 

سپس آن دو حرآت آردنѧد  . چون آن چوب را گذاشت رفيقش به هوش آمد و برخاست و نشست و تشنگى او برطرف شد » 

  السلام را صدا زده و به زيارت رفتند و پس از مراجعت شخصى آه امام عليه



نشين ، و حال رفيقت چگونه است ؟ و آن چوب ب« : السلام به او فرمودند  امام عليه. السلام مشرف شد  بود به مدينه خدمت امام عليه
السلام به او فرمود  امام عليه. وقتى حال رفيقم خوب شد از چوب غافل شديم و آن را فراموش آرديم بياوريم : جواب داد » آجاست ؟ 

بى است به او دادم اى از درخت طو زدى ، برادرم خضر نزد من آمد و من آن چوب را آه قطعه همان ساعتى آه تو مرا صدا مى« : 
السلام سبد را گشود و چوب مذآور  امام عليه. چون آورد » سبد را بياور « : سپس حضرت به خادم فرمود . » تا براى شما بياورد 

. )١(»السلام چوب را به جاى خود گذاشت  را با همان علامت به او نشان داد و او شناخت سپس امام عليه  

  مدـ مردى آه به صورت سگ درآ ٧

در راه بѧه محلѧى بѧراى توقѧف رسѧيديم      . رفتѧيم   السلام به مكه مѧى  در خدمت امام جعفر صادق عليه« : گويد  على بن حمزه مى

السلام نگاهى بѧه آن درخѧت آѧرد و لѧب مبѧارك بѧه ذآѧر خѧدا مشѧغول نمѧود و            امام عليه. آه درخت خشكى در آنجا قرار داشت 

ديѧدم آѧه آن درخѧت    » تعالى براى روزى بندگانش در تو قرار داده است بخوران  ما را از آنچه خداى! اى درخت « : فرمود 

مردى اعرابى آنجا حاضѧر  . ما به خوردن مشغول شديم . ريخت آه بهتر از آن نخورده بوديم  پر بار شد و خرمائى از آن مى

مѧا  « : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  » شѧد  با سحرى ديدم آه از آن بزرگتر ، سحر نمى« : وقتى آه اين معجزه را ديد گفت . بود 

اگѧر  . آنѧد   آنѧيم و خѧدا اجابѧت مѧى     خѧواهيم دعѧا مѧى    ورثه انبيائيم و در ميان ما سحر و ساحر و آاهن نبوده است و هر چه مѧى 

ات تѧو را از خانѧه بيѧرون آننѧد      خواهى دعا آنم تا تو به صورت سگى شوى و به خانه خود روى و دم بجنبانى و خѧانواده  مى

 «.  

آن حضرت دعѧائى آѧرد و ناگѧاه آن مѧرد     . » خواهم آه اين طور دعا آنى  آرى مى« : آن مرد از روى حماقتى آه داشت گفت 

  .به صورت سگى شد و از نزد حضرت رفت 
 

 . ١۴١، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
به دنبال او رفتم و ديدم آه داخل خانه خود شد  آند ، من دنبالش برو ببين آه چه مى: السلام به من فرمود  امام عليه« : گويد  راوى مى

راندند ، تا اينكه چوبى برداشته او را زدند و از خانه  آرد ، ولى آنها او را مى جنبانيد و به هر يك از اهل خانه تملّق مى و دم مى
بر حضرت ايستاد و اشك از در اين موقع آن سگ هم آمد و در برا. من آمدم و اين خبر را براى حضرت آوردم . بيرونش آردند 

بر او ترحم آرده و دست مبارك به دعا برداشتند و اعرابى به صورت اول . ماليد  ناليد و خود را به خاك مى ريخت و مى چشمش مى
. )١(»بله ، هزار بار ، هزار بار « : گفت » ايمان آوردى ؟ « : السلام به او فرمود  امام عليه. شد   

  تندى نكنگاه به مادرت  ـ هيچ ٨

مѧادرم نيѧز بѧا    . السلام مرخّص شدم و به منزلم در مدينѧه رفѧتم    شبى از خدمت امام صادق عليه« : گويد  ابراهيم بن مهزم مى

السѧلام   روز بعѧد وقتѧى خѧدمت امѧام صѧادق عليѧه      . در راه ، بين من و مادرم مشاجره در گرفت و من به او تنѧد شѧدم   . من بود 

بين تو و مادرت چѧه پѧيش آمѧد ؟ آيѧا شѧب گذشѧته       ! اى ابن مهزم « : امام به من فرمود . دم رفتم و به اطاق حضرت داخل ش



دانѧى آѧه شѧكم او محѧل سѧكونت تѧو بѧوده اسѧت و دامѧنش محѧل اسѧتراحت تѧو و پسѧتانش ظѧرف                به او تنѧدى نمѧودى ؟ آيѧا نمѧى    

  . )٢(»گاه ديگر بر او تندى مكن  هيچ« : فرمود » آرى « : نوشيدنى تو بوده است ؟ گفتم 

  السلام زنده شدند اى آه به امر امام عليه ـ چهار پرنده ٩

!   السلام بوديم آه شخصى سؤال آرد يابن رسѧول اللѧّه   با عده زيادى در خدمت امام صادق عليه« : گويد  يونس بن طبيان مى

فَخѧُذْ أَرْبَعѧَةً مѧِنَ الطَّيѧْرِ      «: ب آرد آѧه  السلام خطا مرغانى آه خداوند در قرآن از آنها نام برده ، در آنجائى آه به ابراهيم عليه

  فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ
 

 .حديقة الشيعة ) ١(

  . ٧٢، ص ۴ج: بحارالأنوار ) ٢(
آنها را چهار پرنده بردار و آنها را قطعه قطعه نموده ، با هم مخلوط آن و بر سر هر آوهى جزئى از « » عَلَى آُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً 

.» قرار بده   

» خوهيѧد آѧه ماننѧد آن را بѧه شѧما نشѧان دهѧم ؟         مѧى « : السѧلام فرمѧود    از يك نوع بودند يا از انواع مختلفه بودند ؟ امام عليѧه 

السѧلام دسѧتور داد آѧه يѧك عѧدد طѧاووس و بѧاز و آبѧوتر و آѧلاغ بѧراى او            امѧام عليѧه  !   يѧابن رسѧول اللѧّه   ! آرى « : همه گفتند 

نها را ذبح نمودند و حضرت سرهاى مرغان را نزد خود گذاشت و به امر حضѧرت اسѧتخوان و پѧر و گوشѧت آنهѧا      آوردند و آ

  .و در چهار گوشه خانه گذاشتند . را با هم مخلوط آرده و چهار قسمت آردند 

بѧѧه هѧѧم   شѧѧد و سѧѧپس در ابتѧѧدا حضѧѧرت طѧѧاووس را صѧѧدا زد و ديѧѧديم آѧѧه ريشѧѧه ريشѧѧه و ذرّه ذرّه از هѧѧر جѧѧزء آنهѧѧا جѧѧدا مѧѧى       

اى ذره ذره به هѧم   پيوست تا طاووس سالمى ساخته شد و سرش به تن پيوست و بعد آلاغ را صدا زد و باز از هر گوشه مى

حضرت آنهѧا را صѧدا زد و آنهѧا    . آميختند تا آلاغ زنده شد و سر به بدن ملحق شد و دوتاى ديگر به همين طريق زنده شدند 

  . )١(»مجدّداً نزد او زنده ديديم  نزد او آمدند و ما آن چهار پرنده را

  ـ در خراسان چند نفر مانند اين مرد هست ؟ ١٠

روزى در حضور آن حضѧرت بѧودم آѧه سѧهل بѧن حسѧين خراسѧانى        « : السلام گفت  مأمون رقّى از ياران حضرت صادق عليه

و رحمѧت داريѧد ، والاّ شѧما بѧا ايѧن      شѧما رأفѧت     يѧابن رسѧول اللѧّه   « : السلام آمد و سلام آرد و نشست و گفت  خدمت امام عليه

» ايѧد ؟   شيعيان آه حداقل صد هزار نفر حاضرند در رآابت شمشير بزنند به چه علت است آه از حقّ خѧود صѧرف نظѧر آѧرده    



اى حنيفѧه تنѧور را   « : سѧپس بѧه آنيѧز فرمѧود     » ! حقѧك    آرام بگيѧر ، رعѧاك اللѧّه   ! اى خراسѧانى  « : السѧلام فرمѧود    امام عليѧه 

بلنѧد  « : السѧلام بѧه خراسѧانى فرمѧود      امѧام عليѧه  . وقتى آه آنيز تنور را روشن آرد و تنور مانند آتش سرخ شد » روشن آن 

  شو و در
 

 . حديقة الشيعة ) ١(
امام » ! مرا به آتش عذاب نكن و از من بگذر خدا از تو بگذرد   يابن رسول اللّه« : مرد خراسانى عرض آرد » تنور بنشين 

السلام عليك « : در اين موقع هارون مكّى در حالى آه نعلينش را به دست گرفته بود وارد شد و گفت » گذشتم « : رمود السلام ف عليه
هارون آفش را انداخت و در تنور نشست و امام » نعلينت را بيانداز و در تنور بنشين « : السلام فرمود  امام عليه»   يابن رسول اللّه

اى مرد خراسانى برخيز و به داخل تنور نگاه آن « : سپس به او فرمود : گفت  اسانى آرد و با او سخن مىالسلام رو به مرد خر عليه
« : السلام فرمود  امام عليه. ، او برخاست و ديد آه هارون در تنور در ميان آتش چهار زانو نشسته و سپس بيرون آمد و سلام آرد » 

. )١(»به خدا قسم يك نفر نيست « : ت گف» در خراسان چند نفر مثل اين مرد هست ؟   

  برگرد! ـ اى خائن  ١١

السلام را شنيده بود و محبّت حضرت در دلش جا گرفته بود ، آنيز بسѧيار   يكى از پادشاهان هند آه اوصاف امام صادق عليه

رسѧيد ، امѧام   زيبائى با مقѧدارى هѧدايا بѧه همѧراه شخصѧى امѧين بѧراى حضѧرت فرسѧتاد ، چѧون فرسѧتاده بѧه در خانѧه حضѧرت               

السѧلام او را   السلام اجازه ورود به او نداد و مقدارى او را معطل آرد تا اينكه يكى از اصحاب شѧفاعت آѧرد و امѧام عليѧه     عليه

اى  ام و نامѧه  مѧن از راه دور از نѧزد پادشѧاه هنѧد آمѧده     « : آن مѧرد گفѧت   . السلام رسيد  وقتى آه به حضور امام عليه. پذيرفت 

  »آنند ؟  آيا فرزندان پيامبر اين چنين مى. ولى مدتى است آه بيرون خانه شما سرگردانم سر به مهر دارم 

السѧلام نامѧه    سپس امѧام عليѧه  » علتش را بعداً خواهى دانست « : اى فرمود  السلام جوابى به او نداد و بعد از لحظه امام عليه

الرحمن الرحيم به جعفر بن محمѧد الصѧادق آѧه طѧاهر و پѧاك از        بسم اللّه« : پادشاه هند اين طور نوشته بود . او را خواندند 

آنيѧزى  . نويسد آه خداوند اراده آرده آه من به وسيله شѧما هѧدايت يѧابم     اين نامه را فلان پادشاه مى. هر پليدى و بدى است 

  آه از آن بهتر تا امروز نديده بودم با مقدارى هديه به خدمت
 

 .  ١۴١، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
شما فرستادم و چون هيچ آس را جز شما قابل اين آنيز ندانستم ، از ميان هزار نفر از علماء و وزراء ، صد نفر را انتخاب و از ميان 
ما آنها ده نفر و از ميان ده نفر ، يك نفر را آه اعتماد آامل بر ديانت و امانت او داشتم ، انتخاب آردم تا اين هديه با ارزش را براى ش

برگرد و هر چه ! اى خائن « : السلام چون نامه را تمام آردند به آن شخص فرمودند  امام عليه. » اميد آه مورد قبول افتد . ورد بيا
.» اى  اى ببر آه تو در آنها خيانت آرده آورده  



هى دهد ، مسѧلمان  اى گوا اگر لباسى آه تو پوشيده« : السلام فرمود  آن شخص شروع به قسم خوردن نمود ، ولى امام عليه

او . » نويسѧم   اى به پادشاهت مѧى  پس هر چه تو آرده« : السلام فرمود  امام عليه. » مرا معاف داريد « : گفت . » شوى  مى

« : السلام صورت خѧود را رو بѧه قبلѧه نمودنѧد و فرمودنѧد       امام عليه. » اگر خيانتى از من صادر شده باشد بنويس « : گفت 

آѧه  : و به مرد هنѧدى فرمѧود   . » ا آه اين مرد پوشيده به سخن درآر تا بر آنچه آرده است ، گواهى دهد خدايا اين پوستين ر

ناگاه آن پوستين به زبѧان  . هندى پوستين را از تن درآورد و بر زمين گذاشت . پوستين را از تن درآورد و بر زمين بگذارد 

رد را امѧين سѧاخت و او را وصѧيّت بسѧيار آѧرد آѧه امانتѧدار خѧوبى         اى پسر رسول خدا ، فلان پادشѧاه ، ايѧن مѧ   « : آمد و گفت 

آنيѧز لباسѧش را بѧالا گرفѧت تѧا      . آمѧديم ، در راه بѧه مكѧانى رسѧيديم آѧه زمѧين ، گѧل آلѧود بѧود           هنگامى آѧه نѧزد شѧما مѧى    . باشد 

مرد هندى . » فجور نمود نگاه اين خائن بر ساق آنيز افتاد و او را پيش خود خواند و با او فسق و . لباسش گل آلود نشود 

پوسѧتين حلѧق او را گرفѧت و در اثѧر آن صѧورتش      . با شنيدن اين سخنان بѧه خѧاك افتѧاد و اعتѧراف آѧرد و پوسѧتين را پوشѧيد        

او را واگذار آه صاحبش به آشѧتن او سѧزاوارتر اسѧت    « : السلام به پوستين فرمود  امام عليه. سياه شد و نزديك بود بميرد 

السلام هدايا  السلام دستور داد آه مرد هندى هدايا را با آنيز برگرداند و با التماس مرد هندى ، امام عليه سپس امام عليه. » 

پادشѧاه مѧا عقѧوبتش بسѧيار سѧخت      « : قبѧل از رفѧتن مѧرد هنѧدى گفѧت      . را به جز آنيز نگه داشت و او را با آنيѧز روانѧه آѧرد    

  ، ولى او قبول نكرد و بعد از مراجعت او» آنيز را به تو ببخشم  مسلمان شو تا« : السلام فرمود  امام عليه. » است 
. )١(پادشاه از خيانت او مطلع شده و دستور داد آه هر دو را به قتل برسانند  

  !ـ پرهيز  ١٢

السѧلام دعѧوت    مردى از آوفه به خراسان رفت و مردم را بѧه ولايѧت امѧام صѧادق عليѧه     « : گويد  حارث بن حصيرة الأزدى مى

سѧپس از هѧر گروهѧى يѧك نفѧر بѧه مدينѧه        . اى از او آنѧاره گرفتنѧد    اى انكѧار نمودنѧد و عѧده    اى اطاعѧت آردنѧد و عѧده    عѧده . آرد 

سخنگوى آنان از گروهى بودند آه آناره گرفته بودند و او قبلاً با آنيز قومى زنا آرده . السلام آمدند  خدمت امام صادق عليه

خوانѧد و مѧردم    مردى از آوفه نزد ما آمده و مѧردم را بѧه ولايѧت شѧما مѧى     !   اصلحك اللّه« : السلام گفت  او به امام عليه. بود 

اى آѧه پرهيѧز نمودنѧد و     از فرقѧه « : گفѧت  » اى ؟  تو از آدام فرقه« : السلام فرمود  امام عليه» اند  در مقابل او سه فرقه شده

آن مѧرد  » ن شب آذا و آذا آه بѧا آنيѧز زنѧا نمѧودى آجѧا بѧود ؟       پس پرهيزت در آ« : السلام فرمود  امام عليه. » آناره گرفتند 

  . )٢(ديگر حرفى نزد و رفت

  اى در بهشت ـ خريدارى خانه ١٣



مѧن  « : السѧلام گذاشѧت و گفѧت     السلام آمد و مبلغ ده هزار درهم نѧزد امѧام عليѧه    شخصى از مردم جبل خدمت امام صادق عليه

وقتѧى مراجعѧت آѧرد و    . و به حѧج رفѧت   » اى براى من تهيه آنيد  با اين مبلغ خانهروم و توقع دارم آه تا آمدن من  به حج مى

ام آه يك طرف آن به  اى خريده براى تو خانه« : السلام فرمود  السلام درباره خريدن خانه سؤال آرد ، امام عليه از امام عليه

السѧѧلام و طѧѧرف سѧѧوم بѧѧه خانѧѧه امѧѧام حسѧѧن   ليѧѧهآلѧѧه و طѧѧرف ديگѧѧر بѧѧه خانѧѧه مرتضѧѧى علѧѧى ع  و عليѧѧه االله صѧѧلى  خانѧѧه رسѧѧول اللѧѧّه

اگѧر  . ام  السѧلام راه دارد و در ايѧن سѧند حѧدود آن خانѧه را نوشѧته ، مهѧر آѧرده         السلام و چهارم به خانه امام حسين عليѧه  عليه

شѧده   آن مرد خوشѧحال . » آنم  اى آه در اين شهر پسنديدى برايت خريدارى مى راضى هستى اين سند را بگير و الاّ هر خانه

  :و گفت 
 

 .حديقة الشيعة ) ١(

 .  ٧٢، ص ۴٧ج: بحارالأنوار ) ٢(
 

. السلام تقسيم نمود  السلام و امام حسين عليه السلام آن مبلغ را به فقراى اولاد امام حسن عليه امام عليه. » من به اين معامله راضيم « 
السلام به او داده را به همراهش در  قسم داد آه سندى آه امام عليه مدتى بعد آن مرد بيمار شد و اهل خانه خود را جمع آرد و آنها را

صبح روز بعد ديدند آه همان آاغذ بر روى قبر اوست . فاميل او به وصيّت عمل آردند و او را با آن آاغذ دفن آردند . قبر بگذارند 
فرموده بود به آن وفا نمود و آن خانه را به من دادند السلام هر چه  و بر پشت آن نوشته است آه به خدا قسم آه امام جعفر صادق عليه

. )١(و مرا از دوزخ ايمن ساختند  

  ـ خزائن زمين ١۴

: السѧلام بѧوديم ، حضѧرت فرمѧود      آند آه ما نزد امام عليѧه  السلام روايت مى اى از اصحاب امام صادق عليه شيخ آلينى از عده

اهم اشاره آنم به وسيله يكѧى از دو پѧاى خѧود ، آѧه اى زمѧين آنچѧه طѧلا        خزائن زمين و آليدهاى آن نزد ما است و اگر بخو« 

شѧكافى در  . سѧپس حضѧرت اشѧاره آѧرد و پѧاى خѧود را بѧر زمѧين آشѧيد          ! آند  در تو ذخيره است بيرون آن و زمين خارج مى

مѧا  : نگѧاه آنيѧد   خѧوب در ايѧن شѧكاف    « : زمين پيدا شد و دست برد و شمش طلائى به اندازه يك وجب بيرون آورد و فرمود 

« : السѧلام فرمѧود    شѧخص بѧه امѧام عليѧه    . درخشѧيدند   هاى زيادى در زمين بود آه روى هѧم مѧى   نگاه آرديم و ديديم آه شمش

خداونѧد  « : السѧلام فرمѧود    امام عليѧه » آن وقت شيعيان شما محتاجند ؟ . فدايت شوم ، خدا به شما اين همه عطا نموده است 

آند و آنها را داخل بهشت خواهد آرد و دشمنان ما را داخل جهنم خواهد آѧرد   خرت نعمت عنايت مىبه شيعيان ما در دنيا و آ

«)٢( .  



 

 .حديقة الشيعة ) ١(

 . ١۴۴، ص ٢ج: منتهى الامال ) ٢(
 

 السلام  ـ دعاى امام عليه ١۵

اى خوب و زنى نيكو و فرزندانى  السلام درخواست نمود آه از خدا بخواهد آه به او خانه حماد بن عيسى از امام صادق عليه

« : السѧلام دسѧت بѧه دعѧا برداشѧته و فرمѧود        امѧام عليѧه  . صالح و توفيق رفتن به حج در هر سال و مال بسيار عنايت فرمايد 

بعѧدها در بصѧره خѧدمت    « : مѧردى آѧه در آن مجلѧس حاضѧر بѧود گفѧت       . » خدايا هر چه حماد آرزو دارد ، به وى عطѧا فرمѧا   

بيѧا و خانѧه مѧرا    « : گفѧت  » آرى « : السلام را به خѧاطر دارى ؟ گفѧتم    آن دعاى امام صادق عليه: ه من گفت حماد رسيدم ، ب

اى از اين بهتر در اين شهر نيست و زنى نصيب من شѧده آѧه از نظѧر حسѧب و نسѧب ، نيكѧوترين زن ايѧن شѧهر          ببين آه خانه

حمѧاد دو  » ام  گذارند و تاآنون چهѧل و هشѧت مرتبѧه حѧج آѧرده      است و فرزندانى صالح نصيبم شده آه همه به آنها احترام مى

در حѧين غسѧل در آب غѧرق شѧد و بѧه رحمѧت خѧدا        ) محѧل بسѧتن احѧرام    ( حج ديگѧر نصѧيبش شѧد و در آخѧرين حѧج در جحفѧه       

  . )١(»پيوست 

  ـ پاآى اعمال ١۶

السѧلام آوردنѧد و مѧن در     عليѧه خدمت حضرت بودم آه پول زيادى براى امام صادق « : يكى از اصحاب روايت آرده است آه 

. السلام دستور داد آه غلام طشتى آه در آخر اطѧاق بѧود بيѧاورد     در اين حال امام عليه. دلم اين مطلب را مهم و زياد شمردم 

به طѧورى آѧه   . السلام سخنى زير لب فرمودند ، ناگاه ديدم آه طشت پر از دينار طلا شد  وقتى آه او طشت را آورد امام عليه

آنѧى آѧه مѧا بѧه امѧوال شѧما نيازمنѧديم ؟ ايѧن          تѧو خيѧال مѧى   « : سپس به من نگاهى آѧرد و گفѧت   . ديدم  پشت آن غلام را نمىاز 

  . )٢(»آنيم براى اين است آه اموال شما را پاك و طاهر آنيم  اموال را آه ما از شما قبول مى
 

 .حديقة الشيعة ) ١(

  . ١٠٠، ص ۴٧ج: بحارالأنوار ) ٢(

 عه شدمـ چرا شي ١٧



خѧواهم علѧت شѧيعه بѧودن خѧود را بѧه تѧو         مѧى « : گويد آه شخصѧى بѧه نѧام محمѧد بѧن اشѧعث بѧه مѧن گفѧت           صفوان بن يحيى مى

خѧواهم او را بѧه مѧأموريتى حسѧاس      مѧى . روزى منصور دوانقى بѧه پѧدرم گفѧت شخصѧى را پيѧدا آѧن آѧه زرنѧگ باشѧد          . بگويم 

منصور به او گفته بود آه اى پسѧر مهѧاجر ايѧن پولهѧا     . صور معرفى آرد پدرم دايى خود را به نام ابن مهاجر به من. بفرستم 

السѧلام بѧرو و بگѧو آѧه مѧن       اى از علѧويين و امѧام جعفѧر صѧادق عليѧه      بѧن حسѧن و عѧده     را بگير و به مدينه برو و نزد عبداللѧّه 

ند آه به شما بدهم تا به قيام شما ا اى از شيعيان اين پولها را به من داده مردى غريب از اهالى خراسان هستم و در آنجا عده

وقتى آه ابن مهاجر بѧه  . آورى  گيرى و براى من مى اى مى و به هر آدام آه پول دادى ، رسيدى به بهانه. آمكى آرده باشند 

دادنѧد تѧا اينكѧه بѧه مسѧجد نѧزد امѧام صѧادق          گرفتنѧد و رسѧيد مѧى    مدينه مسافرت آرد و نѧزد علѧويين رفѧت همѧه آنهѧا پѧول را مѧى       

السѧلام نمѧازش تمѧام شѧود و مطلѧب را بѧراى        صѧبر آѧرد آѧه امѧام عليѧه     . السلام رفت و ديد آه حضرت در حال نماز اسѧت   عليه

از عѧذاب خѧدا بتѧرس و    ! اى پسѧر مهѧاجر   « : السلام نمازش را تمام آرد به او فرمѧود   همين آه امام عليه. حضرت بيان آند 

انѧد   انѧد و همѧه اينهѧا از روى احتيѧاج از تѧو پѧول گرفتѧه        ظلم بنى اميه خلاص شѧده اينها تازه از . بيت پيامبر را فريفته نكن  اهل

السلام تمام سخنانى آه بين او و منصور رد و بѧدل شѧده بѧود     ابن مهاجر انكار آرده بود و امام عليه. » والاّ قصد قيام ندارند 

منصѧور جѧواب داد   . فت و نتيجه مأموريت را گفѧت  وقتى آه ابن مهاجر به بغداد نزد منصور دوانقى ر. را براى او گفته بود 

دهند و با او سخن  بيت پيامبر هميشه يك نفر محدّث است آه ملائكه به او خبر مى بدان آه در ميان اهل! اى پسر مهاجر « : 

يѧن معجѧزه   وقتى آѧه ا « : محمد اشعث گفت . » باشد  گويند وجود دارد و محدّث زمان ما جعفر بن محمد عليهماالسلام مى مى

  . )١(»را شنيدم ، شيعه شدم 
 

 . ١۴٧، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
 

 السلام به اعمال شيعيان ـ علم امام عليه ١٨

اى « : السلام ابتدا به سخن نمود و فرمѧود   امام عليه. السلام نشسته بودم  خدمت امام صادق عليه« : گويد  داود بن آثير مى

» خوشحال شدم . را نزد من آوردند و ديدم آه در آن روز به پسر عمويت صله رحم نمودى اعمال روز پنج شنبه تو ! داود 

.  

اش از  مطلع شدم آѧه خѧود و خѧانواده   . السلام و آدم خبيثى بود  بيت عليهم پسر عمويى داشتم آه دشمن اهل« : گويد  داود مى



، مقدارى آمك مالى بѧراى آنهѧا فرسѧتادم و اآنѧون آѧه      لذا قبل از اينكه به طرف مكه حرآت آنم . نظر مالى در مضيقه هستند 

  . )١(»ام ، حضرت خبر آن را براى من نقل فرمودند  به مدينه آمده

  آنم ـ توبه مى ١٩

آقѧا دربѧاره مѧن    « : السѧلام شѧرفياب شѧدم و گفѧتم      خѧدمت امѧام صѧادق عليѧه    « : گويѧد   ابوهاشم اسماعيل بن محمد حميѧرى مѧى  

السѧلام هسѧتم و بѧا اشѧعارم دشѧمنان       بيѧت علѧيهم   با اينكه من دوستدار شما اهѧل ) حميرى آافر است آه سيد ( ايد ؟  مطلبى گفته

  ؟ » ام  ام و عمرم را در راه محبّت شما فانى آرده شما را به خاطر شما هجو آرده

  اى ؟  آيا تو اين بيت را در حق محمد بن حنفيه نگفته« : السلام فرمود  امام عليه

آنى و در آنجا غايب باشѧى ،   خورى و در آوه رضوى اقامت مى تا آى زنده هستى و روزى مى! بر خدا اى پسر وصى پيام( 

اى آه محمѧد بѧن حنفيѧه امѧام قѧائم اسѧت و در آѧوه         آيا با اين شعرت قائل نشده) در حالى آه از ذوق و عشق تو ديوانه باشيم 

  رسد ؟ شب روزيش مى رضوى ساآن و شيرى از راست و شيرى از چپ محافظ اوست و صبح و

السلام بهتر از محمد بن حنفيѧه بودنѧد و حѧال آنكѧه از دنيѧا رفتنѧد ولѧى         واى بر تو ، رسول خدا و على و حسن و حسين عليهم

امѧѧام » دليѧѧل داريѧѧد ؟ . آيѧѧا بѧѧر ايѧѧن مطلѧѧب آѧѧه محمѧѧد بѧѧن حنفيѧѧه مѧѧرده اسѧѧت    « : ؟ مѧѧن گفѧѧتم » محمѧѧد بѧѧن حنفيѧѧه نمѧѧرده اسѧѧت  

  پدرم! رى آ« : السلام فرمود  عليه
 

 . ۶۴، ص ۴٧ج: بحارالأنوار ) ١(
 

» دهم  اى نشان مى باره معجزه به من خبر داد آه او بر جنازه محمد نماز خواند و در دفنش حاضر بود و من در اين موقع به تو در اين
. 

هѧان قبѧر شѧكافته شѧد و     ناگ. السلام دست مرا گرفت و به سوى قبرى برد و دست خود را بر آن زد و دعائى خوانѧد   امام عليه

اى « : ريخѧت و بѧه مѧن گفѧت      مردى آѧه مѧوى سѧر و محاسѧنش سѧفيد بѧود از قبѧر بيѧرون آمѧد و خѧاك از سѧر و صѧورتش مѧى             

السѧلام ، علѧى    ام ، بدان آه امام بعد از حسين عليѧه  من محمد بن حنفيه« : گفت » نه « : گفتم » شناسى ؟  مرا مى! ابوهاشم 

سپس . السلام آرد  محمد بن على عليهماالسلام و بعد از او اين است ، اشاره با امام صادق عليه بن الحسين بود و بعد از او

  . داخل قبر شد و قبر به هم آمد ، من در اين حال شعرى گفتم آه بيت آخرش اين است 



اآبر  وإني قَد اسلمتُ وَاللّه  فانّي الى الرحمن مَن ذاكَ نائبٌ    

  . )١()آنم و به حقيقت ايمان آوردم و خدا بزرگتر است  آه داشتم به خدا توبه مىمن در اين عقيده باطل ( 

  آنم ـ ديگر جسارت نمى ٢٠

حضѧرت بѧه   . گفت آه در را زدند  حضرت با ما سخن مى. السلام بوديم  شبى نزد امام صادق عليه« : گويد  وليد بن صبيح مى

« : السѧلام فرمѧود    امام عليه. » بن على است   عموى شما عبداللّه« : او رفت و آمد و گفت » ببين آيست ؟ « : آنيز فرمود 

مѧا بѧه اطѧاق ديگѧرى رفتѧيم و شѧنيديم       . » شما در اطاق ديگرى سخن ما را گوش دهيѧد  « : و به ما فرمود » بگو وارد شود 

از آن . حضѧرت گفѧت و رفѧت    السلام وارد شده و شروع به صحبت آرد و هر سخن زشتى آه بود به  بر امام عليه  آه عبداللّه

گويѧѧا بѧѧا آسѧѧى . السѧѧلام دنبالѧѧه سѧѧخنان خѧѧود را ادامѧѧه داد  السѧѧلام رسѧѧيديم و امѧѧام عليѧѧه اطѧѧاق بيѧѧرون آمѧѧديم و خѧѧدمت امѧѧام عليѧѧه

السلام مانع شѧد   درگير شود ولى امام عليه  شخصى از ما خواست آه از خانه بيرون برود و با عبداللّه. ديدارى نداشته است 

  مقدارى از شب. » در اين قضيه ما ، شما دخالت نكنيد «  :و فرمود 
 

 . ١۴٧، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
السلام اجازه دخول دادند و به  امام عليه. بن على با شما آار دارد   گذشته بود آه دوباره در را زدند و آنيز خبر داد آه عمويتان عبداللّه

.ما فرمودند به جاى قبلى برويد   

. از من درگذر تѧا خѧدا تѧو را ببخشѧد     ! اى پسر برادر « : گويد  آند و مى داخل شد شنيديم آه گريه و ناله مى  عبداللّهوقتى آه 

آنѧى ؟   اى عمو چه شد آه از مѧن معѧذرت خѧواهى مѧى    « : السلام فرمود  امام عليه» خطاى مرا عفو آن تا خدا تو را عفو آند 

بخوابم ، ناگاه دو مرد سياه رو ، نزدم آمدنѧد و مѧرا گرفتنѧد و يكѧى بѧه ديگѧرى        امشب وقتى خواستم در رختخوابم« : گفت » 

يѧا  « : گفѧتم  . آله برخѧوردم   و عليه االله برد آه در راه به پيامبر صلى او را به جهنم ببر و او مرا به طرف جهنم مى« : گفت  مى

ور داد آه مرا رها آنند و او مѧرا رهѧا آѧرد و هنѧوز دردى     آله دست و عليه االله پيامبر صلى» آنم  ديگر جسارت نمى!   رسول اللّه

به چه وصيّت آѧنم ؟  « : گفت » وصيت آن « : السلام فرمود  امام عليه. » آنم  آه در موقع گرفتن من وارد شده احساس مى

تѧو بѧا مѧن و     اداى قѧرض « : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  . » مالى آه ندارم ، اهل و عيالم زيѧاد اسѧت و مقѧروض هѧم آѧه هسѧتم       

  .» خانواده تو تحت حمايت من هستند 

السѧلام خѧانواده او را تحѧت     و امѧام عليѧه  . بѧن علѧى رسѧيد      ما از مدينه نرفته بوديم آѧه خبѧر مѧردن عبداللѧّه    « : گويد  راوى مى



  . )١(»درآورد   پوشش خود درآورد و قرضش را ادا نمود و دختر خود را به ازدواج پسر عبداللّه

  ريت هزار سربازـ مأمو ٢١

بينѧѧى آѧѧه مѧѧردم از جعفѧѧر بѧѧن محمѧѧد   روزى منصѧѧور مѧѧرا احضѧѧار نمѧѧود و گفѧѧت مѧѧى : گويѧѧد  ربيѧѧع ، دربѧѧان منصѧѧور دوانيقѧѧى مѧѧى

سѧپس يكѧى از اميѧران خѧود را     . انѧدازم   آنند ؟ به خدا سوگند آѧه نسѧلش را بѧر مѧى     عليهماالسلام چه روايات و مطالبى نقل مى

ار نفر سرباز به مدينه برو و بى خبر بѧه خانѧه جعفѧر بѧن محمѧد عليهماالسѧلام وارد شѧو و        احضار آرد و دستور داد آه با هز

  چون آن امير با سربازانش به مدينه. سر او و سر پسرش موسى را براى من بياور 
 

 . ٩۶، ص ۴٧ج: بحارالأنوار ) ١(
بستند و اولاد خود را جمع آرد و در محراب نشست  السلام دستور داد آه دو شتر ماده آوردند و در خانه حضرت را امام عليه. رفت 

من ايستاده بودم آه آن امير با سربازان خود به در خانه ما آمد و دستور « : گويد  موسى بن جعفر عليهماالسلام مى. و مشغول دعا شد 
آنچه دستور دادم ، عمل « : فت منصور به او گ. » داد آه سر آن دو شتر را بريده و داخل آيسه گذاشتند و به نزد منصور بردند 

وقتى منصور در آيسه را باز آرد ، سر دو شتر را در آن ديد ، پرسيد . و آيسه را نزد منصور گذاشت » آرى « : گفت » آردى ؟ 
شد و چون داخل خانه جعفر بن محمد عليهماالسلام شدم ، دچار سرگيجه شدم و خانه در نظرم تار ! اى خليفه « : اينها چيست ؟ گفت 

نبايد از آنچه « : منصور گفت . » دستور دادم آه سر آنها را جدا آردند و آوردم . دو نفر ديدم آه خيال آردم جعفر و پسرش هستند 
. )١(و تا منصور زنده بود ، آن فرمانده اين داستان را براى آسى نقل نكرد. » ديدى براى آسى نقل آنى   

  ـ اسامى امامان در ميان خرما ٢٢

. السلام بوديم آه ديديم معلى بن خنيس در حالى آه گريان بѧود وارد شѧد    خدمت امام صادق عليه« : گويد  بن مسلم مى محمد

آننѧد شѧما فضѧيلتى     اى هستند آه گمان مى بيرون از خانه شما عده« : گفت » آنى ؟  چرا گريه مى« : السلام فرمود  امام عليه

بعѧد خرمѧايى برداشѧتند و آن را    . السلام دستور داد آه طبѧق خرمѧايى آوردنѧد     امام عليه. » نداريد و شما و آنها با هم برابريد 

. نصف آردند و خوردند و هسته آن را در زمين آاشتند آѧه در همѧان حѧال رشѧد و آѧرد و درختچѧه خرمѧايى شѧد و خرمѧا داد          

« : ذى درآوردنѧد و بѧه معلѧى دادنѧد و فرمѧود      السلام خرمѧايى آندنѧد و آن را دو نѧيم آردنѧد و از ميѧان آن خرمѧا آاغѧ        امام عليه

الحسѧن والحسѧين بѧن    . على المرتضى .   محمّد رسول اللّه.   لا اله الاّ اللّه. الرحمن الرحيم   بسم اللّه« : معلى خواند » بخوان 

  آه در» . . . على و على بن الحسين 
 

 . ١۴٨، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
 

. )١(»شده بود آن اسامى همه امامان نوشته   



  ـ توطئه منصور ٢٣

من از نديمان خاص و محرم اسرار منصور دوانقى بودم ، روزى به نѧزد او رفѧتم و   « : گويد  اسكندرى مى  محمد بن عبداللّه

اى خليفѧه بѧه چѧه علѧت انѧدوهگين      « : گفѧتم  . » آشѧد و انѧدوهناك اسѧت     او را بسيار ناراحت ديدم و متوجه شدم آه زيا آه مى

دانѧم او را چѧه    صد نفر از فرزندان فاطمه عليهاالسلام را آشتم ولى سيّد و بزرگ آنان زنده اسѧت و نمѧى  « : گفت » ؟ هستى 

او مѧѧردى اسѧѧت آѧѧه  ! اى خليفѧѧه « : گفѧѧتم . » جعفѧѧر بѧѧن محمѧѧد عليهماالسѧѧلام  « : گفѧѧت » او آيسѧѧت ؟ « : گفѧѧتم . » آѧѧار آѧѧنم 

: گفѧت  . » ت الهى او را از طلب خلافت و پادشاهى غافل گردانيده است مشغول عبادت خدا است و اشتغال او به قرب و محب

ام آه قبل از  دانم ولى پادشاهى عقيم است و من سوگند ياد آرده دانم آه تو به امامت او اعتقاد دارى و بزرگى او را مى مى« 

  .» اينكه شب فرا برسد خود را از اندوه او راحت آنم 

. شѧوم   آنم و بѧا او مشѧغول صѧحبت مѧى     من جعفر بن محمد عليهماالسلام را احضار مى« : فت منصور جلاّدى را صدا زد و گ

  .» وقتى آلاه خود را از سر برداشتم و بر زمين نهادم گردن او را بزن 

السلام را احضار آرد و چون حضرت داخل قصر شد ، ديدم آѧه قصѧر ماننѧد     همان موقع منصور امام عليه« : گويد  راوى مى

السѧلام   در ميان درياى موّاج به حرآت در آمد و ديدم آه منصور بلند شد و با سر و پاى برهنѧه بѧه اسѧتقبال امѧام عليѧه      آشتى

شѧد و خيلѧى بѧه حضѧرت اآѧرام       خورد و هر سѧاعت رنѧگ بѧه رنѧگ مѧى      لرزيد و دندانهايش به هم مى دويد و بندهاى بدنش مى

مѧن  « : اى در مقابل ارباب خود در خدمت حضرت نشست و گفت  ند بندهآرد و او را بر روى تخت خود نشاند و دو زانو مان

  شما را نطلبيده بودم و آسى 
 

 . ١٠٢، ص ۴٧ج: بحارالأنوار ) ١(
.» ايد ، هر حاجتى آه داريد طلب آنيد  آه شما را آورده اشتباه آرده است و حال آه تشريف آورده  

  .» تا ضرورت پيش نيامده مرا نخواهيد حاجت من آن است آه « : السلام فرمود  امام عليه

و حضرت برخاست و بيرون رفت ، وقتى حضرت رفتند ، منصور لحاف طلبيد و خوابيد و تا » چنين باشد « : منصور گفت 

نرو تا من نمازهاى خود را قضѧا  « : ام ، به من گفت  نصف شب بيدار نشد و چون بيدار شد و ديد آه من بر بالين او نشسته

وقتѧى جعفѧر بѧن محمѧد عليهماالسѧلام را بѧه قصѧد آشѧتن         « : چѧون نمѧاز خوانѧد ، گفѧت     . » طلبى را براى شما نقل آنم آنم و م

طلبيدم و او داخل قصر من شد ، ديدم آه اژدهاى عظيمى پيدا شد و دهان خود را گشود و آام بѧالاى خѧود را بѧر بѧالاى قصѧر      



: ود را بر دور قصر و خانه من گردانيد و به زبان عربى فصيح گفѧت  من گذاشت و آام پائين را در زير قصر گذاشت و دم خ

  .» برم  اگر اذيت به آن حضرت رساندى تو را و خانه و قصر تو را فرو مى« 

  . )١(»خورد  هاى من به هم مى لذا عقل من پريشان شد و بدن من به لرزه درآمد ، به طورى آه دندان

  ـ زيد در اين ساعت به شهادت رسيد ٢۴

آѧردم و حضѧرت نيѧز بѧراى مѧن       السلام نشسته بودم ، من با حضѧرت صѧحبت مѧى    نزد امام صادق عليه« : گويد  ابن الملاح مى

سپس آلمه استرجاع بر زبان . ناگهان دست مبارك را بر گوشه مسجد زد و حالتى متفكرانه به خود گرفت . فرمود  سخن مى

. » عمѧويم زيѧد در ايѧن سѧاعت بѧه شѧهادت رسѧيد        « : فرمѧود  » آقѧا چѧه شѧد ؟    « : ، گفѧتم   » وإنّا إليهِ راجِعѧون    انّا للّه« : جارى آرد 

در . سѧپس بѧه طѧرف فѧرات حرآѧت آѧردم       . من آن ساعت و ماه را يادداشت آѧردم  . السلام بلند شدند و رفتند  سپس امام عليه

  . )٢(»لان ساعت به شهادت رسيد زيد بن على در فلان روز و ف« : گفت  آمد و مى اى رسيدم آه مى راه به سواره
 

 

 . ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  . ١٠٨، ص ۴ج: بحارالأنوار ) ٢(
 

 السلام  ـ ضمانت بهشت توسط امام صادق عليه ٢۵

اى داشѧت و دائمѧاً جمعѧى از افѧراد      اى داشتم آه از مأمورين حكومتى بود و آنيزان خواننѧده  من همسايه« : گويد  ابوبصير مى

من چند بѧار بѧه او شѧكايت آѧردم ، ولѧى او تѧوجهى       . آردند  در خانه او جمع شده و شرب خمر و خوانندگى مىشرور و فاسد 

السѧلام   اگѧر تѧو شѧرح حѧال مѧرا بѧه امѧام صѧادق عليѧه         . من اسير هѧوى و هѧوس هسѧتم    « : نكرد و در آخرين دفعه به من گفت 

  .» بگوئى شايد خدا به وسيله حضرت مرا از شر نفس اماره نجات دهد 

ام را بѧراى   السѧلام مشѧرف شѧدم ، جريѧان همسѧايه      من هم وقتى بѧه مدينѧه رفѧتم و بѧه حضѧور امѧام عليѧه       « : گويد  ابوبصير مى

بѧه او بگѧو   . وقتѧى بѧه آوفѧه بازگشѧتى ، آن مѧرد بѧه ديѧدن تѧو خواهѧد آمѧد           « : السلام فرمѧود   امام عليه. » حضرت شرح دادم 

. » شѧوم   دسѧت از لهѧو و لعѧب بѧردارى مѧن هѧم بهشѧت خѧدا را بѧراى تѧو ضѧامن مѧى             اگر تو: السلام گفت  جعفر بن محمد عليه

وقتى به آوفه برگشتم و مردم به ديѧدن مѧن آمدنѧد ، او هѧم آمѧد و هنگѧامى آѧه مجلѧس خلѧوت شѧد ، بѧه او            : گويد  ابوبصير مى



تو را به خѧدا قسѧم آيѧا جعفѧر     «  :او از شنيدن اين سخن گريان شد و گفت . السلام چنان شرطى آرده است  گفتم آه امام عليه

« : او گفѧت  . مѧن قسѧم يѧاد آѧردم آѧه آرى ، حضѧرت ايѧن موضѧوع را فرمѧود          » السلام اين موضѧوع را گفѧت ؟    بن محمد عليه

موقعى آه به در خانѧه او رفѧتم   . بعد از چند روز او مرا خواست . اين را گفت و رفت . » همين ضمانت براى من آافى است 

اى ابوبصير من آنچه از اموال در منزل داشتم همѧه را خѧارج   « : برهنه پشت در ايستاده است و به من گفت ديدم آه با بدن 

. مجѧدّداً بعѧد از چنѧد روز مѧرا خواسѧت      . من هѧم نѧزد همسѧايگان رفѧتم و بѧراى او لبѧاس تهيѧه آѧردم         . » نموده و فعلاً عريانم 

من از او پرستارى آردم تا اينكه هنگام مرگ او رسيد ، در آن . دم وقتى نزد او رفتم او را مريض حال و در حال احتضار دي

  امام! اى ابوبصير « : موقع حالت غش به او دست داد وقتى به هوش آمد ، گفت 
. )١(اين را گفت و از دنيا رفت. » السلام نسبت به عهد خود وفا آرد  صادق عليه  

  ـ هميشه پاك باش ٢۶

هميشѧه پѧاك بѧاش    « : السلام فرمѧود   امام عليه. م آمد و از فقر و فاقه خويش شكايت آرد السلا مردى خدمت امام صادق عليه

السѧلام   خѧدمت امѧام عليѧه   . اى ديѧد آѧه هفتصѧد دينѧار در او بѧود       او رفت و در راه آيسه. » تا خداوند آارها را براى آسان آند 

او رفѧت و  . » يك سال اعلام آن ، شايد صاحبش پيدا شѧود  برو و تا « : آمد و داستان پيدا آردن آيسه را گفت ، امام فرمود 

« : مѧردى گفѧت   » آسѧى چيѧزى گѧم نكѧرده اسѧت ؟      « : آѧنم و بѧه محلѧى رسѧيد و گفѧت       من در آوچه و بازار اعѧلام نمѧى  : گفت 

سѧت ،  ، وقتѧى آيسѧه را گرفѧت و وزن آѧرد و ديѧد درسѧت ا      » نزد من اسѧت  « : او گفت » ام  هفتصد دينار در فلان جا گم آرده

السلام وقتى او را ديد تبسّم آѧرد و بѧه    امام عليه. السلام برگشت  او پولها را گرفت و نزد امام عليه. هفتاد دينار به يابنده داد 

هفتاد دينار هѧم از آن مѧرد گرفتѧى    « : السلام به او سى دينار داد و فرمود  و امام عليه» آنيز آيسه را بياور « : آنيز فرمود 

  . )٢(»باشد  ار طلا بهتر از هفتصد دينار طلا مىو هفتاد دين

  السلام  ـ در پناه امام صادق عليه ٢٧

مورد غضب او قرار گرفѧت و حѧاآم قسѧم خѧورد آѧه او را      ) رضيد ( غلام او به نام . يزيد بن عمر بن بصيره حاآم عراق بود 

نѧزد  « : السѧلام بѧه مѧن فرمѧود      امѧام عليѧه  « : گويѧد   او مѧى . السѧلام پناهنѧده شѧد     او فرار آرد و خدمت امام صادق عليه. بكشد 

ام ، او را  گويد مѧن غѧلام تѧو رضѧيد را پنѧاه داده      السلام مى جعفر بن محمد عليه: حاآم برو و از من به او سلام برسان و بگو 

بѧدهم و خѧود را در    چطور اين پيام را بѧه او . فدايت شوم او شامى و خبيث الرأى و بد عقيده است « : گفتم . » » اذيت نكن 

  :السلام فرمود  امام عليه» اختيار او قرار دهم ؟ 



 

 . ۴٩٠ص: خاندان وحى ) ١(

  . ١١٧، ص ۴٧ج: بحارالأنوار ) ٢(
روى ؟  آجا مى« : در بيابان يك نفر عرب نزد من آمد و گفت . من به طرف آوفه راه افتادم . » پيش او برو و آنچه گفتم ، بگو « 

دست مقتول است آه « : دستم را نشانش دادم ، گفت . دستت را ببينم « : بعد گفت . » مقتول است آه آشته خواهد شد قيافه تو قيافه 
بدنت را ببينم ؟ چون ديد : ، بعد گفت » پاى مقتول است « : ، چون ديد گفت » پايت را ببينم « : ، بعد گفت » حكايت از مردن دارد 

هاى محكم و ثابت  برو در زبانت پيامى هست آه اگر به آوه« : زبانت را ببينم ؟ چون ديد گفت : بعد گفت . بدن مقتول است : گفت 
چون وارد شدم گفت . من به آوفه رفتم و در آاخ ابن بصيره رفتم و اجازه ورود خواست . » شوند  هم آن پيام را برسانى مطيع تو مى

هاى مرا  آنگاه دستور داد آه دست. » چرم و شمشير بياور ! غلام « : گفت  بعد. » دو پايت تو را به سوى بدبختى آورده است « : 
ام  امير ، مرا با زور نگرفتى ، من با پاى خود آمده« : گفتم . از پشت بستند و سرم را راست گرفتند ، و جلاد خواست گردن مرا بزند 

. » شود  در حضور اينها نمى« : گفتم » بگو « : گفت  .» خواهم به تو بگويم آن وقت هر چه خواستى بكن  جريانى هست آه مى. 
من غلام تو : جعفر بن محمد عليهماالسلام ، به تو سلام رساند و گفت « : چون من ماندم و او ، گفتم . » همه بيرون روند « : گفت 

: گفتم » لام چنين گفت و به من سلام رساند جعفر بن محمد عليهماالس! اآبر   اللّه« : گفت . » ام به او اذيت نرسان  رضيد را پناه داده
هاى مرا باز آرد و  در اين وقت او دست» آرى ! به خدا قسم « : سه دفعه سؤال را تكرار آرد و در هر دفعه گفتم ! » آرى   واللّه« 
« : گفت . » دهد  م اجازه نمىآند ، دل دستم جسارت نمى« : گفتم » هاى مرا از پشت ببندى  بايد تو هم دست! اين آافى نيست « : گفت 

آارهايم در دست « : هاى او را بسته و باز آردم و او مهر حكومت را به من داد و گفت  من دست. » نه به خدا سوگند بايد چنين آنى 
. )١(»خواهى اداره آن  هر طور مى. توست   

  ـ سجده در بازار ٢٨
 

 . ۵۶ص: خاندان وحى ) ١(

. رفتѧيم   السلام در حالى آه حضرت سوار الاغى بѧود در مدينѧه بѧه محلѧى مѧى      با امام صادق عليه «: گويد  معاوية بن وهب مى

سپس سѧر برداشѧت   . آردم  در راه به بازار رسيديم ، ناگاه حضرت پياده شد و سجده طولانى نمود و من به حضرت نگاه مى

سѧجده در بѧازار ، آنهѧم در حѧالى آѧه      : گفѧتم  . » فتѧادم  هاى الهѧى ا  به ياد نعمتى از نعمت« : فرمود . از علت آن سؤال آردم . 

 . )١(»غير تو آسى مرا مشاهده نكرد « : فرمود » روند ؟  آيند و مى مردم مى

  ـ مستجاب شدن دعاى ام داود ٢٩

رى مѧاد . السѧلام سѧيدى بѧه نѧام داود اسѧت       السѧلام ، و نѧوه امѧام حسѧن مجتبѧى عليѧه       هاى اميرالمؤمنين علѧى عليѧه   يكى از نواده

السѧلام بѧرادر    السلام بوده اسѧت ، لѧذا داود و امѧام صѧادق عليѧه      داشت به نام ام خالد بربريه آه مادر رضاعى امام صادق عليه

حبس داود طѧول  « : گويد  ام خالد مادر داود مى. منصور دوانقى ، داود را دستگير و در بغداد زندانى نمود . رضاعى بودند 

نمѧودم و از دوسѧѧتان و آشѧنايان نيѧѧز    آѧردم و بѧѧه درگѧاه خѧѧدا نالѧه مѧѧى    مѧن پيوسѧѧته دعѧا مѧѧى  .  آشѧيد و از او هѧѧيچ خبѧرى نداشѧѧتم  



  .» شد  خواستم آه دعا آنند ، ولى اثرى از استجابت ديده نمى مى

مѧولاى  : گفѧتم  » چѧه خبѧر ؟   ! اى مادر داود « : فرمود . السلام براى عيادت حضرت رفتم  روزى به محضر امام صادق عليه

چرا از دعاى اسѧتفتاح  « : فرمود . آجا ، من آجا ؟ مدت زمانى است آه از من جدا شده و در عراق زندانى است  من ، داود

شѧود و دعѧاى صѧاحبش فѧى الفѧور مѧورد اجابѧت         آنى ؟ در حالى آه دعايى است آه درهاى آسѧمان بѧراى آن بѧاز مѧى     غفلت مى

اين چه دعايى است ؟ ! اى فرزند راستگويان « : گفتم . » شد با براى صاحب اين دعا پاداشى جز بهشت نمى. گيرد  قرار مى

هاى حرام است نزديѧك شѧده ، در ايѧن مѧاه دعѧا مѧورد اجابѧت اسѧت و          ماه بزرگ رجب آه از ماه! اى مادر داود « : فرمود » 

  روزهاى سيزده و چهارده و پانزده آن را روزه بگير ، و روز
 

 . ١٢١، ص ۴٧ج: بحارالأنوار ) ١(
بعد ، نماز ظهر را بخوان و دو رآعت نماز بخوان و صد . آنگاه هشت رآعت نافله ظهر را بخوان . هم نزديك ظهر غسل آن پانزد

سپس نافله عصر را با نماز عصر به جا آور ، و رو به قبله بنشين ، و صد مرتبه حمد و صد ) يا قاضي حوائج الطالبين ( مرتبه بگو 
هاى انعام ، بنى اسرائيل ، آهف ، لقمان ، يس ، صافات ، حم سجده ، حم عسق ، حم  بخوان و سوره بار توحيد و ده بار آية الكرسى

دخان ، فتح ، واقعه ، ملك ، ن والقلم ، اذا السماء انشقت تا آخر قرآن را بخوان و اگر اينها را خوب نتوانى و از روى قرآن خوب 
الى . . . العلى العظيم   صدق اللّه. الرحمن الرحيم   اينها فارغ شدى ، بگو بسم اللّه چون از. نتوانى بخوانى ، بجايشان توحيد را بخوان 

) .دعاى مفصلى هست آه در آتب دعا آمده است ( آخر   

بѧا قلѧب سѧوزان و ريخѧتن     . آوشش آن آه گريه آنى و اگر به اندازه سر سѧوزنى شѧده اشѧك بريѧزى آѧه علامѧت اجابѧت اسѧت         

السѧلام فرمѧوده بѧود ، انجѧام دادم و در همѧان شѧب        من اين اعمالى آه امام عليѧه « : گويد  م خالد مىا. اشك اين دعا را بخوان 

پيѧѧامبر . آلѧѧه و همѧѧه انبيѧѧاء و ملائكѧѧه را آѧѧه بѧѧر آنهѧѧا صѧѧلوات فرسѧѧتاده بѧѧودم ، ديѧѧدم          و عليѧѧه االله در خѧѧواب رسѧѧول خѧѧدا صѧѧلى   

دهنѧد   آننѧد و مѧژده مѧى    بينى براى تو شفاعت مѧى  آنهايى را آه مى بشارتت باد آه همه! اى ام داود : آله فرمود  و عليه االله صلى

طولى نكشѧيد آѧه ديѧدم    . از خواب بيدار شدم . » گرداند  رسى و خدا تو و فرزندت را حفظ آرد و به تو برمى آه به حاجتت مى

شѧبى در خѧواب   . س بѧودم  تѧرين زنجيѧر محبѧو    ترين زندان و سنگين در تنگ« گفت . از او حالش را پرسيدم . پسرم داود آمد 

در اطراف تو مردانى بودند آѧه  . گفتى  ديدم آه گويى ميان من و تو فشرده شد و تو را در روى حصيرى ديدم آه صلوات مى

يكى از آنها نيكو منظѧر و پѧاآيزه   . گفتند  سرهاى آنها در آسمان و پاهاى آنها در زمين بود و در اطراف تو خدا را تسبيح مى

! اى فرزند پيرزن نيكوآار « : آله بود آه به من فرمود  و عليه االله صلى  آنم جدم رسول اللّه خيال مى. ى بود لباس و خوش بو

مѧѧن بيѧѧدار شѧѧدم و ديѧѧدم آѧѧه مѧѧأمورين در آنѧѧارم هسѧѧتند و . » بشѧѧارت بѧѧاد آѧѧه خѧѧدا دعѧѧاى مѧѧادرت را دربѧѧاره تѧѧو اجابѧѧت فرمѧѧود  



  آردند و ده هزار درهم به من داددستور داد آه زنجير را باز . منصور نيز آنجا بود 
. السلام بردم  من داود را خدمت امام صادق عليه« : گويد  ام داود مى. » و مرا بر يك اسب نجيب سوار آرد و به مدينه آوردند 

نه تو منصور فرزندم داود را رها آن و گر: السلام را در خواب ديد آه به او فرمود  منصور ، حضرت على عليه« : حضرت فرمود 
و ديد زير پايش آتش است ، چون منصور از خواب بيدار شد از آرده خود پشيمان شد و تو را آزاد ! را در اين آتش خواهم انداخت 

. )١(»آرد   

  السلام در سفر حج ـ همراه با امام عليه ٣٠

از جѧاده  « : السѧلام فرمѧود    ام عليѧه موقѧع ظهѧر شѧد آѧه امѧ     . رفتيم  السلام به حج مى با امام ششم عليه« : گويد  داود النيلى مى

: شѧود ؟ فرمѧود    مگر ما در زمينى نيستيم آه آبѧى در آن پيѧدا نمѧى   ! جانم فدايت : گفتم » خارج شو تا در محلى نماز بخوانيم 

امѧѧام . مѧѧن سѧѧاآت شѧѧدم و از جѧѧاده بيѧѧرون رفتѧѧيم و بѧѧه زمينѧѧى وارد شѧѧديم آѧѧه خشѧѧك و بѧѧدون آب بѧѧود      » تѧѧو چكѧѧار دارى ؟ « 

  .ناگاه چشمه آبى از زمين بيرون آمد آه آبش مثل آب برف بود . لام پايش را به زمين زد الس عليه

حضرت چشمشان به درخت . خواستيم به راهمان ادامه دهيم  حضرت و من وضو گرفتيم و نماز خوانديم ، و هنگامى آه مى

» آه از اين درخت رطب بѧه تѧو بخѧورانم ؟    آيا دوست دارى ! اى داود « : حضرت فرمود . خرمايى افتاد آه خرمايى نداشت 

سѧپس بѧه برآѧت    . حضرت دستش را به درخت زد ، ناگهان نخل از پائين به بالا سرسѧبز و بѧا طѧراوت شѧد     . » آرى « : گفتم 

به اذن خѧدا بѧه   « : در آخر ، حضرت مجدّداً دستشان را بر درخت خرما آشيدند و فرمودند . حضرت از انواع خرما خورديم 

  . )٢(»درخت به حال اول آه خشك بود ، برگشت . » بق برگرد حال سا
 

 

 . ۵١٨ص: خاندان وحى ) ١(

  . ١٣٩، ص ۴٧ج: بحارالأنوار ) ٢(
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ! السلام بر بالين محتضران  حضور معصومين عليهم

  !» يا اَيَّتُهَاالنَفْسُ الْمُطْمَئِنَّة اِلى مُحَمّدٍ وَوَصِيِّيهِ«

: گفѧتم ! نѧه بخѧدا   : شѧود؟ امѧام فرمѧود    آيا مؤمن از مرگ ناراحت مى: السلام سؤال آردم از امام صادق عليه: گويد صير مىاباب

بѧر بѧالين اوحاضѧر    : آله واهѧل بيѧتش    و عليه االله هرگاه مرگ مؤمنى فرا برسد، رسول خدا صلى: شود؟ فرمود چرا ناراحت نمى

ايѧن شѧخص از   ! يѧا رسѧول اللѧّه    : فرمايѧد  السѧلام مѧى   على عليѧه ! زرائيل، نيز بيايند جبرئيل وميكائيل واسرافيل و ع! شوند  مى

ايѧن شѧخص از   : گوينѧد  و مѧى ! آننѧد   همهفرشتگان نيز توصيهاورا به عزرائيѧل، مѧى  ! پس اورادوست بدار ! دوستان ما است 

  ! با او مدارا آن . دوستان محمّد وآل محمّد است 

شمارا برگزيد، ومحمّد را به نبوتانتخاب آرد، من نسبت به او از پدر مهربѧانتر و از بѧرادر    قسم به خدائى آه: عزرائيل گويد



آيѧا از آتѧش، خѧودت رارهانѧدى؟ آيѧا از گѧرو امانѧت الهѧى،         ! اى بندهخѧدا  : گويѧد  سپس عزرائيل به آن شѧخص مѧى  ! رفيق ترم 

  ! آرى : دهد بيرون آمدى؟ او جواب مى

خѧدا  : گويѧد  عزرائيل مѧى ! ابى طالب وفرزندانش  به محبت محمّد وآلش وبه ولايتعلى بن: گويد چگونه؟ مى: پرسد عزرائيل مى

او وقتѧى چشѧمش را بѧاز    ! چشمانت را باز آن ونگѧاه آѧن   ! تورا از هرچهخوف داشتى، ايمن نمودوآنچه اميد داشتى، بتوداد 

سѧپس چشѧمش بѧه    . بينѧد   هѧل بيѧتش و ملائكѧه را ـ مѧى     آله و ا و عليه االله آند، افرادى راآه در اطراف او هستند ـ پيامبر صلى  مى

آيѧا  ! اين را خدا برايت مهيا سѧاخته و اينهѧا هѧم رفقايѧت هسѧتند      : گويد عزرائيل مى. افتد  درى از باغى از باغهاى بهشت، مى

م بѧه دنيѧا   خواه نمى: گويد دوست دارى به اينها ملحق شوى و يا به دنيا برگردى؟ او دستش را بالاى چشمانش گذاشته و مى

  ! برگردم 
اِرْجِعى اِلى رَبِّكِ را ! مِنْ بَعْدِه  يا اَيَّتُها النَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِلى مُحَمَّدٍ وَ وَصِيّيه وَ الاَئِمَّةُ«: شود در اين هنگام از دل عرش، ندا مى

!  »بَيْتِهِ وَ ادْخُلى جَنَّتى غَيْرَ مَشوبَةٍ اَهْلِفَادْخُلى فى عِبادى مَعَ مُحَمَّدٍ وَ. بِالْولاّيَةِ، مَرْضية بِالثَواب  ضِيةً  

در حѧالى آѧه بѧه    ! بѧه سѧوى خѧدايت، برگѧرد     ! اى آه در آنار محمد و وصيش و امامان بعد از او آرامش يافتى  اى بنده: يعنى

كه دچار اضѧطرابى  پس با محمّد آلش، داخل بندگانم شو و در حالي! اى  ولايت اهل بيت، راضى شونده و به ثواب راضى شده

  )١(!.نيستى، به بهشتم وارد شو 

  ! روايتى آوتاه 

حѧѧرام اسѧѧت بѧѧر روح، آѧѧه قبѧѧل از اينكѧѧه شѧѧخص، رسѧѧول خѧѧدا      : السѧѧلام فرمودنѧѧد  السѧѧلام و امѧѧام صѧѧادق عليѧѧه   امѧѧام بѧѧاقر عليѧѧه 

ه آنѧد، از بѧدن خѧارج گѧردد     السلام را بѧا چشѧم مشѧاهد    السلام ، و حسين عليه السلام ، حسن عليه آله ، على عليه و عليه االله صلى

!)٢(  
 

 

  ! ارواح مؤمنين در راحتى 

از غѧذاهاى بهشѧتى و آشѧاميدنيهاى    . آننѧد   ارواح مؤمنين، در اطاقهايى از بهشت، زندگى مѧى : السلام فرمود امام صادق عليه

هاى تو را ببينѧيم   تا وعده! روز قيامت را برسان ! خدايا : گويند روند و مى آشامند و به ديدار يكديگر مى خورند و مى آن، مى

 .  



هѧاى خѧود    قيامت را نرسان و وعده! خدايا : گويند شود و مى و ارواح آفار، در آتش جهنم هستند آه آتش بر آنها عرضه مى

  !و بين اولين ما و آخرين ما را ملاقات نيانداز ! را وفا نكن 

  )١(!مگر از برزخ  ترسم نمى -شيعيان  -بخدا من برشما : و در روايتى ديگر، فرمود
 

 .۶بحار الانوار ، ج .  ١
 

 

  ! شش صورت درقبر مؤمن 

شѧѧود آѧѧه داراى  ميѧѧرد، شѧѧش صѧѧورت بѧѧه همѧѧراه او وارد قبѧѧرش مѧѧى هرگѧѧاه بنѧѧده مѧѧؤمنى مѧѧى: السѧѧلام فرمѧѧود امѧѧام صѧѧادق عليѧѧه

قابѧѧل و صѧѧورتى در سѧѧمت راسѧѧت مѧѧرده و ديگѧѧرى در سѧѧمت چѧѧپ و سѧѧومى در م! نورانيѧѧت و بѧѧوى خѧѧوش و پѧѧاآيزآى هسѧѧتند 

  ! ايستند  چهارمى در پشت سر و پنجمى در آنار پايش و آنكه از همه زيباتر است در بالاى سر او مى

سѧѧمت چپѧѧى ! مѧѧن نمѧѧازم : گويѧѧد شѧѧما آيسѧѧتيد؟ صѧѧورت سѧѧمت راسѧѧتى، مѧѧى: پرسѧѧد آنكѧѧه از همѧѧه زيبѧѧاتر اسѧѧت، از ديگѧѧران، مѧѧى

آنكѧه نѧزد پѧايش ايسѧتاده     ! ام  مѧن حѧج و عمѧره   : گويѧد  مѧى پشѧت سѧرى   ! ام  مѧن روزه : گويѧد  روبرويى مѧى ! من زآاتم : گويد مى

  ! من آارهاى خير توام : گويد است، مى

  تو آيستى آه از همه زيباترى؟ : پرسند سپس آنها از او آه داراى زيباترين صورت است، مى

  )٢(.آله هستم  و عليه االله من ولايت آل محمّد صلى: دهد او جواب مى

  . ۶بحار الانوار ، ج .  ٢
 

  ! همه شيعيان، بهشتى هستند 

ايد، همه شيعيان ما، بهشѧتى هسѧتند    ام آه شما فرموده شنيده: السلام عرض آردم به امام صادق عليه: گويد عمرو بن زيد مى

شѧوند،   بسيارى از گناهانى آه شيعيان، مرتكѧب مѧى  ! جانم بفدايت : گفتم! همه آنان، در بهشتند ! آرى بخدا سوگند : فرمود! 

  : فرمود! هستند  آبيره

مѧن بѧر شѧما از بѧرزخ     ! ولكن بخدا سѧوگند  ! شويد  اما در قيامت، همه شما به شفاعت پيامبر يا وصىّ او در بهشت ساآن مى



برزخ چيست؟ فرمود وقتى شخصى بميرد و او را در قبѧر گذارنѧد، از آن وقѧت تѧا قيامѧت را بѧرزخ گوينѧد        : پرسيدم! ترسم  مى

!)٢(  

  
 

٦، ج  بحار الانوار.  ٢  

 

زيادى آه فقط خدا اندازه آنها را  آله آجا هستند؟ عده و عليه االله شيعيان آل محمد صلى: شود روز قيامت، ندا مى: السلام  امام صادق عليه
دست : دشو شود به آنها گفته مى السلام آجا هستند؟ عده زيادى بلند مى زائرين قبر حسين عليه: شود سپس ندا مى! شوند  داند، بلند مى مى

)١(!هر آه را دوست داريد بگيريد و داخل بهشت شويد   

 .مستدرك .  ١
 

و بوسѧيله شѧهادت شѧيعيان مѧا،     . ما بر شيعيانمان شاهد هستيم و شيعيان ما بر مردم شѧاهد هسѧتند   : السلام  امام صادق عليه

  )٣(.بينند  اى عذاب مى اى پاداش و عده عده

  . ٧بحار الانوار ، ج .  ٣
 

 

امروز شفاعت احدى سود ندارد، مگر آسيكه خѧدا بѧه او   : يعنى.  »يومَئذٍ لا تَنفَعُ الشفاعَةُ الاّ لِمنْ اَذِنَ لَهُاالرحمن و رَضِىَ لَهُ قولا«: ١٠٩طه 

  .  اجازه داده و به سخن او راضى است

! گѧوييم   شѧود و جѧواب مѧى    مѧى در آنѧروز، بمѧا اجѧازه داده    ! بخѧدا سѧوگند   : السلام در تفسير آيه فѧوق، فرمѧود   امام صادق عليه

  : دهيد؟ فرمود چه جوابى مى: سؤال شد

آند  آنيم و خدا، شفاعت ما را رد نمى و از شيعيانمان شفاعت مى. فرستيم  بر پيامبر صلوات مى. آنيم  پروردگار را تمجيد مى

.)٣(  

  . ٨بحار الانوار ، ج .  ٣
گردد و اين خوشحالى  بيند و خوشحال مى ناراحت باشد، هنگام مرگ ما را مىآسيكه دلش براى مصيبتهاى ما : السلام  امام صادق عليه

. باقى است تا روزى آه در آنار حوض آوثر بر ما وارد شود   



شѧѧود،  هѧѧايى آѧѧه احѧѧدى از آنهѧѧا سѧѧير نمѧѧى   شѧѧود و بѧѧه آنهѧѧا از انѧѧواع خѧѧوردنى   بينѧѧد، خوشѧѧحال مѧѧى  آѧѧوثر وقتѧѧى شѧѧيعيان را مѧѧى 

  )٣(.خوراند  مى
 

آنها زنان مؤمن : فرمود. سؤال شد .  در بهشت زنان خوب وزيبا است: يعنى »فيهنّ خيرات حسان«السلام درباره آيه  ليهاز امام صادق ع
: يعنى »حُـورٌ مَقْصُوراتٌ فِـي الخِـيامِ«: و آنجا آه فرموده است. آيند  شيعه هستند آه داخل بهشت شده و به ازدواج مردان مؤمن در مى

)٤(.اند و آمرهاى باريك دارند  حوران بهشت هستند آه در نهايت سفيدى.  اند ا نشستهحوريانى آه در خيمه ه  

  .زاد المعاد .  ۴
 

 

. علت را پرسيدند . امام مشاهده آردند آه من غمگينم . السلام آمدم  گويد خدمت امام صادق عليه راوى مى  

خدا لعنت آند قاتلين تو را اى فاطمѧه زهѧراء   : ين حال گفتدر ا. رفت آه ناگاه به زمين خورد  يك زنى در آوچه راه مى: گفتم

  . عليهاالسلام 

به مسѧجد رفتѧيم   . بلند شو دو رآعت نماز بخوانيم : امام فرمودند . تا اين حرف را زد، مأمورين او را گرفتند و با آتك بردند 

ولى نكشيد آه خبر آوردند اين زن را با احترام ط. امام از خدا خواستند آه اين زن نجات پيدا آند . و دو رآعت نماز خوانديم 

  )٢(.اند  رها نموده
.٦٧، ص ١تفسير دررالمنثور، ج   

 

لѧذا امѧام را احضѧار    . السѧلام گرفѧت    گويد آه منصور دوانقى در وقتى غضبناك شد و تصميم به قتل امام صادق عليه راوى مى

وقتѧى امѧام   . صѧبر آѧن تѧا دو رآعѧت نمѧاز بخѧوانم       : فرمود) راوى(هنگامى آه امام به در قصر او رسيدند، امام به من . نمود 

منصور اول عصبانى بود ولى بعد بصورت يك آدم متملق در آمد و امѧام را بѧا احتѧرام بѧه     . نماز خواندند و نزد منصور رفتند 

  )٢(.منزلش برگرداند 
.نشانها نشان از بى-٢  

 

فروشآنها را به بازار ببر و در اختيار مردم بگذار و ب  

رفت نگرانى و و حشت برهمه  السلام آه در زمانى نرخ گندم و نان روز به روز درمدينه بالا مى حكايتى از زمان امام صادق عليه
مردم مستولى شده بود آن آس آه آذوقه سال را تهيه نكرده بود درتلاش بود آه تهيه آند و آن آس آه تهيه آرده بود موظف بود آن را 



امام صادق . ن ميان مردمى هم بودند آه بواسطه تنگدستى مجبور بودند روز به روز آذوقه خود را از بازار بخرند حفظ آند و در اي
  السلام از معتب وآيل خرج خانه خود پرسيد ما امسال در خانه گندم داريم وآيل حضرت جواب داد بلى يابن رسول اللّه عليه

.ا آفايت آند گندم ذخيره داريم آله و قدرى آه چندين ماه ر و عليه االله صلى  

  يѧѧѧابن رسѧѧѧول اللѧѧѧّه  : آن مѧѧѧرد عرضѧѧѧكرد . آنهѧѧѧا را بѧѧѧه بѧѧѧازار ببѧѧѧر و در اختيѧѧѧار مѧѧѧردم بگѧѧѧذار و بفѧѧѧروش      : حضѧѧѧرت فرمѧѧѧود 

حضѧرت  . آله گندم در مدينه ناياب است اگѧر اينهѧا را بفروشѧم ديگѧر خريѧدن گنѧدم بѧراى مѧا ميسѧر نخواهѧد شѧد             و عليه االله صلى

  .ه گفتم همه را دراختيار مردم بگذار و بفروش همين است آ: فرمود

بعѧد از ايѧن   : امѧام بѧه او دسѧتور داد   . السلام را اطاعت آرد گندمها را فروخت و نتيجه را گѧزارش داد   معتب دستور امام عليه

وت داشѧته  آننѧد تفѧا   نان خانه مرا روز به روز از بازار بخر نان خانه من نبايѧد بѧا نѧانى آѧه در حѧال حاضѧر مѧردم مصѧرف مѧى         

باشد نان خانه من بايد بعد از اين نيمى از گندم و نيمى از جو باشد من توانايى دارم آه تا آخر سال خانه خود را با نان گنѧدم  

.  ١ (.رعايت آѧرده باشѧم  آنم تا درپيشگاه الهى مسئله اندازه گيرى معيشت را  به بهترين وجهى اداره آنم ولى اين آار را نمى

 ).ا ه ها و بدى خوبى

  
 

 

  

  تا سه روز بيشتر زنده نيستی

برو و : امام فرمود. السلام بودم آه مردى آمد و از زنش شكايت آرد  درخدمت امام صادق عليه: گويد حسين بن علاء مى««

خѧدا چنѧين و   : گويѧد؟ زن گفѧت   شѧوهرت چѧه مѧى   : امام بѧه آن زن فرمѧود  . آن مرد رفت و با همسرش برگشت ! زنت را بياور 

: زن گفت! اگر بر اين حال بمانى و اخلاقت را با شويت درست نكنى، سه روز بيشتر زنده نمانى : امام فرمود! كند چنانش ب

  ! ماند  دست زنت را بگير و برو آه بيشتر از سه روز زنده نمى: امام به آن مرد فرمود! خواهم هرگز صورتش را نبينم  مى

  )٣(»رفتآن دو رفتند، بعد از سه روز آن زن از دنيا 

  .خانواده نمونه .  ٣

 

 



  چرا به ما ظلم می کنيد؟
آنيد؟ آنها گفتند آه ما چه ظلمى بشما  امام به آنها گفت چرابما ظلم مى. السلام رفتند  اى به ديدار امام صادق عليه نقل شده آه عده

شود  جوانى آه سوار اسب بود گفت اگر مى ن بهآمدن به مدينه پيرآردى آه همراهتان است از خستگى پياده آمد ايم؟ فرمود در راه آرده
)٢(.شود  به ما حساب مى و اين ظلم. ولى او جواب نداد واعتنايى به آن پيرمردننمود . ام  خسته شده مرا هم سوار آن آه خيلى  

  

 .ها  ها و بدى خوبى.  ١

  .ها  ها و بدى خوبى.  ٢

  

 

 

: السلام  برخورد خشن امام صادق عليه  

داد و  طلبيد و تحت نظѧر قѧرار مѧى    ى هر چندى يكبار به بهانه هاى مختلف امام صادق را از مدينه به عراق مىمنصور دوانيق

در يكѧى از اوقѧات آѧه امѧام در عѧراق بѧود يكѧى از سѧران سѧپاه          . شѧد   گاهى مدت زيادى امام را از بازگشت بѧه حجѧاز مѧانع مѧى    

وليمه مفصلى داد اعيان و اشѧراف و رجѧال همѧه حاضѧر بودنѧد       منصور پسر خود را ختنه آرده عده زيادى را دعوت نمود و

سفره حاضر شد و مدعوين سر سѧفره  . آله بود  و عليه االله از جمله آسانى آه در آن وليمه دعوت شده بودند امام صادق صلى

سѧتش دادنѧد   نشستند و مشغول غذا خوردن شدند در اين بين يكى از مدعوين آب خواست بѧه بهانѧه آب ظرفѧى از شѧراب بѧه د     

خواسѧتند امѧام   . السلام نيمه آاره از سر سفره حرآت آرد و بيرون رفت  ظرف آه به دست او داده شد فورا امام صادق عليه

رسولخدا فرموده است هر آس بر سر سفره اى بنشيند آه در آنجا شراب است لعنѧت  : را مجددا برگردانند برنگشت وفرمود

  )٢(.خدا بر او است 

 .ها  بدى ها و خوبى.  ١

  .ها  ها و بدى خوبى.  ٢

  

  عابد دزد

روزى امѧام او را دربѧازار   . السلام مردى به مدينه آمد آه بعنوان عابد وانسان خيّرى معѧروف شѧد    در زمان امام صادق عليه



امѧام او را   .امام متوجه شدند آه او انѧار ونѧان دزديѧد سѧپس آنهѧارا صѧدقه داد       . ديدند وتصميم گرفتند او را زير نظر بگيرند 

چون خدا در قѧرآن گفتѧه اگѧر يѧك     ! او در جواب گفت آه من آدم زرنگى هستم . ملاقات آرده وبه اين آارش اعتراض نمودند 

من دوتا آار خѧوب آѧردم   . گيرى ولى اگر يك آار بد انجام دهى فقط يك مجازات دارد  آار خوب انجام دهى ده برابر پاداش مى

آه اين دوتا آار بѧد را از بيسѧت تѧا پѧاداش آѧم آنѧيم،       ! شود دوتا مجازات  تا آار بد آردم آه مىو دو! شود بيست ثواب  آه مى

  ! ماند  هيجده پاداش مى

. . . آنѧد و از افѧراد دزد وربѧاخوار وحرامخѧوار و      امام فرمود پس در قرآن نخوانده اى آه خدا فقط از افرد بѧا تقѧوا قبѧول مѧى    

  )١(!ماند آند؟ آن شخص مات ومتحير  قبول نمى

 .ميزان الحكمة .  ١
 

 چه نگينى در انگشتر خود بگذارم؟

چرا از عقيѧق سѧرخ   : چه نگينى در انگشتر خود بگذارم؟ فرمود: السلام عرضكردم به امام ششم عليه: گويد بشير دِهان مى«

خѧѧدا  نѧѧه رسѧѧولامѧѧّا آѧѧوه عقيѧѧق سѧѧرخ، مشرفسѧѧت بѧѧه خا  . وعقيѧѧق زرد وعقيѧѧق سѧѧفيد غѧѧافلى؟ آѧѧه اينهѧѧا سѧѧه آѧѧوه در بهشѧѧتند     

السѧѧلام وامѧѧّا آѧѧوه عقيѧѧق زرد، مُشرفسѧѧت بѧѧه خانѧѧه  وامѧѧّا آѧѧوه عقيѧѧق سѧѧفيد مُشرفسѧѧت بѧѧه خانѧѧه علѧѧى عليѧѧه . آلѧѧه  و عليѧѧه االله صѧѧلى

السѧلام وشѧيعيان    وفقѧط آل محمѧّد عليѧه   . از زير هر آوهى نهرى از برف، سردتر و از شير سفيدتر جارى اسѧت  ) . س(فاطمه

ريزنѧد وآن سѧه آѧوه بѧه تسѧبيح       شѧوند وبѧه يكجѧا مѧى     ايѧن سѧه نهѧر از آѧوثر جѧارى مѧى      . نماينѧد   آنها از اين نهرهѧا اسѧتفاده مѧى   

  .آنند السلام طلب آمرزش مى وتمجيد و تقديس الهى مشغولند وبراى دوستداران آل محمّد عليه
 

  
 الان حقّ دوستى را بجا آورديد

امѧام  ! براى ما برنج آوردند ولى ما آم خѧورديم  . وديم السلام مهمان ب خدمت امام صادق عليه: گويد عبدالرحمن الحجاج مى«

ما هم شروع به غذا خوردن مجدد آرديم ! زيرا آسى مارا بيشتر دوست دارد، آه نزد ما خوب غذا بخورد ! بخوريد : فرمود

  )معارف قران و اهل  بيت( ».الان حقّ دوستى را بجا آورديد : امام فرمود. 

پنج درهم بردارم و به بازار بروم و غذايى تهيه آنم و چند نفر از مسلمانان را مهمان آѧنم، در   اگر: السلام  امام ششم عليه«



  )معارف قران و اهل  بيت( ».نزدم از آزاد آردن غلامى بهتر است 
 

 محمد،محمد،محمد

تى خدمتش رسيدم حضرت من در مدينه همنشين امام صادق عليه السلام بودم ، چند روز نزد حضرت نرفتم ، وق: ابو هارون گويد
خداوند مبارك گرداند نامش را چه : پسرى برايم متولد شده ، فرمود: اى ابا هارون چند روز تو را نديدم ؟ عرض آردم : فرمود

محمد، محمد، محمد، آنقدر : گذاردى ؟ عرض آردم او را محمد ناميدم ، حضرت همين آه نام محمد را شنيد در حالى آه مى فرمود
جانم و فرزندانم و خانواده و پدر و مادرم تمام اهل زمين همگى فداى : صورتش نزديك زمين قرار گرفت ، سپس فرمودخم شد تا 

رسول االله باد، به فرزندت بد نگو و او را مزن و اذيتش مكن ، و بدان در زمين خانه اى نيست آه در آن نام محمد باشد مگر اينكه هر 
آيا او را عقيقه آرده اى ؟ جوابى ندادم ، حضرت از سكوتم پى برد آه من انجام : من فرمودروز تقديس مى شود، سپس حضرت به 

.نداده ام   
به گمان آردم آه به آن شخص دستورى خصوصى داده : شخصى را صدا زد و به گونه اى آه من متوجه نشوم به او چيزى فرمود

برو دو گوسفند فربه تهيه آن و : ار آورد و به من داد، حضرت فرمودسرجايت باش ، آن مرد سه دين: است ، خواستم بلند شوم فرمود

181.آنها را ذبح آن خودت بخور و به ديگران هم بخوران   

 

 آيا اين عمل به حال ما سودمند

سودمند آيا اين عمل به حال ما .فدايت شوم ما فرزندان خود را به نام شما و پدران شما می ناميم:به امام صادق عليه السلام عرض شد
اگر خدا را : خداوند متعال می فرمايد! مگر دين چيزی جز مهر ورزيدن و بغض و تنفر است؟!آری به خدا قسم:است؟ امام فرمود

نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد، که او آمرزنده و ) خدا(پيروی کنيد تا او)) ص(حضرت محمد(دوست می داريد از من
وره آل عمرانس ٣١آيه (مهربان است  

 

 محبت باعث مسلمان شدن

السلام به او سفارش آرد آه اگرچه پدر و مادرت مسيحى هستند ولى  امام صادق عليه. زآريا آه مسيحى بود، مسلمان و شيعه شد «
شد وتمايل  آرد، مادرش از اين برخورد او خوشحال وقتى زآريا بيشتر از قبل به پدرومادرش نيكى مى! احترام به آنهارا ترك نكن 

و اين چنين بود آه با . او از پسرش خواست آه شهادتين را به او ياد دهد تا او هم اسلام بياورد . پيدا آرد آه اوهم مسلمان شود 
.برخورد اسلامى، مادر زآريا اسلام آورد   

 هرگز براى مردم گرفتارى خود را بازگو مكن

السلام آمد و از وضع زندگى خود لب به شكايت گشود و به امام عرض آرد  عليهمفضل بن قيس در اثر گرفتارى مالى نزد امام صادق 
. . .دانم چگونه بدهى خود را ادا آنم؟ و براى هزينه زندگى درآمدى ندارم و  نمى. مبلغى بدهكارم   

ن اثرش اين است آه وانمود زيرا نخستي: السلام دستور دادند آيسه حاوى چهارصد دينار طلا براى او آوردند و بعد فرمود امام عليه

اى  شود تو در صحنه زندگى شكست خورده مى
182

 

                                                            

   ٤٩١٨١و  ٣٤ص  ٥آافى ج 
 ها ها و بدى خوبى ١٨٢



السلام چند دختر داشت و در بستر بيمارى افتاد در حال احتضار بود پس حضرت بر بالين او حاضر  مردى در زمان امام صادق عليه
آن آس : آنند حضرت فرمود من زندگى مى خورم آه چگونه بعد از غم دخترانم را مى: شده و پرسيد چه حاجتى دارى؟ آن مرد گفت

)٢(.دهد  آه اين فرزندان را به تو داد و تاآنون آنها را روزى داده بعد از تو هم آنها را روزى مى  

 چرا زمين جسد زني را قبول ننمود؟

و را دفن آردند و روز آردند روز بعد ديدند آه از قبر بيرون افتاده است مجددا ا امام ششم زني مرد و چون او را دفندر زمان 
.بعدش ديدند آه باز از قب بيرون افتاده و زمين او را قبول نمي آند  

حضرت فرمود بررسي و تحقيق آنيد آه اين زن چه مي آرده؟ چون . مراجعه آرده و اين حادثه را به ايشان گفتند) ع(به امام صادق
گاه بچه اي براي او حاصل مي شده آن را در تنور انداخته و مي سوزانده بررسي آردند آمدند به امام گفتند آه زني بوده زنا آار و هر

.است  

آري چون سوزاندن مخصوص خداست و اين زن ان بچه ها را مي سوزانده لذا زمين او را قبول نمي آند و چاره آن : حضرت فرمود
.آند اگر چه عذابش محفوظ است را در قبر او بگذاريد آه زمين او را قبول) ع(است آه مقداري از تربت امام حسين  

١.به دستور حضرت عمل آردند زمين ديگر او را بيرون نيانداخت  

زندگانی امام حسين ع-١  

 

 هرگز براى او پاداشى نخواهد بود

آنِ وَالمَقامِ ، يَصُومُ النَّهارَ وَيَقُومُ لَو أنَّ عَبْداً عَبَدَ اللّهَ مِائَةَ عَام بَينَ الرُّ! يا مُعَلّى : به معلّى بن خنيس فرمود ) عليه السلام(امام صادق 
اگر بنده اى صد سال ميان رآن و ! اى معلّى .الَّليلَ حَتَّى يَسْقُطَ حَاجِبَاهُ على عَينَيهِ ، وتَلْتَقى تَراقِيِه هَرَماً ، جَاهِلا لِحَقِّنَا ، لَم يَكُن لَه ثَوابٌ 

شب ها را به تهجّد و راز و نياز بگذراند تا جايى آه از شدّت پيرى ابروانش روى  مقام خدا را بندگى آند ، روزها را روزه بگيرد و
چشمانش را بگيرد و استخوان هاى گردنش در سينه اش فرو رود ولى نسبت به حق ما جاهل باشد و جايگاه ما را نشناسد ، هرگز 
  براى او پاداشى نخواهد بود

اطِوَحُبُّ آلِ مُحَمَّد جَوَازٌ عَلَى الصِّر  

مَعرِفَةُ آلِ مُحَمَّد بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ ، وَحُبُّ آلِ مُحَمَّد جَوَازٌ عَلَى : شيخ سليمان قُنْدُوزى حنفى با سندى ارزشمند نقل آرده ـ مى فرمايد 
وستى نسبت به آل محمّد جواز عبور شناخت آل محمّد سبب رهايى از آتش و محبت و د.الصِّراطِ ، وَالْوَلايَةُ لآلِ مُحَمَّد أمانٌ مِنَ العَذَابِ

  بر صراط و ولايت آل محمّد ايمنى از عذاب است

 

آنچه به تو املا مى آنم بنويس! يا على   

) صلى االله عليه وآله(از پيامبر اسلام ) عليه السلام(شيخ سليمان قُنْدُوزى حنفى و ابراهيم بن محمد جوينى به نقل از حضرت على 
بر من از ! اى پيامبر خدا : آنچه به تو املا مى آنم بنويس ، گفتم ! يا على :فرمود ) صلى االله عليه وآله(امبر پي: روايت مى آنند آه 

نه ، من از خدا خواسته ام آه تو را حافظ همه حقايق قرار دهد ، ولى به خاطر شريكانت بنويس ، گفتم : فراموشى مى ترسى ؟ فرمود 
امامان از ذريه ات آه به خاطر آنان براى امت باران مى بارد و دعايشان مستجاب مى : ؟ فرمود  شريكانم آيانند! اى پيامبر خدا : 

گردد و خدا بلا را به واسطه ايشان از امت برمى گرداند و به سبب وجودشان رحمت از آسمان نازل مى شود و اين اول آنان است ـ و 
و امامان پس از حسين: ست ـ و آنگاه اشاره به حسين نمود ـ سپس گفت اين دوّمى از آنان ا: اشاره به حسن فرمود ـ سپس گفت  .  

< أللَّهُمَّ ، : إنَّها رَأَت رَسُولَ اللّهِ دَعا عَلياً وَفَاطِمَةَ وَالحَسَنَ وَالحُسَيَنَ فَقَالَ : دَخلتُ عَلى عَائِشَةَ فَحَدَّثَتنَا : العَّوامُ بنِ حُوشَب عَن التَميِمِي قَالَ 
بر عايشه وارد شدم : عوام بن حوشب از تميمى روايت مى آند آه تميمى گفت .أهلُ بَيتِي فَأذْهِب عَنْهُمُ الرّجسَ وَطَهِّرهُمْ تَطْهِيراً  هَؤُلاءِ



اينان اهل بيت من هستند ، ! خدايا : رسول خدا را ديده آه على ، فاطمه ، حسن و حسين را طلبيده ، فرموده است : و او به ما گفت 
رگونه پليدى را از آنان دور آن و ايشان را به پاآى آامل و همه جانبه برسانپس ه  . 

 

 أيُّ الأعمالِ هُوَ أفضَلُ بَعدَ الْمَعرِفَةِ ؟

گفتم) عليه السلام(به حضرت امام صادق : زرعه مى گويد    
  

عْرِفَةِ يَعدِلُ هَذِه الصَلاةَ ، وَلا بَعدَ الْمَعْرِفَةِ وَالصَّلاةِ شَيءٌ يَعدِلُ الزَآاةَ ، وَلا مَا مِن شَيء بَعدَ الْمَ: أيُّ الأعمالِ هُوَ أفضَلُ بَعدَ الْمَعرِفَةِ ؟ قَالَ 
خت و معرفت خدا پس از شنا.وَفَاتِحَةُ ذَلِكُ آُلِّه مَعرِفَتُنَا وَخَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنا ; بَعدَ ذَلِكَ شيءٌ يَعدِلُ الصَّوْمَ ، وَلا بَعدَ ذلكَ شَيءٌ يَعدِلُ الْحَجَّ 

پس از شناخت ، هيچ چيز برابر اين نماز نيست و پس از شناخت نماز هيچ چيز با زآات : آدام عمل برتر است ؟ حضرت فرمود 
برابر نيست و پس از اينها چيزى با روزه برابر نيست و پس از اينها چيزى با حج مساوى نيست و آغاز و پايان همه آنها شناخت 

آه قرآن در ) عليهم السلام(ت نماز و زآات و روزه و حج و راه صحيح انجام دادن اين عبادات را بايد از اهل بيت آرى ، آيفي.ماست 
اين آموختن جز با شناخت آنان و فرهنگ و فرمان ها و احكامشان ميسّر نخواهد ; خانه آنان نازل شده و وارثان دانش پيامبرند آموخت 

)کتاب اهل بيت ع.(شد  

 

طاعت خدا و شناخت امام است [خير آثير   

. . . ) . . . . وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً آَثِيراً :( . . . در تأويل آيه شريفه ) عليه السلام(ابوبصير از حضرت امام صادق 
روايت مى آند آه آن . . .ده اند حكمت را به هر آس بخواهد مى دهد و آنكه به او حكمت داده شود ،بى ترديد او را خير فراوانى دا

طاعت [ آسى آه حكمت به او داده اند ، بى ترديد خير آثير به او عنايت شده و خير آثير .طَاعَةُ اللّهِ وَمَعرِفَةُ الإمَامِ:حضرت فرمود 
)کتاب اهل بيت ع(خدا و شناخت امام است  

 

 

) ع( جعفرصادق  امام  شهادت  

 

گويا جز سر  آه  است  شده  لاغر وضعيف  چنان  حضرت  آن  آرد آه  شد ومشاهده  مشرّف  امام  متخد  ،شخصي حضرت  شهادت  درايام
  چگونه: ؟گفت آني مي  چرا گريه:او فرمود  به  امام.افتاد  گريه  به  صحنه  اين  او باديدن! است  نمانده  بزرگوار باقي  از آن  ،هيچ نازنينش
! بينم  مي  حال  اين  شمارا به  درحاليكه  نگريم  

  شرق  واگر مالك! او خيراست  براي  شوند،بازهم  او بريده  واگر اعضاي  بيايد،خيراست  پيش  مؤمن  براي  همانا هرچه! مكن  چنين:فرمود
. او خير است  شود،براي  وغرب  

  وقتي.شد  داد وبيهوش  دست  امام  اغماء به  حال  آه  بودم ، نزدش احتضار حضرت  درحال: آه  است  شده  نقل  از آنيز امام
!مقدار بدهيد  همين  هم  وفلان  فلان به!بدهيد  ،هفتاد اشرفي افطس  علي  بن  حسن  به:آمد،فرمود بهوش  

  شمنبا  از آساني خواهي  مي:فرمود  شمارا بكشد؟امام  خواست  آرد ومي  با آارد بشماحمله  بدهند آه  پول  شخصي  فرمائيد به  مي: گفتم  من
َ  وَيَخافُون  َرَبَّهَم َوَيَخْشون ْ يُوصَل ِاَن ُ بِه مااَمرَاللّه  يَصِلون  والّذين: است  فرموده  آنان  ودروصف آرده  را مدح  ،آنان رَحِم  خدا بخاطر صلة  آه

روز   حساب  آنندوبخاطر سختي  مي  صله، است  نموده آن  صلة  خدا امر به  آنچه  به  هستند آه  آناني  مؤمنين«: يعني»٢١رعد« سُوءَالحِساب
».ترسند  جزاء،از خدا مي  



  مي  ،بمشام  از مسير دوهزار سال  آن  بوي  آردوآنرا خوشبو گردانيد،بطوريكه  را خلق  خداوند بهشت  بدرستيكه! سالمه  اي:فرمود  سپس
!آنند  نمي  را احساس  بهشت ،بوي رحم  آنندة  وقطع  والدين  عاق  ولي!رسد  

 

  شهادت  درهنگام: او گفت. افتادم  گريه  به  منهم.گريد  او مي  ديدم. رفتم  ّحميده ،نزد ام) ع( جعفرصادق  امام  بعد از شهادت:گويد  ابوبصير مي
  جمع  ،را نزد من است  وقرابتي واو،خويشي  من  بين  هرآسيكه: خودرا گشود وگفت  چشمهاي امام!آمد  پيش  امر عجيبي) ع( صادق  امام
  نماز را سبك  آسيكه  ما به  شفاعت: يعني! مستخفاًبالصلوة  َّ شفاعتنا لاتنال اِن:وفرمود  انداخت  آنان  به  نگاهي جناب  آن.شدند  جمع  همه!آنيد

» الامال  منتهي«!رسد بشمارد،نمي  

 

  خاك  ،بر روي شكرگزاري  رابراي  اد،پيشانيشّ افت خداوندعزوجل  از نعمتهاي  از شما بياد نعمتي  يكي  هرگاه): ع( صادق  امام
  درزمان( اسب  را برزين  شود،پيشانيش  تواند پياده نمي نماشدن  واگر بخاطر انگشت.آند  شود وسجده  بود،پياده  واگرسواره.بگذارد
)معارف قران و اهل بيت(».آندشكر   بگذارد وخدارابرنعمتهايش  دست  را برآف  نشد،پيشانيش  بگذارد واگر اينهم) ماشين  مافرمان  

 

.شود مي  واجب  برانسان  بهشت  شكرآردن  بايك  گاهي  

را   آب  ظرف  وقتي  آب  نوشيدن  زيرا موقع.شود مي  واجب برايش  بهشت  خورد وبا آن مي  آب  مقداري  فردي): ع( صادق  امام«
نوشد  مي  مقداري  بارسوم  براي.آند نوشد وحمد مي  مي  دوباره.آند حمدميخورد و مي  مقداري  سپس.گويد االله مي  برد،بسم مي  دهانش نزديك

)معارف قران و اهل بيت( ».شود مي  واجب برا يش  بار حمد،بهشت  االله وسه  بسم  يك  اين  بوسيلة.آند مي  وحمدالهي  

عفو   آنند؟آيا اهل مي  فقرا آمك  به  شيعه  ا پولدارهايآي:پرسيد امام. زياد است  ما شيعه  در منطقه: گفت) ع( صادق  امام  به  ابواسماعيل«
)معارف قران و اهل بيت( ».نيستند  اينها شيعه  پس:فرمود! نه: هستند؟گفت  هم  آنندوآمك مي  همدردي  بهم  هستند؟آيا نسبت وگذشت  

  لباس:؟فرمود چيست  آمده» فحدّث  ربّك  توامّا بنعم« درآيه  خدا بدان  آه  نعمت  آشكار نمودن:پرسيد) ع( صادق  از امام  شخصي«
)معارف قران و اهل بيت( ».نمايد  را جاروب  اش خانه درب.آند  را سفيدآاري  اش خانه.نمايد  استعمال  خوش  بوي.تميزبپوشد  

».شويدظاهر   محلت  زينت  با بهترين  پس بهتراست  آردنش  از مخفي  نعمت  در نزد خدا،ظاهر آردن): ع( صادق  امام«  

 

اگر شما سير :خود فرمودند  غلامان  شدند وبه  ،ناراحت است افتاده  خورد در خانه  نيم  ميوة  مقداري  ديدند آه) ع( صادق  امام  روزي«
)معارف قران و اهل بيت( ».بدهيد  محتاجان  اينهارا به  هستند،پس  ها گرسنه هستيد،خيلي  

:فرمود) ع( صادق  امام  

  واسماعيل وموسي  وابراهيم وسام  ونوح  وشيث  آدم  بديدن  هرآس:فرمايد دهد ومي مي  تكيه  ديوار آعبه  آند،به هور ميظ) ع( مهدي  وقتي
  محمّدمصطفي  جدّم  ديدن  آرزوي  وهرآه. است  آنها در من  همة  وآمال  وحلم  علم آند آه  نگاه  من  جمال  ،به ،آرزومند است وشمعون  ويوشع
  در نزدمن  همه  علم  خواهد بپرسد آه  آند وآنچه  نگاه  من  را دارد،به  آربلا وديگرامامان  شهيد به  وحسين  مجتبي  وحسن  يّ مرتض وعلي
. سازم مي  را آگاه  مردم  وهمه دهم خبر مي  اند،من وخبرنداده  نديده  مصلحت  ايشان  وآنچه.  است  

:فرمايد  ومي  

.فرا دهد وبشنود  شود،گوش  آگاه پيامبران  هاي وصحيفه  آسماني  از آتابهايخواهد  مي  هرآه! مسلمانان  اي  



آند   هر ملتي  وزبان  لغت  وزبور داود به  عيسي  وانجيل  موسي وتورات  ونوح  وابراهيم  وشيث  آدم  صحف  خواندن  به  شروع  آنگاه
  را متوجه  را خواند وجهانيان  آتب  اين  يك  يك. ،است حرف وزياد يك  آم  بدون  آنند آه  ،اعتراف ودين  مذهب  آن  علماء وبزرگان بطوريكه

  )معارف قران و اهل بيت(را برخود بلرزاند  آند ومسلمين  را قرائت  قرآن  سپس.اندازد  شگفتي  به خود ساخته

 

 رجعت

: ٨١ عمران  آل  

ٍ ْآِتاب ُمِن لَماآتَيْتُكُم  َ النَبيّين ميثاق  وَاِذْ اَخَذَ الّله   

قالوا ْ اِصْري ذالِكُم'  ْ عَلي ْ  وِاَخَذْتُم َ ءَاَقْرَرْتُم ُ قال ولَتَنْصُرُّنَه  َّبِه ْلَتُؤْمِنن ٌ لِما مَعَكُم ٌ مُصَدّق ْ رَسول َّ جائَكُم ٍثُم وَحِكْمَة  َ  أَقْرَرْناقال 
.َ اهِدينّ'َ الش ْ مِن فَاشْهَدواوَانَا مَعَكُم  

،باور  را با شماست  آنچه  نزد شما آمد،آه  پيامبري  ،سپس دادم وحكمت  چونشمارا آتاب  آه  گرفت  پيمان  ا از پيامبرانخد  آه  آنگاه: يعني
اقرار :پذيريد؟گفتند  مرا مي  ،پيمان آنيد وبر اين  آيا اقرارمي: ـ گفت  آنگاه-.آنيد  او بگرويد وياريش  ،بايد به انگاشت  وراست داشت
. با شما از گواهانم  باشيد ومنهم  گواه پس:فرمود. داريم  

خواهند   ايمان) ص(خدا  رسول  به  پيامبران: يعني:فرمود) ع( صادق  وامام. است  ،رجعت  فوق مراد از آية  آه  است  در روايات 
  ،از آدم است  گردانيده  خدا مبعوث  را آه  هرپيامبري!بخدا سوگند:فرمود  سپس.آنند  مي  ،ياري را در رجعت)  ع( علي آورد وحضرت

، بعد از اوست  وهرآه  
)معارف قران و اهل بيت( .آنند  جهاد مي) ع(امير  گردند ودر آنار حضرت  دنيا بر مي  آنها به  همة  

 

!گردانيد  شمارا پيامبر وپادشاه  زمانيكه  

: ٢٠ مائده  

.ْ مُلوآاً ْ اَنْبيائً وَجَعَلَكُم اِذْجَعَلَكُم  

!گردانيد  ارا پيامبر وپادشاهشم  زمانيكه: يعني  

خدا : گفت  راوي!اند  ،ائمه وپادشاهان.اويند وذرية) ع( واسماعيل)  ع( وابراهيم)  ص( رسول  ،حضرت پيامبران:فرمود) ع( صادق  امام
)ران و اهل بيتمعارف ق( ! طالب  ابي  بن  علي  اميرمؤمنان رجعت  وپادشاهي  بهشت  پادشاهي:؟فرمود است  بشما داده  پادشاهي چه  

 

  لرزاند،لرزاننده  مي  روزيكه

: ٧ النازعات  

.ُ ُ تَتْبَعُهاالرادِفَة ُ الراجِفَة َ تَرْجُف يَوم   

.در آيد آن  در پي  ديگري  لرزانندة  درحاليكه.  لرزاند،لرزاننده  مي  روزيكه: يعني  

  آه  شخصي  اولين. است) ع( طالب  ابي  بن  ،علي ورادفه  است) ع( علي بن  ،حسين راجفه:فرمود  آيه  اين  در تأويل) ع( صادق  امام 
.باشند  نفر مي  با هفتاد وپنج) ع( علي  بن  آيد،حسين  مي  ازقبر بيرون  



  وهنوز معنا و تأويل. است)  ع( علي  مخصوص  نام  اين  خواندند،در حاليكه  مي  جور،خودرا امير المؤمنين  خلفاي:فرمود) ع( صادق  امام
آند تا   مي  را جمع  ومؤمنان  خداوند،پيامبران  آه  آنوقتي:خواهد بود؟فرمود  آي  آن  تأويل: گفت  راوي! است  ،ظاهر نشده  مردم  براي نام  اين
  آن  علم در زير  مردم  ،خواهد بود وهمة دهد واوامير مؤمنان  مي) ع( علي  را بدست  ،علم در آنروز ،پيامبر اسلام.آنند  راياري) ع( علي

)معارف قران و اهل بيت( .خواهد بود  همه  ،خواهند بودواو امير وپادشاه حضرت  

 

 ديدار ارواح مومنين با ال محمد

خورد   مي  وآشاميدني  آند وبا آنها طعام  مي  ،زيارت رضوان  هاي را در بهشت)  ص(محمد  ،آل از رحلت  پس  مؤمن  روح: ع( صادق  امام
.ظهورآند) عج(عصر  امام  گويدتا اينكه  مي  با آنها سخن  اتآشامد ودر جلس ومي  

 . .شوند  مي  ،مشرّف حضرت  محضر آن  وبه  گفته  ،تلبيه فوج ،فوج شده  زنده  آند وارواح  مي  را زنده  از ظهور،خداوند مؤمنين  پس
)معارف قران و اهل بيت(  

 

  عامري  شريك  بن  عبداللّه وعلمدارش

  را بعد از من  اسماعيل  فرزندم  آه  از خدا خواستم  من): ع( صادق  امام

  مي  خود،زنده  نفر از اصحاب  ،او با ده در رجعت  عطاآرد آه  بمن  ديگري  او منزلت  خدا در بارة  خدا ابا آرد ولكن  گذارد ولي  باقي
. است  عامري  شريك  بن  عبداللّه شود وعلمدارش  

در  باشد آه  اين  عملم  آخرين  دارم  دوست.  است  شده  باريك  واستخوانهايم  ام  پير شده  من: عرضكردم) ع( صادق  امام  به:گويد  مي  داود رقّي
)معارف قران و اهل بيت( . .خواهد شد  نشود،در رجعت موقع  اگر در اين  آه  نيست  اي چاره:فرمود  امام! شوم  شما آشته  راه  

 

 

اولين شخصی که رجعت کند/  

خواهد بود؟  آند،آي  رجعت  آه  شخصي  اولين: پرسيدم! آري:؟فرمود است  حق  آيا رجعت: پرسيدم) ع( صادق  از امام:گويد  مي  اوير  

  همانطور آه.گردند  مي  با او شهيد شدند،زنده -در آربلا-  آه  ،بااصحابش) عج( مهدي  از حضرت-ظهور- بعد   آه)  ع( حسين  امام:فرمود
 با

انگشتر - رحلت  در هنگام-) عج( مهدي  حضرت!نيز هفتادپيامبر،خواهند بود) ع( حسين  هفتاد پيامبر بودند،با امام) ع( سيمو  حضرت  

) ع( حسين  امام. دهد واز دنيا خواهد رفت  مي)  ع( حسين  امام  خود را به  

)معارف قران و اهل بيت( .سازد  يم  اورا در قبر،مدفون-بعد از نماز بر او-خواهد آرد و  وحنوط  وآفن  اورا غسل  

 

!را ازما بكشيد  آن  بما نداديد تاحساب  شما چيزي  



ما :دهند  مي  شما آيستيد؟جواب:شود  مي  آنها گفته  به!آوبند  آنرامي  ودرهاي  رفته  بهشت  بطرف  اي  عده  روز قيامت): ع( صادق  امام
خداوند !را ازما بكشيد  آن  بما نداديد تاحساب  دهندشما چيزي  مي  جواب!بدهيد  پس  برويد حساب  اول:گويند  آنها مي  به! فقراءهستيم
)معارف قران و اهل بيت( . .آنيد  داخل  بهشت  آنهارا به!گفتند  راست:فرمايد مي  عزوجل  

 

ايد چگونه در اين هواى گرم خود را به زحمت انداخته  

رفت،عرض  صادق عليه السلام را در راهى از راههاى مدينه ديدم آه براى آارى مى روز گرمى از تابستان،امام:گويد مى» عبد الاعلى
براى :ايد؟فرمود شوم با قربى آه نزد خدا و قرابتى آه با پيامبر داريد چگونه در اين هواى گرم خود را به زحمت انداخته فدايت:آردم

.)ان و اهل بيتمعارف قر( ام تا از امثال تو بى نياز باشم آسب روزى بيرون آمده  

آرد،و عرق از او  امام صادق عليه السلام را ديدم آه لباس خشنى بر تن داشت و با بيل در باغ آار مى:گويد مى» ابى عمرو شيبانى«-٢
.ريخت مى  

.شوم بيل را به من دهيد،بگذاريد من بجاى شما آار آنم فدايت:گفتم  

)معارف قران و اهل بيت( ل آنمدوست دارم براى معيشت رنج گرماى آفتاب را تحم:فرمود  

:تجارت با سود عادلانه  

مصادف با آن پول .يكى از ياران خود را براى تجارت به مصر فرستاد و هزار دينار به او داد» مصادف«امام صادق عليه السلام،-٣
روبرو شدند،و از آنان  گشت آالايى خريد و با بازرگانان ديگر به سوى مصر رفت،نزديك مقصد با آاروانى آه از مصر باز مى
.آالاى شما در مصر ناياب است:وضعيت آالاى خود را آه از نيازمنديهاى عمومى بود،از نظر بازار مصر پرسيدند،آاروانيان گفتند  

،هم پيمان گشتند آه آالاى خودرا با سودى ) رفتند چون از نياز مردم مصر آگاه شدند مصادف و ديگر بازرگانانى آه به مصر مى(
.هزار دينار سود برد» مصادف« ر از صد در صد نفروشند،و همين آار را هم آردند،و نتيجه آن شد آهآمت  

يكى از اين دو اصل پول شما  به مدينه بازگشتند و مصادف دو آيسه آه هر يك حاوى هزار دينار بود به امام صادق تسليم آرد و گفت
.و ديگرى سود تجارت است  

است،چگونه آن را بدست آوردى؟ اين سود سرشارى:امام فرمود  

.مصادف جريان نايابى آالا و هم پيمان شدن بازرگانان را شرح داد  

!شويد آه آالايتان را با سودى آمتر از صد در صد نفروشيد؟ سبحان االله،به زيان گروهى از مسلمانان هم پيمان مى:امام فرمود  

آه با بى -من به اين سود«:خته بود برداشت و ديگرى را نپذيرفت، و فرمودآنگاه يكى از دو آيسه را به عنوان اصل سرمايه آه پردا
)معارف قران و اهل بيت( .» نياز ندارم،اى مصادف بدست آوردن مال از راه حلال بسيار دشوار است-انصافى بدست آمده  

:بودجه براى حل اختلاف  

از -) ع(يكى از ياران امام صادق -دعوا و جدال آشيد، مفضل مردى با يكى از بستگان خود بر سر ميراثى اختلاف داشت،آارشان به-
ى خود برد و با چهار صد درهم ميان آندو مصالحه برقرار آرد،و درهمها را هم  شد و آندو را به خانه گذشت،متوجه درگيرى آنجا مى

پرداختم از آن خودم نبود و از اموال بدانيد پولى آه براى حل اختلافتان :خودش پرداخت و اختلاف حل شد،آنگاه مفضل به آنان گفت
امام صادق عليه السلام بود،آن حضرت به من فرمان داده است هر جا دو تن از شيعيان اختلاف و نزاعى داشتند از مال آن بزرگوار 

)معارف قران و اهل بيت( آنان را صلح دهم  

 اگاهی از راز شرابخواری او



يكى ازآسانى بود آه براى » شقرانى«دادند،  ده بودند،و به هر آس از آن چيزى مىبدستور منصور صندوق بيت المال را باز آر«
شقرانى را به .آرد تا سهمى براى خود بگيرد اى پيدا نمى شناخت وسيله سهمى از بيت المال آمده بود،ولى چون آسى او را نمى دريافت

مولى «برد ه بود و قهرا شقرانى هم آزادى را از او به ارث مىاعتبار اينكه يكى از اجدادش برده بوده و رسول خدا او را آزاد آرد
شد و از اين نظر خود را  و اين به نوبه خود افتخار و انتسابى براى شقرانى محسوب مى.گفتند،يعنى آزاد شده رسول خدا مى» رسول االله

.دانست وابسته به خاندان رسالت مى  

را ديد،رفت ) ع(اى بود تا سهمى براى خودش از بيت المال بگيرد امام صادق  لهدر اين بين آه چشمهاى شقرانى نگران آشنا و وسي
شقرانى داد  همينكه آن را به دست.امام رفت و طولى نكشيد آه سهمى براى شقرانى گرفته و با خود آورد.خويش را گفت جلو و حاجت

ولى از تو به واسطه انتسابى آه با ما دارى و تو  آار خوب از هر آسى خوب است«:با لحنى ملاطفت آميز اين جمله را به وى گفت
تر و  و آار بد از هر آس بد است ولى از تو به خاطر همين انتساب زشت.دانند خوبتر و زيباتر است را وابسته به خاندان رسالت مى

.امام صادق اين جمله را فرمود و گذشت».تر است قبيح  

دانست او شرابخوار  سر او يعنى شرابخوارى او آگاه است و از اينكه امام با اينكه مىشقرانى با شنيدن اين جمله دانست آه امام از 
معارف قران و اهل ( .» به او محبت آرد و در ضمن محبت او را متوجه عيبش نمود خيلى پيش وجدان خويش شرمسار گشت است
)بيت  

 

 شرايط سند ازادی

:را آه امام صادق آزاد آرده بود خواندم،چنين نوشته بودگويد سند آزادى يكى از غلامان  مى»ابراهيم بن بلاد  

خواهد به شرط  جعفر بن محمد اين غلام را براى خشنودى و رضاى خداى متعال آزاد آرده است،و از او هيچ سپاس و پاداشى نمى«
و .»دشمنان خدا بيزارى جويد بدارد و از بجاى آورد،ماه رمضان روزه بگيرد،دوستان خدا را دوست آنكه نماز بخواند،زآات بدهد،حج
)١٤( .سه نفر سند را گواهى آرده بودند  

 

 در برابر فقير خدا شناس و شاآر

نزد امام صادق عليه السلام مشغول خوردن انگور بوديم،سائلى آمد و از امام در خواست » منى«در:گويد مى» مسمع بن عبد الملك«-
.برساند خدا برايت:امام فرمود.بدهيد اگر پول هست:فت و گفتى انگورى به او داد،او نپذير آمك آرد،امام خوشه  

سائل ديگرى آمد،امام سه حبه .و چيزى به او نداد.برساند خدا برايت:ى انگور را خواست،امام فرمود سائل رفت و برگشت،همان خوشه
.ردسپاس خداى را آه پروردگار جهانيان است و مرا روزى عطا آ:انگور به او داد،او گرفت و گفت  

.سپاس خداى را آه پروردگار جهانيان است:امام هر دو دست را پر از انگور آرد و به او داد،سائل گرفت و گفت  

سپاس :بايست،و از غلام خود سؤال آرد چقدر پول همراه دارى؟گويا بيست درهم داشت، آنها را نيز به سائل داد،سائل گفت:امام فرمود
.تو يكتائى و شريكى براى تو نيستخداى را،خداوندا اين نعمت از توست،  

.و پيراهنى آه در بر داشت در آورد و به او داد و فرمود بپوش.بمان:امام فرمود  

.خدا به تو جزاى خير دهد:سپاس خداى را آه به من لباس داد و مرا پوشانيد،و به امام رو آرد و گفت:سائل پوشيد و گفت  

پرداخت امام باز به او چيزى  آرد و فقط به شكر و سپاس خدا مى هم امام را دعا نمى آمد آه اگر اين بار بنظر مى:گويد مى» مسمع«
)معارف قران و اهل بيت( .آرد داد و همچنان ادامه پيدا مى مى  

 



و خواند و يا به ذآر خدامشغول بود،و از بزرگان عباد  يا نماز مى داشت همواره يا روزه مى»جعفر بن محمد«:گويد مى» مالك بن انس«-
،رنگش » قال رسول االله صلى االله عليه و آله«:گفت گفت،خوش مجلس و پر فائده بود،وقتى مى بسيار حديث مى.شد زهاد محسوب مى

بگويد،و از بى تابى » لبيك« توانست با او همراه بودم،هنگام محرم شدن حالتش دگرگون شد چنانكه نمى سالى در سفر حج...آرد تغيير مى
.اى پسر پيامبر، لبيك بگو و ناچار بايد بگوئى:رو افتد،گفتمنزديك بود از مرآب ف  

)معارف قران و اهل بيت( » لا لبيك و لا سعديك«در حاليكه بيمناآم خداوند در پاسخم بفرمايد» لبيك اللهم لبيك« چگونه بگويم:فرمود  

:تسليم و رضا در برابر خدا  

ت از فرزند بيمار امام به منزل امام صادق رفته بودم،امام را جلوى منزل براى عياد:گويد مى) ع(از ياران امام صادق » قتيبه«-١٠
آنگاه داخل منزل شد و پس از » به خدا سوگند او رفتنى است«:ديدار آردم آه افسرده و محزون بود،حال آودك را جويا شدم،فرمود

گمان آردم بيمار بهبود يافته است،بار ديگر از حال  مدتى بيرون آمد در حاليكه اندوهش تسكين يافته بود،من اميدوار و خوشحال شدم و
شوم هنگاميكه زنده بود غمگين و افسرده بوديد و اينك آه فوت آرده است  فدايت:با شگفتى گفتم» از دنيا رفت«:فرمود.آودك پرسيدم

 اندوهگين نيستيد؟

الهى وقوع يابد راضى به رضاى خدا و تسليم  آنيم ولى چون قضاى ما خاندانى هستيم آه پيش از مصيبت اظهار نگرانى مى:فرمود
)معارف قران و اهل بيت( امر اوييم  

:حلم و بردبارى  

امام صادق خدمتكار خود را براى انجام آارى فرستاد، خدمتكار دير آرد،امام خود بدنبال او رفت،و :گويد مى» حفص بن ابى عايشه«-
فته است،امام بر بالين او نشست و بملايمت او را باد زد چون بيدار شد امام يى خفته و بخواب سنگينى فرو ر او را ديد آه در گوشه

)معارف قران و اهل بيت(به خدا سوگند براى تو نيست آه هم روز و هم شب بخوابى،شب براى تو و روز براى ما:فرمود  

آشيد و براى  گوشت و پول به دوش مى اى نان و روش امام صادق عليه السلام اين بود آه شبها آيسه:گويد مى» هشام بن سالم«-١٣
شناختند،چون امام رحلت آرد و آن آمك قطع شد دريافتند آه آن  آرد و آنان او را نمى برد و ميان آنان تقسيم مى نيازمندان مدينه مى
)معارف قران و اهل بيت( .بزرگوار بوده است  

 

 کار کردن برای ظالمين

بنى (شود آه براى اينها  عيان از نظر معيشت در تنگدستى و سختى است،و به او پيشنهاد مىبرخى از ما شي:يكى از ياران امام پرسيد
خانه بسازد،نهر بكند و اجرت بگيرد،اين آار از نظر شما چگونه است؟) عباس  

ند،زيرا گرهى بزنم يا خطى بكشم،هر چند در برابر آن پول بسيارى بده) بنى عباس(من دوست ندارم آه براى آنها «:امام فرمود
)معارف قران و اهل بيت( »اى از آتشند تا خدا ميان بندگان حكم آند آنند در قيامت در سرا پرده آسانيكه به ستمگران آمك مى  

شد و باز بر  آرد، مگس دور نمى داد،و هر چه آنرا دور مى روزى امام در مجلس منصور بود،اتفاقا مگسى منصور را آزار مى
!خدا چرا مگس را آفريده است؟:ر با ناراحتى به امام گفتمنصو.نشست صورت منصور مى  

خورد و ساآت  منصور يكه.ى آن خوار و ذليل سازد براى آنكه ستمگران جبار را بوسيله» ليذل به الجبابرة«:امام بى مهابا پاسخ داد
)معارف قران و اهل بيت( .ماند  

:امام در برابر فرماندار مدينه  

عليهم السلام،توسط حكومت » عبد االله بن حسن بن الحسن« فرزندان» ابراهيم«و»محمد« هنگامى آه:گويد مى» عبد االله بن سليمان تميمى«
به مدينه آمد و روز » شيبه«را فرماندار مدينه ساخت،» شيبة بن غفال« عباسى شهيد شدند،منصور دوانيقى يكى از عمال خود به نام

همانا على بن ابيطالب ميان مسلمانان اختلاف انداخت و با اهل ايمان جنگيد،و «:جمعه در مسجد مدينه بر منبر خطبه خواند و گفت



به اهلش برسد،اما خداوند او را از حكومت محروم ساخت،و پس از او فرزندانش نيز  گذاشت خواست و نمى حكومت را براى خود مى
شوند و در  ند،بهمين جهت در نقاط مختلف زمين آشته مىدر فساد دنباله روى او و جوياى حكومتند،بدون آنكه لياقت آن را داشته باش

در اين هنگام مردى .سخنان شيبه بر مردم بسيار گران آمد ولى هيچكس را ياراى آن نبود آه چيزى بگويد»!غلطند خون خود در مى
:برخاست و گفت آه پيراهنى پشمين در بر داشت  

اما خوبيهايى .فرستيم ى پيامبران درود مى او و سرور پيامبران و نيز بر همه آنيم و بر محمد آخرين پيام آور ما خداى را ستايش مى«
:سپس به مردم رو آرد و گفت».آه گفتى ما سزاوار آنيم،و آنچه از زشتى بر زبان راندى تو و منصور به آن سزاوارتريد  

نكارتر است؟او آسى است آه آخرتش را به تر و از همگان زيا خالى آيا شما را آگاه نسازم آه چه آسى ميزان اعمالش در قيامت«
») ...آه آخرتش را به دنياى منصور فروخته است. (دنياى ديگران بفروشد،و اين فرماندار فاسق چنين است  

آنگاه پرسيدم اين مرد آه در برابر فرماندار چنين آوبنده سخن .مردم آرام شدند و فرماندار بى آنكه چيزى بگويد از مسجد بيرون رفت
)معارف قران و اهل بيت( .امام جعفر بن محمد صادق است:آيست؟گفتند گفت  

 

ى توحيد مفضل رساله  

حاوى مطالب سودمندى در مورد خلقت انسان و جهان و اثبات وجود خداى متعال و علم و قدرت و حكمت اوست آه » توحيد مفضل«
.نوشت ى امام مى ل با اجازهامام صادق عليه السلام در چهار جلسه براى مفضل بيان فرمودند و مفض  

و چاپ شده براى همگان مفيد و سودمند،و ) ٥١( ى پر ارج آه توسط علامه مجلسى و برخى ديگر از دانشمندان ترجمه اين رساله
.ى علاقمندان به مسائل توحيد و متفكران در آيات عظمت الهى لازم است ى آن براى همه مطالعه  

،و در جاى ديگر نيز ) ٥٢( آند آه اين رساله را مطالعه نمايد فرزند خود توصيه مى به» آشف المحجه«در» سيد بن طاوس«
اينك به اختصار به معرفى اين ) ٥٣( رود از آتابهايى آه بايد همراه داشته باشد يكى توحيد مفضل است آسى آه به سفر مى:فرمايد مى

:آنيم مىى فرازهايى از آن را ذآر  پردازيم و براى تبرك،ترجمه رساله مى  

:گويد ى رساله مى مفضل،خود در مقدمه  

نشسته بودم،و در عظمت پيامبر و آنچه خداوند بدان بزرگوار از شرف و فضيلت ) ص(روزى به هنگام غروب در مسجد پيامبر «
ن سخن او را م آه يكى از لا مذهبان آنزمان بود در آمد،و در جائى نشست آه»ابن ابى العوجاء« ناگاه...انديشيدم عطا آرده مى

شنيدم،چون قرار گرفت مردى از دوستانش نيز در رسيد و نزديك او نشست،ابن ابى العوجاء و دوستش به ترتيب در باره پيامبر  مى
.بيان داشتند...مطالبى) ص(  

ست،و همه چيز پس از اين گفتگو سخن از آفريدگار جهان به ميان آوردند،و حرف را بدانجا رساندند آه جهان را خالقى و مدبرى ني
!شود،و پيوسته چنين بوده و چنين خواهد بود بدون خالق و مدبر از طبيعت پديد مى  

اى دشمن خدا،زنديق و بى دين :حق شنيدم،از شدت خشم خوددارى نتوانستم و گفتم چون اين سخنان واهى از آن بدور مانده از رحمت
و ترا از حالات گوناگونى گذرانده تا به اين حدت رسانده است انكار  شدى و پروردگارى آه ترا به بهترين ترآيب و صورتى آفريده

ترديد دلايل پروردگار و آثار آفرينش خداى متعال در تو  خود رجوع نمائى بى آردى، اگر در خود انديشه آنى و به حس و دريافت
.مستقر و شواهد وجود خدا و قدرت او،و برهان علم و حكمتش در تو آشكار و روشن است  

:ابن ابى العوجاء گفت  

با تو به روش آنان سخن ) آسانيكه از بحث عقايد آگاهى داشتند و در بحث و جدل ورزيده بودند(اگر تو از متكلمانى !اى مرد«
و اگر از ياران .بگويم،و در آنصورت اگر ما را مجاب سازى ما از تو پيروى آنيم،و اگر از آنان نيستى سخن گفتن با تو سودى ندارد

آند،او گفتار ما را بيش از آنچه تو  نمى گويد،و به اين طريق با ما مجادله ر بن محمد صادق هستى،او خود چنين با ما سخن نمىجعف
شنيدى بارها شنيده و دشناممان نداده و در پاسخ ما از اندازه بيرون نرفته است،او آرام و بردبار و خردمند و متين است،و هرگز خشم 



آوريم و گمان  شنود آنچه در خاطر داريم بر زبان مى رود،سخنان و دلايل ما را مى شود و از جاى بدر نمى نمى بر او چيره و سفاهت
آند چنانكه  سازد و با آوتاهترين آلام حجت را بر ما تمام مى ايم،آنگاه با آمترين سخن دلايل ما را باطل مى آنيم بر او پيروز شده مى
».با ما سخن بگو ى اوست ك تو اگر از اصحاب اويى چنانكه شايستهاين.توانيم به پاسخ بر آئيم نمى  

اند فكر  من اندوهناك از مسجد بيرون آمدم و در آنچه اسلام و مسلمانان به آفر اين ملحدان و شبهات ايشان در انكار آفريدگار مبتلا شده
شود؟ ترا چه مى:ه و اندوهگين ديد،پرسيدسرورم امام صادق عليه السلام رفتم،امام چون مرا افسرد آردم،پس به خدمت مى  

:من سخنان آن دهريان را بعرض رساندم،فرمود  

براى تو از حكمت آفريدگار در آفرينش جهان و حيوانات و درندگان و حشرات و مرغان و هر جاندارى از انسان و چهار پايان و «
بيان خواهم آرد چنانكه عبرت گيرندگان از آن عبرت گيرند و  دار و بى ميوه و گياهان خوردنى و غير خوردنى گياهان و درختان ميوه

.»بر معرفت مؤمنان افزوده شود،و ملحدان و آافران در آن حيران بمانند،بامداد فردا نيز نزد ما بيا  

.ى جانبخش شب بر من دراز شد شاد شدم و به خانه آمدم،و درانتظار آن وعده از اين توفيق ناياب سخت  

 مجلس اول

اى ديگر داخل شدم و امام مرا به خلوت خويش  به خدمت امام شتافتم،و رخصت طلبيده در آمدم و ايستادم،پس به حجره بامداد
:طلبيد،چون نشستم فرمود  

»ى ما طولانى شد؟ مفضل،گويا شب بر تو در انتظار وعده«  

.آرى سرور من:عرض آردم  

:و امام آغاز آرد  

و او باقى است و بودنش را نهايت نيست،حمد و ستايش سزاوار اوست آه به ما الهام .نبودخدا بود و هيچ چيز پيش از او !اى مفضل«
ى  هاى سرافرازى را به ما عطا آرد،و ما را بر همه ى او آه برترين مراتب علوم و رفيعترين قله فرمود،و شكر و سپاس ويژه

فرمايد  اجازت خواستم تا آنچه را امام مى:گويد مفضل مى» تخود ما را بر آنان گواه ساخ آفريدگان به علم خويش برگزيد،و به حكمت
:بنويسم امام موافقت آرد و فرمود  

آنند،به عجايب خلقت جهان جاهلند،و فهمشان از درك حكمتهاى خداى متعال در  آنانكه در وجود آفريدگار جهان ترديد مى!اى مفضل«
.مخلوقات دريا و آوه و دشت آوتاه و قاصر است  

اند،تا آنجا آه  اند،و به جهت ناتوانى بصيرتشان به لجاجت و تكذيب پرداخته به سبب آوتاهى فكر و دانششان براه انكاررفتهبنابر اين 
يابد بنابر حساب و اندازه و  آنند آه جهان مدبرى ندارد،و آنچه وقوع مى گويند موجودات را خالقى نيست و ادعا مى منكر شده و مى

!حكمت و تدبيرى نيست  

!روند؟ بدور دارد آه از حق روشن و آشكار به آدام سوى مى آنند،و خدا ايشان را از رحمت متعال برتر از آنست آه وصف مى خداى  

آنان در گمراهى و آورى و حيرت خود چون گروهى نابينايند آه در عمارتى استوار و آراسته در آيند و در آن فاخرترين فرشها 
يى درست،در  شيدنى و پوشيدنى و آنچه آدمى بدان نيازمند است آماده،و هر چيز با تدبير و اندازهگسترده باشد،و انواع خوردنى و نو

بينند و نه  جاى خود قرار گرفته باشد،پس آن آوران بهر سوى عمارت رفت و آمد آنند،و در اطاقها وارد شوند،در حاليكه نه بنا را مى
ه ظرفى يا اثاثى آه درست در جاى خود قرار دارد برخورد،و آنان نيازى به آن آنچه در آن مهيا شده است،و گاه باشد آه پايشان ب

!اند،و از نادانى خشمگين شوند و بر بنا و بنا آننده ناسزا گويند دانند آه آنرا چرا و براى چه آار در آنجا نهاده بينند و نيز نمى نمى  

آنند،چون آن آوران است،زيرا اذهان اين  الم هستى را انكار مىدقيقا حال گروهى آه حسن تقدير معبود جهان و آمال تدبير در ع
زنند،و آنچه از درستى نظام و استحكام  منكران اسباب و علل و فوايد اشياء را در نيافته است،و در اين جهان حيران و نادان پرسه مى



را ندانند و عقلشان به حكمت آن نرسد،به  فهمند،و چون چيزى ببينند آه سببش آفرينش و زيبائى ساخت در اين سرابكار رفته نمى
»دهند تدبيرى نسبت مى پردازند و آن را به خطا و بى بدگوئى و انكار مى  

ى سخنان خود در مجلس اول،به تفصيل خلقت انسان و حكمتهاى گوناگون آن و نعمتهاى الهى را توضيح  امام عليه السلام در دنباله
:آنيم ى بعدى نقل مى آنيم،و فرازهايى از بيانات امام را در سه جلسه اندك اآتفا مى اند،و براى رعايت اختصار بهمين داده  

:مجلس دوم  

حيوانات درنده و شكارى،آه چگونه براى آنها دندانهاى تيز و برنده و  در تدبير خداى حكيم و توانا بينديش،در خلقت...اى مفضل...«
همچنين مرغان شكارى گوشتخوار ....تا با عالم ايشان مناسبت داشته باشد وچنگالهاى سخت و محكم و دهانهاى بزرگ آفريده است 

داد چيزى را آه محتاجش نيستند به آنها داده  منقارها و چنگالهايى موافق با آارشان دارند،اگر خداوند به حيوانات علفخوار چنگال مى
د،چيزى آه نيازمندش نبودند به آنها بخشيده و چيزى را آه به دا خورند،و اگر به درندگان سم مى آنند و گوشت نمى بود،زيرا شكار نمى

بينى آه خداى متعال بهر يك از  آيا نمى.اى آه با آن غذاى خود را شكار آنند،از آنها دريغ آرده بود آن نيازمندند يعنى حربه و اسلحه
.عطا آرده استاست، اين دو صنف حيوان آنچه را مناسب آنهاست و براى بقاء و صلاح آار آنها لازم  

روند،و به برداشتن و پرورشى آه فرزند آدمى نيازمند  ى چهار پايان را بنگر آه پس از تولد چگونه از پى مادران خود مى اآنون بچه
است نيازى ندارند،چرا آه آنچه مادران آدمى از مدارا و آگاهى به پرورش طفل و توانائى بر اين آارها آه با آفهاى گشاده و انگشتان 

ى چهار پا،بدون مربى و  خداى متعال مقارن با ولادت به بچه باشند مادران چهار پايان ندارند،بهمين جهت آشيده ممكن است،دارا مى
پرستار توانائى آن داده آه بر پاى خويش بايستد و راه برود،تا تلف نشود و بدون پرورش مربى طريق رشد و صلاح خويش را بپيمايد 

و تيهو و دراج و آبك در همان ساعتى آه از تخم ) مرغ خانگى(ى بسيارى از پرندگان چون ماآيان  نيز جوجهو بكمال خود برسد،و 
ى برخى ديگر از پرندگان آه ضعيفند و توانائى پرواز ندارند  چينند،و خداى متعال براى جوجه روند و دانه بر مى آيند راه مى بيرون مى
دان خود انباشته و در  اين قبيل در مادران آنها مهربانى بيشترى قرار داده آه دانه را در چينه ى آبوتر و پرندگان ديگر از مانند جوجه

ى  به اين پرندگان مانند غيرشان از ماآيان و نظاير آن جوجه ريزند،تا آنگاه آه جوجه به پرواز درآيد،و به همين جهت دهان جوجه مى
اى مناسب خويش از تدبير خداى  بينى آه هر يك بهره نمايد،و آنها تلف نشوند،پس مىها رسيدگى  بسيار نداده تا مادر بتواند به جوجه

»اند حكيم آگاه يافته  

:مجلس سوم  

رساند،و مردم در تمام روز و برخى  شود،و هوا آن را به شنوائى ما مى صداها اثرى است آه از اصطكاك اجسام در هوا پديد مى...«
ماند جهان از صدا پر و آار بر مردم دشوار  گويند،اگر اين سخن و اصوات در هوا مى سخن مىاز شب در امور و نيازمنديهاى خود 

شود به مراتب بيشتر از  شد،و آنگاه بيشتر از تجديد آاغذ نيازمند بودند آه هوا را عوض آنند زيرا آلام و آلمات آه القاء مى مى
شود و دو باره آثار سخن در آن  پنهانى گردانيده آه حامل سخن و صدا مىآفريدگار حكيم اين هوا را چون آاغذ لطيف ...ها است نوشته

و همين هوا اگر در مصلحت آن .شود ماند براى سخن و صداى ديگر،و فرسوده و ضايع نمى گردد و صاف و خالص مى محو مى
هوا سبب زنده ماندن است،و  بينديشى براى عبرت تو آافى است،چرا آه موجب حيات بدن است،آه در داخل بدن تنفس و فرو بردن

بينى آه از  رساند،نمى آند،و بوهاى خوش بمشام مى آورد،و صداها را از راههاى دور حمل مى در خارج مباشرتش بدن را باصلاح مى
رسد،و نيز حامل سرما و گرما آه هر يك در نظام و صلاح امور جهان  آيد بوى خوش و صدا از آن سو بيشتر مى هر طرف آه باد مى

»...مؤثرند،هواست  

ميرد،و حرارت  چنان است آه سالى يكبار درخت مى.در تدبيرهاى گوناگون خداى داناى توانا در آفرينش اصناف درختان بينديش...«
آيد،و  گردد و در بهار ديگر دو باره زنده شده به حرآت مى ها در آن متولد و آماده مى شود،و موادميوه غريزيش در درون پنهان مى

خود،همانطور آه در مهمانيها هر لحظه شيرينى مطبوع و غذاى  اى در وقت سازد،هر ميوه ها را براى تو حاضر مى ميوه انواع
.نهند گوارائى پيش تو مى  

هاى گل و  اند،و در صحن باغ شاخه هاى گوناگونى به سوى تو دراز آرده بينى درختان باردار دستهاى خود را با تحفه اگر دقت آنى مى
شناسى،و  اگر خردمندى چرا ميزبان خود را نمى!خواهى بگير اند آه هر يك را مى اى ريحان و نسرين و ياسمن به پيش تو داشتهه دسته

ها و سبزيها و گلهاى  گزارى؟اين همه غذاها و ميوه خود نمى فهمى و سپاس ولينعمت گونى اين لطايف را نمى اگر هوشيارى چرا گونه



بستان و آوه و هامون براى تو آماده و مهيا آرده است و تو منكر احسان و عاصى فرمان اوئى،و به رنگ گوناگون در باغ و  رنگ
!!ورزى جاى شكر ناسپاسى و در برابر نعمت عصيان مى  

هايى از پيه تعبيه  در ميان آن تپه. عبرت بگير از آفرينش انار و آنچه در آن از قدرت خداى عطا بخش پوزش پذير آشكار است
ها را به  اند،و دانه هاى انار را نصب و به يكديگر چسبانده است،چنانكه گويى با دست آنار هم چيده ها دانه ر همه سوى آن تپهآرده،د

ماند،و آنگاه مجموع آنها را  اى پوشانده است،و آن پرده چنان لطيف است آه عقل حيران مى چند قسمت تقسيم و هر قسمت را با پرده
ها براى جذب غذا  تدبير در اين آفرينش دقيق چنين است آه اگر درون انار پر از دانه بود،دانه.داده است در ميان پوست محكمى جا

ها  ها را در آن آاشته است آه بدينوسيله غذا به هر دانه برسد و آن پرده ها قرار داده و ته دانه نداشتند،پس آن پيه را در ميان دانه راهى
هايى چنان با  روى آنها آشيده تا ضايع و فاسد نشوند و پوست محكم را بر روى همه قرار داده تا دانههاى لطيف بر  را براى حفظ دانه

»...طراوت از سرما و گرما و آفتهاى ديگر محفوظ بمانند،و اينها آه گفتيم همه اندآى از حكمتهاى بسيار آفرينش انار است  

:مجلس چهارم  

اند آه خداى متعال و  آيد،و گروهى از جاهلان آن را وسيله ساخته گويم آه گاهى پديد مى ىاينك براى تو از آفتها و بلاها سخن م...«
مانند وبا و طاعون،و انواع ...پندارند آفرينش او و تدبير و تقديرش را انكار نمايند،و وقوع آنها را در جهان بر خلاف حكمت مى

...سازد ها را ضايع مى بيماريها و تگرگ و ملخ آه آشتزارها و ميوه  

بيش از اين فتنه و فساد و آفت و بلا در دنيا پديد آيد،و مثلا  بايست بود مى گوييم اگر خالق و مدبرى در جهان نمى در پاسخ ايشان مى
ها  نظام آسمان و زمين گسسته شود و آواآب بر زمين فرو افتند،يا زمين به آب فرو رود،يا آفتاب ديگر طلوع نكند،يا رودها و چشمه

باز بماند و هيچ باد نوزد،يا همه چيزها فاسد شوند،يا آب دريا بر خشكى طغيان آند  وند چنانكه آب ناياب گردد،يا هوا از حرآتخشك ش
پايد و دائمى نيست تا همه را بيچاره و نابود  هم چرا دير نمى و همين آفتها از قبيل طاعون و ملخ!!و همه جانداران را غرق سازد

شود؟ آند و زود برطرف مى مى سازد،و فقط گاهى بروز  

ى اهل جهان را نابود سازد محفوظ است،و فقط گاهى مردمان را با آفتها و  تواند همه بينى آه جهان از آن بلاهاى بزرگ آه مى نمى
نان باشد و بر سازد تا وقوع آفت و بلا پندى براى آ ترساند تا تاديب شوند و باز بزودى آن بلا را زايل مى گزد و مى بلاهاى آوچكى مى

.طرف آردنش رحمت و نعمتى بر آنان  

گويند اگر جهان آفريدگار مهربانى دارد چرا اين  دهد مى ها و ناخوشايندهايى آه براى مردم رخ مى ى مصيبت بى دينان در باره
ج و آدورتى صاف و خالى آند آه عيش و زندگى آدمى در جهان بايد از هر رن ى چنين سخنى گمان مى گوينده!شود؟ گرفتاريها پيدا مى

شد آه نه به صلاح دنياشان بود و نه به آار آخرتشان  بود آنقدر شر و فساد و طغيان در مردم پديدار مى اگر چنين مى!باشد
انجا اند،در طغيان و آفران بد اند،و به امنيت و رفاه و توانگرى پرورش يافته بر آمده بينى برخى را آه به ناز و نعمت آمد،چنانكه مى مى
به آنان هم زيانى برسد،و يا  اند آه ممكن است اند از جنس بشر و مخلوق پروردگارند،و فراموش آرده رسند آه گويى فراموش آرده مى

آند آه بر ناتوانى ترحم آنند يا از مستمندى دستگيرى نمايند،يا بر مبتلائى  و به ذهنشان هم خطور نمى!به گرفتارى و رنجى مبتلا شوند
اى عاطفه نشان دهنداما اگر رنجى انسانها را بگزد،و سختى مصيبتى يا  اى مهربانى نمايند،يا بر بلا ديده د و يا بر بيچارهرقت آورن

شدند تائب و منزجر  يابند و از فساد و گناهان بسيار آه مرتكب مى دردى ايشان را فرو گيرد،بسيارى از آنان آه جاهل و غافلند در مى
.شوند مى  

آنند،و ممنوع شدن  پسندند در واقع به آودآان شبيهند آه از دواهاى تلخ ناگوار بدگويى مى رنجها و آزارها را در جهان نمىآنانكه اين 
شود،و آموختن و تحصيل علوم بر آنان ناگوار است،و دوست دارند  از خوردنيهاى لذيذى آه برايشان زيانمند است موجب خشمشان مى

آنند آه به بازى و  ذرانند،و هر خوردنى و نوشيدنى آه مايل هستند بخورند و بياشامند،و درك نمىبگ آه پيوسته به بازى و بطالت
فهمند آه  سازد،و نمى بطالت گذراندن چه زيانهايى براى دين و دنيايشان دارد و غذاهاى لذيذ زيانمند آنان را به چه بيماريهايى مبتلا مى

.پى دارد،و خوردن داروهاى تلخ موجب بهبودى آنهاستتحصيل علم و ادب نتايج نيكويى برايشان در   

ى علامه محمد باقر مجلسى آتاب توحيد مفضل ترجمه »...آورد بسا رنجها آه آسودگيها در پى دارد،و بسا تلخيها آه شيرينها ببار مى  

 



:هايى از علوم پنهانى و غيبى امام صادق عليه السلام توجه آنيد به نمونه  

فرزند ارشد زيد،پنهانى به ايران رفت،و پس از مدتى در شرق ايران گروهى را » يحيى«بن على عليهما السلام،پس از شهادت زيد -١
پيكر او را نيز چون پدرش زيد،به دار .ى اموى قيام آرد،و مردانه جنگيد و سر انجام با رشادت شهيدشد گرد آورد،و عليه خليفه

...آرد،و بدن يحيى را فرود آوردند و با احترام به خاك سپردند آويختند،و سالها بر دار بود تا ابو مسلم قيام  

گشت و در مدينه امام  باز مى آه از سفر حج» متوآل بن هارون« رفت،يكى از شيعيان به نام در ايامى آه يحيى به سوى خراسان مى
.را نيز ملاقات آرده بود،با يحيى روبرو شد) ع(صادق   

از احوال خاندان خويش و عموزادگان و نيز از حضرت صادق عليه .آيى؟گفتم از حج از آجا مىپرسيد .سلام آردم:گويد متوآل مى
.پدرش بيان آردم»زيد« دانستم گفتم و براى او،حزن و اندوه آنان را از شهادت السلام جويا شد،آنچه مى  

آيا پسر عمويم :و سپس پرسيد...شود و چه مىبه پدرم گفته بود آه سر انجام ا) امام باقر عليه السلام(»  محمد بن على« عمويم:گفت
 جعفر بن محمد عليه السلام را ملاقات آردى؟

.آرى:گفتم  

ى من فرمود؟ آيا چيزى در باره:گفت  

.آرى:گفتم  

.براى من بگو آنچه گفت:گفت  

.دوست ندارم آه آنچه از آن حضرت شنيدم رودرروى شما بازگو آنم:گفتم  

.اى بگو چه شنيدهآن!ترسانى؟ آيا مرا از مرگ مى:گفت  

»...شويد فرمود آه شما نيز آشته و مانند پدرتان به دار آويخته مى آن حضرت مى:گفتم  

ى سجاديه را آه نزدش بود به متوآل سپرد تا به مدينه ببرد و به برخى از اقوام  اى از صحيفه آنگاه يحيى پس از برخى مكالمات،نسخه
:او برساند،و گفت  

شوم،اين صحيفه را  نبود آه پسر عمويم حضرت صادق عليه السلام فرموده است من آشته و به دار آويخته مىبه خدا سوگند اگر اين «
)منتهى الامال( » ى او حق است و آن را از پدران خود عليهم السلام فرا گرفته است دانم آه گفته ولى من مى...سپردم به تو نمى  

.ه السلام فرموده بودو ديرى نپائيد آه همچنان شد آه امام صادق علي  

دانى چرا ما شيعه شديم با آنكه از اين مذهب سخنى نزد ما  به من گفت مى» جعفر بن محمد بن اشعث«:گويد مى» صفوان بن يحيى«-٢
شناختيم؟ شناختند نمى نبود،و آنچه ديگران در اين باره مى  

جريان چيست؟:گفتم  

پدرم دائى خود را .يار و زيرك براى انجام ماموريتى ويژه معرفى آنداز پدرم خواست مردى هوش» منصور دوانيقى« روزى:گفت
وگروهى از » عبد االله بن حسن بن الحسن«به مدينه برو و با:منصور او را احضار نمود و پولى به او داد و گفت.معرفى آرد

ام،در آنجا شيعيان و پيروانى داريد  دهملاقات آن،و به آنان بگو من غريبم و از خراسان آم»جعفر بن محمد« خويشاوندانش و از جمله
ى آنها هستم،و دوست دارم رسيد پول  اند،و به هر آدام مبلغى با شرايطى بپرداز،و بگو من فرستاده آه اين پول را براى شما فرستاده

.را با خط خودتان بنويسيد آه همراه من باشد  

:منصور پرسيد.ور آمد،و پدرم نيز در مجلس منصور بوددائى پدرم به مدينه رفت،و پس از مدتى مراجعت آرد و نزد منص  



 چه آردى؟

آه در مسجد پيامبر نزد او رفتم،نماز »جعفر بن محمد«ى آنان را ملاقات آردم و پولها را پرداختم و رسيد گرفتم،بجز همه:گفت
:فتسر او نشستم تا نمازش تمام شود،چون نماز را به پايان برد به من رو آرد و گ خواند،پشت مى  

»از خدا بترس و اهل بيت پيامبر را فريب مده،و به منصور بگو از خدا بترسد و خاندان پيامبر را مفريبد«  

!منظورتان چيست؟:گفتم  

)٥٦( .ى آنچه ميان من و تو گذشته بود و ماموريت مرا باز گفت،چنانكه گويى همراه ما بوده است و آنگاه همه.پيشتر بيا:گفت  

آنچه در !اى ابو بصير: به ميان آمد،امام فرمود» معلى بن خنيس« خدمت امام صادق عليه السلام بودم و نام:گويد مى»ابو بصير«-٣
.گويم پنهان بدار به تو مى» معلى بن خنيس« ى باره  

.دارم پنهان مى:عرض آردم  

!آورد بر سر او مى» داود بن على« رسد مگر به آنچه به مقام والاى خود نمى» معلى«:فرمود  

آند؟ داود بن على با او چه مى:گفتم  

.شود آويزد،و اين آار در سال آينده واقع مى زند و بدنش را به دار مى آند و گردنش را مى او را احضار مى:فرمود  

را معرفى ) ع(شيعيان امام صادق  را احضار آرد،و از او واست» معلى بن خنيس«فرماندار مدينه شد،و» داود بن على«سال بعد
!آشم فرماندار تهديد آرد آه اگر مقاومت آنى و نگويى ترا مى.پذيرفتمعلى ن.آند  

دارم،و اگر مرا  به خدا سوگند اگر شيعيان امام صادق زير پاى من باشند پا از روى آنان بر نمى!آنى؟ مرا به آشتن تهديد مى:معلى گفت
)١٢٩ص  ٤٧بحار ج ( .يى،و داود او را به شهادت رساند ساخته بكشى،مرا خوشبخت و خود را بدبخت  

بود،از من خواهش آرد از امام صادق عليه السلام اجازه  جوانى از آارمندان حكومت اموى با من دوست:گويد مى» على بن حمزه«-٤
شوم،من از آارمندان بنى اميه  فدايت:بگيرم آه به خدمت امام شرفياب شود،اجازه گرفتم و جوان به خدمت امام آمد و نشست و گفت

توانستند حق ما را از بين  اگر بنى اميه آسانى چون شما را نداشتند نمى:امام فرمود!ام اموال فراوانى از اين راه بدست آوردهبودم و 
.يافتند گذاشتند چيزى جز آنچه در دستشان بود نمى آردند،و تنهايشان مى ببرند،و اگر مردم به آنها آمك نمى  

تى هست؟آيا براى من راه نجا!فدايت گردم:جوان گفت  

دهى؟ اگر بگويم انجام مى:فرمود  

.آرى:گفت  

اگر اين آار را بكنى .شناسى صدقه بده يى به صاحبانش برگردان،و آنچه صاحبش را نمى اموالى آه از اين راه به دست آورده:فرمود
.آنم من بهشت را براى تو ضمانت مى  

.ين آار را خواهم آردشوم ا فدايت:جوان سر بزير افكند،و پس از مدتى سر برداشت و گفت  

شد آه ما برايش لباس  جوان با ما به آوفه آمد،و آنچه داشت،حتى لباسهايش را يا به صاحبانش برگرداند يا صدقه داد،و چنان تهيدست
ال رفتيم،يكروز بر او وارد شدم،در ح چند ماهى نگذشت آه بيمار شد و ما به عيادت او مى.خريديم،و براى معيشتش به او آمك آرديم
...ى خود وفا آرد به خدا سوگند امام صادق به وعده:احتضار بود،چشمانش را گشود و گفت  

به خدا سوگند به :اين جمله را گفت و از دنيا رفت،او را به خاك سپرديم،و مدتى بعد به خدمت امام شرفياب شدم،امام تا مرا ديد فرمود
!اى آه به آن جوان داده بوديم وفا آرديم وعده  



)١٣٨ص  ٤٧بحار ج ( .گوئيد،به خدا سوگند خود او نيز به هنگام مرگ به من همين را گفت شوم،راست مى فدايت:دمعرض آر  

اموالى از امام صادق عليه السلام نزد من بود،هنگام پرداختن يك دينار را نزد خود نگهداشتم تا درستى :گويد مى» سدير صيرفى«-٥
:،امام فرمودگفتار شيعيان را در مورد امام بيازمايم  

» به ما خيانت آردى و منظورت از اين آار بريدن از ما نيست!اى سدير«  

شوم موضوع چيست؟ فدايت:عرض آردم  

»!ى آه ما را بيازمايى مقدارى از حق ما را برداشته«:فرمود  

.ى شما پى ببرم خواستم به درستى گفتار شيعيان در باره شوم راست گفتى،مى فدايت:گفتم  

علم پيامبران در علم ما محفوظ و نزد ما جمع شده است و علم ما از علم ...دانى ما به آنچه بدان نيازى باشد دانا هستيم مىآيا ن:فرمود
)١٣٠ص  ٤٧بحار ج ( .پيامبران است  

ساخت،و  فرمايد،يكبارمنصور،پدرم را طلب آرد تا به قتل برساند،و شمشير و بساطى هم آماده امام هفتم حضرت آاظم عليه السلام مى
بر هم آوفتم گردنش را  وارد شد و با او سخن گفتم و دست»جعفر بن محمد« سفارش آرد آه چون-آه از درباريان او بود-» ربيع« به

.بزن  

شما را براى آن احضار آردم  امام وارد شد،تا چشم منصور بر امام افتاد بى اختيار از جاى برخاست و خوش آمد گفت،و اظهار داشت
تا سه روز :آنگاه باخوشرويى حال خويشان و بستگان امام را جويا شد،و به ربيع رو آرد و گفت...تان را بپردازمآه بدهيهاي

)١٦٢ص  ٤٧بحار ج ( ...اش باز گردان را نزد خانواده»جعفر بن محمد«ديگر  

 

 در او است علم و حلم و فهم و جود و معرفت

لاقات كردم حضرت صادق عليه السـلام را در راه  م: شيخ صدوق روايت كرده از يزيد بن سليط كه گفت 
شما امامان پاكيد و مرگ چيزى است كه ! مكه و ما جماعتى بوديم ، گفتم به او پدر و مادرم فداى تو باد

: هيچ كس را از آن گريزى نيست پس با من چيزى بگو تا برسانم به واپس ماندگان خود، حضرت فرمود
بزرگ ايشان است ـ و اشاره كرد به پسرش موسى عليه السـلام ـ و     آرى اينها فرزندان من اند و اين

در او است علم و حلم و فهم و جود و معرفت به آنچه محتاجند مردم به آن در آنچه اختلاف مى كنند در 
امر دين خود، و در او است خلق و حسن جوار، و او درى است از درهاى خداوند متعال و در او صفتى 

بيرون مـى آورد  : آن صفت چـيست ؟ فرمود! پدر و مادرم فداى تو باد: ها، پس گفتم است بهتر از اين
و فريادرس اين امت را و نور و فهم و حكم اين امت را، بهتر زاييده شده   خداى عز و جل از او دادرس 

دم و بهتر نور رسيده ، محفوظ مى دارد به او خداى تعالى خونها را و اصلاح مى كند بـه او ميـان مـر   



نزاعها و انضمام مى دهد به او پراكنده را و التيام مى دهد به او شكسته را و مى پوشاند به او برهنه را 
و سير مى كند به او گـرسنه را و ايمن مى سازد به او ترسان را و فرود مى آورد بـه او بـاران را و   

چـه در حال كهولـت و ميـان    مطيع و فرمانبردار او شوند بندگـان ، بهترين مردم باشد در هر حال ،
سالگـى و چـه در حال كودكى و جوانى ، سيادت پيدا مى كند به سبب او عشيره او پيش از رسـيدنش  
به بلوغ ، سخن او حكمت است و خاموشى او علم است ، بيان مى كند براى مردم آنچه را كـه اخـتلاف   

  )منتهی الامال(است در آن
  

  عليل است: گفتند
كرده كه روزى حضرت صادق عليه السلام پـرسيد از حال يكى از اهل مجلسش كه شيخ صدوق روايت 

پس حضرت به عيادت او تشريف برد و نشست نزد سر او ديد كه آن مرد . عليل است : كجا است ؟ گفتند
: نزديك به مردن است ، فرمود به او احسن ظنّك باللّه ، نيكو كن گمان خود را به خدا، آن مرد گفت 

به خدا نيك است و لكن غم من براى دخترانم است مرا ناخوش نكرد مگر غصه آنها، حضرت گمانم 
  :فرمود

  ؛) اَلَّذى تَرْجُوهُ لِتَضْعيفِ حَسَناتِكَ وَ مَحْوِ سَيِّئاتِكَ فَارْجِهِ لاِصْلاحِ بَناتِكَ ( 
اميدوار باش براى آن خدايى كه اميدوارى به او براى مضاعف كردن حسناتت و نابود كردن گناهانت پس 

اصلاح حال دخترانت ، آيا ندانستى كه حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود كه در ليلة 
المعراج زمانى كه گذشتم از سدرة المنتهى و رسيدم به شاخه هاى آن ديدم بعضى ميوه هاى آن شاخه ها 

ها شير و از بعض ديگر عسل و از را كه پـستانهاى آنها آويزان است بيرون مى آيد از بعضى از آن
بعضى روغن و از بعضى ديـگـر مانند آرد خوب سفيد و از بعضى جامه و از بعضى چـيزى مانند 

سدر و اينها پـايين مى رفتند به سوى زمين ، پـس من در دل خود گـفتم كه اين چـيزها كجا فرود مى 
وز كرده بودم و او مانده بود از مقام من ، پس آيد و نبود با من جبرييل ؛ زيرا كه من از مرتبه او تجا

من اينها را رويانيدم از اين مكان كه ! ندا كرد مرا پـروردگـار عز و جل در سرّ من كه اى محمّد
بالاترين مكانها است به جهت غذاى دختران مؤ منين از امت تو و پسران ايشان ، پس بگو به پـدران 



مى ] هم [بى چيزى ايشان پس همچنان كه من آفريدم ايشان را روزى دخترها كه سينه تان تنگى نكند بر 
  )منتهی الامال .(دهم ايشان را

  

  برای او دعا کرد

: نقل است كه مردى خدمت حضرت صادق عليه السلام رسـيد و عـرض كـرد   ( مشكاة الا نوار عـ( از 
. ا مگر آنكه براى تو گفت پـسر عمويت فلان ، اسم جناب تو را برد و نگذاشت چيزى از بدگويى و ناسز

حضرت كنيز خود را فرمود كه آب وضو برايش حاضر كند، پس وضو گرفت و داخل نمـاز شـد، راوى   
اى : گفت من در دلم گفتم كه حضرت نفرين خواهد كرد بر او، پس حضرت دو ركعت نماز گذاشت و گفت 

ت از من بيشتر است پس بـبخش  اين حق من بود من بخشيدم براى او، و تو جود و كرم! پروردگار من 
او را و مگير او را به كردارش و جزا مده او را به عملش ، پس رقت كرد آن حضرت و پيوسته بـراى  

  )منتهی الامال .(او دعا كرد و من تعجب كردم از حال آن جناب 
  

  آن جناب را متغيرانه ديدار كرد
آن جناب را متغيرانه ديدار كرد، سـبب  از سفيان ثورى روايت شده كه روزى به خدمت آن حضرت رسيد 

تغير رنگ را پرسيد آن حضرت فرمود كه من نهى كرده بودم كه در خانه كسى بالاى بام برود، اين وقت 
داخل خانه شدم يكى از كنيزان را كه تربيت يكى از اولادهاى مرا مى نمود يافتم كه طفل مرا در بردارد و 

افتاد متحير شد و لرزيد و طفل از دست او افتاد بر زمين و بمرد بالاى نردبان است چون نگاهش به من 
و تغير رنگ من از جهت غصه مردن طفل نيست بلكه به سبب آن ترسى است كه آن كنيزك از من پـيدا 
كرد و با اين حال آن حضرت كنيزك را فرموده بود تو را به جهت خدا آزاد كردم باكى بر تـو نيسـت ،   

  )منتهی الامال .(باكى نباشد تو را
  

  شصت بار تسبیح
وارد شدم بر حضرت صادق عليه : مسندا از ابان بن تغلب روايت كرده كه گفت ) كافى ( ثقة الا سلام در 



 .(السلام هنگامى كه مشغول نماز بود پس شمردم تسبيحات او را در ركوع و سجود تا شصت تسبيحه 

  )منتهی الامال
  استعمال بوی خوش

روايت كرده كه چون حضرت صادق عليه السلام روزه مى گرفت بوى خوش استعمال  و نيز در آن كتاب
  )منتهی الامال .(الطيب تحفة الصائم ؛ بوى خوش تحفه روزه دار است : مى نمود و مى فرمود

و نيز در آن كتاب روايت كرده كه چون حضرت صادق عليه السلام روزه مى گرفت بوى خوش استعمال  
  )منتهی الامال .(؛ بوى خوش تحفه روزه دار است ) الطّيبُ تُحْفَة الصّائِم : ( ودمى نمود و مى فرم

  

  امام بیل بدست
ديدم حضرت صادق عليه السلام را كه بيلى : و نيز در آن كتاب از ابوعمرو شيبانى روايت كرده كه گفت 

د و عرق از پـشت بر دست گرفته و پيراهن غليظى پوشيده بود و در بستان خويش عمله گـرى مى كر
همانا من دوست : فداى تو شوم بيل را به من بده تا اعانت تو كنم ، فرمود: گـفتم . مباركش مى ريخت 

ــت       ــب معيش ــاب در طل ــرارت آفت ــه ح ــد ب ــت بكش ــرد اذي ــه م ــى دارم ك   )منتهѧѧی الامѧѧال  .(م
  

  

ق عليه السـلام  جماعتى را اجير كرديم كه در بستان حضرت صاد: و نيز از شعيب روايت كرده كه گفت 
عمله گرى كنند و مدت عمل ايشان وقت عصر بود چون از كار خود فارغ شد حضرت به معتب غلام خود 

   منتهی الامال .(فرمود كه مزد اين جماعت را بده پيش از آنكه عرقشان خشك شود

(  
  

  خانه ای در بهشت
دى از ملوك جبـل از دوسـتان   قطب راوندى و ابن شهر آشوب از هشام بن الحكم روايت كرده اند كه مر

حضرت صادق عليه السلام بود و هر سال به جهت ملاقات آن جناب به حج مى رفت و چـون مدينه مى 



آمد حضرت او را منزل مى داد و او از كثرت محبت و ارادتى كه به آن جناب داشت طول مى داد مكـث  
نكه از خدمت آن جناب مرخص شـده  خود را در خدمت آن حضرت تا يك نوبت كه به مدينه آمد پس از آ

به عزم حج خواست حركت كند ده هزار درهم به آن حضرت داد تا براى او خانه اى بخـرد كـه هرگـاه    
مدينه بيايد مزاحم آن جناب نشود آن مبلغ را تسليم آن حضرت نمود و به جانب حج رفت ، چون از حج 

بلى و كاغذى به : ن خانه خريديد؟ فرمودبراى م: مراجعت كرد و خدمت آن جناب شرفياب شد عرض كرد
بِسْمِ : اين قباله آن خانه است ، آن مرد چون آن قباله را خواند ديد نوشته اند: او مرحمت فرمود و گفت 

اين قباله خانه اى است كه جعفر بن محمّد خريده از براى فلان بن فلان جبلى و آن . اللّهِ الرَّحْمانِ الرَّحيمِ
حد اول به خانه رسول خدا صلى اللّه عليـه و  : ر فردوس برين محدود به حدود اربعه خانه واقع است د

آله و سلم ، حد دوم اميرالمؤ منين عليه السلام ، حد سوم حسن بن على عليه السلام و حد چهارم حسين 
.  فدايت شوم راضى هستم به اين خانه: چون آن مرد نوشته را خواند عرض كرد. بن على عليه السلام 

فرمود كه من پول خانه را پخش كردم در فرزندان حسن و حسين عليهما السلام و اميدوار كه حق تعـالى  
پس آن مرد آن قباله را بـگـرفت و با . از تو قبول فرموده باشد و عوض در بهشت به تو عطا فرمايد

ميع اهـل و عيـال   منقضى شد و علت موت او را دريافت ، پس ج  خود داشت تا هنگامى كه ايام عمرش 
خود را در وقت وفات جمع كرد و ايشان را قسم داد و وصيت كرد كه چون من مردم ايـن نوشـته را در   
قبر من بگذاريد، ايشان نيز چنين كردند روز ديگر كه سر قبرش رفتند همان نوشته را يافتند كه در روى 

د عليه السلام وفا كرد بـه آنچـه   جعفر بن محمّ! قبر است و بر آن نوشته شده است كه به خدا سوگـند
  ٢ج منتهی الامال .(براى من گفته و نوشته بود

(  
  

  همسایه ابابصیر
  :در ضمانت آن حضرت بهشت را براى همسايه ابوبصير

ابن شهر آشوب از ابوبصير روايت كرده كه من همسايه اى داشتم كه از اعوان سلطان جور بود و مالى 
يه گرفته بود و پيوسته انجمنى از جماعت اهل لهو و لعب و عيش و به دست كرده بود و كنيزان مغنّ



طرب آراسته و شراب مى خورد و مغنّيات براى او مى خواندند و به جهت مجاورت با او پيوسته من در 
اذيت و صدمه بودم از شنيدن اين منكرات لاجرم چند دفعه به سوى او شكايت كردم او مرتدع نشد بالاخره 

من مردى هستم مبتلا و اسير ! اصرار و مبالغه بى حد كردم جواب گـفت من را، كه اى مرددر اين باب 
شيطان و هوا و تو مردى هستى معافى ، پس اگر حال مرا عرضه دارى خدمت صاحب يعنى حضرت 

صادق عليه السلام اميد مى رود كه خدا مرا از بند نفس و هوا نجات دهد، ابوبصير گفت كلام آن مرد در 
اثر كرد پس صبر كردم تا هنگامى كه از كوفه به مدينه رفتم چون شرفياب شدم خدمت امام عليه  من

هنگامى كه به كوفه برگشتى آن مرد به ديدن تو : السلام حال همسايه را براى آن جناب نقل كردم فرمود
از منكرات الهى مى آيد پس بگو به او كه جعفر بن محمّد مى گويد ترك كن آنچه را كه به جا مى آورى 

  .تا من ضامن تو شوم از براى تو بر خدا بهشت را
پس چون به كوفه مراجعت كردم مردمان به ديدن من آمدند آن مرد نيز به ديدن من آمد، چون خواست 

همانا من حال ! گفتم او را، اى مرد  برود من او را نگاه داشتم تا آنكه منزلم از واردين خالى شد، پس 
صادق عليه السلام عرض كردم ، فرمود كه او را سلام برسان و بـگـو ترك كند آن حال ترا به جناب 

ترا به : خود را و من ضامن مى شوم بهشت را براى او، آن مرد از شنيدن اين كلمات گريست و گفت 
 خدا سوگند كه جعفر بن محمّد عليه السلام چـنين گـفت ؟ من قسم ياد كردم كه چنين فرمود، گفت همين

پس چند روزى كه گذشت نزد من فرستاد و مرا نزد خود طلبيد، چون . بس است مرا، اين بگفت و برفت 
آنـچـه در منزل خود از ! اى ابوبصير: در خانه او رفتم ديدم برهنه در پـشت در است و مى گـويد

ن مرد را ديدم نزد اموال داشتم بيرون كردم و الا ن برهنه و عريانم چنانكه مشاهده مى كنى ، چون حال آ
برادران دينى خود رفتم و از براى او لباس جمع كردم و او را به آن پـوشانيدم ، چـند روز نـگـذشت 
كه باز به سوى من فرستاد كه من عليل شده ام به نزد من بيا، پس من پيوسته به نزد او مى رفتم و مى 

سيد، من در بالين او نشسته بودم و او آمدم و معالجه مى كردم او را تا هنـگـامى كه مرگـش در ر
! اى ابوبصير: مشغول به جان كندن بود كه ناگاه غشى او را عارض شد چون به هوش آمد گفت 

صاحبت حضرت جعفر بن محمّد عليه السلام وفا كرد براى من به آنچه فرموده بود اين بگفت و دنيا را 
  .وداع نمود



ين كه مدينه رسيدم خواستم خدمت امام خود برسم در خانه پس از مردن او، چون به سفر حج رفتم هم
استيذان نمودن و داخل شدم چون داخل خانه شدم يك پايم در دالان بود و يك پايم در صحن خانه كه 

حضرت صادق عليه السلام از داخل اطاق مرا صدا زد اى ابوبصير ما وفا كرديم براى رفيقت آنچه را كه 
  ٢ج الامال منتهی .(ضامن شده بوديم 

(  
  

  از برای ما باشد روز

شيخ كلينى روايت كرده از حفص بن ابى عايشه كه حضرت صادق عليه السلام فرستاد غلام خود را پـى 
حضرت به دنبال او شد تا ببيند او را كه در چه كار است ، يافـت او  . حاجتى ، پـس طول كشيد آمدن او

را باد زد تا از خواب خود بيدار شد آن وقت حضرت به را كه خوابيده ، حضرت نزد سر او نشست و او 
واللّه نيست براى تو اينكه شب و روز بخوابى ، از براى تو باشد شب ، و از براى ! اى فلان : او فرمود

  ٢ج منتهی الامال .(ما باشد روز
 

 

..چند بار اجلت رسيد ولی   

بودم خدمت حضرت صادق عليه السـلام   نشسته: شيخ طوسى از داود بن كثير رقّى روايت كرده كه گفت 
به تحقيق كه عرضه شد بر من عملهـاى شـما روز   ! اى داود: كه ناگاه ابتدا از پيش خود به من فرمود

پـنجشنبه ، پـس ديدم در بين اعمال تو صله و احسان تو را به پسر عمت فلان پس اين مطلـب مـرا   
عمر او زود فانى و اجـل او منقطـع شـود، داود    خشنود گردانيد همانا صله تو مرا او را سبب شود كه 

مرا پـسر عمى بود معاند و دشمن اهل بيت و مردى خبيث ، خبر به من رسيد كه او و عيالاتش : گـفت 
بد مى گذرانند، پس براى نفقه او براتى نوشتم و نزد او فرستادم پيش از آنكه به سوى مكه توجـه كـنم   

  ٢ج منتهی الامال .(اين مطلب حضرت امام جعفر صادق عليه السلام  چون به مدينه رسيدم خبر داد مرا به

(  



  

  

  پيش بينی امام صادق ع از تولد فرزندان ابابصير

روزى در خدمت مولاى خود حضرت : نقل شده كه ابوبصير گفت ) دلائل حميرى ( از ) كشف الغمّه ( در 
: آيا امامت را مى شناسـى ؟ گفـتم   ! داى ابومحمّ: صادق عليه السلام نشسته بودم كه آن حضرت فرمود

: فرمود. و دست خود را بر زانو يا ران آن حضرت نهادم . بلى ، وَاللّهِ الِّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ، تويى امام من 
مـى  : گفـتم    راست گفتى امام خود را مى شناسى پس چنگ زن به دامان او و متمسك شو به او، پس 

هنگامى كه به كوفه مراجعت كـردى  ! اى ابومحمّد: ن عطا فرماييد، فرمودخواهم كه علامت امام را به م
شده به نام عيسى و بعد از او اولادى ديگر شود به نام محمّد ] متولد[خواهى يافت كه اولادى از براى تو 

و بعد از اين دو پسر، دو دختر براى تو خواهد شد، و بدان كه اين دو پـسر تو نامشان نوشته شده نزد 
ا در صحيفه جامعه در عدد اسامى شيعيان و نام پـدران و مادران و اجداد و انسـاب ايشـان و آنچـه    م

پس حضرت صحيفه اى بيرون آورد كه رنگ آن زرد بود و به هـم پيچيـده   . متولد شود تا روز قيامت 
  ٢ج منتهی الامال .(بود

(  
  

  ناگاه مردی بالای سرش ایستاده بود
بيرون شدند از كوفه دو نفر برادران من به قصد رفـتن  : داود رقّى كه گفت  ابن شهر آشوب نقل كرده از

به مزار، در بين راه يكى از آن دو نفر را تشنگى سخت عارض شد به حدى كه تـاب نيـاورد از حمـار    
به نماز ايستاد و نماز گـزارد و خواند اللّه تعالى   بار ديگر از حال او سرگشته و متحير شد، پس . افتاد

ا و محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم و اميرالمؤ منين عليه السلام و ائمه عليهم السلام را يك يـك تـا   ر
پس پيوسته آن حضرت را خوانده و به آن جنـاب  . امام جعفر صادق عليه السلام   رسيد به امام زمانش 

ت قصه تو؟ پس او حال را اى مرد چيس: التجاء برد كه ناگـاه ديد مردى بالاى سرش ايستاده مى گـويد
چـون آن . بگذار اين را مابين لبهاى برادرت : براى او نقل كرد، آن مرد قطعه چوبى به او داد و گفت 



آمده و چشمان خود را گـشود و برخاست نشست   چـوب را گذاشت مابين لبهاى او، برادرش به هوش 
كوفه ، آن برادرى كه دعا مى كـرده بـه    پس به زيارت قبر رفتند و چون برگشتند به. و تشنگيش رفت 

مدينه مشرف شد پس خدمت حضرت عليه السلام رسيد حضرت فرمود به او بنشين چـگـونه است حال 
چـون برادرم را به آن حال ديدم غصـه و  ! اى آقاى من : برادرت ، كجا است آن چـوب ؟ عرض كرد

ردانيد از بسيارى خوشحالى ديـگـر به غمم براى او سخت شد پس چون حق تعالى روحش را به او برگ
همان ساعت كه تـو در غـم   : حضرت فرمود. چـوب نپرداختم و از آن غفلت كرده و فراموشش نمودم 

برادر خود بودى ، برادر من خضر عليه السلام آمد نزد من ، من بر دست او فرستادم به سوى تو قطعه 
چـون سـبد را آورد   . فرمود بياور آن سـبد را اى از چوب درخت طوبى ، پس رو كرد به خادم خود و 

حضرت آن را گشود و از آن قطعه چوبى بيرون آورد به عين همان چوب و نشان او داد و شـناخت آن  
  ٢ج منتهی الامال .(را آنگاه حضرت آن را رد كرد به جاى خود

(  
  

  داخل تنور نشست

ق عليه السلام بودم كه وارد شد سهل در خدمت آقايم حضرت صاد: روايت كرده از ماءمون رقّى كه گفت 
از براى شـما اسـت   ! يابن رسول اللّه : بن حسن خراسانى و سلام كرد بر آن حضرت و نشست و گفت 

راءفت و رحمت و شما اهل بيت امت ايد چه مانع است شما را كه از حق خود بنشينى با آنكه مى يابى از 
رعى اللّه حقّـك ،  ! بنشين اى خراسانى : حضرت فرمودشيعيانت صد هزار نفر كه مقابلت شمشير بزنند؟ 

پس آن كنيز تنور را گرم كرد كه مانند آتش سـرخ شـد و   . اى حنيفه تنور را گرم كن : سـپس فرمود
: برخيز و بنشين در تنور، مرد خراسانى عرض كـرد ! اى خراسانى : بالاى آن سفيد گرديد آنگاه فرمود

از : مرا عذاب مكن به آتش و از من بـگـذر خدا از تو بگذرد، فرمـود ! اى آقاى من ، يابن رسول اللّه 
تو گذشتم ، پس در اين حال بودم كه هارون مكى وارد شد و نعلينش را به انگشت سبابه اش گـرفته بود 

بينداز نعلين را از دستت و بنشين در تنـور،  : حضرت فرمود! السلام عليك يابن رسول اللّه : كرد  عرض 
كه هارون كفش را از دست انداخت و نشست در تنور و حضرت رو كرد به مرد خراسـانى و   راوى گفت



شروع كرد با او حديث خراسان گفتن مانند كسى كه مشاهده مى كنـد آن را، پـس فرمـود برخيـز اى     
خراسانى و نظر كن به داخل تنور، گفت برخاستم و نظر كردم در تنور ديدم هارون را كه چــهار زانـو   

در خراسان چند نفر مثل اين مـرد  : حضرت فرمود. ، آنگاه از تنور بيرون آمد و بر ما سلام كرد نشسته
ــت     ــر نيســـ ــك نفـــ ــم يـــ ــدا قســـ ــه خـــ ــت بـــ ــت ؟ گفـــ   !اســـ

ما خروج نمى كنيم در زمانى كه نمى بينى در آن پنج نفر كه معاضد باشـند از بـراى مـا، مـا     : فرمود
  ٢ج منتهی الامال .(داناتريم به وقت خروج 

(  
  

  م منصور بر امام خش

و سيد بن طاووس رضى اللّه عنه روايت كرده است كه چون منصور در سالى كه به حج آمده به ربـده  
برو و جامه هاى : رسيد، روزى بر حضرت صادق عليه السلام در خشم شد و ابراهيم بن جبله را گـفت 

اهيم گـفت چـون بيـرون رفـتم آن    و به نزد من بياور، ابر  جعفر بن محمّد را در گردن او بينداز بكش 
حضرت را در مسجد ابوذر يافتم و شرم مرا مانع شد كه چنانچه او گفته بود حضرت را ببرم و به آستين 

اِنّا للّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون مرا بگذار تا دو : او چسبيدم و گفتم بيا كه خليفه تو را مى طلبد، حضرت فرمود
عت نمار ادا كرد و بعد از نماز، دعايى خواند و گريه بسيار كرد و بعد از آن ركعت نماز بكنم پـس دو رك

به خدا سوگند كه اگر كشته شوم : گفتم ! به هر روش كه تو را امر كرده مرا ببر: متوجه من شده فرمود
تو را به آن طريق نخواهم برد و دست آن حضرت را گرفته و بردم و جزم داشتم كه حكـم بـه قتـل او    

د كرد، چون به نزديك پرده منصور رسيد دعاى ديگر خواند و داخل شد چون نظر منصـور بـر آن   خواه
حضرت فرمود كه ! به خدا سوگند كه تو را به قتل مى رسانم : حضرت افتاد شروع به عتاب كرد و گفت 

. شـد دست از من بردار كه از زمان مصاحبت من با تو چندان نمانده است و زود مفارقت واقع خواهـد  
منصور چون اين خبر را شنيد آن حضرت را مرخص گردانيد و عيسى بن علـى را از عقـب حضـرت    
فرستاد كه برو و از آن حضرت بـپـرس كه مفارقت من از او به فوت من خواهد بود يا بـه فـوت او؟   
چون از حضرت پـرسيد فرمود كه به موت من ، برگـشت و به منصور نقل كرد و او از اين خبر شـاد  



  ٢ج منتهی الامال .(شد

(  
  احضار امام به بغداد

ايضا روايت كرده است به سند معتبر از صفوان جمال كه مردى از اهل مدينه بعد از كشته شدن محمّـد و  
ابراهيم پسرهاى عبداللّه بن الحسن به نزد منصور دوانيقى رفت و گفت كه جعفر بن محمّد مـولاى خـود   

از شيعيان اموال و اسلحه بگيرد، اراده خروج دارد و محمّـد پسـر    معلى بن خنيس را فرستاده است كه
منصور بسيار در خشم شد و فرمانى بداد و به عم خود كه والى . عبداللّه نيز به اعانت او اين كارها كرد

مدينه بود نوشت كه به سرعت تمام امام عليه السلام را به نزد او فرستد و او نامه منصور را به خدمت 
بايد كه فردا روانه شويم به جانب عراق و برخاست و متوجه مسـجد حضـرت   : رستاد و گفت حضرت ف

رسول صلى اللّه عليه و آله و سلم شد و چند ركعت نماز كرد و دست به دعا بلند نمود و دعايى خواند و 
روز ديگر شتران براى آن حضرت حاضر كردم و متوجه عراق شد، چون به شهر منصور رسيد بـه در  

انه او رفت و رخصت طلبيد و داخل شد و منصور اول آن حضرت را اكرام نمود و بعد از آن شروع به خ
! مَعاذاللّـه  : حضرت فرمود. شنيده ام كه معلى براى تو اموال و اسلحه جمع مى كند: عتاب كرد و گفت 

به : منصور گـفت حضرت به خدا سوگند ياد كرد ! سوگند ياد كن : اين بر من افترا است ، منصور گفت 
حضرت فرمود كه سوگند به خدا ياد كردم از من قبول نمى كنى و مرا امر مـى  ! طلاق و عتاق قسم بخور

نزد من اظهار دانايى مى كنى ؟ حضـرت فرمـود كـه    : كنى كه سوگندهاى بدعت ياد كنم ، منصور گفت 
مى كنم ميان تو و آنكه اينها  الحال جمع: منصور گفت . چـون نكنم و حال آنكه ماييم معدن علم حكمت 

را براى تو گـفته است تا در برابر تو بگويد، و فرستاد آن بدبخت را طلبيد و در حضور حضـرت از او  
سوگند ياد : بلى چنين است و آنچه در حق او گفته ام صحيح است ، حضرت به او گـفت : پرسيد، گفت 

وَاللّهِ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الطّالِبُ الْغالِبُ الْحَىُّ الْقَيُّومُ، : ( بلى و شروع كرد به قسم و گفت : مى كنى ؟ گفت 
: حضرت فرمود كه در سوگـند تعجيل مكن و به هر نحو كه من مى گويم سوگند ياد كن ، منصور گفت ) 

اين سوگـند كه او ياد كرد چه علت داشت ؟ حضرت فرمود كه حق تعالى صاحب حيا و كـريم اسـت و   
ه او را مدح كند به صفات كماليه و به رحمت و كرم ، او را معالجه به عقوبت نمى كنـد، پــس   كسى ك



. بيزار شوم از حول و قوت خدا و داخل شوم در حول و قوت خود اگر چنـين نباشـد  : فرمود كه بـگـو
حـال   چون اين سوگند ياد كرد در ساعت افتاد و مرد و به عذاب الهى واصل شد، منصور از مشاهده اين

  ٢ج منتهی الامال .(ديـگـر سخن كسى را در حق تو قبول نخواهم كرد: خائف گـرديد و گـفت 

(  
  بزرگ ایشان مانده است

من از جمله نديمان ابوجعفر دوانيقى و : و ايضا روايت كرده است از محمّد بن عبداللّه اسكندرى كه گفت 
ار مغموم يافتم و آه مى كشيد و اندوهناك بود گفتم محرم اسرار او بودم ، روزى به نزد او رفتم او را بسي

صد نفر از اولاد فاطمه را هلاك كردم و سيد و بزرگ : سبب تفكر و اندوه تو چيست ؟ گفت ! ايّهاالا مير: 
جعفر بن محمّد صادق عليـه  : كيست ؟ گفت : ايشان مانده است و در باب او چاره نمى توانم كرد، گفتم 

او مردى است كه بسيارى عبادت او را كاهيده و اشتغال او به قرب و محبت ! هاالا ميرايّ: گفتم . السلام 
مى دانم كه تو اعتقاد به امامت او دارى و بزرگى : خدا او را از طلب ملك و خلافت غافل گردانيده ، گفت 

وز درآيد خـود  او را مى دانم و ليكن ملك عقيم است و من سوگند ياد كرده ام كه پيش از آنكه شام اين ر
راوى گفت كه چون اين سخن از او شنيدم زمين بر من تنـگ شـد و بسـيار    . را از اندوه فارغ گردانم 

چون من ابوعبداللّه صادق را طلب نمايم و مشـغول سـخن   : غمگين شدم ، پس جلادى را طلبيد و گفت 
  .ين علامتى است ميان من و توگردانم و كلاه خود را از سر بردارم و بر زمين گذارم او را گردن بزن و ا

و در همان ساعت كس فرستاد و حضرت را طلبيد، چـون حضرت داخل قصر شد ديدم كه قصر به حركت 
درآمد مانند كشتى كه در ميان درياى موّاج مضطرب باشد و ديدم كه منصور برجست و با سر و پــاى  

ندانهايش بر هم مى خـورد و سـاعتى   برهنه به استقبال آن حضرت دويد و بندهاى بدنش مى لرزيد و د
سرخ و ساعتى زرد مى شد و آن حضرت را به اعزاز و اكرام بسيار آورد و بر تخت خود نشانيده و بـه  

يابن رسول اللّه صلى اللّه : دو زانو در خدمت او نشست مانند بنده كه در خدمت آقاى خود بنشيند و گفت 
تشريف آوردى ؟ حضرت فرمود كه براى اطاعـت خـدا و   به چه سبب در اين وقت ! عليه و آله و سلم 

اشتباهى كـرده اسـت و   ) فرستاده (من شما را نطلبيدم ، رسول : رسول و فرمانبردارى تو آمدم ، گفت 
  .اكنون كه تشريف آورده اى هر حاجت كه دارى بطلب 



و حضـرت  . چنـين باشـد  : گفت . حاجت من آن است كه مرا بى ضرورتى طلب ننمايى : حضرت فرمود
و بعد از . برخاست و بيرون آمد و من خدا را حمد بسيار كردم كه آسيبى از منصور به آن حضرت نرسيد

آنكه آن حضرت بيرون رفت منصور لحاف طلبيد و خوابيد و بيدار نشد تا نصف شب و چون بيـدار شـد   
و قصه اى براى تو نقل  بيرون مرو تا من نمازهاى خود را قضا كنم: ديد من بر بالين او نشسته ام گفت 
چون حضرت صادق را به عزم كشتن طلبيدم و داخل قصر من شـد  : نمايم ، چون از نماز فارغ شد گفت 

ديدم كه اژدهاى عظيمى پيدا شد و دهان خود را گشود و كام بالاى خود را بر بالاى قصر من گذاشـت و  
قصر و خانه من گردانيد و به زبان عربى كام پايين خود را در زير قصر من گذاشت و دم خود را بر دور 

  فصيح به من گفت كه اگر بدى اراده مى كنى نسبت به آن حضرت ، تو را و خانه و قصر تو را فرو مى 
برم و به اين سبب عقل من پريشان شد و بدن من به لرزه آمد به حدى كه دندانهاى من بر هم مى خورد 

ست زيرا كه نزد او اسمها و دعايى است كه اگـر بـر شـب    اينها از او عجب ني: راوى گـفت من گفتم 
بخواند آنها را روز مى شود و اگر بر روز بخواند شب مى شود و اگر بر موج درياها بخواند ساكن مـى  

پس از چند روز رخصت طلبيدم از او كه به زيارت آن حضرت بروم مرا دستورى داد و ابا نكرد و . گردد
از حضرتش التماس كردم آن دعا كه خواند در وقت دخول مجلس منصور چون به خدمت آن حضرت رفتم 

  ٢ج منتهی الامال .(تعليم من نمايد، و اجابت التماس من نمود

(   
  

  

  زیارت قبر مخفی امیرالمومنین
قبر اميرالمؤ منين عليه السلام از زمان وفاتش تا زمان حضرت صادق عليه السلام پـنهان و مخفى بـود  

آن نبود جز اولاد و اهل بيت آن حضرت و حضرت امام زين العابدين و امام محمـدباقر  و كسى مطلع بر 
عليهم السلام مكرر به زيارتش مى رفتند و بسيار بود كه با آنها صاحب روحى نبود مگر شتر ايشـان و  

مشرف مـى    لكن در زمان حضرت صادق عليه السلام شيعيان قبر آن حضرت را شناختند و به زيارتش 
ند و سببش آن بود كه حضرت صادق عليه السلام در ايامى كه در حيره بود مكرر به زيارت آن قبـر  گشت



شريف مى رفت و غالبا بعضى از مخصوصان اصحاب خود را همراه مى برد و مدفن اميرالمؤ منين عليه 
شـد و مـزار    السلام را به ايشان مى نمود و اين بود تا ايام هارون رشيد كه يك باره قبر مبارك ظـاهر 

و اما ابوحمزه ثمالى ، پـس او در خدمت امام زين العابدين عليه السلام به زيارت . قاصى و دانى گشت 
  .آن قبر شريف مشرف گشته بود چنانچه در فصل هشتم بيايد ذكرش 

: ( بالجمله ؛ آن مرد خراسانى مى گويد در اين بين كه ما نشسته بوديم مردى اعرابى وارد شد و گفـت  
؛ يعنى من از مدينه مى آيم و جعفر بـن محمّـد   ) ئْتُ مِنَ الْمَديْنَةِ وَ قَدْ ماتَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام جِ

ابوحمزه از شنيدن اين خبر وحشت اثر نعره زد و دو دست خود را بر زمـين زد،  ! عليه السلام وفات كرد
وصى خود را قرار : ى را وصى خويش كرد؟ گفت آن وقت سؤ ال كرد از آن اعرابى كه آيا شنيدى كه ك

: داد، پـسرش عبداللّه و پـسر ديـگـرش موسى عليه السلام ، و منصور خليفه را، ابـوحمزه گفـت   
دَلَّ عَلَى الصَّغيرِ وَ بَيَّنَ عَلَى الْكَبيرِ وَ سَتَرَ ! ( حمد خدا را كه ما را هدايت كرد و نگذاشت كه گمراه شويم 

، پس ابوحمزه رفت نزد قبر اميرالمؤ منين عليه السلام و مشغول نماز شد ما نيز مشـغول  ) ظيمَ الاَمْرَ الْعَ
  پــس  . تفسير كن براى من اين چند كلمه كـه گــفتى   : به نماز شديم ، پس من رفتم نزد او و گفتم 

ه بـراى  ابوحمزه تفسير كرد كلام خود را به چيزى كه حاصلش اين است كه وصيت منصور ظاهر است ك
تقيه است كه وصى او را به قتل نرساند و فرزند كوچك كه امام موسى است با فرزند بزرگتر كه عبداللّـه  
است ذكر كرد تا مردم بدانند كه عبداللّه قابل امامت نيست ؛ زيرا كه اگر فرزند بزرگ علتى در بدن و دين 

ل پـا بود و دينش ناقص بود و جاهل بود بـه  و عبداللّه در بدن في. نداشته باشد مى بايد كه او امام باشد
احكام شريعت ، اگر او علتى نمى داشت به او اكتفا مى كرد، پس از آنجا دانستم كه امام موسـى عليـه   

  ٢ج منتهی الامال .(السلام است و ذكر آنها براى مصلحت است 

(  
  

  

  گردن وصی را بزن
شبى ابـوجعفر  : از ابوايوب جوزى كه گفت  شيخ كلينى و شيخ طوسى و ابن شهرآشوب روايت كرده اند



دوانيقى در ميان شب فرستاد و مرا طلبيد، چون رفتم ديدم كه بر كرسى نشسـته و شـمعى در پـيش او    
نهاده اند و نامه در دست دارد و مى خواند، چون سلام كردم نامه را پـيش من انداخت و گريست و گفت 

ات امام جعفر صادق عليه السلام را نوشته است ؛ سپس سه اين نامه محمّد بن سليمان است و خبر وف: 
بنويس كه اگر : و گفت مثل جعفر كجا به هم مى رسد، پس گفت ) اِنّا للّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ ( نوبت گفت 

بعد از چند روز جواب نامه رسيد كـه  . يك كس را بخصوص وصيت كرده است او را بطلب و گردن بزن 
وصى كرده است خليفه و محمّد بن سليمان والى مدينه و دو پسر خود عبداللّـه و موسـى و    پنج نفر را

  ٢ج منتهی الامال !(اينها را نمى توان كشت : چون نامه را منصور خواند گفت . حميده مادر موسى را
 

از من روزى به خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رفتم : و از ابوبصير روايت كرده كه گـفت 
بلـى ، و او در آن حـال   : پرسيدند كه در وقت موت علباء بن درّاع الا سدى حاضر شده بودى ؟ گـفتم 

مرا خبر كرد كه تو ضامن دخول بهشت از براى او شده اى و از من استدعا كرد كه اين مضمون را يـاد  
ن فداى تو باد تقصير من شما آورم ، گفتند كه راست گفته است ، پس من به گريه درآمدم گفتم كه جان م

چيست كه قابل اين عنايت نشده ام مگر پير سالخورده ضرير البصر منقطع به درگاه دين پناه شما نيسـتم  
؟ آن حضرت عنايت نموده فرمودند كه از براى تو نيز ضامن بهشت شدم ، من گفتم كه پدران بزرگـوار  

  ا بعد از يكى نام بردم ، آن حضرت فرمود خود را نيز مى خواهم كه از براى من ضامن سازى و يكى ر
كه ضامن كردم ، باز گفتم كه مى خواهم جد عالى مقدار خود را نيز ضامن سازى ، گفتند كه چـنين كردم 
، و ديـگـر باره درخواست نمودم كه حضرت حق جل و علا را ضامن سازد و آن حضرت لحظه اى سر 

  ٢ج منتهی الامال .(نيز كردم  مبارك گردانيدند و بعد از آن گفتند كه اين

(  
  

 حاجی واقعی کم است

  معاذ بن كثير الكسائى الكوفى
و هم روايت است كه وقتى معاذ در موقف عرفات نظر افكند به اهل موقف ديد مردم بسيار به حج آمـده  



حضرت نظرى به ! همانا اهل موقف بسيار مى باشند: اند خدمت حضرت صادق عليه السلام رسيد و گفت 
، نه به ) يَاءتى بِهِ الْمَوْجُ مِنْ كُلُّ مَكان : ( آنگاه فرمود! نزد من بيا يا اباعبداللّه : ايشان افكند پس فرمود

  ٢ج منتهی الامال .(خدا قسم نيست ، حج مگر براى شما نه به خدا قسم قبول نمى كند خدا مگر از شما

(  
  

  از اهل بهشت است

  عبداللّــه الصــادق عليــه الســلام    معلــى بــن خنــيس بــزّاز كــوفى مــولى ابــى      
از روايات ظاهر مى شود كه او از اولياء اللّه و از اهل بهشت است و حضرت صادق عليه السـلام او را  

فرموده ) كتاب غيبت ( شيخ طوسى در . دوست مى داشته و وكيل و قيم بر نفقات عيال آن حضرت بوده 
ام حضرت صادق عليه السلام بود، و داود بن علـى  است و او از قو  و از ممدوحين ، معلى بن خنيس : 

و . او را به اين سبب كشت و او پـسنديده بود نزد حضرت صادق عليه السلام و بر طريقـه او گذشـت   
چون داود بن على ، معلى را كشت و به دار كشيد او را، بزرگ آمـد  : روايت شده از ابوبصير كه گفت 

براى چـه كشتى مولاى ! اى داود: ار آمد بر او، به داود فرموداين بر حضرت صادق عليه السلام و دشو
مرا و وكيل مرا در مال و عيالم به خدا سوگند كه او وجيه تر بود از تو نزد خدا، و در آخر خبر است كه 

  ٢ج منتهی الامال .(آگـاه باش به خدا سوگـند كه او داخل بهشت گرديد: فرمود

(  
  مردی از اهل بهشت را کشتی

  

از اخبار ظاهر مى شود كه حضرت صادق عليه السلام در وقت قتل معلى ، در مكه بـود  : لف گـويدمؤ 
من نگشـتم ،  : مردى از اهل بهشت را بكشتى ، گفت : چـون از مكه تشريف آورد نزد داود رفت فرمود

سيرافى او را بكشت و سيرافى صاحب شـرطه او بـود، حضـرت از او    : كى كشت او را؟ گفت : فرمود
  ٢ج منتهی الامال .(معلى بكشت   قصاص كرد و او را به عوض 



(  
   نفرین امام بر قاتل معلی

و از معتّب روايت است كه حضرت صادق عليه السلام آن شب در سجده و قيام بود و در آخر شب نفرين 
و  ركد بر داود بن على ، به خدا سوگند كه هنوز سر از سجده بر نداشته بود كه صداى صـيحه شـنيدم  

همانان من خواندم خدا را به دعا تا فرستاد خداونـد  : حضرت فرمود! داود بن على وفات كرد: مردم گفتند
  ٢ج منتهی الامال .(به سوى او ملكى كه عمودى بر سر او زد كه مثانه او را شكافت 

(  
  

  اين صورتها مارا دوست دارند

لى و عثمان بن عمران مشرف شديم خـدمت  من و مع: شيخ كلينى روايت كرده از عقبة بن خالد كه گفت 
ايـن صـورتها   ! مرحباء مرحبا به شـما : حضرت صادق عليه السلام همين كه حضرت ما را ديد فرمود

؛ قـرار دهـد   ) جَعَلَكُمُ اللّهُ مَعَنا فِى الدُّنْيا وَ الا خِرَةِ ( دوست دارند ما را و ما دوست مى داريم ايشان را 
  ٢ج منتهی الامال .(ا در دنيا و آخرت شما را خداوند تعالى با م

(  
  

  جای خودت را به ما بده

نقل است كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام را غلامى بود كه هرگاه آن حضرت سواره به مسـجد  
مى رفت آن غلام همراه بود چون آن حضرت از استر پياده مى گشت و داخل مسجد مى شـد آن غـلام   

آن جناب مراجعت كند، اتفاقا در يكى از روزها كه غلام بر در مسجد نشسته و استر را نگاه مى داشت تا 
استر را نـگـاه داشته بود چند نفر مسافر از اهل خراسان پـيدا شدند يكى از آنها رو كرد به او گـفت 

ميل دارى كه از آقاى خود حضرت صادق عليه السلام خواهش كنى كه مرا مكان تـو قـرار   ! اى غلام : 
و من غلام او باشم و به جاى تو بمانم و مالم را به تو بدهم و من مال بسيار از هرگـونه دارم تـو  دهد 

از آقاى خود خواهش : غلام گفت . برو و آن مالها را براى خود قبض كن و من به جاى تو اينجا بمانم 



ى دانى خـدمت  م! فدايت شوم : مى كنم اين را، پس رفت خدمت حضرت صادق عليه السلام و عرض كرد
مرا نسبت خود و طول خدمتم را، پس هرگاه حق تعالى خيرى را براى من رسانيده باشد شـما منـع آن   

  .من آن را به تو خواهم داد از نزد خودم و از غير خودم منع مى كنم تو را: خواهيد كرد؟ فرمود
ود اگر تو بـى ميـل   پس غلام قصه آن مرد خراسانى را با خود براى آن جناب حكايت كرد، حضرت فرم

شده اى در خدمت ما و آن مرد رغبت كرده به خدمت ما قبول كرديم ما او را و فرستاديم تـو را، پـس   
به جهت طول خدمت تو در نزديك مـا يـك   : چون غلام پشت كرد به رفتن ، حضرت او را طلبيد و فرمود

ت كه چـون روز قيامت شـود  نصيحتى تو را بنمايم آن وقت مختارى در كار خود، و آن نصيحت اين اس
حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و سلم آويخته و چسبيده باشد به نوراللّه و اميرالمـؤ منـين عليـه    
السلام آويخته باشد به رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم و شيعيان ما آويخته باشند به مـا پــس   

جا كه ما وارد شويم ، غلام چـون ايـن را شـنيد    داخل شوند در جايى كه ما داخل شويم و وارد شوند آن
من از خدمت شما جايى نمى روم و در خدمت شما خواهم بود و اختيار مى كنم آخرت را به : عرض كرد

  .دنيـــــــا و بيـــــــرون رفـــــــت بـــــــه ســـــــوى آن مـــــــرد 
بيرون آمدى از نزد حضرت صادق عليه السلام به غير آن رويى كـه  ! اى غلام : آن مرد خراسانى گفت 

خدمت آن حضرت رفتى ، غلام كلام آن حضرت را براى او نقل كرد و او را برد خدمت آن جناب ،  با آن
  ٢ج منتهی الامال .(به غلام دادند) دينار(حضرت قبول فرمود ولاء او را و امر فرمود كه هزار اشرفى 

( 

 بخشش همه عیدی ها به یک نفر
 

ور دوانيقى امام موسى عليه السلام را امر ابن شهر آشوب روايت كرده كه روز نوروزى بود كه منص
اوبيايند وهدايا وتحف خويش را ) مبارك باد ( كرد كه آن جناب در مجلس تهنيت بنشيند ومردم به جهت 

من در اخبارى كه از جدم رسول خدا : حضرت فرمود. نزد اوبـگـذارند وآن جناب قبض اموال فرمايد
تيش كردم از براى اين عيد چيزى نيافتم واين عيد سنتى بوده از صلى اللّه عليه وآله و سلم وارد شده تف



براى فرس واسلام اورا محونموده وپناه مى برم به خدا از آنكه احيا كنم چيزى را كه اسلام محوكرده 
باشد آن را، منصور گفت كه اين كار به جهت سياست لشكر و جند مى كنم ، وشما را به خداوند عظيم 

بنشينى ، پس حضرت قبول فرمود ودر مجلس تهنيت بنشست   قبول كنى ودر مجلس  سوگـند مى دهم كه
وامراء واعيان لشكر به خدمتش شرفياب شدند تواورا تهنيت مى گفتند وهدايا وتحف خود مى گـذرانيدند 
ومنصور خادمى را موكل كرده بود ودر نزد آن جناب ايستاده بود، اموال را كه مى آوردند ثبت سياه مى 

يابن رسول اللّه صلى اللّه عليه : رد، پس چون مردمان آمدند آخر ايشان پيرمردى وارد شد عرض كردك
من مردى فقير مى باشم ومالى نداشتم كه از براى شما تحفه آورم وليكن تحفه آوردم از ! وآله وسلم 

  :سه بيت اين است براى شما سه بيتى را كه حدم در مرثيه جدت حسين بن على عليهما السلام گفته وآن 
  عَجِبْتُ لِمَصْقُولٍ عَلاكَ فِرِنْدُهُ
  يَوْمَ الْهِياجِ وَ قَدْ عَلاكَ غُبارٌ
  وَ لاَسْهُمٍ نَفَذَتْكَ دُونَ حَرائِرَ

  يَدْوعُونَ جَدَّكَ وَ الدُّمُوعُ غِزارٌ
  اَلاّ تَقَضْقَضَتِ السَّهامُ وَعاقَها
  عَْن جِسْمِكَ الاِجْلالُ وَ الاِكْبارُ

قبول كردم هديه تورا، بنشين بارك اللّه فيك ، پس سر خود را به جانب خادم منصور بلند : فرمودحضرت 
برونزد امير اورا خبر ده كه اين مقدار مال جمع شده واين مالها را چه بايد كرد، خادم رفت : كرد وفرمود

كن ، پس حضرت منصور مى گويد كه تمام را به شما بخشيدم در هرچه خواهى صرف : وبرگشت وگفت 
منتهѧی   .(به آن مرد پير فرمود كه تمام اين مالهارا بردار وقبض كن ، همانا من تمام را به تـو بخشـيدم   

  ٢ج الامال

(  
  

  بخدا قسم من تو را دوست دارم
در : نقل كرده كه روايت كردكه از عبداللّه بن فضل هاشمى كه گفـت  ) كتاب اختصاص ( از ) بحار ( در 



عليه السلام بودم كه مفضل بن عمر وارد شد، حضرت اورا چون بديد به صـورت  خدمت حضرت صادق 
به نزد من بيا اى مفضل ، قسم به پروردگار من كه من دوست مى دارم تورا ودوسـت  : اوخنديد وفرمود

مى دارم كسى كه تورا دوست مى دارد اگر مى شناختند جميع اصحاب من آنچه تو مى شـناختى دونفـر   
گـمان نمى كنم كه مرا بالاتر از منزل خودم فـرود  ! يابن رسول اللّه : د، مفضل گـفت مختلف نمى شدن

يابن رسـول  : بلكه منزل دادم تورا به منزلتى كه خدا تورا فرود آورده به آنجا، پس گفت : فرمود. آوريد
للّه عليه وآلـه  منزلت سلمان نزد رسول خدا صلى ا: چه منزلتى دارد جابر بن يزيد نزد شما؟ فرمود! اللّه 

به منزلت مقداد است از رسـول خـدا   : چيست منزلت داود بن كثير رقىّ نزد شما؟ فرمود: وسلم ، گفتم 
  .صلى اللّه عليه وآله وسلم 

به درستى كه خداوند تبـارك  ! اى عبداللّه بن مفضل : پـس حضرت روكرد به من وفرمود: راوى گـويد
وغوطه داد ما را به رحمت خود وخلق كرد ارواح شـما را از   وتعالى خلق كرد ما را از نور عظمت خود

ما پس ما آرزومند ومايليم به سوى شما وشما آرزومند ومايليد به سوى ما، به خـدا قسـم كـه اگــر     
كوشش كنند اهل مشرق ومغرب كه زياد كنند در شيعيان ما يك مرد وكم كنند از ايشان يك مرد نتوانند اين 

ب اند نزد ما به نامهايشان ونامهاى پدرانشان وعشيره هايشان و نسبهايشـان ، اى  را وهمانا ايشان مكتو
واگر بخواهى نشان دهم اسم تورا در صحيفه مان ، پس طلبيد صحيفه را وگشود آن ! عبداللّه بن مفضل 

شـته  يابن رسول اللّه ؛ در اين صحيفه اثر نو: را ديدم كه آن سفيد است واثر نوشته در آن نيست ، گفتم 
نمى بينم ، حضرت دست خود را بر آن ماليد نوشته هاى در آن را ديدم ويافتم در آخر آن اسم خـودم را  

  ٢ج منتهی الامال .(پس سجده شكر براى خدا به جا آوردم 

(  
  

  !هشام اول خبیث بود
از من پسر برادرم هشام اول بر مذهب جهميه بود وخبيث بود و: روايت كرده از عمير بن يزيد كه گـفت 

مـن  : خواهش كرد كه اورا از خدمت حضرت صادق عليه السلام ببرم تا با آن حضرت مباحثه كند، گفتم 
اين كار نمى كنم مگر بعد از آنكه اذن حاصل كنم ، خدمت آن حضرت رسيدم براى هشـام اذن طلبيـدم ،   



شـام ، برگــشتم   حضرت اذن داد، چـون چـند قدمى برداشتم كه بيرون آيم يادم آمد پستى وخباثـت ه 
بر من خوف دارى ؟ من خجالت كشيدم از قول : فرمود. خدمت آن حضرت وگفتم كه اوردائت وخباثت دارد

خود ودانستم كه لغزشى كرده ام پـس با حال خجالت بيرون آمدم وهشام را اعلام كردم ، هشام خدمت آن 
رمود كه هشـام حيـران   حضرت شرفياب شد، چون خدمت آن جناب نشست ، آن حضرت سؤ الى از اوف

بماند ومهلت خواست حضرت اورا مهلت داد، هشام چـند روز در اضطراب ودر صدد تحصيل جواب بود 
آخرالا مر جوابى نيافت ، پس خدمت آن حضرت رسيد آن جناب اورا خبر داد، ديـگــرباره آن جنـاب   

رون آمد مغمـوم وحيـرت   مسايل ديـگـر از اوپـرسيد كه در آن بود فساد اصل مذهب هشام ، هشام بي
زده وچند روز مبهوت و حيران بود تا آنكه به من گـفت كه دفعه سوم براى من اذن بگير كه خدمت آن 
حضرت برسم ، حضرت اذن داد وموضعى را در حيره براى ملاقات اوتعيين كرد، هشـام در آن موضـع   

ام از آن حضـرت بـرد كـه    رفت ووقتى كه حضرت صادق عليه السلام تشريف آورد چنان هيبت و احتش
نتوانست تكلم كند وابدا زبانش قوت تكلم نداشت ، حضرت هرچه ايستاد هشام چيـزى نگفـت لاجـرم آن    

يقين كردم آن هيبتى كه از آن حضرت به من رسيد نبود مـگــر از  : حضرت تشريف برد، هشام گفت 
نمود ومتدين شد به دين حق جانب خدا واز عظمت منزلت آن حضرت نزد خداوند، لاجرم ترك مذهب خود 

  ، وپـيوسته خدمت آن حضـرت مـى رسـيد تـا بـر تمـامى اصـحاب آن حضـرت تفـوق گرفـت           
ورسيد مرتبه وبلندى مقامش نزد حضرت صادق عليه السلام به حدى كه در منى خدمت آن حضرت رسيد 

ين وقـيس  ودر آن وقت جوان نوخطى بود ودر مجلس آن حضرت شيوخ شيعه بودند مانند حمران بن اع
ويونس بن يعقوب وابوجعفر مؤ من طاق وغير ايشان ، پس حضرت اورا بالابرد ونشانيد اورا بالادسـت  

پس چون حضرت ديـد كـه   . جميع ايشان وحال آنكه هر كه در آن مجلس بود سنش از هشام بيشتر بود
  :اينكـــار يعنـــى تقـــديم هشـــام بـــر همگـــى بـــزرگ آمـــد بـــه ايشـــان فرمـــود 

پـس سـؤ ال كـرد   . ؛ اين ناصر ما است به دل وزبان ودست خود) لْبِهِ وَ لِسانِهِ وَ يَدِهِ هذا ناصِرُنا بِقَ( 
هشام از آن حضرت از اسماء اللّه عز وجل واشتقاقشان ، حضرت اورا جواب داد وفرمود به اوكـه آيـا   

: ( مـود حضرت فر! بلى : فهميدى اى هشام فهمى كه دفع كنى به آن دشمنان ملحدان ما را؟ هشام گفت 
هيچ كس در مباحث توحيـد مـرا   ! واللّه : از هشام نقل شده كه گفت ) . نَفَعَكَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ ثَبَّتَكَ 



  ٢ج منتهی الامال .(مقهور ومغلوب نساخته تا امروز كه در اين مقام ايستاده ام 
 

 

 من دانشمندتر از جعفر بن محمد نديده ام

نيز مـى  . من دانشمندتر از جعفر بن محمد نديده ام: هور فرقه حنفى، مى گفت، پيشواى مش»ابو حنيفه«
مـردم  : را احضار كرده بود، مرا خواست و گفت» جعفر بن محمد«) دوانيقى(» منصور«زمانى كه : گفت

من چهل . شيفته جعفر بن محمد شده اند، براى محكوم ساختن او يك سرى مسائل مشكل را در نظر بگير
وقتى وارد مجلس وى شدم . بود، مرا احضار كرد» حيره«روزى منصور كه در . آماده كردم مسئله مشكل

ديدم جعفر بن محمد در سمت راست او نشسته است وقتى چشمم به او افتاد آنچنان تحت تأثير ابهـت و  
 سلام كردم و با اشـاره منصـور  . عظمت او قرار گرفتم كه چنين حالى از ديدن منصور به من دست نداد

سـپس  . بلى مـى شناسـمش  : او پاسخ داد. اين ابو حنيفه است: منصور رو به وى كرد و گفت. نشستم
در ميـان  ) جعفر بـن محمـد  (مسائل خود را با ابو عبداالله ! اى ابو حنيفه: منصور رو به من كرده گفت

قيده شـما  ع: هر مسئله اى مى پرسيدم، پاسخ مى داد. در اين هنگام شروع به طرح مسائل كردم. بگذار
در برخى از مسائل با نظر ما موافق، . در اين باره چنين و عقيده اهل مدينه چنان و عقيده ما چنين است

بدين ترتيب چهل مسئله را مطـرح  . و در برخى ديگر با اهل مدينه موافق و گاهى، با هر دو مخالف بود
دانشـمندترين  : گفت) ع(ه امام صادق ابو حنيفه به اينجا كه رسيد با اشاره ب: كردم و همه را پاسخ گفت

  مـــردم، آگـــاهترين آنهـــا بـــه اخـــتلاف مـــردم در فتـــاوا و مســـائل فقهـــى اســـت
مدتى نزد جعفر بن محمد رفت و آمد مى كردم، او را همـواره در  : ، پيشواى فرقه مالكى مى گفت»مالك«

د، و هرگز او را نديدم كـه  يا نماز مى خواند يا روزه بود و يا قرآن تلاوت مى كر: يكى از سه حالت ديدم
در علم و عبادت و پرهيزگارى، برتر از جعفر بن محمد هيچ چشمى نديده و )۳(بدون وضو حديث نقل كند

  هيچ گوشى نشنيده و به قلب هيچ بشرى خطور نكرده است

به قدرى علوم از او نقل شده كه زبانزد مردم گشته و آوازه آن، همه جـا  : مى نويسد» ابن حجر هيتمى«
يحيى بن سعيد، ابن جريح، مالـك، سـفيان   : مانند) فقه و حديث(پخش شده است و بزرگترين پيشوايان 



  ثورى، سفيان بن عيينـه، ابـو حنيفـه، شـعبه و ايـوب سجسـتانى از او نقـل روايـت كـرده انـد          
جعفر بن محمد كسى است كه علـم و  : ، يكى از دانشمندان مشهور قرن سوم، مى گويد»ابو بحر جاحظ«

ش او جهان را پر كرده است و گفته مى شود كه ابوحنيفه و همچنين سفيان ثورى از شاگردان اوست، دان
ــت      ــافى اس ــى او ك ــت علم ــات عظم ــن در اثب ــن دو ت ــاگردى اي ــوایان (. و ش ــیره پیش   )س

  :، مورخ مشهور، مى نويسد»ابن خلكان«
امبر است كه به علـت راسـتى و   او يكى از امامان دوازده گانه در مذهب اماميه، و از بزرگان خاندان پي

فضل و بزرگوارى او مشهورتر از آن است كه نياز به توضيح . درستى گفتار، وى را صادق مى خواندند
جابر كتابى شامل هزار ورق تاليف كرد كه . ابوموسى جابر بن حيان طرطوسى شاگرد او بود. داشته باشد

   .ه بـــودتعليمـــات جعفـــر صـــادق را در برداشـــت و حـــاوى پانصـــد رســـال     
منحصر به شيعيان نبود، بلكه از پيروان سنت و جماعت نيز از مكتـب  ) ع(شاگردان دانشگاه امام صادق 

پيشوايان مشهور اهل سنت، بلاواسطه يا با واسطه، شاگرد امـام بـوده   . آن حضرت برخوردار مى شدند
ــد   .انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او اين دو سال را پايـه  . وده استقرار دارد كه دو سال شاگرد امام ب» ابوحنيفه«در راس اين پيشوايان، 
اگـر آن دو سـال نبـود،    : »لولا السنتان لهلـك نعمـان  «:علوم و دانش خود معرفى مى كند و مى گويد

ــان« ــان«: »نعمــــــ ــد  » نعمــــــ ــى شــــــ ــلاك مــــــ    .هــــــ
شاگردان امام از نقاط مختلف همچون كوفه، بصره، واسط، حجاز و امثال اينها و نيز از قبائل گونـاگون  

مخارق، طى، سليم، غطفان، ازد، خزاعه، خثعم، مخزوم، بنى ضبه، قريش بـويژه بنـى   بنى اسد، : مانند
ــتند   ــى پيوس ــرت م ــب ان حض ــه مكت ــه ب ــد ك ــى الحســن بودن ــدالمطلب و بن ــن عب ــارث ب    .ح

و ) ع(كه از شاگردان امام رضا » حسن بن على بن زياد وشأ«در وسعت دانشگاه امام همين قدر بس كه 
در مسجد كوفـه  : ، مى گفت)زندگى مى كرده) ع(سالها پس از امام صادق  طبعاً(از محدثان بزرگ بوده 

  )سیره پیشوایان( .نهصد نفر استاد حديث مشاهده كردم كه همگى از جعفر بن محمد حديث نقل مى كردند
گاهى امام، دانشمندانى را كه براى بحث و مناظره مراجعه مى كردند، راهنمايى مى كرد تا با يكى از 

  /كه در آن رشته تخصص داشت، مناظره كنندشاگردان 



در محضر آن حضرت نشسته ) ع(روزى با گروهى از ياران امام صادق : مى گويد» هشام بن سالم«
آنگاه . بنشين: امام فرمود. يك نفر مرد شامى اجازه ورود خواست و پس از كسب اجازه، وارد شد. بوديم
  چه مى خواهى؟: پرسيد

شما به تمام سوالات و مشكلات مردم پاسخ مى گوييد، آمده ام با شما بحث و  شنيده ام: مرد شامى گفت
  !مناظره بكنم
  :امام فرمود

  در چه موضوعى؟ -
  :شامى گفت

  /درباره كيفيت قرائت قرآن -
  :كرده فرمود» حمران«امام رو به 

  !حمران جواب اين شخص با تو است -
  :مرد شامى

  !حمران من مى خواهم با شما بحث كنم، نه با -
  !اگر حمران را محكوم كردى، مرا محكوم كرده اى -

هر چه شامى پرسيد، پاسخ قاطع و مستدلى از حمران شنيد، . مرد شامى ناگزير با حمران وارد بحث شد
  !به طورى كه سرانجام از ادامه بحث فروماند و سخت ناراحت و خسته شد

  :امام فرمود
  چگونه ديدى؟) حمران را( -
  !ان خيلى زبر دست است، هر چه پرسيدم به نحو شايسته اى پاسخ دادراستى حمر -

  /مى خواهم درباره لغت و ادبيات عرب با شما بحث كنم: شامى گفت
ابان نيز راه هر گونه گريز را به روى او . با او مناظره كن: كرد و فرمود» ابان بن تغلب«امام رو به 

  /بست و وى را محكوم ساخت
  !م درباره فقه با شما مناظره كنممى خواه: شامى گفت



زراره هم با او به بحث پرداخت و بسرعت او را به بن بست . با او مناظره كن: فرمود» زراره«امام به 
  !كشاند

دستور داد با او به مناظره » مومن طاق«امام به . مى خواهم درباره كلام با شما مناظره كنم: شامى گفت
  !ز مومن طاق نيز شكست خوردطولى نكشيد كه شامى ا. بپردازد

قدرت و توانايى انسان بر انجام يا (به همين ترتيب وقتى كه شامى درخواست مناظره درباره استطاعت 
، توحيد و امامت نمود، امام به ترتيب به حمزه طيار، هشام بن سالم و هشام بن حكم )ترك خير و شر

. ئل قاطع و منطق كوبنده، شامى را محكوم ساختنددستور داد با وى به مناظره بپردازند و هر سه، با دلا
سیره (. با مشاهده اين صحنه هيجان انگيز، از خوشحالى خنده اى شيرين بر لبان امام نقش بست

  )پیشوایان
امام اجازه . به خانه امام آمد و اجازه ملاقات خواست) ع(روزى ابوحنيفه براى ملاقات با امام صادق 

  /نداد
دم در، مقدارى توقف كردم تا اينكه عده اى از مردم كوفه آمدند، و اجازه ملاقات : ابوحنيفه مى گويد

  :وقتى به حضورش رسيدم گفتم. من هم باآنها داخل خانه شدم. امام به آنها اجازه داد. خواستند
شايسته است كه شما نماينده اى به كوفه بفرستيد و مردم آن سامان را از ناسزا گفتن به اصحاب محمد 

  :امام فرمود. نهى كنيد، بيش از ده هزار نفر در اين شهر به ياران پيامبر ناسزا مى گويند) ص(
  /مردم از من نمى پذيرند -
  چگونه ممكن است سخن شما را نپذيرند، در صورتى كه شما فرزند پيامبر خدا هستيد؟ -
جازه من داخل خانه مگر بدون ا. تو خود يكى از همانهايى هستى كه گوش به حرف من نمى دهى -

  نشدى،و بدون اينكه بگويم ننشستى ،و بى اجازه شروع به سخن گفتن ننمودى؟
  :آنگاه فرمود

  شنيده ام كه تو بر اساس قياس فتوا مى دهى؟ -
  /آرى -
اولين كسى كه بر اين اساس نظر داد شيطان بود؛ وقتى كه خداوند به او دستور داد به آدم ! واى بر تو -



من سجده نمى كنم، زيرا كه مرا از آتش آفريدى و او را از خاك و آتش گراميتر از «: تسجده كند، گف
  /»خاك است

، مواردى از قوانين اسلام را كه برخلاف اين اصل است، ذكر كرد »قياس«سپس امام براى اثبات بطلان (
  به نظر تو كشتن كسى بناحق مهمتر است، يا زنا؟ -:) و فرمود

  /كشتن كسى بناحق -
پس چرا براى اثبات قتل، دو شاهد كافى است، ولى ) بنابراين اگر عمل كردن به قياس صحيح باشد( -

  براى ثابت نمودن زنا چهار گواه لازم است؟ آيا اين قانون اسلام با قياس توافق دارد؟
  .نه -
  بول كثيف تر است يا منى؟ -
  /بول -
ده، ولى در مورد دوم دستور داده غسل كنند؟ پس چرا خداوند در مورد اول مردم را به وضو امر كر -

  آيا اين حكم با قياس توافق دارد؟
  /نه -
  نماز مهمتر است يا روزه؟ -
  /نماز -
پس چرا بر زن حائض قضاى روزه واجب است، ولى قضاى نماز واجب نيست؟ آيا اين حكم با قياس  -

  توافق دارد؟
  /نه -
  آيا زن ضعيفتر است يا مرد؟ -
  /زن -
  را ارث مرد و برابر زن است؟ آيا اين حكم با قياس سازگارى است ؟پس چ -
  /نه  -
چرا خداوند دستور داده است كه اگر كسى ده درهم سرقت كرد، دستش قطع شود، در صورتى كه اگر  -



  كسى دست كسى راقطع كند، ديه آن پانصد درهم است؟ آيا اين با قياس سازگار است؟
  /نه -
چنين تفسير )۲۵(»در روز قيامت به طور حتم از نعمتهاى سوال مى شويد«: را شنيده ام كه اين آيه -

خداوند مردم را در مورد غذاهاى لذيذ و آبهاى خنك كه در فصل تابستان مى خوردند، : مى كنى كه
  /مواخذه مى كند

  .درست است، من اين آيه را اين طور معنا كرده ام -
و با غذاى لذيذ و آب خنكى از تو پذيرايى كند، وبعد به اگر شخصى تو را به خانه اش دعوت كند  -

  خاطر اين پذيرايى بر تو منت گذارد، درباره چنين كسى چگونه قضاوت مى كنى؟
  /مى گويم آدم بخيلى است -
تا اينكه روز قيامت در مورد غذاهايى كه به ما داده، ما را مورد مؤاخذه قرار (آيا خداوند بخيل است  -

  ؟)دهد
  صود از نعمتهايى كه قرآن مى گويد انسان درباره آن مؤاخذه مى شود، چيست؟پس مق -
   .مقصود، نعمت دوستى ما خاندان رسالت است -

  چرا نشسته ايد؟: بر امام وارد شدم و گفتم: روايت است كه گفت» سدير صيرفى«از 
  اى سدير چه اتفاقى افتاده است؟: گفت
  /اران سخن مى گويماز فراوانى دوستان و شيعيان و ي: گفتم
  فكر مى كنى چند تن باشند؟: گفت
  /يكصد هزار: گفتم
  يكصد هزار؟: گفت
  .آرى و شايد دويست هزار: گفتم
  دويست هزار؟: گفت
  /آرى و شايد نيمى از جهان: گفتم

اى : رفت و در آن جا گله بزغاله اى را ديد و فرمود» ينبع«به دنبال اين گفتگو، امام همراه سدير به 



سیره (. ، اگر شمار ياران و پيروان ما به تعداد اين بزغاله ها رسيده بود ما بر جاى نمى نشستيمسدير

  )پیشوایان
: روزى يكى از ياران امام پرسيد. امام ياران خود را از نزديكى و همكارى با دربار خلافت باز مى داشت

او پيشنهاد مى شود كه براى  برخى از ما شيعيان گاهى دچار تنگدستى و سختى معيشت مى گردد و به
: ، اين كار از نظر شما چگونه است؟ امام فرمود)و اجرت بگيرد(خانه بسازد، نهر بكند) بنى عباس(اينها 

گرهى بزنم يا در مشكى را ببندم، هر چند در برابر آن پول ) بنى عباس(من دوست ندارم كه براى آن ها 
ك كنند در روز قيامت در سراپرده اى از آتش قرار داده بسيارى بدهند، زيرا كسانى كه به ستمگران كم

   .مى شوند تا خدا ميان بندگان حكم كند
  چرا مانند ديگران نزد ما نمى آيى؟: نوشت) ع(روزى ابوجعفر منصور به امام صادق 

چيزى نداريم كه براى آن از تو بيمناك باشـيم و تـو نيـز از    ) از لحاظ دنيوى(ما : امام در پاسخ نوشت
تو نه داراى نعمتى هستى كه بياييم بـه  . هات اخروى چيزى ندارى كه به خاطر آن به تو اميدوار گرديمج

خاطر آن به تو تبريك بگوييم و نه خود را در بلا و مصيبت مى بينى كه بياييم به تو تسليت دهيم، پـس  
ــاييم؟   ــو بيــــــــــ ــزد تــــــــــ ــرا نــــــــــ   !چــــــــــ

ــت  ــور نوشــــ ــد  : منصــــ ــيحت كنيــــ ــا را نصــــ ــد مــــ   /بياييــــ
اگر كسى اهل دنيا باشد تو را نصيحت نمى كند و اگر هم اهل اخرت باشد، نزد تـو نمـى    :امام پاسخ داد

  )سیره پیشوایان( !آيد
  

:، مى گويد»حمزْ بن حمران«يكى از دوستان امام ششم بنام   
:شرفياب شدم، حضرت از من پرسيد -عليه السلام  -روزى به محضر امام صادق   

 اى حمزه از كجا مى آيى؟
/از كوفه: عرض كردم  

وقتى . امام تا نام كوفه را شنيد، بشدت گريه كرد، به طورى كه صورت مباركش از اشك چشمش خيس شد
:كه من اين حالت را مشاهده كردم، از روى تعجب عرض كردم  



چه مطالبى شما را چنين به گريه انداخت؟! پسر پيغمبر -  
:امام، با حالتى حزن انگيز و چشمان پر از اشك، فرمود -  
/به ياد عمويم زيد و آنچه بر سر او آوردند افتادم، گريه ام گرفت -  
چه چيزى از او به ياد شما آمد؟ -  
/قتل و شهادت او -  

)سیره پیشوایان...(آنگاه امام چگونگى شهادت او را براى حمزه شرح داد  

  

  هذا خير البريه

عليه (من در حضور امام باقر :((كه گفت نقل مى كند ) يكى از ياران امام باقر(از طاهر )) على بن حكم ((
هذا خَيْرُ الْبَرِيَّة ؛ اين :((فرمود) عليه السلام (به پيش آمد، امام باقر ) امام صادق (بودم ، جعفر ) السلام 
  ))ع(زندگى دوازده امام ( )).برترين آفريدگان است ) از(شخص 

 

  
  نامگـــــــــــــــــــــــــذارى فرزنـــــــــــــــــــــــــد

چند روزى گذشت و نتوانستم به . مام صادق عليه السلام بودم من در مدينه همنشين ا: ابوهان رون گويد
اى ابو هارون چند روزى بود كه تو : پس از چندى كه به خدمت او مشرف گشتم فرمود. او حاضر شوم 

ــدم   ــى ديـــــــــــــــــــــــ   .را نمـــــــــــــــــــــــ
  .ســـبب آن ايـــن بـــود كـــه پســـرى بـــرايم متولـــد شـــده بـــود: عـــرض كـــردم 

ــود  ــلام فرم ــه الس ــام علي  ــ: ام ــد چ ــارك بگردان ــدا مب ــردى ؟ خ ــاب ك ــراى او انتخ ــامى ب   ه ن
ــردم  ــرض كــــــــــــــ ــد: عــــــــــــــ   محمــــــــــــــ

محمد، محمد، محمد، تـا آنكـه   : حضرت نام محمد را كه شنيد صورتش را نزديك زمين برد و مى گفت 
مادرم ، پدرم تمامى اهل زمين فداى رسول خدا : سپس فرمودن جانم . نزديك بود صورتش به زمين برسد



اين پسر را دشنام نده و او رانزن و بابدى نكن و بدان كه خانـه  : ودآنگاه فرم. صلى اللّه عليه و آله باد
منتهى الامال ، ص . (اى نيست كه در آن محمد باشد مگر آنكه آن خانه هر روز تطهير وتقدس مى شود

۷۱۴.  
(  

  تحصــــــــــــــــــــــــيل روزى حــــــــــــــــــــــــلال
ديوارى مشغول ما بر امام صادق عليه السلام وارد شديم در حالى كه او بروى : گويد) فضل بن ابى قره (

خداوند ما را فداى شماگرداند اجازه دهيد مااين كار را براى شـما انجـام دهـيم    : عرض كرديم . كار بود
ــد    ــام دهنــــــــ ــان آن را انجــــــــ ــه غلامــــــــ   .يااينكــــــــ

نه ، بگذاريد خود آن را انجام دهم زيرا من دوست دارم كه خداوند عزوجل مـرا  : امام عليه السلام فرمود
آنگاه . هاى خود كار مى كنيم و و بازحمت دادن به خود در طلب مال حلال هستم ببيند در حالى كه بادست

اميرالمومنين عليه السلام براى تحصيل حاجت خود تلاش مى كرد و دوست داشت كه خداونـد او  : فرمود
  .)۱۴۷، ص ۳محجة البيضاء، ج . (را ببيند كه خود را در طلب حلال به زحمت انداخته است 

  الـــــــــــــــدينارزش نيكـــــــــــــــى بـــــــــــــــه و 
. به امام صادق عليه السلام خبر دادم كه فرزندم اسماعيل به من نيكى مـى كنـد  : گويد) عمار بن حيان (

آنگاه . من اسماعيل رادوست داشتم و بااين خبرى كه دادى او را بيشتر دوست مى دارم : حضرت فرمود
ــود   :فرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون نگاه آن حضرت به او افتـاد از  وقتى خواهر رضاعى پيامبر صلى اللّه عليه و آله به محضر اوآمد چ
ديدنش مسررو شد وزير انداز خود را براى او پهن كرد و وى را برآن نشاند، آنگاه بـا او شـروع بـه    

سپس مجلس آنها به پايان رسيد و از محضر آن حضرت مرخص . صحبت كرد و مى گفتند و مى خنديدند
ــد   .شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آله كه برادر خواهر رضـاعى اوبـود بـه محضـر      مدتى بعد از برادر رضاعى پيامبر صلى اللّه عليه و
  .پيامبرصلى اللّه عليه و آله شرفياب شد اما حضرت آن برخوردى را كه با خواهرش داشت با اونداشت 

  با خـواهرت برخـوردى داشـتى كـه بـابرادرت كـه مـرد بـود نداشـتى ؟         !گفته شد با رسول اللّه 



. ه پدر و مادرش رفتار بهترى از بـرادرش دارد زيرا خواهر رضاعى ام نسبت ب: حضرت در پاسخ فرمود
ــاء، ج (   .۴۳۹، ص ۳محجــــــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــــ
(  

ــدر  ــه پـــــــــــــــ ــرام بـــــــــــــــ   احتـــــــــــــــ
پدرم پير و ضعيف شده است وما براى : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : ابراهيم بن شعيب گويد

ــيم     ــى كنـــ ــل مـــ ــتراح حمـــ ــه مســـ ــت ، او را بـــ ــا حاجـــ   .قضـــ
وبه دهان او لقمه گذار كه ايـن  . از او بردارى چنين كن  اگر مى توانى اين زحمت را هم: حضرت فرمود

  .۴۴۱، ص ۳محجـة البيضـاء، ج   . (اعمال در فرداى قيامت سپرى از آتش بـراى تـو خواهـد بـود    
(  

ــدارم   ــت بـــــــــــــ ــديگر را دوســـــــــــــ   يكـــــــــــــ
او : حضرت به من فرمود. خدمت امام صادق عليه السلام بودم كه مردى وارد شد: گويد) حفض بخترى (

ــت دارى   ؟ را دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــردم  ــرض كــــــــــــــــــــــ   آرى: عــــــــــــــــــــــ

چرا او را دوست نداشته باشى در حالى كه برادر تو مى باشد و شريك دين و يـاور تـو   : حضرت فرمود
  اصـول كـافى ، بـاب اخـوة المـومنين     . (عليه دشمنت و روزى او هم بـر عهـده ديگـرى اسـت     

(  
ن زيرا اعلام محبـت ،  هرگاه مردى رادوست داشتى او را ازآن آگاه گردا: امام صادق عليه السلام فرمود

  .۲اصـول كـافى ، بـاب اخبـار الرجـل اخـاء بخيـر ، ح        . (دوستى ميان شما را پابرجاتر مى كنـد 
(  

  ثروتمندان شيعه
. خدمت امام صادق عليه السلام بودم كه يكى از شيعيان او واردشد و سلام كرد: گويد) محمدبن عجلان ( 

  دى چگونه بودند؟برادرانت كه از نزد آنها آم: حضرت از او پرسيد
  .اودر پاسخ آنها را ستود و پاك و نيكو معرفى كرد



  عيادت ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟: امام عليه السلام فرمود
  .بسيار ناچيز است : عرض كردم 

  ديدار و احوالپرسى ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟: امام عليه السلام فرمود
  .اندك است : عرض كردم 

  دستگيرى ثروتمندان از فقرا چگونه بود؟: حضرت فرمود
اصول كافى ،  .(شما از اخلاق و صفاتى سوال مى كنيد كه در بين مردم ما كمباب است : عرض كردم 

  .۱۰باب حق المومن على اخيه ، ح 
(  

  پس چگونه آنها خود را شيعه مى دانند؟: حضرت فرمود
  صله ارحام

السلام و عبداللّه بن حسن بحث و مجادله شد و به جنجال ميان امام صادق عليه : گويد) صفوان جمال (
  .كشيده شد بطورى كه مردم دور آنها جمع شدند و در حالى كه شب بود از يكديگر جداشدند

صبح روز بعد كه من بدنبال كارى از منزل بيرون آمدم ديدم امام صادق عليه السلام درب منزل عبداللّه 
  .بگو به درب خانه بيايد) به ابى محمد عبداللّه بن حسن : و مى فرمايدبن حسن ايستاده است و به كنيز ا

  يااباعبداللّه چرا صبحگاه به اينجا آمده اى ؟: عبداللّه بيرون آمده و گفت 
  .من ديشب آيه اى از كتاب خداى عز وجل را تلاوت كردم كه پريشانم كرده است : حضرت فرمود

  كدام آيه ؟: گفت 
كسانى كه آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده است ، : اوند كه مى فرمايدقول خد: حضرت فرمود

. از پروردگار خود مى ترسند و از سختى حساب در هراسند) صله رحم مى كنند(پيوسته مى دارند 
  .۲۱سوره رعد، آيه (
(  

سپس . ودم راست گفتى گويا من اين آيه را هرگز در كتاب خداى عزوجل نخوانده ب: عبداللّه عرض كرد
  .۱۰اصول كافى ، باب حق المومن على اخيه ، ح . (دست به گردن شدند و گريستند



  آسان گيرى بر بدهكار
  .نزد امام صادق عليه السلام بودم كه يكى ار شيعيان آن حضرت وارد شد: گويد) حماد بن عثمان (

  رد؟چه شده است كه برادرت از تو شكايت دا: امام عليه السلام به او فرمود
  از اينكه حقم را با جديت وپيگيرى از او مطالبه مى كنم شكايت دارد؟: آن مرد گفت 

گمان كرده اى وقتى اين گونه حقت را از او مطالبه مى كنى كار بدى : امام صادق عليه السلام فرمود
  نكرده اى ؟

بدى حساب در قيامت مى  يعنى از)(يخافون سوء الحساب : ( آيا كلام خداوند را نخوانده اى كه مى فرمايد
ترساند كه خداوند به آنها ستم كند؟ نه واللّه از اين جهت نمى ترسند بلكه از موشكافى و جديت در حساب 

  .۴۰۵، ص ۱۳مستدرك الوسائل ، ج . (مى ترسند از اين رو آن را بدى حساب ناميده اند
  نامگذارى) 

فدايت شوم ، ما فرزندانمان را به : م عرض كردشخصى به امام صادق عليه السلا: ربعى بن عبداللّه گويد
  نام شما و پدران شما نامگذارى مى كنيم آيا اين نامگذارى سودى براى ما دارد؟

  .۹۱۸، ص ۱۲وسائل الشيعه ، ج . (اى واللّه آيا دين جز محبت است : امام عليه السلام فرمود
(  

  حقوق مومن
در محضر امام صادق عليه السلام بوديم ، ناگهان حضرت ما چهارده نفر بوديم كه : داود بن حصين گويد

  .عطسه كرد اما كسى به او چيزى نگفت 
آيا جواب عطسه را نمى دهيد؟ از جمله حقوق مومن بر مومن اين است كه چون بيمار : حضرت فرمود

را شود او را عيادت كند و چون بميرد بر سر جنازه اش حاضر گردد و چون عطسه كند جواب عطسه او 
  .بدهد و چون او را دعوت كند دعوتش را بپذيرد

خداوند تو را ) (يرحمكم اللّه (يرحمك اللّه : امام باقر عليه السلام هرگاه عطسه مى كرد به او مى گفتند
يرحمك : و هر گاه كسى نزد او عطسه مى زد حضرت مى فرمود) مورد مغفرت و رحمت خود قرار دهد

  .)۹۵، ص ۲۷ج بحارالانوار، . (اللّه عزوجل 



  سرمايه ولايت
  .مردى به محضر امام صادق عليه السلام رسيد و از فقر و تنگدستى شكايت كرد

  .اين طور نيست كه تو مى گويى و من تو را فقير نمى دانم : امام عليه السلام به او فرمود
د را ذكر كرد سرور من به خدا سوگند شما از وضع من خبر ندارى و نمونه هايى از فقر خو: عرض كرد

و امام عليه السلام سخن او را نمى پذيرفت تا اينكه از او سوال كرد اگر صد دينار به تو بدهند حاضرى 
  از ولايت ما دست بردارى و از ما برائت جويى ؟

نه ، امام پيوسته رقم دينار را بالا برد و به هزارها دينار رسانيد و آن مرد قسم مى خورد كه : جواب داد
  .يست با اين مبالغ از ولايت ائمه عليهم السلام دست كشدحاضر ن

. آيا كسى كه چيزى دارد كه به هزارها دينار نمى فروشد فقير است : آنگاه امام عليه السلام به او فرمود
  .، ص حاجة المومن ۶۷بحار الانوار، ج (
(  

  نوشتن انشا اللّه
نامه نوشته شد و . حاجتى نامه اى نوشته شودامام صادق عليه السلام دستور داد تا براى بر آوردن 

  .نويسنده نامه آن را به خدمت حضرت آورد در حالى كه در آن نامه انشاء اللّه ننوشته بود
ببينيد هر . چگونه اميد داريد اين كار انجام گيرد با اينكه انشاء اللّه ننوشته ايد: امام عليه السلام فرمود

  .۱۹اصول كافى ، كتاب العقل و الجهل ، ح . (بنويسيد جا انشاء اللّه نوشته نشده است
(  

  عبادت بدون عقل
فدايت شوم من همسايه اى دارم كه نماز : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : اسحاق بن عمار گويد

  .خواندن ، صدقه دادن و حج گذاردنش بسيار است و عيب ظاهرى هم ندارد
  ه است ؟عقلش چگون: امام عليه السلام فرمود

  .عقل آنچنانى ندارد و در سطح پايينى است : فدايت شوم : عرض كردم 
اصول كافى ، كتاب العقل . (در اين صورت با آن اعمال درجه اش بالا نمى رود: امام عليه السلام فرمود



  .۱۹و الجهل ، ح 
(  

  دعايم به اجابت نمى رسد
آيه در كتاب خدا وجود دارد كه آن دو را مى دو : امام صادق عليه السلام عرض كردم : راوى مى گويد

  .جويم ولى نمى يابم 
  

  آن دو آيه كدام است ؟: امام عليه السلام فرمود
  :سخنن خداوند عز و جل كه مى فرمايد: عرض كردم 

  ادعونى استجب لكم
  .بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را و ما او را مى خوانيم و اجابتى نمى بينيم 

  گمان كرده اى خداوند خلاف وعده كرده است ؟: لام فرمودامام عليه الس
  نه: عرض كردم 

  پس چرا اجابت نمى شود؟: فرمود
  .نمى دانم : عرض كردم 

  .ولى من تو را آگاه مى كنم : فرمود 
هر كس دستوراتى را كه خداوند به او داده است اطاعت كند آنگاه او را از دعا بخواند او را اجابت مى 

  .كند
  راه دعا كردن چيست ؟: ردم عرص ك

باحمد خداوند شروع مى كنى و نعمتهاى را هم كه به تو داده است به زبان مى : امام عليه السلام فرمود
آورى سپس او را شكر مى گويى و بعد از آن بر پيامبرصلى اللّه عليه و آله صلوات مى فرستى و 

اين . كنى و از آنها به خداوند پناه مى برى گناهان خود را يادآورى مى شوى بو به آنها اعتراف مى 
  .است راه دعا كردن 



  آيه ديگر كدام است ؟: آنگاه فرمود
  :سخن خداوند كه مى فرمايد: عرض كردم 

  .وماانفقتم من شى فهو يخلقه و هو خيرالرازقين 
سبا، آيه  سوره. (و آنچه اتفاق مى كنيد خداوند عوض آن را مى دهد و او بهترين روزى دهندگان است 

۳۹(.  
  .ومن انفاق مى كنم اماعوض آن را نمى بينم 

  آياگمان كرده اى خداوند خلاف وعده كرده است ؟: امام عليه السلام فرمود
  نه: عرض كردم 

  فرمود پس چرا عوض آن را نداده است ؟
  .نمى دانم : گفتم 

همى را انفاق نمى كند مگراينكه اگر كسى مال حلال را بدست آورد و در راه حلال انفاق كند، در : فرمود
  .اصول كافى ، باب الثناء قبل الدعا. (عوض آن را به او داده مى شود

(  
  نيكوكارى بدون تقوا
عمل : خدمت امام صادق عليه السلام بودم كه موضوع اعمال مطرح شد، من گفتم : نفضل بن عمر گويد

  !من به چه اندازه كم و ضعيف است 
  .تقوا از عمل زياد بى تقوا است عمل كم با: حضرت فرمود
  .چگونه عمل زياد بى تقوا است : عرض كردم 
  چگونه عمل زياد بى تقوا مى باشد؟: عرض كردم 

مانند مردى كه از غذاى خود به مردم مى خوراند وبا همسايگانش مهربانى مى كندء در خانـه  : فرمودند
او گشوده گردد وارد آن مى شود، اين عمـل  اى به روى مردم باز است اما وقتى درى از حرام بر روى 

اما كسى ديگرى هست كه اين كارهاى خير را ندارد اما اگر در حرامى بـر او گشـوده   . بدون تقوا است 
  .اصـــول كـــافى ،بـــاب الطاعـــة والتقـــوى     . (شـــود وارد آن نمـــى شـــود  



(  
ــدگان  ــه راننــــــــــــــ ــيه بــــــــــــــ   توصــــــــــــــ

چرا ما را : به جمعى از آنها رو كرد و فرمود گروهى نزد امام صادق عليه السلام بودند امام عليه السلام
ــماريد؟   ــى شــــــــــــــ ــبك مــــــــــــــ   ســــــــــــــ

ما به خدا پناه مى بريم كه شما را سبك شماريم يـا  : مردى از اهل خراسان از جا برخاست و عرض كرد
ــاريم     ــده انگـــــ ــما را ناديـــــ ــتورات شـــــ ــزى از دســـــ   .چيـــــ

مرا : دى كه به تو مى گفت مگر صداى درخواست فلانى را در نزديك جحفه نشني: امام عليه السلام فرمود
سوار كردن به خدا قسم خسته و درمانده شده ام و تو سرت راهم براى ) چهل كيلومتر(به اندازه يك ميل 

. او بلند نكردى واو را سبك شمردى و هر كس مومنى را سبك شمرده و احترام خدا را تباه ساخته است 
  .)۷۳، ح ۱۴۷) ص (روضه كافى ، چاپ انتشارات علميه اسلاميه ، (

  بـــــــــــى اعتبـــــــــــارى شـــــــــــراب خـــــــــــوار   
اسماعيل فرزند امام صادق عليه السلام مقدارى پول نقد داشت و مطلع گرديد مردى از طايفه قريش مـى  

فلانى مى خواهد به يمن برود ومن هم مقدارى : خواهد به يمن برود، به خدمت پدرش رسيد و عرض كرد
او بدهم تا مقدارى اجناس برايم خريدارى كند و از ايـن راه  پول دارم ، آيا صلاح مى بيند كه آنها را به 

ــم ؟  ــرده باشــــــــــــــ ــودى بــــــــــــــ   ســــــــــــــ
ــود  ــلام فرم ــه الس ــادق علي ــام ص ــر: ام ــت ؟ ! اى پس ــوار اس ــراب خ ــی او ش ــى دان ــا نم   آي

: مردم اين گونه مى گويند و از كجا معلوم كه شراب خوار باشد؟ امام عليه السلام فرمود: اسماعيل گفت 
  .ايــــــت را بــــــه او نــــــده   ايــــــن كــــــار را نكــــــن وپوله  

اسماعيل گفته پدر را ناديده گرفت و پولهايش را به آن مرد داد، او نيز پولهاى اسماعيل را حيف و ميـل  
ــد   ــم برنگردانــــــ ــم آن را هــــــ ــك درهــــــ ــرد ويــــــ   .كــــــ
ــد    ــج رفتن ــه ح ــردو ب ــماعيل ه ــلام و اس ــه الس ــام علي ــيد، ام ــج فرارس ــوم ح ــى موس   .وقت

: ن بود به دور خانه خدا طواف مى كرد و مـى گفـت   اسماعيل كه بخاطر از دست دادن پولهايش غمگي
امام صادق عليه السلام كه او را مشاهده مى كرد . خدايا مرا از پاداش و عوض پولم برخوردار بگردان 



ساكت باش فرزندم تو هيچ حقى بـر  : خود را به او رسانيد و از پشت سر دست به شانه او زد و فرمود
ه به تو عنايت كند و عوضى به تو بدهد چه اينكه تـو فهميـدى كـه او    خداوند ندارى و پاداشى ندارى ك

ــردى      ــاد كــــ ــه او اعتمــــ ــت و بــــ ــوار اســــ ــراب خــــ   .شــــ
  .من كه نديدم او شراب بخورد، شنيدم كه مردم مـى گوينـد او شـراب خـوار اسـت      : اسماعيل گفت 
سوره ) (للمومنين يومن باللّه و يومن : (خداى از و جل در كتابش فرموده است ! فرزندم : حضرت فرمود

  .۶۱توبـــــــــــــــــــــــــه ، آيـــــــــــــــــــــــــه 
وقتى مومنين به چيزى شهادت دادند آنها را تصـديق  .) يعنى پيامبر، خدا و مومنين را تصديق مى كند) (
  .كن 

وچه كسى نادان تر از .). ٥سوره نساء، آيه . (اموال خود را به انسانهاى نادان ندهيد: بعد  مى فرمايد
شراب خوار در مورد ازدواج پذيرفته نگردد، ميانجيگرى او قبول نشود  پيشنهاد: آنگاه فرمود. شراب خوار

پس كسى كه به او اعتماد كند و امانتى به او سپارد و حيف و ميل نمايد پاداش . و امانت به او سپرده نشود
)٣٢٠، ص ٧٨بحارالانوار، ج . (و عوضى نزد خداوند ندارد  

 سه درس زندگى
عده اى از شيعيان در ضمن نامه اى از امام صادق عليه السلام سوالاتى  :گويد) عبداللّه على بن اعين (

وقتى به محضر امام رسيدم آن . كردند و به من امر كردند كه از حق مومن از آن حضرت سوال كنم 
.سوال مطرح كردم اما امام عليه السلام جوابم را نداد  

.م اما شما پاسخ آن را نداديدوقتى براى وداع به خدمت او رسيدم عرض كردم من سوال كرد  
ترسيدم با عدم رعايت آن كفران ورزيد، همانا از سخت ترين واجبات خداوند بر خلقش سه : حضرت فرمود

:چيز است   
.رعايت انصاف از خودتان آنجا كه جزآنچه براى خود مى پسندد براى او نپسندد - ١  
.كمك مالى به برادر مومن  - ٢  
نيست بلكه ياد خداوند ترك كارى است كه ) و الحمداللّه ) سبحان االله (ن فقط ياد خدا در هر حال و آ - ٣

اصول كافى ، باب الحق المومن على اخيه. (خداوند بر او حرام كرده است   



  
  از كنار سفره و اعتراض او) ع (برخاستن امام صادق 

در آنجا منصور دوانيقى  آمد،) شهرى بين كوفه و بصره (به حيره ) ع (در يكى از سفرها، امام صادق 
ع (پسرش را ختنه كرده بود، وجمعى را به مهمانى دعوت نموده بود، امام صادق )دومين خليفه عباسى (
  .نيز ناگريز در آن مجلس حاضر بود) 

وقتى كه سفره غذا را پهن كردند، هنگام غذا خوردن ، يكى از حاضران آب خواست ، بجاى آب براى او 
هماندم برخاست و به عنوان ) ع (ظرف شراب او را به او دادند، امام صادق شراب آوردند، وقتى 

  :فرمود) ص (رسول خدا: اعتراض مجلس را ترك كرد و فرمود
  ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر

فروع كافى ، ) (ملعون است كسى كه در كناره سفره اى بنشيند كه در آن سفره ، شراب نوشيده مى شود(
  ۲۶۸ص ، ۶ج 
.(  

  )عج (پاسخ به يك سؤال ، و زمينه سازى براى ظهور قائم 
  در دين خدا، قوى و قدرتمند نبود؟) ع (مگر على : پرسيد) ع (شخصى از امام صادق 

  آرى قوى بود: فرمود) ع (امام 
ز مسلط شد ولى آنها را نكشت ، چه چي) بى ايمان و يا منافق (پس چرا آن حضرت بر اقوامى : او پرسيد
  مانع شد؟

  .يك آيه از قرآن ، مانع شد: فرمود) ع (امام صادق 
  كدام آيه ؟: او پرسيد

  لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما: اين آيه : فرمود
  )۲۵ -فتح ) (و اگر مؤمنان با كافران ، از هم جدا مى شدند، كافران را عذاب دردناكى مى كرديم (

هرگز ) ع (عه هاى با ايمانى در صلب اقوام كافر و منافق داشت ، و على خداوندت ودي: (سپس افزود
  .نمى كشتند، تا آن ودايع ظاهر گردد) كه آن ودايع در صلب آنها بود(پدرانى را 



  :و كذلك قائمنا اهل البيت لن يظهر ابدا حتى تظهر ودائع االله عزوجل 
، ص ۵نورالثقلين ، ج ) (ن وديعه ها آشكار گردندآشكار نمى شود، تا اي) ع (و همچنين قائم ما اهل بيت (

۷۰  
.(  

نياز به ياران مؤمن و پاك دارد، تا چنين افرادى به صحنه نيايند وسائل ) عج (يعنى ظهور حضرت قائم 
  .بايد به زمينه سازى براى ظهور توجه كرد  ظهور آن حضرت ، فراهم نشده است ، پس 

  رضا به قضاى الهى
بيمار و بسترى است ، براى عيادت ) ع (شنيدم پسرى از پسران كودك امام صادق  :قتيبه اعشى مى گويد

كنار در، ) ع (حركت كردم ، وقتى كه به در خانه رسيدم ، ديدم امام صادق ) ع (او به خانه امام صادق 
  )حال كودك چگونه است ؟: (ايستاده و بسيار غمگين است ، گفتم 

  .بيمار است و بسترى است : فرمود
پس وارد خانه شد، پس از اندكى ، بيرون آمد، ديدم حضرت خوشحال به نظر مى رسد و غمگين نيست س

  )حال كودك چگونه است ؟: (، عرض كردم 
  ).كودك از دنيا رفت : (فرمود

  آنگاه كه من به حضور شما آمدم بسيار غمگين بودى ،: عرض كردم 
  ته ، غمگين نيستى ؟با اينكه كودك زنده بود، ولى اكنون كه از دنيا رف

ما خاندان نبوت ، قبل از فرا رسيدن مرگ ، براى بيمارى ، غمگين : (در پاسخ فرمود) ع (امام صادق 
) هستيم ، ولى وقتى كه امر الهى واقع شد به قضاى الهى راضى هستيم و تسليم فرمان خدا مى باشيم 

  ).۶۶۴ص  ۱اعيان الشيعه ، ج (
  :از شاگردان كج فهم به يكى ) ع (ارشاد امام صادق 

از شاگردان ) ع (بود، چند روز غايب شد، امام صادق ) ع (عمربن مسلم يكى از شاگردان امام صادق 
  عمر بن مسلم كجا است ؟: ديگر جوياى حل او شد، و فرمود

من از او خبر دارم ، او كسب و كار را كنار گذاشته و از همه چيز چشم پوشيده ، : يكى از حاضران گفت 



  .به جاى خلوتى براى عبادت خدا رفته است  و
  :فرمود) ع (امام صادق 

  :اما علم ان تارك الطلب لايستجاب له ! ويحه 
  ).واى بر او آيا نمى داند كه ترك كردن كاسبى و كار و تجارت ، موجب مستجاب نشدن دعايش مى شود(

  :هنگامى كه اين دو آيه نازل شد: سپس فرمود
  ...:و يرزقه من حيث لا يحتسب  - ه مخرجا و من يتق االله يجعل ل

و هر كسى تقواى الهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى كند، و به او از جايى كه گمان (
  )۳و  ۲ - طلاق ) (ندارد، روزى مى دهد

درهاى خانه هايشان را به روى خود بستند و مشغول عبادت شدند و ) ص (جمعى از اصحاب پيامبر
معاش ما را از طريقى كه گمان ) طبق اين آيات (ما به عبادت و تقوا مشغول مى شويم ، خداوند : دگفتن

  .به آن نداريم ، تاءمين مى كند
چه باعث شده كه كار و : (براى آنها پيام فرستاد و آنها را احضار كرد و به آنها فرمود) ص (پيامبر

  )كسب را رها كرده ايد و مشغول عبادت شده ايد؟
معاش زندگى ما را به عهده گرفته است ، ما اگر ) طبق آيات مذكور(خداوند ) ص (اى رسول خدا: فتندگ

  .مشغول عبادت شويم ، او معاش ما را از طريقى كه گمان نداريم تاءمين مى كند
كسى كه چنين روشى پيش گيرد، : (من فعل ذلك لم يستجب له ، عليكم بالطلب : فرمود) ص (پيامبر

  ).۸۳، ص ۵فروع كافى ، ج ) (استجابت نمى رسد، بر شما باد كه به كسب و كار بپردازيد دعايش به
روشن كردند كه عبادت و تقوا، فقط به نماز و عبادت در ) ص (و پيامبر) ع (به اين ترتيب امام صادق 

اشدت گوشه تنهايى نيست ، بلكه در ميدان تلاش و كار و توليد نيز اگر كسى قصد او خدا و صداقت ب
  .عبادت خدا را بجا مى آورد

  بهره مندى از لباس زيبا و نعمت هاى الهى
آمد، ديد لباس ) ع (بود، روزى به حضور امام صادق ) ع (سفيان ثورى از صوفيان عصر مام صادق 

سفيد براقى پوشيده كه سفيدى آن مانند پوسته نرم تخم مرغ ، سفيد و شفاف است ، به عنوان اعتراض 



  )يعنى اين لباس ، مناسب زهد و پارسايى نيست (، )چنين لباسى ، لباس تو نخواهد بود: (ت به امام گف
سخن مرا بشنو و به خاطرت بسپار، كه موجب سعادت دنيا و آخرت تو : (به او فرمود) ع (امام صادق 

هم كه بميرى ، نه در راه بدعت ، منحرفان ، به تو خير مى د) ص (است ، اگر در راستاى سنت پيامبر
در زمانى كه زندگى مى كرد كه مردم فقير بودند، نادارى و قحطى همه جا را فرا گرفته ) ص (رسول خدا

بود ولى وقتى كه مواهب دنيا در جامعه اى فراوان شد، شايسته ترين افراد براى بهره گيرى از نعمتهاى 
شايسته مواهب خدا هستند نه الهى ، نيكان هستند، نه منحرفان و گنهكاران ، مؤمنان و مسلمانان ، 

يقين بدان من با اين حال و با اين لباس كه در تن دارم هرگونه حقى را ! منافقان و كافران ، اى ثورى 
ص  ۱اعيان الشيعه ج ) (كه خدا برايم تكليف كرده ، انجام داده ام ، و هرگز حق الهى را ترك ننموده ام 

۶۶۰.(  
ا به خوبى انجام دهد، در عين حال كه جامعه اى كه اقتصاد خوب بنابراين كسى كه وظايف دينى خود ر(

  )دارد، لباس زيبا و خوب بپوشد، از نعمت هاى الهى ، بهره مند شده و باكى بر او نيست 
  به طاغوت مقتدر) ع (پاسخ كوبنده امام صادق 

چرا تو به : (نوشت ) ع (دومين طاغوت بنى عباس منصور دوانيقى در ضمن نامه اى براى امام صادق 
  )اطراف ما، مانند ساير مردم نمى آيى ؟

  :در پاسخ او نوشت ) ع (امام صادق 
  در نزد ما چيزى نيست كه به خاطر آن از تو بترسيم و نزد تو بيائيم ؛ - ۱
  .و در نزد تو در مورد آخرت چيزى نيست كه به آن اميدوار باشيم  - ۲
  .به خاطر آن به تو تبريك بگوئيم  و تو داراى نعمتى نيستى كه بيائيم ، و - ۳
دارى ، آن را بلا و عذاب نمى دانى ، تا بيائيم ، و به تو ) از مقام و ثروت (و آنچه كه اكنون ،  - ۴

  )تسليت بگوئيم ، بنابراين براى چه نفوذ نزد تو بيائيم ؟
  ).بيا با ما همنشين باش ، تا ما را نصيحت كنى (منصور در جواب نوشت ؛

كسى كه آخرت را بخواهد با تو همنشين نمى شود، و كسى كه دنيا : (در پاسخ نوشت ) ع (ق امام صاد
ص  ۲مستدرك الوسائل ، ج (به خاطر نگهدارى دنياى خود، تو را نصيحت نمى كند(را بخواهد 



  )زيرا اگر تو را نصيحت كرد، تو با او دشمن مى شوى و دنياى او به خطر مى افتد).(۴۳۸
  دوست ناسزاگوهشدار شديد به 

دوستى داشت كه همواره باهم بودند، و به طور صميمى انيس و مونس هم بودند، ) ع (امام صادق 
  )اى زنازاده كجا بودى ؟: (روزى دوستش به غلامش تندى كرد و گفت 

اين دشنام را از او شنيد، به قدرى ناراحت شد كه دستش را بلند كرد و محكم ) ع (وقتى كه امام صادق 
سبحان االله ، آيا نسبت ناروا به مادرش ميدهى ؟ من تو را آدم : (يشانى خود زد، و سپس فرمودبر پ

ولى اكنون ) هميشه ماءمور نيستند كه از علم غيب خود استفاده كنند) ع (ائمه (پرهيزكارى مى دانستم 
  )مى بينم ، پرهيزكار نيستى 

) از سرزمين هند(در اين غلام از اهالى سند فدايت گردم ، ما: به آن حضرت عرض كرد) ع (دوست امام 
  ).بنابراين ناسزا به او اشكال ندارد)(و بت پرست مى باشد

  :الاعلمت ان لكل امة نكاحا تنح عنى : به او فرمود) ع (امام صادق 
  )آيا نمى دانى كه هر امتى بين خود قانون ازدواج دارند؟ از من دور شو(

، ص ۱۱وسائل الشيعه ، ج (تاد، و تا آخر عمر، اين جدايى ادامه يافت از آن هنگام ، بين آنها جدايى اف
۳۳۱.(  

  )ع (استاد منكران خدا، در برابر قدرت بيان امام صادق 
در مكه بود، و مسلمانان از مقام علمى آن حضرت بهره مند ) ع (مراسم حج فرا رسيده بود، امام صادق 

آمده ، و احكام الهى و مسائل حج و تفسـير آيـات    مى شدند، عده بسيارى در مسجدالحرام به محضرش
ــد  ــى آموختنــــــــ ــرت مــــــــ ــرآن را از آن حضــــــــ   .قــــــــ

اين ابى العوجاء، ابن طالوت ، ابن اعمى ، ابن مقفع با چند : چند نفر از ماديون كه منكر خدا بودند، مانند
آيا مى : (فتندابن ابى العوجاء گ(تن ديگر به مسجدالحرام آمدند، و جلسه خصوصى داشتند، اين گروه به 

را كه در آنجا نشسته محكوم كنى ؟ و بـا طـرح   ) اشاره به امام صادق (توانى با غلط اندازى ، اين مرد 
سؤ ال پيچيده اى ، كارى كنى كه از پاسخ به آن درمانده گـردد و نـزد آنانكـه در حضـورش هسـتند      

اند و او به عنوان علامه زمان ، سرافكنده و رسوا شود، زيرا تو خود مى بينى كه مردم دلباخته او شده 



  ).معـــــــــــــــروف گشـــــــــــــــته اســـــــــــــــت   
آرى ، پيشنهاد شما را مى پذيرم ، همان وقت برخاست و و مردم را را شكافت و : ابن ابى العوجاء گفت 

  :و سؤ ال خود را پس از كسب اجازه ، چنين مطرح كـرد . نشست ) ع (به پيش رفت و جلو امام صادق 
را با پاى خود مى كوبيد، و به اين سنگ پناه مى بريد، و اين خانه ) ه كعبه اشاره ب(تا كى اين خرمنگاه (

اى را كه از آجر و كلوخ بالا رفته ، مى پرستيد، و مانند شترى كه رم كند، كنار آن جست و خيـز مـى   
 كنيد، هر كس در اين باره بينديشند مى فهمد كه اين كار شما، حكيمانه نيست ، فلسفه اين كـار را بـرايم  

  !)بيان كن ، چرا كه تو و پدرت اساس و پايه اين برنامه هستيد؟
اين كعبه ، خانه اى است كه خداوند بندگانش را براى پرسـتش  : (پس از بياناتى فرمود) ع (امام صادق 

خود، به اين خانه دعوت كرده است ، تا با آمدن به اينجا، آنها را در مقدار اطاعتشان بيازمايد، از ايـن  
را به تجليل از اين مكان مقدس فرا خوانده ، و آن را قبله گاهشان ساخته اسـت و ايـن خانـه     رو آنان

مركزى براى كسب خشنودى خدا، و راهى است راهى است كه انسانها را بـه سـرمنزل مقصـود مـى     
آن را آفريـده پـس   ) و بيـرون آمـدن آن از آب   (خداوند دوهزار سال قبل از گستردن زمين ... رساند
رترين كسى كه بايد از اوامر او پيروى كرد، و از محرمات او دورى جست ، آن خدايى اسـت كـه   سزاوا

  ).ارواح وصــــــــــــــــــــــورتها را آفريــــــــــــــــــــــد
سخن به ميان آوردى و او را ) يعنى خدا(شما از شخصى كه غايب و ناديده است : ابن ابى العوجاء گفت 

  ...)، كـافى نيسـت    و ايـن كـار بـراى قـانع كـردن طـرف      (تكيه گـاه سـخن خـود قـرار دادى     
خدا هرگز غايب نيست ، همه چيز از آثار او است و شاهد بر او مى باشد، و او : فرمود) ع (امام صادق 

  .از رگ گــــــــردن بــــــــه انســــــــان نزديكتــــــــر اســــــــت ،
  .آنچنان نشانه هاى خداشناسى را براى او تشريح كرد، كه او حيـران و مبهـوت شـد   ) ع (امام صادق 
همان خدا توسط پيغمرش ، كعبه را قبله گاه مسلمانان ساخته ، و پرستشگاه يكتا : فرمود) ع (آنگاه امام 

ــت   ــرار داده اســـــــــــــ ــتان قـــــــــــــ   .پرســـــــــــــ
  .پاســـــخهاى ســـــاخته ، و پرستشـــــگاه يكتاپرســـــتان قـــــرار داده اســـــت 

من به : (پاسخهاى امام ، آنچنان ابن ابى العوجاء را حيران و ساكت كرد كه ؛ نزد ياران خود آمد و گفت 



  ).فرشى برايم بگسترانيد، كه زير دست من باشد، ولى شما مرا به اخگرى سـوزان افكنديـد   شما گفتم ،
يعنى من از شما خواستم كه مرا با كسى به مناظره واداريد كه مقهور من گردد، ولى شما مرا در چنبره (

ــدم     ــور او شـــ ــه مقهـــ ــد كـــ ــرار داديـــ ــمندى قـــ ــين دانشـــ   ).چنـــ
رسوا كردى ، ما هرگز تو را اين گونه كوچـك و سـرافكنده    خاموش باش تو امروز ما را: (ياران گفتند
  ) .نديده بوديم 

فرزنـد آن كسـى   ) ع (امام صـادق  (آيا چنين حرفى به من مى زنيد، همانا او : (ابن ابى العوجاء گفت 
تراشيده است ) به عنوان يكى از دستورهاى حج (را ) اشاره به حاجيان (است كه سر اين مردم ) پيامبر(

ــاد، ج تل) ( ــه ارشــــــــ ــيص از ترجمــــــــ   ).۱۹۴، ۱۹۳، ص ۲خــــــــ
ــاغوت  - ۹ ــر طــــــــــــ ــت در برابــــــــــــ   مقاومــــــــــــ

نشد، و هرگز او را تاءييد نكرد، بلكه در ) منصور دوانيقى (هرگز تسليم طاغوت زمانش ) ع (امام صادق 
ــرد   ــار مــى ك ــر ضــد برنامــه هــاى او، ســخن مــى گفــت و رفت   .هــر فرصــت مناســبى ، ب

ناسك حج ، به حجاز آمد و از آنجا به مدينه رفـت ، بـه وزيـر    ق براى انجام م ه ۱۴۷منصور در سال 
بفرست تا به اينجا بيايـد، خـدا مـرا    ) ع (كسى را به دنبال جعفر بن محمد (فرمان داد ) ربيع (دربارش 

  ).بكشـــــــــد كـــــــــه اگـــــــــر مـــــــــن او را نكشـــــــــم 
: عرض كرد) ع (م به اجبار نزد منصور آمد، قبل از ملاقات با منصور، ربيع به اما) ع (سرانجام ، امام 

بياد خدا باش ، من منصور را نسبت به تو آن چنان خشمگين يافتم كه غير از خدا، هيچكس نمى توانـد  (
  ).از آزار او نســــــــبت بــــــــه تــــــــو جلــــــــوگيرى كنــــــــد

ــادق  ــام صــــ ــود) ع (امــــ ــاالله : فرمــــ ــوة الابــــ ــول ولاقــــ   لاحــــ
منصور وارد شد، منصـور   بر) ع (را به منصور اطلاع داد، وقتى كه امام ) ع (سپس ربيع ، آمدن امام 

مرحوم عراق تو را امام خود قرار داده اند و زكات اموالشان را نزد تـو  : (تندى و گستاخى كرد و گفت 
  ).مــى فرســتند، و ســلطنت مــرا تهديــد مــى كننــد، خــدا مــرا بكشــد كــه اگــر تــو را نكشــم 

مبتلا به گرفتاريها ) ع (وب نعمت فراوان داده شد، شكر كرد، اي) ع (به سليمان : فرمود) ع (امام صادق 
  ...شـــــــــــــــــد، صـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــرد



نمود و با بدرقه ، ) ع (منصور را عوض كرد، از آن پس منصور، احترام شايانى به امام ) ع (بيان امام 
  .را بـــــه خانـــــه خـــــود روانـــــه ســـــاخت ) ع (محترمانـــــه ، امـــــام 

منصـور وارد شـدى ،   هنگامى كه بـر  : رفتم ، و به او عرض كردم ) ع (به دنبال امام : ربيع مى گويد
منصور از شدت خشم ، برج زهر مار شود، ولى هنگامى كه بيرون آمدى ، دلش نسبت به شما آن گونه 

  نرم شد، كه تو را با كمال احترام بدرقه كرد، مگر چه گفتى ؟
ــود ــتم    : فرمــــــ ــدم و گفــــــ ــدا شــــــ ــه خــــــ   :متوجــــــ

به چشمت كه نخوابد مرا حفظ كن ، و  خدايا(اللهم احرسنى بعينك التى لاتنام ، واكفنى بركنك الذى لا يرام 
  ۶۶۶ص  ۱اقتبـاس از اعيـان الشـيعه ،ج    ) (مرا در سايه ركن استوار و خلل ناپـذيرت قـرار بـده    

.(  
  وصـــــيت امـــــام عليـــــه الســـــلام بـــــه نمـــــاز و صـــــله رحـــــم

را مسـموم كـرده ، و آن   ) ع (سرانجام منصور، توسط افراد مرموزى ، با انگور زهرآلود امام صادق 
اثر آن به شهادت رسيد، او در دنيا سخن بسيار فرمود، حـوزه علميـه تاءسـيس كـرد، و     حضرت بر 

... چندين هزار حديث از او آموخت و) ره (چهارهزار شاگرد تربيت نمود، يكى از شاگردانش بنام زراره 
) پيوند نيك با خدا(نماز  - ۱: ولى هنگامى كه در بستر شهادت افتاد، به دو چيز سفارش مخصوص كرد

  :در خصـوص بـه ايـن دو داسـتان توجـه كنيـد      ) پيونـد نيـك بـا خويشـاوندان     (صله رحم  - ۲
در آن هنگام كه امام صادق عليه السلام در آستانه شـهادت بـود، چشـم    : گويد) كنيز او(ام حبيبه  - ۱

  :بستگانم را حاضـر كنيـد، مـا همـه آنهـا را حاضـر كـرديم ، بـه آنهـا فرمـود          : گشود و فرمود
ــفاعتن ــلوة ان شــــــــ ــتخفا بالصــــــــ ــال مســــــــ   ا لاتنــــــــ

  ۱۸۰ - ۱۷۹انـوار الهيـه ، ص   ) (همانا شفاعت ما به كسـى كـه نمـاز را سـبك بشـمرد نرسـد      (
.(  

آقايم هنگام شهادت ، چشم گشود، و در مورد : مى گويد) سالمه (به نام ) ع (يكى از كنيزان امام صادق 
هفتـاد دينـار   ) عروف به افطس م) (ع (به حسن بن على بن الحسين : بستگانش سفارش كرد و فرمود

ــدار    ــن مقـــ ــى ايـــ ــى و فلانـــ ــه فلانـــ ــد و بـــ ــد... بدهيـــ   .بدهيـــ



آيا به كسى كه با شما دشمنى كرد و تا سرحد كشتن شما، با شـما برخـورد بـد نمـود،     : عرض كردم 
ــد؟    ــول بدهنـــــ ــه پـــــ ــى كـــــ ــى كنـــــ ــفارش مـــــ   شـــــ

ــود ــه  : (فرمــ ــردم كــ ــه نگــ ــن آيــ ــمول ايــ ــواهى مشــ ــى خــ ــا مــ   :آيــ
  اولئك لهم عقبى الدار... ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب  والذين يصلون ما امراالله به

عاقبت )... يعنى صله رحم مى كنند(و آنان كه پيوند هايى كه خداوند به آن امر كرد، برقرار مى نمايند ( 
  )۲۲و  ۲۱ -رعد ) (نيك در سراى ديگر دارند

كرد، و خوشبو نمود، و بوى خوش آن را تا مسير خداوند بهشت را آفريد، و آن را پاكيزه ! آرى اى سالمه 
پيمودن دو هزار سال راه ، مى رسد ولى ، به مشام آن كسى كه پدر و مادرش را از خود ناراضى كند، و 

٥٥، ص ٧فروع كافى ، ج ) (با بستگانش ، صله رحم نداشته باشد نمى رسد  
 
 

 

 

 

 

 

 

 السلام  سخنانى از امام صادق عليه

 :عْفَرُ بنُ محمّد الصّادقُ عليه السلام قالَ الا مامُ جَ

وَ حَـديثُ الْحَسَـنِ حَـديثُ     حَديثي حَديثُ اءبى ، وَ حَديثُ اءبى حَديثُ جَدى ، وَ حَديثُ جَدّى حَديثُ الْحُسَيْنِ، وَ حَديثُ الْحُسَيْنِ حَديثُ الْحَسَنِ، ۱

  )۶۹.(رَسُولِ اللّهِ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، وَ حَديثُ رَسُولِ اللّهِ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّاءميرِالْمُوءْمِنينَ، وَ حَديثُ اءميرَالْمُوءْمِنينَ حَديثُ 

  :ترجمه 

سخن و حديث من همانند سخن پدرم مى باشد، و سخن پدرم همچون سخن جدّم ، و سخن جدّم نيز مانند سخن حسين و نيز سخن او با سخن : فرمود

سن همانند سخن اميرالموء منين علىّ و كلام او از كلام رسول خدا مى باشد، كه سخن رسول اللّه به نقل از سـخن خداونـد   حسن يكى است و سخن ح



  .متعال خواهد بود

  )۷۰.(مَنْ حَفِظَ مِنْ شيعَتِنا اءرْبَعينَ حَديثا بَعَثَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقيامَةِ عالِما فَقيها وَلَمْ يُعَذِّبْهُ: قالَ عليه السلام  ۲

  :ترجمه 

هركس از شيعيان ما چهل حديث را حفظ كند و به آن ها عمل نمايد ، خداوند او را دانشمندى فقيه در قيامت محشور مى گرداند و عذاب نمى : فرمود

  .شود

عِتْقِ اءلْفِ رَقَبَةٍ لِوَجْهِ اللّهِ، وَ حِمْلانِ اءلْفِ فَرَسٍ فى سَبيلِ اللّهِ بِسَـرْجِها وَ   بِمَناسِكِها، وَالْمُوءْمِنِ اءفْضَلُ مِنْ اءلْفِ حَجَّةٍ مُتَقَبَّلةٍ قَضاءُ حاجَةِ: قالَ عليه السلام  ۳

 )۷۱.(لَحْمِها

 :ترجمه 

  .است برآوردن حوائج و نيازمندى هاى موء من از هزار حجّ مقبول و آزادى هزار بنده و فرستادن هزار اسب مجهّز در راه خدا، بالاتر و والاتر : فرمود

  )۷۲.(عَمَلِهِاءَوَّلُ ما يُحاسَبُ بِهِ الْعَبْدُالصَّلاةُ، فَإ نْ قُبِلَتْ قُبِلَ سائِرُ عَمَلِهِ، وَ إ ذا رُدَّتْ، رُدَّ عَلَيْهِ سائِرُ : قالَ عليه السلام  ۴

  :ترجمه 

بقيه عبادات و اعمالش نيـز پذيرفتـه مـى گـردد وگرنـه      اوّلين محاسبه انسان در پيشگاه خداوند پيرامون نماز است ، پس اگر نمازش دقبول شود : فرمود

  .مردود خواهد شد

اُمْسِـكَ   اءِإ ذا فَشا الزِّنا كَثُرَتِ الزَّلازِلُ، وَ إ ذا اُمْسِكَتِ الزَّكاةُ هَلَكَتِ الْماشِيَةُ، وَ إ ذا جارَ الْحُكّامُ فِى الْقَض: إ ذا فَشَتْ اءرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ اءرْبَعَةٌ: قالَ عليه السلام  ۵

  ) ۷۳.(الْمَطَرُ مِنَ السَّماءِ، وَ إ ذا ظَفَرَتِ الذِّمَةُ نُصِرُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمينَ

  :ترجمه 

  :هنگامى كه چهار چيز در جامعه شايع و رايج گردد چهار نوع بلا و گرفتارى پديد آيد: فرمود

  .چنانچه زنا رايج گردد زلزله و مرگ ناگهانى فراوان شود

  .چنانچه زكات و خمسِ اموال پرداخت نشود حيوانات اهلى نابود شود

  .اگر حاكمان جامعه و قُضات ستم و بى عدالتى نمايند باران رحمت خداوند نمى بارد

  .و اگر اهل ذمّه تقويت شوند مشركين بر مسلمين پيروز آيند

  ) ۷۴.(لِ النّارِمَنْ عابَ اءخاهُ بِعَيْبٍ فَهُوَ مِنْ اءهْ: قالَ عليه السلام  ۶

 :ترجمه 



 .هركس برادر ايمانى خود را برچسبى بزند و او را متّهم كند از اهل آتش خواهد بود: فرمود

  )۷۵.(الصَّمْتُ كَنْزٌ وافِرٌ، وَ زَيْنُ الْحِلْمِ، وَ سَتْرُالْجاهِلِ: قالَ عليه السلام  ۷

  :ترجمه 

  .ردبارى است ؛ و نيز سكوت ، سرپوشى بر آبروى شخص نادان و جاهل مى باشدسكوت همانند گنجى پربهاء، زينت بخش حلم و ب: فرمود

  )۷۶.(إ صْحَبْ مَنْ تَتَزَيَّنُ بِهِ، وَلاتَصْحَبْ مَنْ يَتَزَّيَنُ لَكَ: قالَ عليه السلام  ۸

  :ترجمه 

از تو بهره ببرد و خودنمـائى مـى كنـد همـدم      با كسى دوستى و رفت و آمد كن كه موجب عزّت و سربلندى تو باشد، و با كسى كه مى خواهد: فرمود

  .مباش 

  )۷۷.(الْفِقْهُ فى دينِهِ، وَ الصَّبْرُ عَلَى النّائِبَةِ، وَالتَّقْديرُ فِى الْمَعيشَةِ: كَمالُ الْمُوءْمِنِ فى ثَلاثِ خِصالٍ: قالَ عليه السلام  ۹

  :ترجمه 

به مسائل و احكام دين ، صبر در مقابل شدايد و ناملايمات ، زندگى او همراه با حساب  آشنا بودن: شخصيّت و كمال موء من در سه خصلت است : فرمود

  .و كتاب و برنامه ريزى دقيق باشد

  )۷۸.(ذُنُوبِهِ، وَ كَتَبَ مِنْ زُوّارِهِ عَلَيْكُمْ بِإ تْيانِ الْمَساجِدِ، فَإ نَّها بُيُوتُ اللّهِ فِى الاْءرْضِ، و مَنْ اءتاها مُتَطِّهِرا طَهَّرَهُ اللّهُ مِنْ: قالَ عليه السلام  ۱۰

  :ترجمه 

ز بر شما باد به دخول در مساجد، چون كه آن ها خانه خداوند بر روى زمين است ؛ و هر كسى كه با طهارت وارد آن شود خداوند متعال او را ا: فرمود

  .گناهان تطهير مى نمايد و در زمره زيارت كنندگانش محسوب مى شوند

يُعيدُها سَبْعَ مَرّاتٍ، دَفَـعَ  « الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، وَلا حَوْلَ وَلاقُوَّةَ إ لاّ بِاللّهِ الْعَلىٍّ الْعَظيمِ بِسْمِ اللّهِ»: الصُّبْحِ قَبْلَ اءنْ يَتَكَلَّمَ مَن قالَ بَعْدَ صَلوةِ: يه السلام قالَ عل ۱۱

 )۷۹.(هْوَنُهَاالْجُذامُ وَالْبَرَصُاللّهُ عَنْهُ سَبْعينَ نَوْعا مِنْ أ نْواعِ الْبَلاءِ، اء

 :ترجمه 

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، لا حول و لا قوّة إ لاّ باللّه العليّ العظيم »: هر كسى بعد از نماز صبح پيش از آن كه سخنى مطرح كند، هفت مرتبه بگويد: فرمود

  .مرض پيسى و جذام باشد خداوند متعال هفتاد نوع بلا از او دور گرداند كه ساده ترين آن ها« 

  )۸۰.(لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةًمَنْ تَوَضَّاءَ وَ تَمَنْدَلَ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَ مَنْ تَوَضَّاءَ وَلَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتّى يَجُفَّ وُضُوئُهُ، كُتِبَ : قالَ عليه السلام  ۱۲

  :ترجمه 



  .دارد و چنانچه خشك نكند سى حسنه خواهد داشت  هركس وضو بگيرد و با حوله خشك نمايد يك حسنه: فرمود

  )۸۱.(لاَ فْطارُكَ فى مَنْزِلِ اءخيكَ اءفْضَلُ مِنْ صِيامِكَ سَبْعينَ ضِعْفا: قالَ عليه السلام  ۱۳

  :ترجمه 

  .، انجام بدهى ثوابش هفتاد برابر اصل روزه است  -موء منت  -اگر افطارى روزه ات را در منزل برادر : فرمود

  )۸۲.(حَدَقَإ ذا اءفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْماءِ الْفاتِرِ نَقى كَبِدُهُ، وَ غَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ، وَ قَوىَّ الْبَصَرَ وَالْ: الَ عليه السلام ق ۱۴

  :ترجمه 

كدورت ها تميز و نور چشمش قوى و روشـن   چنانچه انسان روزه خود را با آب جوش افطار نمايد كبدش پاك و سالم باقى مى ماند، و قلبش از: فرمود

  .مى گردد

  )۸۳.(مَنْ قَرَءَالْقُرْآنَ فِى الْمُصْحَفِ مُتِّعَ بِبَصَرِهِ، وَ خُنِّفَ عَلى والِدَيْهِ وَ إ نْ كانا كافِرَيْنِ: قالَ عليه السلام  ۱۵

 :ترجمه 

 .فزوده گردد؛ و نيز گناهان پدر و مادرش سبك شود گرچه كافر باشندهر كه قرآن شريف را از روى آن قرائت نمايد بر روشنائى چشمش دا: فرمود

  )۸۴.(جيلِ وَ ثُلْثَ الزَّبُورِمَنْ قَرَءَ قُلْ هُوَاللّهُ اءحَدٌ مَرَّةً واحِدَةً فَكَاءنَّما قَرَءَ ثُلْثَ الْقُرآنِ وَ ثُلْثَ التُّوراةِ وَ ثُلْثَ الاْ نْ: قالَ عليه السلام  ۱۶

  :ترجمه 

  .هر كه يك مرتبه سوره توحيد را تلاوت نمايد، همانند كسى است كه يك سوّم قرآن و تورات و انجيل و زبور را خوانده باشد: فرمود

  )۸۵.(إ نَّ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ سَمّا، فَإ ذا اءتَيْتُمْ بِها فاءمسُّوهَ االْماء، وَاغْمِسُوها فِى الْماءِ: قالَ عليه السلام  ۱۷

  :ترجمه 

  .وع ميوه و ثمره اى ، مسموم و آغشته به ميكرب ها است ؛ هر گاه خواستيد از آن ها استفاده كنيد با آب بشوئيدهر ن: فرمود

  )۸۶.(الْجُذامِ، فَاءذيبُوهُ بِاءكْلِهِ قٌ مِنَعَلَيْكُمْ بِالشَّلْجَمِ، فَكُلُوهُ وَاءديمُوا اءكْلَهُ، وَاكْتُمُوهُ إ لاّعَنْ اءهْلِهِ، فَما مِنْ اءحَدٍ إ لاّ وَ بِهِ عِرْ: قالَ عليه السلام  ۱۸

  :ترجمه 

  .شلغم را اهميّت دهيد و مرتّب آن را ميل نمائيد و آن را به مخالفين معرّفى نكنيد، شلغم رگ جذام را قطع و نابود مى سازد: فرمود

  )۸۷.(بَعْدَ الْفَجْرِ، وَ بَعْدَالظُّهْرِ، وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِفِى الْوِتْرِ، وَ : يُسْتَجابُ الدُّعاءُ فى اءرْبَعَةِ مَواطِنَ: قالَ عليه السلام  ۱۹

  :ترجمه 

  .هنگام نماز وِتر، بعد از نماز صبح ، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز مغرب : در چهار وقت دعا مستجاب خواهد شد: فرمود



  )۸۸.(لَةَ الْجُمُعَةِ اءوْجَبَ اللّهُ لَهُ الْجَنَّةَمَنْ دَعا لِعَشْرَةٍ مِنْ إ خْوانِهِ الْمَوْتى لَيْ: قالَ عليه السلام  ۲۰

 :ترجمه 

 .هركس كه در شب جمعه براى ده نفر از دوستان موء من خود كه از دنيا رفته اند دعا و طلب مغفرت نمايد، از اهل بهشت قرار خواهد گرفت : فرمود

  )۸۹.(وَ مِشْطُاللِّحْيَةِ يُشَدِّدُ الاْ ضْراسَمِشْطُ الرَّاءسِ يَذْهَبُ بِالْوَباءِ، : قالَ عليه السلام  ۲۱

  :ترجمه 

  .شانه كردن موى سر موجب نابودى وَبا و مانع ريزش مو مى گردد، و شانه كردن ريش و محاسن ريشه دندان ها را محكم مى نمايد: فرمود

  ) ۹۰.(يَقْدِرُ عَلى قَض ائِها فَرَدَّهُ عَنْها، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِ شُجاعا فى قَبْرِهِ، يَنْهَشُ مِنْ اءصابِعِهِ قالَ عليه السلام اءيُّما مُوءْمِنٍ سَئَلَ اءخاهُ الْمُوءْمِنَ حاجَةً وَ هُوَ ۲۲

  :ترجمه 

مسلّط  چنانچه موء منى از برادر ايمانيش حاجتى را طلب كند و او بتواند خواسته اش را برآورد و انجام ندهد، خداوند در قبرش يك افعى بر او: فرمود

  .گرداند كه هر لحظه او را آزار رساند

  ) ۹۱(.(عَجَّلَ اللّهُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريف )وَلَدٌ واحِدٌ يَقْدِمُهُ الرَّجُلُ، اءفْضَلُ مِنْ سَبْعينَ يَبْقُونَ بَعْدَهُ، شاكينَ فِى السِّلاحِ مَعَ الْقائِمِ : قالَ عليه السلام  ۲۳

  :ترجمه 

كى از فرزندانش را پيش از خود به عالم آخرت بفرستد بهتر از آن است كه چندين فرزند به جاى گذارد و در ركاب امام زمان عليه اگر انسانى ي: فرمود

  .السلام با دشمن مبارزه كنند

إ ذا بَلَغَكَ عَنْ اءخيكَ شَـيْى ءٌ وَ شَـهِدَ   : وَ قالَ عليه السلام . وْبَةٌ لَهُإ ذا بَلَغَكَ عَنْ اءخيكَ شَيْى ءٌ فَقالَ لَمْ اءقُلْهُ فَاقْبَلْ مِنْهُ، فَإ نَّ ذلِكَ تَ: قالَ عليه السلام  ۲۴

  )۹۲.(لَمْ اءقُلْهُ، فَاقْبَلْ مِنْهُ: اءرْبَعُونَ اءنَّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْهُ فَقالَ

  :ترجمه 

اگر چيزى را از برادرت بر عليه : همچنين فرمود. كن  او تكذيب كرد قبول چنانچه شنيدى كه برادرت يا دوستت چيزى بر عليه تو گفته است و: فرمود

 .من نگفته ام ، حرف او را بپذير: خودت شنيدى و نيز چهل نفر شهادت دادند، ولى او تكذيب كرد و گفت 

تَخِفُّ نَفْسَـهُ، وَيُمْسِـكُ الْفَضْـلَ مِـنْ قَوْلِـهِ، وَيُخْـرِجَ الْفَضْـلَ مِـنْ         يَحْسُنُ خُلْقُهُ، وَسَيْ: لايَكْمُلُ إ يمانُ الْعَبْدِ حَتّى تَكُونَ فيهِ أ رْبَعُ خِصالٍ: قالَ عليه السلام  ۲۵

 )۹۳.(مالِهِ

  :ترجمه 

اخلاقش نيكو باشد، نفس خود را سبك شـمارد، كنتـرل سـخن داشـته باشـد،      : ايمان انسان كامل نمى گردد مگر آن كه چهار خصلت در او باشد: فرمود



  .س را بپردازداضافى ثروتش حق االله ، حق النا

  )۹۴.(داوُوا مَرْضاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَادْفَعُوا اءبْوابَ الْبَلايا بِالاْ سْتِغْفارِ: قالَ عليه السلام  ۲۶

  :ترجمه 

  .مريضان خود را به وسيله پرداخت صدقه مداوا و معالجه نمائيد، و بلاها و مشكلات را با استغفار و توبه دفع كنيد: فرمود

  )۹۵.(إ نَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ فى اءفْضَلِ السّاعاتِ، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعاءِ فى إ دْبارِ الصَّلَواتِ: السلام  قالَ عليه ۲۷

  :ترجمه 

از هـر نمـاز بـا خداونـد      خداوند متعال پنج نماز در بهترين اوقات را بر شما واجب گرداند، پس سعى كنيد حوايج و خواسته هاى خود را پـس : فرمود

  .مطرح و درخواست كنيد

  )۹۶.(حارى كُلُوا ما يَقَعُ مِنَ الْمائِدَةِ فِى الْحَضَرِ، فَإ نَّ فيهِ شِفاءٌ مِنْ كُلِّ داءٍ، وَلا تَاءكُلُوا مايَقَعُ مِنْها فِى الصَّ: قالَ عليه السلام  ۲۸

  :ترجمه 

ريزد جمع كنيد و ميل نمائيد كه در آن ها شفاى دردهاى درونى اسـت ، ولـى    ف سفره و ظرف مىهنگام خوردن غذا در منزل ، آنچه كه اطرا: فرمود

 .چنانچه در بيابان سفره انداختيد؛ اضافه هاى آن را رها كنيد براى جانوران 

 )۹۷.(النّائِبَةِ، وَالْقِيامُ بِحَقِّ الْمُوءمِنِ الْبِرُّ، وَالسَّخاءُ، وَالصَّبْرُ عَلَى: اءرْبَعَةٌ مِنْ اءخْلاقِ الاْ نْبياءِ: قالَ عليه السلام  ۲۹

  :ترجمه 

  .نيكى ، سخاوت ، صبر و شكيبائى در مصائب و مشكلات ، اجراء حقّ و عدالت بين موء منين : چهار چيز از اخلاق پسنديده پيغمبران الهى است : فرمود

أ مْـوالِهِمْ   دَ مَواقيتِ الصَّلاةِ كَيْفَ مُحافَظَتُهُمْ عَلَيْها، وَ عِنْدَ أ سْرارِهِمْ كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَها عِنْدَ عَـدُوِّنا، وَ إ لـى  عِنْ: إ مْتَحِنُوا شيعتَنا عِنْدَ ثَلاثٍ: قالَ عليه السلام  ۳۰

  )۹۸.(كَيْفَ مُواساتُهُمْ لاِ خْوانِهِمْ فيها

  :ترجمه 

  :شيعيان و دوستان ما را در سه مورد آزمايش نمائيد: فرمود

  .ماز، چگونه رعايت آن را مى نمايندمواقع ن ۱

  .اسرار يكديگر را چگونه فاش و يا نگهدارى مى كنند ۲

  .نسبت به اموال و ثروتشان چگونه به ديگران رسيدگى مى كنند و حقوق خود را مى پردازند ۳

  )۹۹.(وإ ذا غَضِبَ وَ إ ذا رَضِىَ، حَرَّمَ اللّهُ جَسَدَهُ عَلَى النّارِ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ إ ذا رَغِبَ، وَ إ ذا رَهِبَ، وَ إ ذَااشْتَهى ،: قالَ عليه السلام  ۳۱



  :ترجمه 

هنگام رفاه و توسعه زندگى ، هنگام سختى و تنگ دستى ، هنگام اشـتهاء و آرزو و هنگـام خشـم و    : هر كه در چهار موقع ، مالك نفس خود باشد: فرمود

  .ى گرداندغضب ؛ خداوند متعال بر جسم او، آتش را حرام م

  مَضىيَابْنَ آدَم ، اءعْجِلْ فى يَوْمِكَ هذا خَيْرا، اءشْهَدُ لَكَ بِهِ عِنْدَ رَبِّكَ يَوْمَ الْقيامَةِ، فَإ نّى لَمْ آتِكَ فيما : إ نَّ النَّهارَ إ ذا جاءَ قالَ: قالَ عليه السلام  ۳۲
 )١٠٠(.وَلاآتيكَ فيما بَقِىَ، فَإ ذا جاءَاللَّيْلُ قالَ مِثْلُ ذلِكَ

 :ترجمه 

تا مى توانى در اين روز از كارهاى خير انجام بده كه من در قيامت در پيشگاه خداوند شهادت مى دهم و بدان : هنگامى كه روز فرا رسد گويد: فرمود

  .الى را خواهد داشت همچنين هنگامى كه شب فرارسد چنين زبان ح. كه من قبلا در اختيار تو نبودم و در آينده نيز پيش تو باقى نخواهم ماند

  :يَنْبَغى لِلْمُوءْمِنِ اءنْ يَكُونَ فيهِ ثَمان خِصال : قالَ عليه السلام  ۳۳

دِقاءِ، بَدَنُهُ مِنْهُ فـى تَعِـبٌ، وَ النّـاسُ مِنْـهُ فـى      عْداءَ، وَ لا يَتَحامَلُ لِلاْ صْ وَقُورٌ عِنْدَ الْهَزاهِزِ، صَبُورٌ عِنْدَ الْبَلاءِ، شَكُورٌ عِنْدَ الرَّخاءِ، قانِعٌ بِما رَزَقَهُ اللّهُ، لا يَظْلِمُ الاْ

  )۱۰۱.(راحَةٍ

  :ترجمه 

  :سزاوار است كه هر شخص موء من در بردارنده هشت خصلت باشد: فرمود

اوند روزيش گردانده قـانع  هنگام فتنه ها و آشوب ها باوقار و آرام ، هنگام بلاها و آزمايش ها بردبار و صبور، هنگام رفاه و آسايش شكرگزار، به آنچه خد

  .باشد

 ـ ر جهـت در  دشمنان و مخالفان را مورد ظلم و اذيّت قرار ندهد، بر دوستان برنامه اى را تحميل ننمايد، جسمش خسته ؛ ولى ديگران از او راحت و از ه

  آسايش باشند

  )۱۰۲.(نّارِ وَ كُتِبَ لَهُ بَرائَةٌ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِمن ماتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عارِفا بِحَقِّنا عُتِقَ مِنَ ال: قالَ عليه السلام  ۳۴

  :ترجمه 

 هركس كه در روز جمعه فوت نمايد و از دنيا برود؛ و عارف به حقّ ما اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام باشد، از آتش سـوزان دوزخ آزاد : فرمود

  .مى گردد؛ و نيز از عذاب شب اوّل قبر در امان خواهد بود

 )۱۰۳.(السَّيِّى ءَ اءسْرَعُ فى صاحِبِهِ مِنَ السِّكينِ فِى اللَّحْمِ اللَّيْلِ، إ نَّ الْعَمَلَ إ نَّ الرَّجُلَ يَذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَحْرُمُ صَلاةَ: قالَ عليه السلام  ۳۵

 :ترجمه 



  .در روان انسان سريع تر از تاءثير چاقو در گوشت است  چه بسا شخصى به وسيله انجام گناهى از نماز شب محروم گردد، همانا تاءثير گناه: فرمود

  )۱۰۴.(لاتَتَخَلَّلُوا بِعُودِالرَّيْحانِ وَلابِقَضيْبِ الرُّمانِ، فَإ نَّهُما يُهَيِّجانِ عِرْقَ الْجُذامِ: قالَ عليه السلام  ۳۶

  :ترجمه 

  .براى اين كه تحريك كننده عوامل مرض جذام و پيسى مى باشدبه وسيله چوب ريحان و چوب انار، دندان هاى خود را خلال نكنيد، : فرمود

اءخْـذُ الشّـارِبِ مِـنَ    : وَ قالَ عليه السلام . تَقْليمُ الا ظْفارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُوء مِنُ مِنَ الْجُذامِ وَالْبَرَصِ وَالْعَمى ، وَ إ نْ لَمْ تَحْتَجْ فَحَكِّها حَكّا: قالَ عليه السلام  ۳۷

  )۱۰۵.(ةِ إ لَى الْجُمُعَةِ اءمانٌ مِنَ الْجُذامِالْجُمُعَ

  :ترجمه 

كوتاه كردن ناخن ها در روز جمعه موجب سلامتى از جذام و پيسى و ضعف بينائى چشم خواهد شد و اگر امكان كوتاه كردن آن نباشد سر آن : فرمود

  .ها را بتراش 

  .ام مى شودكوتاه كردن سبيل در هر جمعه سبب ايمنى از مرض جذ: و فرمود

  )۱۰۶.(لَكَ مَعادا إ ذا اءوَيْتَ إ لى فِراشِكَ فَانْظُرْ ماسَلَكْتَ فى بَطْنِكَ، وَ ما كَسَبْتَ فى يَوْمِكَ، وَاذْكُرْ اءنَّكَ مَيِّتٌ، وَ اءنَّ: قالَ عليه السلام  ۳۸

  :ترجمه 

روز چه نوع خوراكى ها و آشاميدنى ها از چه راهـى بـه دسـت     در آن هنگامى كه وارد رختخواب خود مى شوى ، با خود بينديش كه در آن: فرمود

  .آورده اى و ميل نموده اى 

و در هر حال متوجّه باش كه مرگ تو را مى ربايد؛ و سـپس در صـحراى    و در آن روز چه چيزهائى را چگونه و از چه راهى كسب و تحصيل كرده اى

 .محشر جهت بررسى گفتار و كردارت حاضر خواهى شد

ينَ، ما يُرى عالَمٌ مِنْهُمْ اءنّ لِلّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ   إ نَّ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إ ثْنَيْ عَشَرَ اءلْفَ عالَم ، كُلُّ عالَمٍ مِنْهُمْ اءكْبَرُ مِنْ سَبْعِ سَمواتٍ وَ سَبْعِ اءرَض: لَ عليه السلام قا ۳۹

  )۱۰۷.(عالَما غَيْرُهُمْ وَ اءنَاالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ

  :ه ترجم

 همانا خداوند متعال ، دوازده هزار جهان آفريده است كه هر يك از آن ها نسبت به آسمان ها و زمين هاى هفت گانه بزرگ تر مى باشد؛ و من: فرمود

  .و ديگر ائمّه دوازده گانه از طرف خداوند بر همه آن ها حجّت و راهنما هستيم 

  )۱۰۸.(امٍ تَاءخُذُهُ مِنْ صادِقٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وَ ما فيها مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍحَديثٌ فى حَلالٍ وَ حَر: قالَ عليه السلام  ۴۰

  :ترجمه 



سخنى را درباره مسائل حلال و حرام و احكام دين خدا، از راست گوى موء منى دريافت كنى ؛ بهتر و ارزشمندتر است از تمـام دنيـا و ثـروت    : فرمود

  .هاى آن

  :ها پاورقى

  .۲۸، ح ۱۷۸، ص ۲ج : ، بحارالا نوار۱۰۲ح  ۱۲۷ص  ۱ج : حاديث الشيعه جامع الا-۶۹

  .۲۵۳ص : اءمالى الصدوق -۷۰

  .۱۹۷ص : اءمالى الصدوق -۷۱

  .۴۴۴۲ح  ۳۴ص  ۴ج : وسائل الشيعه -۷۲

  .۱۳ص  ۸ج : وسائل الشيعة -۷۳

  .۵۸، ح ۲۶۰، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۴۰ص : اختصاص -۷۴

 .۴ح  ۱۶ص  ۹ج : مستدرك الوسائل -۷۵

 .۴۱۲ص  ۱۱ج : وسائل الشيعه -۷۶

  .۲۷۹ص  ۲ج : اءمالى طوسى -۷۷

  .۲ح  ۳۸۰ص  ۱ج : وسائل الشيعة -۷۸

  .۳۴۳ص  ۲ج : امالى طوسى -۷۹

  .۵ح  ۴۷۴ص  ۱ج : وسائل الشيعة -۸۰

  .۱۳ح  ۵۱ص  ۲ج : من لايَحضره الفقيه -۸۱

  .۳ح  ۱۵۷ص  ۱۰ج : وسائل الشيعه -۸۲

  .۱ح  ۲۰۴ص  ۶ج : وسائل الشيعه -۸۳

  .۱۰ح  ۲۲۵ص  ۶ج : وسائل الشيعه -۸۴

  .۲ح  ۱۴۷ص  ۲۵ج : وسائل الشيعه -۸۵

  .۴ح  ۲۰۸ص  ۲۵ج : وسائل الشيعه -۸۶

  .۱۲ح  ۳۵۸ص  ۵ج : جامع احاديث الشيعة -۸۷

  .۷۸ح  ۱۷۸ص  ۶ج : جامع احاديث الشيعة -۸۸



  .۱ح  ۱۲۴ص  ۲ج : وسائل الشيعة -۸۹

  .۱۰، ص د، ح ۱۶ج : ، وسائل الشيعة ۹ ، س۲۷۸، ص ۲ج : اءمالى طوسى -۹۰

  .۱۶ح  ۱۲۳، و ص ۸و ح  ۷ح  ۱۱۶ص  ۷۹ج : بحارالا نوار-۹۱

  .۸۲ص : مصادقة الاخوان -۹۲

  .۱۲۵ص  ۱ج : امالي طوسى -۹۳

  .۱ح  ۱۶۳ص  ۷ج : مستدرك الوسائل -۹۴

  .۶ح  ۴۳۱ص  ۶ج : مستدرك الوسائل -۹۵

  .۱ح  ۲۸۸ص  ۱۶ج : مستدرك الوسائل -۹۶

  . ۱۰۸، ذيل ح ۲۶۰، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۶۷۲، ص ۱ج : ن الشّيعة اءعيا-۹۷

 .۱۱۲ص  ۴ج : وسائل الشيعة -۹۸

 .۸ح  ۱۶۲ص  ۱۵ج : وسائل الشيعة -۹۹

  .۲ح  ۹۳ص  ۱۶ج : وسائل الشيعة -۱۰۰

  .۷۰، ح ۱۲۰ص : ، و نزهة النّاظر حلوانى ۲، ح ۲۳۰، ص ۱، ح ۴۷، ص ۲ج : اصول كافى -۱۰۱

  .۲۲ح  ۶۶ص  ۶ج : ائل مستدرك الوس-۱۰۲

  .۲۷۲ص  ۲ج : اصول كافى -۱۰۳

  . ۳، ح ۴۳۷، ص ۶۶ج : ، بحارالا نوار۳۲۱ص : اءمالى صدوق -۱۰۴

  .۳۵۶و  ۳۶۳ص  ۷ج : وسائل الشيعة -۱۰۵

  .۱۷، ح ۲۶۷، ص ۷۱ج : ، بحارالا نوار۳۰۲، ح ۱۲۳دعوات راوندى ص -۱۰۶

  .۱ح ، ۴۱، ص ۲۷ج : ، بحارالا نوار۱۴، ح ۶۳۹ص : خصال -۱۰۷

  .۱۴۳ص : الا مام الصّادق عليه السلام -۱۰۸
 

 

 

 



 

سال  35یکی از شخصیت های بی نظیر عالم بشریت امام جعفر صادق ع می باشند که مدت بیش از 
و اثار حضرت تا روز قیامت ماندگار .و باعث پیشرفت اسلام شدند.امامت بشریت را بعهده داشتند

.باشدو مجاهدت امام صادق ع کمتر از مجاهدت امام حسین ع نمی .است  

امام صادق ع  دین را احیا کردند و نهضت امام حسین ع را تداوم بخشیدند و توحید را تقویت نمودند 
و البته اگر فرصتی که در اختیار امام صادق ع قرار گرفت در اختیار سایر امامان ع قرار می گرفت و 

د الان وضع بشریت طور طاغوتها و ظالمین بنی امیه و بنی عباس و دیگران  مانع  ائمه ع نمی شدن
.دیگری بود و این همه نزاع واختلاف و گمراهی در کره زمین نبود  

همه امامان  .همه امامان ،صادق بودند .همه امامان مانند امام صادق ع معدن علم و دانش الهی بودند
.همه امامان قائم ع هستند.مصباح الهدی بودند  

 

 مصیبتهای حضرت

مردم قدر امام را نمی دانستند لذا امام فرمود که مردم ابهای شیرین نهر را رها کرده و از ابهای گندیده 
 گودال ها می نوشند.

در حالی که مردم ایران الان چقدر قدر امام . رهبری را می دانند و از ایشان اطاعت و پیروی می کنند 
 ولی در زمان امامان ما مردم  بنبال ابهای گندیده بودند.

همچنین امام صادق ع توسط خلفای اموی و عباسی مورد ازار و اذیت قرار می گرفتند بطوری که 
یکبار در منزل حضرت را اتش زدند.یکی از یاران خاص ایشان بنام  معلی را شهید کردند .امام را 

احضار می کردند و ادمکش ها را برای شهادت حضرت  اجیر می نمودند ولی  با اعجاز الهی مهابت 
 حضرت مانع می شد تا امام را بکشند  تا اینکه به دستور منصور امام را با زهر شهید نمودند.



 

سود بی تجارت  | 

 ناديده مرد آن آمد، بد استخاره آرد، ای استخاره درخواست رسيد آه) ع(صادق امام خدمت برود تجارت سفر به داشت تصميم مردی
 امام خدمت مسافرت از پس بود تعجب در استخاره آن از امام برد هم فراوانی سود و گذشت خوش او به اتفاقاً رفت سفر به و گرفت

آرد عرض و رسيد : 

 

 سفر به بود تجارت سفر برای ام استخاره آمد، بد و آرديد استخاره برايم شمارسيدم خدمت از قبل چندی هست يادتان!  االله رسول يابن
گذشت خوش من به آردم فراوانی سود و رفتم . 

 

 را عشايت و مغرب نماز بودی خسته منزل فلان در هست يادت رفتی آه سفری در: ( فرمود او به و آرد تبسمی) ع(صادق امام
بود؟ شده قضا تو صبح نماز و آرد طلوع آفتاب آه بيدارشدی زمانی و خوابيدی و خوردی شام خواندی  

 

) صبح نماز شدن قضا( خسارت آن جبران بود داده تو به دنياست در آه را آنچه و دنيا خداوند اگر: فرمود حضرت. آری آرد عرض
شد نمی . 

( ۶۶ص/١ج/نفس با جهاد ) 

 وسعت من به خداوند تا بفرماييد دعايي من درباره: گفت و آمد السلام عليه صادق امام حضور به ، اضطراب و هيجان با شخصي
تنگدستم و فقير خيلي آه ، بدهد رزقي  .  

نميكنم دعا هرگز:  امام  .  

؟ نميكنيد دعا چرا !  

 تو اما.  نماييد طلب و ، آنيد جويي پي را روزي آه آرده امر خداوند ، است آرده اينكارمعين براي راهي خداوند اينكه براي
بكشانی خود خانه به را روزي دعا با و بنشينيد، خود خانه در ميخواهي  !! 

� 

�� 

���� 

������ 

 

# ٣٣ ص ١ج راستان_داستان  

 



 ： عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام
 

رَجُلٌ رَاوِيَةٌ لِحَدِيثِكُمْ يَبُثُّ ذَلِكَ فِي النَّاسِ وَ يُشَدِّدُهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَ قُلُوبِ شِيعَتِكُمْ وَ لَعَلَّ عَابِداً مِنْ شِيعَتِكُمْ لَيْسَتْ لَهُ 
 .هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الرَّاوِيَةُ لِحَدِيثِنَا يَشُدُّ بِهِ قُلُوبَ شِيعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

 
 ： معاوية بن عمار گفت

 
 ： به امام جعفر صادق عليه السلام گفتم

 
شخصی احادیث واحکام شما را درميان مردم تبليغ کرده ودر دل شيعيان شما آنها را جای می دهد ، و مردی هم از 

 شيعيان شما تنها به عبادت می پردازد کدام یک از این دو برترند ؟
 ： امام عليه السلام فرمودند

 .کسی که احادیث ما را در دل شيعيان ما جای می دهد از هزار عابد برتر است
 

 اصول کافی ، جلد١،صفحه ٣٣

 

 

� السلام عليه صادق امام  : 

 

�� است ديگران حقوق به تجاوز ، دهد مى تغيير را ها نعمت آه گناهی  . 

 

است قتل ، آورد مى پشيمانى آه گناهى ��  . 

 

 �� است ظلم ، آند مى ايجاد گرفتارى آه گناهى  .  

 

�� است شرابخوارى ، بَرد مى آبرو آه گناهى  .  

 

�� زناست ، گيرد مى را روزى جلوى آه گناهى  .  

 

�� است خويشان با رابطه قطع ، بخشد مى شتاب را مرگ آه گناهى  .  

 

�� است مادر پدر از نافرمانى ، آند مى تار و تيره را زندگى و شود مى دعا استجابت مانع آه گناهى  . 



 

� ٢٧ ح ۵٨۴ ص ٢ ج الشرايع علل   

 

 

بيض های شب نماز   

 

ع( صادق امام ) : 

 به ان مانند به که شب سه نيز و است رمضان و شعبان و رجب ان و نشده داده ها امت ديگر به که است شده داده ماه سه امت اين به
 به ان مانند به که شده داده سوره سه امت اين به و است ماه هر از پانزدهم و چهاردهم و سيزدهم شب سه ان و نشده داده ديگران
 شده داده امت اين به که چيزهايی بهترين کند جمع را سه اين ميان کس هر پس است توحيد و ملک و يس ان و نشده داده ها امت ديگر
,  ماه سه اين بيض های ازشب شب هر در فرمودند پس.  کنيم جمع را سه اين ميان چگونه شد گفته.  اورد می گرد و کرده جمع را
 شب در و بخواند را))  توحيد و ملک,  يس((  سوره سه اين و حمد سوره رکعتی هر در که بگذارد نماز رکعت دو سيزدهم شب در

 که بگذارد رکعت شش,  پانزدهم شب در و بخواند سوره سه اين و حمد سوره که ترتيب همان به.  بگذارد رکعت چهار,  چهاردهم
 شرک بجز او از گناهی هر و رسيده گانه سه های ما اين فضيلت به پس,  بخواند شکل همان به را سوره سه اين و حمد سوره

شود می امرزيده  . 

 

١۵۶ صفحه الاعمال اقبال  

 

 رزق#

�  رزق جهت دعايى من به آه خواستم حضرت آن از و آردم شكايت خودم حاجت از) ع( صادق حضرت به: آند مى نقل ابوبصير
 .بيآموزد

 

✍ : بخوان را دعا اين)  شب نافله هشتمِ رآعتِ آخرِ سجده در: ديگر روايت در( سجده وقت ،شب نماز در: فرمود) ع( صادق حضرت
 اِنََّّكَ قَبْلِكَ مِنْ رِزْقاً لى سَبِِّّبْ وَ رِزْقِكَ مِنْ عَلَىََّّ اَوْسِعْ وَ اُرْزُقْنى مُرْتَجىً خَيْرَ يا وَ اَعْطى مَنْ اَوْسَعَ يا وَ مَسْئُولٍ خَيْرَ يا وَ مَدْعُوٍّ خَيْرَ يا

قَديرٌ شَىْءٍ آُلِِّّ عَلى . 

 

� نشدم محتاج ديگر ،خواندم را آن من آه وقتى از ،فرمود تعليم من به را دعا اين حضرت . 

 

� ۴۴٠ص مفاتيح،:  منبع  

مجرب ادعيه و ختوم و اذکار از هايی داستان  



گدایی آمد و حضرت به او چیزی دادند سپس . بودم) ع(ر روایتی ابن صبیح نقل می کند که پیش امام صادق د
افتاد و حضرت به شخص سوم نیز کمک گدای دیگری آمد و حضرت به او نیز چیزی دادند بار دیگر نیز این اتفاق 

]... و به او چیزی ندادند[کردند بعد از او باز گدای دیگری آمد، حضرت به او فرمودند خدا به تو وسعت دهد 
.183] 

  

در روایت دیگر آمده است که اگر در روز به سه گدا کمک کنید حق را ادا کرده اید و اگر خواستید بیشتر کمک 
 [184کنید

می فرمودند به بچه ها، زنان، زمین گیرها، ضعیف ها و پیرها کمک کنید و حضرت نهی می کردند  )ع(مام صادق ا
  185.از کمک به دیوانگان

در روایتی نیز آمده است به کسانی که با حق دشمنی دارند و یا دعوت به کار نادرست و باطل می کنند کمک  
 [186نکنید

  
از امام صادق (ع) روایت شده که از نجواهایی که خدای متعال با حضرت موسی کرد این بود که ای موسی سائل را 

با دادن چیز اندکی یا با برخورد خوب احترام کن چون گاهی کسانی پیش تو می آیند که نه انسان هستند و نه جن، 

بلکه ملکی از ملائکه رحمن هستند که تو را با موقعیتی که من برایت ایجاد کرده ام آزمایش می کنند و از تو در 
 [خواست آن چیزی را می کنند که من به تو دادم پس در آن هنگام زیر نظر هستی که تو ای موسی چه می کنی.187

 

 

 

                                                            

  . ١٨٣ ق ١٤٠٩، موسسه آل البيت، ٤٢١ص ٩حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج 

   ١٨٤همان

  . ١٨٥ ٤١٥همان، ص 

  . ١٨٦ ٤١٤همان، ص 

  . ١٨٧ ٤١٩، ص ٩حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج 



 

 

 

 

� نمايد قرائت جمعه روز هر در را صافات سوره که هر: شده روايت نيز السلام عليه صادق امام از � 

 

� شود می دفع او از دنيايی، زندگی در بلاها و ها آفت و بوده الهی امان و حفظ در همواره . 

 

� شود می داده او به خداوند جانب از فراوانی روزی   

 

� رسد نمی او بدن و فرزندان و مال به آسيبی ستمگر، حاکمان و شيطان سوی از  

 

�  هم بهشت در و بود خواهد شهدا شمار در قيامت رمز در و آورده شمار به شهيد را او خداوند بميرد جمعه شب يا روز همان در اگر
است شهيدان با درجه  

 

 

 

فرمود صادق امام : 

 

است زشت و بزرگ گناهان استمناءاز » » 

 

� ١۴٠ص ۵ج الکافی   

 

� فرمود ديگر روايت ودر : 

 

است کردن زنا حکم در کند دفع) ازدواج بدون(  آن مانند وسيله استمناءو به را خود شهوت کس هر » » 

 



� ٢۶۵ص ١۴ج الشيعه وسائل  

فرمايند می السلام عليه صادق امام  : 

 

الصفا عن المطر يزل کما القلوب عن موعظته زلت بعلمه يعمل لم اذا العالم ان . 

نيابد ،قرار صاف سنگ روی بر باران که نگيرد؛همانطور جای دلها در اندرزش نکند عمل خود دانش به چون عالم  . 

 

۴۴،ص١ ج کافی، اصول . 

 

سخن زلال  

 

✍ فرمودند - السّلام عليه - صادق# امام : 

 

ترند شكيبا ما از ما شيعيان و شكيبائيم و صبور خانداني ما � . 

ترند؟ شكيبا شما از شما شيعيان چگونه فدايت، به جانم:گفتم    

 

��� آنند مي صبر دانند نمي آه چيزي بر آنها امّا دانيم، مي آه است چيزي بر ما صبر چون:فرمود . 

قالَ منكُم؟ أصبَرُ شيعتُكم صار آيف فداكَ، جعِلْتُ: قُلتُ. منّا أصبَرُ شيعتُنا وَ صُبّرٌ نَحنُ .... 

�« ٨٠ ص ،٧١ ج الانوار، بحار » 

 

✍ السلام عليه صادق امام  : 

 الْمَوْتِ ذِآْرَ اَآْثَرَ مَنْ وَ ،  اللّه حَرَمَـهُ بَذَّرَ مَنْ وَ ،  اللّه رَزَقَهُ مَعيشَتِهِ فى اقْتَصَدَ مَنِ وَ ،  اللّه خَفَضَهُ تَكَـبَّرَ مَنْ وَ ،  اللّه رَفَعَهُ لِلّهِ تَواضَعَ مَنْ
؛  اللّه اَحَبَّهُ  

 

√ بخشد؛  مى ورفعت عزت# را او خداوند آند، تواضع# خدا خاطر به هرآس  

√ آشد؛  مى پايين# را او خدا آند، تکبر# هرآس و  

√ دهد؛  مى روزی# او به خداوند آند، روی ميانه# اش  زندگانى در هرآس و  



√ سازد؛  مى محرومش#  خداوند آند، ولخرجی# هرآس و  

√ دارد  مى دوستش# خداوند آند،  مى ياد# زياد را مرگ# هرآس و . 

 

� ١٢ ص ،٢ج: آافى اصول  

 

� 

السلام  عليه صادق امام  : 

 

السَّخَطِ؛ وَ الشَكِّ فِى الحَزَنُ وَ الهَمُّ وَ اليَقينِ وَ الرِّضا فِى الرّاحَةُ وَ اَلرَّوحُ  

 

نارضايتى و شكّ در اندوه و غم و است يقين و رضايت در آسايش، و خوشى . 

 

� ٣۴ ص الأنوار، مشكاة  

 

السلام عليه الصادق قال  : 

 

يَحمَدَهُ؛ أن قَبلَ لَهُ  اللّه غَفَرَ إلاّ  اللّه عِندِ مِن أنَّها فَعَرَفَ نِعمَةً عَلَيهِ  اللّه أنعَمَ عَبدٍ مِن ما  

 

بيامرزدش خداوند او، سپاسگويى از پيش آه، آن مگر بداند خدا جانب از را آن او و دهد نعمتى او به خداوند آه نيست اى بنده هيچ . 

 

� ٧٨١ ح الفصاحه، نهج  

 

فرمودند السّلام عليه صادق امام : 

الْجَلالِ وَ الْعَظَمَةِ مُشاهَدَة قَلْبِهِ إلي سَبَقَ قَدْ وَ إلّا تَعالي االلهِ مَحارِمِ عَن يُغَضُّ لا الْبَصَرَ لِأنَّ الْبَصَرِ بِغَضِّ اغْتَنَمَ ما بِمِثْلِ أحَدٌ اغْتَنَمَ ما . 

 



 جز نميشود بسته فرو محرم نا به نگاه از ديدگان زيرا نيست، آورد مي دست به چشم کنترل# راه از آدمي آه غنيمتي مانند غنيمتي هيچ
شود مي مشاهده الهي جلال و عظمت او قلب در آنكه . 

 

� ٩ ص الشريعة، مصباح  

 

 فطريه

شوند شمرده دقيق وکنيزان وغلامان خانه اعضای تمام بار٣عيدفطردستورميدادند زمان)ع(صادق امام   

پرسيدچراآنقدرتاکيدميکنيد؟ شخصی  

فرارسد آنشخص بيفتدومرگ ازقلم کسی دارم آن فرمودندخوف  

 

السلام عليه صادق امام : 

 

 که کسی همانند است نماز آمال) آله و عليه االله صلى( پيامبر بر صلوات آه همچنان است، فطره يعنى زآات پرداخت به روزه تكميل
نيست ای روزه برايش نپردازد زکات و بگيرد روزه . 

 

٢٠٨۵ ح ، ١٨٣ ص ، ٢ ج الفقيه يحضره لا من  

 

� ع(صادق امام ) : 

 

" کنی برطرف را نيازشان کنند، درخواست تو از شوند مجبور اينکه از قبل و کنی نيکو آنها با را رفتارت يعنی"احسانا بالوالدين و .� 

 

� ٧٩،ص٧۴بحارالانوار،ج  

 

 رجعت#

# گروهی_امتی_هر  

 

✍ شوند می برانگيخته گروهی امّتی هر از  



 

« بِآياتِنا يُكَذِّبُ مِمَّنْ فَوْجاً اُمَّةٍ آُلِّ مِنْ نَحْشُرُ يَوْمَ » 

 

و آنيم؛ می محشور آردند می تكذيب را ما آيات آه آسانی از را گروهی امّتی، هر از ما آه را روزی) بياور خاطر به(«: يعنی ...» 

 

� فرمايد می رابطه اين در) ع(صادق امام : 

 

« مَحْضاً الشِّرْكَ مَحَضَ اَوْ مَحْضاً، الْايمانَ مَحَضَ مَنْ اِلاّ يَرْجِعُ لا خاصَّةٌ، هِیَ وَ بِعامَّةٍ، لَيْسَتْ الرَّجْعَةَ اِنَّ وَ ». 

 

خالص مشرك يا باشند خالص مؤمن آه آنند می رجعت آسانی تنها است، اختصاصی بلكه نيست، همگانی رجعت#« : يعنی ». 

� ۴٠٨ ص ،٢ ج: برهان تفسير  

 

# الشرايع_علل   

 

؟! ريزد می اشک مرگش هنگام به ميت چشم آنکه علت �  

 

، ريزد می اشک مرگ هنگام که ميت مورد در) ع( صادق امام شنيدم:  گويد سابور بن يحيی �  

 آنچه ديدن هنگام شخص بينی می]  آيا: [  فرمود سپس ، بيند می کند می شاد را او آنچه که) ع(خداست رسول ديدن هنگام آن:  فرمود
حلقه چشمانش در اشک ، کند می خشنود اورا  

خندد می و زند می  . 

 

٢۵٣ باب ، ١ ج  الشرايع، علل �  

 

 

السلام عليه( صادق جعفر امام ): 

 



گنهکار ديگری و بود عابد آنها از يکی شدند، مسجد وارد مرد دو � � 

  آمدند، بيرون مسجد از که وقتی

 

آمد بيرون راستين مؤمن گنهکار، مرد �� � 

 

��آمد بيرون گنهکار و فاسق عابد، مرد ولی ��  

 

 فکر در گنهکار ولی بود، مغرور عبادتش به خود انديشه در و باليد می خود عبادت به شد، مسجد وارد وقتی عابد که رو اين از �
بود خدا از گناهانش آمرزش طلب و گناه از پشيمانی . 

 

کرد خطاب) ع( داود حضرت به خداوند �� : 

( الصديقين انذر و المذنبين بشر ) 

[ بترسان را راستگو درستکاران و بده مژده را گناهکاران ] 

 

کرد عرض) ع( داود حضرت � : 

��بترسانم را درستکاران و بدهم مژده را گناهکاران چگونه  

 

فرمود خداوند �� : 

 خودبين و مغرور خود، اعمال به که بترسان را درستکاران و هستم گناه بخشنده و توبه پذيرای من که بده مژده گناهکاران به �
 .نشوند

 

��بيفتد هلاکت به عبادتش های ناخالصی اثر بر اينکه مگر بکشم، حسابرسی پای به را او که نيست ای بنده زيرا �☑  

 

٢ جلد ، کافی اصول �  

 

�� فرمود صادق امام : 



"  می کوتاه را گران،وعمرهايشان آنان های قيمت... کند غضب قومی بر) فسادشان و گناهانشان بخاطر(  خداوند که هنگامی
 شوند می مسلط انها بر اشرارشان شود، نمی وخوب کند نمی نمو را هايشان وميوه آب کم نميبرند،ونهرهايشان سود کند،ازتجارتشان

گردد می حبس وباران " 

 

٣۵٣ص ٧٠الانوار،ج بحار �  

 

 

السلام عليه صادق امام  : 

 

يَسْتَوحِشْ؛ لَمْ جَبَلٍ قُلَّةِ عَلى آانَ لو حَتّى اِلَيْه، يَسْكُنُ اُنْسا ايمانِهِ مِنْ لَهُ   اللّه جَعَلَ قَدْ وَ اِلاّ مُؤْمِنٍ مِنْ ما  

 

 احساس باشد، هم آوهى قله در اگر حتى چنانچه دهد،  مى قرار او بخش آرامش و همدم را ايمان خداوند آه آن مگر نيست مؤمنى هيچ
آند  نمى تنهايى . 

 

� المونين، صفات فی الدين اعلام  

۴۶٠ ص    

 

 

 اخلاص#

 

فرمايند می السلام عليه صادق امام : 

الناس فی ينتشر عزوجل،فلا االله الی يصعد معروفه اَنّ ذلک و مُکَفَّر المومن ان . 

 

پخش مردم ميان در و رود می بالا عزوجل خداوند سوی به او نيک کارهای است،زيرا گمنام و پوشيده مومن همانا   

شود نمی . 

  

١۵۴،ص۵الحکمه،ج ميزان . 



 

فرمود فضيل به خطاب صادق امام : 

 

" کنيد؟ می بازگو هم برای مارا ومصايب واحاديث دهيد می ترتيب مجالسی ايا   

بله گفت فضيل . 

 مصايب برای مگسی بال اندازه به که کسی کنند زنده مارا امر که کسانی بر خداوند رحمت دارم دوست را مجالس اين من:فرمود امام
باشد درياها روی کف مقدار به چه اگر بخشد می را گناهانش تمام خداوند کند گريه ما " 

 

� ٢۶الاسناد،ص قرب  

 

فرمود صادق امام : 

 

"  عاشورا روز در)  بزنی زبان زخم او مصيبت در(  کنی شماتت امام آن بر خواهی می اگر. است حسين شهادت روز عاشورا روز
 را روز وآن دهند قرار عيد خود برای را عاشورا روز... شود کشته حسين اگر که کردند نذر شامی وياران اميه بنی. بگير روزه
 دراين حسين. است اميه بنی سلامتی پاسداشت به تنها بلکه نيست مصيبت برای روز اين ی روزه... بگيرند روزه گذاری شکر برای
 بيت اهل واذيت شماتت قصد که هستی کسانی از واگر نگير روزه را روز اين هستی زده مصيبت هم تو اگر است ديده مصيبت روز
بگير روزه کند می شاد تورا اميه بنی وسلامت داشته را " 

 

� ۶۶٧الامالی،صدوق،ص  

 

داد پاسخ امام پرسيد وعاشورا تاسوعا روز روزه درمورد صادق امام از عبدالملک که است آمده ديگری روايت در : 

"  ابن وشادمانی جشن وروز ومومنان زمين اهل آسمانيان، ومصيبت حزن روز روزها اين چون. نيست گرفتن روزه برای روزها اين
باد وخاندانشان برآنان خدا غضب که است وشاميان زياد وال مرجانه " 

 

� ١۴٧ص ۴الکافی،ج  

 

فرمود صادق امام : 

 



" دهيد گواهی نيز علی ولايت بر داديد شهادت پيامبر رسالت به هرگاه " 

 

� ٨٣ص ١طبرسی،ج احتجاج  

 

فرمود صادق امام : 

 

"  حسن وسخن است حسن سخن حسين وسخن است حسين سخن جدم وسخن است جدم سخن پدرم وسخن است پدرم سخن من سخن
خداست سخن پيامبر وسخن است پيامبر سخن المومنين امير وسخن است المومنين امير سخن " 

 

� ۵٣ص ١الکافی،ج  

 

فرمود صادق امام : 

 

"  از واو جبرئيل از واو پيامبر تا پدرش از سجاد امام پدرش از باقر، امام پدرم از را )زيارت عاشورا(زيارت اين من صفوان ای
يافتم چنين خداوند " 

 

� ٧٨١طوسی،ص المجتهد،شيخ مصباح  

 

 

فرمود صادق امام : 

 

" هستند گناه از ومطهر معصوم انان که چرا نيست آنان برای گناهی هيچ آنان وجانشينان پيامبران " 

 

� ۶٠٨ص ٢خصال،صدوق،ج  

 

 
:heavy_check_mark:امام صادق عليه السلام:beginner: 



 
:small_red_triangle_down: در ارزش این دعا(دعای سمات) فرمود:اگر قسم یاد کنم که در این دعا، اسم اعظم

 .است راست گفته ام
 

:ledger:بحارالانوار، ج ٨٧، ص١٠١. 

 

 

 
 :امام صادق عليه السلام فرمود

 
دوست  :point_left:خدا دنيا را به دوست و دشمنش عطا مى آند، ولى ايمان را فقط به آسى مى دهد آه او را

 .دارد
 

 آافى، ج ٢، ص ٢١٥، ح ٣
 
 

فرمود صادق امام : 

" نيست ما از نداند حلال را ومتعه باشد نداشته اعتقاد ما رجعت به که کسی " 

 

� ۴۵٨ص ٣الفقيه،صدوق،ج يحضره لا من  

 

فرمود صادق امام : 

"  قيامت روز تا که ميکند خلق ملک هفتاد او غسل قطره هر ازای به خداوند آنکه مگر کند غسل سپس کند متعه که نيست مردی هيچ
کنند می لعنت را کنند می انکار را متعه که وکسانی کند می استغفار برايش " 

 

� ١۶ص ٢١الشيعه،ج وسايل  

 

فرمود که کند می نقل صادق امام از : 

 

" بود خواهد قيامت روز وتا بوده گذشته در آنچه وميدانم است ودوزخ وبهشت وزمين آسمانها در آنچه ميدانم من  " 

 

� ٢۶٠ص ١الکافی،ج  



 

فرمود صادق امام : 

 

" بدارد مخفی امام از را وزمين آسمان اخبار از چيزی انگاه کند احتجاج ای بنده بر امام طريق از که است آن از بزرگتر خداوند " 

 

� ١١٠ص. ٢۶الانوار،ج بحار  

 

گويد می مفضل : 

ای؟ شناخته حقيقتا را وحسين وحسن وفاطمه وعلی محمد ايا گفت من به امام شدم وارد صادق امام بر روزی  

آنان؟ حقيقی شناخت است چگونه گفتم  

 وريگستانها وکوهها ها وزمين آسمانها وخازنان تقوی کلمه وانها دارند آورده وجود وبه آفريده خدا آنچه از اطلاع انها بدانی:فرمود
 بيفتد که برگی وهر ها وچشمه ونهرها درياها آب ومقدار کوهها ووزن است وفرشته ستاره چقدر دراسمانها وميدانند هستند ودرياها
دارند اطلاع وبان ميدانند رآ همه است مبين کتاب در که وخشکی تر وهر زمين های تاريکی در که ای دانه وهر ميدانند انها  " 

 

� ١١۶ص ٢۶الانوار،ج بحار  

 

گويد می صادق امام صحابه از يکی : 

 

"  از(  است بهتر برايش آورد بجا را رحم وصله کند تصدق سپس کند حج مرتبه يک مرد اگر گويند می ای عده گفتم صادق امام به
فرمود امام)  گذاردن حج : 

است داده قرار مردم قيام مايه را کعبه خداوند ميشود تعطيل خدا خانه کنند چنين مردم اگر گويند می دروغ " 

 

� ۴۵٢الشرايع،ص علل  

 

 

فرمود صادق امام : 

" باشد درياها روی کف مقدار يه اگرچه بخشد می را گناهانش تمام خداوند کند گريه ما مصايب در مگسی بال مقدار به کسی هر " 



 

� ٢٧٩ص ۴۴الانوار،ج بحار   

 

فرمود  صادق امام : 

 

"  حضرت است آنان ذمه بر خداوند حقوق از وانچه گذارد می ما عهده بر مارا شيعيان حساب خداوند  شود قيامت روز که زمانی
 آنان ذمه بر ما حق از وانچه کند می ادا آنان جانب از محمد حضرت است آنان ذمه بر الناس حق از وانچه کند می شفاعتشان محمد
شوند می بهشت وارد وانان بخشيم می ما است " 

 

� ٢٧۴ص ٧الانوار،ج بحار  

 

 

فرمود صادق امام : 

 

" نكنيد تن به را من دشمنان لباس بگوييد خود قوم به آه فرمود وحي خود پيامبران تمام به خداوند  " 

 

� ٢۴٨ص ٣الوسايل،ج مستدرک  

 

گويد می او که کند می روايت پدرش آز عماره بن محمد : 

" آفريد؟ را بندگان خداوند چرا کردم سوال صادق امام از  

فرمود امام : 

"  کند تکليف را آنان تا کرد خلق را آنان بلکه است نکرده رها خود حال به را وانان است نکرده خلق بيهودگی روی از را آنان خداوند
 دفع خود از را ضرری يا آورد بدست منفعتی آنان طريق از تا نکرد خلق را وانان شوند او بهشت مستوجب خداوند اطاعت با وانان
برساند) وکمال(  بهشت به را وانان برساند نفع آنان به تا کرد خلق را آنان بلکه کند " 

 

٩ص ١صدوق،ج الشرايع،شيخ علل �  

 



 

فرمود صادق امام : 

 

" است فرموده حلال است شده مضطر که کسی برای را آن خداوند که اين مگر نيست حرامی هيچ " 

 

� ٢٨۴ص ١٠١الانوار،ج بحار  

 

 

�� فرمود صادق امام : 

 آبی مقدار مانند)  امامان(  است الکتاب علم تمام دارای که کسی با) برخيا بن اصف(  بود الکتاب علم از بخشی دارای که کسی نسبت
ميدارد  بر دريا از پشه يک که است " 

 

� ١۶٠ص ٢۶الانوار،ج بحار  

 

 

�� فرمود صادق امام : 

 

" است نکرده خلق سگ از تر نجس مخلوقی خداوند " 

 

� ٢٢۶ص ١الشيعه،ج وسايل  

 

 

�� فرمود صادق امام : 

 

" است ونجسی پليد موجود سگ " 

 



� ١٩ص ١الاستبصار،ج -٢٢۵ص ١التهذيب،ج  

 

 

گويد می يزيد بن عمر : 

؟)دارد نفعی برايش ايا(  خوانيم می نماز ميت از نيابت به گفتم صادق امام به  

فرمود امام : 

"  فلان نماز سبب به که ميشود گفته او وبه گرداند می وسيع نيک کار آن سبب به اورا جايگاه وخداوند باشد می تنگی در او بله
شد داده تو به تخفيف اين برادرت " 

 

� ١٨٣ص ١الفقيه،ج  

 

 

�� فرمود صادق در باره گناه استمناء امام : 

 

" است وزشت بزرگ گناهان از " 

 

� ١ح ۵۴٠ص ۵الکافی،ج   

 

 :وفرمود

 

" باشد می برابر زنا با يعنی است کردن زنا حکم در کند دفع آن ومانند )استمناء(وسيله اين به خودرا شهوت هرکس " 

 

� ٢۶۵ص ١۴وسايل،ج  

 

 

فرمود صادق امام : 



 

" االله ولی علی فليقل االله رسول محمد االله الا اله لا احدکم قال اذا " 

 

" دهد گواهی نيز علی ولايت به شهادت تکميل برای داد گواهی پيامبر ورسالت خدا وحدانيت به شما از کسی هرگاه " 

 

� ٨٣ص ١طبرسی،ج احتجاج  

 

 

نيامده؟ خدا کتاب در اش وخانواده علی نام چرا  

پرسيد صادق امام از ابوبصير که است آمده روايتی در : 

 

" نيامده؟ خدا کتاب در اش وخانواده علی نام چرا پرسند می)  سنت اهل(  مردم  

داد پاسخ امام : 

 شد نازل زکات آيه نشد، گفته سخنی قرآن در آن بودن رکعتی وچهار رکعتی سه از ولی شد نازل پيامبر بر نماز آيه بگو جوابشان در
 بيان طواف بودن دور هفت ولی شد نازل حج وجوب نشدهمچنين آورده بيانی است زکات درهم يک درهم ۴٠ هر در که اين از اما

داد تطبيق بيت براهل را آنان وپيامبر شد نازل نيز بيت اهل امامت وايات(  فرمود مردم برای پيامبر که اين تا نشد ) " 

 

� ١ح ٢٨۶ص ١الکافی،ج  

 

 

ميشود؟ ديده قيامت روز خدا ايا کرد سوال صادق امام از الفضل بن اسماعيل روايتی در   

ها نسبت اين از است ومنزه پاک وخداوند االله سبحان: فرمود  " 

 

� ۴١٠امالی،صدوق،ص  

 

فرمود صادق امام : 

 



" است سال نه زن بلوغ حد " 

 

� ١٧ح ۴٢١خصال،صدوق،ص  

 

 

فرمود صادق امام : 

 

 حکم همان شد ساله نه دختر که زمانی. شود می کيفر بديها بر و شود می نوشته او بديهای و خوبيها شد، ساله سيزده پسر که هنگامی
شود می حيض سالگی نه در زيرا; دارد را . 

 

� ۶ح ۶٨ص ٧الکافی،ج .  

 

 

فرمود است چگونه قبرش فشار باشد شده آويخته دار به روز چندين کسی اگر که سوالی به پاسخ در صادق  امام : 

 

" کنند وارد فشار او بر طرف هر از ميشود داده دستور دارد احاطه او بر که هوايی به " 

 

� ٢۶۶ص ۶الانوار،ج بحار  

 

 

 

 سجده بر زمين

کرد؟ سجده توان نمی چيز چه بر و کرد سجده توان می چيز چه بر کرد ازامام صادق ع سوال حکم ابن هشام  

 

ها وپوشيدنی ها مگرخوردنی رويد، می زمين از که ياچيزی زمين مگربر نيست جايز سجود«: فرمود امام » 

 



چيست؟ آن حکمت شوم فدايت گفتم:گويد می هشام  

 

 ی بنده دنياپرستان زيرا کرد، سجده ها پوشيدنی و ها خوردنی برای نيست سزاوار و است خداوند برای خضوع و سجود زيرا:فرمود
 در را پيشانی نيست سزاوار بنابراين.خداست عبادت مشغول سجود در کند می سجده که کسی و هستند ها پوشيدنی و ها خوردنی
هستند دنيا برق و زرق فريفته است دنياپرستی معبود که بگذارد برچيزی اش سجده . 

 

ميدهد نشان بهتر را خدا برابر در خشوع و تواضع که چرا است افضل زمين بر سجده«:افزود امام پس .»   

 

� ٣۴١ص ٢ ج الشرايع علل  

 

 

فرمود صادق امام روايتی در : 

 

"  ما ولايت به اگر است بيت اهل ما ولايت واز واجب وحج وروزه وزکات نماز از پرسد می قيامت روز بنده از خداوند که چيزی اول
نميکند قبول اورا از عملی هيچ والا ميکند قبول را وحجش وزکات نماز او از خداوند وبميرد بکند اقرار " 

 

� ٢۵۶صدوق،ص امالی  

 

فرمود؛ صادق امام  

 

" نميگذرد او گناه هيچ واز نميکند قبول را ای حسنه هيچ او از خداوند نشود حاضر خدا پيشگاه در)  شيعيان( شما اعتقاد با که کسی " 

 

� ٣٣ص ٨الکافی،ج  

 

 

است؟ يگانه خداوند که داريم دليلی چه شد سوال صادق امام از  

 



داد پاسخ امام : 

 

" فرموده خداوند که چنان معناست اين بر دليل آفرينش بودن وکامل جهان تدبير وپيوستگی انسجام : 

" ميشدند کشيده وتباهی فساد به بودند االله جز خدايانی واسمان زمين در اگر " 

 

� ٢ح ۵۵ص ٣برهان،ج تفسير  

 

�� فرمود صادق امام : 

 

"  وخورشيد وروز وشب است واحد جهان وتدبير حرکتند در خود مدارات در وکواکب است منظم آفرينش ميکنيم مشاهده که هنگامی
است يکی آنها مدبر که ميدهد نشان امور پيوستگی هم وبه تدبير سلامت اين اند گردش در منظمی برنامه طبق وماه " 

 

� ٢۴۴صدوق،ص توحيد  

 

 

 کرده بندگان اعمال ثبت مامور را فرشته دو خداوند چرا پرسيد صادق امام از کافری که کند می روايت احتجاج در طبرسی مرحوم
است؟ آنان اسرار به عالم خودش که حالی در است  

فرمود امام : 

"  واز باشند مراقب بيشتر خداوند طاعت بر انان شود می سبب بندگان با آنان ملازمه که چرا داده قرار خلقش بر شاهد را انان خداوند
 دو وهمچنين بيند می مرا خداوند گويد ومی دهد نمی انجام را وگناه کند می گناه قصد که ای بنده بسيار وچه کنند پرهيز او معصيت
کنند می حفظ وبلاها شيطان وساوس از را بندگان فرشتگان وآن. هستند شاهد موکل ملک " 

 

� ٣۴٨ص ٢احتجاج،ج  

 

 

فرمود سنت اهل درمورد صادق امام : 

 



"  وراستگويی ورع اهل شما اگر که چرا کنيد ادا را آنان وحقوق کنيد عيادت آنان های مريض واز کنيد شرکت انان جنازه تشييع در
 ومی ميشوم خوشحال ومن است جعفر شيعه شخص اين گويند می)  سنت اهل(  آنان کنيد رفتار خوب مردم وبا باشيد داری وامانت
 که است جعفر ادب اين گويند ومی ميشود وارد من بر ناراحتی باشد اين غير واگر داده ياد شيعيانش به که است جعفر ادب اين گويند
داده ياد شيعيانش به " 

 

� ۶٣۶ص ٢الکافی،ج  

 

�� فرمود صادق امام : 

 

" نميگذرد گناهش هيچ واز نميکند قبول ای حسنه هيچ او از خداوند نشود حاضر خدا بر ما ولايت با  قيامت روز که کسی " 

 

� ۶ح ٣٣ص ٨الکافی،ج  

 

گويد می السلام عليه صادق امام درمورد  ها مالکی امام انس بن مالک : 

 کرده خطور بشری ذهن به ونه شنيده گوشی ونه ديده چشمی نه وپرهيزگاری، وعبادت علم در را محمد بن جعفر از وبالاتر برتر
 است

 

� ١٠۴ص ٢التهذيب،ج تهذيب  

 

 

 ستمگر وزمامداران سياستمداران تسلط علت به ع صادق امام زمان تا که است رو آن از گويند می جعفری شيعه را ما مذهب که اين
 موقعيت اين از وايشان نگرديد فراهم شد فراهم ايشان برای که طور آن شاگردان وتربيت اسلامی ومعارف علوم نشر فرصت
 از هريک که کردند تربيت بزرگی وشاگردان فرمودند وتدريس تعليم را اسلامی ومعارف علوم نمود، را استفاده اکثر حد وفرصت
ميروند شمار به اسلام بزرگ علمای . 

 

�� ماند باقی شيعه بر لقب اين هم وبعد گفتند جعفری را حضرت آن وپيروان شيعه موقع آن از  

 

� گلپايگانی صافی االله دين،ايت معارف   

 



 

!فرقه اسماعيليه  

 از بارها نيست امامت وشايسته است مرده اسماعيل کند ثابت اينکه برای اسماعيل مرگ از پس صادق امام که است آمده روايتی در
ميکند روايت زراره از نعمانی که چنان گرفت شهادت مردم : 

 

"  است زنده آيا:فرمود امام کرد چنين او. بزن کنار اسماعيل صورت از را پارچه گفت رقی داود به امام شدند مجلس وارد مردم وقتی
مرده؟ يا  

است مرده گفت . 

است مرده گفتند وهمه کرد سوال مجلس اعضای تک تک از امام . 

باش شاهد خداوندا:فرمود امام ..." 

 

فرمودند مرتبه آخرين ودر ميگيرند اسماعيل مرگ بر اقرار مردم از مرتبه چندين امام آمده روايت ادامه در : 

 

" (  ميکنند تشکيک اسماعيل مرگ در باطل عقايد با افرادی زودی به که چرا باشيد شاهد نيز شما مردم وای باش شاهد خداوندا
کنند خاموش را خدا نور خواهند ومی)  است وامام نمرده او وميگويند  . 

وفرمود کرد کاظم امام به اشاره امام : 

نيايد خوش را مشرکين چه اگر ميکند کامل را نورش خداوند اما " 

 

وفرمود گرفت را کاظم امام دست آن از پس گرفت شاهد اسماعيل مرگ بر ودومرتبه : 

 

" اوست با وحق است حق او " 

 

� ٣٢٧الغيبه،نعمانی،ص  

 

 

��  شدند منکر را اسماعيل مرگ ديدند می اسماعيل امامت ترويج در خودرا ومنافع بودند خود وهوس هوی پيرو که افرادی اما
کردند ايجاد را اسماعيليه وفرقه  



 

فرمود صادق امام : 

 

"  استغفار تا کند می مصيبتی گرفتار اورا بکند گناهی وقتی باشد داشته خيری اراده برايش)  ای بنده اعمال اثر بر(  که زمانی خداوند
 وبه کرده فراموش را استغفار تا ميدهد نعمت او به باشد داشته بدی اراده برايش)  ای بنده اعمال اثر بر که زمانی( و آورد او ياد را

دهد ادامه مسيرش " 

 

� ۴۵٢ص ٢الکافی،ج  

 

فرمود صادق امام : 

 

" ايمانشان تناسب به مومنان ساير سپس آيند می آنان پی واز نزديکترند انبيا به که کسانی سپس است انبيا برای بلاها ترين شديد " 

 

� ٢۵٢ص ٢ج الکافی  

 

�� فرمود صادق امام : 

 

" ميکند گرفتار را آنان آنکه مگر دارد نمی دوست را گروهی هيچ وخداوند دارد پی در را بزرگ های پاداش بزرگ بلاهای " 

 

� ٢۵٢ ص ٢الکافی،ج   

 

فرمود صادق امام : 

"  نميبرند،ونهرهايشان سود کند،ازتجارتشان می کوتاه را گران،وعمرهايشان آنان های قيمت... کند غضب قومی بر خداوند که هنگامی
گردد می حبس وباران شوند می مسلط انها بر اشرارشان شود، نمی وخوب کند نمی نمو را هايشان وميوه آب کم " 

 

٣۵٣ص ٧٠الانوار،ج بحار �  

 



فرمود صادق امام : 

 

" ميدهد قرار دنيا در قالبش همچون قالبی در اورا کند می مومن روح قبض خداوند که هنگامی " 

 

� ٢۴۵ص ٣الکافی،ج  

 

فرمود صادق امام : 

 

" شود بخشيده که کند می طمع هم ابليس حتی که گيرد می فرا را جا همه چنان خداوند رحمت شود قيامت روز که زمانی " 

 

� ٢٠۵الامالی،صدوق،ص  

 

فرمود صادق امام : 

"  او کردن عقاب از کنايه خداوند غضب وليکن نميشود اطلاق خداوند مورد در است مخلوقات در که معنا آن به خشمگينی و رضايت
است او دادن پاداش از کنايه خداوند ورضايت " 

 

� ١٧٠التوحيد،للصدوق،ص  

 

فرمود صادق امام : 

 

 

«  خداوند از که طلبی بخاطر ،نه گردانيد پاکيزه را انان وبدنهای پاک را انان وتولد کرد انتخاب آدم فرزندان از را انسانهايی خداوند
 به شرکی گونه وهيچ ميکنند عبادت را واو ميکنند فرمانبرداری او از که ميدانست خلقت هنگام در خداوند که انجا از باشند،بلکه داشته
شدند نايل خدا نزد در والا ومنزلت کرامت اين به خداوند از فرمانبرداری ی واسطه به اينان پس نميدارند  روا او » 

 

� ١٧٠،ص١٠بحارالانوار،ج  

 



برزخيان مورد در کند می سوال صادق امام از عثمان بن حماد که است امده روايتی در  . 

 

فرمود چنين پاسخ در امام : 

 

کنند می سوال هم از و شناسند می کاملا را يکديگر و دارند ديدار يکديگر با برزخ در مومنين ارواح » » 

 

� ١٧٨ص ١المحاسن،ج  

 

� فرمود ديگر روايت ودر : 

 

 ملاقات بهشت در يکديگر با و کرده استفاده بهشتی های نوشيدنی و غذاها از. هستند برزخی بهشت در حجراتی در مومنين ارواح »
 را يکديگر و کرده استفاده جهنم های نوشيدنی و غذا از بوده برزخی دوزخ در نيز کافران ارواح) .شوند می وخرسند( کنند می

است انها عذاب مايه ملاقات واين( کنند می ملاقات » 

 

 

٢٣۴ص ۶ج الانوار بحار �  

 

� فرمود و : 

 

 با مجالسشان ودر ميشوند مند بهره انان های نوشيدنی و ها خوراکی از و بينند می را محمد ال رضوی های کوه در مومنان ارواح »
پردازند می گفتگو به انان » 

 

� ٢۴٣ص مدرک همان  

 

� فرمود وباز : 

 



 می سوال اند زنده هنوز يا اند رفته دنيا از که کسانی درباره انان از و امده او نزد ديگران ارواح رود می دنيا از شخص يک وقتی »
 و بود نکرده سقوط اگر زيرا( است کرده سقوط گويند می است مرده گفت اگر ولی ميشوند اميدوار او به است زنده گفت اگر پس. کنند
يابد آرامش مرگ های سختی از تا بگذاريد و کنيد ترک را او گويند می يکديگر به سپس) بود ما نزد بود نشده دچار الهی عذاب به » 

 

� ٢۴۴ص ٣ج الکافی  

 

فرمود صادق امام : 

 

شوند می فرزند به تبديل تخم ان و گذارند می تخم انها بلکه نيست ولد و زاد جن هاا ميان در » » 

 

� ١۵٢ص ١ج الخصال  

فرمود امام همچنين و : 

 

شود نمی يافت انها بين مونث و هستند مذکر تنها انان فرزندان » » 

 

� ٧٧ص ۶٠ج الانوار بحار  

 

فرمود صادق امام : 

 

 در آن ساختن قطعی و امضا و است يکم و بيست شب در شده مقدر امور آن ساختن ،تحکيم است رمضان ماه نوزدهم شب در تقدير »
است رمضان ماه سوم و بيست شب » 

 

� ١۵٩ص ۴ج الکافی  

 

� است اينده سال رمضان ماه تا انسان عمر ساله يک ساختن،تقديرات مقدر اين که است امده و  

 

� ١۶٠ص ۴ج الکافی  



خوانيم می ، است زکية نفس به معروف که السلام عليه مجتبی امام دودمان از االله عبد بن محمد حالات در  : 

 

«  حتی و رسيد السلام عليه صادق امام به جريان و کردند بيعت او با مهدی حضرت عنوان به شناس سر افراد از گروهی که هنگامی
 آينده در مهدی ظهور و( است نرسيده آن موقع هنوز زيرا نکنيد را کار اين که فرمود امام!  کند بيعت او با خواستند حضرتش از

 است نرسيده فرا آن وقت اکنون و ، نيست مهدی او ، دانی می موعود مهدی را فرزندت) محمد پدر االله عبد يعنی( تو اگر)  بود خواهد
 تنها را او ما سوگند خدا به ، نمايد منکر از نهی و معروف به امر و کند خروج خدا برای که کنی وادار را او خواهی می اگر و ،

کرد خواهيم بيعت او با و ، گذاريم نمی  ! 

(  هذا في ابنك نبايع و شيخنا أنت و ندعك لا االله و فإنا المنكر عن ينهى و بالمعروف ليأمر و الله غضبا تخرجه أن تريد إنما آنت إن و
 «الأمر

 

 

� ١٩٠ ص  ٢  ج الإرشاد   

 

 

فرمود که کند می روايت صادق امام از عمار بن اسحاق : 

 

رسد می حضرت آن به دور راه از درود و سلام چند هر بدهيد سلام پيامبر بر و برويد مدينه به » » 

 

� ٣٣٨ص ١۴ج الشيعه وسائل  

 

 

�� داد مناسبی نا جواب و شد عصبانی االله عبد  

 

فرمود موردشان در صادق امام : 

 

 مانع و کنند می محافظت هستند يارانش و شيطان نفوذ محل که مردم عقيدتی مرزهای از انان. هستند مرزداران ما شيعه علمای »
 از انان زيرا هستند برتر مجاهدان از برابر هزار هزاران بگمارد امر اين بر را خود که  کسانی. ميشوند ضعيف شيعيان بر انان تسلط
انها بدنهای از مجاهدان اما کنند می دفاع ما محبين عقايد و اديان » 



 

� ۵ص ٢ج الانوار بحار  

 

فرمود صادق امام : 

 

دارد قرار خداوند غضب مورد پيوسته کند تقويت مظلوم به ظلم در را ظالمی کس هر » » 

 

 

� ۵٧ص ١۶ج الشيعه وسائل  

 

 :وفرمود��

 

ظلمند در شريک سه هر است انها ظلم به راضی که کسی و کند می تقويت را او که کسی و کند می ظلم که کسی » » 

 

� ٣٣٣ص ٢ج الکافی  

 

فرمود صادق امام : 

 

است صدقات برترين از مظلوم و ضعيف کردن کمک » » 

 

� ۵۵ص ۵ج الکافی  

 

فرمود صادق امام : 

 

باشد جاری آن اسباب طريق از کارها همه که است خواسته خدا » » 

 



� ٣۵٧ص١ج الکافی  

 

فرمود صادق مام : 

 

ميشود کم سگ آن صاحب اعمال ثواب از روزه هر کند داری نگه خانه در را سگی کس هر » » 

 

� ۵۵٢ص ۶ج الکافی  

 

 

خوانيم مي  صادق امام از چنانكه شوند، مي آزاد خود به خود سال هفت از بعد بردگان: است آمده اسلامي روايات از بعضي در : 

 

 «  از بعد داشته ايمان آه آسي گرفتن خدمت به و نخواهد يا بخواهد صاحبش شود مي آزاد سال هفت از بعد باشد داشته ايمان آه آسي
نيست حلال سال هفت » 

 

 

� ٣۶ص ١۶ج وسائل  

 

فرمايد می السلام عليه صادق مام : 

 

✍ جمعه، شب و شنبه پنج شامگاه از  

 

و طلا از هايی قلم با فرشتگانی   

 

زمين سوی به آسمان از نقره، از هايی لوح   

 

جمعه روز غروب تا و آيند می    



 

جز به را عملی هيچ ثواب  

 

 � محمد آل و محمد بر صلوات � 

 

نويسند نمی السلام عليهم  . 

 

�( ۴٢۴ص/١ج/ الفقيه لايحضره من ) 

 
 :امام صادق عليه السلام فرمودند •

 
:small_blue_diamond:«ِخَفِّفوا الدَّينَ، فإنّ في خِفَّةِ الدَّينِ زيادَةَ العُمُر» 

 
:small_orange_diamond: آمتر قرض و وام بگيريد آه آم قرض داشتن، عمر را زياد مى آند . 

 
:books: ١٠٣/١۴۵/بحار الأنوار : ٢١ . 

 

� السلام  عليه صادق امام  : 

 

� داعيَةٌ؛ ذلِكَ فَاِنَّ الخَيرَ، وَ الصَّلاةَ وَ الجتِهادَ وَ الوَرَعَ مِنكُم لِيَرَوا لسِنَتِكُم، اَ بِغَيرِ لِلنّاسِ دُعاةً آونوا  

 

�  خود اينها زيرا ببينند، شما از را خوبى و نماز و عبادت در آوشش و پرهيزآارى تا آنيد، دعوت خود، زبان از غير به را مردم
است آننده دعوت . 

 

� ١۴ ح ،٧٨ ص ، ٢ ج ،) الاسلاميه-ط(آافى  

 

السلام عليه(جعفرصادق امام )»: 

حَراماً مؤمنٍ مالَ أَآَلَ مَن لي بِوَلِيٍّ لَيسَ . 

۵٣ ص ،١٢ ج وسائل،. (نيست من پيرو بخورد ناحق به را مؤمني مال کس هر ) 



 

�4 السلام عليه(جعفرصادق امام« ـ )»: 

المُؤمِنِ حَقِّ اداءِ مِن اَفضلَ بِشيءٍ االلهُ عُبِدَ ما . 

٢۴٢ ص ،٧۴ ج بحار،. (نيست مؤمن حق اداي از بالاتر عبادتي هيچ ) 

 

السلام عليه(جعفرصادق مام )»: 

بَخَير عايِشينَ لَكانوُا اَموالِهِم حُقوقَ أَدُّوا الناسَ أَنَّ لَو . 

 وسائل،. (شدند مي برخوردار رضايتبخشي و مطلوب زندگي يک از همه مسلّماً کردند مي ادا را خود مالي واجبات و حقوق اگر مردم
٢ ص ،۶ ج ) 

 

« السلام عليه(جعفرصادق امام )»: 

الِقيامَةِ يَومَ النّارِ مِنَ جَذوَةً اَآَلَ اِلَيهِ يَرُدَّهُ لَم وَ ظُلماً اَخيهِ مالِ مِن اَآَلَ مَن . 

. بود خواهد آتش هاي شعله قيامت روز در او خوراک برنگرداند صاحبش به را آن و بخورد ناحق به خود ديني برادر مال از که کسي
۶۴٢ ص ،١١ ج وسائل،( ) 

 

السلام عليه صادق امام  : 

 

� لِلْعَقْلِ؛ راحةٌ السُّكُوتُ وَ لِلرُّوحِ راحَةٌ النُّـطْقُ وَ لِلْجَـسَدِ راحَةٌ النَّـوْمُ  

 

# است، جسم# بخش آرام خواب  

 # است روح# آسايش گفتن سخن  

 # است عقل# راحتى سبب سکوت، . 

 

� ۴٠٢ ص ،۴ ج: الفقيه يحضره لا من  

 

 



عليه االله سلام صادق امام  :  

رَحمَتِهِ مِن لايُؤيِسُكَ خَوفاً وخَفهُ مَعصِيَتِهِ عَلى لايُجَرّيكَ رَجاءً اللّهَ اُرجُ  

 نوميد او رحمت از را تو] بيم اين[ آه دار بيم او از چندان و نكشانَد، او نافرمانىِ به را تو] اميد اين[ آه باش اميدوار خداوند به چندان
  .نسازد

٢١٣ ص الانوار، مشکاة   

 

 : ع امام_صادق#حضرت 
 

آسى آه مى  خواهد بداند آيا اهل بهشت هست يا نه، پس حبّ و دوستى ما را بر دلش عرضه آند اگر دلش آن را 
 ... پذيرفت پس او مؤمن است
:books:١٩۴آامل الزيارات ص 

 

 :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ
 

 مَنْ جَالَسَ أَهْلَ الرَّيْبِ فَهُوَ مُرِيبٌ
 
 

 :جماعتى از شيعيان نقل آرده  اند آه امام صادق عليه السّلام فرمود
 
 

 .هر آس با شكّاآان مجالست نمايد، خود او نيز اهل شكّ است
 
 

 صفات الشيعة،ترجمه توحيدى،ص:٣٧

 

 : امام صادق عليه السلام می فرماید
 

 هر کس با آنهایی که از ما بدگویی می کنند همنشين شود ،
 

 یا ستایش نماید کسانی را که بغض و کينهٔ ما را دارند ،
 

 یا به آنهایی که از ما جدا شده اند بپيوندند،
 

 یا از کسانی که به ما پيوسته اند جدا شده ،قطع رابطه نماید ، 
 

یا ولایت دشمنان مارا داشته و با آنها دوست باشد یا دوست ما را دشمن بدارد به خدایی که سبع المثانی ( سورهٔ 
  . حمد ) و قرآن را نازل کرده کافر شده است

 
 



 
 :منابع

 
 امالی شيخ صدوق ص ٥٦

 
 روضةالواعظين ج ٢ ص ٤١٧

 
 مشکاةالانوار ص ٨٤

 

ع(اميرالمومنين امام علی  ): 
از امام صادق عليه السلام شنيدم که فرمودند: مُعَلّی بن خُنَيس می گوید :  

 
فقط کسی نيست که با آل محمد صلی االله عليه وآله عداوت و دشمنی ) دشمن اهلبيت عليه السلام(ناصبی

 داشته باشد،
 زیرا تو کسی را پيدا نمی کنی که بگوید من نسبت به محمد و آل محمد صلی االله عليه وآله بغض و کينه دارم، 

 
ند، در حالی که می داند شما ما را دوست دارید و از دشمنی ک) شيعيان(بلکه ناصبی آن کسی است که با شما 

 .دشمنانمان بيزاری می جویيد
 
 

۵۵٢ص  ٢به نقل از بحار الانوار ج  ٢۵انساب النواصب ص   
 

 

  ... نام تمام شيعيان ما و نام پدرانشان نزد ما ائمه هست
 
 
 

  :عبداللّه بن فضل مي گويد: امام صادق عليه السلام به من فرمودند
 

 اي عبدالله بن فضل، همانا خداوند ما را از نور عظمت خودش آفريد 
  .و ما را سرشار از رحمت خود قرار داد و روح هاي شما را از ما آفريد

 .پس ما دل سوز شما و شما دل سوز ما هستيد
 

 به خدا سوگند اگر تمامي اهل مشرق و مغرب تلاش نمايند
 .فردي آه لايق نيست، شيعه نمايند، نمي توانند يا تلاش آنند آسي از شيعيان واقعي ما را آم آنند، نمي توانند

 
  .چرا آه نام تمامي شيعيان ما، نزد ما نوشته شده و نام پدران آنها و اقوام و نسب آنها نزد ما است

 
  :سپس امام (رو به عبداللّه آرده) فرمودند

 
 .اي عبداللّه، آيا مي خواهي اسم خود را ببيني. سپس دستور دادند آتابي را آورده آه تماماً سفيد بود

 
آن را باز آرده، فرمودند: نام خود را ببين. عبداللّه عرضه داشت: چيزي نمي بينم. امام بر روي صفحه ها دست 



 آشيدند و نوشته ها نمايان شد 
 

  .و عبداللّه مي گويد: نام خود را در زير اسم ها يافتم و براي اين نعمت سجده شكر به جا آوردم
 
 

  .بحارالانوار، ج ٢٦، ص ١٣١ و ١٣٢
 

 

 فضيلت لعن بر دشمنان اهل بيت عليهم السلام
 
 

  امام صادق "عليه السلام" فرمودند: پدرم از پدرش و او از جدّش از پيامبر "صلی االله عليه
 :و آله و سلم" نقل نمود که فرمودند

 
 

  ...هر کس توانائی به یاری ما اهل بيت ندارد و در تنهایی خود دشمنان ما را لعن می کند،  »
 

 .خداوند صدایش را به آنچه مادون العرش است می رساند
 

 هر دفعه ای که او دشمنان ما را لعن نماید، لعن او را به آسمان می برند و آنها نيز آن کس
 

  را که او لعن نموده، لعن می کنند؛ سپس تعریف از آن شخص لعن کننده می کنند و می
 

  گویند: خداوندا، بر این عبد خود که آنچه در توان داشته انجام داده درود فرست که اگر بيش
 .از این می توانست انجام می داد

 
  از سوی خداوند ندا می رسد: دعای شما را مستجاب نمودم و ندای شما را شنيدم. من بر

 
  .روح او در ميان ارواح درود فرستادم و او را نزد خودم از برگزیدگاان و خوبان قرار دادم

 
 

 :منابع
 

 . بحارالأنوار ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٣ ، ش ١١ ، و ج۵٠ ، ص ٣١٧ ، و البرهان ، ج ١ ، ص ۵۶۶ ، ح ١۴

 

 تاثير عجيب دعا در حق دیگران
 

 : امام صادق (عليه السلام) می فرماید
 :اگر شخصی در پشت سر برادر مؤمنش برای او دعا کند،از عرش ندا می شود

 
 برای تو صد هزار برابر مثل او است

 (صد هزار برابر برای تو است)
 



 این در حالی است آه اگر برای خودش دعا می آرد،
 .فقط به اندازه همان یك دعایش به او داده می شد

 
پس دعای تضمين شده ای که صدهزار برابر آن داده می شود بهتر است از دعای شخص دعا کننده برای خود، که 

 .معلوم نيست مستجاب بشود یا نشود
 

 حال اگر کسی برای بهترین مخلوق خدا امام زمان عليه السلام دعا کند، چه می شود؟
 ...یقينا بهترین ها برایش مقدر می شود

 
 

 اللهم عجل لوليک الفرج
 
 

 من لا یحضره الفقيه, جلد دوم صفحه٢١٢

 

 

السلام عليه(جعفرصادق امام )»: 

قَضاءَهُ يَنوِ لَم وَ دَيناً اسْتَدانَ مَنِ آَذلِكَ وَ! النِّساءِ مُهورِ مُستَحِلُّ وَ الزّآاةِ مانِعُ: ثَلاثَةٌ السُّراّقُ . 

 آن و! داند مي حلال خود براي را زنان مهرية) خوردن( که کسي و پردازد نمي را خود وجوهات و زکات که کسي  :نفرند سه دزدان
٧۴ ص ،١ ج خصال،. (باشد نداشته را آن پرداختن قصد و گيرد مي قرض که کس ) 

 

السلام عليه اهلبيت دوستی و محبت اهميت  

 

فرما ما نصيب را بهشت خدايا: نمود عرض شخصی السلام عليه صادق امام محضر در . 

 

نشويد خارج ازبهشت که بخواهيد خداوند از،هستيد بهشت در فعلا شما: فرمودند حضرت آن  . 

 

بهشت ،نههستيم دنيا در ما شويم فدايتان: کردند عرض ! 

 

چرا کردند عرض ؟نداريد ما امامت به اقرار شما آيا: فرمودند حضرت . 

 

است بهشت وسلم واله عليه الله صلی محمد آل به شما ايمان لذت همين: فرمودند حضرت . 



 

نگيرد شما از را اين که بخواهيد خدا از،است بهشت در باشد داشته ما امامت به اقرار که کسی آن  ..   

 

٧۴ ص ،٢ ج ،بحارالانوار   

 

فرمودند السلام عليه صادق امام :  

 

است واجب نيز خدا اوليای دشمنان از جستن بيزاری و واجب پروردگار اوليای دوستی .  

 

کردند دری پرده آنان به نسبت و نمودند ظلم ص پيامبر آل به که کسانی از بيزاری .  

نمودند غصب را همسرش و او حقوق و داشتند محروم ارث از را او و گرفتند عليها االله سلام فاطمه حضرت از را فدک .  

 

گماردند همت عليها االله سلام فاطمه حضرت خانه زدن آتش برای و   

 

کردند ريزی پايه را آنها به ظلم و   

است واجب دادند تغيير را ص االله رسول سنت و . 

 

 و گمراهی پيشوايان و ازلام و انصاب تمامی از بيزاری نيز و مارقين و قاسطين و ناکثين از جستن بيزاری است واجب همچنين
انتهايشان تا ابتدا از ظلم رهبران .  

 

آخرين ترين شقی و اولين ترين شقی از بيزاری است واجب نيز و ,  

السلام عليهم بيت اهل قاتلان تمامی از بيزاری است واجب نيز و السلام عليه اميرالمومنين قاتل و ثمود شتر کننده پی . 

 

٣ح۵٢ص٢٧ج بحارالانوار – ۶٠٧ص٢ج صدوق شيخ خصال  ) 

 

 
:anger:امام صادق عليه السلام فرمودند: 



 
:diamonds:ابليس در اين سراي پر فريب، دامهاي خود را پهن کرده و هدف او کسي جز دوستداران ما نيست. 

 
:books:«تحف العقول، ص ٣٠١» 

 

ع(روح به امر امامتأخير در قبض  ) 

ايم، اگر امسال به حج برويم با  را نديده) ع(است که امام صادق خيلى وقت: عيالم به من گفت: کند که گفت صفوان از عبدى نقل مى
کنيم امام نيز تجديد ديدار مى . 

ما که چيزى در بساط نداريم تا به حج برويم:گفتم . 

حج برويم، من هم چنين کردم و عازم سفر شديم،  ها را بفروش تا با آن به  آن آلات دارم، چرا، من مقدارى لباس و زينت: گفت
رسيديم، همسرم به شدّت مريض شد تا اينکه مشرف به موت شد هنگامى که نزديک مدينه  . 

حضرت نيز شده بودم، سلام عرض کردم و  رفتم، در حالى که از سلامتى او مأيوس) ع(رسيديم، خدمت امام صادق وقتى به مدينه 
ام جوابم را داد و از حال همسرم پرسيد، جريان را گفتم و عرضه داشتم که از خوب شدن او نااميد شده . 

آرى: به خاطر اين است که خيلى ناراحتى؟ گفتم: حضرت فرمود . 

نشسته است و به دعا کردم تا خداوند او را عافيت دهد، وقتى که برگردى خواهى ديد که خوب شده و ! خوف نداشته باش: فرمود
دهند او شيرينى مى . 

: خوراند، از حالش پرسيدم، گفت به سرعت برگشتم و ديدم حال همسرم خوب شده، نشسته و کنيز به او شيرينى مى: گويد عبدى مى
به شيرينى پيدا کردم خدا به من شفا داده و ميل  . 

نترس، وقتى که : پرسيد که جريان را به ايشان گفتم، فرمود از حال تو) ع(وقتى از پيش تو رفتم، نااميد بودم، امام صادق: گفتم
خورد همسرت نشسته و شيرينى مى برگشتى، خواهى ديد که  . 

چه شده است؟ گفتم در حال مردن هستم و اين هم : وقتى تو رفتى، من در حال احتضار بودم، مردى داخل شد و پرسيد: زن گفت
قبض روح من آمده  الموت است که براى ملک . 

چرا هستم: آيا تو مأمور به اطاعت از ما نيستى؟ گفت: فرمود! لبّيک اى امام: جواب داد! اى ملک الموت: آن مرد گفت . 

دهم مرگ او را به تأخير اندازى به تو دستور مى:فرمود . 

کنم بر روى چشم، اطاعت مى: گفت . 

١٥٢،حديث ١١٥/٤٧: بحار الانوار. (شد  ببعد هر دو از پيش من خارج شدند و رفتند و من نيز همان لحظه حالم خو ) 



  

بار به حج رفت ٥٠مردی که با دعای امام  *  

اى  خواست که حضرت براى او دعا کند تا خداوند حجّ بسيار و ملک و املاک نيکو و خانه) ع(حماد بن عيسى از امام صادق
 .خوب و همسرى از خاندان نيکوکار، صالح و فرزندان نيکو به او عنايت کند

اى خوب و همسرى صالح و  برود و ملک و خانه حج  ٥٠حمّاد بن عيسى را مالى عطا کن که ! خدايا: امام نيز دعا کرد که
 !درستکار از خاندانى بزرگ و با کرامت و فرزندانى نيکو به او عطا کن

در بصره رفتم، حماد به من  اش بعد از چند سال، نزد حمّاد بن عيسى به خانه: گويد شخصى که در آن مجلس حضور داشت، مى
آری: در حق من کرد؟ گفتم) ع(آيا به ياد دارى دعايى را که امام صادق: گفت ! 

هاست و همسرم نيز از بزرگان و  و املاکم بهترين خانه من است که مثل آن در اين شهر نيست و باغ ) بينى که مى(اين : گفت
ام ردهبار حجّ ک ٤٨ شناسى و مى فرزندانم از نيکانند که  . 

١٥٣، حديث ٦١١/٤٧: بحار.( بعد از آن، حماد دو حج ديگر به جا آورد: گويد راوى مى ). 

  

* در اشيا) ع(تصرّف امام  

کليد را : کردم چيزى به من عطا کن که شک را از قلبم بزدايد، فرمود عرض) ع(کند که به امام صادق ابوصامت حلوانى نقل مى
آن کليد به صورت شيرى در آمد و  من نيز کليد را در آوردم و به آن حضرت دادم، ناگهان ديدم بيرون آور و به من بده،  از جيبت 

١٥٤، حديث ١١٧/٤٧: بحار. (نترس و آن را بگير، وقتى آن را گرفتم، به حال اوّل خود برگشت:من ترسيدم، فرمود ) 

 «!نعمتی که از آن مواخذه می شود ؟»
 

  :امام صادق عليه السلام به ابوحنيفه (پيشوای فرقه حنفی) فرمودند
 : شنيده ام که این آیه را»

 ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یومَئِذٍ عَنِ النَعيم 
 روز قيامت از نعمت ها سوال ميشود

 (آیه ٨ سوره تکاثر)
چنين تفسير ميکنی که: «خداوند مردم را از غذاهای لذیذ و آبهای خنکی که می خورند مواخذه و بازخواست می 

 «کند؟
 

  : ابوحنيفه گفت
 «درست است»

 
  :امام صادق

اگر مردی تورا به خانه اش دعوت کند و با غذایی لذیذ و آبی خنک از تو پذیرایی کند و بعد برای این پذیرایی به تو »
 «!منت بگذارد، درباره چنين کسی چگونه قضاوت می کنی؟



 
  :ابوحنيفه

 «ميگویم آدم بخيلی است»
 

  :امام صادق
 «آیا خداوند بخيل است که در روز قيامت در مورد غذاهایی که به ما داده ما را بازخواست کند؟؟»

 
 :ابوحنيفه

 «پس مقصود از نعمت هایی که قران می گوید انسان به خاطر آن مواخذه می شود چيست؟؟»
 

  :امام صادق
 «.مقصود ، نعمت دوستی ما اهل بيت است»

 
 بحار الانوار ، جلد ١٠ ، صفحه ٢٢

 

 

 "على بن حمزه مى گوید
 
 

 با امام صادق(ع)به سفر حج رفتم؛
 در بين راه زیر درخت خرماى خشکى نشسته بودیم ؛

 امام(ع) لبهایش را به خواندن دعایى،
 حرکت مى داد،

 من نفهميدم چه مى گفت،
 سپس فرمود؛

 ! اى نخل ما را از آنچه خداوند به عنوان روزى بندگانش در تو قرار داده است، بخوران
 

همين طور که به درخت خرما نگاه مى کردم دیدم به طرف امام صادق(ع) خم شد در حالى که شاخه هایش خرما 
 .داشت

 
 فرمود؛

 .نزدیک بيا، « بسم اللّه» بگو و بخور
 

 از آن خرما خوردیم،
 .گواراترین و بهترین خرما بود

 
 ناگهان دیدم مرد عربى مى گوید؛

  ! تاکنون جادویى مهمتر از این را ندیده بودم
 

 امام صادق(ع) فرمود؛
 ما وارثان پيامبرانيم ما اهل سحر و جادو نيستيم،

 ما از خدا درخواست مى کنيم و او،
 .اجابت مى کند

 !!!آیا مایلى دعا کنيم که خداوند تو را به صورت سگى در آورد،



 تا به منزلت بروى و بر اهل منزل،
 وارد شوى در حالى که براى آنها

 !!!!دم مى جنبانى؟
 

 مرد صحرانشين از روى نادانى گفت؛
 

 ! آرى بکن
 امام(ع) دعا کرد،

 فورى به صورت سگى درآمد،
 . و راهش را گرفت و رفت

 
 امام صادق(ع) فرمود؛

 
 به دنبال او برو، در پى او رفتم تا به محله اش رسيد و داخل منزل خود شد،

 و شروع کرد به دم جنبانيدن،
 !!!!!براى زن و بچه اش

 
 "آنها چوبى برداشتند و او را بيرون کردند

 
 "من خدمت امام صادق(ع) برگشتم
 و جریان را به عرضشان رساندم،

 در آن بين که من قضيه را مى گفتم؛
 

 !!!!!!آن سگ برگشت آمد
 

 و مقابل امام(ع) ایستاد در حالى که اشکهایش جارى بود و روى خاک مى غلتيد،
 !!!.و زوزه مى کشيد

 
 امام(ع) ترحم کرد و دعا فرمود،

 مرد عرب دوباره به حال اول برگشت،
 

 امام صادق(ع) فرمود؛
 

 !!!!اى اعرابى آیا ایمان آوردى یا نه ؟
 

 عرض کرد؛
 

 !!!!!!!آرى هزاران هزار مرتبه
 
 

 خرائج و جرائح ص١٩٨
 .پایگاه تخصصی منبرها

 

السلام عليه(جعفرصادق امام )»: 



بِالدَّينِ رأسِه مَسقَطِ مِن الرّجُلُ لايُخرَجُ . 

 و بفروشد را اش خانه آه. (کند بيرون خود آاشانة و خانه از) بدهي پرداخت توانائي عدم خاطر به( را خود بدهکار ندارد حق کس هيچ
٩۵ ص ،١٣ ج وسائل،). (نمايد پرداخت را اش بدهي ) 

 

فرمايند می السلام عليه صادق امام  : 

 

الجليدَ الشمسُ تميثُ کما الخطيئه يميثُ الحسن الخلق ان . 

 

��� کند می آب را يخ خورشيد چنانکه کند می آب را گناه  نيکو خلق  . 

 

١۵٧ ،ص٣ج کافی، اصول . 

 

است آمده چنين  صادق امام ز :  

«  فقيه; کنند مى سقوط دهند دست از را ها اين اگر; برند پناه آن به آخرت و دنيا امور در تا نيستند نياز بى چيز سه از شهرى هر اهل
معتمد و بينا طبيب و اطاعت، مورد خوب امير و باتقوى، و آگاه ».  

 

� ٢٣۵ص ٧۵ج الانوار بحار  

 رنگ خدايی

  مى انجام را اينكار چرا: پرسيد السلام عليه صادق امام آرد،  مى ايجاد سوراخى خود ى  خانه ديوار در شخصى: است آمده حديث در
 قرار روشنايى ورود ى  روزنه آه باشى داشته را منظور اين توانى  مى: فرمود امام. رود بيرون منزل اجاق دود تا: داد جواب! دهى؟
 براى چرا باشد؟ دود آردن بيرون براى تنها چرا شود، ايجاد اى  روزنه ديوار در بناست اگر يعنى. بشناسى را نماز اوقات تا دهى
داد خدايى رنگ آارى، هر به توان  مى بله نباشد؟ نور ورود . 

 

 

 

 

 

 



 

امام صادق عليه السلام فرمودند: پيامبر صلی االله عليه وآله و سلّم يکصد و  -1
بيست بار به معراج رفت و بر نگشت مگر اينکه خدای عزّوجلّ او را به ولايت 
  .علی و امامان توصيه فرمود بيش از آنکه به واجبات توصيه می فرمود
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: اگر همه ی ساکنان زمين  -2
[ولايت] اميـر مومنان علی عليه السلام را انکار کنند خداوند همه ی آنها را به 
  .عذاب گرفتار سازد و رهسپار جهنّم می کند
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: دشمن ما اهل بيت فرق  -3
نمی کند که روزه بگيرد و نماز گزار باشد و يا دزد و زناکار [به هر حال] او در 
  .آتش است ، او در آتش است
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: حضرت نوح عليه السلام  -4

سگ و خوک را سوار کشتی کرد ولی زنازاده ای را راه نداد و [براستی که ] 
  .ناصبی [دشمن اهلبيت ] از زنازاده بدتر است
امام صادق عليه السلام فرمودند: شيعه راستين ما کسی است که از مردم  -5
  .چيزی درخواست نکند اگر چه از گرسنگی بميرند
امام صادق عليه السلام فرمودند: بخدا دوست ندارد ما را از عرب و عجم  -6

مگر مردم خانواده دار و با شرافت و اصلمند و پدرومادر دار، و دشمن ما نشود 
از اينان وآنان مگر هر کس که نژادش کثيف و آلوده و بی تبــــــار و بی ريشه 
  .باشد
از امام صـادق عليه السلام روايت شده که فرمودند : همانا ولايت و دوستی ما  -7
، شيعيانمان را از هر بلا و مصيبتی نگه ميدارد اگر دوستان و مواليان ما خشکی 
و دريا را بپيمايند و در ميان درّندگان و دشمنان جنّ وانس در آيند از برکت 
ولايت و دوستی ما ايمن خواهند بود ، پس به خدا تکيه کن و دوستی با ما را از 
  .روی اخلاص برای خود قرار ده
از امام صــادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس محبّت ما اهلبيت  -8

را در قلب خود يافت بايد در حقّ مادر خود دعا نمايد زيرا که به پدرش خيانت 
  .ننموده است
امام صادق عليه السلام فرمودند: پيروان ما از باقی مانده ی گل ما آفريده شده  -9
اند و خمير شان با آب دوستی ما درست شده است ، در شادی ما شادمان و در 
  .اندوه ما اندوهگين خواهند بود



امام صــــادق عليه السلام فرمودند: ای گروههای شيعه بکوشيد که برای ما  -10
پيروان خوبی باشيد و مبادا که پيروان بدی باشيد با مردم به نيکی سخن بگوييد و 
  .زبان خود را نگهـــداريد و از گفتن سخن بيهوده و زشت خودداری کنيد
امام صادق عليه السلام فرمودند: همانا فوق هر عبادتی ،عبادتی است ، ولی  -11
عبادتی بالاتر از محبّت اهلبيت نيست . ونيزفرمود: دوستی اهلبيت بالاترين 
  .عبادتهاست
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که با عيبجوی ما همنشين شود يا  -12
بدگوی ما را بستايد و يا با کسی که با ما رابطه ای ندارد پيوند دوستی برقرار 
سازد و يا از آنکه با ما پيوند دارد بِبُرد و يا دشمن ما را دوست بدارد و يا دوست 
ما را دشمن بدارد به فرو فرستنده ی سوره ی حمد و قرآن عظيم کفر ورزيده 
  .است
امام صادق عليه السلام فرمودند: ما ولی امر خدا و گنجينه ی علم خدا و  -
  .صندوق وحی خدا هستيم
امام صادق عليه السلام از پيامبر اسلام صلی االله عليه وآله و سلّم روايت  -13
کرده که فرمودند: ثابت قدم ترين شما در پل صراط کسانی هستند که اهلبيت مرا 
  .بيش از هر چيز ، سخت دوست می دارند
 

 اداب غذا خوردن
 
امام صادق عليه السلام فرمودند: دميدن در دعاها و غذا و جای سجده  -14
  .مکروه است
از امام صادق عليه السلام پرسيدند از دميدن و فوت کردن در کاسه ی غذا؟  -15
فرمودند: مانعی ندارد، کـــراهت دميدن زمانی است که ديگری همراه او باشد و 
او از دميدن خوشش نيايد و با آن حضرت درباره ی دميدن در غذا پرسيده شد؟ 
فرمود: مگر نه اين است که می خواهد سرد شود ؟ عرض شد: آری، فرمود: 
  .مانعی ندارد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: برای دل مومن چيزی  -16
زيان آورتر از پرخوری نخواهد بود زيرا پر خوری دو چيز را در پی خواهد 
  .داشت يکی سخت دلی و ديگری برانگيخته شدن شهوت
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس خود را پيش از  -17

طعام و بعد از طعام بشويد در ظرفی زندگی خواهد کرد و از رسيدن هر آسيبی 



  .به تنش مصون خواهد ماند
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که ترک کند غذا خوردن را در شب  -18
شنبه و شب يکشنبه پی هم قوت از او بر طرف شود تا چهل روز به او بر 
  .نگردد، و فرمود: غذای شب نافع تر از غذای روز است
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرگاه خواهی پی حاجتی بروی پاره ی نان  -19
  .با نمک بخور که بيشتر باعث عزّت توست و حاجت زودتر بر می آيد
امام صادق عليه السلام فرمودند: نان را گرامی بداريد زيرا خدای تعالی  -20
برای نان کرامتی مقرر داشته است. گفته شد کرامتش چيست؟ فرمود: بريده نشود 
  .و پايمال نگردد و چون حاضر شد به انتظار آوردن چيز ديگری نبايد باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: شايسته ی مرد است که با شکم انباشته از  -21
  .خوراکی بخوابد
امام صادق عليه السلام فرمودند: آب در روز به حالت ايستاده نوشيدن  -22
  .موجب افزونی عــــرق و بيشتر شدن نيروی بدن می گردد
 

 اذکار مشکل گشا
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که صد بار «لا اله الا االله» بگويد  -23
عمل آن روزش از همه ی مردم بهتر باشد مگر از کسی که بيشتر از صد بار 
  .گفته باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که به هنگام رفتن به ميان بستر  -24

خوابش صد بار«لا اله الا االله» بگويد خداوند برای او خانه ای در بهشت بسازد و 
کسی که به هنگام رفتن به ميان بسترش صد بار استغفار کند گناهانش می ريزد 
  .همچون برگ درخت که از آن می ريزد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس هزار بار  -25

«لاحول ولا قوّة الا باالله» گويد خدای تعالی حج خانه اش را روزيش خواهد نمود 
واگر مرگش نزديک باشد خدا آن را به تأخير خواهد انداخت تا حج را روزيش 
  .سازد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس که ذکر « لا اله  -26
الا االله» را با اخلاص بگويد و اخلاص در اين مقام آن است که گفتن اين ذکر 
  .شريف او را از معاصی و محرّمات الهی باز دارد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هرکسی که صد مرتبه «  -27
لا اله الا االله الملک الحق المبين» بگويد خداوند مقتدر و قاهر از فقر و تنگدستی 



اش درامان دارد واز وحشت قبر نجاتش می دهد و بی نيازش می کند. و در روز 
  .قيامت به درب بهشت می کوبد تا داخل بهشت شود
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس در او بيماری  -28
باشد بايد بعداز نماز صبح چهل بار بگويد:«بسم االله الرحمن الرحيم الحمدالله رب 
العالمين حسبنا االله و نعم الوکيل و لا حول ولا قوّة الا باالله العلی العظيم»آنگاه 
دست خود را بر جايی که درد می کند بمالد انشاءاالله تعالی دردش و بيماريش بر 
 .طرف خواهد شد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هرکس بعد از نماز  -29
صبح و بعد از نمــاز ظهر بگويـــد: «اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجّل 
  .فرجهم» نخواهد مرد تا حضرت قائــــم از آل محمد عليهم السلام را درک کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که چون صبح کند چهار بار بگويد:  -30

«الحمدالله رب العالمين» هر آينه شکر آن روز را ادا کرده و هر که آن را همين 
  .که شام کرد، بگويد هر آينه شکر آن شبش را ادا کرده است
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر که پيش از زدن  -31
آفتاب و پيش از غروب آفتاب ده بار بگويد: « لا اله الا االله وحده لا شريک له ، 
له الملک وله الحمد يحيی و يميت و يميت و يحيی و هو حی لا يموت بيده الخير و 
  .هو علی کل شئی قدير» کفاره ی گناهان آن روزش گردد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرکه روزی ده باربگويد: « اشهد ان لا اله  -32

الااالله وحده لا شريک له الهـــاً واحداً احداً صمداً لم يتّخذ صاحِبةً ولا ولداً» خداوند 
برای او چهل پنج هزار حسنه بنويسد و چهل وپنج هزار گناه از او محو کند و 
  .چهل وپنج هزار درجه برای او بالا برد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که ده بار بگويد:«يا االله يا االله» به او  -33
  گفته شود حاجتت چيست؟
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: چون نماز مغرب و  -34
صبح را خواندی پس هفت مرتبه بگو: «بسم االله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة 
الا باالله العلی العظيم» زيرا هر که آن را بگويد خوره و پيسی و ديوانگی وهفتاد 
  .نوع از انواع بلا به او نرسد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که چون نماز مغرب را خواند سه بار  -35

بگويد: «الحمد الله الذی يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره» خير بسياری به او 
  .داده شود



امام صادق عليه السلام فرمودند: خدای تعالی در شب معراج به رسول  -36
خويش فرمود: «دوکلمه از گنجينه های عرش خداونديم را به تو عطا فرموده ام 
  .«لاحول ولا قوة الا باالله ، و لا منجامنک الا اليک
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که پس از نماز واجب خود سی  -37
  .بار«سبحان االله» بگويد همه ی گناهان وجودش فرو می ريزد
امام صادق عليه السلام فرمودند: تسبيح حضرت فاطمه زهرا سلام االله عليه  -38
در تعقيب هرنمازی در نزد من محبوب تر از هزار رکعت نماز در هر روز 
  .است
  ارزشهای والای اخلاقی
امام صادق عليه السلام می فرمايد: چون به خانه ی دوستان رفتی هر  -39

حرمت که نسبت به تو معمول دارند بپذير جز آنکه بخواهند در صدر مجلس تو 
  .را بنشانند که از اين کار بر حذر باش
امام صادق عليه السلام فرمودند:اگر کسی مطلبی عليه مومنی عنوان کند ،  -40

بدين منظور که ننگی بر او وارد سازد يا آنکه به جوانمـردی و شرافتش لطمه 
زند، تا از چشم ديگران بيفتد واعتبـارش نزد مردم تبـاه گردد، خداوند او را از 
  .حمايت و سرپرستی خود خارج می سازد و تحت سر پرستی شيطانش می گذارد
امام صادق عليه السلام فرمودند: همانا شکيبايی و نيکو کاری و بردباری و  -41
  .خوشرويی از جمله ی اخـــلاق پيامبران است
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که از چهره ی برادر دينی اش رنج  -42
  .واندوهی را بزدايد خـداوند به پاداش آن ده حسنه در اعمالش می نويسد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر مسلمانی که با مسلمان ديگر ديدار کند  -43
و در برخورد ،او را شادمان سازد خداوند متعال نيز او را خوشحال و مسرور 
  .خواهد ساخت
امام صادق عليه السلام فرمودند: پس از عمل به واجبات الهی محبوبترين  -44

کارها نزد خداوندآن است که انسان اخلاقی سازگار با مردم داشته و اهل مدارا 
  .باشد
از امام صادق عليه السلام پرسيدندکه حدّ و مرز اخلاق نيک چيست؟  -45
فرمودند: آن است که اخلاقت را نـــرم کنی، کلامت را پاکيزه سازی و با چهره 
  .ای باز و گشاد با برادران دينی ات رو به رو شوی
امام صادق عليه السلام فرمودند:اگر از عمرت فقط دو روز باقی مانده باشد  -46



يک روز را به فرا گرفتن ادب و تربيت اختصاص بده تا روز مرگت از سرمايه 
  .های اخلاقی روز قبلت ياری بخواهی
امام صادق عليه السلام فرمودند:کسی که با مردم بد رفتاری می کند نبايد بد  -47

رفتاری مردم را نسبت به خودش انکار کند و متوقّع باشد که مردم با او خوش 
  .رفتار با شند
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخدا صلی االله عليه و آله و سلّم  -48
  .فرمودند: همانا برای شخص نيکخو پاداش روزه دار وشب زنده دار خواهد بود
امام صادق عليه السلام فرمودند: خوش خلقی بخشی از دينداری است و  -49
  .روزی را افزون می کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: خوش رفتاری و مدارا کردن يک سوم  -50
  .خردمندی است
امام صادق عليه السلام فرمودند: خلق خوی دو گونه است؛ يکی اختياری و  -51

ديگری طبيعی، پرسيدند کدام افضل است؟ فرمود: اختياری، چه صاحب اخلاق 
طبيعی بر اين خوی سرشته شده و توانايی غير از اين ندارد وآن ديگر با رنج و 
  .تعب خود را به طاعت وادار می کند پس برتر است
 

 ازدواج
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: بهترين زنان شما زنانی -52
 .خواهند بود که خودشان را خوشبو و دست پختشان لذيذ و خوشبو باشد
امام صـادق عليه السلام فرمودند: هر زنی که به شوهرش شربت آبی دهد  -53
برای او بهتر است از اينکه يک سال عبـادت کند و در آن سال روزها روزه 
بدارد و شبها را نماز بخواند و نيز خداوند در برابر هر شربت آبی که به 
شوهــرش می دهد شهری در بهشت برايش بنا ميکند و شصت گناه او را می 
  .آمرزد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر زنی که برای غير شوهرش خود را  -56
خوشبو کند خداوند نماز او را قبول نکند تا زمانی که مثل اينکه غسل جنابت می 
  .کند خود را از آن بوی خوش پاک گرداند
54-.  
امام صادق عليه السلام فرمودند: شرابخوار شايسته گی ازدواج را ندارد و  -55

نبايد امانتی به او سپرد ه شود زيرا خداوند متعال فرموده :« اموال خود را به 
  .«سفيهان ندهيد



امام صادق عليه السلام فرمودند: زفاف را شب برگزار کنيد و وليمه اش را  -56
  .روز بدهيد
امام صادق عليه السلام فرمودند: درخانه ای که کودکی باشد با همسرت  -57
  .نزديکی مکن
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که عمری بيشتر می خواهد بايد با  -58
  .زنان کمتر آميزش کند
از امام صادقعليه السلام روايت شده که فرمودند: بپرهيزيد از ازدواج با زن  -59
  .ابله زيرا همنشينی با او باعث گرفتاری و فرزندانش تباه خواهند بود
امام صادق عليه السلام فرمودند: چون خواهيد زنی را خواستگاری کنيد از  -60
  .مويش بپرسيد چنانچه از رويش می پرسيد
امام صادق عليه السلام فرمودند: مانعی ندارد که [مرد] چون بخواهد زنی را  -61
  .به همسری انتخاب کند بصورت و مچهای دست و پای او بنگرد
امام صادق عليه السلام فرمودند: شومی زن در افزونی مهر و نافرمانی او  -62
  .از شوهر است
63-.  
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: دوشيزه را با اذن  -64
  .پدرانشان ازدواج کنيد
امام صادق عليه السلام فرمودند: مکروه است که چون مرد شبانه از  -65
 .مسافرت برگردد با همسرش درآميزد
 
 
 

 استغفار و توبه
73-. 
امام صادق عليه السلام فرمودند: بنده مومن چون گناهی کند خداوند او را  -74

هفت ساعت مهلت دهد پس اگر از خدا آمرزش خواست چيزی بر او نوشته نشود 
و اگر اين ساعتها گذشت و آمرزش نخواست يک گناه بر او نوشته شود و همانا 
مومن پس از بيست سال به ياد گناهش افتد تا از خدا آمرزش خواهد و خدا 
  .گناهانش را بيامرزد و کافر همان ساعت آن را فراموش کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که از گناه توبه کند همانند کسی  --75

است که گناه ندارد[گناهش پاک می شود] ولی کسی که استغفار می کند و به گناه 



خود ادامه می دهد همانند کسی است که خدا را به ريشخند گرفته و مسخره می 
  ..... کند
76-.  
77-.  
امام صادق عليه السلام فرمودند: چون گناه بنده زياد گردد [وخداوند بخواهد  -95

اورا پاک کند] و چيزی از کردار[نيک] نداشته باشد که آنرا جبران کند و کفاره ی 
  .آنها شود او را به اندوه گرفتار سازد تا کفاره ی گناهانش گردد
.  
 

 انتخاب دوست
امام صادق عليه السلام فرمودند: سه چيز در هر دوره و زمانی کمياب است -98

:١- دوستی به خاطر خدا ٢- زنی صالح که با همسر خود مهربان باشد ٣- فرزند 
  .......رشيد و خرد مند
امام صادق عليه السلام از پيامبر اکرم صلی االله عليه وآله وسلّم روايت کرده  -99

که فرمودند: هر دو مسلمانی که از هم قهر کنند و سه روز بر آن حال بمانند و 
صلح نکنند هر دو از اسلام بيرون باشند و هر کدام پيشی گيرد در سخـن گفتن با 
  .برادر مسلمان خود ، اوست که روز حساب پيشی گيرد به رفتن به بهشت
امام جعفر صــادق عليه السلام فرمودند: پيوسته تا دو مسلمان با هم قهرند  -100

ابليس شاد است و چون آشتی کنند زانوهايش بلرزد و به هم خورد و بند هايش از 
  . هم بگسلد و فرياد کشد واويلا گويد از هلاکتی که ديده است
101 -.  
امام صادق عليه السلام فرمودند: محبوب ترين برادران نزد من کسی است  -102
  .که عيبهای مرا پيش من هديه آورد
امام صـادق عليه السلام فرمودند: دوست خود را از اسرار خود به اندازه  -103
و حدّی مطّلع ساز که اگر آن اندازه به دشمن بگويد نتوان به تو زيان برساند چرا 
  .که گاهی دوست ممکن است روزی دشمن شود
امام صـــادق عليه السلام فرمودند: مراعات حدّ و مرز دوستی در هر کس  -104

بود[همه اش يا مقداری] او دوست است و گرنه نسبت دوستی و صداقت به او 
نده،اين پنج نکته عبارت از:١ - آنکه نهان وآشکار دوست برای تو يکسان باشد 
٢- آنکه زينت تو را زينت و آراستگی خودش ببيند و عيب و نقصان تو را عيب 
خويش بشمارد ٣- اگر به رياست و ثروت و پست و مقامی رسيـــد اين پست و 



پول رفتاراو را نسبت به تو عوض نکند ٤- اگر قدرت و توانگری دارد از آنچه 
دارد نسبت به تو دريغ و مضايقه نکند ٥- [اگر جامع همه ی آنهاست]اينکه تو را 
در گرفتاريها رها نکند و تنها نگذارد،آری....اينهاست آيين دوستی و برادری 
دينی٣١- حضرت صادقعليه السلام فرمودند: هر که برای خدا نه چيز ديگر و 
برای در خواست وعده ی او و دريافت آنچه نزد خداست به ديدار برادرش رود 
خدا هفتاد هزار فرشته بر او گمارد که فرياد زنند هان ! پاک گشتی و بهشت 
  .خوشت باشد
حضرت صادق عليه السلام فرمودند: هر که برای خدا از برادرش ديدن  -105
کند، خدای عزّوجلّ فرمايد: مرا ديدن کردی و ثوابت بر من است و به ثوابی جز 
  .بهشت برايت خرسند نيستم
امام صـادق عليه السلام فرمودند: شايسته نيست برای مرد مسلمان که با  -106
  .شخص تبهکار واحمق و دروغگو رفاقت کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرگاه مردی را دوست داشتی او را بدان  -107
  .آگاه ساز ، زيرا که آن دوستی ميان شما را پا بر جاتر کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: در عقايد مردم کنجکاوی نکن که بی  -108
  .رفيق خواهی ماند
109-.  
امام صادق عليه السلام فرمودند: با کسی دوستی کن که تو بوجودش  -111
  .افتخار بدست آوری و با آن کس رفاقت مکن که او بوجود تو کسب افتخار کند
112-.  
 

 پدر ومادر
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: نيکويی واحسان به پدر  -113
ومادر دليل خـــداشناسی انسان است زيرا که هيچ عبادتی مانند احترام به 
 .پدرومادر خدا را خشنود نمی سازد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرکس به پدر ومادر خود نظر دشمنی  -114
  .کند در صورتی که آن دو به او ستم کرده باشند خداوند نمازش را نپذيرد
امام صادق عليه السلام فرمودند: کمترين آزردن پدرومادر گفتن اُف است  -115
  .واگر خداوند چيزی را آسان تر از آن می دانست از آن نهی می فرمود
امام صادق عليه السلام فرمودند:آن کس که از نسب خود اگر چه پست  -116



  .باشد بيزاری جويد بخدا کافر شده است
از امام صادق عليه السلام پرسيدند آيا فرزند می تواند پدرش را پاداش  -117
دهد؟ [زحمات اورا جبران کند] فرمودند: پاداشی برای پدر نيست جز در دو 
صورت : يکی پدر بَرده باشد و پسر او را بخرد وآزاد کند و ديگری پدر بدهی 
  .داشته باشد و پسر آن را بپردازد
از امام صادق عليه السلام پرسيدند پــدرم به حدی پير و ناتوان شده که او  -118
را برای قضای حاجت به پشت می بريم ؟ فرمودند:اگر توانی خودت اين کار را 
  .مباشرت کنی بکن و خودت برايش لقمه کن تا سپرآتش فردايت باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: با پدرها خوش رفتاری کنيد تا فرزندان با  -119
  .شما همان کند
امام صادق عليه السلام ازامام علی عليه السلام روايت کرده که فرمودنـــد:  -120

مرده هايتان رااز زيارت کنيد که آنان به زيارت شما خوشحال می شوند و هر 
کس حاجت خود را در نزد قبر پدرومادرش پس از آنکه برای آنان دعا کرد از 
  .خدا بخواهد
امام صادق عليه السلام فرمودند: با پدران خود نيکی کنيد تا به عوض  -120
فرزندان شما با شما نيکی کنند و نسبت به زنان مردم پاکدامن باشيد تا زنان 
  .خودتان پاکدامن بمانند
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که دوست دارد خــــداوند سختيهای  -122

مرگ را بر او سبک وآسان گرداند بايد نسبت به خويشاوندانش زياد پيوند داشته 
باشد و به پدرومادرش نيکوکار و هرگاه چنين بود خداوند سختيهای مرگ را بر 
  .او آسان گرداند و هيچگاه فقر و نداری به او نرسد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر کس با سه کس ستيزه کند خوار  -123
  .گردد: پدر، پادشاه، طلبکار
امام صادق عليه السلام فرمودند: در کتاب علی عليه السلام يافتم که گناهان  -124
کبيره پنچ چيزاست: برای خدا ی عزّوجلّ شريک قراردادن و نا فرمانی پدرومادر 
وربا خواری، پس از آنکه بداند حرام است و فرار از جنگ و بازگشت به محيط 
  .کفر پس از مهاجرت به محيط اسلام
امام صادق عليه السلام فرمودند: ملعون است کسی که والدينش را بزند و  -125
  .کسی که آزار به آنها رساند
 

 بيماری و شفا



126-  
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: دستت را بجای درد  -128
بگذار وبگو: «بسم االله وباالله ومحمــــد رسول االله صلی االله عليه وآله ولا حول ولا 
قوّة الاّ باالله ،اللهم اَمسَح عنّی ما اَجدُ »سپس با دست راستت سه بار بر موضع درد 
  .بکش
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هرکس دريک شب  -129
بيمار گردد و آن بيماری را بپذيرد خدا برايش عبادت شصت سال بنويسد، راوی 
پرسيد پذيرفتن بيماری يکشب به چه معناست؟ فرمود: در آن شب از آنچه به او 
  .رسيده است پيش کسی شکايت نکند
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: خداوند هرگاه بنده ای  -130
را دوست دارد به او نظر می افکند وآن گاه که به او نظر افکند به او سه چيز 
  .تحفه می دهد: يا تب يا چشم درد يا سردرد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هيچ يک از پيروان ما  -131
دردی به او نمی رسد مگر آن که سبب گناهی است که قبلاً مرتکب شده است وآن 
  .دردی که براو عارض شده باعث پاک شدنش از آن گناه است
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: شبی سر درد کشيدن  -132
  .تمام گناهان آدمی را [جز گناهان کبيره] از بين می رود
133-  
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: کسی که برای خدا به  -134

عيادت بيماری برود آنچه را که بيمار در حق او دعا کند خداوند آن را مستجاب 
  .می فرمايد
امام صادق عليه السلام فرمودند: برای رفع اسهال که قدری از برنج  -135
بگيرند و بشويند و در سايه بخشکانند و بر روی آتش بو بدهند و نرم بکوبند و هر 
  .بامداد يک کف از آن بخورند
امام صادق عليه السلام فرمودند: برای رفع تنگی نفس از بول شتر بخور  -136
  .تا آرام شويد
امام صادق عليه السلام فرمودند: ماهی خوردن برای درد چشم زيان دارد  -137
و دست ماليدن بعد از شستن دست بعداز غذا خوردن امان می دهد از درد چشم و 
  .در روز پنج شنبه و جمعه شارب وناخن گرفتن از درد چشم امان می بخشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: برای درد گلو چيزی نافع تر از خوردن  -138



  .شير نيست
امام صادق عليه السلام برای رفع درد سر فرمودند:به حمام برو وپيش -139
  .ازآب زدن هفت جام آب گرم برسربريز ودرهرمرتبه«بسم االله »بگو
امام صادق عليه السلام فرمودند: خاک قبر مطهر امام حسينعليه السلام  -140
  .شفای هر دردی است
 
 

 بوی خوش وعطر زدن
امام صادق عليه السلام فرمودند: رسولخـداصلی االله عليه وآله وسلّم پول  -141
 .برای خريد بوی خوش بيشتر از پول برای خريد خوراک مصرف می نمود
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر چه در بوی خوش خرج کنی اسراف  -142
  .نيست
امام صادق عليه السلام فرمودند: دو رکعت نماز با استعمال عطر برگزار  -143
  .شود برتراز هفتاد رکعت نمـاز بی استعمال عطر است
 

 تفکر
امام صادق عليه السلام فرمودند: يک ساعت در کار دين انديشيدن از يک  -144
 .سال پرستش خدای بزرگ بهتر است
امام صادق عليه السلام فرمودند: بهترين عبادت همواره انديشيدن درباره  -145
  .خدا و قدرت اوست
 
 

 تکبر
امام صادق عليه السلام فرمودند: تکبر در بدترين مردم است از هر جنسی  -146

که باشند، کبر و بزرگ منشی لباس مخصوص خداست، کسی که با لباس خدای 
 .عزّوجلّ منازعه کند خدا جز پستيش نيفزايد
امام صادق يا امام باقر عليهم السلام فرمودند: هر که به سنگينی ذرّه ای  -147
  .تکبر در دلش باشد داخل بهشت نشود
امام صادق عليه السلام فرمودند: تکبر اين است که مردم را خوار شماری  -148
  .و حق را سبک شماری
امام صادق عليه السلام فرمودند: در جهنم درّه ای است بنام دوزخ برای  -149



متکبرين که از شدّت حرات خود بخدای عزوجل شکايت کرد و درخواست کرد به 
 .او اجازه دهد نفس کشد پس چون نفس کشيد جهنم شعله ور شد
امام صادق عليه السلام فرمودند: متکبرين در روز قيامت بصورت مور  -150
  .درآيند و مردم آنها را پايمال کنند تا از حساب آنها فارغ شود
امام صادق عليه السلام فرمودند: هيچ کس لاف بزرگی نزند جز به سبب  -151
ذلتی که در خود می بيند. و نيز فرمود :مرد تکبر و گردنکشی نکند مگر به جهت 
  .ذلتی که در خود می بيند
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که به اندازه ی خردلی از کبر در  -152
دل او باشد وارد بهشت نخواهد شد وآن که به قدر خردلی از ايمان در دل خود 
داشته باشد به دوزخ نخواهدرفت .راوی پرسيد فدايت شوم گاهی اتفاق می افتد که 
چون انسان لباس [نو] می پوشد و بر مرکب سوار می شود نوعی احساس 
خودبزرگ بينی و بزرگی به او دست می دهد آيا به نظر شما منشأ اين [حالت] از 
کبر است؟ فرمود: نه،اينگونه حالت کبر نيست بلکه مراد از کبر انکار کردن حق 
است [وخودرا به ناحق بجای حق قرار دادن] همانگونه که ايمان اقرار کردن به 
  .حق می باشد
 
 
 

 تواضع
 
امام صادق عليه السلام فرمودند: همانا دو فرشته در آسمان بر بندگان  -153

گماشته شده اند ، که هر کس برای خدا تواضع کند او رابالا برند و هر کس که 
  .تکبر کند پستش کند
امام صـادق عليه السلام فرمودند: از تواضع است که در نشستن به پايين  -154

مجلس راضی باشی و به هر که برخوری سلام کنی و مجادله را ترک کنی اگر 
  .چه حق با تو باشد و دوست نـــــداشته باشی که تو را به تقوی بستاند
امام صادق عليه السلام فرمودند:از تواضع است که مرد در جايی بنشيند  -155
  .که پايين تر از مقام وشرف او باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرکس از خودش خوشش آيد تباه می  -156
گردد و هر کس از رأی وانديشه ی خود خوشش آيد سرانجام هلاک و تبا 
  .خواهدشد



از امام صادق عليه السلامروايت شده که فرمودند: هر کس متکبرانه روی -157
  .زمين حرکت کند زمين از زير و بالايش به او لعنت خواهد کرد
امام صادق عليه السلام فرمودند: پروردگار بزرگ به افرادی که بخاطر او  -158
  .فروتنی ميکنند در مقابل فرشتگان مباهات می نمای
 

 جوانی

امام صادق عليه السلام فرمودند: به راستی که دوست داشتنی آفريدگان نزد  -159
خداوند جوان کم سال وخوش سيمايی است که جوانی و زيبايی اش را در راه 
فرمانبری از خداوند بزرگ قرار داده است آنکه خداوند بزرگ به وی نزد 
 .«فرشتگان افتخار می کند و می فرمايد: «اين بنده ی حقيقی من است
امام صادق عليه السلام فرمودند: دوست نمی دارم جوانی از شما را ببينم  -160
جز آنکه کار روزانه اش يکی از دو کار باشد يا عالم و دانشمند و يا دانشجو، 
واگر چنين نکند زياده روی کند واگر زياده روی کرد ضايع شود واگر ضايع شد 
گناه کرده واگر گناه کرد ساکن دوزخ شود سوگند به آنکه محمد را به حق 
  .برانگيخته
امام صادق عليه السلام فرمودند: بهترين جوانان شما کسانی اند که خود را  -161

به بزرگسالان شبيه سازند و بدترين کهن سالان شما کسانی اند که خود را به 
  .جوانان شما شبيه سازند
 
 

 چشم زخم

امام صادق عليه السلام فرمودند:اگر کسی ترسد که چشم او در کسی يا در  -162
 .«او اثر کند سه مرتبه بگويد:«ماشاءاالله لاحول ولا قوة الا باالله العلی العظيم
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرگاه کسی با هيات نيکو خواهد که از  -163
خانه بيرون رود سوره ی «قل اعوذ برب الناس و قل اعوذبرب الفلق» بخواند و 
  .بيرون رود تا چشم بد در او اثر نکند
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرکه را اثر چشم به او رسيده باشد  -154

دستها را برابر رو بلند کند و سوره ی «حمدوقل هواالله احد وقل اعوذبرب الفلق 
  .وقل اعوذبرب الناس» را بخواند، و دست بر پيش سر بکشد
 
 



 حسد

 
امام صادق عليه السلام فرمودند:آفت دين حسد وخودبينی و به خود باليدن  -165
  .است
امام صادق عليه السلام فرمودند: مومن رشک می برد ولی حسادت ندارد  -166
  .و منافق حسد می ورزد و رشک ندارد
امام صادق عليه السلام فرمودند: حسد ايمان را می خورد چنانکه آتش  -167
  .هيزم را
امام صادق عليه السلام فرمودند: ريشه حسد از کوری دل وانکار خداست  -4
واين دو بال کفر و حسد بود که قابيل را د رحسرت هميشگی انداخت و چنان 
هلاکش کرد که هيچ وقت نجات ندارد و حسد دار توبه ندارد زيرا شرط توبه 
  .ترک گناه است واو بر حسد خود مصرّ و باقی است
امام صادق عليه السلام فرمودند: هنگامی که نوح از کشتی فرود آمد  -168

شيطان به نزدش آمده و گفت: در روی زمين بزرگترين منّت را تو بر من داری 
زيرا که اين بـد کرداران را نفرين کـردی و مـرا از زحمت گمـراه ساختنشان 
راحت کردی ، می خواهی دو نکته بياموزمت؟ زنهار از حسد که آن با من کرد 
  .آنچه کرد،و زنهار از حرص که آن باآدم کرد آنچه کرد
امام صادق عليه السلام فرمودند: حسود پيش از آنکه به محسود زيان زند  -169
به خود زيان رساند که با حسد خود برای خويش لعنت بجای نهاد و برای آدم عليه 
  .السلام برگزيدگی
  .امام صادق عليه السلام فرمودند: حسود هيچگاه آرزومند راحتی دل نباشد -170
امام صادق عليه السلام فرمودند: مومن غبطه خورد ولی حسد نورزد و  -171
  .منافق حسد ورزد اما غبطه نخورد
 
 

 خواص بعضی از سوره ها

از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: کسی که به هنگام  -172
آرميدن در بستر يازده بار سوره ی « قل هواالله» را بخواند خداوند او را در خانه 
 .اش و خانه های اطرافش [از هر گزندی] حفظ خواهد کرد
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: کسی که يک هفته بر او  -173
بگذرد و [حتی يکبار] سوره ی « قل هواالله»را نخواند اگر بميرد در اين حال ، 



  .بر دين ابولهب مرده است
از امام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخـداصلی االله عليه وآله  -174

فرمودند: هر کس سوره ی «الهيکم التکاثر» را به هنگام خواب بخواند از فتنه و 
  .بلای قبر در امان خواهد ماند
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: خواندن سوره ی  -175
«حمد» باعث شفا يافتن از هر دردی است مگر آن که مرگ انسان حتمی باشد که 
  .در اين هنگام سودمند نمی افتد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس سوره ی  -176
«واقعه» رادر هر شب جمعه بخواند خدا او را دوست خواهد داشت و پيش همه 
ی مردم محبوبش خواهد گردانيد و در دنيا هرگز ناراحتی نخواهد ديد و به فقر و 
بدحالی و آفتی از آفتهای دنيا مبتلا نخواهد گرديد و از رفقا و ياران امير مومنان 
  .خواهد بود
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس سوره ی « قل  -177

هواالله» رادر هنگام بيرون رفتن از منزل ده بار بخواند همواره در حفظ و 
  .حراست خدای خواهد بود تا به خانه برگردد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کسی که به خدا و  -178
روز واپسين معتقد است نبايد بعد از نماز فريضه خواندن سوره ی « قل هواالله » 
را ترک نمايد زيرا هر کس آن سوره را بخواند خدا خيـــر دنيا و آخرت را برای 
  .وی و پدرومادر و فرزندانش گردآورد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هرکس سوره ی «انا  -179
انزلناه» رادرهر نماز واجبی بخواند فرشته ای به وی صدا می زند که ای بنده ی 
  .خدا! خدا گناه گذشته ات را آمرزيد، پس عملت را از سر بگير
امام صادق عليه السلام فرمودند: که پدرم صلوات االله عليه فرمودند: « قل  -180
  .هواالله احد» يک سوم قرآن است و «قل يا ايهاالکافرون» يک چهارم آن است
امام صادق عليه السلام فرمودند:اگر سوره ی «حمد» هفتاد بار بر مرده  -181
  .ای خوانده شود و روح به تن او باز گردد شگفت نيست
 
 

 دروغ

امام صادق عليه السلام فرمودند: خداوند برای بدی قفلهايی قرار داده و  -182
 .کليدهای آن قفلها شراب است واز شراب بدتر دروغ است



امام صـادق عليه السلام فرمودند: از چيزهايی که خداوند بوسيله ی آن به  -183
  .دروغگويـــان کمک کرده است ،فراموشی است
امام صادق عليه السلام فرمودند: دروغ بر خدا و رسولش از گناهان کبيره  -184
  .است
از امام صـــادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: دروغگو با برهانهای  -185
  .روشن هلاک گردد و پيروانش بوسيله ی شبهات
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودنـــــد: نشانه ی  -186
دروغگويی اين است که از آسمان و زمين و مشرق و مغرب خبری دهد ولی 
  .آنگاه که از حرام و حلال خدا از او بپرسی چيزی نزد او نيست که پاسخ دهد
امام صادق عليه السلام فرمودند:اصلاح کننده ی [بين دونفريادوجمعيت]  -187
  .دروغگو نيست
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که فراوان دروغ بگويد آبرو و  -188
  .شرفش از بين خواهد رفت
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر که سخنش زياد  -189
  .شود دروغش فراوان خواهد بود
 
 

 دعا

از امام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم -190
فرمودند: هرگاه يکی از شما خواهد دعا کند در حق همگان دعا نمايد زيرا اين از 
 .موجبات پذيرش دعا است
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که شاد شود که دعايش به اجابت  -191
  .رسد بايـــد کسب خودرا پاک و حلال کند
از امام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم -192
فرمودند: هر گاه يکی از شما دعا کند پس عموميت دهد زيرا که آن به اجابت 
  .نزديکتر است
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: همانا مومن دعا کند  -193
  .واجابت دعايش تا روز جمعه[يا روز قيامت] به تأخير افتد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که دعا کند و نام پيامبر صلی االله  -194

عليه وآله وسلّم را نبرد آن دعا بالای سرش بچرخد [مثل پرنده] و چون نام پيامبر 



  .صلی االله عليه وآله را ببرد دعا بالا رود
امام صادق عليه السلام فرمودند: همانا بنده ای دعا کندپس خدای عزّوجلّ  -195

به دو فرشته فرمايد: من دعای او را به اجابت رساندم ولی حاجتش را نگه داريد 
زيرا که من دوست دارم آواز او را بشنوم و همانا بنده ای هم هست که دعا کند 
پس خدای تبارک و تعالی فرمايد: زود حاجتش را بدهيد که آوازش را خوش 
  .ندارم
امام صادق عليه السلام فرمودند:دعای انسان برای برادر[دينی اش]درغياب -196
  .اوروزی را فراوان کندواز نا خوشی وبدی جلوگيری کند
از امام صـــــادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: سه کس هستند که  -197
دعای آنها به خودشان برگردد و به اجابت نرسد: اول مردی که خداوند به او مالی 
ارزانی داشته واو بيجا و بی مورد خرج کرده و سپس بگويــــد : خدايا به من 
روزی بده که به او گفته شود آيا به تو روزی ندادم. دوم مردی که بر همسر خود 
يا اينکه به او ستم کند و نفرين کند که به او گفته شود آيا کار[جدايی وطلاق] او را 
به دست تو ندادم ، و اما سوم مـــردی که در خانه اش بنشيند و بگويد پروردگارا 
به من روزی بـده که به او گفتـــه می شود آيا برای تو راه پيدا کردن روزی را 
  .ندادم
  .امام صادق عليه السلام فرمودند: دعا از نيزه ی تيز، نافذ تر است -198
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: بر تو باد به دعا زيرا  -199
  .که درمان هر دردی است
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که از بلايی بترسد که به او برسد  -200
،پيش از رسيدن آن بلا درباره ی آن دعا کند خدای عزّوجلّ هرگز آن بلا را به او 
  .ننمايد
امام صادق عليه السلام فرمودند: دعا را در چهار هنگام بخوانيد،هنگام  -201
وزيدن بادها و برطرف شدن سايه ها [ظهر] و فروشدن باران و هنگام ريخته 
شدن اولين قطره ی خون مومن [در جهاد يا غيره] زيرا در اين چيزها درهای 
  .آسمان باز است
امام صادق عليه السلام فرمودند:دعا در چهار جا به اجابت ميرسددرنماز -202
  .[وتر، بعداز سپيده دم، بعداز ظهر و بعداز مغرب [بعداز نمازها
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هرگاه خواستی دعا کنی  -203
پس خدای عزّوجلّ را تمجيد کن و سپاسگزار واو را تسبيح و تهليل کن واو را 



ستايش کن و بر محمدوآل او صلوات بفرست پس در خواست کن تا به تو داده 
  [شود.تمجيد[االله اکبر] ، تحميد[الحمدالله] ،تسبيح[سبحان االله] ،تهليل[لا اله الا االله
از امام صادق عليه السلام پرسيده شده که از دو مردی که يکی شب تا  -204
صبـــح به نماز می ايستد و ديگری تا صبح نشسته و به دعا مشغول است ، کدام 
  .از آن دومرد کارش برتر است؟ فرمودند: آن که به دعا مشغول است
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: بعد از نماز صبح  -205
نشستن و به تعقيب و دعا پرداختن تا آفتاب طلوع کند از پيمودن روی زمين به 
  .منظور روزی بدست آوردن رساتر واثر بخش تر است
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که خواهان است که دعايش در حال  -206
  .سختی به اجابت رسد بايد در حال راحتی وآسايش بسيار دعا کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر گاه دعا کردی با دل روی آور وآنگاه  -207
  .گمان داشته باش که حاجتت دَم در است
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر گاه دلتـان شکست دعا کنيد زيرا دل  -208
  .تا پاک و خالص نشود شکسته نمی شود
امام صادق عليه السلام فرمودند:کسی که چهل تن از برادران خودش را  -209
پيش بيندازد وبرای آنها دعا کند وسپس برای خود دعا نمايد دعای او درباره ی 
  .آنان وخودش مستجاب می شود
امام صادق عليه السلام در مورد طولانی يا کوتاه بودن بلا فرمودند: چون  -210
به هر کدام شما که گرفتار بلا شديد الهام شد دعا کنيد، بدانيد که مدت بلا کوتاه 
  .است
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هنگامی که حالت رقّت -211
  .به شما دست داد دعا کنيد زيرا قلب چون خلوص يابد رقّت دارد
 
 

 ذکر

ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: ای سفيان! هرگاه خدا به  -212
يکی از شما نعمتی عطا فرمود بايست خدای عزّوجلّ را ستايش و سپاس گويد، 
يعنی بگويد:«الحمدالله» وهرگاه روزيش دير رسد بايد درخواست آمرزش کند، 
يعنی بگويد:«استغفراالله» و هرگاه اندوهگين شد، بگويد:« لا حول ولا قوّة الا باالله 
 .«العلی العظيم
از امام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم  -213



فرمودند: ذکر «سبحان االله و لا اله الا االله واالله اکبر» را زياد بگوييد چون روز 
قيامت اين اذکار به همراه فرشتگان از پيش رو و پشت سر خواهند آمد و اينها 
  .همان باقيات و صالحات است
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هيچ کس دعای خود را  -214
با ذکر «ماشاءاالله لا حول ولا قوّة الا باالله» ختم نمی کند مگر آنکه حاجت او بر 
  .آورده گردد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخدا صلی االله عليه وآله  -215

وسلّم فرمودند: برای خود سپر تهيه کنيد، عرض کردند:ای رسولخدا آيا دشمنی 
تهديدمان می کند؟ فرمود: نه، بلکه از آتش دورخ بگوييد:«سبحان االله والحمد الله و 
  .«لا اله الا االله واالله اکبر
امام صادق عليه السلام فرمودند: سخت ترين چيزی که خدا بر خلقش  -216
واجب ساخته ذکر خداست ،مقصودم گفتن « سبحان االله والحمد الله و لا اله الا االله 
واالله اکبر» نيست اگر چه اين جمله ذکر است بلکه مقصودم ياد آوردن خداست در 
آنچه حلال و حرام فرموده که اگر طاعت خداست عمل کند واگر معصيت است 
  .ترک کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: در آنچه خدا با موسی مناجات کرد [اين  -27
بود که] فرمود: «ای موسی مرا در هيچ حالی فراموش مکن زيراکه فراموش 
  .«کردن من دل را می ميراند
امام صادق عليه السلام فرمودند: خدای عزّوجلّ می فرمايد:« ای فرزند  -218

آدم مرا در ميان مردم ياد من تا من تو را در ميان گروهی بهتر [فرشتگان] ياد 
  .«کنم
امام صادق عليه السلام فرمودند: خدای عزّوجلّ می فرمايد: « هر که در  -219
ميان دسته ای از مردم مرا ياد کند من او را در ميان دسته ای از فرشتگان ياد می 
  .«کنم
امام صادق عليه السلام فرمودند: شيعيان ما آنهايی هستند که هر گاه تنها  -220
  .باشند ذکر خدا بسيار کنند
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که خدا را بسيار ياد کند خداوند او را  -221
  .در بهشتش در کنف رحمت خود جای دهد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: صاعقه ها به کسی که  -222

ذکر خدا گويد و ذاکر است اصابت نکند ،پرسيده شد ذاکر کيست؟ فرمود: آنکه 



  .[صد آيه بخواند [در شبانه روز
امام صادق عليه السلام فرمودند: خدای عزّوجلّ فرمود: «هرکه مرا در  -223
  .«نهانی ياد کند من او را در آشکارا ياد می کنم
امام صادق عليه السلام فرمودند: بهای بهشت [گفتن] « لا اله الا االله واالله  -224
  .اکبر» است
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هنگامی که خورشيد  -225

غروب گشت پس ذکر خدای عزّوجلّ کن واگر با مردمی که تو را از ذکر خدا باز 
  .دارند پس از نزد آنان بر خيز و دعا کن
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که در انفاق کردن مال و حضور در  -226
ميدان جنگ برای جهاد در راه خدا و بيداری در شبها برای راز و نياز گفتن به 
خدا بخل بورزد لااقل از گفتن «سبحان االله والحمدالله ولااله الا االله واالله اکبر،و، 
  .لاحول ولا قوة الا باالله » بخل نورزد
 
 

 رزق وروزی
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: علت آنکه خداوند [در  -227
غالب اوقات]وسعت داده روزی احمقان را [که به راحتی وبااندکی زحمت به آنها 
می رسد] آن است که عبرت بگيرند عقلا [انها که خود را صاحب عقل می دانند] 
 .و بدانند که وسعت رزق و رواجی کسب به عقل و حيله و تدبير و تزوير نيست
امام صادق عليه السلام فرمودند: ظرف غذا شستن وآستانه را جاروب  -228
  .کردن جلب روزی می کند
از امام صـادق عليه السلام روايت شده که امام علی عليه السلام فرمودند:  -229

....شستن هر دو دست پيش ازغـــذا خوردن و پس از آن روزی را زياد نموده 
  .واز چرب شدن لباس جلوگيری می کند و ديده را روشن می سازد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که امام علی عليه السلام  -230
فرمودند:..... از گنـاهان بپرهيزيد که بنده چون گناه می کنـــد روزيش ديرتر می 
رسد بيماران خود را باصدقه دادن درمان کنيد و ثروت خود رابا زکات دادن بيمه 
  ....کنيد نماز برای هر فرد با تقواباعث نزديکی به پيشگاه الهی است
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرکه به معاش اندک خدا راضی گردد  -231
  .خدا هم به عمل اندک او راضی شود
امام صادق عليه السلام فرمودند: خدای عزّوجلّ می فرمايد: «اگربر بنده  -232



ی مومنم تنگ گيرم غمگين شود در صورتی که اين تنگی ،او را به من نزديکتر 
سازد و اگر بر بنده ی مومنم وسعت دهم شادمان گردد در صورتی که آن وسعت 
  .او را از من دورتر کند
  .امام صادق عليه السلام فرمودند: حرام بسيار روزی را از ميان می برد -233
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرکه همتش صرف روزيش گردد خطای  -234
  .او بر او نوشته می شود
 
 

 روش همسرداری
 
235-.  
  .امام صادق عليه السلام فرمودند: بيشتر خير در وجود زنان است -236
امام صـادق عليه السلام فرمودند: هر کس زنی بگيرد بايد احترامش کند  -237
  .زن شما لعبت و دلبر است هر کس لعبتی به دست آورد نبايد آن را ضايع سازد
امام صادق عليه السلام فرمودند:خدا بيامرزد مردی را که رابطه ی ميان  -238

خود و همسرش را نيکو سازد خداونداختيار او را به دست مرد داده و وی را 
  .سرپرست او قرار داده است
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر کس با خانواده اش نيکو رفتار باشد  -239
خداوند بر عمرش بيفزايد١٤- از امام صادق عليه السلام روايت شده که 
فرمودند:لذت بردن زن در عمل زناشويی نودونه برابر لذتی است که مرد از آن 
  .عمل لذت می برد ولکن خدا آنان را در پوششی از شرم قرار داده است
امام صادق عليه السلام فرمودند: مرد در خانه و خانواده به سه خصلت  -240
محتـاج است که اگر در طبيعتش هم نباشد بايد بر خود تحميل کند: خوشرفتاری، 
  .گشاده دستی به اندازه و غيرت ناموسی
امام صادق عليه السلام فرمودند: به زنان مردم خيانت نکنيد تا زنانتان  -241
  .خائن نشوند
امام صادق عليه السلام فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی ميل  -242
زناشويی را در ده سهم قرار داده است که نه سهم آن در زن است و يک سهم در 
مردان، واگر نبود آن مقــدار حيــا که خدای عزّوجلّ به مقدار شهوت در زنان 
  .قرار داده به هر مردی نه زن در می آويخت



امام صــادق عليه السلام فرمودند: وقتی شوهر به خانه وارد می شود بايـد  -243
به خانواده اش سلام کند و قبلاً کفشش را به زمين بزند و سرفه کند تا خانواده را 
  .از آمدن خود خبر دهد مبادا چيزی بييند که او را ناخوش آيد
امام صادق عليه السلام فرمودنـــد: سزاوارنيست که زن هيچگاه بدن  -244
خودرا بـــدون زينت گذارد اگر چه با آويزان کردن گردنبندی باشد و سزاوار 
نيست که دست زن بدون رنگ باشد اگر چه با کمی حنا باشد واگر چه آن زن پير 
  .و کهنسال بوده باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسانی که به پشت و عقب زنان نگاه می  -245
  .کننداين نباشد از اين که ديگران به عقب زنان آنها نگاه کنند
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر قـــدر مرد زنان را  -246
  .بيشتر دوست داشته باشد فضيلت ايمانش زيادتر است
امام صادق عليه السلام فرمودند:از نيک بختی مرد است که به سرپرستی  -247
  .همسرش قرار گرفته باشد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: چهار چيز از اخلاق و  -248
روش پيامبران است، پاکيزگی خود را، خوشبو ساختن، مو رااز بدن ازاله کردن 
  .و زياد با زنان همبستر شدن
از امام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم  -249

فرمودند: هرزنی که در خانه ی شوهرش چيزی را از جايی بردارد و به جای 
مناسبی بگذارد و هدفش اصلاح در نظم خانه باشد خــــدای بزرگ بسويش نظر 
افکند و هرکس که خدا بسويش نظر نمايد عذابش نخواهد نمود ، ام سلمه گفت: 
همه چيز برای زنان بی نوا مانده است ،حضرت فرمود:آری،آنگاه که زن بادار 
شود به منزله ی روزه داری است که با جان و مال در راه خدا پيـــکار می کند و 
خواهدبود آنگاه که وضع حمل نمود برايش اجری که به سبب بزرگی آن نـــدانی 
چه چيز است وآنگاه که به کودکش شير می دهـــد از برای هر مکيدنی ثوابی 
برابر با آزاد نمودن يکی از فرزنـــــدان اسماعيل برای آن زن خواهد بود وآنگاه 
که از شير دادن فراغت يافت فرشته ای به پهلويش دست می زند و به وی می 
  .گويد کارت رااز سر بگير که خدا گناهانت را همه آمرزيد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرزنی از شوهر شرابخوار خود اطاعت  -250
کند گناهش بشمار ستارگان آسمان خواهد بود و هر زنی نوزادی که از او بياورد 
پليد است و خدا هيچ عبادتی از او نمی پذيرد تا شوهرش بميرد يا خود را از قيد 



  . آن شوهر آزاد سازد
امام صـــادق عليه السلام فرمودند: هرزنی که جامه اش را بـــدون اجازه  -251

ی شوهرش در خانه بيگانه بگذارد پيوسته در لعنت خداست تا به خانه اش 
  .برگردد
 

 زهد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: زاهد در دنياکسی است  -252
 .که از ترس حساب حلال خدا را ترک کند واز بيم عذاب گرد حرام نمی رود
از امام صادق عليه السلام روايت شده که امام علی عليه السلام فرمودند:  -253
زاهد نزد ما کسی است که بداند و به آن عمل کند و به کيفر الهی يقين داشته واز 
آن بر حذر باشد واگر روز را به سختی به پايان رساند خدا را بستايد واگر به 
  .خوشی وآسانی صبح کند او را سپاس گويد ،پس زاهد چنين کسی است
از امام صادق عليه السلام روايت شده که امام علی عليه السلام فرمودند:  -254

زاهد کسی است که موعظه شود و پند گيرد و دستورات خدا را بداند و به آن 
عمل کند و به عذاب الهی يقين داشته از آن بپرهيزد پس مردمان زاهد کسانی 
خواهند بود که موعظه شوند و بپذيرند واحکام الهی را بدانند و به آن رفتار کنند و 
کيفر خدا را باور داشته باشند واز آن حذر نمايند واگر در آسانی قرار گيرند 
  .خــــدا را سپاس گويند و اگر در تنگی و سختی در آيند شکيبايی گيرند
 

 سکوت

امام صادق عليه السلام فرمودند: خاموشی گنجی پر بار وزينت بخش  -255
 .شخص بردبار و پوشش افـراد نادان می باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: حضرت عيسيعليه السلام فرمودند: بجز  -256

ذکر خدا سخن بسيارنگوييد زيرا که کسانی که بجز ذکر خدا سخن بسيار می گويند 
  .دلهايشان سخت است ونمی دانند
امام صادق عليه السلام فرمودند: در حمکت آل داود است که بر عاقل لازم  -257

است که به وضع زمان خود آشنا باشد وسرگرم کار خود باشد وزبانش را حفظ 
  .کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: بنده ی مومن تا زمانی که خاموش باشد  -258
  .نيکو کار نوشته شود وچون سخن گويد نيکو کار يا بدکردار نوشته شود
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرکس بداند سخن وی بيانگر کار اوست  -259



  .سخن کم گويد مگر در کار خير
 
 

 سلام

ا ز امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند:هرکس بگويد:«السلام -260
عليکم»ده حسنه است وهر که بگويد: «السلام عليکم ورحمة االله» بيست حسنه 
 .است وهرکه بگويد: « السلام عليکم ورحمة االله وبرکاتة» سی حسنه دارد
امام صادق عليه السلام فرمودند: سه کس سلام نکنند کسی که همراه  -261
  .جنــــازه رود وکسی که به نماز جمعه می رود ودر حمام
امام صادق عليه السلام فرمودند:کوچک بر بزرگ سلام کند ورهگذر بر  -262
  .نشسته وگروه اندک بر گروه بسيار سلام کند
امام صادق عليه السلام فرمودند:با يکديگر مصافحه کنيد زيرا مصافحه  -263
  .کينه را می برد
امام صادق عليه السلام فرمودند:اگر کسی پيش از سلام شروع به سخن  -264
  .کرد ،جواب ندهيد
ا ز امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند:مصافحه کردن مومن  -265
  . از مصافحه ی ملائکه بهتر است
امام صادق عليه السلام فرمودند: رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم به زن  -266

ها سلام می کرد وزنها جواب می دادند واميرالمومنين عليه السلام به زنها سلام 
  .می کرد ولی از سلام کردن به زن جوان کراهت داشت
 

 شناخت دنيا و روش بر خورد با

  .امام صادق عليه السلام فرمود: سرآمد هر گناهی دوستی دنياست -267
امام صادق عليه السلام فرمود:خداوند دری از دنيا بر بنده نگشايد جز  -268
  .اينکه به مانند آن دری از حرص بر او بگشايد
امام صادق عليه السلام فرمود:نمونه ی دنيا چون آب شور درياست هر چه  -269
  .تشنه از آن بنوشد بر تشنگی او می افزايد تا اورا بکشد
امام صادق عليه السلام فرمود: در کتاب علی عليه السلام است ؛ همانا  -270

نمونه ی دنيا چون مار است ، وه! چه نرم است سايش بدن، با اينکه زهر کشنده 
در درون خود دارد، مرد خردمند را آن دور باش دارد و کودک نادان شيفته ی آن 
  .است



ازامام صادق عليه السلام روايت شده که پيامبراسلام صلی االله عليه وآله  -271
وسلّم فرمودند: غافل ترين مردم کسی است که از دگر گونی های اوضاع در 
  .جهان پند نگيرد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس دلش به دنيا  -272

بسته گردد به سه خصلت، دل بسته خواهد بود،اندوهی که به سر نخواهد آمد و 
  .آرزويی که به آن دست نخواهد يافت و اميدی که به آن نخواهد رسيد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرکس در دام دنيا زيادتر آلوده گردد  -273
  .وقت خروج از آن حسرتش شديد تر باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: بر دنيا شکيبا باشيد که آن ساعتی است ،  -274

زيرا آنچه که از دنيــــا گذشته [اکنون]نه دردی ازآن احساس کنی و نه شادی 
وآنچه نيامده، ندانی چيست؟ همانا دنيای تو آن ساعتی است که درآن هستی، پس 
  .در آن يک ساعت بر طاعت خدا صبر کن واز نافرمانی خداوند شکيبا باش
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که به دنيا زاهد و بی رغبت باشد  -275

خدا حکمت را در قلبش برجا دارد و زبانش را به آن گويا سازد واو را به عيبهای 
دنيا و درد و دوايش بينا گرداند واو رااز دنيا سالم بيرون کند و به بهشت 
  .دارالسلام در آورد
امام صادق عليه السلام فرمودند: چون خدا خير بنده ای را خواهد او را  -276
نسبت به دنيا بی رغبت ونسبت به دين دانشمند کند و به عيوب دنيا بينايش سازد و 
به هر که اين خصلتها داده شود خير دنيا وآخرت داده شده، و فرمود: هيچ کس 
حق را در راهی بهتر از زهد دنيا نجسته است وآن ضدّ مطلوب دشمنان حق 
  .است
امام صادق عليه السلام فرمودند: دنيا مار را ماند بيرونی نرم و درونی  -277

زهرآگين دارد، خردمندان ازآن بگريزند و کودکان عاشقانه دست بسويش دراز 
  .کنند
 

 شوخی وخنده

ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هيچ مومنی نيست  -278
 .جزاينکه در او دعابة هست .پرسيدند ؟ دعابةچيست؟ فرمود: مزاح
امام صادق عليه السلام فرمودند: خند ه ی مومن تبسم است. و نيز  -279
  .فرمودند: خنده بسياردل را بميراند
امام صادق عليه السلام فرمودند:بسيار خنديدن دين را آب می کند چنانچه  -280



  .آب نمک را.ونيز فرمودند:خنده ی بی مورد نادانی است
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرگاه مردی را دوست داری با او مزاح  -281
  .و ستيزه مکن. و نيز فرمود: مبادا مزاح کنيد که آبرو را می برد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: شوخی دشنام کوچک  -282
است. و نيز فرمود:از شوخی بپرهيزيد زيرا آبرو را بريزد و شکوه بزرگی 
  .مردان را ببرد
امام صادق عليه السلام فرمودند: ستيزه مکن که شخصيت تو را ببرد و  -283
  .شوخی مکن که روی مردم بر تو باز شود و برتو دلير شوند
امام صادق عليه السلام فرمودند: برخورد کردن با لب خندان با برادر  -284
  .مسلمانت ثواب يک حسنه دارد
امام صادق عليه السلام فرمودند: خداوند شوخی و مزاح کننده و بذله گو  -285
  .در ميان جمع را دوست می دارد اگر به گناه کشيده نشود
امام صادق عليه السلام فرمودند: اگر ميخواهی دوستی برادرت با تو  -286
صاف و زلال و بی آلايش بماند با او شوخی، جدل، مفاخره، مخاصمه و کشمکش 
  .مکن
 

 صبر

امام صادق عليه السلام فرمودند: ما بردبا ريم و شيعيان ما از ما  -287
بردبارتر،راوی پرسيد چگونه شيعيان شما از شما بردبارترند؟ فرمود: زيرا ما 
 .برآنچه می دانيم صبر می کنيم و شيعيان ما بر آنچه نمی دانند صبر می کنند
امام صادق عليه السلام فرمودند: صبر دوگونه است: صبر بر بلا که خوب  -288
  .و نيکو است ولی بهترين اين دو صبر پرهيز محرمات است
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر کس از مومنين به بلايی گرفتار شود  -289
  .و صبر کند برايش اجر هزار شهيد باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند:اگر صبر پيش از بلا آفريده نشده بود  -290
  .مومن می تر کيد مانند تخم مرغ روی سنگ خارا می ترکد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر کس مصيبتی که به او رسيده است  -291
اظهار ناراحتی کند بايد بداند که از پروردگارش شکايت واظهار ناراحتی کرده 
  .است
 
 



 صدقه

امام صادق عليه السلام فرمود:اولين چيزی که در روز آخرت به حساب  -292
 .آن می رسند و ثوابش را می دهند صدقه ی آب است
امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که صدقه بدهد چه در روز يادرشب  -293
خداوند او رااز غم و غصّه و گرفتار شدن در چنگ درنده و مرگ بد محفوظ می 
  .دارد
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم  -294
فرمودند: زمين قيامت همه آتش است به غير از سايبان مومن که صدقه ی او بر 
  .او سايه می افکند
امام صادق عليه السلام فرمود: همه چيز با واسطه انجام پذيرد و خداوند  -295
  .موکل برايش نهاده مگر صدقه که مستقيم و بدون واسطه بخدا می رسد
امام صادق عليه السلام فرمود: همانا صدقه دادن در شب خشم خدا را  -296
خاموش و گناه را نابود و حساب را آسان می نمايد و صدقه دادن در روز باعث 
  .رشد مال و افزونی عمر می شود
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: با دست خود صدقه  -297
دادن مرگ بد و هفتاد نوع بلا را دور می سازد واو را از وسوسه های هفتاد 
  .شيطان که همگی به او دستور می دهند که اين کار را مکن ،می رهاند
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که از رسولخداصلی االله عليه وآله  -298
وسلّم پرسيدند کدام صدقه برتر است ؟ فرمودند: صدقه دادن به خويشاوندی که با 
  .انسان دشمنی بورزد
ازامام صـادق عليه السلام پرسيدندآيا صدقه دادن به فقيرانی که بر در خانه  -299
ها می آيند بهتر است يا به خويشاوندان؟ فرمودند: نه، بهتر آن است که صدقه را 
  .برای خويشان خود بفرستد واين اجر و پاداش بيشتر ی دارد
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که امام سجاد عليه السلام فرمودند: -300
  .صدقه ی پنهانی خشم خـدا را فرو می نشاند
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که امام سجاد عليه السلام فرمودند:  -301
هيچ شخصی نيست که به مستمند ناتوانی صدقه بدهد و آن مسکين در همان وقت 
  .برای او دعا کند مگر اين که دعايش [درحق او] مستجاب گردد
امام صادق عليه السلام فرمودند: روزی را با صدقه فرود آوريد و اموال  -302

خود را با زکات بيمه کنيد و کسی که ميانه روی کرد نيازمند نشد واندازه گيری 



نيمی از زندگی است و محبت کردن و دوستی نيمی از خرد و عقل است و پيری 
  .نيمی از اندوه است و نان خور کم يکی از دو گشايش زندگی است
امام صادق عليه السلام فرمودند: بهترين چيزی که مرد پس از خود به  -303
يادگار می گذارد سه چيز است: فرزند نيکوکاری که برايش آمرزش خواهی کند، 
سنّت و شيوه ی نيکی که ديگران ازاو پيروی کنند و صدقه و کار خيری که پس 
  .از وی ادامه و جريان داشته باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: سخن خوب صدقه است و هر گامی که  -304
 .بسوی نماز برداری صدقه است
امام صادق عليه السلام فرمودند: ملعون است واز رحمت خدا به دور است  -305
کسی که خدا به او مالی ببخشد و او چيزی صدقه ندهد آيا نشنيده ای که 
رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم فرمودند: يک درهم صدقه برتر از ده شب نماز 
  .خواندن است
امام صادق عليه السلام فرمودند: بردر بهشت نوشته است به عوض هر  -306
  .صدقه ده برابر پاداش مقرر گرديده است
امام صادق عليه السلام فرمودند: بيمارنتان را با صدقه دادن درمان کنيد و  -307

مالهای خود را با دادن زکات بيمه نماييد و من ضامن هستم هر مالی که در 
خشکی يا دريا تباه می گردد حقوق خدا در آن مال داده شود از تلف شدن مصون 
  .بماند
 
 

 صفات مومن

ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند : شيعيان مرا به اين دو -308
خصلت بيازماييد،اگر واجد آن دو بودند به حقيقت شيعه منند: نخست آنکه بر 
اوقات نماز مراقبت و مواظبت کنند و ديگر آنکه نسبت به برادر ايمانی خود 
مواسات کنند و از مال و نعمت خويش بر آنان در يغ ندارند،اگر اين دو خصلت 
نباشد ،از شيعيان و پيروان من نيست، و بايد از چنين کسان دوری دوری دوری 
 .گزينيد
امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: بنده را نتوان مومن گفت جز وقتی  -309

که سه سنّت در او باشد ؛ يکی از خدا ديگری از پيامبر و سوم از امام؛ سنّت خدا 
راز داری است که درباره ی خود فرموده: [خدا] غيب دان است ، هيچ کس را بر 
غيب خود آگاه نسازد، سنّت پيامبر مدارای با مردم و سنّت امام صبر در سختی و 



  .گرفتاری است تا که خدا فرجی رساند
ازامام صادق عليه السلام پرسيدندکمترين حقی که مومن بر برادر خود  -310
  .دارد چيست؟ فرمود: به چيزی که او نياز مند تر است خود را نيازمند نبيند
امام صادق عليه السلام فرمودند: براستی که خدا چون بنده های را دوست  -311
  ..........بدارد او را در بلا غوطه ور سازد و باران بلا را بر سرش فرو ريزد
امام صادق عليه السلام فرمودند: براستی که اجر بزرگ به دنبال بلا ی  -312
بزرگ است و خداوند هيچ قومی را دوست نداشته جز آنکه گرفتار و مبتلا يشان 
  .ساخته است
امام صادق عليه السلام فرمودند: و خدای تعالی بنده ی مومن خود را به  -313
وسيله ی بلا از دنيا پرهيز دهد چنانچه طبيب بيماررا [از غذای مضرّ] پرهيز 
  .دهد
اسحق بن عمار گفت به امام صادق عليه السلام عرض کردم اولين تحفه  -314
ای که به مومن دهندچيست؟ فرمود : هر که به دنبال جنازه اش باشد آمرزيده 
  .گردد
  .امام صادق عليه السلام فرمودند: احترام مومن بيشتر از کعبه است -315
امام صادق عليه السلام فرمودند: هيچ مومنی نيست جز آنکه در هر چهل  -316
روز يکبار بوسيله ی بلايی متذکر گردد و آن بلا و گرفتاری يا در مال و يا 
درفرزند و يا در جان او خواهد بود و يا دچار اندوهی گردد که سبب آن را نمی 
  .داند
امام صادق عليه السلام فرمودند:سه چيز را خداوند از مومن بـاز خواست  -317

نمی کند غذايی که خورده است و جامه ای که پوشيده است و همسر شايسته ای 
  .که کمک زندگی او بوده است و دامن شوهر خود راازآلودگی نگاه داشته است
امام صادق عليه السلام فرمودند: شيعيان ما در سه چيز آزمايش کنيد؛ در  -318
اوقات نماز که تا چه اندازه مراقبت می کنند و در اسرار مذهبی که چگونه آنها را 
از دشمنان ما حفظ می کنند و در ثروتشان که با برادران دينی خود تا چه مقدار 
  .کمک و همراهی می کنند
از امام صــــادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: براستی که مومن با  -319
دروغ و بخل و ناپاکی خو نگيرد، ولکن گاهی به يکی از اينها آلوده شود نه 
هميشه، به آن حضرت عرض شد آيا مومن زناهم می کند؟ فرمود:بلی،به اين کار 
  .مبتلا می گردد و توبه می کند ولی او را فرزندی از چنين نطفه متولد نمی شود



امام صادق عليه السلام از پدرانش از امام علی عليه السلام می فرمايد:  -320
مومن برادر خود را فريب نمی دهد و به او خيانت نمی کند و ياری او را از 
دست نمی دهد واو را متّهم نمی سازد و به او نمی گويد من از تو بيزارم ، در پی 
  .يافتن عذر واقعی او باش و اگر عذر واقعی او را نيافتی عذری برايش بتراش
حضرت صادق عليه السلام فرمودند: برای مومن سزاوار نيست که در  -321
مجلسی نشيند که خداوند درآن مجلس نافرمانی شود وآن مومن قدرت بر هم زدن 
  .آن را ندارد
حضرت صادق عليه السلام فرمودند: همانا مومن آهنگ کار نيک کند  -322

وانجام ندهد، برای او حسنه نوشته شود ،اگر انجام دهد ده حسنه برای او نوشته 
شود و همانا مومن آهنگ کار بد کند که آن را بجای آورد و نکند پس چيزی برای 
  .او نوشته نشود
حضرت صادق عليه السلام فرمودند: شرافت مومن به شب زنده داری  -323
  .وعزّتش به بی نيازيش از مردم است
حضرت صادق عليه السلام فرمودند: هرکس برادرش رادرناحيه ی  -324
شهر[راه دور] برای رضای خدا ديدن کند او زائر خداست و بر خدا سزاوار است 
  .که زائر خود را گرامی دارد
حضرت صادق عليه السلام فرمودند: سه چيز از علامات مومن است:  -325
  .شناختن خدا، شناختن دوستان و دشمنان خدا
امام صادق عليه السلام فرمودند: مومن ميان دو ترس قرار دارد؛ گناهی که -326

انجام داده و نمی داند خدا درباره ی او چه می کند و عمری که باقی مانده و نمی 
داند چه مهالکی مرتکب می شود پس هر صبح ترسان است و جز ترس اصلاحش 
  .نکند
امام صادق عليه السلام فرمودند: که پدرم فرمود: هيچ بنده ی مومنی نيست  -327

جزآنکه در دلش دو نور است نور ترس و نور اميد ،اگر اين وزن شود از آن 
  .افزون نباشد واگر آن وزن شود از اين افزون نباشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: مومن بسوی مومن آرامش می گيرد  -328
  .چنانکه تشنه به آب سرد آرامش می گيرد
امام صادق عليه السلام فرمودند: بر مومن واجب است که در حضور و  -329
  .غياب خيرخواه مومن باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: مردم به دو خصلت مأمور شدند ولی آن  -330



دو را تباه کردند واز دست دادند و از آن جهت بی همه چيز شدند: صبر و راز 
  .پوشی
امام صادق عليه السلام فرمودند: شيعيان ما همان رنگ پريدگان[از ترس  -64

خدا] خشک لبان[ازروزه] لاغرانند که چون شب فرا رسد با اندوه از آن استقبال 
  .کنند
امام صادق عليه السلام فرمودند: زن مومن از مرد مومن کمياب تر است  -331
  . و مرد مومن کمياب تراز کبريت احمر است
امام صادق عليه السلام فرمودند: چهار خصلت است که در هر کس باشد  -332

مومن است گرچه از فرق تا قدم گناه باشد:راستگويی، حيا، خوشخويی و حق 
  .شناسی
امام صادق عليه السلام فرمودند: مومن از چهار چيز يا يکی از آنها  -333

برکنار نسيت: ١- مومنی که بر او حسد برد واين از همه برای او سخت تر 
است٢- منافقی که از او دنبال گيری کند٣- دشمنی که به جنگ او بر خيزد ٤ - 
  .شيطانی که گمراهش کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: همانا خدای عزّوجلّ دوستش را در دنيا  -334
  . هدف تير دشمنش قرار داده است و نيز فرمود: دنيا زندان مومن است
امام صادق عليه السلام فرمودند: نبوده و نخواهد بود و نباشد مومنی جز  -335
آنکه ا ورا همسايه ای باشد که آزارش رساند و اگر مومنی در يکی از جزيـره 
  .های دريا باشد خدا کسی را برای او برانگيزد که آزارش دهد
امام صادق عليه السلام فرمودند: اگر مومنی را ساکت وکم حرف ديديد به  -336
وی نزديک شويد که حکمـت می افشاند ، مومن کم حرف وپرکار ومنافق پرحرف 
  .وکم کار است
امام صادق عليه السلام فرمودند: اهل حق هميشه در سختی بوده اند بدان  -337
  .که سختی مدّت کوتاهی دارد و عاقبتش باآسايش طولانی است
امام صادق عليه السلام فرمودند: برای بنده نزد خدا مقامی است که به آن  -338
  .نرسد جز بوسيله ی يکی از دو امر: يا رفتن مالش و يا رسيدن بلايی به تنش
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر اندازه ايمان بنده زياد شود تنگی  -339
  .معيشتش افزايش يابد
امام صادق عليه السلام فرمودند:اگر مومنين برای طلب روزی نزد خدا  -340
  .اصرار نمی ورزيدند خدا آنها راازآن حال به تنگ دستی بيشتری منتقل می نمود



امام صادق عليه السلام فرمودند: شيعيان خالص ما در زمان دولت باطل  -341
جز به اندازه ی قوت و خوراک بهره ندارد، خواهيد به مشرق رويد يا به مغرب 
  .زنيد جز به اندازه ی قوت روزی نيابيد
امام صادق عليه السلام فرمودند: در مناجات موسی عليه السلام است که  -342
خداوند می فرمايد:ای موسی! هرگاه ديدی فقری روی آورده بگو مرحبا به شعار 
شايستگان و چون ديدی توانگری رو آورده بگو گناهی است که درعقوبتش شتاب 
  .کرده است
امام صادق عليه السلام فرمودند: مومنی نيست جز آنکه قلبش از درون دو  -343
گوش دارد: ١- گوشی که وسواس خناس در آن دمد٢- گوشی که فرشته در آن 
دمد، و خدا مومن را به سبب فرشته تقويت کند و همين است گفتار خدای 
  .«تعالی:«آنها را بوسيله روحی از جانب خود تقويت کرده است
امام صادق عليه السلام فرمودند: که پيامبر صلی االله عليه وآله وسلّم  -344
  .فرمود: بيش از سه روز قهر و جدايی روا نيست
امام صادق عليه السلاماز پيامبر صلی االله عليه وآله وسلّم روايت کرده که  -345

فرمودند: خدای عزّوجلّ فرمودند:«آشکارا به جنگ با من برخاسته آن کسی که 
  .«بنده ی مومن مرا خوار کند
امام صادق عليه السلاماز پيامبر صلی االله عليه وآله وسلّم روايت کرده که -346
فرمودند: لغزشهای مومنين را جستجو نکنيد، زيرا هر که لغزشهای برادرش را 
جستجو کند خداوند لغزشهايش را دنبال کند و هر که را خداوند لغزشهايش را 
  .دنبال کند رسوايش سازد گر چه در درون خانه اش باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که مومنی را سرزنش کند خدا او را  -347

در دنيا وآخرت سرزنش کند. و نيز فرمودند: هر که مومنی را به گناهی سرزنش 
  .کند نميرد تا آن را مرتکب گردد
امام صــادق عليه السلام فرمودند: مومنی نيست که در راه حاجت برادر  -348

مومنش گام بردارد جز آنکه خدای عزّوجلّ برايش در هر قدمی حسنه ای نويسد و 
گاهی فرو ريزد و درجه ای بالا برد سپس ده حسنه بيفزايد و در ده حاجت اورا 
  .شفيع گرداند
امام صــادق عليه السلام فرمودند: هر کس گرفتاری مومنی را که در  -349
سختی افتاده رفع کند خدا حوائج دنيا و آخرتش را آسان کند و هر عيب مومنی را 
که از آن می ترسد بپوشاند، خدا هفتاد عيب دنيوی واخروی او را بپوشاند،آنگاه 



فرمود: تا زمانيکه مومن در راه کمک برادرش باشد خدا در راه کمک با اوست 
  ..از موعظه سود بريد و در کار خير رغبت کنيد
امام صـادق عليه السلام فرمودند: هرکه به برادر مومنش مرحبا گويد خدا  -350
  .تعالی تا روز قيامت برايش مرحبا نويسد
 
 
 
 

ت حلّال مشکلاتصلوا  

از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هرکس به رسولخدا  -351
صلی االله عليه وآله وسلّم درود بفرستد پيامبر درود او را می شنود و دعايش به 
 .آسمان بالا می رود
امام صادق عليه السلام روايت کرده که رسولخدا صلی االله عليه وآله وسلّم  -352

فرمودند: در روز قيامت من نزد ترازوی اعمال قرار می گيرم کسی که گناهانش 
از کارهای نيکی که کرده بيشتر باشد آن صلواتهايی را که بر من نثـــــار کرده 
  .است می آورم تا کفه ی حسناتش را سنگين تر کنم
امام صادق عليه السلام فرمودند: [خطاب به صباح] آيا می خواهی به تو  -353
چيزی بياموزم که خدا بخاطر آن صورت تو رااز گرمای آتش دوزخ نگاه دارد، 
عرض شد:آری، فرمود: پس از طلوع سپيده دم صد مرتبه بگو:«اللهم صل علی 
محمد وآل محمد» خداوند بوسيله ی آن صورت تورا از گرمای آتش دوزخ حفظ 
  .خواهد کرد
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم  -354
  .فرمودند: صلوات بر من واهلبيت من نفاق را می برد
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم  -355

فرمودند: هرکه من نزدش نام برده شوم و فراموش کند که بر من صلوات بفرستد 
  .خداوند او را به راهی جز راه بهشت برد
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودنـــد: هرگاه روز جمعه فرا  -356
می رسد خداوند بزرگ همه ی روزها را روانه سازد و در پيش روزها ، روز 
جمعه مانند عروسی زيبا و با کمال که برای آدم ديندار و مالــدار برده می شود، 
ديده می گردد وآن روز می ايستد جلوی در بهشت و برای هر کس که بر 
محمدوآلش عليهم السلام درود کثير فرستاده است شفاعت خواهد کرد ، پرسيده شد 



درود کثير چند عدد و در چه ساعتی از اوقات روز جمعه افضل خواهد بود؟ 
فرمود: صد بار و بعد از نماز عصر خواهد بود، گفته شد چگونه درود بفرستيم؟ 
  .«فرمود: می گويی: « اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هرکس يک بار بر  -357

رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم با نيت واز روی اخلاص قلبی درود فرستد خدا 
صد حاجت را برايش برآورده خواهد ساخت که سی حاجت برای دنيا و هفتاد 
حاجت از آن برای آخرتش خواهد بود و رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم فرمود: 
هر کس در هر روز سه بار و در هر شب سه بار از روی محبت واشتياق بر من 
درود فرستد بر خدای عزّوجلّ حق است که گناهان آن شب و روز را برايش 
  .بيامرزد
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس بين نمازهای  -358

ظهر و عصر بر پيامبر وآلش درود فرستد آن درود برابر با هفتاد رکعت نماز 
  .خواهد بود
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس بعد از نماز  -389

صبح و نماز ظهر بگويد: « اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم» 
نخواهد مرد تا آن امام قائم از خاندان رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم رادرک 
  .کند و به ملاقاتش نائل آيد
امام صادق عليه السلام فرمودند: چون نام رسولخداصلی االله عليه وآله  -360

وسلّم برده شد بسيار بر او صلوات بفرستيد ، زيرا هرکس يک صلوات بر 
رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم فرستد خداوند هزار بار در هزار صف از 
فرشته ها براو صلوات فرستند، و چيزی از مخلوقات خدا نماند جز اينکه براين 
بنده صلوات فرستد برای آنکه خــداوند و فرشتگان برای او صلوات فرستند و 
هرکس در اين فضيلت رغبت نکند پس او نادان و مغرور است و خـــــدا و رسول 
  .و خاندانش از او بيزارند
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخــــداصلی االله عليه وآله  -361

وسلّم فرمودند: هيچ مردمی نباشد که در انجمنی گرد هم آيند و نام خــــدای 
عزّوجلّ را نبرند بر پيامبر او صلوات نفرستند جز اينکه آن مجلس مايه ی 
  .حسرت و زيان بر آنها باشد
 
 

امصله ی ارح  



امام صادق عليه السلام از رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم روايت کرده  362
 .که فرمودند: قطع رحم خود مکن اگرچه او از تو قطع کند
امام صادق عليه السلام از رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم روايت کرده  -363
  .که فرمودند: قطع رحم خود نکن اگر چه او از تو قطع کند
امام صــادق عليه السلام فرمودند : نخستين سخنگوی اعضای بدن در روز  -364
قيــامت رحم است ، که گويد: پروردگارا! هر که در دنيا مرا پيوست امروز ميان 
  .خودت و او پيوست ده، و هر که در دنيا مرا بريد، امروز خود را از او ببر
امام صادق عليه السلام فرمودند: ملعون است ملعون است کسی که از رحم  -365
  .خويش ببرد
امام صادق عليه السلام فرمودند: صله با ارحام به انسان خوی -366
  .نيک،سخاوتمند، پاکی نفس، افزايش روزی و به تأخير افتادن مرگ را می بخشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: صله با ارحام و خوشرفتاری با  -367
  .همسايگان شهرها راآباد و عمرها را افزايش می دهد
امام صــادق عليه السلام فرمودند: پيوستن با خويشاوند حساب را در روز  -368
رستاخيزآسان می کند و باعث به تأخير افتادن در عمر می گردد و از کشته شدن 
  .بد جلوگيری می نمايد، و صدقه دادن در شب خشم خدا را فرو می نشاند
از امام صادق عليه السلام پرسيدند برخی از خويشاوندانم خط وتفکر  -369
ديگری دارند غير از فکر ومرامی که من دارم، آيا آنان بر من حقی دارند؟ 
فرمودند:آری، حق قرابت وخويشاوندی را چيزی قطع نمی کند اگر با تو همفکر 
و هم عقيده باشند دو حق بر تو دارند يکی حق خويشاوندی،دوم حق اسلامی و 
  .مسلمانی
 
 

 عبادت

امام صادق عليه السلام فرمودند: مبادا عملی را بر خود واجب گردانی و تا  -370
 .دوازده ماه از آن دست برداری
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر گاه مردی عملی انجام می دهد تا  -371
يکسال ادامه دهد سپس اگر خواهد به عمل ديگر منتقل شود، زيرا شب قدری که 
  .آنچه خدا می خواهد در آن است در يکسال می باشد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند:...کلمه ی عبد از سه  -372
حرف [ع،ب،د]تشکيل شده . عين کنايه از علم و يقين بنـده نسبت به خداوندمتعال 



است،و باء اشاره ای به بينونيت و جدايی و دوری اواز غير خداست، و حرف 
دال دلالتی است بر دنوّ و نزديکی و تقرب بنده به پروردگار جلّ وجلاله بی 
  .حجاب و بی واسطه
 
 

 عقل وعاقل

از امام صادق عليه السلام پرسيدندکه عقل چيست؟ فرمودند: عقل آن است  -373
 .که خدا رابندگی کنند و بهشت رااز آن خود کند
امام صادق عليه السلام فرمودند : عاقل هرگز سخنی راکه خرد انکار دارد  -374
بر زبان نمی راند و خويشتن را در مظانّ تهمت قرار نمی دهد و باآنها که به 
  .تهمتی گرفتار آمده اند به مدارا رفتار می کند
امام صادق عليه السلام فرمودند : عقل مرد بعد از چهل سال تا پنجاه تا  -375
  .شصت سال افزايش می يابد و پس ازآن کاسته می شود
امام صادق عليه السلام فرمودند : ثواب و عمل هر کس به اندازه ی عقل  -376
  .ومعرفت وی خواهد بود
از امام صادق عليه السلام روايت شده که امام علی عليه السلام فرمودنـــد:  -377
  .خود پسندی در انسان دليل بر سستی عقل و حماقت وی خواهد بود
امام صادق عليه السلام فرمودند : با عقل ترين مردم خوش خلق ترين  -378
  .آنهاست
امام صادق عليه السلام از رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم روايت کرده  -379
که فرمودند: چون مردی را پر نماز و روزه ديديد به او ننازيد تا بنگريد عقلش 
  .چگونه است
امام صــادق عليه السلام فرمودند: عاقل نبـايد سه چيز راهيچگاه فراموش  -380
  .کند: ناپايداری دنيا، گردش حالات وآفتهايی که هيچ کس از آنها در امان نيست
 
 
.  
 
 

 علم و علما



امام صادق عليه السلام فرمودند: هر کس که علم آموزد و به آن عمل کند  -389
و برای خاطر خدای تعالی به ديگران نيز تعليم دهد در ملکوت آسمانها او را به 
 .وصف عظيم می خوانند
امام صادق عليه السلام فرمودند: همه علم مردم را در چهار جيز يافتم:اول  -390

اينکه پروردگار خود را بشناسد، دوم اينکه بدانی که با تو چه کرد، [خلقت]سوم 
اينکه بدانی او رااز تو خواسته است، و چهارم اينکه بدانی چه چيز تو رااز دينت 
  .خارج کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: چون مومن عالمی بميرد، رخنه ای در  -391
 .اسلام افتد که چيزی آن را نبندد
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که حضرت عيسی عليه السلام -392
فرمودند: علم و حکمت را به غيـراهلش نياموزيد و الاّ ستم بر علم کرده ايد، و از 
  .اهلش مخفی مداريد، و الاّ ستم بر آنها نموده ايد
امام صادق عليه السلام فرمودند: روزی که عالم و عابد در پشگاه خداوند  -393
بايستند به عابد نيکو کار گفته شود داخل بهشت شو،و به عالم گفته شود توقّف کن 
  .آنان را که از تربيت نيکو تو استفاده کرده اند شفاعت نما
امام صادق عليه السلام فرمودند: کسی که حديث ما را برای سود دنيـا  -394

خواهد در آخرت بهره ای ندارد وهرکه برای آخرت جويد خداوند خير دنيا 
  .وآخرت به عطا فرمايد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که بدون بصيرت عمل کند مانند کسی  -395
  .است که بيراهه می رود هر چند شتاب کند از هدف دورتر گردد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر چيزی زکاتی دارد و زکات علم  -396
  .آموختن به شايستگان است
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: دانشمند کسی است که -397
  .کارش مصدّق گفتارش باشد و کسی که چنين نباشد دانشمند نيست
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هرگاه دانشمند دين به  -398
علم خود عمل نکند موعظه اش در دلها جای نمی گيرد همچنان که باران بر 
  .سنگ نرم قرار نمی گيرد
امام صادق عليه السلام فرمودند: هفتاد گناه از جاهل آمرزيده ميشود پيش  -399
  .ازآن که يک گنـــاه ازعالم آمرزيده شود
 

 غيبت



از امام صادق عليه السلام روايت شده که رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم  -400
فرمودند: غيبت در[نابودی] دين مرد مسلمان زودتر کارگر شود از بيماری خوره 
 .در درون او
امام صادق عليه السلام فرمودند:از رسولخداصلی االله عليه وآله پرسيدند  -401

کفاره ی غيبت چيست؟ فرمودند:از خداوند طلب آمرزش کنی برای آنکه غيبتش 
  . کردی هر زمان به يادش افتادی
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر که به مرد مومن يا زن مومنه بهتان  -402

زند به آنچه در او نيست ، خداوند او را در طينت خبال برانگيز و نگهدارد تا از 
آنچه گفته بيرون آيد. عرض شد: طينت خبــــال چيست؟ فرمود: چرکی که از فرج 
  .زنان بدکاره بيرون آيد
امام صادق يا امام باقرعليهم السلام فرمودند : غيبت عبارت است از  -403
بدگويی واظهار عيب يا گناه مومنی در نزد شخصی که اطلاع ندارد در صورتی 
که آن عيب و زشتی درآن مومن باشد ولی از اظهارش ناراضی است و اگر عيبی 
  .را که در او نيست نسبت دهد، بهتان است نه غيبت
 
 

 فرزند وتربيت آن

امام صادق عليه السلام فرمودند: دختران حسنه [کار خير] اند و پسران  -404
 .نعمت، حسنه ثواب دارد و نعمت باز خواست
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: همانا رسولخداصلی االله  -405
عليه وآله وسلّم فرمودند: هر کس چهار فرزند برايش متولد شود و يکی از آنها را 
  .بنام من نامگذاری نکند به من جفا کرده است
از امام صادق عليه السلامروايت شده که فرمودند: خداوند هر گاه بنده ای -406
  .را دوست دارد محبوبترين فرزندش را ازاو می گيرد
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: کام فرزندانتان را با  -407
آب فرات وخاک قبر حسين عليه السلام برداريد واگر اين دو در دسترستان نباشد 
  .از آب باران استفاده نماييد
ازامام صادق عليه السلامروايت شده که امام عليه السلام فرمودند: هيچ -408
  .شيری که کودک بنوشد برکت دارتراز شير مادر نخواهد بود
امام صادق عليه السلام فرمودند: به فرزندانتان سوره ی ياسين بياموزيد که  -409
  .ياسين دسته گل بوستان قرآن است



امام صادق عليه السلام فرمودند: بهتراست که طفل در کودکی با مسائل  -410
اجتناب ناپذير حيات که غرامت زندگی است روبرو شود تا در جوانی و 
  .بزرگسالی بردبار و صبور باشد
امام صادق عليه السلام فرمودند: فرزندت را تا شش سالی مهلت بــده،  -411
سپس او را به مدت هفت سال با خود همراه کن و به ادب خود مؤدب گردان اگر 
  .پذيرفت و صالح شد چه بهتر و گر نه رهايش کن
امام صادق عليه السلام فرمودند: فرزندت را بگذار تا هفت سال بازی کند  -412

و هفت سال بايد ادب شود و هفت سال بايد ملازم او باشی اگر رستگار شد چه 
  .بهتر و گر نه خيری در او نيست
امام صادق عليه السلام فرمودند: کودکان را دوست بداريد با آنها مهربان  -413
باشيد هنگامی که وعدهايی به آنها ميدهيد حتماً به آن وعده وفا کنيد، زيرا کودکان 
  .شما را، روزی دهنده ی خود می دانند
امام صادق عليه السلام فرمودند: به کودکان خود سويق [غذايی که از آرد  -414
گندم وجو تهيه کنند] بخورانيــد زيرا تغذيه ی اينگونه مواد، گوشت بدن را می 
  .روياند واستخوانها را محکم می گرداند
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرکس فرزند خود را نفرين کند فقر و  -415
  .تنگدستی را برايش به ارث گذاشته است
امام صادق عليه السلام فرمودند: بر جوانان خود از خطر غاليان بپرهيزيد  -416
تا[عقيده]آنها را فاسد نکنند، چرا که غاليان بدترين مخلوقات خدايند ، بزرگی خدا 
  .را کوچک می کنند و برای خدا ادّعای ربوبيّت می کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: چون پسر سه ساله شد به او بگويند که  -417

هفت بار بگو «لااله الااالله» و چون سه سال وهفت ماه وبيست روز از عمرش 
گذشت به او بگويند که هفت مرتبه بگويد «محمد رسول االله» پس چهار» سالش 
تمام شود به او می گويند که هفت بار بگويد « صلی االله علی محمد وآله » پس 
چون پنج سال تمام شود او را وامی دارند که خدا را سجده کند پس چون شش 
سالش تمام شود نماز يادش می دهند و به نمازش می دارند و چون هفت سالش 
تمام شود وضو را به او ياد می دهند و امر به نماز می کنند او را، و چون نه 
سالش تمام شود وضو و نماز را خوب به يادش می دهند و بر ترک وضو و نماز 
  . می زنند پس چون وضو و نماز را ياد گرفت خدا پدرومادرش را بيامرزد
 

 فواید بعضی از غذاها



از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند:آب سرد حرارت را  -418
فرو نشاند و صفرا را تسکين می دهد و طعام را در معده هضم و تب رااز بين 
 .می برد
امام صادق عليه السلام فرمودند: سرکه ی شراب بن دندان را محکم می  -419
  .کند و کرمهای شکم را می کشد و عقل را زياد می کند
  .امام صادق عليه السلام فرمودند: کاهو خون را فرو می نشاند -420
امام صادق عليه السلام فرمودند: برگ خرفه عقل را زياد می کنـد و هيچ  -421
  .گياهی از آن شريف تر و نافـع تر نيست
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر مومنی که يک انار را تمام بخورد  -422
خــدا شيطان را از روشنی دل او چهل روز دور گرداند، و هرمومنی که دو انار 
تمام بخورد خدای تعالی شيطان را از روشنی دل او صدروز دور کند، و هر 
مومنی که سه انار را تمام بخورد خدای تعالی شيطان رااز روشنی دل او يک 
سال دور گردانـد، و هر که يک سال شيطان از او دور گردد گناه نکند داخل 
  .بهشت می شود
امام صادق عليه السلام فرمودند: بخوريد خربزه، که در آن ده خصلت  -423
است که دردی و فسادی در آن نيست و خودنی است وآشاميدنی است و ميوه است 
و گل است واشنان است که دهان را پاک می کند و نان خورش است و قوت 
جماع رازياد می کند و مثانه را می شويد وادار و بول می کند و ريگ مثانه را 
  .دفع می کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: بخور تره را که در آن چهار فايده است:  -424
گند دهان را می برد و بادها را دفع می کند و هرکه مداومت کند بر آن از خوره 
  .ايمن است
امام صادق عليه السلام فرمودند: خوردن پياز دهان را خوشبو و پوست  -425
  .بدن را نرم و رقيق می سازد
امام صادق عليه السلام فرمودند: خوردن پياز درد را می برد واعصاب را  -426
محکم می کند و موجب افزايش آب [منی] می گردد و بر نيروی راه رفتن می 
  .افزايد و تب را می زدايد
امام صادق عليه السلام فرمودند: بادنجان بخوريد که مرض را می برد و  -427
 .هيچ گونه دردی ايجاد نمی کند
امام صادق عليه السلام فرمودند : خيار را از پايينش بخوريد که اين گونه  -428



  .خوردن برکت خيـار را بزرگ می سازد
امام صادق عليه السلام فرمودند: شلغم را از ياد نبريد و به خوردن آن  -429
مداومت ورزيد و آن را از نااهلان کتمان کنيد، زيرا کسی نيست که رگی از جذام 
  .در بدن نداشته باشد با خوردن شلغم، آن رگ را آب کنيد و از ميان ببريد
امام صادق عليه السلام فرمودند: خوردن ريشه ی ترب ، بلغم را می برد  -430
  .و مغز آن موجب هضم غذا و برگ آن سبب جريان بول می گردد
امام صادق عليه السلام فرمودند: برخوردن بادنجان بورانی مداومت کنيد  -431
که در آن شفا است و ايمنی از بيماريهای برص می بخشد و همچنين اگر با روغن 
  .زيتون بريان گردد نيز مفيد است
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: در تب سه خصلت  -432
وجود دارد: برگ آن بـادهای[معده]را بيـرون می کنـد و بـرگش بـول را بـه راه 
  .می اندازد و ريشه ی آن بلغم را قطع می سازد
امام صادق عليه السلام فرمودند: خوردن هويچ موجب ايمنی از بيماريهای  -433
  . قولنج و بواسير است و بر قدرت جماع کردن کمک می دهد
امام صادق عليه السلام فرمودند: کاهو بخوريد که موجب قطع خونريزی  -434
  .می شود
امام صادق عليه السلام فرمودند: شما را بخوردن کاهو سفارش می کنم،  -435
  . زيرا کاهو خون را صاف می کند
امام صادق عليه السلام فرمودند: هرکه دوست دارد که نطفه ی او فراوان  -436
  .و فرزندانش زياد شود پيوسته کاسنی بخورد
امام صادق عليه السلام فرمودند: از بسيار نوشيدن آب خودداری کنيد زيرا  -437
  .که آب زياد خوردن ماده واساس هر گونه بيماری و درد می گردد
 
 

 مسواک

از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: مسواک زدن دوازده  -438
خاصيت دارد: ١- سنّـت رسولخــــداصلی االله عليه وآله وسلّم است.٢- دهان را 
پاک و پاکيزه می کند.٣- روشنی چشم را افزون می کند.٤- موجب خشنودی 
خداوند است.٥- دندانها را سفيد می کند.٦- ريزش و ساييدگی دندان را از بين می 
برد.٧- لثه ها را محکم می کند.٨-اشتها و ميل به خوردن غذا را زياد می کند.٩-



بلغم را از بين می برد.١٠- حافظه ی آدمی را می افزايد.١١ - باعث دو برابر 
 .شدن حسنات می گردد.١٢- فرشتگان خدا را شاد می کند
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: اگر مردم خواص  -439
مسواک زدن را بدانند او را هرگز از خود جدا نمی کردند حتّی به هنگام شب آن 
  .را به همراه خود به رختخواب می بردند
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: دو رکعت نماز با  -440
  .مسواک کردن از هفتاد رکعت بی مسواک بالاتراست
 
 

 مشورت

 
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: مشورت کن با مردان  -441
عاقل پرهيزکار زيرا که امر نمی کنند تو را مگر به نيکی،و زنهار که مخالفت 
  .ايشان مکن که مخالفت دانای پرهيزگار باعث فساد دين و دنياست
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر که برادر مومنش  -442
با مشورت کند و آنچه محض خير او در آن داند ، نگويد حق تعالی عقل و رأيش 
  .را از او سلب می کند
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر گاه يکی از شما  -443
کاری را اراده کند با کسی مشورت نکند تا آن که پيش از آن با خداوند خود 
مشورت کند، راوی گفت : چگونه با خدا مشورت کند؟ فرمود: که اول از خدا 
طلب خير بکند بعد از آن با مومنان مشورت کند تا خدا آنچه خيـر او در آن است 
  .بر زبان ايشان جاری گرداند
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر گاه امری را اراده  -444
  .منی پس با کسی مشورت کن تا خدا خير او را برزبان هر که خواهد جاری کند
 
 

 نماز شب وشب زنده داری
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: نماز شب چهره را  -445
سفيــــد و نورانی و بدن آدمی را معطر می سازد و نيز موجب فراوانی روزی 
 .می شود
ا ز امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: همانگونه که خداوند  -446



متعال می فرمايد: «زينت زندگانی دنيا مال واولاد آدمی است،زينت آخرت هم 
  .هشت رکعت نمازی است که بنده ی خدا در آخر شب می خواند
ا ز امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند:نماز شب چهره را  -447
زيبا،اخلاق را نيکو،بوی بدن را خوش ، روزی را فراوان ،بدهيها را ادا، غصّه 
  .واندوه را برطرف و قدرت بينايی را افزون می کند
امام صادق عليه السلام از امام علی عليه السلام روايت کرده که فرمودند:  -448
شب زنده داری بدن را سالم و پروردگار عزّوجلّ را خشنود ساخته و آدمی را در 
  .رهگذر نسيم رحمت حق قرار می دهد و پيروی از اخــــلاق پيامبران است
امام صادق عليه السلام فرمودند: نماز مومن در شب گناهی که در روز  -449
  .انجام داده از ميان می برد
ا زامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هرنماز مستحبی که در  -450
  .شب از تو فوت شود قضايش را در روز بجای آور
ازامام صادق عليه اسلام روايت شده که فرمودند: نماز شب صورت را  -451
  .نيکو واندوه را برطرف و بينايی را جلا می بخشد
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: تسبيح حضرت فاطمه -452
سلام االله پس هر نماز در نزد من از هزار رکعت نماز در هر روز محبوب تر 
  .است
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: کسی که بعداز نماز -453

واجب پيش از آنکه از جای برخيزد تسبيح حضرت زهرا سلام االله را بگويد 
 .خداوند او را خواهد آمرزيد و اول آن با «االله اکبر» شروع کند
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: سه چيز افتخار مومن -454

است وزينت وآرايش او در دنيا و آخرت می باشد : نماز در آخر شب،نوميدی 
اواز مال مردم وولايت امام از خاندان پاک پيامبر اسلام صلی االله عليه وآله و 
  .سلّم
 
 

 نيکو کاری
 
امام صادق عليه اسلام فرمودند: پدرم فرمود: « چون اراده ی کار خيری -455
  .«کردی بشتاب زيرا نمی دانی چه پيش می آيد
ازامام صـادق عليه السلامروايت شده که فرمودند: هرکار خوبی صدقه -456



است وازامام باقرعليه السلامروايت شده که فرمود: کارهای نيک از مردن های بد 
  .انسان جلوگيری می کند
ازامام صادق عليه السلامروايت شده که فرمودند:اگر کسی ثواب عملی را -457

بداند و بعد به آن عمل کند،همان پاداش را [که شنيده] به او کرامت خواهند کرد 
  .هر چند که آن گفته از رسولخداصلی االله عليه وآله وسلّم نباشد
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: مردمان نيکوکار در دنيا -458

همان نيکوکاران در آخرت خواهند بود زيرا آنان در آخرت در اثر رجحان يافتن 
  .کارهای خويشا ن از آن بر مردم معصيت کار بخشش خواهند نمود
ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: همانا کسی که برای  -459
مردم کاری انجام دهد پاداشش به عهده ی آنها ست و هر کس برای خدا کاری را 
  .بجای آورد مزدش به عهده ی خداست
 
 

 وسوسه ی شيطان

 
امام صادق عليه السلام فرمودند: ابليس می گويد: هر چه مرا درباره ی -460

آدميزاد عاجز کند در گمراه کردنش با يکی از سه چيز هرگز عاجز نخواهم 
ماند،ازراه غير مشروع مال بدست آوردن يا حق مال را پرداخت نکردن يا در 
  .غير محلش صرف کردن
امام صادق عليه السلام فرمودند: شيطان نودونه راه خير را به اتسان می -461
  .نمايد وراهنمايی می کند برای آنکه در مورد صدم برتو غلبه يابد
امام صادق عليه السلام فرمودند: شيطان لعنةاالله عليه گفت: پنج کس مرا  -462
بيچاره ساخته است و ساير مردم در قدرت واختيار من هستند؛١- کسی که از 
روی نيت صادق و درست به خدا معتصم و در کارها متوکل به او باشد ٢-  کسی 
که در شبانه روز تسبيح بسيار کند ٣- آن که هرچه برای خويشتن می پسندد برای 
برادر مومن خود نيز بپسندد ٤- آن کس که بر مصيبت ناله و فرياد نزند هنگاميکه 
به او ميرسد٥- کسی که بدانچه خدای قسمت او فرموده راضی باشد وبرای 
  [افزونت از آن اهتمام نکند.[اندهناک نباشد
 
 

 وضو



ازامام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: کسی که وضو بگيرد و -463
با دستمال جای وضو را خشک کند يک حسنه خواهــــد داشت و کسی که بعد از 

وضو دستمال را بکار نبرد و بگذارد جای وضو خود خشک شود سی حسنه 
 .برايش نوشته خواهد شد

از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند: هر کس حاجتی راطلب  -464
  .کند و بی وضو باشد و برآورده نگردد نبايد جز خويشتن را سرزنش کند

از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند:هرکس بی آنکه حدثی -465
سرزده باشد وضوی خويش را تازه کندخداوند توبه اش را بی آنکه درخواست 

  آمرزش کند تازه می سازد
امام صـادق عليه السلام فرمودند: کسی که بدون وضو در پی حاجتی رود -466

  .و حاجت روا نگردد نبـايد جز خويشتن کسی را سرزنش کند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

و فرزندشان اسماعيل در بازار راه می  )عليه السلام( شخصی در محضرامام صادق
 . رفت تا به منزل امام رسيد ؛ امام از او خداحافظی می کنند

خانه : فرزند امام عرض کرد چه خوب بود اورا به داخل دعوت می کردید امام فرمود 
 مهيا نيست

 تعارف می کردید او که قبول نمی کردپس او را : عرض کرد 

 ٣یکصد موضوع پانصد داستان ؛ جلد [     دوست ندارم که متکلّف باشم: حضرت فرمود 
 [١١٨؛ صفحه 

 (آن که کاری را متعهد شود و خود را در رنج و سختی بيندازد  (متکلف 

  

 (٨۶سوره ص آیه (  وَ مَا أَنَا مِنَ المْ مُتَکلَّفِينَ …

 «من از متکلفين نيستم . . .  : ، بگو) ای پيامبر) »

 

 

 )تحقير (مفضل بن عمر وکبوتربازان 

روزي نامه اي به امضاي عده اي از بزرگان شيعه به دست امام صادق عليه السلام رسيد آه چند نفر از آنان خود 
  . حامل نامه بودند

وآيل امام صادق عليه السلام در آوفه با عده اي آبوتربازان و به ظاهر بي بند ) مفضل بن عمر(رفاقت  شكايت درباره
  . و بار بود

از حسن . امام عليه السلام پس از خواندن نامه ، نامه اي دربسته به وسيله همان چند نفر براي مفضل فرستاد 
بودند اتفاق موقعي نامه رسيد آه امضاء آنندگان در خانه او  .  

آنان از مضمون نامه مطلع شدند آه امام در اين . او نامه را در حضور آنان باز آرد و خواند و سپس به دست آنها داد 
نامه تنها دستور چند قلم معامله به مفضل داده آه انجامش مستلزم رقمي درشت پول نقد مي باشد ، و مفضل بايد 

ا آنان در نامه امام هيچ اشاره اي نشده بودآن را تهيه آند؛ و درباره رفاقت مفضل ب  .  
بايد پيرامون اين پول زياد فكر آنيم و بعد عذرخواهي هم آردند: چون مساءله پول بود ، آنها سر بزير انداخته و گفتند   

.  
ستاد و آنان مفضل آه زيرك بود آنها را به صرف غذا دعوت آرد و نگذاشت از خانه بيرون روند؛ آنگاه پي آبوتر بازان فر

  . آمدند ، و در حضور آن عده براي اينان نامه امام را خواند
از هزار درهم تا ده هزار (آبوتر بازان بدون عذر تراشي رفتند و هنوز مهمانان مشغول غذا خوردن بودند آه پولهاي زياد 

را جمع و آن را تسليم مفضل آردند و رفتند) درهم   !  
شما از من مي خواهيد امثال اين جوانان را راه ندهم با اينكه : آنندگان رو آرد و گفت در اين موقع مفضل به امضاء 

  . امكان اصلاح اينان زياد است و در چنين مواردي باري از دين را به دوش آشند
شما مي پنداريد آه خدا محتاج به نماز و روزه شماست آه به آن مغرور شده ايد ، اما از گذشت مالي عذر تراشي 
  ! ! مي آنيد و پاسخ امام را نمي دهيد
 اينان آه رفاقت مفضل با آبوتربازان را خوار و آوچك مي شمردند ، جوابي نداشتند بدهند ، از جاي بلند شدند و رفتند
. 

 ٣۴٣منهج المقال استرآبادي ص  - ٧٨با مردم اينگونه برخورد آنيم ص 

 مرثيّه شاعر و اهميّت گریه

امام جعفر صادق عليه السلام به نام زید شحّام حکایت کندیکى از اصحاب نزدیک  : 

 

روزى به همراه عدّه اى در محضر پربرکت آن حضرت بودیم ، یکى از شعراء به نام جعفر بن عفّان وارد شد و حضرت او را نزد خود 

سلام شعر گفته اى ؟شنيده ام که درباره جدّم ، حسين عليه ال! اى جعفر: فرا خواند و کنار خود نشانيد و فرمود  

 



بلى ، فدایت گردم: جعفر شاعر پاسخ داد  . 

 

چند بيتى از آن اشعار را برایم بخوان: حضرت فرمود  . 

 

همين که جعفر مشغول خواندن اشعار در رثاى امام حسين عليه السلام شد، امام صادق عليه السلام به قدرى گریست که تمام 

منزل نيز گریه اى بسيار کردند گردید؛ و تمام اهل  محاسن شریفش خيس  . 

 

حضور دارند و همانند ما مرثيّه جدّم حسين عليه السلام   به خدا قسم ، ملائکه مقرّب الهى در این مجلس : سپس حضرت فرمود

 .را مى شنوند؛ و بر مصيبت آن بزگوار مى گریند

 

هت آن که بر مصائب حسين سلام اللّه عليه ، مرثيّه خداوند تو را به ج: آن گاه خطاب به جعفر بن عفّان نمود و اظهار داشت 

 .سرائى مى کنى اهل بهشت قرار داد و گناهان تو را نيز مورد مغفرت و آمرزش خود قرار داد

 

آیا مایل هستى بيش از این درباره فضيلت مرثيّه خوانى و گریه براى جدّم ، حسين عليه : بعد از آن ، امام عليه السلام فرمود

برایت بگویم ؟ السلام ،  

 

بلى ، اى سرورم: جعفر بن عفّان شاعر گفت   . 

 

هرکس درباره حسين عليه السلام شعرى بگوید و بگرید و دیگران را نيز بگریاند، خداوند او را مى آمرزد و اهل : حضرت فرمود

مى دهد  بهشت قرارش  .(3) 
 

 کِشتى در دریاى شيرین و سفيد

 :رقّى حکایت کندابو جعفر طبرى به نقل از داود 

 

روزى وارد شهر مدینه شدم و منزل امام جعفر صادق عليه السلام رفتم به حضرتش سلام کرده و با حالت گریه 

 چرا گریان هستى ؟: نشستم ، حضرت فرمود

 

شما شيعه ها هيچ برترى بر ما : عدّه اى به ما زخم زبان مى زنند و مى گویند! اى پسر رسول خدا: عرض کردم 

 .د و با دیگران یکسان مى باشيدنداری

 

 .آن ها از رحمت خدا محروم هستند و دروغ گو مى باشند: حضرت فرمود

 

به قدرت و اذن : سپس امام عليه السلام از جاى خود برخاست و پاى مبارک خود را بر زمين سائيد و اظهار نمود

ایان گردید؛ و در وسط آن درّى سفيد رنگ و بر ناگهان یک کشتى قرمز رنگ نم  خداوند تبارک و تعالى ایجاد شو، پس 

 :بالاى کشتى پرچمى سبز وجود داشت که روى آن نوشته بود

 

یعنى ؛ )) لا إ له إ لاّ اللّه ، محمّد رسول اللّه ، علىّ ولىّ اللّه ، یقتل القائم الا عداء، و یبعث المؤ منون ، ینصره اللّه ))

خدا، علىّ ولى خداست ، قائم آل محمّد عليهم السلام دشمنان را هلاک نيست خدائى جز خداى یکتا، محمّد رسول 

 .و نابود مى گرداند و خداوند او را به وسيله ملائکه یارى مى نماید



 

در همين بين متوجه شدم که چهار صندلى درون کشتى وجود دارد، که از انواع جواهرات ساخته شده بود، پس 

صندلى ها نشست و دو فرزندش حضرت موسى کاظم و اسماعيل را کنار  امام صادق عليه السلام روى یکى از

چون همگى روى صندلى ها نشستيم ؛ به کشتى خطاب کرد و . تو هم بنشين : خود نشانيد؛ و به من فرمود

 . به امر خداوند متعال حرکت کن: فرمود

 

رکت کرد تا رسيدیم به سلسله کوه پس کشتى در ميان آب دریائى که از شير سفيدتر و از عسل شيرین تر بود، ح

هائى که از دُرّ و یاقوت بود؛ و سپس به جزیره اى برخوردیم که وسط آن چندین قبّه و گنبد سفيد وجود داشت و 

 .ملائکه الهى در آن جا تجمّع کرده بودند

 

 . خوش آمدى! یاابن رسول الّله : هنگامى که نزدیک آن ها رسيدیم با صداى بلند گفتند

 

این گنبدها و قبّه ها مربوط به آل محمّد، از ذریّه حضرت رسول صلوات الّله عليهم است ، : از آن ، حضرت فرمودبعد 

که هر زمان یکى از آن ها رحلت نماید، وارد یکى از این ساختمان ها خواهد شد تا مدّت زمانى را که خداوند متعال 

 : تعيين و در قرآن بيان نموده است

 

یعنى ؛ شما اهل بيت رسالت را مرتبه اى ) ۴(کرّة عليهم واءمددناکم با موال وبنين وجعلناکم اءکثرنفيراثمّرددنالکم ال

 . ... دیگر به عالم دنيا باز مى گردانيم

 

! اى داود: و بعد از آن ، دست مبارک خود را درون آب دریا کرد و مقدارى درّ و یاقوت بيرون آورد و به من فرمود

 .هستى این جواهرات را بگير چنانچه طالب دنيا

 

آن ها را به دریا ریخت و سپس مقدارى   من به دنيا رغبت و علاقه اى ندارم ، پس ! یاابن رسول االله : عرضه داشتم 

از شن هاى کف دریا را بيرون آورد که از مُشک و عَنبر خوشبوتر بود؛ و چون همگى ، آن را استشمام کردیم به دریا 

برخيزید تا به اميرالمؤ منين علىّ بن ابى طالب ، ابو محمّد حسن بن على ، ابو عبداالله : ن فرمودریخت ؛ و بعد از آ

 . حسين بن علىّ، ابو محمّد علىّ بن الحسين و ابو جعفر محمّد ابن علىّ سلام کنيم

 

ا که آویزان بود پس به امر حضرت برخاستيم و حرکت کردیم تا به گنبدى در ميان گنبدها رسيدیم و حضرت پرده اى ر

بلند نمود پس اميرالمؤ منين امام علىّ عليه السلام را مشاهده کردیم که در آنجا نشسته بود، بر حضرتش سلام 

 . کردیم

 

سپس وارد قبّه اى دیگر شدیم و امام حسن مجتبى عليه السلام را دیدیم و سلام کردیم ، تا پنج گنبد و قبّه رفتيم و 

 . ت تا آخر، که امام محمّد باقر عليه السلام بود و بر یکایک ایشان سلام کردیمدر هر یک امامى حضور داش

 

به سمت راست جزیره نگاه کنيد، همين که نظر کردیم : بعد از آن ، حضرت صادق آل محمّد صلوات اللّه عليهم فرمود

ور این قبّه ها بدون پرده است چط! یاابن رسول االله : چند قبّه دیگر را دیدیم که بدون پرده بود، پس عرضه داشتم 

 !؟

 

به ميان جزیره توجّه : این ها براى من و دیگر امامان بعد از من خواهد بود؛ و سپس فرمود: در پاسخ اظهار نمود

 . نمائيد؛ و چون دقّت کردیم گنبدى رفيع و بلندتر از دیگر قبّه ها را دیدیم که وسط آن تختى قرار داشت



 

این قبّه مخصوص قائم آل محمّد عليهم السلام است ؛ و سپس : دق عليه السلام فرمودبعد از آن امام جعفر صا

به قدرت و امر خداوند متعال حرکت کن ، : آماده باشيد تا بازگردیم ، و کشتى را مخاطب قرار داد و فرمود: فرمود

 (5). پس ناگهان بعد از لحظاتى در همان محلّ قرار گرفتيم
 

فمرزش گناه دوست و مخال  

 : مرحوم راوندى در کتاب خرایج و جرائح خود آورده است

 

 .امام محمّد باقر به همراه فرزندش امام جعفر صادق عليهما السلام جهت انجام مراسم حجّ وارد مکّه مکّرمه شدند

 

 سؤ الى دارم ؟: در مسجدالحرام نزدیک کعبه الهى نشسته بودند، که شخصى وارد شد و اظهار داشت 

 

 . از فرزندم ، جعفر سؤ ال کن: ر عليه السلام فرمودامام باق

 

 سؤ الى دارم ؟: آن مرد خطاب به حضرت صادق عليه السلام کرد و گفت 

 

 . آنچه مى خواهى سؤ ال کن: حضرت فرمود

 

 تکليف کسى که گناهى بزرگ مرتکب شده است ، چيست ؟: آن مرد گفت 

 

 مد و بدون عذر روزه خوارى نموده است ؟آیا در ماه مبارک رمضان از روى ع: حضرت فرمود

 

 . گناهى بزرگ تر انجام داده است: گفت 

 

 آیا در ماه مبارک رمضان زنا کرده است ؟: حضرت فرمود

 

 . گناهى بزرگ تر از آن را مرتکب شده است! یاابن رسول اللّه : آن مرد اظهار داشت 

 

 آیا شخص بى گناهى را کشته است ؟: حضرت فرمود

 

 .از آن هم بزرگ تر: گفت 

 

چنانچه آن از شيعيان و دوستداران اميرالمؤ منين امام علىّ عليه : پس از آن صادق آل محمّد عليهم السلام فرمود

السلام باشد، باید به زیارت کعبه الهى برود و توبه نماید؛ و سپس قسم یاد کند که دیگر مرتکب چنان گناهى 

 . باشد راه پذیرش توبه براى او نيست نشود؛ ولى اگر از مخالفين و معاندین

 

خداوند، شما فرزندان فاطمه زهراء عليها السلام را مورد رحمت خویش قرار دهد، من این چنين : آن مرد گفت 

 . جوابى را از رسول خدا صلى االله عليه و آله نيز شنيده ام

 . بعد از آن ، از محضر مقدّس آن بزرگواران خداحافظى کرد و رفت



 

همانا این شخص ، حضرت خضر عليه السلام بود، که خواست تو : محمّد باقر عليه السلام به فرزندش فرمود امام

 (٧.(را به مردم معرّفى نماید
 

 عدالت در علاقه و محبّت زنان

آیا : که هر دو از شاگردان امام جعفر صادق عليه السلام هستند، پرسيد -روزى ابن ابى العوجاء از هشام بن حکم 

 داوند متعال حکيم و به همه امور و مسائل دانا است ؟خ

 . آرى ، او حکيم ترین و داناترین حکيمان و عالمان است: پاسخ داد

 

آنچه از زنان : که مى فرماید) ٨...(آیه قرآن فانکحوا ماطاب لکم من النّساء مثنى و ثلاث و رباع فإ ن خفتم : پرسيد

تا چهار زن ازدواج نمائيد و اگر نتوانستيد بين آن ها عدالت نمائيد، به یک نفر مورد علاقه شما قرار گيرد مى توانيد 

 اکتفا کنيد، آیا ضرورى و حتمى است ؟

 

: که مى فرماید) ٩...(پس این آیه قرآن ولن تستطيعوا اءن تعدلوا بين النّساء: بلى ، سپس پرسيد: هشام گفت 

 مائيد، آیا با آیه قبل منافات ندارد؟هرگز نخواهيد توانست بين زنان به عدالت رفتار ن

 

 اگر خداوند، حکيم است ؛ پس چرا دو سخن مخالف و ضدّ یکدیگر در یک موضوع ایراد مى نماید؟

 

هشام از دادن پاسخ صحيح ساکت ماند؛ و سریع به سمت منزل امام صادق عليه السلام حرکت نمود و چون به 

چه عجب ، الا ن که موقع حجّ نيست ، چطور این : عليه السلام فرمود مدینه رسيد و بر آن حضرت وارد گردید، امام

 !جا آمده اى ؟

 

به جهت یک مشکل علمى که ابن ابى العوجاء از من سؤ ال نمود و نتوانستم جواب آن را بگویم ، به : هشام گفت 

 .حضور شما آمدم ؛ و سپس داستان را به طور مشروح براى حضرت تعریف کرد

 

در رابطه با آیه اوّل ، مقصود مصارف و مخارج زن مى باشد یعنى اگر امکانات مالى برایتان فراهم  :حضرت فرمود

 .بود و مایل بودید، مى توانيد تا چهار زن را ازدواج نمائيد؛ وگرنه بيش از یکى حقّ ندارید

 

نسبت به تمام همسران خود  و امّا نسبت به دوّمين آیه قرآن ، مقصود علاقه و محبّت است ، که امکان ندارد مردى

 .یک نوع ابراز علاقه و محبّت داشته باشد

بنابراین در این جهت ، رعایت عدالت امکان ندارد، برخلاف آیه اوّل که امکان عدالت هست و مى توان براى هر کدام 

 .تهيّه و در اختيار آن ها قرار داد... یک نوع لباس ، منزل ، خوراک و

 

رت صادق عليه السلام خداحافظى کرد و چون نزد ابن ابى العوجاء آمد و جواب حضرت را بعد از آن هشام از حض

 (١٠.(این جواب از خودت نمى باشد! به خدا قسم : بازگو نمود، ابن ابى العوجاء گفت 

 

  

 اهمّيت دیدار خویشاوندان .8



 : مرحوم شيخ طوسى در کتاب خود حکایت نموده است

 

صادق عليه السلام را به دربار خود احضار کرد، هنگامى که حضرت وارد شد، کنار  روزى منصور دوانيقى امام

 . نشست -که برایش محلّى در نظر گرفته شده بود  -منصور 

 

پس از آن ، منصور دستور داد تا فرزندش مهدى را بياورند؛ و چون آمدن مهدى مقدارى به تاءخير افتاد، منصور با 

 د؟چرا مهدى نيام: تهدید گفت 

 

 .همين الا ن خواهد آمد: اطرافيان در پاسخ گفتند

 

هنگامى که مهدى وارد مجلس شد، خود را آراسته و خوشبو کرده بود؛ منصور خطاب به امام صادق عليه السلام 

 : کرد و اظهار داشت

 

آن حدیث را تکرار حدیثى را پيرامون دیدار و رسيدگى به خویشان برایم گفته اى ، دوست دارم ! یاابن رسول اللّه 

 .فرمائى تا فرزندم ، مهدى نيز بشنود

 

اميرالمؤ منين علىّ عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و : حضرت صادق آل محمّد صلوات اللّه عليهم فرمود

چنانچه مردى با یکى از خویشان خود صله رحم نماید و از عمرش سه سال بيشتر باقى نباشد، خداوند : آله فرمود

متعال آن را به مدّت سى سال طولانى مى نماید؛ و اگر قطع صله رحم نمود و سى سال از عمرش باقى بود، 

 .خداوند آن را سه سال مى گرداند

 

بلى ، پدرم از اميرالمؤ منين علىّ عليه : این حدیث خوب بود؛ ولى قصد من آن نبود، حضرت فرمود: منصور گفت 

صله رحم سبب عمران و آبادى خانه و زندگى است ؛ و :  عليه و آله روایت نمودالسلام و او از رسول خدا صلى االله

 .نيز موجب افزایش عمر خواهد بود، گرچه از خوبان نباشد

 

 . این خوب بود، ولى منظورم حدیث دیگرى است: منصور گفت 

 

از پدرش سيّدالشّهداء، از اميرالمؤ پدرم باقرالعلوم از پدرش زین العابدین و او : امام جعفر صادق عليه السلام فرمود

 :منين علىّ عليهم السلام و او از رسول خدا صلى االله عليه و آله حدیثى را نقل کرده است ، که فرمود

 

صله رحم بازخواست شب اوّل قبر و محاسبات قيامت را آسان مى گرداند؛ و دل مرده را با از بين بردن کينه ها و 

 .ه و شاداب مى نمایدحسادت ها و ناراحتى ها زند

 (١١.(آرى ، منظورم همين حدیث بود: در این هنگام منصور گفت 

 

 

 فضيلت ميهمان بر ميزبان .9

 :محمّد بن قيس حکایت کند

 

سوگند به : روزى در محضر مبارک امام جعفر صادق عليه السلام نام گروهى از مسلمانان به ميان آمد و من گفتم 



رم ، مگر آن که دو یا سه نفر از این افراد با من باشند؛ و من آن ها را دعوت مى کنم خدا، من شب ها شام نمى خو

 .و مى آیند در منزل ما غذا مى خورند

 

فضيلت آن ها بر تو بيشتر از فضيلتى است ، که تو بر آن ها : امام صادق عليه السلام به من خطاب کرد و فرمود

 . دارى

 

 !چيزى چطور ممکن است ؟فدایت شوم ، چنين : اظهار داشتم 

 

در حالى که من و خانواده ام خدمتگذار و ميزبان آن ها هستيم ؛ و من از مال خودم به آن ها غذا مى دهم ؛ و 

 !! پذیرائى و انفاق مى نمایم

 

چون هنگامى که آن ها بر تو وارد مى شوند، از جانب خداوند همراه با رزق و : حضرت صادق عليه السلام فرمود

فراوان ميهمان تو مى گردند و زمانى که خواستند بيرون بروند، براى تو رحمت و آمرزش به جا خواهند روزى 

 (١٢.(گذاشت 
 

. 
 

 درزهاى دهگانه

  :آن حضرت به او فرمودند! اندرزى درخواست نمود) ع(مردى از امام صادق 

 

 !اگر خداى تعالى روزى را به عهده گرفته است غصه خوردنت براى چيست؟ -1

 

 !اگر روزى تقسيم شده است، حرص و آز براى چيست؟ -2

 

 !حق است، پس ثروت اندوزى براى چيست؟) در قيامت(و اگر سنجش  -3

 

 !و اگر عوض دادن خداى تعالى حق است، پس بخل ورزیدن براى چيست؟ -4

 

 !و اگر کيفر الهى آتش دوزخ است، پس گناه براى چيست؟ -5

 

 !دمانى براى چيست؟و اگر مرگ حق است، پس شا -6

 

 !شود، پس فریب براى چيست؟ اعمال بر خدا عرضه مى) کارنامه(و اگر  -7

 

 !و اگر گذر کردن بر صراط حق است، پس خودپسندى براى چيست؟ -8

 

 !و اگر تمام چيزها به قضا و قدر است، پس اندوه براى چيست؟ -9



 

 !براى چيست؟ و اگر دنيا ناپایدار است، پس اعتماد و آرامش به آن -10

 

 
  

 

  

 :بعضى از بزرگان همانند مرحوم إ ربلى حکایت کرده اند .3

 

روزى مگسى بر صورت منصور دوانيقى نشست و منصور با دست خود آن را دور ساخت ، مگس بار دیگر برگشت و 

 .بر همان جاى اوّل نشست و باز منصور آن را دور کرد

 

که منصور به خشم آمد، در همان حال ، امام جعفر صادق عليه السلام وارد و این کار چند مرتبه تکرار شد تا آن 

 .شد

 

 خداوند متعال براى چه مگس را آفریده است ؟! یاابن رسول اللّه : منصور گفت 

 

 (٣.(براى آن که به وسيله آن ، جبّاران را ذليل و متواضع گرداند: حضرت در پاسخ فرمود

 

 

  

 :صفوان جمّال حکاین کند .5

 

آیا تعداد سفيران و پيامبرانى را که خداوند متعال براى ! اى صفوان : روزى در خدمت آن حضرت بودم ، که فرمود

 هدایت بندگان ؛ مبعوث گردانيده است ، مى دانى ؟

 

 . خير، نمى دانم: عرض کردم 

 

و به همان تعداد نيز وصىّ و  خداوند یک صد و بيست و چهار هزار پيغمبر بر انگيخت: امام صادق عليه السلام فرمود

 .جانشين منصوب و معرّفى کرده ، که تمامى آن ها اهل صدق حدیث و اداى امانت و زاهد در امور دنيا بوده اند

 

خداوند متعال پيغمبرى بهتر و با فضيلت تر از حضرت محمّد مصطفى : سپس حضرت در ادامه فرمایش خود افزود

 .صلى االله عليه و آله نفرستاد

نيز جانشينى بهتر و با فضيلت تر از جانشين آن بزرگوار یعنى ؛ حضرت اميرالمؤ منين امام علىّ بن ابى طالب و 

 (۵.(عليه السلام معرّفى نکرده است 

 

 



  

 در مدح و عظمت صادق آل محمّد عليه السلام

 اى مهر تو بهترین علایق

 جان ها به زیارت تو شایق

 

 ما را نبود به جز خيالت

 وش و همدمى موافقیارى خ

 

 بيمارى روح را دوا نيست

 جز مهر تو اى طبيب حاذق

 

 اى نور جمال کبریائى

 اى نور تو زینت مشارق

 

 روزى که دميد نور خلقت

 رخسار تو بود صبح صادق

 

 از جلوه تو، تبارک اللّه

 فرمود به خلقت تو خالق

 

 حسن تو خود از جمال زهرا ست

 اى زاده بهترین خلایق

 

 مال و تاج عصمتبر تخت ک

 آخر که بود به جز تو لایق

 

 تفسير کلام ایزدى بود

 گفتار تو اى امام صادق

 

 باشد سخن تو جاودانى

 بوده است چو با عمل مطابق

 

 افسوس شدى شهيد، آخر

 از حيله ناکس منافق

 

 از داغ تو شد جهان عزادار

 (۶(زیرا به تو عالمى است عاشق 

 

 



. 

فرمايند می السلام عليه صادق امام  : 

 

 

 إلا يحبّنا لا إنه ، المولد طيب على ولكن لا:  قال ؟ الاسلام فطرة على:  قلت ، النعم أولي على االله فليحمد حبّنا أحدآم قلب على برد اذا
ولادته طابت من  

 

 

 

کنيد شکر نعمتها بهترين بر را خداوند کرديد احساس دلهايتان بر ما محبت خنکی اگر  .  

 

کنيم شکر را خداوند بايد اسلام بخاطر و اسلام يعنی النعم اولی:  شد سوال  . 

 

ولادت پاکی يعنی النعم اولی نه:  فرمودند امام  .  

دارند دوست را ما است پاک ولادتشان که کسانی تنها . 

 

٢۵ح ١٣٨ص:  المحاسن  . 

 

# ع صادق ازحضرت موعظہ ده  

� فرمودند نمود،حضرت درخواستـــــ اندرزے السلام عليہ صادق امام از مردی : 

 

� چيستـــــــ؟ براے خوردنتـــــ غصہ# گرفته، عهده رابہ اگرخداروزے !! 

� چيستـــــــ؟ براے وآز حرص# است، شده تقسيم روزے اگر !! 

� چيستـــــــ؟ براے اندوزے ثروٺ#  است،پس حق)روزقيامت(اگرسنجش !! 

� ــ؟چيستــــ براے ورزيدن بخل# است،پس خداوندحق دادن اگرعوض !! 

� چيستـــــــ؟ براے گناه#  است،پس دوزخ آتش اگرکيفرالهی !! 



� چيستــــــــ؟ براے فريب# ميشود،پس برخداعَرضہ اگراعمال !! 

� چيستــــــــ؟ براے خودپسندے# است،پس حق برصراط اگرگذرکردن !! 

� چيستـــــــ؟ براے اندوه# قضاوقدراست،پس چيزهابہ اگرتمام !! 

� چيستــــــــ؟ براے درآن وآرامش آن بہ اعتماد# است،پس واگردنياناپايدار !! 

 

� ۴۵٠،ص٢،ج)ره( صدوق الخصال،شيخ  

 

السلام عليه صادق امام  : 

يافتم ثروت و مال قلت و کمی در را دل آسايش و آرامش ، کردم جستجو و تحقيق من چه هر . 

 

  � السلام عليه صادق امام : 

 

� : فرمود سپس است نماز وقتهاى روز شبانه ساعتهاى بهترين و ساعت دوازده روز ساعتهاى و است ساعت دوازده شب، ساعتهاى
 و فرمايد می عنايت نظر خود آفريدگان به جل و عز خداى و گيرد می وزيدن بادها و شود می گشوده آسمان درهاى شود ظهر چون
 آه آنيد دعا نمازها از بعد آه باد شما بر: فرمود سپس رود بالا آسمان به من براى اى شايسته آار هنگام اين در آه دارم دوست من

بود خواهد مستجاب . 

 

� ۴٨٨: ص ،٢ ج  -خصال  

 

الرّٰاحِمين اَرْحَمَ يا ���  ��� 

 

 

فرمايند می) السلام عليه(صادق امام : 

 

است؛ ساآن دنيا آسمان در او و است اى فرشته خداوند براى همانا �☀  

 

گويد مى فرشته آن ،"الراحمين ارحم يا" بگويد بار  هفت بنده هرگاه �☀ : 



 

بخواه او از را حاجتت شنيد را صدايت است الراحمين ارحم آه خداوند �☀ . 

 

 

فرمود حضرت آن ديگر؛ روايتی در و � : 

 

 از را حاجتش سپس »الرّاحمين ارحم يا«: گفت می بار هفت سپس ميكرد سجده گذاشت می سختی و فشار در را پدرم حاجتى وقتی �
خواست، مى خدا  

 

 را حاجتت الرّاحمين ارحم منم بله: فرمايد مى مرتبه بلند خداوند آه اين مگر گويد نمى را سخن اين بار  هفت آس هيچ: فرمود سپس �
 .بخواه

 

٨٨ص ،٧ج الشيعة، وسائل �  

 

 

 
 :آقا امام صادق عليه السلام فرمودند

 .سجده بر تربت امام حسين عليه السلام حجاب هاى هفتگانه را پاره مى آند
 

 .آافى، مرحوم آلينى، ج ٤، ص ٥٨٨:

 

 
:small_blue_diamond:عذاب ابدی به خاطر یک مرغ 

. 
امام صادق (ع): «عابدی از بنی اسرائيل نماز می خواند، بچه ها مقابلش مرغی  را پر می کندند و شکنجه می کردند. 

اعتناء و اقدامی نکرد و نمازش را ادامه داد. زمين به فرمان الهی دهان باز کرد و او را در عذاب ابدی فرو برد.»(١) حالا 
خدا چگونه با نمازخوان هایی که نه فریاد یک مرغ مظلوم, بلکه فریاد اینهمه مظلومان عالم دلشان را تکان نمی دهد، 

 !برخورد خواهد کرد
 

 امالی طوسی/٦٦٩ .١

 

فرمودند که است شده نقل) السلام عليه( صادق امام از : 



 و لتمحصن االله و کان، کما لايعود الفخار أن و الفخار کسر لتکسرن االله و کان کما فيعود يعاد الزجاج أن و الزجاج کسر لتکسرن االله و
١٠١ - ١٠٢ ص ،۵٢ ج الانوار، بحار(القمح من الزوان يغربل کما لتغربلن االله .). 

�(  برمی اول حال به پس شود می برگردانده دوباره و شکند می شيشه البته شکند می شيشه چنانکه شکنيد می سوگند، خدا به
 سخت شما سوگند، خدا به گردد برنمی اول حال به سفال چونکه شکند می سفال چنانکه شکنيد می شما سوگند، خدا به) ٧٩(گردد

شوند می جدا گندم از تلخ های دانه غربال، با که همانگونه شويد می جدا هم از شدن غربال با شما سوگند، خدا به شويد می امتحان ). 

 

هر گاه کسی به سوی نماز جمعه قدم بردارد، خداوند جسد او را بر : می فرمایند) ع(امام صادق  
 )٢۴٧ص  ١من لایحتضر الفقيه، ج .(اتش دوزخ حرام خواهد کرد

زمانی که صف های نماز وقتی که امام از خطبه ها فارغ شود تا : می فرمایند) ع(امام صادق - ٣٣
همچنين آخر روز جمعه تا غروب نيز دعا مستجاب . جمعه مرتب گردد، دعا مستجاب می شود

  )۴۵ص  ۵وسایل الشيعه، ج . (خواهد شد

خداوند روز جمعه را بر سایر روزها برتری داده، و همانا روز : می فرمایند) ع(امام صادق - ٣۴
معه بشتابد، به زیورها آراسته و زینت می یابد، و جمعه بهشت برای کسی که به سوی نماز ج

همانا شما به سوی بهشت به اندازه سبقتتان به سوی نماز جمعه پيشی می گيرید و همانا 
  )٧٠ص  ۵وسایل الشيعه، ج . (درهای آسمان برای بالا رفتن کارهای بندگان باز می گردد

نان را به وسيله نماز جمعه گرامی داشته بدانيد که خداوند، مؤم: می فرمایند) ع(امام صادق - ٣۵
  )۵ص  ۶مستدرک الوسائل، ج . (است

هر یک از شما باید روز جمعه خود را آراسته ساخته، غسل : می فرمایند) ع(امام صادق - ٣۶
کرده و عطر بزند، ریش خود را شانه کرده و بهترین لباسش را بپوشد و برای رفتن به نماز جمعه 

در روز جمعه با وقار بوده و خوب عبادت کرده و تا می تواند، کارهای خير انجام آماده شود، و باید 
دهد، خداوند از کارهایی که در روی زمين انجام می گيرد با خير است و پاداش نيکی های آن را 

  )۴١٧ص  ٣اصول کافی، ج . (دو برابر می کند

انيانی را که به دليل تهمت و یا زند: جنين بود) ع(روش علی    :می فرمایند) ع(امام صادق - ٣٧
ناتوانی در پرداخت قرض زندانی بودند، در روز جمعه با ضمانت اولياء آنان از زندان خارج می 

  )٢٧ص  ۶مستدرک الوسائل، ج . (ساخت تا در نماز جمعه حاضر شوند

شرکت در  آن که کارگری را در روز جمعه به کار گيرد و او را از: می فرمایند) ع(امام صادق - ٣٨
نماز جمعه باز دارد، به گناه کاری خود اعتراف کرده است، و چنانچه او را از نماز جمعه باز ندارد، 

  )٢۴۵ص  ١٣وسائل الشيعه، ج . (در پاداش او شریک است

 

 هر ايشان روانپي و جانشينان سپس. کند می مبتلا گرفتاری و سختی به همه از بيش را خويش پيامبران خداوند«: فرمودند صادق امام
است بيشتر ايشان گرفتاری و بلا باشند، تر نزديک پيامبران به اندازه ». 

 

 



السلام عليه صادق امام }  } 

 

ياران از يکی کردن زنده   

 عليه امام ديدار قصد به روزی که کند می نقل است السلام عليه صادق امام عصر هم مسلمانان از يکی که خود جد از راشد بن محمد
کردم حرکت السلام   

  است، رفته حميری سيد جنازه تشييع به حضرت آن که شدم مطلع راه ميان در بپرسم، سؤالی او از تا

کردم دريافت را آن جواب و پرسيدم ايشان از را خود سؤال السلام عليه امام با ملاقات از بعد و رفتم قبرستان طرف به پس . 

 

و خواند خود نزد به مرا برگردم، خواستم که هنگامی  

  :فرمود

"" ايد کرده رها را دانش و علم سرچشمه مردم شما ."" 

هستيد؟ زمان اين در امت پيشوای و امام شما آيا: کردم عرض  

داشتم عرضه. آری: فرمود امام  :  

کنم پيدا يقين تا خواهم می آيتی و دليل .  

گفت خواهم را تو جواب الهی اراده با من بپرس، خواهی می هرچه: فرمود حضرت آن .  

کنيد، زنده را او خواهم می شما از کرديم، دفن قبرستان اين در را او و رفته دنيا از که داشتم برادری: کردم عرض  

نيستی، کاری چنين سزاوار تو گرچه کنم، می برآورده را تو خواسته او خاطر به و بود خوبی انسان برادرت: فرمود امام   

زد، صدا را او و شد او قبر نزديک سپس  

شد خارج آن از برادرم و شد شکافته قبر هنگام اين در  .  

گفت من به و شد چنين که قسم خدا به : 

مکن رها را او و کن پيروی) السلام عليه صادق امام( او از برادر ای  . 

بازگشت خويش قبر به گاه آن  .  

 

 منابع

‐ ٧٨ ص ،۶ ج بحرانی المعاجز، مدينة  

‐ ١٢١ ص٣ ج عاملی حر الهداة،شيخ اثبات  



‐ ١١٨ ص ،۴٧ ج همان، بحارالانوار،  

 

 
:sparkle: کاری که نمی توانی انجام دهی به عهده نگير 

 
 

 .لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ لَهُ وَ آَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ :رُوِیَ عَنِ الصَّادقِ عليه السّلام قال
 

:small_red_triangle_down:امام صادق(عليه  السلام) فرمودند:  
سزاوار نيست که مؤمن، خود را خوار و ذليل کند. به حضرت عرض شد چگونه مومن خود را خوار و ذليل می کند؟ 

 .حضرت فرمودند: کاری را به عهده می گيرد که توان انجام آن را ندارد
 

 .الکافی، جلد٥، صفحه ٦٤
 طرائف الحکم ج ١ ص ٣٥٥

 

 
 : امام صادق عليه السلام

 
:large_blue_diamond: هر که پيش روی مومنی به او طعنه زند مرگ بدی در انتظار او بوده و سزاوار است روی خير

 .و سعادت را نبيند
 

 کافی(ط- الاسلاميه) ج٢ ، ص٣٦١

 

السلام عليه جعفرصادق امام حضرت   

فرمايند می   : 

 

بِتَحَصُّن؛ غَيرَةٌ وَ بِتَقديرٍ سَعَةٌ وَ جَميلَةٌ مُعاشَرَةٌ: ذلِكَ طَبعِهِ فى يَكُن لَم إن وَ يَتَكَلَّفُها خِلالٍ ثَلاثِ إِلى عِيالِهِ وَ مَنزِلِهِ فى يَحتاجُ المَرءَ إنَّ  

 

نباشد او طبيعت در چند هر است صفت سه رعايت نيازمند اش خانواده به نسبت و خانه در مرد :  

��� دارى خويشتن با همراه غيرتى ، اندازه به دستى گشاده خوشرفتارى، . 

 

٣٢٢،ص العقول تحف . 

 

عالی مقامات# به  نرسيدن   



 

� اند فرموده السلام عليه صادق امام : 

 

 « الرَّأْي ضَعْفُ وَ الْحِيلَةِ قِلَّةُ وَ الْهِمَّةِ قَصْرُ: الْمَعَالِي طَلَبِ عَنْ الْمَرْءَ يحْجُزْنَ ثَلَاثٌ » 

 

� دارد  مي باز عالي مقامات به ازدستيابي را فرد چيز سه :  

 

همّت کوتاهي �  

 

تدبيري کم �   

 

انديشه در ناتواني � " 

 

٣١۵ صفحه/ العقول تحف �  

 

 دورنگاری از اخلاق امام

هرگز به نکوهش و دشنام کسی سخن نفرمود و بر روی کسی صدای «
به غدر و خدعه برخورد نکرد و سخن  مبارک را بلند نکرد و با هيچکس

در .چينی نفرمود و به ذم مردمان زبان نگردانيد و شکمباره و پرخور نبود
اموری که نبایست، عجله نمی نمود و به بيهوده نمی پرداخت و کسان را 

  [1] ».طعن و لعن و هَمز و لَمز نمی داشت و مال و منال نمی انباشت

ست که مدتی در محضر امام صادق عليه السلام تلمّذ کرده و درباره مالک بن انس از جمله کسانی ا »

جعفربن محمد و کان کثيرالمزاح  و لقد کنتُ آتی :شخصيت آن حضرت چنين می گوید
آن حضرت اهل مزاح بود و همواره . مدتی خدمت جعفربن محمد مشرف می شدم ...والتبسم

او نامی از رسول خدا صلی االله عليه و آله هنگامی که در محضر . ملایمی بر لبهایش نقش می بست
در مدتی که به خانه آن حضرت رفت و آمد . برده می شد رنگش به سبزی و سپس به زردی می گرایيد

داشتم او را خارج از سه حال ندیدم، یا نماز می خواند یا روزخ بود و یا به قرائت اشتغال داشت و هرگز 
 [٢. [فرمود و سخنی به گزاف نمی گفت بدون وضو از حضرت رسول نقل حدیث نمی

  



 معاشرت با مردم
روزی به قصد تسليت گوئی به یکی از خویشاوندان نزدیکش از خانه بيرون آمد و عده ای از اصحاب  »

آن حضرت کفش به دست گرفت و پا . از قضا در وسط راه بند کفش امام پاره شد. نيز همراه وی بودند
ابن یعفور یکی از یاران نزدیک امام تا حضرت را در این وضع دید فورا کفش . برهنه به راه خود ادامه داد

از پای خویش در آورد و بند آن را باز کرد و به امام تقدیم داشت، اما امام نه تنها آن بند را نگرفت بلکه با 
صاحب  شایسته ترین فرد برای تحمل مصيبت و ناراحتی خود: ناراحتی از او روی برگردانيد و فرمود

امام همينطور با پای برهنه راه رفت تا به منزل مردی که برای تسليت به او بيرون آمده . مصيبت است
  [٣[» .بود، رسيد

  

 مهمان نوازی
وقتی امام در خانه اش مهمانی می داشت و سفره غذا را می گشود به مهمانان خيلی تعارف می »

يب می فرمود و گاهی پس از آنکه مهمانان سير می کرد و آنان را به خوردن غذای بيشتر دعوت و ترغ
اشتها نداریم می . شدند، مجددا خوراکی می آورد و در پاسخ آنان که می گفتند ما دیگر سير شده ایم

مهربانترین شما نسبت به ما کسانی هستند  بدانيد. نه هنوز چيزی نخوردید: فرمود
تشویق مهمانان به آنگاه برای . که بر سر سفره ما خوب غذا می خورند

غذا خوردن و برای اینکه مبادا برخی از آنان از روی خجالت و شرم گرسنه 
بمانند از قول پيامبر صلی اله عليه و آله احادیثی در ارتباط با خوردن نقل 

امام در ضمن ]۴. [می کرد تا آنا با رغبت و علاقه و طيب خاطر غذا بخورند

ت گيرم و وارد بازار شما شوم و با آن غذایی تهيه کنم و چند نفر اینکه پنج درهم به دس: حدیثی فرمود
. مسلمان را دعوت کرده اطعامشان کنم، نزد من دوست داشتنی تر از آن است که یک برده را آزاد کنم

]۵]  

  

 انفاق بی منّت
کنند خراب   وقتی که فصل ميوه می شد و خرماها می رسيد دستور می داد که بخشی از دیوار باغ را

و نيز دستور می داد ... و شکافی ایجاد نمایند تا مردم بتوانند از آنجا وارد شوند و از ميوه باغ بخورند
برای همسایگان باغ، پير مردان کودکان و بيماران و زنان که نمی توانستند به باغ بيایند، برای هر 

  [۶. [نفرشان به اندازه یک مشت پر خرما ببرند

  

 ت نيازمندانبرآورده کردن حاج
گاهی شخص نيازمندی حاجت خود را پيش من می آورد و من با : امام در رابطه با خود چنين می گوید

  [٧. [سرعت تمام آن را انجام می دهم که مبادا زمينه از بين برود و او خود بخود از من بی نياز گردد

  

 کمک مالی
و از اوضاع خود شكایت آردم و خدمت حضرت صادق عليه السّلام رسيدم : مفضل بن قيس گفت

در این آيسه : آن آيسه را آه ابو جعفر داده بياور و آيسه را آورد فرمود! فرمود آنيز. تقاضاى دعا نمودم
  .چهار صد دینار است صرف در احتياج خود بنما



 از دعا فراموش نخواهم آرد ولى به: فرمود! عرض آردم بخدا قسم نظرم این نبود تقاضاى دعا داشتم
 [٨. [ مردم وضع خود را نگو آه پيش آنها سبك می شوى

ها و رآوع را طولانى نمائيد زیرا وقتى یكى از شما رآوع طولانى  سعى آنيد سجده: می فرمایند) ع(حضرت صادق 
دارد شيطان از پشت سر او فریاد ميزند واى بر من اینها اطاعت آردند من معصيت و اینها سجده نمودند من مخالفت 

 مآرد

  اطعام فقرا
گرفت و مقدارى از شب می گذشت حضرت  هر وقت تاریكى شب همه جا را مى: هشام بن سالم گفت 

صادق عليه السّلام انبانهایى از نان و گوشت و پول برمی داشت و بر شانه می گرفت می رفت به در 
شهادت امام صادق  ازخانه مستمندان مدینه بين آنها تقسيم می آرد با اینكه او را نمی شناختند پس 

  [٩. [ دیگر آن شخص را نيافتند فهميدند آن جناب امام صادق بوده است

  

 توجه ویژه به شاکران الهی

در منا خدمت حضرت صادق عليه السلام : مسمع بن عبد الملك گفت

مشغول انگور خوردن بودیم گدائى آمد و تقاضا آرد امام دستور داد یك 

دا گفت احتياج به انگور ندارم اگر پول بدهيد گ. خوشه انگور به او بدهند

خوب است امام فرمود خداوند وسعت به تو بدهد گدا رفت باز برگشت 

گفت همان خوشه انگور را بدهيد فرمود برو خدا گشایش دهد به تو و 

  .چيزى به او نداد

مد الله رب گداى دیگرى آمد امام عليه السّلام سه دانه انگور به او داد گدا گرفت و گفت الح

بایست دست مبارك را پر از انگور آرده به او : امام فرمود. العالمين خدائى آه مرا روزى بخشيد

 .داد باز گفت حمد و سپاس خدائى راست آه به من روزى بخشيد باز فرمود بایست

خدایا : به این فقير بده گدا گفت: از غلامش پرسيد چقدر پول دارى؟ عرض آرد تقریبا بيست درهم فرمود
پيراهن ! بایست: باز امام فرمود. این نعمت از جانب تو است خدائى آه شریكى ندارى! ترا سپاسگزارم

خدا را شكر می آنم آه مرا پوشانيد و : گدا پوشيده گفت. این را بپوش: خود را از تن بيرون آورد فرمود
جز این دعا چيزى . ير بدهدخداوند به شما جزاى خ: لباس به من داد؛ سپس روى به امام آرد و گفت 

 . نگفت و برگشت و رفت

ما با خود این طور خيال آردیم آه اگر آن گدا دعا براى خود حضرت نمی آرد پيوسته به او چيزى می داد 
 [١٠. [بخشيد چون هر چه حمد و سپاس خدا را می نمود به او مقدارى مى

  



 مواعظ اخلاقی امام صادق عليه السلام
. تقوى و پرهيزگارى را از دست ندهيد: شنيدم ميفرمود) عليه السلام(از حضرت صادقابو اسامه گفت  

مردم را بسوى ما . ورع، آوشش، راستگوئى، اداى امانت و خوش اخلاقى، خوشرفتارى با همسایگان
 ها و رآوع را سعى آنيد سجده. و باعث افتخار ما باشيد نه باعث ننگ و عار ما. دعوت آنيد نه با زبانتان

طولانى نمائيد زیرا وقتى یكى از شما رآوع طولانى دارد شيطان از پشت سر او فریاد ميزند واى بر من 
  .من معصيت و اینها سجده نمودند و من مخالفت آردم اینها اطاعت آردند و

آه پوشى از آسى  چشم -١: سه چيز است آه خداوند بوسيله آنها پيوسته عزت و شرافت مرد مسلمان را ميافزاید
پيوند خویشاوندى با آسى آه از تو قطع رابطه  -٣. بكسى آه ترا محروم آرده  و بخشيدن - ٢. به تو ستم نموده

  نموده

مزاح و شوخى نكن که نورانيتت از ميان می رود و دروغ : نقل آرد آه فرمود) عليه السلام(ابن سنان از حضرت صادق
هيز دلتنگى و تنبلى؛ زیرا اگر دلتنگ و آزرده باشى بر حق صبر از دو صفت بپر. نگو ارزش خود را از دست می دهى

هر آه زیاد گرفتارى براى : عيسى مسيح می گفت. نخواهى نمود و اگر تنبلى آنى حق آسى را ادا نخواهى آرد
شود و هر آه بداخلاق باشد خود را عذاب می دهد و هر آه زیاد صحبت آند خطایش زیاد  خود داشته باشد بيمار مى

شود و هر آه زیاد دروغ بگوید ارزش خود را از دست می دهد و هر آه ناسزا به مردم بگوید جوانمردى را از دست  ىم
١١. [می دهد ]    

مردم مرا نسبت به : عرض آرد. مردى به حضرت صادق از همسایه خود شكایت آرد فرمود صبر آن 
فرمود وقتى دنيا بكسى رو  - . باشدفرمود خوار و ذليل آسى است آه ظالم . خوارى و ذلت ميدهند

بخشد و اما وقتى دنيا پشت آرد محاسن و نيكی هاى  آورد محاسن و نيكی هاى دیگران را به او مى
می گذشت و آن جناب مشغول غذا خوردن ) ع(شخصى از آنار امام -. خود شخص را از او سلب ميكند

سنت بر این است آه اول سلام آنى بعد : دندعرض آر. بودند سلام نكرده امام او را دعوت به غذا نمود
این از فقاهتهاى عراقى است آه بوى : دعوت به غذا با این آه امام سلام را عمدا ترك آرده بود فرمود

 [١٢. [بخل و خسّت می دهد

و  .اى را برانگيزد خودش طعمه آن فتنه خواهد شد و فرمود هر آس فتنه 
یند بهر آس خداوند نعمتى فرمود خانواده شخص اسيران زیردست او

ارزانى داشته بر اسيران خود توسعه بخشد اگر این آار را نكند ممكن 
فرمود وقتى قلب اصلاح شود ظاهر انسان  -. است نعمت از او زائل گردد

 [13] .تقویت ميگردد

 -١: و فرمود سه چيز است آه خداوند بوسيله آنها پيوسته عزت و شرافت مرد مسلمان را ميافزاید 
پيوند  -٣. بكسى آه ترا محروم آرده  و بخشيدن -٢. پوشى از آسى آه به تو ستم نموده چشم

 [١۴.[ خویشاوندى با آسى آه از تو قطع رابطه نموده
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� # لباس_دو   

 

✍  او نزد به والله: گفت. دارد تن بر خوبى ارزش با لباس آه ديد را السلام عليه صادق امام ،شتميگذ الحرام مسجد در ثورى سفيان
آنم مى توبيخش و روم مى ...! 

 و السلام عليه على نه ،پوشيده را همانندش خدا رسول نه اى پوشيده را لباسى قسم خدا به! الله رسول بن يا: گفت و رفت نزديك آنگاه
پدرانت از هيچيك نه . 

 

�  دنيا اهل ترين شايسته و ،نهاد گشايش به رو دنيا بعدا اما ،بودند تنگدستى و فقر گريبان به دست مردم پيامبر عصر در: فرمود امام
 و آورده بوجود خود بندگان براى آه را الهى زينتهاى چه بگو پيامبر اى: (خواند را آيه اين پس. باشند مى نيكان ،فراخى از استفاده در

است نموده حرام را پاآيزه روزيهاى  ) 

 

�  من بينى مى آه را آنچه! سفيان اى. دهيم قرار ،استفاده مورد ،فرموده عطا خدا را آنچه آه هستيم آسانى شايسته ما پس: فرمود
 بود خشن و زبر آه ،را زيرينش لباس و زد عقب را خود لباس و گرفت را او دست آنگاه ،آبروست حفظ و مردم بخاطر ،ام پوشيده
 نمايان زيرينش لباس ،سفيان لباس زدن بالا و گرفتن با آنگاه ،پوشيدم مردم براى ديدى آه آنرا و خودم براى را اين: فرمود و داد نشان
اى پوشيده پرورى تن و راحتى براى است مخفى آه را زيرين لباس و اى پوشيده مردم براى را رو لباس اين تو: فرمود و شد .�  

 

� داستان پانصد موضوع يکصد  

� 

� السلام  عليه صادق امام  : 



 

�  تُخَلِّفُ ما تَدبيرَ تُحْسِنُ:  قالَ الاِسْتِعانَةُ؟ تِلْكَ ما وَ:  لَهُ فَقيلَ. مَوتِكَ يَومِ عَلى بِهِ لِتَسْتَعينَ لاِدَبِكَ اَحَدَهُما فَاجْعَلْ يَومَيْنِ عُمُرِكَ فى اُجِّلْتَ انْ
تُحْكِمُهُ؛ وَ  

 

�  امام به. بگيرى آمك مُردنت روز براى آن از تا ده قرار خود ادب براى را آن روز يك ، شدى داده مهلت روز دو عُمرت در اگر
 آارى محكم و آنى ريزى برنامه خوب ، گذارى مى برجا خود از را آنچه آه اين به:  فرمودند است؟ چگونه گرفتن آمك اين:  شد گفته

 .نمايى

 

� ٢۶۶ص ، ١٩ج الشيعه وسايل  

 

� السلام عليه صادق امام : 

 

يُصَلّيها؟؛ وَقتٍ اَىِّ وَفى هىَ؟ کَيفَ صَلاتِهِ وَاِلى هُم؟ مَن اَصحابِهِ اِلى يُنظَرُ: خِصالٍ بِثَلاثِ الحَقَّ يَصِفُ مَن يُعرَفُ  

 

شود مى شناخته ويژگى سه با زند مى دَم حق از که کسى :  

 

� هستند؟ کسانى چه دوستانش ببينيد   

 

� است؟ چگونه نمازش   

 

� خواند؟ مى را آن وقت چه در و  

 

� ٨٨۵ ح ،٣٩۶ ص ،١ ج محاسن،   

 

 
  :حماد بن عيسي گويد

 : شخصي از امام صادق عليه السلام پرسيد
 آيا تعداد فرشتگان زياد است يا مردم؟ 

  . :حضرت فرمود



سوگند به خدايي آه جانم در قبضه قدرت اوست! فرشتگان خدا در آسمانها بيشتر از ذرات خاك زمين است، در 
آسمان جاي پايي نيست جز آن آه در آن ، فرشته اي در سجده يا در رآوع است آه خداي متعال را تسبيح گفته و 

  .تمجيد و تقديس مي نمايد
و همچنين در روي زمين ، هيچ درختي نيست جز آن آه فرشته اي حافظ آن است، همه آنها بر دوستداران ما 

 .استغفار نموده و براي آنها دعا مي آنند، و دشمنان ما را لعنت آرده ، از خداوند درخواست عذاب بر آنها مي آنند
 

: 
 

 القطره ج٢ص٥٨٦
 بحار الأنوار : ٥٩/١٧٦

 

 
  : عبد الرحمان بن حجاج گويد

من در سفري ميان مكه و مدينه در محضر همراه امام صادق عليه السلام بودم، حضرت سوار بر قاطر و من سوار بر 
الاغي بودم ، آسي نزد ما نبود، عرض آردم: آقاي من ! از حق بزرگ امام عليه السلام چه چيزي واجب و لازم 

  :گرديده ؟ فرمود
  . يا عبدالرحمان ! لو قال لهذا الجبل : سر ، لسار

  .اي عبدالرحمان! اگر امام به اين آوه بگويد : بيا، خواهد آمد
 

عبد الرحمان گويد: سوگند به خدا! ناگاه ديدم آه آوه حرآت آرد ، امام عليه السلام به آن نگاه آرد و فرمود: مقصود 
 من تو نبودي؛ آوه توقف نمود 

 
 
 

 القطره ج٢ص٥٨٩
 اللخرائج : ٢/٦٢١ 

 بحار الأنوار : ٤٧/١٠١
 الصراط المستقيم : ٢/١٨٨

 

غذا خوردن نزد افراد صاحب عزا و با خرج انها از رفتارهای جاهليت است و سنت پيامبر ص فرستادن غذا برای افراد صاحب عزا 
.می باشد  

 

.وقتی خدا بخواهد مردمی را نابود کند رباخواری در ميان انها رواج پيدا می شود  

 

.رش بيشتر است از اينکه هفت فرزند او در رکاب امام زمان عج  بجنگنداگر فرزندی از مومن قبل از خودش از دنيا برود اج  

 

رهبر انقلاب: اولين درس امام صادق (ع) برای ما منتسبين به آن بزرگوار باید استمرار جهاد و مبارزه  خستگی ناپذیر 
 .باشد

 



 

امام صادق عليه السلام دو گروه با هم مشغول جنگ بودند و در زمان جنگ خريد و فروش اسلحه هم بازار سودآوري 
دارد و هر دو هم اهل باطل بودند؛ شيعه  اي آمد حضور امام صادق(سلام االله عليه) و عرض کرد: يابن رسول االله! 
 اينها هر دو اهل باطل اند و خريد و فروش سلاح هم الآن سودآور است ما به اينها اسلحه بفروشيم يا نفروشيم؟

 
حضرت با يک جمله کوتاه سه مطلب فرمودند: «بعهما ما يَکنُّهُما» بله بفروشيد (يک) به هر دو گروه بفروشيد (دو) اما 

 .(فقط سلاح دفاعي بفروشيد (سه
 

 .يعني شمشير، نيزه، دشنه و خنجر نفروشيد بلکه خُود و سپر و چکمه و اينها که سلاح دفاعي است بفروشيد

 

 
:black_circle: چرا امام صادق(عليه السلام) را صادق می گویند و حال آن آه همه امامان   شيعه صادق و راستگو

 :interrobang:هستند
 

:black_small_square: (عليه السّلام) ابن بابويه و قطب راوندى روايت آرده اند آه از حضرت امام زين العابدين
پرسيدند آه: امام بعد از تو آيست؟ گفت: محمّد باقر آه علم را مى شكافد شكافتنى، پرسيدند آه: بعد از او امام 

 .آه خواهد بود؟ گفت: جعفر آه نام او نزد اهل آسمانها صادق است
 

:black_small_square: گفتند: چرا بخصوص او را صادق مى  نامند و حال آن آه همه شما صادق و راست
 :question:گوئيد

فرمود آه: خبر داد مرا پدرم از پدرش از رسول خدا(ص) آه آن حضرت فرمود آه: چون متولّد شود فرزند من جعفر بن 
محمّد بن على بن الحسين (ع) او را صادق ناميد، زيرا آه پنجم از فرزندان او جعفر نام خواهد داشت و دعوى امامت 

 .خواهد آرد به دروغ از روى افترا بر خدا، و نزد خدا جعفر آذّاب افتراآننده بر خداست
 

:black_small_square:پس حضرت امام زين العابدين (ع) گريست و فرمود آه: 
گويا مى بينم جعفر آذّاب را آه بر انگيخته است خليفه جور زمان خود را بر تفتيش و تفحّص امام پنهان، يعنى: حضرت 

 (صاحب الزّمان عليه صلوات اللَّه الرحمن . (١
 

 پس به این خاطر حضرت راصادق ميگویند که برادر از آن حضرت به نام جعفر کذاب ادعای امامت ميکردند
________________________ 

 
 

:books:جلاء العيون، المجلسي: ص ٨٦٨؛ خرايج ١/ ٢٦٨. 
 

 

 
 :امام صادق (عليه السلام) می فرمایند

 
 :یک مؤمن چهار چيز باید داشته باشد

 خانه وسيع .1
 سواری خوب .2

 لباس زیبا .3
 چراغ پر نور .4



 
 

 شخصی پرسيد ما که نداریم چه کنيم؟
 

  :حضرت فرمودند
 :این حدیث باطنی هم دارد

 منظور از خانه وسيع؛  .1
 .صبر است که بيان گر روح بزرگ است

 .مرکب خوب، عقل است .2
 .لباس زیبا، حيا است .3

 .و چراغ پر نور، علم است که ثمره ی آن بندگی است .4
 

:books: کتاب اصول کافی: جلد ٦، صفحه ٥٢٥ 

 

 دانشگاه   امام صادق ع

در مکتب امام صادق(ع) شاگردانی چون عنوان بصری که مالکی مذهب بود، نيز پرورش يافتند، بنابراين جنبش 
 .علمی امام صادق(ع) يک جنبش فراگير و گسترده بود

بسياری بر اين باور هستند که فعاليت های علمی امام صادق(ع) در زمينه های فقهی و دينی بوده است، در حالی 
  .که امام صادق(ع) در زمينه طب، نجوم، زيست، شيمی و غيره فعاليت های علمی فراوانی کردند

  .به عنوان نمونه امام صادق(ع) هفت هزار و ٢٠٠ حديث در خصوص گل و گياه دارند

سال ها پيش پروفسور حسابی برای رفع شبهات علمی نزد انيشتين دانشمند بزرگ می رود، انيشتين از او می پرسد 
که چرا اين همه راه را از وطنت تا اينجا پيمودی؟ حسابی می گويد: سوالاتی داشتم که می خواستم از شما بپرسم. 

انيشتين در جواب حسابی می گويد: شما کسی را در دينتان داريد که در پنج سالگی شبهات بطلميوس دانشمند 
بزرگ غربی را حل کرده است، بعد برای جواب سوالات نزد من آمدی؟ پروفسور حسابی می پرسد که اين 

 شخص کيست که انيشتين جواب می دهد، امام صادق(ع) است.

امام صادق(ع) جايگاه خاصی را برای مناظره و تدريس نداشتند. گاهی در مسجد، گاهی در خانه، گاهی در 
مسير منزل تا مسجد، گاهی به صورت مکتوب و ديگر راه های ارتباطی به تدريس و گفتگوی علمی 

 می پرداختند.188

 

 
:black_small_square:امام صادق -عليه السلام-  فرمودند: 

 
در روز قيامت خداوند متعال، روزها را بر می انگيزد، و در پيشاپيش آن ها روز جمعه را قرار می دهد که مانند "

 .عـــروسی صـــاحب کمال و زیبایی است

                                                            

http://khabarfarsi.com/ext/22723133١٨٨   



روز جمعه در حالی که دیگر روزها پشت سرش قرار گرفته اند بر در بهشت می ایستد و برای تمام کسانی که در 
 ".ایـــن روز بر محمد و آل محمد -عليهم السلام- بسيار صلوات فرستاده اند شفــاعت می کند

 پرسيدند: منظور از بسيار چند تاست؟
 و در کدام ساعت از ساعت های روز جمعه صلوات فرستادن فضيلت بيشتری دارد؟

 :حضرت فرمودند
 ".صد مرتبه؛ و باید بعد از عصر باشد"
 پرسيدند: چگونه صلوات بفرستيم؟ 

 :فرمودند
 ".می گویی:﴿اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم﴾ ؛ و صد مرتبه تکرار می کنی"

 
:books: (صحيفه مهدیه، بخش٤ شماره١٢):books: 

 

 �در امالى شيخ طوسى آمده
 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: عبد اللَّه بن سليمان تميمى گفت پس از آشته شدن محمّد و ابراهيم
 :beginner::beginner:فرزندان عبد اللَّه بن حسن منصور فرماندارى بمدينه بنام شيبة بن عفان فرستاد روز

❣ @zohormola 
:white_check_mark: جمعه اول فرمانداريش بمسجد پيامبر رفت و بر فراز منبر شد و حمد و ستايش خدا را آرد

سپس گفت على بن ابى طالب اختلاف بين مردم انداخت و با مؤمنين بجنگ پرداخت خواست خلافت را بگيرد 
صاحبان خلافت مانع او شدند خدا نيز اين مقام را بر او حرام نمود، با عقده خلافت از دنيا رفت اين فرزندانش در فتنه 
انگيزى از او پيروى ميكنند و ادعاى مقامى آه شايسته آن نيستند مى نمايند، هر آدام در يك گوشه زمين در خون 

 .آغشته شده آشته ميشوند
 

:trident: اين سخن بر مردم گران آمد ولى هيچ آدام نتوانستند حرفى بزنند مردى از جاى حرآت آرد آه لباسى
 .همدانى و گرم در تن داشت

 
:anger: گفت ما نيز خدا را ستايش نموده درود بر پيامبر خاتم و جميع انبياء و مرسلين ميفرستيم آنچه نسبت خوب

بما دادى شايسته آن هستيم ولى نسبت هاى ناروا شايسته تو و آسى است آه ترا باين منصب گمارده است. 
متوجه باش درست دقت آن تو آه بر مرآب ديگرى سوارشده اى و نان ديگرى را ميخورى سر افكنده و شرمسارى 

 .شايسته تو است
 

:eight_pointed_black_star: آنگاه رو بمردم آرده گفت ميدانيد سبك ترين اعمال در ترازوى قيامت مربوط بچه
شخصى است و چه آسى از همه بيشتر زيان ميكند. آسى آه آخرت خود را بدنياى ديگرى بفروشد. آن شخص 

 .همين مرد فاسق است، مردم چيزى نگفتند. فرماندار از مسجد خارج شد و هيچ پاسخى نداد
 

:heart_decoration: پرسيدم اين مرد آه بود گفتند جعفر بن محمّد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب صلوات
 اللَّه عليهم

 
:books:منبع::point_left:زندگانى حضرت امام جعفر صادق عليه السلام، ص: ١٤٠ 

 

 

 
:large_blue_diamond: شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد: 



 "اعمال ما ثوابش بيشتر است یا اعمال مردم در زمان غيبت؟ "
 

:sunny: امام صادق(ع) فرمودند: 
:point_left:� شما بگویيد ثواب صدقه ی پنهانی بيشتر است یا صدقه ی آشکار؟ 

 
:small_blue_diamond: گفت: صدقه ی پنهانی.  

 
  :حضرت(ع) فرمودند ::

 .اعمال مردمِ زمان غيبت، ثوابش از اعمال شما بيشتر است �::

 
 ::رضا به قضاى الهى ::

 
قتيبه اعشى مى گويد: شنيدم پسرى از پسران آودك امام صادق (ع) بيمار و بسترى است، براى عيادت او به �

خانه امام صادق (ع) حرآت آردم، وقتى آه به در خانه رسيدم، ديدم امام صادق (ع) آنار در، ايستاده و بسيار 
 غمگين است، گفتم: (حال آودك چگونه است؟ 

  .فرمود: بيمار است و بسترى است
سپس وارد خانه شد، پس از اندآى، بيرون آمد، ديدم حضرت خوشحال به نظر مى رسد و غمگين نيست، عرض 

 آردم: (حال آودك چگونه است؟ 
فرمود: (آودك از دنيا رفت). عرض آردم: آنگاه آه من به حضور شما آمدم بسيار غمگين بودى، با اينكه آودك زنده 

 بود، ولى اآنون آه از دنيا رفته، غمگين نيستى؟
امام صادق (ع) در پاسخ فرمود: (ما خاندان نبوت، قبل از فرا رسيدن مرگ، براى بيمارى، غمگين هستيم، ولى وقتى 

  (آه امر الهى واقع شد به قضاى الهى راضى هستيم و تسليم فرمان خدا مى باشيم
 
 

 اعيان الشيعه، ج ١ ص ٦٦٤، به نقل از اصول آافى :

 

 
  :الإمامُ الصّادقُ عليه السلام 

 
  . لَيسَ مِن شِيعَتِنا مَن قالَ بِلِسانِهِ وخالَفَنا في أعمالِنا وآثارِنا

 
:tulip: بحار الأنوار : ١٣/١٦٤/٦٨ 

 
:small_red_triangle_down:  امام صادق عليه السلام: :small_red_triangle_down: 

 
:black_square_button:  شيعه ما نيست ، آن آه به زبان دم [از تشيع] زند امّا در عمل برخلاف اعمال و آردار ما

 . رفتار آند
 

 

 
 :(امام صادق (ع

 .هر زنے که مهریہ اش را به شوهرش ببخشد،براے هر درهمے ،ثواب آزاد کردن بنده اي برایش منظور می گردد



 
:books:ارشاد القلوب،ج ١،ص١٧٤:books: 

 ... .خلاصه ای از زندگينامه امام صادق عليه السلام

 

 

 

  :زمامداران معاصر �

 .(.عبدالملك بن مروان لعنت االله عليه (٨٦- ٦٥ ق .1 

 .(.وليد بن عبدالملك لعنت االله عليه (٩٦- ٨٦ ق .2

 .(.سليمان بن عبدالملك لعنت االله عليه (٩٩-٩٦ ق .3

 .(.عمر بن عبدالعزير لعنت االله عليه (١٠١-٩٩ ق .4

 .(.يزيد بن عبدالملك لعنت االله عليه(١٠٥-١٠١ ق .5

 .(.هشام بن عبدالملك لعنت االله عليه (١٢٥-١٠٥ ق .6

 .(.وليد بن يزيد لعنت االله عليه (١٢٦- ١٢٥ ق .7

 .(.يزيد بن وليد لعنت االله عليه (١٢٦- ١٢٦ ق .8

 .(.مروان بن محمد لعنت االله عليه (١٣٢-١٢٦ ق .9

 

تمامى اين خلفای ملعون از سلسله بنى اميه لعنت االله عليهم اجمعين و از شاخه بنی  مروان لعنت االله عليه �
 .بودند

 

 .(.ابوالعباس سفاح لعنت االله عليه(١٣٦-١٣٢ ق .10

 .(.منصور دوانيقى لعنت االله عليه حروم زاده ولدالزنا (١٥٨- ١٣٦ ق.11

  .اين دو نفر از سلسله بنی  عباس لعنت االله عليهم اجمعين بودند

امام صادق سلام االله عليه آه معاصر دو سلسله بنى اميه و بنى عباس لعنت االله عليهم اجمعين بود، از هر دوى 
آنها سختى  ها و آزارها و بى  مهرى  هاى فراوانى ديد؛ اما چون آن حضرت در انتهاى دوران خلافت امويان و ابتداى 

خلافت عباسيان لعنت االله عليهم اجمعين  زيست، از فرصت به وجود آمده در زمان انتقال خلافت از خاندان غاصبى به 
خاندان غاصب ديگر، زمينه ترويج و تبليغ مكتب اهلبيت(سلام االله عليهم اجمعين) را مناسب ديد و از اين فرصت پيش 

آمده، بيشترين بهره را نصيب شيعه  و شيعيان آرد. آن حضرت، با تشكيل کلاس درس و بحث و تعليم و تربيت 
شاگردان مبارزى چون هشام، زراره و محمد بن مسلم، تحوّل شگرفى در جهان اسلام و مذهب حقه شيعه پديد 

  .آورد
 



 .به همين جهت به شيعيانِ امامىِ اثنا عشرى، شيعه جعفرى نيز گفته مى  شود

  :رويدادهاى مهم

 

 .شهادت امام محمد باقر (سلام االله عليه)، پدر ارجمند امام جعفر صادق (سلام االله عليه)، در سال ١١٤ هجرى .1

 

قيام زيد بن على ، عموى امام جعفر صادق (سلام االله عليه) بر ضد امويان و رحلت او در اين واقعه، در سال ١٢١  .2 
 .هجرى

 

 .گسترش نهضت بنى  هاشم (علويان و عباسيان)، در سراسر قلمرو حكمرانى امويان لعنت االله عليهم اجمعين .3 

 

سرنگونی سلسله امويان لعنت االله عليهم اجمعين و پيروزىِ عباسيان لعنت االله عليهم اجمعين و تسخير خلافت  .4 
 .اسلامى توسط ابوالعباس سفاح لعنت االله عليه، در سال ١٣٣ هجرى

 

قيام علويان بنى  الحسن  بر ضد عباسيان لعنت االله عليهم اجمعين و سرآوب شدن آنان به دست منصور  .5 
 دوانيقى ولدالزنا

 

بهره  جويی امام صادق (سلام االله عليه) از فرصت به دست آمده از نبرد ميان عباسيان و امويان، لعنت االله عليهم  .6
 اجمعين براى تشكيل کلاس های  علمی اسلامى

 

فراخوانی امام صادق (سلام االله عليه) از مدينه به بغداد، توسط سفاح عباسى لعنت االله عليه و زير نظر  .7 
 .قرارگرفتن آن حضرت

 

فراخوانی مجدد امام صادق (سلام االله عليه) از مدينه به بغداد، توسط منصور دوانيقى ولدالزنا  و اذيت و آزار آن  .8 
 .حضرت

 

 .وفات اسماعيل، پسر امام صادق (سلام االله عليه)، در سال ١٤٢ هجر و اندوه فراوان آن حضرت در اين مصيبت .9 

 

رفتار نامناسب عاملان منصور دوانيقى لعنت االله عليه  در مدينه، با امام صادق (سلام االله عليه) و بسيارى از  .10 
 .علويان

 



 .مبارزه علمى و فرهنگی امام صادق (سلام االله عليه) و ياران ايشان با مخالفان، ملحدان و مدعيان دروغين .11 

 

 مسموميت امام صادق (سلام االله عليه) و شهادت آن حضرت، در سال ١٤٨ هجرى، به دستور منصور دوانيقى  .12 

 

به خاك سپارى پيكر مطهر امام صادق (سلام االله عليه)، در قبرستان بقيع، در آنار قبر پدر، جد و عمويشان، امام  .13 
 .(حسن مجتبى (سلام االله عليه

 

 

 استغفار برای مظلوم

  :مام صادق عليه السلام از پدرانش عليه السلام روایت می نماید که رسول خدا صلی االله عليه و آله فرمودند

 

کسی که به کسی ظلم کند و آنگاه او را پيدا نکند که از او حلاليت بخواهد، باید استغفار نماید، زیرا این کار قطعا 
 .کفاره آن خواهد بود

 

 پاداش و مجازات

 نویسنده : شيخ صدوق

 

جهنم و بهشت در خلود علت  

 

 

فرمودند السلام عليه صادق_امام :   

 انَتْآَ نِيَّاتِهِمْ لِأَنَّ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ أَهْلُ خُلِّدَ إِنَّمَا وَ أَبَداً اللَّهَ يَعْصُوا أَنْ فِيهَا خُلِّدُوا لَوْ أَنْ الدُّنْيَا فِي آَانَتْ نِيَّاتِهِمْ لِأَنَّ النَّارِ فِي النَّارِ أَهْلُ خُلِّدَ إِنَّمَا
نِيَّتِهِ عَلَى قَالَ شاآِلَتِهِ  عَلى يَعْمَلُ آُلٌّ قُلْ -تَعَالَى قَوْلَهُ تَلَا ثُمَّ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ خُلِّدَ فَبِالنِّيَّاتِ أَبَداً اللَّهَ يُطِيعُوا أَنْ فِيهَا بَقُوا لَوْ أَنْ الدُّنْيَا فِي .  

 

بود اين نيّتشان دنيا در آه جاويدانند آتش در رو اين از جهنميان   

آنند نافرمانى را خدا ابد تا بمانند زنده ابد تا چنانچه آه   

جاويدانند بهشت در رو  اين از نيز بهشتيان و  

باشند ماندگار هميشه براى اگر آه بودند نيت اين بر دنيا در آه    



برند فرمان را خدا هميشه براى .  

است نيتهايشان سبب به گروه دو هر جاودانگى پس، .  

 

آند  مى عمل خود نيت طبق آس هر بگو«: آردند تلاوت را آيه اين حضرت گاه آن ». 

 

۵ح ٨۵ص ، ٢ج) بيروت-ط(آافى  ،  ٩۴ح ٣٣١ص محاسن  

 

 

السلام عليه اميرالمومنين شيعيان وجود گوارای  

 

 

فرمودند) السلام عليه( صـادق امام  : 

 

هستند، »شيعيان« اسلام ستون و است ستونی را چيز هر که باش آگاه  

است »شيعه« اسلام سر و است سری چيز هر برای باش آگاه  

، است »شيعه« اسلام شرافت و است شرافتی چيز هر برای   

است »شيعه« مجالس ها انجمن و مجالس آقای و است آقايی را چيز هر . 

 

است رهبری و امام را چيز هر که باش آگاه    

  دارد، سکونت آن در »شيعه« که است سرزمينی آن زمين، امام و

نرويد زمين در گياهی نباشيد زمين در شما اگر قسم خدا به . 

ندهد شما مخالفين به نعمتی ،خدا نباشيد زمين روی در شما اگر سوگند خدا به  

ندارند ای بهره آخرت در نه و دنيا در نه نيابند، دست ها خوشی به و  . 

 

٢ صفحه ،٨ جلد الكافـــــي،  

 



 
:warning:مناظره زیبای امام صادق با ابوحنيفه 

 
:point_left:� ،روزی  ابوحنيفه[١] برای ملا قات با امام صادق ـ عليه السّلا م ـ به خانه امام آمد و اجازه ملا قات خواست

 امام اجازه نداد
از مردم آوفه آمدند و اجازه :busts_in_silhouette:جلو در، مقداری توقف آردم تا اینكه عده ای  :�ابوحنيفه گوید  

 .ملا  قات خواستند به آنها اجازه داد، من هم با آنها داخل خانه شدم
:point_left:� وقتی به حضورش رسيدم گفتم�:  

شایسته است آه شما نماینده ای به آوفه بفرستيد و مردم آن سامان را از ناسزا گفتن به اصحاب محمد نهی �✍
  .آنی بيش از ده هزارنفر در این شهر به یاران پيامبر ناسزا می گویند

:point_left:� امام: مردم از من نمی پذیرند 
:point_left:� ابوحنيفه: چگونه ممكن است سخن شما را نپذیرند در صورتيكه شما فرزند پيامبر خدا

 :interrobang:هستيد
:point_left:�  امام: تو خودت یكی از همانهائی هستی آه گوش به حرف من نمی دهند، مگر بدون اجازه من داخل

 :interrobang:خانه نشدی، و بدون اینكه بگویم ننشستی، و بی اجازه شروع به سخن گفتن ننمودی
:ok_hand:� شنيده ام آه تو بر اساس قياس[٢] فتوا می دهی:interrobang: 

:point_left:�ابوحنيفه�آری :.  
:point_left:�  امام: وای بر تو آه، اولين آسی آه بر این اساس نظر داد شيطان بود، وقتی آه خداوند به او دستور

 داد آه به آدم سجده آند 
:point_left:�گفت: من سجده نمی آنم زیرا آه مرا از آتش آفریدی، و او را از خاك و آتش...:fire:...  گرامی تر از خاك

 است
 

:point_left:� سپس امام برای اثبات بطلا ن قياس، مواردی از قوانين اسلا م آه بر خلا ف این اصل است را ذآر نموده
 :و فرمود

 
:one:به نظر تو قتل ناحق (آشتن آسی به ناحق) مهمتر است، یا زنا آردن:interrobang: 

:point_left:�ابوحنيفه: آشتن آسی بنا حق 
:ok_hand:� ،امام: بنابراین اگر عمل آردن به قياس صحيح باشد، پس چرا برای اثبات قتل، دو شاهد آافی است

 :interrobang:ولی برای ثابت نمودن زنا چهار گواه لا زم است
 :bangbang:آیا قانون اسلا م با قياس توافق دارد

  :point_left:�ابوحنيفه: نه. 
 

:two:امام: بول آثيف تر است یا منی:interrobang: 
:point_left:�ابوحنيفه: بول 

:ok_hand:� ،امام: پس چرا خداوند در مورد اوّل، مردم را به وضو امر آرده، ولی درمورد دوّم، دستور داده غسل آنند
 :bangbang:آیا این حكم با قياس توافق دارد

:point_left:�ابوحنيفه: نه 
 

:three:امام: نماز مهمتر است یا روزه:interrobang: 
:point_left:�ابوحنيفه: نماز 

:ok_hand:�امام: پس چرا بر زن حائض، قضای روزه واجب است ولی قضای نماز واجب نيست:interrobang: 
 :bangbang:آیا این حكم با قياس توافق دارد

:point_left:�ابوحنيفه: نه 
 

:four: امام: شنيده ام آه این آیه را آه «در روز قيامت به طور حتم از نعمتها سؤال می شوید»[٣] چنين تفسير
  :می آنی آه



:ok_hand:� خداوند مردم را از غذاهای لذیذ و آب های خنك آه در فصل تابستان می خورند مؤاخذه
 :interrobang:می آند

 .درست است، من این آیه را اینطور معنا آرده ام :�ابوحنيفه
:point_left:� امام: اگر مردی ترا به خانه اش دعوت آند و با غذای لذیذ و آب خنكی از تو پذیرائی آند و بعد برای این

 :interrobang:پذیرائی به تو منت گذارد، درباره چنين آسی چگونه قضاوت می آنی
:point_left:�ابوحنيفه: می گویم آدم بخيلی است 

 
:ok_hand:� امام: آیا خداوند بخيل است تا اینكه روز قيامت در مورد غذاهائی آه به ما داده، ما را مورد مؤاخذه قرار

 دهد
 

 ابوحنيفه: پس مقصود از نعمت هائيكه قرآن می گوید انسان مؤاخذه می شود، چيست
 

 .امام: مقصود، نعمت دوستی ما خاندان رسالت است
 

 منبع و پاورقی
 

نامش نعمان بن ثابت است و یكی از ائمه چهارگانه اهل سنت و مؤسس فرقه حنفی است، آه متولد سنه ٨٠ و  . 1
  .متوفی ١٥٠ هجری می باشد

 
قياس عبارت است از اینكه حكمی را خداوند برای موردی بيان نموده، بدون اینكه وجود علت آن حكم در مورد  .2

 دیگری شناخته گردد، در مورد جاری آنيم
 

 ثم لتسئلن یومئذ عن النعيم التكاثر٨.3 
 

 بحار الا نوار ج ١٠ ص ٢٢٠ منبع: بحار الا نوار ج ١٠ ص ٢٢٠.4 
  

 

 
 :امام صادق عليه السلام

 
 .نصيحت و خيرخواهى از حسود محال است

 
 من لایحضره الفقيه ج ۴ ، ص ۵۴ ، ح ۵٠٩٢

 

943 

:point_left:  سخن خداست ) ع(سخن امام ، :point_right: 
 

:sparkle:  آمدم ) ع(به محضر امام صادق ، یکی از راویان حدیث نقل می کند که ) ع(پس از شهادت امام محمد باقر
روایت می ) ص(کسی از دنيا رفت که مستقيم و بدون واسطه از رسول خدا : و پس از عرض تسليت ، عرض کردم 

به خدا سوگند که دیگر کسی مانند او نخواهيم دید. کرد . 
آسی از بندگانم که به هر : خداوند عزّ و جلّ می فرمايد « : لحظاتی سکوت کردند و سپس فرمودند ) ع(امام صادق 

آن صدقه را آنچنان رشد می دهم که همچون آوه اُحُد شود... نصف خرما صدقه بدهد   ». 
را آه ) ع(شگفت انگيزتر از این نديدم ؛ ما امام محمد باقر : من پيش اصحاب خود رفتم و گفتم : آن شخص می گوید 



: بدون واسطه فرمود ) ع(شمرديم ؛ ولی امام صادق  بسيار بزرگ می» قال رسول االله « : بدون واسطه می فرمود 
قال االله«   ». 

 
:orange_book:  ١٢۵؛ اَمالی شيخ طوسی ، ص  ٣۵۴اَمالی شيخ مفيد ، ص  

 
 

السلام عليه صادق امام : 

 

� با مردم تمامى از را خود  

و الرحيم الرحمن اللّه بسم  

آن حفظ احد اللّه هو قل . 

 

� بخوان پايين و بالا و عقب و جلو و چپ و راست سمت از را آن . 

 

� ٢ جلد آافى،  

 

پرسيدند) السلام عليه( صادق# امام از : 

 

حسرت روز از را ايشان بترسان: فرمايد می خدا که است روز کدام الحسره، يوم �    

. 

نکردند نيکی بيشتر چرا که خوردند می حسرت هم نيکوکاران حتی که است قيامت روز آن: دادند جواب حضرت �  . 

 

باشد؟ نداشته حسرت روز آن در که هست کسی آيا: پرسيدند �    

 

باشد فرستاده صلوات# خدا رسول بر مدام دنيا اين در که کسی آری،:  فرمودند حضرت �  . 

 

٧ج/الشيعه وسائل )  �                  ) 



اند؟؟ بوده کسانی چه زنادقه دانيد می آيا  

 اهل آرای و عقايد با مسلمين برخورد اثر در. بود مختلف  مذاهب و فرق پيدايش و  ها انديشه برخورد عصر) ع( صادق امام زمان 
بود آمده پديد گوناگونی اشکالات و شبهات يونان دانشمندان نيز و کتاب . 

بودند آشنا نيز روز آن ی زنده زبانهای و علوم با که بودند اديان و خدا منکران يا زنادقه ها فرقه اين از يکی  . 

 هنگام روزی که نگاشته چنين خود معروف ی رساله مقدمه در صادق جعفر امام نام به شاگردان از يکی کوفی عمرو بن مفضل
 می کرده عطا حضرت آن به...  و فضيلت و شرف از خداوند آنچه و پيامبر عظمت در و بودم نشسته پيامبر مسجد در غروب

 خالق را جهان که رساندند بدانجا را حرف و آوردند زبان بر سخنانی و رسيدند سر زمان آن مشهور زنديقان از تن دو ناگاه انديشيدم،
بود خواهد چنين و بوده چنين پيوسته و آمده پديد طبيعت از خودبخود چيز همه بلکه نيست، مدبری و ..... 

رساندم امام عرض به را دهريان آن سخنان و رسيدم صادق امام سرورم حضور به . 

فرمود امام : 

 و چارپايان و انسان از جانداری هر و مرغان و حشرات و درندگان و حيوانات و جهان آفرينش در آفريدگار حکمت از تو برای "
 گيرند عبرت آن از گيرندگان عبرت چنانکه کرد، خواهم بيان خوردنی غير و خوردنی گياهان و ميوه بی و دار ميوه درختان و گياهان
بمانند حيران آن در کافران و ملحدان و شود افزوده مومنان معرفت بر و ." 

 

رسيد السلام عليه امام محضر به پياپی روز چهار مفضل پس  . 

 جوارح و اعضا خلقت در و وی فطرت صفات و باطنی و ظاهری نيروهايی و خلقت آغاز از انسان آفرينش پيرامون بياناتی امام
 ی رساله به که نوشت مفضل و فرمود ايراد ديگر مباحث و آفات ی فلسفه و... و زمين و آسمان و حيوانات انواع آفرينش و انسان
است معروف مفضل توحيد . 

٣۵٩_ ٣۵٧. ص پيشوايی، مهدی پيشوايان، سيره ��  

 

است آمده چنين  صادق امام از ديگرى حديث ر :  

«  فقيه; کنند مى سقوط دهند دست از را ها اين اگر; برند پناه آن به آخرت و دنيا امور در تا نيستند نياز بى چيز سه از شهرى هر اهل
معتمد و بينا طبيب و اطاعت، مورد خوب امير و باتقوى، و آگاه ».  

 

� ٢٣۵ص ٧۵ج الانوار بحار  

 

فرمود صادق مام : 

 

 می خوشان کنيد سلام انها به قبورشان نزديک از اگر و رسد می دور راه از انان به شما سلام که هستند چنين انبيا اوصيای و انبيا »
 «شنوند



 

� الدرجات بصائر از نقل به ٢٩٩ص ٢٧ج الانوار بحار  

 

فرمود ياران از يکی به صادق امام : 

 

است چگونه شما بين کردن شوخی و کردن مزاح »  

 

� کم گفت  

 

�  می شاد را برادرت کار اين با شما و است خلق حسن از کردن مزاح که چرا کنيد شوخی و مزاح بلکه  نکنيد چنين: فرمود امام
 «کنی

  

 

� ١١٣ص ١٢الشيعه،ج وسائل  

 

الهی ريسمان به زدن چنگ وجوب باب  

 

فرمود السّلام عليه صادق امام �� : 

 دارد می دوست او که چيزی سوی به نيز خداوند بياورد روی دارد می دوست جلّ و عزّ خدای که چيزی سوی به که ای بنده هر
خداوند زند چنگ خدا به که کسی و آورد می روی  ��  نگاهداری را او و آورد روی او سوی به خداوند که کسی و کند می حفظ را او

 پرهيزکاری سبب به کسی چنين گيرد بر در را همگی و آيد فرود زمين اهل بر سختی بلای يا افتد زمين بر آسمان اگر ندارد باکی کند
دارند جای الهی امن مقام در پرهيزکاران همانا«: گويد نمی خداوند آيا است، امان در بلايی هر از و دارد جای خدا حزب در اش ».  

� الشيعة وسائل النفس جهاد ترجمه  

افراسيابی علی:مترجم:  نويسنده  

 

�@moeze� تلگرامی باماباشيددرکانال  

����������� 



# امامان_به_رجوع  

 

�  را) ع(باقر امام پدرش های خطابه از يکی و بود،) ع( صادق امام حضور در) صادق امام و باقر امام شاگردان از يکی(طيار ابن
کرد می بيان نادرست را آن طيار، ابن که(رسيد ای جمله به تا خواند،) ع( صادق امام محضر در ). 

باش ساکت و کن توقف:فرمود او به) ع( صادق امام !. 

�  و ،)علم بدون فتوای نه(است درنگ و توقف شما وظيفه دانيد، نمی را آن حکم و شويد می روبرو آن با که اموری در: فرمود سپس
 شما از را گمراهی و دهند، نشان شما به را راست راه آنها تا کنيد، رجوع) ع(هدايت امامان به نامعلوم، موارد اين در بايد شما

فرمايد می خداوند بشناسانند، شما به را حق و بردارند، : 

لاتعلمون کنتم ان الذکر اهل فاسئلوا  

:  النوادر، باب - العالم علی الحجة لزوم باب) (٧ انبياء ،۴٣- نحل( بپرسيد) هستند هدايت امامان همان که( قرآن اهل از دانيد، نمی اگر
١ ج-۵٠ ص ،١٠ حديث ) 

 

� 

 

 به رسيدن حسرت و مردند می علاقه و شوق شدت از دارد، ارزشی چه) ع(حسين امام زيارت دانستند می مردم اگر): ع(صادق امام
١٨ ص– ١٠١ جلد-بحارالانوار." (کرد می پاره پاره را آنها روح و جسم ها، پاداش آن ) 

 

 

فرمود السلام عليه صادق امام  : 

 

)  شب آخر(  کامل تاريکى در را نماز و شب تاريکى در را مغرب نماز که بود مـقيد او.  گرديد همسفر من با مردى  مسافرتى در »
 نماز,  نمود مى طلوع فجر موقع هر و خواندم رامى مغرب نماز کرد مى غروب آفتاب موقع هر بودم او خـلاف بـر من اما  بخواند
 آفتاب:  کرد مى توجيه چنين را خود عمل و کنم رفتار او مانند نيز من کـه خـواسـت ازمـن شـخـص آن.  آوردم مى جا به را صبح
 گروهى بر هنوز شود مى ناپديد ما سرزمين از که هنگامى و نمايد مى طلوع ديگران بر  کند طلوع ما زمين سر به که آن از پيش

است افشان نور و طالع ديگر  . 

 

فرمايد مى  صادق امام �� :  

 



�  غروب انتظار در نبايد و بخوانيم را مغرب نماز,  شد ناپديد ما افق از آفتاب موقع هر که است اين ما وظيفه:  گفتم او به من
 نقاط بر موقع همان در خورشيد چه اگر بخوانيم را صبح نماز که ماست بر کرد طلوع فـجر موقع هر و باشيم ديگر نقاط از خورشيد
دهند انجام خود افق در آفتاب غروب و فجر طلوع موقع را خود نمازهاى است لازم نقاط همان مردم بر که چنان بـاشـد طـالـع ديگر  

 

 

� ۴٩۴ص ١ج الشيعه وسائل  

 

 
:rose:شفاعت حضرت معصومه سلام االله:rose:َعَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَال:  

أَلَا إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا إِلَى قُمَّ تُقْبَضُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِي اسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُوسَى وَ تُدْخَلُ  ...
  [ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار؛جلد ٥٧ صفحه ٢٢٨]بِشَفَاعَتِهَا شِيعَتِي الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِم  

  :از امام صادق عليه السّلام روايت شده آه
همانا بهشت را ٨ در است آه ٣ آنها به سوى قم است، در آن زنى از فرزندانم بنام فاطمه درگذرد و بشفاعت او 

 همه شيعيانم به بهشت خواهند رفت

 

� # صلوات_با_فراموشی_درمان  

 

✍  به را او و بگيرد وي از دارد خاطر در آه را چه آن تا گمارد مي آدمي بر را خود ياران از يكي شيطان: فرمود) ع( صادق امام
گمارد مي همت مربوطه، مسئوليت به دارد نام خلاس# آه شيطان همكار و وادارد نسيان و فراموشي . 

 

�  از آنرا حضور و بردارد دعا به دست ، است آرده فراموش را آن آه آرد احساس و آورد نظر به را مطلبي خواست هرآسي پس
 و گردد مي مسئله آمدن ياد به و ذآر موجب عمل اين آند لعنت را) شيطان( خلاس و بفرستد درود# محمد وآل محمد بر و بخواهد خدا
دارد الهي_پاداش# شده فراموش مطلب همان جاي به است آورده زبان بر آه را صلواتي و خدا ياد و ذآر نيامد يادش به اگر . 

 

گويد مى »حكم بن هشام : 

 

فرمود توضيحى ضمن  امام. آرد سؤال »استوی العرش علی الرحمان«  آيه از و آمد صادق امام خدمت زنديقى � :  

 

� هستند او محتاج خلق تمام بلكه ندارد، مخلوقى هيچ و مكانى هيچ به نياز متعال، خداوند . 

  



�� ��آوريد پائين زمين سوى به يا آنيد بلند آسمان سوى به دست) دعا هنگام به( آه ندارد تفاوتى پس: آرد عرض آننده سؤال  

  

� فرمود) ع( امام :  

 

��«  را بندگانش و دوستان متعال خداوند ولى) آند نمى تفاوتى وهيچ( است يكسان خدا قدرت و احاطه و علم در موضوع، اين
 اخبار و قرآن را آنچه ما است، آنجا رزق معدن آه چرا بردارند، عرش طرف به آسمان، سوى به را خود دستهاى آه داده دستور
 آه است سخنى اين و برداريد، متعال خداوند سوى به را خود دستهاى« :فرمود آه آنجا آنيم، مى تثبيت است، آرده خدااثبات رسول
دارند نظر اتفاق آن بر امّت تمام .» 

 

� ٣٣٠ص ٣الانوار،ج بحار  

 

� ٢۴٨صدوق،ص توحيد  

 

السلام عليه صادق امام  : 

اللّه يَكرَهُ عَمّا{ْ تَنْهَوْنَهُم وَ}  اللّه يُحِبُّ بِما{ تَأْمُرُونَهُمْ قَالَ أَهْلَنَا نَقِي آَيْفَ"  ناراً أَهْلِيكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا" -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي }. 

 

 آنيم؟ حفظ دوزخ آتش از را مان خانواده چگونه: گفتند ،»آنيد حفظ دوزخ آتش از را تان خانواده و خود«:   فرمايند می خداوند
نمائيد شان نهي} پسندد نمى خدا آنچه از{ و آنيد امرشان} دارد دوست خدا آنچه به{:فرمودند . 

 

۶٢ ص ۵ج) الاسلاميه-ط(کافی  

 

 

�� وسوسه رفع برای دعا �� 

 

می خطور دلم در کفرآميزی تصورات گاهی:  گفتم)   ع(   صادق امام به:  گويد شخصی  

؟ کنم چه آن از رهايی برای،کند  

بگو آمد پيش برايت حالت اين هرگاه:  فرمود)   ع(   صادق جعفر امام حضرت  : 



 «  الله اِلّا اِلهَ لا « 

آن و گفتم می را ذکر اين،شد می ايجاد دلم در ای وسوسه هرگاه پس آن از:  گويد راوی  

شد می برطرف وسوسه . 

  » 

٣٩ ،ص عارفان شگفت ذکرهای:  منبع  

 

 اين از باش حذر بر:  السلام عليه صادق امام ؛ قال ما کل فی فتصدقه الحجت دون رجلا تنصب ان و اياک:  السلام عليه صادق قال
 رای از معصوم به استناد بدون( که آنچه تمام در را او و برگزينی خويش) مطلق( مقتدای و پيشوا را) معصوم( حجت جز فردی که

کنی تصديقش گويد می)  خود . �  البيضاء المحجه و ۵ حديث آخر قسمت ؛ ٨٣ صفحه٢ جلد بحارالانوار ؛ ١۶٩ صفحه الاخبار معانی
١٣٠ صفحه ۵ جلد  

 

 دنيا

 

فرمايند می السّلام عليه صادق امام  : 

 

الآخرةِ فِي وَالشّقاءٍ فيها العُمي مِنْ آمَنَهُ وَلكنِّهُ الدُّنيا، هزاهِزِ مِنْ مؤمنٌ االلهُ يؤمِنْ لَمْ . 

 

بخشيد نجات آخرت در بدبختي و دنيا در گمراهي از ولي نداد، قرار امان در دنيا حوادث و ها فتنه از را مؤمن خداوند . 

 

٨٩ ص ،۵ ج آافي، اصول . 

 

 تقوا#

 

 

السلام عليه صادق جعفر امام   

فرمايند می  : 

 



 رَاَی اِن و منها اِستزادَ حسَنه رَاَی فاِن نفسِه، محاسبَ فيکون نفسه علی ليله و يوم کل فی عَمَلَه يَعرض اَن يعرفنا مُسلم کلِ علی حَق
القيامه يوم يَخزی لئلا منها اِستغفر سَيئَه . 

 

 اگر باشد، خويش حسابگر خود و دارد عرضه خود بر را عملش روز شبانه هر در که است سزاوار بشناسد را ما که مسلمانی هر بر
نشود رسوا قيامت روز که اين تا بخواهد آمرزش آن از ديد گناه اگر و بيافزايد آن بر ديد حسنه . 

 

٣٠١ العقول،ص تحف . 

 

" ؟ هستند کسانی چه" ضالين" و" عليهم مغضوب  

 

٧/فاتحه(  الضَّالِّين لا وَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ ) 

 

 

فرمودند شريفه آيه مورد در حضرت آن که ميکند نقل السلام عليه صادق امام از اذينه ابن از عمير ابی ابن  :  

 

"  افتاده ضلالت و گمراهی در و( ندارند السلام عليه امام به معرفت که هستند کنندگانی شک" ضالين" و ناصبيان"  عليهم المغضوب
  (اند

 

١/۴۵ التنزيل شواهد   

 

مولاست الهی،ولايت نعمت بزرگترين  

 

 

 

گويد بزاز يوسف ابو  :  

 

آيه عليهالسلام صادق امام  



 

 آلَاءَ فَاذْآُرُوا بَسْطَةً الْخَلْقِ فِي وَزَادَآُمْ نُوحٍ قَوْمِ بَعْدِ مِنْ خُلَفَاءَ جَعَلَكُمْ إِذْ وَاذْآُرُوا لِيُنْذِرَآُمْ مِنْكُمْ رَجُلٍ عَلَى رَبِّكُمْ مِنْ ذِآْرٌ جَاءَآُمْ أَنْ أَوَعَجِبْتُمْ
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهِ  

 

 زمان آن آريد ياد به آنيد؟ مى تعجب بترساند، را شما تا است شده نازل وحى پروردگارتان جانب از خودتان از مردى بر اينكه از آيا 
گرديد رستگار آه باشد آوريد، ياد به را خدا نعمتهاى پس. داد فزونى جسم به و ساخت نوح قوم جانشين را شما آه را . 

 

۶٩الاعراف، سوره  

 

نه،: عرضکردم چيست؟ خدا نعمتهای ميدانی: فرمودند و نموده تلاوت را  

 

ماست ولايت آن و خلقش بر خداست نعمتهای بزرگترين مقصود: فرمودند  . 

٣١۶: اول،صفحه جلد کافی اصول  

 

� # صلوات_رساندن_مامور_فرشته  

 

✍  از يكي وقتي و گويند مي طهطيل او به آه است گردانيده موآل خدا رسول قبر بر را ملكي خدا: فرمود) ع(صادق امام حضرت
 به را سلام آن و است فرستاده صلوات و سلام فلانی آه رسند مي حضرت آن عرض به ملك آن ، بفرستد صلوات حضرت آن بر شما
رساند مي حضرت آن قبر . 

 

( بَيْتِـهِ عَوْراتُ اِنْكَشَفَتْ غَيْرِهِ حِجابَ آَشَفَ مَنْ .) 

 

فرمـود  السلام  عليه صـادق امـام : 

شود مى آشكار خودش خانه عيوبِ و اسرار آنـد، درى پـرده آه هـر . 

 

السلام عليه صادق امام : 

 



بدانند سعادتمند را او ديگران آه ندارد معنا ندارد دانش از اى بهره آه آسى . 

 

٣۶۴ص العقول تحف  

 

السلام  عليه صادق امام  : 

 

�  �!   للّه عَلَّمَ و ،   للّه عَمِلَ و ،   للّه تَعَلَّمَ: فقيلَ عَظيما، السَّماواتِ مَلَكوتِ في دُعِيَ    للّه عَلَّمَ و    للّه عَمِلَ و    للّه تَعَلَّمَ من

 

� و بياموزد علم خدا براے# آه هر  

 �� و آند عمل آن به خدا براى   

��   دهد، آموزش ديگران به خدا براى

و يادشود بزرگے# به او از آسمانها ملکوت# در   

شود گفته : 

  آموخت، خدا براى �

� و آرد عمل خدا براى  

داد آموزش خدا براى � ! 

 

� ١۶٧/٢: للطوسي الأمالي  

 

✍ # ظهور_وقايع  

# لسلاماعليه_خضر_حضرت  

 نه و گردانيد طولانى رسالتش خاطر به نه را »خضر« خدا صالح بنده آن عمر خداوند امّا... « آه اند آورده السلام عليه صادق امام از
 به نه و آند نسخ را او از پيش پيامبران شريعت# ،او شريعت او وسيله به آه اين خاطر به نه و آند نازل بدو آه آتابى خاطر به

 بود فرموده اراده آه دليل بدان بلكه ،بود ساخته واجب او بر خدا آه طاعتى خاطر به نه و نمايند اقتدا بدو بندگانش آه امامتى خاطرِ
 اشكال و ايراد او عمر طولِ بر بندگانَش آه دانست مى و سازد طولانى بسيار او غيبت دوران در را السلام عليه قائم گرامىِ عمرِ

 بدان السلام عليه قائم عمر و شود استدلال بدان آه ساخت طولانى را »خضر« خويش صالحِ بنده اين عمرِ جهت همين به ،نمود خواهند
١. (گردد باطل انديشان بد و دشمنان ايراد و اشكال وسيله بدين و گردد تشبيه )  

 



 

� ٣٩٠ ،٢ ،الدّين آمال)١: ( منبع  

عج(زمان امام پيرامون نکته يک و هزار ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 امام موسی کاظم ع

 

در هفتم صفر سال صد و بیست و هشت هجرى در مدینه به دنیـا  امام موسی کاظم ع 
الگى به در بیست س. السلام بوده است  مادرش ، حمیده و پدرش امام صادق علیه. آمد 

عاقبـت در سـن   . مقام امامت رسید و سى و پنج سال مقام امامت را به عهده داشـت  
مرقـد  . به دست هارون الرشید به شـهادت رسـید    183پنجاه و پنج سالگى و در سال 

  . شریفش در شهرستان کاظمین عراق است 
السلام  لیهوقتى حمیده رفتار غیر عادى نوزادش را در هنگام تولد ، براى امام صادق ع

آرى این نشانه هر پیامبر و وصى پیـامبر اسـت کـه    : السلام فرمود  امام علیه. بیان کرد 
اى که دیگران از شـنیدن آن   کند و به گونه هنگام ولادت سر به سوى آسمان بلند مى

آنگاه خداوند منان همه دانـش  . دهد  ناتوانند ، بر یگانگى پروردگار جهان شهادت مى
که اعظم از جبرئیـل  » روح « کند و او را سزاوار دیدار فرشته  و عطا مىرا یک جا به ا
  . )1(است ، گرداند

  امام بعد از شما کيست؟

فيض بن المختار كوفى كه ثقه و از روات حضرت باقر و صادق عليه السلام است ، وقتى خدمت حضرت 
به امام بعد ازخود، حضرت پـرده صادق عليه السلام اصرار بليغ و مسئلت كثير نمود كه او را خبر دهد 

اى كه در كنار اطاق آويخته بود بالا زد و پشت آن پرده رفت و او را نيز طلبيد، فيض چـون به آن 
موضع وارد شد ديد آنجا مسجد حضرت است ، حضرت در آنجا نماز خواند آنـگـاه منحرف از قبله 

امام موسى عليه السلام داخل شد و در  نشست ، فيض نيز در مقابل آن حضرت قرار گـرفت كه ناگـاه
آن حال در سن پنج سالگى بود و در دست خود تازيانه اى داشت ، حضرت صادق عليه السلام او را بر 

گذشتم به : اين تازيانه چيست در دستت ؟ گفت ! پدرم و مادرم فدايت باد: زانوى خويش نشانيد و فرمود



اى : هيمه را مى زد از دست او گرفتم ، آنگاه حضرت فرموعلى برادرم ديدم اين را در دست داشت و ب
همانا صحف ابراهيم و موسى رسيد به رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم و آن حضرت ! فيض 

سپرد او را به على عليه السلام و او را امين دانست بر آن ، پس يك يك از امامان را ذكر فرمود تا آنكه 
. ت و من امين دانستم بر آن اين پسرم را با كمى سنش و اينك نزد او است فرمود آن صحف نزد من اس

اى : دانستم مراد آن حضرت را لكن گفتم فدايت شوم بيانى زياده بر اين مى خواهم ، فرمود: فيض گـفت 
مستجاب شود مى گشت دعاى او و من نيز با اين پـسرم   پدرم هرگاه مى خواست كه دعايش ! فيض 

زياد كن بيان را، ! سيد من : گفتم . و ديروز هم تو را در موقف ياد كرديم فذكرناك بالخير چـنين هستم
فرمود هرگاه پدرم به سفر مى رفت من با او بودم ، پـس هرگاه بر روى راحله خود مى خواست خوابى 

و دو ميل تا كند من راحله خود را نزديك راحله او مى بردم و ذراع خود را وساده او مى نمودم يك ميل 
من مى يابم : از خواب بر مى خاست و اين پـس نيز با من چنين مى نمايد، باز سؤ ال زياده كرد، فرمود

  به اين پسرم آنچه
اين همان امام است كه : زياده بر اين بفرما، فرمود! اى سيد من : را كه يعقوب در يوسف يافت ، گـفتم 

پس برخاستم و سر آن حضرت را بوسيدم و دعـا كـردم    از آن سؤ ال نمودى پـس اقرار كن به حق او
( به اهل و اولاد و رفقايت بـگـو، : اذن طلبيد كه به بعضى اظهار كند، فرمود) فيض ( براى او، پـس 

در آن سفر با اهل و اولاد بود به آنها اطلاع داد، حمد خدا را بسيار نمودند و از رفقايش يـونس  ) فيض 
از آن حضرت بايد خودم بال واسطه بشنوم و در : ونس خبر داد يونس گـفت بن طبيان بود چـون به ي

گفت من عقب او رفتم همان كه بـه  ( فيض عـ( او عجله بود پس روان شد به جانب خانه آن حضرت ، 
در خانه آن جناب رسيد صداى آن حضرت بلند شد كه امر چـنان است كه فيض براى تو گفت ، يـونس  

  ٢ج منتهی الامال .(ردم گفت شنيدم و اطاعت ك

(  
 

  موسی زره پيامبر را پوشيده



رفتم او را در اطاقى يافتم كـه  ) عليه السلام (به محضر امام صادق : مى گويد)) عبدالرّحمان بن حجّاج ((
مى گفت ، بـه  )) آمين ((دعا مى كرد و موسى بن جعفر در جانب راستش نشسته بود و به دعاى پدرش 

من پيوند خاصّى با شما دارم و خدمتگذار شـما  ! قربانت گردم : عرض كردم ) م عليه السلا(امام صادق 
ــت ؟    ــما كيســــــ ــد از شــــــ ــام بعــــــ ــتم ، امــــــ   !هســــــ

  )).اِنَّ مُوســى قَــدْ لَــبِسَ الــدِّرْعَ وَاسْــتَوَتْ عَلَيْــهِ     ! يــا اَبــا عَبــدِالرَّحْمان   :((فرمــود
را پوشيده و اين لبـاس بـر   ) ) و سلّم صلّى اللّه عليه و آله (پيامبر (موسى زره ! اى ابوعبدالرحمان ((

ديگر احتياج به هيچ ) امام بعد از شما را شناختم (بعد از اين سخن : گفتم  )).اندام او زيبنده و رساست 
  ))ع(زندگى دوازده امام ( .ندارم) و دليل ديگر(چيز 

  
  بر ماست) امام (بعد از تو چه كسى 

دستم را بگير و از آتش دوزخ : عرض كردم ) عليه السلام (به امام صادق : مى گويد)) فيض بن مختار((
بر ماست ، در اين هنگام امام كاظم كه كودك بود وارد شد، امـام  ) امام (نجات بده ، بعد از تو چه كسى 

  :كـرد و فرمـود  ) عليه السلام (در پاسخ به سؤ ال من اشاره به امام موسى كاظم ) عليه السلام (صادق 
زندگى دوازده امـام  ( )).شما پس به او تمسك كن ) و امام (مَسَّكْ بِهِ؛ اين است صاحب هذا صاحبكم فَتَ((
  ))ع(
  

  بسوی کدام فرقه برویم؟
مـؤ مـن   (من با محمّد بن نعمـان  ) عليه السلام (بعد از وفات امام صادق : مى گويد)) هشام بن سالم ((

اجتماع كـرده بودنـد و مـى    )) داللّه بن جعفرعب((در مدينه بوديم ، ديديم مردم در مورد امامت ) الطّاق 
رفتيم ، ديديم جمعيّت بسـيارى در  )) عبداللّه بن جعفر((ما به حضور . امام بعد از پدرش ، اوست : گفتند

  حضور او هستند، ما از او زكات اموال پرسيديم كه به چه مقدار بايد برسد تا زكـات آن واجـب شـود؟   
  زكـات واجـب اسـت ، پرسـيدم از صـد درهـم چطـور؟       در دويسـت درهـم ، پـنج درهـم     : گفت 

ــت  ــات دارد:((گفــــــــ ــيم زكــــــــ ــم و نــــــــ   )).دو درهــــــــ



ــيم  ــوگند  : گفتـ ــدا سـ ــه خـ ــى ! بـ ــه ((حتـ ــد  )) مرجِئـ ــى گوينـ ــن را نمـ   .ايـ
از منزل عبداللّه گمراه و حيران بيرون آمديم و من )). نمى دانم آنان چه مى گويند! سوگند به خدا:((گفت 

در يكى از كوچه هاى مدينه نشسـتيم و  ) ق ، يكى از شاگردان امام صادق مؤ من الطّا(با ابوجعفر احول 
بر اثر ناراحتى گريه كرديم ، حيران و سرگردان بوديم و نمى دانستيم به كجا برويم و سراغ چه كسى را 

  !.بگرويم يا زيديه ، يا معتزله ،يا قَدَريّه ؟))مرجئه ((بگيريم ؟باخود مى گفتيم به سوى 
و ترديد بوديم ، ناگهان پيرمردى را ديدم كه او را نمى شناختم ، به من اشاره كرد، ترسيدم در همين فكر 

باشد؛زيرا منصور در مدينه جاسوسهايى ) دوّمين خليفه عباسى (كه مبادا از جاسوسهاى منصور دوانيقى 
ن فردى را كـه بـه   گزارش دهند تا آ) عليه السلام ( گمارده بود تا از اجتماعات مردم بعد از امام صادق 

دورش جمع شده اند، دستگير كرده و گردنش را بزنند لذا ترسيدم كه اين پيرمرد يكـى از آن جاسوسـها   
از من كناره بگير كه در مورد جان خودم و تو نگران هسـتم ، آن  :((باشد، به دوستم مؤ من الطاق گفتم 

)). و خودت بر هلاكت خودت كمك نكن  پيرمرد مرا خواسته نه تو را، از من دور شو تا به هلاكت نرسى
ــت       ــت و رفــ ــيار گرفــ ــله بســ ــن ، فاصــ ــاق از مــ ــن الطّــ ــؤ مــ   .مــ

و من به دنبال پيرمرد به راه افتادم ، در حالى كه گمان مى كردم به دست او گرفتار شده ام و ديگـر راه  
نكه پيرمرد مـرا  نجاتى نيست ، همچنان به دنبال او مى رفتم به گونه اى كه تسليم مرگ شده بودم ، تا اي

خدا تو را مشـمول رحمـتش سـازد، وارد خانـه     :((برد، به من گفت ) عليه السلام (به خانه امام كاظم 
ــو   !)).شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مرا ديد، بدون سابقه ، آغاز بـه سـخن كـرد و فرمـود    ) عليه السلام (وارد خانه شدم ، تا امام كاظم 
  )).لْقَدَرِيَّةِ وَلا اِلـىَ الزَّيْدِيَّـةِ وَلا اِلـىَ الْمُعْتَزِلَـةِ وَلا اِلَـى الْخَـوارِجِ      اِلَىَّ اِلَىَّ، لا اِلَى الْمُرْجِئَةِ وَلا اِلَى ا((
به سوى من بيا، به سوى من بيا، نه به سوى مرجئه و نه قدريّه و نه زيديه و نه معتزلـه و نـه بـه    ((

ــوارج   ــوى خــــــــــــــــــــــ   )).ســــــــــــــــــــــ
ــت ؟! فــــــدايت شــــــوم :((پرســــــيدم  ــا رفــــ   )).پــــــدرت از دنيــــ

ــود   .))آرى :((فرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــتم  ــت ؟    : گفـ ــده اسـ ــول شـ ــى محـ ــه كسـ ــه چـ ــد از او بـ ــت بعـ ــام امامـ   مقـ



ــود ــد  :((فرمـ ــى كنـ ــدايت مـ ــت هـ ــه راه درسـ ــو را بـ ــد تـ ــدا بخواهـ ــر خـ   )).اگـ
  .بـرادرت عبداللّـه ، گمـان مـى كنـد كـه امـام بعـد از پـدرش مـى باشـد           ! فدايت شـوم  : گفتم 

ــود ــد  :((فرمـــ ــادت نكنـــ ــدا را عبـــ ــد خـــ ــى خواهـــ ــه مـــ   )).عبداللّـــ
  از آن كيست ؟) عليه السلام (امامت بعد از امام صادق ! فدايت شوم : گفتم 

ــود ــد  :((فرمـ ــى كنـ ــدايت مـ ــت هـ ــه راه درسـ ــو را بـ ــد، تـ ــدا بخواهـ ــر خـ   )).اگـ
ــتم  ــوم  : گفـــ ــدايت شـــ ــتى ؟   ! فـــ ــام هســـ ــان امـــ ــو همـــ   تـــ

ــود ــويم   :((فرمــــــــ ــى گــــــــ ــن آن را نمــــــــ   )).مــــــــ
  .مـــن در ســـؤ ال كـــردن ، راه صـــحيحى را انتخـــاب نكـــرده ام : بـــا خـــود گفـــتم 

ــرض    ــه او عـ ــپس بـ ــردم سـ ــوم  : كـ ــدايت شـ ــام دارى ؟  ! فـ ــو امـ ــا تـ   آيـ
مرا فراگرفـت  ) عليه السلام (در اين هنگام دگرگون شدم و شكوه و عظمتى از امام كاظم )) نه :((فرمود

ــد  ــى دانـــــــ ــدا آن را نمـــــــ ــز خـــــــ ــه جـــــــ   .كـــــــ
  از تو سؤ ال مى كنم ، همانگونه كـه از پـدرت سـؤ ال مـى كـردم     ! فدايت شوم : سپس عرض كردم 

تا آگاه گردى ، ولى آن را شايع نكن ، چرا كه اگر شايع كنى سر بريدن در كار اسـت  سؤ ال كن :((فرمود
  )).و دژخيمــــان طــــاغوت بــــه تــــو دســــت يابنــــد و گردنــــت را بزننــــد (

شيعيان پدرت گمراه و سـرگردانند،  ! فدايت شوم : سؤ الهايى كردم ، او را درياى بى كران يافتم ، گفتم 
بگذارم و آنان را به سوى امامت شما دعوت كنم ؟ با اينكه شـما از   آيا اين موضوع را با آنان در ميان

  مــــــن خواســــــتى كــــــه موضــــــوع را كتمــــــان كــــــنم ؟     
آن افرادى را كه در آنان رشد و عقل ديدى ، به آنان جريان را بگو، ولى از آنان پيمان بگير كه : فرمود

  )لـويش كـرد  و بـا دسـت اشـاره بـه گ    (آن را فاش نسازند و گرنـه سـر بريـدن در كـار اسـت      
بيرون آمدم و مؤ من الطّاق را ديدم ) عليه السلام (پس از آن ، از حضور امام كاظم : مى گويد)) هشام ((

  ، گفـــــــــــــــــت چـــــــــــــــــه خبـــــــــــــــــر؟
  .هدايت است و داستان را براى او تعريف كردم : گفتم 

را شنيده اند   رفته اند و كلامش ) عليه السلام (سپس زُراره و ابابصير را ديديم كه به محضر امام كاظم 



گروههايى از مردم را   باور نموده اند، سپس ) عليه السلام (و سؤ ال كرده اند و به امامت امام كاظم 
ديدم كه به حضور آن حضرت رسيده اند و هركسى به خدمت او رفته ، به امامت او معتقد شده است 

و بعد هسته مركزى فرقه فَطَحِيّه كه معتقد به امامت عبداللّه شدند (مگر گروه و دسته عمّار ساباطى 
 .ولى در آن هنگام در اطراف عبداللّه بن جعفر، جز اندكى از مردم ، كسى نمانده بودند) تشكيل شد

  ))ع(زندگى دوازده امام (
  حميده مانند طلای تصفيه شده است

فرمـوده كـه    :فرموددرباره حميده که همسر ان جناب و مادر امام موسی کاظم ع است حضرت صادق عليه السلام 
حميده تصفيه شده از هر دنس وچركى مانند شمش طلا، پيوسته ملائكه اورا حراسـت وپــاسبانى مـى    

  .نمودند تا رسيد به من به سبب آن كرامتى كه از حق تعالى است براى من و حجت بعد از من
  

  ازدواج امام صادق با حمیده 
كه ابن عكاشه اسدى به خدمت حضرت امام محمدباقر  شيخ كلينى وقطب راوندى وديگران روايت كرده اند

عليه السلام آمد وحضرت امام جعفر صادق عليه السلام در خدمت آن حضرت ايستاده بود حضـرت اورا  
اعزاز واكرام نمود و انگورى براى اوطلبيد، در اثناى سخن ابن عكاشه عرض كرد كه يابن رسول اللّـه  

عفر را تزويج نمى نمايى به حد تزويج رسيده است ؟ وهميان زرى نزد چرا ج! صلى اللّه عليه وآله وسلم 
حضرت گذاشته بود، حضرت فرمود كه در اين زودى برده فروشى از اهل بربر خواهـد آمـد ودر خانـه    

بعد از چند روز ديگر به : راوى گفت . ميمون فرود خواهد آمد وبه اين زر از براى اوكنيزى خواهد خريد
تم ، فرمود كه مى خواهيد شما را خبر دهم از آن برده فروشى كه من گفـتم بـراى   خدمت آن حضرت رف

  .جعفر از اوكنيز خواهم خريد، اكنـون آمـده اسـت برويـد وبـه ايـن هميـان از او كنيـزى بخريـد         
كنيزانى كه داشتم همه را فروخته ام و نمانده است نزد من : چـون به نزد آن برده فروشى رفتيم ، گفت 

ز، يكى از ديگرى بهتر است گفتيم بيرون آور ايشان را تا ببينيم ، چـون ايشـان را بيـرون   مگر دوكني
قيمت آخرش هفتاد دينار اسـت ،  : آن جاريه كه نيكوتر است به چند مى فروشى ؟ گـفت : آورد گـفتيم 

 ـ: احسان كن واز قيمت چيزى كم كن ، گفت : گفتيم  ن كيسـه  هيچ كم نمى كنم ، ما گفتيم به آنچه در اي



عبـث  : گفت   است ما مى خريم ، مرد ريش سفيدى نزد اوبود گفت بگشاييد مهر اورا وبشماريد، نخاس 
! بگشـاييد وبشـماريد  : آن مرد پير گفت . نگشاييد كه اگر يك حبه از هفتاد دينار كمتر است نمى فروشم 

ــم      ــه كــ ــاد ونــ ــه زيــ ــود نــ ــار بــ ــاد دينــ ــمرديم هفتــ ــون شــ   !چــ
وبه خدمت حضرت آورديم وحضرت امام جعفر صادق عليه السـلام نـزد آن    پـس آن جاريه را گـرفتيم

حضرت ايستاده بود وآنچه گذشته بود به خدمت آن حضرت عرض كرديم ، حضرت ما را حمد كـرد واز  
حميده نام دارم ، حضرت فرمود كـه پسـنديده اى در دنيـا    : جاريه سؤ ال نمود كه چه نام دارى ؟ گفت 

  ٢ج منتهی الامال .(د در آخرت وستايش كرده خواهى بو

(  
  تولد امام کاظم ع 

در سالى كه حضرت امام موسى عليه : شيخ كلينى وصفار وديگران از ابوبصير روايت كرده اند كه گفت 
) ابـواء  ( السلام متولد شد من در خدمت حضرت صادق عليه السلام به سفر حج رفتم ، چـون به منزل 

يد وبسيار ونيكوآوردند، در اثناى طعام خوردن پيكى از جانب حميـده  رسيديم حضرت براى ما چاشت طلب
به خدمت آن حضرت آمد وعرض كرد كه حميده مى گويد اثر وضع حمل در من ظاهر شده است وفرموده 

پـس حضـرت  . بودى كه چون اثر ظاهر شود تورا خبر كنم كه اين فرزند مثل فرزندان ديـگـر نيست 
جه خيمه حرم شد وبعد از اندك زمانى معاودت نمود شـكفته وخنـدان ودل   شاد وخوشحال برخاست ومتو

تورا شادان بدارد وحال حميده چگونه شده ؟ حضرت فرمود كه حق تعالى پسرى به من عطـا كـرد كـه    
بهترين خلق خدا است وحميده مرا به امرى خبر داد از اوكه من از اومطلعتر بـودم بـه آن ، ابوبصـير    

چـون آن مولـود   : چه چيز خبر داد تورا حميده ؟ حضرت فرمود كه حميده گفت ! فداى توشوم : گـفت 
مبارك به زمين آمد دستهاى خود را بر زمين گذاشت وسر خود را به سوى آسمان بلند كـرد، مـن بـه    

  ٢ج منتهی الامال .(اوگفتم كه چنين است علامت ولادت حضرت رسالت وهر امامى كه بعد از اوهست 

(  
  

  م بخاطر تولد امام کاظم ع سه روز اطعا



بيرون شدم از مكه به قصد تشرف جستن بـه مدينـه   : روايت كرده شيخ برقى از منهال قصاب كه گفت 
همين كه گذشتم به ابواء ديدم كه حق تعالى مولودى به حضرت صادق عليه السلام عطا فرموده پس مـن  

پـس سـه روز   . بعد از من وارد شد زودتر از آن حضرت به مدينه وارد شدم و آن حضرت يك روز بعد
مردم را طعام داد ومن يكى از آن مردم بودم كه در طعام آن حضرت حاضر مى شدند وچندان غـذا مـى   

شـدم وسـه   ] حاضر مى [خوردم كه ديگر محتاج به طعام نبودم تا روز ديـگـر كه بر سفره آن جناب 
از ثقل طعام تكيه بـر بـالش مـى دادم    روز من از طعام آن حضرت خوردم چندانكه شكمم پر مى گشت و

  ٢ج منتهی الامال .(وديگر چيزى نمى خوردم تا فرداى آن روز

  
  سخن گفتن کودک در گهواره

داخل شدم بر حضرت امام جعفر صادق عليه السـلام  : شيخ مفيد روايت كرده از يعقوب سراج كه گـفت 
: اورا در گهواره است پس با اوراز گفت ديدم ايستاده نزديك سر پسرش ابوالحسن موسى عليه السلام و 

برونزديـك  : برخاستم به سوى آن حضرت ، حضرت فرمـود   زمان طولانى ، من نشستم تا فارغ شد پس 
مولاى خود وسلام كن بر او، من نزديك ابوالحسن موسى عليه السلام شدم وبر اوسلام كردم ، آن حضرت 

بروتغيير بده اسم دخترت را ك ديروز نام اونهـاده اى  : به زبان فصيح سلام مرا جواب داد وآنگاه فرمود
زيرا اواسمى است كه حق تعالى مبغوض دارد آن را، يعقوب گفت كه حق تعالى به من دختـرى كرامـت   

اِنْتَهِ اِلى اَمْـرِهِ  : نام گـذاشته بودم ، حضرت صادق عليه السلام فرمود) حميراء ( فرموده بود ومن اورا 
پس مـن تغييـر دادم   . اعت كن امر مولاى خود را تا رشد، يعنى راه راست نصيب توشودتُرْشَدْ؛ يعنى اط
  ٢ج منتهی الامال .(اسم دخترم را

(  
  
 . 48، ص 33ج: مبلغان ) 1(

  



  

. حضرت امام موسى عليه السلام عابدترين اهل زمان خووافقه از همه و سختى تـر وگرامـى تـر بـود    
مى خاست و پيوسته نماز مى گذاشت تا نمـاز صـبح وچـون     وروايت شده كه شبها براى نوافل شب بر

فرض صبح را ادا مى كرد تعقيب مى خواند تا طلوع آفتاب سپس براى خدا سجده مى كرد وپيوسـته در  
  :سجود و تحميد بود وسـر بـر نمـى داشـت تـا نزديـك زوال وايـن دعـا را بسـيار مـى گفـت            

الْمُوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِساب ، ومكرر مى كرد اين را، ونيـز از دعـاى آن    اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ الرّاحَةَ عِنْدَ( 
  . )عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ: حضرت بود

واز همـه مـردم صـله    . وچـندان گـريه مى كرد از خوف خدا كه محاسنش از اشك چشمش تر مى شد
شبها كه مى شـد بـر   . اهل وارحامش بيشتر بود وپرستارى مى كرد فقراء مدينه را واحسانش نسبت به

دوش مى گـرفته زنبيلى كه در آن بود پـول وطلاو نقره وآرد وخرما ومى برد براى ايشـان ، وفقـراء   
  ٢ج منتهی الامال .(نمى دانستند كه از چه جهت است اين 

  .وآن بزرگــــــوار كــــــريم بــــــود، وهــــــزار بنــــــده آزاد كــــــرد ) 
وابوالفرج گـفته كه چـون به آن جناب خبر مى رسيد كه مردى پـريشان وبد حال است براى اوصـرّه  
دينارى مى داد، وهميانهاى آن جناب مابين سيصد دينار بود تا دويست دينار وصرّه هـاى آن جنـاب در   

  ٢ج منتهی الامال .(بسيارى مال مثل بود

يار روايت كرده اند وافقه اهل زمان خود، و احفظ همه بـود  و روايت كرده اند مردم از آن جناب ، وبس) 
كتاب خدا را، وصوتش در خواندن قرآن از همه نيكوتر بود، وبه حزن ، قرآن مجيد را تلاوت مى نمود به 

مى ) زين المجتهدين ( ومردم مدينه آن حضرت را ! حدى كه هر كه مى شنيد تلاوتش را، مى گـريست 
كاظم به جهت كظم غيظش وصبرش بر آنچه وارد مى شد بر جنابش از ظلم ظالمين گفتند و ناميده شد به 

مى فرمود كه من استغفار مـى كـنم در هـر    ) ۱۲.(تا آنكه در حبس وبند ايشان مقتول از دنيا مى رفت 
  ٢ج منتهی الامال .(روزى پـنج هزار مرتبه 

اء ايشان است گفته كه موسـى بـن   و خطيب بغدادى كه از اعاظم اهل سنت وموثقين از مورخين وقدم) 
جعفر عليه السلام را عبد صالح مى گـفتند، از شدت عبادت و كوشش واجتهادش ، وگفته روايت شده كه 



آن حضرت داخل مسجد پـيغبر صلى اللّه عليه وآله وسلم شد وبه مسجد رفت در اول شب ، شنيدند كـه  
واين را مكرر گـفت تا داخل صـبح  ) فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ : ( پيوسته مى گويد

  ٢ج منتهی الامال .(شد

ودر خبرى از ماءمون نقل شده در ورود حضرت موسى بن جعفر عليه السلام بـر هـارون الرشـيد،    ) 
  :ماءمون گفت 

 ـ   (    ؛) هُ شـنّ بـالٍ قَـدْ كَلَـمَ السـجُودُ وَجْهَـهُ وَ اَنْفَـهُ        اِذْ دَخَلَ شَيْْخٌ مُسَخَّدٌ قَـدْ اَنْهَكَتْـهُ الْعِبـادَةُ كَاَنَّ
يعنى وارد شد بر پدرم پيردمردى كه صورتش از بيدارى شـب وعبـادت ، زرد و ورم دار شـده بـود،     
وعبادت ، اورا رنجور ولاغر كرده بود به حدى كه مانند مشك پوسيده شده بود وكثرت سـجده صـورت   

  :ودر صلوات بـر آن حضـرت در وصـف آن جنـاب گفتـه شـده       ) ۱۵.(وبينى اورا مجروح كرده بود
  ٢ج منتهی الامال .(حَليفُ السَّجْدَةِ الطَّويلَةِ وَالدُّمُوع الْغَزيرَةِ

(  
  

  

روزى بر فضل بن ربيع داخل شدم بر بام خانـه  : روايت كرده شيخ صدوق از عبداللّه قزوينى كه گـفت 
از اين روزنه نظر كـن در  : طلبيد، چون نزديك رفتم گفت خود نشسته بود چون نظرش بر من افتاد مرا 

نيك نظر كن ، چـون : جامه اى مى بينم كه بر زمين افتاده است ، گـفت : آن خانه چه مى بينى ؟ گفتم 
نـه ،  : مى شناسـى اورا؟ گــفتم   : مردى مى نمايد كه به سجده رفته باشد، گفت : تاءمل كردم گـفتم 

نه ، : تجاهل مى كنى نزد من ؟ گفتم : مولاى من كيست ؟ گـفت : ، گـفتم اين مولاى ت است : گـفت 
اين موسى بن جعفر عليه السلام است ، من در شب وروز تفقد : گفت . من مولايى براى خود گمان ندارم 

 احوال اومى نمايم واورا نمى يابم مگر بر اين حالتى كه مى بينى چون نماز بامداد را ادا مى كند تا طلوع
آفتاب مشغول تحقيق است ، پس به سجده مى رود و پيوسته در سجده مى باشد تا زوال شمس وكسى را 
موكل كرده است كه چـون زوال شمس شود اورا خبر كند، چون زوال شمس مى شود بر مى خيزد وبى 

خود  آنكه وضويى تجديد كند مشغول نماز مى شود، پس مى دانم كه به خواب نرفته بوده است در سجود



وچـون نماز ظهر وعصر را با نوافل ادا مى كند باز به سجده مى رود ودر سجده مى باشد تـا غـروب   
آفتاب وچون شام مى شود به نماز بر مى خيزد وبى آنكه حدثى كند يا وضويى تجديد نمايد مشغول نمـاز  

ونماز خفتن را ادا  مى گـردد وپـيوسته مشغول نماز و تعقيب مى باشد تا وقت نماز خفتن داخل مى شود
مى آورند، پس   مى كند، و چون از تعقيب نماز خفتن فارغ مى شود افطار مى نمايد بر بريانى كه برايش 

وچون سر از سجده برمى دارد اندك زمـانى بـر   . تجديد وضومى نمايد وبعد از آن سجده به جا مى آورد
ى نمايد وپـيوسته مشغول عبادت ونماز بالين خواب استراحت مى نمايد پـس بر مى خيزد وتجديد وضوم

ودعا وتضرع مى باشد تا صبح وچـون صبح طالع شد مشغول نماز صبح مى گردد وتا اورا به نزد مـن  
  چون. آورده اند عادت اوچنين است وبه غير اين حالت چـيزى از اونديده ام 

است مـگـر آنكه بـه زودى   زيرا كه هيچ كس بد نسبت به ايشان نكرده: اين سخن را از اوشنيدم گفتم 
فضل گـفت كه مكرر به نزد من فرستاده اند كه او را شهيد كنم ومن . در دنيا به جزاى خود رسيده است 

قبول نكردم واعلام كردم ايشان را كه اين كار از من نمى آيد واگر مرا بكشند نخواهم كرد آنچـه از مـن   
  ٢ج منتهی الامال .(توقع دارند

  
  می کرد او احسان می نمودهرکه به او بدی 

آن حضرت را كاظم لقب دادند به جهت آنكه احسان مـى  : وابن اثير كه از متعصبان اهل سنت است گفته 
  ٢ج منتهی الامال(كرد با هركس كه با اوبدى مى كرد واين عادت اوبود هميشه 

  
 * * *  

امـام  . بـود   السـلام از بـَس زیـاد بـود ، مثََـل زدنـى       هاى هدیه امام کاظم علیـه  کیسه
کردند و به طور ناشناس براى فقیـران   ها زنبیل را از غذا و پول پر مى السلام شب علیه
  . آن امام در مدت عمرشان هزار برده آزاد نمودند . بردند  مى

  



  ستارگان درخشان ) 1(
  

السـلام در کـاخ او    در روز عید نوروزى بود که منصور دستور داد امـام کـاظم علیـه   
 .السلام بروند  ردم و مسئولین براى تبریک نزد امام علیهبنشیند و م

من چیـزى نـدارم کـه    : پیرمردى آمد و گفت . آورد  اى هم مى آمد هدیه هر که مى
ولى جدم در مصیبت جد شما چند بیت سروده است ، که آنها را تقدیم . هدیه بدهم 

. یـه تـو را قبـول کـردم     هد: السلام فرمود  امام علیه. سپس ابیاتى را خواند . کنم  مى
السـلام دربـاره هـدایایى کـه آورده      سپس امام علیه. خدا به تو برکت بدهد ! بنشین 

السـلام واگـذار    بودند از خلیفه کسب تکلیف کردند و منصور هم آنها را به امـام علیـه  
  . کرد 

  . )1(السلام همه آن هدایا را به پیرمرد بخشیدند امام علیه
  هدایت با برخورد خوب 

گرفـت و بـه اهلبیـت     السلام سـر راه حضـرت را مـى    شخصى در زمان امام هفتم علیه
خواسـتند بـه او    السـلام مـى   نمود و هرگاه اصحاب امام علیه ها مى السلام اهانت علیهم

  . شد و اذیت کردن او را ممنوع کرده بود  السلام مانع مى آسیبى برسانند ، امام علیه
آن شخص را پرسیدند و سوار بر الاغ به مزرعه او رفتند السلام آدرس  روزى امام علیه

آید صدا زد که من راضى نیسـتم در   السلام به طرف او مى او وقتى دید که امام علیه. 
السـلام اعتنـائى نکـرده و نـزد او رفتنـد و بـا او        هایم راه بروید ولى امـام علیـه   زمین

خواهى برداشت کنى و از  ىاى و چقدر م احوالپرسى نموده و پرسیدند که چه کاشته
  . این سوءالات از او پرسیدند 

السلام ،  او با این برخورد امام علیه. سپس براى او دعا کردند و مبلغى پول به او دادند 
گفتند که بدترین آدم کیست ؟ شما را معرفـى   اگر قبلاً به من مى: منقلب شد و گفت 

رین شخص کیسـت ؟ شـما را معرفـى    ولى اکنون اگر از من بپرسند که بهت. کردم  مى



  . )2(نمایم مى
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  فرزندان
  :اند از جمله  سى و شش فرزند براى حضرت ذکر کرده

  السلام  ـ امام رضا علیه 1
  ـ حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام  2
  ـ احمد بن موسى معروف به شاهچراغ 3
  ـ محمد بن موسى معروف به سبز قبا در دزفول 4
  ـ ابراهیم در بغداد 5
  ـ عباس در بغداد 6
  ـ قاسم در حلّه 7
  ـ اسماعیل در مصر 8
  ـ حمزه در شهر رى و به روایتى در قم 9
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   ـ عبداللّه 10
   ـ عبیداللّه 11
  ـ اسحاق در مدینه 12
 . . .  ـ زید در سامراء و 13

  شاگردان
  ـ ابن ابى عمیر 1

السـلام و امـام رضـا     امـام کـاظم علیـه   ( درگذشت ، محضر سـه امـام    712او در سال 
درک کـرد ،  ) السلام را ـ که بر همه شان درود خدا باد ـ    السلام و امام جواد علیه علیه

وایـات  السـلام بـود ، و ر   و جزو دانشمندان مشهور و بزرگان یاران ائمه اطهـار علـیهم  
مقام شامخ او زبانزد شیعه . بسیارى پیرامون مسائل مختلف از وى به یادگار مانده است 

و سنى و مورد اطمینان این هر دو دسته بود ، جاحظ کـه یکـى از دانشـمندان اهـل     
  . )1(ابن ابى عمیر در همه چیز یگانه زمان بود: تسنن است درباره او نویسد 

به حکومت وقت اطلاع دادند ، ابن ابى عمیر نام عموم شیعیان عراق برخى : گوید  فضل بن شاذان مى
داند ، حکومت از او خواست که نام آنان را بگوید ، او امتناع کرد ، او را برهنه کردند و میان دو  را مى

  . )2(درخت خرما آویختند و صد تازیانه به او زدند ، و نیز صد هزار درهم ضرر مالى به او رساندند

ابن ابى عمیر زندانى شد ، و در حبس ناراحتى فراوانى به او رسید ، و نیز هر چه : گوید  یر مىابن بک
هاى  ها بود ، که کتاب ها و گرفتارى شدن ثروت داشت از او گرفتند و گویا در خلال همین زندانى

  . حدیث او از بین رفت 

  

  . 591رجال کشى ص ) 2(   . چاپ سنگى  254منتهى المقال ص ) 1(



ابن ابى عمیر هفده سال در زندان بود و اموالش از بین رفـت ،  : نویسد  شیخ مفید مى
شخصى ده هزار درهم به او بدهکار بود ، چون فهمید که ابن ابى عمیر ثـروت خـود   
را از دست داده است ، خانه خود را فروخت و ده هزار درهم ابن ابى عمیر را نزد او 

  . برد 
اى  ن پول را از کجا آوردى ؟ ارث به تو رسیده یا گنجى یافتهای: ابن ابى عمیر گفت 

 ؟ 
  

 ! ام را فروختم  ـ خانه

خانه مسکونى مورد لزوم از اسـتثناءهاى  : السلام به من فرموده است  ـ امام صادق علیه
وام و قرض است ، از این رو با اینکه به این پولها حتى به یـک درهمـش نیـاز دارم ،    

   . )1(کنم قبول نمى
  ـ صفوان بن مهران  2

دهند ،  صفوان از مردان پاک و موثقى بود ، که بزرگان علما به روایات او اهمیت مى
همین . السلام واقع شد  در اخلاق و رفتار به مقامى رسیده بود که مورد تایید امام علیه

نـان  السلام شنید به ستمکاران نباید کمک کرد ، از هر گونه کمک به آ که از امام علیه
سـپرد ، فروخـت تـا مجبـور      خوددارى ورزید و شترانى را که به کرایه به هارون مى

  .  )2(نباشد از این راه به ستمگر کمک کرده باشد
  ـ صفوان بن یحیى  3

صفوان نزد : نویسد  شیخ طوسى مى. السلام بود  وى از بزرگان اصحاب امام کاظم علیه
  .  )3(رفت ین آنان به شمار مىترین مردم زمان و پارساتر اهل حدیث موثق



السلام را نیز درک کرد و نزد آن حضرت مقام و منزلتى عالى داشت ، امام  صفوان ، امام هشتم علیه
خدا از او ـ به رضایتى که من از او : فرمود  کرد و مى السلام نیز صفوان را به نیکى یاد مى جواد علیه

  . )4(خالفت نورزیدگاه با من و پدرم م دارم ـ راضى باشد ، هیچ

) 3(  . 4ــ  441رجـال کشـى ص   ) 2(  .  86اختصاص شیخ مفید چاپ تهـران ص  ) 1(
  .  502رجال کشى ص ) 4(  . 1380چاپ نجف  910ص . فهرست شیخ طوسى 

چوپانى بیفتند  ضرر دو گرگ درنده که با هم به جان گله گوسفند بى: فرمود  السلام مى امام کاظم علیه
نیست ، و فرمود اما این صفوان ریاست   ب ریاست نسبت به دین شخص مسلمان، بیش از زیان ح

 .  )1(طلب نیست

  ـ على بن یقطین  4

پدرش شیعه بود ، و براى امـام  . هجرى قمرى در کوفه به دنیا آمد  241وى در سال 
فرستاد ، مروان او را تعقیب کرد ، وى فرارى شـد   السلام از اموال خود مى صادق علیه

هنگامى که دولت امـوى از هـم   . به مدینه رفتند   سر و دو پسرش على و عبداللّهو هم
پاشید و حکومت عباسى تشکیل شد ، یقطین ظاهر شد و بـا همسـر و دو فرزنـدش بـه     

  . )2(کوفه برگشت
هاى مهم دولتى نصیبش شد ، و  على بن یقطین با عباسى ها کاملا ارتباط برقرار کرد ، و برخى از پست

  . کرد  هاى آنان را برطرف مى موقع پناهگاه شیعیان و کمک کار آنان بود ، و ناراحتىدر آن 

هارون الرشید ، على بن یقطین را به وزارت خویش برگزید ، على بن یقطین به امـام  
  نظر شما درباره شرکت در کارهاى اینان چیست ؟ : السلام عرض کرد  کاظم علیه

  . اموال شیعه پرهیز کن اگر ناگزیرى ، از گرفتن : فرمود 
على بن یقطین به من گفـت کـه امـوال را از شـیعه در     : گوید  راوى این حدیث مى



  . )3(گردانم کنم ، ولى در پنهان به آنان باز مى ظاهر جمع آورى مى
ام از کارهاى سلطان تنگ شده است ، خدا مرا  حوصله: السلام نوشت  یک بار به امام کاظم علیه

  . گیرم  اگر اجازه دهى از این کار کناره مى فدایت گرداند ،

گیـرى کنـى ، از    دهم از کارت کنـاره  اجازه نمى: السلام در پاسخ او نوشت  امام علیه
  !  )4(خدا بپرهیز

 5ج: کــافى ) 3(  .  117فهرســت شــیخ طوســى ص ) 2(  . 503رجــال کشــى ص ) 1(
  . 101ص

 .چاپ سنگى  126قرب الاسناد ص ) 4(
على بن . اینکه قتل با شمشیر و فقر و زندان به تو نرسد تند که امری را متعهد شو تا امام به علی گف

 :یقطین گفت 

  کارى که من باید متعهد شوم چیست ؟ 
  . )1(اینکه هرگاه یکى از دوستان ما نزد تو بیاید ، او را اکرام کنى: فرمود 
لام بودم که على بن یقطین به سوى آن الس خدمت امام کاظم علیه: گوید  بن یحیى کاهلى مى  عبداللهّ

  : السلام رو به یارانش کرد و فرمود  آمد ، امام علیه حضرت مى

آله ببیند به این که  و علیه االله هر کس دوست دارد شخصى از اصحاب رسول خدا صلى
یکى از حاضران گفت پس او اهل بهشت اسـت ؟ امـام   . آید نگاه کند  به سوى ما مى

  : ود السلام فرم علیه
  . )2(دهم که او از اهل بهشت است گواهى مى

السلام به هیچ وجه سهل انگارى نداشت ، هر چه آن گرامى  على بن یقطین در انجام فرمان امام علیه
  : داد ، گر چه راز آن دستور را نداند  داد انجام مى دستور مى



اد کـه در میـان   هایى به رسم هدیه به على بن یقطین د یک بار ، هارون الرشید لباس
ها و آن جبه را به اضافه امـوال دیگـر بـراى امـام      یى شاهانه بود ، آن لباس آنها جبه

السلام همه اموال ، جز آن جبه را پـذیرفت ، و بـه    امام علیه. السلام فرستاد  کاظم علیه
على بن یقطین نوشت این لباس را نگهدار و از دست مده که به زودى به این لبـاس  

  . اهى داشت احتیاج خو
انـد ، ولـى آن را    على بن یقطین متوجه نشد که چرا حضرت آن لبـاس را پـس داده  

نگهداشت ، چند روزى گذشت ، على بن یقطین از غلامى که محرم او بود بر آشـفته  
السـلام ، و   شد و او را بیرون کرد ، غلام که از علاقه على بن یقطین به امام کاظم علیه

. دانسـت گفـت    و اطلاع داشت پیش هارون رفت و آنچه مـى فرستادن اموال براى ا
گـویى ،   کنم ، اگر ایـن طـور کـه تـو مـى      هارون خشمگین شد و گفت رسیدگى مى

و همان لحظه على بن یقطین را احضـار کـرد و   . همانگونه باشد ، او را خواهم کشت 
  پرسید آن جبه را که به تو دادم چه کردى ؟ 

  

 . 433رجال کشى ص ) 1(

 . 433رجال کشى ص  )2(
  

 . . . ام  آن را معطر کرده در جاى مخصوصى حفظ کرده: گفت 

  ! ـ هم اکنون آن را بیاور 
على بن یقطین یکى از خدمتکارهاى خود را فرستاد ، لبـاس را آورد و جلـو هـارون    

لباس را به : گذاشت ، هارون که لباس را دید آرام یافت ، و به على بن یقطین گفت 
برگردان و خودت هم به سلامت باز گرد ، پس از این سعایت هیچ کس را جاى خود 

و او هنـوز  . پذیرم ، و دستور داد آن غلام را هزار ضربه شلاق بزننـد   در مورد تو نمى



  .  )1(پانصد ضربه شلاق بیشتر نخورده بود که جان سپرد
السلام در زندان بود  علیههجرى قمرى ، زمانى که حضرت موسى بن جعفر  182على بن یقطین به سال 

هایى داشته است که نام برخى از آنها را شیخ مفید و شیخ صدوق یاد  وى کتاب. ، در گذشت 
  .  )2(اند کرده

  ـ موءمن طاق  5
اش ابوجعفر و لقب او موءمن طاق ، از اصـحاب امـام    محمد بن على بن نعمان ، کنیه

السـلام منزلتـى عظـیم     م صـادق علیـه  صادق و امام کاظم علیهماالسلام بود ، و نزد امـا 
  .  )3(داشت ، و آن گرامى او را در ردیف بزرگان اصحاب خویش یاد نموده است

 . 275ارشاد مفید ص ) 1(

  . 117فهرست شیخ طوسى ، ) 2(
 . 240و  239و  135رجال کشى ، ص) 3(

  
  .موءمن طاق این قدرت را داشت که با هر مخالفى بحث کند و بر او غالب گردد 

السلام برخى از یاران خود را به خاطر عدم توانایى و استعدادشـان از   امام صادق علیه
هاى کلامى باز داشت ، ولى به موءمن طـاق ورود بـه ایـن مباحـث را توصـیه       بحث
  . فرمود  مى

صـاحب طـاق بـا مـردم بـه بحـث       : السلام در شأن او به خالد فرمود  امام صادق علیه
آید و تو اگر بالت را بچینند هرگـز   کارى بر شکار فرود مىپردازد و همچون باز ش مى

  پرواز
 .  )1(کنى نمى



السلام رحلت نمود ، ابوحنیفه به موءمن طاق به طعنه گفت امام تو درگذشت ،  وقتى امام صادق علیه
 یعنى امام.  )2(مهلت داده شده است» روز وقت معلوم « ولى به امام تو تا : درنگ گفت  موءمن طاق بى

 )3(»إِلَى یَوْمِ الْوقَتِْ المَْعْلوُمِ * فَإِنَّکَ منَِ المُْنظرَِینَ  «: تو شیطان است که خدا در قرآن درباره او فرموده 
.  

  ـ هشام بن حکم  6
ابن . وى در بحث و مناظره و علم کلام نبوغ ، و در این فن بر دیگران برترى داشت 

کسانى بـود کـه بحـث دربـاره امامـت را       نویسد هشام از متکلمین شیعه و از ندیم مى
  . )4(شکافت ، او در علم کلام ماهر و حاضر جواب بود مى

  : هاى جالبى انجام داد  هاى بسیار نوشت ، و با علماى ادیان و مذاهب مباحثه هشام کتاب

آیا ممکن است حـق  : یحیى بن خالد برمکى در حضور هارون الرشید به هشام گفت 
  ار بگیرد ؟ در دو جهت مخالف قر

یحیى گفت مگر چنین نیست که وقتى دو نفر با هم اخـتلاف دارنـد و   . هشام گفت نه 
کنند یا هر دو بر حقند ، یا هر دو باطل و یا یکى بر حق دیگرى باطل است ؟  بحث مى

  هشام گفت ، آرى ، خالى از این سه صورت نیست ، ولى صورت 
  

  . 38ـ  37) :  15( حجر ) 3(  . 187صرجال کشى ، ) 2(  . 186رجال کشى ، ص) 1(
 .چاپ مصر  263فهرست ابن ندیم ، ص) 4(

  

  . اول امکان ندارد ، ممکن نیست هر دو بر حق باشند 
چه دو نفر در حکمى از احکام دین با هـم نـزاع و    یحیى گفت اگر قبول دارى چنان

  که نزداختلاف داشته باشند ممکن نیست هر دو بر حق باشند ، پس على و عباس 



 کدام بر حق بودند ؟ . آله با هم نزاع کردند  و علیه االله ابوبکر رفتند و درباره میراث رسول اکرم صلى

در قـرآن مجیـد ، در   : هیچ کدام بر خطا نرفتند و داستان آنها نظیر هـم دارد  : گفت 
السلام آمـده اسـت کـه دو فرشـته بـا هـم نـزاع داشـتند و نـزد داود           قصه داود علیه

  السلام آمدند که نزاع آنها را حل کند ، از آن دو فرشته کدام بر حق بودند ؟  علیه
هر دو بر حق بودند و با هم اختلاف نداشتند ، و نزاع آنان صورى بود ، : یحیى گفت 

  . السلام را متوجه کار وى سازند  خواستند با این صحنه داود علیه و مى
همین طور بود و آنها بـا هـم اخـتلاف و     السلام و عباس هم هشام گفت نزاع على علیه

و تنها براى آگاه کردن ابوبکر از اشتباهى که کرده بود ، این کار را . نزاعى نداشتند 
بـرد   گـویى کسـى از پیـامبر ارث نمـى     کردند و خواستند به ابوبکر بفهمانند اینکه مى

  . گویى و ما وارث اوییم  دروغ مى
، و هارون الرشید هم هشام را مـورد تحسـین   یحیى متحیر شد و قدرت پاسخ نداشت 

  . )1(قرار داد
  .چاپ نجف ، با اختصار  26الفصول المختارۀ سید مرتضى ، ص) 1(
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

السلام معجزات امام آاظم عليه  

  ايد ـ اين علم را از آجا ياد گرفته ١

وسف و محمد بن الحسن آه هر دو مجتهد سنّى السلام در زندان بود ، ابوي روايت شده آه زمانى آه امام موسى آاظم عليه

السلام رفته و از او مسائل علمى را سؤال آنند ، و در  و از شاگردان ابوحنيفه بودند با هم قرار گذاشتند آه نزد امام عليه

م ملاقات السلا آن دو به زندان رفته و با حضرت عليه. اعتقادات با او بحث آرده و شايد حضرت را به مذهب خود درآورند 

روم چنانچه آارى داريد ، بفرمائيد ،  نوبت من تمام شده و به خانه خود مى: در آن موقع نگهبان به حضرت گفت . نمودند 

السلام  چون رفت ، امام عليه. » آارى ندارم « : السلام فرمود  امام عليه. دهم  شود براى شما انجام مى فردا آه نوبت من مى

گويد ، اگر آارى داريد فردا براى شما انجام  آنيد آه امشب خواهد مرد ، امّا مى اين مرد تعجب نمى از« : به آن دو فرمود 

ما آمده بوديم آه از او مسائل واجب و مستجب سؤال آنيم ، او از غيب « : آن دو با هم گفتند » دهم و خدمت شما بيايم ؟ 

السلام را  يرون رفتند ، و براى اينكه صحت سخن امام عليهو از حضرت خداحافظى آردند و از زندان ب» ! دهد  خبر مى

آن شخص به در خانه مرد نگهبان . افتد  بفهمند ، شخصى را به در خانه آن نگهبان فرستادند تا ببينند آه چه اتفاقى مى

و سؤال آرد چه  در زد. چون شب از نيم شب گذشت ، فرياد و فغان از آن خانه بلند شد . رفت و در مقابل خانه او نشست 

او آمد و آن دو را خبر آرد . » صاحب خانه بدون اينكه مريضى داشته باشد سكته آرده و مرده است « : شده است ؟ گفتند 

  السلام آمده و سؤال و آنان خدمت امام عليه
هائيست آه رسول خدا  لماين علم از آن ع« : ايد ؟ فرمود  خواهيم بدانيم آه شما اين علم را از آجا ياد گرفته مى: آردند 

. )١(»ها نيست آه اآتسابى باشد  السلام تعليم داد و از آن علم آله به مرتضى على عليه و عليه االله صلى  

  ـ در جستجوى حجت خدا ٢

هائى شѧامل سѧى هѧزار دينѧار يكجѧا ،       شيعيان نيشابور شخصى امين به نام محمد بن على نيشابورى را انتخاب آردند و امانت

همچنين زنى مؤمنѧه بѧه نѧام    . السلام ببرد  هزار درهم يكجا و دو هزار پارچه به او دادند تا براى امام موسى آاظم عليهپنجاه 

ايѧن را بѧѧه  « : شѧطيطه نيѧز يѧك درهѧم و ژاآѧت پشѧمى آѧه بѧه دسѧت خѧѧود بافتѧه بѧود بѧه محمѧد بѧن علѧى نيشѧابورى داد و گفѧت                  

دفترى . » السلام اگر چه آم باشد نبايد حيا آرد  فرستادن حق امام عليه اگر چه آم است ولى از. السلام برسان  حضرت عليه

بقيه ورق را براى جواب سؤال سفيد گذاشته و به هѧر  . به او دادند شامل هفتاد ورق آه در هر ورق يك سؤال نوشته بودند 



وقتѧى  « : را بѧاز نكنѧد و گفتنѧد    ورق مثل آمربنѧد ، سѧه بنѧد چسѧبانيده بودنѧد و بѧه هѧر بنѧدى مهѧرى زده بودنѧد ، آѧه آسѧى آن             

هѧر گѧاه ديѧدى    . السلام بده و فرداى آن شѧب آن را بگيѧر    السلام رسيدى موقع شب اين جزوه را به امام عليه خدمت امام عليه

پنج مهر از آنها را بشكن و ببѧين آѧه اگѧر بѧدون شكسѧتن مهرهѧا جѧواب آنهѧا را داده اسѧت ، او امѧامى           . آه مهرها سالم است 

آن شѧخص بѧه مدينѧه رفѧت و ابتѧدا بѧه       . » ها را به او بدهى و اگر اينجور نبود ، اموال ما را به ما برگѧردان   ايد مالاست آه ب

افطѧح رفѧت و او را امتحѧان آѧرد و دريافѧت آѧه او امѧام نيسѧت ، لѧذا از            السلام به نام عبداللѧّه  نزد پسر بزرگ امام صادق عليه

آن . » اهدنى الى سواء الصراط ، خدايا مرا به راه راست راهنمايى آѧن  ! رب « : ت گف منزل او بيرون آمد ، در حالى آه مى

و مѧرا بѧه   » خѧواهى   اجابѧت آѧن آن آѧس را آѧه مѧى     « : گويѧد   در اين حال متحيّر بودم آه ديدم پسرى مى« : گويد  فرستاده مى

  براى! اى ابوجعفر «  :وقتى خدمت حضرت رسيدم به من فرمود . خانه موسى بن جعفر عليهماالسلام برد 
 

 .حديقة الشيعة ) ١(
آيا ابوحمزه تو را در . خواهى به سوى يهود و نصارى بروى ، به سوى من بيا ، منم حجت و ولى خدا  چه نوميد شدى و براى چه مى

ر و به من بده ، درهم جزوه را بياو. من روز گذشته مسائلى را آه در جزوه است ، جواب دادم . مقابل مسجد جدم پيامبر آگاه نكرد 
اى آه چهارصد درهم در آن است قرار دارد و آن ژاآت پشمى را آه در  شطيطه را آه وزنش يك درهم و دو دانگ است و در آيسه

از سخنان حضرت عقلم پريد و آنچه را آه فرموده بود « : گويد  فرستاده مى» ! لباس دو برادرى است آه اهل بلخ هستند ، بياور 
آند ، اگر چه آم  خدا از حق حيا نمى« : اش برداشت و به من فرمود  نزد آقا گذاشتم ، آقا درهم شطيطه را با ژاآت پشمىآوردم و 

هاى خود را  اى ابوجعفر سلام مرا به شطيفه برسان و اين آيسه چهل درهمى پول را به او بده و بگو آه من قسمتى از آفن. » باشد 
باشد و خواهرم حليمه آن را رشته است ، براى تو فرستادم و  قريه صيدا آه قريه فاطمه عليهاالسلام مىاش از قريه خودمان ،  آه پنبه

آنى و بيست و چهار  شانزده درهم از اين آيسه را خرج خودت مى. بدان آه از زمان وصول اينها ، نوزده روز ديگر زنده هستى 
السلام به من  سپس امام عليه. » دهى و من بر تو نماز خواهم خواند  قرار مىشود ،  درهم را به عنوان صدقه و آنچه برايت لازم مى

هرگاه مرا ديدى ، به آسى اطلاع نده آه برايت بهتر است ، و اين اموال را به صاحبانشان برگردان و اين ! اى ابوجعفر « : فرمود 
»ام يا نه ؟  سائل را دادهمهرها را باز آن و ببين آه آيا قبل از اينكه آنها را بياورى ، جواب م  

. من به مهرها نگاه آردم و ديدم آه سالم هستند و يكى از مهرهاى وسطى را باز آردم و ديدم آه سؤال آننѧده نوشѧته اسѧت    

اى  فرمايد ، در اين مسئله آه مردى گفته است من براى خدا نذر آردم آه هѧر بنѧده   چه مى) السلام  لقب امام هفتم عليه( عالم 

السѧلام   حال آدامى از آنها بايد آزاد شود ؟ امام عليѧه ! ام آزاد آنم ، و چند نفر از قبل بنده او بودند  از گذشته مالك بودهرا آه 

اى آѧѧه بيشѧѧتر از شѧѧش مѧѧاه در ملѧѧك او بѧѧوده آزاد شѧѧود و دليѧѧل آيѧѧه قѧѧرآن اسѧѧت آѧѧه    بѧѧه خѧѧط شѧѧريف نوشѧѧته بѧѧود بايѧѧد هѧѧر بنѧѧده 

  وَالْقَمَرَ «: فرمايد  مى
آه از ) هايى معين تقدير آرديم تا مانند شاخه خرما به منزل اول برگردد  گردش ماه را در محل( : يعنى  )١(»هُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ آَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ قَدَّرْنَا

ه بر او پس قديم آن است آه شش ما. آند  ماه صورت هلاليت پيدا مى ٦چوب خوشه خرما تعبير به قديم آرده و چوب خرما مدت 
مهر ديگرى باز آرديم ، ديدم آه سؤال آرده است ! اى است آه شش ماه در ملك او نبوده است  بگذرد و تازه آه خلاف قديم است بنده

اگر ثروتش گوسفند است بايد : حال چه مقدار بايد بدهد ؟ حضرت جواب داده بود . آه مردى قسم خورد آه مال زيادى صدقه بدهد 



فند صدقه بدهد و اگر شتر است ، هشتاد و چهار شتر تصدق آند ، و اگر درهم است بايد هشتاد و چهار درهم بدهد هشتاد و چهار گوس
و مواطن قبل از نزول اين آيه ، هشتاد ) خدا شما را در جاهاى بسيارى نصرت داد ( »فِي مَوَاطِنَ آَثِيرَةٍ    لَقَدْ نَصَرَآُمُ اللّه «به دليل آيه قرآن . 

اى را نبش آرد و سر مرده را بريد و آفنش  مردى قبر مرده: مهر سوم را شكستم ، ديدم آه نوشته ا ست . مواطن بوده است و چهار 
برند ، و صد اشرفى بايد به خاطر بريدن  به خاطر دزديدن ، دست او را مى: السلام نوشته بود  را دزديد ، حال چه بايد آرد ؟ امام عليه

. . .سر ميت بدهد   

انѧد ، ولѧى    السѧلام اموالشѧان را نپذيرفتѧه اسѧت فطحѧى مѧذهب شѧده        تاده به خراسان برگشت و ديد اشخاصى آѧه امѧام عليѧه   فرس

او سلام حضرت را به شطيطه رساند و آيسѧه پѧول و آفѧن را آѧه حضѧرت بѧراى او فرسѧتاده        . شطيطه بر مذهب حق باقيست 

در آن حѧѧال امѧѧام  . نѧѧوزده روز زنѧѧده بѧѧود و وفѧѧات يافѧѧت    بѧѧود بѧѧه او رسѧѧاند و همѧѧانطور آѧѧه حضѧѧرت فرمѧѧوده بѧѧود ، شѧѧطيطه    

سلام مرا به « : السلام در حالى آه سوار شتر بود براى آفن و دفن او آمد و بعد از اين اعمال به محمد بن على فرمود  عليه

پѧس از  . شѧويم  هاى شما در هر شѧهرى آѧه باشѧيد حاضѧر      يارانم برسان و بگو آه من و هر آسى آه امام است بايد بر جنازه

  . )٢(»! خدا در آارهايتان بپرهيزيد 
آنى ؟ ـ چرا از پسرم سؤال نمى ٣  

 

 . ٣٨) :  ٣۶( يس ) ١(

  . ١٩٧، ص ٢ج: منتهى الامال ) ٢(

الخطاب سؤال آنم آه آيѧا بѧر    السلام رفتم و تصميم داشتم درباره عقيده ابى خدمت امام صادق عليه« : گويد  عيسى شلقان مى

من » آنى ؟  سؤال نمى) موسى ( چرا از پسرم « : السلام فرمود  قبل از اينكه حرفى بزنم امام عليه» يا خير ؟ عقيده درست 

السلام ، در حالى آه در محل تعليم نشسته بود و اثر مداد بر انگشتانش ظاهر بود رفѧتم ، و قبѧل از    هم خدمت امام آاظم عليه

ى خداونѧد از پيѧامبران ميثѧاقى گرفѧت آѧه هرگѧز از ايѧن ميثѧاق جѧدا نشѧدند و از           اى عيسѧ « : اينكه حرفى بزنم ، به من فرمѧود  

اى ايمѧان را ، زمѧانى عاريѧه داد و بعѧد از آنهѧا       خداونѧد بѧه عѧده   . اوصياء نيѧز ميثѧاقى گرفѧت آѧه هرگѧز از آن فاصѧله نگرفتنѧد        

من موسѧى بѧن جعفѧر    . » ا از او گرفتگرفت و اباالخطاب از آسانى است آه ايمان به او عاريه داده شد و سپس خدا ايمان ر

از ) ذريѧة بعضѧهم مѧن بعѧض    (شѧما ! پѧدر و مѧادرم بѧه فѧدايت     : را در بغل گѧرفتم و ميѧان دو چشѧمش را بوسѧيدم ، سѧپس گفѧتم       

السلام برگشѧتم   سپس نزد امام صادق عليه. » سميع عليم   اى هستيد آه بعضى از اين ذريه از بعضى ديگر هستيد واللّه ذرّيه

نزد او رفتم و قبل از اينكه حرفى بزنم سѧؤالم  ! پدر و مادرم فدايت : گفتم » عيسى چه آردى ؟ « : السلام فرمود  ليهامام ع. 

اى عيسѧى ايѧن   « : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  ) . بعѧد از شѧما   ( را جواب داد ، و به خدا سوگند دانسѧتم آѧه امامѧت نѧزد اوسѧت      



 . )١(»داد  آردى با علم الهى به تو جواب مى قرآن از او سؤال مى پسرم را آه ديدى آسى است آه اگر از آيات

  السلام است موسى بن جعفر عليه: ـ گفتند  ۴

چѧون بѧه قادسѧيه رسѧيدم جѧوانى خѧوش روى ، گنѧدمگون و        . به قصد مكه حرآت آѧردم   ١۴٩در سال : گويد  شقيق بلخى مى

حتماً ايѧن جѧوانى از   : با خود گفتم . از اهل قافله آناره گرفته بود ضعيف اندام ديدم آه شمله پوشيده و نعلينى در پا داشت و 

چѧون  . شايد آه پشيمان شѧود  . بروم و او را سرزنش آنم . خواهد با قافله همراه شده و سربار آنها شود  صوفيه است و مى

  :نگاهى به من آرد و فرمود . نزدش رفتم 
 

 . ٣۵، ص ۴٨ج: بحارالأنوار ) ١(
 

. او از نظر من غائب شد .  »! اى شقيق از سوء ظن بپرهيز ، آه گناه آبيره است « » !  »اجْتَنِبُوا آَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  «يا شَقِيق « 
در . ننمودم هر چه به دنبالش گشتم ، او را پيدا . نامم را گفت ، و قصدم را فهميد ، پس بايد يكى از صلحاء باشد : با خود گفتم 

با خود . خواند  ريخت ، و نماز را با خضوع و خشوع تمام مى توقفگاه بعدى او را ديدم آه مشغول نماز بود ، و اشك از چشمش مى
 «: وقتى آه نمازش تمام شد ، قبل از اينكه حرفى بزنم فرمود . صبر آردم آه نمازش تمام شود . بروم و از او حليت بخواهم : گفتم 
سپس برخاست و رفت . » من آمرزنده شخصى هستم آه توبه آند و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد « » غَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً إِنِّي لَ

. 

ز خواهد از چاه آب بكشد ، آه ناگѧاه دلѧو ا   در توقفگاه بعدى او را ديدم آه در آنار چاهى ايستاده و دلوى در دست دارد و مى

اللّهѧُمَّ سѧَيَّدي   ! أنتَ رَبّي إذا اظمَأتُ إلِى الماءِ وَقوّتي إذا أرَدْتُ الطعامَ « : ديدم آه نگاهى به آسمان آرد و گفت . دستش رها شد و به چاه افتاد 

خدا غير از اين ظرفى ندارم چنان مكن آه گم شѧود  . توئى سيراب آننده من در هنگام تشنگى و توئى سير آننده من در هنگام گرسنگى « » ! مالي غَيْرَها فَلا تَفْقدها 

 «.  

ناگاه ديدم آه آب چاه بالا آمد ، به طѧورى آѧه او دسѧت دراز آѧرد و دلѧو را برداشѧت و پѧر آب آѧرده ، وضѧو گرفѧت ، و چهѧار            

آѧѧردم ، نѧѧزدش رفѧѧتم و سѧѧلام . رآعѧѧت نمѧѧاز خوانѧѧد ، و مشѧѧتى ريѧѧگ برداشѧѧت و داخѧѧل دلѧѧو ريخѧѧت و تكѧѧان داد و از آن آشѧѧاميد  

نعمت الهى هميشѧه ظѧاهر و بѧاطن مѧا     « : از اين نعمتى آه خدا به تو عطا آرده ، مرا هم بچشان ، فرمود : گفتم . جواب داد 

. و دلѧو را بѧه مѧن داد    » بايد آه اخلاص و اعتقاد خود را به خѧداى خѧود درسѧت نمѧائى     ! را فرا گرفته و اِنعام او دائمى است 

سيراب شѧدم  . ين است آه هرگز شربتى و طعامى به آن لذت در مدت عمر خود نخورده بودم چون آشاميدم ديدم طورى شير

وقتѧى در مكѧه صѧبحى او را ديѧدم آѧه خѧدمتكاران و       . و ديگѧر آقѧا را تѧا مكѧه نديѧدم      . و تا مدتها نياز بѧه آب و غѧذا پيѧدا نكѧردم     



  .روند  آنند و به زيارتش مى اند و از همه طرف مردم به پابوسش ميل مى دوستانش اطراف او را گرفته
. )١(»السلام است  اين موسى بن جعفر عليه« : سؤال آردم آه اين آيست ؟ گفتن   

  ـ نام دخترت را عوض آن ۵

السѧѧلام رفѧѧتم و ديѧѧدم آѧѧه حضѧѧرت بѧѧالاى سѧѧر موسѧѧى بѧѧن جعفѧѧر          خѧѧدمت امѧѧام صѧѧادق عليѧѧه   « : گويѧѧد  يعقѧѧوب بѧѧن سѧѧراج مѧѧى   

مѧѧن نشسѧѧتم تѧѧا سѧѧخن حضѧѧرت  . گفتنѧѧد  اسѧѧت و مѧѧدت زمѧѧان طѧѧولانى بѧѧا او راز مѧѧى  عليهماالسѧѧلام آѧѧه در گهѧѧواره بѧѧود ايسѧѧتاده 

رفѧتم و  ) گهѧواره  ( من نزديك . » نزد مولايت برو و به او سلام آن « : آنگاه حضرت به من فرمودند . السلام تمام شد  عليه

دخترت نهѧادى ، عѧوض آѧن ، زيѧرا      برو و اسمى آه ديروز براى« : با زبان فصيح جواب مرا دادند و فرمودند . سلام آردم 

« : السلام به من فرمودند  سپس امام صادق عليه) . نام دختر من حميراء بود ! ( آن نامى است آه خدا آن را مبغوض دارد 

  . )٢(»من رفتم و نام دخترم را عوض آردم » به دستور او رفتار آن ، تا هدايت شوى 

  ـ هدايت آنيز در زندان ۶

السѧلام باشѧد ، ولѧى در حقيقѧت منظѧورش       آنيز زيبائى را بѧه زنѧدان فرسѧتاد تѧا در ظѧاهر خѧدمتكار امѧام عليѧه        هارون الرشيد ، 

وقتѧى خبѧر بѧه هѧارون رسѧيد      . » من به او و امثال او حѧاجتى نѧدارم   « : السلام فرمود  امام عليه. متهم آردن آن حضرت بود 

ايѧن را بگѧو و آنيѧز    ! ايѧم   تو را با رضايت خودت زنѧدانى نكѧرده   السلام بگو ما به موسى بن جعفر عليه« : به مأمورش گفت 

مأمور چنين آرد و هارون الرشيد بعداً آسى را به زندان فرستاد تا ببيند آنيز نѧزد حضѧرت چѧه    . » را نزد او بگذار و برگرد 

« : گويѧد   ده گذاشѧته و مѧى  السѧلام وارد شѧد ، ديѧد آѧه آنيѧز سѧر بѧه سѧج         آند ، و او وقتى آه به اتاق موسى بѧن جعفѧر عليѧه    مى

موسى بن جعفѧر او  « : هارون گفت . برگشت و به هارون اطلاع داد . دارد  و سر برنمى» سبحانك سبحانك ! قدوس قدوس 

  آنيز را پيش خليفه. » او را پيش من بياوريد . را جادو آرده است 
 

 .حديقة الشيعة ) ١(

  . ٢١٠، ص ٢ج: ارشاد ) ٢(
 

من نزد موسى بن جعفر رفتم « : گفت . » چه شده است « : هارون گفت . لرزيد و چشم به آسمان دوخته بود  مىبردند ، در حالى آه 
اگر حاجتى ! مولاى من « : به او گفتم . آند  و ديدم آه شب و روز ، او مشغول نماز است و بعد از نماز هم تسبيح و تقديس الهى مى

پس « : فرمود . » اند  مرا براى خدمت به شما اينجا فرستاده« : گفتم » تى به تو دارم ؟ چه حاج« : فرمود . » داريد من در خدمتم 
در آن غلامان و آنيزانى . شد ، با بالش و حرير مفروش بود  ناگاه باغى به نظرم آمد آه اول و آخر آن ديده نمى» اند ؟  اينها چه آاره



هاى مرصّع با در و  لباسشان از حرير سبز بود و تاج. لباس آنها مشاهده نكرده بودم  بودند آه در زيبايى مانند آنها نديده بودم و مانند
با ديدن آنها به سجده افتادم ، تا اينكه . ها در دست گرفته بودند ، و همه جور غذا مهيا بود  ها و دستمال ياقوت در سر داشتند ، و آفتابه

» اى ؟  شايد در سجده خوابت برده و آن منظره را در خواب ديده! اى خبيثه « : هارون گفت . » مأمور شما مرا از سجده بلند آرد 
.» اول باغ را ديدم بعد به سجده افتادم ! مولاى من   نه واللّه« : گفت   

آنيѧز وقتѧى بѧه جѧاى خѧود رفѧت ،       . » اين خبيثѧه را ببѧر و نگѧذار آسѧى ايѧن سѧخن را از او بشѧنود        « : هارون به مأمور گفت 

آن بنده صالح را در چنѧين حѧالى ديѧدم و آنيزانѧى آѧه در آن بѧاغ       : گفت  مى. آردند  هر وقت از او سؤال مى. شد  مشغول نماز

آن آنيز چندى به همين حال بѧود تѧا از   . از عبد صالح دور شو آه ما براى او هستيم نه تو ! اى فلان « : بودند به من گفتند 

  .  )١(دنيا رفت

  مرـ رابطه صله رحم با طول ع ٧

اى شعيب فردا مѧردى از اهѧالى مغѧرب    : السلام بودم آه فرمود  روزى خدمت موسى بن جعفر عليه« : شعيب عقرقونى گفت 

السѧلام بѧه مѧا     اوست امامى آه حضѧرت صѧادق عليѧه   : تو در جواب بگو . آند  با تو ملاقات آرده و درباره من از تو سؤال مى

  .حلال و حرام سؤال آرد تو از جانب من جواب بده  سفارش او را آرده است و او هر چه از مسائل
 

 . ۵۶٠ص: خاندان وحى ) ١(
دار به نام يعقوب است و از هر چه پرسيد ، ايرادى ندارد آه  مردى بلند قامت و هيكل: فدايت شوم ، نشانى او چيست ؟ فرمود : گفتم 

فرداى آن روز در . ست او را نزد من بياورى ، او را بياور تو جواب دهى ، زيرا او در ميان قبيله خود بى همتاست و چنانچه خوا
« : آدام امام ؟ گفت : گفت . خواهم درباره امام تو سؤال آنم  مى: دار رو به من آرد و گفت  طواف بودم آه مردى بلند قامت و هيكل

از : گفتم . از اهل مغرب : ا هستى ؟ گفت اهل آج: گفتم » يعقوب « : چه نام دارى ؟ گفت : گفتم » السلام  موسى فرزند جعفر عليه
خواهى از او بپرس ، چون بيدار شدم نام  شخصى در خواب به من گفت آه با شعيب ملاقات آن و آنچه مى: آجا مرا شناختى ؟ گفت 

.بنشين تا من از طواف فارغ شوم و نزد تو بيايم : گفتم . تو را پرسيدم و تو را به من نشان دادند   

  .ا تمام آردم و نزد او رفتم و چون با او صحبت آردم ، او را مردى عاقل يافتم طواف خود ر

اى يعقѧوب تѧو ديѧروز بѧه     « : السلام او را ديدنѧد فرمودنѧد    چون امام عليه. السلام بردم  سپس او را نزد موسى بن جعفر عليه

آѧه همѧديگر را دشѧنام داديѧد و ايѧن روش مѧا       مكه وارد شدى و بين تو و برادرت در فلان محل نزاع شد و آار به جايى آشيد 

. پس از خداوند يگانه بى شريك بپرهيѧز  . آنيم  نيست و دين ما و پدران ما بر اين نيست و ما احدى را به اين آارها امر نمى

ى افكند و برادرت در اين سفر خواهد مѧرد و تѧو هѧم از آѧرده خѧود پشѧيمان خѧواه        به زودى مرگ بين تو و برادرت جدائى مى

فدايت شوم اجل من : يعقوب پرسيد . » شد و اين به خاطر آن است آه شما قطع رحم آرديد و خدا هم عمر شما را قطع آرد 

ات صله رحم آردى بيست سѧال   اجل تو هم رسيده بود ، ولى چون در فلان محل نسبت به عمه« : آى خواهد رسيد ؟ فرمود 



ين ديدار ، سال بعد آن مرد را در راه مكه ديدم و احوال او را سѧؤال آѧردم و   بعد از ا« : شعيب گفت » بر عمرت افزوده شد 

  . )١(»آه برادرش در سفر خود به وطن نرسيده ، در بين راه وفات يافت و به خاك سپرده شد : او گفت 
 

 

 . ٢٠۶، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
ـ اسم او را محمّد بگذار ٨  

السѧلام نوشѧت آѧه مѧن دخترانѧى دارم ، ولѧى        اى بѧه امѧام موسѧى آѧاظم عليѧه      الياس نامه دايى من اسماعيل بن: گويد  وشاء مى

زنى دارم آѧه حاملѧه اسѧت ، از خѧدا بخѧواه آѧه فرزنѧد او را پسѧر قѧرار دهѧد و نѧامى            . اند  پسر ندارم و مردان طايفه ما آم شده

چѧو بѧا دائѧيم بѧه آوفѧه برگشѧتيم ، بѧراى او        . ر خدا حاجتѧت را روا آѧرد و اسѧم او را محمѧد بگѧذا     : جواب آمد . براى او بگذار 

  . )١(»پسرى متولد شده بود 

  السلام  ـ على بن يقطين شيعه موسى بن جعفر عليه ٩

السلام بود ، لباس قيمتى بسيار نفيسѧى   روزى هارون الرشيد به وزيرش على بن يقطين آه از شيعيان موسى بن جعفر عليه

السلام همه را قبول آرد جѧز لبѧاس    امام عليه. السلام فرستاد  پول زيادى خدمت امام عليههديه آرد و على نيز آن لباس را با 

بعѧد از مѧدتى علѧى بѧن يقطѧين      . از اين لباس محافظت نما ، آه به آن محتاج خѧواهى شѧد   : آه آن را پس فرستاد و فرمود آه 

على بن يقطين هѧر سѧال   : د هارون رفته و گفت دستور داد آه يكى از غلامانش را به خاطر تقصيرى چوب زدند و او نيز نز

فرستد و حتى آن لباسى را آه خليفه به او بخشيد را نيز  السلام مى زآات مالش را با هداياى بسيار نزد موسى بن جعفر عليه

. آѧنم   مѧى اگر اين حرفت راست باشد او را مجازات سختى : خليفه بسيار غضبناك شد و گفت . السلام داده است  به امام عليه

علѧى  . آن لباس را آه فلان روز به تو دادم چه آردى ؟ آن را بياور آه براى غرضى لازم دارم : خليفه على را طلبيد و گفت 

علѧى غلامѧى را احضѧار    . بايѧد همѧين الان آن را بيѧاورى    : هѧارون گفѧت   . ام  آن را خوشبو آرده و در صندوقى گذاشته: گفت 

چѧون آن را آورد و هѧارون   . زل ما برو و در فلان اطاق در صѧندوقى ، لبѧاس مѧذآور را بيѧاور     همين حالا به من: آرد و گفت 

آن را با زينت و خوشبوئى ديد ، آتش غضبش فروآش آرد و گفت آه بعد از ايѧن مѧا گѧزاراش هѧيچ آѧس را دربѧاره تѧو بѧاور         

  .هلاك شد ه غلامآنيم و دستور داد آه غلام را هزار تازيانه بزنند ، آه به پانصد نرسيد نمى
 



 . ۴٣، ص ۴ج: بحارالأنوار ) ١(
 . 

. دربѧاره وضѧو ، روايѧات مختلѧف اسѧت      : السѧلام نوشѧت آѧه     همچنين آمده است آه على بن يقطين به امام موسѧى آѧاظم عليѧه   

آѧنم آѧه    السѧلام بѧه او نوشѧت بѧه تѧو امѧر مѧى        خواهم به خط مبارك به من اعلام فرمائيد آه چگونه وضو بگيرم ؟ امام عليѧه  مى

هѧѧا را از سѧر انگشѧتان تѧا مرفѧق سѧه بѧѧار بشѧوى و تمѧام سѧر را مسѧح نمѧائى و ظѧѧاهر دو            سѧه بѧار صѧورت را بشѧوئى و دسѧت     

چون اين نامه به على رسيد سخت تعجب آرد . آنند ، بشوئى  گوشَت را مسح آنى و پاها را تا ساق به روشى آه حنفيان مى

آنم تا سرّ آن ظاهر شود و بعد از آن بѧه همѧان    ون به من امر آرده مخالفت نمىاين عقيده او نيست ، ولى چ: و با خود گفت 

در اين هنگام مخالفين على بن يقطѧين بѧه عѧرض هѧارون رسѧاندند آѧه او شѧيعه        . السلام وضو گرفت  طريق دستور امام عليه

تѧاآنون  : د مشѧورت آѧرد و گفѧت    هѧارون بѧا يكѧى از خѧواص خѧو     . آنѧد   السلام عمل مى بوده و به فتواى امام موسى آاظم عليه

دانѧم چگونѧه او را امتحѧان     گوينѧد آѧه او شѧيعه اسѧت و مѧن نمѧى       ها مى على در خدمت به من آوتاهى نكرده است ، ولى بعضى

اگѧر وضѧوى او مثѧل    . اختلافى آه شيعه و سنّى درباره وضو دارند ، درباره چيزهاى ديگر ندارنѧد  : نمايم ؟ مشاور گفته بود 

هارون اين مطلѧب را تأييѧد آѧرد و روزى علѧى را خواسѧت و      . رف آنها راست است والا حرفشان دروغ است شيعيان است ح

آارى به او ارجاع داد ، آه بايد چند شبانه روز در آن خانه باشد و بيرون نرود و موقع وضو هارون از سوراخى آه در بام 

اى علѧى هѧر آѧه تѧو را از     « : لѧذا بعѧد از نمѧاز بѧه علѧى گفѧت        گيѧرد ،  آرد و ديد آѧه طبѧق حنفيѧان وضѧو مѧى      بود به او نگاه مى

اى از امѧام   بعد از دو روز نامѧه . » آنم  آند و من از اين تاريخ سخن آسى را درباره تو قبول نمى داند ، اشتباه مى شيعيان مى

م گذشѧت و از ايѧن بѧه بعѧد بѧه      ترسيد السلام آمد و وضوى صحيح را به على تعليم و فرموده بود آه آنچه از آن بر تو مى عليه

  . )١(»اين روش وضو بگير 
 

 .حديقة الشيعة ) ١(
 

 ـ من امام هستم ١٠

داشتم آه زاهد و عابد بود و به خاطر تѧلاش و آوشѧش در دينѧدارى      پسر عموئى به نام حسن بن عبداللّه« : گويد  رافعى مى

آѧѧرد و او را بѧѧه خشѧѧم  و امѧѧر بѧѧه معѧѧروف و نهѧѧى از منكѧѧر مѧѧىداد  ، خليفѧѧه از او واهمѧѧه داشѧѧت و چѧѧه بسѧѧا خليفѧѧه را انѧѧدرز مѧѧى



حضѧرت وقتѧى او را ديѧد ، بѧه او     . السѧلام نيѧز در مسѧجد بѧود      او روزى به مسجد آمد ، در حالى آه امام هفتم عليѧه . آورد  مى

دوسѧت دارم بѧه   اى ابا على من ايѧن روش تѧو را بسѧيار    « : حضرت فرمود . اشاره آرد آه نزدش بيايد و هنگامى آه او آمد 

: السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  » جانم فدايت معرفت چيست ؟ « : حسن گفت . جز اينكه تو معرفت ندارى ، پس به دنبال آن برو 

از فقهاى مدينه ، سپس احاديث را بѧه مѧن عرضѧه    « : فرمود » از چه آس ؟ « : گفت ! برو و تفقه آن و طلب حديث نما « 

» برو و معرفѧت پيѧدا آѧن    « : السلام همه را رد آرد و فرمود  امام عليه. ديث را عرضه آرد رفت و نوشت و آمد و احا» آن 

السѧلام   السѧلام در راه ملاقѧات آѧرد و بѧه امѧام عليѧه       رفتند آه با امام عليѧه  السلام در مزرعه خود مى بعد از آن روزى امام عليه

» پس مرا بѧر آنچѧه آѧه معرفѧت آن واجѧب اسѧت راهنمѧايى آѧن          گيرم ، جانم فدايت من در پيشگاه شما دامنتان را مى« : گفت 

السѧلام و حقѧوق او و آنچѧه آѧه معѧرفتش لازم بѧود و امامѧت ائمѧه          السلام جريان امامت حقّه را از امامѧت علѧى عليѧه    امام عليه

« : گفѧت  » آنى ؟  مى اگر بگويم باور« : او سؤال آرد امروز امام آيست ؟ فرمود . السلام خبر داد  بعدى تا امام صادق عليه

آرى به نزد اين درخت برو « : السلام فرمود  امام عليه» آيا دليلى داريد ؟ « : او گفت » ! امام من هستم « : فرمود » آرى 

» ! آنѧد آѧه نѧزد مѧن آى      السلام به تو امر مى و بگو آه موسى بن جعفر عليه) با دست اشاره به درخت خار مغيلانى آرد ! ( 

السلام بѧه   امام عليه. ناگاه ديد آه درخت از جا آنده شد ، زمين را شكافت تا در برابر آن حضرت ايستاد . گفت حسن رفت و 

حسѧѧن بѧѧه امامѧѧت حضѧѧرت اقѧѧرار آѧѧرد و از آن تѧѧاريخ بѧѧه بعѧѧد  . او اشѧѧاره آѧѧرد آѧѧه برگѧѧردد و آن درخѧѧت بѧѧه حѧѧال خѧѧود برگشѧѧت  

  . )١(خاموشى گزيد و مشغول عبادت گرديد
 

 . ٢١۵، ص ٢ج: ارشاد ) ١(

 هاى مختلف ـ تسلط امام بر زبان ١١

بѧه چنѧدين   : تѧوان شѧناخت ؟ فرمѧود     امѧام را بѧه چѧه چيѧزى مѧى     : السѧلام گفѧتم    به امام موسى آاظم عليѧه « : گويد  ابوبصير مى

اهѧالى  در ايѧن موقѧع مѧردى از    . تواند سخن بگويѧد   يكى از آنها آن است آه به هر زبانى آه وجود داشته باشد ، مى! خصلت 

السѧلام جѧواب او را بѧه خراسѧانى      السѧلام بѧه عربѧى صѧحبت آѧردن و امѧام عليѧه        خراسان وارد شد و شѧروع آѧرد بѧا امѧام عليѧه     

به خدا سوگند من به زبان خراسانى با شما صحبت نكردم ، به خاطر اينكه مبادا شѧما ايѧن زبѧان    « : آن مرد گفت . فرمود  مى

هرگѧاه  !   سѧبحان اللѧّه  « : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  . » ما بهتر به اين زبان مسلط هسѧتيد  را بلد نباشيد ، در حالى آه شما از 

» توانم داشته باشѧم و بѧه چѧه عنѧوان اسѧتحقاق امامѧت را دارم ؟        من زبان شما را بلد نباشم ، چه فضيلت و برترى بر تو مى



  . )١(»امام پوشيده و مخفى نيست  اى ابا محمد زبان هيچ قوم و ملتى بر« : سپس رو به من آرد و فرمود 

  السلام  ـ اوامر امام عليه ١٢

السلام آاغذى آه در آن مرا به چند مطلب امر فرمѧوده بѧود ، بѧه مѧن داد و      امام موسى آاظم عليه« : گويد  موسى بن بكر مى

مسѧامحه نمѧودم ، تѧا اينكѧه بѧا      ام گذاشѧتم و نسѧبت بѧه آن     مѧن آاغѧذ را زيѧر سѧجاده    . ام عمل آن  به آنچه در آن نوشته: فرمود 

آاغѧذى آѧه بѧه تѧو دادم آجاسѧت ؟      « : آقا به من فرمود . حضرت ملاقات آردم و ديدم آه آاغذ مذآور در دست حضرت است 

دهѧم بايѧد انجѧام دهѧى و الاّ      وقتى من به تѧو دسѧتورى مѧى   ! اى موسى « : السلام فرمودند  امام عليه. باشد  گفتم در خانه مى» 

  . )٢(»شوم  خشمگين مىنسبت به تو 
 

 .حديقة الشيعة ) ١(

  . ۴۴، ص ۴٨ج: بحارالأنوار ) ٢(

 السلام خبر داده بود ـ همان طورى آه امام عليه ١٣

دهѧد و مѧن بѧا خѧودم      السلام از مرگ يكى از شѧيعيانش خبѧر مѧى    شنيدم آه امام موسى آاظم عليه« : گويد  اسحاق بن عمار مى

السѧلام بѧا عصѧبانيت بѧه مѧن نگѧاهى        در ايѧن موقѧع امѧام عليѧه    » ميѧرد ؟   ع مردى از شѧيعيانش مѧى  داند چه موق آيا او مى: گفتم 

سѧپس  . » دانѧد   دانسѧت و امѧام در درجѧه اولѧى مѧى      رشѧيد هجѧرى علѧم منايѧا و بلايѧا را مѧى      ! اى اسѧحاق  « : آردند و فرمودنѧد  

روى و برادرت يك ماه بعѧد از تѧو    ينده از دنيا مىخواهى انجام بده آه آمتر از دو سال آ هر آارى مى! اى اسحاق « : فرمود 

گويѧد بعѧد از ايѧن مجلѧس چيѧزى نگذشѧت آѧه اسѧحاق مѧُرد و           راوى مѧى . آنند  ميرد و بزرگان و اهل و عيالت نيز رحلت مى مى

  . )١(»السلام خبر داده بود خانواده او از هم متفرق شدند و دچار فقر و فاقه گرديدند  همان طورى آه امام عليه

  السلام  بيت عليهم ـ وضعيت دشمنان اهل ١۵

بيѧѧت و دشѧѧمنان علѧѧى   السѧѧلام عѧѧرض آѧѧردم آѧѧه مطѧѧالبى راجѧѧع بѧѧه دشѧѧمنان اهѧѧل     بѧѧه امѧѧام ششѧѧم عليѧѧه  « : گويѧѧد  داود رقѧѧّى مѧѧى 

بѧا چشѧم   : از آنها سخن بگويم بهتر است يا اينكه آنها را با چشѧم ببينѧى ؟ گفѧتم    : حضرت فرمود . السلام برايم بفرمائيد  عليه

وقتѧى آورد ، حضѧرت صѧادق    . » عصѧاى مѧرا بيѧاور    « : حضرت به فرزنѧدش موسѧى بѧن جعفѧر عليهماالسѧلام فرمѧود       . ببينم 

السلام و دشمنان مѧا را بѧه آنهѧا نشѧان      اى موسى با اين عصا به زمين بزن و دشمنان على عليه« : السلام به او فرمود  عليه

ناگاه زمين شكافته شد و درياى سѧياهى ظѧاهر گشѧت و بѧا عصѧا      . زمين زد موسى بن جعفر عليهماالسلام با عصا به . » بده 



اى ظاهر شدند آѧه بسѧيار زيѧاد     عده. بر او زد آه صخره سياهى پيدا شد و با عصا بر صخره زد آه درى در ميان آن باز شد 

اى « : زدنѧد   آنها صدا مىهايشان آبود بود و هر يك را به صف به صخره بسته بودند و  هاشان سياه و چشم بودند و صورت

  شد و آتش به صورتشان فرو ريخته مى» ! محمد 
 

 . ۴٨، ص ۴٨ج: بحارالأنوار ) ١(
 

من به موسى بن جعفر . محمد براى شما نيست و شما هم براى محمد نيستيد . گوئيد  شدند آه شما دروغ مى و جواب داده مى
، و همين طور » جبت و طاغوت و رجس ، لعين فرزند لعين « : فرمود » تند ؟ اينها آيس! جانم فدايت « : عليهماالسلام عرض آردم 

. . .برد تا رسيد به اصحاب سقيفه و اصحاب فتنه و بنى ازرق و بنى اوزاع و بنى اميه  حضرت نام مى  

   . )١(»السلام به صخره دستور داد آه بسته شو و تا وقت معلوم به جاى اول خود برگرد  در آخر امام عليه
 

 . ٨٢، ص ۴٨ج: بحارالأنوار ) ١(
 

 

  برخورد على بن يقطين با ابراهيم ساربان

روزى يكѧى از  . درباره على بن يقطين آمده است آه وى وزير هѧارون الرشѧيد بѧوده امѧا باطنѧا مريѧد و شѧيعه امѧام هفѧتم بѧود           

انى بѧود علѧى بѧن يقطѧين وزيѧر او را      مؤمنين بنام ابراهيم جمال خواست خدمت على بن يقطين برسد چون شعل ابراهيم سارب

  .راه نداد و اتفاقا در همانسال على بن يقطين به حج مشرف شد 

السلام شرفياب شود حضرت او را را ه نداد روز دوم در بيرونى خانه على بѧا   در مدينه خواست خدمت موسى بن جعفر عليه

بѧه جهѧت آنكѧه راه    : آѧه مѧرا راه نداديѧد فرمѧود     آن حضرت ملاقات نمود و عرضه داشѧت آهѧاى سѧيد مѧن تقصѧير مѧن چѧه بѧود        

  . ندادى برادرت ابراهيم جمال را و حقتعالى فرمود از آنكه حج تو را قبول فرمايد مگر بعد از آنكه ابراهيم تو را عفو نمايد 

  .على گفت اى سيد و مولاى من ابراهيم را من در اينوقت آجا ملاقات آنم من در مدينه ام و او در آوفه است 

در آنجѧا  . هر گاه شب داخل شود تنها برو به قبرستان بقيع بدون آنكه آسى از اصحاب و غلامان تѧو بفهمѧد   : حضرت فرمود

  . روى  شوى و بكوفه مى شترى زين آرده خواهى ديد آن شتر را سوار مى



ل رسѧيد شѧتر را خوابانيѧد و    على بن يقطين شب به بقيع رفت و همان شتر را سوار شد به اندك زمانى در خانѧه ابѧراهيم جمѧا   

  . در را آوبيد ابراهيم گفت آيست؟ گفت على بن يقطين 
 

  .ها  ها و بدى خوبى.  ١

بيѧرون بيѧا آѧه امѧر مѧن عظѧيم اسѧت و قسѧم داد او را آѧه اذن          : فرمѧود . آنѧد   ابراهيم گفت على بن يقطين در خانѧه مѧن چѧه مѧى    

ا فرمود آه عمل مرا قبول فرمايد مگѧر آنكѧه تѧو از مѧن بگѧذرى گفѧت       دخول دهد چون داخل شد گفت اى ابراهيم آقا و مولى اب

خدا تѧو را بيѧامرزد علѧى بѧن يقطѧين صѧورت خѧود را بѧر خѧاك گذاشѧت و ابѧراهيم را قسѧم داد آѧه پѧا روى صѧورت مѧن گѧذار و                  

ر صѧورت عѧل   پѧس ابѧراهيم پѧا بѧ    . ابѧراهيم امتنѧاع نمѧود علѧى او را قسѧم داد آѧه چنѧين آنѧد         . صورت مѧرا زيѧر پѧاى خѧود بمѧال      

گفت خدايا تو شاهد باش پس بيرون آمد و سوار شѧد و همانشѧب بمدينѧه     يگذاشت و رخ او را زير پاى خود بماليد و على مى

آنوقت حضرت او را اذن داد و بر آنجناب وارد . السلام خوابانيد  برگشت و شتر را بر در خانه حضرت موسى بن جعفر عليه

 )١(.شده حضرت از او قبول فرمود 

 .ها  ها و بدى خوبى.  ١
 

  توبه بشرحافی

آѧرد و متوجѧه شѧد آѧه از خانѧه اى صѧداى سѧاز و آواز بلنѧد          آله از آوچه اى عبѧور مѧى   و عليه االله روزى امام موسى آاظم صلى

است و معلوم است آه بساط عيش و عشرت و ميگسارى برپاست لذا امام درب خانه را زدند آنيزآى بيرون آمد حضѧرت از  

معلѧوم اسѧت آѧه آزاد اسѧت اگѧر      : ز پرسيد صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ آنيز جواب داد آزاد است حضرت فرمѧود آن آني

 .آرد  داشت و اين بساط را پهن نمى بود پرواى صاحب و مالك و خداوند خويش را مى بنده مى

سѧؤال آѧرد آѧى بѧود آنيѧز جѧواب داد        وقتى حضرت رفتند صاحبخانه آه متوجه شѧد آسѧى درب منѧزل او را زده وقتѧى از آنيѧز     

پيرمردى بود آه آثار عبѧادت و زهѧد داشѧت و سѧؤال آѧرد صѧاحب ايѧن خانѧه آزاد اسѧت يѧا بنѧده و وقتيكѧه مѧن گفѧتم آزاد اسѧت                

صاحبخانه بالافاصله ملتفت شد آه آن شخص امام هفتم بوده لذا پѧاى برهنѧه   . نمود  اگر بنده بود معصيت خدا را نمى: فرمود

ارج و بدنبال حضرت دويد پس خود را بحضرت رساند و بدست ايشان توبه نمود و ديگر به افتخار آن روز آه بѧا  از خانه خ

  )١() .بشر پا برهنه(يعنى) بشر الحافى(گفتند پاى برهنه به شرف توبه نايل آمده بود آفش به پا نكرد لذا به او مى



 

!وارد تنور نشد  

آرد ودستور داد   اورا دعوت)  ع( آاظم  امام  روزي. است او امام) ع( صادق  بعد از امام  گفت  رد وميآ  مي  امامت  ادعاي آه  عبداالله افطح
تو   آني  مي  اگر گمان:عبداالله فرمود  آمد وبه بيرون  سپس.زد  مي  حرف  واز همانجا با مردم.وارد تنور شد  آنگاه.آردند تنور را روشن

خواهد   عبداالله مي!لا يعبداالله  عبداالله ارادان:فرمود  شد وامام  خارج  حضرت  از خانه  االله با عصبانيتعبد امام!،وارد تنور شو هستي  امام
)معارف قران و اهل بيت.(نشود  خدا عبادت  

 

  
  

اواست امام كبيرالقدر، عظـيم الشـاءن ،   : كمال الدّين محمّد بن طلحه شافعى در باره امام کاظم ع گفته  
اجتهاد مشهور به عبادات ، مواظب بر طاعات ، مشهور به كرامات ، شب را به روز  كثيرالتهجد، مجد در

مى آورد به سجده وقيام وروز را به آخر مى رسانيد به تصدق وصـيام وبـه سـبب بسـيارى حملـش      
جزا مى داد كسى را كه بدى كرده بود با . خوانده شد) كاظم ( وگذشتش از جرم تقصير كنندگان در حقش 

ن به اووكسى را كه جنايتى بر اووارد آورده به عفواز اووبه جهت كثرت عبادتش ناميده شـده  اوبه احسا
؛ زيرا كه هر كه متوسـل بـه آن   ) باب الحوائج الى اللّه ( ومعروف شده در عراق به ) عبد صالح ( به 

لَهُ عِنْدَاللّهِ تَعالى قَـدَمَ صِـدْقٍ    كِراماتُهُ تَحارُ مِنْهَا الْعُقُولُ وَ تَقْضى بِاَنَّ. جناب شده به حاجت خود رسيده 
  ٢ج منتهی الامال .(انتهى . لاتَزِلُّ وَ لاتَزُولُ

(  
  
  

  کنيز در زندان

روايت شده كه هارون رشيد فرستاد به نزد حضرت موسى بن جعفر عليه السلام در وقتى كـه در حـبس   
وظاهرا نظرش در اين كار بود كه  بود، كنيزى عاقله وصاحب جمال كه آن جناب را خدمت كند در زندان ،

شايد آن حضرت به سوى اوميل نمايد و قدر اودر نظر مردم كم شود يا آنكه براى تضييع آن جناب بهانه 
به دست آورد و خادمى فرستاد كه تفحص از حال اونمايد، خادم ديد آن كنيز را كه پيوسته براى خـدا در  



پس بردند اورا به ! ) وسٌ قُدُّوسٌ سُبْحانَكَ سُبْحانَكَ سُبْحانَكَقُدُّ: ( سجده است وسر بر نمى دارد ومى گويد
: نزد هارون ، ديدند از خوف خدا مى لرزد وچشم به آسمان دوخته ومشغول گشت به نماز از اوپرسـيدند 

عبد صالح را ديدم كه چـنين بود، وپـيوسته آن كنيز : اين چه حالت است كه پيدا كرده اى ؟ مى گـفت 
ن حال بود تا وفات كرد، وابن شهر آشوب اين روايت را مفصل نقل كرده ، وعلامه مجلسى رحمه به همي

  ٢ج منتهی الامال .(نوشته ) جلاءالعيون ( اللّه آن را در 

(  
  

  

  هدایت یک مخالف
شيخ مفيد وديـگـران روايت كرده اند كه در مدينه طيبه مردى بود از اولاد خليفه دوم كـه پــيوسته   

م موسى عليه السلام را اذيت مى كرد، ناسزا به آن جناب مى گفت ، وهر وقت كه آن جناب را حضرت اما
تا آنكه روزى بعضى از كسان آن حضـرت عـرض   . مى ديد به اميرالمؤ منين عليه السلام دشنام مى داد

جر كـرد  كردند كه بگذاريد ما اين فاجر را بكشيم ، حضرت ايشان را نهى كرد از اين كار نهى شديدى وز
ايشان را وپرسيد كه آن مرد كجا است ؟ عرض كردند در يكى از نواحى مدينه مشـغول زراعـت اسـت    
حضرت سوار شد از مدينه به ديدن اوتشريفه برد، وقتى رسيد كه او در مزرعه خـود توقـف داشـت ،    

را نمـال  حضرت به همان نحوكه سوار بر حمار خود بود داخل مزرعه شد آن مرد صدا زد كه زراعت ما 
، از آنجا نيا، حضرت به همان نحوكه مى رفت رفت تا به اورسيد ونشست نزد او، وبا اوبـه گــشاده   

صد اشرفى : رويى وخنده سخن گـفت وسؤ ال كرد از اوكه چه مقدار خرج زراعت خود كرده اى ؟ گفت 
من گفـتم چـه   : رمودغيب نمى دانم ، حضرت ف: چه مقدار اميد دارى از آن بهره ببرى ، گفت : ، فرمود

اميدوارم كه دويست اشرفى عايد شود، پس حضـرت كيسـه زرى   : اندازه اميد دارى عايدت بشود؟ گفت 
بيرون آوردند كه در آن سيصد اشرفى بود وبه آن مرحمت كردند وفرمودند اين را بگير وزراعـت نيـز   

ى برخاست وسر آن حضـرت  باقى است و حق تعالى روزى خواهد فرمود تورا در آنچه اميد دارى ، عمر
را بوسيد واز آن جنا درخواست كه از تقصيرات اوبگذرد واورا عفو فرمايـد، حضـرت تبسـم فرمـود     



: ( وبرگشت وپس از آن عمرى را در مسجد ديدند نشسته چـون نـگـاهش به آن حضرت افتاد گـفت 
ه قصه توچيست توپيش از اين غير اين مى گفتى اصحابش به وى گـفتند ك) اَللّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ 

پس شروع كرد به آن حضـرت دعـا كـردن ، اصـحابش بـا      . شنيديد آنچه گفتم باز بشنويد: گفت ! ؟
اومخاصمه كردند اونيز، با ايشان مخاصمه كرد پس حضرت فرمود به كسان خود كه كدام يك بهتر بـود،  

ردم ، همانا من اصلاح كردم امر اورا به مقدار پولى وكفايت آنچه شمااراده كرده بوديد يا آنچه من اراده ك
  ٢ج منتهی الامال .(كردم شر اورا به آن 

 کارگشايی امام از يک نفر از شيعيان

قضاء حقوق المـؤ  ( در احوال حضرت موسى بن جعفر عليه السلام از كتاب ) بحار ( علامه مجلسى در 
يكى از كتّاب يحيى بـن  : ى از اهل رى روايت كرده كته گفت نقل كرده كه اوبه اسناد خود از مرد) منين 

خالد بر ما والى شد، وبر گردن من بود از سلطان بقايا خراج ملك كه اگر از من مى گرفتند فقير وبى چيز 
مى شدم ، چون آن شخص والى شد مرا بيم گـرفت از آنكه مرا بطلبد والزام كند به دادن مال ، بعضى به 

اين شخص والى اهل اين مذهب است وادعاى تشيع مى كند، باز من خائف بودم كه مبـادا  من گـفتند كه 
شيعه نباشد وچون من نزد اوبروم مرا حبس كند ومطالبه مال نمايد ومرا آسيبى برساند لاجرم راءيم بـر  
آن قرار گـرفت كه پـناه به حق تعالى برم وخدمت امام زمان خويش مشرف شوم وحال خود را بـراى  

ن حضرت بگويم تا چاره اى براى من كند، پس من سفر حج كردم وخدمت مولاى خود حضرت صـابر،  آ
يعنى موسى بن جعفر عليه السلام ، رسيدم واز حال خود شكايت كردم وچاره كار خـويش طلبيـدم ، آن   

بود حضرت كاغذى براى والى نوشت وبه من عطا فرموكه به اوبرسانم وآنچه در آن نامه مرقوم فرموده 
  :ايـــــــــــــــــن كلمـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــود

وفَـا اَوْ نَفَّـسَ   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اِعْلَمْ اَنَّ للّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ ظِلا لايَسْكُنُهُ اِلاّ مَنْ اَسْدى اِلى اَخيهِ مَعْرُ( 
  )عَنْهُ كُرْبَةً اَوْ اَدْخَلَ عَلى قَلْبِهِ سُرُورا وَ هذا اَخُوكَ وَالسَّلامُ؛ 

به درستى كه از براى خداوند تعالى در زير عرشش سايه رحمتى است كه جاى نمى گيـرد در   يعنى بدان
دهد اورا از غمـى يـا داخـل كنـد بـر        آن مگر كسى كه نيكويى واحسان كند به برادر خود يا آسايش 

  .اوســــــــرورى وايــــــــن بــــــــرادر تواســــــــت والســــــــلام 



وگفتم خدمت والى عرض كنيد كه مـردى  پس چون از حج برگشتم شبى به منزل والى رفتم واذن خواستم 
از جانب حضرت صابر عليه السلام پيغامى براى شما آورده ، چون اين خبر بـه آن والـى خداپــرست    
رسيد خودش از خوشحالى پابرهنه آمد تا در خانه ودر را باز كرد ومرا بوسيد ودر بر گــرفت ومكـرر   

عليه السلام مى پـرسيد وهر زمان كه مـن خبـر   مابين چـشمان مرا بوسه داد وپيوسته از احوال امام 
سلامتى او را مى گفتم شاد مى گـشت وشكر خداى به جا مى آورد پـس مرا داخل خانه كرد ودر صـدر  

پس من كاغذ امام عليه السلام را بيرون آوردم وبه اودام . مجلس خود نشانيد وخودش مقابل من نشست 
ببوسيد وقرائت كرد وچون بر مضمون آن مطلع شـد مـال   ، چون آن مكتوب شريف را گـرفت ايستاد و

خود وجامه هاى خود را طلبيد و هرچه درهم ودينار وجامه بود با من بالسويه قسمت كرد وآنـچــه از  
اموال كه ممكن نبود قسمت شود قيمتش را به من عطا كرد وهرچه را كه با من قسمت مى كرد در عقبش 

سـپس  . به خدا سوگند زياده مسرورم كردى ! بلى : كردم ؟ مى گفتم آيا مسرورت ! اى برادر: مى گفت 
دفتر مطالبات را طلبيد وآنچه به اسم من در آن بود محوكرد و نوشته اى به من داد مشتمل بر برائت ذمه 
من از آن مالى كه سلطان از من مى خواسته پس من با اووداع كردم واز خدمتش بيرون آمدم وبا خـود  

مرد آنچه به من احاسان كرد من قدرت مكافات آن ندارم بهتر آن است كه سفر حـج گـزارم   گفتم كه اين 
وبراى اودر موسم دعا كنم وهم خدمت مولاى خود شرفياب شوم واحسان اين مرد را نسبت بـه خـودم   
برايش نقل كنم تا آن جناب نيز دعا كند براى او، پس به جانب حج رفتم وخدمت مـولاى خـود رسـيدم    

  كردم به نقل كردن قضيه مرد والى ، من حديث مى كردموشروع 
مگـر  ! اى مولاى من : وپيوسته صورت مبارك امام از خوشحالى وسرور افروخته مى شد، عرض كردم 

. به خدا سوگـند همانا كارهاى اومرا مسـرور كـرد  ! بلى : كارهاى اين مرد شما را مسرور كرد؟ فرمود
ور كرد واللّه جدم رسول خدا صلى اللّه عليه وآله وسـلم را مسـرور   اميرالمؤ منين عليه السلام را مسر

  ٢ج منتهی الامال .(كرد، همانا حق تعالى را مسرور كرد

(  
  

  



  کمک در حال نماز

  

ديدم حضرت ابوالحسن موسى عليه السلام را كه ايستاده بود بـه  : روايت شده از زكرياى اعور كه گفت 
حضرت پيرمردى سالخورده بود قصد كرد از جاى برخيزد، عصايى  نماز ونماز مى خواند ودر پهلوى آن

داشت مى خواست عصاى خود را به دست آورد حضرت با آنكه در نماز ايستاده بود خم شد عصاى پيـر  
  .داد سپس برگشت به موضع نماز خود  را برداشته به دستش 

  
  !تشیع مامون

روزى بالاى سر مـاءمون ايسـتاده   : كه گفت  روايت كرده از سفيان بن نزار) عيون ( شيخ صدوق در 
رشـيد  : به خدا نمى دانيم ، گــفت  ! نه : مى دانيد كه تعليم كرد به من تشيع را؟ همه گفتند: بودم گفت 

براى ملك مـى  : اين چـگـونه بود وحال آنكه رشيد اهل بيت را مى كشت ؟ گفت : گـفتند. مرا آموخت 
كسى را گويند كه اورا فرزند نشود، يعنى در ملك وسلطنت نسـب  عقيم (كشت ؛ زيرا كه ملك عقيم است 

آنگاه ماءمون ) فايده نمى كند؛ زيرا كه شخص در طلب آن ، پـدر وبرادر وعمووفرزند خود را مى كشد
بايد كسـى بـر   : گفتم من با پـدرم رشيد سالى به حج رفتيم وقتى كه به مدينه رسيد به دربان خود گفت 

ل مكه يا مدينه از پسران مهاجر وانصار وبنى هاشم وساير قريش مـگــر آنكـه   من داخل نشود از اه
كسى كه داخل مى شد مى گفت من فلان بن فلانم تا به جد بالاى خود هاشم   نسب خود باز گـويد، پـس 

يا قريش يا مهاجر ويا انصار بر مى شمرد، پس اورا اعطايى مى داد وپنج هزار زر سـرخ وكمتـر تـا    
  .سرخ به قدر شرف ومهاجرت پدرانش دويست زر 

بر در، كسـى ايسـتاده   ! يا اميرالمؤ منين : پس من روزى ايستاده بودم كه فضل بن ربيع درآمد وگفت 
است واظهار مى دارد كه اوموسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب اسـت ،  

خـود را  : نگان بالاى سرش ايستاده بوديم وگفـت  پـدرم روبه ما كرد ومن وامين ومؤ تمن وساير سره
پس گفتن اذن دهيد اورا فرمود نيايد مـگـر بر بساط من ،ومـا  . محافظت كنيد، يعنى حركت نالايق نكنيد

در اين حال بوديم كه داخل شد پيرمردى كه از كثرت بيدارى شب وعبـادت زرد رنـگ ، گـران جسـم     



ود، همچومشك كهنه شده و سجود، روى وبينـى اورا خـراش   وآماسيده روى بود وعبادت اورا گداخته ب
. وزخم كرده بود وچون رشيد را بديد خود را از حمارى كه بر آن سوار بود فرود افكند، رشيد بانـگ زد 

ميا مگر بر بساط من پس دربانان اورا پياده شدن مانع گشتند، ما همه به نظـر اجـلال   : فرمود! لاواللّه 
رديم واوهمچنان بر حمار سواره بيامد تا نزد بساط وسرهنگان همه گرد اودرآمده واعظام در اونظر مى ك

بودند پس فرود آمد، ورشيد برخاست وتا آخر بساط، اورا استقبال نمود ورويـش ودوچشـمش ببوسـيد    
ودستش بگرفت واورا به صدر مجلس درآورد و پهلوى خود، اورا تا نشانيد وبا اوسخن مى كـرد وروى  

از : عيال توچـند مى شـود؟ فرمـود  ! يا اباالحسن : ز اواحوال مى پـرسيد، پـس گـفت به اوداشت ا
نه ، اكثرشان موالى وخادمانند اما فرزندان مـن  : همه فرزندان تواند؟ فرمود: پانصد در مى گذرند، گفت 

ان تزويج چرا دختران را با بنى اعمام واكفاء ايش: سى وچند است ، اين قدر پسر واين قدر دختر، گـفت 
گـاه حاصل : ملك ومزرعه توچـون است ؟ فرمود: دسترسى آن قدر نيست ، گـفت : نمى كنى ؟ فرمود

ده هزار : چندى مى شود؟ فرمود: آرى ، گفت : هيچ قرض دارى ؟ فرمود: مى دهد وگاه نمى دهد، گفت 
كنـى  ] داماد[را كدخدا  من مى دهم تورا آن قدر مال كه پسران! يابن عم : گـفت . دينار تخمينا مى شود

  .ودختران را عروس كنى ومزرعه را تعمير كنى ،حضرت دعا كرد اورا وترغيب فرمود اورا بر اين كـار 
خداى ـ عز وجل ـ واجب كرده است بر واليان عهـد خـود، يعنـى ملـوك       ! اى امير: آنـگـاه فرمود

مهاى ايشان را بگذارنـد وصـاحب   وسلاطين كه فقيران امت را از خاك بردارند واز جانب ارباب ويان وا
عيالان را دستـگـيرى كنند وبرهنه را بپوشانند، و به اعانى يعنى اسيران محنت وتنـگـدستى ، محبت 

مى كنم يا اباالحسن ، بعد از آن برخاست ورشيد بـا  : ونيكى كنند وتواولى از آنان كه اين كار كنند، گفت 
يا عبداللّـه ويـا   : ه من وامين ومؤ تمن كرد وگفت اوبرخاست و دوچشمش ورويش ببوسيد، پس روى ب

برويد همراه عموى خود وسيد خود وركاب اورا بگيريد و اورا سوار كنيـد وجامـه   ! محمّد ويا ابراهيم 
پس ما چنان كرديم كه پدر گفته بود، ودر راه كـه در  . هايش را درست كنيد وتا منيز اورا مشايعت نماييد

والحسن عليه السلام پنهان روى به من كرد ومرا به خلافت بشارت داد وگفت مشايعت اوبوديم ، حضرت اب
چـون مالك اين امر شوى با والد من نيكويى كن ، پس بازگشتيم ومن از فرزندان يگر بر پـدر جراءت : 

 اين مردكى بود كه تواورا تعظيم وتكريم! يا اميرالمؤ منين : بيشتر داشتم چون مجلس خالى شد با اوگفتم 



نمودى وبراى اواز مجلس خود برخاستى واستقبال نمودى وبر صدر مجلس نشاندى واز اوفروتر نشستى 
اين امام مردمان وحجت خدا اسـت بـر خلـق    : ، بعد از آن ما را فرمودى تا ركاب اوگـرفتيم ؟ گـفت 

فتى همـه از ان  نه آن است اين صفتها كه گ! يا اميرالمؤ منين : گـفتم . وخليفه او است ميان بندگـان 
من امام جماعتم در ظاهر به قهر وغلبه وموسى بن جعفر عليه السـلام امـام   : تست در تواست ، گـفت 

اى پـسرك من كه اوسزاوارتر است به مقام رسول خدا صلى اللّه عليه وآله وسـلم از  ! حق است واللّه 
ا من منازعـت كنـى سـرت كـه     من واز همه خلق وبه خدا كه اگر تودر اين امر، يعنى دولت وخلافت ب

دوچشمت در اوست بردارم ؛ زيرا كه ملك عقيم است ، وچـون خواست از مدينه به جانب مكه رحلت كند 
  فرمود تا كيسه

اين را نزد موسى بـن جعفـر عليـه    : كرد وگفت ) فضل ( سياهى در آن دويست دينار كردند وروى به 
ين وقت دست تنگ بوديم وخواهد آمد عطاى ما به توبعـد  السلام ببر وبگواميرالمؤ منين مى گويد ما در ا

توپـسرهاى مهاجران وانصـار وسـاير   ! يا اميرالمؤ منين : رفتم گـفتم   از اين ، من برخاستم وپـيش 
قريش وبنى هاشم را وآنانكه نمى دانى حسب ونسبشان را پنج هزار دينار ومـادون آن را مـى دهـى و    

ويست دينار مى دهى كه كمر وخسيس تر عطاى تو است كـه كـه بـا    موسى بن جفعر عليه السلام را د
خاموش باش ! اسكت لاامّ لك :: مردمان مى كنى وحال آنكه اورا آن اكرام واجلال واعظام نمودى ؟ گفت 

مادر مبادا تورا كه اگر من مال بسيار عطا كنم اورا ايمن نباشم از اوكه فردا بزند بر روى من صد هـزار  
يان وتابعان خود؛ وآنكه تنگدست وپريشان باشند اواهلبيتش بهتر است براى من وبـراى  شمشير از شيع

  ٢ج منتهی الامال .(شما از اينكه فراخ باشد دستشان وچشمشان 

(  
  
  

  حديث هندى واسلام آوردن راهب وراهبه به دست آن حضرت
هيم موسى بن جعفر عليـه  بودم نزد حضرت ابوابرا: شيخ كلينى از يعقوب بن جفعر روايت كرده كه گفت 

السلام كه آمد نزد اومردى از اهل نجران يمن از راهبهاى نصارى وبا اوبود زنى راهبه پــس رخصـت   



چون فردا شود بياور ايشـان  : طلبيد براى دخول آنها فضل بن سوار، امام عليه السلام در جواب اوفرمود
ن جا ديديم ايشان را كه آمده اند، پس امام امـر  ما فردا رفتيم به هما: راوى گفت . را نزد چـاه ام الخير

حضرت نشست   فرمود بوريايى كه از برگ خرما ساخته بودند آوردند وزمين را با آن فرش كردند پـس 
وايشان نشستند پـس آن زن شروع رد به سؤ ال ومسايل بسيارى پرسيد، وحضرت تمامى آنها را جواب 

ى كه آن زن جواب آنها را نداشت تا بگويد پس اسـلام آورد،  داد، آن وقت حضرت از اوپرسيد چـيزهاي
آنگاه آن مرد راهب شروع كرد به سؤ ال كردن وحضرت جواب مى داد از هرچه اوپرسيد، پس آن راهب 
گفت كه م در دين خود محكم بودم ونگذاشتم در روى زمين مردى از نصارى را كه علم او به علـم مـن   

دى در هند مى باشد كه هر وقت بخواهد مى رود بيـت المقـدس در يـك    برسد، وبه تحقيق شنيدم كه مر
پرسيدم كه اين مرد در كدام زمين هند است   شبانه روز بر مى گـردد وبه منزل خود در زمين هند، پس 

گفته شد در سندان است وپـرسيدم از آن كس كه مرا به احوال اوخبر ده كه آن مرد از كجا اين قدرت به 
آموخته آن اسمى را كه آصف وزير سليمان به آن اسم ظفر يافت وبـه سـبب آن   : گـفت  هم رسانيده ،

آورد آن تختى را كه در شهر سبا بود وحق تعالى ذكر فرمود آن را در كتاب شما وبراى ما كه صـاحبان  
كه پس حضرت امام موسى عليه السلام از اوپـرسيد كه از براى خدا چند اسم است . دينيم در كتابهاى ما

اسمهاى خدا بسيار است : برگردانيده نمى شود، به اين معنى كه دعا البته مستجاب مى شود؟ راهب گفت 
خبر بده مـرا بـه   : حضرت فرمود. واما محتوم از آنها كه سائلش رد كرده ونوميد نمى شود هفت است 

ا به موسى وگردانيـد  نه قسم به خدايى كه فرستاده  تورات ر: راهب گفت . آنچه از آنها در حفظ دارى 
عيسى را عبرت عالمين وامتحان براى شكرگـزارى صاحبان عقل و گردانيد محمّد صلى اللّه عليه وآلـه  
وسلم بركت ورحمت وگردانيد على عليه السلام را عبرت وبصيرت ، يعنى سبب عبرت گـرفتن مردمـان   

ما السلام كه نمى دانم آن هفت اسـم  وبينايى ايشان در دين وگردانيد اوصياء را از نسل محمّد وعلى عليه
. را واگر مى دانستم محتاج نمى شدم در طلب آن به كلام توونمى آمدم به نزد توو سؤ ال نمى كردم از تو

شنيدم اين اسـمها را ولكـن   : برگرد به ذكر آن شخص هندى ، راهب گـفت : پـس حضرت به اوفرمود
دانم كه چـيست آنها وچـگـونه است وعلمى ندارم به  نمى دانم باطن آنها را ونه ظاهر آنها را و نمى

خواندن آنها پس روانه شدم تا وارد شدم به سندان هند، پـس پرسيدم از احـوال آن مـرد، گفتنـد كـه     



اوديرى بنا كرده در كوهى وبيرون نمى آيد وديده نمى شود مـگـر در هر سالى دومرتبه واهل هنـد را  
روان كرده است براى اوچشمه اى در ديرش وگـمان كرده اند كه براى گـمان اين است كه خداوند تعالى 

اوزراعت روييده مى شود بدون تخم پاشيدن و كشت مى شود براى اوبدون آنكه عمل كنـد در كشـت ،   
نمى كوفتم در را وكارى هم نمـى كـردم   . پـس رفتم تا رسيدم به در منزل اوپس ماندم در آنجا سه روز

ون روز چهارم شد گشود حق تعالى در را به اينكه آمد ماده گاوى كه بر اوهيزم براى گشودن آن ، پس چ
بود ومى كشيد پستان خود را از بزرگى آن نزديك بود بيرون بيايد آنچه در پستان او بود از شير، پـس 
 زور آورد به در، در گـشوده شد، من از پـى اورفتم وداخل شدم يافتم آن مرد را ايستاده نظر مى كـرد 

  .به آسمان مى گريست ونظر مى كرد بر زمين وگريه مى كرد ونظر مى افكند به كوه ها مى گريست 
بـه خـدا   : چـقدر كم است مثل تودر اين زمانه ، او گفت ! پـس من از روى تعجب گـفتم سبحان اللّه 

 ـ ى كـه  قسم كه نيستم من مگر حسنه اى از حسنات مردى كه واگـذاشتى اورا در پشت سر خود در وقت
پـس گـفتم به اوكه به من خبر داده اند ) يعنى حضرت موسى بن جفعر عليه السلام (متوجه اينجا شدى 

كه نزد تواسمى است از اسمهاى خداى تعالى كه مى رى به مدد آن در يك شبانه روز به بيـت المقـدس   
شناسـم مگـر بيـت    من نمى : آيا مى شناسى بيت المقدس را؟ گفتم : وبرمى گـردى به خانه خود گفت 
نيست آن نيست آن بيت المقدس ولكن اوآن بيتى اسـت كـه مقـدس    : المقدسى كه در شام است ، گفت 

گفتم اورا آنچه من شنيده ام تا امـروز بيـت   . وپاكيزه شده است وآن بيت آل محمّد عليهم السلام است 
) حظيرة المحاريب ( جا را آن محرابهاى پيغمبران است وآن: المقدس همان است كه در شام است ، گفت 

مى گفتند، يعنى محوطه اى كه محرابهاى پيغمبران در آنجا است تا آنكه آمد زمان فترت آن زمـانى كـه   
واسطه بود مابين محمّد وعيسى عليهما السلام ونزديك شد بلا به اهل شرك وَ حَلَّـتِ النَّقِمـاتُ فـى دُوْرِ    

وبعضى جَلَتِ النَّغَمات به جيم وغين خوانـده  . خانه هاى شياطين الشَّياطينِ وفرود آمد نقمتها وعذابها در 
اند؛ يعنى بلند و آشكارا شد سخنان آهسته در خانه هاى شياطين ، يعنى بدعتها وشبهه هـاى باطلـه در   
مدارس ومجالس علماى اهل ضلالت ، پس تحويل ونقل دادند نامها را از جاها به جاهاى ديگر وعـوض  

اِنَّ هِىَ اِلاّ اَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها اَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما ( نامها واين است مراد از قول خداى تعالى  كردند نامها را به
بطن آيه براى آل محمّد عليهم السلام است وظاهرش مثل است ، پس گفتم من ))اَنْزَلَ اللّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ 



ى دور ومرتكب شدم در توجه به سـوى درياهـا   به آن مرد هندى كه من سفر كردم به سوى تواز شهر
وغمها واندوه ها وترسها وروز وشب مى كردم به حالت ماءيوسى از آنكه ظفر يابم به حاجت خود اوگفت 
نمى بينم مادرت را كه حامله به توشد مـگـر بر حالى كه حاضر شده نزد اوملكى كريم ونمى دانم پدرت 

ادرت مـگـر آنكه غسل كرده ونزد مادرت آمده با حال پـاكيزگــى  را وقتى كه اراده نزديكى داشته با م
، وگـمان نمى كنم مـگـر اين را كه پـدرت خوانده بود سفر چهارم انجيل با تورات را در آن بيـدارى  
شب خود كه عافبت اووتوبه خير شده ، برگرد از هر جا كه آمدى پس روان شوتا فرود آيـى در مدينـه   

پـس  . ه وآله وسلم كه آن را طيبه مى گويند، و نام آن در زمان جاهليت يثرب بوده محمّد صلى اللّه علي
گـويند، پـس بـپـرس كه دار مروان كجا اسـت  ) بقيع ( متوجه شوبه سوى موضعى از آن كه آن را 

آنجا منزل كن وسه روز در آنجا درنـگ كن تا از تعجيل نفهمند كه براى چـه كـار آمـده اى ، پـس     
ن پيرمرد سياه كه مى باشد بر در آن سراى ، بوريا مى بافد ونام بوريا در شهرهاى ايشان بـپـرس از آ

است ، پس مهربانى كن با آن پيرمرد وبگوبه اوكه فرستاده است مرا به سوى توخانه خـواه  ) خصف ( 
 توكه منزل مى كرد در كنج خانه در آن اطاقى كه چـهارچـوب دارد، يعنى در نـدارد وسـؤ ال كـن از   
اواحوال فلان بن فلان فلانى ، يعنى موسى بن جعفر علوى عليه السلام وبـپـرس از اوكه كجـا اسـت   
مجلس اووبپرس كه كدام ساعت گذر مى كند در آن مجلس پس هر آينه خواهد نمود آن پيرمرد تـورا آن  

ن بيان مى كنم كس كه گفتم يا نشانى اورا بيان مى كند براى تو، پـس مى شناسى اورا به آن نشانى و م
بپرس از اوآنچه شده است واز : هرگاه ملاقات كردم اورا چه كار كنم ؟ گفت : وصف اورا براى تو، گفتم 

  .آنچه خواهد شد واز معالم دين هر كه گذشته وهركه باقى مانده 
 ـ: چـون كلام راهب به اينجا رسيد حضرت ابوابراهيم موسى بن جفعر عليه السلام به اوفرمود ق به تحقي

متم بن : چيست نام اوفدايت گـردم ؟ فرمود: نصيحت كرده تورا يار توكه ملاقات كردى اورا، راهب گفت 
فيروز واواز ابناء عجم است واز كسانى است كه ايمان آورده به خداوند يكتا كه شريك ندارد وپرسـتيده  

بخشيد   ورا ضايع كنند پس اورا به اخلاص و يقين وگريخته از قوم خود چون ترسيده از ايشان كه دين ا
اورا پروردگار اوحكمت ، وهدايت فرمود اورا به راه راست وگردانيد اورا از متقيان وشناسـايى انـداخت   
ميان اووميان بندگان مخلصين خود ونيست هيچ سالى مگر آنكه اوزيارت مى كند مكه را وحج مى گزارد 



جاى خودش از هند تا مكه به فضل واعانت خدا، ودر سر هر ماهى يك عمره به جا مى آورد ومى آيد از 
و همچنين جزا مى دهد خداوند شكر گزارندگن را، پس راهب پرسيد از آن حضـرت از مسـايل بسـيار،    

وحضرت پرسيد از راهب از چيزهايى كه نبود نزد راهب از آنها جـوابى  . حضرت هريك را جواب مى داد
خبر بده مرا از هشت حرفى كه نـازل  : آن راهب گـفت  پس حضرت اورا خبر داد به جواب آنها، بعد از

شده از آسمان ، پس ظاهر شد در زمين چـهار از آنها وباقى ماند در هوا چـهار از آنها يعنى مضمون 
آنها هنوز به فعل نيامده در زمين مانند چـيزى كه در هوا معلق باشد، بر كى نازل شود آن چهارى كـه  

قائم ما عليه السلام خداوند نازل خواهد فرمود آن را : د كرد آنها را؟ فرموددر هوا است وكى تفسير خواه
بر اوواوتفسير خواهد كرد آن را ونازل خواهد فرمود چيزى را كه نازل نفرموده بر صـديقان ورسـولان   

پـس راهب گـفت كه خبر بده مرا از دوحرف از آن چهار حرفى كه در زمين اسـت  . وهدايت شوندگان 
  :خبــر مــى دهــم تــورا بــه همــه آن چهــار حــرف        : ســت ؟ فرمــود كــه آن چي

آلـه وسـلم   اَمّا اُوليهُنَّ فَلااِلهَ اِلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ باقِيا؛ وَالثّانِيَةَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه صلى اللّه عليه و( 
  ) .مُخْلِصا 

وال ؛ ودوم رسالت حضرت رسالت پناه اما اول آنها پـس توحيد است بر حالى كه باقى باشد بر جميع اح
صلى اللّه عليه وآله وسلم است بر حالى كه خالص شده باشد از آلايش ؛ وسوم آنكه ما اهل بيت پيغمبريم 
؛ وچهارم آنكه شيعيان ما از ما مى باشند وما از رسول خداييم ورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم از 

تعلق شيعه ما به ما وما به پيغمبر وپيغمبر به خدا بـه واسـطه حبـل    خدا به سببى ، يعنى اين اتصال و
اَشْهَدْ اَنْ لااِلهَ اِلاّ اللّـه  : ( راهب گفت   وريسمانى است كه مراد از آن ، دين است با ولايت ومحبت ، پس 

ى شهادت مى دهم كه مستحق ؛ يعن) وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله وسلم 
عبادتى نيست مگر خداى يكتا كه شريك نيست اورا واينكه محمّد صلى اللّه عليـه وآلـه وسـلم رسـول     
خدااست واينكه آنچه آورده است از نزد خداى تعالى ، حق است واينكه شـما برگزيـده خـدا هسـتيد از     

واز براى ايشان است عاقبتى كـه خـدا    مخلوقين واينكه شيعيان شما پاكيزگانند وخوار شمرده شدگـانند
وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ؛ يعنى سرانجام نيكوكه ظفر ونصرت است در دنيا وبهشـت پـر   : ومى فرمود. قرار داده 

نعمت در عقبى وحمد وستايش خداى را كه پروردگار عالمين است ، پس طلبيد حضـرت ، جبّـه خـزى    



ى وآنها را داد، به اوونماز ظهر گذاشت وفرمود به آن مـرد  وپـيراهن قوهستانى طيلسانى وكفش وكلاه
  ٢ج منتهی الامال .(كه خود را ختنه كن اوگفت من ختنه شدم در هفتم 

(  
  

 ده سال عبادت شبانه روزی  در زندان هارون

شيخ صدوق از ثوبانى روايت كرده است كه جناب امام موسى عليه السلام در مدت زياده از ده سال هـر  
مى شد بعد از روشن شدن آفتاب به سجده مى رفت و مشغول دعا وتضرع مـى بـود تـا زوال     روز كه

شمس ودر ايامى كه در حبس بود بسا مى شد كه هارون بر بام خانه مى رفت ونظـر مـى كـرد در آن    
كرده بودند، جامه اى مى ديد كه بر زمين افتاده است وكسى را نمى   حجره كه آن جناب را در آنجا حبس 

اين جامه نيست بلكـه  : اين جامه چيست كه مى بينم در اين خانه ؟ ربيع گفت : يد، روزى به ربيع گفت د
هرگــاه  : موسى بن جعفر است ، كه هر روز بعد از طلوع آفتاب به سجده مى رود تا وقت زوال گـفت 

غير از اين ! هات هي: مى دانى كه اوچنين است چرا اورا در اين زندان تنگ جا داده اى ؟ هارون گـفت 
  ٢ج منتهی الامال .(يعنى براى دولت من در كار است كه اوچنين باشد) ۹۴(علاجى نيست ،

(  
  هيبت امام 

فرستاد مرا هارون رشـيد  : است كه فضل بن ربيع از پـدرش نقل كرده كه گـفت ) درّالنّظيم ( در كتاب 
وقت آن حضرت در حـبس سـندى بـن     نزد موسى بن جعفر عليه السلام براى رسانيدن پـيامى ودر آن

من داخل محبس شدم ديدم مشغول نماز است ، هيبت آن جناب نگذاشت مرا كه بنشينم لاجرم . شاهك بود
تكيه كردم به شمشير خود وايستادم ديدم كه آن حضرت پيوسته نماز مى گذارد واعتنايى به من ندارد ودر 

ماز ديگر تكبير مى گـويد وداخل نماز مى شود، پـس  هر دوركعت نماز كه سلام مى دهد بلافاصله براى ن
چون طول كشيد توقف من وترسيدم كه هارون از من مؤ اخذه كند همين كه خواست آن حضرت سلام دهد 
من شروع كردم در كلام ، آن وقت حضرت به نماز ديـگـر داخل نشد وگـوش كرد به حرف من ، مـن  

ام اين بود كه به من گـفته بود مگوبـه آن حضـرت كـه    پيام رشيد را به آن حضرت رسانيدم وآن پـي



اميرالمؤ منين مرا به سوى توفرستاده بلكه بگوبرادرت مرا به سوى توفرستاده و سلام به تومى رسـاند  
پس مـن تـورا از   . ومى گـويد به من رسيده بود از توچيزهايى كه مرا به قلق و اضطراب درآورده بود

مودم ، يافتم تورا پاكيزه حبيب ، برى از عيب دانستم كـه آنچـه بـراى    مدينه آوردم وتفحص از حال تون
توگفته بودند دروغ بوده پس فكر كردم كه تورا به منزلت برگـردانم يا نزد خودم باشى ، ديدم بودنت نزد 
من سينه مرا از عداوت توبهتر خالى مى كند ودروغ بدگويان تورا بيشتر ظاهر مى گرداند، صلاح ديـدم  

ورا در اينجا لكن هر كس را غذايى موافق است وبا آن طبيعتش الفت گرفته وشايد شما در مدينـه  بودن ت
غذاهايى ميل مى فرموديد وعادت به آن داشتيد كه در اينجا نمى يابى كسى را كه بسازد براى شما، ومن 

نچه دوست داريـد  را كه براى شما بسازد هر چـه ميل داريد، پس امر فرما اورا به آ) فضل ( امر كردم 
  .ومنبســـــط وگشـــــاده روباشـــــيد در هـــــر چـــــه كـــــه اراده داريـــــد 

  :حضرت جواب داد به دوكلمه بدون آنكه التفات كند به من فرمود: راوى گفت 
ــرُ        (   ــهُ اَكْبَـ ــؤُلا، اَللّـ ــقْ سَـ ــمْ اُخْلَـ ــى وَ لَـ ــالى فَيَنْفَعُنـ ــى مـ ــرٌ لـ   ؛) لاحاضِـ

چـه بخواهم دستورالعمل بدهم برايم درسـت كننـد   يعنى مالم حاضر نيست كه مرا نفعى رساند، يعنى هر
! اَللّـهُ اَكْبَـرُ  : اين را فرمود وگــفت  . وخدا مرا خلق نكرده سؤ ال كننده واز كسى چـيزى طلب كننده 

: من برگـشتم به نزد هارون وكيفيت را براى اونقل كردم هارون گـفت : راوى گـفت . وداخل نماز شد
اگر خطى بكشى در زمين وموسى بن جعفر داخل ! اى آقاى من : ؟ گفتم چـه مصلحت مى بينى درباره او

در آن شود و بگويد بيرون نمى آيم از آن ، راست مى گـويد بيرون نخواهد آمد از آن ، گـفت چـنان 
است كه مى گويى ، لكن بودنش نزد من محبوبتر است به سوى من ، وروايت شده كه هـارون بـه وى   

  ٢ج منتهی الامال. (كسى مگو، گفت تا هارون زنده بود اين خبر را به احدى نگفتم  گفت كه اين خبر را با

(  
  

  !اقرار کن که به من بدی کرده ای
برونزد : شيخ طوسى رحمه اللّه از محمّد بن غياث روايت كرده كه هارون رشيد به يحيى بن خالد گـفت 

  :بــه او برســان وبگــوموســى بــن جعفــر عليــه الســلام وآهــن را از اوبــردار وســلام مــرا  



الْعَفْوَ عَمّا سَلَفَ يَقُولُ لَكَ اِبْنُ عَمِّكَ اِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنّى فيك يَمينٌ اَنّى لااُخَلّيكَ حَتّى تُقِرَّلى باْلاِسائةِ وَ تَسْئَلَنى ( 
  ؛) مِنْكَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فى اَقْرارِكَ عارُ وَ لافى مَسْئَلَِتكَ اِيّاىّ مَنْقَصَةٌ 

يعنى پـسر عمويت مى گويد كه من پيش از اين قسم خورده ام كه تورا رها نكنم تا آنكه اقرار كنى براى 
من به آنكه بد كرده اى واز من سؤ ال وخواهش كنى كه عفوكنم از آنچه از توسر زده ونيسـت در ايـن   

بن خالد ثقه ومحـل   وسؤ الت بر تونقصانى واين يحيى  اقرارت به بدى بر توعارى ونه در اين خواهش 
اعتماد من ووزير من و صاحب امر من است از اوسؤ ال وخواهش كن به قدرى كه قسم به من عمل آمده 

محمّد بن غياث راوى گويد كه خبر داد . باشد وخلاف قسم نكرده باشم ، پس هركجا خواهى بروبه سلامت 
مـن  ! اب يحيى ، فرمود اى ابوعلى مرا موسى بن يحيى بن خالد كه موسى بن جعفر عليه السلام در جو

  ٢ج منتهی الامال .(مردنم نزديك است واز اجلم يك هفته باقى مانده است 

(  
  

  کشتن امام را قبول نکرد

مكرر نزد من فرستادند كه اورا : وروايت شده كه در ايامى كه در حبس فضل بن ربيع بود، فضل گـفت 
كار از من نمى آيد و چـون هارون دانست كه فضـل بـن   شهيد كنم من قبول نكردم واعلام كردم كه اين 

ربيع بر قتل آن حضرت اقدام نمى كند آن جناب را از خانه اوبيرون آورد ونزد فضل بن يحيـى برمكـى   
براى آن جناب مى فرستاد ونمى گذاشت كه از جاى ديگر طعام ) خوانى ( فضل هر شب . محبوس گردانيد

م كه خوان را حاضر كردند آن امام مظلوم سر به جانب آسمان بلند ودر شب چهار. براى آن جناب آورند
تومى دانى كه اگر پيش از اين روز چنين طعامى مى خوردم هر آينـه اعانـت بـر    ! خداوندا: كرد وگفت 

هلاكت خود كرده بودم وامشب در خوردن اين طعام مجبور معذورم ، وچـون از آن طعام تناول نمود اثر 
ظاهر شد ورنجور گرديد، چون روز شد طبيبى براى آن حضرت آوردند چون طبيب  زهر در بدن شريفش

احوال آن حضرت پرسيد جواب اونفرمود، چون بسيار مبالغه كرد، آن جناب دست مبارك خود را بيـرون  
چون طبيب نظر كرد ديد كه كف دست مبـاركش سـبز   . آورد وبه اونمود وفرمود كه علت من اين است 

پس طبيـب برخاسـت ونـزد آن    . ه به آن جناب داده اند در آن موضع مجتمع گرديده شده وآن زهرى ك



واز آن مـرض  . به خدا سوگـند كه اوبهتر از شما مى داند آنچه شما بااوكرده ايد: بدبختان رفت وگفت 
  ٢ج منتهی الامال .(به جوار رحمت الهى انتقال نمود

(  
  ه تونرسيده بايد كه بر در خانه بخوابىهر شب تا مادامى كه من زنده ام و خبر وفاتم ب

شيخ كلينى رحمه اللّه روايت كرده از يكى از خادمان حضرت امام موسى عليه السلام كه چـون حضـرت  
موسى عليه السلام را از مدينه به جانب عراق بردند آن جناب حضرت امام رضا عليه السلام را امر كرد 

ر وفاتم به تونرسيده بايد كه بر در خانه بخوابى ، راوى گويـد  كه هر شب تا مادامى كه من زنده ام و خب
كه هر شب رختخواب آن حضرت را در دهليز خانه مى گشوديم چون بعد از عشاء مى شد مى آمـد ودر  
دهليز خانه به سر مى برد تا صبح ، چـون صبح مى شد به خانه تشريف مى برد، وچـهار سال بـدين  

ون صبح مى شد به خانه تشريف مى برد، وچـهار سال بدين حال به سر حال به سر مى برد تا صبح ، چ
برد تا يك شبى فراش آن حضرت را گسترديم آن جناب نيامد به اين سبب خـاطر زاكيـه اهـل وعيـال     
مستوحش شد وما هم از نيامدن آن حضرت ترسان ووحشتناك شديم تا صبح ، چون صبح طالع گرديد آن 

ـرديد ودر خانه تشريف برد ورفت نزد ام احمد كه بانوى خانه بود وفرمود خورشيد رفعت وجلالت طالع گ
بياور آن وديعتى كه پـدر بزرگوارم به توسپرده تسليم من نما، ام احمد چون اين سخن اسـتماع نمـود   
آغاز توجه وزارى كرد واز سينه پـر درد آه سرد برآورد كه واللّه آن مونس دل دردمندان وانيس جـان  

اين دار فانى را وداع گفته ، پس آن جناب وى را تسلى داده از زارى وبيقـرارى منـع نمـود     مستمندان
وفرمود كه اين راز را افشا مكن واين آتش حسرت را در سينه پنهان دار تا خبر شهادت آن حضرت بـه  

  .والى مدينه رسد
آن گــل بوسـتان   روزى كه : پـس ام احمد ودائعى كه در نزد اوبود به آن حضرت سـپـرد وگـفت 

نبوت وامامت مرا وداع مى فرمود، اين امانتها را به من سپرد وفرمود كه كسى را به اين امر مطلع نساز 
وهرگاه كه من فوت شدم پس هريك كه از فرزندان من نزد توآمد واز تومطالبه آنها نمود به اوتسليم كـن  

ن امانتها را قبض فرمود وامر كرد كـه از  پس حضرت آ. وبدان كه در آن وقت من دنيا را وداع كرده ام 
شهادت پدر بزرگوارش لب ببندد تا خبر برسد، پس ديگر حضرت در دهليز خانه شب نخوابيد، راوى گويد 



كه بعد از چند روزى خبر شهادت حضرت امام موسى عليه السلام به مدينه رسيد، چون معلوم كـرديم در  
عليه السلام به تاءييد الهى از مدينه به بغداد رفته مشـغول  همان شب واقع شده بود كه جناب امام رضا 

تجهيز وتكفين والد ماجدش گرديده بود آنگاه حضرت امام رضا عليه السلام واهل بيت عصمت به مراسم 
  ٢ج منتهی الامال .(ماتم حضرت موسى بن جعفر عليه السلام قيام نمودند

(  
  

  تلاوت صافات برای محتضر
ت كرده كه يكى از فرزندان امام موسى عليه السلام را حالت موت روى داد وآن ونيز شيخ كلينى رواي

برخيز ودر بالين برادرت سوره والصافات بخوان ، قاسم ! حضرت به قاسم فرمود كه اى پسر جان من 
كه ) ۱۴۶) (قْنا ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقا اَمْ مَنْ خَلَ( شروع كرد به خواندن آن سوره مباركه تا رسيد به آيه مباركه 

  ٢ج منتهی الامال .(برادرش از سكرات موت راحت شد وجان تسليم كرد

(  
  عبداالله کاهلی يکی از اصحاب خوب حضرت

ــحاق     ــرادر اســـ ــوفى بـــ ــاهلى الكـــ ــى الكـــ ــن يحيـــ ــه بـــ   عبداللّـــ
هر دواز روات حضرت صادق وكاظم عليهما السلام مى باشند وعبداللّه وجاهت داشت نزد حضرت كـاظم  

م وآن حضرت سفارش اورا به على بن يقطين كرده بود وبه اوفرموده بود كـه ضـمانت كـن    عليه السلا
براى من كفالت كاهلى وعيال اورا تا ضامن شوم براى توبهشت را، على قبول كرد وپـيوسته طعام وپول 

ورا وساير نفقات شهريه براى ايشان مى داد وچندان بر كاهلى نعمت عطا مى كرد كه عيالات و قرابـات ا 
وكاهلى قبل از وفات خود به حج رفت وخـدمت  . فرومى گرفت وايشان مستغنى بودند تا كاهلى وفات كرد

حضرت امام موسى عليه السلام وارد شد، حضرت به اوفرمود عمل خير به جا آور در اين سال ، يعنـى  
براى چـه  : رموداهتمامت در عمل خير زيادتر باشد همانا اجل تونزديك شده ، كاهلى گريست ، حضرت ف

تواز شيعيان مايى وامـر  ! بشارت باد تورا: براى آنكه خبر مرگ به من دادى ، فرمود: مى گويى ؟ گفت 
منتهѧی   .(توبه خير است ، راوى گـفت كه بعد از اين زنده نماند عبداللّه مگر زمان كمى ، پس وفات كـرد 



  ٢ج الامال

(  
  

 سلام ای پدرم

با امام كاظم  ۶فه وقت، وارد مدينه شد و پس از زيارت قبر پيامبر در يكى از سالها مهدى عباسی خلی
بحث ! ملاقات كرد و براى آنكه به گمان خود از نظر علمى آن حضرت را آزمايش كند -عليه السلام 

  :در قرآن را پيش كشيد و پرسيد) شراب(»خَمر«حرمت 
م اغلب مى دانند كه در قرآن از مرد: آيا شراب در قرآن مجيد تحريم شده است؟ آنگاه اضافه كرد -

  !خوردن شراب نهى شده، ولى نمى دانند كه معناى اين نهى، حرام بودن آن است
  :امام فرمود

  /بلى حرمت شراب در قرآن مجيد صريحاً بيان شده است -
  در كجاى قرآن؟ -
، چه آشكار و بگو پروردگار من، تنها كارهاى زشت«: مى فرمايد) خطاب به پيامبر(آنجا كه خداوند  -

  )۱۰.(»...و ستم بناحق را حرام نموده است) گناه(» اِثْم«چه پنهان و نيز 
  :آنگاه امام پس از بيان چند موضوع ديگر كه در اين آيه تحريم شده، فرمود

در اين آيه كه خداوند آن را تحريم نموده، همان شراب است، زيرا خدا در آيه »اثم«مقصود از كلمه 
  :دديگريى مى فرماي

و سودهايى براى مردم هست ) گناهى بزرگ(» اثم كبير«از تو از شراب و قمار مى پرسند، بگو در آن «
  .»و گناهش از سودش بزرگتر است

و اثم كه در سوره اعراف صريحاً حرام معرفى شده، در سوره بقره در مورد شراب و قمار به كار رفته 
  /معرفى شده است است، بنابراين شراب صريحاً در قرآن مجيد حرام

) كه حضور داشت(» على بن يقطين«مهدى سخت تحت تأثير استدلال امام قرار گرفت و بى اختيار رو به 
شكر خدا را كه اين علم را در «: على بن يقطين گفت! به خدا اين فتوا، فتواى هاشمى است: كرد و گفت



  .»قرار داده است ۶شما خاندان پيامبر 
راست مى گويى «:ت شد و در حالى كه خشم خود را بسختى فرو مى خورد، گفتمهدى از اين پاسخ ناراح

  )منتهی الامال(!!»اى رافضى
  

  

  شهيد فخّ كيست؟
مشهور به شهيد فخّ، نواده حضرت مجتبى ، به »حسين بن على«چنانكه اشاره شد، رهبرى اين نهضت را 

او مردى وراسته و . در هاشمى بوداو يكى از رجال برجسته، بافضيلت و شهامت، و عاليق. عهده داشت
   .بخشنده و بزرگوار بود و از نظر صفات عالى انسانى، يك چهره معروف و ممتاز به شمار مى رفت

مشهور » زوج صالح«او از پدر ومادر با فضيلت و پاكدامنى كه در پرتو صفات عالى انسانى خود به 
  /هامت پرورش يافته بودبودند ، به دنيا آمده و در خانواده فضيلت و تقوى و ش

منصور «پدر و دايى و جد و عموى مادرى و عده اى ديگر از خويشان و نزديكان او، به وسيله 
به شهادت رسيده بودند و اين خانواده بزرگ كه چندين نفر از مردان خود را در راه مبارزه با »دوانيقى

  .فرو رفته بوددشمنان اسلام قربانى داده بود، پيوسته در غم و اندوه عميقى 
حسين كه در چنين خانواده اى پرورش يافته بود، هرگز خاطره شهادت پدر و بستگان خود را به دست 

فراموش نمى كرد و يادآورى شهادت آنان روح پرشور و دلير او را كه لبريز از » منصور«دژخيمان 
ضاع و شرائط، ناگزير احساسات ضد عباسى بود، سخت آزرده مى ساخت، ولى به علت نامساعد بودن او

  /از سكوت درد آلودى بود
او كه قبلاً احساساتش جريحه دار شده بود، بيدادگريهاى هادى عباسى و مخصوصاً حاكم مدينه، كاسه 

  /صبرش را لبريز نموده او را به سوى قيام بر ضدّ حكومت هادى پيش برد
  شكست نهضت

و مردم مدينه با او بيعت كرده با نيروهاى هادى به محض آنكه حسين قيام كرد، عده زيادى از هاشيمان 
به نبرد پرداختند و پس از آنكه طرفداران هادى را مجبور به عقب نشينى كردند، به فاصله چند روز، 



تجهيز قوانموده به سوى مكه حركت كردند تا با استفاده از اجتماع مسلمانان در ايام حج، شهر مكه را 
گزارش جنگ مدينه و حركت اين عده به سوى مكه، به . را توسعه بدهند پايگاه قرار داده دامنه نهضت

دو سپاه به هم رسيدند و » فخ«در سرزمين . هادى سپاهى را به جنگ آنان فرستاد. اطلاع هادى رسيد
در جريان جنگ، حسين وعده اى ديگر از رجال و بزرگان هاشمى به شهادت . جنگ سختى در گرفت

  /پراكنده شدند وعده اى نيز اسير شده پس از انتقال به بغداد، به قتل رسيدندرسيدند و بقيه سپاه او 
مزدوران حكومت هادى به كشتن آنان اكتفا نكرده از دفن اجساد آنان خوددارى نمودند و سرهايشان را از 

آنها  تن جدا كرده ناجوانمردانه براى هادى عباسى به بغداد فرستادند كه به گفته بعضى از مورخان تعداد
   .متجاوز از صد بود

شكست نهضت شهيد فخ فاجعه بسيار تلخ و دردآلودى بود كه دل همه شيعيان و مخصوصاً خاندان پيامبر 
  /را سخت به دردآورد و خاطره فاجعه جانگداز كربلا را در خاطرها زنده كرد ۶

پس از فاجعه كربلا هيچ : اين فاجعه به قدرى دلخراش و فجيع بود كه سالها بعد، امام جواد مى فرمود
  )سیره پیشوایان(.فاجعه اى براى ما بزرگتر از فاجعه فخ نبوده است

  پيشواى هفتم، و شهيد فخّ
اين حادثه بى ارتباط با روش پيشواى هفتم نبود، زيرا نه تنها آن حضرت از آغاز تا نضج و تشكيل 

گرچه پيشواى هفتم شكست . ط بودنهضت از آن اطلاع داشت، بلكه با حسين شهيد فخ در تماس و ارتبا
نهضت را پيش بينى مى كرد، ليكن هنگامى كه احساس كرد حسين در تصميم خود استوار است، به او 

  :فرمود
گرچه تو شهيد خواهى شد، ولى باز در جهاد و پيكار كوشا باش، اين گروه، مردمى پليد و بدكارند كه «

تقادى ندارند، من در اين راه اجر و پاداش شما را از خداى اظهار ايمان مى كنند ولى در باطن ايمان و اع
  )سیره پیشوایان(.»بزرگ مى خواهم

  

  من بر دلها حکومت می کنم

  :ديــد بــه او گفــت  » كعبــه«روزى هــارون، وقتــى كــه پيشــواى هفــتم را كنــار      



  »تو هسـتى كـه مـردم پنهـانى بـا تـو بيعـت كـرده تـو را بـه پيشـوايى بـر مـى گزيننـد؟              «
  )سـیره پیشـوایان  ( !ها و بـدن هـا  »تن«ها و قلوب مردم حكومت مى كنم و تو بر »دل«من بر  :امام فرمود

  

  چگونه شما فزند پيامبری؟

  :او روزى به پيشواى هفتم چنين گفت
شماچگونه ادعا مى كنيد كه فرزند پيامبر هستيد، درحالى كه در حقيقت فرزندان على هستيد، زيرا «

در پاسخ وى آيه اى  - امام كاظم عليه السلام ! »شود نه جد مادرىهركس به جد پدرى خود منسوب مى 
) نيز(و ...و از نژاد ابراهيم، داود و سليمان و ايوب...«: را قرأت نمود كه خداوند ضمن آن مى فرمايد

  .»زكريا و يحيى و عيسى و الياس را كه همگى از نيكان و شايستگانند، هدايت نموديم
عيسى از فرزندان پيامبران بزرگ پيشين شمرده شده است در صورتى كه او  در اين آيه،: آنگاه فرمود

پدر نداشت و تنها از طريق مادرش مريم نسبت به پيامبران مى رساند، بنابراين به حكم آيه، فرزندان 
، فرزند پيامبر محسوب مى »فاطمه«ما نيز به واسطه ماردمان . دخترى نيز فرزند محسوب مى شوند

  !رون در برابر اين استدلال متين جز سكوت چاره اى نداشتها). ۳۵(شويم
با هارون داشت، در پاسخ سؤال وى كه  -در مناظره مشابه و مفصل و مهيجى كه امام هفتم عليه السلام 

  :؟ فرمود- چرا شما را فرزندان رسول خدا مى نامند، نه فرزندان على عليه السلام 
راى خود خواستگارى كند، آيا دختر خود را به پيامبر تزويج مى زنده شود و دختر تو را ب ۶اگر پيامبر 

  كنى؟
  !نه تنها تزويج مى كنم، بلكه با اين وصلت به تمام عرب و عجم افتخار كنم -
دختر مرا خواستگارى مى كند و نه من دخترم  ۶ولى اين مطلب در مورد من صادق نيست، نه پيامبر  -

  /را به او تزويج مى نمايم
  چرا؟ -
  /براى اينكه من از نسل او هستم و اين ازدواج حرام است، ولى تو از نسل او نيستى -
  )سیره پیشوایان( !آفرين، كاملاً صحيح است -



  

  !اين خانه فاسقان است

هارون كه مست . روزى پيشواى هفتم وارد يكى از كاخهاى بسيار عظيم و باشكوه هارون در بغداد شد
  :د اشاره كرده با نخوت و تكبر پرسيدقدرت و حكومت بود، به قصر خو

  اين قصر از آن كيست؟ -
حضرت بدون آنكه كوچكترين ! نظر وى از اين جمله آن بود كه شكوه و قدرت خود را به رخ امام بكشد

  :اهميتى به كاخ پر زرق و برق او بدهد، با كمال صراحت فرمود
  :اره آنان مى فرمايداين خانه، خانه فاسقان است؛ همان كسانى كه خداوند درب -
بزودى كسانى را كه در زمين بناحق كبر مى ورزند، و هرگاه آيات الهى را ببينند ايمان نمى آورند، و «

اگر راه رشد و كمال را ببينند آن را در پيش نمى گيرند، ولى هرگاه راه گمراهى را ببينند آن را طى مى 
رد، زيرا آنان آيات ما را تكذيب نموده از آن غفلت آيات خود منصرف خواهم ك) مطالعه و درك(كنند، از 

  »ورزيده اند
هارون از اين پاسخ، سخت ناراحت شد و در حالى كه خشم خود را بسختى پنهان مى كرد، با التهاب 

  :پرسيد
  پس اين خانه از آن كيست؟ -

  :امام بى درنگ فرمود
ما است، ولى ديگران بازور و قدرت، آن  اين خانه از آن شيعيان و پيروان) اگر حقيقت را مى خواهى( -

  /را تصاحب نموده اند
  اگر اين قصر از آنِ شيعيان است، پس چرا صاحب خانه، آن را باز نمى ستاند؟ -
اين خانه در حال عمران و آبادى از صاحب اصليش گرفته شده است و هر وقت بتواند آن را آباد  -

  )سیره پیشوایان(سازد، پس خواهد گرفت
 !مه کره زمينفدک ه

به آن حضرت اعلام كرد ) شايد به منظور آزمايش و كسب آگاهى از آرمان پيشواى هفتم(روزى هارون 



  :امام فرمود. را به او برگرداند» فدك«كه حاضر است 
  !در صورتى حاضرم فدك را تحويل بگيرم كه آن را با تمام حدود و مرزهايش پس بدهى

  دام است؟حدود و مرزهاى آن ك: هارون پرسيد
  /اگر حدود آن را بگويم هرگز پس نخواهى داد: امام فرمود

  امام. هارون اصرار كرد و سوگند ياد نمود كه اين كار را انجام خواهد داد
  :حدود آن را چنين تعيين فرمود

  حد اولش، عدن؛
  حد دومش، سمرقند؛
  حد سومش، آفريقا؛

  /و حد چهارم آن نيز مناطق ارمنيه و بحر خزر است
رون كه با شنيدن هر يك از اين حدود، تغيير رنگ مى داد و بشدت ناراحت مى شد، با شنيدن حدود ها

با اين ترتيب چيزى براى ما باقى نمى : چهارگانه، نتوانست خود را كنترل كند و با خشم و ناراحتى گفت
  !ماند

  )سیره پیشوایان( !اع داشتممى دانستم كه نخواهى پذيرفت و به همين دليل از گفتن آن امتن: امام فرمود
  

  شهادت امام موسی کاظم ع

تحويـل  )) عيسى بن جعفر((را به بصره آوردند و به ) عليه السلام (سواران هارون الرشید، امام كاظم 
ــد      ــى گذرانـ ــدان عيسـ ــره در زنـ ــال را در بصـ ــك سـ ــوار يـ ــد و آن بزرگـ   .دادنـ

ا به قتل برسان ، وقتى اين نامـه بـه   نامه نوشت كه موسى بن جعفر ر)) عيسى بن جعفر((هارون براى 
دست عيسى رسيد، بعضى از دوستان نزديك و مورد اطمينان خود را طلبيد و نامه هارون را براى آنـان  

دست به كشتن امام نيالايد و از :((آنان به او گفتند كه . خواند و در اين باره با آنان به مشورت پرداخت 
  )).معاف دارد هارون بخواهد تا او را در اين مورد

عليه السلام (مدّت طولانى موسى بن جعفر :((عيسى نامه اى به هارون نوشت و در آن يادآورى كرد كه 



در زندان من بوده و من در اين مدّت او را آزمودم و جاسوسهايى بر او گماشتم ، چيزى از او نيـافتم  ) 
خفى كردم تا دعاى او را بشـنود، او  جز اينكه همواره به عبادت بسر مى برد، حتى شخصى را ماءمور م

در دعاى خود بر من وبر تو، نفرين نمى كند و ما را بـه  ) عليه السلام (گزارش داد كه موسى بن جعفر 
بدى ياد نمى نمايد و براى خود جز آمرزش و رحمت الهى را درخواست نمى نمايد، اينك كسى را به اينجا 

ا به او بسپارم و گرنه او را آزاد مى كنم ؛ زيرا از نگهداشتن ر) عليه السلام (بفرست تا موسى بن جعفر 
ــرم   ــى بـــــــــ ــج مـــــــــ ــدان رنـــــــــ   )).او در زنـــــــــ

در ) عليه السلام ( گزارش داد كه از موسى بن جعفر)) عيسى بن جعفر((يكى از جاسوسان به : نقل شده 
  :زنـــــــدان ايـــــــن دعـــــــا را بســـــــيار شـــــــنيده اســـــــت 

  ))سْـــاءَلُكَ اَنْ تَفْرِغَنِـــى لِعِبادَتِـــكَ وَقَـــدْ فَعَلْـــتُ فَلَكَالْحَمْـــدُاَللّهُمَّاِنَّـــكَ تَعْلَمُـــاَنِّى كُنْـــتُ اَ((
تو مى دانى كه من از درگاهت مى خواستم كه مرا درجاى خلوتى براى عبادت تو، قرار دهـى و  ! خدايا((

م زنـدگى دوازده امـا  ( )).تو اين خواسته ام را اجابت كردى ، تو را حمد مى گويم و از تو سپاسگزارم 
  ))ع(

  

آيا مرا بـه  : كردم   عرض ) ) عليه السلام (امام كاظم (به ابوالحسن اوّل : مى گويد)) محمّد بن اسحاق ((
  كســـــى كـــــه ديـــــنم را از او بگيـــــرم ، راهنمـــــايى نمـــــى كنـــــى ؟ 

عليـه  (امـام صـادق   (روزى پدرم )) است ) عليه السلام (اين پسرم على ) آن راهنما:((در پاسخ فرمود
پسـر  :((برد و به من فرمـود ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (تم را گرفت و كنار قبر پيامبر دس) ) السلام 
؛ مـن در روى زمـين   ...)اِنّى جاعِلٌ فِى الاَْرْضِ خَلِيفَة :(... مى فرمايد) در قرآن (خداوند متعال ! جان 

ى دهد، به آن وفـا مـى   جانشين و حاكمى قرار خواهم داد  ، خداوند وقتى سخنى مى گويد و وعده اى م
  ))ع(زنــــــــــــــدگى دوازده امــــــــــــــام ( )).)كنــــــــــــــد

  

  اين علی سرور فرزندان من است

من و هشام بن حَكَم و علىّ بن يقطين در بغداد بوديم ، على بـن يقطـين   : مى گويد)) نعيم بن صحاف ((



اين ! قطين اى على بن ي:((بودم ، به من فرمود) ) عليه السلام (امام كاظم (در حضور عبد صالح : گفت 
  )).را بـه او عطـا كـردم    ) يعنى ابوالحسن (على ، سرور فرزندان من است ، بدان كه من كُنيه خودم 

دستش را ) پس از شنيدن اين سخن از على بن يقطين (هشام بن حَكَم : و در روايت ديگر آمده است كه 
سوگند :((يقطين در پاسخ گفت على بن !). او چه فرمود؟(راستى چه گفتى ؟ : بر پيشانى خود زد و گفت 

  )).فرمود) عليه السلام (آنچه گفتم امام كاظم ! به خدا
كه به حضـرت رضـا   (همان است ) امام هفتم (امر امامت بعد از او ! سوگند به خدا:((آنگاه هشام گفت 

ــلام ( ــه الســ ــت  ) عليــ ــده اســ ــذار شــ ــام ( )).واگــ ــدگى دوازده امــ   ))ع(زنــ
  

  او به جفر می نگرد

پسرم على ، بزرگترين فرزند و برگزيـده  :((فرمود) عليه السلام (امام كاظم : مى گويد)) وسى نعيم قاب((
ترين فرزندانم و محبوبترين آنان در نزدم مى باشد و او به جفر  مى نگرد و هيچ كس جـز پيـامبر يـا    

  ))ع(زنــــدگى دوازده امــــام ( )).وصــــىّ پيــــامبر بــــه جفــــر نمــــى نگــــرد
  

ــكر ــجده شــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــ
همراه امام كاظم عليه السلام در اطراف مدينه حركت مى كردم كه ناگـاه از بـالاى   : دهشام بن احمر گوي

مركب زانوان خود را خم كرد و بر روى زمين به سجده افتاد و مدتى طول داد سربلند كرد و سوار شـد  
ــردم   ــزض كـــــــــــــــــــــــ   :عـــــــــــــــــــــــ

  فـــــــدايت شـــــــوم چـــــــه ســـــــجده طـــــــولانى كـــــــردى ؟
. موده است ، دوست داشتم پروردگارم را شـكر نمـايم   به ياد نعمتى افتادم كه خدا به من عطا فر: فرمود

ــكر  ( ــاب الشـــــــــ ــافى ، بـــــــــ ــول کـــــــــ   )اصـــــــــ
ــو   عفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكى از . موسى بن جعفر عليه السلام در باغ خرماى خود بود و شاخه درختان را مى بريد: گويد)متعب (
بـرای خـودش   (غلامان او را ديدم كه دسته اى از خوشه هاى خرما را برداشت و بـه ديـوار انـداخت   



فدايت شوم من اين غلام را ديدم كه ايـن  : من رفتم او را گرفته و به نزد حضرت بردم و گفتم ) تبرداش
ــود   ــته بـــــــــ ــا را برداشـــــــــ ــه هـــــــــ   .خوشـــــــــ

  آيا گرسنه اى ؟: حضرت فرمود
ــلام  ــن  : غــــــــــ ــاى مــــــــــ ــه آقــــــــــ   .نــــــــــ

  برهنـــــــــــه اى ؟: امـــــــــــام عليـــــــــــه الســـــــــــلام 
  .نــــــــــــه مــــــــــــولاى مــــــــــــن : غــــــــــــلام 

 ـ          تى ؟امـــام عليـــه الســـلام پـــس چـــرا ايـــن خوشـــه خرمـــا را برداشــ
  .دلــــــــــــــــم خواســــــــــــــــت : غــــــــــــــــلام 

اصـول كـافى ،   . (او را رها كنيد: برو و اين خوشه خرما هم از آن تو باشد و فرمود: امام عليه السلام 
ــو  ــاب العفــــــــــــــــــــــــ   .بــــــــــــــــــــــــ

(  
ــعيف    ــردم ضـــــــ ــا مـــــــ ــينى بـــــــ ــم نشـــــــ   هـــــــ
امام كاظم عليه السلام بر مرد سياه پوست و زشت رويى گذر كرد، بر او سلام كرد و نزد او فرمود آمد و 

  .اگر حاجتى براى او پيش آمد آن را بـر آورده مـى كنـد   : آنگاه فرمود. نى با او گفتگو كردمدتى طولا
يا بن رسول اللّه شما با آن منزلتى كه داريد نزد اين مرد فرود مـى آييـد   : در اين هنگام شخصى گفت 

ــت      ــر اس ــاج ت ــما محت ــه س ــه او ب ــالى ك ــد در ح ــى كني ــوال م ــايش س ــاه از نيازه   .آنگ
بنده اى از بندگان خداست كه به حكم قرآن برادر ماست و در زمين خدا حركت مـى  : مودعليه السلام فر

كند و با او از يك پدريم و او آدم است و يك دين داريم كه اسلام است و شايد روزگار مـا را نيازمنـد او   
  )تحف العقول. (كند و پس از اينكه بر او باليديم ما را در برابر خود متواضع بيند

  برادر مومنحرمت 
به محضر امام كاظم عليه السلام رسيدم و محمد بن عبداللّه جعفرى هم نزد : عبدالمومن من انصارى گويد

  او را دوست دارى ؟: آن حضرت بود من با محمد تبسمى كردم امام كه مشاهده مى كرد فرمود
  .بله ، البته بخاطر شما را دوست دارم : عرض كردم 



او برادر توست و مومن برادر مادرى و پدرى مومن است اگر چه از يك پدر : امام عليه السلام فرمود
  ).همه فرزند آدم و حوا هستند(نباشند 

  .ملعون است كسى كه به برادرش تهمت زند
  .ملعون است كسى كه به برادرش خيانت كند

  .پند و اندرز ندهد) از كجروى (ملعون است كسى كه برادرش را 
  .۲۶۲، ص ۷۵بحار، ج . (برادرش غيبت كندملعون است كسى كه از 

(  
  ارزش كار

امام كاظم عليه السلام را ديدم كه مشغول كار و فعاليت در زمين خودش بود به : على بن ابى حمزه گويد
گونه اى كه عرق بر بدنش جارى بود به او عرض كردم فدايت شوم ديگران كجا هستند كه شما اينگونه 

  به زحمت افتاديد؟
  .كسى كه بهتر از من و پدرم بود با دست خود در زمين كار مى كرد! اى على : ودندحضرت فرم

  او چه كسى بود؟: عرض كردم 
رسول خدا اميرالمومنين عليه السلام و  پدران من همه بادست خود كار مى : امام عليه السلام فرمود

بحارالانوار، ج . (سته خداوند است كردند و البته كار كردن عمل پيامبران و جانشينان آنها و بندگان شاي
  ۱۱۵، ص ۴۸

(  
  پرهيز از حرام

امام كاظم عليه السلام غلامش را فرستاد تابراى او تخم مرغ بخرد، غلام يك يا دو عدد تخم مرغ خريد و 
حضرت تخم مرغ را از او گرفت و پخت و ميل . با آنها قمار كرد آنگاه نزد امام عليه السلام رفت 

  .او با اين تخم مرغ قمار كرد: آن يكى از غلامان حضرت به او عرض كردپس از : فرمود
بحار الانوار، . (فورا طشتى طلب مى كرد و غذاهاى حرام را برگرداند. امام عليه السلام بسيار ناراحت شد

  .)۱۱۷، ص ۴۸ج 



  مخالفت با ظالم
همه كارهاى تو ! اى صفوان : بر امام كاظم عليه السلام وارد شدم ، حضرت فرمود: صفوان جمال گويد

  .خوب است جز يك كار
  فدايت شوم چه كارى ؟: عرض كردم 

  .كرايه مى دهى ) هارون الرشيد(اينكه شترهايت را به اين مرد : حضرت فرمود
به خدا سوگند براى كار بيهوده و سفر حرامى كرايه نداده ام بلكه براى سفر حـج كرايـه   : عرض كردم 

  .در اين سفر شركت ندارم بلكه غلامان خود را مى فرستم تا سـر پرسـتى كننـد   داده ام ، علاوه خودم 
  تــــو شــــترهاى خــــود را كرايــــه داده اى ؟! اى صــــفوان : حضــــرت فرمــــود

ــردم  ــرض كــــــــــــــ ــه : عــــــــــــــ   .بلــــــــــــــ
  آيــا مــى خــواهى هــارون و دســتگاه او بــاقى بمانــد تــا اينكــه كرايــه تــو را بدهــد؟: فرمــود

ــردم  ــرض كــــــــــــــ ــه : عــــــــــــــ   .بلــــــــــــــ
هر كسى كه بخواهد آنها باقى بمانند از آنهاست و هر كس كه از آنها باشـد در  : امام عليه السلام فرمود

ــت    ــنم اســــــــــــــ ــش جهــــــــــــــ   .آتــــــــــــــ
رفتم و همه شترهايم را فروختم ، خبر فروش شترها به هارون رسيد، مرا خواست و گفت : صفوان گويد

ــفوان :  ــى    ! اى صـ ــترهايت را فروختـ ــه شـ ــت كـ ــيده اسـ ــر رسـ ــن خبـ ــه مـ   .بـ
  .بلــــــــــــــــــــــــــه : گفــــــــــــــــــــــــــتم 

  فروختــــــــــــــــى ؟چــــــــــــــــرا : گفــــــــــــــــت 
  .پيــر و از كــار افتــادم شــدم و غلامــان هــم درســت بــه كارهــا رســيدگى نمــى كننــد: گفــتم 
موسـى بـن   . نه اين طور نيست ، من مى دانم چه كسى تو را به فروش شترها راهنمايى كرد: هارون 

  .جعفــــــر تــــــو را بــــــه فــــــروش آنهــــــا فــــــرا خوانــــــد 
ــتم  ــار؟   : گفـــ ــه كـــ ــر چـــ ــن جعفـــ ــى بـــ ــا موســـ ــرا بـــ   مـــ
اصـول  . (رفها را رها كن ، اگر سوابق همكارهايى گذشته ات نبود تو را مى كشـتم  اين ح: هارون گفت 

ــدعا  ــاء قبـــــــــل الـــــــ   .)كـــــــــافى ، بـــــــــاب الثنـــــــ



  كمـــــــــــــــــــــــــك مشـــــــــــــــــــــــــروط 
  .مرد فقير و مومنى به محضر امام كاظم عليه السلام رسيد و از او خواست تا گرفتاريش را برطرف سازد

اگر جواب آن را دادى دو برابر آنچـه را طلـب    سوالى از تو مى كنم: امام  در چهره او خنديد و فرمود
كردى به تو خواهم داد اما اگر جواب سوال مرا ندادى همان اندازه كه در خواست كردى را به تو مى دهم 

  .و البته او صد در هم در خواست كرده بود كـه بـا آن كـار كنـد تـا زنـدگى خـود را اداره نمايـد        
  .بپـــــــــرس : مـــــــــرد فقيـــــــــر عـــــــــرض كـــــــــرد

  اگر آرزوى چيزى در دنيا به تو واگذار شود چه چيزى را آرزو مى كنـى ؟ : لسلام سوال كردامام عليه ا
آرزو مى كنم كه تقيه در دينم نصيبم گردد و بتوانم حقوق برادران دينى ام را كه : او در پاسخ عرض كرد

  .بر عهده دارم انجام دهم 
  نمى كنى ؟ چرا ولايت ما اهلبيت را در خواست: امام عليه السلام فرمود

و من خدا را بر آنچه دارم شكر مى گويم و از آنچه . اين را كه دارم ، آن را كه ندارم خواستم : او گفت 
  .ندارم در خواست مى نمايم 

  .)اصول كافى ، باب الطاعة والتقوى  .(احسنت ، دو هزار در هم به او بدهيد: امام عليه السلام فرمود
  شيوه واقعى

ظم عليه السلام عرض كردند، ما به مردى گذر كرديم كه فرياد مى زد من از شيعيان عده اى به امام كا
چه كسى : خالص محمد و آل محمد هستم و مى خواست لباسى را كه در دست داشت بفروشد و مى گفت 

  اين لباس را از من با قيمت بيشتر مى خرد؟
آيا . ل مى ورزد و خود را ضايع نمى كندمردى كه قدر خود را بداند جه: امام كاظم عليه السلام فرمود

  مى دانيد اين مرد خود را مثل چه كسى مى داند؟
من مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هستم در حالى كه طلب زيادى و : او كسى است كه مى گويد

ار فروش كالاى خود را دارد و عيبهاى كالا را بر مشترى مى پوشاند و چيزى را مى خرد و با سود بسي
  آيا اين مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار است ؟. مى فروشد

من از دوستداران محمد و آل : اما چه چيز مانع است كه بگويد. بسيار دور است كه او مثل او آنها باشد



روضه . (محمد و از كسانى هستم كه دوستان آل محمد را دوست دارد و دشمنان آنها را دشمن مى دارد
  )۷۳، ح ۱۴۷تشارات علميه اسلاميه ، ص كافى ، چاپ ان

  

  در قلب رئيس مذهب حنفى) ع (عظمت مقام امام كاظم 
را در دالان ) ع (رفتم ، پسرش موسى ) ع (به خانه امام صادق : ابوحنيفه رئيس مذهب حنفى مى گويد

به (ند اگر شخص غريب خواسته باشد قضاء حاجت ك: حياط ديدم كه آن وقت كودك خردسال بود، پرسيدم 
  كجا برود؟) دستشويى برود

پشت ديوار برود، در جايى كه همسايه ها او را نبينند، و از كنار : (به من نگاه كرد و سپس فرمود
نهرها، و محل افتادن ميوه ها از درخت دور شود، و از حريم خانه ها و جاده ها و مسجدها، كنار برود، 

  ).لى كندرو به قبله و پشت به قبله ننشيند، آنگاه تخ
از بيانات جامع و شيواى او، يك جهان شكوه و عظمت از او بر قلبم جاى گرفت ، او را فوق العاده 

  )فدايت گردم بشر كه گناه مى كند، گناه او را چه كسى انجام مى دهد؟: (فرزانه يافتم ، پرسيدم 
  :آنكس كه گناه مى كند، از سه حال خارج نيست : فرمود

  ه مى كنديا خود بنده گنا - ۱
  .يا خدا گناه مى كند - ۲
يا هم بنده و هم خدا، اگر بگوئيم ، خدا گناه مى كند او با انصافتر و عادلتر از آن است كه خود گناه  - ۳

كند و سپس بنده اش را به خاطر گناه ، مجازات نمايد، زيرا خلاف عدل و انصاف است كه خدا به بنده 
  .ده ظلم كنداش ، به خاطر كارى كه او انجام ندا

انجام دهند، در اين صورت خدا در گناه كردن با بنده اش شريك ) هم بنده و هم خدا(و اگر گناه را هر دو 
است ، شريكى كه نسبت به بنده قوى است ، مجازات كردن قوى به خاطر گناه مقدمتر از مجازات ضعيف 

و اگر بنده گناه مى كند، بنابراين ) در صورتى كه خدا، مجازات را به بنده گنهكار وعده داده (است ، 
رواست كه امر و نهى الهى ، متوجه بنده گردد، و پاداش و كيفر نيز مربوط به او باشد، و بهشت يا 

  دوزخ عايد او گردد



قرار گرفت كه ) ع (ابوحنيفه آنچنان مرعوب برهان و سخنان منطقى و محكم آن كود موسى بن جعفر 
  :گفت 

  االله سميع عليمذرية بعضها من بعض و 
بعضى از بعض ديگر گرفته شده اند وخداوند شنوا و دانا ) از نظر پاكى و كمال (آنها فرزندانى بودند كه (

  ).۳۴ -ال عمران ) (است 
  .يعنى اين گل از درخت نبوت و رسالت است ، كه اين گونه ، سخن مى گويد

  رفع پريشانى مؤمن
وارد مدينه شدم ، پولم تمام شده بود، بسيار پريشان بودم ، در سفرى : محمد بن عبداالله بكرى مى گويد

بروم ، و ) ع (تصميم گرفتم از كسى قرض بگيريم ، كسى را نيافتم ، به فكرم رسيد به حضور امام كاظم 
  .وضع خود را بيان كنم 

ن كار مى كرد، بـه آنجـا رفـتم ، آ   ) در اطراف مدينه ) (نقمى (آن حضرت در مزرعه خود در روستاى 
  حضرت با من گرم گرفت وغذايى آماده كرد و با هم خـورديم ، سـپس حـال و وضـع مـرا پرسـيد،      
ــتم   ــود را گفـــــــــ ــت خـــــــــ ــن سرگذشـــــــــ   .مـــــــــ

از اينجا برو، او : آن حضرت وارد خانه خود شد و پس از اندك زمانى بيرون آمد، و به غلام خود فرمود
برخاست رفت و من هم بـه مدينـه    رفت ، آنگاه كيسه اى به من داد كه سيصد دينار در آن بود، سپس

ــتم  ــد، ج   (بازگشــــــ ــاد مفيــــــ ــه ارشــــــ   ).۲۲۴، ص ۲ترجمــــــ
به اين ترتيب توشه راه و سفرم ، فراهم شد، و باكمال شادى سوار بر مركب شده و بـه سـوى وطـن    

  .حركت كردم 

ــم  ــله رحـــــ ــاداش صـــــ ــم ، و پـــــ ــع رحـــــ ــر قطـــــ   كيفـــــ
بـزودى  : بـه او فرمـود  ) ع (مام كاظم بود، روزى ا) ع (از شاگردان امام كاظم ) ره (على بن ابوحمزه 

شخصى از مردم مغرب ، با تو ملاقات مى كند، و از تو درباره من سوالى مى كند در پاسخ بگو؛او امـام  
او را به امامت بعد از خود تعيين نموده است ، و مسائلى از حلال و حـرام  ) ع (ما است كه امام صادق 

ــده    ــائل او را بــــــ ــواب مســــــ ــد، جــــــ ــى پرســــــ   .مــــــ



  نشـــانه آن مــــرد مغربـــى چيســــت ؟  : گفــــت ) ره (ابـــوحمزه   علـــى بــــن 
او بلند قامت و تنومند است و نامش يعقوب بن يزيد مى باشد كه رئيس قوم خود : فرمود) ع (امام كاظم 

  .اســـت ، اگـــر خواســـت ، نـــزد مـــن بيايـــد، او را نـــزد مـــن بيـــاور        
ناگاه مرد بلند قامت و تنومندى  كنار كعبه رفتم و مشغول طواف بودم ،: مى گويد) ره (على بن ابوحمزه 

  .مـــى خـــواهم دربـــاره صـــاحب تـــو، ســـؤال كـــنم : نـــزد مـــن آمـــد و گفـــت 
ــتم  ــحاب ؟ : گفــــــــ ــداميك از اصــــــــ ــاره كــــــــ   دربــــــــ

ــت  ــر   : گفــــــ ــن جعفــــــ ــى بــــــ ــاره موســــــ   )ع (دربــــــ
  نامــــــــــــــــت چيســــــــــــــــت ؟: گفــــــــــــــــتم 

ــت  ــد: گفــــــــــ ــن يزيــــــــــ ــوب بــــــــــ   يعقــــــــــ
  اهـــــــــــل كجـــــــــــا هســـــــــــتى ؟  : گفـــــــــــتم 

ــت  ــرب : گفــــــــــــــ ــل مغــــــــــــــ   اهــــــــــــــ
ــتم  ــناختى ؟ : گفـــــــــ ــرا شـــــــــ ــه مـــــــــ   چگونـــــــــ

ملاقات كن ، آنچـه سـؤال   ) ره (با على بن ابوحمزه : در عالم خواب ديدم ، شخصى به من گفت  :گفت 
  .كردى ، از او بپرس ، جوياى حال تو شدم سرانجام در اينجا تو را پيدا كردم 

همين جا اندكى بنشين تا من طواف خود را تمام كنم و سپس نزد تو مى آيم ، طواف را به پايـان  : گفتم 
و نزد يعقوب آمدم و با او مقدارى گفتگو نمودم ، فهميدم كه مردى خردمند و هشيار اسـت ، از   رسانيدم

ــاظم   ــام ك ــه حضــور ام ــام ع آوردم ) ع (مــن خواســت او را ب ــه محضــر ام ــرم ، او را ب   .بب
اى يعقوب بن يزد، ديروز آمدى ، و در فلان محل بين تـو و  : او را ديد، فرمود) ع (وقتى كه امام كاظم 

ادرت ، درگيرى شد و به همديگر ناسزا گفتيد، چنين برخورد و روش از دين من و دين پيروانم نيست بر
به (، و ما به هيچيك از شيعيان خود نگفته ايم كه رفتارشان چنين باشد، از خدا بترس ، بين شما بزودى 

به وطن برسـد مـى    بر اثر مرگ جدايى مى افتد، برادرت در همين سفر، قبل از آنكه) خاطر قطع رحم 
ميرد، و تو از كرده خود پشيمان مى شوى ، شما قطع رحم نموده ايد و نسبت به همديگر قهر هسـتيد،  

  .خداونــــــــد عمــــــــر شــــــــما را كوتــــــــاه نمــــــــود    



  تكليف من چـه مـى شـود، و مـرگ مـن كـى فـرا مـى رسـد؟         ! اى پسر رسول خدا: يعقوب گفت 
فرا رسيده بود، ولى تو در فلان منزل ، نسـبت  )  به خاطر قطع رحم(مرگ تو نيز : فرمود) ع (اما كاظم 

  .عمـر تـو را تـاءخير انـداخت     ) سـال  (به عمه ات صـله رحـم كـردى ، خداونـد بيسـت حـج       
سال بعد، يعقوب را در مكه ديدم و به من خبر داد كه برادرم قبل از رسيدن بـه  : على بن حمزه مى گويد

ــرد  ــن ك ــان راه ، او را دف ــت و در هم ــا رف ــن از دني ــه ، ج (م وط ــف الغم   ۵۳، ۵۲، ص ۳كش
.(  

  به كشاورز صيفى كار) ع (لطف امام كاظم 
يك سال خربزه و خيار و كدو در زمين : محمدبن مغيث از كشاورزان سالخورده مدينه بود مى گويد

كاشتم ، زراعت خوب شد، ولى وقت فرارسيدن محصول نزديك ) عظام (مزروعى خود در كنار چاه 
 ۱۲۰يار آمدند، و همه زراعت مرا خوردند، دو شترم نيز از بين رفت و در مجموع گرديد، ملخ هاى بس
  .دينار خسارت ديدم 

آمد و سلام كرد و   را ديدم به پيش ) ع (در همين بحران در جايى نشسته بودم ، ناگهان امام كاظم 
  )حالت چطور است ؟ از زراعت چه خبر؟: (فرمود
ه زراعتش درو شده ، و چيزى باقى نمانده است ملخ ها، ريختند و صبح كردم مانند كسى كه هم: گفتم 

  ) .همه را نابود كردند
  چقدر خسارت ديده اى ؟: فرمود

  .دينار خسارت ديده ام  ۱۲۰: عرض كردم 
دينار به اضافه دو شتر جدا كن و به او تحويـل بـده    ۱۵۰براى ابن مغيث : فرمود) عرفه (به غلامش 

ــود   ــن فرم ــه م ــاه ب ــو دادم      ۳۰: (آنگ ــارت ت ــر خس ــافه ب ــتر اض ــا دو ش ــار ب   ).دين
مبارك باشدت به اينجا تشريف بياوريد و براى من دعا كنيد وارد شد و بـراى مـن دعـا    : عرض كردم 

  ...كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
آن دو شتر بر اثر زاد و ولد بسيار شدند و آنها را بـه ده هـزار دينـار فـروختم و زنـدگيم پربركـت       

ــد ــيعه ، ج  (گرديـــــــــــ ــان الشـــــــــــ   )۷ص  ۲اعيـــــــــــ



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلام  سخنانى از امام كاظم عليه

 :قالَ الا مام موسى بن جعفر الكاظم صلوات اللّه عليه 

مِنْكَ، وَالرّبِعَةُ اءنْ تَعْـرِفَ مـا يُخْرِجُـكَ     اءَوَّلُها اءنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ، وَالثّانِيَةُ اءنْ تَعْرِفَ ما صَنَعَ بِكَ، وَالثّالِثَةُ اءنْ تَعْرِفَ ما اءرادَ: وَجَدْتُ عِلْمَ النّاسِ فى اءرْبَعٍ ۱

  )۶۲.(عَنْ دينِكَ

  :تمام علوم جامعه را در چهار مورد شناسائى كرده ام : فرمود

  .اوّلين آن ها اين كه پروردگار و آفريدگار خود را بشناسى و نسبت به او شناخت پيدا كنى 

  .ى بقاء حيات تو چه كارها و تلاش هائى صورت گرفته است دوّم ، اين كه بفهمى كه از براى وجود تو و نيز برا

  .سوّم ، بدانى كه براى چه آفريده شده اى و منظور چه بوده است 



در چهارم ، معرفت پيدا كنى به آن چيزهائى كه سبب مى شود از دين و اعتقادات خود منحرف شوى يعنى راه خوشبختى و بدبختى خود را بشناسى و 

  .-بسته حركت نكنى  جامعه چشم و گوش

  )۶۳.(رَحِمَ اللّهُ عَبْدا تَفَقَّهَ، عَرَفَ النّاسَ وَلايَعْرِفُونَهُ: قالَ عليه السلام  ۲

فقيه و عالم باشد و نسبت به مردم شناخت پيـدا كنـد، گرچـه    ... خداوند متعال رحمت كند بنده اى را كه در مسائل دينى و اجتماعى و سياسى و: فرمود

  .ناسند و قدر و منزلت او را ندانندمردم او را نش

 )۶۴.(ما قُسِّمَ بَيْنَ الْعِبادِ اءفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ، نَوْمُ الْعاقِلِ اءفْضَلُ مِنْ سَهَرِالْجاهِلِ: قالَ عليه السلام  ۳

افضل و بهتر از شب زنده دارى جاهـل   -د هوشمن -چيزى با فضيلت تر و بهتر از عقل ، بين بندگان توزيع نشده است ، تا جائى كه خواب عاقل : فرمود

 .بى خرد است 

  )۶۵.(إ نَّ اءهْلَ الاْ رْضِ مَرْحُومُونَ ما يَخافُونَ، وَ اءدُّوا الاْ مانَةَ، وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ: قالَ عليه السلام  ۴

، اداى امانـت نماينـد و حـقّ را    -صيت داشـته باشـند   از گناه و مع -هستند، مادامى كه خوف و ترس  -و بركت الهى  -اهل زمين مورد رحمت : فرمود

  .دريابند و مورد عمل قرار دهند

  )۶۶.(بِئْسَ الْعَبْدُ يَكُونُ ذاوَجْهَيْنِ وَ ذالِسانَيْنِ: قالَ عليه السلام  ۵

  .- كه در پيش رو چيزى گويد و پشت سر چيز ديگر -بد شخصى است آن كه داراى دو چهره و دو زبان مى باشد، : فرمود

  )۶۷.(اَلْمَغْبُونُ مَنْ غَبِنَ عُمْرَهُ ساعَةً: قالَ عليه السلام  ۶

  .خسارت ديده و ورشكسته كسى است كه عُمْر خود را هر چند به مقدار يك ساعت هم كه باشد بيهوده تلف كرده باشد: فرمود

  )۶۸.(عِنْدَالْخَطإ عاذِرا مَنِ اسْتَشارَ لَمْ يَعْدِمْ عِنْدَ الصَّوابِ مادِحا، وَ: قال عليه السلام  ۷

كسى كه در امور زندگى خود با اهل معرفت مشورت كند، چنانچه درست و صحيح عمل كرده باشد مورد تعريف و تمجيد قرار مى گيرد و اگر : فرمود

  .خطا و اشتباه كند عذرش پذيرفته است 

  )۶۹.(مَكَّنَ مِنْهُ عَدُوُّهُ يعني الشّيطان مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ واعِظٌ تَ: قالَ عليه السلام  ۸

به راحتى او را مى فريبند و  -يعنى ؛ شياطين إ نسى و جنّى و نيز هواهاى نفسانى -هر كسى عقل و تدبيرش را مورد استفاده قرار ندهد، دشمنش : فرمود

 .منحرف مى شود

 )۷۰.(سِواكٍ، وَمِشْطٍ، و سَجّادَةٍ، وَ سَبْحَةٍ فيها اءرْبَعٌ وَ ثَلاثُونَ حَبَّة ، وَ خاتَمُ عَقيقٍ: لايَخْلُو الْمُوءْمِنُ مِنْ خَمْسَةٍ: قالَ عليه السلام  ۹

مسواك ، شانه ، مهر و جانماز، تسبيح براى ذكر گفتن انگشتر عقيق به دست راست داشتن در : موءمن هميشه همراه خود پنج چيز بايد داشته باشد: فرمود



  ...حال نماز و دعا و

  )۷۱.(لاتَدْخُلُواالْحَمّامَ عَلَى الرّيقِ، وَلاتَدْخُلُوهُ حَتّى تُطْعِمُوا شَيْئا: قالَ عليه السلام  ۱۰

 ـ  : فرمود درى بعد از صبحانه ، بدون فاصله حمّام نرويد؛ همچنين سعى شود با معده خالى داخل حمام نرويد، بلكه حتّى الامكان قبل از رفتن بـه حمّـام ق

  .غذا بخوريد

  )۷۲.(اِيّاكَ وَالْمِزاحَ، فَاِنَّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ ايمانِكَ، وَيَسْتَخِفُّ مُرُوَّتَكَ: قالَ عليه السلام  ۱۱

  .بر حذر باش از شوخى و مزاح بى جا چون كه نور ايمان را از بين مى برد و جوانمردى و آبرو را سبك و بى اهميّت مى گرداند: فرمود

  )۷۳.(حْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ، وَالسَّمَكُ يُذيبُ الْجَسَدَاللَّ: قالَ عليه السلام  ۱۲

  .خوردن گوشت ، موجب روئيدن گوشت در بدن و فربهى آن مى گردد؛ ولى خوردن ماهى ، گوشت بدن را آب و جسم را لاغر مى گرداند: فرمود

  )۷۴.(نيَّتُهُ زيدَ فى رِزْقِهِ، وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِإ خْوانِهِ وَ اءهْلِهِ مُدَّ فى عُمْرِهِمَنْ صَدَقَ لِسانُهُ زَكى عَمَلُهُ، وَ مَنْ حَسُنَتْ : قالَ عليه السلام  ۱۳

و  هر كه زبانش صادق باشد اعمالش تزكيه است ، هر كه فكر و نيّتش نيك باشد در روزيش توسعه خواهد بود، هر كه به دوستان و آشنايانش نيكى: فرمود

  .خواهد شداحسان كند، عمرش طولانى 

 )۷۵.(اِذا ماتَ الْمُوءْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ وَ بُقاعُ الاَْرضِ: قالَ عليه السلام  ۱۴

 .موءمنى وفات يابد و بميرد، ملائكه ها براى او گريه مى كنند -دانشمند  -زمانى كه : فرمود

  )۷۶.(كُلَّما زيدَ فى ايمانِهِ زيدَ فى بَلائِهِ اءلْمُوءْمِنُ مِثْلُ كَفَّتَىِ الْميزانِ: قالَ عليه السلام  ۱۵

  .موءمن همانند دو كفّه ترازو است ، كه هر چه ايمانش افزوده شود بلاها و آزمايشاتش بيشتر مى گردد: فرمود

  )۷۷.(مَنْ اَرادَ اءنْ يَكُونَ اءقْوىَ النّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ علَى اللّهِ: قالَ عليه السلام  ۱۶

  .قوى ترينِ مردم باشد بايد توكّل در همه امور، بر خداوند سبحان نمايد( در هر جهتى )بخواهد  هركس: فرمود

  )۷۸.(اءداءُالاْ مانَةِ وَالصِّدقُ يَجْلِبانِ الرِّزْقَ، وَالْخِيانَةُ وَالْكِذْبُ يَجْلِبانِ الْفَقْرَ وَالنِّفاقَ: قالَ عليه السلام  ۱۷

، هر دو موجب توسعه روزى مى شوند؛ وليكن خيانت در امانت و دروغ گوئى موجب فلاكت و بيچـارگى و سـبب   امانت دارى و راست گوئى : فرمود

  .تيرگى دل مى باشد

  )۷۹.(اءبْلِغْ خَيْرا وَ قُلْ خَيْرا وَلاتَكُنْ إ مَّعَة : قالَ عليه السلام  ۱۸

  .بگو، و خود را تابع بى تفاوت و بى مسئوليت قرار مده نسبت به هم نوع خود خير و نيكى داشته باش ، و سخن خوب و مفيد : فرمود

  )۸۰.(فيعَةِ وَالرُّتَبِ الْجَليلَةِ فِى الدّينِ وَالدّنياتَفَقَّهُوا فى دينَاللّهِ، فَاِنَّ الْفِقْهَ مِفْتاحُ الْبَصيرَةِ، وَ تَمامُ الْعِبادَةِ، وَ السَّبَبُ اِلَى الْمَنازِلِ الرَ: قالَ عليه السلام  ۱۹



احكام و معرفت نسبت به دستورات خداوند، كليد بينائى و بيـنش و انديشـه    مسائل و احكام اعتقادى و عملى دين را فرا گيريد، چون كه شناخت: فرمود

 .مى باشد و موجب تماميّت كمال عبادات و اعمال مى گردد؛ و راه به سوى مقامات و منازل بلندمرتبه دنيا و آخرت است 

 )۸۱.(هُ عَمَلاًفَضْلُ الْفَقيهِ عَلَى العابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَواكِبِ، وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِهِ لَمْ يَرْضَ اللّهُ لَ: لسلام قالَ عليه ا ۲۰

  .ارزش وفضيلت فقيه بر عابد همانند فضيلت خورشيد بر ستاره ها است : فرمود

  .شد، خداوند نسبت به اعمال او راضى نخواهد بودو كسى كه در امور دين فقيه و عارف نبا

  )۸۲.(عَظِّمِ العالِمَ لِعِلْمِهِ وَدَعْ مُنازَعَتَهُ، وَ صَغِّرِالْجاهِلَ لِجَهْلِهِ وَلاتَطْرُدْهُ وَلكِنْ قَرِّبْهُ وَ عَلِّمْهُ: قالَ عليه السلام  ۲۱

ه منما، و اعتنائى به جاهل مكن ولى طردش هم نگردان ، بلكـه او را جـذب نمـا و آنچـه     عالم را به جهت عملش تعظيم و احترام كن و با او منازع: فرمود

  .نمى داند تعليمش بده 

  )۸۳.(صَلوةُ النّوافِلِ قُرْبانٌ اِلَى اللّهِ لِكُلِّ مُوء مِنٍ: قالَ عليه السلام  ۲۲

  .يدانجام نمازهاى مستحبّى ، هر موءمنى را به خداوند متعال نزديك مى نما: فرمود

  )۸۴.( يَهْوى اِلَيْهَاالصِّبْيانُ بِاءيْديهِمْمَثَلُ الدّنيا مَثَلُ الْحَيَّةِ، مَسُّها لَيِّنٌ وَ فى جَوْفِهَا السَّمُّ الْقاتِلِ، يَحْذَرُهَاالرِّجالُ ذَوِى الْعُقُولِ وَ: قالَ عليه السلام  ۲۳

يف و خوشرنگ ، ولى در درون آن سمّ كشنده اى است كه مردان عاقـل و هشـيار از آن   مَثَل دنيا همانند مار است كه پوست ظاهر آن نرم و لط: فرمود

  .گريزانند و بچّه صفتان و بولهوسان به آن عشق مى ورزند

  )۸۵.(مَثَلُ الدُّنيا مَثَلُ ماءِالْبَحْرِ كُلَّما شَرِبَ مِنْهُ الْعطْشانُ اِزْدادَ عَطَشا حَتّى يَقْتُلُهُ: قالَ عليه السلام  ۲۴

همانند آب دريا است كه انسانِ تشنه ، هر چه از آن بياشامد بيشتر تشنه مى شود و آنقدر ميل مـى  ( و اموال و زيورآلات و تجمّلات آن )مَثَل دنيا : فرمود

 .كند تا هلاك شود

 )۸۶(.لَيْسَ الْقَبْلَةُ عَلَى الْفَمِ اِلاّ لِلزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الصَّغيرِ: قالَ عليه السلام  ۲۵

  .بوسيدن لب ها و دهان براى يكديگر در هر حالتى صحيح نيست مگر براى همسر و يا فرزند كوچك : فرمود

  )۸۷.(فَرَمَنْ نَظَرَ بِرَاءيْهِ هَلَكَ، وَ مَنْ تَرَكَ اءهْلَ بَيْتِ نَبيِّهِ ضَلَّ، وَمَنْ تَرَكَ كِتابَ اللّهِ وَ قَوْلَ نَبيِّهِ كَ: قالَ عليه السلام  ۲۶

هركس به راءى و سليقه خود اهميّت دهد و در مسائل دين به آن عمل كند هلاك مى شود، و هركس اهل بيت پيغمبر صلى االله عليـه و آلـه را   : رمودف

  .رها كند گمراه مى گردد، و هركس قرآن و سنّت رسول خدا را ترك كند كافر مى باشد

  )۸۸.(دَ النَّوّامَ، إ نَّاللّهَ لَيُبْغِضُ الْعَبْدَالْفارِغَإ نَّاللّهَ لَيُبْغِضُ الْعَبْ: قالَ عليه السلام  ۲۷

  .همانا خداوند دشمن دارد آن بنده اى را كه زياد بخوابد، و دشمن دارد آن بنده اى را كه بيكار باشد: فرمود



  )۸۹.(اءنْ تُعْطِيَ النّاسَ ما تُحِبُّ اءنْ تُعْطاهُ: التَّواضُعُ: قالَ عليه السلام  ۲۸

  .تواضع و فروتنى آن است كه آن چه دوست دارى ، ديگران درباره تو انجام دهند، تو هم همان را درباره ديگران انجام دهى : فرمود

  )۹۰.(هِ لِئَلاّ يَتَمَنَّوْا مَوْتَهَيُسْتَحَبُّ غَرامَةُ الْغُلامِ فى صِغَرِهِ لِيَكُونَ حَليما فى كِبَرِهِ وَ يَنْبَغى لِلرَّجُلِ اءنْ يُوَسِّعَ عَلى عَيالِ: قالَ عليه السلام  ۲۹

 بهتر است پسر را در دوران كودكى به كارهاى مختلف و سخت ، وادار نمائى تا در بزرگى حليم و بردبار باشد؛ و بهتر است مرد نسـبت بـه اهـل   : فرمود

 )۹۱.(مرگش را ننمايند منزل خود دست و دل باز باشد و در حدّ توان رفع نياز كند تا آرزوى

 )۹۲.(تَغْفَرَاللّهَ وَ تابَ اِلَيْهِلَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يُحاسِبْ نَفْسَهُ فى كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ عَمِلَ حَسَنا إ سْتَزادَ اللّهَ، وَ إ نْ عَمِلَ سَيِّئا إ سْ: قالَ عليه السلام  ۳۰

عمال خود را نداشته باشد، كه اگر چنانچه اعمال و نيّاتش خـوب بـوده ،   از شيعيان و دوستان ما نيست ، كسى كه هر روز محاسبه نَفْس و بررسى ا: فرمود

  .سعى كند بر آن ها بيفزايد و اگر زشت و ناپسند بوده است ، از خداوند طلب مغفرت و آمرزش كند و جبران نمايد

  )۹۳.(لِكُلِّ شَيْي ءٍ دَليلٌ وَ دَليلُ الْعاقِلِ التَّفَكُّر: قالَ عليه السلام  ۳۱

  .براى هر چيزى ، دليل و راهنمائى است و راهنماى شخص عاقل ، تفكّر و انديشه مى باشد :فرمود

  )۹۴.(ما فِى الْميزانِ شَيْي ءٌ اءثْقَلُ مِنَ الصَّلاةِ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ: قالَ عليه السلام  ۳۲

  (.صلوات اللّه عليهم اجمعين )د و اهل بيت ش در ميزان الهى نيست عمل و چيزى ، سنگين تر از ذكر صلوات بر محمّ: فرمود

  )۹۵.(قَليلُ الْعَمَلِ مِنَ الْعاقِلِ مَقْبُونٌ مُضاعَفٌ وَ كَثيرُالْعَمَلِ مِنْ اءهْلِ الْهَوى وَالْجَهْلِ مَرْدُودٌ: قالَ عليه السلام  ۳۳

د، ولى شخص نادان و هوسـران گرچـه زيادكـار و خـدمت و     اعمال شخص عاقل مقبول است و چند برابر اءجر خواهد داشت گرچه قليل باش: فرمود

  .عبادت كند پذيرفته نخواهد بود

قَّـوِى الْبَـدَنَ،   تَزيدُ فِى ماءِالصُّـلْبِ، وَ تُ وَشَعْرُالْجَسَدِ إ ذا طالَ قَطَعَ ماءَ الصُّلْبِ، وَاءرْخىَ الْمَفاصِلَ، وَ وَرِثَ الضَّعْفَ وَالسِلَّ، وَ إ نَّ النُّورَةَ : قالَ عليه السلام  ۳۴

  )۹۶.(وَتَزيدُ فى شَخْمِ الْكُلْيَتَيْنِ، وَ تَسْمِنُ الْبَدَنَ

  موهاى بدن زير بغل و اطراف عورت چنانچه بلند شود سبب قطع و كمبود آب كمر، سستى مفاصل استخوان و ضعف سينه و گلو خواهد شد،: فرمود
 .استعمال نوره سبب تقويت تمامى آن ها مى باشد

 )۹۷.(النَّظَرُ إ لَى الخُضْرَةِ، وَالنَّظَرُ إ لَى الْماءِالْجارى ، وَالنَّظَرُ إ لَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ: ثَلاثَةٌ يَجْلُونَ الْبَصَرَ: عليه السلام  قالَ ۳۵

  .نگاه بر سبزه ، نگاه بر آب جارى و نگاه به صورت زيبا: سه چيز بر نورانيّت چشم مى افزايد: فرمود

  )۹۸. (إ نَّ الاْ رْضَ لا تَخُلُو مِنْ حُجَّةٍ، وَ اءنَا وَاللّهِ ذلِكَ الْحُجَّةُ: السلام  قالَ عليه ۳۶

  .همانا زمين در هيچ موقعيّتى خالى از حجّت خدا نيست و به خدا سوگند كه من خليفه و حجّت خداوند هستم : فرمود



  )۹۹.(مُوءْمِنِالْمَشْىِ تَذْهَبُ بِبَهاءِالْ سُرْعَةُ: قالَ عليه السلام  ۳۷

  .با سرعت و شتاب راه رفتن ، بهاء و موقعيّت موءمن را مى كاهد: فرمود

  )۱۰۰. (إ نَّما اءمِرْتُمْ اءنْ تَسْئَلُوا، وَلَيْسَ عَلَيْنَاالْجَوابُ، إ نَّما ذلِكَ إ لَيْنا: قالَ عليه السلام  ۳۸

وءال كنيد، وليكن جواب و پاسخ آن ها بر ما واجب نيست بلكه اگر مصلحت بود پاسخ مى شماها ماءمور شده ايد كه از ما اهل بيت رسول اللّه س: فرمود

  .دهيم وگرنه ساكت مى باشيم 

  )۱۰۱.(ماذِئْبانِ ضارِبانِ فى غَنَمٍ قَدْ غابَ عَنْهُ رُعاوءُها، بِاءضَرَّ فى دينِ مُسْلِمٍ مِنْ حُبِّ الرِّياسَةِ: قالَ عليه السلام  ۳۹

  .ر علاقه به رياست براى مسلمان بيش از دو گرگ درّنده اى است ، به گله گوسفندى كه چوپان ندارند حمله كنندخطر و ضر: فرمود

مَ فِـى النّـاسِ شَـيْي ءٌ اءقَـلُّ مِـنَ       ما قُسِّالا يمانُ فَوْقَ الاْ سْلامِ بِدَرَجَةٍ، وَالتَّقْوى فَوْقَ الا يمانِ بِدَرَجَةٍ، وَ الْيَقينُ فَوْقَ التَّقْوى بِدَرَجَةٍ، وَ: قالَ عليه السلام  ۴۰

  )۱۰۲. (الْيَقينِ

ايمان بالاتر؛ يقين ، يك درجه از تقوى بالاتر و برتر مى باشد و درجه اى كمتر از ايمان ، يك درجه از اسلام بالاتر است ؛ تقوى نيز، يك درجه از: فرمود

 .مرحله يقين در بين مردم ثمره بخش نخواهد بود

 :ها پاورقى

  .۱، ح ۱۲۱ص : ، نزهة النّاظر۹، ص ۲ج : ، اءعيان الشيعة ۱۱، ح ۵۰، ص ۱ج : كافى  -۶۲

  .۲، ح ۱۲۲ص : نزهة النّاظر و تنبيه الخاطر حلوانى  -۶۳

  .۱، ضمن ح ۳۱۲، ص ۷۵، و ج ۳۰، ضمن ح ۱۵۴، ص ۱ج : ، بحارالا نوار۲۱۳ص : تحف العقول  -۶۴

  .۲۲۷۳، ح ۴۳۳، ص ۴ج : فى ، وا۹۹۱، ح ۳۵۰، ص ۶ج : تهذيب الا حكام  -۶۵

  .۳۰، ضمن ح ۱۵۰، ص ۱ج : ، بحارالا نوار۲۹۱ص : تحف العقول  -۶۶

  .۶، ح ۱۲۳ص : نزهة الناظر و تنبيه الخاطر حلوانى  -۶۷

  .۳۷، ص د، ح ۷۵ج : ، بحارالا نوار۱۳، ح ۱۲۳ص : نزهة الناظر و تنبيه الخاطر -۶۸

  .۱۵، ح ۱۲۴ص : نزهة الناظر و تنبيه الخاطر -۶۹

  .۳، ب ۷۳۵ص : ، مصباح المتهجّد شيخ طوسى ۷۶، ح ۱۳۶، ص ۹۸ج : بحارالا نوار -۷۰

  .۱۴۵۴، ح ۵۲، ص ۲ج : وسائل الشّيعة  -۷۱

  .۱۵۸۱۲، ح ۱۱۸، ص ۱۲ج : وسائل الشّيعة  -۷۲



  .۲۱۲۴۰، ح ۷۸، ص ۲۵ج : وسائل الشيعة  -۷۳

  .۲۵من حديث ، ض۳۰۳، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۱۷، س ۳۸۸ص : تحف العقول  -۷۴

  .۱۸، ح ۱۷۷، ص ۸۲ج : ، بحارالا نوار۳۸، ص ۱ج : اصول كافى  -۷۵

 ، ۳۲۰، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۳۰۱ص : تحف العقول  -۷۶

 .۴، ضمن ح ۳۲۷، ص ۷۵ج : بحارالا نوار -۷۷
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الفَرضِ مِن الذُّنوبِ تَركُ و الفَضلِ، مِن الدُّنيا تَركُ و الذُّنوبُ، فكَيفَ الدُّنيا فُضولَ تَرَآوا العُقَلاءَ إنَّ هِشامُ، يا: السلام عليه کاظم امام . 

 

✍ فرمودند  السلام عليه کاظم امام : 

�� گناهان، به رسد چه اند کرده رها هم را دنيا زيادىِ حتی خردمندان! هشام اى  

واجب گناه آردن رها و است فضيلت دنيا آردن رها آه حالى در  . 

 

� ١٧ص ،١ج: الكافي  

 

 

فرمود کاظم امام : 

 

" بخشد نمی را انان  گاه وهيچ گذارد می باقی جهنم در ابد تا را وشرک ضلال واهل ولجاجت کفر اهل خداوند " 

 

� ۴٠٧صدوق،ص توحيد  

 

3� فرمود کاظم امام : 

" هستند شهر اهالی حافظ شهر اطراف دژهای که چنان) است اسلام حافظ که(  است اسلام ودژ حصن فقيه مومن " 

 

� ٣٨ص ١الکافی،ج  

 

 
:cherry_blossom:مال حرام افزون نمى گردد... 

 
 امام آاظم عليه السلام : إنَّ الحَرامَ لايُنمى و إن نُمِىَ لايُبارَكُ فيهِ ؛ حديث

 . امام آاظم عليه السلام :مال حرام افزون نمى گردد و اگر هم افزون گردد برآت نمى يابد
 

 . الكافى ، ج ٥ ، ص ١٢٥



فرمود کاظم امام : 

 

"  وقتی ميکرد رفتاری نيک خود ايمان با همسايگان به نسبت ايمان بی مرد داشت کافری همسايه که بود ايمانی با مرد اسرائيل بنی در
 مومنت همسايه به تو رفتارنيک سبب به اين شد گفته او وبه شود آتش گرمای از مانع که کرد بنا ای خانه او برای خداوند رفت دنيا از

باشد می " 

 

� ٣٧٧ص ٣الانوار،ج بحار  

 

 

ع(کاظم مام ): 

 

هستند خدا پناه و سايه در نيست، خداوند سايه جزء پناهی و سايه که روزی قيامت، روز در دسته سه : 

 

1‐ نمايد آماده را مسلمانش برادر ازدواج زمينه که مردی . 

 

کند خدمت مسلمانش برادر به که مردی ‐2 . 

 

3‐ بپوشاند را مسلمانش برادر سرّ که کسی . 

 

۴۶ ص ،٢٠ ج الشيعه، وسائل  

 

 سيره خردمندان در برخورد با دنيا :
 

  :امام کاظم عليه السلام
 «يا هِشامُ، إنَّ العُقَلاءَ تَرَآوا فُضولَ الدُّنيا فكَيفَ الذُّنوبُ، و تَركُ الدُّنيا مِن الفَضلِ، و تَركُ الذُّنوبِ مِن الفَرضِ»

 
اى هشام! خردمندان حتی زيادىِ دنيا را هم رها کرده اند چه رسد به گناهان، در حالى آه رها آردن دنيا فضيلت 

 .است و رها آردن گناه واجب
 

 الكافي: ج١، ص١٧ :



 

 

 تواضع#

السلام عليه آاظم امام  : 

 جَعَلَ  اللّه لأِنَّ الجَبّارِ، المُتَكَبِّرِ قَلبِ فى تَعمُرُ وَلا المُتَواضِعِ قَلبِ فى تَعمُرُ الحِكمَةُ فَكَذلِكَ الصَّفا فِى وَلايَنبُتُ السَّهلِ فِى يَنبُتُ الزَّرعَ إِنَّ
الجَهلِ؛ آلَةِ مِن التَّكَبُّرَ وَجَعَلَ العَقلِ آلَةَ التَّواضُعَ  

 هاى دل در نه گيرد مى جاى متواضع هاى دل در حكمت، آه است چنين و سخت سنگ بر نه رويد، مى هموار زمين در زراعت
است داده قرار جهل وسيله را تكبر و عقل وسيله را تواضع متعال، خداوند. متكبر . 

( ٣٩۶ ص العقول، تحف ) 

 

 را رفاه و آسايش و شماريد نعمت را بلا که هنگام آن مگر بود، نخواهيد مؤمن گاه هيچ شما«: فرمايند می نيز) السّلام عليه( کاظم امام
بدانيد بدبختی و مصيبت ». 

 

خداست ازجانب مؤمن،رحمتي حاجت برآوردن  

 

 

فرمايند می)  والسَّلام الصَّلوة عليه( الكاظم موسي مولانا الحوائج باب : 

 

 او سوی به که خداست جانب از رحمتی حقيقت در موضوع اين بخواهد، حاجتی او از و بيايد خود مؤمن برادر نزد مؤمنی هرگاه
 آمده،

 بر را او حاجت دارد توانايی که اين با اگر و است شده نائل است الهی ولايت به متّصل که ما ولايت به کند روا را او حاجت اگر 
 ...نياورد

 

القيامة يوم إلى قبره فی ينهشه نار من شجاعاً عليه االله سلّط "  " 

 

قبر در شجاع نام به(  آتش از ماری خداوند  ) 

بگزد را او قيامت روز تا که کند مسلّط او بر . 

 



١٩٦ صفحه ،٢ جلد کافی، اصول   

 

کردن دعا بر تأکيد دليل  

 

فرمودند) السلام عليه( کاظم امام :  

 بلا آن و نمايد دعا تعالى باری درگاه به که فرستد مى الهام او بر عزوجل خداوند آنکه مگر شود نمى وارد مؤمنى بر گرفتارى و بلا
شد خواهد طرف بر سريع . 

 

گردد می طولانى گرفتارى و بلا آن نمايد، خوددارى دعا از چنانچه ولی  . 

 

نمائيد  زارى و دعا مهربان خداوند درگاه به شود، وارد شما بر بلائى و فتنه گاه هر پس  ... 

 

 

 

 

۴٧١ ص ،٢ ج الکافی،  . 

۴۴ ص ،٧ ج الشّيعه، وسائل . 

  

  

 السلام  ذكر مصيبت شهادت امام موسى بن جعفر عليه

ويم آѧه موسѧى بѧن جعفѧر     شѧن  السلام در زندان هارون الرشيد بود ، مراقبين زندان به هارون گزارش دادند آه بسѧيار مѧى   در ايّامى آه امام عليه

دانѧى آѧه مѧن جѧاى خلѧوتى را بѧراى عبѧادت ، از تѧو خواسѧته بѧودم و تѧو چنѧين مكѧانى               تو مى! بار خدايا : گويد  عليهماالسلام در دعاى خود مى

 .پس سپاس از آن توست آه حاجت مرا برآوردى ! برايم آماده آردى 

تمام شب را به نماز و تلاوت قرآن و دعا و راز و . ، شب و روز مشغول عبادت بود السلام نزد فضل بن يحيى زندانى بود  مدتى آه امام عليه

  . آرد  بيشتر روزها روزه بود و روى خود را از محراب عبادت به طرف ديگرى نمى. گذراند  نياز با خدا مى



قتى حضرت از آن غѧذا خوردنѧد ، مسѧموم شѧدند     او زهرى با غذاى امام مخلوط آرد آه و! بان امام شد  بعد از مدتى ، سندى بن شاهك ، زندان

  . )١(و پس از سه روز به شهادت رسيدند
السلام  السلام به فرزندشان رضا عليه بردند ، امام عليه السلام را از مدينه به بغداد مى وقتى حضرت عليه: آند آه  يكى از خدّام امام نقل مى

تا چهار سال ، هر شب : گويد  راوى مى! تو نرسيده است ، هر شب بر در خانه بخواب  ام و خبر شهادتم به تا زمانى آه من زنده: فرمودند 
  . گشتند  برد و صبح به داخل خانه برمى آمد و تا به صبح در دهليز خانه به سر مى السلام بعد از عشاء مى امام رضا عليه

  السلام دچار اهل و عيال امام عليه! امد السلام ني السلام را انداختيم ، ولى امام رضا عليه شبى بستر امام عليه

  

 . ٢ج: ارشاد ) ١(

السلام داخل خانه شد و نزد امّ احمد آه بانوى خانه  وقتى صبح شد ، امام رضا عليه. اضطراب شدند و ما هم از نيامدن ايشان ناراحت بوديم 
امّ احمد با شنيدن اين مطلب ، شروع به نوحه و ! به من بده هايى را آه پدرم به شما سپرد ، را بياور و  آن امانت: بود ، رفت و فرمود 

اين راز را فاش نكن تا خبر شهادت پدرم ، به والى مدينه : و فرمود . قرارى منع نمود  السلام او را تسلّى داد و از بى امام عليه. زارى نمود 
 . برسد 

السلام در منزل  رسيد و خبر آن مطابق همان شبى بود آه امام رضا عليه بعد از چند روز خبر شهادت موسى بن جعفر عليهماالسلام به مدينه

السѧلام دسѧتور دادنѧد تѧا بѧراى امѧام آѧاظم         بعد از آن ، امام رضѧا عليѧه  . نبودند و به بغداد رفته بودند تا پدر بزرگوارشان را غسل و آفن نمايند 

 . )١(السلام عزادارى نمايند عليه
 * * *  

هѧر  ! اى مردم : زدند  السلام را چهار غلام بر سر دست گرفته بودند و صدا مى السلام به شهادت رسيد ، جنازه امام عليه وقتى امام آاظم عليه

  !خواهد موسى بن جعفر عليهماالسلام را ببيند ، بيايد  آه مى

وقتى صداى غوغاى مѧردم را شѧنيد   . داشت سليمان بن جعفر ، عموى هارون در آنار شط ، قصرى . با شنيدن اين ندا ، در بغداد غلغله افتاد 

او با پاى برهنه در تشييع حضѧرت حاضѧر شѧد و    . اش را انداخت و گريبان چاك آرد  و اين ندا به گوشش رسيد ، از قصر بيرون آمد و عمامه

  .مقدّس امام نگاه آند خواهد به طيّب فرزند طيّب نگاه آند ، بيايد و به بدن  هر آه مى: دستور داد آه در جلو جنازه صدا بزنند 

  . )٢(رسيد همه مردم جمع شدند و صداى شيون و فغان از زمين به آسمان مى

  

 .الامال  منتهى) ١(

 .الامال  منتهى) ٢(

 

 



 

 امام رضاع

 

بـوده  السلام در یازدهم ذیقعده سال صد و چهل و هشت در مدینـه   تولد حضرت علیه
نـامش علـى و   . باشـد   السـلام مـى   مادرش نجمه و پدرش موسى بن جعفر علیه. است 

در سن . باشد  اش ابوالحسن چهارم مى القابش ، رضا ، صابر ، رضى و وفى بوده و کنیه
سى و چهار سالگى به امامت رسید ، و بعد از بیست و یک سال امامت ، در سن پنجـاه  

  .هجرى به دست مأمون به شهادت رسید  203ال و پنج سالگى در آخر ماه صفر س
: السـلام گفتـه بـود کـه      السلام چندین بار به فرزندش امام کاظم علیه امام صادق علیه

او همنــام . کــردم  اى کــاش او را درک مــى. عــالم آل محمــد در صــلب توســت 
  .السلام است  امیرالموءمنین على علیه

زیرا همـانطور  : به پدرتان رضا گویند ؟ فرمود السلام گفتند که چرا  به امام جواد علیه
معـارف  (.که دوستان و یاورانش از او راضى بودند ، دشمنانش نیز از او راضى بودنـد  

  )قران و اهل بیت 
امام رضاع انقدر از نظر اخلاقی و محبوبیت بین مردم تاثیر گزار بود که مردم  بعد از 

  .بن الرضاا:شهادت امام رضاع به امام جواد می گفتند 
  ابن الرضا:بعد از شهادت امام جواد ع،مردم به امام هادی ع می گفتند

  ابن الرضا:بعد از شهادت امام هادی  ع،مردم به امام عسگری ع می گفتند
  
 

!اگرهارون  مویی از سر من گرفت من امام نیستم  



در ايام خلافت هارون  -م عليه السلا -به ابى الحسن على بن موسى الرضا : از محمد بن سنان نقل شده كه
:عرض كردم  

شما امر خلافت و امامت خود را آشكار ساخته به جاى پدر نشسته ايد، در حالى كه هنوز از شمشير 
!!هارون خون مى چكد  

اگر ابوجهل توانست مويى از سر من : نيرو و جرأت مى بخشد كه فرمود ٦مرا گفتار پيامبر اكرم : فرمود
اگر هارون مويى از سر من گرفت بدانيد من امام : بر نيستم، و من به شما مى گويمكم كند بدانيد من پيام

)/سیره پیشوایان!!(نيستم  

  
  السلام  عبادت امام رضا علیه

سـپس تـا   . شـد   السلام بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید ، مشغول ذکـر مـى   امام علیه
  . رفت  آمد ، به سجده مى زمانى که خورشید بالا مى

  . ها را براى نماز شب بیدار نماید  السلام ، زنى مأمور بود تا زن زل امام علیهدر من
تـوانم   فرمود اگر بخواهم مى کرد و مى السلام هر سه روز یک قرآن ختم مى امام علیه
خوانم الاّ اینکـه دربـاره    اى را نمى از سه روز هم ختم نمایم ولى من هیچ آیهدر کمتر

 . نازل شده و در چه محلى فرو فرستاده شده است  کنم که براى چه آن فکر مى

و اکثر روزها ، . خواند  داشت و هر شب نماز جعفر طیار را مى ها را احیاء مى اکثر شب
  . روزه بود 

  . رسید  کشید صداى قرائت قرآن حضرت به گوش مى در بستر که دراز مى
یا جهـنم شـده بـود ،    رسید که در آن ذکر بهشت  اى مى وقتى در تلاوت قرآن به آیه

  . برد  طلبید و از جهنم به خدا پناه مى کرد و از خدا بهشت را مى گریه مى
  : وقتى یک عباء به دعبل خزاعى هدیه داد ، فرمود 

ام ، و در ایـن عبـا هـزار خـتم      در این عبا هزار شب ، شبى هزار رکعت نماز خوانـده 
  . ام  قرآن کرده



و بعـد از نمـاز   »   شکراً للّه« فرمود  اشته ، صد بار مىبعد از نماز ظهر ، سر به سجده گذ
  )1(»   حمداً للّه« فرمود  عصر سر به سجده گذاشته ، صدبار مى

 * * *  

السـلام ابتـدا ظـرف     انداختنـد ، امـام علیـه    السلام سفره مى هرگاه براى امام رضا علیه
کسانى از « : یعنى « »العَْقبََۀَ  فلاََ اقتْحَمََ «: فرمودند  فرستادند و مى غذایى براى فقرا مى

  . )2(»یابند که برده آزاد کنند یا به یتیم اکرام نمایند  قیامت نجات مى
السلام عرض کرد که من در شهرم وضع مالى خوبى دارم  شخصى از خراسان ، خدمت امام رضا علیه

شهرم رسیدم ، از طرف شما شما به من قرض بدهید تا من وقتى به . ام  ولى در اینجا پولم را گم کرده
  آن را صدقه بدهم ؟

شان رفتند و سپس در حالى که در دستشان کیسه بود و آن را از  السلام داخل اطاق خصوصى امام علیه
امام . اینجا هستم : گفت  آن مرد خراسانى کجاست ؟ او: لاى در اطاق بیرون آورده بودند ، فرمودند 

 .ند و فرمودند لازم نیست از طرف ما صدقه بدهى السلام آن مبلغ را به او داد علیه
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السلام آن مبلغ را به او دادند و فرمودند لازم نیست از طرف ما صدقه  امام علیه. اینجا هستم : گفت 
 .بدهى 



ک نفر سوءال کرد که چـرا  ی. السلام آمدند و نشستند  وقتى خراسانى رفت ، امام علیه
بـه خـاطر   : پول را از لاى در به او دادید و صورت خود را از او پوشـاندید ؟ فرمـود   

  . )1(اینکه مبادا حالت خوارى و کوچکى را در او ببینم
این گونه : وزیر مأمون گفت . السلام در روز عرفه ، تمام دارائى خود را بخشیدند  امام رضا علیه

و هرگز چیزى را که به وسیله . خیر ، بلکه غنیمت است : السلام فرمود  امام علیه !بخشش غرامت است 
  ! )2(آن به دنبال پاداش و ثواب و کرامت هستى ، ضرر نشمار

  : گوید که  السلام مى یاسر خادم امام رضا علیه
نشست ، همه خـدمتکاران را بـر سـر سـفره      السلام سر سفره مى هر وقت امام رضا علیه

خواه کوچک و خواه بزرگ ، حتى آن کسى که سرپرستى حیوانـات  . کرد  جمع مى
  . نمود نیز سر سفره حضرت بود  را به عهده داشت یا آن کسى که حجامت مى

  : السلام به ما فرموده بود که  امام علیه
اگر مشغول غذا خوردن بودید ، بلند نشوید ، حتىّ اگر من بالاى سر شما ایستاده باشم 

خـورد ، امـام    گفتند دارد غذا مـى  زد و مى السلام کسى را صدا مى امام علیه لذا اگر. 
  .  )3(پس بگذارید غذایش تمام شود: السلام فرمود  علیه

مهمان . در این حال شعله چراغ کم شد . السلام شد  روایت شده که شخصى مهمان امام رضا علیه
ما اهل بیتى هستیم که : شد و فرمود  دست دراز کرد تا شعله را درست کند ، اماّ حضرت مانع

  . گذاریم مهمان کار کند  نمى

چرا رنگت زرد شده است : السلام به من فرمود  امام رضا علیه: گوید  یونس بن بکر مى
  ؟

  

) 3(  . 19، ص 10ج: ســتارگان درخشــان  ) 2(  . 466، ص 2ج: منتهــى الامــال  ) 1(



  . 35، ص 10ج: ستارگان درخشان 
پس از یک هفته . من هم گوشت خوردم ! گوشت بخور : فرمود . ى عارضم گشته است کسالت: گفتم 

من از آن . مگر نگفتم گوشت بخور ؟ عرضه داشتم : فرمود . ، حضرت مرا به همان حال سابق دید 
به صورت : چگونه خوردى ؟ گفتم : فرمود ! روزى که شما امر فرمودید ، چیزى جز گوشت نخوردم 

السلام به دنبال من  ـ بعد از یک هفته امام علیه. ـ من هم چنین کردم ! کباب کن و بخور : فرمود ! پخته 
حضرت وقتى مرا دید ، فرمود ! من خدمت آقا رفتم ، در حالى که خون به صورتم دویده بود . فرستاد 

 . خوب شدى : 

هاى خوب  لباس بینند شما مردم از اینکه مى: السلام گفتند که  اى به امام رضا علیه عده
  ! کنید ، ناراحتند  و گران قیمت بر تن مى

یوسف پیامبر از نسل پیامبران بود در حالى که لبـاس دیبـا بـه    : السلام فرمود  امام علیه
نشست و  نمود و در مجالس آل فرعون مى کرد و از پوشش زربفت استفاده مى تن مى

یمت در صورتى مذموم است که لباس گران ق. اى وارد نکرد  ها به مقام او خدشه این
السـلام لازم اسـت ، عـدالت در     ترى در پیش باشد ، و آنچه بر امام علیه خرج ضرورى
  . باشد  گویى در سخن مى حکم و راست

شـوند ، و چیزهـایى را حـرام     خداوند چیزهایى را حلال نموده که کم و زیـاد نمـى  
  )1(! شوند  نموده که آنها هم کم و زیاد نمى

  ! دانست  را مىهمه چیز 
  : گوید  ابراهیم بن عباس مى

السـلام جـوابش    السلام سـوءالى بکننـد و امـام علیـه     هرگز ندیدم که از امام رضا علیه
  ! و ندیدم کسى از او نسبت به حوادث گذشته تا حال داناتر باشد . رانداند 

لسـلام جـواب   ا کرد ، امـام علیـه   السلام مى و مأمون ـ خلیفه ـ هر سوءالى از امام علیه  
  )2(. داد  مى
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 السلام به چند پرسش  پاسخ امام علیه

  خدا چگونه و کجاست ؟ : پرسیدند 
اساساً این تصورى غلط است ، زیرا خداوند مکان را آفرید ، و : السلام فرمود  امام علیه

بـر  ) و ترکیـب  ( و خود از چگونگى  ها را خلق کرد ، خود مکان نداشت ، و چگونگى
آید ، و به  شود ، و به حس در نمى کنار بود ، پس خدا با چگونگى و مکان شناخته نمى

  . گردد  چیزى قیاس و تشبیه نمى
  ـ چه زمانى خدا به وجود آمده است ؟ 

  . بگو چه زمانى نبوده تا بگویم چه وقت به وجود آمده است : امام 
وجـود  ) یعنى اینکه جهان قبلاً نبوده و مخلـوق اسـت   ( جهان ـ چه دلیلى بر حدوث 

  دارد ؟ 
اى و کسـى   دانى که خود را نیافریده نبودى سپس به وجود آمدى ، و خود مى: امام 

  . که مانند توست نیز تو را به وجود نیاورده است 
  ـ ممکن است خدا را براى ما توصیف کنید ؟ 

کند همیشه در اشـتباه و گمراهـى اسـت و آنچـه     آنکه خدا را با قیاس توصیف : امام 
گوید ناپسند است ، من خدا را به آنچه خـود تعریـف و توصـیف فرمـوده اسـت       مى

لا یدُرِک « : کنم ، بدون آنکه از او روءیتى یا صورتى در ذهن داشته باشم  تعریف مى
 ـ« ،  »شود  خدا با حواس آفریدگان درک نمى« » بِالحَواس  بـه  « » اس وَلا یُقاس بِالن

، در  »شـود   بدون تشبیه شـناخته مـى  « » مَعروف بغِیَر تَشبیِه « ،  »شود  مردم قیاس نمى
عین علو مقام به همه نزدیک است ، بدون آنکه بتوان همانندى براى او معرفى کرد ، 



در حکـم وقضـاوت   « » وَلا یجَوُر فىِ قَضـیته  « شود ،  به مخلوقات خود مثال زده نمى
  .  )1(گردد ها شناخته مى به آیات و نشانه ». . . کند  ستم نمىخود بر کسى 

 . 74، ص 1ج: السلام  مسند الامام الرضا علیه) 1(
  

 ـ آیا ممکن است زمین بدون حجت و امام بماند ؟ 

اگر یک چشم بر هم زدن زمین از حجت خدا و امام خالى بماند ، همه زمینیان : امام 
  . را فرو خواهد برد 

  توضیح بدهید ؟ ) السلام  امام عصر علیه( است درباره فرج ـ ممکن 
  دانى که انتظار فرج جزو فرج است ؟  آیا نمى: امام 

  ! دانم مگر به من بیاموزى  ـ نه نمى
  .  )1(آرى ، انتظار فرج از فرج است: امام 

  ـایمان و اسلام چیست ؟ 

اى بالاتر از اسلام ، و تقوى  رتبهایمان م: السلام فرمودند  حضرت باقر العلوم علیه: امام 
اى برتر از تقوى است ، و چیـزى کمتـر از یقـین     اى برتر از ایمان و یقین مرتبه مرتبه

  .  )2(میان مردم تقسیم نشده است
  ـ یقین چیست ؟ 

توکل به خداى متعال و تسلیم در برابر اراده و خواست او ، و رضایت به قضاى : امام 
  ) .و از او مصلحت خواستن ( خویش به خدا  الهى ، و واگذارى امور

  برد چیست ؟  که عمل را از بین مى) خود بینى و خود پسندى ( ـ عجُب 
کنـد و   عُجب درجاتى دارد ، از جمله آن که کار زشت در نظر بنده جلوه مـى : امام 

کند کـار خـوبى انجـام     شود ، و گمان مى پندارد ، و از آن خشنود مى آن را نیکو مى



آورد ، آن گاه بـر خـدا    ه است ، و از جمله آن که بنده به خداى خود ایمان مىداد
  .گذارد ، در حالى که منت گذاشتن حق خداست  منت مى

  

: السـلام   مسند الامام الرضا علیـه ) 2(  . 227، ص 1ج: السلام  مسند الامام الرضا علیه) 1(
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در دل خـود   »وَلکِـن لیَِطمَْـئِنَّ قلَبِْـی     «:  السلام کـه گفـت   ـ آیا حضرت ابراهیم علیه
  تردیدى داشت ؟ 

السلام یقین داشت ، و منظورش این بـود کـه خـدا بـر یقـین او       نه ابراهیم علیه: امام 
  .بیافزاید 

السلام دورى کردند ، و به غیـر او روى آوردنـد    ـ چرا مردم از امیرموءمنان على علیه
آلـه بـراى    و علیه االله مقام و منزلت او نزد پیامبر صلى سابقه فضائل آن حضرت و با آنکه

 مردم معلوم و آشکار بود ؟ 

ها و بسـتگان   السلام از پدران و برادران و عموها و دائى چون امیر موءمنان علیه: امام 
آله او در جنگ و ستیز بودند ، تعـداد بسـیارى    و علیه االله آنان که با خدا و رسول صلى

ن باعث دشمنى و کینه آنـان شـد ، و دوسـت نداشـتند امیرموءمنـان      کشته بود ، و ای
السلام ولى و رهبر آنان گردد و نسبت به غیر آن حضرت این احسـاس و دشـمنى    علیه

آلـه و جهـاد بـا دشـمن مقـام       و علیـه  االله را نداشتند ، زیرا غیر او در پیشگاه پیامبر صلى
جهت مردم از امیرموءمنان دور شدند و  السلام را دارا نبود به همین امیرموءمنان علیه

  . به غیر او رو آوردند 
  السلام  ولیعهدى امام رضا علیه

کار را قبول کرد ؟ جواب  السلام ولیعهدى مامون جنایت اگر بپرسندچرا امام رضا علیه



السلام را تهدید به قتل کرد و تحت فشار قـرار داد ، در   دهیم زیرا مامون امام علیه مى
از طرفـى امـام   . السلام هنوز ماموریتش را کامل انجام نداده بـود   امام علیهحالى که 

مامون جشن بزرگـى  . السلام شرط کردند که در هیچ عزل و نصبى شرکت نکنند  علیه
امـام  . گرفت که همه سران مملکت حضور داشتند ، و از امام خواستند سخنرانى کند 

  . . . وِلایَه امَرْکِمُ وَلَکمُ علَیَنْا مِنَ الحَق اَنْ لنَا حَقّاً بِ :السلام فرمودند  علیه
ما بر شما حق رهبرى داریم و شما هم بر ما ایـن حـق را داریـد کـه شـما را اداره      « 

  . »نمائیم 
. شود که به وظیفـه خـود عمـل کنـیم      هرگاه شما حق ما را به ما دادید برما لازم مى

  . زدند نه تشکر از مامون و نه حرف دیگرى . والسلام 
السـلام اعتـراض کردنـد چـرا      بعد از ولایتعهدى بعضى از افراد تندرو به حضرت علیه

یوسـف  . یوسف که پیامبر بود و فرعـون کـافر   : السلام فرمود  قبول کردى ؟ امام علیه
خودش درخواست کرد که به او مسئولیت بدهند ، ولـى مـن وصـى پیـامبر هسـتم و      

  )1(. ر کرده که بپذیرم مامون مسلمان فاسق و او مرا مجبو
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 اصحاب

اند کـه شـیخ طوسـى در     السلام به شاگردى پرداخته ها نفر در مکتب امام رضا علیه ده
از جمله احمد بن ابـى  . نفر از یاران حضرت را ذکر کرده است  117رجال خود نام 

  ى اشعرى ، عبداللّـه نصر بزنطى ، احمد بن محمد بن عیساى اشعرى ، ادریس بن عیسا
بن جندب بجلى ، حسن بن على وشاّء ، محمد بن فضـیل کـوفى ، اباصـلت هـروى ،     

خـواهم از قـم بـه جـائى دیگـر       السلام عرض کرد مـى  زکریا بن آدم که به امام علیه



زیرا به برکت تو از مردم قـم  . این کار را نکن : السلام فرمود  امام علیه. مهاجرت کنم 
السـلام بـلا از بغـداد دفـع      چنانکه به برکت پدرم موسى بن جعفر علیـه . بلا دفع شود 

راه : السلام عرض کرد  و باز آمده است که على بن مسیبّ به امام رضا علیه. گردد  مى
از . توانم هر وقت لازم شد ، خدمت شما برسم  و من نمى. من از شما بسیار دور است 

ز زکریا بن آدم قمى که در امور دین و دنیا ا: چه کسى علم دین را فرابگیرم ؟ فرمود 
السلام به مکه مشرف شد و  و باز روایت شده که سالى امام رضا علیه. مورد اعتماد است 

  .  )1(این زکریا بن آدم در محمل حضرت ، هم ردیف و مصاحب آن حضرت بود
  

  . 101، ص 4ج: مشاهیر دانشمندان اسلام  )1(

  
 

 

 

 

!آنيد،ناراحتند مي  بر تن  وگرانقيمت  خوب بينند شما لباسهاي مي  از اينكه  مردم: گفتند آه) ع(رضا  امام  به  اي عده«  

  آل  نمود ودر مجالس مي  استفاده  زربفت  آرد واز پوشش مي ديبا بتن  لباس  بود در حاليكه  پيامبران  پيامبر از نسل  يوسف:فرمود  امام
باشد   در پيش  تري  ضروري  خرج  آه  است  مذموم  درصورتي  گرانقيمت  لباس.وارد نكرد  اي هاو خدش  مقام  واينها به  نشست مي فرعون
.باشد مي  در سخن  وراستگويي  درحكم  ،عدالت است  لازم بر امام  وآنچه  

  »!شوند د نميوزيا  آم  آنها هم  آه  نموده  راحرام  شوند وچيزهايي وزياد نمي  آم  آه  نموده  را حلال  خداوند چيزهايي

  سوال از امام رضاع

ى فضѧائل آن حضѧرت و    چرا مردم از امير مؤمنان على عليه السلام دورى آردنѧد و بѧه غيѧر او روى آوردنѧد بѧا آنكѧه سѧابقه       -

  مقام و منزلت او نزد پيامبر صلى االله عليه و آله براى مردم معلوم و آشكار بود؟

او در جنѧگ و  ) ص(ها و بستگان آنان آه با خدا و رسѧول   ن و عموها و دائىاز پدران و برادرا) ع(چون امير مؤمنان -امام



ولѧى و رهبѧر   ) ع(ى آنان شد،و دوست نداشتند امير مؤمنان  ستيز بودند تعداد بسيارى آشته بود،و اين باعث دشمنى و آينه

و جهѧاد بѧا   ) ص(اه پيѧامبر  بѧه غيѧر آن حضѧرت ايѧن احسѧاس و دشѧمنى را نداشѧتند،زيرا غيѧر او در پيشѧگ          آنان گردد و نسѧبت 

  )٨٠( .دشمن مقام امير مؤمنان را دارا نبود بهمين جهت مردم از امير مؤمنان دور شدند و به غير او رو آوردند

  

  
 . 

  : فرموده بود آه خدمتکاران امام به 

زد و  سѧى را صѧدا مѧى   لѧذا اگѧر امѧام آ   . اگر مشغول غذا خوردن بوديد بلنѧد شѧويد حتѧّى اگѧر مѧن بѧالاى سѧر شѧما ايسѧتاده باشѧم           

  )١(.پس بگذاريد غذايش تمام شود : فرمود خورد، امام مى گفتند دارد غذا مى مى
 

 

السلام معجزات امام رضا عليه  

  ـ همانطور آه در خواب ديده بودم ١

مسѧجدى آѧه همѧه    آله را ديدم آه به شهر بناج آمد و داخѧل   و عليه االله صلى  در خواب ، رسول اللّه« : گويد  ابوحبيب بناجى مى

بѧر آن بزرگѧوار سѧلام آѧردم و در     . مثل اينكه مѧن نѧزد آن حضѧرت رفѧتم     . دهند ، شد  ساله حجاج آن را منزلگاه خود قرار مى

در آن ظرف مقѧدارى از  . در جلوى آن حضرت ، ظرفى را ديدم آه از برگ خرماى مدينه بافته شده بود . حضورش ايستادم 

وقتѧѧى آن . آلѧѧه ، يѧѧك مشѧѧت از آن خرماهѧѧا را بѧѧه مѧѧن عطѧѧا آѧѧرد  و عليѧѧه االله پيѧѧامبر خѧѧدا صѧѧلىمثѧѧل اينكѧѧه . خرمѧѧاى صѧѧيحانى بѧѧود 

وقتى از خواب بيدار شدم ، اين جور تعبير آردم آه بيست و يك . خرماها را شماره آردم ، ديدم بيست و يك عدد خرما است 

: شخصى نزد من آمد و گفت . زراعت بودم  مدت بيست روز گذشت و من در زمين خود مشغول. روم  روز ديگر از دنيا مى

ديѧدم آѧه بѧه طѧرف مسѧجد       السلام از مدينه آمѧده و در مسѧجد هسѧتند ، بعѧد مѧردم را مѧى       حضرت على بن موسى الرضا عليه« 

وقتѧى آѧه وارد مسѧجد شѧدم ، ديѧدم آѧه حضѧرت        . من نيز به جانب آن بزرگѧوار رهسѧپار شѧدم    . روند  براى زيارت حضرت مى

زير پاى آن بزرگوار يك قطعه حصѧير بѧود   . لام در همان موضعى آه پيامبر خدا را در عالم خواب ديدم نشسته الس رضا عليه

السلام به من فرمود  امام عليه. من سلام آردم و جواب شنيدم . و در مقابل آن حضرت يك طبق خرماى صيحانى قرار داشت 



رماها را به مѧن عطѧا فرمѧود ، وقتѧى آن خرماهѧا را شѧماره آѧردم        جلو رفتم و آن حضرت يك مشت از آن خ. » نزديك بيا « : 

  متوجه شدم آه بدون
: السلام عرض آردم  به امام عليه. آله در خواب به من دادند  و عليه االله آم و زياد مطابق تعداد خرماهايى است آه رسول خدا صلى

. )١(»داديم  داد ما هم مى آله به تو بيشتر از اين مى و ليهع االله اگر پيامبر خدا صلى« : فرمود . بيشتر به من عطا بفرمائيد   

  ميرد ـ او پيش از پدرش مى ٢

السلام بوديم آه شخصى آمد و به حضѧرت خبѧر داد آѧه چانѧه      من و برادرم نزد حضرت رضا عليه« : گويد  محمد بن داود مى

انѧد و   اش را بسѧته  و بѧه خانѧه او رفتѧيم و ديѧديم آѧه چانѧه      السلام و مѧا همѧراه ا   امام عليه. محمد بن جعفر را بستند ، يعنى مُرد 

السلام نزد سر محمد بن جعفر نشست و به  امام عليه. آنند  فرزندش اسحاق و بقيه فرزندانش و خاندان آل ابوطالب گريه مى

ز مѧردن  آѧه اهѧل مجلѧس ناراحѧت شѧدند و بعضѧى گفتنѧد حضѧرت بѧا ايѧن اظهѧار خوشѧحالى ا            . صورت نگاه آѧرد و تبسѧّم نمѧود    

السلام بلند شد و بيرون آمد تا در مسجد نماز بخواند و ما بѧه حضѧرت گفتѧيم     حضرت عليه. آند  عمويش ، آنها را شماتت مى

آѧه مبѧادا حضѧرت از روى    ( انѧد   از اينهѧا دربѧاره شѧما حرفѧى شѧنيديم آѧه از تبسѧم شѧما هѧم ناراحѧت شѧده           ! فداى تو شويم « : 

ميѧرد ، و   من از گريه پسرش اسحاق تعجب آردم ، آه او پيش از پدرش مى« : رمود حضرت ف) . شماتت تبسّم نموده است 

محمد بن جعفر از بيمارى نجѧات پيѧدا آѧرد و فرزنѧدش اسѧحاق پѧيش از او مѧُرد        « : گويد  راوى مى. » آند  پدر بر او گريه مى

«)٢( .  

  ـ قبل از اينكه سخنى بگويم ٣

السѧلام بѧرايم اجѧازه شѧرفيابى      دوسѧت دارم آѧه از امѧام رضѧا عليѧه     : صѧلت بѧه مѧن گفѧت     ريّان بن ال« : گويد  محمّد بن خلاّد مى

هѧايى آѧه بѧه اسѧم آن حضѧرت       هاى خود به من بپوشѧاند و از سѧكه   بگيرى ، تا بر حضرت سلام آنم و دوست دارم آه از لباس

  مضروب شده
 

 . ٣٠، ص ١٠ج: ستارگان درخشان ) ١(

  . ٢۶٨، ص ٢ج: منتهى الامال ) ٢(
ريان بن الصلت « : من خدمت آقا رفتم تا براى ريان اجازه بگيرم ، قبل از اينكه حرفى بزنم حضرت فرمود . ت به من بدهد اس

ريان داخل شد و سلام . » دهم  من اجازه مى. هاى ما به او عطا شود  هاى ما بپوشد و از سكه دوست دارد آه پيش ما بيايد و از لباس
. )١(»هاى خود را به او اهداء نمود  هاى خود و سى درهم از درهم از لباسآرد و حضرت به او دو دست   



  ـ هديه امام ۴

و مѧن نيѧز توانѧائى    ( آѧرد   مردى از خاندان ابѧن رافѧع از مѧن طلبѧى داشѧت آѧه در گѧرفتن آن پافشѧارى مѧى         « : گويد  غفارى مى

آلѧه خوانѧدم و بѧه سѧوى محѧل       و عليه االله صلى  اللّه ، من آه چنين ديدم ، نماز صبح را در مسجد رسول) پرداخت آن را نداشتم 

وقتى آه نزديك در خانه آن حضرت رسيدم ، ديدم آه او سوار الاغى . السلام آه در عريض بود رهسپار شدم  امام رضا عليه

! ظهѧار آѧنم   السلام به من افتاد ، خجالѧت آشѧيدم آѧه حاجѧت خѧود را ا      وقتى آه چشم امام رضا عليه. است و ردائى در بردارد 

قربانѧت گѧردم همانѧا دوسѧت     : سپس گفتم . السلام همين آه به من رسيد ايستاد و به من نگريست و من سلام آردم  امام عليه

دهد  آردم آه حضرت به او دستور مى و پيش خود فكر مى. ( شما فلان آس از من طلبى دارد و به خدا مرا رسوا آرده است 

حضѧرت بѧه مѧن دسѧتور داد     . به حضرت نگفتم آه چه مقدار طلب دارد و چيز ديگرى نگفتم ، ولى ) دست از سر من بردارد 

من در آنجا ماندم تا نمѧاز مغѧرب را خوانѧدم و چѧون روزه بѧودم ، دلتنѧگ شѧدم و خواسѧتم برگѧردم آѧه           . آه بنشينم تا بازگردد 

داد تѧا   و نشسته بودند و امام به آنها صدقه مѧى اند و گدايان نيز سر راه ا ديدم حضرت ظاهر شدند و مردم اطراف او را گرفته

من با حضرت به خانه داخل شديم ، و حضرت نشستند و من . اينكه داخل خانه شدند ، سپس بيرون آمدند و مرا صدا آردند 

  هم نشستم و من شروع آردم درباره ابن مسيب ، حاآم مدينه براى حضرت صحبت آردن ، و چون از سخن فارغ شدم
 

 . ٣٣، ص ۴٩ج: نوار بحارالأ )٢(
حضرت دستور دادند آه براى من غذاآوردند و دستور دادند آه در » خير « : گفتم » آنم افطار آرده باشى ؟  گمان نمى« : فرمود 

تشك را بلند آن و هر چه در زير آن است « : وقتى دست از غذا آشيديم ، حضرت فرمود . خوردن غلام حضرت با من همراهى آند 
حضرت دستور دادند آه چهار نفر . آنها را برداشته و در جيب نهادم . هائى از طلا ديدم  من تشك را بلند آردم ، و اشرفى» بردار 

: فرمود . » ترسم شبگردان ابن مسيب مرا با غلامان شما ببينند  مى! جانم به فدايت « : امّا من گفتم . غلام مرا تا منزلم همراهى آنند 
خواهم به همراهم باشند و سپس  ، و به آنها دستور داد آه تا هر آجا آه من مى» را به راه راست ارشاد آند  درست گفتى خدا تو« 

ها را شمردم آه چهل و هشت دينار بود و طلبكار از من بيست و  چون به منزل رسيدم ، چراغ را روشن آردم و اشرفى. برگردند 
درخشيد من آن را برداشتم و نزديك چراغ بردم و به آن نگاه آردم  نه آن خيلى مىها يك دا خواست ، در ميان اشرفى هشت دينار مى

. )١(»خواهد و بقيه براى خودت باشد  آن مرد از تو بيست و هشت دينار مى« : ديدم آه با خط روشن بر روى آن نوشته شده است   

  السلام  ـ معناى آلام امام عليه ۵

در ايѧن موقѧع يحيѧى بѧن خالѧد بѧا       . السѧلام در منѧى بѧودم     آند آه با امام رضا عليه مىحسن بن على بن وشار از مسافر روايت 

دانند آه در اين سال چه بلايѧى بѧه سرشѧان     ها نمى بيچاره« : السلام فرمود  امام عليه. گذشتند  گروهى از آل برمك از آنجا مى

آنگاه دو تا . ا هارون مانند اين دو انگشت خواهيم بود تر از اين ، آن است آه من ب بدانيد عجيب: بعد فرمود . » خواهد آمد 



السلام بѧه   من معناى آلام امام را نفهميدم تا زمانى آه امام عليه  واللّه« : گويد  راوى مى. انگشت مبارك را آنار هم گذاشتند 

  . )٢(»شهادت رسيد و بدن مطهرش را آنار قبر هارون دفن آرديم 
 

 

 . ٢۶١، ص ٢ج: ارشاد ) ١(

  . ۵٧١ص: خاندان وحى ) ٢(
هاى خود خاموش آنند خواهند نور خدا را با دهان ـ مى ٦  

يكѧѧى از خادمѧѧان و محѧѧارم اسѧѧرار مѧѧأمون آسѧѧى بѧѧود بѧѧه نѧѧام صѧѧبيح آѧѧه از شѧѧيعيان امѧѧام رضѧѧا    « : گويѧѧد  هرثمѧѧة بѧѧن اعѧѧين مѧѧى 

وقتѧى پѧيش او   . مورد اعتماد احضѧار آѧرد   السلام بود و او برايم نقل آرد آه شبى مأمون مرا با سى غلام ديگر از افراد  عليه

هائى آه روشن آرده بودند اطاقش مانند روز شده بود و نѧزد او شمشѧيرهاى برهنѧه تيѧز زهѧر داده شѧده        رفتيم از آثرت شمع

نهاده بود ، ما را يك به يك صدا زد و از تك تك ما عهد گرفت آه هر چه او بگويد ما انجام دهيم و خѧلاف آن عمѧل نكنѧيم ، و    

داريѧѧد و بѧѧه خانѧѧه و اطѧѧاق علѧѧى بѧѧن موسѧѧى الرضѧѧا     هѧѧر آѧѧدام از شѧѧما شمشѧѧيرى بѧѧر مѧѧى  « : گفѧѧت . همѧѧه مѧѧا سѧѧوگند خѧѧورديم  

السلام داخل شده ، در هر حالتى آه بود ، چه ايستاده و چه نشسته و چه خوابيѧده ، بѧدون اينكѧه بѧا او سѧخنى بگوئيѧد ،        عليه

اندازيѧѧد و  اى بѧѧر او مѧѧى وان و مغѧѧزش را درهѧѧم شكسѧѧته و پارچѧѧه زنيѧѧد و گوشѧѧت و خѧѧون و مѧѧوى و اسѧѧتخ   بѧѧر او شمشѧѧير مѧѧى 

براى هر آدامتان آه اين دسѧتور را اجѧرا آنيѧد ، ده آيسѧه درهѧم و دو آنيѧز انتخѧابى        . شمشيرها را پاك آرده و نزد من بيائيد 

بѧѧه خانѧѧه امѧѧام رضѧѧا  مѧѧا شمشѧѧيرها را برداشѧѧتيم و  . هѧѧاى مѧѧن خواهيѧѧد بѧѧود   ام زيѧѧر حمايѧѧت و بهѧѧره  دهѧѧم و تѧѧا زنѧѧده  جѧѧايزه مѧѧى

. آѧرد   السلام وارد شديم و به اطاق حضرت رفتѧيم و ديѧديم آѧه آقѧا بѧه پهلѧو خوابيѧده اسѧت و سѧخنى زيѧر لѧب زمزمѧه مѧى              عليه

افتѧاد   ها به جز من همه شمشير را بر حضرت وارد آردند ولى چيزى در تن حضرت بود آه شمشيرها بر او آѧارگر نمѧى   غلام

هѧر چѧه شѧما    « : گفتنѧد  » چѧه آرديѧد ؟   « : مѧأمون گفѧت   . انداخته و نѧزد مѧأمون برگشѧتند     سپس پارچه را بر روى حضرت. 

مأمون با سѧر برهنѧه و لبѧاس عѧزا بѧر تخѧت       . چون صبح طالع شد . » چيزى به آسى نگوئيد « : گفت » گفتيد به جا آورديم 

بѧه اطѧاق حضѧرت داخѧل شѧد ، صѧداى       السѧلام وارد شѧد چѧون     خود نشست سپس پابرهنه و سربرهنه به خانه امام رضѧا عليѧه  

« : گفѧت  . » دانѧم يѧا اميرالمѧؤمنين     نمѧى « : گفѧتم  » چه آسى نزد اوسѧت ؟  « : مأمون لرزيد و به من گفت . اى شنيد  همهمه

يѧا اميѧر   « : گفѧتم  . خوانѧد   مѧا داخѧل اطѧاق شѧديم و ديѧديم سѧيدى در محѧراب نشسѧته و نمѧاز مѧى          . » زود برويد و ببنيد آيسѧت  



  .» خواند  راب نماز مىشخصى در مح
تو او را ! اى صبيح « : سپس به من روى آرد و گفت . » مرا بازى داديد ، خدا شما را لعنت آند « : مأمون بلرزيد و به ما گفت 

چون به آستانه در . مأمون به آاخ خود برگشت ، من به اطاق حضرت وارد شدم » خواند  شناسى ، برو ببين آيست آه نماز مى مى
« : فرمود . و به صورت بر زمين افتادم » لبيك اى مولاى من « : گفتم » ! اى صبيح « : السلام به من فرمود  م امام عليهرسيد

اگر . آننده نور خود است  هاى خود خاموش آنند ، ولى خدا تمام خواهند نور خدا را با دهان اينان مى. برخيز ، خدا تو را رحمت آند 
چه خبر ؟ ! اى صبيح « : گفت . من نزد مأمون برگشتم و ديدم آه رويش مانند شب تاريك سياه شده است . » چه آافران بدشان بيايد 

« : صبيح گفت . » السلام در حجره نشسته و مرا خواند و چنين و چنان گفت  به خدا آه امام رضا عليه! اى اميرمؤمنان « : گفتم » 
گويد  هرثمة مى. » بگوئيد خليفه غش آرده بود و به هوش آمد « : ود را پوشيد و گفت هاى خ هاى عزا را درآورد و لباس مأمون لباس

.» السلام آسيب نرسيد و خدمت امام رفتم  من شكر خدا آردم آه به امام عليه« :   

  . )١(»آنچه را آه صبيح به تو گفت بر آسى بازگو مكن مگر به افراد مؤمن ! اى هرثمة « : حضرت فرمود 

  طلاـ قطعه  ٧

السلام تقاضاى آمѧك مѧالى آѧردم و حضѧرت وعѧده اجابѧت فرمودنѧد تѧا اينكѧه           از امام رضا عليه« : گويد  ابراهيم بن موسى مى

وقتى به نزديك قصѧرى رسѧيديم ، در محلѧى آѧه چنѧد      . رفتيم ، و فقط من با حضرت بودم  روزى با حضرت به طرف مدينه مى

حضѧرت بѧا شѧلاق خѧود زمѧين      . » عيد نزديك است و من چيزى نѧدارم  « : م من عرض آرد. درخت در آنجا بود توقف آرديم 

از ايѧن  « : اى طѧلا ديѧدم ، آنѧرا بѧه مѧن داد و فرمѧود        ناگѧاه در دسѧت حضѧرت قطعѧه    . را شكافت و با دست مبارك بر زمѧين زد  

  استفاده
 

 . ٢٧٠، ص ٢ج: منتهى الامال  )٣(
 

. )١(»آن و آنچه ديدى جايى بازگو ننما   

  عكس به شيرـ تبديل  ٨

مѧدتى بѧاران نيامѧد و مѧأمون از امѧام درخواسѧت آѧرد آѧه دعѧا آنѧد تѧا            . السلام وليعهد مأمون بѧود   در زمانى آه امام رضا عليه

روز دوشنبه چنين خѧواهم آѧرد و بѧدان آѧه شѧب گذشѧته رسѧول خѧدا بѧا علѧى           « : السلام فرمود  امام عليه. خداوند باران ببارد 

روز دوشنبه به صحراء برو و از خدا طلѧب بѧاران آѧن آѧه خѧدا اسѧتجابت       « : دند و پيامبر فرمود السلام به خواب من آم عليه

السلام به صحرا رفت و از خدا طلب باران آرد و باران باريدن گرفѧت ، بѧه طѧورى آѧه      در روز موعود امام عليه. » نمايد  مى

السلام را وليعهد خود آѧردى   مأمون گفتند آه اينكه امام عليهالسلام به  اى از دشمنان امام عليه عده. احتياج مردم رفع گرديد 



اشتباه آردى و حالا او با اين معجزه باران از گمنامى درآمد ، و در ميان مردم مشهور شده است و واهمه داريم آه با سحر 

بѧه جѧاى اينكѧه مѧردم را بѧه      خواستم اين آѧار او  : مأمون گفت . خود ، خلافت را از شما بگيرد و مردم را عليه شما بشوراند 

آنها را به سوى ما بخواند و مردم بدانند آه او دنيا طلب و حكومت طلب است و در ادعاى خود مبنى بر . سوى خود بخواند 

خѧواهم بѧه تѧدريج او را در نѧزد مѧردم       ام ، مѧى  ولى اآنون آه بѧه خطѧاى خѧود پѧى بѧرده     . گويد  تقوا و فضيلت و زهد راست نمى

تѧوانيم بѧلاى او را از سѧر     آنѧيم آѧه از چѧه راهѧى مѧى      آه بفهمند لياقت حكومت را ندارد ، آن وقت بررسѧى مѧى   چنان نشان دهم

آيѧم و آѧارى    مѧن از عهѧده مجادلѧه بѧا او برمѧى     ! اى اميرمؤمنѧان  « : شخصى به نام حميѧد بѧن مهѧران گفѧت     . خود قطع نمائيم 

تر نيسѧت آѧه او تحقيѧر شѧود ،      چيزى براى من از اين محبوب: گفت  مأمون. » آنم آه احترام او در نزد مردم پائين بيايد  مى

پѧس دسѧتور بدهيѧد تѧا بزرگѧان مملكѧت ، فرمانѧدهان و بهتѧرين قضѧات جمѧع شѧوند تѧا             « : مهران گفѧت  . و از عزتش آم گردد 

  مأمون دستور داد آه . » حقارت او را در پيش آنان روشن آنم 
 

 . ۴٧، ص ۴٩ج: بحارالأنوار  )۴(
عهدى بود در طرف  السلام را آه در مقام ولايت در آاخش جمع شدند و خود در صدر مجلس نشست و حضرت رضا عليههمه آنان 

آنند ،  مردم از شما آرامات بسيار نقل مى« : السلام گفت  راست خود نشاند و پس از شروع جلسه حميد بن مهران خطاب به امام عليه
گويند شما دعا آرديد و باران آمد و  جوئيد ، مثلاً مى ه اگر خودتان بفهميد از آنها بيزارى مىنمايند به طورى آ و در مدح شما افراط مى

( دانيد  شود شما را در منصبى قرار داده آه مى گويند شما در دنيا نظير نداريد ، در حالى آه مأمون آه با آسى مقايسه نمى مى
دهيد آه عليه او و به نفع شما چيزهايى بگويند ، و شما را از  ن فرصت مىو اين انصاف نيست آه به دروغگويا) عهدى مأمون  ولايت

اما اينكه . هاى الهى را درباره من ياد و حكايت آنند  شوم آه نعمت من مانع بندگان خدا نمى« : السلام فرمود  امام عليه. او بالاتر بدانند 
و مرا مقامى نداد ، مگر مقامى آه عزيز مصر به يوسف داد و حال عهدى رسانده ، ا مرا به منصب ولايت) مأمون ( گفتى رئيس تو 

. » دانى آه عزيز آافر بود و يوسف پيامبر  آن دو را نيز مى  

گذارى آه خداوند بارانى را به طور طبيعى نѧازل   از حد خود قدم فراتر مى! پسر موسى « : حميد بن مهران برآشفت و گفت 

» آنى ؟  دهى ، و به مقام ديگران حمله مى دانى و آن را وسيله بلندى مقام خود قرار مى ىآند و تو آن را به دعاى خود م مى

ها پراآنده نمود و بعѧد   اى آه سرهاى پرندگان را در دست گرفت و اعضاى آنها را در آوه گويا معجزه ابراهيم خليل را آورده

ويى ، ايѧن دو عكѧس شѧير را آѧه بѧر تخѧت خليفѧه هسѧتند         آنها را صدا زد و آنها همه زنده به سѧوى او برگشѧتند ؟ اگѧر راسѧتگ    

ايѧن  « : السѧلام بѧه دو عكѧس شѧير فرمѧود       امام عليه. » اى  زنده آن ، تا مرا از بين ببرند آه در اين صورت تو داراى معجزه

آن دو عكѧس  ناگѧاه در مقابѧل چشѧمان حيѧرت زده اهѧل مجلѧس ،       . » فاجر را بگيريد و پاره آنيѧد و از او اثѧرى بѧاقى نگذاريѧد     

تبديل به دو شير شدند و حميد بن مهران را گرفتند و خوردنѧد ، خѧونش را آѧه بѧر زمѧين ريختѧه بѧود ليسѧيدند ، و بѧه محضѧر           



خواهى آه مأمون را نيѧز ماننѧد او بѧه     ديگر چه فرمانى دارى ؟ مى! اى ولى خدا در زمين « : السلام آمدند و گفتند  امام عليه

بعѧد  . » فعѧلاً دسѧت نگѧه داريѧد     « : السѧلام فرمѧود    امام عليѧه . دن اين سخن مأمون بيهوش گرديد با شني» سزايش برسانيم ؟ 

  دستور
فرمائيد او را به رفيقش ملحق آنيم  اجازه مى« : مجدداً شيرها گفتند . داد تا گلاب آوردند و به صورت مأمون پاشيدند تا به هوش آمد 

فرمانت چيست : گفتند . » عزوجل را تدبيرى است آه در زمان خود به انجام خواهد رساند  نه خداوند« : السلام فرمود  امام عليه» ؟ 
. )١(آه آن دو شير مجدداً تبديل به عكس گرديدند» به جاى اول خود برگرديد « : ؟ فرمود   

  ها ـ جواب سؤال ٩

السلام سؤال آنѧد   از امام رضا عليه مردى از مذهب واقفيه ، مسائل مشكلى را در طومارى نوشت و تصميم داشت آه آنها را

  .السلام جواب آنها را داد معلوم شود آه او حجت خداست  آه اگر امام عليه

السلام رفت و صبر آرد تا اطراف امام خلوت شود ، آѧه ناگѧاه خѧادم امѧام از منѧزل بيѧرون        حرآت آرد و به در خانه امام عليه

« : خادم از او سؤال آرد . السلام در آن نوشته شده بود  به خط امام عليهآمد و دستش آاغذى بود آه جواب مسائل آن مرد 

ايѧن جѧواب سѧؤالات    : فرمايѧد   ولى خدا مى« : وقتى آه مرد واقفى طومار را به او نشان داد ، خادم گفت » طومار آجاست ؟ 

  . )٢(ها را گرفت و رفت واقفى جواب. » توست 

  ـ چنان شد آه حضرت خبر داده بود ١٠

روزى بѧه  : السلام ، مѧأمون خليفѧه عباسѧى بѧه مѧن گفѧت        بعد از شهادت امام رضا عليه« : گويد  بن محمد هاشمى مى  داللّهعب

پѧѧدرانت موسѧѧى و جعفѧѧر و محمѧѧد و علѧѧى بѧѧن الحسѧѧين    ! فѧѧدايت شѧѧوم : علѧѧى بѧѧن موسѧѧى الرضѧѧا عليهماالسѧѧلام عѧѧرض آѧѧردم    

دانسѧتند ، و تѧو وصѧى     افتѧد را مѧى   در آينده تا روز قيامت اتفاق مѧى السلام داراى علمى بودند آه حوادث گذشته و آنچه  عليهم

  :فرمود . اى دارم  ايشان و وارث علم آنها هستى ، و من از شما خواسته
 

 . ١٠٠ص: خاندان وحى ) ١(

  . ٧١، ص ۴٩ج: بحارالأنوار ) ٢(
آنم ، ولى  تر دارم ، و هيچ آس را بر او مقدم نمى تبانو زاهريه سوگل آنيزان من است و او را از ميان زنانم دوس: گفتم . » بگو « 

به من بفرمائيد آه چه آنم تا اينكه بچه سقط نشود ، و سالم زايمان . او چند بار حامله شده و سقط آرده است ، و الان هم حامله است 
تر است و انگشت  ز همه به مادرش شبيهزايد آه ا آند و پسرى مى خاطر جمع باشد آه او سقط نمى« : السلام فرمود  امام عليه. آند 

.» آوچك زايدى در دست راست و پاى چپش خواهد بود   



مѧدتى بعѧد زاهريѧه زايمѧان     ) دهم آه خداى عزوجل بر همه چيز قادر اسѧت   شهادت مى( من در دلم گفتم آه : گويد  مأمون مى

ادرش شبيه بود و انگشت زايدى در دست راسѧت و  السلام فرموده بود ، پسرى زاييد آه به م آرد و همان طور آه امام عليه

  . )١(»پاى چپ داشت 

  ـ با يك اشاره متفرق شدند ١١

چون مأمون تصميم گرفت آه از خراسان به بغداد برود ، فضل بن سهل نيز با او همراه شد و ما نيز : ياسر روايت آرده آه 

اى از حسن بن سهل به فضѧل رسѧيد و نوشѧته بѧود آѧه مѧن        نامهدر بين راه . السلام با آنها رفتيم  به همراه حضرت رضا عليه

السѧلام در فѧلان مѧاه ، روز چهارشѧنبه ، دچѧار حادثѧه        ام آه تو و مѧأمون و حضѧرت رضѧا عليѧه     از روى حساب نجومى فهميده

دور  شѧويد ، آѧه چنانچѧه در آن روز بѧه حمѧام برويѧد و حجامѧت آنيѧد و خѧونى بѧه بѧدن خѧود بريزيѧد ، نحسѧى از شѧما                بدى مى

السلام بخواهد آه با هم ، در رفتن به حمѧام در   فضل به مأمون اطلاع داد و از او خواست آه از حضرت رضا عليه. شود  مى

مѧن بѧه   « : السѧلام جѧواب دادنѧد     امѧام عليѧه  . السلام اين درخواسѧت را آѧرد    روز مذآور همراه شوند و مأمون هم از امام عليه

، بѧه حمѧام   ) روز مذآور ( اى على فردا « : ام آه فرمود  آله را در خواب ديده و عليه االله لىروم ، زيرا رسول خدا ص حمام نمى

اى « : مأمون جواب داد » دانم آه تو و فضل هم فردا به حمام رويد  من صلاح نمى« : السلام فرمود  سپس امام عليه» نرو 

  اباالحسن
 

 . ٢٧٢، ص ٢ج: منتهى الامال  )۵(
 

» ) آه برود يا نرود ( روم و فضل خود داند  من هم فردا به حمام نمى. السلام هم راست گفته است  ا عليهراست گفتى ، رسول خد
بريم از  به خدا پناه مى( بگوئيد « : السلام به ما فرمود  چون خورشيد غروب آرد و شب شد حضرت رضا عليه« : گويد  راوى مى

: گفتيم و چون حضرت نماز صبح را خواند ، به من فرمود  ضرت فرموده بود مى، ما پيوسته آنچه ح) شود  شر آنچه امشب نازل مى
علت آن را . شد  من بالاى بام رفتم و صداى گريه و شيون شنيدم آه آم آم بيشتر مى» شنوى ؟  بالاى بام برو و ببين چيزى مى« 

! اباالحسن ! اى آقاى من « : سلام بود وارد شد و گفت ال ناگاه ديدم آه مأمون از درى آه ميان خانه او و حضرت رضا عليه. نفهميدم 
» اند  اند و او را آشته خدا شما را در مصيبت فضل بن سهل اجر دهد آه ديشب او به حمام رفت و گروهى با شمشير بر سر او ريخته

را آشته و بايد انتقام او را بگيريم و مأمون او : گويند  اند و مى شنيديم آه هواخواهان فضل در آاخ مأمون جمع شده« : گويد  راوى مى
حضرت . السلام خواست آه چنانچه صلاح بدانيد بيرون برويد و با نرمش اين مردم را از در خانه من متفرق آنيد  مأمون از امام عليه

لسلام از خانه بيرون ا همين آه با امام عليه» سوار شو ! اى ياسر « : و سوار شد و به من نيز فرمود » روم  مى! آرى « : فرمود 
به خدا « : گويد  راوى مى. السلام نگاهى به ازدحام مردم آرد و با دست مبارك به آنها اشاره آرد آه متفرق شويد  رفتيم ، امام عليه

. )١(»افتادند و به هيچ آس اشاره نكرد جز اينكه دويده و رفت  قسم مردم طورى متفرق شدند ، آه روى همديگر مى  

  فقايت افتخار نكنـ نزد ر ١٢



السلام بѧه امامѧت آسѧى قائѧل نبѧودم و بѧه امامѧت         من از واقفيه بودم آه بعد از موسى بن جعفر عليه« : گويد  احمد بزنطى مى

اى نوشѧѧتم و سѧѧؤالاتى از حضѧѧرت آѧѧردم و  السѧѧلام نامѧѧه بѧѧه امѧѧام رضѧѧا عليѧѧه. السѧѧلام شѧѧك داشѧѧتم  علѧѧى بѧѧن موسѧѧى الرضѧѧا عليѧѧه

  ترين مسئله جواب همه آمد و در آخر آمده بود آه مهم. ترين سؤالاتم را بنويسم  مفراموش آردم آه يكى از مه
 

 . ٢۵٨، ص ٢ج: ارشاد  )۶(
آله دوست دارم آه  و عليه االله اى پسر رسول خدا صلى: السلام رفتم و گفتم  من شكم بر طرف شد و خدمت امام عليه. را فراموش آردى 

السلام در پايان روز حيوان سوارى  امام عليه. ات دعوت فرمائيد  نشود ، ما را به خانه روز مناسبى آه باعث ضرر از دشمن به شما
خود را برايم فرستاد و من خدمت حضرت آمدم و نماز مغرب و عشاء را با آن حضرت خواندم و حضرت علومى را بر من بازگو 

سپس حضرت به غلامشان . ا پاسى از شب ادامه داشت فرمودند ، آه ت فرمودند و من سؤالاتى آه داشتم پرسيدم و حضرت جواب مى
در اين موقع در دل گفتم ، هيچ . آنم بياوريد تا امشب احمد بزنطى در آن استراحت نمايد  بسترى آه من در آن استراحت مى: فرمودند 

م و حالا آه دستور فرمود ، در السلام حيوان سواريش را براى من فرستاد تا خدمت او آمد تر از من نيست آه امام عليه آس خوشبخت
نزد رفقايت افتخار به اين نكنى و بدان آه ! اى احمد « : در اين فكر بودم آه حضرت نشست و فرمود . بستر او استراحت نمايم 

السلام به عيادت او رفت و او را اآرام آرد و دست مبارآش را بر پيشانى او گذاشت و  صعصعة بن صوبان مريض شد و على عليه
زيرا ! به اين آارهايى آه برايت آردم نزد رفقايت فخر نكن ! اى صعصعه : خيلى به او محبّت آرد و هنگام بيرون آمدن به او گفت 

.» باشد  دهم به خاطر تكليفى است آه بر عهده من مى اين احتراماتى آه من انجام مى  

  ـ فرزند پسر ١٣

السѧلام مشѧرف    تن بود از آوفه به مدينѧه رفѧتم و خѧدمت امѧام رضѧا عليѧه      در حالى آه همسرم آبس« : گويد  احمد بن عمرو مى

دعѧا بفرمائيѧد آѧه خداونѧد فرزنѧدم را پسѧر       . من هنگامى آه از شهر بيرون آمѧدم ، همسѧرم بѧاردار بѧود     : شدم و عرض آردم 

را على بگѧذارم و بѧه    قصد آردم آه اسم او: عرض آردم ! او پسر است ، نام او را عمر بگذار : حضرت فرمود ! قرار دهد 

مѧن از خѧدمت حضѧرت    ! نѧام او را عمѧر بگѧذار    : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  . ام آѧه نѧام او را علѧى بگذارنѧد      ام هم گفتѧه  خانواده

  ام نام او را على مرخص شدم و زمانى آه به آوفه برگشتم ديدم آه خداوند به من پسرى عنايت آرده است و خانواده
هاى سنّى من فهميدند آه من نام فرزندم را از على به  ها دستور دادم آه نام او را عمر بگذارند ، وقتى آه همسايهمن به آن. اند  گذاشته

داديم ولى الآن متوجه شديم آه تو  ما تا آنون به تو بدبين بوديم و عليه تو گزارش سوء به حكومت مى: ام ، به من گفتند  عمر تغيير داده
آن وقت من متوجه شدم آه حضرت نظرش به : گويد  احمد مى. آنيم  از اين حرف آسى را عليه تو قبول نمىمثل ما سنّى هستى و بعد 

. )١(»من ، بيشتر از توجه من بر خودم بوده است   

  ـ شكست در جنگ ١۴

السѧلام   چون هارون بن مسيب خواست به جنگ محمد بن جعفѧر بѧرود ، حضѧرت رضѧا عليѧه     : گويد  شخصى به نام مسافر مى

خѧورد و   نزد هارون برو و به او بگو فѧردا بѧراى جنѧگ نѧرود ، آѧه اگѧر فѧردا بѧه جنѧگ اقѧدام آنѧد شكسѧت مѧى             : به من فرمود 

  !ام  دانى ؟ بگو آه در خواب ديده و اگر پرسيد اين مطلب را از آجا مى. شوند  لشكريانش آشته مى



ون نѧرو آѧه اگѧر فѧردا بѧراى جنѧگ اقѧدام آѧردى شكسѧت          من نزد هارون بن مسيب رفتم و گفتم آه ، فѧردا بيѧر  : گويد  راوى مى

و . . . آنكه اين خѧواب را ديѧده   : گفت ! ام  در خواب ديده: دانى ؟ گفتم  از آجا مى: گفت . شوند  خورى و يارانت آشته مى مى

  .جسارتى آرد 

  . )٢(او روز بعد به جنگ اقدام آرد و شكست خورد و يارانش آشته شدند

  آند يت مىـ خداوند مرا آفا ١۵

بѧرد و بѧه آن    السѧلام را مѧى   شنيدم آه در مكه شخصى به نام اخرس اسѧم حضѧرت رضѧا عليѧه    « : گويد  احمد بن عمر حلاّل مى

سѧر راه او  . من آاردى خريدم و با خودم قسم خوردم آه هر موقع از مسجد بيرون آمد ، او را بكشم . داد  حضرت دشنام مى

  ايستادم
 

 . ١٧۶، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

 . ٢۶٠، ص ٢ج: ارشاد ) ٢(
 

الرحمن الرحيم ، به حق من بر تو آه   بسم اللّه: السلام به من رسيد ، آه در آن نوشته بود  اى از حضرت رضا عليه آه ناگهان نامه
. )١(»آند  خداى تعالى مرا از هر گزندى آفايت مى. متعرّض اخرس مشو   

  ـ آشنايى با زبان عربى ١۶

بѧراى پيѧدا آѧردن حجѧت الهѧى مسѧافرت       . در هند بودم آه شنيدم در عرب خداوند حجتѧى دارد  « : گويد  سندى مى ابواسماعيل

خѧدمت آقѧا مشѧرف شѧدم و چѧون زبѧان       . السѧلام را بѧه مѧن نشѧان دادنѧد       حضѧرت رضѧا عليѧه   ) وقتى به مدينه رسѧيدم  ( آردم و 

فرمود ، آه عѧرض آѧردم    زبان سندى به من پاسخ مى عربى بلد نبودم با لغت سندى با حضرت صحبت آردم و حضرت هم با

آرى مѧن حجѧت   « : فرمѧود  . ام  در سند هندوستان شنيدم آه خداوند حجتى دارد آه در ميان اعراب است و به دنبال او آمده: 

  .» هر سؤالى دارى بپرس « : و فرمود . » خدا هستم 

مѧن بѧه زبѧان    : خѧدمت حضѧرت خѧارج شѧوم عѧرض آѧردم        من آنچه در ذهѧنم بѧود از حضѧرت سѧؤال آѧردم و چѧون خواسѧتم از       

هاى  حضرت دست مبارك را به لب. عربى آشنايى ندارم از خدا بخواهيد آه به من الهام فرمايد آه بتوانم عربى سخن بگويم 

  . )٢(»توانستم به عربى سخن بگويم  خواستم ، مى از آن به بعد هرگاه مى. من آشيد 



  عفر بن يحيىـ خبر دادن از آشته شدن ج ١٧

السلام نيز به قصد حѧج از مدينѧه خѧارج     شيخ مفيد روايت آرده است آه در آن سالى آه هارون به حج رفت ، امام رضا عليه

بنѧا  : چون به آوهى رسيد آه سمت چپ جاده واقع شده و نام آن فارغ است ، حضرت نگاهى به آن آوه آѧرد و فرمѧود   . شد 

  ما معناى سخن: راوى گفت . ره خواهد شد آننده و خراب آننده فارغ پاره پا
 

 . ٢٧٧، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  . ۵٠، ص ۴٩ج: بحارالأنوار ) ٢(
حضرت را نفهميديم تا اينكه هارون به آن آوه رسيد و جعفر بن يحيى برمكى بالاى آن آوه رفت و دستور داد آه ساختمانى براى او 

ت ، بالاى آوه رفته و دستور داد آه آن ساختمان را خراب آردند و هنگامى آه به عراق در بالاى آن بنا آنند و چون از مكه برگش
. )١(»پاره پاره و آشته شد ) جعفر بن يحيى ( رسيد او   

  ـ سخن گفتن با آهو ١٨

حضرت . السلام بوديم  ما در حالى آه مشغول بحث درباره امامت على بن موسى الرضا عليه« : گويد  بن بشرمه مى  عبداللّه

من و حميم بن يعقوب ، آه هر دو مخالف امامت حضرت و زيدى مذهب بوديم ، به . چون حضرت رفتند . از آنار ما گذشت 

وقتى به صحرا رسيديم چند آهو ديديم آه حضرت به يكى از آنهѧا اشѧاره آѧرد و آن آهѧو آمѧد ، تѧا اينكѧه        . دنبال حضرت رفتيم 

ديѧديم آѧه آهѧو تѧلاش     . م دسѧت مبѧارك بѧر سѧر او آشѧيدند و او را بѧه غلامشѧان دادنѧد         السѧلا  امѧام عليѧه  . مقابل حضѧرت ايسѧتاد   

ديѧديم آѧه آن آهѧو     فرمايѧد و مѧى   فهميديم چѧه مѧى   السلام با او سخنى گفتند آه ما نمى آند به چراگاه خود برگردد و امام عليه مى

  .آرام گرديد 

شما حجت خدا بر خلѧق هسѧتيد و مѧن    ! آرى اى مولاى من « : فتم آيا ايمان آوردى ؟ گ!   اى عبداللّه: حضرت به من فرمود 

. آهو آمد در حالى آه از دو چشمش اشك روان بѧود  » برو « : سپس حضرت به آهو فرمود . » نمايم  به سوى خدا توبه مى

خѧدا و  : گفѧتم  » گويѧد ؟   دانѧى چѧه مѧى    مѧى « : السلام فرمѧود   امام عليه. حضرت دستى بر سر او آشيدند و او مشغول چرا شد 

خواهيѧد از گوشѧت مѧن     وقتѧى مѧرا صѧدا زديѧد خوشѧحال شѧدم آѧه مѧى        : گويѧد   مѧى : فرمѧود  . داننѧد   رسول و فرزنѧد رسѧولش مѧى   

  . )٢(»ام  آنيد من بروم ناراحت شده استفاده بفرمائيد ، ولى حالا آه امر مى
 

 . ٢٧٧، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(



  . ۵٢، ص ۴٩ج: بحارالأنوار ) ٢(
 

 آشد مأمون برادرش را مى ـ ١٩

از روى تعجب سؤال آردم . آشد  مأمون ، محمد امين را مى  السلام فرمود آه عبداللّه حسين بن بشار گفت آه امام رضا عليه

مѧأمون آѧه در خراسѧان اسѧت بѧرادرش        عبداللѧّه . آرى : آشد ؟ فرمѧود   بن هارون برادرش محمد بن هارون را مى  آه عبداللّه

  . )١(آشد و چنان شد آه حضرت خبر داده بود سر زبيده را آه در بغداد است مىمحمد امين پ

  !ـ پدر و مادرم را زنده آنيد  ٢٠

السѧلام رفѧتم و بѧه آن حضѧرت گفѧتم آѧه دربѧاره معجѧزات          خدمت امام على بن موسى الرضا عليѧه : مفيد بن جنيد الشامى گفت 

چѧه  : فرمѧود  . مѧن نشѧان بدهيѧد تѧا از آن بѧراى مѧردم سѧخن بگѧويم          اى بѧه  شѧود ، معجѧزه   اگѧر مѧى  . شѧود   شما زياد صحبت مѧى 

مѧن بѧه منѧزل    . ام  بѧه منزلѧت بѧرو آѧه آن دو را زنѧده آѧرده      : فرمѧود  . پدر و مادرم را زنده آنيѧد  : خواهى ؟ گفتم  اى مى معجزه

دنѧد تѧا اينكѧه خداونѧد آن دو را     آنهѧا تѧا ده روز نѧزد مѧن بو    . رفتم و به خدا سوگند ديدم آه آن دو زنده شده و در منزلم هستند 

  . )٢(قبض روح آرد

  اى براى وضو ـ چشمه ٢١

السѧѧلام را از مدينѧѧه بѧѧه خراسѧѧان دعѧѧوت آѧѧرد ، امѧѧام     وقتѧѧى مѧѧأمون ، امѧѧام رضѧѧا عليѧѧه  « : از اباصѧѧلت روايѧѧت شѧѧده آѧѧه گفѧѧت   

!   يѧابن رسѧول اللѧّه   : تنѧد  رسѧيد بѧه آن برگزيѧده خѧدا گف    » سѧرخ   ده« وقتѧى آѧه بѧه    . السلام به طرف خراسان حرآت نمود  عليه

السѧلام زمѧين را بѧه     امѧام عليѧه  . آب نيست : گفتند . خوانيد ؟ حضرت پياده شد و براى تطهير آب خواست  ظهر شده نماز نمى

. السѧلام و افѧرادى آѧه بѧا آن حضѧرت بودنѧد وضѧو گرفتنѧد          به قدرى آب از آنجا جوشيد آه امام عليه. دست مبارك خود آاويد 

  . )٣(»تا امروز هم باقى است اثر آن چشمه 
 

 

 . ٢٧٧، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  . ۶٠، ص ۴٩ج: بحارالأنوار ) ٢(

  . ٢٨۶، ص ٢ج: منتهى الامال ) ٣(
 



ـ اين تربت من است ٢٢  

اى آѧه قبѧر هѧارون در آنجѧا بѧود شѧد ، بѧه         السلام به سناباد رسيد و به خانه حميد بن قحطبه رفѧت و داخѧل قبѧه    چون امام عليه

دست مبارك خود خطّى در اطراف قبر او آشيده و فرمود آه اين تربت من است و مѧن در اينجѧا مѧدفون خѧواهم گرديѧد و بعѧد       

به خدا سوگند هر آه از آنها مѧرا در ايѧن مكѧان    . از آن خداوند اين مكان را محل ورود شيعيان و دوستان من خواهد گردانيد 

 )١(گردانѧد  بيت براى او واجب مى مغفرت و رحمت خود را به واسطه شفاعت ما اهل زيارت آند يا بر من سلام نمايد ، خداوند

.  

  ها را بگير ـ جواب سؤال ٢٣

اى به من داد آه آن را فروخته  از آوفه به خراسان مسافرت آردم و قبل از سفر دخترم حله« : گويد  على بن احمد آوفى مى

السѧلام نѧزدم    هايم گذاشتم چون به مرو رسيدم ، خادمان حضѧرت رضѧا عليѧه   من حله را در ميان آالا. و برايش فيروزه بخرم 

رفتنѧد و  . در ميان متاع من حله نيسѧت  : من گفتم . خواهند  يكى از خدّام حضرت فوت شده و براى او حله مى: آمده و گفتند 

اى دختѧرت   طرت نمانده بѧدان آѧه حلѧه   حله به همراه دارى و اگر به خا: فرمايد  برگشتند و گفتند مولاى ما سلام رسانده و مى

مѧن يѧادم آمѧѧد و آن را   . اى  بѧه تѧو داده اسѧت آѧѧه بفروشѧى و بѧراى او فيѧѧروزه بخѧرى و آن حلѧه را در ميѧѧان فѧلان آѧالا گذاشѧѧته         

آѧنم آѧه او    ها را مطابق سؤال ديدم يقѧين مѧى   پرسم اگر جواب بيرون آوردم و دادم و با خود گفتم آه چند مسئله از حضرت مى

در مقابل خانه ازدحѧام جمعيѧت بѧود و    . السلام شدم  آن مسائل را نوشتم و متوجه خانه امام عليه! مفترض الطاعه است  امام

اى على بѧن احمѧد آѧوفى جѧواب مسѧائل را بگيѧر ، تكѧه آاغѧذى بѧه          : گذاشتند وارد شوم آه ناگاه غلام حضرت آمد و گفت  نمى

  چون خواندم همه. دست من داد 
 

 . ٢٨٧، ص ٢ج: منتهى الامال  )٧(
. )١(خواستم در آن بود جواب مسائل من به ترتيبى آه نوشته بودم و به طريقى آه مى  

  السلام فرموده بود ـ همان طور آه امام عليه ٢۴

امѧѧام . السѧѧلام بѧѧودم آѧѧه در آن موقѧѧع هرثمѧѧه از آنجѧѧا گذشѧѧت    در مدينѧѧه در خѧѧدمت امѧѧام عليѧѧه « : گويѧѧد  موسѧѧى بѧѧن مهѧѧران مѧѧى 

زمѧانى نگذشѧت آѧه چنѧان شѧد آѧه امѧام        . انѧد   بيѧنم آѧه هرثمѧه را بѧه مѧرو بѧرده ، گѧردن او را زده        گويѧا مѧى  : ود السلام فرم عليه

  . )٢(»السلام فرموده بود  عليه



  ـ چرا عمل نكردى ؟ ٢۵

آن بيچѧاره  ! راهزنان شخصى را در راه آرمان گرفتند و دهنش را پر از برف نمودند و خودش را در ميان برف دفѧن آردنѧد   

زيره و سقز و : السلام را ديد آه به او فرمود  شبى در خواب امام رضا عليه. د از آن حادثه از حرف زدن عاجز شده بود بع

آن شخص در فكѧر بѧود ، آѧه آيѧا بѧا ايѧن چنѧد قلѧم دارو         . نمك را بكوب و مرتب در دهان نگه دار آه اين نقيصه برطرف شود 

خѧدمت  . السѧلام بѧه نيشѧابور آمѧده اسѧت       خير ؟ تا اينكه خبر رسيد آه امѧام عليѧه   يابد يا نه ؟ و خوابش صحيح است يا شفا مى

قѧبلاً دوائѧى بѧه تѧو     : السѧلام بѧه او فرمѧود     امѧام عليѧه  . حضرت رفت و حال خود را عرض آرد و التماس دعا و يا دوائى نمود 

فرمѧود آѧه زيѧره و    . ار ديگر از شما بشѧنوم  دوست دارم آه ب!   يابن رسول اللّه: تعليم آردم ، چرا به آن عمل نكردى ؟ گفت 

  )٣(.آن مرد چنان آرد و شفا يافت . نمك و سقز را بكوب و دو سه بار در دهان نگه دار تا خوب شوى 
 

 . ۶۴۴ص: حديقة الشيعة ) ١(

  . ۶۴۶ص: حديقة الشيعة ) ٢(

  آرامات الرضويه ) ٣(
 

 

 شب اول قبر رئيس واقفيه

او را در قبر نشاندند و از : آه امامت حضرت را قبول نداشت، فرمود )رئيس واقفيه(حمزه مردن ابن ابى السلام بعد از امام رضا عليه
اى بر سرش زدند آه قبرش پر  پس ضربه! السلام گفت و نام مرا ذآر نكرد  امامان، سؤال آردند و او هم نام آنها را تا امام آاظم عليه

)٢(!از آتش شد   

  

   .تسلية الفؤاد .  ٢
 

متبتله هستم من  

درنزد تو تبتّل به چه معنى است؟ : حضرت فرمود! من متبّتلة هستم : السلام گفت زنى به امام باقر عليه: السلام فرمود امام رضا عليه
: امام فرمود. خواهم به اين وسيله داراى فضيلت بشوم  مى: چرا؟ گفت: امام فرمود. يعنى تصميم دارم آه هيچگاه ازدواج نكنم : گفت

زيرا ! آرد  زيرا اگر در ازدواج نكردن فضيلتى بود، حضرت فاطمه عليهاالسلام هم قبل از تو اين آار را مى! از اين تصميم برگرد 
)٣(.تواند در فضيلتى از فاطمه عليهاالسلام پيشى بگيرد  هيچكس نمى  

فرشته زمينی.  ٣  



 

  

  
 قرار دادن تربت امام حسين ع در بين لباسها

السلام از خراسان، برايم تعدادى لباس فرستاد آه در آن مقѧدارى   امام رضا عليه: آند آه از شخصى نقل مىمحمّدبن عيسى «

السلام  امام رضا عليه. السلام است  خاك وتربت امام حسين عليه: اين خاك چيست؟ گفت: از آورنده لباس پرسيدم! خاك بود 

دهѧد و مѧى    السѧلام در آن قѧرار مѧى    حسѧين عليѧه   دارى تربѧت امѧام  آنѧد، مقѧ   هرگاه لباس ويѧا چيѧز ديگѧرى بѧه شخصѧى، هديѧه مѧى       

  )معارف قران و اهل  بيت( ».آند  باذن الهى، تربت، اين را حفظ مى: فرمايد

  
 خضاب امام رضاع

 

.آرده بود) رنگ (امام رضا عليه السلام را ديدم آه محاسن خود را خضاب : حسن بن جهم مى گويد  
از عوامل افزايش عفت ) تغيير شكل و هيئت دادن (آرى ، رسيدگى به خود : امام پاسخ داد! ده ايد؟فدايت شوم ، رنگ آر: پرسيدم 

آيا دوست دارى : زنان است ، و يكى از علل بى عفتى زنان اين است آه همسرانشان اين امر را رها آرده اند، آنگاه امام فرمود
!، در حالتى آه به سر و وضع خود نرسيده اى ؟همانند تو باشد  همسرت را به گونه اى ببينى آه وضعيتش   

، ح ١٨٣، ص ١٤وسايل الشيعة ، ج .( 189همسر تو هم دوست ندارد آه تو را بدان گونه ببيند: خير، حضرت فرمود: او جواب داد

١(  

 نظر امام رضا ع درباره زيد شهيد

بود،براى خدا خشمگين شد و با دشمنان خدا ) ص(د زيد از علماء آل محم«:هشتمين پيشوا،امام رضا عليه السلام به مامون فرمود
براى من نقل آرد آه ) ع(پيكار آرد تا در راه خدا به شهادت رسيد،پدرم موسى بن جعفر عليهما السلام از پدرش جعفر بن محمد 

سيد به آنچه مردم ر آرد،و اگر به پيروزى مى دعوت مى) ص(خدا عمويم زيد را رحمت آند آه مردم را به امامت آل محمد :گفت مى
اى عمو :زيد براى قيام با من مشورت آرد،به او گفتم) آرد يعنى حكومت را به امام واگذار مى(آرد،  را به آن دعوت آرده بود وفا مى

آيا او ادعاى امامت نداشت؟:مامون پرسيد» اگر راضى هستى آشته و به دار آويخته شوى قيام آن  

)٤٦( »آرد دعوت مى) ص(مت آل محمد او مردم را به اما!نه«:امام فرمود  

 

 لقب رضا

ابن بابويه به سند حسن از بزنطى روايت كرده است كه به خدمت امام محمّد تقى عليه السلام عرض كردم 
                                                            

   ١١٨٩، ح ١٨٣، ص ١٤وسايل الشيعة ، ج 



كه گروهى از مخالفان شما گمان مى كنند كه والد بزرگوار شما را ماءمون ملقب به رضا گردانيد در وقتى 
به خدا سوگند كه دروغ مى گويند : هد خود اختيار كرد؟ حضرت فرمودكه آن حضرت را براى ولايت ع

بلكه حق تعالى او را به رضا مسمى گـردانيد براى آنكه پـسنديده خدا بود در آسمان و رسول خدا و 
آيا همه : ائمه هدى عليهم السلام در زمين از او خشنود بودند و او را براى امامت پـسنديدند، گـفتم 

پس به چه : بلى ، گفتم : ته تو پـسنديده خدا و رسول و ائمه علهيم السلام نبودند؟ گفت پـدران گـذش
براى آنكه مخالفان و دشمنان : گردانيدند؟ گفت   سبب او را در ميان ايشان به اين لقب گرامى مخصوص 

فاق دوست و او را پسنديدند و از او راضى بودند چنانچه موافقان و دوستان از او خشنود بودند، و ات
دشمن بر خشنودى از او مخصوص آن حضرت بود پس به اين سبب او را به اين اسم مخصوص 

  )منتهی الامال .(گردانيدند
  حمیده خواب پیامبر را دید

و به سند معتبر ديگر روايت كرده است كه چون حميده ، نجمه مادر امام رضا عليه السلام را خريد شبى 
! و آله و سلم را در خواب ديد و آن حضرت به او گفت كه اى حميده  حضرت رسالت صلى اللّه عليه

نجمه را به فرزند خود موسى تمليك نما كه از او فرزندى به هم خواهد رسيد كه بهترين اهل زمين باشد 
  )منتهی الامال .(و به اين سبب حميده ، نجمه را به آن حضرت بخشيد و او باكره بود

چون حامله شدم به فررند : نجمه مادر آن سرور روايت كرده است كه گفت  شيخ صدوق به سند معتبر از
نمى كردم و چـون به خواب مى رفتم صداى   بزرگـوار خود به هيـچ وجه ثقل و حمل در خود احساس 

تسبيح و تهليل و تمجيد حق تعالى از شكم خود مى شنيدم و خائف و ترسان مى شدم و چون بيدار مى 
و چون آن فرزند سعادتمند از من متولد شد دستهاى خود را بر زمين گذاشت و . نيدم شدم صدايى نمى ش

سر مطهر خود را به سوى آسمان بلند كرد و لبهاى مباركش حركت مى كرد و سخنى مى گفت كه من 
نمى فهميدم ، در آن ساعت حضرت امام موسى عليه السلام به نزد من آمد و فرمود كه گوارا باد ترا اى 

پس آن فرزند سعادتمند را در جامه سفيدى پيچيده و به آن حضرت دادم ، ! ه كرامت پروردگار تونجم
حضرت در گوش راستش اذان و در گـوش چپش اقامه گفت و آب فرات طلبيد و كامش را به آن آب 
برداشت پس به دست من داد و فرمود كه بـگـير اين را كه اين بقيه خدا است در زمين و حجت خدا 



  )منتهی الامال .(ست بعد از من ا
  

  امام رضاع ندیدماز عالمتر 
شيخ طبرسى روايت كرده از ابوالصّلت هروى كه گـفت نديدم عالمترى از على بن الموسى الرضا عليه 

السلام و نديد او را عالمى مگر آنكه شهادت داد به مثل آنچه من شهادت دادم ، و به تحقيق كه جمع كرد 
اى متعدده جماعتى از علماء اديان و فقها و متكلمين را تا با آن حضرت مناظره و ماءمون در مجلسه

تكلم كنند و آن حضرت بر تمام ايشان غلبه كرد و همگى اقرار كردند بر فضيلت او و قصور خودشان و 
شنيدم از آن حضرت كه مى فرمود من مى نشستم در روضه منوره و علما در مدينه بسيار بودند و 

از مساءله اى عاجز مى شدند جميعا به من رجوع مى دادند و مسائل مشكله خود را براى من  هرگـاه
  )منتهی الامال .(مى فرستادند و من جواب مى گفتم 

  عالم آل محمد
ابوالصّلت گـفت و حديث كرد مرا محمّد بن اسحاق بن موسى بن جعفر عليه السلام از پـدرش كه مى 

برادر شما على بن ! السلام با پسران خود مى فرمود كه اى اولاد من  گفت پدرم موسى بن جعفر عليه
موسى عليه السلام عالم آل محمّد است از او سؤ ال كنيد معالم دين خود را و حفظ كنيد فرمايشات او را، 

همانا من شنيدم از پـدرم حضرت جعفر بن محمّد عليه السلام كه مكرر به من مى گـفت كه عالم آل 
يهم السلام در صلب تو است و اى كاش من او را درك مى كردم همانا او همنام اميرالمؤ منين محمّد عل

  )منتهی الامال .(عليه السلام است 
  

  امام رضا خوش بیان بود
شيخ صدوق روايت كرده از ابراهيم بن العباس كه گفت هرگز نديدم كه حضرت ابوالحسن الرضـا عليـه   

ا كند و نديدم كه هرگز كلام كسى را قطع كند، يعنى در ميان سـخن او  السلام كسى را به كلام خويش جف
سخنى گويد تا فارغ شود از كلام خود، و رد نكرد حاجت احدى را كه مقدور او بود برآورد و هيچگـاهى  
در حضور كسى كه با او نشسته بود پا دراز نفرمود، و در مجلس ، مقابل جليس خود تكيه نمى فرمود، و 



ديدم او را كه به يكى از موالى و غلامان خود بد گويد و فحش دهد و هيچگاهى نديدم كه آب هيچ وقتى ن
دهان خود را دور افكند و هيچگاهى نديد كه در خنده خود قهقه كند بلكه خنده او تبسم بود و چون خلوت 

ربان و ميراخور مى فرمود و خوان طعام نزد او مى نهادند مماليك خود را تمام سر سفره مى طلبيد حتى د
او، و با آنها طعام ميل مى فرمود و عادت آن جناب آن بود كه شبها كم مى خوابيد و بيشتر شـبها را از  
اول شب تا به صبح بيدار بود و روزه بسيار مى گرفت و روزه سه روز از هر ماه كه پنجشنبه اول مـاه  

روزه اين سه روز مقابـل  : و مى فرمود و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه ميان ماه باشد از او فوت نشد
روزه دهر است ، و آن حضرت بسيار احسان مى كرد و صدقه مى داد در پنهانى و بيشتر صدقات او در 
شبهاى تار بود، پـس اگـر كسى گـمان كند كه مثل آن حضرت را در فضل ديده است پــس تصـديق   

  نكنيد او را
  )منتهی الامال(
  

  تقوى و كثرت ذكر خدا ندیدممردى را مثل آن حضرت در 
ماءمون مرا فرستاد تا حضـرت رضـا   : شيخ صدوق از جابر بن ابى الضحاك روايت كرده است كه گفت 

عليه السلام را از مدينه به مرو آورم و امر كرد مرا كه آن جناب را از راه بصـره و اهـواز و فـارس    
جناب را در شب و روز حفظ كنم تـا بـه او   حركت دهم و از طريق قم نبرم او را، و نيز امر كرد كه آن 

پس من در خدمت آن حضرت بودم از مدينه تا به مرو و به خدا سوگـند كه نديدم مردى را مثل . برسانم 
آن حضرت در تقوى و كثرت ذكر خدا در جميع اوقات خود و شدت خوف از حق تعـالى ، و عـادت آن   

ادا مى كرد و بعد از سلام نماز در مصلاى خود مى جناب چـنان بود كه چون صبح مى شد نماز صبح را 
نشست و پـيوسته تسبيح و تحميد و تكبيرو تهليل مى گـفت و صلوات بر حضرت رسول و آل او مـى  

از آن سجده مى رفت و سجده را چندان طول مى داد تا روز بلند مى   فرستاد تا آفتاب طلوع مى كرد پس 
از مردم حديث مى كرد و ايشان را موعظه مى فرمود تا نزديـك   شد، پس سر از سجده بر مى داشت و يا

زوال آفتاب ، پس از آن وضوى خود را تجديد مى نمود و به مصلاى خود عود مى كرد و چون زوال مى 
شد بر مى خاست و شش ركعت نافله ظهر مى گـذاشت و قرائت مى كرد در ركعـت اول بعـد از حمـد،    



مـى  ) قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَـدٌ  ( و در ركعت دوم و چهار ركعت ديگر بعد از حمد ) فِروُن قُلْ يا اَيُّهَا الْكا( سوره 
خواند و در هر ركعتى سلام مى داد و پيش از ركوع ركعت دوم بعد از قرائت قنوت مى خواند و چــون  

ذان به از اين شش ركعت فارغ مى شد بر مى خاست و اذان نماز مى گفت و دو ركعت ديگر نافله بعد از ا
جا مى آورد و پس از آن اقامه نماز مى گفت و دو ركعت ديگر نافله بعد از اذان به جا مى آورد و پـس  
از آن اقامه نماز مى گفت و شروع به نماز ظهر مى كرد و چـون سلام نماز مى داد تسبيح و تحميـد و  

ورد و در سجده صد مرتبه تكبير و تهليل مى گفت خدا را آنچه خواسته باشد پس سجده شكر به جا مى آ
  شُكْرا للّهِ، پس سر بر مى داشت و بر مى خاست: مى گفت 

قُلْ ( براى نافله عصر، پس شش ركعت نماز نافله به جا مى آورد و در هر دو ركعت بعد از حمد، سوره 
از ايـن   مى خواند و در هر ركعتى قنوت مى خواند و سلام مى گفت و چون فارغ مى شـد ) هُوَ اللّهُ اَحَدٌ 

شش ركعت اذان نماز عصر مى گفت ، پس دو ركعت ديگر نافله عصر را با قنوت به جا مى آورد، پـس 
اقامه مى گفت و شروع مى كرد به نماز عصر و چون سلام مى داد تسبيح و تحميد و تكبير و تهليل مـى  

ه و چـون روز بـه   گفت خدا را آنچه خواسته باشد پس به سجده مى رفت و صد مرتبه مى گفت حمد اللّ
پايان مى رسيد و آفتاب غروب مى كرد وضو مى گـرفت و اذان و اقامه مى گفت و سـه ركعـت نمـاز    
مغرب را ادا مى كرد و در ركعت دوم پيش از ركوع و بعد از قرائت ، قنوت مى خواند و چون سلام نماز 

مى گفت آنچه خـدا خواسـته    مى داد از مصلاى خود حركت نمى كرد و تسبيح و تحميد و تكبير و تهليل
  .باشد

پـس سجده شكر به جا مى آورد سپس سر از سجده برمى داشت و با كسى تكلم نمى كرد تا برخيـزد و  
( چـهار ركعت نماز نافله به دو سلام به قنوت به جا آورد و در ركعت اول از اين چـهار ركعت حمد و 

د و توحيد مى خواند و چون اين چهار ركعت فارغ مى شد مـى  و در ركعت دوم حم) قُلْ يا اَيُّهَا الْكافِروُنَ 
نشست و تعقيب مى خواند آنچه خدا خواسته باشد، پس افطار مى كرد پس مكث مى فرمود تا قريب ثلـث  
شب پس بر مى خاست و چهار ركعت عشاء را به جا مى آورد با قنوت در ركعت دوم و بعد از سـلام در  

به جا مى آورد آنـچـه خدا خواسته باشد تسبيح و تحميد و تكبير و  مصلاى خود مى نشست و ذكر خدا
پس به رختخواب مى رفت و چــون ثلـث   . تهليل مى گـفت و بعد از تعقيب سجده شكر به جا مى آورد



آخر شب مى شد از فراش خواب برمى خاست در حالى كه مشغول بود به تسـبيح و تحميـد و تكبيـر و    
مى كرد و وضو مى گـرفت و مشغول هشت ركعت نماز نافله شب مى شـد  تهليل و استغفار پس مسواك 

بدين طريق كه بعد از هر دو ركعتى سلام مى داد و در ركعت اول در هر ركعت آن يك مرتبه حمد و سـى  
مى خواند و بعد از اين دو ركعت ، چهار ركعت نماز جعفر به جا مى آورد و از ) قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ ( مرتبه 

از شب حساب مى كرد و چون از اين شش ركعت فارغ مى شد دو ركعت ديگر را به جا مى آورد و در نم
مى خواند ) هَلْ اَتى عَلَى الاِنْسانِ ( و در ركعت دوم حمد و سوره ) تَبارَكَ المُلك ( ركعت اول حمد و سوره 

در هر ركعت بعد از حمد،  و چون سلام نماز مى داد بر مى خاست و دو ركعت نماز شفع به جا مى آورد
مى خواند و در ركعت دوم قنوت مى خواند و چون از نماز شفع فارغ مـى  ) قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ ( سه مرتبه 

قُـلْ  ( شد بر مى خاست و يك ركعت نماز وتر را به جا مى آورد و در اين ركعت بعد از حمد، سه مرتبه 
مى خواند، پـس  ) قُلْ اَعوُذُ بِرَبِّ الْفَلَق ( و يك مرتبه ) عوُذُ بِرَّبِ النّاس قُلْ اَ( و يك مرتبه ) هُوَ اللّهُ اَحَدٌ 

  شروع مى كرد
  :بــــــه خوانــــــد قنــــــوت ، و در قنــــــوت مــــــى خوانــــــد     

 ـ(  يمَنْ تَوَلَّيْـتَ وَ  اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَللّهُمَّ اهْدِنا فيمَنْ هَدَيْتَ وَ عافِنا فيمَنْ عافَيْتَ وَ تَوَلَّنا ف
 لايَعِـزُّ مَـنْ   بارَكْ لَنا فيما اَعْطَيْتَ وَ قِنا شَرَّ ما قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضى وَ لايُقْضى عَلَيْكَ اِنَّهُ لايَذِلُّ مَنْ والَيْتَ وَ

  ) .عادَيْــــــــــتَ تَبارَكْــــــــــتَ رَبَّنــــــــــا وَ تَعالَيْــــــــــتَ    
و چون سلام نماز مى داد مى نشست به جهت ) سئَلُهُ التَّوْبَةَ اَسْتَغْفر اللّهَ وَ اَ( پـس هفتاد مرتبه مى گفت 

خواندن تعقيب و چون فجر نزديك مى شد بر مى خاست براى دو ركعت نافله فجر و در ركعت اول حمد و 
و در ركعت دوم حمد و توحيد مى خواند و چون فجر طلوع مى كرد اذان و اقامه ) قُلْ يا اَيُّهَا الكافِروُنَ ( 

گفت و دو ركعت فريضه صبح را به جا مى آورد و چون سلام نماز مى گفت تعقيب مـى خوانـد تـا    مى 
طلوع آفتاب پس دو سجده شكر به جا مى آورد و چـون سلام نماز مى گفت تعقيب مى خواند تا طلـوع  

بود  آفتاب پس دو سجده شكر به جا مى آورد و چندان طول مى داد تا روز بالا آيد و عادت آن جناب آن
( و در ركعت دوم حمد و سوره ) اِنّا اَنَزَلْناهُ ( در جميع نمازهاى واجبه يوميه در ركعت اول حمد و سوره 

مى خواند مگر در نماز صبح جمعه و ظهر و عصر آن روز كه در ركعت اول حمـد و  ) قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ 



در نماز عشاء شب جمعه در ركعـت اول  سوره جمعه و در ركعت دوم حمد و سوره منافقين مى خواند و 
مى خواند و در نمـاز صـبح دوشـنبه و    ) سَبَّحِ اسْمَ رَبَّكَ الاَعلى ( حمد و جمعه و در ركعت دوم حمد و 

) هَلْ اَتيك حَديثُ الغاشية ( و در ركعت دوم حمد ) هَلْ اَتى عَلَى الانسانِ ( پـنجشنبه در ركعت اول حمد و 
شكارا مى خواند قرائت نمازهاى مغرب و عشاء و نماز شب و شـفع و وتـر و   مى خواند، و به جهر و آ

صبح را؛ و آهسته قرائت مى كرد نمازهاى ظهر و عصر را و در نمازهاى چهار ركعتى در دو ركعت آخر 
در فنوت جميع نمازهايش  و) سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ للّهِ وَ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ ( سه مرتبه مى خواند 

  :ايــــــــــــن دعــــــــــــا را مــــــــــــى خوانــــــــــــد
  ) .رَبِّ اغْفِــرْ وَ ارْحَــمْ وَ تَجــاوَزْ عَمّــا تَعْلَــمُ اِنَّــكَ اَنْــتَ الاَعَــزُّ الاَجَــلُّ الاَكْــرَمُ          ( 

و در هر بلدى كه ده روز قصد اقامت مى كرد روزها روزه مى گـرفت و چـون شب داخل مى شد ابتداء 
ز افطار و در بين راه كه مقيم نبود نمازهاى واجبى را دو ركعت به جا مـى آورد  مى كرد به نماز پيش ا

مگر مغرب را كه همان سه ركعت را به جا مى آورد و ترك نمى كرد نافله مغرب و نماز شب و وتـر و  
دو ركعت فجر را نه در سفر و نه در حضر اما نوافل نهاريه را در سفر ترك مى كرد و بعد از هر نمـاز  

سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ للّهِ وَ لا اِلهَ اَلا : ( وره كه نماز ظهر و عصر و عشاء باشد سى مرتبه مى گفت مقص
وَ ما رَاَيْتُهُ صَلّى صَلوةَ الضُحى فى سَفَرٍ . ( و مى فرمود اين به جهت تمامى نماز است ) اللّهُ وَ اللّهُ اَكبَرُ 

و در سفر هيـچ روزه . نماز ضحى گزارد در سفر و نه در حضرت ؛ و نديدم كه آن حضرت ) وَ لاحَضَرٍ 
نيمى گرفت و عادت آن جناب آن بود كه در دعا كردن ابتداء مى كرد به ذكر صلوات بر رسـول و آل او  
عليهم السلام و بسيار مى كرد اين كار را در نماز و غير نماز و شبها كه در فراش خوابيده بود تـلاوت  

ود و هرگاه مى گذشت به آيه اى كه در او ذكر بهشت يا آتش شده گـريه مى كـرد و  قرآن بسيار مى نم
از حق تعالى سؤ ال بهشت مى كرد و پناه مى جست به خدا از آتش و در جميع نمازهاى شـبانه روزى  

ه مى گفت تلاوت مى كرد، آهسته بعد از اين آي) قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدُ ( خود بسم اللّه را بلند مى گفت و چون 
و چـون مى خواند ) كَذلِكَ اللّهُ رَبُّنا ( و چون از آن سوره فارغ مى شد، سه مرتبه مى گفت ) اَللّهُ اَحَدٌ ( 
  و چون از آن فارغ مى) يا اَيُّهَا الْكافِروُن ( ، آهسته در دل مى گـفت ) قُلْ يا اَيُّهَا الْكافِروُن ( 

و چون سوره والتين والزيتون تلاوت مى كرد بعد از ) دينِى الاِسْلامُ  رَبىَّ اللّهُ وَ( شد، سه مرتبه مى گفت 



مى خواند بعد ) لااُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيامَةِ ( و چون سوره ) بَلى وَ اَنَا عَلى ذلِكَ مِنَ الشّاهِدينَ ( فراغ ، مى گفت 
قُلْ ما عِنْدَاللّهِ خَيْرُ ( ت مى كرد بعد از و چـون سوره جمعه قرائ) سُبْحانَكَ اَللُّهمَّ بَلى ( از فراغ ، مى گفت 

و چون از سوره ) وَاللّهُ خَيْرُ الرّازِقينَ ( پس مى گفت ) لِلَّذين اتَّقَوْا ( ، مى گفت ) مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارة 
، ) اسْمَ رَبِّـكَ الاَعلـى    سَبِّحِ( و چون مى خواند ) اَلْحَمْدُللّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ( فاتحه فارغ مى شد، مى گفت 

قرائت مى كـرد، آهسـته   ) يا اَيُّها الَّذينَ آمَنوُا ( و چون در قرآن ) سُبْحان رَبِّىَ الاَعلى ( آهسته مى گفت 
  ) .لَبَّيْـــــــــكَ اللّهـــــــــم لَبَّيـــــــــك ( مـــــــــى گفـــــــــت 

دند و در هيچ بلدى وارد نمى شد مگر اينكه مردم قصد خدمتش مى نمودند و چون خدمتش شرفياب مى ش
از معالم دين خود مى پرسيدند حضرت ايشان را جواب مى فرمود و حديث مى كـرد ايشـان را احاديـث    
بسيار مروى از پـدرش از پـدرانش از على عليه السلام از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم پس 

د من خبـر دادم  چون آن حضرت را به نزد ماءمون بردم از من خبر حال آن حضرت را در بين راه پرسي
او را به آنچه از آن جناب مشاهده كرده بودم در اوقات شب و روز و در اوقـات حركـت و اقامـت آن    
حضرت ، پس ماءمون گفت بلى يابن ابى الضحاك على بن موسى بهترين اهل زمين و اعلم و اعبد ايشان 

خواهم ظاهر نشود فضـل   است پس خبر مده مردم را به آنـچـه از آن جناب ديده اى به جهت آنكه مى
آن مـگر بر زبان من و به خدا استعانت مى جويم بر اين نيت كه دارم كه او را بلند كـنم و قـدر او را   

  )منتهی الامال .(تمام شد حديث شريف . رفيع سازم 
  

  تعویذ امام رضاع
الحسن على بن زمانى كه وارد شد ابو: خادم ماءمون كه گفت ) ياسر ( و سيد بن طاوس روايت كرده از 

موسى الرضا عليه السلام در قصر حميد بن قحطبه بيرون كرد از تن لباس خود را و داد به حميد و حميد 
داد به جاريه خود كه بشويد آن را پس نگذشت زمانى كه آن جاريه آمد و با او رقعه اى بـود و داد بـه   

ه السلام پس حميد به آن حضرت عرض حميد و گـفت يافتم اين رقعه را در گـريبان لباس ابوالحسن علي
به درستى كه اين جاريه يافته است رقعه اى در گريبان پيراهن تـو، چيسـت آن ؟   ! فداى تو گردم : كرد

ممكن است كه ما را مشرف كنى به آن : فرمود تعويذى است كه آن را از خود دور نمى كنم ، حميد گفت 



دارد در گريبان خود دفع مى شود بلا از او و مى باشد  ؟ پس فرمود كه اين تعويذى است كه هر كه نگاه
  :براى او حرزى از شيطان رجيم ، پس خواند تعويذ را بر حميد و آن اين است 

لسَّميعِ الْبَصيرِ بِسْمِ اللّهِ اِنِّى اَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ تَقِيّا اَوْ غَيْرَ تَقِيّ بِاللّه ا: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ( 
عَلى سَمْعِكَ وَ بَصَرِكَ لاسُلْطانَ لَكَ عَلَىٍّّ وَ لا عَلى سَمْعي وَ لا عَلى بَصَرى وَ لا عَلى شَعْرى وَ لا عَلى بَشَرى 
وَ لا عَلى لَحْمى وَ لا عَلى دَمى وَ لاعَلى مُخّى وَ لا عَلى عَصْبى وَ لا عَلى عِظامى وَ لا عَلى مالى وَ لا عَلى 

بِرَةِ وَ الْفَراعِنَةِ، ا رَزَقَنى رَبّى سَتَرْتُ بَيْنى وَ بَيْنَكَ بِسِتْرِ النَّبوةِ الَّذى اسْتَتَرَ اَنْبِياءُ اللّهِ بِهِ مِنْ سَطَواتِ الْجَبام
 ـ هِ وَ آلِـهِ وَ سَـلَّمَ   جِبْرائِيلُ عَنْ يَمينى وَ ميكائيلُ عَنْ يِسارى وَ اِسْرافيلُ عَنْ وَرائى وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ

اَنْ يَسْـتَفِزَّنى وَ   اِمامِى وَ اللّهُ مُطَّلِعٌ عَلِىَّ يَمْنَعُكَ مِنّى وَ يَمْنَعُ الشَّيْطانُ مِنّى ، اَللّهُمَّ لا يَغْلِـبُ جَهْلُـهُ اَناتَـكَ   
  )منتهی الامال. ) (للّهُمَّ اِلَيْكَ الْتَجَاءْتُيَسْتَخِفِّنى ، اَللّهُمَّ اِلَيْكَ الْتَجَاءْتُ، اَللّهُمّ اِلَيْكَ الْتَجَاءْتُ، اَ

  
  نماز عید امام رضاع

و روايت شده كه چون نزديك عيد شد ماءمون فرستاد خدمت آن حضرت كه بايد سوار شويد برويـد بـه   
مصلى نماز عيد بگزاريد و خطبه بخوانيد حضرت پيغام فرستاد كه مى دانى من قبول ولايت عهد كردم به 

در اين كارها مداخله نكنم مرا عفو كنيد از نماز عيد خواندن با مردم ، ماءمون پيغـام داد كـه    شرط آنكه
من مى خواهم در اين كار دلهاى مردم مطمئن شود به آنكه تو وليعهد منى و بشناسند فضل ترا، حضرت 

مردم در ايـن  قبول نكرد، پيوسته رسول مابين آن حضرت و ماءمون رفت و آمد مى كرد تا اينكه اصرار 
كار بسيار شد، لاجرم حضرت پيغام فرستاد كه اگر مرا عفو كنى بهتر است به سوى من و اگـر عفو نمى 
كنى من مى روم به نماز هان نحو كه حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و سلم و حضـرت اميرالمـؤ   

به هر نحو كه خواسته باشى  برو به نماز: منين على بن ابى طالب عليه السلام مى رفتند، ماءمون گفت 
، پس امر كرد سرهنـگان و دربانان را و مردم را كه اول صبح بر در خانه حضرت امـام رضـا عليـه    

چون روز عيد شد جمع شدند مردم براى آن حضرت در راهها و بامها، : راوى گفت . السلام حاضر شوند
دن آن جناب و تمام سرهنـگـان و لشـكر  و اجتماع كردن زنها و كودكان و نشستند در انتظار بيرون آم

حاضر شدند بر در منزل آن حضرت در حالى كه سوار بر ستوران خود بودند و ايستادند تا آفتاب طلـوع  



كرد، پـس حضرت غسل كرد و پوشيد جامه هاى خود را و عمامه سفيدى از پنبه بافته بر سر بست يك 
ر مابين دو كتف خود افكند و قدرى هم بوى خوش طرف آن را در ميان سينه خود و طرف ديـگرش را د

. به كار برد و عصايى بر دست گرفت و به موالى خود فرمود كه شما نيز بكنيد آنـچـه را كه من كردم 
پس بيرون آمدند ايشان در پيش روى آن حضرت و آن حضرت حركت فرمود با پاى برهنـه و جامـه را   

ة پس كمى راه رفت آنگاه سر به سوى آسمان كرد و تكبير عيد بالا زده تا نصف ساق و عليه ثياب مشمّر
گفت و مواليان نيز با آن حضرت تكبير گـفتند، پس رفتند تا در منـزل سـرهنگان و لشـكريان كـه آن     
حضرت را به اين هيبت ديدند تمامى خود را از مالهاى خود بر زمين افكندند و به كمال خفـت و سـختى   

ــرو    ــا بيــــ ــود را از پــــ ــهاى خــــ ــد كفشــــ ــى آوردنــــ   .ن مــــ
ــهِ          (  ــرابَةَ جاجيلَتِ ــا شَ ــعَ بِه ــكّينٌ قَطَ ــهُ سِ ــانَ مَعَ ــنْ ك ــالا مَ ــنُهُمْ ح ــانَ اَحْسَ   ) . وَ ك

و از همه بهتر حال آن كسى بود كه با خود كاردى داشت كه شرابه كفش خود را بريد و پـاى خـود را  
ر در منزل تكبيـرى گــفت و   حضرت امام رضا عليه السلام ب: راوى گفت . بيرون آورد و پا برهنه شد

مردم نيز با آن حضرت تكبير گـفتند، چـنان به خيال ما آمد كه آسمان و ديوارها با آن حضرت تكبيـر  
مى گويند و مردم شروع كردند به گـريستن و ضجه كشيدن از شنيدن تكبير آن حضرت ، به حـدى كـه   

ءمون رسيد ترسيد كه اگر آن حضرت به شهر مرو از صداى گريه و شيون به لرزه درآمد، اين خبر به ما
اين كيفيت به مصلى برسد مردم مفتون و شيفته او شوند، نگذاشت آن حضرت برود بلكه فرستاد خـدمت  
آن حضرت كه ما شما را به زحمت و رنج درآورديم برگرديد و خود را به مشقت نيفكنيد، آن كس كه هر 

فش خود را و پـوشيد و سـوار شـد و برگشـت و    سال نماز مى خوانده همان بخواند، حضرت طلبيد ك
  )منتهی الامال .(مختلف شد امر مردم در آن روز و منتظم شد امر نمازشان به سبب اين كار

  
  

  مناظره امام رضاع
ــان        ــل و ادي ــا مل ــا علم ــلام ب ــه الس ــا علي ــام رض ــرت ام ــاظره حض ــس من ــر مجل   ذك

چون وارد شد حضرت امـام رضـا   :  شيخ صدوق روايت كرده از حسن بن محمّد نوفلى هاشمى كه گفت



( عليه السلام بر ماءمون ، امر كرد ماءمون فضل بن سهل را كه جمع كند اصـحاب مقـالات را ماننـد    
و ) صـابئين  ( كه بزرگ يهود اسـت و رؤ سـا   ) راءس الجالوت ( كه رئيس نصارى است و ) جاثليق 

كه بزرگ آتـش  ) هربذاكبر ( م مى باشند و ايشان كسانى هستند كه گمان مى كنند بر دين نوح عليه السلا
پرستان باشد و اصحاب زردشت و نسطاس رومى و متكلمين را تا بشنود كلام آن حضرت و كلام ايشـان  
را، پـس جمع كرد فضل بن سهل ايشان را و آگاه نمود ماءمون را به اجتماع ايشان ، ماءمون گفت كـه  

يدند نزد او، مرحبا گفت و نوازش كـرد ايشـان را و   پس چون حاضر گرد! ايشان را نزد من حاضر كن 
گفت من شما را جمع آوردم براى خير و دوست دارم كه مناظره كنيد با پسر عم من اين مرد كه از مدينه 

: بر من وارد شده است ، پس هرگاه صبح شود حاضر شويد نزد من و احدى از شما تخلف نكند، گـفتند
  .مـا فـردا صـبح ان شـاء اللّـه تعـالى حاضـر خـواهيم شـد         !  سمعا و طاعةً يا اميرالمـؤ منـين  

راوى حسن بن محمّد نوفلى گويد كه ما در ذكر حديثى بوديم نزد حضرت ابوالحسن الرضا عليه السلام كه 
! اى سـيد و آقـاى مـن    : ناگـاه ياسر كه متولى امر حضرت رضا عليه السلام بود داخل شد و گفـت  

رساند و مى گويد كه برادرت فدايت شود، جمع شده اند اصحاب مقالات و  اميرالمؤ منين سلام به شما مى
اهل اديان و متكلمون از جميع ملتها نزد من اگـر ميل داشته باشى گـفتگو با آنها را فردا صبح نزد مـا  
بيا و اگر كراهت دارى مشقت بر خودت قرار مده و اگر ميل دارى ما بياييم به نزد تو آسان است بر مـا،  

رت فرمود به او كه به ماءمون بـگو كه من مى دانم اراده تو را و من فردا صبح ان شاء اللّـه در  حض
  .مجلس تو مى آيم 

تو عراقى هسـتى و رقـت   ! اى نوفلى : كه چون ياسر رفت حضرت رو كرد به ما و فرمود: راوى گويد
 ـ ر مـا اهـل شـرك و    عراقى غليظ و سخت نيست چه به نظر تو مى رسد در جمع كردن پسر عمويت ب

فـدايت  : اصحاب مقالات را، يعنى كسانى كه گفتگوى علمى كنند در مجالس و محافل ، من عرض كـردم  
مى خواهد امتحان كند شما را و دوست مى دارد كه بفهمد اندازه علم ترا و لكن بنائى كـرده بـر   ! شوم 

يست بناء او در اين باب ؟ گفتم اساس غير محكم و به خدا سوگند كه بدبنائى كرده ، حضرت فرمود كه چ
كه اصحاب كلام و بدع خلاف علما مى باشند؛ زيرا كه عالم انكار نمى كند غير منكر را و اصحاب مقالات 
و متكلمون و اهل شرك اصحاب انكار و مباهته اند اگر احتجاج كنى بر ايشان به اينكه اللّه تعـالى واحـد   



اگر بگويى محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم رسول خداسـت  است مى گويند ثابت كن وحدانيت او را و 
مى گويند اثبات كن رسالت او را پس حيران مى كنند شخص را و چـون شخص به حجت و دليل گفتـه  
آنها را باطل مى كند آنها مغالطه مى كنند تا اينكه شخص گفته خود را واگذارد و از قـول خـود دسـت    

آيا مى ترسى كه قطع ! اى نوفلى : حضرت تبسم كرد و فرمود! ايت شوم بردارد، پس از آنها حذر كن فد
من هرگز چنين گمانى در حق شـما نمـى بـرم و    ! نه به خدا قسم : كنند بر من دليل مرا، عرض كردم 

آيا دوست مى ! اى نوفلى : اميدوارم كه حق تعالى شما را ظفر بدهد بر آنها ان شاء اللّه ، حضرت فرمود
در وقتى كه : بلى ، فرمود: ماءمون چـه وقت از عمل خود پـشيمان مى شود؟ عرض كردم دارى بدانى 

بشنود دليل آوردن مرا بر رد اهل تورات به تورات ايشان و بر اهل انجيل به انجيل ايشان و بر اهل زبور 
و بـر   به زبور ايشان و بر صابئين به زبان عبرانى اينشان و بر آتش پرستان به زبان فارسـى ايشـان  

روميها به زبان رومى ايشان و بر اهل مقالات به لغتهاى ايشان پس چونكه بند آوردم زبان هر صنفى را 
ــد     ــول مراگرفتن ــود را و ق ــول خ ـــذاشتند ق ــك واگ ــر ي ــا را و ه ــل آنه ــردم دلي ــل ك   .و باط

ــتَحِقِّ    (  ــيْسَ بِمُسْـ ــبيلِهِ لَـ ــوَ بِسَـ ــذى هُـ ــعَ الَّـ ــاءْمُونُ اِنَّ الْمَوْضِـ ــمَ الْمَـ ــهُ عَلِـ   ؛) لَـ
در آن وقـت    در آن وقت ماءمون داند كه مكانى كه او راه آن را در پيش دارد استحقاق آن ندارد پـس  

ــود،    ــى شـ ــيمان مـ ــيم     ( پشـ ــىِّ الْعَظـ ــهِ الْعَلـ ــوَّةَ اِلاّ بِاللّـ ــوْلَ وَ لا قُـ   ) .وَ لا حَـ
تظـر تـو   پس چون كه صبح شد فضل بن سهل آمد و عرض كرد به آن جناب قربانت شوم پسر عمت من

تو پيش مى روى مـن هـم   : است و قوم جمعيت كرده اند پس چيست راءى تو در آمدن ؟ حضرت فرمود
پس از آن وضو گرفت وضوى نماز و يك شربت از سويق آشاميد و به مـا از  . بعد مى آيم ان شاء اللّه 

ن داخل شديم ديـديم  آن سويق آشامانيد پس از آن بيرون رفت و ما با او بيرون رفتيم تا اينكه بر ماءمو
مملو است از مردم و محمّد بن جعفر در ميان طالبيين و بنى هاشم نشسته و اميران لشكر حضور   مجلس 

پس چون حضرت امام رضا عليه السلام وارد شد ماءمون برخاست و محمّد بن جعفر نيز برخاست . دارند
نشستند و همه ايستاده بودند تا اينكه  و جميع بنى هاشم برخاستند و حضرت رضا عليه السلام با ماءمون

امر فرمود همه نشستند و ماءمون پيوسته رويش به آن جناب بود و با او گفتگو مى كرد تا يك ساعت ، 
اين پـسر عم مـن علـى بـن    ! اى جاثليق : پس از آن رو كرد رو كرد به جاثليق عالم نصارى و گفت 



مبر ما صلى اللّه عليه و آله و سلم و فرزند على بن ابى موسى بن جعفر است و از اولاد فاطمه دختر پيغ
طالب عليه السلام است و من دوست مى دارم كه با او تكلم كنى و محاجه نمايى و با انصاف با او رفتـار  

چـگـونه من محاجه كنم با شخصى كه دليل مى آورد بر من به ! يا اميرالمؤ منين : كنى ، جاثليق گفت 
آن كتاب هستم و به پـيغمبرى كه من ايمان به آن پيغمبر نياورده ام ؟ حضرت رضـا  كتابى كه من منكر 
اگـر حجت و دليل آورم بر تو به انجيل تو، آيا اقرار و اعتراف به آن ! اى نصرانى : عليه السلام فرمود

خدا  آيا قدرت دارم بر رد آنـچـه درانجيل ثبت شده است ، بلى سوگند به: مى كنى ؟ جاثليق عرض كرد
حضرت فرمود به جاثليق كه سؤ ال كن از آنچه خـواهى و  . كه اقرار مى كنم به آن بر رغم آنف خودم 

چه مى گويى در نبوت و پيغمبرى عيسى و كتاب او آيا چيزى از اين : فهم كن جواب آن را، جاثليق گفت 
نبوت عيسى و كتاب او و دو را انكار مى كنى ؟ حضرت رضا عليه السلام فرمود كه من اقرار مى كنم به 

آنـچـه را كه بشارت داد به آن امت خود را و حواريون به آن اقرار كردند، و قبول ندارم پيغمبـرى و  
نبوت هر عيسى را كه اقرار نكرد بر پيغمبرى و نبوت محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم و به كتاب او و 

آيا چـنين نيست كه قطع احكام به دو شاهد عادل :  جاثليق گفت. بشارت و مژده نداد به آن امت خود را
عرض كرد پس و شاهد اقامه كن از غير اهل ملت خـود بـه   . بلى چنين است : مى شود؟ حضرت فرمود

نبوت محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم از كسانى كه در ملت نصرانيت مقبول الشهادة باشند و سـؤ ال  
الا ن از راه انصاف آمـدى ، آيـا   ! اى نصرانى : ما، حضرت فرمودكن از مثل اين را از غير اهل ملت 

كيست اين عدل ، نام ببر او : قبول نمى كنى از من عدل مقدم نزد مسيح عيسى بن مريم را؟ جاثليق گفت 
ذكر كردى كسى را كـه  ! به به : چه مى گويى در حق يوحناى ديلمى ؟ عرض كرد: فرمود. را براى من 

ت نزد مسيح ، فرمود كه قسم مى دهم ترا آيا در انجيل هست كه يوحنا گفـت مـرا   دوست ترين مردم اس
مسيح خبر داده است به دين محمّد عربى صلى اللّه عليه و آله و سلم و مرا مژده داده است بـه اينكـه   

ايمان محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم بعد از او است ، و من به اين خبر حواريين را مژده دادم و آنها 
آوردند به محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم و قبول كردند او را؟ جاثليق گـفت كه يوحنا اين مطلـب را  
از مسيح نقل كرده است و مـژده داده است به نبوت مردى و به اهل بيت او و وصى او و لكن تشخيص 

: حضرت فرمـود . را بشناسم  نكرده است كه اين در چه زمان است و نام آنها را نگفته است تا من آنها



اگر مابياوريم كسى را كه قرائت كند انجيل را و بر تو تلاوت كند ذكر محمّد و اهل بيت و امت او را آيـا  
اين حرفى است محكم ، حضرت رو كرد به نسطاس رومـى و  ! بلى : به او ايمان مى آورى ؟ عرض كرد

حضرت رو   چه خوب حفظ دارم آن را، پس  :چگونه است حفظ تو سر سوم انجيل را؟ عرض كرد: فرمود
بلى به جان خودم سوگـند كه مـى  : آيا انجيل نمى خوانى ؟ عرض كرد: كرد به راءس الجالوت و فرمود

پس گوش بگير از من سفر سوم آن را، پس اگـر در آن ذكر محمّد صلى اللّه عليه : خوانم آن را، فرمود
دت دهيد براي من و اگر ذكر نشده پس گواهي ندهيد بـراي  و آله و اهل بيت او و امت او است پس شها

پس آن حضرت سفر سوم را قرائت فرمود تا رسيد به جايي كه ذكر پيغمبر شده بود ، آنجا حضرت . من 
به حق مسيح و مادر او از تو مي پرسم آيا دانستي كـه مـن دانـا    ! اي نصراني : توقف نمود و فرمود 

پس از آن تلاوت فرمود بر او ذكر محمدصلي االله عليه و آله و اهل ! لي ب: هستم به انجيل ؟ عرض كرد 
چه مي گويي ؟ اين قول عيسي بن مـريم اسـت ،   ! اي نصراني : بيت او و امت او را پس از آن فرمود 

پس اگر تكذيب كني آنچه را كه انجيل به آن نطق كرده است پس تكذيب كرده اي موسي و عيسـي را و  
ار كني اين ذكر را واجب مي شود قتل تو ، زيرا كافر شدي به پروردگارت و به پيغمبر و هر زماني كه انك

من انكار نمى كنم آنچه را كه ظاهر شود بر من كه در انجيل اسـت و بـه آن   : جاثليق گفت . به كتابت 
  !گواه باشيد بر اقرار او: اقرار مى كنم ، حضرت فرمود

خبر بده به من كـه حواريـون   : هر چه خواهى ، جاثليق گفت  سؤ ال كن از! اى جاثليق : پـس فرمود
عَلَـى  : عيسى بن مريم چـند نفر بودند و هم چـنين مرا خبر بده از عدد علماء انجيل ، حضرت فرمـود 

الْخَبيرِ سَقَطْتَ؛ يعنى به داناى حقيقت كار رسيدى ، اما حواريون دوازده نفر بودند و افضل و اعلم ايشان 
يوحنا اكبر كه ساكن بود به اجّ، و يوحنا به قرقيسـا و  : د، و اما علماء نصارى سه نفر بودندبو) الوقا ( 

يوحنا ديلمى به زجار و نزد او بود ذكر پـيغمبر و اهل بيت او و امت او، و او كسى بود كه بشـارت داد  
ه من مؤ مـن  سوگند به خدا ك! اى نصرانى : امت عيسى و بنى اسرائيل را به آن حضرت ، پـس فرمود

و تصديق كننده ام به آن عيسى كه ايمان آورده به محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم و ناپسندى نيـافتم  
به خدا قسم فاسد كردى علم خـودت  : جاثليق گفت ! بر عيسى شما مگر ضعف او و قلت نماز و روزه او

: اسـلام ، حضـرت فرمـود    را و ضعيف نمودى امر خود را و من گمان نمى كردم ترا مگر اهـل علـم  



از اين قول تو كه عيسى ضعيف و كم روزه و كم نماز بود و حال آنكه : چـگـونه شده ؟ جاثليق گـفت 
عيسى هرگز افطار نكرد روزى را و هرگز شبى را نخوابيد و هميشه روزها روزه و شبها به عبادت قائم 

ه جا مـى آورد؟ جـاثليق از جـواب آن    براى كى نماز و روزه ب: بود، حضرت رضا عليه السلام فرمود
من از تو مساءله مى پرسـم ، عـرض   ! اى نصرانى : منقطع شد، حضرت فرمود  حضرت لال و كلامش 

از چه انكار مى كنى كه عيسى مرده زنده مـى  : اگر دانم جواب مى گويم ، حضرت فرمود  بـپرس : كرد
كه كسى كه مرده زنده مى كند و كور مادرزاد انكار من از جهت آن است : كرد به اذن خدا، جاثليق گفت 

حضرت فرمود اليسع پيغمبر كرده مثـل  . و پـيس را خوب مى كند او خدا است و مستحق پرستش است 
آنچه را كه عيسى كرده روى آب راه رفت و مرده زنده كرد و كور مادرزاد و پـيس را خوب كرد، امـت  

يد و از حزقيل پيغمبرنيز صادر شده آنچه از عيسى صـادر  او، او را خدا نـگرفتند و احدى او را نپرست
پـس رو كـرد بـه راءس    . شده زنده كرد سى و پنج هزار نفر را بعد از مردن ايشان به شصت سـال  

آيا مى يابى در تورات كه اين سى و پـنج هزار نفر از جوانـان  ! اى راءس الجالوت : الجالوت و فرمود
اينها را از ميان اسيران بنى اسرائيل جدا كرد هنـگـامى كه در بيت )  بخت نصر( بنى اسرائيل بودند، و 

المقدس جنـگ كرد و برد آنها را به بابل پـس فرستاد حق تعالى حزقيل را به سوى ايشان پـس زنـده   
مـا  : كرد ايشان را و اين در تورات است و انكار نمى كند آن را مگر كافر از شما، راءس الجالوت گفت 

  .راست گفتى : يده ايم و دانسته ايم ، فرموداين را شن
آن جنـاب    بگير بر من اين سفر از تورات را تا من بخوانم ، پـس  ! اى يهودى : پـس حضرت فرمود

چـند آيه از تورات خواند و آن يهودى اقبال كرده بود به آن حضرت و ميل كرده بـود بـه قرائـت آن    
نها را تلاوت مى فرمايد، پس حضرت رو كرد بـه آن  حضرت و تعجب مى كرد كه چـگـونه آن جناب اي

آيا اين سى و پنج هزار نفر پيش از زمان عيسى بودند يا ! اى نصرانى : نصرانى يعنى جاثليق ، و فرمود
طايفـه  : حضرت فرمود. بلكه آنها پيش از زمان عيسى بودند: عيسى پيش از زمان آنها بود؟ عرض كرد

حضرت رسول خدا صلى اللّه عليه و آلـه و سـلم و از آن حضـرت     جمعيت نموده رفتند خدمت  قريش 
درخواست كردند كه مردگان ايشان را زنده كند آن حضرت رو كرد به على بن ابى طالب عليه السـلام و  
فرمود به او كه برو در قبرستان و به اعلى صوت نامهاى طايفه و گروهى كه اينها مى خواهند بر زبـان  



و اى فلان و اى فلان محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم مـى فرمايـد بـه شـما     جارى كن كه اى فلان 
  اميرالمؤ منين عليه السلام چنان كرد كه آن حضرت فرموده بود، پس . برخيزيد به اذن خداوند عز و جل 

برخاستند مردگان در حالى كه خاك از سر خود مى افشاندند، پس طايفه قريش رو كردند بـه آنهـا و از   
يشان مى پرسيدند امور ايشان را پس خبر دادند ايشان را كه محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم مبعـوث  ا

به نبوت شده ، گفتند كه ما دوست مى داشتيم كه ما درك مى كرديم آن حضرت را و ايمـان بـه او مـى    
  .آورديم 

پـيس و ديوانگـان را و    پـس حضرت رضا عليه السلام فرمود كه پيغمبر ما خوب كرد كور مادرزاد و
حيوانات و مرغان و جن و شياطين با او تكلم كردند و ما او را خدا نگرفتيم و ما انكار نمى كنيم فضيلت 

بدانيم و شما كه عيسى را خدا مى دانيد چــرا اليسـع و     احدى از اين پيغمبران را اما نه آنكه خدايش 
و . هم مثل عيسى بودند در مرده زنده كردن و غيـر آن  حزقيل را خدا نمى دانيد و حال آنكه اين دو نفر 

از   به درستى كه گروهى از بنى اسرائيل از شهرهاى خود فرار كردند به جهت خوف از طاعون و ترس 
مردن پـس حق تعالى همه آنها را در يك ساعت هلاك كرد، اهل قريه كه اينها در آنجا مردنـد ديـوارى   

چنين بود تا اينكه استخوانهاى آنها ريزه ريزه شد و پوسيد، پس گذشـت   گرداگرد آنها ساختند و پيوسته
به ايشان پيغمبرى از پـيغمبران بنى اسرائيل و تعجب كرد از آنها و از بسيارى آن استخوانهاى پوسيده 
پس از جانب پـروردگـار وحى رسيد به آن پـيغمبر كه ميل دارى زنده كنم اينها را تا به آنها نظر كنى 

اى : آن پيغمبـر گفـت   . وحى رسيد كه آنها را بخـوان و فريـاد كـن    ! بلى ، پروردگارا: ض كرد؟عر
پس يك مرتبه زنده شدند در حالتى كه خاكها را از سر خـود  ! استخوانهاى پـوسيده برخيزيد به اذن خدا

و هر جزئـى   و بدرستى كه ابراهيم خليل الرحمن گرفت چهار مرغ و آنها را ريزه ريزه كرد. مى افشاندند
و موسـى بـن   . را بر سر كوهى نهاد پس از آن ندا كرد به آن مرغان يك مرتبه همه به سوى او آمدند

عمران عليه السلام با هفتاد نفر از اصحاب خود كه آنها را برگزيده بود از ميان قوم رفتند به سوى كـوه  
ا همچنان كه تو ديده اى او را، موسى پس گفتند به موسى ايشان كه تو خدا را ديده اى ، بنما به ما او ر

فرمود كه من نديده ام او را، گـفتند كه ما هرگز به تو ايمان نياوريم تا اينكه آشكارا خدا را به ما بنمايى 
من هفتاد ! پـروردگـارا: ، پس صاعقه آنها را فرو گرفت و همگى سوختند، موسى تنها ماند عرض كرد



و با آنها آمدم الحال تنها مراجعت كنم چگونه قـوم مـن مـرا تصـديق     نفر از بنى اسرائيل رابرگـزيدم 
ــم ؟   ــا دهـــ ــه آنهـــ ــر را بـــ ــن خبـــ ــر ايـــ ــرد اگـــ ــد كـــ   خواهنـــ

  ؟) فَلَــوْ شِــئْتَ اَهْلَكْــتَهُمْ مِــنْ قَبْــلُ وَ اِيّــايَ اَتُهْلِكُنــا بِمــا فَعَــلَ السُّــفَهاءُ مِنّــا           ( 
اى جاثليق تمام اينها را كه از براى تو ذكر . پس حق تعالى همه ايشان را زنده نمود بعد از مردن ايشان 

كردم قدرت ندارى بر رد هيـچ يك از آنها؛ زيرا كه اينها در تورات و انجيل و زبور و قرآن مذكور است 
، پس اگر هر كس زنده كند مرده اى را و خوب كند كور مادرزاد را و پـيس و ديوانگـان را سـزاوار   

جاثليق عرض كـرد  ! ا را خدايان خود بـگـير چـه مى گـويى ؟نه خدا پس تمام اينه! پرستش است ؟
پـس از آن حضـرت رو كـرد بـه راءس     ! كه قول ، قول تو است ؛ يعنى حق مى گويى و لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ

روى با من كن به حق ده معجزه اى كه بر موسى بن عمران نازل شـد،  ! اى يهودى : الجالوت و فرمود
خبر محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم و امت او را كه نوشت شده هرگاه آمد امت آيا يافته اى در تورات 

اخيره اتباع راكب بعير كه تسبيح مى كنند پروردگار را از روى جد به تسبيح جديد در عبادتخانه هاى تازه 
وينـد  ، يعنى تسبيح ايشان غير از آن تسبيحى است كه امت سابق تسبيح مى نمودند پـس بايد پــناه ج 

بنى اسرائيل به سوى ايشان و به سوى ملك ايشان تا مطمئن شود دلهاى ايشان ، پس به درستى كـه در  
دست ايشان است شمشيرهايى كه با آن شمشيرها از امتهاى گمراه در اطراف زمـين انتقـام كشـند، اى    

پس از آن بـه  . يم بلى ، ما چنين يافته ا: يهودى آيا اين در تورات نوشته است ؟ راءس الجالوت گفت 
. چگونه است علم تو به كتاب شعيا؟ گفت مى دانم آن را حرف به حرف ! اى نصرانى : جاثليق ، فرمود

فرمود به جاثليق و راءس الجالوت آيا مى دانيد اين از كلام او است ، اى قوم من ديدم صـورت راكـب   
ا كه روشنايى او مثل روشـنايى مـاه   حمار را در حالتى كه لباس نور پـوشيده بود و ديدم راكب بعير ر

  بود، گفتند راست است
آيا مى دانى در انجيل قول عيسى ! اى نصرانى : حضرت رضا عليه السلام فرمود. شعيا چنين گفته است 

يعنى محمّد صلى اللّـه  ) بار قليطا ( را كه من به سوى پروردگار شما و پـروردگار خود خواهم رفت و 
يد و او است كسى كه گواهى مى دهد بر من به حـق چنانكـه مـن از بـراى او     عليه و آله و سلم مى آ

گـواهى دادم و او است كسى كه تفسير كند از براى شما هر چيزى را و او است كسى كـه ظـاهر كنـد    



ذكـر  : فضيحتها و رسوايى هاى امتها را و او است كسى كه مى كشند ستون كفر را، پس جاثليق گـفت 
اين در انجيل هست ؟ عرض : آن جناب فرمود. انجيل مگر آنكه ما اقرار داريم به آن نكردى چيزى را در 

آيا خبر نمى دهى مرا از انجيل اول هنگامى كـه مفقـود و گـم    ! اى جاثليق : بلى ، حضرت فرمود: كرد
 كرديد، آن را نزد كى يافتيد و كى گذاشت براى شما اين انجيل را؟ جاثليق گـفت كه مـا مفقـود نكـرديم   
انجيل را مگر يك روز پس يافتيم آن را تر و تازه ، بيرون آوردند آن را براى ما يوحنا و متى ، حضرت 

چـه قدر كم است معرفت تو به احوال انجيل و علماى انجيل پس اگر چنان باشد : رضا عليه السلام فرمود
قع شد كه امـروز در دسـت   كه تو گمان مى كنى چرا اختلاف كرديد در انجيل و اين اختلاف در انجيل وا

شما است پس اگر اين در عهد اول باقى بود و انجيل اول بود در آن اختلافى نمى شد و لكن من علم اين 
  .را به تو ياد مى دهم 

بدان چـون انجيل اول مفقود شد نصارى اجتماع كردند نزد علماى خود و گفتند كه عيسى بن مريم كشته 
ديم و شما علماى ما هستيد پس چيست نزد شما؟ اءلوقـا و مرقـابوس   گـشت و ما انجيل را مفقود نمو

گفتند كه انجيل در سينه هاى ما است از سينه بيرون مى آوريم سفر به سفر در حق هر كه هسـت پـس   
محزون نباشيد بر آن و خالى نگذاريد كنيسه ها را از آن پـس همانا تلاوت مى كنيم انجيل را بر شما در 

پس اءلوقا و مرقـابوس و يوحنـا و متـى    . ده سفر به سفر تا تمام آن را جمع كنيم حق هر كه نازل ش
ساختند اين انجيل را براى شما بعد از اينكه مفقود كرديد انجيل اول و اين چهار نفـر شـاگردان علمـاى    

به آن  اولين بودند آيا دانستى اين را؟ جاثليق عرض كرد كه من قبل از اين ، اين را نمى دانستم و الا ن
دانا شدم و بر من ظاهر شد علم تو به انجيل و شنيدم چيزهاى چند از آن مى دانى كه قلب من گواهى مى 

شهادت اينها نزد تو چگونه : حضرت فرمود. دهد بر حقيقت آن و طلب مى كنم زيادتى و بسيارى فهم را
دت دهند حق است ، پس جائز و مسموع است اينها علماى انجيل هستند و هرچه شها: است ؟ عرض كرد

! گواه و شاهد باشيد: حضرت رضا عليه السلام به ماءمون و حضار از اهل بيت خود و غير ايشان فرمود
پس به جاثليق فرمود به حق فرزند و مادر او يعنى عيسى و مريم آيـا مـى   ! گواه هستيم : عرض كردند

عقوب بن يهود بـن حضـرون اسـت و    دانى كه متى گفت عيسى فرزند داود بن ابراهيم بن اسحاق بن ي
مرقابوس در نسب عيسى بن مريم گـفت كه عيسى كلمه خدا است كه حلول كرده است در جسـد آدمـى   



پس انسان شده است ، و اءلوقا گفت كه عيسى بن مريم و مادر او دو انسان بودند از گـوشت و خـون  
بر آنكه شهادت عيسى در حق خودش تو قائل هستى ! اى جاثليق . پـس روح القدس در ايشان داخل شد

حق است كه گفته مى گـويم به شما اى گروه حواريون به درستى كه صعود نكند به آسمان مگر كسـى  
 كه از آسمان نازل شده باشد مگر راكب به غير خاتم انبياء، پس به درستى كه او صعود نمايد

  

اين قول عيسى است انكار نمى كنيم : فت به آسمان و فرود آيد، چـه مى گـويى در اين قول ؟ جاثليق گ
اين قول عيسى است انكـار نمـى   : چه مى گـويى در اين قول ؟ جاثليق گفت : حضرت فرمود. ما آن را

چـه مى گويى در شهادت دادن اءلوقا و مرقابوس و متى بـر عيسـى و   : حضرت فرمود. كنيم ما آن را
اى قوم : حضرت رضا عليه السلام فرمود. بر عيسى  دروغ گفتند: آنچه نسبت به او دادند، جاثليق گفت 

آيا تزكيه نكرد جاثليق اين علما را و شهادت نداد كه اينها علماى انجيل هستند و قول آنها حق اسـت ،  ! 
  :دوست مى دام كه مرا عفو فرمايى از امر اين علما، حضرت فرمـود ! اى عالم مسلمانان : جاثليق گفت 

ال كن از آنـچـه مى خواهى ، جاثليق گـفت سؤ ال كند از تو غير از مـن   عفو كردم اى نصرانى ، سؤ
، به حق حضرت مسيح گمان نمى كنم كه در علماء مسلمانان مانند تو باشد، پس رو كرد حضرت رضـا  

: تو از من سؤ ال مى كنى يا من از تو سؤ ال كنم ؟ عرض كرد: عليه السلام به راءس الجالوت و فرمود
ل مى كنم و از تو دليلى نمى پـذيرم مـگـر اينكه از تورات يا انجيل يا زبور داود باشد يا بلكه من سؤ ا

قبول مكن از من حجت و دليلى مگر به : حضرت فرمود. چيزى باشد كه در صحف ابراهيم و موسى باشد
و آن چيزى كه تنطق كرده به آن تورات بر لسان موسى بن عمران و انجيل بر لسان عيسى بـن مـريم   

پس راءس الجالوت عرض كرد كه از كجا ثابت مى كنى نبوت محمّد صـلى اللّـه   . زبور و بر لسان داود
  عليه و آله و سلم را؟

شهادت داده به نبوت او، موسى بن عمران و عيسى بن مريم و داود خليفة اللّه در زمين : حضرت فرمود
آيا مى دانى موسى وصـيت  ! يهودى اى : حضرت فرمود! ثابت كن قول موسى بن عمران را: عرض كرد

نمود با بنى اسرائيل و فرمود به ايشان كه به زودى بيايد بر شما پيغمبرى از اخوان و بـرادران شـما،   



پس آيا مى دانى از براى بنى اسرائيل اخوه و برادرانى غيـر از  . تصديق كنيد او را و كلام او را بشنويد
ويشى يعقوب را با اسماعيل و سببى و قرابتى كه ميان ايشـان  اولاد اسماعيل ؟ اگـر بدانى و بشناسى خ

بلى اين گـفته موسى است ما او را رد نمى كنيم ، حضرت : راءس الجالوت گفت . بود از جانب ابراهيم 
آيا از برادران و اخوه بنى اسرائيل پيغمبرى هست غير از محمّد صلى اللّه عليه و آله و سـلم ؟  : فرمود
بلى صحيح اسـت و لكـن مـن    : آيا اين نزد شما صحيح نيست ؟ عرض كرد: ت فرمودنه ، حضر: گفت 

: دوست مى دارم كه تصحيح كنى نبوت محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم را از تورات ، حضرت فرمـود 
  :آيا انكار مى كنيد كه در تورات است 

؛ يعنى آمد ) جَبَلِ ساعيرَ وَ اسْتَعْلَنَ عَلَيْنا مِنْ جَبَلِ فارانَ  جاءَ النُّورُ مِنْ جَبَلِ طُورِ سَيْناءَ وَ اَضاءَ لَنا مِنْ( 
نورى از كوه طور سيناء و روشنى داد ما را از كوه ساعير و عيان و آشكار گرديد بر ما از كوه فاران ، 

ى من به تو م: حضرت فرمود. مى شناسم اين كلمات را اما نمى دانم تفسير آن را: راءس الجالوت گفت 
  :گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويم 

اما آنكه نور از كوه طور سيناء مراد وحى حق تعالى است كه نازل فرمود بر موسى عليه السلام در كوه 
  .طــــــــــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــــــــــيناء

پس آن كوهى است كه حق تعالى وحـى فرسـتاد بـه    ) كوه ساعير ( و اما اينكه روشنى داد مردم را از 
  .عيســــى بــــن مــــريم در وقتــــى كــــه عيســــى بــــالاى آن كــــوه بــــود

پس آن كوهى است از كوههاى مكه كه بـين آن و مكـه   ) كوه فاران ( نكه آشكار گرديد بر ما از و اما اي
  :معظمه يك روز راه است ، و شعياى پـيغمبر گــفته بنـابر قـول تـو و اصـحاب تـو در تـورات        

ــى الْ    (  ــرُ عَلَ ــارٍ وَ اْلا خَ ــى حِم ــدَهُما عَل ــمُ اْلاَرْضُ اَحَ ــاءَ لَهُ ــيْنِ اَض ــتُ راكِبَ ــلِ رَاءَيْ   ؛) جَمَ
يعنى ديدم من دو سوارى كه روشن شده بود براى ايشان زمين يكى از ايشان سوار بـر حمـار بـود و    

  .ديگرى سوار بر شتر
كه من نمى شناسم ايشان را : پـس كيست آن راكب حمار و كيست آن شتر سوار؟ راءس الجالوت گفت 

حمار پس عيسى است و اما آن شتر سوار اما راكب : خبر بده مرا كه كيستند آن دو نفر؟ حضرت فرمود
انكار نمى كنم اين : محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم است ، آيا انكار مى كنى اين را از تورات ؟ گـفت 



بلى او را مـى شناسـم ،   : آيا مى شناسى حيقوق پـيغمبر را؟ عرض كرد: را، پس از آن حضرت فرمود
ست كه آورد خداوند بيانى از كوه فاران و پر شـد آسـمانها از   او گفته و در كتاب شما نوشته ا: فرمود

تسبيح احمد و امت او يَحْمِلُ خَيْلَهُ فى الْبَحْرِ كَما يَحْمِلُ فى الْبَرِّ بياورد ما را به كتابى تازه بعد از خرابـى  
راءس  قرآن است آيا مى شناسى اين را، تصديق دارى بـه او؟ ) كتاب تازه ( بيت المقدس و مقصود از 

الجالوت گـفت كه حيقوق پـيغمبر اينها را گفته است و ما منكر نيستيم قول او را، حضرت فرمـود كـه   
مبعوث گـردان كسى را كه برپـا  ! پـروردگـارا: داود در زبور خود گـفته و تو آن را قرائت مى كنى 

ن ، پس آيا مى شناسـى  كند سنت را بعد از زمان فترت ، يعنى منقطع شدند آثار نبوت و مندرس شدن دي
پيغمبرى را كه برپا كرد سنت را بعد از زمان فترت غير از محمّد صلى اللّه عليه و آله و سـلم ، راءس  

اين قول داود است ما مى دانيم آن را و انكار نمى كنيم و لكن مقصود او به اين كلام ، : الجالوت گـفت 
جهل دارى و نمى دانى كه حضـرت  : سلام فرمودحضرت رضا عليه ال. عيسى است و ايام او فترت است 

عيسى مخالفت سنت ننمود و موافق بود با سنت تورات تا اينكه حق تعالى او را به آسمان بالا برد و در 
بعد از او آينده است و او سبك مى كند بارهـا  ) بارقليطا ( رونده است و ) ابن البرّة ( انجيل نوشته است 

ما هر چيزى را و گواهى مى دهد براى من همـچـنان كه من گــواهى دادم  را و تفسير مى كند براى ش
براى او، من آوردم براى شما امثال را و او مى آورد براى شما تاءويل را، آيا تصديق مى كنى اينهـا را  

  آرى: در انجيل ؟ گفت 
  

ــنم آن را   ــى كـــــــــــــ ــار نمـــــــــــــ   .و انكـــــــــــــ
ال بكنم از تو از پـيغمبر تو موسى بن  سؤ! اى راءس الجالوت : پـس حضرت رضا عليه السلام فرمود

دليل من آن : چـه دليل دارى بر اثبات نبوت موسى ؟ گـفت : سؤ ال كن ، فرمود: عمران ؟ عرض كرد
: فرمـود . است كه معجزه آورد از براى نبوت خود به چه چيزى كه احدى از پيغمبران قبل از او نياوردند

يا و عصا اژدها شدن بر دست او و زدن آن بر سـنگ و  مثل شكافتن در: چـه معجزه آورد؟ عرض كرد
چشمه ها از آن جارى شدن و بيرون آوردن يد بيضا از براى نظر كنندگان و علامتهاى ديگر كـه خلـق   



راست گـفتى در اينكه حجت و دليل او بر نبوتش اين بود كـه  : حضرت فرمود. قدرت بر مثل آن ندارند
آن نداشتند، آيا چنين نيست كه هركه ادعاى نبوت كرد پس از آن  آورد چـيزهايى كه خلق قدرت بر مثل

زيـرا كـه   ! نه : آورد چيزى را كه خلق بر مثل آن قدرت نداشتند واجب است بر شما تصديق او؟ گفت 
موسى نظيرى نداشت به جهت آن مكانت و قربى كه نزد خدا داشت و بر ما واجب نيست اقرار و اعتراف 

پـس  : حضرت فرمود. عاى پـيغمبرى كند مـگـر آنكه مثل موسى معجزه آوردبر نبوت هر كسى كه اد
چگونه اقرار نموديد به پيغمبرانى كه قبل از موسى بودند و حال آنكه دريا را نشكافتند و از سنگ دوازده 
چشمه جارى نساختند و دستهاى ايشان مثل دستهاى موسى بيضا بيرون نياورد و عصا را اژدهاى رونده 

؟ آن يهودى عرض كرد كه من گفتم به تو كه هر وقت آوردند بر نبوت خود علامات و معجـزه را  نكردند
كه خلق قدرت نداشته باشد مثل آن را بياورند اگر چه معجزه اى بياورند كه موسى نياورده باشد يا آورده 

پـس  ! وت اى راءس الجال: حضرت فرمود. باشند بر غير آنچه موسى آورده واجب است تصديق ايشان 
چه منع كرده ترا از اقرار و اعتراف به نبوت عيسى بن مريم و حال آنكه زنده مى كـرد مردگــان را و   
خوب مى كرد كور مادرزاد و پيس را و از گل مى ساخت شكل مرغ و در آن مى دميد پس به اذن خداوند 

  مى گويند چنين مى كرد: الجالوت گـفت   راءس . پرواز مى كرد
آيا گمان مى كنى آن معجزه هايى كـه موسـى آورد   : حضرت فرمود. و را مشاهده ننموديم و ليكن ما ا

مشاهده كرده اى ؟ مگر نه اين است كه اخبارى از معتمدان اصحاب موسى به تو رسيده كه موسى چنين 
پس عيسى بن مريم همچنين است اخبار متواتره آمده اسـت  : بلى ، حضرت فرمود: مى كرد؟ عرض كرد

سى چنين و چنان معجزه آورد پـس چـگـونه شما تصديق مى كنيد موسى را و تصديق نمى كنيد كه عي
  .عيســـــــى را؟ راءس الجـــــــالوت نتوانســـــــت جـــــــواب گويـــــــد

همچنين است امر محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم و معجزه هايى كه آورده و امر هـر  : حضرت فرمود
از آيات و معجزات محمّد صلى اللّه عليه و آله و سـلم  و . پـيغمبرى كه حق تعالى او را مبعوث نموده 

اين بود كه آن حضرت يتيمى بود فقير و شبان و اجير، كتابى نياموخته بود و نزد معلى نرفته بـود كـه   
چيزى بياموزد، پس آورد قرآنى كه در اوست قصه هاى پيغمبران و خبرهاى آنها حـرف بـه حـرف و    

قيامت و بود آن حضرت كه خبر مى داد مردم را به اسـرار پنهـانى    خبرهاى گذشتگان و آيندگان تا روز



. آنها و هر عملى كه در خانه هاى خود مى كردند و آيات و معجزات بسيار آورد كه به شماره نمى آيـد 
راءس الجالوت گفت كه صحيح نشده نزد ما خبر عيسى و محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم و از بـراى  

: حضـرت فرمـود  . اقرار كنيم از براى اين دو نفر به چيزى كه نزد ما صحيح نشـده   ما جايز نيست كه
پـس دروغ گـفتند اين گواهان كه گواهى داده اند از براى عيسى و محمّد صلى اللّه عليه و آله و سـلم  

جواب دادن  يعنى اين انبياء كه كلام ايشان را ذكر كرده اند و اقرار به آن نموده اند؟ آن يهودى بازماند از
  .و جواب نداد

خبر بده مـرا از  : را كه بزرگ آتش پرستان بود و به او فرمود) هربذاكبر ( پس حضرت نزد خود خواند 
زردشت كه گـمان مى كنى پـيغمبر تو است ، چـيست دليل تو بر نبوت او؟ عرض كرد كه معجـزه اى  

لكن اخبار از پـيشينيان ما از بـراى مـا   آورد به چيزى كه كسى پيش از او نياورد و ما مشاهده نكرديم 
وارد شده است به اينكه او حلال كرده است از براى ما چـيزى را كه كسى غير از او حلال نكرده اسـت  

چنين است كه چون اخبارى از براى شما آمده است و بـه  : پس ما او را متابعت كرديم ، حضرت فرمود
ساير امم گـذشتـگـان هم : بلى ، فرمود: را؟ عرض كرد شما رسيده است متابعت كرده ايد پيغمبر خود

اخبارى به ايشان رسيده است به آنچه كه آوردند پـيغمبران و آنچه آورد موسى و عيسى و محمّد عليهم 
السلام ، پس چيست عذر شما در اقرار نكردن از براى ايشان زيرا كه اقرار شما بر زردشـت از جهـت   

در همين جا از كلام منقطع شد ) هربذ . ( چـيزى را كه غير او نياورده  خبرهاى متواتره است كه آورد
اگر در ميان شما كسى باشد كـه  ! اى قوم : پس حضرت رضا عليه السلام فرمود. و ديگر چيزى نياورد

  .مخالف اسلام باشد و بخواهد سؤ ال كند، سؤ ال كند بدون شرم و خجالت 
اگر نه آن بود كه ! اى عالم و داناى مردم : تكلمين بود، گفت پـس برخاست عمران صابى و او يكى از م

خودت خواندى ما را به سؤ ال كردن و چيز پرسيدن من اقدام نمى كردم در سؤ ال از تو، پس به تحقيق 
كه من در كوفه و بصره و شام و جزيره رفته ام و متكلمين را ملاقات نموده ام هنوز به كسى برنخوردم 

ثابت كند و احدى را كه غير او نباشد و قائم باشد به وحدانيت خود آيا اذن مى دهى كـه  كه از براى من 
بلى : از تو سؤ ال كنم ؟ حضرت فرمود كه اگر در اين جمعيت عمران صابى باشد تو هستى ؟ عرض كرد

سؤ ال كن اى عمران ولى انصاف پيشه كن و بپرهيز از كلام سست و تبـاه  : حضرت فرمود. منم عمران 



سوگند به خدا كه من اراده ندارم مگر آنكه از براى من ثابت كنـى  ! اى سيد و آقاى من : و جوز، گفت 
سؤ ال كن از آنچه بر تو آشكار و ظـاهر  : چيزى را كه در آويزم به آن و از آن نگذرم ، حضرت فرمود

خبر بده مرا از : پس مردم ازدحام و جمعيت نموده و بعضى به بعضى منضم شدند، عمران گـفت . است 
  .سـؤ ال كـردى پـس فهـم كـن جـواب آن را      : كائن اول و از آنـچـه خلق كرده ، حضرت فرمـود 

كه حضرت جواب او را مفصل فرمود، او ديـگـر بار سؤ ال كرد حضرت جـواب داد، و  : مؤ لف گـويد
: ن عرض كـرد هكذا در كلام طولانى كه نقل آن منافى است با وضع كتاب تا آنكه وقت نماز رسيد، عمرا

مساءله مرا قطع مكن همانا دل من رقيق و نازك شده ، به اين معنى كـه نزديـك اسـت    ! اى مولاى من 
پس آن جنـاب  ! نماز مى گزاريم و برمى گرديم : حضرت فرمود. مطلب بر من معلوم شود و اسلام آورم 

بيرون پـشت سر محمّد  و ماءمون از جا برخاستند و آن حضرت در داخل خانه نماز گـزارد و مردم در
بن جعفر نماز گزاردند، پس حضرت و ماءمون بيرون آمدند و حضرت به مجلس خـود عـود فرمـود و    

عمران سؤ ال كـرد و حضـرت جـواب داد و      پـس ! سؤ ال كن اى عمران : عمران را طلبيد و فرمود
  :پـيوسته او سؤ ال مى كرد و حضرت جواب مى فرمود تا آنكه فرمود به عمران 

قَدْ فَهِمْتُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّهَ تَعالى عَلـى ماوَصَـفْتَهُ وَحَّدْتَـهُ وَ اَنَّ    ! نَعَمْ يا سَيِّدى : اَفَهِمْتَ يا عِمْرانُ؟ قالَ(  
ــقِ  ــنِ الْحَ ــدى وَ دي ــوثُ بِالْهُ ــدهُ الْمَبْعُ ــدا عَبْ ــلَمَ  . مُحَمَّ ــةِ وَ اَسْ ــوَ الْقِبْلَ ــاجِدا نَحْ ــرَّ س ــمَّ خَ   ؛) ثُ

ــران ــلام آورد      عم ــه و اس ــه قبل ــجده رو ب ــه س ــاد ب ــد و افت ــان ران ــر زب ــهادتين ب   .ش
راوى حسن بن محمّد نوفلى گويد كه چون متكلمين نظر به كلام عمران صابى نمودنـد و حـال اينكـه او    
مردى جدلى بود كه هرگز كسى حجت او را قطع نكرده بود ديگر احدى از علماى اديان و ارباب مقـالات  

مد و از چـيزى از آن جناب سؤ ال نشد و شب درآمد پـس ماءمون و حضرت رضـا  نزديك حضرت نيا
عليه السلام برخاستند و داخل منزل شدند و مردم متفرق شدند و من با جماعتى از اصحاب بودم كه محمّد 

ديدى گفتگـوى رفيـق   ! اى نوفلى : گفت . بن جعفر فرستاد و مرا احضار نمود، من نزد او حاضر شدم 
، به خدا سوگـند كه گمان نمى كنم هرگز على بن موسى عليه السلام درآمده باشد در چيـزى از  خود را

اين مطالب كه امروز بيان كرد و معروف نبوده نزد ما كه در مدينه تكلم كرده باشد يا اصحاب كلام نزد او 
 ـ. جمع شده باشند ى پرسـيدند و او  من گفتم كه حاجيان نزد او مى آمدند از مسائل حلال و حرام خود م



: محمّد بن جعفر گفت . جواب آنها را مى داد و بسا بود كه نزد او مى آمد كسى كه با او محاجه مى كرد
من بر او مى ترسم كه اين مرد، يعنى ماءمون بر او حسد برد و او را زهر دهد يا اينكه در ! اى ابومحمّد

را از امثـال ايـن سـخنان نـگــاه دارد و      بليه اى او را گـرفتار كند، تو به او اشاره كن كه خـود 
امتحان او ) يعنى ماءمون (از من قبول نمى كند و مراد اين مرد : من گـفتم . اينـگـونه مطالب نفرمايد

به او بـگـو كه عمويت كراهـت  : بود كه بداند نزد او چيزى از علوم پـدران او هست يا نه ؟ گـفت 
  .د كه خود را نگاه دارى كنى از اين چيزها به جهاتى چنددارد دخول ترا در اين باب و دوست دار

چـون به منزل حضرت رضا عليه السلام رفتم خبر دادم آن حضرت را به آنچه عمـويش  : راوى گـويد
خداوند حفظ فرمايد عمويم را خوب مى دانم به چـه  : حضرت تبسم كرده فرمود. محمّد بن جعفر گفته بود

برو به سوى عمران صابى و او را بياور نزد ! اى غلام : فرمود  ا، پس سبب كراهت دارد اين سخنان مر
: فرمـود . من مى دانم جاى او را نزد بعضى از اخوان ما از شيعيان اسـت  ! فدايت گردم : من ، گـفتم 

باكى نيست مال سوارى ببريد و او را بياوريد، من رفتم و او را آوردم حضرت او را ترحيب كرد و جامه 
  .او را خلعت داد و مال سوارى به او مرحمت نمود و ده هزار درهم طلبيد و به او عطا فرمـود  طلبيد و

اين چنين دوسـت  : به جا آوردى فعل جدت اميرالمؤ منين عليه السلام را، فرمود! فدايت گردم : من گفتم 
را نشـانيد در  پس امر فرمود شام حاضر كردند، مرا نشانيد در طرف راست خود و عمران . مى داريم ما

طرف چپ خود، چون از خوردن طعام فارغ شديم فرمود به عمران برو خدا يارت باد و صـبح نـزد مـا    
حاضر شو تا ترا اطعام كنيم به طعام مدينه و بعد از اين عمران چـنين بود جمع مى گشتند بـه نـزد او   

طل مى كرد تا آنكه از او اجتنـاب  متكلمون از اصحاب مقالات و با او تكلم مى كردند و او امر ايشان را با
هـم مقـدارى مـال و اسـب     ) فضل ( و دورى نمودند، و ماءمون ده هزار درهم به عمران عطا كرد و 

سوارى به او داد و حضرت رضا عليه السلام او را متولى موقوفات بلخ نمود پس عطاى بسـيار بـه او   
  منتهی الامال .(رسيد

  
به خدا سوگند كه هيچ يك از ما اهـل بيـت   : منقول است كه گفت   به سند معتبر ديـگـر از امام رضاع

كى ترا شهيد مى كند؟ ! يابن رسول اللّه : نيست مـگـر آنكه كشته مى گـردد و شهيد مى شود، گـفتند



فرمود كه بدترين خلق خداوند در زمان من مرا شهيد خواهد كرد به زهر و دور از يار و ديار در زمـين  
د ساخت پس هر كه مرا در آن غربت زيارت كند حق تعالى مزد صد هزار شهيد و صد غربت مدفون خواه

هزار صديق و صد هزار حج كننده و عمره كننده و صد هزار جهاد كننده براى او بنويسد و در زمره مـا  
ايضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام . محشور شود و در درجات عاليه بهشت رفيق ما باشد

ت كرده است كه حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود كه پاره اى از تن من در زمـين  رواي
خراسان مدفون خواهد شد هر مؤ منى كه او زيارت كند البته بهشت او را واجب شود و بدنش بر آتـش  

ــردد   ــرام گــــــــــــــ ــنم حــــــــــــــ   .جهــــــــــــــ
پسر مـن موسـى عليـه    ايضا به سند معتبر روايت كرده است كه حضرت صادق عليه السلام فرمود از 

السلام پـسرى به هم خواهد رسيد كه نامش موافق نام اميرالمؤ منين عليه السلام باشد و او را به سوى 
خراسان برند و به زهر شهيد كنند و در غربت او را مدفون سازند، هر كه او را زيارت كند و به حق او 

فتح مكه در راه خدا جان و مال خود را بذل  عارف باشد حق تعالى به او عطا كند مزد آنها كه پـيش از
مـردى از  : ايضا به سند معتبر از اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه آن جنـاب فرمـود  . كردند

فرزندان من در زمين خراسان به زهر ستم و عدوان شهيد خواهد شد كه نام او موافق نام من باشـد، و  
شد هر كه او را در آن غربت زيارت كند حـق تعـالى گناهـان    نام پدرش موافق نام موسى بن عمران با

گذشته و آينده او را بيامرزد اگـرچـه به عدد ستاره هاى آسمان و قطره هاى باران و بـرگ درختـان   
  )منتهی الامال .(باشد

  
  

 ـ: ابن بابويه به سند معتبر از هرثمة ابن اعين روايت كرده است كه گفت  ه شبى نزد ماءمون بودم تا آنك
چهار ساعت از شب گذشت چون مرخص شدم به خانه برگشتم بعد از نصف شب صداى در خانه را شنيدم 

پس به . يكى از غلامان من جواب گفت كه كيستى ؟ گفت هرثمه را بگو كه سيد و مولاى تو، ترا مى طلبد
اب شدم ديدم سرعت برخاستم و جامه هاى خود را پوشيدم و به تعجيل روان شدم چون داخل خانه آن جن

: گفـت  ! لبيك ، اى مولاى مـن  : گفتم ! اى هرثمه : گفت . كه مولاى من در صحن خانه نشسته است 



آنـچـه مى گويم بشنو و ضبط كن ، بدان كه هنگام آن شده ! چون نشستم فرمود كه اى هرثمه . بنشين 
حق گردم و نامه عمر من بـه  است كه نزد حق تعالى رحلت نمايم و به جد بزرگوار و پدران ابرار خود مل

آخر رسيده است و ماءمون عزم كرده است كه مرا زهر بخوراند در انگور و انار و اما انگور پس زهـر  
ناخن بعضى   در رشته خواهد كشيد و به سوزن در ميان دانه هاى انگور خواهد دوانيد، و اما انار پـس 

او انار براى من دانه خواهد كـرد و فـردا مـرا     از غلامان خود را به زهر آلوده خواهد كرد و به دست
خواهد طلبيد و آن انگور و انار را به جبر به من خواهد خورانيد و بعد از آن قضاى حق تعالى بر مـن  
جارى خواهد شد، چون به دار بقا رحلت نمايم ماءمون مى خواهد مرا به دست خود غسل بدهد چون اين 

و برسان و بـگـو گـفت اگـر متعرض غسل و كفن و دفن من بشوى اراده كند پيغام مرا در خلوت به ا
حق تعالى ترا مهلت نخواهد داد و عذابى كه در آخرت براى تو مهيا كرده به زودى در دنيا به تو خواهد 
فرستاد چون اين را بـگـويى دست از غسل دادن من خواهد داشت و به تو خواهد گذاشت و از بام خانه 

زينهـار كـه   ! اى هرثمه . د كه مشاهده كند كه تو چـگـونه مرا غسل مى دهى خود مشرف خواهد ش
متعرض غسل من مشو تا ببينى كه در كنار خانه خيمه سفيدى برپا كنند، چون خيمه را مشاهده كنى مـرا  
بردار و به اندرون خيمه بر، و خود در بيرون خيمه بايست و دامان خيمه رابرمدار و نظر مكن كه هلاك 

! وى ، و بدان كه در آن وقت ماءمون از بالاى بام خانه خود به تو خواهد گـفت كـه اى هرثمـه   مى ش
شما شيعيان مى گـوييد كه امام را غسل نمى دهد مـگـر امامى مثل او، پـس در اين وقت امام رضـا  

ا بگويد عليه السلام را كى غسل مى دهد و حال آنكه پسرش در مدينه است و ما در طوسيم ؟ چون اين ر
جاب بگو كه ما شيعيان مى گـوييم كه امام را واجب است امام غسل بدهد اگر ظالمى منع نكند، پس اگر 
كسى تعدى كند و در ميان امام و فرزندش جدايى افكند امامت او باطل نمى شود اگر امـام رضـا عليـه    

مى داد و در اين وقت نيـز   السلام را در مدينه مى گذاشتى پسرش كه امام زمان است او را علانيه غسل
پس بعد از ساعتى خواهى ديـد كـه آن خيمـه    . پـسرش غسل مى دهد به نحوى كه ديگران نمى دانند

گـشوده مى شود و مرا غسل داده و كفن كرده بر روى نعش گذاشته اند پس نعش را بردارند و به سوى 
ه قبر پدر خود هارون را قبله مـن  مدفن من برند چون مرا به قبه هارون برند ماءمون خواهد خواست ك

گرداند و هرگز نخواه شد هر چند كلنگ بر زمين زنند به قدر ريزه ناخنى جدا نتواند كرد، چون اين حالت 



را مشاهده كنى نزد او برو و از جانب من بگو كه اين اراده كه كرده اى صورت نمى يابد و قبـر امـام   
لنـگ بر زمين زنند قبر كنده و ضريح ساخته ظاهر خواهد مقدم مى باشد، اگر در پيش روى هارون يك ك

شد، چون قبر ظاهر شود از ضريح آب سفيدى بيرون خواهد آمد و قبر از آن پر خواهـد شـد، مـاهى    
بزرگى در ميان آب پـديد خواهد آمد به طول قبر، بعد از ساعتى ماهى ناپيدا خواهد شد و آب فرو خواهد 

ر گـذار و مـگذار كه خاك در قبر ريزند زيرا كه قبر خود، پر خواهـد  رفت پـس در آن وقت مرا در قب
  .شد

پـس حضرت فرمود كه آنـچـه گـفتم حفظ كن و به عمل آور و در هيـچ يك از آنها مخالفت مكـن ،  
پناه مى برم به خدا كه در امرى از امور ترا مخالفت كنم ، هرثمه گفت كه از خدمت ! اى سيد من : گفتم 

حزون و گريان و نالان بيرون آمدم و غير از خدا كسى بر ضمير من مطلع نبود، چـون روز  آن جناب م
برو اى هرثمه و سلام مـرا بـه   : شد ماءمون مرا طلبيد و تا چـاشت نزد او ايستاده بودم ، پـس گفت 

امام رضا عليه السلام برسان و بـگـو اگـر بر شما آسان است به نزد ما بياييد و اگـر رخصـت مـى    
  .فرماييد من به خدمت شما بيايم و اگـر آمدن را قبول كند مبالغه كن كه زودتر بيايد

چون به خدمت آن حضرت رفتم پيش از آنكه سخن بگويم حضرت فرمود كه آيا وصيتهاى مرا حفظ كرده 
پس كفش خود را طلبيد و فرمود كه مى دانم ترا به چه كار فرسـتاده اسـت و كفـش    : بلى : اى ؟ گفتم 

چون داخل مجلس ماءمون گرديـد او برخاسـت و   . وشيد و رداى مبارك بر دوش افكند و متوجه شدپـ
استقبال كرد و دست در گردنش درآورد و پيشانى نورانيش را بوسه داد و آن حضرت را بر تخت خـود  
 نشانيد و سخن بسيار به آن امام مختار گـفت ، پـس يكى از غلامان خود را گفت كـه انگـور و انـار   

هرثمه گفت چون نام انـگـور و انار شنيدم سخنان سيد ابرار را به خاطر آوردم صبر نتوانستم . بياوريد
كرد لرزه بر اندامم افتاد و نخواستم كه حالت من بر ماءمون ظاهر شود از مجلس بيرون رفتم و خود را 

بيرون آمد و به خانـه  در كنارى افكندم ، چون نزديك زوال شمس شد ديدم كه حضرت از مجلس ماءمون 
بعد از ساعتى ماءمون امر نمود كه اطباء، به خانه آن حضرت بروند، سبب آن را پرسيدم ، . تشريف برد

و مردم در امر آن حضرت گـمانها مـى بردنـد و مـن    . گفتند مرضى آن حضرت را عارض شده است 
مظلوم ممتحن بلند شد و مردم چون ثلثى از شب گذشت صداى شيون از خانه آن امام . صاحب يقين بودم 



به در خانه آن حضرت شتافتند و من به سرعت رفتم ديدم كه ماءمون ايستاده است و سر خود را برهنه 
كرده است و بندهاى خود را گـشوده است و به آواز بلند گـريه و نوحه مى كند، چـون من اين حال را 

صبح شد ماءمون به تعزيه آن حضرت نشست و و چون . مشاهده كردم بى تاب شدم و گـريان گـرديدم 
اسباب غسل را حاضر كنيد كه مـى خـواهم او را   : بعد از ساعتى داخل خانه آن امام مظلوم شد و گفت 

غسل دهم ، چون من اين سخن را شنيدم به فرموده آن حضرت نزديك او رفـتم و پيـام آن حضـرت را    
سل برداشت و تغسيل را ب من گذاشت چون بيـرون  رسانيدم چون آن تهديد را شنيد ترسيد و دست از غ

رفت بعد از ساعتى خيمه اى كه حضرت فرموده بود برپا شد من با جماعت ديگر در بيرون خيمه بوديم و 
آوازتسبيح و تكبير و تهليل مى شنيدى و صداى ريختن آب و حركت ظرفها به گوش ما مى رسيد و بوى 

ناگـاه ديدم كـه  . ه هرگز چنين بويى به مشام ما نرسيده بودخوشى از پـس پرده استشمام مى كرديم ك
ماءمون از بام خانه مشرف شد و مرا بانگ زد گفت آنچه حضرت مرا خبر داده بود و من جـواب گفـتم   

پس ديدم كه خيمه برخاست و مولاى مرا در كفن پـيـچــيده طـاهر و   . آنچه حضرت امر فرموده بود
ه اند پس نعش آن حضـرت را بيـرون آوردم مـاءمون و جميـع     مطهر و خوشبو بر روى نعش گذاشت

حاضران بر آن حضرت نماز خواندند چون به قبه هارون رفتيم ديديم كه كلنگ داران در پس پشت هارون 
مى خواهند كه قبر از براى آن جناب حفر نمايند چندان كه كلنگ بر زمين مى زدنـد ذره اى از آن خـاك   

مرا امر كرده : گفتم ! مى بينى زمين چگونه امتناع مى نمايد از حفر قبر او: ماءمون گفت . جدا نمى شد
است آن جناب كه يك كلنگ در پيش روى قبر هارون بر زمين بزنم و خبر داده كه قبـر سـاخته ظـاهر    

بسيار عجيب است اما از امام رضا عليه السلام هـيچ امـرى   ! سبحان اللّه : ماءمون گـفت ! خواهد شد
و در جانب . هرثمه گفت كه من كلنگ را گرفتم . آنچه گفته است به عمل آور! ، اى هرثمه غريب نيست 

: قبله هارون بر زمين زدم به يك كلنگ زدن قبر كنده و در ميانش ضريح ساخته پيدا شد ماءمون گـفت 
ند ظاهر شود او را در قبر گذار، گفتم مرا امر كرده است كه او را در قبر نگذارم تا امرى چ! اى هرثمه 

و مرا خبر داد كه از قبر آب سفيدى خواهد جوشيد و قبر از آن آب مملو خواهد شد و ماهى در ميان آب 
ظاهر خواهد شد كه طولش مساوى طول قبر باشد و فرمود كه چون ماهى غائـب شـود و آب از قبـر    

او را در لحـد گـذارد   برطرف شود جسد شريف او را در كنار قبر بگذارم و آن كسى كه خدا خواسته كه 



چـون آب و مـاهى   . آنـچـه فرموده است به عمل آور! اى هرثمه : خواهد گذاشت ، ماءمون گـفت 
ظاهر شد من نعش مطهر آن جناب را در كنار قبر گذاشتم ناگاه ديدم كه پرده سفيدى بر روى قبر پيدا شد 

تى بگذارم ، پس ماءمون حاضـران را  و من قبر را نمى ديدم و آن جناب را به قبر بردند بى آنكه من دس
پس كي قبر را ! واى بر تو : آن حضرت فرموده كه خاك نريزيد، گفت : گفت كه خاك در قبر بريزيد گفتم 

پس مزدم خاكها را از دست خود ريختنـد  ! او مرا خبر داده كه قبر پر خواهد شد : پر خواهد كرد ؟ گفتم 
ئبي كه به ظهور مي آمد متعجب بودند و ناگاه قبر پر شد و از و به سوي آن قبر نظر مي كردند و از غرا

ترا به خدا سوگند مي دهـم  : چون مأمون به خانه برگشت مرا به خلوت طلبيد و گفت . زمين بلند گرديد 
گفت ترا . آنچه فرموده بود به شما عرض كردم : كه آنچه از آن جناب شنيدي براي من بيان كن ، گفتم 

دهم كه غير اينها چه آنچه گفته است بگويي چون خبر انگور و انار را نقل كردم رنگ  به خدا سوگند مي
او متغير شد و رنگ به رنگ مي گرديد و سرخ و زرد و سياه مي شد پس بر زمين افتاد و مدهوش شد 

واي بر مأمون از خدا واي بر مأمون از رسول خدا صلي االله عليـه و آلـه ،   : و در بي هوشي مي گفت 
ي بر مأمون از علي مرتضي عليه السلام ، واي بر مأمون از فاطمه زهرا سلام االله عليهـا ، واي بـر   وا

مأمون از حسن مجتبي عليه السلام ، واي بر مأمون از حسين شهيد كربلا عليه السلام ، واي بر مـأمون  
 ـ ه السـلام ، واي بـر   از حضرت امام زين العابدين عليه السلام ، واي بر مأمون از امام محمد باقر علي

مأمون از امام جعفر صادق عليه السلام ، واي بر مأمون از امام موسي كاظم عليـه السـلام ، واي بـر    
. مأمون از امام به حق علي بن موسي الرضا عليه السلام ، به خدا سوگند اين است زيانكـاري هويـدا   

شاهده احوال او ترسيدم و كنچ خانه من از م. مكرر اين سخن را مي گفت و مي گريست و فرياد مي كرد 
به خدا سوگند كه تو : خزيدم ، چون به حال خود باز آمد مرا طلبيد و مانند مستان مدهوش بود پس گفت 

و جميع اهل آسمان و زمين نزد من از آن حضرت عزيز تر نيستند اگر بشنوم كه يك كلمه از اين سخنان 
، گفتم اگر يك كلمه از اين سخنان را جايي اظهار كنم خـون   را جايي ذكر كرده اي ترا به قتل مي رسانم

پس عهدها و پيمانها از من گرفت و سوگـندهاى عظيم مرا داد كه اظهار ايـن  . من بر شما حلال باشد 
  :اســرار نكــنم چــون پشــت كــردم دســت بــر دســت زد و ايــن آيــه را خوانــد          

اللّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ ما لايَرْضى مِنَ الْقَـوْلِ وَ كـان اللّـهُ    يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَ لايَسْتَخْفُونَ مِنَ ( 



ــا   ــون مُحيطــــــــ ــال  (؛) يَعْمَلُــــــــ ــی الامــــــــ   )منتهــــــــ
يعنى پـنهان مى كنند از مردم و پـنهان نمى كنند از خدا و حال اينكه خدا با ايشان است در شبها كه مى 

و خدا به جميع كرده هاى شما احاطه كرده است و بر همه  گويند سخنى چند كه خدا نمى پسندد از ايشان
  )منتهی الامال .(آنها مطلع است 

 

مـن در مدينـه بـودم و    : روايت كرده از امية بن على كه گفـت  ) إ علام الورى ( و شيخ طبرسى در 
 پـيوسته به خدمت حضرت امام محمّد تقى عليه السلام مى رفتم در ايامى كه حضرت امام رضـا عليـه  
السلام در خراسان بود و اهل بيت و حضرت امام محمّد تقى عليه السلا و عموهاى پدرش مى آمدند بـه  

پس روزى در . خدمت آن حضرت و سلام مى كردند بر آن حضرت و تعظيم و تكريم آن جناب مى نمودند
 ـ  ا و آمـاده  حضور ايشان جاريه خود را طلبيد و فرمود كه بـگـو به ايشان يعنى به اهل خانه كـه مهي

شوند برا ماتم ؛ چون فردا شد باز حضرت همان فرمايش را به آن جاريه فرمـود، آن جماعـت سـؤ ال    
پس بعد از چنـد روز خبـر   . براى ماتم بهترين اهل زمين : كردند كه مهيا شوند براى ماتم كى ؟ فرمود

ماتم فرمود بـه عـالم    رسيد كه حضرت امام رضا عليه السلام در آن روز كه فرزند بزرگـوارش امر به
  )منتهی الامال. (بقاء رحلت كرده بود

ابن شهر آشوب به سند معتبر از حكميه خاتون صبيه محترمه امام موسى كاظم عليه السلام روايت كرده 
است كه روزى برادرم حضرت امام رضا عليه السلام مرا طلبيد و فرمود كه اى حكيمـه امشـب فرزنـد    

د بايد كه در وقت ولادت او حاضر باشى ، من در خدمت آن حضرت مانـدم  مبارك خيزران متولد مى شو
چون شب درآمد مرا با خيزران و زنان قابله در حجره آورد و از حجره بيرون رفت و چراغى نـزد مـا   
افروخت و در را بر روى ما بست چـون او را درد زاييدن گرفت و او را بر بالاى طشت نشانديم چـراغ  

ز خاموش شدن چراغ مغمون شديم ناگاه ديديم كه آن خورشيد امامت از افق رحم طالع ما خاموش شد و ا
گـرديد و در ميان طشت نزول نمود و بر آن حضرت پرده نازكى احاطه كرده بود مانند جامه و نورى از 

پـس آن نور مبـين را  . آن حضرت ساطع بود كه تمام آن حجره منور شد و ما از چراغ مستغنى شديم 
رفتم و در دامن خود گذاشتم و آن پرده را از خورشيد جمالش دور كردم ناگاه حضرت امام رضا عليه برگ



السلام به حجره درآمد بعد از آنكه او را در جامه هاى مطهر پيچيده بوديم و آن گوشواره عرش امامـت  
رد و فرمـود  را از ما گرفت و در گـهواره عزت و كرامت گذاشت و آن مهد شرف و عزت را به من سپ

چـون روز سوم ولادت آن حضرت شد ديده حقيقت بين خود را به سـوى  . كه از اين گـهواره جدا مشو
اَشْهَدُ اَنْ لا اِلـهَ اِلا  ( آسمان گـشود و به جانب راست و چب خود نظر كرد و به زبان فصيح ندا كرد كه 

ن حالت غريب را از آن نور ديده مشاهده كردم بـه خـدمت   چون اي. ) اللّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّهِ
حضرت شتافتم و آنچه ديده و شنيده بودم به خدمت آن حضرت عرض كردم ، حضرت فرمود كه آنـچـه 

منتهـی   .(بعد از اين عجايب احوال او مشاهده خواهى كرد زياده است از آنچه اكنون مشـاهده كـردى   
  )الامال

  
به خـدمت  : به سند معتبر از كليم بن عمران روايت كرده است كه گـفت ) ت عيون المعجزا( و در كتاب 

حضرت امام رضا عليه السلام عرض كردم كه دعا كن حق تعالى ترا فرزندى كرامـت فرمايـد، حضـرت    
چـون حضرت . فرمود كه حق تعالى به من يك پسر كرامت خواهد كرد و او وارث امامت من خواهد بود

ه السلام متولد شد حضرت فرمود كه حق تعالى به من فرزندى عطا كرده اسـت كـه   امام محمّد تقى علي
شبيه است به موسى بن عمران عليه السلام كه درياها را مى شكافت و نظير عيسى بن مريم عليه السلام 
كه حق تعالى مقدس و مطهر گردانيده بود مادر او را و طاهر و مطهر آفريده شده بـود پـس حضـرت    

اين فرزند من به جور و ستم كشته خواهد شد و بر او خواهند گـريست اهل آسمانها و حـق  فرمود كه 
تعالى غضب خواهد كرد بر دشمن او و كشنده او و ستم كننده بر او و بعد از قتل او از زندگـانى بهـره  

 در شب ولادت آن حضرت تا بـه صـبح در  . نخواهد برد و به زودى به عذاب الهى واصل خواهد گرديد
  )منتهی الامال .(او مى رسانيد  گهواره با او سخن مى گفت و اسرار الهى را به گوش الهام نيوش 

 

 
به درستى كه از كسانى كه : از جناب امام رضا عليه السلام روايت كرده كه فرمود) صفات الشيعه ( و در 

شيعيان ما از دجال ، راوى  به خود بستند محبت ما اهل بيت را كسانى اند كه فتنه ايشان سخت تر است بر



به دوست داشتن دشمنان ما و دشمن داشتن دوستان ما، زيرا كه چـون : به چه سبب ؟ فرمود: گفت 
منتهی  .(چـنين شود مختلط مى شود حق به باطل و مشتبه مى شود پس شناخته نمى شود مؤ من از منافق 

)الامال  
 

بر سر قبر يُونُسُ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمن رفتـه بـودم كـه     روزى من: وروايت است از محمّد بن وليد كه گفت 
اين شخص كيست كه حضرت على بـن موسـى   : صاحب مقبره يعنى مباشر قبرستان نزد من آمد وگفت 

الرضا عليه السلام مرا امر فرموده كه آب بـپـاشم بر قبر او چـهل ماه يا چــهل روز هـر روز يـك    
كه سرير پيغمبر صلى اللّه عليه وآله وسلم نزد : ب مقبره گفت مرتبه ـ وشك از راوى است ـ وهم صاح  

من است پس هرگاه مردى از بنى هاشم مى ميرد آن سرير در شبش صدا مى كند من مى فهمم كه كسـى  
از ايشان مرده وبا خود مى گويم كه كى مرده از ايشان چـون صبح شد آن وقت مى فهمـم ، ودر شـب   

ا كرد من گفتم كى از ايشان مرده ، كسى از ايشان ناخوش نبود، همـين  وفات اين مرد نيز آن سرير صد
كه روز شد آمدند نزد من وآن سرير را گرفتند وگفتند مولى ابى عبداللّه الصادق عليه السلام كه در عراق 

ــرده    ــات كـــــــــ ــوده ووفـــــــــ ــاكن بـــــــــ   .ســـــــــ
ه السلام كـه فـدايت   ومحمّد بن وليد از صفوان بن يحيى نقل كرده كه گفت گفتم به حضرت امام رضا علي

آيا از لطف خـدا واحسـان   : نمودى ، فرمود  شوم خوشحال كرد مرا آن لطف ومحبتى كه در حق يونس 
وَ رُوِىَ فـى حَـديثٍ   ( اونيست كه اورا نقل كرد از عراق به جوار پيغمبر صلى اللّه عليه وآله وسـلم ،  

 منتهѧی الامѧال  . (صلى اللّه عليه وآله وسـلم  ) اللّهُ مجُاوِرا لِرَسُولِهِ اُنْظُرُوا اِلى ما خَتَمَ اللّهُ بِهِ لِيُونُسَ قَبَضَهُ 

  ٢ج

آن حضرت امر فرمود بـه  . يُونُسُ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمن در ايام حضرت رضا عليه السلام در مدينه وفات كرد)
اوحاضـر  حنوط وكفن وجميع مايحتاج اووامر فرمود موالى خود وموالى پـدر وجد خود را كه در جنازه 

شوند وفرمود به ايشان كه اين ميت مولى حضرت صادق عليه السلام است كه در عراق ساكن بـوده از  
براى اودر بقيع قبر بكنيد واگر اهل مدينه گفتند كه اين مرد عراقى است ما نمى گذاريم در بقيع دفن شود، 

شما نگذاريد ما اورا در بقيع بگوييد اين مولى حضرت صادق عليه السلام است در عراق ساكن بوده اگر 



 .(دفن نماييم ما هم نخواهيم گذاشت كه موالى خود را در بقيع دفن نماييد، پس اورا در بقيع دفن نمودنـد 

  ٢ج منتهی الامال

(  
  

  مبارکتر از همه

، فرزندش ابو جعفر را كـه  -عليه السلام  -روزى در محضر امام رضا : مى گويد» ابو يحياى صنعانى«
اين مولودى است كه براى شيعيان ما، با بركت تر از او زاده نشـده  «:امام فرمود. د، آوردندخردسال بو

  )منتهی الامال(»است
  

 از کجا می دانم صاحب فرزند نمی شوم؟

او را متهم به  -عليه السلام  -بوده است، طى نامه اى به امام رضا » واقفيه«كه از سران » ابن قياما«
 ـ: عقيمى كـرد و نوشـت     !ه ممكـن اسـت امـام باشـى در صـورتى كـه فرزنـدى نـدارى؟        چگون

از كجا مى دانى كه م داراى فرزندى نخواهم بود، سوگند به خدا بيش از چنـد روز  : امام در پاسخ نوشت
  )منتهی الامال(نمى گذرد كه خداوند پسرى به من عطا مى كند كه حق را از باطل جدا مى كند

  

  تهمت ناجوانمردانه

گستاخى را  -طبعاً بر اساس حسد ورزيها و تنگ نظريها  -عليه السلام  -ن امام رضا گروهى از خويشا
  !!به جـايى رسـاندند كـه ادعـا كردنـد كـه حضـرت جـواد، فرزنـد علـى بـن موسـى نيسـت             

آنان در اين تهمت ناجوانمردانه و دور از اسلام، براى مطرح كردن انديشه هاى پنهانى خويش، جز شبهه 
چيزى نيافتنـد و گنـدمگونى صـورت    ! شباهت ميان پدر و فرزند از نظر رنگ چهرهعوام فريبانه عدم 

امـام  ! در ميان ما، امامى كه گندمگون باشد وجود نداشته است : حضرت جواد را بهانه قرار داده گفتند
، )۱۳(با قيافه شناسى داورى كرده است) ص(پيامبر اسلام : آنان گفتند. او فرزند من است: هشتم فرمود

شما در پى آنان بفرستيد ولى مـن  : فرمود) ناگزير(حضرت . ايد بين ما و تو قيافه شناسان داورى كنندب



ــد      ــرده اي ــان ك ــه دعوتش ــراى چ ــد ب ــان نگويي ــه آن ــا ب ــنم، ام ــى ك ــار را نم ــن ك   ///اي
در بـاغى   -عليـه السـلام    -يك روز بر اساس قرار قبلى، عموها، برادران و خواهران حضرت رضـا  

ضرت، در حالى كه جامه اى گشاده و پشمين بر تو و كلاهى بر سـر و بيلـى بـر دوش    نشستند و آن ح
  /داشت، در ميان باغ به بيل زدن مشغول شد، گويى كه باغبان است و ارتباطى با حاضران ندارد

را حاضر كردند و از قيافه شناسان درخواست نمودند كه پدر وى را  -عليه السلام  -آنگاه حضرت جواد 
پدر اين كودك در اين جمع حضور ندارد، امـا ايـن   : آنان به اتفاق گفتند. آن جمع شناسايى كنند از ميان

شخص، عموى پدرش، و اين، عموى خود او، و اين هم عمه اوست، اگر پدرش نيز در اينجا باشد بايـد  
! ه اسـت آن شخص باشد كه در ميان باغ بيل بر دوش گذارده است، زيرا ساق پاهاى اين دو، به يك گون

پـدر او، ايـن   : قيافه شناسان به اتفاق گفتند. به آنان پيوست -عليه السلام  -در اين هنگام امام رضا 
ــت   !اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين هنگام على بن جعفر، عموى حضرت رضا از جا برخاست و بوسه برلبهاى حضـرت جـواد زد و   
  ).ن سیره پیشوایا(گواهى مى دهم كه تو در پيشگاه خدا امام من هستى: عرض كرد

  
  بخشش امام رضا ع

) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (آزاد كرده رسول خدا )) ابورافع ((مردى از دودمان : مى گويد)) غفارى ((
مى گفتند، مبلغى پول از من طلب داشت و آن را از من مى خواست و اصرار مى )) فلان ((كه نام او را 

نماز صبح را در مسجد رسول خـدا  ) ا قرضم را ادا كنم ولى من پول نداشتم ت(كرد كه طلبش را بپردازم 
عليـه  (در مدينه خواندم ، سپس حركت كردم كه به حضور حضرت رضا ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (

تشريف داشت ، بروم ، همينكه نزديـك درِ  ) يك فرسخى مدينه )) (عُرَيض ((كه در آن وقت در ) السلام 
و مى خواهد بـه  (و سوار بر الاغى است و پيراهن و ردايى پوشيده است خانه آن حضرت رسيدم ديدم ا

ــرود ــايى بـ ــدم  ) جـ ــرمگين شـ ــدم ، شـ ــا او را ديـ ــويم  (تـ ــاجتم را بگـ ــه حـ   ).كـ
وقتى آن حضرت به من رسيد، ايستاد و به من نگاه كرد و من بر او سلام كردم با توجّه به اينكـه مـاه   

مبلغى از )) فلان ((دوست شما : عرض كردم ) السلام  عليه(به حضرت ) و من روزه بودم (رمضان بود 



  ).و مــن مــالى نــدارم كــه طلــب او را بپــردازم (مــن طلــب دارد بــه خــدا مــرا رســوا كــرده 
دستور دهـد كـه   )) فلان ((به ) عليه السلام (من پيش خود فكر مى كردم كه امام رضا : غفارى مى گويد

نگفتم كه او چقدر از من ) عليه السلام (وجّه به اينكه به امام طلب خود را از من مطالبه نكند، با ت) فعلاً(
  .طلبكار است و از چيز ديگر نيز نامى نبردم 

من در . تا بازگردم ) و در خانه باش (به من فرمود بنشين ) كه عازم جايى بود) (عليه السلام (امام رضا 
دم ، سينه ام تنگ شد مى خواسـتم بـه   آنجا ماندم تا مغرب شد و نماز مغرب را خواندم و چون روزه بو

آمد و عدّه اى از مـردم در اطـرافش بودنـد و    ) عليه السلام (خانه ام بازگردم ، ناگهان ديدم امام رضا 
درخواست كمك از آن بزرگوار مى كردند و آن حضرت به آنان كمك مى كرد، سپس وارد خانه شد، پـس  

استم و با آن حضرت وارد خانه شديم ، او نشست و مـن  از اندكى از خانه بيرون آمد و مرا طلبيد، برخ
سخن به ميان آوردم و بسيار مى شد كـه  ) رئيس مدينه )) (ابن مسيّب ((نيز در كنارش نشستم و من از 

به گمانم هنـوز  :((من درباره ابن مسيّب نزد آن حضرت سخن مى گفتم ، وقتى كه سخنم تمام شد، فرمود
  )).افطـــــــــــــــــــــــار نكـــــــــــــــــــــــرده اى ؟ 

غذايى طلبيد و جلو من گذارد و به غلامش دستور داد كه با هـم آن  . آرى افطار نكرده ام : م عرض كرد
تشـك را  :((غذا را بخوريم ، من و آن غلام از آن غذا خورديم ، وقتى كه دست از غذا كشيديم ، فرمـود 

ــردار     ــود بــ ــراى خــ ــت بــ ــر آن اســ ــه در زيــ ــن و آنچــ ــد كــ   )).بلنــ
يعنى در جيـب آسـتينم   (، آنها را برداشتم و در آستين خود گذاردم  تشك را بلند كردم و دينارهايى ديدم

به چهار نفر از غلامان خود دستور داد كه همراه من باشند تا مرا ) عليه السلام (سپس امام رضا ) نهادم 
ــانند  ــه ام برســــــــــــــ ــه خانــــــــــــــ   .بــــــــــــــ

در راه ) مدينـه   اميـر )) (ابن مسيب ((قراولان ! فدايت گردم : عرض كردم ) عليه السلام (به امام رضا 
  .هستند و من دوست ندارم آنان مرا با غلامان شما بنگرند

همـراه مـن بياينـد و    :((، به غلامان فرمود))راست گفتى ، خدا تو را به راه راست هدايت كند:((فرمود
غلامان همراه من آمدند، وقتى كه نزديك خانه ام رسـيدم و اطمينـان   )) هركجا كه من خواستم ، برگردند

چراغ خواستم ، چراغ آوردند بـه دينارهـا   ) شب بود(م ، آنان را برگرداندم ، سپس به خانه ام رفتم يافت



دينار از من طلب داشت ودر ميان آن دينارها، يك  ۲۸دينار است و آن مرد طلبكار،  ۴۸نگاه كردم ، ديدم 
آن :((ن نوشـته اسـت   دينار بود كه مى درخشيد، آن را نزديك نور چراغ بردم ديدم روى آن با خط روش

ــرد،  ــد    ۲۸مـ ــودت باشـ ــال خـ ــا مـ ــه دينارهـ ــب دارد، بقيـ ــو طلـ ــار از تـ   )).دينـ
زنـدگى دوازده  ( .كه او چقدر از من طلب دارد) و فراموش كرده بودم (خودم نمى دانستم ! سوگند به خدا

  ))ع(امام 
  

  !برای خدا شريک نگير

آب به دسـت    ضو مى گيرد ولى غلامش نزد ماءمون آمد و ديد او و) عليه السلام (روزى حضرت رضا 
ــد  ــى كنـــ ــك مـــ ــرفتن كمـــ ــو گـــ ــزد و او را در وضـــ ــى ريـــ   .او مـــ

  )).در پرستش خدا كسى را شريك قرار مده :((به او فرمود) عليه السلام (امام رضا 
عليه (ماءمون آن غلام را رد كرد و خودش آب ريخت و وضو گرفت ، ولى اين سخن حضرت رضا 

چرا كه ماءمون يك عنصر متكبّر و (و كينه ماءمون به آن حضرت زياد شود  موجب شد كه خشم) السلام 
  ))ع(زندگى دوازده امام ( )خودخواه بود و اينگونه گفتار به دماغش برمى خورد

  تعيين اجرت
براى انجام بعضى از كارها همراه امام رضا عليه السلام بودم تا اين كه خواستم : سليمان بن جعفر گويد

  .باز گردم به خانه ام 
من هم برگشتم و به همراه او حركت كرديم . برگرد و با من بيا و امشب را نزد من بمان : حضرت فرمود

حضرت نگاهى به غلامان خود كرد كه مشغول گل كارى و ساختن اصطبل . تا اينكه وارد منزل شديم 
  .ياهى كه غريب بود كار مى كرددر بين آنها غلام س. بودند و بعضى از آنها كارهاى ديگر انجام مى دادند

ــت      ــود گف ــان خ ــه غلام ــلام ب ــه الس ــام علي ــد؟   : ام ــى كن ــه م ــا چ ــرد اينج ــن م   اي
  .او به مـا كمـك مـى كنـد و مـا هـم چيـزى در برابـر بـه او خـواهيم داد          : آنها در جواب گفتند

ــود  ــلام فرمـــ ــه الســـ ــام عليـــ ــد؟: امـــ ــين كرديـــ ــرت او را تعيـــ   اجـــ
حضرت به سراغ ايشان رفت تا با تازيانه آنها را كتك بزند . ست نه ما هر چه به او بدهيم راضى ا: گفتند



ــد؟    ــين نكرديــ ــرت او را معــ ــرا اجــ ــه چــ ــد كــ ــت شــ ــيار ناراحــ   و بســ
  چرا شما خود را ناراحـت كـرده ايـد؟   : من به امام عليه السلام عرض كردم : سلمان بن جعفر مى گويد

هر كس را كه مى خواهند به كار گيرنـد   من بارها آنها را از اين كار نهى كرده ام كه بايد اجرت: فرمود
با او تعيين كنند و اى سيلمان اين را بدان كسى بدون تعيين مزد براى تو كار نمى كند مگر اينكه اگر سه 
برابر مزد او هم به وى بپردازى باز هم گمان دارد به او كم داده اى ، اما وقتى مزد او را معين كردى و 

ى كند كه به آنچه معين شده عمل كرده اى ، حال اگر كمى بر آن بيفزايى از به او پرداختى از تو تشكر م
  .۱۵۷، ۶۸بحـار الانـوار، ج   . (تو قدردانى مى كند و مى بينـد كـه تـو بـر مـزد او افـزوده اى       

(  
  

  مـــــــــــذمت بكـــــــــــار گيـــــــــــرى مهمـــــــــــان   
به گونه  مهمانى بر امام رضا عليه السلام وارد شد، حضرت نزد او نشسته بود و با وى صحبت مى كرد

  .اى كه بخشى از شب را با يكديگر مى گذراندند، در اين هنگام چراغ روشنائى داراى مشكل و خرابى شد
  .مهمان امام رضا عليه السلام كه خرابى چراغ رامشاهده مى كرد دسـت بـرد تـا آن را اصـلاح كنـد     
ــود    ــپس فرم ــرد و س ــت ك ــود ان را درس ــد و خ ــار او ش ــانع ك ــرت م ــام حض ــن هنگ   .در اي

ــا ــيافنا   انـــــــــ ــتخدم اضـــــــــ ــوم لا مســـــــــ   قـــــــــ
  .۱۰۲، ص ۴۹بحـارالانوار ج  . (ما خاندانى هستيم كه مهمانـان خـود را بـه خـدمت نمـى گيـريم       

(  
  پرهيز از تبعيض

من در سفر امام رضا عليه السلام به خراسان همـراه او بـودم ، روزى همـه    : يكى از اهالى بلخ گويد
  .بر سر سفره غذا دعوت كرد تا با آنها غذا بخـورد غلامان خود را كه اهل سودان و جاهاى ديگر بودند 

  .فدايت شوم اگر غلامان را جدا كنـى و سـفره ديگـرى داشـته باشـند بهتـر اسـت        : عرض كردم 
يكى هسـتند  ) آدم و حوا(پروردگار تبارك و تعالى يكتاست و پدر و مادر ما ! ساكت باش : حضرت فرمود

ــت   ــال اوسـ ــه اعمـ ــم بـ ــس هـ ــر كـ ــاداش هـ ــارالا. (و پـ   .۱۰۱، ص ۴۹نوار، ج بحـ



  
 

  ديدار با ظالم
دو نفر مسافر به خراسان آمدند و براى آنكه وظيفه خود را درباره خواندن نماز بدانند به محضر امام 

  رضا عليه السلام رسيدند و سوال كردند ما از فلان جا آمديم ، آيا نماز ما تمام است يا شكسته ؟
نماز تو شكسته است زيرا قصد ملاقات مرا داشته اى و به : امام عليه السلام به يكى از آنها فرمود

، ۵وسائل الشيعه ، ج . (نماز تو تمام است زيرا تو قصد ملاقات با سلطان را داشته اى : ديگرى فرمود
و چنين سفرى كه قصد ملاقات با سلطان ستمگر صورت گيرد سفر معصيت است و چنين .) (۵۱۰ص 

  )سیره پیشوایان(). گرددسفرى موجب شكسته شدن نماز مى 
  اين گونه برخورد كنيم

به امام رضا عليه السلام عرض كردم عباسى به من خبر داده است كه شما شنيدن : ايان بن صلت گويد
  .غنا را جايز مى دانيد

اين چنين نبوده است بلكه قضيه از اين قرار بود كه او . آن كافر دروغ گفته است : عليه السلام فرمود
مردى به خدمت ابوجعفر محمد بن على بن : شنيدن غنا از من سوال كرد و من به او خبر دادم درباره 

به من بگو هر گاه : رسيد و از شنيدن غنا سوال كرد، او در جواب گفت ) امام باقر عليه السلام (الحسين 
  خداوند حق و باطل را در يك جا جمع كند غنا با كداميك از حق يا باطل خواهد بود؟

  .با باطل : ن مرد گفت آ
غنا را جزء (همين تو را بس است كه خود بر عليه خود حكم كردى : ابوجعفر عليه السلام به او گفت 

  )۲۶۳، ص ۴۹بحارالانوار، ج . (اين سخن من با عباسى بود) باطل به حساب آوردى 
حق و باطل را كنار هم در برخى بحثها كار به اينجا مى رسد كه از طرف مقابل خود سوال كنيم كه اگر 

  .۳۰سوره شورى ، آيه (گذاريم اين كار يا اين فكر و يا اخلاق جزء كدام خواهد بود؟ 
(  

  ادعاى تشيع



هنگامى كه امام عليه السلام در خراسان بود گروهى از راه دور براى زيارت او به درب منزل حضرت 
: رت به حضور او رسيد و عرض كرددربان حض. آمدند و اجازه خواستند به حضور او شرفياب گردند

  .گروهى آمده اند و مى خواهند به محضر شما برسند و مى گويند ما شيعه على عليه السلام هستيم 
  .من مشغولم ، به آنها بگو برگردند: امام رضا عليه السلام فرمود

  .حضرت مشغول است و كسى را نمى پذيرد: دربان كنار در آمد و به آنها گفت 
و روز دوم آمدند و همان سخن خود را تكرار كردند و امام عليه السلام آنها را نپذيرفت تا دو ماه ا رفتند 

ما شيعه على عليه السلام هستيم و مى خواهيم به حضور امام عليه : هر روز مى آمدند و مى گفتند
به : ه دربان گفتندالسلام برسيم و حضرت آنها را نمى پذيرفت تا اينكه از ملاقات امام مايوس شدند و ب

مولاى ما بگو ما شيعيان پدرت على بن ابيطالب عليه السلام هستيم و با اين نپذيرفتن شما دشمنانمان ما 
را مورد شماتت قرار مى دهند، ما اين بار بر مى گرديم و بخاطر شرمندگى و خجالت و عجز از تحمل 

  .شماتت دشمنان از ديار خود هم مى گريزيم 
اجازه بده وارد شوند، آنها به حضور : آنگاه امام عليه السلام به دربان فرمود. رت رسانيدآنها را به حض

آن حضرت رسيدند و سلام كردند اما امام عليه السلام جواب آنها را كه نداد اجازه نشستن نيز به آنها 
رگ و خفتى است كه اين چه ستم بز! يا بن رسول اللّه : نداد و همين طور ايستاده بودند تا اينكه گفتند

  بعد از دو ماه نپذيرفتن و در بدرى به ما مى رسد و چه آبروئى بعد از اين ما مى ماند؟
و ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم و يعفو عن كثير : اين آيه را بخوانيد: امام عليه السلام فرمود

سوره .) رى از گناهان را مى آمرزدآنچه از سختى به شما رسيد از خود شما بود و خداوند بسيا: يعنى (
  .۲۶۴بقره ، آيه 

من جز به پروردگارم و به رسول خدا و امير المؤ منين و پدران پاك و معصومم عليهم السلام اقتدا نكردم 
  .، شما خود را سرزنش كنيد، من از آنها پيروى كردم 

  چرا اى پسر رسول خدا؟: گفتند
  .على بن ابيطالب هستيدبخاطر اينكه ادعا كرديد شيعه : فرمود

و اى بر شما، شيعه على همانا حسن و حسين و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و محمد بن ابى بكرند 



كه هيچيك با امر و نهى او مخالفت نكردند اما شما ادعاى پيروى از او را داريد در حالى كه در اكثر 
يد، در بسيارى از حقوق برادران دينى خودى اعمال خود مخالف او هستيد و در بسيارى از واجبات مقصر

  .سستى مى كنيد و آنجا كه نبايد تقيه كنيد تقيه مى كنيد و آنجا كه بايد تقيه كنيد نمى كنيد
اگر مى گفتيد دوستدار على عليه السلام هستيد و دوستدار دوستان او مى باشيد و دشمن دشمنان او 

را نموديد كه اگر ) شيعه على عليه السلام (ى مرتبه بزرگى هستيد مخالف سخن شما نبودم ، اما شما ادعا
  .قول و عمل شما يكى نباشد هلاك مى شويد مگر اينكه رحمت خدا شما را حفظ كند

ما از سخن خود را خداوند استغفار كرده و بسوى او توبه مى كنيم و همان گونه ! يابن رسول اللّه : گفتند
  .تدار شما و دوستان شما و دشمن دشمنان شما هستيم كه به ما آموختيد مى گوييم ما دوس

مرحبا اى برادران و دوستان من ، بياييد، بياييد، بياييد و همه را يك به يك در : امام عليه السلام فرمود
  چند مرتبه مانع ورود آنها شدى ؟: آغوش گرفت و به دربان فرمود

  .شصت بار: دربان عرض كرد
نزد آنها برو و به آنها سلام كن و سلام مرا به آنها برسان كه با  شصت بار متوالى: حضرت فرمود

استغفار و توبه اى كه كردند گناهان آنها بخشيده شد و بخاطر محبتى كه به ما دارند مستحق كرامت 
شدند، به امور آنها و خانواده شان رسيدگى كن و مشكلاتشان را بر طرف نما و از پول و بخششهاى 

  .۱۵۹تا  ۱۵۷، ص ۶۸بحارالانوار، ج . (ن گردان ديگر بهره مندشا
(  

  تواضع و خدمت
امام عليه السلام وارد حمام عمومى شد، شخصى در حمام بود كه امام عليه السلام را نمى شناخت به او 

امام عليه السلام شروع كرد بدن وى را كيسه مى زد كه مردم او را شناختند . بدن مرا كيسه بكش : گفت 
اما امام عليه . ز كارى كه كرده بود شرمنده گرديد و از آن حضرت معذرت خواهى مى كردو آن مرد ا

  )۹۹، ص ۴۹بحارالانوار، ح  .(السلام او را دلدارى مى داو به كار خود ادامه مى داد
  كمك به فقرا

  .به اندازه مروتى كه دارى به من كمك كن : مردى به امام رضا عليه السلام رسيد و عرض كرد



  .چنين توانى ندارم : م عليه السلام فرموداما
  .عرض كرد پس به اندازه مروت خودم عطا كن 

بحار . (دويست دينار به او بده : در اين صورت مى توانم ، آنگاه به غلام خود فرمود: حضرت فرمود
  ۱۰۰، ص ۴۹الانوار، ج 

(  
  معيار برادرى

زيدبن موسى بن جعفر بر مامون وارد شد  وقتى امام رضا عليه السلام در مجلس ماءمون حضور داشت
و مامون او را مورد احترام و اكرام قرار داد، آنگاه زيد بر امام عليه السلام سلام كرد اما حضرت جواب 

  من پسر پدر شما هستم و شما جواب سلام مرا نمى دهى ؟: زيد گفت . او را نداد
اطاعت از خدا كنى پس وقتى خداوند را معصيت  تو برادر من هستى مادامى كه: امام عليه السلام فرمود

  .۱۰۰، ص ۴۹بحارالانوار، ج  .(كنى برادرى بين من و تو نخواهد بود
(  

  اهميت تشييع جنازه
من در مسافرت به طوس همراه امام رضا عليه السلام بودم وقتى به ديوارهاى : موسى بن سيار گويد

. دنبال آن رفتيم كه ناگاه به جنازه اى برخورديم شهر طوس رسيديم شنيديم صداى شيون بلند است به 
همين كه چشمم به جنازه افتاد ديدم سيدم امام رضا عليه السلام از اسب پياده جنازه رفت و او را بلند 

كرد و و خود را به آن جنازه چسبانيد آنچنانكه نوزاد بره خود را به مادرش مى چسباند آنگاه رو كرد به 
هر كه جنازه دوستى از دوستان ما را تشييع كند از گناهان خود بيرون ! ى بن سياراى موس: من و فرمود

  .شود آن گونه كه از مادر تولد شده بود و گناهى نداشت 
وقتى جنازه را نزديك قبر بر زمين گذاردند ديدم حضرت به طرف ميت رفت و مردم را كنار زد تا اينكه 

اى فلان بن فلان تو را به بهشت : به سينه او نهاد و فرمودخود را به جنازه رسانيد پس دست خود را 
  .بشارت باد، بعد از اين ساعت ديگر وحشت و ترسى براى تو نيست 

عرض كردم فدايت شوم آيا اين ميت را مى شناسى در حالى كه به خدا سوگند اين سرزمين را تا به حال 



  .نديده بوديد و به آن سفر نكرده بوديد
آيا نمى دانى كه اعمال شيعيان ما در هر صبح و شام بر ما عرضه ! اى موسى : م فرمودامام عليه السلا

مى شود؟ پس اگر تقصيرى در اعمال آنها ديديم از خدا مى خواهيم كه عفو كند و اگر كار خوبى ديديم از 
  .۸۶۷منتهى الامال ، ص . (خدا مى خواهيم به او پاداش دهد

(  
  برخورد با نگرانيهاى مادى

خدمت امام رضا عليه السلام رسيديم و گفتيم ما روزى فراوان و : مد بن عمر و حسين بن يزيد گويداح
زندگى خوشى داشتيم اما اوضاع تغيير پيدا كرد و وضع ما قدرى بد شده است از خدا بخواه وضع اول را 

  .به ما برگرداند
دوست داريد مثل طاهره و هرثمه چه مى خواهيد؟ مى خواهيد شاه باشيد، : امام عليه السلام فرمود

 باشيد اما به اين مذهبى كه هستيد نباشيد؟) افسران عاليرتبه مامون (

نه به خدا خوشحال نخواهم بود كه همه دنيا با آنچه از طلا و نقره دارد از من باشد ولى مخالف : گفتم 
  )تخت العقول. (كه دارم باشم ) تشيع (عقيده اى 

  
  گناه ديدار طاغوت

ما از فلانجا آمده : رفته و پرسيدند) ع (فر مسافر به خراسان آمدند، در آنجا به حضور حضرت رضا دو ن
  ايم ، آيا نماز ما شكسته است يا تمام ؟

  !!نماز تو تمام است : نماز تو شكسته است و به ديگرى فرمود: به يكى از آنها فرمود) ع (حضرت رضا 
هيچگونه فرقى در حد سفر آن ها نبود، لذا تعجب كردند كه چرا  با اينكه آنها از يكجا آمده بودند، و(

  )جواب مساءله دو گونه شد؟
زيرا تو به مقصد : (براى آن كس كه فرموده بود نماز تو تمام است چنين توضيح داد) ع (امام هشتم 

صر نماز آمده اى ، بنابراين سفر تو سفر گناه است و سفر گناه موجب ق) ماءمون ظالم (ديدار سلطان 
  ۵۱۰، ص ۵وسائل الشيعه ج ) (نمى شود



.(  
  .مردم را از طاغوت برحذر مى داشت : حتى در مساءله گفتن ) ع (به اين ترتيب امام رضا

  )ع (پناه آوردن گنجشك به خدمت حضرت رضا 
در باغى بوديم ، ناگاه گنجشگى آمد و در نزد آن ) ع (باحضرت رضا : ميگويد) ره (سليمان جعفرى 

  .صيحه مى زد، و هرچه توان داشت فرياد مى كشيد و اظهار پريشانى مى كرد حضرت
  آيا مى دانى اين گنجشك چه مى گويد؟: به من فرمود) ع (امام 
  .داناتر است ) ص (نه ، خدا و رسول خدا و فرزند رسول خدا: گفتم 

بچه هاى مرا بخورد به داد  مارى در خانه ، كنار آشيانه ام آمده ، و مى خواهد: (به من مى گويد: فرمود
  .برخيز و اين چوب را بگير و به اين خانه برو و آن ما را بكش ) من برسيد

برخاستم و چوبى برداشتم و وارد خانه شدم ، ناگاه مارى را ديدم كه در درون خانه ، حركت مى كرد، آن 
  ۱۴۰ص  ۳الغمه ، ج كشف (مار را كشتم ، و آن بچه گنجشك ها را از آسيب دشمنشان ، حفظ كردم 

.(  
  

  پاسخ به سؤال ماءمون
قسيم الجنة و ) ع (چرا جد تو على : پرسيد) ع (از حضرت رضا ) هفتمين خليفه عباسى (روزى ماءمون 

  !تقسيم كننده بهشتيان و بهشت و دوزخيان به دوزخ است ؟(النار 
كرده اند كه عبداالله بن عباس آيا شنيده اى كه از پدر و اجداد خود كه روايت : فرمود) ع (حضرت رضا 

ايمان ) ع (دوستى با على (حب على ايمان و بغضة كفر : شنيدم فرمود) ص (از رسول خدا: گفت ) ره (
  ؟)كفر است ) ع (است ، و دشمنى با على 

  .آرى شنيده ام : ماءمون گفت 
  :همين سخن به اين معنا است كه : فرمود) ع (حضرت رضا 

  .فراد به بهشت و دوزخ است تقسيم كننده ا) ع (على 
) ص (خداوند بعد از تو مرا زنده نگذارد، گواهى مى دهم كه تو وارث علم رسول خدا: ماءمون گفت 



  ).۱۴۷ص  ۳كشف الغمه ، ج (هستى 

ــا    ــرت رضــــ ــط حضــــ ــار، توســــ ــب بيمــــ ــان عجيــــ   )ع (درمــــ
، در راه ، بود، يكى از شيعيان با كاروان خراسان به سوى كرمان مـى رفـت   ) ع (عصر حضرت رضا 

باندى از دزدهاى سرگردنه ، به كاروان حمله كردند و آن شيعه را به احتمال يك نفر ثروتمند گرفتند و با 
خود بردند، تا آنچه دارد؛از او بگيرند، او را در ميان برف انداختند و دهانش را پر از بـرف نمـوده و   
  شــــــكنجه كرنــــــد و او بــــــر اثــــــر آن شــــــكنجه هــــــا،     

يب سخت ديد، و زبان و لبهايش ، زخم و شكاف برداشت و با اين حال به خراسـان  از ناحيه دهان ، آس
در نيشابور است ، در عالم خواب ) ع (بازگشت و هر چه مداوا كرد خوب نشد، او شنيد كه حضرت رضا 

به خراسان آمده ، نزد او برو تا تو را در مورد درمان ايـن  )ع (حضرت رضا :ديد، شخصى به او گفت 
رسانيد و ماجراى بيمارى ) ع (، راهنمائى كند، در همان عالم خواب خود را به حضور امام رضا بيمارى 

ــرد   ــان كــــــــــــــ ــود را بيــــــــــــــ   .خــــــــــــــ
مقدارى زيره كرمان را با اويشان و نمك مخلوط كن و بكوب ، و روى زخـم  : (فرمود) ع (حضرت رضا 

ــوى          ــى ش ــوب م ــه خ ــن ك ــرار ك ــار را تك ــن ك ــار اي ــه ب ــذار دو س ــان بگ   ) .ده
واب بيدار شد، و به آنچه در خواب ديده بود، اهميت نداد و به نيشابور رفت تا به حضور حضرت او از خ

است او بـه آنجـا   ) سعد(اكنون در كاروان سراى ) ع (برسد، در آنجا گفته شد حضرت رضا ) ع (رضا 
 ـ: (رفت و بعد به محضر آن حضرت ، شرفياب شد و ماجراى زخم دهان خود را بازگو كرد و گفـت   ه ب

قدرى دهانم آسيب ديده كه با زحمت و سختى حرف مى زنم ، داروئى را به من نشان بده ، تـا بـا آن ،   
  ).خــــــــــــــــود را درمــــــــــــــــان كــــــــــــــــنم 

مگر آن دوا را در عالم خواب به تو معرفى نكردم ، برو به همان دستور عمـل  : (فرمود) ع (امام رضا 
ــن    !)كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). آن دستور را بار ديگر برايم بيان كن: (او عرض كرد
مقدارى زيره را با اويشان و نمك ، مخلوط كن و بكوب و دو سـه بـار بـر    : (فرمود) ع (حضرت رضا 

عيـون  (او رفت و همين دستور را انجام داد و سلامتى خود را بازيافت ) دهانت بگذار، خوب مى شوى 



  ).۲۱، ص ۲اخبارالرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ج 
ــا     ــرت رضـ ــاطع حضـ ــاع قـ ــانش   ) ع (دفـ ــاغوت زمـ ــر طـ ــق ، در برابـ   از حـ

روزهاى دوشنبه و پنجشـنبه را  ) خليفه وقت (در خراسان ، بود ماءمون ) ع (هنگامى كه حضرت رضا 
در يكى از اين دو روز ملاقاتى : مى گويد) ره (روزهاى ملاقات مردم با او قرار داده بود، محمد بن سنان 

د، بـه  نشسـته بـو  ) ع (حضور داشت ، و ماءمون در جانب راست حضرت رضا ) ع (، حضرت رضا 
ماءمون خبر رسيد كه يكى از پارسايان عابد، دزدى كرده اسـت ، مـاءمون دسـتور داد او را نـزد او     
بياورند، ماءمورين رفتند و او را نزد ماءمون آوردند، ماءمون به چهره او نگاه كرد، ديد بر اثر عبـادت  

ــانيش     ــاد، پيشـ ــاى زيـ ــجده هـ ــت       و سـ ــه او گفـ ــت بـ ــته اسـ ــه بسـ   :پينـ
ــى ( ــى كشـ ــت نمـ ــى ؟    خجالـ ــذهبى ، دزدى ميكنـ ــيماى مـ ــن سـ ــا ايـ ــو بـ   )، تـ

من از روى اضطرار و ناچارى دست به دزدى زدم ، زير مرا از حقى كه در خمس و بيـت المـال   : عابد
ــدم     ــى شـ ــه دزدى مـ ــار بـ ــتى ناچـ ــر تهيدسـ ــر اثـ ــى دارى ، و بـ ــاز مـ   .دارم بـ

  تـــــو چـــــه حقـــــى در خمـــــس و بيـــــت المـــــال دارى ؟: مـــــاءمون 
  :در شـــش مـــورد، تقســـيم و فرمـــوده اســـت  خداونـــد مصـــرف خمـــس را: عابـــد

و اعلموا انما غنمتم من شى ء فان الله خمسه و للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين و ابن السـبيل  
  ).۴۱ -انفـال  ... (ان كنتم آمنتم باالله وما انزلنا علـى عبـدنا يـوم الفرقـان يـوم التقـى الجمعـان        

ص (و براى خويشان پيامبر) ص (مس آن براى خدا و پيامبربدانيد هر گونه غنيمتى كه به شما رسد، خ(
و يتيمان و مسكينان و درماندگان در سفر است اگر شما به خدا وآنچه بر بنده خود، در روز جدايى حق ) 

نازل كرده ايـم ايمـان   ) يعنى روز جنگ بدر -با ايمان و بى ايمان (از باطل ، و روز درگيرى دو گروه 
ــد   ).آورده ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).سوره حشر آمده است  ۷ين اين مطلب در مورد بيت المال در آيه و همچن(
بنابراين چرا حق مرا به من نمى دهى ، با اينكه من درمانده در سفر هستم ، و بر اثر تهيدستى نمى توانم 

ــتم    ــرآن هسـ ــات قـ ــه آيـ ــان بـ ــن از آگاهـ ــى مـ ــازگردم ، وانگهـ ــن بـ ــه وطـ   .بـ
درباره دزد، مقرر شده آماده باش ، ما نمى توانيم بـه   براى اجراى حد الهى و حكم اسلام كه: ماءمون 



  .خــــاطر ايــــن يــــاوه ســــرائى تــــو، حــــدود الهــــى را تعطيــــل كنــــيم 
  .نخست از خودت شروع كن ، و خود را با اجراى حد الهى پاكساز و بعـد بـه ديگـرى بپـرداز    : عابد

نظر شما چيست (؟اين شخص چه مى گويد: رو كرد و عرض نمود) ع (ماءمون در اينجا به حضرت رضا 
  )؟

ــا   ــام رض ــود) ع (ام ــد : فرم ــى گوي ــردم    : او م ــم دزدى ك ــن ه ــردى ، م ــو دزدى ك   .ت
سوگند به خدا به جرم دزدى ، دستت را : (ماءمون ، بسيار خشمگين شد، سپس به عابد رو كرد و گفت 

  ) .قطـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــنم 
ــد ــتى ؟      : عاب ــن هس ــلام م ــرده وغ ــه ب ــا اينك ــى ، ب ــى كن ــع م ــرا قط ــت م ــا دس   !آي

ــاءمون ــده ام ؟    :  مــ ــو شــ ــلام تــ ــن غــ ــا مــ ــو، از كجــ ــر تــ   !واى بــ
از بيت المال مسلمانان خريده است بنابراين ، مادر تو جزء اموال همه ) پدرت هارون (مادر تو را : عابد

مسلمانان مغرب و مشرق است و تو كه از او به وجود آمده اى برده و غلام همه مسلمانان هستى ، تـا  
، ولى من از سهمى كه دارم تو را آزاد نخواهم كرد، وانگهى تو خمس مردم وقتى كه آنها تو را آزاد كنند

را به آنها ندادى و حق من وامثال مرا ندادى ، و از سوى ديگر ) ص (را چپاول كردى و حق آل رسول 
چيز ناپاك ، پاك كننده ناپاك ديگر نيست ، بلكه ناپاك را چيز پاك ، پاك مى كند، و كسى كه بر گـردن او  

است ، حد ديگران را جارى نمى سازد تا نخست حد خود را جارى كند، و بعد به ديگران برسد، آيـا  حد 
  :ســــــخن خــــــدا را نشــــــنيده اى كــــــه مــــــى فرمايــــــد     

  اتــاءمرون النــاس بــابر و تنســون انفســكم وانــتم تتلــون الكتــاب افــلا تعقلــون         
ا اينكه شما خودتـان كتـاب   آيا مردم را به نيكى دعوت مى كنيد، ولى خودتان را فراموش مى نمائيد، ب(
  ).۴۴ -بقره !) (را مى خوانيد، آيا هيچ فكر نمى كنيد؟) آسمانى (

: شد و عرض كرد) ع (ماءمون در برابر گفتار شيواى عابد، درمانده شده بود، متوجه حضرت رضا 
  )نظر شما درباره اين شخص چيست ؟(

  :فرمود) ص (خداوند به محمد: فرمود) ع (حضرت رضا 
به طروى كه بهانه اى براى ) ۱۴۶ -انعام ) (براى خدا دليل رسا و قاطع هست : (الحجة البالغة  قل فلله



هيچ كس باقى نمى ماند، و اين حجتها همان است كه نادان با وجود نادانى به آن پى مى برد، چنانكه 
برجا است ، و شخص نادان با علم خود به آن آگاه مى گردد، و دنيا و آخرت بر اساس حجت ودليل ، پا

  .هم براى خود حجت و دليل آورد) عابد( اين مرد
به ) ع (در اين هنگام ماءمون دستور آزادى عابد را صادر كرد، و از مردم روى گردانيد با حضرت رضا 

) به كار برد) ع (و تمام كنيه و فكر و ذكر خود را در مورد قتل حضرت رضا (تنهايى به صحبت پرداخت 
  ).۲۳۸و  ۲۳۷، ص ۲عيون اخبار الرضا، ج (ت را مسموم كرده و به شهادت رسانيدتا اينكه آن حضر

  بازسازى چشمه آب
رفت ؛در آن جا حمامى وجود داشت ، و چشمه آبى ) غزينى (در نيشابور، به محله ) ع (حضرت رضا 

گرفت  بود، ولى آب آن اندك بود، حضرت همانجا اقامت كرد و تصميم به بازسازى و پاكسازى آن چشمه
، اشخاصى كه مقنى بودند طلبيد و آن ها به دستور آن حضرت به لاى روبى و بازسازى چشمه 

دستور داد، در بيرون پله آن چشمه حوضى ) ع (پرداختند، آب آن چشمه ،زياد شد، آنگاه حضرت رضا 
 به ميان حوض رفت و غسل كرد،) ع (ساختند از آن چشمه آب به آن حوض مى ريخت ، حضرت رضا 

و سپس در پشت آن حوض نماز خواند، و همين برنامه ، براى مردم سنت گرديد، مى آمدند در آن 
غسل مى كردند، و سپس در پشت آن ، نماز مى خواندند و دعا مى كردند تا خداوند نيازهايشان   حوض 

هاى حضرت رضا را برآورد، و بر نعمتهايشان نسبت به آنها بيفزايد، و اين برنامه تا كنون ، از يادگار
  ).،۱۸ص  ۲اعيان الشيعه ، ج (بين شيعيان باقى مانده است ) ع (
 

  جلــــــــــــــــــــــــوگيرى از اســــــــــــــــــــــــراف
روزى عده اى از خدمتكاران ميوه مى خوردند، ولى هنوز بقيه ميوه را تمام نكرده ، آن را به دور مـى  

  .انداختنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
اگـر شـما   ! سـبحان االله  : (رمودوقتى كه اين اسراف را از آنها ديد، از روى ناراحتى ف) ع (امام رضا 

ص  ۶فـروع كـافى ، ج   ) (احتياج نداريد، افرادى هستند كه نياز دارند آن ها را به نيازمندان بخورانيـد 
۲۹۷  



.(  
  جلوگيرى از شرك در عبادت

رفتم ، ) ع (به حضور حضرت رضا : مى گويد) حسن وشاء(بنام ) ع (يكى از شاگردان حضرت رضا 
ر خود نهاده مى خواهد با آب آن وضو بگيرد، نزديك رفتم ، تا آفتابه را بردارم و ديدم آفتابه اى را كنا

  .آب بريزم و در وضو گرفتن ، آن حضرت را كمك كنم 
چرا مرا از ريختن (كردم   عرض ) چنين نكن ! اى حسن : (از من جلوگيرى كرد و فرمود) ع (امام رضا 

  )پاداشى ببرم ؟ آب بر دستت ، نهى مى كنى ؟ آيا نمى خواهى من
  )تو پاداش ببرى ولى من گناه كنم ؟: (حضرت فرمود
  )توضيح بدهيد، چگونه شما گناهكار مى شويد؟: (عرض كردم 

كسى كه اميد لقاى : (ولا شرك بعبادة ربه احدا : آيا سخن خداوند را نشنيده اى كه مى فرمايد: فرمود
  ۱۱۰ -كهف ) (، شريك سازدپروردگارش را دارد نبايد كسى را در عبادت پروردگار

.(  
نمى خواهم كسى را در عبادت ) طبق دستور خدا(من اكنون براى نماز، وضو مى گيرم كه عبادت است و 

  ۶۹ص  ۳فروع كافى ، ج (خدا، شريك خود قرار دهم 
(  
 

  
 السلام  سخنانى از امام رضا عليه

 :قال الامام علىّ بن موسى الرّضا صلوات اللّه و سلامه عليه 

  )۶۶.(مَنْ زارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِعليه السلام بِشَطِّ الْفُراتِ، كانَ كَمَنْ زارَاللّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ ۱

  :ترجمه 

 ـ: فرمود ارت هر موء منى كه قبر امام حسين عليه السلام را كنار شطّ فرات در كربلاء زيارت كند همانند كسى است كه خداوند متعال را بر فراز عرش زي

  .دكرده باش



  !اءلْفُ حَجَّةٍ؟: إ نَّ زِيارَتى تَعْدِلُ عِنْدَاللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اءلْفَ حَجَّةٍ، فَقُلْتُ لاِ بى جَعْفَرٍ عليه السلام : اءبْلِغْ شيعَتى : كَتَبَ عليه السلام  ۲

  )۶۷.(إ ى وَاللّهُ، وَ اءلْفُ اءلْفِ حَجَّةٍ، لِمَنْ زارَهُ عارِفا بِحَقِّهِ: قالَ

  :ترجمه 

  .ثواب زيارت قبر من معادل است با يك هزار حجّ: به ديگر دوستان و علاقمندان ما بگو: به يكى از دوستانش نوشت 

  !هزار حجّ براى ثواب زيارت پدرت مى باشد؟: به امام جواد عليه السلام عرض كردم : راوى گويد

  .زار يعنى يك ميليون حجّ ثواب زيارتش مى باشدبلى ، هر كه پدرم را با معرفت در حقّش زيارت نمايد، هزار ه: فرمود

 )۶۸.(هااءوَّلُ ما يُحاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ، الصَّلاةُ، فَإ نْ صَحَّتْ لَهُ الصَّلاةُ صَحَّ ماسِواها، وَ إ نْ رُدَّتْ رُدَّ ماسِوا: قالَ عليه السلام  ۳

 :ترجمه 

قرار مى گيرد نماز است ، چنانچه صحيح و مقبول واقع شود، بقيه اعمال و عبادات نيز قبول مـى   اوّلين عملى كه از انسان مورد محاسبه و بررسى: فرمود

  .گردد وگرنه مردود خواهد شد

  )۶۹.(لِلصَّلاةِ اءرْبَعَةُ آلاف بابٍ: قالَ عليه السلام  ۴

  :ترجمه 

  .نماز داراى چهار هزار جزء و شرط مى باشد: فرمود

  )۷۰.(قُرْبانُ كُلِّ تَقىٍّ الصَّلاةُ: قالَ عليه السلام  ۵

  :ترجمه 

  .نزديك كننده است  -به خداوند متعال  -نماز، هر شخص باتقوا و پرهيزكارى را : فرمود

  ) ۷۱.(يُوءْخَذُالْغُلامُ بِالصَّلاةِ وَهُوَابْنُ سَبْعِ سِنينَ: قالَ عليه السلام  ۶

  :ترجمه 

  .ار شوندپسران بايد در سنين هفت سالگى به نماز واد: فرمود

  )۷۲.(فَرَضَاللّهُ عَلَى النِّساءِ فِى الْوُضُوءِ اءنْ تَبْدَءَالْمَرْئَةُ بِباطِنِ ذِراعِها وَالرَّجُلُ بِظاهِرِالذِّراعِ: قالَ عليه السلام  ۷

  :ترجمه 

اين عمل از نظر فتواى مراجـع تقليـد   . ) خداوند در وضو بر زنان لازم دانسته است كه از جلوى آرنج دست ، آب بريزند و مردان از پشت آرنج: فرمود

  (.مستحبّ مى باشد



  )۷۳.(يَتَعَلَّمُ عُلُومَنا وَيُعَلِّمُها النّاسَ: كَيْفَ يُحْيى اءمْرَكُمْ؟ قالَ عليه السلام : رَحِمَاللّهُ عَبْدا اءحْيى اءمْرَنا، قيلَ: قالَ عليه السلام  ۸

 :ترجمه 

 .علوم ما را فرا گيرد و به ديگران بياموزد: چگونه ؟ حضرت پاسخ داد: ا را زنده نمايد، سوء ال شدرحمت خدا بر كسى باد كه اءمر م: فرمود

  )۷۴.(لَهُمْ مْ فَلا يُسْتَجابُلَتَاءمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اَوْلَيَسْتَعْمِلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرارُكُمْ، فَيَدْعُو خِيارُكُ: قالَ عليه السلام  ۹

  :ترجمه 

 ـ  : فرمود رين كننـد  بايد هر يك از شماها امر به معروف و نهى از منكر نمائيد، وگرنه شرورترين افراد بر شما تسلّط يافته و آنچه كه خوبانِ شـما، دعـا و نف

  .مستجاب نخواهد شد

  )۷۵.(لْيَكْثُرْ مِنْ الصَّلوةِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، فَإ نَّها تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْمامَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى مايُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ، فَ: قالَ عليه السلام  ۱۰

  :ترجمه 

كسى كه توان جبران گناهانش را ندارد، زياد بر حضرت محمّد و اهل بيتش عليهم السلام صلوات و درود فرستد، كه همانـا گناهـانش اگـر حـقّ     : فرمود

  .رددالناس نباشد محو و نابود گ

  )۷۶.(الصَّلوةُ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ تَعْدِلُ عِنْدَاللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ التَّسْبيحَ وَالتَّهْليلَ وَالتَّكْبيرَ: قالَ عليه السلام  ۱۱

  :ترجمه 

سبحان اللّـه ، لا إ لـه إ   »گفتن فرستادن صلوات و تحيّت بر حضرت محمّد و اهل بيت آن حضرت عليهم السلام در پيشگاه خداوند متعال ، پاداش : فرمود

  .را دارد« لاّاللّه ، اللّه اكبر

  )۷۷.(لَوْخَلَتِ الاْ رْض طَرْفَةَ عَيْنٍ مِنْ حُجَّةٍ لَساخَتْ بِاءهْلِها: قالَ عليه السلام  ۱۲

  :ترجمه 

 .چنانچه زمين لحظه اى خالى از حجّت خداوند باشد، اهل خود را در خود فرو مى برد: فرمود

 )۷۸.(الدُّعاءُ: فَقالَ عليه السلام ! وَ ما سِلاحُ الاْ نْبِياءِ؟ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّه : عَلَيْكُمْ بِسِلاحِ الاْ نْبياءِ، فَقيلَ لَهُ: عليه السلام  قالَ ۱۳

  :ترجمه 

  سلاح پيغمبران عليهم السلام چيست ؟: بر شما باد به كارگيرى سلاح پيامبران ، به حضرت گفته شد: فرمود

  .توجّه به خداوند متعال ؛ و دعا كردن و از او كمك خواستن مى باشد: در جواب فرمود

  )۷۹.(صاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْسِعَةُ عَلى عَيالِهِ: قالَ عليه السلام  ۱۴



  :ترجمه 

  .ج كندهر كه به هر مقدارى كه در توانش مى باشد، بايد براى اهل منزل خود انفاق و خر: فرمود

  )۸۰.(ى لايَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌالمَرَضُ لِلْمُوءْمِنِ تَطْهيرٌ وَ رَحْمَةٌ وَلِلْكافِرِ تَعْذيبٌ وَ لَعْنَةٌ، وَ إ نَّ الْمَرَضَ لايَزالُ بِالْمُوءْمِنِ حَتّ: قالَ عليه السلام  ۱۵

  :ترجمه 

  .و براى كافر عذاب و لعنت خواهد بودمريضى ، براى موء من سبب رحمت و آمرزش گناهانش مى باشد : فرمود

  .مريضى ، هميشه همراه موء من است تا آن كه از گناهانش چيزى باقى نماند و پس از مرگ آسوده و راحت باشد: سپس افزود

  )۸۱.(لِنَوْمِهِ، وَ اءطْيَبُ لِلنَّكْهَةِ إ ذَا اكْتَهَلَ الرَّجُلُ فَلا يَدَعْ اءنْ يَاءكُلَ بِاللَّيْلِ شَيْئا، فَإ نَّهُ اءهْدَءُ: قالَ عليه السلام  ۱۶

  :ترجمه 

قبل از خوابيدن مقدارى غذا تناول كند كه بـراى آسـودگى خـواب مفيـد      وقتى كه مرد به مرحله پيرى و كهولت سنّ برسد، حتما هنگام شب: فرمود

 .است ، همچنين براى هم خوابى و زناشوئى سودمند خواهد بود

 )۸۲.(نَّما يُرادُ مِنَ الاْ مامِ قِسْطُهُ وَ عَدْلُهُ، إ ذا قالَ صَدَقَ، وَ إ ذا حَكَمَ عَدَلَ، وَ إ ذا وَعَدَ اءنْجَزَإ : قالَ عليه السلام  ۱۷

  :ترجمه 

 همانا از امام و راهنماى جامعه ، مساوات و عدالت خواسته شده است كه در سخنان صادق ، در قضاوت ها عادل و نسـبت بـه وعـده هـايش وفـا     : فرمود

  .نمايد

  )۸۳.(بِبُخْلٍ شَديدٍ، وَ اءمَلٍ طَويلٍ، وَ حِرصٍ غالِبٍ، وَ قَطيعَةِ الرَّحِمِ، وَ إ يثارِ الدُّنْيا عَلَى الآْخِرَةِ: لايُجْمَعُ الْمالُ إ لاّ بِخَمْسِ خِصالٍ: قالَ عليه السلام  ۱۸

  :ترجمه 

  :ثروت ، انباشته نمى گردد مگر با يكى از پنج خصلت : فرمود

  .يل بودن ، آرزوى طول و دراز داشتن ، حريص بر دنيا بودن ، قطع صله رحم كردن ، آخرت را فداى دنيا كردن بخ

  )۸۴.(لَوْ اءنَّ النّاسَ قَصَّرَوا فِى الطَّعامِ، لاَسْتَقامَتْ اءبْدانُهُمْ: قالَ عليه السلام  ۱۹

  :ترجمه 

  .نمايند، بدن هاى آن ها دچار امراض مختلف نمى شودچنانچه مردم خوراك خويش را كم كنند و پرخورى ن: فرمود

  )۸۵.(مَنْ خَرَجَ فى حاجَةٍ وَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِماءِالْوَرْدِ لَمْ يَرْهَقْ وَجْهُهُ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ: قالَ عليه السلام  ۲۰

  :ترجمه 



  .خوشبو و معطّر نمايد، دچار ذلّت و خوارى نخواهد شد هركس هنگام خروج از منزل براى حوايج زندگى خود، صورت خويش را با گلاب: فرمود

 )۸۶.(إ نَّ فِى الْهِنْدِباءِ شِفاءٌ مِنْ اءلْفِ داءٍ، ما مِنْ داءٍ فى جَوْفِ الاْ نْسانِ إ لاّ قَمَعهُ الْهِنْدِباءُ: قالَ عليه السلام  ۲۱

 :ترجمه 

  .وع مرضى را در درون انسان ريشه كن مى نمايدگياه كاسنى شفاى هزار نوع درد و مرض است ، كاسنى هر ن: فرمود

  )۸۷.(عامِهِالسَّخيُّ يَاءكُلُ طَعامَ النّاسِ لِيَاءكُلُوا مِنْ طَعامِهِ، وَالْبَخيلُ لايَاءكُلُ طَعامَ النّاسِ لِكَيْلايَاءكُلُوا مِنْ طَ: قالَ عليه السلام  ۲۲

  :ترجمه 

مى كنند تا ديگران هم از امكانات ايشان بهره گيرند و استفاده كنند؛ وليكن افـراد بخيـل از غـذاى     افراد سخاوتمند از خوراك ديگران استفاده: فرمود

  .ديگران نمى خورند تا آن ها هم از غذاى ايشان نخورند

  )۸۸.(نْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ فَلَيْسَ مِنّاشيعَتُناالمُسَّلِمُونَ لاِ مْرِنا، الآْخِذُونَ بِقَوْلِنا، الْمُخالِفُونَ لاِ عْدائِنا، فَمَ: قالَ عليه السلام  ۲۳

  :ترجمه 

ند و هر شيعيان ما كسانى هستند كه تسليم امر و نهى ما باشند، گفتار ما را سرلوحه زندگى در عمل و گفتار خود قرار دهند، مخالف دشمنان ما باش: فرمود

  .كه چنين نباشد از ما نيست 

 ـ     قالَ عليه السلام مَنْ تَذَكَّرَ مُص ۲۴ تْ قَلْبُـهُ يَـوْمَ تَمُـوتُ    ابَنا، فَبَكى وَ اءبْكى لَمْ تَبْكِ عَيْنُهُ يَوْمَ تَبْكِى الْعُيُونُ، وَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسـا يُحْيـى فيـهِ اءمْرُنـا لَـمْ يَمُ

  )۸۹.(الْقُلُوبُ

  :ترجمه 

بگرياند، روزى كه همه گريان باشند او نخواهد گريست ، و  هر كه مصائب ما اهل بيت عصمت و طهارت را يادآور شود و گريه كند يا ديگرى را: فرمود

 .خواهد بود هر كه در مجلسى بنشيند كه علوم و فضائل ما گفته شود هميشه زنده دل

 )۹۰.(تِرُ بِالسَّيِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُالْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ يَعْدِلُ سَبْعينَ حَسَنَةٍ، وَالْمُذيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ، وَالْمُسْتَ: قالَ عليه السلام  ۲۵

  :ترجمه 

انجام دادن حسنه و كار نيك به صورت مخفى ، معادل هفتاد حسنه است ؛ و آشكار ساختن گناه و خطا موجـب خـوارى و پسـتى مـى گـردد و      : فرمود

  .پوشاندن و آشكار نكردن خطا و گناه موجب آمرزش آن خواهد بود

  )۹۱.(التَّجَرُّعُ لِلْغُصَّةِ، وَ مُداهَنَةُ الاْ عْداءِ، وَ مُداراةُ الاْ صْدِقاءِ: قْلُ؟ فَقالَ عليه السلام اءنَّهُ سُئِلَ مَا الْعَ ۲۶

  از امام رضا عليه السلام سوء ال شد كه عقل و هوشيارى چگونه است ؟



  :ترجمه 

كه اختلاف  -زير نظر داشتن ، مدارا كردن با دوستان مى باشد تحمّل مشكلات و ناملايمات ، زيرك بودن و حركات دشمن را : حضرت در جواب فرمود

  .-نظرها سبب فتنه و آشوب نشود 

  )۹۲.(مابَعَثَ اللّهُ نَبيّا إ لاّ بِتَحْريمِ الْخَمْرِ، وَ اءنْ يُقِرَّ بِاءنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مايَشاءُ: قالَ عليه السلام  ۲۷

  :ترجمه 

اده مگر آن كه در شريعت او شراب و مُسكرات حرام بوده است ، همچنين هر يك از پيامبران معتقـد بودنـد كـه    خداوند هيچ پيغمبرى را نفرست: فرمود

  .خداوند هر آنچه را اراده كند انجام مى دهد

  )۹۳.(قْدِرُوا فَفى كُلِّ جُمْعَةٍلاتَتْرُكُوا الطّيبَ فى كُلِّ يَوْمٍ، فَإ نْ لَمْ تَقْدِرُوا فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ، فَإ نْ لَمْ تَ: قالَ عليه السلام  ۲۸

  :ترجمه 

بـا  )در ميان ، و اگر نتوانستيد پس هر جمعه خود را معطّر و خوشـبو گردانيـد   سعى نمائيد هر روز، از عطر استفاده نمائيد و اگر نتوانستيد يك روز: فرمود

 (.رعايت شرائط زمان و مكان 

 )۹۴.(سَ الْمَطَرُ، وَ إ ذا جارَالسُّلْطانُ هانَتِ الدَّوْلَةِ، وَ إ ذا حُبِسَتِ الزَّكاةُ ماتَتِ الْمَواشى إ ذا كَذِبَ الْوُلاةُ حُبِ: قالَ عليه السلام  ۲۹

  :ترجمه 

هرگاه واليان و مسئولان حكومت دروغ گويند باران نمى بارد، و اگر رئيس حكومت ، ظلم و ستم نمايد پايه هاى حكومتش سست و ضـعيف مـى   : فرمود

  .نچه مردم زكات و خمس مالشان را نپردازند چهارپايان مى ميرندگردد؛ و چنا

  )۹۵.(امَ عَنْ رِزْقِهِالْمَلائِكَةُ تُقَسِّمُ اءرْزاقَ بَنى آدَمِ ما بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إ لى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَمَنْ نامَ فيما بَيْنَهُما ن: قالَ عليه السلام  ۳۰

  :ترجمه 

سپيده صبح تا طلوع خورشيد ملائكه الهى ارزاق انسان ها را سهميه بندى مى نمايند، هركس در اين زمان بخوابد غافـل و محـروم   ما بين طلوع : فرمود

  .خواهد شد

  )۹۶.(مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُوءْمِنٍ فَرَّجَ اللّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ: قالَ عليه السلام  ۳۱

  :ترجمه 

  .نى را بر طرف نمايد و او را خوشحال سازد، خداوند او را در روز قيامت خوشحال و راضى مى گرداندهركس مشكلى از موء م: فرمود

  )۹۷.(إ نّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إ ذا رَاءيْناهُ بِحَقيقَةِ الا يمانِ وَ بِحَقيقَةِ النِّفاقِ: قالَ عليه السلام  ۳۲



  :ترجمه 

  .ه شخصى را بنگريم ، ايمان و اعتقاد او را مى شناسيم كه اعتقادات درونى و افكار او چگونه است همانا ما اهل بيت عصمت و طهارت چنانچ: فرمود

النّاسِ، اَمَّاالسُّنَّةُ مِـنْ وَليِّـهِ    لسُّنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ مُداراةُاسُنَّةٌ مِنَاللّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبيِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَليّهِ، اءمَّاالسَّنَّةُ مِنَ اللّهِ فَكِتْمانُ السِّرِّ، اءمَّا: إ لاّ اءنْ يَكُونَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ

 )۹۸.(فَالصَّبْرُ عَلَى النائِبَةِ

 :ترجمه 

  :خصلت را دارا باشد ۳موء من ، حقيقت ايمان را درك نمى كند مگر آن كه : فرمود

صلى االله عليه و آله كه مدارا كردن با مردم باشد، خصلتى از ولىّ خدا كه صـبر  خصلتى از خداوند، كه كتمان اسرار افراد باشد، خصلتى از پيغمبر اسلام 

  .و شكيبائى در مقابل شدائد و سختى ها را داشته باشد

  )۹۹.(إ نَّ الصَّمْتَ بابٌ مِنْ اءبْوابِ الْحِكْمَةِ، يَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ، إ نَّهُ دَليلٌ عَلى كُلِّ خَيْرٍ: قالَ عليه السلام  ۳۴

  :جمه تر

همانا سكوت و خاموشى راهى از راه هاى حكمت است ، سكوت موجب محبّت و علاقه مى گردد، سكوت راهنمائى بـراى كسـب خيـرات مـى     : فرمود

  .باشد

  )۱۰۰.(سَكَنٌ التَّزْويجُ بِاللَّيْلِ، لاِ نَّ اللّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنا، وَالنِّساءُ إ نَّماهُنَّ مِنَ السُّنَّةِ: قالَ عليه السلام  ۳۵

  :ترجمه 

بهترين وقت براى تزويج و زناشوئى شب است كه خداوند متعال شب را وسيله آرامش و سكون قرار داده ، همچنين زنان آرام بخـش و تسـكين   : فرمود

  .دهنده مى باشند

  )۱۰۱.(سَبْعَ مَرّاتٍ، إ لاّ غَفَرَ اللّهُ لَهُ وَلِصاحِبِ الْقَبْرِ« لْناهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِإ نّا أ نْزَ»ما مِنْ عَبْدٍ زارَ قَبْرَ مُوءْمِنٍ، فَقَرَأ عَلَيْهِ :قالَ عليه السلام  ۳۶

  :ترجمه 

گناهـان   هر بنده اى از بندگان خداوند بر قبر موء منى جهت زيارت حضور يابد و هفت مرتبه سوره مباركه إ نّا أ نزلناه را بخواند، خداوند متعال: فرمود

 .قبر را مورد بخشش و آمرزش قرار مى دهد او و صاحب

 )۱۰۲.(الاْ خُ الاْ كْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الاْ بِ: قالَ عليه السلام  ۳۷

  :ترجمه 

  .برادر بزرگ جانشين و جايگزين پدر خواهد بود: فرمود



  )۱۰۳.(مِمّا غَضِبَ عَلى نَفْسِهِانَّما تَغْضَبُ للّهِِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَلاتَغْضَبْ لَهُ بِاءكْثَرَ : قالَ عليه السلام  ۳۸

  :ترجمه 

چنانچه در موردى خواستى غضب كنى و براى خدا برخورد نمائى ، پس متوجّه باش كه غضب و خشم خود را در جهت و محـدوده رضـايت و   : فرمود

  .خوشنودى خداوند، اِعمال كن 

ى ءٍ لَعَنَـهُ، وَ يَاءكُـلُ   رُّ وَ الْفاجِرُ، اءمَّا الْبِرُّ فَما اءكَلَ مِنْ شَيْى ءٍ إ سْتَغْفَرَ لَكَ، وَ اءمَّاالْفاجِرُ فَما اءكَلَ مِنْهُ مِنْ شَـيْ خَيْرُ الاْ عْمالِ الْحَرْثُ، تَزْرَعُهُ فَيَاءكُلُ مِنْهُ الْبِ: 

  )۱۰۴.(مِنهُ الْبَهائِمُ وَالطَّيْرُ

  :ترجمه 

  .و تلاش ، همه انسان هاى خوب و بد از آن استفاده مى كنند بهترين كارها، شغل كشاورزى است ، چون كه در نتيجه كشت: فرمود

ندگان از امّا استفاده خوبان سبب آمرزش گناهان مى باشد، ولى استفاده افراد فاسد و فاسق موجب لعن ايشان خواهد شد، همچنين تمام پرنده ها و چر

  .تلاش و نتيجه كشت بهره مند خواهند شد

  )۱۰۵.(انِ عَيْنُهُرَكَ السَّعْيَ فى حَوائِجِهِ يَوْمَ عاشُوراء، قَضَى اللّهُ لَهُ حَوائجَ الدُّنْيا وَ الاَّْخِرَةِ، وَ قَرَّتْ بِنا فِى الْجِنمَنْ تَ: قالَ عليه السلام  ۴۰

  :ترجمه 

، خداوند متعال خواسـته هـا و   (و مشغول عزادارى و حزن و اندوه گردد)هركس روز عاشوراى امام حسين عليه السلام ، دنبال كسب و كار نرود : فرمود

 .روشن مى گردد -اهل بيت عصمت وطهارت عليهم السلام  -حوائج دنيا و آخرت او را برآورده مى نمايد؛ و در بهشت چشمش به ديدار ما 

 :ها پاورقى

  .۳۸، ح ۲۵۰، ص ۱۰ج : مستدرك الوسائل  -۶۶

  .۲، ح ۳۵۹، ص ۱۰ج : مستدرك الوسائل  -۶۷

  .۴، ح ۲۵، ص ۳ج :  مستدرك الوسائل -۶۸

  .۹۵۷، ح ۲۴۲، ص ۲ج : تهذيب الا حكام  -۶۹

  .۴۴۶۹، ح ۴۳، ص ۴ج : وسائل الشّيعة  -۷۰

  .۲۷۵۸۰، ح ۴۶۰، ص ۲۱ج : وسائل الشّيعة  -۷۱

  .۱۲۳۸، ح ۴۶۷، ص ۱ج : وسائل الشّيعة  -۷۲

  .۱۳، ح ۳۰، ص ۲ج : بحارالا نوار -۷۳



  .۱۰، ح ۳۵۴، ص ۷۵ج : ، بحار۳، س ۳۸ص : الدّرّة الباهرة  -۷۴

  .۲، ح ۴۷، ص ۹۱ج : ، بحارالا نوار۵۹جامع الا خبار ص  -۷۵

  .۲، ضمن ح ۴۷، ص ۹۱ج : ، بحارالا نوار۶۸اءمالى شيخ صدوق ص  -۷۶

  .۲۱، ح ۱۹۸ص : علل الشّرايع  -۷۷

  .۵، ح ۸، باب ۳۰۸، ص ۶جزء : بصائرالدّرجات  -۷۸

  .۲۷۸۰۷، ح ۵۴۰، ص ۲۱ج : وسائل الشّيعة  -۷۹

  .۱۷۵ص : ، ثواب الا عمال ۳۵، ح ۱۸۳، ص ۷۸ج : بحارالا نوار -۸۰

  .۲۰۸، ح ۴۲۲ص : محاسن برقى  -۸۱

  .۵، س ۳۵۴، ص ۷۵ج : ، بحار۱۳، س ۳۷ص : الدّرّة الباهرة  -۸۲

  .۲۷۸۷۳، ح ۵۶۱، ص ۲۱ج : وسائل الشّيعة  -۸۳

 .۳۰، ح ۱۵۵، ص ۲ج : مستدرك الوسائل  -۸۴

 .۱، ح ۵۲ص : مصادقة الا خوان شيخ صدوق  -۸۵

  .۳۱۶۹۳، ح ۱۸۳، ص ۲۵ج : وسائل الشّيعة  -۸۶

  .۸، ح ۳۵۸، ص ۱۵ج : مستدرك الوسائل  -۸۷

  .۲۴، ح ۱۶۷، ص ۶۵ج : ، بحار۲۳۴، ح ۱۷۱، ص ۱ج : جامع اءحاديث الشّيعة  -۸۸

  .۱۹۶۹۳، ح ۵۰۲، ص ۱۴ج : وسائل الشّيعة  -۸۹

  .۲۰۹۹۰، ح ۶۳، ص ۱۶ج : وسائل الشّيعة  -۹۰

  .۱۷، ح ۲۳۳ص : لى شيخ صدوق اءما -۹۱

  .۳، ح ۹۷، ص ۴ج : بحارالا نوار -۹۲

  .۶، ح ۴۹، ص ۶ج : مستدرك الوسائل  -۹۳

  .۱، ح ۱۸۸، ص ۶ج : ، مستدرك الوسائل ۸۲ص : اءمالى شيخ طوسى  -۹۴

  .۶۵۳۳، ح ۴۹۷، ص ۶ج : وسائل الشّيعة  -۹۵

  .۶، ح ۳۷۲ ، ص۱۶ج : ، وسائل الشّيعة ۴، ح ۱۶۰، ص ۲ج : اصول كافى  -۹۶



  .۵، ح ۳۰۸، ص ۸جزء : ، بصائرالدّرجات ۷۰، ص ۲ج : إ علام الورى  -۹۷

  .۱۰۱۳۸، ح ۳۷، ص ۹ج : ، مستدرك الوسائل ۱، ح ۳۳۴، ص ۷۵ج : بحارالا نوار -۹۸

  ۱۰۰۷۳، ح ۱۶، ص ۹ج : مستدرك الوسائل  -۹۹

  .۲۲۰۴۰، ح ۹۱، ص ۳ج : وسائل الشّيعة  -۱۰۰

  .۳۴۷۹، ح ۲۲۷، ص ۳ج : ، وسائل الشيعة ۵۴۱، ح ۱۱۵، ص ۱ج : من لا يحضره الفقيه  -۱۰۱

 .۲۵۶۳۶، ح ۲۸۳، ص ۲۰ج : وسائل الشّيعة  -۱۰۲

 .۴۴، ح ۲۹۲، ص ۱ج : عيون اءخبارالرّضا عليه السلام  -۱۰۳

  .۵، ح ۲۶۰، ص ۵ج : الكافى  -۱۰۴

  .۵۷، ح ۲۹۹، ص ۱ج : عيون اءخبارالرّضا عليه السلام  -۱۰۵
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

شخصیتی که  امام صادق ع ارزو می .یکی از شخصیت های بزرگ بشریت جناب امام رضاع است
شخصیتی که انقدر . کرد ای کاش  می توانستم زمان امام رضا ع را درک کنم و او را زیارت نمایم
همه او را به رضا  می  محبوب مردم بود که هیچکسی امام را به نامش که علی است نام نمی برد بلکه

.رضا می گفتندلسگری ابن اجواد و به امام هادی و به امام ع حتی به امام.خواندند  

و شخصیتی که وقتی در شکم مادرش نجمه خاتون بود ،نجمه صدای تسیح   

.و تقدیس و تحمید و تهلیل این طفل را می شنید  

چون حامله شدم به فررند : ه است كه گفت شيخ صدوق به سند معتبر از نجمه مادر آن سرور روايت كرد
نمى كردم و چـون به خواب مى رفتم صداى   بزرگـوار خود به هيـچ وجه ثقل و حمل در خود احساس 

تسبيح و تهليل و تمجيد حق تعالى از شكم خود مى شنيدم و خائف و ترسان مى شدم و چون بيدار مى شدم 
ند از من متولد شد دستهاى خود را بر زمين گذاشت و سر و چون آن فرزند سعادتم. صدايى نمى شنيدم 

مطهر خود را به سوى آسمان بلند كرد و لبهاى مباركش حركت مى كرد و سخنى مى گفت كه من نمى 
فهميدم ، در آن ساعت حضرت امام موسى عليه السلام به نزد من آمد و فرمود كه گوارا باد ترا اى نجمه 

رزند سعادتمند را در جامه سفيدى پيچيده و به آن حضرت دادم ، حضرت پس آن ف! كرامت پروردگار تو
در گوش راستش اذان و در گـوش چپش اقامه گفت و آب فرات طلبيد و كامش را به آن آب برداشت پس 
به دست من داد و فرمود كه بـگـير اين را كه اين بقيه خدا است در زمين و حجت خدا است بعد از من 

)منتهی الامال .(  
 



شخصیتی که هم در زمان حیاتش براورده کننده حاجات مردم بود  و هم از بعد از شهادتش هزاران 
و افراد ناامید را امیدوار .و بیماری های صعب العلاج را به اذن خدا شفا داده . نفر را حاجت داده است

.وده است و می باشدکرده و افراد گمراه را هدایت فرموده و نوری عظیم در طول این قرون فراوان ب  

نه تنها شیعیان بلکه مسیحیان و غیره را هم حاجت روا نموده است و به زائرین خود قول داده که در 
.عالم دیگر حداقل در سه جای خیلی مهم به انها کمک خواهد نمود  

شخصیتی که در زمان خود همه  .شخصیتی که بزرگان به پابوس حرمش رفته اند و می روند 
.مسلمان و غیر مسلمان در مقابلش اظهار عجز می نمودند دانشمندان  

.شخصیتی که انقدر مهربان است که به امام رووف مشهور شده است  

و شخصیتی که پناهگاه همه کسانی است که به او و حرم او پناه می برند حتی حیوانات به حرم او 
از  و گنجشگی که و امام ضامن او شد که به خود امام پناه برد  ییپناهنده شده اند مانند داستان اهو

...شتری که به حرم امام پناهنده شد  و  و به امام پناه برد دست ماری   

موقع خوردن غذا،همه خدام و خدمت کارها در کنار  انقدر مهربان بود و تواضع داشتند  شخصیتی که
.حضرت می نشستند و با حضرت غذا می خوردند  

معجزات فراوانی است از جمله تبدیل کردن عکس شیر به شیر واقعی شخصیتی که صاحب کرامات و 
و دعای طلب باران و امدن باران  در مقابل چشمان حیرت زده  کسانی که امامت را قبول نداشتند  و  

همچنین سالم ماندن امام بعد از اینکه سی شمشیرزن مامون حضرت را مورد حمله ضربات شمشیر 
.حیرت مامون جنایتکار شد خود قرار دادند که باعث   

.در روز عرفه ، تمام دارائى خود را بخشیدندشخصیتی که بسیار سخاوتمند بودند بطوری که   



  .شخصیتی که ثواب زیارت قبر منورش به فرموده امام جواد ع ،یک میلیون حج و عمره می باشد

  
 

 

فرمود رضا امام : 

" سازد می مسلط آنها بر ای ناشناخته و تازه بلاهای خداوند کنند، ابداع را ای تازه گناهان بندگان زمان هر " 

٣۵٣ص ٧٠الانوار،ج بحار  

 هفت چيزی که مسخره دارد چيست؟
 

  :امام رضا عليه السّلام فرمود
 

 کسی که با زبانش استغفراالله بگوید ولی در دل از گناهی که کرده پشيمان نباشد خودش را مسخره کرده  -1
 

 کسی که از خدا توفيق کار خير طلب کند ولی تلاش و کوششی نداشته باشد خود را مسخره کرده  -2
 

کسی که از خدا بهشت بخواهد و در انجام عبادات صبر نکند و در ترک معاصی صبر نداشته باشد خود را مسخره  -3
 کرده 

 
 کسی که از آتش جهنم به خدا پناه برد ولی از لذت گناه دست بر ندارد خودش را مسخره کرده -4

 
آنکس که یاد مرگ کند و از آن ترس داشته باشد ولی خود را برای مرگ آماده نکند ( یعنی اعمال خير انجام ندهد  -5

 و از گناهانش استغفار نکند) خودش را مسخره کرده 
 

 کسی که خدا را یاد کند و مشتاق دیدار او باشد ولی در گناهان اصرار ورزد خود را مسخره کرده  -6
 

  .کسی که بدون توبه از خدا طلب عفو و بخشش کند، خودش را مسخره کرده است -7
 

:books: نصایح مشکينی صفحه ٢٧٤ 
 بحارالانوار مجلسی جلد ٧٨ ص ٣٥٦

 

بهجت االله آيت  : 

شوند می برداشته ما راه سر از رفتن مشهد يکبار با ، بزرگی موانع گاهی . 

است شيعه پناه و خدا حجّت او . 

است السلام عليه رضا امام اختيار در ، است دو آن بين آنچه و زمين و آسمان  . 

 



فرمود که کند می روايت رضا امام از صدوق : 

" بود خواهد ما درجه در قيامت روز کند وعزاداری وگريه کند ياد را بيت اهل ما مصايب هرکس " 

 

� ٢٧٨ص ۴۴ج وبحار ۴  رقم ،١٧ امالی،مجلس  

 

فرمود رضا امام : 

" کنند گريه کنان گريه بايد حسين مصايب برای پس است کرده جاری مارا های واشک کرده زخم را ما چشم پلک حسين مصيبت " 

 

� ٢٨۴ص ۴۴ج ،بحار ٢ رقم ،٢٧ صدوق،مجلس امالی  

 

فرمود السلام عليه رضا مام : 

" است کرده تکذيب را وجهنم وبهشت است شده عظيم خداوند به کافر او باشد تناسخ به معتقد که کسی " 

 

� ٢٠٢ص ٢ج صدوق الرضا، اخبار عيون  

 

فرمود رضا امام : 

 

" بخوانيد را خدا ما وسيله به شديد وشدتی مشکل گرفتار که زمانی " 

 

� ۴٢ص ٢عياشی،ج تفسير  

 

فرمود رضا امام : 

" برد می بين از را بزرگ گناهان حسين بر گريه " 

 

� ٢٨۴ص ۴۴الانوار،ج بحار  

 



فرمود رضا امام : 

 

"  مخلوقات با خداوند وکلام کند تکلم)  جسمانی ابزارهای با(  آنان مانند يا باشد داشته مخلوقاتش به شباهتی خداوند که خدا بر پناه
نيست يکديگر با مخلوقات کلام همانند  " 

 

� ۴٠۵ص ٢الاحتجاج،طبرسی،ج  

 

 

 

 نصف زنان سهم اينکه«: فرمود سؤال اين پاسخ در که شده نقل) السلام عليه(الرضا موسى بن على امام از »الاخبار معانى« کتاب ر
 به بدهد، چيزى است ناچار مرد و گيرد مى چيزى کند مى ازدواج که هنگامى زن که است آن خاطر به است ميراث از مردان سهم

ندارد مسئوليتى خودش و مرد زندگى هزينه برابر در زن که حالى در است، مردان دوش بر زنان زندگى هزينه علاوه " 

  

� ٢٩٠ص ٣ج نمونه تفسير  

 

است خوانده می نماز رکعت هزار وروز شب هر در السلام عليه رضا امام که است آمده روايات در  

 

� ٩٢ص ۴٩الانوار،ج بحار  

 

 

گفت آه آرده روايت هروى عبدالسلام از الصلت بوا :  

رضا حضرت به   

 گناهى آه افرادى و آودآان آنها ميان در آنكه حال و آرد غرق  نوح زمان در را خشكى همه خدا چرا االله، رسول ابن يا آردم عرض
بودند؟ نداشتند   

 :فرمود

��  نسلشان و بود، فرموده عقيم پيش سال چهل از را زنانشان رحم و نوح قوم مردان صلب خداوند زيرا: نبود آنها ميان آودآى
 و دارد، معذب گنهكار بعذاب را گناه بى خداوند آه نيست طور اين و نبود ميانشان در آودآى آه حالى در گشتند غرق بود، شده منقطع
 بود رضايتشان براى ديگر جماعت و نمودند، خدا پيغمبر از آه بود تكذيبى براى شدند غرق آه نوح قوم بازماندگان از جماعتى امّا

است داده انجام را آن خود آه است آسى مانند دهد، رضايت بدان ولى باشد دور امرى از آس هر و آنندگان، تكذيب بتكذيب ." 



 

� ٧۵ص ٢الرضا،ج اخبار عيون   

 

� ٢٧٧ص ١الوسايل،ج تکمله  

 

� ٢٨٣ص ۵الانوار،ج بحار  

 برخی در آن خواندن کوتاه و نمازها برخی در قرائت خواندن بلند دليل بيان در ايشان که مينمايد نقل رضا امام از شاذان بن فضل
فرمودند ديگر، :  

"  هر تا نمود، بلند نماز در را صدا که است لازم اين، بنابر ميباشد، تاريک هوا که است هنگامی ميشود، خوانده بلند که نمازهايی
 بپيوندد، ايشان به بخواند، نماز آنها با ميخواهد اگر و گردد جماعت نماز برقراری متوجه مينمايد، عبور حوالی آن از که شخصی
 خواهد پی جماعت نماز برقراری به آنها صدای شنيدن با ننمايد، مشاهده را نمازگزاران تاريکی، دليل به اگر حتی بدينوسيله، چون
 شود، شنيده صدايی که اين بدون و نداشته وجود ضرورت اين روز، روشنايی دليل به نميشود، خوانده بلند که نمازهايی در و برد

نمود پيدا را نماز برقراری محل ميتوان  

 

� ٨٣و ٨٢ص ٢الشيعه،ج وسايل  

 

 

فرمود رضا امام : 

 

«  قبور عارفانه و مشتاقانه زيارت در عهد آن به وفای کمال که دارند تعهدی و پيمان معصوم امامان از يک هر به نسبت شيعيان
بود خواهند قيامت روز در انها شفعای انها امامان کند زيارت انان تصديق و اشتياق روی از را ان کس هر.است امامان » 

 

� ۵۶٧ص ۴ج الکافی   

 

فرمود رضا امام : 

 

 به را متشابهات پس قران محکمات مانند دارد وجود محکم و قرآن متشابهات مانند دارد وجود متشابه ما  وسخنان اخبار در »
کنيد تفسير محکمات وسيله  به و دهيد ارجاع محکمات » 



 

� ۴١٠ص ٢ج الاحتجاج  

 

 :وفرمود��

 

ميشويد گمراه که محکمات از جدای کنيد پيروی متشابهات از تنها که نباشد چنان » » 

 

� ٢٩٠ص ١ج الاخبار عيون  

 

ره( بهجت االله آيت ) : 

 

� ميشوند برداشته ما راه سر از رفتن مشهد بار يک با بزرگی، موانع گاهی . 

 

� است شيعه پناه و خدا حجّت او . 

است السلام عليه رضا امام اختيار در است، دو آن بين آنچه و زمين و آسمان  . 

 

کعبه بودن زمين وسط علت  :  

 

دربين) ع(رضا امام که گويد می سنان بن محمد   

 و شد گسترده آن زير زمين که است مکانی جا آن در که است آن زمين وسط در کعبه گرفتن قرار علت:  داشت مرقوم او های جواب
 تا است وسط زيرا ، شده داده قرار زمين در که است ای بقعه اولين و شود می خارج شامی رکن زير از وزد می دنيا در که بادی هر

باشد نسبت يک به عالم غرب و شرق برای اش نزديکی و دوری تا. [باشد يکسان غرب و شرق اهل برای فرض  ] 

 

١٣۴ باب ، ١ ج  الشرايع، علل �  

 

فرمايند می السلام عليه رضا امام حضرت : 



 

العَسَلَ الخَلُّ يُفسِدُ کما  العَملَ يُفسِدُ السَيِیء الخُلقُ  

کند می فاسد را عمل  ، برد می بين از را عسل که سرکه  مانند بد اخلاق  .  

 

٣٨،ص٢ ،ج الرضا اخبار عيون . 

 
 :عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ ▼

 
 .شِيعَتُنَا، الْمُسَلِّمُونَ لِأَمْرِنَا، الْآخِذُونَ بِقَوْلِنَا، الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا؛ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ آَذَلِكَ، فَلَيْسَ مِنَّا

 
 :حسين بن خالد گفت: حضـرت امـام رضـا صلوات االله عليه فرمودند ▲

 
شيعيان ما، تسليم امر ما هستند، سخنان ما را مى پذيرند، و با دشمنان ما مخالفند؛ پس هر آس اين گونه نباشد، 

  .از ما نيست
 

:notebook_with_decorative_cover: صفات الشّيعة، شيخ صدوق قدّس سرّه، حدیث ٢ 

 

السلام عليه( رضا امام ) : 

 

 � خَير آُلِّ عَلَى دَلِيلٌ إِنَّهُ المَحَبَّةَ يَكسِبُ الصَّمتَ إِنَّ الحِكمَةِ أَبوَابِ مِن بَابٌ الصَّمتَ إِنَّ وَالصَّمتُ وَالعِلمُ الحِلمُ الفِقهِ عَلَامَاتِ من  

 

� است چيز سه دانايى هاى نشانه از  : 

�   ، بردبارى

� ، دانش  

  . خاموشى �

�� است نيكيها تمام راهنماى آن و آند مى جلب را محبّتها سكوت و صمت.  است حكمت درهاى از درى سكوت و صمت راستى به و  
. 

 

  �« ١١٣ص ٢ج الكافي » 

 



گويد می سيار بن موسی :  

 

 آن جستجوی به من شنيدم؛ های گريه و ناله صدای رسيدم توس ديوارهای نزديک همينکه بودم؛ السلام عليه رضا حضرت همراه
آوردند؛ ای جنازه ديدم ناگهان رفتم،  

 همچون چسبيد بدان چنان و کرد بلند را آن و آمد جنازه طرف به و شد پياده بود کرده خالی رکاب از پای که حالی در حضرت آن 
کرده،فرمود من به رو گاه آن چسبد می مادرش به که ای بچه : 

 

له ذنب لا امه ولدته کيوم ذنوبه من خرج اوليائنا من ولی جنازة شيع من . 

 

شود، می زدوده گناهانش شده، متولد مادر از که روزی مثل کند، تشييع را ما دوستان از ای جنازه کس هر  

 

 سينه روی را خود دست و نموده مشاهده را ميت تا کرد طرف يک به را مردم السلام عليه امام.گذاشتند قبر کنار را جنازه بالأخره
فلانی فرمود، و گذاشت اش !  

ديد نخواهی ناراحتی ديگر اين از بعد که دهم می بشارت را تو . 

شناسی؟ می را مرد اين مگر شوم؛ فدايت کردم، عرض   

ای ننهاده قدم آن در کنون تا که است سرزمينی اينجا . 

شود می عرضه ما بر شام و صبح هر ما شيعيان اعمال که دانی نمی مگر! موسی: فرمود .  

 

السلام عليه رضا حضرت کرامات از داستان سه و پنجاه  

 

فرمودند السلام عليه رضا امام ： 

 

است تر سخت دجال ی فتنه از ما شيعيان بر دارند را ما محبت ادعای که کسانی از بعضی ی فتنه  ! 

 

چرا؟: پرسيد راوی  

 

  :فرمودند



 

  ، کنند می دشمنی ما دوستان با و دوستی ما دشمنان با چون 

شود نمی داده تشخيص منافق از مؤمن که جايی تا سازد می مشتبه مردم بر را امر و شده باطل و حق خلط باعث ها آن کار اين . 

 

 

،٨ الشيعه صفات  

،١٧٩/١۶وسائل  

٣٩١/٧٢بحار . 

 

فرمودند) ع( رضا امام : 

 

گردد آمرزيده ، بدارد پوشيده را گناه که کسى و شود نهاده وا خود حال به کند آشکار را] خود[گناه که کسى  . 

 

۶٧/ ٣۵۶/ ٧٣: الأنوار بحار   

 

خوانيم می رضا امام از الاخبار عيون کتاب در : 

 

پرودگار لطف به زشتيها و کفر از محفوظ و معصومند همگی فرشتگان »  . 

 

� نبود؟ فرشته ابليس مگر: کرد سوال راوی   

 

�� بود جن از او نه:  فرمود  

 

� ٢۶٩ص ١ج الاخبار عيون  

 



 بن على مجلس در خراسان در من: کند می روايت بغدادى وشائ موساى بن حسن از سنانى احمد بن محمّد که است امده روايتی در
 و چنين ما که فروخت می فخر حضّار، جماعت به و بود حاضر جا آن در) النار زيد به معروف( موسى بن زيد و بودم  الرّضا موسى
گفت کرده او به رو و شنيد را زيد سخنان بود وگو گفت مشغول ديگران با که رضا امام و هستيم، چنان :  

��«  و کرد حفظ را خود عفّت  فاطمه«: کنند می روايت که  ای  خورده فريب و کرده مغرور را تو کوفه ناقلان هاى  حرف آيا زيد اى
 نه است، حضرت آن واسطه بلا فرزندان و حسين و حسن براى فقط اين سوگند خدا به ؟»نمود حرام او ذريه بر را آتش خداوند
 معصيت تو و بپردازد عبادت و نماز به را ها  شب و بگيرد روزه را روزها کند، خدا اطاعت پدرت جعفر بن موسى که اين امّا ديگران،

 بدون صورت اين در پس باشد، بهشت دو هر جزاى و باشيد مساوى عمل در دو هر رستاخيز روز در سپس کنى، خدا نافرمانى و
 معصيت با و طاعت بدون تو و است شده بهشت مستحقّ خود طاعات با او چون(بود خواهی خدا نزد در او از عزيزتر گويا تو ترديد
ای  گرفته را پاداش همان  )  

 

�� است فرموده  الحسين بن على آرى : 

 

جريمه و عذاب چندان دو ما بدکار براى و است اجر و پاداش چندان دو ما نيکوکار براى » » 

 

� ٢٣۴ص ٢ج الاخبار عيون  

 

 

است فرموده  رضا امام آه شده وارد روايتي در  : 

 

آردند شهيد را او آنها آندولي دعوت خدا سوي به را آنها آه يوسف نام به فرستاده جنيان سوي به را پيامبري خداوند » » 

 

� ۵٩۴ص ٢الشرايع،ج علل  

 

� ٢۴٢ص ١ج الاخبار عيون  

 

فرمودند)ع(رضا امام ： 

بگو بعد خواهی که هرجا از بخوان قرآن از آيه صد ترسيدی امری از زمانيکه   

 

الْبَلاءَٰ عَنِّی اکْشِفْ اَللّٰهُمَّ   



مرتبه سه      

 

 االله حبيب شيخ حاج مرحوم سرپرستی تحت مشهد در حسن حاج مدرسه در سال بيست مدت: فرمودند خراسانی وحيد االله آيت
بودم - بود جماعت امام شاد گوهر مسجد در سالها که - گلپايگانی . 

! آقا: گفتم کرده، رو السلام عليه رضا حضرت جانب به روزی شدم؛ بستری و مريض تهران در مدتی: فرمودند من به روزی ايشان
 می - شد می باز در تا - را شبم نيمه نوافل و شب نماز کرده، پهن سجاده گرما، و سرما در صحن، در پشت تمام سال چهل من

بفرماييد عنايتی من به ام شده بستری که حالا شدم؛ می داخل بعد و خواندم . 

 دست به چيده، گلی باغ داخل از ايشان هستم السلام عليه رضا حضرت خدمت در باغی و بستان در ديدم بيداری حال همان در ناگاه
شد خوب حالم و بوييدم را گل آن من دادند من . 

 شفا الحال فی کشيدم می بيماری هر سر بر که بود برکت با چنان بودند، داده گل دست آن به السلام عليه رضا حضرت که دستی آن
يافت می . 

 با که بعدها ولی يافت؛ می بهبود العلاج صعب بيماريهای کشيدن دست مرتبه يک با ابتدا: فرمودند گلپايگانی آقای: فرمود وحيد آقای
يابد شفا مريضی تا بيفزايم آن به نيز را ديگری دعاهای بايد اکنون رفت؛ دست از اول برکت آن کردم، مصافحه مردم با دست اين . 

يافتند شفا ايشان دست به بودند، دچار ديگر بيماريهای و سرطان به که زيادی بيمارهای: فرمودند وحيد آقای .  

السلام عليه رضا حضرت کرامات از داستان سه و پنجاه  

 

  
مسافری که در روز جمعه قبل از نماز جمعه مسافرت نماید، در : می فرمایند) ع(امام رضا  - 

امنيت نمی باشد، خداوند او را در سفر محافظت نمی کند، او را در ميان خانواده اش جانشين 
 )٨۶ص  ۵وسایل الشيعه، ج . ( قرار نمی دهد و از فضل خود به او روزی نمی دهد

خطبه به این دليل در روز جمعه تشریع شده است که نماز جمعه، : ی فرمایندم) ع(امام رضا  -
خداوند به امير مسلمين امکان می دهد مردم را موعظه کرده و به . یک برنامه عمومی است

و ان ها را به مصاحت دین و دنيایشان آگاه    اطاعت خدا ترغيب کند، از معصيت الهی ترسانده
می که از نقاط مختلف به او می رسد و برای سرنوشت آنها مؤثر ساخته و اخبار و حوادث مه
دو خطبه قرار داده شد، تا در یکی حمد و تقدیس الهی باشد و در . است، به اطلاعشان برساند

دیگری نيازها، هشدارها و دعا ها و اوامر و دستوراتی را که با صلاح و فساد جامعه اسلامی، در 
  )٣۴۴ص  ٧وسایل الشيعه، ج . (مایدارتباط است، به آنها اعلام ن

 

 حکمت نماز جماعت
 :عن الرضا عليه السلام قال

: 
است که اسلام و توحيد و بندگی و اخلاص به خداوند متعال در  امام رضا ع علت وجوب نماز را  فرمودند اين جماعت نماز علت تشریع

   معرض دید عموم و ظاهر
 .و مشهور در ميان مردم باشد

  «٣٧٢ص /۵ج /الشيعهوسائل »



 
 

چيست؟ الهی مشيت معني  

 

 يونس براي امور اجبار و اختيار و خدا مشيت و انسان سرنوشت معماي بود،) ع( رضا حضرت شاگردان از عبدالرحمان، بن يونس
بود نشده حل . 

 

فرمود چنين او به) ع( رضا امام :  

چه؟ يعني) خدا خواست) (مشيت( داني مي آيا. باشد مختار آارهايش در نيز انسان آه است اين خدا خواست!يونس اي  

نه: يونس . 

 

چيست؟) اراده( داني مي آيا است،) محفوظ لوح( نخستين ياد خدا، خواست: رضا امام  

نه: يونس  

چه؟ يعني) قدر( داني مي آيا باشد مي خواهد، مي آنچه بر تصميم اراده،: رضا امام  

نه: يونس . 

 

مرگ هنگام و زندگي عمر مدت مانند است، مرزبندي و گيري اندازه همان ،)قدر: (رضا امام . 

است بخشيدن عينيت و ساختن محكم) قضاء( حكم از منظور: فرمود سپس . 

 

(  تا بخشد می عينيت و تاييد آنرا خداوند فقط و ميکنيم تعيين را راهمان و مشخص را مسيرمان کامل  اختيار با که هستيم ما اين يعنی
کند پيدا تحقق .) 

 

 در و ببوسد را امام مقدس سر آه طلبيد اجازه بود شده حضرت آن شيفته و خشنود و قانع) ع( رضا امام روشن بيانات از آه يونس
کرد عرض حال اين : 

 

بودم ناآگاه آن از من آه گشودي من بروي را مشكلی مطلب گره ... 

 



 

١ ج ،١۵٨ ،١۵٧ ص ،۴ حديث والقدر، الجبر ،باب کافی اصول  . 

 

نيا فاطمی استاد  : 

 

بکن، نصيحتی يک را من گفت من به) السلام عليه( رضا امام حرم در نفر يک بار يک �  

گفتم طلا ايوان روبروی بردمش  : 

 

� بيرون، برو و بگير ذره يک امام اين رأفت از است، رئوف امام اين ببين  

 

� شوی بداخلاق برگردی بعد الرئوف، الامام ايها عليک السلام بگويی اينجا بيايی است حيف . 

 

شود می  استشمام  بهشت  بوی  عروسی  از سفرۀ): ع(رضا  امام  

  فهم حیرت  ،زیاد شدن عقل  شدن  کم  گاو،باعث وگوشت  وحشی  حیوانات  گوشت  زیاد خوردن): ع(رضا  امام
190».شود می  وباد معده  طحال ،باعث مرغ  تخم  شود وزیادخوردن می  فراموشی  وکثرت  ذهن ونارسابودن  

رویانـد   نمایـد ومـورا مـی    مـی   را سـخت  کنـد واسـتخوان   مـی   را برطـرف   بـد دهـان    انجیـر بـوی  ): ع(رضا  امام«
  میـوه   تـرین  وانجیر،شـبیه .شـوید  نمـی   محتـاج   دارویـی   انجیر،بـه   بـا خـوردن    بطوریکه.کند می  ودردهارا برطرف

  191». است  بهشت  های میوه  به

  192».بخورد  ،شیربا عسل است  یا زیاد شده  ،کم  چشمش  آب  کسیکه): ع(رضا  امام«

  193». جدید است  خون  شدن  وساخته ساق  شدن  پُرگوشت  باقلا،باعث  خوردن): ع(رضا  امام«

194». ذکََر است  شدن ها ومحکم کلیه  شدن  گرم  باعث  هویج  خوردن): ع(رضا  امام«  
                                                            

   ١٩٠مکارم الاخلاق

   ١٩١ المتقین حلیۀ

   66١٩٢ بحار ج

   66١٩٣ بحار ج



  195».نماید می تصفیهرا   را زیاد وخون  چغندر،عقل): ع(رضا  امام«

  گشـته   عارضـم   کسـالتی : ؟گفـتم  اسـت   زردشـده  چـرا رنگـت  :فرمـود   مـن   به)  ع(رضا  امام:گوید بکر می  بن  یونس«
  ســابق  حــال  همــان  مــرا بــه  ،حضــرت هفتــه  از یــک  پــس. خــوردم  گوشــت  مــنهم!بخــور  گوشــت:فرمــود. اســت
  جـز گوشـت    شـما امـر فرمودیـد،چیزی     کـه   ز آنـروزی ا  مـن . داشـتم   بخور؟عرضـه  گوشت  مگر نگفتم:فرمود.دید

بعـد از  -. کـردم  چنـین   مـنهم -!وبخـور   کـن   کبـاب :فرمـود ! پختـه   بصـورت : ؟گفتم خوردی  چگونه:فرمود! نخوردم
  وقتـی   حضـرت !بـود   دویـده   بصـورتم   خـون   ،درحالیکـه  آقـارفتم   خـدمت   مـن .فرستاد  من  بدنبال  امام  هفته  یک

  ،بسـته  بـدن  نیروهـای   ودوام  وقـوام   مغـز اسـت    ،سـلطان  خـواب ): ع(رضـا   امـام « 196». شـدی   خوب:مرادید،فرمود
  بخوابـد وپـس    را سـت   پهلـوی   ابتـدا بـه    رود،بهتـر اسـت   مـی  خـواب   بـه   انسـان   هنگامیکـه .باشـد  مـی   خـواب   به

  برمـی   از خـواب   د کـه امـّا بامـدا  .بـرود   راسـت  پهلـوی   بـاز بـه    سـپس   چـپ   پهلـوی   به  راست  ،از پهلوی ازچندی
  !برخیزد  سپس  غلطیده  براست  چپ  ازپیلوی  که  خیزد،بهتر است

  رود،زیـاد آنجـا نمانـد کـه     مـی   مسـتراح   بـه   انسـان  هنگامیکـه .بیـدار باشـد     بعـد از غذا،دوسـاعت    شب  بهتر است
  197».میشود» داء الفیل»  بیماری  ،باعث زیاد درمستراح  توقف

  تعـارف   نشسـتن   بـرای   اگـر جـائی  :ردنکنـد؟فرمود   را از دیگـری   نیکـی   چـه   انسـان :شـد   السـؤ ) ع(رضـا   از امام«
  198»!اینها  گذاشتند وامثال اش تکیه  برای  او آوردندیابالش  استفادۀ  برای)عطر( خوش کردندیابوی

عليه االله سلام رضا امام  حضرت  

فرمايند می   :  

 

 مِنْ إِلَيْهِ أَحَبَّ ص اللَّهِ رَسُولِ مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ اللَّهِ أَوْلِيَاءِ بِحُقُوقِ الِاعْتِرَافِ بَعْدَ وَ بِاللَّهِ الْإِيمَانِ بَعْدَ ءٍ بِشَيْ تَعَالَى اللَّهَ تَشْكُرُونَ لَا أَنَّكُمْ اعْلَمُوا 
دُنْيَاهُمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِإِخْوَانِكُمُ مُعَاوَنَتِكُمْ . 

 

 خدا نزد شكرى هيچ آله، و عليه االله صلى خدا پيامبر محمد آل از اللّه اولياء حقوق به اعتراف از بعد و خدا به ماناي از بعد آه بدانيد 
رسانيد يارى دنيايشان امور در را خود مؤمن برادران آه نيست اين از خوشايندتر .  

                                                                                                                                                                                                

   66١٩٤ بحار ج

   66١٩٥ بحار ج

   ١٩٦ الاخلاق  مکارم

   ١٩٧ المتقین حلیۀ

   ١٩٨ المتقین حلیۀ



 

١۶٩ ص ،٢ ج الرضا، اخبار عيون  . 

 

 
:small_orange_diamond: يكى از اصحاب حضرت رضا (عليه السلام) در حال مرگ بود، حضرت به بالينش تشريف
آوردند، در حال سكرات، چشمش روى هم گذاشته بود، عرض آرد: الآن رسول خدا (صلى االله عليه و آله و سلم) و 
حضرت على (عليه السلام) و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسين (عليه السلام) تا حضرت موسى بن جعفر 

 (عليه السلام) را مى بينم و همچنين عرض آرد: آقا! صورت نوريه شما حاضر است(٢١

 

 بحارالانوار:١٩٤/٦ – ١٩٥

 

 چه کسانی را شفاعت می کنند) ع(ائمه اطهار 

إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَ شِيعَتِهِ وَ إِنَّ :  أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ   
ئِمَّتُهُمْ بُوا فِيهِ آَانَ أَمِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقاً بِمَا رَغِ

  شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَه
هر امامى بر گردن : حسن بن على وشاء از امام ابو الحسن رضا عليه السّلام روايت آرده است آه فرمود 

دوستان و شيعيانش عهد و پيمانى است و نشانه وفای کامل به آن پيمان، زيارت قبور ايشان است، پس 
اثبات عهد و پيمان خود با شوق و علاقه ايشان را زيارت آنند، أئمّه نيز  آسانى آه از سر رغبت و براى
  .در قيامت شفيعشان خواهند بود

  489 :، ص٣ ترجمه غفارى، ج-من لا يحضره الفقيه 

داستان تقی بی نماز   

های تقی بی نماز نماز  
 

نور راه مشهد  نامش سيد یونس و از اهالی آذر شهر آذربایجان بود به قصد زیارت هشتمين امام
گرفت و بدانجا رفت اما پس از ورود و نخستين زیارت همه پول او مفقود و بدون خرجی    را در پيش

ع(حضرت رضاماند ناگزیر به می بيند که حضرت  شود و شب در منزل در عالم رؤیا می  متوسل می (
فرماید می  

 
 

های تقی بی نماز نماز  
 

آذربایجان بود به قصد زیارت هشتمين امام نور راه مشهد نامش سيد یونس و از اهالی آذر شهر 
گرفت و بدانجا رفت اما پس از ورود و نخستين زیارت همه پول او مفقود و بدون خرجی    را در پيش



بيند که حضرت  شود و شب در منزل در عالم رؤیا می  متوسل می) ع(ماند ناگزیر به حضرت رضا می
و در بست پائين خيابان زیر غرفه نقاره    ا هنگام طلوع فجر بروسيد یونس بامداد فرد: فرماید می

گوید پيش از  می. خانه بایست اولين کسی که آمد رازت را به او بگو تا او مشکل تو را حل کند
فجر بيدار شدم وضو ساختم و به حرم مشرف شدم و پس از زیارت قبل از دميدن فجر به همان 

ر یافته بودن آمدم و چشم به هر سو دوخته بودم تا نفر اول را ای که در خواب دیده و دستو نقطه
بنگرم که به ناگاه دیدم آقای تقی آذرشهری که متأسفانه در شهر ما به خاطر بدگویی برخی به 

گفتند از راه رسد اما من با خود گفتم آیا مشکل خود را به او بگویم؟ با اینکه  او تقی بی نماز می
ای نمی نشيند من  زی است چرا که در صف نمازگزاران رسمی و حرفهدر وطن متهم به بی نما

چيزی به او نگفتم و او هم گذشت و به حرم مشرف شد من نيز بار دیگر به حرم رفته و گرفتاری 
و آمدم بار دیگر به حرم رفته و   گفتم) ع(خویش را با دلی لبریز از غم و اندوه به حضرت رضا

گفتم و آمدم بار دیگر شب در عالم ) ع(یز از غم و اندوه به حضرت رضاگرفتاری خویش را با دلی لبر
روز سوم گفتم . خواب حضرت را دیدم و همان دستور را دادند و این جریان سه شب تکرار شد

تردید در این خوابهای سه گانه رازی است به همين جهت بامداد روز سوم جلو رفتم و به اولين  بی
آقا تقی نبود سلام کردم و او نيز مرا مورد دلجویی قرار داد  شد و جز می نفری که قبل از فجر وارد

بينم کاری داری؟ من جریان را گفتم و او نيز  و پرسيد اینکه سه روز است که شما را در این جا می
ام در مشهد پول سوغات را نيز دارد و گفت پس از یک ماه قرار ما در  علاوه بر خرج توقف یک ماهه

و فلان ساعت آخر بازارسر شوی در ميدان سرشوی باشد، تا ترتيب رفتن تو به سوی  فلان روز
آمدنم یک ماه گذشت زیارت وداع کردم و سوغات هم خریدم . شهرت را بدهم از او تشکر کردم

خورجين خویش را برداشتم در ساعت مقرر در مکان مورد توافق حاضر شدم درست سر ساعت 
! بيا! بسيار خوب بيا: آری، گفت: آماده رفتن هستی؟ گفتم: و گفتبود که دیدم آقا تقی آمد 

نزدیکتر رفتم گفت خودت به همراه بار و خورجين و هر چه داری بر دوشم بنشين تعجب کردم و 
کند و من  آری، نشستم به ناگاه دیدم آقا تقی گویی پرواز می: پرسيدم مگرممکن است؟ گفت

وستاهای ميان شهدا تا آذر شهر به سرعت از زیر پای ما هنگامی متوجه شدم که دیدم شهر و ر
گذرد و پس از اندک زمانی خود را در صحن خانه خود در آذرشهر دیدم و دقت کردم دیدم آری  می

خانه من است و دخترم در حال غذا پختن است آقا تقی خواست برگردد دامانش را گرفتم و گفتم 
اند و اینک  ما به تو اتمام بی نمازی و لامذهبی زدهبخدا سوگند تو را رها نمی کنم در شهر 

قطعی شد که از دوستان خاص خدایی از کجا به این مرحله دست یافتی و نمازهایت را کجا 
تا اینکه تعهد ... کنی؟ باز او را سوگند دادم دوست عزیز چرا تقتيش می: خوانی ؟ او گفت می

نس من در پرتو ایمان و خود سازی و تقوا و سيد یو: ام به کسی نگویم گفت گرفت که تا زنده
مورد ) ع(و خدمت به خوبان و درماندگان به ویژه با ارادت به امام عصر ) ع(عشق به اهل بيت 

عنایت قرار گرفتم و نمازهای خود را هر کجا باشم با طی الارض در خدمت او و به امامت آن 
می خوانم) ع(حضرت  . 

 

 

ردبيلیشيخ علی کاشانی و سيد يونس ا  

ساله که به درجه اجتهاد رسيده بود و معروف به فريده الاسلام بود و استاد شهيد هاشمی نژاد بود،در ٢۴شيخ علی کاشانی طلبه ای 
و پرسيد .ايه االله اردبيلی از علم زياد ايشان تعجب کرد.جلسه ای چندين ساعت با ايه االله سيد يونس اردبيلی در مشهد بحث علمی داشت

.کم اين همه علم را چه گونه کسب کردی؟شيخ گفت همه را از امام رضاع گرفته ام در اين سن  

 



پرسيدم اسم اين دختر چيه؟گفتند پسر است چون با معجزه امام ..در اتوبوس بطرف قم، زن و شوهری که بچه ای حلق بگوش داشتند
يم تا موهايش را کوتاه کرده و اين حلقه در گوشش رضاع متولد شده موهای اورا کوتاه نکرديم و الان داريم او را مشهد می بر

.گذاشتيم که غام حلقه بگوش امام رضاه باشد  

 

لذا .چون وقتی اهل بيت ع هديه ای بدهند هديه خيلی خوب می دهند و چيز بد نمی دهند.برای ازدواج از امام رضاع همسر بخواهيد
.انها عنايت کرد و خيلی راضی هستندافرادی بودند که  از امام رضاع همسر خواستند و حضرت به   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلام  ذكر مصيبت شهادت امام رضا عليه

هاى خود را بلند نگه دارم و  السلام شد ، به من دستور داد آه ناخن بن بشير نقل شده آه چون مأمون مصمّم به قتل امام رضا عليه  از عبداللّه

من داد و گفѧت آѧه آن را بѧه تمѧام دو دسѧت خѧود        بعد از مدتّى مرا خواست و چيزى شبيه تمر هندى به. اين مطلب را براى آسى ظاهر نسازم 

: السѧلام فرمѧود    حال شما چگونه است ؟ امام عليه: السلام رفت و گفت  در اين هنگام مأمون نزد امام عليه. من هم همين آار را آردم ! بمالم 

مѧأمون  ! خيѧر  : ن نѧزد شѧما آمدنѧد ؟ امѧام فرمѧود      آѧارا  آيѧا امѧروز از خѧدمت   . بهتѧرم    مѧن هѧم امѧروز بحمداللѧّه    : مأمون گفت . اميد بهبودى دارم 

 !ناراحت شد و به غلامان پرخاش آرد 

مѧن  ! بѧراى مѧا انѧار بيѧاور     : و به من گفѧت  ! اى جز خوردن آن نيست  هم اآنون آب انار بگير و بخور آه براى اين بيمارى چاره: سپس گفت 

مѧن همѧين آѧار را آѧردم و مѧأمون آب آن انارهѧا را بѧه حضѧرت         ! ارهѧا را بفشѧار   مأمون دستور داد آه با دست خѧود ان . چند انار براى او بردم 

  ! )١(خورانيد و همان علت شهادت امام شد
من فردا به مجلس اين : السلام به من فرمود  روزى امام عليه: شده است  السلام بدين نحو نقل از ابا صلت ، آيفيت شهادت امام رضا عليه

باشد ، با من  گر ديدى آه هنگام مراجعت ، عبا بر سرم نيست ، با من سخن بگو و اگر ديدى آه عبا بر سرم مىا. روم  مى) مأمون ( فاجر 
  !حرف نزن 



  هاى خود را پوشيد و در محراب منتظر السلام لباس روز بعد ، امام عليه: گويد  ابا صلت مى

  

 . ٢ج: ارشاد ) ١(

من هم در خدمت امام . هايش را پوشيد و عبا بر دوش انداخت ، و به نزد مأمون رفت  وقتى مأمورين آمدند ، آفش. مأمورين خليفه شد 
 . السلام رفتم  عليه

مأمون خوشه انگورى را آه قѧبلاً مسѧموم آѧرده بѧود ، در     . هاى مختلف بود  السلام وارد شد ، در نزد مأمون چند طبق از ميوه وقتى امام عليه

السѧلام افتѧاد ،    چѧون چشѧم مѧأمون بѧه امѧام عليѧه      ! خورد  گذارى آرده بود ، براى رفع تهمت مى بلاً علامتدست داشت و چند دانه از آن را آه ق

سѧپس امѧام   . نمѧود   مشتاقانه از جاى خود بلند شد و دست در گردن مبارك حضرت آرد و ميان دو چشم حضرت را بوسيد و بسيار احتѧرام مѧى  

امѧѧام ! ام  انگѧѧورى از ايѧѧن بهتѧѧر نديѧѧده!   يѧѧابن رسѧѧول اللѧѧّه: ور را بѧѧه حضѧѧرت داد و گفѧѧت السѧѧلام را در جѧѧاى خѧѧودش نشѧѧاند و خوشѧѧه انگѧѧ عليѧѧه

 !شايد انگور بهشت از اين بهتر باشد : السلام فرمود  عليه

: فѧت  مѧأمون اصѧرار زيѧادى آѧرد ، و گ    ! مرا از خوردن اين انگور معѧاف بѧدار   : السلام فرمود  امام عليه! از اين انگور بخوريد : مأمون گفت 

گѧذارم ؟ او خوشѧه    آنيد من قصد سوئى نسبت بѧه شѧما دارم ، بѧا اينكѧه ايѧن همѧه بѧه شѧما احتѧرام مѧى           مگر خيال مى! بايد از اين انگور بخوريد 

ظلѧوم ،  آن امѧام م ! بايѧد از ايѧن بخوريѧد    : و گفѧت  ! السلام گرفت و چند دانه از آن را خورد و دوبѧاره آن را بѧه امѧام داد     انگور را از امام عليه

مѧأمون  . چند دانه از آن انگور را خوردند ، آه ناگاه حالشان دگرگون شد و باقى خوشه را بر زمين گذاشѧتند و بѧا حѧال ناخوشѧى ، بلنѧد شѧدند       

اى غمگѧين و ناراحѧت ، در    سپس حضرت بѧا چهѧره  ! به همان جا آه مرا فرستادى : السلام فرمود  روى ؟ امام عليه آجا مى! پسر عمو : گفت 

  . الى آه عبا بر سر داشتند ، از آاخ مأمون بيرون آمدند ح

و بѧا حѧال   ! در خانѧه را ببنѧد   : السѧلام وارد منѧزل خѧود شѧدند و فرمودنѧد       من به دسѧتور حضѧرت ، بѧا ايشѧان سѧخن نگفѧتم ، تѧا اينكѧه امѧام عليѧه          

ط منزل ايستادم ، ناگѧاه جѧوان خوشѧبو و مشѧگين     من درب منزل را بستم و ناراحت در وس! ناخوشى و رنجورى ، بر روى بستر خود افتادند 

  !تر بود  السلام شبيه اش ، ظاهر بود و از همه افراد به امام رضا عليه مويى را در خانه ديدم آه آثار امامت و ولايت از چهره

  شما از آدام در وارد شديد ؟! من آه درها را محكم بستم : من نزد او رفتم و گفتم 
منم : شما آيستيد ؟ فرمود : پرسيدم ! تواند از در بسته هم وارد آند  مرا از مدينه به يك لحظه به طوس آورد ، مى آن خدائى آه: فرمود 

 !ام تا با پدر غريب و مظلوم خود وداع آنم  آمده! منم محمد بن على ! حجتّ خدا بر تو اى ابا صلت 

وار ، يوسف گم گشته خود را در  سلام به فرزندش افتاد ، از جا بلند شد و يعقوبال چون چشم امام عليه. السلام رفت  آنگاه نزد امام رضا عليه

سѧپس او را بѧر روى جѧاى خѧود بѧرد و بѧا او از       . آغوش گرفت و دست در گردن او آرد و او را بѧه سѧينه فشѧرد و بѧين دو چشѧم او را بوسѧيد       



 . )١(دت رسيدهاى الهى را به او سپرد و خود به شها اسرار امامت سخن گفت و امانت

  

 .جلاء العيون ) ١(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 امام جوادع

 السلام  زندگى نامه امام جواد علیه

آن امام بخشنده در روز دهم رجب سال صد و نود و پنج هجرى در مدینه متولد شد 
در . اسـت  السـلام بـوده    مادرش خیزران یا سبیکه یا ریحانه و پدرش امام رضا علیـه . 

و . هفت سالگى به مقام امامت رسید و هیجده سال مقام امامت را بـه عهـده داشـت    
. در سـامراء بـوده اسـت     220شهادتش در بیست و پنج سالگى در سى ذیقعـده سـال   

  . باشد  مرقد شریفش در کاظمین مى
الرضا هم بوده و به او ابن . . . العظمى و  نام مبارکش محمد و القابش جواد ، تقى ، آیۀ

  . اش اباجعفر بوده است  کنیه. اند  گفته مى
مانند این کودک : السلام فرمود  السلام متولد شد ، امام رضا علیه وقتى امام جواد علیه

  . در مبارکى ، تاکنون متولد نشده است 
السلام رفتم و اندام کم سن و  وقتى خدمت امام جواد علیه: على بن اسباط مى گوید 

همـانطور کـه خداونـد ، بعضـى از     : برانداز کردم ، ناگاه حضـرت فرمـود   سال او را 
السلام را هـم همـین طـور     پیامبران را در سنین کم ، حجت خود قرار داد ، امام علیه

ما به عیسى در کودکى حکمـت   »وَآتیَنَْاهُ الحُْکمَْ صبَیِّاً  «: قرآن فرماید . دهد  قرار مى
زمانى کـه او بـزرگ   « : یعنى  »لَغَ أَشدُهُ وَبلََغَ أَرْبعَیِنَ سنََۀً بَ «: فرماید  و باز مى. دادیم 

دهد جایز است در کودکى حکیم باشد  که نشان مى ». . . شد و به چهل سالگى رسید 
  )معارف قران و اهل بیت(.و جایز است در چهل سالگى باشد 



  
  پدرم به فدای پسر بهترین کنیز نوبه

  :گفتارى به حسن بن حسين بن على بن حسين فرمود در ضمن)) على بن جعفر((
را در آن هنگام كه برادرها و عموهايش به او ستم كردند، يارى ) عليه السلام (خداوند حضرت رضا ((

من برخاستم و دست ابوجعفر محمد بن على : و پس از ذكر مطالبى ، على بن جعفر مى گويد)) فرمود
  :را گرفتم و گفتم ) ) عليه السلام (يعنى امام جواد (

به (گريه كرد و سپس ) عليه السلام (امام رضا )). گواهى مى دهم كه تو در پيشگاه خدا، امام هستى ((
) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا : آيا از پدرم نشنيدى كه مى فرمود! اى عمو: فرمود) من 

  :فرمود
پاك سرشتى از . ؛ پدرم به فداى پسر بهترين كنيزان از اهل نوبه ...يَّة بِاءَبِى ابْنُ خِيَرَةِ الاِْماءِ النَّوْبِ((

كه (و طالب خون پدر و جدّش ، پنهان شده از نظرها ) بيابانها(است ؛ آواره ) حضرت قائم (فرزندان او 
ام كه در مورد او گفته مى شود از دنيا رفته ، يا هلاك شده ؟ يا به كد) مدّت غيبتش آن قدر طولانى است 

  )).بيابان و درّه اى رفته و ناپديد شده است 
  ))ع(زندگى دوازده امام ( .راست مى گويى ! فدايت گردم : گفتم 

  
  امام بعد از شما کيست؟

قبـل از آنكـه خداونـد    : عرض كـردم  ) عليه السلام (به حضرت رضا : مى گويد)) صفوان بن يحيى ((
؛ )كه امام بعد از شما كيست ؟(ما ببخشد، از تو مى پرسيدم را به ش) ) عليه السلام (امام جواد (ابوجعفر 

، اينك خداوند آن پسر را ))او امام شماست (خداوند به من پسرى عطا كند ) اگر:((در پاسخ مى فرمودى 
به شما عنايت فرموده و چشمهاى ما را به وجود او روشن فرموده است ، خدا آن روز را نياورد كه مـا  

پيش آمد، ما به چه كسى مراجعـه  ) يعنى درگذشت شما(اجه شويم و اگر چنين روزى با جاى خالى تو مو
  ).و او را امــــــــام خــــــــود قــــــــرار دهــــــــيم ؟(كنــــــــيم ؟ 

كرد كه در آن هنگام ) ) عليه السلام (امام جواد (با دست اشاره به ابوجعفر ) عليه السلام (حضرت رضا 



ــود    ــتاده بـــــــــ ــش ايســـــــــ ــيش رويـــــــــ   .پـــــــــ
ــردم   ــرض ك ــوم  :((ع ــدايت ش ــن ! ف ــال دارد؟   اي ــه س ــه س ــت ك ــودكى اس ــر، ك   !)).پس

كرد با ) پيامبرى (قيام به حجّت ) عليه السلام (سنّ كم او به امامت او آسيب نمى رساند، عيسى :((فرمود
  )).اينكه كمتر از سه سال داشت 

  
در (بودم ، سـخنى از آن حضـرت   ) عليه السلام (در محضر حضرت رضا : مى گويد)) معمّر بن خلاّد((

و چه كمبـودى احسـاس مـى    (داريد ) به امام (شما چه نيازى :((شنيدم ، آنگاه فرمود) امامت  راستاى
است كه او را جانشين خودم كردم و مقام خود را به او سپردم ) اشاره به امام جواد(اين ابوجعفر ) كنيد؟

برنـد، همچـون   را از بزرگانمان ، ارث مـى  ) امامت   خصايص (، ما از خاندانى هستيم كه كودكانمان 
  )).بدون هيچ گونه تفاوت ) يعنى همانگونه كه بزرگسالانمان خصايص امامت را ارث مى بردند(يكديگر 

  

امام (ابوجعفر   نشسته بودم ، پسرش ) عليه السلام (در محضر امام رضا : مى گويد)) حسن بن جهم ((
او را در كنار من نشانيد و ) ه السلام علي(را خواست او كودك بود آمد، امام رضا ) ) عليه السلام (جواد 

از تنش بيرون آوردم ، امام ) حضرت جواد را(، من پيراهن ))پيراهن او را بيرون بياور:((به من فرمود
را ببین ، من نگاه کردم ، ناگهان ) ) علیه السلام (جواد (با دقت بين دو شانه او : فرمود) عليه السلام (رضا 

علیه السلام (آنگاه حضرت رضا . ر یکى از شانه هایش افتاد که آن در گوشت فرو رفته بودچشمم به چیزى شبیه مهر د
  )سیره پیشوایان)).(این مهر را مى بینى ؟ نظیر همین ، در شانه پدرم وجود داشت :((فرمود) 
  

  
 پرسیدن سى هزار سوءال 

 ـ  اند که وقتى امام جواد علیه کلینى و دیگران نوشته ه سـالگى بـه   السلام در هفت یـا نُ
امامت رسید ، براى آزمایش امامت حضـرت ، سـى هـزار سـوءال از او در روزهـاى      

  . )1(متوالى پرسیدند و امام به همه آنان جواب کافى و شافى دادند



السلام در ابتداى امامت خود ، به مسجد مدینه رفت و بر بالاترین پله آن نشست  روزى امام جواد علیه
هاى مردم در  من عالم به نسب. من جواد هستم . السلام هستم  على الرضا علیهمن محمد بن : و فرمود 

روید ، عالم  من به آنچه به سوى آن مى. دانم  من اسرار و ظواهر شما را مى. پشت پدرانشان هستم 
سپس دست . . . ها بوده است  ها و زمین علمى که قبل از خلقت خلق بوده و بعد از فناء آسمان. هستم 

همان طور که پدرانت سکوت اختیار کردند ، تو هم ! اى محمد : دهان خود گذاشت و فرمود بر 
  )2(. ساکت باش 

  

 . 575، ص 2ج: منتهى الامال ) 1(

  ستارگان درخشان ) 2(
 

  پرسيدن سى هزار سؤال

د، بѧراى آزمѧايش امامѧت    السѧلام در هفѧت يѧا نѧُه سѧالگى بѧه امامѧت رسѧي         انѧد آѧه وقتѧى امѧام جѧواد عليѧه       آلينى و ديگران نوشته

  )٣(.هزار سؤال از او در روزهاى متوالى پرسيدند و امام به همه آنان جواب آافى و شافى دادند  حضرت، سى

  
  به مداح اهل بیت تذكر

  .خدمت امام رضا عليه السلام رسيد) شاعر و مداح معروف (دعبل بن على 
  .ا نكردبه او هديه اى دادند، او گرفت ولى حمد خد: حضرت فرمود

  چرا حمد خداوند نكردى ؟: امام عليه السلام به او فرمود
دعبل گويد بعد از آن به خدمت امام جواد عليه السلام رسيدم و آن حضرت دستور داد به من هديه اى 

 .)(از تذكرى كه پدرم داد ادب شدى (اكنون ادب شدى : الحمدللّه حضرت فرمود: دادند، من گرفتم و گفتم 
  )بيتى چهارده معصومقصه هاى تر



  انفاق
به من خبر ! اى ابو جعفر: امام رضا عليه السلام در نامه اى به فرزندش امام جواد عليه السلام نوشت 

رسيده است وقتى مى خواهى از منزل بيرون روى غلامان تو را از درب كوچك منزل بيرون مى برند و 
  .به نيازمندان برسد اين بخاطر بخل آنهاست كه نمى خواهند از سوى تو خيرى

به حقى كه بر تو دارم سوگندت مى دهم كه پيوسته از درب بزرگ رفت و آمد كن ، وقتى كه سوار مركب 
  .مى شوى در هم در دينار به همراه داشته باش و به هر كسى كه از تو در خواستى مى كند عطا كن 

نار نباشد، اگر بيشتر دادى اختيار با عموهايت از تو كمك خواستند بخشش تو به آنها كمتر از پنجاه دي
دينار به آنها نده اگر بيشتر دادى مختارى  ۲۵و اگر عمه هايت در خواست كمك كردند كمتر از . توست 

، همانا من مى خواهم خداوند مقام تو را بالا برد پس انفاق كن و از كم شدن در درگاه خداوند صاحب 
  )اى تربيتى چهارده معصومقصه ه .)(عرش ترسى به خود را راه نده 

 

 

  ! بدن پاره پاره 

  : السلام گويد آه حكيمه دختر امام جواد عليه

السѧلام تعريѧف    رفѧتم و او ايѧن مѧاجرا را دربѧاره امѧام جѧواد عليѧه       ) امّ الفضѧل دختѧر مѧأمون   (بعد از شهادت پدرم نزد امّ عيسѧى  

  : آرد

آردم تا اينكه روزى خѧانمى را ديѧدم آѧه     و احساس حسادت مى من هميشه نسبت به اينكه امام، همسرى ديگر بگيرد، نگران

مѧأمون آѧه مسѧت لايعقѧل     . من ناراحѧت شѧده و جريѧان را بѧه مѧأمون عباسѧى اطѧلاع دادم        . خود را همسر شوهرم معرفى آرد 

  . بود، دستور داد تا شمشيرش را برايش آوردند 

 »اِنّا للّه وانّا اليѧه راجعѧون  «را از پدرم ديدم، پشيمان شدم و من وقتى اين حالت ! سپس قسم خورد آه برود و امام را بكشد 

مѧأمون وارد  . تѧا اينكѧه بѧه اطاقيكѧه امѧام در آن بѧود رسѧيديم        . رفتم  زدم و بدنبال پدرم مى گفتم و بر سر و صورت خود مى مى

من تا . آمد و به قصرش برگشت  بعد بيرون! شد و با شمشير ضرباتى را بر امام وارد آرد بطوريكه بدن امام پاره پاره شد 

السѧلام   پسѧر امѧام رضѧا عليѧه    : گفѧتم ! نه : دانى ديشب چه آردى؟ گفت مى: صبح نخوابيدم و موقع صبح نزد پدرم رفتم و گفتم



: گѧوئى؟ گفѧتم   چѧه مѧى  ! واى بر تو : بعد از ساعتى بهوش آمد و گفت. او تعجب آرد و از حال رفت و بيهوش شد ! را آشتى 

مأمون دچار اضѧطراب زيѧادى شѧد و ياسѧر خѧادم را صѧدا زد و       ! او رفتى و بدنش را با شمشير پاره پاره آردى  بخانه! آرى 

انّا «: گفت زد و مى مأمون بر سر و سينه خود مى! گويد  راست مى: گويد؟ ياسر گفت اين چه حرفى است آه دخترم مى: گفت

  . سوا شديم و هلاك گشتيم تا قيامت در ميان مردم ر!  »لِلّه و انّا اليه راجعون

زود بخانه امام برو و ببين اين مطلب راست است و زود خبرى بياور آه نزديѧك اسѧت جѧان از    ! اى ياسر : بعد به ياسر گفت

چѧه خبѧردارى؟   : مѧأمون گفѧت  ! اى امير بشارت و مژدگانى : ياسر بخانه حضرت رفت و زود برگشت و گفت! تنم بيرون آيد 

خواهم اين پيراهنѧى آѧه در تѧن داريѧد      مى: من سلام آردم و گفتم. و او را سالم در حال مسواك زدن ديدم رفتم  نزد امام: گفت

  !و قصدم اين بود آه به بدن حضرت نگاه آنم و ببينم آه از ضربات شمشير اثرى مانده يا خير ! را بعنوان تبرك بپوشم 
 

 .٢٧٩، ص ٢ارشاد، ج .  ١
 

  . و اثرى از زخم و غير آن نيست . رآورد و من ديدم آه بدنشان مثل عاج سفيد است السلام پيراهن را د امام عليه

  )١(.ماند و اين معجزه براى اولين و آخرين عبرت است  با اين معجزه هيچ چيز ديگرى نمى: مأمون به گريه افتاد و گفت
 

 .٣٣۶، ص ٢منتهى الامال، ج . 
 

 

السلام معجزات امام جواد عليه  

  يناـ شفاى ناب ١

السلام خواستند قبل از رفتن ، به خراسان به مكه مشѧرف شѧوند ،    وقتى آه امام رضا عليه« : گويد  شخصى به نام محمد مى

وقتѧى آѧه خواسѧتم    . السلام به مكه رفѧتم   من خدمت امام رضا عليه)السلام در سنين آودآى بودند در حالى آه امام جواد عليه(

اى بѧراى فرزنѧدتان    خواهيد نامه اگر مى. خواهم به مدينه بروم  لام رفتم و عرض آردم مىالس برگردم ، خدمت امام رضا عليه

مѧن نامѧه را در   . اى نوشѧت و بѧه مѧن داد     و نامѧه : حضѧرت تبسѧّمى فرمѧود    . السلام بنويسيد تѧا بѧراى او ببѧرم     محمد تقى عليه



خѧادم  )مѧن فهميѧدم  . (آѧه در آن موقѧع مѧن نابينѧا بѧودم      السلام آه هنوز آودك بود ، بردم در حالى  مدينه خدمت امام جواد عليه

السلام را بѧه او دادم   السلام را بر دوش گرفته بود ، آمد و من نامه امام رضا عليه السلام در حالى آه امام عليه امام نهم عليه

از نامѧه برداشѧت و آن را   چѧون خѧادم مهѧر    . السلام به خادم فرمѧود آѧه مهѧر از نامѧه بѧردار و آن را بѧاز آѧن         امام جواد عليه. 

احѧوال چشѧمت چگونѧه اسѧت ؟ عѧرض      ! اى محمѧد  : حضѧرت آن را ملاحظѧه آѧرد و بѧه مѧن فرمѧود       . مقابل آن حضرت گشود 

حضѧѧرت دسѧѧت مبѧѧارك بѧѧه . فرمائيѧѧد بينѧѧائى او رفتѧѧه اسѧѧت  چشѧѧمم عليѧѧل شѧѧده و چنانچѧѧه مشѧѧاهده مѧѧى  يѧѧابن رسѧѧول اللѧѧّه: آѧѧردم 

رت ، چشمان من شفا يافت و من دست و پѧاى حضѧرت را بوسѧيدم و در حѧالى آѧه      چشمان من آشيد ، از برآت دست آن حض

  . )١(»بينا بودم از خدمتش بيرون آمدم 
 

 

 . ٣٣٢، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

 هاى بغداد ـ نان جو مدينه بهتر از ناز و نعمت ٢

م خليفѧه در ظѧاهر بسѧيار بѧه او احتѧرام      السѧلام در بغѧداد بѧود و معتصѧ     زمѧانى آѧه امѧام جѧواد عليѧه     « : گويѧد   حسين مكѧارى مѧى  

السѧلام را ديѧدم بѧا     وقتى اين عزّت و احترام امѧام عليѧه  . السلام رسيدم  آرد ، من به بغداد رفتم و خدمت حضرت جواد عليه مى

در  السلام با اين محبوبيت و موقعيتى آه نزد خليفه دارد و با اين همه غذاو غѧذاهاى لذيѧذى آѧه    خود گفتم حضرت جواد عليه

تا اين خيال در خاطر من گذشت ناگѧاه ديѧدم امѧام    . اختيار آن حضرت قرار گرفته است ، هرگز به مدينه مراجعت نخواهد آرد 

اى سѧر مبѧارك خѧود بѧه زيѧر انداختѧه بѧود ، در حѧالى آѧه رنѧگ مقدسѧش زرد شѧده بѧود ،               السلام پس از اينكه لحظه جواد عليه

آله براى من بهتر از اين نѧاز و   و عليه االله و و نمك نيم آوب در حرم پيامبر خدا صلىنان ج! اى حسين : سربلند آرد و فرمود 

  . )١(»آنى  هائى است آه تو در اينجا مشاهده مى نعمت

  ـ ثمر دادن درختى آه خشك شده بود ٣

شѧد آѧه در مسѧجد    بѧه حضѧرت گفتѧه    . السѧلام نمѧاز خوانѧدم     در مسجد مسيّب بѧا امѧام جѧواد عليѧه    « : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

السѧلام دسѧتور دادنѧد آѧه آب بياورنѧد و در زيѧر        امام عليѧه . درخت سدرى است آه خشك شده و برگى بر آن باقى نمانده است 

  . )٢(»در همان موقع درخت باطراوت شده و ميوه سدر ثمر داد و سرسبز گرديد . درخت سدر وضو گرفتند 

  السلام بر بالين پدر ـ امام جواد عليه ۴



السѧلام را خواسѧت و    السѧلام مѧأمون امѧام عليѧه     وقتѧى آѧه در آخѧرين روز زنѧدگى امѧام رضѧا عليѧه       « : گويѧد   صلت هروى مѧى ابا

  السلام به منزل خويش انگور زهرآلود به حضرت خورانيد ، امام عليه
 

 . ٣٧، ص ١١ج: ستارگان درخشان ) ١(

 . ۶٢، ص ۵٠ج: بحارالأنوار ) ٢(
 

درها را بستم و حضرت به بستر افتاد و من در صحن خانه محزون و غمگين ايستاده بودم ! درها را ببند  :برگشتند و به من فرمودند 
تر بود ، داخل صحن شد ،  السلام شبيه ناگاه ديدم جوانى زيباروى آه موى سرش مجعد و پيچيده بود و از همه به حضرت رضا عليه. 

من حجت خدا ، محمد بن على ! اى اباصلت : جا وارد شدى ؟ تو آيستى ؟ فرمود درها آه بسته بود از آ: به طرف او رفته و گفتم 
من با او به خدمت امام رضا . السلام رفت و به من فرمود آه تو هم به همراه من بيا  اين را گفت و به محضر امام رضا عليه. هستم 
اش چسبانيد و ميان دو  ست و او را در آغوش آشيد و به سينهالسلام به او افتاد ، برخا چون چشم امام رضا عليه. السلام رفتم  عليه

السلام بر روى پدرش افتاد و او را بوسيد و با او آهسته چيزى  امام جواد عليه. چشمش را بوسيد و بعد او را به بستر خويش آشيد 
السلام آنها را با  امام جواد عليه. فيدى برف السلام آفى ظاهر شده مانند س هاى امام رضا عليه گفت آه من نفهميدم و ديدم آه در لب مى

السلام آن را  امام جواد عليه. اش چيزى مانند گنجشك بيرون آورد  السلام از ميان لباس و سينه آنگاه امام رضا عليه. مكيد  زبانش مى
. )١(»ى پرواز آرد السلام رحلت فرمود و روح مبارك از بدن شريفش به ملكوت اعل بلعيد و در آن موقع امام رضا عليه  

  السلام  ـ اعتقاد به امامت حضرت جواد عليه ۵

. انѧد   آرده است ، زندانى آѧرده  در سامرا آه بودم شنيدم مردى را به جرم اينكه ادعاى پيامبرى مى« : گويد  على بن خالد مى

ولى دادم تѧا اجѧازه دادنѧد بѧا او ملاقѧات      وقتى به درب زندان رفتم به نگهبانان پѧ . آنجكاو شدم آه به زندان رفته و او را ببينم 

من مردى : داستان تو چيست ؟ گفت : گفتم . وقتى با او مشغول صحبت شدم ديدم آه او مردى فهميده و خردمند است . آنم 

شѧѧبى در محѧѧراب مشѧѧغول گفѧѧتن ذآѧѧر بѧѧودم آѧѧه در مقѧѧابلم  . پѧѧرداختم  هسѧѧتم آѧѧه در شѧѧام در محѧѧل رأس الحسѧѧين بѧѧه عبѧѧادت مѧѧى 

  من با او مقدار آمى راه رفتم ، ناگاه خود. با من بيا : دم آه به من فرمود شخصى را دي
 

 . ۶٢۶ص: خاندان وحى ) ١(
او نماز خواند و من هم . آرى ، اين مسجد آوفه است : شناسى ؟ گفتم  آيا اين مسجد را مى: او به من فرمود . را در مسجد آوفه ديدم 

آله در مدينه ديدم ، او بر پيامبر  و عليه االله دار آمى راه رفتيم آه خود را در مسجد پيامبر صلىبا او نماز خواندم و بعد از نماز ، مق
سپس از مسجد بيرون آمديم و مقدار آمى راه رفتيم و خود را . آله سلام آرد و نماز خواند و من هم با او نماز خواندم  و عليه االله صلى

من از اين آرامات متعجب بودم ، تا اينكه در سال بعد همان شخص را . شده بود  در محل اول در شام ديدم و آن شخص هم غايب
من به او گفتم . ها از او ديدم ، تا اينكه به شام برگشتم  مجدداً ديدم و او مرا خواند و من اجابت آردم و به همان طريقه سال قبل آرامت

السلام  من محمد بن على بن موسى بن جعفر عليهم: ه شما آيستيد ؟ فرمود ها را به تو داده ، به من بگو آ قسم به خدائى آه اين قدرت
رسيد و ) وزير معتصم ( اين جريان گذشت و من چند جا اين مطلب را نقل آردم ، تا اينكه به گوش محمد بن عبدالملك زيات . هستم 



. ام  اند آه ادعاى نبوت آرده دان هستم و تهمت زدهبينى در زن طور آه مى او دستور داد آه مرا دستگير و به عراق بفرستند و همان
. بنويس : گفت . دهى من اين مطلب را به وزير بنويسم  به او گفتم اجازه مى: گويد  راوى مى  

  .و من حقيقت ماجرا را براى وزير نوشتم 

صحيح باشد همѧان شѧخص    بعد از چند روز نامه من برگشت در حالى آه وزير پشت نامه نوشته بود چنانچه ادعاى اين مرد

من وقتى اين جواب مѧأيوس آننѧده را ديѧدم صѧبح روز بعѧد بѧه زنѧدان رفѧتم تѧا اينكѧه بѧه او            . بيايد و او را از زندان نجات دهد 

گفتند ايѧن  . علت را سؤال آردم . دلدارى دهم ، ولى وقتى به زندان رسيدم ديدم آه نگهبانان از سويى به سوى ديگر روانند 

داند به زمين فرو رفته است  رم ادعاى نبوت زندانى بوده است ، ديشب از زندان ناپديد شده است و آسى نمىمردى آه به ج

  .اى او را به بالا برده است  و يا پرنده

  من آه زيدى مذهب بودم با ديدن اين معجزه به امامت امام: گويد  راوى مى
. )١(»ام نيكو گرديد  السلام معتقد شدم و عقيده جواد عليه  

ـ آزادى اباصلت از زندان ٦  

آن دعائى را آѧه خوانѧدى و   : السلام ، مأمون مرا احضار آرد و گفت  پس از دفن امام رضا عليه« : گويد  اباصلت هروى مى

ولѧى بѧا اينكѧه مѧن     . ام  به خدا قسم آѧه آن دعѧا را فرامѧوش آѧرده    : من گفتم . آب قبر حضرت رضا فرو رفت را به من ياد بده 

يك سال از زندانى شدن من گذشت و من خيلى متأثر . گفتم سخن مرا باور نكرد و دستور داد آه مرا زندانى آردند  راست مى

آلѧه و آل او را شѧفيع    و عليѧه  االله يك شب بيدار ماندم و مشغول دعا و عبادت شѧدم و انѧوار مقدسѧه محمѧد صѧلى     . و نگران شدم 

هنѧوز دعѧاى مѧن تمѧام نشѧده بѧود آѧه ديѧدم امѧام جѧواد           . مرا از زندان نجѧات دهѧد   قرار دادم و خدا را به حق آنها قسم دادم آه 

آرى : ات تنگ و صبرت تمام شده است ؟ گفتم  سينه! اى اباصلت : السلام در زندان نزد من حاضر شد و به من فرمود  عليه

آن حضѧرت دسѧت مѧرا گرفѧت و در     . شѧد  ناگاه ديدم آه زنجيѧر از پѧايم بѧاز    ! برخيز : آن بزرگوار به من فرمود ! به خدا قسم 

وقتѧى آѧه از   . ديدند ولى به اعجاز آن حضرت قѧدرت سѧخن گفѧتن نداشѧتند ، از زنѧدان خѧارج نمѧود         حالى آه نگهبانان مرا مى

از اين به بعد مأمون تو را نخواهد ديد و تو مѧأمون  ! تو در امان خدائى : زندان خلاص شدم حضرت جوادع به من فرمودند 

  . )٢(»ديد و همچنان شد آه آن بزرگوار فرموده بود  را نخواهى

  السلام  ـ اطمينان به امامت حضرت جواد عليه ٧

روزى در بغѧداد ديѧدم آѧه مѧردم در حѧال دويѧدن و شѧتاب هسѧتند و         . من زيدى مذهب بѧودم  « : گويد  قاسم بن عبدالرحمان مى



يعنѧى  ! ابѧن الرضѧا   ! ابѧن الرضѧا   : م چѧه خبѧر اسѧت ؟ گفتنѧد     انѧد ، پرسѧيد   رونѧد و بعضѧى ايسѧتاده    هѧا مѧى   بعضى در بالاى بلنѧدى 

  ايستم و او را مشاهده به خدا سوگند من نيز مى: گفتم . آيد  السلام مى حضرت جواد عليه
 

 . ٢٧٩، ص ٢ج: ارشاد ) ١(

  . ۴٠، ص ١١ج: ستارگان درخشان ) ٢(
آند ... خداوند اماميه را: وقتى چشمم به او افتاد با خود گفتم  من. ناگاه حضرت در حالى آه سوار بر استرى بود ، ظاهر شد . آنم  مى

اى قاسم بن : تا اين خيال در دل من گذشت حضرت رو به من آرد و فرمود ! آه معتقدند اطاعت از اين جوان واجب است 
آيا از يك نفر مثل خودمان تبعيت « : گفتند  عنى مشرآين درباره پيامبر مىي »أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ  «عبدالرحمان 

» ! شويم ؟  آنيم آه در اين صورت گمراه مى  

مشѧرآين گفتنѧد    »أَءُلْقِيَ الذِّآْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ آَذَّابٌ أَشِرٌ  «: مجدّداً به من فرمود ! او ساحر است : دوباره در دل گفتم 

  . »باشد  نه ، او آذّاب مى! شود  آيا در ميان ما فقط به او آيه نازل مى «: 

دهد اعتقاد به امامѧت او پيѧدا آѧردم و يقѧين آѧردم آѧه او حجѧت خѧدا بѧر خلѧق اسѧت             وقتى آه ديدم حضرت از افكار من خبر مى

«)١( .  

  ـ محل اختفاى اموال ٨

پѧدرم مѧُرد و امѧوالى    ! اى فرزنѧد رسѧول خѧدا    : آمد و عرض آѧرد   السلام شخصى خدمت امام جواد عليه« : گويد  ابوهاشم مى

من داراى عائله سنگينى هستم و از محبّان شѧما هسѧتم و از شѧما طلѧب آمѧك      . دانم آجا پنهان آرده است  داشته است آه نمى

فرسѧت ، آѧه پѧدرت را    امشب وقتى نماز عشا را خواندى بر محمد و آل محمد صلوات ب« : السلام فرمود  امام عليه. نمايم  مى

السѧلام عمѧل آѧرد و پѧدرش را      آن مرد طبق فرمايش امѧام عليѧه  . گويد آه اين اموال آجاست  در خواب خواهى ديد و به تو مى

آنها را بѧردار و خѧدمت فرزنѧد رسѧول خѧدا بѧرو و بѧه او        . اموالم در فلان محل است . اى پسرم : در خواب ديد آه به او گفت 

 )٢(»آنم خدايى را آه شما را اآرام آرد و شما را برگزيد  شكر مى: خدمت امام آمد و گفت . را پيدا آرد  او اموال. اطلاع بده 

.  
 

 

 )هر دو آيه در سوره قمر . (  ٣٣٣، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  . ۴٢، ص ۵٠ج: بحارالأنوار ) ٢(



 ـ دليل امامت ٩

آلѧه بѧودم و در آنجѧا محمѧد بѧن علѧى        و عليѧه  االله ر رسѧول خѧدا صѧلى   روزى در مدينه ، مشغول زيѧارت قبѧ  « : يحيى بن اآثم گفت 

  . آرد  آله را طواف مى و عليه االله را ديدم آه قبر رسول خدا صلى) امام جواد ( السلام  عليه

  . با او درباره مسائلى آه داشتم مناظره آردم و او به من جواب آنها را فرمود 

از مѧن از  . فرمود پيش از آنكه سؤال بكنѧى جѧواب بگѧويم    . آنم  به خدا قسم شرم مى خواهم از شما سوالى آنم ولى مى: گفتم 

بѧه آѧدام علامѧت و دليѧل ؟ در دسѧتش      : گفѧتم  . » مѧن امѧام هسѧتم    « : فرمود . سؤالم همين است   واللّه: پرسى ؟ گفتم  امام مى

مولاى من امѧام ايѧن زمѧان اسѧت و     ) ن وهو الحجة انّ مولاىَ امامُ هذا الزما: ( ناگاه عصا به سخن آمد و گفت . عصايى بود 

  . )١(او حجت خداست

  ها ـ تشخيص نامه ١٠

السلام شѧرفياب شѧدم و سѧه نامѧه همѧراهم بѧود آѧه نشѧانى و نѧام           خدمت حضرت جواد عليه« : گويد  داود بن قاسم جعفرى مى

هѧا   السلام يكى از نامه امام عليه. ه ناراحت بودم ها به هم اشتباه شده بود و من از اين اشتبا نويسنده روى آن نبود و آن نامه

ايѧن هѧم نامѧه فلانѧى نيسѧت ؟ عѧرض       : اين نامه از ريان بن شبيب است و دومى را برداشѧت و فرمѧود   : را برداشت و فرمود 

. ى است اين هم نامه فلان: حضرت لبخندى زد و سومى را برداشته فرمود . آردم  من مبهوتانه به او نگاه مى! آرى : آردم 

سپس سيصد دينار به من داده و دستور داد آن را به نزد يكى از پسر عموهايش ببرم و . قربانت گردم ! آرى : عرض آردم 

ورى راهنمايى آن آه برايم با اين پول آѧالائى بخѧرد و تѧو راهنمѧائيش      مرا به پيشه: آگاه باش آه به تو خواهد گفت : فرمود 

  چنين: گفتم . آن 
 

 .  ۶٢۵ص: ان وحى خاند) ١(
. )١(»خواهم آرد   

ـ مطلبى عجيب ١١  

) ام الفضѧل (بعد از شهادت امام جوادع براى عرض تسليت نѧزد ام عيسѧى  « : گويد  السلام مى حكيمه دختر امام على نقى عليه

ز شѧدت غصѧه   آنѧد و نزديѧك اسѧت آѧه ا     ديدم آه بسيار گريه و بى تѧابى مѧى  . دختر مأمون آه همسر اول امام جوادع بود رفتم 

  .بميرد 



مѧѧن مطلѧѧب عجيبѧѧى بѧѧه تѧѧو از امѧѧام    : آѧѧرديم و ام عيسѧѧى گفѧѧت   السѧѧلام صѧѧحبت مѧѧى  هѧѧاى خѧѧوب امѧѧام عليѧѧه   مѧѧن و او از خصѧѧلت 

مѧن هميشѧه نسѧبت بѧه اينكѧه      : آن آѧدام اسѧت ؟ ام عيسѧى گفѧت     : گفѧتم  . تѧر اسѧت    گويم آه از همه چيزها بزرگ السلام مى عليه

تحمѧل آѧن آѧه او فرزنѧد     : گفѧت   گفتم و پѧدرم مѧى   آردم و به پدر خود مأمون مى ت مىحضرت همسر ديگرى داشته باشد حساد

آيسѧتى  : گفتم . روزى در خانه بودم آه ديدم دخترى از در خانه وارد شد و به من سلام آرد . آله است  و عليه االله پيامبر صلى

  .آه شوهر تو است السلام هستم ،  از اولاد عمار ياسر و همسر امام محمد تقى عليه: ؟ گفت 

من چنان ناراحت شدم آه نزديك بود سر برداشته و به صحرا روم و جلاء وطن آنم و شيطان نزديѧك بѧود آѧه مѧرا وادار آنѧد      

چѧون آن زن رفѧت ، نѧزد    . آه آن زن را اذيت آنم ، ولى ناراحتى خѧود را فѧرو بѧردم و بѧه او نيكѧى آѧردم و خلعتѧى بѧه او دادم         

مѧأمون مسѧت لايعقѧل بѧود وقتѧى ايѧن مطلѧب را شѧنيد بѧه غلامѧى آѧه نѧزد او بѧود              . بودم به او خبر دادم پدرم رفتم و آنچه ديده 

چѧون ايѧن حѧال    . آشѧم   روم و او را مى به خدا مى: شمشير را برداشت و سوار شد و گفت ! دستور داد آه شمشير مرا بياور 

زدم و بѧه دنبѧال پѧدرم     راجعѧون خوانѧدم و بѧه صѧورت خѧود مѧى       وانѧا اليѧه    را از پدر خود مشاهده آردم ، پشيمان شدم و انا للّه

السلام را ديد با شمشير ضرباتى بѧه امѧام    پدرم وقتى امام عليه. السلام بود  اى رسيديم آه امام عليه تا اينكه به خانه. رفتم  مى

م بيرون آمѧد و مѧن بѧه دنبѧال او فѧرار      السلا السلام پاره پاره شد و از نزد امام عليه السلام زد به طورى آه بدن امام عليه عليه

  وقتى به منزل . آردم  مى
 

 . ٢٨٢، ص ٢ج: ارشاد ) ١(
پسر : گفتم . نه : دانى ديشب چه آردى ؟ گفت  رسيديم تا صبح خواب به چشمم نرفت و چون صبح شد به نزد مأمون آمدم و گفتم مى

واى بر : از حال رفت و بيهوش شد بعد از ساعتى به هوش آمد و گفت  السلام را آشتى ؟ او از اين سخن متحيّر شد و امام رضا عليه
مأمون دچار اضطراب زيادى شد و ياسر خادم را طلبيد و . به خانه او رفتى و او را با شمشير آشتى ! آرى : گوئى ؟ گفتم  چه مى! تو 

وانا   انّا للّه« : بر سينه و روى خود زد و گفت مأمون ! گويد  راست مى: گويد ؟ ياسر گفت  اين چه سخنى است آه دخترم مى: گفت 
اى ياسر برو و ببين اين مطلب در مورد حضرت راست است ؟ ! تا قيامت در ميان مردم رسوا شديم و هلاك گشتيم » اليه راجعون 

!زود خبر بياور آه نزديك است جان از تنم درآيد   

نѧزد  : چѧه خبѧر دارى ؟ گفѧت    : مأمون گفت ! بشارت و مژدگانى اى امير : ياسر به خانه حضرت رفت و زود برگشت و گفت 

من بر او سѧلام  . زند  آن حضرت رفتم و ديدم آه نشسته است و پيراهن در تن دارد و با لحاف خود را پوشانده و مسواك مى

وانم و قصѧد داشѧتم آѧه    خواهم اين پيراهن را آه در تن داريد به عنوان تبرك به من دهيѧد تѧا در او نمѧاز بخѧ     مى: آردم و گفتم 

السѧلام   السلام نگاه آنم آه آيا از ضربات شمشير در او اثرى هست يا خيѧر ؟ وقتѧى امѧام عليѧه     به اين عنوان به بدن امام عليه



  .پيراهن را درآوردند ديدم آه بدنشان مانند عاج سفيدى بود ، و اثرى از زخم شمشير و غيره نبود 

بعѧد از  . ماند و اين بѧراى اولѧين و آخѧرين ، عبѧرت اسѧت       ين معجزه ، هيچ چيز ديگرى نمىبا ا: مأمون به گريه افتاد و گفت 

مدتى مأمون به ياسر گفت آه من سوار شدن و برداشت شمشير و داخل خانѧه حضѧرت شѧدن را بѧه يѧاد آوردم ولѧى برگشѧتن        

بѧه خѧدا   : گويѧد   ر و به او بگو آه پѧدرت مѧى  برو نزد دخت. آيد و خدا لعنت آند اين دختر را  خود را آه چگونه بود به يادم نمى

گيѧرم   السلام شكايت آنى و يا بدون اجѧازه او از خانѧه بيѧرون آيѧى از تѧو انتقѧام سѧختى مѧى         قسم آه اگر بعد از اين از امام عليه

«)١( .  

  ـ امروز مسافرت نكنيد ١٢
 

 . ٣٣۶، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
 

السلام رسيديم تا اينكه با حضرت وداع آنѧيم   عيسى در مدينه خدمت امام جواد عليه من با حماد بن« : گويد  امية بن على مى

مѧѧن : وقتѧѧى از خѧѧدمت حضѧѧرت بيѧѧرون آمѧѧديم ، حمѧѧاد گفѧѧت  ! امѧѧروز مسѧѧافرت نكنيѧѧد و فѧѧردا برويѧѧد : حضѧѧرت بѧѧه مѧѧا فرمѧѧود . 

رفت و شѧب بѧه محلѧى رسѧيد آѧه در       حماد حرآت آرد و! مانم  من امروز مى: من گفتم . روم  توانم صبر آنم و امروز مى نمى

 . )١(»آنجا غرق شد و قبرش را هم سيل برد 

  ـ نفرين امام ١٣

السѧلام   اى از وزراء خѧود را خواسѧت و گفѧت آѧه عليѧه امѧام جѧواد عليѧه         معتصѧم عѧده  « : قطب راوندى روايت آѧرده اسѧت آѧه    

شѧما قصѧد قيѧام عليѧه مѧن      : را خواست و گفت آه  السلام سپس امام عليه! شهادت دروغ داده و بگوئيد آه او قصد قيام دارد 

فلان اشخاص بر اين آѧار  : معتصم گفت ! ام  به خدا سوگند آه من در اين باره اقدامى نكرده: السلام فرمود  امام عليه! داريد 

اى و مѧا آن   شѧته هاى تو است آѧه در ايѧن بѧاره نو    اين نامه! آرى : دهند و آنها را حاضر آرد و آنها گفتند آه  شما شهادت مى

هѧا   خѧدايا اگѧر ايѧن   : السلام آه در ايوان نشسته بود سر به سوى آسمان بلند آرد و گفت  امام عليه. ايم  را از غلامان تو گرفته

آمѧد و هѧر آѧس آѧه      رفѧت و مѧى   ناگاه ايوان سخت به لرزه درآمѧد و مѧى  ! بندند آنها را به عذاب خود مبتلا آن  بر من دروغ مى

دعѧا آѧن آѧه خѧدا     ! من از آنچه گفتم توبه آѧردم  !   يابن رسول اللّه: معتصم گفت ! افتاد  ى خود برخيزد ، مىخواست از جا مى

  !اين لرزش را ساآن آند 



! دانѧى آѧه ايѧن عѧده دشѧمن تѧو و دشѧمنان مѧن هسѧتند           تو خѧود مѧى  ! خدايا اين جنبش را ساآن فرما : السلام فرمود  امام عليه

  . )٢(»ايوان ساآن شد 

  عادت خوردن گِل ـ ١۴
 

 . ۴٣، ص ۵٠ج: بحارالأنوار ) ١(

 . ٣٣٩، ص ٢ج: منتهى الامال ) ٢(
 

قربانѧت گѧردم ،   : السѧلام عѧرض آѧردم     به امام جواد عليѧه . رفتيم  روزى با آن حضرت به باغى مى« : گويد  داود بن قاسم مى

 . حضرت پاسخى نداد ) ادت از من ترك شود آه اين ع( ام ، دعائى درباره من بفرمائيد  من به خوردن گِل معتاد شده

از آن روز : گويѧد   راوى مѧى ! اى اباهاشم ، خѧدا عѧادت گѧِل خѧوردن را از تѧو برداشѧت       : پس از چند روز بدون مقدمه فرمود 

  . )١(»تر و بدتر از گِل نيست و ديگر اين عادت از من ترك گرديد  تاآنون چيزى در نزد من مبغوض

  السلام  ليهـ اثر دعاى امام ع ١۵

پѧدرم دشѧمن امامѧت اسѧت و عقيѧده فاسѧدى دارد و از او سѧختى        : السѧلام نوشѧتم    بѧه امѧام جѧواد عليѧه    « : بكر بن صѧالح گويѧد   

ام بѧѧراى مѧѧن دعѧѧا بفرمائيѧѧد و دسѧѧتور بدهيѧѧد چѧѧه آѧѧنم ؟ آيѧѧا افشѧѧاء و رسѧѧوايش آѧѧنم يѧѧا بѧѧا او مѧѧدارا نمѧѧايم ؟ امѧѧام     بسѧѧيارى ديѧѧده

مѧدارا  . آѧنم   اگر خدا بخواهد هميشه برايѧت دعѧا مѧى   . ات را درباره پدرت فهميدم  وضوع نامهم: السلام در جواب نوشت  عليه

خѧدا تѧو را در   . صѧبر آѧن آѧه عاقبѧت ، برتѧرى بѧراى متقѧين اسѧت         . بѧا سѧختى آسѧانى اسѧت     . براى تو از افشاگرى بهتر اسѧت  

. آنѧد   هѧاى خѧويش را ضѧايع نمѧى     م آѧه امانѧت  ما و شما در امѧان خѧدايى هسѧتي   . ولايت آسى آه در ولايتش هستى ثابت فرمايد 

  . )٢(»نمود  خدا طورى دل پدرم را به من مايل آرد ، آه ديگر در هيچ آارى با من مخالفت نمى« : گويد  راوى مى

  !بينم تشنه هستى  ـ مى ١۶

؛ خѧѧدمت امѧѧام السѧѧلام بѧѧا دختѧر مѧѧأمون عروسѧѧى آѧرد    فѧѧرداى روزى آѧѧه امѧام جѧѧواد عليѧه  « : گويѧد   محمѧد بѧѧن علѧى هاشѧѧمى مѧѧى  

چون از اول شب تا به صبح دوا خورده بودم ، دچار عطش زيادى بودم ولى دوست نداشѧتم آѧه آب بطلѧبم    . السلام رفتم  عليه

  السلام به من امام جواد عليه. 
 



 . ٢٨٢، ص ٢ج: ارشاد ) ١(

 . ۶٣۶ص: خاندان وحى ) ٢(
 

الآن است آه براى : من در دل خود گفتم ! اى غلام آب بياور : مود فر. آرى : گفتم . بينم تشنه هستى  مى: نگاهى آرد و فرمود 
فرمود  غلام آب آورد و حضرت در حالى آه به صورت من تبسم مى. و از اين موضوع غمگين شدم ! آورند  حضرت آب مسموم مى

چون مقدار زيادى . دند و من هم نوشيدم السلام از آب نوشيدند و سپس به من دا به غلام دستور داد آه آب را نزد او ببرد و امام عليه
السلام دستور دادند آه مجدداً آب آوردند و مثل بار اول در حالى  از وقت گذشت مجدداً تشنه شدم و بدون اينكه اظهارى بكنم ، امام عليه

. )١(»فرمودند ، خودشان نوشيدند و بعد به من نوشاندند  آه به صورت من تبسم مى  

  رباره امامانـ حجت و برهان د ١٧

خѧدمت آقѧا   ) آѧه حضѧرت در سѧنين نوجѧوانى بودنѧد      ( السѧلام   در ابتѧداى امامѧت امѧام جѧواد عليѧه     « : گويѧد   معلى بѧن محمѧد مѧى   

ديѧدم امѧام   . السلام آѧردم تѧا انѧدازه قѧد و قامѧت حضѧرت را بѧراى شѧيعيان تعريѧف آѧنم            نگاهى به سر تا پاى امام عليه. رسيدم 

همانا خداوند همان حجѧت و برهѧانى را آѧه دربѧاره پيѧامبران داشѧت دربѧاره امامѧان         ! اى معلى  :السلام نشست و فرمود  عليه

  . )٣(»به يحيى در آودآى حكمت داديم «  )٢(»وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً  «: فرمايد  آن طور آه در قرآن مى. دارد 

  ـ تبديل خاك به طلا ١٨

السѧѧلام رفѧѧتم و از تنگѧѧى معѧѧاش بѧѧه امѧѧام    عيѧѧدى خѧѧدمت حضѧѧرت جѧѧواد عليѧѧه روز « : گويѧѧد  اسѧѧماعيل بѧѧن عبѧѧاس هاشѧѧمى مѧѧى 

السلام ، سجاده خود را بلند آرد و مقدارى خاك برداشت ، آه به برآѧت دسѧت آن حضѧرت     امام عليه. السلام شكوه آردم  عليه

  اى طلا تبديل شد به تكه
 

 . ۵۴، ص ۵ج: بحارالأنوار ) ١(

  .  ١٢) :  ١٩( مريم ) ٢(

  . ٢٨٢، ص ٢ج: د ارشا) ٣(
. )١(»و به من داد و من آنها را آه شانزده مثقال بود ، بردم   

  ـ بشارت به تولد فرزند پسر ١٩

السѧلام رسѧيده در آنجѧا از نداشѧتن فرزنѧد بѧه حضѧرت         به حج رفѧتم و بѧه خѧدمت امѧام جѧواد عليѧه      « : گويد  صالح بن عطيه مى

شѧود آѧه خداونѧد از او     بيѧرون نخѧواهى رفѧت ، تѧا اينكѧه آنيѧزى نصѧيبت مѧى         تو از مكه: السلام فرمود  امام عليه! شكوه آردم 



آرى ، در آن ايام فردى به نѧام نحѧّاس نѧزد مѧن آمѧد و اشѧاره       : آيد ؟ فرمود  او نزد من مى: گفتم ! آند  پسرى به تو عنايت مى

  . )٢(»د من آنيز را خريدم و خداوند از او پسرى نصيبم آر! او را بخر : به آنيزى آرد و گفت 

  آند ـ خداوند اجر نيكوآاران را ضايع نمى ٢٠

. گѧرده نѧانى بѧه او دادم    . اى را ديѧدم   در ميѧان راه مكѧه و مدينѧه در اقامتگѧاهى ، عѧرب گرسѧنه      « : گويѧد   قاسم بن محسѧن مѧى  

رسѧيدم ،   وقتѧى بѧه مدينѧه   . چون عرب رفت ، باد سختى وزيѧدن گرفѧت و عمامѧه مѧرا بѧاد بѧرد و نفهميѧدم بѧه آѧدام سѧمت بѧرد            

گفѧتم  ! اى قاسم عمامه تو را بѧاد بѧرد   : السلام فرمود  السلام رفتم و قبل از آنكه حرفى بزنم ، امام عليه خدمت امام جواد عليه

  !اى آرد آه عمامه قاسم را بياور و او عمامه مرا آورد  حضرت به غلام اشاره!   يابن رسول اللّه! آرى : 

جا اين به دست شما رسيده است ؟ فرمود آѧه چѧون در آن منزلگѧاه بѧه عѧرب آمѧك آѧردى بѧه         از آ  پرسيدم آه يابن رسول اللّه

  . )٣(عمامه تو را به تو برگرداند.  »آند  خداوند اجر نيكوآاران را ضايع نمى« » لاَيُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ    إِنَّ اللّه «موجب آيه 
 

 . ٣٣٩، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  . ۴٣، ص ۵٠ج: وار بحارالأن) ٢(

 . ۶٧۶ص: حديقة الشيعة ) ٣(
 

 ـ رسيدن به مطلوب ٢١

السѧلام آمѧد و عѧرض     خѧدمت امѧام عليѧه   . توانسѧت او را بخѧرد    سيدى از سادات مدينه علاقه به آنيزى پيدا آرده بود ولى نمѧى 

! نمѧود   تѧابى و گريѧه مѧى    سلام آمد و بىال اند ، مجدداً با ناراحتى خدمت امام عليه روز ديگر شنيد آه او را فروخته. حال نمود 

حرآѧت  . بيا با تو به گشت و گذار در باغى آه در ايѧن حѧوالى داريѧم بѧرويم شѧايد غѧم تѧو زائѧل شѧود          : السلام فرمود  امام عليه

اگѧѧر : حضѧѧرت فرمѧѧود . السѧѧلام ديѧѧد آѧѧه گريѧѧه بѧѧر آن سѧѧيد فشѧѧار آورده اسѧѧت     چѧѧون بѧѧه درب بѧѧاغ رسѧѧيدند امѧѧام عليѧѧه  . آردنѧѧد 

توانستيم انجام دهيم ؟ ولى سيد از فشار گريه نتوانست حرفѧى بزنѧد    نستى آه چه آسى او را خريده است شايد آارى مىدا مى

انѧد و آنيѧزى خѧوش رو و     هѧاى زيبѧا گسѧترده    سيّد ديد آه فرش. اى آه در باغ بود وارد شدند  آنها داخل باغ شدند و به خانه. 

  .د را بست او چشم خو. خوش لباس در آنجى نشسته است 

چون خوب نگاه آرد ، مطلوب خود را ديدوديد همѧان آنيѧز   ! چشم باز آن ، تو به اين آنيز محرمى : السلام فرمود  امام عليه



اين باغ و آنيز و آنچه در آن هسѧت تعلѧق بѧه تѧو دارد و بѧا او خѧداحافظى نمѧوده و بѧه         : السلام به او فرمود  امام عليه! است 

  . )١(خانه مراجعت نمود
 

 . ۶٧٧ص: حديقة الشيعة ) ١(
 

 

 مامون امام را در کوچه ملاقات کرد

روایت شده روزى  مامون عباسی به قصد شكار سوار شد در اثناء راه به جمعى از كودكان رسيد كه در 
ميان راه ايستاده بودند و حضرت جواد عليه السلام نيز در آنجا ايستاده بود، چون كودكان كوكبه ماءمون 

هده كردند پراكنده شدند مگر آن حضرت كه از جاى خود حركت نفرمود و با نهايت تمكين و وقار را مشا
در مكان خود قرار داشت تا آنكه ماءمون به نزديك آن حضرت رسيد و از مشاهده انوار امامت و جلالت 

چـرا  !  و ملاحظه آثر متانت و مهابت آن حضرت ، متعجب گرديده و عنان كشيد و پرسيد كه اى كـودك 
! مانند كودكان ديگر از سر راه دور نشدى و از جاى خود حركت ننمودى ؟ حضرت فرمود كه اى خليفه 

راه تنـگ نبود كه بر تو گـشاده گردانم و جرمى و خطايى نداشتم كه از تو بگريزم و گمان ندارم كه بى 
ــت درآورى   ــرض عقوبـــــ ــى را در معـــــ ــرم ، تـــــــو كســـــ   .جـــــ

ءمون زياد گـرديد و از مشاهده حسن و جمال او دل از دست داد، پـس از استماع اين سخنان تعجب ما
پسر علـى  : پسر كيستى ؟ فرمود: محمّد نام دارم ، گـفت : چه نام دارى ؟ فرمود! پـرسيد كه اى كودك 

ماءمون چون نسب شريفش را شنيد تعجبش زايل گرديد و از استماع نام . بن موسى الرضا عليه السلام 
م كه او را شهيد كرده بود منفعل گرديد و صلوات و رحمت بر آن حضرت فرستاد و روانـه  آن امام مظلو

  .شد
مدتى ناپيـدا شـد   ) باز ( از پى او رها كرد آن ) بازى ( چـون به صحرا رسيد نظرش بر درّاجى افتاد 

شـاهده  چون از هوا برگشت ماهى كوچكى در منقار داشت كه هنوز بقيه حياتى در آن بود، ماءمون از م
آن حال در شگفت شد و آن ماهى را در كف گرفت و معاودت نمود چون به همان موضع رسـيد كـه در   



هنگام رفتن حضرت جواد عليه السلام را ملاقات كرده بود باز ديد كه كودكان پراكنده شدند و حضـرت از  
ت به الهام ملـك  اين چيست كه در دست دارم ؟ حضر! اى محمّد: ماءمون گفت . جاى خود حركت نفرمود

علام فرمود كه حق تعالى دريايى چند خلق كرده است كه ابر از آن درياها بلند مى شود و ماهيان ريزه با 
ابر بالا مى روند و بازهاى پادشاهان آن را شكار مى كنند و پادشاهان آن را در كف مى گـيرند و سلاله 

حقا كـه  : ين معجزه تعجبش افزون شد و گـفت ماءمون از مشاهده ا. نبوت را به آن امتحان مى نمايند
تويى فرزند امام رضا عليه السلام و از فرزند آن بزرگوار اين عجايب و اسرار بعيـد نيسـت ، پـس آن    

و اراده كرد كه امّالفضل دختر خود را به آن حضرت تزويج  حضرت را طلبيد و اعزاز و اكرام بسيار نمود
اس به فغان آمدند و نزد ماءمون جمعيت كردند و گفتند خلعت خلافـت  از استماع اين قضيه بنى عب. نمايد

و اين شرف و كرامت در ايشان قرار گرفته چرا مى خـواهى   ۰كه اكنون بر قامت بنى عباس درست آمد
كه از ميان ايشان به در برى و بر اولاد على بن ابى طالب قرار دهى با آن عداوت قـديم كـه در ميـان    

بوده است و آنـچـه در حق امام رضا عليه السلام كردى خاطرهاى ما هميشه از آن سلسله ما و ايشان 
سبب آن عداوت پـدران شما بودند اگــر ايشـان   : ماءمون گفت . نگران بود تا آنكه مهم او كفايت شد

خلافت ايشان را غصب نمى كردند عداوتى در ميان ما و ايشان نبود و ايشان سـزاواترند بـه امامـت و    
اين كودكى است خردسال و هنوز اكتساب علم و كمال ننموده است اگـر صبر : ايشان گفتند. از ما خلافت

  كنى كه او كامل شود بعد از آن به او مزاوجت نمايى انسب خواهد
شما ايشان را نمى شناسيد، علم ايشان از جانب حق تعالى است و موقوف بر كسـب  : ماءمون گفت . بود

كبير ايشان از ديگران افضلند و اگر خواهيد شما را معلوم شود علماى زمان  و تحصيل نيست و صغير و
ايشان يحيى بن اكثم را كه اعلم علماى ايشـان بـود و در آن وقـت    . را جمع كنيد و با او مباحثه نماييد

قاضى بغداد بود اختيار كردند و ماءمون مجلسى عظيم ترتيب داد و يحيى بن اكثم و ساير علما و اشراف 
را جمع كردند پس ماءمون امر كرد كه صدر مجلس را براى آن حضرت فرش كردند و دو متكا براى آن 

  )منتهی الامال .(حضرت نهادند
  سالگی۷جلسه علماء اسلام با امام جواد ع در 

پـس حضرت جواد عليه السلام تشريف آورد در حالى كه هفت سال و چند مـاه از  : شيخ مفيد فرموده 



ته بود و در موضع خود بين المسورتين نشست و يحيى بن اكـثم مقابـل آن حضـرت    سن شريفش گذش
نشست و مردم هم هر كدام در مرتبه خود نشستند و جاى ماءمورا را پهلوى حضرت جواد عليه السـلام  

پس يحيى خواست به جهت امتحان آن حضرت مساءله سؤ ال كند اول رو كر به مـاءمون و  . قرار دادند
از خود آن : رخصت مى دهى از ابوجعفر مساءله سؤ ال كنم ؟ ماءمون گفت ! يرالمؤ منين يا ام: گـفت 

يحيى . ماءذونى ، بپرس اگر خواهى : جناب دستور بطلب يحيى از آن حضرت اذن طلبيد، حضرت فرمود
در حـل  : فدايت شوم چـه مى فرمايى در حق كسى كه محرم بود و قتل صيد كرد؟ حضرت فرمود: گفت 

و را يا در حرم ، عالم بود يا جاهل ، از روى عمد كشت يا از خطا، آزاد بود يا بنده ، صغير بـود  كشت ا
يا كبير، اين ابتداء صيد بود يا از كبار آن ، اين محرم اصرار دارد يا پشيمان شده ، در شب بود صيد آن 

ر تحير مانـد و هـوش از   يا در روز، احرام عمره او است يا احرام حج او؟ يحيى از شنيدن اين فروع د
اين وقت بر حضار مجلس امـر  . سرش به در رفت و عجز از صورتش ظاهرشد و زبانش در تلجلج افتاد

آيا دانستيد الا ن آنچه را كه منكر بوديد؟ پس رو كرد : واضح شد، پس ماءمون حمد كرد خدا را و گفت 
پس خطبه تزويج دخترم ام الفضل : بلى ، عرض كرد: آيا خطبه مى كنى ؟ فرمود: به آن حضرت و گفت 

را از براى خود بخوان چه آنكه من شما را براى دامادى خود پسنديدم اگرچه گروهـى از ايـن وصـلت    
كراهت دارند و دماغشان به خاك ماليده خواهد شد، پس حضرت شروع كرد به خواندن خطبـه نكـاح و   

  :فرمود
اِله اِلاّ اللّهُ اِخْلاصا لِوَحْدانِيَّتِهِ وَ صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ بَرِيِّتِهِ وَ اْلاَصْفِيآء  اَلْحَمْدُللّهِ اِقْرارَا بِنِعْمَتِه وَ لا(  

كِحُوا وَاَنْ: فَقَدْ كانَ مِنْ فَضْل اللّهِ عَلَى اْلاَنامِ اَن اَغْناهُمْ بِالْحلالِ عَنِ الْحَرامِ فَقالَ سُبْحانهُ: اَمّا بَعْدُ. مِنْ عِتْرَتِهِ
  . ) لّهُ واسِعٌ عَلـيمٌ اْلاَيامى مِنْكُمُ وَ الصّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ اِمائِكُمْ اَنْ يَكُونُوا فُقَرآءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ ال

پـس حضرت با ماءمون صيغه نكاح را خواند و ام الفضل را تزويج كرد و صداق آن را پانصـد درهـم   
جده اش حضرت فاطمه سلام اللّه عليها قرار داد و چـون صيغه نكاح جارى شد خدم و جياد موازى مهر 

حشم ماءمون آمدند غاليه بسيار آوردند و ريشهاى خواص را به غاليه خوشبو كردند پس نـزد سـايرين   
بردند ايشان نيز خود را خوشبو كردند آنگاه خوانهاى نعمت آوردند و مردم غـذا خوردنـد پـس از آن    

بـاقى    ن هر طايفه و گروهى را كه به اندازه شاءنش جايزه داد و مجلس متفرق شـد و خـواص   ماءمو



  .ماندند و سايرين رفتند
اگـر ميل داشته باشيد جواب مسائل محرم ! فدايت شوم : آن وقت ماءمون به آن حضرت عرضه داشت 

يك از شـقوق مسـاءله را   را بفرماييد تا مستفيد شويم ، پس حضرت شروع فرمود به جواب دادن و هر 
آنگاه خدمت آن حضرت عرضه كرد كه شما هم سؤ الى از . صداى احسنت ماءمون بلند شد. بيان فرمود

هرچه ميل شما باشد، اگر پرسيديد جواب : بپرسم ؟ عرض كرد: يحيى بفرماييد، حضرت به يحيى ، فرمود
كن جواب اين مساءله را كه مردى نظر بيان : حضرت فرمود. دانم مى گـويم و الا از شما ياد مى گيرم 

كرد به زنى در اول روز و نظرش حرام بود چـون روز بلند شد بر او حلال شد، چـون ظهر شد حـرام  
شد، چـون عصر شد حلال شد، چـون آفتاب غروب كرد حرام گـشت ، چـون وقت عشاء رسيد حـلال  

شد از براى او، بـگـو بـراى   شد، چـون نصف شب شد حرام گـشت چـون فجر طالع گـرديد حلال
به خدا سوگـند كه من : چـه بوده كه اين زن گاهى حرام بوده بر آن مرد و گـاهى حلال ؟ يحيى گـفت 

اين زن كنيزكى بود و اين مرد اجنبى بـود،  : فرمود. جواب اين سؤ ال را ندانم شما بفرماييد تا ياد گيرم 
روز كه بلند شد او را خريد بر او حلال شد وقت ظهـر   وقت صبح كه نگاه كرد بر او نگاهش حرام بود،

او را آزاد كرد حرام شد، وقت عصر او را تزويج كرد حلال شد، وقت مغرب او را مظاهره كرد حرام شد، 
وقت عشاء كفاره ظهار داد حلال شد، نصف شب او را يك طلاق داد حرام شد، وقت فجر رجوع كرد حلال 

  .شد
آيا در ميان شما كسى هست كه اين مساءله : به حاضرين از بنى عباس و گفت اين وقت ماءمون رو كرد 

نه به خدا سوگـند شـما  : را اينطور بتواند جواب دهد؟ يا مساءله سابقه را به اين تفصيل بداند؟ گـفتند
اهل بيت حضـرت رسـول   ! واى بر شما: ماءمون گـفت . اعلم بوديد به حال ابوجعفر عليه السلام از ما

اللّه عليه و آله و سلم از ميان خلق امتيازى دارند به فضل و كمال و كمى سن مانع كمالات ايشـان  صلى 
روز ديگر نيز . نيست و برخى از فضايل ابوجعفر عليه السلام بگفت تا مجلس به هم خورد و مردم برفتند

اكـرام و احتـرام   ماءمون جوائز و عطاياى بسيار به مردم بخششش كرد و از حضرت جواد عليه السلام 
  )منتهـی الامـال   .(بسيار مى نمود و آن حضرت را بر اولاد و اقرباء خود فضيلت مى داد تا زنده بـود 

  



  طواف از طرف امامان ع
به حضرت جواد عليه السلام عرض كردم كه من : شيخ كلينى روايت كرده از موسى بن القاسم كه گفت 

، بعضى گفتند كه از براى اوصياء طواف كردن جايز  اراده كردم كه از جانب شما و پدرت طواف كنم
بعد : راوى گـفت . نيست ، حضرت فرمود بلكه طواف كن آنچه ممكنت شود همانا اين مطلب جايز است 

از سه سال ديـگـر خدمت آن حضرت عرض كردم كه چـند سال قبل من رخصت طلبيدم از شما در باب 
ن داديد مرا پس من طواف كردم از براى تو و پدرت آنچه طواف كردن از براى شما و پدرت ، شما اذ

  چه بود آن ؟: فرمود. خدا خواسته باشد پس واقع شد در دلم چيزى و به آن عمل كردم 
طواف كردم روزى از براى رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم ، حضرت تا اسم : عرض كردم 

روز ديگر طواف كردم از براى : ول اللّه ، پس گفتم پـيغمبر شنيد سه مرتبه فرمود صلى اللّه على رس
اميرالمؤ منين عليه السلام ، روز ديگر از براى امام حسن عليه السلام ، روز ديگر براى امام حسين 

عليه السلام ، و هكذا هر روز بعد را از براى امامى طواف كردم تا روز دهم از براى شما طواف كردم ، 
كه ذكر مى كنم آنچنان كسانى هستند كه ولايت ايشان را دين خود قرار داده ام  اى سيد من اين جماعت را

در اين هنـگـام متدين شدى به دينى كه قبول نمى كند حق تعالى از بندگان غير آن : حضرت فرمود. 
و بسا باشد كه از براى مادرت فاطمه صلوات اللّه عليها طواف كردم و بسا هم طواف : را، پس گفتم 

بسيار كن اين كار را همانا اين كار افضل چـيزهايى است كه به آن عمل مى كنى : حضرت فرمود. م نكرد
  )منتهی الامال .(ان شاء اللّه 

  
  ناراحتی امام جوادع

منقول است كه روايت كرده از محمّد بن هارون بن موسى از پدرش از ابن الوليـد از  ) دلايل طبرى ( از 
قتى در خدمت حضرت امام رضا عليه السلام بودم كه حضـرت جـواد عليـه    برقى از زكريا بن آدم كه و

السلام را خدمت آن حضرت آوردند در حالى كه سن شريفش از چهار سال كمتر بود پس آن جناب دست 
خود را بر زمين زيد و سر مبارك را به جانب آسمان بلند كرد و مدت طويلى فكر نمود و حضـرت امـام   

فكـرم در  : براى چـه يان قدر فكر مى كنى ؟ عرض كرد! جان من فداى تو باد: درضا عليه السلام فرمو



  !آن چيـــزى اســـت كـــه بـــا مـــادرم فاطمـــه عليهـــا الســـلام بـــه جـــا آوردنـــد 
ــفا   (  ــيَمِّ نَسْ ــى الْ ــفَنَّهُما فِ ــمَّ لاَنْسِ ــا ثُ ــمَّ لاَذْرِيَنَّهُم ــا ثُ ــمَّ لاُحْرِقَنَّهُم ــا ثُ ــهِ لاُخْرِجَنَّهُم ــا وَاللّ   ) .اَم

پـدر و  : حضرت امام رضا عليه السلام او را نزديك خود طلبيد و مابين ديدگان او را بوسيد و فرمودپس 
  )منتهـــی الامـــال .(تـــويى شايســـته از بـــراى امامـــت ! مـــادرم فـــداى تـــو بـــاد

  
  دشمنی با امام جواد ع

  :و شيخ عياشى روايت كرده از زرقان صديق و ملازم ابن ابى داود قاضى كه گفت 

: ابى داود از مجلس معتصم غمـگـين به خانه آمد از سبب اندوه او سؤ ال كـردم گــفت   روزى ابن 
چندان بر من سخت گذشت كه آرزو كـردم كـاش   ) امام جواد ع(امروز از جهت ابى جعفر محمّد بن على
در مجلس خليفه بوديم كه دزدى را : مگر چه شده ؟ گفت : گفتم . بيست سال قبل از اين فوت شده بودم 

وردند كه اقرار به دزدى خود كرده بود و خليفه خواست حد بر او جارى كند، پس علمـا و فقهـا را در   آ
پس پرسيد از ما كه دست دزد را از كجا بايـد  . مجلس خود جمع كرد و محمّد بن على را نيز حاضر كرد

( جهت آيـه تـيمم   به : به چـه دليل ؟ گـفتم : گـفت . بايد از بند دست قطع كرد: قطع كرد؟ من گفتم 
چه آنكه خداوند در اين آيه دست را بر كف اطلاق فرموده و جمعى ) مائده(؛) فَامْسَحُوا بِوُجوُهِكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ 

بايد دست را از مرفق قطع كـرد و  : از اهل مجلس نيز با من موافقت كردند و بعضى ديگر از فقها گفتند
پس دست تا ) مائده(،) وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرافِق ( كه خداوند فرموده  آنها استدلال كردند به آيه وضو و گفتند

: شما چه مى گوييـد؟ فرمـود  : پس معتصم متوجه امام محمّد تقى عليه السلام شد و گفت . مرفق است 
حضـرت  . مرا با گـفته ايشان كارى نيست آنچه تو مى دانى بگو: گـفت . حاضرين گفتند و تو شنيدى 

الحال : حضرت فرمود. خليفه او را سوگند داد كه البته بايد بگويى . مرا از اين سؤ ال معاف دار :فرمود
كه مرا سوگند دادى پس مى گويم كه حاضرين تمام خطا كردند در مساءله بلكه حد دزد آن است كه چهار 

آنكه رسـول خـدا   به جهت : به چـه دليل ؟ فرمود: گفت . انگشت او را قطع كنند و كف او را بگذارند
صلى اللّه عليه و آله و سلم فرموده در سجود هفت موضع بايد به زمين برسد كه از جمله دو كف دسـت  
است پس هرگاه دست دزد از بند يا مرفق بريده شود كفى براى او نمى ماند كه در عبادت خـدا بـه آن   



كند چنانكـه حـق تعـالى     سجده كند و مواضع سجده حق خدا است و كسى را بر آن حقى نيست كه قطع
معتصم كلام آن حضرت را پسنديد و امر كرد كه دست دزد را از همانجا ) . وَ اِنَّ الْمَساجِدَ للّهِ : ( فرموده 

كه حضرت فرموده بود قطع كردند اين هنگام بر من حالتى گـذشت كه گويا من برپا شد و آرزو كردم كه 
ــدم    ــى ديــــ ــين روزى را نمــــ ــودم و چنــــ ــرده بــــ ــاش مــــ   .كــــ

بعد از سه روز ديگر ابن ابى داود نزد خليفه رفـت و در پنهـانى بـا وى گــفت كـه      : زرقان گـفت 
خيرخواهى خليفه بر من لازم است و امرى كه چـند روز قبل از اين واقع شد مناسب دولت خليفه نبـود؛  

وزراء و  زيرا كه خليفه در مساءله اى كه براى او مشكل شده بود علماى عصر را طلبيـد و در حضـور  
مستوفيان و امراء و لشكريان و ساير اكابر و اشراف از ايشان سؤ ال كرد و ايشان به نحوى جواب دادند 
پس در چنين مجلسى از كسى كه نصف اهل عالم او را امام و خلفه مى دانند و خليفه را غاصب حـق او  

گفته همه علمـاء كـرده بـه     مى شمارند سؤ ال كرد و او بر خلاف جميع علماء فتوى داد و خليفه ترك
گـفته او عمل كرد اين خبر در ميان مردم منتشر شد و حجتى شد براى شيعيان و مواليـان او، معتصـم   
چـون اين سخنان را بشنيد رنگ شومش متغير شد و تنبهى براى او حاصل گـرديد و گـفت خدا تو را 

  .م جزاى خير دهد كه مرا آگـاه كردى بر امرى كه غافل از آن بود
پس روز ديگر يكى از نويسندگان خود را طلبيد و امر كرد آن حضرت را به ضيافت خود دعوت نمايـد و  
زهرى در طعام آن جناب داخل نمايد آن بدبخت حضرت را به ضيافت طلبيد آن جنـاب عـذر خواسـت و    

م شما است فرمود مى دانيد كه من به مجلس شما حاضر نمى شوم ، آن ملعون مبالغه كرد كه غرض اطعا
و متبرك شدن خانه ما به مقدم شريف شما و هم يكى از وزارء خليفه آرزوى ملاقات شما را دارد و مـى  

پس چـندان مبالغه كرد تا آن امام مظلوم به خانه او تشريف برد . خواهد كه به صحب شما مشرف شود
ست و اسب خود را طلبيـد  چون طعام آوردند و حضرت تناول فرمود اثر زهر در گلوى خود يافت و برخا
  آنچه تو با من نمودى : كه سوار شد، صاحب منزل بر سر راه آمد و تكليف ماندن كرد، حضرت فرمود

اگـر در خانه تو نباشم از براى تو بهتر خواهد بود و به زودى سوار شد و به منزل خود مراجعت كرد 
و در تمام آن روز و شب رنجور و چـون به منزل رسيد اثر آن زهر قاتل در بدن شريفش ظاهر شد 

. صلوات اللّه عليه . نالان بود تا آنكه مرغ روح مقدسش به بال شهادت به درجات بهشت پرواز كرد



  )منتهی الامال .(انتهى 
  

  ریس علوی ها کفش امام جواد ع را جفت کرد
ى بن جعفر بودم و و شيخ كلينى روايت كرده از محمّد بن حسن عمّار كه من ده سال در مدينه خدمت عل

از او اخذ مى كردم احاديثى كه از برادرش حضرت ابوالحسن عليه السلام شنيده بود و مى نوشتم آنها 
را، وقتى در خدمت او بودم كه حضرت جواد عليه السلام داخل مسجد حضرت رسول صلى اللّه عليه و 

از جاى برخاست و بى كفش و  على بن جعفر چون نظرش بر آن حضرت افتاد بى اختيار. آله و سلم شد
رداء خدمت آن حضرت دويد و دست او را بوسيد و او را تعظيم و تكريم كرد، حضرت جواد عليه السلام 

چـگـونه بنشينم و ! اى سيد و آقاى من : كرد  بنشين خدا تو را رحمت كند، عرض ! اى عمو: فرمود
آن حضرت مرخص شد و آمد در مجلس حال آنكه تو ايستاده اى ، پس چون على بن جعفر از خدمت 

خود نشست اصحابش او را سرزنش كردند و گفتند تو اين نحو با او رفتار مى كنى و حال آنكه عموى 
هرگاه حق تعالى : پس دست برد و محاسن خود را گرفت و گفت ! سكوت كنيد: فرمود! پدر او مى باشى ؟

ان را اهليت داد و امامت را به او تفويض نمود آيا مرا با اين ريش اهليت نداد از براى امامت و اين جو
من انكار كنم فضل او را، پـناه مى برم به خدا از آنچه شما مى گوييد كه احترام او را ندارم بلكه من 

  !بنده او مى باشم 
  تعجب از امامت يک نوجوان

روزى به محضر امـام  : يدمى گو -عليهما السلام  -على بن اسباط، يكى از ياران امام رضا و امام جواد 
جواد رسيدم، در ضمن ديدار، به سيماى حضرت خيره شدم تا قيافه او را به ذهن خود سـپرده، پـس از   

  بازگشت به مصر براى ارادتمندان آن حضرت بيان كنم
كه گويى تمام افكار مرا خوانده بـود، در برابـر مـن     -عليه السلام  -درست در همين لحظه امام جواد 

كارى كه خداوند در مسئله امامـت انجـام داده،   ! اى على بن اسباط: ه من توجه كرد و فرمودنشست و ب
مـى   -عليه السلام  -خداوند درباره حضرت يحيى . مانند كارى است كه در مورد نبوت انجام داده است

ــد ــم    «: فرمايــ ــوت داديــ ــان نبــ ــودكى فرمــ ــى در كــ ــه يحيــ ــا بــ   »مــ



هنگامى كه او به حد رشد رسـيد، بـه او حكـم    «: فرمايد مى -عليه السلام  -و درباره حضرت يوسف 
  .»و علـــــــــــــــم داديـــــــــــــــم ) نبـــــــــــــــوت(

و چون به سن رشد و بلوغ رسيد، بـه او حكـم   «:مى فرمايد -عليه السلام  -و درباره حضرت موسى 
  »و علــــــــــــــــم داديــــــــــــــــم) نبــــــــــــــــوت(

يت كند، بنابر اين همان گونه كه ممكن است خداوند، علم و حكمت را در سن چهل سالگى به شخصى عنا
  )بحـــارالانوار.(ممكـــن اســـت همـــان حكمـــت را در دوران كـــودكى نيـــز عطـــا كنـــد

  

 بعد از شما به چه کسی مراجعه کنيم؟

يكـى از  . در خراسان در محضر امام رضـا بـوديم  : مى گويد -عليه السلام  -يكى از ياران امام رضا 
دهد، به چه كسى مراجعـه   پيش آمدى رخ) خداى نخواسته(سرور من، اگر : حاضران به اما عرض كرد

را كم  -عليه السلام  -به فرزندم ابو جعفر در اين هنگام آن شخص سن حضرت جواد : كنيم؟ امام فرمود
خداوند عيسى بن مريم را در سنى كمتر از سن ابو جعفـر،  : فرمودند -عليه السلام  -شمرد، امام رضا 

  )مـــالمنتهـــی الا.(رســـول و پيـــامبر و صـــاحب شـــريعت تـــازه قـــرار داد     
  

 فقها مضطرب گشتند

هشتاد نفر از فقها و علماى بغداد و شهرهاى ديگر رهسپار حج شدند و به قصد ديدار ابو جعفـر عـازم   
كه خالى بـود، رفتنـد و    -عليه السلام  -مدينه گرديدند، و چون به مدينه رسيدند، به خانه امام صادق 

ن موسى، عموى حضرت جواد، وارد شد و در صدر ب ùََدر اين هنگام عبدا. روى زيرانداز بزرگى نشستند
چنـد  . اين پسر رسول خداست، هركس سؤالى دارد از وى بكند: يك نفر بپا خاست و گفت. مجلس نشست

شيعيان متحيّر و غمگين شدند و فقهـا  !... نفر از حاضران سؤالاتى كردند كه وى پاسخهاى نادرستى داد
اگر ابوجعفر مى توانست جواب مسائل ما را بدهد، : و گفتندمضطرب گشتند و برخاسته قصد رفتن كردند 

ــدا ــى داد     ùََعبــ ــت نمــ ــاى نادرســ ــد و جوابهــ ــى آمــ ــا نمــ ــزد مــ   !نــ
اين ابوجعفر : وارد مجلس گرديد و گفت» موفق«در اين هنگام درى از صدر مجلس باز شد و غلامى بنام 



امام وارد شد و نشست و مردم همه  .است كه مى آيد، همه بپا خاستند و از وى استقبال كرده سلام دادند
آنگاه سؤالات خود را با امام در ميان گذاشتند و وقتى كه پاسخهاى قـانع كننـده و كـاملى    . ساكت شدند

چنين و چنان فتـوا   ùََعموى شما، عبدا: شنيدند، شاد شدند و او را دعا كردند و ستودند و عرض كردند
با آنكه در : ه فردا در پيشگاه او بايستى و به تو بگويدنزد خدا بزرگ است ك! عمو: حضرت فرمود. داد

ــوا دادى؟    ــن فت ــدگان م ــه بن ــته ب ــرا ندانس ــت، چ ــود داش ــو وج ــاتر از ت ــت، دان ــان ام   !مي
  :كه آن سال همراه اين گروه بود، مى گويد» اسحاق بن اسماعيل«

بـا  . م حامله بـود در آن موقع همسر. من نيز در نامه اى ده مسئله نوشته بودم تا از آن حضرت بپرسم
اگر به پرسشهاى من پاسخ داد، از او تقاضا مى كنم كه دعا كند خداوند بچه اى را كه همسرم : خود گفتم

وقتى كه مردم سؤالات خود را مطرح كردند، من نيز نامه را در دست . به آن آبستن است، پسر قرار دهد
  !بگذار» احمد«اسم او را ! اى اسحاق: فرمود امام تا مرا ديد،. گرفته بپا خاستم تا مسائل را مطرح كنم

  )منتهـی الامـال  (گذاشـتم  » احمـد «به دنبال اين قضيه همسرم پسـرى بـه دنيـا آورد و نـام او را     
  

  سوال رئيس علما از امام جواد ع

انتخاب كردند و مأمون جلسـه اى  ) به دليل شهرت وى(را » يحيى بن اكثم«عباسيان از ميان دانشمندان، 
: در آن مجلس يحيى رو به مأمون كـرد و گفـت  . ش ميزان علم و آگاهى امام جواد ترتيب دادبراى سنج

ــايم؟      ــوان بنمـــ ــن جـــ ــؤالى از ايـــ ــى ســـ ــى دهـــ ــازه مـــ   اجـــ
ــت ــأمون گفــــــ ــر : مــــــ ــازه بگيــــــ ــود او اجــــــ   /از خــــــ

ــت   ــازه گرف ــواد اج ــام ج ــى از ام ــود . يحي ــام فرم ــرس  : ام ــواهى بپ ــى خ ــه م ــر چ   .ه
  ر آن حال حيوانى را شكار كرده است، چه مى گوييد؟ درباره شخصى كه مُحْرِم بوده و د: يحيى گفت
كشته اسـت  ) خارج از محدوده حَرَم(آيا اين شخص، شكار را در حِلّ : فرمود -عليه السلام  -امام جواد 

يا در حرم؟ عالم به حكم حرمت شكار در حال احرام بوده يا جاهل؟ عمداً كشته يا بخطـا؟ آزاد بـوده يـا    
ير؟ براى اولين بار چنين كارى كرده يا براى چندمين بار؟ شـكار او از پرنـدگان   برده؟ صغير بوده يا كب

بوده يا غير پرنده؟ از حيوانات كوچك بوده يا بزرگ؟ باز هم از انجام چنين كارى ابا ندارد يـا از كـرده   



  !خود پشيمان است؟ در شـب شـكار كـرده يـا در روز؟ در احـرامِ عُمـره بـوده يـا احـرامِ حـج؟          
اكثم از اين همه فروع كه امام براى اين مسئله مطرح نمود، متحير شد و آثار ناتوانى و زبونى يحيى بن 

در چهره اش آشكار گرديد و زبانش به لكنت افتاد به طورى كه حضار مجلس ناتوانى او را در مقابل آن 
  .حضــــــــــــــــرت نيــــــــــــــــك دريافتنــــــــــــــــد

  .ده بـودم همـان شـد   خداى را بـر ايـن نعمـت سپاسـگزارم كـه آنچـه مـن انديشـي        : مأمون گفت
  !آيا اكنون آنچه را كه نمى پذيرفتيد دانسـتيد؟ : سپس به بستگان و افراد خاندان خود نظر انداخت و گفت

  حكم شكار در حالات گوناگون توسط مُحْرِم
آنگاه پس از مذاكراتى كه در مجلس صورت گرفت، مردم پراكنده گشتند و جز نزديكان خليفه، كسـى در  

قربانت گردم خوب است احكام هر يك : كرد و گفت -عليه السلام  -ن رو به امام جواد مأمو. مجلس نماند
 -امام جواد . از فروعى را كه در مورد كشتن صيد در حال احرام مطرح كرديد، بيان كنيد تا استفاده كنيم

دگان بزرگ شكار كند و شكار از پرن) خارج از حرم(بلى، اگر شخص محرم در حِلّ : فرمود -عليه السلام 
باشد، كفاره اش يك گوسفند است و اگر در حرم بكشد كفاره اش دو برابر است؛ و اگر جوجه پرنده اى را 
در بيرون حرم بكشد كفاره اش يك بره است كه تازه از شير گرفته شده باشد، و اگر آن را در حرم بكشد 

وحشى باشد، چنانچه گـورخر باشـد    هم بره و هم قيمت آن جوجه را بايد بدهد؛ و اگر شكار از حيوانات
كفاره اش يك گاو است و اگر شتر مرغ باشد كفاره اش يك شتر است و اگر آهو باشـد كفـاره آن يـك    

  .گوســفند اســت و اگــر هــر يــك از اينهــا را در حــرم بكشــد كفــاره اش دو برابــر مــى شــود
باشد بايـد قربـانى را در   و اگر شخص محرم كارى بكند كه قربانى بر او واجب شود، اگر در احرام حج 

كفاره شكار براى عـالم و  . قربانى كند» مكّه«ذبح كند و اگر در احرام عمره باشد بايد آن را در » مِنى «
گناه نيز كرده است، ولى در ) علاوه بر وجوب كفاره(جاهلِ به حكم، يكسان است؛ منتها در صورت عمد، 

شخص آزاد بر عهده خود او است و كفاره بـرده بـه   كفاره . صورت خطا، گناه از او برداشته شده است
عهده صاحب او است و بر صغير كفاره نيست ولى بر كبير واجب است و عذاب آخرت از كسـى كـه از   
  كرده اش پشـيمان اسـت برداشـته مـى شـود، ولـى آنكـه پشـيمان نيسـت كيفـر خواهـد شـد             

  



ب است شما نيز از يحيى بن اكثم سـؤالى  حال خو! خدا به تو نيكى كند! احسنت اى ابا جعفر: مأمون گفت
بپرسم؟ : به يحيى فرمود -عليه السلام  -در اين هنگام ابو جعفر . بكنيد همان طور كه او از شما پرسيد

  .اختيار با شماست فدايت شوم، اگر توانستم پاسخ مى گويم وگرنه از شما بهره مند مى شوم: يحيى گفت
ه من بگو در مورد مردى كه در بامداد به زنى نگاه مـى كنـد و آن   ب: فرمود -عليه السلام  -ابو جعفر 

نگاه حرام است، و چون روز بالا مى آيد آن زن بر او حلال مى شود، و چون ظهر مى شود باز بـر او  
حرام مى شود، و چون وقت عصر مى رسد بر او حلال مى گردد، و چون آفتاب غروب مى كنـد بـر او   

شأ مى شود بر او حلال مى گردد، و چون شب به نيمه مى رسـد بـر او   حرام مى شود، و چون وقت ع
حرام مى شود، و به هنگام طلوع فجر بر وى حلال مى گردد؟ اين چگونه زنى است و با چه چيز حلال و 
  حـــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــود؟

نه، به خدا قسم من به پاسخ اين پرسش راه نمى برم، و سبب حرام و حلال شـدن آن زن را  : يحيى گفت
ــى  ــازيد  نمـ ــع سـ ــا را مطلّـ ــواب آن، مـ ــد از جـ ــى دانيـ ــلاح مـ ــر صـ ــم، اگـ   .دانـ
در بامدادان، مرد بيگانـه اى بـه او   . اين زن، كنيز مردى بوده است: فرمود -عليه السلام  -ابو جعفر 

نگاه مى كند و آن نگاه حرام بود، چون روز بالا مى آيد، كنيز را از صاحبش مى خرد و بر او حلال مى 
  شود، 

ى شود او را آزاد مى كند و بر او حرام مى گردد، چون عصر فرا مى رسد او را به حباله چون ظهر م
مى كند  و بر او حرام مى » ظِهار«نكاح خود در مى آورد و بر او حلال مى شود، به هنگام مغرب او را 

او را شود، موقع عشار كفاره ظهار مى دهد و مجدداً بر او حلال مى شود چون نيمى از شب مى گذرد 
طلاق مى دهد و بر او حرام مى شود و هنگام طلوع فجر رجوع مى كند و زن بر او حلال مى گردد 

  )منتهی الامال!(
  

  

  امام جواد احادیث جعلی را افشا می کند
نقل شده است كه پس از آنكه مأمون دخترش را به امام جواد تزويج كرد  در مجلسى كه مأمون و امام و 



ــرو   ــثم و گ ــن اك ــى ب ــت    يحي ــام گف ــه ام ــى ب ــتند، يحي ــور داش ــيارى در آن حض   :ه بس
خدا به شما سلام مى رساند و مـى  ! يا محمد: روايت شده است كه جبرئيل به حضور پيامبر رسيد و گفت

نظر شما درباره اين . »من از ابوبكر راضى هستم، از او بپرس كه آيا او هم از من راضى است؟«: گويد
  حديث چيست؟

كر فضيلت ابوبكر نيستم، ولى كسى كه اين خبر را نقل مى كند بايد خبر ديگرى را نيز من من: امام فرمود
كسانى كه بر من دروغ «: پيامبر فرمود. كه پيامبر اسلام در حجْ الوداع بيان كرد، از نظر دور ندارد

ا و پس چون حديثى از من براى شما نقل شد، آن را به كتاب خد. ببندد، جايگاهش در آتش خواهد بود
سنت من عرضه كنيد، آنچه را كه با كتاب خدا و سنت من موافق بود، بگيريد و آنچه را كه مخالف كتاب 

با كتاب خدا سازگار نيست، ) درباره ابوبكر(اين روايت : امام جواد افزود. »خدا و سنت من بود، رها كنيد
چه چيز مى گذرد و ما از رگ گردن ما انسان را آفريديم و مى دانيم در دلش «: زيرا خداوند فرموده است

  » به او نزديكتريم
اين عقلاً محال ! آيا خشنودى و ناخشنودى ابوبكر بر خدا پوشيده بوده است تا آن را از پيامبر بپرسد؟

  .است
  .»ابوبكر و عمر در زمين، مانند جبرئيل در آسمان هستند«: روايت شده است كه: يحيى گفت

نيز بايد دقت شود؛ چرا كه جبرئيل و ميكائيل دو فرشته مقرّب درگاه  درباره اين حديث: حضرت فرمود
خداوند هستند و هرگز گناهى از آن دو سر نزده است و لحظه اى از دايره اطاعت خدا خارج نشده اند، 

ولى ابوبكر و عمر مشرك بوده اند، و هر چند پس از ظهور اسلام مسلمان شده اند، اما اكثر عمرشان را 
بت پرستى سپرى كرده اند، بنابر اين محال است كه خدا آن دو را به جبرئيل و ميكائيل تشبيه  در شرك و

  .كند
درباره اين . »ابوبكر و عمر دو سرور پيران اهل بهشتند«: همچنين روايت شده است كه: يحيى گفت

  .حديث چه مى گوييد؟
ان همگى جوانند و پيرى در ميان اين روايت نيز محال است كه درست باشد، زيرا بهشتي: حضرت فرمود

اين روايت را بنى اميه، در مقابل حديثى كه از !) تا ابوبكر و عمر سرور آنان باشند(آنان يافت نمى شود 



حسن و حسين دو سرور «نقل شده است كه  - عليهما السلام  -درباره حسن و حسين  ۹پيامبر اسلام 
  .، جعل كرده اند»جوانان اهل بهشتند

اين نيز محال : حضرت فرمود. »عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است«روايت شده است كه  :يحيى گفت
و همه اينها و فرستادگان خدا حضور دارند،  ۹است؛ زيرا در بهشت، فرشتگان مقرب خدا، آدم، محمد 

  !چطور بهشت با نور اينها روشن نمى شود ولى با نور عمر روشن مى گردد؟
عمر هرچه گويد، از (به زبان عمر سخن مى گويد » سكينه«ه است كه روايت شد: يحيى اظهار داشت

  ).جانب مَلَك و فرشته مى گويد
من منكر فضيلت عمر نيستم؛ ولى ابوبكر، با آنكه از عمر افضل است، بالاى منبر مى : حضرت فرمود

ا به راه من شيطانى دارم كه مرا منحرف مى كند، هرگاه ديديد از راه درست منحرف شدم، مر«: گفت
  .»درست باز آوريد

اگر من به پيامبرى مبعوث نمى شدم، حتماً عمر مبعوث «: روايت شده است كه پيامبر فرمود: يحيى گفت
  »مى شد

به خاطر بياور «: از اين حديث راست تر است، خدا در كتابش فرموده است) قرآن(كتاب خدا : امام فرمود
از اين آيه صريحاً بر مى آيد كه خداوند . »...و از تو و از نوحهنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم، 

از پيامبران پيمان گرفته است، در اين صورت چگونه ممكن است پيمان خود را تبديل كند؟ هيچ يك از 
پيامبران به قدر چشم بر هم زدن به خدا شرك نورزيده اند، چگونه خدا كسى را به پيامبرى مبعوث مى 

در حالى كه آدم بين «: و نيز پيامبر فرمود! ر خود را با شرك به خدا سپرى كرده است؟كند كه بيشتر عم
  .»من پيامبر شدم) هنوز آفريده نشده بود(روح و جسد بود 

هيچگاه وحى از من قطع نشد، مگر آنكه گمان بردم «: باز يحيى گفت، روايت شده است كه پيامبر فرمود
  .، يعنى نبوت از من به آنها منتقل شده است»شده است نازل) پدر عمر(كه به خاندان خطّاب 

اين نيز محال است، زيرا امكان ندارد كه پيامبر در نبوت خود شك كند، خداوند مى : حضرت فرمود
بنابر اين، با گزينش الهى، (» خداوند از فرشتگان و همچنين از انسانها رسولانى بر مى گزيند«: فرمايد

  ).در باب پيامبرى خويش وجود ندارد ديگر جاى شكى براى پيامبر



اگر عذاب نازل مى شد، كسى جز عمر از آن نجات «: فرمود ۹روايت شده است كه پيامبر : يحيى گفت
  .»نمى يافت

و مادام كه تو در ميان «: اين نيز محال است، زيرا خداوند به پيامبر اسلام فرموده است: حضرت فرمود
. »نمى كند و نيز مادام كه استغفار مى كنند، خدا عذابشان نمى كندآنان هستى، خداوند آنان را عذاب 

بدين ترتيب تا زمانى كه پيامبر در ميان مردم است و تا زمانى كه مسلمانان استغفار مى كنند، خداوند 
  ).سیره پیشوایان(آنان را عذاب نمى كند 

  

  نان جو مدينه از نعمتهای اينجابرايم گواراتر

شرفياب  - عليه السلام  -در بغداد خدمت امام جواد : از ياران امام جواد، مى گويد، يكى »حسين مكارى«
اينك كه امام به اين زندگى مرفّه رسيده است هرگز به «در ذهنم خطور كرد كه، . شدم و زندگيش را ديدم

لى كه امام لحظه اى سر به زير افكند، آنگاه سر برداشت و در حا. »وطن خود، مدينه، باز نخواهد گشت
نزد من  ۹نان جوين و نمك خشن در حرم رسول خدا ! اى حسين: رنگش از اندوه زرد شده بود، فرمود

  ).سیره پیشوایان(از آنچه مرا در آن مى بينى محبوبتر است 
  
  

  درخت سدر ميوه داد

سـوى  از بغداد بـه  ) كه همسرش بود(همراه اُمّالفضل دختر ماءمون ) عليه السلام (وقتى كه امام جواد 
رسيدند و همـراه آن حضـرت ، جمعيّتـى    )) باب الكوفه ((مدينه حركت كردند، در مسير خود به خيابان 

رسيد، در آنجا فرود آمد و براى )) دارالمسيّب ((بودند كه او را بدرقه مى كردند، هنگام غروب آفتاب به 
ود، ظرف آب طلبيد و در نماز به مسجد رفت ، در صحن مسجد، درخت سدرى بود كه هنوز ميوه نداده ب

و بعد برخاست و نماز مغرب را ) كه آب وضويش به پاى درخت مى ريخت (كنار آن درخت وضو گرفت 
را خواند و در ركعت دوّم بعد از حمد، سوره )) نصر((با مردم خواند و در ركعت اوّل بعد از حمد، سوره 

رساند، بعد از نماز اندكى نشست و ذكر خدا  را خواند، سپس قنوت بجا آورد و نماز را به آخر)) توحيد((



گفت و سپس بى آنكه تعقيب نماز را بخواند برخاست و چهار ركعت نماز نافله مغرب را خواند و سـپس  
دو سجده شكر بجا آورد، سپس از مسجد بيرون آمد، وقتى كه به آن درخت سدر رسيد  ، مردم ديدند آن 

ن كرامت تعجّب كردند و از آن ميوه ها خوردند و ديدند شيرين و درخت داراى ميوه هاى زيبا شده و از اي
ــت   ــته اســــــــــــــ ــدون هســــــــــــــ   .بــــــــــــــ

  خداحافظى كردند، آن حضرت همان وقت به سوى مدينه رفت) عليه السلام (آنگاه با امام جواد 
  !شهادت امسال رخ نمی دهد

از مدينه به سوى ) م عليه السلا(هنگامى كه بار اوّل ، امام جواد : مى گويد)) اسماعيل بن مهران ((
من در مورد اين سفر تو ترسان و ! فدايت گردم : بغداد مى رفت ، هنگام خروج ، به او عرض كردم 

  نگرانم ، امر امامت بعد از تو از آن كيست ؟
در اين سال رخ نمى ) شهادت (آنكه تو گمان كرده اى :((آن حضرت خندان به من توجّه كرد و فرمود

  )).دهد
آن حضرت را از مدينه به بغداد طلبيد، هنگام ) هشتمين طاغوت عباسى (عتصم عباسى هنگامى كه م

تو مى روى ، بعد از تو ! فدايت گردم : خروج آن حضرت از مدينه به حضورش شتافتم و عرض كردم 
آن بزرگوار گريه كرد به طورى كه محاسنش از ) امام بعد از تو كيست ؟(به چه كسى مراجعه كنيم ؟ 

اَلاَْمْرُ مِنْ ((در اين سفر، نگرانى و خطر وجود دارد : مش تر شد، سپس به من رو كرد و فرموداشك چش
منتهی ()).است )) عليه السلام (امام هادى (بَعْدِى اِلى ابْنِى عَلِي ؛ مقام امامت بعد از من با پسرم على 

  )الامال
  

  من از دنيا مى روم
بـودم كـه آن   ) عليه السلام (لازم و خدمتكار خانه امام جواد من م: مى گويد پدرم مى گفت )) خيرانى ((

هرشب هنگام سحر نـزد  ) از شيعيان (حضرت مرا بر آن گماشته بود، احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى 
خادم مخصوص ((بپرسد و گاهى . را كه بيمار و بسترى بود) عليه السلام (من مى آمد تا حال امام جواد 

امـام  ) خصوصـى  (خيرانى رابطه برقرار بود و پيام ) پدر(كه بين او و ) لسلام عليه ا(حضرت جواد )) 



) پـدر (مى برد، نزد ) عليه السلام (را براى او مى آوردو پيام او را نزد امام جواد ) عليه السلام (جواد 
خيرانى مى آمد، احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى بلند مى شد و مى رفت و آن خـادم مخصـوص ، بـا    

  ).و بين آنـان بـه طـور خصوصـى ، سـخنانى ردّ و بـدل مـى شـد        (خيرانى خلوت مى كرد ) رپد(
بيرون آمـد  ) عليه السلام (از حضور امام جواد )) خادم مخصوص ((يك شب آن : خيرانى مى گويد) پدر(

برخاست و چندقدم رفت و خادم مخصوص با من خلوت كرد و ) طبق معمول (و احمد بن محمد بن عيسى 
همسخن شد، احمد كمى بازگشت و نزديك ما ايستاد به طورى كه سخن ما را مـى شـنيد، خـادم    با من 

ــت    ــت آقاي ــن گف ــه م ــوص ب ــواد (مخص ــام ج ــد  ) ام ــى فرماي ــاند و م ــى رس ــلام م   :س
؛ من از دنيا مى روم و امر امامت به فرزندم على انتقال مـى  ...اِنِّى ماضٍ وَالاَْمْرُ صائِرٌ اِلَى ابْنِى عَلِىٍّ ((
  )).د و او بعد از من ، همان حق را بر شما دارد كه من بعد از پدرم ، آن حـق را بـر شـما داشـتم     ياب

خادم مخصوص به تـو چـه   : سپس خادم مخصوص رفت و احمد بن محمّد اشعرى ، نزد من آمد و گفت 
ــت ؟   گفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتم  ــت  : گفــــــــــــــ ــر اســــــــــــــ   .خيــــــــــــــ
  .ازگو كــردو شــنيده خــود را بــراى مــن بــ)) آنچــه را بــه تــو گفــت ، مــن شــنيدم :((گفــت 

بر تو حرام كرده و فرمـوده  ) سخن مخفى ما را شنيدى (خداوند اين كارى كه انجام دادى : به احمد گفتم 
  )). تجسّس نكنيد((؛ ...)وَلا تَجَسَّسُوا :(است 

را شنيدى ، آن را براى گواهى دادن در ) مخفى خادم مخصوص (سخن ) مرتكب حرام شدى و(اينك كه 
يد ما روزى احتياج به اين گواهى پيدا كرديم و حتما از فاش ساختن آن بپرهيز تا خاطره ات نگهدار، شا

  .وقتش فرا رسد
در (وقتى كه صبح شد، آنچه را خادم مخصوص به من گفته بود : خيرانى در ادامه سخن مى گويد) پدر(

ان اصحاب و در ده نسخه نوشتم و آنها را مهر كردم و به ده نفر از بزرگ) مورد امامت حضرت هادى 
اگر قبل از آنكه اين نسخه ها را از شما بخواهم ، مرگ به سراغم آمد، :((شيعيان دادم و به آنان گفتم 

  )).شما آنها را باز كنيد و بخوانيد و مطابق آن عمل نماييد
 از دنيا رفت ، از خانه ام بيرون نيامدم تا اينكه مطّلع شدم كه) عليه السلام (هنگامى كه امام جواد 



به گرد هم آمده اند و درباره مساءله امامت گفتگو مى كنند و )) محمّد بن فرج ((بزرگان شيعه در منزل 
محمّد بن فرج براى من نامه اى نوشت و در آن نامه مرا از اجتماع بزرگان شيعه در نزدش آگاه كرده و 

ديم و دوست دارم كه سوار بر يادآورى كرده بود كه اگر خطر فاش شدن در كار نبود، با هم نزد تو مى آم
  .مركب شوى و خود را به من برسانى 

رساندم ، ديدم )) محمّد بن فرج ((سوار بر مركب شدم و خود را به خانه : خيرانى مى گويد) در- پ (
با آنان گفتگو كردم ، ديدم اكثر ) امام هادى (بزرگان شيعه در نزد او اجتماع كرده اند، درباره امامت 

ن باره در شك و ترديد هستند، به آن ده نفر كه نسخه ها را به آنان داده بودم و در مجلس آنان در اي
  .آن نسخه ها را بيرون بياوريد: حاضر بودند، گفتم 

همين مطلبى را كه در اين نسخه ها نوشته شده ، من به آن ماءمور : گفتم . نسخه ها را بيرون آوردند
  ).و گواهى مى دهم (هستم  

ما مايل بوديم گواه ديگرى با تو وجود داشت تا گواهى تو را تاءكيد و محكمتر : حاضران گفتندبعضى از 
  .مى كرد

احمد بن محمّد بن عيسى (خداوند، خواسته شما را برآورده كرده ، اين ابوجعفر اشعرى : به آنان گفتم 
از خادم (ه ها را است كه در اينجا حاضر است گواهى مى دهد كه اين سخن مذكور در نسخ) اشعرى 

  .شنيده است ) مخصوص 
  .حاضران ، متوجّه احمد اشعرى شدند، از او خواستند گواهى دهد، ولى از گواهى دادن امتناع نمود

دعوت كردم ، او از شركت در )) مباهله ((من احمد اشعرى را به : خيرانى در ادامه سخن مى گويد) پدر(
من گواهى مى دهم ، ولى مى خواستم : شنيده است و گفت  مباهله ترسيد و گواهى داد كه آن سخن را

اين افتخار به يك فرد عرب برسد نه به من كه از عجم هستم ، اما چون پاى مباهله به پيش آمد، ديگر 
عليه (راهى براى كتمان گواهى نمانده است ، آنگاه همه حاضران در آن مجلس به امامت حضرت هادى 

  ))ع(نگاهى بر زندگى دوازده امام . (د و رفتنداعتقاد پيدا كردن) السلام 
  

  صبر وپاداش



در . پارچه اى را براى امام جواد عليه السلام ازشهر ديگرى مى آورند كه از قيمت زيادى برخوردار بود
مسئول خريد پارچه حضرت را از ماجراى . بين راه دزدان سر راه آمدند و پارچه ها را به سرقت بردند

  .گاه كردسرقت اموال او آ
جان و اموال ما از بخششهاى گواراى الهى است و عاريه : امام عليه السلام باخط خود براى او نوشت 

پس هر كس بى صبرى و جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضايع . اى است كه به ما سپرده است 
  )تحت العقول. (شده است و پناه به خداوند كه چنين شود

  
  

  ق پدردر غم فرا) ع (حضرت جواد 
براى انجام ) ع (حضرت رضا   مى گذشت ، همراه پدرش ) ع (چهار سال و چند ماه از عمر امام جواد 

نيز با آنها بود، همانسالى بود كه ) موفق (عمره به مكه رفتند، يكى از غلامان حضرت رضا به نام 
  .ناگزير شد كه از حجاز به خراسان بيايد) ع (حضرت رضا 
لت مخصوصى گريان ، در كنار كعبه ايستاده بود و با خانه خدا وداع مى كرد و با حا) ع (حضرت رضا 

  .رفت و در آنجا به نماز ايستاد) ع (پس از طواف به مقام ابراهيم 
كنار حجر اسماعيل رفت و در آنجا نشست و به راز و نياز مشغول ) ع (حضرت جواد : موفق ، مى گويد

  ).فدايت گردم برخيز: (ور آن حضرت رفتم و عرض كردم شد، نشستن آن حضرت طول كشيد و به حض
آن حضرت اين سخن ) نمى خواهم از اينجا جدا گردم ، مگر اينكه خدا بخواهد: (فرمود) ع (حضرت جواد 

  .را گفت ، اما بسيار غمگين به نظر مى رسيد
و نمى خواهد  نشسته) ع (كنار حجر اسماعيل ) ع (حضرت جواد : (رفتم و گفتم ) ع (نزد حضرت رضا 

  ).اى محبوب دلم برخيز: (قم يا حبيبى : آمد و فرمود) ع (نزد حضرت جواد ) ع (امام رضا ) برخيزد
اى محبوب قلبم : فرمود) ع (نمى خواهم از اين مكان برخيزم ، امام رضا : عرض كرد) ع (حضرت جواد 

  چرا برنمى خيزى ؟
ه شما را ديدم به گونه اى با كعبه ، خانه خدا، چگونه برخيزيم با اينك: (عرض كرد) ع (حضرت جواد 



  .وداع مى كردى كه ديگر به اينجا باز نمى گردى 
  ).اى محبوب دلم برخيز: (فرمود) ع (اما رضا 

ص  ۳كشف الغمه ، ج (آنگاه حضرت جواد در حالى غمگين بود، برخاست و همراه پدر حركت كرد 
  ۲۱۶و  ۲۱۵

.(  
ودك بود، از حالات پدر دريافت كه او مى خواهد به سفرى برود كه با اينكه ك) ع (آرى امام جواد 

بازگشت در آن نيست ، از فراق و غربت پدر غمگين بود، مى خواست كنار كعبه بيشتر بنشيند و براى 
را با اجبار به )ع (حضرت رضا ) ماءمون (پدر دعا كند، ولى چه مى تواند كرد كه طاغوت زمان 

با پدر، فراقى جانكاه پيش آمد كه حدود سه سال طول كشيد، وبعد ) ع (جواد خراسان برد و بين حضرت 
  .حدود هفت ساله بود، كنار جنازه مسموم شده پدر آمد) ع (كه امام جواد 

  
  معنى بسيار ارجمند شيعه

آمد، حضرت به او ) ع (يكى از شيعيان كه بسيار خوشحال به نظر مى رسيد، به حضور امام جواد 
  )اين گونه تو را شادمان مى نگرم ؟ چرا: (فرمود

سزاوارترين روز براى شادى كردن : از پدرت شنيدم مى فرمود) ص (اى پسر رسول خدا: (او عرض كرد
، آن روزى است كه خداوند به انسان توفيق نيكى كردن و انفاق نمودن به برادران دينى دهد، امروز ده 

د از فلان جا و فلان جا نزد من آمدند و من به هر كدام فلان نفر از برادران دينى كه فقير و عيالمند بودن
  ).مقدار پول و خوار و بار دادم ، از اين رو خوشحال هستم 

سوگند به جانم ، سزاوار است كه تو خوشحال باشى ، اگر عمل نيك خود را : (فرمود) ع (امام جواد 
  .نساخته باشى و يا بعدا حبط و پوچ نكنى ) حبط و پوچ (

  )شما هستم ، چگونه عمل نيكم را حبط و پوچ مى كنم ؟) شيعيان خالص (با اينكه من از : (عرض كرداو 
يعنى (همين سخنى كه گفتى ، كارهاى نيك و انفاقهاى خود را حبط و پوچ نمودى : فرمود) ع (امام جواد 

ــت   ــاده اى نيســـ ــار ســـ ــودن ، كـــ ــالص بـــ ــيعه خـــ ــاى شـــ   ).ادعـــ



  .چگونــــــــه ؟ توضــــــــيح بدهيــــــــد: او عــــــــرض كــــــــرد
ــواد   ــام جــــ ــود) ع (امــــ ــوان  : فرمــــ ــه را بخــــ ــن آيــــ   :ايــــ

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، بخششهاى خود را با : (يا ايهاالذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى 
ــت و آزار،   منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۲۶۴ -بقــــــــــــــره ) (باطــــــــــــــل نســــــــــــــازيد 
.(  

  .زار ننمـودم  من به آن افراد يكه صدقه دادم ، منت بـر آنهـا نگذاشـتم و آنهـا را آ    : او عرض كرد
بخششهاى خود را با منـت و  (لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى : خداوند فرموده : فرمود) ع (امام جواد 

نفرموده تنها منت و آزار بر آنانكه مى بخشيد، بلكه خواه منت و آزار بر آنان ) آزار، باطل و پوچ نسازيد
شديدتر است ، يا آزار بـه فرشـتگان   ) يرندگان بخشش گ(باشد يا ديگران ، آيا به نظر تو آزار به آنان 

  مراقــــب اعمــــال تــــو فرشــــتگان مقــــرب الهــــى و يــــا آزار بــــه مــــا؟
تـو  : (فرمـود ) ع (امـام جـواد   . بلكه آزار به فرشتگان و آزار به شما، شديدتر است : او عرض كرد

  !).فرشــــتگان و مــــرا آزار دادى و بخشــــش خــــود را باطــــل نمــــودى      
ــرد  ــرض كـــ ــرد : او عـــ ــل كـــ ــرا باطـــ ــما را آزار دادم ؟چـــ   م ؟ و شـــ

چگونه باطل نمودم با اينكه من از شيعيان خالص شـما هسـتم ؟   : اين كه گفتى : فرمود) ع (امام جواد 
  ).همـــــــــين ادعـــــــــاى بـــــــــزرگ ، مـــــــــا را آزار داد   (

مـؤمن آل  ! حزبيـل  (آيا مى دانى شيعه خالص ما كيست ؟ شيعه خالص مـا  ! واى بر تو: (سپس فرمود
هسـتند،  ) ره (و عمار) ره (و مقداد ) ره (و ابوذر) ره (صاحب يس  و سلمان ) رحبيب نجا(فرعون ، و 

  ).تو خود را در صف اين افراد برجسـته قـرار دادى و بـا ايـن ادعـا فرشـتگان و مـا را آزردى        
اگـر نگـويم شـيعه    : (آن مرد به گناه و تقصير خود اعتراف كرد و استغفار و توبه نمود و عرض كرد

  )س چه بگويم ؟خالص شما هستم پ
بگو من از دوستان شما هستم ، دوستان شما را دوست دارم و دشمنان شما را : (فرمود) ع (امام جواد 

  ).دشمن دارم 



اكنون پاداش بخششهاى تو به تو : (فرمود) ع (او چنين گفت ، واز گفته قبل ، استغفار كرد، امام جواد 
  ۱۵۹ص  ۶۸بحارالانوار، ج ) (بازگشت نمود و حبط و بطان آنها برطرف گرديد

.(  
  به شيعيان) ع (كرامت و بزرگوارى امام جواد 

مشرف ) ع (در سفر مكه ، به مدينه رفتم ، و به حضور امام جواد :مى گويد) ره (محمدبن سهل قمى 
شدم ، خواستم لباسى را از آن حضرت براى پوشاندن مطالبه كنم ، ولى فرصتى بدست نيامده و با آن 

فظى كردم و از خانه او بيرون آمدم ، تصميم گرفتم نامه اى براى آن حضرت بنويسم و در حضرت خداحا
آن نامه ، لباسى را درخواست كنم ، نامه را نوشتم و به مسجد رفتم و پس از انجام دو ركعت نماز و 

رون آمدم استخاره ، به قلبم آمد كه نامه را نفرستم ، از اين رو نامه را پاره كردم ، و از مدينه بي
همچنان به پيمودن راه ادامه دادم ناگاه ، شخصى نزد من آمد و دستمالى كه لباس در آن بود، در دستش 

كيست ؟ تا اينكه نزد من آمد، وقتى كه مرا شناخت ، ) ره (محمد بن سهل قمى : بود و از افراد مى پرسيد
است ، نگاه كردم ديدم دو لباس  اين لباس را براى تو فرستاده) ع (امام جواد (مولاى تو : (گفت 

  ).مرغوب و نرم است 
آن لباسها را گرفت ، و تا آخر عمر نزد او بود، وقتى كه از دنيا رفت ، پسرش ) ره (محمدبن سهل 

  ۲۷۳مختارالخرائج ، ص (احمد، با همان دو لباس او را كفن كرد 
.(  

  دستورى براى دفع زلزله
بود و ) ع (و حضرت جواد ) ع (اى پارساى عصر حضرت هادى از بزرگان و فقه) ره (على بن مهزيار 

از طرف آنها وكالت و نمايندگى داشت تا در اهواز به مردم رسيدگى كند، قبر شريفش در اهواز محل 
  :زيارت شيعيان و دوستان است او مى گويد

نامه عرض كردم نوشتم ، و در آن ) ع (در اهواز زلزله مكرر زياد مى آمد، نامه اى براى امام جواد 
  ).اگر اجازه بدهى از اهواز به جاى ديگر منتقل شوم :(

از اهواز به جاى ديگر نرويد، روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه : (در پاسخ نوشت ) ع (امام جواد 



روزه بگيريد و لباسهايتان را بشوئيد و پاكيزه نمائيد، و روز جمعه بيرون بيائيد و دسته جمعى دعا كنيد، 
  ).داوند اين بلا را از سر شما دفع خواهد كردخ

پس از دريافت نامه ، به دستور آن حضرت عمل كرديم ، از آن پس ، : مى گويد) ع (على بن مهزيار 
  ۱۰۱، ص ۵۰بحارالانوار، ج (ديگر زلزله نيامد

.(  
  نيرنگ شيطانى ماءمون خنثی شدن 

) ع (مى خواست امام جواد ) ع (ت رضا پس از شهادت حضر) هفتمين طاغوت عباسى (ماءمون عباسى 
و او را به عنوان يكى از رجال دنيا خواه ، و از مشاوران مخصوص خويش (را جزء اطرافيان خود كند 

براى اين كار نقشه ها كشيد، و ترفندهاى گوناگونى به كار برد، ولى نتيجه نگرفت ، تا ) معرفى نمايد
هنگامى كه خواست دخترش ام فضل را به عنوان : ين بوداينكه يك نقشه ديگرى را اجرا كرد و آن ا

بفرستد دويست دختر از زيباترين كنيزكان خود را طلبيد و به ) ع (عروس به خانه زفاف حضرت جواد 
) ع (بود داد تا وقتى كه حضرت جواد ) مثلا يك سكه طلا(هر يك از آنها جامى كه در داخل آن گوهرى 

آن دختران ، يكى يكى به پيش آيند و آن گوهر را به حضرت نشان بر روى صندلى دامادى نشست ، 
  .به هيچ يك از آن دخترها و گوهرها، توجه نكرد) ع (امام جواد ) تا او بردارد(دهند 

نام داشت ، و داراى ريش بلندى بود، ) مخارق (در همان مجلس ، يك نفر ترانه خوان تارزنى بود كه 
از آن حالت معنوى بيرون آيد و دلش ) ع (واست كارى كند كه امام جواد ماءمون او را طلبيد، و از او خ

  .به امور مادى سرگرم شود
به چيزى از امور دنيا، مشغول باشد، من او را از آن گونه كه تو ) ع (اگر امام جواد : مخارق گفت 

، و نخست مانند،  آمد و نشست) ع (بخواهى به سوى دنيا مى كشانم ، آنگاه مخارق در برابر امام جواد 
الاغ عرعر كرد، و سپس به زدن ساز و تار مشغول شد و اهل مجلس را به خود جلب نمود ولى امام 

وقتى كه ديد آن ترانه خوان ) ۱۳۰(اصلا به او توجه نكرد و به چپ و راست هم نگاه نكرد ) ع (جواد 
اى ريش دراز، از خدا : يا ذالعثنون اتق االله : بى حيا دست بردار نيست ، بر سر او فرياد كشيد و فرمود

  ).بترس 



آنچنان وحشتزده شد كه ساز و تار، از دستش افتاد و دستش فلج شد، و تا ) ع (مخارق از فرياد امام 
بر سر من فرياد ) ع (هنگامى كه امام جواد : (آخر عمر خوب نشد، ماءمون جوياى حال او شد، او گفت 

دم كه وحشت وترس همواره در وجود من هست و اصلا اين حالت كشيد، آن چنان هراسان و وحشتزده ش
  ).۴۹۵، و ۴۹۴ص  ۱اصول كافى ، ج (از وجود من ، بيرون نمى رود 

  پيدا كردن كار، براى ساربان
شترچرانى بود، بى كار مانده بود، و در مدينه به دنبال كار مى گشت او تنها اميدى كه داشت به امام 

ميده بود كه اگر به در خانه او برود، نااميد نمى شود، در اين مورد با ابوهاشم بود و چنين فه) ع (جواد 
رفتى ) ع (بود، صحبت كرد كه اگر به حضور امام جواد ) ع (كه يكى از آشنايان امام جواد ) ره (جعفرى 

  .، بگو ساربانى بى كار مانده و دنبال كار مى گردد برايش كار پيدا كن 
رفتم ديدم با جماعتى مشغول غذا خوردن ) ع (به اين قصد به حضور امام جواد : دمى گوي) ره (ابوهاشم 

  .است ، فرصتى بدست نيامد تا در مورد سفارش ساربان ، صحبت كنم 
بيا جلو از اين غذا بخور، كاسه غذا را جلو من گذاشت و : رو به من كرد و فرمود) ع (امام جواد، 

ه من در مورد ساربان سخنى بگويم ، يكى از غلامان خود را صدا بخور، در همين هنگام بى آنك: فرمود
نزد ما مى آيد، او را پيش خود نگهدار و براى ) ره (ساربانى هست كه با ابوهاشم : (زد و به او فرمود

  ).او كارى معين كن ، تا مشغول گردد
اق زياد به خوردن گل من اشتي: (همراه آن حضرت به باغى رفتيم عرض كردم : مى گويد) ره (ابوهاشم 

دارم ، براى من دعا كن تا اين عادت زشت را ترك كنم ، آن حضرت سكوت كرد، و بعد از چند روز با 
  ).اى ابوهاشم خداوند آن عادت را از تو برداشت :(من ملاقات نمود و پرسيد

از اعلام ) (دانم آرى ، اكنون به قدرى از گل نفرت دارم ، كه آن را از همه چيز بدتر مى : (عرض كردم 
  ).۳۳۴الورى ، ص 
  دلدارى بيمار

بيمار شده بود، در حدى كه بسترى شده بود و اميد زنده ماندن نداشت ، ) ع (يكى از شاگردان امام جواد 
با خبر شد، همراه جمعى از اصحاب به عيادت او رفت ، وقتى كه در بالين او نشست و ) ع (امام جواد 



  .مى ميرم چه كنم ؟مرگ در كار است : ر و زار گريه كرد و گفت او زا: احوال او را پرسيد
اى بنده خدا تو كه از مرگ مى ترسى از اين رو است كه نمى دانى مرگ : (به او فرمود) ع (امام جواد 

اگر بدنت آلوده به چرك و كثافت باشد، و موجب زخمهاى پوستى بدن : چيست ، براى تو مثالى بزنم 
، و بدانى اگر حمام بروى و شستشو كنى ، همه اين چركها و آلودگيها و زخمها از گردد و ناراحت شوى 

  بين مى رود، آيا ميل دارى كه به حمام بروى ، يا ميل ندارى ؟
البته دوست دارم كه هر چه زودتر، به حمام بروم و خود را از همه ناپاكيها پاك نمايم : بيمار عرض كرد

.  
راى مؤمنين همان حمام است و آن آخرين منزلگاه ، و مرحله شستشو و مرگ ب: فرمود) ع (امام جواد 

پاكسازى از آلودگيهاى گناه مى باشد، بنابراين اگر به سوى شادى رو آورده اى ، پس هيچ غم را به 
  ).خود راه نده 

رام روحى تازه در كالبد آن بيمار بخشيد و قلب و اعصاب او را آ) ع (بيانات گرم و پرمهر امام جواد 
  ۲۹۰معانى الاخبار، شيخ صدوق ، ص (شد، و اندوهش به شادى و نشاط تبديل گردد

.(  
  )ع (خوشحالى شيعيان هوشمند از امامت حضرت جواد 

) ع (به شهادت رسيد آن حضرت تنها فرزندى كه داشت حضرت جواد ) ع (هنگامى كه حضرت رضا 
عبدالرحمن بن (ن شيعه در كوفه ، در خانه بود، و او در اين هنگام هفت سال داشت ، جمعى از بزرگا

گريه كردند، آنگاه درباره امام بعد از حضرت رضا ) ع (به گرد هم آمدند و در سوگ امام رضا ) حجاج 
كودك است و بعضى پاسخ اين ايراد را دادند، حتى ) ع (سخن به ميان آمد بعضى گفتند امام جواد ) ع (

به سوى مدينه مسافرت كردند تا از نزديك به بررسى بپردازند،  بحث به كوفه و بغداد و شهرهاى ديگر
كه در آن وقت ، ) ع (آنها در مراسم حج شركت نمودند و سپس وارد مدينه شدند، و به خانه امام صادق 

يكى از (خالى بود رفتند، و روى يك فرش بزرگ كه در آنجا بود نشستند، در اين هنگام عبداالله بن موسى 
اين آقا، : (نزد آنها آمد و در صدر مجلس نشست ، يكى برخاست و گفت ) اظم عليه السلام پسران امام ك

  ).است هر كسى سؤال دارد از او بپرسد) ص (فرزند رسول خدا



بعضى از علماى مجلس چند سؤالى را مطرح كردند، ولى عبداالله پاسخ صحيح نداد، حاضران ناراحت و 
از ) خادم حضرت رضا عليه السلام ) (موفق (ند و بروند ناگاه غمگين شدند، تصميم گرفتند كه برخيز

: بود موفق به حاضران گفت ) ع (درى كه كنار صدر مجلس بود وارد شد، و همراه حضرت جواد 
آن حضرت در صدر مجلس نشست ، و ) است ) ع (حضرت جواد (اين آقازاده ، ابوجعفر ! آقايان (

مه آن سؤالات را بطور صحيح و كامل پاسخ داد، همه علماى مجلس سؤالاتى كردند آن حضرت ه
  .حاضران خوشحال شدند، و از آن حضرت تجليل و تمجيد نمودند

عموى شما عبداالله به اينجا آمده و ما جواب اين سؤالها را از او خواستيم چنين : (حاضران عرض كردند
  .و چنان پاسخ داد

نه عظيم عنداالله ان تقف غدا بين يديه فيقول لك لكم تفتى بمـا  لااله اله االله يا عم ا: فرمود) ع (امام جواد 
نيست معبودى جز خداى يكتا، اى عمو، بسيار سخت است كه فرداى (لم تعلم و فى الامة من هو اعلم منك 

چرا چيزى را كه ندانستى به آن فتـوا دادى  : قيامت در پيشگاه خدا قرار بگيرى ، و خداوند به تو بگويد
  ).۱۰۰ - ۹۹ص  ۵بحـارالانوار ج  ) (ميان امت كسى كه داناتر از تو بود، وجود داشـت   ؟با اينكه در

  .اسـت  ) ع (همان امـام جـواد   ) ع (به اين ترتيب علماى حاضر دريافتند كه امام بعد از حضرت رضا 
  ايســـــــــــتادگى تـــــــــــا پـــــــــــاى شـــــــــــهادت - ۱۰

معـروف  ) ام الفضـل  (زينب كه به با پيشنهاد تحميلى ماءمون ، با دختر ماءمون به نام ) ع (امام جواد 
) ع (مادر امام دهـم ،  ) س (با كنيزى به نام سمانه ) ع (بود امام جواد ) نازا(بود، ازدواج كرد ولى او 

  .ازدواج كـــــــــــــرد و از او داراى فرزنـــــــــــــد شـــــــــــــد
را به دل گرفت وقتى كه ماءمون از دنيـا رفـت ،   ) ع (ام الفضل بر سر همين موضوع ، كينه امام جواد 

را تحمل كند، سرانجام با جعفـر  ) ع (امام جواد   رش معتصم ، خليفه شد، او نتوانست وجود مقدس براد
در فكر توطئه قتل آن حضرت برآمدند، براى اين كار ام الفضل را مناسب ديدند، بـه او  ) پسر ماءمون (

آن انگور، مسموم را با ) ع (پيشنهاد كردند او پذيرفت و زهرى را در انگور رازقى نمود، حضرت جواد 
ــرد  ــهيد كـــــــــــــــــــــــ   .و شـــــــــــــــــــــــ

) ع (در بستر شهادت افتاد، ام الفضل پشيمان شد و، گريه مى كرد، امام جـواد  ) ع (وقتى كه امام جواد 



چرا گريه مى كنى ؟ گريه تو سودى ندارد سوگند به خدا بزودى به فقـر و دردى گرفتـار   : (به او فرمود
  .ايـن گونـه در جـوانى بـه شـهادت رسـيد      آرى آن بزرگـوار  ) گردى كه نجـات و درمـان نـدارد   

طولى نكشيد كه ام الفضل بيمار شد، هرچه دارائى داشت براى درمان خود، مصرف كرد، ولى خوب نشد، 
و دارائيش رفت به گونه اى كه گدا گرديد و سر راه عبور مردم ، دست سؤال دراز مى كرد و گدائى مـى  

  ).۱۷ص ، ۵۰بحار، ج (نمود و با اين وضع از دنيا رفت 
  
 

 

 السلام  سخنانى از امام جواد عليه

 :قالَ الا مام اءبوجعفر، محمّدالجواد صلوات اللّه و سلامه عليه  ۱

  )۶۹.(تَوْفيقٍ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ واعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَقَبُولٍ مِمَّنْ يَنْصَحُهُ: الْمُوء مِنُ يَحْتاجُ إ لى ثَلاثِ خِصالٍ

  :ترجمه 

  :موء من در هر حال نيازمند به سه خصلت است : ودفرم

  .توفيق از طرف خداوند متعال ، واعظى از درون خود، قبول و پذيرش نصيحت كسى كه او را نصيحت نمايد

  )۷۰.(مُلاقاةُ الاْ خوانِ نَشْرَةٌ، وَ تَلْقيحٌ لِلْعَقْلِ وَ إ نْ كانَ نَزْرا قَليلا: قالَ عليه السلام  ۲

  :ترجمه 

، موجب صفاى دل و نورانيّت آن مى گردد و سبب شكوفائى عقـل و درايـت خواهـد گشـت ،      -خوب  -ملاقات و ديدار با دوستان و برادران : دفرمو

  .گرچه در مدّت زمانى كوتاه انجام پذيرد

  )۷۱.(نُ مَنْظَرُهُ وَ يَقْبَحُ اءثَرُهُالشَّريرِ، فَإ نَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ، يَحْسُ إ يّاكَ وَ مُص احَبَةُ: قالَ عليه السلام  ۳

  : ترجمه 

مواظب باش از مصاحبت و دوستى با افراد شرور، چون كه او همانند شمشيرى زهرآلود، برّاق است كه ظاهرش زيبا و اثراتش زشت و خطرناك : فرمود

  .خواهد بود



 )۷۲.(يَنْجُو مَنِ اللّه طالِبُهُ، وَ مَنِ انْقَطَعَ إ لى غَيْرِاللّهِ وَ كَّلَهُ اللّهُ إ لَيْهِ كَيْفَ يُضَيَّعُ مَنِ اللّهُ كافِلُهُ، وَكَيْفَ: قالَ عليه السلام  ۴

 : ترجمه 

  .چگونه گمراه و درمانده خواهد شد كسى كه خداوند سَرپرست و متكفّل اوست : فرمود

  .چطور نجات مى يابد كسى كه خداوند طالبش مى باشد

  .و به غير او پناهنده شود، خداوند او را به همان شخص واگذار مى كند هر كه از خدا قطع اميد كند

  )۷۳.(مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَوارِدَ اءعْيَتْهُ الْمَصادِرُ: قالَ عليه السلام  ۵

  : ترجمه 

  .هركس موقعيّت شناس نباشد جريانات ، او را مى ربايد و هلاك خواهد شد: فرمود

  )۷۴.(تَبَ مِنْ غَيْرِارْتِيابٍ اءعْتَبَ مِنْ غَيْرِاسْتِعْتابٍمَنْ عَ: قالَ عليه السلام  ۶

  : ترجمه 

  .سرزنش كردن ديگران بدون علّت و دليل سبب ناراحتى و خشم خواهد گشت ، در حالى كه رضايت آنان نيز كسب نخواهد كرد: فرمود

  )۷۵.(أ فْضَلُ الْعِبادَةِ الاْ خْلاصُ: قالَ عليه السلام  ۷

  : ترجمه 

  .با فضيلت ترين و ارزشمندترين عبادت ها آن است كه خالص و بدون ريا باشد: مودفر

  ) ۷۶.(هِ صلى االله عليه و آله وَ كَنّيهِيَخْفى عَلَى النّاسِ وِلادَتُهُ، وَ يَغيبُ عَنْهُمْ شَخْصُهُ، وَ تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَسْمِيَتُهُ، وَ هُوَ سَمّيُ رَسُول اللّ: قالَ عليه السلام  ۸

  : ترجمه 

  .زمان ولادت امام عصر عليه السلام بر مردم زمانش مخفى است ، و شخصش از شناخت افراد غايب و پنهان است : فرمود

 .صلى االله عليه و آله است و حرام است كه آن حضرت را نام ببرند؛ و او همنام و هم كنيه رسول خدا

 )۷۷.(نِ النّاسِعِزُّالْمُوءْمِنِ غِناه عَ: قالَ عليه السلام  ۹

  : ترجمه 

  .عزّت و شخصيّت موء من در بى نيازى و طمع نداشتن به مال و زندگى ديگران است : فرمود

 ـ  : قالَ عليه السلام  ۱۰ عَـنْ لِسـانِ إ بلـيس فَقَـدْ عَبَـدَ إ      قُ مَنْ أ صْغى إ لى ناطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ، فَإ نْ كانَ النّاطِقُ عَنِ اللّهِ فَقَدْ عَبَدَاللّهَ، وَ إ نْ كـانَ النّـاطِقُ يَنْطِ

  )۷۸.(بليسَ



  : ترجمه 

هركس به شخصى سخنران علاقمند و متمايل باشد، بنده اوست ، پس چنانچه سخنور براى خدا و از احكام و معـارف خـدا سـخن بگويـد، بنـده      : فرمود

  .د بودخداست ، و اگر از زبان شيطان و هوى و هوس و ماديات سخن بگويد، بنده شيطان خواه

  )۷۹.(لا يَضُرُّكَ سَخَطُ مَنْ رِضاهُ الْجَوْرُ: قالَ عليه السلام  ۱۱

  : ترجمه 

  .كسى كه طالب رضايت خداوند متعال باشد، دشمنى ستمگران ، او را زيان و ضرر نمى رساند: فرمود

  )۸۰.(جُوهُ، إ لاّ تَفْعَلُوهُ تَكْنُ فِتْنَةٌ فِى الاْ رْضِ وَ فَسادٌ كَبيرْمَنْ خَطَبَ إ لَيْكُمْ فَرَضيتُمْ دينَهُ وَ أ مانَتَهُ فَزَوِّ: قالَ عليه السلام  ۱۲

  : ترجمه 

زرگى در هر كه به خواستگارى دختر شما آيد و به تقوا و تديّن و امانتدارى او مطمئن مى باشيد با او موافقت كنيد وگرنه شما سبب فتنه و فساد ب: فرمود

  .روى زمين خواهيد شد

  )۸۱.(لَوْسَكَتَ الْجاهِلُ مَااخْتَلَفَ النّاسُ: ليه السلام قالَ ع ۱۳

  : ترجمه 

 .و تشنّجات نمى شوند چنانچه افراد جاهل و بى تجربه ساكت باشند مردم دچار اختلافات: فرمود

 ) ۸۲.(مَنِ اسْتَحْسَنَ قَبيحا كانَ شَريكا فيهِ: قالَ عليه السلام  ۱۴

  : ترجمه 

  .ا تحسين و تاءييد كند، در عقاب آن شريك مى باشدهر كه كار زشتى ر: فرمود

  )۸۳.(مَنِ انْقادَ إ لَى الطُّمَاءنينَةِ قَبْلَ الْخِيَرَةِ فَقَدْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلْهَلَكَةِ وَالْعاقِبَةِ الْمُغْضِبَةِ: قالَ عليه السلام  ۱۵

  : ترجمه 

مطيع و پذيراى آن شود، خود را در معرض سقوط قرار داده ؛ ...( ، فرمانى ، حركتى و هر كارى)هركس بدون تفّكر و اطمينان نسبت به جوانب : فرمود

  .و نتيجه اى جز خشم و عصبانيّت نخواهد گرفت 

  )۸۴.(مَنِ اسْتَغْنى بِاللّهِ إ فْتَقَرَالنّاسُ إ لَيْهِ، وَمَنِ اتَّقَى اللّهَ اءحَبَّهُ النّاسُ وَ إ نْ كَرِهُوا: قالَ عليه السلام  ۱۶

  : ترجمه 

 ـ   : فرمود ت هر كه خود را به وسيله خداوند بى نياز بداند مردم محتاج او خواهند شد و هر كه تقواى الهى را پيشه خود كند خـواه نـاخواه ، مـورد محبّ



  .مردم قرار مى گيرد گرچه مردم خودشان اهل تقوا نباشند

  )۸۵.(يْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ عَلّيا عَلَيْهِ السَّلامُ اءلْفَ كَلِمَةٍ، كُلُّ كَلِمَةٍ يَفْتَحُ اءلْفُ كَلِمَةٍعَلَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّه عَلَ: قالَ عليه السلام  ۱۷

  : ترجمه 

ز مـى  بـا حضرت رسول صلى االله عليه و آله ، يك هزار كلمه به امام علىّ عليه السلام تعليم نمود كه از هر كلمه اى هزار باب علم و مسأ له فرعى : فرمود

  .شود

  )۸۶.(نِعْمَةٌ لاتُشْكَرُ كَسِيَّئَةٍ لاتُغْفَرُ: قالَ عليه السلام  ۱۸

  : ترجمه 

  .خدمت و نعمتى كه مورد شكر و سپاس قرار نگيرد همانند خطائى است كه غيرقابل بخشش باشد: فرمود

 )۸۷.(الاْ جَلِ، وَ حَياتُهُ بِالْبِرِّ اءكْثَرُ مِنْ حَياتِهِ بِالْعُمْرِمَوْتُ الاْ نْسانِ بِالذُّنُوبِ اءكْثَرُ مِنْ مَوْتِهِ بِ: قالَ عليه السلام  ۱۹

 : ترجمه 

فرارسيدن مرگ انسان ها، به جهت معصيت و گناه ، بيشتر است تا مرگ طبيعى و عادى ، همچنين حيات و زندگى لذّت بخش به وسيله نيكى و إ : فرمود

  .نتيجه  حسان به ديگران بيشتر و بهتر است از عمر بى

  )۸۸.(الاْ يمانِ حَتّى يُوءْثِرَ دينَهُ عَلى شَهْوَتِهِ، وَلَنْ يُهْلِكَ حَتّى يُوءْثِرَ شَهْوَتَهُ عَلى دينِهِ لَنْ يَسْتَكْمِلَ الْعَبْدُ حَقيقَةَ: قالَ عليه السلام  ۲۰

  : ترجمه 

  .در همه جهات بر تمايلات و هواهاى نفسانى خود مقدّم دارد بنده اى حقيقت ايمان را نمى يابد مگر آن كه دين و احكام الهى را: فرمود

  .و كسى هلاك و بدبخت نمى گردد مگر آن كه هواها و خواسته هاى نفسانى خود را بر احكام إ لهى مقدّم نمايد

، وَ هُوَ صِلَةُ بَيْنَ الاْ خْوانِ، وَ دَليلٌ عَلَى الْمُرُوَّةِ، وَ تُحْفَةٌ فِى الْمَجالِسِ، وَ صاحِبٌ فِـى  عَلَيْكُمْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ، فَإ نَّ طَلَبَهُ فَريضَةٌ وَالْبَحْثَ عَنْهُ نافِلَةٌ: الَ عليه السلام 

  )۸۹.(السَّفَرِ، وَ اءُنْسٌ فِى الْغُرْبَةِ

  : ترجمه 

  .ه است بر شما باد به تحصيل علم و معرفت ، چون فراگيرى آن واجب و بحث پيرامون آن مستحبّ و پرفائد: فرمود

 علم وسيله كمك به دوستان و برادران است ، دليل و نشانه مروّت و جوانمردى است ، هديه و سـرگرمى در مجـالس اسـت ، همـدم و رفيـق انسـان در      

  .مسافرت است ؛ و اءنيس و مونس انسان در تنهائى مى باشد

  )۹۰.(الْحِلْمِ الْعَقْلِ، وَبَسْطُ الْوَجْهِ زينَةُ  دَبِ زينَةُالْعِلْمِ، وَ حُسْنُ الاْ خَفْضُ الْجَناحِ زينَةُ: قالَ عليه السلام  ۲۲



  : ترجمه 

اخلاق نيك زينت بخش عقل مى باشد، خوش روئى با افراد زينت بخش حلـم و  تواضع و فروتنى زينت بخش علم و دانش است ، اءدب داشتن و: فرمود

 .بردبارى است 

 ) ۹۱.(ظُرْ كَيْفَ تَكُونُ، وَاعْتَنِقِ الْفَقْرَ، وَارْفَضِ الشَّهَواتِ، وَ خالِفِ الْهَوى ، وَ اعْلَمْ أ نَّكَ لَنْ تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللّهِ، فَانْتَوَسَّدِ الصَّبْرَ: قالَ عليه السلام  ۲۳

  : ترجمه 

  .مخالفت كن در زندگى ، صبر را تكيه گاه خود، فقر و تنگ دستى را همنشين خود قرار بده و با هواهاى نفسانى : فرمود

  .و بدان كه هيچگاه از ديدگاه خداوند پنهان و مخفى نخواهى ماند، پس مواظب باش كه در چه حالتى خواهى بود

  ) ۹۲.(مَنْ اءتَمَّ رُكُوعَهُ لَمْ تُدْخِلْهُ وَحْشَةُ الْقَبْرِ: قالَ عليه السلام  ۲۴

  : ترجمه 

  .دهد، وحشت قبر بر او وارد نخواهد شد هركس ركوع نمازش را به طور كامل و صحيح انجام: فرمود

  )۹۳.(الْوَرَعِ الصَّلاةِ، وَ تَرْكُ مالايُعْنى زينَةُ الْخُشُوعُ زينَةُ: قالَ عليه السلام  ۲۵

  : ترجمه 

و تقـواى  سودمند نباشد زينـت بخـش ورع   ( براى دين و دنيا و آخرت )خشوع و خضوع زينت بخش نماز خواهد بود، ترك و رها كردن آنچه : فرمود

  .انسان مى باشد

  ) ۹۴.(اللّهُ، وَمَنْ خَذَلَهُما خَذَلَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الاْ مْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ خَلْقانِ مِنْ خَلْقِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَمْن نَصَرَهُما اءعَزَّهُ: قالَ عليه السلام  ۲۶

  : ترجمه 

معروف و نهى از منكر دو مخلوق الهى است ، هر كه آن ها را يارى و اجراء كند مورد نصرت و رحمت خدا قرار مى گيرد و هر كه آن ها  امر به: فرمود

  .را ترك و رها گرداند مورد خذلان و عِقاب قرار مى گيرد

 )۹۵.(وَ مِنْ وُلْدِهِ اءنْفَسَهُ لِيَاءجُرَهُ عَلى ذلِكَإ نَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَخْتارُ مِنْ مالِ الْمُوءْمِنِ : قالَ عليه السلام  ۲۷

 : ترجمه 

، چون دنيـا و متعلّقـات آن بـى ارزش    (و هلاك و نابود مى گرداند)همانا خداوند متعال بهترين و عزيزترين ثروت و فرزند موء من را مى گيرد : فرمود

  .است تا در قيامت پاداش عظيمى عطايش نمايد

  اءَوصِنى بَوَصِيَّةٍ جامِعَةٍ مُخْتَصَرَةٍ؟: قالَ له رجل  ۲۸



  ) ۹۶.(صُنْ نَفْسَكَ عَنْ عارِالْعاجِلَةِ وَ نار الآْجِلَةِ: فَقالَ عليه السلام 

  : ترجمه 

  مرا موعظه و نصيحتى كامل و مختصر عطا فرما؟: شخصى به حضرت عرض كرد

ا از ذلّت و ننـگ سـريع و زودرس ، همچنـين از آتـش و عـذاب آخـرت ، در اءمـان و        اعضاء و جوارح ظاهرى و باطنى خود ر: امام عليه السلام فرمود

  .محفوظ بدار

  )۹۷.(السُّفَهاءِ، وَ صَلاحُ الاْ خلاقِ بِمُنافَسَةِ الْعُقَلاءِ فَسادُالاْ خْلاقِ بِمُعاشَرَةِ: قالَ عليه السلام  ۲۹

  : ترجمه 

بالى سبب فساد و تباهى اخلاق خواهد شد؛ و معاشرت و رفاقت با خردمندان هوشيار، موجب رشد و معاشرت و همنشينى با بى خردان و افراد لااُ: فرمود

  .كمال اخلاق مى باشد

حانَهُ، وَالْجَنَّةِ، وَالاْ دَبُ هُوَ اءدَبُ الشَّريعَةِ، سُبْالاْ دَبُ عِنْدَالنّاسِ النُّطْقُ بِالْمُسْتَحْسَناتِ لاغَيْرُ، وَ هذا لايُعْتَدُّ بِهِ مالَمْ يُوصَلْ بِها إ لى رِضَااللّهِ : قالَ عليه السلام  ۳۰

  )۹۸.(فَتَاءدَّبُوا بِها تَكُونُوا اءُدَباءَ حَقّا

  : ترجمه 

  نمفهوم و معناى ادب از نظر مردم ، تنها خوب سخن گفتن است كه ركيك و سبك نباشد، وليكن اين نظريّه قابل توجّه نيست تا مادامى كه انسا: فرمود
 .به خداوند متعال و بهشت نزديك نگرداندرا 

 .يدبنابر اين ادب يعنى رعايت احكام و مسائل دين ، پس با عمل كردن به دستورات الهى و ائمّه اطهار عليهم السلام ، ادب خود را آشكار ساز

  ) ۹۹.(عاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِى الشِّدِّةِ، وَ الاْ نْطِواعُ وَ الرُّجُوعُ إ لى قَلْبٍ سَليمٍالاْ نْصافُ فِى الْمُ: ثَلاثُ خِصالٍ تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: قالَ عليه السلام  ۳۱

  : ترجمه 

  .انصاف در معاشرت با مردم ، همدردى در مشكلات آن ها، همراه و همدم شدن با معنويات : سه خصلت جلب محبّت مى كند: فرمود

  )۱۰۰.(نَدَمٌ بِالْقَلْبِ، وَاسْتِغْفارٌ بِاللِّسانِ، وَ عَمَلٌ بِالْجَوارِحِ، وَ عَزْمٌ اءنْ لايَعُودَ: لى اءرْبَع دَعائِم التَّوْبَةُ عَ: قالَ عليه السلام  ۳۲

  : ترجمه 

، تصـميم  -النّـاس  پشيمانى قلبى ، استغفار با زبان ، جبران كردن گناه نسبت به همان گنـاه حقّاللّـه و يـا حقّ   : شرايط پذيرش توبه چهار چيز است : فرمود

  .جدّى بر اينكه ديگر مرتكب آن گناه نشود

  )۱۰۱.(الْفَرائِض ، وَاجْتِنابُ الْمَحارِم ، واحْتِراسٌ مِنَ الْغَفْلَةِ فِى الدّين  إ قامَةُ: ثَلاثٌ مِنْ عَمَلِ الاْ بْرارِ: قالَ عليه السلام  ۳۳



  : ترجمه 

  .بات الهى ، ترك و دورى از گناهان ، مواظبت و رعايت مسائل و احكام دين انجام واج: سه چيز از كارهاى نيكان است : فرمود

وَ يَصِلُ بِـهِ   وَ الاَّْخِرَةِ، اِجْتِماعُ خِصالِ الْخيْرِ، وَ تَجافى خِصالِ الشَّرِ، وَ بِالاْ دَبِ يَبْلُغُ الرَّجُلُ الْمَكارِمَ الاْ خْلاقِ فِى الدُّنْيا: وَ حَقيقَةُ الاْ دَبِ: قالَ عليه السلام  ۳۴

  )۱۰۲.(اِلَى الْجَنَّةِ

  : ترجمه 

در دنيـا و   -انسـان بـه وسـيله اءدب    .دارا بودن خصلت هاى خوب ، خالى بودن از صفات زشت و ناپسـند : حقيقت ادب و تربيت عبارت است از: فرمود

 .به كمالات اخلاقى مى رسد؛ و نيز با رعايت اءدب نيل به بهشت مى يابد -آخرت 

 )۱۰۳.(إ نَّ بَيْنَ جَبَلَىْ طُوسٍ قَبْضَةٌ قُبِضَتْ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ دَخَلَها كانَ آمِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ النّار: عليه السلام قالَ  ۳۵

  : ترجمه 

، روز قيامـت از  -ت كند همانا بين دو سمت شهر طوس قطعه اى مى باشد كه از بهشت گرفته شده است ، هر كه داخل آن شود و با معرفت زيار: فرمود

  .آتش در اءمان خواهد بود

  ) ۱۰۴.(مَنْ زارَ قَبْرَ عَمَّتى بِقُمْ، فَلَهُ الْجَنَّتهُ: قالَ عليه السلام  ۳۶

  : ترجمه 

  .هركس قبر عمّه ام حضرت معصومه سلام اللّه عليها را با علاقه و معرفت در قم زيارت كند، أ هل بهشت خواهد بود: فرمود

سَبْعَ مَرّاتٍ، اءمِنَ مِنَ « الْقَدْرِ إ نّااءنْزَلْناهُ فى لَيْلَةِ»: رَءَمَنْ زارَ قَبْرَ اءخيهِ الْمُوءْمِنِ فَجَلَسَ عِنْدَ قَبْرِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ وَقَ: السلام  قالَ عليه

  )۱۰۵.(الْفَزَعَ الاْ كْبَرِ

  : ترجمه 

را بخواند « إ نّا اءنزلناه »ركس بر بالين قبر موء منى حضور يابد و رو به قبله بنشيند و دست خود را روى قبر بگذارد و هفت مرتبه سوره مباركه ه: فرمود

  .از شدايد و سختيهاى صحراى محشر در اءمان قرار مى گيرد

  )۱۰۶.(كَثْرَةُ الاْ سْتِغْفارِ، وَ خَفْضِ الْجْانِبِ، وَ كَثْرَةِ الصَّدَقَةَ :ثَلاثٌ يَبْلُغْنَ بِالْعَبْدِ رِضْوانَ اللّهِ: قالَ عليه السلام  ۳۸

  : ترجمه 

  :سه چيز، سبب رسيدن به رضوان خداى متعال مى باشد: فرمود

  .نسبت به گناهان و خطاها، زياد استغفار و اظهار ندامت كردن  - ۱



  .اهل تواضع كردن و فروتن بودن  - ۲

  .خير بسيار انجام دادن صدقه و كارهاى  - ۳

 )۱۰۷.(الْعامِلُ بِالظُّلْمِ، وَالْمُعينُ لَهُ، وَالرّاضى بِهِ شُرَكاءٌ: قالَ عليه السلام  ۳۹

 : ترجمه 

  .انجام دهنده ظلم ، كمك دهنده ظلم و كسى كه راضى به ظلم باشد، هر سه شريك خواهند بود: فرمود

  )۱۰۸.(الرِّوايَةِ الْعِبادَةِ، وَالْحِفْظُ زينُةُ الاْ يمانِ، وَالسَّكينَةُ زينَةُ الْكَلامِ، وَ الْعَدْلُ زينَةُ لْحَسَبِ، وَالْفَصاحَةُ زينَةُا التَّواضُعُ زينَةُ: قالَ عليه السلام  ۴۰

  : ترجمه 

ر و ادب زينت بخش اعمال تواضع و فروتنى زينت بخش حسب و شرف ، فصاحت زينت بخش كلام ، عدالت زينت بخش ايمان و اعتقادات ، وقا: فرمود

  .و عبادات ؛ و دقّت در ضبط و حفظ آن ، زينت بخش نقل روايت و سخن مى باشد

  :ها پاورقى

  .۹۵۷۶، ح ۳۲۹، ص ۸ج : ، مستدرك الوسائل ۳، ح ۶۵، ص ۷۲ج : بحارالا نوار-۶۹

  .۹۵۶۲، ح ۳۲۴، ص ۸ج : ، مستدرك ۱۳، ح ۳۲۸ص : امالى شيخ مفيد-۷۰

  .۹۶۳۴، ح ۳۵۱، ص ۸ج : ، مستدرك الوسائل ۱۱، س ۳۰۹ ص: اءعلام الدّين -۷۱

  .۶۹، ح ۱۵۵، ص ۶۸ح : بحارالا نوار-۷۲

  .۵، ضمن ح ۳۶۴، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۵، س ۳۰۹ص : اءعلام الدّين -۷۳

  .۱۴، س ۳۶، ص ۲ج : ، اءعيان الشّيعة ۱، س ۱۸۱، ص ۷۱ج : بحارالا نوار-۷۴

  .۱۹، ح ۲۴۵، ص ۶۷ج : ار، بحارالا نو۴۲۸ص : تنبيه الخواطر-۷۵

  .۲۱۴۶۶، ح ۲۴۲، ص ۱۶ج : وسائل الشّيعة -۷۶

 .۸۱۱۴، ح ۲۳۰، ص۷ج : ، مستدرك الوسائل ۱۲، ح ۱۰۹، ص ۷۲ج : بحارالا نوار-۷۷

 .۵، ح ۳۰۸، ص ۱۷ج : مستدرك الوسائل -۷۸

  .۴۲، ح ۳۸۰، ص ۷۵ج : بحارالا نوار-۷۹

  .۹، ح ۳۹۶، ص ۷ج : تهذيب الا حكام -۸۰

  .۷۵، ح ۸۱، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۳۴۹، ص ۲ج : غمّة كشف ال-۸۱



  .۷۹، ح ۸۲، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۳۴۹، ص ۲ج : كشف الغمّة -۸۲

  .۱۳، ح ۳۴۰، ص ۶۸: بحارالا نوار-۸۳

  .۶۲، ح ۷۹، ص ۷۵ج : بحارالا نوار-۸۴

  .۴۶، ح ۶۵۰، ص ۲ج : خصال -۸۵

  .۶۹، ح ۵۳، ص ۶۸ج : بحارالا نوار-۸۶

  .۱۱، س ۳۵۰، ص ۲ج :  كشف الغمّه-۸۷

  .۶۳، ح ۸۰، ص ۷۵ج : بحارالا نوار-۸۸

  .۱۱، س ۵۹۹، ص ۴ج : حلية الا برار-۸۹

  .۳۴۷، ص ۲ج : كشف الغمّة -۹۰

  .۱، ح ۳۵۸، ص ۷۵ج : بحارالا نوار-۹۱

  .۷، ح ۳۲۱، ص ۳ج : كافى -۹۲

  .۱۲، س ۸۰، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۱۲، س ۳۳۱ص : نور الا بصار-۹۳

  .۳۲، ح ۴۲ص :  خصال صدوق-۹۴

  .۳، ح ۲۱۸، ص ۳ج : كافى -۹۵

  .۱۱، س ۴۳۹، ص ۱۲ج : احقاق الحقّ-۹۶

  ..۷۸، ح ۸۲، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۳۴۹، ص ۲ج : كشف الغمّه -۹۷

  .۱۹، س ۱۶۰ص : ارشاد القلوب ديلمى -۹۸

  .۱۳، س ۳۴۹، ص ۲ج : كشف الغمّه -۹۹

  .۷۴، ح ۸۱، ص ۷۵ج : بحارالا نوار-۱۰۰

  .۳، س ۳۴۹، ص ۲ج : مّة كشف الغ-۱۰۱

 .۱۵، س ۱۶۰ص : ارشاد القلوب ديلمى -۱۰۲

 .۶، ح ۲۵۶، ص ۲ج : عيون اخبارالرّضا عليه السلام -۱۰۳

  .۲۶۵، ص ۹۹ج : ، بحارالانوار۸۲۷، ح ۵۳۶ص : كامل الزيارات -۱۰۴



  .۱۰۶۶، ح ۵۶۴ص : اختيار معرفة الرّجال -۱۰۵

  .۷، س ۳۴۹، ص ۲ج : كشف الغمّة -۱۰۶

  .۶۹، ح ۸۱، ص ۷۵ج : ، بحار۱۸، س ۳۴۸، ص ۲ج : الغمّة  كشف-۱۰۷

  .۶۵، ح ۸۰، ص ۷۵ج : ، بحار۱۹، س ۳۴۷، ص ۲ج : كشف الغمّة -۱۰۸
)٣٩٢(  

 

 

 السلام  ذكر مصيبت شهادت امام جواد عليه

نى دارد ، بѧه او مأموريѧت   دانسѧت او بѧا حضѧرت ، دشѧم     السلام را خواست و چون مѧى  معتصم خليفه عباسى ، امّ افضل ، همسر امام جواد عليه

امّ الفضل هم با زهرى آه خليفه در اختيار او گذاشت ، انگورى را به زهر آلوده آѧرد و بѧه امѧام    . السلام را به شهادت برساند  داد تا امام عليه

 !السلام خوراند  جواد عليه

امى آه از آن انگور خوردند ، اثر زهر در بدن مبارآش ظاهر السلام در آن موقع ، در سنّ بيست و پنج سالگى قرار داشتند ، و هنگ امام عليه

السѧلام را دعѧوت آѧرده     طبق نقل ديگرى ، معتصم عبّاسى به يكى از نويسندگانش دستور داد تا امام عليه. شد و بر اثر آن به شهادت رسيدند 

دانيѧد آѧه مѧن بѧه      شѧما مѧى  : السلام فرمود  امام عليه. ت نمود السلام دعو آن بدبخت هم قبول نمود و از امام عليه. و به او غذاى زهرآلود بدهد 

و يكى از ! ام به قدوم شما ، متبرّك شود  خواهم خانه قصد من اطعام شما است و مى: امّا او اصرار زيادى آرد و گفت . آيم  خانه امثال تو نمى

  . امام مظلوم قبول آرد و به خانه او تشريف برد قدر اصرار نمود تا اينكه آن  آن. خواهد به ديدار شما برسد  وزراء هم مى

السلام از غذاى او خورد ، اثر زهر را در خود احساس نمود و برخاست و اسب خود را خواست تا سوار شده و مراجعѧت آنѧد    وقتى امام عليه

سپس سѧوار شѧد و بѧه    . تو بهتر خواهد بود  آنچه آه تو با من آردى ، اگر در خانه تو نباشم ، براى: حضرت فرمود ! بمانيد : ميزبان گفت . 

  . خانه برگشت 

چون داخل خانه شد ، اثر زهر در بدن شريفش ظاهر گرديد و يك شبانه روز ، رنجور و نالان بود تا اينكه مرغ روحѧش ، بѧه بѧال شѧهادت بѧه      

  . )١(درجات بهشت پرواز نمود
  

  



 .الامال  منتهى) ١(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 امام هادی ع

 

تولد این امام در پانزدهم ذى حجه سال دویست و چهاردهم هجرى در شهر مدینـه  
نـام  . السلام است  مادرش سوسن یا سمانه بوده ، و پدرش امام جواد علیه. بوده است 

آن بزرگوار ، على و القابش ، نقى ، طیب ، امین ، هادى ، ناصح ، فتاح ، مرتضى ، فقیه 
اند  گفته به حضرت ابن الرضا هم مى. اش ابوالحسن است  بوده و کنیه، عالم و متوکل 

در سن شش سالگى به مقام امامت رسید ، و سى و سه سال مقام امامت را بـه عهـده   . 
در سال دویست و پنجاه و چهار در سن چهل سالگى به دست معتمد عباسـى  . داشت 

  .یفش در سامراء است مرقد شر. که برادر معتز خلیفه بود ، به شهادت رسید 
  مکارم اخلاق 

السلام رفت و اظهار نمود که بدهى زیادى دارم و  روزى شخصى نزد امام هادى علیه
  . درخواست کمک کرد 

خواهم که تو انجام دهى ، و تو را قسّـم   من کارى را مى: السلام به او فرمود  امام علیه
  ! دهم که امتناع نکنى  مى

  .  امتناع نخواهم کرد: گفت 



. السلام کاغذى نوشتند مبنى بر اینکه این شخص مبلغى از امام طلبکار اسـت   امام علیه
 اى از مردم نزد من هستند ، این کاغذ را بیـاور و طلـب   وقتى عده: سپس به او گفتند 

 ! خودت را از من بخواه 

 اى پـول بـراى   او این کار را کرد و خلیفه هم بوسیله جاسوسانش خبردار شد و کیسه
  السلام فرستاد و امام  امام علیه

  
  .  )1(السلام هم آن را به او داد علیه

پدرم . من و پدرم براى گرفتن کمک مالى نزد حضرت رفتیم : محمد بن على بن ابراهیم گوید 
السلام پانصد درهم به من بدهد ، تا با دویست درهم لباس بخرم ، و  اى کاش امام علیه: گفت  مى

من هم در دل خود گفتم . لبکارها بدهم و صد درهم براى سایر مخارج داشته باشم دویست درهم به ط
السلام به من سیصد درهم بدهد ، تا با صد درهم الاغى بخرم و با صد درهم لباس  اى کاش امام علیه: 

  . تهیه کنم و بقیه را براى سایر مخارج بگذارم 

السلام خداحافظى کردیم و  ام علیهالسلام مشرف شدیم و سپس با ام ما خدمت امام علیه
السلام ، خدمتکار حضـرت دو کیسـه پـول آورد و     موقع خارج شدن از خانه امام علیه

پانصد درهم در آن است ، کـه دویسـت درهـم بـراى     : یکى را به پدرم داد و گفت 
اى هم به من  و کیسه! لباس و دویست درهم براى طلبکارها و صد درهم براى خودت 

صد درهم براى خرید الاغ و صد درهم براى لباس و صد درهـم بـراى   :  داد و گفت
  !  )2(سایر مخارج

 * * *  

السلام را به مجلس شـراب او بیاورنـد ، و بـه     وقتى متوکل دستور داد امام هادى علیه
السلام ابتدا اصرار بر خوردن شراب نمود ، و چون امتناع امام را دید تکلیف  امام علیه



السلام اشعارى را خواندند کـه وضـع مجلـس را عـوض      مود ، امام علیهبر شعر گفتن ن
السلام را بـا احتـرام    کرد ، و اشک به چشمان نحس متوکل آمد و دستور داد امام علیه

  : ابیات امام به شرح زیر است . برگردانند 
  

 . 35، ص 12ج: ستارگان درخشان ) 1(

  . 18، ص 13ج: ستارگان درخشان ) 2(
 

  

  غلب الرجال فلم تنفعهم القلل   لى قلل الاجبال تحرسهمباتوا ع 

  واسکنوا حفُراً یا بئس ما نزُلوا   واستنزلوا بعد عزٍ من معاقلهم 

  این الاساور والتیجان والحُلل   ناداهم صارخ من بعد دفنهم 

  من دونها تضرب الاستار والکُلل   این الوجوه اللتى کانت منعمّۀ 

  تلک الوجوه علیها الدود تنتقل    عنهم حین سائلهمفافصح القبر  

  واصبحوا الیوم من بعد الاکل قد اُکلوا   قد طال ما اکلوا دهراً وقد شربوا 

ولى با آمـدن  . بردند  هاى برفراز کوه ، با نگهبانانى نیرومند به سر مى ستمگران در قله
 . ها سودى براى آنان نداشت  مرگ این کوه

هایى افتادند ، چه بد فرود آمـدنى   که داشتند ، بعد مردنشان ، به سوراخ بعد از عزتى
  بود ؟ 

هـا و   ها و تـاج  کجاست آن تخت: وقتى آنها را داخل قبر گذاشتند ، صدائى آمد که 



  لباسها ؟ 
هـا و   و همیشـه زیـر پـرده   . هایى که غـرق در نعمـت بودنـد     کجا هستند آن صورت

  بندها قرار داشتند ؟  پشه
هـا   هـا بـر ایـن صـورت     کرم: ها جواب داد  ه قبر با زبان فصیح از طرف این مردهناگا
  ! غلطند  مى

شوند  ها خورده مى حالا خودشان توسط کرم. یک عمر طولانى خوردند و آشامیدند 
.)1(  

 ستارگان درخشان ) 1(

  
  فرزندان

  .السلام  ـ امام حسن عسگرى علیه 1
  .ـ حسین  2
 .یار والائى دارد و مرقدش در نزدیکى سامراء است ـ سید محمد که مقام بس 3

  

السـلام را   ـ جعفر ، معروف به جعفر کذاب که ادعاى امامت بعد از امام عسگرى علیه  4
 . داشت 

علت را پرسـیدند  . السلام ناراحت است  وقتى جعفر متولد شد ، دیدند امام هادى علیه
  . شوند  رف مىاى به دست این پسر از راه حق منح عده: فرمود . 

  شاگردان
ـ حسین بن سعید اهوازى که به وسیله او افرادى مانند على بن مهزیار و اسحاق بن   1

  . ابراهیم و على بن ریان شیعه شدند 
السلام و  السلام و امام جواد علیه ـ خیران خادم که از خادمان و یاران امام رضا علیه  2



  . السلام بوده است  امام هادى علیه
السـلام و امـام عسـگرى     بوهاشم جعفرى که بسیارى از روایات امـام هـادى علیـه   ـ ا  3

  . السلام به وسیله او نقل شده است  علیه
  . رسد  السلام مى ـ عبدالعظیم حسنى که با چهار واسطه به امام حسن مجتبى علیه 4
  . ـ على بن جعفر  5
عه بودن خود را پنهان داد و شی ـ ابن سکیت اهوازى که به دو پسر متوکل درس مى  6

اما روزى متوکل از او پرسید که پسران مـن افضـلند یـا حسـن و حسـین      . داشته بود 
السلام را از پسران تـو برتـر    من ، قنبر غلام على علیه: علیهماالسلام ؟ ابن سکیت گفت 

متوکل دستور داد تا زبان او را از پشت سـر درآوردنـد و او را بـه شـهادت     ! دانم  مى
  )1(.د رساندن

  

  

  ستارگان درخشان ) 1(
 

 

 

 

السلام معجزات امام هادى عليه  

  ـ ماجراى نگين انگشتر ١

رسѧѧيد و بعضѧѧى از  اى بѧѧه نѧѧام يѧѧونس نقѧѧاش داشѧѧت آѧѧه اآثѧѧراً خѧѧدمت حضѧѧرت مѧѧى السѧѧلام در سѧѧامراء همسѧѧايه امѧѧام هѧѧادى عليѧѧه

اى مѧولايم ، وصѧيت   : لرزان بود ، وارد شѧد و گفѧت   يك روز در حالى آه ترسان و . داد  السلام را انجام مى آارهاى امام عليه

: مگѧر چѧه خبѧر شѧده اسѧت ؟ گفѧت       : آѧرد فرمѧود    السلام در حالى آه تبسم مѧى  امام عليه! بيت من نيكى آنيد  آنم آه به اهل مى



. است موسى بن بغايك از رؤساى حكومت وقت ، نگينى به من داده است آه روى آن نقاشى آنم و بسيار نگين گران قيمتى 

حѧال آѧه شكسѧته    . ولى چون خواستم آه بر روى آن نقѧش نمѧايم ، شكسѧت و دو قسѧمت شѧد و فѧردا روز تحويѧل نگѧين اسѧت          

  !زند و يا خواهد آشت  است يا مرا هزار تازيانه مى

ز ديگѧر  رو. شѧود ؟ و جѧز خيѧر چيѧزى نخѧواهى ديѧد        حال به منزل خود برو تا ببينم آه فѧردا چѧه مѧى   : السلام فرمود  امام عليه

نѧزد او  : السѧلام فرمѧود    امام عليѧه . پيك موسى به جهت تحويل نگين آمده است : السلام رسيد و عرض آرد  خدمت امام عليه

  روم چه به او بگويم ؟  الان آه من نزد او مى: او گفت ! برو آه جز خير چيز ديگرى نخواهى ديد 

  !گويد آه جز خير نخواهد بود  تو نزد او برو و ببين چه مى: السلام فرمود  امام عليه

آنيѧزان مѧن   : چون نزد موسى رفتم به مѧن گفѧت   ! مرد نقاش رفت و بعد از مدتى خندان برگشت و عرض آرد اى سرور من 

  !شود ، او را دو نيمه نما تا دو نگين شود و نزاع آنها برطرف گردد  درباره اين نگين با هم دعوا دارند ، لذا اگر مى

مѧرا  : گفѧتم  : در جѧواب او چѧه گفتѧى ؟ عѧرض آѧرد      : م چون اين مطلب را شنيد ، حمѧد خѧدا را نمѧود و فرمѧود     السلا امام عليه

 )١(!خوب جواب گفتى : السلام فرمود  مهلت بده تا فكرى درباره آن نمايم ؟ امام عليه

  السلام  ـ آزادى از زندان در اثر دعاى امام عليه ٢

او . السلام بود آه متوآѧل او را بѧه زنѧدان انداختѧه بѧود       ع بغداد ، وآيل امام هادى عليهعلى بن جعفر از اهالى همينسا از تواب

آѧه    عبѧدالرحمان هѧم بѧه بѧرادرش عبيداللѧّه     . به عبدالرحمان بن خاقان سه هزار دينѧار داد تѧا از وى نѧزد متوآѧل شѧفاعت آنѧد       

بخشش على بѧن جعفѧر را از متوآѧل درخواسѧت       للّهوقتى آه عبيدا! وزير متوآل بود گفت آه از متوآل بخشش او را بخواهد 

گѧويى ؟ علѧى بѧن جعفѧر وآيѧل امѧام        چѧه مѧى  ! گفتم تو شѧيعه هسѧتى    ، اگر به تو شك داشتم مى  اى عبيداللّه: آرد ، متوآل گفت 

دت ايѧن خبѧر در زنѧدان بѧه علѧى بѧن جعفѧر رسѧيد و او آѧه بѧه شѧ           ! السѧلام اسѧت و مѧن تصѧميم دارم آѧه او را بكشѧم        هادى عليه

آѧѧه   واللѧّه . السѧلام نوشѧت آѧه شѧما را بѧѧه خѧدا دربѧاره مѧن فكѧرى بكنيѧد           اى بѧه محضѧر امѧѧام هѧادى عليѧه     ترسѧان شѧده بѧود نامѧه    

اگر آارت بѧه آنجѧا آشѧيد دربѧاره تѧو از خѧدا آمѧك        : السلام در جواب نوشت آه  امام عليه! ترسم درباره شما به شك بيافتم  مى

فرداى آن روز متوآل دچار تب شد و به قدرى تѧب او بѧالا گرفѧت آѧه روز دوشѧنبه      . د آن وقت ، شب جمعه بو. خواهم طلبيد 

همѧه زنѧدانيانى   : آردند و به ضجه درآمده بودند و او به دنبال شديد شدن مرضش دسѧتور داد آѧه    اش بر او گريه مى خانواده

چѧرا نѧام او را بѧه    : به ياد آورد و به وزيرش گفت آنگاه على بن جعفر را . را آه اسامى آنها را به او داده بودند ، آزاد آنند 

همين الآن او را آزاد آن و بگو مѧرا حѧلال   : متوآل گفت ! ديگر درباره او سخنى نخواهم گفت : گفت   اى ؟ عبيداللّه من نداده



السѧلام بѧه مكѧه     ام عليѧه او را آزاد آرد و به دنبال اين جريان ، متوآل شفا يافت و على بن جعفѧر بѧه دسѧتور امѧ      عبيداللّه! آند 

  . )١(آنجا مقيم شد رفت و در
 

 . ٣۶، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  آورم ـ اآنون به دست شما ايمان مى ٣

سيصد نفر سرباز بردار و بѧه آوفѧه بѧرو و افѧراد اضѧافى را در      : متوآل مرا احضار آرد و گفت « : گويد  يحيى بن هرثمه مى

مѧن بѧه طѧرف آوفѧه حرآѧت      ! السѧلام را بѧا احتѧرام نѧزد مѧن بيѧاور        دينه برو و امام هѧادى عليѧه  آنجا بگذار و از راه بيابان به م

در ميان افرادم آاتبى بود آѧه شѧيعه بѧود و خѧودم بѧر مѧذهب حشѧويه بѧودم و سѧرگروهى درميѧان سѧربازان بѧود آѧه از              . آردم 

شد آمتر خسѧتگى سѧفر    حث آن دو آه باعث مىآردند و من از ب پيروان خوارج بود آه آاتب و اين فرد در راه با هم بحث مى

آيѧا امѧام شѧما علѧى بѧن ابѧى       « : وقتى آه به وسط بيابان رسيديم فѧرد خѧوارجى بѧه آاتѧب گفѧت      . آمد  را احساس آنم خوشم مى

السلام نگفته است آه هيچ زمينى نيست ، مگر اينكه قبرى است و يا قبر خواهد شد ؟ بѧه ايѧن بيابѧان وسѧيع نگѧاه       طالب عليه

آيѧا ايѧن   : من به آاتѧب گفѧتم   ! گويند اينجا هم قبرى شود  ميرد تا اينكه همان طورى آه شيعيان مى ن ، چه آسى در اينجا مىآ

ميرد تا اينكه همه اينجا قبѧر   گويد چه آسى در اين بيابان پهناور مى خوارجى راست مى: آرى ، گفتم : حرف شماست ؟ گفت 

  ! آرديم  يديم و آاتب را مسخره مىخند شود ؟ و ساعتى براى اين مطلب مى

السѧلام نامѧه را    امѧام عليѧه  . السѧلام رفتѧيم و نامѧه متوآѧل را بѧه او داديѧم        وقتى آه به مدينه رسيديم ، به خانه امѧام هѧادى عليѧه   

  .من مخالفتى براى رفتن به بغداد ندارم . شما استراحت آنيد : خواند و فرمود 

السѧلام رفتѧيم و مشѧاهده آѧرديم آѧه خيѧاطى در        ن و روز بسيار گرمى بود خدمت امام عليهروز بعد در حالى آه در ايام تابستا

ها  اى از خياط عده: السلام به خياط فرمود  دوزد و امام عليه هاى ضخيم براى غلامان حضرت مى السلام لباس منزل امام عليه

  را بياور و امروز آار 
 

 . ۶٧٢ص: خاندان وحى ) ١(
اى يحيى امروز آارهايى آه در مدينه داريد انجام دهيد ، آه فردا همين موقع : سپس به من فرمود ! ا را تمام آن ه دوختن اين لباس

ما در وسط گرماى تابستان هستيم و فاصله : گفتم  وقتى از خانه حضرت خارج شدم ، با خود مى« : گويد  يحيى مى. آنيم  حرآت مى
هاى ضخيم و زمستانى براى غلامان و  السلام دستور داده است آه لباس براى چه امام عليهپس . ما از اينجا تا عراق ده روز است 

آند آه در هر سفرى بايد  او شخصى است آه تا به حال مسافرت نكرده است و خيال مى: همراهان تهيه آنند ؟ بعد با خود گفتم 



هاى ضخيم آماده  السلام رفتم ، لباس بعد وقتى خدمت امام عليه روز! واى به حال شيعيان با اين امامشان ؟ . هاى ضخيم پوشيد  لباس
تر  اين آه ديگر عجيب: من با خود گفتم ! هاى ديروز ، لباده و آلاه هم بياوريد  علاوه بر لباس: بود و حضرت به غلامانش فرمود 
با حضرت از مدينه بيرون آمديم و من . اده است السلام سفارش د ها را امام عليه رسيم آه اين لباس است مگر ما در راه به زمستان مى

تا اينكه به بيابانى رسيديم آه قبلاً بين آاتب و خوارجى درباره قبور بحث ! السلام داراى علم آمى است  آردم آه امام عليه خيال مى
شتى شروع به باريدن آرد و امام هاى تگرگ در ناگاه ابرها ظاهر شدند و هوا تاريك شد و رعد و برق در گرفت و دانه! درگرفته بود 

هاى ضخيم را به تن خود آرد و غلامان حضرت نيز همين آار را نمودند و به غلامان دستور داد آه به من و آاتب  السلام لباس عليه
!در آن شب از سرما هشتاد نفر از گروه ما مردند و بعد سرما رفت و مثل روز قبل هوا گرم شد . هم لباس گرم بدهند   

! دهد  با بقيه يارانت ، مردگان را دفن آن ، آه خداوند به اين صورت زمين را قبور قرار مى: السلام به من فرمود  ام عليهام

و ان محمѧداً عبѧده     اشهد ان لا الѧه الاّ اللѧّه  : من از اسبم خود را به پائين پرت آردم و دست و پاى حضرت را بوسيدم و گفتم 

يحيѧى  . آورم  تا به حال من به امامѧت قائѧل نبѧودم ، ولѧى الآن بѧه دسѧت شѧما ايمѧان مѧى         . فى ارضه   ورسوله و انكم خلفاء اللّه

  . )١(»من از آن زمان به بعد شيعه شدم و به خدمت آن حضرت مشغول هستم : گفت 
 

 . ١۴٢، ص ۵ج: بحارالأنوار ) ١(

 ـ شفاى بيمار ۴

ى براى معالجه من آمد و دوائى براى من نوشت آѧه سѧحرگاه آن را   من بيمار شدم و شبانگاه پزشك« : گويد  زيد بن على مى

السلام وارد شد  من نتوانستم آن دارو را تهيه آنم و پزشك رفت و بلافاصله خادم امام هادى عليه. بگيرم و چند روز بخورم 

ايѧن  : سѧلام رسѧانده و فرمѧوده    السѧلام بѧه تѧو     امام هادى عليѧه : اى به من داد آه همان دارو در آن بود و به من گفت  و آيسه

  . )١(»من به دستور حضرت عمل آردم و شفا يافتم ! دارو را تا چند روز بخور 

  ـ تسلط بر هفتاد و سه زبان ۵

آرد و من  حضرت با زبان هندى با من صحبت مى. السلام شرفياب شدم  خدمت امام هادى عليه« : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

ها را برداشѧت و   ريزه السلام يكى از سنگ امام عليه. ريزه بود  السلام ظرفى پر از سنگ د امام عليهدر نز. فهميدم  چيزى نمى

به خدا سوگند هنوز از خدمت آن جناب برنخواسته بودم آه بѧه هفتѧاد   . مكيده و به من داد و من آن را در دهان خود گذاشتم 

  . )٢(» و سه زبان آه اول آن زبان هندى بود قادر بودم صحبت آنم

  السلام  ـ احترام متوآل به امام هادى عليه ۶

امѧام هѧادى   ( هيچ آس اين احترامى آه تو براى على بن محمد « : السلام به متوآل گفتند  اى از دشمنان امام هادى عليه عده

سѧت او را خѧدمت   شѧود ، هѧر آѧس آѧه در منѧزل تѧو ا       وقتѧى وارد منѧزل تѧو مѧى    ! گѧذارد   گذارى ، بѧراى او نمѧى   مى) السلام  عليه



گويند  اگر مردم از اين موضوع با خبر شوند مى. گذارند حضرت پرده را خود بلند آند و يا در را باز نمايد  آند ، حتى نمى مى

آѧرد و ايѧن قѧدر بѧه او احتѧرام       گونѧه بѧا او رفتѧار نمѧى     دانسѧت ايѧن   السѧلام را شايسѧته مقѧام خلافѧت نمѧى      اگر خليفه ، امام عليѧه : 

  متوآل. » گذاشت  نمى
 

 . ٢٩۵، ص ٢ج: ارشاد ) ١(

  . ٣۶٧، ص ٢ج: منتهى الامال ) ٢(
.دستور داد آه ديگر آسى پرده را براى حضرت بلند نكند و شخصى را مأمور آرده بود آه نتيجه را به او اطلاع دهد   

د ، آسѧى پѧرده را بѧراى او    السلام آمدند و رفتند ، آن شخص به متوآل اطلاع داد آه وقتى حضرت وارد ش وقتى آه امام عليه

بلند نكرد ، ولى باد به نحوى وزيد آه پرده بلند شد و حضرت بدون زحمت داخل گرديѧد و موقѧع خѧروج بѧاد بѧر خѧلاف جهѧت        

متوآѧل ديѧد اگѧر ايѧن معجѧزه را مѧردم       . السلام بدون زحمت خارج شد  قبلى وزيد و پرده را براى حضرت بلند آرد و امام عليه

شود ، لذا دستور داد آه مثل سابق عمل آنند و شخصى پرده را بѧراى حضѧرت    ت بيش از پيش ظاهر مىبفهمند ، مقام حضر

  . )١(بلند آند

  ـ بى آنكه از امام سؤال آند جواب شنيد ٧

السѧلام   السѧلام داخѧل شѧهر سѧامرا شѧد و در آنѧار خانѧه امѧام عليѧه          در زمѧان امѧام هѧادى عليѧه    . ادريس بن داوود از واقفيه بود 

تѧوان در   السلام سؤال آنѧد ، آيѧا مѧى    آشيد و در دل قصد آرده بود آه از امام عليه السلام را مى ده بود و انتظار امام عليهايستا

السѧلام آمѧد و بѧا چѧوب دسѧتى او را حرآѧت داد و بѧى         لباس آه به عرق جنابت آلوده شده نماز خواند يا خير ؟ ناگاه امام عليѧه 

اگر جنابت از راه حلال باشد ، عرق او پاك و در آن لباس نماز بخѧوان و اگѧر از   : سلام فرمود ال آنكه او سؤال بكند امام عليه

  )٢(!حرام باشد ، در آن لباس نماز نخوان 

  ـ امامت مردى آه از دلم خبر داد ٨

: گفѧت  . ردنѧد  السلام معتقد بود و از او علت اين علاقѧه زيѧاد را سѧؤال آ    در اصفهان شخصى بود آه خيلى به امام هادى عليه

روزى آѧه در آѧاخ   . اى از شهر بيرون آردند و ما براى شكايت به سامرا به نزد متوآل رفتيم  نزاعى پيش آمد آه مرا با عده

  او بوديم
 



 . ۴١، ص ١٢ج: ستارگان درخشان ) ١(

 . ۶٧۵ص: خاندان وحى ) ٢(
 

ل آردم آه اين مردى آه متوآل دستور احضار او را داده السلام را داده بود و من از شخصى سؤا متوآل دستور احضار امام عليه
! خواهد او را بكشد  و گويا متوآل مى! دانند  مردى است علوى ، آه شيعيان او را امام خود مى: است ، آيست ؟ گفت   

حѧالى آѧه سѧوار     السѧلام در  آنم تا ببينم اين چه جور شخصى است ؟ ناگاه امام عليѧه  از اين مكان حرآت نمى: من با خود گفتم 

وقتى چشم مѧن بѧه او افتѧاد ، محبѧت او     . آردند  اسب بود ظاهر شد و مردم در چپ و راست به صف ايستاده و او را نگاه مى

  .در قلبم جا گرفت و دعا آردم آه خداوند شر متوآل را از او بردارد 

. نمѧود و مѧن دائѧم در دعѧا بѧودم       نگѧاه نمѧى  آرد و به سمت راست و چپ  آمد ، در حالى آه به جلو اسبش نگاه مى او پيش مى

خداونѧѧد دعايѧت را مسѧѧتجاب آѧѧرد و عمѧرت را طѧѧولانى نمѧѧود و مѧѧال و   : وقتѧى مقابѧѧل مѧѧن رسѧيد بѧѧه مѧѧن نگѧاهى آѧѧرد و فرمѧѧود    

تѧو را چѧه   : آنگѧاه از مѧن سѧؤال آردنѧد     . من دچار لرزش و اضطراب شدم و در ميان رفقѧايم افتѧادم   ! فرزندانت را زياد نمود 

  .خير است و چيزى به آنها نگفتم : فتم شد ؟ گ

ام ثروتى دارم آه يѧك ميليѧون درهѧم ارزش دارد ،     وقتى به اصفهان برگشتيم ، خداوند آن قدر به من مال داد آه الآن در خانه

آѧه از   من بѧه امامѧت مѧردى   . گذرد  و ده پسر دارم و الآن از سنم هفتاد سال مى. ام است  غير از اموالى آه در خارج از خانه

  . )١(دلم خبر داد و خدا دعايش را درباره من مستجاب آرد ، معتقدم

  ها براى ما مهيا است ـ نعمت ٩

مشѧتاق ديѧدار و زيѧارت شماسѧت و دوسѧت دارد بѧا       )متوآѧل (السلام نوشت آه اميرالمؤمنين  اى به امام هادى عليه متوآل نامه

م آه يحيى بن هرثمه پيشكار مخصوص و لشكريان در خدمت شما ده شما تجديد عهدى آرده باشد و اگر بخواهيد دستور مى

  .باشند 

  السلام وقتى نامه متوآل را ديدند ، به طرف سامرا حرآت آردند و چون به امام عليه
 

 . ١۴١، ص ۵٠ج: بحارالأنوار ) ١(
 



و امام ) ود را از حضرت پنهان آرد هايى آه داده بود براى ملاقات با حضرت ، يك روز خ متوآل با آن همه وعده( سامرا رسيدند 
السلام را در آاروانسرائى آه معروف به آاروانسراى گداها بود منزل دادند و آن روز را در آنجا بودند ، تا اينكه روز بعد به  عليه

.منزل ديگرى حضرت را منتقل نمودند   

اينѧان همѧه جѧا    : رفتѧه و عѧرض آѧردم     روزى آه حضرت به سامرا وارد شѧد ، مѧن خѧدمت حضѧرت    : گويد  صالح بن سعيد مى

( خواهنѧѧد آѧѧه نѧѧور شѧѧما را خѧѧاموش آننѧѧد و از قѧѧدر شѧѧما بكاهنѧѧد تѧѧا جѧѧائى آѧѧه شѧѧما را در ايѧѧن آاروانسѧѧراى آثيѧѧف و بѧѧدنام    مѧѧى

  .اند  جا داده) آاروانسراى گدايان 

هѧائى بѧا طѧراوت و     گѧاه بوسѧتان  آنى ؟ پس با دسѧت اشѧاره آѧرد نا    اى پسر سعيد تو نيز چنين فكر مى: السلام فرمود  امام عليه

. هائى ديدم آه در آن دخترانى نيكو صورت و پسر بچگانى چѧون مرواريѧد در صѧدف درخشѧان ، بودنѧد       نهرهائى روان و باغ

  ! چشم من از ديدن آن منظره خيره ماند و شگفتيم بسيار شد 

  )١(!ما در آاروانسراى گدايان نيستيم . ت ها براى ما مهيا اس اى پسر سعيد ما هر آجا باشيم اين نعمت: آنگاه فرمود 

  السلام  ـ دلايل حقانيت امام هادى عليه ١٠

السѧلام داشѧت ،    مردى به نام يوسف آه مسيحى بود توسط متوآل احضار شد و او به خاطر شѧناختى آѧه از امѧام هѧادى عليѧه     

: گويѧد   او مѧى . السѧلام بدهѧد    به امѧام هѧادى عليѧه    نذر آرده بود آه اگر خداوند او را سالم از نزد خليفه برگرداند ، صد اشرفى

  .برسانم ) السلام  امام هادى عليه( در سامرا قبل از اينكه نزد متوآل بروم ، قصد آردم آه صد اشرفى را به على بن محمد 

فهميѧد مѧن    السѧلام را بگيѧرم ، زيѧرا متوآѧل جاسوسѧانى داشѧت و اگѧر مѧى         ترسѧيدم آѧه از مѧردم آدرس خانѧه امѧام عليѧه       ولى مѧى 

  ام برايم گران تمام السلام رفته خدمت امام عليه
 

 . ٢٩٨، ص ٢ج: ارشاد ) ١(
 

رفت ، تا آنكه از  آن حيوان به ميل خود مى. رود  بعد به دلم افتاد آه مرآب سوارى خود را آزاد بگذارم تا ببينم او به آجا مى. شد  مى
: به غلام خود گفتم . آه حيوان به راه خود ادامه دهد ، ولى او حرآت نكرد خواستم . اى رسيد  آوچه و بازار گذشت و به در خانه

.به خدا قسم اين دليل آافى براى حقانيت اوست ! اآبر   اللّه: گفتم ! خانه ابن الرضا است : سؤال آن آه اين منزل آيست ؟ گفتند   

پائين آمدم و در دهليѧز منѧزل   ! پائين بيا : فرمود .  آرى: يوسف توئى ؟ گفتم : ناگاه خادم سياهى از خانه بيرون آمد و گفت 

صѧد  : خѧادم بيѧرون آمѧد و گفѧت     . دانسѧتند   من با خود گفتم اين هم دليل ديگر آه اسم مرا مى. نشستم و خادم داخل خانه رفت 

  !سوم  من آن پول را به او دادم و با خود گفتم اين هم دليل! اى بده  اشرفى را آه در آاغذ داخل آيسه گذاشته



  .وارد شدم و ديدم آه حضرت تنها نشسته است . داخل شو : خادم برگشت و گفت 

اى مولايم آن قدر براى من دليل ظѧاهر  : اى يوسف آيا هنگام هدايت تو نرسيده است ؟ گفتم : السلام به من فرمود  امام عليه

ولѧى فѧلان پسѧر تѧو از     ! اسѧلام نخѧواهى آورد   هيهѧات تѧو   : فرمѧود  ! شده است ، آѧه بѧراى ايمѧان آوردنѧم بѧه شѧما آѧافى اسѧت         

بخشد ولى دروغ گفتند و بѧه خѧدا    اند آه دوستى ما ، امثال شما را نفع نمى اى يوسف گروهى گمان آرده. شيعيان خواهد شد 

  !شوند  سوگند آه امثال تو هم از دوستى ما منتفع مى

  .يد اى آه آنچه خير است خواهى د برو به سوى آنچه آه براى آن آمده

  . )١(يوسف نزد متوآل رفت و جز خير چيزى نديد و بعد از مرگش پسر او شيعه خوبى شد

  السلام  ـ احترام به امام هادى عليه ١١

  من و پدرم در مقابل خانه متوآل ايستاده« : گويد  محمد بن حسن علوى مى
 

 . ٣٧١، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
 

در آن حين آه ما ايستاده . گروهى از طالبين و عباسين و آل جعفر نيز حضور داشتند . بودم  بوديم ، من در آن موقع در سنين آودآى
.السلام داخل منزل گرديد  السلام وارد شد و مردم عموماً براى احترام آن بزرگوار پياده شدند و امام عليه بوديم ، امام هادى عليه  

بѧه  . شويم ، زيرا نه مقѧام او از مѧا بيشѧتر اسѧت و نѧه سѧنش از مѧا زيѧادتر         چرا ما براى اين پسر پياده : برخى از افراد گفتند 

  !شويم  خدا قسم آه ما ديگر براى او پياده نمى

ابوهاشѧم جعفѧرى بѧه آنѧان     . السلام آمد و همѧه آنѧان بѧه احتѧرام حضѧرت پيѧاده شѧدند         اى نگذشت آه امام هادى عليه چند لحظه

بѧه  : پس چگونه شد آѧه پيѧاده شѧديد ؟ گفتنѧد     . شويم  السلام پياده نمى مام هادى عليهآيا شما نگفتيد آه ما ديگر براى ا: گفت 

  )١(»! اختيار پياده شديم  خدا قسم آه نتوانستيم خوددارى نمائيم لذا بى

  ـ سكوت پرندگان ١٢

اطѧاق بѧود از سѧر و    در آاخ متوآل اطاقى بود آه در آن انواع پرندگان بودند و آسى آѧه در آن  « : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

روزى متوآل در آن اطاق نشسѧت و بѧه خѧاطر سѧر و صѧداى زيѧاد       . رسيد  صداى زياد پرندگان صداى ديگرى به گوشش نمى

السلام  السلام وارد شد وقتى آه امام عليه فهميد تا اينكه امام هادى عليه شنيد و نه آسى سخن او را مى پرندگان نه چيزى مى



صداى پرندگان قطѧع گرديѧد و از هѧيچ آѧدام صѧدائى بلنѧد نبѧود و هنگѧامى آѧه حضѧرت خѧارج شѧد ،             وارد آن اطاق شد ، سر و 

  . )٢(»دوباره سر و صداى پرندگان بلند گرديد 

  ـ تا سه روز مهلت داريد ١٣

آѧه   ايѧن مѧرد را  ! اميرالمѧؤمنين  : بود از خانه متوآل به منѧزل آمѧد و گفѧت    » بغا « روزى امير قشون خليفه آه مردى به نام 

  گويند ، زندانى مى) السلام  امام هادى عليه( ابن الرضا 
 

 . ۴٢، ص ١٢ج: ستارگان درخشان ) ١(

  . ١۴٩، ص ۵٠ج: بحارالأنوار ) ٢(
أيّام ذلِكَ وَعدٌ تَمَتَّعوا في دارِآُم ثَلاثَة ! مِن ناقَةِ صالِح   أنَا أآرَم عَلى اللّه« : فرمود  بردند ، مى آرده است و هنگامى آه او را به زندان مى

فرداى آن .  )پس تا سه روز مهلت داريد و بعد از آن عذاب خواهيد شد ! من در نزد خدا از ناقه صالح عزيزترم ( » غَيرُ مَكذوب 
نتصر اى به متوآل حمله آردند و او را آشتند و پسرش م روز سوم عده. السلام را آزاد آرد و از وى عذرخواهى نمود  روز متوآل امام عليه

. )١(را به جاى او به خلافت برگزيدند  

  ـ خبر دادن از مرگ جوان ١۴

مردم به احترام حضرت ساآت بودنѧد و حرمѧت امѧام    . السلام در وليمه يكى از اولاد خليفه شرآت آرده بودند  امام هادى عليه

بѧه سѧخن گفѧتن و خنѧده آѧردن مشѧغول       نمѧود و   احترامى مى داشتند ، ولى جوانى بود آه به حضرت بى السلام را نگاه مى عليه

  .بود 

در حالى آه تو بعد از سه روز از اهل قبѧورى  ! آنى و از ذآر خدا غافلى  دهان از خنده پر مى: السلام به او فرمود  امام عليه

روز بعѧد جѧوان مѧذآور مѧريض شѧد و در اول صѧبح روز سѧوم وفѧات يافѧت و در آخѧر           ! آن جوان ساآت شد و ديگر نخنديد ! 

  . )٢(به خاك سپرده شد روز

  ـ گوشت فرزندان فاطمه بر درندگان حرام است ١۵

از زمѧان زينѧب تѧا بѧه     : متوآل گفѧت  ! من زينب دختر فاطمه زهرا عليهاالسلام هستم : زنى در زمان متوآل ادعا آرد و گفت 

بر سر من آشيده و دعا آرد آѧه   پيامبر اسلام عليهاالسلام دست: گفت  هاى زيادى گذشته و تو هنوز جوانى ؟ اومى حال سال

آنѧان  . متوآل ، بزرگان آل ابوطالѧب و فرزنѧدان عبѧاس و قѧريش را خواسѧت      ! هر چهل سال يك مرتبه جوانى من تجديد شود 

  .گويد ، زيرا زينب دختر فاطمه عليهاالسلام در فلان سال از دنيا رفته است  اين زن دروغ مى: گفتند 



ام  از حال من مطلع نبود ، تا اآنون آه ظاهر شده ام و آسى يند ، زيرا من از مردم مخفى و پنهان بودهگو اينان دروغ مى: آن زن گفت 
 . 

  
 

 . ٢٨۶ص: خاندان وحى ) ١(

 . ٣٧٢، ص ٢ج: منتهى الامال ) ٢(

  .متوآل قسم خورد آه بايد ادعاى اين زن را به وسيله دليل و حجت باطل آرد 

متوآѧل  ! الرضا بفرست ، شايد آن حضرت از روى حجت و دليѧل ادعѧاى ايѧن زن را باطѧل آنѧد      به دنبال ابن : به متوآل گفتند 

. گويѧد   دروغ مѧى : السѧلام فرمѧود    حضѧرت هѧادى عليѧه   . آن برگزيده خدا را طلبيد و جريѧان را بѧه عѧرض آن حضѧرت رسѧانيد      

  .زيرا زينب دختر فاطمه عليهاالسلام در فلان سال وفات يافت 

  ! اند ولى شما سخن او را به وسيله حجت و دليل باطل آن  واب را به او گفتهاين ج: متوآل گفت 

شما اين زن را . دليل بر بطلان او ، اين است آه گوشت فرزندان فاطمه س بر درندگان حرام است : السلام فرمود  امام عليه

بѧه آن زن ايѧن موضѧوع را گفѧت و زن      متوآѧل . نزد شيران بفرست ، اگر ادعاى او راست باشد شيران او را نخواهند خѧورد  

ايѧن سѧاداتى آѧه    : السѧلام بѧه متوآѧل گفѧت      امѧام عليѧه  ! خواهد مرا به آشتن دهѧد   السلام مى امام هادى عليه: مذآور جواب داد 

خѧواهى نѧزد شѧيران بفرسѧت ، تѧا ايѧن        حضور دارند همگى از فرزندان فاطمه عليهاالسلام هستند ، هѧر يѧك از آنهѧا را آѧه مѧى     

وقتѧѧى سѧѧادات ايѧѧن سѧѧخن را شѧѧنيدند ، اثѧѧر تѧѧرس در صورتشѧѧان ظѧѧاهر شѧѧد و گفتنѧѧد چѧѧرا امѧѧام هѧѧادى     . معلѧѧوم گѧѧردد  موضѧѧوع

  رود ؟ آند و خودش نزد شيران نمى السلام اين عمل خطرناك را براى ديگران حواله مى عليه

ميѧل  : روى ؟ فرمѧود   ن نمѧى چѧرا شѧما خѧود نѧزد ايѧن شѧيرا      ! اى اباالحسѧن  : السѧلام گفѧت    متوآل بѧه حضѧرت امѧام هѧادى عليѧه     

  .روم  شماست ، چنانچه صلاح بدانى من نزد شيران مى

بعد از اين گفتگوهѧا نردبѧانى نهادنѧد و امѧام هѧادى      ! پس خود شما نزد شيران برويد : متوآل از موقعيت استفاده آرد و گفت 

آمدند و سر خود را با  نزد آن بزرگوار مى شيران. السلام به ميان شيران و حيوانات درنده رفت و در ميان آنان نشست  عليه

  .آشيد  السلام دست بر سر آنها مى نهادند و امام عليه خضوع در مقابل آن حضرت بر روى زمين مى

السѧѧلام  السѧѧلام بѧѧه شѧѧيران اشѧѧاره فرمѧѧود تѧѧا بѧѧه آنѧѧارى رونѧѧد و آنهѧѧا اطاعѧѧت آردنѧѧد و هنگѧѧامى آѧѧه امѧѧام عليѧѧه   آنگѧѧاه امѧѧام عليѧѧه



ماليدند و  هاى آن حضرت مى بالا بيايد شيران در اطراف آن برگزيده خدا جمع شدند و خود را به لباسخواست از نردبان  مى

  اى آن بزرگوار اشاره
آنم ، من دختر فلان  من ادعاى خود را تكذيب مى: همين آه آن زن اين منظره را ديد گفت ! به آنها فرمود آه برگردند و آنها برگشتند 

متوآل دستور داد آه او را نزد شيران بياندازند ولى مادر خليفه . مرا وادار نمود آه يك چنين ادعائى بكنم  شخصم آه فقر و تهيدستى
. )١(شفاعت آرد و او زن را بخشيد  

  ـ آرزوى هديه ١۶

لام به نѧام  الس تا اينكه خادم امام عليه! السلام انگشترى داشته باشم  آرزو داشتم آه از امام عليه« : گويد  ابومحمد طبرى مى

شѧبى نѧزد دوسѧتانم رفѧتم و آنهѧا      . نصر آمد و دو درهم نقره به من داد آه با آنها انگشترى درست آردم و در انگشت نمѧودم  

خوردند و به من هم تعارف آردند و من هم يك پياله يا آمتر خѧوردم ، بعѧد از آن ، انگشѧتر در انگشѧتم تنѧگ شѧد ،        شراب مى

شب خوابيѧدم و صѧبح آѧه بيѧدار شѧدم انگشѧتر را نديѧدم ، مѧن هѧم از          . م آن را بيرون بياورم به طورى آه براى وضو نتوانست

  . )٢(»گناهى آه آردم به سوى خدا توبه نمودم 

  ها در زير سجاده ـ جواب سؤال ١٧

را روى  هرگاه خواسѧتى سѧؤالى از مѧن نمѧايى ، مسѧئله     « : السلام به من فرمود  امام هادى عليه« : گويد  محمد بن الفرج مى

آѧردم و   مѧن همѧين آѧار را مѧى    ! ات بگذار و بعد از ساعتى آن را بيرون بيѧاور و نگѧاه آѧن     آاغذى بنويس و آن را زير سجاده

  . )٣(»ديدم آه جواب سؤال در آن نوشته شده است  داشتم مى هرگاه بعد از ساعتى آاغذ را برمى
السلام  ـ نتيجه جسارت به امام هادى عليه ١٨  

شخصѧى از مخѧالفين حضѧرت آمѧد و در     . السلام داخل خانه متوآل شد و ايستاد و مشѧغول نمѧاز گشѧت     هادى عليهروزى امام 

  تا آِى ريا آارى: السلام ايستاد و گفت  مقابل امام عليه
 

 .  ۴۴، ص ١٢ج: ستارگان درخشان ) ١(

  . ١۵۵، ص ۵٠ج: بحارالأنوار ) ٢(

 .همان منبع ) ٣(
 

: م وقتى آه اين جسارت را شنيدند ، نماز را به تعجيل تمام آردند و پس از نماز به او رو آرده و فرمودند السلا آنى ؟ امام عليه مى
. )١(تا اين آلمه را فرمود آن مرد افتاد و مُرد! اگر اين نسبتى را آه به من دادى دروغ است ، خدا تو را از ريشه بر آند   



  ـ شكايت از قاضى ١٩

مѧن از  . آنѧد   جعفر بن عبدالواحد ، قاضى آوفه مرا اذيت مى: السلام نوشتم آه  به امام هادى عليه «: گويد  ايوب بن نوح مى

  .آنم  او به شما شكايت مى

بعѧد از دو مѧاه او از قضѧاوت عѧزل شѧد و      . السلام در جواب نوشت آه تا دو ماه ديگر از شر او راحѧت خѧواهى شѧد     امام عليه

  .من از شرش راحت شدم 

السلام نوشت آه دعا آنيد خداوند به من پسѧرى روزى فرمايѧد    به امام عليه. ه همسر يحيى بن زآريا حامله بود و نقل شده آ

و بعد از چندى خداوند به او دخترى عنايѧت آѧرد   . السلام در جواب نوشت آه اى بسا دختر آه از پسر بهتر است  امام عليه! 

«)٢( .  

  ـ نامى آه آسى از آن اطلاع نداشت ٢٠

در مدينه در آوچه بودم آه ديدم شخص ترآى از آنار ما عبور آرد و هنگامى آه از آنار امѧام  « : گويد  هاشم جعفرى مىابو

! السلام رد شد ، حضرت به ترآى چيزى به او گفت آه ترك از اسب خود را پѧايين انѧداخت و پاهѧاى حضѧرت را بوسѧيد       عليه

: اين مرد پيامبر است ؟ گفѧتم  : به تو چه گفت ؟ گفت ) السلام  امام عليه( مرد من نزد آن ترك رفتم و او را قسم دادم آه اين 

او مرا به اسمى صدا زد آه مادرم در آودآى در بلاد ترك بر من گذاشته بود و آسى بѧر آن اطѧلاع   : ترك گفت . پيامبر نيست 

  . )٣(»نداشت 

  !ـ آودك گمراه آننده  ٢١
 

 . ٣٧٩، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  . ۶٩٩ص : خاندان وحى ) ٢(

  .  ۶٩٩ص: خاندان وحى ) ٣(

السلام به نام جعفر به دنيѧا   السلام بودم ، در آن موقع فرزند امام عليه در منزل امام هادى عليه« : گويد  فاطمه دختر ميثم مى

ما را خوشѧѧحال السѧѧلام عѧѧرض آѧѧردم آѧѧه اى سѧѧرورم چѧѧرا شѧѧ مѧѧن بѧѧه امѧѧام عليѧѧه. آمѧѧده بѧѧود و همѧѧه اهѧѧل منѧѧزل خوشѧѧحال بودنѧѧد 

 . )١(»شوند  براى اينكه عده زيادى به دست اين آودك گمراه مى: بينم ؟ فرمود  نمى

  ـ خداوند تو و پدرت را شفا داد ٢٢



السѧلام نوشѧتم آѧه دچѧار پѧا       آه پدرم دچار مريضى و خودم دچار پا دردى شديم ، به امام هادى عليѧه : گويد  على بن محمد مى

! و اسѧمى از پѧدرم نبѧردم    ! التماس دعائى دارم آه درد پا از من زايل شѧود  . ه اين علت محرومم درد شدم و از خدمت شما ب

  .  )٢(»! خداوند تو و پدرت را شفا داد : حضرت در جواب نوشت آه 

  ـ متوآل غش آرد ٢٣
چون به دستور ! هم بريزند  اى از خاك پر آرده و در محل خاصى بر روى متوآل دستور داد آه نود هزار سرباز ترك هر آدام توبره

السلام را طلبيد و با خود بر بالاى تل برد و دستور داد آه لشكرش  بعد امام هادى عليه! او عمل آردند ، تلى از خاك درست شده بود 
ه خاك آه هر آدام ام تا لشكر مرا ببينى آه از يك توبر تو را خواسته: السلام گفت  با سلاح آامل در آن مكان جمع شوند و به امام عليه

خواهى من هم لشكر  اگر مى: السلام فرمود  اى ؟ امام عليه لشكر با اين شوآت و زينت ديده! اند اين آوه و تل درست شده است  آورده
 متوآل نگاه آرد و ديد آه ميان آسمان و زمين از مشرق تا مغرب را سوارانى پر. خود را به تو نشان دهم ؟ و لب مبارك حرآت داده 

اى : السلام به او فرمود  متوآل با ديدن اين صحنه غش آرد و چون به هوش آمد امام عليه. اند آه هر يك با سلاح آامل هستند  آرده
خورى و ما  برى و به سخن منافقان فريب مى متوآل ما به آخرت مشغوليم و حكومت دنيا در دل ما نيست ، چرا در حق ما گمان بد مى

  را از

)١(نى ؟رنجا خود مى  

  
 

 .  ١٧۶، ص ۵٠ج: بحارالأنوار ) ١(

  .  ١٧۶، ص ۵٠ج: بحار الأنوار ) ٢(
ـ بى اختيار به سجده افتاديم ٢٤  

السلام را به شهادت برساند ، لذا دستور داد آه چند نفѧر شمشѧير زن در آѧاخ او     متوآل تصميم گرفته بود آه امام هادى عليه

چون حضرت وارد شد شمشير زنان در مقابل . السلام وارد شد ، او را پاره پاره آنند  وقتى آه امام هادى عليه. آماده باشند 

السѧѧلام را آѧه ديѧѧد خѧѧود را از تخѧѧت انداختѧه و دويѧѧد و در پѧѧاى حضѧѧرت افتѧѧاد و    حضѧرت بѧѧه سѧѧجده افتادنѧѧد و متوآѧل امѧѧام عليѧѧه  

م ، چѧرا در ايѧن وقѧت زحمѧت آشѧيدى و بѧه       اى بهترين خلق خدا ، اى پسر عمѧوي !   اى سرور من ، يابن رسول اللّه: گفت  مى

  ؟ ! خودتان زحمت داديد 

سѧپس صѧدا   ! مادر به خطا دروغ گفته است ، شما برگرديد : پيك تو مرا طلبيده است ؟ متوآل گفت : السلام فرمود  امام عليه

  !سرور خود را مشايعت آنيد ! و اى مستنصر   زد اى فتح بن خاقان و اى عبداللّه

علاوه بر اينكه خلاف دستور مѧن عمѧل آرديѧد    : السلام خارج شدند متوآل با غضب به شمشير داران گفت  عليهوقتى آه امام 



  ؟! آن وقت در مقابل او هم سجده نموديد 

السلام وارد شѧد بيشѧتر از صѧد نفѧر شمشѧير بѧه دسѧت در اطѧراف او بودنѧد و           مگر شما نديديد آه وقتى امام عليه: آنها گفتند 

  )٢(!اختيار در مقابل او به سجده بيافتيم  و آنها در دل ما افتاد ، باعث شد آه بى ترسى آه از او

  ـ تعجب فرستاده على بن مهزيار ٢۵
السلام عرض  السلام فرستادم آه حاجت مرا به امام عليه غلامى از طايفه صقلاب خدمت امام هادى عليه« : گويد  على بن مهزيار مى

السلام با زبان صقلابى  گفتم ، امام عليه هر چه به حضرت مى: گفت  يار متعجب و حيرت زده بود و مىغلام وقتى آه برگشت بس. آند 
)١(»! طور سخن بگويد  تواند آن داد و طورى به اين زبان مسلط بود ، آه هيچ صقلابى نمى جواب من را مى  

  
 

 . ۶٩٠ص: حديقة الشيعة ) ١(

  . ۶٩١ص: حديقة الشيعة ) ٢(
 

 . ۶٨٧ص: لشيعة حديقة ا) ١(
 

 

 كى تراشيد سر آدم عليه السلام را هنگامى كه حج كرد؟

نقل كرده از ) تاريخ خطيب ( از ) درّالمنثور ( وسيوطى در ) درّالنظيم ( شيخ يوسف بن حاتم شامى در 
روزى يحيى بن اكثم در مجلس واثق باللّه خليفه عباسى سؤ ال كرد در وقتى كه : محمّد بن يحيى كه گفت 

قها حاضر بودند كه كى تراشيد سر آدم عليه السلام را هنگامى كه حج كرد؟ تمامى مردم از جواب عاجز ف
واثق گـفت كه من حاضر مى كنم كسى را كه جواب اين سؤ ال را بگويد، پس فرستاد به سوى . ماندند

ما را كه كى  حضرت هادى عليه السلام وآن جناب را حاضر كرد، پـس پرسيد كه يا اباالحسن خبر بده
سؤ ال مى كنم از تويا اميرالمؤ منين : تراشيد سر آدم عليه السلام را وقتى كه حج مى گذاشت ؟ فرمود

: فرمود. قسم مى دهم تورا كه جواب بـگـويى : عليه السلام كه مرا از اين سؤ ال عفونمايى ، گـفت 
كه رسول خدا صلى   از پدرش از جدش الحال كه قبول نمى كنى ، پس به درستى كه پدرم خبر داد از جدم 



اللّه عليه وآله وسلم فرمود كه براى تراشيدن سر آدم عليه السلام جبرئيل ماءمور شد ياقوتى از بهشت 
منتهی  .(آورد وبه سر ماليد موهاى سرش ريخت وبه هرجا كه روشنى آن ياقوت رسيد آنجا حرم گرديد

  )الامال
  

  چهار روز برترسال کدامند
اختلاف شد مابين : وديگران روايت كرده اند از اسحاق بن عبداللّه علوى عريضى كه گفت  شيخ طوسى

پدرم وعموهايم در ميان چهار روزى كه مستحب است روزه گرفتن آن در سال ، پس سوار سدند ورفتند 
مقيم بود پيش از آنكه به ) صريا ( خدمت حضرت على نقى عليه السلام ودر آن هنگام آن حضرت در 

آمده ايد كه از من سؤ : پس از آنكه ايشان خدمت آن جناب رسيدند آن حضرت فرمود. سرّ من راءى رود
ما نيامديم مگر براى تعيين اين مطلب ! بلى : ال كنيد از ايامى كه در سال روزه اش مستحب است ؟ گفتند

ا صلى اللّه عليه آن چـهار روز يكى هفدهم ربيع الا ول است وآن روزى است كه روزى خد: فرمود. 
وآله وسلم در آن متولد شده ، وديگر روز بيست وهفتم رجب است وآن روزى است كه مبعوث شده در 

آن روز رسول خدا صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وسوم روز بيست وپنجم ذى القعده است وآن روزى است 
منتهی  .(ن روز غدير است كه در آن روز زمين پهن شده است ، وچهارم روز هيجدهم ذى حجه است وآ

  )الامال
  

  دعای مخصوص امام هادی ع
شيخ طوسى روايت كرده از فحام از محمّد بن احمد هاشمى منصورى از عموى پدرش ابوموسى عيسـى  

. قصد كردم خدمت امام علـى نقـى عليـه السـلام را روزى     : بن احمد بن عيسى بن المنصور كه گفت 
اين مرد، يعنى متوكل مـرا از خـود دور گــردانيده    ! اى من اى آق: خدمتش مشرف شدم عرض كردم 

وروزى مرا قطع كرده و ملول از من ومن نمى دانم اين را مگر به واسطه آنكه دانسته است ارادتم را به 
خدمت شما وملازمت من شما را پـس هرگـاه خواهشى فرمايى از اوكـه لازم باشـد بـر اوقبـول آن     

حضـرت  . ل فرمايى بر من وآن خواهش را از براى من اقـرار دهيـد  خواهش را سزاوار است كه تفض



پس چون شب شد چند نفر از جانب متوكل پـى در پـى به طلب . درست خواهد شد ان شاء اللّه : فرمود
چـون نزديك منزل متوكل رسيدم فتح بـن خاقـان را بـر در      من آمدند ومرا به نزد متوكل بردند پـس 

شب در منزل خود قرار نمى گيرى ما را به تعـب مـى انـدازى ،    ! اى مرد:  سراى ديدم ايستاده گـفت
پـس داخل شدم بر متوكل ديدم اورا بر فراش . متوكل مرا به رنج وسختى افكنده از جهت طلب كردن تو

ما غفلت مى كنيم از تو، توفراموش مى گـردانى ما را از خودت ويـاد مـا   ! اى ابوموسى : خود، گفت 
فلان صله وعطا ورزق فلانـى  : ق خود را الحال بـگـوچـه در نزد ما داشتى ؟ گـفتم نمى آورى حقو

پس امر كرد آنها را به من بدهند با ضعف آن ، پس گفتم به فتح بن خاقان كـه  . ونام بردم چيزهايى چند
  ! نه: كاغذى براى متوكل نوشت ؟ گفت : نه ، گـفتم : امام على نقى عليه السلام اينجا آمد؟ گـفت 

شك ندارم كه تواز امام على نقى عليه : عقب من آمد وگفت ) فتح ( پس من بيرون آمدم چون رفتم 
پس چون خدمت آن حضرت رسيدم . السلام دعايى طلب كرده اى پس از براى من نيز از اودعايى بخواه 

به ! بلى : تم هذا وَجْهُ الرِّضا اين روى ، روى خشنودى ورضا است ، گف! اى ابوموسى : حضرت فرمود
خداوند : فرمود. بركت تواى سيد من ولكن گفتند به من كه شما نزد اونرفتيد واز اوخواهش نفرموديد

تعالى مى داند كه ما پناه نمى بريم در مهمات مگر به اووتوكل نمى كنيم در سختيها وبلاها مگر بر 
ترسيم اگـر عدول كنيم از حق تعالى  اووعادت داده ما را كه هرگـاه از اوسؤ ال كنيم اجابت فرمايد ومى

به من چنين وچـنين گفت ، فرمود اودوست مى دارد ما را ) فتح ( گفتم كه . خدا نيز از ما عدول فرمايد
به ظاهر خود و دورى مى كند از ما به باطن خود ودعا فائده نمى كند براى كسى كه دعا كند مگر به اين 

ا، واعتراف كنى به رسول خدا صلى اللّه عليه وآله وسلم وبه شرايط، هرگاه اخلاص ورزى در طاعت خد
اى سيد من تعليم كن : حق ما اهل بيت وسؤ ال كنى از حق تعالى چيزى را محروم نمى سازد تورا، گفتم 

اين دعايى است كه بسيار مى خوانم : به من دعايى كه مخصوص سازى مرا به آن از بين دعاها، فرمود
خدا خواسته ام كه محروم نفرمايد كسى را كه بخواند آن را بعد از من در مشهد من  من خدا را به آن واز

  :و دعا اين است 
اَحَدٌ اَسْئَلُكَ يا عُدَّتى عِنْدَ الْعُدَدِ وَ يا رَجائى وَ الْمُعْتَمَدُ وَ يا كَهْفى وَ السَّنَدُ وَ يا واحِدُ يا اَحَدُ ياقُل هُوَ اللّهُ ( 

 ) .( تَهُ مِنْ خَلْقِكَ وَ لَمْ تَجْعَلْ فِى خَلْقِكَ مِثْلَهُمْ اَحَدَا اَنْ تُصَلِّىِ عَلَيْهِمْ وَ تَفْعَلَ بى كَيْتَ وَ كَيْتَبِحَقِّ مَنْ خَلَقْ



  )منتهی الامال
 

 

 درمان خليفه

شيخ كلينى وشيخ مفيد وديگران از ابراهيم بن محمّد طاهرى روايت كرده اند كه خراجـى يعنـى قرحـه    
ر بدن متوكل به هم رسيد كه مشرف بر هلاك گرديد وكسى جراءت نمى كرد كه نيشترى به آن وجراحتى د

برساند پـس مادر متوكل نذر كرد كه اگر عافيت يابد مال جليلى براى حضرت امام على نقى عليه السلام 
ليـه  نزد حضرت امام على نقـى ع ] كسى [بفرستد، پس فتح بن خاقان به متوكل گفت كه اگر مى خواهى 

چـون به خدمت آن حضرت رفتنـد  . بفرستيد: السلام بفرستيم شايد دوايى براى اين مرض بفرمايد، گفت 
وحال اورا غرض كردند فرمود كه پشكل گوسفند را كه در زير پاى گوسفند ماليده شده در گلاب بخيسانند 

دند جمعى از اتباع خليفـه كـه   چون آن خبر را آور. وبر آن خراج بندند كه نافع استا ان شاء اللّه تعالى 
فتح بن خاقان گفت مى دانم كه حرف آن حضرت بى اصل نيسـت  . حاضر بودند خنديدند واستهزاء كردند

وآنـچـه فرموده ناست به عمل آوريد ضررى نخواهد داشت ، چـون دوا را بر آن موضـع بسـتند در   
ه پس ده هزار دينار در كيسه كرده ساعت منفجر شد ومتوكل از درد والم راحت يافت ومادرش مسرور شد

چـون متوكل از آن مرض شفا يافـت مـردى كـه اورا    . سر كيسه را مهر كرد وبراى آن جناب فرستاد
بطحايى مى گـفتند نزد متوكل بود بد آن حضرت را بسيار گـفت ، وگـفت اسلحه و اموال بسيار جمـع  

بى خبر به خانه امام : را طلبيد وگـفت  كرده است وداعيه خروج دارد، پـس شبى متوكل ، سعيد حاجب
  .على نقى عليه السلام برووهرچه در آنجا از اسلحه واموال كه بيابى براى من بياور

در ميان شب نردبانى برداشتم وبه خانه آن حضرت رفتم ونردبان را بر ديوار خانه گـذاشتم : سعيد گفت 
كردم و حيران شدم ناگـاه حضرت از اندرون خانه چون خواستم به زير روم به واسطه تاريكى راه را گم 

چـون شمع آوردند به زير رفتم ديدم كه . باش تا شمع از براى توبياورند! مرا ندا كرد كه اى سعيد
حضرت جبه اى از پشم پوشيده وعمامه اى از پشم به سر بسته وسجاده خود را بر روى حصيرى گسترده 

ست پس فرمود كه بروودر اين خانه ها بگرد و تفتيش كن من رفتم و بر بالاى سجاده روبه قبله نشسته ا
وجميع حجره هاى خانه را تفتيش كردم در آنها هيچ نيافتم مگر يك بدره كه بر سرش مهر مادر متوكل بود 



ويك كيسه سر به مهرى ديگر پس فرمود كه مصلاى مرا بردار چون برداشتم در زير مصلاشمشيرى يافتم 
شت وبر روى آن غلاف هيچ نـگـرفته بودند آن شمشير را با دوبدره زر برداشتم و كه غلاف چوبى دا

نزد متوكل رفتم ، چـون مهر مادر خود را بر آن ديد اورا طلبيد واز حقيقت حال سؤ ال كرد مادرش گفت 
من براى اوفرستاده ام وهنوز مهرش را برنداشته است چون كيسه ديـگـر را گـشود چـهارصد دينار : 
اين بدره ها را با آن كيسه ! اى سعيد: پـس متوكل يك بدره ديگر به آن ضم كرد وگفت . ر آن بدره بودد

! اى سيد من : چون آنها را به خدمت آن حضرت بردم گفتم . وشمشير براى اوببر وعذرخواهى از اوبكن 
ماءمور بودم معذورم  از تقصير من بگذر كه بى ادبى كردم وبى رخصت به خانه تودر آمدم چون از خليفه

:، حضرت فرمود  
)ایه اخر.شعرا (؛) وَ سَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا اَىَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ (   

)منتهی الامال .(يعنى به زودى خواهند دانست آنها كه ستم مى كنند كه بازگشت آنها به سوى كجا است   
 

و » خمس«و اطراف آن كه شامل » قم«اموالى از : نقل مى كنند» محمد طلحى«و » محمد بن داود قمى«
در راه، پيك امام در رسيد و به . نذور و هدايا و جواهرات بود، براى امام ابوالحسن هادى حمل مى كرديم

مـا بـاز گشـتيم و آنچـه     . ما خبر داد كه باز گرديم، زيرا موقعيت براى تحويل اين اموال مناسب نيست
تيم تا آنكه پس از مدتى امام دستور داد اموال را بر شترانى كـه فرسـتاده   نزدمان بود، همچنان نگه داش

ما اموال را به همين كيفيت حمل كـرديم و  . بود بار كنيم و آنها را بدون ساربان به سوى او روانه كنيم
در ديـديم  ! به اموالى كه فرستاده ايد، بنگريد: بعد از مدتى كه به حضور امام رسيديم، فرمود. فرستاديم

  )منتهی الامال(خانه امام، اموال به همان حال محفوظ است 
  

  مولاى من كيست؟
را به سامرّأ آوردند، رفتم تا از  - عليه السلام  -هنگامى كه امام هادى : مى گويد» صقر بن ابى دلف«

چه  براى: پرسيد. وارد شدم. دربان متوكل مرا ديد و دستور داد وارد شوم» زرّافى«. حال او جويا شوم
  كار آمده اى؟

  .خير است: گفتم



كه به (اشتباه كردم : نشستم، ولى هراسان شدم و سخت در انديشه فرو رفتم و با خود گفتم! بنشين: گفت
  ).چنين كار خطرناكى اقدام كردم و براى ديدار امام آمدم

ى و براى چه كار مردم را انجام داد و آنها را مرخص كرد و چون خلوت شد، گفت چه كار دار» زرافى«
  آمده اى؟

  .براى كار خيرى: گفتم
  !مولاى من كيست؟ مولاى من خليفه است: گويا آمده اى حال مولاى خود خبر بگيرى، گفتم: گفت
  .ساكت شو، مولاى تو بر حق است، نترس كه من نيز بر اعتقاد تو هستم و او را امام مى دانم: گفت

  .آرى: اهى او را ببينى؟ گفتمآيا مى خو: آنگاه گفت. من خدا را سپاس گفتم
چون وى بيرون رفت، با اشاره بـه مـن، بـه    . بيرون رود) نامه رسان(قدرى بنشين تا پستچتى : گفت

  .اين را به اتاقى كه آن علوى در آن زنـدانى اسـت، ببـر و نـزد او واگـذار و برگـرد      : غلامش گفت
برابرش قبر حفر شده اى قـرار   چون به خدمت امام رسيدم، حضرت را ديدم روى حصيرى نشسته و در

  بـــراى چـــه آمـــده اى؟: پرســـيد! نشســـتم! بنشـــين: فرمـــود. دارد، ســـلام كـــردم
گريان : فرمود. در اين هنگام بر قبر نظر كردم و گريستم. آمده ام از حال شما خبرى بگيرم: عرض كردم

ــد   ــى رســ ــن نمــ ــه مــ ــيبى بــ ــارى آســ ــن گرفتــ ــه در ايــ ــاش كــ   .مبــ
مـرا  : معناى حديثى پرسيدم، امام جواب گفت، و پس از جواب، فرمـود  آنگاه از. من خدا را سپاس گفتم

  )منتهـی الامـال  (واگذار و بيرون رو كه بر تو ايمن نيستم و بيم آن است كه آزارى بـه تـو برسـانند    
  

متوكل خواست در مورد او . روزى يك نفر مسيحى را كه با زن مسلمانى زنا كرده بود، نزد متوكل آوردند
اسـلام  : قاضى القضات گفـت » يحيى بن اكثم«. شود، در اين هنگام مسيحى اسلام آورد حد شرعى اجرا

برخى ار فقها گفتند بايد سه . آوردن او، كفر و عملش را از ميان برده و نبايد حدّ در مورد او اجرا شود
فتـاوا،  وجود اخـتلاف آرأ و  . برخى ديگر به گونه اى ديگر فتوا دادند. بار در مورد او حد جارى شود

مسئله را در محضر امـام مطـرح   . استفتا كند -عليه السلام  -متوكل را مجبور ساخت تا از امام هادى 
  /»آنقدر بايد شلاق بخورد تا بميرد«: امام پاسخ داد. كردند



اين فتوا در هيچ آيه و : و ساير فقها روبرو گرديد و گفتند» يحيى بن اكثم«فتواى امام با مخالفت شديد 
متوكل . وجود ندارد و از متوكل خواستند كه نامه اى به امام نوشته مدرك اين فتوا را بپرسد روايتى

وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا  ùََِفَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا آمَنّا بِا«: نوشت ùََامام در پاسخ پس از بسم ا. موضوع را به امام نوشت
الّتِى قِدْ خَلَتْ فِىْ عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنلِكَ  ùََِاًّيْمانُهُمْ لَمّا رَأوا بَأْسَنا سُنّْ ا بِما كُنّا بِهِ مُشْرَكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ

  »الْمُبطَلُونَ
به خداى يگانه ايمان آورديم و به بتها و عناصرى كه آنها : هنگامى كه قهر و قدرت ما را ديدند، گفتند«:

  را
اين . ايمانشان به هنگام ديدن قهر و قدرت ما، سودى نداردشريك خدا قرار داده بوديم، كافر شديم، ولى 

سنت و حكم الهى است كه در ميان بندگان وى جارى است و پيروان باطل در چنين شرائطى زيانكار 
  ».شدند

  )سیره پیشوایان(دستور داد حد زناکار طبق فتواى امام اجرا شودمتوكل، پاسخ مستدل امام را پذيرفت و 
  

  ر است؟تعداد کثير چقد

در راه خدا صـدقه  ) سكه زر(= دينار » كثيرى«روزى متوكل بيمار شد و نذر كرد كه اگر شفا يابد، تعداد 
محسـوب  » كثير«هنگامى كه بهبود يافت، فقها را گرد آورد و پرسيد چند دينار بايد صدقه بدهم كه . بدهد

امام پاسـخ  . ا از امام هادى سؤال كردشود؟ فقها در اين باره فتاواى مختلف دادند متوكل ناگزير مسئله ر
فقها از اين فتوا تعجب كردند و به متوكل گفتند از او بپرسيد اين . داد كه بايد هشتاد و سه دينار بپردازى
  فتوا را بر اساس چه مدركى داده است؟

فِـىْ   ùََُمُ الَقَدْ نَصَـرَكُ «: خداوند در قرآن مى فرمايد: حضرت فرمود. متوكل موضوع را با امام مطرح كرد
، و همه خاندان مـا  »يارى كرده است» كثير«را در موارد ) مسلمانان(خداوند شما «): ۶۲(»مَواطِنَ كَثِيرَْ

  )سیره پیشـوایان (. اسلام هشتاد و سه جنگ است) ص(برروايت كرده اند كه جنگها و سريّه هاى زمان پيام
  

  



  مبارزه با غُلات
فعال بودند، گروه  -عليه السلام  - در دوران امامت امام هادى  از جمله گروههاى باطل و منحرفى كه

غلات را بايد نام برد كه افكار و عقايد پوچ و منحط و بى اساسى داشتند و خود را شيعه وانمود مى 
آنان درباره امام غُلّو نموده براى او مقام اوهيّت قائل مى شدند و گاهى نيز خود را منصوب از . كردند

لمداد مى كردند و بدين وسيله موجبات بدنامى شيعيان را در ميان فرقه هاى ديگر فراهم مى طرف امام ق
امام هادى از اين گروه اظهار تبرى نموده با آنان مبارزه مى كرد و تلاش مى نمود كه با طرد . كردند

  /آنان، اجازه ندهد لكه ننگى بر دامن تشيع بنشيند
آنان به الوهيت امام، و ساير عقايد پوچ و بى اساس، امور زير  علت پيدايش اعتقاد: شايد بتوان گفت

  :بوده است
كرامتها، آگاهى غيبى و ديگر امور خارق العاده اى كه از امام مشاهده مى شد و اين گروه كه  - الف 

قادر به توجيه و تحليل صحيح و پخته اين گونه مسائل نبودند، آنها را دستاويز خرافات و بدعتها و 
  /اى ضد اسلامى قرار مى دادندحركته

اين گروه منحرف مى خواسند قيود و حدود و ضوابط اسلامى را زير پا گذاشته طبق ميلها و  -ب 
  /هوسهاى خود رفتار كنند، از اينرو تمام محرمات اسلامى را حلال مى شمردند

ائمه مى پداختند به چشم طمع به اموال مردم دوخته بودند و مى خواستند وجوهى را كه شيعيان به  - ج 
  /چنگ آورند

در هر حال غلات گروه خطرناك و گمراه كننده اى بودند كه سران آنان افرادى همچون اشخاص زير 
  :بودند

  /على بن حَسَكَه قمى - ۱
  /قاسم يقطينى - ۲
  /حسن بن محمد بن باباى قمى - ۳
  /محمد بن نُصير فهرى - ۴
  /فارس بن حاتم - ۵



  :على بن حسكه بدين قرار بود به عنوان نمونه، عقيده
  !خدا و خالق و مدبر جهان هستى است -عليه السلام  - امام هادى  - الف 
  !ابــن حســكه نبّــى و فرســتاده از جانــب امــام بــراى هــدايت مــردم اســت          -ب 
ــجّ، روزه و     -ج  ــات، ح ــل زك ــلامى از قبي ــرائض اس ــدام از ف ــيچ ك ــت ... ه ــب نيس   !واج

ــت   ــى گفــــ ــز مــــ ــرى نيــــ ــير فهــــ ــن نصــــ ــد بــــ   :محمــــ
ــ ــادى  -ف الـ ــام هـ ــلام  -امـ ــه السـ ــت  -عليـ ــان اسـ ــار جهـ ــالق و پرورگـ   !خـ

ــت       -ب  ــايز اسـ ــواهر، جـ ــر، وخـ ــادر، دختـ ــل مـ ــارم از قبيـ ــا محـ   !ازدواج بـ
  !لواط جايز، و يكى از راههاى اعمـال شـهوت اسـت كـه خداونـد آن را حـرام نكـرده اسـت         -ج 
ــد     -د  ــى كنــ ــول مــ ــدگان حلــ ــد آينــ ــان در كالبــ ــخ(ارواح مردگــ   )!تناســ

ى نامه ها و پاسخهايى كه به سؤالات شيعيان در اين باره مى داد، اين گـروه را منحـرف و   امام دهم ط
ــد     ــان دورى جوين ــه از آن ــود ك ــى نم ــيه م ــيعيان توص ــه ش ــرد و ب ــى ك ــى م ــافر معرف   /ك

ــاره  ــن حســكه«امــام در پاســخ يكــى از شــيعيان درب ــين نوشــت» اب ــد باطــل او، چن   :و عقاي
دروغ گفته است، من او را از دوستان و پيروان خود نمى دانـم،   'كه لعنت خدا بر او باد  -ابن حسكه «

و پيامبران پيش از او را جز بـه   ۹سوگند به خدا، پروردگار، محمد! او را چه شده است؟ خدا لعنتش كند
جز به سوى خداى يكتاى بـى   ۹آيين يكتا پرستى و امر به نماز و زكات و حج و ولايت نفرستاده و محمد

اگر او را اطاعـت  . ما جانشينان او نيز بندگان خداييم و به او شرك نمى ورزيم. ه استهمتا دعوت نكرد
مـا  . كنيم مشمول رحمت او خواهيم بود و چنانچه از فرمانش سرپيچى نماييم، گرفتار كيفرش خواهيم شد

  /بر خدا حجتى نـداريم، بلكـه خـدا اسـت كـه بـر مـا و بـر تمـامى آفريـده هـايش حجـت دارد            
ه چنين سخنانى مى گويد، بيزارى مى جويم و از چنين گفتارى به خدا پناه مى بـرم، شـما   من از كسى ك

نيز از آنان دورى گزينيد و آنان را در فشار و سختى قرار دهيد و چنانچه به يكى از آنها دسترسى پيـدا  
ــكنيد     ــنگ بشــــــ ــا ســــــ ــرش را بــــــ ــد، ســــــ   كرديــــــ

ز بيـزارى چسـته در بـاره آن دو چنـين     از فهرى و ابن باباى قمى ني» عبيدى«امام ضمن نامه اى به 
  :نوشت



و حسن بن محمد بن باباى قمى بيزارى مى جويم و تو و تمام شيعيان را ) محمد بن نصير(من از فهرى 
اين دو تن، مال مردم را بنام ما مى خورند و فتنه . از فتنه او بر حذر مى دارم و آنان را لعن مى كنم

  /را عذاب كند و گرفتار فتنه سازد خداوند آنان. انگيز و مزاحم هستند
! خداوند او را لعنت كند! من است» باب«گمان برده كه من او را به نبوت برانگيخته ام و او » ابن بابا«

او مرا آزار ! اگر توانستى سر او را با سنگ بشكن. شيطان بر او مسلط شده و او را گمراه ساخته است
  را معذب سازدداده است، خداوند در دنيا و آخرت او 

. نيز كه گفتيم يكى از رهبران غُلات بود، از طرف امام مورد لعن و تكذيب قرار گرفت،» فارس بن حاتم«
انحرافها و بدعتها و گمارهسازيهاى فارس به قدرى زياد بود كه امام دستور قتل او را صادر نمود و 

  :بهشت را براى قاتل او تضمين كرد و نوشت
ت به كارهايى مى زند و مردم را فريب مى دهد و آنان را به بدعت در دين فرا به اسم من دس» فارس«

  /خون او براى هر كس كه او را بكشد، هدر است. مى خواند
  /كيست كه با كشتن او مرا راحت كند؟ من در مقابل، بهشت را براى او تضمين مى كنم

اجرا كرد و با قتل او جامعه اسلامى را از فرمان آن حضرت را درباره او » جنيد«يكى از ياران امام بنام 
  )سیره پیشوایان(شرّ او راحت كرد

  

  دراين باره بيش از بحث نکنيد

نظر شما دربـاره قـرآن چيسـت؟    : عرض كرد -عليه السلام  -به محضر امام رضا » ريّان بن صلت«
 ـ      ! قرآن كلام خداست، همين: فرمود   .ى شـويد در اين باره بـيش از ايـن بحـث نكنيـد كـه گمـراه م

نقل شده نسبتاً گسترده و روشن اسـت، امـام در    -عليه السلام  -سخنى كه در اين زمينه از امام هادى 
  :چنين نوشت » بغداد«كى از شيعيان پاسخ ي
خداوند ما و تو را از دچار شدن به اين فتنه حفـظ كنـد كـه در ايـن صـورت      . الرحمن الرحيم ùََبسم ا

به نظر مـا بحـث و جـدال    . ى داشته است، وگرنه هلاكت و گمراهى استبزرگترين نعمت را بر ما ارزان
بدعتى است كه سؤال كننده و جواب دهنده در آن شريكند، زيـرا  ) كه مخلوق است يا قديم؟(درباره قرآن 



پرسش كننده دنبال چيزى است كه سزاوار او نيست وپاسخ دهنده نيز براى موضعى بى جهت خود را به 
ــى ا  ــقت مــ ــت و مشــ ــد   زحمــ ــى باشــ ــوان او نمــ ــه در تــ ــد كــ   .فكنــ

خالق، جز خدا نيست و بجز او همه مخلوقند، قرآن نيز كلام خداست، از پيش خود اسمى براى آن قـرار  
: خداوند ما و تو را از مصاديق سخن خود قرار دهد كه مـى فرمايـد  . مده كه از گمراهان خواهى گشت

  )سـیره پیشـوایان  (رسند و از روز جـزا بيمناكنـد  كسانى هستند كه در نهان از خداى خويش مى ت) متقيان(
  

  هشدار امام  هادی ع

و شيعيان نيشابور، پس از توضيح نقش امامت در » اسحاق بن اسماعيل«امام طى نامه مفصلى خطاب به 
هدايت امت اسلامى، تشريح ضرورت و اهميت پيروى از امامان و هشدار از سـرپيچى از فرمـان امـام    

ــت   :نوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو فرستاده من نزد ابراهيم بن عبده هستى تا وى به آنچه من در نامه اى كـه توسـط   ! اى اسحاق... «

تو و همه كسانى كه در شهر تو هستند موظفيد بر اسـاس  . محمد موسى نيشابورى فرستاده ام عمل كند
  /نامه مزبور عمل كنيد

درود و رحمـت  ... نمانـد  ابراهيم بن عبده اين نامه مرا براى همه بخواند تا جاى سؤال و ابهامى بـاقى 
همه كسانى كه از پيروان من و از مـردم  ! فراوان خدا بر ابراهيم بن عبده و بر تو و همه پيروان ما باد

شهر تواند و اين نامه را بخوانند و كسانى كه در آن ناحيه از حق منحرف نشده اند، بايد حقوق مالى ما 
يا به كسى كه وى معرفى مى كنـد،  ) ۳۵(»رازى«آن را به  را به ابراهيم بن عبده بپردازند و او نيز بايد

  »..تحويل بدهد، و اين دستور من است

امام، گويا براى تقويت و تثبيت موقعيت ابراهيم بن عبده و نيز براى روشن ساختن شعاع حوزه فعاليت او، 
:چنين نوشت» بن حَمْدِويه بيهقى ََعبدا«طى نامه اى به   

براى دريافت حقوق مالى آن سامان و ناحيه شما منصوب كردم و او را وكيل امين  من ابراهيم بن عبده را«
تقوا در پيش گيريد و مراقب باشيد و وجوه مالى واجب . و مورد اعتماد خويش نزد پيروان خود قرار دادم

  »...را بپردازيد كه هيچ كس در ترك يا تأخير پرداخت آن معذور نيست



رد اصالت خط و نامه امام درباره ابراهيم ايجاد شبهه و ترديد كرده احتمال گويا برخى از شيعيان در مو
:داده بودند كه مجعول باشد، از اينرو امام طى نامه جداگانه اى نوشت  

جهت دريافت حقوق مالى مربوط به من از شيعيان آن  - نامه اى كه درباره وكالت ابراهيم از ناحيه من «
)سیره پیشوایان(»...استرسيده، به خط خود من  - منطقه   

  اخبار غیبی حضرت
از : رفتم ، به مـن فرمـود  ) عليه السلام (در مدينه به حضور امام هادى : مى گويد)) خيران اسباطى ((

  چـــــــه خبـــــــر؟) نهمـــــــين خليفـــــــه عبّاســـــــى (واثـــــــق 
 او به سلامت است و من نزديكترين شخصى هستم كه با او ديدار كرده و ده روز بيشتر نيسـت از : گفتم 

  .او جـــــــــــــــــــــــــدا شـــــــــــــــــــــــــده ام 
ــادى   ــام ه ــلام  (ام ــه الس ــود) علي ــت    :((فرم ــرده اس ــد او م ــى گوين ــه م ــردم مدين   )).م

ــردم  ــرض كـ ــت    : عـ ــوده اسـ ــر بـ ــه نزديكتـ ــق از همـ ــا واثـ ــن بـ ــدار مـ   .ديـ
ــود ــت   :((فرمـــ ــرده اســـ ــد او مـــ ــى گوينـــ ــه مـــ ــردم مدينـــ   )).مـــ

م كه منظور، خـودش مـى   باز از مردم مدينه سخن گفت ، دريافت) عليه السلام (وقتى كه ديدم امام هادى 
  .باشد

  ).يعنى متوكّل دهمين خليفه عباسى كه پسر معتصم بـود چـه مـى كنـد؟    (جعفر چه كرد؟ : سپس فرمود
ــتم  ــد  : گفــــ ــى باشــــ ــال مــــ ــدترين حــــ ــدان در بــــ   .او در زنــــ
ــود ــت    :((فرمـــ ــده اســـ ــه شـــ ــك خليفـــ ــاش او اينـــ ــاه بـــ   )).آگـــ

ــود  ــپس فرمـ ــات  ((از :((سـ ــن زَيّـ ــق  )) (ابـ ــر واثـ ــر دارى ؟ ) وزيـ ــه خبـ   )).چـ
  .مـــــردم بـــــا او هســـــتند و فرمـــــان ، فرمـــــان اوســـــت  : گفـــــتم 
  )).آگــــاه بــــاش كــــه ايــــن منصــــب بــــراى او نكبــــت بــــود:((فرمــــود

واثق از دنيا رفت و ! مقدّرات و احكام الهى واقع خواهد شد، اى خيران :((سپس سكوت كرد، آنگاه فرمود
ــد     ــته شـ ــز كشـ ــات نيـ ــن زَيّـ ــت و ابـ ــاى او نشسـ ــه جـ ــل بـ ــر متوكّـ   )).جعفـ

  چــــــه وقــــــت كشــــــته شــــــد؟! يت شــــــوم فــــــدا: گفــــــتم 



  ).از ســـــامرا(شـــــش روز بعـــــد از بيـــــرون آمـــــدن تـــــو : فرمـــــود
  

  ايا اين امام بعد از شماست؟

در صـحن خانـه اش بـودم ،    ) عليه السـلام  (در محضر امام هادى : مى گويد)) على بن عمر نوفلى ((
ايـن  ! فدايت گردم : كردم   عرض ) عليه السلام (در كنار ما عبور كرد، به امام هادى )) محمّد((پسرش 

ــا  ــد (آقــ ــى محمّــ ــت ؟   ) يعنــ ــاحب ماســ ــام و صــ ــما امــ ــد از شــ   بعــ
عليـه  (لا، صاحِبُكُمْ مِنْ بَعْدِى الْحَسَنُ؛ نه ، بلكه امام و صاحب شما بعد از من ، حسن :((در پاسخ فرمود

  )).است ) السلام 
  

  تعيين امام بعد از امام هادی ع

عليـه  (هنگام وفات امـام جـواد   . بود)) حسن بن حسين افطس ((جماعتى از بنى هاشم كه يكى از آنان 
در ) عليـه السـلام   (اجتماع كرده بودند و براى امام هـادى  ) عليه السلام (در خانه امام هادى ) السلام 

تخمين زديم كـه از  : صحن خانه فرشى در زمين گسترده بودند و مردم در محضرش نشسته بودند، گفتند
ناگاه امام هـادى  . نفر مرد بودند غير از غلامان و ساير مردم  ۱۵۰  اس و قريش آل ابوطالب و بنى عبّ

نگاه كرد كه گريبان چاك كرده و در سمت راسـت  ) امام حسن عسكرى (به حسن بن على ) عليه السلام (
ايستاده بود ) عليه السلام (آن حضرت ايستاده و ما او را نمى شناختيم پس از ساعتى كه حسن عسكرى 

ــادى ا ــام هـــ ــلام (مـــ ــه الســـ ــود ) عليـــ ــرد و فرمـــ ــه او روكـــ   :بـــ
شكر خدا را در وجود خودت تازه كن كه خداوند موضوع تازه اى در مورد تو فرموده است ! پسر جان ((

.((  
ــكرى  ــن عس ــلام (حس ــه الس ــت  ) علي ــان آورد و گف ــه زب ــترجاع ب ــه اس ــرد و كلم ــه ك   :گري

  )).سْــئَلُ تَمــامَ نِعَمِــهِ عَلَيْنــا وَاِنّاللّــهِِ وِانّــا اِلَيْهِراجِعُــون       اَلْحَمْدُللّــهِِ رَبِّالْعالَمِينَوَاِيّــاهُ اَ ((
را بـر مـا     حمد و سپاس خداوندى را كه پروردگار جهانيان است و تنها از درگاه او تكميل نعمـتش  ((

  )).مساءلت مى نمايم و همه مـا از آن خـدا هسـتيم و همـه مـا بـه سـوى او بـاز مـى گـرديم           



  .اين جوان كيست ؟:  ما سؤ ال كرديم
است ، ) عليه السلام (فرزند او يعنى فرزند امام هادى ) عليه السلام (اين شخص ، حسن بن على : گفتند

در آن وقت ، بيست سال يا در اين حدود، ) عليه السلام (به نظر ما مى آمد كه حضرت حسن عسكرى 
با امامت و قائم مقامى او ) عليه السلام (ادى و دانستيم كه امام ه. سال دارد، در آن وقت او را شناختيم 

  )ع(نگاهى بر زندگى دوازده امام  .(بعد از خودش اشاره نمود
(  

  
ــرانان  ــو ســـــــــ ــر هـــــــــ ــت در برابـــــــــ   مقاومـــــــــ

محمد بن على مرا خسته و درمانده كرده اسـت ، از مـى گسـارى و    : متوكل به اطرافيان خود مى گفت 
تا او را به گناه آلوده سازم (م فرصت مناسبى بدست آورم همنشينى با من سرباز مى زند و من نمى توان

ــازم    ــف ســــــ ــوار و خفيــــــ ــردم خــــــ ــزد مــــــ   ).و نــــــ
اگر او نفوذناپذير است برادرش موسى هست و اهل ساز و آواز است ، مـى خـورد و مـى    : آنها گفتند

ى امام دنبالش رويد و او را حاضر كنيد تا به جاى محمد بن عل: متوكل گفت . آشامد و عشقبازى مى كند
  .هادى عليه السلام جا بزنيم و بگوييم اين همان محمد بن على است 

به او نامه نوشت و با احترام حركتش داد و بنى هاشم و سران لشكرى و مردم استقبالش رفتند به ايـن  
شرط كه وقتى به سامره وارد شود متوكل قطعه زمينى به او واگذارد و ساختمانى در آن بنا كنـد و مـى   

ن و آوازه خوانان را نزد او فرستد و به او احسان و خوشرفتارى نمايـد و سـاختمانى آراسـته    فروشا
ــد    ــات كنــــ ــا او ملاقــــ ــد و در آن بــــ ــه كنــــ ــرايش تهيــــ   .بــــ

وقتى موسى حركت كرد و به مقصد رسيد امام هادى عليه السلام بر روى پل و صیف كه جاى ملاقـات  
تو را ) متوكل (اين مرد : احترام گذارد، سپس فرمودوارد شوندگان بود برخورد كرد، به وى سلام كرد و 

احضار كرده است تا آبرويت را ببرد و او ارزش تو بكاهد پس مبادا نزد او اقرار كنى كه هيچگاه شـراب  
ــاميده اى    .آشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگـــر مـــرا بـــه شـــراب دعـــوت كنـــد چـــه كـــنم ؟      : موســـى گفـــت  



موسـى نپـذيرفت و   . تو را رسـوا كنـد  ارزش خود را كم نكن ، او مى خواهد : امام عليه السلام فرمود
اين مجلسى است كه هرگز تـو و  : حضرت سخن خود را تكرار كرد اما وقتى ديد موسى مى پذيرد فرمود

. و همين طور هم شد و ملاقاتى صورت نگرفت تا اينكه متوكـل كشـته شـد   . متوكل در آن گردهم نيايد
ــافى ( ــول كـــــــــــــــــــــــ   )اصـــــــــــــــــــــــ

  كمـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــه بيمـــــــــــــــــاران
م و شبانه پزشكى براى معالجه ام آمد و دارويى برايم نسخه كرد كه در شـب  من بيمار شد: بن على گويد

هنوز پزشك از در آن بود وارد شد و . بياشامم و تاچند روز ادامه دهم اما توان تهيه آن دارو را نداشتم 
لام گفت امام هادى عليه السلام باشيشه اى كه همان دارو در آن بود وارد شد و گفت امام هادى عليه الس

من هم آنرا گـرفتم  . اين دارو را براى چند روز بگير و مصرف كن : به تو سلام مى رساند و مى فرمايد
ــافتم    ــودى يـــــ ــاميدم و بهبـــــ ــافى . (و آشـــــ ــول كـــــ   )اصـــــ

 موعظه موثر امام هادى عليه السلام

  حرمت برادر مومن
ا نزد عبدالرحمن بن چرا تو ر: امام هادى يا امام رضا عليه السلام به من فرمود: الجعفرى مى گويد
  يعقوب مى بينم ؟

  .او دائى من است : عرض كردم 
) بصورت اجسام و اوصاف آنها(او درباره خدا سخن نادرستى مى گويد، خداوند را : حضرت فرمود

پس يا با او همنشين باش و ما را رها . توصيف مى كند در حالى كه خداوند اين گونه توصيف نمى شود
  .ن باش و او را رها كن كن و يا با ما همنشي

او هر چه مى خواهد بگويد، اگر من به گفته هايش اعتقادى نداشته باشم چه ضررى براى : عرض كردم 
  من دارد؟

آيا نمى ترسى از اينكه بر او عذابى نازل شود و هر دوى شما را فرا گيرد؟ آيا : امام عليه السلام فرمود
م بود و پدرش از ياران فرعون بود را نمى دانى ؟ وقتى داستان كسى كه از ياران موسى عليه السلا

لشكر فرعون به موسى رسيد آن پسر از موسى جدا شد تا پدرش را نصيحت كند و به اصحاب موسى 



اين پسر با پدر ستيزه مى كرد تا اين كه هر دو به . ملحق سازد و پدرش همراه لشكر فرعون مى رفت 
خبر به موسى عليه . ن فرعون و اصحابش آنها هم غرق شدندكنارى از دريا رسيدند و با غرق شد

او در رحمت خداست اما وقتى عذاب نازل شد كسى كه همراه گنهكار است دفاعى : السلام رسيد فرمود
  )اصول كافى. (نشود

  
  

  در مدينــــه و رســــيدگى بــــه امــــور مــــردم) ع (محبوبيــــت امــــام هــــادى 
در مدينه و حجاز طرفداران بسيار داشت ، آن حضـرت در   بعد از پدر، امام بر حق بود،) ع (امام هادى 

مدينه ، در مسجد براى مردم نماز مى خواند، و امور دين و دنياى مردم را تا آخرين توان خود، سـامان  
مى بخشيد، رهبرى كاردان ، و راهنمائى دلسوز براى مردم بود و در همه امور نيك و شـعائر مـذهبى ،   

  .رد رفع نيازهاى نيازمندان و مستضعفان كوشش فراوان داشت پيشقدم بود، بخصوص در مو
مى خواهنـد،  ) خليفه عباسى (او آنچنان در دل مردم جاى گرفت ، كه وقتى آنها شنيدند مزدوران متوكل 

آن حضرت را از مدينه به سامره ببرند، مدينه يكپارچه ضجه و گريه شد كه مثل آن سـابقه نداشـت در   
اخلاق و كرامت آن حضرت ، در رابطه با حفظ شعائر مذهبى و توجه به مردم توجه  اينجا به يك نمونه از

  :كنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
به من دستور داد گوسفندهاى ) ع (امام هادى : مى گويد) ره (ماه ذيحجه ، روز عرفه بود، اسحاق جلاب 

كـه در   بسيار خريدارى كنم ، دستورش را اجرا كردم و گوسفندان بسيار خريدم ، و آنها را به اصـطبلى 
منزلش بود آوردم ، سپس آن حضرت ، آنها را به جاى وسيعى انتقال داد، و در آنجا همه آنها را بـين  
مردم و بستگان خود تقسيم كرد و مردم را براى قربانى در روز عيد قربان و تجليل و احترام به شـعائر  

ــود    ــاده نمــــــ ــان آمــــــ ــد قربــــــ ــذهبى در عيــــــ   .مــــــ
نهمـين  ) (واثق (از : رفتم ، به من فرمود) ع (حضور امام هادى به مدينه به : خيران اسباطى مى گويد

او بسلامت بود، ديدار من با او از همه كس نزديكتر است ، ده روز است : چه خبر، گفتم ) خليفه عباسى 
او در زندان در بدترين حال است : چه كرد؟ گفتم ) يعنى متوكل (جعفر : سپس فرمود... ازاو جدا شده ام 



....  
واثـق مـرد و   : مردم پشتيبان او بودند، فرمـود : چه شد، گفتم ) وزير واثق ) (ابن زيات :(فرمودسپس 

شش روز پس : در چه روزى ؟ فرمود: متوكل به جاى او نشست و ابن زيات هم كشته شد، عرض كردم 
ــدى   ــرون آمـــ ــو بيـــ ــه تـــ ــيعه ، ج (از آنكـــ ــان الشـــ   ).۳۷ص  ۲اعيـــ

ــادى   ــام هـــــــــــــ ــد) ع (امـــــــــــــ   در تبعيـــــــــــــ
روى كار آمد، در شهر سامره سـكونت داشـت پـس از مـدتى     ) ق  ه ۲۳۲در سال (وكل هنگامى كه مت

به سعايت و بدگويى پرداختنـد، عبـداالله بـن محمـد     ) ع (جاسوسان و مزدوران او در مورد امام هادى 
در مدينـه داراى  ) ع (فرماندار متوكل در مدينه ، به متوكل گزارش داد كه على بن محمد امـام هـادى   

  ...الايى است ، دوستان و پيروانش نزد او رفت و آمد مى كنند وموقعيت ب
كه متصدى نماز در مكه و مدينه بود، براى متوكل نامـه  ) بريحه عباسى (شخصى به نام : (نيز نقل شده 

را به سـوى  ) ع (كه اگر مى خواهى حجاز در دست تو باقى بماند، على بن محمد امام هادى (اى نوشت 
ظر نگه دار، زيرا او مردم را به سوى خود دعوت مى كند و جمعيت بسيارى بـه او  خود بخوان وتحت ن

  ).گرويــــــــــــــــــــــــــده انــــــــــــــــــــــــــد
بود و هرگز وجود آنها را ) عليهم السلام (و آل على ) ع (از طرفى ذاتا متوكل از دشمنان سرسخت على 

  .تحمـــــــــــــــــل نمـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــرد
  .از مدينه به سـامره كـرد  )  ع(متوكل ، يحيى بن هرثمه را خواست و او را ماءمور آوردن امام هادى 

به مدينه آمدم ، مردم مدينه از جريان آگاه شده بودند، يكپارچه گريه وناله مى : يحيى بن هرثمه مى گويد
گردد، زيرا آن حضرت همواره در كنـار مـردم بـود، در    ) ع (كردند كه مبادا خطرى متوجه امام هادى 

ــاى       ــواره راهنم ــد و هم ــى خوان ــاز م ــا نم ــراى آنه ــجد ب ــود،   مس ــا ب ــوز آنه   دلس
و امور آنها را رسيدگى مى كرد، و هرگز براى دنياى خود قدم برنمى داشت ، بلكـه هميشـه بـه رفـع     
مشكلات جامعه پرداخت ، وانگهى از خاندان رسالت بود از اين رو زن و مرد و كوچك و بـزرگ مـردم   

  .نـه بـه جـاى ديگـر نبودنـد     از مدي) ع (مدينه ، ناراحت و گريان بودند و راضى به رفتن امام هادى 
من مردم را به آرامش دعوت مى كردم و براى آنها سوگند ياد كردم كه قصد سوئى بـه  : يحيى مى گويد



را جستجو كردم چيزى جـز قـرآن و   ) ع (ندارم ، سپس خانه امام هادى ) ع (ساحت مقدس امام هادى 
  كتــــــــــــــــــــــــــاب دعــــــــــــــــــــــــــا 

ا به عهده گرفتم و احترام او را رعايـت مـى   و چند كتاب علمى نيافتم ، خودم خدمتگزارى آن حضرت ر
  )۳۷ص  ۲اعيان الشيعه ، ج  .(كردم 

ناگزير، همراه يحيى بن هرثمه ، از مدينه بيرون آمد و به سوى سامره حركت كردنـد،با  ) ع (امام هادى 
رت اينكه قبلا متوكل قول داده بود كه آن حضرت را با عزت و احترام وارد سامره كند، ولى وقتى كه حض

به سامره رسيد متوكل يك روز خود را پنهان كرد و آن حضرت را به كاروان سرائى كـه معـروف بـه    
كاروان سراى گداها بود فرود آوردند، و آن روز را در آنجا ماند، تا اينكه متوكل خانه اى براى او تخليه 

ص  ۲جمه ارشاد مفيـد، ج  تر. (كرده و آن حضرت را به آنجا منتقل نمودند و كاملا تحت نظر قرار دادند
۲۹۸ - ۲۹۹(  

  و پــــــــذيرفتن متوكــــــــل) ع (فتــــــــواى امــــــــام هــــــــادى 
مردمى مسيحى ، با يك زن مسلمان ، زنا كرد، او را نزد متوكل عباسى آوردند، او وقتى كه ديد متوكـل  

داد، ) ص (تصميم به اجراى حد دارد، هماندم اسلام را پذيرفت و گواهى به يكتائى خدا و رسالت محمـد  
ايمـان و  : (يى بن اكثم قاضى با سابقه و دانشمند معروف آن عصر، در آنجا حضور داشـت و گفـت   يح

). پس نبايد حد بر او جـارى شـود  ) (اسلام را اين شخص ، آثار شرك و عمل ناشايستش را از بين برد
. زياد شـد بايد سه حد بر او جارى گردد، و بعضى مطالب ديگر گفتند و در اين باره گفتگو : بعضى گفتند

بايد آن مـرد زناكـار را   : (در پاسخ نامه نوشت ) ع (متوكل ، مساله را در ضمن نامه اى از امام هادى 
مطلع نمود، دانشمندان ) ع (متوكل اطرافيانش را از پاسخ امام هادى ). بزنند تا بميرد) با تازيانه (آنقدر 

گفتند چنين نيست ، و ما در قرآن و سـنت  حاضر در مجلس متوكل ، اين فتوا را رد كردند، و به متوكل 
پرسـيدند،  ) ع (مطلب را بار ديگر در ضمن نامه اى از امام هادى . چنين مطلبى نديده ايم ) ص (پيامبر 

اسلام آن مسيحى بعد از دستگرى و ديدن عذاب بوده است ، و : ( در پاسخ نامه نوشت ) ع (امام هادى 
  :چنانكه خداوند در قرآن مى فرمايد چنين اسلامى موجب برداشتن حد نيست ،

.... فلما راوا باسنا قالوا آمنا باالله و حده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهن لما راوا باسنا



به خداى يكتا ايمان مى آوريم ، و به كسانى كه شريك : عذاب ما را ديدند، گفتند) مخالفان حق (و چون (
). وقت ديدن عـذاب مـا بـود    ) چراكه (شديم ، ولى اين براى آنها سودى نداشت او مى گرفتيم نا باور 

ــومن (   ۸۵و  ۸۴ -مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  

به متوكل رسيد، متوكل قانع شد و دستور داد طبق ايـن فتـوا، آن   ) ع (وقتى كه جواب نامه امام هادى 
ــرد      ــا م ــد ت ــه زدن ــدر تازيان ــار را آنق ــين ، ج   . (زناك ــور الثقل ــير ن   )۵۳۷، ص ۴تفس

ــخ - ۴ ــانرواى روم  پاســــــــ ــوال فرمــــــــ ــه ســــــــ   بــــــــ
ما در كتاب انجيل ديده ايم كه هر : (قيصر روم براى يكى از خلفاى بنى عباس ، در ضمن نامه اى نوشت 

كس از روى حقيقت سوره اى بخواند كه خالى از هفت حرف باشد، خداوند جسدش را بـر آتـش دوزخ   
، ما هرچـه بررسـى   )، ظ، ف ،  ث ، ج ، خ ، ز، ش: (حرام مى كند، و آن هفت حرف عبارت است از

تورات و زبور و انجيل نيافتيم ، آيا شما در كتاب آسمانى خـود،  : كرديم چنين سوره اى را در كتابهاى 
خليفه عباسى ، دانشمندان را جمع كرد، و اين مساله را با آنها در ميـان  ) چنين سواره اى را ديده ايد؟ 

پرسـيدند، آن حضـرت در   ) ع (ام اين سوال رااز امام هادى گذاشت ، آنها از جواب آن درماندند، سرانج
  .اســت ، كــه ايــن حــروف هفتگانــه در آن نيســت ) حمــد(آن ســوره ، ســوره : پاســخ فرمــود

) ثبـور (اشـاره بـه   ) ث (حرف : فلسفه نبودن اين هفت حرف ، در اين سوره ، چيست ؟ فرمود: پرسيد
) خبيـث  (اشاره به ) خ (، و حرف )از دركات دوزخ نام يكى ) (جحيم (اشاره به ) ج (و حرف ) هلاكت (
) شـقاوت  (اشاره بـه  ) ش (و حرف ) غذاى بسيار تلخ دوزخ ) (زقوم (اشاره به ) ز(، و حرف )ناپاك (
  .اسـت  )آفـت  (اشـاره بـه   ) ف (، و حـرف  )تـاريكى  ) (ظلمـت  (اشاره به ) ظ(و حرف ) بدبختى (

يصر پس از دريافت نامه ، بسيار خوشحال شـد، و بـه   خليفه ، اين پاسخ را براى قيصر روم نوشت ، ق
ــت   ــا رف ــود از دني ــه مســلمان ب ــد، و در حــالى ك ــواريخ ، ص (اســلام گروي   )۷۹۵متتخــب الت

  اعدام انقلابى بدعتگذار فريبكار
بود، شخصى به نام فارس بن حاتم بن ماهويه قزوينى با دروغ بافى و فتنه ) ع (عصر امامت امام هادى 

گذارى ، مردم را مى فريفت ، و دين آنها را سست مى كرد، و آنهـا را آئـين خـود در    انگيزى و بدعت



رسيد، امام در مورد او بر خورد بسيار شديد كرد، ) ع (اين خبر به امام هادى . آورده ، دعوت مى نمود
نيد، و از براى دوستانش پيام فرستاد كه شديدا در برابر فارس ، بايستد و او را هر چه مى توانيد لعنت ك

خون او هدر است ، هر كـس او را بكشـد مـن    : ( فتنه گريهاى او جلوگيرى نمائيد، حتى اعلام كرد كه 
ــيم     ــى كنــــ ــمانت مــــ ــت را ضــــ ــل او، بهشــــ ــراى قاتــــ   )بــــ

بـا  : (را ديد و به او مبلغى پول داد و فرمـود ) ابوجنيد(يكى از دوستانش به نام ) ع (تا اينكه امام هادى 
ــدارى    ــلحه خريـ ــول اسـ ــن پـ ــده     ايـ ــان بـ ــن نشـ ــه مـ ــن ، و آن را بـ   ).كـ

، آن را )ع (نشان داد، امـام هـادى   ) ع (ابو جنيد رفت و با آن پول ، شمشيرى خريد، و به امام هادى 
ــود  ــه او فرم ــنديد، و ب ــن     : نپس ــوض ك ــر ع ــلحه ديگ ــا اس ــر و ب ــير را بب ــن شمش   .اي

) ع (ر را به امام هـادى  ابو جنيد، آن شمشير را بر دو با يك ساطور قصابى ، عوض كرد، و آن ساطو
  )ايــــن ، خــــوب اســــت   : (فرمــــود) ع (نشــــان داد، امــــام هــــادى   

ابوجنيد، در كمين فارس قرار گرفت ، هنگامى كه بين نماز مغرب و عشا، فارس از مسجد بيرون آمـد،  
ابوجنيد به او حمله كرد و ساطور را بر فرق سر او زد، او هماندم افتاد و كشته شد، ابوجنيد سـاطور را  
انداخت ، در همين ميان مردم جمع شدند و ابوجنيد را گرفتند، زيرا در آنجا غير از او كسـى را نديدنـد،   

. ولى بعد از بررسى ، هيچگونه اسلحه يا چاقو و يا اثر سـاطور را در او نديدنـد و او را آزاد كردنـد   
ــار، ج  ( ــفينه البحــــــــــــــــــ   )۳۵۶، ص ۲ســــــــــــــــــ

امـام  ! د، و قاتل نيز بى آنكه شناخته شود نجـات يافـت   اجرا ش) ع (به اين ترتيب ، دستور امام هادى 
ترجمعه . (توسط و كلاى خود، حقوقى براى ابوجنيد تعيين كردند و آنها مى پرداختند) ع (حسن عسكرى 

  .)۳۴۳، ص ۲ارشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد، ج 
  )ع (و شكرانه امام هادى ) ع (استجابت دعاى امام جواد 

شخصـى بنـام   ) ع (و امام هادى ) ع (صر امام جواد يكى از خوانين و سرمايه داران ياغى و مغرور ع
بود، كه مدتى فرماندار مدينه شد، و نسبت به خاندان نبوت ، بسيار خشن بود، او ) عمر از خاندان فرج (

به گمانم تو مست هستى : (گفت ) ع (گستاخى رابه جائى رسانيد كه روزى با كمال پرروئى به امام جواد 
.(  



خدا يا تو مى دانى كه من امروز رابراى رضاى تو روزه داشتم ، طعم غارت شدن ( :گفت ) ع (امام جواد 
ــان    ــرج بچشـــ ــن فـــ ــر بـــ ــه عمـــ ــارت را بـــ ــوارى و اســـ   )و خـــ

هجرى قمرى متوكل بر او غضب كرد، و دستور داد به عنـوان ماليـات ،    ۲۳۳طولى نكشيد كه در سال 
و بار ديگر بر او غضب كرد و دسـتور   هزار دينار از برادرش گرفتند، ۱۵۰هزار دينار از او، و  ۱۲۰

داد هر چه مى توانند بر پشت گردن او ضربه بزنند، شش هزار پس گردانى بر او زدند بار سـوم بـر او   
عدو شود سبب خير، گر (غضب كرد، كشان كشان او را به بغداد بردند و همانجا اسير بود تا از دنيا رفت 

  ).خـــــــــــــــــــــــــدا خواهـــــــــــــــــــــــــد 
آيا براى آل فـرج ، پـيش   : (رسيدم ، فرمود) ع (به حضور امام هادى : دمى گوين) ره (محمد بن سنان 

ــت ؟  ــده اســــــــــــــ ــدى شــــــــــــــ   ).آمــــــــــــــ
ــردم   ــرض كـــ ــرد   : عـــ ــات كـــ ــرج وفـــ ــن فـــ ــر بـــ   .آرى عمـــ

  .الحمـدالله  : بار شمردم كه به شكرانه مرگ عمر بن فـرج ، گفـت    ۲۴الحمدالله ، و تا : حضرت فرمود
گونه از خبر من خوشحال مى شويد، پا برهنه اگر مى دانستم كه شما، اين ! اى آقاى من : (عرض كردم 

ــى دادم      ــر را مـــ ــدم و خبـــ ــى آمـــ ــما مـــ ــزد شـــ   ).و دوان دوان نـــ
آرى ، او به پدرم نسبت مستى داد، پدرم او را نفرين كرد كه به غارت و ذلـت  : (فرمود) ع (امام هادى 

كـرده و بـه ذلـت    را غارت كردند و او را اسـير    اسارت ، گرفتار گردد، طولى نكشيد كه همه اموالش 
انداختند و اكنون نيز مرده است ، خداوند او را رحمت نكند، خداوند از او انتقام گرفت ، و همواره انتقام 

  )۴۹۶، ص ۱اصول كافى ، ج ). (دوستانش رااز دشمنان مى گيرد
ــتاخ    ــاز گســـــــــ ــعبده بـــــــــ ــابودى شـــــــــ   نـــــــــ

د كه متوكل حيران گرديد، متوكل شعبده بازى از هند نزد متوكل آمد، تردستى هاى عجيبى از خود نشان دا
استفاده كند، و با پف كردن ، نور خورشيد خدا را ) ع (كه از هر فرصتى مى خواست بر ضد امام هادى 

را شـرمنده  ) ع (اگر طورى كنى در مجلسى عمومى ، حضرت هادى : خاموش نمايد، به شعبده باز گفت 
ــم    ــى دهـــ ــايزه مـــ ــو جـــ ــه تـــ ــرفى بـــ ــزار اشـــ ــى ، هـــ   .كنـــ

سفره غذا را پهن كن و قدرى نان تازه نازك در سفره بگذار، و مراكنـار آن حضـرت   : گفت شعبده باز 



  .را نزد حاضـران ، سـرافكنده و شـرمنده سـازم     ) ع (بنشان ، به تو قول مى دهم كه حضرت هادى 
متوكل مغرور، سفره اى با غذاهاى رنگارنگ گسترد، و عده اى از رجال را دعوت كرد، از جملـه امـام   

مهمانان مشغول خوردن غذا شدند، مقدارى نان دراز كرد تـا  . را ناگزير كنار آن سفره آورد) ع ( هادى
دست به طرف نان ديگر ) ع (بردارد، هماندم شعبده باز كارى كرد كه نان به جانب ديگر پريد، امام هادى 

ر تكرار شـد و موجـب   دراز كرد، باز آن نان به سوى ديگر پريد، و حاضران خنديدند، اين حادثه چند با
  .خنــــــــــــــــده حاضــــــــــــــــران گرديــــــــــــــــد

به توطئه زير پرده ، آگاه شد، خشمگين گرديد، در آنجا متكائى بود كه صورت شـير در  ) ع (امام هادى 
بر خيز و اين : (قم فخذ هذا: بر همان صورت دست نهاد و فرمود) ع (پارچه آن كشيده بودند، امام هادى 

ــر  ــاز را بگيــــــــــــــ ــعبده بــــــــــــــ   )شــــــــــــــ
شكل شيرى در آمد و به شعبده باز حمله كرد و او را بلعيد، سپس به جاى اولش ، بـه  همان صورت به 

  .همـــــان صـــــورت و نقـــــش شـــــير در پارچـــــه متكابـــــاز گشـــــت  
متوكل در آن مجلس ، آنچنان ترسيد و وحشت زده شد كه بى هوش شده و از رو بـر زمـين افتـاد، و    

  .حاضران در مجلس از ترس گريختند
افتاد و عاجزانه درخواست كرد كه كارى كنيد آن شعبده باز ) ع (ى امام هادى بعد متوكل به دست و پا

اين كار نشدنى است ، آيا تو دشمنان خدا را مى خواهى بر اولياء : (به او فرمود) ع (برگردد، امام هادى 
  )۱۴۷ص  ۵۰بحار الانوار، ج . (و ديگر آن شعبده باز ديده نشد). خدا مسلط كنى ؟
  بر دروغگوئى زينب كذابه دليل امام هادى

) س (من زينب دختر فاطمه : (در عصر خلافت متوكل ، زنى ظاهر شد و به هر جا مى رفت مى گفت 
  .و با اين نام ، از مردم پول مى گرفت ) هستم 

تا حال بيش ) ص (تو زن جوانى هستى ، از زمان پيامبر : (او را نزد متوكل آوردند، متوكل به او گفت 
  ).ال مى گذرد از دويست س

دست بر سر من كشيد و دعا كرد كه خداوند جوانى مرا در هر چهل سال به من ) ص (پيامبر : او گفت 
  .باز گرداند، و من خود را آشكار ننموده بودم تا اينكه فقر و تهيدستى باعث شد كه خود را آشكار سازم 



  .راى ادعاى آن زن را به آنها گفت متوكل ، بزرگان آل ابوطالب و آل عباس و قريش را طلبيد و ماج
  .در فلان سال و فلان ماه از دنيا رفت ) س (زينب دختر فاطمه : جماعتى از آنها گفتند

  در برابر روايت اين جماعت چه مى گوئى ؟: متوكل به زينب ادعائى گفت 
مرگ ، مفهوم  اينها دروغ مى گويند، زندگى من پوشيده و پراسرار است ، براى من زندگى و: (او گفت 

  ).ندارد 
  آيا شما غير از روايت ، دليل قاطعى بر دروغگوئى اين زن داريد؟: (متوكل ، به علماى حاضر گفت 

  ).بيزار باشم اگر اين زن را بدون دليل قاطع ، مجازات كنم ) جدم ، عموى پيامبر(من از عباس (
ابن : (ادى عليه السلام افتادند و گفتند، به ياد امام ه)كه از همه جا دستشان كوتاه شده بود(حاضران 

  .را در اينجا حاضر كن ، شايد او داراى دليلى باشد كه آن دليل در نزد ما نيست ) امام هادى )(الرضا
حاضر شد، متوكل ادعاى آن زن را بـه  ) ع (پيام فرستاد، امام هادى ) ع (ناچار، متوكل براى امام هادى 

در فلان سال و فلان ماه و ) س (او دروغ مى گويد، زيرا زينب : (عرض حضرت رسانيد، حضرت فرمود
ــت   ــا رفـــــــــــــ ــلان روز از دنيـــــــــــــ   )فـــــــــــــ

اين جمع حاضر نيز، چنين روايت كردند، ولى من سوگند ياد كرده ام كه بدون دليل قاطعى : (متوكل گفت 
  ).كــــــه خــــــودش تســــــليم آن گــــــردد، او را مجــــــازات نكــــــنم 

و نيست ، بلكه در نزد من است كه هم آن زن را و هم ديگران اين دليل در نزد ت: فرمود) ع (امام هادى 
ــد   ــى كنـــــــــ ــليم مـــــــــ ــه تســـــــــ   .را وادار بـــــــــ

  آن دليـــــــــــل چيســـــــــــت ؟: متوكـــــــــــل گفـــــــــــت 
اين در نزد تو نيست ، بلكه در نزد من است كه هم آن زن را و هم ديگـران را  : فرمود) ع (امام هادى 

گوشت فرزندان فاطمـه  : (فرمود) ع (ادى آن دليل چيست ؟ امام ه: متوكل گفت . وادار به تسليم مى كند
باشد، آسـيبى  ) س (بر درندگان حرام است ، او را وارد اين باغ وحش كن ، اگر او دختر فاطمه ) س (

ــد  ــى بينــــــــــــــــــــــــ   ).نمــــــــــــــــــــــــ
  .تــــــو چــــــه مــــــى گــــــوئى : متوكــــــل بــــــه زن گفــــــت 

  ...مـــــى خواهـــــد مـــــرا بكشـــــد) امـــــام هـــــادى (او : زن گفـــــت 



خـودش  : به اين و آن حواله مى كند، اگر راست مى گويد)  ع(چرا امام هادى : بعضى از دشمنان گفتند
ــردد  ــش گـــــــــــــ ــاغ وحـــــــــــــ   ...وارد بـــــــــــــ

من حاضـرم ، نردبـانى   : امام فرمود). چرا تو اين كار را نمى كنى ؟ : (گفت ) ع (متوكل به امام هادى 
ا بياوريد، نردبان آوردند، آن حضرت از پله هاى آن به پائين كه باغ وحش بود رفت ، درندگان و شـيره 

به حضور امام آمدند، دم خود را به عنوان تواضع تكان مى دادند و سرشان را به لباس امام مى ماليدند، 
و امام دست بر سر آنها مى كشيد و سپس اشاره به آنها كرد كه به كنار بروند، همه آنها، به كنار رلفتند 

  .و خـــــــــــــــــــــــاموش ايســـــــــــــــــــــــتادند 
مام از باغ وحش بيرون آمد آنگاه متوكـل بـه آن زن   معذرت خواهى كرد، و ا) ع (متوكل از امام هادى 

  ).اكنون نوبت تو است از اين نردبان پائين برو: (گفت 
شما را به خدا دست از من برداريد، من دروغ گفتم ، من بر اثر تهيدسـتى ، و پـول   : فرياد زن بلند شد

ان بيفكنند، مادرش واسطه شد متوكل دستور داد او را به جلو درندگ. جمع كردن ، چنين ادعائى را كردم 
ــيد     ــل او را بخش ــرد، متوك ــش ك ــاى بخش ــرائج ، ص  . (و تقاض ــار الخ   )۲۱۱و  ۲۱۰مخت

ــد   ــدگان او را خوردنـ ــداخت ، و درنـ ــدگان انـ ــو درنـ ــى او را جلـ ــل بعضـ ــه نقـ   .و بـ
ــام   ــوتى امـــ ــدرت ملكـــ ــر قـــ ــل در برابـــ ــالى متوكـــ ــدرت پوشـــ   قـــ

بشان دهد و به اصطلاح خـودش  ) ع (دى روزى متوكل تصمميم گرفت ، قدرت ارتش خود را به امام ها
  .زهر چشم آن حضرت را بگيرد و در نتيجه آن حضرت بترسد و در مقابل متوكل ، به مبارزه بر نخيـزد 

هزار از افراد ترك ارتش خود را كه در سامرا بودند، هر كدام توبره علف خـورى اسـب   ۹۰دستور داد 
ند همه افسران و سربازان به انجام اين فرمان ، همت خود را پر از خاك كرده و در نقطه معين شده بريز

تل مخالى (كردند، در نتيجه تل عظيمى از خاك ، مانند يك كوه بزرگ ، در بيابان به وجود آمد، كه آن را 
  .ناميدنـــــــــــد) تـــــــــــل تـــــــــــوبره هـــــــــــا  ) (

از نزديك را احضار كردند، تا او آن تل عظيم را) ع (سپس متوكل ، با كمال غرور دستور داد، امام هادى 
راه متوكل تا بالاى آن تل رفتند، ارتشيان در اطراف آن تل كوه .حاضر شد و ه ) ع (ببيند، حضرت هادى 

  .پيكر، رژه مى رفتند، و با همـه امكانـات لوژسـتيكى كـه بهمـراه داشـتند، خـود را آشـكارنمودند        



بكشد، سرى تكان داد و ) ع (در اين هنگام كه متوكل ، اوج قدرت خود را مى خوامست به رخ امام هادى 
  !)آيـــــا لشـــــگرم رامـــــى بينـــــى ؟   : (بـــــه امـــــام گفـــــت   

ــادى   ــام ه ــود) ع (ام ــاورم ؟      : (فرم ــحنه بي ــه ص ــود را ب ــگر خ ــم لش ــن ه ــا م   )آي
  .مانعى ندارد: متوكل گفت 
زمين و آسمان ، پر از فرشتگان غرق در اسـلحه شـده   : دعائى خواند، ناگاه متوكل ديد) ع (امام هادى 

شگر خود را در برابر آن ، بسيار ناچيز يافت ، هماندم تعادل خـود را از دسـت داد و   است ، و خود و ل
هدف ما دنيا نيست ، بلكه :(به او فرمود) ع (بيهوش به زمين افتاد، هنگامى كه به هوش آمد، امام هادى 

، ص ۵۰بحار الانـوار، ج   )(هدف ما امور معنوى و آخرت است ، و آنچه تو مى پندارى ، اساسى ندارد
۱۵۵(  

يعنى اگر دنيا وسيله آخرت گردد، خوب است و گرنه همه اين قدرتهاى ظاهرى ، پوشالى و پـوچ و نـا   (
ــود   ــد بــــــــــــــ ــدار خواهــــــــــــــ   )پايــــــــــــــ

  .در هـم شكسـت   ) ع (به اين ترتيب مانور پوشالى متوكل ، در برابر عظمـت معنـوى امـام هـادى     
  در زنـــــــدان و حكـــــــم اعـــــــدام او  ) ع (امـــــــام هـــــــادى  

ند در عصر خلافت متوكل ، به سامره رفتم ، اطلاع يافتم كه او، حضرت امام هـادى  ابن اورمه نقل مى ك
زندانى نموده ، و حكم اعدام آن حضرت را بـه  ) سعيد حاجب (را زير نظر يكى از درباريانش بنام ) ع (

ــت   ــعيد داده اســــــــــــــــــــــ   .ســــــــــــــــــــــ
  )آيـا مـى خـواهى خـداى خـود را بنگـرى ؟      : (نزد سعيد رفتم ، از روى مسخره بـه مـن گفـت    

ــتم  ــد     : (گفـ ــمها او را ببيننـ ــه چشـ ــت كـ ــزه از آن اسـ ــاك و منـ ــد پـ   ).خداونـ
  .است كه شـما مـى پنداريـد او امـام شـما اسـت        -) ع (امام هادى  -منظورم اين شخص : گفت 

ــتم  ــنم    : گفـــ ــدار كـــ ــرت را ديـــ ــتم آن حضـــ ــل نيســـ ــى ميـــ   .بـــ
د سعيد بود، واسطه شـد  من مامور اعدام او هستم ، فردا او را اعدام مى كنم ، رئيس پست در نز: گفت 

برسم ، به آن اطاقى كه امام در آنجا بود رفـتم ، ناگـاه ديـدم در مقابـل آن     ) ع (تا من به خدمت امام 
  .حضـــرت قبـــرى كنـــده انـــد، ســـلام كـــردم و گريـــه ســـخت نمـــودم         



ــود ــرت فرمـــــ ــى ؟: حضـــــ ــى كنـــــ ــه مـــــ ــرا گريـــــ   چـــــ
  .به خاطر آنچه مى نگرم : گفتم 

، قلبم آرام گرفت ، دو روز بعد خبر كشته شدن )ود نخواهند رسيدگريه نكن ، آنها به مراد خ: (فرمود
را شنيدم ، آرى سوگند به خدا، بيش از دو روز از ديدار من با امام ) فتح بن خاقان (متوكل و همدمش 

  )۲۱۲مختار الخرائج ، ص (نگذشته بود كه آنها كشته شدند 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلام  سخنانى از امام هادى عليه

 :الَ الا مامُ اءبو الحسن ، علىّ الهادى صلوات اللّه و سلامه عليه ق

اءسْـخَطَ الْخـالِقَ فَقَمِـنٌ اءنْ يَحِـلَّ بِـهِ سَـخَطُ        مَنِ اتَّقىَ اللّهَ يُتَّقى ، وَمَنْ اءطاعَ اللّهَ يُطاعُ، وَ مَنْ اءطاعَ الْخـالِقَ لَـمْ يُبـالِ سَـخَطَ الْمَخْلُـوقينَ، وَمَـنْ       ۱



  ) ۶۲.(قينَالْمَخْلُو

  :ترجمه 

  .كسى كه تقوى الهى را رعايت نمايد و مطيع احكام و مقرّرات الهى باشد، ديگران مطيع او مى شوند: فرمود

بـه   و هر شخصى كه اطاعت از خالق نمايد، باكى از دشمنى و عداوت انسان ها نخواهد داشت ؛ و چنانچه خداى متعال را با معصـيت و نافرمـانى خـود   

  .پس سزاوار است كه مورد خشم و دشمنى انسان ها قرار گيرد غضب درآورد،

  )۶۳.(مَنْ اءنِسَ بِاللّهِ اسْتَوحَشَ مِنَ النّاسِ، وَعَلامَةُ الاُْنْسِ بِاللّهِ الْوَحْشَةُ مِنَ النّاسِ: قالَ عليه السلام  ۲

  :ترجمه 

  .ز مردم احساس وحشت مى كندكسى كه با خداوند متعال مونس باشد و او را اءنيس خود بداند، ا: فرمود

  .و علامت و نشانه اءنس با خداوند وحشت از مردم است يعنى از غير خدا نهراسيدن و از مردم احتياط و دورى كردن 

 )۶۴.(السَّهَرَ اءُلَذُّ الْمَنامِ، وَالْجُوعُ يَزيدُ فى طيبِ الطَّعامِ:قالَ عليه السلام  ۳

 :ترجمه 

بعد از آن را لذيذ مى گرداند؛ و گرسنگى در خوشمزگى طعام مى افزايد يعنى هر چه انسـان كمتـر بخوابـد بيشـتر از     شب زنده دارى ، خواب : فرمود

  .خواب لذت مى برد و هر چه كم خوراك باشد مزّه غذا گواراتر خواهد بود 

  )۶۵.(نْ صَرَفْتَ سُوءَ ظَنِّكَ إ لَيْهِ، فَإ نَّما قَلْبُ غَيْرِكَ كَقَلْبِكَ لَهُلا تَطْلُبِ الصَّفا مِمَّنْ كَدِرْتَ عَلَيْهِ، وَلاَ النُّصْحَ مِمَّ: قالَ عليه السلام  ۴

  :ترجمه 

  .از كسى كه نسبت به او كدورت و كينه دارى ، صميّميت و محبّت مجوى : فرمود

ان نسبت به تو همانند قلب خودت نسـبت  همچنين از كسى كه نسبت به او بدگمان هستى ، نصيحت و موعظه طلب نكن ، چون كه ديدگاه و افكار ديگر

  .به آن ها مى باشد

لْجَهْـلِ، وَالبُخْـلُ اءذَمُّ الاْ خْـلاقِ،    الْحَسَدُ ماحِقُ الْحَسَناتِ، وَالزَّهْوُ جالِبُ الْمَقْتِ، وَالْعُجْبُ صارِفٌ عَنْ طَلَبِ الْعِلْـمِ داعٍ إ لَـى الْغَمْـطِ وَا   : قالَ عليه السلام  ۵

  )۶۶.(يَّةٌ سَيِّئَةٌوَالطَّمَعُ سَج

  :ترجمه 

  .حسد موجب نابودى ارزش و ثواب حسنات مى گردد: فرمود

  .تكبّر و خودخواهى جذب كننده دشمنى و عداوت افراد مى باشد



  .عُجب و خودبينى مانع تحصيل علم خواهد بود و در نتيجه شخص را در پَستى و نادانى نگه مى دارد

  .يز طَمَع داشتن خصلتى ناپسند و زشت مى باشدبخيل بودن بدترين اخلاق است ؛ و ن

  ) ۶۷.(الْهَزْلُ فكاهَةُ السُّفَهاءِ، وَ صَناعَةُ الْجُهّالِ: قالَ عليه السلام  ۶

 :ترجمه 

 .از بى خردى است و كار انسان هاى نادان مى باشد -بى مورد  -مسخره كردن و شوخى هاى : فرمود

  ) ۶۸.(رَبِحَ فيها قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُونَالدُّنْيا سُوقٌ : قالَ عليه السلام  ۷

  :ترجمه 

  .دنيا همانند بازارى است كه عدّه اى در آن براى آخرت سود مى برند و عدّه اى ديگر ضرر و خسارت متحمّل مى شوند: فرمود

  )۶۹.(النّاسُ فِى الدُّنْيا بِالاْ مْوالِ وَ فِى الاَّْخِرَةِ بِالاْ عْمالِ: قالَ عليه السلام  ۸

  :ترجمه 

  .مردم در دنيا به وسيله ثروت و تجمّلات شهرت مى يابند ولى در آخرت به وسيله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد: فرمود

  ) ۷۰.(مُخالَطَةُ الاْ شْرارِ تَدُلُّ عَلى شِرارِ مَنْ يُخالِطُهُمْ: قالَ عليه السلام  ۹

  :ترجمه 

  .راد شرور نشانه پستى و شرارت تو خواهد بودهمنشين شدن و معاشرت با اف: فرمود

لا وَ مَنْ زارَهُ فَأ صابَهُ فى طَريقِـهِ قَطْـرَةٌ   أ هْلُ قُمْ وَ أ هْلُ آبَةِ مَغْفُورٌلَهُمْ ، لِزيارَتِهِمْ لِجَدّى عَلىّ ابْنِ مُوسَى الرِّضا عَلَيْهِ السَّلامُ بِطُوس ، اء: قالَ عليه السلام  ۱۰

  )۷۱.(رَّمَ جَسَدَهُ عَلَى النّارِمِنَ السَّماءِ حَ

  :ترجمه 

 اءهالى قم و اءهالى آبه يكى از روستاهاى حوالى ساوه آمرزيده هستند به جهت آن كه جدّم امام رضا عليه السلام را در شهر طوس زيـارت مـى  : فرمود

  .كنند

ه صدمه و سختى تحمّل كند خداوند آتش را بر بـدن او حـرام مـى    هر كه جدّم امام رضا عليه السلام را زيارت كند و در مسير را: و سپس حضرت افزود

  .گرداند

 بالُ الْقُرْآنِ لا يَزْدادُ عَلَى النَّشْرِ وَالدَّرْسِ إ لاّ غَضاضَة ؟ما: سَاءلْتُ أ بَاالْحَسَنِ الْهادى عليه السلام : عَنْ يَعْقُوبِ بْنِ السِّكيتْ، قالَ ۱۱

 )۷۲.( إ لى يَوْمِ الْقِيامَةِتَعالى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمانٍ دُونَ زَمانٍ، وَلالِناسٍ دُونَ ناسٍ، فَهُوَ فى كُلِّ زَمانٍ جَديدٌ وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضُّإ نَّ اللّهَ : قالَ عليه السلام 



  :ترجمه 

ا مـرور زمـان و زيـاد خوانـدن و تكـرار، كهنـه و       چرا قرآن ب: از امام هادى عليه السلام سوء ال كردم : يكى از اصحاب حضرت به نام ابن سِكيّت گويد

  مندرس نمى شود؛ بلكه هميشه حالتى تازه و جديد در آن وجود دارد؟

چون كه خداوند متعال قرآن را براى زمان خاصّى و يا طايفه اى مخصوص قرار نداده است ؛ بلكه براى تمام دوران ها و تمـامى  : مام عليه السلام فرمود

  .ه است ، به همين جهت هميشه حالت جديد و تازه اى دارد و براى جوامع بشرى تا روز قيامت قابل عمل و اجراء مى باشداقشار مردم فرستاد

  )۷۳.(الْغَضَبُ عَلى مَنْ لا تَمْلِكُ عَجْزٌ، وَ عَلى مَنْ تَمْلِكُ لُوءْمٌ:قالَ عليه السلام  ۱۲

  :ترجمه 

ابله با او را ندارى ، علامت عجز و ناتوانى است ، ولى در مقابل كسى كه توان مقابله و رو در روئـى  غضب و تندى در مقابل آن كسى كه توان مق: فرمود

  .او را دارى علامت پستى و رذالت است 

  )۷۴.(نْوارُ تَسْطَعُ مِنْ تيجانِهِمْ يَاْتى عَلماءُ شيعَتِنا الْقَوّامُونَ بِضُعَفاءِ مُحِبّينا وَ اءهْلِ وِلايَتِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَالاْ: قالَ عليه السلام  ۱۳

  :ترجمه 

خشانى علماء و دانشمندانى كه به فرياد دوستان و پيروان ما برسند و از آن ها رفع مشكل نمايند، روز قيامت در حالى محشور مى شوند كه تاج در: فرمود

  .بر سر دارند و نور از آن ها مى درخشد

لاْ وقاتِ كُلِّهـا، جَيِّـدٌ عَلـى    اسْتَكْثِرُوا لَنا مِنَ الْباذِنْجانِ، فَإ نَّهُ حارُّ فى وَقْتِ الْحَرارَةِ، بارِدٌ فى وَقْتِ الْبُرُودَةِ، مُعْتَدِلٌ فِى ا: ارِمَتِهِلِبَعْضِ قَه: قالَ عليه السلام  ۱۴

  )۷۵.(كلِّ حالٍ

 :ترجمه 

 .در فصل گرما، گرم و در فصل سرما، سرد است بيشتر براى ما بادمجان پخت نمائيد كه : به بعضى از غلامان خود فرمود

  .و در تمام دوران سال معتدل مى باشد و در هر حال مفيد است 

  )۷۶.(ى اللِّثةَ وَ الْعَمُورَوَ يَتَّقِالتَّسْريحُ بِمِشْطِ الْعاجِ يُنْبُتُ الشَّعْرَ فِى الرَّأ سِ، وَ يَطْرُدُ الدُّودَ مِنَ الدِّماغِ، وَ يُطْفِى ءُ الْمِرارَ، : قالَ عليه السلام  ۱۵

  :ترجمه 

شانه كردن موها به وسيله شانه عاج ، سبب روئيدن و افزايش مو مى باشد، همچنين سبب نابودى كرم هاى درون سر و مُخ خواهد شد و موجب : فرمود

  .سلامتى فكّ و لثه ها مى گردد

  )۷۷.(لِكَ لا طَبيبٌ يَمْنَعُكَ، وَ لا حَبيبٌ يَنْفَعُكَاُذكُرْ مَصْرَعَكَ بَيْنَ يَدَىْ اءهْ: قالَ عليه السلام  ۱۶



  :ترجمه 

بياد آور و فراموش نكن آن حالت و موقعى را كه در ميان جمع اعضاء خانواده و آشنايان قرار مى گيرى و لحظات آخر عمرت سپرى مى شـود  : فرمود

  .و هيچ پزشكى و دوستى و ثروتى نمى تواند تو را از آن حالت نجات دهد

  )۷۸.( إ لَى النّارِإ نَّ الْحَرامَ لايَنْمى ، وَإ نْ نَمى لا يُبارَكُ فيهِ، وَما اءَنْفَقَهُ لَمْ يُوءْجَرْ عَلَيْهِ، وَ ما خَلَّفَهُ كانَ زادَهُ: قالَ عليه السلام  ۱۷

  :ترجمه 

  .بركتى نخواهد داشت و با خوشى مصرف نمى گردد همانا اموال حرام ، رشد و نموّ ندارد و اگر هم احياناً رشد كند و زياد شود: فرمود

معاقب مى و آنچه را از اموال حرام انفاق و كمك كرده باشد اءجر و پاداشى برايش نيست و هر مقدارى كه براى بعد از خود به هر عنوان باقى گذارد 

  .گردد

 ) ۷۹.(اَلْحِكْمَةُ لا تَنْجَعُ فِى الطِّباعِ الْفاسِدَةِ: قالَ عليه السلام  ۱۸
  

 :ترجمه 

 .حكمت اثرى در دل ها و قلب هاى فاسد نمى گذارد: فرمود

  ) ۸۰.(مَنْ رَضِىَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السّاخِطُونَ عَلَيْهِ: قالَ عليه السلام  ۱۹

  :ترجمه 

  .هر كه از خود راضى باشد بدگويان او زياد خواهند شد: فرمود

  ) ۸۱.(ابِرِ واحِدَةٌ وَ لِلْجازِعِ اِثْنَتان اَلْمُصيبَةُ لِلصّ: قالَ عليه السلام  ۲۰

  :ترجمه 

  .مصيبتى كه بر كسى وارد شود و صبر و تحمّل نمايد، تنها يك ناراحتى است ؛ ولى چنانچه فرياد بزند و جزع كند دو ناراحتى خواهد داشت : فرمود

  )۸۲.(سْتَجيبُ لِمَنْ دَعاهُ، وَالْحيرُ مِنْهااِنّ لِلّهِ بِقاعاً يُحِبُّ اءنْ يُدْعى فيها فَيَ: قالَ عليه السلام  ۲۱

  :ترجمه 

براى خداوند بقعه ها و مكان هائى است كه دوست دارد در آن ها خدا خوانده شود تا آن كه دعاها را مستجاب گردانـد كـه يكـى از بُقْعـه هـا      : فرمود

  .حائر و حرم امام حسين عليه السلام خواهد بود

  )۸۳.(اللّهَ هُوَ الْمُثيبُ وَالْمُعاقِبُ وَالْمُجازى بِالاَْعْمالِ عاجِلاً وَآجِلاً اِنّ: قالَ عليه السلام  ۲۲



  :ترجمه 

  .همانا تنها كسى كه ثواب مى دهد و عِقاب مى كند و كارها را در همان لحظه يا در آينده پاداش مى دهد، خداوند خواهد بود: فرمود

  ) ۸۴.(نَفْسُهُ فَلا تَاءمَنْ شَرَّهُ مَنْ هانَتْ عَلَيْهِ: قالَ عليه السلام  ۲۳

  :ترجمه 

  .هركس به خويشتن إ هانت كند و كنترل نفس نداشته باشد خود را از شرّ او در اءمان ندان : فرمود

  )۸۵.(اَلتَّواضُعُ اءنْ تُعْطَيَ النّاسَ ما تُحِبُّ اءنْ تُعْطاهُ: قالَ عليه السلام  ۲۴

  :ترجمه 

 .ن است كه با مردم چنان كنى كه دوست دارى با تو آن كنندتواضع و فروتنى چنا: فرمود

 ) ۸۶.(اِنّ الْجِسْمَ مُحْدَثٌ وَاللّهُ مُحْدِثُهُ وَ مُجَسِّمُهُ: قالَ عليه السلام  ۲۵

  :ترجمه 

  .همانا اجسام ، جديد و پديده هستند و خداوند متعال به وجود آورنده و تجسّم بخش آن ها است : فرمود

  )۸۷.(لَمْ يَزَلِ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَيْئىٌ مَعَهُ، ثُمَّ خَلَقَ الاَْشْياءَ بَديعاً، وَاخْتارَ لِنَفْسِهِ اءحْسَنَ الاْ سْماء: السلام قالَ عليه  ۲۶

  :ترجمه 

  .ى خود برگزيدخداوند از اءزَل ، تنها بود و چيزى با او نبود، تمام موجودات را با قدرت خود آفريده ، و بهترين نام ها را برا: فرمود

  )۸۸.(اِذا قامَ الْقائِمُ يَقْضى بَيْنَ النّاسِ بِعِلْمِهِ كَقَضاءِ داوُد عليه السلام وَ لا يَسْئَلُ الْبَيِّنَةَ: قالَ عليه السلام  ۲۷

  :ترجمه 

عليه السـلام كـه از دليـل و شـاهد      قيام نمايد در بين مردم به علم خويش قضاوت مى نمايد؛ همانند حضرت داود( عجّ)زمانى كه حضرت حجّت : فرمود

  .سوء ال نمى فرمايد

  )۸۹.(مَنْ اَطاعَ الْخالِقَ لَمْ يُبالِ بِسَخَطِ الْمَخْلُوقينَ وَ مَنْ اءسْخَطَ الْخالِقَ فَقَمِنٌ اءنْ يَحِلَّ بِهِ الْمَخْلُوقينَ: قالَ عليه السلام  ۲۸

  :ترجمه 

  .رشكنى ديگران باكى نخواهد داشت هركس مطيع و پيرو خدا باشد از قهر و كا: فرمود

  )۹۰.(اَلْعِلْمُ وِراثَةٌ كَريمَةٌ وَالاْ دَبُ حُلَلٌ حِسانٌ، وَالْفِكْرَةُ مِرْآتٌ صافَيةٌ: قالَ عليه السلام  ۲۹

  :ترجمه 



نه صاف و تزيين كننده اعمـال و برنامـه   زيباترين نيكى ها است و فكر و انديشه آئي علم و دانش بهترين يادبود براى انتقال به ديگران است ، ادب: فرمود

 .ها است 

 )۹۱.(الْعُجْبُ صارِفٌ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، داعٍ إ لىَ الْغَمْطِ وَ الْجَهْلِ: قالَ عليه السلام  ۳۰

  :ترجمه 

  .خودبينى و غرور، انسان را از تحصيل علوم باز مى دارد و به سمت حقارت و نادانى مى كشاند: فرمود

  ) ۹۲.(لا تُخَيِّبْ راجيكَ فَيَمْقُتَكَ اللّهُ وَ يُعاديكَ: يه السلام قالَ عل ۳۱

  :ترجمه 

  .كسى كه به تو اميد بسته است نااميدش مگردان ، وگرنه مورد غضب خداوند قرار خواهى گرفت : فرمود

  )۹۳.(مَا اسْتَراحَ ذُو الْحِرْصِ: قالَ عليه السلام  ۳۲

  :ترجمه 

  .نسبت به اموال و تجمّلات دنيا هيچگاه آسايش و استراحت نخواهد داشت شخص طمّاع و حريص : فرمود

  )۹۴.(الْعِتابُ مِفْتاحُ التَّقالى ، وَالعِتابُ خَيْرٌ مِنَ الْحِقْدِ: قالَ عليه السلام  ۳۳

  :ترجمه 

سبت به كينه و دشمنى درونى بهتر اسـت  عتاب و پرخاش گرى ، مقدّمه و كليد غضب است ، ولى در هر حال پرخاش گرى ن( مواظب باش كه : )فرمود

  (.چون كينه ، ضررهاى خظرناك ترى را در بردارد)

  )۹۵.(قيرِلْيَسيرِ وَالنَّظَرُ فِى الْحَالْغِنى قِلَّةُ تَمَنّيكَ، وَالرّضا بِما يَكْفيكَ، وَ الْفَقْرُ شَرَهُ النّفْسِ وَ شِدَّةُ القُنُوطِ، وَالدِّقَّةُ إ تّباعُ ا: قالَ عليه السلام  ۳۴

  :ترجمه 

ميّـت  متر آرزو و توقّع باشد و به آنچه موجود و حاضر است راضى و قانع گردى ، وليكن فقر و تهى دستى در آن موقعى است كه آرزوهـاى نفسـانى اه  

 .چه ناچيز و كم باشد مصرف و استفاده صحيح از آن ها است ، اگرداده شود، امّا دقّت و توجّه به مسائل ، اهميّت دادن به امكانات موجود و

 )۹۶.(وَ ظُلْماًالاِْمامُ بَعْدى الْحَسَنِ، وَ بَعْدَهُ ابْنُهُ الْقائِمُ الَّذى يَمْلاَُ الاَْرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَما مُلِئَتْ جَوْراً : قالَ عليه السلام  ۳۵

  :ترجمه 

مهدى موعود عليهما السلام مى باشد كه زمين را پر از عدل و داد مى نمايد، همان  حسن ؛ و بعد از او فرزندش( فرزندم )امام و خليفه بعد از من : فرمود

  .طورى كه پر از ظلم و ستم گشته باشد



  )۹۷.(إ ذا كانَ زَمانُ الْعَدْلِ فيهِ أ غْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ فَحَرامٌ أ نْ يُظُنَّ بِأ حَدٍ سُوءاً حَتّى يُعْلَمَ ذلِكَ مِنْهُ: قالَ عليه السلام  ۳۶

  :ترجمه 

  .در آن زمانى كه عدالت اجتماعى ، حاكم و غالب بر تباهى باشد، نبايد به شخصى بدگمان بود مگر آن كه يقين و معلوم باشد: فرمود

  )۹۸.(إ نَّ لِشيعَتِنا بِوِلايَتِنا لَعِصْمَةٌ، لَوْ سَلَكُوا بِها فى لُجَّةِ الْبِحارِ الْغامِرَةِ: قالَ عليه السلام  ۳۷

  :ه ترجم

مادّى )همانا ولايت ما اهل بيت براى شيعيان و دوستانمان پناهگاه اءمنى مى باشد كه چنانچه در همه امور به آن تمسّك جويند، بر تمام مشكلات : فرمود

  .فايق آيند( و معنوى 

  )۹۹.(نتَ صادِقاًإ نَّ تارِكَ التَّقيَّةَ كَتارِكِ الصَّلاةِ لَكُ: يا داوُدُ لَوْ قُلْتَ: قالَ عليه السلام  ۳۸

  :ترجمه 

  .اگر قائل شوى كه ترك تقيّه همانند ترك نماز است ، صادق خواهى بود: فرمود -به نام داود صرّمى  -به يكى از اصحابش : فرمود

  )۱۰۰.(يَكُونَ ذلَكَ إ لاّ مَعَ الْقُدْرَةِهُوَ اءنْ تَمْلِكَ نَفْسَكَ وَ تَكْظِمَ غَيْظَكَ، وَ لا : سَاءلْتُهُ عَنِ الْحِلْمِ؟ فَقالَ عليه السلام : قالَ ۳۹

  :ترجمه 

 يكى از اصحاب از آن حضرت پيرامون معناى حِلم و بردبارى سوء ال نمود؟

اين كه در هر حال مالك نَفْس خود باشى و خشم خود را فرو برى و آن را خاموش نمائى و اين تحمّـل و بردبـارى در حـالى    : حضرت در پاسخ فرمود

 .ن مقابله با شخصى را داشته باشى باشد كه توا

 ـ      : قالَ عليه السلام  ۴۰ وابَ الاْ خِـرَةِ مِـنْ بَلْـوَى الـدّنيا     اِنّ اللّهَ جَعَلَ الدّنيا دارَ بَلْوى وَالاْ خِرَةَ دارَ عُقْبى ، وَ جَعَـلَ بَلْـوى الـدّنيا لِثـوابِ الاْ خِـرَةِ سَـبَباً وَ ثَ

  )۱۰۱.(عِوَضاً

  :ترجمه 

وند، دنيا را جايگاه بلاها و امتحانات و مشكلات قرار داد؛ و آخرت را جايگاه نتيجه گيرى زحمات ، پس بلاها و زحمات و سـختى هـاى   همانا خدا: فرمود

  .دنيا را وسيله رسيدن به مقامات آخرت قرار داد و اجر و پاداش زحمات دنيا را در آخرت عطا مى فرمايد

  :ها پاورقى

  .۳۹، ص ۲ج : ، اءعيان الشّيعة ۴۱ح  ،۱۸۲، ص ۶۸ج : بحارالا نوار -۶۲

  .۲۰۸ص : عُدّة الداعى مرحوم راوندى  -۶۳



  .به نقل از اءعلام الدين ديلمى  ۱۷۲ص  ۸۴ج : بحارالانوار -۶۴

  .۱۴، س ۳۱۲ص : ، اءعلام الدّين ۴، ح ۳۶۹، ص ۷۵ج : بحار الا نوار -۶۵

  .۲۷، ح ۱۹۹، ص ۶۹ج : بحارالا نوار -۶۶

  .۲۰، ح ۳۶۹، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۵، س ۴۲ص  :الدرّة الباهرة  -۶۷

  .۴۳۸ص : ، تحف العقول ۳۹، ص ۲ج : اءعيان الشّيعة  -۶۸

  .۱۷ج : ، بحارالا نوار۳۹، ص ۲ج : اءعيان الشّيعة  -۶۹

  .۱۴۱۶۲، ح ۳۰۸، ص ۱۲ج : مستدرك الوسائل  -۷۰

  .۲۲، ح ۲۶۰، ص ۲ج : عيون اءخبار الرّضا عليه السلام  -۷۱

 .۸، ح ۵۸۰، ص ۲ج : ى شيخ طوسى اءمال -۷۲

 .۱۳۳۷۶، ح ۱۱، ص ۱۲ج : مستدرك الوسائل  -۷۳

  .۱۳، ضمن ح ۶، ص ۲ج : بحارالا نوار -۷۴

  .۳۱۷۰۶، ح ۲۱۰، ص ۲۵ج : ، وسائل الشّيعة ۲، ح ۳۷۳، ص ۶ج : كافى  -۷۵

  .۱۶، ح ۱۱۵، ص ۷۳ج : بحارالا نوار -۷۶

  .۴، ح ۳۶۹، ص ۷۵ج : ار، بحارالا نو۱۶، س ۳۱۱ص : اءعلام الدّين  -۷۷

  .۷، ح ۱۲۵، ص ۵ج : كافى  -۷۸

  .۲۰، س ۳۱۱ص : ، اءعلام الدّين ۲۳، ح ۱۴۱ص : نزهة النّاظر و تنبيه الخاطر -۷۹

  .۲۴، ح ۳۱۶، ص ۶۹ج : بحارالا نوار -۸۰

  .۳۶۹، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۴، س ۳۱۱ص : اءعلام الدّين  -۸۱

  .۳۴، ح ۱۳۰، ص ۹۸ج : ، بحارالا نوار۳۵۷ص : تحف  -۸۲

  .۶، ضمن ح ۲، ص ۵۹ج : ، بحارالا نوار۳۵۸ص : تحف  -۸۳

  .۳۶۵، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۳۸۳ص : تحف العقول  -۸۴

  .۲۲۵، ص ۵ج : محجّة البيضاء -۸۵

  .، به نقل از توحيد شيخ صدوق ۵۱، ح ۸۱، ص ۵۷ج : بحارالا نوار -۸۶



  .احتجاج طبرسى ، به نقل از ۶۴، ح ۸۳، ص ۵۷ج : بحارالانوار -۸۷

  .، به نقل از مناقب و خرائج ۲۴، ح ۲۶۴، ص ۵۰ج : بحارالا نوار -۸۸

  .۴۱ح  ۱۸۲، ص ۷۱، و ج ۵۶، ح ۱۷۷، ص ۵۰ج : بحارالا نوار -۸۹

  .۴، ح ۱۸۴، ص ۱۱ج : ، مستدرك الوسائل ۳۲۴، ص ۷۱ج : بحارالا نوار -۹۰

  .۴، س ۳۶۹، ص ۷۵ج : بحارالا نوار -۹۱

  .۲، ح ۱۷۳، ص ۷۵ ج: بحارالا نوار -۹۲

 .۱۱، ح ۳۳۶ص ،۲ج : ، مستدرك الوسائل ۲۱، ح ۱۴۱ص : نزهة النّاظر و تنبيه الخاطر -۹۳

 .۳، ضمن ح ۳۶۸، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۱۲، ح ۱۳۹ص : نزهة النّاظر -۹۴

  .۱۲، ح ۱۰۹، ص ۷۵ج : ، بحار۷، ح ۱۳۸ص : ، نزهة الناظر۱۴ص : الدّرّة الباهرة  -۹۵

  .، به نقل از إ كمال الدين صدوق ۴، ح ۲۳۹، ص ۵۰ج : اربحارالا نو -۹۶

  .۱۰، س ۴۲ص : ، به نقل از الدّرّة الباهرة ۱۷، ح ۱۹۷، ص ۷۳ج : بحارالا نوار -۹۷

  .، به نقل از اءمالى شيخ طوسى ۱۸، س ۱، ح ۲۱۵، ص ۵۰ج : بحارالا نوار -۹۸

  .۱۰، ح ۶۷ص : ئر، مستطرفات السّرا۲۱۳۸۲، ح ۲۱۱، ص ۱۶ج : وسائل الشّيعة  -۹۹

  .۱۷، ح ۳۰۴، ص ۲ج : ، مستدرك الوسائل ۵، ح ۱۳۸ص : نزهة النّاظر و تنبيه الخاطر -۱۰۰

  .۳۵۸ص : تحف  -۱۰۱
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

فرمودند السّلام عليه هادى امام : 

؛ الجُمُعَةُ و الغَديرُ و الأضحى و الفِطرُ: لِلشّيعَةِ أربَعَةٌ الأعيادُ إنَّمَا  

���� 

جمعه و غدير ، قربان ، فطر: دارند عيد چهار فقط شيعيان  . 

٣۵١ ص ، ٩٨ ج ، الأنوار بحار  

 

 روزها را شوم و نحس ندانيم
 

 :حسن بن مسعود، یکی از یاران امام هادی(عليه السلام) ميگوید
 ...به محضر مولایم رسيدم، درحاليکه در آن روز، چند حادثه ی ناگوار برایم رخ داده بود

 
انگشتم زخمی شده و شانه ام در اثر تصادف با اسب سواری صدمه دیده و در یک نزاع غيرمترقبه لباسهایم پاره 

 .شده بود
 

 :به این خاطر با ناراحتی تمام در حضور حضرت گفتم
 .عجب روز شومی برایم بود! خدا شرّ این روز را از من بازدارد

 
 :امام هادی(عليه السلام) فرمود

ای حسن، این چه سخنی است که ميگویی بااینکه تو باما هستی،گناهت را به گردن بی گناهی می اندازی!( 
 (.روزگار چه گناهی دارد

 
 :با شنيدن سخن امام به خود آمدم و به اشتباهم پی بردم و گفتم

 .آقای من، اشتباه کردم و از خدا طلب بخشش دارم
 

 :امام عليه السلام فرمود
ای حسن روزها چه گناهی دارند که شما هروقت به خاطر خطاها و اعمال نادرست خود، مجازات می شوید،به ایام 

 !بدبين شده و به روز بد و بيراه ميگویيد
 

 ...به طور یقين خداوند متعال پاداش می دهدو عقاب می کند و در مقابل رفتارها در دنيا و آخرت مجازات می کند
 

 بحارالانوار،ج ٥٦،ص٢

 

 
:dizzy:«صقر بن ابي دلف مي گويد:  

 
 هنگامي که متوکل، مولايم امام هادي عليه السلام را به زندان انداخته بود، 



 .شده بود، بيرون رفته بودم شايد خبري از امام عليه السلام به دست آورم :broken_heart:دلم براي آقا تنگ 
 

  :گفت � متوکل درباني داشت، چون مرا ديد
 :bangbang:اي صقر! اينجا چه کار مي کني

  .گفتم: هيچ، نشسته ام
 گفت: نترس، من هم در مذهب تو هستم. حتما آمده اي از حال امام و مولايت مطلع شوي؟ 

 :heavy_check_mark: .گفتم: آري
  .گفت: مي خواهي آقا را زيارت کني؟ گفتم: آري

  .برود :envelope_with_arrow:گفت: بنشين تا نامه رسان
 

  :چون مأمور رفت، به غلام خود گفت
  .او را بگير و به اطاقي که آن سيد علوي زنداني است ببر و آزاد بگذار:point_left:دست 

  .صقر مي گويد: مرا به اطاق آقا برد و گفت: داخل شو
عليه السلام روي حصيري نشسته، و قبر آماده اي  :heartbeat:امام هادي:heartbeat:داخل شدم و ديدم 

 .مقابلشان کنده شده. سلام کردم و جوابم فرمود
  .آنگاه امر به نشستن فرمود و نشستم

 فرمود: اي صقر، چه باعث شده که اينجا آمده اي؟ 
 که از حال شما مطلع شوم، :runner:گفتم: سرور من! آمدم 

  .گرفت :sob:ولي اين قبر را ديدم گريه ام
  .نباش:pensive:فرمود: محزون 

  .آنها نمي توانند نسبت به من ناراحتي ايجاد کنند
 

 :pray: .گفتم: خدا را شکر
از رسول اکرم صلي االله عليه و آله و سلم نقل شده که معناي آن را  :scroll:سپس گفتم: سرورم براي من حديثي

 نمي دانم، 
 فرمود: چيست؟ 

 گفتم: اين حديث است که 
 

:beginner::eight_spoked_asterisk::beginner:« لاتعادوا الأيام فتعاديکم»: «ايام را دشمن نداريد، که ايام نيز
 :beginner::eight_spoked_asterisk::beginner:.«شما را دشمن بدارند

 :فرمود: آري، ايام ما هستيم
 

:large_orange_diamond:سبت (شنبه) نام مقدس رسول اکرم (صلي االله عليه و آله و سلم) است. 
:large_blue_diamond: احد (يکشنبه) نام مقدس علي (عليه السلام) است. 

:large_orange_diamond: اثنين (دوشنبه) امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) است. 
:large_blue_diamond: (عليهم السلام) ثلاثا (سه شنبه) علي بن الحسين، محمد بن علي، و جعفر بن محمد

 .است
:large_orange_diamond: (عليهم السلام) اربعا (چهارشنبه) موسي بن جعفر، علي بن موسي، محمد بن علي

 .و من است
:large_blue_diamond:خميس (پنجشنبه) پسرم حسن (عليه السلام) است.و 

 
:large_orange_diamond::large_blue_diamond: جمعه، پسر پسرم مي باشد، که اهل حق دور او گرد آيند. 

 .و او کسي است که در روي زمين را پر از عدل و داد نمايد، آن چنان که پر از جور و ستم شده باشد
  .آنها را دشمن نداريد که آنها نيز شما را در روز قيامت دشمن بدارند :calendar: «اين است معني «ايام



 :end:.سپس فرمود: زود از اينجا برو که براي تو مطمئن نيستم
 

:orange_book: اعلام الوري/ ص٤١١ و کفاية الاثر/ ص٢٨٥ 

 

 
 :interrobang:چرا هفت حرف در سوره ي حــمــد نيست

 
 �«ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف»�

 
 : نوشت :envelope_with_arrow:قيصر روم براي يکي از خلفاي بني عباس ، در ضمن نامه اي

 
ديده ايم که هرکس از روي حقيقت سوره اي بخواند که خالي از هفت حرف باشد ،  :book:ما در کتاب انجيل »

 دوزخ حرام ميکند ، :fire:خداوند جسدش را بر آتش
 : و آن هفت حرف عبارتند از

:zap:«ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف»:zap: 
 

ما هر چه بررسي کرديم ، چنين سوره اي را در کتاب هاي تورات و زبور وانجيل نيافتيم ، آيا شما در کتاب آسماني 
  «خود ، چنين سوره اي را ديده ايد؟

 دانشمندان را جمع کرد ، واين مساله را با آنها در ميان گذاشت، آنها از جواب آن درماندند،  :crown:خليفه عباسي 
:hotsprings:سر انجام اين سوال را از امام هادي (عليه السلام) پرسيدند آن حضرت در پاسخ فرمودند: 

 آن سوره ، سوره 
:eight_spoked_asterisk:«حــمد»:eight_spoked_asterisk: 

 . است ، که اين حروف هفتگانه در آن نيست
 

  : پرسيدند
 :interrobang:فلسفه ي نبودن اين هفت حرف ، در اين سوره چيست

 
  : فرمودند

:point_left:حرف «ث» اشاره به «ثبور» (هلاکت)  
  (حرف «ج» اشاره به «جحيم» (نام يکي از درکات دوزخ :point_left:و

 حرف «خ» اشاره به «خبيث» (ناپاک) و :point_left:و 
:point_left:حرف «ز» اشاره به «زقوم» (غذاي بسيار تلخ دوزخ)  

 (حرف «ش»اشاره به«شقاوت» (بدبختي:point_left:و 
  (حرف «ظ» اشاره به «ظلمت» (تاريکي:point_left:و 

 .حرف «ف» اشاره به «آفت» است:point_left:و 
 

 خليفه ، اين پاسخ را براي قيصر روم ✍ نوشت ، 

  .شد، و به اسلام گرويد، و در حالي که مسلمان بود از دنيا رفت :smile:قيصر پس از دريافت نامه ، بسيار خوشحال 
 

:orange_book: شرح شافيه ابي فراس ، مطابق نقل منتخب التواريخ ، ص ٧٩٥ . 
 سوره_حمد_برای_اموات#

 



 

 و بود، شده مجروح انگشتم راه مسير در که حالى در رسيدم حضرت خدمت: گويد مى الهادى محمّد بن على دهم امام ياران از کى
 اى تو شر از مرا خدا: گفتم کردند، پاره را لباسم و شدم گرفتار جمعيت وسط در و زد، صدمه من شانه به و گذشت کنارم از سوارى
 مى گناهکار ندارد گناهى که را روز و! گوئى؟ مى چنين و دارى ارتباط ما با«: فرمود امام! هستى شومى روز عجب کند، حفظ روز

 استغفار من من، مولاى اى کردم عرض بردم، پى خود خطاى به و آمدم هوش به سخن اين شنيدن از کند مى عرض مرد آن شمرى؟
افزود امام طلبم، مى آمرزش خدا از و کنم، مى : 

 

« گيرد مى را دامانتان روزها اين در شما اعمال کيفر که هنگامى شمريد مى شوم را آنها شما که دارد گناهى چه روزها » 

 

خدا رسول پسر اى است من توبه اين و کنم مى استغفار خدا از هميشه براى من کردم عرض«: گويد مى راوى ». 

فرمود امام : 

«  خداوند که دانى نمى تو آيا ندارد، نکوهش که چيزى کردن مذمت به کند مى مجازات را شما خداوند ندارد، اى فايده تو براى اين
 براى و مکن تکرار را عمل اين ديگر: افزود سپس داد، خواهد ديگر سراى و سرا اين در را اعمال جزاى و دهد، مى عقاب و ثواب

مده قرار تأثيرى و کار خداوند حکم برابر در روزها » 

 

� ٢ص ۵٩ج بحار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السلام  ذكر مصيبت شهادت امام هادى عليه

 . السلام را توسط زهر به شهادت رساند  معتمد عبّاسى به دستور معتزّ خليفه ، امام عليه

  : در ايّامى آه حضرت مسموم شده بود ، ابوهاشم جعفرى از ياران آن بزرگوار ، اين شعر را گفت 

  وَاعترتني مَوارد العَرواء  مادّتِ الاَرض بِي وَادّت فُوءادِي 

  قُلتُ نَفسِي فَدَته آُلّ الفِداء  حِينَ قِيلَ الاِمام نَضو عَليل 

  وَغارَت لَه النُجوم السَماء  لّمَرَض الدِين لاعتَلالِكَ وَاعت 

  وَانتَ الاِمام حَسم الداء  عَجَباً ان مَنيت بِالدَواء وَالسقم 

  الدنيا وَمُحيي الاموات وَالاحياء  اَنتَ آسى الادواء فِي الدِين وَ 

السѧلام در بسѧتر مريضѧى افتѧاده      شѧد آѧه امѧام عليѧه    زمين بر من آشيده شد و دلم سنگين گشت و تب و لرز مرا فرا گرفت ، زمѧانى آѧه گفتѧه    « : يعنى 

  !است 

  !جان من ، همه جان من ، فداى او باد 

  . اند  با مريضى تو ، دين مريض شد ، و با مريضى تو ، ستارگان هم تغيير آرده

  !برى  اى ، در حالى آه تو امامى هستى آه درد را از بين مى آنم آه تو مريض شده تعجبّ مى

  . )١(»ها  ها و زنده توئى زنده آننده مرده! هاى دين و دنيا توئى طبيب درد
. السلام ، آسى بر بالين آن بزرگوار نبود  السلام در هنگام شهادت ، غريب و تنها بود و غير از فرزندش امام حسن عسگرى عليه امام عليه

  وقتى حضرتش به شهادت رسيد ، امام

  

 . ١٢ج: ستارگان درخشان ) ١(

و آن . السلام در مصيبت پدر بزرگوارش ، گريبان چاك آرد و شخصاً متوجّه غسل و آفن و نماز و دفن آن حضرت گرديد  عسگرى عليه
 . )١(بزرگوار را در اطاقى آه محلّ عبادتش بود ، دفن نمود

 

 .منتهى الامال ) ١(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 امام حسن عسگری ع

 

ربیع الثانى سال دویست و سـى و دو هجـرى در شـهر     8ولادت آن بزرگوار در روز 
نـامش  . السلام بوده است  مادرش حدُیث و پدرش امام هادى علیه. مدینه بوده است 

حسن و القابش زکى ، عسگرى ، خالص ، سراج و هادى بـوده و بـه آن حضـرت ابـن     
الگى بـه  در سن بیست و دوس. کنیه حضرت ابامحمد بوده است . اند  گفته الرضا نیز مى

مقام امامت رسید و بعد از شش سال امامت ، در سن بیست و هشـت سـالگى در سـال    
  . مرقد شریفش در سامراء است . به دست معتمد عباسى به شهادت رسید  260

  : ابوهاشم جعفرى گوید 
من در دل با خود . رفتیم  السلام ، به صورت سواره جائى مى با امام حسن عسگرى علیه

وقع پرداخـت قرضـهایم رسـیده و مـن پـولى بـراى پرداخـت نـدارم و         م: گفتم  مى
  دانم چه کنم ؟  نمى

سپس همان طور که سواره . کند  خدا اداء مى: السلام برگشت و فرمود  ناگاه امام علیه
مـن  ! پیـاده شـو و بـردار    : بود ، خم شد و با تازیانه خطى روى زمین کشید و فرمود 

: و با خـود گفـتم   . آن را برداشتم و سوار شدم . است اى طلا  پیاده شدم و دیدم تکه
  ! قرضم جور شد ، ولى اى کاش براى خرج زمستانم هم پولى داشتم 

کنـد ، و ماننـد گذشـته     خـدا ادا مـى  : السلام برگشت و فرمـود   ناگاه دوباره امام علیه
ه طـلا  من پیاده شدم و قطع! پیاده شو و بردار : شد و خطى کشید و فرمود  دوباره خم
 )1(. را برداشتم 



  السلام  عبادت امام علیه
السلام کردند ، ولـى   دو نفر از بدترین افراد را نگهبان امام عسگرى علیه: نقل شده که 

وقتى از آنها سوءال شـد کـه چـرا ایـن گونـه      . بعد از مدتى هر دو نمازخوان شدند 
هـا تـا بـه صـبح      شـب شدید ؟ گفتند چه بگوئیم درباره آقائى که روزها روزه است و 

کـرد ، بـدنمان    زنـد ، و هرگـاه بـه مـا نگـاه مـى       کند و با کسى حرف نمى عبادت مى
  )2(. توانستیم خودمان را کنترل کنیم  داد که نمى لرزید و حالى به ما دست مى مى

 همان)2(  ستارگان درخشان ) 1(

  
  علم امام به حوادث آینده

ا چنـد نفـر در زنـدان بـودیم کـه امـام       م: گوید  ابو هاشم داود بن قاسم جعفرى مى
بـراى عـرض ادب و   . را وارد زندان کردنـد  » جعفر « السلام و برادرش  عسکرى علیه

در زنـدان ، مـردى   . خدمت ، به سوى حضرت شتافتیم و گـرد ایشـان جمـع شـدیم     
  خ( جمحى 

  

  . 399، ص 2ج: منتهى الامال ) 1(
: السلام متوجه حضور وى شد و گفت  امام علیه. است کرد که از علویان  بود و ادعا مى) عجمى : ل 

جمحى « آنگاه به مرد . شوید  گفتم کى آزاد مى بود ، مى اگر در جمع شما فردى که از شما نیست نمى
این مرد از شما نیست ، از او بر حذر : سپس فرمود . اشاره کرد که بیرون رود ، و او بیرون رفت » 

. اید براى خلیفه تهیه کرده که هم اکنون در میان لباسهاى اوست  گفتهباشید ، او گزارشى از آنچه 
یکى از حاضران او تفتیش کرد و گزارش را که در لاى لباس پنهان کرده بود ، کشف کرد ، مطالب 

 . )1(مهم و خطرناکى درباره ما نوشته بود



م و شیعیان ، مأمور مخفى السلا دهد که حتى در زندان هم براى کنترل امام علیه این حادثه نشان مى
  . گماشته بودند 

  

  خط من ، گاهى با قلم باریک و گاهى با قلم پهن است

بـه حضـور امـام    : گویـد   مى» احمد بن اسحاق « السلام به نام  یکى از یاران امام علیه
اى از  رسیدم و از او درخواست کردم که چیزى بنویسد و من خط او ببینم تا اگر نامه

) السلام نامـه جعـل کنـد     و دشمن نتواند به نام امام علیه( طش را بشناسم او رسید ، خ
خط من ، گاهى با قلم باریک و گاهى با قلم پهن است ، اگـر  : السلام فرمود  امام علیه

  . . . )2(چنین تفاوتى مشاهده کردى نگران نباش
؛  222ص،  3ج: ؛ کشـف الغمـه    166ص: ؛ نـور الأبصـار    304ص: الفصول المهمه ) 1(

 . 437، ص  4ج: ؛ مناقب آل ابى طالب  373ص: اعلام الورى 

  . 433، ص 4ج : ابن شهر اشوب ، همان کتاب ) 2(
  

  هیچ کدام بر من سلام نکنید

ما گروهى بودیم که وارد سامرّا شدیم و مترصد روزى بودیم : گوید  السلام مى یکى از یاران امام علیه
اى  در این هنگام نامه. رج شود تا بتوانیم او را در کوچه و خیابان ببینیم السلام از منزل خا که امام علیه

هیچ کدام بر من سلام نکنید ، هیچ کس از شما به : السلام به ما رسید  به این مضمون از طرف امام علیه
  ! )3(سوى من اشاره نکند ، زیرا براى شما خطر جانى دارد

  

  . 269، ص 50ج: بحار الأنوار ) 3( 



  

  این حجت خدا است! ردم م

  ها روزى در خیابان منتهى به بازار گوسفندفروش: گوید  عبدالعزیز بلخى مى

. کرد  السلام را دیدم که به سوى دروازه شهر حرکت مى ناگهان امام حسن عسکرى علیه. نشسته بودم 
ولى با خود .  این حجت خدا است ، او را بشناسید! مردم : خوب است فریاد کنم که : در دلم گفتم 

السلام وقتى به کنار من رسید و من به او نگریستم ،  امام علیه! کشند  گفتم در این صورت مرا مى
من به سرعت پیش رفتم و بوسه بر پاهاى ! انگشت سبابه را بر دهان گذاشت و اشاره کرد که سکوت 

ز به حضور امام شب آن رو! شوى  مواظب باش ، اگر فاش کنى ، هلاک مى: فرمود . او زدم 
  . )1(شوید ، خود را به خطر نیندازید باید رازدارى کنید و گرنه کشته مى: فرمود . السلام رسیدم  علیه

 . 243مسعودى ، اثبات الوصى ، الطبع الرابع ، نجف ، المکتب الحیدری ، ص) 1(
  

  

 

  فرزندان
  . باشد  مىالسلام  السلام ، حضرت مهدى علیه تنها فرزند امام حسن عسگرى علیه

  یاران
  : از جمله اصحاب معروف آن حضرت 

ـ احمد بن اسحاق قمى است کـه مسـجدى بـه دسـتور آن حضـرت و بـه نـام آن          1
  .حضرت ، در قم درست کرد و مرقدش در سر پل ذهاب است 



  . ـ اسماعیل بن على بن اسحاق نوبختى  2
یـب خـاص امـام عصـر     السـلام ، نا  ـ عثمان بن سعید ، که پس از شهادت امـام علیـه    3

  .السلام شد  علیه
  
  
  
  
  
  

  السلام  آرامت امام عسگرى عليه

  : ابوهاشم جعفرى گويد

موقѧع پرداخѧت قرضѧهايم    : گفѧتم  مѧن در دل بѧا خѧود مѧى    . رفتѧيم   السѧلام بصѧورت سѧواره جѧائى مѧى      با امام حسن عسگرى عليѧه 

  دانم چكنم؟  رسيده و من پولى براى پرداخت ندارم و نمى

سپس همانطور آه سواره بود خم شѧد و بѧا تازيانѧه خطѧى روى زمѧين آشѧيد و       . آند  خدا اداء مى: برگشت و فرمودناگاه امام 

قرضѧم جѧور   : و با خود گفѧتم . آنرا برداشتم و سوار شدم . اى طلا است  من پياده شدم و ديدم تكه! پياده شو و بردار : فرمود

   !شد ولى اى آاش براى خرج زمستانم هم پولى داشتم 

! پياده شو و بردار : آند و مانند گذشته دوباره خم شد و خطى آشيد و فرمود خدا ادا مى: ناگاه دوباره امام برگشت و فرمود

  )٢(.من پياده شدم و قطعه طلا را برداشتم 
 

 

السلام معجزات امام حسن عسگرى عليه  

  ـ احترام به سادات ١

روزى به در خانه احمѧد بѧن اسѧحاق اشѧعرى ،     . خورد  علنى شراب مى شخصى از سادات به نام حسين ، در شهر قم به طور



السلام رفت ، ولى وقتى آه اجازه داخѧل شѧدن را خواسѧت ، احمѧد بѧه او اجѧازه نѧداد و سѧيد بѧا           وآيل امام حسن عسگرى عليه

السѧلام رفتѧه    نه امѧام عليѧه  السلام در سامراء به درب خا بعد از مدتى ، وآيل امام يازدهم عليه. ناراحتى به خانه خود برگشت 

وقتѧى آѧه احمѧد گريѧه و التمѧاس      . السѧلام بѧه او اجѧازه نفرمودنѧد      و اجѧازه شѧرفيابى خواسѧت ، امѧّا امѧام حسѧن عسѧگرى عليѧه        

چرا با اينكѧه از  !   يابن رسول اللّه: السلام مشرف شد و عرض آرد  او خدمت امام عليه. زيادى نمود ، به او اجازه فرمودند 

بѧراى اينكѧه تѧو پسѧر عمѧوى مѧا       « : السلام فرمود  فرموديد آه خدمتتان وارد شوم ؟ امام عليه هستم ، اجازه نمى شيعيان شما

به خدا قسم ، فقط به ايѧن علѧت مѧن او را راه نѧدادم تѧا اينكѧه از       : احمد گريست و گفت » ! را از درب خانه خود بازگردانيدى 

اى نيسѧت جѧز اينكѧه بايѧد      گѧوئى ، ولѧى در عѧين حѧال چѧاره      راسѧت مѧى  « : ود السѧلام فرمѧ   امѧام عليѧه  ! شراب خوارى توبѧه آنѧد   

سادات را در هر حال احترام آنى و آنان را حقير نشمارى و نسبت به آنѧان تѧوهين نكنѧى والاّ دچѧار خسѧران و ضѧرر خѧواهى        

  »! شد ، زيرا آنان به ما منتسب هستند 

همين آه چشم احمد . قم به ديدار وى آمدند ، حسين نيز با آنان بود  بعد از مدتى احمد به قم برگشت ، و هنگامى آه اشراف

  حسين آه اين عمل را از احمد بعيد! به حسين افتاد ، از جاى خود بلند شد و او را استقبال آرد و در بالاى مجلس جاى داد 
وقتى آه حسين اين ماجرا . السلام براى او گفت  هدانست ، علت اين احترام را از او پرسيد ؟ احمد جريان خود را با امام علي و تازه مى

را شنيد ، از اعمال زشت خود پشيمان شد ، و توبه آرد و به خانه خود برگشت ، و آنچه شراب داشت به دور ريخت ، و ظروف و 
ه از دنيا رفت ، و در آلات شراب را شكست ، و از مردان باتقوا و اهل عبادت گرديد ، و هميشه در مسجد مشغول اعتكاف بود تا اينك

. )١(آنار قبر حضرت فاطمه معصومه عليهاالسلام دفن گرديد  

  ـ رسيدگى به حوايج شيعيان در گرگان ٢

السѧلام رسѧيدم و مقѧدارى از امѧوالى آѧه       سالى در سامرا خدمت امام حسن عسگرى عليه: گويد  جعفر بن شريف جرجانى مى

سѧѧلام ) گرگѧѧان ( شѧѧيعيان شѧѧما در جرجѧѧان : برسѧѧانم بѧѧه حضѧѧرت دادم و گفѧѧتم آѧѧه السѧѧلام  شѧѧيعيان داده بودنѧѧد تѧѧا بѧѧه امѧѧام عليѧѧه

از امѧروز تѧا صѧد و    : فرمѧود  . گѧردم   چرا ، برمѧى : گردى ؟ گفتم  مگر بعد از اعمال حج به گرگان برنمى: فرمود ! رسانند  مى

چون وارد . شوى  روز وارد شهر مىآنى و روز جمعه سوم ربيع الثانى ، در اول  هفتاد روز ديگر تو به گرگان مراجعت مى

بѧه درسѧتى آѧه خداونѧد تѧو را و      ! در راه راست قѧدم گѧذار   . شدى به مردم اعلام آن آه آخر آن روز من به گرگان خواهم آمد 

متولѧد شѧده آѧه او را صѧلت نѧام      ) شѧريف  ( و پسرى براى پسѧرت  . رساند  آنچه با تو است را به سلامت به اهل و اولادت مى

  .زودى خداوند او را به آمال برساند و از دوستان ما خواهد بود  گذار و به

ابѧراهيم بѧن اسѧماعيل جرجѧانى از شѧيعيان شماسѧت و بѧه دوسѧتان         !   السلام عرض آردم آه يابن رسѧول اللѧّه   من به امام عليه



هѧايى اسѧت آѧه     نعمѧت  آنѧد ، و از  آند ، و هر سال بيشѧتر از صѧد هѧزار درهѧم بѧه دوسѧتان شѧما آمѧك مѧى          شما بسيار احسان مى

خدا به ابراهيم جزاى خير بدهد ، و در عوض احسانى آه بѧه  « : السلام فرمود  امام عليه! خداوند نصيب جرجان آرده است 

  آند ، خداوند گناهان او را بيامرزد ، و او را پسرى سالم آه شيعيان مى
 

 . ٢٨، ص ١٢ج: ستارگان درخشان ) ١(
 

»! به ابراهيم بگو آه نام پسرت را احمد بگذار . مايد فر قائل به حق باشد روزى مى  

حѧج را بѧه جѧا آوردم و بѧه سѧلامت در روز جمعѧه سѧوم ربيѧع         . السѧلام مѧرخص شѧدم     از خدمت حضرت عليѧه : گويد  راوى مى

به مѧن وعѧده   السلام  الثانى در اول روز به شهر گرگان وارد شدم ، و چون مردم براى تهنيت آمدند به آنها گفتم آه امام عليه

  !مهيا شويد و مسائل و حاجاتى آه داريد آماده نمائيد . داده است آه آخر امروز به اينجا تشريف بياورد 

السѧلام   و ما متوجه نبوديم ، آه ناگاه امام عليه. چون نماز ظهر و عصر را شيعيان خواندند ، همگى در خانه من جمع شدند 

  ѧا امѧه وارد شد ، و بر ما سلام آرد ، و مѧيديم        ام عليѧريفش را بوسѧت شѧوديم ، و دسѧتقبال نمѧلام را اسѧه  ! السѧام عليѧلام   امѧالس

لѧذا نمѧاز ظهѧر و عصѧر را در     . آيѧم   من به جعفر بن شريف وعѧده آѧرده بѧودم آѧه در آخѧر امѧروز بѧه نѧزد شѧما مѧى          « : فرمود 

دم ، سѧؤالات و حاجѧات خѧود را عرضѧه     و اآنѧون آѧه آمѧ   ! سامرا خواندم ، و به سوى شما آمدم تѧا بѧا شѧما تجديѧد عهѧد نمѧايم       

  »! نمائيد 

پسر من چند مѧاه اسѧت   !   يابن رسول اللّه: السلام درخواستى داشت ، نضر بن جابر بود آه گفت  اولين آسى آه از امام عليه

» ! ا بيѧاور  او ر« : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  ! آه چشمش نابينا شده ، شما از خدا بخواهيد آه چشمانش را به او برگردانѧد  

سѧپس يѧك بѧه يѧك     . السلام دست شѧريف خѧود را بѧر چشѧمان او گذاشѧت و چشѧمان او شѧفا يافتنѧد          وقتى او را آورد ، امام عليه

السѧلام حاجѧات آنهѧا را بѧرآورد و در حѧق همگѧى دعѧاى خيѧر فرمѧود و در           هاى خود را خواستند ، و امام عليѧه  آمدند و حاجت

  . )١(همان روز مراجعت فرمود

  السلام  سخاوت امام عسگرى عليهـ  ٣

امѧام عسѧگرى   ( آѧرم و سѧخاوت ابومحمѧد    : بѧه پѧدرم گفѧتم    . مѧا از نظѧر مѧالى وضѧع بѧدى داشѧتيم       « : گويѧد   محمد بن على مى

پدرم قبѧول آѧرد و بѧا او بѧه طѧرف منѧزل       ! اگر به خدمت او برويم به گمانم به ما نيز اآرام نمايد . مشهور است ) السلام  عليه



  السلام حرآت هامام علي
 

 . ٣٩٩، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
 

السلام به من پانصد درهم بدهد تا دويست درهم لباس و دويست درهم غذاو صد  دوست دارم آه امام عليه: آرديم در راه پدرم گفت 
سيصد درهم بدهد آه با صد  السلام به من نيز اى آاش امام عليه: من نيز در دل گفتم ! درهم در بقيه مايحتاج زندگى صرف نمايم 

!درهم الاغى بخرم و صد درهم را در خواستگارى زنى از جبل روم خرج نموده ، و صد درهم را هم در مخارج او صرف آنم   

وقتѧى  ! على بن ابراهيم و پسرش محمѧد داخѧل شѧوند    : غلامى بيرون آمد و گفت ! السلام رسيديم  چون به در خانه امام عليه

  »چه چيز تو را از ديدار ما غافل ساخت ؟ « : السلام رسيديم حضرت به پدرم فرمود  يهآه خدمت امام عل

در دهليѧز منѧزل ،   . بعѧد از سѧاعتى از خѧدمت حضѧرت بيѧرون آمѧديم       ! مشغولى و آѧاهلى آѧه از صѧفات مѧن اسѧت      : پدرم گفت 

ى لبѧاس و دويسѧت درهѧم بѧراى غѧذاو      دويست درهم برا. پانصد درهم است : اى به دست پدرم داد و گفت  غلامى آمد و آيسه

سيصد درهم است صد درهم بهѧاى الاغ ، و صѧد درهѧم بѧراى خѧرج      : اى به من داد و گفت  صد درهم براى مايحتاج ، و آيسه

  .ولى به جبل نرو ، بلكه به سورا برو ، آه در آنجا گشايش براى تو خواهد بود . عيال ، و صد درهم براى خواستگارى 

ت عمѧل آѧردم ، و در آنجѧا منѧافع زيѧادى نصѧيبم شѧد ، و امѧروز از برآѧت او صѧاحب دو هѧزار دينѧارم و             من بѧه دسѧتور حضѧر   

  . )١(»احوالم روز به روز در ترقّى است 

  ـ آيا قرآن خالق است يا مخلوق ؟ ۴

رى در دلѧم خطѧور آѧرد آѧه آيѧا قѧرآن خѧالق اسѧت يѧا مخلѧوق ؟ در ايѧن موقѧع امѧام حسѧن عسѧگ               « : گويѧد   ابوهاشم جعفرى مѧى 

  . )٢(»! هر چه هست مخلوق است   خالق هر چيزى است و غير از اللّه  اللّه! اى اباهاشم : السلام فرمود  عليه
 

 

 . ۶٩٨ص: حديقة الشيعة ) ١(

  . ٧١٢ص: خاندان وحى ) ٢(

  

 السلام  ـ توطئه مستعين عليه امام عليه ۵



آѧرديم و پѧدرم شѧغلش رسѧيدگى بѧه اسѧب و اسѧترهاى         مѧى  مѧن بѧا پѧدرم در سѧامرا زنѧدگى     « : گويѧد   احمد بن حارث قزوينى مى

  .السلام بود  منزل امام حسن عسگرى عليه

توانست بر او سوار شود و  مستعين ، خليفه وقت ، صاحب استرى بود آه در زيبائى و بزرگى مانند نداشت ، ولى آسى نمى

يكѧى از نѧديمان خليفѧه    ! چكѧدام نتوانسѧت او را رام آنѧد    دهنه و زين بر او بنهد ، و همه رام آنندگان را آورده بودند ، ولى هي

آنى ، آه بيايد و سѧوار ايѧن اسѧتر شѧود آѧه در       را دعوت نمى) السلام  امام حسن عسگرى عليه( چرا ابن الرضا : به او گفت 

  شوى ؟ آشد و تو از دست او راحت مى آن صورت استر او را مى

السѧلام وارد خانѧه خليفѧه شѧد نگѧاهى بѧه        چون امام عليه. پدرم هم با امام رفتيم  السلام را دعوت آرد و من و خليفه امام عليه

ديѧدم اسѧتر عѧرق    . آѧردم   مѧن نگѧاه مѧى   . استر آه در صحن خانѧه ايسѧتاده بѧود آѧرد و نѧزد او رفѧت و دسѧت بѧر آѧپلش گذاشѧت           

ين رفتѧه و سѧلام آѧرد و مسѧتعين     السѧلام نѧزد مسѧتع    آنگѧاه امѧام عليѧه   . ريخѧت   زيادى آرد ، به طورى آه از آن استر عѧرق مѧى  

اسѧتر  : امام بѧه پѧدرم گفѧت    ! اين استر را دهنه بزن ! اى ابا محمد : خوش آمد گفت و حضرت را نزديك خود نشاند ، و گفت 

امام رو لباسى خود را درآورد و به زمين گذاشت ، و رفت ، و استر را ! اش آن  شما خود دهنه: خليفه گفت ! را دهنه بزن 

! استر را زيѧن آѧن   : حضرت به پدرم فرمود ! اى ابا محمد زينش آن : آنگاه خليفه گفت . و به جاى خود برگشت  دهنه آرد

تѧوانى بѧر    مѧى : خليفѧه گفѧت   . السلام دوباره برخاست و استر را زين آѧرد   امام عليه! شما خودت آن را زين آن : خليفه گفت 

امѧام بѧر اسѧتر سѧوار شѧد و بѧدون اينكѧه اسѧتر سرآشѧى آنѧد او را در ميѧان            آرى و : السلام فرمѧود   امام عليه. آن سوار شوى 

: السѧلام فرمѧود    چگونه استرى است ؟ امام عليه: خليفه گفت ! خانه دوانيد و به خوبى با او راه رفت و برگشت و پياده شد 

: حضѧرت بѧه پѧدرم فرمѧود     ! د اميرالمѧؤمنين آن را بѧه تѧو بخشѧي    : مسѧتعين گفѧت   ! ام  مانندش در زيبائى و خوش راهѧى نديѧده  

 . )١(»پدرم استر را گرفته و يدك آشيد و به خانه حضرت برد ! استر رابگير 
ـ قسم دروغ ٦  

السѧلام عبѧور    السѧلام نشسѧتم و هنگѧامى آѧه امѧام عليѧه       من سر راه امѧام حسѧن عسѧگرى عليѧه    « : گويد  اسماعيل بن محمد مى

بѧا  : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  ! آردم و قسم خوردم آѧه حتѧى يѧك درهѧم نѧدارم      پولى شكايت  آردند ، خدمتشان رفتم و از بى مى

گѧويم بѧراى اينكѧه     خѧورى ؟ ولѧى ايѧن مطلѧب را بѧه تѧو نمѧى        اى ولى قسѧم دروغ مѧى   اينكه در فلان مكان ، صد دينار مخفى آرده

اى  از صѧد دينѧارى آѧه پنهѧان آѧرده      :السѧلام فرمѧود    بعѧد امѧام عليѧه   ! اى غѧلام صѧد دينѧار بѧه ايѧن مѧرد بѧده        ! پولى به تѧو نѧدهم   

السلام را خرج آردم و هنگامى آه نياز به پѧول داشѧتم ، سѧراغ پѧولى آѧه پنهѧان        من صد دينار امام عليه! محروم خواهى شد 



  )٢(»! ها را پيدا آرده و با خود برده است  آرده بودم رفتم ، ولى اثرى از آنها نبود و بعدها فهميدم آه پسرم آن پول

  السلام  يه امام حسن عليهـ هد ٧

روزى بѧا آن  : گفتم  صاحب اسبى بودم آه خيلى به او علاقه داشتم و در هر مجلسى از او سخن مى« : گويد  على بن زيد مى

آن را دارم و الآن از آن : اسبت چه شѧد ؟ عѧرض آѧردم    : حضرت فرمود . السلام رفتم  اسب خدمت امام حسن عسگرى عليه

در اين ! توانى تا شب نشده آن را با آسى آه خريدار است عوض آن  اگر مى: فرمود ! بل خانه شماست پياده شدم و در مقا

مѧن انديشѧناك برخاسѧتم و بѧه خانѧه رفѧتم و جريѧان را بѧه بѧرادرم          . سخن بوديم آه شخصى داخل شد و سخن حضرت را بريد 

فكر آردم حيفم آمد و دلѧم راضѧى نشѧد آن را بفروشѧم تѧا       خودم هم هر چه. دانم در اين باره چه بگويم  او گفت من نمى. گفتم 

مѧن غمنѧاك شѧدم و فهميѧدم آѧه      ! اسѧبت مѧرد   ! مѧولاى مѧن   : چون نماز عشاء را خواندم تيمارگر اسѧب آمѧد و گفѧت    . شب شد 

  مقصود
 

 . ٣١۴، ص ٢ج: ارشاد ) ١(

  . ٢٨، ص ۵٠ج: بحارالأنوار ) ٢(
 

آاش به جاى آن اسبم : د روز گذشت و من خدمت آن حضرت رفتم و در دل با خود گفتم چن. امام از آن سخن اين پيش آمد بوده است 
. آرى به جاى آن ، به تو مرآبى خواهم داد : همين آه نشستم پيش از آنكه چيزى بگويم فرمود . داد  ، حضرت يك چهارپائى به من مى

. )١(»اسب تو است پشتش هموارتر و عمرش درازتر است اين بهتر از : سپس فرمود ! اى غلام آن يابوى قرمز مرا به او بده   

  ـ انتقام از مستعين عباسى ٨

السѧلام   نامه امام حسن عسѧگرى عليѧه  . السلام بودم  نزد يكى از اصحاب امام يازدهم عليه« : گويد  على بن محمد بن زياد مى

خѧدا او را بعѧد از   . را خواسѧتم  ) عين عباسѧى  مست( من از خدا انتقام اين طاغى : را پيش رويش ديدم آه حضرت نوشته بود 

  )٢(»! چون روز سوم شد ، مستعين از خلافت خلع شد و آخر آارش به آن جا رسيد آه آشته شد ! سه روز خواهد گرفت 

  ـ اداى قرض ٩

آѧه امѧام   رفѧتم و در آن بѧين    السلام به صѧحراء مѧى   روزى من به دنبال امام حسن عسگرى عليه« : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

نمودم ، در فكر قرض خود آه وقتش رسѧيده بѧود افتѧادم     رفت و من پشت سر حضرت حرآت مى السلام جلوتر از من مى عليه

و در همان حѧالى آѧه روى زيѧن    ! آند  خدا ادا مى: ناگاه حضرت رو به من فرمود و گفت ! دانستم از آجا آن را ادا آنم  و نمى



اى ابوهاشѧم پيѧاده شѧده و بѧردار و ايѧن موضѧوع را       : خطى در روى زمين آشيد و فرمѧود  اسب بود خم شد و با تازيانه خود 

من پياده شدم و ديѧدم شѧمش طѧلا اسѧت ، آن را در آيسѧه خѧود گذاشѧتم و دوبѧاره راه افتѧاديم ، و در دل بѧا خѧود            ! مخفى بدار 

ولى اى آاش براى خѧرج زمسѧتان هѧم آѧارى     !  طلبكار را بايد راضى آنم اگر با اين طلا قرضم ادا شد خوب است و الاّ: گفتم 

  !دادم  انجام مى
 

 . ٣١٨، ص ٢ج: ارشاد ) ١(

  . ٧١۴ص: خاندان وحى ) ٢(

  
پياده شو و : السلام مثل بار اول رو به من آرد و به سوى زمين خم شد و خطى با تازيانه آشيد و فرمود  در اين فكر بودم آه امام عليه

دم و شمش ديگرى ديدم آه برداشتم و هنگامى آه به منزل خود برگشتم و حساب آردم ديدم آه شمش اول پياده ش! بردار و مخفى بدار 
. )١(»خواستم براى زمستان بخرم  ام است و شمش دوم مخارج لوازمى است آه مى مطابق بدهى  

  ـ طلب باران ١٠

وقع مدتى بود آه در سامرا به دليل نباريѧدن  در آن م. السلام نموده بود  معتمد عباسى امر به حبس امام حسن عسگرى عليه

سѧه روز مѧردم بيѧرون    . باران ، قحطى شده بود و معتمد دستور داد آه مردم بѧراى نمѧاز طلѧب بѧاران از شѧهر بيѧرون برونѧد        

بعѧد از مسѧѧلمانان ، مسѧيحيان بѧѧه اتفѧاق عالمشѧѧان جѧاثليق نصѧѧرانى و ديگѧѧر     ! خواندنѧد ولѧѧى خبѧرى نشѧѧد    رفتنѧѧد و نمѧاز مѧѧى  مѧى 

وقتى مشغول دعا شدند ، در ميان آنها راهبى بود آه تا دست به آسمان بلند آرد ابر پيѧدا شѧده   ! بان از شهر خارج شدند راه

بѧا ايѧن واقعѧه در دل بسѧيارى     ! روز ديگر تا اين راهب دست به آسمان بلنѧد آѧرد ابѧر و بѧاران آمѧد      ! و شروع به باريدن آرد 

خبѧر بѧه خليفѧه رسѧيد و او آѧه غѧم       ! مسلمانان به دين نصارا رغبت پيدا آردند  تزلزل و شك پيش آمد به طورى آه بعضى از

وقتѧѧى امѧѧام  ! السѧѧلام را از زنѧѧدان نѧѧزد او حاضѧѧر سѧѧازند     خѧѧورد ، دسѧѧتور داد آѧѧه امѧѧام عليѧѧه    از دسѧѧت رفѧѧتن خلافѧѧتش را مѧѧى  

مسѧلمانان نمѧاز استسѧقاء خواندنѧد ،     ! امت پيامبر را قبل از اينكه گمراه شوند ، درياب : السلام حاضر شد ، خليفه گفت  عليه

ولى از باران خبرى نشد ولى نصارى دو روز رفتند و تا دست به دعا برداشتند ، باران آمد و اگر روز سوم بروند ، ديѧن از  

  !اند  رود و مردم در تزلزل افتاده دست مى

  نم آهآ شوم و آارى مى غم مخوريد آه فردا از شهر خارج مى: السلام فرمود  امام عليه
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روز بعد همه . و از خليفه آزادى چند تن از خويشان خود را از زندان درخواست آرد آه خليفه قبول نمود . ها زايل شود  شك از دل
دستور داد آه اول نصارى السلام  امام عليه. السلام براى نماز طلب باران از شهر خارج شدند  مردم به همراه امام حسن عسگرى عليه

امام به شخصى فرمودند آه برو و در ! چون راهبان شروع به دعا آردند ، از هر طرف ابر پيدا شد ! براى طلب باران دعا بخوانند 
!هاى راهبى آه پيشوا و عالم اين عده است هر چه هست بياور  ميان دست  

السѧѧلام فرمѧѧود آѧѧه اسѧѧتخوان را در ميѧѧان  امѧѧام عليѧѧه! آورد  آن شѧѧخص رفѧѧت و اسѧѧتخوانى را از ميѧѧان انگشѧѧتان راهѧѧب بيѧѧرون 

السѧلام دسѧتور داد آѧه راهبѧان و      امѧام عليѧه  . پارچه پوشاندند ، وقتѧى آѧه ايѧن آѧار را انجѧام دادنѧد ، ابرهѧا دور شѧدند و رفتنѧد          

ايѧن  : خليفه پرسѧيد  ! ند آنان هر چه دعا و زارى آردند ابرى پيدا نشد و مردم همه متعجب بود! نصارى مجدداً دعا بخوانند 

هرگاه استخوان پيامبرى ظاهر شود ، باران خواهد آمد و اين راهب گذرش به قبѧر  : السلام فرمود  چه سرّى بود ؟ امام عليه

خواهيѧد   آمد و اگѧر مѧى   ساخت باران مى پيامبرى افتاده بود و استخوان آن پيامبر را برداشته بود و هر بار آه آن را ظاهر مى

السѧلام   امѧام عليѧه  . چون استخوان را از ميان پارچه درآوردنѧد و بѧر روى دسѧت گرفتنѧد ، ابرهѧا پيѧدا شѧدند        ! آنيم  ىامتحان م

السѧلام بѧه طѧور عѧادى نمѧاز طلѧب بѧاران را خواندنѧد و از خѧدا طلѧب بѧاران             سѧپس امѧام عليѧه   . استخوان را بپوشѧانند  : فرمود 

هѧا زايѧل گشѧت و معتمѧد از      باريدن گرفت و قحطى تبديل به ارزانى شѧد و شѧك   السلام باران مستمر آردند ، از برآت امام عليه

  . )١(السلام عذرخواهى نمود و امام را احترام نمود امام عليه

  ـ خوارى و ذلت مهدى عباسى ١١
عسگرى  اى به امام من نامه. مهدى عباسى خليفه وقت دست به آشتار ترآان و وابستگان خود زد « : گويد  احمد بن محمد مى

  زيرا من شنيده بودم آه شما را تهديد. سپاس خداى را آه خليفه را از ما ، به خود سرگرم نموده است : السلام نوشتم آه  عليه

! دارم  من ايشان را از روى زمين بر مى: آرده و گفته است   
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از امѧروز پѧنج روز بشѧمار ؛ روز ششѧم مهѧدى عباسѧى       . آوتاه آѧرد  اين سخن عمرش را : السلام در جواب نوشت  امام عليه

  . )١(»و چنان شد آه فرمود ! شود ، آشته خواهد شد  پس از اينكه دچار خوارى و ذلت مى

  !ـ از خدا بترسيد  ١٢



آѧرد   دگى مѧى السلام وآيلى داشت آه در خانه حضرت اطاقى گرفته بود و در آنجا زن امام حسن عليه« : گويد  يحيى قنبرى مى

خѧادم قبѧول آѧرد بѧه شѧرط اينكѧه وآيѧل بѧراى او         ! وآيل از خادم طلب عمل نامشѧروع نمѧود   . وآيل ، غلام سفيد رويى داشت . 

وآيѧل  . فاصله اطѧاق وآيѧل تѧا اطѧاق امѧام يѧازدهم ، سѧه اطѧاق قفѧل شѧده بѧود            . و مشغول عمل نامشروع شدند . شراب بياورد 

چѧون  ! اى فلان و اى فلان از خدا بترسيد : ز شدند و خود حضرت دم در آمدند و فرمودند برايم تعريف آرد آه ناگاه درها با

  )٢(»! السلام خادم را فروخت و مرا هم از خانه اخراج آرد  صبح شد امام عليه

  ـ حرآت قلم ١٣

. شتن نامه است السلام مشرف شدم و ديدم آه امام مشغول نو خدمت امام حسن عسگرى عليه« : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

مѧن نگѧاه آѧردم ، ديѧدم آѧه قلѧم روى آاغѧذ        . السلام آاغذ را بر زمѧين گذاشѧت و مشѧغول نمѧاز شѧد       امام عليه. وقت نماز رسيد 

امام بعد از نماز قلѧم  . نويسد تا اينكه تا آخر آاغذ را نوشت ، من چون اين مطلب را ديدم به سجده افتادم  آند و مى حرآت مى

  . )٣(»اجازه شرفيابى براى ديدار آنندگان را صادر فرمود  را به دست گرفت و
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 السلام  گيرى بر امام حسن عسگرى عليه ـ سخت ١۴

بر امام حسن عسѧگرى  : دان سامرا ، آمدند و گفتند گروهى از بنى عباس نزد صالح ، رئيس زن« : محمد بن اسماعيل گفت 

خواهيѧد چѧه بكѧنم ؟ دو نفѧر را آѧه در       مѧى : صѧالح گفѧت   ! السلام آه در زندان است سخت بگير و نگذار آѧه راحѧت باشѧد     عليه

  !اند آه خارج از حدّ است  آن دو چنان اهل عبادت و نماز شده. نظرم از همه شرورتر بودند نگهبان او آردم 

  ايد ؟ چرا شما به واسطه اين مرد عوض شده! واى بر شما : وقتى آمدند به آن دو گفت ! ه دستور داد آن دو را آوردند آنگا

گويѧد و   چه بگوئيم درباره مردى آه در روز ، روزه است و همه شب را مشغول به عبادت خدا ، با آسѧى سѧخن نمѧى   : گفتند 

شѧويم آѧه    افتد و چنان مجذوب مѧى  هايمان به لرزه مى آنيم بند بند شانه ه مىچون به او نگا! شود  به غير عبادت مشغول نمى



  )١(»! چون بنى عباس اين را شنيدند ذليلانه و مأيوسانه برگشتند ! رود  قدرت از دست ما مى

  ـ انگشتر نقره ١۵

السѧلام بѧه عنѧوان     امѧام عليѧه   السلام رفتم و در راه قصѧد آѧردم آѧه از    روزى به خدمت امام عليه« : گويد  ابوهاشم جعفرى مى

  !تيمّن و تبرك ، نگينى درخواست آنم و انگشترى ساخته و نگينى بر او بگذارم 

در . فراموش آردم درباره نگين انگشتر سخن بگويم . السلام مشرف شدم و به صحبت مشغول شديم  چون خدمت امام عليه

! خواسѧتى   تѧو نگينѧى مѧى   : يѧرون آورد و بѧه مѧن داد و فرمѧود     السلام انگشترى را از دست مبѧارك ب  وقت رخصت ، امام عليه

  دهيم آه از نقره است و ديگر نيازى نيست به زرگر بابت ساختن انگشترى ولى ما انگشترى به تو مى
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. )١(»بر تو مبارك باشد ! مزدى بدهى   

السلام حلقه زدند ـ درندگان دور امام عليه ١٦  

او نسѧѧبت بѧѧه حضѧѧرت ! السѧѧلام را در توقيѧѧف نحريѧѧر ، خѧѧادم مخصѧѧوص خѧѧود بگذارنѧѧد   وقѧѧت دسѧѧتور داد آѧѧه امѧѧام عليѧѧهخليفѧѧه 

دانѧى چѧه آسѧى در     تѧو نمѧى  ! از خѧدا بتѧرس   : همسر نحرير به او گفت ! داد  السلام را آزار مى آرد و امام عليه گيرى مى سخت

بѧه خѧدا او را نѧزد درنѧدگان     : ولѧى نحريѧر گفѧت    ! براى او شѧرح داد   السلام را خانه توست و اعمال صالح و عبادت امام عليه

  !خواهم انداخت 

السѧلام بѧدين وسѧيله از     و شك نداشتند آه امام عليه! او پس از اينكه از خليفه اجازه گرفت ، حضرت را نزد درندگان انداخت 

در حال نماز اسѧت و درنѧدگان هѧم دور او حلقѧه     السلام  بين خواهد رفت ، ولى پس از چند ساعت مشاهده آردند آه امام عليه

  )٢(!اند  زده

  ـ دعا براى مصيبت زده ١٧

اى نوشѧتم و از حضѧرت خواسѧتم از خѧدا بخواهنѧد آѧه درد چشѧمم زايѧل          السѧلام نامѧه   به امѧام عليѧه  « : گويد  اشجع بن اقرع مى

  .يكى از چشمانم نابينا شده بود ، و ديگرى در حال نابينا شدن بود . شود 



طور شѧد و چشѧمانم سѧالم شѧدند و      خداوند چشمانت را به تو برگرداند آه همين: السلام در جواب ، مرقوم فرمودند  مام عليها

چѧون ايѧن دعѧا را معمѧولاً بѧراى آدم مصѧيبت زده       ! خداوند به تѧو اجѧر دهѧد و ثوابѧت را زيѧاد آنѧد       : در آخر نامه نوشته بودند 

بعد از چند روز پسرم طيѧّب وفѧات آѧرد و    . و آسى هم از وابستگانم از دنيا نرفته بود  آنند ، در دل دچار غم و اندوه شدم مى

  . )٣(»فهميدم تسليت حضرت براى او بوده است 
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 !ـ به دست مسيح مسلمان شدم  ١٨

السѧلام بѧه    آنѧد آѧه امѧام حسѧن عسѧگرى عليѧه       وع پزشك معروف و طبيب مخصوص متوآل نقل مىفطرس از شاگردان بختيش

  .آند ) خون گرفتن ( دنبال او فرستاد تا يكى از شاگردان مخصوصش را به خانه حضرت بفرستد و او را فصد 

او امѧروز در زيѧر ايѧن آسѧمان      السѧلام مخالفѧت آنѧى و    مبادا در آѧارى بѧا امѧام عليѧه    : بختيشوع مرا انتخاب آرد و به من گفت 

  ! ترين مردم است  عالم

در آن سѧاعتى آѧه حضѧرت    ! اى باشم تا مرا احضار آند  السلام به من فرمود تا در حجره من خدمت حضرت رفتم و امام عليه

فرمود منتظر باش ، از نظر نجومى ساعت نيكى بود ، ولى هنگامى آѧه حضѧرت مѧرا بѧراى فصѧد طلبيѧد سѧاعت خѧوش يمنѧى          

  !بود ن

حضѧرت را فصѧد آѧردم    ) دسѧت  ( السلام دستور داد آه طشت بزرگى را براى اين قصد آماده آردند و من رگ اآحل  امام عليه

جريѧان خѧون را قطѧع    : السѧلام فرمѧود    امѧام عليѧه  ! آمد تا اينكه طشت پر شѧد   آه خون شروع به آمدن آرد و پيوسته خون مى

. اى آѧه بѧودم فرسѧتاد     دست خود را شست و روى آن را بسѧت و مѧرا بѧه همѧان حجѧره     السلام  امام عليه. من چنان آردم ! آن 

رگ را بѧاز آѧن   : براى من غذاى سرد و گرم از هر نوعى آوردند ، تا وقت عصر آنجا بودم و بعد مرا احضار نمود و فرمود 

سѧپس روى رگ را  . ن را قطѧع آѧنم   السلام دستور داد آѧه خѧو   امام عليه. و دوباره طشتى آوردند و خون آمد تا طشت پر شد 

  .بست و مرا به حجره خود برگردانيد 



من رگ را . السلام مرا خواست و بعد از اينكه طشت را حاضر آردند ، دستور داد تا رگ را باز آنم  صبح روز بعد امام عليه

السѧلام فرمѧود    وقѧع امѧام عليѧه   در ايѧن م . آمد تا طشت پر شد  باز آردم و خون از دست آن حضرت مانند شير سفيد بيرون مى

ايѧن را  : دان لباس و پنجاه دينѧار بѧراى مѧن آوردنѧد ، و فرمѧود       آه خون را قطع آنم و رگ را بست و دستور داد آه يك جامه

  !بگير و مرا معذور بدار و برو 

آه بѧا آن آسѧى آѧه از دِيѧر     آنم  به تو امر مى: السلام فرمود  سفارشى نداريد ؟ امام عليه: من عطاى حضرت را گرفتم و گفتم 

  !آند ، با او خوش رفتار باشى  عاقول با تو رفاقت مى

  

انѧد آѧه حѧداآثر خѧونى آѧه در بѧدن انسѧان         همه حكماء گفته: او گفت . من نزد بختيشوع برگشتم و قصه را براى او نقل آردم 

تѧر از آن   يѧرون آمѧده بѧود عجيѧب و عجѧب     آنѧى اگѧر از چشѧمه آبѧى ب     باشد ، هفت من است و اين مقدار خونى آه تو نقل مى مى

سپس بختيشوع يك سѧاعتى فكѧر آѧرد و تѧا سѧه شѧبانه روز مشѧغول خوانѧدن آتѧب شѧد تѧا شѧايد             ! آمدن خونى مانند شير است 

ها پزشكى بالاتر از راهب دِير عاقول  امروز در ميان نصرانى: براى اين قصّه ، علتى پيدا آند ، ولى چيزى پيدا نكرد و گفت 

 .آاغذى براى او نوشت و قصّه را ذآر آرد و مرا مأمور آرد آه آاغذ را براى راهب ببرم  !نيست 

مѧن شѧاگرد بختيشѧوع    : تѧو آيسѧتى ؟ گفѧتم    : از بالاى دِير بѧه مѧن نگѧاه آѧرد و گفѧت      . چون به دِير او رسيدم ، او را صدا زدم 

رستاد و من نامه در داخل آن گذاشѧتم و آن را بѧالا آشѧيد و    زنبيلى از بالا پائين ف! آرى : اى دارى ؟ گفتم  نامه: گفت ! هستم 

خوشѧا بѧه حѧال    : گفѧت  . آرى : تѧوئى آن آسѧى آѧه او را فصѧد آѧردى ؟ گفѧتم       : خواند و همان موقѧع از دِيѧر پѧائين آمѧد و گفѧت      

  !مادرت 

آجѧا  : گفѧتم  . بѧود   وقتѧى آѧه رسѧيديم يѧك سѧوم از شѧب بѧاقى مانѧده        . او سوار اسѧترى شѧد و حرآѧت آѧرديم و بѧه سѧامرا آمѧديم        

  !خانه آن شخص : خواهى بروى ؟ خانه استاد ما يا خانه خود ؟ گفت  مى

آѧدام يѧك از شѧما    : وقتى آه رسيديم ، در بѧاز شѧد و خѧادمى سѧياه بيѧرون آمѧد و گفѧت        . قبل از اذان به در خانه حضرت رفتيم 

اسѧتر رفيقѧت را نگѧه دار تѧا     : ا و بѧه مѧن گفѧت    پѧائين بيѧ  : گفѧت  ! مѧنم فѧدايت شѧوم    : صاحب دِيѧر عѧاقول هسѧتيد ؟ راهѧب گفѧت      

  .برگردد و دست او را گرفت و داخل منزل شدند 

هѧѧاى رهبانيѧѧت را درآورده بѧѧود و   آن وقѧѧت راهѧѧب در حѧѧالى آѧѧه لبѧѧاس . مѧѧن آنجѧѧا ايسѧѧتاده بѧѧودم تѧѧا صѧѧبح شѧѧد و روز بѧѧالا آمѧѧد   

  .هاى سفيدى به تن داشت و مسلمان شده بود بيرون آمد  لباس



  وقتى آه. نزد استاد رفتيم ! مرا نزد استادت بختيشوع ببر : فت راهب به من گ
 

اى ؟ چه شده آه دست از نصرانيت آشيده: چشم بختيشوع به راهب افتاد ، به سوى او دويد و گفت   

در . نظيѧر مسѧيح را يѧافتم    ! آرى : مسѧيح را يѧافتى ؟ راهѧب گفѧت     : گفѧت  ! مسيح را يافتم و به دست او مسلمان شѧدم  : گفت 

  !دهند  جهان از اين معجزات فقط مسيح و يا مانند او انجام مى

  . )١(السلام برگشت و از اصحاب حضرت شد تا زمانى آه وفات يافت راهب مسلمان شده نزد امام حسن عسگرى عليه

  ـ مليكه دخترى از روم ١٩

بشѧربن  : شѧود   يѧن بخѧش نقѧل مѧى    باشѧد آѧه در ا   اين معجزه مشѧترك بѧين امѧام هѧادى و امѧام حسѧن عسѧكرى عليهماالسѧلام مѧى         

تѧو از فرزنѧدان انصѧار هسѧتى و ايѧن      ! اى بشѧر  : السلام مرا خواستند و فرمودنѧد   امام هادى عليه: گويد  سليمان انصارى مى

آѧنم تѧا بѧر ديگѧر      آله بوده است و من تѧو را مفتخѧر بѧه فضѧيلتى مѧى      و عليه االله دوستى بين ما و شما از زمان پيامبر اسلام صلى

اى زرد بسѧته و   اى نوشته ، مهر بر آن زدنѧد و دويسѧت و بيسѧت دينѧار در پارچѧه      السلام نامه امام عليه! برترى يابى  شيعيان

فѧردا قѧايقى خواهѧد رسѧيد آѧه غلامѧان و آنيѧزان        . به بغداد برو و در آنار پل فرات حضѧور پيѧدا آѧن    : به من دادند و فرمودند 

نبال مردى به نام عمرو بѧن يزيѧد بگѧرد و منتظѧر بѧاش تѧا فرسѧتادگان عباسѧيان و         از ميان تاجران به د. فروشى در آن باشند 

آنѧѧد و  آورنѧѧد ، آنيزآѧѧى از فروختѧѧه شѧѧدن امتنѧѧاع مѧѧى   وقتѧѧى آѧѧه آنيѧѧزان را بѧѧراى فѧѧروش مѧѧى  ! پولѧѧداران عѧѧرب بѧѧه خريѧѧد آينѧѧد  

ها آنكѧه ، يكѧى    از جمله نشانه گذارد آسى او را ببيند و يا صدايش را بشنود و لباس خزى پوشيده است با اين اوصاف و نمى

اگر ملك سليمان را هѧم دارا  : گويد  و آنيز مى! خرم  گويد به خاطر عفيف بودنش ، او را به سيصد دينار مى از خريداران مى

  !شتاب نكن : گويد  و آنيز مى! اى از فروش تو نيست ؟  چاره! اى آنيز : گويد  فروشنده مى! باشى من به تو علاقه ندارم 
 

 . ۴٠٢، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
 

!خريدارى آه من به او رغبت دارم خواهد رسيد   

تو نزد فروشنده برو و بگو با من نامه لطيفѧى اسѧت آѧه يكѧى از اشѧراف بѧه زبѧان رومѧى نوشѧته اسѧت و آن را بѧه            ! اى بشر 

  !آنيز بده تا اگر مايل باشد من وآيل او هستم آه او را بخرم 



مѧرا بѧه صѧاحب ايѧن نامѧه      : دستور حضرت عمل آردم و چون آنيز نامه را ديد گريست و به عمرو گفت طبق : گويد  بشر مى

آنيѧز ، خوشѧحال و خنѧدان    . من با عمرو چك و چانه زدم و به دويست و بيست دينار او را خريدم و به خانه بѧردم  ! بفروش 

بوسѧى آѧه هنѧوز     اى را مѧى  نامѧه : شѧد ، گفѧتم    نامѧه مѧى   ماليѧد و فѧداى   زد و بر چشѧم مѧى   نامه را بيرون آورد و بر آن بوسه مى

  اى ؟ صاحبش را نديده

. اى عاجز ضعيف در معرفت اولاد انبياء ، تو از خادمان او هستى ولى علم به حال او ندارى و از آمالش بѧى خبѧرى   : گفت 

، هسѧتم و مѧادرم از فرزنѧدان     گوش بده تا مقدارى از حالاتش را بشناسى ؟ من مليكه دختر يشوعا آه پسر قيصѧر روم اسѧت  

دسѧتور  . رسد ، جدم قيصر ، خواست تѧا مѧرا بѧه بѧرادر زاده خѧود دهѧد        حواريين است و نسبش به وصى مسيح ، شمعون مى

داد تا قسّيسان و رهبانان را جمع آردند و چهار هزار مرد از معتمدين لشكر حاضر شدند و تختى مزيّن بѧه انѧواع جѧواهر از    

اى قѧرار دادنѧѧد و بѧرادر زاده قيصѧر بѧر روى آن تخѧت رفѧѧت و دور او را       ر وسѧط قصѧر بѧѧر بѧالاى چهѧل پايѧه     خزانѧه آوردنѧد و د  

هѧѧاى انجيѧѧل بѧѧاز آردنѧѧد و خواسѧѧتند نگѧѧاه آننѧѧد ، آѧѧه يѧѧك بѧѧاره قصѧѧر لرزيѧѧد و   هѧѧا ايسѧѧتادند و سѧѧفره صѧѧليب قѧѧرار دادنѧѧد و اسѧѧقف

برادر زاده قيصѧر از تحѧت افتѧاد و بيهѧوش شѧد و رنѧگ از        هاى عرش از جاى خود آج شدند و ها از بالا افتادند و پايه صليب

هѧاى بѧدى ظѧاهر     مѧرا معѧاف بداريѧد آѧه نشѧانه     : ها پريد و لѧرزه بѧه اندامشѧان افتѧاد و رئѧيس آنѧان بѧه قيصѧر گفѧت           روى اسقف

مѧردم  . شѧد   ها را راست آردند و مثل سابق آردند ، آه ناگاه همان حوادث تكرار قيصر دستور داد تا دوباره صليب. شود  مى

آن شѧب مѧن خѧواب ديѧدم آѧه مسѧيح و شѧمعون بѧا جمعѧى از حѧواريين جمѧع شѧدند و             . متفرق شدند جدم قيصر غمگѧين گرديѧد   

آلѧه بѧا وصѧيش و فرزنѧدان      و عليѧه  االله رسيد و محمد رسول خدا صلى منبرى ازنور به جاى تخت قيصر نهادند آه به آسمان مى

ام تا نسب خود را به نسѧب   من نزد تو آمده!   يا روح اللّه: آله گفت  و عليه االله مد صلىمح. آردند  او آمدند و به مسيح نگاه مى

السѧلام و بѧه دسѧت اشѧاره بѧه او آѧرد ، خواسѧتگارى         تو بپيوندم و مليكه را از وصѧى تѧو شѧمعون بѧراى پسѧرم ابومحمѧد عليѧه       

آѧѧن رحѧѧم خѧѧود را بѧѧه رحѧѧم آل محمѧѧد     شѧѧرافت بѧѧه تѧѧو روى آورده ، وصѧѧل  : مسѧѧيح بѧѧه شѧѧمعون نگѧѧاه آѧѧرد و گفѧѧت    ! آѧѧنم  مѧѧى

آلѧѧه خطبѧѧه خوانѧѧد و مѧѧرا بѧѧه پسѧѧر خѧѧود   و عليѧѧه االله بعѧѧد بѧѧر منبرهѧѧا رفتنѧѧد و محمѧѧد صѧѧلى. چنѧѧين آѧѧردم : او گفѧѧت ! السѧѧلام  علѧѧيهم

السلام تزويج آرد و مسيح و حواريين شاهد بودند ، من از خواب بيدار شѧدم و ترسѧيدم آѧه اگѧر ايѧن خѧواب را        ابومحمد عليه

السѧلام پيѧدا آѧردم ، بѧه طѧورى آѧه از غѧذا خѧوردن          ولى در دلم علاقه زيادى به ابومحمѧد عليѧه  . سى بگويم آشته شوم براى آ

ام ، هر طبيبى آه در شهرهاى روم بود بر بѧالين مѧن آوردنѧد ،     آرد بيمار شده پدرم آه گمان مى. افتادم و جسمم نحيف گشت 

اى روشѧѧنى چشѧѧم مѧѧن ، آيѧѧا آرزوئѧѧى دارى تѧѧا  : پѧѧدرم بѧѧه مѧѧن گفѧѧت . د چѧѧون از درمѧѧان نوميѧѧد شѧѧدن. ولѧѧى شѧѧفائى حاصѧѧل نشѧѧد 



شѧدم آѧه    آѧردى ، اميѧدوار مѧى    دادى و آنهѧا را آزاد مѧى   اگر اين اسيران مسلمان را از شѧكنجه نجѧات مѧى   : برآورده آنيم ؟ گفتم 

و چون اين را ديدند ، جد  آنها اين آار را آردند و من تلاش نموده و مقدارى غذا خوردم! مسيح و مادرش مرا شفائى دهند 

و پدرم خوشحال شدند و اسيران را اآرام آردند و من پس از چهارده شب ، فاطمѧه عليهاالسѧلام سѧيده زنѧان عѧالم را ديѧدم ،       

ايѧن زن سѧرور زنѧان    : مѧريم گفѧت   . آه به ديدار من آمد و مريم بنѧت عمѧران و هѧزار تѧن از آنيѧزان بهشѧتى همѧراه او بودنѧد         

گريسѧتم و از نيامѧدن ابومحمѧد     مѧن خѧود را بѧه آغѧوش او انѧداختم و مѧى      . السѧلام اسѧت    رت ابومحمѧد عليѧه  جهان و مادر شѧوه 

علت نيامدن پسرم به ديدار تو ، ديѧن توسѧت ، اآنѧون خѧواهرم مѧريم از      : السلام شكايت آردم ، فاطمه عليهاالسلام گفت  عليه

: خѧواهى ، بگѧو    السلام را مѧى  اهانى و ديدار ابومحمد عليهجويد و تو اگر رضاى خدا و رضاى مسيح را خو دين تو تبرى مى

چون شهادتين گفتم ، سرور زنان مرا به سينه خѧود گرفѧت   .   وان عليا ولى اللّه  وان محمداً رسول اللّه  اشهد ان لا اله الا اللّه

چѧѧه قѧѧدر بѧѧه ديѧѧدار ابومحمѧѧد  : گفѧѧتم  شѧѧدم و مѧѧى مѧѧن بيѧѧدارمى! فرسѧѧتم  منتظѧѧر بѧѧاش ، آѧѧه ابومحمѧѧد را نѧѧزدت مѧѧى : ، و فرمѧѧود 

چرا بعد از اينكѧه دلѧم را بѧه دوسѧتى خѧود مشѧغول آѧردى بѧه         : شب بعد او را در خواب ديدم و گفتم . السلام اشتياق دارم  عليه

بشѧر  . آيѧم   تأخير من به علت شѧرك تѧو بѧود ، اآنѧون آѧه مسѧلمانى ، مѧن هѧر شѧب بѧه ديѧدار تѧو مѧى             : من جفا نمودى ؟ فرمود 

ها  جد تو به اين زودى: السلام شبى به من گفت آه  ابومحمد عليه: چگونه اسير شدى ؟ گفت : سئوال آردم  از او: گويد  مى

تو بايد به همراه او باشى ، مѧن هѧم چنѧين آѧردم     . فرستد و خودش هم به دنبال آن لشكر است  لشكرى به جنگ مسلمانان مى

دار مسلمانان بر ما افتاد و مѧا را اسѧير آردنѧد ، و در ايѧن مѧدت       لايهآمديم آه ط و با جماعتى از غلامان و نديمان از راهى مى

: سѧئوال آѧرد نامѧت چيسѧت ؟ گفѧتم      . آسى نفهميد آه مѧن آيسѧتم ، بѧه جѧز تѧو و آسѧى آѧه مѧن نصѧيب غنيمѧت جنگѧى او شѧدم             

رار داشت آه جدم اص: گفت ! دانى  عجيب است آه تو رومى الاصل هستى ، ولى زبان عربى مى: بشر سئوال آرد . نرجس 

 .مرا ادب بياموزد و زنى مترجم مقرر آرده بود آه هر صبح و شام به من عربى بياموزد 

چگونѧه ديѧدى عѧزت اسѧلام و     : السѧلام بѧه او فرمѧود     السلام بردم و امѧام عليѧه   من او را خدمت امام هادى عليه: گويد  بشر مى

چگونه وصف آنم چيزى را ، آه : السلام را ؟ او گفت  ش عليهمآله و اهل بيت و عليه االله خوارى نصرانيت و شرف محمد صلى

دهم به تو آه فرزندى متولد نمائى آѧه شѧرف و عѧزت عѧالم را پѧر از       بشارت مى: السلام فرمود  تو بدان عالمترى ؟ امام عليه

  . )١(عدل و داد آند ، بعد از آنكه پر از جور و ظلم شده باشد

  ـ پرداخت بدهكارى ٢٠

پرداخѧت شѧكوه    السلام از بѧدهكارى ، آѧه بѧدهى خѧود را بѧه مѧن نمѧى        به امام حسن عسكرى عليه« : گويد  ى مىمحمد بن موس



چيѧزى  . آنѧد   ميѧرد و قبѧل از مѧردن بѧدهى خѧود را بѧه تѧو ادا مѧى         او بѧه زودى مѧى  : السѧلام در جѧواب نوشѧتند     امام عليѧه . آردم 

  به خاطر معطلى مرا حلال نما ، از او: گفت  نگذشت آه در خانه را زدند و شخص بدهكار پول مرا آورد و
 

 . ٧٠۶ص: حديقة الشيعة ) ١(
 

برو طلب محمد بن موسى را بده و بدان : السلام را ديدم آه فرمود  در خواب امام يازدهم عليه: علت اين حالت را سئوال آردم ؛ گفت 
)١(»! آه اجلت نزديك شده و از او حلاليت بخواه   

  ـ خداى واحد ٢١

منѧاظره آѧردم و بѧه سѧامراء     ) آه به دو خѧدائى معتقدنѧد   ( در اهواز با مردى ثنوى مذهب « : گويد  د بن ربيع شيبانى مىمحم

در خانه احمد بن خطيب نشسته بѧودم آѧه ديѧدم امѧام     . اى به سخنان آن مرد احساس آردم  بعد از آن ، در دلم علاقه. برگشتم 

احد ـ  : وقتى به من رسيد ، نگاهى به من آرد و به انگشت سبابه اشاره آرد و فرمود . آيد  السلام از دارالعامة پيش مى عليه

  . )٢(»من با شنيدن اين فرمايش حضرت غش آردم و افتادم ! احد ، يعنى خدا را واحد بدان 

  السلام  ـ اعتقاد به امامت امام حسن عسكرى عليه ٢٢

السلام را ديديم آه نزديك مѧا   ناگاه امام عليه. با چند نفر نشسته بوديم  در سامرا در بين دو ديوار« : گويد  على بن محمد مى

شد ، وقتى به ما رسيد ، دستى بر عمامه خود آشيد و آن را برداشت و با دست ديگر بر سѧر خѧود آشѧيد و بѧه صѧورت يكѧى       

  !لهى هستى دهم آه تو حجت خدا و اختيار شده ا شهادت مى: آن شخص بلند شد و عرض آرد ! از ما خنديد 

اگѧر حضѧرت وقتѧى    : درباره امامت من به امام حسن عسگرى شѧك داشѧتم و در دلѧم گفѧت     : گفت ! چه اتفاقى افتاد : ما گفتيم 

  )٣(»! شوم  عمامه را از سر برداشت ، من به امامت او قائل مى. آه به ما رسيد 
 

 

 . ٢٨۴، ص ۵٠ج: بحارالأنوار ) ١(

  . ٢٩٣، ص ۵٠ج: بحارالانوار ) ٢(

  . ١٩۴، ص ۵٠ج: بحارالانوار ) ٣(
 



 

 ـ اطلاع امام از نيت و اعمال ٢٣

در راه بѧا مѧردى از   . السلام مردى از علويين از سامرا بѧه سѧوى منѧاطق جبѧل حرآѧت آѧرد        در زمان امام حسن عسكرى عليه

آيا منزلى با اين نشانى در :  همدانى گفت. از سامراء : آئى گفت  همدان ملاقات آرد و مرد همدانى از او پرسيد ؟ از آجا مى

: گفѧت  . خيѧر  : دانѧى ؟ گفѧت    السѧلام چيѧزى مѧى    آيا از اخبار امام حسن عسѧكرى عليѧه  : گفت . آرى : شناسى ؟ گفت  سامرا مى

دهѧم ،   مѧن پنجѧاه دينѧار بѧه تѧو مѧى      : همѧدانى گفѧت   ) . مادّى يا معنوى ( براى طلب فضل : روى ؟ گفت  چرا به منطقه جبل مى

السѧلام رسѧانيد و    علوى قبѧول آѧرد و او را بѧه منѧزل امѧام عليѧه      ! السلام برسان  به منزل امام حسن عسكرى عليه بگير و مرا

السلام به همѧدانى   السلام در صحن منزل نشسته بود ، چون چشم امام عليه وقتى وارد شدند ، امام عليه. اجازه ورود گرفتند 

هѧايى بѧه تѧو آѧرد ، و از جملѧه       پѧدرت سѧفارش  : فرمѧود  . چѧرا  : سѧتى ؟ گفѧت   تو فلان شخص ، فرزنѧد فѧلان ني  : افتاد ، فرمود 

: همѧدانى گفѧت   ! آن را بيѧاور  . اى آه به آن عمل آنى و با تو چهار هѧزار دينѧار اسѧت     تو آمده. راجع به ما هم وصيتى نمود 

تو براى فضل به سѧوى جبѧل   : ى گفت السلام به علو سپس امام عليه. السلام داد  ها را به امام عليه درست است و پول! آرى 

  .دهيم  اى و ما هم به تو پنجاه دينار مى رفتى و اين مرد به تو پنجاه دينار داد و با او برگشته

  ـ اگر امام تبسّم نمايد ٢۴

صѧبر نمѧودم تѧا روز موآѧب     . قصد داشتم از سامرا براى بعضى از امورات خود به مسافرت بروم « : گويد  ابوبكر فهفكى مى

السѧلام ظѧاهر شѧد آѧه بѧه طѧرف دارالعامѧه         قطيعه نشستم ، تا اينكه وجود مقدس امѧام عسѧگرى عليѧه    را رسيد و در محله ابىف

وقتى حضرت رسيد اگر خارج شدن من از سامرا خير است ، حضرت به رويم : رفتند ، چون حضرت را ديدم در دل گفتم  مى

  !تبسم فرمايد 

  

: گفتنѧد   بعѧدها رفقѧايم مѧى   . رت من تبسّم زيبايى آردند ، من هم از شѧهر خѧارج شѧدم    چون حضرت به من نزديك شدند به صو

بѧرد   آرد ، آبرويت را مѧى  طلبكارى آه از تو طلب داشت ، به دنبالت بود و اگر به تو دست پيدا مى. خوب شد در شهر نبودى 

«)١( . 

  ـ احسان به برادر ٢۵

دو : بيد ، جوانى را ديدم آه اين آرامت را از حضѧرت بѧرايم تعريѧف آѧرد     در سامرا در مسجد ز« : گويد  محمد بن عيسى مى



تѧر پѧولى نداشѧت ، روزى عمѧوى آѧوچكتر ، ششصѧد دينѧار از         تѧر پولѧدار بѧود ولѧى عمѧوى آوچѧك       عمو داشتم و عموى بѧزرگ 

و از او بخѧواه  السلام برو  خدمت امام حسن عسگرى عليه: عموى بزرگتر به من گفت . اموال عموى بزرگتر را سرقت آرد 

من به سامرا آمدم ، ولѧى از رفѧتن   . شايد با بيان شيرينى آه دارد ، او پول مرا پس بدهد . آه با برادر آوچكترم صحبت بكند 

وقتѧى  ! آѧنم   روم و بѧه او شѧكايت مѧى    نѧزد وزيѧر سѧلطان مѧى    : السلام خوددارى آردم و گفتم  به خانه امام حسن عسگرى عليه

ل بѧازى شѧѧطرنج بѧѧود ، لѧذا منتظѧѧر شѧѧدم تѧا بѧѧازيش تمѧѧام شѧود در ايѧѧن موقѧѧع شخصѧى از طѧѧرف امѧѧام      پѧيش او رفѧѧتم ، او مشѧѧغو 

  !السلام را اجابت آن  السلام آمد و گفت ، امام عليه عسگرى عليه

بѧرو آѧه پѧولى آѧه سѧرقت      ! بنا بود اول شب نزد مѧا بيѧايى ، ولѧى پشѧيمان شѧدى      : السلام رفتم ، فرمود  چون خدمت امام عليه

آنѧد او را   و به برادر بزرگ بگو شكايت برادرش را نكند و به او احسان نمايѧد و اگѧر بѧه او احسѧان نمѧى     ! شده است شده رد 

  )٢(»! چون خارج شدم ، غلام خبر داد آه آيسه پيدا شده است . نزد ما بفرستد تا ما به او عطا آنيم 
 

 . ٢٧٣، ص ۵٠ج: بحارالانوار ) ١(

  . ١۴٧، ص ۵٠ج: بحارالانوار ) ٢(
 

 

نقل كرده كه شدت كرد گرمى هوا بر حضرت امام حسن عسكرى عليه ) اثبات الوصية ( ونيز مسعودى در 
السلام در تشييع جنازه پدر بزرگوارش در رفتن در شارع براى نماز به آن حضرت ودر برگشتن بعلاوه 

تى كه برگـشت زحمتى كه بر آن حضرت رسيد از كثرت جمعيت وفشار مردم آن جناب را، پـس در وق
به منزل برود در بين راه رسيد به دكان بقالى كه آب پاشيده بود به طورى كه خنك شده بود، حضرت 

چـون هواى خنك آنجا را ديد سلام كرد بر آن مرد ورخصت خواست كه آنجا بنشيند لحظه اى استراحت 
يستادند، در اين هنگام جوان كند، آن مرد اذن داد آن حضرت در آنجا نشست ومردم نيز اطراف آن جناب ا

خوشرويى با جامه نظيف وارد شد در حالى كه سوار بر استر اشهبى وجامه اى كه در زير قبا داشت سفيد 
بود پس از استر پياده گشت واز آن حضرت خواست كه سوار شود پس آن جناب سوار شد تا به خانه آمد 

ن حضرت توقيعات وغير آن همچنان كه از ناحيه وپياده گشت واز عصر همان روز بيرون آمد از ناحيه آ
والد بزرگـوارش بيرون مى آمد گـويا مردم فاقد نشدند مگر شخص حضرت امام على نقى عليه السلام 



)منتهی الامال .(را  
 

شيخ مفيد رحمه اللّه به سند صحيح از ابوهاشم جعفرى روايت كرده كه عرضه كـردم بـر امـام حسـن     
تصـنيف  : اين كتاب تصنيف كيسـت ؟ گفـتم   : يونس را، فرمود) تاب يوم وليله ك( عسكرى عليه السلام 

ودر . عطا فرمايد حق تعالى اورا به هر حرفى نـورى در روز قيامـت   : يونس مولى آل يقطين ، فرمود
اين دين من ودين همگى پدران من : روايت ديـگـر است كه از اول تا به آخر آن تصفح كرد پس فرمود

  ٢ج منتهی الامال .(حق است است و تمامش 

( 
 

، خدمتگزار امام كه مأمور هيزم كشى و گرم كردن حمام خانه حضرت عسكرى بود، مى »داود بن اسود«
در راه . من چوب را گرفته روانه شدم. ببر و به او بده» عثمان بن سعيد«اين چوب را بگير و نزد : گويد

مـن چـوب را   . سقا از من خواست حيوان را كنار بزنم .قاطر او راه مرا بست. به يك نفر سقّا برخوردم
چوب شكست و من وقتى محل شكستگى آن را نگاه كردم، چشمم به نامه هـايى  . بلند كردم وبه قاطر زدم

بسرعت چوب را زير بغل گرفته و برگشتم و سقا مرا به باد فحـش و  ! افتاد كه در داخل چوب بوده است
ــت ــزا گرفـــــــــــــــــــــــ   ///ناســـــــــــــــــــــــ

آقـا و سـرورت   : خدمتگزار امام كنار در به استقبالم آمد و گفت» عيسى«امام رسيدم، وقتى به در خانه 
چـرا  : نمى دانستم داخل چوب چيست؟ امام فرمود: چرا قاطر را زدى و چوب را شكستى؟ گفتم: مى گويد

كارى مى كنى كه مجبور به عذر خواهى شوى؟ مبادا بعد از اين چنين كارى كنى، اگر شنيدى كسى به ما 
ما، در شهر بد و ديار بدى به سـر  . مى گويد، راه خود را بگير و برو و با او مشاجره نكن) هم(ناسزا 

  )سـیره پیشـوایان  (مى بريم، تو فقط كار خود را بكـن و بـدان گـزارش كارهايـت بـه مـا مـى رسـد        
  

  کنيز مرده است

با اين : ن داد و فرمودمبلغى پول به م - عليه السلام  -امام عسكرى : مى گويد» على بن زيد علوى«



سیره ( !وقتى كه به منزل برگشتم، ديدم كنيز مرده است. پول كنيزى بخر، زيرا كنيز تو مرده است
  )پیشوایان

  

نياز مالى خود را به اطلاع امام رساندم، امام كيسه اى حاوى پانصد دينار : مى گويد» ابو هاشم جعفرى«
  )سیره پیشوایان( !و اگر كم است عذر ما را بپذير اين را بگير! ابو هاشم: به من داد و فرمود

  شکايت از فقر

نوشتم و از فقر و  - عليه السلام  -نامه اى به امام عسكرى : مى گويد» محمد بن حسن بن ميمون«
فقر با ما : نفرموده كه - عليه السلام  -مگر امام صادق : تنگدستى شكوه كردم، ولى بعداً پيش خود گفتم

  .ى با ديگران است، و كشته شدن با ما بهتر از زنده ماندن با دشمنان ما استبهتر از توانگر
  :امام در پاسخ نوشت

هرگاه گناهان دوستان ما زياد شود، خداوند آنها را به فقر گرفتار مى كند و گاهى از بسيارى از گناهان 
ما براى . با ديگران استهمچنان كه پيش خود گفته اى، فقر با ما بهتر از توانگرى . آنان در مى گذرد

ما نگهدار . كسانى كه به ما پناهنده شوند، پناهگاهيم، و براى كسانى كه از ما هدايت بجويند، نوريم
هر كس ما را دوست بدارد، در رتبه . به ما متوسل مى شوند) براى نجات از گمراهى(كسانى هستيم كه 

  )سیره پیشوایان(نباشد، به سوى آتش خواهد رفت با ماست، و كسى كه پيرو راه ما ) تقرّب به خدا(بلند 
، يكى از فقهاى بزرگ شيعه، نوشـته  »على بن حسين بن بابويه قمى«به  -عليه السلام  -امام عسكرى 

: امام در اين نامه پس از ذكر يك سلسله توصيه ها و رهنمودهاى لازم، چنين ياد آورى مـى كنـد  . است
  .برترين اعمال امت من انتظار فرج است: فرموده استصبر كن و منتظر فرج باش كه پيامبر 

ظاهر شود؛ همان كسى كه پيامبر ) امام دوازدهم(شيعيان ما پيوسته در غم و اندوه خواهند بود تا فرزندم 
  .بشارت داده كه زمين را از قسط و عدل پر خواهد ساخت، همچنانكه از ظلم و جـور پـر شـده باشـد    

زمين از آن خداسـت  ! صبر كن و شيعيان مرا به صبر فرمان بده! فقيه مناى بزرگمرد و مورد اعتماد و 
فرجـام نيكـو، تنهـا از آنِ    . آن قـرار مـى دهـد   ) حاكم(و هر كسى از بندگانش را كه بخواهد، وارث 

  )سیره پیشوایان(! سلام و رحمت خدا و بركات او بر تو و بر همه شيعيان باد. پرهيزگاران است



  
، اين پندار را کـه  »ابن ماهويه«گروهى از خيانتكاران و نادانان، همچون ،دى پس از شهادت حضرت ها

امام یازدهم محمد پسر امام هادی است نه امام حسن عسگری،دستاويز قرار داده و به اغواى مـردم و  
ــد     ــكرى پرداختنــ ــرت عســ ــت حضــ ــار از امامــ ــاختن افكــ ــرف ســ   .منحــ

روهى از شيعيان در امامت آن حضرت در آغاز اين عوامل دست به دست هم داده و موجب شك و ترديد گ
كار گرديده بود، چنانكه برخى از آنان در صدد آزمايش امام بر مى آمدند  و برخى ديگر در اين زمينه با 
امام مكاتبه مى كردند  اين تزلزلها و ترديدها به حدّى بود كه امام در پاسخ گروهى از شـيعيان در ايـن   

ــش فر   ــى و رنجــــ ــا آزردگــــ ــه بــــ ــت زمينــــ ــى نوشــــ   :اوانــــ
  »...هيچ يك از پدرانم، مانند من، گرفتار شك و تزلزل شيعيان در امر امامت نشده اند«

امام عسكرى براى زدودن زنگار اين شكها و ترديدها، و نيز گاه براى حفظ ياران خود از خطـر، و يـا   
ز آن سـوى جهـان   دلگرمى آنان، و يا هدايت گمراهان، ناگزير مى شد پرده هاى حجاب را كنـار زده، ا 

  .ظاهر، خبر دهد، و اين، از مؤثرترين شـيوه هـاى جلـب مخالفـان و تقويـت ايمـان شـيعيان بـود        
هر وقت به حضـور امـام   : كه قبلاً گفتيم يكى از نزديكترين ياران امام بود، مى گويد» ابوهاشم جعفرى«

 ـ     -عليه السلام  -عسكرى    اهده مـى كـردم   مى رسيدم، برهان و نشـانه تـازه اى بـر امامـت او مش
  

  

حضرت عسـكرى  : كه يكى از نزديكترين و صميمى ترين ياران امام بود، مى گويد» محمد بن على سمرى
  .»فتنه اى براى شما پيش خواهـد آمـد، آمـاده باشـيد    «: طى نامه اى به من نوشت -عليه السلام  -

آيا اين همـان فتنـه اسـت؟    : به امام نوشتم. بعد از سه روز در ميان افراد بنى هاشم اختلافى روى داد
  !كشته شد» معتز«چند روز بعد . »!مواظب باشيد! اين، آن نيست«: حضرت پاسخ داد

در خانه خـود بمـان،   : نوشت» اسحاق بن جعفر زبيرى«به » معتزّ«امام حدود بيست روز پيش از قتل 
: ه محضر امام نوشـتم كشته شد، ب» بريحه«پس از آنكه : وى مى گويد! حادثه مهمى اتفاق خواهد افتاد

حادثه اى كه گفتم، حادثـه ديگـرى   : حادثه اى كه گفته بوديد، رخ داد، اينك چه كار كنم؟ امام پاسخ داد



  ! كشته شد» معتز«طولى نكشيد ! است
 -كه از نزديكترين ياران حضرت عسكرى » ابو هاشم جعفرى«توسط : مى گويد» محمد بن حمزه سروى«

اى به آن حضرت نوشتم و در خواست كردم دعائى در حق من بكند تا تـوانگر  بود، نامه  -عليه السلام 
پسـر  . خداوند به اين زودى تو را بى نيـاز گردانيـد  ! مژده باد بر تو: امام به خط خود جواب داد. شوم

درگذشت و وارثى ندارد، دارايى او كه صد هزار درهم است بزودى به دست » يحيى بن حمزه«عموى تو 
  )سیره پیشوایان(. سيدتو خواهد ر

از فشار زندان و سنگينى غل و زنجير به حضـرت شـكايت   . زندانى بودم: مى گويد» ابو هاشم جعفرى«
طـولى نكشـيد از زنـدان    . امروز نماز ظهر را در منزل خود خواهى خواند: امام در پاسخ نوشت. كردم

  )سیره پیشوایان(! خلاص شدم و نماز را در منزل خواندم
كرد، طى نامه » موالى«، خليفه عباسى، شروع به كشتار »مهتدى«موقعى كه : مى گويد» محمداحمد بن «

شكر خدا كه خليفه گرفتارى پيدا كرده و فرصت مزاحمت : نوشتم -عليه السلام  -اى به حضرت عسكرى 
 ـ  «: به شما را ندارد، شنيده ام شما را تهديد مى كرده و مى گفته   .»ردارمبايد اينهـا را از روى زمـين ب

از . عمر او كوتاهتر از آن خواهد بود كه اين تهـديها را عملـى كنـد   : امام در پاسخ با خط خود نوشت
شش روز بعد، همان گونـه كـه امـام    . امروز بشمار، در روز ششم با خوارى و خفت كشته خواهد شد

  )سیره پیشوایان(. پيشگويى كرده بود، مهتدى به قتل رسيد

  

  کند خدا بتو پسر عنايت می

 -برادرم محمد كه همسرش آبستن بود، نامه اى به حضرت عسكرى : مى گويد» جعفر بن محمد قلانسى«
نوشت و خواهش كرد كه حضرت دعا كند زايمان همسرش بى خطـر، و نـوزاد او پسـر     -عليه السلام 

دو اسم » حمنعبد الر«و » محمد«خداوند فرزند پسر به تو عنايت مى كند، و : امام در پاسخ نوشت. باشد
سـیره  (آن زن پسر آنهم دو قلو زاييد، يكى را محمد و ديگرى را عبدالرحمن نـانم نهادنـد   . خوبى هستند

  )پیشوایان
  



  نامه بدون مرکبّ
بـا هـم    -عليه السلام  -چند نفر بوديم كه در مورد كرامات امام عسكرى : مى گويد» محمد بن عياش«

من نوشته اى بدون مركّب براى او مى نويسـم،  : گفت) بيت دشمن اهل(فردى ناصبى . گفتگو مى كرديم
ــت      ــق اســ ــر حــ ــه او بــ ــذيرم كــ ــى پــ ــخ داد، مــ ــر آن را پاســ   .اگــ

ناصبى نيز بدون مركّب روى برگه اى مطلب خود را نوشت و آن را با نامه ها . ما مسائل خود را نوشتيم
برگه مربوط به ناصبى، اسم حضرت پاسخ سؤالهاى ما را مرقوم فرمود و روى . به خدمت امام فرستاديم

ناصبى چون آن را ديد از هوش رفت، و چون به هوش آمد، حقانيت حضرت !. او و اسم پدرش را نوشت
ــت   ــرار گرفــ ــيعيان قــ ــره شــ ــرد و در زمــ ــديق كــ ــوایان(. را تصــ ــیره پیشــ   )ســ

  

  !درصورتى که دویست دینار پنهان کرده ای

وقتى امام بيرون آمـد،  . نشستم -عليه السلام  -بر درِ خانه امام عسكرى : مى گويد» اسماعيل بن محمد
  !جلو رفتم و از فقر و نيازمندى خويش شكوه كردم و سـوگند خـوردم كـه حتـى يـك درهـم نـدارم       

ايـن  : آنگاه افزود! دويست دينار در خاك پنهان كرده اى؟در صورتی که سوگند ياد مى كنى، : اما فرمود
آنچه همراه دارى به او : آنگاه رو به غلام خود كرد و فرمود را براى آن نگفتم كه به تو عطائى نكنم، و

ــده ــن داد  . ب ــه م ــار ب ــد دين ــلام ص ــتم   . غ ــاز گش ــتم و ب ــپاس گف ــال را س ــداى متع   .خ
من . مى ترسم آن دويست دينار را، در وقتى كه بسيار نيازمند آن هستى، از دست بدهى: حضرت فرمود

جايشان را عوض كردم و طورى پنهان ساختم كه هـيچ  . سراغ دينارها رفتم و آنها را در جاى خود يافتم
سراغ آنها رفتم چيزى نيافتم و اين . به دينارها نيازمند شدم. از اين قضيه مدتى گذشت. كس مطلع نشود

در ! بعداً فهميدم پسرم جاى آنها را يافته و دينارها را برداشته و برده اسـت . امر بر من بسيار گران آمد
درصورتى كـه دویسـت   ! ا به دست من نرسيد و همان طور شد كه امام فرموده بودنتيجه چيزى از آنه

  !دینار پنهان کرده ای
  

عليه  -امام عسكرى (در سامرّأ گرد آمده بوديم و منتظر خروج ابو محمد : مى گويد» حلبى«شخصى بنام 



حضرت دريافت كرديم كه در  در اين هنگام نامه اى از. از خانه بوديم تا او را از نزديك ببينيم) -السلام 
هشدار كه هيچ كس بر من سلام نكند و كسى با دست، به سوى من اشاره نكند، در غير «: آن نوشته بود

: از كجايى؟ گفـت : در كنار من جوانى ايستاده بود، به او گفتم» !اين صورت جانتان به خطر خواهد افتاد
اختلافى پيش آمـده   -عليه السلام  -» ابو محمد«امت درباره ام: اينجا چه مى كنى؟ گفت: گفتم. از مدينه

است، آمده ام تا او را ببينم و سخنى از او بشنوم يا نشانه اى ببينم تا دلم آرام گيـرد، مـن از نوادگـان    
وقتى كـه  . همراه خادمش بيرون آمد -عليه السلام  -در اين هنگام امام حسن . هستم»  ابوذر غِفارى«

آيا تو غِفارى هستى؟ جوان پاسـخ  : وانى كه در كنار من بود، نگريست و فرمودروبروى ما رسيد، به ج
امـام پـس از ايـن    . خوب است: چه مى كند؟ چوان پاسخ داد» حمدويه«مادرت : امام فرمود. آرى: داد

. خيـر : آيا او را قبلاً ديده بودى؟ پاسـخ داد : رو به جوان كردم و گفتم. سخنان كوتاه از كنار ما گذشت
  )سیره پیشوایان(!كمتر از اين نيز كافى بود: آيا همين تو را كافى است؟ گفت: گفتم

  
  !پسر نه

. در راه حركت مى كرد و ما در ركاب او بـوديم  -عليه السلام  -امام عسكرى : فر بن محمد مى گويدجع
نـدى  آيا مـن صـاحب فرز  ) عسكرى(اى ابا محمد : من آرزو داشتم كه داراى فرزندى شوم، در دلم گفتم

پسر خواهد : در دلم گفتم. آرى: خواهم شد؟ در اين هنگام امام نگاهى به من كرد و با سر اشاره كرد كه
  )سیره پیشوایان(! چندى بعد خدا فرزند دخترى به ما داد! نه: شد؟ حضرت با سر اشاره كرد كه

  خطری تو را تهدید می کند
خطرى تو را تهديد مى كند، : به من رسيد كهنامه اى از طرف حضرت : على بن محمد بن زياد مى گويد

در آن روزها يك گرفتارى براى من پيش آمد كه از آن وحشت كردم، نامـه اى بـه   . از خانه خارج نشو
خطرى كه گفتيم از اين بدتر خواهد : اين همان خطر است؟ امام در پاسخ نوشت: امام نوشتم و پرسيدم كه

تحت تعقيب قرار گرفتم، و از طرف حكومت براى دسـتگير  » دجعفر بن محمو«طولى نكشيد بخاطر . بود
  )سیره پیشوایان!(! كننده من صد هزار درهم جايزه اعلام گرديد

  سوال درباره امام بعد از او



به حضور : ، مى گويد- عليه السلام  - ، يكى از ياران خاص و گرانقدر امام عسكرى »احمد بن اسحاق«
دم مى خواستم درباره امام بعد از او بپرسم، حضرت پيش از سؤال رسي - عليه السلام  -امام عسكرى 

  :من فرمود
» حجت«خداوند از زمانى كه آدم را آفريده تا روز رستاخيز، هرگز زمين را از ! »احمد بن اسحاق«اى 

خود در زمين، بلا را از مردم جهان دفع مى » حجت«خداوند از بركت وجود . خالى نگذاشته و نمى گذارد
  .و باران مى فرستد و بركات نهفته در دل زمين را آشكار مى سازدكند 

پيشوا و امام بعد از شما كيست؟ حضرت بسرعت برخاست و به اطاق ديگر رفت و طولى : عرض كردم
نكشيد كه برگشت، در حالى كه پسر بچه اى را كه حدود سه سال داشت و رخسارش همچون ماه شب 

  .بود چهارده مى درخشيد به دوش گرفته
اگر پيش خدا و امامان محترم نبودى، اين پسرم را به تو نشان نمى دادم، او ! »احمد بن اسحاق«: فرمود

. همنام و هم كنيه رسول خداست، زمين را پر از عدل و داد مى كند چنانكه از ظلم و جور پر شده باشد
ست، او غيبتى خواهد داشت ا» ذوالقرنين«و » خضر«همچون ) از نظر طول غيبت(او در ميان اين امت 

بسيارى به شك خواهند افتاد و تنها كسانى كه خداوند آنان را در اعتقاد به ) در اثر طولانى بودن آن(كه 
امامت او ثابت نگه داشته و توفيق دعا جهت تعجيل قيام و ظهور او مى بخشد، از گمراهى نجات مى 

  )منتهی الامال(... يابند
  

  ز امام عسگری نيستکسی با عفت تر و بهتر ا

متصـدى اراضـى   » احمد«از درباريان و رجال مهمّ حكومت عباسى بود و پسرش » بن خاقان ùََعبيد ا«
حسـن بـن محمـد    . شمرده مى شد) دشمنان امامان(و مأمور اخذ ماليات اين شهر و از ناصبيان » قم«

علويان و عقايدشـان بـه    اشعرى و محمد بن يحيى و ديگران آورده اند كه روزى در مجلس او سخن از
  :گفـــــــــــت» احمـــــــــــد«. ميـــــــــــان آمـــــــــــد 

كسى از علويان را از نظر روش و وقار و عفت و نجابت و فضيلت و عظمت در ميـان  » سامرّأ«من در 
خاندانش او را بر . نديدم) امام عسكرى(خانواده خويش و تمامى بنى هاشم مانند حسن بن على بن محمد 



در نزد سران سپاه و وزيران و عموم مردم نيز همين وضع را . ندبزرگسالان و سران خود مقدم مى داشت
امام حسن عسكرى (ابو محمد، ابن الرضا : به ياد دارم روزى نزد پدرم بودم، دربانان خبر آوردند. داشت

مـن از اينكـه در   . بگذاريد وارد شود: مى خواهد وارد شود، پدرم با صداى بلند گفت) -عليه السلام  -
رم از او با كنيه و با احترام ياد كردند، شگفت زده شدم، زيرا نزد پدرم جز خليفه يا وليعهد يا بانان نزد پد

آنگـاه مـردى   . ياد كنند، اين گونه ياد نمى كردند) ۸۹(كسى را كه خليفه دستور داده بود او را به كنيه 
چون چشم پدرم به . دگندم گون، خوش قامت، خوشرو، نيكو اندام، جوان و داراى هيبت و جلالت وارد ش

به ياد نداشتم پدرم نسبت به كسى از بنى هاشم يا . او افتاد، از جا برخاست و چند گام به استقبال او رفت
پدرم دست در گردن او انداخت و صورت و سـينه او را  . فرماندهان سپاه چنين احترامى ابراز كرده باشد

آنجا نشسته بود، نشانيد، و خـود، رو بـروى او   بوسيد و دست او را گرفت و بر جاى نماز خود كه در 
من از آنچه مـى  . مى گفت» فدايت شوم«نشست و با او به صحبت پرداخت، و در ضمن صحبت، به او 

آمده است و مـى خواهـد   ) برادر خليفه(عباسى » موفق«ناگاه دربانى آمد و گفت . ديدم در شگفت بودم
ى آمد، پيش از او دربانانان و نيز فرماندهان ويژه سـپاه  م» موفق«معمول اين بود كه هرگاه . وارد شود

در ورودى قصر تا مجلس پدرم در دو صف مى ايستادند و به همى حـال مـى    او مى آمدند و در فاصله
ــد و  ــق«ماندنـــ ــرد  » موفـــ ــى كـــ ــود مـــ ــا عبـــ ــان آنهـــ   .از ميـــ

فتگو مى كرد تا آنگاه بود و با او گ) عليه السلام -امام عسكرى (» ابو محمد«بارى، پدرم پيوسته متوجه 
فدايت شوم اگر مايليد، تشريف : افتاد، در اين موقع به او گفت» موفق«كه چشمش به غلامان مخصوص 

ابومحمد برخاسـت  . او را نبيند» موفق«ببريد، و به دربانان خود دستور داد او را از پشت صف ببرند تا 
  .احافظى كـرد و او بيـرون رفـت   و پدرم نيز برخاست و دسـت در گـردن او انـداخت و بـا او خـد     

اين چه كسى بود كه او را در حضور پدرم به كنيه ياد كرديـد و  ! وه: من به دربانان و غلامان پدرم گفتم
ــرد؟   ــار كـــــ ــين رفتـــــ ــا او چنـــــ ــز بـــــ ــدرم نيـــــ   !.پـــــ

» ابن الرضا«مى گويند و به » -عليهما السلام  -حسن بن على «او يكى از علويان است كه به او : گفتند
. تعجب من بيشتر شد و آن روز همه اش در فكر او و رفتار پدرم با او بودم تا شب شـد . ستمعروف ا

عادت پدرم اين بود كه پس از نماز عشأ مى نشست و گزارشها و امورى را كه لازم بود به اطلاع خليفه 



 ـ . وقتى نماز خواند و نشست، من آمدم و نزد او نشستم. برساند، بررسى مى كرد . ودكسى پـيش او نب
  كـــــــــــــــارى دارى؟! احمـــــــــــــــد: پرســـــــــــــــيد

ــتم ــويم     : گفـــ ــى بگـــ ــى دهـــ ــازه مـــ ــر اجـــ ــدر، اگـــ   .آرى پـــ
ــت ــازه دارى: گفــــــــــــــــــــــ   .اجــــــــــــــــــــــ

اين مرد كه صبح او را ديدم چه كسى بود كه نسبت به او چنين تواضع و احترام نمودى و در ! گفتم، پدر
او ! پسـرم : گفت! مى گفتى و خود و پدر و مادرت را فداى او مى ساختى؟» فدايت شوم«سخنانت، به او 

ــام  ــيان«ام ــى  «، )۹۰(» رافض ــن عل ــن ب ــه  » حس ــروف ب ــا «مع ــن الرض ــت» اب   .اس
اگر خلافت از دست خلفاى بنى عبـاس  ! پسرم: سپس گفت. من نيز ساكت ماندم. آنگاه اندكى سكوت كرد

بيرون رود، كسى از بنى هاشم جز او سزاوار آن نيست، و اين به خاطر فضيلت و عفت و زهد و عبادت 
 .نيكو و شايستگى اوست، پدر او نيز مردى بزرگوار و با فضيلت بودو اخلاق 

ديگر هم و غمى جـز ايـن   . با اين سخنان انديشه و نگرانى ام بيشتر و خشمم نسبت به پدر فزونتر شد
از هيچ يك از بنى هاشم . نداشتم كه درباره ابن الرّضا پرس و جو كنم و پيرامون اوكاوش و بررسى نمايم

و نويسندگان و قاضيان و فقيهان و ديگر افراد درباره او سؤال نكردم مگر آنكـه او را در   و سران سپاه
نظر آنان در نهايت بزرگى و ارجمندى و والايى يافتم، همه از او به نيكى ياد مى كردند و او را بر تمامى 

زيرا هيچ دوسـت و  مقام او در نظرم بالا رفت، ) بدين گونه. (خاندان و بزرگان خويش مقدم مى شمردند
  ).سیره پیشوایان...(دشمنى را نديدم مگر آنكه در مورد او به نيكى سخن مى گفت و او را مى ستود

  
  

  پاسخ به يك سوال
احمد بن اسحاق خدمت امام حسن عسكرى عليه السلام رسيد و از او در خواست كرد نوشـته اى بـه او   

فـدايت شـوم   : ن نوشت از او مطالبه كرد و عرض كردبدهد آنگاه قلمى را هم كه امام عليه السلام با آ
  .مطلبى در دل دارم كه بخاطر آن غمگينم ، مى خواستم آن را از پدر شما سوال كنم كه موفـق نشـدم   

ــود  ــرت فرمــــــ ــت ؟  : حضــــــ ــو چيســــــ ــوال تــــــ   ســــــ



از پدران شما براى ما روايت كرده اند كه خوابيدن پيامبران بر پشت و خوابيدن ! آقاى من : عرض كردم 
ومنين به جانب راست و خوابيدن منافقين به جانب چپ و خوابيدن شياطين برو و بطور دمر است ، آيا م

ــت ؟  ــور اســــــــــــــ ــين طــــــــــــــ   همــــــــــــــ
اصول كافى ، باب مولد ابى الحسن بن علـى عليـه السـلام ، ح    . (بله همين طور است : حضرت فرمود

۲۷(.  
  نامگـــــــذارى بـــــــه نامـــــــه ائمـــــــه علـــــــيهم الســـــــلام 

احمد داراى فرزندى شد و من بسيار دوست داشتم كه نام او را جعفر و كنيه پسرم : هارون بن مسلم گويد
نامه اى به امام حسن عسكرى عليه السلام نوشتم كه در لشكرگاه محاصره بود . اش را اباعبداللّه گذارم 

  .و از او خواســــــتم تــــــا نــــــام و كينــــــه او را مشــــــخص كنــــــد
آن آمده بود نام او را جعفر و كنيه اش را اباعبداللّـه  روز هفتم نامه امام عليه السلام بدستم رسيد كه در 

ــود  ــرده بــ ــا كــ ــرايم دعــ ــذار و بــ ــاء، ج . (بگــ ــة البيضــ   .۳۲۸، ص ۴محجــ
  

 

  پاسخ به سوال ، درباره تفاوت ارث زن و مرد
كه اشكال تراشى هاى ابن ابى العوجاء يكى از دانشمندان معروف مادى عصر ) فهفكى (شخصى به نام 

  :آمد و پرسيد) ع (لام در ذهن او نيز راه يافته بود، به حضور امام حسن عسكرى امام صادق عليه الس
چرا در اسلام ، سهم ارث زن نصف سهم مرد است ؟ آيا چنين قانونى ، يكنوع زوركوئى به زن بينوا (

  )نيست ؟
براى زن ، جهاد واجب نيست ، و تاءمين معاش شوهر، واجب است : فرمود) ع (امام حسن عسكرى 

  ).نابراين در امور ديگرى مخارج سنگينى بر عهده مرد است ، نه بر عهده زن ب(
همين سوال را از امام : ابن ابى العوجاء به من گفت : گفتم ) در ذهنم (پيش خود : فهيفكى مى گويد

به من رو كرد و ) ع (صادق عليه السلام نمودم ، او نيز چنين جواب داد، ناگاه امام حسن عسكرى 
آرى ، اين سوال ، از ابن ابى العوجاء است ، و جواب ما يكى است ، و همه ما امامان به (: فرمود



  )۳۵۵اعلام الورى ، ص ). (همديگر مربوط، و مساوى هستيم 
  دقت در گناه شناسى

بود، مى ) ع (كه از دوستان و فقهاء و اصحاب امام هادى و امام حسن عسكرى ) ره (ابو هاشم جعفرى 
بر (بودم ،فرمود، يكى از گناه نابخشودنى اين است كه شخصى ) ع (امام حسن عسكرى  در محضر: گويد

  :بگويد) اثر غرور و كوچك شمردن گناه 
  ).اى كاش براى گناهى جز اين يك گناه ، باز خواست الهى نشوم : (ليتنى لا اواخذ الا بهذا

، و سزاوار است كه هر انسانى ،  براستى ، معنى اين سخن ، بسيار دقيق و ظريف است: (با خود گفتم 
كه گاهى انسان حرفى مى زند و خيال مى كند حرف )مراقب خود باشد و در مورد هر چيزى دقت كند

  .خوبى زده ، غافل از آنكه ، همان حرف ، گناه نابخشودنى است 
بايد توجه درست فكر مى كنى اى ابو هاشم ، كه : (به من رو كرد و فرمود) ع (ناگاه امام حسن عسكرى 

در ميان مردم ، ناپيداتر از راه رفتن مورچه روى سنگ در شب تاريك ) ريا(دقيق داشت ، بدان كه شرك 
  )۳۵۶و  ۳۵۵اعلام الورى ، ص ). (، و راه رفتن مورچه بر صفحه سياه است 

  )ع (كرامت و بزرگوارى امام عسكرى 
رفتم ، هـدفم ايـن بـود كـه نگـين       )ع (به حضور امام حسن عسكرى : گفت ) ره (ابو هاشم جعفرى 

انگشترى را از آن حضرت تقاضا كنم ، تا انگشترى بسازم و آن نگين را به عنوان تبـرك ، بـر سـر    
انگشترم بگذارم ، ولى وقتى كه به حضورش شرفياب شدم ، به طور كلى آن تقاضا را فراموش كـردم ،  

بيرون بيايم ، انگشـترى    تم از محضرش پس از ساعتى ، بر خاستم و خداحافظى كردم ، همين كه خواس
تقاضاى تو، نگين بود، ما به تو نگين را با انگشترش داديم ، خداوند اين : (را به طرف من نهاد و فرمود

از اين حادثه ، تعجب كردم ، كه آن حضرت به آنچه در ذهنم پوشيده ). انگشتر را براى تو مبارك گرداند
براستى كه تو ولى خدا و همان امامى هستى ، كه خداونـد  ! قاى من اى آ: (بود، خبر داد، عرض كردم 

  ).فضــــل و اطاعــــت آن امــــام را ديــــن خــــود قــــرار داده اســــت       
  )۳۵۶و  ۳۵۵اعلام الورى ، ص ). (خدا تو را ببخشد اى ابو هاشم : ( غفر االله لك يا ابا هاشم : فرمود

ــن   - ۴ ــام حســـ ــام امـــ ــر پيـــ ــراق ) ع (اثـــ ــوف عـــ ــه فيلســـ   بـــ



ز دانشمندان عراق بود، و مردم او را به عنوان فيلسوف و دانشمند بر جسته مى شناختند، اسحاق كندى ا
او كافر بود و اسلام را قبول نداشت ، حتى تصميم گرفت كتابى درباره تناقض گوئى قرآن بنويسد، چرا كه 

كتـابى را   چنين  سازگار نيست ، او نگارش ) در ظاهر(مى پنداشت بعضى از آيات قرآن با بعضى ديگر 
  .شــــــــــــــــــــــــــروع كــــــــــــــــــــــــــرد

آمد و جريان را به اطلاع آن حضـرت رسـانيد،   ) ع (يكى از شاگردان او به حضور امام حسن عسكرى 
آيا در ميان شما يك مرد هوشمند و رشيد نيست تا با استدلال و منطق محكم ، اسـتاد  : (امام به او فرمود

ــد   ــيمان كنــ ــاز دارد و او را پشــ ــابى بــ ــان كتــ ــتن چنــ ــدى را از نوشــ   !)؟كنــ
ما شاگرد او هستيم ، و از نظر علمى نمى توانيم او را قانع كرده و از عقيده اش منصـرف  : شاگردگفت 

من سخنى را به تو ياد مى دهم ، تو نزد او برو، و چنـد روز او را  : (به او فرمود) ع (امام حسن .كنيم 
، به او بگـو سـوالى بـه     در اين كارى كه شروع كرده ، كمك كن ، وقتى كه با او دوست و همدم شدى

  .نظـــــــرم رســـــــيده مـــــــى خـــــــواهم از تـــــــو بپرســـــــم 
  .بپــــــــــــــــرس : او مــــــــــــــــى گويــــــــــــــــد

مراد من از معانى اين آيات : نزد تو آيد، آيا ممكن است كه بگويد) خدا(اگر نازل كننده قرآن : (به او بگو
  )، غيــــر از آن معــــانى اســــت كــــه تــــو بــــراى آن آيــــات فهميــــده اى ؟

ــد   ــى گويــــ ــدى مــــ ــتاد كنــــ ــ: (اســــ ــت آرى ممكــــ   ).ن اســــ
تو چه مى دانى ، شايد مراد خدا از آيات قرآن ، غير از آن معانى باشد كه تو : (در اين هنگام به او بگو

ــده اى    ).فهميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاگرد نزد استاد اسحاق رفت ، و مدتى او را در تاءليف آن كتاب ، يارى كرد، و با او همـدم شـد، تـا    

نى را كه تو از آيات قرآن فهميده اى ، اراده كـرده  آيا ممكن است كه خدا غير از اين معا: (روزى گفت 
  .سوال خود را دوباره بيان كن ، او سوال خود را تكـرار كـرد  : گفت   استاد فكرى كرد و سپس ) باشد؟

آرى ممكن است خدا اراده معانى غير از معانى ظاهرى آيات قرآن كرده باشد، زيرا واژه ها، : استاد گفت 
ــت  ــالات اســـــــــــــــــــــ   .داراى احتمـــــــــــــــــــــ

  !)راست بگـو بـدانم ايـن سـخن را چـه كسـى بـه تـو يـاد داده اسـت ؟          : (پس به شاگرد گفت س



  ).بـــــه دلـــــم افتـــــاد كـــــه از تـــــو بپرســـــم : (شـــــاگرد گفـــــت 
اين سوال ، سوال بسيار مهم و سخن بسيار عميق و بلند پايه اى است ، و از تو بعيد است : استاد گفت 

ــرزند ــخنى ســــــــــــــ ــين ســــــــــــــ   .چنــــــــــــــ
ــت   ــاگرد گفـ ــخن را از  : (شـ ــن سـ ــكرى  ايـ ــن عسـ ــام حسـ ــنيده ام ) ع (امـ   )شـ

  ). اكنون حقيقت را گفتى ، چنـين مسـائل جـز از خانـدان رسـالت شـنيده نمـى شـود        : (استاد گفت 
آنگاه استاد، تقاضاى آتش كرد، و تمام آنچه را درباره تناقض آيات قرآن نوشته بود، به آتش كشـيد و  

  )۴۲۴، ص ۴مناقـــــب آل ابيطالـــــب ، ج  . (ســـــوزانيد و نـــــابود كـــــرد  
  )ع (حفظ آبروى مسلمانان ، توسط امام حسن عسكرى 

را به جرم دفـاع  ) ع (بود، او امام حسن عسكرى ) دهمين خليفه عباسى (عصر حكومت طاغوتى متوكل 
از حق ، در شهر سامره به زندان افكنده بود، اتفاقا در آن سال بر اثر نيامدن باران ، قحطى و خشكسالى 

زمينهاى كشاورزى خشك شده بود و دامها تلف شده بودند، مسلمانان سه روز همه جا را فرا گرفته بود، 
  .به صحرا رفتنـد و نمـاز خواندنـد، ولـى بـاران نيامـد      ) طلب باران (پى در پى براى نماز استسقاء 

  .روحانى بزرگ مسيحيان به بيرون رفتند و دعا كردند، در آن روز باران آمد(ولى روز چهارم ، جاثليق 
روز پنجم به بيابان رفتند و نماز خواندند، ولى باران نيامد، همين موضوع باعث سرشكسـتكى  مسلمانان 

مسلمين و آبروريزى شد، عده اى در حقانيت دين اسلام شك كردند، گفتگو و بگو مگو در اين باره زياد 
ند، اگر آن روز شد، و بنابراين بود كه روز ششم نيز مسيحيان همراه جاثليق خود به بيابان براى دعا برو

نيز مثل روز چهارم باران مى آمد، آبروى مسلمانان در نزد مسيحيان ، بيشتر مى رفـت ، و شـرمنده و   
  .خـــــــــــــــــوار مـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــدند

كه در زندان بود، افتاد دستور داد آن حضرت را از زندان بيـرون  ) ع (متوكل ، بياد امام حسن عسكرى 
را ) اسـلام  (اى ابومحمد، دين جـدت  : (ا ابا محمدادرك دين جدك ي: آوردند، متوكل به آن حضرت گفت 

ــاب    ).دريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــد   ــان رفتنـ ــه بيابـ ــاثليق بـ ــراه جـ ــيحيان همـ ــود، مسـ ــم بـ ــه روز ششـ   .آن روز كـ

به چند نفر از خدمتكاران نيز بيرون رفتنـد، آنگـاه آن حضـرت بـه يكـى از      ) ع (امام حسن عسكرى 



كه جاثليق براى دعا دسـتهايش را بـه   تو نيز به ميان جمعيت مسيحيان برو، هنكامى : غلامانش فرمود
سوى آسمان بلند كرد، خود را به كنار او برسان ، و در ميان دو انگشت دست راستش ، چيزى هست ، 

  .آن را بگير و بياور
آن غلام به ميان مسيحيان رفت و در صف اول كنار جاثليق ايستاد و همين كه او دستهايش را به طـرف  

غلام بى درنگ در بين دو انگشت دست راست او استخوانى كه سـياه رنـگ   آسمان براى دعا بلند كرد، 
. بود، برداشت ، آن روز مسيحيان و جاثليق هر چه دعا كردند، باران نيامد، و آسمان صاف و آفتابى شد

  ايـن اسـتخوان چيسـت ؟   : پرسـيده  ) ع (متوكل از امام حسن عسكرى . و مسيحيان شرمنده بازگشتند
اين استخوان از قبر پيغمبرى برداشته شده است ، و هر گـاه اسـتخوان بـدن    : (مودفر) ع (امامساءله 

  )۴۲۵، ص ۴مناقـــب آل ابيطالـــب ، ج ). (پيـــامبرى آشـــكار گـــردد بـــاران مـــى آمـــد
به اين ترتيب در آن روز، آبروى از دست رفته مسلمين ، بجاى خود آمد، و عزت و سر بلندى اسلام در 

ــردد   ــظ گـــــــــ ــيحيان ، حفـــــــــ ــزد مســـــــــ   .نـــــــــ
ــكن ــكرى    شـ ــن عسـ ــام حسـ ــام امـ ــت مقـ ــر عظمـ ــدان ، در برابـ ــر زنـ   )ع (جه گـ

در عصر خلافت متوكل ، در زندانهاى مختلفى حبس گرديد، آن بزگوار را مدتى ) ع (امام حسن عسكرى 
سپردند، او با بى رحمانـه  )نحرير(به زندان شكنجه گرى خشن و پر تجربه و درنده خو، به اصطلاح به 

  .بر خورد مى كرد، و زندگى را بر آن حضرت ، تنگ و سخت گرفـت  ) ع (ترين روش ، به امامساءله 
همسر نحرير، كه به پاره اى از مقامات معنوى و عبادات و سجده هاى امام در زندان آگاه شده بود، بـه  

از خدا بترس ، تو نمى دانى كه چه شخصيت بلند مقامى را در زندان نگه داشته اى ، : (نحرير مى گفت 
  ).دارم كــــه بــــلاى ســــختى بــــه تــــو برســــد      مــــن تــــرس آن 

: نحرير به جاى اينكه تحت تاءثير گفتار همسرش قرار بگيرد، يك روز عصبانى شد و به همسرش گفـت  
  ).را در بــاغ وحــش ، جلــو درنــدگان مــى افكــنم      ) امــام (ســوگند بــه خــدا، او   (

رون باغ وحش بردنـد، و  نحرير به اجازه مقامات بالا، همين كار را كرد، دستور داد آن حضرت را به د
  .هيچگونه شك نداشت كه درندگان ، آن حضرت را مى خورند

ولى پس از ساعتى ، نحرير و ماءمورين زندان ، آن حضرت را ديدند كه نماز مى خواند، و درندگان در 



. اطراف او حلقه زده و آرام و خاموش ايستاده اند، آنگاه دستور داد، تا آن حضرت را به خانه اش ببرند
ــد، ( ــاد المفيـــــــــــــــــــ   )۳۲۵و  ۳۲۴ارشـــــــــــــــــــ
  بــــــا دوســــــتان) ع (خصوصــــــى بــــــودن امــــــام حســــــن  - ۷

بود، او چند روز، به امام حسن ) ع (ابو هاشم جعفرى ، يكى از شاگردان و دوستان امام حسن عسكرى 
  .بــا هــم افطــار مــى كردنــد) ع (روزه مســتحبى گرفــت ، و هنگــام افطــار، همــراه امــام ) ع (

عف شديد بر ابو هاشم وارد شد، او آن روز طاقت نياورد و به اطـاق ديگـر   روزى بر اثر گرسنگى ، ض
رفت ، و مخفيانه مقدارى نان در آنجا يافت و آن را خورد و روزه اش را شكست ، سپس بى آنكه جريان 

  .آمــــد و نشســــت ) ع (بگويــــد، بــــه حضــــور امــــام ) ع (را بــــه امــــام 
ابوهاشم فراهم كن ، زيـرا او روزه اش را شكسـته   غذائى براى : (به غلام خود فرمود) ع (امام حسن 

ــت    ).اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ابــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــم لبخنــــــــــــــــدى زد

چرا مى خندى ؟ اگر مى خواهى نيرو پيداكنى ، گوشت بخور، در ! اى ابو هاشم : (به او فرمود) ع (امام 
ــت  ــوت نيســــ ــان قــــ ــب ، ج ). (نــــ ــب آل ابيطالــــ   .۴۳۹، ص ۴مناقــــ

(  
خوشروئى و خودمانى ، با دوستان ، بر خورد مى كـرد و  با كمال ) ع (به اين ترتيب امام حسن عسكرى 

  .چون پدر و فرزند با آنها رفتار مى نمود، و مزاح مى كرد، با اينكه داراى مقام بسيار ارجمند امامت بود
  گـــــــــــره گشـــــــــــائى مشـــــــــــكلات مســـــــــــلمانان

مـويم  ده هزار درهم از پسـر ع : بود، مى گويد) ع (ابوالفرات يكى از شيعيان عصر امام حسن عسكرى 
طلب داشتم ، چند بار نزد او رفتم و مطالبه كردم ، او جواب منفى داد، و مرا با شدت رد كرد، سـرانجام  

نوشتم و در آن نامه ، جريان را يادآورى نمودم و عرض كـردم  ) ع (نامه اى براى امام حسن عسكرى 
ــد      ــرا بدهـ ــول مـ ــويم ، پـ ــر عمـ ــا پسـ ــن ، تـ ــا كـ ــن دعـ ــراى مـ ــه بـ   .كـ

مرا داد، در آن نوشته بود كه پسر عمويت بعداز روز جمعه مى ميرد، و قبل از  آن حضرت ، جواب نامه
  .مرگش ، پول تو را خواهد داد



چطور شد كه آنهمه نـزد  : (قبل از روز جمعه پسر عمويم نزد من آمد و طلب مرا پرداخت ، به او گفتم 
  ).تــو آمــدم ، طلــب مــرا نمــى دادى ، ولــى اكنــون خــودت آمــدى پرداختــى ؟         

: ملاقات كردم ، آن حضرت به من فرمـود ) ع (در عالم خواب ، با امام حسن عسكرى : (واب گفت در ج
  .۳۱۱، ص ۳كشـف الغمـه ، ج   ). (وقت مرگ تو نزديك شده است ، طلب پسـر عمويـت را بپـرداز   (
(  

  رام شـــــــــــــــدن اســـــــــــــــتر ســـــــــــــــركش  
هبـان و سرپرسـت   در شهر سامره بوديم ، پـدرم نگ ) حارث (با پدرم : احمد بن حارث قزوينى مى گويد

بـود، در آن هنگـام ، در نـزد المسـتعين     ) ع (دامهاى كاروان سراى منسوب به امام حسن عسـكرى  
استرى بود كه از نظر زيبائى و قامت بلند و چالاكى ، نظير نداشـت ، ولـى   ) دوازدهمين خليفه عباسى (

  .كسى بر پشتش سوار شود سركش بود و نمى گذاشت كسى او را زين كند يا لگام بر دهانش ببندد، و يا
گروهى از سواران با تجربه اجتماع كردند و هر گونه حيله و نيرنگى به كار بردند نتوانسـتند آن را رام  

امـام  (براى حسن بن على : (كنند و بر پشتش سوار گردند، يكى از دوستان نزديك مستعين به وى گفت 
يد، يا بر اين استرسوار مى شود، و يا اين اسـتر  پيام بفرست ، به اينجا بيا) حسن عسكرى عليه السلام 

ــت   ــد كشـــــــــــــــــــــ   ).او را خواهـــــــــــــــــــــ
فرستاد و آن حضرت ناگزير نزد مستعين رفت ، پدرم ) ع (مستعين ، شخصى را نزد امام حسن عسكرى 

وارد خانه مستعين شد، من هم خود را به ) ع (نيز همراه آن حضرت بود، وقتى كه امام حسن ) حارث (
به طـرف او  ) ع (، ديدم استر با كمال چالاكى در حياط خانه ايستاده است ، امام حسن  خانه او رسانيدم

رفت ، و دستى بر پشتش كشيد، ديدم بدن آن استر آنچنان عرق كرد، كه قطرات عرق از پيكـرش مـى   
نزد مستعين آمد، مستعين احترام نمود و خير مقدم عرض كرد، و سـپس  ) ع (سپس امام حسن . ريخت 
روپوشش را در آورد و كنار گذاشت ، و ) ع (امام حسن ... اين استر را لگام كن ! اى ابو محمد(: گفت 

  .جلو استر رفت و دهان او را لگام زد، سپس نزد مستعين برگشت و نشست 
حضرت بر خاست زين بر پشت استر نهاد و بست ، و سپس بـه  ... اين استر را زين كن : مستعين گفت 

  . جايگـــــــــــــــاه خـــــــــــــــود بازگشـــــــــــــــت  



ــت  ــتعين گفـــ ــوى ؟  : مســـ ــوار شـــ ــر آن ســـ ــواهى بـــ ــى خـــ   مـــ
آرى ، رفت و بر آن سوار شد، و چند قدمى ، با بهترين شيوه راه رفـتن ، راه  : فرمود) ع (امام حسن 

ــت    ــتعين گف ــد، مس ــاده ش ــت و پي ــت و بازگش ــى ؟  : رف ــى بين ــه م ــتر را چگون ــن اس   اي
ــام  ــود) ع (امــ ــت    : فرمــ ــر اســ ــى نظيــ ــوارى ، بــ ــائى و راهــ   .در زيبــ

ــتع ــت مســــ ــردم   : ين گفــــ ــذار كــــ ــو واگــــ ــه تــــ   .آن را بــــ
. افسار استر را بگير، پدرم افسار آن اسـتر را كشـيد و بـرد   : فرمود) حارث (به پدرم ) ع (امام حسن 

ــه ، ج  ( ــف الغمــــــــــــــــــ   )۲۸۵، ص ۳كشــــــــــــــــــ
ــام حســن    )عــج (و ســه نشــانه صــدق امامــت حضــرت مهــدى  ) ع (چگــونگى شــهادت ام

بيمار ) ع (بود، هنگامى كه امام حسن ) ع (ام حسن عسكرى ابو الاديان از خدمتكاران ، و نامه رسان ام
ايـن  : (و بسترى شد، به همان بيمارى كه رحلت كرد، ابو الاديان را طلبيد، و چند نامه به او داد و فرود

ها را به مدائن ببر، و به صاحبانش برسان و پس پانزده روز مسافرت وقتى كه به شهر سامره بازگشتى 
  .ى گريه و عزادارى مى شـنوى و جنـازه مـرا روى تختـه غسـل مـى نگـرى        ، از خانه من صدا

به كسى : فرمود)اگر چنين پيش آيد به چه كسى مراجعه كنم ؟! اى آقاى من : (ابو الاديان مى گويد گفتم 
ــه    ــن كــــ ــوع كــــ ــد  . (رجــــ ــت باشــــ ــه علامــــ   ):داراى ســــ

ــت     - ۱ ــن اس ــد از م ــائم بع ــه او ق ــد ك ــه كن ــو مطال ــرا از ت ــاى م ــه ه ــخهاى نام   . پاس
ــتم  ــود : گفــــــ ــد، فرمــــــ ــتر بفرمائيــــــ ــانه بيشــــــ   :نشــــــ

  .كســـــى كـــــه بـــــر جنـــــازه مـــــن نمـــــاز مـــــى خوانـــــد  - ۲
ــتم  ــود    : گفــــ ــد، فرمــــ ــتر بفرمائيــــ ــانه بيشــــ ــاز نشــــ   :بــــ

  .آن كسى كه از محتو او اشياء داخل هميان خبر دهد، او قائم بعد از من است 
ها را به صاحبانشان دادم  سپس شكوه امام ، مانع شد كه سوال بيشتر كنم ، به سوى مدائن رفتم و نامه

، و پاسخهاى آنها را گرفتم و پس از پانزده روز به سامره بازگشتم ، ناگاه همانگونه كه فرمـوده بـود   
شنيدم ، به خانه آن حضرت آمدم ناگاه ديدم جعفـر  ) ع (صداى گريه و عزا از خانه امام حسن عسكرى 

شيعيان اطراف او را گرفته اند و بـه او تسـليت    در كنار در خانه ايستاده ، و) برادر آن حضرت (كذاب 



  .مباركبـــاد مـــى گوينـــد) ع (گفتـــه و بـــه او بـــه عنـــوان امـــام حســـن عســـكرى 
اگر امام ، اين شخص باشد، مقام امامت تباه خواهد شد زيرا من جعفر را مى شناختم كـه  : با خود گفتم 

اشت ، نزد او رفتم و تسليت و تهنيت شراب مى خورد و قمار بازى مى كرد و با ساز و آواز سر و كار د
  .گفــــــــتم ، از مــــــــن هــــــــيچ ســــــــوالى نكــــــــرد    

اى آقاى من جنازه برادرت كفن شد، براى نمـاز  : آمد و به جعفر گفت ) غلام آن حضرت )(عقيد(سپس 
بيا، جعفر و شيعيان اطراف او وارد خانه شدند، من نيز همراه آنها بودم ، و در برابر جنازه كفـن شـده   

قرار گرفتيم ، جعفر پيش آمد تا نماز بخواند، همين كه آماده تكبير شد، كـودكى  ) ع (كرى امام حسن عس
گشاده بود به پيش آمد و رداى جعفر   كه صورتى گندمگون ، و موى سرش بهم پيچيده و بين دندانهايش 

ن سزاوارتر به برگرد، م! اى عمو): (تاخر يا عم فانا احق بالصلوه على ابى : (را گرفت و كشيد و گفت 
  ).بــــــه نمــــــاز خوانــــــدن بــــــر جنــــــازه پــــــدرم هســــــتم 
  ج. جعفر بـه عقـب بازگشـت در حـالى كـه چهـره اش تغييـر كـرده و غبـار گونـه شـده بـود            

در شهر سـامره  ) ع (كودك جلو آمد و نماز خواند، و سپس آن حضرت را در كنار قبر پدرش امام هادى 
  .بـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــپردند

نامه اى را كه در نزد تو است بياور، آنها را به آن كودك دادم و پاسخهاى : سپس آن كودك به من گفت 
باقى ) خبر از محتواى هميان (اما نشانه سوم ) مطاله نامه ها - ۲نماز  - ۱(اين دونشانه : با خود گفتم 
  .مانده است 

آن كـودك  : (به جعفر گفت ) حاجز و شاء(سپس نزد جعفر كذاب رفتم ديدم مضطرب است ، شخصى بنام 
  ).حـاجز مـى خواسـت بـا ايـن سـؤ ال ، جعفـر را در حجـتش درمانـده سـازد          )(چه كسى بـود؟ 

  ).ســـوگند بـــه خـــدا هرگـــز آن كـــودك را نديـــده ام و نشـــناخته ام :(جعفـــر گفـــت 
) ع (ما نشسته بوديم ناگاه چند نفر آمدند و جوياى امام حسن عسـكرى  : ابوالاديان در ادامه سخن گفت 

  ).امـام بعـد از او كيسـت ؟   : (ت از دنيـا رفتـه اسـت ، پرسـيدند    بودند، دريافتنـد كـه آن حضـر   
  .مــــردم ، بــــا اشــــاره ، جعفــــر را بــــه آنهــــا نشــــان دادنــــد       

همراه ما نامه ها و اموال است : (آنها بر جعفر سلام كردند و به او تسليت و تهنيت گفتند و عرض كردند



ــت      ــدار اس ــه مق ــوال ، چ ــتاده و ام ــى فرس ــه كس ــا را چ ــه ه ــو نام ــا بگ ــه م   !).؟ ، ب
  ).از مـا علـم غيـب مـى خواهيـد؟     : (جعفر برخواست ، در حالى كه لباسش را تكان مى داد، گف ت 

نزد شما نامه هائى اسـت از  : بيرون آمد و گفت ) از جانب امام عصر عليه السلام (در اين هنگام خادم 
هزار دينار دارد، كـه  كه . و در نزد شما هميانى است ) نام آنها را به زبان آورد(فلان كس و فلان كس 

ــش    ــلاى روكـــــــــــ ــار آن ، طـــــــــــ   .دارد  ده دينـــــــــــ
امام ، همان كسى است كه تو را نزد ما فرستاه : قمى ها آن نامه ها و هميان را به آن خادم دادند و گفتند

ــت  ــد  (اســ ــكار شــ ــز آشــ ــانه نيــ ــومين نشــ ــب ســ ــن ترتيــ ــه ايــ   ).بــ
در خانـه  : رفـت و گفـت   )عباسى پانزدهمين خليفه (پس از اين جريان ، جعفر كذاب نزد معتمد عباسى 

ــكرى    ــن عس ــرادرم حس ــد     ) ع (ب ــت او معتقدن ــه امام ــيعيان ب ــه ش ــت ك ــودكى هس   .ك
معتمد، دژخيمان خود را براى دستگيرى آن كودك فرستاد، آنها آمدند و پس از جستجو، كنيز امام حسن 

هار بى اطلاعى كـرد و  را دستگير كرده و كودك را از او مطالبه كردند، او انكار و اظ)صقيل (بنام ) ع (
يعنى حامله هستم (من حملى از آن حضرت دارم : براى منصرف كردن آنها از جستجوى آن كودك ، گفت 

  ).از حسن عليه السلام 
در اين ميان ) تا وقتى كه بچه متولد شد آن را بكشند(ماموران آن كنيز را به ابن الشوارب قاضى سپردند 

در بصره خروج كـرد، و  ) امير زنگيان (از دنيا رفت ، و صاحب الزنج عبداالله بن يحيى بن خاقان وزير 
از خانـه  ) صـقيل  (دستگاه خلافت سر گرم اين امور شد و از جستجوى كودك منصرف گرديدند، و كنيز 

  )۱۵۲ - ۱۵۰، ص ۱كمال الدين شيخ صدوق ، ج  .(قاضى به خانه خود آمد
  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلام  ليهسخنانى از امام حسن عسگرى ع

 :قالَ الا مامُ بُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْعَسْكَرى صَلَواتُ اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ ۱

 ـ   إنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَ تَعالى بَيَّنَ حُجَّتَهُ مِنْ سائِرِ خَلْقِهِ بِكُلِّ شَىْ وادِثِ، وَلَـوْلا ذلِـكَ لَـمْ يَكُـنْ بَـيْنَ الْحُجَّـةِ       ءٍ، وَ يُعْطِيهِ اللُّغاتِ، وَمَعْرِفَةَ الاْ نْسـابِ وَالاَّْجـالِ وَالْحَ

  )۶۸.(وَالْمَحْجُوحِ فَرْقٌ

  :ترجمه 

 همانا خداوند متعال ، حجّت و خليفه خود را براى بندگانش الگو و دليلى روشن قرار داد، همچنين خداوند حجّت خود را ممتـاز گردانـد و بـه   : فرمود

ام آشنا ساخت و نساب همه را مى شناسد و از نهايت عمر انسان ها و موجودات و نيز جريات و حادثـه هـا آگـاهى    تمام لغت ها و اصطلاحات قبائل و اقو

  .كامل دارد و چنانچه اين امتياز وجود نمى داشت ، بين حجّت خدا و بين ديگران فرقى نبود

وَ صَلاةُ الا حْدى وَ خَمْسينَ، وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللّهِ الـرَّحْمنِ الـرَّحيم ، وَ تَعْفيـرُ الْجَبـين ، وَ زِيـارَةُ الاْ       التَّخَتُّمُ بِالْيَمينِ،: عَلامَةُ الاْ يمانِ خَمْسٌ: قالَ عليه السلام  ۲

  )۶۹.(رْبَعينَ

  :ترجمه 

بسـم اللّـه   »، خوانـدن  (واجب و مسـتحبّ )انگشتر به دست راست داشتن ، خواندن پنجاه و يك ركعت نماز : علامت و نشانه ايمان پنج چيز است : فرمود

سجده روى خاك نهادن ، زيارت اربعين امام حسين عليه السلام انجام دادن  با صداى بلند، پيشانى را در حال( در نماز ظهر و عصر)را « الرّحمن الرّحيم 



. 

 )۷۰.(كَثْرَةُ التَّفَكُّرِ في مْرِ اللّهِ لَيْسَتِ الْعِبادَةُ كَثْرَةُ الصّيامِ وَالصَّلاةِ، وَ إنَّمَا الْعِبادَةُ: قالَ عليه السلام  ۳

  :ترجمه 

  .عبادت در زياد انجام دادن نماز و روزه نيست ، بلكه عبادت با تفكّر و انديشه در قدرت بى منتهاى خداوند در امور مختلف مى باشد: فرمود

  )۷۱.(هِ، وَنَفْعُ الاْ خْوانِالاْ يمانُ بِاللّ: خَصْلَتانِ لَيْسَ فَوْقَهُما شَىٍّْءٌ: قالَ عليه السلام  ۴

  :ترجمه 

  .ايمان و اعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنايان : دو خصلت و حالتى كه والاتر از آن دو چيز نمى باشد عبارتند از: فرمود

  )۷۲.(نُونَ فَيَبْسِطُ لَهُمْ وَجْهَهُ، وَ مَّا الْمُخالِفُونَ فَيُكَلِّمُهُمْ بِالْمُداراةِ لاِجْتِذابِهِمْ إلَى الاْ يِمانِقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً، مُوءْمِنُهُمْ وَ مُخالِفُهُمْ، مَّا الْمُوءْمِ: قالَ عليه السلام  ۵

  :ترجمه 

چهـره اى   با دوست و دشمن خوش گفتار و خوش برخورد باشيد، امّا با دوستان موءمن به عنوان يك وظيفه كه بايد هميشه نسبت به يكـديگر بـا  : فرمود

  .شاداب برخورد نمايند، امّا نسبت به مخالفين به جهت مدارا و جذب به اسلام و احكام آن 

  )۷۳.(اللِّحاقُ بِمَنْ تَرْجُو خَيْرٌ مِنَ المُقامِ مَعَ مَنْ لا تَأْمَّنُ شَرَّهُ: قالَ عليه السلام  ۶

  :ترجمه 

  ...ى برايت داشته باشد، بهتر است از كسى كه محتمل است شرّ جانى ، مالى ، دينى وتداوم دوستى و معاشرت با كسى كه احتمال دارد سود: فرمود
 .برايت داشته باشد

 )۷۴.(إيّاكَ وَ الاْ ذاعَةَ وَ طَلَبَ الرِّئاسَةِ، فَإنَّهُما يَدْعُوانِ إلَى الْهَلَكَةِ: قالَ عليه السلام  ۷

  :ترجمه 

خن پراكنى نمائى و يا اين كه بخواهى دنبال مقام و رياست باشى و تشنه آن گردى ، چون هـر دوى  مواظب باش از اين كه بخواهى شايعه و س: فرمود

  .آن ها انسان را هلاك خواهد نمود

  )۷۵.(الْمَرْءِ عَلى نَفْسِهِ و إخْوانِهِ  إنَّ مُداراةَ أَعْداءِاللّهِ مِنْ فْضَلِ صَدَقَةِ: قالَ عليه السلام  ۸

  :ترجمه 

  .ازش با دشمنان خدا و دشمنان اهل بيت عليهم السلام در حال تقيّه بهتر است از هر نوع صدقه اى كه انسان براى خود بپردازدمدارا و س: فرمود

  )۷۶.(حُسْنُ الصُّورَةِ جَمالٌ ظاهِرٌ، وَ حُسْنُ الْعَقْلِ جَمالٌ باطِنٌ: قالَ عليه السلام  ۹



  :ترجمه 

ى و جمال در ظاهر انسان پديدار است و نيكو بودن عقل و درايت ، يك نوع زيبائى و جمال درونى انسـان  نيكوئى شكل و قيافه ، يك نوع زيبائ: فرمود

  .مى باشد

  )۷۷.(مَنْ وَعَظَ خاهُ سِرّاً فَقَدْ زانَهُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَدْ شانَهُ: قالَ عليه السلام  ۱۰

  :ترجمه 

  .موعظه كند، او را زينت بخشيده ؛ و چنانچه علنى باشد سبب ننگ و تضعيف او گشته است  هركس دوست و برادر خود را محرمانه: فرمود

  )۷۸.(مَنْ لَمْ يَتَّقِ وُجُوهَ النّاسِ لَمْ يَتَّقِ اللّهَ: قالَ عليه السلام  ۱۱

  :ترجمه 

 .ى الهى را نيز رعايت نمى كندكسى كه در مقابل مردم بى باك باشد و رعايت مسائل اخلاقى و حقوق مردم را نكند، تقوا: فرمود

 )۷۹.(ما قْبَحَ بِالْمُوءْمِنِ نْ تَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّهُ: قالَ عليه السلام  ۱۲

  :ترجمه 

  .قبيح ترين و زشت ترين حالت و خصلت براى موءمن آن حالتى است كه داراى آرزوئى باشد كه سبب ذلّت و خوارى او گردد: فرمود

  )۸۰.(خَيْرُ إخْوانِكَ مَنْ نَسَبَ ذَنْبَكَ إلَيْهِ: م قالَ عليه السلا ۱۳

  :ترجمه 

  .بهترين دوست و برادر، آن فردى است كه خطاهاى تو را به عهده گيرد و خود را مقصّر بداند: فرمود

  )۸۱.(ما تَرَكَ الْحَقَّ عَزيزٌ إلاّ ذَلَّ، وَلا خَذَ بِهِ ذَليلٌ إ لاّعَزَّ: قالَ عليه السلام  ۱۴

  :ه ترجم

حقّ و حقيقت را هيچ صاحب مقام و عزيزى ترك و رها نكرد مگر آن كه ذليل و خوار گرديد، همچنين هيچ شخصى حقّ را به اجراء در نياورد : فرمود

  .مگر آن كه عزيز و سربلند شده است 

  )۸۲.(أ ها وَ إنْ رَى سَيِّئَةً فْشاهامِنَ الْفَواقِرِ الّتى تَقْصِمُ الظَّهْرَ جارٌ إنْ رى حَسَنَةً طْفَ: قالَ عليه السلام  ۱۵

  :ترجمه 

يكى از مصائب و ناراحتى هاى كمرشكن ، همسايه اى است كه اگر به او احسان و خدمتى شـود آن را پنهـان و مخفـى دارد و اگـر نـاراحتى و      : فرمود

  .اذيّتى متوجّه اش گردد آن را علنى و آشكار سازد



مَـنَكِمْ مِـنْ بِـرٍّ وْ فـاجِرٍ، وِطُـولِ      صيكُمْ بِتَقْوَى اللّهِ وَالْوَرَعِ فى دينِكُمْ وَالاْ جْتِهادِ لِلّهِ، وَ صِدْقِ الْحَديثِ، وَداءِ الاْ مانَةِ إلى مَنِ ائْتَوُ: قالَ عليه السلام لِشيعَتِهِ ۱۶

  )۸۳.(السُّجُودِ، وَحُسْنِ الْجَوارِ

 :ترجمه 

ه كنيد و در امور دين ورع داشته باشيد، در تقرّب به خداوند كوشا باشيد و در صحبت هـا صـداقت   تقواى الهى را پيش: به شيعيان و دوستان خود فرمود

رفتارى نشان دهيد، هركس امانتى را نزد شما نهاد آن را سالم تحويلش دهيد، سجده هاى خود را در مقابل خداوند طولانى كنيد و به همسايگان خوش 

 .و نيكى نمائيد

  )۸۴.(سّلامُ حَقّاًمَنْ تَواضَعَ فِى الدُّنْيا لاِ خْوانِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ مِنْ الصِدّيقينَ، وَمِنْ شيعَةِ علىّ بْنِ بى طالِبٍ عَلَيْهِ ال: قالَ عليه السلام  ۱۷

  :ترجمه 

يقين و از شـيعيان امـام علـىّ عليـه     هركس در دنيا در مقابل دوستان و هم نوعان خود متواضع و فروتنى نمايد، در پيشگاه خداوند در زُمره صِـدّ : فرمود

  .السلام خواهد بود

  )۸۵.(، فَإنَّهُ يَبْرَءُ بِإذْنِ اللّهِ«يا نارُكُونى بَرْداً»: إنَّهُ يُكْتَبُ لِحُمَّى الرُّبْعِ عَلى وَرَقَةٍ، وَ يُعَلِّقُها عَلَى الْمَحْمُومِ: قالَ عليه السلام  ۱۸

  :ترجمه 

را روى كاغذى بنويسيد و بر گردن او آويزان نمائيد تـا بـا إذن   » ۶۹سوره نبياء، آيه »ز دارد، اين آيه شريفه قرآن در كسى كه ناراحتى تب و لر: فرمود

  .خداوند متعال بهبود يابد

ى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِـهِ وَسَـلَّمَ، فَـإنَّ الصَّـلاةَ عَلـى رَسُـولِ اللّـهِ عَشْـرُ         كْثِرُوا ذِكْرَ اللّهِ وَ ذِكْرَ الْمَوْتِ، وَ تَلاوَةَ الْقُرْآنِ، وَالصَّلاةَ عَلى النَّبىِّ صَلَّ: قالَ عليه السلام  ۱۹

  )۸۶.(حَسَناتٍ

  :ترجمه 

را  ذكر و ياد خداوند متعال ، مرگ و حالات آن ، تلاوت و تدبّر قرآن ؛ و نيز صلوات و درود فرستاد بر حضرت رسول و اهل بيتش عليهم السـلام : فرمود

 .ثواب مى باشدر انجام دهيد، همانا پاداش صلوات بر آن ها، ده حسنه وزياد و به طور مكرّ

 )۸۷.(إنَّكُمْ فى آجالِ مَنْقُوصَةٍ وَيّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَالْمَوْتُ يَتي بَغْتَةً، مَنْ يَزْرَعُ شَرّاً يَحْصَدُ نِدامَةً: قالَ عليه السلام  ۲۰

  :ترجمه 

مهلت كوتاهى به سر مى بريد كه مدّت زمان آن حساب شده و معيّن مى باشد و مرگ ، ناگهان و بدون اطلاع  همانا شما انسان ها در يك مدّت و: فرمود

 قبلى وارد مى شود و شخص را مى ربايد، پس متوجّه باشيد كه هركس هر مقدار در عبادت و بندگى و انجام كارهاى نيك تلاش كنـد فـرداى قيامـت   



  .اده است و كسى كه كار خلاف و گناه انجام دهد پشيمان و سرافكنده خواهد بودغبطه مى خورد كه چرا بيشتر انجام ند

  )۸۸.(إنّ الْوُصُولَ إلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفَرٌ لايُدْرَكُ إلاّبِامْتِطا ءِ اللَّيْلِ: قالَ عليه السلام  ۲۱

  :ترجمه 

است كه حاصل نمى شود مگر بـا شـب زنـده دارى و تـلاش در عبـادت و جلـب       همانا رسيدن به خداوند متعال و مقامات عاليه يك نوع سفرى : فرمود

  .رضايت او در امور مختلف 

  )۸۹.(ساكِ عَنْهاالْمَقاديرُ الْغالِبَةِ لاتُدْفَعُ بِالْمُغالَبَةِ، وَالاْ رْزاقُ الْمَكْتُوبَةِ لاتُنالُ بِالشَّرَهِ، وَلاتُدْفَعُ بِالاْ مْ: قالَ عليه السلام  ۲۲

  : ترجمه

و مقدّراتى كه در انتظار ظهور مى باشد با زرنگى و تلاش از بين نمى رود و آنچه مقدّر باشد خواهد رسيد، همچنين رزق و روزى هركس ، ثبـت  : فرمود

  .تعيين شده است و با زياده روى در مصرف به جائى نخواهد رسيد؛ و نيز با نگهدارى هم نمى توان آن را دفع كرد

  )۹۰.(قَلْبُ الاْ حْمَقِ فى فَمِهِ، وَفَمُ الْحَكيمِ فى قَلْبِهِ: م قالَ عليه السلا ۲۳

  :ترجمه 

يعنى ؛ افراد حمق اوّل حرف مى زنند و سپس در جهت سود و . )انديشه حمق در دهان اوست ، وليكن دهان و سخن عاقل در درون او مى باشد: فرمود

 (.نمى گويدزيان آن فكر مى كنند، بر خلاف عاقل كه بدون فكر سخن 

 )۹۱.(الْمُوءْمِنُ بَرَكَةٌ عَلَى الْموءْمِنِ وَ حُجَّةٌ عَلَى الْكافِرِ: قالَ عليه السلام  ۲۴

  :ترجمه 

  .وجود شخص موءمن براى ديگر موءمنين بركت و سبب رحمت مى باشد و نسبت به كفّار و مخالفين حجّت و دليل است : فرمود

  )۹۲.(رِزْقٌ مَضْمُونٌ عَنْ عَمَلٍ مَفْرُوضٍ لا يَشْغَلُكَ: قالَ عليه السلام  ۲۵

  :ترجمه 

يعنى ؛ مواظب باش كـه بـه جهـت    )مواظب باش كه طلب روزى كه از طرف خداوند متعال تضمين شده تو را از كار و اعمالِ واجب باز ندارد : فرمود

  (.تلاش دو كار بيش از حدّ نسبت به واجبات سُست و سهل انگار نباشى 

  )۹۳.(جُرْةُ الْوَلَدِ عَلى والِدِهِ في صِغَرِهِ تَدْعُو إلَى الْعُقُوقِ فى كِبَرِهِ: السلام  قالَ عليه ۲۶

  :ترجمه 

  .رو پيدا كردن و جرئ شدن فرزند هنگام طفوليّت در مقابل پدر، سبب مى شود كه در بزرگى مورد نفرين و غضب پدر قرار گيرد: فرمود



  )۹۴.(الصَّلاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، تَرى ما تُحِبُّ جْمِعْ بَيْنَ: قالَ عليه السلام  ۲۷

  :ترجمه 

  .نماز ظهر و عصر را دنباله هم در اوّل وقت انجام بده ، كه در نتيجه آن فقر و تنگ دستى از بين مى رود و به مقصود خود خواهى رسيد: فرمود

بْهةِ، عْبَدُ النّاسِ مَنْ قامَ الْفَـرائِضَ، زْهَـدُ النّـاس مَـنْ تَـرَكَ الْحَـرامَ، شَـدُّ النّـاسِ اجْتِهـاداً مَـنْ تَـرَكَ            وْرَعُ النّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّ: قالَ عليه السلام  ۲۸

  )۹۵.(الذُّنُوبَ

 :ترجمه 

ت كه قبـل از هـر   پارساترين مردم آن كسى است كه از موارد گوناگون شبهه و مشكوك اجتناب و دورى نمايد؛ عابدترين مردم آن شخصى اس: فرمود

ه چيز، واجبات الهى را انجام دهد؛ زاهدترين انسان ها آن فردى است كه موارد حرام و خلاف را مرتكب نشود؛ قوى ترين اشخاص آن شخصى است ك

 .هر گناه و خطائى را در هر حالتى ترك نمايد

  )۹۶.(كُرُ النِّعْمَةَ إلاَّ الْعارِفُلا يَعْرِفُ النِّعْمَةَ إلاَّ الشّاكِرُ، وَلا يَشْ: قالَ عليه السلام  ۲۹

  :ترجمه 

  .كسى قدر نعمتى را نمى داند مگر آن كه شكرگزار باشد و كسى نمى تواند شكر نعمتى را انجام دهد مگر آن كه اهل معرفت باشد: فرمود

  )۹۷.(ء اخِذُ إلاّ بِهذالَيْتَنى لاأُو: مِنَ الذُّنُوبِ الَّتى لا يُغْفَرُ قَوْلُ الرَّجُلِ: قالَ عليه السلام  ۳۰

  :ترجمه 

اى كاش فقط به همين خلاف عِقاب مـى شـدم ، يعنـى ؛    : خلافى است كه شخصى انجام دهد و بگويد: بعضى از گناهانى كه آمرزيده نمى شود: فرمود

  .گناه در نظرش ناچيز و ضعيف باشد

  )۹۸.(وَ ذالِسانَيْنِ، يَطْرى خاهُ شاهِداً وَ يَكُلُهُ غائِباً، إنْ أُعْطِىَ حَسَدَهُ، وَ إنْ ابْتُلِىَ خَذَلَهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُونُ ذا وَجْهَيْنِ: قالَ عليه السلام  ۳۱

  :ترجمه 

بد آدمى است آن كه داراى دو چهره و دو زبان مى باشد؛ دوست و برادرش را در حضور، تعريف و تمجيد مى كند ولى در غياب و پشـت سـر،   : فرمود

و مذمّت مى نمايد كه همانند خوردن گوشت هاى بدن او محسوب مى شود، چنين شخص دو چهره اگـر دوسـتش در آسـايش و رفـاه باشـد      بدگوئى 

  .حسادت مى ورزد و اگر در ناراحتى و سختى باشد زخم زبان مى زند

 )۹۹.(لُوسُ دُونَ شَرَفِ الْمَجْلِسِمِنَ التَّواضُعِ السَّلامُ عَلى كُلِّ مَنْ تَمُرُّ بِهِ، وَالْجُ: قالَ عليه السلام  ۳۲

 :ترجمه 



يكى از نشانه هاى تواضع و فروتنى آن است كه به هركس برخورد نمائى سلام كنى و در هنگام ورود به مجلس هر كجا، جا بود بنشـينى نـه آن   : فرمود

  .-كه به زور و زحمت براى ديگران جائى را براى خود باز كنى 

  )۱۰۰.(واضُعِ السَّلامُ عَلى كُلِّمَنْ تَمُّرُ بِهِنْ رَضِىَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الْمَجْلِسِ لَمْ يَزَلِ اللّهُ وَ مَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتّى يَقُومَ، مِنَال تَّمَ: قالَ عليه السلام  ۳۳

  :ترجمه 

ا زمانى كه حركت نكرده باشد خدا و ملائكه هايش بر او درود و رحمـت  كسى كه متكبّر نباشد و موقع ورود به مجلس هر كجا جائى بود بنشيند ت: فرمود

  .مى فرستند؛ از علائم و نشانه هاى تواضع و فروتنى آن است كه به هر شخصى برخورد نمودى سلام كنى 

  )۱۰۱.(لاتُمارِ فَيَذْهَبُ بَهاوءُكَ، وَ لا تُمازِحْ فَيُجْتَرَأُ عَلَيْكَ: قالَ عليه السلام  ۳۴

  : ترجمه

ء با كسى جدال و نزاع نكن كه بهاء و ارزش خود را از دست مى دهى ، با كسى شوخى و مزاح ناشايسته و بى مورد نكن وگرنه افراد بر تو جرى : فرمود

  .و چيره خواهند شد

لاَُوءَ ثِرَنَّكَ كَمـا آثَرْتَنـى ، وَلاَُشَـرِّفَنَّكَ    : ةِ بَوَىْ نَسَبِهِ، قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِهُمَنْ آثَرَ طاعَةَ بَوَىْ دينِهِ مُحَمَّدٍ وَ عَلي عَلَيْهِمَاالسَّلام عَلى طاعَ: قالَ عليه السلام  ۳۵

  )۱۰۲.(بِحَضْرَةِ أ بَوَىْ دينِكَ كَما شَرَّفْتَ نَفسَكَ بِإيثارِ حُبِّهِما عَلى حُبِّ بَوَيْ نَسَبِكَ

  :ترجمه 

اميرالموءمنين امام علىّ صلوات اللّه عليهما را بر پيروى از پدر و مادر جسمانى يغمبر اسلام حضرت محمّد وكسى كه مقدّم دارد طاعت و پيروى پ: فرمود

همان طورى كه دستورات مرا بر هر چيزى مقدّم داشتى ، تو را در خيرات و بركات مقدّم مى دارم و تو را : خود، خداوند متعال به او خطاب مى نمايد

يعنى حضرت رسول و امام علىّ عليهما السلام مى گردانم ، همان طورى كه علاقه و محبّت عملى و اعتقادى خود را نسبت بـه   همنشين پدر و مادر دينى

 .آن ها بر هر چيزى مقدّم داشتى 

 )۱۰۳.(لَيْسَ مِنَ الاْ دَبِ إظْهارُ الْفَرَحِ عِنْدَ الْمَحْزُونِ: قالَ عليه السلام  ۳۶

  :ترجمه 

  .لاق انسانى و اسلامى نيست كه در حضور شخص دمصيبت ديده و غمگين ، اظهار شادى و سرور كنداز ادب و اخ: فرمود

  )۱۰۴.(مَنْ كانَ الْوَرَعُ سَجّيَتَهُ، وَالْكَرَمُ طَبيعَتَهُ، وَالْحِلْمُ خُلَّتَهُ، كَثُرَ صديقُهُ وَالثَّناءُ عَلَيْهِ: قالَ عليه السلام  ۳۷

  :ترجمه 

تياط در روش زندگيش ، بزرگوارى و سخاوت عادت برنامه اش و صبر و بردبارى برنامـه اش باشـد؛ دوسـتانش زيـاد و تعريـف      هركس ورع و اح: فرمود



  .كنندگانش بسيار خواهند بود

  )۱۰۵.(عْرَفُ النّاسِ بِحُقُوقِ إخْوانِهِ، وَشَدُّهُمْ قَضاءً لَها، عْظَمُهُمْ عِنْدَاللّهِ شَناً: قالَ عليه السلام  ۳۸

  :ه ترجم

هركس حقوق هم نوعان خود را بشناسد و رعايت كند و مشكلات و نيازمندى هاى آن ها را برطرف نمايد، در پيشگاه خداونـد داراى عظمـت و   : فرمود

  .موقعيّتى خاصّى خواهد بود

لَّ مَوَّدَةٍ، وَاَدْفَعُوا عَنّا كُلُّ قَبيحٍ، فَإنَّهُ ما قيلَ فينا مِنْ حُسْنٍ فَنَحْنُ هْلُهُ، وَ مـا قيـلَ فينـا    اِتَّقُوا اللّهُ وَكُونُوا زَيْناً وَلاتَكُونُوا شَيْناً، جُرُّوا إلَيْنا كُ: قالَ عليه السلام  ۳۹

  )۱۰۶.(مِنْ سُوءٍ فَما نَحْنُ كَذلِكَ

 :ترجمه 

كنيد افراد را به محبّت و علاقه ما جذب كنيد و تقواى الهى را در همه امور رعايت كنيد، و زينت بخش ما باشيد و مايه ننگ ما قرار نگيريد، سعى : فرمود

 .زشتى ها را از ما دور نمائيد؛ درباره ما آنچه از خوبى ها بگويند صحيح است و ما از هر گونه عيب و نقصى مبّرا خواهيم بود

تِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَالاْ نْوارُ تَسْطَعُ مِنْ تيجانِهِمْ عَلى رَسِ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ تاجُ بَهاءٍ، قَـدِ  يَتي عُلَماءُ شيعَتِنَا الْقَوّامُونَ لِضُعَفاءِ مُحِبّينا وَ هْلِ وِلايَ: قالَ عليه السلام  ۴۰

  )۱۰۷.(انْبَثَّتْ تِلْكَ الاْ نْوارُ فى عَرَصاتِ الْقِيامَةِ وَ دُورِها مَسيرَةَ ثَلاثِمِائَةِ لْفِ سَنَةٍ

  :ترجمه 

نشمندان شيعيان ما كه در هدايت و رفع مشكلات دوستان و علاقه مندان ما، تلاش كرده انـد، روز قيامـت در حـالتى وارد    آن دسته از علماء و دا: فرمود

  .دصحراى محشر مى شوند كه تاج كرامت بر سر نهاده و نور وى ، همه جا را روشنائى مى بخشد و تمام اءهل محشر از آن نور بهره مند خواهند ش

  :ها پاورقى

  .۱۱، ح ۵۱۹، ص ۱ج : افى اصول ك -۶۸

  .۴۲، ح ۱۷۷، ص ۴ج : ، وافى ۱۹۴، ص ۲ج : حديقة الشّيعة  -۶۹

  .۱۲۶۹۰، ح ۱۸۳، ص ۱۱ج : مستدرك الوسائل  -۷۰

  .۲۶، ح ۳۷۴، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۱۳، س ۴۸۹ص : تحف العقول  -۷۱

  .۱۴۰۶۱، ح ۲۶۱، ص ۱۲ج : مستدرك الوسائل  -۷۲

  .۳۴، ص د، ح ۷۱ج : ، بحارالا نوار۵، ح ۳۵۱ص ، ۸ج : مستدرك الوسائل  -۷۳

  .۷۰، ضمن ح ۲۹۶، ص ۵۰ج : بحارالا نوار -۷۴



 .۴۲ص د، ضمن ح ،۷۵ج : ، بحارالا نوار۱۵،س ۲۶۱، ص ۱۲ج : مستدرك الوسائل  -۷۵

 .۲۷، ح ۹۵، ص ۱ج : بحارالا نوار -۷۶

  .۳۳، ح ۳۷۴، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۰س  ۴۸۹ص : تحف العقول  -۷۷

  .۲۲، ضمن ح ۲۱، س ۳۳۶، ص ۶۸ج : بحارالا نوار -۷۸

  .۳۵، ح ۳۷۴، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۲س  ۴۹۸ص : تحف العقول  -۷۹

  .۱۵، ح ۱۸۸، ص ۷۱ج : بحارالانوار -۸۰

  .۲۴، ح ۳۷۴، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۱۷، س ۴۸۹ص : تحف العقول  -۸۱

  .۱۱، ح ۳۷۲، ص ۷۵ج : بحارالا نوار -۸۲

  .۱۲، ح ۳۷۲، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۳۰، س ۴۱، ص ۲ج : شّيعة اءعيان ال -۸۳

  .۵، ص د، ح ۴۱ج : ، بحارالا نوار۳۴۰، ح ۵۱۷، ص ۲ج : احتجاج طبرسى  -۸۴

  .۸، س ۳۳۱ص : طب الائمّه سيّد شبّر -۸۵

  .۱۲، ضمن ح ۲۱، س ۳۷۲، ص ۷۵ج : بحارالا نوار -۸۶

  .۱۹، ح ۳۷۳، ص ۷۵ج : نوار، بحارالا ۲، س ۴۲، ص ۲ج : اءعيان الشّيعة  -۸۷

  .۱، س ۳۸۰، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۹، س ۴۲، ص ۲ج : اءعيان الشّيعة  -۸۸

  .، س د۳۷۹، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۳، س ۳۱۳ص : اءعلام الدّين  -۸۹
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 السلام  ذكر مصيبت شهادت امام حسن عسگرى عليه

السѧلام را آѧه بيسѧت و هشѧت      اد امѧام عسѧگرى عليѧه   السلام ، به خلافت رسيد ، پس از مدّتى دستور د وقتى معتمد عبّاسى ، قاتل امام دهم عليه

 !سال داشت ، توسط زهر به شهادت برسانند 

. خواسѧت  ) گيѧاهى   دارويѧى ( السѧلام مقѧدارى مصѧطكى     در آن شبى آѧه حѧال حضѧرت منقلѧب بѧود ، امѧام عليѧه       : السلام گفت  عقيد خادم امام عليه

آب بѧراى حضѧرت   . اول آبى بياوريد تا وضو بگيرم و نماز بخѧوانم  : آوردند ، فرمود  السلام همين آه اين دارو را جوشاندند و براى امام عليه

سپس ظرف مصطكى را به . آورديم ، و آن برگزيده خدا ، دستمالى بر روى زانوان خود گستراند و وضو گرفت و نماز صبح را به جاى آورد 

  . خورد  هايش مى لرزيد و لب ظرف به دندان وانى مىدست گرفت و خواست بياشامد ، ولى دست مبارآش از شدّت ضعف و نات

مѧن داخѧل اطѧاق شѧدم و     ! داخل اطاق شѧو و آѧودآى را آѧه در حѧال سѧجده اسѧت ، نѧزد مѧن بيѧاور          : السلام به من فرمود  در اين موقع امام عليه

السѧلام سѧلام    من بر آن حضرت عليѧه . افتاد  نگاهم به آودآى آه سر به سجده نهاده و انگشت سبّابه خود را به طرف آسمان بلند نموده بود ،

  . فرمايد آه شما نزد او برويد  سَرور من مى: من عرض آردم . آن جناب نماز خود را مختصر آرد و تمام نمود . آردم 

  . السلام برد  در اين هنگام مادرش آمد و دست او را گرفت و خدمت امام عليه

اى سѧَرور اهѧل   : افتѧاد ، گريسѧت و فرمѧود    السѧلام چشѧمش بѧه او    همين آه امام عليѧه . ، سلام آرد  السلام رسيد چون آن آودك خدمت امام عليه

 ! خواهم به نزد پروردگام بروم  به من آب بياشام آه من مى! بيت خود 

 . . . .آن آودك ظرف دارو را به دست گرفت و به حضرت نوشاند 

  ! . . .توئى حجّت خدا بر روى زمين ! توئى مهدى ! دهم آه توئى صاحب الزمان  ىبه تو بشارت م: السلام به او فرمود  سپس امام عليه

  . )١(السلام به شهادت رسيد و در همان وقت ، امام عليه
صداى ناله و شيون از عموم مردم بلند گرديد ! السلام در شهر سامرا منتشر شد ، قيامتى به پا شد  موقعى آه خبر شهادت امام عسگرى عليه

  . السلام با خبر شدند ، براى تشييع ، اجتماع آردند  عموم بازاريان و مردم ، چه صغير و چه آبير ، همه وقتى از شهادت حضرت عليه . . .

شѧѧهر سѧѧامرا در روز شѧѧهادت امѧѧام عسѧѧگرى . همѧѧه وزرا و نويسѧѧندگان و تѧѧابعين خليفѧѧه و بنѧѧى هاشѧѧم و علويѧѧان ، بѧѧراى تشѧѧييع حاضѧѧر شѧѧدند   

  . )٢(رت ناله و شيون و ضجّه مردم ، مثل روز قيامت شده بودالسلام ، از آث عليه



السلام ، به نام جعفر آذّاب خواست بر حضرت ، نماز بخواند آه ناگاه  در هنگام نماز بر بدن حضرت ، برادر امام عليه: گويد  ابو الاديان مى
عقب بايست آه من به ! اى عمو : عباى جعفر را آشيد و فرمود گون و پيچيده مو ، گشاده دندان ، مانند پاره ماه بيرون آمد و  آودآى گندم

آن آودك پيش ايستاد و بر پدر بزرگوارش نماز خواند ، و امام . جعفر رنگش پريد و عقب ايستاد ! نماز بر بدن پدرم از تو سزاوارترم 
  . )٣(السلام دفن نمود السلام را در آنار امام هادى عليه عليه

  

  

 . منتهى الامال) ١(

 . ١٣ج: ستارگان درخشان ) ٢(

  .منتهى الامال ) ٣(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرت مهدی آل محمدص

 امام زمان ع

 

السلام در نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج هجـرى در   علیه مهدی تولد حضرت
  .  باشد السلام مى مادرش نرگس خاتون و پدرش امام عسگرى علیه. سامراء بوده است 
السلام چند روز پیش از وفات ، بین دوسـتان خـود در مجلسـى کـه      امام عسکرى علیه

چهل تن از یاران وفادارش حضور داشتند و از جمله آنان محمد بن عثمان و معاویـۀ  
ترین اعلان و افشاگرى درباره ولادت  بودند به بزرگ. . . بن حکیم و محمد بن ایوب 

او بعـد از مـن صـاحب شـما و خلیفـه      « : ین گفـت  فرزندش اقدام کرد و به آنان چن
پـس  . ها در انتظار ، به سوى او کشیده شده اسـت   او قائمى است که گردن. شماست 

کند و زمین را از قسط و عدل سرشار  وقتى زمین از ستم و ناروائى پر شد ، خروج مى
  .سازد  مى



آمده که در کتـب  » السلام  فرهنگ مهدى علیه« در کتاب . نام حضرت ، محمدّ است 
در کتـاب  » فرخنـده  « : هاى مختلفى براى حضرت وجود دارد از جملـه   مختلف نام

« در کتـاب ایسـتاع ،   » بنـده یـزدان   « در کتاب شاکمونى ، » ایستاده « اشعیاى نبى ، 
در کتـاب بـرزین   » پرویـز بـه معنـاى پیـروز و مظفـر      « در کتـاب مجـوس ،   » بهرام 

در کتاب زمزم » سروش ایزد « السلام ،  ر صحف ابراهیم علیهد» حاشر « آزرفارسیاب ، 
  زردتشت

  القاب 
فجر ، قائم ، مهدى ، هادى ، امیر الامراء ، بقیـۀ  : لقبهاى آن حضرت به شرح زیر است 

سـلطان  « الانبیاء ، جابر ، حامد ، حجت ، حق ، حمد ، خجسـته ، خداشـناس ، خسـرو    
، سیدّ ، صاحب ، صراط » روشنائى « داعى ، سناء ، خلیل ، دابۀ الارض ، » عظیم الشأن 

 .، ضیاء ، عالمِ ، عدل ، عصر ، غوث ، غیب ، فتح 

  . و ابومحمد   ابوتراب ، ابوجعفر ، اباصالح ، ابوعبداللّه: هاى حضرت  امّا کنیه
  امامت 

سـال   69در سن پنج سالگى به مقام امامت رسید و از همان موقع غیبـت صـغرى کـه   
از شد و در این مدت به وسیله نایبان خاصش بـه ترتیـب ، عثمـان بـن     طول کشید آغ

سعید ، محمد بن عثمان ، حسین بن روح و على بن محمد سمرى با مـردم در ارتبـاط   
  . بود 

، غیبت کبـرى  329در سال  پس از رحلت على بن محمد سمرى آخرین نایب حضرت
م که فقهاء و مجتهـدین شـیعه   السلا آغاز شد که در این مدت نایبان عام امام عصر علیه

السـلام در سـخنى آنهـا را     کـه امـام علیـه   . هستند ، رهبرى مردم را در دست دارنـد  
  . نمایندگان خود معرفى نمود 

  السلام  بر کات حکومت جهانى حضرت مهدى علیه
شوند  از ابتداى خلقت حضرت آدم تا زمان ظهور امام زمان عج،مردم دنیا موفق نمى



واحد که براساس عدالت وسعادت وپیشرفت وتقوى وایمان باشـد را  حکومت جهانى 
اگـر در  .کننـد  هـا ظلـم مـى    همیشه ستمکارانى هستند که به ملتها وامت.مشاهده کنند

اى به صـورت موقت،حکومـت عـدل الهـى      قسمتهائى از تاریخ در یک کشور ومنطقه
ضـرت  برپاشده است همانند حکومت داود وسـلیمان وموسـى وحکومـت دهسـاله ح    

  .ساله امیرالمؤمنین على ع 5محمد ص بعد از هجرت به مدینه وحکومت 
اى از عدالت علوى و سـعادت   وبرپایى نظام اسلامى در کشور مقدس ایران که رائحه

  .رسد وایمان مهدوى در این سرزمین به مشام مى
اما با ظهور و حکومت جهانى مهدى آل محمد است که تحول عجیبى در همه چیـز  

افتد ودر آن زمان است که ملتهاى دنیا طعـم ایمـان وتقـوى وعـدالت      تفاق مىدنیا ا
لذا در این قسمت به برکاتى که در دوران حکومت جهانى امام .چشند وبرابرى را مى

 .شود شود،اشاره مى زمان عج نصیب بشریت مى

  ـ ظلم ستیزى وعدالت گسترى 1
ز بین رفتن هر گونه ظلم و ، ا»عج» «ص«از جمله برکات مهم حکومت قائم آل محمدّ

  . ستم و فراگیر شدن عدل و داد در کره زمین است 
  : السلام ، فرمودند امام محمدباقر، علیه حضرت

  )1(.»الرعیه اذا قام مهدینا اهل البیت، قسمّ بالسویه و عدل فى«

  .40اخبار المنتظر، ص  المقدسى السلمى الشافعى، عقدالدرر فى. / 1
بیت قیام کند بصورت مساوى بیت المال را تقسیم کند ودر میان مردم به عدالت هرگاه مهدى ما اهل 

  .رفتار نماید

و  واقعا بشریت چقدر مورد ظلم ستمکاران و ابر قدرتها و حا کمان کوچـک و بـزرگ  
خوانین و قلدران و اراذل و اوباش و زورگیرها و کدخداهاى ظالم و امثال آنها قرار 

ن در عراق و افغانستان و فلسطین چقـدر بـه مسـلمانان ظلـم     همین الا. داشته و دارد 



هاى شیوخ و حکام مرتجع عـرب و امثـال آنهـا چقـدر از آزادى      در زندان. شود  مى
هاى آمریکا که در سراسر دنیا بصورت  در زندان. اند  خواهان گرفتار و اسیر و زندانى

  . مورد ظلم هستند هاى آزاده زندانى و  علنى و مخفى برپا شده چقدر از انسان
هـا ظلـم    شـود و بـه انسـان    در کشورهاى غربى مرتب حقوق بشر زیر پاگذاشـته مـى  

سیاه پوستان، سرخ پوسـتان و رنگـین پوسـتان و مسـلمانان در کشـورهاى      . گردد  مى
  . گیرند  مختلف مرتب مورد ظلم قرار مى

ا، ملت ایـران  شوراى امنیت با داشتن حق و تو براحتى و در مقابل دیدگان مردم دنی
  . کنند  دهد و به مردم ما ظلم مى را مورد تهدید و تحریم و امثال آن قرار مى

 دهد که در دعاى حضـرت  ها پایان مى اما وقتى حضرتش ظهور کند، به همه این ظلم
 : این چنین ترسیم شده است

اى از کـاخ   که پایه) لا کیَدْاً اِلاّ ردَهُ، قدَهُ، وَ "هاماً اِلاّ "لا یدََعَ منِْهمُْ رکُنْاً اِلاّ هدَهُ، وَلا(
ظالمان نگذارد جز آنکه فرو ریزد و نه سرى از آنها جز آنکه دو نـیم کنـد و نـه نقشـه     

  .شومى جز آنکه بازش گرداند
و نه فاسق ) نکَّسه ولافاسِقاً اِلاّ حدَهُ، وَلا فرِعْوَْنَ اِلاّ اَهلَْکَهُ، وَلا ستِرْاً اِلاّ هتََکَهُ، وَلا علَمَاً اِلا(

جـز آنکـه هلاکـش کنـد     ) گردنکشـى (بدکارى جز آنکه حـدّش زنـد و نـه فرعـون     
  .جز آنکه بدرد و نه پرچمى جزآنکه سرنگونش سازد اى پرده ونه

، و نـه سـلطنت و قـدرتى    )وَلا سلُْطاناً اِلاّ کَسبََهُ، وَلا رمُْحاً اِلاّ قَصَفَهُ، وَلا مِطرْدَاً اِلاّ خرَقََهُ( 
  .اى جز آنکه درهم شکند و نه زوبینى جز آنکه بشکند نکه بتصرف گیرد و نه نیزهجز آ

و نـه  ) وَلا جنُدْاً اِلاّ فرََّقَهُ، وَلا منِبْرَاً اِلاّ اَحرْقََـهُ، وَلا سَـیْفاً اِلاّ کَسَـرهَُ، وَلا صَـنمَاً اِلا رَضَـه      (
شمشـیرى جـز آنکـه    لشکرى جز آنکه پراکنده سازد و نه منبرى جز آنکه بسوزاند و نه 

  .جز آنکه خرد کند بشکند و نه بتى
خــون (، و نــه خـونى  )، وَلا دَمـاً اِلاّ اَراقَـهُ، وَلا جَــوْراً اِلاّ اَبـادهَُ، وَلا حِصْــناً اِلاّ هدَمََـهُ    ( 

ونه خونى جز آنکه بریزد و نه ستم و بیدادگرى جز آنکه از میان بردارد و نـه  )ظالمان



  .ندقلعه و دژى جز آنکه ویران ک
و نه درى جز ) وَلا باباً اِلاّ ردَمََهُ، وَلا قَصرْاً اِلاّ خرََّبَهُ، وَلا مَسْکنَاً اِلاّ فتََّشَهُ، وَلا سَهلاًْالا اوطئه (

آنکه ببندد و نه کاخ و قصرى جز آنکه ویران کند و نه مسکنى جز آنکه بازرسى کند و 
  .نه زمین هموارى جز آنکه زیر پا گذارد

و نه کوهى جز آنکه بالا رود و نه گنجى جز ) لاً اِلاّ صعَدَهَُ، وَلا کنَزْاً اِلاّ اَخرَْجَه، وَلا جبََ( 
  )1(. آنکه بیرون آورد 

  ـ فقر زدایى 2

  دهد که فقر در زمان حکومتش، آنچنان در زندگى اقتصادى مردم تحول رخ مى
  

 مفاتیح الجنان .  1
  

درب کمیته امداد و بهزیستى و نهادهاى حمایتى بسته  رسد و به قول ظریفى و محرومیت به پایان مى
 . کند  خواهد زکات بدهد فقیر پیدا نمى بطورى که پولدار مى! شود  مى

الـذهب ثـم لا یجـد احـدا      یطوف الرجل فیـه بالصـدقه مـن    لیاتین على الناس زمان«
  .»یاخذها منه

کنـد؛ تـا    مل مىآید که فردى صدقات از طلا را با خود ح زمانى براى مردم پیش مى
کند که این صـدقه   آنها در راه خداوند سبحان انفاق بکند، ولى نیازمندى را پیدا نمى

  )1(.را قبول کند
  : فرمایند وسلم مى آله و علیه االله پیامبر اکرم صلى

نماید، شخصى پیش او  در آخرالزمان امامى وجود دارد که به مردم بذل و بخشش مى



دهد، در آن زمـان آن   ش مال را جمع نموده و به او مىرود و او با دو دست خوی مى
رسد که همّ و غم شخص این است که در میـان فـامیلش    قدر مال و خیر به مردم مى

  )2(.کسى را بیابد که صدقه مالش را از او قبول نماید 
دیگر وسلم درباره نحوه برخورد حضرت مهدى با کارگزاران خود و  آله و علیه االله پیامبر اعظم صلى

  : فرمایند مردمان مى

السلام این است که آن حضرت نسـبت بـه وزراء و    علامت و نشانه حضرت مهدى علیه
امـوال را بـذل و   )اما در مـورد دیگـران   (گیر است،  کارگزاران خود شدید و سخت

  )3(.نماید  نوایان، ترحمّ و دلسوزى مى کند و بر مساکین و بى بخشش مى
  ـ ریشه کن شدن فساد  3

  :ر چه الان دنیا را فساد فرا گرفته است همانطور که قرآن کریم پیش بینى فرمودهاگ
  »ظَهرََ الفَسادُ فیِ البرَِّ وَالبحَرِْ بمِا کَسبَتَْ أَیدْیِ النّاسِ«

  .فساد در خشکى ودریا بواسطه اعمال بشریت فراگیرشده است
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هزاران کانون فساد بصورت شبانه روز به اشاعه فساد در دنیا مشغولند که مرکزیت آنها 
 . در کشور شیطان بزرگ آمریکا واقع است 

ها برهنه ظاهر شده و بعد از چند روز فیلم  زنان هرزه در آن سر دنیا در مقابل دوربین
  . شود  عکس آنها در دست جوانان کشورهاى جهان سوم دیده مىو 

. حیـا از بـین رفتـه اسـت     . زاده هستند  یک سوم فرزندان متولد شده در غرب، حرام



و هزاران نمونه از فراگیـر شـدن فسـاد در    . کانون خانواده از هم پاشیده شده است 
  . توانیم مثال بزنیم  عالم مى

شـود و بـه    السلام ، ریشه فساد و تباهى بر کنده مى ر علیهاما در زمان حکومت امام عص
شود و جوانان و دیگر اقشار ،گمراه و منحـرف   همه این کارهاى زشت پایان داده مى

  . گردند  نمى
  ـ مبارزه با جهل و نادانى و ناآگاهى 4

  .ترین عوامل انحراف انسانها جهل و ناآگاهى است یکى از مهم
خورند و سـریعتر بـدام صـیادان صـید کننـده انسـانهاى        مىدانش زود گول  افراد بى

  . افتند  جاهل مى
تزکیه انسانها و آموختن کتاب و حکمت به آنان : هدف اصلى انبیاء دو چیز بوده است

 .  
لذا دین سازان، بدعت گران، شیادان، مستکبرین و امثال آنها براحتى افراد ناآگـاه را  

  . کنند  صید مى
جوانان مملکت ما بدام سـازمان مخـوف منـافقین افتادنـد بخـاطر      اى از  این که عده

زننـد بخـاطر    این که مدعیان دروغین کرامت ،هزاران نفر را گول مى. ناآگاهى بود 
اى از جوانان را بدور خود جمع کـرده و   این که احزاب منافق عده. ناآگاهى است 

اى بـه دام   واینکه عـده . کنند باز بخاطر جهل است  علیه ارزشهاى انقلاب تحریک مى
  . . . افتند بخاطر جهل ونادانى است  دراویش از خدا بى خبر مى

  هنگامى که قائم ما قیام کند، دست خود را بر روى سر: فرماید السلام مى امام باقر علیه
  )1(.شود  شود و اخلاقشان کامل مى هاى آنان جمع مى ها خواهد گذاشت و بدین وسیله، عقل انسان
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  ـ رفاه در معیشت 5

اسلام دوست دارد مسلمانان با . اسلام عزیز با فقیر خوب است ولى با فقر دشمن است 
لذا قوانینى را وضع کرده که . دستشان پیش دیگران دراز نباشد . عزت زندگى کنند 

ــه آن عمــل مــى   ــ اگــر مســلمانان ب ود کردنــد دیگــر در جوامــع اســلامى فقیــر وج
دیگـر در  . درکشـورى ماننـد پاکسـتان بـالاى پنجـاه درصـد فقیـر نداشـت         .نداشت

  . کردند  اى با سختى زندگى نمى کشورهاى اسلامى عده
با اجراى قوانین اسلام و با نـزول برکـات الهـى و عنایـت ویـژه      » عج«لذا امام عصر 

  .نماید  خداوند سبحان به نماینده خود، رفاه را جایگزین محرومیت مى
  )2(. )ینعموّا مثلها قطَُّ المهدى لم تنعمّ امتى فى زمن«

شوند که هرگز  ، آنچنان متنعم مى»عج«امت من در زمان حضرت مهدى :آله فرمود و علیه االله پیامبر صلى
  .بودند مانندآن متنعم نشده

چنانکه در روایتـى از پیـامبر گرامـى    . شوند  در این زمان دامها و چهار پایان زیاد مى
  :آله آمده است و علیه االله م صلىاسلا

الغیث و تخرج الارض نباتها و یعطى المـال    یخرج فى آخر امتى المهدى؛ یسقیه اللّه«
  )3(.»صحاحا و تکثر و تعظم الامه

شود، خداوند سبحان با باران رحمتش او را سیراب  خارج مى» عج«در پایان عصرامت من، مهدى 
کند، و امت اسلام بزرگ و  ، ثروت را به طور مساوى تقسیم مىرویاند کند، زمین گیاهش را مى مى

  .گردد شکوهمند مى

  ـ حا کمیت دین خدا 6
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تعظیم نموده و بایـد از پیـامبران    اگر چه باید بشر در مقابل دستورات خداوند سبحان
شد اما این چنین نشد و هـر   الهى استقبال نموده و فقط یک دین در جهان حاکم مى

درد مردم را علیه او شـوراندند و بـا آن پیـامبر     پیامبرى آمد قدرتمندان و مرفهین بى
 و نگذاشتند دین خدا در جهان. جنگیدند و در زمان امامان هم به همین صورت بود 

حاکم شود لذا مبتلا شدند به صدها دین دروغین و باطل حتى مبتلا شدند به شـیطان  
 . پرستى 

، همه ادیان و مذاهب دروغین از بین رفتـه و  »عج«اما با تشکیل حکومت امام مهدى 
  . فقط دین اسلام بر کل جهان حاکم خواهد شد 

  : فرماید خداوند تعالى در قرآن کریم مى
سَلَ رَسوُلَهُ بِالْهدُىَ وَ دِیـنِ الحَْـقِّ لیُِظْهِـرهَُ علََـى الـدینِ کلُِّـهِ وَلَـوْ کَـرهَِ         هوَُ الَّذیِ أَرْ«

  )1(.»المُْشرْکُِونَ
رغم میل مشرکان آن را بر  او همان کسى است که رسولش را با هدایت و دین حق ارسال کرد تا على

  . تمام ادیان حاکم گرداند 

  :آیه فرمودند السلام ذیل این امام هفتم علیه
  »»عج«یظهره على جمیع الادیان عند قیام القائم «

  .هنگام قیام قائم،دین اسلام بر سایر ادیان غالب خواهد شد
  :فرماید وباز خداوند سبحان مى

  )2(.»وَلَهُ أَسلْمََ مَنْ فیِ السمَاوَاتِ وَالاْءَرضِْ طوَعْاً وکَرَْهاً وإَِلیَْهِ یرُْجعَُونَ«
  .وآسمان بصورت اختیار یا با اجبار تسلیم او خواهند شد تمام اهل زمین

  ـ اوج اعتماد و برادرى و محبت بین انسانها و سایر مخلوقات 7
  .82سوره آل عمران، آیه .  2  .33سوره توبه، آیه .  1

شود که شخص از جیـب بـرادرش    در آن زمان محبت آن چنان بین مردم حاکم مى



گرداند حتى محبـت در بـین    حتیاج دوباره آن را برمىدارد و بعد از رفع ا پول برمى
  !آمیزى دارند  حیوانات نفوذ کرده و گرگ و میش با هم زندگى مسالمت

 :فرمایند السلام مى حضرت امام محمدباقر علیه

  )1(.»اذا قام القائم جاءت المزامله و یاتى الرجل الى کیس اخیه فیاخذ حاجته لا یمنعه«
رسد در آن زمان یک مسلمان آنچه نیاز  کند دوران برابرى و برادرى فرا مى م مىهنگامى که قائم ما قیا

  . شود  دارد و او مانع نمى داشته باشد، از جیب برادر مسلمانش برمى

  : فرماید آله در این زمینه مى و علیه االله پیامبر اکرم صلى
سطوانه مـن الـذهب و   امثال الا. . . تامن البهائم و السباع و تلقى الارض افلاذ کبدها «

  )2(.»الفضه
گنجهاى پنهان و با (هاى جگرش  و زمین پاره. چهار پایان در امان باشند و درندگان سازش کنند 

  .باشد هاى جگر زمین ستونهایى از طلا و نقره مى پاره. . . ریزد  را بیرون مى) ارزش خود

  ـ گسترش امنیت  8
  . شود  د انسان متوجه ارزش آن مىامنیت از نعمتهاى گمنام است که وقتى نباش

  الان وضع امنیت در دنیا در چه جایگاهى قرار دارد؟ 
گـذرد هـیچ تجـاوز،     آیا یک کشورى سراغ داریم که در آن در شبانه روزى که مـى 

اگـر چـه از   . کند نباشد؟ خیر سراغ نداریم  تهاجم و خطراتى که آدمى را تهدید مى
و کشورما از این جهت در جایگـاه خـوبى قـرار     نظر امنیت کشورها با هم فرق دارند

  . دارد 
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ولى در زمان حضـرتش، تجـاوزات و تهاجمـات و جنایتهـا و هتـک حرمتهـا متوقـف        



دست گرفتـه و بـه تنهـایى از     به عنوان مثال خانمى ظرف پر از طلا را در. گردد  مى
  . گردد  رود و کسى متعرض او نمى این شهر به شهر دیگرى مى

  : فرمایند امیرالمؤمنین مى
و لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع والبهائم، حتـى تمشـى المـراۀ    «

سـبع   العراق الى الشام لاتضع قدمیها الا على النبات و على راسها زنبیل لایحیجهـا  بین
 )1(. »ولا تخافه

کنند، یک زن طبقى بر  شود، درندگان و چهار پایان با یکدیگر سازش مى ها از دلها زدوده مى دشمنى
کند، همه جا قدم بر سرزمین سبز و خرم  تنها سفر مى) از شرق تا غرب(سرگذارده از عراق تا شام 

  . شود  آزارد و دچار ترس و وحشت نمى اى او را نمى گذارد و درنده مى

چـه امنیـت جـانى از طـرف اشـخاص و      . البته مراد از امنیت همه جور امنیت اسـت  
حیوانات درنده و موذى و چه امنیت مالى و دورى از دستبرد و راهزنى است وامنیت 

  .روانى که همه آرامش دارند
تنَْهٌ وَ یکُونَ الدینُ وَ قاتلُِوهمُْ حتَىّ لا تَکُونَ فِ«: آله در تفسیر آیه و علیه االله امام باقر صلى

پس زمـانى کـه تأویـل    . . . تأویل این آیه، هنوز نیامده است : فرماید مى) 1(؛»کلُُّهُ للِّهِ
. شوند، مگر این که موحدّ شوند و مشرکى باقى نمانـد   آن فرا رسد، مشرکان کشته مى

ند و کنند تا این که موحّـد شـو   با مشرکان جنگ مى: فرماید و در حدیث دیگرى مى(
شود که پیـر زن   مى) امنیتى حاصل(چنان . شریکى براى خداوند سبحان قرار ندهند 

  )2(.رود، بدون آن که کسى جلوى او را بگیرد کهنسال، از مشرق به مغرب مى
  ـ اجراى حدود 9

دسـت  . گـردد   در زمان حکومتش ،حدود الهى آنطور که باید و شاید است اجرا مـى 
شود و همه احکام الهى به منصه ظهـور و عمـل    شته مىدزد قطع شده و مانع زکات ک

  .رسد  مى



قرآن و سنت جایگاه واقعى خود را پیدا کرده و از خرافات و تحریفات و بدعتها ـ   10
  )3(.گردد  پاک مى
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ءِ أَعمْاَلِها، و  ألاَ وَ فِى غَد ــ و سَیأتْى غَدٌ بمِا لا تَعرِفوُن ــ یَأخُذُ الْوَالِى منِ غَیرِها عمُالِها علَى مَساوىِ«

 تخُرِجُ لَهُ الأرَضُ أفَالِیذَ کبَِدِها، و تُلقِى اِلیَهِ سِلماً مَقالیدَها، فَیُریکم کیفَ عَدلُ السیرۀِ، وَ یحُیِى مَیـتَ
 .»الکِتابِ و السـنَّهِ

آگاه باشید، در فردا ـ فردایى که از آمدنش و آنچه همراه دارد ناآگاهیـد ـ والـى و     
با این ویژگى که بر اساس وراثت از حکومت هاى قبل، یـا بنـد و بسـت بـا     (زمامدار 

گروهها و احزاب چپ و راست، یا سرسپردگى به استعمارگران شرق و غرب روى کار 
ارفرمایان و اعمال آن حکومتها را بحسب تجاوزات و خیانتهایى که مرتکـب  ک)نیامده 
هاى جگر خود را براى او بیرون  اند، محاکمه نموده، به کیفر رساند؛ و زمین پاره شده

را بـه  ) اختیار گوشـه و کنـار جهـان   (آورد، و از روى تسلیم و فروتنى کلیدهاى خود 
ى و آیین دادگسترى پیامبر را به شـما نشـان   سوى او اندازد؛ و آنگاه او روش زمامدار

دهد، و آثار مرده و فراموش شده کتـاب و سـنتّ را دگـر بـار زنـده، و بـه اجـراء و        
  .گسترش در آورد 

  : ابن ابى الحدید در ذیل این فراز نوشته است
  .»تعالى فى آخر الزمان أن الوالى یعنى امام الذى یخلقه اللّه«



این عبارت امامى است کـه خداونـد سـبحان او را در    بدون شک مقصود از والى در 
  .آخر الزمان خلق خواهد کرد

  ـ بدعت ستیزى و ارزش گسترى 11
کنـیم کـه بـا     استنباط مى» عج«از روایات و ادعیه مربوط به وجود مقدس امام زمان 

هاى غلط مخصوصا در مورد ازدواج و مرگ و میـر و   حکومت جهانى حضرتش، سنت
و در همه مسائل مربوط به زندگى انسـانها حتـى در مـورد    . رود  مى امثال آن از بین

  . شود  شهرسازى و ساختمان سازى، اصول اسلامى حاکم مى
  : کند روایت زیر به بعضى از این امور اشاره مى

هـا   هاى ناودان کند، آب ها را وسیع مى راه» عج«در حدیثى نقل شده که امام مهدى 
 کند و کارهایى را که موجب ریزد، قطع مى هاى عمومى مى ها را که به راه و فاضلاب

 )1(.خلاصه، امور شهرى را سامان خواهد داد . کند  شوند، رفع مى راه بندان مى
  : فرمایند السلام مى امام محمدباقر علیه

الکنف و التازیب الى  وسع الطریق الاعظم و کسرکل جناح خارج فى الطریق و ابطل«
  )2(.»الطرقات
ها آمده و از دیگران سلب آزادى  دهد، بالکن هایى را که به خارج جاده اصلى را توسعه مى راههاى

  .برد ریزد از بین مى ها مى برند، ناودانهایى را که به کوچه کرده است از بین مى

  ـ پایان گرفتن مصیبتهاى بشر 12
کـه   همه مردم دنیا خوشحال خواهند بود یعنى غم و انـدوه حاصـل از گرفتاریهـایى   

افسردگى واضطراب ریشـه کـن   . (رود  بشریت با آن دست به گریبان است از بین مى
  )گردد مى

  : فرمایند آله مى و علیه االله رسول اکرم صلى
  )3(. »البحر فیفرح به اهل السماء واهل الارض والطیر و الوحوش والحیتان فى«



 .339، ص 52بحارالأنوار، ج .  1

  .365، 1عمان، الارشاد، ص المفید، محمدبن محمدبن ن.  2
  .  82، ص 2الدین عبدالرحمن، الحاوى للفتاوى، ج  السیوطى، جلال.  3

ساکنان آسمان، مردم روى زمین، پرندگان هوا، درندگان صحراها و ماهیان دریاها همه و همه از او 
  .خشنود خواهند شد

  ـ رونق کشاورزى 13
یچ کجاى دنیا دیگر زمین بـایر و  در کشاورزى انقلابى صورت گرفته بطورى که در ه

  .خشک وجود نخواهد داشت
  ـ کمال صنعت 14

شود و  در صنعت و معادن انقلابى بزرگ رخ داده و همه گنجهاى زمین استخراج مى
  .رسد صنعت به حد مال مى

؛ »لـه کنـوز الأرض و معادنهـا     یظهر اللّه. . .  «: فرماید آله مى و علیه االله پیامبر اکرم صلى
  .) ظاهر خواهد کرد » عج«هاى زمین و معادن آن را براى امام مهدى  د، گنجخداون

هنگامى کـه قـائم مـا قیـام کنـد،      : . . . السلام نقل شده که فرمود از امیرالمؤمنین علیه
  آسمان،

اى که زن، میان  به گونه. . . باران خود را فرو خواهد ریخت و زمین، گیاهان خود را خواهد رویانید 
 )1(. . .جا بر روى گیاه پا خواهد گذاشت  شام راه خواهد رفت و همهعراق و 

  ـ اشاعه فرهنگ قرآن 15

  . شوند  مند مى همه مردم قرآن کریم را فرا گرفته و از آن بهره
کأنىّ أنظـر  «: فرماید مى» عج«السلام با اشاره به قیام حضرت مهدى  امیرالمؤمنین علیه

  ؛ »بوا الفساطیط یعلّمون الناس القرآن کما اُنزلالى شیعتنا بمسجد الکوفه و قد ضر



انـد و   بینم که در مسجد کوفه گرد آمـده  السلام را مى گویا شیعیان ما اهل بیت علیهم
ها قرآن کریم را آن چنان که نازل شده اسـت، بـه    اند و در آن هایى برافراشته خیمه

  )2(.دهند مردم یاد مى

 .  323، ص 52بحارالانوار، ج .  1

، مرکز نشر 424، ص 3، ج 138نهج البلاغه، ترجمه و شرح علینقى فیض الاسلام، خ .  2
  .آثار فیض الاسلام

  ـ فراگیر شدن عمران و آبادانى 16

همه شهرها و روستاها در سراسر کره زمین آباد شده و دیگـر منطقـه محـروم وجـود     
  . نخواهد داشت 
بـر روى زمـین،    »الأرض خراب الّا عمُـر  فلا یبقى فى«: فرماید السلام مى امام باقر علیه

  )3(.هیچ خرابى نخواهد بود، مگر این که آباد خواهد شد 
  ـ پیشرفت علوم مادى 17

  .رسد علوم مادى به کمال خود مى
چـه انبیـا    تمـام آن . علم، بیست و هفت حرف است : فرماید السلام مى امام صادق علیه

. شناسـند   ، بـیش از آن دو حـرف نمـى   اند، دو حرف است و مـردم، تـا امـروز    آورده
  آورد و بین مردم  قیام کند، بیست و پنج حرف را مى» عج«هنگامى که قائم ما 

  

 .  337، ص 52بحار، ج .  3
 )1(.شود  توسعه خواهد داد و به دو حرف قبلى اضافه خواهد کرد تا بیست و هفت حرف کامل

  ـ طولانى شدن سالها 18



  . ومت حضرت مطابق ده سال قبل از زمان ظهور است مقدار هر سال در زمان حک
فیمکـث علـى   . . . سار الـى الکوفـه   » عج«اذا قام القائم : (السلام  عن الامام الباقر علیه

: ما یشاء، قـال   ذلک سبع سنین مقدار کل سنه عشر سنین من سنیکم هذه، ثم یفعل اللّه
تعالى الفلک باللبوث و قله   هیأمر اللّ: جعلت فداک فکیف تطول السنون؟ قال: قلت له

انهم یقولـون ان الفلـک ان تغیّـر    : قلت له: الحرکه فتطول الأیام لذلک والسنون، قال
  ذلک قول الزنادقه، فأما المسلمین فلاسبیل لهم الى ذلک، و قـد شـق اللّـه   : فسد، قال

السـلام واخبـر    آله ورد الشمس قبله لیوشع بن نون علیه و علیه االله تعالى القمر لنبیه صلى
  )2(.»»کألف سنه مما تعدون«بطول یوم القیامه و انه 

، 2ج : ؛ و کشـف الغمـه   385، ص 2ج : الارشاد.  2       .336، ص 52بحارالأنوار، ج .  1
  ).تعالى فرجه  عجل اللّه(ذکر علامات قیام القایم : ، باب466ص 

  
رود و هفت سال که هر سال  ه کوفه مىحضرت مهدى بعد از ظهور ب: السلام فرمود  امام باقر علیه

بعد حضرت درباره نوع سال در زمان حضرت .(کند  مطابق ده سال شما است در آنجا توقف مى
  )مهدى عج مطالبى فرمودند

  )عج(ـ عضویت ملائکه و جن در لشکر امام  19
هـا،   این هم از بر کات حکومت حضرت است که ملائکه و جن در کنـار سـایر انسـان   

  . السلام هستند  زمان علیه امام گر یارى
السـلام در لشـکرش از جنیـان اسـتفاده      روایت شده همانطور کـه سـلیمان نبـى علیـه    

  )3(.نماید  هم از جن و علاوه بر آن از ملائکه استفاده مى» عج«نمود، امام  مى
  ـ زنده شدن تعدادى از اولیاء خدا 20

ولیاء خدا زنده شده و توفیق اى از ا از جمله برکات حکومت حضرتش آنست که عده
  . کنند  ها را زیارت مى مجاهدت در رکاب امام را پیدا کرده و مردم آن



السلام من ظهر الکوفه سبعه و عشرون رجلاً، خمسه  و قد روى انه یخرج مع القائم علیه«
  عشر من 

  

ح  :نـوادر الکتـاب   باب فى 672ص : الدین ؛ و کمال69ص : منتخب الأنوار المضییه.  3
222.  

السلام الذین کانوا یهدون بالحق و به یعدلون، و سبعه من أهل الکهف، و یوشع بن  قوم موسى علیه
  )1(.»نون، و سلمان، و ابو دجانه الأنصارى، والمقداد، و مالک الأشتر فیکونون بین یدیه أنصاراً و حکاماً

، ص 2ج : ط المسـتقیم السلام ، والصـرا  ابى عبداالله علیه ؛ عن386، ص 2ج : الارشاد.  1
 ).464ص : ، و أعلام الورى454

 

السلام و هفت نفر اصحاب کهف همچنین شخصیتهایى  روایت شده که پانزده نفر از قوم موسى علیه
. هستند » عج«گر امام عصر  چون یوشع نبى، سلمان فارسى، ابودجانه و مقداد و مالک اشتر یارى

  )شوند ودر کنار حضرت خواهند بود نده مىحضرت خدیجه س وخانمى بنام نسیبه نیز ز(

  ـ ازبین رفتن ترس و زبونى 21
قال : السلام قال السلام عن أبیه عن جده علیه عن ابى جعفر محمد بن على الباقر علیه«

. . یخرج رجل من ولدى فى آخر الزمان، : (السلام و هو على المنبر أمیر المؤمنین علیه
المشرق والمغرب، و وضع یـده علـى رؤوس العبـاد، فـلا      اذا هز رایته أضاء لها ما بین. 

  )2(.»یبقى مؤمن الاصار قلبه اشد من زبر الحدید
السلام بر سر منبر فرمود وقتى حضرت مهدى ظهورمى کند دست خود را بر سر بندگان  على علیه

  .تر شود تر و قوى هاى آهن سخت از توده) ازفرط شجاعت(گذارد آنگاه دل افراد 



  »عج«نى شدن عمر اصحاب امام عصر ـ طولا 22
ویعمر الرجل فى ملکـه  : (تطول، قال ع) تعالى فرجه  عجل اللّه(کما أن أعمار أصحابه 

  )3(.»السلام حتى یولد له ألف ذکر لا یولد فیهم انثى علیه
  ! گردد  شود که گاهى شخصى داراى هزار اولاد مى آنقدر عمر اصحاب زیاد مى

ان قائمنا اذا قام اشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد : السلام  هعلی  عن أبى عبد اللّه«
  من ضوء

  

؛ و 52، ح 27، ب 330، ص 52ج : بحــارالأنوار.  3  .17، ح 653ص : کمــال الــدین.  2
 .77، ح 337ص 

  

  

  ـ برپایى باشکوه نماز جمعه 23
ب نماز جمعه به امامت حضرت مهدى عج در مسجدى در پشـت کوفـه کـه هـزار در    

اى موفق به ورود به مسجد و حضور در نماز جمعه  دارد برگزار شده با این وجود عده
  .نمیشوند

الشمس، و یعمر الرجل فى ملکه حتى یولد له ألف ذکر لا یولد فیهم انثى، و یبنى فى ظهر الکوفه 
معه على مسجدا له ألف باب، و یتصل بیوت الکوفه بنهر کربلاء و بالحیرۀ حتى یخرج الرجل یوم الج

 )1(.»بغله سوفاء یرید الجمعه فلا یدرکها

  »عج«ـ تسخیر ابرها بدست امام  24

  . نماید  ها حرکت و از این قاره به قاره دیگر مسافرت مى امام بوسیله ابرها در آسمان



  : السلام فرمود امام صادق علیه
جلس الامـام علیـه،   السلام سحاباً فیه الرعـد والبـرق، فـی    تعالى یسخر له علیه  و ان اللّه«

فیذهب الغمام به الى طرق السماوات السبع والأرضین السـبع، و هکـذا لأصـحابه فـان     
  )2(.»بعضهم یسیر فى السحاب

هاى  خداوند سبحان ابرهاى داراى رعد وبرق را در تسخیر او قرار دهد وامام بر ابر سوار شده وآسمان
  .ش هم این چنین استواصحاب.نوردد هاى هفتگانه را در مى هفتگانه وزمین

  ـ کمک کردن حیوانات درنده به حضرت 25
السلام وقد أحاطوا بما بـین   کأنى بأصحاب القائم علیه: (السلام قال فعن أبى جعفر علیه«

ء الا وهو مطیع لهم حتى سباع الأرض وسـباع الطیـر، یطلـب     الخافقین فلیس من شى
مربى الیـوم رجـل مـن    : لء حتى تغمر الأرض على الأرض و تقو رضاهم فى کل شى

  )3(.»أصحاب القائم
بینم که همه افراد مطیع آنها شده حتى حیوانات  السلام فرمود گویا اصحاب قائم را مى امام باقر علیه

  .شوند  درنده و پرندگان وحشى هم فرمانبردار آنها مى

  خوراکى ونوشیدنى هاـ اعجاز در  26
هاى مختلف ، نیازى به تهیـه   به سرزمین هاى امام با یارانش در طول جنگها و مسافرت

  . گردد  آذوقه نیست و به اعجاز الهى غذا و آب براى آنها آماده مى
اذا قام القائم بمکه و أراد أن یتوجه الى : السلام انه قال و قد ورد عن الامام الباقر علیه«

  الکوفه نادى
  

 .77، ح 337؛ و ص 52، ح 27، ب 330، ص 52ج : بحار الأنوار.  1

  .24، باب فى نوادر الکتاب، ح 672ص : کمال الدین.  2



 .26نوار الکتاب، ح  ؛ باب فى673ص : کمال الدین.  3
  

السلام الذى  ألا لا یحمل أحد منکم طعاماً ولا شراباً، و یحمل معه حجر موسى بن عمران علیه: مناد
منه العیون، فمن کان جایعاً شبع و من کان  انبجست منه اثنتا عشرۀ عیناً، فلا ینزل منزلا الا نصبه فانبعثت

ظمĤناً روى، فیکون زادهم حتى ینزلوا النجف من ظاهر الکوفه، فـــاذا نزلوا ظـــاهرها انبعــــثت منه 
 )1(.»المــــاء واللبن دایــــماً، فمن کان جایعاً شبع و من کان عطشاناً روى

کند غذا ونوشیدنى  ادى به یاران حضرت ندا مىخواهد از مکه به کوفه رود من وقتى امام زمان مى
سپس امام بوسیله سنگ حضرت موسى ع که همراه دارد،هرکجا لشگر توقف کنند .باخودنیاورید

  .کند که هم سیر کننده وهم سیراب کننده هستند ها جارى مى چشمه

   بقیۀ اللّه
  . است  بقیه اللّه» عج«یکى از القاب امام عصر 

  )2(.»خیَرٌْ لَکمُْ إِن کنُتمُ مؤُمْنِیِنَ   بَقیِتُ اللّه«
  »دعاى ندبه« »التى لاتخلو من العتره الهادیه؟  این بقیۀ اللهّ«

شخصیتى است که باقیمانده از هزاران حجت الهى است ) عج(یعنى امام عصر  بقیه اللّه
سـلام  پیامبرا. حجتهاى الهى شامل پیامبران و جانشینان آنها یکى یکى آمدند و رفتند . 

سال زنـدگى پـر برکـت     63امیرمؤمنان هم بعد از . سال رحلت کردند  63نیز بعد از 
طور امامان دیگر یکى پس از دیگرى آمدنـد ونـور    و همین. بشهادت رسیدند و رفتند 

  . افشانى کردند سپس به شهادت رسیدند 
  ». . .مستحفظا بعد مستحفظ من مدۀ الى مدۀ اقامۀ لدینک و حجۀ على عبادک «
  ». . .صالح بعد صالح و صادق بعد صادق «



السلام نگاه کند به امام زمان نظر کند  خواهد به آدم علیهم یعنى اگر کسى مى  بقیۀ اللّه
السلام نگاه کند، به امـام   اگر کسى میخواهد به نوح و ابراهیم و موسى و عیسى علیهم. 

  . زمان نظر کند 
  

 .17ر الکتاب، ح ، باب فى نواد671ص : کمال الدین.  1

  .86سوره هود، آیه .  2
آله نگاه کند به امـام زمـان    و علیه االله اگر کسى میخواهد به جمال حضرت محمد صلى

 . نظر کند 

خواهد به صورت و سیرت فاطمه و على علیهماالسلام نظر کنـد بـه امـام     اگر کسى مى
ى هـر یـک از امامـان    آیینه تمام نما) عج(و خلاصه امام عصر. نظر بیاندازد ) عج(عصر
  . السلام است  علیهم

در صورت و سیرت پیامبرگونه و امام گونه ) عج(است که امام عصر  این معناى بقیۀ اللّه
  .است 

السـلام در   این است که علوم و دانش همه انبیاء و امامـان علـیهم    معناى دیگر بقیۀ اللّه
مان امامت تـا زمـان ظهـور،    از ز) عج(البته امام عصر. جمع شده است ) عج(امام عصر

علوم همه پیامبران را دارد ولى بعد از ظهور علومى که بشر تا آن روز به آن نرسـیده  
  . نماید  اند را به بشریت عرضه مى و حتى پیامبران به آن دست نیافته

او گذشـته و  . او بـه همـه زبانهـا آگـاهى دارد     . او به همه کتابهاى آسمانى آشناست 
  . داند  به اذن الهى مى آینده افراد را

آنست که امام باقى مانده تا حکومت عـدل الهـى را در سراسـر      معناى دیگر بقیه اللّه
او باقى مانده تا احکامى را که در آنها تحریف ایجاد شده، به اصـلش  . جهان برپا کند 

.  منـابر را . مسـاجد را  . لذا امام عصر، نمـاز را، نمـاز جمعـه و جماعـت را     . برگرداند 



. گردانـد   ساختمانهاى مسکونى را به آنطور که خداوند سـبحان راضـى اسـت برمـى    
در اثبـات جـرم،   . نمایـد   حدود الهى را همگى اجرا مـى . گیرد  زکات را با اجبار مى

  . نماید  السلام ، قضاوت مى بدون شاهد همانند داود علیه
تا قدرت خداوند سبحان  این است که حضرت باقى مانده  یکى دیگراز معانى بقیۀ اللّه

  .شود در این رابطه به مطلب زیر اشاره مى.را بر جهان حاکم کند
آیا رفتار امام مهدى و مردم زمان او با چهره سـایر امامـان و مردمـان در غیـر زمـان      

  متفاوت است؟ » عج«حکومت مهدى 
السلام قرار  مرا متفاوت با رفتار سایر ائمه علیه» عج«آرى خداوند، رفتار آقا امام زمان 

  .داده است 
السلام بخاطر مصالح اسلام بیست و پـنج سـال خانـه نشـین شـد و       اگر امیرمؤمنان علیه

بود که به مسجد رفته و پشت سر امام جماعت آن زمان نماز بخواند و با اینکـه  مجبور
معدن علم و گنجینه فضایل بود ولى مردم متوجه این شخصیت بـزرگ نبودنـد و بـه    

نمودند و در دوران پـنج سـاله    مشغول بودند و از حضرت استفاده نمى کارهاى خود
حکومت هم باز امام مظلوم بود و گاه بـراى جمـع آورى سـپاه چنـدین روز تـلاش      

اى هـم بـا حضـرت دشـمنى      گفتنـد و عـده   کرد و آنوقت تعداد کمى لبیک مـى  مى
صـه مظلومانـه   و خلا: گفتنـد  ورزیدند و گاه در حال سخنرانى به حضرت ناسزا مى مى

 . . . زندگى نمود و مظلومانه شهید شد 

السلام ده سال با مظلومیت زندگى کرد و باید به خلیفـه احتـرام    اگر امام مجتبى علیه
  . . . کرد و  السلام خطاب مى گذاشت و او را امیرالمؤمنین علیه مى

ید از خلیفـه  السلام ده سال با مظلومیت زندگى کرد و در ظاهر با اگر امام حسین علیه
کرد و در آخر بـا مظلومیـت    صدا مى. . . وقت اطاعت مینمود و او را جانشین خدا و 
  . کشته شد و اهل و عیالش را به اسیرى بردند 

سال با مظلومیت زندگى کرد و در تحت بیعت خلفـاى   35السلام  اگر امام سجاد علیه



  . . فاسق بود و 
مامتش را در زیر اطاعـت خلفـاى ظـالمى چـون     السلام بیست سال ا اگر امام باقر علیه

  . نمود  هشام بن عبدالملک بسر برد و باید به دستورات او عمل مى
السلام مظلومانه زندگى نمود و بارها مورد ظلم واقع شد که گـاه   اگر امام صادق علیه

شد و باید خلفاى فاسـق   زدند و مرتب به شام فراخوانده مى درب خانه او را أتش مى
  . . . خواند و  منصور را امیرمؤمنان مىمثل 

سال در سیاه چالهاى هارون و خلفـاى فاسـق و سـتمگر     14السلام  اگر امام کاظم علیه
  .زندگى نمود

سال امامت خود را با مظلومیت گذراند و مامون عباسـى   21السلام  اگر امام رضا علیه
ید خوانـدن حضـرت   هر دفعه به یک نحو به حضرتش جسارت میکرد و حتى از نماز ع

نمود و امام را وسط راه برمیگرداند و در آخر هـم او را بـا زهـر شـهید      جلوگیرى مى
  . نمود 

  . السلام در بیست و پنج سالگى با مظلومیت شهید شد  اگر امام جواد علیه
هاى شب او را به مجلـس   کردند که نیمه السلام را چنان اذیت مى اگر امام هادى علیه

 . دند و خلیفه فاسق امر به نوشیدن شراب و خواندن شعر عاشقانه کرد شراب متوکل بر

السلام را سالها در زندان کردنـد و در محاصـره لشـگریان قـرار      اگر امام عسگرى علیه
  . دادند که به عسگرى معروف شد سپس او را به شهادت رساندند 

خواهد گرفت و بـا  هرگز در زیر بیعت هیچ یاغى و طاغوتى قرار ن) عج(اما، امام عصر
کند و هیچ طاغوت و فرعونى را آقا و مـولى و امیـر    هیچ ستمگرى بیعت نکرده و نمى

گذارد و هیچ قدرتمندى بـر او پیـروز    کند و پشت سر هیچ احدى نماز نمى صدا نمى
  . گردد  نمى

» عـج «مهـدى  . همیشه با شکوه اسـت  » عج«همیشه پیروز است ومهدى » عج«مهدى 
  . رسد که به مولاى ما ظلم نماید  واهد بود و احدى را نمىهیچگاه مظلوم نخ



بت شکن و فرعون کش و ذلیل کننده کفار و عزت دهنـده بـه مؤمنـان    » عج«مهدى 
  . است 

  . مهدى شکننده شوکت ستمگران است . ابرقدرت است » عج«مهدى 
ر خوار کننده هر قدرتمند، خراب کننده هر بناى ظلم، ویران کننده ه ـ» عج«مهدى 

کاخ ستمگر، آزاد کننده هر زندانى مظلـوم، خنثـى کننـده هـر توطئـه علیـه دیـن،        
سرنگون کننده هر پرچم ظلم، نابود کننده هر فرعون، درهم شکننده هر لشـکر کفـر،   
آتش زننده بتها، ریزنده خون مستکبرها، ویران کننده دژهاى ستم، بالا رونده از همـه  

  .جها و به اطاعت درآورنده همه سرزمینهاست کوهها و دشتها و تسخیر کننده همه گن
  .باشد مى  واین یکى دیگر از معانى بقیۀ اللّه

 

  مطلع است؟  فکر و انديشه مردمالسلام از  قائم عليه

  : خداوند در معراج به پيامبر اسلام فرموددر روايت است که 

مجيѧد ذات اقѧدس خѧود، آبѧاد آѧنم و از وجѧود دشѧمنان        بوسيله قائم شما، زمين خود را با تسبيح و تقديس و تهليل و تكبير و ت

  . پاك نمايم و به دوستانم واگذارم 

دينان را از آجروى راست آرده و تعاليم خود را بلند گردانم و شهرها و بندگانم را از علم خود مطلع  با ظهور او، سخنان بى

الضمير هر شخصى مطلع گردانم و او را با نيروى  ما فىها را آشكار آرده، و مهدى را به اسرار و  نمايم و گنجها و اندوخته

  . فرشتگانم يارى آنم تا فرمان مرا اجرا نمايد و دينم را رواج دهد 

  )٢(.السلام حقيقى بندگان من است  او ولىّ به حق من و مهدى عليه
 

  .١٠١السلام هستيد؟ ص  آيا بياد امام زمان عليه.  ٢
 

 

 

)عج ( معجزات امام زمان   



  تولدى مباركـ  ١

امشب نزد ما بѧاش ، آѧه در ايѧن    : السلام به من فرمود  شب نيمه شعبان امام حسن عسگرى عليه« : گويد  حكيمه خاتون مى

آنѧد ، بعѧد از آنكѧه بѧه واسѧطه       شود آه خداوند به وسѧيله او زمѧين را بѧه علѧم و ايمѧان زنѧده مѧى        شب فرزندى گرامى متولد مى

رسѧد نѧه از    از نѧرجس بѧه هѧم مѧى    : شѧود ؟ فرمѧود    از چه آسى اين فرزند متولѧد مѧى  : گفتم ! اشاعه آفر و ضلالت مرده باشد 

هيچ گونه اثرى از حمل نيست ؟ حضرت تبسѧم نمѧود   : من بلند شدم و پشت و شكم نرجس را مشاهده آردم و گفتم ! ديگرى 

مادر موسى است ، آه تا هنگام ولادت هيچ شود و مَثَل او مانند  شود اثر باردارى بر او ظاهر مى و فرمود آه چون صبح مى

شكافت و  اثرى از باردارى در او نبود و احدى متوجه نشد ، زيرا فرعون شكم زنان حامله را براى دست يافت به موسى مى

  !سرنوشت اين فرزند نيز شبيه حضرت موسى است 

گرفتم ، ولى او بѧه   در هر ساعت از او خبر مى شب در آنجا ماندم و افطار آردم و نزديك نرجس خوابيدم و: گويد  حكيمه مى

هاى ديگر به تهجّد برخاستم و نماز شѧب را اداء آѧردم و چѧون بѧه نمѧاز       در اين شب زودتر از شب! حال طبيعى خوابيده بود 

 چون نگاه آѧردم و ديѧدم آѧه فجѧر آѧاذب طلѧوع آѧرده       ! وتر رسيدم ، نرجس بلند شد و وضو گرفت و نماز شب را به جا آورد 

السѧلام از اطѧاق    ناگѧاه امѧام حسѧن عليѧه    ! السلام داده بود ، در دلم پديد آيѧد   اى آه امام عليه نزديك بود آه شكّى از وعده! بود 

  خود ندا در دادند
هاى الهى  او را در برگرفتم و نام! در اين موقع در نرجس اضطرابى مشاهده آردم ! آه اى عمه شك نكن ، آه وقتش نزديك شده است 

.بر او خواندم  را  

: اثر آنچه مولايم فرمود : در چه حالى هستى ؟ گفت : از نرجس پرسيدم ! حضرت صدا زدند آه سوره قدر را بر او بخوان 

آѧرد و بѧر    چون شروع به خواندن سوره قدر نمودم آن طفل در شكم مѧادر بѧا مѧن همراهѧى در خوانѧدن مѧى      ! ظاهر شده است 

گردانѧد و   از قدرت خدا تعجب مكن ، آه طفلان مѧا را بѧه حكمѧت گويѧا مѧى     : ت صدا آرد آه حضر! من ترسيدم ! من سلام آرد 

! نѧرجس از ديѧده مѧن غائѧب شѧد      . السلام تمام شد  چون سخن امام عليه. ما را در بزرگى ، حجت خود در زمين ساخته است 

اى عمѧه برگѧرد آѧه او را در    : حضرت فرمѧود  ! السلام دويدم  فرياد آنان به سوى امام عليه! گويا ميان من و او حائل گرديد 

چون برگشتم ، پرده گشوده شد و در نرجس نورى مشاهده آردم آه ديѧده مѧرا خيѧره آѧرد و حضѧرت      . جاى خود خواهى ديد 

: گويѧد   السلام را ديدم آه رو به قبله بر زانوها به سجده افتاده و انگشѧتان سѧبابه را بѧه آسѧمان بلنѧد آѧرده و مѧى        صاحب عليه

دهم آه خدايى جز خداى يگانه نيست و شريكى ندارد و جد من رسول خداست و پѧدرم اميرمؤمنѧان وصѧى رسѧول      شهادت مى



خدايا وعده مرا به اثبات برسان و امر مرا آامل آن و انتقѧام  : يك يك امامان را شمرد تا به خودش رسيد و فرمود . خداست 

السلام فرمѧود   در اين فرصت امام حسن عسگرى عليه! عدل و داد پر فرما  مرا از دشمنان بگير و زمين را به وسيله من از

  .چون نظرش بر پدر افتاد سلام آرد . السلام بردم  آن فرزند سعادتمند را نزد امام عليه! فرزندم را بياور ! عمه جان : 

ردانيѧد و بѧر آѧف چѧپ ، او را     اش ماليѧد و در دهѧان و هѧر دو گوشѧش زبѧان گ      حضرت او را گرفت و زبѧان مبѧارك بѧر دو ديѧده    

مѧِنَ     أعѧوذُ بِاللѧّه  « : آѧودك بѧه سѧخن آمѧد و گفѧت      ! به قدرت الهى سѧخن بگѧو   ! اى فرزند : نشانيد و دست بر سر او ماليد و گفت 

فُوا فѧѧِي الاْءَرْضِ وَنَجْعَلَهѧѧُمْ أَئِمѧѧَّةً وَنَجْعَلَهѧѧُمُ  وَنُرِيѧѧدُ أَن نَّمѧѧُنَّ عَلѧѧَى الѧѧَّذِينَ اسْتُضѧѧْعِ * الѧѧرَّحْمنِ الѧѧرَّحِيمِ    بِسѧѧْمِ اللѧѧّه «. » الشѧѧَّيطانِ الѧѧرَّجيم 

  خواهيم منت مى«  »وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الاْءَرْضِ * الْوَارِثِينَ 

.  )١(»بگذاريم بر مستضعفين و آنان را پيشوا و وارث قرار بدهيم و مسلط بر زمين آنيم   

  هستم  ـ من بقية اللّه ٢

خواسѧتم از امѧام بعѧد از او بپرسѧم ، امѧام       السѧلام رسѧيدم و مѧى    خѧدمت امѧام حسѧن عسѧگرى عليѧه     : گويѧد   احمد بѧن اسѧحاق مѧى   

اى از حجѧت خѧود    اى احمد بن اسحاق ، خداوند از زمان آدم تѧا آنѧون زمѧين را لحظѧه    : السلام پيش از سئوال من فرمود  عليه

گѧردد و بѧه    ود و بѧه وسѧيله او بѧاران نѧازل مѧى     شѧ  به وسيله حجت خداسѧت آѧه بѧلاء از اهѧل زمѧين دفѧع مѧى       ! خالى نكرده است 

  .گردد  وسيله او برآات زمين خارج مى

امام و خليفه بعد از شما آيست ؟ آن حضرت داخل اندرون شد و بعد !   السلام سئوال آردم ، يابن رسول اللّه من از امام عليه

. و حѧدود سѧه سѧال داشѧت     . ماه شѧب چهѧارده بѧود    گويى جمال مبارآش ، مانند . اش پسرى بود  به اتاق آمد و در روى شانه

  :بعد فرمود 

او هѧم نѧام و هѧم    . دادم  السلام محترم نبودى ، اين پسر را به تو نشان نمѧى  اگر نزد خدا و امامان عليهم! اى احمد بن اسحاق 

  .آند چنان آه از ظلم و جور پر شده باشد  زمين را پر از عدل و داد مى. آنيه رسول خداست 

به خدا قسم او را غيبتى خواهѧد بѧود ، آѧه فقѧط آسѧى از      . مثل او در اين امت مثل خضر و ذوالقرنين است ! بن اسحاق  احمد

مولاى من : گفتم . يابد آه خدا او را در امامت وى ثابت نگاه دارد و به دعا در تعجيل فرجش موفق فرمايد  هلاآت نجات مى

  !آيا علامتى هست آه قلب من مطمئن باشد ! 

فى ارضه هستم و انتقام گيرنѧده از دشѧمنان خѧدا مѧنم ، بعѧد        من بقية اللّه: در اين وقت آن آودك با زبان فصيح عربى فرمود 

  )٢(!اى آه با چشم ديدى چيزى نخواه اى احمد بن اسحاق  از اين معجزه



 

 .  ۴٢١، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(
السلام عليهمهدی ـ پيكى از سوى امام  ٣  

السلام درباره امѧام بعѧد از او دچѧار شѧك و      پس از شهادت امام حسن عسگرى عليه« : گويد  ن ابراهيم بن مهزيار مىمحمد ب

پѧدرم آن امѧوال را برداشѧته و سѧوار     . بѧود  ) السѧلام   مربѧوط بѧه امѧام عليѧه    ( در اين موقع نزد پدرم اموال زيادى . ترديد بودم 

پسر جان مرا برگѧردان آѧه ايѧن بيمѧارى     : فتم ، در آشتى تب سختى آرد و گفت آشتى شد و من نيز براى بدرقه به دنبالش ر

برسѧان و وصѧيت آѧرد و    ) السلام  و آن را به امام عليه( نسبت به اين اموال خدا را در نظر بگير : مرگ است و به من گفت 

بكند ، بايد اين اموال را به عѧراق  پدرم آدمى نبود آه وصيت غير صحيحى : من با خودم گفتم . پس از سه روز از دنيا رفت 

برايم آشѧكار شѧد چنانچѧه    ) السلام  از امام عليه( اگر چيزى . ببرم و در آنار شط منزل آنم و به آسى از اين اموال خبر ندهم 

شѧѧناختم ، آѧѧه نѧѧزد او  السѧѧلام را مѧѧى السѧѧلام موضѧѧوع بѧѧراى مѧѧن روشѧѧن بѧѧود و امѧѧام عليѧѧه  در زمѧѧان امѧѧام حسѧѧن عسѧѧگرى عليѧѧه 

اى در آنѧار شѧط    بѧه عѧراق رفѧتم و خانѧه    ! آنم  تم و الاّ اين اموال را در آنچه دوست دارم و دلخواه من است صرف مىفرس مى

نѧزد تѧو فѧلان انѧدازه مѧال ، بѧه       ! اى محمد : اى آورد آه در آن نوشته بود  آرايه آردم و چند روز ماندم ناگاه پيكى آمد و نامه

دانستم در آن نوشѧته شѧده بѧود ، مѧن      ها را من نمى ل را آه همراهم بود و حتى بعضىهاى اموا فلان نشانه است و تمام نشانه

اى ديگѧر آمѧد آѧه     من غمگين شدم آه ناگاه نامѧه . چند روز ديگر ماندم ولى خبر ديگرى نشد . همه را به آن پيك تحويل دادم 

  . )١(آن ما تو را به جاى پدرت نصب آرديم ، پس خدا را شكر و سپاسگذارى: نوشته بود 

  ـ اجازه سفر به مكّه ۴

اى بѧه نايѧب خѧاص امѧام دوازدهѧم       در سالى آه قرامطه ، حاجيان را آشتند ، پدرم نامѧه « : گويد  حسين بن على بن بابويه مى

پѧدرم  ! در ايѧن سѧال بѧه حѧج نѧرو      : جѧواب آمѧد   ! السلام حسين بن روح نوشت و اجازه سفر به مكه را از حضرت طلبيد  عليه

  اى مهدوباره نا
 

 . ٧١٠ص: خاندان وحى ) ١(

  . ٣٣۴، ص ٢ج: ارشاد ) ٢(
حال آه بايد بروى ، با آاروان آخرى : فرمائيد آه نروم ؟ جواب آمد  ام آه امسال به حج بروم ، آيا اجازه مى نوشت آه نذر واجب آرده

. )١(»گرفتند و افراد آن آشته شدند ها مورد هجوم قرامطه قرار  پدرم اين آار را آرد و سالم ماند و بقيه آاروان! برو   



  )تعالى فرجه الشريف   اللّه عج( ـ ملاقات سيد بحرالعلوم با امام زمان  ۵

با وجود غربѧت ، بسѧيار دلگѧرم و    . روزگارى آه سيد بحرالعلوم در مكه اقامت داشت « : گويد  زين العابدين بن سلماسى مى

زى رسيد آه يك درهم نداشتيم ، به سيد گفتم آه حتى يك درهم نداريم و بѧا  رو. مطمئن بود و در بذل و بخشش ناراحت نبود 

آمد  ، به خانه مى  عادت سيد آن بود آه صبح بعد از طواف بيت اللّه. اين همه مخارج چه آار خواهيم آرد ؟ سيد جوابى نداد 

شѧدند و او   رفت شѧاگردان جمѧع مѧى    ى مىآورديم ، بعد از صرف آن به اتاق ديگر نشست ، قليانى براى وى مى و در اتاقى مى

پѧول شѧده بѧوديم ، چѧون از طѧواف بازگشѧت ،        گفѧت ، در آن روز مѧذآور آѧه بѧى     براى هر مذهب طبق مذهب خويش درس مѧى 

قليان را از : سيّد با اضطراب برخاست و گفت . قليان را آماده آرديم و او مشغول آشيدن بود ، ناگاه در خانه به صدا درآمد 

شѧخص  . آنگѧاه بѧا سѧرعت تمѧام و بѧدون مراعѧات وقѧار ، بѧه طѧرف در دويѧد و در را بѧاز آѧرد             . داريد و بيرون ببريد اينجا بر

بزرگوارى در لباس اعراب داخل شد و در داخل نشست ، سيّد با نهايت خضوع و احترام در آنار در نشست و اشاره آرد آه 

سѧيد در را بѧاز آѧرد و دسѧت     . بعد آن شѧخص برخاسѧت آѧه بѧرود     . د آردن ساعتى با هم نشسته ، صحبت مى. قليان را نياورم 

آن شخص رفت ، سيد در حالى آه هنوز بѧه خѧود نيامѧده بѧود ،     . وى را بوسيد و بر شترى آه خوابيده بود او را سوار نمود 

رو و آنچѧه تحويѧل   اين حواله است به نزد مرد صرّافى آه در آنѧار آѧوه صѧفا نشسѧته بѧ     : برگشت و براتى به من داد ، فرمود 

  !دهد بياور  مى

  چون صراف حواله را ديد بوسيد. من حواله را گرفتم و نزد صراف مذآور بردم 
 

 . ٢۶۴، ص ۵١ج: بحارالانوار ) ١(
 

ش ها را آه ريال فرانسه بود و هر يك به قدر پنج قران عجم ارز او پول. من چهار نفر حمّال آوردم ! چند نفر حمّال بياور : و فرمود 
چند روز بعد به همان جا رفتم ، ديدم صرافى و دآانى در ! هاى پول را در سر گذاشته به خانه آورديم  ها آيسه حمال. داشت ، آورد 

فقط يك نفر در اينجا . ايم  در اينجا صرافى نديده: از بعضى سئوال آردم ، اظهار بى اطلاعى آردند و گفتند . آنجا قرار ندارد 
. )١(است) السلام  امام زمان عليه( انستم آه اين از اسرار خداوند و از الطاف ولى خدا نشيند آنگاه د مى  

  السلام  عليهمهدی اى عليه امام  ـ توطئه ۶

خليفѧѧه بѧѧه دنبѧѧال مѧѧن و دو نفѧѧر فرسѧѧتاد و دسѧѧتور داد آѧѧه هѧѧر يѧѧك از مѧѧا دو اسѧѧب « : گويѧѧد  رشѧѧيف از افѧѧراد معتضѧѧد خليفѧѧه مѧѧى

السلام آѧه رحلѧت آѧرده بѧود در      و ديگرى را يدك بكشيم و به در خانه امام حسن عسگرى عليه برداريم ، يكى را سوار شويم



رسѧيد معمѧولاً غѧلام سѧياهى آنجاسѧت ، داخѧل خانѧه شѧويد هѧر آѧه را در آن خانѧه             وقتى بѧه در خانѧه مѧى   : سامرا برويم و گفت 

  !ديديد ، سرش را براى من بياوريد 

اى قѧرار   اى ديѧديم آѧه در مقابѧل مѧا پѧرده      خانѧه مѧذآور شѧديم ، خانѧه بسѧيار پѧاآيزه       ما طبق دستور حرآت آرديم و چѧون داخѧل  

  .در خانه هيچ آس نبود . داشت آه از آن زيباتر نديده بوديم و گويا همين الآن بافته شده است 

ى آب قѧرار داشѧت   چون پرده را برداشتيم ، اطاق بزرگى را ديديم آه گويا در آن درياى آبى بود و در آخر آن حصيرى بر رو

يك نفر از مѧا  . گونه نگاهى به ما ننمود  خواند و هيچ و بر روى آن حصير مردى آه نيكوترين شخص بود ايستاده و نماز مى

پا را در اطاق گذاشت آه داخل شود ، امّا در ميان آب غرق شد و دست و پاى زيادى زد تا من دسѧت    به نام احمد بن عبداللّه

او را نجات دادم و بيهوش شѧد ، نفѧر دوم خواسѧت آѧه داخѧل شѧود و او هѧم مثѧل اولѧى شѧد ، مѧن متحيѧّر              خود را دراز آردم و

  گونه آنم ، امّا او هيچ به خدا از اين آردار توبه مى: شدم و زبان به عذرخواهى گشودم و گفتم 
 

 . ٧۶٠ص: خاندان وحى ) ١(
خليفه منتظر ما بود و سفارش آرده بود هر . ترس بزرگى افتاد و ما برگشتيم  در دل ما از او. التفاتى به من ننمود و مشغول نماز بود 

موقع برگشتيم به نزد او برويم ، وقتى نزد او حاضر شديم ، داستان را گفتيم ، ما را تهديد آرد آه اين معجزه را تا او زنده هست نزد 
. )١(استان را پيدا نكرديمو ما هم تا زمانى آه زنده بود جرأت نقل اين د. آسى بازگو نكنيم   

  السلام  عليهزمان ـ سخن گفتم فرد لال در اثر دعاى امام  ٧

پѧدر و عمѧويم مѧرا نѧزد حسѧين      . توانستم حرف بزنم  من لال بودم و نمى: آند آه  مردى عابد و متهجّدى به نام سرور نقل مى

! السѧلام از خѧدا بخواهѧد زبѧان مѧن بѧاز شѧود         امام عليهآرزومنديم : السلام بردند و گفتند  بن روح نايب خاص امام زمان عليه

ما هم به آنجا رفتيم و غسѧل آѧرديم و   ! اند آه به منطقه حائر برويد  السلام دستور داده امام عليه: السلام گفت  نايب امام عليه

  .زيارت نموديم 

  آن دو! لبيك : من هم با زبان فصيح گفتم ! اى سرور : ناگاه پدر و عمويم به من گفتند 

  . )٢(آرى: زنى ؟ گفتم  حرف مى! واى : خوشحال شدند و گفتند 

  شوم ـ در صورت نجات از بيمارى ، شيعه مى ٨

السѧلام اعتقѧادى نداشѧت و از ايѧن جهѧت از دسѧت        پدرم عطوه ، زيدى مذهب بود و به امام زمان عليه: گويد آه  سيد باقى مى

مѧن  : گفѧت   او مѧى ! ضى داشت آه پزشѧكان نتوانسѧته بودنѧد او را معالجѧه آننѧد      او مر. ما پسران آه شيعه بوديم ناراحت بود 



  !بيايد و مرا از اين مرض نجات دهد ) عج(شوم تا زمانى آه امام شما حضرت مهدى  شيعه نمى
 

 . ۴۴٢، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  . ٣٢۵، ص ۵١ج: بحارالانوار ) ٢(
 

وقتى نѧزد او رفتѧيم   ! عجله آنيد : گفت  ه صداى فرياد پدرمان را شنيديم آه مىشبى موقع نماز عشا همه ما در خانه بوديم آ

ما هر چه تفحص آرديم آسѧى را نديѧديم ، نѧزد    ! زودتر برويد و امام خود را پيدا آنيد آه همين حالا از نزد من رفت : گفت . 

تѧو آيسѧتى ؟ گفѧت مѧن امѧام      : گفѧتم  !  اى عطѧوه : شخصى نѧزد مѧن آمѧد و گفѧت     : او برگشتيم و من پرسيدم آه چه شد ؟ گفت 

ام آه تو را شفا دهم ، بعد دست بر محل مرض من گذاشت و چون نگاه آѧردم اثѧرى از آن مѧرض نديѧدم و      پسران توام ، آمده

 )١(!رفت 

  )عج ( اى عليه شيعيان و استغاثه به امام عصر  ـ توطئه ٩

بيѧت را بѧه حكومѧت آنجѧا      س بود آنها يѧك نفѧر ناصѧبى و دشѧمن اهѧل     روزگارى آه بحرين زير استعمار انگلي: اند آه  نقل نموده

و دنبѧال از بѧين بѧردن و آزار و    . تر بود و به شدت با شيعيان دشمن بѧود   او وزيرى داشت آه از حاآم ناصبى. گذاشته بودند 

طبيعى بѧر روى آن نوشѧته    اى چيد و انارى را به حاآم نشان داد آه به طور روزى وزير عليه شيعيان توطئه. اذيت آنها بود 

حاآم با ديدن اين انѧار گفѧت   !)   ابوبكر و عمر و عثمان و على خلفاء رسول اللّه.   محمد رسول اللّه.   لا اله الا اللّه( شده بود 

اينهѧا مѧردم متعصѧبى هسѧتند آѧه دلايѧل را قبѧول        : اين بهترين دليل بر باطل بودن شيعه هست ، نظر تو چيست ؟ وزير گفت : 

چنانچѧه بѧه مѧذهب مѧا گرويدنѧد ، ثѧواب       . ارند ، لذا شما علماء و بزرگان آنها را احضار آن و اين انار را به آنها نشان بده ند

يا مانند يهود و نصارى جزيѧه بدهنѧد و يѧا جѧوابى بѧراى انѧار پيѧدا        ! و الاّ آنها را مخيّر بين سه عمل نما ! رسد  آن به شما مى

  !زنان و فرزندانشان را اسير آن و اموالشان را بردار  آنند و يا مردانشان را بكش و

  !حاآم اين نظر را قبول آرد و علماء را خواست و بعد از نشان دادن انار به آنها ، آنان را بين اين چند آار متحير آرد 

  !علماء از حاآم سه روز مهلت خواستند ، تا جوابى براى اين مسئله بياورند 
 

 . ٧٣٣ص: حديقة الشيعة ) ١(



آردند آه چگونه جوابى براى اين انار  اى گرفتند و با هم مشهور مى آنها ناراحت و ترسان جلسه. حاآم سه روز به آنها مهلت داد 
بيابند ، تا اينكه تصميم گرفتند سه نفر از بهترين و زاهدترين خودشان را انتخاب آنند تا اينكه هر يك ، شبى به صحرا رفته و تا به 

!السلام براى حل اين مشكلات آمك بخواهند  اى منان مناجات آرده و از امام زمان عليهصبح با خد  

شب سوم ، محمد بن عيسى . اى نگرفت  دو نفر آنها ، هر آدام شبى به صحرا رفت و مشغول عبادت و توسل شد ولى نتيجه

من مشغول دعѧا و گريѧه و   . ود تاريك و ظلمانى شبى ب: گويد  او مى. آه فردى متقى و فاضل بود با پاى پياده به بيابان رفت 

اى : ناگاه مردى ظاهر شد آه خطاب به من فرمѧود  . نمودم  طلب مى) عج(توسل شدم و آشف اين بلاء را از صاحب الزمان 

مد مرا به حال خود بگذار آه بѧراى پيشѧا  ! اى مرد : اى ؟ گفتم  چرا به اين صحرا آمده! چرا پريشان حالى ! محمد بن عيسى 

بѧرم آѧه بتوانѧد آن را رفѧع      شكايت اين موضوع را نزد آسى مى. بزرگى به اينجا آمده آه آن را جز به امام خود نخواهم گفت 

  !آند 

السѧلام باشѧى حاجѧت مѧن      اگر امام زمان عليѧه : گفتم . حاجتت را بگو ! اى محمد بن عيسى من صاحب الامر هستم : او گفت 

  !اى تا براى مشكل انار ، راهى پيدا آنى  آمده! آرى : فرمود . ت نيست دانى و نيازى به شرح حاج را مى

تو امام ما ، پناه مѧا و قѧادر   ! دانى  مصيبت ما را مى! آرى مولاى من : چون اين را شنيدم به طرف آن بزرگوار رفتم و گفتم 

چѧون  . اش درخت انارى دارد  در خانه  اللّهوزير لعنة ! اى محمد بن عيسى : السلام فرمود  امام عليه! بر رفع اين بلا هستى 

درخت انار ، بار داد او قالبى به شكل انار از گل دسѧت آѧرد و آن را دو نيمѧه نمѧوده و در درون هѧر يѧك بѧه صѧورت برجسѧته          

ام ولѧى در خانѧه    جѧواب آورده : فѧردا پѧيش حѧاآم بѧرو و بگѧو      ! اين آلمات را نوشته آن قالب بر روى پوست انار نقѧش بسѧت   

بينى و اصرار آن آه بѧه آنجѧا بѧروى و     اى در خانه او به اين نشانى مى ير خواهم گفت ، چون به خانه وزير رفتيد ، غرفهوز

  در غرفه بر روى! اگر وزير جلوتر رفت تو هم برو و او را تنها نگذار 
به حاآم ! حاآم بده تا حقيقت روشن گردد  آن را به! آن را بردار و در داخل آن قالب مذآور را خواهى ديد ! طاقچه آيسه سفيدى است 

خواهى بدانى دستور  اگر مى. بگو ما معجزه ديگرى هم داريم و آن اين است آه در درون اين انار جز خاآستر و دود چيزى نيست 
!بده وزير آن را بشكند ، چون بشكند ، خاآستر و دود به صورت و ريش وزير خواهد ريخت   

محمѧد بѧن عيسѧى نѧزد حѧاآم رفѧت و طبѧق سѧفارش         . السѧلام را بوسѧيدم و برگشѧتم     ارك امام عليѧه هاى مب من شاد شدم و دست

دسѧتت را دراز آѧن   : حاآم گفت . امام شما آيست ؟ او نام ائمه را براى حاآم ذآر آرد : حضرت عمل آرد و حاآم به او گفت 

  . )١(ا بكشندآنگاه حاآم از شيعيان خوب شد و دستور داد آه وزير ر! تا من بيعت آنم 

  ـ شفاى بيمار ١٠

بѧه پزشѧكان نشѧان دادم و پѧول زيѧادى خѧرج آѧردم ولѧى         . زخمى در اطراف نشيمنگاه من پيدا شѧد  : گويد  محمد بن يوسف مى



  .اى نبخشيد  فايده

خѧدا  : جѧواب آمѧد آѧه    . نوشѧتم و التمѧاس دعѧا آѧردم     ) توسط نايب خاص حضѧرت  ) ( عج(اى به ناحيه مقدسه امام زمان  نامه

  !لباس عافيت و سلامتى به تو بپوشاند و تو را در دنيا و آخرت با ما قرار دهد 

پزشكى از هم آيشѧان خѧود را خواسѧتم و محѧل زخѧم را بѧه او       . هفته تمام نشد آه بهبودى يافتم و محل زخم به آلى خوب شد 

  . )٢(بهبودى داده است دانيم و بى گمان خدا تو را شفا و ما دوائى براى اين زخم نمى: گفت . نشان دادم 

  )عج(ـ آرامتى از نايب امام زمان  ١١

  آيست ؟) عج(نايب امام زمان : زنى سئوال آرد آه : گويد  ابوعلى بغداد مى
 

 . ٧۶١ص: خاندان وحى ) ١(

  . ٣٣۵، ص ٢ج: ارشاد ) ٢(
م بردند ، وقتى زن به حضور حسين بن روح السلا ابوالقاسم حسين بن روح است و او را نزد نايب امام عليه: ها گفتند  بعضى از قمى

هر چه با تو هست برو و آن را در : باشد ؟ او فرمود  زن از او سئوال آرد اى شيخ چه چيزى با من مى. رفت ، من هم نزد او بودم 
آيسه را : خود گفت  ابوالقاسم به غلام. او رفت و چيزى آه همراه داشت در دجله انداخت و نزد ابوالقاسم برگشت ! دجله بيانداز 

: ابوالقاسم گفت ! آرى : اين بود آن چيزى آه در دجله انداختى ؟ گفت : وقتى آه آورد ابوالقاسم به آن زن گفت ! براى من بياور 
در اين آيسه يك جفت دستبند از طلا است و حلقه بزرگ : فرمود . شما بگوئيد : گويى ؟ گفت  بگويم چه چيزى در آن است يا خود مى
!دو حلقه آوچك آه در آنها جواهرى است و دو انگشترى ، يكى از عقيق و ديگرى از فيروزه  و  

اى است آه من داشتم و در دجله انداختم ما از ديدن اين معجزه خيلѧى   اين همان آيسه: سپس آيسه را باز آردند و زن گفت 

  . )١(مسرور شديم

  ـ بشارت به تولد دو پسر ١٢

اى به ناحيه مقدسيه نوشتم و اجازه  من نامه. خداوند به من پسرى داد : شيعيان نقل آرده است آه  على بن محمد از يكى از

اى نوشѧتم   نامه. روز هفتم يا هشتم بود آه بچه مرد ! جواب آمد آه اين آار را نكن ! خواستم آه روز پنجم بچه را ختنه آنم 

و همѧين  ! آنѧد اولѧى را احمѧد و دومѧى را جعفѧر نѧام بنѧه         ر عنايت مѧى جواب آمد آه خداوند به تو دو پسر ديگ! ام مرد  آه بچه

  . )٢(طور شد

  هاى امامت ـ نشانه ١٣

  السلام آه به وفاتش منجر در ايام بيمارى امام حسن عسگرى عليه: گويد  ن مىاابو الادي
 



 . ۴۴٩، ص ٢ج: منتهى الامال ) ١(

  .  ٣٠٨، ص ۵١جلد : بحار الانوار ) ٢(
گردى ،  تو پانزده روز ديگر به اينجا بر مى. ها را به مدائن ببر و برگرد  اين نامه: يدم چند نامه به من داد و فرمود شد خدمت او رس

. اى سرور و مولايم اگر شما رحلت آنيد چه آسى پناهگاه شيعيان بعد از شما خواهد بود : گفتم ! آن روز ، روز رحلت من است 
. آه او بعد از من قائم به اين امر است ! تو بخواهد آن شخصى آه آيسه را از : فرمود   

ها را به مѧدائن بѧردم و در روز پѧانزدهم زمѧانى آѧه مѧردم        نامه. هيبت امام مانع شد آه مطلب ديگرى بپرسم : گويد  راوى مى

بѧه نѧام جعفѧر     بѧرادر امѧام يѧازدهم   . السѧلام جمѧع شѧده بودنѧد ، برگشѧتم       براى شرآت در نماز بر بدن امام حسن عسگرى عليѧه 

مѧن چѧون   . گفتند و او جلو رفت تا به عنوان امام جماعت بѧر بѧدن حضѧرت نمѧاز بخوانѧد       نشسته بود و مردم به او تسليت مى

اگر او امام ! دهد با خود گفتم  دانستم او آارهاى حرام از قبيل شراب خوارى و قمار بازى انجام مى شناختم و مى جعفر را مى

  ! با اين وجود نزد او رفتم و سلام آردم تا شايد چيزى بپرسد ، ولى او چيزى نگفت ! ت است ، امامت از بين رف

گون ، مجعد موى ، گشاده دندان پيدا شد و عباى جعفر را آشيد و گفѧت   چون خواست نماز را شروع آند ، ناگاه آودآى گندم

  ! عمو عقب برو ؛ من بر نماز خواندن بر پدرم از تو سزاوارترم : 

بعد از نماز رو بѧه مѧن آѧرد و    . با رنگ پريده عقب رفت و آن آودك امامت بر نماز گزاران آرده و بر امام نماز خواند جعفر 

دو علامѧت از حضѧرت بѧراى امѧامتش ظѧاهر شѧد و علامѧت        : با خود گفѧتم  ! اى به من بده  ها را آه آورده جواب نامه: فرمود 

ايѧن آѧودك   : يكى از حاضѧرين از او پرسѧيد   . حتالى آه در گريه و زارى بود  نزد جعفر رفتم در. سوم يعنى آيسه مانده است 

اى از مردم قم  در اين موقع عده. شناسم  به خدا آه هرگز او را نديده بودم و نمى: آى بود آه در نماز بر تو مقدم شد ؟ گفت 

آن . نشين او آيست ؟ جعفر را نشان دادند جا: آمدند و چون خبر فوت حضرت را شنيدند ، بعد از اظهار آه و فغان پرسيدند 

  :عده به جعفر تسليت گفتند و عرضه داشتند 
ها چقدر است تا آنها را به تو تسليم آنيم ؟  شما بگوئيد آه نامه از آيست و پول. همراه ما مبلغى پول و تعدادى نامه مهر آرده است 

قميّين حيران بودند و در فكر ! خواهند آه از غيب خبر دهم  از من مى:  داد گفت هايش را تكان مى جعفر بلند شد و در حالى آه لباس
اى اهل قم با شما : در اين موقع خادمى آمد و گفت ! اى داشته باشد در حالى آه در جعفر نيست  بودند آه بايد امام علامت و نشانه

ها و  آنها نامه! دينار و ده دينار از طلا در آن است  اى به همراه داريد آه ده هزار هاى فلان شخص و فلان شخصى است و آيسه نامه
. )١(آنكه تو را به نزد ما فرستاده است ، او امام است: ها را به دست خادم دادند و گفتند  آيسه  

  ـ رسيد آتبى از امام ١۴

ولى شمشѧيرى را  . ند مردى از اهل آبة با خود مالى براى امام زمان آورده بود آه به حضرت برسا: گويد  على بن محمد مى

در جѧواب او ، ضѧمن رسѧيد آتبѧى از امѧام      . آنچѧه همѧراه آورده بѧود فرسѧتاد     . در آبة جا گذارد و فراموش آرد همѧراه بيѧاورد   



  )٢(از شمشيرى آه فراموش آردى بياورى چه خبر ؟: نوشته شده بود 

  تعالى فرجه الشريف  ـ توسل به صاحب الزمان عجل اللّه ١۵

بѧه او خبѧر   . در حلّه حاآمى بѧه نѧام مرجѧان صѧغير بѧود آѧه از دشѧمنان اهѧل بيѧت بѧود           : گويد  بن قارون مى شمس الدين محمد

حاآم دستور داد آه او را دسѧتگير آردنѧد و امѧر نمѧود آѧه او را شѧكنجه       ! آند  دادند آه ابو راحج بعضى از صحابه را لعن مى

تمѧѧام بѧѧدن او مѧѧورد ضѧѧرب و شѧѧتم قѧѧرار گرفتѧѧه بѧѧود و حتѧѧى ب سѧѧر و  ! آنهѧѧا آن قѧѧدر او را زدنѧѧد آѧѧه نزديѧѧك بѧѧود بميѧѧرد . بكنيѧѧد 

هاى او ريخت و زبѧان او را بيѧرون آوردنѧد و آن را بѧه زنجبيѧر آهنѧى بسѧتند و         صورت او آن قدر ضربه خورده بود آه دندان

  بنيى او را سوراخ
 

 .  ٧٣٨ص : حديقة الشيعه ) ١(

  .  ٣۴٢، ص ٢جلد : ارشاد ) ٢(
 

ها  اى از مأمورين حاآم به دست گرفته و او را در چوچه از مو داخل سوراخ بينى او آردند و سر آن طناب را عدهنمودند و ريسمانى 
. گرداندند  مى  

حاآم دستور داد آه او را بكشѧند ولѧى   . دوباره او را مورد ضرب و شتم زيادى قرار دادند و نتيجه را به حاآم گزارش آردند 

احتياجى به آشѧتن نѧدارد و دسѧت خѧود     . آن قدر بدن او مجروح شده آه خود خواهد مرد . است او مردى پير : اى گفتند  عده

  . را به خون او آلوده نكن و خلاصه با شفاعت چند نفر حاآم دستور داد تا او را رها آنند 

عѧد مѧردم بѧراى    صѧبح روز ب . ميѧرد   خانواده ابو راحج او را به خانه بردند و هѧيچ آѧس شѧك نداشѧت آѧه او در همѧان شѧب مѧى        

اش رفتند و در زدند و هنگامى آه وارد خانه او شѧدند ، ديدنѧد آѧه او ا يسѧتاده و مشѧغول نمѧاز        اطلاع از وضع او به در خانه

  . هاى او نمانده بود  هاى ريخته او برگشته و اثرى از جراحت او در آمال سلامت بود و دندان. است 

در حѧالى بѧودم آѧه مѧرگ را بѧه چشѧم ديѧدم و        : او گفѧت  . را سئوال نمودنѧد   مردم تعجب آردند و از او چگونگى خوب شدنش

در دل مشѧغول اسѧتغاثه بѧه خѧدا شѧدم و توسѧل بѧه مѧولايم حضѧرت صѧاحب الزمѧان            . حتى زبانى نداشتم آه از خدا آمѧك بطلѧبم   

شѧريف خѧود را بѧر روى     چون شب شد و هوا تاريك گرديد ، ناگاه خانه پر از نور شد و امام عصر را ديدم آه دسѧت . نمودم 

  )١(. من آشيد و فرمود آه خدا به تو عافيت داد 



  . ـ آن جوان صاحب العصر و امام زمان است  ١۶

. مانѧدم   رفѧتم و شѧب آѧربلا مѧى     السѧلام مѧى   گاهى از اوقѧات بѧه زيѧارت امѧام حسѧين عليѧه      : گويد  سوده يكى از رؤساى زيديه مى

مѧن بѧا   . بودم آه جوانى خوش لباس را ديدم آه مشغول خواندن سوره حمد بود شبى بعد از نماز عشاء در حال قرائت قرآن 

  تو به آوفه: او گفت . او مأنوس شدم و با هم از آربلا خارج شديم و به آنار فرات رسيديم 
 

 نجم الثاقب) ١(
 

گ شدم و به دنبال او رفتم تا اينكه به من از جدائى او دلتن. برو و خود راه را در پيش گرفت و رفت : فرمود . آرى : روى ؟ گفتم  مى
. او رسيدم   

مѧن هѧم   . مѧانم   مѧن اينجѧا مѧى   : او فرمѧود  . به اتفاق او به نجف رسيديم و بعد از زيارت ، در خدمت او به مسѧجد سѧهله رفѧتم    

او وضѧو گرفѧت   . ناگاه آب از زمين بيѧرون آمѧد   . هنگام سحر بلند شد و دست بر زمين زد و آمى از زمين را شكافت . ماندم 

چѧون آنجѧا   ! بѧه آوفѧه بѧرو    ! تѧو مѧردى فقيѧر و عيالمنѧد هسѧتى      : بعѧد بѧه مѧن فرمѧود     . و نماز شب و بعد نماز صبح را خواند 

رسيدى به در خانه ابو طاهر رازى برو و در خانه او را بزن و چون از منزل بيѧرون آيѧد ، دسѧتش از خѧون قربѧانى آѧه ذبѧح        

  .  آرده است ، خون آلوده خواهد بود

پرسѧيدم  ! اى آه در زير تخѧت مدفونسѧت را بѧه مѧن بѧدهى       فرمود آيسه) اوصاف مرا بگو ( به او بگو جوانى با اين اوصاف 

من همين آار را انجام دادم و چѧون پيغѧام را رسѧاندم ابѧو طѧاهر      . محمد بن حسن عليهماالسلام : آه نام شما چيست ؟ فرمود 

اى بيѧرون آورد و بѧه مѧن داد و     و مرا به درون خانه برد و از زيѧر پايѧه تخѧت آيسѧه     سمعاً و طاعتاً و روى مرا بوسيد: گفت 

  . آن جوان صاحب العصر و امام زمان است : مرا ميهمانى نمود و گفت 

  . )١(من از برآت او راه هدايت را پيدا نمودم و از مذهب زيدى دست آشيدم: گفت  راوى مى

  السلام  عليهزمان ـ سهم امام  ١٧

مѧن خواسѧتم از   . السѧلام در نѧزد مѧن بѧود      چهار صد و هشتاد درهم پول سهم امѧام عليѧه  : گويد  بن شاذان نيشابورى مى محمد

بيست درهم از مال خودم را بر آن افزودم و به نزد يكى از وآلاى حضѧرت فرسѧتادم و ننوشѧتم آѧه     . پانصد درهم آمتر نباشد 

  . چيزى از مال خودم بر آن اضافه آردم 
 



 .  ٧۴۴ص : حديقة الشيعه ) ١(

 . )١(پانصد درهم آه بيست درهم از آن مال خودت بود ، رسيد: جواب آمد 
. آند  ـ خداوند هر دو را عطا مى ١٨  

الحѧرام    مردى از اهل آاشان به نجف اشرف آمده بود و قصد داشت آه عѧازم بيѧت اللѧّه   : اند آه  اى از اهل نجف نقل آرده عده

  . شد و از شدت مرض پاهاى او فلح گرديد و توانائى حرآت نداشت  شود ولى در نجف مريض

اى در صѧحن   آن مѧرد صѧالح حجѧره   . همراهان او تصميم گرفتند آه او را نزد فردى از صالحين گذاشته ، خود به مكѧه برونѧد   

زى آاشѧانى بѧه مѧرد    رو. رفت  بست و بيرون مى السلام داشت و هر روز در را بر روى اين مرد آاشانى مى مقدس على عليه

خواهى بѧرو   ام لذا امروز مرا ببر و در محلى بگذار و خود به هر آجا آه مى از ماندن در اين حجره دلتنگ شده: صالح گفت 

گفتند ، برد و آنجا  فرجه مى  او هم آاشانى را برداشته و به محلى در خارج از نجف آه به آنجا مقام حضرت قائم عجل اللّه! 

مѧرد آاشѧانى   . س خود را در آن حوضى آه آنجا بود شست و جهت خشѧك شѧدن بѧالاى درختѧى گذاشѧت و رفѧت       نشاند ولى لبا

ناگاه جوان خوش روى گنѧدم گѧونى را   . آشد  من در آنجا نشسته بودم و در فكر بودم آه عاقبت آار من به آجا مى: گويد  مى

نجا بود رفت و در نزد محراب چند رآعت نماز با خضѧوع  اى آه آ ديدم آه داخل صحن آنجا شد و به من سلام آرد و به حجره

. چون از نماز فارغ شد نزد من آمد و احوال مرا پرسيد . و خشوع به جا آورد آه من هرگز نمازى به آن خوبين نديده بودم 

بѧرد آѧه خѧلاص     ا مѧى دهѧد و نѧه مѧرا از دنيѧ     ام آه دلم از آن تنگ شده و خدا نه مرا سلامتى مѧى  گفتم آه من مبتلا به بلائى شده

در ايѧن موقѧع   . ناراحت نباش آه خداونѧد بѧه زودى هѧر دو را بѧه تѧو عطѧا آنѧد و از آنجѧا رفѧت          : بن مرد به من فرمود . شوم 

من از آنجا بلند شدم و لباس را برداشѧتم و نشسѧتم و   . ديدم آه لباسى را آه براى خشك شدن روى درخت گذاشته بودم افتاد 

  . ام  فعه متوجه شدم آه من بلند شدم و حرآت آردم و معلوم شد آه شفا يافتهيكد. روى درخت گذاشتم 
 

 .  ٣۴٢، ص  ٢جلد : ارشاد ) ١(

ا و خوب و سالم بود تا اينكه رفقايش از مكه مراجعت آردند و چند روز با آنها بود تا آنكه مريض شد و از : گويد  راوى مى

 . )١(دنيا رفت

  ـ فرستادن آفن ١٩

حضѧرت در پاسѧخش   . فرجѧه نوشѧت و آفنѧى خواسѧت       اى بѧه حضѧرت صѧاحب الزمѧان عجعѧل اللѧّه       د سيمرى نامهعلى بن محم



و او در سال مذآور مُرد و حضرت چنѧد روز پѧيش از مѧرگش آفنѧى را     . تو در سال هشتاد به آن محتاج خواهى شد : نوشت 

  . )٢(براى او فرستاد

  ـ بدهكارى به ناحيه مقدسه ٢٠

بѧا خѧود   . من به ناحيه مقدسه پانصѧد دينѧار بѧدهكار بѧودم و توانѧايى پرداخѧت نقѧدى آن را نداشѧتم         : گويد  محمد بن هارون مى

ام و همان پانصد دينار به حساب بدهى ناحيه مقدسه قѧرار   هايى دارم آه آنها را با پانصد و سى دينار خريده من مغازه: گفتم 

هѧا را از محمѧد بѧن هѧارون در      مقدسه به محمد بن جعفѧر رسѧيد آѧه دآѧان    از ناحيه . دادم و با آسى در اين باره صحبت نكردم 

  . )٣(برابر پانصد دينار طلب ما تحويل بگير

  . شوم  ـ اگر امام زمان مرا نجات دهد ، شيعه مى ٢١

سѧالى بѧراى   : آنѧد   شخصى به نام ياقوت آه سنّى مذهب بوده و شغلش فروختن روغن در آنار پل حلѧّه بѧوده اسѧت ، نقѧل مѧى     

خريد روغن از حلّه خارج شدم تا اينكه مسافتى از شهر دور شدم و نزد باديه نشينان عرب رفتم و آنچѧه نيѧاز داشѧتم خريѧدم     

  در راه آه آاروان براى توقف ايستاد. اى ازم اهل حلّه عازم برگشت شديم  و با عده
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آب و علفى بودم آه درندگان بسيار  همه رفته بودند و من هم در صحراى بى. من خوابيدم و هنگامى آه بيدار شدم آسى را نديدم 
من بلند شدم و با بارى آه همراه داشتم حرآت آردم ولى راه را گم آردم و . داشت و در نزديكى آن هم محل آبادى وجود نداشت 

لذا مشغول استغاثه به خلفاء و پيشوايان اهل تسنن شدم و آنها را نزد . تحيّر ماندم و از حيوانات درنده و تشنگى روز ترسان بودم م
اى  ما امام زنده: گفت  از مادرم شنيده بودم آه مى: پيش خود گفتم . خداوند شفيع قرار دادم تا شايد گشايش حاصل شود ولى خبرى نشد 

با خدا عهد . نمايد  رسد و به ضعيفان آمك مى آند و به فرياد درماندگان مى اش ابوصالح است و گمشدگان را راهنمايى مى هداريم آه آني
ناگاه آسى . مشغول صدا زدن امام زمان شدم . شوم  آردم آه اگر من به امام زمان استغاثه آنم و او مرا نجات دهد ، من هم شيعه مى

به : او راه را به من نشان داد و دستور داد آه شيعه شوم و فرمود . رود و بر سرش عمامه سبزى بود  را ديدم آه با من راه مى
نه زيرا هزاران نفر در : آئيد ، فرمود  اى سرورم شما با من نمى! اى مولايم : گفتم . رسى آه اهل آن همه شيعه هستند  روستايى مى

من مقدار آمى راه رفتم و به آن روستا . د آنها را نجات دهم و از نظرم غائب شد زنند باي ها مرا صدا مى اطراف شهرها و سرزمين
. رسيدم   

چون به حلّه رسيدم نزد عالم آامل سيد مهدى قزوينى رفتم و داستان خѧود  ! در حالى آه آاروان ما روز بعد به آنجا رسيدند 

فرجѧه    شود مجدداً به خدمت امام زمان عجѧل اللѧّه   چگونه مى را نقل آردم و از او علوم دينى را فرا گرفتم و از او پرسيدم آه



هѧر شѧب جمعѧه از حلѧّه بѧه آѧربلا       . السѧلام را زيѧارت آѧن     چهل شب جمعه بѧه آѧربلا بѧرو و امѧام حسѧين عليѧه      : برسم ؟ فرمود 

رين به سѧختى آنتѧرل   رفتم تا اينكه شب چهلمى بود آه از حلّه به آربلا رفتم و چون به دروازه آربلا رسيدم ديدم آه مأمو مى

متحيѧّر مانѧدم آѧه چѧه     . من نه گذرنامه داشتم و نه پѧولى آѧه بѧا آن گذرنامѧه بگيѧرم      . خواهند  آنند و از واردين گذرنامه مى مى

هاى ايرانى در حالى آه عمامه سѧفيدى بѧر سѧر داشѧت داخѧل       فرجه را ديدم آه در لباس طلبه  بكنم ، ناگاه امام زمان عجل اللّه

  .آقا را صدا زدم . دروازه بود 
 

. )١(حضرت بيرون آمد و دست مرا گرفت و بدون اينكه آسى مرا ببيند داخل دروازه نمود ، چون وارد شدم ديگر امام را نديدم  

  ها ـ توسل به امام عصر براى رفع گرفتارى ٢٢

آѧرد آѧه همѧراه     ا خѧون مѧى  ن دچار مرضى در سينه خود شده بود آه معمولاً سرفه همراه بѧ يشخصى روحانى به نام شيخ حس

اى به زنѧى از اهѧل نجѧف پيѧدا آѧرده بѧود آѧه چنѧد بѧار           از نظر مالى هم فقير بود و علاقه. آمد  آن اخلاط سر و سينه بيرون مى

پѧولى و علاقѧه بѧه ايѧن زن      ايѧن مريضѧى و بѧى   . آردنѧد   براى خواستگارى او رفت ولى به علت فقر او خانواده دختر قبول نمى

هѧا توسѧل بѧه امѧام عصѧر پيѧدا آنѧد و چهѧل شѧب چهارشѧنبه بѧه مسѧجد آوفѧه بѧرود و در آنجѧا                 ى رفع گرفتارىباعث شد آه برا

  . بيتوته آند به اميد اينكه شايد امام را زيارت آرده و حضرت در آار او گشايش ايجاد نمايد 

هѧاى   ب تѧاريكى از شѧب  رفѧتم تѧا اينكѧه شѧب چهلѧم رسѧيد آѧه شѧ         من هر شب چهارشنبه بѧه مسѧجد آوفѧه مѧى    : ن گفت يشيخ حس

. توانستم داخѧل مسѧجد بѧروم     آمد ، نمى ام مى من به علت خونى آه از سينه. وزيد  زمستان بود و باد تندى همراه با باران مى

هوا سرد بود و چيزى هم نداشتم آه خودم را . اى آه داخل در مسجد بود رفته بودم و در آنجا نشسته بودم  لذا در مقابل دآه

گفتم آѧه چهѧل شѧب     شد و با خود مى افتادم دنيا در مقابل چشمم تاريك مى آنم و هنگامى آه به ياد گرفتارى هايم مىبا آن گرم 

براى گرم آردم قهوه آتѧش روشѧن آѧردم    ! اى برايم ظاهر شد  تمام شد و اين شب آخر است ولى نه آسى را ديدم و نه معجزه

ناگاه شخصى از سمت در اول مسجد به طرف من آمѧد  . م باقى مانده بود به قهوه عادت داشتم ولى آن شب مقدار آمى براي. 

قهѧوه   او حتماً عربى است آمده نزد من قهѧوه بخѧورد و خѧودم بѧى    : و من چون او را از دور ديدم ناراحت شدم و با خود گفتم 

دانسѧت تعجѧب آѧردم و     ام مѧرا مѧى  از اينكѧه نѧ  . او به من رسيد و سلام آرد و نام مرا برد و در مقابل من نشسѧت  . خواهم ماند 

  خيال آردم
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اى  از يك طائفه: از چه طائفه عربى ؟ گفت : پرسيدم . روم  هايى است آه در اطراف نجف ساآنند و من گاهى نزد آنها مى از عرب
تا اينكه عصبانى شدم از ! نه از آنها نيستم : گفت  او مى بردم و من اسم طوائف عرب را آه در اطراف نجف ساآن هستند مى! هستم 

. رساند  من از هر آجا آه باشم ضررى به تو نمى: او از سخن من تبسم آرد و گفت ! اى  پس حتماً از طريطره: روى استهزاء گفتم 
چه ضرر دارد آه : گفت . حال شما ندارد سوال آردن از اين امور نفعى به : اى ؟ گفتم  چه شده آه اينجا آمده: سپس از من سوال آرد 

آرد محبتم  به من بگوئى ؟از خوش برخوردى او و شيرينى سخنش تعجب آردم و دلم به او مايل شد به طورى آه هرچه صحبت مى
گرفت . اى دادم  وهبه او فنجان قه. آشم  من نمى! تو آن را بكش : گفت . توتونى براى او آماده آردم و به او دادم . شد  به او زيادتر مى

اى برادر امشب خداوند تو را : به او گفتم . من گرفتم و خوردم . تو آن را بخور : و مقدارى از آن را خورد آنگاه به من داد و فرمود 
آيم  و مىچرا با ت: آيى تا آنجا برويم و بنشينيم ؟ فرمود  آيا با من به مقبره حضرت مسلم نمى. براى مونس بودن با من فرستاده است 

ام و چند سال هم هست آه  ام فقير بوده اى برادر حقيقت اينست آه از زمانى آه خود را شناخته: گفتم . ولى اول حال خود را برايم بگو 
دانم و همسر هم ندارم و دوست دارم با زنى از محله خودمان در نجف ازدواج آنم ولى  آيد و راه علاجش را نمى ام خون مى از سينه
فرجه را ببينى   جهت رفع حوائج چهل شب چهارشنبه به مسجد آوفه برو تا امام زمان عجل اللّه: اى به من گفتند  عده! شود  نمى ميسّر

آن مرد در حالى آه من غافل . و از او حاجت بخواهى ؛ ولى اين آخرين شب چهارشنبه است و اين همه زحمت آشيدم و چيزى نديدم 
پس عافيت يافت و اما آن زن به زودى او را خواهى گرفت و اما فقرت پس به حال خود باقى است تا زمانى  امّا سينه تو: بودم فرمود 

رفت تا اينكه وارد زمين مسجد شديم  بلند شدم و او جلوتر مى! برخيز : رويم ؟ فرمود  به مقبره مسلم نمى: من گفتم ! آه از دنيا بروى 
او ايستاد و من به فاصله اندآى پشت سر او ايستادم و تكبيرة: خوانيم  مى: را نخوانيم ؟ گفتم  آيا دو رآعت نماز تحيت مسجد: فرمود .   

طور  ناگاه صداى قرائت حمد او به گوشم خورد آه بسيار دلنشين بود و از احدى اين. الاحرام را گفتم و مشغول خواندن فاتحه شدم 
فرجه الشريف باشد و در اين موقع آه او و من در نماز بوديم   زمان عجل اللّهدر دلم خطور آرد آه شايد او صاحب ال. نشنيده بودم 

من به هر . شنيدم  ديدم آه نور عظيمى او را احاطه آرد به طورى آه ديگر نتوانستم حضرت را ببينم ولى صداى قرائت او را مى
ادبى آه به آن حضرت آردم بودم  زارى شدم و از بىمن مشغول گريه و . رفت  نحو بود نماز را تمام آردم و نور از زمين بالا مى

شما به من وعده داديد آه به قبر مسلم برويم ؟ ناگاه ديدم آه نور متوجه قبر . آقا وعده شما راست است : عذرخواهى نمودم و گفتم 
ت و به همين حال بود و من مسلم شد و من نيز به دنبال او حرآت آردم تا اينكه آن نور وارد قبر شد و در فضاى قبّه قرار گرف

ام شفا يافته و  صبح متوجه آلام حضرت شدم و ديدم آه سينه. مشغول گريه و تضرع بودم تا اينكه صبح شد و آن نور به بالا رفت 
. )١(اى نكشيد آه اسباب ازدواج با زن مذآور فراهم شد و فقرم هم به حال خود باقيست هفته  

  اثر زخم جنگ صفين

زنѧد ، در ايѧن حѧين عمامѧه از      روزى نزد پدرم بودم ، ديدم مردى در آنار او نشسته و چѧرت مѧى  : گويد  لى مىيحيى الدين ارب

ايѧن زخѧم را در   : ايѧن زخѧم از آجѧا حاصѧل شѧده ؟ گفѧت       : سرش افتاد و محل زخم بزرگى در سرش ظاهر شѧد ، پѧدرم پرسѧيد    

همراه من مѧردى از اهѧل   . روزى به مصر مسافرت آردم  :تو آجا و صفين آجا ؟ گفت : جنگ صفين برداشتم ، به او گفتند 

اگѧر  : همسفر مѧن گفѧت   . آرديم تا اينكه به موضوع جنگ صفين رسيد  ما در بين راه از هر موضوعى صحبت مى. غزّه بود 

اگѧر مѧن در جنѧگ صѧفين     : مѧن هѧم گفѧتم    ! آѧردم   من در جنگ صفين بودم شمشيرم را از خون على ع و يارانش سѧيراب مѧى  

صحبت ما جدّى شد و به درگيرى انجاميد و شѧروع بѧه جنѧگ    . آردم  م شمشير خود را از خون معاويه ملعون سيراب مىبود

  و زد و خورد با هم
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اش  يزهروم ، بعد احساس آردم آه شخصى مرا با گوشه ن ام از هوش مى يك وقت متوجه شدم آه بر اثر زخمى آه برداشته. آرديم 
همينجا : آنگاه گفت . دهد ، چون چشم باز آردم ، او از اسب پائين آمد و دستى بر روى زخم سرم آشيد آه فوراً بهبود يافت  تكان مى

آه سر بريده همسفرم را آه با من به جنگ پرداخته بود در دست داشت با چهار پايان او برگشت و  و ناپديد شد و سپس در حالى! بمان 
چنانكه خداوند هرآس را آه او را يارى آند ، . تو به يارى ما برخاستى ، ما هم تو را يارى آرديم . ن سر دشمن توست اي: گفت 

اين زخم چه بوده است ؟ : من صاحب الامر هستم و از اين به بعد هرآس پرسيد : شما آيستيد ؟ فرمود : پرسيدم . دهد  نصرت مى
)١(!م ا بگو ضربتى است آه در صفين برداشته  

مندان به به هزاران آتابى آه  تعالى فرجه الشريف مشاهده و نقل شده است آه علاقه  معجزات فراوان ديگرى از امام عصر عجل اللّه
.در اين رابطه در طول تاريخ غيبت آبرى به چاپ رسيده است ، رجوع فرمائيد   

 

 . بحار الانوار ) ١(
 

 

 بخشش امام عصر عج

:گويد مسرور طبّاخ مى  

بن راشد نوشتم و جريان حال خود را بازگو نمودم، آنگاه به خانه  اى به حسن با تنگدستى عجيبى رو به رو شدم به همين جهت، نامه
ـ   بن سعيد جعفر، عثمان نا اميد بازگشتم و به طرف شهر براى ملاقات با ابى. او رفتم، تا نامه را به او برسانم، ولى وى در خانه نبود

اى آه چهره او  وقتى به دروازه شهر رسيدم، مردى در آنار من قرار گرفت به گونه.ـ رفتم  )عليه السلام(خاص امام زمان اوّلين نايب
دوازده دينارِ مسرور : وقتى به آيسه نگاه آردم ديدم روى آن نوشته.من داد دست مرا گرفت وآيسه سفيدى رابا احتياط به. ديدم  را نمى
}٦٩٧ص٢جخرايج {!طبّاخ  

 

 

  دار علی بن مهزيار با امام زمان عجدي

شيخ صدوق و شيخ طوسى و طبرسى و ديگران به سندهاى صحيح از محمّد بن ابراهيم بن مهزيـار و  : 
بيست حج كردم به قصد آنكه شـايد بـه   : بعضى از على بن ابراهيم بن مهزيار روايت كرده اند كه گفت 

د، شبى در رختخواب خود خوابيده بودم صدايى خدمت حضرت صاحب الا مر عليه السلام برسم ميسر نش
. امسال بيا به حج كه به خدمت امام زمان خود خـواهى رسـيد  ! اى فرزند مهزيار: شنيدم كه كسى گفت 

پـس بيدار شدم فرحناك و خوشحال و پـيوسته مشغول عبادت بودم تا صبح طالع شد نماز صبح كردم و 



د به هم رسانيدم و متوجه راه شدم چـون داخل كوفه شـدم  از براى طلب رفيق بيرون آمدم و رفيق چـن
تجسس بسيار نمودم و خبرى به من نرسيد باز متوجه مكه معظمه شدم و جسـتجوى بسـيار نمـودم و    
پيوسته ميان اميدوارى و نااميدى متردد و متفكر بودم تا آنكه شبى از شبها در مسجدالحرام انتظار مـى  

شود مشغول طواف شوم و به تضرع و ابتهال از بخشنده بى زوال سؤ كشيدم كه دور مكه معظمه خلوت 
ال كنم كه مرا به كعبه مقصود خويش راهنمايى كند، چـون خلوت شد مشغل طواف شدم ناگـاه جوان با 
ملاحت خوشرويى و خوشبويى را در طواف ديدم كه دو برد يمنى پوشيده بود يكى بر كمر بسته و ديگرى 

طرف ردا را بر دوش ديگر برگردانيده ، چون نزديك او رسيدم به جانب من التفـات   را بر دوش افكنده و
او بـه  : ابن الخضيب را مى شناسى ؟ گفتم : از اهواز، فرمود: نمود و فرمود كه از كدام شهرى ؟ گفتم 

خدا او را رحمت كند در روزها روزه مى داشت و شبها به عبادت مـى  : رحمت الهى واصل شد، گـفت 
على بـن مهزيـار را مـى    : تاد و تلاوت قرآن بسيار مى نمود و از شيعيان و مواليان ما بود، گفت ايس

چه كردى آن علامتـى را كـه در   : خوش آمدى اى ابوالحسن ، گفتم : من آنم ، فرمود: شناسى ؟ گفتم 
ر به سوى بيرون آو: با من است ، فرمود: ميان تو و حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام بود؟ گفتم 

  من ، پس بيرون آوردم انگشتر نيكويى را كه بر آن محمّد و على
نقش كرده بودندو به روايت ديگر يااللّه و يا محمّد و يا على نقش آن بود چون نظرش بـر آن افتـاد آن   

خدا رحمت كند تو را اى ابومحمّد كه تو امام عـادل بـودى و   : قدر گريست كه جامه هايش تر شد، گفت 
پس گفت . امامان بودى و پدر امام بودى حق تعالى تو را در فردوس اعلى با پدرانت ساكن گردانيدفرزند 

فرزند امام حسن عسكرى عليه السلام را طلب مى نمايم ، گفت بـه  : بعد از حج چه مطلب دارى ؟ گفتم : 
شو و مخفـى   مطلب خود رسيده اى و او مرا به سوى تو فرستاده است برو به منزل خود و مهياى سفر

  .دار و چون ثلث شب بگذرد بيا سوى شعب بنى عامر كه به مطلب خود مى رسى 
سوار شـدم و بـه     ابن مهزيار گفت به خانه خود برگشتم و در اين انديشه بودم تا ثلث شب گذشت پس 

خوش آمدى : سوى شعب روانه شدم چون به شعب رسيدم آن جوان را در آنجا ديدم چون مرا ديد گـفت 
پس همراه او روانه شدم تا از منى به عرفات گذشت . خوشا به حال تو كه تو را رخصت ملازمت دادند و

پس با او نافلـه  . پياده شو و تهيه نماز كن ! اى ابوالحسن : و چون به پايين عقبه طائف رسيديم گفت 



ز گفت و بعـد از  شب را به جا آوردم و صبح طالع شد پس نماز صبح را مختصر ادا كردم پس سلام نما
نظر كن : نماز به سجده رفت و رو به خاك ماليد و سوار شد و من سوار شدم تا بالاى عقبه رفتم ، گفت 

نظر كن بالاى : چيزى مى بينى ؟ چون نظر كردم بقعه سبز و خرمى را ديدم كه گياه بسيار داشت ، گفت 
كه نور آن تمام آسمان و آن وادى را  تلّ ريـگ چـيزى مى بينى ؟ چون نظر كردم خيمه اى از مو ديدم

منتهاى آروزها در اينجا است ديده ات روشن باد، چـون از عقبه بيرون رفتـيم  : روشن كرده بود، گفت 
: چون از مركب به زير آمديم ، گفـت  . از مركب به زير بيا كه در اينجا هر صعبى ذليل مى شود: گـفت 

اين حرمى است : ناقه را به كى بـگـذارم ؟ گـفت : گـفتم  دست از مهار شتر بردار و آن را رها كن ،
پس در خدمت او رفتم تا به نزديك . كه داخل آن نمى شود مگر ولى خدا و بيرون نمى رود مگر ولى خدا

اينجا باش تا براى تو رخصت بگيرم ، بعد از اندك زمانى بيرون آمد و : خيمه مطهره منوره رسيدم گفت 
  .تو را رخصت دادند خوشا حال تو،: گفت 

چـون داخل خيمه شدم ديدم آن حضرت بر روى نمدى نشسته است و نطع سرخى بر روى نمد افكنده و 
بر بالشى از پوست تكيه داده است سلام كردم بهتر از سلام من جواد داد، رويى مشاهده كردم مانند مـاه  

اندكى به طول مائل ، گشاده پيشانى بـا  شب چهارده ، از طيش و سفاهت مبرا، نه بسيار بلند و نه كوتاه 
ابروهاى باريك كشيده و به يكديگر پيوسته و چـشمهاى سياه و گشاده و بينى كشيده و گونـه هـاى رو   
هموار و برنيامده در نهايت حسن و جمال ، بر گـونه راستش خالى بود مانند فتات  مشكى كه بر صفحه 

بود نزديك به نرمـه گـوش آويخـه ، از پيشـانى       سرش نقره افتاه باشد و موى عنبر بوى سياهى بر 
نورانيش نور ساطع بود مانند ستاره درخشان با نهايت سكينه و وقار و حيا و حسن لقا، پس احوال يـك  
يك شيعيان را از من پرسيد، عرض كردم كه ايشان در دولت بنى العباس در نهايـت مشـقت و مـذلت و    

زى خواهد بود كه شما مالك ايشان مى باشيد و ايشان در دست شما رو: فرمود. خوارنى زندگانى مى كنند
پدرم از من عهد گرفته است كه ساكن نشوم از زمين مرگ در جـايى كـه   : ذليل مى باشند، سپس فرمود

پـنهان تر و دورترين جاها باشد تا آنكه بر كنار باشم از مكايد اهل ضلال و متمردان جهال تا هنگامى كه 
فرمايد تا ظاهر شوم ، و به من گفت اى فرزند، حق تعالى اهل بلاد و طبقات عبـاد را   حق تعالى رخصت

خالى نمى گذارد از حجتى و امامى كه مردم پـيروى او نمايند و حجت حق تعالى به او بـر خلـق تمـام    



ى دين تو آنى كه مهيا كرده باشد تو را براى نشر حق و برانداختن باطل و اعدا! اى فرزند گرامى . باشد
  .و اطفاء نائره مضلين 

پـس ملازم جاهاى پنهان باش از زمين و دور باش از بلاد ظالمين و وحشت نخواهـد نبـود تـو را از    
تنهايى و بدان كه دلهاى اهل طاعت و اخلاص مايل خواهد بود به سوى تو مانند مرغان كه بـه سـوى   

دست مخالفان ذليل اند و نزد حـق تعـالى   آشيانه پرواز كنند و ايشان گـروهى چـندند كه به ظاهر در 
گـرامى و عزيزند و اهل قناعت اند و چنگ در دامان متابعت اهل بيت زده اند و استنباط ديـن از آثـار   
ايشان مى نمايند و مجاهده به حجت با اعداى دين مى نمايند و خدا ايشان را مخصوص گردانيده است به 

اى . فان دين مى كشند تا آنكه در دار قرار به عزت ابدى فائز گردندآنكه صبر نمايند بر مذلتها كه از مخال
صبر كن بر مصادر و موارد امور خود تا آنكه حق تعالى اسباب دولت تـو را ميسـر گردانـد و    ! فرزند

علمهاى زرد و رايات سفيد در مابين حطيم و زمزم بر سر تو به جولان درآيد و فوج فوج از اهل اخلاص 
ك حجرالا سود به سوى تو بيايند و با تو بيعت كنند در حوالى حجرالا سود و ايشان جمعى و مصافات نزدي

باشند كه طينت ايشان پاك باشد از آلودگى نفاق و دلهاى ايشان پاكيزه باشد از نجاست شـقاق و طبـايع   
ملـت و  ايشان نرم باشد براى قبول دين و متصلب باشند در دفع فتنه هاى مضلين و در آن وقت حـدائق  

دين بيارايد و صبح حق درخشان باشد و حق تعالى با تو ظلم و طغيان را از زمين براندازد و بـه جهـت   
امن و امان در اطراف جهان ظاهر شود و مرغان شرايع دين مبين به آشيانهاى خود برگردند و امطـار  

نچه در ايـن مجلـس   پـس حضرت فرمود كه بايد آ. فتح و ظفر بساتين ملت را سرسبز و شاداب گرداند
  .گذشت پنهان دارى و اظهار ننمايى مگر به جمعى كه از اهل صدق و وفا و امانت باشند

چـند روز در خدمت آن حضرت ماندم و مسايل مشكله را از آن جناب سؤ ال نمودم : ابن مهزيار گـفت 
پنجاه هزار درهم با  آنـگـاه مرا مرخص فرمود كه به اهل خود معاودت نماييم و در روز وداع زياده از

خود داشتم به هديه به خدمت آن حضرت بردم و التماس بسيار نمودم كه قبول فرماينـد تبسـم نمـود و    
و . استعانت بجوى به اين مال در برگـشتن به سوى وطن خود كـه راه درازى در پـيش دارى   : فرمود

  )منتهی الامال .(دعاى بسيار در حق من نمود و برگشتم به سوى وطن
  



  قصه عافيت يافتن جناب شيخ حر عاملى است از مرض خود به بركت آن حضرت عليه السلام 
فرموده كه من در زمان كودكه كه ده سال داشـتم بـه   ) اثبات الهداة ( محدث جليل شيخ حر عاملى در : 

 من جمع شدند و گريه مى كردند و مهيـا ] خويشان [ مرض سختى مبتلا شدم به نحوى كه اهل و اقارب 
شدند براى عزادارى و يقين كردند كه من خواهم مرد در آن شب پس ديدم پيغمبر و دوازده امام علـيهم  
السلام را و من در ميان خواب و بيدارى بودنم پس سلام كردم بر ايشان و با يك يك مصـافحه نمـودم و   

ناب در حق مـن  ميان من و حضرت صادق عليه السلام سخنى گذشت كه در خاطرم نمانده جز آنكه آن ج
: دعا كرد پس سلام كردم بر حضرت صاحب عليه السلام و با آن جناب مصافحه كردم و گريستم و گفـتم  

مى ترسم كه بميرم در اين مرض و مقصد خود را از علم و عمل به دست نياورم ، پـس  ! اى مولاى من 
عالى تو را شفا مـى دهـد و   نترس زيرا كه تو نخواهى مرد در اين مرض بلكه خداوند تبارك و ت: فرمود

مباركش بود پـس آشاميدم از  گاه قدحى به دست من داد كه در دستآن. عمر خواهى كرد عمر طولانى 
بالكليه از من زايل شد و نشستم و اهل و اقاربم تعجب كردند و ايشان   آن و در حال عافيت يافتم و مرض 

ــد رو       ــد از چن ــر بع ــودم مگ ــده ب ــه دي ــه آنچ ــردم ب ــر نك ــال  .(زرا خب ــی الام   )منته
  

  بین خواب و بیداری ع زیارت امام زمان
در ) شرح من لايحضر الفقيه ( و آن چنان است كه در : قصه مرحوم آخوند ملا محمّد تقى مجلسى است 

ذكر نموده كه من در اوائل بلوغ طالب بودم ) صحيفه كامله سجاديه ( ضمن احوال متوكل بن عمير راوى 
ساعى بودم در طلب رضاى او و مرا از ذكر جنابش قرارى نبود تا آنكه ديـدم در  مرضات خداوندى را و 

ميان بيدارى و خواب كه صاحب الزمان عليه السلام ايستاده در مسجد جامع قديم كه در اصـفهان اسـت   
قريب به در طنابى كه الان مدرس من است پس سلام كردم بر آن جناب و قصد كردم كه پاى مباركش را 

س نگذاشت و گرفت مرا پـس بوسيدم دست مباركش را و پـرسيدم از آن جناب مسايلى را كـه  ببوسم پ
مشكل شده بود بر من ، يكى از آنها اين بود كه من وسوسه داشتم در نماز خود و مى گفـتم كـه آنهـا    
نيست به نحوى كه از من خواسته اند و من مشغول بودم به قضاء و ميسر نبود براى من نمـاز شـب و   

گفت به جاى آور يك نماز ظهر و عصر   ؤ ال كردم از شيخ خود شيخ بهائى رحمه اللّه از حكم آن پس س



و مغرب به قصد نماز شب و من چـنين مى كردم پـس سؤ ال كردم از حضرت حجت عليه السـلام كـه   
نهـا از  بكن و به جا نياور مانند آن نماز مصنوعى كه مى كردى و غيـر اي : من نماز شب بكنم ؟ فرمود

ميسر نمى شود براى من كه برسم به خـدمت  ! اى مولاى من : مسايلى كه در خاطرم نماند، آنگاه گفتم 
جناب تو در هر وقتى ، پس عطا كن به من كتابى كه هميشه عمل كنم بر آن ، پس فرمود كه مـن عطـا   

فرمود برو بگيـر آن   كردم به جهت تو كتابى به مولا محمّد تاج و من در خواب او را مى شناختم ، پس
  .كتاب را از او

پس بيرون رفتم از در مسجدى كه مقابل روى آن جناب بود به سمت دار بطيخ كـه محلـه اى اسـت از    
تو را صاحب الا مر عليه السلام فرستاده نزد : اصفهان پـس چون رسيدم به آن شخص و مرا ديد گفت 

ب كهنه اى چون باز كردم آن را ظاهر شد بـراى  پـس بيرون آورد از بغل خود كتا! آرى : من ؟ گـفتم 
بوسيدم آن را و بر چـشم خود گـذاشتم و برگشتم از نزد او و متوجـه    من كه آن كتاب دعا است پس 

شدم به سوى حضرت صاحب الا مر عليه السلام كه بيدار شدم و آن كتاب با من نبود پس شروع كردم در 
تاب تا طلوع فجر پس چون فارغ شدم از نماز و تعقيـب و در  تضرع و گـريه و ناله به جهت فوت آن ك

دلم چنين افتاده بود كه مولا محمّد همان شيخ بهائى است و ناميدن حضرت او را به تاج به جهت اشتهار 
اوست در ميان علما، پس چون رفتم به مدرس او كه در جوار مسجد جامع بود ديدم او را كـه مشـغول   

و خواننده سيد صالح امير ذوالفقار گلپايگانى بود پس ساعتى نشستم تا ) كامله صحيفه ( است به مقابله 
فارغ شد از آن كار و ظاهر آن بود كه كلام ايشان در سند صحيفه بود لكن به جهت غمى كـه بـر مـن    
ستولى بود نفهميدم سخن او و سخن ايشان را و من گريه مى كردم پس رفتم نزد شيخ و خواب خـود را  

بشارت باد تو را به علوم الهيـه و  : فتم و گـريه مى كردم به جهت فوت كتاب پس شيخ گفت به او گـ
معارف يقينيه و تمام آنچه هميشه مى خواستى و بيشتر صحبت من با شيخ در تصوف بود و او مايل بود 

سمتى كه در  به آن پس قلبم ساكن نشد و بيرون رفتم با گريه و تفكر تا آنكه در دلم افتاد كه بروم به آن
خواب به آنجا رفتم پس چون رسيدم به محله دار بطيخ ديدم مرد صالحى را كه اسمش آقا حسن بـود و  

يا فلان ، كتب وقفيه در نـزد مـن   : گفت . پس چون رسيدم به او سلام كردم بر او) تاج ( ملقب بود به 
عمل مى كنى بـه آن بيـا و   است ، هر طلبه اى كه مى گـيرد از آن عمل نمى كند به شروط وقف و تو 



نظر كن به اين كتب و هرچه را كه محتاجى به آن بگير پس با او رفتم در كتابخانه او پس اولى كتابى كه 
به من داد كتابى بود كه در خواب ديده بودم ، پـس شروع كردم در گريه و ناله و گفتم مرا كفايت مـى  

نه و آمدم در نزد شيخ و شروع كردم در مقابلـه بـا    كند و در خاطر ندارم كه خواب را براى او گفتم يا
نسخه او كه جد پـدر او نوشته بود از شهيد و شهيد رحمه اللّه نسخه خود را نوشـته بـود از نسـخه    
عميدالرؤ ساء و ابن سكون و مقابله كرده بود با نسخه ابن ادريس بدون واسطه يا بـه يـك واسـطه و    

السلام به من عطا فرمود از خط شهيد نوشته بود و در نهايـت  نسخه اى كه حضرت صاحب الا مر عليه 
موافقت داشت با آن نسخه حتى در نسخه ها كه در حاشيه آن نوشته شده بود و بعد از آنكه فارغ شـدم  

( از مقابله شروع كردند مردم در مقابله نزد من و به بركت عطاى حضرت حجت عليـه السـلام گرديـد    
نند آفتاب طالع در هر خانه و سيما در اصفهان زيرا كه براى اكثر مردم صحيفه در بلاد ما) صحيفه كامله 

هاى متعدده است و اكثر ايشان صلحا و اهل دعا شدند و بسيارى از ايشان مستجاب الدعوة و اين آثـار  
معجزه اى است از حضرت صاحب الا مر عليه السلام و آنچه خداوند عطا فرمود به من به سبب صحيفه 

ــ ــنم  ، احصــــــــ ــوانيم بكــــــــ ــى تــــــــ   .اى آن را نمــــــــ
صورت اجازه مختصرى از والد ) بحار ( كه علامه مجلسى رحمه اللّه در : گـويد] محدث نورى [مؤ لف 

ذكر فرموده و در آنجا گفته كه من روايت مى كنم صحيفه كاملـه را كـه   ) صحيفه كامله ( خود از براى 
و دعاى كامل به اسانيد ) نجيل اهل بيت عليهم السلام ا( و ) زبور آل محمّد عليهم السلام ( ملقب است به 

بسيار و طريقهاى مختلف يكى از آنها آن است كه من روايت مى كنم او را به نحو مناوله از مولاى مـا  
  )منتهی الامال .(صاحب الزمان و خليفة الرحمن عليه السلام در خوابى طولانى الخ 

  
 ناله امام صادق رع در فراق امام مهدی ع

من و مفضل بن عمر و ابوبصير و ابان بـن تغلـب بـه    : و نيز روايت كرده از سدير صيرفى كه گـفتم 
خدمت مولاى خود امام جعفر صادق عليه السلام داخل شديم و آن حضرت را ديديم كـه بـر روى خـاك    

و ماننـد  نشسته بود و مسح خيبرى را در بر داشت كه آستينهايش كوتاه بود و از شدت اندوه واله بود 
زنى كه فرزند عزيزش مرده بود گـريه مى كرد مانند جگر سوخته آثار حـزن و محنـت در روى حـق    



غيبت تو ! اى سيد من : جويش ظاهر و هويدا بود و اشك از ديده هاى حق بينش جارى بود و مى گفت 
! سـيد مـن    خواب مرا برده است و استراحت مرا زايل گـردانيده و سرور از دل من ربوده است ، اى

غيبت تو مصيبت مرا دايم گردانيده و محن و نوايب را بر من پياپى گردانيد و آب ديده مرا جارى كـرد و  
چـون  : سـدير گفـت   . ناله و فغان و حزن را از سينه من بيرون آورد و بلاها را بر من متصل گردانيد

يران شديم و دلهـاى مـا از آن   حضرت را با آن حالت مشاهده كرديم عقلهاى ما پـرواز كرد و واله و ح
جزع نزديك بود كه پاره گردد و گمان كرديم كه آن حضرت را زهر دادند يا آنكه بليه عظيمى از بلاهـاى  

پـس عرض كردم كه اى بهترين خلق ، خدا هرگـز چشـم تـو را گريـان     . دهر بر او حادث شده است 
حالت روى داده است كـه چنـين مـاتمى    نـگـرداند، چـه حادثه اى تو را گريان گردانيده است و چه 

گـرفتى ؟ پـس حضرت از شدت غصه و گـريه و آه سوزناك از دل غمناك بركشيد و فرمود كه من در 
صبح اين روز نظر در كتاب جفر نمودم و آن كتابى است مشتمل بر علم منايا و بلايا و در آنجـا مـذكور   

و آينده هست تا روز قيامـت و خـدا آن علـم را     است بلاهايى كه بر ما مى رسد و در آنجا علم گذشته
مخصوص محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام بعد از او گـردانيده است ، نگاه كردم 
در آنجا ولادت حضرت صاحب الا مر عليه السلام و غيبت آن حضرت و طول غيبت و درازى عمر او را 

و بسيار شدن شك و شبهه در دل مردم از جهت طـول غيبـت او و    و ابتلاى مؤ منان را در زمان غيبت
مرتد شدن اكثر مردم در دين خود و بيرون كردن ريسمان اسلام را از گردن خود كه حق تعالى در گـردن  

منتهـی   .(الخبـر . بندگان قرار داده است ، پس رقت مرا دست داده است و حزن بر من غالب شده است 
  )الامال

  
  فرج در سال هفتادعلت رخ ندادن 

گفتم : روايت كرده اند از ابى حمزه ثمالى كه گفت ) كافى ( و كلينى در ) كتاب غيبت ( و شيخ طوسى در 
به ابى جعفر عليه السلام به درستى كه على عليه السلام بود كه مى فرمود تا سنه هفتاد، بلا است و مى 

اد و ما رخاء نديديم ، پس ابوجعفر عليه السـلام  فرمود بعد از بلا، رخائ است و به تحقيق كه گذشت هفت
به درستى كه خداى تعالى قرار داده بود وقت اين امر را در سنه هفتاد پـس چـون   ! فرمود كه اى ثابت 



حسين عليه السلام كشته شد، شديد شد غضب خداوند بر اهل زمين پـس به تاءخير انداخت آن را تا سال 
شما خبر ما را نشر كرديد و پرده سرّ را كشف نموديد پس   اديم پس صد و چـهل پـس ما شما را خبر د

وَ يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ ( خداى تعالى آن را تاءخير انداخت و پس از آن وقتى براى آن قرار نداد در نزد ما 
م خدمت امـام جعفـر   ابوحمزه گفت من اين خبر را عرض كرد )منتهی الامال) (وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّالْكِتابَ 
  )منتهی الامال .(كه به درستى كه چنين بود: فرمود  صادق عليه السلام پس 

  
  

  امام رضا ع با نام امام مهدی ع برخاست و دست بر سر گذاشت
) اَدامَ اللّهُ بَقاءُهُ ( عالم محدث جليل و فاضل ماهر متبحر نبيل سيدنا لاجل آقا سيد حسن موسى كاظمى ـ  

يكى از علماء اماميه عبدالرضا ابن محمّـد  : فرموده آنچه كه حاصلش اين است ) مل الا مل تكمله ا( در 
تاجيج نيران الا ( كه از اولاد متوكل است كتابى نوشته در وفات حضرت امام رضا عليه السلام موسوم به 

دعبـل   و از متفردات آن كتاب اين است كه فرموده روايت شـده كـه  ) حزان فى وفات سلطان خراسان 
: خزاعى وقتى كه انشاد كرد قصيده تائيه خود را براى حضرت رضا عليه السلام چـون رسيد به اين شعر

ــاتِ       (  ــهِ بِالْبَرَكـ ــمِ اللّـ ــى اسْـ ــومُ عَلَـ ــارِجٌ يَقُـ ــةَ خـ ــامٍ لامُحالَـ ــروُجُ اِمـ   ) .خُـ
د را خم كرد حضرت امام رضا عليه السلام برخاست و بر روى پاهاى مبارك خود ايستاد و سر نازنين خو

اَللّهُمَّ عَجِّـلْ فَرَجَـهُ وَ   : ( به سوى زمين پس از آنكه كف دست راست خود را بر سر گذاشته بود و گفت 
  )منتهی الامال() .مَخْرَجَهُ وَانْصُرْنا بِهِ نَصْرَا عَزيزا، 

  
  همیشه حجت خدا در زمین است

ار روايت كرده اند از جنـاب بـاقر و   و نيز شيخ صدوق و صفار و شيخ مفيد و ديگران به سندهاى بسي
به درستى كه خداوند نمى گذارد زمين را مـگـر آنكـه در آن عـالمى   : صادق عليهم السلام كه فرمودند

باشد كه مى داند زياده و نقصان را در زمين ، پس اگر مؤ منين زياد كردند چيزى را بر مى گرداند ايشان 
و اگـر كم كردند تمام مى كند براى ايشان ، و اگـر چنـين نبـود    ، ) مى اندازد آن را ( را و به روايتى 



  )منتهی الامـال  ) .(حق از باطل شناخته نمى شد ( مختلط مى شد بر مسلمين امور ايشان ، و به روايتى 
  

  آگاه باشيد كه اين مهدى آل محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلم است! اى گـروه خلايق 
حضرت قائم عليه السلام در مكه داخل شود و : است كه آن حضرت فرموداز حضرت صادق عليه السلام 

در جانب خانه كعبه ظاهر گردد و چـون آفتاب بلند شود از پـيش قرص آفتاب منادى ندا كند كـه همـه   
آگاه باشيد كه اين مهدى آل محمّـد صـلى   ! اى گـروه خلايق : اهل زمين و آسمان بشنوند و مى گـويد

او را به نام و كنيه جدش حضرت رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سـلم  . و سلم است  اللّه عليه و آله
حضرت امام حسن عسكرى بن على بن محمّد بن علـى    ياد نمايد و نسب مبارك او را به پدر بزرگوارش 

 بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام مى رساند و چنـان 
نسب آن بزرگوار را به اسماء كرام آباء طاهرين او بيان كند كه همه مردم از شرق تا غرب عالم بشنوند؛ 

پـس  . پس بـگـويد كه با او بيعت نماييد تا هدايت يابيد و مخالفت حكم او ننماييد كه گمراه خواهيد شد
يديم و اطاعت كرديم ، پس از ملائكه و نقباى انس و نجباى جن گويند لبيك اى خواننده به سوى خدا، شن

آن خلائق چون آن ندا را بشنوند از شهرها و قريه ها و صحراها و درياها از مشرق تا مغرب عالم روى 
به مكه معظمه آورند و به خدمت آن حضرت برسند و چون قريب به غروب آفتاب شود از طرف مغـرب  

وادى يابس وارد شده است و او عثمان بـن   پروردگار شما در! شيطان فرياد نمايد كه اى گروه مردمان 
عنبسه از فرزندان يزيد بن معاوية بن ابى سفيان است با او بيعت نماييد تا هدايت يابيد و با او مخالفـت  

ملائكه و نقبا و نجباى جن و انس او را تكذيب نمايند و منافقان و اهـل    ننماييد كه گـمراه شويد، پـس 
  .آن ندا گمراه خواهند شد تشكيك و ضلال و گمراهان به

و نيز نداى ديـگـر از آسمان ظاهر شود كه آن ندا قبل از ظهور حجة اللّه عليه السلام است كه آن هـم  
در عداد علائم حتميه است كه البته بايد واقع شود و آن نداء در شب بيست و سوم ماه رمضان است كـه  

اهند شنيد و آن منادى جبريئل است كـه بـه آواز   همه ساكنين زمين از شرق تا غرب عالم آن ندا را خو
و شيطان نيز در وسط روز در ميان زمين و آسمان ندا كنـد  ) . اَلْحَقُّ مَعَ عَلِّىٍ وَ شيعَتِهِ ( بلند ندا كند كه 

  )منتهی الامال ) .(اَلْحَقُّ مَعَ عُثْمانَ وَ شيعَتِهِ ( كه همه كس بشنوند كه 



  
  خروج سید حسنی

خروج سيد حسنى است و آن جوان خوش صورتى است كه از طرف  ظهور امام زمان عج،از علامتهای 
ديلم و قزوين خروج نمايد و به آواز بلند فرياد كند كه به فرياد رسيد آل محمّد را، كه از شما يارى مـى  

 و اين سيد حسنى ظاهرا از اولاد حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام باشد و دعوى بـر باطـل  . طلبند
ننمايد و دعوت بر نفس خود نكند بلكه از شيعيان خلص ائمه اثنى عشر عليهم السلام و تابع ديـن حـق   
باشد و دعوت نيابت و مهدويت نخواهد نمود لكن مطاع و بزرگ و رئيس خواهد بـود و در گفتـار و در   

در زمان خروج  كردار موافق است با شريعت مطهره حضرت خاتم النبيين صلى اللّه عليه و آله و سلم و
او، كفر و ظلم عالم را فرو گرفته باشد و مردم از دست ظالمان و فاسقان در اذيت باشند و جمعى از مـؤ  
منين نيز مستعد باشند از براى دفع ظلم ظالمين ، در آن حال سيد حسنى استغاثه نمايد از براى نصـرت  

وصا گنجهاى طالقان كه از طلا و نقره نباشد مردم را اعانت نمايند خص  دين آل محمّد عليهم السلام ، پس 
بلكه مردان شجاع و قويدل و مسلح و مكمل كه بر اسبهاى اشهب سوار باشند و در اطراف او جمع گردند 
و جمعيت او زياد شود و به نحو سلطان عادل در ميان ايشان حكم و سلوك نمايد و كم كم بر اهل ظلـم و  

خود تا كوفه زمين را از لوث وجود ظالمين و كافران پاك كند و چون  طغيان غلبه نمايد و از مكان و جاى
با اصحاب خود وارد كوفه شود به او خبر مى دهند كه حضرت حجة اللّه مهدى آل محمّد علـيهم السـلام   
ظهور نموده است و از مدينه به كوفه تشريف آورده است ، پـس سيد حسنى با اصحاب خود خدمت آن 

  .از آن حضرت مطالبه دلايل امامت و مواريث انبياء مى نمايد حضرت مشرف مى شوند
به خدا قسم كه آن جوان آن حضرت را مى شناسد و مى داند كـه  : حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد

پـس آن  . او بر حق است و لكن مقصودش اين است كه حقيت او را بر مردم و اصحاب خود ظاهر نمايد
در آن وقت سيد حسنى و اصحابش بـه آن  . انبياء از براى او ظاهر نمايد حضرت دلايل امامت و مواريث

حضرت بيعت خواهند نمود مگر قليلى از اصحاب او كه چهار هزار نفر از زيديه باشند كه مصحف هـا و  
قرآن در گـردن ايشان حمايل است و آنـچـه مشاهده نمودند از دلايل و معجزات آن را حمل بر سـحر  

پـس حضـرت حجـت   . كه اين سخنان بزرگى و اينها همه سحر است كه به ما نموده اند نمايند و گويند



عليه السلام آنچه نصيحت و موعظه نمايد ايشان را و آنچه اظهار اعجاز نمايد در ايشان اثر نخواهد نمود 
 تا سه روز يشان را مهلت مى دهد و چون موعظه آن حضرت و آنچه حق است قبول ننمايند امر فرمايد
كه گردنهاى ايشان را بزنند و حال ايشان بسيار شبيه است به حال خوارج نهروان كـه لشـكر حضـرت    

  )منتهی الامال .(اميرالمؤ منين عليه السلام در جنگ صفين بودند
  

  می گوید اخرالزمان علی ع از
  :م علی ع در بعضى از كلمات درر بار خود فرموده است در علامات ظهور حضرت قائم عليه السلا

دوُا الْبُنْيان وَ اِذا اَماتَ النّاسُ الصَّلاةَ وَ اَضاعُوا الاَمانَةَ وَاسْتَحَلُّوا الْكِذْبَ وَ اَكَلُوا الرِّبا وَ اَخَذُوا الرِّشا وَ شَيِّ( 
بَعُوا الاَهْـواءَ وَ اسْـتَخَفُّوا   باعُوا الدّينَ بِالدُّنْيا وَ اسْتَعْمَلوا السُّفَهاءَ وَ شاوَرُوا النِّساء وَ قَطَعُوا الاَرْحامَ وَ اتَّ

 خَوَنَةً وَ الْقُـرّاءُ  بِالدِّماءِ وَ كانَ الْحِلْمُ ضَعْفا وَ الظُّلْمُ فَخْرَا وَ كانَتِ الاُمَراءُ فَجَرَةً وَ الْوُزَراءُ ظَلَمَةً وَ الْعُرَفاءُ
لُ الْبُهْتاِن وَ الاِثْمُ وَ الطُّغْيا نُ وَ حُلِّيتِ الْمَصا حِـفُ وَ  فَسَقَةً وَ ظَهَرَتْ شَهاداُت الزُّورِ وَاسْتَعْلَنَ الْفُجُورُ وَ قَوْ

نُقِضَتِ الْعُقُودُ وَ  زُخْرِفَتِ الْمَساجِدُ وَ طَوِّلَتِ الْمَنائِرُ وَ اُكْرِمَ الاَشْرارُ وَ ازْدَحَمَتِ الصُّفُوفُ وَ اخْتَلَفَتِ الاَهْواءُ وَ
واجِهُنَّ فِى التِّجارَةِ حِرْصا عَلَى الدُّنْيا وَ عَلَتْ اَصْواتُ الفُسّاقِ وَ اسْتُمِعَ مِـنْهُمْ وَ  اقْتَرَبَ الْمَوْعُودُ وَ شارَكَ اَزْ

خِـذَتِ الْقِيّـانُ وَ   كانَ زَعيمُ الْقَوْمِ اَرْذَلُهُمْ وَ اتُّقِىَ الْفاجِرُ مخافَةَ شَرِّهِ وَ صُدِّقَ الْكاذِبُ وَ ائْتُمِنَ الْخـائِنُ وَ التُّ 
الرِّجـالَ  ازِفُ وَ لَعَنَ آخِرُ هذِهِ الاُمَّةِ اَوَّلَها وَ رَكِبَ ذَواتِ الْفُرُوجِ السُّرُوجِ وَ تَشَبَّهُ النِّسـاءَ بِالرِّجـالِ وَ   الْمَغ

تَفَقَّهَ لِغَيْرِ الـدّينِ وَ   بِالنِّساءِ وَ شَهِدَ الشّاهِدَ مِنَْغْيِر اَنْ يَسْتَشْهَدَ وَ شَهِدَ الاِخرُ قَضاءُ لِذِمامٍ بِغَيْرِ حَقٍّ عَرَفَهُ وَ
لْجَيْفِ وَ اَمَـرُّ  اثَروُا عَمَلَ الدُّنيا عَلى الا خِرَةِ وَ لَبِسُوا جُلُودَ الْضَّاءنِ عَلى قُلُوبِ الذِّئابِ وَ قُلُوبُهُمْ اءَنْتَنُ مِنَ ا

ساكِنِ يَوْمَئِذٍ بَيْتُالْمُقَدَّسِ لَيَاءْتِيَنَّ عَلَى النّـاسِ زَمـانٌ   مِنَ الصَّبْرِ فَعِنْدَ ذلِكَ اَلْوَحا اَلْوَحا الْعَجَلَ الْعَجَلَ خَيْرُ الْمَ
ــكّانِهِ     ــنْ سُـــ ــهُ مِـــ ــدُهُمْ اَنَّـــ ــى اَحَـــ ــال ) .(يَتَمَنّـــ ــی الامـــ   )منتهـــ

زمانى كه مردم نماز را بميرانند و امانت را ضايع كنند و دروغ گفتن را حلال شـمارند و ربـا   : ترجمه [
مانها را محكم بسازند و دين را به دنيا بفروشند و موقعى كه سـفيهان را  بخورند و رشوه بگيرند و ساخت

به كار گماشتند و با زنان مشورت كردند و پيوند خودشان را پاره نمودند و هواپرستى پيشـه سـاختند و   
دانستند، حلم و بردبارى در ميان آنها نشانه ضعف و ناتوانى باشد و ظلـم و    خون يكديگر را بى ارزش 



. فاسق باشـند ) قرآن (باعث فخر گردد، امراء فاجر، وزراء ظالم و سركردگان دانا و خائن و قاريان ستم 
شهادت باطل آشكار باشد و اعمال زشت و گفتار بهتان آميز و گناه و طغيان و تجاوز علنى گردد قرآنهـا  

يت قرار گــيرند و  زينت شود و مسجدها نقاشى و رنگ آميزى و مناره ها بلند گردد و اشرار مورد عنا
خواهشها مختلف باشد و پـيمانها نقض گـردد و وعده اى كه داده شد نزديك . صف ها در هم بسته شود

. زنها به واسطه ميل شايانى كه به امور دنيا دارند در امر تجارت با شوهران خود شركت جوينـد . شود
  .صداهاى فاسقان بلند گردد و از آنها شنيده شود

ترين آنهاست ، از شخص فاجر به ملاحظه شرش تقيه شود، دروغگو تصديق و خـائن   بزرگ قوم ، رذل
امين گـردد، زنان نوازنده ، آلات طرب و موسيقى به دست گرفته نوازندگى كنند و مردم پيشنيان خود را 

در ( شاهد. زنها بر زين ها سوار شوند و زنان به مردان و مردان به زنان شباهت پيدا كنند. لعنت نمايند
بدون اينكه از وى درخواست شود شهادت مى دهد و ديگرى به خاطر دوست خود بر خلاف حق ) محكمه 

پوست ميش را . احكام دين را براى غير دين بياموزند و كار دنيا را بر آخرت مقدم دارند. گواهى مى دهد
در آن . صبر تلخ تر است بر دلهاى گـرگ ها بپوشند، در حالى كه دلهاى آنها از مردار متعفن تر و از 

روزى خواهد آمد كـه هركسـى   . بهترين جاها در آن روز بيت المقدس است . موقع شتاب و تعجيل كنيد
  .]۹۶۳ترجمـه اسـتاد دوانـى ص    ) مهدى موعود عليه السـلام  . ( آرزو كند كه از ساكنان آنجا باشد

  
  سوال از امام عسگری درباره امام زمان عج

ــوح « ــن نــــ ــوب بــــ ــن ايــــ ــن بــــ ــد  »حســــ ــى گويــــ   :مــــ
در مجلس آن حضرت . رفتيم -عليه السلام  -ما براى پرسش درباره امام بعدى، به محضر امام عسكرى 

بپا خاسـت و عـرض   ) يكى از وكلاى بعدى امام زمان(عثمان بن سعيد عَمْرى . چهل نفر حضور داشتند
  .مى خواهم از موضوعى سؤال كنم كه درباره آن از من داناترى: كرد

هيچ كس از مجلس : حضرت فرمود. عثمان با ناراحتى خواست از مجلس خارج شود. بنشين: ودامام فرم
. او بپا خاسـت . در اين هنگام، امام، عثمان را صدا كرد. كسى بيرون نرفت و مدتى گذشت. بيرون نرود

: فرمـود . بفرماييد: مى خواهيد به شما بگويم كه براى چه به اينجا آمده ايد؟ همه گفتند: حضرت فرمود



در ايـن هنگـام پسـرى    . بلى: گفتند. براى اين به اينجا آمده ايد كه از حجت و امام پس از من بپرسيد
. بود، وارد مجلـس شـد   -عليه السلام  -نورانى همچون پاره ماه كه شبيه ترين مردم به امام عسكرى 

  :حضـــــــــرت بـــــــــا اشـــــــــاره بـــــــــه او فرمـــــــــود
فرمان او را اطاعت كنيـد و پـس از مـن    . ان شما استاين، امام شما بعد از من و جانشين من در مي«

ــردد     ــى گ ــاه م ــان تب ــويد و دينت ــى ش ــلاك م ــورت ه ــن ص ــه در اي ــد ك ــتلاف نكني   » ...اخ
  

هنگامى كه پنجمين فرزندم غايب شد، مواظب دين خود : فرمود - عليه السلام  -امام موسى بن جعفر 
بتى خواهد داشت، به طورى كه گروهى از او ناگزير غي. باشيد، مبادا كسى شما را از دين خارج كند

خداوند به وسيله غيبت، بندگان خويش را آزمايش مى . مؤمنان از عقيده خويش بر مى گردند
  )منتهی الامال...(كند

  

گويى شيعيانم را مى بينم كه هنگام مرگ سومين فرزنـدم  : امام هشتم فرمود: مى گويد» حسن بن فضّال«
  .امـام خـود، همـه جـا را مـى گردنـد امـا او را نمـى يابنـد          در جسـتجوى ) امام حسن عسكرى(

ــردم ــرض كـــــ ــود؟ : عـــــ ــى شـــــ ــب مـــــ ــرا غايـــــ   چـــــ
  )منتهی الامال...(براى اينكه وقتى با شمشير قيام مى كند، بيعت كسى در گردن وى نباشد: فرمود

  جایگاه نایب اول عثمان بن سعید
به محضر امام هادى رسيدم و روزى :كه خود از بزرگان شيعه مى باشد، مى گويد» احمد بن اسحاق«

حاضر و وقتى هم كه حاضرم هميشه نمى توانم به حضر ) در اينجا(من گاهى غايب و گاهى : عرض كردم
  سخن چه كسى را بپذيرم و از چه كسى فرمان ببرم؟. شما برسم
چه به ، فردى امين و مورد اطمينان من است، آن)عثمان بن سعيد عَمْرى(اين ابو عَمْرو «: امام فرمود

  .»شما بگويد، از جانب من مى گويد و آنچه به شما برساند، از طرف من مى رساند
 - روزى به حضور امام عسكرى  -عليه السلام  -پس از رحلت امام هادى : احمد بن اسحاق مى گويد

  .شرفياب شدم و همان سؤال را تكرار كردم -عليه السلام 



ورد اعتماد و اطمينان امام پيشين، و نيز طرف اطمينان من اين ابو عَمْرو م: حضرت مانند پدرش فرمود
آنچه به شما بگويد از جانب من مى گويد و آنچه به شما برساند از . در زندگى و پس از مرگ من است

  )سیره پیشوایان...(. طرف من مى رساند
  

  تاييد عثمان بن سعيد توسط امام عسگری ع

و بـه   -عليـه السـلام    -عيان به فرمان امام عسكرى عثمان بن سعید روزى در حضور جمعى از شي
نمايندگى از طرف آن حضرت، اموالى را كه گروهى از شيعيان يمن اورده بودند، از آنان تحويل گرفت و 
امام در برابر اظهارات حاضران مبنى بر اينكه با اين اقدام حضرت، اعتماد و احترامشان نسبت به عثمان 

گواه باشيد كه عثمان بن سعيد وكيل من است، و پسرش محمد نيز، : ت، فرمودبن سعيد افزايش يافته اس
همچنين، در پايان ديدار چهل نفر از شيعيان با حضرت مهـدى كـه   ) ۴۱. (وكيل پسرم مهدى خواهد بود

ــت     ــش گذش ــن بخ ــل اي ــرح آن در اوائ ــود    -ش ــران فرم ــه حاض ــاب ب ــرت خط   :حض
د، مطيع فرمان او باشيد، سخنان او را بپذيريد، او نماينـده  مى گويد، از او بپذيري) بن سعيد(آنچه عثمان 

  )ســــــیره پیشــــــوایان...(. امــــــام شماســــــت و اختيــــــار بــــــا اوســــــت
  

عثمـان بـن   (عَمْـرى  : كه به چه كسى مراجعه كند؟ فرمـود » احمد بن اسحاق«حضرت در پاسخ شؤال 
از جانب من مى رسـانند، و  ، و پسرش، هر دو، امين و مورد اعتماد هستند، آنچه به تو برسانند، )سعيد

سخنان آنان را بشنو از آنان پيروى كن، زيـرا ايـن دو تـن    . آنچه به تو بگويند از طرف من مى گويند
ــد   ــين مننـــــ ــاد و امـــــ ــورد اعتمـــــ ــوایان ...(. مـــــ ــیره پیشـــــ   )ســـــ

  اخرين نايب خاص

مام به چند روز پيش از وفات علی بن محمد سمری نایب خاص چهارم امام زمان عج  توقيعى از ناحيه ا
  :ايـــــــن مضـــــــمون خطـــــــاب بـــــــه وى صـــــــادر شـــــــد

تو تا شش روز . خداوند در سوك فقدان تو پاداشى بزرگ به برادرانت عطا كند! اى على بن محمد سمرى
دوران غيبت . كارهايت را مرتب كن و هيچ كس را به جانشينى خويش مگمار. ديگر از دنيا خواهى رفت



ند متعال ظهور نخواهم كرد و ظهور من پس از گذشت مدتى كامل فرا رسيده است و من جز با اجازه خداو
افرادى نزد شيعيان من مدّعى مشـاهده مـن   . طولانى و قساوت دلها و پر شدن زمين ازستم خواهد بود

و » سـفيانى «آگاه باشيد كه هر كس پيش از خـروج  . خواهند شد) ارتباط با من به عنوان نايب خاص(
د، دروغگو و افترا زننده است و هيچ حركت و نيرويى جز به خداوند چنين ادعايى بكن»  صيحه آسمانى«

 . عظيم نيست
  

: پيش از مرگش از وى پرسـيدند . در ششمين روز پس از صدور توقيع، ابو الحسن سمرى از دنيا رفت
  )ســیره پیشــوایان...(. اجــازه نــدارم كســى را معرفــى كــنم: نايــب بعــد از تــو كيســت؟ پاســخ داد

  

  بردن امام زمان عج علت ممنوعيت نام

عجل ا -گرچه امكارؤيت حضرت مهدى  ù در دوران غيبت صغرى براى نوّاب خاص و برخى از شيعيان ََ
وجود داشت و گهگاه ديدارهايى صورت مى گرفت امّا به دليل مشكلات سياسى، هر يك از نواب اربعه در 

زيرا . ومى خوددارى ورزندزمان خود موظف بودند از بردن نام حضرت و افشاى محل او در سطح عم
اين سياست استتار و پنهانكارى، . در غير اين صورت، جان امام از سوى حكومت وقت به خطر مى افتاد

چنانكه روزى ابتدأاً و بدون اينكه سؤالى از . دقيقاً بر اساس دستور و راهنمايى خود امام صورت مى گرفت
ن خطابحضرت در اين باره شده باشد، توقيعى به اين مضمو  

ــان      ــن عثمـــ ــد بـــ ــه محمـــ ــفير دوم(بـــ ــد ) ســـ ــادر شـــ   :صـــ
در انتظار (مى پرسند، بايد بدانند اگر سكوت كنندبهشت، و اگر حرفى بزنند جهنم ) من(كسانى كه از اسم 

چه، اينان اگر بر اسم واقف شوند، آن را فاش مى سازند و اگر از مكان آگاه شـوند، آن را  . است) آنان
  )پیشوایانسیره ...(. نشان مى دهند

  آنان كه او را به اين مقام برگزيده اند، خود داناترند

در زمان نيابت ابوالقاسم حسين بن روح، از ابوسهل نوبختى كه از بزرگان شيعيان بود، سؤاتل كردند كه 



  :چگونــه تــو، بــه ايــن سِــمَت انتخــاب نشــدى و حســين بــن روح انتــاب شــد؟ وى پاســخ داد
كار من، بر خورد و مناظره با مخالفان و دشـمنان  . گزيده اند، خود داناترندآنان كه او را به اين مقام بر

اگر من همانند حسى نبن روح مكان امام را مى دانستم، شايد اگر در فشار قرار مى گرفتم، محل او . است
 را نشان مى دادم، ولى اگر امام زير عباى ابو القاسم پنهان شود، چنانچه او را قطعه قطعـه هـم كننـد،   

  )ســـــیره پیشـــــوایان...(! هرگـــــز لبـــــاس خـــــود را كنـــــار نمـــــى زنـــــد 
  

  پيک سریّ امام مهدی عج

گروهى از شيعيان قم و بعضى ديگر از مناطق ايـران   -عليه السلام  -در روزهاى شهادت امام عسكرى 
 اين گروه، اموالى را از طرف شيعيان منـاطق . وارد سامرأ شدند و در آنجا از در گذشت امام آگاه گشتند

خود آورده بودند تا تحويل امام بدهند و وقتى از جانشين امام عسكرى پرسش كردنـد، بعضـيها جعفـر    
آنان طبق روال معمول، نشانى و خصوصيات پولهـا و امـوال را از   . ، برادر امام، را نشان دادند)كذاب(

پاسـخ درمانـد، از   جعفر پرسيدند تا معلو شود كه وى داراى علم امامت است يا خير؟ وقتى كه جعفر از 
  .تحويل اموال به وى خوددارى كردند و ناگزير به عزم بازگشت بـه وطـن، از سـامرّأ خـارج شـدند     

آنان را به محضـر امـام    -تعالى فرجه الشريف  ùََعجل ا - ùََدر بيرون سامّرأ، پيك سرّى حضرت بقيْ ا
ات تمامى پولها و امـول را  راهنمايى كرد و پس از تشرّف به حضور امام، بعد از آنكه حضرت خصوصي

ــد     ــان دادنـ ــل ايشـ ــوال را تحويـ ــود، امـ ــان فرمـ ــود  . بيـ ــام فرمـ ــاه امـ   :آنگـ
من شخصى را در بغداد معيّن مى كنم، اموال را به او مـى دهيـد و   . بعد از اين چيزى به سامّرأ نياوريد

  )سیره پیشوایان...(. توقيع توسط او صادر مى گردد
  در زمان امام  صادق ع ولایت فقیه

اگر بين دو نفر از شيعيان بر سر : پرسيدم -عليه السلام  - از امام صادق : مى گويد» عُمَر بن حنظله
مراجعه كنند آيا اين كار جايز است؟ امام ) وقت(قرض يا ارث اختلافى پيش آيد و به حكومت و قضات 

اجعه كرده و هر چه هر كس در مورد حق يا باطل به آنان مراجعه كند، در حقيقت به طاغوت  مر: فرمود
را به حكم آنان بگيرد، به طور حرام گرفته است، هز چند حق ثابت او باشد، زيرا آن را به حكم طاغوت 



يُريدُونَ أنْ يَتَحاكَمُوا : گرفته كه خداوند امر كرده است به او كفر ورزند، و انكار كنند، چنانكه مى فرمايد
مى خواهند طاغوت را به داورى بطلبند در حالى كه به آنان «: فُرُوا بِهِاًّلَى االطّاغوتِ وَقَد أُمِرُوا أنْ يَكْ

  .»دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند
  پس چه بايد بكنند؟: پرسيدم
بايد نگاه كنند ببينند چه كسى از شما حديث ما را روايت نموده و در حلال و حرام ما نظر افكنده : فرمود

قوانين ما را شناخته است، او را به عنوان حاكم و صاحب رأى بپذيرند، و صاحب نظر شده و احكام و 
اگر او بر اساس حكم ما حكم نمايد و كسى از او نپذيرد، حكم . زيرا من او را حاكم بر شما قرار داده ام

ك خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده و كسى كه ما را ردّ كند، خدا را ردّ كرده است و اين، به منزله شر
  )سیره پیشوایان...(... ورزيدن به خداى متعال است

  

  جواب نامه با خط مبارک امام مهدی عج

خواستم نامه ام را به ) دومين نايب خاص حضرت مهدى(از محمد بن عثمان : اسحاق بن يعقوب مى گويد
اب نوشـته  امام با خط خود جـو . در آن نامه مسائل مشكلى كه داشتم پرسيده بودم. پيشگاه امام برساند

  .بود
از جمله سؤالاتم اين بود كه در پيشامدها در عصر غيبت به چه كسى مراجعه كنم در پاسخ ايـن سـؤال   

  :فرمــــــــــــــــــــــــــوده بــــــــــــــــــــــــــود
آنها حجت من بر شما هستند و من . و امّا در حوادثى كه رخ مى دهد، به راويان احاديث ما مراجعه كنيد

ــدا   ــت خــــ ــما (حجــــ ــر شــــ ــتم) بــــ ــوایان ...(. هســــ ــیره پیشــــ   )ســــ
  

عمر جهان به پايان نمى رسد مگر آنكه : پيامبر اسلامى فرمود: مى فرمايد -عليه السلام  -مؤمنان  امير
مردى از نسل حسين امور امّت مرا در دست مى گيرد و دنيا را پر از عدل مى كند همچنانكه پر از ظلـم  

ــت ــده اســــــــــــــــــــــــ   . شــــــــــــــــــــــــ
از آن . اين زمينه نقل شده اسـت  سخنان متعددى در» نهج البلاغه«در  -عليه السلام  -از امير مؤمنان 



و به سراغ بچـه  (دنيا، همچون شتر چموشى كه از دوشيدن شيرش جلوگيرى مى كند : جمله مى فرمايد
  . پس از چموشى، به ما روى مى آورد) اش مى رود
  :فرمود -س  -به عبد العظيم حسنى  -عليه السلام  -امام جواد 

ن غيبت بايد در انتظارش بود و در زمان ظهور بايد اطـاعتش  قائم ما همان مهدى منتظّر است كه در زما
سوگند به آن خدايى كه محمد را به پيامبرى برگزيد و امامـت را  . او سومين فرزند من خواهد بود. نمود

ويژه ما خاندان قرار داد، اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نمانده باشد، خـدا آن روز را طـولانى مـى    
خداونـد  . اهر شود و زمين را از عدل و داد پر كند چنانكه از ظلم و ستم پر شده استگرداند تا مهدى ظ

او : را در يك شب اصـلاح فرمـود   ùََمتعال كار وى را يك شبه اصلاح مى كند، چنانكه كار موسى كليم ا
ــت      ــالت برگش ــوت و رس ــب نب ــا منص ــا ب ــاورد ام ــش بي ــرش آت ــراى همس ــا ب ــت ت   .رف

  )سـیره پیشـوایان  ...(. اعمال شيعيان ما، انتظـار ظهـور و قيـام اوسـت     بهترين: امام جواد سپس فرمود
  

  فوايد وجود امام زمان عج

نگه  -جز به اذان او  -در پرتو وجودئ ماست كه خداوند آسمان را از فرو پاشى : امام چهارم فرمود
به . دارد در پرتو وجو ماست كه خداوند زمين را از لرزش و سلب آرامش ساكنانش، نگه مى. مى دارد

واسطه ماست كه خداوند باران نازل مى كند و رحمت خود را مى گستراند و بركات و نعمتهاى زمين را 
سیره ...(. و اگر آن كس از ما كه در زمين است نبود، زمين اهل خود را فرو مى برد. بيرون مى آورد

  )پیشوایان
  

د لزوم وجود رهبران الهى در هر عصر و در يكى از سخنان خود در مور - عليه السلام  -امير مومنان 
  :زمان مى گويد

خدايا چنين است، هرگز روى زمين از قيام كننده اى با حجت و دليل، خالى نمى ماند، خواه ظاهر و «
» ...آشكار باشد و خواه بيمناك و پنهان، تا دلالئ و اسناد روشن الهى از بين نرود و به فراموشى نگرايد

  ).سيره پيشوايان(



  

  

  غيبت صغرا و غيبت كبرا
  :قبل از ظهور، داراى دو غيبت است ) عليه السلام (حضرت مهدى 

ديگر است ، چنانكه رواياتى به اين معنا ) يعنى پنهانى (غيبت طولانى ؛ كه طولانى تر از غيبت : الف 
  .آمده است 

ت و نيابت خاصّه كه از زمان تولّد آن حضرت شروع شده و تا آن زمان كه سفار: غيبت كوتاه : ب 
  ).هجرى حدود هفتاد سال  ۳۲۹تا  ۲۶۰از سال (سفيران و واسطه هاى او قطع شد، ادامه يافت 

غيبت طولانى او بعد از غيبت كوتاه ، شروع مى شود و ادامه مى يابد و در پايان آن ، حضرت مهدى 
  . ظهور كرده و قيام به شمشير مى نمايد) عليه السلام (

  :ى فرمايدخداوند در قرآن م
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الاَْرْضِ # وَنُرِيدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِى الاَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ ( 

ــذَرُونَ       ــانُوا يَحْــ ــنْهُمْ ماكــ ــا مِــ ــانَ وَجُنُودَهُمــ ــوْنَ وَهامــ ــرِىَ فِرْعَــ   ). وَنُــ
اين قرار گرفته است كه به مستضعفين نعمت بخشيم و آنان را پيشـوايان و وارثـين روى   اراده ما بر ((

زمين قرار دهيم و حكومتشان را پابرجا سازيم و به فرعون و هامان و لشكريان آنـان ، آنچـه را بـيم    
ــيم     ــان دهــــــ ــروه نشــــــ ــن گــــــ ــتند از ايــــــ   )).داشــــــ

ــد  ــى فرمايـــــــــ ــر مـــــــــ ــورد ديگـــــــــ   :و در مـــــــــ
 ـ  ( ــى الزَّبُـ ــا فِ ــدْ كَتَبْن ــالِحُونَ     وَلَقَ ــادِىَ الصّ ــا عِب ــذِّكْرِ اَنَّ الاَْرْضَ يَرِثُه ــدِ ال ــنْ بَعْ   ). ورِ مِ

زمـين  ) حكومـت  (نوشتيم كه بندگان صالح مـن وارث  ) تورات (بعد از ذكر ) كتاب داوود(مادر زبور ((
ــد  ــد شـــــــــــــــــــــــ   )).خواهنـــــــــــــــــــــــ

ان پايـان نيابـد تـا    قطعا روزها و شبها نگذرد و جه:((فرمود) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (رسول خدا 
اينكه خداوند از خاندان من مردى را برانگيزد كه او همنام من است ، سراسر زمين را پر از عـدل و داد  

ــت       ــده اســ ــور شــ ــم و جــ ــر از ظلــ ــه پــ ــه كــ ــد، همانگونــ   )).كنــ



  )ع (دليل عقل بر صدق امامت حضرت مهدى 
ه در هر زمانى حتما نياز به وجود يكى از دلايل ، دليل عقل است و عقل با استدلال صحيح حكم مى كند ك

است كه كامل باشد و در علوم و احكام ، نياز به كسى نداشته باشد؛ زيـرا  ) از گناه و خطا(امام معصوم 
محال است براى مكلّفين ، زمانى وجود داشته باشد كه آنان داراى حجّتى نباشند تا در پرتو او به صـلاح  

آنان كه دستشان به جايى نمى رسد و مظلوم واقع (مه مستضعفان نزديك شوند و از تباهى دور گردند و ه
نياز به كسى دارند كه ستمگران و جنايتكاران را تاءديب كند، سركشان را از نافرمـانى بـه راه   ) شده اند

راست سوق دهد و آنان را از طغيان باز دارد، آموزگار نادان و هشيار كننده غافلان و ترساننده گمراهان 
ارنده حدود الهى و رساننده احكام باشد، صاحبان اختلاف و ستيزه جويـان را از ديگـران جـدا    و برپا د

سازد، نصب كننده فرمانروايان ، نگهبان مرزها از گزند دشمن ، حافظ اموال ، پاسدار اساس اسلام باشد، 
ــم آورد    ــرد هـــ ــه گـــ ــدها بـــ ــا و عيـــ ــه هـــ ــردم را در جمعـــ   .مـــ

فردى با اين ويژگيها، بايد از هرگونه لغزش ، معصوم باشد؛ زيرا  و دلايل استوار، ثابت مى كند كه چنين
از امام ، بى نياز است و چنين شخصى بدون شك ، بايد، داراى مقام عصمت باشـد و  ) آراء(او به اتّفاق 

ثابت گردد و داراى معجزات و نشانه هاى صدق ) پيامبر و امامان (قطعا چنين فرد ممتازى بايد با تصريح 
 ـ   .ا او را از ديگــــران جــــدا نمــــوده و مشــــخّص گردانــــد    باشــــد، تـــ

و اين اوصاف و ويژگيها در هيچ كس وجود نداشت ، جز در آن كسى كه اصحاب امام حسـن عسـكرى   
ثابت كردند و او پسر آن حضـرت  ) عليه السلام (امامت او را بعد از امام حسن عسكرى ) عليه السلام (

د چنانكه گفتيم و اين دليل عقلى يك اصل پابرجايى اسـت ،  مى باش) عليه السلام (است كه حضرت مهدى 
كه با وجود آن نيازى به روايات و نصوص و تعداد اخبار نيست ؛ زيرا خود اين دليل عقلى ، امامـت آن  

  .حضرت را ثابت مى كند
ند صراحت دار) عليه السلام (البته روايات بسيارى نيز وارد شده كه به امامت فرزند امام حسن عسكرى 

و اين روايات آنچنان است كه هيچ عذرى باقى نمى گذارد و اين بنده به خواست خدا، به ذكر قسـمتى از  
  .مــــى پــــردازم  -همچــــون ســــابق  -آن روايــــات بــــا كمــــال اختصــــار 

ــدى    ــرت مهـــــ ــت حضـــــ ــاءله امامـــــ ــات و مســـــ   )ع (روايـــــ



ازدهم حضرت مهـدى  رواياتى كه به طور اجمال و تفصيل بيانگر امامت حضرت صاحب الزّمان ، امام دو
رسيده بسيار است كه در اينجا، قسمتى از آنها خاطرنشان مـى  ) عليهم السلام (از ائمه اهل بيت ) عج (

ــردد   :گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلّى اللّه عليه (خداوند متعال محمد :((فرمود) عليه السلام (امام باقر : مى گويد)) ابوحمزه ثمالى (( - ۱

فرستاد و بعد از او، دوازده نفـر وصـىّ   ) ان پيامبر آنان به عنو(را به سوى جن و انس ) و آله و سلّم 
قرار داد، كه بعضى از آنان از دنيا رفته اند و بعضى مانده اند و هريـك از آن دوازده وصـىّ   ) براى او(

صلّى اللّه عليـه و  (داراى سنّت و برنامه مخصوص به خود است ، روش اوصيايى كه بعد از رسول خدا 
است كه دوازده تن بودنـد و  ) عليه السلام (و مى آيند همچون اوصيا حضرت مسيح آمدند ) آله و سلّم 

عليـه  (همچون حضـرت مسـيح   ) در زهد و عبادت و ساده زيستى ) (عليه السلام (امير مؤ منان على 
ــلام  ــود) الســـــــــــــــــــــــ   )).بـــــــــــــــــــــــ

عليه السلام (و او از پدرانش تا اميرمؤ منان على ) عليه السلام (از امام جواد )) حسن بن عباس (( - ۲
ــدا     )  ــول خ ــه رس ــد ك ــى كن ــل م ــلّم    (نق ــه و س ــه و آل ــه علي ــلّى اللّ ــود) ص   :فرم
نِ اَبِيطالِبٍ وَاَحَدَ عَشَرَ مِنْ آمِنُوا بَلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَاِنَّهُ يَنْزِلُ فِيها اَمْرَ السَّنَةِ وَاِنَّ لِذلِكَ الاَْمْرِ وُلاةٌ مِنْ بَعْدِى عَلِىّ بْ((

ــدِهِ   )).وُلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سال فرود مى آيد و براى آن كار، بعـد از  ) تقديرات (ه شب قدر معتقد شويد؛ زيرا در شب قدر، كار ب((

  )).على ابن ابى طالب و يازده نفر از فرزندانش : من زمامدارانى هست كه عبارتند از
در آن شب قدر در هر سالى ، وجود دارد و :((به ابن عبّاس فرمود) عليه السلام (اميرمؤ منان على  - ۳

صـلّى  (و براى اين كار، بعد از رسول خدا ) و مشخّص گردد(همه سال فرود آيد ) و تقديرات (شب ، كار 
ــلّم   ــه و ســـ ــه و آلـــ ــه عليـــ ــد ) اللّـــ ــى باشـــ ــدارانى مـــ   )).زمامـــ

  )).آن زمامــــــداران كياننــــــد؟:((ابــــــن عبــــــاس عــــــرض كــــــرد
نان امامانى مـى باشـند كـه    من و يازده نفر از صلب من هستند كه آ:((فرمود) عليه السلام (امام على 

ــوند    ــخن شــــــ ــان همســــــ ــا آنــــــ ــتگان بــــــ   )).فرشــــــ
به حضور حضرت فاطمـه زهـرا   :((، آمده كه جابر بن عبداللّه انصارى مى گويد))لَوْح ((در حديث  - ۴



) صـفحه اى  (رفتم ، در نزد او لَوْحى ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (دختر رسول خدا ) سلامُ اللّه عَلَيها(
بود، آنان را شمردم يازده نفر بودند، ) نوشته شده (مهاى اوصيا و امامان از فرزندان او در آن بود كه نا

بود نام سـه نفـر از آنـان    ) سلام اللّه عليها(از فرزندان فاطمه ) عليه السلام (آخرى آنان حضرت قائم 
ــد(( ــان   )) محمّـــ ــر از آنـــ ــه نفـــ ــام ســـ ــى (و نـــ ــود) علـــ   )).بـــ
جلالـت و  :((كـردم    عرض ) عليه السلام (به امام حسن عسكرى : يدمى گو)) ابوهاشم جعفرى (( - ۵

  .هيبت شما مرا از سؤ ال كردن از شما باز مـى دارد اجـازه مـى دهـى از شـما سـؤ الـى كـنم ؟        
ــود ــن  :((فرمـــــــــــــ ــؤ ال كـــــــــــــ   )).ســـــــــــــ
  .آيــــــا فرزنــــــد دارى ؟! اى آقــــــاى مــــــن : عــــــرض كــــــردم 

  .آرى : فرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
  در كجـا از آن فرزنـد سـؤ ال كـنم ؟    ) دنيـا رفتـى   و از (اگر براى تو پيش آمدى شد : عرض كردم 

ــود ــه :((فرمـــــــــــــــــــــ   )).در مدينـــــــــــــــــــــ
فرزندش را به مـن نشـان داد و   ) عليه السلام (امام حسن عسكرى : مى گويد)) عمرو اهوازى (( - ۶

ــود ــما      :((فرم ــام ش ــاحب و ام ــت ص ــن اس ــن اي ــد از م ــدِى ؛ بع ــاحِبُكُمْ بَعْ ــذا ص   )).ه
از دنيا رفت و فرزندى از خودش بجـاى  ) عليه السلام (كرى امام حسن عس:((مى گويد)) عمرى (( - ۷

  )).گذاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
جانشين من حسن : شنيدم مى فرمود) عليه السلام (از امام هادى :((مى گويد)) ابوالقاسم جعفرى (( - ۸

  )).است و حال شما درباره جانشين بعد از او چگونه است ؟
ــردم   ــرض كــــ ــوم  : عــــ ــت شــــ ــر؟ ! قربانــــ ــه نظــــ   از چــــ

ــود ــما :((فرم ــت      ش ــما روا نيس ــراى ش ــامش ب ــر ن ــد و ذك ــى بيني ــخص او را نم   )).ش
ــردم   ــرض كــــ ــيم ؟  : عــــ ــاد كنــــ ــه او را يــــ ــس چگونــــ   پــــ

  ) )).صلّى اللّـه عليـه و آلـه و سـلّم     (اَلْحُجَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ؛ حجّت از خاندان محمّد :((بگوييد: فرمود
بود، كه از ائمه اهـل بيـت   ) السلام  عليه(اينها روايات اندكى از نصوص بسيار بر امامت امام دوازدهم 

نقل شده است و روايات در اين راستا بسيار است كه حديث شناسان شيعه ، آنهـا را در  ) عليهم السلام (



كتابهاى خود تدوين و تنظيم كرده اند، يكى از آنها كه به طور مشروح ، آن احاديث را در كتـابى جمـع   
)) اَلْغَيبـة  ((است كه در كتاب خود به نـام  )) وعبداللّه نعمانى محمد بن ابراهيم ، اب((آورى نموده است 

آن روايات را آورده است ، بنابراين ، در اين كتاب نيازى به ذكر آنها به طور مشـروح  ) غيبت نعمانى (
ــت    .نيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه    ــام مـــ ــدگان امـــ ــدار كننـــ ــه از ديـــ ــد نمونـــ ــج (دى -چنـــ   )عـــ
صلّى اللّه عليه و آله ( ترين فرزندان رسول خداكه پيرمرد)) محمد بن اسماعيل بن موسى بن جعفر(( - ۱

ــلّم  ــد   ) و ســــــ ــى گويــــــ ــود، مــــــ ــراق بــــــ   :در عــــــ
  )). را بـين دو مسـجد ديـدم كـه آن وقـت كـودك بـود       ) عليه السـلام  (فرزند امام حسن عسكرى ((
ــد(( - ۲ ــن محمّ ــر )) (موســى ب ــن جعف ــام موســى ب ــوه ام ــه الســلام (ن ــد) ) علي   :مــى گوي
عليـه  (من حضـرت قـائم   : و عمّه امام حسن عسكرى گفت ) ليه السلام ع(دختر امام جواد )) حكيمه ((

ــلام  ــدم  ) الســـــ ــد از آن ديـــــ ــش و بعـــــ ــب ولادتـــــ   .را در شـــــ
  :از ابــا علــى بــن مطهّــر شــنيدم كــه مــى گفــت : مــى گويــد)) فــتح مــولى الــزرارى (( - ۳

مـى   را وصـف ) عليه السـلام  (را ديده است و طول قامت حضرت مهدى ) عليه السلام (حضرت مهدى 
ــود   .نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :از كنيز ابـراهيم بـن عبـده نيشـابورى كـه از بـانوان نيـك بـوده نقـل شـده كـه گفـت              - ۴
آمد و سخنانى بـه ابـراهيم   ) عج (من همراه ابراهيم بر فراز كوه صفا ايستاده بوديم كه حضرت مهدى 

  .فرمود
كنار كعبه مقابل حجرالا را در ) عليه السلام (از ابن عبداللّه بن صالح نقل شده كه او حضرت مهدى  - ۵

مسلمين به اين :((سود، ديده است كه مردم براى بوسيدن حجرالا سود، هجوم مى آوردند و او مى فرمود
ــار  ــمكش (كــــ ــوم و كشــــ ــد ) هجــــ ــده انــــ ــاءمور نشــــ   )). مــــ

ــس   (( - ۶ ــن ادريـ ــراهيم بـ ــت     )) ابـ ــه گفـ ــد كـ ــى كنـ ــل مـ ــدرش نقـ   :از پـ
ديدم كه به حدّ بلوغ ) عليه السلام (حسن عسكرى را بعد از پدرش امام ) عليه السلام (من حضرت مهدى 

  .رســــــــيده بــــــــود، دســــــــت و ســــــــرش را بوســــــــيدم 



به ميان آمـد، عنبـرى از او   ) كذّاب (با عنبرى بودم ، سخن از جعفر : مى گويد)) احمد بن نصر(( - ۷
غير آرى : نيست ، عنبرى گفت ) كسى امام بعد از امام حسن عسكرى (بدگويى كرد، من گفتم غير از او 

ــت    .از او هســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .آيـــــــــــــــا او را ديـــــــــــــــده اى ؟: گفـــــــــــــــتم 

ــت  ــد    : گفـــ ــده انـــ ــن ، او را ديـــ ــر از مـــ ــى غيـــ ــه ، ولـــ   .نـــ
ــتم  ــه او را : گف ــت ك ــدى  (او كيس ــرت مه ــى حض ــلام (يعن ــه الس ــت ؟) را) علي ــده اس   .دي

  .او را دوبــــار ديــــده اســــت ) كــــذّاب (همــــين جعفــــر : عنبــــرى گفــــت 
  .را ديـده اسـت   ) عليه السلام (كه حضرت مهدى و همچنين از ابونصر، طريف خادم روايت شده  - ۸

و نظير اينگونه روايات بسيار است و در انجام مقصود، همين قدر كفايت مى كند، عمده ترين دليـل بـر   
است كه قبلاً گفتيم و بقيه مطالبى كه بعـد از آن  ) عقل (همان دليل ) عليه السلام (وجود حضرت مهدى 

د آن است و اگر اين مطالب را در اينجا نمى آورديم ، ضررى به مقصود ذكر شد، به عنون تاءكيد و تاءيي
ــرد   ــى كـــــ ــت مـــــ ــل كفايـــــ ــل قبـــــ ــى زد و دليـــــ   .نمـــــ

  )عج (نمونه هايى از دلايل و نشانه هاى حضرت مهدى 
در ) عليـه السـلام   ( بعد از وفات امام حسن عسكرى :((مى گويد)) محمد بن ابراهيم بن مهزيار(( - ۱

ابـراهيم بـن   (نزد پـدرم  ) كه مخصوص امام بود(و ترديد بودم و اموال بسيار  مورد امام بعد او در شك
) گويا ابراهيم سمت نمايندگى داشته و سهم امام بسيارى نزدش جمع شـده بـود  (جمع شده بود ) مهزيار

و من نيـز  ) كه به حضور حضرت مهدى در سامرا ببرد(شد ) كشتى (پدرم آن اموال را برداشت و سوار 
مرا به خانه بازگردان ، ! پسر جان : ا او را بدرقه كنم ، پدرم تب سختى گرفت و به من گفت سوار شدم ت

) كه به صاحبش برسانى (در مورد اين اموال از خدا بترس : اين بيمارى نشانه مرگ است و به من گفت 
ى كرد، ايـن  و به من وصيت كرد و بعد از سه روز از دنيا رفت ، با خود گفتم ، پدرم وصيت نادرست نم

خانه اى را كرايه مى كنم و هيچ كس را از كـار خـود   ) ۱۸۷(اموال را به عراق مى برم و در كنار شطّ 
باخبر نمى كنم ، پس اگر وجود امام زمان ، براى من آشكار شد، همانند آشكارى امام در زمان امام حسن 

صرف در نيازهـا و تـاءمين زنـدگى    كه اموال را به او مى سپارم وگرنه آن را ) عليه السلام (عسكرى 



به عراق رفتم و در كنار شطّ خانه اى اجاره كردم ، چند روزى در آنجا سكونت نمودم ، . خودم مى نمايم 
  :تـــا اينكـــه شخصـــى آمـــد و نامـــه اى بـــه مـــن داد، در آن نامـــه نوشـــته بـــود

بود، نام برده بود حتّـى از   نزد تو اين مقدار و اين اندازه مال است ، همه آنچه را در نزدم! اى محمّد((
ــود      ــرده بـ ــاد كـ ــز يـ ــتم نيـ ــلاع نداشـ ــودم اطـ ــه خـ ــال كـ ــدارى از مـ   )).مقـ

  .برسـاند ) يعنـى حضـرت مهـدى    (من همه آن اموال را به نامه رسـان دادم تـا بـه آن حضـرت     
چند روز ديگر در آن خانه ماندم ، كسى نزد من نيامد، اندوهناك بودم كه نامه ديگرى به من رسيد در آن 

ــودنو ــته بــــــــــــــــــــــــ   :شــــــــــــــــــــــــ
خـدا را    نصب كـرديم ، پـس   ) به نمايندگى (قَدْ اَقَمْناكَ مَقامَ اَبِيكَ فَاحْمِدِ اللّهَ؛ ما تو را به جاى پدرت ((

  )).سپاسگزار باش 
به محـل سـكونت   (چيزهايى از طرف مرزبانى حارثى :((مى گويد)) محمّد بن ابى عبداللّه سيّارى (( - ۲

رستادم ، در ميان آنها يك عدد دستبند طلا بود، همه آن چيزها قبول شد ولى ف) ) عليه السلام (امام زمان 
دستبند به من برگردانده شد و به من دستور دادند كه آن را بشكنم ، آن را شكسـتم ، ناگهـان ديـدم در    
درون آن ، چند مثقال آهن و مس و روى وجود دارد، آنها را از درون دسبتند بيـرون آوردم و طـلاى   

  )).ا فرســـــــتادم ، آنگـــــــاه پذيرفتـــــــه شـــــــد   خـــــــالص ر
) عليه السـلام  (مالى از جانب مردى از اهل عراق براى حضرت مهدى : مى گويد)) على بن محمّد(( - ۳

فرستاده شد، آن را به او برگرداندند، به او گفته شد كه حق پسرعموهايت را كه چهارصد درهم است از 
رد عراقى مزرعه اى را در دست داشت كه پسر عموهايش آن م) و به آنان بازگردان (اين مال خارج كن 

در آن شريك بودند، ولى او آنان را از آن مزرعه جلوگيرى مى كرد، پس دقيقا حساب كرد، ديد به همان 
مقدارى كه گفته شده يعنى چهارصد درهم ، مال آنان است ، آن را از آن اموال بيرون آورد و به آنـان  

ــور ا  ــه حض ــه را ب ــدى داد و بقيّ ــام مه ــلام (م ــه الس ــد ) علي ــه ش ــاه پذيرفت ــتاد، آنگ   .فرس
نامه نوشـتم و از  ) عليه السلام (داراى چند پسر شدم ، براى امام زمان : مى گويد)) قاسم بن علا(( - ۴

آن حضرت خواستم كه براى آنان دعا كند، درباره آنان جوابى به دستم نرسيد، همه آنان مردند، وقتى كه 
سين به دنيا آمد، براى آن حضرت نامه نوشتم و تقاضاى دعا كردم ، جواب آمـد و  ح) چهارمين پسرم (



  .بحمداللّه او باقى ماند
اجازه خـروج  ) از ناحيه مقدّسه (يكى از سالها به بغداد رفتم :((مى گويد)) ابى عبداللّه بن صالح (( - ۵

روز ديگر در بغـداد مانـدم ،    ۲۲خواستم ، به من اجازه ندادند، پس از رفتن كاروان به سوى نهروان 
سپس در روز چهارشنبه به من اجازه خروج داده شد و به من گفته شد در روز چهارشنبه بيرون روم ، 
من آن روز از بغداد خارج شدم ولى اميد رسيدن به كاروان را نداشتم ، وقتى به نهروان رسيدم ، كاروان 

وقتى كه شترم را علف دادم ، كاروانيان از آنجا حركـت  را در آنجا يافتم و به آن پيوستم و پس از اندك 
برايم دعا كرده بود كه سالم ) ) عليه السلام (حضرت مهدى (كردند و من نيز همراه آنان حركت كردم او 

ــيدم          ــن رس ــه وط ــيبى ب ــه آس ــيچ گون ــدون ه ــه ب ــازگردم ، بحمداللّ ــن ب ــه وط   )).ب
پديدار شده بود، به پزشكها نشان دادم و براى  در پشتم زخم سختى: مى گويد)) محمّد بن يوسف (( - ۶

بهبودى آن مال بسيار خرج كردم ، ولى مداواى من هيچ گونه نتيجه نداد، نامه اى براى حضرت مهـدى  
اَلْبَسَكَ :((نوشتم و از او تقاضاى دعا كردم ، جواب نامه به من رسيد كه در آن نوشته بود) عليه السلام (

ــةَ وَجَ  ــهُ الْعافِيَـــ ــرَةِ   اللّـــ ــدُّنْيا وَالاَّْخِـــ ــى الـــ ــا فِـــ ــكَ مَعَنـــ   )).عَلَـــ
  )).خداوند لبـاس عافيـت بـه تـو بپوشـاند و تـو را در دنيـا و آخـرت ، بـا مـا قـرار دهـد            ((

هنوز هفته به آخر نرسيده بود كه زخم به طور كلّى خوب شد و در محل آن همچون كف دستم هيچ گونه 
: ما بود خواستم و محل زخم را به او نشان دادم ، گفت اثر زخم نبود، يكى از پزشكها را كه از دوستان 

  .ما دارويى را بـراى ايـن زخـم نمـى شناسـيم ، قطعـا شـما از جانـب خداونـد شـفا يافتـه اى            
من در بغداد بودم و كاروانى از يمنى ها آماده شدند كه از بغداد : مى گويد)) على بن حسين يمانى (( - ۷
خواستم با آنان بروم ، نامه اى به ناحيه مقدّسه نوشتم و كسب اجازه  بروند، من نيز مى) به سوى يمن (

  .نمودم ، جواب آمد با آن كاروان نرو كه نتيجه خوبى ندارد و در كوفه بمان 
كاروان رفت و من در كوفه ماندم ، آن كاروان در مسير راه مورد دستبرد و غارت بنوحنظله واقع شـدند  

بروم ، اجازه ) به يمن (يگر به وسيله نامه كسب اجازه كردم تا از راه دريا و اموالشان را بردند، من بارد
رفتن به من ندادند، بعدا معلوم شد كه در آن سال ، هيچيك از كشتيها به سلامت به مقصد نرسيده انـد و  

  )).، بـه آنهـا هجـوم آورده انـد و بـه غـارت اموالشـان دسـت زده انـد         ))بوارح ((باند غارتگر 



عليـه  (حضـرت مهـدى   (من به سامره رفتم و از آنجا به در خانه : مى گويد)) بن الحسين على (( - ۸
به مسـجد رفـتم و     رفتم ، با هيچ كس سخن نگفتم و خود را به هيچ كس نشناساندم ، سپس ) ) السلام 

،  بـه خانـه  : برخيز، به او گفتم كجا بروم ؟ گفت : ديدم خادمى نزد من آمد و گفت . مشغول نماز شدم 
نه ، فقط مـرا  :((من كيستم ، مرا مى شناسى ؟ شايد تو را دنبال شخصى ديگر فرستاده اند؟ گفت : گفتم 

هستى ، غلامى همراه آن خادم بود، با هم آهسته سـخن  )) على بن الحسين ((نزد تو فرستاده اند، و تو 
سه روز نزد آن خادم مانـدم و   مى گفتند، من نفهميدم چه مى گويند، تا اينكه آنچه خواستم برايم آوردند،

ديدار كنم ، به مـن اجـازه داده شـد و آن    ) عليه السلام (سپس كسب اجازه كردم كه از حضرت مهدى 
  .حضـــــــــــرت را شـــــــــــب زيـــــــــــارت كـــــــــــردم 

وقتى پدرم از دنيا رفت و كارها به دست من افتاد، پدرم قبضهايى از :((مى گويد)) محمّد بن صالح (( - ۹
ــوال  ــريم ((ام ــى )) غ ــدى يعن ــرت مه ــلام (حض ــه الس ــت ) ۱۸۸) (علي ــردم داش ــده م   .برعه

در نامه اى به آن حضرت ، جريان را به عرض رساندم ، جواب آمد كه آن مطالبات را از آنها وصـول  
كن ، من از آنان كه قبض داده بودند، مطالبه كردم و همه آنان قرض خود را به من دادند جـز يكـى از   

رصد دينار بود، نزد او رفتم و مطالبه چهارصد دينار نمودم ، او امروز و آنان كه قبض بدهكارى او، چها
چه شده : داد از او به پدرش شكايت كردم ، پدرش گفت   فردا كرد و پسرش به من اهانت نمود و فحش 

  ؟ چرا مرا رها نمى كنى ؟
از اهـل بغـداد    او را گرفتم و به وسط خانه اش آوردم ، در اين هنگام پسرش از خانه بيرون رفـت و 

  .بياييــد ايــن رافضــى قمــى ، پــدرم را كشــت      : اســتمداد كــرد و فريــاد مــى زد   
سوار بر مركبم شدم و بـه آنـان   ) من ديدم هوا پس است (جمعيّت بسيارى از اهل بغداد نزد من آمدند، 

سنّى احسن به شما مردم بغداد كه از ظالمى بر ضد غريب مظلومى ، حمايت مى كنيد، من يك مرد : گفتم 
از اهالى همدان هستم و اين شخص مرا به قم نسبت مى دهد و رافضى مى خواند، تا حـق و مـال مـرا    

ــد  ــال كنــــــــــــــــــــــــ   .پامــــــــــــــــــــــــ
مردم به او هجوم بردند، خواستند به مغازه اش بريزند، من آنان را آرام كردم و بدهكار از من خـواهش  

سوگند خورد  كه مـال مـرا در     ش كرد كه قبض را به او بدهم ، و بدهكاريش را بپردازد و به طلاق زن



  .همــــــــــان وقــــــــــت بپــــــــــردازد و پرداخــــــــــت    
خداوند پسر به من داد، نامه اى به :((از بعضى از اصحاب نقل مى كند كه گفت )) على بن محمّد(( - ۱۰

آن . ناحيه مقدّسه نوشتم و اجازه خواستم كه در روز هفتم ، او را ختنه كنم ، جواب آمد اين كار را نكن 
نوشـتم ،  ) عليـه السـلام   (وز هفتم يا هشتم مرد، سپس خبر مرگ او را براى حضرت مهدى پسر در ر
و نام )) احمد((به زودى پسر ديگرى و ديگرى به جاى او به تو داده خواهد شد، نام اوّلى را : جواب آمد

ــى را  ــر((دوّم ــدم   )) جعف ــر ش ــر ديگ ــود، داراى دو پس ــوده ب ــه فرم ــه ك ــذار، همانگون   .بگ
نوشـتم و اجـازه   ) عج (عازم حجّ شدم و با مردم خداحافظى كردم ، نامه به حضرت مهدى  :او مى گويد

ما اين مسافرت را براى تو دوست نداريم ، اختيار با خودت :((حركت به سوى مكّه ، خواستم ، جواب آمد
ــت    )).هســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت نمى كنم ، دلتنگ و محزون بودم و نامه به آن حضرت نوشتم ، طبق دستور شما من مى مانم و مسافر
دلتنگ مباش و تو بـه زودى در سـال   :((ولى از اينكه در حجّ شركت نمى كنم غمگين هستم ، جواب آمد

  )).آينده به حجّ خواهى رفت اِنْ شاءَ اللّهِ
)). اجازه داده شد:((وقتى سال آينده فرا رسيد، نامه نوشتم و از آن حضرت كسب اجازه كردم ، جواب آمد

همسفر و هم كجاوه شويم و من به ديانت و ))محمّد بن عبّاس :((مى خواهم با: براى آن حضرت نوشتم 
ــان دارم   ــدارى او اطمينـــــــــــــــــــ   .امانتـــــــــــــــــــ

  )).اسدى  ، همسفر خوبى است اگر نـزد تـو آمـد هـيچ كـس را بـر او تـرجيح مـده         :((جواب آمد
  .اســــدى آمــــد و بــــا او همســــفر شــــديم و بــــه ســــوى حــــجّ رفتــــيم 

وفات كرد، ) عليه السلام (هنگامى كه امام حسن عسكرى : مى گويد) )حسن بن عيسى عُرَيْضى (( - ۱۱
بود، ) اَرْواحُنا لَهُ الْفِداءِ(مردى از اهالى مصر، اموالى به مكّه آورد كه از آن صاحب الامر حضرت مهدى 

بدون جانشين از ) عليه السلام (امام حسن عسكرى : در مورد وجود آن حضرت اختلاف شد، بعضى گفتند
جانشـين امـام حسـن    : برادر اوست و جمعى گفتنـد ) كذّاب (رفت و بعضى گفتند جانشين او جعفر  دنيا

بود به سامرا فرستادند تا )) ابوطالب ((آنان مردى را كه كُنيه اش . فرزند اوست ) عليه السلام (عسكرى 
اشـت ، او بـه   بررسى كند و نامه اى نيز همـراه د ) عليه السلام (در مورد جانشين امام حسن عسكرى 



ملاقات نمود و از او خواست تا برهان و نشانه امامتش را بيـان  ) كذّاب (سامرا رفت و نخست با جعفر 
  )).مـــن اكنـــون آمـــاده ارائـــه برهـــان نيســـتم      :((كنـــد، جعفـــر گفـــت   

سـفراى  ((رفت و نامه اش را به اصحاب آن حضرت كه ) عج (سپس ابوطالب به در خانه صاحب الامر 
ــ)) او ــده مــــــ ــدخوانــــــ ــواب آمــــــ ــدند داد، جــــــ   :ى شــــــ
به تو پاداش دهد، او از دنيا رفت ، اموالش را به ) مرد مصرى (خداوند در مورد مصيبت فوت رفيقت ((

شخص امينى سپرد و به او وصيّت كرد، آن را هرگونه كه دوست دارد و شايسته اسـت ، بـه مصـرف    
فرموده بـود،  ) د مصرى و وصيّت اودر مورد مرگ مر(برساند و جواب نامه را نيز داد و همانگونه كه 

  )).بى كم و كاست ، همانطور واقع شده بود
اجناسى را همراه خود ) آوه محلّى نزديك ساوه (شخصى از اهالى آبه : مى گويد)) على بن محمّد(( - ۱۲

آورده بود ولى شمشيرى را كـه قصـد داشـت بيـاورد،     ) به سامرا) (عليه السلام (براى صاحب الامر 
تحويل داد، جواب كتبى به او رسيد ) به سفرا(كرده بود و در آبه مانده بود، وقتى كه اجناس را فراموش 

  )).اجناس رسـيد، ولـى از آن شمشـيرى كـه فرامـوش كـردى آن را بيـاورى چـه خبـر؟         :((كه 
) از مال امام (نزد من از پانصد درهم بيست درهم كمتر، : مى گويد)) محمد بن شاذان نيشابورى (( - ۱۳

به آن حضرت برسانم ، ) كمتر از پانصد درهم (جمع شده بود دوست نداشتم كه آن پول را به طور ناقص 
فرسـتادم و چيـزى در   ) نماينده امـام  (بيست درهم از مال خودم را روى آن گذاردم و آن را نزد اسدى 

مال خودت اسـت  پانصد درهم رسيد كه بيست درهم آن :((مورد اين بيست درهم ننوشتم ، جواب آمد كه 
.((  
از جانـب آن  ) عليه السـلام  (در زمان امام حسن عسكرى : مى گويد)) حسن بن محمّد اشعرى (( - ۱۴

و حقوق ابوالحسن و برادرم را )) فارس بن حاتم بن ماهويه ((قاتل )) جُنَيد((حضرت نامه اى آمد، حقوق 
يا رفت ، از جانب صـاحب الامـر امـام    از دن) عليه السلام (بپردازند و پس از آنكه امام حسن عسكرى 

نامه آمد كه حقوق ابى الحسن و رفيقش همچنان داده شود، ولى در مورد جُنيد و حقوقش ، ) عج (مهدى 
كه چرا بايد جُنيد كه قاتل يك بدعتگذار است ، از حقـوق  (من غمگين شدم . اصلاً چيزى نوشته نشده بود

ــد  ــره بمان ــى به ــد  ). ب ــر آم ــيد خب ــول نكش ــدان ط ــه  چن ــد((ك ــت  )) جُني ــا رف   )). از دني



نوشت ) عج (على بن زياد صيمرى ، نامه اى براى حضرت مهدى :((مى گويد)) عيسى بن نصر(( - ۱۵
)) تو در سال هشتاد نياز به كفـن دارى  :((جواب نامه آمد. كه از آن حضرت تقاضاى كفن براى خود كرد

  )).برايش كفن فرستادقبل از مرگ او ) حضرت (او در همان سال هشتاد مرد و 
) عليـه السـلام   ( ناحيه مقدّسه امام مهـدى  :((مى گويد)) محمد بن هارون بن عمران همدانى (( - ۱۶

چند مغازه دارم ، آنهـا را  : پانصد دينار از من طلب داشت ، قادر به اداى بدهكاريم نبودم ، با خود گفتم 
نصد دينار به ناحيه مقدّسه واگذار مى كنم ، همـين  دينار مى خرند، همين مغازه ها را به مبلغ پا ۵۳۰به 

  )).كــــــار را كــــــردم ولــــــى بــــــه هــــــيچ كــــــس نگفــــــتم 
مغازه ها :((رسيد كه )) محمّد بن جعفر((به ) ) عليه السلام (از طرف حضرت مهدى (اندكى بعد، نامه اى 

  )).را از محمّــد بــن هــارون بــه جــاى پانصــد دينــار كــه از او طلــب داريــم ، تحويــل بگيــر 
ساكن كاظمين و كربلا بـه  (شيعيان :((از ناحيه مقدسه دستور آمد كه : مى گويد)) على بن محمد(( - ۱۷

ــه  ــاطر تقيّـــ ــد  ) خـــ ــربلا نرونـــ ــاظمين و كـــ ــارت كـــ ــه زيـــ   )).بـــ
بـه  :((باقطانى را طلبيد و به او گفـت  ) صالح دستگاه بنى عبّاس (چند ماه از اين جريان گذشت ، وزير 

شيعيان سرزمين فرات و روستاى برس كه در بين كوفـه و حلّـه قـرار    يعنى به (فرزندان فرات و برس 
نروند كه خليفه عباسى دستور داده زايران را تعقيب و ) كاظمين (بگو به زيارت قبرستان قريش ) گرفته 

  )).دســـــــــــــــــــــــــتگير كننـــــــــــــــــــــــــد
و آله  صلّى اللّه عليه( روايات به اين مضمون ، بسيار است و در كتبى كه پيرامون حضرت قائم آل محمّد

نوشته شده ، ضبط گرديده است ، ذكر همه آنها در اينجا به طول مى انجامد و همين مقدار كـه  ) و سلّم 
  )سیره پیشوایان...( .ذكر شد بحمداللّه كفايت مى كند

  
  )ع (علائم ظهور حضرت مهدى 

ى پردازيم كه پيش از م) اَرْواحُنا فَداه (در اينجا به ذكر قسمتى از نشانه هاى ظهور حضرت قائم آل محمد 
  :ظهور آن حضرت رخ مى دهد

سفيانى ، يكى از طاغوتهاى مقدّس مآب از نسل ابوسفيان است و در شام به دست (خروج سفيانى  - ۱



  ). شكست خورده و كشته مى شود) عليه السلام (سپاه حضرت مهدى 
با سپاهش به حمايت )  عليه السلام(جوان خوش صورت از آل امام حسن (كشته شدن سيّدِ حسنى  - ۲

  ). برمى خيزد و سرانجام ، به شهادت مى رسد) عليه السلام (از امام زمان 
  .اخــــــــتلاف بنــــــــى عبّــــــــاس در رياســــــــت دنيــــــــا - ۳
ــان     - ۴ ــاه رمضـــــ ــه مـــــ ــيد در نيمـــــ ــرفتن خورشـــــ   .گـــــ
ــادت      - ۵ ــرخلاف عـ ــاه ، بـ ــر آن مـ ــاه در آخـ ــرفتن مـ ــى  (گـ ــم فلكـ   ).و نظـ
ــداء   - ۶ ــين بيــ ــتن زمــ ــرو رفــ ــين مكّـــ ـ(فــ ــين بــ ــه زمــ   ).ه و مدينــ
ــرب     - ۷ ــرق و مغـــ ــه اى از مشـــ ــين در نقطـــ ــتن زمـــ ــرو رفـــ   .فـــ
  .توقّــــف خورشــــيد، هنگــــام اوّل ظهــــر تــــا وســــط وقــــت عصــــر  - ۸
ــرب  - ۹ ــيد از مغــــــــــــ ــوع خورشــــــــــــ   .طلــــــــــــ

  .در پشـــت كوفـــه همـــراه هفتـــاد نفـــر از نيكـــان )) نفـــس زكيّـــه ((كشـــتن  - ۱۰
  ) .عليــه الســلام (ســر بريــدن يــك مــرد هاشــمى بــين حجــرالا ســود و مقــام ابــراهيم  - ۱۱
  .ويــــــــران شــــــــدن ديــــــــوار مســــــــجد كوفــــــــه  - ۱۲
ــان     - ۱۳ ــب خراســ ــياه از جانــ ــاى ســ ــدن پرچمهــ ــزاز درآمــ ــه اهتــ   .بــ
كه به حمايت از آن ) است ) عليه السلام (يمانى از مردان نيك و طرفدار امام زمان (خروج يمانى  - ۱۴

ــزد  ــى خيـــــ ــود برمـــــ ــپاه خـــــ ــا ســـــ ــرت ، بـــــ   . حضـــــ
ــر و حكومـــ ـ  - ۱۵ ــى در مصــ ــور مغربــ ــام  ظهــ ــردم شــ ــر مــ   .ت او بــ
  .فـــــــــــرود تركهـــــــــــا بـــــــــــه جزيـــــــــــره  - ۱۶
ــه   - ۱۷ ــه رملــــــــــــ ــان بــــــــــــ   .ورود روميــــــــــــ
طلوع ستاره درخشان در سمت مشرق كه همچون ماه مى درخشد سپس دو جانب آن خم گردد كه  - ۱۸

ــوند     ــل شــ ــديگر متّصــ ــه همــ ــب بــ ــه آن دو جانــ ــود كــ ــك شــ   .نزديــ
  .پديــــد آمــــدن ســــرخى در آســــمان كــــه در فضــــا پراكنــــده گــــردد - ۱۹
  .آتشى در طول مشرق ، آشـكار شـود و سـه روز يـا هفـت روز در آسـمانى بـاقى بمانـد         - ۲۰



ــورها     - ۲۱ ــهرها و كش ــر ش ــرب ب ــت ع ــود را و حكوم ــارت خ ــرب اس ــودن ع ــاره نم   .پ
  .بيـــــرون رفـــــتن عـــــرب از تحـــــت نفـــــوذ ســـــلطان عجـــــم  - ۲۲
ــر    - ۲۳ ــردم مصــــ ــط مــــ ــر، توسّــــ ــر مصــــ ــتن اميــــ   .كشــــ
ــام   - ۲۴ ــدن شـــــــــــــ ــراب شـــــــــــــ   .خـــــــــــــ
  ).كشــــمكش ســــه گــــروه   (چم در شــــام اخــــتلاف ســــه پــــر   - ۲۵
ــر     - ۲۶ ــور مصـــ ــه كشـــ ــرب بـــ ــيس و عـــ ــرچم قـــ   .ورود دو پـــ
  .در خراســــان )) كنــــده ((بــــه اهتــــزاز درآمــــدن پرچمهــــاى قبيلــــه  - ۲۷
  .بسـته شـوند  ) نزديـك كوفـه   (آمدن اسبهايى از جانب مغـرب ، تـا اينكـه در كنـار حيـره       - ۲۸
  .وى حيـــره برافراشـــته شـــدن پرچمهـــاى ســـياه از جانـــب مشـــرق بـــه ســـ - ۲۹
  .طغيــان آب فــرات ، بــه طــورى كــه ســرازير كوچــه هــاى كوفــه گــردد          - ۳۰
  .خروج شصت دروغگو كه همه آنان ادّعاى نبوت مى كنند - ۳۱
  .كه همه آنان ادّعاى امامت براى خـود دارنـد  ) عليه السلام (خروج دوازده نفر از نژاد ابوطالب  - ۳۲
واقـع در هفـت فرسـخى    (ى عبّاس بين سرزمين جلولاء سوزاندن مردى بلند مقام از شيعيان بن - ۳۳

ــانقين  ــانقين  ) خــــــــــــ ــرزمين خــــــــــــ   .و ســــــــــــ
ــداد     - ۳۴ ــرخ بغــــ ــه كــــ ــك محلــــ ــى نزديــــ ــتن پلــــ   .بســــ
ــاز روز    - ۳۵ ــداد، در آغــــ ــياهى در بغــــ ــاد ســــ ــتن بــــ   .برخاســــ
ــداد   - ۳۶ ــديد در بغــــــــــــ ــه شــــــــــــ   .زلزلــــــــــــ
ــه         - ۳۷ ــر زلزلـ ــر اثـ ــين بـ ــداد در زمـ ــهر بغـ ــتر شـ ــتن بيشـ ــرو رفـ   .فـ
  .و بغـــــداد را فراگيـــــرد تـــــرس عمـــــومى كـــــه عـــــراق     - ۳۸
ــداد   - ۳۹ ــومى در بغـــــــ ــريع و عمـــــــ ــاى ســـــــ   .مرگهـــــــ
ــاورزى     - ۴۰ ــول كشـــ ــانها و محصـــ ــوال و انســـ ــدن امـــ ــم شـــ   .كـــ
  .پيدايش ملخ در فصل خود و در غير فصل خود تا آنجا كه زراعتهـا و غـلاّت را از بـين ببـرد     - ۴۱
ــاهى     - ۴۲ ــولات گيـــــ ــلاّت و محصـــــ ــدن غـــــ ــم شـــــ   .كـــــ



 ــ - ۴۳ ــان دو ص ــمكش در مي ــتلاف و كش ــان  اخ ــين آن ــيار ب ــونريزى بس ــم و خ   .نف از عج
ــان      - ۴۴ ــتن اربابـ ــان و كشـ ــان اربابـ ــر فرمـ ــان از زيـ ــدن بردگـ ــرون آمـ   .بيـ
ــوك     - ۴۵ ــون و خـ ــورت ميمـ ــه صـ ــذاران ، بـ ــى از بدعتگـ ــدن جمعـ ــخ شـ   .مسـ
ــان    - ۴۶ ــهرهاى اربابـــــ ــر شـــــ ــان بـــــ ــروزى بردگـــــ   .پيـــــ
ر زبانى باشد آن ندا را بـه  از آسمان بر همه جهان به طورى كه هركسى در ه) غيرعادى (نداى  - ۴۷

  .زبــــــــــــان خــــــــــــودش مــــــــــــى شــــــــــــنود
ــيد   - ۴۸ ــرص خورشـــ ــان در قـــ ــينه انســـ ــورت و ســـ ــدايش صـــ   .پيـــ
  .مردگانى زنده از قبرها بيرون آيند و به دنيا بازگردند و به ديد و بازديد بـا همـديگر بپردازنـد    - ۴۹
رگش ، زنده و سبز و بار، باران پى در پى مى آيد و زمين خشك را پس از م ۲۴در پايان همه ،  - ۵۰

   .خرّم مى كند و به دنبـال آن بركتهـاى زمـين بـروز مـى نمايـد و در دسـترس قـرار مـى گيـرد          
عليه (و بعد از اين حوادث ، هرگونه بلا و ناراحتى و گرفتارى معتقدين به حق از شيعيان حضرت مهدى 

) جَّلَ اللّه تعالى فَرَجَه الشّريف عَ(برطرف مى گردد، در اين هنگام آنها آگاه شوند كه امام عصر ) السلام 
در مكّه ظهور كرده است براى يارى او به سوى مكّه رهسپار شوند، چنانكه روايات ، بيانگر اين مطلـب  

  .است 
  

  
حضرت قائم قيام نمى كند مگر در سـال  :((فرمود) عليه السلام (امام صادق : مى گويد)) ابوبصير(( - ۱

  )).ج ، هفــــت و نــــه  ســــال يــــك ، ســــه ، پــــن   : طــــاق ماننــــد 
به نام ) ماه رمضان (در شب بيست و سوم :((فرمود) عليه السلام (امام : مى گويد)) ابوبصير((نيز  - ۲

و در روز عاشورا قيام مى كند و آن روزى اسـت  ) اعلام مى گردد(ندا داده مى شود ) عليه السلام (قائم 
ون آن حضرت را در روز شنبه ، دهم محرّم مى در آن كشته شد، گويى اكن) عليه السلام (كه امام حسين 

ايستاده و جبرئيل در سـمت راسـت او نـدا مـى     ) كنار كعبه (نگرم كه بين حجرالا سود و مقام ابراهيم 
ــد ــدا  :((كن ــراى خ ــت ب ــه ؛ بيع ــةُ للّ ــد (اَلْبَيْعَ ــى رس ــان م ــه جهاني ــه هم ــداى او ب ــه ص   )).ك



هسپار مى گردند و زمين براى آنان پيچيده مى پس پيروان آن حضرت از همه نقاط زمين ، به سوى او ر
و با آن حضرت بيعت مى نمايند و خداوند ) و در نتيجه آنان زودتر به محضر آن بزرگوار مى رسند(شود 

  )).به وسيله او سراسر زمين را پر از عدل و داد مى كند، همانگونه كه پر از ظلـم و سـتم شـده بـود    
  

  

  

  
را مـى  ) عليه السـلام  (گويا قائم :((فرمود) عليه السلام (امام باقر : مى گويد)) ابوبكر حضرمى (( - ۱

نگرم كه از مكّه با پنج هزار فرشته به سوى نجف كوفه ، حركت كرده در حالى كـه جبرئيـل در سـمت    
راست او و ميكائيل در سمت چپ او و مؤ منان پيش رويش هستند و آن حضرت لشكرهاى خود را بـه  

 ــ ــراف مــــــ ــهرها و اطــــــ ــوى شــــــ ــتدســــــ   )).ى فرســــــ
از ) عليـه السـلام   (نقل مى كند كه نزد امام بـاقر  ) عليه السلام (از امام باقر )) عمرو بن شمر(( - ۲

آن حضرت وارد كوفه مى گردد و در آنجا سه :((سخن به ميان آمد، فرمود) عليه السلام (حضرت مهدى 
آورده ، همه آنان گروه واحد شـده  وجود دارد كه هركدام پرچم خود را به اهتزاز در) و سه گروه (پرچم 

و در خطّ آن حضرت قرار مى گيرند، او در مسجد كوفه ، بالاى منبر مى رود و سخنرانى مى كند، آنچنان 
از مردم گريه بلند مى شود كه بر اثر صداى گريه ، كلام امام را نمى فهمند، وقتى كـه جمعـه دوّم مـى    

معه را اقامه كند و با او نماز جمعه را بخوانند، حضرت شود، مردم از آن حضرت مى خواهند كه نماز ج
آنگاه در آنجا با مردم ، نماز . دستور مى دهد كه در سرزمين نجف ، نقشه اى به نام مسجد مشخّص كنند

  .جمعــــــــــــه را اقامــــــــــــه مــــــــــــى كنــــــــــــد
سپس دستور مى دهد، نهرى از پشت كربلا تا نجف ، احداث نمايند به طورى كه آب در نجـف فـراوان   

د و بر دهانه آن نهر، پلها و آسيابها بسازند كه گويى پيرزنى را مى نگرم زنبيل گندم بر سر گرفته و گرد
  )).به آن آسيابها مى برد تا به طور رايگان به آرد تبديل كند

سخن از مسجد سهله ) عليه السلام (در محضر امام صادق : مى گويد)) صالح بن ابى اسود(( - ۲



اِنَّهُ مَنْزِلُ صاحِبِنا اِذا قَدَّمَ بِاَهْلِهِ ؛ آن مسجد، منزل صاحب ما :((ن آمد، فرمودبه ميا) نزديك كوفه (
  )).است ، آنگاه كه با اهل خانه اش به آنجا آيد) ) عليه السلام (حضرت مهدى (
هنگامى كه قائم آل :((شنيدم ، فرمود) عليه السلام (از امام صادق : مى گويد)) مفضّل بن عمر(( - ۳

قيام كند؛ در پشت كوفه ، مسجدى بسازد كه داراى هزار در است و ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (مَد مح
سیره ...( )).وسعت شهر به قدرى زياد مى شود كه خانه هاى كوفه به نهرهاى كربلا، متصل مى گردد

  )پیشوایان
  

ــدى     ــرت مهـــــ ــت حضـــــ ــايى از حكومـــــ ــج (دورنمـــــ   )عـــــ
و روزهـاى  ) عليـه السـلام   (ياتى كه بيانگر مدّت حكومت حضرت مهدى در اينجا به چند نمونه از روا

ــردازيم       ــى پ ــت ، م ــردم آن اس ــين و م ــاع زم ــروان او و اوض ــع پي ــت او و وض   :حكوم
امام قائم :((كردم   عرض ) عليه السلام (به امام صادق : مى گويد) يا خثعمى )) (عبدالكريم جُعفى (( - ۱
ــلام  ( ــه الســـ ــى  ) عليـــ ــت مـــ ــال حكومـــ ــد ســـ ــد؟ چنـــ   )).كنـــ

هفت سال ، و روزها براى آن حضرت ، طولانى گردد به طورى كه هر سال از سالهاى حكومت :((فرمود
او برابر ده سال از سالهاى شماست ، بنابراين ، آن حضرت هفتاد سال از سالهاى شما، حكومـت مـى   

جمعا چهل روز پـى در  (نمايد و در آستانه قيام آن حضرت در ماه جمادى الاُخرى و ده روز از ماه رجب 
و (باران مى بارد كه مردم نظير آن را نديده اند و خداوند گوشت بدن مؤ منان را در قبرها بروياند ) پى 

مى آينـد در  ...) ناحيه موصل (و گويى آنان را هم اكنون مى نگرم كه از سمت جهنيه ) آنان را زنده كند
ــزد     ــى ريـــ ــاك مـــ ــان خـــ ــر و صورتشـــ ــه از ســـ ــالى كـــ   )).حـــ

  :فرمود) عليه السلام (شنيدم امام صادق : مى گويد)) فضّل بن عمرم(( - ۲
هنگامى كه قائم ما قيام كند، سراسر زمين به نور پروردگارش روشن گردد و مردم از نور خورشـيد،  (( 

بى نياز شوند و تاريكى از ميان برود و يك انسان در حكومت آن حضرت به مقدارى عمر مى كنـد كـه   
د كه در ميان آنان هيچ دختر نيست ، زمين گنجهاى خود را آشكار كند به طورى كه داراى هزار پسر شو

مردم ، آن گنجها در را روى زمين بنگرند و انسان به جستجوى فقيرى مى پردازد كه بـه او از مـالش   



 ـ ر احسان كند و يا زكاتش را به او بدهد، كسى پيدا نمى شود كه اين اموال را از او بگيرد و مردم بر اث
ــتند    ــاز هســ ــى نيــ ــش ، بــ ــا بخــ ــد عطــ ــراوانِ خداونــ   )).رزق و روزى فــ
ــرت قــــــــــائم     ــره پرفــــــــــروغ حضــــــــ   )ع (چهــــــــ

و شيوه آن بزرگوار آمـده  ) عليه السلام (رواياتى در خصوص شمايل و خصوصيّات چهره حضرت قائم 
ــود     ــى شــ ــاره مــ ــه اشــ ــد نمونــ ــه چنــ ــا بــ ــه در اينجــ ــت كــ   :اســ

ــى (( - ۱ ــابر جُعف ــد)) ج ــى گوي ــاقر : م ــام ب ــلام عل(از ام ــه الس ــود ) ي ــى فرم ــنيدم م   :ش
آگاه مكـن  ) عليه السلام (مرا از نام مهدى :((پرسيد) عليه السلام (عمر بن خطّاب از اميرمؤ منان على 

.((  
با من ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (درباره نام او حبيبم رسول خدا :((فرمود) عليه السلام (حضرت على 

  )).گـويم تـا وقتـى كـه خداونـد او را ظـاهر كنـد و برانگيـزد        عهد كرده كه نامش را براى كسى ن
  .از چهـــــــره او مـــــــرا آگـــــــاه كـــــــن : عمـــــــر گفـــــــت 

جوانى است چهارشانه بـا انـدام متوسّـط، خـوش     ) هنگام ظهور(او :((فرمود) عليه السلام (امام على 
صورت و خوش مو، موهايش بر شانه هايش ريخته و نور درخشان صورتش بر سياهى موى محاسـنش  

پدرم به فداى فرزنـد  ) و سياهى مو تحت الشّعاع نور قرار مى گيرد(بر سياهى موى سرش چيره شده  و
ــزان  ــرين كنيــــــــــــــــــــــ   )).بهتــــــــــــــــــــــ

  

ــدى   ــام مهـــــــــ ــدگى امـــــــــ ــيوه زنـــــــــ   )ع (شـــــــــ
اما پيرامون شيوه زندگى آن حضرت ، هنگام قيام و ظهور او و روش حكم كردن او و نشانه هـايى كـه   

روايات بسيار آمده است كه در اينجا به ذكر چند نمونه مى پردازيم خداوند براى او آشكار مى نمايد، نيز 
:  
ــر(( - ۱ ــن عم ــل ب ــد)) مفضّ ــى گوي ــادق : م ــام ص ــلام (از ام ــه الس ــود) علي ــنيدم فرم   :ش
دهد او بالاى منبر رود و مردم را به قبول ) عليه السلام (وقتى كه خداوند اجازه خروج به حضرت قائم ((

آن حضـرت  . حقّ خويش ، بخوانـد ) اداى (نان را به خدا سوگند دهد و به امامت خود، دعوت نمايد و آ



عليـه  (با مردم رفتار نمايد، جبرئيـل  ) صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (همچون كردار و روش رسول خدا 
با آن حضرت ملاقات نمايد و ) در كنار كعبه (به فرمان خدا، نزد او آيد و در كنار حجر اسماعيل ) السلام 
  )).مـــردم را بـــه چـــه راهـــى دعـــوت مـــى كنـــى ؟      :((ه او بگويـــدبـــ

من :((خط و راه خود را به او خبر دهد آنگاه جبرئيل به آن حضرت مى گويد) عليه السلام (حضرت قائم 
، پس جبرئيل دستش را به دسـت آن  ))نخستين شخصى هستم كه با تو بيعت مى كنم ، دستت را باز كن 

مرد از مردان مخصـوص  ) نفر ۳۱۳يعنى (و بيش از سيصد و ده نفر  بگذارد) به عنوان بيعت (حضرت 
به حضور آن حضرت آيند و با او بيعت كنند، او در مكّه مى ماند تا يارانش تكميل مى شوند، سـپس از  

ــد   ــى نمايــــ ــت مــــ ــه حركــــ ــوى مدينــــ ــه ســــ ــه بــــ   .مكّــــ
عليـه  (حضرت قائم  هنگامى كه:((فرمود) عليه السلام (امام صادق : مى گويد)) محمد بن عجلان (( - ۲

كهنـه  ) يعنى اسلام حقيقى كه (قيام كند، مردم را از نو به سوى اسلام دعوت مى كند، به چيزى ) السلام 
نامنـد  )) مهدى ((شده و بسيارى از مردم از آن گم و دور گشته اند، هدايت مى نمايد و او را از اين رو 

مـى  )) قـائم  ((هدايت مى كند و او را از اين رو كه مردم را به روشى كه از آن دور و گمراه شده اند، 
  )ع(نگاهى بر زندگى دوازده امام )). نامند؛ چون بر اساس حق و اجراى حق قيام كند

  
  توصيه هاى امام مهدى عليه السلام

عازم سفر حج بوديم ، در يكى از منازل بين راه حاجى جبار كه جلودار قافله بود : سيد احمد رشتى گويد
اين منزل كه در پيش داريم ترسناك است ، زودتر آماده شويد تا به همراه قافله باشد : د و گفت نزد ما آم

  .و از ما جدا نمانيد
حدود دو ساعت و نيم حركت كرديم و از منزل قبلى بين راه دور شديم كه هوا تاريك شد و برف شروع 

سرعت به راه خود دادمه دادند اما من به باريدن كرد بطورى كه دوستان هر كدام سر خود را پوشاندند و 
از اسب پياده شدم و در كنار . هر چه كردم كه با آنها همراه باشم موفق نشدم و تنها در بين راه ماندم 

راه نشستم ، بسيار مضطرب بودم ، پس از قدرى فكر كردن به اين نتيجه رسيدم كه همين جا بمانم تا 
  .و با چند نفر نگهبان به قافله برسم  صبح شود و به همان منزلى قبلى برگردم



در همان حال در برابر خود باغى را مشاهده كردم كه در آن باغبانى بود و بابيل خود به درختان مى زد 
  :باغبان پيش آمد و با كمى فاصله برابر من ايستاد و فرمود. تا برف آنها فرو ريزد

  تو كيستى ؟
  .ماندم و راه را هم نمى دانم  دوستان همراه من رفتند و من: عرض كردم 

  .بخوان تا راه را پيدا كنى ) نماز مستحبى (نافله : فرمود
  نرفتى ؟: پس از آن دوباره آمد و فرمود. مشغول خواند نافله شدم 

  .و اللّه راه را نمى دانم : عرض كردن 
  .بخوان ) زيارت جامعه كبيره (جامعه : فرمود

  .تم و تمام زيارت جامعه را از حفظ خواندم من جامعه را حفظ نبودم اما برخاس
  هنوز نرفتى ؟ اينجا هستى ؟: دوباره آمد و فرمود

  .هنوز نرفته ام راه را نمى دانم : بى اختيار گريه كردم و گفتم 
  .بخوان ) زيارت عاشورا(عاشورا : فرمود

با صد لعن و صد سلام  من زيارت عاشورا را هم حفظ نبودم اما برخاستم و زيارت عاشورا را بطور كامل
  نرفتى ؟ هستى ؟: و دعاى بعد از آن خواندم كه ديدم باز آمد و فرمود

  .نه تا صبح هستم : عرض كردم 
من هم ! پشت سر من سوار الاغ شو: سوار الاغى شد و فرمود. الان ، تو را به قافله مى رسانم : فرمود

، افسار اسب را به دست گرفت و اسب :نكرد سوار شدم و افسار اسبم را در دست گرفتم ولى اسب حركت
  .حركت كرد

باز . شما چرا نافله نمى خوانيد؟ نافله ، نافله ، نافله : آنگاه دست خود را بر زانوى من گذارد و فرمود
  .چرا شما عاشورا نمى خوانيد؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا: فرمود

  .، جامعه شما چرا جامعه نمى خوانيد؟ جامعه ، جامعه : سپس فرمود
آنها رفقاى تو هستند كه لب جوى آب فرود آمده اند و براى نماز صبح : آنگاه يك مرتبه برگشت و فرمود

  .وضو مى گيرند



او كمك كرد و مرا سوار اسب كرد و سر . من از الاغ پايين آمدم كه سوار اسب خود شوم اما نتوانستم 
ين فكر فرو رفتم كه اين شخص چه كسى است كه من در آن حال به ا. اسب را به طرف دوستانم گرداند

به زبان فارسى سخن مى گويد در حالى كه در آن منطقه همه مسيحى بودند و با زبان تركى صحبت مى 
كردند، از طرفى چگونه به اين سرعت مرا به دوستان خود رسانيد پشت سر خود نگاه كردم هيچ كس را 

  )تيح الجنانمفا. (نديدم و اثرى از او مشاهده نكردم 
  پرداخت خمس

در زمان غيبت صغراى امام عليه السلام سلطان وقت مرا به شهر قم فرستاد تا : حسن بن عبداللّه گويد
در بين راه كه حركت مى كرديم چشمم به شكارى افتاد و بدنبال آن حركت كردم تا . حاكم آن شهر باشم 

در اين هنگام اسب سوارى كه سر و . رسيدم اينكه از همراهان و لشكريان خود دور شدم و به نهرى 
صورت خود را با عمامه اى سبز بسته بود و فقط دو چشمش پيدا بود بسوى من آمد و نام مرا به زبان 

  !اى حسن : آورد و گفت 
اعتنا ندارى و خمس مالت را به نمايندگان من نمى دهى ؟ من با اينكه ) مقدسه (چرا به ناحيه : گفت 

  .آنچه را فرمودى انجام مى دهم : م و از كسى نمى ترسيدم از او ترسيدم و گفتم مردى شجاع بود
  .وقتى به قم رفتى و اموالى بدست آوردى خمس آن را به مستحقين آن بده : فرمود
  .اطاعت مى كنم : گفتم 

و  او عنان اسب را گرفت و رفت و من هم برگشتم اما نفهميدم كه از كدام طرف رفت و هر چه اين طرف
   )۲۱۵و  ۲۵۰نجم الثاقب ، ص . (آن طرف رفتم او را نيافتم 

  
  )ع (ملاقات احمد بن اسحاق با امام زمان 

در قم ، كه قبرش در شهرستان سرپل ذهاب در استان ) ع (وكيل امام حسن عسكرى (احمد بن اسحاق 
جانشين شما : ( عرض كردم... رسيدم ) ع (به حضور امام حسن عسكرى : مى گويند) کرمانشاه  است 

  ).كيست ؟
آن حضرت با سرعت وارد اطاق شد و پسرى را بر دوش گرفت و آورد ديدم چهره آن پسر، مانند مه 



مى باشد، ) ص (جانشين من اين است ، كه همنام و هم كنيه پيامبر خدا : (مى درخشد، فرمود ۱۴شب 
مثل او در امت . و جور شود، اى احمد كه سراسر زمين را پر از عدل و داد كند، همانگونه كه پر از ظلم

مانند مثل خضر نبى ، و ذوالقرنين است كه غيبت طولانى كند، سوگند به خدا در آن عصر، نجات نمى 
يابد مگر كسى كه در عقيده به امامت او، استوار باشد و توفيق دعا براى سرعت در فرا رسيدن ظهور 

  )آن حضرت يابد
  ان قلبم ، علامتى هست ؟آيا براى اطمين: احمد عرض كرد
  :با زبان عربى فصيح فرمود) كه در آن وقت سه ساله بود(ناگاه آن آقازاده 

  انا بقيه االله فى ارضه و المنتقم من اعدا االله فلا تطلب اثرا بعد عين يا احمد بن اسحاقانون اساسى
، بنابراين اى احمد بعد از  من بقيه الهى در زمين خدا هستم ، و انتقام گيرنده از دشمنان خدا مى باشم(

  )آنكه بالعيان مرا ديدى ، به دنبال دليل ديگر نباش 
با كمال شادى بيرون آمدم  - عليه السلام  - بسيار خوشحال شدم و از محضر امام حسن : احمد مى گويد

از اين منتهى كه بر من نهادى : (، فرداى آن روز، بار ديگر به حضور آن حضرت رفتم و عرض كردم 
مثال او : جانشين خود را به من نشان دادى ، بسيار مسرور گشتم ، اكنون يك سوال دارم فرمودى  و

  مانند خضر و ذوالقرنين است در چه جهت به آنها شباهت دارد؟
  .در طول غيبت شباهت به آنها دارد: (فرمود -عليه السلام  -امام حسن 

آرى ، آنچنان غيبت او طولانى (فرمود )گردد؟ اى فرزند رسول خدا غيبت او طولانى مى: (عرض كردم 
مى شود كه بسيارى از معتقدان به او از اين عقيده بر مى گردند و تنها كسانى كه پيوندشان با ولايت ما، 

قوى است و قلبشان پر از ايمان است ، و از طرف روح القدس ، تاييد مى گردند باقى مى مانند سپس 
  فرمود

ى از رازها و اسرار خداست ، آن را باور كن و از سپاسگزاران باش ، تا در اين راز و سر. اى احمد(
  .۴۴۸، ص ۳كشف الغمه ، ج ). (قيامت در درجه اعلاء با ما باشى 

(  
  در كودكى) ع (سيماى امام زمان 



روزى به : نقل مى كند كه گفت ) ره (به سند خود، از يعقوب بن منقوس ) ره (شيخ صدوقانون اساسى 
رفتم ، ديدم ديدم روى سكوئى در خانه اش ، نشسته ، و در طرف راست ) ع (ام حسن عسكرى حضور ام

) بعد از شما! (آقاى من : (آن سكو، اطاقى بود و بر در آن پرده اى آويخته شده بود، عرض كردم 
  )صاحب امر كيست ؟

دود پنج وجب بود، از اطـاق  پرده اطاق را بالا بزن ، پرده را بالا زدم ، ناگاه پسرى كه قامتش ح: فرمود
البته آن حضرت در اين هنگـام پـنج   (بيرون آمد، ظاهر او نشان مى داد كه حدود هشت يا ده سال دارد 

، پيشانى روشـن ، و صـورت سـفيد، و چشـمان     )سال داشت ، ولى قمت رشيد او چنان نشان مى داد
مايل بود، و در گونه راسـتش  درخشنده ، و كفهاى دستش زبر و خشن ، و سر زانوانش به طرف زمين 

) ع (نشست ، امـام حسـن   ) ع (خالى وجود داشت و بر سرش زلف بود، آمد و روى زانوى امام حسن 
: ادخل الى الوقت المعلـوم  ) ع (سپس او بر جهيد و رفت ، امام حسن )صاحب شما اسن است : (فرمود

را ديدم كه به آن اطاق رفـت ، امـام   او وارد آن اطاق شد، من او )داخل خانه شو تا روز وقت معلوم (
كشـف  . (ت به اطاق نگاه كردم ، كسى را در آنجا نديـدم  )به اطاق نگاه كن : (به من فرمود) ع (حسن 

  )۴۵۰ص  ۳الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، ج 
ــن     ــام حســــ ــين امــــ ــافتن جانشــــ ــراى يــــ ــتجو بــــ   )ع (جســــ

د كه مربـوط  وفات يافت ، شخصى از مردم مصر، اموالى به مكه آور) ع (هنگامى كه اما حسن عسكرى 
) ع (بود، درباره مشخصات آن حضرت اختلاف شد، بعضى گفتند، امام حسن عسكرى ) ع (به امام زمان 

جانشـين او  : جانشين او برادرش ، جعفر است ، گروهى گفتند: بدون جانشين از دنيا رفت ، بعضى گفتند
ررسى از نزديك ، بـه شـهر   معروف بود، براى ب)ابو طالب (فرزند او است ، سر انجام مردى را كه به 

  .ســــــامره فرســــــتادند، او نامــــــه اى نيــــــز همــــــراه داشــــــت  
رفت ، و از او خواسـت  ) برادر امام حسن معروف به جعفر كذاب (ابوطالب به سامره آمد، و نزد جعفر 

  .بــراى امامــت خــود كــه ادعــا مــى كنــد، برهــان و نشــانهاى ، نشــان دهــد          
  .چنين آمادگى را ندارم : جعفر گفت 

رفت ، و بـه وسـيله سـفيدان آن    ) ع (خانه امام حسن عسكرى ) (ع (لب به درخانه امام زمان ابو طا



يعنى مرد مصرى صـاحب  (خدا تو را در مصيبت رفيقت : (حضرت ، نامهاى براى او فرستاد، پاسخ آمد
تا  پاداش نيك دهد، زيرا او از دنيا رفت ، و مالش را به شخص امينى سپرد، و به او وصيت كرد،) مال 

  )روااســــــت ، رفتــــــار كنــــــد) شــــــرعا(در آن مــــــال هرگونــــــه 
ــز داد  ــب را ني ــه ابوطال ــخ نام ــد، ج  . (و پاس ــيخ مفي ــاد ش ــه ارش   .۳۴۲و  ۳۴۱، ص ۲ترجم

(  
حضرت مهدى عليه (همان آقازاده ) ع (ابو طالب دريافت كه جانشين امام حسن عسكرى : به اين ترتيب 

ــرد    ــيت م ــات وص ــه و مشخص ــواب نام ــت ج ــاءله اس ــود  السلامس ــان نم ــرى را بي   .مص
ــار   ــن مهزيــــــــــ ــه ابــــــــــ ــه بــــــــــ   نامــــــــــ

بعد از : در اهواز بود مى گويد) ع (كه پسر وكيل امام حسن عسكرى ) ره (محمد بن ابراهيم بن مهزيار 
مـال  ) ابـراهيم  (، درباره جانشين آن حضرت ، شك كردم ، و نزد پـدرم  )ع (وفات امام حسن عسكرى 
ده بود، پدرم آن مال را برداشته و سوار كشتى شد، و من نيز بود، جمع ش) ع (زيادى كه مربوط به امام 

پسر جان مرا بر گردان كه اين بيمارى ، : براى بدرقه به دنبالش رفتم ، در كشتى تب سختى كرد و گفت 
و آن را از دستبرد و رثه و ديگران (نسبت به اين مال از خدا بترس : نشانه مرگ است ، و به من گفت 

  .، و وصيت خود را به من كـرد و پـس از سـه روز از دنيـا رفـت      )برسان   بش حفظ كن و به صاح
پدرم وصيت بى موردى نكرده است ، من اين اموال را به بغداد مى برم و خانهـاى در  : من با خود گفتم 

آنجااجاره مى كنم ، و اين اموال را در آنجا نگه مى دارم تا امام بر حق براى من ثابت گردد، آنگـاه آن  
  ...موال را به او مى سپردم ا

به بغداد رفتم و اموال را در خانه اى اجاره اى ، كنار شط، جاى دادم ، پس از چند روز از آستان قـدس  
نامه اى براى من آمد كه نمام مشخصات آن اموال ، و حتى قسمتى از آن را كه خـودم  ) ع (امام زمان 

ينان يافتم و همه آن اموال را به آن نامه رسان سپردم نمى دانستم ، در آن نامه نوشته شده بود، من اطم
، پس از چند روز، نامه ديگرى آمد كه ما تو را به جاى پدرت نصب كرديم ، خدا را شكر و سپاسگزارى 

  )۳۳۴و  ۳۳۳، ص ۲ترجمــــــــه ارشــــــــاد شــــــــيخ ، ج . (كــــــــن 
ــر    ــام عصـــ ــدارى امـــ ــج (دلـــ ــتان  ) عـــ ــى از دوســـ ــه يكـــ   بـــ



تصميم گرفت مـرا  )عمر وبن عوف (حاكم ستمگر نيشابور، به نام  :ابراهيم بن محمد نيشابورى مى گويد
اعدام كند، هراسان شدم ، با بستگانم وداع كردم و خود را بـه  ) به جرم دوستى خاندان رسالت و تشيع (

رساندم ، و در آنجا قصد فرار و مخفى كردن خـود داشـتم ،   ) ع (سامره ، حضور امام حسن عسكرى 
ت ، شرفياب شدم ، ديدم پسرى كه چهره اش مانند مـاه شـب چهـارده مـى     وقتى كه به نزد آن حضر

درخشيد، در آنجا نشسته بود، از نور جمالش آن چنان حيران و شيفته شدم كه نزديك بود جريان خـودم  
فرار نكن ، خداوند شـر آن حـاكم را از   ! اى ابراهيم : (را فراموش كنم ، آن كودك نورانى به من فرمود

 ــ   ).ى كنــــــــــدســـــــــر تــــــــــو، دفــــــــــع مــــــــ
اين آقازاده كيست كه از باطن من خبر : (عرض كردم ) ع (حيرت من زيادتر شد، به امام حسن عسكرى 

  ).اين كودك پسرم ، و جانشين من ، بعد از مـن مـى باشـد   : (هو ابنى و خليفتى من بعدى : فرمود)داد؟
عباسى ، بـرادرش را   حفظ كرد، زيرا معتمد)عمرو(همان گونه كه آن حضرت خبر داد، خداوند مرا شر 

ــا  ــتاد تـ ــوف  (فرسـ ــن عـ ــرو بـ ــد)عمـ ــداه ، ج . (را بكشـ ــاه الهـ   .۳۵۶، ص ۷اثبـ
(  

  شفاى بيمار
سـيد بـاقى بـن    : دانشمندو محدث بزرگ ، على بن عيسى اربلى ، صاحب كتاب كشف الغمه نقل مى كند

ل كشيد، و همه در مذهب زيدى بود، بيمار شد، و بيمارى او طو)عطوه (پدرم : عطوه ، براى من نقل كرد
پزشكان عصر از درمان آن عاجز شدند، من و برادرانم كه پسران او بوديم به مذهب شيعه دوازده امامى 

من مـذهب  : (، تمايل داشتيم ، پدرم از اين جهت نسبت به ما دل خوشى نداشت ، و مكرر به ما مى گفت 
  ).و مـرا شـفا دهـد   بيايـد  ) عـج  (حضـرت مهـدى   (شما را نمى پذيرم مگر اينكـه صـاحب شـما    

صاحب خـود را  : (پدرم فرياد زد: اتفاقا شبى هنگام نماز عشاء همه ما در يكجا جمع بوديم ، كه شنيديم 
ما با شتاب از خانه بيرون پريديم ، هر چه دويديم و بـه  )در يابيد كه همين لحظه از نزد من بيرون رفت 

ــدر پر    ــتيم و از پ ــديم ، برگش ــتيم ، او را ندي ــراف نگريس ــود؟  اط ــه ب ــان چ ــيديم ، جري   س
ــت  ــود : گفـــ ــد و فرمـــ ــن آمـــ ــزد مـــ ــى نـــ ــوه : شخصـــ   !اى عطـــ

ــتم  ــتى ؟ : گفــــــــــــــ ــو كيســــــــــــــ   تــــــــــــــ



، سپس دست كشيد و هماندم به )من صاحب پسران تو هستم ، آمده ام به اذن خدا تو راشفا دهم : (گفت 
  )۳۵۴، ص ۷اثبـاه الهـداه ، ج   . (طور كلى بيماريم بر طرف شد و كاملا سلامتى خود را بـاز يـافتم   

ــان       ــام زمــ ــا امــ ــادى بــ ــتر آبــ ــحاق اســ ــر اســ ــات اميــ   )ع (ملاقــ
در زمان ما يك نفر شـخص  : به من گفت ) مولا محمد تقى مجلسى (پدرم : مى گويد) ره (علامه مجلسى 

بود، كه چهل بار پياده به مكه رفته بـود، و بـين   ) ) ره (امير اسحاق استرآبادى (شريف و صالح بنام 
يعنى مثلا چندين فرسخ را در يك لحظه طى كـرده و مـى   (طى الارض دارد  مردم مشهور شده بود كه او

، در يكى از سالها او به اصفهان آمد، من با خبر شدم و به ديدارش شتافتم ، در ضمن احوالپرسى )پيمايد
  ).در بين ما شهرت دارد كه تو طى الارض دارى ، علت اين شهرت چيست ؟: (، از او پرسيدم 
كى از سالها، عازم مكه شدم ، وقتى كه باكاروان حج به منزلى رسيديم كه از آنجـا تـا   ي: در پاسخ گفت 

راه بود، و من به علتى از كاروان ، عقب ماندم ، و بهطـور  ) فرسخ  ۵۰بيش از (مكه هفت يا ده منزل 
اندم ، و كلى كاروان را گم كردم ، و از جاده اصلى به جاى ديگر رفتم و حيران و سرگردان ، در بيابان م

  :تشنگى شديد بر من غالب شد، به طورى كه از زنده ماندن ، نا اميـد شـدم ، چنـد بـار، فريـاد زدم      
، ما )امام زمان (اى صالح ، اى اباصالح : (يا صالح ، يا ابا صالح ارشد و نا الى الطريق ير حمكم االله ع 

  ).را بــــه جــــاده هــــدايت كنيــــد، خــــدا شــــما را رحمــــت كنــــد      
حى از دور ديد، همين كه در اين باره انديشيدم ، ناگاه در اندك زمانى ، آن شبح نزد من در اين هنگام شب

تميز پوشيده و گند مگون است و سيماى بزرگـان را دارد و    حاضر شد، ديدم جوانى زيبا، است و لباس 
تـو  (: بر شترى سوار است و همراهش ظرف آب است ، بر او سلام كردم ، جواب سلام مرا داد و گفت 

ــتى ؟ ــنه هســـــــــــــــــــــــ   )تشـــــــــــــــــــــــ
مى خواهى بـه كـاروان   : (آرى ، ظرف آب را داد و من از آن آب نوشيدم ، سپس فرمود: عرض كردم 

  )برســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ؟
آرى ، مرا بر پشت سرش سوار بر شتر كرد، و به جانب مكه روانه شد، عادت من اين بود كه هر : گفتم 

، در بعضى از جمله هـا، آن شـخص    را مى خواندم ، مشغول خواندن آن شدم) حرزيمانى (روز دعاى 
اينجا را مى شناسى : (چنين بخوان ، چند دقيقه اى نگذشت كه به من فرمود: ايراد مى گرفت و مى فرمود



  )؟
پياده شو، وقتى كه پياده شدم ، او بازشت و از جلو چشم مـن  : ديدم در مكه هستم و فرمود: نگاه كردم 

بوده اسـت ، از فـراق او و از اينكـه او را    ) عج (حضرت قائم ناپديد شد، در اين هنگام فهميدم كه او 
نشناختم متاسف شدم ، بعد از گذشت هفت روز از اين ماجرا، مايوس شده بودند، مرا در مكه ديدنـد، از  

  .دارم )طى الارض (اين رو بين مردم مشهور شد كه من 
را نزد اين آقا، خواندم ، و آن را )نى حرزيما(دعاى : (پدرم گفت : در پايان مى گويد) ره (علامه مجلسى 

 ۱۷۵، ص ۵۲بحار الانوار، ج ). (تصحيح كردم ، و شكر خدا كه او به من اجازه نقل و صحت آن را داد
  .۱۷۶و 

(  

ــى  ــام خمينــــ ــان  ) ره (امــــ ــام زمــــ ــدمت امــــ ــج (در خــــ   )عــــ
  :كـرد بـود، نقـل   ) قدس سـره  (يكى از علماء كه در نجف اشرف همواره در بيت حضرت امام خمينى 

آمـده ام ، و ديـدم امـام زمـان     ) ره (يك شب من در عالم خواب ديدم كه به بيرونى خانه امام خمينى 
در آنجا ايستاده اند، با آن حضرت مصافحه كردم ، ديدم در انتظار شخصـى هسـتند،   ) ارواحناله الفداء(

به طـرف خيابـان   ) عج (مان از خانه اندرونى بيرون آمد و همراه امام ز) ره (ناگاه ديدم ، امام خمينى 
واقـع شـده ، حركـت كردنـد، و     ) ع (كه در جانب قبله حرم حضرت على ) شارع الرسول (موسوم به 

ــت          ــود نداش ــرب وج ــت ، ع ــين جمعي ــى در ب ــود، ول ــيار ب ــت بس ــان جمعي   .دنبالش
و  از طرف امام نزد مـا آمدنـد  ) فرزند ايشان (صبح آن شب كه من اين خواب را ديدم ، حاج آقا احمد 

امام فرمودند چون ما در نجف اشرف ، رفقائى داشتيم ، و با آنها در غم و شادى رفيـق بـوديم   : (گفتند
ــند   ــان باشــ ــز در جريــ ــا نيــ ــم ، رفقــ ــه داريــ ــميمى كــ ــدم تصــ   .)لازم ديــ

تصميم داشت از نجف اشرف ، بيرون بيايد و نمى خواست ، كسى ) ره (موضوع اين بود كه امام خمينى 
ــن  ــور ايــ ــد، و منظــ ــند    بفهمــ ــع باشــ ــتان ، مطلــ ــه دوســ ــود كــ   .بــ

رسيدند و بعد جريان مسافرت آنها به طرف ) ره (رفقاى مخصوص ، با شنيدن اين پيام ، به خدمت امام 
كويت ، و از آنجا به پاريس و سپس به ايران ، و پيروزى انقلاب اسلامى ، پيش آمد، كه اين رفقا همراه 



، ۶، ج )ره (سر گذشتهاى ويژه امام خمينى !! (تعبيرى ايشان بودند، كه براستى عجيب خوابى و عجيب 
  .۸۶ص 

(  
  )ع (آيت االله بافقى ، مجاهد وارسته در خدمت امام زمان 

) ره (يكى از علماى مبارز و بر جسته عصر مرجعيت آيت االله العظمى حـاج شـيخ عبـدالكريم حـائرى     
از وارستگان با شهادت بود و جريان  بود، اين مرد) ره (شخصى به نام آيت االله شيخ محمد تقى با فقى 

رودرروئى او با رضا خان ، معروف است ، حتى رضا خان شخصا او را به جرم اينكه از ورود همسر و 
جلوگيرى نموده بود، دستگير كرد، و عمامه اش ) س (دختران بى حجاب خود به حرم حضرت معصومه 

را، دمر خوابانيدند و با عصاى ضخيم بر پشـت  را از سرش گرفت ، و در حرم دستور داد آن عالم متقى 
  ).اى امــــام زمــــان بــــه فريــــادم بــــرس : (او مــــى زد، و او مــــى گفــــت 

را به شهر رى تبعيد كرد، و او در همانجا بود ) ره (سر انجام رضا خان ، آيت االله شيخ محمد تقى بافقى 
جد بالاسر، در جوار مرقد سالگى از دنيا رفت ، قبر شريفش در مس ۷۲شمسى در سن  ۱۳۲۲تا در سال 

ــومه   ــرت معصـــــ ــت   ) س (حضـــــ ــه اســـــ ــرار گرفتـــــ   .قـــــ
يـاد مـى   ) ره (در همان عصر، در درس اخلاق خود، گاهى از آيت االله بافقى ) ره (حضرت امام خمينى 

هر كس بخواهد در اين عصر، مومنى را ديدار كند و بعد از زيارت حضرت عبدالعظيم : (كرد و مى فرمود
را زيارت كند، خود امام ، شخصا ماهى يكى دو بار به شهر رى براى زيـارت آن  )  مجاهد بافقى(، )ع (

ــرنم مــى كــرد   ــاد او، ت ــه ي ــاز مــى رفــت ، و گــاهى ايــن شــعر معــروف را ب   :مجاهــد پاكب
ــار      ــمه دو كــ ــك كرشــ ــد ز يــ ــر آيــ ــه بــ ــود كــ ــوش بــ ــه خــ   چــ

  )۴۷تــا  ۴۰، ص ۴مجلــه حــوزه ، ســال   (زيــارت شــه عبــرالعظيم و ديــدن يــار     
  :در اينجـا بخوانيـد  ) ره (قعه عجيب را در رابطه با مرحوم آيت االله شيخ محمد تقى بافقى اكنون اين وا

مرجع تقليد شيعيان ، حضرت آيت االله العظمى آقاى حـاج سـيد   : يكى از علماى حوزه علميه قم نقل كرد
  :نقل فرمود) دام ظله (محمد رضا گلپايگانى 

چهار صد نفر طلبه در حوزه قم ، جمع شـده  ) ره ( رى در عصر آيت االله آقاى حاج شيخ عبد الكريم حائ



كه مقسم شهريه حضرت آيت االله حاج شيخ ) ره (بودند، آنها متحدا از مرحوم حاج شيخ محمد تقى بافقى 
به مرحوم حاج شيخ عبـدالكريم  ) ره (بود عباى زمستانى خواستند، آقاى بافقى ) ره (عبد الكريم حائرى 

  ؛، جريـــــــــــــــان را مـــــــــــــــى گويـــــــــــــــد)ره (
ــدالكريم    ــيخ عب ــاج ش ــد ) ره (ح ــى فرماي ــاوريم ؟   : (م ــا بي ــا از كج ــد عب ــار ص   !)چه

ــافقى  ــاى ب ــد) ره (آق ــى گون ــر  : م ــى عص ــرت ول ــداه (از حض ــا ف ــريم ) ارواحن ــى گي   .م
ــدالكريم  ــدارم كــه از آن حضــرت بگيــرم : (مــى فرمايــد) ره (حــاج شــيخ عب   ).مــن راهــى ن

  .)ن حضـــرت مـــى گيـــرم مـــن انشـــاء االله از آ: (مـــى گويـــد) ره (آقـــاى بـــافقى 
به مسجد جمكران رفت و خدمت رسيد، و روز جمعه به مرحوم حـاج شـيخ   )ره (شب جمعه آقاى بافقى 

ــدالكريم  ــت ) ره (عب ــان   : گف ــاحب الزم ــرت ص ــلام  (حض ــه الس ــد ) علي ــده فرمودن   :وع
ــد  ( ــت بفرماينـــ ــا مرحمـــ ــد عبـــ ــار صـــ ــنبه چهـــ ــردا روز شـــ   ).فـــ

) عج (ملاقات با امام زمان . (ورد و بين طلاب تقسيم كردروز شنبه ديدم ، يكى از تجار، چهار صد عبا آ
  )۱۰۸، ص ۱ج 

  شــــــــــــفاى ابــــــــــــو راجــــــــــــع حمــــــــــــامى
يكى از داستانهايى كه علماء و افراد مورد اطمينان نقل كرده اند و به عنوان يك حادثه قطعى ، در عصر 

ــتان   ــت ، داســــ ــهرت يافــــ ــود شــــ ــوراجح (خــــ ــت )ابــــ   .اســــ
و ) از شهرهاى عراق كه در نزديك نجف اشرف واقع شـده  يكى (ابو راجح از شيعيان مخلص شهر حله 

  .سرپرست يكى از حمامهاى عمومى حله بود، از اين رو بسيارى از مردم او را مى شناختند
بود، به او اطلاع دادند كه ابو راجح حمامى از )مرجان صغير(در آن عصر، فرماندار حله شخصى به نام 

دگوئى مى كند، فرماندار دستور داد او را آوردند، آنقدر او را ب) ص (بعضى از اصحاب منافق رسول خدا 
كنده شد، و زبانش   زدند كه در بستر مرگ افتاد، حتى آنقدر به صورتش مشت و لگد زدند كه دندانهايش 

را بيرون آوردند و با جوالدوزى سوراخ كردند، و بينى اش را بريدند و با وضع بسيار دلخراشى ، او را 
سپردند، آنها ريسمان برگردان او كرده و در كوچه ها و خيابانهاى شهر حله مـى    از اوباش به عده اى 

گرداندند، بقدرى خون از بدن او بيرون آمد، و به او صدمه وارد شد كه ديگر نمى توانست حركت كند، و 



: ضران گفتندكسى شك نداشت كه او مى ميرد، و بعد فرماندار تصميم گرفت او را بكشد، ولى جمعى از حا
او پيرمرد فرتوت است ، و به اندازه كافى مجازات شده و خواه و ناخواه بزودى مى ميرد، بنـابراين از  

  .كردنـد، تـا اينكـه فرمانـدار او را آزاد كـرد       كشتن او صرف نظر كنيد، بسيار از فرماندار خواهش 
در جاى خود قـرار گرفتـه     هايش فرداى همان روز، ناگاه مردم ديدند او از هر جهت سالم است و دندان

است ، و زخمهاى بدنش خوب شده است ، و هيچگونه اثرى از آنهمه زخمهـا نيسـت ، و برخاسـته و    
ــيدند   ــب از او پرسـ ــا تعجـ ــدند و بـ ــران شـ ــت ، حيـ ــاز اسـ ــدن نمـ ــغول خوانـ   :مشـ

وان شـده  چطور شد كه اينگونه نجات يافتى و گوئى اصلا تو را كتك نزدند و آثار پيرى از تو رفته و ج
  اى ؟

  من وقتى كه در بستر مرگ افتادم ، حتى با زبان نتوانستم دعا بكنم: ابو راجح گفت 
نمايم ، در قلبم متوسل به آن حضرت شدم ، و از آن ) عج (و تقاضاى كمك از مولايم حضرت ولى عصر 

ك شـد، ناگـاه   حضرت درخواست عنايت كردم ، و به آن بزرگوار پناهنده شدم ، وقتى كه شب كاملا تاري
افتاد، او جلـو آمـد و دسـت    ) عج (ديدم خانه ام پر از نور شد، در هماندم چشمم به مولايم امام زمان 

خانواده ات بيرون برو خدا تـو را    برخيز و براى تاءمين معاش : (شريفش را بر صورتم كشيد و فرمود
  )شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا داد
  .اكنــــون مــــى بينيــــد كــــه ســــلامتى كامــــل خــــود را بــــاز يافتــــه ام 
: يكى از وارستگان آن حضرت ، بنام شمس الدين محمد قارون ، پس از نقل ماجراى فـوق مـى گويـد   

سوگند به خدا، من ابو راجح را مكرر در حمام حله ديده بودم ، پيرمرد فرتوت ، زرد چهره و كم ريش و (
عمـرش ، جـوانى   بد قيافه بود و هميشه او را اينگونه مى ديدم ، ولى پس از اين ماجرا او را تا آخـر  

تنومند و پر قدرت ، و سرخ چهره و با محاسن بلند و پر ديدم ، كه گوئى بيست سال بيشتر عمر نكـرده  
  .اينگونـه شـاداب و زيبـا و نيرومنـد گرديـد     ) عـج  (است ، آرى او به بركت لطـف امـام زمـان    

همگـان فهميدنـد   خبر سلامتى و دگرگونى عجيب او از پيرى ضعيف به جوانى تنومند و قوى شايع شد، 
فرماندار حله به ماءمورينش دستور داد او را نزد او حاضر كنند، آنها ابو راجح را نزد فرماندار آوردند، 
ناگاه فرماندار ديد قيافه ابو راجح عوض شده ، و كوچكترين اثر آن زخمها در بدن و صورتش نيسـت ،  



ارد، رعب و وحشتى تكان دهنده بـر قلـب   ابوراجح ديروز با ابوراجح امروز، از زمين تا آسمان فرق د
) كه اكثـر شـيعه بودنـد   (فرماندار افتاد، او آنچنان تحت تاءثير قرار گرفت ، كه از آن پس با مردم حله 

  .عوض شد
مى آمد، به )-عليه السلام  -مقام امام (او قبل از آن جريان وقتى كه در حله به جايگاه معروف به مقام 

قبله مى نشست ، تا به آن مكان شريف توهين كند، ولى بعد از آن جريـان  طور مسخره آميزى پشت به 
به آن مكان مقدس مى آمد و و با دو زانوى ادب در آنجا رو به قبله مى نشست ، و به مردم حله احترام 
مى نمود و لغزشهاى آنها را ناديده مى گرفت ، و به نيكوكاران آنها نيكى مى كرد، در عين حال عمـرش  

  . ۷۱و  ۷۰ص  ۵۲بحار الانوار، ج . (شد و بعد از اين جريان چندان عمر نكرد و مردكوتاه 
(  

كه در اين كتاب قطراتى از اقيانوس فضائل  -عليه السلام  -خدايا تو را به وجود مبارك چهارده معصوم 
ر سوگند مى دهم ، نام ما را در طوما) آنها آمده ، و تو را به وجود مبارك حضرت ولى عصر عج 

  .شيعيان مخلص آن ثبت كن ، و شفاعت آنها را در دنيا و آخرت ، نصيب ما گردان 
  !يابن العسكرى 

  هر چند پير و خسته دل و ناتوان شدم
  هر گه كه ياد روى تو كردم جوان شدم

  :آيا شود پيام رسد از سراى تو
  خوش باش من به عفو گناهت ، ضمان شدم

  طالت علينا ليالى الانتظار فهل
  الزكى لليل الانتظار غدا يابن

  

  

  شوند؟  نمى» عج«آنند موفق به ديدار امام زمان  اى از افراد باتقوا و پاآدامن هر چه دعا مى چرا عده

  بلكه رؤيت. زيرا اينگونه نيست آه هرآه خوب باشد جمال دلرباى حضرت را ببيند 



  .حضرت بسته به حكمت ومصلحت است
  

 شفاى بيمار

به بيمارى فلج مبتلا شدم ، پس از مرگ پدرم ، مادر بزرگ پدريم آمر همّت به عѧلاج مѧن بسѧت ، او بѧا     : گويد  هدرى مىنجم الدين جعفر بن ز

او از پزشكان بغداد دعوت بѧه عمѧل آورد ،   . از پزشكان بغداد آمك بگير : به او گفتند . تمام توان به معالجه من پرداخت ، ولى اثرى نبخشيد 

او را بѧه قبѧّه شѧريف منسѧوب بѧه امѧام       : تا اين آѧه بѧه او گفتنѧد    . ر حلّه مرا تحت معالجه قرار دادند ، اما سودى نبخشيد و آنها مدّتى طولانى د

السلام مشرف شده و در آنجا بيتوته آѧرده   شبى همراه مادر بزرگم به زير گنبد شريف حضرت عليه. السلام در حلّه ببر تا شفا يابد  زمان عليه

تѧوانم از   يك سال اسѧت آѧه نمѧى   ! آقا جان : عرض آردم ! برخيز : حضرت رو به من آرد و فرمود . يدار حضرت موفّق شدم بودم ، ناگاه به د

هنگѧامى آѧه مѧردم از شѧفاى مѧن مطّلѧع شѧدند چنѧان بѧراى          . و من را براى برخاستن يѧارى نمودنѧد   . به اذن خدا ! برخيز : فرمود . جا برخيزم 

هѧايم را بѧه عنѧوان تبѧرّك تكѧه پѧاره آردنѧد ، و بѧر مѧن لبѧاس ديگѧرى             آنها تمام لبѧاس . نمانده بود آه آشته شوم  ملاقاتم هجوم آوردند آه چيزى

 .ها را برايشان فرستادم  پوشانيدند ، آنگاه به خانه بازگشتم ، و لباس خود را عوض آرده و لباس آن
 * * *  

الْكَذِب وَيُذْهِب الزَّمان الْكَلِب ،   بِالْمَهْدِى عَن الاُْمَّةِ ، يَمْلاَُ قُلُوب الْعِبادِ عِبادَةً وَ يَسَعهُم عَدْلُه ، بِه يَمْحَق اللّه  هيُفَرِّج اللّ« : فرمايد  آله مى و عليه االله رسول اآرم صلى

  » وَيُخْرِج ذُل الرِّق مِن أَعْناقِكُم 

گيرد  سازد و عدالتش همه را فرا مى اى بندگان را با عبادت و اطاعت پر مىه آند ، دل السلام از امت رفع گرفتارى مى خداوند به وسيله مهدى عليه« 

دارد  برد و ذلّت بردگى را از گѧردن آنهѧا برمѧى    جويى را از بين مى نمايد ، روح درندگى و ستيزه گويى را نابود مى خداوند به وسيله او دروغ و دروغ. 

 « .  
  

 فرزند بهترين آنيز

حضѧرت رو بѧه فرزنѧد    . السلام بѧوديم   روزى در خدمت حضرت على عليه: گويند  همدانى و حرث بن شرب ، مى  هابو جحيفه ، حرث بن عبداللّ

. السѧلام وارد شѧد    در ايѧن حѧال ، فرزنѧد ديگѧر امѧام يعنѧى حسѧين عليѧه        ! مرحبѧا اى پسѧر پيغمبѧر    : السѧلام نمѧوده و فرمѧود     خود امام حسن عليѧه 

چѧرا بѧه   ! يا اميѧر المѧوءمنين   : عرض آرديم ! در و مادرم قربانت شود اى پدر فرزند بهترين آنيزان پ: السلام به او فرمود  حضرت على عليه

: السѧلام فرمѧود    السلام اين گونه خطاب آرديد ؟ فرزند بهترين آنيزان آيست ؟ امѧام عليѧه   السلام آن طور و به امام حسين عليه امام حسن عليه



است ، و فرزنѧد حسѧن بѧن علѧى بѧن محمѧّد بѧن علѧى بѧن موسѧى بѧن            ) محمّد ( و مهجور ، و نامش  اى است آه از آسان و وطن دور او گم شده

 .باشد  السلام مى جعفر بن محمّد بن على بن حسين عليهم

  )١(.همين حسين : السلام نهاد و فرمود  در اين هنگام ، حضرت دست مبارك را بر روى سر امام حسين عليه
 * * *  

  شفاى بيمار

روزى او را در اهѧواز ديѧدم ،   . آѧرد   مرد عابد و زاهدى بود ، و هيچ گاه صѧدايش را بلنѧد نمѧى   » سُرور « : گويد  بن سوره قُمى مى  ابوعبداللّه

پدر و عمويم من را در سيزده يا چهارده سالگى به خدمت شيخ ابوالقاسѧم حسѧين بѧن روح    . توانستم حرف بزنم  من لال بودم و نمى: گفت  مى

  . السلام بخواهد آه خداوند زبان من را باز آند  خواستند آه از حضرت عليهبردند و از او 

من به همراه پدر و عمويم به آربلا رفتيم ، پس از غسل به زيارت امѧام حسѧين   . براى اين آار ، شما مأموريد آه به آربلا برويد : شيخ گفت 

  ! اى سُرور : ند السلام شتافتيم ، در حين زيارت پدر و عمويم من را صدا زد عليه
 )١(! آرى  :گويى ؟ و من پاسخ دادم  تو سخن مى: آنها گفتند . » بله « : من با زبان فصيح گفتم 

  

  

 نجم الثاقب) ١(

 * * * 

  آماده آردن زمينه حكومت مهدى عج 

  . اده نمايند مردمى از شرق قيام آنند و زمينه را براى حكومت حضرت مهدى آم: آله فرمود  و عليه االله پيامبر صلى
 * * *  

  آبادانى شهرها

دهѧد آѧه نسѧبت بѧه مѧردم بѧا عѧدالت و         السلام يارانش را به شهرها فرستاده و دستور مى حضرت مهدى عليه: السلام فرمودند  امام صادق عليه

  .دهد آه شهرها را آباد آنند  خوبى برخورد آنند و به آنها مسئوليت داده و به آنها دستور مى
 * * *  

  .زمان عج والفجر است امام

جѧَاءَ الْحѧَقُّ وَزَهѧَقَ     «، امام مهѧدى اسѧت و آيѧه ،     »وَالْفَجْرِ  «السلام روايت شده آه مراد از  السلام درباره حضرت مهدى عليه از امامان عليهم



  . هدى آل محمد است درباره م»لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَلَوْ آَرِهَ الْمُشْرِآُونَ  «وآيه ،  »الْبَاطِلُ 
 * * *  

  نوروز روز ظهور حضرت

باشد  السلام هستيم و نوروز از روزهاى ما مى نوروز روزى است آه ما منتظر ظهور فرج قائم آل محمد عليه: السلام فرمود  امام صادق عليه

 .  
 * * *  

  شرايط منتظران
شد بايد در انتظار ظهور باشد و تقوا پيشه آند ، و اخلاق خوب داشته باشد خواهد از ياران مهدى با هرآه مى: السلام فرمود  امام صادق عليه

 . تلاش آنيد و آماده باشيد ، آن وقت مبارك است بر شما اى ياران مورد رحمت الهى  چنين آسى منتظر است ؛ پس. 

  

  

  نجم الثاقب) ١(

  سختى دوران انتظار

يابد ، جز آنان آه خداوند آنها  آند آه آسى از مهلكه نجات نمى السلام غيبتى مى هدى عليهم! به خدا قسم « السلام فرمود ـ   امام عسگرى عليه

غيبѧت  ! ـѧ اى احمѧد بѧن اسѧحاق     » آنند خداوند زودتر او را ظѧاهر آنѧد    را در عقيده به امامت ، ثابت قدم داشته و موفق نموده است آه دعا مى

  . هاى پروردگار است  خدا و غيبى از غيب السلام شاهكار الهى ، و سرّى از اسرار مهدى عليه
 * * *  

  دوران انتظار 

بلكه مانند آسى است آѧه بѧا آن حضѧرت    . هرآه در حال انتظار مهدى بميرد مانند اين است آه حضرت را يارى آرده : السلام  امام صادق عليه

  . شهيد شده است  آله و عليه االله شمشير زده است بلكه مانند آسى است آه در رآاب رسول خدا صلى
 * * *  

  علامت ظهور

. علѧى الظѧالمين     الا لعنه اللѧّه : گويد  شود ، نداى اول مى علامت ظهور آنست آه سه ندا در ماه رجب بلند مى: آله فرمود  و عليه االله پيامبر صلى

آنيѧد آѧه    خورشѧيد پيكѧر انسѧانى را مشѧاهده مѧى     در : سѧومين نѧدا گويѧد    . نزديك شونده نزديك شد : گويد  دومين ندا مى. لعنت خدا بر ستمگران 



  !گويد مهدى مبعوث شد و هلاك ستمگران در اين روز است  مى
 * * *  

  صورت وسيرت مهدى عج

بينى عقابى دارد . چشمانش نهايت سياهى را دارد . زند  مهدى خوش سيما و گندم گون است و به سرخى مى: السلام فرمود  امام صادق عليه

  هيبتش مردم را.  و پيشانى بلند
)٢٢١(  

  

نه بسيار بلند بالاست و نه بسيار آوتاه ، بلكه . ها از هم بپاشد و فرو ريزند  بدنى نيرومند دارد و چون بر آوه فرياد آند ، صخره. ترساند  مى
 . الى است بر گونه راستش خ. بلند پيشانى است و ابروهايش پيوسته است . اش فراخ  سرش گرد و سينه. ميانه قامت است 

 * * * 

  ٢صورت وسيرت مهدى عج 

آند ، زمѧين را پѧر    اى زيبا و بينى آشيده ، آه از عترت من است قيام مى در آخر الزمان مردى جوان با چهره: آله فرمود  و عليه االله پيامبر صلى

  . نمايد ، همان گونه آه پر از ظلم و جور شده باشد  از عدل و داد مى
 * * *  

  .نكار امامت استانكار مهدى ا

هرآه همه امامان را قبول داشته باشد ، ولى امامت پسرم مهدى را انكار آند مانند آسى است آه همه پيامبران را : السلام  امام عسگرى عليه

  .قبول دارد ، ولى پيامبر اسلام را قبول ندارد 

زيرا اطاعت آخرين ما اطاعت اولين ماست و انكار آخѧرين  . آرده است و هرآه پيامبر اسلام را قبول نداشته باشد گويا همه پيامبران را انكار 

  . ما انكار اولين ماست 
 * * *  

  اولين برنامه امام زمان عج

  . نمايد  السلام و انتقام از آنها را اجرا مى هاى خود ، زنده آردن قاتلين امام حسين عليه در روايت است آه حضرت در اولين برنامه
 * * *  

  نىغيبت طولا



بينم آه هماننѧد گلѧّه    شيعيان را در اين زمان مى. براى قائم ما غيبتى هست آه مدت آن طولانى خواهد شد : السلام فرمود  اميرالموءمنين عليه

ه هѧر آسѧى   در ايѧن دور ! آگاه باشѧيد  . آنند  گردند ، ولى آن را پيدا نمى صاحبى آه در دشت پراآنده شده باشند ، به دنبال چراگاه و مرتع مى بى

در دين و عقيده خود استوار و ثابت قدم بمانѧد و قلѧبش بѧه جهѧت طѧولانى شѧدن غيبѧت امѧامش قسѧاوت پيѧدا نكنѧد ، او روز            ) شيعيان ( از آنها 

  . قيامت در نزد من و در جايگاهى آه من هستم خواهد بود 
 * * *  

  فرق روش مهدى عج روش پيامبر ص

! هيهѧات  : آلѧه اسѧت ؟ فرمѧود     و عليѧه  االله السلام ماننѧد جѧدش پيѧامبر صѧلى     د آيا روش حضرت مهدى عليهالسلام پرسي زراره از امام صادق عليه

پيامر مامور به نرمش و ملاطفت بود و با محبت ميان آنها الفت : چرا ؟ فرمود : زراره پرسيد ! آند  او مانند روش پيامبر عمل نمى! هيهات 

اى مѧامور   گويد ، زيرا در آتابى آه همراه دارد به چنين شѧيوه  با زورمداران با زبان شمشير سخن مى السلام ايجاد آرد ، ولى امام مهدى عليه

  ! واى به حال آسى آه با او سر ستيز و جنگ داشته باشد . آند  است و از آسى توبه قبول نمى
 * * *  

  انتظار فرج جزء فرج است

  توضيح بدهيد ؟ ) السلام  امام عصر عليه( فرج  ممكن است درباره: السلام پرسيدند  از امام رضا عليه

  دانى آه انتظار فرج جزء فرج است ؟  آيا نمى: امام 
)٢٢٣(  

  

 ! دانم ، مگر به من بياموزى  نمى! ـ نه 

 .آرى ، انتظار فرج از فرج است : امام 
 * * *  

  مردم قم 

آنها از مستكبرين درخواست حق خود را . همه شجاع و با استقامت هستند  آند آه يارانش مردى از قم قيام مى: السلام فرمود  امام آاظم عليه

دارنѧد و ايѧن    مندان مبارزه آرده ، و حق خود را گرفتѧه و ديѧن خѧدا را برپѧا مѧى      پس آنان با ظالمين و قدرت. شود  آنند ولى به آنها داده نمى مى

  .نمايند  السلام متصل مى قيام را به ظهور امام عصر عليه
* * *   



  عاقبت امام را ديد

  : گويد  ابو الرجا مصرى آه يكى از نيكوآاران بود ، مى

اگر چيزى : السلام حرآت آردم ، سه سال گذشت ، با خودم گفتم  السلام براى جستجوى امام زمان عليه پس از رحلت امام حسن عسكرى عليه

  . شد  بود بعد از گذشت سه سال آشكار مى

آيѧѧا شѧѧما پيѧѧامبر  : بѧѧه اهѧѧل مصѧѧر بگѧѧو  ! اى نصѧѧر بѧѧن عبѧѧد ربѧѧّه  : ديѧѧدم ، او گفѧѧت  شѧѧنيدم آѧѧه صѧѧاحب صѧѧدا را نمѧѧى  در ايѧѧن هنگѧѧام ، صѧѧدايى را  

  ايد ؟  ايد آه به او ايمان آورده آله را ديده و عليه االله صلى

  م را از دست دادم ، ابو عبداللѧّه دانستم آه نام پدرم عبد ربّه است ، چون من در مدائن متولد شدم ، و پدر من تا آن زمان نمى: ابو الرجا گويد 

و نوفلى مرا با خود به مصر آورد و در آنجا پرورش يافتم ، چون آن صدا را شѧنيدم ، مطلѧب را دريѧافتم ، و ديگѧر بѧه راه خѧود ادامѧه نѧدادم ،         

  .مراجعت نمودم 

 امام على ع از قائم ع خبر داد

در آن خطبѧه  . . . اى خواندنѧد   ز جنѧگ نهѧروان بѧه آوفѧه برگشѧتند بѧراى مѧردم خطبѧه        السѧلام وقتѧى آѧه ا    امير الموءمنين على بѧن ابيطالѧب عليѧه   

هايى را آه خداونѧد بѧه رسѧولش و بѧر خѧود آن حضѧرت        آله فرستادند و نعمت و عليه االله نخست خدا را سپاس گفتند و درود به روان پيامبر صلى

هاى خداوند بر من آن است آه مهدى اين امّت از فرزندان مѧن   جمله نعمت از: سپس در ادامه فرمودند . است ، يكى يكى شمردند  عنايت آرده

  . است 
 * * *  

  بينم  گويى امام را مى

انѧد ، و در تمѧام دنيѧا     بينم آه تمام شرق و غرب عالم را تحѧت سѧيطره خѧود درآورده    السلام را مى گويا اصحاب قائم عليه: السلام  امام باقر عليه

هѧا مباهѧات آنѧد و     اى عبور آند ، آن قطعه زمين بѧر ديگѧر زمѧين    اطاعت آنند و چون يكى از ياران حضرت از منطقهچيزى نيست مگر از آنها 

  . السلام بر روى من پا نهاد  گويد امروز يكى از ياران قائم عليه
 * * *  

  ارتباط با امامت به نفع مردم

  : السلام فرمود  حضرت مهدى عليه

خواهد بود آه معتقѧد باشѧيد بѧر ايѧن آѧه مѧا اهѧل بيѧت رسѧالت ، محѧور و اسѧاس امѧور ، پيشѧوايان هѧدايت و                بر شما واجب است و به سود شما



  . خليفه خداوند متعال در زمين هستيم 

شناسѧيم ، تأويѧل و تفسѧير آيѧات قѧرآن را عѧارف و        باشѧيم ، حѧلال و حѧرام را مѧى     همچنين ما امين خداوند بر بندگانش و حجّت او در جامعه مѧى 

  .هستيم آشنا 
 * * *  

  پيروزى دين اسلام برهمه اديان

 . گرداند  همه اديان پيروز مىالسلام ، اسلام را بر بدون ترديد خداوند در هنگام ظهور قائم عليه: السلام فرمود  امام سجاد عليه
 * * * 

  مردم دوران انتظار

  مگر ما برادران شما نيستيم يا رسѧول اللѧّه  : يكى از اصحاب گفت ! شان بده خدايا برادرانم را به من ن: آله دوبار فرمود  و عليه االله پيامبر صلى

 !  

. آورند  آيند و مرا نديده ، به من ايمان مى اما برادران من آسانى هستند ، آه در آخر الزمان مى. نه شما اصحاب و ياران من هستيد : فرمود 

هاى هدايتند آه خداوند آنها را  آنها مشعل. تراست  ه دست گرفتن آتش گداخته سختاستقامت هريك از آنها در دين از آندن خارها در شب يا ب

  .بخشد  هاى تاريك نجات مى از فتنه

آننѧѧѧد آنهѧѧѧا پѧѧѧاداش آسѧѧѧانى را دارنѧѧѧد آѧѧѧه در آنѧѧѧار پيѧѧѧامبر  نماينѧѧѧد و شѧѧѧماتت اعѧѧѧدا را تحمѧѧѧل مѧѧѧى السѧѧѧلام صѧѧѧبر مѧѧѧى آنهѧѧѧا در غيبѧѧѧت مهѧѧѧدى عليѧѧѧه

  . ند ا آله شمشير زده و عليه االله صلى
 * * *  

  شرايط منتظران

السѧلام باشѧد ، پѧس هѧر آينѧه انتظѧار آشѧد ، و بѧا ورع و اخѧلاق           هرآس آه دوست دارد آه از اصحاب قائم عليѧه : السلام فرمود  امام جعفر عليه

سѧى اسѧت آѧه آن حضѧرت     السلام پѧس از او خѧروج آنѧد از بѧراى او اجѧر آ      حسنه عمل آند در حالى آه انتظار دارد ، پس اگر بميرد و قائم عليه

  . السلام را درك آرده است ، پس آوشش آنيد و انتظار بكشيد ، گوارا باد ؛ گوارا باد براى شما ؛ اى گروه مرحومه  عليه
 * * *  

  گردد زمين پر از عدل مى

آنم و زمين را پѧر از عѧدل    وج مىمن آن آسى هستم آه در آخر الزمان با اين شمشير ـ ذوالفقار ـ ظهور و خر  : السلام فرمود  امام مهدى عليه



  . نمايم همان گونه آه پر از ظلم و جور شده است  و داد مى
 * * *  

)٢٢٦(  

  

 ديدن امام مساوى با ديدن پيامبران

السلام  ههرآس به ديدن آدم علي: فرمايد  آند ، به ديوار آعبه تكيه دهد و مى السلام ظهور مى وقتى مهدى عليه: السلام فرمود  امام صادق عليه

السѧѧلام و يوشѧѧع  السѧѧلام و اسѧѧماعيل عليѧѧه  السѧѧلام و موسѧѧى عليѧѧه  السѧѧلام و ابѧѧراهيم عليѧѧه  السѧѧلام و سѧѧام عليѧѧه  السѧѧلام و نѧѧوح عليѧѧه  و شѧѧيث عليѧѧه

يѧدن  و هرآѧه آرزوى د . السلام ، آرزومند است ، به جمال من نگاه آند آه علم و حلم و آمال همه آنها در من است  السلام و شمعون عليه عليه

السѧلام و ديگѧر    السѧلام و حسѧين شѧهيد بѧه آѧربلا عليѧه       السѧلام و حسѧن مجتبѧى عليѧه     آله و على مرتضѧى عليѧه   و عليه االله جدّم محمّد مصطفى صلى

و آنچѧه ايشѧان مصѧلحت نديѧده و خبѧر      . السلام را دارد ، بѧه مѧن نگѧاه آنѧد و آنچѧه خواهѧد بپرسѧد آѧه علѧم همѧه در نѧزد مѧن اسѧت               امامان عليهم

 . سازم  دهم و همه مردم را آگاه مى اند ، من خبر مى نداده
 * * *  

  مهدى مورد حفظ الهى 

اگر همه مردم از بѧين برونѧد خداونѧد يѧاران او را خواهѧد آورد و      . السلام در پناه خدا محفوظ است  مهدى عليه: السلام فرمود  امام صادق عليه

در برابѧر مومنѧان متواضѧع ،    . آورد آه دوستشان دارد و آنها نيز او را دوست دارند  ىخداوند گروهى را م: آنان آسانى هستند آه خدا فرمود 

  . و در مقابل آفار قاطع و سرسختند 
 * * *  

  مهدى عج از بهترين طايفه 

بيطالѧب  علѧى بѧن ا  . السѧلام سѧخن بگѧو     براى مѧا از مهѧدى عليѧه   ! اى اميرموءمنان : السلام آمد و به آن حضرت گفت  شخصى خدمت على عليه

ها بروند و اهل ايمان آم شوند و آشوبگران و جنگ طلبان نابود گردند ، در چنين شرايطى او ظهور  هنگامى آه رفتنى: السلام فرمودند  عليه

السѧلام از آѧدام طايفѧه اسѧت ؟      درود و سلام بر تو باد ، حضرت مهدى عليه! آنگاه همان شخص عرضه داشت يا اميرالموءمنين . خواهد آرد 

  .آيد  او از بنى هاشم است آه بهترين طايفه عرب و قُلّه شرف و جوانمردى به حساب مى: حضرت فرمودند 
 * * * 



 در قيامت صورتهاى چه آسانى سياه است؟

آسѧى اسѧت آѧه در    : فرمود . پرسيدند  »وَدَّةٌ وُجُوهُهُم مُسْ   وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ آَذَبُوا عَلَى اللّه «السلام درباره آيه شريفه  از امام باقر عليه

پرسيد اگرچه از اولاد على بن ابيطالب باشѧد  . اگرچه علوى باشد : پرسيد اگرچه علوى باشد ؟ فرمود . حالى آه امام نيست بگويد امام هستم 

  .اگرچه از اولاد على بن ابيطالب باشد : ؟ فرمود 
 * * *  

  مهدى عج محبوب اهل زمين وآسمان

. روياند  فرستد ، زمين ، گياهانش را مى آسمان ، بارانش را فرو مى. ورزند  ساآنان زمين و آسمان به او عشق مى: آله  و عليه االله امبر صلىپي

  . آردند  آنند اى آاش نياآانشان زنده بودند و آن عدالت و آرامش را مشاهده مى ها ، آرزو مى زنده
 * * *  

  قائم از نسل اهل بيت ع

  خواهى خبرى و بشارتى به تو بدهم ؟  مى: السلام نموده فرمود  آله رو به على عليه و عليه االله بر صلىپيام

  !   يا رسول اللّه! آرى : السلام عرض آرد  حضرت امير عليه

آند و زمѧين را   خرالزمان خروج مىهمين حالا جبرئيل نزد من بود و به من اطّلاع داد آه قائم ما آه در آ: آله فرمود  و عليه االله پيامبر خدا صلى

  . السلام خواهد بود  آند ، از نسل تو و از فرزندان حسين عليه بعد از آن آه از ظلم و جور انباشته شده باشد ، پر از عدل و داد مى

  . رسد ، به واسطه شماست  هر چيزى آه از خدا به ما مى: السلام عرض آرد  حضرت على عليه
 * * *  

  ن فراگيرشدن محبت هازمان قائم زما

بيرون خواهѧد رفѧت حتѧى حيوانѧات درنѧده و      هѧا  هѧا از دل  السѧلام قيѧام آنѧد آينѧه     آنگاه آه قѧائم مѧا اهلبيѧت علѧيهم    : . . . فرمايد  السلام مى على عليه

 . وحشى نيز با هم سازگار خواهند شد و به يكديگر ضرر نخواهند رساند 
 * * * 

  مهدى عج از همه چيز اطلاع دارد

زيرا خداوند مصلحت ما و شيعيان مومن ما را در . اگر چه ما در سرزمينى آه از محل ستمگران دور است ساآن هستيم : السلام  دى عليهمه

ولѧى از اخبѧار و حѧالات شѧما آگѧاهيم و      . ايѧم   اين ديده است آه تا حكومت دنيا در دست تبهكاران است ، در ايѧن نقطѧه دور دسѧت، سѧكنى گزيѧده     



  . هائى به شما رسيده است  ها و گرفتارى دانيم آه چه سختى ماند و مى ز اخبار شما بر ما پوشيده نمىهرگز چيزى ا
 * * *  

  شود انقلاب تحويل صاحبش مى

گويد گزارشى بѧه دسѧتمان رسѧيد آѧه شѧريعتمدارى در مشѧهد گفتѧه اسѧت مѧن           مسئول اطلاعات سپاه بوده مى ۵٨على محمد بشارتى آه درسال 

  . آنم  آقاى خمينى اعلان جنگ مىبالاخره عليه 

اين جملѧه را آѧه   . داد  امام سرش پايين بود و گوش مى. من خدمت امام رسيدم و ضمن ارائه گزارش ، خبر ياد شده را به اطلاع امام رساندم 

م درايѧن جѧا حكومѧت اسѧلامى     شѧوي  ما موفѧق مѧى  . گويند ؟ پيروزى ما را خدا تضمين آرده است  اينها چه مى: گفتم سرش را بلند آرد و فرمود 

  . خودتان ؟ امام سكوت آردند و پاسخ ندادند : پرسيدم . سپاريم  السلام مى تشكيل دهيم و پرچم را به صاحب پرچم يعنى مهدى آل محمد عليهم
 * * *  

  مهدى عج پناه بى پناهان

آسѧتانه او در پنѧاه دهѧى    : السلام پرداختѧه ، فرمودنѧد    السلام در ادامه يكى از سخنانشان به تبيين صفات حضرت مهدى عليه حضرت على عليه

و علم و دانѧش آن حضѧرت از همѧه زيѧادتر اسѧت و از همѧه مѧردم ، بيشѧتر بѧه صѧله ارحѧام و پيونѧد بѧا              تر ، ها وسيع پناهان از همه آستانه به بى

 .نمايد  خويشاوندان توجه مى
 * * * 

  خمس براى پاك آردن اموال شيعه

فرمود تاويل اين آيه هنوز نيامده است و اين مربوط به . سوال شد  »وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ  «لسلام درباره آيه شريفه ا از امام باقر عليه

  . السلام است آه با مشرآين جهان نبرد خواهد شد تا ديگر مشرآى باقى نماند  زمان مهدى عليه

×××  

رسانيد ، ما آن را براى پاك شدن شما از گناهѧان قبѧول    اموالى آه شما به ما مى: فرمايد  اص ، مىحضرت خود در جواب نامه يكى از نواب خ

  . دهيد ، بهتراست  خواهد قطع آند آه آنچه خداوند به ما داده است از آنچه شما مى خواهد به ما برساند و هر آه نمى بنابراين هرآه مى. آنيم 
 * * *  

  اهميت ولايت 

اگѧر شخصѧى در طѧول    : السلام مشرف شد و سوالاتى آرد از جمله گفت يك نفѧر طلبѧه سѧر منبѧر گفتѧه       خدمت امام عصر عليه حاج على بغدادى



عمر ، روزها روزه بگيرد و شبها را به عبادت به سر برد و چهل حج و چهل عمره بѧه جѧاى آورد و در ميѧان صѧفا و عمѧره بميѧرد ، ولѧى از        

آرى : السلام فرمود  آيا اين درست است ؟ امام زمان عليه. خورد  م نباشد اين همه عبادات به دردش نمىالسلا دوستداران و شيعيان على عليه

  . خورد  براى او چيزى نيست و عباداتش به دردش نمى  واللّه
 * * *  

  امنيت حاآم ميشود

، آسѧمان ، بѧاران خѧود را فѧرو خواهѧد ريخѧت و زمѧين ،         هنگامى آѧه قѧائم مѧا قيѧام آنѧد     : . . . السلام نقل شده آه فرمود  از اميرالموءمنين عليه

 . اى آه يك زن ، ميان عراق و شام راه خواهد رفت و همه جا بر روى گياه پا خواهد گذاشت  گونه به. . . گياهان خود را خواهد رويانيد 
 * * * 

  مدعيان دروغگو

جز با اجازه خداوند متعال ظهѧور نخѧواهم آѧرد و ظهѧور مѧن پѧس از گذشѧت        من : اى به آخرين نايبشان نوشتند  السلام در نامه امام مهدى عليه

آگѧاه باشѧيد آѧه هѧر     . افرادى نزد شيعيان من مدّعى مشاهده من خواهند شѧد  . مدتى طولانى و قساوت دلها و پر شدن زمين از ستم خواهد بود 

  . و افترا زننده است چنين ادعايى بكند ، دروغگو » صيحه آسمانى « و » سفيانى « آس پيش از خروج 
 * * *  

  . آله الگوى من است  و عليه االله فاطمه عليهاالسلام دختر رسول خدا صلى: السلام فرمود  امام مهدى عليه
 * * *  

  ن خدا به زينب سدقسم دا

د آه خدا را قسم دهنѧد بѧه   به شيعيان و دوستان ما بگوئي: السلام در تشرف آقا شيخ حسين سامرايى در سرداب مقدس فرمود  امام زمان عليه

  . ام زينب عليهاالسلام آه فرج مرا نزديك گرداند  حق عمه
 * * *  

  خونخواهى حسين ع 

ايѧن  . آѧه نѧه طلاسѧت و نѧه نقѧره      ) استان تهران و مازنѧدران  ( هايى است در طالقان  خداى متعال را گنج« : فرمايد  السلام مى امام صادق عليه

در . آنѧان زاهѧدان شѧب و شѧيران روزنѧد      . . . شѧود   ها ايجاد نمى نسبت به ذات مقدس خداوند ترديدى در آن قلبمنطقه داراى مردانى است آه 

السѧلام   شعار آنان خونخواهى سالار شهيدان امѧام حسѧين عليѧه   . . . اند  تر از آنيزآان نسبت به مولاى خويش اطاعت از امام و رهبرشان مطيع



 . گرداند  السلام را پيروز مى خداوند امام بر حق ، مهدى عليه واسطه اين رادمردان، به. . . است 
 * * * 

  شك در باره مهدى عج آفراست

گويم شك و ترديد به خود راه دهد ، خدا را به  هاى حتمى خداوند است ، هرآس دراين گفتار آه مى قيام قائم ما از وعده: السلام  امام باقر عليه

  . رد حال آفر و انكار ملاقات خواهد آ
 * * *  

  رسد عمرستمگران به سر مى

عمر سѧتمگران سѧرآمد و آѧار    ! اى مردم : زند  السلام منادى خدا از آسمان فرياد مى هنگام قيام امام زمان عليه: آله  و عليه االله پيامبر خدا صلى

  . آله افتاد به سوى مكه برويد  و عليه االله به دست بهترين امت محمد صلى
 * * *  

  لى مومنين روز خوشحا

  .شوند  السلام ، اهل ايمان از يارى خدا خوشحال مى در موقع قيام قائم عليه: السلام  ؛ امام صادق عليه )١(»يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  «

  

 . ۴) :  ٣٠( روم ) ١(

  
 * * *  

  : السلام  درباره اصحاب امام مهدى عليه

  . اند  بت و خير خواهى نسبت به هم لبريز است گويا از يك پدر و مادر به دنيا آمدهالسلام از مح هاى ياران مهدى عليه ـ دل
 * * *  

  سوال از مهدى عج

السѧلام را زيѧارت    آه در شب جمعه امѧام حسѧين عليѧه    گويند آسانى صحت دارد مى: السلام مشرف شد ، پرسيد  شخصى خدمت امام عصر عليه

  .آرى درست و راست است : السلام فرمود  عليه آنند از آتش جهنم در امان هستند ؟ امام
  

 



 * * * 

  مرگِ منتظر، همانند شهيداست

هاى ما بدون آم و آاست رفتѧار نمائيѧد ، هѧر آѧه از شѧما پѧيش از ظهѧور قѧائم مѧا ، در ايѧن            اگر به دستورات و سفارش: السلام  ـ امام باقر عليه

  . حال بميرد ، شهيد از دنيا رفته است 
 * * *  

  :السلام  ه اصحاب امام مهدى عليهدربار

  . شود  يابد و اگر ناتوان باشد نيرومند مى السلام را درك آند اگر بيمار باشد بهبودى مى السلام فرمود هر آه مهدى عليه ـ امام معصوم عليه
 * * *  

  : آله فرمود  و عليه االله خداوند در معراج به پيامبر اسلام صلى

خود را با تسبيح و تقديس و تهليل و تكبير و تمجيد ذات اقدس خود ، آباد آنم و از وجود دشمنان پѧاك نمѧايم و بѧه    به وسيله قائم شما ، زمين 

  .دوستانم واگذارم 
 * * *  

السلام را به اسرار و ما فى الضمير هر شخصѧى مطلѧع گѧردانم و او را بѧا نيѧروى فرشѧتگانم يѧارى آѧنم تѧا فرمѧان مѧرا اجѧرا              و مهدى عليه. . . 

  . السلام حقيقى بندگان من است  او ولى به حق من و مهدى عليه. ايد و دينم را رواج دهد نم
 * * *  

  چه آسانى ياران مهدى عج هستند؟

هѧايى چѧون يوشѧع نبѧى ، سѧلمان فارسѧى ،        شخصѧيت  السلام و هفت نفر اصѧحاب آهѧف همچنѧين    ـ روايت شده آه پانزده نفر از قوم موسى عليه

 .السلام هستند  گر امام عصر عليه مالك اشتر و حضرت خديجه عليهاالسلام و نسيبه زنده شده و يارىابودجانه و مقداد و 
 * * * 

  گيرد شرق وغرب تحت سلطه آل محمد قرار مى

ايѧن آيѧه دربѧاره حѧق آل     : فرمѧود   ». . . آѧوةَ  الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الاْءَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَآتَوُا الزَّ «: السلام درباره آيه شريفه  امام باقر عليه

دهѧد و بѧه وسѧيله     السلام و يارانش ، آه خداوند شرق و غرب زمين را تحت سلطه آنان قرار مѧى  السلام است ، درباره مهدى عليه محمد عليهم

  . ميراند  آنان دين را پيروز گردانده و بدعتها و باطلها را مى
 * * *  



  سادات بهشت

السلام و عمويم حمѧزه و همچنѧين    من و برادرم على عليه. ما خاندان عبدالمطّلب ، سادات و بزرگان بهشتيم : آله فرمود  و عليه االله پيامبر صلى

  . السلام  السلام و مهدى عليه السلام و حسين عليه جعفر و حسن عليه
 * * *  

  امتحان منتظران

آن عالم بسيار مهذّب و مورد احترام همگان بود ، و . خواندم  ور خصوصى درس مىگويد در نجف نزد عالمى بزرگوار به ط يكى از طلاب مى

روزى براى فراگيرى درس به محضرشѧان  . شد  السلام ، در افواه اهل نجف از منتظران ظهور محسوب مى از آثرت علاقه به امام زمان عليه

شѧب گذشѧته در عѧالم روءيѧا امتحѧان شѧدم ، ولѧى از امتحѧان         : ، فرمѧود  علѧت آن را پرسѧيدم   . آنѧد و بسѧيار پريشѧان اسѧت      رفتم ، ديدم گريه مى

اند و در وادى السلام ـ مكان خاصى است آه گورستان نجف را در بѧردارد ـ مѧردم      بيرون نيامدم ، در خواب به من گفته شد آه آقا ظهور آرده

ديدم غوغايى از جمعيت است و همه بѧا  . جله وارد خيابان شدم نمايند ، به مجرّد شنيدن اين موضوع از جا حرآت آردم و به ع با او بيعت مى

السѧلام برسѧاند و بѧا جنѧابش      روند ، هر آس به فكر اين اسѧت آѧه زودتѧر خѧود را بѧه امѧام عليѧه        سرعت هر چه بيشتر به سوى وادى السلام مى

  . بيعت آند 

انѧد   ها را به فراموشى سپرده سى را با آسى آارى نيست و تمام علقهالسلام ، مردم را چنان خود باخته ساخته آه آ ديدم عشق ديدار امام عليه

 . آقا آنار رو و مانع راه ما نباش : گويند  آنند ، بلكه با لحنى تند مى ورزيدند ديگر به من اعتنا نمى آنها آه تا ديروز به من عشق مى

السѧلام   جا نقشه آشيدم آه در ملاقѧات بѧا امѧام عليѧه     ه است ، از همانالسلام بازارم را آساد آرد آوتاه سخن آنكه احساس آردم ظهور امام عليه

خودتѧان را بѧه   ! فѧدايت شѧوم   : بعد از آنكه با هزار سختى به خѧدمتش رسѧيدم ، عѧرض آѧردم     . ايشان را محترمانه از ظهورش منصرف سازم 

. سازيد و زحمات طاقت فرساى رهبرى را به عهده بگيريد  آرديم ، نيازى نبود آه خود را گرفتار زحمت انداختيد ، ما آارها را ساماندهى مى

السلام را از ظهورش منصرف آنم ، بعد از چند جمله از اين نوع گفتارها ، يك مرتبه از خواب بيدار  خواستم امام عليه ها مى با اين قبيل سخن

 . شدم و فهميدم آه هنوز لياقت حضرتش را ندارم 
 * * *  

  امتحان سخت منتظران

شѧود ، مگѧر    آنيد واقع نمى آشيد و گردنهايتان را به سوى آن دراز مى به خدا سوگند آنچه شما انتظار آن را مى: السلام فرمود  م رضا عليهاما

  ! بعد از آن آه امتحان و آزمايش شويد ، تا اينكه باقى نماند از شما جز اندآى 
 * * *  



  مولود مبارك

  : گويد  اصبغ بن نباته مى

يѧا  : عѧرض آѧردم   . آاويѧد   السلام شرفياب شدم ، حضرت در فكر فرو رفته و زمѧين را بѧا تكѧّه چѧوبى مѧى      ور اميرالموءمنين عليهروزى به حض

  ايد ؟ آنيد آيا رغبتى به آن يافته بينم آه در فكر فرو رفته و زمين را بررسى مى مى! اميرالموءمنين 

آنم آه يازده پشت بعد از نسل  به مولودى فكر مى. ا حتّى براى يك روز نداشته و ندارم هيچ رغبتى به آن و به دني! نه ، قسم به خدا : فرمود 

امѧر او  . آنѧد   من آشكار خواهد شد ، و نامش مهدى اسѧت ، و زمѧين را بعѧد از آن آѧه از ظلѧم و جѧور انباشѧته شѧده باشѧد پѧر از عѧدل و داد مѧى            

 . يابند  اى ديگر هدايت مى روند و عدّه دليل گروهى درباره او به گمراهى مىاعجاب انگيز است ، و مدتها غيبت خواهد نمود ، به همين 
 * * * 

  دليل روشن 

سالى آه ده قطعه شمش نزد حسين بن روح برده بودم ، گروهى از اهالى قم مرا به زنى آه به دنبال وآيѧل حضѧرت   : گويد  ابوعلى بغدادى مى

بگѧو  ! اى شѧيخ  : او به شѧيخ گفѧت   . زن به حضور حسين بن روح رسيد ، من هم آنجا بودم  روزى آن. گشت ، معرفى نمودند  السلام مى عليه

آنگاه بيا تا به تو بگويم آه چه ! اى ، به دجله بينداز  آنچه را آه به همراه خود آورده: چه چيزى همراه من است ؟ ايشان پاسخ دادند : ببينم 

: حسين بن روح به آنيѧز خѧود گفѧت    . ، آن را با خود برد و به دجله انداخت و بازگشت طور آه حسين بن روح گفت  آن زن همان. بوده است 

اى اسѧت آѧه بѧه     ايѧن همѧان آيسѧه   : وقتى آنيز آن را بѧه حضѧور حسѧين بѧن روح آورد ، شѧيخ رو بѧه آن زن نمѧوده و گفѧت         ! آن آيسه را بياور 

دو : شѧيخ گفѧت   ! شѧما بفرماييѧد   : گѧويى ؟ زن گفѧت    ن چيست ؟ يѧا خѧود مѧى   خواهى بگويم آه در آ همراه داشتى و آن را به دجله انداختى ، مى

گاه آيسه را باز آѧرد و بѧه    آن. دستبند طلا ، دو حلقه بزرگ ، يك حلقه آوچك جواهرنشان و دو انگشتر آه يكى فيروزه و ديگرى عقيق است 

و آن زن بѧا مشѧاهده   . ست آه من با خود داشتم و به دجله انداختم اى ا اين همان آيسه: وقتى چشم آن زن به آنها افتاد ، گفت . من نشان داد 

  )١(. اين دليل روشن هوش از سرش پريد 
 * * *  

  

 نجم الثاقب ) ١(
  

 : اى در وصف مهدى عج  خامنه  اللّه عنه و آية االله اشعارى از امام خمينى رضى



 : عنه  االله امام خمينى رضى

  خالق هر شش جهت محور دل هر پنج مصدر  مصدر هشت گردون مبدأ هر هفت اختر 

  پادشاه هر دو عالم حجت يكتاى داور  والى چهار عنصر حكمران هر سه اختر 

  آنكه وجودش شهره نه آسمان بل لامكان شد 

  هم حسين قدرت ، على زهد و محمد علم و مه رو  مصطفى سيرت ، على فر فاطمه عصمت ، حسن خو 

  هم تقى تقوا ، نقى بخشايش و هم عسگرى مو  علم و هفتم قبله گيسو شاه جعفر فيض و آاظم 

  مهدى قائم آه در وى جمع اوصافى چنان شد 

  بوالحسن فرمان و موسى قدرت و تقدير جعفر  پادشاه عسگرى طلعت نقى بخشايش ، تقى فر 

  و حيدرمجتبى حكم و رضيّه عصمت و دولت چ  علم باقر ، زهد سجاد و حسين تاج افسر 

  مصطفى اوصاف ، مجلاى خداوند جهان شد 

  : اى  خامنه  آية اللّه

  جان را هواى از قفس تن پريدن است  دل از بيخودى سر از خود رميدن است 

  بانگ جرس ز شوق به منزل رسيدن است  ام فنان ز بيم مرگ نيست آه سر داده 

  شوق ، گريبان دريدن استبارى علاج   رسد آه دل از سينه برآنم دستم نمى 

  خورشيد من برآى آه وقت دميدن است  تر است از گيسوى سرآِشَت شامم سيه 

  مرغ نگه در آرزوى پرآشيدن است  سوى تو اى خلاصه گلزار زندگى 

  هر گُل در اين چمن آه سزاوار ديدن است  بگرفته آب ورنگ ز فيض حضور تو 

  تقدير قصه دل ز من ناشنيدن است  آنم با اهل درد ، شرح غم خود نمى 

  سزا لب حسرت گزيدن است» امين « روزى   آن را آه لب به جام هوس گشت آشنا 

 گويند علماى سنى درباره امام عصر عج مى

 :نويسد  ترين علماى اهل سنت ، در اين زمينه مى ابن ابى الحديد يكى از متتبع

قد ( » پذيرد مگر پس از ظهور مهدى  ، پايان نمى) بشر به اجرا احكام الهى ( رند آه عمر دنيا و تكليف تمامى فرق اسلامى ، اتفاق نظر دا« 

  . )١(»وقع اتفاق الفرق من المسلمين أجمعين على ان الدنيا و التكليف لاينقضى اًّلاّ على المهدى 



رابطْ « السلام از  ءالى درباره ظهور مهدى منتظر عليهسو» آنيا « از آشور » ابومحمد « م شخصى به نام  ١٩٧٦در هر صورت در سال 
موءسس ( » ابن تيميه « دبير آل اين مرآز در پاسخى آه براى او فرستاده ، ضمن ياد آورى اين نكته آه . آرده است » العالم الإسلامى 
از علماى معروف آنونى حجاز در اين زمينه  نيز احاديث مربوط به مهدى را پذيرفته ، متن رساله آوتاهى را آه پنج تن) مذهب وهابيّت 

السلام و محل ظهور او يعنى مكّه چنين آمده  در اين رسال پس از ذآر نام حضرت مهدى عليه. اند ، براى او ارسال داشته است  تهيه آرده
  : است 

  )مهدى ( به هنگام ظهور فساد در جهان و انتشار آفر و ستم ، خداوند به وسيله او 

  

 .  ٩۶، ص ١٠ج: نهج البلاغه  شرح) ١(

 . آند ، همان گونه آه از ظلم و ستم پر شده است  جهان را پر از عدل و داد مى

احاديѧث مربѧوط بѧه مهѧدى     . آلѧه در آتѧب صѧحاح از آنهѧا خبѧر داده اسѧت        و عليѧه  االله گانѧه اسѧت آѧه پيѧامبر صѧلى      او آخرين خلفاى راشѧدين دوازده 

 : از آن جمله . اند  آله نقل آرده و عليه االله پيامبر صلىالسلام را بسيارى از صحابه  عليه

بن مسعود ،   بن عباس ، عمار بن ياسر ، عبد اللّه  ، عبد الرحمان بن عوف ، عبداللّه  عثمان بن عفان ، على بن أبى طالب ، طلح بن عبيد اللّه

، ابوامامه ، جابر بѧن ماجѧد     هريره ، حذيف بن يمان ، جابر بن عبد اللّهبن حارث ، ابو   ابو سعيد خُدرى ، ثوبان ، قرْبن اياس مزنى ، عبداللّه

  : آند  سپس اضافه مى. بن عمر ، انس بن مالك ، عمران بن حصين وام سلمه   ، عبد اللّه

اسѧت ، در بسѧيارى از آتѧب     آله نقل شده و هم گواهى صحابه آه در اينجا در حكم حديث و عليه االله هم احاديث ياد شده در بالا آه از پيامبر صلى

  : از جمله . آله اعم از سنن و معاجم و مسانيد آمده است  و عليه االله معروف اسلامى و متون اصلى حديث پيامبر صلى

دار  طبرانѧى و رويѧانى و  : احمѧد ، أبѧى يَعْلѧى ، بѧزّاز ؛ صѧحيح حѧاآم ؛ معѧاجم        : سنن أبى داود ، ترمذى ، ابن ماجه ، ابن عمر الدانى ؛ مسѧانيد  

  . و غير اينها » تاريخ دمشق « و ابن عساآر در » تاريخ بغداد « و خطيب بغدادى در » اخبار المهدى « قُطْنى و ابو نُعَيْم در آتاب 

  : آند  بعد اضافه مى

  :از جمله . اند  بعضى از دانشمندان اسلامى آتب خاصى در اين زمينه تأليف آرده

التوضѧيح فѧى تѧواتر    « : ، شѧوآانى  » القول المختصر في علامات المهѧدى المنتظѧَر   « : ، ابن حجر هيتمى » اخبار المهدى « آتاب : ابو نعمى 

الوهم المكنون فى الردّ « : ، ابو العباس بن عبد الموءمن مغربى » المهدى « : ، ادريس عراقى مغربى » ماجأ فى المنتظر والدجّال والمسيح 

  . » على ابن خلدون 

اين زمينه بحث مشروحى نگاشته رئيس دانشѧگاه اسѧلامى مدينѧه اسѧت آѧه در چنѧدين شѧماره مجلѧه دانشѧگاه مزبѧور بحѧث            آخرين آسى آه در 

 . آرده است 
  



السѧلام   اند آه احاديѧث رسѧيده در زمينѧه مهѧدى عليѧه      هاى خود تصريح آرده اى از بزرگان و دانشمندان اسلام ، از قديم و جديد ، در نوشته عدّه

 : از جمله ) . و به هيچ وجه قابل انكار نيست ( است » تواتر « در حدّ 

، ابѧن تيميѧه   » مناقѧب الشѧافعى   « ، ابوالحسن ابرى در » شرح العقيدْ « ، محمد بن احمد سفاوينى در آتاب » فتح المغيث « سخاوى در آتاب 

التوضѧيح  « تѧأليف آѧرده ، شѧوآانى در آتѧاب     »  مهѧدى « ، ادريس عراقى مغربى در آتابى آه پيرامون » الحاوى « در فتاوايش ، سيوطى در 

و ابѧو العبѧاس بѧن عبѧد المѧومن در      » نظѧم المتنѧاثر فѧى الحѧديث المتѧواتر      « ، محمد بن جعفر آتانى در آتاب » . . . فى تواتر ما جأ فى المنتظَر 

 . » . . . الوهم المكنون « آتاب 

  : نويسد  در پايان بيانيه مى

مهѧѧدى « اسѧѧاس و مجعѧѧولى بѧѧه ايѧѧن مضѧѧمون آѧѧه   السѧѧلام را بѧѧا حѧѧديث بѧѧى سѧѧته احاديѧѧث مربѧѧوط بѧѧه مهѧѧدى عليѧѧه تنهѧѧا ابѧѧن خلѧѧدون اسѧѧت آѧѧه خوا 

ابѧن  « اند ، به خصѧوص   ولى پيشوايان و دانشمندان بزرگ اسلام ، گفتار او را رد آرده. مورد ايراد قرار دهد » السلام جز عيسى نيست  عليه

  . اى نوشته است آه از سى سال قبل در شرق و غرب انتشار يافته است  هآه در ردّ گفتار او آتاب ويژ» عبد الموءمن 

اسѧت و مجمѧوع آن   » حسѧن  « و » صѧحيح  « السلام مشتمل بѧر احاديѧث    اند آه احاديث مهدى عليه حافظان احاديث و محدثان نيز تصريح آرده

  .باشد  و صحيح مى» متواتر « قطعاً 

واجѧب بѧوده و جѧز عقايѧد اهѧل سѧنت و جماعѧت اسѧت و جѧز افѧراد نѧادان و            ) بѧر هѧر مسѧلمانى    ( سѧلام  ال بنابراين ، اعتقاد به ظهور مهدى عليѧه 

  .آنند  خبر يا بدعتگذار ، آن را انكار نمى بى

  محمد منتصر آنانى : مدير اداره مجمع فقهى اسلامى 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 
  

 السلام  سخنانى از امام زمان عليه

 .» باشم  هستم و انتقام گيرنده از دشمنان خدا مى) ه پيامبران و امامان ادامه دهند(   من بقية اللّه« ـ  ١

  . » لعنت خدا و فرشتگان بر آسى آه يك درهم از مال ما را از روى حرام بخورد « ـ  ٢

اهѧد بѧه مѧا برسѧاند و هѧر      خو بنابراين هرآه مѧى . آنيم  رسانيد ، ما آن را براى پاك شدن شما از گناهان قبول مى اموالى آه شما به ما مى« ـ   ٣

  . » دهيد ، بهتراست  خواهد قطع آند آه آنچه خداوند به ما داده است از آنچه شما مى آه نمى

رجوع آنيد آه آنان حجت من بر شما هسѧتند و مѧن حجѧت خѧدا بѧر      ) فقها ( آيد ، به راويان احاديث ما  در حوادثى آه براى شما پيش مى« ـ   ۴

  .» باشم  آنان مى

مѧن امѧان مѧردم روى زمѧين هسѧتم ،      . برند مانند انتفѧاع از آفتѧاب پنهѧان در ابرهاسѧت      يفيت انتفاعى آه مردم در زمان غيبتم از من مىآ« ـ   ۵

  .» باشند  همان طور آه ستارگان امان اهل آسمان مى

  . » زيرا دعا آردن در تعجيل فرج خود فرج است . زياد دعا آنيد براى تعجيل در فرج « ـ  ۶

  . » را در مسجد جمكران بخواند ، گويا در خانه آعبه نماز خوانده است ) نماز امام زمان ( هر آه اين دو رآعت نماز  «ـ  ٧

  : السلام خطاب به سيد موسوى رشتى  امام عليه« ـ  ٨

  ! خوانيد ؟ نافله ، نافله ، نافله  شما چرا نافله نمى

  ! عاشورا خوانيد ؟ عاشورا ، عاشورا ،  شما چرا عاشورا نمى

  » ! خوانيد ؟ جامعه ، جامعه ، جامعه  شما چرا جامعه نمى

انѧد آѧه نيكѧان     زند از هنگامى آه بسيارى از آنها ميل به بعضى آارهاى ناشايست نمѧوده  ما از لغزشهائى آه از بعضى از شيعيان سر مى« ـ   ٩



ايѧم و   شما را از خاطر نبѧرده آنيم و ياد در رعايت حال شما آوتاهى نمى دانند آه ما گويا آنان نمى. آردند ، مطلع هستيم  گذشته از آن دورى مى

 . بردند  آورد و دشمنان شما ، شما را از بين مى اگر جز اين بود ، از هر سو گرفتارى به شما رو مى

 . »تقوا پيشه آنيد و به ما اعتماد نمائيد و چاره اين امتحانى را آه به شما رو آورده است از ما بخواهيد 

هر آس به ديدن آدم و شيث و نوح و سام و ابراهيم : فرمايد  دهد و مى آند ، به ديوار آعبه تكيه مى السلام ظهور مى وقتى مهدى عليه« ـ   ١٠

و . السلام ، آرزومند است ، به جمال من نگاه آند آه علم و حلم و آمال همه آنها در مѧن اسѧت    و موسى و اسماعيل و يوشع و شمعون عليهم

السѧلام و حسѧين شѧهيد بѧه آѧربلا       السѧلام و حسѧن مجتبѧى عليѧه     آلѧه و علѧى مرتضѧى عليѧه     و عليه االله هر آه آرزوى ديدن جدّم محمّد مصطفى صلى

و آنچه ايشان مصѧلحت  . السلام را دارد ، به من نگاه آند و آنچه خواهد بپرسد آه علم همه در نزد من است  السلام و ديگر امامان عليهم عليه

  . سازم  دهم و همه مردم را آگاه مى اند ، من خبر مى ه و خبر ندادهنديد

  : فرمايد  و مى

  . هاى پيامبران آگاه شود ، گوش فرا دهد و بشنود  هاى آسمانى و صحيفه خواهد از آتاب هر آه مى! اى مسلمانان 

السѧلام و زبѧور    السѧلام و انجيѧل عيسѧى عليѧه     وسѧى عليѧه  السѧلام و تѧورات م   گاه شروع به خواندن صحف آدم و شيث و ابراهيم و نوح علѧيهم  آن

السلام به لغت و زبان هر ملتى آند به طورى آه علماء و بزرگان آن مذهب و دين ، اعتѧراف آننѧد آѧه بѧدون آѧم و زيѧاد يѧك حѧرف ،          داود عليه

را قرائت آند و مسلمين را بر خود بلرزاند و  سپس قرآن. يك يك اين آتب را خواند و جهانيان را متوجه خود ساخته به شگفتى اندازد . است 

  .» عالميان را در پيشگاه خود ، خاضع و خاشع و مرعوب سازد 

آمѧد ، از فѧيض    اگر شيعيان ما آه خدا آنها را به طاعتش موفق بدارد ، دلهايشان در وفا به عهد و پيمانى آه با ما دارند ، گرد هѧم مѧى  « ـ   ١١

  .» شدند  ديدار ما محروم نمى

همѧان  . پѧس بѧر مѧا اسѧت آѧه شѧما را از سرچشѧمه سѧيراب برگѧردانيم          . از خدا بترسيد و تسليم امر ما شويد و آارها را به ما بسپاريد « ـ    ١٢

 )١(.» و در پى آنچه از شما مخفى است ، نرويد . سرچشمه به وسيله ما بوده است گونه آه بردن شما به سوى
 

  

 ستارگان درخشان ) ١(

 

 

 السلام  ز امام زمان عليها چهل سخن



 :قال الا مام المهدي ، صاحب العصر و الزّمان سلام اللّه عليه و عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف 

هِ، وَ حُجَجُهُ فـى بِـلادِهِ، نَعْـرِفُ الْحَـلالَ وَالْحَـرامَ، وَ      إنّا قُدْوَةٌ وَ اءئِمَّةٌ وَ خُلَفاءُ اللّهِ فى اءرْضِهِ، وَ اُمَناوءُهُ عَلى خَلْقِ: الَّذى يَجِبُ عَلَيْكُمْ وَ لَكُمْ اءنْ تَقُولُوا - ۱

  )۷۲.(نَعْرِفُ تَاءْويلَ الْكِتابِ وَ فَصْلَ الْخِطابِ

  :ترجمه 

فـه  بر شما واجب است و به سود شما خواهد بود كه معتقد باشيد بر اين كه ما اهل بيت رسالت ، محور و اءساس امـور، پيشـوايان هـدايت و خلي   : فرمود

  .خداوند متعال در زمين هستيم 

  .آشنا هستيم همچنين ما امين خداوند بر بندگانش و حجّت او در جامعه مى باشيم ، حلال و حرام را مى شناسيم ، تاءويل و تفسير آيات قرآن را عارف و 

  )۷۳.(شيعَتى اءنَا خاتَمُ الاَْوْصِياءِ، بى يَدْفَعُ الْبَلاءُ عَنْ اءهْلى وَ: قالَ عليه السلام  - ۲

  :ترجمه 

 .آشنايان و شيعيانم دفع و برطرف خواهد شدمن آخرين وصيّ پيغمبر خدا هستم به وسيله من بلاها و فتنه ها از: فرمود

 )۷۴.(كُمْ وَ اءنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ، فَإنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْ(اءحاديثِنا)اءمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها إلى رُواةِ حَديثِنا : قالَ عليه السلام  ۳

  :ترجمه 

به راويان حديث و فقهاء مراجعه كنيد كـه   -... امور سياسى ، عبادى ، اقتصادى ، نظامى ، فرهنگى ، اجتماعى و -جهت حلّ مشكلات در حوادث : فرمود

  .آن ها مى باشم آن ها در زمان غيبت خليفه و حجّت من بر شما هستند و من حجّت خداوند بر 

  )۷۵.(الحَقُّ مَعَنا، فَلَنْ يُوحِشَنا مَنْ قَعَدَعَنّا، وَ نَحْنُ صَنائِعُ رَبِّنا، وَ الْخَلْقُ بَعْدُ صَنائِعِنا: قالَ عليه السلام  ۴

  :ترجمه 

اى ، از ما هرگز سبب وحشت ما نخواهد شـد، چـرا   حقانيّت و واقعيّت با ما اهل بيت رسول اللّه صلى االله عليه و آله مى باشد و كناره گيرى عدّه : فرمود

  .كه ما دست پروره هاى نيكوى پروردگار مى باشيم ؛ و ديگر مخلوقين خداوند، دست پرورده هاى ما خواهند بود

لَقَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَيرِ حَمْلٍ وَ لا وِلادَةٍ عَلَى الصُّورَةِ الَّتى يُريدُ كَما إنَّ الْجَنَّةَ لا حَمْلَ فيها لِلنِّساءِ وَ لا وِلادَةَ، فَإذَا اشْتَهى مُوءْمِنٌ وَلَدا خَ: قالَ عليه السلام  - ۵

  )۷۶.(خَلَقَ آدَمَ عليه السلام عِبْرَةً

  :ترجمه 

، خداونـد متعـال   همانا بهشت جايگاهى است كه در آن آبستن شدن و زايمان براى زنان نخواهد بود، پس هرگاه موءمنى آرزوى فرزنـد نمايـد  : فرمود

  .بدون جريان حمل و زايمان ، فرزند دلخواهش را به او مى دهد همان طورى كه حضرت آدم عليه السلام را آفريد



 )۷۷.(كافِرٌلا يُنازِعُنا مَوْضِعَهُ إلاّ ظالِمٌ آثِمٌ، وَ لا يَدَّعيهِ إلاّج احِدٌ: قالَ عليه السلام  - ۶

 :ترجمه 

با مقام ولايت و امامت مشاجره و منازعه نمى كند مگر آن كه ستمگر و معصيت كار باشد، همچنـين كسـى مـدّعى ولايـت و     كسى با ما، در رابطه : فرمود

  .خلافت نمى شود مگر كسى كه منكر و كافر باشد

  )۷۸.(دَّعيهِ غَيْرُنا إلاّ ضالُّ غَوىٌٍّإنَّ الْحَقَّ مَعَنا وَ فينا، لا يَقُولُ ذلِكَ سِوانا إلاّ كَذّابٌ مُفْتَرٍ، وَ لا يَ: قالَ عليه السلام  - ۷

  :ترجمه 

با ما و در بين ما اهل بيت عصمت و طهارت خواهد بود و چنين سخنى را هر فردى غير از ما بگويد دروغ گـو   -در همه موارد و امور  -حقيقت : فرمود

  .و مفترى مى باشد؛ و كسى غير از ما آن را ادّعا نمى كند مگر آن كه گمراه باشد

  )۷۹.(اءبَى اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَقِّ إلاّ إتْماما وَ لِلْباطِلِ إ لاّزَهُوقا: قالَ عليه السلام  - ۸

  :ترجمه 

  .همانا خداوند متعال ، إباء و امتناع دارد نسبت به حقّ مگر آن كه به إتمام و كمال برسد و باطل ، نابود و مضمحل گردد: فرمود

رُجُ وَ لا بَيْعَةَ لاِ حَـدٍ مِـنَ الطَّواغيـتِ    إنَّهُ لَمْ يَكُنْ لاِ حَدٍ مِنْ آبائى إلاّ وَ قَدْ وَقَعَتْ فى عُنُقِه بَيْعَةٌ لِطاغُوتِ زَمانِهِ، و إنّى اءخْرُجُ حينَ اءخْ :قالَ عليه السلام  - ۹

  )۸۰.(فى عُنُقى 

  :ترجمه 

حاكم و طاغوت زمانشان ، بر ذمّه آن ها بود؛ ولى من در هنگامى ظهور و خروج نمـايم كـه   ، بيعت (ائمّه و اوصياء عليهم السلام )همانا پدران من : فرمود

  .هيچ طاغوتى بر من منّت و بيعتى نخواهد داشت 

 )۸۱.(قِسْطا كَما مُلِئَتْ ظُلْما وَ جَوْرااءنَا الَّذى اءخْرُجُ بِهذَا السَيْفِ فَاءمْلاَ الاَْرْضَ عَدْلا وَ: قالَ عليه السلام  - ۱۰

 :ترجمه 

ظهور و خروج مى كنم و زمين را پر از عدل و داد مى نمايم همان گونه كـه پـر    -ذوالفقار  -من آن كسى هستم كه در آخر زمان با اين شمشير : فرمود

  .از ظلم و جور شده است 

  )۸۲.(فَعَلَيْنا الاْ صْدارُ كَما كانَ مِنَّا الاْ يراُ، وَ لا تَحاوَلُوا كَشْفَ ما غُطِّيَ عَنْكُمْاِتَّقُوا اللّهُ وَ سَلِّمُوا لَنا، وَ رُدُّوا الاْ مْرَ إلَيْنا، : قالَ عليه السلام  - ۱۱

  :ترجمه 

كـه ورود  از خدا بترسيد و تسليم ما باشيد، و امور خود را به ما واگذار كنيد، چون وظيفه ما است كه شما را بى نياز و سيراب نمائيم همان طورى : فرمود



  .شمه معرفت به وسيله ما مى باشد؛ و سعى نمائيد به دنبال كشف آنچه از شما پنهان شده است نباشيدشما بر چ

  )۸۳.(اءمّا اءمْوالُكُمْ فَلا نَقْبَلُها إلاّ لِتُطَهِّرُوا، فَمَنْ شاءَ فَلْيَصِلْ، وَ مَنْ شاءَ فَلْيَقْطَعْ: قالَ عليه السلام  - ۱۲

  :ترجمه 

  .شما را جهت تطهير و تزكيه زندگى و ثروتتان مى پذيريم ، پس هر كه مايل بود بپردازد، و هر كه مايل نبود نپردازد -وت خمس و زك -اموال : فرمود

  )۸۴.(إنّا نُحيطُ عِلْما بِاءنْبائِكُمْ، وَ لا يَعْزُبُ عَنّا شَيْى ءٌ مِنْ اءخْبارِكُمْ: قالَ عليه السلام  - ۱۳

  :ترجمه 

  .و اخبار شما آگاه و آشنائيم و چيزى از شما نزد ما پنهان نيست  ما بر تمامى احوال: فرمود

 )۸۵.(نِصْفِ اللَّيْلِ وَ يَاءْتِ مُصَلاّهُمَنْ كانَتْ لَهُ إلَى اللّهِ حاجَةٌ فَلْ يَغْتَسِلْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ: قالَ عليه السلام  - ۱۴

 :ترجمه 

خداوند متعال دارد بعد از نيمه شب جمعه غسل كند و جهت مناجات و راز و نياز بـا خداونـد، در جايگـاه     هر كه خواسته اى و حاجتى از پيشگاه: فرمود

  .نمازش قرار گيرد

  )۸۶.(بَهُ اءقْوالُهُمْ اءفْعالَهُمْلَوْلاَ اسْتِغْفارُ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، لَهَلَكَ مَنْ عَلَيْها، إلاّ خَواصَّ الشّيعَةِ الَّتى تَشْ! يَابْنَ الْمَهْزِيارِ: قالَ عليه السلام  - ۱۵

  :ترجمه 

اگر طلب مغفرت و آمرزش بعضى شماها براى همديگر نبود، هركس دروى زمين بود هلاك مى گرديد، مگر آن شيعيان خاصّى كه گفتارشان بـا  : فرمود

  .كردارشان يكى است 

  )۸۷.(لَمْ يَمُتْ فَكُفْرٌ وَتَكْذيبٌ وَ ضَلالٌ إنَّ الْحُسَيْنَ: وَاءمّا قَوْلُ مَنْ قالَ: قالَ عليه السلام  - ۱۶

  :ترجمه 

  .و امّا كسانى كه معتقد باشند حسين زنده است و وفات نكرده ، كفر و تكذيب و گمراهى است : فرمود

  )۸۸.(لَهُ التَّسْبيحُ مِنْ فَضْلِهِ، اءنَّ الرَّجُلَ يَنْسَى التَّسْبيحَ وَ يُديرُا السَّبْحَةَ، فَيُكْتَبُ: قالَ عليه السلام  - ۱۷

  :ترجمه 

از فضائل تربت حضرت سيّدالشّهداء آن است كه چنانچه تسبيح تربت حضرت در دست گرفته شود ثواب تسبيح و ذكر را دارد، گرچه دعائى هم : فرمود

  .خوانده نشود

  )۸۹.(إنَّ عَلَيْهِ ثَلاثُ كَفّاراتٍ: ماعٍ مُحَرَّمٍ اَوْ طَعامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِفيمَنْ اءفْطَرَ يَوْما مِنْ شَهْرِ رَمَضان مُتَعَمِّدا بِجِ: قالَ عليه السلام  - ۱۸



 :ترجمه 

 ۶۰روزه ، اطعـام   ۶۰(هر سه نوع كفّـاره  ( غير از قضاى روزه نيز)نمايد،  -وباطل  -كسى كه روزه ماه رمضان را عمدا با چيز يا كار حرامى افطار : فرمود

 .بر او واجب مى شود( مسكين ، آزادى يك بنده 

  )۹۰.(هُوَ اءمانٌ مِنَ الْمَوْتِ ثَلاثَةَ اءيّامٍ: بَلى ، فَقالَ: اءلا اءُبَشِّرُكَ فِى الْعِطاسِ؟ قُلْتُ: قالَ عليه السلام  - ۱۹

  :ترجمه 

  مى خواهى تو را بر فوائد عطسه بشارت دهم ؟: در حضور حضرت عطسه كردم ، فرمود: نسيم خادم گويد

  .بلى : عرض كردم 

  .عطسه ، انسان را تا سه روز از مرگ نجات مى بخشد: فرمود

  .مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ سَمّانى فى مَحْفِلٍ مِنَ النّاسِ: قالَ عليه السلام  - ۲۰

  )۹۱.(اللّهِ مَنْ سَمّانى فى مَجْمَعٍ مِنَ النّاسِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ:( وَ قالَ عليه السلام )

  :ترجمه 

  .ن و مغضوب است كسى كه نام اصلى مرا در جائى بيان كندملعو: فرمود

  .هر كه نام اصلى مرا در جمع مردم بر زبان آورد، بر او لعنت و غضب خداوند مى باشد: و نيز فرمود

دْنيهِ مِنْ كَراهيَّتِنا وَ سَخَطِنا، فَاِنَّ امْرَءا يَبْغَتُهُ فُجْاءةٌ حينَ لا تَنْفَعُهُ تَوْبَةٌ، وَ يَعْمَلُ كُلُّ امْرِى ءٍ مِنْكُمْ ما يَقْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنا، وَلْيَتَجَنَّب ما يُ: قالَ عليه السلام  - ۲۱

  )۹۲.(لا يُنْجيهِ مِنْ عِقابِنا نَدَمٌ عَلى حُوبَةٍ

  :ترجمه 

دورى كنـد از كـردارى كـه مـا نسـبت بـه آن ،       هر يك از شما بايد عملى را انجام دهد كه سبب نزديكى به ما و جذب محبّت ما گردد؛ و بايد : فرمود

كه ديگر به حال او سودى ندارد و نيز او را از عِقاب و عـذاب الهـى نجـات    ناخوشايند و خشمناك مى باشيم ، پس چه بسا شخصى در لحظه اى توبه كند

 .نمى بخشد

 )۹۳.(بَوْلِ الاْ غْلَفِ اءرْبَعينَ صَباحا إنَّ الاْ رْضَ تَضِجُّ إلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ: قالَ عليه السلام  - ۲۲

  :ترجمه 

  .زمين تا چهل روز از ادرار كسى كه ختنه نشده است ناله مى كند: فرمود

  )۹۴.(سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنْ اءلْزَمِ السُّنَنِ وَ اءوْجَبِها: قالَ عليه السلام  - ۲۳



  :ترجمه 

  .ورى ترين سنّتها است سجده شكر پس از هر نماز از بهترين و ضر: فرمود

  )۹۵.(إنّى لاَ مانٌ لاِ هْلِ الاْ رْضِ كَما أنَّ النُّجُومَ أمانٌ لاِ هْلِ السَّماءِ: قالَ عليه السلام  - ۲۴

  :ترجمه 

  .به درستى كه من سبب آسايش و امنيّت براى موجودات زمينى هستم ، همان طورى كه ستاره ها براى اهل آسمان أمان هستند: فرمود

  )۹۶.(قُلُوبُنا اَوْعِيَةٌ لِمَشيَّةِ اللّهِ، فَإذا شاءَ شِئْنا: قالَ عليه السلام  - ۲۵

  :ترجمه 

  .قلوب ما ظرف هائى است براى مشيّت و اراده الهى ، پس هرگاه او بخواهد ما نيز مى خواهيم : فرمود

  )۹۷.(، وَالْحَقُّ مَعَنا فَلَنْ يُوحِشَنا مَنْ قَعَدَ عَنّاإنَّ اللّهَ مَعَنا، فَلافاقَةَ بِنا إلى غَيْرِهِ: قالَ عليه السلام  - ۲۶

  :ترجمه 

  .خدا با ما است و نيازى به ديگران نداريم ؛ و حقّ با ما است و هر كه از ما روى گرداند باكى نداريم : فرمود

  )۹۸.(مااءُرْغَمَ اءنْفَ الشَّيْطانِ بِشَيْى ءٍ مِثُلِ الصَّلاةِ: قالَ عليه السلام  - ۲۷

 :ترجمه 

 .هيچ چيزى و عملى همانند نماز، بينى شيطان را به خاك ذلّت نمى مالد و او را ذليل نمى كند: فرمود

  )۹۹.(لا يَحِلُّ لاِ حَدٍ اءنْ يَتَصَرَّفَ فى مالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إ ذْنِهِ: قالَ عليه السلام  - ۲۸

  :ترجمه 

  .چيزهاى ديگران تصرّف نمايد مگر با اذن و اجازه صاحب و مالك آن براى هيچكس جائز نيست كه در اموال و : فرمود

  )۱۰۰.(فَضْلُ الدُّعاءِ وَ التَّسْبيحِ بَعْدَ الْفَرائِضِ عَلَى الدُّعاءِ بِعَقيبِ النَّوافِلِ كَفَضْلِ الْفَرائِضِ عَلَى النَّوافِلِ: قالَ عليه السلام  - ۲۹

  :ترجمه 

  .ح بعد از نمازهاى واجب نسبت به بعد از نمازهاى مستحبّى همانند فضيلت نماز واجب بر نماز مستحبّ مى باشدفضيلت تعقيب دعا و تسبي: فرمود

  )۱۰۱.(اءفْضَلُ اءوْقاتِها صَدْرُا النَّهارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: قالَ عليه السلام  - ۳۰

  :ترجمه 

  .ين اوقات پيش از ظهر روز جمعه خواهد بودبهترين و با فضيلت تر( براى انجام نماز جعفر طيّار: )فرمود



  )۱۰۲.(مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ اءخَّرَ الْغَداةَ إلى اءنْ تَنْقَضِى النُّجُومُ: قالَ عليه السلام  - ۳۱

  :ترجمه 

  .ملعون و نفرين شده است آن كسى كه نماز صبح را عمدا تاءخير بيندازد تا موقعى كه ستارگان ناپديد شوند: فرمود

  )۱۰۳.(إنَّ اللّهَ قَنَعَنا بِعَوائِدِ إحْسانِهِ وَ فَوائِدِ اِمْتِنانِهِ: قالَ عليه السلام  - ۳۲

  :ترجمه 

 .همانا خداوند متعال ، ما اهل بيت را به وسيله احسان و نعمت هايش دقانع و خودكفا گردانده است : فرمود

 )۱۰۴.(زَّ وَ جَلَّ وَ بَيْنَ اءَحَدٍ قَرابَةٌ، وَ مَنْ اءنْكَرَنى فَلَيْسَ مِنّى ، وَ سَبيلُهُ سَبيلُ ابْنِ نُوحٍإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللّهِ عَ: قالَ عليه السلام  - ۳۳

  :ترجمه 

هركس مـرا   -و براى هركس به اندازه اعمال و نيّات او پاداش داده مى شود  -بين خداوند و هيچ يك از بندگانش ، خويشاوندى وجود ندارد : فرمود

  .ما نيست و سرنوشت او همچون فرزند حضرت نوح خواهد بود( شيعيان و دوستان )ار نمايد از انك

  )۱۰۵.(اءما تَعْلَمُونَ اءنَّ الاْ رْضَ لا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ إمّا ظاهِرا وَإمّا مَغْمُورا: قالَ عليه السلام  - ۳۴

  :ترجمه 

  .، زمين خالى از حجّت خداوند نخواهد بود، يا به طور ظاهر و آشكار و يا به طور مخفى و پنهان آگاه و متوجه باشيد بر اين كه در هيچ حالتى : فرمود

  )۱۰۶.(إذا أذِنَ اللّهُ لَنا فِى الْقَوْلِ ظَهَرَ الْحَقُّ، وَ اضْمَحَلَّ الْباطِلُ، وَ انْحَسَرَ عَنْكُمْ: قالَ عليه السلام  - ۳۵

  :ترجمه 

ازه سخن و بيان حقايق را به ما بدهد، حقانيّت آشكار مى گردد و باطل نابود مـى شـود و خفقـان و مشـكلات برطـرف      چنانچه خداوند متعال اج: فرمود

  .خواهد شد

  )۱۰۷.(وَ اءمّا وَجْهُ الاْ نْتِفاعِ بى فى غَيْبَتى فَكَالاْ نْتِفاعِ بِالشَّمْسِ إذا غَيَّبَها عَنِ الاْ بْصارِ السَّحابُ: قالَ عليه السلام  - ۳۶

  :ترجمه 

 .از خورشيد است در آن موقعى كه به وسيله ابرها از چشم افراد ناپديد شود چگونگى بهره گيرى و استفاده از من در دوران غيبت همانند انتفاع: فرمود

 )۱۰۸.(حْتُ لَكُمْ، وَ اللّهُ شاهِدٌ عَلَيَّ وَ عَلَيْكُمْوَاجْعَلُوا قَصْدَكُمْ إلَيْنا بِالْمَوَدَّةِ عَلَى السُّنَّةِ الْواضِحَةِ، فَقَدْ نَصَ: قالَ عليه السلام  - ۳۷

  :ترجمه 

بر مبناى عمل به سنّت و اجراء احكام الهى قرار دهيد، پـس   -اهل بيت عصمت و طهارت  -هدف و قصد خويش را نسبت به محبّت و دوستى ما : فرمود



  .نسبت به همه ما و شما گواه مى باشدهمانا كه موعظها و سفارشات لازم را نموده ام ؛ و خداوند متعال 

  )۱۰۹.(اءمّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإنَّهُ إلَى اللّهِ، وَ كَذَبَ الْوَقّاتُونَ: قالَ عليه السلام  - ۳۸

  :ترجمه 

  .زمان ظهور من مربوط به اراده خداوند متعال مى باشد و هركس زمان آن را معيّن و معرّفى كند دروغ گفته است : فرمود

  )۱۱۰.(اءكْثِرُواالدُّعاءَ بِتَعْجيلِ الْفَرَجِ، فَإنَّ ذلِكَ فَرَجَكُمْ: قالَ عليه السلام  - ۳۹

  :ترجمه 

  .بسيار دعا كنيد كه در آن فرج و حلّ مشكلات شما خواهد بود -در هر موقعيّت مناسبى  -براى تعجيل ظهور من : فرمود

  )۱۱۱.(فَبِهذا فَادْعُ: وَ صَلاةٌ عَلَيْهِ، فَقالَ دَفَعَ إلَيَّ دَفْتَرا فيهِ دُعاءُالْفَرَجِ  - ۴۰

  :ترجمه 

زير ناودان طلا در حرم خانه خدا بودم كه حضرت ولىّ عصر امام زمان عجّل اللّه تعالى فرجـه  : يكى از موءمنين به نام اءبومحمّد، حسن بن وجناء گويد

  .ج و صلوات بر آن حضرت بودالشّريف را ديدم ، دفترى را به من عنايت نمود كه در آن دعاى فر

 .به وسيله اين نوشته ها بخوان و براى ظهور و فرج من دعا كن و بر من درود و تحيّت بفرست : سپس فرمود

 :و آن دعا بر حسب مشهور چنين نقل شده است 

اتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ فى هذِهِ السّاعَةِ وَ فى كُلِّ ساعَةٍ، وَليّا وَحافِظا وَ قاعِـدا وَ ناصِـرا وَ   صَلَو« الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَسْكَريّ»اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ فُلانِ بْنِ فُلانْ »

  )۱۱۲.(«دَليلا وَ عَيْنا حَتّى تُسْكِنَهُ اءرْضَكَ طَوْعا وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلا

  :ها پاورقى

  .۵۸، ح ۹۶، ص ۸۹ج : ، بحارالا نوار۱۶، ص ۱ج : تفسير عيّاشى  -۷۲

  .۵۶۳، ح ۲۰۷ص : دعوات راوندى  -۷۳

  .۱، ح ۳۸۰، ص ۷۵، وج ۳، س ۱۸۱، ص ۵۳، و۱۳، ح ۹۰، ص ۲ح : بحارالا نوار -۷۴

  .۹، ضمن ح ۱۷۸، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۷۵

  .۴، ضمن ح ۱۶، س ۱۶۳، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۷۶

  .۹، ضمن ح ۱۷۹، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۷۷

  .۱۹، ضمن ح ۱۹۱، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۷۸



  .۲۱، ضمن ح ۱۹۳، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۷۹

  .، س د۱۸۱، ص ۵۶ج : ، بحارالا نوار۱۷، س ۴۷ص : الدّرّة الباهرة  -۸۰

  .۴۱، ص ۵۵، و ج ۱۴، س ۱۷۹، ص ۵۳ج : بحارالانوار -۸۱

  .۱۹۱، ص ۵۳ج : ، بحارالا نوار۵۱۰، ص ۲ج : إكمال الدّين  -۸۲

  .۱۸۰، ص ۵۳ج : ، بحارالا نوار۴۸۴، ص ۲ج :  إكمال الدّين -۸۳

  .۱۷۵، ص ۵۳ج : ، بحارالا نوار۴۹۷، ص ۲ج : احتجاج  -۸۴

  .۲۶۰۶، ح ۵۱۷، ص ۲ج : مستدرك الوسائل  -۸۵

  .۵۷۹۵، ح ۲۴۷، ص ۵مستدرك ج  -۸۶

 .۳۹، ح ۳۵۱، ص ۲۸ج : ، وسائل الشّيعة ۱۷۷ص : غيبة طوسى  -۸۷

 .۴، ضمن ح ۸ ، س۱۶۵، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۸۸

  .۱۲۸۱۶، ح ۵۵، ص ۱۰ج : ، وسائل الشّيعة ۳۱۷، ح ۷۴، ص ۲ج : من لايحضره الفقيه  -۸۹

  .۱۵۷۱۷، ح ۸۹، ص ۱۲ج : ، وسائل الشّيعة ۵، ح ۴۳۰ص : إكمال الدّين  -۹۰

  .۱۴و  ۱۳، ص د، ح ۵۳ج : ، بحارالا نوار۱۲، ح ۲۴۲، ص ۱۶ج : وسائل الشّيعة  -۹۱

  .، به نقل از احتجاج ۷، ضمن ح ۵، س ۱۷۶، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۹۲

  .۲۷۵۳۴، ح ۴۴۲، ص ۲۱ج : وسائل الشّيعة  -۹۳

  .۳، ضمن ح ۱۶۱، ص ۵۳ج : ، بحارالا نوار۳، ح ۴۹۰، ص ۶ج : وسائل الشّيعة  -۹۴

  .۳، س ۴۸ص : الدّرّة الباهرة  -۹۵

  .، به نقل از غيبة نعمانى ۴، س ۵۱، ص ۵۲ج : بحارالا نوار -۹۶

  .۵۱۱، ص ۲ج : ، إكمال الدّين ۱۹۱، ص ۵۳ج : ارالا نواربح -۹۷

  .۱۱، ضمن ح ۱۸۲، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۹۸

  .۱۱، ضمن ح ۱۸۳، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۹۹

  .۳، ضمن ح ۱۶۱، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۱۰۰

  .۴، ضمن ح ۱۶۸، ص ۵۶ج : بحارالا نوار -۱۰۱



  .۲۰، ح ۶۰، ص ۸۶، و ص ۱۳وء ضمن ح ۱۶، ص ۵۵ج : بحارالا نوار -۱۰۲

  .۲۸، ضمن ح ۳۸، ص ۵۲ج : بحارالا نوار -۱۰۳

  .، به نقل از احتجاج ۱، ح ۲۲۷، ص ۵۰ج : بحارالا نوار -۱۰۴
  

 .۱۹، ضمن ح ۵، س ۱۹۱، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۱۰۵

 .۲۱، ضمن ح ۱۲، س ۱۹۶، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۱۰۶

  .۱۰ح  ، ضمن۲۱، س ۱۸۱، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۱۰۷

  .۹، ضمن ح ۱۶، س ۱۷۹، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۱۰۸

  .۱۰، ضمن ح ۱، س ۱۸۱، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۱۰۹

  .۱۰، ضمن ح ۲۳، س ۱۸۱، ص ۵۳ج : بحارالا نوار -۱۱۰

  .۲۷، ص د، ضمن ح ۵۲ج : ، بحارالا نوار۱۷، ح ۴۴۳ص : إكمال الدّين شيخ صدوق  -۱۱۱

  .ص د: لاح السّائل سيّدبن طاووس ، ف۴، ح ۱۶۲، ص ۴ج : كافى  -۱۱۲

   ?ن عبداالله صالح?ث نوشته حجه الاسلام والمسلمیكتاب چهل داستان وحد-۱۱۳
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 السلام  السلام از زبان معصومين عليهم امام زمان عليه

 . السلام طاووس اهل بهشت است  مهدى عليه: آله  و عليه االله ـ پيامبر خدا صلى ١

  . ر فرج ، بهترين عبادت است ـ انتظا ٢

  . هيچ علمى نيست الاّ اينكه من آغاز آننده به آن هستم و قائم ختم آننده آن است ! اى آميل : السلام  على عليه

  . السلام باشد ، مانند شخصى است آه در راه خدا به خون طپيده باشد  ـ آسى آه در انتظار ظهور قائم عليه ٣

از ابراهيم ، تولد . از آدم و نوح ، طول عمر . قائم ما اهل بيت از هفت پيامبر ، سنت مخصوصشان را به همراه دارد  :السلام  امام سجاد عليه

از محمѧѧѧّد . از ايѧѧѧوب ، رفѧѧѧع گرفتѧѧѧارى پѧѧѧس از بѧѧѧلا  . از عيسѧѧѧى ، اخѧѧѧتلاف عقيѧѧѧده مѧѧѧردم بѧѧѧر سѧѧѧر او   . از موسѧѧѧى ، غيبѧѧѧت و خѧѧѧوف  . پنهѧѧѧانى 

  . را به ارث برده است ) . سلاح ( آله قيام با شمشير  و عليه االله صلى

او مهѧدى ايѧن عتѧرت اسѧت و     . مولودى در آخر الزمان اسѧت   )١(»الْجَوَارِ الْكُنَّسِ * فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ  «مراد از آيه : السلام  ـ امام باقر عليه  ۴

  . اى هدايت شوند  اى گمراه و عده براى او غيبتى است آه عده

خداوند زمين را بعد از اينكه پر از ظلم شده باشѧد  : فرمود  )٢(»يُحْيِي الاْءَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا    اعْلَمُوا أَنَّ اللّه «سلام در تفسير آيه ال امام باقر عليه

  .، به وسيله قائم آل محمد اصلاح فرمايد 

  

 . ١۵ـ  ١۶) :  ٨١( تكوير ) ١(

 . ١٧) :  ۵٧( حديد ) ٢(
  

مراد از روز ، قائم ما اهل بيت اسѧت آѧه هرگѧاه بپѧا خيѧزد ، بѧر دولѧت        : فرمود  )١(»وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى  «لام در تفسير آيه الس ـ امام باقر عليه  ۵

 . باطل پيروز شود 



مѧا ، در ايѧن    هاى ما بدون آم و آاست رفتار نمائيد ، هرآه از شѧما پѧيش از ظهѧور قѧائم     اگر به دستورها و سفارش: السلام  ـ امام باقر عليه  ۶

 . حال بميرد ، شهيد از دنيا رفته است 

  . هرآه اقرار به ظهور امام زمان دارد ، به غيب ايمان آورده است : السلام  ـ امام صادق عليه ٧

م ظهѧور  هنگامى آه قѧائ . علم بيست و هفت حرف است آه آنچه همه پيامبران آوردند ، فقط دو حرف بوده است : السلام  ـ امام صادق عليه  ٨

  . آند ، بيست و پنج حرف ديگر را در بين مردم نشر دهد 

دهد تا آافران را گرفته و به  ها را به او عطا آند ، پس دستور مى هرگاه قائم ما بپا خيزد ، خداوند شناخت چهره: السلام  ـ امام صادق عليه   ٩

  . هلاآت برسانند 

  . تا زمان ظهور قائم است آه پيروزى با اوست  )٢(»لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ  «ر آيه مراد از اجل قريب د: السلام  ـ امام صادق عليه ١٠

آيند امّت معدوده آه بѧه خѧدا   . آند  اصحاب قائم سيصد و سيزده نفرند آه خداوند آنها را از اطراف دنيا جمع مى: السلام  ـ امام صادق عليه  ١١

  . شوند  برهاى پائيزى جمع مىسوگند در عرض يك ساعت مانند ا

درباره قائم آل محمد نازل شده  )٣(»أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الاْءَرْضِ  «آيه : السلام  ـ امام صادق عليه ١٢

واند و دعا آند ، خدا دعاى او را اجابت فرمايد و او را خليفه در روى دو رآعت نماز بخ) ابراهيم ( اوست مضطرى آه هرگاه در مقام . است 

  . زمين قرار دهد 
 . است آه همه راهها ايمن شود زمان امام زمان  )٤(»سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ  «مراد از آيه : السلام  ـ امام صادق عليه ١٣

  

  

 . ٢) :  ٩٢( ليل ) ١(

 . ٧٧) : ۴(نساء ) ٢(

  . ۶٢) :  ٢٧( نمل ) ٣(

 . ١٨) :  ٣۴( سباء ) ۴(
  

خوشا به حال شيعيان ما آه در غيبت قائم ما ، به رشته ولايت ما چسبيده و به دوستى ما ثابت و اسѧتوار مانѧده   : السلام  ـ امام آاظم عليه  ١۴

خوشا . ايم  اند و ما هم آنها را به شيعه بودن پسنديده به امامت پسنديده آنان از ما و ما از آنانيم ، آه البته ما را. و از دشمنانمان بيزار باشند 



 . به خدا آه ايشان روز قيامت در درجات ما خواهند بود . به حالشان ، باز هم خوشا به حالشان 

او همѧان  . آنѧد   ر و ستم پاك مѧى خدا بوسيله چهارمين فرزند من آه پسر بزرگترين بانوان است ، زمين را از جو: السلام  ـ امام رضا عليه  ١۵

  .شود  مهدى همان آسى است آه زمين زير پاى او پيچيده مى. شوند  آسى است آه درباره ولادتش دچار شك مى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 زيارت ناحيه مقدسه 

 السلام و يارانش حسين عليهامام بر ) عج ( هاى امام عصر  سلام

السѧّلامُ عَلѧَى المَنحѧُور فѧي     . السّلامُ عَلَى المُضامِ المُستَباح . السّلام عَلَى المُجرّعِ بِكأساتِ الرّماح . السّلامُ عَلَى المُغَسّلِ بِدَمِ الجِراح . بِالظّلمِ دَمُهُ  السّلامُ عَلى مَن اُريقَ« 

. السѧّلامُ عَلѧَى الخѧَدِّ التَرِيѧب     . السѧّلامُ عَلѧَى الشѧَيبِ الخَضѧِيب     . السّلامُ عَلѧَى المُحѧامي بѧلا مُعѧين     . السّلامُ عَلَى المَقْطوعِ الوَتِين . السّلامُ عَلى مَن دَفَنَهُ اَهلُ القُرى . الورى 

رِيѧَةِ فѧِي الفَلѧَوات تَنهَشѧُها الѧذِئابُ العادِيѧات       السѧّلامُ عَلѧَى الاَجْسѧادِ العا   . السّلامُ عَلَى الѧرَأسِ المَرْفѧوع   . السّلامُ عَلَى الثَغْرِ المَقْروعِ بِالقَضِيب . السّلامُ عَلَى البَدَنِ المَسْلُوب 

  .وَتَختَلِفُ اِلَيها السّباعُ الضارِيات 

  . ك ، الوارِدِينَ لِزِيارَتِك السّلامُ عَلَيكَ يا مَولايَ وَعَلَى المَلائِكَةِ المَرْفُوعِينَ حَوْلَ قُبّتِكَ الحافِّينَ بِتُرْبَتِك ، الطائِفِينَ بِعرضَتِ

  . عَلَيكَ فَاِنّي قَصَدتُ اِلَيْكَ وَرَجَوْتُ الفَوْزَ لَدَيْكَ السّلامُ 

  السّلامُ عَلَيْكَ سَلامَ العارِفِ بِحُرْمَتِكَ ، المُخلِصِ فِي وِلايَتِكَ ، 

سَلامُ مَن لَوْ آانَ . سَلامُ الْمَضْجُوعِ الحَزِين الوالِهِ المُسْتَكِينَ . هُ عِنْدَ ذِآْرِكَ مَسْفُوحٌ بِمحبّتِكَ ، البَرِيء مِنْ اَعْدائِكَ ، سَلامَ مَنْ قَلْبُه بِمُصابِكَ مَقْروحٌ وَدَمْعُ   المُتَقَرّبُ اِلَى اللّه

وَروحѧُهُ  . حѧِهِ وَجَسѧَدِهِ وَمالѧِهِ وَوَلѧَدِهِ     وَبَذل حَشاشته دونك للحتوف وَجاهَدَ بَيْنَ يَدَيكَ وَنَصَرَكَ عَلى مَن بَغى عَلَيѧْكَ وَفѧَداكَ بِرو  . مَعَكَ بِالطّفُوف ، لوقاك بِنَفْسِهِ حَدّ السيوف 

  . لِروحِكَ فِداءٌ وَاَهْلُهُ لاَِهلِكَ وَقاءٌ 

سѧَاءً وَلاَبكѧِيَنَّ لѧَكَ بѧَدَلَ الѧدُمُوعِ دَمѧاً ،       مناصѧباً ، فلاَنѧْدُبَنّكَ صѧَباحاً وَمَ    فَلَئِنْ اخَّرتَني الدُهور وَعاقَنِي عَنْ نَصْرِكَ المَقْدور وَلَمْ اَآُنْ لِمѧَن حارَبѧَكَ مُحارِبѧاً وَلِمѧَن نَصѧَب العѧَدَاوَةَ      

 . . . حَسرَةً عَلَيْكَ وَتَأسّفاً عَلى مادَهاك وَتَلَهّفاً حَتى اَموتَ بِلوعَة المُصاب وَغصّة الاآتياب 

بِالسهام وَالنبال وَبَسَطوا اِلَيѧكَ اآѧفَّ الاصѧْطِلام وَلѧَم يعѧوا لѧكَ زِمامѧاً وَلا راقَبѧوا فيѧكَ          رَشَقوكَ . واَمَرَ اللّعِينُ جنودَهُ فَمَنَعوكَ الماءَ ورودَهُ وَناجِزُوكَ القِتال وَعاجَلوكَ النزال 

لّ الجَهات وَاثْخَنوكَ بѧِالْجِراح  فَاحد قوابك مِن آُ. قَد عَجَبَتْ مِن صَبْرِكَ ملائِكَةُ السماوات . آثاماً في قَتْلِهِم اَولِيائِكَ وَنَهَبَهُمْ رِحالك وَانتَ مقدِمٌ في الهَبَوات وَمحتملٌ للاذيات 

فَهَوَيѧتَ الѧى الارض جَريحѧاً ، تَطѧَوُك الخُيѧولُ      . كَ عѧَنْ جѧَوادِكَ   وَحالوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اَرْواحِ وَلَم يَبقِ لكَ ناصرٌ وَانتَ صѧابرٌ مُحتَسѧبٌ ، تѧَذُبُّ عѧَن نِسѧوَتك وَاَولادِكَ حَتѧّى نَكَسѧو       

تѧُديرُ طرفѧاً خفيѧاً الѧى رَحْلѧِكَ وَبَيْتѧِكَ وَقѧَدْ شѧُغِلت بِنَفْسѧِكَ عѧَنْ           . قَد رشحَ لَلمَوْتِ جَبينُكَ وَاختَلَفَتْ بِالانقباضِ وَالانبساط شѧَمالُك ويمينѧُك   . بَبَواترها  بِحَوافِرِها وَتَعلوكَ الطُغاة

جوادَك مَخزياً وسرجُك عَلَيْهِ مَلوياً ، بَرزْنَ مѧِنَ الخѧُدُور ، ناشѧِراتُ الشѧُعور عَلѧَى الخѧدود ،       وُلدِكَ وَاعاليكَ وَاسرعَ فرسُك شارداً الى خيامِكَ مهمهاً باآياً فلمّا رأَيْنَ النساءُ 



، قابِضٌ على شѧيبَتِكَ بِيѧَدِهِ ،    وَمولِعٌ سَيْفَهُ عَلى نَحْرِكَ لاطماتُ الوجوه سافِرات ، وَبِالعَويلِ داعِيات وَبَعد العِزّ مُذّلَلات وَالى مَصْرَعُكَ مُبادِرات وَالشّمرُ جالسٌ عَلى صَدْرِكَ

صُفدّوا في الحَديد فَوقَ اقتاب المطيّات ، تَلْفَحُ وُجوهُهُم حѧرّ الهѧاجِرات   ذابِحٌ لَكَ بِمهنّده ، قَد سَكَنَتْ حَواسُكَ وَخَفِيَتْ انفاسُكَ وَرَفَعَ عَلى القَناةِ رأسُكَ وَسُبِيَ اَهْلُك آَالعَبِيد وَ

 . » )١(وَالفَلَوات ، اَيدِيهِمْ مَغْلُولَةٌ اِلَى الاعْناقِ ، يُطافُ بِهِم فِي السَواق، يُساقون فِي البَراري 
هايش ،  سلام بر آسى آه جرعه. سلام بر آسى آه با خون جراحاتش ، غسل داده شد . سلام بر آسى آه از روى ظلم ، خونش ريخته شد : ترجمه 
سلام بر ! سلام بر آسى آه در آنار آب ، او را نحر آردند . آه ريختن خون او را مباح دانستند  سلام بر آسى! هايى از تير و نيزه بود  با آاسه

سلام بر آسى آه خود حمايت آننده بود ، ولى احدى او را حمايت ! سلام بر آسى آه رگ قلبش را بريدند ! آسى آه اهل روستاها او را دفن نمودند 
  سلام بر محاسن خون! نكرد 

  

 .السلام  زندگانى امام حسين عليه تاريخ) ١(

سلام بر سرى آه بالا ! هايى آه به وسيله چوب خيزران شكست  سلام بر دندان! سلام بر بدن غارت شده ! هاى بر خاك افتاده  سلام بر گونه! آلود 
سلام ! نمودند  ها حمله مى د و حيوانات درنده به آنآردن هاى درنده ، آنان را پاره مى هاى عريانى آه در بيابان افتاده بود و گرگ سلام بر بدن! رفت 

گذارند و تو را  هائى آه قدم بر تربت تو مى سلام بر آن! هايى آه در اطراف حَرَمت ، در رفت و آمد هستند  و سلام بر ملائكه! بر تو اى مولاى من 
سلامِ آسى آه به ! سلام بر تو ! رم آه در نزد تو رستگار شوم به درستى آه من قصد زيارت تو نمودم و اميدوا! سلام بر تو ! آنند  زيارت مى

سلام آسى آه دلِ او . جويد  حُرمتِ تو ، معرفت دارد و در دوستى تو خالص است و با محبّت به تو و برائت از دشمنان تو ، به سوى خدا تقرّب مى
سلامِ آسى آه اگر در ! هايش درباره تو بلند است  آسى آه آه و نالهسلامِ ! شود  به مصيبت تو مجروح است و هنگام ياد تو ، اشكش سرازير مى

نمود  آرد و روح و جسم و فرزند خود را ، فداى تو مى نمود ، و در يارى تو جهاد مى آشيد و جان خود را فداى تو مى آربلا با تو بود ، شمشير مى
 !اده توست سلامِ آسى آه روح او فداى روح توست و خانواده او ، فداى خانو! 

تѧو  اگر روزگار ، حضور مرا تأخير انداخت و از يارى تѧو بازمانѧدم ، و نتوانسѧتم بѧا دشѧمنان تѧو بجѧنگم و دشѧمنى بѧورزم ، حѧال هѧر صѧبح و شѧام بѧر               

 . . . گريم تا اينكه بر اثر حُزن و اندوه اين مصيبت ، بميرم  هاى تو ، خون مى گريم ، و از روى حسرت براى تو و مصيبت مى

دستور داد آه آب بر تو بستند ، و با تو جنگيدند ، و بر پائين آشيدن تو ، تعجيل آردند و تو را با تير و نيزه ، مѧورد حملѧه   ) عمر بن سعد ( لعين  آن

  !ها آشيدند و تيرها انداختند  قرار دادند ، و به سوى تو آمان

هѧا و   هѧا را غѧارت نمودنѧد ، و تѧو در تحمѧّل ايѧن سѧختى        امѧوال آن ! تѧو را آشѧتند    دوسѧتان ! احترامى براى تو قائل نشدند ، و مراقب عظمت تو نبودنѧد  

  . ها از صبر تو ، تعجب آردند  به طورى آه ملائكه آسمان! ها ، پيش قدم بودى  اذيت

اى بѧراى تѧو    يѧارى آننѧده  ! بѧين تѧو و خانѧدانت ، فاصѧله ايجѧاد نمѧود       ! هاى زيادى بر تو وارد آرد  دشمن از هر طرف تو را محاصره نمود ، و جراحت

  تا اينكه تو را از اسبت ، جواد ، به زير آشيدند و تو بر زمين! نماند ، در حالى آه تو براى خدا صبر آردى و از خاندانت دفاع نمودى 
ر هنگام شهادت ، عرق پيشانيت د! افتادى ، در حالى آه مجروح بودى و در اين حال ، دشمن بر تو يورش برد ، و ياغيان تو را محاصره آردند 

ها  آردى ، تا اينكه ديگر نتوانستى متوجّه آن گاهت ، نگاه مى شد و با گوشه چشم ، به اهل و عيال و خيمه آرده بود و چشمانت ، باز و بسته مى
نان ، اسب تو را ديدند آه وقتى ز! نمود  آرد و گريه مى در اين هنگام اسبت ، با سرعت به طرف خيام حرم رفت ، در حالى آه همهمه مى! بشوى 

ها چاك نمودند و صدا به گريه بلند نمودند ، و در حالى آه بعد از عزّت ، ذليل  آلود است ، بر سر و صورت زدند و گريبان ژوليده و با يال خون
قرار داد و محاسن تو را به دست  دشمن شدند ، به سوى قتلگاه تو شتافتند ، در اين حال شمر بر سينه تو نشسته بود و شمشير را در گودى گردنت

 !گرفت و با خنجر هندى خود تو را ذبح آرد 



سر مبارآت بالاى نيزه رفت و اهل و عيالت را مثل غلامان و آنيزان اسير نمودنѧد ،  . نفس زدنت قطع گرديد . در اين موقع ، حواس تو خاموش شد 

هايشان بѧه گѧردن ، زنجيѧر بѧود      شدند و دست ها گردانده مى ها و خشكى بود و در بيابانها از آفتاب دگرگون شده  صورت آن! و به غل و زنجير بستند 

 ! . . .چرخاندند  و آنان را در بازارها مى
  . العلى العظيم  وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ولاحول ولاقوة الا باللّه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضميمه

 زنان برجسته اهل بيت
  3 کبری  خدیجه  حضرت

ّهند و  ، ام اش کنیه. متولد شد  ، در مکه از بعثت  قبل سال 55او .بود  فاطمه  بنام  خویلد و زنی  بنام  دختر مردی  خدیجه«
  خدیجه  به  مردم  ترین شبیه  من: فرمود7 تبیمج  امام.  است  ، زیبا و شکوهمند بوده بلند، چهارشانه  قامتی: اش و چهره  شمائل
  . هستم 3 کبری

و هر دو در   بوده  پیامبر وصل  به  مادر در جدّ هشتم  واز جانب  بوده  متصل 6 پیامبر اکرم  به  پدر در جدّ چهارم  او از جانب
  .باشند می 7 اسماعیل  حضرت  ازفرزندان 28جدّ 

  که  است  ابیات  این  از جمله.  است  گفته می  واشعاری  داشته  دستی  هم  و در ادبیات  هو تدبیر بود  و عقل  هوش  او دارای
  : است  گفته 6 پیغمبر اسلام  شخصیت  ، دربارۀ ازبعثت  قبل  سال 25

   اسرَِۀ'الاَک  ا وَ ملُک'َ الدنیْ ْ لیِ امتَ'ٍوَ د ّ نعِْمَۀ کُل  فی  اَمسْیَتْ  فلَوَ اَنَّنی

  بال  باندازه  ، در نزدم باشم  داشته  را هم  ایران  پادشاهان باشد و پادشاهی  و دنیا بکامم  باشم  در رفاه  همیشه  گر منا:  یعنی
  !نکند  تو نگاه  چشم  به  ندارد، اگر چشمم ارزش  مگسی

  ظلما  ُ به قتلت  حتی  سهماًفصادفنی  حاجبه  قوس  من ' فرفی ' دنی

  ظلما  لیلۀ  البدر فی  یباهی  فبات شعره  واسبل  وجه  واسفر عن

تابید و  می  و نور از صورتش!  او شدم  کشتۀ  رسیدومن  من  به  تیری  از آن  زیبا بود که  آنچنان  شد وابرویش  نزدیک
  .نمود می مباهات  نور صورت  آن  به  ظلمانی  در شب  ماه  که  شد در حالی  بودو شب  باز شده  موهایش

  کرده  را فراهم  هنگفتی  ، ثروت و مالی  اقتصادی  ماند و باتدبیرات  برجای  از دو شوهرش  که  با ارثی 3 یجهخد  حضرت
او . کردند می  و نقل  حمل  جهان  مراکزاقتصادی  بازارهای  او را به  التجارۀ  دهها هزار شتر، کالاها و مال  که بطوری. بود

  و ابوسفیان  مانند ابوجهل  زمان آن  شخصیتهای. او ناچیز بود  دارائی  ، در مقابل ثروتمندان  و ثروت و کنیز داشت  چهارصد غلام
  .زد  آنان رد بر سینه  دست  او با صراحت  نمودند ولی  از او خواستگاری  یهاب ابی  بن  و صلت  محیط  ابی  بن  و عقبۀ

ّ  ام«و   مادر بینوایان»  الصعالیک  ام«او   های  نمود لذا ازکنیه می  استفاده  و نیازمندان  مستمندان  برای  ثروت  او از این
  . است  بوده مادر یتیمان» ' الیتامی



 6حضور محمدّ  اینها را به:  داد و گفت  کلانی  و پولهای  اموال نوفل  بن  ورقۀ  عمویش  به  با او، خدیجه 6پیغمبر  با ازدواج
و   از غلامان  را که  و هرچه.  کن  تصرف  در آن  خواهی می که  و هرگونه.  شماست  پیشگاه  به  ای اینها هدیه  او بگو همۀ  ببرو به
    6از محمدّ  و تجلیل  احترام  را به  ، همه دارم  و ثروت و املاک  کنیزان

  . او بخشیدم  به

  خدیجه  بدانید که!  عرب  ای:  بلند گفت  ا صدایایستاد و ب7 ابراهیم  و صفا و مقام  زمزم  آمد و بین  کنار کعبه  نوفل  بن  ورقۀ
و . بخشید  6محمدّ  به  و هدایا را همگی  ومهریه  و املاک  و کنیزان  را از غلامان  ثروتش  خود و همۀ  گیرد که شما راشاهد می

  . آنرا پذیرفت 6محمدّ  که  است ای آنها هدیه  همۀ

!  ابوطالب  با یتیم  و ثروت  و حشمت  شوکت  همه  چرا با آن نمودند که می  سرزنش ،او را3 کارِ خدیجه  بخاطر این  مکّه  زنان
   از ازدواج  سال  بعد از بیست  نمودند تا آنجا که نمی او سلام  کردند و به  و آمد با او را ممنوع  رفت  کم ؟ کم است  کرده ازدواج
،  حمل  وضع  در هنگام  3 خدیجه   که  وهنگامی! او نشدند  و همراهی  کمک  حاضر به  3زهراء  تولد فاطمۀ  درهنگام  3 خدیجه
  و به  نمودی  تو با ما مخالفت: گفتند گستاخی  با کمال  طلبید، آنان  کمک  فرستاد و آنها را به  پیام  هاشم وبنی  قریش  زنان  برای
  کاری  و تو را در هیچ  آئیم و ما هرگز نزد تونمی  نمودی  جفقیر بود ازدوا  شخصی  که  ابوطالب و با یتیم  ما اعتنا ننمودی  سخن
  ! کنیم  نمی  یاری

  اطاق  بلند بالا به  چهار بانوی  داد و ناگاه  رخ  ای ، معجزه حمل وضع  دلگیر شد امّا در هنگام  برخورد آنان  از این  3 خدیجه
خدا   از طرف  که  تو بوده  ما خواهران!  مباش  و نگران  نترس:گفتند  ورد، آنانخ  افتاد ، یکّه  آنان  به  چشمش  خدیجه  وقتی. او واردشدند

 7 خواهرموسی  کلثوم  دیگری  و این  است  3 مریم  یکی  و این.  است  تو دربهشت  همدم 3 آسیه  واین.  هستم  ساره  من:  گفت  از آنان  یکی. ایم آمده
  تو  از  پرستاری  خداوند ما را برای. باشد می

  . است  فرستاده

  .متولد شد 3 فاطمه  حضرت  آنان  با کمک  بود که  چنین  و این

* * *  

  خود را به  که  ای در روز عاشورا در خطبه 7 حسین  امام چنانچه. آورد  اسلام  بود که  زنی  نخستین 3 خدیجه  حضرت
  امت  این  زن  خویلد اولین  بنت خدیجه  من  جدۀ  ید کهآیا شما خبردار!  دهم می  شما را قسم  من:کرد، فرمود  معرفی دشمن
  ! آری: شذ؟ گفتند  مسلمان  بود که

  .آورد  اسلام  بود که  نفری  بود، سومین  بخشیده6پیغمبر  بود و آنرا به  خدیجه  غلام  که  حارثه  زید بن  همچنین

  . 3 و خدیجه 7 ، علی6داخ رسول: خواندند نفر نماز می  سه  فقط:  بعثت  اول  سال  در سه

  6یاور پیغمبر 3 خدیجه



از   چند نمونه  به. کرد می  حمایت 6خدا  ورسول  از اسلام  وجودش  و همۀ  و مال  و دست  با زبان  خدیجه  حضرت
  او   ایثارگری

  :کنید  توجه

  . کن  دوری  آشکار نما و از مشرکین  مأمور شدی  را که  آنچه.» ِ الْمشُرِْکین ْ عَن اتؤُْمرَ وَاَعرْضِ'ْ بِم فَاصْدعَ« : شد که  نازل  آیه

  ای.» الَمین'ِّ الْع ُ رَب رسَُول  ُ اءنیّ اس'ا اَیهَا النّ'ی«:بار فرمود  بلند، سه صفا آمد و با ندای  کوه  بربالای  حج  در موسم 6خدا  رسول
آمد و   مروه  کوه  بربالای  حضرت  سپس. شدند  حضرت متوجه  مردم  موقع  در این.  هستم  پرودگار جهانیان  فرستادۀ  من! مردم

  . خدا هستم  رسول  من!  مردم  ای.» ه'ُاللّ رسَُول  اءنیّ! ُ اس'ا اَیهَا النّ'ی«:بلند فرمود  بار با صدای  نهاد و سه  رابرگوش  دستش

! زد  حضرت  بر پیشانی  سنگی  ابوجهل. دنمودن  حمله حضرت  به  شدند و با سنگ  خشمگین  حرکت  از این  پرستان بت
  .کردو در آنجا ماند  تکیه  سنگی  و در آنجا به  رفت  کوه  از سنگها بر بالای  ماندن  در امان برای  حضرت

  .رفتند 6پیغمبر  جستجوی  و به  نموده  تهیه  و غذایی  با خبر شدند وآب  حادثه  از این  3 و خدیجه 7 شد و علی  شب

  من  از بهار دل  کسی  آورد؟ چه می  خبری  برایم ' ازمصطفی  کسی  چه:  گفت می  جانکاه  بود و با آهی  نگران  یلیخ  خدیجه
  آورد؟ می  خبری  برایم  از ابوالقاسم کسی  کند؟ چه می  خدا مرا آگاه  در راه  شدۀ  از رانده  کسی  دهد؟ چه خبرمی  من  به

با   من  قوم  بینی می: سرازیر بود فرمود  از چشمانش  اشک  درحالیکه  حضرت. شد  نازل  6بر پیغمبر  جبرئیل  حال  در این
    من  و به! راندند  از شهر بیرون! نمودند  کردند؟ مرا تکذیب  چه من

  !نمودند  حمله

  برای  من: نکرد و فرمود  قبول  امّا حضرت. نمودند  آمادگی اعلام  پرستان بت  هلاکت  برای  از فرشتگان  و گروهی  جبرئیل
  .دانند آنها نمی. واگذارید  مرا بخودم  قوم.  هستم  رحمت عالم  اهل

  آیا به: فرمود  حضرت  به  جبرئیل. گردد می 6خدا رسول  بدنبال  گریان  را دید که  ، خدیجه جبرئیل  موقع  در این
  خداوند بتو سلام: او بگو  و به  او برسان  مرا به  سلام و افتادند؟ او را بخواه  گریه  به  آسمان  او، فرشتگان  از گریۀ  که  نگری نمی خدیجه
  .نخواهد دید  و مشقتی  سختی هیچ  در آن  که  است  خدیجه  از طلا مال  قصری  در بهشت  که  داده و مژده  رسانده

از حضور   با اطلاع  ، مشرکین  شب  همان .کردند  مراجعت منزل  به  شب  در تاریکی  خدا را دید وبا هم  ، رسول  خدیجه
  .نمودند را سنگباران  و منزل  کرده  را محاصره  ، منزل  در خانه 6خدا رسول

  کنید؟  می  سنگباران  خودش  آزاد رادر خانۀ  آیا زن!  قریش  گروه  ای: صدا زد  منظره  این  با دیدن  خدیجه

  .دو برگشتن  شده  شرمنده  سخن  با این  مشرکین



گوسفند   چهل 3 کرد، خدیجه  شکوه  در محلشان  آمد واز خشکسالی  نزد حضرت 6خدا  رسول  ، مادر رضاعی حلیمه  وقتی«
  .»او بخشید  وشتر به

:  گفت 3 ، خدیجه محاصره  از رفع  پس  که  شد بطوری  مسلمین صرف  3 خدیجه  ثروت  ، همۀ ابوطالب  شِعب  در محاصره«
  . است  ، نمانده را رواندازقرار دهم  را زیر انداز و دیگری  یکی  که  دو پوستین جز  چیزی  ازاموال

  ».نمود  ، رحلت ابوطالب از شعب  بعد از خروج  ، دو ماه دوران  این  های او بخاطر سختی

  3 خدیجه  مقام

  :فرمود  حضرت!نمود  اظهار برتری 3 خدیجه  به  نسبت  عایشه  ـ روزی1

َ  َ وَ خَدیجَۀ َ وَ جعَفْرَاً وَ فاطِمۀَ َ وَ حَمزْۀَ َ وَ الحْسُیَْن َوَ علَیِّاً وَ الحْسََن ان'َ عِمرْ َ وَ آل اهیم'َ اِبرْ َ وَ نُوحاً وَ آل آدَم ' َ اصْطفَی ه'َّ اللّ ِ اَن تا علَِمْ'اَوَ م«
  »؟ العْالَمین علَیَ

انسانها  را از میان : و خدیجه  و جعفر و فاطمه  و حمزۀ  و حسین  ّو حسن و علی  عمران  و آل  ابراهیم  و آل  و نوح  خدا، آدم  که  دانی  آیا نمی«
  »برگزید؟

  :فریاد زد  بر منبر شام 7سجاد  ـ امام2

  »' َ الْکبُْری ُ خَدیجَۀ اَنَا بنْ«

  ». هستم ' کبری  پسر خدیجۀ  من«

  : خوانیم می)  عج(عصر   امام  به  ، خطاب ندبه  ـ در دعای3

  »؟!اء'َالغَْرّ ُ خَدِیجَۀ وَ ابْن ' ٍّ الْمرُْتَضی ُ علَیِ وَ ابْن ' ُّ الْمصُْطفَی ُ النَّبیِ َ ابْن اَینْ«

  »؟! ارجمند والامقام   و پسرخدیجۀ ' ّ مرتضی و پسر علی ' مصطفی  پسر رسول  ای  کجایی«

  !  برسان  خدیجه  مرا به  خدا و سلام سلام: فرمود  ، جبرئیل برگشت  از معراج 6پیغمبر  ـ وقتی4

  : گفت  در جواب  خدیجه. کار را کرد  این  هم 6پیغمبر

  ». م'َ السلا جبَرَْئیل

را  مطلب  شدند تااین  مشرف 6خدا  رسول  خدمت  از زنان  باتعدادی  ّ ایمن ،ام 3 از فاطمه 7 علی  خواستگاری  ـ در هنگام 5
  امری  ما برای!رسولخدا  تو باد ای  ما فدای  و مادران  پدران: گفت  ّ ایمن نشستند، ام  همه  وقتی. بگذارند  در میان  با حضرت
  .شد او می  چشم  بود، روشنی  زنده  اگر خدیجه  که  ایم شده اینجا جمع



  :سرازیر شد و فرمود  حضرت  از چشمان  اشک  ناگاه

مرا   کرد وبا مالش  خدا یاری  نمود و مرا بر دین  نمودند، مرا تصدیق  مرا تکذیب مردم  که  ؟ او زمانی است  و مانند خدیجۀ  مثل  کسی  چه!  خدیجۀ«
  ».نمود  و یاری  کمک

  :فرمود 3 خدیجه  به 6از روزها پیغمبر  ـ در یکی6

  قرار   ، همسر من خداوند تو را در بهشت  که  دانی آیا می«
  »؟ است  داده

  :فرمود  خدیجه  اوآمد، به  بر بالین 6پیغمبر 3 خدیجه  رحلت  در هنگام  ـوقتی7

آنها   مرا به  ،سلام دیدی  خود را در بهشت  اگر همدمهای  پس. خیر کثیر باشد  بسا دراین  چه  ولی  ناراحتم  نمائی می  رحلت  از اینکه  خدیجه  ای«
  ! برسان

  ». و کلثوم  ، آسیه مریم: کیانند؟ فرمود  آنان: پرسید  خدیجه

  .گردد دنیا برمی و به  شده  زنده  رجعت  در ایام 3 خدیجه  که  است  ـ در روایت8

دختر   مریم  کجاست! دختر خویلد  خدیجه  ؟کجاست!دخترمحمدّ  فاطمۀ  کجاست: کند ندا می  منادی  ـ در روز قیامت9
  !... مادر یحیی  ّ کلثوم ام  کجاست!  دختر مزاحم  آسیه کجاست!  عمران

  .محشر بایستد  کنند تا در عرصۀ می  را همراهی 3زهراء  ،فاطمۀ از فرشتگان  با گروهی  حوا و آسیه و  خدیجه  حضرت  سپس

  که  برو و از او بخواه  نزد پدرت: فرمود 3 فاطمه  کشید، به می خود خجالت  ، چون از رحلتش  قبل 3 خدیجه  ـ حضرت10
  .»کند  خود کفن  از لباسهای  رابا یکی  بدنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  سلام االله علیها  کبری  زینب

 ص  پیغمبراکرم. متولد شدع   علی  چون  و پدری سزهراء چون  از مادری  در مدینه  هجری 5  درسال  قهرمان  بانوی  این
  :بعد فرمود. نهاد  خداوند، زینب  او را از طرف نام

  ». است  کبری  یرا او همانند خدیجهز.دارند  دختر را نگه  این  حرمت  برسانند که  غائبین  به  حاضرین«

را   علت  وقتی.  است  و ناراحت  ساکت 7 علی  ، دید که رفت7 علی  خانۀ  به  زینب  ولادت  تبریک  برای  سلمان  که  هنگامی
  .نمود  او تعریف  کربلا را برای  داستان 7 علی.پرسید

  را برای  قضیه  این 3زهراء.  گرفت می  آرام 7 حسین ر آغوشد  ، فقط در طفولیت  زینب  گریۀ  در هنگام  که  است  آمده
  .نمود  بیان 3 فاطمه  کربلا را برای افتاد و ماجرای  گریه  کشید و به  آهی  حضرت. کرد  تعریف 6خدا رسول

  باشد که  داشته  سفر برود، او حق  به 7 حسین  هرگاه کرد که  نمود و شرط  جعفر ازدواج  بن  با عبداللّه  ازدواج  در سنین
  همسفر 
  .باشد  برادرش

  .بود» شهید و خواهر شهید و فرزند شهید مادر شهید و عمۀ«کرد و خود   را درک 7 معصوم  او حضور هفت

  : عبادت

،  در اسارت: فرمود7سجاد  امام«و »  نکن  فراموش  مرا در نمازشبت: او فرمود  به 7 حسین  که«بود   عبادت  اهل  او آنچنان
  ».خواند می  نماز رانشسته  از گرسنگی  نکرد و گاهی  را ترک  و مستحب  واجب  نمازهای ام مهع

  :صبر

  .بفرما  را ازما قبول  قربانی  بار الها این »: گوید بیند، می خود رامی  گمشدۀ  قتلگاه  در گودال  وقتی«بسیار صبور بود   او زنی

   چو فرمود نزول  کشتگان  تلدر مق بتول  دخت  آن  و رضا نگر که  تسلیم



   تو قبول  پیشگاه  ما به  قربانی خداوند جلیل  سرود کای  شکرانه

  و لطف  زیبائی  فقط  ُ الاّ جمیلاً من مارأیت: کرد؟ فرمود چه  خدا با برادرت  دیدی:  گفت  زینب  به  زیاد که  ابن  در مقابل«
  .» خدا را دیدم

   پسرت  دو نازنین  فدای  یکروز مادر دو شهیدوی  به  ای

   بر جگرت  روزماند هفتاد داغ  کمتر از یک  در طول  که  ای

   مفتخرت  توبخدا شد حسین  بودی  حسین  آبروی

  ».داد می  دیگران  خود را به  غذای  ، سهمیه و شام کوفه  راه  و در طول. داد می  کودکان  خود را در کربلا به  آب  سهمیه«

  : وعفت  حجاب

»  نداشت  بر سر و صورت  خود را پوشاند، زیرا مقنعه  صورت زیاد با دست  ابن  در مجلس«. بود  و با حجاب  بسیار عفیفه  زنی
  باشند، ولی  تو با حجاب  و کنیزان  زنان  که  است آیا از عدالت!  فرزند آزاد شده  ای:  او گفت  به  یزید خطاب  در مجلس زینب«

  ».باشند  داشتهن  رسولخداحجاب  دختران

  : ودانش  علم

  صاحب«و »  هاشم  بنی  عقیله»  اش و کنیه  و فهیمه بود، عالمه  شده  تربیت  الهی  و خالص  ناب  علم  در دامان  که  زینب
  امهنگ  در این. خواند می  خطابه بود که7 گوید گویا علی می  کرد، راوی می  سخنرانی  کوفه  در دروازه وقتی. بود»  الشوری

  از کسی  اینکه  بدون  هستی و فهمیده  باشی  خوانده  درس  اینکه  بدون  هستی  تو عالمه! بگیر آرام  عمه: او فرمود  به 7سجاد  امام
  نیزه  کسیکه قاتل  صاحب  منم: خواند که بود،رجز می  زده  را بر نیزه  امام  سرمقدس که  دار درحالی نیزه  وقتی.  باشی  یاد گرفته

رشد  جبرئیل  در گهواره  کسیکه  کشندۀ  منم:بگو  بلکه!اینهارا نگو:بر او فریاد زدوفرمود  زینب....  کسیکه  قاتل  منم! راز داشتد
  »!...درآمد  لرزه  به  رحمن  ،عرش از شهادتش  کسیکه  قاتل منم!او بودند  ،خادم واسرافیل  میکائیل  کسیکه  قاتل  منم!کرد

  ».ّ ِ علَیِ بنِتْ  ازَیْنبَ'عقَیلَن  حَدثَنی: گفت کرد ومی می  نقل  حدیث  باز زین  عباس  ابن«

  : رحلت

یزید رسید   خبر به. نمود می  افشاگری  وقت  حکومت  کرد وعلیه می  ، سخنرانی و محافل  کربلا، او در مجالس  بعد از حادثۀ
  سالگی 56  کربلا،در سن  از حادثۀ  بعد از یکسال زینب. صادر کرد) رمص  به  روایتی  و طبق(  شام  را به 3 و او دستورتبعید زینب

  . درگذشت

  سخنرانی زینب در کاخ یزید ملعون

  



ــت    ــين گف ــد چن ــه يزي ــاب ب ــرد و خط ــخن ك ــاز س ــام آغ ــهامت تم ــدرت و ش ــا ق ــب ب   :زين
دروغ مـى   پايان كار آنان كه كردار بد كردند، اين بود كه آيات خدا را: خدا و رسولش راست گفته اند كه

ــد  ــى كردنــــــ ــخره مــــــ ــا را مســــــ ــد و آنهــــــ   /خواندنــــــ
چنين مى پندارد كه چون اطراف زمين و آسمان را بر ما ننگ گرفتى و ما را به دستور تو ماننـد  ! يزيد

اسير از اين شهر به آن شهر بردند، ما خوار شديم و تو عزيز گشتى؟ گمان مى كنى با اين كار قدر تـو  
ود مى بالى و بر اين و آن كبر مى ورزى؟ وقتى مى بينى اسباب قدرتت بلند شده است كه اين چنين به خ

آماده و كار پادشاهيت منظم است از شادى در پوست نمى گنجى، نمى دانى اين فرصتى كه بـه تـو داده   
مگر گفته خدا را فراموش كرده اى . شده است براى اسن است كه نهاد خود را چنانكه هست، آكشار كنى

فران مى پندارند اين مهلتى كه به آنها داده ايم براى آنان خوب است، ما آنها را مهلـت  كا«:كه مى گويد
  /»مى دهيم تا بار گناه خود را سنگينتر كنند، آنگاه به عذابى مى رسند كه مايه خوارى و رسوايى اسـت 

نشينند و اين عدالت است كه زنان و دختران و كنيزكان تو در پس پرده عزت ب)۳۱!(اى پسر آزاد شدگان
تو دختران پيغمبر را اسير كنى، پرده حرمت آنان را بدرى، صداى آنان را در گلو خفه كنـى، و مـردان   

نه كسى آنها را پناه دهد، نه كسـى  ! بيگانه، آنان را بر پشت شتران از اين شهر به آن شهر بگرداندد؟
؟ مردم اين سو و آن سو بـراى  مواظب حالشان باشد، و نه سر پرستى از مردانشان آنان را همراهى كند

  !نظاره آنان گرد آيند؟
اما از كسى كه سينه اش از بغض ما آكنده است جز اين چه توقعى مى توان داشت؟ مـى گـويى كـاش    
پدرانم كه در جنگ بدر كشته شدند اينجا بودند و هنگام گفتن اين جمله با چوب به دندان پسر پيغمبر مى 

تـو بـا   ! چرا نكنـى؟ ! كه گناهى كرده اى و رفتارى زشت مرتكب شده اىزنى؟ ابداً به خيالت نمى رسد 
ريختن خون فرزندان پيغمبر و خانواده عبدالمطلب، كه ستارگان زمين بودند، دشمنى دو خاندان را تجديد 

شادى مكن، چه، بزودى در پيشگاه خدا حاضر خواهى شد، آن وقت است كه آرزو مى كنى كـاش  . كردى
پدرانم اگر در اين مجلس حاضـر بودنـد از   : اين روز را نمى ديدى، كاش نمى گفتى كور و لال بودى و

خدايا، خودت حق ما را بگير و انتقام ما را از آن كس كه به ما ستم كرد، ! خوشى در پوست نمى گنجيدند
  !بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان



اى تـن  روزى كه رسول خدا و خاندان او و پاره ه. به خدا پوست خود را دريدى و گوشت خود را كندى
او در سايه لطف و رحمت حق قرار گيرد، تو با خوارى هر چه بيشتر پيش او خواهى ايسـتاد، آن روز  
روزى است كه خدا و عده خود را انجام خواهد داد و اين ستمديدگان را كه هر يك در گوشه اى به خون 

ه خدا كشته شده اند مـرده  مپنداريد آنان كه در را«:خود خفته اند، گرد هم خواهد آورد؛ او خود مى گويد
اما آن كس كه تو را چنـين  . »اند، نه، آنان زنده اند و از نعمتهاى پروردگار خود بهره مند مى باشند –

، آن روز كه دادخواه، محمد، دادستان خـدا، و دسـت و   )معاويه(= بنا حق بر گردن مسلمانان سوار كرد
  /انست كداميك از شما بدبخت تر و بى پناهتر هستيدپاى تو گواه جنايات تو در آن محكمه باشد، خواهد د

سوگند به خدا تو در ديده من ارزش آن را ندارى كه سر زنشـت  ! و پسر دشمن خدا! يزيد اى دشمن خدا
كنم و كوچكتر از آن هستى كه تحقيرت نمايم، اما چه كنم اشك در ديدگان حلقه زده و آه در سينه زبانـه  

ته شد و حزب شيطان ما را از كوفه به بارگاه حزب بى خردان آورد تا با پس از آنكه حسين كش. مى كشد
شكستن حرمت خاندان پيغمبر پاداش خود را از بيت مال مسلمانان بگيرد، پس از آنكه دست ان دژخيمان 
به خون ما رنگين و دهانشان از پاره گوشتهاى ما آكنده شده است، پس از آنكه گرگهاى درنده بر كنـار  

  !اى پــاكيزه جــولان مــى دهنــد، تــوبيخ و ســرزنش تــو چــه دردى را دوا مــى كنــد؟ آن بــدنه
اگر گمان مى كنى با كشتن و اسير كردن ما سودى به دست آورده اى، بزودى خواهى ديد آنچه سود مى 

آن روز جز آنچه كرده اى حاصلى نخواهى داشت، آن روز تو پسر زياد را بـه  . پنداشتى جز زيان نيست
تو پيروانت در كنار ميزان عدل خدا جمع مى شويد، ! وانى و او نيز از تو يارى مى خوادكمك خود مى خ

آن روز خواهى دانست بهترين توشه سفر كه معاويه براى تو آماده كرده است اين بـود كـه فرزنـدان    
 هر كارى مى خواهى. به خدا من جز از خدا نمى ترسم و جز به او شكايت نمى كنم. رسول خدا را كشتى

! هر نيرنگى كه دارى به كار زن! هر كارى مى خواهى بكن. نمى ترسم و جز به او شكايت نمى كنم! بكن
. به خدا اين لكه ننگ كه بر دامن تو نشسته است هرگز سترده نخواهد شد! هر دشمنى كه دارى نشان بده

. اى آنان واجب ساختسپاس خدا را كه كار سروران جوانان بهشت را به سعادت پايان داد و بهشت را بر
از خدا مى خواهم رتبه هاى آنان را فراتر برد و رحمت خود را بر آنان بيشتر گرداند، چه او سر پرسـت  

  )/سیره پیشوایان(و ياورى تواناست 



  
 فضائل زینب کبری س

علم و دانش-1  

 اش عمه هب که جا آن است، علمى چنین داراى السلام علیه سجاد امام شهادت به علیهاالسلام زینب
 داشته آموزگاری آنکه بی تو ؛)6( مفهمه غیر وفهمه معلمه غیر عالمه انت« :فرمود و کرد خطاب
هستی دانشمند و عالم باشی؛  

کند مى نقل چنین))  الزینبیه   خصایص((  خود کتاب در جزایرى نورالدین سید گرامى فاضل  : 

 براى که داشت مجلسى اش خانه در)  س( زینب بود، کوفه در)  ع( منین امیرالمؤ که روزگارى ))
 ناگاه که نمود مى تفسیر را))  کهیعص((  روزى. کرد مى آشکار را آن معنى و تفسیر قرآن زنها

((  ها زن براى شنیدم!  چشمانم دو روشنى و نور اى: فرمود و آمد او خانه به)  ع( منین امیرالمؤ
؟ نمایى مى تفسیر را))  کهیعص  

 اندوهى و مصیبت براى است اى نشانه و رمز این: فرمود)  ع( منین امیرالمؤ.  آرى:  گفت)  س( زینب
 شرح را ها اندوه و مصایب آن از پس. آورد مى روى)  ص(خدا رسول فرزندان و عترت شما به که
علیها االله صلوات – صدا با گریه کرد، گریه زینب گاه آن پس.  ساخت آشکار و داد .  

شرعى مسائل گفتن  

 امام طرف از خاصى نیابت)  س( زینب حضرت: گوید مى)  ره( بابویه بن محمد ، صدوق شیخ 
 اینکه تا پرسیدند، مى او از کرده مراجعه او به حرام و حلال مسائل در مردم و داشت)  ع( حسین

یافت بهبود)  ع( سجاد حضرت  . 



)  س( زهرا حضرت رشماد قول از را بسیارى روایات)  س( زینب حضرت: گوید)  ره( طبرسى شیخ
است کرده روایت  . 

 سلمه ام از و برادرانش و پدر و مادر از)  س( زینب حضرت:  که است شده روایت المحدثین عماد از
 على و عباس ابن اند، کرده روایت او از که کسانى جمله از و کرد مى روایت زنان دیگر و هانى ام و

دیگرانند و)  ع( حسین امام دختر صغرى فاطمه و جعفر بن عبداالله و)  ع( الحسین بن . 

 مورد در را)  س(زهرا حضرت سخنان عباس ابن که عقیله بانویى زینب: گوید ابوالفرج همچنین
گفت من به)  ع( على دختر زینب ما، عقیله: گوید مى و کرده نقل او قول از فدک  . 

)  س( کبرى زینب حضرت هک آید مى دست به چنین عالمان دیگر و دربندى فاضل فرمایش ظاهر از
 میثم مانند ،) ع( على حضرت یاران از بسیارى همچون را)  آینده حوادث و خوابها( بلایا و منایا علم
 و قطع طور به ، کرده بیان که اسرارى ضمن در بلکه و دانسته مى دیگر برخى و هجرى رشید و تمار
است دانسته برتر فضیلت با زنان دیگر و مزاحم دختر آسیه و عمران دختر مریم از را حضرت آن مسلم  

. 

 بحمداالله تو عمه اى: (( بود فرموده حضرت آن به که)  ع( سجاد حضرت فرمایش ضمن در وى
 بر حجت و دلیل خود فرمایش این: گوید ،. ))  هستى آموزنده بدون فهمیده و آموزگار بدون دانشمند

 عمل و است شده مى الهام او به یعنى بوده ثهمحد)  ع( منین امیرالمؤ حضرت دختر زینب که است آن
باشد مى باطنى آثار و لدنى علم از او .  

است گفته مصرى نویسندگان از یکى ، شافعى غالب محمد   : 

 روحى داراى که طاهر، بانوان بهترین از و نسب و حسب نظر از بیت اهل زنان بزرگترین از یکى ))
 بن على دختر ، زینب سیده حضرت ، بوده ولایت و رسالت قامم نماى تمام آیینه و تقوا مقام و بزرگ



 دانش و علم پستان از و بودند کرده تربیت را او کامل نحو به که است – وجهه االله کرم – طالب ابى
 گردید الهى بزرگ آیات از یکى بلاغت و فصاحت در که حدى به بود، گشته سیراب نبوت خاندان

 شد مشهور عرب بلکه و هاشم بنى خاندان میان در کارها تدبیر در یرتبص و بینایى و کرم و حلم در و
بود کرده جمع فضیلت و اخلاق و صورت و سیرت و جلال و جمال میان و . 

 

 و داشت روزه را روزها و بود عبادت حال در شبها. بود دارا تنهایى به او داشتند، همگى خوبان آنچه
بود معروف پرهیزکارى و تقوا به … ))   

کودکى در خطبه یرادا  

 

 س( زهرا حضرت مادرش طولانى و غرا خطبه ، سالگى شش حدود در)  س( زینب اینکه عجایب از 
 براى بود، نموده حفظ کرد، ایراد)  ع( على امام رهبرى و فدک پیرامون ، النبى مسجد در که را) 

 هاى جمله و ها واژه هم و است طولانى و مشروح هم خطبه آن اینکه با کرد، مى روایت آیندگان
 از را خطبه آن دیگران و است روزگار عجایب از این و دارد بالا سطح در بسیار و معنى پر و دشوار
اند نموده نقل)  س( زینب  

عبادت و بندگی-2  

 از را او مصیبتى هیچ و بود، عاشق داران زنده شب و عبادت ازعاشقان نیز علیهاالسلام زینب حضرت
 قیام من صلواتها، تؤدى کانت زینب عمتى ان«:فرمود السلام علیه سجاد امام. نداشت باز عبادت
 لشده جلوس من تصلى کانت منازل بعض وفى الشام الى الکوفه من مسیرنا عند والنوافل الفرائض



 اقامه را مستحب و واجب نمازهاى همه شام تا کوفه مسیر در زینب ام عمه ؛)9( والضعف الجوع
گزارد می نماز نشسته ضعف، و گرسنگى شدت از منازل بعضى در و نمود مى .»  

 اش عابده خواهر به وداع هنگام است الهى فیض واسطه و معصوم خود که السلام علیه حسین امام 
 این» !مکن فراموش شب نماز در مرا! جان خواهر ؛)10( اللیل نافله فى تنسینى لا اختاه یا« :فرماید مى
 آفرینش هدف و حکمت به و یافته راه پرستش و بندگى رفیع قله به اهر،خو این که دارد آن از نشان
است یازیده  دست  

عفت و حیا-3  

 زینب. است آنان براى گوهر ترین  قیمت گران و زنان، زینت ترین  برازنده پاکدامنى، و عفت 
 فى شهیدال المجاهد ما«:فرمود که جا آن آموخت، پدر مکتب در خوبى به را عفت درس علیهاالسلام

 در شهید مجاهد ؛)11(الملائکه من ملکا یکون ان العفیف یکاد فعف قدر ممن اجراً باعظم االله سبیل
 را گناه انجام قدرت یعنی -ورزد، مى عفت اما دارد قدرت که نیست کسى از بیشتر اجرش خدا، راه

باشد فرشتگان از اى فرشته عفیف انسان که است نزدیک -کند می دوری آن از ولی دارد .»  

است کرده روایت مازنى یحیى  :  

 دختر)  س( زینب خانه نزدیک ام خانه و بردم سر به)  ع( على حضرت خدمت در مدینه در مدتها ))
نرسید گوشم به او از صدایى نیفتاده او به چشمم گاه هیچ سوگند خدا به. بود)  ع( منین امیرالمؤ .  

 مى بیرون خانه از شبانه برود،)  ص( خدا رسول ارشبزرگو جد زیارت به خواست مى که هنگامى به
)  ع( امیرالمؤمنین و او چپ سمت در)  ع( حسین و او راست سمت در)  ع( حسن که حالى در ، رفت
رفتند مى راه رویش پیش .  



 نور و رفت مى جلو)  ع( على حضرت شد، مى نزدیک)  ص( خدا رسول شریف قبر به که هنگامى
 حضرت کرد، ال سؤ کار این درباره بزرگوارش پدر از)  ع( حسن امام بار یک. کرد مى کم را چراغ

کند نگاه زینب خواهرت به کسى ترسم مى: فرمود . )) 

 و اسارت دوران در او. گذاشت نمایش به شرایط ترین  سخت در حتى را خویش  عفت کبرى زینب 
 تستر وهى« : اند نوشته خینمور. فشرد مى پاى خویش  عفت بر  سخت شام تا کربلا از حرکت در

 از روسریش چون پوشاند مى دستش با را خود صورت او ؛)12( منها اخذ قد قناعها لان بکفها، وجهها
بود شده گرفته او .»  

برد مى بهره هم چپ دست شد،از می نیاز اگر و پوشاند مى راست دست با] اسارت در[را صورت . »  

 

 ا«  که آورد مى فریاد یزید سر بر عفاف و حیا مرزهاى از سدارىپا براى که بود بزرگوار بانوى آن و 
 هتکت قد سبایا؟ االله رسول بنات سوقک و امائک و حرائرک تحذیرک الطلقاء ابن یا العدل من

 است عدالت از این آیا] پیامبراسلام جدمان[هاى شده آزاد پسر اى ؛)13( وجوههن ابدیت و ستورهن 
 صورت به را وآله علیه االله صلى خدا رسول دختران و نشانى، پرده پشت را خویش کنیزکان و زنان که
ساختى آشکار را آنان هاى صورت و دریدى را آنان نقاب بکشانى؟ سو آن و سو این به اسیر  

ولایتمداری -4  

 االله صلى پیامبر از اطاعت به دستور خداوند، از مطلق اطاعت کنار در شرطى و قید هیچ بدون قرآن
 واولى واطیعواالرسول اطیعوااالله« .دهد مى السلام اطهارعلیهم ائمه یعنى، امر، صاحبان و لهوآ علیه

کنید اطاعت الامر اولی و رسول و خداوند از« ؛)14( » الامرمنکم .»  



 مدارى ولایت ابعاد تمامى در کرده، درک را) 15( معصوم هفت حضور که علیهاالسلام زینب 
 سر) ... و آن راه در فداکارى ولایت، شناساندن و معرفى بودن، چرا و چون بى تسلیم امام، معرفت(

 قرار خویش امام بلاى سپر را خود مادرش چگونه که بود کرده مشاهده خود چشمان با او. است آمد
] ابالحسن اى[؛)16( الوقاء لنفسک ونفسى الفداء لروحک روحى« :گفت خود ولى به خطاب و داد

 على از حمایت راه در را خویش جان سرانجام و» .باد تو جان بلاى سپر مجان و تو روح فداى روحم
 از را مدارى ولایت درس خوبى به علیهاالسلام زینب. گردید ولایت راه شهیده و نمود فدا السلام علیه
رساند ظهور عرصه به کربلا در زیبایى به را آن و گرفت فرا مادر .  

 فراموش حقوق یادآورى و اتهامات نفى طریق از لایت،و شناساندن و معرفى جهت در سو یک از 
 النبوه خاتم سلیل قتل ترحضون وانى« :فرمود کوفه شهر خطبه در جمله از. کرد تلاش بیت اهل شده

 رسالت سرچشمه و پیامبر آخرین فرزند کشتن ننگ لکه ؛)17( الجنه اهل شباب وسید الرساله ومعدن
شست؟ دخواهی چگونه را بهشت جوانان آقاى و »  

 معرفى خوبى به را امامت و ولایت یزید، مجلس و شام، شهر ،)18( زیاد ابن مجلس در همچنین و 
  .نمود

 امام دوران در چه و السلام علیه حسین امام دوران در چه بود؛  امامت تسلیم پا تا سر دیگر سوى از 
 علیه سجاد امام امامت آغاز در یعنى زدند، آتش را گاه خیمه که اى لحظه در حتى السلام علیه سجاد
 کنیم؟ چه ما زدند آتش را ها خیمه...  گذشتگان یادگار اى: کرد عرض و آمد حضرت آن نزد السلام
19(» .کنید فرار بالفرار؛ علیکن«:فرمود )  

 جان پاى تا و کرد دفاع السلام علیه سجاد امام جان از علیهاالسلام زینب مورد، چند در مهمتر این از 
نمود حمایت او از .  



صبر و تحمل سختی ها -5  

و شاید خود صبر از عظمت صبر حضرت زینب به .واقعا باید زینب کبری را قهرمان صبر معرفی کرد
 به تو صبر از آسمان ملائكه السماء؛ ملائكه صبرك من عجبت لقد« :خوانيم مى حضرت آن زيارتنامه در .تعجب امده است

.است خجل او روى از صبر آه داد، نشان خود از تسليم و رضا و صبر چنان آن آربلا اىماجر در مخصوصا» .آمدند شگفت  

تو حقير شد صبر آه آسى اى تو بر سلام    

تو نـظير زنــى جـــهـــان فاطــمــه بـــعـــد نــــديـــده  
ت نفر از بستگانش را در راس انها امام حسین و حضر18.پسرانش را مقابل چشمانش شهید کردند

بعد این زن قهرمان را با افرد دیگر کاروان حسینی به اسارت به .عباس را مقابل چشمانش شهید کردند 
در خرابه ها زندانی .شهرها بردند   

به اجساد شهدا بی .اموال انان را غارت کردند.حجاب انهارا برداشتند .کردندوگرسنگی و تشنگی دادند
کرد وبخوبی از پس زمسولیت تبلیغ اهداف قیام حسینی حرمتی کردند اما زینب همه اینهارا تحمل 

.برامد  

 آزردن براى و پاشد مى زینب زخم به نمک زبانش نیش با ملعون آن که گاه آن زیاد؛ ابن مجلس در
 چگونه ات خانواده و برادر با را خدا کار ؛)24(بیتک واهل باخیک االله صنع رایت کیف«:گوید مى او

 زینب آورد؟ سرتان به بلایى چه خدا دیدى که بگوید خواهد مى ریضتع با واقع در او »یافتى؟
« :فرمود داشت حکایت او قلبى رضاى و صبر از که آرامشى با کند، نمى درنگ پاسخ در علیهاالسلام

 این ز ا و ماند، مى شگفت در اسیر زن یک پاسخ از زیاد ابن» .ندیدم زیبایى جز) 25(جمیلا الا رایت ما
 دست از را محاجه قدرت و شود مى متعجب ها مصیبت مقابل در او تسلیم و قامتاست و صبر همه
دهد مى .  

اى کشیـده عالم محنت که زینبى اى       



اى؟ دیده چه عالم به درد و بلا از غیر  

علو و استوارى همه این و زنى یارب        

اى؟ آفریـده مگــر صبــور زینــب چــون  

شهامت و شجاعت-6  

 ؛)30( الهاشمیه لبوه «به او. است مند  بهره حیدرى  شجاعت از است، شده  تربیت شجاع دهخانوا در و
 کند، مى توبیخشان زند، مى فریاد دشمن سر بر مردان چون و است گرفته لقب » هاشمى زن شیر

 واهمه آدمکشان چکان خون شمشیر برق از او. ندارد دل به هراسى کسى از و کند، مى تحقیرشان
 در آیا که زند مى فریاد کشته همه آن و شمشیر همه آن میان در نشدنى، فراموش روز آن در ندارد،
 نشیند مى اى گوشه او ظاهرى قدرت به توجه بدون زیاد، ابن مجلس در نیست؟ مسلمان یک شما میان
دگوی مى و کند مى معرفى »فاجر«و » فاسق« را او کند، مى تحقیرش او سؤالات به اعتنایى بى با و : 

 «  الفاسق یفتضح وانما تطهیراً الرجس من وطهرنا وآله علیه االله صلى محمد بنبیه اکرمنا الذى الحمدالله
 وآله علیه االله صلى محمد حضرت نبوت با را ما که را خداى سپاس ؛)31( غیرنا وهو الفاجر ویکذب
 او و گوید، مى دروغ اربدک و شود، مى رسوا فاسق فقط همانا. نمود پاک ها پلیدى از و داشت، گرامى
باشد مى ما غیر .»  

 گذارده، نمایش به را حیدرى  شجاعت او، هاى زبانى بد و ها کجى دهن و یزید مقابل در همچنین و 
 واستکبر تقریعک واستعظم قدرک لاستصغر انى مخاطبتک الدواهى على جرت لئن«: گوید مى چنین

 در تو ارزش و قدر] که بدان[واداشته تو با فتنگ سخن به مرا روزگار فشارهاى اگر ؛)32( توبیخک
دانم مى بزرگ را تو کردن توبیخ و شمرده بزرگ را تو سرزنش ولیکن است، ناچیز من نزد .»  



تو دلپذیر صوت به على زنده صداى    

تو اسیر شد یزید و بودى شام اسیر  

 

 

. 

ها نوشت پى    

 

 الشريعه، رياحين محلاتى، االله ذبيح شيخ 4
٤٦ ص ،٣ ج) الاسلاميه ارالكتبد تهران،( .  

 

٢١٠ ص ،٣ ج همان، ‐2  .  

 

٣٩ ص ،٣ ج همان، ‐3  .  

 

٣٢ -٣١/بقره ‐4  .  

 

٦٥/آهف ‐5  .  

 

٢٩٨ ص ،١ ج) ش.  ه ١٣٣١قديم، چاپ اسلاميه، علميه تهران،(الآمال، منتهى قمى، عباس شيخ ‐6  .  

 

٥٦/ذاريات ‐7  .  

 

٢٣٨ ص ،٦ ج طبرى، تاريخ جريرطبرى، بن محمد ‐8  .  

 



٦٢ ص ،٣ ج الشريعه، رياحين ‐9  .  

 

٦٢ -٦١ ص همان، ‐10  .  

 

٤٦٦ حكمت الاسلام، فيض البلاغه، نهج ‐11  .  

 

٣٤٥ ص الزينبيه، الخصائص جزائرى، ‐12  .  

 

١٣٤ ص ،٤٥ ج ،)العربى التراث داراحياء بيروت،(بحارالانوار، مجلسى، باقر محمد ‐13  .  

 

٥٩/نساء ‐14  . 

 

 سجاد امام السلام، عليه حسين امام السلام، عليه حسن امام عليهاالسلام، فاطمه السلام، عليه على آله، و عليه االله صلى راآرمپيامب ‐15 
السلام عليه باقر امام و السلام عليه  .  

 

١٩٦ ص ،١ ج الدرى، الكوآب ‐16  .  

 

١١١ -١١٠ صص ،٤٥ ج بحارالانوار، ‐17  . 

 

١٣٣ ص ،٤٥ ج همان، ‐18  .  

 

٨٨ ص ،٢ ج السبطين، ومعالى ،٥٨ ص ،٤٥ ج همان، ‐19   .  

 

٤٦ ص ،٤٥ ج بحارالانوار، ‐20  .  

 

٦١ ص ،٤٥ ج همان، ‐21   .  



 

١٧٩ ص ،٤٥ ج همان، ‐22  . 

 

و ١٥٥/بقره مثل ‐23   . . .  

 

١١٦ -١١٥ صص ،٤٥ ج بحارالانوار، ‐24  .  

 

١١٦ ص همان، ‐25  .  

 

٤ ص ،١ ج الحكمه، ميزان ‐26  .  

 

  .همان ‐27 

 

٦٢ ص ،٣ ج الشريعه، رياحين ‐28  .  

 

١٨٢ خطبه الاسلام، فيض البلاغه، نهج ‐29  .  

 

عليهاالسلام زينب حضرت نامه زيارت ‐30   .  

 

١١٥  -١٥٤ صص ،٤٥ ج بحارالانوار، ‐31  .  

 

١٣٤ ص همان، ‐32  .  

 

١١٠و ١٠٨  صص ،٤٥ ج همان، ‐33   

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فاطمه معصومه س

اين بانوي . هجري، در شهر مدينه چشم به جهان گشود ١٧٣ذيقعده سال در روز اول 
بزرگوار، از همان آغاز، در محيطي پرورش يافت آه پدر و مادر و فرزندان، همه به 

عبادت و زهد، پارسايي و تقوا، راستگويي و بردباري، . فضايل اخلاقي آراسته بودند
مني و نيز ياد خدا، از صفات برجسته استقامت در برابر ناملايمات، بخشندگي و پاآدا

پدران اين خاندان، همه . اين خاندان پاك سيرت و نيكو سرشت به شمار مي رفت
برگزيدگان و پيشوايان هدايت، گوهرهاي تابناك امامت و سكان داران آشتي انسانيت 

  .بودند

   

   

  سرچشمه دانش

   

پس از آنكه پدر بزرگوار . ايل اخلاقي بود، پرورش يافتدر خانداني آه سرچشمه علم و تقوا و فض) س(حضرت معصومه 
عهده دار امر تعليم و تربيت خواهران و ) ع(آن بانوي گرامي به شهادت رسيد، فرزند ارجمند آن امام، يعني حضرت رضا 

) ع(آاظم  در اثر توجهات زياد آن حضرت، هر يك از فرزندان امام. برادران خود شد و مخارج آنان را نيز بر عهده گرفت
هر يك از فرزندان ابي الحسن ?: ابن صباغ ملكي در اين باره ميگويد. به مقامي والا دست يافتند و زبانزد همگان گشتند
، )ع(در ميان فرزندان امام آاظم ) ع(بدون ترديد بعد از حضرت رضا . ?موسي معروف به آاظم، فضيلتي مشهور دارد



اين حقيقت از اسامي، لقب ها، تعريف ها و . ي، والامقام ترين آنان استاز نظر علمي و اخلاق) س(حضرت معصومه 
از ايشان نموده اند، آشكار است و اين حقيقت روشن مي سازد آه ايشان نيز چون حضرت ) ع(توصيفاتي آه ائمه اطهار 

  .بوده است? عالمه غير معلمه?) س(زينب 

   

   

  مظهر فضايل

   

فضيلت ها و مقامات بلندي را به آن ) ع(روايات معصومان . و مقامات است مظهر فضايل) س(حضرت فاطمه معصومه 
آگاه باشيد آه براي خدا حرمي است و آن مكه است؛ و ?: در اين باره مي فرمايند) ع(امام صادق . حضرت نسبت مي دهد

دانيد آه حرم من و ب. و براي اميرمؤمنان حرمي است و آن آوفه است. براي پيامبر خدا حرمي است و آن مدينه است
آگاه باشيد آه قم، آوفه آوچك ماست، بدانيد بهشت هشت دروازه دارد آه سه تاي آن ها به . فرزندانم بعد از من، قم است

بانويي از فرزندان من به نام فاطمه، دختر موسي، در آن جا رحلت مي آند آه با شفاعت او، همه شيعيان . سوي قم است
  ?.ما وارد بهشت مي شوند

   

   

  )س(مقام علمي حضرت معصومه 

   

نقل شده آه روزي . از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان تشيع است و مقام علمي بلندي دارد) س(حضرت معصومه 
و پرسيدن پرسش هايي از ايشان، به مدينه منوره مشرف ) ع(جمعي از شيعيان، به قصد ديدار حضرت موسي بن جعفر 

آه در آن هنگام آودآي ) س(در مسافرت بود، پرسش هاي خود را به حضرت معصومه ) ع( چون امام آاظم. شدند
فرداي آن روز براي بار ديگر به منزل امام رفتند، ولي هنوز ايشان از سفر برنگشته . خردسال بيش نبود، تحويل دادند

مام برسند، غافل از اين آه حضرت پس به ناچار، پرسش هاي خود را باز خواستند تا در مسافرت بعدي به خدمت ا. بود
وقتي پاسخ ها را ملاحظه آردند، بسيار خوشحال شدند و پس از . جواب پرسش ها را نگاشته است) س(معصومه 

مواجه شده، ) ع(از قضاي روزگار در بين راه با امام موسي بن جعفر . سپاسگزاري فراوان، شهر مدينه را ترك گفتند
  .پدرش فدايش: وقتي امام پاسخ پرسش ها را مطالعه آردند، سه بار فرمود. ماجراي خويش را باز گفتند

   

   

  فضيلت زيارت



   

دعا و زيارت، جامي است زلال از معنويت ناب . دعا و زيارت، پر و بال گشودن از گوشه تنهايي، تا اوج با خدا بودن است
غبارآلود زمانه، فرياد روح مهجور در  ، بارقه اميدي در فضاي)س(درآام عطشناك زندگي؛ و زيارت حرم معصومه 

، )س(زيارت مرقد فاطمه معصومه . هنگامه غفلت و بي خبري، و نسيمي فرحناك و برخاسته از باغستان هاي بهشت است
. به انسان اعتماد به نفس مي دهد، و او را از غرق شدن در گرداب نوميدي باز مي دارد و به تلاش بيشتر دعوت مي آند

، سبب مي شود آه زائر حرم، خود را نيازمند پروردگار ببيند، در برابر او )س(با صفاي آريمه اهل بيت زيارت مزار 
فرو آيد و حضرت معصومه  -آه سرچشمه تمامي بدبختي ها و سيه روزي هاست -خضوع آند، از مرآب غرور و تكبر

براي زيارت آن حضرت، پاداش بسيار بزرگي بر همين اساس است آه . را واسطه درگاه پروردگار عالميان قرار دهد) س(
هر آس عمه ام را در قم ?: نقل شده آه فرمود) ع(در اين باره از امام جواد . وعده داده شده و آن، ورود به بهشت است

  .?زيارت آند، بهشت از آن اوست

   

   

  برگزيدن شهر قم

   

وان رفتن به خراسان را در خود نديد، تصميم چون ت. به شهر ساوه رسيد، بيمار شد) ع(پس از آنكه حضرت معصومه 
بي ترديد ?: شهر قم را برگزيد، مي نويسد) س(يكي از نويسندگان در اين باره آه چرا حضرت معصومه . گرفت به قم برود

مي توان گفت آه آن بانوي بزرگ، روي ملهم و آينده نگر داشت و با توجه به آينده قم و محوريتي آه بعدها براي اين 
اين جريان به خوبي . بدين ديار روي آورد –محوريتي آه آرامگاه ايشان مرآز آن خواهد بود  –زمين پيش مي آيد سر

روشن مي آند آه آن بانوي الهي، به آينده اسلام و موقعيت اين سرزمين توجه داشته و خود را با شتاب بدين سر زمين 
  .يزي آرده استرسانده و محوريت و مرآزيت آن را با مدفن خود پايه ر

   

   

  از منظر روايات) س(زيارت حضرت معصومه 

   

از جمله، هنگامي آه يكي . روايات فراواني از پيشوايان معصوم رسيده است) س(درباره فضيلت زيارت حضرت معصومه 
به شرفياب مي شود، امام هشتم خطاب ) س(به محضر مقدس امام رضا ? سعد بن سعد?از محدثان برجسته قم، به نام 

آيا قبر فاطمه دختر موسي بن ! فدايت شوم: سعد مي گويد. ?از ما در نزد شما قبري است! اي سعد?: ايشان مي فرمايد
آري، هر آس او را زيارت آند، در حالي آه به حق او آگاه باشد، بهشت از آن ?: را مي فرماييد؟ مي فرمايد) س(جعفر 
  ?.اوست

   



هر آس او را زيارت آند، بهشت بر او واجب ?: نيز در اين باره مي فرمايد) س(پيشواي جهان تشيع امام جعفر صادق 
  .?زيارت او، هم سنگ بهشت است?: و در حديث ديگري آمده است. ?گردد

   

   

  )ع(زيارت مأثور درباره حضرت معصومه 

   

است آه پس از درباره ايشان ) س(، ورود زيارتنامه اي از سوي معصومان )س(يكي از ويژگيهاي حضرت معصومه 
آمنه بنت وهب، : بانوان برجسته اي چون. ، او تنها بانوي بزرگواري است آه زيارت مأثور دارد)س(حضرت فاطمه زهرا 

فاطمه بنت اسد، خديجه بنت خويلد، فاطمه ام البنين، زينب آبري، حكيمه خاتون و نرجس خاتون آه هيچ شك و ترديدي در 
ندارند و اين نشان دهنده مقام والاي ) س(هيچ آدام زيارت مأثور از سوي معصومان . يستمقام بلند و جايگاه رفيع آن ها ن
به ويژه بانوان، اين مقام بزرگ ) س(و پيروان اهل بيت عصمت و طهارت  شيعيان باشد آه. اين بانوي گرانقدر اسلام است

نها در اين صورت است آه روح باعظمت اين ت. و عالي را پاس بدارند و همواره الگو و مظهر عفاف و تقوا و حيا باشند
  .بانوي بزرگ از همه ما خشنود خواهد شد

   

   

  و لقب معصومه) ع(امام رضا 

   

. بانويي بهشتي، غرق در عبادت و نيايش، پيراسته از زشتي ها و شبنم معطر آفرينش است) س(حضرت فاطمه معصومه 
بر . در او تجلي يافته است) س(اشد آه عصمت مادرش حضرت زهرا ناميدن اين بانو، آن ب» معصومه«شايد يكي از دلايل 

به اين بانوي والامقام اسلام وارد شده است؛ چنان آه فقيه بلند ) ع(اساس پاره اي از روايات، اين لقب از سوي امام رضا 
هرآس معصومه را «: در جايي فرمود) ع(امام رضا : در اينباره ميگويد) ع(انديش و سپيد سيرت شيعه، علامه مجلسي 

  .»در قم زيارت آند، مانند آسي است آه مرا زيارت آرده است

   

   

  آريمه اهل بيت

   



از ميان . ياد مي شود? آريمه اهل بيت?در زبان دانشمندان و فقيهان گران قدر شيعه، به لقب ) س(حضرت معصومه 
ر اساس روياي صادق و صحيح نسب شناس ب. بانوان اهل بيت، اين نام زيبا تنها به آن حضرت اختصاص يافته است

در . اطلاق شده است) س(بر حضرت معصومه ) ع(گرانقدر، مرحوم آيت االله مرعشي نجفي، اين لقب از طرف امام صادق 
به آيت االله نجفي آه با دعا و راز و نياز، تلاش پيگيري را براي يافتن قبر مطهر حضرت زهرا ) ع(اين رؤيا، امام صادق 

  .برتو باد به آريمه اهل بيت: رده خطاب فرمودآغاز آ) س(

   

   

  )س(القاب حضرت معصومه 

   

ذآر شده آه يكي از آن ها مشهور و دو تاي ديگر غير مشهور ) س(به طور آلي، سه زيارت نامه براي حضرت معصومه 
: قرار ذيل است در دو زيارت نامه غير مشهور ذآر شده؛ به) س(اسامي و لقب هايي آه براي حضرت معصومه . است

؛ مرضيّه )خشنود از خدا(؛ رضّيه )پرهيزگار(؛ تقّيه )حد يافته(؛ رشيده )نيكوآار(؛ بِرّه )ستوده(، حميده )پاآيزه(طاهره 
؛ )بانوي خشنود خدا و مورد رضاي او(؛ سيده رضيّه مرضّيه )بانوي بسيار راستگو(؛ سيده صديقه )مورد رضايت خدا(

) س(هم چنين محدثّه و عابده از صفات و القابي است آه براي حضرت معصومه ). زنان عالم سرور(سيدةُ نساء العالمين 
  .عنوان شده است

   

   

  )س(شفاعت حضرت معصومه 

   

همين . تعبير شده است? مقام محمود?بالاترين جايگاه شفاعت، از آن رسول گرامي اسلام است آه در قرآن آريم، از آن به 
دان رسول مكرم اسلام، شفاعت گسترده اي دارند آه بسيار وسيع و جهان شمول است و مي طور دو تن از بانوان خان

و شفيعه روز جزا، ) س(اين دو بانوي عالي قدر، صديقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا . تواند همه اهالي محشر را فرا گيرد
آه شفاعت، مهريه آن همين بس ) س(در مورد شفاعت گسترده حضرت زهرا . هستند) س(حضرت فاطمه معصومه 

خداوند مهريه فاطمه ?حضرت است و به هنگام ازدواج، پيك وحي طاقه ابريشمي از سوي پروردگار آورد آه در آن، جمله 
پس از فاطمه . ، اين حديث از طريق اهل سنت نيز نقل شده است?قرار داد) ص(زهرا را، شفاعت گنهكاران از امت محمد 

بر همين اساس . نمي رسد) س(عت، هيج بانويي به شفيعه محشر، حضرت معصومه از جهت گستردگي شفا) س(زهرا 
  .?با شفاعت او، همه شيعيان ما وارد بهشت مي شوند?: فرمودند) ع(است آه حضرت امام جعفر صادق 

   

   



  سرّ قداست قم

   

معرفي و خاك آن را، ) ع(بيت قم را حرم اهل ) ع(از جمله امام صادق . در احاديث فراواني به قداست قم اشاره شده است
همچنين ايشان در ضمن حديث مشهوري آه درباره قداست قم به گروهي از اهالي ري بيان . پاك و پاآيزه تعبير آرده است

بانويي از فرزندان من به نام فاطمه دختر موسي، در آن جا رحلت مي آند آه با شفاعت، او همه شيعيان ?: آردند، فرمودند
شنيدم آه حضرت موسي بن ) ع(من اين حديث را هنگامي از امام صادق : او مي گويد. ?مي شوندما وارد بهشت 

اين حديث والا، از رمز شرافت و قداست قم پرده برمي دارد و روشن مي سازد . هنوز ديده به جهان نگشوده بود) ع(جعفر
، مهين بانوي اسلام، )س(بر، آريمه اهل بيت آه اين همه فضيلت و شرافت اين شهر آه در روايات آمده، از ريحانه پيام

سرچشمه مي گيرد آه در اين سرزمين ديده از جهان فرو مي بندد و گرد و خاك اين سرزمين را، ) س(حضرت معصومه 
  .توتياي ديدگان حور و ملايك مي آند

   

   

  به امام هشتم) س(محبت و مباهات حضرت معصومه 

   

پس از يك ربع قرن انتظار، سرانجام ستاره اي تابان از . ها فرزند نجمه خاتون بودتن) ع(سال تمام، حضرت رضا  ٢٥مدت 
توانست والاترين عواطف انباشته شده و در سوداي دلش ) ع(بود و امام ) ع(دامان نجمه درخشيد آه هم سنگ امام هشتم 

ت شگفت انگيزي بود آه قلم از عواطف سرشار و محب) ع(بين حضرت معصومه و برادرش امام رضا . را بر او نثار آند
نيز نقشي دارد، هنگامي آه نصراني مي ) ع(آه حضرت معصومه ) ع(در يكي از معجزات امام آاظم . ترسيم آن عاجز است

اين تعبير، از محبت سرشار آن حضرت . ?هستم) ع(من معصومه، خواهر امام رضا ?: شما آه هستيد؟ مي فرمايد: پرسد
  .برادري سرچشمه مي گيرد -و نيز از مباهات ايشان به اين خواهر) ع(رضا  به برادر بزرگوارش امام

   

   

  سرآمد بانوان

   

بعد از برادرش، ) ع(از جهت شخصيت فردي و آمالات روحي، در بين فرزندان موسي بن جعفر ) س(فاطمه معصومه 
ر مستندات رجالي، فرزندان دختر امام اين درحالي است آه بنا ب. در والاترين رتبه جاي دارد) ع(علي بن موسي الرضا 

حاج شيخ عباس قمي . دست آم هجده تن بوده اند و فاطمه در بين اين همه بانوي گران قدر، سرآمد بوده است) ع(آاظم 
بر حسب آنچه به ما ?: مي نويسد) س(سخن مي گويد، درباره فاطمه معصومه ) ع(آنگاه آه از دختران موسي بن جعفر 

  .معروف به حضرت معصومه است) ع(ها، سيده جليله معظمه، فاطمه بنت امام موسي  رسيده، افضل آن



   

   

  فضيلت بي نظير

   

را به عنوان بانوي اسوه معرفي آرد و فضيلت وي را ) س(شيخ محمد تقي تُستري، در قاموس الرجال، حضرت معصومه 
ايشان در اين زمينه . بي نظير دانسته است) ع(، غير از امام رضا )ع(در ميان دختران و پسران حضرت موسي بن جعفر 

آسي هم شأن حضرت ) ع(با آن همه آثرتشان، بعد از امام رضا ) ع(در ميان فرزندان امام آاظم ?: چنين مي نويسند
بر ) ع(بي گمان اين گونه اظهار نظرها و نگرش به شخصيت فاطمه دختر موسي بن جعفر . ?نيست) س(معصومه 

اين روايت ها، مقام هايي را . به دست آمده است) ع(ر است آه از متن و روايات وارده از ائمه اطهار برداشت هايي استوا
برشمرده اند؛ مقامي آه نظير آن، براي ديگر برادران و خواهران وي ذآر نكرده اند و به اين ) س(براي فاطمه معصومه 

  .رفته استدرشمار زنان برتر جهان قرار گ) س(ترتيب، نام فاطمه معصومه 

   

   

   

  به جـــان پاك تو اي دختر امام، ســلام به هر زمان و مـكان و به هر مقام، سـلام

   

  تويـي آه شــاه خراسان بود بــرادر تــو بـــر آن مقام رفيــع و بـر اين مقام، ســلام

   

  ســلامبه هر عدد آه تكلم شـود به ليل و نهار هــــزار بـار فـــزون تـر ز هـر آـلام، 

   

  صبح تا شب و از شام، تا طليعه صبــح بر آستـانه قــدسـت علي الـدوام، ســلام

   

  در آســـمان ولايــت، مــه تمــامي تـــو ز پاي تا به ســرت اي مـــه تـمـام، ســلام

   



  به پيشگــاه تو اي خواهـــر شه آَــونين ز فـرد فـرد خليـق، به صبح و شام ســلام

   

  هر سر مويم به هر زمان گويـد به جـان پــاك تـو اي دخــتـر امـام، ســلاممنم آه 

   

   

  غروب غمگين

   

پس از ورود به شهر قم، تنها هفده روز در قيد حيات بود و سپس دعوت حق را لبيك گفت و به سوي ) س(حضرت فاطمه 
بانوي بزرگوار اسلام از روز طلوع تا لحظه  سلام بر اين. هجري رخ داد ٢٠١اين حادثه در سال . بهشت برين پرواز آرد

سلام بر سالار . آه اينك آفتاب حرم باصفايش، زمين قم را نوراني آرده است) س(درود بر روح تابناك معصومه . غروب
در روز قيامت، شفيع ما باش آه تو در نزد خدا، ! اي فاطمه. زنان جهان و فرزند پيام آوران مهر و مهتران جوانان بهشتي

  .جايگاهي ويژه براي شفاعت داري

  

منتشر   مردم  را برای  خبر آن  از بدنیا آمدنش  قبل که  داشت  اهمیت  چنان  3 اهلبیت  بزرگوار برای  بانوی  تولد این
  .کردند می

آنها   به  امام. شتافتند 7 صادق  نزد امام  ری  از شیعیان  ـگروهی1  روزی  3 معصومه  فاطمۀ  از تولد حضرت  قبل  سال  پنجاه

  باشید که  آگاه :و فرمودند  گفته  آفرین  قم  اهل باز به  امام.  هستیم  ری  ما اهل! آقا: گفتند!  قم  ما از اهل  مرحبا بر برادران:فرمود
.  است)  نجف(  کوفه  و آن  ستا  حرمی 7 امیر مؤمنان  وبرای  مدینه  و آن  است  حرمی 6رسولخدا  و برای  است  مکه  وآن  است  خدا حرمی  برای
  تای سه  در دارد که  هشت  بهشت  بدانید که.  ما است  کوچک)  نجف(  ،کوفه قم  باشید که  آگاه.  است » قم«  و اولاد بعد از من  من  حرم  باشید که آگاه
  .روند می بهشت  به  شیعیان  او همۀ  شفاعت  به.  رفت از دنیا خواهد 7 دخترموسی  فاطمه  بنام  شهر دخترِ پسرِ من  در این.  است  قم  به  آن

  بن  موسی  و پدرش  نجمه  مادرش. متولد شد  در مدینه7 هشتم  امام  از ولادت  پس  سال  و پنج  ، بیست173  او در سال
  . است7جعفر

  مگر این: پرسید!  است  صحبت  مشغول  در گهواره با کودکی  امام  و دید که  رفت 7 صادق  امام  خدمت  شخصی«ـ 2
! مرد  ای: و فرمود  گشوده  سخن  به  لب نزدیکتر شد، کودک  وقتی. جلوتر برود  او فرمود که  به  گوید؟ امام می سخن  کودک

،  کودک  این: فرمود  شخص  این به  امام  آنگاه!  کن  را عوض  نامش.  خداوند است  ، مبغوض ای گذاشته برفرزندت  را که  نامی



  خاک  به  قم و او را در سرزمین  بوده  فاطمه  نامش  کند که می  عنایت  بمن  خداوند از اودختری.  است 7 موسی  فرزندم
  .شود می  بر اوواجب  کند، بهشت  زیارت  او را در قم  هرکس. سپارند می

  آمدند ولی  امام  خانۀ  به. بپرسند 7 کاظم  خود رااز امام  شدند تا پرسشهای  وارد مدینه  از شیعیان  گروهی  ـ روزی3
  گروه  این  ، سکوت خردسال  دختری لحظه  در این. شدند  بازگشت  و آماده  شده  اندوهگین.  است  درمسافرت  امام  فهمیدند که
پاسخها نگریستند   به  هزد شگفت  آنان. باز گرداند  آنان  و به  نوشت  را با دقت  همه  و پاسخ  راگرفت  آنان  و پرسشهای  را شکست

راگفتند و   دخترک  و قصۀ  کرده  نمودند و سلام  ملاقات  با امام  در راه. گرفتند دیار خود را در پیش  راه  آسوده  و با خاطری
  ! فدایش  به  پدرش! فداهاابوها: بار فرمود  و سه  لبخند زده  امام. دادند  او را نشان  خط

   تو برتری  نسوان  از همه  در عصر خویش سری  بانوان  برهمۀ  که  بانویی  ای – 4

   گوهری  و دریای  معارف  گنجینۀ و مبرّا ز هر بدی  و منزهیّ  پاک

   حیدری  و از نسل  عصمت  از خاندان احمدی  و از آل  هاشم  از دودمان

   اطهری  زهرای  حضرت  وز بوستان ای شکفته   کبری  خدیجۀ  از گلشن

   پیامبری  و دخت  امامی  عمۀ  هم خواهر امامی  و هم  میدختر اما  هم

  به  را در رؤیا دید، امام 7باقر  امام. بود  گرفته  3زهراء قبر فاطمۀ  پیداکردن  را برای  ، ختمی مرعشی  نجفی  اللّه  ـ پدر آیۀ5
  بدنبال  هم  من:  گفت.  است  3زهراء  فاطمۀ ، حضرت اممراد ام  تصور کرد که  وی!  البَیْت  ِ اَهْل ِ بکَِریمَۀ علََیکْ: فرمود ایشان

قبر   مصالحی  بنا به  کرده  خداوند اراده. است  در قم  3 معصومه  حضرت  مرقد شریف  مرادم: فرمود  امام. هستم  شریفش  آرامگاه
  . است  قرار داده  3زهراء تحضر  شریف  آرامگاه  را تجلّیگاه  3 معصومه  مرقد حضرت  باشدولی  پنهان  3زهراء  شریف

کرد   حرکت  خراسان  بطرف  از مدینه 7الرّضا  موسی  بنّ علی  الحجج  ثامن  بابرادرش  ملاقات  جهت 201  بانو در سال  این
  . فرمود  و در آنجا رحلت  بیمار شده در قم  ولی

  :  است  این  عباراتش  از جملۀ  هبانو تجویزفرمودند ک  این  زیارت  برای  ای زیارتنامه 7رضا  امام  حضرت

تو نزدخدا   فرما که  شفاعت  بهشت  به  در ایصال  برایم!  فاطمه  ای  یعنی.» َ الشأَن ِ شأَناً مِن ه'ِ عنِْدَ اللّ َّ لکَ ِ فَاِن الجْنََّۀ  فیِ  لی  اشفَْعی  اطِمَۀ'ا ف'ی«
  .  مقامی  و صاحب  گرانمایه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نفیسه  سیدّه

  کرد در سال  ازدواج 7 جعفر صادق  پسر امام  اسحاق  باجناب  سالگی 15در   وی. متولد شد  در مکه  هجری 145  در سال
بود،   حفر نموده  اش در خانه  که  را در قبری  بارقرآن 190  و پرهیزکار که  ، عالمه بسیار عابده  زنی. وارد مصر شد  باشویش 193
از   و روز بیش  و در شب  گذران می عبادت  شبها را به  همۀ. بود  اکثر روزها روزه. کرد می  ، گریه تلاوت هنگامنمود و در   ختم

  خدمت  و شافعی  مصری ، ذوالنون حنبل  احمد بن  از جمله. رفتند او می  خانۀ  به  حدیث  شنیدن علما برای. خورد یکبار غذا نمی
  . شدند می  بانو مشرف  این

  !بانو بر او نماز گذارد  دهند و این  طواف  نفیسه  سیده را بر دور خانه  جسدش  نمود که  وصیت  رحلت  در هنگام  یشافع

  خواست  شوهرش  ، چون بعد از رحلتش. دار بود روزه رحلت  و در هنگام. شد  مشرف  حج  بار به  بزرگوار، سی  بانوی  این
. گردد  منطقه  اهل  برکت  نماید تا باعث او را در مصر دفن  کردند که  دیار خواهش  آن  مردمکند،   منتقل  مدینه را به  بدنش  که



. دهد قرار می  مردم  برای  برکت خداوند قبر او را باعث  کند که  را اجابت  مردم  خواسته  او فرمود که به  در خواب 6رسولخدا
  .باشد می  حاجتمندان او زیارتگاه  آرامگاه  هم  اکنون. نمود  نرا در مصر دف  فضیلت صاحب  زن  این  بدن  هم  اسحاق

 

بدان كه زوجه اسحاق بن جعفر، عليا مخدّره نفيسه بنت حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابـى طالـب   
عليهم السلام است كه به جلالت شاءن معروف است ، در سنه دويست و هشت در مصر وفات كرد و در 

صريين را اعتقاد تمامى است به او و معروف است كـه دعـا در نـزد قبـر او     آنجا به خاك رفت ، و م
  ٢ج منتهی الامال .(مستجاب مى شود و شافعى از او اخذ حديث كرده 

(  
نقل كرده انـد كـه   ) اسعاف الراغبين ( و شيخ محمّد صبّان در ) نورالا بصار ( سيد مؤ من شبلنجى در 

. و چـهل و پـنج و نشو و نما كرد در مدينه به عبادت و زهد سيده نفيسه متولد شد به مكه در سنه صد
روزها روزه مى داشت و شبها به عبادت قيام مى نمود و صاحب مال بود و احسان مى كرد بـه زمـين   

  ٢ج منتهی الامال .(گيران و مريضان و عموم مردم و سى مرتبه به حج مشرف شد كه اكثرش پياده بود

(  
نفيسه نقل شده كه من خدمت كردم عمه ام نفيسه را چـهل سال پـس نديـدم   از زينت دختر يحيى برادر

او را كه شب بخوابد و روزها افطار بنمايد، و پيوسته قائم اللّيل و صائم النّهار بود، گفتم به وى كـه بـا   
طع چگونه رفق و مدارا كنم با نفسم و حال آنكه در جلو، عقبات دارم كه ق: خودت مدارا نمى كنى ؟ گفت 

قاسم و ام كلثـوم و از  : آنها نمى كنند مگر فائزون ، و جناب نفيسه از شوهرش اسحاق دو فرزند آورد
وقتى با شوهرش به زيارت حضرت ابراهيم خليل عليه السلام مشرف شد و در مراجعـت  . آنها عقبى نشد

قيدت زياد شد و ، به مصر تشريف آورد و در خانه اى منزل فرمود، و اهل مصر را در حق آن مخدره ع
از او خواهش توقف نمودند و به قصد زيارت او مشرف مى شدند و از او بركات مى ديدند و در مصر تا 

  ٢ج منتهی الامال .(در آنجا وفات كرد

(  
و نقل كرده كه آن مخدره قبرى براى خود به دست خود كنده بود و پيوسته در آن قبر داخل مى شـده و  



و در مـاه  ! وت مى كرده تا آنكه شش هزار ختم قـرآن در آن قبـر نمـوده    نماز مى خوانده و قرآن تلا
: رمضان سنه دويست و هشت وفات كرد و در وقت احتضار روزه بود او را امر به افطار نمودند، فرمود

سى سال است تا به حال كه از خداوند تعالى مسئلت مى كنم كه با حالت روزه از دنيـا بـروم و   ! واعجبا
لَهُمْ ( پس شروع كرد به خواندن سوره انعام و چون رسيد به آيه مباركه ! ه هستم افطار كنم حال كه روز

وفات كرد، و چون وفات كرد مردم اجتماع كردند از قرى و بلدان و روشن ) ۱۳۰) .(دارُالسَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِم 
مصر بـود و بـزرگ شـد    كردند شمع هاى بسيار در آن شب و شنيده مى شد گـريه از هر خانه كه در 

غصه و حزن بر اهل مصر و نماز گـذاشتند بر آن مخدره به جمعيتى كه مثل آن ديده نشـده بـود بـه    
طورى كه پر كرد فلوات و قيعان را پس دفن شد در همان قبرى كه حفر كرده بود به دست خود در خانه 

 .خودش به درب السّباع در مراغه 
  

وهرش اسحاق مؤ تمن خواست كنته او را به مدينه معظمه نقل كنـد و  و نقل كرده كه بعد از وفات او ش
در بقيع دفن نمايد اهل مصر مستدعى شدند كه آن مخدره را در مصر بگذارد براى تبرك و تيمن و مـالى  

اسحاق راضى نشد تا آنكه در خواب ديد رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سـلم  . بسيارى هم بذل كردند
همانا رحمت نازل مى شود برايشان به بركت او ! معاوضه مكن با اهل مصر در باب نفيسه : را كه فرمود

  ) .مآثرالنّفيسة ( و كراماتى از آن مخدره نقل كرده بلكه كتابى در مآثر او نوشته شده موسم به 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«  آوردن روی و امراض و بلاها و شدائد هنگام در حضرت آن به استغاثه و استمداد ،)عج( عصر امام به نسبت بندگان تكاليف از يكی
نمايد رفع را اندوه و غم و دفع را بلا تا بخواهيم ايشان از اينكه و است چاره راه نديدن و جوانب و اطراف از فتنه و شبهات . 

 

� فرمودند مرقوم فرستادند، مفيد شيخ برای آه توقيعی در حضرت آن خود : 

 

 « نيست پوشيده ما از رسد می شما به آه بلايی و شما اخبار از چيز هيچ و است محيط شما خبرهای به ما علم . 

�« ٨ تكليف ،۶ فصل ،١۴ باب ،»الآمال منتهی ». 

 

�  خواهی آه ای سوره هر و حمد به نماز رآعت دو باشی، آجا هر آه است اين شود می) عج( زمان_امام# به آه ای استغاثه جمله از
گويد می و ايستی می قبله به رو سپس گذاری، می : 

 

 « وَ الدّآئِمَةُ صَلَواتُهُ وَ الْعآمُّ الشّامِلُ التّامُّ الْكامِلُ االله سَلامُ ... 

(« ١۴ دعاء ،٧ فصل ،»الجنان مفاتيح ) 

✍ ١.[حياتی ايام لخدمته ادرآته لو و. لا: فرمود است؟ يافته تولد قائم آيا: پرسيدند السلام عليه صادق حضرت از ]  

پرداختم می او خدمت به را عمرم روزهای تمامی آردم، می درك را او اگر و. نه � . 

 

�  محبوبترين و عبادتها برترين حضرت آن خدمت آه است اين به اشاره حديث اين در: گويد اصفهانی موسوی تقی محمد سيد االله آيت
 است ننموده صرف شب و روز در الهی عبادت و طاعت انواع در جز را شريفش عمر آه السلام عليه صادق امام زيرا.طاعتهاست

 سعی آه شود می ظاهر آلام اين از پس،. نمود می صرف او خدمت در را زندگيش روزگار آرد می درك را قائم اگر آه فرمود بيان
 آن السلام عليه صادق امام چه،. است خداوند به تقرب_وسايل# شريفترين و طاعتها برترين السلام عليه قائم خدمت راه در آوشش و
٢.[است برگزيده عبادت اقسام و طاعت انواع ميان از و داده ترجيح را ]  

   

� ٢۴۵:النعمانی غيبه]١[ منبع .  

[2] ٢٢٠:٢ المكارم مكيال . 

 



�  ای طولانی غيبت حضرت آن برای«: فرمود برخيزيم؟ بايد »قائم« نام شنيدن هنگام به چرا�:شد سؤال السلام عليه صادق امام از
 به آه مرحمتی و محبت شدّت از حضرت آن لذا. است او غربت بر تأسف ابراز و حضرت آن حقه دولت يادآور لقب اين و هست

 هر آه است حضرت آن تعظيم و تجليل از. آند می آميز محبت نگاه آند، ياد لقب اين با را حضرتش آه آس هر به دارد دوستانش
 و برخيزد بايد پس. برخيزد جای از - بنگرد او سوی به بزرگوارش مولای آه هنگامی - خود عصر صاحب مقابل در خاضعی بنده

١.[»نمايد مسألت خداوند از را مولايش فرج امر در تعجيل ] 

 

�  برای آن، هر در افراد آمادگی#.گيرد قرار غفلت مورد نبايد نيز آن گرايانه عمل و اجتماعی حكمت# شده، ذآر حكمت بر علاوه
 - مسلمان هر بلكه - منتظر شيعه. دارد بسزا اهميتی ها، انسان حقوق حفظ و جهانی_عدالت# تحكيم راه در جهاد و مبارزه و »قيام«
 و باشد داشته را آمادگی اين آنجا تا و بكوشد گوناگون طرق به آن تحقّق راه در و باشد هدفی چنين دارای همواره بايد غيبت، عصر در

 را آمادگی اين همچنين. دهد نشان را خويش جانبه همه آمادگی و خيزد پا به شود، می ذآر) قائم( قيام پيشوای نام هرگاه آه دارد ابراز
٢.[آند تحكيم ديگران و خود در و تلقين ديگران و خود به هميشه ]   

 

� ۴ ح ،۶۴٠ ص الاثر، منتخب]١: [منبع .  

[2] ٢۶٣و ٢۶۴ ص مغرب، خورشيد محمدرضا، حكيمی، . 

 

ع(با حضرت ابراهيم) عج(شباهت حضرت مهدی ) 
 

) ع(؛ اما سنت ابراهيم)١(»اما من ابراهيم فخفاء الولادة و اعتزال الناس«: فرمایند در روایتی می) ع(العابدین امام زین
در یک روز ) ع(ابراهيم: روایت شده است) ع(ولادت و عزلت او از مردم است و از امام صادقدر آن حضرت مخفی بودن 

کنند و در یک هفته به قدری رشد داشت که دیگران در یک  کرد که دیگران در یک هفته رشد می به قدری رشد می
ن بود، چنانکه در خبر حکيمه نيز چني) عج(قائم) ٢(کنند و در یک ماه به قدری که دیگران در یک سال  ماه رشد می

٣.(رضی االله عنها آمده است ) 
 

 مکان ظهور*
 

طبق روایات متواتر از طریق شيعه و سنى، که قيام شکوهمند آن مصلح جهانى از سرزمين و از مسجد الحرام، کنار 
هستند، در نفر از اصحاب او که فرماندهان لشکرى و کشورى آن حضرت  ٣١٣کعبه معظمه آغاز خواهد شد و تعداد 

شود و وجود مقدس حضرت بقية  هزار نفر تکميل مى ١٠کنند، آن گاه تعداد  ميان رکن و مقام با آن حضرت بيعت مى
٤.(پردازند کنند و به اصلاح جهان مى هزار نفرى از مکه حرکت مى ١٠با سپاه ) عج(االله ) 

 
کند؟، حضرت  و چگونه ظهور مى از کجا) عج(حضرت مهدى! اى آقاى من: پرسد مى) ع(مفضّل از حضرت صادق

آید و به تنهایى شب را در آنجا  کند و به تنهایى کنار کعبه مى او به تنهایى ظهور مى! اى مفضل«: فرمودند
٥.(»گذراند مى ) 

 
چون مهدى به در آید، به مسجدالحرام رود، رو به کعبه و پشت به مقام ابراهيم «: فرماید در روایت دیگرى مى

منم یادگار امام و یادگار نوح و یادگار ابراهيم و یادگار ! اى مردمان«: ت نماز گزارد، آنگاه فریاد برآورددو رکع. بایستد
٦... .(منم صاحب قرآن و زنده کننده سنت... منم یادگار موسى و عيسى و محمد. اسماعيل ) 

 
  
 



* ها نوشت پی  
 

1- ٣٢٢، ص١الکتب الاسلامية، جامين الاسلام، فضل بن حسن طبرسی، اعلام الوری، تهران، دار . 
 

2- ١٩، ص ١٢بحارالانوار، همان، ج  . 
 

3- ٢٧، ص ٥١بحارالانوار، همان، ج  . 
 

4- ، چاپ صدر١٣٧٠، چاپ دوم، ٩٤جهان بعد از ظهور یا فروغ بى نهایت، ص  . 
 

5- ٧، ص ٥٣بحارالأنوار، ج  . 
 

6- ٩، ص ٥٣بحارالأنوار، ج  . 

 

 

 

اتفاقاتى که در دوره ظهور امام مهدى(عج) مى افتد، بسيار است. با بهره مندى از روايات اهل بيت(ع) تنها به 
 :بيان چند رخداد مهم اشاره مى کنيم

اعلان ظهور: اولين حادثه اى که بعد از ظهور امام زمان(ع) شکل مى گيرد، اعلام ظهور امام زمان(ع) است.  -1
ظهور حضرت به وسيله منادى آسمانى اعلام مى گردد، آن گاه حضرت در حالى که به کعبه تکيه داده است، با 

دعوت به حق، ظهور خود را اعلام مى دارد.(١) دعوت حضرت هم به منظور اعلام ظهور حضرت است و هم 
به منظور فراخوان عمومى جهت پذيرش حکومت جهانى صورت مى گيرد. امام على(ع) فرمود: «هنگامى که 
منادى از آسمان ندا مى دهد: حق از آنِ آل محمد است و اگر طالب هدايت و سعادت هستيد، به دامان آل محمد 

 (چنگ زنيد، حضرت مهدى(عج) ظهور مى کند»(٢
رجعت و بازگشت برخى از مؤمنان صالح و پيامبران الهى مانند حضرت عيسى(ع) که در رکاب حضرت  -2

 .مهدى(عج) خواهند بود و در قيام و مبارزه او با ستمگران شرکت دارند
مبارزات امام زمان(عج): يکى از حوادث مهم که بعد از ظهور امام زمان(ع) به وجود مى آيد، مبارزه امام با  -3
دشمنان و مخالفان ظهور است. برخى از افراد و گروه ها حکومت عدالت گستر امام زمان(ع) را بر نمى تابند و با 

حضرت به جنگ مى پردازند. مخالفان امام را افراد و گروه هاى مختلف تشکيل مى دهند(٣) و سياست امام در 
 .برابر آن ها متفاوت است

 .امام زمان(ع) نخست همگان را به دين و صلح فرا مى خواند و با مدارا با آن ها رفتار مى نمايد
امّا دشمنان دعوت امام را ناديده مى گيرند و به جنگ با امام مى پردازند. امام با بهره گيرى از همه قدرت و 

امکانات، با دشمنان برخورد مى کند، و جنگ سختى به وقوع مى پيوندد.(٤) از جمله جنگ امام زمان(عج) با 
 (دجال(٥) و سفيانى.(٦

پيروزى امام زمان(عج): در اين درگيرى ها سرانجام حضرت پيروز مى شود. در برخى روايات از پيروزى  -4
 .امام بر شرق و غرب،(٧)، جنوب و قبله(٨) گزارش شده است

امام باقر(ع) فرمود: «حضرت قائم از ما است و فرمانروايى حضرت شرق و غرب را فرا مى گيرد».(٩) از 
 (پيامبر اسلام(ص) گزارش شده است که حضرت مهدى(عج) لشکريانش را به سراسر زمين گسيل مى دارد.(١٠



 :تشکيل حکومت جهانى و برچيده شدن مرزهاى جغرافيايى -5
امام مهدى(عج) حکومت جهانى تشکيل مى دهد و مرزهاى جغرافيايى را بر مى چيند. اين حکومت همان حکومت 

آرمانى موعود است که از آن در روايات گاهى به مدينه »فاضله« سخن گفته شده است.(١١) گاهى به جامعه 
 .مطلوب و گاهى به «دولت کريمه» ياد شده است

در مورد بعد از ظهور حضرت مهدى(عج)؛ يعنى مدتى که حضرت مهدى (عج) حکومت مى کند، نيز بعد از آن 
دوره تا برپايى قيامت، نمى توان پاسخ قاطع و روشنى از روايات به دست آورد، چرا که در لابلاى روايات مدت 

 .حکومت حضرت مهدى(عج) نوزده سال و چند ماه،(٢٢) هفتاد سال،(٢٣) سيصد و نه سال،(٢٤) آمده است
در روايتى ذکر شده که بعد از حضرت مهدى(عج) فردى از اهل بيت سيصد و نه سال حکومت خواهد 

کرد.(٢٥) و بعد قيامت برپا خواهد شد، يا يکايک امامان(ع) رجعت و حکومت مى کنند و سپس قيامت بر پا 
 ...خواهد شد(٢٦) و

برخى از پژوهشگران اسلامى بيان داشته اند: در مورد مدت حکومت حضرت مهدى(عج) اگر چه برخى روايات 
حد معيّنى را بيان کرده اند و دوران حکومت حضرت را به هفت يا نه سال محدود نموده اند، ليکن اين گونه 
روايات در منابع اهل سنّت ذکر شده، امّا عده اى بدون تحقيق اين گونه روايات را در کتاب هاى شيعى وارد 
نموده اند. هيچ روايت صحيح السندى از امامان(ع) نرسيده است که دوران حکومت حضرت مهدى(عج) را 

محدود کرده باشد. اين گونه روايات علاوه بر ضعف سند، با روح آيات و محتواى روايات متواترى (که وعده 
 (داده اند با ظهور و قيامت حضرت، زحمات انبيا به ثمر مى رسد: و جهان پر از عدل مى گردد) منافات دارد.(٢٧
مقام معظم رهبرى در اين باره مى فرمايد: «بعضى خيال مى کنند دوران ظهور حضرت بقية اللَّه آخر دنيا است. 
من عرض مى کنم دوران ظهور بقية اللَّه(ع) اوّل دنيا است. اوّل شروع حرکت انسان در صراط مستقيم است، با 

مانع کمتر يا بدون مانع، با سرعت بيشتر، با فراهم بودن همه امکانات براى اين حرکت. اگر صراط مستقيم الهى 
را مثل يک جاده وسيع، مستقيم و هموارى فرض کنيم، همه انبيا در اين چند هزار سال گذشته آمده اند تا بشر را 

از کوره راه ها به اين جاده برسانند. وقتى به اين جاده رسيد، مسير تندتر، عمومى تر، موفق تر، بى ضايعات يا کم 
 .ضايعات تر خواهد بود

دوره ظهور، دوره اى است که بشريت مى تواند نفس راحتى بکشد. مى تواند راه خدا را طى کند. مى تواند از همه 
 (استعدادهاى موجود در عالم طبيعت و در وجود انسان به شکل بهينه استفاده کند».(٢٨

روايات تعيين کننده دوران حکومت امام زمان(ع) با دسته اى ديگر از روايات که با روح تعاليم قرآنى بيشتر 
توافق دارد، در تزاحم و تعارض است. مفضل بن عمر مى گويد: به امام صادق(ع) عرض کردم: مدت خلافت 
حضرت قائم(ع) چه مقدار است. حضرت در جوابم آيات ١٠٥ تا ١٠٨ سوره هود را تا «عطاء غير مجذوذ» 
تلاوت فرمود، سپس در توضيح آيه فرمود: منظور از «عطاء غير مجذوذ» اين است که آن نعمت و عطا از 

ايشان بريده نمى شود بلکه نعمتى است دايمى و مُلْکى است که نهايت ندارد و حکمى است که منقطع نمى گردد و 
امرى است که باطل نمى شود، مگر به اراده و مشيّت حق تعالى و از آن اراده و مشيّت کسى جز ذات او، آگاه 

 (نيست.(٢٩
آيات مذکور بيانگر طولانى بودن نعمت هاى الهى براى اهل بهشت است. امام صادق(ع) با تلاوت آن و سپس 
تفسير و تأويلش فرمود: »همان گونه که نعمت هاى الهى از اهل بهشت منقطع نمى گردد مگر به اراده خداوند، 

 .«مدت خلافت حضرت قائم نيز بسيار طولانى است و از پايان آن کسى جز خداوند آگاهى ندارد
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ):ارواحنا فداه(عن بقية االله الأعظم
  »...وَعُجِنُوا من مَاء عَذب وَلایَتنااللهم شيعتُنا منا، خلقوا من فاضل طينتنا «

   
  :فرمود) عليه السلام(امام زمان 

  »....اند و با آب گوارای ولایت ما سرشتشان عجين شده است از اضافه طينت و سرشت ما خلق شده. پروردگارا، شيعيان ما از مایند«
  )٢و  ٣، صص ٥٣بحارالانوار، ج (

   
 
 

 .اميرالمؤمنين علی (ع) : [ در زمان ظهور ] فرد فاسدی نمى ماند مگر اينكه اصلاح می گردد :
 

 الاحتجاج طبرسی ، ج ٢ ، ص ٢٩١ :

 

 

 

 مهم ترین کارهایی که امام زمان عج بعد از ظهور  انجام می دهد :

1-فراخوانی 313 نفر اصحاب خاص از سراسر کره زمین که اکثر انها ایرانی هستند و 50 نفر انها زن 
می باشند.که همگی در مکه جمع می شوند درحالی که جبرئیل در کنار امام زمان عج است علاوه بر 

 حضور حضرت خضر که همدم همیشگی امام زمان در دوران غیبت کبری بوده است.

2-تعیین فرماندار برای مکه و حرکت بسوی مدینه که در بین راه باخبر میشود مردم مکه فرماندار اورا 
شهید کرده اند.امام ع بر می گردد و می خواهد انتقام بگیرد ولی مردم مکه به التماس و عذرخواهی 
می افتند و امام ع انها را می بخشد و فرماندار دیگری نصب می کند اما همینکه از مکه دور می شود 

بازهم مردم مکه فرماندار حضرت را بشهادت می رسانند.امام به مکه بر می گردد و انتقام سختی از 
 مردم مکه می گیرد.

3-حضرت به مدینه می رسد و در انجا آن دونفر غاصب خلافت را زنده می کند و از انها انتقام می 
 گیرد و انهارا می سوزاند.



4-تسخیر بیت المقدس و اقامه نماز جماعت در بیت المقدس که در این موقع حضرت عیسی ع از 
 اسمان به زمین امده و با حضرت بیعت می کند و پشت سر امام زمان ع نماز می خواند

4-حرکت بسوی کربلا و درانجا بر جدش امام حسین ع عزاداری کرده سپس قاتلین امام حسین ع را 
 زنده کرده و از انها انتقام سختی می گیرد.

4-حرکت بسوی کوفه و قرار دان مسجد کوفه بعنوان مرکز حکومت جهانی خود.حضرت مسجد 
کوفه را انقدر توسعه می دهد که هزار درب برای ان نصب می کند و مردم بین کوفه و کربلا خانه 

 ساخته و این دوشهر بهم وصل می گردد.

5-تسخیر سراسر کره زمین بدست فرماندهان حضرت و نصب پرچم لااله الا االله .محمد رسول االله 
 .علی ولی االله در همه قاره های جهان

6-بعد از شهادت امام زمان عج  (حالا چقدر حکومت خواهند کرد از 19سال تا 309سال ذکر 
شده)،امام حسین ع زنده شده و بر بدن امام زمان عج نماز با هفت تکبیر می خوانند  سپس حکومت 

 اهل بیت ع در سراسر کره زمین تشکیل شده و 50هزار سال طول می کشد.

 برگرفته از کتب مختلفی که درباره امام زمان عج تالیف شده است.

 

 

 

 

 



بينيم نمی را زمان امام ما راچ  

 

طباطبايی علامه کلام در »»» 

 

 استاد جناب:  کرد عرض و آمد ايشان خدمت) ره( طباطبايی علامه شاگردان از يکی روزی
فرمودند علامه بينيم؟ نمی را زمان امام ما چرا بفرماييد مختصر خيلی لطفا : 

 الان آيا فرمودند علامه.  داد انجام را کار اين شاگرد.  بنشينيد من به پشت و برگرديد لطفا 
 نمی چرا فرمودند علامه ، ببينم توانم نمی ، خير کرد عرض شاگرد ببينيد؟ مرا توانيد می

 حالا فرمود علامه ، شماست به من پشت چون کرد عرض شاگرد ببينی؟ را من توانی
 با است زمان امام به پشتتان شما چون ، بينيد را زمان امام توانيد نمی چرا شديد متوجه
 زمان امام ديدار تقاضای حال عين در و ايم کرده پشت زمان امام به ها نافرمانی و گناهان
داريم را !!! 

 

 

الشريف فرجه تعالی االله عجل الزمان صاحب يا مولای يا نراک و ترانا متی  

 

 

 

 

السلام عليه علی امام اميرالمؤمنين  : 

 

االله سبيل فى بدمه کالمتشحط للفرج والمنتظر...  الفرج انتظار عزوجل االله الى الاعمال احب فان االله، روح من ولاتيأسوا الفرج انتظروا  

 



 منتظران همانا و... است فرج انتظار عزوجل، خداى نزد اعمال ترين محبوب زيرا نگرديد، نااميد خدا رحمت از و بکشيد فرج انتظار
غلتند مى خود خون در خدا، راه در که هستند شهيدانى مانند فرج  

 

١٢٣ ص ،٥٢ ج بحارالانوار،  

 

 

 اين اگر حال. بودند ناطق قرآن اميرالمومنين که همانگونه کريم؛ قرآن شود می صورتش درآيد مکتوب شکل به بخواهد کامل انسان اگر
 متحول را ما قلوب هم حجت حضرت کامل، انسان زيارت که نکنيد شک کند، نمی متحول را ما قلوب آياتش در تفکر و قرائتش قرآن
 مشتاق اگر! داريد حالی چه قرآن با ملاقات در الآن ببينيد بدانيد حجت حضرت ملاقات هنگام را خود حال خواهيد می اگر! کرد نخواهد

 و نداريد انسی آن با و است مهجور شما نزد قرآن اگر وگرنه هستيد؛ هم حقيقی به حضرت مشتاق که باشيد اميدوار توانيد می قرآنيد
تهرانی مجتبی آقا حاج االله آيت! [است خودتان خيال و وهم زاده زمان، امام شخص آن هستيد، حجت حضرت مشتاق که کنيد می فکر ] 

 

 آن با پیامبران آنچه تمام پس است؛ حرف 27 دانش« که است شده وارد) ع(صادق امام از روایتی در
 اما هستند، دارا را دانش از حرف 2 تنها امروز تا مردم و) است دانش از( حرف 2 اند، شده مبعوث
 مردم میان در را دیگر حرف 25 کند، می قیام الشریف فرجه تعالی االله عجل- ما قائم که هنگامی
شود می کامل حرف 27 به دانش اینکه تا نماید می اضافه حرف دو آن با و کند می پراکنده . 

( 336 ص ،52 ج بحارالانوار، ) 

فرماید مى که شنیدم) ع( صادق جعفر امام از گوید ضل : 

 

) ع( ابراهیم. شد خواهى فرزندى صاحب زودى به که کرد وحى) ع( ابراهیم به خداوند روزى ✍
 او به را بخش مسرّت مژده این تا شتافت خود، همسر ساره، نزد به سرعت به شد خوشحال بسیار

 .برساند

 



�  طور چه. ام شده پیر من گویى؟ مى چه: گفت) ع( ابراهیم به شد، مطلع الهى_بشارت# از ساره وقتى
شوم فرزندى صاحب که است ممکن . 

 

� رفت فرو فکر به سخت) ع( ابراهیم . 

 

�  خواهد دنیا به فرزندى زودى به همسرت! ابراهیم اى: فرمود و کرد وحى او به دوباره تعالى حق
 خواهند عذاب گرفتار سال چهارصد کرد، انکار مرا وعده مادرشان که این خاطر به او اولاد که آورد
 !شد

 

(  تا. بودند) فرعونیان وستم( عذاب گرفتار) جهت همین به( ها سال اسراییل، بنى) یعنى ساره فرزندان
 گریه الهى درگاه به تمام روز شبانه چهل و آمده تنگ به عذاب مدّت شدن طولانى از روزى که این

نمودند وزارى . 

 

�  دست از را ها آن تا نمود مبعوث را) السلام علیهما( هارون و موسى متعال خداوند هنگام، این در
بردارند را آنها گرفتارى مقرر موعد از زودتر سال وهفتاد وصد دهند، نجات فرعونیان . 

 

� ) السلام علیه( ما قائم فرج در تعجیل براى اگر نیز شما: فرمود) السلام علیه( صادق جعفر امام آنگاه
 در او ظهور موعد روز آخرین تا باید والاّ. نمود خواهد نزدیک را ما فرج خداوند کنید، وزارى گریه

برید سر به انتظار !� 



 

� 132و 131 ص ،52 ج بحارالانوار، هود، سوره تفسیر در ،163 ص ،2 ج عیاشى، تفسیر:  منبع . 

 

زمان آخر در تهران : 

 

 ری، حوالی در مفضل، ای بدان«: فرمودند مفضل به که است شده روایت) ع( صادق جعفر امام از
 الزوراء دار آن و نامند، می طهران را آن که شد خواهد بنا شهری آن دامنۀ در که است سیاهی کوه

است العین حور مثل هایش زن و بهشتی های خانه مثل) مجلل های خانه(قصرهایش که است . 

 بر آورند، می در ای مستکبرانه شکل به را خود و پوشند می کفار لباس ها زن آن! مفضل ای بدان
 شوهرشان درآمد کنند، نمی تمکین خود همسران به ،)…روز، های مرکب(شوند می سوار ها زین

 این در کنی حفظ را دینت خواهی می اگر درآخرزمان بدان …دهد؛ نمی را ها آن مخارج کفاف
 مانند دیگر، سوراخ به سوراخی از کنید، فرار ها کوه قله به و کنید فرار جا آن از نکند، سکونت شهر
 قبلا که کسانی که شود کوبیده نابودودرهم چنان ای حادثه به ناگاه زیرابه».…هایش بچه با روباه فرار
اند امده مسیررااشتباه کنند تصور کنند گذر ازانجا اند دیده انرا . 

 

� منبع  منتخب در و کرمانی الاسلام ناظم الظهور علائم در و النجاه سفینه در هفتم و بیست حدیث
علیه االله رحمت مجلسی الانوار بحار از شده نقل التواریخ ..! 

 



ع( صادق امام ) 

 ولی گذارد؛ می قدم آنان های برفرش رودو می راه ایشان ترددمیکندودربازار مردم بین)عج(مَهدی 
شناسند نمی را او "مردم" . 

33،ب2الدین،ج کمال  

� حرم هوای  

 

 

� پرسید ره بهجت االله آیت از شخصی : 

 تشریف جمکران مسجد به هم خودشان السلام علیه عصر ولی حضرت باهرالنور و مبارک وجود آیا 
ایستند؟ می نماز به مردم مانند و آورند می ! 

 

�  و دیگر شخص یک و بنده: گفت می بود علم اهل که آقایی: فرمودند سوال این به پاسخ در ایشان
 و نماز خواندن از بعد شب دوازده ساعت رفتیم، جمکران مسجد به گذشته ای جمعه شب پیرمرد یک
 اشتیاق اظهار خیلی خدمتش به رسیدن برای رفیقمان السلام علیه سیدالشهدا خوانی روضه و توسل
 .کرد

 چه با و نمازی چه اما خواند، نماز رکعت چهار مسجد محراب دم و آمد که دیدیم را آقایی سپس 
دلنشینی صدای ! 

 



 السلام علیه آقا که این تا شنیدیم، می را قرائتش صدای سرش، پشت از رفیقمان«  و طرف یک از من
شوم؛ بلند جا از او هیبت از نتوانستم من و نمود، حرکت مسجد در طرف به و شد بلند نماز از بعد  

 

 را ایشان در دم تا  من و شد خارج مسجد از آقا و رفت سرش پشت از مسجد در دم تا رفیقمان ولی 
دیدم می . 

 

ندیدم را او و است شده غایب دیدم کردم، نگاه چپ و راست طرف به مسجد در از و رفتم سپس . 

 

� 157 و 156 ص آسمانی های ورق:منبع  

 

 چنین خود احوال در اصفهانى نجفى آقا به معروف اصفهانى تقى محمد شیخ االله آیت مرحوم
نویسد   می : 

 

��  یکى گردید مکشوف من بر اسرارى دوره آن در که بودم ریاضت مشغول اشرف نجف در زمانى
 از شخصى سحر نزدیک. بودم نشسته سهله مسجد در اى  چهارشنبه شب که بود این اسرار آن از

 کرد  می نقل حضرت قول از که سؤالاتى جواب و نمودم او از بسیارى سؤالات و دیدم را الغیب رجال
 در تا بیاموزید من به ذکرى که بود این سؤالات آن از یکى. شود فراموش مبادا که نوشتم   می مرتب
بخورد دردم به حوائج تمام . 

� فرمودند جواب در :  



  

�  خداى پیشگاه در -سلم و آله و علیه االله صلی- محمد آل و محمد بر صلوات از تر  نزدیک ذکرى
نیست متعال . 

 

[Forwarded from ہاللــــــــــ اولیــــــــــاء العمل دستـــــور ] 

☀� # �☀ تشرفات  

 

�☆ ��شنبا مرگ و درد نگران  

 

☆� فرماید می الله رحمه مجلسی علامه : 

 

�  را خود دیار و شهر ،حاجیان از گروهی همراه الحرام اللََّّه بیت به تشرفّ قصد به کاشان اهالی از یکی
 که طوری ،گردد می مبتلا شدیدی بیماری به ،شود می اشرف نجف وارد کاروان وقتی. کند می ترک
ماند می باز حرکت از و شده خشک او پای دو هر .  

 

�  فرد به را او ،جهت همین به ،نداشتند او ترک جز ای چاره حج مناسک انجام برای او همراهان
شوند می رهسپار خود و سپارند می ،داشت حجره حرم اطراف های مدرسه از یکی که صالحی . 

 



�  شهر خارج به خود و کرد می قفل را در و ،گذاشت می تنها حجره در را او روز هر حجره صاحب
 از دیگر من: گوید می حجره صاحب به کاشانی مرد آن روزی. رفت می روزی کسب و گردش برای
ترسم می هم جا این از. ام شده خسته ماندن تنها .  

 

 مرا حرف او: گوید می کاشانی مرد! وبر خواستی که جا هر و! کن رها و ببر جایی به مرا امروز ��
 و السلام علیه زمان امام به منسوب که جایی در و ،برد نجف السلام دار گورستان به مرا و پذیرفت
 روی بر را آن و شست حوض در را خود پیراهن آنگاه ،نشاند ،بود السلام علیه قائم مقام به معروف
رفت صحرا به خود و آویخت ،داشت قرار جا آن که درختی .  

 

�  جوان ،حال همین در. اندیشیدم می خود سرانجام به ناراحتی با که حالی در ؛ماندم تنها من و رفت او
 و رفت محراب به راست یک و کرد سلام من به. شد حیاط وارد که دیدم را گونی گندم زیبای
 زمان آن تا که بود خضوع و خشوع در چنان و پرداخت نیاز و راز به زیبا گونه آن. شد نماز مشغول
پرسید را احوالم و آمد من نزد ،شد تمام نمازش وقتی. بودم ندیده نماز در چنین را کسی من .  

 

�  بهبودی که دهد می شفایم خدا نه. است نموده گرفتار سخت مرا که ام شده مبتلا مرضی به: گفتم
 به را ها آن دوی هر خداوند زودی به! شنبا نگران: فرمود. شوم آسوده که ستاند می را جانم نه و ،یابم
 صاحب که را پیراهنی دیدم ،شد خارج حیاط از وقتی. رفت و گفت را این. نمود خواهد عطا تو

 روی دوباره و شستم و برداشتم را آن. است افتاده زمین روی ،بود کرده پهن درخت روی حجره
نمودم آویزان درخت .  

 



 از اثری گونه هیچ اکنون ،کنم حرکت جایم از حتی توانستم نمی که من آری. آمدم خود به ناگاه �
 با. است السلام محمّدعلیه آل قائم همان او که کردم یقین. شد نمی دیده من در سخت بیماری آن

 شده متوجّه دیر که این از. ندیدم را کسی اما. گشتم را اطراف تمام و شدم خارج او دنبال به عجله
 چه: پرسید تعجّب با ،دید سالم و صحیح مرا و بازگشت حجره صاحب وقتی. بودم پشیمان بسیار ،بودم
 نائل او ملاقات شرف به که این از ،من مانند نیز او ،کردم تعریف او برای را ماجرا تمام من ؟است شده
بازگشتیم حجره به هم با شاد و خوشحال حال این با اما. خورد می حسرت ،بود نشده .  

 

�  از پس آمدند ها آن وقتی ،بود سالم ،بازگشتند حج از دوستانش که موقعی تا او: گفتند می شاهدان
 علیه حضرت از که آنچه دوی هر به ترتیب بدین. شد دفن حیاط همان در و ،مرُد و شد مریض مدتّی
شد نائل ،خواست می السلام .  

 

� 177 و 176 ص ،52 ج ،الانوار بحار . 

_______________________ 

اولیاءاالله العمل دستور"کانال در باشید همراه ما با � " 

 

السـلام علیـه صـادق امام  :  

 



"  پایان تا خـروج آغاز از بـوده رجب مـاه در او خروج و. اسـت حتمی امور از سفیـانی خروج
 ماه 9 کرد پیدا تسـلط گانه5 مناطق بر هنگامیکه کـند می جنگ تمـام ماه 6. است ماه 15 عمـرش

شـود نمی اضـافه هم روز یک و کند می حکـومت ." 

قنسـرین -حلب -اردن -حمـص - دمشـق:  گانـه �5 مناطـق ) ) 

 

حدیـث منابـع � : 

124 صفحه - کورانی علی ظهور عصر  

160 صفحه - نعمانی غیبت  

129 صفحه - رهایی روزگار  

97 صفحه - الاسلام بشارت  

448 و 248 صفحه -52 جلد الانوار بحار  

457 صفحه - الاثر منتخب  

السلام علیـه( صـادق امام � ):  

 

 ماه 9 سپس. است تـمام ماه 6 راند می حکم که روزی تا کند می خروج سفیـانی روزیکه نخستیـن از
 بسـوی یافت تحقـق امر این هنگامیکـه. شود نمی اضافـه آن بر هم یکـروز حتی و راند می حکم تـمام
بشتابیـد ما  .� 



 

حدیـث منابع � :  

1130 و 1129 صفحه رهایی روزگار  

248 صفحه - 52 جلد الانوار بحار  

162 ص نعمانی غیب  

 

@akharozaman313 
 

ره قاضی علی سید االله آیت : 

 

 در علیه االله صلوات حجّت حضرت  فرج براى دعا االله، إلى سالک براى لازم و مهم وظائف از یکى
است »وتَرْ« قنوت . 

 

نمود دعا بزرگوار آن فرج براى دعاها، همه و اوقات همه در و روز هر در باید بلکه . 

 

 

 



ع( مهدی امام ظاهری سیمای )� 

 

�  شده وارد) ع( مهدی حضرت خدا، حجت آخرین آرای دل جمال توصیف در فراوانی روایات
 است

کرد تقسیم توان می بخش دو به را آنها مجموع در که  :� 

 

 (ب�

 

 �  را حضرت آن های ویژگی و کرده بیان تفصیل به را) ع( مهدی امام سیمای و خصال که روایاتی
اند برشمرده یک به یک .� 

 

� است زیر شرح به شده، وارد زمینه این در که روایاتی از برخی :� 

 

فرماید می او توصیف در کرده، معرفی خود شبیه را) ع(مهدی امام ،)ص(اسلام گرامی پیامبر .1� :� 

 

�  او] بدن[ بر. است عمران زاده موسی، شبیه و من شبیه من، نام هم که او فدای به مادرم و پدر
است قدس شعاع از که است نور از] هایی جامه[ نوارهایی .� 



( 337 ص ،36 ج بحارالأنوار، ) 

 

فرماید می) ع( مهدی امام فرزندش، چهره توصیف در دیگری روایت در حضرت آن .2� :� 

 

� است درخشنده ماه چهره مانند او چهرۀ. است من فرزندان از مهدی .� 

( 91 ص ،51 ج همان، ) 

 

کند می توصیف گونه این را) ع( مهدی امام بینی و پیشانی روایتی در) ص( اعظم پیامبر .3� :� 

 

� دارد کشیده بینی و گشاده پیشانی است، من از مهدی .� 

( 90 ص همان، ) 

 

 چنین) ع( مهدی امام اندام و چهره رنگ شده، نقل) ص( خاتم پیامبر از دیگری روایت در .4�
است شده توصیف :� 

 



✔�  او اندام و) سفید یا گندمگون(عربی رنگ او] چهره[ رنگ. است من فرزندان از مردی مهدی
 رشید اندام و بلند قد داشتن به که است) ع(یعقوب فرزندان اندام اسرائیلی، اندام( اسرائیلی اندام

است.)بودند مشهور .  

است درخشان ستاره همانند که است خالی او راست گونۀ بر .� 

( 95 ص همان، .) 

 

فرمود اسلام گرامی پیامبر که است شده نقل »انصاری عبداالله بن جابر« از .1� :� 

 

�  شبیه خُلق، و خَلق نظر از او. است من کنیه او، کنیه و من اسم او، اسم. است من فرزندان از مهدی
است من به مردم ترین .� 

( 535 و 534 صص ،25 باب ،1 ج النعمۀ، تمام و الدین کمال ) 

 

�2. « فرمود می که شنیدم) ع( عسکری حسن امام از: گوید می »قمی سعد بن اسحاق بن احمد :� 

 

�  و آفرینش نظر از او. داد نشان من به مرا جانشین آنکه تا نبرد دنیا از مرا که است خدایی آن از سپاس
است) ص(خدا رسول به مردم ترین شبیه اخلاق، ,� 

( 118 ص ،38 باب ،2 ج همان،  



 

 

 گاهی بودم، تحصیل مشغول تهران در که طلبگی اوان در بنده« : نویسد می علمیه حوزه طلاب از ی
 قم وقت هر فرمود می که پدرم مرحوم اکید سفارش براساس و شدم، می مشرف قم به زیارت برای
 پرده خود پدرم روزی. نمودم می ادبی عرض و رسیده آقا خدمت برو، هم بهجت االله آیت نزد رفتی
فرمود و برداشت زیاد سفارش این علت از :  

�� 
 جمال به چشمانم السلام علیها معصومه فاطمه حضرت مطهر حرم در واقع سر بالا مسجد در روزی »

 مانند که شد آن از مانع حضرت عظمت و حضور شرم شد، روشن) عج(عصر ولی حضرت دلربای
 دیدم لحظه چند از پس ولی نمایم، معاشقه حضرت با رسیده معشوقش به مدتها از پس که عاشقی

است نشسته بهجت االله آیت بودم دیده را حضرت که ای نقطه و مکان همان در درست . » 

 

 با الشأن عظیم فقیه آن بودن مرتبط بسا چه و آقا عظمت دلایل از یکی ابوی مرحوم را دیدار این 
دانستند می) عج(عصر ولی حضرت .� 

 

# بزرگان_محضر_در  

 

 � توقیع



 

�« است منشور و برنامه کردن نشان و فرمان و نامه کردن امضا معنای به »توقیع .� 

 

�  ایشان از که کتبی های درخواست و ها سؤال زیر ،دولتمردان و بزرگان که است هایی پاسخ همچنین
نویسند می ،شود می .� 

 

 �( 7145 ص ،5 ج ،نامه لغت ،دهخدا اکبر علی . )�  

 

�«  توقیعات از فراوانی موارد و داشته رواج فرمانروایان و حاکمان بین ،دور های زمان از »نویسی توقیع
است شده ضبط و ثبت تاریخی متون در آنها .� 

 

�  السلام علیهم اطهار ائمه های نوشته از قسمتی به توقیع ،نیز شیعه تاریخی و فقهی ،روایی های کتاب در
است شده اطلاق .� 

 

☝�  سوی از که است توقیعاتی - تعداد نظر از چه و حجم و مقدار لحاظ از چه - آنها عمده البته
است گردیده صادر السلام علیه الزّمان صاحب حضرت ،امکان عالم قلب .✍ 

 



� ؛گردد می منصرف السلام علیه مهدی حضرت توقیعات به ذهن ،آید می میان به »توقیع« از سخن وقتی  

� 
 

است شده صادر »توقیع« عنوان تحت هایی نوشته نیز السلام علیهم امامان دیگر از اگرچه . � 

 

� از مراد امروزه مجموع در  

 

  �«توقیعات»� 

 

؛است شده صادر السلام علیه الامر صاحب مقدسه ناحیه از که است هایی نوشته ✍ 

 

است اشکال بدون عام معنای به ،شد اشاره آنها به که هایی نوشته بر توقیع اطلاق اگرچه � . � 

 

� گوید مى بغدادى موسى :� 

 

� فرمود که شنیدم السلام علیه عسکرى حسن امام از :� 



 

� دارید اختلاف من از بعد جانشین مورد در که بینم مى را شما گویا . 

 

 انکار را فرزندم امامت ولى باشد، مند عقیده خدا رسول از بعد امامان به که هر باشید آگاه �☝
 باشد خدا رسول نبوت منکر و کند اقرار رسولان و پیامبران تمام نبوت به که است این همانند نماید،

؛)است پیامبران همه منکر حقیقت در فردى چنین( � 

 

��  نماید، انکار را امام آخرین که آن و است امام اولین از پیروى مانند امام، آخرین از پیروى زیرا
است شده منکر را امام اولین که است این همانند .� 

 

�  جز افتند، مى شک به) امامتش به نسبت( آن در مردم که داشت خواهد غیبتى فرزندم باشید، آگاه
کند حفظشان خداوند که ها آن . � 

 

 

قالَ الجُْعفِْی یزَِیدٍ بنِْ جابرِِ عنْ :�  

 

�� السلامُ علََیْهِ – الْباقرِِ عَلِیٍّ بنِْ محُمَدِ جَعفْرٍَ، لِأبِی قلْتُ  – :� 



 إلی یحُْتاجُ شَیْءٍ لأی یرَفَْعُ جلََّ وَ عزََّ االلهَ إنَّ ذلِک وَ صلاَحِهِ عَلی الْعالمَِ لِبَقاءِ: فَقالَ الإْمام؟ِ وَ النَّبِی 
��. … الأْرضِْ أهلِْ عنَْ العَْذابَ  

 

�� گوید می جعفی یزید بن جابر : � 

 

� داریم؟ نیاز امام و پیامبر به چرا پرسیدم السلام علیه باقر امام از � 

 

 بین در امام یا پیامبر وقتی تا و بماند باقی خود صلاح حالت به عالم که آن برای: فرمودند حضرت �
کند نمی عذاب را زمین اهل جل و عز خداوند باشند مردم  …�� 

 

�« 123 ص ،1 ج الشّرایع، علل »� 

 

� فرمایند می) ع(صادق امام :� 

 

�« لیلۀ عشر خمس الا الزکیۀ النفس قتل بین و) وسلم وآله علیه االله صلی( محمد آل قائم بین لیس ».� 

 



�‐«  فاصله روز 15 از بیش زکیه نفس قتل بین و) وسلم وآله علیه االله صلی( محمد آل قائم ظهور میان
 �.«نیست

 

� 427ص/ الوری اعلام � 

 

� گوید مى صَلْت بن ریان :� 

 

 � فرمود هستى؟ تو امر این صاحب آیا: کردم عرض السلام علیه رضا امام به :� 

 

�  ستم از که گونه آن کند، مى پر داد و عدل از را زمین که نیستم کس آن اماّ هستم، امر صاحب من
است؛ شده پر � 

 

 �  کند، خروج قائم وقتى که حالى در کنى، مى مشاهده اندامم در که ضعفى با باشم او هم من چگونه
 را درخت ترین قوى که اى گونه به دارد، نیرومند بدنى است، جوانان سیماى در و پیرمردان سن در

برکند زمین از دست با تواند مى  ...� 

 



 �  شده، آشکار که روزى تا پوشاند مى ها دیده از را او خداوند است، من فرزندان از چهارمین او
است شده پر جور و ظلم از که گونه همان کند، پر داد و عدل از را زمین .� 

 

فرمایند می) السلام علیه(زمان امام :� 

 

�«   بقُِدرْتَِهِ، خَلقََهمُْ بلَْ سُدىً، أَهمَْلَهمُْ ولاَ عبََثاً، الخَْلقَْ یخَْلقُِ لمَْ تَعالى اللّهَ إِنَّ

وَمُنْذرِینَ، مُبشَِّرینَ) السلام علیهم(النَّبِیّینَ إلِیَْهمِْ بَعَثَ ثمُ وأََلْباباً، وقَُلُوباً وأََبْصاراً أسَْماعاً لَهمُْ وَجَعلََ  

 عَلیَْهمِْ وأََنزْلََ وَدینِهمِْ، خالقِِهمِْ أَمرِْ منِْ جَهَلُوهُ ما ویَُعرَِّفُونَهمُْ مَعصِْیتَِهِ، عنَْ ویَنَْهَوْنَهمُْ بِطاعتَِهِ یأَْمرُُونَهمُْ 
؛...کِتاباً  � 

 

�✔�  قدرت به را آنان بلکه نساخت؛ رها بیکاره و نیافرید، بیهوده را مردم متعال خداى راستى، به
داد؛ عقل و دل و دیده و گوش آنان به و آفرید خود � 

 

�  اطاعت به را مردم تا فرستاد دهنده بیم و دهنده بشارت آنان سوى به را) السلام علیهم(پیامبران سپس
 بیاموزند، بدانها اند، جاهل خود دین و خالق امر از را چه آن و دارند باز او معصیت از و کنند امر خدا
�✔..کرد نازل کتابى آنان براى و � 

( 246 ح ،288 ص طوسى، الغیبۀ، ) 



 

گوید مى مسْعَده : � 

 

�  سلام حضرت آن به و شد وارد عصا با اى خمیده قد پیرمرد که بودم السلام علیه صادق امام نزد
 � .کرد

 

�  او کنى؟ مى گریه چرا پیرمرد: فرمود السلام علیه صادق امام. کرد گریه و بوسید را دستش سپس
کرد عرض :� 

 

� هستم؛ شما قائم انتظار در که است سال صد! آله و علیه االله صلى خدا رسول پسر اى شوم فدایت � 

 

�  مى و شده نزدیک اجلم و رفته بالا سنمّ اماّ آید، مى امسال کند، مى ظهور ماه این گویم مى خودم با
 مى آواره و تبعید یا شوید مى کشته یا دهد، مى رخ ناخوشایندى حوادث بیت اهل شما براى بینم

نکنم گریه چرا بنابراین پیروزند؛ و غالب دشمنانتان ولى گردید، .� 

 

�� فرمود و شد اشک از پر السلام علیه صادق امام چشمان او سخنان شنیدن با: گوید مى مسعده :� 

 



�  اگر و بود خواهى ما با برین بهشت در ببینى، را ما قائم که دهد عمرى تو به خداوند اگر! پیرمرد اى
شد خواهى محشور آله و علیه االله صلى محمد خاندان با قیامت روز رسید، مرگت آن از قبل  ... � 

 

�  است، من فرزند موسى و است موسى بن على بن محمد بن على بن حسن فرزند ما، قائم! پیرمرد اى
معصومیم و پاک همه نفر دوازده ما ... 

 

 تا کند مى طولانى را آن خداوند باشد، مانده روز یک فقط دنیا از اگر خدا، به سوگند! پیرمرد اى �
نماید خروج بیت اهل ما قائم  .... � 

 

 

گوید  مى مداینى محمد بن عباد :� 

 

 � کردند دعا و نموده بلند را ها دست ظهر، نماز از پس السلام علیه  صادق امام .  

کردید؟ دعا خودتان براى فدایتان، به جانم: گفتم � 

 

 :فرمود �

� « اعدائهم من بامراللَّه والمنتقم سائقهم و محمد آل لنور دعوت »� 



( 170 ص السائل، فلاح .) 

 

 �«  انتقام آنان دشمنان از خدا امر به که کسى و آنان غایب و وآله علیه االله محمدصلى آل نور براى
نمودم دعا گیرد،  مى ».� 

 

� فرماید  مى حضرت آن درباره نیز السلام رضاعلیه امام : 

 

� «  ضیاء شعاع من یتوقّد النور، جیوب علیه عمران، بن موسى شبیه و شبیهى و جدىّ لسمّى امّى و بأبى
 �«القدس

( 180 ص النعمانى، الغیبه ) 

 

�� « . است عمران بن موسى شبیه و من شبیه و اللَّه رسول جدّم نام هم او باد؛ او فداى مادرم و پدر
��.»گیرد  مى فروغ قدس، عالم نور شعاع از که است نور هاى پیراهن او بر  

 

فرمایند می السلام علیه باقر محمد مام :� 

 



��« : »بالخنس اقسم فلا« ی  شریفه ی  آیه مورد در السلام علیه باقر امام خدمت از گوید  می هانی ام
 � پرسیدم،] 1[ »ها شونده  ناپدید به سوگند«

 

 :فرمود�

�‐«  قرت زمانه ادرکت فان الظلماء، اللیلۀ فی یتوقد کالشهاب یظهر ثم مأتین، و ستین سنته یخنس امام
  �‐.«عینک

 

��«  و شود  می مخفی ها  دیده از) عسگری حسن امام رحلت سال( 260 سال در که است امامی او
 کنی درک را او زمان اگر. درخشد  می تاریک شب در که شود ظاهر فروزان ای ستاره چون سپس

��]2. [»شود می روشن دیدگانت  

 

15 آیه/تکویر ‐1�     

276ص/ 1ج/ کافی اصول ‐2      � 

� میفرمایند السلام علیه سجاد امام :� 

 

✳�« �✳.»بدر شهداء مثل شهید الف اجر االله اعطاه قائمنا، غیبۀ فی موالاتنا علی ثبت من  

 



�«  پاداش او به خداوند بماند ثابت ما موالات بر) فرجه االله عجل( ما قائم غیبت زمان در که کسی
فرماید می عطا بدر شهدای از شهید هزار ».� 

 

� 402ص/ الوری اعلام � 

 

 

��199.المَْعْلُومِ الْوقَْتِ یَوْمِ إلَی. المْنُظْرَِینَ منَِ فَإنَّکَ قَالَ. یُبْعَثوُنَ یَوْمِ إلَی فَأنْظرِْنَی رَب قالَ  

 

�( . یافتگانی مهلت از تو: فرمود بگذار، زنده و ده، مهلت رستاخیز روز تا مرا پروردگارا: گفت) شیطان
معینی وقت و روز تا بلکه) رستاخیز روز تا نه اما( .� 

  

�  آتش. شد او بدبختی سبب انسان آفرینش که کرد احساس و شد، رانده خدا درگاه از وقتی ابلیس
 او خود اصلی مقصر چند هر بگیرد، آدم فرزندان از را خویش انتقام تا گشت، ور  شعله دلش در کینه
 را واقعیت این نداد اجازه او به خجالت با توأم خودخواهی و غرور ولی خدا، فرمان نه و آدم نه. بود

کند درک .� 

 

                                                            

   ١٩٩ ٣٨_٣۶ آيات حجر ی سوره



 �  را اش خواسته هم خداوند ده، مهلت رستاخیز روز تا مرا که کرد تقاضا چنین خدا درگاه از لذا
رستاخیز روز تا نه معینی زمان و وقت تا ولی پذیرفت، .� 

 

 

  

✳� السلام علیه الصادق قال :� 

 

� وهب یا : 

النَّاس؟َ تَعاَلَی هَٰاللّ یُبْعَثُ یَوْمَ إنَّهُ أتحَسَْبُ   

 فَیَأخُذَ ،ٰائمَِناٰق عزََّوَجلََّ هَٰاللّ بَعَثَ اٰفَإذٰ ئمَِناٰقا عزََّوَجلََّ هَٰاللّ یُبْعَثُ یَوْمِٰ إلی أنظْرِْهُ عزََّوَجلََّ هَٰاللّ کنِِٰولَ لاِ
المَْعْلُومُ الوْقَْتُ یَوْمِ لَکَٰفَذ عُنقُِهِ یَضرِْبُ وَ اصیَِتِهِٰبنِ .� 

  

�  سوال او از معلوم وقت و آیه این پیرامون که وهب بنام شخصی جواب در السلام علیه صادق امام
فرمود کرد :� 

  

�  و علیه االله صلی محمد آل قائم قیام روز معلوم وقت بلکه نیست قیامت روز آیه این در معلوم وقت
�✔.است سلم و آله  



  

�  وای ای: گوید می و رود می راه زانوهایش بر حالیکه در آید می ابلیس برانگیزد را او خداوند گاه هر
روزگار این از .� 

  

�  مدت که است معلوم وقت همان هنگام این و شود می زده گردنش و شود می گرفته او پیشانی آنگاه
رسد می پایان به او .� 

 

� میفرمایند السلام علیه مجتبی حسن امام :� 

 

�« کلامه سمع و ایامه ادرک لمن طوبی ».� 

 

�« دهد فرا گوش را او اوامر و کند درک را) مهدی( او روزگار که کسی سعادت به خوشا ».� 

 

� 374ص/ الخلاص یوم � 

 

میفرمایند السّلام علیه علی امیرالمؤمنین :� 

 



��  فلا المرعی یطلبون غیبته، فی النعم جولان یجولون بالشیهۀ کانی طویل، امدها غیبۀ منا للقائم
 یوم درجتی فی معی فهو امامه، غیبته لطول قلبه یقس لم و دینه، علی منهم ثبت فمن الا یجدونه،
��.القیامۀ  

 

�   کشید، خواهد درازا به آن مدت که است غیبتی) زمان امام(ما قائم برای

 به شده، پراکنده صحرا و دشت در که صاحبی بی ی  گله همانند بینم می خود چشم با گویی را شیعان
یابند نمی و پردازند، می او جستجوی به او غیبت در گردند، می چراگاه دنبال . 

��� 
 روز نگیرد، قساوت را دلش غیبت طول اثر در و بماند استوار خود آئین بر کس هر که باشید آگاه 

بود خواهد من کنار در قیامت .� 

 

� 303ص/ الدین کمال � 

 

� بهجت االله آیت :� 

 

❣ الزمان؛ صاحب یا بگو میخوری تکان ❣ 

❣ الزمان؛ صاحب یا بگو نشینی می ❣ 



❣ الزمان؛ صاحب یا بگو برمیخیزی ❣ 

 

� زمانت امام به سلام با را صبحت و بایست مودب شوی می بیدار خواب از که صبح � 

 

 � کن؛ ام یاری خودت دامانت، به دستم اقاجان بگو و کن شروع � 

 

� بخواب؛ بعد و بده سلام و بگذار سینه به دست اول بخوابی میخوابی که شب �  

 

�  جایگاهی تو زندگی در دیگر شیطان شد، اینطور اگر که کن سر محبوب یاد به را روزت و شب
 �.ندارد

 

� کنی؛ گناه نمیتوانی � 

 

� زمانی امام بیمه وقت تمام دیگر ...� 

 

عج(زمان امام با نامه بیعت ) 



 

� وکَّدهَ وَ أخذََهُ الَّذی االلهِ میثاقَ یا عَلیَکَ السلامُ � 

 

� است ساخته استوارش و گرفته پیمان آن بر که خداوند) عهد(میثاق ای تو، بر سلام � 

 

�� عهد آغاز  

 

غریبم مولای ! 

 

شود می ختم تو به عدالت که آنجا ... 

 

 در هراسان و است آمدنت نوید به آویخته هایش فانوس که هایی پنجره است؛ ایستاده نظاره به منتظر
 گوش شود؟ ختم تو حضور سبزی به انتظارمان ، دل فصل امیدوارترین در شود می که اندیشه این

 با دیگر بار و بشنویم کعبه بیکرانگی اوج در  را صدایت رستاخیز تا ها صدا همهمه در ایم خوابانده
بگویم و ببندیم عهدی هدایت سفیر آخرین : 

 

آخرین پیامبر ای ! 



 

 و دل و جان با. نمودی ابلاغ ما بر حکیم پروردگار سوی از آنچه بر خوشنودیم و شنیدیم را سخنانت
ماند خواهیم دار وفا جان پای تا و ابد به تا پیمان این بر و توایم عهد پذیرای دستهایمان و زبان . 

 

 آغاز سالگرد هفتمین و هفتاد صدو و هزار در خوردهمان خیس های صورت و ها چشم بغض با
 به را مان خورده ترک لبهای جوای این ، اجابت خداوند تا پیماییم می ره آمدنت امید به امامتت
 و میکنیم تازه تو با را عهدی و ماند نمی اجابت بی او درگاه در ای خواسته هیچ که چرا برساند اجابت

 سرشار چشمانت خورشید مبهوت که رسد فرا روزی تا آویزم می پیمانم ریسمان به را نیازم کشکول
گردم استجابت از ... 

 

کنیم بیان اینگونه را خود بیعت �� 

 

الرحیم الرحمن االله بسم  

 

 حجۀ مولانا ،)ص( اسلام پیامبر وصی و امام الزمان، صاحب عصر، ولی حضرت الاعظم، االله خلیفۀ به
ع( العسکری الحسن ابن ) 

 



خدا بنده........  از  

 

 فانی عالم منجی که ،)ع( موعود مهدی آقام جان، از بهتر عزیز و امکان، عالم مهتر و سرور بر سلام
باقی؛ وجهه بر است  

 

 شما به وجودم اعماق و قلبم، صمیم از حقیر این که شود می عرض والامقام حضرت آن محضر به
 که نیست پوشیده شما بر. دانم می تان حضرت نازنین روی دیدار را بهشت و ورزم می ارادت و عشق
دارم را تان حضرت دیدار آرزوی زایدالوصفی شوق چه با . 

 

 تمام با و عقل صحت کمال در حقیر، این. دارم می تقدیم محضرتان به که است اقراری و بیعت این
 صورت به نامه بیعت این امضاء لحظه از و نمایم می بیعت شما با جانم و جسمم، روحم، وجودم،
 که زندگیم، همه و جان و مال از گذشتن و سرباختن، و سربازی برای فراخوانی آماده باش، آماده
 و رضا سر از و میل کمال با را آنان نیز اختیاراً دارد؛ و داشته قرار همام امام آن ولایی ید در اصالتاً
 می کردن فدا به حاضر عزیز، امام آن جانبخش پای کف در و نهاده اخلاص طبق در اشتیاق، و عشق
 .باشم

 

 ولی آن اوامر برای مطیع سربازی تان، حضرت ظهور زمان در چه و ظهور، از قبل چه بتوانم که انشااالله
باشم تان الهی اهداف تحقق راه در کوشا و مهدوی، فرهنگ مروج و تبلیغ سفیر بهترین خداوند، . 



 

تان کوچک سرباز و منتظر  ..... 

 

 

� فرماید می خود یاران به) عج( زمان امام :� 

 

0� 4� سپارم می شما به شرط ده هم من کنید بیعت من با خصلت و ویژگی چهل بر  .� 

 

� نامه بیعت سند � 

 

�  نیز) عج( زمان امام مقدس وجود زیارت به و بوده شیعه بزرگ علمای از که طاووس بن سید مرحوم
شده مشرف � 

 

 از نقل به خود " الفتن و الملاحم " کتاب در است مانده جا به او از گرانسنگی و متعدد تالیفات و 
نویسد می سلیلی صالح ابو " الفتن " کتاب :✍ 

 



 � علی نصر ابو از ��مالکی علی بن حسن  

 عثمان بن سلیمان از ��بصری هیثم بن محمد که کرده حدیث چنین ��رافعی حمید بن 
کردند حدیث نباته بن اصبغ از او و �� انس بن سلمۀ از ��طارق بن سعید از ��نخعی :� 

 

�  ایشان یاران و) السلام علیه( مهدی از ذکری که بودند خطبه مشغول) السلام علیه( مؤمنان امیر روزی
، فرمودند آنان های نام و � 

 

 نفر چند شهری هر از و هستند شهری چه از کدام هر که این و حضرت یاران تعداد مورد در ابتدا �
رسیدند نفر 313 به اینکه تا ، فرمود بیان مفصل هستند  .� 

 

کردند وصف چنین را ایشان پرداخته) عج( زمان امام یاران ویژگی به آنگاه ��  :� 

 

�  با ، یکی زیبایی و جمال ، یکی اندازه و قد ، دارند همانند ظاهری و قیافه که بینم می را آنان گویا
، گردند می آن دنبال که دارند ای گمشده اینکه مثل ، واحد پوششی  

 

 نظر از که آید می ایشان بسوی کعبه پشت از مردی که هستند متفکر و سرگردان و حیران همچنان 
خداست رسول به فرد ترین شبیه زیبایی و اخلاق و خلقت .� 



 

� ��؟ هستی مهدی تو آیا:  گویند می وی به گروه این  

 

� مهدی منم آری ":  فرمایند می و کنند می اعلان را ظهورخود حضرت که اینجاست  "� 

 

�  می شما به شرط ده هم من کنید بیعت من با خصلت و ویژگی چهل بر:  فرماید می ایشان به سپس
 �.سپارم

 

� چیست؟ خصلت چهل آن من مولای ای:  کردم عرض) ع( علی امام به که گوید می احنف � 

 

� فرمودند چنین و کرده نامه تعهد های بند بیان و شمارش به شروع) ع( مؤمنان امیر  :� 

 

� نامه بیعت متن � 

 

�� کنند می بیعت ایشان با)السلام علیه( مهدی امام یاران اینگونه  :�� 

 



نکنند سرقت و دزدی ""�  � نشوند زنا مرتکب ،  � نکشند را کسی ،  �  را محترمی شخص حریم ،
نکنند هتک  � ندهند دشنام و سب را مسلمانی ،  � نبرند هجوم منزلی به ،  �  کتک حق به جز را کسی ،

� نزنند نشوند سوار ضعیف حیوانات و اسب ،بر  � نیارایند طلا به را خود ،  � نپوشند خز لباس ،  � ، 
نپوشند نیز حریر  � نکنند پا به صدا با کفش ،  � نکنند خراب را مسجدی ،  � نبندند کسی بر را راه ،  � ، 

نکنند ظلم یتیم به  � نکنند امن نا را ها ،راه  � ننمایند حیله و مکر ،  � نخورند ناحق به را یتیم مال ،  �  با ،
نکنند فساد بچه پسر  � نخورند شراب ،  � نکنند خیانت امانت در ،  � نکنند تخلف پیمان و عهد در ، � ، 
نکنند احتکار را طعامی  � جو یا گندم چه ،  � نکشند آمده پناه به که را کسی ،  �  و خورده شکست ،
نکنند دنبال را فراری  � نپردازند ریزی خون به ،  � نریزند ناحق به را خونی و ،  �  حمله مجروح به ،

� نکنند بپوشند خشن لباس ،  � دهند قرار خود متکای را خاک ،  � دهند قرار جو نان را خود غذای ،  

� باشند قانع و راضی کم به ،  � کنند جهاد است شایسته که آنطور خدا راه در ،  �  خوش بوی ،
کنند استعمال  � نمایند اجتناب پلیدی و نجاست از ،  � کنند منکر از نهی و معروف به امر ،  �  به ،

ندهند گواهی دانند نمی که چیزی  � نکنند ذخیره نقره و طلا ،   ... ""� 

 

☝� کند می تعهد یارانش برای) عج( زمان امام آنچه اما  :�� 

 

� نگیرد دربانی و ملازم خود برای  � باشد ایشان با روند می کجا هر ،  � بپوشد لباس آنان چون ،  �  بر ،
شود سوار آنان  مرکب مانند مرکبی  � دارند دوست و هستند آنان که باشد چنان ،  �  و راضی کم به ،

باشد قانع  � است شده پر ظلم از که چنان کند عدل از پر را زمین خدا یاری به ،  �  که آنگونه را خدا ،



کند عبادت وشاید باید  � شد خواهد فتح برایش خراسان ،  � شد خواهند او مطیع یمن اهل ،  � ، 
آمد خواهند وی استقبال به یمن از لشکرهایی .� 

 

� 46ص/منتظران پیمان کتاب از برگرفته � 

 

 

ع(صادق امام کلام در) عج(زمان امام غیبت به نگاهی )� 

 

غیبت زمان در مردم. ی � � 

 

✍  ای عده و خویش اصلاح پی در و منتظرند ای عده بود؛ نخواهند یکسان غیبت زمان در مردم یقینا
و خویش گمراهی و ضلالت و انکار دنبال به نیز ... .� 

 

 هایی نمونه به که کرده بیان غیبت دوران در را مردم حالات روایاتی در السلام علیه صادق حضرت �
شود می اشاره :� 

 

1� مردم تحیرّ  � 



 

�  اند نموده نقل آله و علیه االله صلی خدا رسول از پدرانش از او و السلام علیه صادق امام از ابوبصیر
فرمود حضرت آن که : � 

 

��« ِیقُْبلُِ ذلکَِ فَعِنْدَ اَدْیانهِمِْ عنَْ الخْلَقُْ تَضلَِّ حتَّی وحََیرَْۀٌ غیَْبَۀٌ لَهُ تَکُونُ... وُلْدیِ منِْ المَْهدْی 
�� وَجَورْا؛ ظُلمْا مُلِئَتْ کمَا وَعَدلاًْ قسِْطا فَیمَْلاَُها الثاّقِبِ کَالشَّهابِ  

 

❇�  گمراه ادیانشان از مردم که آنجا تا است حیرتی و غیبت او برای... است من فرزندان از مهدی
  .شوند

 و ظلم از پر که گونه همان کند؛ می داد و عدل از پر را زمین و آورد می رو ثاقب شهاب مانند گاه آن
�❇».باشد شده جور  

 

2� منحرفان وتردید شک  � 

 

� گوید می هاشمی فضل بن اللّه عبد :�  

 

� فرمود می که شنیدم السلام علیه صادق امام از : � 



 

�« مُبطْلِ؛ٍ کلُُّ فِیها یرَتْابُ منِهْا بُد لا غیَْبَۀً الاَْمرِْ هذا لِصاحِبِ اِنَّ  � 

 

� افتد می شک به آن در جویی باطل هر که است ناگزیری غیبت) مهدی( امر این صاحب برای .»� 

 

3� فرمود حضرت آن که کند می نقل السلام علیه صادق امام از زراره  :� 

 

� « الَّذیِ وَهُوَ المْنُْتظَرَُ وَهُوَ... یخَافُ قالَ وَلمَِ قُلْتُ غَیبَْۀٍ منِْ لِلغُْلامِ لابُد فمَِنْهمُْ ولاِدتَِهِ فِی النّاسُ یشَُک 
بسَِنَتَینْ؛ِ ابَیِهِ مَوْتِ قَبلَْ وُلِدَ یقَُولُ منَْ وَمنِْهمُْ یخُلَِّفْ وَلمَْ ابَُوهُ ماتَ یقَُولُ منَْ وَمِنْهمُْ حمَلٌْ یقَُولُ منَْ � 

 

 که اوست و...  ترسد می] جانش بر: [فرمود چرا؟: گفتم. است ناگزیری غیبت) مهدی( جوان برای �
کنند شک ولادتش درباره مردم که اوست و باشند راهش به چشم .� 

 

 فرزندی و مرد پدرش: گویند برخی ،]رفت دنیا از پدرش که[ بود مادر شکم در: گویند برخی �
شد متولد پدرش وفات از پیش سال دو: گویند جمعی و نگذاشت برجای .»� 

 

� ��کردم؟ درک را زمان آن من اگر فرمایید، می دستوری چه: کرد عرض زراره  



 

بخوان را دعا این: فرمود � :�  

 

�« ُاَعرْفِکَ لمَْ نفَسَْکَ تعُرَِّفْنِی لمَْ اِنْ فاِِنَّکَ نفَسَْکَ عرَِّفنِْی اللّهم ُکَ عرَِّفْنِی اللّهمِتُعرَِّفْنِی لمَْ انِْ فاِِنَّکَ نَبی 
دیِنیِ؛ عنَْ ضَللَْتُ حجُتَکَ تُعرَِّفْنِی لمَْ انِْ فاِِنَّکَ حجُتَکَ عرَِّفْنِی اللّهمُ قطَُّ اَعرْفِْهُ لمَْ نَبیِکَ �  

 

! خدایا. شناخت نخواهم را تو من نشناسانی، من به را خودت اگر! بشناسان من به را خودت! خدایا �
 حجتت! خدایا. شناخت نخواهم را او هرگز نشناسانی، من به را او اگر! کن معرفی من به را پیغمبرت
شوم می گمراه دینم راه از نشناسانی، من به را حجتت اگر راستی به! بشناسان من به را .»� 

 

�� است معصوم امام و پیامبر از اطاعت عهد همان حقیقت در ایم بسته الست روز در که عهدی .�� 

 

�« عاهدتم اذا اللّه بعهد اوفوا و » 

91آیه نحل، سوره ) )� 

 

 �« کنید وفا بستید، پیمان چون الهی عهد به و »� 

 



�« وکّده و اخذه الذی اللّه میثاق یا علیک السلام » 

( ( 92 ص ،99 ج بحارالانوار، ؛)یس آل زیارت )� 

 

� «  مؤکد و محکم را آن و گرفته مردم از خداوند را آن به وفای که الهی پیمان ای تو بر سلام
است گردانده ».� 

 

��« العباد علی المأخوذ العهد مستَودع من » 

��.)مفید شیخ به نامه. 597 ص ،2 ج طبرسی، احتجاج )  

 

�� « ��».است شده نهاده بندگان عهده بر] خداوند جانب از[ که پیمانی جایگاه از  

 

❇�«  لا عنقی فی له بیعۀً و عقدا و عهدا ایّامی من عشت ما و هذا یومی صبیحۀ فی له اجدّد انّی اللهم
ابدا ازول لا و عنها احول » 

�❇.)عهد دعای همان، . )  

 

� «  دارم، حضرت با که را بیعتی و پیمان و عهد عمرم، تمام صبحگاهان و صبحگاه این در من! خدایا
تابم می بر روی آن از نه و زنم باز سر آن از نه گاه هیچ و کرده تجدید ».� 



 

 

☝�  به که ـ خود میثاق و عهد مفاد بر و کرده پیمان تجدید خود،) عج(زمان امام با روز این در باید
باشیم داشته دوباره مروری ـ شده اشاره عهد دعای ویژه به دعاها و روایات در ها آن � 

 

 امید و الهی عهد گنجینه و نور امام آن به نسبت که تعهداتی و حقوق بازخوانی و بازشناسی به و �
بپردازیم داریم، عهده بر عالم مستضعفان همه .� 

 

است؛ ما با عزوجل خدای عهد این ، السلام علیهم محمد آل صادق فرموده به که � � 

 

� آیه تفسیر در یارانش از یکی پاسخ در حضرت   

�« 87 مریم، سوره( »عهدا عندالرحمن اتخذ من الاّ الشفاعۀ لایملکون فرماید می �(  :� 

 

☑� عنداللهّ فهوالعهد بعده من والائمۀ امیرالمؤمنین بولایۀ دان من  

�☑)362 ص ،3 ج نورالثقلین، تفسیر )  

 



� اوست از بعد امامان و]  السلام علیه[ امیرالمؤمنین ولایت پذیرش خداوند، نزد در عهد همانا .� 

 

� فرماید می چنین دیگر روایتی در :� 

 

�  ،1 ج کافی،( عهدَه و اللّه ذمۀَ خفر فقد خفرها من و بعهداللّه وفی فقد بعهدنا وفی فمن عهداللّه نحن
221 ص  )� 

 

�  ما با کس هر و است کرده وفا خداوند عهد به کند وفا ما عهد به کس هر هستیم خداوند عهد ما
است شکسته پیمان خداوند با بشکند، پیمان .� 

 

� کند می معرفی چنین را خود نیز السلام علیه زمان امام :� 

 

� مفید شیخ به نامه. 597 ص ،2 ج طبرسی، احتجاج( العباد علی المأخوذ العهد مستَودع من .)� 

 

� است شده نهاده بندگان عهده بر] خداوند جانب از[ که پیمانی جایگاه و گنجینه از .� 

 



� در) عج(زمان امام پرچم شعار که همانطور  آن از بیعت یعنی.  است الله البیعت هم ظهور زمان �
 �� .خداست

 

 

�  از الشریف فرجه تعالی االله عجل مهدی حضرت برای دعایی در السلام علیه عسکری امام حضرت
کند می دعا چنین برایش خداوند :� 

 

 پیش از را او و دار نگه آفریدگانت همۀ شر از و طغیانگر و کار تجاوز هر شر از را او خداوندا ...» �
کن حفظ چپش و راست سمت از و سر پشت از و رویش � 

 

 �  خاندان و پیامبرت او، مورد در و دارد نگاهش برسد بدی او به اینکه از و باش نگهبان را او و
 را یاورانش کن، پشتیبانی را او ات یاری با کن، آشکار را عدالت او سبب به و دار نگاه را پیامبرت

و کن یاری ...». � 

399ص کفعمی، المتهجّد مصباح ) ) 

 

فرمود حضرت آن که نموده نقل السلام علیه صادق امام از او و پدرش از سدیر بن حنّان :� 

 



� «  اَنْ الاَِّ اَبی وجَلََّ عزََّ اللّهَ لاَِنَّ قالَ ذلِکَ وَلمَِ اللّهِ رسَُولِ ابنَْ یاَ لَهُ فقَُلْتُ اَمدَُها یطَُولُ غَیبَْۀً مِناّ لِلْقائمِِ اِنَّ
غیَْباتهِمِْ؛ مَدَدِ اسْتِیفاءِ منِِ سَدیِرُ یا لَهُ بُد لا وَانَِّهُ غیَْباتِهمِْ فِی الاَْنْبِیاءِ سنُنََ فِیهِ تجُرْیَِ � 

 

! خدا رسول فرزند ای: گفتم امام به پس. انجامد می طول به آن مدّت که است غیبتی ما قائم برای �
 را السلام علیهم پیامبران سنتّهای او در خواهد می تعالی خدای زیرا: فرمود چیست؟ برای مطلب این
 سر به آنها غیبتهای مدّت که نیست آن از گریزی او برای! سدیر ای و کند جاری غیبتهایشان در

 �«.آید

 

� است آمده مطلب این نیز شد نقل حکمت بخش در که اوّلی روایت در .� 

 

� �✏: فرمود حضرت آن که نموده نقل السلام علیه صادق امام از بصیر ابی  

 

❇�  و عیسی از سنتی و عمران بن موسی از سنتی دارد؛ وجود انبیا از سنّتهایی امر این صاحب در
�❇.علیهم اللّه صلوات محمد از سنتی و یوسف از سنتی  

 

☝� است؛ منتظر و خائف نیز او که است آن السلام علیه عمران بن موسی از او سنّت اماّ � 

 



 عیسی درباره که گویند می همان نیز او حق در که است آن السلام علیه عیسی از او سنّت اماّ �☝
گفتند؛ السلام علیه  � 

 

☝�  یوسف، از او سنت... یَعرْفُِونهَُ ولاَ یرََوْنَهُ حِجابا الخْلَقِْ بَینَْ وَ بَینَْهُ اللّهُ یجَْعلَُ فَالسترُْ یُوسفَُ منِْ« اماّ
 نمی اماّ بینند، می را او مردم. دهد می قرار حجابی خلق و او بین خداوند. است بودن مستور

 �«شناسند

 

 سیره به و شود می هدایت او هدایت به که است آن آله و علیه االله صلی محمد از او سنّت اماّ و �☝
کند می حرکت او .»� 

 

فرمودند طولانی حدیثی ضمن در) ع( باقر مام :� 

 

� فینادی به مستجیراً الحرام البیت إلی ظهره أسند قد بمکه یومئذ والقائم :� 

 

�  و باالله الناس أولی نحن و محمد نبیکم بیت أهل فإناّ الناس؛ من أجابنا فمن االله نستنصر إنا الناس أیها یا
 إلاّ -االله رسول من القربی حق علیکم لی فإنّ– بحقّی و رسوله حق و االله بحق أسألکم و...  بحمد؛
 عن دفعنا و علینا بغی و ابنائنا و دیارنا من طردنا و ظلمنا و أخفنا فقد یظلمنا ممنّ منعتمونا و أعنتمونا
تعالی االله ینصرکم وانصرونا تخذلونا لا فینا االله فاالله علینا؛ الباطل أهل وافتری حقنا .� 



�(  52جلد بحارالانوار،/ 255صفحه مفید، شیخ اختصاص/ 67حدیث 14باب نعمانی، غیبت
237صفحه )� 

 

�  می پناه بدان و داده تکیه الحرام االله بیت به را خود پشت. است مکه در) ظهور روز( روز آن در قائم
آورد می بر فریاد سپس جوید، :� 

 

� گوید؟ می پاسخ را ما دعوت مردم از کسی چه طلبیم؛ می یاری خدا از ما مردم ای   

 

� باشیم می محمد و خداوند به مردم ترین نزدیک و هستیم محمد شما پیغمبر خاندان ما که ...  

 

�  حق که– شما بر خودم حق و خدا رسول حق و خدا حق خاطر به که خواهم می شما از و
 دور کنند می ظلم ما به که کسانی از را ما و کنید، کمک را ما -است خدا رسول با خویشاوندی

  کنید؛

 

�  نسبت و ایم، شده رانده فرزندانمان و شهر از و است، شده ظلم ما به و ایم، شده ترسانیده ما که چرا
بستند ناروا نسبت ما بر باطل اهل و اند، زده کنارمان حقّمان از و اند، کرده سرکشی ما به .� 

 



� کند یاری را شما خدا تا کنید مان یاری و نکنید رها را ما و بگیرید نظر در را خدا پس .� 

 

�  در کند می اعلام صحیح را فوق روایت که این از پس اصفهانی موسوی تقی محمد سید االله آیت
�✏:نویسد می گونه این آن ذیل  

 

�  این در را زمانت امام ندای گردد، فراخ پروردگارت نور به ات سینه و بگشایی را دلت گوش اگر
طلبد می یاری ایمان اهل از که شنید خواهی زمان .� 

 

� گوید؟ پاسخ را حضرت آن ندای که هست کسی آیا � 

هست؟ ای کننده کمک آیا و   � 

هست؟ ای کننده یاری آیا � 

�☝.است زمان همان اقتضای به زمان هر در کردن یاری البته �☝  

 

�  و غریب یاری خداست؛ اولیای یاری است؛ خدا رسول یاری است؛ خدا یاری حضرت آن یاری
است مهربان پدر و نعمت ولیّ یاری است؛ عالمِ و مضطر و مظلوم به کمک . 

( 277و276صفحات 1جلد المکارم، مکیال )� 

 



 

فرمود السلام علیه صادق امام : � 

 

�« ؛...اَمدَُها یطَُولُ غَیبَْۀً مِناّ لِلْقائمِِ اِنَّ � 

 

��چیست؟ آن راز: گفتم» .انجامد می طول به آن مدّت که است غیبتی ما قائم برای �  

 

! سدیر ای و کند جاری غیبتهایشان در را پیامبران سنتهای امر خواهد می متعال خدای زیرا: فرمود �
گردد سپری آنها غیبتهای مدّت اندازه به که نیست آن از گریزی . 

 

است جاری شما در پیشینیان سنتهای« یعنی ؛»طَبقٍَ عنَْ طَبَقا لتَرَْکَبنَُّ«: فرماید می خداوند � .»� 

 

2�  صلی خدا رسول قول از حضرت آن که کرده نقل السلام علیه صادق امام از خالد بن سلیمان .2
فرمود کند؟ می قیام زمانی چه مهدی: پرسید که کسی جواب در آله و علیه االله :� 

 

� « منِْه؛ُ وَآیسَُوا المَْهدْیِ عنَْهمُُ غابَ اِذا � 



 

 � شوند مأیوس او از مردم] که کشد طول قدری به[ و شود غایب مردم از مهدی که زمانی .»� 

 

 

� فرماید می) ص( اکرم رسول : � 

 

�« ؛ سُلطانَه للِمَهدی فَیوَطِّئونَ المشَرِقِ منَِ ناسٌ یخرُجُ  � 

 

� میسازند فراهم مهدی جهانی حرکت برای را زمینه و میکنند قیام شرق از مردمی .»� 

 

�(  ص ،2 ج الناصب، الزام ؛38657 ح العمال، کنز ؛4088ح ،34 ب ،1368 ص ،2 ج ماجه، ابن سنن
14.)� 

 

فرمود خسُرٍْ لفَِی الْإِنْسانَ إِنَّ الْعصَرِْ وَ آیه تفسیر در که خوانیم  مى) ع( صادق امام از حدیثى در :� 

 

✔� �✔القائم خروج عصر العصر  



 

است) علیه اللَّه سلام( مهدى حضرت قیام عصر عصر از منظور "� "  

( 5 حدیث 666 صفحه 5 جلد) الثقلین نور .� 

 

گوید مى زیاد بن کمیل :� 

 

 �  صحرا به که هنگامى. برد کوفه قبرستان سوى به و گرفت را دستم السلام علیه على حضرت
فرمود و کشید آهى رسیدیم، :� 

 

 آشکار و باشد ظاهر خواه شود؛ نمى خالى کند قیام الهى حجت به که کسى از زمین هرگز آرى، ...�
نگردد، باطل خداوند روشن هاى نشانه و دلایل تا! پنهان و ترسان یا  

 

 خدا نزد مقامشان و ارزش و کم آنان تعداد خدا، به سوگند! هستند؟ کجا و نفرند چند ها آن ولى �
هستند او دین به کنندگان دعوت و زمین روى در خدا جانشینان آنان...  است بسیار . � 

 

☑�  غایب امام به اشاره »خدا پنهان و ترسان حجتِ« مورد در السلام علیه على مؤمنان امیر کلام
�☑.است) عج(  



 

 �  این السلام علیه مؤمنان امیر از اش گرامى پدران از او و السلام علیه جواد امام از حسنى عبدالعظیم
است کرده نقل گونه :� 

 

�  چراگاه دنبال که بینم مى اى گله همانند را غیبتش زمان شیعیانِ داشت، خواهد طولانى غیبتى ما قائم
یابد نمى را آن ولى است، . 

�� 
 سخت دلش) ع( قائم غیبت طول خاطر به و بماند استوار و ثابت دینش بر آنان از کدام هر باشید آگاه 

بود خواهد من پایه هم و من با قیامت روز نگردد،  .... . � 

 

33 آیه توبه سوره و 9 آیه صف سوره � 

 

المْشُرِْکُون؛َ کرَهَِ لَوْ وَ کُلِّهِ الدینِ عَلَى لِیظُْهرِهَُ الحْقَِّ دِینِ وَ  باِلْهُدى رسَُولَهُ أرَسْلََ الَّذیِ هوَ � �  

 مشرکین چند هر. شود غالب دینها همه بر تا فرستاد حق دین و هدایت با را خود فرستاده خدا �
 �.نخواهند

 

� گوید می راوی : 



کردم سؤال...   بِالْهُدى رسَُولَهُ أرَسْلََ الَّذیِ هُوَ آیه از هشتم امام از  . 

 

میرسد؟ فرا آن موقع کى! گردم قربانت: گفتم است نرسیده آیه این تأویل موقع هنوز فرمود �  

 

 او ظهور باشد، مشرکى و کافر جا هر کند قیام چون و کند قیام قائم که هنگامى اللَّه شاء ان فرمود؟ �
 یا کافرى! مؤمن اى میزند صدا سنگ شود پنهان سنگى دل در کافرى اگر که جایى تا دارد ناخوش را

 بقتل را او قائم یاران و آورد مى بیرون را او خداوند. بکش را او شده پنهان من در مشرکى
رسانند می .� 

 

�  کرَِهَ لَوْ وَ کلُِّهِ الدینِ علََى لِیظُْهرَِهُ( آیه درباره وى که نموده روایت عباس ابن از کتاب آن در هم و
گفت) المْشُرِْکُونَ : 

 

 و بگروند اسلام حنیف بدین کیشى هر پیروان و نصارى و یهودیان تمام که است زمانى در این �✝
 را انبانى موش دیگر که موقعى باشند، ایمن خود جان از مار و انسان و شیر و گاو و میش و گرگ
 شکسته است صلیبى جا هر و شود  مى ساقط کتاب اهل از گرفتن جزیه حکم که وقتى نمیکند پاره

ب خواهد محمد آل قائم قیام بهنگام این و شود  مى معدوم خوگها و میگردد  

 

گوید می سنان بن اللّه عبد :� 



 

فرمود حضرت. شدیم وارد السلام علیه صادق امام بر پدرم و من � : � 

 

�«  دُعاءَ دَعا منَْ الاَِّ منِْها یَنجُْوا ولاَ یُری عَلمَا ولاَ هُدیً اِمامَ فِیها ترََوْنَ لا حالٍ فِی صرِتْمُْ اِذا انَتْمُْ فَکَیفَْ
 فِی بمِا فتَمَسَکُوا ذَلِکَ کانَ فاِِذا تُدرِْکُهُ فلاَ اَنْتَ اَماّ فَقالَ نَصْنَعُ فکَیَفَْ لَیْلاً هذا وقَعََ اِذا اَبِی لَهُ فَقالَ الْغرَِیقِ

الاَْمرُْ؛ لَکمُُ یَتَّضحَِ حتَّی ایَْدِیکمُْ  � 

 

�  را] هدایت[ نشانه و نبینید را هدایتگر امام که آیید در حالی به که گاه آن باشد چگونه شما حال
بخواند را غریق دعای آنکه مگر نیابد نجات کس هیچ و نکنید مشاهده !� 

 

کنیم؟ چه شود، واقع امری چنین که ظلمانی شب آن در: گفت امام به پدرم �   

 

� ] امامت از[ که آنچه به گردد، واقع امر آن چون و کنی نمی درک را] دوران[ آن تو اماّ: فرمود
گردد روشن برایتان امر تا شوید متمسک دارید، .»� 

 

2� فرمود حضرت آن که کرد نقل السلام علیه صادق امام از بصیر ابی .2 :� 

 



� « الهِْدایَۀ؛ِ بَعْدَ قَلْبُهُ یزَِغْ فَلمَْ قائمِِنا غَیبَْۀِ فِی باَِمرِْنا تمَسَکَ لمِنَْ طُوبی � 

 

 از بعد قلبش بنابراین جوید، تمسک ،]امامت و[ ما امر به ما قائم غیبت در که کسی حال به خوشا �
نشود منحرف] امامت مسیر در[ هدایت !»� 

 

30 آیه ملک سوره � 

 

مَعِینٍ بمِاءٍ؛ یأَتِْیکمُْ فمَنَْ غَورْاً ماؤُکمُْ أَصْبحََ إِنْ رأَیَْتُمْ أَ قلْ � � 

 

 که کیست رود فرو زمین در دارید دسترس در که آبى اگر: بگوئید من به: بگو مردم به! پیغمبر اى �
بیاورد؟ شما براى روان آب .� 

 

�  و هستند ائمه که) ابوابکم( یعنى »مائکم«: فرمود که است روایت السلاّم علیه رضا امام حضرت از
 براى را امام علم که کیست یعنى »مَعِینٍ بمِاءٍ یأَتِْیکمُْ فمَنَْ« میباشند) الهى رحمت ودرهاى( ابواب ائمه

؟)بگشاید شما بروى را درها آن و( بیاورد؟ شما � 

 

فرمود حضرت آن که است نموده نقل السلام علیه صادق امام از مهران بن صفوان :� 



 

� « نُبُوتهَُ؛ محُمَدا وَجحَدََ الاَْنْبِیاءِ بجِمَِیعِ اقَرََّ کمََنْ کانَ المَْهدْیِ وَجحََدَ الائَْمِۀِ بجِمَِیعِ اقَرََّ منَْ � 

 

 اقرار پیامبران همه به که است کسی مانند کند، انکار را مهدی و کند اقرار امامان همه به که کسی �
کند انکار را آله و علیه االله صلی محمد نبوت و کند .»� 

 

�  که کرده نقل آله و علیه االله صلی خدا رسول از السلام علیه صادق امام از غیاث دیگری درروایت
فرمود حضرت آن : � 

 

‼�« جاهلِِیۀ؛ً میِتَۀً ماتَ غیَْبتَِهِ زَمانِ فِی وُلْدیِ منِْ الْقائمَِ اَنکْرََ منَْ  � 

 

� میرد می جاهلی مرگ به کند، انکار غیبتش زمان در مرا فرزندان از قائم که کسی .»� 

 

فرماید می روایتی در) ع(صادق امام :� 

 

 �  تکه تکه عبادت در اگر حتی باشد، جاهل او حق به نسبت و نشناسد را خودش زمان امام که کسی
شد خواهد دورتر خدا از فقط شود .� 



 

� (  إرِْباً العِْبَادَۀِ منِْ  الجْاَهلُِ  تقَطََّعَ لَوْ وَ...  فَاعمْلَْ الإِْمَامَ عرَفَْتَ فَإِذَا المَْعرْفَِۀُ الدینُ إِنَّماَ یقَُولُونَ إِنَّهمُْ قَالَ
54ص/1ج/الاسلام دعائم بُعدْاً؛ إِلَّا اللَّهِ منَِ ازْدَادَ ماَ إرِْباً )� 

 

8 آیه صف سوره � 

 

الْکافرُِون؛َ کرَِهَ لَوْ وَ نُورِهِ مُتمِ اللَّهُ وَ بأِفَْواهِهمِْ اللَّهِ نُورَ لِیطُفِْؤُا یرِیدُونَ �  � 

 

�  چه اگر است، خویش نور کننده  کامل خدا ولى کنند خاموش دهانهایشان به را خدا نور خواهند  مى
آید ناخوش را کافران .� 

 

� فرمود حضرت پرسید، را اللَّهِ نُورَ لِیطُفْؤُِا یرُِیدُونَ آیه معنى السلاّم علیه جعفر بن موسى حضرت از : � 

 

�  میرساند بĤخر را امامت خداوند یعنى نُورهِِ مُتمِ اللَّهُ وَ است السّلام علیه المؤمنین امیر دوستى مقصود
است امام همان نور از مقصود که أَنزْلَْنا الَّذیِ النُّورِ وَ رسَُولِهِ وَ باِللَّهِ فĤَمِنُوا الذین: شریفه آیه بدلیل . � 

 

� ��چه؟ یعنى »الحْقَِّ دِینِ وَ  باِلْهُدى رسَُولَهُ أرَسْلََ الَّذیِ هُوَ«: کردم عرض: میگوید فضیل بن محمد  



 

 مردم به را »المؤمنین امیر« خود جانشین دوستى لزوم که داد دستور پیغمبرش به خداوند یعنى: فرمود �
است »حق دین« پیغمبر وصى دوستى و کند، اعلام .� 

 

� �� چیست؟ »کلُِّهِ الدینِ علََى لِیظُْهرَِهُ« کردم عرض  

 

� گرداند می پیروز باطله ادیان همه بر را حق دین ما قائم ظهور بهنگام خداوند یعنى: فرمود .� 

 

 تمام محمد آل قائم ولایت با را خود نور خداوند یعنى »نُورِهِ مُتمِ اللَّهُ وَ«: فرموده خود که چنان �
نخواهند را این على دشمنان چند هر یعنى »الْکافرِوُنَ کرَِهَ لَوْ وَ« میکند .� 

 

 �  و تنزیل گفتم که آنچه آرى: فرمود! است قرآن معنى ظاهر و تنزیل میفرمائى اینکه: کردم عرض
است قرآن معنى ظاهر .� 

 

فرماید می) ع(رضا مام :�  

 



�  خدا به بودن راضی و تسلیم عبادت) مرتبۀ( قسمت نه شصت. دارد) نوع یا مرتبه( وجه هفتاد عبادت
.است) ع(زمان امام (الامر صلوات االله علیهم رسولش و اولی و .� 

 

� (  لأِوُلِی وَ لرِسَُولِهِ وَ جلََّ وَ عزََّ لِلَّهِ التَّسْلِیمِ وَ الرِّضاَ فِی مِنْهاَ سِتُّونَ وَ فَتسِعَْۀٌ وَجْهاً  سَبعِْینَ  عَلىَ الْعِباَدۀََ أَنَّ
212ص/2ج/بحارالانوار علَیَْهمِْ؛ اللَّهُ صَلَّى الأَْمرِْ  )� 

 

است جاهلیت مرگ از نجات راه :☠ 

 

✔� ص( االله رسول قال): ع( عبداالله ابو قال ):� 

 

� جاهلیه میته مات امامه یعرف هولا و مات من . 

( برقی محاسن: از نقل به ؛76صفحه 23جلد بحارالانوار، )� 

 

✔� اند فرموده) ص( اکرم پیامبر: فرمودند) ع( صادق امام :� 

 

� است مرده جاهلیت مرگ به نشناسد را زمانش امام و بمیرد هرکه .� 



 

ندارند آن ترک برای عذری هیچ مردم ‐5� :� 

 

✔� قال الفضیل عن : � 

 

� یقول) ع( جعفر أبا سمعت : 

إمامهم یعرفوا حتی الناس یعذر ولا جاهلیه میته فموته امام له لیس و مات من . 

( برقی محاسن: از نقل به ؛77صفحه 23جلد بحارالانوار، )� 

 

✔� گوید می فضیل :� 

 

فرمود می که شنیدم) ع( باقر امام از � : 

 ندارند ای بهانه و عذر هیچ مردم و است؛ جاهلیت مرگ مرگش باشد، نداشته امامی و بمیرد هرکس
بشناسند را امامشان که این تا .� 

 

شود می غیبت دوران های گمراهی از نجات باعث ‐6� :� 



 

✔� ع( عبداالله ابو قال ):� 

 

� تأخر أو الأمر هذا تقدم یضرک لم عرفته إذا فإنک امامک إعرف . 

( 1حدیث 25باب نعمانی، غیبت )� 

 

✔� فرمودند) ع( صادق امام :� 

 

�  زیانی تو به دیر، چه و بیفتد اتفاق زود چه) فرج( امر شناختی، را او اگر که بشناس را خود امام
رسید نخواهد .� 

 

✔� ع( الصادق الامام قال ):� 

 

�  تعرفنی لم إن فإنک حجتک عرفّنی اللهم: ...الدعاء هذا فأدم الزمان ذلک أدرکت إن زراره یا
دینی عن ضللت حجتک . 

( 24حدیث 33باب النعمه، تمام و الدین کمال )� 



 

✔� فرمودند) ع( صادق امام :� 

 

�  بشناسان من به را حجتت خدایا: ...کن مداومت دعا این بر کردی درک را غیبت زمان اگر زراره ای
شد خواهم گمراه دینم از نشناسانی من به را او اگر که .� 

 

 

 به حدیثی در آله و علیه االله صلی اکرم پیامبر که نموده نقل) السلام علیه( صادق امام از عثمان بن ابان
فرمود السلام علیه علی : � 

 

✳�«  فیَمَْلاَءُ الزَّمانِ آخرِِ فِی یخَرُْجُ الَّذیِ الْقائمَِ اَنَّ وَاَخْبرََنیِ آنِفا عِنْدیِ السلام علیه جَبرْئَِیلُ کانَ
�✳ الحْسَُینِْ؛ وُلْدِ منِْ ذرُیَتِکَ منِْ وَجَورْا ظلُمْا مُلِئَتْ کمَا عَدلاًْ الارَْضَْ  

 

�  و کند می قیام الزمان آخر در که قائمی داد خبر من به و بود من نزد الآن همین السلام علیه جبرئیل
 السلام علیه حسین فرزندان از تو نسل از شده، پر ستم و ظلم از که همچنان کند می عدل از پر را زمین

 �«.است

 



2�  آن که نموده نقل آله و علیه االله صلی خدا رسول از) السلام علیه( صادق امام از عماّر بن معاویۀ 
فرمود حضرت : � 

 

✳�«  عِیسیَ یُصَلِّی الْقائمُِ وَمنِْکمُُ... محُمَدُ یا وَقالَ السلامَ رَبیَ منِْ فأَقَرْأََنِی أَتانِی السلام علیه جَبرْئَِیلَ اِنَّ
�✳ ؛ السلام علیه الحْسُیَنِْ وُلْدِ منِْ وَفاطمَِۀَ علَِیٍّ ذرُیۀِ منِْ الارَْضِْ الَِی اللّهُ اَهْبطََهُ اذِا خَلفَْهُ مرَیْمََ ابنُْ  

 

�  قائم!... محمد ای: فرمود و رساند من به را پروردگارم سلام و آمد من نزد السلام علیه جبرئیل همانا
 از[ را او خداوند که زمانی آن گذارد؛ می نماز او سر پشت السلام علیه مریم بن عیسی که شماست از

 می السلام علیهم حسین فرزندان از و فاطمه و علی نسل از] او. [آورد فرود زمین سوی به] آسمان
 �«.باشد

 

39 آیه حج سوره � 

 

لقََدیِرٌ؛ نَصرِْهمِْ  عَلى اللَّهَ إِنَّ وَ ظُلمُِوا بأَِنَّهمُْ یُقاتَلُونَ لِلَّذِینَ أذِنَ � � 

 

 �  آنها یارى بر قدرت خداوند و شده داده جنگ اجازه کنند، پیکار اگر اند  دیده ستم که آنان با
 �.دارد



 

� فرمود که کرده روایت السّلام علیه صادق جعفر امام از مسکان بن اللَّه عبد از عمیر ابى ابن :�  

میکند قیام السّلام علیه حسین خواهى -خون براى که است محمد آل قائم او .� 

 

است انسان خلقت علت :� 

 

✔� قال) ع( عبداالله أبی عن :� 

 

� فقال أصحابه علی) ع( علی بن الحسین خرج : 

 استغنوا فإذاعبدوه عبدوه؛ عرفوه فإذا لیعرفوه؛ إلاّ العباد خلق ما - ذکره عزوجل– االله إن الناس أیها
 أهل معرفه: قال االله؟ معرفه فما امی و انت بابی االله رسول یابن: رجل له فقال. سواه ما عباده عن بعبادته
طاعته علیهم یجب الذی مهم اما زمان کل . 

( الشرائع علل: از نقل ؛به83صفحه 23جلد بحارالانوار، )� 

 

✔� فرمودند) ع( صادق امام :� 

 



� فرمود اصحابش جمع در) ع( علی بن حسین : 

 را او که هنگامی و بشناسند؛ را او که این برای مگر نیافرید را بندگان -عزّوجلّ– خداوند مردم، ای
 نیاز بی او غیر عبادت از عبادت، این برکت به کردند عبادت را او وقتی و کنند؛ عبادتش شناختند
 �.شوند

 

� چیست؟ خدا شناخت فدایت، به مادرم و پدر خدا، رسول پسر ای: پرسید مردی   

 

� فرمودند حضرت : 

بشناسند ببرند، فرمان او از باید که را امامی زمانی، هر اهل که است این .� 

 

است ایمان نشانه ‐2� :� 

 

✔� قال تغلب بن أبان عن : � 

 

� هو؟ أمؤمن زمانه فی الذی الامام یعرف لم و الأئمه عرف من): ع( عبداالله لأبی قلت  

نعم قال هو؟ أمسلم: قلت. لا: قال . 



( النعمه تمام و الدین کمال: از نقل به ؛96صفحه 23جلد بحارالانوار، )� 

 

✔� گوید می تغلب بن ابان : � 

 

� پرسیدم) ع( صادق امام از :  

فرمودند حضرت است؟ مؤمن آیا نشناسد، را زمانش امام ولی بشناسد را امامان تمام کسی اگر : 

بله: فرمودند حضرت هست؟ مسلمان آیا: پرسیدم دوباره �.خیر� � 

 

است اعمال قبولی شرط ‐3� :� 

 

✔�  »بها فادعوه الحسنی الأسماء والله« -عزوجل– االله قول فی) ع( عبداالله ابی عن عمار بن معاویه عن
 �:قال

 

� بمعرفتنا إلاّ عملاً العباد من االله یقبل لا التی الحسنی الاسماء واالله نحن . 

( 4حدیث النوادر، باب التوحید، کتاب کافی، اصول )� 

 



�  نام آن به را خدا است؛ نیک های نام خدا، برای و«: آیه مورد در) ع( صادق امام از عمار بن معاویه
کرد، سؤال) 180اعراف( »بخوانید ها � 

 

 � فرمودند حضرت : 

 مگر کند نمی قبول بندگانش از خداوند را عملی هیچ که پروردگاریم نیکوی های نام ما قسم خدا به
بشناسد را ما که آن .� 

 

5 آیه ابراهیم سوره � 

 

�  ذلِکَ  فی إِنَّ اللَّهِ بأِیَامِ ذَکِّرْهمُْ وَ النُّورِ إلَِى الظُّلمُاتِ منَِ قَوْمَکَ أَخرِْجْ أَنْ بĤِیاتِنا  مُوسى أرَسَْلنْا لقََدْ و
شکَُورٍ صَبارٍ لِکلُِّ لĤَیاتٍ  � 

 

�  نورانى وادى به درآورده کفر ظلمانى ورطه از را خود قوم تا فرستادیم خود آیات همراه را موسى
 هر براى است آیاتى آن در که گرداند متذکر خداوندى روزهاى به را آنها و کند، رهبرى ایمان

شکرگزارى صبرکننده .� 

 

� فرمود که نموده روایت باقر امام از صدوق خصال در : � 



 

� « است روز سه »اللَّه ایام : 

قیامت روز و رجعت روز محمد، آل قائم قیام روز  .� 

 

 و رکن بین ما ظهور، لحظات آغازین در) عج( زمان امام که است آمده شیعه و تسنن اهل روایات در
دهند می ندا پنج و ایستند می مقام :�� 

 

 

القائمِ الاِمام اَناَ العالمَ اهَلَ یا الاَ .1� . 

 

� قائم امام منم که جهانیان ای باشید آگاه .� 

 

المنُتقَمِ الصمصامُ اَناَ العالمَ اهَلَ یا الاَ .2� . 

 

� گیرنده انتقام شمشیر منم که عالم اهل ای باشید آگاه .� 

 



عَطشاناً قَتَلُوهُ الحسُیَن جَدیِ اِنَّ العالمَ اهَلَ یا الاَ .3� . 

 

 � کشتند کام تشنه را حسین من جدّ که جهان اهل ای باشید بیدار .� 

 

عرُیاناً طرََحُوهُ الحسُیَن جَدیِ اِنَّ العالمَ اهَلَ یا الا .4� .  

 

� افکندند خاک روی را حسین من جد که عالم اهل ای باشید بیدار .� 

 

عُدواناً سحَقَُوهُ الحسُیَن جَدیِ اِنَّ العالمَ اهَلَ یا الاَ .5� .  

 

� کردند پایمال توزی کینه روی از را حسین من جد حق که جهانیان ای باشید آگاه .� 

 

08:48 02.12.15[, ظهور برای سازی زمینه ] 

 

. 



 زن عده این از نفر پنجاه که آیند، می نفر سیزده و سیصد قسم خدا به«: فرمایند می السلام علیه باقر امام
 «.هستند

 

87 حدیث ،223 ص ،52 ج بحارالانوار،  

========�� 

 

 کسانی ای« »تفلحون لعلکم االله واتقوا رابطوا و اصبروا آمنوا الذین ایها یا«: فرماید می عزوجل خداوند
 که باشد کنید؛ پروا خدا از و باشید یراق حاضر و ورزید شکیبایی و کنید صبر اید، آورده ایمان که

شوید رستگار .» 

 

 رابطوا و عدوکم صابروا و الفرائض اداء علی اصبروا«: فرمود تفسیر چنین را آیه این) ع( باقر حضرت
المنتظر امامکم .» 

«  برای باشید یراق حاضر و آماده و دشمنانتان اذیت بر  شکیبایی و شرع احکام گزاردن بر کنید صبر
هستید او انتظار در که امامتان .» 

 قیامی با حضرتش که است جهت آن از ظهور هنگام در) عج( عصر امام یاوری برای آمادگی لزوم
 را خود باید شیعه لحاظ همین به. ساخت خواهد پاکیزه کاران ستم و ستم از را گیتی ی عرصه مسلحانه

 لیعدن«: فرماید می) ع( صادق حضرت. سازد مجهز و آماده رسد می فرا ناگهان که روز آن برای
بسهما لو و القائم لخروج احدکم »  



« باشد تیر یک چیز یک آن گرچه کند؛ آماده چیزی قائم خروج برای مردم شما از کدام هر باید .» 

 

8 آیه هود سوره � 

 

 حاقَ وَ عَنْهمُْ مَصرُْوفاً لَیْسَ یأَتِْیهمِْ یَوْمَ ألاَ یحَْبسُِهُ ما لَیقَُولنَُّ مَعْدُودَۀٍ أُمۀٍ  إِلى العَْذابَ عَنْهمُُ أَخَّرْنا لَئنِْ و �
یسَْتَهزِْؤنُ؛َ بِهِ کانُوا ما بِهمِْ  � 

 

�  باز را آن چیز چه گفت خواهند بیاندازیم بتأخیر) زمان امام ظهور( معینى مدت تا را عذاب اگر
 بلکه نمیشود، برداشته آنها از آید  مى عذاب که روزى بدانید) چیست؟ زمان امام ظهور مانع و( داشت
دید خواهند میکردند بĤن استهزاء را آنچه و آمده فرود آنان بر .� 

 

���� 
 

� فرمود شریفه آیه این تأویل در که شده روایت المؤمنین امیر از : � 

 

� مَعْدوُدۀَ أمۀٍ �3�1�3.باشند می نفر سیزده و سیصد که است محمد آل قائم اصحاب  �  

 



✍ اند فرموده) ع( صادق امام : � 

 

�  هستند بدر جنگ در اسلام سپاه با برابر که. میباشند او یاران معدوده امت و زمان امام قیام عذاب این
میباشند تن 313 یعنى( ). 

 

دهد می زمین روی بر مومنان و صالحان حکومت به بشارت که آیاتی :� 

 

✍ است استناد قابل) عج( مهدی حضرت ظهور موضوع کریم قرآن از آیه ها ده اساس بر .� 

 

 به رسیدن و خود حق بازستادن برای مستضعف و صالح بندگان به بشارت بر آیات این غالب تمرکز �
 ادیان و مکاتب تمامی بر اسلام غلبه و عدل و حق بر مبتنی جهانی واحد حکومت یک ایجاد و قدرت
��.است  

 

است آمده هم دیگر آسمانی کتب بعضی در بشارت این کند می بیان سو یک از کریم قرآن � :  

 

�« . »برد خواهند ارث به من شایسته بندگان را زمین که نوشتیم) تورات( ذکر از بعد زبور در همانا و
150/ انبیاء ، »الصالحُِونَ عِبَادیَِ یرَثُِهاَ الأْرَضَْ أنََّ الذِّکرِْ بَعْدِ منِ الزَّبُورِ فِی کتََبْناَ وَلقََدْ«( )� 



 

☝� دهد می استناد خداوند اراده به را بشارت این دیگر سوی از :  

�« 5/قصص(»گردانیم وارثان و پیشوایان را آنان و نهیم منت زمین روی مستضعفان بر خواستیم و )� 

 

دارد وجود زیادی روایات آنها تفسیر در که دهند می ظهور به بشارت آیات این � .� 

 

�  بر »الهی ی وعده« عنوان به را صالحان و مومنان جانشینی و حکومت خداوند دیگر ای آیه در
دهد می مژده را آرامش و امنیت و کند می بیان خود ایمان با بندگان : � 

 

�«  حتماً که است داده وعده اند، کرده شایسته کارهای و آورده ایمان که شما از کسانی به خداوند
 سودشان به است، پسندیده ایشان بر که را دینی آن و دهد قرار) خود( جانشین زمین این در را آنان

55 نور. (»...  و کنند عبادت مرا تا گرداند مبدل امنیت به را بیمشان و کند مستقر )� 

 

� . اند نموده منطبق او اصحاب و) عج(  عصر ولی حجت حضرت بر را آیه این) ع( معصومان روایات
34 ص سبز، امید محمدعلی، فرزی،: رک( )� 

 



�  این تطبیق و تاویل تفسیر،) ع( معصوم امامان که هست) عج( مهدی امام شان در متعددی آیات
اند نموده بیان گستر عدالت ان جهانی حکومت و) عج( زمان امام مقدس وجود بر را آیات  . � 

 

�  از را زیر اشارات و توصیفات توان مى مهدوى، آرمانى جامعه و حضرت آن قیام و ظهور زمینه در
آورد دست به قرآن  :�� 

 

؛) 12(نفاق و فساد و کفر جبهه شکست و باطل بر حقّ نهایى غلبه .1�  

 

؛) 13(نیکان و صالحان حاکمیت و زمین روى بر مستضعفان خلافت و جانشینى .2�  

 

؛) 14(زمان از خاص اى برهه در حقّ دین فراگیرى و گسترش .3�  

 

 و) 17(پیروزى و نصرت روز ،)16(معلوم وقت ،)15(اللّه ایام عناوین تحت موعود، روز آن از .4�
؛ است شده یاد... و) 18(سلامتى و فجر طلوع  

 



 اولى ،)21(باقیه کلمه ،)20(اللّه بقیۀ ،)19(باطنى نعمت هاى نام با حضرت آن از آیاتى در .5�
 ،)27(اللَّه حزب ،)26(اللَّه جنب ،)25(مضطرّ ،)24(نماز کننده اقامه ؛) مهدى) (23(مهتدون ؛) 22(الامر
است برده نام... و) 29(»تجلى اذا نهار« ،)28(فجر . 

 

؛) 30(کند مى کامل را خود نور ،]موعود مهدى با[ خداوند، .6�  

 

؛) 31(شود مى زنده مرگش، از بعد زمین عصر، آن در .7�  

 

؛) 32(است دشمنان از گیرنده انتقام و خدا جانب از منصور او .8�  

 

؛) 33(شد خواهد روشن پروردگار، نور به زمین، .9�  

 

؛) 34(داشت نخواهد حالشان به سودى کافران، آوردن ایمان پیروزى، روز در .10�  

 

؛) 35(شد خواهند او مطاع و تسلیم است، زمین روى در چه هر .11�  

 



؛) 36(است »یشَاءُ منَْ لِنُورِهِ اللَّهُ یهَْدیِ« مهدى حضرت .12�  

 

37(است زمین روى در آرامش و امنیت کننده تأمین او .13� ). 

 

81 آیه ،)17( اسراء:  ک.ر (12� . 

105 آیه ،)21( انبیاء ،5 آیه ،)28( قصص (13 . 

23 آیه ،)9( توبه (14 . 

5 آیه ،)14( ابراهیم ،14 آیه ،)45( جاثیه:  ک.ر (15 . 

38-36 آیات ،)15( حجر:  ک.ر (16 . 

10 آیه ،)29( عنکبوت (17 . 

50 آیه ،)97( قدر (18 . 

20 آیه ،)31( لقمان (19 . 

86 آیه ،)11( هود (20 . 

28 آیه ،)43( زخرف (21 . 

59 آیه ،)4( نساء (22 . 

9 آیه ،)2( بقره (23 . 



41 آیه ،)22( حج (24 . 

62 آیه ،)27( نمل (25 . 

56 آیه ،)39( زمر (26 . 

22 آیه ،)58( مجادله (27 . 

1 آیه ،)89( فجر (28 . 

2 آیه ،)92( لیل (29 . 

8 آیه ،)61( صف (30 . 

17 آیه ،)57( حدید (31 . 

41 آیه ،)42( شورى (32 . 

69 آیه ،)39( زمر (33 . 

29 آیه ،)32( سجده (34 . 

8 آیه ،)3( عمران آل (35 . 

35 آیه ،)24( نور (36 . 

55 آیه همان، (37 .� 

 



. هست راهنمایی جامعه هر برای و ای دهنده بیم تو که درستی به( »هَادٍ قَوْمٍ وَلِکلُِّۖ  مُنذرٌِ أَنتَ نَّماَ
7/رعد )� 

 

��  برگزیده خدا جانب از که دارد حضور انسانی جوامع در هدایتگر و دهنده بیم یک همواره پس
است شده .�� 

 

فرمود شده یاد آیه تفسیر در) ع(صادق امام � :  

 

�« ) اسلام دین( آورده االله رسول آنچه به را مردم که دارد وجود ما خاندان از امامی زمانی هر در
 مجلسی،(» ) ص( االله رسول به جاء ما الی یهدیهم منا امام زمان کل فی و«. (»کند می هدایت

5 ص ، 23 ج بحارالانوار، )� 

 

 روزگاران بهترینِ ، است مهدی امامت گفتمانشان که مخلصی منتظران: السلام علیه سجاد امام �✳
 .هستند

 

 زمانی هر اهل از حتماً هستند او ظهور منتظران و است مهدی امامت گفتمانشان که غیبت زمان مردم ‐
 امام مشاهده ی مثابه به برایشان غیبت که بخشیده معرفتی و ها فهم و ها عقل آنها به خدا زیرا. برترند
 جهاد به شمشیر با آله و علیه االله صل خدا پیامبر رکاب در که است کسانی مانند ایشان جایگاه. است



 دین به کننده دعوت آشکار و نهان در و ، هستند ما راستین شیعه و مخلصند حقیقتاً ایشان. پردازند می
است فرج و گشایش بالاترین خود فرج انتظار:  فرمود و - هستند خدا  . 

 

588 ص 1ج النعمۀ تمام و الدیّن کمال �   

   

� فرماید می) ع(صادق امام : � 

 

�  بدهد، صدقه را خود اموال همۀ بگیرد، روزه روز، هر و شود بیدار عبادت برای شب هر کسی اگر
برود حجّ به سال هر  

 

 انجام خودش امام اشارۀ به را کارها این و نکند پیروی او از و نشناسد را خود زمان امام ولی �✔
  باشد، نداده

 

☠  ایمان اهل از اصلاً و داشت نخواهد اجری و کند نمی پیدا خدا پیش حق ذرّه یک کسی چنین
����.بود نخواهد �� 

 



 �(  وَلِی وَلَایَۀَ یَعرْفِْ لمَْ وَ دَهرِْهِ جمَِیعَ حجَ وَ ماَلِهِ  بجِمَِیعِ  تَصَدقَ وَ نَهاَرَهُ صَامَ وَ  لَیلْهَُ  قَامَ رَجُلاً أَنَّ لَوْ أَماَ
 أَهلِْ منِْ کَانَ لاَ وَ ثَوَابِهِ فِی حقٌَّ عزََّ وَ جلََّ اللَّهِ علََى لَهُ کَانَ ماَ إِلیَْهِ بِدَلاَلتَهِِ أَعمْاَلِهِ جمَیِعُ یَکُونَ وَ فَیُواَلیَِهُ اللَّهِ

200» رحَمَْتهِ بفَِضلِْ الجَْنَّۀَ اللَّهُ یُدْخلُِهُ مِنْهمُْ المْحُسْنُِ أُولَئِکَ قَالَ ثمُ الْإیِمَانِ )� 

 

فرمودند) عج(زمان امام درباره غدیر خطابه در آله و علیه اله یامبرصلی : � 

 

� المَْهْدیِ الْقائمَِ مِنَّا الأْئَمَِۀِ خاتَمَ إِنَّ ألا . 

 

� الدینِ عَلَی الظاّهرُِ إِنَّهُ ألا . 

 

� الظاّلمِینَ منَِ المْنُتْقَمُِ إِنَّهُ ألا . 

 

� وَهادمُِها الحُْصُونِ فاتِحُ إِنَّهُ ألا . 

 

� وَهادیها الشِّرکِْ أَهلِْ منِْ قَبیلَۀٍ کلُِّ غالِبُ إِنَّهُ ألا . 

 
                                                            

   19٢٠٠ص/2ج/کافی



� لاَِوْلِیاءاِالله ثارٍ بِکلُِّ المُْدرْکُِ ألاإِنَّهُ . 

 

� االله لِدینِ الناّصرُِ إِنَّهُ ألا . 

 

� عمَیقٍ بحَرٍْ منِْ الْغرَاّفُ إِنَّهُ ألا . 

 

� بجَِهْلهِِ جَهلٍْ ذی کلَُّ وَ بفَِضْلِهِ فَضلٍْ ذی کلَُّ یسَمُِ إِنَّهُ ألا . 

 

� مخُْتارهُُ وَ خِیرَۀَُاالله إِنَّهُ ألا . 

 

� فَهمٍْ بکِلُِّ وَالُْمحیطُ عِلمٍْ کلُِّ وارِثُ إِنَّهُ ألا . 

 

� آیاتِهِ لاَِمرِْ المْشُیَدُ وَ عزََّوَجلََّ رَبهِ عنَْ المُْخْبرُِ إِنَّهُ ألا . 

 

� السدیدُ الرَّشیدُ إِنَّهُ ألا . 

 



� إِلیَهِْ المْفَُوضُ إِنَّهُ ألا . 

 

� یَدیَهِْ بَینَْ القُْرونِ منَِ سلَفََ منَْ بِهِ بشََّرَ قَدْ إِنَّهُ ألا . 

 

� إلاِعِّنْدهَُ ولاَنُورَ معََهُ إلاِّ حقََّ ولاَ بعَْدَهُ ولاَحجُۀَ حجُۀً الْباقی إِنَّهُ ألا . 

 

� عَلیَهِْ ولاَمَنصْورَ لَهُ لاغالِبَ إِنَّهُ ألا . 

 

� علانِیتَهِِ وَ سرِِّهِ فی وأََمینهُُ خَلقِْهِ، فی وَحَکمَُهُ أرَْضهِِ، فی االله وَلیِ ألاوَإِنَّهُ . 

 

 

� ماست از مهدی قائم امام، آخرین همانا! باشید آگاه .  

 

� بود خواهد چیره ادیان تمامی بر او! هان . 

 

� ستمکاران از گیرنده انتقام اوست که! هشدار . 



 

� آنها ی کننده منهدم و دژها فاتح اوست که! هشدار . 

 

� آنان راهنمی و مشرکان قبایل تمامی بر چیره اوست که! هشدار . 

 

� خداست اولیی تمام خونخواه او که! هشدار . 

 

خدا دین یاور اوست! باشید آگاه � . 

 

� گیرد افزون هایی پیمانه ژرف دریایی از که! هشدار . 

 

�  نادانی ی اندازه به ارزشی بی و نادان هر به و او، ارزش ی اندازه به ارزشمندی هر به او که! هشدار
کند نیکی اش . 

 

� است خداوند ی برگزیده و نیکو او که! هشدار . 

 



� هاست ادراک بر حاکم و ها دانش وارث او که! هشدار . 

 

� کند برپا را او هی نشانه و آیات و گوید می سخن پروردگارش سوی از او که بدانید! هان . 

 

 � استوار و بالیده اوست همانا بدانید . 

 

� است شده واگذار او به]  آنان آیین و جهانیان امور اختیار[ که هموست! باشید بیدار . 

 

� اند کرده پیشگویی را او ظهور گذشتگان تمامی که! باشید آگاه . 

 

�  و نور و راستی و درستی. بود نخواهد حجّتی او از پس و پایدار حجّت اوست که! باشید آگاه
اوست نزد تنها روشنایی . 

 

� گشت نخواهد یاری او ی ستیزنده و شد نخواهد پیروز او بر کسی! هان . 

 

� است نهان و آشکار امور امانتدار و مردم میان در او داور زمین، در خدا ولی او که باشید آگاه . 



 

�  جمله از ؛ است آمده روایات در فراوانى مطالب موعود، مهدى خصوصیات و ها ویژگی درباره
 عترت وآله، علیه االله پیامبرصلى نسل هاشم،  بنى ابوطالب، فرزندان محمد، آل پیامبر، امت از او اینکه
است پیامبر فرزندان و ذریه از و خدا رسول بیت اهل و القربى ذوى نبى، .  

 

�  السلام علیهم  عسکرى حسن امام و حسین امام زهرا، فاطمه طالب، ابى بن على فرزندان از او همچنین
 پیشواى و خلیفۀاللَّه بهشت، اهل سروران از یکى وآله، علیه االله پیامبرصلى شبیه) عج(مهدى. است

است امت شایسته . 

 

�  اى چهره داراى ،)عج(مهدى حضرت:  است آمده نیز او جمالى و ظاهرى اوصاف و شمایل درباره
 اى شانه کشیده، و هلالى ابروهاى زیبا، و کشیده اش بینى درشت، و سیاه چشمان گون، گندم و جوان
 گوشت کم هاى گونه تابنده، و بلند پیشانى درشت، انگشتانى و دستان گشاده، و برّاق هاى دندان پهن،

 منظر خوش بسیار او. است متناسب و زیبا اندام محکم، عضلات ،)روشنى( زردى به متمایل اندکى و
هست نبوّت اثر چون، اثرى اش شانه میان در و مشکین خالى راستش گونه بر و بوده .� 

 

فرمایند می) ع(علی ولایمان : 

❂ "  سان به است، اندک آنان میان در سالخورده و هستند جوان همگی "عـــج"  قائم اصلی یاران
1【".کمتر هم باز ، طعام در نمک یا چشم در سرمه 】 



 

�  به سوار هزار 12 با و است) ع(حسن امام فرزندان از که هاشمی سیّد که است آمده دیگر حدیثی در
2【.است جوان پیوندد، می "عـــج" ے مـــهـــد امـــام حضرت 】 

 

�� فرمایند می نیز) ع(صادق امام : 

❂ "  و شب یک در گروه گروه را آنها ناگهان اند، خوابیده ها بام پشت در شیعه، جوانان که حالی در
3【".آیند می گرد حضرت نزد صبحگاه همگی آنگاه. آورند می حضرت نزد قبلی وعده بدون 】 

 

� است شده روایت) ع(حسن امام از حدیثی در که بدانید است جالب : 

. گرداند می طولانی غیبت روزگار در را"عـــج" ے مـــهـــد امـــام حضرت عمر خداوند ..." ❂
کند می ظاهر سال 40 از کمتر جوانی چهره با را او پایانش بی قدرت با آن از پس ." 

 

نوشت پی � : 

1. 333ص ،52ج بحارالانوار،  

2. 77 ص طاووس، ابن ملاحم . 

3. 198 ص ،52 ج بحارالانوار، . 



4. 315 ص ، 1 ج الدّین، کمال . 

 

 

خراسانی( حسنی_سید# خروج )  

 

�«  می خروج قزوین و) گیلان بلاد از یکی( دیلم طرف از که است صورتی خوش جوان »حسنی سیّد
 از که برسید وسلمّ آله و علیه االله صلی محمّد آل قائم فریاد به که زند می فریاد بلند صدای با و کند
طلبد یاری شما . 

 

�  خصوصاً. کنند می اطلاعت را او مردم. باشد السلام علیه مجتبی حسن امام حضرت اولاد از ظاهراً
طالقان گنجهای( باشند سوار اشهب اسبهای بر که مکملّ و مسلحّ و دل قوی و شجاع مردان ).  

 

��  با چون و کند می پاک کافران و ظالمین وجود لوث از را زمین کوفه تا خود مکان از او
 و علیه االله صلی محمّد آل مهدی االله حجۀ حضرت که دهند خبر او به شود، کوفه وارد خود اصحاب

است آورده تشریف کوفه به مدینه از و نموده ظهور سلمّ و آله . 

 



◀�  مطالبه حضرت آن از و شوند می مشرفّ حضرت آن خدمت خود اصحاب با ،»حسنی سیّد« پس
نماید می را انبیاء مواریث و امامت دلائل ی .  

 

�  بر را) عج( امام حقیقت که است این مقصودش ولیکن است، حق بر) عج( مهدی که داند می او
نمایند ظاهر خود اصحاب و مردم . 

 کند، می پیدا امام صدق به یقین »حسنی سیّد« وقتی. نماید می ظاهر او برای را دلائل حضرت آن پس
 او، از پیروی به و کند می بیعت حضرت آن با و »کنم بیعت تو با تا بده را دستت! اکبر االله«: گوید می

کنند می بیعت نیز) نفرند هزار چهارصد که زیدیّه جز( او سپاه .  

 

� 6 علامت ،7 فصل ،14 باب ،»الآمال منتهی« از برگرفته  ‐ �« 115 ص ،52 ج ،»بحارالانوار . 

 

فرماید می غیبت زمان های فتنه شدت درباره السلام، علیه صادق امام : 

 

 

�« الأْنَْدرَ إِلَّا منِْکمُْ یَبقَْى لاَ حتََّى لتَُغرَْبَلنَُّ؛ اللَّهِ وَ لَتمَُیزنَُّ؛ اللَّهِ وَ لَتمُحَصنُ؛َّ اللَّهِ وَ »� 

 

 



شوید؛ می خالص شما سوگند خدا به ‐�  

شوید؛ می جدا یکدیگر از شما سوگند خدا به ‐�  

شد؛ خواهید غربال شما سوگند خدا به ‐�  

نادر و کم بسیار گروه جز ماند نمی باقی شیعیان شما از اینکه تا ‐� . 

 

 

� که یافت خواهند نجات کسانی میان این در ： 

 

کنند؛ تر نزدیک و نزدیک الشریف فرجه تعالی اللّه عجلّ زمان امام به غیبت زمان در را خود ‐1�  

 

کنند نفس تزکیه(گردانند نیکو حسنه صفات به و کنند پاک اخلاقی رذایل از را خود ‐2� ). 

 

 راه تنها ایشان، فرج برای فراوان دعای و -الشریف فرجه تعالی اللّه عجلّ- زمان امام شناخت ‐3�
است فتنه از پر دوران این در نجات . 

 

�( 216 صفحه ، 5 ج بحارالانوار، ) 



 

✍ فرمودند حضرت آن که است کرده روایت السلام علیه ابیطالب بن على از رومان ابى : 

 

�«  این در. است وآله علیه الله محمّدصلى آل با حق تحقیق به که دهد ندا آسمان از منادى که وقتى
 به شود مى حضرت آن نام از مالامال جهان و افتد مى ها زبان سر بر السلام علیه مهدى حضرت نام ایام

آید نمى میان به ذکرى او غیر از که اى گونه ». 

 

� 578: 3 الهداۀ اثباۀ:  منبع .  

عج(زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

 

فرمایند می) السلام علیه( حسین امام �☀  : 

 

 بر را او درد خداوند آنکه مگر ، ماند نمی زمین روی بر دردمندی و گیر زمین ، نابینایی هیچ ��
سازد می طرف . 

 

البیت أهل بنا بلائه و عیبه االله کشف الا مبتلی لا و مقعد لا و أعمی الأرض وجه علی یبقی لا » � » 

 

 



مجلسی تقی محمد ، الانوار بحار کتاب  : 

62 ص  53 ج  

 

 وجهه کأن سنۀ أربعین ابن ،ولدی من المهدی«: فرمود سلم و اله و علیه الله صلی گرامی پیامبر ‐1�
 یملک ،اسرائیل بنی رجال من کأنه قطوانیان تانءعبا علیه ،أسود خال الأیمن خده فی دری کوکب
1[» ...الشرک مدائن یفتح و الکنوز یستخرج ،سنۀ عشرین ]. 

✍  ،دارد شاداب و پرتوان و ساله چهل سیمایی ،ظهور هنگام به. باشد می من فرزندان از مهدی: یعنی
] 2[»قطوانی« خاص جامهی دو. است مخصوصی خال# او راست ی گونه در. درخشان یستاره بسان
. کند می حکومت جهان بر سال بیست. است متناسب و پرتوان و برافراشته قامتی رایاد او. دارد تن بر

 مشرکان قلمرو و شهرها ،کشورها های دروازه و نماید می استخراج زمان و زمین ساختن برای را گنجها
گشاید می قدرت و درایت با را .  

 

�  و ،36 ص،عقدالدرر ،314 ص ،2 ج ،فرائدالسمطین ،137 ص ،شافعی کنجی البیان] 1:[ منابع
. است کوتاه کرکهای دارای که است رنگی سفید عبای: قطوانی عبای]2.[96ص ،51ج ،بحارالانوار
قطو« ی ماده ،المیزان لسان ». 

 

فرمود صادق امام : 

 



 به را مردم که امامی. است نکرده واگذار امام بدون را زمین ادم زمان از خداوند سوگند خدا به »
 و شود هلاک کند ترکش هرکس که ای گونه به باشد عباد بر خداوند کندوحجت هدایت سویش

یابد نجات کند پیرویش هرکس » 

 

230ص 1ج الدین کمال �  

 

ظهور سال به نزدیک های علامت  

 

 خواهد آشکار علامت پنج قائم قیام از قبل: کند می روایت) السلام علیه( صادق امام از صدوق شیخ
1(». زکیه نفس قتل و بیدأ سرزمین در]  ای عده[  رفتن فرو آسمانی، ندای سفیانی، یمانی،: شد ) 

 

 :اول

 

گویند می یمانی او به که یمن ناحیه از حسین امام نسل از حسینی سید خروج . 

 

 :دوم

 



 که است ابوسفیان و امیه بنی نسل از عنبسه بن عثمان کند می ادعا که شام ی ناحیه از شخصی خروج
گویند می سفیانی او به . 

 

 :سوم

 

 چنین ندا این. شنید خواهند را آن زبان هر به جهان اهل ی همه که است آسمان در جبرئیل ندای
 خیمه در: کند می روایت مورد این در البیان. اوست خاندان و علی با حق و شده ظاهر حجت: است
 روشن)  خدا حجت ظهور(  ما امر« : فرمود و زد کنار را خیمه گوشه. بودم) السلام علیه( صادق امام
 و خواند می نام به را امام و داد خواهد ندا آسمان از منادی« : فرمود سپس. » بود خواهد خورشید از تر

2(». کشد می فریاد زمین از العقبه لیلۀ مانند نیز ابلیس ) 

 

 :چهارم

 

) مدینه نزدیک( بیداء سرزمین در روند، می زمان امام جنگ به شام از که عثمانی سربازان از ای عده
رفت خواهند فرو زمین به . 

 :پنجم

 

) السلام علیه( زمان امام با پنهانی بیعت از پس که است حسنی سادات از جوانی او. زکیه نفس قتل
 روایت) السلام علیه( صادق امام از. کشند می را او ها آن اما رود می جا بدان مکه اهالی دعوت برای



 شب پانزده تنها زکیه نفس قتل و) سلم و آله و علیه االله صلّی( محمد آل قائم قیام بین که است شده
3. (است فاصله ) 

 ندای و است رجب ماه در او خروج و است قطعی سفیانی امر: فرماید می) السلام علیه( صادق امام
 فرجه تعالی االله عجل( محمد آل قائم نام منادی و دهد می رخ رمضان 23 جمعه، شب در آسمانی
 هر به مردم همه و عمومی: فرمود خصوصی؟ یا است عمومی ندای آیا: گفتم. برد خواهد را) الشریف
 برده) الشریف فرجه تعالی االله عجل( محمد آل قائم نام که زمانی: پرسید زراره. شنید خواهند زبانی
 او گذاشت نخواهد خود حال به را مردم ابلیس: فرمود ماند؟ خواهد باقی مخالفت مجال دیگر آیا شود

کند می شک القای و دهد می ندا هم  ». 

 کنید گوش را اول صدای تنها بود خواهد زمین از ابلیس صدای و آسمان از جبرئیل صدای« : فرمود و
 ندا روز اول در آسمان از منادی« : فرمود و. » نیفکند فتنه به را شما دوم صدای که باشید مواظب و

 با حق که کشد می فریاد زمین از روز انتهای در ابلیس سپس. اوست شیعیان و علی با حق: داد خواهد
4(». افتند می تردید و شک به باطل اهل که است پیروانش و سفیانی ) 

 

 :ششم

 

 دو)  ظهور(  امر این آستانه در« : فرماید می دیگر جایی در) السلام علیه( باقر امام. کسوف و خسوف
 علیه( آدم هبوط زمان از و پانزدهم در خورشید کسوف و]  ماه[  پنجم در ماه خسوف افتد می اتفاق

5. (خورد می هم به شناسان ستاره حساب هنگام این در که است نشده چنین زمین به) السلام ) 

 



 :هفتم

 

 و سفیانی خروج و آسمانی ندای« : کند می روایت) السلام علیه( صادق امام از الغیبۀ کتاب در نعمانی
 رمضان ماه در آسمانی ندای و اند قطعی های علامت از آسمان شدن رنگارنگ و زکیه نفس قتل

 روایات این) 6(» . کشید خواهد بیرون حجله از را جوان دختران و هراسناک را بیدار و بیدار را خواب
است کرده بیان نیز را آسمان شدن رنگارنگ آن قبلی، حتمی های علامت بر علاوه . 

 سپس و کنند حکومت نیز خاندان فلان باید« : فرماید می) السلام علیه( باقر امام دیگری روایت در
 هر و کنند قیام مغرب از سفیانی و مشرق از خراسانی و گردد متزلزل حکومتشان و کنند پیدا اختلاف

 سفیانی و خراسانی دست به]  خاندان آن[  که این تا. رفت خواهند کوفه سوی به مسابقه اسب مانند دو
 در خراسانی و یمانی و سفیانی خروج« : فرمود و» . ماند نخواهد باقی آنان از کس هیچ و گردند نابود
 هم سر پشت و منظم بسیار حوادث این ها مهره مانند و داد خواهد رخ روز یک و ماه یک و سال یک
 را ها آن که کسی بر وای. آورد خواهند هجوم وحشت و ترس طرف همه از و. افتاد خواهد اتفاق
 علامت و پرچم او که بود نخواهد برحق یمانی پرچم از پرچمی هیچ ها پرچم این در. کند تبعیت
 سال یک در) السلام علیه( قائم و سفیانی]  قیام. [ خواند می صاحبتان به را شما او زیرا است، هدایت
باشند می . 

� است بهشت اهل طاووس مهدی، .� 

 ( 91 ص ،51 ج همان، ) 

 



 منبر بالای که حالی در) ع( علی امام روزی که کند می روایت جدش و پدرش از) ع(باقر امام .6�
فرمود بود، :� 

 

� سرخی به متمایل سفید] صورتش[ رنگ که کند می ظهور مردی آخرالزمان، در من فرزندان از  

 رنگ به یکی، است، خال دو پشتش در و است قوی هایش شانه و ستبر هایش ران و فراخ اش سینه و 
ص( اکرم پیامبر خال مشابه دیگری، و پوستش ).� 

( 560 ص ، 57 باب ،2ج همان، ) 

 

فرماید می) ع(عصر امام های ویژگی و صفات بیان در نیز) ع(رضا امام .7� :� 

 

�  اگر که بدانجا تا باشد نیرومند و کند قیام جوانان چهرۀ با و پیرمردان سن در که است کسی قائم
کند، دراز زمین روی درخت ترین بزرگ سوی به را دستش  

فروپاشد آن های صخره برآورد، فریاد ها کوه بین اگر و برکند جای از را آن  .� 

( 69 ص ،35 باب ،2 ج همان، ) 

 

 نشانه« ��:پرسید ایشان از که هروی اباصلت پاسخ در دیگری، روایت در) ع(رضا حضرت .8�
فرماید می »چیست؟ ظهور هنگام شما قائم های :� 

 



�  پندارد می بیننده که ای گونه به است، جوان منظرش ولی است، پیری سنّ در که است این اش نشانه
است آن از کمتر یا ساله چهل . 

 

رسد فرا اَجلَش آنکه تا نشود پیر روز و شب گذشت به که است آن دیگرش نشانه  .� 

( 558 ص ، 57 باب همان، ) 

 

�9. «  به ـ) ع(مهدی امام ـ مولایش دیدار شوق به مرتبه بیست که »اهوازی مهزیار بن ابراهیم بن علی
 این را حضرت آن خود، دیدار گزارش در یافت، دست خود آرزوی به سرانجام و شد مشرف حج

کند می توصیف گونه .�� 

 

� قد کوتاه بسیار نه و قد بلند بسیار نه بالابود، میانه او .�  

داشت پیوسته هم به ابروانی و سفید پیشانی فراخ، ای سینه گرد، صورتی .�  

باشد ساییده عنبر قطعه بر که مشک دانه چون بود؛ خالی او راست گونه بر .� 

( 52 ج همان، ) 

 

�10. «  آن خصال بیان در است، رسیده) ع( مهدی امام ملاقات شرف به که نیز »مهزیار بن ابراهیم
گوید می امام :� 

 



�  و بلند قامتی و کشیده بینی و ها گونه و گشاده ابروانی با بود پیشانی سپید و نورانی و نورس جوانی او
سرو شاخه چون نیکو .  

 صفحه بر عنبر و مشک مانند که بود خالی راستش، برگونه و بود درخشان ای ستاره اش پیشانی گویا
درخشید می ای نقره ای . 

���� 

 که داشت سیمایی. بود پوشانده را گوشش روی که بود افشان و سیاه و پرپشت گیسوانی سرش، بر 
�✔.است ندیده آن از باحیاتر و تر طمأنینه با و زیباتر و تر برازنده چشمی هیچ  

( 181 و 180 صص ،43 باب ،2 ج همان، .) 

 

✍  اتقیاء از که سامرائی حسین شیخ آقا از نقل به تهران ساکن سیبویه احمد میرزا حاج االله آیۀ حضرت
فرمودند بودند، عراق در منبر اهل : 

 

�  دیدم رفتم، مقدس سرداب در عصر طرف ای جمعه روز بودم، مشرفّ سامراء در که ایامی آن در
 اللّه صلوات( الامر صاحب حضرت متوجه و  کرده پیدا توجهی و حال من و نیست کسی من از غیر
 ما دوستان و شیعیان به«: فرمود فارسی به که شنیدم سر پشت از صدایی حال، آن در. شدم) علیه

گرداند نزدیک مرا فرج که علیهاالسلام زینب حضرت ام عمهّ حقّ به دهند قسم را خدا که بگویید ». 

 

� 23 شیعیان،ص از) الشریف فرجه تعالی االله عجل(مهدی حضرت انتظارات  



�3‐  لون اللون ،الدری کالقمر یتلألأ وجهه ،ولدی من المهدی«: فرمود اله و علیه االله صلی گرامی پیامبر
1[» . جورا ملئت کما عدلا الأرض یملأ... ،اسرائیلی جسم الجسم و عربی ].  

 رنگ. کند می نورافشانی ،درخشان ماه بسان دلĤرایش ی چهره. است من فرزندان از مهدی: یعنی
 ،ساخت خواهد لبریز داد و عدل از را زمین ،نیرومند بسیار و برافراشته قامتش و است عربی اش چهره

گردد می لبریز ،بیداد و ستم از که همانگونه .   

 

�[1] 80-91 ص ،51 ج ،بحارالانوار و 34 ص ،عقدالدرر ،118 ص ،شافعی کنجی البیان . 

 

 مى زنده را رفته میان از و مرده سنّتِ و کتاب السلام علیه مهدى: فرماید مى السلام علیه على حضرت
 السلام علیه مهدى رفتار و سیره: کردم عرض السلام علیه صادق امام خدمت: گوید راوى) 2.(کند

 هم السلام علیه مهدى ،داد انجام وآله علیه الله خداصلى رسول که را کارى همان: فرمود ؟چیست
 منهدم را جاهلیت اساس هم خدا رسول چه چنان کند مى خراب را موجود هاى بدعت. دهد مى انجام
3.(کند مى بنا نو از را اسلام گاه آن ،نمود ) 

 

� وآله علیه الله صلى اکرم پیامبر احیاىِ یعنى ،حضرت ظهورِ زمانِ در دین تجدیدِ پس . 

 

 

(1) 138 خطبه ،الاسلام فیض البلاغه نهج .  



52،352ار،بحارالانو (2)  

(3) 133: 3 باب ،الخصال .  

عج(زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

 

� ؟گفت سلام السلام علیه مهدی امام به باید چگونه:  پرسش  

  

 یا علیک السلام: گفت) ع( قائم به شود می که پرسید) ع( صادق امام از مردی:  پاسخ ✍
 او از بعد و قبل و است) ع( علی ویژه عنوان این که چرا! نه: داد پاسخ) ع( صادق امام ؟امیرالمومنین

شود نمی خوانده عنوان این به کافر جز کسی . 

 

�  هرگاه: فرمود»  ؟گفت سلام توان می مهدی امام بر چگونه پس! شوم فدایت«: پرسید دیگری
بگویی توانی می فرستی درود او بر خواستی :  

« مومنین کنتم ان خیرلکم الله بقیۀ": که خواند را شریفه آیه این آنگاه و»  الله بقیۀ یا علیک السلام ." 

 

� # منتظر_شپادا  

 پاداش همانند ،پاداشش السلام علیه مهدى حضرت ظهورِ منتظرِ که بدانید«: فرمودند السلام باقرعلیه امام
است دار زنده شب و متهجّد ها شب و دار روزه روزها که است کسى . 



� 373،ص 1ج کافی،  

 

ناصری جعفر شیخ استاد حضرت � : 

 

*� شدیم؟ غافل السلام  علیه زمان امام به توجّه از قدر  این ما چطور �� !  

 

کنیم؟ زندگی حضرت آن به توسل بدون توانستیم و شدیم دور همه این چطور �� ! 

 

 و دنیا خیر ، السلام  علیه االله بقیه حضرت به توجّه و توسلّ که است داده نشان علما بین تجربه ��
آورد  می آخرت ... 

___________________________ �☄�☄�☄�☄�☄� 

 

طهرانی حسینی سیدّمحمّدمحسن االله  آیت حضرت �  : 

 

 و نکنید غفلت افطار هنگام در و اذان موقع و سحر هنگام در السلام علیه زمان امام به توسلّ از ���
کنید احساس حضرت کنار در را خود دائماً شبها در . 

 



 داشته حرکت توانیم نمی کاهی پر السلام علیه زمان امام به توسل بدون و ولایت به توسلّ بدون �
 .باشیم

 جایگاه ساده پوشی
 شخصی به امام صادق عليه السلام اعتراض کرد که؛

 
شما که از ساده پوشی حضرت اميرالمومنين علی  عليه السلام فرمودید، خودتان چرا 

 لباس نرم و زیبا دارید؟
 

امام صادق عليه السلام فرمود: لباس های حضرت علی عليه السلام در فرهنگ آن روز 
بد منظره نبود و انگشت نما نمی شد، اگر الان بود و همان لباس ها را می پوشيد، 

انگشت نما می شد، گرچه قائم ما وقتی ظهور می کند همان لباس علی عليه السلام 
 (را پوشيده و به روش علی عليه السلام رفتار می کند. (١

 

 

 

 

�  فرجه تعالى اللََّّه عجلّ قائم انتظارِ در پیامبران که طورى به دارد طولانى بسیار پیشینه فرج انتظار
 علیهم معصوم امامانِ و وآله علیه الله صلى اسلام پیامبر عصرِ که این تا بردند مى سر به - الشّریف
بودند انتظارى چنین داراىِ همه که رسید السلام . 

 

�  مهر نصایح و گرفت قرار تنگنا در لجوجش قومِ برابرِ در السلام علیه لوط حضرت که وقتى مثلاً
 برابر در کاش اى! سافسو: گفت آنها به ،دید مى سنگ بر زدن کلوخ مانند آنها برابر در را انگیزش

 چه شما با که دانستم مى گاه آن. بود اختیارم در محکمى پشتیبان و گاه تکیه یا داشتم قدرتى شما
1. (»... قوۀ بکم لى ان لو«. کنم ) 



 

☝�  ،نیرو و قوّه از السلام علیه لوط حضرت منظور«: فرمود آیه این تفسیرِ در السلام علیه صادق امام
 یاران از نفر 313 همان) محکم گاه تکیه.(شدید_رکن# از منظور و بوده تعالى اللََّّه عجل قائم همان

2.(است حضرت آن برجسته )  

 

� 80 آیه ،هود مبارکه سوره)1:( منبع .  

100: 7 الهداۀ اثبات ؛228: 2 برهان تفسیر (2) .  

� عج(زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

 

فرجه تعالى اللََّّه عجلّ زمان امام نماز  

✍  رکعت هر در ؛ است رکعت دو فداه ارواحنا زمان امام نماز: نویسد مى الله رحمه راوندى قطب
 مرتبه صد را آن ،رسید«  نسَْتَعینُ إیََِّّاکَ وَ نعَْبُدُ إیََِّّاکَ»  به چون و خواند باید را «حمد» سوره مرتبه یک
 خدا از و ،فرستاده صلوات السلام علیهم محمّد آل و محمّد بر مرتبه صد نماز از بعد و ،گفت باید

1. (بخواهد را حاجتش ) 

 

�  و نشده شرط «حمد» از بعد سوره خواندن و ندارد اختصاص خاصّى مکان و زمان به نماز این
است نشده وارد نماز از بعد مخصوصى دعاى خواندن . 

 



� 89: راوندى دعوات)1: ( منبع .  

عج( المهدیه الصحیفه[مهدیه، صحیفه )] 
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:black_medium_small_square:منبـــــ�:open_file_folder:ــــــــع: 

 
:closed_book:من لا يحضره الفقيه ، شيخ صدوق(٣٨١ هق ) ، ج ٤ ، ص ٣٦٦ 

 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside: (عج) آنگونه که از احاديث بر مي آيد، يکي از اقامتگاههاي حضرت قائم

 .«سرزمينهاي دور دست» است
 

:warning:لازم به توضيح نيست که سرزمينهاي دور دست نام مکان مشخّص و اسم خاصّ نمي باشد. 
 

:white_check_mark: در توقيع شريفي که در سال ٤١٠ هـ ق از ناحيه ي مقدّسه ي آن حضرت به افتخار «شيخ
 :bangbang::مفيد» صادر شده است و با خطّ شريف حضرت حجّت (عج) شرف تحرير يافته، چنين آمده است

 
:heart_decoration:« اگر چه ما در سرزمين دوردستي سکني گزيده ايم که از جايگاه ستمگران به دور هستيم، زيرا
که خداوند مصلحت ما و شيعيان مؤمن ما را در اين ديده که تا حکومت دنيا در دست تبهکاران است در اين نقطه ي 

 .«دوردست مسکن نمائيم، ولي از اخبار شما آگاهيم. و هرگز چيزي از اخبار شما بر ما پوشيده نيست
 

:black_medium_small_square:منبـــــ�:open_file_folder:ـــــع: 
 

:books:(«الاحتجاج»، ص ٤٩٧) 

 

 
:bookmark:  رابطه امـــام مـــهـــدے "عـــج " و شب قدر چيست؟ 

 
 

:white_check_mark: امام جواد(ع) در بيان حقایق شب قدر فرموده اند: 
 

 خداوند متعال شب قدر را در ابتدای آفرینش دنيا آفرید؛ 



همچنين در آن شب نخستين پيامبر و نخستين وحی را آفرید. در قضای الهی چنان گذشت که در هر سال شبی 
  .باشد که در آن شب تفصيل امور و مقدرات یک سال فرود آید

 
بی شک پيامبران با شب قدر در ارتباط بوده اند و پس از ایشان نيز باید «حجت خدا» وجود داشته باشد؛ زیرا  ✪

  .زمين از نخستين روز خلقت خود تا لحظة فنای آن بی حجت نخواهد بود
 .خداوند در شب قدر مقدرات را به نزد آن کس که بخواهد (وصی و حجت) فرو می فرستد

 
:sparkles:  به خدا سوگند! روح و ملائکه در شب قدر بر آدم نازل شدند و مقدرات امور را نزد او آوردند، و حضرت آدم

  .درنگذشت مگر این که برای خود وصی و جانشين تعيين کرد
بر هر یک از پيامبرانی که بعد از آدم آمدند نيز در شب قدر امر خداوند نازل می شد و هر پيامبری این مرتبت را به 

 【وصی خویش می سپرد.【١
 

:boom: قرآن در شب قدر 
 

قرآن یک بار در شب قدر بر قلب پيامبر(ص) نازل شد و بار دیگر در طول بيست و سه سال بر زبان او جاری شد. پس 
از گذشت سال ها از آن ایام در دوران ما نيز هر سال در شب قدر تفسير آیات مربوط به یک سال بر حضرت صاحب 

 .الامر(ع) نازل می شود
 

یعنی در آن شب تفصيل مجملات قرآن و تأویل متشابهات آن و قيود اطلاقات و تمييز محکم از متشابه آن بر امام  √
 .وقت نازل می گردد

 
 :بنابراین می فرمایند ✪

 .اگر شب قدر را بردارند، قرآن را نيز برمی دارند
پس اگر شب قدر نباشد، احکامی از قرآن که دربارة قضایای جدید است نازل نخواهد شد. این عدل نزول بی تردید 
معلولِ نبودن شخصی است که احکام بر او فرود آید. اگر چنين شخصی وجود نداشته باشد قرآنی نيز نخواهد بود؛ 

زیرا قرآن و صاحب الامر هم گام و همراهند و از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر پيامبر اکرم(ص) وارد 
 【شوند.【٢

 
:small_blue_diamond:امام جواد (ع) در تعليمی گران قدر و معرفت آميز می فرمایند: 

 
ای پيروان تشيّع با مخالفان امامت به سورة «انّا انزلناه» استدلال کنيد تا پيروز شوید. به خدا سوگند این سوره  

پس از درگذشت پيامبر(ص)، حجت خدای متعال بر خلق است. این سوره نقطة اوج دین شماست. این سوره نشانة 
 .ابعاد علم ماست

 
شيعيان! همچنين به سورة «حم دخان» که در آن آیة «انّا انزلناه فی ليلة مبارکة» آمده، استدلال کنيد! این سوره  ✪

 【(و این مقام) پس از رسول االله(ص) مخصوص ولی امر (حجت خدا) در هر زمان است.【٣
 

:small_blue_diamond: بنابر این روایات، تا جهان هست شب قدر هست و تا شب قدر هم هست حجت خدا هست
 .که صاحب شب قدر و حامل علم قرآن است

 
:dizzy:  در شب های قدر چقدر آن خيمه دیدنی است و آن مظهر جمال و جميل زیارت کردنی، و آن محدوده و فضا که

 .پيوسته جای آمد و شد فرشتگان است تماشایی
 

:zap:  به درستی که مردم در آن شب به نماز و دعا و سؤال اشتغال دارند ولی صاحب این امر(ع) در کار دیگری
است. فرشتگان بر او نازل می شوند و امور سال را بر او عرضه می دارند، از غروب خورشيد تا طلوع آن. پيوسته برای 
او در آن شب تا طلوع فجر سلام است. چه شود که مطلع الفجر سورة قدر که فرج آن بزرگوار است فرا رسد و چنين 



 .نویدی گوش دل را صفا بخشيد
 

:orange_book: پی نوشت: 
 .کلينی، اصول کافی، ج١، ص١.٣۶۶
 .تفسير نور الثقلين، ج۵، ص۶٢.٢

 کلينی، همان .٣

 

 علیه ،المقام و الرکن بین یظهر ،ذریتی من المهدی«: فرمود اش خطبه در السلام علیه امیرمؤمنان ‐4�
: سلم و اله و علیه الله صلی النبی قول علیه الدلیل و شیث نعل رجله فی و اسماعیل حلۀ ابراهیم قمیص
1[» ... ذریتی من المهدی مع یکون و ءالسما من ینزل مریم بن عیسی ].  

 خدا ی خانه در مقام و رکن میان از. است من نسل از و فرزندان از السلام علیه مهدی حضرت: یعنی
 شیث مخصوص کفش ،اندام بر را اسماعیل خاص جامه و تن بر را خلیل ابراهیم پیراهن. کند می ظهور
دارد پا بر را .  

: فرمود که است سلم و اله و علیه الله صلی گرامی پیامبر سخن ،او گرانمایهی وجود بر دلیل و راهنما
 که مهدی فرزندم با همواره و) گذارد می نماز او امامت به و( آید می فرود آسمان از ،مریم بن عیسی«

بود خواهد ،است من نسل از ». 

 

 منابع�

479 ص ،الاثر منتخب و 45 ص ،7 ج ،الهداۀ اثبات [1] . 

 



 ماه 23 شب در که است آسمانی ندای یا صیحه ؛ عج زمان امام ظهور حتمی های نشانه از یکی
 عج زمان امام یاری به رو مردم و میشود شنیده آسمان از جبرائیل حضرت توسط ظهور سال رمضان
است بعد ماه چند در قیام تا زمان امام حرکت شروع واقع در و میکند دعوت . 

 

 در ظهور امر فرمودند اطهار ائمه که همانطور و. باشد شده داده وعده شب همان امشب که شاءاالله ان
شد خواهد اصلاح شب یک .  

میکند فراهم را ظهور مقدمات همه خداوند شب یک در یعنی .  

 

میفرمایند) ع(جوادالائمّه امام حضرت :  

 

«  لأِهَْلِهِ لِیقَْتبَِسَ ذَهَبَ إذْ) ع(موسی کَلیمِهِ اَمرَْ أَصْلحََ کما لَیلَْهٍ فی أمرْهَ له لَیُصْلحُِ تَعالی و تَبارکََ االلهَ اِنَّ
الفرَجَ؛ انتظارُ شیعتَِنا اَعْمالِ أفْضلَُ …نبَِیٌّ رسَُولٌ هو و فرََجَعَ ناراً  

1 ح ،36 باب الدین کمال . 

 

 کار که طور همان فرماید، می اصلاح شب یک در را ایشان ظهور امر تعالی و تبارک خداوند همانا
 آتش آوردن دست به برای که آنگاه فرمود، اصلاح) شبه یک( را) ع(موسی حضرت خود، کلیم
 ما شیعیان اعمال بهترین …بازگشت بود، شده فرستاده پیامبرِ که حالی در پس. رفت خویش اهل برای

است فرج انتظار  » 



 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside:امام مهدی  عليه السلام در آغاز ظهور چه می کند؟:interrobang: 

 
:white_check_mark: مطابق روایات، پس از ظهور، بين رکن و مقام خطبه ای خوانده، آن گاه مردم را به بيعت با خود

 .دعوت می کند
 

:high_brightness:جابربن جعفی از امام  باقر  عليه السلام نقل کرده که در ضمن حدیثی طولانی چنين فرمود:  
 

:diamonds:«و قائم در آن  روز در مکه است، تکيه بر بيت الحرام می دهد و به آن پناه می برد. آن گاه ندا می دهد:  
 

:small_orange_diamond:یا ایها الناس...».[١] 
 

:large_blue_diamond:مجلسی به سند خود از امام  باقر  عليه السلام چنين نقل می کند:  
 

:white_square_button::small_red_triangle_down:« همانا او به سوی مسجدالحرام به حرکت درمی آید و در آنجا
کنار مقام ابراهيم چهار رکعت نماز می گذارد و با تکيه بر حجرالأسود، حمد خدا و ثنای او را به جای آورد و یادی نيز از 

پيامبر کرده، بر او درود می فرستد. آن گاه سخنی را آغاز خواهد کرد که هرگز کسی چنين سخنی نگفته 
 [است...».[٢

 
:large_orange_diamond:نعمانی به سند خود از امام  باقر عليه السلام نقل کرده که آن حضرت در حدیثی فرمود:  

 
:white_medium_small_square:« گویا بر او نظر می کنم، درحالی که بين رکن و مقام، مردم با او بيعت

  [می کنند...».[٣
 

:small_orange_diamond:در روایتی دیگر امام صادق عليه السلام می فرماید: 
 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: قائم به دیوار کعبه تکيه داده و مردم جهان را مخاطب قرار می دهد و
  :می فرماید

 
:anger:« هر کس بخواهد آدم و شيث را ببيند، اینک منم آدم و شيث، هر کس بخواهد نوح و سام را ببيند، اینک منم

نوح و سام، هر کس بخواهد ابراهيم و اسماعيل را ببيند، اینک منم ابراهيم و اسماعيل، هر کس بخواهد موسی و 
یوشع را ببيند، منم موسی و یوشع، هر کس بخواهد عيسی و شمعون را ببيند، منم عيسی و شمعون، هر کس 
بخواهد محمد و علی را ببيند، منم محمد و علی، هر کس بخواهد حسن و حسين را ببيند، منم حسن و حسين، 
هر کس بخواهد امامان از اولاد حسين را ببيند، منم آن امامان معصوم از نسل پاک حسين. اینک سخنان مرا گوش 

  [کنيد تا شما را از آنچه شنيده و می دانيد و آنچه تاکنون نشنيده و نمی دانيد، خبر دهم...».[۴
 

 :beginner::پی نوشت ها✍
 

:notebook::one:. ١۵الغيبة، نعمانی، ص٠. 
:orange_book::two:. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج١٣، ص١٨٠. 

:green_book::three:. الغيبة، نعمانی، ص١٣٩. 
:blue_book::four:.بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۵٣، ص٩. 

 



 وقایع_ظهور# ✍

 اولين_خطبه_حضرت# �

حضرت در روزِ #موعود وارد مسجد الحرام مى شود. دو رآعت نماز رو به آعبه و پشت به مقام ابراهيم به جاى �
مى آورد و پس از دعا به درگاه خداوند به نزديك آعبه رفته و با تكيه بر حجر الاسود رو به جهانيان آرده و نخستين 

 .خطبه تاريخى خود را مى خواند

 :حضرت پس از حمد و سلام و صلوات بر آستان پيامبر اآرم و خاندانش چنين مى فرمايد�

 

اى مردم! ما براى خداوند - از شما - يارى مى طلبيم و آيست آه مرا يارى آند؟ آرى، ما خاندانِ پيامبرتان محمّد �
مصطفى صلى الله عليه وآله هستيم و سزاوارترين (و نزديك ترين) مردم نسبت به خدا و ايشان. هر آس با من در 

رابطه با آدم بحث و گفتگو آند من سزاوارترين مردم نسبت به اويم و همين طور راجع به نوح و ابراهيم و محمّد 
عليهم السلام و ديگر پيامبران و آتابِ خداوند آه به هر آدام از ديگر مردم اولى هستم.مگرخداوند متعال در آتابش 
نفرموده است: به راستى آه خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برگزيد، خاندانى آه 
برخى از آنها از بعضى ديگرند و خداوند شنوا و داناست.(١) من بازمانده آدم و ذخيره نوح و برگزيده ابراهيم و عصاره 

وجودِ محمّدعليهم السلام هستم... هر آس درباره سنّت رسول خدا با من بحث و گفتگو آند، من سزاوارترين مردم 
نسبت به آن هستم. هر آه امروز آلام مرا مى شنود، او را به خداوند متعال قسم مى دهم آه به غايبان برساند، به 

حق خداوند متعال و رسول گرامى اش و حق خودم، از شما مى خواهم (به ما رو آنيد) آه حق خويشاوندى رسول 
خدا را بر گردن شما دارم. شما ما را در مقابل آنها آه به ما ظلم مى آنند، حمايت آنيد آه اهل باطل به ما دروغ 

بستند.... از خدا بترسيد و خدا را درباره ما در نظر داشته باشيد. ما را خوار نكنيد. ياريمان آنيد تا خداوند متعال شما 
را يارى آند.(٢) سپس حضرت دست هايشان را به آسمان بلند آرده و با دعا و تضرع، اين آيه را به درگاهِ الهى عرضه 

 «مى دارد: «اَمََّّن يجيبُ المُضْطَرََّّ اِذا دَعاهُ وَ يكشِف السّوء

 

 منبع :(١)غيبه نعمانی،ص١٢١�

 سوره مبارکه نمل، آیه٦٢(2)

 

 

 

 بخش_ششم# �"روایاتی در اوصاف و نشانه های امام مهدی "ع

 

هروي مي گويد، از حضرت رضا عليه السلام پرسيدم: «ما هي علامات القائم منكم اذا خرج؟» يعني: «سرورم!  -7�
نشانه هاي «قائم» شما، به هنگام ظهور چيست؟» قال عليه السلام: «علامته: أن يكون شيخ السن، شاب المنظر، 

حتي أن الناظر اليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها و ان من علاماته أن لا يهزم بمرور الأيام و الليالی، حتي يأتي 
  .[أجله» [١

 

فرمود: «نشان او اين است آه از نظر سن و سال واقعي، آهنسال است اما در چهره و جمال، جواني توانا و خوش 
منظر و پرطراوت است، به گونه اي آه هرآس بر جمال او نظاره آند، او را جواني آامل و آمتر از چهل سال مي نگرد. 



و از نشانه هاي او اين است آه با گذشت شب و روز پير نميشود و همچنان جوان و شاداب مي ماند تا سرآمد 
  .عمرش فرا رسد

 

 .اآمال الدين، ج ٢، ص ٦٥٢ و بحارالانوار، ج ٥٢، ص ٢٨٥[1]�

 

 

 

 چگونه مي توانم با حضرت ارتباط برقرار آنم؟

 

ارتباط با حضرت مهدي(عج) به دو شكل ممكن است: ١. ارتباط ظاهري و ملاقات آردن حضرت؛ ٢. ارتباط معنوي و از 
راه چشم دل. درباره ملاقات با حضرت مهدي(عج) بايد گفت افتخار ديدار حضرت، شرف بسيار بزرگي است؛ امّا در 

زمان غيبت حضرت آه اصل، بر پنهان بودن حضرت از ديدگان مردم است، دليلي نداريم آه درخواست ملاقات را توجيه 
آند. ضمن اين آه توفيق ملاقات با حضرت، تنها به خواستن و تقاضاي ما بستگي ندارد؛ بلكه مشروط است به اين آه 
امام (ع) در آن، مصلحتي ببيند؛ بنابراين، به جا است آه آدمي بر ملاقات با حضرت اصرار نورزد و بلكه همّت خود را در 
راه جلب رضاي آن بزرگوار، صرف آند و در اين راه، از ارتباط معنوي با امام مدد بگيرد. قرآن آريم، در آيه ٢٠٠ سوره آل 
؛ اي آساني آه ايمان �يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ � :عمران فرموده است

آورده ايد! صبر آنيد و همديگر را به صبر واداريد و مرابطه کنيد و تقوا و خدا ترسي را پيشه سازيد؛ باشد آه رستگار 
شويد. امام باقر (ع) در تفسير اين آيه فرموده است: صبر آنيد بر اداي فرائض [= در انجام تكاليف الهي استقامت 
ورزيد ] و برابر دشمنان پايداري آنيد و با امامتان آه انتظارش را مي آشيد، مرابطه کنيد. معلوم است آه در پرتو 
رابطه معنويِ مداوم با امام است آه آدمي بر تعهّد و پيمان خود با امام زمانش باقي مي ماند و پيوسته در جهت 

 .اهداف و آرمان هاي امام خود حرآت مي آند و خود را از انحرافات اعتقادي و عملي مصون مي دارد

 

 :small_red_triangle_down:امام مهدي از ديدگاه امام حسين
 
 

:white_check_mark:«از محضر امام حسين عليه السلام پرسيدند: 
:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down: 

:white_circle: آيا حضرت مهدي متولد شده است؟ فرمود:«لا، و لا ادرکته لخدمته ايام
 :small_orange_diamond:«حياتي

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside:« نه هنوز متولد نشده است، من اگر زمان او را درک کنم، همه ي عمر به

  [خدمت او کمر مي بندم». [١
 

:anger:عين همين عبارت از وجود مقدس امام صادق عليه السلام نيز نقل شده است. [٢] 
 

 :منبع✍
 

:books:عقد الدرر/ ص١٦٠حديث ١٤٨ از همين کتاب 



بن اسحاق که از وکلاي آن  سعد بن عبداالله مي گويد در زمان امام حسن عسکري عليه السلام با احمد

. حضرت بود، بر ايشان وارد شديم و مشاهده کرديم که حضرت مهدي روحي فداه هم حضور دارند

احمدبن اسحاق، صد و شصت کيسه از وجوهات که شيعيان فرستاده بودند، در مقابل امام حسن 

 .عسکري عليه السلام گذاشت

 .ن وجوه را بردارعزيزم اي: امام يازدهم به فرزند خويش فرمودند

آيا شايسته است که دست پاک من به بعضي از اين مال هاي حرام : امام زمان روحي فداه گفتند

 برخورد کند؟

حضرت صاحبان آن صد و شصت کيسه را نام : راوي مي گويد. حلال و حرام را از هم جدا کن: فرمودند

را از وجوه حرام جدا کردند و کيسه هايي  بردند، مقدار پول موجود در هر کيسه را فرمودند، وجوه حلال

اين : که در آن به سبب گران فروشي، اجحاف و نظاير آن، مال حرام وجود داشت، برگرداندند و فرمودند

 .وجوه به درد ما نمي خورد

 

# بهجت_االله_آیت  

 

� است وجب ازیک شماکمتر تاگوش دهان بین  

است رسیده حضرت گوش برسد،به خودتان گوش به خودتان ازدهان حرف ازاینکه قبل  

دلهارامیشنود است،دردو اونزدیک  

برقرارکنید بااوارتباط  

 



سره قدس بهجت #االله آیت : 

خوانیم می زیارتش در اینکه با بینیم، می دور خود از را السلام علیه عصر امام ما آری، : 

الناظرۀ االله عین یا علیک السلام  

خداوند بینای چشم ای تو بر سلام  

 
:white_check_mark:امام جعفر صادق (ع) فرمودند::bangbang: 

 
:white_circle::small_red_triangle_down: این امر مقدس (ظهور) به وقوع نمی پيوندد ؛ مگر زمانی که تمامی گروه

ها به حکومت برسند و خود را نشان دهند تا آن که نگویند کار امام را ما نيز می توانستيم انجام 
 :small_blue_diamond:.دهيم

 
 

:sparkles:منبـــــ��ـــــع :  
 

:orange_book:کتاب ميزان الحکمه الحدیث 

 

 
:dizzy:فتنه شام در روایات اسلامی:dizzy: 

 
 شــــــــــام__در__روایات#

 
:white_check_mark: مستندات بسياری بر حوادث شام، در سال های قبل از ظهور کبرای امام زمان(عج) اشاره

  .می کنند
 

:sparkles: مهم ترین آنها حسنه جابر در کتاب «الغيبه» نعمانی، ص ١٨٦، است که از امام محمّد باقر(ع) نقل می کند
 :که فرمودند

 
:diamonds:« ای جابر! قائم ظهور نمی کند تا آنکه فتنه ای شام را فراگيرد و اهل شام به دنبال خلاصی از آنند؛ امّا

 [:one:]«.راهی برای آن نمی یابند
 

:orange_book: در کتاب «عقد الدّرر» روایتی آمده است که
 :small_red_triangle_down::small_red_triangle_down::می فرماید

 
:boom:« در شام فتنه ای خواهد بود که آغازش همچون بازی کودکان است. هر چه این فتنه از یک طرف آرام و

خاموش می شود، از جانب دیگر سربرمی آورد و پایان نمی پذیرد تا آنکه منادی از آسمان ندا سر می دهد. آگاه باشيد 
 [:two:]«...که تنها فلانی امير است

 



:anger: چنان که می بينيد، این حدیث اگر چه از نظر اهل حدیث، مستنداتش ضعيف خوانده می شود، امّا بر
 .مجموعه ای از وقایع رفته بر سرزمين سوریه، طیّ سالهای اخير گواهی می دهد

 
:low_brightness:همچنين از رسول اکرم(ص) روایت شده است که فرمودند::bangbang: 

 
:white_check_mark:«بعد از من، چهار فتنه  برای شما پيدا می شود:  

:small_orange_diamond:در فتنه اوّل: :arrow_left:[ریختن]  
:small_blue_diamond:خون ها حلال خواهد شد.  

:white_small_square:[ریختن�در فتنه دوم: ]  
:black_small_square: خون ها و:rewind:[غصب]  

:diamond_shape_with_a_dot_inside:اموال حلال می شود.  
:small_blue_diamond:در فتنه سوم::arrow_backward: [ریختن]  

  [غصب]:rewind:خون ها و 
:diamonds: اموال و ناموس مردم حلال خواهد شد. فتنه چهارم، فتنه ای است شدید و تاریك آه حرآت آن نظير

  .حرآت آشتی است در دریا؛ به طوری آه احدی از مردم، از شرّ آن ملجأ و پناهی نخواهند داشت
 

:recycle: از شام  شروع می شود و عراق را فرا می گيرد و جزیره را با دست و پای خود می آوبد. در آن فتنه، مردم
  (نظير پوستی آه دبّاغی شود، دچار بلا می شوند، در آن موقع، احدی از مردم قدرت ندارد آه (به فتنه انگيزها

 
:sparkles:بگوید: بس است، از هر ناحيه ای آه آن فتنه را رفع آنند، از ناحيه دیگری سر برون خواهد آرد.»[٤] 

 
:books:منبــــ�:incoming_envelope:ــــــع: 

 
:one:.  ابن أبی زینب، محمّد بن ابراهيم، «الغيبه للنُّعمانی»، ترجمه غفاری، تهران، صدوق، چاپ: دوم، ١٣٧٦، ص

٢٩٠. 
:two:.  :ابن طاووس، علی بن موسی، «الملاحم و الفتن، یا فتنه و آشوب های آخرالزّمان»، تهران، إسلاميه، چاپ

 .اوّل، بی تا. ص ٣٠
:three:. همان، ص ٢. 

 

✍ # ظهور_وقایع  

� # فرشتگان_دفرو  

 گروه صورت به که فرشتگانى ،کند قیام السلام علیه قائم که هنگامى«: فرمودند السلام علیه صادق امام
1.(»آمد خواهند فرود ،آمدند پیامبر یارى به بدر# در نفرى هزار پنج )  

 

� # ظهور_عصر_در_برکت  



 این جمله از ،است آمده مختلفى روایات نیز ظهور هنگام ها انسان نیروىِ و عمر در برکت ربارهد �
 از یک هر نیروىِ و توان که اى گونه به ،داشت خواهند دراز عمرى ،او فرمانروایى سایه در مردم: که

3.(گردند مى آهن هاىِ پاره مانند ،مؤمنان و) 2( گردد مى مرد چهل نیروى با برابر ،حضرت شیعیان )  

 

� 507:الخصال)2( 541:  للصّدوق الخصال؛ 317:الغیبۀللنّعمانى)1:( منبع  

465: 1 رهایى روزگار ؛49: الفتن و الملاحم ؛469: الاثر منتخب (3) .  

عج(زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

 

� # خاص_و_عام_نائبان_یاران  

 

� نفر؟ 313 چرا نیست؟ تبعیض نوع یک نفر، 313 به) عج( مهدی حضرت یاران انحصار آیا:  پرسش  

 

✍  سه دارای حضرت، زیرا نیست؛ نفر 313 در منحصر حضرت، یاران که داشت توجه باید: پاسخ
 محسوب حضرت لشکر بزرگان و فرماندهان# اینان،. نفرند 313 آنان، اول گروه که است یار گروه
 در اینان نظر تحت بقیه، و دارد فرمانده محدود تعدادی هرلشکر، است طبیعی.اویند موالیان و شوند می

کنند می یاری را حاکم و برند می سر به حضرت لشکر . 

 



�  یاران و نفری هزار ده لشکر را دوم گروه یاران که این به توجه نیست،با تبعیض انحصار، نوع این پس
 گروه یاران چرا که این در خاصی دلیل که است گفتنی. دهند می تشکیل مؤمنان عموم را سوم گروه
است نشده وارد هستند نفر 313 اول . 

 

�  بدر جنگ در) ص(اکرم پیامبر یاران همچون) عج( مهدی امام یاران تعداد که این: گفت بتوان شاید
 کمی عده مسلمانان که جنگی. شود زنده بدر جنگ خاطره و یاد که است آن برای است نفر 313
 هدفْ. شدند جنگ معرکه وارد ایمان با و داشته خدا بر تکیه فقط و نامناسب، تجهیزات# با بودند
 7 آیات( انفال سوره ابتدای در چنانچه شد، نازل الهی ویژه و خاص های امداد. بود دین و اسلام حفظ

 افراد. داشتند حضور آن در زمان، آن مسلمانِ های گروه همه که جنگی. است شده اشاره آن به) 14 –
 بسیاری. خورد رقم آن در مسلمانان قاطع پیروزی و بود شده تشکیل مختلف سنین و اقشار همه از سپاه
 شروع برای زیبایی بسیار سرآغاز جنگ این در پیروزی شدند، کشته مکه سپاه کافر و مشرک سران از

بود اسلام حرکت . 

 

کشمیری عبدالکریم سیّد االله آیت حضرت مرحوم �  : 

 

بگوئید زیاد ��  : 

 

اَغثِْنیِ الزّمان صاحبَ یا �   

 



اَدرِْکنی الزّمان صاحبَ یا �❇  

 

الحسَن یابنْ بِکَ المستعانُ � . 

@marefatkhoda 
 

 حقوق ازجمله:فرمود حضرتش که شده روایت) ع(صادق امام ازمولایمان »الصالحین جمال« درکتاب
 مرتبه بگیرندوسه خود محاسن بر واجب،دست نمازی هر از بعد که است این ما شیعیان به مانسبت
 :بگویند

 

��� لْ یارَبَدٍ،عجَآلِ فرََجَ محُم دٍ،یاَرَبَدٍ،احفْظَْ محُمَدٍ،انْتقَمِْ غَیبۀََ محُمَدٍ لابْنَۀِ محمَعلَیَْهِ االلهُ صَلَّی محُم 
وسََلَّمَ آلِهِ وَ .��� 

 

  ( 9ص2ج:المکارم مکیال ) 

 

 

خیـــاط  ےعــل رجـــــب شـــیخ رامـــاتڪ  

 ــــــــــــــــ���ــــــــــــــــ



 

 صِدْقٍ جَ مخُرَْ جْنِی وأَخَرِْ صِدْقٍ مُدخْلََ أَدْخِلنِْی بِّ ر وقَلُ کریمه آیه مرتبه صد شب هر شب چهل
-الاسراء( زَهُوقاً کاَنَ الْبَاطلَِ إِنَّ الْباَطلُِ وزََهقََ الحْقَُّ جاَءَ وقَلُْ ا نَّصِیرً سلُطَْاناً لَّدُنکَ منِ لِّی وَاجْعلَ

 در حضرت شناخت درک برای ولی. گردد می حاصل دیدار توفیق االله شاء ان بخواند، را) 81و80
است الزامی محرمات ترک و واجبات انجام ایشان، دیدن زمان . 

 

 

✔� شیخ# خواسته ترین مهم  

 

 

� بودم، ایشان خدمت که سالهایی در کند، می  نقل رجبعلی خیاط شیخ# دوستان از یکی  

#  هم دوستان به. باشد داشته »عج« عصر ولی حضرت فرج# جز مهمی خواسته که نکردم احساس
 حالت. باشد»  عج «زمان امام فرج متعال خداوند# از آنها تقاضای ترین مهم همیشه که داد می تذکر
 کرد، می صحبت »عج« زمان امام فرج از کسی اگر که داشت قوت شیخ جناب در جا آن تا انتظار،
گریست می و شد می منقلب . 

 

# سوختگی_شفای   

 



� گوید می »ح« برادر : 

«  دو و داد رخ مهیبی سوزی آتش ترقه، انفجار اثر بر که بود افطار موقع رمضان، مبارک ماه غروب
 مطهری شهید سوختگی و سوانح بیمارستان در را آنها%.35 مجتبی و% 65 رضا محمّد سوختند؛ برادرم
کردیم بستری . 

 

�  و سر شدید سوختگی اثر بر چون. بشناسم را دو آن نتوانستم کردم، مراجعه بیمارستان به که بعد روز
 که داشت اظهار بیمارستان رئیس کلانتری، دکتر روز، سه از بعد. نبودند شناسایی صورت،قابل

 دکتر و داشتند وخیمی خیلی وضع من برادران. ندارند ماندن زنده امکان سوختگی% 45 بالای بیماران
بود کرده امید قطع آنها معالجه از . 

 

�  یکی تقویت، و سِرم از استفاده و خصوصی دکتر کمک با و آوردیم منزل به را آنها خدا به توکل با
آنها شفای و بهبودی برای و داشتیم نگه زنده را آنها هفته دو کردیم نذر گوسفندی �  . 

 

�  من که بود فرموده او به) السلام علیه(زمان امام: بود دیده خواب است، شهید همسر که خواهرم
 بهبود به رو برادرانم حال بعد به آن از! نباشید نگران ام، خواسته خداوند از را شما های مریض شفای

گرفتند شفا) السلام علیه( زمان امام دعای برکت به الحمدللّه و رفت ». 

 

� عج( مهدی حضرت کرامات ) 

 



� عج زمان امام  : 

است نموده محروم ما دیدار از را آنان و گردیده دوستانمان و ما جدایی موجب که آنچه   

 

�گناهان است الهی احکام به نسبت آنان خطاهای و . 

 

( 2احتجاج،ج ) 

 

العلوم بحر االله آیت : 

 اوج به و برد بالا معنویات در را من خورد، برمن السلام علیه زمان امام مسیحای نفس که وقتی از
 .رساند

 

 ولایت فقیه

 سوال��

 

 امام توسط بار اولین یا داشتن قبول رو فقیه ولایت هم اونا ایا چیه فقیه ولایت مورد در سابق علما نظر
شد ابداع  

 



 پاسخ�

 

��  اسلامی اندیشمندان دیدگاههای و دینی اصیل آموزهای در طولانی سابقه از فقیه ولایت موضوع
 مورد در نیاز احساس دلیل به اسلامی اندیشمندان و فقیهان غیبت عصر ابتدای از. است برخوردار
اند داده اهمیت فقیه ولایت مساله به اسلامی روایات و ایات به استناد با اسلامی جامعه رهبری  

 

� نویسد می نراقی مرحوم : 

 

اند نکرده اشکال آن در فقها از یک هیچ و است اجماعی شیعیان بین الجمله فی فقیه ولایت » »  

 

� 186الایام،ص عوائد  

 

� نویسد می هجری ششم قرن فقهای از ادریس ابن : 

 

اند کرده واگذار شیعه فقهای به را خود اختیارات همه ائمه » » 

 

� 25ص 2ج سرائر  

 



�  را معصوم امام از الشرایط جامع فقیه عامه نیابت دهم سده در شیعه بزرگ فقهای از کرکی محقق
است کرده قلمداد شیعیان امور ماندن معطل مایه را ولایتی چنین فقدان و دانسته اصحاب اتفاقی  

 

� 143-142ص 1کرکی،ج محقق رسائل  

 

��  نزد مسلم امری مناصب جمیع در را عادل فقیه نیابت نجفی مرحوم شیعه نامدار و بزرگ فقیه
گوید می و داند می شیعه عالمان : 

 

 را معصومین کلمات رمز و معنا و است نچشیده را فقه طعم کند وسوسه فقیه ولایت در که کسی »
است نفهمیده » 

 

� 396ص 21الکلام،ج جواهر  

 

� گوید می چنین همدانی رضا اقا متبحر فقیه : 

 

نیست روا غیبت حال در امام از الشرایط جامع فقیه نیابت در تردید و اشکال » » 

 

� 291ص 14ج الفقیه مصباح  



 

�  و داند می لازم  است اسلامی جامعه و فقیه شوون از   که غیبت عصر در را حدود اقامه مفید شیخ
گوید می : 

 

 به انان که اند کرده واگذار انان به امامان که است کسانی و معصوم امامان وظیفه  حدود کردن اقامه »
اند کرده واگذار فقها » 

 

� 810ص المقنعه  

 

� گوید می سلار مرحوم : 

 

اند کرده واگذار فقها به را مردم بین کردن حکم و حدود اقامه ائمه » » 

 

� 261النبویه،ص المراسم  

 سوال��

 

است مطلقه فقیه ولایت میگید چرا مقیده؟ یا است مطلقه فقیه ولایت  

 



 :پاسخ�

 

�� شود مى استعمال معنا دو به شیعه فقه در فقیه مطلقه ولایت : 

 

 

1�  سیاسى رهبرى و زعامت شامل بلکه نیست؛...  و محجورین قضا، بر ولایت به منحصر فقیه، ولایت
شود مى نیز اجتماعى و  

 

 

2�  دیگر عبارت به نیست؛ ثانویه و اولیه احکام اجراى به منحصر زمامدارى در »امر ولى« اختیارات
 خوبى به الهى،  های هدایت پرتو در جامعه، مصالح که است ای گونه به جامعه رهبرى او، وظیفه
 رشد از جامعه و نشود تفویت مختلف شرایط در جامعه، تغییرپذیر و متنوّع های نیازمندى و شود تأمین
نماند باز ترقى و . 

 

 

��  اولیه احکام از یکى با جامعه های نیازمندى و مصالح از یکى ای ویژه شرایط در اگر رو این از
کند مقایسه دو آن بین باید »فقیه ولى« صورتى چنین در گرفت؛ قرار تزاحم در .  

 



��  جامعه براى برتر مصلحتى داراى گرفته، قرار »تزاحم« در اولى حکم با که  ای مسأله اگر پس
 را جامعه برتر مصلحت و کند تعطیل موقتاً را اولیه حکم آن  تواند مى فقیه ولى صورت این در باشد؛
بدارد مقدم آن بر . 

 

 

�  جهت مسجدى تخریب به اگر اکنون. است حرام مسجد تخریب اسلامى، فقه در مثال عنوان به
کرد؟ باید چه افتاد، حاجت  کشی خیابان  

 

 تخریب مجوز اجتماعى، اهم مصلحت صرف که است آن بر »مطلقه ولایت« مخالف دیدگاه �
زد؛ کار این به دست  توان نمى نرسد، ضرورت به کار که زمانى تا و نیست مسجد   

 

�  براى که کند صبر قدر آن اسلامى حکومت نیست لازم ،»مطلقه ولایت« نظریه اساس بر لیکن
 از خروج براى و ناچارى سر از گاه آن برسد؛ استخوان به کارد و شود فراهم زیادى مشکلات جامعه،

 عقب تمدن ی قافله از همیشه صورت این در بلکه کرد؛ تخریب را مسجد اجتماعى، انفجار و بست بن
 راضى چیزى چنین به مقدس، شارع و زد خواهیم پا و دست مشکلات در همواره و ماند خواهیم
 .نیست

 

که شود مى روشن گذشت آنچه از �� : 

 



 

�  تزاحم در گشا گره ولایت بودن مطلق یعنى، است؛ تزاحم رافع قواعد از فقیه مطلقه ولایت: اولاً
است زمان مقتضیات با برخورد در اسلام  نگری واقع نشانه و است اجتماعى مصالح و احکام . 

 

 

�  این از عبارت قیود این. باشد مطلق حیث هر از اینکه نه است قیودى به مقید خود، مطلقه ولایت: ثانیاً
که است : 

 

 

�  فلسفه این بلکه کند؛ عمل دلخواهانه و سرانه خود ندارد حق و باشد الهى احکام مجرى باید او. یک
است فقیه ولایت اصلى . 

 

� کند رعایت باید را جامعه مصالح. دو . 

 

 

�  در جامعه، اهم مصالح از یکى با که کند تعطیل موقتاً را شرعى اولى حکم تواند مى زمانى در. سه
 اولى حکم از فروتر رتبه در مصلحتى یا و شخصى مصلحت یا میل و خواست با نه باشد؛ تزاحم
 .شرعى

 



 

�  از یکى  گذشت که معنایى به  »مطلقه ولایت« که یافت درخواهیم بنگریم، بینانه واقع اگر اکنون
 مصالح تزاحم  ی عرصه در  ها بست بن از خروج براى اسلام که است هایی حل راه  ترین مهم

شد خواهد رو به رو زیادى مشکلات با حکومت آن بدون و کرده بینى پیش اجتماعى .  

 

� 507مکارم،ص العظمی االله البیع،ایت الفقاهه،کتاب انوار  

 

��  »ثانویه«  واژه کلید توانید می که ایم داشته بیاناتی گذشته در ثانویه و اولیه احکام توضیح درباره
کنید سرچ کانال در را  

 

�  که است این آن مقتضای و است فقیه ولایت لزوم بر نقلی و عقلی ادله بودن عام مطلقه ولایت دلیل
 ثابت نیز فقیه برای است ثابت اسلامی جامعه امر ولی عنوان به معصوم امام برای که اختیاراتی همه
 از برخی که شود اقامه دلیلی انکه مگر ندارد حصری و حد گونه هیچ نظر این از فقیه ولی و باشد

مشهور طبق ابتدایی جهاد مانند است نشده داده فقیه به معصوم امام اختیارات   

 

� 104،ص مصباح االله فقیه،ایت ولایت نظریه به گذرا نگاهی  

 

� است شده فقیه مطلقه ولایت به تصریح نیز  ما اساسی قانون ودر  

 



� 57اساسی،اصل قانون  

 

!شبهه در باره اینکه در قران درباره امام زمان ایه ای نیست  

 بزرگوار این غیبت و) الشریف فرجه تعالی االله عجل(  الزمان صاحب وجود به قرآن تو که شده مطرح
العیاذباالله(  ندارد وجود زمان امام پس ، نشده اشاره ) . 

 

دارد؟ وجود پاسخی چه  شبهه این جواب در  

 

 :پاسخ�

 بیان است واخرت دنیا در بشر سعادت متکفل که اموری کلیات درآن که است کتابی کریم قرآن
است شده واگذار گرامی پیامبر به وجزییات وحقایق ودقایق اسرار وشرح شده .  

 

فرماید می خداوند : 

 

" کنی تبیین مردم برای را آن تو تا کردیم نازل را قرآن تو سوی به ما " 

44 نحل  

 



فرماید ومی : 

 

" 7 حشر"کنید خودداری کرده نهی آن از را شما وانچه بگیرید اورده شما برای پیامبر آنچه هر  

 

��  گفته به که اند داده تطبیق حجت حضرت ظهور بر را قرآن از بسیاری آیات نیز گرامی پیامبر
کنید مراجعه زیر کتب به آگاهی جهت که باشد می آیه 130 حدود محققان  

 

� اول فصل 20ص 2صافی،ج االله الاثر،ایت منتخب  

 

� 15 باب 44ص 51الانوار،ج بحار   

 

��  که است آمده بیت واهل گرامی پیامبر از بزرگوار آن عمر وطول غیبت در فراوانی وروایات
است شده ثابت قرآن طریق از سخنانشان حجیت  

 

� 13 باب215 ص 51الانوار،ج بحار  

 

� 20 باب 90ص 52الانوار،ج بحار  

 



� 27 فصل 236ص 2 الاثر،ج منتخب  

 

� 29 باب 261وص 28 باب 242ص 2الاثر،ج منتخب  

 

 

 و داریم روحانی همه این که این به توجه با میگرد ظهور داشت یار نفر 313 زمان امام اگه میگن ��
شیعه میلیون75 هم ایران   

نداریم شیعه واقعا آدم نفر 313 ما یعنی خوب  

 

 :پاسخ�

فرمود صادق امام روایتی در : 

" میشود محقق خواهید می آنچه شوند ،کامل بدر روز در پیامبر یاران تعداد به اگر " 

 

� 203النعمانی،ص الغیبه،  

 

��  مفهوم شرطیه  جمله صورتی در  است شده ثابت اصول علم در که چنان که کرد توجه باید اما
کند دلالت انحصار بر که دارد . 



 

�  سوم،مفاهیم،مفهوم مقصد سبحانی، علامه الفقه،تالیف اصول فی الموجز کتاب به فرمایید رجوع
 شرط

 

 

 میشود محقق ظهور حتما باشند حاضر امام یار تن 313 اگر که بگوییم توانیم می صورتی در یعنی
 313 آن وجود که ندارند حضور مخصوص که  یاران آن که معناست آن به نشده محقق ظهور واگر
باشند وتامه منحصره علت تن .  

 شرط ظهور تحقق در نیز دیگری علل بلکه نیست منحصره علت تن 313 آن وجود که است روشن اما
و مردم وستم،آمادگی ظلم فراگیری مانند است ... 

��  امام ظهور است، نشده محقق شرایط سایر چون اما باشند موجود امام یار تن 313 است ممکن لذا
نگیرد صورت  

 

 

 

 
 (امر به توبه از جانب حضرت وليعصر (عج �

 
:white_check_mark: حضرت حجت (روحی فداه) در نامه ای به شيخ مفيد ميفرماید: 

 
سعی کنيد اعمال شما (شيعيان) طوری باشد که شما را به ما نزدیک سازد و از گناهانی که موجب نارضایتی ما را 

 .فراهم نماید، بترسيد و دوری کنيد
 



:small_blue_diamond: امر قيام ما با اجازه خداوند به طور ناگهانی انجام خواهد شد و دیگر در آن هنگام توبه
 .فایده ای ندارد و سودی نبخشد

 
:small_blue_diamond: عدم التزام به دستورات ما، موجب می شود که بدون توبه از دنيا بروند و دیگر ندامت و

 .پشيمانی نفعی نخواهد داشت
 

:books: منابع: 
 احتجاج، ج٢، ص٥٩٧ (1

 بحارالانوار، ج٣، ص١٧٥ (2

 

 

 
:question:در مورد امام  زمان گفته شده است که «یأتی بسلطان جدید» یعنی چه؟ 

 
امام  باقر (ع) فرمودند: «به خدا سوگند! گویا نظر می کنم به مهدی بين رکن و مقام که با مردم به «سلطان جدید» از 

  [آسمان بيعت می کند».[١
 

:white_check_mark:پاسخ:  
 

 :در این عنوان احتمالاتی وجود دارد
 

:one:  اینکه مقصود از سلطان جدید، اسلوب و روش جدید در اداره حکومت و شئون اجتماع باشد که بشریت نظير آن
 را در هيچ  نوع از حکومت ها و دولت ها ندیده است؛ حکومتی که در سطح کل جامعه بشری و به تمام معنا اسلامی و 

  .مطابق با تمدن و پيشرفت بشری است
 

:two: اینکه مقصود، سلطنتی است که نسبت به سلطنت ها و حکومت های سابق بر خود، جدید است، ولی
  .تجدید کننده حکومت و سلطنت رسول   خدا در عصر خلافتشان می باشد

 
:books:٩۶بحارالانوار، ج۵٢، ص٢٣٠، ح. 

 

 
:sparkles:『جبرئيل فرمانده سپاه امام مهدی』:sparkles:  

 
 

:eight_spoked_asterisk: روز ظهور امام مهدی (عج) 
 

جبرئيل، به هنگام ظهور و هنگامه بيعت با حضرت مهدی (عج) در «مسجدالحرام» و نيز لشکرکشی برای نبرد با  
 [سفيانی و شکست و کشتن او شرکت دارد. [١

 
پس از به دست گرفتن حکومت مکه توسط امام مهدی (عج) و سلطه بر این منطقه، با توجه به جنایات سفيانی از 

  .«شام» تا «عراق» و «شبه جزیره»، مهم ترین و ضروری ترین کار، عقب راندن و دفع اوست
 

:boom:  از این رو، امام (عج) با سپاهيانی که تحت رهبری ایشان و فرماندهی سيصد و سيزده یار حضرت تشکيل



شده است، با هسته اوليه ده هزار نفره به تعقيب سپاهيان سفيانی می پردازند. این تعقيب و عقب راندن سفيانيان 
تا «دریاچه طبریه» ادامه می یابد. سفيانی از منطقه «وادی یابس» فعاليت های خود را شروع می کند. این منطقه در 
  .اطراف دریاچه طبریه قرار دارد و پرونده جنایات سفيانی، در همان منطقه ای بسته می شود که از آنجا آغاز شده بود

 
جبرئيل، از جمله شاخص ترین افرادی است که در این نبرد و لشکرکشی، امام (عج) را همراهی می کند. در ظاهرً  ✭

 [جبرئيل فرماندهی ملائکه جناح راست و ميکائيل فرماندهی ملائکه جناح چپ را برعهده دارند. [٢
 
 

 .سيدبن طاووس، الملاحم و الفتن، ص ١٤٥ .[1] ✍
 کورانی، علی، معجم أحادیث الإمام المهدی عجل االله تعالی فرجه الشریف، ج ٣، ص ٩٦ .[2]

 

 
:sparkles:『جبرئيل فرمانده سپاه امام مهدی』:sparkles:  

 
 

:gem: پس از ظهور و شکست سفيانی، با غربيان وارد نبرد و جنگ می شود.[١ (امام مهدی (عج] 
 

اندکی که از آغاز نبرد می گذرد، با وساطت حضرت مسيح (ع)، صلحی چند ساله با مسيحيان و غربيان بسته 
می شود. آنان تنها مدت کوتاهی به این پيمان، متعهد می مانند و مدتی بعد آن را نقض می کنند. همين امر سبب 

  .جنگ دوم امام مهدی (عج) می شود که به آرامی زمينه های نبرد با ابليس و ابليسيان فراهم می گردد
در ميانه نبرد به ناگاه، یکی از صليبيون فریاد می زند که صليب غلبه یافت. در مقابل او نيز یکی از مسلمانان فریاد 

  .برمی آورد که یاران و یاوران خدا غلبه یافتند
 در پس این مشاجره لفظی، 

 
:zap:  خداوند به جبرئيل می فرماید: «بندگانم را دریاب». او با صدهزار ملک به یاری سپاه حق می شتابد. همين

مطلب درباره ميکائيل و اسرافيل نيز اتفاق می افتد که آنان نيز به ترتيب با دویست و سيصد هزار ملک به یاری جبهه 
حق می شتابند واین سپاهيان تازه نفس، امر را برای سپاهيان امام مهدی عجل االله تعالی فرجه الشریف سهل و 

 [پيروزی را برای ایشان، روان و آسان می سازند. [١
 

پس از آنکه دجال به جمع آوری نيرو و پيرو می پردازد، با خيل عظيمی به سوی مکه و مدینه حرکت می کند که با  
 [ممانعت ميکائيل در مکه و جبرئيل در مدینه مواجه می شود. [٢

 
 

 .همان، ج ٢، ص ٩٢ .[1]✍
 .بحار الأنوار، ج٥٤، ص ١٠٥ .[2]

 

 

 
 

:green_heart:علی (ع) و امام محمد باقر (ع):green_heart: : 
 



:bouquet: و پرچم ها�هنگاميکه در شام نيزه ها :de:  با یکدیگر اختلاف پيدا کنند و جنگ:bomb:  نمایند نشانه های
 :bouquet:ظهور آشکار و علنی می شوند

 
:point_left: هزار نفر کشته☠ می شوند :100:لرزشی در شام بوجود می آید که در آن صد . 

خداوند آن را رحمتی برای مومنين و عذابی برای کفار قرار می دهد. وقتيکه این کار اتفاق افتاد منتظر مرکب های 
از سمت مغرب می آیند تا اینکه شام را  �� باش که با پرچمهای زرد :horse_racing:سياه و سفيد و سوارانی

 .است :no_pedestrians:نمایند و در آن حادثه ی بزرگ و مرگ سرخ :facepunch:تصرف 
:baby_symbol: اگر اتفاق افتاد منتظر فرو رفتن روستایی در دمشق بنام " حرسنا" باش و 

 .می نشيند � می کند و بر منبر مسجد دمشق :confounded:هرگاه چنين شد سفيانی از بيابان یابس شورش 
 .باش:revolving_hearts:ظهور مهدی عج :revolving_hearts:هرگاه چنين شد منتظر 

 
 :memo:منابع

 
:closed_book: ۴۵۶ مهدی از تولد تا بعد از ظهور ... سيد محمد کاظم قزوینی ص ٣٢۵ و 

 
:green_book:١٠۴و ٨۵٣ روزگار رهایی ص ١٠٠٠ ١٠٣٠ ٠ 

 
:orange_book:ترجمه ١٣ بحار ... علی دوانی ص ٩٨٩ 

 
:orange_book:١۴تحفه المهدیه ص ١۵٢ و ٨ 

 
:notebook_with_decorative_cover:١٠۶ عصر ظهور ... علی کورانی ص 

 

فرمود باقر امام : 

 

" واحد یوم فی واحد شهر فی واحده سنه فی والخراسانی والیمانی السفیانی خروج " 

 

" بود خواهد روز ویک ماه ویک سال یک در وخراسانی ویمانی سفیانی خروج " 

 

� 255الغیبه،نعمانی،ص  

 



 ایا دیدار با امام زمان عج در دوران غیبت کبری میسر است؟

کنیم می ذکر را شیعه بزرگان از برخی سخنان غیبت زمان در عصر امام با ملاقات امکان درباره : 

 

1� گوید می مرتضی سید : 

 وجود ترسی آنها سوی از که افرادی از شود آشکار دوستانش برخی برای امام که نیست ممتنع همانا
 ندارد

 

� 238الانبیا،ص تنزیه  

 

2� گوید می طوسی شیخ : 

"  است وغایب نهان دوستدارانش همه دیده از دلها محبوب آن که نمیدانیم ویقین جزم با ما نخست
شود ظاهر آنان بیشتر برای دارد امکان بلکه " 

 

� 99الغیبه،ص کتاب  

 

3� گوید می طاووس بن سید : 

 



"  مشرف حضرت ملاقات به آنان از گروهی نیست ممتنع ولی است غایب شیعیان جمیع از اکنون امام
کنند استفاده او وکردار گفتار از شده " 

 

� 185الطرایف،ص  

 

��  حکایت صد از بیش بعد به 445ص 2 جلد"الثاقب نجم" شریف کتاب در نوری میرزای مرحوم
کند می ذکر اند شده مشرف حضرت ملاقات به کبری غیبت طول در که افرادی از  

 

 

؟ دارد وقت قیامت روز تا اینکه ؟یا میشود کشته کردند ظهور وقتی زمان امام دست به شیطان ایا  

 

 :پاسخ�

فرمود صادق امام روایتی در : 

 

" میرد می ودوم اول نفخه بین ما ابلیس " 

 

� 402ص 2الشرایع،ج علل   



 

�� فرمود دیگر روایت در : 

 

"  کوفه مسجد در را شیطان کند ظهور وقتی اما میدهد مهلت ما قائم ظهور زمان تا را شیطان خداوند
کشد می " 

 

� 242ص 2عیاشی،ج تفسیر   

 

��   رجعت وقت سپس میشود کشته مهدی حضرت دست به شیطان که کرد جمع چنین توان می
میرد می صور نفخه دو بین وسپس شود می زنده " 

 

� 129ص 7الدقایق،ج کنز  

 

 

"  امام شد برده مهدی حضرت نام صادق امام مجلس در روزی شده نقل صادق امام از خبری در
برخاست جا از واحترام تعظیم سبب به صادق " 

 

� 444الثاقب،ص نجم  



 

 خواند رضا امام نزد مهدی حضرت به راجع ابیاتی آنکه از بعد خزاعی دعبل که است آمده روایتی در
برخاست جا از حضرت  

 

� 505الاثر،ص منتخب  

 

�� فرمود حضرت میخیزیم بر خود جای از مهدی نام شنیدن هنگام چرا شد سوال صادق امام از : 

 

"  اورا شخصی که هرزمان دارد خود دوستان به که محبتی شدت از وامام است طولانی غیبتش چون
 خدا واز برخیزد خود جای از احترام جهت به کننده یاد که است وسزاوار میکند او به نگاهی کند یاد

خواهد را ایشان فرج تعجیل " 

 

� 640الاثر،ص منتخب   

 

 
:heart: امام محمد باقر:heart: 

 
:cherry_blossom:« کانت عصا موسي لآدم عليهما السلام، فصارت الي شعيب، ثم صارت الي موسي بن عمران، و
انها لعندنا، و ان عهدي بها آنفا و هي خضرأ کهيئتها حين انتزعت من شجرتها و انها لتنطق اذا استنطقت و انها تصنع 

 :cherry_blossom:.«ما تومر، و انها حيث القيت تلقف ما يأفکون بلسانها
 

:beginner:-« عصاي:part_alternation_mark:  حضرت موسي قبلا از آنِ حضرت آدم بود، سپس به حضرت شعيب و
 بعدا به حضرت موسي منتقل شد و هم اکنون در نزد ماست، 

  :eyes:در همين نزديکي که آن را مي ديدم



 بود :leaves:هنوز سبز 
  .بريده شده :evergreen_tree:همانند روزي که از درخت

 .هنگامي که از آن، حرف خواسته شد حرف مي زند
:diamond_shape_with_a_dot_inside: اين عصا براي:beginner:  قائم:beginner: 

 .ما (که درود خدا بر او باد) تهيه شده است
قائم ما به وسيله ي آن، کاري انجام مي دهد که حضرت موسي انجام مي داد. به اين عصا هر چه امر شود انجام 

 :heavy_check_mark::end:.«مي دهد و آنچه دشمنان فراهم کنند با زبانش آن را مي بلعد
 

:orange_book: الامامة و التبصرة/ ص١١٦ 

 

 

 
  چه کار کنيم امام زمان (عج) خوشنود و راضی شوند؟:

 
 .هر روز صبح آه از خواب بيدار مي شويد به امام زمان سلام آنيد.:

 
تلاوت قرآن به خصوص سوره هاي يس،نبا،عصر،واقعه و ملك را بعد از نماز و تقديم به اموات و شيعيان حضرت را  .

  .فراموش نكنيد
 

  .روزانه صدقه اي به نيت امام زمان بدهيد .:
 

  .روزهاي عيد مثل عيد غدير و يا نيمه شعبان لباس هاي زيبا بپوشيد و براي امام شادي آنيد .:
 

هر مطلبي درباره امام زمان و عصر غيبت آه بدرستي از آن آگاهي داريد به ديگران بگوييد تا آنها هم بيشتر آشنا .:
  .شوند

 
درسي آه مي خوانيد يا هر مطلبي آه ياد مي گيريد به نيت امام زمان باشد آنوقت برايتان شيرين تر و هدفمندتر .:

  .خواهد شد
 

  .عكس و يا نوشته اي از امام زمان آه نشاني از ايشان باشد به ديوار اتاقتان بچسبانيد .:

  .خواندن نماز شب ، زيارت عاشورا و جامعه آبيره از مسائل مورد تاآيد امام زمان است آنها را فراموش نكنيد.
 

 (نماز امام زمان را هر روزي آه توانستيد بخوانيد.(٢ رآعت،در هر رآعت اياك نعبد و اياك نستعين ١٠٠ مرتبه.:
 
 

  .نماز اول وقت باعث خوشحالي حضرت مي شود بهتر است آه ثواب نماز را به خودشان تقديم آنيد .:
 

  .سخنان امام زمان و احاديثي آه درباره ي ايشان است را براي هم پيامك آنيد .:
 

  .براي اشاعه ي فرهنگ شناخت حضرت مهدي در جامعه، مجالس اهل بيت، مداحي، آتاب نويسي و ...اجرا آنيد .:
 

 .بعد از هر نماز دعا براي تعجيل در فرج ايشان را بخوانيد.:
 



در فراق جدايي از آقا دعاي ندبه(صبح جمعه) و دعاي فرج(اللهم عرفني نفسك...) را بعد از نماز عصر جمعه  .:
  .بخوانيد

 
 .دعاي عهد را(اللهم رب النور...) به ياد داشته باشيد و از اين طريق هم در آارهايتان با حضرت مهدي پيمان ببنديد .:

 
دعاي توسل و غريق را بخانيد(يا االله يا رحمن يا رحيم يا مقلب اللقلوب ثبت قلبي علي دينك) و ايشان را نزد خدا  .:

  .شفيع خود قرار دهيد

  .زماني آه مي خواهيد براي نعمتي خدا را شكر آنيد از امام زمان هم تشكر آنيد .
 

اگر در زندگي به مقام و منزلت مادي يا معنوي رسيديد، بدانيد آه از طرف امام بوده و ليشان را فراموش نكنيد و  .:
  .مغرور نشويد

 
انتظار را با دعا در خود تقويت آنيد و از اعماق قلبتان منتظر باشيد و از پروردگار توفيق معرفت بيشتر به حضرت را  .:

  .درخواست آنيد
 

  .با همه وجود براي امام زمان دعا آنيد همانطور آه دعا براي عزيزانتان را فراموش نمي آنيد.:
 

 .وقتي آه به زيارتگاهها و اماآن متبرآه مي رويد به نيابت از امام زمان هم زيارت آنيد .:
 

  .اگر توانايي مالي داريد ديگران را هم به نيابت از امام زمان به زيارت بفرستيد .:
 

 .اعمال شايسته اي آه انجام مي دهيد به امام زمان هديه آنيد .:

 .دروغ نگويد و گناه نكنيد چون امام زمان بر اعمال همه آاملا واقف است.
 

 .رفتار، گفتار و آردار خود را با نظر متعالي امام هدفمند آنيد و طبق خواست ايشان عمل آنيد .:
 

از زندگي و دلايل غيبت ايشان آگاهي داشته باشيد يعني امام زمان خود را بشناسيد و سعي آنيد همانند ايشان  .:
  .زندگي آنيد

هنگام گرفتاري هم امام را ياد آنيد خالصانه و با حضور قلب زيارت آل ياسين و نماز استغاثه (بهترين وقت سحر  .
  .جمعه) به امام زمان را بخوانيد و درد دل آنيد مطمئن باشيد حرفهايتان را خواهند شنيد

 
قسمتي از اموالتان را به نيت امام و در راه ايشان صرف آنيد مثل صدقه به محرومين به نيت سلامتي و دور آردن  .:

  .غم و اندوه از ايشان
 

  .زمانيكه امام عزادار هستند(روز وفات پيامبران او ائمه ) به احترام ايشان شما هم عزادار باشيد .:

  صلوات فرستادن زيباترين هديه است بهمراه (و عجل فرجهم) مثلا روزي ١٠٠ مرتبه.
 

 .به والدين خود خدمت آنيد مطمئن باشيد قلب عالم امكان حضرت مهدي را خشنود آرده ايد .:
 
 

به نيت حضرت مهدي احترام و خدمت به سادات و دوستان ايشان را فراموش نكنيد اين سبب خوشحالي امام .
  .خواهد شد

 



از فقرا، بيماران و خانواده هاي بي پناه غافل نشويد با آنها نشست و بر خواست آنيد و تا حد توان مشكلاتشان را  .:
  .حل نماييد

 
خلاصه اينكه با امام زمان دوست باشيد و بدانيد خداي آريم و امام زمان عج هر لحظه اعمال شما را مي بينند و .:

  .هميشه برايتان وقت دارند

 

خوانیم می سنت اهل معروف منابع از ، ماجه  ابن سنن در حدیثی در  : 

 چشمانش ، دید  آنها)ص( پیامبر که هنگامی ، آمدند) ص( پیامبر خدمت هاشم بنی جوانان از گروهی
 آثار شما مبارک صورت در چرا شد ،سوال گشت دگرگون مبارکش رنگ و شد اشک از پر

فرمود  بینیم می ناراحتی  : 

 حوادث با من از بعد من خاندان و گزیده بر دنیا بر ما برای را آخرت خداوند که هستیم خاندانی ما »ِ
 آیند می ازمشرق گروهی اینکه تا شوند می برو رو)  مقامهایشان از( آنها زدن کنار و تبعید و سخت

 نمی آنها به اما) شوند می وعدالت حق وخواهان( کنند می نیکی مطالبه است، سیاه های پرچم با که
 ، دهند می آنها به خواهند رامی وآنچه گردند وپیروزمی شوند می ویاری کنند می پیکار پس ، دهند
 کند می پر عدالت از را زمین پس ، بسپارند من بیت اهل از کسی به آنرا تا شوند نمی پذیرا آنها ولی

 روی چند هر بپیوندد آنها به باید کند درک را زمان آن شما از کدام هر ، است شده پر ظلم از آنگونه
برود راه سینه با برفها  .» 

 

� 1366ص 2ج ماجه ابن سنن  

 

� ےهمدان ےانصار االله آیت سفارش : 

 



� گویدےم ےانصار االله جواد آیت فرزند ، ےانصار احمد حاج : 

 

��  رنگ تغییر ہمرتب ڪی شدےم برده السلام ہعلی عصــر ےولـ حضرت اسم ےوقت ایشان
فرمودندےم شد، می عوض اش قیافه داد، ےم :  

 

�  چه هر. است مؤثرےخیل دعا چون شود،ےم تر ڪنزدی نیدڪ دعا اگر ےول است ڪنزدی ورہظ
نیدڪ دعا حضرت ورہظ ےبرا توانیدےم . 

� بخوانند دوستان ڪہ ردندےڪم یدڪتأ زیاد را عاشورا زیارت ڪہ این ضمن   

 

�  از و حضرت به نیدڪ پیدا توسل و بخوانید حتماً هم یس آل زیارت: فرمودندےم مستمر، صورت به
 با اختیارات الان چون کند، طرف بر را شما ڪوسلو سیر و آخرت و دنیا لاتڪمش بخواهید ایشان

است حضرت . 

 

عج( زمان امام ) : 

 

است نموده محروم ما دیدار از را آنان و گردیده دوستانمان و ما جدایی موجب که آنچه �  

# است الهی احکام به نسبت آنان خطاهای و گناهان . 

 



2طبرسی،ج احتجاج �  

 

 
  :طريف ابونصر گويد ::

  :بر صاحب الزّمان  (ع) وارد شدم؛ آن حضرت فرمود»
براي من صندل احمر(نوعي چوب) بياور. پس براي ايشان آوردم؛ آن حضرت به من رو کرد و فرمود: آيا مرا 

 مي شناسي؟
 گفتم: بله 

 سپس فرمود: من کيستم؟ 
 .عرض کردم: شما آقاي من و فرزند آقاي من هستيد

 
 !پس آن حضرت فرمود: مقصودم اين نبود ::

 گفتم: خداوند مرا فداي شما گرداند. بفرماييد مقصودتان چه بود؟
 

 :حضرت فرمود:
 

 ؛ [2]:«اَنَا خَاتَمُ الاَوْصياءِ وَبِي يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ البَلاءَ عَنْ اَهلي وَشِيعَتي» :
 

 ::.«من خاتم الاوصياء هستم که خداوند به وسيله من بلا را از اهل و شيعيانم دور مي سازد» :

 

  .ر.ک: بحارالانوار، ج ٥٤، ص ٩٣ و ج ٩٧، ص ٣٣١ [1]:
 .کتاب الغيبة، ص ٢٤٦، ح ٢١٥؛ کمال الدين و تمام النعمة، ج ٢، ص ٤٤١، ح ١٢ [2]:

 

:یکی از بزرگان سفارش می کرد  

 آقا بگو و کن شروع زمانت امام به سلام با را صبحت و بایست مؤدب میشوی بیدار خواب از که صبح
کن ام یاری خودت دامانت به دستم جان . 

 

��  بعد "الزمان صاحب یا علیک السلام" بگو و بگذار سینه به دست اول بخوابی میخواهی که شب
 .بخواب



 

��  جایگاهی تو زندگی در دیگر شیطان, شد اینطور اگر که کن سر محبوب یاد به را روزت و شب
زمانی امام بیمه وقت تمام دیگر کنی، گناه نمیتوانی دیگر ندارد، ... 

 

��  ثابت خود دین بر کسانی فقط غیبت دوران حیرت در که: است فرموده) ع(امیرالمؤمنین خود و
باشند مأنوس خود صاحب و مولا با و مباشر یقین روح با که مانند می قدم . 

 

 

 :revolving_hearts:امير المومنين
 

:sparkles: فنحن أنوار السموات والأرض وسفن النجاة وفينا مکنون العلم وإلينا مصير الأُمور وبمهدّينا تقطع الحجج فهو
 :sparkles:.خاتم الأئمة ومنقذ الأُمّة ومنتهي النور وغامض السرّ، فليهنأ من استمسک بعروتنا وحشر علي محبّتنا

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside: حضرت مولي الموحدين علي بن ابي طالب (عليه الصلاة والسلام) ضمن

 :خطبه اي در ستايش پيامبر ـ صلّي االله عليه وآله ـ فرمودند
:leaves:ما نورهاي:sparkles::dizzy: آسمان و زمين و کشتي هاي نجات هستيم.  

 ،در ما نهان است و ما گنجينه ي آنيم و سرانجام کارها بسوي ماست و  :book:دانش
:heart: مهدي:heart: ما، آخرين حجّت است. او آخرين امام معصوم، نجات بخش امّت ها، آخرين نور رسالت و امامت و

  .معمّاي پيچيده ي آفرينش است
:eight_spoked_asterisk:گوارا:heart_eyes:  باد آنان را که به رشته محبّت و ولايت ما چنگ زده و با محبّت ما

 .محشورند
 

:closed_book: بحار الانوار/ ٣٠٠/ ٧٤ 

 

 
:small_red_triangle:قال الامام صادق عليه  السلام: 

@zohormol 
:sweat_drops: کُلُّ ما فى اَیْدى شيعَتِنا مِنَ الاَْرْضِ فَهُمْ فيهِ مُحَلَّلُونَ حَتّى یَقُومَ قائِمُنا فَيُجْبيهِمْ طَسْقَ ما کانَ فى

اَیْدیهِمْ وَ یَتْرُکَ الاَْرْضَ فى اَیْدیهِمْ وَ اَمّا ما کانَ فى اَیْدى غَيْرِهِمْ فَاِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الاَْرْضِ حَرامٌ عَلَيْهِمْ حَتّى یَقُومَ قائِمُنا 
 .فَيَأْخُذَ الاَْرْضَ مِنْ اَیْدیهِمْ وَ یُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً

 
 



:thought_balloon:امام صادق (ع)فرمودند: 
 

که در اختيار شيعيان ماست بر آنان حلال است تا آن که قائم ما قيام نماید و از :earth_americas:همه زمينهایى ✍
  .زمين هایى را که در اختيار آنان است بستاند و زمين را به ایشان واگذار نماید :moneybag:آنان ماليات

 
:heart_decoration: است، درآمد آنان از این زمينها حرام است تا وقتى که  غير_شيعيان#اما زمينهایى که در اختيار

 .قائم ما بپاى خيزد و زمين را از آنان باز ستاند و با ذلت آنان را بيرون براند
 
 

:books:الکافى، ج ١، ص ٤٠٨ 

چیست؟ میرسد،) عج( مهدی_حضرت# سوی از که اخباری برابر در اسلامی جامعه وظیفه  

 

✍ اند گونه دو بر میشود، صادر مهدی حضرت ناحیه از که خبرهایی:  پاسخ : 

 

↙�  این سقم و صحت#. است شده ضبط و ثبت مکتوب، صورت به که هستند خبرهایی اول دستۀ
شد خواهد مشخص رجال، علم و شناسی_حدیث# علم در آنها بررسی و سنجش با اخبار گونه . 

 

↙�  به بسا چه و نمیشود یافت روایی و حدیثی منابع از یک هیچ در که اند خبرهایی دوم، دستۀ
 با هماهنگ مهدوی، های آموزه مطابق خبر این چنانچه صورت این در. شوند مطرح ادعا یک صورت

بیت اهل منش و روش و سیره و سنت و قرآن_آیات#  باشد، تاریخی واقعیات با تطبیق قابل نیز و 
 است شایسته است؛ شده توصیه) عج(دوازدهم امام ناحیه از که گونه همان لکن پذیرفت را آن میتوان
 پذیرش بر دلیلی صورت، این غیر در.نمایند مراجعه علما# به موارد گونه این در حضرت آن منتظران
ندارد وجود آنها . 

 



�  هرگاه: فرمود ادعاها گونه این با برخورد کیفیت از عمر بن مفضل سؤال پاسخ در) ع( صادق امام
 او پاسخ مقایسه با(دهد می پاسخ او مانند که کنید سؤال را چیزهایی او از شد، مهدویت مدعی شخصی
دهید قرار سنجش مورد را او امام کلام به نسبت ). 

 

�  و اخبار گونه این بین هماهنگی چنانچه. شوند مقایسه مهدویت آموزۀ با اخبار است بایسته بنابراین
 های ویژگی گرفتن نظر در است ذکر شایان. ندارد وجود آنها پذیرش بر دلیلی نباشد، مهدویت آموزه

 در است ممکن که چرا است؛ لازم نیز واقعی چهره از مدعی چهره تشخیص برای حضرت شخصی
 در هوشیاری لحاظ همین به. شود صادر امام غیر سوی از مهدویت با هماهنگ سخنی موارد، ای پاره
بود خواهد منتظران# زیرکی و فراست بخش زینت نیز اخبار گونه این . 

 

است عشق بردن یار پیش گله صدها  

است عشق خوردن طعنه چوب تو عشق با  

 

عج(مهدی یا جهان ی تپنده قلب ای ) 

است عشق مردن و دیدن را تو یکبار  

 

 شیخا یحسبونه هم و شابا الیهم یرجع لأنه الناس لأنکره المهدی قام لو«: فرمود السلام علیه حسین امام
1[ »کبیرا ]. 



 

 اوج در گرانمایه آن که چرا ،شناسند نمی را او مردم ،خیزد می بپا السلام علیه مهدی که آنگاه: یعنی
 غیبت و عمر این با او که پندارند می مردم حالیکه در گردد می باز مردم بسوی شادابی و جوانی

است سالخورده و پیر ،طولانیش .  

 

� 287 ص ،52 ج ،بحارالانوار و 42 ص ،عقدالدرر] 1:[ منبع . 

 

مدام که را دل دیده کنم مشغول چه به  

جوید می را تو دیده طلبد، می را تو دل  

 

فتح سوره  

 الله نصر ءجا اذا" شریفه آیه در که است روایت. است پیروزى معناى به و حضرت القاب از 
 الله من نصر"مبارکه آیه: است آمده ابراهیم بن على تفسیر در. است) ع( قائم ،ازفتح مراد) 1("،والفتح
3.(السلام علیه قائم حضرت فتح به دارد اشاره) 2("وقریب وفتح ) 

 

 �(1) 1آیه نصر مبارکه سوره  

(2) 13آیه صف مبارکه سوره  



(3) دوم باب الثاقب، نجم  

 

 ،نماید ظهور) السلام علیه( مهدی حضرت که هنگامی": است آمده) السلام علیه( باقر امام از حدیثی در
 شده آورده فرود ،)مُردفین( پیاپی ،)مسوّمین( نشاندار فرشتگان های گروه وسیله به را او خداوند

کرد خواهد یاری) کرّوبین( مقرّب و) منزلین( ." 

� ( 234 ص ،نعمانی غیبه )  

 

 

حضرت حکومت آغاز   

ایران از السلام علیه مهدی �� 

 

�  ناحیه از السلام علیه مهدی حضرت نهضت آغاز ، دارد صراحت که است حدیثی ، روایات جمله از
فرمود که است شده نقل السلام علیه امیرمؤمنان از بود خواهد مشرق  : 

�(( 1)) (کند می خروج سفیانی ، آمد پیش امر این زمانیکه ، است مشرق از او ظهور آغاز ) 

 ظهور که است این شده وارد تواتر نحو به روایات در و دارند اتفاق آن بر علما که آنچه طرفی از و
 نهضت آغاز: (( فرمود که السلام علیه امیرمؤمنان گفته از مراد باید بنابراین ، است مکه از حضرت آن
 همچنین و.  است ایران یعنی ، مشرق از وی نهضت وشروع آغاز یعنی))  است مشرق ناحیه از او



 و او امر آغاز بین فاصله و بوده سفیانی خروج از قبل ، حضرت آن نهضت آغاز که دارد دلالت
است طولانی نه و کوتاه نه مدتی ، سفیانی خروج . 

 

 

252ص 52ج بحار (1)�  

 

 از سفیانی که است آمده صریح بطور ، معاویه به)  السلام علیه( امیرمؤمنان های نامه از یکی در
است معاویه فرزندان . 

♨�((  و دل واژگون و ستمکار و مغز سبک و ملعون و بدخوی ، تو فرزندان از مردی ، معاویه ای
 سگ همچون او های دائی است برده او قلب از را مهر و رحمت خداوند.  است عصبانی و سختگیر

 می توصیف و بردم می نام را او خواستم می اگر بینم می را او اینک هم ، من گوئیا.  اند آشام خون
 شوند می مدینه وارد آنها.  دارد می گسیل مدینه سوی به لشکری ، است ساله چند پسری او که کردم

 می فرار آنها از پرهیزکار و پاک مردی حال این در زنند می فحشاء و کشتار به دست اندازه از بیش و
 شده لبریز ستم و ظلم از که همانگونه ساخت خواهد سرشار داد و عدل از را زمین که کسی ، کند

چیست اش نشانه و دارد سال چند روز آن در که دانم می و دانم می را او نام من و است  . )) 

� فرمود که است شده نقل)  السلام علیه( باقر امام از  : 

�(( 1)) ( است ابوسفیان پسر یزید پسر خالد فرزندان از او ) 



 این در که باشد ابوسفیان پسر معاویه نسل از یزید یا عیینه یا عتبه یا عنبسه جدش است ممکن عو
شود می برطرف ، اشتباه صورت . 

 

�  74 ص حماد ابن خطی نسخه در و است عبداالله وی نام که است این سنت علمای نزد مشهور و
 همچنانکه ولی) 2( است آمده عبداالله او نام ما منابع از روایتی در نیز و است یزید پسر عبداالله نامش

است عثمان او نام که است این مشهور ، گفتیم  . 

 

 �منابع��

1‐ 75ص حماد ابن خطی نسخه  

2‐ 208ص 52ج بحار  

 

 و پیامبر سخنان و قرآن آیات تصدیق ،حقیقیش مفهوم به انتظار: که است این فرج انتظار دیگر ثمره
 درجات از تصدیقی و باور چنین و باشد می السلام علیه مهدی امام مورد در السلام علیهم نور امامان
است السلام علیهم معصوم پیشوایان و حق از فرمانبرداری و تسلیم مراتب و ایمان .  

 

 

 سنتهای از یکی که است آزمایش و امتحان اصل ،ظهور زمان بودن نامشخص دیگر حکمت ‐3�
 آن از ،سپارد می امتحان بوتهی به آزمایشها اقسام و انواع به را خویش بندگان ،خداوند. است الهی



 آن آنچه به و آورش پیام و خدا به که کسانی رو این از. عقیدتی مسایل و موضوعات بوسیلهی جمله
 آن غیبت طول دیگر ،بیاورند ایمان ،است آورده السلام علیه مهدی حضرت مورد در حضرت
 و عمیق ایمان و قدم ثبات از گردد طولانی چه هر او غمبار انتظار و باشد که ای اندازه هر به گرانمایه

 ضد بر یاوهگویی و استهزا برای مناسبی میدان و فرصت ،پیشگان نفاق اما ،کاهد نمی آنان تزلزلناپذیر
 در سلم و اله و علیه الله صلی پیامبر روایات و قرآن آیات و یابند می مقدس عقیدهی و والا اندیشه این
 ی همه در گرایان باطل ی شیوه این و گذارند می کنار را همه و کوبند می دیوار به ،را مورد این

است نسلها و عصرها . 

 �  هی انما«: فرمود السلام علیه مهدی حضرت غیبت مورد در که اند آورده السلام علیه کاظم امام از
 جانب از آزمایشی و رنج ،حضرت آن غیبت: یعنی]. 4[»....خلقه بها امتحن ،عزوجل الله من محنۀ

 که نیست این امتحان مفهوم و معنا که است روشن. آزماید می بدان را خویش بندگان که خداست
! نه ،شناسد نمی نکند آزمایش تا دارند درون در آنچه و نیست آگاه بندگانش کار واقعیت از خداوند

 ماند نمی مخفی او بر چیزی و داند می سینههاست در آنچه و داناست چیزی هر به خداوند بلکه! گزهر
 فتنا لقد و یفتنون لا هم و آمنا یقولوا ان یترکوا ان الناس احسب«: فرماید می مورد این در قرآن که

 همانقدر اند پنداشته مردم آیا: یعنی]. 5... [الکاذبین لیعلمن و صدقوا الذین الله فلیعلمن قبلهم من الذین
 از پیش که را کسانی ما ؟شد نخواهند آزمایش و شوند می رها خود حال به ،آوردیم ایمان: گفتند که
 و گویند می راست که کسانی مورد در خدا علم باید. ) آزماییم می نیز را اینان و( آزمودیم بودند آنان

یابد تحقق ،گویند می دروغ که کسانی .  

 

 

 ��منابع�✏�



 ج ،السلام علیه المهدی الامام احادیث معجم و 150 ص ،51 ج ،بحارالانوار ،336 ص ،1 ج ،کافی [4]
138 ص ،4 . 

3-5 آیه ،عنکبوت سوره [5]  . 

 های حکمت از یکی که جهت این از است حکمت خود امهال. است غیبت علل از دیگر یکی هلت
 فمهل": است دادن مهلت امتحان، انواع از یکی. است انواعی دارای امتحان و است امتحان الهی

رویدا أمهلهم الکافرین " 

 

" اندکی را ایشان ده مهلت کافران، به ده مهلت پس ". 

 

اجتماعی گاهی و است فردی گاهی مهلت . 

 نهاده که کلیه قوانین به را ایشان امر و واگذارد خود به مدتی را بشر نوع که است آن اجتماعی مهلت
. است بوده نیز اسلام از پبش فترت، های دوره. شود می نامیده "فترت" مدت این. کند محول است
 "نوح" تا "ادریس" از و نبود، ظاهری مرسل پیامبر یعنی بود فترت "ادربس" تا "شیث" از بعد از مثلا

 تا "یوسف" از و ،"ابراهیم" تا "صالح" از نیز و ،"صالح" تا "هود" و "نوح" از و بود، فترت
است فترت ی دوره هم ما غیبت ی دوره این لذا. ")ص(محمد" تا "عیسی" از و ،"موسی" . 

 

توام بازار سرگشته که سالیانیست/  توام دیدار ی تشنه و شد آدینه روز  

کنون راه از میرسد تو پیراهن بوی  / 



توام بیمار و تو راه به دیده یوسفا   . . . 

الزمان صاحب یا.. زمان غریب.. ترین غریب بر سلام   

 

اجازه آقا ! 

ام، خسته نیست خودم دست  

ام، نشسته آخر صف من عشق، درس در  

رسید؟ سحر ببینم که شود نمی یعنی  

رسید؟ سر به "کبری غیبت" غریب درس  

 

اجازه آقا ! 

گلویمان، گرفته بغض  

آبرویمان، رفت که شدیم رد آنقدر  

عشق استاد ! 

عالم صاحب ! 

بهشت گل ! 

نوشت ابد تا تورا نام مشق که باید . 



 

..تفسیر سوره والعصر  

 الدین کمال(است) الشریف فرجه تعالی االله عجل( االله بقیۀ حضرت عصر ،"والعصر" از مراد
 روز جهان؛ از ظلم رفع روز عدل؛ انتشار روز دارد؛ روزها اکرم رسول نظیر هم او زیرا ؛))ره(صدوق

 و ملحد مشرک، کوبیدن و مستضعف کردن بزرگ روز زمین؛ روی توحید پرچم برافراشتن
و جهان در اسلام قوانین انتشار روز استثمارگر؛  ... 

 وجود خلقت، عالم عصاره و است خلقت عالم ی عصاره: مراد بگوییم اینکه آن و است دیگر معنای
 نظر از است، "النبیین سلالۀ" و "مستودع سر" او چنانچه. است فداه روحی االله بقیۀ حضرت مقدس
ها زیارت و دعاها . 

 

 و مبارک محضر در السلام علیه صادق امام یاران و اصحاب از ای عده با: گوید می صیرفی سدیر
 سدیر به را جمله این صادق امام آمد، میان به السلام علیه زمان امام از سخن. بودیم حضرت آن نورانی
 ج الانوار، بحار ("یوسف من لشبها الأمر هذا صاحب فی إن": فرمود دیگران و بصیر ابی و صیرفی

154 ص ،52 ) 

 به. نشناختند ولی دیدند را یوسف یوسف، برادران: فرمود السلام علیه صادق امام :توضیح حدیث
 ها آن کیاست و زیرکی فطرت، بر پرده و آمد گناه. حسادت اخلاقی ی رذیله خاطر به گناه، خاطر
بشناسند را یوسف حضرت نتوانستند. افکند . 



 نسل از نسلشان بودند، خردمند و پیغمبرزاده یوسف برادران وقتی: فرمود السلام علیه صادق امام آنگاه
 با گناه، همه این با که انتظار چه مردم این از نشناختند، را او و بودند دیده را یوسف هم قبلا و بود انبیا
بشناسند؟ و ببینند را زمان امام خواهند می اخلاقی، رذایل همه این  

 می بازار در بینند، می جمکران در بینند، می را زمان امام یوسف، حضرت برادران مانند مردم: فرمود
 السلام علیه زمان امام قسم خدا به: فرمود. بینند می شهرستان و خیابان در بینند، می مجالسشان در بینند،
 امام مردم رود، می راه مردم میان بازار و خیابان و کوچه در رود، می راه مردم مجالس فرش روی
شناسد می را ها آن زمان امام اما.شناسند نمی ولی بینند می را زمان . 

 

 می کنند، می اشاره انگشتشان با مردم بفرماید، ظهور زمان امام وقتی: فرمود السلام علیه صادق امام 
 در ایم، دیده حرم در ایم، دیده جمکران در ایم، کرده زیارتش ایم، دیده شهر در را آقا این ما: گویند
نشناختیم ولی ایم، دیده سامرا و کربلا و کاظمین و نجف در ایم، دیده مدینه در ایم، دیده مکه . 

 

 حضرت مردم است؛ باز السلام علیه زمان امام آقا زیارت و ملاقات باب: گوید می نیز حدیث این پس
 او از بگویند، سخن او با. هاست آن امام او. بشناسند را حضرت که بکنند کاری باید بینند، می را

باشند داشته ای خواسته و کنند تقاضا . 

 

 أیام لخدمته أدرکته ولو": فرماید می السلام علیه زمان امام ی درباره السلام علیه صادق امام 
 زمان امام خدمتکار کردم، می درک را زمان امام زندگی و حیات اگر صادق امام من) : 1("حیوتی
کردم می اجرا را او فرمان و بودم محضرش در بودم، خدمتش در. شدم می . 



 مرتبه هفت. است السلام علیه صادق امام از ندبه دعای: فرماید می المعاد زاد کتاب در مجلسی علامه
شوم فدایت": گوید می السلام علیه زمان امام به السلام علیه صادق امام " 

"  ما میان در نیستی؛ بیرون جمعیت ما از که غایبی ای فدایت به جانم الحسن، یابن گردم قربانت به
 می دور را تو که آقایی ای الحسن، یابن فدایت به جانم. کنی می زندگی مردم ما میان در و مردمی

نیستی دور ما از تو ولی پنداریم، " 

 

 در زمان امام که نیست معنا این به زمان امام غیبت که است مطلب این تایید نیز ندبه دعای جملات این
 را او ما و دارد فاصله ما از و هاست دست دور در زمان امام هاست، بیابان در زمان امام هاست، کوه

2(است نزدیک ما به حضرت آن بلکه بکنیم زیارت توانیم نمی ). 

 

 �منابع�✏�

148 ص ،51 ج الانوار، بحار (1)  

15 ص السلام، علیه مهدی حضرت با روحی ارتباط پیرامون گفتار چهارده کتاب (2)  

 بهترین.  نگردید مأیوس الهى رحمت واز بوده فرج وآماده منتظر:  السلام علیه علی امام از صادق امام
 امر وآمادهء منتظر وکسیکه باشد فرج وآمادهء منتظر مؤمن بندهء که زمانیست متعال خداوند نزد اعمال
بغلطد خود خون در خدا راه در که کسی مانند باشد)  بیت اهل(  ما  . 

610 ص 2 ج:  الخصال �   

 



غیبت معنای �� 

 

 علیه زمان امام ندیدن معنی به نه ملاقات، نبودن ممکن معنای به نه است، شناخت عدم معنای به غیبت
کنیم می مطرح را حدیثی مطلب شاهد برای. السلام . 

 

 که اند آورده) 1(المکارم مکیال صاحب و اربعه نواب قسمت در الانوار، بحار در مجلسی علامه
 لیحضر الامر هذا صاحب إن واالله": فرماید می السلام علیه زمان امام ی نماینده سومین روح، بن حسین

2("یعرفونه لا و یرونه و یعرفهم و الناس یرى سنۀ کل الموسم ) 

 

"  منی در مشعر، در عرفات، در مکه، در حج ایام در سال هر السلام علیه زمان امام آقا قسم خدا به
شناسند نمی را او اما بینند، می را او مردم ی همه. شوند می مشرف مکه به سال هر. شوند می حاضر ". 

 

 در را السلام علیه زمان امام همه -بیشتر و میلیون یک- رفتند مکه به که حاجیانی و مکه مردم بنابراین
 رفتند مکه به که حاجیانی. شناسند نمی را زمان امام لکن بینند، می عرفات در مشعر، در منی، در مکه،
 ولکن اند، کرده زیارت بار چندین حج ایام در را زمان امام. اند دیده مکه در را حضرت بارها

 و رؤیت قابل غیبت، زمان و عصر در السلام علیه زمان امام: گوید می روایت این خود پس. نشناختند
شناسند نمی را السلام علیه زمان امام ولکن بینند می را حضرت مردم. است ملاقات قابل . 

 اولیاء از احدی که است این فداه ارواحنا زمان امام بودن غایب معنای آیا دارد؟ معنا چه غیبت این اما
 باطلی و غلط معنای این که رسند؟ نمی حضرت نورانی محضر به غیبت زمان و عصر در اولیاء غیر و



 علیه زمان امام خدمت کسی که نیست معنی این به غیبت. است السلام علیه زمان امام غیبت برای
 کنند، می زیارت را او بینند، می را او مردم اینکه یعنی است غایب زمان امام بلکه. رسد نمی السلام
شناسند نمی را او ولکن . 

 آنقدر: بود فرموده که شویم فشندی محمدعلی حاج مثل یکی باید ما. بشناسیم که کنیم کاری باید ما
 امام اگر که رسیدم السلام علیه زمان امام آقا خدمت و نورانی محضر به آنقدر شدم، حضرت با آشنای
 امام پای صدای با من و رسد می من گوش به مبارکش پای صدای برود، راه ام خانه دیوار پشت زمان
 علیه زمان امام آقا پای صدای از. است السلام علیه زمان امام آقا این: گویم می که آشنایم آنقدر زمان

شناسم می را او السلام . 

گوید می و دارد آشنایی السلام علیه زمان امام لهجه با که بحرالعلوم سید یا : 

" شنیدن دلربا تو ز قرآن صوت است خوش چه  

شنیدن خدا سخن کردن، نظاره رخت به " 

 

 از هم را فارسی شعر بیت این و کند می بیان را ملاقات این جریان بحار، 53 جلد در مجلسی، علامه
آورد می بحرالعلوم سید لسان . 

 

 منابع�✏�

 به. بنویس را کتاب این": فرمود. است شده نوشته زمان امام فرمان به "المکارم مکیال" کتاب (1)
 فارسی به کتاب این البته. "للقائم الدعاء فوائد فی المکارم مکیال بگذار را نامش بنوبس هم عربی



 را المکارم مکیال مترجم و فارسی توانند می ندارند آشنایی عربی با که کسانی. است شده ترجمه
 غیبت زمان و عصر در شیعیان وظایف و دعا رشته در و خودش باب در کتاب این. بخوانند و بگیرند
است نظیر بی السلام علیه زمان امام آقا به نسبت . 

350 ص ،51 ج بحارالانوار، (2) . 

 با شباهتى)  السلام علیه(  قائم حضرت:  فرمود که کرده روایت السلام علیه باقر امام از ، بصیر ابو
وغیبت سرگردانى:  فرمود ؟ چیست آن:  عرضکردم گوید مى راوى.  دارد یوسف حضرت  

103 ص:  الطوسی غیبۀ �  

 

یاور و یار نبودن � 

 

 

 برای خداوند": فرمود السلام علیه صادق حضرت. است غیبت دلایل از دیگر یکی یاور و یار نبودن
افتاد تأخیر به فرج آن نکردند، یاری را او چون و بود داده قرار فرج) ع( علی بن حسین در شما ". 

السلام علیه علی امام  : 

 نخواهند اندکى بسیار تعداد جز آنها میان در وپیرى جوانند همه السلام علیه مهدى حضرت اصحاب 
باشد مى وتوشه زاد جزء کمترین نمک ، وتوشه زاد در ونمک چشم در سرمه مانند ، بود  . 

10 ح 20 ب 315 ص:  النعمانی �  



بود خواهد طولانی غیبتی از بعد او ظهور": فرمود السلام علیه باقر حضرت ..." 

" به یؤمن و بالغیب یطیعه من االله لیعلم " 

" آورد می ایمان او به و کند می اطاعت نهانی، و غیبت با را او کسی چه کند معلوم اینکه تا ". 

 

کردی؟ دیر چرا داشتیم، را تو انتظار روز و شب ما  

 روز و شب ما: فرمود من به حضرت رسیدم،) ع( قائم حضرت خدمت به چون: گفت مهزیار بن علی
کردی؟ دیر چرا داشتیم، را تو انتظار  

کند راهنمایی شما سوی به مرا که نبود کسی: کردم عرض . 

 و پرداختید اموال گردآوری به شما ولی نیست، اینچنین: فرمود و زد زمین به انگشت با حضرت پس
 وجود شما برای عذری چه اکنون پس کردید، رحم صله قطع و دادید خرج به تجبر مؤمنین ضعفای بر

 دارد؟

التوبه التوبه،: گفتم  . 

 زمین روی بر هرکس آینه هر بعضی، برای ما از بعضی استغفار نبود اگر مهزیار، پسر ای: فرمود پس
است شبیه افعالشان با اقوالشان که آنان شیعه، خواص بجز شد می هلاک بود . 

 

ادرکنی زبان ورد ام تو نام ای  

ادرکنی جان مونس توام یاد ای  



بسیار دور،رهزن کعبه گمشده، من  

ادرکنی الزمان صاحب حضرت یا  

 

 

 و علائم مهدی ظهور از قبل همانا«) 2( ؛»للمؤمنین عزّوجلّ اللََّّه من تکون علامات القائم قدّام انّ
مؤمنین برای خداوند جانب از است هایی نشانه ».  

2) 649 ص ،الدین کمال .  

 

 

لیلۀ فی االله یصلحه ، البیت أهل منا المهدی  

فرمود که کند مى نقل)  ص(  االله رسول از او و)  ع(  علی از ، حنفیه بن محمد : 

 شب یک در را حضرت آن قیام امر خداوند که میباشد بیت اهل ما از السلام علیه مهدى حضرت
میبخشد سروسامان  . 

19490 ح 197 ص 15 ج:  شیبۀ أبی ابن �  

داد تمییز غیرحتمی و حتمی علائم بین توان می راه دو از : 

 



 کند می نقل ثمالی حمزه ابی از خود سند به شاذان بن فضل روایات در بودن حتمی به تصریح ‐ 1�
کردم عرض السلام باقرعلیه امام به: فرمود که : 

 الشمس طلوع و المحتوم من ءالندا و ،نعم«: فرمود حضرت ؟است ظهور حتمی علائم از سفیانی خروج
 القائم خروج و ،محتوم الزکیۀ النفس قتل و ،محتوم الدولۀ فی العباس بنی اختلاف و ،محتوم معزبها من
 ،حکومت در عباس بنی اختلاف ،مغرب از خورشید طلوع ،ندا و ،آری« ؛»... محتوم محمّد آل من

1. (»... است حتمی علائم از محمّد آل قائم خروج و زکیه نفس شدن کشته )  

 

قسم به تأکید ‐ 2�  

 نمی قیام قائم خروج از قبل ما از یک هیچ سوگند خدا به«: فرمود السلام علیه الحسین بن علی امام 
 در و شود خارج لانه از درآوردن بال از قبل که شد خواهد ای پرنده جوجه مانند به که آن مگر کند

2. (»گشت خواهد ها بچهّ دست بازیچه و ملعبه نتیجه )  

 

لابدّ به تأکید ‐ 3�  

 قائم ظهور از قبل یکسال حتم طور به و لابدّ«: فرمود که کرده نقل السلام علیه صادق امام از ابوبصیر 
 ثمرات و انفس و اموال در نقص ،کشتار از شدید خوف نیز و. فراخواهدگرفت را مردم همه گرسنگی

3... (خواهدبود ) 

  

لام به تأکید ‐4�   



 میان در ذراع به ذراع و وجب به وجب پیشین های سنت هرآینه«: فرمود وآله علیه الله صلی پیامبراکرم
4. (»... خواهدافتاد اتفاق امّت این )  

 

انّ به تأکید ‐ 5�   

 جوانی صورت به مردم صاحب که است آن بلایا ترین بزرگ از همانا«: فرمود السلام علیه صادق امام
5. (است بزرگسال پیرمردی او که کنند می گمان مردم که حالی در ،نمود خواهد خروج موفق ) 

 

تکرار به تأکید ‐6�   

 دوباره ،شوید غربال که این تا افتاد نخواهد اتفاق ما فرج هیهات ،هیهات«: فرمود السلام باقرعلیه امام
. »کند ظاهر را خالصی و برده میان از را کدورت خداوند که این تا ،شوید غربال دوباره ،شوید غربال

)6 )  

 

سوف و سین به تأکید ‐7�  

 که صورتی در ولی ،دارد دور یا نزدیک آینده در ای واقعه حدوث بر دلالت اصل در سوف و سین 
: فرمود وآله علیه الله خداصلی رسول. کند می آن حتمی وقوع بر دلالت رود بکار معصوم کلام در

 زیبا صورت با تنها را قرآن و زیبا لباس با تنها را علما که برسد امّت این بر زمانی که است زود«
 مسلطّ را حاکمی ها آن بر خداوند شد چنین هرگاه ،کنند عبادت را خدا رمضان ماه در تنها و ،بشناسند
7. (»نیست او در رحمت و حلم و علم که سازد ) 

 



 

 �منابع�✏�

372 - 371 ص ،2 ج ،مفید ارشاد (1  .  

22 ص ،8 ج ،کافی (2  .   

251 ص ،52 ج ،بحارالانوار (3 .  

ص ،طاووس ابن ،وفتن ملاحم (4    

287 ص ،همان (5 .  

206 ص ،طوسی غیبت (6  . 

210 ص ،میرجهانی ،الدهور نوائب (7   

 

کنیم می اشاره ها آن از برخی به اینک. است شده ظهور علائم مسأله به اشاره بسیاری آیات در : �  آیه
 بهِِ آمَناّ وقَالُوا*  قرَِیبٍ مََّّکانٍ منِْ وأَُخِذُوا فَوتَْ فَلاَ فزَِعُوا إذِْ ترَیَ وَلَوْ« : فرماید می متعال خداوند اولّ
 عذاب از[ توانند نمی اماّ شود می بلند فریادشان که ببینی اگر و«) 1( ؛»بعَِیدٍ مََّّکانٍ منِْ التََّّناوشُُ لَهمُُ وأََنََّّی
 چگونه ولی آوردیم ایمان حقّ به: گویند می. گیرند می نزدیکی جای از را ها آن و بگریزند] الهی
 ءبیدا خسف به »قریب مکان من اخذوا«  جمله. »کنند پیدا دسترسی آن به دور فاصله از توانند می

 است لشکری: آیه به مقصود که کند می نقل السلام علیه سجاد امام از ثمالی ابوحمزه. است شده تفسیر
2.... (خواهندرفت فرو زمین به ءبیدا سرزمین در که ) 

 



 

52 - 51 آیات ،سبأ سوره (1� .  

11 ح ،186 ص ،52 ج ،بحارالانوار (2  . 

 

 عجَلِّ ربَََّّنا وقَالُوا* فَوَاقٍ منِْ لَها ماّ وَاحدَِۀً صَیحْۀًَ إلََِّّاِ ءهَؤلĤَُ یَنظْرُُ ومَا«: فرماید می متعال خداوند دوم آیه
 و مهلت هیچ که کشند نمی انتظار را آسمانی صیحه یک جز ها این«) 1( ؛»الحْسِابِ یَوْمِ قَبلَْ قطََِّّنا لََّّنا

 از قبل زودتر چه هر عذاب از را ما بهره! پروردگار: گفتند ها آن و. ندارد وجود آن برای بازگشتی
 آخرالزمان در ظهور علائم از که دارد آسمانی ای صیحه به اشاره فوق آیه. »ده ما به حساب روز

 از منادی که آن تا گذرد نمی ها شب و روزها«: فرمود السلام علیه صادق امام. است شده شمرده
 کناره یکدیگر از هرکدام. گیرید کناره باطل اهل ای. بگیرید کناره حقّ اهل ای. دهد می ندا آسمان

 حضرت ؟شوند می جمع هم با ندا آن از بعد آیا: کردم عرض حضرت به: گوید می راوی. گیرند می
 یمَِیزَ حَتََّّی علََیهِْ أَنتمُْ ما عَلَی المُْؤمِْنِینَ لِیَذرََ اللََّّهُ کانَ ماّ«: فرماید می کتابش در خداوند زیرا ؛هرگز: فرمود
 مگر واگذارد هستید شما که گونه همان به را مؤمنان خداوند که نبود چنین« ؛) 2( »الطََّّیبِِّ منَِ الخَْبِیثَ
سازد جدا پاک از را ناپاک که آن ». 

 

 

16 - 15 آیات ،ص سوره (1�  .  

179 آیه ،عمران آل سوره (2  . 

 



 قَوْمٌ نحَنُْ بلَْ أَبْصارُنا سُکرِّتَْ إِنََّّما لَقالُوا*  یَعرُْجُونَ فظََلُُّّوافِیهِِ ءالسََّّمĤ منَِّ باباً عَلیَْهمِ فَتحَْنا لَوْ وَ« سوم آیه
 باز. روند بالا آن در پیوسته ها آن و بگشاییم آنان روی به آسمان از دری اگر و« ؛) 1( »مََّّسحُْورُونَ

 استعمال ممتنع امور در »لو« کلمه. »ایم شده سحر ما بلکه ،اند کرده بندی چشم را ما: گویند می
 غیبی اخبار به اشاره آیه حقیقت در و. دارد آن تحقق و وقوع بر دلالت قضیه این نظائر ولی ،شود می
 را آسمان و زمین است توانسته آن با که پیشرفتی ،رسد می آن به خود علمی پیشرفت با بشر که دارد

درآورد خود تسخیر تحت . 

 

15 – 14 آیات ،حجر سوره (1�   

 هیچ و« ؛) 1( »شهَِیداً علَیَْهمِْ یکَُونُ القِْیامَۀِ ویََوْمَ موَتِْهِ قَبلَْ بِهِ لَیُؤمِْننَََّّ إلََِّّا الْکِتابِ أَهلِْ منِّْ وَإِن«  چهارم آیه
 گواه ها آن بر قیامت روز و آورد می ایمان او به مرگش از پیش که این مگر نیست کتاب اهل از یک

 به یا گردد بازمی السلام علیه مریم بن عیسی به آیا که است اختلاف »به« ضمیر مرجع در. »بود خواهد
 زیرا ؛گردد برمی السلام علیه عیسی حضرت به ضمیر که است آن بر مشهور. وآله علیه الله پیامبرصلی

 پیامبر ضمیربه رجوع با که این خصوصاً. است نیامده میان به اسلام پیامبر از ذکری آیات سیاق در
 »موته« ضمیر مرجع در. غایب نه شود آورده مخاطب صورت به ضمیر باید وآله علیه الله صلی اسلام
 اهل از فردی هر یعنی ،اند نصارابازگردانده و یهود از کتاب اهل به را آن برخی. است اختلاف نیز

 به اختصاص ایمان زیرا ؛نیست صحیح احتمال این ولی. آورد می ایمان عیسی به مرگش از قبل کتاب
 ولی ،است کرده انکار حیاتش زمان در را آن که شود می حقی هر شامل بلکه ،ندارد عیسی حضرت

 بازمی السلام علیه مسیح حضرت به را »موته« ضمیر دیگر برخی. دهد نمی سودی را او ایمان این
 روی در که رسد فرا کتاب اهل برای زمانی«: شود می چنین آیه معنای صورت این در که گردانند
. »آورد ایمان مرگش از قبل السلام علیه مسیح حضرت که آن مگر ماند نمی باقی آنان از کسی زمین



 وفاتش از قبل مریم بن عیسی«: گوید می شریفه آیه ذیل در دمشقی کثیر ابن. است صحیح احتمال این
2. (»... آورند می ایمان او به اند کرده اختلاف او در که کتاب اهل و گردد برمی زمین به ) 

 

159 آیه ،ءنسا سوره (1� .  

150 ص ،1 ج ،النهایۀ و البدایۀ نهایۀ (2  

 »الصّابرِِینَ وَبشَرِِّ تِاوَالثََّّمرََ وَالأَْنفُسِ الأْمَْوَالِ منَِّ وَنقَْصٍ وَالجُْوعِ الخَْوفِْ منٍَِّ ء بشَِی ولَنََبْلوَُنََّّکمُ«  پنجم آیه
همه قطعاً و« ؛) 1(   

 بشارت و کنیم می آزمایش ها میوه و ها جان و ها مال در کاهش و گرسنگی ،ترس از چیزی با را شما
 صادق امام از: فرمود که کند می نقل مسلم محمّدبن از سندش به مجلسی. »کنندگان استقامت به ده

 هی ما و: قلت. للمؤمنین عزوجل اللََّّه من تکون علامات القائم لقیام انّ«: فرمود که شنیدم السلام علیه
 همانا«) 2( ؛»... القائم خروج قبل المؤمنین یعنی »ولنبلونکم«: عزّوجلّ اللََّّه قول: قال ؟فداک اللََّّه جعلنی
 مسلم محمّدبن. است شده معینّ مؤمنین برای که خداوند جانب از است علاماتی قائم قیام برای
 یعنی »لنبلونّکم و«  عزّوجلّ خداوند قول: فرمود ؟گردم فدایت چیست ها آن: کردم عرض: گوید می

 و ها مال در کاهش و گرسنگی ،ترس ازمورد امتحاناتی چون  السلام علیه قائم خروج از قبل را مؤمنین
.،قرار می دهیمها میوه و ها جان ... ». 

 

 

155 آیه ،بقره سوره (1� .  

28 ح ،203 - 202 ص ،52 ج ،بحارالانوار (2 . 



 

 تکونا لم القائم قبل تکونان آیتان«: فرمود که کند می نقل السلام باقرعلیه امام از سندش به طوسی شیخ
. آخره فی القمر و ،رمضان شهر من النصف فی الشمس تنکسف: الارض الی السلام علیه آدم هبط منذ
 ابوجعفرعلیه فقال ؟النصف فی القمر و الشهر آخر فی الشمس تنکسف! ََّّهللا رسول یابن: رجل فقال
 قائم قیام از قبل نشانه دو«) 1( ؛»آدم هبط منذ تکونا لم آیتان لکنّهما و ،تقول بما لأعلم انّی: السلام
 خورشید کسوف یکی: است نیافته تحققّ زمین در آدم حضرت آمدن فرود زمان از که یابد می تحقق
! خد رسول پسر ای: کرد سؤال شخصی. رمضان ماه آخر در ماه خسوف دیگری و ،رمضان ماه نیمه در

 چه که دانم می من: فرمود حضرت. است ماه وسط در ماه خسوف و ماه آخر در خورشید کسوف
است نیافته تحقق آدم هبوط زمان از که هستند ای آیه دو این ولی ،گویی می ». 

 لم آیتین لمهدیّنا انّ«: فرمود که کرده نقل السلام باقرعلیه محمّد امام از خود سنن در نیز دارقطنی ‐ 2�
 فی الشمس تنکسف و رمضان من لیلۀ لاولّ القمر ینکسف. الارض و السموات اللََّّه خلق منذ تکونا

 که است نشانه دو ما مهدی برای همانا«) 2(؛»الارض و السماوات اللََّّه خلق منذ یکونا لم و ،منه النصف
 و رمضان ماه اول شب در ماه خسوف یکی ،است نبوده گونه این زمین و ها آسمان خلقت زمان از

 زمین و ها آسمان خلقت هنگام از واقعه دو این و ،رمضان ماه دوم نیمه در خورشید کسوف دیگری
است نبوده ». 

 کسوف المهدی خروج علامۀ«: فرمود که کند می نقل السلام علیه صادق امام از سندش به نعمانی ‐ 3�
 السلام علیه مهدی خروج علامت«) 3( ؛»منه عشر اربع او عشر ثلاث یوم رمضان شهر فی الشمس

بود خواهد رمضان ماه چهاردهم یا سیزدهم روز در خورشید کسوف ».  



 آخر در ماه خسوف و رمضان ماه نیمه در خورشید کسوف »الارشاد« کتاب در مفید شیخ ‐ 4�
4. (است داده قرار السلام علیه مهدی حضرت ظهور علائم از را همیشگی عادت خلاف بر رمضان ) 

 

 

 �منابع�✏�

374 ص ،2 ج ،الارشاد ،212 ص ،8 ج ،کافی ،444 ص ،الغیبۀ (1 .  

51 ص ،2 ج ،دارقطنی سنن (2  . 

242 ص ،52 ج ،بحارالانوار ،272 ص ،نعمانی غیبت (3  .  

285 ص ،2 ج ،الوری اعلام (4  . 

آسمانی فزع و صیحه � 

 در ما ،است شده معرفی السلام علیه مهدی حضرت ظهور علائم عنوان به روایات در نیز علامت دو این
باشند علامت یک دو هر که دارد احتمال زیرا ؛کنیم می ذکر هم با را دو هر اینجا . 

 صیحۀ و... «: فرمود که کند می نقل حدیثی در السلام محمّدباقرعلیه امام از سندش به صدوق شیخ ‐1�
 در ای صیحه حدوث السلام علیه مهدی خروج علائم از همانا و«) 1( ؛»... رمضان شهر فی ءالسما من

است رمضان ماه ».  

 

 صیحه ها آن از یکی که برشمرده ظهور حتمی علائم از را علامت پنج نیز السلام علیه صادق امام ‐ 2�
2. (است آسمانی )  



 

 ماه در فزعی و«: فرمود که کند می نقل حدیثی در السلام علیه صادق امام از خود سند به نعمانی ‐ 3�
 و بیدار را خواب آورد می بیرون ها پرده پشت از سراسیمه را جوان زنان و... شد خواهد حادث رمضان
3. (»دارد می وا فزع به را بیدار )  

 

 امام ناحیه از که است توقیعی و نامه دارد آسمانی صیحه وقوع بر دلالت که روایتی ترین مهم ‐ 4�
 از خبر ،آن در که توقیعی ،است شده نوشته سمری محمّد بن علی خود آخر سفیر به السلام علیه زمان
 الصیحۀ و السفیانی خروج قبل المشاهدۀ ادعی فمن ألا«:  فرماید می و دهد می او وفات با سفارت انتهای
 او نماید مشاهده ادّعای صیحه و سفیانی خروج از قبل هرکس ،باش آگاه«) 5( ؛»مفتر کذّاب فهو

است زننده تهمت و دروغگو ». 

 

 �منابع�✏�

233 ص ،2 ج ،الوری اعلام ،7 ح ،328 ص ،الدین کمال (1 .  

16 ح ،650 ص ،همان (2 .  

252 ص ،نعمانی غیبت (3 .  

297 ص ،2 ج ،طبرسی احتجاج (4 . 

 

آسمانی ندای  



 

� است دسته سه بر باب این در روایات :  

 

 ظهور حتمی علائم از ندا این که این و دارد اجمال صورت به ندا وجود بر دلالت که روایاتی ‐ 1�
 که کند می نقل السلام علیه صادق امام از سندش به صدوق شیخ. است السلام علیه مهدی حضرت
 قائم قیام از قبل که است علامت پنج«) 1( ؛»ءالسما من ینادی المنادی... القائم قیام قبل خمس«: فرمود

 به مفید شیخ. »شمارد برمی آسمان از منادی ندای را ها آن از یکی گاه آن ،یابد می تحقق خارج در
 من السفیانی خروج«: کردم عرض السلام باقرعلیه امام به: کند می نقل ثمالی حمزه ابی از سندش
. آری: فرمود ؟است حتمی علائم از سفیانی خروج آیا«) 2( ؛»المحتوم من ءالندا و ،نعم: قال ؟المحتوم

است ظهور حتمی علائم از نیز ندا و ».  

 

 که حقّ به ندای یکی دارد وجود ندا گونه دو که این بر دارد دلالت که است روایاتی دوم دسته ‐ 2�
 از خود سند به نعمانی. است حقّ به ندای از بعد که باطل به ندای دیگری و شود می حاصل ابتدا در
 علیه القائم باسم ءالسما من مناد ینادی«: فرمود طولانی حدیثی در که کند می نقل السلام باقرعلیه امام

 الصوت فاتبعوا... ابلیس الملعون صوت النهار آخر وفی... بالمغرب ومن بالمشرق من فیسمع السلام
 را صدا این ،دهد می ندا قائم اسم به آسمان از شخصی«) 3( ؛»به تفتنوا ان والأخیر ایّاکم و الأولّ

 شنیده ملعون شیطان از صدایی روز پایان در و... شنود می باشد عالم مغرب و مشرق در که هرکسی
. »بخورید را آخر صدای گول که مبادا و ،کنید اولّ صوت از متابعت: فرماید می آخر در و... شود می

 آل فی الحق انّ: ءالسما من مناد ینادی«: فرمود که کند می نقل السلام باقرعلیه امام از سندش به سیوطی
 الأسفل الصوت وإنمّا. فیه شک العباس: قال أو عیسی آل فی الحقّ انّ: الأرض من مناد ینادی ،محمّد



 محمّد آل با حقّ: دهد می ندا آسمان از شخصی«) 4( ؛»العلیا اللََّّه کلمۀ الأعلی والصوت ،الشیطان کلمۀ
 صوت. است عباس آل با فرمود یا است عیسی آل با حق: دهد می صدا زمین از دیگر شخصی و. است
است بزرگوار خداوند کلمه اول صوت و شیطان از دوم ».  

 

 باقرعلیه امام از سندش به صدوق شیخ: است قائم اسم به ندا که شده اشاره روایات از برخی در ‐ 3�
 من ینادی ومناد... السفیانی خروج: خروجه علامات ومن«: فرمود که کند می نقل حدیثی در السلام
 به آسمان از شخصی ندای و... سفیانی خروج ،مهدی خروج علامات از«) 5( ؛»ابیه واسم باسمه ءالسما
 علیه صادق امام به که کند می نقل بصیر ابی از سندش به نعمانی. »باشد می پدرش اسم و مهدی اسم

 اهل اناّ! محمّ ابا یا«: فرمود حضرت ؟کند می خروج قائم زمانی چه گردم فدایت: کردم عرض السلام
ولا... لانوقّت بیت   

. جمعۀ لیلۀ رمضان شهر فی وعشرین ثلاث لیلۀ فی ءالسما جوف من باسمه ینادی حتی القائم یخرج
 نمی معینّ وقت که هستیم کسانی ،بیت اهل ما! ابامحمّ ای«) 6( ؛»ابیه واسمه باسمه: قال ،ینادی بم: قلت
 بیست شب در او اسم به شخصی آسمان وسط از که آن تا کند نمی خروج قائم: فرمود گاه آن... کنیم

 به: فرمود حضرت ؟دهد می ندا چیز چه به: پرسید ابوبصیر. دهد می ندا جمعه شب ،رمضان ماه سوم و
پدرش اسم و او اسم ». 

 

 �منابع�✏�

649 ص ،الدین کمال (1 .  

371 ص ،ارشاد (2 .  



254 ص ،نعمانی غیبت (3 .   

151 ص ،2 ج ،للفتاوی الحاوی (4 .  

7 ح ،328 ص ،الدین کمال (5  .  

290 ص ،نعمانی غیبت (6 . 

فراوان باران نزول  

 

 به اینک. است شده شمرده ظهور علائم از یکی نیز فراوان باران نزول ،ظهور علائم روایات برخی در 
کنیم می اشاره روایات این از برخی : �  حدیثی در السلام علیه صادق امام از خود سند به طبرسی شیخ

 رجب من ایام وعشر الĤخرۀ جمادی الناس مطر قیامه آن اذا«: کند می نقل السلام علیه زمان امام درباره
 از اولّ دهه و الاخر جمادی ماه در شود نزدیک قائم قیام زمان هرگاه«) 1( ؛»مثله یرالناس لم مطراً

اند ندیده را آن مثل هرگز که بارید خواهد مردم بر فراوانی باران رجب ».  

�  بر دلالت که شده وارد السلام علیه مهدی قائم ظهور علائم درباره روایاتی«: فرماید می مفید شیخ
 و ،شمارد برمی را علامات این از تعدادی گاه آن. دارد حضرت قیام بر هایی نشانه و حوادث وقوع
 ختم«) 2( ؛»برکاتها تعرف و الارض بها فتحیی تتصل مطرۀ عشرین و باربع ذلک یختم ثمّ«: گوید می
 آن توسط به زمین و ،بارد می باران متّصل صورت به روز چهار و بیست که است این به علامات تمام
 همگان بر آن حکمت ،ظاهر بر روایات گونه این حمل صورت در. »گردد می معلوم آن برکات و آباد

 رفاه در همه و گیرد فرا را مردم همه الهی نعمت ،ظهور عصر در که است قرار زیرا ؛بود خواهد روشن
 مقدار و وقت ولی ،بود خواهد عادی و طبیعی صورت به گرچه باران نزول. کنند زندگی آسایش و



 حکومت از که اهدافی آن تا ،است اعجازی صورت به که شود می استفاده روایات برخی از آن
شود تأمین باران این توسط به است السلام علیه مهدی حضرت عالمی . 

 

 ��منابع �✏�

77 ح ،337 ص 52 ج ،بحارالانوار ،290 ص ،2 ج ،الوری اعلام (1 .  

370 ص ،2 ج ،ارشاد (2 . 

دجال خروج   

 

 وارد السلام علیه مهدی امام خروج از قبل و آخرالزمان در دجال خروج مورد در که روایاتی توضیح
 شیعه حدیثی مصادر در و شود می یافت سنت اهل حدیثی مصادر در ها آن بیشتر ولی ،است بسیار شده
 قیامت علامات از او خروج که دارند اتفاق مطلب این در روایات. است شده یاد علامت این از کمتر
 که است کسی او. است زنده وآله علیه الله خداصلی رسول زمان از و شده متولد او که این و. است

 که است کسی او. سازد می گمراه را مردم نتیجه در و داده انجام سحرآمیز و العاده خارق کارهای
 را او السلام علیه مسیح حضرت و السلام علیه مهدی امام ،امر آخر در و... و کرده ربوبیّت ادّعای
: فرمود وآله علیه الله پیامبرصلی که کند می نقل مالک بن انس از سندش به بخاری. کشت خواهند

 و کافر کل الیه فیخرج رجفات ثلاث المدینۀ ترجف ثم المدینۀ ناحیۀ فی ینزل حتی الدجال یجئ«
 اعلان بار سه مدینه در ،آید می فرود مدینه از ای ناحیه در که آن تا کند می خروج دجال«) 1( ؛»منافق

کند می حرکت منافقی و کافر هر او سوی به گاه آن ،شود می داده جنگ باش آماده ».  

 



 

 ��منبع�✏�

102 ص ،8 ج ،بخاری صحیح (1 . 

 

عامه مصادر در دجال صفات  

 

 نقل وآله علیه الله پیامبرصلی از را مختلفی مطالب دجال خصوصیات و صفات مورد در سنت اهل 
کنیم می اشاره ها آن از برخی به اینک. اند کرده : 

 

 نقل انس از سندش به بخاری: است داشته برحذر او از را امّتش وآله علیه الله پیامبرصلی ‐ 1� 
) 1( ؛»... الکذاب الأعور امّته انذر إلاّ نبی بعث ما«: فرمود وآله علیه الله خداصلی رسول که کند می

داشت  برحذر کذّاب اعور از را امّتش که آن مگر نشد رسالت به مبعوث پیامبری هیچ« ... ». 

 

 از که کند می نقل عایشه از سندش به بخاری برد پناه خدا به او فتنه از وآله علیه الله پیامبرصلی ‐ 2 �
2. (برد می پناه خداوند به دجال فتنه از نمازش در که شنیدم وآله علیه الله خداصلی رسول ) 

 

 علیه الله پیامبرصلی که کند می نقل انس از سابق حدیث همان در بخاری. است کافر دجال ‐ 3� 
است کافر او: شده نوشته او چشم دو بین«) 3( ؛»کافر: عینیه بین مکتوب... «: فرمود وآله ».  



 

 که کند می نقل وآله علیه الله خداصلی رسول از سندش به ماجه ابن. کند می ربوبیّت ادّعای ‐ 4�
هستم شما پروردگار من گوید می او... «) 4( ؛»ربّکم انا: فیقول«: فرمود دجال صفت درباره ». 

 

 

 ��منابع�✏�

195 ص ،8 ج ،مسلم صحیح ،103 ص ،2 ج ،بخاری صحیح (1 .  

103 ص ،8 و ،202 ص ،1 ج ،همان (2  .  

  .همان (3 

536 ص ،4 ج ،حاکم مستدرک ؛1360 ص ،2 ج ،ماجه ابن سنن (4  . 

دجّال عمر طول ‐ 5�   

 دجال حدیث آن در. است کرده نقل جساسه حدیث عنوان به را مفصّلی حدیث خود صحیح در مسلم
 به که است نزدیک ،مسیحم من«) 1( ؛»... الخروج فی لی یؤذن أن اوشک وإنّی المسیح انا«: گوید می
 طولانی او عمر طبیعتاً لذا نشده  داده او به خروج اذن هنوز که آنجا از و. »... شود داده خروج اذن من

  .است

 

 نقل دجال مورد در وآله علیه الله صلی پیامبراکرم از بخاری. است آتش و آب او همراه ‐ 6�
 آب او آتش. است آتش و آب او با همانا«) 2( ؛»نار ماؤه و بارد ءما فناره ،ناراً وً ءما معه انّ«: کند می



 ،تحرق فنارً ءما معه انّ و یخرج الدجال انّ«: کند می نقل نیز مسلم. »است آتش او آب و ،است گوارا
 ءما فانّه ناراً یراه الذی فی فلیقع منکم ذلک ادرک فمن. عذب بارد ءفما ناراً الناس یراه الذی اماّ و

 مردم که را آنچه. است آتش و آب او با که حالی در کند می خروج دجّال همانا«) 3( ؛»طیّب عذاب
 آن بینند می آتش صورت به مردم که را آنچه و ،است سوزان آتشی آن پندارند می آب صورت به

 دیده آتش که شود چیزی آن وارد باید کرد درک را آن شما از هرکس. است گوارا و خنک آب
است پاک و گوارا آب حقیقت در که است ». 

 

 حدیث چند در مسلم. خواهدکشت را او زمین بر آمدن فرود هنگام السلام علیه مسیح حضرت ‐ 7� 
 در وآله علیه الله صلی پیامبراکرم از که این جمله از است کرده اشاره موضوع این به کرده نقل که

 المنارۀ عند فینزل مریم بن المسیح اللََّّه بعث اذ کذلک هو فبینما«: فرمود که کند می نقل دجال توصیف
 مریم بن مسیح خداوند هنگام این در«) 4( ؛»فیقتله لُدّ بباب یدرکه حتی فیطلبه... دمشق شرقی ءالبیضا

 دنبال را دجال... آید می فرود دمشق شرقی قسمت در رنگی سفید مناره کنار در او ،کند می مبعوث را
رساند می قتل به و یابد می لدّ درب کنار در را او که این تا کند می ».  

 

 

 ��منابع�✏�

205 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (1 .  

103 ص ،8 ج ،بخاری صحیح (2  . 

196 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (3  .  



198 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (4  . 

�✏شود می صادر دجال از که ای العاده خارق امور  

 

 ها آن از برخی به که اند داده نسبت دجال به را ای العاده خارق امور خود روایی مصادر در سنت اهل 
کنیم می اشاره : 

 

1. (کند می خوب را برص و بینا را کور ‐ 1  ) 

 

2.(کند می زنده را مرده ‐ 2  ) 

 

3. (کند می زنده را او سپس ،کشد می را کسی ‐ 3 )  

 

4. (است آتش و بهشت او همراه ‐ 4 ) 

 

5. (است آتش از نهری و سفید آب از نهری او با ‐ 5  )  

 



 مردم از. روید می ،دهد می دستور زمین به. بارد می ،کند می امر آسمان به ،است مستجاب او دعای ‐ 6
 ،کند می عبور خرابی از. گردد می ملحق او به اموالشان همه کنند کوتاهی اگر ،خواهد می چیزی
6. (آید بیرون آن های گنج )  

 

 ��منابع�✏�

13 ص ،5 ج ،مسنداحمد (1  .  

  .همان (2 

223 ص ،2 ج ،بخاری صحیح ،36 ص ،3 ج ،مسنداحمد ،537 ص ،4 ج ،حاکم مستدرک (3  .  

56 ص ،2 ج ،الکبیر معجم) 5. 435 ص ،5 ج ،مسنداحمد (4  .  

181 ص ،4 ج ،مسنداحمد ،197 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (6  .  

�✏»دجّال« در احتمالات  

 

 شده داده متعددی احتمالات اند نموده فراوان تأکید آن بر سنت اهل روایات که دجّال با رابطه در 
کرد خواهیم بیان را واقع به اقرب احتمال و پرداخته ها آن از برخی به اینک است : 

 

 حقیقی شخصی او که است آن دجّال مورد در احتمالات از یکی است حقیقی شخصی دجّال ‐ 1 �
 در را ای العاده خارق کارهای السلام علیه مهدی امام رهبری به جهانی حکومت سایه در که است



 یکون ان امره فی الاحتمالات اقوی«: گوید می کورانی علی استاد. دهد می انجام جادو و سحر قالب
بدانیم حقیقی شخصی را او که است این دجال امر در ها احتمال ترین قوی«) 1( ؛»... حقیقیاً شخصاً ». 

 

 شیطان همان او که این شده داده دجال مورد در که دیگری احتمال است شیطان همان ،دجال ‐ 2 �
 و ،شود داده مهلت او به و مانده زنده قیامت روز تا نمود درخواست متعال خداوند از که است »ابلیس«

 معلوم وقت و روز در او قتل که است آمده روایات از برخی در و. داد مهلت او به نیز متعال خداوند
بود خواهد السلام علیه مهدی امام دست به است ظهور وقت همان که .  

 

 همان او که است آن دارد وجود دجّال با رابطه در که دیگری احتمال است سفیانی همان ،دجال ‐ 3�
 ادّعا این بر و. است شده فراوان تأکید آخرالزمان در او خروج به شیعه روایات در که است سفیانی
 دجال به اشاره شیعه حدیثی مصادر در که روایاتی زیرا ؛خورد می چشم به روایات در شواهدی گرچه
 ذکر دجّال برای که صفاتی بیشتر زیرا ؛است ضعیف احتمال این ولی ،است سفیانی بر انطباق قابل شده
نیست سفیانی بر منطبق شده . 

 

است اسرائیل همان ،دجال ‐ 4 �  

 نموده تألیف ظهور علائم با رابطه در که کتابی دو در - لبنانی کشیشان از یکی - حدّاد مارسیل دکتر 
 تورات از رؤیا سفر زمینه این در و. است اسرائیل همان دجال اعور به مقصود که کند می تصریح است
آورد می شاهد ادّعا این بر را .  

28 ص ،السلام علیه للمهدی الممهّدون (1 . 



�✏دجّال احادیث در تحریف احتمال  

 

 لااقلّ - توان می احادیث این در کلّی بررسی با که این است توجه قابل دجال احادیث در که ای نکته 
 بر. است شده منتقل اسلامی جامعه به یهود از بلکه ،ندارد اسلامی منشأ دجّال احادیث که داد احتمال -

نمود اقامه را شواهدی توان می ادّعا این :  

 

 چند آن در حتی و. است نشده وارد السلام علیهم بیت اهل احادیث در چندان دجال احادیث ‐ 1�
 اهل روایات در متواتر طور به که است سفیانی بر انطباق قابل آمده میان به او از سخنی که موردی
است شده اشاره آن به السلام علیهم بیت .  

 

 رفتارش و اعمال که کسی. است رسیده الاصل یهودی الاحبار کعب از دجّال احادیث غالب ‐ 2�
 کنیم می مشاهده تاریخ در الأسف مع و. است برانگیز سؤال آوردنش اسلام حتّی و بوده مرموز بسیار
 عمر خصوصاً خلفا که است ای اجازه نتیجه این و. اند کرده روایت نقل او از نیز صحابه از ای عدّه که
اند داده حدیث نشر برای او به خطاب بن .  

 

 کند می خروج آخرالزمان در منتظر مسیح معتقدند آنان که کنیم می مشاهده یهود عقاید بین در ‐ 3�
رساند می قتل به را دجال و . 

دجال تأویل   

 



�  صورت به روایات در دجال کلمه«: گوید می »مابعدالظهور تاریخ« کتاب در صدر محمّد سیّد شهید
 مبانی و اسلام با که خاصی تکنیک و تمدن اوج از باشد عبارت که است آمده خاص معنایی از رمز
 تمام عصر این در غرب مادیّ تکنیک و صنعت چگونه که بینیم می وضوح طور به ما... دارد ستیز آن

 خواهد وارد شهری هر در پیشرفت و تمدّن این... است کرده غلبه را مسلمانان جامعه حتّی جوامع
 ظهور که این و... بود خواهد عصرها همه شامل مادیّ پیشرفت و تمدن و حضارت مفهوم و... شد

 حضرت و السلام علیه مهدی حضرت ظهور با معاصر را آن و شده معرفی ظهور علائم عنوان به دجّال
 خواهد درازا به ظهور عصر تا پیشرفت این که است جهت این به اند کرده مشخص السلام علیه عیسی
 معنا این به شد خواهد کشته السلام علیهما مهدی و مسیح حضرت توسط به دجال که این و. کشید
 غلبه محض مادیّت پیشرفت بر کرد خواهند پیاده آخرالزمان در بزرگوار دو این که نظامی که است

 پایه جوامع فقرای و مستضعفین حقوق به تجاوز و تعدیّ و ظلم براساس که مادیّتی. کرد خواهد
 اصیل نظام شدن پیاده با ولی. گرفت خواهد فرا ظلم را جوامع تمام آن سبب به و ،است شده گذاری
1.(»... داد خواهد پوشش را بشری جامعه کلّ معنویّت و رفاه با همراه انصاف و عدالت اسلامی ) 

 

�  ،باشد معیّنی شخص تواند نمی دجّال که آید می دست به پیشین بیانات از«: گوید می طی محمّد استاد
 یک بر تنها که شده ذکر عاداتی خوارق و اوصاف او برای روایات در زیرا ؛است جهانی قدرتی بلکه

 ،دارد قرار آمریکا اختیار در الĤن که ای گسترده مادیّ امکانات زیرا ؛است انطباق قابل عظیم جریان
 به روایات در که عاداتی خوارق و معجزات تواند می گردد جهان کلّ رهبر و زعیم تنها که هنگامی

 زنده دوباره و کشد رامی کسی خوانیم می روایات در که این. سازد عملی را است شده اشاره آن
 و صفات سایر نیز و. باشد آن دیگر بار احیای و سیاسی نظام یک سقوط به اشاره است ممکن کند می

 در که این است مدّعا این بر شاهد که اموری جمله از و. دهد می گواهی ادّعا این بر نیز او خصوصیات



 قتل به فلسطین در مکانی در را او السلام علیهما مهدی امام و مسیح حضرت که خوانیم می روایات
 منطقه در یهود ابتدا آمریکا سلطه بر تسلطّ برای که است مطلب این بر اشاره خود این و ،رسانند می

2. (»شد خواهند نابود فلسطین )  

 

�  مسأله نیز »النهایۀ و البدایۀ نهایۀ« کتاب بر خود تعلیقه در ابوعبیه  فهیم محمّد شیخ مصری نویسنده
 ،شده وارد مورد این در که مختلفی روایات«: گوید می و است کرده معنا رمزیّت صورت به را دجال

 و گرفته اوج آخرالزمان در که است گمراهی و فساد و شرّ از رمزی دجّال که دارد اشاره نکته این به
3.(»رسید خواهد آن درجه نهایت به )  

 

 ��منابع�✏�

142- 141 ص ،مابعدالظهور تاریخ (1   

177 ص ،البشری الفکر و الدین بین المنتظر المهدی (2  .   

118 ص ،1 ج ،النهایۀ و البدایۀ نهایۀ (3 . 

؟کیست دجّال مسیح  

 

 نام به شخصی بر ،شود می اطلاق مریم بن عیسی حضرت خدا پیامبر بر که گونه همان مسیح لقب
. شود می دجال به مقید گردد اطلاق دجال ضلالت مسیح بر که صورتی در. گردد می اطلاق نیز دجّال
 هرگاه ولی. است شده وارد قیدی هیچ بدون دجال یا و دجّال اعور یا دجال مسیح تعبیر نیز روایات در



 در. است مریم بن عیسی حضرت هدایت مسیح او به مقصود شود آورده مطلق صورت به مسیح لفظ
است شده ذکر وجوهی مسیح به گو دروغ این نامگذاری وجه . 

1. (»... المسیح أنا«: گوید می خودش ‐ 1� )  

 مسیح را او بیند نمی را چیزی و گرفته قرار راستش چشم روی به ابروانش که جهت آن از ‐ 2�
  .گویند

است شده تعبیر مسیح به او از لذا و پیماید می را زمین او ‐ 3� . 

است شده مسیح لفظ اطلاق او بر پردازد می مقابله به مسیح حضرت با که آنجا از ‐ 4 � .  

 »دجّال« لفظ و. اند نامیده ممسوح را او لذا است صاف و ندارد چشم صورتش قسم دو از یکی ‐ 5�
 دجّال را دروغگو. کردن مخلوط و پوشش معنای به دجل ماده از است مبالغه صیغه فعّال وزن بر
 حقّ که جهت آن از نامند می دجّال نیز را دجّال مسیح و. سازد می مخلوط باطل با را حق زیرا ؛نامند می
 را زمین جماعتش با او که آن یا. سازد می مشتبه مردم بر را آن هایش پردازی دروغ با و پوشاند می را

کنند می گردش .  

 

205 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (1�  .  

سفیانی خروج  

 

 به اینک. است آمده میان به سفیانی خروج نام به ظهور علائم از یکی از سخن شیعه روایی مصادر در 
کنیم می اشاره علامت این روایات : 



 

 من السفیانی خروج«: فرمود که کند می نقل السلام علیه صادق امام از سندش به طوسی شیخ ‐ 1� 
1. (»است ظهور حتمی علائم از سفیانی خروج« ؛»المحتوم ) 

 

 که کند می نقل وآله علیه الله صلی پیامبراکرم از او و السلام علیه امیرالمؤمنین از خبری در ‐ 2 �
 قیامت از قبل حتم طور به که است علامت ده«) 2( ؛»... السفیانی:منها لابدّ الساعۀ قبل عشر«: فرمود

است سفیانی) خروج( ها آن از یکی ،یابد می تحقق ». 

 

 فمن«: فرماید می داشتند مرقوم سمری محمّد بن علی به السلام علیه زمان امام از که توقیعی در ‐ 3�
 از قبل مشاهده ادّعای هرکس«) 3( ؛»مفتر کذّاب فهو والصیحۀ السفیانی خروج قبل المشاهدۀ ادعی

است زننده افترا و دروغگو او نماید صیحه و سفیانی خروج ». 

 

 منابع�✏�

435 ص ،طوسی غیبت (1 .  

436 ص ،همان (2 .  

395 ص ،همان (3 . 

 فینفر المدینۀ إلی بعثاً السفیانی ویبعث«: فرماید می سفیانی درباره حدیثی در السلام باقرعلیه امام ‐ 4
 فلا اثره علی جیشاً فیبعث مکۀ إلی خرج قد المهدی إنّ السفیانی جیش امیر فیبلغ ،مکۀ إلی منها المهدی



 ءالبیدا السفیانی جیش امیر وینزل قال. عمران بن موسی سنّۀ علی یترقّب خائفاً مکۀ یدخل حتی یدرکه
 لشکری سفیانی«) 1( ؛»ثلاثۀ إلاّ منهم فلایفلت بهم فیخسف ،القوم ابیدی ءبیدا یا: ءالسما من مناد فینادی

 سفیانی لشکر به خبر. کند می حرکت مکّه سوی به مدینه از مهدی. فرستد می مدینه سوی به را
حضرت آن به ولی ،فرستد می او دنبال به را گروهی لذا ،رسد می   

 مکه وارد خوف و ترس با عمران بن موسی حضرت همانند حضرت که آن تا یابد نمی دسترسی
 این! بیدا ای: دهد می ندا آسمان از منادی ،رسد می ءبیدا سرزمین به سفیانی لشکر که هنگامی. شود می
 نفر سه از غیر ها آن از کسی و برد خواهد فرو خود در را قوم این سرزمین آن. بر فرو خود در را قوم

یافت نخواهد نجات ». 

 

 نقل) 2( »فَوتَْ فلَاَ فزَِعُوا إِذْ ترَیَ وَلَوْ«: شریفه آیه ذیل در السلام علیه علی امام از حنفی قندوزی ‐ 5 �
 ویأتی ،اشهر تسعۀ امرأۀ حمل قدر فیملک ،السفیانی یخرج المهدیّ قائمنا قیام قبیل«: فرمود که کند می

 خروج سفیانی مهدی ما قائم قیام نزدیک«) 3( ؛»به اللََّّه خسف ءالبیدا الی انتهی إذا حتی جیشه المدینۀ
 سرزمین به و ،شود می مدینه وارد او لشکر. کند می حکومت ماه نه یعنی زن یک حمل قدر به ،کند می

کرد خواهد نابود را آنان خداوند رسیدند که ءبیدا ».  

 

 

 منابع�✏�

280 ص ،طوسی غیبت (1 .  

51 آیه ،سبأ سوره (2 .  



39 ح ،247 ص ،3 ج ،المودۀ ینابیع (3 . 

آرمگدون واقعه   

 

 آخرالزمان در السلام علیه مهدی حضرت ظهور های نشانه و علائم از یکی اندیشمندان از برخی توضیح
 نقل به اینک. اند دانسته قرقیسیا روایات از برخی تعبیر به یا آرمگدون نام به جنگی و معرکه وقوع را

کنیم می اشاره شیعی مصادر و مقدس کتاب قبیل از دیگر ادیان کتب در نشانه این نصوص :  

 

�  معرکه از سخن مقدس کتاب در که معتقدند نصارا و یهود از کتاب اهل کتاب اهل نصوص - الف
 مطابق که جنگی. یافت خواهد تحقق دور چندان نه ای آینده در که است آمده میان به جنگی و

 شده مشخص کلّی طور به نیز نبرد طرف دو و ،معینّ و محدود آن مکان و زمان ،نصوص از برخی
  .است

 

 

 اجتماع برای را آنان که این تا گذرد می زمین پادشاهان تمام بر«: خوانیم می) 1( یوحناّ رؤیای در ‐ 1�
 آرمگدون  آن عبری نام که کند می جمع مکانی در را آنان... آورد هم گرد عظیم جنگی جهت به

  .«است

 

 ها امّت همه که روزی... آید می توست پروردگار برای که روزی«: خوانیم می) 2( زکریا سفر در ‐ 2�
گردد می غارت ها خانه و آید درمی تصرف به شهر ،کند می جمع جنگ جهت به اورشلیم در را ... ».  



 

 

 ��منابع�✏�

16 - 13 ص ،16 ج ،یوحناّ رؤیای (1 .  

5 - 1 ص ،14 ج ،زکریا سفر (2 . 

کتاب اهل تفسیر  

 نموده تفسیر بشر تاریخ پایان در عظیم بس جنگی وقوع به را مطالب این نصارا و یهود از کتاب اهل
 »آرمگدون« نام به مکانی در و کرده جمع را غربی کشورهای از لشکری شیطان آن در که جنگی. اند
1.(افتاد خواهد تحقق فلسطین شرق در )  

 

� 2.(»کنند قیام اسرائیل ضدّ بر که است زود عالم های امّت«: گوید می انجیل مبشّرین از روبتسون بات ) 

 

 مباحث و مقدس کتب در زیرا ؛است برخوردار خاصی معروفیّت از کتاب اهل نزد »آرمگدون« کلمه 
 شده تشکیل کلمه دو از که است لفظی ،»آرمگدون«. است رفته کار به وفور طور به کتاب اهل علمای
 فلسطین شمال در کوچکی کوه یا وادی اسم که »مگدون« دیگری و ،کوه معنای به »آر« یکی: است
 فلسطین شمال در »مگدون« منطقه  از جنگ معرکه مساحت که است این بر گمان را کتاب اهل. است

3. (است مایل دویست حدود که یافت خواهد امتداد جنوب در »ایدوم« تا و شده شروع )  

 



 ��منابع�✏�

359 - 358 ص ،یوحناّ رؤیای تفسیر ،4 ص ،معلومات شبکه (1 .  

1 ص ،همان (2 .  

2 ص ،همان (3 . 

 راجع سخنانی در ظهور از قبل های آمادگی و غرب به راجع خود سخنان در زبیدی عبدالکریم دکتر
 کرده معینّ آمریکا در دینی های مؤسسه«: گوید می آن از غرب کلیسای برداشت و آرمگدون قضیه به
 و سودان ،لیبی ،ایران ،عراق از سربازانی از کند می حرکت قدس طرف به عراق از که لشکری اند

 و 38 فصل حزقیال سفر در  که است خبرهایی مطابق این و. است شده تشکیل روسیه جنوب در قفقاز
 آمریکا چرا که برد خواهیم پی کنیم درک خوبی به را موضوع این اگر و. است شده اشاره آن به 39
 مسیحی های فرقه تمام. است داشته معطوف خاورمیانه منطقه طرف به را خود خارجی سیاست اروپا و
 را مسیح تواند می واقعه این که جهت آن از دهند می »آرمگدون« حادثه وقوع از خبر آمریکا در

: گوید می نیز او) 1. (»آمد خواهد نزدیک ای آینده در او حتم طور به و... برگرداند زمین به دوباره
رادیو از جمعی ارتباط وسایل با همگام دینی مؤسسات«   

 به معتقد را آنان و ،اند نموده نقطه این متوجّه را خود مردم آمریکا و غربی کشورهای در یونیزتلو و
 به ای منطقه در ای هسته جنگی تحققّ به منجر که اند کرده شام شهرهای در بزرگ ای حادثه وقوع
 عهده بر را عالم رهبری و آمد خواهد فرود زمین به دوباره مسیح گاه آن... شد خواهد آرمگدون نام

 دولت حضرت آن. یافت خواهد گسترش عالم سطح در صلح که است هنگام آن در و گرفت خواهد
 شروع قدس از حرکت این و. نمود خواهد بنا نو از جدیدی آسمان با زمین کره روی در را صلح

شد خواهد .... 



 

 

15 شماره ،الجدید الفکر مجلّه (1�   

 واقعه حتمیّت به همگی آمریکا جمهوران رئیس از نفر سه این ،کلینتون و ،بوش جورج ،ریگان رونالد
 های دولت سایر با همگام خود جمهوری ریاست زمان در نفر سه این ،اند داشته ایمان »آرمگدون«

: گوید می نیز و) 1. (»... اند کرده می ترسیم واقعه این اساس بر را خود خارجی های سیاست بزرگ
 ظهور از قبل که است بزرگی حادثه همان دهد می بشارت آن وقوع به کلیسا که »آرمگدون« حادثه«

 تعبیر »قرقیسیا« معرکه به آن از ما امامان که بزرگی واقعه همان. شد خواهد واقع السلام علیه مهدی امام
 مغرب های دولت و ،مصر ،ترکیه ،روسیه ،اروپا ،آمریکا از لشکر ها ملیون واقعه آن در. اند کرده
 خواهند شرکت اسرائیل و ،فلسطین ،لبنان ،اردن ،سوریه یعنی شام شهرهای از لشکری اضافه به ،عربی
 هنگام این در سفیانی و ،داشت خواهند مواجهه »قرقیسیا« نام به ای منطقه در شام بلاد در همگی. کرد

2. (»... کرد خواهد خروج )  

 

 منبع�✏� 

1،صالجدید الفکر مجلّه (1  

2ص.همان (2   

 اشاره دیگر اسمی با نیز معرکه این به سنت اهل حدیثی مصادر و السلام علیهم بیت اهل روایات در
کنیم می اشاره روایات این از برخی به اینک. قرقیسیا نام به مکانی اسم ؛است شده :  

 



 بین و بینکم کم میسرّ یا«: فرمود میسرّ به که کند می نقل السلام باقرعلیه امام از خود سند به کلینی ‐ 1�
 اللََّّه خلق منذ مثلها یکن لم وقعۀ بها سیکون انّه اما: فقال. الفرات شاطئ علی قریب هی: قلت ؟قرقیسیا
  ،للطیر مأدبۀ ،الارض و السموات دامت ما مثلها یکون لا و ،الارض و السموات تعالی و تبارک

 او ؟است فاصله قرقیسیا و شما بین مقدار چه! میسّ ای«) 1( ؛»... ءالسما طیور و الارض سباع منها تشبع
 مکان آن در که باش آگاه: فرمود حضرت. است الفراتء شاطی نزدیک: کردم عرض: گوید می

 و تبارک خداوند جانب از زمین و ها آسمان خلقت زمان از آن نظیر که خواهدافتاد اتفاق ای واقعه
 و زمین درندگان. خواهدبود پرندگان پذیرایی محلّ آنجا. نخواهدافتاد و است نیفتاده اتفاق تعالی

شد خواهند سیر آن از آسمان پرندگان ... ».  

 

 

451 ح ،295 ص ،8 ج ،کافی روضه (1� . 

 یطلع بقرقیسیا مائدۀ لللََّّه انّ«: فرمود که کند می نقل السلام علیه صادق امام از سندخود به نعمانی ‐ 2
 برای همانا«) 1( ؛»الجبارین لحوم من الشبع الی هلمّوا! الار سباع یا و طیر یا فینادی ،ءالسما من مطلع

 ندا آسمان از دهنده اطلاع شخصی ،قرقیسیا منطقه در است - ضیافتی و پذیرایی -  ای سفره خداوند
 از مضمون همین شبیه. »سرکشان های گوشت خوردن برای بشتابید! نآسما پرندگان ای: دهد می

2. (است شده وارد »عقدالدرر« در مقدسی )  

 

 

 ��منابع�✏�



278 ص ،نعمانی غیبت (1 .  

87 ص ،عقدالدرر (2 . 

 من بها فیقتل بها فیقتتلون ،بقرقیسیا جیشه ویمرّ«: گوید می سفیانی از حدیثش ضمن در نیز نعمانی ‐ 3
 قتال و جنگ به مکان آن در و ،نمود خواهد گذر قرقیسیا از او لشکر... «) 1( ؛»الف مائۀ الجبارین
شوند کشته مکان آن در سرکشان از نفر صدهزار گاه آن. شد خواهند مشغول ».  

 

98 ص ،عقدالدرر ،280 ص ،نعمانی غیبت (1�  

 بقرقیسیا وقعۀ بینهم یکون ثم الشام علی السفیانی یظهر«: گوید می سفیانی خبر نقل از بعد مقدسی ‐ 4
 و او برای گاه آن. کند می ظهور شام در او«) 1( ؛»جیفتهم من الارض سباع و ءالسما طیر تشبع حتی

 پرندگان که شد خواهند کشته حدّی به مکان آن در و ،افتد می اتفاقی قرقیسیا منطقه در لشکرش
برد خواهند استفاده آنان های کشته از زمین درندگان و آسمان ».  

 

87 ص ،عقدالدرر (1� . 

 

1‐  اللََّّه فیهزم ،فیقتله الشرقی اللُدّ باب عند فیدرکه... «: کند می نقل سفیانی مورد در حدیثی در ابوامامه
 ولاحائط ولاشجر لاحجر ،الشئ ذلک اللََّّه انطق الاّ بیهودی یتواری اللََّّه خلق مما ء شی فلایبقی ،الیهود
 باب کنار را سفیانی مسیح حضرت... «) 1( ؛»اقتله فتعال یهودی هذا! المسل عبداللََّّه یا: قال الاّ... دابّۀ ولا
 از آن پشت در یهودیان که ء شیی هر آن از بعد و. رساند می قتل به را او و کند می پیدا شرقی لدُّ



 یهودی این که ،آورد درمی نطق به خداوند... ،باشند شده مخفی چهارپا یا دیوار یا سنگ یا درخت
رسان قتل به را او مسلمان خدا بنده ای ،است ».  

 

 ص ،4 ج ،حاکم مستدرک ،319 ص ،2 ج ،داود ابی سنن ،1361 ص ،2 ج ،ماجه ابن سنن (1�
493...  

 لاتقوم انّه«: فرمود وآله علیه الله پیامبرصلی که است کرده نقل گونه این را حدیث این نیز بخاری ‐2
) 1( ؛»فاقتله ورائی یهودی هذا! مسل یا: الیهودی هءورا الحجر یقول حتی الیهود تقاتلوا حتی الساعۀ

 که خواهندشد نابود حدیّ به تا یهود جنگ آن در. بجنگید یهود با شما که آن تا شود نمی برپا قیامت«
 که است یهودی این! مسلما ای: گوید می است گرفته پناه آن کنار در یهودی نفر یک که سنگی حتی
رسان قتل به را او است گرفته پناه من کنار در ».  

 

 

398 ص ،2 ج ،مسنداحمد ،232 ص ،3 ج ،بخاری صحیح (1� . 

 فلتقتلنهم الیهود لتقاتلنّ«: فرمود که کند می نقل وآله علیه الله صلی اکرم پیامبر از عمر بن عبداللََّّه ‐ 3
 آنان و پرداخت خواهید نبرد به یهود با شما«) 1( ؛»فاقتله فتعال یهودی هذا! مسل یا: الحجر یقول حتی
 قتل به را او و بیا ،است یهودی این! مسلما ای: زند می صدا سنگ که جایی تا ،کرد خواهید نابود را

  .«رسان

 

188 ص ،8 ج ،مسلم صحیح (1� . 



زکیه نفس شدن کشته ‐ 8   � 

       � اول بخش � 

 

 

 اهل روایی مصادر در که شده اشاره علاماتی به ،ظهور علائم بخش در امامیه شیعه روایی مصادر در �
 به او از روایات در که است شخصی شدن کشته جمله آن از ،شود نمی یافت اثری و عین آن از سنت

 به اینک. کرد خواهد ظهور زمان امام که است جنایت این از بعد و است شده تعبیر »زکیه نفس«
کنیم می اشاره روایات این از برخی .  

 

 وعدّ... علامات خمس للقائم«: فرمود که کند می نقل السلام علیه صادق امام از سندش به نعمانی ‐ 1�
 را علامت پنج این جمله از گاه آن... است علامت پنج قائم ظهور برای«) 1( ؛»الزکیۀ النفس قتل: منها

شمارد برمی زکیه نفس شدن کشته ».  

 

 

280 ص ،نعمانی غیبت (1� .  

� دوم بخش � 

 



 اکثر الزکیۀ النفس وقتل السلام علیه القائم قیام بین لیس«: فرماید می السلام علیه صادق امام نیز و ‐ 2�
 فاصله شب پانزده از بیشتر زکیه نفس شدن کشته و السلام علیه قائم قیام بین« ؛»لیلۀ عشرۀ خمس من

1. (»نیست ) 

 

 

 زکیۀ نفس قتل و: قال ،القائم قیام لزمان العلامات من الĤثار به تءمماجا«: فرماید می مفید شیخ ‐ 3� 
 و السلام علیه مهدی قائم قیام زمان علامات مورد در روایاتی«؛»... الصالحین من سبعین فی الکوفۀ بظهر

 شدن کشته جمله آن از گاه آن... شده وارد است حضرت آن قیام از قبل که هایی نشانه و حوادث
2. (»... شمارد برمی را صالحین از نفر هفتاد با کوفه شهر پشت در زکیه نفس )  

 

 

 ��منابع�✏�

649 ص ،الدین کمال ،445 ص ،طوسی غیبت ،374 ص ،ارشاد (1 .  

368 ص ،2 ج ،ارشاد (2 . 

 القائم یقول«: کند می نقل طولانی حدیثی در السلام باقرعلیه امام از خود سند به مجلسی مرحوم ‐ 4�
 لمثلی ینبغی بما علیهم لأحتجّ الیهم مرسل ولکنّی ،لایریدوننی مکۀ اهل انّ! مقو یا: لأصحابه السلام علیه
 فلان رسول انا! مک اهل یا: فقل مکۀ اهل الی امض: له فیقول اصحابه من رجلاً فیدعو علیهم یحتجّ ان

 اناّ و ،النبیین سلالۀ و محمّد ذریۀ نحن و الخلافۀ و الرسالۀ معدن و الرحمۀ بیت اهل اناّ: یقول هو و الیکم
 فاذا. فانصرونا نستنصرکم فنحن ،هذا یومنا الی نبیّنا قبض منذ حقّنا ابتزّمناّ و قهرنا و اضطهدنا و ظلمنا قد



 اصحاب به قائم« ؛»الزکیۀ النفس هی و المقام و الرکن بین فذبحوه الیه أتوا الکلام بهذا الفتی هذا تکلمّ
 کند احتجاج آنان با که فرستم می را کسی من ولی. خواهند نمی مرا مکه اهل! مقو ای: فرماید می خود
 به: فرماید می او به و طلبد می را اصحابش از شخصی گاه آن. نماید می احتجاج آنان بر من همانند که

 او. شمایم سوی به) مهدی( فلان فرستاده من! مک اهل ای: بگو ها آن به و برو مکه اهل سوی
 کسانی ما و. انبیاییم خلاصه و محمّد ذریهّ ما و. خلافتیم و رسالت معدن و رحمت بیت اهل ما: گوید می

 رسول وفات هنگام از حقشان که کسانی. ایم شده واقع غلبه و قهر و تعدیّ و ظلم مورد که هستیم
 که خواهیم می شما از و داریم یاری طلب شما از ما. است شده گرفته تاکنون وآله علیه الله خداصلی

 دستگیر را او ،دارد می بیان را سخنان این مکه اهل برای که آن از بعد شخص آن. نمایید یاری را ما
1. (»زکیه نفس اوست. کنند می جدا بدن از را سرش مقام و رکن بین و کرده )  

 

81 ح ،307 ص ،52 ج ،بحارالانوار (1� .  

 حجّت حضرت قیام از قبل که دارد وجود »زکیه نفس« دو که شود می استفاده روایات مجموعه از �
 اشرف نجف همان ظاهراً که کوفه پشت در که ای زکیه نفس یکی: رسید خواهد قتل به السلام علیه
 علیه زمان امام طرف از که ای زکیه نفس دیگری و. رسد می قتل به صالحین از نفر هفتاد با است

رسید  خواهد شهادت به مقام و رکن بین که است تبلیغ به مأمور السلام . 

 

 از جوانی سفیانی ضدّ بر«: شده نقل سیاه داران پرچم درباره طولانی حدیثی در السلام علیه علی امام از
 خواهد دعوت وآله علیه الله پیامبرصلی بیت اهل به را مردم که کند می خروج زمین مشرق طرف
. اند شده واقع استضعاف مورد زمین روی در که کسانی ،اند سیاه های پرچم صاحبان آنان ،نمود



 مار و تار را ها آن که این مگر جنگند نمی کسی با ،نمود خواهد نصرت و کرده عزیز را آنان خداوند
1. (»... کرد خواهند )  

39680 حدیث ،14 ج ،کنزالعمال (1� . 

 ای: کردیم عرض. باشید داشته را فرج انتظار چیز سه در«: فرمود که شده نقل السلام علیه علی امام از
 و خراسان از سیاه داران پرچم خروج و. خود بین شام اهل اختلاف: فرمود ؟چیست ها آن! نامیرمؤمنا
1. (»رمضان ماه در شدید فزعی )  

 

 

105 - 104 ص ،عقدالدرر (1�  

 

 گردد، می پیروز الهی تایید ی وسیله به و شود، می یاری رعب ی وسیله به ما قائم: فرمود) ع( باقر امام
 حکومت و قدرت و گرداند، می ظاهر او برای را خود های گنج و شود می پیچیده او پای زیر زمین
 ها حکومت و ها دین ی همه بر را او حکومت و دین خداوند و گیرد، می فرا را عالم غرب و شرق او

 مگر ماند نمی باقی زمین در ای ویرانه هیچ پس. نباشد مشرکان خوشایند اگرچه گرداند می پیروز
 را آن آنکه مگر ماند نمی زمین برونی و درونی محصولات از چیز هیچ و کند، می آباد را آن آنکه
 در آنگونه زمان آن تا که شد خواهند مند بهره نعمت از آنچنان او زمان در مردم و سازد، می ظاهر
اند نبوده تنعم . 

 

منتظر موعود مهدی �  



المهمه فصول از335،ص2ج  

 

 خاندان از) ع( قائم حضرت ،              خدا رسول پسر ای: داشتم عرضه) ع( باقر امام به پس: گوید می راوی
کند؟ می قیام وقت چه شما  

�  بر سوار زنان که هنگامی و شوند، مردان شبیه زنان و زنان شبیه مردان که هنگامی: فرمود حضرت
 را ربا نان و بروند، خود شهوات دنبال به و کنند، ضایع را صلوات مردم که هنگامی و شوند، ها مرکب
 و باشد، ربا با توأم معاملات که هنگامی و شود، آسان ها انسان خون ریختن که هنگامی و بخورند،
 که هنگامی و نمایند، بلند را ها ساختمان که هنگامی و کنند، زنا به افتخار و تظاهر مردم که هنگامی
 شوند، هاٰ هوی تابع مردم که هنگامی و شود، شایع رشوه که هنگامی و بشمرند، جایز و حلال را دروغ

 و نگیرد، انجام ارحام ی صله که هنگامی و بفروشند، دنیا گرفتن عوضِ در را دین مردم که هنگامی و
 شمرده ضعیف صابران و حلیمان که هنگامی و نهند، منت آن بر غذا یک دادن با مردم که هنگامی
 که هنگامی و شوند، فاجر امیران که هنگامی و کنند، افتخار ظلمشان به ظالمان که هنگامی و شوند،

 کمک که هنگامی و کنند، خیانت ها آن به مردم امنای که هنگامی و رسند، وزارت به دروغگویان
 و جور که هنگامی و شوند، فاسق قرآن سخنگویان و قاریان که هنگامی و شوند، ظالم مردم کاران
 و شود، همراه فجور با کارها که هنگامی و گیرد، فزونی طلاق که هنگامی و شود، حاکم ستم

 و شود، نوشیده ها کننده مست که هنگامی و شود، واقع قبول مورد دروغ های شهادت که هنگامی
 نیاز بی مردان از یکدیگر ی وسیله به زنان که هنگامی و شوند، سوار مردان بر مردان که هنگامی
 قلمداد غرامت صدقه که هنگامی و شود، شمرده غنیمت مردم المال بیت تصرف که هنگامی و شوند،
 یمن از یمانی و شام از سفیانی که هنگامی و شود، پرهیز زبانشان ترس از اشرار از که هنگامی و شود،
 آل از جوانی که هنگامی و رود، فرو مدینه و مکه بین در بیداء سرزمین که هنگامی و کنند، خروج



 با حق که زند فریاد آسمان از کننده فریاد که هنگامی و شود، کشته مقام و رکن بین در) ص( محمد
 که هنگامی پس. کند می قیام) ع( قائم حضرت هنگام آن در پس اوست، همراهان و تابعان با و او

 اطرافش در او اتباع و همراهان از تن سیزده و سیصد آن و دهد تکیه بدان و گذارَد کعبه به را پشتش
 برای) خدا ی ذخیره و یادگار( هٓالل بقیۀ": است آیه این کند می ایراد که کلامی اول پس آیند، گرد
 او جانشین و الهی ی ذخیره آن هستم من: فرماید می حضرت سپس. "باشید مؤمن اگر است بهتر شما
شما بر حجتش و . 

[  مگر نکند سلام حضرت آن بر ای کننده سلام هیچ روز آن در پس:] فرمود) ع(باقر حضرت اینجا در
 تن هزار ده تعدادشان که "عقد" که هنگامی پس. "زمین در الهی ی ذخیره ای تو بر سلام": اینگونه
 کنند می عبادت را خدا غیر که افرادی و مسیحیان و یهودیان از یک هیچ شوند، جمع او نزد است
 ملتی صورت به همه و کنند می تصدیق را او و آورند می ایمان حضرت به اینکه مگر مانند نمی باقی
 آتشی حضرت باشد زمین در خدا از غیر معبودی هر و آیند، می در است اسلام ملت همانا که واحد
کشد می آتش به را او و کند می نازل او بر آسمان از . 

 

 

 � منتظر موعود مهدی  

المهمه فصول از335،ص2ج  

�  قائم حضرت اباحمزه، ای: فرمود السلام علیه باقر امام شنیدم: گفت که است شده روایت ثمالی از
 مردم دامنگیر ها مصیبت و ها گرفتاری و انقلابات و زیاد ترس آنکه مگر کند نمی قیام السلام علیه
 مردم و باشد، آمده وجود به اعراب بین شدید جنگ و باشد، آمده طاعون آن از قبل و باشد، شده



 مردم و باشد، شده ضعف و لغزش دچار ها آن های حکومت و باشند، شده اختلاف دچار جهان
 به خواهد می خدا از شب و صبح هر را مرگ فقط آرزوکننده که طوری به باشد شده عوض حالشان
 علیه قائم حضرت خروج و دیگر، بعضی بر بعضی کردن حمله و بیند، می مردم از که آنچه خاطر

باشند رسیده یأس به] شیعیان و[ مردم که است هنگامی السلام . 

 

 

 � 348 ص ،52 ج بحار،: در روایت عربی متن  

�  ی همه ای فتنه اینکه تا    کند نمی ظهور السلام علیه قائم حضرت جابر، ای: فرمود السلام علیه باقر امام
 آن و کنند، نمی پیدا آن برای حلی راه درحالیکه باشند گریز راه دنبال به و بگیرد را ها کشور اهل

 و شوند، می کشته میزان یک به طرف دو هر از که افتد می اتفاق حیره و کوفه میان که است جنگی
هد می آواز آسمان از ای دهنده آواز . 

 

� 271 ص ،52 ج بحار،: در روایت عربی متن  

�  چیست؟ بیوح: گفتم. داد خواهد روی بیوح کشتار امر این از پیش: فرمود السلام علیه رضا امام
شدن قطع بدون ی پیوسته جنگ: فرمود حضرت . 

� 182 ص ،52 ج بحار،: در روایت عربی متن  

�  ای: داشتم عرضه. بود خواهد زورا در ای واقعه: فرمود) ص(اسلام گرامی پیامبر که گوید می حذیفه
 شهر، این در. شده واقع رودها بین در که مشرق در است شهری: فرمود کجاست؟ زورا خدا، رسول



 این به. گزینند می سکنا آنجا در هم من امت ستمکاران از ای عده و شوند می ساکن ها انسان شرورترین
شد خواهد وارد عذاب از چهارگونه شهر : 

 

شمشیر ی وسیله به عذابی .1� . 

زمین فرورفتن و خسف وقوع ی وسیله به عذابی .2� . 

مردم سر بر کشنده وسایل انداختن یعنی(قذف ی وسیله به عذابی .3� ). 

هاست انسان شدن روانی مانند چیزی همانند که(مسخ اسم به عذابی .4� ). 

 

 ی وسیله به شود، می ساخته زمان آخر در که زورا نام به شهری اهل: فرمود السلام علیه صادق امام
 ی وسیله به و شوند، می نزدیک ما به ما بغض ی وسیله به و دارند، شفاعت درخواست ما های خون

 واجب را ما کشتن و دانند، می فرض را ما با جنگ و کنند، می دوستی اظهار ما به ما با دشمنی
ها آن از بپرهیز هم باز ها، آن از بپرهیز فرزند، ای. شمرند می . 

 

 

العالم و السماء ج بحار،: در حدیث عربی متن �  

 قیام از پیش نشانه دو: فرمود حضرت که بودم السلام علیه باقر امام نزد: گوید می اسدی خلیل بن بدر
 آورده، فرود زمین به را علیه االله صلوات آدم خداوند، که وقتی از که بود خواهد السلام علیه قائم



 آن آخر در ماه و ، رمضان ماه ی نیمه در خورشید اینکه آن و است، نیفتاده اتفاق نشانه آن هرگز
گرفت خواهند . 

 آن ی نیمه در ماه و ماه آخر در خورشید بلکه نه، االله، رسول یابن: کرد عرض حضرت آن به مردی
گرفت خواهند . 

 زمان از که است هایی نشانه دو، آن. گویم می چه دانم می خود من: فرمود او به السلام علیه باقر امام
است نیفتاده اتفاق روز آن تا آدم هبوط . 

 

45 ش ،14 باب نعمانی، غیبت: در حدیث عربی متن �  

�  گرفتگی مانده روز پنج) السلام علیه قائم حضرت قیام( امر این از پیش: فرمود السلام علیه باقر امام
 واقع رمضان ماه در این و افتاد، خواهد اتفاق مانده روز پانزده خورشید] گرفتگی[ و بود خواهد ماه

ریخت خواهد هم به شناسان ستاره حساب هنگام آن در و شد خواهد . 

� 46 ش ،14 باب نعمانی، غیبت: حدیث عربی متن  

 خواهد کِی قائم خروج شوم، فدایت: داشتم عرضه السلام علیه صادق امام به که گوید می بصیر ابی
 محمد حضرت زیرا کنیم، نمی معینّ وقت که هستیم خاندانی ما محمد، ابا ای: فرمود حضرت بود؟

 پنج کار، این پیشاپیش که همانا محمد، ابا ای. دروغگویند وقت کنندگان تعیین است فرموده) ص(
 خراسانی، خروج سوم سفیانی، خروج دوم رمضان، ماه در است ندایی ها آن نخستین: هست نشانه

بیداء در زمین رفتن فرو پنجم زکیهّ، نفس شدن کشته چهارم . 



 سفید، طاعون: دهد روی طاعون دو کار، این از پیش باید ناچار به ابامحمد، ای: فرمود حضرت سپس
سرخ طاعون و . 

چیست؟ سرخ طاعون و چیست، سفید طاعون شوم، فدایت: کردم عرض  

�  و شمشیر؛ ی وسیله به مرُدن سرخ، طاعون و بود خواهد همگانی مرگ سفید، طاعون: فرمود حضرت
 اعلام را نامش فضا دل در رمضان ماه سوم و بیست جمعه شب در آنکه تا کند نمی خروج) ع(قائم

 .نمایند

 شود می صادر پدرش نام به و او نام به اعلامیه: فرمود حضرت چیست؟ اعلامیه مضمون: کردم عرض
. ببرید فرمان او از و بشنوید را سخنش است،) عج( محمّد آل قائم فلانی، فرزند فلانی کنید، توجه: که
 به اطاق از و کند، می بیدار را خفته پس شنود، می را صیحه آن آنکه مگر ماند نمی جانداری هیچ پس

 آواز صدا آن و کند، خروج بشنود را صدا آن چون) ع(قائم حضرت و آید، می بیرون خانه حیاط
است جبرئیل . 

 

 

� 119 ص ،52 ج بحارالانوار،  

 مشرق سمت از آتشی گاه هر: فرمود حضرت آن که است کرده روایت) ع(باقر امام از بصیر ابی
 باشید) ص(محمدّ آل فرج منتظر پس شود، می پیدا روز هفت یا سه که بزرگ) 1(هرََوی شبیه دیدید
است حکیم و عزیز خداوند که درستی به عزّوجلّ، االله شاء ان . 

 



 این و شد، خواهد واقع خداست ماه که رمضان مبارک ماه در فقط صیحه: فرمود حضرت سپس
مردم این سوی به است جبرئیل ی صیحه . 

 اهل ی همه را ندا این که) ع( قائم حضرت اسم به دهد می ندا آسمان از منادی: فرمود حضرت سپس 
 هیچ و شود، می بیدار اینکه مگر نیست ای خفته هیچ صوت این اثر بر و شنید خواهند غرب و شرق

 این اثر از که تکانی اثر بر اینکه مگر ماند نمی ای نشسته هیچ و نشیند، می اینکه مگر ماند نمی ای ایستاده
 از و[ بگیرد عبرت صدا آن اثر بر که را کسی کند رحمت خدا پس. ایستد می رسد می او به صوت
 الامین روح جبرئیل صدای اول، صدای که درستی به. بگوید لبیک صدا آن به و] شود بیدار خواب
 .است

  هنگامی پس. بود خواهد سوم و بیست شب جمعه شب در رمضان ماه صدا آن: فرمود حضرت سپس
 در ولی کنید، اطاعت و بشنوید را آن و ندهید راه خود به تردید آن ی درباره شنیدید، را صدا آن که
 و شک دچار مردم آن، اثر بر که شد، کشته مظلوم فلانی که داد خواهد ندا لعین ابلیس روز، آن آخر
 که هنگامی پس. افتند می آتش در و اند کرده شک که متحیر های انسان بسیارند چه پس شوند، می فتنه
 که است این اش نشانه و است جبرئیل صدای که نکنید شک شنیدید، را صدا آن رمضان ماه در

 شنید خواهند را آن همه که ای گونه به دهد، می در ندا پدرش اسم و) ع(قائم حضرت اسم به جبرئیل
کرد خواهند خروج به تحریک را خود برادران و پدران آن، شنیدن با که حجله در دختران حتی . 

 صدای که خواست خواهد بر صدا دو این) ع(قائم حضرت قیام از قبل ناچار به: فرمود حضرت سپس
 صدای آن و بود خواهد زمین از دوم صدای و است، جبرئیل صدای آن و بود خواهد آسمان از اول

 ندا این از او ی اراده و شد، کشته مظلوم فلانی که داد خواهد ندا فلانی اسم به که است لعین ابلیس
 دوم صدای به پیوستن از پرهیز باد شما بر و اول، صدای از پیروی باد شما بر پس. است مردم گمراهی

است کننده گمراه آن از کردن پیروی که . 



 

 

(1) "  عصا، ملاحان، چوب معنای به اینکه ضمن است، هراتی یعنی هروی ی جامه معنای به "هرََوی
است آمده هم اسب دو معنی به و خرما نهال . 

 

 

� 13 ش ،14 باب نعمانی، غیبت  

�  گوید می راوی. داد خواهد ندا السلام علیه قائم حضرت نام به منادی: فرمود السلام علیه صادق امام
 و اقوام ی همه و است عمومی ندا این: فرمود حضرت عمومی؟ یا است خصوصی ندا این: گفتم که

 السلام علیه قائم حضرت با کسی چه پس: گفتم. شنوند می را آن خودشان زبان به کدام هر ها انسان
 تا کند نمی رها را ها آن ابلیس: فرمود حضرت دادند؟ ندا نامش به آنکه از پس کرد خواهد مخالفت
افتند می شبهه و شک به و دهد می ندا شب آخر در منادی آنکه . 

 

 

� 205 ص ،52 ج بحار،  

� . دهم می بشارت مهدی به را شما من: فرمود) ص( اسلام گرامی پیامبر که گوید می خدری سعید ابی
 باشند، شده شدید انقلابات و اختلاف دچار مردم ی همه که شد خواهد مبعوث من امت در هنگامی او

 از پرُ قبلا که همچنان کرد خواهد عدل و قسط از پرُ را زمین و آمد خواهد) ع( قائم حضرت پس
بود شده ستم و جور . 



 

 

� 62 ص عقدالدرر،: در حدیث عربی متن  

�  ملبوبی، محمدباقر شیخ حاج آقای المسلمین و الاسلام حجۀ: اند نموده نقل زاهدی قاضی آقای جناب
 گلپایگانی هاشمی محمد سید االله آیۀ مرحوم از خود که را خوابی ،»الحوادث و الوقایع« کتاب صاحب
 گلپایگانی محمد سید مرحوم الاسلام حجۀ: اند فرموده مرقوم چنین نویسنده درخواست طبق اند شنیده
فرمود االله رحمه گلپایگانی جمال سید االله آیۀ فرزند :  

�  اتاق در ایشان و شدم مشرف پدرم حضور که دیدم خواب در شبی پدرم، مرحوم فوت از پس
اند نشسته اثاث فاقد و زیلو به مفروش . 

 همین حال، و گذشته در طلبگی وضع برویم؛ کارمان دنبال به هم ما نیست خبری اگر! پدر: گفتم
بینم می که است . 

� آورند می تشریف) الشریف فرجه تعالی االله عجل( امر ولیّ اکنون هم! مزن حرف پسر،: فرمود پدرم . 

 تشریف السلام علیه عصر ولی حضرت عالم، کلّ محبوب شدم متوجه برخاست، جا از پدرم آنگاه
 سیّد: فرمودند حضرت بزنم، حرفی من اینکه از قبل حضرت، جواب و سلام عرض از پس آوردند،
 دست ی اشاره مورد محل به( آنجاست مقامش بلکه نیست، محقرّ حجره این پدرت مقام! محمد

 عاجزم، آن وصف از ولی کردم درک را عظمت با ساختمانی و شکوه با قصری) کردم نگاه حضرت
گردیدم خوشحال بسیار و دیدم .  

 روشن مبارکتان جمال به همه دیدگان تا است رسیده ظهور وقت آیا! اللّه رسول یابن: کردم عرض
 شود؟



� فرمود حضرت :  

« الفرج بدعاء فعلیکم قلیلۀ، مدۀ فی اوقعت ربما و المحتومات الا العلامات من تبق لم » 

 وقوع به کوتاه مدتی در نیز ها آن شاید و است مانده حتمی علامات فقط ظهور، علائم از: یعنی
کنید دعا ،)ظهور( فرج برای که باد شما بر پس بپیوندند، . 

 

 

� 184 ص ،1 ج مهدی، حضرت شیفتگان  

] گویند می مردم[ که ایم شنیده: داشتم عرضه السلام علیه باقر امام خدمت به که گوید می عتبه بن حکم
 السلام علیه باقر امام. راند خواهد حکم عدالت به امت این بر و کرد خواهد قیام شما خاندان از مردی
 باقی دنیا از هم روز یک چنانچه که امیدواریم ما. دارند مردم که داریم را آرزویی همان هم ما: فرمود
 قیام از قبل البته. یابد تحقق امت این آرزوی تا کند طولانی چندان را روز آن خداوند باشد مانده

 که ای گونه به آمد، خواهد پیش است بدتر ها فتنه ی همه از که بزرگی ی فتنه السلام علیه قائم حضرت
 شب و است مؤمن صبح در مرد همچنین و است کافر شود می که صبح لکن است مؤمن شب در مرد
 در و سازد پیشه الهی تقوای کرد درک را زمان آن شما از کس هر پس. است کافر شود می که

نشود ها فتنه داخل(کند حفظ را خود اش خانه ). 

 

 

� 61 ص عقدالدرر،: در حدیث عربی متن  

 



 دهند، می انجام که گناهانی خاطر به مردم) ع( قائم حضرت قیام از قبل: فرمود السلام علیه صادق امام
 را آسمان سرخی و شد خواهد ظاهر آسمان در که آتشی ی وسیله به شد خواهند داده عذاب و زجر

 چه و شد، خواهد واقع بصره شهر خرابی و خسف و بغداد رفتن فرو و خسف و پوشانید، خواهد
 و رسید، خواهد اهلش به که نابوی و آن اطراف خرابی و شد خواهد ریخته بصره در که هایی خون

رفت خواهد عراق از آرامش ترس، این با که گرفت خواهد بر در را عراق سراسر که ترسی و خوف . 

 

 

221 ص ،52 ج بحار،: در حدیث عربی متن �  

� کوچک شورای دیگری و بزرگ شورای یکی شورا، دو از امتم بر وای: فرمود) ص( اکرم پیامبر . 

 وفات از بعد بزرگ شورای اما: فرمود حضرت شد، سؤال شورا دو این چگونگی به راجع حضرت از
 علیه علی[ برادرم خلافت حق گرفتن خاطر به شد، خواهد تشکیل) مدینه( من شهر همین در من

 خواهد تشکیل زورا شهر درٰ کبری غیبت زمان در کوچک شورای اما و. دخترم حق غصب و] السلام
من احکام ساختن دگرگون و من سنّت دادن تغییر خاطر به هم آن شد، . 

 

 

� العترۀ مناقب: در حدیث عربی متن  

 

�  و. کنید اطاعت و بشنوید پس است، جمعه شب در رمضان ماه در صدا: فرمود السلام علیه باقر امام
. بود مظلوم که شد کشته حالی در فلانی بدانید: دهد می ندا که است ملعون ابلیس صدای روز آخر در



 در که کسانی زیادند چه روز آن در. شوند می گرفتار و افتند می شبهه و شک به مردم حال این در
 صدای آن که نکنید شک شنیدید، رمضان ماه در را اول صدای که هنگامی پس. هستند تحیرّ و شک

کند می ندا پدرش و) ع( مهدی حضرت نام به که است این آن، علامت و است جبرئیل . 

 

 

� 105 ص عقدالدرر،: در حدیث عربی متن  

 

ایم؟ کرده فراموش را) ع(زمان امام چرا � 

 

 

�  با مطابق( 1412 رجب 11 جمعه شب در فداه ارواحنا اللّه بقیۀ حضرت شیفتگان و دوستان از یکی
که فرمودند نقل برایم) 1370 ماه دی :  

 بودم نشسته آن عقب صندلی در هم من و داشتید رنگی سبز ماشین شما دیدم خواب در قبل شب چند
اند نشسته جلو صندلی روی بر نیز ارواحنافداه اللّه بقیۀ حضرت کردم، می مشاهده و . 

 در مردم ی همه که وسیعی بیابان به تا رفتیم دادند، حرکت دستور) ع(عصر ولیّ حضرت: فرمود ایشان
 از) ع(عّصر ولی حضرت و ایستادیم جمعیت بر مشرف بلندی جای در ما رسیدیم، بودند جمع آنجا

بودند خود کارهای مشغول و نداشتند توجّهی ایشان به مردم ولی شدند پیاده ماشین . 



 و تند که خاصّی حالت با شما به خطاب خصوصا و کرده ما به رو حضرت آن سپس: گفتند می ایشان
فرمودند بود، حضرت آن دل سوز و مظلومیّت گویای :  

«  زمانم امام بگو اند، کرده فراموش مرا مردم بگو برو است؟ مظلوم زمانم امام گویی نمی مردم به چرا
نیستند من یاد به مردم است، غریب ». 

 

�  یکی در فداه ارواحنا عصر امام: فرمود می ربّانی علمای و تقلید مراجع از یکی فوق، داستان تأیید در
 به کنید می جستجو خود ی گمشده مرغ کردن پیدا برای که ای اندازه به اگر: بودند فرموده تشرفّات از

یافتید می مرا گشتید، می من دنبال . 

�  فرعی و اصل که است مردی دست به بصره اهل هلاکت و: ...فرمود السلام علیه علی مومنان امیر
 ای فرقه و او با ای فرقه شوند، می فرقه دو بصره مردم و شد، خواهد زیادی قال و قیل بصره در و ندارد،
 مسلط شما بر سنگدلی ی خلیفه او از بعد کرد، خواهد مکث سالی چند مرد آن و بود، خواهد او علیه
 را ها خون او. است معروف ستمگر و دیکتاتور به زمین در و خونریز به ها آسمان در که شود می
 ها آن به اعراب آنگاه. بود نخواهید آب آشامیدن به قادر شما و کند می ممزوج آب با و ریزد می

 خواهد فاش مردم بین فجور و فسق و جور و شود می کشته خلیفه اعراب، هجوم در و برند می هجوم
 آن های دانه و باشد شده قطع آن نخ که تسبیحی های دانه نظیر یکدیگر سرِ پشت هایی بیرق و شد

 خروج انتظار شد، کشته شما ی خلیفه که موقعی پس. آیند می شما نزد نمایند، ریزش به شروع متوالیاً
 موقع در و است مصر اهل) سقوط( هلاکت و خروج آن، علامت و باشید داشته را ابوسفیان آل

رود می فرو زمین به بصره مصر، اهل) سقوط( هلاکت . 

 

 



39 باب فتن، و ملاحم: در حدیث عربی متن �  

 نزدیک ،)معراج شب(بردند بالا مرا که هنگامی: فرمود) ص(خدا رسول که گوید می عباس ابن
 از همه که را امام و مهدی یازده ،)ص(محمّد یا که[ آمد من سوی به ندایی جلاله جل پروردگارم

 بن عیسی که است کسی ها آن آخرین و] آوریم می بیرون هستند تو دختر) ع(فاطمه نسل و تو دودمان
 شده ستم و ظلم از پرُ چنانکه کند می داد و عدل از پرُ را زمین او. خواند می نماز او سر پشت مریم
 راهنمایی هدایت شاهراه به و بخشم می رهایی سقوط سراشیبی از را مردم او ی وسیله به من و باشد،
دهم می شفا را بیماران و کوران و کنم می . 

�  در این] محمّد یا: [رسید خطاب شود؟ می ظاهر وقت چه در فرمودی که ها این الهی،: کردم عرض
 گسترش فساد و گردد، آشکار نادانی و جهل و شود، برداشته مردم میان از دانش و علم که است وقتی
 کیش ضلالت فقهای و شوند، کم پیشه هدایت فقهای و گیرد، فزونی ها جنگ و کشتار و کشُت و یابد،

 و... کنند مسجد را خود های قبرستان تو امت و گردند، فراوان شعرا و شوند، زیاد خیانتکار و
 و نظران صاحب و ستمگر، ها آن دستیاران و فاجر، و زناکار و دین بی ها آن سران و کافر، فرمانروایانْ
 سمت در یکی: داد خواهد روی زمین در خسف سه موقع آن در] محمّد یا. [باشند فاسق مشاورانشان،

 تو دودمان از مردی دست به بصره شهر و العرب، جزیرۀ در یکی و مغرب سمت در یکی و مشرق
 قیام است همچنین و گردد، ویران و خراب باشند نظامی او یاران و اتباع که) عباس ابن به خطاب(

 ظهور و سجستان، سرزمین از مشرق سمت از دجال خروج و علی، بن حسین] امام[ اولاد از مردی
 .سفیانی

 بلا به داد خبر من به و کرد وحی خداوند پس بود؟ خواهد فتنه من از بعد چقدر بارالها،: گفتم من پس
 تا است بودنی که آنچه و بود خواهد که آنچه و عباس، عمویم فرزندان ی فتنه و امیه، بنی گرفتاری و



 هنگام در آمدم پایین زمین بر که هنگامی پسرعمویم به کردم وصیت را اینها ی همه پس. قیامت روز
آوردم جا به آن بر را خدای شکر و رسالت، انجام . 

� 391 ص الهداه، اثبات و ،4 ص الاسلام، بشارۀ: در حدیث عربی متن  

  :question:امام صادق (عليه السلام) در جواب به اين سؤال که صداى آسمانى چگونه شنيده مى شود
 

فرمود: (اول روز، گوينده اى از آسمان صدا مى زند، به طورى که تمامى مردم با زبانهاى مختلف خود آن را مى ✍
شنوند، ومى گويند: آگاه باشيد! که حق در پيروى از على (عليه السلام) وشيعيان اوست؛ آنگاه شيطان در آخر 

همان روز، از زمين صدا مى زند: آگاه باشيد! که حق در پيروى از عثمان وپيروان اوست. در آن هنگام است که اهل 
 :round_pushpin:(باطل دچار ترديد مى شوند).(١

 
واز رواياتى استفاده مى شود که اين صداى آسمانى که مردم را دعوت پيروى از حق مى کند، ندا وصداى حضرت ✍
جبرئيل است، چنانکه محمد بن مسلم روايت مى کند: (گوينده اى از آسمان، قائم را به نام صدا مى زند، به طورى 
که مردم شرق وغرب آن را مى شنوند واز وحشت آن، هر کس خوابيده، بيدار شده مى ايستد، وهر کس ايستاده 

 :round_pushpin:(روى زمين مى نشيند، وهر کس نشسته برمى خيزد؛ وآن (صداى جبرئيل امين) است).(٢
 
 

:books:  منابع 
 .کتاب الغيبه، شيخ طوسى، ص ٢٦٦ (1)
 .کتاب الغيبه، شيخ طوسى، ص ٢٧٤ (2)

 

 

 
:gem: قالَ رَسُولُ االلهِ -  صلَي االله عليه و آله -: إِنَّ قائِمَنا إذا خَرَجَ يَتجه لَهُ ثَلاثْماةَ وَ ثَلاثَة عَشَر رَجُلاً عَدَدَ رِجالِ بَدْرٍ، فَاِذا

 .آانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ آانَ لَهُ سَيْفٌ مَغْمُودٌ فَيُنادِيهِ السَّيْفُ: قُمْ يا وَلِيَّ االلهِ فَاقْتُلْ أَعْداءَ االلهِ
 

:gem: پيامبر اآرم - صلَي االله عليه و آله -  فرمودند: آنگاه آه قائم ما خروج آند، سيصد و سيزده تن به عدد شهداي
بدر، وي را همراهي خواهند آرد و در زمان خروج آن حضرت شمشيري آه در غلاف دارد ندا مي دهد آه: اي، وليّ 

 .خدا برخيز و دشمنان خدا را نابود آن
 

:books:«الإنصاف، ص ٢٣١» 

 
...:busts_in_silhouette:..زید بن ثابت گوید : شنيدم رسول خدا صلی االله عليه و آله می فرمود : 

 
:sparkle:  لا يَذهَبُ مِنَ الدُنيا حَتَّى يَقومَ بِأمرِ اُمَّتي رَجُلٌ مِن صُلبِ الحُسَينِ ، يِملَاُها عَدلا آَما مُلِئت جَوراً ؛ قُلنا : مَن

 .هُوَ يا رَسولَ االلهِ ؟ قالَ : هُوَ الإمامُ التاسِعُ مِن صُلبِ الحُسَينِ
 

:eight_pointed_black_star:  مردی از صلب حسين از دنيا نمی رود تا اینکه امر امتم را بر عهده گيرد ، او دنيا را از
عدل پر می کند همان طور که از جور پر شده باشد ؛ گفتيم : ای رسول خدا او کيست ؟ فرمود : او نهمين امام از 



  .نسل حسين است
 

:closed_book::green_book::mag::mag_right::blue_book::orange_book: 
 

:heavy_check_mark: آفاية الأثر ص٩٧ ب١٢ ح٣ 
:heavy_check_mark: ١۶البحار ٣١٨/٣۶ ب۴١ ح٩ 

:heavy_check_mark: الصراط المستقيم ١١۵/٢ ب١٠ ق١ ف٣ 

 

 
:sparkles: امام عصر عليه السلام در توقيع مبارکے فرمودند： 

 
:sparkle: …إذا أردتُم التَّوجُّهَ بِنا إلي اللّهِ و إلَينا فَقولوا آما قالَ اللّهُ تَعالي : سَلامٌ عَلي آلِ يس… 

 
:eight_pointed_black_star: … هر گاه خواستيد به وسيله ما به پروردگار توجه کنيد و به ما متوجه شوید , پس

 …آنگونه که خدای تعالی فرموده است بگویيد：بر آل یس درود و سلام باد
 

:black_small_square::heavy_minus_sign::black_square_button:○●:diamond_shape_with_a_dot_inside::fl
ower_playing_cards::diamond_shape_with_a_dot_inside:●○•°•:leaves: 

 
 احتجاج ٢/٣١۶

 

 
:revolving_hearts:  امام مهدي از ديدگاه امام رضا عليه السلام:revolving_hearts: 

@zohormola 
:green_heart:« ،ان الخضر شرب من ماء الحيوة فهو حي لا يموت، حتي ينفخ في الصور، و انه ليأتينا فيسلم علينا
 :green_heart:.«فنسمع صوته و لا نري شخصه،... و سيونس االله به وحشه قائمنا في غيبته، و يصل به وحدته

 
:anger:« حضرت خضر (عليه السلام) از آب:sweat_drops:  حيات خورده است و لذا او زنده است 

  .و تا دميدن صور نخواهد مرد
 �او همواره پيش ما مي آيد و بر ما سلام مي کند،
  ...او را مي شنويم و خود او را نمي بينيم� ما صداي

 ما (ارواحنا فداه) در زمان غيبت خواهد زدود،:hibiscus:قائم  :hibiscus:خداوند به وسيله ي او رنج غربت را از
 .«و با مأنوس بودن او، قائم را (عليه السلام) از تنهايي رهايي خواهد داد

 
:closed_book: اثبات الهداة/ ج٣/ ص٤٨٠ 

 

 
:heart_eyes: امام مهدي از ديدگاه امام رضا:heart_eyes: 

@zohormola 
 

:sparkles:« َاَللّهُمَّ أصْلِحْ عَبدَکَ وخَليفَتَکَ بِما أصْلَحْتَ بِهِ أنبياءَکَ ورُسُلَکَ وَحُفَّهُ بِمَلائِکَتِکَ وَأَيدْهُ بِروُحِ القُدُسِ مِنْ عِنْدِک
واسْلُکْهُ مِنْ بَينِ يدَيهِ ومِنْ خَلْفِهِ رَصَداً يحفَظُونَهُ مِنْ کُلِّ سُوءٍ وَأبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أمْنَاً يعْبُدُکَ لا يشرِکُ بِکَ شيئاً وَلا 



تَجْعَلْ لِأحَدٍ مِنْ خَلقِکَ عَلي وَلِيکَ سُلطاناً وَأْذَنْ لَهُ في جِهَادِ عَدُوِّکَ وعَدوِّهِ واجْعَلني مِنْ أنصارِهِ، إنَّکَ عَلي کُلِّ شَي ءٍ 
 :sparkles:.«قَديرٌ

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside: امام علي بن موسي الرضا عليه السلام در قنوت:open_hands:  نمازشان

 :فرمودند
کار ظهور بنده شايسته و خليفه راستينت [امام مهدي عليه السلام] را سامان ده - همان گونه که کار  :pray: !بارالها

  - پيامبران و فرستادگانت را اصلاح کردي
 ،:angel:واز فرشتگانت

 او را ياري و پشتيباني فرما و :dizzy:روح القدس  :dizzy:نگاهباناني بر او بگمار و از سوي خويش با
 که از هر گزندي نگاهش دارند � ديده باناني

 از پيش رو و پشت سر همراه وي گردان و 
او را به امن و امان دگرگون ساز که او تو را مي پرستد و هيچ چيز را همتا و مانند تو قرار  :fearful:ترس و هراس 

 نمي دهد،
 :x:و براي هيچ يک از آفريدگانت برتري وچيرگي نسبت به ولي خود قرار مده 
 و او را در جهاد� با دشمنت و دشمنش اجازت فرما و مرا از ياوران او قرار ده، 

 :white_check_mark:.که همانا تو بر هر کاري توانايي
 

:closed_book: جمال الاسبوع/ ص٤١٣ 

 

 
:leaves::cherry_blossom:آرزو ے خــــــدمت به امام زمـــــــانْ (َ؏ـج) :cherry_blossom::leaves: 

 
:hotsprings:امام صادق(ع)فرمودند : 

 
هر مؤمنی آرزوی خدمت به مهدی را داشته باشد و برای تعجيل فرجش دعا کند، کسی بر قبر او می آید و او را به ✍

 :نامش صدا ميزند که
 

:zap::gem: فلانی مولایت صاحب الزمان ظهور کرده اگر ميخواهی به پا خيز و به خدمتش برو، و اگر ميخواهی تا روز
 :zap:.قيامت بخواب

 
:pushpin:و فرزندانی از آنها متولد ميشود ( رجعت# )پس عده بسياری به دنيا باز ميگردند. 

 
:green_book: مکيال المکارم 

 

933 

:leaves: عج(گردآوری اصحاب امام زمان  ):leaves:  
 
 مفضّل بن عمر گويد امام صادق عليه السّلام فرمود✍
@zohormola 
:black_circle: تاين آيه در باره اصحاب قائم عليه السّلام آه در شهرها پراآنده هستند نازل شده اس  
 
:book:أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللََّّهُ جَمِيعا 



 
 :ًred_circle::ok_hand: بر بستر خود نباشند و  شب#شما را گرد مى آورد، زيرا آنان  خداوند#هر آجا باشيد
سفر آند و به نام خود و پدر و شمايل و خاندانش شناخته  ابر#صبح در مكّه خواهند بود و يكى از آنها با  هنگام#

آن آه در روز با ابر سفر آند: فرمود؟ فداى شما شوم آداميك از آنها ايمان استوارترى دارد: گويد گفتم. شود . 
 
:book: ١۴٨سوره بقره آیه  
:closed_book: ٢۴حدیث/۶٧٣صفحه/۵٨باب/کتاب شریف کمال الدین شيخ صدوق  

 

 

 
:sparkles::cherry_blossom:غربــــــــت یـــــــــار:cherry_blossom::sparkles: 

@zohormola 
 

 :interrobang:غریب یعنی چه
 

 ：برای غریب سه معنی ذکر شده است�
 

:one:✍کسی که از وطنش دور است.(١) 
 

:two:✍فرد تنهایی که هيچکدام از خانواده و دوستانش نزد او نيستند.(٢) 
 

:three:✍کسی که یار و یاوری ندارد.(٣) 
 

:zap:همه ی معصومين غریب هستند؛:zap: 
 

:point_up: اما بين آنها سه امام به صفت غریب توصيف شده اند： 
 

 (امام حسين (ع
 (امام رضا (ع
 (امام زمان (ع

 
:fallen_leaf: از بين سه امام غریب هم حضرت مهدی صاحب الزمان(ع) به خاطر طولانی بودن دوران غربت؛ زندگی

 :fallen_leaf:.مخفيانه؛ کمی یاران و تقسيم ميراثش درحالی که زنده هستند؛ از همه غریب تر هستند
 

:thought_balloon:تا جایی که اميرالمؤمنين (ع) فرموده اند： 
 

:small_red_triangle:۴) .مهدی آواره و رانده شده و بی کس و تنهاست) 
 
 
 

:books:منبع: 
 لسان العرب ذیل واژه ی غریب：(١)



 بحار الانوار ج٨ ص١٢：(٢)
 مکيال ج١ ص١۶۵：(٣)

 کمال الدین ج١باب٢۶ح١٣：(۴)

 

 
:sparkles:امام باقر (ع) فرمود :  

 
:red_circle::ok_hand: در یک سال و یک ماه و یک روز  یمانی#،  سفيانی#،  خراسانی#گانه  سه#قيامهای
یمانی دعوت حق و هدایت نمی کند و هم فرمود که  پرچم#پرچمی به اندازه  هيچ# :point_left:خواهد بود و

 .حتمی است علائم#از  یمانی#
 
 

:green_book:  تاریخ غيبت کبری، ص ٥٢٥ 
:orange_book: کتاب غيبت   نعمانی ص ٣٦١ترجمه غفاری. 

 

 
:herb: امير المومنين(ع):herb: 

 
:green_heart: التاسع من ولدک يا حسين! هو القائم بالحق، اامظهر للدين، و الباسط بالعدل.اي والذي بعث محمدا
بالنبوة و اصطفاه علي جميع البرية. و لکن بعد غيبته و خيرة، لا يثبت فيها علي دينه الا المخلصون المباشرون لروح 

 :green_heart:.اليقين، الذين اخذ االله ميثاقهم بولايتنا و کتب في قلوبهم الايمان، و ايدهم بروح منه
 

:sparkles: نهمين فرزند تو، اي حسين! قيام به حق مي کند، دين را آشکار مي سازد و عدالت را مي گستراند. 
 

 �:امام حسين عليه السلام�
 اي اميرمومنان! آيا به طور قطع، اين شدني است؟ 

:ribbon:فرمود: 
به خدايي که حضرت محمد (صلي االله عليه و آله و سلم) را به حق به پيامبري برگزيد و بر همه  :pray:آري سوگند 

  .ي مخلوقات برتري داد
 

:hotsprings:  ولکن پس از يک دوران غيبت و سرگرداني، بر دين خود استوار نمي ماند 
 مگر افراد خالصي که روح يقين را لمس کرده باشند، 

که خداوند از آنها براي ولايت ما پيمان گرفته و در دلشان ايمان را نوشته، و با روحي از خود آنان را تاييد کرده 
 :end:.است

 
:closed_book: کمال الدين/ ص٣٠٤ 

 

 
:cherry_blossom:گل نرگس چه شود بوسه به پایت بزنم 

 تا به کی خسته دل از دور صدایت بزنم
 



 گل نرگس نکند مهر ز من برداری
 :cherry_blossom:داغ دیدار رخت را به دلم بگذاری

 

 
:herb:حق دوباره کرمی کرد که بيدار شوم 

 
 :seedling:با نگاه تو گل فاطمه هشيار شوم

 
:herb:از ازل گر دل من بر تو ارادت کردست 

 
 :seedling:مادرت خواست که من بر تو گرفتار شوم

 
:herb:همۀترس من از باقی عمرم این است 

 
 :seedling:باز بر پيش نگاه تو گنهکار شوم

 
:palm_tree:به خدا حاجتم از سفرۀ زهرا این است 

 
 :leaves:دور از اهل سقيفه به علی یار شوم

 
:palm_tree:حق آن چادر پر وصله و خاک آلوده 

 
 :leaves:محرم اهل کسا با دل بيمار شوم

 
:palm_tree:همچو مقداد هماهنگ شوم با رهبر 

 
 :leaves:جان نثار تو چو ميثم به سر دار شوم

 

 :ok_hand:کلام امام زمان 
 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:قالَ عليه السلام::diamond_shape_with_a_dot_inside: 
 

:leaves::hibiscus::leaves:  ُإنَّهُ لَيسَ بَينَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَينَ أَحَدٍ قَرابَةٌ، وَ مَنْ أنْکَرَني فَلَيسَ مِنّي، وَ سَبيلُهُ سَبيل
 :leaves::hibiscus::leaves:.ابْنِ نُوحٍ

 
:loudspeaker::loudspeaker::loudspeaker:  ای شيعه ما 

 :x:بين خداوند و هيچ يک از بندگانش، خويشاوندي وجود ندارد 
و براي هرکس به اندازه اعمال و نيات او پاداش داده مي شود - هرکس مرا انکار نمايد از (شيعيان و دوستان) ما  -

 :no_entry:.نيست و سرنوشت او همچون فرزند حضرت نوح خواهد بود
 

:books: بحار الانوار/ج٥٠/ ص٢٢٧ 

 



 

شوید متوسل زمان امام مادر خاتون نرجس حضرت به . 

 

فرمودند اخلاقشان درس در) ره( مجتهدی االله آیت �  : 

 

فرمودند من به کربلا در خدا اولیا از یکی داشتم، گرفتاری من پیش سال چهل � : 

 

� « شوید، متوسل زمان امام مادر خاتون نرجس حضرت به  

فرمایند می فرزندشان به هستند ما وقت ولی مادر چون ایشان  

بده را اش خواسته شده متوسل من به شخص این پسرم، که  

 

شود برطرف گرفتاریت تا کن ایشان نذر قرآن ختم یک یا صلوات هزار � .» 

 

بودند، کرده نقل منبر روی بر را مطلب این بنده قول از واعظ الهی آقای �  

 

گفت و آمد من پیش شخصی � : 

« گرفتم را حاجتم فورا و کردم را کار این من آقا . 

 



 میشوندکه دیده رجالی) -السلام علیه_زمان امام لشگریان(آنان درمیان:فرمود-السّلام علیه-صادق امام
میبرند سر به)نیاز و راز و عبادت#( رادرزمزمه شب عسل زنبور وهمچون شبهارابیدارمیمانند# . 

البحار سفینۀ �  

 

 (http://axnegar.fahares.com/axnegar/okKmbnVTaVRou3/947559.jpg) 

 ..آقااجازه

 

شهر ازتمام ام دلزده!اجازه آقا  

 

شهر ازدحام ازاین گرفته دلم تو بی  

 

ام خسته نیست خودم دست!اجازه آقا  

ام نشسته آخر صف من عشق درس در  

دهد نمی معنا عاطفه کلاس این در  

 

دهد نمی پا بر تو برای کسی اینجا  

 

گلویمان گرفته بغض!اجازه آقا  



 

آبرویمان رفت که شدیم رد آنقدر ..... 

 

السلام  علیه صادق امام  : 

�  لَهمُْ، یظَْهرَْ فَلمَْ ،  اللهّ حجُۀَ افْتقََدُوا اِذاَ عنَْهمُْ، یکَُونُ ما وَارَْضى عزََّوَجلََّ   اللهّ اِلىَ العِْبادُ یکَُونُ ما اقرَْبُ
 وَ صَباحٍ کلَُّ الفْرََجَ فَتَوقََّعُوا فَعِندَْها ،  اللهّ حجُۀُ تَبطْلُْ لمَْ اَنَّهَ یَعْلمَُونَ ذلِکَ فى وَهمُْ بمَِکانِهِ، یَعْلمَُوا وَلمَْ

 مسĤَء؛ٍ

 

#  آنها میان در خدا حجت# که است هنگامى آنها از او خشنودى و خدا به بندگان حالت نزدیکترین
 خدا حجّت که باشند معتقد حال عین در ولى. ندانند را او محـل آنها و نشود ظاهر آنها براى و نباشد

باشند انتظارفرج# در روز و شب زمان این در هست، .  

 

� 145 ص ، 52 ج:  بحارالأنوار  

 

 :امام صادق (ع ) فرمودند
 

:zap:" آزردگی هایی آه مهدی ما از سوی نادانان روزگار خود متحمل می شود، بيش از زحماتی است آه به پيامبر
 " از جاهلان زمان خود وارد شده

 
 گفتم : چگونه؟

 
 :فرمودند

 
:small_red_triangle_down:"،پيامبر در زمانی برانگيخته شد، آه مردم سنگ و درخت و چوب می پرستيدند 

 قائم آنگاه آه قيام می آند،



 !!!مردم عليه او قرآن را تأویل می آنند
 ".به خدا سوگند عدالت همانند سرما و گرما، وارد سراهای آنان خواهد شد

 
:green_book: الغيبة نعمانی، ٢٩٧. 

 

 
:hibiscus:دارابودن خانه ای به نام بيت الحمد برای امام زمان:hibiscus: 

 
دارابودن خانه ای به نام بيت الحمد : بيت الحمد، چنانچه نعمان و مسعودی و دیگران از حضرت باقر(ع) روایت کرده 

  :اند که فرمود
از برای حضرت حجّة (ع)، خانه ای می باشد که به آن بيت الحمد می گویند. در آن چراغی هست که از روزی که »

 «.متولّد شده روشن است تا روزی که خروج کند و با شمشير هم خاموش نمی شود

 

 
:point_left: سلمی از سمرقند است عوف#به نام  مردی#یكی از نشانه های ظهور، خروج... 

 
:hibiscus: و دلایل و نشانه های آن  توصيف#وقتی به امام سجاد(ع)گفته شد، ظهور حضرت مهدی عليه السلام را

 :را ذآر فرمایيد، حضرت فرمود
 

:red_circle::ok_hand:" سلمی گفته می شود عوف#خواهد بود آه به او  مردی#او، خروج  ظهور#قبل از. 
:point_left:  دمشق است مسجد#او زمين جزیره و منزل او تكریت و مقتل او  خروج#محل... 

 
:books:آتاب الغيبة، ص ٤٤٣ 

 

 :heartbeat:امام علی عليه السلام
 بدانيد آنان ک در زمان غيبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و ب خاطر طول مدت غيبت منکرش نشوند

 
:eight_spoked_asterisk:روز قيامت با من هم درجه خواهند بود:eight_spoked_asterisk: 

 بحارالانوار(ط_بيروت)جلد ٥١ص١٠٩

 
 امام مهدي از ديدگاه پيامبر اکرم

 
 الذي يأخذ بحق االله و بکل حق هولنا

 
 .مهدي (عليهالسلام) کسي است کلمه حق خدا را باز مي ستاند و همه ي حقوق ما را باز مي ستاند

 
 بحارالانوار/ ج٣٧/ ص٢١١

 



 مام مهدي از ديدگاه امير المومنين
 

اذا نادي مناد من السماء ان الحق في آل محمد فعند ذلک يظهر المهدي علي افواه الناس، يشربون ذکره، فلا يکون 
 .لهم ذکره غيره

 
هنگامي که منادي غيبي از آسمان بانگ برآورد که حق با آل محمد صلي االله عليه و آله و سلم است، نام مهدي 

 .(عليه السلام) بر سر زبان ها مي افتد و جهان مالامال از نام او مي شود، ديگر يادي از غير او به ميان نمي آيد
 

 بشارت الاسلام/ ص٧٦

 

 :ميرالمومنين علی عليه السلام
 

 وَبِمَهْدِیِّنا تَنْقَطِعُ الحُجَجُ، فَهُوَ خاتَمُ الأئِمَّةِ وَمُنْقِذُ الأمَّةِ وَمُنْتَهَی النُّورِ وَغامِضُ السِّرِّ؛»
 

با مهدے ما حجّت  ها گسستہ مے  شود؛ او پایان  بخش سلسلہ ے امامان ، نجات  بخشِ امّت و اوج نور است و رازے 
 .پيچيده دارد

 
 بحار الأنوار، ج ٧٧، ص٣٠٠

 

 امتحان شدن شيعيان در آخرالزمان
 

 :امام صادق عليه السلام، درباره شدت فتنه های زمان غيبت می فرماید
 وَ اللَّهِ لَتُمَحَّصُن؛َّ وَ اللَّهِ لَتُمَيَّزُنَّ؛ وَ اللَّهِ لَتُغَرْبَلُنَّ؛ حَتَّى لَا یَبْقَى مِنْکُمْ إِلَّا الْأَنْدَر»؛»

 
 به خدا سوگند شما خالص می شوید؛

 به خدا سوگند شما از یکدیگر جدا می شوید؛ -
 به خدا سوگند شما غربال خواهيد شد؛ -

 .تا اینکه از شما شيعيان باقی نمی ماند جز گروه بسيار کم و نادر -
 

 :در این ميان کسانی نجات خواهند یافت که
 خود را در زمان غيبت به امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف نزدیک و نزدیک تر کنند؛ -١

 .(خود را از رذایل اخلاقی پاک کنند و به صفات حسنه نيکو گردانند(تزکيه نفس کنند -٢
شناخت امام زمان - عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف- و دعای فراوان برای فرج ایشان، تنها راه نجات در این دوران پر  -٣

 .از فتنه است
 

 بحارالانوار، ج ۵، صفحه ٢١۶

 

 
  ....السلام عليک یا صاحبی و یا مولای

 
  ...سلام ای مولای غریب و تبعيدشده به صفحات آخر تاریخ و دنيا

 ...سلام ای مولای زندانی شده ی گناهان منه گناه پيشه



  ....سلام ای عشق
 ...سلام برتو هنگامی که چشمان زیبایت را به روی نامهربانی های من باز ميکنی

  ...و آفتاب از شوق چشمان تو که باز ميشوند طلوع ميکند
  ...سلام برتو هنگامی که با قامت دلربایت به نماز می ایستی مولای من

  ...سلام برتو هنگامی که مينشينی؛به رکوع ميروی ،سجده ميکنی
 ...سلام بر تو مولای من هنگامی که قرآن ميخوانی و تفسير ميکنی

 ...سلام برتو وقتی خودت برای ظهورت دعا ميکنی
 ...سلام برتو وقتی برای منه نالایق استغفار ميکنی

  ...سلام برتو ای کشتی نجات عالم... ای آرامش اهل زمين... سلام مولای من...سلام
 

 ...ميدانم که دوستم داری این محبت توست که زنده ام نگاه داشته است ميان این همه روزمرگی
 مولاجان...تاکی بيقرار تو باشمو آرامش حضورت را تجربه نکنم...؟ 

 
 خدایا باقيمانده از غيبت امام زمان (عج) رو بر ما ببخش و ظهور مولایمان را برسان

 

 :مرحوم شيخ صدوق رحمة اللَّه عليه به نقل از عبدالسّلام هروی حکایت کند
 

روزی محضر شریف حضرت علیّ بن موسی الرّضا عليه السلام شرفياب شدم و پيرامون حدیثی از امام صادق عليه 
  :السلام سؤال کردم که فرمود

هنگامی که امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف خروج نماید تمام ذرّیه قاتلين امام حسين عليه السلام را 
 بجهت کردار پدرانشان نابود می نماید و انتقام خون جدّ مظلومش را می گيرد؛ 

 آیا صحيح می باشد؟
 .امام رضا عليه السلام فرمود: بلی، صحيح است

 گفتم: آیه قرآن که می فرماید: نمی توان گناه شخصی را بر دیگری تحميل کرد، چه می شود؟
  :فرمود

خداوند متعال در تمام گفتارش صادق و راست گو است، وليکن ذرّیه قاتلين حضرت أباعبداللَّه الحسين عليه السلام 
چون راضی به کردار پدرانشان بودند و به اعمال و حرکات زشت آن ها فخر و مباهات می کردند، پس شریک جرم 

 .هستند
چون هرکس راضی به کردار دیگری - چه خوب و چه بد -  باشد در ثواب و عقاب او شریک است، گرچه شخصی در 

مغرب ظلم کند و دیگری در مشرق نسبت به کار او راضی و خوشحال باشد، پس در این صورت شریک جرم محسوب 
 .می شود

 :سپس افزود
 .امام زمان عليه السلام چنين افرادی را خواهد کشت

بعد از آن عرضه داشتم: یاابن رسول اللّه! بعد از آن که امام زمان عليه السلام خروج نماید، ابتداء از کجا و نسبت به 
 چه اموری اقدام می فرماید؟

 :امام رضا عليه السلام در جواب فرمود
وقتی قائم آل محمّد صلوات اللّه عليهم خروج نماید، ابتداء به مجازات بنی شيبه در مکّه می پردازد، چون آن ها دزدان 

اوّليه ای هستند که تمام اموال بيت اللَّه الحرام را دزدیده اند و بدین جهت دست آن ها را طبق دستور اسلام جدا 
 .خواهد کرد

 
 .عيون اخبارالرّضا عليه السلام : ج ١، ص ٢٧٣، ح ٥

 



 :عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام
 

طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا ، الثابتين على موالاتنا و البرائة من أعدائنا ، أولائك منا و نحن  ...
 منهم ، قد رضوا بنا أئمة و رضينا بهم شيعة ، فطوبى لهم ثم طوبى لهم ، و هم واالله معنا في درجاتنا يوم القيامة

 
 

 خوشا به حال شيعيان ما ، 
 آنان آه در زمان غيبت امام زمان به ريسمان ما چنگ ميزنند ، 

 و بر ولایت ما و بيزاری از دشمنان ما ثابت قدم هستند ، 
 وانان از ما هستند و ما از آنها هستيم ، 

 
 ما را به عنوان امام ميپذیرند و ما آنان را به عنوان شيعه و پيرو خودمان ميپذیریم ، 

 
 پس خوشا به حال آنان سپس خوشا به حالشان ، 

 و به خدا قسم آنان در روز قيامت در درجات ما با ما هستند
 

 کمال الدین ج٢ص٣۶١
 کفایة الاثر ص٢٦٩

 إعلام الوري ج٢ ص٢٤٠
 آشف الغمة ج٢ ص٥٢٤

 منتخب الانوار ص٨٠
 نوادر الاخبار ص٤٢٠
 الوافي ج٢ ص٤٤٢

 إثبات الهداة ج٥ ص٩٢
 بحار الانوار ج٥١ ص١٥١
 إلزام الناصب ج١ ص٢٠٣

 

 علت تاخير در ظهور 
 
 
 

وَلَوْ أَنَّ أشْياعَنا وَفَّقَهُمُ اللّهُ لِطاعَتِهِ عَلَی اجْتِماع مِنَ الْقُلُوبِ فِی الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَما تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنَ بِلِقائِنا، 
وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادَةُ بِمُشاهَدَتِنا عَلی حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَصِدْقِها مِنْهُمْ بِنا، فَما یَحْبِسُنا عَنْهُمْ إِلاّ ما یَتَّصِلُ بِنا مِمّا نَکْرَهُهُ 

 وَلا نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ 
 
 
 

اگر شيعيان ما که خداوند توفيق طاعتشان دهد در راه ایفای پيمانی که بر دوش دارند، همدل می شدند، ميمنت 
ملاقات ما از ایشان به تأخير نمی افتاد و سعادت دیدار ما زودتر نصيب آنان می گشت، دیداری بر مبنای شناختی 
راستين و صداقتی از آنان نسبت به ما، علّت مخفی شدن ما از آنان چيزی نيست جز آن چه از کردار آنان به ما 

  .می رسد و ما توقع انجام این کارها را از آنان نداریم
 
 
 

 . احتجاج، ج٢، ص٣١٥ ; بحارالأنوار، ج٥٣، ص١٧٧، ح٨



 
  :امام حسين عليه السّلام فرمود

 
شكيبايان بر اذيّت و تكذيب در زمان غيبت او به منزلۀ شمشيرزنان(راه خدا) در پيش روى رسول خدا صلّى اللّه عليه »

 «.و اله هستند
 
 
 

 :روايت حمران از امام صادق عليه السّلام آه فرمود
 
 

 آيا نمى دانى هرآس منتظر امر ما باشد و بر آزار و اذيّت هايى آه مى بيند صبر آند،»
 «او فردا در گروه ما اهل بيت خواهد بود؟

 
 
 

 بحار الأنوار:١۴۶/۵٢ ب ٢٢ ح ۶٩
 بشارة الإسلام:١٣١؛الزام النّاصب: ص ١٨٣؛يوم الخلاص:ص ١٩٩ -

 

  :امام صادق (عليه السلام) به زراره فرمود
 

 :اگر زمان غيبت را درك آردى اين دعا را بخوان
 

 اَللّهُمَّ عَرِّفْنى نَفْسَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى نَفْسَكَ لَمْ اَعْرِف نَبِيَّكَ»
 اَللّهُمَّ عَرِّفْنى رَسُولَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى رَسُولَكَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَكَ
 «اَللّهُمَّ عَرِّفْنى حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دينى

 
 خدايا خود را به من بشناسان، زيرا اگر خود را به من نشناسانى فرستاده   ات را نشناخته  ام،

 
 خدايا فرستاده   ات را به من  بشناسان، زيرا اگر فرستاده  ات را به من نشناسانى حجّتت را نشناخته   ام،

 
 .خدايا حجتت را به من بشناسان، زيرا اگر حجتت را به  من نشناسانى، از دين خود گمراه می  شوم

 
 اصول آافى، ج ١ ص، ٣٣٧-

 

 

 
 :tulip::tulip::tulip:پيش بينی نوستر آداموس

 
 ایران و جنگ جهانی سوم

 



 :در این سانتوری ایران را یکی از دو قطب جنگ جهانی سوم معرفی می کند که در آن زمان منجی ظهور خواهد کرد
 

 رهبر پاریس
 اسپانيای بزرگ را، اشغال خواهد کرد

 کشتی های بزرگ جنگی
 در برابر محمدی ها

 که از پارتيا(ایران) و مدیا (سرزمين شام) برخاسته اند خواهند ایستاد
 آن ابر مرد، سيکلاد(اروپا) را فتح خواهد کرد

 
 و آنگاه انتظاری بس طولانی

 .در بنادر یونان و ترکيه حکم فرما خواهد شد

 

 
 و همچون عاشقی شيدا به دنبال تو می گردم

 
:sparkles: من آن مجنون صحرا گرد تنها در بيابانم 

 که حتی در بيابان ها به دنبال تو می گردم 
 

:sparkles:تو را می جویم ای زیباترین گلواژه هستی 
 تو ای عالم ترین معنا به دنبال تو می گردم

 
:sparkles:  تو را در قلب انسان های عاشق پيشه معصوم 

 و در هرجای این دنيا به دنبال تو می گردم
 

:sparkles:  و هر جایی که ردی از قدم های تو می بينم 
 سری هم می زنم آن جا به دنبال تو می گردم 

 
:sparkles:و گاهی هم خودم را بی سبب گم  می کنم آقا 

 ز بس پی در پی از هرجا به دنبال تو می گردم

 

رو کرد و فرمود: «بهترین پيامبران پدرت است، و از ما است بهترین اوصياء که شوهرت علی عليه السلام است و از ما 
است بهترین شهدا که عمویِ من حمزه است و از ماست آن کس که دو بال دارد و با آن دو بال، هر جای بهشت که 

بخواهد به پرواز در می آید، و او پسر عموی پدرت، جعفر است و از ماست دو سبط این امّت، دو آقایِ جوانان اهل 
بهشت، حسن و حسين عليهما السلام فرزندانِ تو و از ماست مهدی عجّل اللَّه تعالی فرجه الشّریف و او از فرزندانِ 

 ).«تو است

 

 
:interrobang: پيراهن:shirt::womans_clothes: يوسف و ابراهيم آجاست؟ 

❣ @zohormola 
 

:anger:مرحوم شيخ صدوق، راوندي و بعضي ديگر از بزرگان به نقل از مفضّل بن عمرو حكايت آند: 
 



:tulip:روزي در خدمت حضرت صادق آل محمّد صلوات اللَّه عليهم اجمعين نشسته بودم، آن حضرت فرمود:  
:bangbang: آیا مي داني پيراهن حضرت يوسف ( عليه السلام ) چه بود و آجاست؟ 

 
:point_left:عرض آردم: خير، نمي دانم؛ شما بفرمائيد تا فرا بگيرم. 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside:امام ( عليه السلام ) فرمود:  

 بيندازند، :fire:چون حضرت ابراهيم ( عليه السلام ) را خواستند داخل آتش 
از لباس هاي بهشتي برايش آورد وبر او پوشانيد و آتش در مقابلش  :shirt:جبرئيل امين ( عليه السلام ) پيراهني

 .سرد و بي أثر شد
 

:cyclone: و در آخرين روز حياتش آن را تحويل حضرت اسحاق ( عليه السلام ) داد و 
 .او نيز پيراهن را بر حضرت يعقوب ( عليه السلام ) پوشانيد آه اندازه قامت او بود

 
:large_orange_diamond:و هنگامي آه حضرت يوسف ( عليه السلام ) به دنيا:angel: ،آمد 

پدرش آن پيراهن را بر يوسف پوشانيد، تا آن جائي آه همان پيراهن را توسّط برادرانش براي پدر خود -  آه نابينا 
 .گشته بود -  فرستاد و او بينا گرديد و اين همان پيراهن بهشتي بود

 
  :آردم� عرض

:exclamation::grey_exclamation:اآنون آن پيراهن آجاست و چه خواهد شد؟ 
 

:leaves:فرمود: الآن نزد اهلش مي باشد و در نهايت، تقديم 
 .قائم آل محمّد �صلوات اللَّه عليه خواهد شد �

 
و هنگامي آه آن حضرت ظهور نمايد، آن پيراهن را بر تن مبارك خود مي نمايد و تمام مؤمنين در شرق و غرب دنيا، 

 .هر آجا آه باشند بوي خوش آن را استشمام خواهند آرد
 

 .و او - يعني؛ امام زمان عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف -  در تمام امور وارث تمامي پيغمبران الهي مي باشد
 

:books:( - إآمال الدّين: ص ٣٢٧، ح ٧، الخرايج والجرايح: ج ٢، ص ٦٩١، ح ٦ 

 

 ــــدویت:bouquet:ـــــات مهــــ:book:یــــــ
 

:point_left:�  269جزء٣ ،سوره بقره، آیه 
 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:«  يُؤْتىِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتىِ   خَيرًْا آَثِيرًا وَ مَا يَذَّآَّرُ إِلَّا
 (أُوْلُواْ الْأَلْبَاب »(١

 
:beginner: خداوند متعال می فرماید :«خدا حکمت را به 

هرکس بخواهد وشایسته بداند می دهد. و به هر آه حكمت داده شود،«فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً آَثِيراً» به او خير کثير داده 
 « . شده است

 
:point_left:� در مورداین بخش ازآیه که خداوند می فرماید:«وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً آَثِيراً»به 

هرکس حکمت بدهيم به او خيرکثير داده ایم ؛ امام صادق ميفرماید:مراد از این حکمت اطاعت خداوندوشناخت امام 
 (است (٢

 



:point_left:�و در جای دیگر فرمودند :مراد ازاین حکمت شناخت امام و دوری ازگناهان کبيره هست. 
 

:white_check_mark:  یعنی اون حکمتی که خدا دراین آیه ميفرماید ما به اون افرادی که ميخوایم می دهيم شناخت
  .امام ، اطاعت از امام ، دوری از گناه کبيره هست

 
:ok_hand:� اینجاست که ما ميگویيم که بحث معرفت و محبت به امام زمان اینقدر مهم است و برای همين است

 که امام صادق می فرمایند :خير کثيردرقرآن
 . یعنی معرفت به امام و اطاعت از او ست

 
:books: منابع 
 بقره،٢٦٩(1)

 بحارالانوار،ج٢٧،ص١٢٦،ح١١٦ً(2)

 

السلام علیه امیرالمومنین بیان در السلام علیه عصر امام ی سیره و صفات ... 

 

 

 بنِْ الحَْکمَِ بنِْ إِبرَْاهِیمَ عنَْ رِجاَلِهِ بعَْضِ عنَْ العَْلَویِ مُوسَى بنُْ اللَّهِ عُبیَْدُ حَدثَناَ قَالَ أَحمَْدَ بنُْ علَِی أَخْبرََناَ
 إِلَى السلام علیه عَلِیٌّ المْؤُْمنِیِنَ أَمِیرُ نَظرََ: قَالَ وَائلٍِ أَبِی عنَْ الأَْعمَْشِ عنَِ عَیاشٍ بنِْ إسِمَْاعِیلَ عنَْ ظُهَیرٍْ

 رَجُلاً صُلبِْهِ منِْ اللَّهُ سَیخُرِْجُ وَ سَیداً ص اللَّهِ رسَُولُ سمَاهُ کمَاَ سَیدٌ هذََا ابْنِی إِنَّ فقََالَ السلام علیه الحْسَُینِْ
 وَ لِلجَْورِْ إِظْهاَرٍ وَ  لِلحْقَِ إِماَتَۀٍ وَ النَّاسِ منَِ غفَْلَۀٍ حِینِ عَلَى یخَرُْجُ الخُْلقُِ وَ الخْلَقِْ فِی یشُْبهُِهُ نَبِیکمُْ باِسمِْ
 أقَْنَى الجَْبِینِ أَجْلَى رَجلٌُ هُوَ وَ سُکَّانُهاَ وَ السمَاوَاتِ أَهلُْ بخِرُُوجِهِ یفَرَْحُ  عُنقُُهُ لَضرُِبَتْ یخَرُْجْ لمَْ لَوْ اللَّهِ

 وَ ظُلمْاً مُلئَِتْ کمَاَ عَدْلاً الأْرَضَْ یمَْلأَُ وَ  الثَّنَایاَ أفَْلجَُ شأَْمَۀٌ لْیمُنَْىا بفَِخِذِهِ الفْخَِذیَنِْ أزَیْلَُ الْبطَنِْ ضخَمُْ الأَْنفِْ
 .جَورْاً

 

گفت که شده روایت وائل ابی از  : 

 



به السّلام علیه علىّ المؤمنین امیر   

فرمود کرده نگاه السّلام علیه حسین امام  :  

 

است نامیده سیّد را او آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول که گونه همان است آقا فرزندم این   

 از و است، همنام پیامبرتان با که آورد خواهد در به او صلب از مردى خداوند دور چندان نه آینده در
 هنگامى به و بود خواهد او همانند اخلاق و سیرت و) ظاهرى و جسمانى ویژگیهاى( آفرینش حیث
 خروج ستمکارى کردن آشکار و حقّ کشتن فرو نیز و برند  مى سر به خبرى  بى و غفلت در مردم که

  کرد، خواهد

 قبل اگر که بوده این اصلش و شده تصحیف عربى متن عبارت ظاهرا( نکند خروج اگر سوگند خدا به
  شد، خواهد زده او گردن) کند خروج وقتش از

شد خواهند شادمان او خروج با آن ساکنین و آسمانها اهل . 

 

  پیشانى، بلند است مردى او

  دارد، برآمدگى اندکى میانش که باریکى بینى داراى

  ، ضخامت با شکمش

  پهن، و درشت رانهائى داراى

  اوست، راست ران بر خالى



است گشاده او پیشین دندان دو میان   

 از است شده پر جور و ستم از که گونه همان را زمین) است ظاهرى ویژگیهاى داراى که( او و
کرد خواهد لبریز دادگرى ». 

 

 

215: ص النص، ،)للنعمانی( الغیبۀ   

 

الشریف فرجه تعالی االله عج زمان امام به شیعیان سلام نحوه  

 

بحارالانوار از سیزدهم جلد ترجمه -)  الشریف فرجه تعالی االله عجل(  موعود مهدی:منبع  

 

 

 

فرمود که نموده روایت السّلام علیه باقر محمد امام از الدین کمال در :  

 

میروید ما مهدى دل در زراعت مانند پیغمبر سنت و خدا کتاب به علم . 

بگوید باید نماید ملاقات را او شیعیان شما از یکنفر اگر  :  

 



الرّسالۀَِ موَضِْعَ وَ الْعِلمِْ معَْدِنَ وَ النُّبُوۀِ وَ الرَّحمَْۀِ بَیتِْ اهلَْ یا علََیکْمُْ السّلامُ    

 

 

فرمودند) السلام علیه( زمان مام : 

 

 

شود؛ می گزارش ما به پیوسته که ها آن رفتار مگر کند نمی دور) شیعیان( ایشان از را ما پس،   

داریم می ناخوشایند را آن ما که رفتاری  . 

  

 

« نَکرْهَهُُ ممِا بِناَ یتََّصلُِ ماَ إِلَّا عنَْهمُْ یحَْبسُِناَ فمَاَ »  

 

 

( ،8 ح ،177: 53 بحارالانوار  

 

میگوید هانی  ام :  

عرض السلام علیه باقر حضرت به   



 :کردم

 

است ربوده را خوابم و داشته مشغول خود به را فکرم و ذهن شریف، قرآن از اى  آیه! سرورم  . 

بپرس هانى؟  ام آیه کدام: فرمود ! 

فرماید  می که شریفه آیه این گفتم :  

 

الْکنُسَِّ الجَْوَارِ.  باِلخُْنَّسِ أقُسْمُِ فَلاَ  

 

گردند، بازمی که ستارگانی به سوگند  

شوند، می پنهان ها دیده از و کنند می حرکت  

 

 :فرمودند

  پرسیدى، خوبى مسئله چه! به! به

آخرالزمان در است اى  گرانمایه مولود این .  

است  پاک عترت این) »السلام علیه«مهدى( او .  

  رسالت، و وحى خاندان مهدى



 را هدایت و حق راه هایى گروه و گردند  می گمراه آن در گروهى که است حیرتى و غیبت او براى
یابند  می . 

کنى درک را او زمان و او اگر حالت به خوشا  ... 

نمود خواهند درک را او که  آنان حال به خوشا و .  

 

فرمودند حضرت :  

« الاْءَمرِْ هذَا لِصاحبِِ نفَسْى لاَءسَْتَبقَْیْتُ ذلِکَ ادَرَْکْتُ لَوْ انِِّى اَما  

 

 صاحب حضرت رکاب در فداکارى براى را جانم کنم، درک را روزگاران آن من اگر! بدان مطمئنا
دارم می تقدیم السلام علیه الامر  

 

17 و 16 آیه تکویر، سوره  . 

330 ص ،1 ج صدوق، شیخ الدین، اکمال  /  

137 ص ،51 ج بحارالانوار،  

273 ص نعمانى، غیبت  

 

فرمودند که نموده روایت) ص(خدا رسول از) ع(امیرالمؤمنین : 



 

 « پیوست خواهد وقوع به حتماً قیامت از پیش که چیزاست ده  :  

1�   ، دجال و سفیانی فتنه

2� دود[ دخان واقعه ] ،  

3�   دابه، ظهور

4�   قائم، خروج

5� مغرب، از خورشید طلوع  

6� عیسی، نزول   

7� مشرق، در خسوف   

8� العرب، جزیرۀ در خسوف   

9� ، کشد می شعله عدن مرکز از که آتشی و   

کند می محشرهدایت بیابان سوی به را مردم و » 

 

( و 209ص ،52ج مجلسی، علامه بحارالانوار،   

267 ص طوسی، شیخ غیبت ) 

 



فرماید می) السلام علیه( طالب ابی ابن علی امیرالمومنین حضرت : 

 

«  والمنُْتظَرُِ...  الفرََجِ انْتظِاَرُ وَجلََّ عزََّ اللهِّ إلى الاَعَمالِ أحب فإنَّ اللّهِ، رَوْحِ منِْ تَیأْسَُوا ولا الفرََجَ انْتظَرِوُا
اللهِّ سَبیلِ فی بِدَمِهِ کَالمشُحطُ لاَمرِْناَ » 

 

 

نگردید، ناامید خدا رحمت از و بکشید فرج انتظار  

است فرج انتظار عزوجل، خداى نزد اعمال ترین  محبوب زیرا .  

غلتند مى خود خون در خدا، راه در که هستند شهیدانى مانند فرج منتظران همانا و . 

 

 

ص ،52 ج بحارالانوار،:  منبع  

 

 ...انتظار

 

السلام علیه(محمدباقر امام حضرت ) : 

 



« عسکره و المهدی فسطاط وسط فی یموت ألا لامرنا منتظر مات من ضر ما » 

 

«  نکرده ضرر نرفته دنیا از لشکرش و مهدی خیمه وسط در اینکه از بمیرد ما امر انتظار در آنکه
 «.است

 

 

( 372ص 1ج کافی ) 

 

سلام دریا بر خشک کویر از  

سلام زهرا ی زاده بر نفس هر  

 

دور راه از تو به گویم بازمی  

آقاسلام الحسن ابن حجت یا ...  

 

عج(المهدی یااباصالحَ  االلهِ یابقیۀَ علیکَ السلامُ ) 

 

 (امام حسين(ع
 

اگر مهدي(عج) قيام کند مردم اورا انکار مي کنند ونمي شناسندزيرا آن حضرت دراوج جواني ظهورميکند وحال آنکه ✍



 .آنها مي پندارندکه او پير وکهنسال است
 

:books:معجم الاحادیث/ ٣٥٤/ ٣ 

 

 در شهر تورا دیدم و نشناختمت 
 در ذهن همه تو را چه بد ساختمت 

 با صد گنه بزرگ و کوچک هر روز 
 آقای عزیز...گریه انداختمت

 

  :از مفضل بن عمر نقل آرده آه امام صادق عليه السلام فرمود
همراه قائم [آل محمد، صلّى اللَّه عليه  و آله] سيزده زن خواهند بود. گفتم آنها را براى چه آارى مى خواهد؟ فرمود: به 
مداواى مجروحان پرداخته، سرپرستى بيماران را به عهده خواهند گرفت. عرض آردم: نام آنها را بفرمایيد. فرمود: قنواء 
دختر رشيد هجرى، ام ایمن، حبابه والبيه، سميه [مادر عمار یاسر]، زبيده ام خالد احمسيّه، ام سعيد حنفيه، صيانه 

  (ماشطه، ام خالد جهنّيه.(٤
 

:books:پی نوشت: 
 .الطبری، محمد بن جریر، دالائل الامامه، ص٣١٤ .4

 

. 
:o: امام باقر عليه السّلام فرمودند: 

. 
:black_small_square: او (امام مهدى عليه السّلام) آنچه را پيش از او بوده است در هم ريزد؛ 

. 
:small_red_triangle:آنگونه آه رسول خدا (صلى االله عليه و آله و سلم) امور جاهليت را در هم ريخت. 

. 
:small_red_triangle_down:مهدى عليه السلام اسلام را به گونه اى تازه و جديد مى آغازد. 

 
:notebook: الغيبة، نعمانى، ص ١٥٢. 

 

 
 گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی

 چون نيک بدیدم،به حقيقت،به از آنی

 

 

داد؟؟ بایدصدقه زمان امام چرابرای  



 

 نزده فریاد کسی طور این زمان آن تا که...کشید آسمان به فریادبلندی آمدند،ابلیس بدنیا آقا وقتی �
 !بود

 

� شدند علت جویای و شدند جمع ابلیس فرماندهان همه .  

 

گفت ابلیس : 

 

رسد، می فرا ما مرگ او ظهور با آمد خدابدنیا حجت آخرین �  

 

� اورابکشیم درکودکی گفت دادند،یکی پیشنهادی ازشیاطین هرکدام . 

 

� باهلها الارض لساخت لولاالحجه(  نابودمیشویم هم خودمان اگراورابکشیم: ابلیس ).... 

 

� خطربیندازند رابه حضرت سلامتی گرفتندکه تصمیم نرسیدند نتیجه به ! 

 

�  رابه آرا مهرعالم آن تاسلامتی اند داده هم دست به دست  جن و انس شیاطین همه روز هر
 خطربیندازند



18 ص ،1 ج قمی، عباس شیخ الامال، منتهى . 

 

جان ےمهد  ✿ 

 

نکرد نابینا هیچ خود، با کردیم ما آنچه  

 

را خانه صاحب کردیم گم خانه، میان در  

 

فتنه از امان منشأ تقوا،  

 

�� فرمود)سره قدس( مفید شیخ به خطاب که شده نقل) عج( زمان امام از :���� 

 

�« 1( »المظلّۀ الفتنۀ من آمناً کان مستحقّه هو بما علیه خرج و الدین فی اخوانک من ربّه اتقی من انه ) 

 

�«  مستحق که طوری به آن بر و باشد داشته را پروردگارش تقوای تو دینی برادران از کس هر همانا
است امان در کننده گمراه ی فتنه از او کند اقدام است ». 

 



♨�  آن مفاسد و تبعات از تواند می کسی تنها برد می فرو خود کام به را بسیاری که فتنه وقوع هنگام
باشد پرهیزکاری و تقوا اهل و بوده خداترس ی شیعه که باشد امان در . 

 

498 ص ،2 ج طبرسی، احتجاج، (1�  

 

السیف صاحب � 

 

 السلام علیهم معصومین روایات از ای پاره در که - السلام علیه�❤  مهدی حضرت القاب از یکی �
است �)شمشیر صاحب( »السیف صاحب« - شده اشاره آن به . 

 

� ؛��ندارد وجود صراحتی ظهور هنگام السلام علیه  مهدی حضرت سلاح درباره اگرچه   

روایات است ممکن ولی  آن که نمود مطرح نظر یک عنوان به و کرد ظاهر بر حمل را مربوطه �
فرمود خواهد ظهور وآله علیه االله پیامبرصلی بعثت عصر متداول های سلاح همان با حضرت . 

 

� رود؛ می کار به خود حقیقی معنای در »السیف صاحب« صورت این در  

والعظمۀ القدرۀ صاحب« از کنایه را آن توان می مقابل در چه اگر  و دانست �«   

کرد معنا قدرت و غلبه ابزار معنای به اینجا در را �«سیف» . 



 

کتاب در است شده نقل الکافی شریف �  : 

�  صادق امام از وقتی � فرمود حضرت آن شد، پرسیده السلام علیه�❤  قائم درباره السلام علیه  

 

� «  باَِمرٍ جاءَ السیفِْ صاحِبُ جاَءَ فاَِذا السیفِْ صاحِبُ ءَ یجَیِ حَتَّی واحِدٍ بَعْدَ واَحِدٌ باَِمرِاللّهِ قائمٌِ کُلُّنا
کانَ غَیرْاِلَّذی   ؛ [1]� «

 

�«  صاحب چون. بیاید شمشیر صاحب که زمانی تا دیگری از پس یکی خداییم؛ امر به قائم ما همه
�شمشی آورد می بوده آنچه از غیر دستوری و امر آمد،  ر . 

 ( است ظلم برانداختن و جهاد به مأمور او و بوده صبر و تقیّه به مأمور پدرانش )». 

 

 به اختصاص السلام علیه �❤ مهدی حضرت دیگر القاب از بسیاری همانند لقب، این است �گفتنی
اند بوده ملقّب عنوان، این به نیز السلام علیهم  ائمه بقیه و ندارد حضرت آن . 

 

� گوید نعیم ابی بن حَکم باره این در :  

« مدینه در  � کردم عرض و رسیدم السلام علیه باقر امام خدمت : 

ملاقات را شما اگر که ام گرفته عهده به و کرده نذر مقام و رکن بین من    کنم، �

بیرون مدینه از  � شما بدانم که زمانی تا نروم محمد آل قائم �  � 



نه؟ یا هستید وآله علیه االله صلی  �  بودم، مدینه در روز سی من. نفرمود من به پاسخی هیچ حضرت
فرمود و برخورد من به راهی بین در سپس : 

 امر مرا شما و کردم عرض شما به ام، کرده که نذری من آری، گفتم اینجایی؟ هنوز تو! حکم ای �◀
نفرمودید پاسخی و ننموده نهی و . 

 

زود صبح فردا: فرمود � بپرس را مطلبت: فرمود رفتم، خدمتش فردا بیا، من منزل � . 

کردم عرض : � 

ای صدقه و روزه و کرده نذر مقام و رکن بین من  � 

ملاقات را شما اگر که ام گرفته عهده به خدا برای  کردم� 

شما بدانم آنکه جز نروم، بیرون مدینه از   � محمد آل قائم نه؟ یا هستید وآله علیه االله صلی �  

 

�� برآیم معاش طلب در و بگردم زمین روی در نیستید، اگر و باشم خدمتتان ملازم هستید شما اگر .          

هستیم خدا امر به قائم ما همه! حکم ای: فرمود � . 

 

هستی؟ مهدی شما: کردم عرض �  

کنیم می هدایت خدا سوی به ما همه: فرمود � .  

� شمشیری؟ صاحب شما: کردم عرض �  



�  ما همراه و رسیده ارث به ما به پیغمبر شمشیر( شمشیریم وارث و شمشیر صاحب ما همه: فرمود
 .(است

 شوند می عزیز شما وسیله به خدا دوستان و کشد می را خدا دشمنان که آن هستید شما: کردم عرض �
گردد؟ می آشکار خدا دین و  

 این صاحب آنکه حال ام؛ رسیده سالگی 45 به که صورتی در باشم، او من چگونه! حکم ای: فرمود �
شیرخوارگی دوران به من از] پرسی می تو که[ امر سواری هنگام و تر نزدیک � . »است تر چالاک �

]2 ] . 

 

ها نوشت پی : �� 

[1] � 2 ح ،536 ص ،1 ج الکافی، .  

[2] � 1 ح ،536 ص ،1 ج الکافی، . 

 

ع( صادق امام )�:  

 

�� اولاد و ما  � دشمنی یکدیگر با خدا بخاطر که هستیم خاندانی دو ابوسفیان  .داریم � 

 پیامبر جنگ به ابوسفیان... گفت دروغ خداوند گویند می آنها گفت راست خداوند گوئیم می ما 
رفت) ع( طالب ابی بی علی جنگ به ابوسفیان فرزند معاویه و برخاست . 



 برمی) عج( قائم حضرت با مصاف به سفیانی و پرداخت) ع( حسین با نبرد به معاویه پسر یزید و 
 �.خیزد

 

 � منابع 

 

� کورانی علی121 ص ظهور عصر        � 190 ص مجلسی علامه 52 ج بحارالانوار  

 

 جنب

 

◀�« القاب از »جَنْب   

� عج( قائم امام  .است �(

متواتره اخبار در  ی شریفه ی آیه تفسیر در و �   

 

☀�« 56/زمر(�☀ االله جنَْبِ فی فرََّطْتُ ما عَلی حسَرْتَا یا ) 

 

��»کردم خدا فرمان اطاعت در که هایی کوتاهی از من بر افسوس :��  

� است »االله جَنْبِ«) عج( قائم امام که رسیده .  



 

✍(« 67 ص دوّم، باب ،»الثاقب نجم ) 

 

『 مهدی امام سپاه فرمانده جبرئیل 』�   

                  

 

1.[شود می جنگ و نبرد وارد غربیان با سفیانی، شکست و ظهور از پس)  عج( مهدی امام � ] 

 

 و مسیحیان با ساله چند صلحی ،)ع( مسیح حضرت وساطت با گذرد، می نبرد آغاز از که اندکی
 نقض را آن بعد مدتی و مانند می متعهد پیمان، این به کوتاهی مدت تنها آنان. شود می بسته غربیان

 و ابلیس با نبرد های زمینه آرامی به که شود می) عج( مهدی امام دوم جنگ سبب امر همین. کنند می
گردد می فراهم ابلیسیان .  

 از یکی نیز او مقابل در. یافت غلبه صلیب که زند می فریاد صلیبیون از یکی ناگاه، به نبرد میانه در
یافتند غلبه خدا یاوران و یاران که آورد برمی فریاد مسلمانان .  

  لفظی، مشاجره این پس در 

 

 حق سپاه یاری به ملک صدهزار با او. »دریاب را بندگانم«: فرماید می جبرئیل به خداوند ��
 و دویست با ترتیب به نیز آنان که افتد می اتفاق نیز اسرافیل و میکائیل درباره مطلب همین. شتابد می



 مهدی امام سپاهیان برای را امر نفس، تازه سپاهیان واین شتابند می حق جبهه یاری به ملک هزار سیصد
1. [سازند می آسان و روان ایشان، برای را پیروزی و سهل الشریف فرجه تعالی االله عجل ] 

 

 مدینه و مکه سوی به عظیمی خیل با پردازد، می پیرو و نیرو آوری جمع به دجال آنکه از پس 
2. [شود می مواجه مدینه در جبرئیل و مکه در میکائیل ممانعت با که کند می حرکت ] 

  

 

92 ص ،2 ج همان، .[1]✍ . 

105 ص ،54ج الأنوار، بحار .[2] . 

 

ره( بهجت االله آیت ) : 

✍ خضرا جزیره  � بیاورد تاب آن در) عج(زمان_امام# که است مومنی دل . 

 

کـی؟ تا بودن قرار بی تو هجر از  

 

�� کـــی؟ تا بودن روزگار ی بازیچه  

 



�� خاموش گردد عمر چراغ که ترسم ! 

 

�� کی؟ تا بودن انتظار به تو از دور  

*** 

� بکنی نباید خطا شدی که عاشق  

بکنی نباید جفا خودت به حتی � 

 

❣ چشــــــــ شدی که حالا � عج(مهدی راه به ــم ) 

 

� بکنی نباید دعا فرجش بر جز !!� 

*** 

� شد تایید غربتت و گذشت تو ےب روزهـا  

 

� شد تردید با ہما،هــم فرج ےدعا چون  

 

� حیف اما بیا ڪہ نوشتم ہنام بارهــا  

 



� شد تمدید تو غیبت و ام ہردڪ معصیت  

 

 من سایه به سایه رصد روی تو دارم
:blossom:بدجور هوای تو و دل سوی تو دارم 

:blossom:ای عشق من ای مهدی من، ماه وجودم 
:blossom:یک دسته گل نرگسم از عشق تو مولا 
:blossom:در جان و تنم، روح و روان، بوی تو دارم 

 

 
:eight_spoked_asterisk:نامه امام زمان عليه السلام به سيّد ابوالحسن اصفهانی:eight_spoked_asterisk: 

 
آیة اللّه سيّد ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ و وارسته ای است که هم به محضر مبارک امام عصر (ع) نائل آمده 

 .و هم به افتخار دریافت نامه و توقيع از سوی آن حضرت، مفتخر شده است
شيخ محمود حلبی می گوید: «من در عصر آن بزرگوار از کسانی بودم که گاه اشکال و ایراد به سبک معظّم له در 

رهبری معنوی و مذهبی جهان تشيّع داشتم و این ایراد تا هنگام تشّرف به عتبات عاليات و دیدار خصوصی با آن 
 .مرحوم ادامه داشت

به همين جهت هم، آنجا وقتی به محضرش رفتم اشکالات خود و دیگران را گفتم و آن بزرگوار با کمال سعه صدر و 
 «.گشادگی چهره، جواب همه اشکال و ایرادهای مرا داد و سر انجام فرمود: «من دستور دارم که اینگونه عمل کنم

 «گفتم: «از کجا و چه کسی دستور دارید؟
 «فرمود: «از چه کسی می خواهيد دستور داشته باشم؟

 «.(گفتم: «یعنی از امام عصر (ع
 .فرمود: «آری.» و برخاست درب صندوق خود را گشود و پاکتی را از آنجا برگرفت و به دست داد

من به مجّرد این که پاکت را گرفتم مضطرب و منقلب شدم با حالتی وصف ناپذیر کاغذ را از پاکت در آوردم و آن را 
 :خواندم که از جمله این عبارت در آن نوشته شده بود

 بسم اللّه الرحمن الرحيم
یا سيّد ابوالحسن ارخص نفسک و اجلس فی دهليز بيتک و لا ترخ سترک (و اعن اواغث شيعتنا و موالينا) نحن 

 «ننصرک انشاءاللّه. «المهدی
یعنی: بنام خداوند بخشاینده مهربان. ای سيّد ابو الحسن! خود را ارزان کن و در اختيار همگان قرار بده و در بيرونی )
منزلت بنشين و درب را به روی کسی نبند و پرده بين خود و مردم قرار مده و بداد و کمک پيروان و دوستان ما برس 

 (.که ما ترا یاری می کنيم انشاء اللّه
 «پرسيدم: «این توقيع شریف را به وسيله چه کسی دریافت داشته اید؟

فرمود: «به وسيله مردی عابد و پارسا و با تقوا به نام شيخ محمّد کوفی که از هر جهت مورد وثوق و اطمينان 
 «.است

 «.اجازه گرفتم تا از آن نسخه ای بردارم مشروط بر اینکه تا سيّد در قيد حيات است ابراز نکنم
 (کرامات صالحين -)

 

فرمود باقر امام : 



 

نیست اگاه آن وقت از خدا جز کسی که است قیامت پایی بر همچون مهدی ظهور مثل » » 

 

� 154ص 51ج الانوار بحار  

 

� فرمود زمان امام دیگر روایت در : 

 

است معلوم خداوند نزد در فقط ظهور وقت » » 

 

� 484ص 2الدین،ج کمال  

 

فرمود کاظم امام : 

 

 داده ندا را او علم آن. شود می منتشر او نفس در خروج به علم رسید حضرت خروج وقت هرگاه »
 وقت که هنگامی است شمشیری او برای و برسان قتل به را خدا دشمنان و کن خروج خدا ولی ای

 تو بر که کن خروج خدا ولی ای دهد می ندا را حضرت و آید می بیرون غلافش از رسد فرا خروج
کنی نظر صرف خدا دشمنان از که نیست حلال »  

 



� 311ص 52ج الانوار بحار  

 

 
امام صادق (عليه السلام) نيز ميفرماید : گویی قائم (عج) را در پشت نجف به چشم خود ميبينم که بر اسب تيره 
 . رنگی سياه و سفيد که متمایل به مشکی است سوار است و در ميان دو چشمش سفيدی خيره کننده ایست

 
:leftwards_arrow_with_hook:و امّا براق ... 

 
اسبی است که جبرئيل امين در آستانه ظهور برای حضرت می آورد و همان استری است که رسول خدا (صل االله 

  . عليه و آله و سلم) در شب معراج بر آن نشستند
:revolving_hearts: از امام باقر (عليه السلام) روایت شده که در معراج جبرئيل امين براق را در اختيار پيامبر خدا

(صل االله عليه و آله و سلم) نهاد . براق از استرکوچکتر و از دراز گوش بزرگتر است . دو گوش لرزان دارد و چشم این 
حيوان در سمش قرار دارد . ميان هرگامش تا گام دیگر آنقدر فاصله دارد که چشم کار ميکند ، و هنگامی که به کوه 

ميرسد دستهایش کوتاه ميشود و چون از کوه سرازیر ميگردد دستهایش بلند تر از پاهایش ميشود . یال آن به سمت 
 راستش سرازیر است و دو بال از پشت دارد 

:revolving_hearts: از رسول خدا (صل االله عليه و آله و سلم) نقل شده که فرمودند : خداوند براق را در اختيار من
قرار داد و آن حيوانی است ازحيوانات بهشت ، نه کوتاه است و نه بلند ، واگر خداوند دستور دهد دنيا و آخرت را در 

 . یک پيمایش ميپيماید ، و از هر حيوانی خوش رنگ تر است
 

:books:منبع : الفبای مهدویت نوشته مجتبی تونه ای 

 

 شیوه به دارند دست در چه آن از شده داده اجازه ما شیعیان همه به: فرمایند مى السلام علیه صادق امام
 ثروت اندوزان ثروت همه بر کند قیام السلام علیه ما قائم که هنگامى ولى ،کنند انفاق# نیکو اى

 بى راهِ در تا بیاورند او پیش را خود هاى گنج که هاست گنج صاحبان بر ،کند مى حرام را اندوزى
1.(شود خرج عمومى# نیازىِ )  

 

� # بدهى_پرداخت  

 مگر ماند نخواهد مسلمانى براى بدهکارى#...مهدى حکومت در... «: فرمودند السلام علیه امیرالمؤمنین
 به را آن باشد که کس هر ذمّه و گردن به حقّى و مظلمه. نمود خواهد پرداخت را او بدهىِ که آن



 هیچ. پرداخت خواهد را آن دیه که این مگر شود نمى کشته کسى. گرداند بازخواهد حق_صاحب#
 اش خانواده و نمود خواهد پرداخت حضرت آن را او هاى بدهى که این مگر شد نخواهد کشته کسى

 که صورتى همان به کند پر داد و عدل از را زمین تا کرد خواهد اداره جامعه_افراد# سایر همانند را
2. (»... باشد شده پر بیداد و ظلم از آن از پیش )   

 

� 352،ص52 بحارالانوار)2( 225ص52ج.بحارالانوار)1( منبع  

عج(زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

 

 چه اساس بر آن، پیدایش و شد معروف) عج(زمان امام نام به چگونه کوفه در سهله# مقدس مسجد
است؟ بوده معیاری#  

 

✍  روایتی، در زیرا، دارد؛ زمین روی انسان زندگی آغاز اندازه به قدمتی مقدس_مسجد# این:  پاسخ
 گزارده نماز سهله مسجد در که آن جز نکرده، مبعوث را پیامبری خداوند: میفرماید) ع(صادق امام
 توجه مورد همیشه آن، مکان اما است؛ نبوده بنا دارای و مسجد صورت به همیشه، سهله، مسجد. است
است بوده . 

 

�  سومین«: فرمود و خواند نماز نقطه سه در کوفه، اطراف) ع( صادق امام: گوید می تغلب، بن ابان
. است بوده سهله مسجد نقطه، آن شود، می معلوم روایات این از. »بود) ع( قائم نزول محل محل،

ادریس حضرت و ابراهیم حضرت مانند اند؛ داشته اقامت مسجد، این در پیامبران، از بسیاری  و �



 خاصی اعمال و است شده نقل مسجد، آن در کردن عبادت و رفتن برای زیادی بسیار های فضیلت
است شده اشاره آن به نیز الجنان مفاتیح در که دارد . 

 

�  می اشاره ها آن به زیر در که است روایاتی وجود سبب به) عج( زمان امام به مسجد این انتساب علت
 :شود

� است ظهور# از بعد) عج(زمان امام اقامت محل و منزل سهله، مسجد .  

� است) عج( زمان امام دائمی اقامت محل و منزل سهله، مسجد . 

� بود خواهد غنائم تقسیم محل و المال بیت محل سهله، مسجد . 

� بود خواهد) عج(زمان امام جانشینان اقامت محل سهله، مسجد . 

 

☝�  کند، می) عج( زمان امام به منسوب را مسجد و آمده متعدد روایات در که بالا موارد بر علاوه
 مورد یا اند یافته را امام آن ملاقات توفیق و اند رسیده) عج( زمان امام محضر به سهله، مسجد در افرادی
 اصفهانی، مهدی میرزا حاج بحرالعلوم، مهدی سید مانند بزرگانی اند؛ گرفته قرار حضرت آن عنایت
 کسب برای که است بوده این علما، روش و سیره. …و خویی االله آیت آملی، محمدتقی شیخ حاج
 روایتی رفتن، شب چهل یا چهارشنبه شب دربارۀ البته. رفتند می مسجد آن به چهارشنبه، شبهای فیض،
است گرفته صورت ها ملاقات در که ها راهنمایی همان مگر نیست، دست در . 

 

# السلام_علیه_حضرت_لشکرکشى  



 مى اعزام قسطنطنیه فتح منظورِ به را لشکرى«: فرمودند ظهور از بعد وقایعِ در السلام علیه صادق امام
 مى راه آب روى بر و نویسند مى چیزى خود پاى کف بر ،رسیدند دریا به لشکر آن که همین ،فرماید
 وقت آن ؟کیست او خود ،هستند او اصحاب اینها اگر: گویند مى ببیند را آنها رومیان که وقتى. روند

. »کنند_مى_حکم# ،خواستند که چه هر و شده وارد آنها و کرده باز آنها روى بر را شهر هاى دروازه
)2 ) 

 

305،الاثر منتخب (2)  

عج(زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

 

✍ # ظهور_وقایع  

� # حضرت_عمومى_عدالت  

 به ها حکومت که هایى زمین و قطایع ،کند مى مصادره را نامشروع اموال ،عمومى عدالت ایجاد براى
 عمومى اموال از را ارانخو محرا دست) 1.(گرداند برمى المال بیت به ،اند کرده واگذار افراد به ناروا
 مستحبّىِ زیارت به که افرادى بر را راه که رود مى پیش آنجا تا ،عدالت اجراى رد. کند مى کوتاه
2.(دهد مى قرار اولویت در را واجب حجِِّّ و بسته روند مى خدا خانه )  

 

� # ضرورى_غیر_تزئینات  



 حرم در) 3. (سازد مى پاک ضرورى غیر تزئیناتِ از را مساجد و پسندد نمى را مسجدنمایى شیوه
 مى پیش را داوودى شیوه ،قضاوت در. گذارد مى ءاجرا به را مهمّى تغییرات الحرام مسجد و پیامبر
 قضایى_شیوه# به تنها و کند مى حقیقت کشف ،دارد اختیار در که نوینى موازین و معیارها با و گیرد

4. (کند نمى اکتفا سوگند و بینه یعنى ،گذشته )   

 

� 52،338،بحارالانوار)1: ( منبع  

(2) 473،475،الغیبۀللطّوسى  

(3) 125نعمانی، غیبته)4(1،397کافی،  

عج(زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

*** 

مرا درد دانی می خود تو ... 

شماست ظهور درمانش تنها و ... 

را شیعیانت کسی بی و تنهــــایی کن مداوا و کن ظهـــــور ... 

 

✍ # ظهور_وقایع  

� # حق_به_قضاوت  � 



 از را آسمانى هاى کتاب سایرِ و تورات ،کرد قیام بیت اهل قائم که وقتى: فرمود السلام علیه باقر امام
 با انجیل اهل بین ،تورات با تورات اهل بینِ ،نماید مى استخراج ،شده واقع انطاکیه# در که غارى
1.(کرد خواهد قضاوت قرآن# با قرآن_اهل# بینِ و زبور با زبور اهلِ بینِ ،انجیل )  

 

� # قرآن_رموز  � 

 حکمت# درهاىِ و ساخته آشکار# را مانده پنهان مردم بر که رموزى و پنهانى اسرارِ ،قرآن تفسیرِ در
 مى آشکار مردم بر را آن آیات پنهان و بارز مصادیق و قرآن تأویل. گشاید مى مردم بر را معرفت# و

2.(سازد )  

 

� 138ص البلاغه، نهج)1: ( منبع  

(2) 142ص الفتن، و الملاحم  

عج(زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

 

 یارب چه شود زآن گل نرگس خبرآید:

 آن یار سفر کردهٔ ما ازسفر آید:

 شام سيه غيبت کبری به سرآید:

 اميد همه منتظران ، منتظر آید:

 

 

 
 ::اولين کسی که نام مهدی موعودرابر واگذاشتند چه کسی بود::



 
پاسخ: گفته شد از جمله مسائلى که بيانگر اهميت (مسئله مهدويت) مى باشد اين است که در طول تاريخ، به نام 

کسانى برخورد مى کنيم که با گذاردن نام (مهدى موعود) برخود، ويا چسباندن اين عنوان از سوى ديگران به آنها، 
  .داعيه هاى بزرگى داشته، يا بر ايشان قائل بودند

 
شايد نخستين کسى که اين نام را بر او گذاشتند - هر چند راضى به اين کار نبود -  فرزند امير المؤمنين عليه 

السلام، (محمد حنفيه) بود، به اين بيان که فرقه (کيسانيه) اعتقاد داشتند او مهدى موعود است وپس از مرگ او، 
سر وصدا بلند کردند که او هرگز نمرده است، بلکه در کوه (رضوى) که در نزديکى مدينه است، در ميان دو شير قرار 

گرفته، که حافظ ونگهبان او هستند! در حالى که (محمد حنفيه) در سال ٨٠ يا ٨١ هجرى وفات کرد ودر قبرستان 
 .بقيع به خاک سپرده شد

 

 شيعيان مهدی غريب و بی آس است
 

 معصيت محض خدا ديگر بس است
 

 ای آه داری ادعای شيعگی
 

 بندگی آن بندگی آن بندگی

 

 چه زیبا پيامی دارد

  ::تعداد جمعه های یک سال  ٥٢ روز است.
 

 روز ::تعداد روزهای یک سال٣٦٥ روز است.
 

  :عجيب اینجاست 
 

 بنابراین تعداد روزهای غير جمعه:
 

52-365=313  
  :یاللعجب

 چه زیبا پيامی دارد
 یعنی

  ای شيعه و ای منتظر ظـهور
  ::روزهای کاری هفته باید کاری کنی که جزء این ٣١٣نفرباشی

 :ـ::آنگاه روز جمعه منتظر ظـهورباشی

 

 
امير مؤمنان علی عليه السلام ـ فرموده اند: بعد از برگشت مغرورانه و مستانه ى سفيانى به شام، او در نقطه اى 
براى نوشيدن شراب و ارتكاب گناه و معصيت مى نشيند و ياران و پيروان خويش را نيز به انجام گناه و جنايت فرمان 

مى دهد. از مجلس گناه بر مى خيزد و در حاليكه در دست سلاحى دارد دستور زنا مى دهد و به يارانش مى گويد با 



زنان مرتكب فحشا گردند، آنگاه شكم زنان را پاره آنند و آودآان را از رحمها بيرون مى آشند و آنها مرتكب چنين 
شقاوتها مى گردند و هيچ آس توان باز داشتن آنان را از اين پليديها در خود نمى بيند. اينجاست آه فرشتگان، 

پريشان حال مى شوند و خدا فرمان ظهور قائم آل محمّد را آه از نسل من مى باشد، صادر مى آند بى درنگ خبر 
ظهور او در سراسر گيتى پخش مى گردد و جبرئيل در آن هنگام بر فراز صخره اى در بيت المقدس فرود مى آيد و 
جاء الحقّ وزهق الباطل انّ الباطل آان زهوقا. حق فرا رسيد و باطل از ميان رخت  :خطاب به جهانيان مى گويد

يا عباد اللّه! اسمعوا ما أقول: انّ هذا مهديّ آل محمّد خارج من أرض مكّه  .بربست. همانا باطل هميشه نابود است
فأجيبوه([١٣]). اى بندگان خدا! گوش فرا دهيد آنچه را آه مى گويم: اين مهدى آل محمّد است آه از سرزمين مكّه 

 .خروج آرده او را اجابت آنيد

 

 
 مشکل گشای شيعه بيا جان به لب رسيد
 ای یادگار کرب و بـلا ، جـان به لب رســيـد

 
 بــرخـــيز ای عــدالــت بی انــتهــا ، بـــيا
 دنــيا فـــریب داده جــــوانهـــای شهــر را

 یک عـــده از حــــقيقــت خلـقت رميـده اند
 ایـــنجا بـــرای خــویش خـــدا آفـــریده اند
 شـــيطــان فــــریب داده تـــمام قيـــاســها
 اینجا خـــــدای ما شده اند اسکـــناس ها
 اینجا نـــماز یومـــيّه ما قضــــــا شـــــده

 بهــــتر بگویـــمت که نيـــایــش رهــا شده
 اینجا دو چشم غيرت مردان به خواب رفت
 غيرت که رفت از ســـر زنها حـــجاب رفت

 از اعـــــتيــاد پشت جوانــانــــمان شکست
 دیـــدم به دســـــت دختری قلّادۀ ســگ است

 اینجا جوان به فکر هـــوای مـــَـجازی است
 مثل عـــروسکی ست که اســباب بازی است
 اینجا کمين نــــشسته خطــــــرهـــای دشمنان
 دخـــتر ، پسر شده ، پســــران شکل دختران
 اینجا قسم به حضرت عــــبــاس(ع) رایج است
 یک بسته اسکناس چو باب الحــــوائـــج است
 فکـــر یک عـــــده پـــــولِ ربا یا نــــزول شــــد

 حاجی نکرده ســـــجده نمازش قـــــــــــبول شد
 صحبت زِ ماهــــــواره و اینترنت و فضــــاست

 اینجا ،یتيم هست وليکن عـــلــــــی(ع) کجاست؟
 ایــــنجا اذان که مـــيزنـــــد افــــطار می شــــود
 از رنگــــهای سفــــره ســـَـرم گـــيج می رود

 ما ، روزه دارِ ســفرۀ رنگـــين مردُمــــيــم
 یکسال هر چه را که نخوردیم ،ميخوریم

 آلات جُـــرم مـــا همه تکــــميـــل می شوند
 تا جمعه می رسد همه تعطـــــيل می شوند
 اینجا تمام صحـــــبتمان روز جــــمعه است
 تفریح و پارک رفتنمان روز جمعــــــه است

 آثار پاک خـــــون شـــــهيــــــدانمان گــذشت
 اوقاتــــمان با تلــــــفن هـــــمراهمان گذشت



 گوشــــیِ ما وســــيلۀ فانــــوسِ مردم است
 تلفن که نيـــــست خانۀ نامــوس مردم است
 آقا خلاصــــه خانۀ دلهــــــا خــــراب شــــد
 واللهِ قــــــلب منـــــتظــــرانت کـــــباب شـــد
 (قربان ذوالفقار شما ، یابن العسگری(عج

 (ای منتقم به خون خدا، یا بن العسگری(عج
 تا روز وعده ما همگی پشت این دریــــــم
 ما دلخوشيم که کـــلب نمکزارِ حـــــــيدریم
 آقا بـــيا مسير خــــــــــدا را نـــــــشان بده
 آقــــــا بيا جـــــــواب هـــمه ناکســـــان بده

 

 
  :براى ظهور نهى شده ايم  ::اگرچه ما از تعيين زمان

اما اين بدان معنا نيست آه با موضوع ظهور به عنوان واقعه اى دور از دسترس آه در آينده اى دور و نامعلوم به وقوع 
 مى پيوندد برخورد آنيم، 

 قدمى ظهور ببينيم و::بلكه بايد همواره خود را در چند 
 �.اميدوار باشيم آه در زمان حيات خود، ظهور حضرت حجت(ع) را درك آنيم

 
 ، (آه در اين زمينه از ائمه معصومين(ع ::اين نكته اى است آه از مجموع رواياتى :

نقل شده استفاده مى شود آه ازجمله مى توان به بخشى از دعاى عهد آه از امام صادق(ع)، نقل شده، اشاره 
 :آرد. در بخشى از دعاى ياد شده چنين مى خوانيم

 
 (١) ..::اللهم اآشف هذه الغمة عن هذه الامة بحضوره و عجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا و نريه قريبا:

 
  .بارخدايا! اندوه و دلتنگى اين امت را با حضور ولى خود برطرف ساز و در ظهور او شتاب آن

 ...ديگران ظهور او را دور مى بينند ولى ما آن را نزديك مى بينيم
 

  :: پی نوشته
 

 .المجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج ١٠٢، ص ١١١ :
 

 نویسنده✍ : ابراهيم شفيعى سروستانى

 

 
آه از پيامبر گرامى اسلام (ص)، و امامان معصوم(ع)، نقل شده، اين نكته مورد تاآيد  :scroll:در بسيارى از رواياتى 

 قرار گرفته آه ظهور نيز همانند قيامت، ناگهانى وغيرمنتظره فرا مى رسد و
 .زمان آن را هيچكس جز خداوند حكيم نمى داند

:beginner:  از جمله در روايتى آه امام رضا(ع)، به واسطه پدران بزرگوارش از پيامبر اآرم (ص)، نقل مى آند چنين
 :آمده است

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside:  :(ع) ان النبى(ص)، قيل له: يا رسول االله متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال

مثله مثل الساعة التى (لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت فى السموات والارض لا ياتيكم الا 
 diamond_shape_with_a_dot_inside:(1).(2):(بغتة



 
  :به پيامبر (ص)، عرض شد

 ظهور مى آند؟ :clock12:اى رسول خدا آن قائم آه از نسل شماست چه وقت 
آن حضرت فرمود: ظهور او مانند قيامت است. (تنها خداوند است آه چون زمانش فرا رسد آشكارش مى سازد. 

 .(فرارسيدن آن بر آسمانيان و زمينيان پوشيده است. جز به ناگهان بر شما نيايد
 

 :امام باقر(ع)، نيز در تفسير اين آيه شريفه �
 

:diamonds:(هل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون):diamonds:.(3) 
 

 آيا چشم به راه چيزى جز آن ساعتند آه ناگاه و بى خبرشان بيايد؟
 :مى فرمايد

:large_orange_diamond: هى ساعة القائم (ع)، تاتيهم بغتة.:large_orange_diamond:(4) 
 

 .، ساعت (قيام) قائم (ع)، است آه ناگهان برايشان بيايد:clock12:مراد از ساعت
 

:heavy_check_mark: حضرت صاحب الامر(ع)، نيز در يكى از توقيعات خود بر اين نكته تاآيد مى ورزند آه ظهور
 :ناگهانى و دور از انتظار فرا مى رسد

 
:point_left:فان امرنا بغتة فجاة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة.:point_right:(5) 

 
ما به يكباره و ناگهانى فرا مى رسد ودر آن زمان توبه وبازگشت براى آسى سودى ندارد وپشيمانى از گناه  � فرمان

 .آسى را از آيفر ما نجات نمى بخشد
 

:zap::zap::zap:  اين دسته از روايات از يك سو هشدارى:name_badge:  است به شيعيان آه در هر لحظه آماده
 ظهور حجت حق باشند و 

 .به همه آسانى آه در پى تعيين وقت براى ظهورند :no_entry_sign:از سويى ديگر تذآرى 
 

 :books:: پی نوشته ها
 

(1) :orange_book:سوره اعراف (٧)، آيه ١٨٧. 
(2):blue_book: الصدوق، محمدبن على بن الحسين، آمال الدين وتمام النعمة، ج ٢، ص ٣٧٢. 

(3) :green_book:۶۶ سوره زخرف (۴٣)، آيه. 
(4) :closed_book:۴ المجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج ٢۴، ص ١۶۴، ح. 

(5) :notebook:١٧۶ همان، ج ۵٢، ص. 

 

 هاىِ خواهش ،کند ظهور الشّریف فرجه تعالى اللََّّه عجلّ مهدى چون«: فرمودند السلام علیه على امام
. باشند بازگردانده نفس هواىِ به را رستگارى که آن از پس ،بازگرداند آسمانى هدایتِ به را نفسانى

 شما بر کسى... باشند گردانده خود رأى تابعِ را قرآن که آن از پس ،کند قرآن پیروِ را افکار و آرا



 بر را کارگزاران و مسؤولان او ،است امروزى هاى حکومت خاندان از غیر که کرد خواهد حکومت
داد خواهد کیفر بدشان اعمال ...  

�  که را آنچه و است چگونه حکومت در عادلانه روش که داد خواهد نشان شما به) عج( مهدى پس
ساخت خواهد زنده ،مانده متروک سنت و کتاب از ». 

 

142ص الفتن، و الملاحم:  منبع �  

عج(زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

قنوت دعای � 

 می را مرسوم ودعاهای قرآن نورانی آیات بهاءالدینی االله آیت واصل عارف قنوت در متمادی سالهای
 علیه(مهدی حضرت برای نمازشان ودرقنوت کرد تغییر ایشان قنوت دعای ناگهان شنیدیم،تااینکه

خواندند می را دعا این)السلام : 

 

�  کل وفی الساعه هذه فی آبائه وعلی علیه صلواتک الحسن ابن الحجه لولیک کن اللهم
فیهاطویلا طوعاوتمتعه ارضک تسکنه وعینا،حتی وقاعداوناصراودلیلا الساعه،ولیاوحافظ � 

 

پرسیدیم قنوت دعای در ایشان رویه تغییر از آقا محضر در روزی . 

کنید دعا من برای قنوت در دادند پیغام حضرت((کردند بسنده جمله یک به بهاءالدینی االله آیت )) 

 



� 84ص) السلام علیه(مهدی با انس:منبع  

 

 
پس از آنكه خبر فرو رفتن لشكر عظيم سفيانى بين مدينه و مكه به او مى رسد و مى فهمد آه حضرت مهدى ـ 

ارواحنا فداه ـ قيام نموده است، از عراق به شام و فلسطين آمده خود را آماده ى رويارويى با آن حضرت مى آند در 
ملاقاتى آه بين او و امام عليه السلام ـ رخ مى دهد امام ـ عليه السلام ـ وى را به حضور مى پذيرد و آن گفتگو به 
بيعت سفيانى با آن حضرت و ايمان آوردن به وى مى انجامد، سپس سفيانى از آنجا به قرارگاه سپاه خود باز مى 
گردد سران سپاهش به او مى گويند چه آردى؟! مى گويد من در برابر منطق محكم او اسلام او را پذيرفتم و با او 

دست بيعت دادم. سران سپاه او را ملامت مى آنند بگونه اى آه تصميم جنگ با حضرت را مى گيرد. سحرگاه يكى 
از روزها پيكار نهايى حق و باطل آغاز مى گردد و خداوند پس از نبردى خونبار ميان دو سپاه عدل و ظلم، حجّت خدا و 

 ياران او را پيروزى آامل مى بخشد و سپاه سفيانى همگى نابود مى شوند

 

 راه را برای ظهور هموار ميکنيم
 

ما با خواست خدا ، دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهای اسلامی می شکنيم و با صدور انقلابمان که 
در حقيقت صدور اسلام راستين و بيان احکام محمدی است، به سيطره و سلطه و ظلم جهان خواران خاتمه 

می دهيم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح و کل و امامت مطلق حق امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ هموار 
 .می کنيم

 
 صحيفه نور،جلد ١۶، صفحه ٣۴۵

 

�:sunny:نغمه های مهدوی:sunny:� 
 

 در تمنای نگاهت بی قرارم تا بيایی
 من ظهور لحظه ها را می شمارم تا بيایی
 خاک لایق نيست تا به رویش پا گذاری

 در مسيرت جان فشانم گل بکارم تا بيایی

 

 
 

:bouquet:مولا! سلام، جز غم دوری ملال نيست:bouquet: 
:bouquet:دارم هزار سينه سخن ... کو؟ مجال نيست:bouquet: 

:bouquet:آلوده است آب و هوای جهان عزیز!:bouquet: 
:bouquet:آبی درون چشمه ی دنيا زلال نيست:bouquet: 

:bouquet:مولا! دروغ نه، به خدا یک حقيقت است:bouquet: 
:bouquet: «انسان» در این زمانه به جز یک محال نيست:bouquet: 

:bouquet:دنيا شده ست انجمنُ گنده لات ها:bouquet: 
:bouquet:جایی در این ميانه برای «کمال» نيست:bouquet: 



:bouquet:طاعون ظلم، روح زمين را جویده است:bouquet: 
:bouquet:در چشم این زمانه «عدالت» سوال نيست:bouquet: 
:bouquet: «دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر:bouquet: 

:bouquet:کز دیو و دد ملولم و من ... »، بی خيال نيست!:bouquet: 
:bouquet:در سر هوای وصل تو دارم، همين و بس:bouquet: 

:bouquet:چون شيعه ی نگاه تو هستم، محال نيست:bouquet: 
:bouquet:روحم قيام کرده به شوق ظهور ت:bouquet:و 

:bouquet:ای نازنين! زمان ظهور و وصال نيست!؟:bouquet: 

 

 
در لابه لاى آنچه بيان شد يكى ديگر از نشانه هاى ظهور امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ آه بوى حتم و يقين به خود گرفته 
است، خروج فردى به نام سيد حسنى است. او جوانمردى از بنى هاشم و از نسل پيامبر خدا ـ صلّى اللّه عليه وآله 

وسلّم ـ است و در دست راست او خالى وجود دارد ـ آه البته بنا بر برخى روايتها در دست چپ او چنين نشانه اى 
ست ـ و از خراسان حرآت و جنبش خود را آغاز مى آند. او شيعه و پيرو خاندان وحى و رسالت است بر عقيده ى 

خويش پايبند و استوار و داراى نفوذ گسترده و محبوبيّت در دلهاست او همان آسى است آه پيش از سپاه سفيانى 
و قتل و غارت آنها وارد آوفه مى شود و همزمان با ورود او يمانى نيز از يمن به وى مى پيوندد و سپاه سفيانى را در 
خارج آوفه از بين مى برند و بعد از آن امر را به امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ تسليم مى آند و با او بيعت مى آند. امام 

باقر ـ عليه السلام ـ فرمودند: يخرج شاب من بني هاشم بكفّه اليمنى خال، ويأتي من خراسان برايات سود بين يديه 
شعيب بن صالح، يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم([١٥]). امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمودند: جوانى از نسل هاشم 
آه در دست راست وى خالى هست از طرف خراسان با پرچمهاى سياه خروج مى آند فرمانده لشكر او شعيب بن 

 .صالح است و او با لشكر سفيانى نبرد آرده و آنان را متلاشى مى نمايد

 

علیها االله سلام زهرا ہفاطم حضرت  

 

� ڪہ است ہعبڪ همچون امام  

 

  روند، سویش ہب باید 

 

تا باشند منتظر( ڪہآن ہن )  

 



بیاید آنها ےسو ہب او . 

 

� 353،ص 36 بحارالانوار،ج  

 

الزمان�صاحب یا  … 

 

ادرکنی جان به غمت از آمده دل  

 

ادرکنی الأمان ، لب بر آمده جان  

 

رویـت نبینـم و بمیـرم کـه ترسـم  

 

ادرکنی الزمان صاحب مهدی یا  

 

 

 (امام حسن عسکری(ع
 

 یتيم واقعی کسی است که امام او از نظرش غایب شده وبه فراق امامش مبتلا گردیده باشد✍
 

:orange_book:مستدرک سفينة البحار،ج١٠ 



 

 
 ".دعا کردن برای تعجيل فرج باعث آشفتگی و ناراحتی شيطان ملعون و دوری او از دعاکننده می شود"✍

 
:books:مکيال المکارم ج ١ص٣٦٩ 

 

 :امام جعفر صادق عليه السلام
  

:eight_pointed_black_star:  به وقت ظهور، نشاط و شادی به برزخ نيز سرایت ميکند و مومنين از فشار های آن دیار
 .راحت ميشوند

 
:books: غيبت نعمانی، ص١٦٧ 

 

 

 
 7.1K  [Sat] حرکت برای ظهور

 وقتی علمدار غيور کربلا ، آستين برای ظهور امام زمان ما بالا ميزند ::
 

 :: !ما کجای پازل ظهور هستيم؟
 

کربلای معلی مشرف شده بود، هنگام وداع به حرم ساقی تشنگان کربلا قمر بنی یکی از محبين اهل بيت که به  ::
 : هاشم عليه السلام رفته و در آنجا به حضرت ابوالفضل عرض ميکند

ولی من دوست دارم که شما یه سوغاتی به من . دارم برميگردم به ایران و همسفرانم همه سوغات تهيه کرده اند
 .بدهيد که برای دوستان ببرم

 
مجدداً بعد الظهر به حرم رفته و عرض حاجت مينماید و منتظر . اتفاقی نمی افتد. این جمله رو ميگوید و مدتی ميماند

  .می ایستد
 : بعد از مدتی روحانی کاروان حاج اکبر را پيدا کرده و ميپرسد

 حاج اکبر چيزی از قمر بنی هاشم عليه السلام خواسته بودی؟ 
  حاج اکبر ميگوید چطور؟

 روحانی جواب ميدهد که الان در هتل خواب بودم و در عالم خواب شخصی را دیدم که گفت؛ 
 برو به حاج اکبر بگو 

 قمر بنی هاشم عليه السلام ميفرمایند ؛
 

مرتبه به نيابت از  ۵اگر ميخواهی سوغات از جانب ما به ایران ببری، به مردم بگو بعد از ذکر مصائب سيدالشهدا  ::
 ::من بگویيد اللهم عجل لوليک الفرج 

 



 
امام زين العابدين (عليه السلام) فرموده است: (در قائم ما چند سنت از سنن پيغمبران است: يک سنت از آدم  -

ويک سنت از نوح ويک سنت از ابراهيم، ويک سنت از موسى، ويک سنت از عيسى ويک سنت از ايوب وسنتى از 
محمد (صلى االله عليه وآله وسلم)، اما آن سنتى که از آدم ونوح دارد طول عمر است، از ابراهيم پنهان بودن ولادتش 
ودورى گزيدن وى از مردم است، از موسى ترس وغيبت از مردم، از عيسى اختلافى که مردم درباره او دارند، از ايوب، 

  (فرج بعد از شدت، واز محمد (صلى االله عليه وآله وسلم) قيام با شمشير است). (١
محمد بن مسلم روايت نموده که گفت: خدمت امام باقر (عليه السلام) رسيدم تا درباره قائم آل محمد (صلى االله 

عليه وآله وسلم) از آن حضرت پرسشى کنم. پيش از آنکه من سؤالى بنمايم، فرمود: اى محمد بن مسلم، در قائم 
آل محمد (صلى االله عليه وآله وسلم) پنج شباهت از پيغمبران است: شباهت يونس بن متى، يوسف بن يعقوب، 

  .موسى، عيسى ومحمد صلوات االله عليهم
شباهتى که به يونس دارد، غيبت اوست که بعد از پيرى به صورت جوانى به سوى قريش بازگشت. شباهت او به به 
يوسف؛ غيبت وپنهانى او از خواص خود وعموم مردم وبرادرانش واشکالى بود که کار او براى پدرش يعقوب پديد آورده 

بود، با اينکه مسافت بين او وپدر وکسان وعلاقمندانش نزديک بود. شباهتى که به موسى دارد، ترس ممتد او از 
مردم وغيبت طولانى ومخفى ماجراى ولايتش، وپنهان گشتن پيروان او به واسطه آزار وخوارى که بعد از وى به آنها 
رسيد؛ تا جايى که خداوند متعال، فرمان را صادر کرد وبر دشمنانش پيروز داشت. شباهت او به عيسى، اختلافى 

است که مردم درباره او دارند. زيرا جماعتى گفتند: او متولد نشده، وعده اى گفتند: او مرده است، وگروهى نيز 
  .گفتند: او را کشتند وبه دار آويختند

واما شباهتى که به جد خويش حضرت محمد (صلى االله عليه وآله وسلم) دارد، قيام به شمشير وکشتن دشمنان 
خدا ورسول وجباران وگردنکشان وپيروزى وى به وسيله شمشير ورعبى است که در دلها پديد مى آورد، از جمله 
علامات قيام او وخروج سفيانى از جانب شام وشخص يمنى از يمن، وصدايى آسمانى در ماه مبارک رمضان، وندا 

  (کننده اى است که او را به نام ونام پدرش صدا مى زند). (٢
  : پي نوشته ها

  .کمال الدين وتمام النعمه، شيخ صدوق، ص ٣٢٢ (1)
 مهدى موعود، ترجمه ونگارش على دوانى، ص ٤٨١ (2)

 

فرمودند السلام علیه صادق امام : 

 

"  که است زحماتی از بیش شود، می متحمل خود روزگار نادانان سوی از ما مهدی که هایی آزردگی
شده وارد خود زمان جاهلان از پیامبر به  " 

 

چگونه؟:  گفتم  

 

 :فرمودند



 

" پرستیدند، می چوب و درخت و سنگ مردم که شد، برانگیخته زمانی در پیامبر  

کند، می قیام که آنگاه قائم  

 

کنند می تأویل را قرآن او علیه مردم !!! 

 

شد خواهد آنان سرهای وارد گرما، و سرما همانند عدالت سوگند خدا به ." 

 

297 نعمانی، الغیبۀ  

 

ےزمان صاحب میگویند ... 

 

ها دقیقه و ها ثانیه تمام صاحب  

 

است بد چه  ... 

باشد حاضر زمان، که این   

غایب، صاحبش و  



 

معنایی بی و پوچ زمان چه .. 

 

� بیـا صاحب ای پس  

دارد احتیاج تـو به سخت زمانت که . 

االله عجل زمـــــان امام : 

شیطــ بینی نماز مانند چیز هیچ � مالد نمی خاک به را ـــان  

� بمال خاک به را شیطان بینی و بگزار نماز پــس . 

 

  � 182 ص ،53 ج بحارالأنوار،: منبع  

 

السلام علیه امیرالمومنین قال : 

 

 وسائر العراق و المدینه و بمکه الظالمین آثار لیعفین القواعد،واالله الا منه یدع فلا البیت ینقض القائم
الاول بنائه علی لیبنینه و الکوفه مسجد ولیهدمن.الاقالیم . 

 

فرمود السلام علیه امیرالمومنین : 



 

دارد برمی را کعبه دیوارهای فرجه االله عجل قائم   

دارد، می نگه آنرا های پایه فقط و  

برد می بین از اسلامی بلاد دیگر و عراق ،مدینه، مکه در را ستمگران آثار او که سوگند خدا به  . 

نهد می بنیاد اولی های پایه بر و کوبد می را کوفه مسجد  . 

 

 

11ص53بحارالانوار،ج  

 

چیست؟ موعود دربارۀ مسیحیت و انجیل دیدگاه:  پرسش  

 

✍  نام به و شده آوری جمع نفر چهار دست به که است انجیل مسیحیان، مقدس کتاب نام:  پاسخ
 یوحنا و لوقا مرقس، متّی، انجیل چهار بر مشتمل کنونی، انجیل. است گشته مشهور آن نویسندگان

آوریم می است، آمده انجیل در که را ها بشارت آن از برخی متن اینک،. است : 

 

 ستارگان و ندهد را خود نور ماه، و گردد تاریک آفتاب، ایام، آن مصیبت از بعد فوراً و: متی انجیل �
 پدیدار آسمان در انسان پسر علامت گاه آن. گردد متزلزل افلاک، های قوت و ریزند فرو آسمان از



 با آسمان، ابرهای بر که ببینند را انسان پسر و کنند زنی سینه زمین، طوایف جمیع وقت، آن در و گردد
آید می عظیمی جلال و قوّت . 

 

�  به بسیاری که زیرا نکند؛ گمراه را شما کسی زنهار«: گفت حواریون به خطاب عیسی،: مرقس انجیل
 اخبار و ها جنگ چون اماّ کرد؛ خواهند گمراه را بسیاری و هستم من که گفت خواهند آمده، من نام

 هنوز انتها، لیکن. است ضروری حوادث، این وقوع که زیرا مشوید؛ مضطرب بشنوید، را ها جنگ
 حادث ها، جای در ها زلزله و برخاست خواهند مملکتی بر مملکتی و امتی بر امتی که زیرا نیست؛
 خود برای از شما لیکن باشد، می دردها ابتدای ها، این و آید می پدید ها اغتشاش و شد خواهد
 نه و آسمان در فرشتگان نه ندارد، اطلاع کس هیچ پدر، از غیر ساعت، و روز آن از ولی. کنید احتیاط
 یا شب نصف یا شام در شود می کی وقت آن دانید نمی زیرا کنید؛ دعا و شده بیدار پس. هم پسر

یابد خفته را شما آمده، ناگهان مبادا.  صبح یا خروس بانگ . 

 

�  غلامان آن حال به خوشا. بدارید افروخته را خود های چراغ ببندید، را خود کمرهای و: لوقا انجیل
 نمی گمان که ساعتی در زیرا باشید؛ مستعد نیز شما پس. یابد بیدار را ایشان آید، چون ایشان آقای که

  . آید می انسان پسر برید،

 

�  این از و است انسان پسر که زیرا بکند؛ هم داوری که است بخشیده قدرت بدو و: یوحنا انجیل
 و شنید خواهند را او آواز قبورند، در که کسانی جمیع آن، در که آید می ساعتی زیرا، نکنید؛ تعجب
آمد خواهند بیرون . 

 



�  سی فقط که است آمده »انسان پسر« کلمه بار هشتاد آن، ملحقات و انجیل در است ذکر به لازم
 سخن ای دهنده نجات از دیگر، مورد پنجاه اماّ است؛ تطبیق قابل مسیح عیسی حضرت با آن، مورد
کرد خواهد ظهور روزگار پایان و الزمان آخر در که گوید می . 

 

� # متروک_سنت_احیاى  

 ،مانده متروک سنّت و کتاب از را آنچه او«: فرمودند السلام علیه زمان امام درباره السلام علیه على امام
2.(»کرد خواهد زنده ) 

 

138خ البلاغه، نهج)1: (منبع �  

142، 1 الکافی، (2)  

عج( زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

✍ # شدن_فرزنددار_برای_دعا  �� 

 

� گوید می مرد : 

«  متخصص دکترهای به مراجعه. شدم نمی فرزند صاحب ولی بودم، کرده ازدواج که بود سال شانزده
 هستیم، سالم همسرم و من که بودند عقیده این بر پزشکان. نداد ای نتیجه متنوع، داروهای مصرف و

دادند نمی تشخیص را ما نشدن دار بچه علت اما . 



 من به دوستان از یکی روزی. بود سقوط سرازیری در ما زندگی و شده ناامید جا همه از خلاصه،
کن مراجعه دکتر به کمتر: گفت ! 

کن طلب را ات خواسته حضرت از و) ع( زمان امام آقا خدمت برو  ! 

�  چند. شدم متوسلّ نماز، خواندن از بعد و شدم مشرف جمکران مسجد به امیدوار و شکسته دل
 که نمود عنایت من به پسر فرزند یک هم خداوند و شده فیض واسطه حضرت که نگذشت روزی

است خوب هم حالش و است سالم الحمدالله ». 

 

مهدی حضرت کرامات:  منبع �  

 

# بدعتها_نابودى  

 مى نابود را ها بدعت السلام علیه زمان امام وسیله به خداوند«: فرمودند وآله علیه الله صلى اکرم پیامبر
1. (»کند مى زنده را ها سنتّ و برد مى بین از را ها گمراهى و سازد ) 

 

� # زمین_احیاى  

 مى زنده را مرده زمینِ السلام علیه زمان امام وسیله به خداوند«: فرمودند السلام علیه حسین امام
2. (»ندارند خوش مشرکان گرچه ،نماید احقاق را حق و ،نموده آشکار او دستِ به را ین،دگرداند ) 

 

� # سنت_و_بدعت  



 بین از را آن که این جز ماند نمى بدعتى«: فرمودند السلام علیه زمان امام درباره السلام علیه صادق امام
3. (»دارد مى برپا را آن که این جز ماند نمى سنّتى و برد مى ) 

 

384 الوری، اعلام)1:(منبع �  

(2) 62 ،3 الموده، ینابیع  

(3) 745 ،2بحار سفینه ،391الارشاد  

عج(زمان امام پیرامون نکته یک و هزار ) 

 

مسیحی دختربچه خون سرطان شفای  

 

نمیبردت مامانت هست دکتری یه میگن ها بچه ما کلاس توی مادر گفت  

کجاست؟ مطبش دکتری؟ چه مادر گفت  

جمکران میگن بهش هست جایی یه, قم میری میگن: گفت  

 

) :rose: 
 

:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouqu
et::bouquet: 

 
ملائکه و جنّ در لشکر حضرت مهدی (ع) قرار دارند و آنها به چشم یاران حضرت نيز می آیند، چنانکه در روایت 
  «طولانی مفضّل آمده که به امام صادق (ع) گفت: «ای سيّد من! آیا ملائکه و جنّ برای مردم ظاهر می شوند؟



حضرت فرمودند: «آری، به خدا قسم ای مفضّل! و چنان با مردم گفتگو می کنند که مردم با خودشان گفتگو می 
  «.کنند

  «گفتم: «ای سيّد من! آیا با او سير می کنند؟
فرمود: «آری، به خدا قسم ای مفضّل! هر آینه آنها در زمينی مابين کوفه و نجف بنام هجرت، فرود می آیند و تعداد 

  «.افراد آن حضرت در آن وقت چهل و شش هزار ملائکه و شش هزار جنّ است
  «.در روایت دیگر آمده است که: «اجنّه ایشان را یاری می دهد و به یاری خدا همه جا را فتح می کنند

در کتاب «کامل الزّیارة» و «غيبت» نعمانی از امام صادق(ع) در ضمن حالات آن حضرت روایت شده است که فرمود: 
  «.«سيزده هزار و سيصد و سيزده ملک نزد حضرت مهدی (ع) می آیند

  «!ابوبصير گفت: «گفتم تمام این ملائکه می آیند؟
گفت: «آری! آن ملائکه ای که با نوح در کشتی بودند و آنهایی که با حضرت ابراهيم بودند، آن زمانی که او را به آتش 
انداختند و آن ملائکه ای که با موسی بودند، زمانی که دریا شکاف خورد و آنهایی که با حضرت عيسی بودند، زمانی 

که خداوند او را به آسمان برد و چهار هزار ملائکه که نشانه های خاصّ خود و عمّامه های زرد دارند که اینها با 
پيامبر(ع) بودند. و هزار ملائکه که منظّم می آیند و سيصد و سيزده ملک که در بدر بودند و چهار هزار ملک که نازل 

شدند و می خواستند حسين بن علی(ع) را یاری کنند پس به آنها اجازه نداد و آنها نزد قبر آن حضرت، ژوليده و 
غبارآلوده هستند و در کنار قبر آن حضرت نشسته اند و تا روز قيامت گریه می کنند، و رئيس آنها ملکی به نام منصور 

است، پس هيچ زائری امام حسين (ع) را زیارت نمی کند مگر آنکه آن فرشته ها از او استقبال می کنند و وداع 
کننده ای او را وداع نمی کند مگر آنکه آنها او را همراهی می کنند و هر کس مریض می شود او را عيادت می کنند و 
هر کس از آنها بميرد بر جنازه او نماز می خوانند و بعد از مردنش بر او استغفار می کند و همه اینها در زمين هستند 

 «.و منتظر ظهور حضرت قائم (ع) هستند

 

 
  :کميت اسدي مي گويد»

 
:cyclone: به خدمت امام باقر عليه السلام شرفياب شدم و عرض کردم: 

 
 در خدمت شما بخوانم،  :pray:اشعاري در حق شما خاندان سروده ام اجازه مي فرماييد 

  :ribbon:اجازه فرمودند و من ابياتي چند خواندم،
 

کردند و آقا زاده ي بزرگوارشان امام جعفر صادق عليه السلام نيز  :disappointed_relieved:امام عليه السلام گريه 
 گريستند 

 
  ...و صداي گريه از پشت پرده نيز بلند شد
  :امام عليه السلام دست مرا گرفت و گفت

 :pray:.خدايا کميت را بيامرز، گناهان گذشته و آينده اش را ببخش
 

 -!هنگامي که به اين بيت رسيدم:-چه وقت حق شما آشکار خواهد شد؟
 !چه وقت مهدي شما قيام خواهد کرد؟

 
:beginner:امام باقر عليه السلام فرمود: 

 
:trident: ان شاءاالله به زودي، به زودي:trident: 

  :سپس فرمود
  .اي ابا المستهل! قائم ما نهمين فرزند امام حسين است

 .امام بعد از پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم دوازده تن مي باشند :arrow_backward:زيرا 
 



:large_orange_diamond: دوازدهمين آنها قائم آنهاست. 
 :پرسيدم: اين دوازده تن کيانند؟ فرمود

 
 علي بن ابي طالب، �

 بعد او حسن و حسين، 
 بعد از حسين، علي بن الحسين 

 و من
  .آنگاه دست مبارکشان را بر شانه ي امام صادق نهادند و فرمودند: بعد از من، او

 
 :interrobang:گفتم: بعد از او کيست

  :فرمود
 

 پسرش موسي، �
 سپس پسرش علي، 
 آنگاه پسرش محمد، 
 سپس پسرش علي،
 آنگاه پسرش حسن، 

 که او پدر همان قائم است که جهان را پر از عدالت مي کند و 
 .شيعيان ما را روشن مي کند :heart_eyes:قلب

 
  :فرمود :interrobang:پرسيدم: کي خروج مي کند

 اين پرسش را از رسول اکرم صلي االله عليه و آله نمودند، 
 :فرمود

 
:eight_spoked_asterisk:-«انما مثله کمثل الساعة لا تأتيکم الا بغتة».:eight_spoked_asterisk: 

 .«مثل او چون مثل رستاخيز است، جز به طور ناگهاني نيايد»-
 

:closed_book:کفاية الاثر/ ص٢٤٩ 

 

 
:point_left:� جزء ٧ سوره ی انعام ،آیات ٤٤ و ٤٥ 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside:« ْفَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُآِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ آُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا

 «أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ
 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:«َفَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين» 
 

:beginner: هنگامی که اندرزها سودی نبخشيد و ،آنچه را که به آنها یاد آوری شده بود فراموش کردند درهای همه
چيز ازنعمت ها را به روی آنها گشودیم؛ تا کاملا خوشحال بشوند ولی ناگهان آنها راگرفتيم و سخت مجازات کردیم در 

 :o:.این هنگام همگی نااميد شدند
 

امام باقر(ع) می فرمایند :مراد از این قول خدا وند که می فرماید : هنگامی که آن چيزی که به آنها یاد آوری کردیم �
 :white_check_mark:. را فراموش کردند "مراد ولایت اميرالمومنين" است

 
:point_left:� درهای آسمان را باز کردیم و نعمت خودمان را به آنها دادیم وناگهان  :و در آنجا که خداوند می فرماید



نعمت را از آنها گرفتيم و آنها را مجازات کردیم. منظور ظهور امام زمان (عج) و قيام مهدی (عج) ماست . که در آن 
 :white_check_mark:.زمان می آید و ازاین ظالمان به اهل بيت انتقام می گيرد

 
:blue_book: برگرفته از :کتاب سيمای ماه دوازدهم در سی جزء قرآن نوشته استاد اباذری ازاساتيد مرکز تخصصی

 مهدویت حوزه علميه قم

 

 

 گر پرده ز رخ باز نماید مهدی
 از خلق جهان دل برباید مهدی

 
 ای شيعه چنان منتظر مهدی باش
 ::انگار همين جمعه می آید مهدی

 

 

 ::در حيرتم که عشق از آثار دیدن است
 

 ::ما کورها ندیده چرا عاشقت شدیم؟::

 

 

 ::ز بين رفتن وحشی گری و نفرت از ميان حيوانات
 

::: 
 

خوی وحشی گری و نفرت و همچنين دشمنی از ميان حيوانات حتّی ميان آنها و انسانها از بين می رود، همانطور که 
  .پيش از کشته شدن هابيل این چنين بود

شيخ صدوق در کتاب «خصال» از اميرالمؤمنين(ع) روایت کرده است که فرمود: «اگر حضرت قائم ظهور کند، ميان 
درندگان و چارپایان، صلح برقرار می شود، بطوری که یک زن ميان عراق و شام راه می رود و پایش را روی هيچ 

  «.گياهی نمی گذارد و هيچ درنده ای او را به هيجان نمی آورد و نمی ترساند
و در «تأویل الآیات» از شيخ شرف الدّین نيز آمده است که: «گوسفند و گرگ و گاو و شير و مار و انسان از یکدیگر در 

  «.امان می مانند
در کتاب «عقد الدّرر» از حضرت علی(ع) روایت شده است که در مورد حضرت مهدی (ع) فرمود: «گوسفند و گرگ در 
یک مکان زندگی می کنند و کودکان با مارها و عقربها بازی می کنند و آنها بچّه ها را اذیّت نمی کنند و خلاصه اینکه 

  «.شرّ می رود و خير می ماند
در «احتجاج» از آن حضرت روایت شده است که: «در آن زمان، درندگان و سایر حيوانات با یکدیگر سازش می کنند و 

  «.همگی مطيع آن حضرت می شوند
چنانکه شيخ صدوق از امام باقر(ع) روایت کرده است که فرمود: «گویا اصحاب حضرت قائم را می بينم که مغرب و 
مشرق را احاطه کرده اند و همه چيز فرمانبردار ایشان می شود، حتّی حيوانات وحشی زمين و حيوانات وحشی 

  «.پرنده، و زمين بر خود فخر می کند و می گوید: «امروز بر من یکی از اصحاب قائم (ع) گذشت
در خطبه مخزون اميرالمؤمنين(ع) که در «منتخب البصائرِ» حسن بن سليمان حلّی روایت شده، آن حضرت در مورد 



کيفيّت روزها و قيام حضرت مهدی (ع) فرموده اند که: «در آن زمان، وحوش رام می شوند بطوری که روی زمين مثل 
 «.چهارپایان ایشان می چرخند

 

 

 

 

 :sob::sob:.مصيبتی که نه فقط امام زمان عليه السلام بلکه امام حسين هم خون گریه ميکنند
:: 

 
 :حاج ملا  سلطانعلي، که از جمله عابدان و زاهدان بود، مي گويد �

در خواب به محضر مبارک امام زمان (ع) مشرف شدم، عرض کردم: مولا ي من! آنچه در زيارت ناحيه مقدسه ذکر » :
 !شده است که «فلا نذبنک صباحا و مساء و لا بکين عينک بدل الدموع دماء» صحيح است؟ فرمود: آري

 
گفتم: آن مصيبتي که در سوگ آن، به جاي اشک خون گريه مي کنيد، کدام است؟ آن مصيبت علي اکبر است؟  ::

 !فرمود: نه! اگر علي اکبر زنده بود، او هم در اين مصيبت، خون گريه مي کرد
 
 

گفتم: آيا مقصود مصيبت حضرت عباس (ع) است؟ فرمود: نه! بلکه آن حضرت عباس هم در حيات بود، او نيز در اين  :
 !مصيبت خون گريه مي کرد

 
عرض کردم: آيا مصيبت حضرت سيدالشهداء (ع) است؟ فرمود: نه! اگر حضرت سيد الشهداء (ع) هم بود، در اين :

 !مصيبت خون گريه مي کرد
 

  ::«پرسيدم: پس اين کدام مصيبت است؟ فرمود: مصيبت اسيری عمه ام زينب (س) است ::
 

 .145شيفتگان حضرت مهدي (عج) ج ١ ص  :

 

 خداوند در حدیث قدسی
 

حضرت قائم(عج) همان کسی است که قوانين مرا در زمين بر پا ميدارد و دلهای انسانهای سعادتمند و پيروان تو را ✍
 .ظالمين شفاو راحتی می بخشد

 
:books:کمال الدین/جلد١/صفحه ی٢٥٢ 

 

 
 " سرمه ی چشم "

 
❣ @zohormola 

 



:eight_pointed_black_star: محمّد بن عيسى بن احمد زرجى مى گويد:  
 

 زبيده، شهر سامرا با جوانى ملاقات کردم، � در مسجد
 

  :او مى گفت
 موسى بن عيسى (عباسى) هستم،  :baby:من از فرزندان 

 نام داشت وزنى مسن بود،  :person_frowning:فردى آن روز مرا به خانه خود برد وکنيز خود را که غزال 
  :صدا زد وبه او گفت

 
  .جريان آن ميل سرمه وآن طفل را بگو

 
  :غزال گفت

 .کودکى داشتيم که مريض شد
  :خانمم به من گفت

  :به خانه حسن بن على عسکرى (عليه السلام) برو وبه عمّه او، حکيمه خاتون بگو
 

  .ما را شفا دهد �چيزى به عنوان تبرّک عنايت بفرمايد، تا خداوند به وسيله آن کودک:
 

  .او را رساندم � همان گونه که خانمم گفته بود، نزد حکيمه خاتون رفتم وپيغام
  :حکيمه خاتون به يکى از اهل خانه فرمود:

 آن ميل سرمه ى را که به چشم نورسيده، 
 ،(فرزند امام حسن عسکرى (عليه السلام

  .عليه السلام) کشيديم، بياوريد) ::حضرت صاحب  ::
 

 .وقتى آن را براى حکيمه خاتون آوردند به من عنايت فرمودند
 

  .طفل خويش را سرمه کشيد، وکودک شفا يافت :eyes:من نيز آن را براى خانمم آوردم، او با آن چشم 
 

:zzz: ما مدّتها از آن براى شفا استفاده مى کرديم تا اين که روزى يک مرتبه ناپديد شد. 
#  

 
 کمال الدين، ج ٢، ص ٥١٧ و٥١٨::

 
 بحار الانوار، ج ٥١، ص ٣٤٢ و٣٤٣::

 

 

 

فرمودند السلام علیه امیرالمؤمنین به  وسلم وآله علیه االله صلی خدا سول :  

 



 حتی اخری قدم له ثبتت إلا الصراط علی قدم به فزلت مؤمن امرء قلب فی حبک ثبت ما علی، یا
الجنۀ بحبک عزوجل االله یدخله . 

 

 پای یک اگر صراط از گذشتن هنگام گرفت، قرار مؤمنی قلب در اگر تو دوستی و محبت ؛ علی ای
کند می بهشت وارد تو محبت خاطر به را او خداوند اینکه تا ماند می ثابت دیگرش پای بلغزد او . 

 

 

217ص1ج القطره  

679: صدوق امالی    

48: الشیعۀ فضائل    

69/8: الأنوار بحار   

866/2: الآیات تأویل  

 

کی؟ تا کشیدن تو هجر غم جانا  

؟ کی تا ندیدن تو روی و دیدن را همه   

شنید غیر سخن بس از شد خسته وجان گوش   

کی؟ تا نشنیدن مولا تو زیبای صوت  



است طلب در جا همه غمینت عشاقِ دل   

کی؟ تا نرسیدن وصالت به اقا دیگر  

مولا غریبی تو عالم همه میان در   

کی؟ تا ماندن غریب خودی جمع در  

امد بفریاد غصه این از دیگر هم صبر   

کی؟ تا شنیدن ناله و غم و درد قصه   

وستم ظلم از شده پر بشر دنیای   

کی؟ تا دریدن پرده حق محضر در  

است تاریک ما عالم خدا نور ای تو بی   

کی؟ تا ندمیدن کن خورشیدعشق،طلوع  

 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside:وقوع جنگ های بزرگ:diamond_shape_with_a_dot_inside: 

 
:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouqu

et::bouquet: 
 

انبوهى از احاديث با صراحت از نابودى مردم در اثر گرسنگى و قحطى و بيمارى و قتل و آشتار خبر مى دهند. آيا اين 
به معناى جنگ جهانى است آه ميليونها انسان را در هم مى آوبد و يا چيز ديگرى است. آنچه از روايات استفاده 

مى شود اينكه جنگهاى ويرانگرى واقع خواهد شد. از اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ آورده اند آه فرمود: لا يخرج 
المهدي حتّى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث([٢٨]). و نيز از آن حضرت آورده اند آه فرمود: بين يدي المهدي موت 

أحمر وموت أبيض . . . فأمّا الموت الأحمر: فالسيف وأمّا الموت الأبيض: فالطاعون([٢٩]). قبل از ظهور مهدى مرگ 
سرخ و سفيد خواهد بود . . . مرگ سرخ جنگ و خونريزى است و مرگ سفيد طاعون است. بنابراين بسيارى در اثر 

 .جنگ و خونريزى از بين مى روند



 

 ز فراقت به جواني همگي پير شديم
 بي تو از وادي دنيا همگي سير شديم

 بي خود از حادثه ي عشق تو ديوانه و مست
 عاشق کوي تو گشتيم و زمين گير شديم
 ...تا که وصفي ز کمان و خم ابروي تو رفت

 در پي ديدن رويت همگي تير شديم
 از کمان خانه ي زلفت همه بالا رفتيم
 در سراشيبي ابروت سرازير شديم
 گو گدايان در اين خانه بيايند که ما

 از گدايي به در تو همگي مير شديم
 ...عاشقان همچو (( رها )) در گرو بند تو اند
 جمله در حلقه ي تو در غل و زنجير شدیم

 

 
:cherry_blossom::cherry_blossom:امام زمان بعد از چه فرقه ای می آید؟ 

 
 :قيس بن جابر صيدانى از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت آرده آه فرمود(

 
 بعد از من خلفائى خواهد بود 

 و بعد از خلفاء امرائى خواهد بود 
 و بعد از امراء ملوآى بوجود مى آيد

 و بعد از ملوك جبابره و متكبرينى پيدا ميشوند
 و بعد از جبابره مردى از اهل بيت من خواهد آمد آه (

 زمين را پر از عدل خواهد آرد و بعد از آن حضرت، قحطاني مى آيد،
 

 .قسم بآن خدائى آه مرا بحق مبعوث آرده غير او آسى نيست
 
 

  :لملاحم و الفتن، متن، ص(

 

 
 

�:sunny:نغمه های مهدوی:sunny:� 
 

 چه خوشست مـن بميرم به ره ولای مهدی
 سر و جـان بـها ندارد که کنم فدای مهدی

 همه نقد هستی خود بدهم به صاحب جان
 کـه یکـی دقـيقه بينم رخ دلگشای مهدی

 



 
در حديثى آمده است آه سال ظهور سال پيدايش زلزله ها و سرماى شديد است. عن أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ 
قال: رجفه تكون بالشام يهلك فيها أآثر من مائه ألف، يجعلها اللّه رحمه للمؤمنين وعذاباً على الكافرين([٣٢]). از امير 

مؤمنان ـ عليه السلام ـ نقل شده است: زمين لرزه اى در شام رخ خواهد داد آه بيش از صد هزار نفر آشته مى 
 .شوند و آن را خداوند رحمت براى مؤمنان و عذاب براى آافران قرار داده است

 

 
:high_brightness: روایتی قابل تامل از فتنه های آخرالزمان:point_down: 

 
:bouquet: قال مولانا الباقر عليه السلام: 

 
 ".اذا خرج الامام المهدی ، فليس له عدو مبين الا الفقهاء خاصة، ولولا ان السيف بيده، لأفتى الفقهاء بقتله"

 
 :امام باقر عليه السلام فرمودند 

زمانی که امام مهدی ( عليه السلام )قيام فرمایند، دشمنی آشکارتر از فقهاء خاصه ندارند، و اگر شمشير بدست 
 .حضرت نباشد، فقها فتوای قتل او را ميدهند

 
 .بيان الائمة عليهم السلام، ج ٣، ص ٩٩

 

.»  
شيخ جليل، فضل بن شاذان در کتاب «غيبت»، از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: «مؤمن در زمان قائم، 
در حالی که در مشرق است، هرآینه برادر خود را که در مغرب است می بيند و همچنين کسی که در مغرب است 

 «.برادر خود را که در مشرق است می بيند

 

در حديث معراج آمده است: يا محمّد از جمله عطاهايى آه بر تو مرحمت فرموديم آن آه آشكار خواهم آرد از نسل 
تو يازده امام آه همه ايشان از نسل دختر تو فاطمه اند و آخرين ايشان مرديست آه عيسى بن مريم در عقب سر او 
نماز خواهد خواند و پر مى آند زمين را از عدل و داد بعد از آنكه از ظلم و جور لبريز شود. آنگاه رسول خدا ـ صلّى اللّه 
عليه وآله وسلّم ـ به درگاه الهى عرضه داشت: در چه زمانى خواهد بود. جواب فرمود: يا محمّد هنگامى آه علم از 
بين رود و ظاهر شود جهل و آشتار بسيار گردد و آم شوند علماء و فقهاء حقيقى و بسيار شوند شاعران و امّت تو 

 گورستانها را مسجد سازند([٣٣

 

 ::(امام مهدی(ع
 

سنت تخلف ناپذير خداوند بر اين است که حق را به فرجام برساند و باطل را . نابود کند ، و او بر آنچه بيان نمودم گواه 
 (.بحار الأنوار ، ج ٥١، ص ٣٣١):. است

 

در کتاب «کافی» و «خرایج» از امام صادق(ع) روایت است که فرمود: «بدرستی که هر گاه قائم ما، حضرت مهدی(ع) 
ظهور کند، خداوند در گوشها و چشمهای شيعيان ما، قوّت و قدرت می دهد بطوری که ميان آنها و حضرت مهدی (ع) 

به اندازه چهار فرسخ فاصله می شود، پس با ایشان صحبت می کند و آنها می شنوند و بسوی آن جناب نظر می 



  «.کنند
شيخ جليل، فضل بن شاذان در کتاب «غيبت»، از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: «مؤمن در زمان قائم، 
در حالی که در مشرق است، هرآینه برادر خود را که در مغرب است می بيند و همچنين کسی که در مغرب است 

 «.برادر خود را که در مشرق است می بيند

 

رسول خدا (صلى االله عليه وآله وسلم) فرموده است: (سوگند به خدايى که مرا براى بشارت برانگيخت، قائم 
فرزندان من بر طبق عهدى که به او مى رسد غايب مى شود، به طورى که بيشتر مردم خواهند گفت: خدا به آل 

  .محمد احتياجى ندارد وديگران در اصل تولدش شک مى کنند
:black_small_square:  پس هر کس زمان غيبت را درک نمود، بايد دينش را نگهدارى کند وشيطان را از طريق شک
به خود راه ندهد، مبادا که او را از ملت من بلغزاند واز دين خارج کند، چنان که قبلا پدر ومادر شما را از بهشت بيرون 

  (خداوند شيطان را دوست وفرمانرواى کفار قرار داده است). (١:small_blue_diamond: .کرد
ونيز اصبغ بن نباته نقل مى کند: امير المؤمنين (عليه السلام) حضرت قائم (عجل االله فرجه) را ياد کرده وفرمود: (آگاه 

باشيد که آن جناب به طورى غايب مى شود که شخص نادان خواهد گفت: خدا به آل محمد احتياجى ندارد). (٢) 
  .واحاديث بسيارى که در کتب روايى مشهور است

:memo: پي نوشته ها :  
  .اثبات الهداه، شيخ حر عاملى، ج ٦، ص ٣٨٦ (1)
 .اثبات الهداه، شيخ حر عاملى، ج ٦، ص ٣٩٣ (2)

 

 
  :ام هاني گويد

 :امام باقر عليه السلام را ملاقات آردم و از تأويل اين آيه پرسش نمودم
 

 «فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس»
 

فرمودند: امامي است آه در زمان خود پس از منقضي شدن آساني آه او را مي شناسند در سال دويست و شصت 
 !غايب مي شود، سپس مانند شهاب نوراني در شبي ظلماني پديدار مي گردد، و اگر او را ديدي چشمانت روشن باد

 
 
 

 کمال الدین وتمام النعمه شيخ صدوق
 جلد١صفحه ٥٩٤

 

 

 
:point_left:� جزء ١٠ سوره توبه ،آیات ٣٢ و ٣٣ 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside:«  َيُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ آَرِه

 «الْكافِرُونَ «٣٢
 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:« َهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى  وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ آُلِّهِ وَ لَوْ آَرِه
 «الْمُشْرِآُونَ «٣٣



 
:beginner:مى خواهند نور خدا را خاموش کنند ؛ولی خدا هست که دین خودش، را برتمام آیين ها غالب می گرداند 

.:white_check_mark: 
 

امام حسين (ع)می فرماید :از ما اهل بيت ١٢مهدی خو اهد بود ،که اولين آنها اميرالمومنين و آخرین آنها نهمين  �
فرزند من خواهد بود، او امامی است که حق را به پای می دارد خداوند به واسطه ی او زمين رابعد از مردنش زنده 

می گرداند؛ و به واسطه ی او دین حق رابه دست او بر همه ی ادیان وارد می گرداند.هر چند مشرکان راضی 
 :o:(نباشند.(١

 
:trident: امام حسين(ع) می فرماید :منظور از این آیه فرزند ما مهدی (عج)است، که در زمان ایشان است که دین
شموليت پيداميکند و جهان را می گيرد و دنيا یک حکومت ، و یک دین خواهد داشت ،و آن دین ناب اسلام خواهد 

 :white_check_mark: .بود
 
 

:green_book:آمال الدين ج١ باب ٣٠ ح ٣ 

 

@ManoEmamZamanam 

 کوریم و ندیدیم شما را هرگز
 یکبار نگفتيم کجایی هرگز
 ما کار مهمتر از شما هم داریم
 حق داری اگر جمعه نيایی هرگز

 

 
:point_left:�جزء ١١سوره یونس ، آيه ٣٥ 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside:«...  ْأَ فَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى  فَما لَكُم

 «.آَيْفَ تَحْكُمُون 
 

:beginner:«  آيا آن کسی که به سوی حق هدایت می کند برای پيروی شایسته تر است یا آن کسی که خودش
 « هدایت نميشود کدام ؟

 
:trident: راوی روایت می کند :که از امام صادق 

ع)سوال کردم پيش از ظهورامام زمان(عج) دوتا صيحه خواهد بود، یه عده از مردم که به بحث مهدویت اعتقاد ندارند، )
مارا سرزنش و تکذیب می کنند و می گویند :از کجا ميخواهيد بفهميد صيحه حق کدام است و صيحه باطل کدام 

؟امام صادق (ع)ميفرماید: کسانی که پيش از آن ندای حق، به آ ن ایمان داشته باشند آن زمان نيز همان را تصدیق 
  :white_check_mark:.خواهند کرد

 
:ok_hand:� از همان اول می دانند که ندای اول ندای حق است،ندایی که به اسم امام زمان(عج) هست ندای حق

 "..... است و بعد این آیه را تلاوت کردند. "افَمَنْ يَهْدي إِلَى
 

:blue_book: 208منبع کتاب کافی،ج ٨ صفحه 

 



 
 

 ( منكران و ملحدان براي آيفر شدن باز مي گردند )
 
 
 

 .«قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا»
 

 .«!گويند: اي واي بر ما، چه آسي ما را از خوابگاهمان بر انگيخت؟»
 

:book:( - سوره يس: آيه ٥٢ . )  
 

 :حسن بن شاذان مي گويد�
 

گروهي از عثمانيها در شهر واسط مرا آزار مي آردند و در هر فرصتي ضربه هائي بر من وارد آردند. من نامه اي به 
 .خدمت امام رضا ( عليه السلام ) نوشتم و از آزارهاي مردم واسط به محضر آن حضرت شكايت آردم

خداي تبارك و تعالي از دوستان ما »:seedling: :امام رضا ( عليه السلام ) با خطّ شريف خود در پاسخ نوشت �
 پيمان گرفته آه در حكومتهاي باطل در برابر آزار دشمنان صبر آنند. هنگامي آه اشرف مخلوقات قيام آند، 

 :seedling:.«خواهند گفت: اي واي بر ما، چه آسي ما را از خوابگاههاي خود برانگيخته است
:orange_book:بحارالانوار: ج ٥٣، ص ٨٩ . 

 

 
:o:  شروسي شخصی از تبریز:o: 

 
 علائم ظهور �

 
 .يكي از علائم قبل از ظهور حضرت ولي عصر (عج)، خروج شروسي خواهد بود

 
 :امام حسن عليه السلام فرمود ::

 
شروسي از بلاد ارمنيه به سمت آذربايجان آه آن را تبريز مي نامند، به قصد پشت شهر ري، به طرف آوه سرخ آه »

 .نزديك و متصل به آوه سياه است، (در آنار آوههاي طالقان) حرآت مي آند
 

سپس در آنجا بين شروسي و مروزي جنگ بسيار سختي روي مي دهد آه آودآان را پيرو بزرگسالان را فرسوده 
 .مي آند

 
 .«پس در آن موقع، منتظر خروج او حضرت مهدي (عج) باشيد

 
 مجمع النورين، ص ٢٩٧:

 

 
رفتن سختی ها و بلاها از بدنهای یاران امام زمان (ع) بيست و هفتم: رفتن سختی ها و بلاها از بدنهای یاران 

حضرت مهدی (ع) است. چنانچه در خبرهای گذشته گفته شد و در کتاب «خرایج» راوندی از حضرت باقر(ع) روایت 



شده است که فرمود: «هر کسی، حضرت قائم از اهل بيت مرا درک کند از هر آفت و بلایی شفا خواهد یافت و از هر 
  «.ضعفی قوی خواهد شد

در کتاب «غيبت نعمانی» از حضرت سجّاد(ع) روایت است که فرمود: «هر گاه حضرت قائم(ع) قيام کند خداوند از هر 
  «.مؤمنی آفت را می برد و به او قدرت و نيرو می دهد

و این کرامت بزرگ مانند شفا دادن حضرت عيسی و سایر انبيا نيست، گاهی به جهت معجزه و تمام کردن حجّت، 
کور، لال، پيسی یا مریضی را برای انکار کنندگان و منافقان در موارد معدود شفا می دهد، بلکه از بين بردن این آفات 
و بلاها از تمام مؤمن و مؤمنات، از آثار شادمانه و طلوع نور بزرگ و شریف و رسيدن به آداب دیدار و درک فيض شرف 

حضور حضرت مهدی (ع) است که چون بهشتيان اوّل در چشمه حيات و چشمه پاک کننده شست و شو می کنند و 
تن خود را چون جان از هر عيب و نقصی پاک می کنند که بتوانند در محفل نزدیکان پا گذارند و توان شنيدن کلمه 

تحيّه: «سلام عليکم طبتم فادخلوها خالدین.» را داشته باشند. پس فرق بين این دو شفا از فرق بين زمين و آسمان 
  .بيشتر است

 سوره زمر آیه ٧٣ «یعنی: سلام بر شما! گوارایتان باد این - )

 

 :امير المومنين عليه السلام فرمودند
 

 *و يا شوقاه الي رويتهم في حال ظهور دولتهم*
 

 .آه چقدر مشتاقم که آنها را در روزگار تشکيل دولتشان ببينم
 

 کفاية الاثر/ ص٢٢٠

 

 
 :شيخ حرّ عاملی رحمه االله از بزرگان اصحاب روایت می کند که امام صادق عليه السلام فرمود

شبی که حضرت قائم عجّل اللَّه تعالی فرجه الشّریف در آن متولّد شد، هيچ نوزادی در آن شب متولّد نمی شود مگر »
این که مؤمن خواهد شد، و اگر در سرزمين کفر متولّد گردد، خداوند او را به برکتِ امام مهدی عجّل اللَّه تعالی فرجه 

 «الشّریف به سویِ ایمان منتقل می سازد

 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside:دادن نيروی چهل مرد به هر یک از یاران امام زمان (ع) 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: 
 

:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouqu
et::bouquet: 

 
به هر یک از یاران امام زمان (ع)، به اندازه چهل مرد نيرو داده می شود. همانطور که در کتاب «کافی» از عبدالملک 

بن اعين آمده است که گفت: در نزد ابی جعفر(ع) بلند شدم. بر دستم تکيه کردم و گریه کردم و گفتم: «آرزو دارم که 
  «.ظهور حضرت مهدی (ع) و سلطنت او را ببينم و درک کنم و در من نيرویی باشد

حضرت فرمود: «آیا خشنود نمی شوید که دشمنان شما همدیگر را بکُشند و شما در خانه های خود آسوده باشيد؟ 
اگر امر چنان شد یعنی گشایش بزرگ پدید آمد، به هر مردی از شما، نيرو و قدرت چهل مرد داده می شود و دلهای 
شما مانند پاره های آهن می گردد بطوری که می توانيد با آن قدرت، کوه را از جا بکَنيد و شما قوام (و خزاین) زمين 

  «.هستيد
  :صدوق در کتاب «کمال الدّین» از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود



حضرت لوط به قوم خود نگفت: «لوانّ لی بکم قوّة او آوی الی رکن شدید» مگر با مقایسه و آرزوی قوّت و نيروی ( -  »
  ( «.سوره هود آیه ٨٠ «یعنی: ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا تکيه گاه و پشتيبان محکمی در اختيار من بود

  «.حضرت قائم(ع)، و ذکر نکرد مگر قدرت اصحاب او را که به هر کدامشان قدرت چهل مرد داده می شود
و این مضمون را از حضرت سجّاد (ع) در کتاب «خصال» و شيخ مفيد در کتاب «اختصاص» و ابن قولویه در کتاب «کامل 

  .الزّیارة» و فضل بن شاذان در کتاب «غيبت» از امام صادق (ع) و همينطور عيّاشی در تفسير خود روایت کرده اند
در کتاب «کمال الدّین» از اميرالمؤمنين(ع) روایت است که فرمود: «آن جناب دست خود را روی سر عبادت کنندگان 
  «.می گذارد، پس هيچ مؤمنی نماند که دلش سخت تر از پاره آهن نباشد و خداوند به او قدرت چهل مرد را می دهد
در کتاب «بصائر الدّرجات» صفّار از امام باقر(ع) روایت است که فرمود: «وقتی امر ما واقع شود و مهدی ما بياید، هر 

مردی از شيعيان ما، جری تر از شير و گذارنده تر از نيزه می شود، و دشمن ما را با پای خود پایمال می کند و او را با 
 «.دست خود می زند و این کار در هنگام نزول رحمت خدا و فرج او بر بندگان است

 

 
:white_check_mark: ذی طوی کجاست:interrobang: 

 
:beginner:« طوی» در لغت به معنای پيچيدن و در نورديدن است و برخی از مشتقات آن (چون «طايه) » به سرزمين

 .هموار و صخره های بزرگ در ريگزارهای پهناور گفته می شود
:ledger:احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ٣، ص ٤٣٠.  

 
:small_blue_diamond:« ذی طوی» در يک فرسخی مکه و در داخل حرم قرار دارد و از آنجا خانه های مکه ديده

 .می شود
:orange_book:مجمع البحرين، ج ١، ص ٢٧٩.  

 
:small_orange_diamond: در برخی روايات از آن به عنوان جايگاه حضرت مهدی عليه السلام در دوران غيبت ياد شده

 .است
 :عياشی به سند خود از عبد الاعلی حلبی آورده است: حضرت ابو جعفر امام باقر عليه السلام فرمود

 .به ناچار صاحب اين امر را در يکی از اين دره ها غيبتی خواهد بود [و] با دست خود به سوی ذی طوی اشاره فرمود»
» 

:blue_book:الغيبة، ص ٢٦٤، ح ٣٠.  
 

:small_blue_diamond: و در بعضی ديگر از روايات آمده است: حضرت قبل از ظهور و در آستانه قيام در ذی طوی به
 .سر می برد

:pushpin: امام باقر عليه السلام می فرمايد: «قائم عليه السلام آن روز (ظهور) را در «ذی طوی» در حال انتظار با ٣١٣
 « .نفر به تعداد اهل بدر، به سر می برد، تا پشتش را به حجرالاسود تکيه داده پرچم بر افراشته را به اهتزاز در آورد

 ( .همان، ص ٤٤٨)
 

:diamond_shape_with_a_dot_inside: و امام صادق عليه السلام نيز در اين رابطه می فرمايد: «گويی قائم عليه
السلام را با چشم خود می بينم که با پاهای برهنه در «ذی طوی» سر پا ايستاده؛ همانند حضرت موسی عليه 

 « .السلام نگران و منتظر است که به مقام [ابراهيم] بيايد و دعوت خود را اعلام نمايد
 

:books:منابع: 
  .بحارالانوار، ج ٥٢، ص ٣٨٥.1

 فرهنگ الفبایی مهدویت.2

 



✍ # ظهور_وقایع  

� # قیام_هنگام  

 ما شیعیان چشم و گوش آنچنان خداوند ،کند قیام ما قائم که هنگامى«: فرمودند السلام علیه صادق امام
 مى را سخنش و گوید مى سخن آنها با. بود نخواهد رسان نامه قائم و آنها میانِ که کند مى تقویت را

1. (»دیگر نقاط در آنها و است خویش مکانِ در او که حالى در بیند مى را او و شنود ) 

 

� # قیام_زمان_و_مؤمن  

 در را خود برادرِ ،است مشرق در که حالى در قائم زمانِ در مؤمن«: فرمودند السلام علیه صادق امام
2.(»بیند مى مشرق در را برادرش ،است مغرب در که کسى ،همچنین ،بیند مى مغرب ) 

 

� 483 الاثر، منتخب)1:( منبع  

(2) 83 ،51 بحارالانوار،  

 

✍ # ظهور_وقایع  

� # فساد_از_بعد_اصلاح   

 فرجه تعالى اللََّّه عجل مهدى حضرت وسیله به خداوند«: فرمودند وآله علیه الله صلى اکرم پیامبر
1.(»کند مى اصلاح ،اند شده تباه که آن از پس را امّت این الشریف ) 



 

� # ظهور_وقایع_از  

 مردم ،رود مى بین از رباخوارى و الکلى مشروباتِ ،نامشروع روابطِ«: فرمودند السلام علیه صادق امام
 مى نابود شرور مردمانِ ،کنند مى رعایت خوبى به را ها امانت ،آورند مى روى اطاعت و عبادت به

2. (»مانند مى باقى صالح افرادِ و شوند ) 

 

� 474 الاثر، منتخب)1:( منبع  

(2) 81 ،51 ، بحارالانوار  

147 ، الاثر منتخب  

 

� # مهدوی_پاسخ_پرسش  � 

 

�  زندگی هم با یاران آیا باشد، می یار سیزده و سیصد دارای) عج(زمان امام اینکه به توجه با:  پرسش
دارند؟ آگاهی امر این به نسبت و میکنند  

  

 از موعود زمان در بلکه کنند، نمی زندگی هم با آنان که شود می فهمیده روایات از:  پاسخ ✍
شوند می رهسپار) عج(مهدی حضرت سوی به مختلف شهرهای . 

 



�  می گرد حضرت نزد مختلف شهر و قبیله نه از تن پنج و چهل آغاز در که است آمده روایات در
 سرعت با حضرت یاران دست دور و مختلف شهرهای از و شوند می افزوده عده این به سپس. آیند
زنند می حلقه حضرت دور و گردند می رهسپار حضرت سوی به ای ویژه .  

 

 برد می نام دیار و شهر چند و هشتاد از الشیعه اعیان گرانسنگ کتاب در امینی محسن سید مرحوم �
خیزند می بر شهرها آن از) تن 313( عده این که . 

 

�  قزوین، فلسطین، ری، دمشق، بیروت، طرابلس، طبرستان، گرگان، طالقان، کوفه، قم، آنها جمله از
است کرمان و اهواز بصره، دیلمان، شیراز، .  

 

�  می جمع مقرر موعد در باشند، گذاشته ای وعده هم با که این بدون و شناسند نمی را همدیگر اینها
1).(بعضا بعضهم یعرف لا میعاد غیر علی الأرض أقاصی منِ یجتمعون( شوند ) 

 

84ص ،2 ج الشیعه، اعیان امین، محسن سید .1�  

 

� 

�� زمان امام لشکر آذوقه تهیه �� 

 



اند آورده بزرگان از دیگر برخی و کلینی صدوق، شیخ مرحوم : 

 که هنگامی: فرماید حکایت علیهماالسلام باقرالعلوم حضرت پدرش، قول از محمّد آل صادق حضرت
 معظمّه مکّه از را خود قیام نماید، قیام بخواهد و نماید ظهور الشّریف فرجّه تعالی اللّه عجلّ زمان امام

کند می حرکت کوفه شهر سمت به ابتداء و نموده شروع . 

 نداء جمعیّت، بین در حضرت منادی نماید، حرکت خویش یاران و لشکر همراه به که آن از قبل و
 سنگ تا دهد می دستور حضرت سپس کند، حمل آب و غذا خود همراه به ندارد حقّ کسی: دهد

 نیروها همراه و شود برداشته - است شتری بار مقدار به که - السلام علیه عمران بن موسی حضرت
 هر که گردد جاری گوارا آب از ای چشمه سنگ آن از آیند، فرود که منزلی هر در پس شود، آورده
 به نیازی و شود سیراب بیاشامد، آب آن از ای تشنه هر نیز و گردد؛ سیر کند، میل آن از ای گرسنه
داشت نخواهند مایعات و طعام . 

 هنگامی تا باشد، می السلام علیه زمان امام لشکر افراد تمامی برای آشامیدنی و خوراکی آذوقه این و
شوند وارد کوفه و اشرف نجف در که . 

 

�  ص ،2 ج: والجرایح الخرایج ،17 ح ،670 ص: الدّین کمال إ ،3 ح ،231 ص ،1 ج: کافی اصول
1 ح ،691 . 

 

:eight_spoked_asterisk:امام مهدی(عليه السلام):eight_spoked_asterisk: 
 اگر نبود که ما دوستار صلاح شما هستيم و به شما لطف و مرحمت داريم ، همانا به شما توجه والتفات نمی کرديم

. 
 (.بحار الأنوار ، ج ٥٢، ص ٥١)

 



# مرگ_حال_در_مسموم_شفای  � 

 

�� گوید می جوان : 

«  من مداوای از پزشکان. بودم هوش بی شیراز نمازی بیمارستان در روزی چند مسمومیّت، دلیل به
 صافی خط که دیدم: گفت می بود، من تخت کنار لحظات آن در که برادرم. بودند کرده امید قطع

شد ظاهر داد، می نشان را قلب نوار که ای صفحه روی . 

 از را ها دستگاه و برند می بیرون اتاق از را او دکترها. اندازد می من روی را خود و کند می گریه او
 ظاهر من در حیات آثار ناگهان که دهند تحویل را ام جنازه خواستند می آنها. کنند می جمع من بدن
 و دیالیز برای مرا سریعاً پزشکان. رسد می 10 به 3 از خون فشار و کند می کار به شروع قلبم: شود می

 می هم دیالیز اگر که بود این بر پزشکان عقیده. برند می صحرایی و سعدی بیمارستان به خون تصفیه
شدم زنده من اما بمانم، زنده که نبود معلوم هم باز شدم، . 

 هم سال 79 و بیند می خواب در را) ع(معصومین ائمه همیشه و است تقوایی با و مؤمن زن که ام عمه
 خواب در شب همان بودند، برده برایش مرا مردن خبر و بود بد خیلی من حال که موقعی دارد، سن
 شفای ما که نباشید ناراحت و نترسید: بودند فرموده حضرت که بیند می را)السلام علیه(زمان امام

داد خواهد شفا را شما جوان خدا. ایم خواسته خدا از را شما جوان . 

 می مرا شفای خبر فامیل افراد به و کند می استشمام را آقا عطر بوی و شود می بیدار خواب از ام عمه
 این از بعد نیز من. پیوندد می وقوع به معجزه بالاخره ولی کنند، می مسخره را او همه ابتدا. دهد

شدم مشرف جمکران مسجد به قدردانی برای معجزه ». 

 



عج( مهدی حضرت کرامات:منبع � ) 

 

 
 :(امام علی(ع

درختان درزمان ظهور،درهرسال دونوبت ميوه ميدهند. چشمه هایی ازشيروعسل مصفاوآب گواراجاری ميشودکه 
 :sparkles: .مردم ازآنهابياشامند

 
:books:٣٧۴بحارالانوار،ج۵٢،ص 

 

 
امام صادق(ع) می فرماید: ای فضيل امام خودت را بشناس که اگر امامت را شناختی این امر (یعنی فرج حضرت �
مهدی) جلو، یا عقب بيافتد ؛ ضرری متوجه تو نخواهد شد و کسی که امام خود را بشناسد و پيش ازاینکه صاحب 
این امر قيام کند ، بميرد مانند کسی خواهد بود که در لشکر ایشان حضور داشته باشد، بعد آقا گفتند: نه ! بلکه 

نه بالاتر حتی ،و بلکه مانند کسی است که در رکاب رسول  :مانندکسی است که زیر پرچمش باشد ، بعد آقا گفتند
 . االله (ص) به شهادت رسيده باشد

 

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside: غنی شدن خلق به نور حضرت

  :diamond_shape_with_a_dot_inside:(مهدی(ع
 

مردم با نور حضرت مهدی (ع) از نور آفتاب و ماه بی نياز می شوند. چنانکه علیّ بن ابراهيم از حضرت صادق (ع) در 
  «.تفسير آیه شریفه «و اشرقت الارض بنور ربّها» روایت کرده است که: «مربّی زمين حضرت مهدی(ع) است

  ( «.سوره زمر آیه ٦٩ «یعنی: زمين به نور پروردگارش روشن می شود - )
  «راوی عرض کرد: «پس وقتی حضرت ظهور کند چه خواهد شد؟

  «.حضرت فرمود: «مردم از روشنایی خورشيد و نور ماه بی نياز می شوند و به نور امام (ع) اکتفا می کنند
شيخ مفيد در کتاب «ارشاد» و شيخ طوسی در کتاب «غيبت» از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: «هر 

گاه قائم ما قيام کند، زمين به نور خداوند روشن می شود، تاریکی می رود و مردم نيز از نور آفتاب بی نياز می 
  «.شوند

صدوق این مضمون را در کتاب «کمال الدّین»، از امام رضا(ع) روایت کرده است که فرمود: «سایه ای برای حضرت 
  «.مهدی(ع) نيست

شيخ خرّاز در «کفایة الأثر» روایت کرده است که: «او پيش از ظهور، صاحب غيبت است، پس وقتی که قيام کرد 
  «.زمين از نور او روشن می شود

به قرینه خبر اوّل معلوم می شود که مراد، نور ظاهری است و الّا ممکن است گفته شود که مراد، نور معبودی است 
  «.که نور علم و حکمت و عدل باشد

فضل بن شاذان در کتاب «غيبت» خود به سند صحيح از آن حضرت روایت کرده است که فرمود: «هر گاه قائم ما 
برخاست و قيام کرد، زمين به نور او روشن می شود و بندگان از نور آفتاب و ماه بی نياز می شوند و تاریکی از بين 
می رود و مرد، در ملک آن حضرت آنقدر عمر می کند تا آنکه هزار پسر برای او متولّد می شود که هيچ دختری در 

ميان آنها نيست و زمين گنجهای خود را ظاهر می کند تا اینکه مردم آنها را می بينند و هر فردی از شما دنبال کسی 
می گردد تا هدایا و خمس و زکوة و صدقات و فطره را به او بدهد امّا کسی را پيدا نمی کند چون همه احساس بی 

 «.نيازی می کنند چرا که خداوند همه را از فضل خود بی نياز کرده است



 

 
:point_left:� جزء ١٦ ،سوره طه ،آیه ی ١٣٥ 

 
 

:diamond_shape_with_a_dot_inside:« ... ِقُلْ کُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَمَن
 «اهْتَدَى 

 بگو : همه ی ما وشما در انتظاریم ، ما درانتظار وعده ی پيروزی و شمادر انتظار.. »
شکست ما؛ حال که چنين است انتظاربکشيد اما به زودی می دانيد چه کسی از اصحاب صراط مستقيم و هدایت 

 « . یافته است
 

امام کاظم (ع) ازپدر بزرگوارشان امام جعفرصادق (ع)در رابطه با این آیه می فرماید:صراط مستقيم همان مهدی �
 . ست و هدایت یافته کسی است که به پيروی از او قدم بر دارد(ما(عج

 
:ok_hand:�  منظور ازاین صراط مستقيم که خداوند دراین آیه می فرمایند : کفارشما انتظار بکشيد که به زودی

صراط مستقيم کسانی که هدایت شده اندرا خواهيم آورد، این است که به زودی مهدی (عج) و یاران او را هم 
 :white_check_mark:خواهيم آورد تا بدانيد کی پيروز است

 
:exclamation: چه آیه ی زیبایست این آیه ! ، که آیه وعده ی پيروزی ونصرت ميدهد به یاران امام زمان (عج)که نااميد

 :blush:نباشيد که پيروزی باشماست
 

:blue_book:برگرفته از :کتاب سيمای ماه دوازدهم در سی جزء قرآن 

 

:rose: سلطان بی چون و چرای کلام، حضرت علی عليه السلام 
 در ادامه خطبه، 

 :به سرانجامی که منجی بشریت برای آشوبگران رقم خواهد زد اشاره می کند
 

:palm_tree: َألا وَ فی غدٍ- و سَيَأتی غدٌ بما لا تَعرفونَ-  یأخذُ الوالیِ من غيرِها عُمّالها علی مَساوی
 :palm_tree:اعمالِها؛

 
 آگاه باشيد که فردا- و که داند که فردا چه پيش  آرد-فرمانروایی که از این طایفه (امویان) نيست 

 .عاملان حکومت را به جرم کردار زشتشان بگيرد و عذری از آنان نپذیرد
 

 و سپس عباراتی می فرمایند که تصویر زیبایی
 :از تسليم کائنات در برابر آن مصلح جهانی ارائه می نماید

 
:leaves: و تُخرجُ لهُ الارضُ افاليذَ کَبِدها و تُلقی إليهِ سِلماً مَقاليدها:leaves: 

 
 .زمين گنجينه های خود را برون اندازد و کليدهای خویش را از در آشتی تسليم او سازد

 
 این عبارات به قول نویسنده فی ظلال نهج البلاغه

 نشانگر آن است که همه چيز مطيع اوست
:closed_book:(ج٢، ص ٢٩٩).  

 



 آری؛ زمين و زمان خاضعانه سر به فرمان و تعظيم و فرود آرند، 
 .و زبان جز به اطاعت او نگشایند و در واقع در پرتو چنين مُصلحی عدالت محقق خواهد شد

 
 :امام علی عليه السلام در ادامه خطبه چنين می فرمایند

:tulip:فيُریکم کيفَ عدلُ السّيرهِ و یُحيی ميّتَ الکتابِ و السُنه:tulip: 
 

 .پس روش عادلانه را به شما بنماید، و آنچه از کتاب و سنت مرده است زنده فرماید
 

 بنابراین، از دیدگاه مولی الموحدین علی عليه السلام 
:star2:،هدف نهایی قيام مصلح 

 :star2:.عدالت سایه گستر جهانی و احيای کتاب و سنت است که بی گمان به تحقق خواهد پيوست

 

فرج برای دعا  

 

 که کسی جز به شوند می هلاک همه الزّمان آخر در که دارد روایت) :   ره( بهجت االله آیت حضرت
کند می دعـــا فـــرج بـــرای .  

 مرتبه همین،. است دعا صاحب با روحی ارتباط یک و است امیدواری یک فرج، برای دعا همین گویا
است فرج از ای .  

 

� بود خواهد فرج موجب کننده دعا برای نشود عمومی فرج موجب اگر فرج دعای:  بهجت االله آیت  

 

گوید عمر بن مفضل :  

 

فرمود السلام علیه صادق امام :  

 



بود، ما ارواح که آفرید نور چهارده بیافریند، را خلقش آنکه از پیش سال هزار چهارده تعالی خدای  

هستند؟ کسانی چه تن چهارده آن! االله رسول ابن یا: شد گفته   

 که است قائمی آنها آخرین و حسین فرزندان از ائمه و حسین و حسن و فاطمه و علی و محمد: فرمود 
سازد پاک ظلمی و جور هر از را زمین و بکشد را دجال و کند قیام غیبتش از پس  

 

 

 

صدوق شیخ النعمه وتمام الدین کمال  

7 صفحه2جلد  

 
:diamond_shape_with_a_dot_inside: همراه بودن پرچم رسول خدا (ع) با امام زمان

  :diamond_shape_with_a_dot_inside:((ع
 

:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouqu
et::bouquet::bouquet: 

 
پرچم رسول خدا (ع) همراه حضرت مهدی(ع) است که این پرچم جز در بدر و روز جمل، هيچ روزی باز نشده است. 
شيخ نعمانی از حضرت صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: «پرچم رسول خدا (ع) را روز بدر، جبرئيل نازل نمود و 

  «.به خدا آن نه از پنبه و نه از کتان و نه از ابریشم و نه از حریر بود
  «راوی عرض کرد: «پس از چه بود؟

حضرت فرمود: «از برگ بهشت بود که رسول خدا (ع) آن را در روز بدر باز کرد و بعد آن را پيچيد و به دست علیّ بن 
ابيطالب داد، پس پيوسته نزد حضرت علی (ع) بود تا اینکه روز بصره فرا رسيد و حضرت علی (ع) آنرا باز کرد و خداوند 
به او فتح و پيروزی عطا کرد، آنگاه آنرا پيچيد و آن پرچم در نزد ماست و آن را هيچ احدی باز نمی کند تا اینکه حضرت 

  .قائم (ع) ظهور کند، پس هر گاه آن حضرت ظهور کرد، آن پرچم را باز می کند
در آن هنگام هر کس که در مشرق و مغرب است آن را ملاقات می کند و (دشمنان) با فاصله زیادی از پيش روی آن 

  «.فرار می کنند
و نيز از حضرت باقر(ع) روایت است که به ابوحمزه فرمود: «ای ثابت! گویا قائم اهل بيت خود را می بينم که بر این 

  .(نجف مشرف شده است.» (و با دست خود به کوفه اشاره فرمود
و فرمود: «وقتی بر نجف شما مشرف شد، پرچمِ رسول خدا (ع) را باز می کند و وقتی که باز کرد، ملائکه بدر بر او 

  «.فرود می آیند
  «گفت: «پرچم رسول خدا(ع) چيست؟



حضرت فرمود: «چوبش از عمود عرش خداوند و رحمت اوست و بقيّه آن از نصر خداوند است. آن را بطرف چيزی دراز 
  «.نمی کند مگر آنکه آن را تباه کند و از بين ببرد

و به روایت صدوق در «کمال الدّین» آمده است که: «وقتی آن را باز کند، سيزده هزار و سيزده ملک بر قائم فرود می 
  «.آیند که همه آنها منتظر آن حضرت بودند

نعمانی در کتاب «غيبت» از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: «وقتی ميان اهل بصره و حضرت علی(ع) 
تلاقی شد، آن حضرت پرچم رسول خدا (ع) را باز کرد، پس قدمهای ایشان لرزید و آفتاب زرد نشده بود که گفتند: ای 

  «.پسر ابوطالب! به ما امان بده
و فرمود: «وقتی روز جنگ صفّين شد از حضرت علی (ع) خواهش کردند که آن پرچم را باز کند، حضرت این کار رإ؛''ّّ 

  .نکرد، پس آنگاه حضرت امام حسن (ع) و امام حسين (ع) و عمّار بن یاسر را شفيع خود قرار دادند
پس حضرت علی (ع) به امام حسن(ع) فرمودند: «ای فرزند من! زمانی است که باید این قوم آن زمان را پشت سر 

 «.(بگذارند و بدرستی که این پرچم را بعد از من هيچ کس باز نمی کند مگر حضرت قائم(ع
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  ١۴٠٩/١٩٨٩، چاپ صفوه سقا، بيروت کنز العمال ،هندی علاء الدين متقی

کتاب االله المنزل نويسنده:مکارم شيرازی، ناصرترجمه و تلخيص:جمعی از فضلاترجمه و تلخيص:آذرشب،  تفسير في الأمثل
   محمدعلی ناشر:مدرسة الإمام علي بن أبي طالب

  .تفسير نور الثقلين، حويزی، علی بن جمعه، بيروت، موسسه التاريخ العربی، ١٤٢٢٢.ق



 

  

  ق، .'ه ۱۳۸۱، تهران، مكتبه الصدوق، ۲كلينى، الاصول من الكافى، ط  -
 ۱۳۶۴، قم، منشورات الشـريف الرضـى،   ۲دكتر احسان عباس، ط : ن، وفيات الاعيان، تحقيقابن خلكا

  ش، .'ه
ق،ابن اثير، الكامل فى التـاريخ،  .'ه ۱۳۸۴ابن واضح، تاريخ يعقوبى، نجف، منشورات المكتبه الحيدريه، 

، دارالقاموس محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الامم و الملوك، بيروت – ۴۷۶، ص ۵بيروت، دارصادر، ج 
  الحديث، 

  ق،.'ه ۱۳۹۵مجلسى، بحارالانوار، تهران، المكتبْ الاسلاميْ، 
  ق.'ه ۱۳۸۹، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ۲كلينى، الروضه من الكافى، ط 

، تهران، مركـز نشـر دانشـگاهى،    ۶دكتر شهيدى، سيد جعفر، تاريخ تحليلى اسلام تا پايان امويان، ط 
  ش.'ه ۱۳۶۵

  امنه اى، سيدعلى، پيشواى صادق، تهران، انتشارات سيد جمال،خ) آيت الله(
  محمدى رى شهرى، محمد، مناظره درباره مسائل ايدئولوژيكى، قم، انتشارات دارالفكر

  توحيد مفضل، ترجمه علامه مجلسى، تهران، كتابخانه صدر
  ، موسسه در راه حق،)ع(پيشواى ششم حضرت امام جعفر صادق 

  م بن حكم مدافع حريم ولايت، تهران، نشر آفاقصفائى، سيد احمد، هشا
  ، بيروت، دارالكتاب العربى۲حيدر، اسد، الامام صادق و المذاهب الاربعه، ط 

  چاپ اول، قم، انتشارات صدرا،) ع(مطهرى، مرتضى، سيرى در سيره ائمه اطهار) شيهد(
  الارشاد، قم، منشورات مكتبْ بصيرتى

  
  

  سيره پيشوايان، مهدى پيشوايى



  مد بن جرير بن رستم الطبرى، دلائل الامامْ، نجف، منشورات المطبعْ الحيدريْمح
  ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، الطبعْ الثانيْ، قم، منشورات مكتبْ آيْ االله العظمى مرعشى النجفى، ج

  دكتر ابراهيم حسن، حسن، تاريخ سياسى اسلام، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جاويدان
  حتجاج، نجف، المطبعه المرتضويه،طبرسى، ا

  ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب،قم، موسسه انتشارات علامه
سيد الاهل، عبدالعزيز، زندگانى زين العابدين، ترجمه حسين وجدانى، چاپ سوم، تهران، انتشارات مجلـه  

  ماه نو
ر مركزى حزب جمهـورى  خامنه اى، سيد على، پژوهشى در زندگى امام سجاد، چاپ اول، دفت) آيت االله(

  اسلامى
على اكبر الغفارى، الطبعْ الثانيه، : حسن بن على بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، تصحيح و تعليق

  لجماعه المدرسين بقم المشرفه) التابعه(موسسه النشر الاسلامى
  تبه بنى هاشمىسيد هاشم رسولى، تبريز، مك: على بن عيسى اربلى، كشف الغمه فى معرفْ الائمه، تعليق

على اكبر الغفارى، قم، منشورات جمامعْ المدرسين فى الحوزه العلميه : صدوق، الخصال، تصحيح و تعليق
  بقم المقدسه،

على اكبر الغفارى، قم، منشورات جماعْ المدرسين فـى الحـوزْ   : شيخ مفيد، الاختصاص، تصحيح و تعليق
  العلميْ بقم المقدسْ

  
  تلى الطفوف، قم، منشورات مكتبْ الداورىسيد بن طاووس، اللهوف فى ق

  دكتر آيتى بيرجندى، محمد ابراهيم، بررسى تاريخ عاشورا، چاپ دوم، تهران، كتابخانه صدوق،
ترجمه مهدى پيشوائى، قم، انتشـارات   –عليه السلام  –شمس الدين، محمد مهدى، ارزيابى انقلاب حسين 

  توحيد
  ، چاپ اول، تهران، انتشارات صدرامطهرى، مرتضى، حماسه حسينى) استاد شهيد

  شيخ محمد سماوى، قم، منشورات مكتبْ المفيد،: اخطب خوارزمى، مقتل الحسين، تحقيق و تعليق



  كتاب سليم بن قيس الكوفى، قم، داراكتب الاسلاميه،
  

  دكتر شهيدى، سيد جعفر، قيام حسين عليه السلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى
، ترجمه سيد محمـد  -عليه السلام  –يد جعفر، نگاهى به زندگانى سياسى امام جواد مرتضى العاملى،، س

  حسينى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين
  تفسير برهان

 كحل البصر، چاپ بيروت ، 

 سيره حلبيه 

 ديوان مثنوى مولوی

 بيت الاحزان ، 

 كشف الغمه 

سفينة البحار،  -  

 بشارة المصطفى ، 

جمع البيان م  

ره (امالى صدوق ،  

) ره (كتاب سليم بن قيس   

 ذخائر العقبى طبرى 

٠، )ع (تفسير امام حسن عسكرى   

 اعلام الورى ، 



 مناقب آل ابيطالب 

 نورالثقلين 

 تفسير نمونه ، 

ره (احتجاج طبرسى   

 اعيان الشيعه 

 منتهى الامال 

ره (ترجمه ارشاد مفيد -  

 معالى السبطين ، 

هية انوار الب  

 مقتل الحسين مقرم 

 ترجمه لهوف ، 
 

 علل الشرايع ، 

) ره (رجال كشى   

 اقتباس از متخب التواريخ 

 مستدرك الوسائل 

  محجة البيضاء، 
  

ــاب  ــام كتــــ ــام  : نــــ ــدگى دوازده امــــ ــر زنــــ ــاهى بــــ   )ع(نگــــ



  نابغـــــه و فقيـــــه بـــــزرگ ، علامـــــه حلّـــــى    : مـــــؤ لـــــف  
ــه  ــتهاردى  : ترجمــــــــ ــدى اشــــــــ ــد محمــــــــ   محمــــــــ

  
  ترجمه استاد دوانى) م مهدى موعود عليه السلا

تاليف استاد حسين انصاريان) ع(کتاب اهل بيت   

شيخ عباس قمی-منتهى الامال  

مولف-معارف قران واهل بيت ع  

مولف–زندگانی امام حسين ع   

مولف- ايا بياد امام زمان هستيد؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فهرست

٣مقدمه   

۶اهل بيت در قران   

٢١اهل بيت در روايات  

٢٩مد صحضرت مح  

٣٢٩حضرت علی ع   

٧٩٢فاطمه زهراءس  

٨۶٩امام حسن ع  

٩٣٩امام حسين ع  

١٠٣٩امام سجادع  

١١۵٠امام باقرع  

١٢١۶امام صادق ع  

١۴۵٧امام کاظم ع  

١۵٣۵امام رضاع  

١۶٣٧امام جوادع  

١۶٩٠امام هادی ع  

١٧۴٧امام عسگری ع  

١٨٠١امام زمان عج  


